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مقدمه 
از پانزده سالگی تجرییات معنوی و نقطه‌عطف‌های زندگی‌ام را می‌تو شتم. اصولا 
میل به نوشتن داشتم. خدا فرموده کل بَغمل عَلی ماه[ سوره الاسراء : ۸6]" 
شاکلك من هم ایتطور است: 
از همان پانزده سالگی بدلائلی مجذوب معنویت شدم. دیانت برایم قالب تبیین 
معنویت بود و دين را با چاشنی سیروسلوک» قابل هضم مي‌يفتم. پس پذیرای 
آدم‌های معنوی در سرنوشت خود شدم. 
البته آن ها را نمی‌خواستم. خود خدا را می‌خواستم؛ پس آن‌ها که بوی خدا 
موه ماع دک هس ایا تام ای ان ها مت ای و 
بخشی از تجربة زمینی من بودند. یکی‌یکی سر و کله شان در زندگی من پیدا شد 
و چیزهای ز یادی به من یاد داد ند. بعد هم یکی‌یکی رفتند پی کار و زندگی 
خودشان. از هرکدامشان چیزهای زیادی آموختم و چیزهای زیادی هم به آن‌ها 
آموختم. 
آمدن و رفتن هر استاد یا فیقی, با خطورات و الهامات خاصی هم همراه ود و 
ين خاطرات و خطورات با هم فصل‌هایی از زندگی معنوی و سلوکی مرا ساختند 


خلال [سوره ایراهیم : ۲۱]" اين نوشتار را جلد به جلد در معرض طبع و اتتشار 
دارم یراق اش وا انا کر ره 
و آدم‌های راه مطلع شوند. اگر گذ شتگان نیز وقایع زندگی معنوی خود را اینچنین 
شخصیت آن‌ها مصون می‌مانديم. افسوس که چنین نشد و بسیاری از رهروان راه 


ایشان دارند می‌شناسیم. البته ماجراهای جسته و گریخته‌ای که از این سالکان و 
کاربردی این سرزمین و فرهنگ مبتنی بر آن را ساخته است. 

با این قطع و حجم. تا به اینجا بعنی سال ۱۴۰۰ شمسی حدود ده جلد خاطرات 
هست که هرچه جلوتر می‌آییم به خکم تجربه. پخته‌تر و کاربردی‌تر می‌شوند. 
برای طبع فیزیکی این آثره چاره‌ای جز چاپ کردن جلد به جلد نیست. منتها تمام 
آنرا در قالب فایلی در فضای مجازی می‌توان یافت و از آن به‌رایگان بهره برد. 
فعلاً در اين وب‌گاه است و البته نسخه‌های بسیاری از قبل, دست عَدَةٌ زیادی از 


۱ 
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وه هیارک اه سرا ]رت 

وصل بودن به خالق؛ کارسازی برای خلق. 

غیر از ایندو مهملات است؛ چرند است؛ پوچ است؛ قصّه است؛ دگان است؛... 
مه 


وقابع چند سال اول سلوک(۱۵تا ۲۲ سالگی): 


قصه ما از اینجا شروع می‌شود که در سال ۱۳۷۱ هچری شمسی که من پانزده 
سال داشتم. یک معلمی‌داشتيم در دبیرستان ... که نامش آقای ... بود. 

(توضیح حین تصحیح: نام‌های اشخاصی که بقین به رضای آن‌ها يا صلاح در 
من کم کم به او علاقه‌مند شدم. بعد که در سال ۱۳۷۳ در هیجده سالگی رفتم 
دانشگاه آمدم باز ایشان را ملاقات کردم و راجع به چند مسئله با او مشورت 
کردم. او علاوه بر اينکه پاسخ این سوالات را داد. گفت کتاب رساله لقاء الله 
نوشته میرزا حسن آقای مصطفوی را مطالعه کن. خودش هم سالها شاگرد این 
آقای مصطفوی بود. یک نفری را هم به من معرفی کرد بنام آقای امامی 
نجف‌آبادی که گفت یکی از شاگردان آقای طباطبایی(علامه طباطبایی) بوده 
است. رفتم شهرری مسجد آمام حسن عسکری ع نزدیک قبر شیخ صدوق و 
آقای امامی را پیدا کردم. یک پیرمرد فرتوتی بود که عبا دوشش میانداخت. 
رو شن ضمیر بود و هل طریقت و راه رفته. چند صد نفری هم دور و برش بودند 
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و از او کسب فیض می‌کردند. شبهای جمعه در آن مسجد درس می‌گفت و 
سوره قل یا ایها الکافرون را تفسیر می‌کرد. پنجاه شصت جلسه بود که توی 
همان سوره بود و باز اتصافْاً مطلب داشت. نوارهایش را هم هماتجا کتابانة 
مسجد کپی می‌کرد و در اختبار شاگردان می‌گذاشت. چند ماهی رفتم جلسات 
یرد الا مس سال از ان سالها مه هدفه اف با رود 


چندماه بعد یک خوابی دیدم. کسی را به خواب دیدم زیر یک گنبدی مثل گنبد 
حافظیه نشسته بود و به من گفت برو پیش ( امجد»). سراغ امحد را گرفتم دیدم 
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مسجد کوی دانشگاه نماز می‌خواند. یک روز هم دیدم که یک بالاکارد زده‌اند به 
تاه شین اف که پززکی که اس ورس رانا کته اخالاش حام نا 
امجد یکشنبه‌ها در دانشکده پزشکی فللان اتاق برگزار می‌شود. همانروز هم 
یکشنبه بود صبر کردم تا عصر و ساعت ه که شد. شیخ آمد. کتاب معرفت 
نفس آقای حسن زاده آملی را درس می‌داد. در برگشت. اجازه گرفتم و سوار 
ماشین او شدم و تا کوی دانشگاه با او آمدم و حرف زدم و گفتم که می‌خواهم از 
شما استفاده کنم. گفت یک دور قرآن را به فارسی بخوان! هفته دیگر یکشنبه 
که آمد دانشکده. خیلی مرا تحویل گرفت و اسم مرا به یاد داشت. باب دو ستی 
من با شیخ از اینجا کم‌کم باز شد و چند ماه که گذشت آن جلسه یکشنبه‌ها 
تما وی وا کسام و کشت ید قاری ات لام 
کی یی کم باس شمان ال فا وا کت افو 
یکشنبه‌ها ما شین را از مادرم می‌گرفتم و می‌رفتم شیخ را می‌بردم آن جدسه و 
بعد میر ساندم خانه و در ما شین با هم تنها بودیم و می شد خیلی مطالب علمی 
از او پرسید. چند ماه که به این منوان گذشت یک شب یادم هست که حوالی 
میدان ولی‌عصر بودیم از او پرسیدم: اینها که معلم عرفان و اخلاق دارند 
می‌رو ند پیشش چی اد بگیر ند؟ یک نگاه عجیبی به من اندا خت و بعد 
تسبیحش را در آورد و ا ستخاره کرد و گفت نمی‌دانم وقتش «هست که وارد این 
قراس وم با 2 وی تون زو شرع کرق 2 سرف ون راجم بان 
آمور. بعد گفت همه عرفان را از اول باد می‌دهند من از آخر. آخر عرفان نظری 
این است که غیر خدا هیچ و پوچ و عاطل و باطل است. بعد دائم گفت: هیچ و 
پوچ» عاطل و باطل! هیچ و پوج. عاطل و باطل! و چند دقیقه‌ای اين کلمات را 
زير لب زمزمه کرد مثل اينکه از گفتنشان خیلی لذت می‌برد. بعد گفت آخر 
عرفان عملی هم این است که مرنج و مرنجان! هر چه با تو کردند نرنج. جور 
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خلق را بکش و از جورشان نرنج و نرجان کسی را. بعد باز زمزمه کرد مرنج و 
مرنجان؛ مرنج و مرنجان. از اینجا باب صحبت روی مسائل سیر و سلوکی بین 
ما باز شد و بیشتر صحبت‌ها حول این مسائل می‌چرخید. چند ماه گذشت تا 
یکشب که شیخ را برده بودم جسلهٌ مفیدی‌هاء یک نفر بنام دکتر س آمد آنجا و 
از شیخ خواهش کرد که او را بعد از تمام شدن جلسه. برساند خانه. شیخ هم که 
یکشنبه‌ها با من وعده کرده بود گفت من یکشنبه‌ها با آقای نیک‌اقبال هستم. 
من توی چهره این دکتر س دیدم که خبلی به آقای امجد نیاز دارد و شاید 
مطلبی هست که می‌خواهد به ایشان بگوید و خلاصه خیلی مایل است با شیخ 
تنها باشد. یک آن رو به خدا کردم و گفتم خدایاء امجد مال او تو مال من! او 
امجد را می‌خواهد. اما امجد نیست که نجات‌بخش است. تو هستی. بگذار 
دکتر س به مرادش برسد؛ من تو را می‌خواهم. اگر شادی تو در این است که 
یک نفر شاد باشد من هم همین را می‌خواهم. به امجد گفتم شما با ایشان 
تشریف ببرید. آمجد هم قبول کرد و خوشحال شد و رفت. من هم تنها رفتم 
خانه. هفته بعد یکشنبه که آمدم شیخ را ببرم مجلسش, گفت: من به دلم افتاده 
یک دوره دروس حوزه را به تو درس بدهم. من فهمیدم که اين تصمیم مال 
خودش نبوده بلکه مال خدا بوده که توی کل او انداخته. گفتم باشد. گفت 
فلان کتاب و بهمان کتاب را بخر و بخوان و اشکالاتت را بیاور پپرس. به این 
صبح‌ها میرفت مدر سه سپهسالار( شهید مطهری). اما با دار و د سته مدر سه 
درس بخوانیم یا به قول خودش مباحثه کنیم. هر روز صبح کتابهايم را می‌زدم 
زیر بغلم و ساعت ۶ صبح می‌رفتم خانه ایشان. کسی نبود. من بودم و او و ززش 
که در اتاق دیگری خواب بود. تا ساعت ۷ درس می‌داد و بعد من خداحافظی 
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می‌کردم و می‌رفتم دانشکدة پزشکی. امجد بغایت مهربان بود. مردم‌دار بود. 
همه را تحمّل میکرد. آزاد و رها بوده اصلا دنیاطلب نبود. مناعت طبع بلندی 
داشت. برای همه مثل پدر بود. پر از نور خدا بود. ریاضت او در تحمل مردم و 
وروی مور در مسر ایا ناش با رای اراد 
کرده و روی مرحوم علامه طباطبایی خیلی تعضب داشت. از ایشان هم رنگ 
گرفته بود. سیره یشان شبیه به سیره رسول خدا ص بود. در علوم هم مسلط 
بود و به تمام معنا فقیه و عارف و فیلسوف بود. بسیار عاطفی و مهرورز و خدوم 
بود. چند سال بهره من فقط و فقط شخص یشان بود. 

(تو ضیح حین اتدشار: استاد اصلی آقای امجد مرحوم آیت‌اللة بهاءالذیتی بود. 
به این معنا که روحیات اصلی ایشان در اثر معاشرت‌های طولانی با مرحوم 
بهاء‌الدینی شکل گرفته بود. آقای امجد شخصیتی عاطفی داشت و زود دوست 
می‌شد و زود هم دشمن؛ و در دوستی و دشمنی هم عاطفه حرف اول را می‌زد. 
آن‌روزها خیلی مقام رهبری یعنی آقای خامنه‌ای را قبول داشت و احترام ویژه‌ای 
برای ایشان قائل بود. دوستی و رفافت و احترام متقابلی هم بین این دو نفر بود. 
آقای خامنه‌ای ارزش آقای امجد را بعنوان یک استاد اخلاق در ورطةٌ اجتماعی 
می‌دانست. فرزندان آقای خامنه‌ای هم آنروزها همگی از شاگردان و ارادتمندان 
آقای امجد بودند. در آن رورگار خیلی از کسانیکه که بدنبال معنویت و معرفت 
بودند. سر و کارشان با آقای امجد میافتاد. چون هم علمیت کافی داشت, هم 
اهل بسط و بذل بود. هم حو صله کافی دا شت. لذا در دوران معا صر هیچ‌کس 
مثل آقای امجد شاگرد تربیت نکرد. امد چون آنروزها و سعت م‌شرب دا شت 
توانست طلاب مستعد زیادی را دستگیری کند و چون بخالاف خیلی از اساتید 
اخلاق و عرفان مشوّق بود نه مانع» توانست عامل رشد و تعالی خیلی‌ها با شد. 
پس از به‌قدرت رسیدن سید محمد خاتمی و شروع دولت اصلاحات 
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اصللاح‌طلب‌ها علیرغم نیازهای معنوی شخصی‌ای که داشتند. با طرد اکثر 
اساتید اخلاق 9 عرفان مواجه شدند. در چنین اوضاعی. وسعت مشرب امحد 9 
درآورد. وقایع کوی دانشگاه و سپس ماجراهای سال ۸۸ بیش از پیش امجد را 
به اصلاح‌طلبان نزدیک ساخت و او را به سمتی سوق داد که در سال‌های بعد 
بعنوان رهبر معنوی ایشان نقش‌آفرینی نمود. کم‌کم کارکرد اجتماعی ایشان از 
یک معلّم اخلاق و معنویت. بدل شد به یک منتقد سیاسی و یک مص لح 
اجتماعی. چون بنای این کتاب بر ذکر تجربیات معنوی است» قضاوت راجع به 
درست و غلطی موضح‌گیریهای سیاسی افراد را به جای دیگری موکول 
می‌کنيم. 9 الله بصیر بالعباد) 
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مرحوم آیت‌الله شیخ عزیز خوشوقت 


چند سال به این منوال گذشت و ده‌ها جلد کتاب از ادبیات گرفته تا اصول و فقه 
و تفسیر و فلسفه و عرفان را من و آقای امجد با هم خواندیم. بعدش مرا فرستاد 
پیش سید رضی شیرازی و آقا مرتضی تهرانی و سید فتاح ها شمی‌تبریزی. این 
سه نفر در تهران درس خارج می‌گفتند. چند سالی هم درس اینها را می‌رفتم تا 
رفتم قم. قم درسهای زیادی برقرار بود. بنده درس آمیرزا جواد آقای تبریزی, 
درس آقای وحید خراسانی. درس آقای مکارم. درس آقای سبحانی. و درس 
آقای جوادی آملی را شرکت میکردم. دیدم همه فی‌الجمله خوب است اما آن 
چیزی نیست که من میخواهم. این بود که ملازم درس آقای بهجت شدم و 
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سعی کردم از ایشان بهرهبرم. ین هم بخاطر شخصیت خاص ایشان بود. این 
ارتباط ادامه داشت و بعدا هم که من به تهران برگشتم. رابطه‌ام با ایشان برقرار 
بود تا سال ۱۳۸۸ که آقای بهجت به رحمت خدا رفت. 

غیر زاين سیر, یک سیر مفضل هم با مرحوم آقای خوشوقت داشتم.آفای 
خوشوقت را آقای امجد به من معرفی کرد. خوشوقت ده پانزده سالی از امجد 
بزرگتر بود. خو شوقت و امجد هر دو از شاگردان آقای طباطبایی و امام خمینی 
بودند. خوشوقت نسبت به آقای امجد بخاطر سن بیشتر یک حالت استادی هم 
داشت. واقعا هم استاد ایشان محسوب میشد. آقای امجد جوان بوده و در 
کرمانشاه زندگی میکرده و یک طلبهٌ نوپا بوده که آقای خوشوقت تابستانها 
میامده کرمانشاه» آنجا آقای امجد تحت تأثیر ایشان واقع شده و تصمیمش 
قطعی شده که روحانی شود. یعنی آغاز سیر آقای امجد. با ایشان بوده. بعدها 
که آقای امجد با علامهٌ طباطبایی آشنا شده. دیگر آقای خوشوقت او را به آقای 
طباطبایی سپرده و کاری به کارش نداشته. خوشوقت از شاگردان عللامه 
طباطبایی و امام خمینی و آقای اصاری همدانی و آقای بهاءالدینی بوده. البته 
بیشتر از همه از آقای انصاری همدانی رنگ گرفته. از همان اوائل اهل سکوت 
و ذکر و مرآقبه بوده. وقتی من به ایشان برخورد کردم حدود 15 سال داشت. 
آنروزها کسی ایشان را نمی شناخت و در مسجدش می‌شد با ایشان خلوت کرد. 
خو شوقت چند سالی | ستاد | صلی من بود؛ به من ذکر می‌داد و مراقب احوالم 
بود و الحق به من اشراف داشت. خوشوقت از بین این‌هایی که به سلوک 
معروفند تنها کسی است که به زعم منء علاوه بر عارف بودن استاد بود. اما 
شاگرد خبلی کم داشت. گرچه بعداً دورش خیلی شلوغ شد و ده زبادی جوان 
دور او جمع شدند و هرکسی به فراخور ظرفیت خویش از ایشان استفاده میکرد 
اما شاگرد واقعی کم داشت و کلاً کسانی که با استفاده از ایشان به 
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قوامی رسیدند و پس از او توانستند راه را خودشان ادامه دهند. خیلی کم‌اند. 
خود خوشوقت هم در گذر زمان وظیفه اش را این دید که قوایش را در مسائل 
اجتماع صرف کند و یا شاید فرد مستعدی در اطرافش نبود. باری از ارتباط 
سلوکی با شاگردان خاص کم‌کم مننقل شد به اينکه یک رهبر اجتماعی و 
سیاسی باشد. در هر حال آدم موّثری بود. چه آنوقت‌ها که بوم خرابه‌های 
سلوک بود. چه آنوقت‌ها که هزاردستان این جماعت شد. و الحق ایشان 
خلوصی عجیب در کارش داشت و جز خدا را نمیدید و از جز خدا نمی‌ترسید. 
سلوکی توحیدمحور داشت و غرق در باد خدا و لت حضور بود. سکوت زیادی 
داشت. حاق دین را خوب فهمیده بود و خیلی از قرآن بهره برده بود. زمانی که 
ما به ایشان برخورد کردیم. زیاد اهل مطالعه نبود. دائماً در شکر بود. یادم هست 
یک صفحه کتاب را باز می‌کرد و چند ماه در میزش جلویش باز بود اما صفحه 


کتاب عوض نمیشود. با اینکه پشت میزش و پشت کتاب مینشست اما 


نمیخواند. غرق خدا بود. مست خدا بود. نگاه به صفحه می‌کرد. نگاه به دیوار 
می‌کرد و در حال خودش بود. گویا غلبه حال نمی‌گذاشت مطالعه کند. درک 
این مطالب برای مردم سخت است. البته وقتی از مطالب علمی می‌پرسیدی 
می‌دیدی کاملاً مسلط است. هميشه بهترین مطلب و خلاصه‌ترین‌ها را 
برداشته و کوله بارش را بسته است: به قرآن و روایات تساط عجیبی داشت: 
اقوال را به اندازة خودشان ارزش میداد نه در طراز روایات. زندگی خوشوقت 
بغایت ساده بود. ساده می‌خورد و ساده می‌پوشید. ارزانترین نوع عبا و قبا را 
داشت. دنیاپرست نبود. بعدها خیلی مرید پیدا کرد اما توی مریدبازی نبود. یکبار 
گفتم تا حالا من هفده سال است که شاگرد شما هستم. فرمود ما اینجا دفتر 
نداریم بنویسیم چه کسی چند سال آمده. خلق آزادند ببایند و بروند! ذزه‌ای 
وابستةٌ کسی نبود. کلاً خدایی بود. اصلاً به آدم‌ها توجه نداشت. آدمها یک جو 
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تش رشن تفا با نک ره ما کف بر داماد فان 
خوشوقت بود. جلوی پایش بلند می‌شد و ریس جمهور به دستبوسی‌اش میامد. 
اما او واقعاً به اینها اعتنا نداشت و جبروتش فوق این بود که از آدمها متأتر باشد. 
یک بار گفتم بزرگان فلان طور گفته‌اند. گفت بزرگان را ما مردم بزرگ کرده‌ايم. 
هیچ کس را قبول نداشت. آما نه از سر تکبّر؛ بلکه از سر اینکه خدا برایش خیلی 
بزرگ بود و جز خدا برایش درخششی نداشت. خوشوقت خیلی سفت بود و اصلا 
درهستاکل یت و بضاتسی ترسال واتازفن ات یکجوی سل مرحوم اما 
خمینی بود. از معا شرت با اهل گناه ب.شدّت تحذیر میکرد و می‌فرمود معا شرت 
است که عاقبت آدم را میسازد. می‌گفت آدم آخرش مثل معاشرینش میشود. 
ورد زبانش نقوی بود. راه را تقوی میدانست. یکروز گفتم اینکه میگویید تقوی 
توا که وم رام هد کم کی تاه که هیا 
انجام می‌دهیم. فرمود شما برای خدا نماز نمی‌خوانید. چون آذان می‌گویند و 
وقت نماز شده نماز می‌خوانید. شما گناه را برای خدا ترک نمی‌کنید. چون در 
رساله نو شته ترک می‌کنید. یعنی اينکه از روی عادت انجام می‌دهید. گفتم چه 
کنیم؟ فرمود: قبل هر نماز بگویید خدایا برای تو و به عشق تو نماز می‌خوانم. 
خدایا ری توو به عشق توا گفا را رک می‌کنم:یکروزه من گفت شا بای 
فلان‌کار را بکنید و بعدش فلان‌کار را و همینطور شمرد. بعد یکهو مکث کرد و 
کف شتا تم ویتکا رها را اشمان دهی قی رن کیک کیت مقر کرک 
بخواهید. یکروز کتابی نوشته بودم بردم خدمت ایشان کتاب را نگاه کرد بعد 
نات حون روش سور گنه انقها نش به اتیکه کانه ترش عازن 
عالم هستید. تکیه نکنید؛ به خدا تکیه کنید. میفرمود من برای خودم هیچ 
قدمی‌برنداشته‌ام؛ من فقط وظیفه بندگی‌ام را انجام داده‌ام و به وقتش هرچه 


باید جور شود جور شده است. می‌فرمود معنویات هم مثل مادیات پله پله 
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درست میشود. میفرمود سلسله مرحوم قاضی چون برملا شده» خداوند 
اما آشپزخانه جمع شده است و دیگر محصولی نخواهد داد. یک روز گفتم 
۳ 
ضروریات بسنده کنم. گفت: ند, خطرناک است. این راه. راهی هفتادساله است 
و نمی‌شود به شتاب رفت. یکروز گفتم خیلی از طلبه‌ها به من حسادت می‌کنند. 
گفت کار خودت را بکن و به اين چیزها توجه نکن. می‌پرسیدم با غرور و حسادت 
یبن میوگ انب کو ول خرسخرها ور ون یه 
ارزش زیادی می‌داد و آنها را در سلوک مهم میدانست. 

انم اخرال مصادی انیت با ما ۱6۳۱ هر قمع اون ۱۱۷۹ شنز 
هک یهد هو وی ]ی ای ای سا ای 
روزانه نوشته‌ام بقیه مطالب را به همان نحوی که در آن ایام نوشته‌ام پی میگیرم 
و زمان را ماه به ماه و سال به سال جلو می‌آيم. گرچه الان که نوشته‌ها را تایپ 
و بازخوانی میکنم چهل سال دارم( ان موقعآمادهسازی برای چاپ چهل و 
پمال داز اما سی شک رسای ان مان تا خی که مکی ریت 
دخل و تصرف نکنم. گرچه خامی و جوانی در برخی از آنها موج می‌زند. اما 
بگذارهمانطوربماند! مگر سلوک چیزی جز درک خامی‌ها و جونی‌هاست: 

تا این تاریخ هر سحر خدمت آقای امجد می‌رفتم و غیر از ما دو تن. ثالثی نبود. 
در بخ علسات اش قیراه هنشت و مش الق با تفر 
اصول و فلسفه و عرفان می‌خوانیدم. اين کار چند سال بود که ادامه داشت. به 
ام دک مرو اس ماه کارت هه وق 
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ادامهاش نیست و شاید وقتِ این باشد که کس دیگری بجای من برود و اين 
استفاده را بکند. من هم باید بروم جای دیگر و آدمهای جدید را تجربه کنم. 
ادامه دادن چیزی که زمانش سر رسیده و آنچه که باید از آن آموخته شده 
نوعی متصرف کردن قوای کائنات در غیر جایی انست که بایسته است: | سراف 
است. پس. ازدعا کردن برای با ابشان بودن دست برداشتم و به خدا تفویض 
کردم تا رزق جدید از راه برسد. 

ربیع ۱۶۲۱ 

فهمیدم شاگرد باید دل از استادان برکند و به استاد ازل که حق است دل ببندد. 
خداست که معلّم است. خدا از طریق وقایع و انسانهای بسیاری با آدم صحبت 
میکند و آدم را تربیت میکند. معلّم خداست. وقتی این‌را آدم فهمید. همه عالم 
میشوند معلّم او: این همه آوازه‌ها از شه بود. گرچه از حلقوم عبدالله بود. کسی 
که این دیدی توحیدی را نداشته باشد و بجای دیدن خداء مظاهر را ببیند رنج 
زیادی میکشد تا از هر بتی که ساخته جدا شود. وقتش هم که برسد جدایش 
میکنند یا به طوع یا به کراهت. خدا به آسمانها و زمین فرمود به نزد من بیایید 
به طوع یا کراهت. گفتند مياییم و با طوع و رغبت هم مييیم. اين نظام هستی 
است. کسی را که به طوع بسوی حق. منقطع نشود به کُرهمنقطع میکنند. 
ربیع۱6۲۱ 

با یکی از دوستانم که ظاهرگرا و نض‌پرست و منکر عرفان و معرفت است؛ 
بحثی داشتم. گرچه من وارد بحث نشدم اما او دائّم هجمه می‌کرد و به اصلاح 
خودش دلیل می‌آورد و بحث می‌کرد. باری. شب که برای نماز شب برخوا ستم 
دیدم ذهنم مغشوش است و آن دوست آمده و در آن نشسته و بیرون نمی‌رود و 
این حال قبض تا اواسط روز ادامه داشت. خیلی فکر کردم که علت چیست و 
من چرا باید به آتش آن ظاهرپرست بسوزم و از خداوند محجوب شوم که هاتفی 
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گفت: «دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد». یعنی معاشرت با نااهل 
خودش موجب حرمان است. 

بعضی افراد از بحث و جدل برای رسیدن به حقیقت استفاده نمی‌کنند. بلکه 
بای ار پم ام مس ماظن ان تام 
افراد یک ولع و حرص وصف ناشدنی به بحث دارند و علت آن این است که 
دلشان به نور حقیقت روشن نیست. بحث می‌کنند تا پیش خودشان راضی 
شوند و بگویند نها هم بحث کردیم و حرفی نداشستند که بزند این تحو 
ایک ردنا کی فان درس اه نانک آرایی او 
ره تج تم ددع سین اهاط انم 
نوعی خیانت است به آنها. نور و سرور آدم را هم میبرد. خداوند در قرآن میفرماید 
مجادله مکنید که بی‌رمق ميشوید و ریح شما میرود(انفال: ۳۶). ریح به معنای 
سرور و پهجت درونی همراه با هیبت بیرونی است. 

۱2 

کسی گفت هرگاه دیدید در سلوک متوقف شده‌اید و حرکتی ندارید. به یکی از 
اوه ری وش تیگ هیر له تخوس اقا سر 
حالات آدم بهبود میابد و شوق به عبادت و حرکت در دلش زنده میشود. من 
پدربزرگ و مادربزرگی داشتم که هرگاه احساس میکردم کمی از لحاظ 
معنوی سنگین شده‌ام به خانة آنها میرفتم و به آنها سر میزدم و برایشان میوه و 
شیرینی می‌گرفتم. سریع راه باز میشد. شادی دیگران سریع به خود آدم 
برمی‌گردد. وقتی مرضات خدا انجام شود خدا به آدم نگاه میکند و اثر آن نگاه 
را آدم در دلش روشن و واضح میتواند نظاره کند. منتها اگر توجه کند. باید 
هرکس مراقب دلش باشد و نور و ظلمت و لطافت و قساوت و اقبال و ادبار آن 
را رصد کند. دائّم پی دوا باشد و دل را سلیم نگه دارد. شما یک شب بیدار شوید 
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نماز شب بخوانید يا یک روز نماز جعفر طیار بخوانید بلافاصله نور را در دلتان 
احساس می‌کنید. نوری همراه با سکینه و آرامش و سرور. نور همراه با سرور و 
عظمت نامش بهاء است. 

ربیع۱2۲۱ 

سحر رفته بودم خدمت آقای امجد. (از غرور جوانی) قصد داشتم کتابی بنویسم 
و در آن هفتاد و دو اشکال بر کتابی وارد کنم. اقای امجد گفت: قصد تو 
گیگ امش حال آنکه بایق در یرگید باکضاای علس قصدت فحفیی نام: 
تحقیق یعنی روشن شدن مطلب. تشکیک یعنی رد کردن مطلب. ما به دنیا 
نیامده‌ايم که هرچه گذشتگان درست کرده‌اند خراب کنیم بلکه باید ببینیم آنها 
تا کجا رفته‌اند ما بقیه راه را برویم و علم بشر را تعالی دهیم. باید مُحقّق بود نه 
شرا شیاین کیک کین هس ابا کی ارو 
لله تا تاء تمت هر کتابی قابل تشکیک است. از اول قلم را بگذار روی نوشتد‌ها 
و بگو از کجا معلوم؟ اینطور حتی نمیتونیم حرف مردم را ههمیم. البته قبول 
بی‌چون و چرای حرفها هم درست نیست. اول باید حرف‌ها را فهمید بعد درست 
رادم ار رون کف یه قاش خوب شتآ که ]زا هد 
آدم رد کردن باشد خوب نیست. باعث میشود آدم سیاه ببیند. اول باید توجه کند 
ببیند چه میگویند. بعد که فهمید با قرآن و عترت بسنجد ببیند همان است يا 
بک رام ذیگر تق 

رییع۱2۲۱ 

خدمت آقای امجد بودم. بحث بر سر راه تهذیب نفس شد. رویه ایشان در 
تهذیب نفس این بود که راه جستن از نفس ترک مبارزه با آن | ست. زیرا مبارزه 
کردن با نفس, خودش مشئول شدن با تفس است. ایشان خیلی روی این ترک 
و رهایی از هرچیزی حتی از کلنجار رفتن با نفس تاکید می‌کرد و ین از 
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اختصاصات راه مرحوم سید علی قاضی طباطایی می‌دانست که به علاف 
اخلاقیون با خود شان نزاع و تضاد و کشمکش نداشتند. ابشان معتقد بود باید 
روی توحید متمرکز بود. توحید حسنه‌ای است که همه بدی‌های آدم را در 
خودش حل میکند و از بین میبرد. میفرمود اخلاقیون خیلی با خودشان کّشتی 
میگیرند و آخرش هم معلوم نیست چی از آب دریباید. باید تمرکز را روی خوبی 
مطلق هستی گذاشت نه روی بدی‌های خود. این راه سریعتر و راحت‌تر و 
مظمتن نز است: روش قران هم همین استه دعایمکارم اخلاق امام. ننجاه 
(ع) را هم که بخوانید همین است. روش اخلاقیون ریشه‌اش از یونان است. 
بی‌خدا. خواسته‌اند ادم بسازند و آن ادم را به تعادل برسانند. ما تعادل نمیخواهیم 
معا زا میخواهی فاد ید عواهد آمق ولا اضتاا معلوم تست فاد 
چیست؟ هرکس و هرجا و از هر زاویه یک تعادلی را درست میداند که در جای 
دیگر قابل قبول نیست. ما باید بنده خدا شویم. از نظر علم اخلاق به مفهوم 
کلاسیک آن اکثر انبیاء و اوصیاء و اولیاء اصلاً تعادل نداشته‌اند. چه کسی 
میرود بتها را بشکند بعد بیاندازندش توی آتش و خوش با شد؟ چه کسی میرود 
سر پسرش را بیُرد تأ خدا راضی شود؟ چه کسی قومش را نفرین میکند و جز 
هشتاد نفر بقیه در طوفان غرق میشوند؟ چه کسی در مدت بیست و سه سال 
رسالت. ۶۵ بار با مردم سرزمینش میجنگد؟ چه کسی خودش و اهلش و هفتاد 
و دو نفر از | صحابش را فدا میکند تا بگوید راهی که یزید میرود | سلام نیست؟ 
اینها جز با توحید و عشق و انجذاب و محو شدن در خداوند قابل توجیه نیست. 
ربیع ۱6۲۱ 

دیشب خواب جنگ بدر را دیدم. خواب دیدم شمشیر عجیبی که شبیه به 
شمشیر علی (ع) است در دست دارم. در لشکر اسلام هستم و مشغول جنگ 
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با کفار هستم. (توضیح حین تصحیح: خواب‌های صادقه چند دسته‌اند: ۱. 
بشارت. ۲. تحذیر. ۲. دستور. 

بشارت چند نوع است: الف. میگوید راه را درست آمده‌ای و وضعیت تو خوب 
است و در حال پیشرفت هستی. ب. میگوید وصل و مقام جدیدی دربافت 
کرده‌ای و به مرحله تاه‌ای راه یافته‌ای. چ. تشزف است. که این تشوف یا خدمت 
وح معصومین یا یکی از وی رسیدن است یا زارت کردن باطنی حرمایشان, 
زیارتی که در عالم باطن رخ میدهد به مراتب بیش از زیارت ظاهری آثر دارد. د. 
ناهام هی او غزال وتا ام ات کف ید ان تا شم یوت 
ای مک با رات اس شک اف ید مپسا که یک 
یپک ها ای تفر ان 

تحذیر چند نوع است: الف. میگویند فلان‌کارت غلط بوده و مرضی خدانیست. 
ب. میگویند بلایی در پیش است که آدم باید از خواب که برخواست صدقه بدهد 
و برای کشف بلا دعا کند و به خدا پناه برد. اگر توانست دفعش کند و تخفیف 
درش حاصل کند و گرنه اگر بلا آمد بدان راضی باشد و از خدا استمداد و صبر 
طلب کند. ج. میگویند از فلانی دور شو که بودن با او صلاح تو نیست. د. 
میگویند و ضعت خراب است و عاقبتت بسوی تباهی و جایگاهت دوزخ است. 
که باید توبه کند و تدارک کند و راهش را تصحیح کند. 

در دستور مستقیماً میگویندفلان کارا نجام بد. این قسم خیلی خطرناک 
است و ممکن است آدم را سرکار بگذارد و به آدم ضرر بزند و باید خیلی احتیاط 
کرد و حتما با عقل و شرع و مشورت با مومنین آن را سنجش کرد.) 

(تذگر: توضیحات حین تصحیح. مربوط به بیست و چند سال بعد از نگارش 
اولیه این یاددا شت‌ها یعنی سال ۱۳۹۵ شم‌سی هستند که هرجا لازم بوده در 
پرانتز آمده‌اند و با همین عنوان مشخص شده‌اند. 
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ما ی ها هواس ال 
پس از آغاز نگارش یادداشت‌های اولیه هستند). 

ربیع۱۲۱ 

امروز عصر با آقای دکتر (ع) در منزاشان نشستی داشتم. صحبت از واژه‌ها و 
ار انا درس ی انشان موه القاعی شل شیهاق اللش اه که 
سایر الفاظ و اذکار دینی به جعل و قرارداد الهی دارای یک اثر معنوی هستند و 
با گفتن آنها نور خلق میشود و برکت و سرور در زندگی میاید. اين الفاظ وسیله 
0 
میشناختم و در علوم غریبه ید طولایی داشت(آقای دکتر ز) میگفت همانطور 
که اخضار ماکبا دک ات اعضار تفر شتا لفط متتصو 
ای کات ده سوواط ای 
ایشان می‌گفت که دوستی داشته که با اذکاری با یک فرشته مرتبط شده بوده و 
احوال خوشی داشته. این گفتگو گذشت و شب در خواب دیدم که وارد خانة یک 
جادوگر شدم روی دیوار خانه واژه «...» نوشته شده بود. من خواستم آنرا 
امتحان کنم و شروع به گفتن آن کردم و دیدم کمکم تحت تسلط شیطان قرار 
می‌گیرم. بی‌اختبار از زمین بلند می شدم و حرکات بی‌اختیار بصوص چرخش 
تم نت مت کف کی ای تعای قافه کف تس آدکا ی پراش قاط 
پاشظان اف هم هو اراظ با وراک 

(تو ضیح حین صحیح: دکتر (ع) از معلمان دبیر ستان ... و ذسبت به اینجانب 
مت شع هی دق ات مالک تام با اسان اه شاه ره 
منظم و تقریباهفته‌ای یکبار خدمتشان میرسیدم. جلسات انس ما در منزل 
یشان و اکثرا دو تفری بود و جز من و ایشان کسی نبود.البته با همراهی برخی 
رفقا طی این سالها سفرهای بسیاری هم با ایشان رفتیم. گرچه ایشان از کسی 
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خرج نمیکرد و خود را به کسی نسبت نمیداد اما میشد فهمید که از آقای 
میرجهانی صاحب کتاب نوائب‌الدهور و نیز مرحوم دولابی | ستفاده کرده است. 
ما مشرب مریدی نسبت به کسی نداشت و بیشتر از طریق کسب علم و عمل 
به دانسته‌ها سلوک کرده بود. مشرب علمی‌ایشان, مبتنی بر قران و بسیار 
معتدل و بدور از آفراط و تفریط بود. گرچه من هیچوقت ايشان را استاد خود 
نمیدانستم اما بعدها که به گذشته نگاه کردم دیدم بیش از هرکسی از ایشان 
استفاده کرده‌ام. چنین کسی را اصطلاحاً پیر صحبت گویند. یعنی کسی که 
مصاحب و همدم آدم است. انیس آدم است. آدم بیش از استاد به پیر صحبت 
نیاز دارد. جناب دکتر (ع) ذرّه‌ای سلطه‌جویی و میل به تسخیر قلوب و سوار 
مردم شدن درش نبود. صفات زشتی که در بسیاری استادها شاهد بودم. 
استادی بیش از آنکه یک مقام معنوی باشد یک شهوت و یک شیشه‌خورده در 
بعضی اهل سلوک است که البته تا آن را طی نکنند نمیتوانند از آن پاک شوند. 
این گفته را پیش عقل خود امانت بنه که بسیار دقیق است و روزی به درستی 
آن خواهی رسید. البته این منحصر در استادی نیست مابقی شوّون و مقامات 
هم همینطورند. خواجه عبدالله انصاری راجع به سماع گفته است: برکةٌ لمن 
صادف و فتنةٌ لمن آراد. یعنی اگر برای کسی خودبخود محقق شود برکت است 
و اگر کسی آنرا بخواهد فتنه است. در استادی هم فرق است بین کسی که در 
و تن پیدا کرده و کسی که برای خودش چنین وظیفه‌ای را بافته و برای 
خودش تعیین کرده ااست. هرگاه در کسی ذزه‌ای میل به | ستادی کردن دیدید 
از او فاصله بگیرید که زندگی شما را تبره خواهد کرد. اگر مشکلی هم از شما 
برطرف کند مشکللات بسیاری برایتان درست خواهد کرد. اما اگر کسی نسبت 
به اين کار کاملا یکسان دل بود و مردم را به خود دعوت نمی‌کرد و بدور خود 
جمع نمی‌کرد.بلکه از مضورت دادن به خلق و دستورالسمل دادن به ایشان و 
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مسولیت ایشان را برعهده گرفتن گریزان بود. میشود به او نزدیک شد و از او 
انتظار حکمت داشت. استاد خودخوانده. انتظار اطاعت دارد؛ در حالیکه 
پیامبران فقط میگفتند و میرفتند. اگر کسی چشم چرخاند ببیند به حرفش 
گوش میدهید یا نه. بدرد | ستادی نمیخورد و سلطه‌جویی‌اش شما را از طاعت 
خدا بازخواهد داشت. 

دکتر ز اهل مکاشفه بود. من مستقیما پیش ایشان شاگردی نکردم اما یکی از 
نزدیکانم چند سال شاگرد ایشان بود و من از طریق او با مکتب ایشان آشنا 
شدم و چند نوبت هم با ایشان دیدار و گفتگو دا شتم. دکتر ز کتابی بنام شاقول 
ابن‌سینا ندوین کرده بود و کتابی دیگر بنام کویر کیمیا داشت. خودش مدعی 
بود مطالب هردوی اين کتابها را در عالم مکاشفه گرفته است. مثل تمام 
کتانهایی کقبز ک قف میتی اس صخیغو سقی درئل فاطن شله اس 
درست مفل نوشته‌های محیی‌اللین عربی. درست مثل همین کتاب! سئت 
مکاشفه نویسی از قرن ششم در عرفای اسلامی‌رایج شد و مطالب و تأملات در 
خور توجه برجای گذاشت اما اکثر این نوشته‌ها خام‌اند و سنگ محک لازم 
دارند تا بتوان حقیقی را از خيالی آنها باز شناخت. نوشته‌های دکتر ز نیز برای 
کی ی سک رو ای مات و او 
ایشان خیلی به شیخ اشراق (سهروردی) علقه داشت و از نوشته‌های سهروردی 
در ظاهر استفاده میکرد و مذعی ارتباط با روح او بود. بعد ها دکتر ز انجمنی 
نیمه سری تأسیس کرد و مطالبی را تدریس کرد اما اين بساط زیاد به طول 
نیانجامید و توسط حکومت وقت برچیده شد. 

راجع به اینکه ایشان گفته با یک فرشته مرتبط بوده تَذکُر به این نکته لازم است 
که فرشته‌ها با مقمنان بدون اينکه آنها بفهمند انس میگیرند و برای آنها دعا 
میکنند و آنها را نصرت مینمایند. حتی ممکن است برای آنها پیامی بیاورند پا به 
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آنها وحی کنند. اما اینکه یک موّمن با یک فرشته بخصوص ارتباط بگیرد و 
دوست شود. آمر غریبی است» چون فرشته‌ها برای این کار خلق نشده‌اند. آنها 
پی انجام وظایف م شخ صی در ه ستی ه ستند و وقت و فرصت و | ستقلال و 
هوس چنین کاری را ندارند. موجودی که شهوت چنین کاری را دارد و به کات 
دیده شده که چنین کرده» جنْ است. بسیار دیده شده که اجثه خود را بجای 
فرشته‌ها یا ارواح‌طیّیه جا میزنند و آدم‌ها را سر کار میگذارند و دست میاندازند. 

پادم هست که یکروز یک جوانی آمد پیش آقای خوشوقت و گفت من با روح 
یک شید ار قاط برفراز کردهام: ماجر از آنحا شرمع شنم که‌من دزریک جلسنه 
از وشن هب ار نتسه نک سس |فاوتاز ال مق 
و دائم در گوشم نجوا میکند. اوایل خوشم میامد اما بعد دیدم دخالتهایش شروع 
شد. میگفت لازم نیست رکوع کنی. رکوع مال مبتدین است. تو فقط سجده 
کن. رکوع را از تو برداشتيم. از اینجا شک کرده‌ام که ماجرا الهی نباشد. بعد 
دیدم که مرا وقتی رکوع میکنم کتک میزند. دیگر تر سیدم و آمدم خدمت شما. 
آقای خوشوقت فرمود اینها جرخ هستند و اکثر جلسات احضار ارواح را اجه 
اداره میکنند و به او فرمود چهارده بار سوره جنّ را بخوان و دیگر اصلاً به اين‌ها 
فکر نکن که اینها از فکر شما نیرو میگیرند. بعد فرمود یک جلسه احضار روحی 
در مشهد خیلی معروف شده بود و بزرگان از علما در آن شرکت میکردند. خبر به 
مرحوم علامه طباطبایی رسید و ایشان را یادم نیست بردند در یکی از آن 
جلسات. يا فقط مطلب را به عرض ایشان رساندند. در هرحال مرحوم علامه 
طباطبایی فرمود اینها جنْ هستند که خود شان را بجای ارواح علماء جا میزنند 
و شما را سرکار میگذارند. آقای طباطبایی فرموده بود یک مسأله از کتایهای 
علمی‌بپرسید. کسی که مذعی است روح مرحوم مجلسی است از او پپرسید در 
فلان کتابتان که چنین فرموده‌اید مقصود چیست؟ میبینید که اصلاً اطلاعات 
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داد بابان قرمازکی اقا تفه شود اسان یک با تاک 
پیرمردی رفتم که مذعی ارتباط با ارواح طیّبه بود. گفتم از روح مرحوم بروجردی 
مسأله جواز بدار را کد یک مسأله فقهی است سوال کنید. دیدم اصلا روح مورد 
نظر نفهمید من چه گفتم. یک مورد دیگر هم بود که مذعی رتباط با اجّه بد 
از او پرسیدم کتاب مدینذ‌العلم که در تاریخ گم شده کجاست؟ گفت میگویند در 
کتابخانه آستان قدس است و به شما نمی‌دهند. گفتم چند قرن است همه علما 
دارند دنبال آن میگردند چه کسی آنرا قایم کرده؟ گفت واعظ طبسی. دیدم 
چرت و پرت میگوید. فهمیدم اصلا ارتباط با اجثه هم ندارد و در خیال خودش 
قرف ترس آقای اسن مر کفت مات دما یش الم نان و علات 
تشه ماه رشق متیر ماک کف مر اما زمان تام دار انم 
فرمود اول بگویید کتاب شعر من که پانزده سال پیش ساواک برده. کجاست؟ 
نتوانستند بگویند. بعضی پرسیدند اگر کتاب را میآوردند چه؟ امام خمینی 
فرموده بود سوال دوم را میپرسیدم که ربط ثابت به متغیّر که از مشکلات فلسفه 
اسلامی است. چطور حل می‌شود؟ اگر اولی را میدانستند ولی دومی را نه. 
میفهمیدم که با جنرابطه دارند. ولی حتی اولی را نتوانسستند حل کنند.یعنی 
حتی جتی در کار نیست و کلش دروغ است. پایان سخن آقای امجد. جنْ اگر 
قوی با شد جای | شیاء را میتواند پیدا کند یا حتی آنها را بیاورد یا میتواند از وقایع 
دوردست خبر دهد البته نیت افراد را نمی‌فهمد. فقط میبیند که کسی دارد به 
فلان سمت میرود یا فلان کار را می‌کند و همان را گزارش میدهد.) 

رییع ۱2۲۱ 

مجاسی بود. آقای <سن‌زاده آملی میفرمود: یکی از تسویلات نفس این است 
کب اتسیارن القام ی کند وظیفهات انم اس کهفلان شش را ازقاد کت زر 
فلان مطلب را به او بگویی. اما نه. تا نبرسبده‌اند نگو و تا نخواسته‌اند کمک 
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نکن. بیاد صحبت آقای امجد افتادم که کرارا می‌فرمود: به غیر تشنه آب 
ندهید. (توضیح حین تصحیح: مرحوم دولابی هم میفرمود اگر چیزی را 
فهمیدی و به کسی گفتی از خودت کم میشود. هروقت که خدا خواست خودش 
به او میگوید. پایان کلام مرحوم دولابی. کلاً از گفتن» اسان نقصان پیدا 
میکند. انسان مُستنقص به فعل است نه مستکمل به آن. اگر کاری را برای 
خدا کرد برایش جبران مب شود اما چون اکثر نیتهای ما خدایی نیست از کفمان 
رفته و چیزی هم جایش را نمیگیرد. چه خوب است وقت را صرف توجه به حق 
و محبت به خلق کنیم. نئستن در جای معلم و پهن کردن بساط ارشاد و سمت 
استادی گرفتن وابستگی به سلطه بر دیگران میاورد و آدم را عقب میاندازد. آدم 
در کشت باید کب ییا نباسد علنش ایخ است که نی حریض یکین است: 
لااقل آنجا بگوید که فکر میکند گفتنش برای خداست. حرص در افاضه اگر از 
بین برود آدم خیلی آرامش پیدا میکند). 

ربیع۱۶۲۱ 

است ببینید و امثالهم. چنین تحاکماتی سلب توفیق می‌آورد. (توضبح حین 
تصحیح: شنیده‌ام مرحوم آیت‌الله‌العظمی‌خویی مریص بوده. خانمش قرص 
میاورد میگذارد کنار بستر ایشان تا بخورد. چند ساعت بعد که میاید میبیند 
قرص را نخورده. میگوید چرا قرص را نخورد ید. میگوید آب نیاوردید. میگوید 
لها کی این آاق وا تاش میگردیف ما مد یک لبوان آب 
برایم بیاورید! ايشان فرموده من ابا دارم که به احدی آمر کنم. روایتی هم از 
ی 
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حضرت رسول ص میفرماید: بارتان را روی دوش هم نیاندازید پا به عبارت دیگر 
یکدیگر را به کار نگیرید. گفته شده آن‌ها جوری به این دستور عمل کردند که 
اگر تازیانه از دستشان میافتاد به کسی نمیگفتند تازیانه را به من بده بلکد 
شترشان را میخواباندند و تازیانه را خودشان برمیداشتند). 

زیبم ۱۶۲۱ 

سحرگاه در خواب صحنه‌ای مشاهده کردم. دیدم در عالمی‌متفاوت با این عالم 
رم کم که به مت رز شب رون خن که با جرف وفکر نیک ۶ 
توف ام دود که ی تارمن شاه ات 
و خلاف بلایی در آنجا تعبیه می‌گشت. مثلا درندگانی خلق می‌شدند. جالب 
اينکه دیدم در اثر کار بٍ یکی از افراد زنده. کل صورت عالم برزخ او تغییر کرد و 
باغ بدل به خرابه گشت. 

ربیع الثانی ۱2۲۱ 

سحر ۳ دیدم. دیدم که دابةالارض که در قرآن از آن صحبت شده است 
خارج شده و براي هرکس ظهورش مختلف از ديگري است. در کل عالم 
اضطراب و دهشت پدید آمده و تمام عالم پر از مار و اژزدها شده و مردم 
مي‌گريختند. سپس مثل اينکه از خواب خود به عالم برزخ منتقل شوم. برزخ را 
دیدم. دیدم که در انجا حقيقتِ هر چيزي ناب کامل‌تر و شفاف‌تر. . . و در یک 
کلام حون تر(زنده‌تر) | ست. در برزخ مي‌توانستی روي افراد جهان مادي تأثیر 
ولماش شوش لیا کل جالب هتکن نمی 
برزخیان به صورت جسمانی(بیشتر پرنده) به دنیا امده و وظایف محدودي انجام 
مي‌ددن. آنه با تمکز روح خود. خلت جسد مي کردند و کاری که بایدر اجام 
می‌دادند. ۱ 
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(توضیح حین تصحیح: خوابها را پیشتر تقسیم کردیم. این خواب از جمله 
مکاشفات است. آنچه بسیار بسیار اهمیت دارد حجّت نبودن مکا شفات است. 
آنچه در ست صوّر میکند. یعنی از عقاید خودش آدمی صحنه‌ای میسازد و به 
آن پر و بال میدهد. اینکه مکاشفه. کشف از واقع باشد بسیار بسیار به ندرت 
پیش میاید. عالم کشف بیشتر عالم تصویر سازی عقاید آدمی و متصل به خود 
آدم | ست. این است که آنرا منال متصل نامیده‌اند. اينکه آدم واقعا وارد برزخ یا 
مثال منفصل شده باشد معلوم نیست. دلیل این سخن هم تاریخ عرفان بشری 
است. همه عارفان طبق عقاید دین خویش. مکاشفه میکنند نه دینی دیگر. 
مکاشفات جنبه چسمانی هم پیدا میکنند. مثلا بعضی عارفان مسیحی به 
عنوان یک تجر به متعالی در اوج حالات عرفانی» بدلیل همذات‌پنداری با 
مسیح(ع) بر بدنشان زخمهای صلیب نقش میبندد. حال آنکه به نط قرآن 
مسیح را اصلاً به صلیب نکشیدند. خوب در این مسأله تدتّر بفرمایید). 

ربیع الثانی ۱2۲۱ 

کسی تعریف کرد: هنگامي که شب براي نماز برخاستم دیدم حال معنوي ندارم 
و ذهنم مشغول جنگ و دعوا با دیگران است. ندا آمد: «َشبعت بطناک» صنعت 
قرينكك». یعنی شکمت را که دیشب از غذا پر نمودي» رفیقی که همین وجود 
ذهني بد است براي خویش ساختي. 

تتشت که کنسن ذیکش هم گنود لیات ات درون قلب آدمی کذاکترا از 
میدهد و به آنها توجه میکنند. در نتیجه بهتر آنها را میشوند؛ بعضی هم آنها ر 
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ندید میگیرند و در نتیجه کم‌کم این الهامات کمرنگ يا ناپدید میشود. در هر 
ال هرالا بل اتف هی کاه ال ابا موس رطات نطان 
وه ات یشان ابا این تا سوه نی اهامای یندید 
مطالب شرع وفقل با شتد و الا باید دادیده گرفته ضوفیه ترا اسان زا سر کاز 
میگذارند.) 

جمادي الاولي ۱۶۲۱ 

کسی میگفت: در باب علوم غریبه در خواب به من گفتند: نفس کسی که 
عامل به این علوم است قدرت مي‌گیرد و به رعونت مبتلا مي‌شود. حال آنکه 
در سیر و سلوك معنوي, بنا بر ترك نفس است. عامل این علوم سرانجام در اثر 
فجعه‌اي کشته شده و از میان مي‌رود. و این اثر وضعي عمل به این علوم است. 
(توضیح حین تصحیح: چند چیز در آدمها هست که سبب میشود آنها به علوم 
غریبه جذب شوند: یکی کنجکاوی و شهوتِ سرک کشیدن به همه جا و دیگر 
میل به قدرت و دیگر میل به تمایز از دیگران و اصلی‌ترین دلیل» بی‌بهرگی از 
نور الهی است. عرفان درست از طریق عبادت به معرفت ختم میشود و 
«عرفان‌واره» يا همان عرفان‌های بشری و صناعی. از طریق ریا ضت به قدرت 
ختم می‌گردند. غایت اين یکی زفض نفس است و خود را رها کردن و غایتِ 
دومی تقویت نفس و تصرّف در هستی است. نهایت این یکی عارف شدن است 
و نهایت آن یکی شیطان شدن. سامری راه شیطان را رفت و خوارق عاداتی نیز 
از او صادر شد. اما آخرش تنها و طرد شد. علوم غریبه نکبت میاورد. کلید علوم 
غریبه کانون دادن خواست و تمرکز برای ایجاد کار خاضی است. رو شهایی که 
در این علوم هست موضوعیت ندارد و فقط روش شرطی‌سازی ذهن است برای 
تمرکز بر روی خواسته‌ای. قوای ذهن انسان معمولاً نمی‌توانند تفییری در ببرون 
ایجاد کنند و تبها کاری که میکنند اثرگذاشتن بر ذهن طرف مقابل است. لذا 
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اگر کسی موّمن باشد و ذهنش را با ذکر و عبادت و خدمت. به خدا سپرده و به 
خدا پناه برده با شد. معمولاً هیچ سحر یا عین یا وردی بر او اثر نمیکند؛ چنانچه 
همچنین طبق روایات. اين علوم را باید تکذیب کرد و باور نداشست. در این 
صورت آثری هم بر انسان ندارند. به همین دلیل است که جن را فقط کسانی 
میبینند که آنرا باور دارند و دائم به آن فکر میکنند. کسانی هم که سحر را باور 
نگهداری میکند.) 

جمادي الاولی۱ ۱۶۲ 

شب سیزدهم که به نقلي شب شهادت حضرت زهراست(س) در رویا دیدم 
آقاي بهجت را که با آقاي شاه‌آبادي مالاقات کردند. آقاي ... را که رحلت کرد و 
آقاي ... به مراسم او آمده بود. مرحوم پدر بزرگم را هم دیدم که از من تقاضاي 
پول کرد. این یعنی نیاز به خیرات دارد. 

(توضیح حین تصحیح: در خواب دیدن کسانی که انسان آنها را عالم رتانی 
میداند. نوعی برکت و نوعی تشرّف است و دلیل بر پاکی ذهن و جهت درست 
ذهن در آن موقع. گاها هم نصرتی تو سط خداوند است که به صورت کسی که 
آدم او را مقدّس میداند برای انسان در خواب تمثل پیدا میکند. 

آقای ... که ذکرش رفته از مهم‌ترین شاگردان مرحوم شیخرجبعلی خیاط بود. 
درسی سازنده است و میخواهم آن نقد را بگویم لذا از گفتن نامش خودداری 
کردم. ایشان بغایت مهربان و اهل حضور بود. نقطه قوت اصلی ایشان مثل 
استادشان خلوص و کار برای خدا بود. ایشان یک بازاری بود ولی واقعاً بوی خدا 
میداد. ایشان بعد از شیخرجبعلی خیاط مدت تقریبا سی سال در سکوت و 
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گمنامی بود و جز خواض کسی ایشان را نمیشناخت. کسانی هم که خدمت 
ایشان میرسیدند. از ایشان استفاده میکردند. این حقیر را جناب آقای پاچناری 
که الان مرحوم شده خدمت آن جناب برد و با ایشان آشنا کرد. خود آقای 
پاچناری هم شاگرد مرحوم خیاط بود. پاچناری هم بوی خدا میداد. پاچناری در 
یک خانه با مادر پیرش زندگی میکرد. مادرش بسیار بیمار بود و آقای پاچناری 
به تنهایی از ایشان مراقبت میکرد. پاچناری همه چیز را به شعر میگفت. 
هرسوالی که میپرسیدی, فی‌البداهه به شعر جواب را میداد. من آنوقت سن 
کمی‌داشتم و خیلی سوال میپرسیدم. زیاد به من میگفت: الا یا ایها الطلاب 
ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. یعنی این سوالات حاشیه است. برو سراغ 
متن. متن یعنی بندگی خداء یعنی تقوی. آنوقت‌ها نمی‌فهمیدم معنی حرفش را. 
خدا ایشان را رحمت کند. خلاصه. پاچناری مرا برد پیش مرحوم ... دیدم بیشتر 
شاگردان مرحوم خیاط هم این شخص را احترام میکنند و مثل جانشین خیاط 
به حساب میاورند. خلاصه مرحوم ... وضعش به همین منوال بود و بود تا اینکه 
یک روز دیدم شور و شوق عجیبی در او هست. گفت: شیخ(به حاج رجبعلی 
خباط میکفطد شیخ) کقعه بگوه کفته یکی که شکوت پین آستاه فهسیتم بلای 
دش انس عون در رانا هس که اتسوا الط ت اشان‌تای 
عمومی داد و گفت همه سر قبر شیخ رجبعلی خیاط جمع شوند. در روز موعود 
من هم رفتم. دیدم خیلی آدم آمده. آخوند و درويش و عامٌ و خاص. ایشان منبر 
رفت و گفت. از خلوص گفت و اينکه چرا خلوص ندارید. از تقوی گفت و اینکه 
چرا تقوی ندارید. از بندگی خدا و اينکه بندة خدا نیستید. به همه هم حمله کرد. 
به آخوندهاء به درویش‌ها. به علماء به فقراء به اغنیاء به حاکمیت به همه. 
بعد فرمود هفته بعد همینجا بیایید بقیه حرفهايم را بزنم. من البته دیگر نرفتم 
اما بعد از مدتی شنیدم ایشان را گرفته‌اند و فعالیت ایشان را محدود کرده‌اند. 


سلوکنامه--۰۰ ۳ 


اينکه چه در دل ایشان بود. نمیدانم؛ اما آنچه من یادگرفتم این بود که هروقت 
احساس رسالت کردم. کمی‌تأمل کنم و در کشف و دریافت خود مُداقه بخرج 
دهم. ایشان نوری بود که خاموش شد. 

مثال دیگرش فردی بود در ق که اهل علم بو و پیش خیلی از بزرگان شاگردی 
کرده و از معنویت هم بی‌بهره نبود. روزی گفت خواب دیدم که آقای بروجردی 
به من فرمود: فلانی! رسأله توضیح المسائل بنویس! یعنی مرجع تقلید شو. 
ایشان این خواب را برد پیش استادش آقای کشمیری. آقای کشمیری وقتی 
شنید سکوت کرد و هیچ چیز نگفت. ایشان رساله را نوشت. رساله چاپ و توزیع 
شد. من یک شب در مسجد قبای تهران ذشسته بودم که دیدم پیش نماز که 
معاون قوهُ قضاییه وقت هم بود و با معنویت هم نااهل نبود. رفت منبر و 
بی‌مقدمه گفت: رساله می‌نویسی؟! خدا ذلیلت کند!! بعد شروع کرد بی‌آنکد 
اسمی‌از این شخص ببرد. بشدت او را کوبید. اين رساله‌نویسی مقارن بود با 
اينکه ایشان را دعوت کرده بودند تا در کنگرهٌ بزرگدا شت میرزا جواد آقای ملکی 
تبریزی که استاد عرفان امام خمینی است» سخنرانی کند. ایشان هم رفته بود 
و سخنرانی کرده بود. من دیدم آقای امجد هم خیلی ناراحت شده و میگوید 
همه آن کنگره. بازی بود تا ایشان را به عنوان عارف معرفی کنند. خلاصه همه 
علماء و دو ستان شخص مزبور با یشان دشمن شدند و ایشان را طرد کردند و 
خر سا اک کر ها دراه سای وی ارفا 
هم شخصی بود که شاید خیرش به کسانی که پیشش میرفتند میرسید اما 
بدست خودش, خودش را خاموش کرد. نمیدانم در دل ایا چه بو و قصدشان 
چه بود. ما عبرت گرفتم هروقت به فکرم زد که رسالتی بر دوش دارم و بای 
ار فعلیت خود را سترش کنم, در ین میموث شدن خیالیام. شک کنم و 
بدانم عاقبتش چیست. راه غرقان راهی خضصوضی است. دقان‌داری در آن 


۳ ____  __ __ ۰ سلوکنامه‎ 


عاقبت ندارد. اهل عرفان عمد تاً مُنکر مقا مات عرفانی بود ند و خود را به 
عوامی میزدند. کسی که از اين رویه خارج شود چوب میخورد. پناه بر خدا! 
اجع به آن بخش خواب که پدربزرگم تقاضای پول میکرد. تعبیرش واضح است 
و دیدن اموات و حال بد آنها یا تقا ضایی از جانب آنهاء علامت این است که آنها 
را فراموش کرد‌ايم و بیدبرایشان خیرات کنیم یا ثاب عبادتی هدیه بفرستیم). 
جمادي الاولي۱ ۱2۲ 

در خواب. معلم گذ شتة خویش حاج آقاي ...را دیدم. ایشان تقشه‌اي به شکل 
مربع روي زمین براي من کشید و خواصي از آن براي من بیان نمود. ایشان 
گفت یکی از اساتید ايشان جن اصفر بوده. در همان خواب آقاي امجد فرمود 
من ی مي‌شناسم و چند دفعه خودش را به من نشان داده است. 
(توضیح حین ۳ این خواب کلاً مهملات است. عمدأً آنرا اینجا آوردم که 
بدانید به خوابها نباید اعتماد کرد. همانروزها در بیداری که معلم خویش را دیدم. 
ایشان بکلی بین‌خبر بوده و تکذیب کرد. آقای امجد هم گفت خیم نیست, 
راجع به معلمی جنّ برای انسان هم تذکُر به اين مطلب لازم است که اجثه یک 
زندگی نیمه انسأنی- نیمه حیوانی دارند. بهرة ایشان از عقل کمتر از اسان 
است و بطور معمول عقلی به اندزة یک طفل یا کمی‌بیشتر به اندازة یک 
نوجوان دارند. در اطراف ما بی‌آنکه دیده شوند زندگی میکنند و مزاحمتی برای 
مادشت تمیکن تا با انا قاط هرا تکتم خن بت قاری ارقاظ ارزو 
رتباط برقرار کردن با آنها بی‌فایده و پرضرر است. 

توضیح حین انتشار: به مطالب ذیل یه ششم سورة جِنْ در تفسیر معنوی رجوع 
بفرمایید. در انجا مطالب خوبی به‌عرض رسانده‌ام.) 

جمادي الاولي۱ ۱2۲ 
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کسی می‌گفت: شبی مغرب نماز را خواندم. برایم روشن شد که هرکه نماز 
بهتری بخواند ملائکه بیشتری پشت سر او به او اقتدا می‌کنند. 

(توضیح حین تصحیح: اينکه به نماز موْمن ملائکه اقتدا کنند در روایات هست. 
مثلاروایتی میگوید هر کس که در تنهایی نماز میخواند. اگر اذان و قامه بگوید 
صفوفی از ملائکه پشت سر او به نماز می‌ایستند. اينکه گفته «برایم روشن 
شد». این نبوده که ملائکه را دیده باشد بلکه حضور آنها را احساس کرده است. 
<ضور ملائکه. جسته و گريخته در کتب اهل معرفت با علائمی قرین دانسته 
شده مانند بوی خوش يا نسیم خوش يا ایجاد آرامش در فضا و یا گاهاً با 
صداهایی مثل صدای گزگز شبیه به صدایی که زير دکلهای فشار قوی برق 
شنیده میشود يا صدای همپمه‌مانندی مثل آنچه در کندوی زنبور شنیده 
میشود یا صدای زنگ و غیره و با شنیدن کلام ایشان یا بسیار بسیار به ندرت با 
تمثّل ایشان به شکل یک انسان که بغتهةٌ ظاهر و غایب میگردد. حضور ملائکه 
احساس خوبی می‌دهد همراه با پهجت و سکینه. 

نکتهٌ مهم اين است که هرکدام از این تجرییات که برای انسان رخ دهد. باید به 
آنها بی‌توجه باشد. اينکه آدم از این تجربیات خو شش بیاید باعث میشود که پی 
آنها باشد و اين اولاً خلوص او را زئل میکند و حال حضور او را از یین میبرد و از 
خدا به ماسوی مشخولش میکند؛ ثاناً ذهنش امثال آنها را برایش میسازد و 
کمکم تشخیص واقعی از غیرواقعی برایش ناممکن می‌شود. ممکن است چند 
مکا شفه اول واقعی با شد اما در دام که افتاد دائم از این سنخ مکا شفات برای 
خودش میسازد. علاوه بر ذهن» کسی که در این وادی میافتد جاذب اجنّه 
میگردد و آنها با ایجاد آنچه دوست دارد دائم سرکارش میگذارند. کمکم شروع 
میکنند به او مطالبی بنام وحی القاء نمودن. من نمونه‌هایش را دیده‌ام. یکروز 
کسی آمد خدمت آقای امجد و گفت دختر ه ساله‌ام با حضرت زهرا سلا‌الله 
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ازتباط واه فخضرت مطالن ب ان القاه مک اشتاه کرد ار 
بی‌توجه بودیم آما کم کم دیدیم حرفهای قشنگی است و شروع کردیم نوشتن و 
حالا پنج دفتر دویست برگ نوشته‌ايم. آقای امجد گفت دفترها را بیاورید. 
ار تکاهی رو کف شم موی بش را تما کی ربا سم 
هستند. حضرت زهرا (س) کجا بود؟! فرمود چون دوست دارید. برایتان درست 
میکنند و سرکارتان میگذارند. بعد که آقای امجد اینها را گفت» حضرت زهرای 
قلابی چند شب اصطلاحاً قهر کرد و سراغ دخترک میامد و بعدش که 
سروکله‌اش پیدا شد. بنا کرد ف<شهای رکیک به آقای امجد دادن. فحشهای 
عجیبی که آدم سرش سوت میکشید! آقای امجد در آن اوقات می‌گفت: سیر 
سوک هماخ رای ان ات من آزشت‌ها تیا الا که زا 
سالم شده. میفهمم چه میگفت. رها کردن سیر و سلوک خودش بخشی از سیر 
و سلوک است. سیر و سلوک یعنی بندگی و الا آنچه سبب ساختن فرقه و آیین و 
جمع کردن مرید دور آدم شود» همه‌اش هوای نفس است. هرچه باعث شود که 
شما ویژه شوید و شهرت پیدا کنید و من مّن بزنید. مانع رشد آدم است. سیر و 
سلوک مصطلح و بازاری, اکثرش همین است و بس. سپر و سلوک واقعی بعنی 
بندگی کردن و خود را فراموش کردن و سر تا پا تسلیم خدا شدن). 

جمادي الثاني ۱2۲۱ 

يك شب قبل از شهادت صديقه كبري(س). شیخ اکبر محی‌الدین عربی را به 
خواب دیدم. ابن عربي. زنجيري به گردن من انداخت و سر دیگر زنجیر را به 
فا کب ون وا کرو کت سا روي 
يكي نوشته بود حسن و روي ديگري حسین و فرمود: فص حکمة حلمية في 
کلمة خسنية فص حکمة شجاعية في کلمة حسينية یا چیزی شبیه به این 
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عبارات. يعني اینها استدراك بر فصوص الحکم اوست. از من میخواست این دو 
فص را به کتابش اضافه کنم و برایش بنوپسم. 

( توضیح حین تصحیح: اینجا توضیح زیادی لازم است. ولا عرض کنم اگر 
چنین مکاشفه‌ای برای کسی رخ دهد. گوش فلک را گر میکند یعنی دیدن 
شیخ اکبر و چنین خوا سته‌ای از خود را دلیل بر حقانیت و مقامات خود میداند. 
اما وآقعیت این نیست. چنین مکا شفاتی هیچ نیست جز فریب نفس برای فربه 
خد وین هرک له قوس مکاشته کزی قرکاست: ان ماه اس 
که قابل تأمل است. نه آنچه در تأّیید خود با شد. در حالیکه در آثار همین جناب 
شیخ اکبر اعلی‌الله‌مقامه می‌بينيم که مع‌الا سف چند صد مکا شفه در مقامات 
خود دیده و عجیب‌تر آنکه همه را نگاشته است تا در تاریخ بماند!!) 

جمادي الثاني: مکه 

در مکه بودم به فکرم رسید انگشتری بخرم که البته احتياجي ب آن نبود. این 
فکر در ذهنم بود و به بصورت هو سی در ته افکارم ذشسته بود که وقت خواب 
شد. خوابیدم. در خواب دیدم این هوس بصورت شيطاني در آمده است و با من 
مشغول جنگ است. این صورت مثالی جنگ من با خودم بود. هرچه انسان بر 
ضراط امتقافت کندء‌شطان را میا درف ون از اتفاق در عالم روّیاء شیطان را 
مغلوب کردم. هنگامي که برخا ستم دیگر آن فکر و وسوسه و هوس بكلي دفع 
شده بود. 

(تو ضیح حین اندشار: انسان است و هوس. خدا که انسان را خلق کرد هوس 
هم در دلش نشست: ولد خَلفنا الانسان وم ما شوش به تفه وحن 
قرب یه من بل الوّرید [سوره ق : ۱7]. مگر چیزی جز هوس, پدرمان آدم 
را از پهشت بیرون کرد؟ مگر چیزی جز هوس موجب سلب توفیق هر روز 


ماست. 
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کافی جلد ۲ صفحه ۳۳۱ از امام سجاد(ع) روایت می‌کند: آدم و حوا چیزی را 
برگرفتند که نیازی به آن نداشتند و اینگونه, این خصلت تا روز قیامت به 
فرزندانشان راه یافت. بیشترین خواستهٌ فرزند آدم چیزی است که هیچ نیازی به 
آن ندارد. 

خواستن چیزی که دور از آدم است. آرزوست و خواستن چیزی که نزدیک آدم و 
قابل د سترس است هوس است. هوس خطرناکتر از آرزو ست چون آدم به آن 
دست‌درازی می‌کند و دست یازیدن به هوس. موجب از دست دادن برخی از 
داشته‌ها می‌شود. حرکت در جهت هوس و بدست آوردن آن. معمولاً سرنوشت 
انا تکار میک 

هوس تا آخر از انسان جدا نمی‌شود و جزء ذات انسان است. منتها هوس افراد 
با هم فرق می‌کند و هرکس را هوسی است لایق خود: وما نا من فيك من 
زشول ول تب ال تعلی ی بان فيأمْه [ سوره الحج : 0۲و 
فیقا ما تشتهي لش کم ول فیها ما عون [سوره فصلت : ۱ لذا باید 
هوس را مدیریت کرد و پس از استصلاح و طلب خیر. آن‌را به شاء خدا حواله 
داد و زیر حول و قَوَهُ خدا انداخت و به خدا و صالاح خدا تفویض نمود) 

جمادي الثاني: مکه ۱ 

در خواب دیدم که كسي به من گفت مشغول تجارت شو و اینقدر به علوم نپرداز: 
زرا دنا فرز و نشیب بسیار درد و ممکن است فقیر بشوي. در ثر این خواب 
من اضطراب پیدا کردم و حل آن‌را از خداوند خواستم. در خواب بعدي هاتفی 
گفت: نك میّت! يعني تو می‌میری. پس به دنبال آنچه برو که با مرگ از تو جدا 
نشود و در ثر این پیام. دلم اطمینان پیدا کرد 

جمادي الثاني: مکه 
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ساعت ۱۱:۵ شب تجربهٌ جالبي براي من روي داد و آن اينکه خودم را به 
یکباره در تهران و اتاق خویش بافتم و بصورت جسماني به همه چیز دست 
مي زدم پس به یادم افتاد که مي خواستم يك طواف دیگر انجام دهم به مجزد 
ام فکر مجدداً خودم ر موف 

(توضیح حین تصحیح: وقتی روح به تمامه به جایی دیگر توجه کند. میتواند 
آنجا حا ضر شود و از وقایع آنجا مطلع گردد. اگر این حضور بیشتر شود میتواند 
اشیاء آنجا را لمس کند و با حتی آنها را حرکت دهد. البته هیچ‌یک از اینها کمال 
نیست و خاصیت روح انسان است و ربطی به تعالی روح با مومن بودنش ندارد. 
اما برخی موّمنین از این توانابی روح به این نحو استفاده میکنند که روحا به 
مشاهد مشرفه میروند و زبارت میکنند. چنین سیری, اوابل صرف فکر و خیال 
است ولی کمکم واقعی میشود و روح واقعا در آن مشاهد حاضر میشود و میتواند 
در نمازجماعت آنجا شرکت کند. اگر <ضور روح در جایی از حذی بي شتر شود 
میتواند توسط افرادی که آنجا هستند مشاهده هم بشود. اما معمولاً کسی او را 
تمبیتا. خنین کار عخضه‌ضا آفراطدر ان سم را تفت هلک هی کنا 
و شبههٌ حرمت بدلیل اضرار به بدن در آن هست). 

رجب ۱۲۱ 

عصر در عالم رژیا ملاصدرا را دیدم. راجع به سرعت و ارتباط آن با جرم ماده 
مطالبي گفت. از این قبیل آمور در کتابهایش نیست. 

(توضیح حین تصحیح: ان رژیاها میتواند درست باشد و افادة علم کند یا دری 
به مطالب علمی بگشاید. اما کل باید نسبت به آنها مشکوک بود. در آن ایام 
اینجانب به مطالعه کتب ملاصدرا مشغول بودم و ممکن است ذهنم چنین 
دیداری را ساخته با شد. اگر هم ساختهٌ خودم نبا شد. باز ساختگی است. توجه 
بفرمایید که دنیا تمامش ساختگی است. یعنی چیز خاصی نیست. به تعبیر 
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سیدالشهداء (ع) خّم است. تنها چیز واقعی دنیا خداست. مابقی نقش و بازی 
است. هرچه به خدا دعوت کند کمی‌بوی حقیقت میدهد و الا فلا). 
شعبان ۱2۲۱ 


در عالم رویا بهشت برزخي را دیدم. دیدم که کسي از بستگانم که کار نيكي 
انجام داده بود در آن بهشت بود و حجاري‌هاي بسیار در آن کرده بود و به مجرد 
اراده‌اش آنها را ایجاد می‌کرد» به شت بر درَهُ زيبايي شرف بود. در اين به شت 
غار زيبيي با حجاري هايي بود که براي برقراري ارتبط با عوالم بالاتربهآنجا 
می‌رفتند مفل مسنججد که بد آن میروند تا عبادت کته 

ی نماز صبح که خوابیدم صدایی آمد: 

سهراب سپهري را دوست داشته باش زیرا نزد خدا آبرو دار است. 

و نیز گفت: در گفتن اسرار عبادات دین به مردم بکوش نه در تأسیس فروع 
3 اینکه صدایی در خواب کسی را تأیید کند قابل تأمّل 
است اما حجت نیست. کلاً بهترین رویکرد راجع به دیگران این است که نه آنها 
را تأیید کنیم و نه تکذیب. مردم بندهٌ خدا هستند. لذا رجوعشان به خداست. به 
قول مسبح(ع) در قرآن: ٍن تعذبهم فاّهم عبادک و ن تففرلهم فانک نت 
التفور الرحیم. یا موسی(ع) در پاسخ به فرعون که از درگذ شتگان پرسید گفت: 
علمها عند ری فی کتاب. نیازی به تأیید و یا تکذیب امثال حافظ و سعدی و 
مولوی و سهراب نیست. | صلا راهی به علم به اینکه آنها چگونه بودند نیست. 
هرچه هست ظن و گمان است. البته اییات آنها را میتوان نقذ کرد و گفت با 
مباثی ما درست است یا غلطه؛ اما اینکه راجع به خودشان اظهار نظر کنیم ناحق 
است و البته لغو. راجع به اسرار عبادات کتابهای زیادی نوشته شده از جمله 
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اقیرارالضاه اما عمیی اما هه آفای هوادی ما و کنات رسالهگفاه اززه 
میرزا جواد ملکی تبریزی. 

باه گهد | رن سامات ولاز کی او مدرک واه ود متام اف 
تکردهام لک هلسان کردواه تابر وهی آزها کید کت وخواان با سیک 
به بی‌اهمیتی آنها آگاه سازم. کمی که جلو می‌رويمدیگر زاين به اصسطلاح 
کشف‌ها نیست.) 

شعبان ۱۶۲۱۰ 

در عالم ریا چیزی را دیدم که گمان کردم چشمه کوثر است. 

شعبان ۱2۲۱ 

در عالم ریا دیدم جنگی است که گویا بین موّمنین با کافرین درگرفته. من در 
سیاه مومنان بودم و شمشیری که به ذوالفقار شبیه بود در دست داشتم و 
داشتم میجنگیدم. هنگامي که يكي از آنها را برزمین افکندم و خواستم ضربة 
آخر را بزنم. طاووسي آمد و روي شانه‌ام نشست و درخواست کرد به او ترخم 
کنم. 

(توضیح حین تصحیح: چنین روباهایی را رژیاهای | سطوره‌ای گویند. پروفسور 
تون ار شا گردان فزوی کهیمتها از اوجدا شا مک وانشت نی بوتکته ریا 
نهاد این خوایها را بسیار مهم میدانست و از روی نها شخصیت فرد را تحلیل 
میکرد. وی معنقد بود این خوابها نا شی از ناخودآًگاه جمعی انسان است. یعنی 
تجربة انسان طی زندگیهای متمادی در قرون متمادی آنها را ساخته. آنها که 
به زندگی‌های پیاپی معتقدند این خوابها را یادآوری صحنه‌های واقمی تجربه 
شده در زندگی‌های گذشته میدانند. البته نظریه زندگی‌های پیاپی منتحصر به 
تناسخ (که زندگیپیاپی یک روح در کالبدهای جسمانی مختلف در زمانهای 
مختلف بر روی کر زمین است) نیست؛ و روایات شیعه دا بر زندگی‌های 
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عالم اشباح. بعد عالم ارواح را طی کرده و الان به عالم ابدان یعنی زندگی 
زمینی رسیده و سپس سیرش را در عوالم برزخ پی میگیرد تا وارد عوالم فیامت 
شود. آنچه روایات تو صیف میکنند زندگی‌ای مشابه این زندگی زمینی ااقل در 
غالم اواج مه ین ما تجریه زننگی‌های گوناگون را دقتهيم ود یبای 
از اين زندگیها تجربه‌های و آزمونهای مختلفی را از سرگذرانده‌ایم و دلیل تفاوت 
جایگاه ما در این عالم نیز تفاوت تجر به و مسیری است که تا کنون طی 
کرده‌ایم. لذا برخی کامل‌تر از برخی گشت‌ايم. برخی نقطه ضعفهایی فان 
داده‌ايم که باید اینجا باز امتحانش را پس دهیم. تفصیل بحث عوالم 0 
کتاب اینجانب «معرفت نفس» دنبال بفرمایید. اما آنچه اکنون لازم است به آن 
اشاره کنم این است که به زعم حقیر امنال اين خوابهای اسطوره‌ای یادآوری 
نفرو شند و اینجا که هست دست از طی طریق بسوی کمال برندارد. یا مواطنی 
یبادش میاورند تا توبه و استغفار و جبران کند. طاووس که اینجا به آن اشاره 
شده تمّلی از فرشته است و الهامی که منشاً آن فرشته میباشد.) 

شعبان ۱۲۱ 

سه روز آخر شعبان را روزه گرفتم؛ مُلم شدم که ماه رمضان باید خلق عظیم 
بخواهم همانگونه که خداوند به پیامبر فرموده است «انك لعلی خلق عظیم». 
در لدعيه شروع ماه مبارک رمضان هم که دقت کردم دیدم برخی از آنها و 
بخصوص خطبه رسول اکرم(ص) در بدو ورود به ماه مبارك رمضان. حول 
هو رصان ۱۶۲۱ 
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آقای امجد گفت: آدم اهل حق باید زبان از معرفی خودش ببندد تا خلوص پیدا 
کند. اگر هم دید دارد معروف میشود. دوايش کثرت توجه به حق است والا اسیر 
ميشود. اسیر معروفیت. بعد فرمود: آدم اهل خدا توجه‌اش را از خودش برمیدارد 
و خودش را فراموش می‌کند. 

(توضیح حین تصحیح: اينکه ایشان فرموده آدم باید زبان از معرفی خودش 
یند. واقعا خودش اینطور بو. طی سالینی که اینجانب با ایشان محشور بودم 
ابداً ندیدم که خودش را معرفی کند و به اصطلاح. اثبات نفس نماید. انگار 
خودش را فراموش کرده بود. متاسفانه برخی دیگر از اساتید اینجانب فاقد این 
صفت حمیده بودند و به همین دلیل رنج بسیار کشیدند و همانطور که آقای 
افتخاامن کفت اسیرشدف له کسیر ملامت یکت که از مه گرشی 
ميگيريم. بالاخره هرکس در صفاتی قوی و در صفاتی ضعیف است و آمده 
هماقا کدرا میب اس کاب کنهه کاشی کامل کرش گس 
لازمه اش تجرية ضعفها و به آخر رساندن آنها و دیدن اثر وضعی آنهاست. ما 
آدمها گاهی تا سرمان نیاید یاد نميگيريم. این صفت در خون ماست. آدم (ع) 
هم لابد لازم داشت تجر به کند. کاش از تجر به دیگران استفاده کنیم تا 
مسیرمان کوتاه شود و کاش به حرف خدا گوش کنیم تا مسیرمان کوتاه شود. و 
کاش وقتی اثار بد کار ناپسندمان هویدا شد. زود بفهمیم و راهمان را تصحیح 
کی 

شهر رمضان ۱۶۲۱ 

در عالم ریا دیدم که براي فتح بلندترین قلهُدنیا عازم شدم. در راه جادوگري 
وجود داشت که همه را تبدیل به سنگ مي‌کرد. من به او گفتم که در روایات 
خوانده‌ام تو انسانها را نمي‌تواني به سنگ تبدیل کني. تنها حیوانات را مي‌تواني. 


«  _ ___ ۶ «_  _ ۰ سلوکنامه‎ 


در نهایت به او توجهي نکرده و از او دور شدم و قله را فتح کردم و براي جایزه 
يك شتر به من جایزه دادند. من سوار شده و در دشتها تاخت مي‌کردم. 
(توضیح حین تصحیح: این خواب در زمره خوابها اسطوره‌ای است. اگر 
بخواهیم در مکتب یونگ آنرا تفسیر کنیم: فتح قله. تلاش یک انسان برای 
رسیدن به کمال روحی است. جادوگری که در راه کمین کرده تجسم دنیا ست 
که سعی دارد انسان را مسخ کرده و جزئی از خویش کند. سحر دنیا به کسانی 
که حبوانیت در آنها غالب است مستولی میشود و بر غیر آنها تسلطی ندارد. شتر 
کهتیای ققم که آراست ماوین ]درهت موی مت [ستتر اند خران 
آرزوی روح من است تا طلسم صورت را بشکنم و در سیرت به صفات والا برسم 
و به فلاح دست پیدا کنم و یک بشارت است به اینکه از حیثی یا در صفتی یا 
موردی خاشء چنین اتفاقی برایم افتاده است.) 

شهر رمضان ۱۶۲۱ 

خدمت علامه حسنزاده آملي رسیدم. ایشان حسن طن زیادی داشت و به 
خبلی‌ها عنایت داشت» می‌گفت «فلانی روحش مطهر است». آقای حسن‌زاده 
خیلی خومبود. خیلی. هرجابود مثل اینکه یک الای دورش بود و فضا 
عوض میشد. واقعً خزم بود. 

(توضیح حین تصحیح: علامه حسن حسن‌زادة آملی شاگرد مرحوم شعرانی و 
فاضل تونی و علام طباطبایی و مرحوم الهی برادر علامه طباطباییبود 
ایشان مجتهد. عارف. فیلسوف و شاعر بود در ادبیات و علوم غریبه و رباضی و 
هیئت و اخترشناسی نیز تالیفات دارد. مطلب راجع به ایشان زیاد است و ادم 
ناشناخته‌ای نیست که من حقیر بخواهم ایشان را معرفی کنم اما نکته‌ای که به 
تا یداهن هم و ام میا ات نتاس که سارک شا اسان 
بنشتربرپاة تلیم و تدردی و لیف بناشنده بودیعتی ایشان از فملیت علمی 
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استفادة سلوکی میکرد و اوقاتی که ذهنش به علوم مشغول بود روحش در 
مراقبه و حضور و ترقی قرار میگرفت و این توفیقی است که نصیب هرکس 
تمی‌شود: البتد دلیلشی هم ازن ات که هرکسی ملتفت فیسست که ازنهر کار 
حتی تعلیم و تعلم میشود مستقیما بالا رفت و به بام دنیا رسید. درست مثل 
مجاهدین فی‌سبیل‌الله که جهاد و قتال و سیلةٌ ایشان برای تعالی بوده مطالعه 
و تعلیم و تألیف و تحقیق, وسیل عالمان برای تعالی است. کاش ما بتوانیم از 
همه کارهایی که ميکنیم نردبانی برای ذکر و عبادت و حضور و ترقی و عروج 
بسازیم و اين مهم ممکن است. لطفا روی این مطلب تم بفرمایید. حتی آنکه 
حاکم و فرمانرواست اگر واقعاً بخوا هد رتق و فتق امور ملک برایش تعالی 
میاورد و واقعاً میشود ظل‌الله. از هر شغلی میشود به خدا رسید و هر شغلی 
اش از شاه افال سوت قالی انسیهشتلها مر اصل طرق ان لاله گر 
کی از هاش فان پا کته ان ات باهش ان اس که ام 
شغل را و سیلةٌ مراقبه قرار دهد و حین م شغول بودن به آن شغل مشغول خدا 
باشد و نیّتش خدمت به خدا و خلق خدا با شد. یعنی بخواهد خلیفةاللهی کند نه 
خودخواهی. 

مطلب دیگر راجع به ایشان. میل شدید ایشان بود به عزلت و خلوت. ایشان از 
جمع عوام بنشدت گریزان بود و این لاز مه راهی بود که انتخاب کرده بود. 
هرکس بنا به راهی که میرود لوازمی‌را باید رعایت کند تا در آن راه متمکُن گردد 
و بتواند آن راه را طی کند. حالا شما عودتان التفات بفرمایید که لوازم راه شتما 
چیست؟ مثلا یک ورزشکار اگر بیش از حد به ارضاء جدسی بیردازد میتواند در 
رشته خود موفق شود؟ 

عرض شد که جناب انتاد حسی زاده از این ععارف برای قمالی سودچسته است؛ 
اینجا سوّال میکنیم که این معارف برای تعالی بشر مورد نیازند یا خیر؟ عين این 
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سوال در طرق دیگر سلوکی نیز مطرح میگردد:آیابرای تعالی. هرکس باید 
مجاهد با شد؟ رسول خدا (ص) میفرماید هرکس که جهاد نکرده و آرزوی جهاد 
ندا شته با شد بر شعبه‌ای از نفاق است. به همین نحو تعالیم دینی مّشعراند که 
لازمهٌ سلوک صحیح. علم است. یعنی بهره‌ای از هرکدام از این کمالات در هر 
کس باید باشد. مسیری که افراد بسوی کمال می‌پیمایند و زمانی که سپری 
میکنند برای تحقّق این صفات کمال در ایشان است. به هرکس آن صفاتی را 
که فاقد است عرضه میکنند و تعلیمش میدهند تا جایی که در پایان مسیر واجد 
همه اسماء شود که علّم الادم الاسماء کلها. پس تفاوت سالکان به حسب 
اشتغال ایشان است در این قسمت از مسیرشان به کمالات متفاوت؛ اما در 
پایان همه به یکجا ختم و در آنجا مجتمع و حشر می‌کنند. و هرچه کسی بتواند 
جامع‌الاطراف باشد یعنی هم علم در او باشد, هم قدرت هم شجاعت هم 
عبادت هم خلوت هم جلوت هم خدمت هم فطانت. او کاملتر است. گرچه تا 
خدا نخواهد نمی شود و امثال شیر خدا علی‌بن‌اببطالب کم از دهر زاده میگردد. 
لذا دقت بفرمایید که کمالاتی که در امثال مجاهدان است در عالمان نیست و 
کمالاتی که در عالمان است در آنها نیست. ما کجا شجاعت و قدرت سرداران 
جنگ را داریم؟ و کجا علم و عبادت مستقزین در زاویه‌های مدارس و مساجد را 
داریم؟ کاش لاقل در یکی از این طرق بسوی کمال پیش میرفتیم و تعالی 
میيافتیم آنگاه یک اسم و صفتِ کمال که در ما مستقز ميشد واسطه میگشت 
تا سایر اسماء و کمالات در ما ایجاد گردد. اينکه یک اسم را انسان تخصیل کند 
و به واسطه آن یک اسم به سایر اسماء برسد نامش شفاعت است. اگر در همان 
راهی که میرویم خوب بروبم به همان جابی میرسیم که سایرین از سایر طرق 
رفته‌اند و رسیده‌اند.) 


شهر رمضان ۱۶۲۱ 
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در اين روز براي استقبال از پدرم به فرودگاه رفته بودم. جالب است که در همان 
بودند. یعنی در آنجا هم دیده شده بودم ولی خودم خبر نداشتم. یکی گفت از 
بس دلت اینجا توی مجلس پیش ما بود اینطور شد. 

(توضیح حین تصحیح: دیده شدن کسی در مکانی لازمه همیشگی‌اش حضور 
فیزیکی نیست. کسی که مایل به حضور در جایی با شد بخشی از توجّه روحش 
معطوف آنجاست و همین باعث میشود که در موارد نادری برای برخی افرادی 
که در آنجا حضور دارند متمتل شده و به نظرشان بیاید که او را آنجا دیده‌اند. 
ین یک واقعذ متافیزیکی | ست و ربطی به خویی یا بدی فرد یا ری کنندگان و 
ندارد). 

مرحوم پدر بزرگم را در عالم ریا دیدم. گفت تو را نصیحت مي‌کنم به کم کردن 
رز و تراك کردن دنیا 

(توضیح حین تصحیح: اینجانب بعدا در کتایهایی که به ثبت وقایع روح‌نگاری 
مختض بوده‌اند و متضمن پیامهایی از ارواح برای زندگان بوده‌اند دقت کردم. 
پیامهایی که توسط ارواح به هر دین و آیبنی» برای زندگان از آشنایان ايشان 
فرسته شده. معمولا واجد همین نکته است که دنیا خیلی ناچیز است. به آن 
دل نب‌ند ید و ه مت خویش را صرف ار ثار و خد مت به همنوع کذید و از 
خواسته‌های بچه‌گانه و دشمنی‌های حسودانه حذر کنید که وقتی مردید 
میفهمید ارزشش را نداشت! اما افسوس که دیر فهمیده‌اید و فرصت را از دست 
داده‌اید. 

یک نکته دیگر هم در اين پیامها بسیار تکرار می شود: ارواح پب شرفته و مترقی 
آزهایی نیستند که شما فکر میکنید. یعنی خیلی از کسانی را که شما زنده‌ها 
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قدیس مبدازید. اینطرف فقیر ند و خیلی از کسانی که نزد شما گم‌نام و 
آدمی کاملا عادی و معمولی بوده. اینجا ارواحی پرفتوح‌اند. اين تفسیر همان 
جمله محروف است که به شکل حدیت قد سی قل شده که اولیاتی فحت قباتی 
لایعرفهم غیری. بعنی اولیاء من زیر قبای من‌اند و جز من کسی آنها را 
نمیشناسد. و حتی از مرحوم نخودکی نقل شده که الاولیاء بتوارون فی صورة 
الاشرار)؛ 

شوال۱2۲۱ 

در دلم از حضرت امام زمان(عج) خواستم که چهرةُ خودشان را به من نشان 
دهند. در خواب چهرة نوراني علي بن موسي الرضا را دیدم. انچنان زیبا بود که 
مردم در برابر ی تاه بودند. ۱ 

شوال ۱2۲۱ 

در عالم ریا صحنه‌هايي از جهنم را دیدم. اقوام بسياري به زانو درآمده بودند. 
عذه‌اي را پس از خارج کردن مغز سرشان پوست خر روي آن کشیده بودند. 
دري روي زمین بود که آن را که باز مي‌کردي صداي نعره و زفیر و شهیق جهنم 
به گوش می‌رسید و نیز سگی غضبناك دیدم از آتش که مانع می شد جهنمیان 
از آتش بگریزند. 

شوال۱2۲۱ 

در عالم حقیقت به من گفتند «التلفیق خیرّ من التفکيك» يعني تلفیق عرفان و 
برهان و قرآن بهتر از تفكيك آنهاست. 

(توضیح حین تصحیح: اينکه آنزمان نوشته‌ام در عالم حقیقت. علتش را 
عنقریب خواهم گفت اما برای توضیح این نوشته لازم است به مکتب تفکیک و 
تازی آن اشاره کی شاه مک فکیک زاین کسر که فرخ رس وی 
هس دوک هاش ره روکد 
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نادرست است بلکه به این دلیل که مکتب تفکیک خودش نوعی سلوک و واجد 
برکات و | شارات دقیقی است که حتماً سالک باید از آن برخوردار با شد. مکتب 
تفکیک در واقع متمّم و حا شیه‌ای بر سلوک است. اما متا سفانه امروزه تو سط 
کسانی تدریس و علمداری میشود که با سیر و سلوک میانه‌ای ندارند و آنرا 
بگونه‌ای تفسیر میکنند که ضدیّت با عرفان از آن فهمیده میشود. برای فهم 
درست این مکتب. نخست باید این مکتب را از نامی نادرست که فاضل ارجمند, 
جناب علامة حکیمی برای آن اختراع کرده پیراست و آنرا با نام اصلی‌اش که 
مکتب معارف آهل‌بیت (ع) است نامید. چنانچه مدعای مرحوم میرزا مهدی 
اصفهانی(ره) که بنیان‌گزار این مکتب است چنین بوده. در وحلة دوم باید آن را 
از انبوهی از گزاره‌های سلبی و ضدیّت با فلسفه و عرفان که مدزسان انجمن 
حجتیه آنرا با آن انبا شته‌اند پیراست. چنین تفسیری از مکتب معارف اهل‌بیت: 
متأثر از اندیشه‌های مرحوم شیخ محمود حلبی است و ناتوانی ایشان در انتقال 
معارف اثباتی این مکتب به شاگردان اولیه‌اش که حلقهٌ نخست پدیدآورندگان 
اه هه ود سا رارقا 
درآمده است که هویت آن نفی دیگران بخصوص فلاسفه و عرفاست. در 
صورتی که اگر از لای" اين مکتب گذر کرد و به الای" آن عنایت داشت. 
معارف والایی در آن هست. و این همان چیزی است که اینجانب در کتاب 
«معرفت‌نفس» به آن پرداخته‌ام. منتها فهم درست آن کتاب مستلزم «القاء» 
معارف است و راهی جز انتقال سینه به سینه ندارد. چنانچه اینجانب نیز آنرا از 
استاد خویش جناب سید محمد علی امامی شوشتری جزایری بدین منوال 
دریافت کرده‌ام. و سلسلة القاء تا سید علی شوشتری و پیرجولا باید متصل باشد 
و ایشان هم معارف را ظاهراً از حضرت حجت اخذ کرده‌اند. مطلبی در آن کتاب 
نیست که اینجا میاورم و بغایت پربهاست.؛ اینکه ایشان از اساتیدشان از 
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سیداحمد کربلایی نقل کردند که پیرجولا همان جوالدوز دزفولی است که در 
کنار قلعهٌ شو شتر مغازهٌ صیربافی دا شته و به وا سطه احسانی که به یکی از 
نگهبانان قلعه میکند و برای او هر ظهر غذا درست میکند تا از غذای دولتی 
نخورد. مورد توجه آن نگهبان قرار میگیرد. روزی نگهبان میگوبد من فردا 
میمیرم. مرا غسل و کفن کن و به پاس این مذّتِ خدمت. تورا به حضرت 
معرفی کرده‌ام؛ مبایند سراغت. بعد از مرگ و کفن و دفن وی چند ماه میگذرد تا 
شبی چند سوار سراغ جولا مییند و او را با خود به خدمت حضرت حبّت میبرد. 
مدتی بعد ایشان در همان مغازه و شهر میماند و به عنایتی که حضرت به ایشان 
کرده و علمی که آموخته بیماران را درمان میکند. بخصوص زنانی که حامله 
نمیشوند به وی مراجعه کرده و دعا میگیرند. مدتی بعد ایشان بکلی مفقود 
میشود و چند سال بعد در خانة سید علی شو شتری که قا ضی شو شتر بوده 
قباله آن زمین در فلان جا مدفون است. سید که به صدق گفته وی پی میبرد 
از وی دستورالعمل سلوک مبخواهد و ایشان از سید میخواهد زندگی‌اش را 
و به قول سید آمدن و رفتن جولا طبیعی نبوده و گویا از زمین میجوشیده که 
احتمالا کنایه از ظاهر شدن و غایب شدن ناگهانی است. در هر حال سید 
معارفی از جولا گرفته که استادان ما مدّعی‌اند همین معارفی است که به ما 
آموخته‌اند. و ظاهراً مسیر این معارف از سید علی شوشتری به آخوند 
ملاحسینقلی و سید احمد کربلایی میرسد و از او به ایشان. آنها معتقدند که 
مرحوم سیدعلی قاضی(ره) راهش راه امامقلی نخجوانی است و سلوکش بر 
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کششین تست و غفااه شسالکان فاد رنه درک اشتان تما شاه با واقفا روش و 
یه فتاری ماس باه ازع بت ان الب ایا ترس اور 
قاضی را کسی نتوانسته بشناسد. از مرحوم آقای بهجت شنیده شده که 
میفرمود: و ما ادراک ما القاضی!!! 

موضع اختلاف تنه‌ای از اسانید این حقیر که با واسطه مرحوم میرزا مهدی 
اصفهانی به سید احمد کربلایی متتصل میشوند با تن دیگر آنها - منجمله 
جناب آقایان امجد و خوشوقت و بهجت- که شاگردان مرحوم قاضی بودند و از 
آن طریق به سید احمد کربلایی متصل میشوند. در اینجاست که دسته اول در 
حوزة نظری و آبشخور علمی, اغذ از کتب عرفایی مثل محی‌الدین عربی را جایز 
ی انتتم سا رف یشان ار هار عرفان نظرف کم ال عال اسقته 
در برخی موارد مانند کیفیت وحدت در هستی و یا کیفیت حشر, نظری متفاوت 
دارند و نظر خویش را به روایات منتسب میکنند» در حوزة عملی نیز از 
دستورالعملهایی که مستقیما در روایات نیامده حذر میکنند. در میان اين دو 
نحله, عارفان راه رفته و واجدان نفس زکیه و مصادر کرامات و صاحبان شرف 


بسیارند. و این ذشان میدهد که موارد اختلاف تأثیری در نتیجهٌ سلوک ندا شته 
است. خداوند مرحوم آقای خوشوقت را رحمت کند که روزی به اینجانب 
فرمودند خیلی‌ها که راه را طی کرده‌اند درست نمی‌دانند راه چیست! عرض 
کردم یعنی چه؟ فرمود ند: کارهای زیادی انجام داده‌اند و آخرش به نتیجه 
رت فافت اما تمیذاقند تحاطر کامیک ار کارهایشان بیده کف رآه‌ظی شله! یم 
است که شما را به همه پا برخی کارهای خویش حواله میدهند که اصولا اه 
آن‌چیزها نیست و حرکت بخاطر آنها صورت نگرفته است. بعد فرمودند مرحوم 
... اجمالا راه رفته بود اما فکر میکرد چون منزوی شده به نتیجه رسیده, این 
بود که به هرکس که به او مراجعه میکرد اولش میگفت برو از همه منزوی شو! 
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در حالیکه اين غلط است. من عرض کردم راه چپست؟ فرمود: تقوی. عرض 
کردم همیشه این را میگویید منظور شما عمل به رساله توضیح‌المسائل است؟ 
فرموگه شرفعن تفا سک ابا متطو رم عاشی دا شین و بدا هنکن کرفق 
است. روزی پس از اينکه مدتی به این حقیر دستور ذکر تهلیل و پونسية سحرها 
را داده بود و زیاد هم طول میکشید» خدمت ایشان رسیدم. گفت چطوری؟ 
عرض کردم انجام میدهم. فرمود: اینها مهم نیست. با خدا دوست شده‌ای؟ 
اینها برای دو ستی با خداست! خود ایشان به حسب نقل برخی رفقاء که گاهی 
همسفرش بودند. سحرها که برمیخواست. فقط مینشست و در سکوت "حاضر" 
بود. بدون اینکه کار خاصی کند. کل مرحوم آقای خوشوقت حضور قوی‌ای 
داشت و قدر "وقت" را خوب میدانست. برگردیم به بحث؛ در پی راه بودیم. یادم 
هست یکبار شش ماهی بعد از اينکه جناب آقای امجد اینجانب را فرستاده بود 
پیش مرحوم خو شوقت. به من گفت با خو شوقت پیش میروید؟ عرض کردم بله 
میروم پیش ایشان. آقای امجد فرمود چه میکنید؟ عرض کردم صسحبتهای 
ام شرس هه اقا اسان بت مامتان آمسخیت مکی بروید زرا 
صحبت کنید! بپرسید راه چیست؟! لذا این باب را اینجانب باز کردم و متوجه 
شدم که ايشان راه را حضور مدام و غرق خدا شدن میدانست. یعنی توجه به 
حق. حتی محبت به خلق را نیز مستقلاً بی‌ارزش میدانست و چه نظر درستی 
داشت! راه. توجه به حق است و محبت به خلق به عنوان یکی از وظایف بندگی 
است در کنار وظایف دیگر؛ منتها خیلی راه را تسریع میکند و توفیق توجه به 
حق را اگر در انسان باشد. چند برابر میکند. به مطلب گفته شده توجه بفرمایید 
که مهم‌ترین مطلب این کتاب است: راه. توجه به خدا و عاشق خدا شدن است 
و در بندگی او محو شدن و به او زنده بودن. اگر میرزا مههدی معنویتی دارد از 
اینجا دارد و اگر مرحوم قاضی معنویتی دارد از اینجا دارد ولو اینها با هم مخالف 
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باشند. مخالفتشان با هم دعوا سر چیزهای دیگر است. دعوا سر چیزهایی 
است که ربطی به راه ندارد. این یک سرّی است که دارم برملا میکنم و ظرفیّت 
فهمش در خیلی‌ها نیست و لذا بر هر دو طائفه گران است. اما حقبقت است. 
خیلی از جنگها ریشه‌اش اگر این نباشد که ما خوییم و جز ما بد است. صرف 
تفاوت مَنظر است. یعنی مألوفات در حوزةٌ نظر و اولویت‌ها در حوزة عمل. آن 
اختلافها را که کنار بگذاری نقطة اشتراک توجه به خداست. هرکس به این 
عمل کرد به معنویت میرسد حالا در هر مکتبی تربیت شده باشد و هر استادی 
داشته باشد. بعضی اساتید مذتها انسان را سر کار میگذارند و به چیزهایی که راه 
یادم هست که اقای امجد و مرحوم آقای خوشوقت بعدها اختلاف پیدا کردند. 
امجد بطرف جناح چپ و خوشوقت بطرف جناح راست سیاسی آنروز کشور مایل 
شد و یکدیگر را ملامت و حتی گاها مذمت نمودند. تلک قوم قد خلت. مردم در 
پی این بودند که حق با کیست؟ ممکن است مصلحت کشور در آنروز تها در 
یکی از اين گرایشها بودهباشد. اما حق با هر و بود. هریک از دید خویش راه 
نجات شور را در انچه میدانست که در پی آن بود. حتی شاید در مخالفتی که 
با هم کردند هر دو مُثاب بودند و شاید هر دو مُعاقب باشند. برای ما فرقی 
نمیکند. در هر حال نورنیت هر یک به مقدارتوجهی بود که بخدا داشت و نیتی 
که برای خدا خالص کرده بود و در یک کلام به مقداری که در راه خدا بود. بعنی 
افرادی که در راه خدایند ممکن است به تسویل شیطان یا به مصلحت الهی با 
هم اختلاف پیدا کنند. این اختلاف ربطی به راه خدا ندارد. اختلاف سر خدا 
نیست. سر بندگی خدا هم نیست. سر بندگان خداست. این که عرض کردم 
ممکن است امنال اين اختلافها به مصلحت الهی با شد م صداق روایتی است 
که رسول خدا (ص) فرموده اختلاف علماء امّت من رحمت است. البته در 
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روایتی از امام صادق(ع) این اختلاف به رفت و آمد تفسیر شده؛ مثل اختلاف 
شب و روز. اما در برخی رولیات از ائمةٌ هدی(ع) صریحاً آمده که اگر علماء امّت 
یک‌نظر و با هم متحد میشدند. دشمنان همگی‌شان را نابود میکردند. و از 
روایت دیگری مستفاد است که پدر مردم را درمیآوردند! فتبضر! مصلحت دیگر 
آنکه وقتی میان آنها اختلاف افتاد رهروان آنها از «من قال» به «ما قال» 
میرسند. از مریدی فاصله گرفته از همه دل کنده. رو بسوی خدا میکنند). 
شوال ۱۶۲۱ 

در این شب در خواب وارد عالمی‌شدم که آنرا عالم «باطن اعمال» مینامیدند. 
تیم هیج ورمه اما تک ره هقی رتعوران ام ونیم نف 
عذاب را خاموش مي‌ساخت. 

شوال ۱2۲۱ 

شب شپادت امام صادق(ع) از خداوند خواستم حقیقت مقام امامت را برایم 
روشن سازد و گفتم خدایا چون بهتوگفته‌ام روز قيامت حجّت خواهم دا شت. 
آنچه بهذهنم آمد و گوبا هام بود این بود که همانطور که ما دست وپا و چشم 
و گوش داریم. مغز نیز داریم که وظیفه اش فرمان به اعضاء مختلف و تدبیر 
آنهاست. امام نیز در عالم خلقت مانند مغز عالم است که مربي و مدبر اعضاء 
است. فساد هر عضو یا درد هر عضو نیز در آن احساس مي‌گردد. 

شوال ۱۶۲۱ 

در عالم ریا دیدم به همراه | ستادم آقاي امجد در قطاري سوار ه ستیم و قطار 
وارد دریا شد. آنگاه من خيلي تر سیدم و آقاي امجد را گرفتم که غرق ذشوم. او 
مرا بالا برد به عالمی که نوراني بود. در آنجا مانند نوزادي که به دنیا بیاید و گریه 
کند. در بدو ورود گریه مي‌کردم. 

ذی‌القعده۱۲۱ 
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در عالم رویا دیدم که نوري از عرش به زمین تابانده شد و بر سر من قرار گرفت. 
چند روز بعد همسر آقای آمجد در عالم رویا مرا دیده بود که لباس سبز يکدستي 
بر تن داشته و دختر پادشاه ایران و روم به عقد من در آمده» در قصر ساکن 
بودم. امجد گفت دنا و آخرت مقصود است. 

(تو ضیح حین تصحیح: اینجانب عمداً این رویاها را حذف نکردم تا این تو ضیح 
را ذیل آنها بیاورم که اوال سلوک. برخی سالکان که وه خیال قوی دارند. 
خوابهای زیادی میبینند برخی از آنها بشارت است و برخی هم ساختة ذهن 
خودشان است اما حتی اگر اینطور باشد وقتی از خواب برخواستند باید شکر 
کرتهو افیا ما زد با نیش | یعرانت مر مهار 
خیال به واقعبت بدل مب شود. این خوابها تعیبر ندارد. شکر دارد و واجد بشارت 
اک نکن موی کت انا دید ود انم اس که فک کد وان 
میگذرد و به برکت سلوک. قوَهُ خیال تضعیف میشود این خوابها نیز کمتر شده و 
در تفای حتف میگ دندی رکه بیش میک خالات و مقامات واقی ازرق که 
بجای ذهن, در روح سالک جای دارند مثل طمأنینه, وجد. شکر بهجت. 
حضور. سکینه. یقین, دعاء مناجات» اشک. جذبه. فقر زهد. توگل. رضا و 
امنالهم. در روایتی هم دیده‌ام که هرچه مومن کامل میشود کمتر ریا می‌ببند.) 
ذي‌الحجه ۱2۲۱ 

در اين روز در درس اصول, بر سر مسئلة حمل مطلق بر مقیّد با استادمان بگو 
مگو داشتیم. پس از درس به منزل آمده استراحت کردم. در خواب منصور 
حلاج را دیدم گفت که این دنیانمي‌ارزد به كاهي. چرا بحث می‌کنی؟ 
ذي‌الحجه ۱2۲۱ 

در مشهد نزد آفاي فاطمي‌نیا رفتم. او مرا به نزد شسيخي به نام حبیب کاظمی 
برد. این فرد شاگرد آقاي بهجت و کشميري و روبهٌ او ترک لذت بود. مثلاً در 
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حین دستوري اگر لذّت دست مي‌داد. آن دستور را متوقف مي‌کرد. زیرا لذت را 
نفساني مي‌دانست. مثلا برای من تعریف کرد در حرم امام رضا (ع) زیارت‌نامه 
میخواندم خیلی لذت بردم سریعا خارج شدم. من گفتم رویه صحیح احراق 
نفس نیست؟ برخی از نفس نه می‌گریزند نه با آن می‌جنگند. 

(توضیح حین تصحیح: اینجانب آقای کاظمی را همین یکبار زیارت کردم. 
سالها بعد که رفتم عتبات دیدم در کربلایا نجف درس اخللاق دارد گویا در آنجا 
ساکن شده است. ایشان کتابی هم بنام الومضات نوشته بود که به من داد و به 
عربی بود و واجد نکاتی در سیر و سلوک بود. آنوقت که من ايشان را دیدم پنجاه 
سال داشت و صاحب کمالاتی بود. این رویهٌ ایشان حاکی از برداشتی بود که از 
جهاد با نفس داشت. به مان حقبر اینکه نفس را نبینیم» در اکثر مواقع 
کم‌خطرتر است و راه بهتری برای پیروزی بر آن است. قبلاً عرض کردم که 
یکبار به آقای خوشوقت عرض کردم با حسد و کبر چطور میشود مبارزه کرد؟ 
فرمود اینها وجود ذهنی‌اند و واقعا وجود ندارند. آنها را که نبینید ناپدید میشوند. 
حالا شما ببینید در کتب اخلاق امثال نراقی(ره) چند ده صفحه راجع به طرق 
مبارزه با این اوهام» قلمفر سایی شده که عمدتاً هم بی‌تأثیر است. تفاوت م سیر 
آقای قاضی در اینجاست و احراق که من نوشته‌ام راه صحیح است از افاضات 
مرحوم قا ضی(ره) | ست که تو سط شاگردانش به ذسلهای بعد ر سیده. احراق 
یعنی سوختن نفس و از میان رفتن آن در اثر کثرت یاد خدا و توجه نکردن به 
نفس. هر چه نفس را ببینیم قوی‌تر میشود. گاهی جنگ با نفس آنرا قوی 
میکند. گشتی گرفتن با نفس عاقبت ندارد. اگر هم داشته باشد زحمتش زیاد و 
فایده‌اش کم است. فرق روش توحیدی عرفا با روش جهادی اخلافیون در این 
است که آنها با حسنه‌ای که فوق همه سنات است» یعنی غرق خدا شدن. 
سیئات را میزدایند و اینها با ریشهیابی سیتئات و ضد آن رفتار کردن میخواهند 
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یاک ام هن 
نت که آهرق چین اسلا یار بانشیتقنی ازجا دیگونسربار 
میکند و یک مدّعی و یک ساحر و در یک کلام یک شیطان زاده میگردد. برخی 
سلوکها آخرش انسان را هیولا میکند چنین کسی کاش اصلا سلوک نمیکرد و 
اقا اسان ماه اه ایا کی خر کردم ا نا ات ای 
نک ای من ارفا ییاه یام اسان کرمتراب کم ارف ره 
رفته به نظر میامد و دقت نظر در امور نفس لازمة شاکله و روش ایشان در آن 
زمان بود و همانطور که آن روش آفاتی دارد. اين روش مرحوم قاضی نیز آفاتی 
دارد کما لا یخفی. در اين روش هم اگر سالک به توحید نرسد همان اقل 
کمالات اخلاقی و تهذیبی را هم معمولا فاقد است.) 

محرم ۱۲۲ 

یکروز صبح که به عادت همیشگی رو به افق میکردم و به امام زمان در عالم 
تال ادها کر ک که ص ای از او شام کف رات مااش 
جواب آمد. اینرا به این دلیل اینجا مینویسم که یک تجربه‌ای باشد به اينکه 
اتا بای ازلشن ی وی وان وف قه اس اما کی 
این شوخی. جدی ميشود و از آن طرف جواب میاید. 

محرم ۱۲۲ 

امروز نزد آقا مرتضي تهراني رفتم و گفتم مي‌خواهم در درس فقه شما شرکت 
کنم. سوژالاتی از من کرد که جواب دادم. گفت فردا پیش من بیا تا با هم به 
مسجد میرزا موسی برویم؛ درس من آنجاست. اين اول آشنایی من با یشان 
بود. سه روز در هفته میرفتم بازار مسجد میرزا موسی و ایشان درس داشت. در 
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درسش چهار پنج نفری بیشتر نبودند. غامض درس میگفت و تعقدا ی عادتاً از 
اصطلاحات. زیاد استفاده میکرد. درسش نکته خاصی نداشت. اما شخصیتش 
یک شخصیت فوق‌العاده بود که مرا به آنجا میکش‌اند. اقا مرتضی تهرانی 
حضوری قوی داشت. روزانه چندین مرتبه در دلش تو شلات داشت. از غیر خدا 
نمیترسید. واقعا در این صفت. بارز بود. 

(توضیح حین تصحیح: آیت‌اللهآقامرتضی تهرانی برادر بزرگ آیت‌الله آقا مجتبی 
تهرانی فرزند شیخعبدالعلی تهرانی و از طریق پدر شاگرد مرحوم میرزا جواد 
اقا ملک تبرش سیرتام فد شتا ارتخر با سای هر اسان 
شنیدنی است. من به اتفاق رفیقی به منزل ایشان رفتم. در حسینیه منزل 
ایشان در نیاوران جاسه رو ضه‌ای بود. دویست سیصد نفری بودند. آقا بر منبر 
صحبتی کرد و بعد مداحی بود و بعد شام. آقا به دلم ذنشست. احساس کردم با 
صفاست و اهل معنا واخر مجلس رفتم با ایشان صحیت کنم که دیدم یک 
عدّه دور آقا حلقه زده‌اند و نمیگذارند کسی نزدیک آقا شود. گفتم من با آقا کار 
دارم. گفتند نمیشود؛ آقا قلبشان بیمار است و کسی نباید نزدیک آقا شود. گفتم 
مگر طاعون دارم یا یشان طاعون دارند که از نزدیک شدن منتقل شود؟! 
خلاصه آنها را زدم کنار و رفتم با آقا صحبت کردم و گفتم میخواهم با شما 
دوست شوم. فرمود فردا بیا بازار مسجد میرزا موسی. رفتم. آنجا کسی دور آقا 
نبود. به اصطلاح شیر را بیرون از بیشه گیر آورده بودم. عرض کردم این اوضاع 
در منزل شما که نگذارند کسی با شما حرف بزند یعنی چه؟ عذر خواست که 
تنگی نفس دارم و حضور مردم خسته‌ام میکند که البته من نپذیرفتم. در هر 
حال از زدگی من و ینکه رک با او حرف زدم خیلی خوشش آمد. گفتم میخواهم 
بیایم درس شما. گفت بیا. رفتم. از آن پس چند سال هفته‌ای چند روز میرفتم 
درسی که بیش از چهار نفر مستمع نداشت و در بالاخانه همان مسجد برگزار 
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میشد. درس برایم مهم نبود؛ بعد يا قبل درس گاهگاه خدمتش میرسیدم و 
بی‌مزاحم. اختلاط ميکرديم و از سخنان سراسر حکمت و توحید ایشان بهره 
نمیکند. ما دنبال خدا هستیم و مردم دنبال خود شان هستند. البته آن بخشی 
که راجع به من گفت حسن ظن ایشان است ولی خودش آری؛ ایشان خلوت 
زیادی داشت و علیرغم اقبال مردم از آنها منخلع بود. آقامرتضی خیلی خدایی 
در منزل متوفی گفتم مهریه خانمش را داده است؟ گفتند نه. پنجاه سال قبل 
پنجاه هزار تومن پول بود. گفتم امروز دویست میلیون مال زن است. بعد از خانه 
آنها خارج شدم؛ حتی یک لیوان آب آنجا نخوردم. گفتم بقيةٌ مال هم مال 
خودتان. ابشسان یکروز داستان زندگی‌اش را برایم تعریف کرد. خیلی 
خوش صحبت بود. به مخاطب هم معمولا نگاه نمیکرد. همه‌اش سقف را نگاه 
گفت مرتضی! گفتم بله! گفت این کتاب را بزن زیر بغلت! کتاب را از او گرفتم 
زا هد معروف به نفتی. میگویی این جامع‌المقدمات را به تو درس بد هد. گفتم 
چشم. گفت مرتضی! گفتم بله! گفت میخواهم علم را از زبان پاک شنفته 
باشی. گفتم چشم. گفت مرتضی! گفتم بله! گفت درس میخوانی که عالم 
شوی بفهمی خدا از تو چه میخواهد؛ مبادا درس بخوانی مردم دستت را ببوسند. 
گفتم چشم پدر! و این شروع طلبگی ایشان بود. فرمود روزگاری در دوران 
طلبگی به فقر شدیدی دچار شدم. البته پول میرسید اما باید میرفتم و 
میخواستم. بای میرفتم و از بزرگان بازار میگرفتم. لبتهآنها هم به اعتبرپدرم 
میدادند اما ذلت بدی بود. دیگر به تنگ آمدم. تصمیم گرفتم از احدی درخواست 
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پول نکنم و عزمم را جزم کردم که حتی اگر بمیرم! از کسی پول نخواهم. چند 
روز گذ شت و پولی که داشتم تمام شد. گرسنه شدم. و سوسه شدم بروم قرض 
کنم. با خودم گفتم اين زندگی را اگر از اینجا درست نکنم تا آخرش بدبختی 
است. باز چند روز گذشت در حالیکه هیچ نخورده بودم. شب رفتم از زباله‌ها 
چند تکه نان خشک جمع کردم آوردم تطهیر کردم و خوردم ولی فردایش حتی 
نان خشک هم در زباله‌ها پیدا نکردم. مشرف به مرگ شدم و هیچکس هم از 
حالم خبرنداشت. گفتم خدایا من سر عهدم هستم. میمیرم و افتخار میکنم که 
این راه را رفته‌ام. اینکه یک نفر بوده که هیچ چیز از کسی نخواسته و مرده. در 
قارقی فض یسیو زا | شمان سکن شیطاع وسورسه کرد کم خفطا 
جان واجب است ولی بالاخره از شیطان هم جان به در بردم و گفتم خدایا من 
عهدم را نمی شکنم اگر میخواهی خودت روزی بده من از کسی تقا ضا نمیکنم. 
زره اه مرا کشت فانک اسان کم اه 
خدا دید من کوتاه نمیایم. ورق را برگرداند. فردا داشتم در بازار میرفتم درس و از 
فرط گرسنگی دست به دیوار میکشیدم که یکی آمد و گفت مرتضی تهرانی پسر 
حاجعبدالعلی تو هستی؟ گفتم بله. گفت این پول را بگیر. این را پدرمان وصیت 
کرده که با آن برایش حج بجا آوری و بروی عتبات. یک دهمش هم مال خودت 
است. هرچه ماند هم مال خودت است. پول را گرفتم و فردایش حرکت کردم 
رفتم حج و بعد از حج رفتم عتبات. سفر چند ماه طول کشید و پول زیادی هم 
باقی ماند. وقتی برگشتم رفتم دیدن مادربزرگم. گفت بدلم افتاده املاکم را به 
نام تو کنم. تو خودت را وقف دین کرده‌ای و دابی‌هایت هم همه ثروتمنداند و 
نیازی ندارند. بعد محضردار را آورد و دابی‌ها را هم آورد آنها هم گفتند عیبی 
ندارد. املاکش را که بخشی در تهران و بخشی در قزوین بود به نام من کردند و 
همه امض]اء کردم. خانه را هم دابی ها گفتند برميداريم. قیمت گذاشتند 
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هزارتومان نقداً به من دادند. من پول خانه را دو بخش کردم. بخشی را در شمال 
تهران که آنوقت بیابان بود زمین خریدم و بخشی را دادم یکی از تار برایم 
مضاربه کند. به فضل خدا هرچه خریدم در گذر زمان. هزار برابر شد. پایان 
صحبت آقا مرتضی. البته عرض کنم که ایشان با این ثروت و مکنت. با زهد 
عجیب و غریبی زندگی میکرد. یک کفش پلاستیکی داشت و یک عبا و قبای 
کهنه. ولی تمیز. در منزاشان هم که خدمتش میرسیدم اتاق شخصی خودش 
هیچ چیز نداشت» جز چندتا صندلی پلاستیکی از آنها که در ساندویچی‌ها 
میگذارند وچند تا کتاب و یک هیتربرقی. البته به خانواده سخت نمیگرفت و 
آنها زندگی مرفهی داشتند. اما خودش اینطور منقطع از دنیا و بقول آقای امجد 
که البته کمی هم قصد جرح ایشان را به قصد آموزش این حقیر داشت» زهد 
عن الدنیا دا شت. تو ضیح اينکه آقای امجد می‌گفت: زهد للدنیا بد ااست؛ زهد 
عن الدنیا خوب است؛ اما زهد فی الدنیا خوب‌تر است. البته آقای تهرانی زاهد 
فیالدذیا بود. یعنی بود و نبود برایش فرقی نمیکرد و زحمتی برای بود یا حتی 
نبودش نمیکشید. آقا مرتضی تهرانی میگفت به نماز خواندن آدمها اگر توجه 
کنید. به عنایت خداوند. درجه وجودی آنها برایتان مکش وف ميشود. با چشم 
دل میبینید که خلوص آن آدم چقدر است. همینطور اگر میخواهید بفهمید 
خودتان کجا هستید به نمازتان توجه کنید و حالاتتان را در نماز در نظر بگیرید.) 
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۱۱۹۹ ۷ 


۷ ۷ ۷ 


آقا مرتضی تهرانی 


محرم ۱۶۲۲ 
خست تام سح سای که که که لاه نمی راک پراش رت 
کرده از پدرش از شخصی- نام آن شخص را من فراموش کرده‌ام- که مدتی در 
خرابه‌ای در اطراف یکی از روستاهای یزد معتکف و مشغول عبادت بوده. یکروز 
غریبه‌ای میاید و میگوید من هم میتوانم در گوشه این خرابه عبادت کنم؟ آن 
شسخص به غریبه میگوید بله اشکالی ندارد. کمکم میبیند این غریبه احوال 
عجیبی دارد و در عبادت گوی سبقت را از او ربوده. هر روز روزه و هر شب 
بی‌آنکه بخوابد به تهجّد مشغول است و جالب آنکه افطارش هم فقط و فقط 
تک دنه هرا ریک کاس آب ابا نس حالس اتکی عال وی‌رم تشرد 
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در عبادت و حضور و توجه و سوز و گداز با خدا پیوسته مشغول است. چند 
هفته‌ای که میگذرد شروع میکند با غریبه حرف زدن و از او حرف کشیدن. 
میبیند چه دریای علمی‌است. چه جکمی از زبانش چون در بیرون میریزد. 
میگذرد. یکروز آن غریبه دست از عبادت برمیدارد و حالت غضب و تلاطمی به 
خود میگیرد و میگوید بلند شو برویم! آن شخص میگوید چرا؟ کجا؟ میگوید در 
روستای این حوالی عمل شنیعی در یک پستو در حال انجام است و ما 
نشسته‌ایم و عبادت میکنیم!؟ باید برویم از انجام گناه جلوگیری کنیم. بندگی 
الان این است. خلاصه آن شخص به همراه غریبه به راه میافتند و از خرابه 
میگوید اینجاست! آن شخص هم صدای نفس زدن زن و مردی را از پشت در 
میشنود. غریبه میگوید در بزن. در میزند. آنها ساکت میشوند و جوابی نمیدهند. 
غریبه میگوید در را بشکن! اینجا آن شخص به خودش میاید و میگوید 
شکستن در مردم و ورود به زندگی و خلوت آنها اذن شرعی میخواهد و خودبخود 
حرام است. غریبه میگوید تو ول خدا هستی و ماذونی. آن شخص میگوید من 
خودم را تا بحال کسی نمیدانستم اينکه او به من گفت تو ول خدا هستی بیشتر 
به تو امر میکنم که در را بشکن. آن شسخص باز میگوید ولی تو که نباید به من 
کت مکروی ی هنشت 1 غریی یگوی کرش کی امن شاه توهش 
حرفشان میشود و آن شخص غریبه را هل میدهد و دستش ناخودا گاه به سینه 
غریبه میخورد. میگوید وقتی او را لمس کردم و هلش دادم یکهو دیدم عبا و 
وی وک وموری ک و نداد ک فا سار زار 
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ترسناکی دارد. گفتم تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. حیف وقتم را برای تو 
تلف کردم؛ تو چیزی نمیشوی! بعد گفت من نود و نه حرف خوب و درست و 
حکمت به تو یاد دادم تا در این صدمی که طغیان خدا بود مرا اطاعت کنی اما 
نکردی! تو بدرد من نمیخوری. بعد دیدم از جلو چشمم محو شد اما قبل از محو 
شدن گفت عیبی ندرد عو خش من یک سیدهلی‌محمد در شیرز پا کردهام 
که مطمئنم بدردم میخورد. آن شخص گفت من نفهمیدم منظورش چه بود اما 
ده سال بعد فتنة بات از فارس شعله برآورد و تمام ایران را گرفت. 

محرم ۱۲۲ 

در عالم ریا به من گفتند که مردم را برای خودشان دوست داشته باش نه برای 
خودت و از هیچ کسي هیچگاه انتظاري نداشته باش. 

صفر ۱2۲۲ ۱ 

یک شب ... را بخواب دیدم. كتابي در احادیث نو شته بودم به او دادم. آنرا تأیید 
کرد و روي کتاب نوشت این کتاب موردتأیید ماست. آنا چپ کنید. سپس 
امضا کرد. 

(تو ضیح حین تصحیح: تأویل این روبا سالها بعد به اين صورت محقّق شد که 
کتابی در احادیث معنوی توسط حقیر به رشته تحریر درآمد. الان بادم نیست 
آنکه نامش را ننوشته‌ام و بجای آن سه نقطه گذاشته‌ام چه کسی بوده در هر 
خال کات احاورت و سا ی وی تست سالتخا ۸ 
اقتتاب [خ انخادی اسست کفیه دز میتی بط قل سرفت آدم رز تال 
میدهد و جان آدمی را حیات میبخشد. این کتاب مشتمل بر صد و ده اربعین 
یعنی صد و ده چهل حدیث است.) 

صفر ۱2۲۲ 
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به خدمت شیخ مرتضي تهراني رسیدم. مرا نصیحت کرد و گفت: سعي کن در 
عمرت تلوّن سياسي نگيري و نیز سعي کن به سمت هیچ يك از مراجع میل 
نکن وراهش تفکرمدلوم | منت و منکونت:پس از ید گرفتن مقنمات خصنولي 
اصل دین, در آنها فکر کن تا حقایق را شسهودا دریافت کني. فرمودند: رزق 
مادي تو معیّن و مضمون(تضمین شده) است پس در جهت تحصیل توحید 
به ایشان که در بستر بيماري بود گفتم حوصلة شما سر نمي‌رود؟ فرمودند خیر 
به وجود حق در همه چیز فکر مي‌کنم و به چيزهايي رسیده ام که قابل بیان 
نیست و فوق حد احصاء است. 

صفر ۱2۲۲ 

بک اه واه لته ی ایور کزساهای شورف ای اس 
آمده بود روضه منزل آقای امجد. به او عرض کردم سریعترین راه بسمت خدا را 
در چه دیدید؟ گفت در معرفت امام عصر. گفتم راه این معرفت را در چه دیدید؟ 
گفت: قید همه چیز را زدن. 

ربیعالاول ۱۲۲ 

میخواستم کتابی راجع به ماجرای شهادت حضرت زهرا(س) بنویسم و این 
قضیه را از لحاظ تاریخی بررسی کنم. در عالم روّیا دیدم ابلیس انگشت خود را 
بر سینه علي(ع) گذاشت و سینه حضرتش را سوزانید و گفت این داغ که بر قلب 
تو گذاشتم روي دیگر آن بلایی است که سر همسرت فاطمه(س) آوردم. مردم 
را برانگيختم که سین او را چنان کنند که کردند. 

جماديلاولي ۱2۲۲ 


سلوکنامه_-.- ۰۰‏ بت 


در خواب بین الطلوعین, یکی از عرفاء قرون میا نه را دیدم. مطالبی گفت و 
مطالنن شرضی کرو میاه شین دم ماشان مت مات راتا 
نمیاورم اما نور علم در دلم پس از اینکه بیدار شدم محسوس بود. 

(توضیح حین تصحیح: اینکه معروض داشته‌ام جزئیات را بخاطر نمیاورم اما 
تورعل مشفون ای مان اس که اصل سل فش ات شاخ 
روشنی ميشود. هرچه را علم روشن کند معلومات است. معلومات خیلی مهم 
نییستند بلکه خود علم مهم است. معلومات بسته به مو ضوع و مکان و زمان و 
شخص مختلف میگردند اما علم نوری مجرد است که اگر انسان انرا واجد شد 
خودبخود در هرجا وظیفه‌اش را میفهمد. انسان باید در پی نور علم باشد. نور 
علم از انوار خدایی است و از تقوی و حضور حاصل ميشود. عنایت الهی است و 
به خوا ست خدا در دل کسی میتابد. واجد نور علم شدن الزاما تعلیم نمیخواهد 
اما معمولاًتعلیم برای آن به منزله استدعا و درخواست است. آدمهای پر از 
معلومات و اطلاعات ولی بی‌نور علم و فرقان بسیارند.) 

(توضیح حین تصحیح: چون از اینجا میخواهم وارد بخش جدیدی از زندگی 
سلوکی خود شوم. بخشی که با بخشهای قبلی تفاوتهایی دارد. لذا لازم است 
پرونده بخش‌های قبلی را کامل کرده و ببندم. و این پرونده بسته نمیشود جز 
اینکه از استاد دیگرم سید عبد الله موسویان سخن به میان آورم و سیری را که 
با ایشان داشته‌ام بیان کنم. 

جناب آیت الله سید عبد الله موسویان, آنوقوت که من خدمتشان رسیدم 
شصت‌سالی سن داشتند. در ی علماء بودند و بسیار صبیحالوجوه و 
نورانی‌جّبین. چند سالی با ایشان مأنوس بودم و خدمتشان به اتفاق یکی از 
رفقاء شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن‌عربی را هم میخواندم. ایشان شاگرد 


سلوکنامه ۰۰ 


کسان زیادی بود اما بیشترین تأثیر را از مرحوم حکیم محی| لدین الهی 
روزی از ایشان پرسیدم خواندن فقه نورائیت میاورد؟ فرمود اگر منظور از فقه. 
علم به اصل شریعت الهیه باشدبله. اما اگر مقصود توغل در قیل و قال شیخ و 
آخوند و تازاندن ذهن در فروع بی‌حا صل با شد خیر. ابشان میفرمود نماز غفیله 
که میان مغرب و عشاء خوانده میشود خیلی موّثر است و حتی یکبار غلو 
فرمودند که من به کسانی که اصلاً نماز نمیخوانند میگویم لااقل غفیله را 
بخوانید تا تارکالصلاة محض محسوب نشوید. یعنی تأثیر خواندن آن دو رکعت 
در تمام مساجد تابلویی جلوی نمازگزاران هست و کیفیت این نماز را بیان 
میکند: کار رجال الغیب یا به الهام الهی میدانستندو ساده از کنار چنین آیتی 
نمیگذ شتند و خلا صتاً د ست غیب را در اندشار غفیله مثر میداذستند. ایشان 
طبع شعر نیز داشت و مُحْمّس صفی‌علیشاه را تضمین کرده بود. اتشان 
میفرمود مدتی شاگرد مرحوم حلبی بوده. حلبی نمی‌گذاشته ایشان آخوند شود. 
میگفته آخوندی شيشه خورده میخواهد که تو نداری. میگفته اگر دنیا میخواهی 
همان رشتةً حقوقت را بخوان و اگر آخرت میخواهی در انجمن حجتیّه خدمت 
کن. میفرمود یکبار که مرحوم حلبی برای منبر رفته بود تبریز: از دست او فرار 
میکند و میرود پیش آقای الهی و میگوید میخواهد روحانی شود. میفرمود الهی 
خیلی تشویقم کرد و گفت خدا همه‌چیز به تو میدهد. ایشان به من فرمود بعدها 
شرف درویشی هم پیدا کرده | ست. حالا نميدانم نزد همان آقای الهی بوده با 
کس دیگری؟ چون آقای الهی آنطور که از احوالشان پیداست تمایلی به 
دراویش نداشته‌اند. پس احتمالا بعد از آقای الهی کسی ایشان را به درویشی 
جذب میکند. زمانی که من به ایشان رسیدم در ظاهر به زی علماء بود اما بعد از 


۳  .۰۰--همانکولس‎ 


اينکه آدم به ایشان نزدیک میشد و به اصطلاح مَحرم ایشان ميشد و در جلسات 
خصوصی ایشان شرکت میکرد میدید ایشان بیشتر درویش است تا آخوند. 
فم ‏ ز ی خر هه وی او ی 
صفیعلٍ شاه به انجمن اخوت سپرده شد. عملاً یی سر و صاحب گشته و هر 
زمان چندین نفر توآمان مدّعی قطبیت آنند. البته اقطاب صفی‌علیشاهی نوعاً 
متشزع. عالم 9 فاضل 9 بعضا مانند همین آقای موسویان مجتهد مسلم‌اند. در 
واقع جنبه‌های اثباتی درویشی و سازمان اجتماعی آنرا گرفته و به فنون آخوندی 
ضمیمه کرده‌اند و شاگردان و مربدان ایشان هم نوعا متشرع‌اند. منتها یک 
رابطةٌ مرید و مرادی بین آنها با قطب هست و به نوعی در حقیقت قطب را- به 
تعبیر اینجانب- تقریباً میپرستند و احتمال خلاف در وی نمیدهند. و نیز به 
متون عرفانی و صوفیانه و گاهاً مجالس سماع. البته از نوع وزین آن مایل‌اند. از 
خصایص این ساسله بنا به شاعر بودن صفی‌علب شاه تبع شعر وافر در میان 
مریتای مر الق ابر اه نس ظر رکه سر اعااس سای ماود 
لذا نیروی معنوی خویش را در این وادی به حرکت درمیاورند و شاعران زبردستی 
میشونا موم خمله تجتاب مظان آقاق ید که مها وفیق آشتای و فافت با 
ایشان رخ داد و قطب این سلسله در مشهد بود به این زیور آراسته بود. البته 
کمالات بسیاری در جناب ایشان بود و گل سر سبد کمالات این بود که خودش 
تسم واقا عاکنا وه کروی تاضع کسای اهاط 
که آخوند اهل‌معنا کمياب است. البته هرکس در بدو آشنایی بی‌ادعا مینماید اما 
فرط مان ادفاهاغ تسار شیهوه ازسان می در کش وان برع 
جذب آدم تمام قد بلند میشد بعد از آنکه گمان کرد آدم در تورش افتاده, دم 
میوقد که موف مت یه محر ما توقیق ای است و از این قلسم امورکد 
همه‌اش اثبات نفس است و علامت بی‌چیزی. یکی از دوستان فاضل اینجانب 


ٍ  ۰--همانکولس‎ 


در مشهد با آقای شهیدی مربوط گشته بود و در جاسات ایشان شرکت میکرد 
روزی برای من شعری از خودش فرستاد من عرض کردم فلانی شما قرار نیست 
آقای شهیدی شوید شما باید خودتان شوید. یعنی عرض کردم نیروی معنوی‌ات 
راگدای اس یا را کیان یاه 
مق شاه رون پق دلیلی یز کمان آیبت باه رزیت کی 
ممکن ااست نیروی معنوی‌اش را صرف کتاب نوشتن با مناجات کردن ی ش فا 
دادن یا دعا کردن برای مردم با حتی حکمرانی کند. باید ببیند خدا از او چه 
میخواهد. نباید خودش را مثل استادش کند. نباید مثل استادش شاعر با 
درویش با حتی آخوند شود. باید خودش باشد. این یک نکته مهم بود که 
اصستانی که اما علی کف اس فی‌ها ای نالعا 
طباطیایی یا آقای بهجت شوند. رفتند طلبه شدند. این هم غلط است. آدم باید 
خودش باشد. یا اگر چیزی میشود و رنگی میگیرد برای خدا باشد. و نه به تقلید. 
بلکه از خودش باید بجوشد. اين انداختن نیروی معنوی در چیز خاصی اگر از 
روی تقلید و تلقین باشد خیلی قوای انسان را میخورد و جلوی رشد انسان را 


میگیرد. 
پایان ذکر سیر این حقیر با جناب آیت‌الله سید عبد الله موسویان.) 


سلوکنامه ۰۰ حٍ 


آیت الله سید عبد الله موسویان 


(توضیح حین تصحیح: از اینجا باب دوستی و شاگردی با شخصی مفتوح 
میگردد بنام سید محمد علی امامی شو شتری جزایری. از اینجا تا جای بعد که 
ذکر کنم از این شخص با نم «ایشان» نام میبرم.ایشان شاگرد با واسطه مرحوم 
میرزا مهدی اصفهانی و اتفاقاً از احفاد سید علی شوشتری بودند. اینجانب چند 
سال مجموعا بیش از دویست جلسه دو ساعته با ایشان محشور بوده و 
خدمتشان شاگردی معنوی کردم.) 

جمادي‌الاولي ۱2۲۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم دستوراتان را که انجام تمام نوفل و بيداري ین 
الطلوعین و موسيقي گوش نکردن- که راه ذکر را مي‌بندد- و از غذاي شبهه 
پرهیز کردن بود. تا حد توان انجام دادم و بسیار مفید بود. 


سلوکنامه ۰ __ _ _ __ ۴ 


ایشان گفت دستورات من نیست. من را نبین. من پیام آور خداوند هستم. راه 
من, نفي «من» است. هر کس که دم از حزب و دسته من میزند از راه حق دور 
است: کف یرت او وبا شون کذ قلب | مسقل هو کل ود قوخ: 
دعاي ظهر روز جمعه حضرت رضا اللهم اصلح عبدك و خليفتك و .. »را 
بخوان و پس از نمازها به حضرت قائم(عج) سلام کن. راه خدا دو کلید دارد: 
يکي گریه؛ ديگري قبل از نماز صبح قرآن خواندن بطوریکه در نماز شب باشد یا 
پس از آن. گفت با خودت قراربگذار که چهل بین الطلوعین متصل به هم بیدا 
باشي. 

گفت راه مصوّفه. به باغی ختم می شود که انتهايش مسدود است. باید از راه 
ولایت رفت که از به شت هم گذر مي‌کند و به بالاتر مي‌ سد. گفت این‌ها با ورد 
ود گنه فکا تفای رید وه ونان گیری تس رای موناخ 
است. راه عرفان وَبي ا ست. در این راه ما فقط بندگي مي‌کنيم. اگر دادند که 
دادند؛ اگر نه چيزي را از دست نداده‌ايم. ۱ 

وق تمتامات با امش پات تاه انامه اد رنه رو هد ات 
هام ام ات ات نوا وی کت 
امام زمان را بخوان. گفت قبل از اذان‌هاي صبح, دعای خم‌سه عشر بخوان. 
گفت در این دستورات قصد انجام شدن نداشته باش بلکه قصد معاشقه با خدا 
تاو کتقیت آموی انزک: 

گفت در راه حق انسان عقب تر است و خودش را جلو نمي اندازد و من مّن 
نمي‌کند. گفت خيلي فکر نکن زیرا باید معارف را از منبع الهی‌اش بگیری نه از 
را فکر. گفت راه. | ضطرار اختياري است. يعني خودت باید در خودت | ضطرار 
به خدا و امام زمان(عج) پیدا کنی. 

جمادي‌الاولي۱2۲۲ ۱ 


سلوکنامه ۰۰۰ +۲ 


در خواب پدربزرگ مرحومم را دیدم که گفت باید به سفري كوهستاني بروي. در 
این سفر مصت رودخانه را بیابی» این سفر آنقدر لذت‌بخش است که به مثابة 
يك زندگي جدید است. ۱ 

(توضیح حین تصحبح: در اینجا بجاست ذکرخیری از مرحوم ملاحبیب الله 
نیک اقبال پدر بزرگ پدری‌ام کنم و برخی چکم که از ایشان یادگرفتم نقل کنم. 
ایشان زاده مرحوم ملاقباد سی‌سختی است که اواخر عمر که طلیعةٌ شناسنامه 
گرفتن در ايران بود. فامیل نیک‌اقبال را برای خود و فرزندانش انتخاب کرد. 
پیش از صحبت راجع به ملاحبیب‌الله باید از جدّم ملاقباد سخن بگویم. هرچه 
سخن به درازا شد نیکو ست که عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة یعنی وقتی 
ذکر خیری از صالحین شود رحمت نازل میگردد و از مواقع استجابت دعاست. 
پیش از آغاز سخن آنچه بر سنگ مزار ایشان نوشته شده را نقل میکنم و پس 
به سر قصه خواهم شد: 

جهانبان دین داور دادگر, قباد است و خاکش گرفته به بر 

سر سرفرازان و تاج جهان, بدوران عدلش بناز ای جهان 

گر از فتنه آید کسی در پناه» ندارد جز این کشور آرامگاه 

نیامد برش دردناک از غمیء که ننهاد بر خاطرش مرهمی 

نبینی در ایام او رنجه‌ای. که نالد ز بیداد سرینچه‌ای 

که تا بر فلک ماه و خورشید هست. قبادش نکونام و جاوید هست 

جهان آفرین بر تو رحمت کناد. دگر هرچه گویم فسانه‌است و باد 

مرحوم ملاقباد سی‌سختی فرزند ملامحمدقلی فرزند کل‌رحيم فرزند 
ملامحمدشفیع فرزند رئیس کهنه پوش فرزند رئیس‌جهانگیر فرزند رئیس‌سوار از 
طایفه رئیسی که رئیس علی‌دلواری نیز از احفاد شعبه دیگری از همان طایفه 
ااست ذسب‌شان از یکطرف به ایل شبانکارة فارس و از آن طریق به پاد شاهان 


سلوکنامه_--۰ ____ ِ 


ساسانی و از طرف دیگر به آل‌جلایر و از آن طریق به سلطان‌محمدخدابنده با 
اولجایتو میر سد. این خاندان هزار و اندی سال بر مرانع و شهرهایی از فارس و 
اصفهان و بویراحمد و کهگلیویه حکمرانی داشته‌اند و دایرهٌ حکمرانی آذها 
برحسب قدرت حکومت مرکزی بیش و کم میشده. گاهی عامل حکومت و 
گاهی باغی بر حکومت و در حال زد و خورد با آن بوده‌اند. جدّ دیگر ملاقباد. 
محمدطاهرخان از زمان افول زندیه بر بویراحمد مسلط میگردد و تا پایان غائله 
فارس در سال ۱۳۴۲ شمسی. ایلخانان این ساسله بر این سرزمین حکمرانی 
کرده‌اند. آنچه مرحوم ملاقباد را از دیگر اعضاء این خاندان حکومتگر جدا 
میکند و چون نگینی به او درخشش میدهد. عدالت و دیانت اوست. در میان 
خوانین و حکام. فرد عادلی که پناه رعبت و حافظ شریعت و مذشاء آبادی با شد 
اد مدوم ات و نکی ازای تاد اعضا خیم مالافیاه اش بلاقراد 
ریاست مردمانی را داشت که در منتها الیه شمالی سرزمین بویراحمد در 
دامنه‌های جنوبی کوه دنا در میان رشته کوههای زاگرس زندگی میکردند. او در 
پی سرزمینی پنهاور و بااستعدادتر برای کشاورزی» ایل را به منطقه‌ای که اکنون 
ها ایس ان فان 
ای مهافت امد یک این راید ای یه کر 
هشت جوی آب از چشمه سارها و جویهای اين ناحیه که سرچشمٌ رود کارون 
است جاری ساخت و تمام آن دامن پهنو ره باغ بهشستی بدل کرد که در 
زراعت و با غداری در خطةٌ جنوب بی‌سابقه است و اکنون از زیباترین 
گرد شگاه‌های جنوب ایران است. ملاقباد از شهرهای اطراف صنعتگرانی را بد 
سی سخت جذب نمود و به آنها زمین و خانه و زن و عایدی داد تا بمانند و شهر 
باق آسگی ماش ات ان یتسم تست نان 
سپس از مرحوم آیت‌اللهالعظمی‌محللاتی در فارس درخوا ست کرد روحانی‌ای به 
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سرزمین وی سیل دارد تا به مردم شریعت بیاموزد و بر اجرای شریعت نظارت 
کند و در دعاوی حکم کند. مرحوم محلاتی یکی از شاگردان زبده خویش را که 
از سادات رضوی بود همراه وی روانه ساخت. ملاقباد دختر خویش را به پسر آن 
سید داد و برای سید زمین و خانه و سهم از بیت‌المال اختصاص داد. سید در 
سی‌سخت ماند و خودش و سپس فرزندانش منشاً برکات فراوان شدند. ملاقباد 
فردی متشزع و شریعتگستر و در اجرای احکام اجتماعی شرع و اجرای حدود 
الهی کوشا بود. در ماجرای برانداختن استبداد صغیر به همراهی علیقلی‌خان 
سردار اسعد بختیاری که از بستگانش بود شتافت و به همراه تفنتگچیانش عازم 
تهران گشت و از فاتحین تهران بود. پس از آن به عنوان یکی از کلانتران 
جنوب و مسوول حفاظت از جادة اصلی کشور که از اصفهان به شیراز میرفت» 
نیروی عشایر را در تّمین امنیت کشور صرف نمود. پس از روی کار آمدن 
رضاخان و بسط قدرت وی خوانین جنوب منجمله خوانین بویراحمد و قشقابی و 
عرب به تهران احضار و تحصیر و توسط عمّال دولت اکثرا سر به نیست شدند. 
درحالیکه مرحوم ملاقباد را بخاطر بسط عدل و آبادانی و مردم‌داری» رعایت 
انصاف کرده و تشویق نموده و از او خواستند خواسته‌ای مطرح کند. ایشان نیز 
قاتت متلي کوا فان ان ای رای کدف ی فرمای مان 
معلمی‌عازم منطقة سی‌سخت گردید و مثل قبل در کنف حمایت ذزه‌پروری 
ایشان در منطقه به تعلیم پرداخت. این نخستین مدرسه عشایری ایران بود. در 
تعلیم میان فرزندان خويش و فرزندان رعیت نیز فرقی ننهاده. همه را به 
سوادآموزی تشویق میکرد. مرحوم ملاقباد سیزده همسر داشت و همسران 
ایشان عمدناً از بستگان خوانین مناطق مجاور بودند. همسری سیّده از سادات 
اردکان فارس موسوم به تاج‌بیگم نیز در میان آنها بود که ما از سل وی 
میباشیم. تاج‌بیگم. حکیمه و طبیب بود و احاطه بر داروشناسی را باس 
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شفابخش خویش توأم کرده بود. آخرین قدم مثبت مرحوم ملاقباد خلع سلاح 
مردم خويش و عشاير بوبراحمد و تحویل سلاح‌ها به دولت مرکزی بود. زیر 
معتقد بود کثرت سلاح جنگی در میان مردم هیچ حاصلی جز نزاع و کشتار و 
حرکت ایران به سمت تضعیف و تجزیه ندارد. از مرحوم پدربزرگم بخاطر دارم 
که فرمود پدرش ملاقباد گفته بود حين مرگ. امیرمومنان» علی(ع) به بدرقه 
من میاید و اين واقعه را آنوقت که رخ دهد به تو و دیگران اعلام میکنم و 
پدربزرگم فرمود همان شد که گفته بود. 

شا کدی سنوی روم لاه اد شتوق اینها پس و مطالی که 
فروند نان ززدری کز ملاعییب له موعته ام مییردازش آهان میفرموو بین از 
ره بیان شا ردان بر ماک و ملک ار اوه اقا یا 
قوی‌تر بودند ما را که کم‌سن‌تر بودیم. آزردند. روزگار بر من سخت گرفت و یاوری 
نداشتم. ادبار زمانه رخ نمود و دلم تنگ بود. بر همین منوال بود تا کاری در 
برابر من قرار گرفت که سرنو شتم را تغییر داد و از آن ادبار درآورد و ابواب توفیق 
گشاده گشت: روزی از بیشه‌ای گذر میکردم که دیدم سگی از شدت ضعف و 
گرسنگی بر زمین افتاده و در حال مرگ است. به سوی آبادی آمدم و نانی مهیا 
کردم و بسویش بازگشتم ونان را جلویش گذاشتم تا بخورد.دیدم از شدت 
ضعف توان به دندان گرفتن نان را ندارد. نان را در دهانش گذاشتم و صبر کردم 
تا خیس شود و نان را اندکی در دهانش فرو دادم. به سختی توانست آن را ببلعد. 
سپس لقمه بعد و سپس لقمه بعد. نیم ساعتی به این منوال گذشت تا کمی 
قوّت گرفت و توانست بنشیند و مابقی نان‌ها را بخورد. خلاصه از مرگ نجات 
یافت و رفت. پس از آن بود که دیدم گر تام کارهایم و یه حل شدن نهاد و 
توفیق الهی بسوی من سرازیر گشت. این خصلت در مرحوم پدربزرگم تا آخر 
ای ای او ها ی 
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اتوبوس شبانگاه در کافه‌ای برای شام کناره گرفت. ما مسافرین پیاده شدیم. یا 
کسی تو شه‌ای همراهش بود یا غذایی سفارش داد. ما هم چند کتلت دا شتیم 
که مادرم درست کرده بود. سفره را باز کردیم بخوریم که پدربزرگم به جوانی از 
مسافران اتوبوس اشاره کرد و گفت آن جوان را هم صدا بزن؛ نه پولی همراه 
دارد نه تو شه‌ای. و جالب بود که دقیقا همان بود که ایشان تشخیص داده بود. 
اينکه آدم بفهمد که 5سی در کنارش گر سنه است توفیق بسیار میخواهد و به 
این سادگی نیست و چنین توفیقی را به هرکسی نمیدهند چون چنین سیر 
کردنی همانطور که عرض کردم سرنوشت را عوض میکند. پس آدم بید لابق 
چنین تغییری در سرنوشت باشد تا چنین سببی برایش مهیا شود و ذهنش بدان 
منصرف گردد. سالهای پس از انقلاب بخشی از زمین‌های پدربزرگم را کسانی 
غصب کرده بودند. ایشان هیجده سال دادگاه رفت تا آن زمینها را پس بگیرد و 
البته گرفت و با پول آنها مسجدی ساخته شد. میگفتم اینقدر اصرار برای گرفتن 
حق برای چه؟ میفرمود: من وظیفه دارم در گرفتن حقم تلاش کنم اگر گرفتم 
که گرفتم اگر نگرفتم آن دنیا از آنها میگیرم. رها کردن حق و مظلوم ماندن و 
تلاشی نکردن را خلاف مروت میدانستند. یکبار استادم آقای خوشوقت را در 
تلوزیون دیدم. جوان بودم و ناگاه شاد شدم. پدربزرگم حا ضر بود نکته‌ای گفت 
و ۳ 
انتخا بات مجلس بود. پدربزرگ ما از یکی از کاندیدا ها طرفداری کرده بود و 
گاهی بزرگان و ریش‌سفیدها منزل او جمع میشدند و صلاح و مشورت و به 
منزل ایشان و رأی روستاها را میخواندند. اوضاع کاندیدای آنها خوب نبود و 
پدربزرگ ما گفت ترس نکنید- لرها به نترسید میگویند ترس نکنید- مهم این 
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است که جنگیدیم؛ پیروز شدن مهم نیست! وقتی کسی حاضر است بجنگد. 
حتی اگر مغلوب بشود دیگر کسی متعرض او نمی‌شود چون میداند آمادهٌ جنگ 
است. ترک جنگ و صلح‌طلبی ناسنجیده است که لت است. روحیه 
جنگ‌جویی سبب عرّت ما ميشود. پدربزرگ برایم تعریف میکرد حوالی سالههای 
۹ بوده که اتفاق عجیبی در بویراحمد افتاد. در آن سال در هر روستا یکی 
دو نفر طلوع" میکرد ند. یعنی به یکباره موّمن و متقی و عابد و زاهد و حتی 
ی کر اه ی سار منطو مرت ات ان 
جربان سیدی در حوالی با سوج بود که به اصطلاح اول از همه طلوع کرده بود 
و مردم را به زهد و ترک دنیا و خوبی دعوت میکرد. مردم دسته دسته از شهرها 
و روستاهاء کاروان کاروان به دیدار وی میرفتند و چند روزی نزد وی میماندند. 
سید معمولا وعظ میکرد و مردم میگریستند و توبه میکردند. عذه‌ای هم زندگی 
خویش را رها کرده و حواری وی‌گشته بودند و همه اینها منتظر ظهور بودند که 
سید وعده میداد خیلی‌خیلی نزدیک است. واقعه طلوع سبب تضعیف قدرت 
فراتر رفته و بختیاری و کهگلیلوبه را هم در برگرفت. این زمان مقارن ملی شدن 
ینت اف برد عالب اس که مرها مها زان ای درا تیان 
یکی هم این بود که «مهر علی تو دلمه؛ نفت ملی سی چنمه؟» یعنی مهر علی 
توی دلم است لُذا نفت ملی به چه درد من میخورد؟ البته شاید این شعار را برای 
تایه ند که بگوی شماها مش هت وپهرانهای آن با شید ما گر 
از دنیا فارغ و به آخرت رو آورده‌ايم. وجود همین شعار و مقارنت طلوع با این 
مرایه هویش کزد که شایدطاو غاد اساشی باه انکلشی برای تام کروش 
خطهٌ نفت‌خیر جنوب بوده تا اگر لازم به مداخلهٌ نظامی‌شد. عشاير جنوب 
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مقاومنی نکرده 9 با دولت مرکزی همکاری نکنند. در هر حال این احتمال به 
زعم اینجانب ضعیف است و بهترین تفسیر از اين واقعه در کتاب کوچ کوج 
نوشته فاضل ارجمند جناب عطاء طاهری آمده چون خود ایشان از نزدیک 
شاهد ماجرا بوده و با رهبر طلوعیان نیز آ شنایی دا شته است. ایشان میئورشد 
سالها بعد که طلوع از یادها رفته و سید در تنهابی و فقر روزگار میگذراند. شبی 
ماش مود کف تشم تخود ات از واقه آن الا یت ؟ کفتا ناس 
ال سالی ورشته روخن خوهم و سکیف او نیگران رین رات 
خیر در درونم بود که دیدم کم‌کم خوابهایی میبینم و نداهایی در گوشم زمزمه 
میکند. گرم شدم و باور کردم مسوولیتی بر دوشم نهاده‌اند و باید مردم را 
بانگیزام و بشوقبعذا دضوت کنو هی کردم وجالب مت که ان تجریها 
البته کمترش برای برخی از مومنین در رو ستاهای دیگر و میان عشایر هم پدید 
آمده بود. آنها هم به منادیان من بدل شدند و موجی اجتماعی شکل گرفت و 
نهضتی معنوی پدید آمد. کم‌کم مردم به اینجا هجوم آورد ند و هزارهزار مرا 
زیارت میکردند و در جستجوی موعظه بودند. شعارهای سیاسی راجع به نفت با 
خلع سلاح با کشتن خوانین را نميدانم چه کس‌انی در میان جمعیت ترویج 
میکردند اما قطعاً دستهایی بودند و برای به زمین زدن این نهضت معنوی 
میخواستند به آن شکل سیاسی دهند یا از این آب گلالود ماهی بگیرند. طاهر 
راهنماییمیکردناپید شد و خوایها هم کم شد. حرفهايم هم تکراری شد 
جمعیت هم به انتظار حرفهای جدید بودند. بضی پیش‌بینی‌هايم هم که وقتی 
داغ بودم با اطمینان گفته بودم مثل اینکه کوه دنا از جای خود خواهد لرزید و 
زلزله خواهد آمد» دروغ از آب درآمد. لذا کم کيم جمیعت کم و کمتر شدند و آنها 
هم که طلوع کرده بودند آتششان خوابید و دست آخر همه چیز به حال اول 
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برگ شت. پایان سخنان طاهری. اینجانب این واقعه را مطرح کردم تا تو ضیحی 
پیرامون آن بدهم زیرا امثال چنین وقایعی هر از گاه. شاید هر صده. رخ میدهد 
و گاهی به یک دین جدید مثل بابیّت بدل میشود و گاهی آتشش مبخوابد و 
گویی اصلا چیزی نبوده. و به زعم اینجانب هیچ نیست جز توهم جمعی که 
البته اجه نیز محض تفریح گاها آنرا معا ضدت میکنند. توهم جمعی از یک نفر 
شروع میشود اما به سرعت به دیگران سرایت کرده و آتش یکدیگر را داغ 
میکنند و در نهایت یک نهضت اجتماعی- اعتقادی از آن متولد میگردد. 
درست مثل کموئيسم. منتها اینجا واجد پارادایمهای مذهبی هم هست. نه 
ایجاد آن و نه بقاء و نه حتی پیروزی آن دلیل حقانیّت آن نیست. این یک واقعه 
شایع است در جامعهةٌ بشری. ملاک صدق و کذب این واقعه مطابقت آن با دین 
خدا ست. در وأقع چنین نوضتی امری کاملاً بشری و ساختهٌذهن شیفتگان 
تغییر در جامعه است. شبیه به اين واقعه در دو مورد دیگر هم رخ میدهد: یکی 
ورود و سکونت یکی از اولیاءخدا دریک سرزمین است. در اين مورد تا آن 
شخص هست در فههم و شعور مردم آن سرزمین تغییری رو به جلو رخ میدهد و 
تغییرات اجتماعی ولو اندک بروز میکند. دوم حالات خاص نجومی است که 
سبب چنین تغییراتی در افراد مستعد در سراسر گیتی میشود بطوریکه آنها اصلا 
یکدیگر را نمیشناسند آما ذهنیت مشایهی پیدا میکنند. به همین دلیل کشفیات 
در یک زمان در چند نقطه گیتی بروز میکند. پا یک فکر حق یا حتی باطل. 
یکزمان در زمین از چند نقطه زبانه میکشد.) ۱ 

جمادي‌الاولی ۱۶۲۲ 

در عالم ریا دیدم که از دست عده‌اي سرباز دشمن گريخته و در حالیکه رهبری 
عده‌اي سرباز خودي را در د ست دا شتم وارد غاري شدم که گفته مي شد غار 
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پیامبر اسلام است. غار سراسر از سنگ مرمر و مزین به کتيبه‌هاي قديمي بود 
(تو ضیح حین صحیح: اینکه من عده‌ای ر دریک بحران اجتماعی- سیاأسی 
در زمانی پیش از تاریخ یا در تاریخ باستان رهبری میکنم رویایی است که پیاپی 
دیده‌ام. چنین خوابهای اسطوره‌ای و تکراری» میتوانند به ناخوداً گاه ذهن 
همین زندگی مربوط بوده یا خبر از واقعه‌ای حقیقی در گذشته روح انسان دهند. 
طبق روایات متواتری که از امامان ما (ع) رسیده ما در عوالم بسباری زندگی 
کرده‌ايم و اکنون به عالم ابدان رسیده‌ايم. در هر یک از آن عوالم ماجراها و 
میشناسیم تجربیاتی داشته‌ايم. تقصیل این نظریه را در کتاب معرفت نفس 
فصل معرفت العوالم آورده‌ام کسی خواست بدانجا رجوع کند.) 

جمادي‌الاولی ۱2۲۲ 

در عالم ریا دیدم که در حال خواب دیدن هستم ولي در خواب احساس کردم 
که شب شهادت حضرت زهرا(س) است. به سختي از خواب اول. خود را بیدار 
کرده وارد عالم رویای اصلی نمودم؛ به ساعتم نگاه کردم دیدم سه‌شنبه بود. 
یعنی شب شهادت. سه‌شنبه بود یعنی روز شهادت چهارشنبه ۲۱ مرداد است نه 
پنج‌شنبه ۱ شهریور. 

(تو ضیح حین تصحیح: اگر انسان در خواب وارد خوابی دیگر شود و سپس از 
آن خواب بیدار شود. معمولا به حالت هشیاری نسبت به خواب میرسد یعنی 
میفهمد در خواب است و دارد خواب میبیند. به این حالت «و جدان خواب 
جلوات معرفت نفس و خلع بدن است. نکتة مهم آنجاست که در خواب 
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خواب دارد شما را دنبال میکند و همینطور که در حال فرارید. میفهمید که 
همه‌اش خواب است. تمام ترس شما زایل میشود بخصوص که میفهمید 
هروقت خواستید می‌توانید خود را بیدار کنید و به رویا پایان بدهید. پس با 
معرفت به رویا بودن آنچه میبینید. ترس و حزن نابود ميشود. حال. این معرفت 
را نسبت به همین دنیا تسرّی دهید. پیامبر(ص) فرمود اين دنیا نیز خوابی بیش 
نیست و با مرگ. مردم بیدار میشوند. از زیباترین روایاتی که دیده‌ام آخرین 
نیت شرفت سید الش هداد درشب خاتو رتست که بد آنیا که ماندم ردق 
فرمود: «پس بدانید که دنیا لخ و شیرپنش رژیایی بیش نیست». اولیاءخدا که 
میفهمند این دنیا ریایی بیش نیست خوف و حزنی از آن ندارند. اين از ابواب 
اف اوه اسف 

> جمادي‌التاني 

مدینه منوره: سحر روز جمعه در حالیکه دعاي ندبه خوانده بودم در کنار رو ضه 
شریف پیامبراص) بخواب رفتم. سحرگاه وفات حضرت زهرا(س) بود. 

در عالمی بین نوم و بقظه دیدم که دانه‌ها رشد کردند و درختی شدند. درختها 
دانه دادند و حیوانات از آن دانه‌ها خوردند و بچه آوردند. مه بزرگ شدند و 
مردند و تمام این سیکل و چرخه طبيعي. تحت نظر خدا و رو بسوي خدا بود. 
سپس به قدم زدن در جنگلي پرداختم بناگاه کسی را دیدم که به قطع خودم 
هار را ای تا 
پشت درختها محو و ناپدید شد؛ بسوي ایشان دویدم اما ایشان را نیافتم. بناگاه 
در جاي ديگري پیدا شد پس باز بسوي ایشان دویدم. باز ناپدید شد. از دویدن 
به این سو و آن‌سو مدهوش بر زمین افتادم و وقتي که بهوش آمدم خود را در 
کنارایشان دیدم. با همان توضيحاتي که در روایات از ایشان است. گندمگون و 
بلند پيشاني بودند. به ایشان عرض کردم مي‌خواهم مثل شما با شم. فرمودند: 
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فعلاً ممکن نیست؛ زیرا من آنچه دارم بوا سطهٌ شآن خاضی است. اما راه و کار 
فعلي شما اخلاق است و مدارا و نیز کمك به بندگان خدا و عشق به خلایق و 
احسان به آنها و دستگيري از آنها تا کم کم لطافت شما پیشتر شود. سپس 
فرمود: شما فعلاًبه حضرت رضا(ع) تو بل کنید که تربیت فعلي شما بدست 
اوست و ایشان استاد شما هستند. همچنین» همانطور که اینبار خواستي و 
توانستي مرا ببيني پس از اين هم هر بار اگر واقعاً بخواهی. مي‌تواني. و 
فرمودند در نهایت از | صحاب ما خواهی بود. سپس چیز ديگري فرمودند که از 
خاطرم رفت. در همان خواب نیز که ایشان ناپدید شدند شروع به نوشتن این 
متن کردم(یعنی تند تند مینوشتم که یادم نرود) و خواستم آن چیز دیگر را 
بنویسم که بیاد نیاوردم. يكي از اصحاب ایشان نیز در کنارم بود و انگشت بر 
دهان گذاشته و فرمود سکوت کن نسبت به آن مطلب آخري. 

(توضیح حین تصحیح: این مکاشفه تشف‌گونه از مهم‌ترین وقایع زندگی 
اینجانب بوده و پس از آن زندگی‌ام دگرگون شده و در مسیر واقعی سلوک قرار 
گرفت. پیش از آن» دو ماه هر سحر زیارت آل‌یس را خوانده و به حضرت 
حجت(عج) استغائه میکردم و د ستگیری می‌طلبیدم. اين پا سخ ایشان بود. در 
اینجا دو نکته را باید توضیح دهم نخست اینکه مهم‌ترین دلیل بر وجود حضرت 
حجت(عج) تواتر تشزفات خدمت ایشان است. بطوریکه در این دوازده قرن 
چندین هزار تشرف گزارش شده و لااقل چند صد تا از آنها از کسانی نقل شده 
که عالم و متّقی و شهرت‌گریز بوده‌اند و احتمال خلاف در گفته آنها نمیرود. 
دومین نکته. توضیح‌راجع به توقیعی از حضرت حجت(عج) هست که در آن 
شروع غیبت کبری اعلام میگردد؛ در آنجا عبارتی هم هست که «زين پس 
هرکس مدعی مشاهده گردد کذاب و افترا زننده است». اين توقیع به فروض 
صحت -چون توقیعات را بعضأً مولّق نمیدانند- صدورش حمل بر کوس 
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ما همقل وادغای راعش عضرت و ایت عام رشان هرود که آلیه نا 
آغاز عبت کبری بایشی مستود است ال الظیون وگرته تمام قف وفات از 
دوازده قرن و لاجرم وجود خود حضرت حجّت باید نعوذ بالله تکذیب شود. پس 
آنچه باید تکذیب کرد ادعای بابّت است نه تشرّف و دستگیری شخصی. 

البته دیدار منامی یا مکا شفة تشوف گونه‌ای که برای این حقیر رخ داد» دیگر تا 
این تاریخ که سال ۱۴۳۸ قمری است تکرار نشده است. و نیازی هم به آن 
نبوده و خود این حقیر نیز چسارت نکرده و چنین درخواستی نداشته‌ام. چون راه 
م شخص شده و هرگاه لازم بوده به اذن خدا آنچه باید بشود ميشده. اما اینکه 
فرمزند امستاد ما خضرت رضا (ع) اش ار آن ریخ تا کنون پمال خیم 
بوده که هرمشکلی که داشته‌ام با توشلی به حضرت رضا (ع) رفع ميشده. یعنی 
اگر در دلم احساس تکبّری یا حسادتی با ترسی يا اشتغالی يا غروری يا 
و سو سه‌ای یا بی‌توفیقی کرده‌ام. رو به شرق کرده و گفته‌ام «یا امام رضاء شما 
تا هی ات وم رز ار 
دقایقی کل آن مسأله به تصرف مبارک و نظر کیمیایی حضرت رضا (ع) رفع 
گشته یا اگر پاسخی خواستدام یا لازم بوده. عینً در وجودم زمزمه شده و به 
طریق واب. ملهم گشته‌ام.) 

ه جمادي‌الثانی 

در عالم رقیا گفتند کسی را ملامت مکن هکس آنقدر ذارد که خدا به و داده 
است. ۱ 

۷۲۰ جمادي‌الثاني 

در عالم ریا دیدم که نيکي هاي مردم وقتي که با خلوص همراه است به 
گردبادي تبدیل مي‌شود که آنها ر به بلا عروج مي‌دهد. 

۳ جمادي الثاني ۱ ۱ 
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سحر جمعه در خواب دیدم که خداوند از زبان يكي از دوستانم بمن گفت هر 
لذتي از جمله لذت درس دادن به دیگران. چند روزي پیشتر نمی پاید. بدبخت 
است که به این لذت‌ها دل ببندد. 

۶ جمادي‌الثانی 

راجع به کتاب ِِ در ذهنم سوّال بود. در خواب جواب داده شد که بنویس 
گرچه خلوص کامل نداري زیرا «یذهب جفاء و یمکث من ینفع به الناس» یعنی 
خاشاک را باد میبرد و آنچه بدرد مردم میخورد می‌ماند. کم کم درست مي‌شود و 
ناخالصي‌ها مي‌رود و آنچه باقي مي‌ماند از اين آثار براي ی 

۱ 

در روز ولادت حضرت زهرا(س) خواب دیدم که به همراه جمعي به سفري دراز 
رفتم» چون به منزلي رسیدیم که به معبد با دیر شبیه بود. من به دو ستانم گفتم 
که دیگر من همراه ایشان بر نخواهم گشت و براي خدمت در اين دیر خواهم 
ماند. در این حین حضور حضرت مهدي(عج) را نیز احساس کردم. 

۸ جمادي‌الثاني 

در خواب حضرت مهدي(عج) را دیدم و با او در فسمت هاي مختلف حرم 
چرخيديم. من و چند نفر دیگر, ایشان را مي شناختيم بخلاف مردم. به سر قبر 
يكي از علماء و وعاظ مشهور آمدیم فرمودند این قبر تاکنون در آتش بود زیرا 
براي شهرت خویش کار مي‌کرد اما از امروز عذاب مرتفع مي‌گردد. 

(تو ضیح حین انتشار: این خواب‌ها و مشابهاتش. با آن واقعه َشوف‌گونه یکی 
متفاوت است. آن واقعه بقدری واقعی بود که دنیای بیداری» پیشش منل خواب 
است.) 

٩‏ جمادي‌الناني 

در خواب به من گفتد بعضي شعلها در جامه باخت رحمت‌و مانغ عذاب استه 


سلوکنامه. -(( «س« _ ۸ 


۲ رجب 

در خواب عللامةٌ آميني ر دیدم و مدتي با هم بودیم. خضوع و خشوع او در برابر 
خداوند. نهایت نداشت. 

۱ رجب 

بهنزدایشان(امامی شوشتری) رفتم از کیفیت مجاهده با نفس سوال کردم. 
فرمودند تا نفس مساعدت نمي کند به جلو حرکت نکنید. يعني دسستوري بر 
دستورات قبلي نیفزایید. اما مر هم نروید بلکه بر وتات قبل مداومت 
کنیل خوابي که دیده بودم راجع به حضرت(عج) در > جمادي‌الثاني به آو گفتم. 
قشع زر راهم بر کسیر مخت انسش وا کباه و بات و 
دستگيري از مردم در نهایت سختي است. فرمود طریق آسید بوالحسن 
اصفهاني نیز همین بود. زیرا حضرت(عج) به ایشان فرموده بود «ارخص نفسك 
و اجعل مجلسك في الدهلیز و اقض حوائج الناس نحن ننصرك». فرمود دعا 
براي دیگران را بر دعا براي خود مقدم بدار؛ مرتب به مشهد برو و از اشكک مدد 
بگیر؛ براي روان شدن اشك نیز عدس زیاد بخور. و نیز چند د ستور فرمود اول 
هر روز دعاي آل پاسین را بخوانم. دوم. پس از نمازهاي واجب این فقره را 
بخوانم: 

«السلام عليك یا صاحب الزمان. السلام عليك و رحمه الله و برکاته. رضیتاک یا 
مولاي ماما و هادیاً و ولا و مُرشداً لا آبتفي بك بدلا و لا اتَخذ من دونك ولا 
آشهد نْ الله اصطفاك صغیرا و آکمل لك علومه کبیرا و لك حی لاتموت حتي 
تبظل التخیتهو الطاغوتت0: 

ایشان فرمود خود حضرت(عج) به من فرموده اند که مرا با عنوان 
«صاحب‌الزمان» خطاب کن. 
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سوم. توجه به نعمت هدایت از طریق امام زمان(عج) داشته باشم. چهارم 
سعي کنم حتي مباح انجام ندهم و تمام قصدهایم اي باشد. پنجم. روزي 
۰ بار «یا حي یا قیوم» بگویم و در آخر آن بگویم یا لا اله الا انت اسئلك آن 
تحبی قلبی صل علی محمد و آل محمد. بهتر آست که بین ۸ رکعت نافله شب 
و نماز شفع باشد. 

در ضمن فرمود که سه تفسیر برهان. صافي و نورالنقلین مورد توصیه مي‌باشند. 
و نیز فرمودند زیارت سه طرفة پس از نمازهاي واجب (که رو بهقبلهالسللام 
عليك یا اباعبدالله و رو به مشهد السللام عليك پا علي بن مو سي الرضا و باز رو 
بهقبله السلام عليك یا صاحب الزمان) بسیار مجرب و نافع است. 

ه شعبان 

در عالم ریا دیدم در مشهد مقدس هستم به بالین فردي که در حال احتضار 
بود رفتم. خلوت کرده و گفت: من از ابدال هستم که در حال مرگ مي‌باشم 
همینجا باش که حین مرگم حضرت مهدي(عج) تشریف مي‌آورند و نیز فردي 
باید به جانشینی من تعیین گردد هم میاید و نیز فرمودند: شماها هم باید این 
شب به خدمت ایشان رسیدم. فرمودند دستور و نسخه را به شما داده‌اند(مقصود 
ایشان همان خواب و دیدن حضرت در روز > جمادي الثاني بود) خود را از 
تکالیف دیگر آزاد کرده با تمام قوي به انجام دستورات بپردازید زیرا شما را 
امتحان مي‌کنند اگر باز هرچه خواستید کردید. دستور جديدي در کار نیست. 
فرمودند: قرآن زیاد بخوانید تا نورانیت آن به شما سرایت کند. اگر هفته‌اي 
یکبار ختم قرآن کنید مي‌بینید که با شما چه مي‌کند. نماز زیاد بخوانید تا شما را 
تطهیر کند. در اوقات فراقت قرآن حفظ کنید. کتاب معراج السعاده یا جامع 
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السعاده را براي اخلاق بخوانید. شروع به خواندن کتب روائی کنید و با آنها 
مأتوس باشید. کمي تاریخ انیاء و امه بخوانید ۱ 

صبر و تحمل داشته باشید زیرا راه معارف بي صبر و تحمل طي نمي‌شود. 
منتظر دستور بعدي باشید. باید یاد بگیرید تا دستور نیامده کار نکنید این 
سا و ی و توقای ان شا ت ریاف 
درون انسان است و با بندگي استخراج و شما خودتان معدن معارف 
هستید. از کسي جز خود مجونید. آمام(عج) نیز انسان را به معرفت نفس 
خویش متذگر می‌گردد. 

۲ شعبان 

خدمت ایشان رسیدم. فرمودند: ما با عبادت مي‌خواهیم قفل‌هاي دل را باز 
کنیم. این راهي است که باید پیموده شود. فرمودند نماز شب حضرت رضا (ع) 
را بخوانید به این نحو که در رکعت اول آن نماز جعفر طیّار است. در رکعت سوم 
آن سوره انسان و توحید. و در رکعت چهارم آن سور تبارك و توحید و نماز شفع 
هر رکعت "بار توحید پس از حمد و نماز وتر پس از حمد ۲بار قل هوالله احد به 
اضافه مُعوذتین. 

فرمودند در قنوت نماز وتر حال پیدا مي‌شود و آنجاست که وقت توشل است. 
فرمودند در بالاسر حضرت رضا (ع) دو رکعت نماز حاجت خوانده شود و در 
قنوت آن حاجات ذکر شود. فرمودند اگر حضرت رضا را به حضرت فاطمه(س) 
یا حضرت جواد(ع) قسم دهیم بسیار نافع است. 

فرمودند با هر بار خوردن چشم به گنبد طلايي حضرت رضل(ع) نیت يك زیارت 
کین 


٩ ۰۰ سلوکنامه‎ 


فرمودند ۳-۲ ساعت مانده به فجر به حرم بروید و تا می‌توانید آنجا بمانید. خود 
ايشان فرمود که من در اوائل سلوك ۱۲ ساعت در حرم (مقتصود زیر قبه 
فرمودند: خواندن دعاي عظیم صحیفه کتاب مپج‌الدعوات در فتح باب معارف 
اهل بیت بسیار نافع است حداقل هر هفته و ترجیحاً هر روز خوانده شود. 
(تو ضیح حین تصحیح: این دعا را با نام «دعای اسم اعظم» اینجانب در کتاب 
خود «۱/ذکار» آورده‌ام) 

صبح فرداقبل از حرکت به مشهد در عالم خواب دیدم ورد عالم خواب و مرگ 
سر من شروع به چرخیدن مي‌کرد سپس همه ستاره‌ها جمع شدند و مانند 
جریان آب در آسمان به حرکت افتادند. 

۹ شعبان 

دارد. اینا باید با هم باشد تا رشد ایجاد کند. فرمود اگر كسي میل به سلطه بر 
سال معطل مي کند. فرمودند اقبال‌الاعمال را بخوانید و از اول تا آخر انجام 
دهید. بر خودتان سخت بگیرید خوابتان را کم کنید. 

7 رمضان 

به قصد قربت به خداوند پس از نماز عشاء بیرون رفتم و آب ميوه‌اي براي مادرم 
خریدم. چون به منزل بازگشتم با ایشان تماس برقرار شد و گفتند. دوشنبه هفته 
دیگر به نزد من بیا. دعاي صحیفه را نیز که پیدا نمي‌کردم. پیدا کردم. 

خلوص نیّت و احسان به پدر و مادر اهمیت بسیاری در سلوك دارد. 

۲ رمضان 
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خدمت ایشان رفتم. فرمود راه خدا با تلاش و زور بدست نمی‌آید. باید خدا 
بخواهد آنانکه خود شان به خودی خود سعي در شکستن پرده‌های عالم و ورود 
به غیب می‌نمایند. از جهان‌هاي جن و شیاطین سر در مي‌آورند. ما موظف به 
بندگي هستیم تا خدا کي بخوا هد ما را وارد عوالم دیگر کند. پس تلاش و 
فرمود اعتراض نسبت به عالّم را کنار بگذارید مثل اينکه چرا باران آمد. چرا 
فرمود صفت بد اخلاقی را با توسل درمان می‌کنيم نه ذکر. مثلاً براي حلم به 
امام موسي بن جعفر(ع) متوشل مي‌شويم. فرمود دعاي صحیفه را حداقل 
شبهاي جمعه بخواند. دعاي مشلول نیز حداقل هفته‌اي یکبار خوانده شود که 
فرمود از خودت بگذار براي خدا. پا روي خودت و خواسته هاي خودت بگذار 
بي‌خود نوعي دروغ است. 

۷ رمضان 

شب ۲۷ رمضان وجود مقدس امیرالمومنین(ع) را ادراك نمودم. فرمودند: « آن 
العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الخره». این جمله چون شربتی گوارا وجودم 
را روشن نمود. دعا کردم که خدایا من را به دنیا و حب آن باز مگردان. 

۹ رمضان 

در اين روز و شب قبل از آن نقطه عطف بزرگی براي من رخ داد. مرا در کوره‌اي 
به رشته خا صي بروم تا به ثروت برسم. مي‌خواهم بندة خدا با شم و دربست در 
خدمت او باشم. این نقطه عطف و رشد يك شبانه روزي براي من بسیار بسیار 
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با ار ات بخ اوند تعوا نت ماه ردان بایان کیرد من هنوز در توهمات 
خود غرق باشیم. حاشا به کرم او. 

به آقاي امجد تلفن کرده مطلب را گفتم ایشان فرمودند: من سالها قبل» سه 
روز آخر ماه رمضان در مسجدي در روستايي اعتکاف کردم و فهمیدم که باید 
ترك خویش و کیش کرد. 

۰ وال 

در اين روز نیز فکر من از تدبیر معیشت آزاد شد و امر را بر خدا تفویض کردم و 
خود را وقف خدمت خدا نمودم. 

(تو ضیح حین صحیح: این برکات به شکل حال بوده نه مقام. حالی میامده و 
مدتی بوده و میرفته اما باز بعدتر که میامده قوی‌تر و طولانی‌تر بوده. گاهی هم 
بدلیل غفلت» سلب توفیق شده و مدتها نمیامده. حالات سالها میگذرد تا مقام 
شوند یعنی بمانند و ملکة انسان گردند. سوال اینجا ست که چنین حالی مثلا 
تفویض چطور بوجود میاید؟ یعنی چه کنیم که برای ما حاصل شود؟ به گمان 
عقیر انشبایة اقاضه هون ات و ندست ما نیسحت ماقنها بر فندکی وخالصن 
کردن بندگی قادریم. بعنی اینقدر قدرت داریم که خود را در دایرةٌ بنندگی 
نگهداريم. وقتی چنین کردیم افاضات از جانب پروردگار به مرور و علی‌مصلحت 
به ما میرسد. البته اینکه دعا کنیم و از خداوند این کمالات را بخواهیم نیز جزئی 
ازشلکن اشیت:ز داعم نگ مک هم ضیتی ات ی واه خدا را 
خواستن و از غیر او روی برتافتن. بلاهای بسیار باید سر انسان بیاید و 
تجربه‌های بسیار طی شود تا توفیق این صدق پیدا شود. یعنی عمالا دل از غیر 
خدا برکند. این است که بخشی از سلوک. عادتأ؛ منوط به گذشت ایام است.) 
۲ ذي‌القعده 
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من را به بخش زنان و زایمان فر ستادند. گفتم. کارهاي این بخش خلاف شرع 
است و من آنها را انجام نخواهم داد. ظاهراً هیچ کس قبل از من چنین نگفته 
است حال آنکه فتوای صریح بر این امر داریم. 

(توضیح حین تصحیح: آن وقت دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران بودم. البته اگر علم و عقل کنونی‌ام را داشتم نمیگفتم خلاف شرع 
است. اما اينکه جرأت اینرا دا شتم که به آنچه خلاف شرع میدانستم اعتراض 
کنم و مرعوب اجتماع نباشم و راهم را از آنها جدا کنم هم توفیق است هم 
موجب توفیق ميشود. خداوند این صفت را به بنده عنایت کرده بود که به علمم 
عمل میکردم و بر سر چیزی که حق میدانستم می‌ایستادم. همین, باب نظر 
رخمت خارا برای مره وخ نکم مد شیور ای مقال سالها قیل زان باق 
در عنفوان جوانی یکی از بستگان مطلبی گفت که لازم بود نهی از منکر شود. 
اینجانب با قدرت نهی‌اش کردم. با من قهر کرد. چون وظیفه‌ام وصل بود چند 
سال- تقریبا هزار بار- به او سلام کردم و او جواب نمیداد و رویش را 
برمیگرداند. عاقبت آشتی کرد. اگر تا ابد هم آشتی نمی‌کرد وظیفه‌ام همان بود 
دراه مد ادها که بان ایح سطلی اس ان تکام 
بود و الحمد الله هست و آن عمل به تکلیف الهی است یعنی آنچه رضای 
خداست و خدا از من میخواهد. اینکه چه میشود؟ و چه میکنند؟ و چه 
میگویند؟ برایم پشیزی اهمیت ندارد. و این را عین توحید و مخ قرآن میدانم. 
البته در تحصیل اینکه رضای خدا چیست. هم تحصیل علم و هم ممشورت با 
مومنین شرط است و تا یقینی از شارع و عقول متشزعه حاصل نشود بدان اعتنا 
نتوان کرد. دیده‌ام 5سانی که 5شف و شهود و تشخیص خویش را بر بقینیات 
شرعی و عقل مشاورینشان ترجیح داده‌اند. چطور در خطر افتاده‌اند. دیده‌ام که 
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اهل سلوک و استادهای معنوی بخاطر استبداد ری چطور هلاک شده‌اند و 
هالاک کرده‌اند.) 

۵ ذي‌القعده 

درس خارج همه استادهایم را ترك کردم و به تدوین فقه مور پرداختم؛ تطویل 
کلام. مخل فهم عرفی احادیث است. همه وقتم را به بودن با اقاي امجد 
اختصاص دادم. ۱ 

(توضیح حین تصحیح: آنوقت در تهران بوده و هنوز به قم هجرت نکرده بودم. 
چند سالی بود در درس سید رضی شیرازی و آقا مرتضی تهرانی و سید فتاح 
هاشتمی تبریزی شر کت:میکرد مرادع از فقه مانفر کتایی اسنتا یام 
«فتوحات‌الکلام فی تحقیق‌الاحکام» که آن روزها شروع به نوشتن کردم و البته 
وتان و کی تست ان کاب عاای کین هه 
شرانی ر الاک فا رده وس هرا مه راهان کات وس و 
| ستدلالات فقهاء میاورند؛ سعی شده از کتاب و روایات صحیحه شروع کند و 
اقوال فة هاء و آنچه از اين | حاد یث فهمیده| ند را در ذیل آن ذکر کند. به 
انش اقب رارقا ۱۲) سبل اس نا ادا یل رد ان 
استفاده شده و خلاصه‌تر است و سعی شد لب کلام در اقل عبارات عرضه 
شود. اخیرا هم فا ضل ارجمند جناب حجة الاسللام و اله‌سلمین شیدان که از 
شاگردان مبرز آقای بهجت بوده‌اند آنرا تصحیح فرموده‌اند که بخشی از قوّت 
کتاب مدیون ایشان است. 

نکتهٌ دیگری لازم به توضیح است و آن اينکه چطور در آن هنگام اینجانب هم 
با جناب آقای امامی‌که پیشتر ذکرش آمد حشر و نشر داشتم و هم با جناب 
آقای امجد درحالیکه طریق و سللائق این دو با هم تقاوت داشت. پاسخ این 
است که اتفاقاً درست همین است و این باعث میشود در دام شخصیت یک نفر 
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نیافتم و سلائقش را دین و اشتباهاتش را کمالات تصور نکنم. هرچه هرکدام 
گفتند و خوب بود عمل مبکردم. راه در ست نیز | ستفاده از | ساتید ب سیار و اخذ 
علم از سینه‌های مختلف است. و میشود درآن واحد به چند نفر ارادت داشت. 
اینکه شاگردی را با مریدی اشتباه گرفته‌اند مطلب نادرستی است و آفات 
بسیاری دارد و نوعاً علم‌سوز است و احمق‌پرور و عاقبتش تباهی است. در 
اسلام. علم مللاک است نه عالم. باید تا هرکجا رفت تا به علم عالم دست یافت 
و از خرمنش خوشه چید. آموخته‌ها از او را به علوم سابق و لاحق عرضه داشت 
و پیوسته از «من قال» منخلع و به «ما قال» مشغول بود. مریدی و مرادی به 
معنای حخت دانستن غیر معصوم و تبعیت محض از او امری است که روایات 
مار نآ بو [ تشن هرک شرا تاره ه یلصم نزن سفرر 
احادیث معنوی رجوع کند. اگر کسی چنین کند به مقتضای یه شریفهٌ «واتخذوا 
هبرهم و رحبانهم لهة من دون اله» و رات ذیل آن.به شرک خفی مُشرک 
اشکاو ات اه ی اس اه متام ی اک رم 
مریدی و مرلای. حتی موسی(ع) که از خضر تبعیت میکرد بدلیل این بود که 
خضر مطابق شریعت الهیه عمل مینمود و خداوند فرمان داده بود که در این 
مدت از خضر متابعت کند؛ بعنی خضر هم منصوص بود. هم طبق آمر الهی 
عمل میکرد چنانکه میگوید آنچه کردم به امر خود نکردم. پس ملاک در هر 
۳ 
کی ماد مت که موه اناظاور خرکن گهمستوین هو 
داده‌اند. جز این هیچ کس قولش ححخت نیست و در حد پیشنهادی است که 
ید بهعقل و شرع عرضه شسود. اگر مطابق نها بودعمل بهآن لته برکت 
است بخصوص که از راه زانو زدن در محضر استاد رسیده و خداوند در این راه 


برکت نهاده و بیاستاد به جایی نتوان رسید. پس آدم به حرف استاد نباید گوش 
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کند مگر اينکه شخصاً یقن کند «اين حرف» طبق عقل و شرع است. گرچه 
هزاران حرف طبق عقل و شرع تاکنون از آن فرد صادر شده با شد. حالا برای 
فهم این مطابقت. يا علمش را دارد؛ يا تحصیل مبکند؛ يا مشورت میکند. اما 
اینکه تحت تلقین و جاذبة شخصیت کسی قرا بگیرد و کم‌کم گمان کند هرچه 
میگوید درست است. عاقبتش تلخی است. ببخود نیست که مرحوم قاضی(ره) 
گفته‌اند برای غیر فقیه یا متفقه. سلوک بی‌معناست. یعنی درجه اول سلوک: 
تحصیل علم دین است همانقدر که شخص نیاز دارد؛ یعنی آنقدر که مرعوب 
آنکه مذعی استادی است نشود و بتواند درست و غلط حرفش را تشخیص دهد. 
این یک مالاک عقلی | ست و هر که به ان صاف بنگرد صدیق میکند. تحصیل 
علم دین نیز چیز سخت و دست نیافتنی‌ای نیست و با روزی بکساعت وقت 
نهادن و سراغ سرچشمه رفتن و کنکاش در قرآن و سئت براحتی حاصل 
میگردد. کمی‌تلاش مبخواهد که باید ضمیمه «توفیق» شود. توفیق هم در اثر 
عمل به داذسته‌ها بد ست میاید. پس هرکس به آنچه میداند عمل کند. او را در 
راه پیش میبرند و دایرهٌ علمش را وسعت میبخشند. خداوند انشاءالله نصیب 
همه ما گرداند. همچنین از معاشرت با عالمان عامل بهره‌مند سازد چون پس از 
| ستدعاء از پروردگار. هیچ چیز را مانند تو سل و معا شرت با نیکان یعنی عالمان 
متقی. معذ این راه نیست.) 

۵ ذي‌الحجه 

در عالم وی دیدم که پیرمرد سیدی قطعه خاگي را در میان شمد سبز در يكي از 
تاقهاي خانه اش مخفي کرد. سپس خانه به خرابه تبدیل شد و كسي به آن 
اقبال نمی کرد. به من گفتند این خالکه خالك بهوشت است که هر که با آن تیشم 
کند اهل الله و از اولیاء خدا مي‌شود. 
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(تو ضیح حین تصحیح: در روابات مواردی هست مبنا بر اینکه راو ولایت الهیه 
با رفض دنیا و اختیار فقر و ابتلا به دشسمن همراه است. البته این سئت 
همیشگی نیست بلکه از استثناءات است و برای درجاتی خاص و آدمیهایی 
خاصن اینظور ا ست. در ایتصورت برای آن‌ها اکسیر اعظم و مت اصفر اس 
ولی همه کس توفیق وتوان این نحوةٌ سلوک را ندارند. نکته اینکه اختیاراً صورت 
میگیرد: سید علی گلپایگانی فرزند سید جمال گلپایگانی به این حقیر فرمود در 
نجف بقدری در فقر ميزیستيم که طاقت از کف مادرمان رفت. بلند شد و گفت 
دیگر این وضع را تحمل نمیکنم رفت حرم حضرت امیر (ع) به شکایت. از حرم 
که بیرون آمد دید کفشهایش را هم برده‌اند با پای پیاده به خانه برگشت. پدرمان 
گفت خودم خواسته‌ام! 

از این مطلب که بگذریم از آیات بدست میاید که کسی که راه خدا را بپیماید 
دنیایش هم به سامان میرسد و حیات طیبه برایش از همین دنیا آغاز میشود و 
زندگی‌اش با سر و نصرت و رهایی از گرفتاری و فتح ابواب از آنجا که گمان 
میکرده یا نمی‌کرده دگرگون میشود؛ البته اندک اندک در طی سالیان و حتی 
ده‌ها سال. نکته بسیار مهم در این وادیء باور انسان است- بخصوص در مورد 
موّمن که روحش نافذ و اراده‌اش رنگگرفته از خدای حی فیّوم. قوی است- 
که آنچه تفأل بزند یا تطیّر نماید همان شود. لذاست که نقل احادیث بلای اولیاء 
به صلاح عموم نبوده و نسخه خاض و تسألایی است برای مبتلایان به بلا؛ که 
بلای خوبان برای تطهیر است یا تحصیل. قاعده عمومی‌همان است که عرض 
شد: [ لَشلضر سنا و لَذِین منوا في الْحَباة لد یوم وم الْشهَاد. بی تردید 
ما پيامبران خود و موّمنان را در زندگی دنیا و روزی که گواهان [برای گواهی 
دادن] به پا ایستند. یاری می‌کنيم.(غافر, 0۱)یا: من عیل صایحا من ذگر و 
آنتی و هُو مین یه حَياة طيبة و لجریهم آجرهم باخسن ما کائوا 
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اون اتمر هرز هر کین کار شایسه انشاه وه ونخانی کف شفیه ارت 
مسلما او را به زندگی پاک و پاکیزه‌ای زنده می‌داریم و پاداششان را بر پایه 
بهتریی عملی که همواره اتعام می داده‌اندمی‌دهیی: (السل»:۸۷) یا و لو آن 
هل ری آمئوا و لالتخا عنم برگات من الشماء و الرْض. و اگر اهل 
شهرها و آبادی ها ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری پیشه می‌کردند. یقینا[ درهاي] 
تاکا از شمان وف بر انس کسووم عراز مرها ها 
(ص) فرمود: تفألوا بالخیر تجدوه. امید خیر دا شته با شید تا به آن برسید. واقعاً 
هم آدم از خدای رحمان رحیم وقتی به او ایمان آورد و د ستوراتش را رعایت کرد 
مگر جز این گمان دارد؟) 

٩‏ ذيالحجه 

خدمت ایشان رسیدم. از رزق پرسیدم» فرمود: رزق يك حداقل دارد که تضمین 
شده است. اولیاء به این مقدار قناعت مي‌کنند و به سراغ رزق نمي‌روند. بیش از 
این مقدار با تلاش و دعا و بعضي اعمال و ترلك برخی کارها افزون مي‌شود. ولي 
براي هرکس يك حداکثر نیز وجود دارد که به هیچ عنوان از آن تجاوز نتوان 
نمود. عمر نیز همینگونه است که حداقل و حداکثری اجباري دارد و بعضی 
اعمال آنرا در میان این حداقل و حداکثر تقدیر شده افزون یا کم مک 
قناعت اولیاء به اين رزق اندك. معني قوت بودن رزق آنهاست. 

ایشان فرمودند تابعین ادیان دیگر اگر کافر به خداوند باشند هر قدر کار خوب 
کنند به فطرت انساني نزديك شده‌اند و درجه عذاب آنها کمتر مي‌شود اما از 
عذاب خارج نمي‌شوند مگر به ایمان به خدا. پیروان ادیان توحيدي تفضْلا طبق 
دی ود محابسبه مر شتوزو سگر آکه عت بر نها هام فده زان زار 
استضعاف خارج شده باشند. اما نهایتِ سیر آنهاء پيشواي آنان است که همگی 
دنبالرو پیشوایان ما مي‌باشند. ۱ 
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و نیز فرمودند آنها که در سیر عرفاني به وحدت مي‌رسند به وحدت با وجود 
نمير سند بلکه به وحدت با مخلوقي مير سند که صادر اول از خداوند است و 
حتي روح و جبرئیل و ملانکه ابزار او مي‌باشند. ادارة تمام آمور با اين مخلوق 
است» معصومین نیز نهایت سیرشان اتحاد با این مخلوق است. و هیچ کس به 
این مقام نمي‌رسد مگر با دستگيري آنها. 

فرمودند بیشتر بحث‌هاي علمي از قوة غضبیه و شهویه ناشي مي شود از اینرو 
تکذرآور است. 

فرمودند: راه نفوذ شیطان به انسان» ذهن است. از اینرو باید ذهن و توهم را 
کنر کداشارو رام تساه هی درال تکلی بایوور هلر رز فمواوا 
قییز خوازات در هرا یه ماو له تین انم قوف در اسان انیت که عیان 
مظهر و مشهور به آن است و باید اصلاح شود. 

فرمودند: انسان باید دهنده باشد نه گيرنده. زیرا خدا نیز چنین است. 

فرمود ند: وظیفه ما در زندگي طبق عرف متعارف جامعه و تدبیر امور دنيوي 
خویش است تا آنکه دستور مستقیم به ترك اینگونه امور برسد. فرمودند سید 
علي شوشتري تحت تربیت خاص فرستادة امام زمان يعني پیر جولا بود. 
فرمودند حضرت رضا(ع) شبها آبگو شت میل مي‌فرمودند و در احادیث هست 
که بین الطلوعین میخوابید. پس طريقه‌هاي خو ساخته و رباضت‌های صناعی 
بدرد نمي‌خورد. اما روزة دهر(پنج شنبه اول و آخر و چهارشنبه وسط ماه قمری) 
بسیار مفید است. 

فرمودند: این جا عالم تکانف است. يعني همه چیز در آن ذشرده شده. از اینرو 
بعضي اعمال وقتی به عوالم بعدی مثل برزخ با قیامت منتقل میشود تواب‌هاي 
بسیار بزرگ و یا عقاب‌هاي بسیار بزرگ دارد. 
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در مورد تآمین و آيندة شغلي‌ام تفکر مي‌کردم. به حضرت رضا(ع) متوشل شدم. 
فردا که از خواب برخواستم دیدم آرامشی وجودم را گرفته و فهمیده‌ام هرچه باید 
بشود میشود. اتفاق دیگری که در من افتاده بود این بود که دیدم کثرات عالم 
ماده و خرید و فروش سبب غفلت من نمي‌شوند. 

(توضیح حین تصحیح: کار کردن خودش مقرّب است یعنی آدم را به خدا 
نزدیک میکند. یکی طلبه است یکی دانشجو یکی روحانی یکی معلم یکی تاجر 
یکی دکتر یکی رفتگر. همه اینها خوب است و هیچ فرقی میان آنها نیست و 
هیچ ضیلتی بر هم ندارند مگر بوا سطه نیّت و خدمت. آنچه مذموم است ترک 
کازو غاطل بودن استن اینگه دم کذام کار رای بگیردسهه به راهن ایب که 
رایش باز ميشود. کل میش و لما حُِقَآه. یعنی برای هرکس کاری که برای آن 
خلق شده آسان ميشود. میزان روزی بسته به کار خا صی نییست مثللا اینطور 
سک که خا گرد هگا هیا سا فتاه با نییزت ۶ 
آدم با خودش آورده است و البته بعضی کارها آن را بسط میدهند و بعضی کارها 
موجب قبض آن ميشوند. اهم آنچه روزی را بسط میدهد. شناور(تسلیم) بودن 
و خوش‌خلقی و مهربانی و بر والدین و صله رحم و انفاق و شاد کردن دلهاست. 
اهم کارهایی که روزی را میکاهند عبارتند از طلم و قطع رحم و فساد و عقوق و 
بسا وره خره آوهراس نفد مین اس میا داش ات ترا 
روزی‌اش کمی نان و ماست بیشتر نیست آنهم باید در تنهایی و ظلمت نفس 
خودش بخورد. حرص بر روزی نمی‌افزاید و بخشش در راه خدا آنرا نمیکاهد 
بلکه میافزاید. شب‌خیزی(تهجد) و نیز عبادِ بین‌الطلوعین روزی‌های خاصی 
نصیب آدم میکند که در کارهای دیگر نیست و از اهمْ آنها فرقان و پُسر و 
عافیت و آرامش و کفاف و رفع بر و بلاست. سحرخیزی یعنی صبح زود بدنبال 
کار رفتن نیز روزی‌های خاصی نصیب آدم میکند که مختص خودش است 
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منجمله صدارت در آمور و رفع گره کارها و فتح ابواب جدید و به روال افتادن 
کارها. از مسکنت که خاک نشینی و فقر محض است که بگذریم- چون موّمن 
به آن مبتلا نمیشود مگر برای مدتی محدود- تفاوت زبادی میان فقیر و غنی 
نیست. هر دو میخورند و میخوابند. تازه فقراء لذتشان از غذا و خواب و همنشین 
بیشتر هم هست. بخصوص اگر موّمن باشند. فسردگی. زیادخوری و زیادخوابی 
هم در ایشان نیست. البته باید از فقر به خدا پناه برد و پیوست غنا را طلبید. 
آنهم از فضل خدا. اینطور که شد. امام علي(ع) میفرمایند: از دنیاآنچه به تو 
رسد برگیر و آنچه را که بهتو پشت کرده است رها کن؛ و اگر چنین نمي‌کني 
دست کم در طلب دنیا تلاشی اندک کن. خذ مرن الاثیا ما تال و تول عما تیلی 
عنلق. فان أّت آم تفعل فََجملْ فی الطلّب. یا در نهج‌البلاغه است که آنچد 
ذشسته(یعنی بی‌تلاش) بد ست نیید ایستاده هم (یعنی با دویدن به دنبال آن 
هم) حاصل نشود. تلاش اگر طبق طاعت حق باشد واجب است اما تفس 
تلاش, روزی را نمی‌افزاید. تلاش کردن در طاعت حق و بندگی وی, درجات 
معنوی آذسان را میافزاید و موجب طی شدن امتحانات الهی است. و وقتی در 
کارهایی مثل بر والدین باشد که خداوند در آنها وعده بسط روزی داده. قهراً 
روزی هم گشاده خواهد شد. تلاش در جهت کسب دنا مذموم است و بی‌فایده. 
اگر کسی برای آخرت تللاش کرد دنیایش را هم خداو ند کفایت میکند. اما 
تلا شگران در دنیا بیش از آنچه روزی مقدّرشان است نمیخورند. خداوند به دنیا 
وحی کرد آنرا که تو را میجوید به تعب انداز و به آنکه مرا میجوید خدمت کن. از 
دعا بر گشايش روزی نباید غفلت کرد که بسیار در مقدار روزی موّثر است. و اگر 
روزی دنیا را نیافزاید به روزی برزخ خواهد افزود. آدم باید در کاری که علاقه 
دارد و از او انرژی نمی‌گیرد بلکه شادش میکند وارد شود و در آن تلاش کند و 
اگر دری جدید باز شد بی‌آنکه خطر کند یا طمع ورزد یا حریصی کند.وارد آن 
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شود. یک سالهی را هم اینجا بر ملا میکنم که البته انجامش مرد میدان 
میخواهد. اگر کسی در تأمین معاش هیچ‌کاری نکند جز خدمت به والاینش و 
تحضت ! رضایت انیا مادام که انیا درو رسایت هه | با شاخ هون 
و شرک و حرف مردم و ترس و آمیدهای بیجا- در این صورت دنیا و آخرتش 
امین هدن اش اس اس ای کلم رازه کار فص آبا 
کار بیدا تميکنيمجه کارش بوشر از ابو این کاری آشت که هرگاه کسیي کارفن 
نیافت برگردد سر این کار. تا اینجاست استخدام عداست. از این کار هم درهای 
ملدی و معنوی بسیار به وقتش باز میشود. کمر به خدمت والدین بندد و 
همراهش عبادت کند و تحصیل علم الهی. چنین کسی اویس قرنی میشود. 
بایزید بسطامی‌ميشود. اهل الله ميشود. بی شک! منتها هوس نمیگذارد و ادم 
را میشکد به اين سو و آنسو. آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. البته این راه. 
وا لدینی هم میخوا هد که در ایمان متمکن باشند و تا آنها چنین توفیق و 
حواله‌ای نداشته باشند خداوند فرزند را به خدمت آنها نمی‌گمارد.) 
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به خدمت ایشان رسیدم. فرمود: انگیزه تجارت باید کسب نفقه واجب خود و 
سپس دیگران باشد. نه جمع کردن براي نفس. فرمود فقیر اگر سائل بود يعني 
اگر سوّال کرد باید حداقلي را به او داد. 

زهد تعلأق نداشتن است نه چيزي نداشتن یعنی این سیر روحانی است نه 
خارجي. شستن با اغنیاء قساوت قلب مي‌آورد اوه بات ی اس که 
باید کمي هم با فقراء نفشست. سپس فرمود: این مهم در مسجد حاصل 
و3 


فرمود: كتابهاي مجلسي مثل حق‌الیقین. عین‌لیقین و حلیةالمتقین را بخوان. 


سلوکنامه_ _ _ _ __ ۶ 


اگر فکر و خبال به سراغت آمد سه مرتبه در همه جهات به شیطان لعنت کن. 
قرآن و نماز نیز چون نور است. ظلمت وهم را از ین میان مي‌برد. موسيقي و 
(توضیح حین تصحیح: توصیه فرهنگ اسلامی. تهیه مواد اولیه و تهیه غذا در 
بخرید و اگر میتوانید آرد هم نخرید و گندم بخرید و خودتان آرد کنید. این حکم 
نان بود چه رسد به غذاهای هفت رنگی که از توجه نفوس پلید بسیاری گذ شته 
و ماقّث به نیات کثیف ایشان شده. به همین دلیل است که غذای آماده که از 
بیرون تهیه یا در بیرون صرف مشود نوعاً خواطر بسیاری را به آدم منتقل میکند 
و کدورت بسیارمیورد که لاقل یکی و روز طول میکشد تا برطرف شود این 
۷ 
اعظم به‌ایخ دلیل است که خواظر آشیزو کسایی که‌با غذا در اتباطنط در غذا 
تدوین میشود. از مرحوم جناب شیخ محمد هادی مروی شنیدم که در جوانی 
شاگرد یکی از زهاد و عبّاد زمانه شده بود. نام آن شخص رایادم نیست گفت 
آن شخص هميشه نیمه‌های شب در مسجد گوهرشاد در زاویه(تورفتگی) دوم 
دست راست عبادت میکرده. آقای مروی به ایشان میگوید من طلبه شده‌ام چه 
کنم که حافظه‌ام زیاد شود. ایشان میگوید نان بازار نخور. آقای مروی فرمود به 
پدرم گفتم شما مرا فرستاده‌اید طلبه شوم و استادم چنین گفته. در نتیجه پدر 
خرید نان بزار را قدغن کرد و دستور داد هرساله چند گونی کندم از یکی از 
بستگان که آدم متقی‌ای میدانستش تهیه کنند و در منزل آرد کنند و تنوری 
هم در گوشه حیاط رو به قبله ساخت و مادر را وادار کرد نان بیذد. مادر هم 
استقبال کرد و به این ترتیب نان همه اهل منزل شد این نان طیّب. میفرموند 
پس از چند ماه من چنان حافظه‌ای پیدا کردم که حیرت همه را برانگیخت. اگر 
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یک سخنران یک ساعت صحبت میکرد بعدش همه آن یک ساعت را بی‌کم و 
کاست میگفتم یا چند ده صفحه را که میخواندم میتوانستم عین آنها را بنویسم 
و تقریبا هميشه هم به یادم میماند.) 

فرمود: چند چیز پاية سولاند منجمله با وضو بودن, نماز شب ولو ربع ساعت. 
را باید به يك حداقل ولی مستمر رساند و به آن عادت کرد. اذ کار و اوراد 
کم‌کم موجب نفی‌خواطر میشوند و الا خیر. زیر ريشة خواطر حب دنا است وت 
این برجاست آن برجاست جز اينکه با این اذکار و اعمال آنرا خاموش کرد. 
فرمود انسان دوگونه است: انسان فطري و اسان ديني. انسان فطري هر 
کسی است که تهذیب نفس کرده باشد. در این صورت از عذاب نجات یافته 
است و طبق فطرت الهی شده است. میشود گفت از منفی‌ها نجات یافته و به 
نقطه صفر رسیده. اما نقطةٌ حرکت تازه از اینجا آغاز مي‌شود تا انسان ديني را 
بسازد و اوست که سیر و سلوك دارد. يعني انسان فطري شدن حرکت از منفي‌ها 
به نقطهٌ فطرت است و این در فطرت انسان نهاده شده است. اما پس از آن 
فرمود: اگر بین‌الطلوعین را نمي‌تواني بیدار بماني دعاي اول مفاتیح(در 
تعقیبات نماز صبح) را اگر بخواني روایت از دضرت صادق(ع) است که ضرر 
خواب بین الطلوعین برطرف مي‌شود. و نیز در روایت است که جوان مي‌تواند 
نماز شب را قبل از خواب بخواند. 

فرمود: اثر غذاي بیرون را بزرگ نکن براي خودت به اين نحو که هرگاه غذاي 
بیرون خوردي بگويي اي داد دیگر توفیق نماز شب ندارم و برنخيزي که اين 
خود شیطانی است. بلکه با استعانت خدا بر آن غلبه کن. 
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فرمود: عبادت دو قسم است يكي آنکه خداوند روزي شما مي‌کند این قسم 
حتما مي‌رسد و دیگر آنکه شما به سراغش مي‌روید که اين يكي زحمت و سختي 
دارد. باید از خدا خواست که او خودش عبادات را روزي ما کند. 

۸ صفر 

در عالم رژیا دیدم که از حواریون فرانچسکو آسيزي قدیس معروف مسيحي 
قرن ۱۰ ميلادي مي‌باشم با فرانچسکو به رم رفتم. 

(تو ضیح حین تصحیح: آدم در ریاهای معنوی خود را همراه با کسانی میبیند 
کد رها راتیی متا سای شوه که بای اس ای از بای انا کت 
میشود. استاد عهد شبابم آقای امجد می‌گفت: در اواتل طلبگی (حوالی 
سالههای ۱۳۴۰) چون من آقای مصباح یزدی را خیلی معنوی میدانستم. مدتی 
پیامپهایی که به من میرسید در خواب از زبان ایشان بود. یعنی ایشان را خواب 
میدیدم و مطلبی میفرمود که نیاز آنروز من بود. در موارد نادری ملاقات واقعا با 
روح آن شخص معنوی رخ میدهد که نوعی زیارت است و موجب برکت. اما 
راجع به انبیاء و اثمه هرکس آنها را در خواب دید واقعا دیده و آنچه به او میگویند 
برای خودش حجت است. معصومین وقتی به خواب میآیند. آدم دقیقاً میفهمد 
که خودشان هستند. معصوم به خودش شناخته میشود.) 

۰ رييع‌الاولي 

در خواب دیدم با شیطان جنگیدم و کتاب را مانند شمشیر در قلبش فرو کردم و 
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۰ رییعلاولي 

در عالم خواب دیدم که گرگي را کشتم سپس دو کبوتر ورد خانهُ من شدند. 
(توضیح حین تصحیح: خوابهایی با مضمون درگیری با شیاطین و درندگان 
دلالت بر جهاد باطنی با ایشان دارد. معمولا این جنگها به پیروزی انسان 
میانجامد. همه در پی تعبیر این خوابها هستند حال آنکه این خوابها تمثبلی 
نبوده و واقعی میباشند یعنی تأویل ندارند بلکه حقیقت‌اند. غلبه بر وسوسه 
شیاطین و نفس اماره یا غلبه بر صفات حیوانی, حقیقتش در برزخ دقيقا همان 
است که در خواب دیده ميشود. اگر کسی در خواب مغلوب این موجودات شد 
باید وقتی برخواست نماز بخواند و از خداوند پاری و نصرت بخواهد و به خدا پناه 
برد. این التجاء عین غلبه بر آنهاست و این خواب را دیده تا اين التجاء را کند. 
التجاء را که کرد پیروز است.) 
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خدمت آقا مرتضي تهراني رسیدم. فرمودند: براي لطیف شدن باید قواي 
حيواني نفس را تضعیف و قواي روحاني آنر تقویت کنید. فرمودند: هر شب قبل 
از خواب زیارت وارث را بخوان و نیز از اینکه نفس لذت ببرد بپرهیز. فرمود ند: 
من خودم يك سال انجیر و خربزه که خبلي دوست داشتم نخوردم و نیز 
مي فرمودند من کباب نمي خورم بلکه پروتئین را از راه ديگري که مانند کباب 
لذت بخش نیست میرسانم. فرمودند که یکبار حضرت 
متاحب الومان اععا را تتارت کرددانفه در عالم رها دود سااه حف وه 
فرمودند که شیخ محمد تفی آملی یکبار ایشان را زیارت کرده بود و گفته بود دعا 
کرده‌ام که دیگر ایشان را زیارت تکنم زیر آنقدر هیبت دارند که من توان ندرم 

فرمود: زید به مشهد بروید و تشرّف حاصل کنید. خود ایشان در این سه ماه 
حدود > بار به مشهد مشرف شده‌اند. ایشان فرمودند که هفته‌اي حدود ٩۰‏ بار 
به حضرت قائم(عج) متوسل مي‌شوند. 

(تو ضیح حین تصحیح: راجع به اینکه ایشان یکسال انجیر و خربزه نخورده‌اند 
زا کیاف تمیهو رز ظرنیه شحصی انفان تفو این ارشان متسه رم 
کاری را برای رضای خدا انجام دهد و در ضمنش قصد قرب به پروردگار کند و 
یش کار راتواضعا له اقجام میداده‌انن حساب آیشان جدابس اما این حفیر تقین 
دارم که اگر کسی از این نعمات استفاده کند و ضمنش عدا را شکر کند. بیشتر 
زان زونه غاب ها بت( یی تیه انس 

راجع به کثرت توشل, نظر ایشان را کاملا صاب میدانم گرچه کثرت زیارت 
ظاهری برای سی که باطنا اهل تو سل و تو ضل به ائمه هدی(ع) است لازم 
نیست و بخصوص به تدبیر نباید باشد و موکول به دعوت از جانب ایشان باید 
باشد. در گذشته راه‌ها صعب بوده و زیارت مشهد یا عتبات یا مدینه در عمر 


معمولا یک یا دو بار حاصل ميشد نه بیشتر. آمروزه با تسهیل سفر برای هر 
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کس در عمرش بارها و بارها حاصل میگردد؛ البته اگر به دعوت باشد برکات 
دارد اما اگر عادی شود و قلب از تعظیم آن بازماند و بیشتر به تفریح شبیه باشد 
زیارت. فوایدش کم می‌شود.) 

۸ ربيع‌الثاني 

بین الطلوعین در عالم رژیا دیدم که در سرزمینی زندگي مي کنم و فرار است 
سوار كشتي شده به مقصدی حرکت کنم.پیمبراکرم(ص) در میان ماو در 
بستر بيماري قرار دا شت. اگر حرکت مي‌کردم دیگر ایشان را نمي‌دیدم پس به 
خدمت ایشان ر سیدم چهرة نوراني ابشان را زیارت کردم و خوا ستم در ملکوت 
اعلي برایم دعا کنند. فرمود: در ساب و کتاب خود دقیق باش. قبل از شروع 
ماه مشخص باشد چقدر پول براي خرج و نیز انفاق کنار گذاشته‌اي. 

۲ ربيع‌الثاني 

به خدمت یشان رسیدم. ایشان فرمودند: حضرت حجت(عج) د ستور داده‌اند 
که من به شما درس دادن معارف اسراري را آغاز کنم. فرمودند: اين آغاز حریم 
ولایت است. حضرت(عج) شما را انتخاب کرده اند تا بار این علوم را بدوش 
بو ان ای رت ای ات 
ایشان فرمودند: اولاً مجلس من امانت است و شما اجازة نقل آن و پا صحبت 
از مجلس يا تربیت شاگرد ندارید تا اينکه دستور برسد. دوما کلیهٌ نحله‌ها و 
رشته‌ها را کنار مي‌گذارید. این علم آنطور است که نوراني و يافتني است نه 
ذهني و بافتني. سوم ضیح و شب به خضرت سالام مي‌کنيد و تصذق مي‌دهید 
براي ایشان و روزانه ۵۰ آیه مي‌خوانید براي ایشان. چهارماً پرهیز از لغو و 
مجادله و ریاضات مختلفه ولي هرچه مي‌توانید نماز خوانده. روزه مي‌گیرید. 
شبهاي جمعه دعاي صحیفه و دعاي مشلول را مي‌خوانید. پنجم توبه نصوح با 
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درس اول ماه رجب خواهد بود 

(تو ضیح حین صحیح: مطالبی که ارشان به این حقیر درس دادند امٌهاتش ر 
در کتاب معرفت نفس آورده‌ام. گرچه همانگونه که آنجا گفته‌ام فهم حقیقتش 
علم خزقش را تاکنون که این سطور را مینویسم توفیق نداشت‌م به کسی متتقل 
کنم؛ کسی را نيافته‌ام و دستوری نرسیده. لقل الله حدث بعد ذلک مرا ) 

در عالم ریا دیدم که سوار بر ترکبی هستم آن مرگب تبدیل به یلك بزغاله شد. 
سپس از دهان آن پرنده‌اي بیرون آمد و بر سر من نشست و شروع کرد از غیب 
تکلمم کردن. مردم جمع شدند و این پرنده ایراد هرکس را به او می‌گفت. پرندة 
وحي بر از سرور بود. سپس مردم ر حرکت داده به صحرايي بردم که انواع 
میوه‌هابی در آنجا یافت می‌شد که تاکنون ندیده بودم. گویا ميوه‌هاي بهشتی 
بودند. (توضیح حبن تصحیح: این خواب از قبیل خوایهای اسطوره‌ای است؛ 
مثل خواب عزیز مصر یا خواب یو سف. ویژگی آنها این است که واجد عناصر با 
چنین خوابهایی معمولاً سرنوشت را بیان میکنند.) 

۷ جمادي‌الاولی ۱۲۲ 

مدینه منوره: در عالم ریا حضرت باقر(ع) را دیدم که پیغامی براي کسی دادند. 
فرمودند: به او بگویید: من لا يستحي في کلامه فلا یوم من شزه. 

۶ جمادي‌الاولی 

مک مکرمه: در عالم ریا به جهان پس از مرگ سفر کردم. در اولین مرحلةٌ پس 
از مرگ. افراد زيادي بودند که از مرگ خود با خبر نبودند. آنها هنوز سرگرم 
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مشغولیات دنيوي خویش بودند.في المثل كسي هنز دنبال سرماي‌گذاري بود. 
در مرحلة دوم صف طولانی از انسانها تشکیل شده بود گویا همه دانسته بودند 
که باید بروند ولي مقصد را نمي‌دان ستند و نمي‌داذستند چقدر باید در این صف 
منتظر با شند. نها حتي ول و آخر صف را هم نمي‌دیدند بلکه محکوم بودند در 
صف بمانند. از طرفي موجودات ودشتناکي ز نیز آنها را اذیت کرده به جلو سوق 
می‌دادند. در اطراف جاده نیز مردابهابی با ماهی‌هاي آدمخوار بود که هرکس در 
آن مي‌افتاد توسط این ماهي‌ها اد ِ" اکثر مردم نیز به جنگ و دعوا 
باهم مشغول بودند و به هم پرخاش مي کردند. در مرحلة سوم هرکس با چند 
همدم محشور بود. این همدمان خوي هاي پست او از خودخواهي و تکبّر و 
<سد و کینه و د شمني و شهوت بودند و از او جدا نمي شدند و هرگاه او 3 صد 
جايي مي کرد این ها نیز همراه او مي‌آمد ند و اگر ميگفت مرا تنها بگذارید. 
مي‌گفتند ما جزيي از تو هستیم نمي‌توانيم تو را تنها بگذاريم. تنها کسی که این 
همراهان خود را مي‌کشت. از شر آنها نجات مي‌بافت و چون من چنین کردم 
راهنمایی آمد و مرا به مرحلةٌ چهارم برد. در آنجا افرادي ساکن بودند که گرچه 
ها پست خویش را کنار گذاشته بودند اما اهل تدیّن به دستورات الهي 
نبودند و معرفتي سب نکرده بودند مانند مهذیین از مستضعفین, پس آنها در 
عالمی سراسر خبائت زندگی مي کردند اما گمان مي‌کردند که بسیار لذت 
مي‌برند. در واقع تصور کمالی مافوق لجن‌زاری که در آن زندگي می کردند را 
نمی داند. در آنجا نیز به اس به غیر خداوند از مردان و زنان خبیت» مشغول 
بود ند. بعضی از آنها نیز گنا هانی داشتند که بار آن گنا هان را به دوش 
و ای المتل به آتکس که دروغ گفته بود طبقي داده بودند که پر از 
نجاست بود. پس مجبور به بود آنر| حمل کند براي هميشه. سپس كسي به 
دنا من آمد و من را بالا برد و یه بهذشت مسامین ورد کرد ین نبه شتا از آن 
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کسانی بود که ا سلام آنان قبول شده و به هر آنچه که در شرع اقدس ر سیده 
بي‌کم و کاست عمل کرده بودند. بپهشت آنان داراي مساجد و شبستانهاي 
بیرق رتور هر نی کات هروه هه دوز 
استاد او را اوق می‌داد تا به مراحل بالاتر برود. ۱ 

ه جمادي‌الثاني ۱ 

در عالم رژیا دیدم که رعد و برقي به من اصابت کرد و هرچه در ذهن من بود 
پاك شد و ذهنم شفاف گشت. 

٩‏ جمادي‌النانی 

به خدمت آقاي مرتضی تهرانی ر سیدم. گفتند مکا شفاتی که بحسب ظاهر در 
این عالم چند ثانیه است. 4 است سالها از آن عالم نشان دهد. فرمودند 
من پدرم را در عالم مکاشفه دیدم که در دارالسلام نجف درس تفسیر مي‌گوید و 
فقط بعضی‌ها را به درس ایشان راه مي‌دهند. فرمودند: اين خاندان ارات 
(ع) را 8 دریافت. هم دنیا دارد هه اش سپس تعریف کردند که چگونه 
بي‌توشه به کربلا سفر کرده بودند در حالیکه حتي گذرنامه نیز نداشتند: لب مرز 
رفته و متو سل به حضرت ابوالف ضل(ع) شده و ۱۳۳ بار «یا کا شف الکرب عن 
وجه الحسین اکشف كربي بحق الحسین» گفته و طرق هموار شده بود و چند 
ماه در عراق مانده ی آنکه شرك خفی را کنار بگذارد به مقام 
تیان کمن رس وتات خسییت ریت وه فرموو ‏ فر متخ دا 
صلوات فرستاده ثوابش را به خضر(س) هدیه مي‌کنم تا سریعا به مقصد برسم. 
فرمودند اذشاءالله شما را خداوند توفیق خدمت به دین خواهد داد: ذلكك فضل 
الله پوْتیه من شاء. 

۱۳ جمادي‌الثاني 
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در عالم رژیا دیدم که به دانشگاه مي‌رفتم؛ یکهو تصمیم گرفتم بروم مکه. دست 
در جیب خود کرده دیدم تنها 1۰۰۰ تومان دارم. با این حال گفتم اگر اذن خدا 
باشد ميشود. پس به فرودگاه رفتم و از درب‌ها عبور کرده وارد هواپیمایی شدم و 
به عربستان رفتم و هیچ کس مانع من نشد و اصلا مرا ندید. 

(توضیح مهم حین تصحیح: عالم خواب عالمی‌است که حدودا نیمی‌از عمر هر 
انسان را برحسب زمان دنیایی اشغال میکند. یکی از راه‌هایی که می‌شود سلوک 
را زودتر به پایان رساند استفاده از عالم خواب برای سلوک است. بخصوص که 
اضر ی تال اس ات اه وان رکه مرحال 
خواب در دقایقی طی ميشود. همین تجربهُ ذکر شده در بالا را برای مثال توجه 
بفرمایید. اگر در عالم دنیا میخواست طی شود. هم زمان بسیاری میگرفت: 
هم مانع تحقق تجرییات دیگر میشد. وقتی سالک به تجربه خاصی یا حتی 
آزمون خاصی نیاز داشته باشد. از الطاف خداست که در خواب آن آزمون و 
تجربه را بایش محّق کنند تا رهوش طی شود. وقتی خداوند از تجربه براهیم 
که چند بار خواب دید سر پسرش را میبرد نام برده میفرماید «ٍن هذه لهو 
امین یگس در اه متیر سفن رقم ره دی مراب 
طی شده بوده چون قبلش گفته «قد صدقت الرویا» یعنی رویا را تصدیق 
کرده‌ای و در آن به قضای خدا رضا داده‌ای. در واقع باید برای بزرگداشت و 
برکت و شکرش. گو سفندی کشته میشده: «و فدیناه بذیح عظیم». در روایات 
نیز هست که خداوند حین خواب. مّمنین را میازماید و اگرآزمون را خوب طی 
کنتدنهای رون دنا ابا مضه عور سکس شا 
کسی خواب میبیند فقیر شده و بجای ترس میگوید هرچه خدا بخواهد! همین 
آزمون فقر او را طی میکند و نیازی نیست در دنیا فقیر شود. چرا؟ چون غرض 
از آزمونها تغییر باطن موّمن و تحصیل ملکات است و خواب این توان را دارد که 
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این تغییرات را ایجاد کند. گاهی عذابهایی که برای مومن مقذر است در خواب 
بر او حمل میگردد و در اثر آن موّمن پاک شده و تصفیه میگردد. این مطلب هم 
میدهند و این باعث ترفیع او میگردد. خلاصه. عالم خواب را نباید دست کم 
گرفت که بخش زیادی از سیر در آن رخ میدهد. پس اگر کسی در خواب هم 
این مطلبی که اینجا معروض شد از گنجینه‌هایی است که انشاء الله قدرش 
داتستته شود. لازمه بهره‌بری از عالم خواب؛ تقوی و مراقبه حین بیداری است و 
با حضور و توجه به خداوند بخواب رفتن.) 

۱۵ جمادي‌الثاني 

كسي به مشهد رفته بود و از حضرت رضا(ع) استادي خواسته بود که علوم دین 
را به او بیاموزد دضرت رضا(ع) نیز او را به من حواله دادند. خو شبخت ه ستم 
که حضرت مرا بهنوكري قبول فرموده‌اند. من نیز يكک هفته قبل که مشهد بودم 
به حضرت رقعه نوشتم که دوست دارم خدمت به دين کنم. قطعاً حضرت قبول 
کرده‌اند. 

(توضیح حین تصحیح: الان یادم نیست که آن شخص که بوده و آن جریان 
چه بوده و همین دلیل بر ابتر بودن واقعه است و اینکه احتمالا همزمانی دو 
واقعه بوده و رابطه‌ای بینشان نبوده. چون اگر چیزی الهی میبود باید ادامه 
می‌یافت. نه اينکه به فراموش سپرده شود. عمدا این نوشته را حذف نکردم تا 
این تذکر مهم را معروض دارم که هرجا دنیا را به نفع خود تفسیر میکنیم معمولا 
پای نفس در میان است و باید خیلی مراقب بود. خلاصه برداشتی که در بالا در 
آن سال نوشته‌ام این است که «من خیلی خوبم!» توجه بفرمایید که هر 
برداشت يا کشف و يا الهامی که مضمونش این بود بی‌ارزش است مگر اینکه 


سلوکنامه__ «۱ 


قرائن صدق بسیار آن را یدک بکشد. به چشم خود دیده‌ام که مریدان» در تأّیید 
مراد خود خواب ها می‌بیذند و نفس مراد را چاق میکدند. اگر شاگرد شما 
بخصوص از طایفةً نسوان آمد و گفت خواب دیدم که جلسه درس شما مورد 
توجه امام سین (ع) است. بدانید این از سنخ مکا شفاتِ آدم‌خراب‌کن است. 
هرکس از خودش تعریف میکرد خیلی بچه است و باید از او فاصله گرفت. اثبات 
نفس کار سالکین نايخته است. نکته دیگری که در نوشته هست و آنهم یک 
عیب بزرگ است این است که گمان کرده‌ام حضرت مرا قبول دارد. البته بعدها 
که با مدعیان استادی آشنا شدم قبح این مسأله برایم آشکار شد و فهمیدم که 
این مسأله چقدر خطرناک است. توجه بفرمایید که اینکه ما حضرت را قبول 
داریم دلیل نیست که حضرت هم ما را قبول داشته با شد. ما همه بانک ملی را 
قبول داریم اما بانک ملی چه کسی را قبول دارد و به او وام میدهد؟ پس دم 
زدن آز حضرت و حتی شیدای حضرت بودن دلیل این نیست که کسی مورد 
توجه حضرت هم با شد. یعنی از آنطرف هم کششی با شد! خیلی از حالات ما 
تجلیات نفسانی ماست. یعنی واقعاً امام زمان بیرونی را دوست نداریم» آمام 
زمان نفس خود را دو ست داریم. یک تصور خیالی از امام زمانی که ما هم ناقب 
او هستیم ساخته‌ايم و او را دوست داریم و مدام یابن الحسن میگویم. یک 
واقعهٌ بسیار مهم از استادان این حقیر از آقای قاضی(ره) نقل شده که روزی 
شیخ رجبعلی خیاط که زاثر نجف بوده میاید درب خانه قاضی و به قاضی 
میگوید امام زمان میگوید بیا فلان جا. قاضی که در جمع شاگردان بوده 
میگوید: بگویید قاضی گفت نمی‌آیم! بعد که شسبخ رجبعلی میرود قاضی به 
شاگردان میگوید این شخص امام زمان نفس خود را با امام زمان واقعی اشتباه 
گرفته است. درهر حال هرگاه از حالت ظنین بودن به نفس خارج گشتیم و 
نفس خود را مقبول دانستیم بدانیم که چوبش را خواهیم خورد. ادم باید هميشه 
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به خودش شک دا شته با شد. به خودش و مکا شفاتش و تعریفها و مکا شفات 
مریدانش. اینها آدم را نابود میکند. نعوذ بالله. البته این اوهام در هر سالکی 
هست و شاید در اوایل» انگيرة ادامد راه باشد ولی بالاخره هرکس باید روزی 
بفهمد که سلوک واقعی در ندیدن خود است. آنوقت است که سی واقعاً مورد 
توجه اولیاء الهی و ائمه اطهار(ع) واقع میشود. مثقال خردلی اثبات نفس اگر 
در مکا شفه‌ای بود. آن مکا شفه بی‌ارزش است. اذسوس کتابهای صوفیان پر 
است از مکا شفات در تأیید خویش. ببینید سلوک چقدر خطرناک است. عاقبتِ 
سلوک اکثراً شیطان شدن نه ولی خدا شدن. لذا سلوي مستقل و بی‌شریعت. از 
اساس, نسخه خوبی نبست. بخلاف شریعت که نسخه همه است و همه را از 
راهی میبرد که اگر با خلوص عمل کنند عاقبت ول خدا میشوند. عرفان قدرت 
با عرفانِ معرفت خیلی فرق دارد. کسی که بدنبال سیر و سلوک است معمولا 
بدنبال علم و قدرتی است که اولیاء خدا دارند و دوست دارد واجد آن حالات و 
مقامات و مکاشفات و کرامات شود و تصوری از کمال. جز اینها برایش متصور 
نیست. این عرفان قدرت است و عاقبتش آدم یک ابلیس ميشود. حال آنکه 
سلوکی که انبیاء در کلماتشان پی میگرفته‌اند عرفان معرفت بوده است یعنی 
فهم فقر و جهل و ضعف و پناه بردن مدام به خدا و اعمال قدرت نکردن و خود 
را زیر حول و قوة خدا انداختن و طلب علم غیب نکردن و بسنده کردن به آنچه 
خدا خودش به مقتضی الهام میفرماید و نیاز میداند. این عرفان به بندگی خدا 
ختم میشسود و آن عرفان به پا کردن توی کفش خدا ایندو خیلی با هم تفاوت 
دارند و باید آدم اين دو نوع تربیت و حاصل آن را به چشم ببیند تا بفهمد که ول 
با شیطان تفاوت دارد. تفاوتی ظریف که فهمش بصیرتی خاص میخواهد. 
ولن‌شناسی کار سختی است و تا آدم خودش عوالم شیطان و حالات ولق را 
تجربه نکند. نمیفهمد. یعنی تا شیطان را نشسناسیم ولایت الهیه را نمیتوانیم 
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وجدان کنیم. هرکسی بواسطه نفسش بالفعل یا بالقوه شیطان است. اگر 
د ستگیری شود و التجاء کند و تقوی بورزد. شیطانش تسلیم می شود و سر از 
ولایت در میاورد و الا شیطانش بزرگ میشود و به جهنمش خواهد برد یا در 
جهنمش نگه خواهد داشت. از هرکس خردلی اثبات نفس و علوٌ شنیدید با 
دیدید بدانید ول خدا نیست. اکثر کسانی که در جستجوی استادند چون خدا 
را فراموش میکنند و رکون به انسانها میکنند و هدایت را از آها میجوید گرفتار 
یک شیطان میشوند. سالها او را میبرستند و متوقف میمانند و نمیدانند علت 
توقفشان چیست؟ خود آن شیطان هم به اسم خداء به جای خدا نفس خویش 
را میپرستد. اکثرهم ملتفت نیست. توفیق دانستن» تقوی میخواهد. نعوذبالله 
منه و نسأله خسن العاقبة. کسی نقل کرد در مجلسی حوالی سالهای ۴۰ آقای 
حسن زاده آملی و امام خمینی حضور داشتند. گفتند دعابی کنیم؛ هرکس یک 
دعا. هرکس دعایی کرد. راوی میگوید آقای حسن‌زاده هم علم اولین و آخرین 
را خواست. اما امام خمینی گفت اگر قرار باشد یک دعا کنم من عاقبت به 
خیری را میخواهم. ) 

۲ جمادي‌الثانی 

اقا هام انعر ی کی ی ان هرت 
نباشید تا وقت دارید یات آعرت راتحصیل کنید. 


۸ جمادی الثانی 


خدمت آقای خو شوقت ر سیدم و کتابی را که نو شته بودم ذ شانش دادم نگاهی 
کرد و گفت به این چیزها تکیه نکنید با خدا دوست شوید. 

اسباب نداشت. فقط در پی آن بود که رضای خدا را تحصیل کند و ذره‌ای اتکا 
یا امید به غیر خدا نداشت. از غیر خدا نمیترسید و خلاصه واله خدا بود. کوهی 
استوار بود. من آنروز کتابی در عقاید امامیه یعنی علم کلام نوشته بودم و برده 
بودم تا به ایشان نشان دهم و امید داشتم که او هم مثل ساير اساتیدم به! به! 
بگوید و تأیید کند. اسم خودم را هم بزرگ روی جلد کتاب زده بودم. ایشان با 
ین برخورد میخواست بگوید به خودت تکیه نکن و به دنبالاينکه تو را پشناسند 
نباش. تکیه‌ات فقط خدا باشد. البته تشویق ساير استاتید هم درست بود و کاری 
خدایی. هم تشویق آنها هم تحذیر خو شوقت هر دو بجای خود دررست است و 
آدم به هر دو نیاز دارد. در باغبانی» هم آب دادن لازم است هم گاهی هرّس. 
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آقای خوشوقت خوب آدم را هرس میکرد. چون هرسش خدایی بود و از سر 
نفسانیت و یا حسادت و یا حقارتِ خودش نبود اثر میکرد و نتیجه داشت.) 

۳۰ جمادي‌الثاني 

من چند وقتي بود که دعا کرده از خداوند خانه کریمی در دنیا طلب مي کردم. 
آمروز عصر مانند اینکه ملكي نزول کند. احساس کردم درب آسمان باز شد و از 
من پرسیده شد: خانه را براي چه مي‌خواهي؟ گفتم: براي اینکه با آرامش خیال 
در آن عبادت کنم و آنرا مرکز و کانون معارف اهل‌بیت قرار دهم. آن موجودي 
که اين را پرسیده بود گفت: بسیار خوب آنچه را گفتي به بالا گزارش خواهم 
کرد زیرا در آنجا در حال تصميم‌گيري در مورد دادن خانه به تو هستیم. 
(توضیح حین تصحبح: آمروز که این تو ضیحه را مینوبسم چند سالی است که 
آن خانه را ذصیب بنده کرده‌اند. پهتر از آنچه را هم که در فکر دا شته‌ام داده‌ام. 
انشاءالله توفیق عبادت بیشتری هم نصیب من و همه برادران دینی کنند. 
سعی من و هم‌سر محترم هم این بوده که درب خانه به‌روی طالبین معرفت باز 
باشد. گرچه بهره‌ام از دریای معرفت اندک بوده اما همان را طوطی‌وار بیان 
میکنم و شاید کسی را فایده‌ای افتد. الحمد الله الذی یجعل العبید ملوکاً 
لطاعته و الملوک عبیداً لمه صیته. چند مطلب به ذهن قا صرم میر سد که اینجا 
معروض میدارم یکی اینکه آدمی‌باید پیوسته برای بهبود اوضاع مادی و معنوی 
خویش دعا کند. چنانکه صادق آل محمد (ع) فرموده اگر الحاح مومنین بر 
گشادگی روزی نبود همانا روزی بر آنها تنگ ميشد. در دعاهای زیادی هم رزق 
وا سع و فراغ برای عبادت از خداوند خوا سته شده که خوب است الگو گرفته و 
آنها را انشاء نمايیم. مطلب دیگر اینکه اگر دعایی میکنیم و چیزی میخواهیم 
باید بگوییم آنرا برای چه ميخواهيم. اگر نیّت درستی به دعایی ضمیمه شود 
| ستجابتش سریع میگردد و اگر هم به مصالحی مستجاب نشود آدمی از آن 
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حسن نیت برکات بسیار میبرد. رسول خدا (ص) فرمود نیت کار از خودش 
مهم‌تر است. مطلب جالبی در ضوء همین معرفت به خاطرم میاید و آن این 
است که سالها از خداوند زن میخواستم و نميشد. مطلب را با یکی از اهل معنا 
در میان نهادم. فرمود برای چه زن میخواهی؟ به فکر فرورفتم. سوال دقیقی 
بود و نمیشد دروغ گفت. ایشان ادا مه داد اینکه ادم زنی بخوا هد برای 
اطفاء شهوت. زنی بخواهد برای ثروت یا قدرت پدر آن زن. زنی بخواهد برای 
فرار از این که مردم او را ملا مت میکذند و میگوه ند چرا زن نگرف ته‌ای یعنی 
میخواهد دهان مردم را ببندد» برای اينکه برايش غذا درست کند و لباسش را 
بشوید.زنیبرای اينکه تنها نباشد و با آو حرف بزند.... و انواع و اقسام دیگر 
نکته اينکه زنی که مصداق هرکدام از اینهاست غیر از زنی است که مصداق 
بقیه است. شما چرا زن میخواهی؟ خودت هم نمیدانی! پس هستی هم 
نمیداند چه زنی باید به تو بدهد. علت اصلی اینکه دعایت مستجاب نمیشود این 
است که یک چیز گنگ میخواهی. چیزی که معمولاً الهی هم نیست. گفتم 
قصد من اینها نیست. فرمود پس برو فکر کن که قصدت چیست. برو یک 
شکل فکری درست و الهی برای زن گرفتن بساز. من رفتم و فکر کردم و به 
این نتیجه رسیدم که فقط و فقط برای این میخواهم زن بگیرم که دستور دین 
است. بقیه‌اش مهم نیست. حتی اگر زنی بود که دائّم مرا اذیت میکرد لابد رشد 
من در همان است. راضیام به رضای خدا. یعنی این شکل فکری را خلق 
کردم- به این مطلب تو جه بفر مایید چون خیلی دقیق است و به نوعی 
تقدیرسازی است؛ آقای امجد میفرمود نیک اقبال تقدیرش را خودش مینویسد. 
پرسیدند چگونه؟ فرموده بود نیّتش را خالص مبکند و کاری که باید بکند درست 
انجام میدهد و بقیه را به خدا میسپارد- وقتی چنین کردم به فاصله کوتاهی زنی 
نصیبم شد که خداوند برایم پسندیده بود. بخصوص که قصدم این بود که بجای 
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آتکه من انتخاب کنم. هرکسی حاضر شد با من زندگی کند. اگر مومن بود با او 
زندگی کنم. لذا در هیچ خواستگاری من نه نمیگفتم؛ میگفتم اگر صلاح نیست 
خدایا در دل آنها بیانداز که نه بگویند. و البته قدمی که باید برداشت یعنی 
خواستگاری رفتن را. برمی‌داشتم. هفت مورد نه گفتند و هشتمی گفت بله. و 
خدا را بی‌نهایت شاکرم از اين انتخابی که در زندگی برایم کرد و زنی که برایم 
پسندید. ناصر دین و دنیایم بود.) 

۷ رجب المرجب 

در عالم رژیا دیدم چیزی بر سر من نازل شد. در حالیکه من ذکر «ياعلي» 
مي‌گفتم سپس گوهري به من دادند و گفتند این براي طي‌الارض تو است فعل 
ین را بگیر تا بعدً چيزهاي بيشستري بتو بدهیم سپس در خواب دیدم سوار 
الاغي هستم و هر چه الاغ را مي‌زنم راه نمي‌رود. گفتند الاغ را خسته نکن. تو 
دیگر باید طي‌الارض کني هنوز در حال و هواي قدیمت هستي؟ 

(توضیح حین تصحیح: از آنجا که طی‌الارض به اين حقیر ندادند. احتمالا 
تآویلش عطیهٌ دیگری است که نتیجه‌اش سرعت در وقایع زندگی و سلوک 
است. انگار آدم چند بار زندگی کرده و چیزهای بسیاری را تجربه کرده باشد. 
البته برای همه شاید چنین تجرییاتی لازم نباشد و آنها را مستقیم‌تر ببرند.) 
اوائل شعبان 

به فلا ویازت کزیلا ی لاه او کیران خریت کرتخد ام شش کرزاک شش 
از ری ناه ای تس تا فا 
سهله. بُرائا زیارت شد. سپس به سوریه مسافرت کردم. اين سفر سراسر کرامات 
و عجائب بود و خیلی دعا کردم. 

(توضیح حین تصحیح: این سفر خاطراتی دارد که به بعضی از آنها اشاره خواهم 
کرد. در آن اوقات اوضاع عراق بحرانی بود و آمریکا در تدارک حمله به عراق و 
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شد. در بدو سفر برای صدور گذرنامه و اجازةُ خروج نیاز به ضمانت محضری 
کسی بود که کارمند دولت باشد. رفتم وزارت‌خانه, گفتند انجام این شرط استثنا 
تخس اف نابات انه صاله تتریش وتا نفخ 
توتل کردم و صد و خوره‌ی بارگفتم یا کاشفالکرب عن وجه الحسین اشف 
موه انس عی سا رد این گرور اف ها میس از 
همدان و کرمانشاه به خسروی رسیدیم و شب را آنجا خوابيديم. فردایش از مرز 
عبور کردیم و وارد عراق شدیم. در عراق بر سر هر بزرگراه و هر میدان و دیوار 
برخی خانه‌ها و درون هر مغازه‌ای عکس بزرگی از صدام بود. نخست به بغداد 
رفتیم. شهر یادآور شکوه و ثروتی بر باد رفته بود و غباری از فقر و نکبتِ حاصل 
اتمخاته اقا عبر آن سیون مرش ویو کاروان فا یک سامور 
عراقی بود. تظاهر میکرد فارسی بلد نیست اما رئیس کاروان گفت فریب نخورید 
هم فارسی و هم ترکی و هم نگلیسی را کاملاً لد است. گفت مراقب باشید ار 
به صدام توهینی کنید بی برو برگرد شما را دستگیر خواهد کرد و اين اتفاق چند 
بار در کاروانهای گذشته افتاده بوده. حرم کاظمین خلوت بود. مثل امامزاده 
صالع تجریش. یکی دو روز در کاظمین ماندیم. حرم کاظمین با آن زیارتنمة 
حزین موسی‌بن‌جعفر و آن لطفهای امام جواد خیلی آرام و معنوی بود. من در 
همه حرمها برای دنیا و اخرت خود و همه خانواده و دوستان به تفکیک دعا 
میکردم. سپس عازم سامراء شدیم. در امامزاده سید محمد بلد توقف کردیم و 
برای برخی امور نذر نمودیم و سپس عازم سامراء شدیم. آنجا هم خلوت بود و 
حرم به ما اختصاص داشت. سردابی که محل عبادت حضرت هادی و عسکری 
و حضرت حجّت (ع) بوده است معنویت و آرامش عجیبی داشت. برای مرحوم 
شیخ محمود حلبی آنطور که بواسطةٌ دو نفر. از خود ایشان نقل شده. یکبار در 
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اواخر عمر شریفشان در اینجا مکاشفه‌ای رخ داده و خدمت حضرت (عج) 
مش رف شده‌اند. حضرت فرموده حاجتت را بخواه. ایشان هم بنا بر عادت 
همیشگی گفته بودند من هیچ حاجتی ندارم الا ظهور شما. حضرت فرموده 
ماه هوای تا شاه کت هی شاه ام وین شها: 
حضرت ناراحت شده فرموده بودند افسوس که ادب حاجت خواستن از بزرگان 
افسانه‌ها بایزید بسطامی را پیش خود خدا به معراج بردند. خدا فرمود چه 
میخواهی؟ گفت هیچ چیز! خداوند فرمود بقیه جاها هیچ چیز خوب است اما 
اینجا چه میخواهی؟ باز گفته بود هیچ چیز نمبخواهم. خداوند فرموده بود پیش 
من استغنا کردن و چیزی نخواستن تکیّر است تو میخواهی ردای مرا بپوشی و 
صمد شوی؟ خلا صه بایزید را طرد کرده بودند تا این دا ستان در آیندگان بماند 
کی وا ی را شا مت 
رفتیم. نجف عظمت عجیبی دارد. هتل ما در حاشیه قبرستان وادی‌السلام 
واقع شده بود. سه چهار روز در نجف بودیم. آنوقتها کسی قبر مرحوم قا ضی را 
نمیشناخت. بگونه‌ای عجیب آن را پیدا کردیم. گویا خودش صدا زد و گفت 
ید اینج. در طی اقامت در نجف به مسجد کوقه و سهله سر زدیم. نم ظهر 
را در مسجد کوفه و نماز مغرب را در سهله خواندیم. مسجد سهله عجاثبی دارد 
و فضای عچییی که مثل هیچ‌کجا تیست. من پیش از سفر به عتیات کتایهیی 
جع به مکاتهای مقدس و اعملی که میش ود انجام داد و حال و حوایی که هر 
ضا دارد خوانده بودم و این به | ستفاده بهتر کمک شایان میکند. خوب است 
کسانی که به بیت‌لله و نیز عتبات سفر میکنندقبلش کتبهاییرجع به آن 
مکانها پخونند. یتجانب پس از س-فر ول به پیت له و پیش از سر دوم به 
آنجاء کتاب جامعی راجع به حج و عمره و مکه و مدینه نوشتم و در آن علاوه بر 


۱ __  ______ سلوکنامه______‎ 


اشاره به تاریخ و جغرافیای دقیق سفر اکثر روایاتی را که در این زمینه بود 
گردآورده بودم و نامش را گذاشته‌ام دو دیار آشنا. هرکه خوا ست مراجعه بفرماید 
که علیرغم اختصار بسیار نافع است و خود این حقیر هرسال پیش از سفر به 
له دزی هآ مطاله میگ هام خالا که رایعم نما 
روایات نقل شده در این کتاب» ذیل یه ٩۷‏ سورة آل عمران در تفسیر معنوی 
او خاا تفع کت این اس که راعشا عم وی مرا سالنه 
سعی کنیم اندکی از عوامی در بيایم برکات بسیار ميبینیم. پس از نجف عازم 
کاس ری وضتا وحا رات هگا کی 
کربلا میر سند آرام میگیرند. بنده هر دعایی که زیر قبذ آمام سین (ع) کردهام 
م ستجاب شده است. البته ب.صیرت ذسبت به دعا هم خیلی مهم است. یادم 
هست یکبار در سفر به ببت‌الله پردة خانه خدا را گرفتم و از خدا چیزی خواستم. 
سال بعدش رفتم همانجای پرده را گرفتم و گفتم خدایا شکر که به من ندادی. 
فرمان را دست من نده. خودت بران. تو بهتر میدانی صلاح من چیست. عبرت 
بگیریم! سفر به هر یک از اين مشاهد مشرفه یک بهرةُ خاصی دارد که در بقیه 
نیست. یک چیزی در مشهد هست که در کربلا نیست و یک چیزی دذ کربلا 
هست که در مدینه نیست. کسانی که توفیق زیارت این مکانها بارشان میگردد 
باید خدا را شاکر باشند و ادب حضور را بجا آورند و این اوقات را از اشرف اوقات 
مر وش باتش وهای فایتم رز بر کل ام‌فاده ره ای ک وان 
که زو تک کلنمه رگا سور شیارا ها ار نان ای کر 
غرب عراق است عازم سوریه شدیم. از کربلاء تا پیش از دمشق تقریبا همه 
صحرای بیآب و علف است. ما سه روز هم در سوریه بودیم و از آنجا با هواپیما 
به تهران بازگشتیم.) 

۸ شعبان 
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به خدمت ایشان رسیدم. دروس |سراری آغاز شد آنها را در رسالة مجزايي گرد 
مي‌آورم. 

(توضیح حین تصحیح: راجع به این مطلب پیشتر گفته‌ام)» 

۲۳ رمضان 

گرچه مي خواستم در اين شب بخوابم اما خوابم نمي‌برد. و هرگاه نیز که 
چشمهایم مي‌خواست گرم شود نيروبي مرا بیدار مي‌کرد بطوریکه وحشت کرده 
بودم بخصوص که تنها در منزل بودم. سرانجام خوابم برد امام دیدم که «امر» 
از آسمان به زمین نازل مي‌شود و من گفتم به من هم بدهید پس قسمتي از 
«آمر خودم» را نیز به من دادند مانند تحفه‌اي با آرزش. 

(توضیح حین تصحیح: مقصود از امر چنانچه در منابع دینی آمده تقادیر است. 
این که گفته‌ام « به من هم بده ید» یعنی بٍگذار ید ببينم چه ذقدیری برایم 
شید انیت راتسا کرههاه که تقیی کورس باب زرا 
اینکه قسمتی از امر خودم را به من دادند چیز عجیبی نیست و در واقع امر هر 
کس بد ست خود اوست یعنی با بندگی وارد در خسن تقدیر و با معصیت داخل 
در شر تقدیر میشود. در آینده راجع به شب قدر توضیحات خوبی خواهد آمد.) 
۵ ذي‌القعده 

در خواب دیدم که بر مکان شاهقی بالا رفتم ناگاه طوفان شد و گردبادي بزرگ 
آمد من دست به درختی که در بالاترین مکان روئیده بود گرفتم و گردباد به 
نزديك من آمد و من آن را نظاره مي کردم بنظرم آمد که این گردبد زیبا هرکس 
را که مي‌خواست؛ از زمین کنده و به بالا مي‌برد. 

(توضیح حین تصحیح: اینجانب عمداً خوابهايم را نیز در این سرنوشت آورده‌ام 
و عمداً آنها را حین تصحیح حذف نکرده‌ام. چون خوابهای هرکس بخشی از 
سارک لوننت چدانچه دز قرآن نیز چنین انث و ضحبت از خوارها بسیرمیشود 
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در سنّت رسول و ائمه هدی (ع) نیز چنین است و خواب. بخشی تفکیک ناپذیر 
از بپیداری است و مجموع آنها سلوک آدمی‌را میسازند. و نکته اینکه خوابهای 
۱ 
خوابهايم بود. بخصوص که آنها را نقد میکنم تا خواننده بداند به هر خوابی 
نمیشود اعتماد کرد و بفههمد ارزش کدام خواب تا کجاست.) 


شیخ عبدالکریم حاثری و میرزا مهدی اصفهانی 


۷ ذي‌القعده 

شیخ رجيعلي خباط را در خواب دیدم. گفتم برادرم کتاب زندگینامه ش ما را 
مي خواند او را دعا کنید. گفت به او بگو براي موّمن درجه اي است که به آن 
نمی‌رسد جز با ابتلاء. 

۵ ذي‌انقعده 

در عالم ریا دیدم استادي دارم که علومی به من درس مي‌دهد. از سنخ علوم 
این جهاني نبود. مثل اینکه راه تسخیر نشدن توسط شیاطین بود. 
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۰ ذي‌القعده 

علام کر باسچیان را دیدم در عالم ریا که آمده بود از همه خداحافظی کند. 
گفت: من نام و نشان اعتباري از خود نگذاشتم. حقیقت همین است. نه كتابي 
و نه چيزي براي خودم نخواستم. 

(شیخ علی‌اصغر کرباسچیان که شاگردانش به او لقب علامه کرباسچیان داده 
بودند در ده ونک نزدیک خانه پدری ما زندگی مبکرد. گاه گاهی خدمت ایشان 
میرسیدم. مهم‌ترین صفتی که ایشان داشت زهد بود. آنقدر در این صفت ثابت 
قدم بود که با معاشرت این صفت را به آدم منتقل میکرد. ایشان شاگرد آقا رضا 
دریندی بوده و آقا رضا دربندی شاگرد مرحوم آقابزرگ ساوجی. کرباسچیان 
بی‌هوا بود. تنها هوابی که در سردا شت تعلیم و تریبت بود. ایشان زمان مرحوم 
وهی تاه اتف نتوین موس کف اما صلیل که اقا 
پزوخردی کار به کمک دز تسس لا رنین مقرنطر اسان تسه نود اد 
بروجردی فاصله گرفته و تک و تنها در اين راه تلاش کرده بود و پس از جذب 
کمکهای مادی از برخی خیرین. مدرسه علوی را افتتاح کرده و خودش مدیریت 
آن را برعهده گرفته بود. مرحوم علامه در یک خانوادهُ فقیر اما متدیّن رشد و 
تمو کرده‌بود: پیشن از تاسیشش فترنته غلوی سم کرده بود درهمان معله 
پدری یعنی ده ونک با لا سهای قرآن وقعش را صرف تعلیم و ترییت نوجونان 
کند. ام موفقیتی حا صل نکردهبود. مرحوم کربا سچیان شخهیتی به شدت 
ی داش ور که کلم تحت یه مش اسان وت با 
موفقیت او در بحث مدرسه سازی شده بود. ایشان واقعاً موخد بود آما در وادای 
اخلاق. اخلاقی تند و سرسختی خاصی داشت. طوریکه کار کردن با او سخت 
بود. همین صفات حتی پیش از انقلاب باعث جدایی ایشان از مدر سه علوی و 
سپردن سگان مدرسه به مرحوم روزبه که با ایشان اختلاف سلیقه داشت گشت. 
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ایشان دیده بود با او باید بماند يا روزبه و باور داشت روزبه بهتر است لذا از 
بودن ذتّیت. یعنی بدذبال خودش نبود بدذبال رضای خدا بود. نفوذ انجمن 
حجنیّه در مدرسه علوی امری بود که آقای علامه را میازارد. چون تفکر انجمن 
نزدیک به اخباری‌گری و منتقد عرفان و فلسفه بودند و علامه واضحاً گرایشات 
عرفانی داشت. یکبار به من گفت من یک‌عمر با سختی اذناب آقای حلبی را 
تحمل کرده‌ام. واقعاً برای ایشان فقط و فقط رضای خدا مهم بود و آنچه يقین 
میکرد همان را انجام میداد. از مسجد گریزان بود و در مدر سه مقیم شده بود. 
میخانه او مدرسه بود. در مدرسه برای خدا کار میکرد و عاشق کارش بود. بعد از 
لاب بدلیل خطراتی که برای او متصور بودوقتی امام در مدرسه علوی ساکن 
شده بود. ترتیبی دادند خدمت امام برسد بلکه رابطه فیمابین اصلاح گردد. امام 
فرموده بود: آقای کرباسچیان شنیده‌ام جوانها را از سیاست نهی میکنید؟ او 
هم گفته بود آقا من خر هستم! امام و همه خندیده بودند و جلسه به مزاح 
برگزار شده بود. پسر آقای علامه (حسن آقا) برای من تعریف کرد که اقای 
علامه اواخر عمر مرحوم علامه طباطبایی خدمت ایشان ر سیده بود و گفته بود 
پس از شما به چه کسی برای مس‌ائل معنوی مراجعه کنیم؟ مرحوم علامه 
طباطبایی فرموده بود در تهران به آقای خوشوقت و در قم به آقای .... گرچه تا 
مدتی بعد هنوز مرحوم عالامه طباطبایی زنده بود اما این مقدمهٌ نزدیکی آقای 
علامه به آقای خوشوقت شده بود. او سعی کرد آقای خوشوقت را به مدرسه 
علوی نزدیک و از وجود ایشان استفاده کند اما آقای خوشوقت گفته بود روحیه 
من با این کارها سارگار نیست. در عوض تابستانها آقای خوشوقت را به خانه 
خود در ده ونک دعوت میکرد و آقای خوشوقت چند روزی مهمان او بود. من 
از خود آقای خو شوقت محا سنی از آقای علامه شنیدم. ایشان آقای علامه را 
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تحسین میکرد و میگفت در تفس کشی استاد بود. میگفت یکبار سر فخرآباد او 
را دیدم که یک کاسه ماست در دست داشت و میرفت. انگشت میکرد توی 
کاسه ماست و میخورد و میرفت. اصلا به اينکه مردم چه میگویند کاری 
نداشت. البته آقای خوشوقت بعد از فاصله گرفتن علامه از اتقلاب از او فاصله 
گرفته بود. چون آقای خوشوقت انقلاب را واقعاً قبول داشت و یکبار که در جمع 
صحبت از آقای علامه شد صریح و واضح فرمود ایشان ضد انقلاب است. این 
اتود در مسانا اهتماعی با کی قارف تقد و وا گرب 
نتیجه میرسید که کسی مخل حاکمیت اسلام است. با قدرت نابودش میکرد. 
خلاصه بعد از انقلاب علامه کرباسچیان به زور خانه نشین شد. اوائل مدتی 
صبح‌ها میرفت مدرسه نیکان که بنا شد آنجا هم نرود. پس در خانه ماند. وقتی 
میرفتی خدمت ایشان باید سر همان ساعتی که وعده کرده بودی میرفتی مثلا 
اگر قرار ساعت هشت بود و شما دو دقيقه زودتر میرفتی میأمد دم در و میگفت 
هنوز دو دقیقه مانده. وای بحال اينکه دو دقیقه دير میرسیدی. بعد شما را 
میبرد در انافش. اتآقش قدیمی و بدون مبل و صندلی بود. زمین می‌نشستی. 
یک ورقه که معمولا چند روایت در آن تایپ شده بود میداد دستت و میفرمود 
بخوان. بعد توضیح میداد. با اینکه خودش روحانی بود و لباس را تا آخر عمر 
ترک نکرد با روحانیون میانه‌ای نداشت. خاطرات خوشی از آنها نداشت. دائّم 
میگفت بجای اینکه پول را خرج هیئت امام <سین(ع) کنید و پلو درست کنید 
صرف مدرسه سازی کنید! حتی یکبار بعضی فارغ‌التحصیلان نیکان و علوی 
که روحانی شده بودند آمده بودند و از ایشان وقت گرفته بودند و محترمانه و با 
کمی تهدید خواسته بودند دیگر از این حرفها نزند. خالاصه غریب بود. کسی که 
پشترین اف را اژ ایشان بزده فررند شان جناب عشسن آفا تست که البته تا اذشان 


زنده بود نتوانست معمّم شود. ایشان نمیگذاشت. یکبار هم من گفتم میخواهم 
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معمّم شوم فرمود ابداً اين کار را نکنید؛ مردم از شما رم میکنند. البته حرفش 
درست نبود و برکات زیادی در این لباس هست و من به عینه دیده‌ام. خود 
ایشان داستانی از مرحوم علامه طباطبایی برای من تعریف کرد. خودشان از 
علامه شنبده بود که وقتی در نجف برای طلب روزی به زحمت افتاده بودند. 
آقای قاضی ذشسته و در حالت شبه شکر است. آقازاده قا ضی میاید و میگوید 
مادرمان میگوید پولی بدهید نان بخریم. قاضی میگوید نیست. مدتی بعد 
آقازادة دیگری از زن دیگری میاید و میگوید مادرمان میگوید پول بدهید پیاز 
بخریم. قاضی میگوید نییست. مدتی بعد یکی دیگر میاید و میگوید مادرمان 
یعنی زن سوم مرحوم قاضی وضع حمل کرده برای قابله سیگار دارید؟ قااضی 
میگوید نیست. مرحوم طباطبایی میفرمایند علی‌رغم چنین وضع اسفباری 
مرحوم قاضی در چنان حال خوشی مستغرق بودند که ابداًالتفات به پایین 
نداشتند. من که چنین دیدم غم و غصه‌ام از یادم رفت. ایشان آمده بودند منزل 
و شعر زیر را سروده بودند: 

پیر خرد پیشه نورانی ام برد ز دل زنگ پریشانی‌ام 

گفت که در زندگی آزاد باش هان گذران است جهان شاد باش 

آقای علامه کر باسچیان و نیز جناب آقای امجد جداگانه این داستان را از 
شخص علامه‌طباطبایی تا اینجا برای من تعریف کرده‌اند. بقیه از این قرار است 
که دو سه روز بعد مرحوم عللامه طباطبایی در منزل مشغول مطالعه بوده که 
ذهنش باز به تدبیر روزی مذصرف میشود و حالت تفرقه پیدا میکنند. صدای در 
حیاط میا بد. بایثل میشود میرود درب منزل میب ثل یک پیرمرد با عمامه 
مولوی ماذند میگو ید من شا‌حسین دهلوی هستم و از طرف خدا برایت 
پیغامی‌آورده‌ام. خداوند گفته در این هفده سال کی تو را رها کرده‌ام که جمعیت 
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ی نی هام اس ای روف ها شوه 
1 
مکاشفه است که با عالم واقم اشستباه گرفته شود- سالها بعد در تبریز 
میخواسته‌اند قبری را خراب کنند که صدای شیون بلند ميشده. آقای طباطبایی 
را آورده‌اند و ایشان دیده روی قبر نو شته شاه <سین دهلوی و چند صد سال 
قیل وتا نی افش بان مه سره کون ام هناه شساز مرگ 
از کی حساب شده. از شروع به دروس طلبگی؟ از آمدن به نجف؟ دیدم از وقتی 
است که ملیّس شده‌ام تا اینجا را هم کم و پیش در کتایها نوشته‌اند. مطلب 
جالبی هست که خود اینجانب در دستخط مبارک مرحوم علامه طباطبایی 
دیده‌ام و تا کنون ندیده‌ام در جایی نقل شده و آن به این مضمون است که 
میفرمایند برای بهبود اوضاع معیشت و به سامان آوردن املاک موروثی به تبریز 
هجرت کردم و سالها در پی این بودم که امور سامان یابد تا فراغی پابم و باز به 
ی هی را تا رو مالس نات ها ناخ 
انتظار سامان از دهر نابجاست لذا دل به دریا زدم و هجرت کردم و به قم آمد. و 
چه خوب تصمیمی بود. برگردیم به دا ستان مرحوم کربا سچیان, ایشان زندگی 
ساده‌ای داشت. مثلاً دو تا کدو را آب‌پز میکرد و غذایش همان بود. لباسی ساده 
و بدور از تجمّل داشت. میگفت این فرشها که به گلیم شبیه بود همان است که 
اما ره که ی ها وم در 
لبته یک‌چیز را هم بگویم: در آخر عمرش یکماه پا دو ماه آخر بود پرسیده بودند 
از چیزی افسوس میخورید؟ گفته بود له نماز شب کم خوندم. یشان معطمی را 
در صدر آمور میدانست و یادم هست بارها میگفت اگر معلم در بازده فردایش اثر 
سوء دارد نباید نماز شب بخواند. که البته به نظر من حرف درستی نیست و 
کسی که نماز شب نمیخواند ا صلا نباید معلم شود آنهم در مدارسی با قصدی 
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که ایشان تأسیس کرده بود. باری آقای کرباسچیان یک نقدّس وسواس‌گونه 
برای معلمی‌قائل بود. مذارسی که ایشان مستقيم با غيرمستقيم تأسیس و اداره 
کرده نقاط قوّت بسیار و نقاط ضعف بارزی هم دارند که اینجانب در مقاله 
آسیب‌شناسی مدارس مذهبی به آن اشاره کرده‌ام و در آخر همین بحث هم آن 
را میاورم بجهت اینکه اولاً به سلوک کاملا مربوط است دوماً میت سم مقاله‌ای 
کربا سچیان اهتمام وی به امور م ستمدان محلة خویش بود. جناب آقای ع که 
به حق از کسانی است که سالها با مرحوم علامه نشست و برخواست و صمیمت 
داشت و بخلاف برخی که محو علامه بودند اتفاقا رفیق شفیقی بود و بجا هم 
ایشان را نقد میکرده. نقل میکند که یکشب مرحوم علامه آمد در خانهُ ما را زد. 
آنقدر هم محکم میزد که مضطرب شدیم. رفتم دم در دیدم ایشان است. گفت 
آقا بیا فلانی وس‌ایلش را ربخته توی کوچه. به اتفاق ایشان رفتیم. باران هم 
میامد. پربروز آن آقا از آقای عالامه پرسیده بود اگر کسی صاحبخانه‌اش راضی 
نب شد بایدچه کند؟ آفای علامه هم گفته بودبید و سایلش را بریزد توی کوچه. 
دیدیم بله ایشان وسایل را ريخته توی کوچه و یک پلاستیکی کشیده و به اتفاق 
زن و بچه‌هایش آنجا نشسته. خلاصه ایشان را بردیم جایی اسکان موقت دادیم 
و از خبرین پول جمع کردیم و آن فرد- واقعا بخاطر تقوايش- صاحب خانه شد. 
فاعتبروا یا اولوالابصار! آقای ع میفرمود کسی گفت شنیده‌ام که آقای عللامه با 
شهردار رفیق است مرا ببر پیش ایشان تا شاید سفارشی به شهردار بنویسد. 
گفت گفتم در این امور امیدی به ایشان نیست. طرف | صرار کرد و من بالاکراه 
او را آوردم خدمت آقای علامه. آقای علامه هم عبوس نشسته بود. رو به من 
کرد و گفت آقا چه کاره هستند؟ گفتم فلانی پسر فلانی هستند. متدیّن‌اند. 


گفت اوه اوه از آن پدره این پسر؟ خلاصه کمی تقریب کردم ایشان را به ذهن 
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آقای عللامه بعد گفتم ایشان میخواهند شما نامه‌ای به شهردار بنویسید. آقای 
علامه گفت چرا اینقدر ریش دارند؟ بروند کوتاه کنند! خلاصه این جلسه به 
اینجا ختم شد. طرف رپس فردا دیدم که ریشش را برباد داده. گفت بریم پیش 
آقای عللامه. باز رفتیم و نشستیم. گفتم آقا به دستور شما ریشش را کوتاه کرده 
است. گفت آفرین آفرین! حالا مشکل ایشان چه بود؟ گفتم نامه به شهردار. 
گفت من شهردار را نميشناسم. عادت هم ندارم به کسی سفارشی کنم. خلاصه 
طرف هم ریشش رفت هم کارش به نتیجه نرسید.) 


مرخوم زور 


هو المعلم 
مقدمد: 
دبستان تا دبیرستان که تربیت مذهبی از اهداف عمده آنهاست و نیز حوزه‌های 
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ای ام پم اش که ان زرا امه فان کل 
گرفته وب | صطلام خر کار عزیده | وان آنها نوغی قفگرا ست که نقاید 
بشود از آن پیش‌گیری یا آنرا درمان کرد. 

توا فیرحت ی نی مرن هافر اوه 
میزان فرار از مذهب در فارغ‌التحصیلان آنها بالا باشد. اگر تدبیری نشود شاید 
ضربه‌ای که این مدارس به مذهب جامعه میزنند بیشتر از فایدة آنها باشد. 
الویت تیم بو تهذیب: 

در نگاه نخست به نظر میآید که این مدارس برای ترویج مذهب و تربیت افراد 
باسواد مذهبی تأسیس شده باشند و در بدو امر نیز چنین بوده است. اما رقابت و 
باشد. تربیت اخلاقی و مذهبی علی‌رغم شعار این مدارس در رده بعدی قرار 
دارد که این مطلوب نیست. یعنی نیرو» فکر و روت مدرسه خیلی بیشتر از آنکه 
صرف تهذیب بچه‌ها شود صرف تعلیم آنها میشود. جاساتی که در هفته برای 
ری شش کل مره یه کیا عشای اسف 
برنامه‌ریزی در تربیت معنوی ميشود. یا آنطور که از متخصص. مشاور؛ و معلم 
بچه‌ها هم به تبعء سبقت در نمرات و قبولی در دانشگاه است نه آدم شدن؛ 
چون فکر و ذکر مدرسه این است. شاید یک علنش سختی سنجش معنویت و 
اما ناگی عل بات یک هانگ حگر یر رل لب برمتت 
در این مدارس اخراج شاگردانی است که در امتحانات موفق نبود‌اند. آیا شده 
شاگردی بدلیل دروغ گفتن و غیبت کردن و تهمت زدن و بد اخلاق بودن 
اخراج شود؟ شاگرد اول تشویق و شاگرد آخر تحقیر ميشود. آیا شده کسی برای 
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سجایای اخلاقی تشویق شود یا کسی برای رذایلش توبیخ شود؟ متأسفانه گاها 
خود اولیاء مدر سه و مربیان در عين به | صطلاح مذهبی بودن آلوده به صفات 
نایسند اخلاقی هستند آیا به این مسئله توجه کافی میشود؟ آیا ملاکی هست؟ 
آیا حساسیت کافی هست؟ حوزه‌های علمیه نیز به این آفت مبتلا هستند. آتجا 
درسپایی هست که باید خوانده شود و آن درسها در حقیقت ربطی به دین ندارند 
ور رافسیرات ق کوش سال ار شب خستد قف ربمت یت ابا 
بید وان موز الوا هط کف بانیرانه الگوهای خرن به نها 
حوزه هم به نوعی رنگ دانشگاه گرفته و درس‌خواندن و نمره گرفتن و ترم را 
گذراندن به عنوان مقدمه تامین معاش, داب اصلی برخی شده است. شاگردان 
دلیل ته اولگرفتن تشویق میشوند یا شاگردی که به دیگری درس داده و به 
او کمک کرده که نمره‌اش بالا بیاید تشویق ميشود. آیا اصلا چنین چیزی دیده 
میشود و به چشم میاید؟ 

۲. ترجیح زشتی بر زیبایی: 

یادم هست معلمان مذهبی در دهه شصت یک تیپ خاصی داشتند. یک لباس 
یه که و شرا یادا هنت ریک ی اسان کا رات 
این تفکر همین حالا هم در مدارس مذهبی و حوزه‌های علمیه حاکم است. 
یادم هست مرحوم آقای مجتهدی که متولی یکی از بهترین حوزه‌های تهران 
بود هر طلبه‌ای را که ساعت دست میکرد توبیخ میکرد که این الت تجمّل 
است. با اگر موی سر طلبه‌ای کمی‌بلند میشد قشقرقی راه میانداختند که 
ال یکی مکر طلیه ای وربا دنت اه اتکریک قرب تفاس عرقت 
تلقی ميشد و تخطی از آن درگیری با مدرسه را بهمراه داشت. از دقت در روایات 
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ذیل این موضوع بر میاید که سیره نبی اکرم(ص) و ائمه هدی(ع) خلاف این 
بوده است. 

۴. تلقین خود برتر بینی: 

ات ما هی در اما اه است فا رغاس لان آوسافم 
به نوعی غرور و خود برتر پینی مبتلا میشوند و این ناشی از تلقینی است که 
اولیاء این مدارس روی آنها اعمال میکنند تا به قول خود شان عزت نفس آنها را 
الا ببرند و یا آنها را به مدرسه علاقه‌مند کنند. و این آفت. خطرناکتر از سایر 
آفات است چون گناه شیطان و رأس گناهان است. کسی در مجلس رسول 
خدا(ص) وارد شد. رسول خدا(ص) فرمود در پیشانی او علامتی از شیطان 
می‌بينم سپس از او پرسید وقتی وارد مجلس شدی چه در سر گذراندی؟ گفت 
در سر گذراندم که هیچ کس از من بالاتر نیست. 

در اين مدارس دائم روی خودی و غیرخودی تأکید میشود. نتیجه این تربیت 
تشکیل یک کلونی اقلیّت و انعزال از جامعه مومنین یا فروکا ستن این جامعه به 
ی اک اس کی روا اس سا مان نی هار 

جدا کردن فرزند از والدین: 

پیش‌فرض تربیت مدارس مذهبی بر این است که تلویحاً خود را لایق تربیت و 
والدین را ناتوان از تربیت می‌دانند. این است که سعی می‌کنند تمام وقت فوزند 
را در مدرسه پر کنند و فقط او را برای خوابیدن به خانه بفرستند. از سفرهای 
فرزند با والدین ممانعت می‌کنند و سعی میکنند فرزند دین را از آنها بیاموزد نه از 
والدین. علاوه بر نادرستی این روش در اصل, در فرع نیز ثمرات و نتایج 
نادرستی خواهد داشت که در طی زمان خود را نشان خواهد داد. مهم‌تر از همه 
کف ند فرصت وی با ولد عست کرد هایهای اسرعی ار انا راد 


دست خواهد داد و این یعنی از دست دادن همه چیز. 
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ین مدارس فراموش کره‌اند که ول دانش‌آموز کس دیگری اسست و به نوعی 
خود را ولی آنها دانسته‌اند و اين باور چون مطابق با حقیقت هستی نیست و 
فی‌الواقع باطل است. عاقبتش هم ناگوار است. دزدی ولابت نکبت میاورد هم 
برای بچه‌ها هم برای اولیاء مدرسه. آقات قبل که برشمردیم آفاتی بود که سهواً 
عارض شاه نود اما نی آفت هون ی است و ار کع قشم حاضل شوه گتاه 
توا رای کار اس 

۵. تریبت گلخانه‌ای: 

آفت دیگر مدارس مذهبی که باز عمدی رخ داده این است که بچه را در یک 
محیط ساختگی و جدا و متمایز از جامعه که میتوان از آن به گلخانه تعبیر کرد 
تربیت می‌کنند. نتیجتاً وقتی بچه در محیط دانشگاه و یا جامعه قرار میگیرد 
توان و طاقت کافی برای تعامل را ندا شته و سلامتش به خطر میافتد. همانطور 
که در جامعه آدم خوب و بد. سلطه‌گر و سلطه پذیر موّمن و کافر هست. در 
محیط تربیت هم باید همین‌ها باشسند منتها در کنار یک مربی. ما همواه بای 
آزادی انتخاب محفوظ باشد. کسی که جلوی چشم مربی اشتباه کوچکی کند و 
ارشاد شود بهتر است تا بعدا به خطایی بزرگ و جبران ناپذیر مبتلا شود. پس 
پ واه ارم نی ات شاه یل کسوویا مارا کم شیر 
تربیت را بگونه‌ای پیش ببرند که آفات رخ نماید. اما درمان شود. پیش‌گیری 
بیش از حد با ساخت محیط گل خانه‌ای, قدرت لازم را برای سازگاری و تعامل با 
محبط واقعی جامعه. از بچه‌ها میگیرد. 

اب ی بچه‌ها: 

یکی از استراتژی‌های این مدارس این است که آنقدر وقت بچه را پر کنید که 
فرصتی برای پرداختن به کارهایی که نميدانيم چیست. نداشته باشد. این 


گرفتن فراغ. ثمرات بدی دارد که نخستین آن سرکوب خلافیت است. دومین 
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ثمرةُ دزدیدن فراغ بچه. گرفتن فرصت ترمیم روح آوست. وقتی روح کسی 
نتواند در فراغت استراحت کند. در گذر زمان لطمه خواهد دید. لطماتی که رفتار 
فار غ التحصیلان این مدارس گاها دیده ميشود. 

۷ تربیت کلیشه‌ای: 

اگر خوب دقت کنیم محصولات هریک از این مدارس نوع خاصی از رفتار و 
جهان‌بینی است. چیزی که بشود به شکل انبوه تولید کرد حقیقت نیست. بلکه 
فرهنگ است. در واقع امر نیز فارغ‌التحصیلان این مدارس به معنای واقعی 
کلمه مذهبی نمیشوند بلکه یک سری رفتار مذهبی را به عنوان فرهنگ تکرار 
میکذند. تربیت کلیشهای و قالبی. کشتن روح انسان است. در میان 
فار غ‌التحصیلان مدارس جا افتاده. یعنی آنها که توانسته‌اند با تصفیةً معلمین و 
فیلتر کردن افکاری که به دانش‌آموزان میرسد. به یک فرهنگ و در نتیجه یک 
خروجی برسند. به ندرت می‌توان سالک الی الله و يا اهل معرفت با لااقل 
علاقه‌مندی به این آمور دید. در حالیکه غایت دین تربیت افرادی است که دین 
را تجر به کذند نه افرادی که عقاید دین را بتوانند از رو بخوانند. زندگی دینی 
تجربهٌ بودن با خدا و اولیاء خداست نه دانستن یکسری عقاید. 

۸ نفی فردیْت: 

توجه به فردیت یک دانش آموز یعنی اینکه نیازها و خواستها و در نتیجه ترییت 
او به عنوان یک انسان غیر از آنی است که راجع به دیگران اعمال ميشود. این 
در تربیت اولیاء دين ملحوظ بوده و اگر ما نمی‌توانيم چون ناتوانیم. اگر ملتفت 
این مهم با شیم و آن را از خداوند طلب کنیم شاید ذصیب ما شود. از مصادیق 
نفی فردیت. اعمال قوانین و عدم لحاظ استئنا در آتهاست. 

٩‏ کهنه بودن تکنولوژی آموزشی؛ 
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همزمان با پیر شدن اين مدارس. میل به تکرار روشها و سازه‌های آموزشی 
تجربه شده توسط آنها و بی‌خبر بودن و یا موضع گرفتن در برابر تکنولوژی 
آموزشی نوین به کرات مشاهده مشود و یکی از دلایل اصلی آن مسنْ شدن 
رسای این مدارس و به تبع آن عدم انعطاف در برابر مسائل جدیدی است که 
قهرآًبرای آنها نا شناخته ااست. راه حل, نو شدن تیم اداره کنندة مدرسه است 
که البته اشکال کار در آن است که اینگونه افراد توان باززشسته شدن ندارند و 
این کار را اختیاراً انجام نميدهند. اصرار بر روش‌های کهنه باعث ناتوانی 
دانش‌آموختان این مدارس از بکار گیری ابزارهای جدید میشود که این قطعاً 
ظلمی‌است در حق آنها. زیرا وقت یادگیری کار با برخی دستاوردهای نوین 
تکنولوژی در سنی خاص است که اگر آن سن بگذرد دیگر مهارت لازم در آن 
آمور کسب نخواهد شد. 

۰ ترویج قرائتی خاص از دین و نفی سایر قرائت‌ها: 

در هریک از اين مدارس قرائتی خاص از دین بر مدرسه حاکم است و 
فرائت‌های دیگر به کل نفی میشود و اجازه ترویج ندارد. البته اين کار با زیرکی 
خاصی انجام ميشود نه به طور علنی. 

بیان نظرات و قرائات گوناگون از دين باعث استفاده دانش‌آموزان از فواید و 
نقطه قَقّت نظرات مختلف شده و از تندرویهایی که احیاناً یک نظر به آن 
مبتلاست جلوگیری ميشود. مدارس مذهبی وقتی نوپا و جدیدالتأسیس هستند 
واجد افرادی از تمام قرائت‌ها میباشند. اما وقتی کهنه با مبتلا به فردی که 
دارای کاریزماست شدند معمولاً در قبضه یک قرائت خاص قرار میگیرند. 

۱ ترویج انفعال و گوشه‌گیری: 

گاهی ترس از ظلالت و گمراهی انقدر در مدرسه بزرگ جلوه داده میشود که 
وقتی بچه‌ها از مدرسه فارغ‌التحصیل شدند در برخورد و تعامل با جامعه یا 
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محیطی که در آن قرار گرفته‌اند دچار نوعی گریز و درون‌گرایی و گوشهگیری 
میشوند. نتیجه این ام انفعال و بی‌اثری در محبط است به نحوی که فرد 
نمیتواند روی محیط خود اثر مثبت بگذارد و دین را ترویج کند. 

۲ تفرعن: 

مقصود از تفرعن این است که حرف حرف ماست. این معضل اخلاقی در 
مدارس مذهبی بسیار به چشم میخورد که یا حرف ما را بپذیر از انجا بو 
عدم انعطاف و اصرار و تأکید بر نظر صاحبان مدارس و نیذیرفتن انتقاد با 
رفتاری غیر رفتار سازمانی و مجبور کردن همه به پذیرش نظر آنها علاوه بر 
اتکی یلص زاو باق یاه ان ارس فوات آخوروارده 
موجب میشود که کسانی که توانسته‌اند چند سال در این مدارس طاقت بیاورند. 
به آدمهایی بدل شوند مطبع و فرمانبردار. و این هم خودش یک رذیله است که 
ممکن است آخرت فرد را به خطر اندازد. اطاعت از غیرمعصوم که در موارد 
بسیاری در پی رضای شخصی خویش است. شرک و موجب دوری از درگاه 
ترساننده و ترسیده هر دو از چشم خدا می‌افتند. 

اینکه شتما پروید انتقاد کنید نیستت: استقبال تمیشود؛ بلکة پیش اپیش الفاء 
میشود که ما با این همه سابقه. مگر جایی هم برای پیشنهاد هست؟ روشن 
تمام عمرش رسول خدا(ص) که معلم بشریت بود یک امر و نهی به غلامش 
نکرد و کسی از او تکلف و یا مجبور کردن دیگران را ندید. راه درست را میگفت 
شرگن عونت مان فیکرد هرک یواست کرد | خآ و 
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ما آدم نشده‌ايم. پیأمبراص) یک حکومت را نیز با همین روش و همین آرامش 
اداره میکرد. این که ما حکم میکنیم و شما باید اطاعت کنید روش معاویه بود 
روش بنی‌امیه و بنی‌عباس بود. روش اولیاء دین طور دیگری بوده. نکند ما علی 
علی بکنیم و رفتارمان» اخلاقمان مثل دشمنان علی باشد؟ از دیگر فروعات 
تفرعن, ترویج نفاق است. وقتی شما با فردی مستبد برخورد کنید چاره‌ای ندارید 
جز دوروبی. بنابراین این مدارس تعلیم عملی نفاق میدهند. 

۳ امتنان: 

امتنان یعنی منت نهادن. در این مدر سه‌ها زیاد به چشم میخورد که سر والدین 
منت می‌گذارند که بچه آنها را پذیرفته‌اند و جالب است که حتی بر سر معلم‌ها 
منت میگذارند که در مدرسه مشغول درس دادن هستند. اولیاء و صاحبان این 
مدارس فراموش کرده‌اند که آنها اگر بنده خدا هستند باید خدمتگزار بچه‌ها 
باشند نه آقا و سرور بچه‌ها. انبیاء وقتی میگویند ما مبعوث شدیم تا خدمت به 
مردم بکنیم نه اينکه خدمت از مردم طلب کنیم» حال و روز ما معلوم است. 
کدام رفتار ما مطابق رفتار انبیاء است. وقتی حال ما بجای خدمت امتنان 
است چطور متوانيم موفق به ترییت افرادی شویم که خادم بشریت باشند. این 
است که خودخواهی در فارغ‌التحصیلان این مدراس به مرا تب بیش از 
فارغ‌التحصیلان مدارس غیر مذهبی است. آری شا گرد همان مشود که استاد 
او بوده است. 

مذهب در خدمت مدرسه: 

متأسفانه در این مدارس استفاده ابزاری از مذهب بسیار رایج است. در واقع 
مذهب در خدمت مدرسه است نه مدرسه در خدمت مذهب. طلاب یکی از 
مدارس علمیه میگفت به مدرسه گفتم میخواهم بروم کربلا. گفتند بی‌خود! 
اگر غیبت کنی اراجت ميکنيم. در وقع در این مدارس: مذهب وسیلة مطیع 
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کردن شاگردان است. به همین دلیل است که اگر شاگردی بخواهد فعالیت 
مذهبی خارج از مدرسه داشته باشد بشدت نهی ميشود. مثلاً اگر بفهمند 
مسجدی میرود. پای منبر عالمی‌میرود. کتابی مبخواند. میگویند درست را 
بخوان. پسرم! اگر کسی مکه رفت. کربلا رفت. مشهد رفت. توبیخ میشود که 
مگر ما اجازه دادیم؟ مگر ما اجازه میدهیم؟ و این متا سفانه در حوزه‌های علمیه 
رایج است چه برسد به مدارس سطوح پایئن‌تر. 

کاش درس دین راء «انطور که به کار ما بیاید» و نه «انطور که به کار خودشان 
آید!» یادمان می‌دادند. 

۵. تأکید بر جنبه‌های ظاهری دین: 

وقتی من محضل بودم. معلم دینی برای ما احکام میگفت. فهم ما در آن زمان 
این بود که دین یعنی احکام. اولین چیزی که گفتند اين بود که اگر از کسی 
تقلید نکنی» همه اعمالت هدر رفته است. بعدها که دانشگاه رفتم با کسی آشنا 
شدم از همانها که امام صادق(ع) فرموده هلک من لیس له حکیم پرشده. 
هلاک شده است کسی که در زندگی‌اش حکیمی‌نباشد که ارشادش کند. دیدم 
دین او یک بحر عمیق است. در این دریا البته احکام مربوط به جسم ما هم 
هست اما دریا خیلی عمیق‌تر است و خیل چیزها در آن است. گفت: همه دین 
یک کلمه است. چیزی که در مدارس به ما یاد ندادند هرچه از دين یاد میدادند 
میگفتند باز هم هست. باز هم هست. تا کی؟ تا آخر عمر هم که بخوانی هست. 
اما او گفت دین یک کلمه است: غیر خدا هیچ و پوچ است. عاطل و باطل 
است. این خط شد مبداً حرکت من. بله دين یک دریاست اما همه‌اش همین 
است. اگر اين را از دست بدهیم یک دریا اباطیل است و بس. بعد از خدا 
خواستم مرا با مقمنانش آشنا کند با هرکدام از آنها که آشنا شدم دیدم مذهب 
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آنها خداست. خداء خدا. در دین آنقدر بر جنبه‌های ظاهری تأکید نکنیم که 
اصل رشته از دست برود. 

هر از گاهی میشود در مدرسه معلمی آورد که بوی خدا بدهد نه بوی خودخواهی 
که با مذهب بزکش کرده باشد. 

۲ نهی و نفی برخی آرزشهای دینی: 

در اين مدارس برخی ارزشهای مذهبی بدلیل تصور آفاتی برای آن نهی و بعضاً 
نفی میشسود. از موردی که قبلاً اشاره کردم تأکیددین بر زیبایی و آزاسستگی 
ظاهری یود از مزارن دیگر ا قاط رتاش رت ذانش آموزان باق وعایزاده‌های 
دانش‌آموزان با یکدیگر هدیه دادن به معلم» هد یه دادن دانش‌آموزان به 
یکدیگر صله رحم. سفر رفتن» زبارت کردن. معا شرت با علمای خارج از حوزه 
مدرسه» کسب علم بدون هماهنگی با مدرسه» عبادات فردی مثل روزه گرفتن. 
ایام ادن کشک کردن مشه در انش و سایر مورف اسست که الب کارت 
ندارد و مورد به مورد متفاوت است. 

۷.بنا بر تنبیه: در مدارس مذهبی بنا بر تنبیه است نه تشویق. البته نه تنبیه 
با کش هاطنی و عازن میرن ضرعت 
ووحتتا شسیت یم خافت زا فراسن مدرم اقا شود بطوریکه هکت 
مخالفت کرد با خشم و برخورد و ارعاب اولیا مدرسه روبرو شود و نهایتا اخراج از 
کلاس, نرفتن به آردوء محرومیت از تفریح و بازی با دو ستان و سرانجام اخراج 
از مدرسه را پیش رو داشته باشد. حضور در محیطی که با این دقت بچه را تحت 
نظر دارد و از او اطاعت میخواهد و آماده تنبیه است در دراز مدت ترس از 
قضاوت محیط را در او نهادینه میکند و منجر به فرسایش روان او میگردد اين 
است که مشکلات روانی و عاطفی در فارغ‌الت<صیلان این مدر سه به وفور به 


چشم میخورد. حتی تشویقی که در این مدارس جاری است تشوبق شاگرد اول 
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پا شاگرد مطیع است: تشوبق یک نفر؛ که چنین تشویقی برای دیگران (یعنی 
همه منهای همین یک نفر)؛ نوعی تنبیه و سرکوفت است. در واقع ایدئولوژی 
این مدارس همان ایدئولوژی ارتش است: تشویق برای یک نفر. تنبیه برای 
همه. جالب است که نوعاً شاگردی که مورد تأیید و تشویق این سیستم آموزشی 
است شاگردی است با تنها یک توان: جلو زدن از بقیه. این است که شاگردهای 
خوب این مدارس در زندگی و کار و معیشت از بدترین شاگردان هستند و نوعا با 
مشکلات بسیاری دست به گریبان‌اند و خلاصه اينکه ناموفق‌اند و جالب است 
که نوعاً جذب همین مدارس میشوند و به عنوان معلم به بیگاری گرفته 
میشوند. در واقع آنها سالها قبل (از همان اوان تحصیل در این مدارس) تووسط 
این سیستم» تحمیق و بیگاری گرفته شده‌اند. 

۸. انسان. گرگی در سیاهی: در تریبت. از دیرباز یک سوال اساسی وجود 
داشته و آن اینکه انسان طبعاً رو به پیشرفت و تعالی معنوی است با اینکه 
بخودی‌خود بسوی فهقرا میرود. به عبارت دیگر حرکت طبیعی انسان رو به 
بالاست يا پایین؟ یعنی اگر انسان را رها کنیم و تربیتش نکنیم به سعادت میرود 
پا بسوی شقاوت؛ ایدئولوژی پنهان مدارس مذهبی بنا به طبعی که معمولا 
معلمان پیدا میکنند این است که انسان ذانا در حال سقوط است و برای 
نگه‌داشت او از اين سقوط و تباهی باید محصورش کرد و شلاقی بدست گرفت 
و او را شلاق زد تا سقوط نکند و به سمت تعالی حرکت کند. در این تفکر دنیا 
سیاه است و انسان سیاه‌کار. گناه و انحراف همهجا را گرفته و از هر سو کمین 
کرده تا بچه‌های ما را برباید.. شیطان و ایادی آن با قدرت محض زمام امور دنیا 
را در دست گرفته و به هرسو که مینگری نشانهای آشکار یا پنههان انحراف و 
ضلالت است که خودنمایی میکند و این فقط ما هستیم که در یک جزيرة تنها 
برای ظهور منجی به انتظار نشسته‌ايم و البته تا او نیاید تخواهیم توانست کاری 
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کنیم و هر کاری محکوم به شکست است و ما وظیفه‌ای نداریم جز نگه داشتن 
جزیره خود و حفاظت از آن. در این تفکر یکی که انسان ذاناً گرگ است دوم 
اینکه در سیاهی غرق است. پس ترییت عبارتست از جداکردن اين گرگ از 
جنگل سیاهش و محصور کردنش در باغ‌وحش ترییت. این دیدگاه ایدئولوژی 
نادانسته پنهان مدیران این مدارس است. اينکه گفته ميشود نادانسته» علتش 
این است که خیلی از روشهایی که در این مدارس به اجرا گذاشته میشود 
لازمه‌اش قبول این دیدگاه است. یعنی بنابراینکه انسان یک چنین موجودی 
آ ست باید با او اینگونه رفتار کرد. حال آنکه میشود انسان را موجودی با قطرت 
درست الهی و خلق شده در بهترین حالت(احسن نقویم) دانست که هبوط کرده 
و در حال تجربه کثرت است تا توحید فطری برای او از حالت بالقوگی. بلفعل 
شود و او عملا خلیفه خدا گردد. در این صورت باید عشق نثارش کرد و به 
انتظارش نشست تا وقتِ دانستنش برسد. یا نها الانسان تک کادح للی ریک 
کدحا فملاقیه: ای انسان تو بسوی خدای خوبش ره میسپاری و سرانجام به 
لقاء او خواهی رسید. در این دیدگاه حتی جهنم یک گذرگاه است؛ یک تجربه. 
این دو دیدگاه یکی بر سوء ظِنّ به انسان و آغاز و فرجامش بنا شده و دیگری بر 


سیاست نیز تفاوتهای زیادی در اجرا و مدیریت جامعه میافرینند. مطابق 
نظریه‌ای که بر حسن‌ظن به انسان مبتنی است. در تربیت, هرچه دستکاری 
کمتر باشد. نتیجه بهتری ببار میاید. 

٩‏ سخت‌گیری: 

سپل‌گیری فضیلتی است که فراموش کره‌ايم. خیلی فضیلت را فراموش 
کرده‌ايم. اجبار در برنامه‌ها و سخت‌گیری و عدم مسامحه و انعطاف از ویژگیهای 
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مدارس مذهبی است. حال آنکه سول خدا(ص) نرم و لطیف و بسیار مهربان 
بود. تجلی رحمت بود. 

روایت‌ها می‌گویند پیامبر(ص) مردی آسان(سهل. یسر) بود. نرم و روان.. 
نمازش از همه‌ی نمازها سبک‌تر و خطبه‌اش از همه‌ی خطبه‌ها کوتاه‌تر بود. در 
همه کارها متعادل بود. کلاً مرد راحتی بود. سیره نبوی و نقل‌های تاربخی این 
را می‌گویند. ما به صورتِ عبوس مردانی که کارهای سخت می‌کنند عادت 
کرده‌ايم اما رسول خدا در عين سختی کار بشناش بود. برای ما اصولاً بام, 
ان اس که یی ازور ت ای افم تم دک کهرا هی اد 
روی لبه‌ی باریک بام بایستد و پیش از همه مردم متبشم با شد. سخت است. 
مرد عربی چیزی آورد. گفت: اين» هدیةٌ شماست! کمی‌که گذشت. گفت: حالا 
پول هد به‌ام را بدهید. پیامبر(ص) خندید. از ته دل. روزهای بعد. هر وقت 
غمگین می‌شد می‌گفت: آن اعرابی چه شد؟ کاش دوباره می‌آمد. روایت‌ها 
می‌گویند اهل مزاح بود. اگر یکی از اصحاب. گرفته بود. شوخی می‌کرد تا او را 
به خنده وادارد. 

عادت کرده‌ايم آدم عمیق. آدمی‌با فکرهای پیچیده و لایه‌های متفاوت و خیلی 
تودار باشد. هیچ حسی توی صورتش پیدا نباشد. راحت قاطی حرف‌های دیگران 
نشود و اصللاً نشود فهمید چه فکری دارد می‌کند. خیلی از فارغ‌التحصیلان 
این مدارس به اصلاح مذهبی اینطورند. ولی اوصافی که از پیامبر(ص) در 
سیره‌ها آمده. اصلاً شبیه اين‌ها نیست. کتاب‌های معتبر همه این را گفته‌اند که 
وقتی خوشحال بود یا وقتی از چیزی خوشش می‌آمد صورتش می‌درخشید. 
بعضی راوی‌ها گفته‌اند مثل آیینه. بمضی هم گفته‌اند مثل قرص ماه. اگر هم از 
چیزی غمگین بود. چشم‌ها و صورتش گرفته می‌شد. تار می‌شد. ما فقط بچه‌ها 
و آدم‌های ساده دل را سراغ داریم که موقع شادی صورتشان برق بزند. از 
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خوشی چشم‌هایشان بدرخشد. اصلاً باورمان نمی‌شود جسم هیچ متفکری این 
قرفا ‏ ق ریا ری تام ایا مین عالای سید 
مردم حرف درآورده بودند که این مرد» ساده لوح است. اين را خود قرآن می‌گوید. 
بس که قاتی مردم می‌شد و رویش نمی‌شد حتی وقتی کار دارد. به آنها بگوید 
بلند شوند بروند. می‌گویند با هر کس د ست می‌داد. دست خود را نمی‌کشید تا 
طرف دست خود را بکشد. با هر کس می‌نشست. آن قدر صبر می‌کرد تا خود او 
برخیزد و آن قدر حرفش را گوش می‌کرد تا خود او حرفش را قطع کند. 
اصحابش گفته‌اند وقتی از چیزی به خنده می‌افتادیم. با ما می‌خندید؛ وقتی 
تعجب می‌کرديم. با ما تعجب می‌کرد. از آخرت حرف می‌زديم. با ما دربارةُ همان 
حرف می‌زد. از دنیا می‌گفتيم» با ما از همان می‌گفت. از خوردنی‌ها و 
آشامیدنی‌ها هم حرف می‌زدیم. او هم از همان حرف می‌زد. 

روزی شتری را دید که زانوهایش بسته شده و هنوز بار سنگینی برروی آن است. 
گفت به صاحب شتر بگویید خود را برای مواخذه خداوند در روز قیامت آماده 
لد 

مردی بادیه نشین در زمانی که او در مدینه هم پیامبر و هم حاکم بود. به 
سراغش آمد ویقه او را گرفت که باید خرماهایی که از من قرض گرفته بودی. 
برگردانی. اصحاب عصبانی شدند و خواستند با آن مرد برخورد کنند. پیامبر 
پر ی ی اهامای آ یرو من بای ید 
میعوث شام ا هرکسی بتاد حق خود راز حاکم بدون لرزش صدا بگیرد. 
گروهی از | صحاب خود را برای تبلیغ | سالام به منطقه‌ای دیگر فر ستاد. قبل از 
سفر از او پرسیدند تا چگونه این کار را انجام دهند. گفت: تعلیمشان دهید و 
آسان بگیرید. سه با از او اين را پرسیدند و هر بار جواب همین بود. بارها گفت 
موه ات کیت و رت تاه ها رابت تخر بارش 
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گفت: مبادا قبل از ذبح گوسفند. در جلوی چشمان گوسفند چاقو را تیز کنید. 
بدانید که حیوان هم می‌فهمد. حق ندارید در دل حبوان غصه بیاندازید. 

گفت: زنی به بپهشت رفت و تنها کار خوبش این بود که به گربه‌ای غذا می‌داد. 
گفت: اسراف همیشه حرام است مگر برای خرید و استفاده از عطر. خودش 
همیشه عطر گل بنفشه می‌زد و در سفر هم همواره آن را با خود می‌برد. 

در زمانی که قدری با کفار صلح شده بود به قصد خریدن زمینی در منطقه 
خوش آب و هوای طاتف» عازم آتجا شد. چند روز بعد برگشت و گفت که قبلل 
همه زمین‌ها را مردم خریده‌اند. نخوا ست بعنوان حاکم به زور چیزی را تصاحب 
ان 

در زمانی که دختران زنده به گور می‌شدند. دختران خود را بر روی زانو می‌نشاند 
پسر بهتر است با دختر؟ گفت هر دو خوبند اما دختر ریحانه است. برگ گل 
است. وقتی پسرش ابراهیم در سن خردسالی فوت کرد. بسیار گریست. گفتند 
خدا هم به آو رحم نمی‌کند. 

مهربان تر از مادر بود. هر کس هر مشکلی داشت به او مراجعه می‌کرد و بدون 
هیچ خوف و هرا سی مشکلش را با او در میان می‌گذاشت. گاهی درخوا ست‌ها 
استدلال و منطق نه با بد خلقی و فریاد.پاسخ سائل را میداد 

صحبتش ساده. آرام و دلنشین بود. بیش‌گو و حزاف نبود. مدت‌ها در سکوت و 
تفر فرو می‌رفت. به قدر ضرورت حرف می‌زد. از در شتی و کلمات ز شت هرگز 
در بیانش استفاده نمی‌کرد. هرگز خنده بلند و قهقهه سر نداد. حداکثر خنده‌اش 
تبسمی‌بود ساده. 
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هرگاه وارد مجلسی می‌شد جائی می‌نشست که خالی بود و هرگز سعی نمی‌کرد 
وسط پا بالای مجلس بنشیند. آن قدر ساده و بی‌آلايش بود که برای مسافران 
گاهی بر بستر می‌خوابید. گاهی بر صیر و گاهی بر زمین. غذایش ساده بود. 
هرگز از غذاتی ایراد نمی‌گرفت. اگر مورد پسندش نبود از خوردن آن منصرف 
یگ 

روایت‌ها می‌گوبند: وقتی از او کاری می‌خواستند اگر موافق بود می‌گفت آری و 
زود انجام می‌داد. اگر نمی‌خواست انجام بدهد. فقط سکوت می‌کرد. هیچ وقت 
نمی‌گفت: نه! هیچ وقت نمی‌گفت: نه! 

مدتهاست دلمان تنگ است برای مردانی که بوی پیغمبر(ص) را بدهند. آری 
این فضیلت‌ها فراموش شده‌اند. 

۵ ذي الحجه 

هاتفی را در خواب دیدم. گفت: اگر قرار است کسی از قبل کس دیگری روزی 
بخورد. بواسطه مدارا کردن با اطرافیان و خوشروتي و حسن سلوك است. 
خداوند از همین طریقه‌ها به شما روزی مي‌رساند. ۱ 

۵ محرم ۱۲۶ ۱ 

آمروز با ايشان وارد درس توحید شدیم. محور بحث توحید حول اين روایت 
مور که له ان لا و ی ان اش که کر ره ی 
اه ای درخ توق کر3ه انا ماتوایت پرتان وعله‌ای که هی ۱ 
همان خدا میدانند. نها نفهمیده‌اند که نوالله غیر الله است. عده‌اي در معاني 
توقف کرده‌اند مانند متفلسفین؛ اینها معاني واجب‌الوجود یا معانی صفات خدا / 
خدا گرفته‌اند. باید خدای واقعی را وجدان 3 وجدان غیر از درک کردن است. 
وجدان. شهود با همه وجود است. باید قیوم خود را وجدان کنیم و این با تذگر 
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توسط کسی که به وجدان رسیده ممکن است. القاء مبخواهد. فرمودند باید در 
اين فقرة «آن لا تتوخمه» کارکرد. باید به قائلش يعني علي(ع) متوسل شد تا آنرا 
فهمید. اد به سمت «موتواه حرکت کرد. که پيامر فرمود موتو قل آن تموتل 
یعنی پیش از مرگ بمیرید. «موتوا» از توهم. بي‌فكري است. باید انواع نمازها را 
خواند بخصوص نماز حضرت رسول اکرم(ص) را. هر نمازي يکي از 
گرفتاري‌هاي روح را بر طرف مي‌کند. ایا ك نعبد و ایاك نستعین" را باید درست 
کرد به علم و فکر خود تکیه نکرد» به او متوشل شد. باید متحیّر شد. تصوّر 


خودش توقم است. 
۳۲ محرم 


به خدمت ایشان رسیدم. فرمودند: «بنده» بدون تدبیر و خواست است. اگر هم 
دعا مي‌کند یا دعاهاي مآئور و كلي مثل فرج حضرت(عج) و دعاهاي قرآن و 
ادعیه را مي خواند يا نیاز بالفعل خود را مبخواهد. آن را که اکنون به آن محتاج 
شده است مي‌خواهد. 

رضاي او به رضاي پروردگار است. به خداوند چیز یاد نمي‌دهد که چه چیز را نیاز 
دارد. خود را به دست خداوند مي سپارد. بسياري از نيازهاي «من» وهماني 
است. بنده, خود را در محور دعاهایش قرار نمی‌دهد. براي مريض‌هاي | سلام 
دعا مي کند توفیق براي همة مسمین مي خواهد حداقل به صيغه جمع دعا 
مي‌کند. ادعية معص‌ومین(ع) را از زبان خود آنه مي‌خواند.يعني چون علي 
ید بگو «الپي هب لی کمال الانقطاع اليك» ی وه نه اینکه طمع تفس 
باعث گفتن آن شود. در هر حال همواره سعي مي کند تا اراده اش را با ارادهة 
معصومین منطبق سازد. لگاه کم کم مي‌فهمد واقًچه نیاز دار. کم کم آثار 
معصومین(ع) در او ظاهر مي‌شود. 
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(توضیح حین تصحیح: خیلی‌ها تصوّری که از خدا دارند این است که خدا بنده 
آنهاست. آنها هرچه خواستند دعا میکنند و خدا باید بدهد. در این تصور 
نادرست. جای خدا و بنده عوض شده است. گویا نفوذ باه آنها خدا و خدا بندة 
آنهاست. خداوند جز آنچه نیاز واقعی بنده است را نمیدهد. حین دعا متوجه 
پاش ها یتست وا خساری اس ای ادا خرروای ات که 
او زا کون وا رها اه ی آماه که یبا اش دامن الا 
چنگ زده و فقط لقمه نانی برای سیر شدن خواسته بودند. اجابت نشده و از 
گرسنگی مرده‌اند. راوی میپرسد چرا؟ امام (ع) میفرمایند چون روزی آنها تمام 
شمه بان فیدی با اعالم ارت سا شوند رازم میسن جعام آنما 
چه میشود؟ امام (ع) میفرمایند اجر میبرند.) 

ه صفر ۱2۲ 

به خدمت ایشان رسیدم. فرمودند: اشک علامت صحخت طریق و در جادّه 
وی ات ان اک ات ی موی شیاتس 
را به گریه برای اهل‌بیت(ع) وادار کرد. باید به او فشار آورد. باید حزن دائم 
داشت. باید از همه قطع امید کرد حتی از حرکت خود. باید دعاهای ماثور را 
خواند مثل خمسه عشر ابوحمزه. شعبانیهه صباح و. ... نباید از خود دعا کرد. 
باید خود را روی سيرة معصوم(ع) انداخت چه می‌دانیم آنچه را که می‌خواهیم 
تزا عون خویب است اند 

صوفیه از راه خواص و آثار اعمال سلوک می‌کنند. هر عملی نیز آثار و بهایی 
داز اما تون ها ما از رهب کی ورصامی قاون سیر کی که ی کی 
ات اش ان ایک که وین نی نیا اس خاص تسار 
بالا نمی‌برد. خودتان را ول کنید. موتوا بشوید. به رشد خود فکر نکنید. به نمازها 
توجه کنید. ذکر رکوع و سجود را "با ۷باره ۰>بار و 1۰بار تکرار کنید تا وقتی 
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که حق مطلب ادا شود. «آرام» تلاوت قرآن کنید. نگذارید نفس متلاطم شود. 
همه توجه به قران باشد. آیاتی که به قلب ميزند. دوباره و چندباره بخوانید تا 
وقتی که آن حالت تشدید می‌شود دوباره بخوانید؛ نور آیه را وجدان کنید. نماز با 
سورةٌ یس بخوانید. 

یزان الاعمال علی(ع) است. پس توحید من با توحید او قیاس می شود در 
این عالم به ما فرصت داده‌اند تا گذشته را جبران کنیم و با دعا و عبادت درجه 
خود را بالا ببریم. ما آمنحان می‌شویم در توحید, در ولایت و در هرچه که 
شا رواد اتب اسان ‌شفیی اکییر اشتان کیکتان تک سک 
است و خداوند کمک می‌کند. از زبان قرآن یا زبان ول خود در خواب یا بیداری 
با هداعا وروت میک صاانت ماشیه هم 
خانه نه لقب. اینها ما نیستیم. همه اینها تعلقات ماست. 


علی اصغر کرباسچیان معروف به آقای عللامه 


۷ صفر >۱:۲ 


۱ _  .۰۰-همانکولس‎ 


به آقای امجد عرض کردم می خواهم با اجازة حضرت(عج) لباس روحانیت 
بیو شم. ایشان گفتند: لباس پو شیدن تنها یک شرط دارد آنکه خود را همیشه 
بدهکار و مقصّر بدانی نه طلبکار مردم. 

۷ صفر ۱2۲۶ ۱ 

امتحانی پیش آمد. به روح جعفر آقای مجتهدی متوشل شدم. 

(توضیح حین تصحیح: اينکه آن امتحان چه بوده را بخاطر ندارم. جعفر آقای 
مجتهدی را از طریق کتابهابی که راجع به ایشان نو شته شده بود میشناختم و 
ايشان را ندیده بودم. ایده‌ای که میخواهم عرض کنم این است که ادم وقتی 
خوب با کسی ولو از طریق خواندن کتابش یا کتابی راجعبه وه آشنا شد. خوب 
است این آشنایی را ادامه دهد و برای‌آن شخص طلب مغفرت کند. با از او دعا 
طلب کند. استدعا نوعی استمداد است. مدد عبارنست از اينکه آن شخص 
دعایی در حق ما بکند یا کار نیکی به نیّت ما بکند تا مشکلی از ما برطرف شود. 
توشل در واقع استمداد و طلب نصرت از شخص است و انحصار به 
معصومین(ع) ندارد و میشود از هرکسی مدد خواست و نصرت طلبید. ملاک. 
قرب و احساس نزدیکی به آن شخص است. برترین نوع مدد. شفاعت است که 
آنهم منحصر به معصومین(ع) نیست و موّمنین نیز شفاعت میکنند. تمام این 
صفات که در مومنین موجود است در امام‌المومنین که معصوم(ع) است در حد 
اعلا ست. البته اگر د ست کسی به مء‌صوم (ع) میر سد چه کاری با غیر دارد؟ 
چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما گاهی در پی آشنایی با مومنی 
احساس میکند حواله‌ای دارد و انسی میان آندوست و محبتی شکل گرفته. در 
این موارد باید مدد کند و مدد بگیرد که المومنون بعضهم اولیاء بعض.) 

۱2۲ صفر‎ ٩ 
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خدمت ایشان رسیدم. فرمودند: ما حجابهای بسیاری داریم. برخی از عالم ذر و 
برخی از اعمال پدر و مادر و حتی اجدادمان. بهترین راو برطرف کردن خجب. 
کمک خواستن از خداوند است. اگر انسان مبتلا نباشد. محتاج نباشد. قساوت 
می‌گیرد؛ که علامتش جمود عین است. مشکل اغنیاء تعلّق به مال است که 
چاره‌اش انفاق است و مشکل فقراء تعلّق به خواست است که چاره‌اش انحصار 
بات از فد انش 

امفخانات ظوری ایست که معمولا انسسان فراموش می کند درحال گتراناق 
امتحان است. امتحان «من حیث لا یعلمون» است. سپس فرمود: راجع به 
قضاء» قضای الهی یعنی آنچیزی که اختیار من در آن نقش نداشته: اللهم 
اجعلنی راضیا بقضانک. 

خود خداوند انسان را ذوحاجت قرار داده و او را مبتلا می‌کنند تا دائماً دعا کند. 
این که انسان هميشه کسری داشته باشد و عدا خدا کنذ از نعمات الهی است. 
راجع به روزی فرمود: روزي ما تنها آنچیزیست که می‌خوریم. مابقی از آن 
دیگران است. 

فرمود: باید تعلقات را ُرید. ولی چطور؟ 

۱. اینطور که در برخورد با همه کس و همه چیز از امروز طوری باشیم که انگار 
آنها را نخستین بار است که می‌بينیم. یعنی آنها را تاکنون نمی شناخته ايم. 
ربطهای من به | شخاص و اشیاء است که تعلق ایجاد می‌کند. در این ضورت 
اگر اینطور که گفتیم شدیم. فقط به همه خدمت می‌کنیم و از هیچ کس توقّع 
نداریم. توقعات مانع خدمات می‌شوند. 

۲ فقط من هستم و خداء تنهای تنهاء باید این را به خود القاء کرد. آنوقت هیچ 
کس را به حساب نمی‌آوریم مگر به آن حساب الهی که دارد. اگر کسی را 
دوست داریم» چون خدا گفته است دوست داریم. با این نگاه تعلّقات به زن و 
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بچه و پدر و مادر و دوست از بین می‌رود. روحمان فقط با خداوند طرف است. 
فقط با او اس دارد. دیگران برایمان بیگانه انده بود و نبودشان در این عالم به 
ین بزرگی. که من و خدا هستم و بس. فرقی ندارد.آنوقت همه مخلوقات یکی 
می‌شوند. فقیر با غنی برایم یکسان است. بلکه فقر و غنایکسان است. 
احساس تحوّل خودش یک توهم است. همه را از خداوند دانسته و شاکر 
هستیم. محبت فقط مخصوص خدا است. با القاء محبت خدا محبت اشیاء 
دیگر را از دل بیرون می‌کنيم. 

6 هتفوک کم ار اسیات اشفا ده کی را هیا تات عواهاست ور 
بازی و دل مشغولی. این به کاهش توهم می‌کند. 

تا توهمات راجع به افراد و اشیاء» خوبی و بدی آنهاء حتی حالات آنهاء مرتفع 
نشود؛ «توحید» را که لازمه‌اش رل تتوهمه» است نمی‌شود فهمید. 

حضرت صاحب الزمان(عج) نور محض اند, فقط مّمن خالص اجازة تش رف 
دارد. نفسانیات و منت های افراد را ببینید تا از آنها در خودتان دوری کنید. 
آنطور غرور و کبر نورزید که یک پزشک می‌ورزد. البته فقط پزشکان غرور 
ندارند. یک رفتگر هم می‌تواند فرعون باشد منتها در خودش. باید از اینها 
بخداوند پناه برد. 

توهم منشاّاش قوای جاذب و دافع نفس حیوانی است: شهوت و غضب. اینها 
خودشان را در برانگیختن توهمات نشان می‌دهند. خْیّلاء همین است. شیطان 
هم کمک می‌کند و توقم را تزیین می‌کند. آنرا پر و بال می‌دهد و به تحقق 
فیزیکی آن کمک می‌کند تا گناه به حساب انسان نوشته شود. فی المثل از 
وجود کسی توقم می‌کنید که منافعتان در خطر قرار می‌گیردلذابه او غضب 
فن کی با قوه غضت ی جنبل وداتما در سوه ما مات :دشمنی با آزرا 


براه می‌اندازد. در عالم واقع به جنگ و دفاع با او مشغول می‌شوید. شیطان هم 
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دائماً تشویق و ترغیب می‌کند. آنگاه علاوه بر آنکه دل که مرکز توجه به خدا 
اتنگه نز او ای نت شام دا نا کردم دز کار هي من ی کتیووه 
بداخلاقی می نماییم و دور و دورتر از حق می شویم. توجه کنید که ما در هر 
خی اون فحیری با راده کیک تور ال اه مهف ریم کسعلوی نی ۶ 
بگیریم. 

خلاص کلام: نفی خواطر که به معنی توقف جریا تخیل و توم است. راه 
تجات است: وتمام این عیادات ها وروت های.ما و عقیات و توافل سا در اثز 
سالها و ماه‌ها و روزهاء سرانجام نفس را قوی می‌کند تا موفق به نفی خواطر 
شود. ولی کلید اصلیء توشل و دعا است نه آن نمازها و عبادات. آنها توفیق 
اینرا میدهند. 

دستور عملی: نماز شب را طولانی‌تر کنید. تعقیبات بین الطلوعین را اهمیت 
بدهید. غذا و خوراک و پوشاک ساده باشد. . . ببینیم نفس چه عکس العملی 
نشان می‌دهد. 

۱ صفر ۱۲۶ 

خدمت ایشان رسیدم. فرمودند: توهمات باید به تدریج قطع شوند. الان توهم 
مار تا شا مس ای ابوار یرام و روا زپ اب 
بان کر تیار موه پاش نها مان کومي کم کی لام ات ی هی با 
به لافکری رسید هرجا متنبّه شدید جریان فکر را متوقف کنید. 

توجه کنید که توهم تحقق صورت کلیّه در نفس است. مثلا وقتی می‌گویند فقر 
یا می‌گویند گربه شما یک چیزی از آن می‌فهمید. آن چیز وهم است. البته 
اکثر صورتی جزتی را به عنوان یک مصداق در ذهن خلق می‌کنید. این خلق 
تفصیل یافته» تخیّل يا تصوّر نامیده میشود. نفی خواطر ابتدائا با ریشه کنی 
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تخیلات شروع می‌شود سپس به توهمات می‌رسد. این تعریف از وهم را دریاب 
که از علوم صاحب زمانی(عج) است. 

باید نور توحید بیاید و توهمات ما را پاره کند. اما تا توهمات هست نوری نمی آید 
و ما در لمات هستیم. برای فرار از این دور است که باید توی سر خودمان 
بزنیم و توجه خدا به خود را جلب کنیم. خدای خود ساختةٌ ذهني من نوری 
ندارد.باید خدای واقعی را شناخت. ۱ 

خدا فرموده: «من خلقت الجن و الانس الا لیعبدون». تعلّق به هرچیزی 
عبادتِ آن است. متأسفانه بعلت غیبت ولی خدا (عج) و عصر ظلمت. ما به 
نواع و اقسام وهم‌ها محتجب شده‌ايم, متعلّق شده‌ایم. توشم نکردن بتدریج 
من را به تجربه نزدیک می‌کند؛ حتی از بهشت نیز قطع تعلّق کرده مجرد 
می‌شويم. باید دست به دست امام زمان(عج) داد. باید ادرکنی» ادرکنی. .. گفت 
و الا در توهمات غرق می‌شویم و نجات نمی‌يابيم. آنانکه به پای خود می‌رفته‌اند 
پس از سالها از خود خارج نشده‌اند. تنها راهش این است که هادی» شما را 
خارج کند خودتان نمی‌توانید. 

تا «موتوا قبل آن تموتوا» تحقّق پیدا نکند نمی شود به توحید رسید. این قدر 
تدبیر نکنید. حتی اینقدر برای خود دعا نکنید. بیینید امام‌ها(ع) چکار 
می کرده‌اند. شما هم همان‌کار را بکنید. توجه کنید که نورانیتِ خیلی از افراد 
مستودع است. عاریه‌ای است. مال ذکر و صلاة و صیام یا کمک به خلایق 
است؛ و با یک حول مطلع زائل میشود. تنها نور توحید است که مستقز است. 
آنی که برای انسان می‌ماند خداست. خدا را بخواهید. خدا را برای حاجت 
نخواهید بلکه برای خودش بخواهید. حرم حضرت رضا(ع) که می‌روید این را 
بخواهید. 


سلوکنامه ۰۰ ۱۶ 


جا سه‌های خود را با اعتصام به ضرت(عج) شروع کنید. در این صورت اگر 
بشواقد ع تاجوی بر لسان شم خارش‌ شوه طلمت آن زا با تعکر اسان 
خواهید کرد و آن را نمی‌گونید. این وقایت ضرت(عج) است. از این وقایت که 
برخوردار شدید منشاً شیطانی سخنها را می‌فههمید. 

اراد ان ها ای کته تباید لاش کي ۲ آاد وی خرف عض تا 
دست سالک است. از خداوند خوف بخواهید. هر فردی خدا را می‌شناسد. 
کم‌اند افرادی که حتی توحید بسیط(همین شناخت اولیة خدا) را هم از عوالم 
فا کر ابا میاه اعساهت کای تست تاد 
خی ها هاش این نانک میم بو هید تکیت عبارت ااست اومیارت 
دين و تقوای الهی. 

۳ ربیع‌الثانی ۱2۲ 

متوجه شدم که ناخودآگاه آنچه می‌خواهم از خوب یا بد( مثل نفرین نسبت به 
افراد) در عالم خلق می‌شود و خواستهای دل و آنچه در ذهن گذر می‌کند در 
عالم محّق می‌شود. با کسی مشورت کردم فرمود اين. علتش تمرکز است. 
هرکسی که بر هر چیزی متمرکز باشد تا حدودی این قوه را پید میکند.بنبراین 
سالک نیز که همتش مشغول خدا می‌شود اين قوه را پیدا می‌کند. منتهابسیار 
راک ات وا رها ها تاد مان مامتها 
اخساسات تخودش مسر عالم پیراتون وین راد تسکاری می کند: البته او با 
هر اثری که می گذارد رهنی به گردن خود می‌نهد که روزی باید آنرا بپردازد. 
چون اثرات اوء حکیمانه نبوده, کثیرً بلکه اکثراً با مشیت الهی ناهماهنگ 
است. این از مصادیق افساد در ارض است. پس برای احراز از توقف در این 
گام تالک قری سمل اش مس اه او الم بطق 
بوده. دستکاری بیجا در عالم نکند. 
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۰ ربیح‌الثانی ۱2۲۶ 

بودیم. حدود چند ساعت در کوه‌ها و تنگه ها پیاده روی کردیم. از پرتگاه ها و 
باتلاقها رد شدیم. دست آخر چند سگ گله به ما حمله کردند. آنها ما را احاطه 
4 
فهمیدم ما که بر عالم درون خود از خشم و غضب مسلط نیستیم چطور انتظار 
داریم سگها از ما فرمان برند. چقدر ضعیف هستیم. در برزخ چه کنیم؟ خشم و 
نیست تا ما را از چنگ آنها نجات دهد. خدا رحم کند. کسی گفت: هنگامیکه 
می‌خواهند یک عطف در سلوک انسان قرار دهند. در عالم ماده به صورت یک 
حادثه و مهلکه مانند تصادف. بیماری یا آنچه برای ما رخ داد. نمود میکند. بعداً 
فهمیدم همینطور بوده است. 

بحث راجع به موسیقی و تأثیر آن در روح بود. تعاریف مختلفی از غنا هست و 
حتی عده‌ای از فقهاء آنرا حرام ندانسته‌اند. تصمیم گرفتم خودم آنرا تجربه کنم. 
چهل روز موسیقی گوش ندلدم. هیچ نوع موسیقی. به اختیار گوش ندادم نه 
اینکه مثلا اگر یکجا به گوشم خورد بخواهم گوشم را بگیرم. پس از اين چهل 
توالت وم اک درک اهب ای اک یی کم 
سکوت میبرم بیش از لذتی است که در گذ شته از مو سیقی می‌بردم. مو سیقی 
اگر هم یک نوع مراقبه با شد. مراقبهٌ پستی است و سکوت از آن خیلی والاتر 
انش نان که ماد و قاشع اهل کر تا 

۳ جمادی‌الاولی> ۱6۲ 
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ماجرایی برای یکی از مومنین که از معاریف اینجانب بود رخ داد که ذکرش 
حاوی نکاتی آموزنده است. ایشان نزد کسی درس مبخواند. استاد به شاگرد 
علاقه‌مند میشود و تصمیم میگیرد دخترش را به عقد او درآورد. کسانی را 
واسطه میکند تا به شاگرد بگویند به خوا ستگاری دختر استاد برو. شاگرد چنین 
میکند. بقیه ماجرا را از زبان آن شخص مینویسم: ما از طریق خانواده اقدام 
کردیم و پس از چندین جلسه خواستگاری رفتن که مجموعا چند ماه شد 
بالاخره عقد محضری و شرعی کردیم. ظاهرا دختر به این وصلت رضایت 
نداشته و خود استاد بدلیل علاقه‌ای که ما داشته مصر بوده و دختر را به لطایف 
راضی مینموده و دختر توان مخالفت نداشته. میگوید: من که متوجه شدم 
ممکن است چنین قضیه‌ای باشد نامه‌ای مفصّل به دختر نوشتم و در ضمن آن 
گفتم که من که هستم و در زندگی در پی چه چیز. منجمله تصریح کردم دوست 
درم یک روحانی باشسم.پدر دختر اینطوروانمود کرد که ین نامه چیز خاصسی 
نیست و ما هم همینطور هستیم. دختر تحت اشراف پدر به ظاهر سکوت کرد. 
تا اینکه دختر مزبور را عقد کردم. می‌گوید: پس فردای عقد دختر گفت من 
نمی‌توانم شما را خوشبخت کنم. شما نیز نمی‌توانید مرا خوشبخت کنید. مرا 
آزاد کنید. دوست ما می‌گوید: من هم برای خداوند همانروز او را طلاق حُل 
داده آزاد کردم. این قضیه ازدواج که حدود سه ماه مقدماتش ادامه یافته بود تا 
به فرجام رسیده بود و سپس در عرض سه روز به آخر رسید. باعث امتحان افراد 
بسیاری بود. و جالب اینکه طرف‌های قضیه تماما افرادی راه رفته و اهل سلوک 
بودند. یکی. یکی از علمای تهران که وا سطه شده بود و ادعا میکرد هزار دختر 
را شوهر داده و یکی به طلاق نیانجامیده. دوم پدر دختر که او نیز از اساتید 
اخلاق بود. سوم خود دختر که ادعا می‌کرد عاشق امام زمان(عج) است. اما 
پس از عقد صریحا به من گفت که چون تاکنون حجاب را به درستی رعایت 
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کرده است باید در ازدواج حظ کافی ببرد و به جزاء بندگی که تاکنون کرده 
حاضر نیست شوهرش زیاد از خانه بیرون رود گرچه برای خدمت به دین باشد و 
حرف‌های بچگانه دیگر. 

بنده پر سیدم: سیر جدایی چطور بود؟ گفت: فردای عقد» مسافرتی پیش آمد و 
من یکروز و یکشب به سفر رفتم. چون بازگشتم دیدم غوغایی بپا شده است. 
دختر چند ساعت خود را در انآفش حبس کرده و سپس جیغی کشیده و غش 
کرده است. وقتی هم او را به هوش آورده‌اند گفته من این شخص را نمیخواهم. 
بعد هم لیستی از عبوب را ردیف کرده من جمله اينکه ایشان چرا هنگام غذا 
کشیده؟ چرا چند تا از شاگردانش را به مجلس عقد آورده؟ و با چرا زودهنگام 
برای اینکه نماز صبحش قضا نشود به خانه رفته؟ یا چرا وقتی سجده میکند 
کتاب آورده است؟ خلاصه عیبهای عجیب و غریب. قضیه را به آن واسطه 
گفته بودند. ایشان فرموده بود این حرفها را نزنید؛ زشت است. بگویید دختر 
نیسندیده. همین ! این موجهتر است. گفت: من که از سفر برگشتم واسطه زنگ 
زد که خانهٌ آنها نرو؛ بیا پیش من. به من فرمود خدا خیلی تو را دوست دارد که 
مبتلایت میکند. گفتم دستور شما چیست؟ فرمود: برو طلاق بده؛ نه چیزی 
بگیر نه چیزی بده! لذا من هم بدون توجه به حرفها و غوغاها گفتم: درخواست 
شما چیست؟ گفتند طلاق. گفتم: آنت طالقّ. شناسنامه را دادم و گفتم خودتان 
می‌کنم. و چه خو شحالم که سرنو شت سریعا به فرجام ر سید و هم خود و هم 
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یشان را خوشبخت میدانم و اگر با هم بودیم معلوم نبود چنین خوشبخت 
میماندیم. 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم؛ که در طریقت ما کافری است 
رنجیدن. 

(تو ضبح حین صحیح: به نظر بنده این قضیه نیاز به نقد دارد و عبرتی معنوی 
در آن است که ببان خواهم کرد: نخست خود استاد آن شخص آنطور که 
ایشان بیان میکزده و من هم او را میشناختم» همیشه کارهایش را به عدا 
تفویض می‌کرد.نمیدانم چرااینجا تدبیر کرد و انتخاب نمود؟! بقول آن شخص 
مدام می‌گفته: بگذاريم خدا برای ما انتخاب کند. پس چرا اینجا که رسید اهل 
تدییر شد و شخص خاصی را برای دامادی خود انتخاب کرد؟! به نظر بنده و با 
شناخت دورادوری که از آن استاد اخلاق داشتم» وی ترک اولایی که داشت که 
عبارت بود از انزوا و عدم معاشرت با مردم. استمرار این وضع باعث شده بود که 
به یک حالت ذهنی بر سد و گمان کند که کامللاً مورد تأیید خدا ست و نه تنها او 
بلکه خانه و خانوادة ایشان مورد نظر و عنایت خدا هستند. اين اتفاقی است که 
برای همه میافند و همه روزی گرفتارش میشویم و باید امتحان پس دهیم. این 
قدم نخست خطاست و اگر کسی به این فکر رسبد که گمان کرد مورد تایید 
است. بداند بلاها شروع خواهد شد و به تدیبر خودش» چوبش میزنند. بعنی 
چاه را خودش میکند. این نکته ظریفی است. البته اینها حسنات الابرار است 
که سیثات المقربین گشته و ظراتف سلوکی است و نقصی بر | ستاد نیست و 
بیشتر به ترک اولی شبیه است. ولی عرض میکنم که عبرت باشد برای خودم و 
خوانندگان. هروقت یقین کردید کارهایی را که میکنید کاملا درست است و 
معقتد شدید یک شْبّه عصمتی دارید و شما را حتما نگه میدارند. بدانید در حال 
استدراج میباشید. ريشة این حالت این است که آدم خودش را از اطرافیان بهتر 
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و داناتر بداند. آدم به اینجا که رسید خطر در راه است. من یک وقت جناب آقای 
.. (یکی از اساتیدم) را توصیه میکردم که فلان کار را نکنید و این موضع 
سیا سی را نگیرد! ایشان عتاب کرد که تو بچه منی؛ تو را چه به نصیحت من! 
عذر خواهی کردم و البته فهمیدم خطرات بسیاری در راه است. مع‌الاسف همه 
آن خطرات هم آمد و بر یشان مقیم شد و شمع وجود ایشان را که دستگیر 
مستعدّین سلوک بود. خاموش کرد و دم حیات بخش ایشان را به وادی‌های لغو 
کشانو و انهان نات آفتوتن گنود افتان مش ۵ لام طااط نی 
اگر یک بچه چیزی میگفت خوب گوش میکرد و می‌گفت شاید حرفی باشد که 
تراف من اد شتفربتاه رک ز انم لت کرد ها روف شاماش وه 
گوشتهان یگ ها اش اهنا درطرعال آن اغهاي کد اب 
اه ای مخ ی راما قارا یل مت ابا راهان 
بود خطایی بزرگ محسوب شده و بدان مُعاقب گشت. ایشان پس از اتمام 
طلاق دخترش رابطه‌اش را با آن موّمن یعنی داماد سابقش و خیلی ها قطع 
کرد. این هم خطای دیگری بود. چون آن مومن هیچ گناهی در این مسئله 
فاشت: کش که آدغای قق قه میکزه ب ییا یه یک نف تحصاسی بل 1 
که احساس میکرد دخترش را بدبخت کرده و معاشرت با آن موّمن یادآور 
شکستش بود. لذا از او کناره و جمع موّمنین گرفت. تحقق اين رفتار زیاد به 
طول نیانجامید و ایشان سکن قلبی کرد و حتی چند دقیقه مُردهبود تا اینکه با 
احیاء مجدداً زنده‌اش کردند و بعد تتحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و مدتها 
بیتاریود زا اعیرا شنده بوديي به قم هخرت کرده و ویاد مایل به:عغاش رت با 
کسی نیست. خلاصه اینکه ضربه خورد. و علت این ضربه. نه طلاق دخترش 
بلکه قطع صله با دوستان و مومنینی بود که خدا صله به آنها را بلاگردان ما 
قرار داده. 
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نکته بعد: دختر در این ماجرا گناهی نداشت و پاسوز پدر شد. توجه بفرمایید که 
خانواده اهل سلوک معمولا پاسوز آنها میشوند و در عوض نصرت و امداد و 
برکت شاماشان ميشود. این راهی است که خداوند برای کسانی که خود شان 
حرکت معنوی زیادی ندارند باز میکند تا اوج بگیرند. خطاهای اهل سلوک در 
اطرافیان تجلّی مییابد و اطرافیان وسیله تنبیه آنها میشوند. و به این وسیله 
همگی تعالی میيابند. حالا سوالی اینجا مطرح میشود و آن اینکه کسی که 
استاد اخلاق و صاحب تشرّف است چرا در چنین چاهی میافتد؟ چرا نگداش 
نمیدارند؟ این سوال بغایت مهم است و لازم است در این کتاب مطرح شود 
چون در این کتاب برخلاف اکثر کتب سلوکی علاوه بر مناقب اولیاء به نحوی 
به آلام اولیاء و خطرات آنها هم پرداخته‌ايم چیزی که هیچ جابی نو شته نشده و 
بسیار هم لازم بوده که نوشته ميشده. واقعیت آین است که آدمی در مسیر تعالی 
خویش یک کتل اساسی دارد و آن عبارت از نفس است. نفس اهل سلوک 
معمولاً در اواخر راه سر برمیاورد. وقتی نفس تجلی کرد. آدم دیگر آن آدم سابق 
نیست. به یک شبه‌شیطان بدل میشود. اين اتفاقی است که برای همه ما 
خواهد افتاد کاش زود سپری شود و دستمان را بگیرند و الا در عوالم شیاطین 
خواهیم ماند. به محض تجلّی نفس» سالک را به حال خود میگذارند. و 
وانهادگی مصادف است با آغاز فرایند پیچیده‌ای که اگر متوقف نشود به هالاکت 
يا ضرر بسیار میانجامد. من این فرایند را در چند تن از اولیاء خدا به چشم 
دیده‌ام. خطری است بغایت سهمگین که اگر کسی سلوک نکند به مراتب بهتر 
است از هلاکت در این وادی. ورود به مرحله شیطانیّت هم معمولاًوقتی است 
که فرد هم غیب میگوید. هم تصرّفات جزئی در پیرامونش میکند. و به دلیل 
همین علم و قدرت» حاضر نیست نصحیت بشنود و نقد شود. و معمولاً کسی 
اطرافش نیست که نقدش کند و هرکه هست مرید است و مجیز گو. یعنی او را 
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بحال خود گذاشته‌اند. دلیل اینکه کسی با اینکه راه رفته. بدین چاه میافتند این 
است که این چاه در همین قسمت مسیر و در سر راه راه‌رفته‌هاست. من به 
وضوح این مرحله را در ضمن این کتاب با ذکر مصادیقش تشریح میکنم تا 
با ِ 0 چون ی ور گفته ۰ 
۳ ۱ رن تفت ی یرتک عیتت رن 0 9 هر 
او آننکه دم شووتی رام عتایی دا و اهل بت (ع) دنه فک که 
برتر از دیگران است و به خدا نزدیکتر است. وقتی اینطور شد برنامه‌ای میچینند 
تا تنبیه‌اش کنند و داماد و دختر بدبخت وسیله تنبیه میشوند تا بفهمد حتی خیر 
و شو خود و اطرافیانش را نميداند و کسی نیست. هرگاه کسی از این حالت که 
خودش را کسی نداند خارج شد. بداند که بدبختی شروع شده است. البته 
ملامتی بر ایش‌ان نميکنيم چون همه کم و بیش مبتلاييم. ما اینجا در مقام 
توصیف این خطریم که نوعً اولیاء خدا را مبتلا میکند. مطمتن با شید ایشان با 
فیس کفارکن انم اتهان متسه کار واگ ال مت افیا 
است. هما نکه در پی‌اش بود و فکر میکرد قبلا دست یاف ته بود. نکته 
هخا ما | کش لاش آن ها ان سوه انام که لا ین با رود 
پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم» رها می‌شوند و مورد آزمايش قرار 
نمی‌گیرند؟ تا کسی این مرحله را پشت سر نگذارد و اولش آنچه کمال است را 
در خیال بدست نیاورد و از دست ندهد. به واقعی آن دست نیابد. توجه بفرمایید 
هافر کی ویاری دا خات ]فت نفهایت ی فیک تحت ]تس 
کا راهن ارت یرام سود اک کوب شش ما تیم در ان کات 
نوشته‌ام خطراتی است که پیش خواهد آمد. اتقاقی یکبار برای این حقیر افتاد 
که ذکرش بجاست. یکبار صبح پیش از نماز سوار بر شین خود عازم منزل 
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ام هه ی ایا در باه اش وت زره 
هوا هم سرد بود.بخاری ماشین را روشن کرده و گاز مدادم. یک آن به فکرم 
خطور کرده که این ماشین خوب و ین خیابانهای خاوت و لین من و آنجا هم 
خانه امجد؛ چه کسی میتواند جلوی مرا بگیرد که به آنجا نرسم؟ چه کسی 
قدرت دارد؟ همینکه این فکر پلید خطور کرد ده تانیه نگذشت آمدم از بزرگراه 
کاوة جنوب وارد اتوبان صدر شوم. آنجا آبی ريخته بود. سرعتم بالا بود. ترمز 
کردم. ماشین لیز خورد و رفت و رفت و چرخش محکم خورد به بلوکهای لبه 
اتوبان صدر و چرخش شکست. شکست که شکست. پناه بر خدا از این فکر. از 
کجا آمد؟ چرا آمد؟ چرا اینطور شد؟ خلاصه ماشین را با خودرو بر به تعمیرگاه 
منتقل کردند و سه ماه منتظر قطعه بودیم که از خارج بیاید تا تعمیر شود. این 
درس را خداوند به من داد و این سنخ وسوسه را دیدم و عبرت گرفتم. من‌بعد 
هر بار که آن صدا میاید و میگوید چه کسی جلودار توست؟ بلافاصله به خدا 
باه مرو توقای یک بعطه مرا رها تیا نک له نیازا 
شاوی تا هلاکت اس عايم ] متون ادف لا موه ند 
درس وجدانی شود. آن تصادف را خداوند از لطفش بدید میاورد تا این درس 
وجدانی شود. اصلاً برای همین تجربه‌ها به دنیا آمده‌ايم. استادان مکزم ما هم 
با طی این مراحل و وقایع است که کمالات در وجودشان وجدانی مشود و برای 
همین این اتفاقات در زندگی‌های ما پیش میاید و باید بیاید. هرکه آمد به جهان 
نقش خرابی دارد. و استاد چه باصفاست که وجودش مثل شمعی میسوزد و 
شفاها و عملاً به مستعدّین درس میدهد. اگر ما درس بگیریم.) 

٩‏ جمادی 

به سفر عمره رفتم. وارد مدینه که شدم. سل کردم و رفتم حرم پیغمبر اکرم 
یش سول شا کمن ) عزض کردم تیک هزی از اما موه 
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بلافا صله حالت عجیبی به من دست داد. احساس کردم به یکباره قدرت» همه 
وجودم را فراگرفت. گویا از هیچ کس و هیچ‌چیز ترسی بدل نداشتم. قدرت از 
وجودم ترآوش میکرد و به بیرون سر ریز میشد. احساس کردم دنیا و مافیها 
را | کشت من عاسا مر شوه یالتعا برش اسان کرد کذ 
بی‌سابقه بود و قابل وصف نیست. در مسجدالنبی قدم میزدم و از اين حالت پر 
بودم. حدود دو ساعت این حالت دوام آورد و بعد خود بخود محو شد. 

طی مدتی که در مدینه بودم چند خواب دیدم. یکبار خواب دیدم صورت فلکی 
وک و فک هرک که ای بسک تکازسان ترماس و 
خی متا توا که کل عاضی اامیسایر آشان عراز فا شب 
دیگر خواب بهشت را دیدم. قصور بهشتی بسیاری آنجا بود و من میان آنها سیر 
میکردم. شبی دیگر خواب دیدم گرگهای بسیاری به من حمله کردند و جمله 
آنها را کشتم. شبی دیگر خواب مُردم و مرا در قبر گذاشتند و شب اول قبر را به 
چشم دیدم. درست همانطور که در روایات است. 

۰ شعبان 

در خواب. دیدم به نجف | شرف م شرّف شدم و نیز به کربلاء زبارت کردم. حالی 
عجیبی داشت بردم و لذتی به مراتب بیش از بیداری. 

شب عید فطر 

امشب با خداوند معامله‌ای کردم: همه خواسته‌هايم را لیست کردم؛ دیدم زن 
میخواهم و خانه و درآمدی که به دیگران وابسته نباشم. 

اینگونه با خداوند معامله کردم گفتم خدایا من این خواست ها را کاملا به تو 
می سپارم و به تو تفویض می‌کنم. یعنی از آنها می‌گذرم. در عوض خود را به تو 
می‌سپارم تا آنچه تو بهتر می‌دانی به من بدهی شاید آنها را بگیری و تحفه‌ای 
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معنوی بدهی. شأید به گونه دیگری عمل کنی. من تنها می‌خواهم بندة خالص 
تو شوم. خدایا مرا از غیر خودت آزاد کن. 

ه شوال ۱۲۶ 

در روستابی در بیابانهای شرق تهران به دیدار کسی بنام حاج عبدالله درویش 
رفتیم که اهل علوم غریبهبود. کسی همراه ما بود که بای مش‌اوره با حاچ 
درویش آمده بود. حاج درویش به او گفت آن زنی که از تو طلاق گرفت را یکی 
دیگر از خواستگارها سحر کرده بود. اگر طلاق نمی‌دادی به تو ضربه می‌خورد 
حالا ضربه به پدرش منتقل شده و احتمال مرگ او وجود دارد. سحر را در 
قبرستانی دفن کرده‌اند. قرار شد موگلانش بروند و سحر را بیاورند و او باطل 
کند. 

(توضیح حین تصحیح: اینجا جای بیان مبسوطی راجع به جِن‌گیری و سایر 
سناری مواجه‌اش میکنند که کسی یا کسانی تو را سحر کرده‌اد و ایدچیزی به 
من بدهی تا آن سحر را باطل کنم. بعضی از آنها مستقیماً درخواست پول 
میکنند. بعضی میگویند باطل کردن سحر نیازمند قربانی کردن گوسفندی 
ات گفرب اف لش آشم ‏ ی انا ما که یرای ای ها 
کرک اه اه ی تک ها ها ارو گو نا 
چون روح شمارا میخواهند. میخواهند در نظر شما عظیم جلوهکنند و محترم 
گردند و شما مرید ایشان شوید. بعد بخاطر شما مشریان دیگر و دیگر بد ست 
آورند و دایرةٌ مریدها را گسترده‌تر کنند. آنها میدانند یک مرید از چند پارچه 
آبادی نافع‌تر است. مرید نوکری است که بجای پول. خودش را به شما هدیه 
میکند. وقتی کسی مرید شد به دلخواه و به اصرار پول توی جیب شما میکند و 


دست شما را هم میبو سد و خو شحال است که قبول کردید. معمولا روال کار 
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هم به این منوال است که نام شما و مادر شما را میپرسند و بعد روی کاغذ 
اعدادی مینویسند و بعد میگویند بله سحر شده‌اید. برای بطلان سحر هم از 
جنْ کمک میگیرند و ادعیه‌ای به شما میدهند که در خانه قرار دهید و چیزهایی 
که روزانه بخوانید. بعد از متی هم میگویند سحر باطل شد. معمولاً شما مثل 
کسی که به پزشکی معتاد میشود. مدتی بعد باز به سراغ او میروید و مشکل 
تازه‌ای مطرح میکنيد و و باز مذعی ميشود که با قدرتی که دارد مشکلات شما 
را برطرف خواهد کرد. اين افراد معمولاا خیلی خوب به افراد امید میدهند و ذهن 
افراد را طوری هیپنوتیزم میکنند که وقتی به آنها میگویند مشکل تو حل شد. 
فرد باور میکند که مشکل حل شده است. علوم غریبه هیچ چیز نیست جز 
نوعی هیپنوتیزم. مشکلات را به علتی غیبی که هیچ کس جز جن‌گیر قادر 
نیست آنها را ببیند ربط میدهند بعد با مناسک و اخذ مبلغی- که انهم بخشی از 
درمان است- این حس را القاء میکنند که مشکل, دیگر حل شد. و واقعاً هم 
مشکل حل میشود. این اثر تلقین است. اما بدلیل معاشرت با این افراد 
کات دگ رم ترا فد زر وه سای گت رو وا يم ]تست که دز 
بر مبنای شرع و عقل بلکه بر مبنای ذهنیتی که آن جن‌گیر برای او میسازد 
زندگی میکند. همه جا را پر از اجنّه میبیند که ريشه همه مشکلات بشرند و باید 
برای رهایی از دست آنها دائم از حمایت جن‌گیر بهره‌مند باشد. معاشرت با 
جن‌گیر واقعاً ذهن انسان را از حالت واقعی خارج میکند و از انسان یک موجود 
احمق میسازد که دنیا را مثل سرزمینی افسانه‌ای میبیند. به همین دلیل کمکم 
از معاشران و دوستانش فاصله میگیرد و پیشتر و بیشتر غرق در مجالس 
جن‌گیر و دوستان جن‌گیر ميشود. در گذر زمان به بازاریاب جن‌گیر بدل میشود. 
معمولاً افرادی هم جذب چن‌گیرها میشوند که فاقد ثروت یا علم یا قدرت یا 
سایر کمالات اجتماعی هستند. لذا از سحر و جادو و اجه گفتن و تعریف کردن 


۱  _____  .۰۰-همانکولس‎ 


به نوعی هویت آذها میگردد و این به از دست دادن بیشتر موقءیت‌های 
اختفاعی انا کمک میکفته در وابات بسیاری ارتباط با اه ورفتی سراش [فراد 
ری وراک تا من یت که نصا یکتم این 
آنها را آورده و از مکاسب حرام دانسته. رسول خدا ( ص) میفرمایند غیب‌گو را 
و به یه شریفه دقت بفرمایید: وه کات رجال 
من الانسق و بر جال من ان راهم ره فا و مردانی از آدم‌پان به 
مدای اوح بقاد رتم سس وتان بتاهی افو تک 
این آیه صریحا به همین مورد دلالت دارد. کسانی که وارد این وادی میشوند 
معمولا جز فقر و نکبت چیزی عایدشان نمیشود و توفیق بندگی را نیز به مرور از 
دست میدهند و آخرش هم چنانکه مجژب است عاقبت بخیر نمیشوند.) 

اواخر ذی‌القعده 

پاباسر: در عالم ریا دیدم که د شتها و کوه‌ها را پشت سر گذا شتم سپس وارد 
یک سرسرای قلعهٌ قدیم شدم مه همه جا را فرا گرفته بود. گفتند: برو آن 
استادی را بیدا کن که خو را یه امام تحسین (ع) راز ! 

(توضیح حین تصحبح: شاید مقصود. حریّت و ادب حز بوده است.) 
جمادیالاولی 

در عالم ریا گفتند: اجل ترا به تأخیر انداختیم» اکنون بداء شده است و تو در 
الم ماه باق فراهی مانه خ اعل مازه نی وه[ عم تاو ند 
خدمت مردم و دستگیری مشغول باش. 

۸ خرداد ۱۳۸۳ 

در این عصر جمعه در منزل سید رضی شیرازی و با حضور آقای امجد و سید 
حسین حسینی و جمعی از دوس تان و عاماء معمّم شدم. در مجلس 
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غما اه کذازش رل له با تزرکی ات شونه شیف لرزیا اما کسشن صنمه بل 
نماز آیات خواندیم. امروز نقطةٌ عطفی در سرنوشت من است. 

(توضیح حین تصحیح: مجلس عمامه‌گذاری این حقیر مقارن چند اتفاق بود: 
از لحاظ فلکی - بعدا متوجه شدیم که - قران ماه و مشستری بود. از لحاظ 
زمینی هم زلزله‌ای آمد نسبتاً بزرگ. همه برخواستیم و نماز آیات خواندیم. اتفاقا 
آقای امجد که پیش‌نماز بود تفأل به خیر زد و گفت هیچ مجلس عمامهگذاری 
تا کنون قرین آیات و نماز آیات نبوده. ایشان کلاً آیات را دلیل توجه خدا 
میدانست و واقعه را فوق خیر با شر می‌دانست. میگفت یات اوقاتی است که 
خداوند نظر به زمین میکند؛ نظر خاض. از لحاظ حوزوی هم از معدود مجالسی 
بود که عالمانی با تفکرات گوناگون که بظاهر با هم میانه‌ای نداشتند در آنجا 
دور هم جمع شدند. حتی سید احمد نجفی شوهر خواهر آقای دولابی هم در 
راه آمدن بود که زلزله شد و به حسینیه کربلا برگشت تا نماز آیات بخواند و به 
مجلس نرسید.) 

جمادی‌الثانی 

امشب در بابلسر در منزل تنها بودم. در عالم بین خواب و بیداری دیدم که 
طاسمت در خازه شنت باخسین بآ سین گفتم تا دار تقد شکل گزیه‌ای 
مهیب و بزرگ بود آنرا گرفته و از پنجره بیرون انداختم. خانه ما در خواب قلعه‌ای 
بود که بر نوک کوه بلندی بنا شده بود و گربه پایین پرتاب شده در دره سقوط 
کرد و از چشم غاب شد. 

(توضیح حین تصحیح: عالم بین خواب و بیداری عالمی است که در آن میشود 
اجه و ارواح و فرشته‌ها را دید. آدم اول وارد این عالم میشود بعد کاملاً به خواب 
میرود. کاملاً که بخواب رفت معمولاً وارد عالم خبالات خود میشود نه 
عالمی‌واقعی. در واقع موقتاً میمیرد و در قبر خویش است یعنی چالهای که 
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خودش کنده و افکاری و نیناتی که خودش ساخته؛ خوش باشد یا ناخوش! مگر 
اینکه حین خواب سیری برایش رخ دهد و وارد برزخ شود. این راجع به خواب: 
اما راجع به مرگ: مرحله خروج از عالم خیالاتِ خود و ورود به عالم برزخ» پس 
ام مکی آت هی هم نطو اما هقی اه 
قرنها میگذرد و هنوز در عالم خیال خود زندگی میکنند و همانجا معذّب‌اند و 
هنوز وارد برزخ ذشده‌اند. این حالت بیشتر برای ارواحی رخ میدهد که به مکانی 
با شتخصضی با مکتبی دلیستتگی عخیب دازند. دلیستکی‌ها مانع فیم مرگ 
میشود. اینکه روح بفهمد مرده است خودش یک توفیق است. چون تلاش 
هک اش کش فا بای اما ول هوکش نی تم تاک سک ات مره 
باشد و هنوز وارد جهنم برزخی نشده باشد. برخی ارواح هم در برزخ مسخ 
هیقتونل نهک خیوانات درمیاته ظاهرترکی روابات انست کا سم دز 
همین عالم دنیا رخ میدهد. یعنی روح به شکل یک حیوان م سخ میشود و رنج 
میکشد. توجه بفرمایید که زندگی برزخی بشکلی که امروزه مش‌هور است از 
محکمات تعالیم اسلام نیست و عمدهٌ اهل تسئن و اخباریون شیعه آن را قبول 
میشود و سپس در قیامت از نو خلق میگردد. برزخی را هم که در قرآن آمده 
متأثر از مُّل افلاطونی و برخی عقاید فلسفی است که آیات و اخبار پس از مرگ 
را بگونه‌ای تفسیر و تأوبل میکند تا برزخی به معنای وجودی با آن عرض و طول 
که همه میشناسیم قابل پذیرش باشد. در هر حال اینجانب نیز گمانهای خود را 
گفتم و العلم عند الله. اگر اخبار و احادیث بعد از مرگ را مرور کنیم عجاثبی در 
آنهاست که براحتی قایل جمع شدن در یک مکتب فکری منظم نیست یا لاقل 
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تاکنون کسی موفق نبوده نها | اینگونه منظم کند. پیشتر به عرض رساندم که 
برخی اساتید اینجانب معنقد بود که برزخ برای عامه مردم نیست و فقط منحصر 
به مومنین است. 

تکنه دنک ایشکه خانه ما کر بابک خالت هرق ,دا شت و اکن کسان که شب 
تنها آنجا میماندند دچار وحشت ميشدند. خود من یک دو بار شب تنها آنجا 
بودم و اين حالت را تجربه کرده بودم و از ترس خوابم نمیبرد. منل اینکه 
موجودی در یکی از اتاقهای خانه زندگی میکرد و شبها بیرون می‌آمد و گاهی 
خود را نشان میداد. در طول سالیان برخی مهمان‌ها گاه‌گاه فردی را دیده بودند 
که از پله‌هایی که به اتاق خوابهای طبقه بالا منتهی میشود بالا میرود. یک 
لاه ان[ لین کردم پودتت ویک بلاخاصاه محر فده برد امکه کی بحفا 
در آنجا زندگی میکرد بخوبی احساس میشد. بعد از این واقعه دیگر خبری از آن 
موجود نشد. در کتاب اذکار در فصلی که به محافظت مربوط است بنده روایاتی 
را آورده‌ام که در صورت احساس چنین موجوداتی چه باید کرد هرکس میخواهد 
به آنجا رجوع کند. نکته اصلی این است که نباید از وجود چنین موجوداتی 
ترسید بلکه بید وجود آنها را امری عادی مثل وجود گربه در خانه تلقی کرد 
چون واقعاً این موجودات گاهاً همراه ما در خانه‌های ما زندگی میکنند و نه تنها 
رو یا ها ی تک کرت نع ها 
اذیتی از یکی از آنها دیده شد باید بطور جذّی و بی‌آنکه قصد ایجاد ارتباط با او را 
داشته باشیم از او بخواهیم که یا دست از اذیت بردارد يا برود. در این موارد 
ادعیه و ایاتی وارد است که در آن کتاب به عرض رسانده‌ام. کسانی که در 
سلوک ثابتقدم میشوند و مدارج قرب الهی را طی میکنند و بهعبارتی از ديرة 
دين ظاهری فراتر میروند و موّمن متقی میشوند. معمولاً مورد توجه مومنین 
جن قرار میگیرند و اجه حین عبادتِ ایشان حاضر میشوند و بهره میبرند و البته 


نا بت سر سس سر سس سس سب سس 


از ایشان و اهل خانه ایشان محافظت و مراقبت میکنند و سهمی در تأمین 
آرامش دارند. بخصوص که با وجود آنها اجه خبیث یا دیگر موجودات خبیث 


جمادی‌الثانی 

سه شب پس از آن خواب کذائی که در بالا گفتم. در عالم روا دیدم که حضرت 
علی بن موسی الرضا(ع) قدحی پر از شرابی زرد رنگ به من داد. آنرا سر کشیدم 
و در دم عشق به خداوند در دلم زبانه کشید. واله و شیدا شدم و از همه چیز 
حضرت فرمود: تاکنون تنها به 6۲ نفر چنین شرابی داده بودیم. 
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(توضیح حین تصحیح: اینکه کسی در خواب ببیند معصوم یا یکی از اولیاء خدا 
جامی به او داده و چیزی به او نو شانده معمولا نقطهٌ عطف مهمی در زندگی آن 
شخص تلقّی می شود. جناب آقای خو شوقت میفرمود از وقتی حضرت رسول 
(ص) را بخواب دیده و از ایشان جام شیری گرفته زندگی‌اش در مسیر تعالی 
افتاده و راه برایش آسان شده. ایضاً یکی از دوستان اینجانب حبیب من مظاهر 
بار امام حسین(ع) را بخواب دیده که نانی به او خورا نده. چنین خوابهایی 
می‌توانند بر تغییر مسیر و سرنوشت فرد دلالت داشته باشند. اما شرایهای 
معنوی آنطور از قرآن برداشت میشود. گوناگون و هریک حقیقت و تأوبل و 
تاثیری خاص دارد: 

۱. شراب تیضاء: سوره صافات آیات 2۰ تا 6۷ : ا تال لین 
له رز مغلوغ وک و شم مُکُرمون في جنت میم علی زر متقیلین یاف 
علیهم باس من میین بَیضاء لدع لسرپین لا فیها ول ولا هم عنها یرون 
جز بندگان مخلص خدا (که از این کیفرها برکنارند)! برای آنان روزی معیّن و 
ویژه‌ای است. میوه‌هاء و آنها گرامی داشته می‌شوند. ۰ . در باغهای پر نعمت 
بهشت. در حالی که بر تختها رو به روی یکدیگر تکیه زده اند. و گرداگردشان 
قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند شرابی سفید و درخشنده. و 
لّتبخش برای نو شندگان. شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن 
مست می‌شوند! 

۲ شراب مُشک: سوره مطففین آیات ۲۳ تا ۳۸: علی رانك یَنطژون تفر في 
جوم نضة میم ی قَون من ریق مُختوم تمه مك و في لك 
لافس اْْتتفسونَ و ماج من تشنیم عَینا یشرب به ارو : بر تختهای 
زیبای بهشتی تکیه کرده و مینگرند! در چهره‌هایشان طراوت و نشاط نعمت را 
می‌بینی و می‌شناسی! آنها از شراب زلال دست نخورده و سربسته‌ای سیراب 
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می‌شوند! مهری که بر آن نهاده شده از مشك است و در اين نعمتهای بهشتی 
راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند! این شراب آميخته با «تسنیم» است» همان 
چشمه ای که مقزبان از آن می نوشند. 

۳ شراب خمر: سوره محمد آیه ۱۵ او در این شتوزه هی رهب مَتل 
اجه آتي ود تون فیا نز من ما غیز #ایسن ونژ من آبن.ل یز 
طفْمَه نز من عفر َو لشربین و آنهاژ من سل مُص ی و لفیا ین 
کلام و مرن زبوخ کمن هوک في لثر و فقو عاء خمیما فقطع 
ماه تو صیف بوشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده. چنین است: در 
آن نهرهایی از آب صاف و خالص که بدیو تشده و نهرهایی از شیر که طعم آن 
دگرگون نگشته» و نهرهایی از شراب که مایه لذّت نو شندگان است. و نهرهایی 
از عسل مصفاست. و برای آنها در آن از همه انواع میوه‌ها وجود دارد و (از همه 
بالاتر) آمرزشی است از سوی پروردگارشان! آیااینها همانند کسانی هستند که 
همیشه در آتش دوزخند و از آب جو شان نو شانده می شوند که اندرونشان را از 
هم متلاشی می‌کند؟ ِ ۱ 

> شراب کافور: سوره انسان آیه ه و ": لِن راز ییون من کاس کان 
مزاجها کافورا یا یوب ها عبا له یفجژونها تفجیر: و نیکوکاران عالم در 
پهشت از شرابی نو شند که طبع کافور است. از سرچشمه گوارایی آن بندگان 
خاض خدا می‌نوشند که به اخقیارشان هر کجا خواهند جاری می شود: 
شرا زتخفیل :سور اتسان یه 2۱۷ مش تون فیقا کاس کان مراشا 
ژنجبیلاً باشد: و در آنجا جامی‌که نوشیدنی‌اش آميخته به زنجبیل است. به 
آنان می‌نوشانند. 

ح شراب طهور: سورهٌ انسان یه ۲۱: عَالیَهُم یاب شندذس خضوّو اشتبرق و 
ِ اور من فضْة و سعَاهخ ریم شوابا هر بر اندامشان جامه‌هایی از 
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حریر نازک و سبز رنگ و دیبای ستبر است و با دستبندهایی از نقره آراسته شده 
اند. و پروردگارشان باده طهور به آنان می‌نوشاند. 

به زعم و استحسان حقیر, شراب بیضاء موجب رفع تعیّنات و استغراق در توحید 
است. شراب مشک موجب شپهود وحدت در کثرت و دیدن حق در آینه خلق 
سک ترا ی اوه را فش خی کیش وس اب مه ادف اش 
آکنده میکند. شراب کافور موجب سکینه و طمنینه و حلم و نفی‌تدبیر و تسلیم 
محض است. شراب زنجفیل داعی به خیرات و مبزات و انجام وظایف بندگی و 
خلیفةاللهی است. شراب طهور به این اعتبار که ساقی‌اش خود خداست از همه 
بالاتر است شرابی است که فنا میاورد.) 

مدینه منوّره: جذبه ای از ولایت حضرت زهرا(س) مرا در ربود؛ به زیارت قبر 
ایشان شتافتم. مطالب و عجاثبی از عالم ولایت بر من منکشف شد. در ضمن 
فهمیدم که لعن کردن خود مقامی نورانی است که تا معرفتِ آن اعطاء نشود 
هم نمی‌گردد 

رجب 

مکْةٌ مکرمه: جذبه ای از توحید مرا گرفت و درجا همه تعلقات ریخت. لذت آن 
مکه مکرمه: در عالم ریا دیدمگربهای پیش آمد, بر پیشانی اش نوش ته ود 
«جز رزقش را نمی خورد» و نیز دیدم خانة من به رنگ آبی فیروزه ای درآمد و 
همه جافیروزهای شد. دختری کوچک با چشمان فیروزهای نیز ورد خانة من 
تن رک هیا که نها وس با سار یار ار یت کل ور ویا 
مشهود است. 
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(توضیح حین تصحیح: در اینجا صحبت از جذبه شده است. توچه بفرمایید که 
مکاشفه صورت دارد و ضمن آن تصویری ممثل میشود يا صدایی شنیده 
میشود. خوابهای صادقه در زمره مکاشفات‌اند. اما در جَذّبات» وجدان معنا 
مکاشفات مثالی میدانند. اما نکته‌ای که هست این است که جذبات قابل 
شعبان 

چسبیده به حرم مطهر و مدرسه فیضیه و البته از آن قدیمی‌تر است. حجره 
دادند. شب که خواییدم هنگام نماز شب در خواب دیدم که موج بزرگی آمد و 
حجره را گرفت و باران پیوسته بر من که در خواب بودم می‌بارید. بیدار شدم. 
(توضیح حین تصحیح: اینجانب حدود سه سال ساکن قم بودم و در حجرة 
مزبور زندگی میکردم. اوائل مدتی در درس اکثر مراجع شرکت میکردم. درس 
صانعی. و بهجت را شرکت کردم. اما جلد درس و محضر آقای پهجت شدم و 
قیه را تقریب رها کردم.ابتهایتجانب پیش تر در تهران سالهانزد سید رضی 
شیرازی و آقا مرتضی تهرانی و سید فتاح ها شمی‌تبریزی تلمَذ کرده بودم و آن 
درسهای قم نکته تازه‌ای برای من نداشتند. چیزی که قم برای اینجانب داشت 
یکی درک محضر آفای بهجت بود و دیگر انس و آرامشی که در زیارت هر شب 
حرم حضرت معصومه (س) نصیبم ميشد. یاد باد آن روزگاران یاد باد.) 

رمضان 
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این مطالب برایم روشن شد: 

بیاد آمدن خاطرات گذشته برای عبرت گرفتن و استخفار کردن است تا بخشش 
خداوند شامل حال آدم شود. در نتیجه این کار سرنوشت تصفیه می‌گردد. مگر 
شود. در این صورت خواطر. انسان را سیر می‌کنند و رهن می سازند و بازتولید 
می‌شوند. لذا اگر بیاد دشمنی افتادیم. باید برای او استغفار کنیم. 

با گذ شت زمان و تعمیق معرفت در وجود سالک. بسیاری از مو ضع‌گیری‌های 
گذ شته‌اش بیاد او می‌آیند. او در آن زمان‌ها با توجه به معرفت آن هنگام» فعلی 
جوارحی یا قلبی صورت داده. دوباره این موارد بیاد او می‌آیند» تا مجدداً تصمیم 
بگیرد و راجع به آنها با معرفت فعلی‌اش قضاوت کند و در صورت نیاز استغفار 
نماید. 

سختی‌ها اگر با صبر تدارک شوند. روح تصفیه می شود. آنچه روح را در زمان 
آخر به حالات خوشی منجر می‌شوند. 

کننده هم رخ دهد. این است که پیفمبر(ص) فرموده هرکس مومنی را خاطر 
تا کسی طمع نداشته باشد فرق بین کریم و بخیل را نمی‌فهمد 

ذی‌الححه 

کسی تعریف میکرد: به همراه رفقاء کنار ساحل آتشی روشن کرده بودیم. 
ناگهان تکانی خوردم. فهمیدم دیگر باید نوافل را نیز بخوانم و دیگر خواندم. 

(تو ضیح حین تصحیح: چنین وقابعی وقتی رخ میدهد یک نوع برکت و رحمت 
است که نصیب آدم شده. مثل مش ملائک است که باعث تثبیت خیر در قلب 
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میشود يا نوعی الهام فعل خیر توسط خداوند است. باید آنها را قدر نهاد. 
افسوس که اثر اين عنابات در اثر غفلتها و گناهان به مرور زمان از بین میرود. 
مولاعلی (ع) میفرمایند نعمت وحشی است اگر برود بسا که بزنگرد.) 

عید خلیر 

دو مقاله: 

مقالهٌ اول راجع به کلیدهای خوشبختی در خانواده: 

اولین کلید دعای مدام برای همسر خوب و یا خوب شدن همسر و ایجاد الفت 
در خانه و برای تعالی تک‌تک اعض اء خانواده است. کسانی که میخواهند 
بی‌ارتباط با خدا خو شبخت شوند این کار نشدنی است خدا میفرماید کسانی که 
از یاد من اعراض کرده‌اند زندگی را برایشان جهنم میکنم. 

دومین کلید تغییر ذهنیت مخدوم به خادم است. یعنی آدم بجای اينکه منتظر 
دریافت خدمت از جانب همسرش باشد باید در پی خدمت کردن به او آنهم 
بی‌پاسخ باشد. اگرآدم این را همید بهشت را میفهمد. 

کلید سوم توخه به همسر است. نیاز اصلی همه آدمها توجه است. همه کارهای 
ما برای جلب توجه است. اگر توانستیم خوب به دیگران توجه کنیم میتوانیم 
خوب دیگران را کنار خود نگه داریم. 

کلید چهارم نخواستن است. خواستها نقاط ضعف ماست. ما بر سر خواستهای 
خود است که با دیگران ميجنگيم. اگر کسی بیخواست شود روی‌تن میشود و 
در ضمن همه او را دوست خواهند داشت. هرخواسته یک تنش در روابط فرد با 
هستی بخصوص اطرافیان خلق میکند. 

مقاله دوم راجع به رابطه خوب - رابطه بد: 

خیلی‌ها میگویند رابطه خوبی با پسرشان. پدرشان. زنشان, یا رئیسشان ندارند. 
براستی علت و ريشه اينکه میان دو نفر یک رابطٌ خوب شکل نمیگیرد چیست؟ 
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ره زو تسو بر رها مب اوق کی کشقا عا 
مردم در پی ایجاد رابطه با هم هستند؟ 

ريشه ایجاد رابطه. نیاز به وجود کس دیگری است که آدم در کنار او احساس 
رضایت کند و بودن با او به آدم انرژی و آرامش بدهد. در واقع همه ما دوستان 
یادی را میزمييم و پیوسته دوستان خود را عوض میکنیم تا سرانجام چند 
یر کم رین باترنمان کیهن اس شیم کنبم 
اوقات فراغت یا حتی کاری خود را با آنها بگذرانيم. 

اما هميشه اینطور نیست. گاهی شما لازم است در کتار کسی زندگی کنید یا به 
تناوب با او همنشین شوید و امکان انتخاب برای شما وجود ندارد. این در مورد 
شریک کاری» همکار, همکلا سی و از آن مهم‌تر هم‌سر و افراد فامیل صدق 
موارد کسستا فرش بت آسر هام ای نود یوقت 
آرامش و انرژی مثبت و وجود رابطه بد باعث اضطراب و تنش و حس تنفر 
ميشود. لذا در زمینه «مهارتهای زندگی» همه ما باید رو شهای ایجاد یک رابطه 
خوب. و احتراز از رابطه بد را بیاموزیم. بله این مهم آموختنی است و با تعلیم 
فراگرفته میشود و به مثابهٌ یک فن است. 

رابطة خوب همانطور که گفته شد یعنی لذت بردن از در کنار هم بودن و رابطه 
بد یعنی عذاب بردن از هم‌نشینی با هم. عواملی که منجر به لذّت در رابطه 
میشوند زيادند. اما همهٌ آنها را میشود در یک کلمه خلاصه کرد و آن دریافت 
انرژی مثبت يا همان عشق از طرف مقابل است؛ به همین نحو عواملی که 
منجر به عذاب میشود نیز در دریافت انرژی منفی از طرف يا همان تنفر خلاصه 
سول یاهع زوین ود رت تلا هی 
نکنیم؟ 
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اگر کسی بیاموزد که دیگران را دوست داشته باشد. از بودن با آنها لذّت میبرد؛ 
لذا آنها هم از بودن با او لت میبرند و اگر کسی نادانسته دیگران را دوست 
نداشته باشد یعنی نیاموخته باشد که چطور میشود دیگران را دوست داشت. نه 
از بودن با آنها لت میبرد و نه دیگران از بودن با او لذّت میبرند. پس باید 
راههای عشق‌ورزی و موانع آنرا بررسی کنیم. 

هنر عشق‌ورزی: 

ارف زا ماتطور که هت نورد ودری اناد شیور اوتاشید: 
لحظاتی که کسی پیش شماست باید بجای درس دادن. صرف درس گرفتن 
شود. فکر کنید که تنها چند ساعت این فرد مهمان شماست و آنچه لام است 
لذت بردن از کنار هم بودن است. پس بجای صرف وقت برای آموزش مقررات 
خانه و آدابتان به او- که او هرگز نخواهد آموخت چون ارزشی برای او ندارد- 
وقت را صرف لذت بردن از او کنید. همه انسانها به دیدار هم رفتن را به عنوان 
لحظات استراحتشان قلمداد میکنند و مسلماً حوصله ندارند آن لحظات 
محدود. صرف آموزش چیزهای بی‌ارزشی شود که فقط برای شما مهم است. 
مثلا اينکه با دمپایی ایوان توی هال نرو یا قا شق‌های کثیف را فلان جا نگذار, 
پا فلان پتو را برندار با در ماشین را یواش ببند. يا وقتی سفره را میچینی 
فلفلدان سمت راست تمکدان باشد و از این قبیل امور. اگر مسئله حیاتی است 
بجای دستور دادن خودتان آنرا درست کنید وگرنه بگذارید مهمان که رفت 
آنچه را که -به اصطلاح- خراب‌کاری او و بچه‌هايیش میدانید. سرفرصت 
دییات کی له متیه رز مادک هو خی تست فرص کید کیک 
از فرشهای شما قیمتی است یعنی برای شما مهم است اما برای مصاحب شما 
هیچ آرزشی ندارد چون ارزش و سایل یک آمر شخصی است و بعضی‌ها ارزش 
پیش از حد به وسایل خانه را نه تنها یک ارزش, بلکه یک ضد ارزش میدانند. 
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حالا فرض کنید مهمان یا همدم شسما پرده را کنار ميزند و روی فرش آفتاب 
میتابد. شما یا به او تذِکُر میدهید؛ که این همان عاملی است که عشق را از 
میان میبرد؛ یا به او چیزی نمیگویید اما خودتان را میخورید. نکته همین‌جاست. 
وقتی در حضور مهمانتان بخاطر یک مسئله بی‌آرزش شروع به خودخوری 
می‌کنید حتی اگر این خودخوری باعث بداخلاقی و اخم‌کردن شما هم نشود 
دیگر قادر نیستید انرژی مثبتِ عشق را حواله او کنید و این باعث میشود که 
وقتی آن فرد از پیش شما رفت با خودش بگوید چرا بودن با اين آدم به من 
آرامش نمیدهد؟ ساده است؛ چون همه وقت را بجای با او بودن به فرش خود 
فکر میکردید. تلاطم وجود شما بدلیل یک مسئله بیارزش مثل فرش. موجی 
از نرژی منفی را حوالة محیط و مُصاچب شما میکند و او از بودن با شما 
احساس لذت نمیکند. ممکن است بگویید آفتاب نخوردن فرش مسغله 
بی‌ارزشی نیست و خیلی هم مهم است و شما حتی حاظرید تنها زندگی کنید اما 
کسی که اینجا میاید باید یاد بگیرد که فرش شما را آفتاب‌زده نکند. در این 
صورت واقعاً شما مفهوم عشق میان انسانها را نفهمیده‌اید و معشوق واقعی شما 
همان فرش شما ست. زندگی در تنهایی راهی است که پس از چند سال از آن 
سردرخواهید آورد. نگران نباشید هیچ کس نگران شما نیست. همه میگویند 
تقصیر خودش بود. آدمها همچنان با هم راحت و از بودن با هم لذت میبرند و 
این شما هستید که از جمع آنها طرد ميشوید. حتی ساعاتی را هم که برای خدا 
تابه اجبا نمیا به هل متافی کار بیط شما مه ممک استاپیش شا 
بيایند» اما همان ساعات هم با شما نیستند. آنها کسی را که فرشش را از آنها 
بیشتر دوست دارد از صفحه دل خود ببرون کرده‌اند. گرچه به شما لبخند بزنند 
و حفظ ظاهر کنند. اما حقیقتاً نمیتوانند شما را دوست داشته باشند. چون شما 


نتوانسته‌اید آنها را دوست بدارید. پس اگر میخواهید به دیگران عشق بورزید. 
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فرش و خانه و مایملک خود را رها کنید و از ظرف ذهن خود بیرون برانید. وقتی 
جای خالی پیدا شد میتوان آنرا به انسانی بخشید تا در دل شما بنشیند و شما را 
دو ست دا شته با شد. انسانی که وقتی را که اخت صاص داده با شما با شد آزاد 
است تا خراب کاری کند نه اينکه زیر ذره بین شما و توی درس اخلاق شما 
باشد تا قوانین و مقررات خانه و دفتر شما را یاد بگیرد. کشمکش با آدمها آنها را 
هه ی ک وا نها دور میشون میاه ان رواد کشسگی و 
۱ 
عمرمان بر سر جنگ با این و آن هدر میرود و دست آخر خسته و تنها با یک 
زندگی بی‌برکت به گوشه‌ای خواهیم خزید. برکتِ زندگی تعداد دلهایی است که 
هگن پات آ رکه ماه يت که تیان راهان قفا 
کاری که روزگار خودش متصدی انجام آن هست و نیاز نیست ما خودمان را 
برای آن کار به زحمت بياندازيم. آدمهایی که عشق‌ورزی را نیاموخته‌اند. نفرت 
راگن و وا تاطفاما فیت یل یی 
جنگ شکل می‌گیرد: جمع کردن شکرو نگهداشتن آنبرای غیه بر خصي 
خود ساخته. در زندگی این افراد حتی اگر یک دشمنی تمام شود. دشمنی دیگر 
جای آنرا میگیرد. به عبارتی این آدمها تمام عمرشان صرف جنگ میشود. هر 
زمان یک دشمن جای دشمن قبلی را میگیرد. پدیدار شدن یک دشمن در 
پیرون ام مره اوقم بای یشان کاس راخ ان وش نم 
دشمن نبود نیروی نفرتشان به سوی یکی از اطرفیان می‌چرشید. و متاسفان 
این یک فرایند ناخوداگاه و بی‌غرض است و ریشه‌اش فرانگرفتن تاسیس ارتباط 
عاشقانه با دیگران بر مبنای عشق میباشد. 

۲. به او انتقاد نکنید بلکه از او تعریف کنید. 
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ببینید بستر تعامل شما با کسی که نزدیک شما میاید چیست؟! مهمترین 
دلیلی که مردم پیش یک نفر ميایند و با او مصاحبت میکنند اینست که وقتی 
می‌روند احساس خوبی دارند. پس بجای تخریب آنها روی نقاط مثبت آنها 
نت بگذار یاو ات آخیهت بکرسه نازاس مان هه تایه 
زیادی از مردم هستند و انسانها از بودن با آنها احساس لت مر کنند. گاه اتفاق 
افتاده است که یک آدم به ظاهر بدکار مرید یکی از عرفا شده است و دیگران 
گفته‌اند: آقا میدانید اين آدم چه کاره است؟ و او می‌گفته بله ولی هرکس به این 
سر درآید نانش دهید و به او محبت کنید و از ایمانش مپرسید. و این مرید 
کمکم در آثر تشویق‌ها و محبت‌های استاد رشد کرده و در تعلی گوی سبقت را 
از آدمهای به ظاهر خوب برده است. هیچوقت زخم زبان یا ملامت يا حتی 
قضاوت از اساتید راستین معنوی دیده نشده. آدم‌های بزرگ ذزه‌پروراند. چون 
خودشان بزرگند. ذره‌ها را در کنارشان رشد میدهند و می‌پرورانند. کسانی که در 
درون تهی و خالی هستند برای بزرگ کردن خودشان دائم توی سراطرافیان‌شان 
میزنند. مثل اينکه کسی توی زندگی‌شان نبوده که به آنها میدان بدهد. میدان 
دادن را بلد نیستند. سرکوفت‌های مدام ما به اطرافیانمان علاوه بر آنکه ربشه 
در کوچکی خود ما دارد سبب فراری دادن آنها میشود. ريشه تعریف و تمجید از 
دیگر انسانها بزرگی خود آدم ااست. حتی اگر آدم واقعا در وجودش این عظمت 
را ندارد و نمی‌یابد. میتواند اين را به عنوان یک فن بکار بگیرد و عمل کند که از 
اطرافیان فقط تعریف کند و دست از انتقاد بردارد. این راجع به کمالات واقعی؛ 
اما متاسفانه انتقادات ما اکثراراجع به چیزهای بی‌ارزشی است که فقط پیش 
خود ما کمال محسوب میشود و دیگران اصلاً این چیزها را ارزش نمیدانند. 
مثلا فرض کنید ما آنقدر روی لباس افراد تأکید کنیم که از بودن با ما خسته و 


ذّه شوند. همه ما نسبت به موارد بی‌اهمیتی به دلیل تربیت‌های خانوادگی و 
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محیطی خود بیش از حد حساس شده‌ايم. اگر سر آنها کوتاه نياييم نمی‌توانیم 
بهاطرافینمان با ترییت و فرهنگ متفاوت عشق بورزیم و اين باعث دوری ما از 
هم و عذاب‌آور شدن لحظات با هم بودن ميشود. 

بدترین نوع مللامت و انتقاد. زخم زبان | ست که مثل یک مرض و بیماری برای 
اتسان اف مان شم رباج که متا بتفانه تغیا ها به آن تالا هن کیال و 
نتیجهٌ نکبتِ اعمالی است که آدم انجام داده. این صفت وقتی در کسی بود در 
هر روز لااقل یک زخم زبان میزند. زخم زبان شاخ و دم ندارد. وقتی از حرف 
شما برنجند و حرف شما باعث آزار کسی شود زخم زبان رخ داده است. زخم 
زبان چون دل‌شکستگی به همراهدارد خیلی برای آدم گران تمام میشود و یک 
وقتی در سرنوشت به شکل درد و غم و تنهابی و بدبختی و نکبت و دشمنی باید 
آدم آنها را تسویه کند. میگویند رنج اواخر عمر اکثر انسانها از زخم زبان است. 
ترک این صفت عیلی نسخت است چون اطرافیان آدم در آثر یک عمر معاشرت 
فهمیده‌اند که اگر بخواهند عکس‌العمل نشان بدهند باید هر روز را به دعوا و 
تنش بگذرانند. لذا نیش آنروزشان را که خوردند کنار میکشند و در دلشان نسبت 
به آن طرف متنفر میشوند ولی به روی خودشان نمیآورند و فقط از حرف زدن و 
ارتباط برقرار کردن با طرف تا جایی که ممکن است اختراز میکنند و این باعث 
میشود طرف نفهمد و در جهت اصلاح خودش برنیابد. غریبه‌ها هم که نیش 
میخوردنته راهان | میگیر و یروت این ات که کی در اد | صلاع 
طرف برنمیاید و او روز بروز به این عادت خو میکند و تنهایی او که از این صفت 
ناشی شده نیز به این صفت دامن میزند و همان وقتی که دیگران مجبور به 
معاشرت با او هستند هم به زخم زبان میگذرد. راه چاره اگر چه عادتا ممکن 
نیست این است که فرد هرجمله‌ای را که به دیگران گفته بنویسد و در پایان روز 
خودش را محاسبه کند ببیند چند تا از جملات او در طول روز منفی بوده. افراد 
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زیادی هسضد که غادت سا قرش شان و دییات کلامن شان فقط وفقط رخ 
زبان است. اینها معمولاً در جمعی که هستند یک هم تیمی برای خودشان پیدا 
میکنند و به دیگران زخم زبان میزنند و خودشان و هم‌تیمی‌شان می‌خندند یا 
جانب هم را میگيرند. این افراد از برقراری ارتباط با دیگران نانوان‌اند و برای فرار 
از اين فقدان توانایی. از افراد جمع یکی را انتخاب میکنند یا یک نفر را که با آنها 
پیشتر متنا سب است به زور وارد جمع کرده و اوقات خود شان را با او و در برابر 
قربانیان زخم زبان» بقیه نزدیکان و همکاران آنها. در قرآن کریم از زخم زبان 
زدن و ایراد گرفتن(همزه و لمزه) به شدت نهی شده و آنرا عا مل تیرگی 
سرنوشت آنسان دانسته. 

۳. دستور ندهید. چیزی نخواهید. به خدمت نگیرید. 

راز و رمز اينکه دیگران آدم را دوست بدارند یک چیز است: به آنها دستور ندهید 
و به خدمتشان نگیرید و از آنها چیزی نخواهید بلکه خدمتشان کنید و به آنها 
چیزی بدهید. رمز محبوببت پیأمبران و اولیای دینی همین بوده. روایت است 
که مسیح(ع) بلند میشد و به | صرار پای حواریون را مب شست و می‌گفت شما 
هم در برابر شاگردانتان چنین تواضع کنید و میگفت: من خادم به مردم مبعوث 
شدم نه مخدوم. اینها همه ريشه در حس استخنا و بزرگی واقعی انسان دارد. 
شاک کی انن خطش قرش تست گرم حراها وود موی کات 
ببرد و از بودن با او لذت ببرند. در اوقات بودن با آنها به آنها خدمت کند. اگر 
توانست با عشق خدمت کند بتی در درون او شکسته خواهد شد و به‌راه تعالی و 
معنویت که همانا تواضع درونی است میافتد. اگر هم از خدمت به اطرافیان 
ناتوان است» لااقل نسعی کند آنها را به کار نگیرد و متخدومشان تکنند و بار روی 
دوششان نگذارد تا هروقت خودشان داوطلب شدند کاری کنند. کسی که 
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اینچنین باشد مردم به او عشق میورزند و نیروی عشقی که حواله او میکنند 
زندگی‌اش را سرشار از لت و سرور میکند.) 

جمادی‌الثانی ۱2۲۵ 

در خواب خود را در صحرایی دیدم. صدابی گفت: اگر تمرکزت را از روی جهان 
روزمرهات برداری» جهان روزمره را که مانند یک بازی است به چنگ می‌آوری و 
قدرت خلق در آن پیدا می‌کنی. 

(تو ضیح حین صحیح: در روایت است که خداوند به دنیا وحی کرد: به هر که 
به من خدمت میکند خدمت کن و هرکه میخواهد به تو خدمت کند به تعب و 
سختی بیانداز. از امام حسین (ع) روایت اس که خداوند معالی آمور را دوست 
دارد و از سفساف آمور یعنی امور بی‌ارزش بیزار است. در انجیل است که مسیح 
(ع) فرمود شیطان در جزئبات است. به زعم حقیر تمرکز در جزئیاتِ بی‌آرزش 
دنیا باعث میشود ادم ملکوت خدا را از دست بدهد و نیرویش تحلیل برود. 
کسانی که به دنیا نظر ندارند و رویشان متوجه خداست. دنیایشان هم به راه 
است و زودتر به سامان میشود. کسانی که دنیابین و دنیاخواه‌اند. به سختی و 
تلخی» کمی از دنیا را در ازای از دست دادن روحشان بچنگ میاورند. البته فکر 
میکنند که بچنگ آورده‌اند. خوب که بنگرند میبینند سراب است و مدام محو 
میشود. کسی که جز خدا نخواهد هرچه لازم دا شته با شد. به وقتش خدا به او 
میدهد و به قبّومیت خداء رنگ میگیرد و به اذن خدا قیّوم میشود و آنچه لازم 
است به اراده‌اش که مستحیل در ارادهُ خدا یا مافون از اراد خداست. خلق 
میگردد. چنانچه در وصف تفن در قرآن آمده که چشمه‌های بهشت به 
راد ایشان تفجیر میشود: یفجّرونها تفجیرً 

بازی بودن جهان مادی نیز امری واضح است و در قرآن همین لفظ راجع به 
دنیا بکار رفته و دنیا را لعب و لهو دانسته. امام حسین (ع) در شب عاشورا به 
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کسانی که ماندند فرمود: پس بدانید که دنیاه تلخ و شیرینش روّیا ست. ر سول 
خدا (ص) فرمود: دنیا مثل خواب کاروانی است زیر سایة درختی. لعب یعنی 
سرگرمی به سودای برد و باخت. 

سوداگران عالم پندار را بگو, سرمایه کم کنید که سود و زیان یکی است. 

دنیا فقر و غنایش, خلوت و جلوتش. صحت و شقمش, سر و تهاش یکی است: 
مگر آنکه کسی از آن استفاده کند و بندة خدا شود. تنها تفاوت حقیقی در ایمان 
و وت مان ات رد وه یی انا وه 
خیال در خیال است.) 

شوال ۱2۲۵ 

خواب دیدم از کوهی بالا رفتم تا به قله رسبدم. دیدم آنجا قبر سلمان فارسی 
است. در این حین متوجه شدم که قبر امام عسگری(ع) و امام هادی(ع) هم 
آنجا هستند. آنها را زیارت کردم. 

(توضیح حین تصحیح: در اینجا میخواهم توضیحی راجع به قبر بدهم: قبر 
مکان اش کک دگرا ترا هگب با ابا تا فرار 
کنند. روح شخص میتواند در آنجا حاضر شود. مردم عادی پس از مرگ در 
حالت مدهوشی و بیخبری و خواب میروند و تا قیامت فهم و شعور ندارند. اما 
مومنین پس از مرگ زنده‌اند و سیر برزخی خود را آغاز میکنند. بنابراین قبر مردم 
غادمن هو خی عاضی رد ناف هو که تشه شرس که ام مان 
(ع) به محو قبور دستور میداده. سزّش همین است. تنها قبر مومنین است که 
میتواند منشا برکاتی باشد. غیر از قبر. مومنین میتوانند نظرگاه و قدمگاه هم 
داشته باشند. نظرگاه جایی است که آنها حین حیات معمولا حضور میافته و 
یویر وهی که تک کی نویه ما از 
را شوک اوه قرز کی قگاه ای امتت که آعا زور هتفر 
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تفه آنها راک کرد هقی ام اش ال ار کی تما شک شاه 
ندارد که تسر قبر یا نظرگاه یا قدمگاه متوی برود و به صرف توجهه با متوقّی 
ارتباط برقرار میکند. البته زارت قبر معصومین بسیار توصیه شده و برکات 
بی‌منتهابی دارد.) 

شوال ۱2۲۲ 

در رژیا پیرمردی را دیدم. پرسیدم دستوری(اربعینی) به من بدهید. گفت: راه تو 
سعی در رتباط با آمام زمان(عیج) است. پی چیز دیگری نباش. و تمل کند تا ب 
تفا پااندن: 

ذی‌الحجه ۱۲ 

رفتم سفر حح واجب. در منا در روز عید قربان» بیرون چادر ایستاده بودم. 
ناگهان فردی بسیار بسیار نورانی به همراه کسی که گویا خادم وی بود آمد و رد 
توافتم کت شرس تا ما کین 
در من تصرف کرده باشد. نگذاشت جلو بروم. رد شد و رفت. 

(توضیح حین تصحیح: همان شخص را طی سالیان بعد. یکبار در حرم امام 
رضا (ع) و دوبار در حرم حضرت رسول (ص) دیدم. قدی بلند. چهره‌ای کشیده؛ 
ریشی جوگندمی, چشمانی درشت. و جبینی بلند دا شت و هر بار که دیده شد 
سرا سر سفید مییو شید. عمامه‌ای مانند عمامه روحانیون شیعه به سر داشت. 
هر بار که ایشان را دیدم. عمامه‌اش سفید رنگ بود و به زیبایی و دقت و حوصله 
پیچیده شده بود. جز آن بار که در منا همراهش کسی بود دفعات بعد تنها بود. 
جز منا که در روز عید و در لباس احرام ایشان را دیدم» در حرم حضرت رسول 
(ص) حدود ساعت نه صبح موقع خلوتی حرم و در حرم حضرت رضا (ع) دو 
ساعت و نیم قبل اذان صبح که حرم در خلوت‌ترین وقت است ایشان را دیدم. 
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ایشان دقیقاً همان قیافه‌ای را داشت که در رژیایی که قبلاً دیده بودم بدان 
اشاره کردم. در آنجا خود را معرفی کرده بود. و ما یعلم جنود ریک الا هو.) 
ذی‌الحجه ۱۲۲ 

مکّه؛ در طی یک خواب طولاني شبانه.تمامتاریخ فرقه بهائیت را از ول تا آخر 
مشاهده کردم. گویا شاهد آن ماجراها بوده‌ام. 

(توضیح حین تصحیح: دانستن تاریخ این فرقه و بخصوص نحوهٌ شکل گرفتن 
آن به این جهت لازم است که نه امری تاریشی بلکه یک فرایند مستمةٌ است. 
جدیدی میتواند شکل بگیرد و به شکل دینی جهانی با منطقه‌ای برای قرنها 
باقی بماند. این فرقه نه توسط ایادی بیگانه و نه توسط یک نفس بظاهر خبیث. 
بلکه توسط یک طلبهُ علوم دینی و یک روحانی جوان شیعه و یک دوست‌دار 
سیر و سلوک بنام سید علی محمد باب در شیراز تأسیس شد. باب بدنبال 
مقامات باطنی و روحانی بود. او چند ماه در کربلاء در جلسات درس سید کاظم 
رشتی که ریاست شیخیان آن زمان را در دست داشت شرکت کرد و سپس به 
شیراز بازگشت. سید کاظم رشتی منتظر ظهور امام عصر (عج) بود و بوا سطه 
عقیده‌ای که از | ستادش شیخ احمد اح<سائی به ارث برده بود معتقد بود در هر 
عصر شيعة کاملی باید باشد که حلقة اتصال مردم با امام عصر (عج) است. این 
شیعه کامل را شیخیان» یعنی مریدان شیخ احمد ا<سائی» رکن رابع مینامند. 
پس از خود شیخ احمد که تلویحاً مدّعی این مقام که نوعی نیابت خاص است 
بو سه نفر از شاگردانش بنامهای محمد کریم خان کرمانی و میرزا شفیع 
تبریزی و نیز همین سید کاظم رشتی. در کرمان و تبریز و کربلا مذعی رکنیّت 
شدند و هر یک مریدانی بگرد خویش جمع کردند و به نیبت از امام عصر (عج) 
وجوهات میگرفتند و ارشادات میکردند. در کرمان و تبریز امر نیابت و رکنیّت به 
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میراِ پسران محمد کریم خان و میرزا شفیع رسید. اما سید کاظم رشتی حین 
مرگ. شاگردان و مریدان را سفارش کرد که بروند و بگردند و رکن رابع بعدی را 
پیدا کنند. در میان شاگردان سید کاظم فردی بود بنام ملا سین بشرویه, او 
بدنبال رکن رابع پس از اعتکافی چهل روزه در مسجد کوفه سفری را آغاز کرد تا 
در شیراز تصادفاً به سیدعلی محمد باب که مدّعی شاگردی سید کاظم هم بود 
برخورد کرد. سید علی محمد باب چون در کودکی در مکتبخانه‌ای درس خوانده 
بود که ملایش متثر از عقاید شبخیه بود. وقتی در جوانی به کربلاء رفت چند 
ماه در آنجا درنگ کرده و در جلسات سید کاظم رشتی شرکت کرد. البته او را 
نمیتوان شاگرد سید کاظم بحساب آورد و نیز از نوشته‌های بجا مانده از وی 
هویداست که سواد و احاطه علمی به معارف شیعه ندارد و در حد یک طلبه 
علوم دینی بوده نه یک عالم يا محقّق. در هر حال سید علی محمد در شیراز 
ملا حسین بشروبه را مجاب کرد که رکن رابع است. ملا حسین به او ایمان آورد 
و با او بیعت کرد و دیگر شبخیان را نیز به بیعت با او ترغیب کرد. کم کم جمعی 
در شیراز به گرد باب جمع شدند. باب» نخست مدعی بابیّت امام زمان (عج) بود 
و اتفاقا گاهاً کشف و کراماتی هم از او صادر ميشد. زیبایی سخن و شخصیت 
مقتدر و خوارقی که از او دیده شد باعث ازدیاد مریدان او گشت. این شاگردان 
رش ها اما تاش شم ور فان یه انا ماع سقام 
نیابت خاص, تبلیغ نمودند. کم‌کم افراد زیادی از اکناف ایران به او علاقه‌مند 
ای هی وق نت | وین هن کات نها انار کار کستتاو 
اه کشایی ای ام ون ا ان خر یفن ان وف هلماء فارش 2 
حاکمان محلی برای مقابله با وی همدا ستان گشتند و مدتی او را زندانی کردند 
و جمعش را متفرّق نمودند. باب به همدستی داروغه از زندان گریخت و عازم 
اصقمان کشت در اضفهان وهای اضتیان فا کته اما تس 
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یکسال حاکم مُرد و حاکم جدید | صفهان باب را د ستگیر کرده نزد محمد شاه 
قاجار به تهران فرستاد. شاه او را به قلعهٌ ماکو در اطراف تبریز تبعید کرد. 
ناصرالدین میرزای ولیعهد(که بعداً شاه شد) در آن زمان حاکم تبریز بود. او 
جلساتی با ضور علماء ترتیب داد تا با باب مناظره کنند. در اینجا نستین بار 
باب خود را نه نائب امام زمان (عج) بلکه خود امام زمان نامید. چون علماء به 
تکفیر او حکم نمودند. توبه‌نامه نوشت و از حرف خود برگشت. در این ضمن 
اطباء عنوان کردند او به پیماری خودپرستی و فریفتگی به افکار خود مبتلاست. 
لذا به جنونش حکمم کردند. ولیه‌هد موقتاً از خونش درگذشت و او را به قلعة 
چهریق فرستاد. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه بابیان در شهرهای یزد و نیریز 
و زنجان طغیان کردند و حتی زنجان در خطر سقوط قرار گرفت. ملا حسین 
بشرویه در دش شاهرود حکومت مستقلی براه انداخت و بابیان را بدانجا خواند 
و انجمنی تشکیل داد. در انجمن بدشت نخستین بار زنانی که به بییّت گرویده 
ی هو اب مه اه ارت دی ابا رت 
و لحکام اسلام دیگر منسوخ شده. قابل ذکر است که پیشتر همین نسوان در 
روز عاشورایی در کربلا به مناسبت تولد باب جشتنی بر پا کردند و این عامل 
اصلی شکست بابیت در عراق و ریزش طرفداران آنها گشت. تا این زمان باب 
مذّعی نیابت امام زمان و سپس امام زمانی بود اما از اینجا گروندگان به او 
تعالیم او را دینی جدید اعلام نمودند. کشف حجاب نسوان به رهبری شاعره‌ای 
بنام قرقالعین در انجمن بدشت. عده‌ای از اهل انجمن را که به گمان خویش 
برای نجات دادن ناب حضرت ححت (عج) از بند. در آن انجمن حاضر شده 
بودند. از بابّت باز میگرداند. اما عذه‌ای همچنان بر مسیر خویش میمانند. 
امیرکبیر ضمن تلاش در جهت سرکوب شور شهای داخلی, فرمان قتل باب را 
که خواست اکثر علمای بزرگ آن دوران بود به امضاء شاه رسانید و دستور داد 
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باب را در سربازخانه تبریز تیرباران کنند. جسدش را بعدها برخی ربودند و به 
تهران آوردند و در امامزاده معصوم واقع در خیابان قزوین فعلی دفن کردند. 
لیتد بایان که بید‌ها در قیساطین متمع شدیل مقیره‌ای هم در حیفا برای از 
ساختند و مذّعی شدند جسدش را به آنجا منتقل کرده‌اند. پس از باب یکی از 
شاگردانش بنام میرزا یحبی نوری ملقب به صبح ازل ادعای جانشینی وی را 
کرد. اما کار به اینجا ختم نشد؛ باب در کتاب معروفش «بیان»» خود را مقدمه 
ظهور کسی میداند که پس از وی ظهور خواهد کرد. او این فرد را «مّن بظهره 
لله» می‌نامد. هنوز جانشینی صبح ازل مستحکم ذشده بود که کمکم بیش از 
بیست نفر از شاگردان مستفیم يا غیر مستقیم باب ادعای ظهور کردند و خود را 
من بظهره الله نامیدند. اکثر اینان موفقیت چندانی بدست نیاوردند و عموماً در 
تسویه <سابهای داخلی بابیان سر به نیست شدند. سیزده سال پس از مرگ 
باب میرزا حسینعلی نوری شاگرد دیگر او که برادر بزرگنر صبح ازل هم بود و 
بهاءالله لقب داشت در بغداد مذعی این مقام شد و موفق شد اکثر بابیان را 
بگرد خویش جمع کند. به اين ترتیب بهائّیت شکل گرفت. عده کمی هم به 
یه ار قاتا فا کف لا باه اس تروص با مسر کت 
دولت عثمانی و تبعید صبح ازل به قبرس, به مرور از بین رفتند. گرچه تا پیش از 
مرگ صبح ازل. بین دو برادر و پیروانشان نقار و د شمنی و حتی درگیری و قتل 
زانخ بوی قایل دک اس که اه ای ی بایان و فان هشتوان 
تفای فرص تاه میگر هم شا شا وان نا 
| ستفاده کند اما وقتی برایش محرز شد که اینان از ا سلام خارج و مدّعی دینی 
تراک نز انا مسخت عافت مهرد وانن فس کرو نطو که کنعقساخ 
میرزا یحبی به قبرس تبعید شد و میرزا سینعلی به زندانی در عکای فاسطین 
منتقل گشت. بهاء الله در عکا بعدها به باغی منتقل شد و آنجا زندگی کرد تا در 
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سن هفتاد و پنج سالگی به مرگ طبیعی درگذ شت. مقبرةُ او در شهر عکا به نام 
روضه مبارکه. قبله بهائیان است. بهاء الله صریحاً مذعی پیامبری بود و دینی 
جدید را تبلیغ میکرد که دیگر بخلاف باب ريشه در تشیّع و امام زمان شیعیان 
ندا شت. در شکل‌گیری بهائیت و حمایت از شخص بهاء الله سفارت روس در 
ایران آنزمان نقش ویژه‌ای داشت. بعدها وقتی بهاء الله در عکا به جرم قتل 
بان تخت یت قر ارم کیرد تقالت انکلس ماخرا را شاه هت تما لاد 
که طبق اسناد مکتوب روزگاری سلطان عثمانی را مدح میکرده بعد از این ماجرا 
مادح جرج پنجم پادشاه انگلیس شده و تأییدات الهی را برای وی خواستار 
ميشود. همانگونه که میان بهاءالله و برادرش بر سر ریاست دینی و دنیوی نزاع 
بود. میان پسران بهاء الله( محمد علی و عباس) نیز نزاع در میگیرد. در گذر 
زمان عباس افندی معروف به عبدالبهاء با خویشتن‌داری موفق به حذف برادر 
میشود. عبدالبهاء تحت حمایت انگلیس قرار گرفته و لقب سر به او داده 
می‌شود. عبدالبهاء کهنسال بود که امپراطوری عثمانی فروپاشید و او آزادي 
عمل یافت. قیومیت انگلیس بر فلسطین برای بهاتیان امنیت به همراه آورد. لذا 
مقبره‌ای برای پدر ساخت و سپس به غرب سفر کرد. در مجامع بسیاری 
سخنرانی کرد و بهاثیت نوین را به عنوان دینی صلح‌جو به جهان شناساند. پس 
از او چون فرزند پسر نداشت نوة دختری خویش بنام شوقی افندی که دانشجوی 
آکسفورد بود را به امامت و وصایت - یعنی رهبری و تبیین آیین- برگزید و 
پیش‌بینی کرد بهائیت واجد بیست و چهار امام خواهد بود. اما شوفی بچه‌دار 
نشد و اداره امور پس از مرگش به همسر آمریکایی‌اش که بهائیان اقب 
«حضرت‌حرم» به وی داده بودند واگذار شد و پس از وی انجمنی بین‌المللی 
موسوم به ییت‌العدل که مقزش در حبفای اسرائیل است اداره آمور بهائیان را به 
دست گرفت و احکام الهی را تا امروز بر طبق شور به رأی اکثریت تعیین 
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قصماین یی اعشتام فت سل تفا مات ار ال فردی امتکاین 
بنام چارلز میسون ریمی نیز مدعی جانشینی شوقی شد و خود را ولی‌امر بعدی 
نامید و شاخه‌ای از بهائیان آمریکا که به بهائیان ارتودوکس موسوم‌اند به او و 
پس از او به جانشینان او به عنوان ولی‌امر معتقداند نه به بیت‌العدل. دين 
بهئیت بدلیل ساختار صلح‌جویی که تحت تعالیم عباس افندی یعنی عبدالها 
پیدا کرد مورد توجه قدرتهای بزرگ قرار گرفت و به عنوان دینی بی‌خطر. مجاز 
به فعالیت در اکثر کشورها شد و گرچه نفوس زیادی را به خود جلب نکرد اما 
اقلیت کوچکی را که از اسلام و مسیحیت و هندوتیسم و یا ادیان بدوی آفریقایی 
بریده بودند. در اکثر کشورها بوجود آورد. قابل ذکر است که اندیشه‌های بهاء 
الله ربط وا ضحی به اندی شه‌های باب ندارد و بیشتر متأثر از دراویش نقشبندی 
اسر ومه اند سای اس هافر درو دناد ود کهدهان 
سلیمانیة عراق با این دراويش حشر و نشر پیدا کرده بود. شطحیات اناالحق‌گونه 
نیز در نوشته‌هايش کم نیست و ريشه در همان تعالیم دارد و مستم‌سک برخی 
شده تا او را صاحب ادعای خدایی بدانند. اندیشه‌های عبدالهاء هم با 
اندیشه‌های بهاء الله متفاوت و متأثر از او ضاع جنگ جهانی به صلح و آرامش 
جهانی و رفع اختلاف و نزاع میان آدمیان مربوط است و البتهنه یک دین بلکه 
بک‌مساک اقااق و سا نیت فا شرس ایو باه امد ناه 
که از آن دو اد یب‌تر, فاضل‌تر, زبرک‌تره واقع‌بین‌تره و البته متخق‌تر بو 
مصلحانی بوده‌اند که با ادعای عصمت و نبوّت میخواستند به تبلیغ انديشه 
روشتفکری خویش بپردزند و بخصوص عبدالبهاء دغدغهاش تطبیق علم با 
دین وعقلاثیت با دیانت رها کمیت اخلاق بر اعکاه و کاهش شکاف میان 
فقیر و غنی و گفتگوی میان تمدن‌ها بوده است؛ یعنی همان چیزهایی که 
دغدغه عصر او ست و در نهایت منجر به شکل گرفتن «اٍسم‌های» بسیاری 
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شده. تنه | صلی رو شنفکری در ایران معا صر ریشه در بابیّت و بهائیّت دارد؛ با 
میسود گفت نهضت باییت و بهانیت اولین جرقة روششکری در رن معاصر 
است. ممکن است این انديشه که واضحا توسط عباس افندی(عبدالبهاء) 
ساخته شده پیام‌هایی اخلاقی و انسانی داشته با شد اما فاقد جامعیت یک دین 
است و پیروان خویش را از آن همه برکاتی که یک دین ال بهآنهامیدهدباز 
میدارد. درحالیکه: اٍنْ هذا القرآن بهدی للّتی هی اقوم. طریق اقوم را وانهادن و 
روی آوردن به طریقی که ساختهٌ انسان است عین خسارت است. نکته دیگر 
اينکه پدیدآورندگان این آیین هرچه هم داشته‌اند از اسلام و تشیّع داشتهاند. 
یعنی از همانجا که ريشه آنها بوده و از آن روی‌گردان شده‌اند. به گمان بنده, 
باییّت را سید علی‌محمد باب درست نکرد. عده‌ای فرصت‌طلب از آشفته‌بازاری 
که باب بوجود آورده بود استفاده کرده و بابّت را بوجود آوردند؛ در حالیکه باب 
در زندان بود و از عقاید اینان خبری نداشت. اعدام شد و این رمه بی‌چوپان 
مدتی بدنبال این و مدتی بدنبال آن رهسپار بود تا ه اینجایی رسید که اکنون 
رسیده است. عقاید و اندیشه‌های اینان هر عصری دگرگون شد و در نهایت 
چیزی جز <سن و قبح عقلی که انسان بما هو انسان قائل به آن است و هیچ 
کس در آن خدشهای ندارد» از آن نماند. فی‌الواقع چیزی از آن نماند جز یک 
هویت اجتماعی که لازمه‌اش انخللاع از ادیان مشهور است و در طبلة هر 
م صلح اجتماعی هم بافت ميشود. گاندی هم اگر میخوا ست میتوانست چنین 
دینی بیاورد. من و شما هم ميتوانيم. کمی‌اسنقا مت و مقدار زیادی اد عا 
میخواهد. راست کار آدمهای خودشپفته است. و البته یک چیز دیگر هم لازم 
دارد: مخالفانی نادان و بی‌بصیرت و اجتماعی جان به لب رسیده از حکومت و 
وضع زمانه. منتها تکلیف نفوس و نسلهایی که جذب دین خودساخته ما میشوند 
و از اسلامبیبهرهمیمانند چه میشود؟ 
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یادی از شسهید رابع ملا محمد تقی برغانی: علامة اصولی و فقیه مبارز 
ملامحمدتقی بَرغانی در روستای برغان طالقان و در خانواده‌ای اهل دانش 
متولد شد. پس از کسب مدارج علمی در اران و عراق و احراز اجتهاد به دربار 
فتحملیشاه فراخوانده شد و در آنجا برای ولین با نظریه ولایت فقیه را مطرح 
نمود. تالیفات او بیشتر در زمینه فقه است. خطابه‌ها و منابر او زمانی تنها سنگر 
مقاومت تشیع در برابر فرقه‌های ضاله من جمله شیخیه بود. شهادت او نیز 
توسط همین فرقه انجام گرفت. حضور ایشان در دربار مانند سایر علمای 
درباری نبود بلکه هرکجا احساس می‌کرد که بای مطلبی را به گوش شاه پرساند 
این کار را انجام می‌داد هر چند این کار خو شایند دیگران یا حتی خود شاه نبود. 
در این روزگر بر ثر بی کفایتی فتحعلشاه قاجار» ولایات شمال ایران به ‏ شغال 
ارتش روس درمی‌آید. پس از این شکست در سال ۱۲۲۸ق» جنجالآفرینی‌های 
انگلستان و فرانسه برای دست‌یابی به منافع بیشتر در ایران شدت پیدا می‌کند؛ 
شهید ثالث در این شرایط برای نخستین بر با طرح نظریه ولایت فقیه حکومت 
پاد شاهی را ناه‌شروع اعلام می‌کند. این اقدام ایشان از یک سوو قیام خاندان 
برغانی از سوی دیگر و مشکلاتی که ممکن بود برای حکومت قاجار به وجود 
بیاورند موجب ترس پادشاه و کینه او نسبت به شید رابع گردید؛ وی برای 
کنترل این جریان از علمای بزرگ تهران دعوت به عمل می‌آورد تا در حضور او 
به بحث و مناظره علمی‌در ین بره پردزند. سرانجام پس از جلسات و مذاکراتِ 
فقها در دربار ملا محمد تقی نظریه «رهبری فقیهان در عصر غیبت کبری» را 
عنوان کرده و خوا ستار سلب «اختیار تام» از شاه و شاهزادگان می شود. اکثر 
عالیان ماه ان وی نافیل دامسه سامت ان 
می‌شوند. فتحعلیشاه که از فتوا و حکم شهید رابع هراسناک شده بود. برای 
ایمن شدن از اين مستله. بهترین راه ممکن را در این می‌بیند که او و برادرانش 
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را به عراق تبعید کند. در عصر شهید رابع. جنبش های فکری و جریانات 
انحرافی متعددی در حال شکل گیری و #سترش بود و در صورت عدم تلاش 
ملامحمدتقی و دانشمندان هم عصر او امکان داشت که این به ظاهر مذاهب. 
رفته رفته اثری از تشیع باقی نگذارند. عمده‌ترین مکاتب انحرافی و مذاهب 
استعماری عصر وی عبارت بودند از: 

الف. وهابیت: که با ترویج گرایشات احمد بن حنبل سعی داشت به کل هر گونه 
ارزشی را از ائمه معصومین علیهم السلام سلب کند. 

ب. شیخیه: این مکتب از سوق دیگر سعی داشت با کنار زدن کامل عقل و 
علم اصول. عوام الناس را به تو شلات افراطی برای به دست آوردن ساده‌ترین 
مسلمات عقلی وادارد. شیخیه فرقه‌ای باطنی با گرایش به پرستش رکن رایع بود 
که آنرا وا سط میان امام و امّت میدانست. عقاید شیخیه عمدتاً بر مکا شفات و 
خیالات شیخ احمد احسائی بنا شده بود. 

چ. بابیه: که با گرایشات افراطی و فضیلت‌ترا شی‌های خود و ابراز تنفر از سایر 
فرق خواستار یکپارچگی مردم در خدمت به سردمداران خود بودند و رفته رفته 
اعلام خروج از اسالام کردند. 

نقش مالا محمد تقی در مبارزه با شیخیه بسیار پررنگ است. او نخستین کسی 
بود که خطر شیخیه و شکمچه ابستنش که باِیّت بود را پیش‌بینی کرد و علیه 
آنها صریحاً موضع گرفت و به اقصی نقاط ایران نامه نوشت و عالمان را از فساد 
عقیدة اینان مطلع ساخت. او قداست خودساختة شیخیه را با فتوای خود مبنی 
بر مرتد بودن شیخ احمد احسائی و پیروانش در هم شکست. 

ملامحمدتقی. شیخیه را فرقه‌ای با مبانی اعتقادی اشتباه نمی‌دانست بلکه 
آنان را منحرف و مرتد از دين می‌دانست و در منابر خود تکفیرشان می‌کرد. 
روزگار هم نشان داد که شیخیه و بابیّت خطرناکتر از آن بودند که در بدو امر 
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گمان میرفت؛ چون مبانی اعتقادی و اصول تفکری آنان بر خوابها و مکا شفات 
و کرامات و قصه‌ها نسبت به سردمداران آنها بنا شده بود و هیچ‌گونه استدلال 
عقلی و شرعی را بر نمیتافتند. همین باعث شد اندکاندک انحراف آنها بیشتر و 
بیشتر شده و کامالا از اسلام خارج شوند. برای نمونه. حختِ هفده تن از هجده 
حواری اولیه باب که به حروف حی مو سوم‌اند تنها و تنها رژیا بود و بس. باییّت 
عاقبتِ کنار گذاشتن عقل و شرع و تشک به مکا شفات و خیالات در مذهب 
است. هرجا چنین بوبی به مشام ر سید باید منتظر ظهور بابی جدید و حیرانی و 
گمرانی توده‌ای از عوام بود. تاریخ بابّیت را در این کتاب آوردم تا این مطلب را 
فریاد کنم. در هر حال اقدامات تند شهید رابع باعث کینه‌ورزی علمای شیخی 
موجب به شهادت ر سیدن ایشان تو سط این افراد گردید. علامه سید محسن 
امین در اعیان‌الشیعه درباره کیفیت به شهادت رسیدن ایشان می‌فرمایند: قتل 
او توسط بابیه در مس‌جدش در قزوبن انجام گرفت و در حالی که او در حال 
سجده بود به او با خنجر هشت ضربه زدند. او که دانست شهید شدنش قطعی 
است تمام تلاش خود را انجام داد تا جسم نیمه جانش را از مسجد بیرون بکشد 
تا مسجد آلوده به خون وی نشود. شهید رابع بر درگاه مسجد بر زمین افتاد. ملا 
محمد تقی همه عمرش سعی کرد با جلسات وعظ و خطابه به مردم آگاهی 
اسامی‌شهدای عظام طریق تَشیّم که حریم‌بانان مذهب بوده‌اند را در اینجا ذکر 
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شهید اول. شمس الدین محمد مکی فقبه قرن هشتم و مولف کتاب لمعة 
دم شقیه | ست که مانند ر سالة تو ضیح‌الم سائلی ااست که بدرخوا ست نوضت 
سربداران و برای آنها تألیف کرد. شهید اول اهل جبل‌عامل لبنان بود. او را در 
دمشق بردار کردند و سپس سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند. 

شهید ثانی زینالدین جیعی فقیه قرن دهم و او هم اهل جبل‌عامل است. اثر 
مشپورش شرح لمعة شهید اول است. در آثارش آرزوش شپادت میکند. 
سرانجام او را در سفر حجاز به امر سلطان عثمانی بازداشت کرده. به قتل 
رساندند. 

شهید ثالث. قاضی نور الله شو شتری است که در قرن یازدهم شیَع را در هند 
رواج داد. مجالس المومنین و احقاق‌الحق دو اثر گرانسنگ وی میباشند. قاضی 
نورالله را آنچنان شلاق زدند تا شربت شهادت نوشبد. مزار او در آگرای 
هندوستان زیارتگاه است. 

شپید رابع» ملامحمدتقی برغانی است که ذکرش گذشت. البته محمد باقر 
| صطیباناتی که رهبر مشروطه خواهان شیراز بوده و در جریان آن قیام شهید 
شده و در حافظیه مدفون است؛ همچنین سید محمد سبزواری مدفون در 
دهلی؛ و نیز سیدمحمد مهدی خراسانی(جد سادات شهیدی) کشته شده بسال 
۸ قمری در ابوان طلای رضوی بدست نادرمیرزا در زمان فتحعلیشاه نیز 
هریک نزد برخی محققین و موزخین» شهید رابع قب گرفته‌اند. پس جمعاً چهار 
شهید رابع داریم. 

شهید خامس. لقبی است که گاها به سید محمد باقر صدر فقیه شیعه و فعال 
سیاسی و متفگر معاصر میدهند که بدست عمّال صدام به شهادت رسید. 
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شهید سادس,» بی‌شک مرتضی مطهری است که عمری در راه اعتلای تشیع با 
اي مرکا ی یک ور 
به گروه فرقان به شهادت رسید. 

شهید سابع هنوز نیامده است و این توفیقی است که معلوم نیست ذصیب چه 
کسی می‌گردد. سلام علیه یوم ولد و یو یُموت و یوم یبعث حیا ) 


میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاء الله 
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ذی‌حخه ۱۲۱ 
هنوز در مکّه هستم. نداهایی گاه‌گاه میاید و به من کمک می کند. الهاماتی 
قوی برای کمک در زندگی مادی و معنوی نسبت به حال و آینده. 
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(توضیح حین تصحیح: این نداها در صورتی که مطابق با عقل و شرع باشند و 
سيرة مومنین هم آنها را تأیید کند به این نحو که هرمومنی که در جریان آنها 
قرار بگیرد آنها را درست بداند. قابل توجه‌اند. البته لزومی به عمل طبق آنها 
نیست و فقط حکم پیشنهاد را دارند. اطمینان به آنها هم جایز نیست و هر بار 
که چنین الهامی میرسد باید به عقل و شرع و مشورت با مومنین محک بخورد. 
معتاد شدن به آنها نیز خوب نیست. یعنی ادم نباید در پی اين الهامات باشد 
بلکه باید مسیر عادی زندگی را طی کند. این الهامات اموری عادی و پیش‌با 
افتاده هستند که معمولا همه موّمنین از آنها بهره‌مندند. اما چون خطورات 
شیاطین نیز در بدو ورود به آنها شبیه‌اند مطلقا نباید کاملاً درست انگاشته 
شوند. خواطر نفس نیز گاهی به این الهامات که منشاً آنها فرشتگان است شبیه 
است. چند ملاک: هر الهامی که مضمونش خود ستایی بود نفسانی است. هر 
الهامی که مض‌مونش تحقیر دیگران بود نفس‌انی است. هر الهامی که به 
تغییراتی بدور از تعادل در زندگی حکم میکرد مثلا میگفت خانه‌ات را ببخش» 
شیطانی است. هر الهامی که به عبادتی عجیب و سخت دعوت میکرد معمولا 
شیطانی است. هر الهامی که مضمونش آسیب رساندن به خود یا دیگران بود 
شیطانی است. هر الهامی که در آن راز دیگران برای شما فاش میشد شیطانی 
است و مانند تخمی در وجود شماست تا روزی برملایش کنید و از درگاه خدا 
طرد شوید. هر الهامی که از آینده خبر میداد معمولاً شیطانی است و میخواهد 
تخم خود بزرگ‌بینی را در شما بکارد. الهامات ملکی معمولا دال به خیرات و 
عبادات و تحذیر از فریفته شدن انسان توسط شیّادان در معاملات دنیوی و 
اخروی هستند. مثلاً میخواهید خانه‌ای بخرید. به دلتان بد میاید؛ یا میخواهید 
با کسی دوست شوید مهم میشوید که در او خبری برای شما نیست. گاهی هم 
مضمون این الهامات اخبار از بلاست تا آدم با صدقه و دعا آن را رفع کند. گاهی 
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هم دوای دردی و گره م شکلی الهام میشود. گاهی هم علم و حکمت يا طربق 
تحصیل علم و حکمت به آدم الهام میشود. گاهی هم داعی به تفویض و توگل 
و رضا و تسلیم‌اند و اين از همه مبارک‌تر است. و قس علی هذا. الهامات معمولا 
در پیداری و به شکل القاء مطلب. بی‌سابقه‌ای در ذهن یا تاییدن نوری در روح 
است.) 

صفر ۱2۲۷ 

در عالم ریا دیدم شخصیت اجتماعی. نعمات مادی و سپس دوستان و 
آشنایان را از من گرفتند. اما همچنان بر دین خود باقی ماندم و میگفتم خدا 
برایم بس است. وقتی بیدار شدم تا مدنی همه غذاهایی که می خوردم مزهٌ 
خاک می‌داد. یعنی انگار دنیا برایم علی‌السویه شده بود. 

عرض کردم: امتحانی که در خواب طی میشود و اگر آدم درست از عهده‌اش 
برآید نیاز نیست در بیداری محقق شود. ) 

صفر ۱2۲۷ 

خواب آقای بهجت را دیدم. فرمودند: به زیارت حضرت رضا (ع) نمی‌روید؟ 
(توضیح حین تصحیح: در این وقت آقای بهجت زنده بود و بنده خدمت‌شان 
میزسیدم. در تمام آن مذت. خبری که باطناً اژقیل ایشان مشمول بنده میشنه 


بیش از خیری بود که ظاهراً میرسید. و این مطلب نه فقط نسبت به بنده بلکه 
تسبت‌به اکتر کشانی که‌با ازشان حشر و تشر دا شتند ضادق است. آدمنای 
اهل باطن. خیرات باطنی‌شان بیش از خیرات ظاهری‌شان است. آقای 
خوشوقت نیز هم در ایام حیات و هم در ایام مماتشان, بیشتر توسط ربط روحی 
که میان ما بود منشاء فیض و خیرات به بنده بود. ملاقاتهای حضوری فرصنی 
برای تأیید آن عنایات باطنی بود. نسبت به ائمه اطهار (ع) نیز توجه بفرمایید که 
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با اینکه جسمشان زماناً و مکاناً از ما دور است اما توجهشان به ما آدم‌ساز است. 
مرحوم خوشوقت همیشه می‌فرمود از طریق باطن عمل کنید. آثرش, قدرش» 
دامنه‌اش, و بقایش با اعمال محصور در مختصات جهان مادی قابل قیأس 
نیست. کلید. توجّه عالی به دانی است و لازمهٌ اين توجّه ایجاد الفت میان آن 
دو است. و الفت با توجه دانی به عالی پدید میأید. به همین قیاس خداوند 
میفرماید فاذکرونی اذکرکم» مرا یاد کنید تا شما ریاد کنم.) 

جمادی ۱۶۲۷ 

آقای خوشوقت گفت معاشرت‌هايم را کم کنم. 

(توضیح حین تصحیح: آقای خوشوقت اهل معاشرت نبود. البته آدمهای 
زیادی با او معاشرت میکردند اما او به کسی دل نمیداد و در سویدای وجود خود 
با خدا تنها و به معاشقه با انیس و رفیق واقعی عالم مشغول بود. همیشه در 
عمق وجودش ساکن بود و هیچ تلاطمی نداشت. به بنده هم خیلی سفارش 
میکرد که معاشرتها را کم کنم. یمنی خلوت دل را از دست ندهم. گرچه در 
ظاهر در جلوت باشم. البته خودش همانطور که گفتم اهل انزوا نبود و روزانه ب 
چند صد نفر حشر و ذشر دا شت اما هميشه سرش خلوت بود. سر باید خلوت 
باشد.) 

جمادی ۱۶۲۷ 

یک سحر را به این فکر افتادم که واقعا من چرا از این همه گناهانی که با چشم 
و گوش و زبان و دل انجام دادهام استغفار نمی کنم؟ توبه کردم! به نظرم این 
نخستین توبه وأقعی زندگی‌ام بود. 

(تو ضیح حین تصحیح: این واقعه از جمله الهامات ریّانی است که پیشتر راجع 
به آنها صحبت کردم.البتهتوبه و استففارباید امری مدام و هر روزه باشد 


سلوکنامه .۰ ۲۶ 


چنانکه مروی است که رسول خدا (ص) روزانه بارها توبه میکرد و میگفت اتوب 
الی الله.) 

جمادی‌الثانی ۱6۲۷ 

در خواب دیدم نامه‌ای از حضرت حجت(عج) برای من آمد و در آن بود: «..۰. و 
لا یکوق ذاکت الا بعک طول الامد و قسئوة لقلوب و گفرت الخبود .) فهمیلم 
این نامه پیامی‌به من بود که این فاصلة طولانی غیبت باعث نشود از یاد حضرت 
(عج) غافل شویم و قساوت پیدا کنیم. .. و اینکه حضرت (عج) فرموده بود: ما 
شیعیان را زیر نظر و عنایت داریم: نا غیر مهیلین لمراعاتکم و لا ناسین 
لذکرکم. یعنی ما هميشه شما شیعیان را مراعات ميکنيم و بید شما هستیم, 
۳ رجب ۱۶۲۷ 

فرزندم یحبی به دنیا آمد همان که در شبی که در بیمارستان از پدرم مراقبت 
می‌کردم هم شدم که آنا از خداپخواهم. روز تست چیزی نخورد ام کم کم 
به دنیا چشمش را باز کرد گرچه ابندا چشم راستش بسته بود اما پس از چند 
هفته ثرا نیز بزکرد. شبهامی‌خوایی و علیالطلوعپیدار می‌شد. 

(توضیح حین تصحبیح: کارهای کوچکی در زندگی هست که برکات بزرگ و 
دائمی‌دارد. علت این برکات بی‌نهایت قبولی عمل توسط خداست. خداوند 
میفرماید من اگر اطاعت شوم راضی میشوم و اگر راضی شوم برکت میدهم و 
برکتم را نهایتی نیست. چند سال قبل پدرم برای عمل جراحی در بیمارستان 
بستری شد. با اینکه من توفیق کمی برای خدمت به ایشان داشتدام اما آتشب 
را در بیمارستان در کنار ایشان به صبح رساندم. اواخر شب که برای نماز شب 
برخواستم و به دستشویی رفتم تا وضو بگیرم؛ یکهو بهدلم الهام شد که خداوند 
عملت را پذیرفته. الان دعایی بکن که مستجاب میشود! من هم دعا کردم و از 
خدا پسری بنام یحیی خواستم و اينکه موفق باشد. يقین کردم همان لحظه 
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مستجاب شد. سالها گذشت و من زن گرفتم. شبی که میخواست نطفه او 
منعقد شود باز به دلم الهام شد که امشب است که باید نطفه آن بچه منعقد 
شود. تا امروز که این بچه ده ساله است از او راضی هستم و او را دائما به خدا 
میسپارم و از آنِ خدا میدانم و توفیقاتش را از خدا خواستارم. بعد از هر نماز 
واجب یکی از سوره‌های توحیدی که میخوانم برای او و نسل اوست اگر خدا 
بخواهد و یکی دیگر برای پدرم و اجدادم و سومین سورة توحید برای شادی و 
لو روج اسانیدم میراد نکته‌ای هم در پیان عرض میکنم و آن اینکه در 
ظاغات وعادات بای کوی پود سم میتی عذعهران عد زقس ره 
4 ۳( 
عبادش پنهان کرده است. هیچ طاعتی را نید کوچک شمردو هیچ گناهی را 
نباید ناچیز شمرد و هیچ انسانی را نباید حقیر دانست مبادا رضا و سخط و ول 
خدا باشد و آدم را برکشد یا بر زمین زند.) 

لیالی قدر ۱6۲۷ 

غاری در کوه دارآباد- درون درهه سمت چپ پانصد قدم درون دره در امتداد 
رودخانه و چهل قدم ارتفاع از بستر رودخانه در کوه سمت چپی- پیدا کرده ام 
اسم آنجا را خرابات گذاشته‌ام. شبهای قدر آنجا بودم. من بعد شبهای جمعه 
نج احیءمیگیرم. یکی از شب‌هایی که آنجابودم. در یاعلی گفتم. ناگهان 
ای بسانت بات مسیون ها ناما قورو کر موی مد 
بار این صدا پس از ذکر تکرار شد. از اطرافیان پرسیدم آنها نمي‌شنيدند. اما صدا 
به حدی شدید بود که از جا کنده می‌شدم. 

شوال ۱2۲۷ 

آقای خوشوقت گفت شرایط روحیات آماده است تا از آقای بهجت استفاده 
کنی.به زد ایشان بر تا تربیت شما من بعد زیر نظر یشان باشد. 


سلوکنامه .۲*۰ 


(تو ضیح حین تصحیح: البته من پیشتر از این خدمت آقای بهجت میر سیدم. 
ما اینبار پیغام آقای خوشوقت را برای ایشان بردم.) 

شوال ۱2۲۷ 

با یک نفراهل علوم غریبه و مرتاض آشتا شدم.مثل اک این طافه بلق و 
غیر متخلق بود. گفت اسم اعظم را که همه از من مطالبه می‌کنند به تو 
یت کف تسف ]کم رای وت سیرتام 
قیاع بای فه کال اس وم مان اسر که عوارشت 
واه از تاش رای خاش رس کت این خلوم از اتخضوت رضاقغ) 
خرف تج ها ند شا اما تاه کف عرضی ره سوفن یال ما کت یال 
خدا رفتیم. 

(توضیح حین تصحیح: جناب آقای عباس غفاری در آن روزگار شناخته شده 
نبود. یکی از دوستان پدرم که در دستگاه‌های امنیتی کار میکرد با غفاری آشنا 
بود. آو تعریف غفاری را خیلی برای پدرم کرد. قرار شد یکروز غفاری را بیاورد 
اش اش ان سس هن ما ان سا 
خوبی ندا شت اولش هم که مرا دید مثل اينکه جن دیده بسم الله گفت. بعدش 
رپ یفام انم از دوش کته نعان شوی 
بود و نزد چند نفر منجمله مولوی که در مشهد بودند شاگردی کرده بود. از 
آقای بهجت هم کرامتی تعریف کرد که خودش دیده بود. گفت «گفتند بیا برویم 
پیش آقای بهجت اما من در دلم گفتم بهجت هم یکی از نگران انلس 
است. به محض اينکه به در خانه بپهجت رسیدیم و در زدیم» خودش آمد در را 
باز کرد و #فت خدا لعنت کند این انگلیس را که خیلی از بدبختی‌های ما 
ریشه‌اش از انگلیس است». غفاری خط را خوب مینوشت و در جا شعر میگفت. 
شعری در همان مجلس راجع به من گفت که حرف اول مصراعهایش به ترتیب 
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با حروف م ص ط ف ی ن ی ک اق ب ال شروع ميشد که حروف اسم من 


است: 


غفاری با اینجانب صمیمی‌شد. گفت «چند روز قبل پسرم گفته بود پدر ! ما دیگر 
تنها شده‌ایم و من دعا کردم و از خدا خوا ستم که رفیقی ذصیبم کند و خدا تو را 
فرستاده». گویم علی رغم این مطلب ایشان اصلا به حرف و نصیحت 
خیرخوا ها نه بنده که در مقام رفاقت بود اعتنایی نمیکرد مثلا دائم به یکی از 
بزرگان معاصر دین و مذهب علنا فحاشی میکرد و من ایشان را نهی میکردم اما 
موثر واقع نميشد. دیدارهای بعدی ما در خانه ایشان در اختیاریه صورت گرفت. 


ساوکنامطا ۲ 


تک ار مان شفی کل شک عم ها راهان رده ره 
مداوایی کند چون به طب سنتی و سوزنی مسلط بود. صحبتهای بسیار ميشد. 
متوجه شدم نیروهای امنیتی زیادی بگرد او هستند و با او مراوده دارند. از 
کسانی که با او مرتبط بودند برخی فرزندان اقای ها شمی‌رف‌سنجانی بودند متلا 
از او شور خواسته بودند که پدرمان در انتخابات کاندید شود یا نه؟ که او گفته 
کی ها امه اس ها یشان تیه 
سگرن یه اقاع آخمتم راد اه تا فان مرقط که ومتاب تفا 
دخالتهای غفاری در امور کشور شروع شد. در دوران حکومت احمدی‌نزاد. 
غفاری فرمایشاتی میکرد و ظاهراً آنطور که بعضی نقل کرده‌اند گاها مٌطاع بود. 
همین باعث شد وقتی مبخواستند با احمدی‌نژاد درگیر شوند به سراغ غفاری 
رفتند. غفاری در اواخر دولت احمدی‌نزاد به زندان افتاد و رنج بسیار کشید. و 
البته تهمت‌هایی هم شنیدم که به او میزدند منجمله بی‌دینی که درست نبود. 
جون خفاری مت همه ما کرچه غیویی داهستت» آما معدین بو حفاری یکباز 
انگشتر عقیق یمنی که از پدربزرگم به من رسیده بود را از من گرفت و برد بقول 
خودش روی آن اسم اعظم بنویسد. انگشتر چند ماه پیشش بود و بعد آنرا به من 
پس داد و چیزهایی رويش نوشته بود که به طلسم شرف‌شمس شبیه بود. گفت 
این انگشتر را باید به کسی بدهی و باید پس از توا تو دفن شود. در هرحال 
اوقای کب یهد ارفا ی بو اش بفین اهبال باضتا ود 
یکبار میگفت با مرحوم دولابی و رستمیان کنار دریای خزر نشسسته بودیم 
هریت آز یه اقمانی شم کف سید افمالی ای اشتهه لیات 
درآوردم و با یک مایو خودم را زدم به دریا. موج میامد به بلندی چند متر. دریا مرا 
درون خود کشید و چند کیلومتر از ساحل دور کرد. خودم را رها کرده بودم بودم 
مثل میّت در دستان غشال. یکی دو ساعت بعد مرا چند کیلومتر آنطرف‌تر 


سلوکنامه___ ۲ 


تحویل ساحل داد. آمدم پیش آندو و گفتم فهمیدید توحید افعالی چیست؟ 
منظورم این است که غفاری از بعضی جهات واقعاً قوی بود و دل رشیدی 
دا شت. همین که بی‌مهابا به همه سیا سیون فحش میداد گرچه اخلاقاً مذموم 
ی او وه هی تا ات 
آمده میگوید دخترم با هفده نفر رابطه دارد من گفتم هفده پرونده برای هفده 
نفر به دروغ درست کردی و خداوند در فرج دخترت برایت بایگانی کرده است. 
عاملین قتلهای زنجیره‌ای هم با او ارتباطاتی داشتند اما او دائماً از این کارها 
نهی‌شان میکرد. اما اجمالا و تتیجتاًعرض کنم به زعم حقیر و با تجربه‌ای که 
تا کنون دا شتفام. افرادی مقل غفاری رشان براین جامعه پیش او تفع ا ست 
گرچه ممکن است به حال برخی خواص در مدتی خاص سودمند افتند؛ و الله 
قالم تا ی افرآد و تهفا و خضت وان هر کم کته وه زج اظفه نی خود قمل 
کرده‌اند اما به مجرد اينکه از خفا درآیند و دکان‌دار شوند و بدنبال ایجاد جریان 
در جامعه و بخصوص نزدیکی به 9 برآیند بختتاً مأَخوذ میش و ند و نابود 
میگردند. و لن تجد لستة الله تبدیلا. غفاری یکچیز هم گفت که بعدا فهمیدم. 
گفت این لباس یعنی لباس روحانیت برای تو یک نفرین است. گفتم یعنی چه؟ 
گفت یعنی تو را محدود میکند و مانع شکفتگی همه ابعاد وجود تو میشود. 
گرچه حرفش کامللاً درست نبود اما کاملاً هم ناحق نبود و از جنبه‌ای درست 
بود. بعضی چیزهای بظاهر مبارک برای بءعضی‌ها نفرین‌اند. نفربن» سرنو شتی 
است که از اعمال و افکار خود آدم ساخته میشود و آدم را قبض میکند. مثلا 
باور میکنی باید اين راه را بروی» میروی و نابود میشوی. اين نفرین است. اکثر 
کسانی که در سازمانهایی مثل سازمان منافقین گیر ميافتن. نفرینی است که 
قاتا وه شیاه مان کم کف آمدرست شون وی ههلا بم نیرز 
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تاکز نکن بان قضاش کابلا خدای باشند وضفت القاعو کازیزمای کی 
تصمیم نگرفته باشد. در مدرسه‌ای معلّمینی بودند که فکر میکردند برای خدا 
ا وان فا یعس را که و نک روم ات 
که از خودخواهی آنها بر آنهابار شده است. لباس روحانیت هم اگر منشاش 
خودخواهی و خودبرتریینی با شد به نفرینی بدل میشود و زندگی آدم را می‌بلعد و 
اگر برای خدا باشد سراسر برکت و رحمت است. نفرین» مسخ شدن تحت یک 
اتدیقه با هر خوت اش تفیری ات که یه شر بل کش انا خیلی حرف 
هست که جایش نیست. به یکی از اببات شعر بالا توجه بفرمایید که گفته: 
زکاندخ بو ال شتا رها کن ره کف لباین کته سای روا 
نفرین» لبس و تعیّن و قبض خودخوا سته ااست. قالبی که روح را زندانی خویش 
کف فطلب ظرف ات که هو واه فیس تکبا وبا احلشن 
مشورت بفرمایید!) 

(توضیح حين انتشار: این عباس غفاری در تهران می‌زیست و غیر از کس 
دیگری به همین نام است که بعدها یعنی دهه ٩۰‏ شمسی در قم بساط ارشاد 
به راه انداخته بود و او هم توسط حکومتٍ وقت» مغضوب و منکوب گشت.) 
شوال ۱2۲۷ 

خواب صفی‌علیشاه را دیدم؛ مطالب مفصّلی گفت. 

(تو ضیح حین صحیح: اینجا مطلب زیادی باید گفته شود. نخست راجع خود 
بة صقی‌علیشاه: ایشان از مشهوزترین مشایخ ضوفیه در فرن گذشته است. او 
به حق فاضل. عالم. ادیب. و شاعری توانا بود. صفی نخست در شیراز از 
مریدان منورعلیش اه شیرازی بود و از طرف وی به عنوان شیخ مجاز در 
دستگیری در دارالخلافة تهران ساکن شد. بزودی بواسطه معلومات و 
خوش‌محضری, جمع زیادی بگردش جمع شد ند. بخصوص در میان 
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شاهزادگاه قاجار مقبولیت یافت. منورعلیشاه که مرشد او بود چون اوضاع را 
چنین دید از شیراز که مرکز ارشاد بود به تهران آمد تا ریاست دستگاهی که 
تو سط صفی در ست شده بود را بد ست گیرد يا مثلا شیخ خود را تغییر دهد و 
دیگری را بجای صفی نصب کند. اما صفی خود مقبولیت تام داشت و نیازی به 
مرشدی دیگر نبود. لذا به استاد توجه چندانی نکرد. عاقبت نزاع لفظی میان 
آندو درگرفت و استاد. مغلوب و منکوب به طرف شیراز عقب‌ذشینی کرد و خود 
صفی‌علیشاه شاخص و مرشد گشت. از اینجا صفی‌علیشاه از سلسله 
نعمت‌اللهیه منشعب گشت. چند سال بعد سیف‌الدوله برادر عین‌الدوله قطعه 
زمینی را برای ساخت خانقاه به او اخصاص داد. صفی پس از ساخت خانقاه 
بخلاف معمول آنجا را به عنوان خانهٌ شخصی برگزیده. در آنجا ساکن شد. 
صفی‌علیشاه از زن اول و دوم خود فرزندی نداشت. اما از زن سوم خود در 
شصت و پنج سالگی صاحب دختری میشود که وقتی دختر یکساله بوده خود 
صفی‌علیشاه وفات میکند. دختر مزبور پس از مرگ صفی‌علیشاه عمارت خانقاه 
را به عنوان ملک شخصی صرّف میکند که با شکایت دراویش به دادگستری 
وقت, ملک را به دو قسم تقسیم میکنند. بخشی را به دختر صفی میدهند و 
قسمی را که مقبرهٌ صفی در آن بوده به عنوان خانقاه وقف میکنند. صفی‌علیشاه 
پیش از مرگ. ظهیرالدوله داماد ناصرالدین‌شاه و وزیر در بار او را به عنوان 
جانشین خود انتخاب میکند. اما بساط ظهیرالدوله رونق نمیگیرد. ظهیرالدوله 
از مشروطه‌خواهان فقال بود و با تأسیس انجمن اخوت که نوعی درویشی 
سیا سی بود در | ستقرار م شروطه خدمات ب سیار کرد. همین امر باعث شد در 
ژمان محمدعلیشساه: لیاخوف پس از به توپ بستن مجلس, جهت تویها راب 
سمت خانقاه صفی‌علیشاه چرخاند و انجا را هم به توپ بست. ظهیرالدوله به 
عنوان یک مراد و پیر معنوی مطرح نبود و آمر ارشاد در زمان او رو به افول نهاد. 
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پس از وی دخترش فروغ‌الملک و چند تن دیگر از اهالی خانقاه توآمان مدتی 
مذعی مرشدی بودند اما کار هیچ یکی از ایشان پیش نرفت. امروز هم چندین 
نفر جدای از هم مدعی قطبیت این ساسله‌اند که این جانب لااقل با دو تن از 
ایشان چنانکه گفته شد و خواهد شد. مأنوس بوده‌ام. در هر حال امر این سلسله 
روی به تشتّت نهاد و ابتر ماند. گرچه شخصیت خود صفی‌علیشاه و کتب وزینی 
که نوشت و اشعار بلندی که سرود در تاریخ باقی ماند. اگر بتوان نوشته‌های 
کسی را ملاک تعالی او دانست. از نوشته‌های صفی‌علیشاه علو روحش 
هویداست. بخصوص کتاب عرفان‌الحق وی بحق رساله خوبی در اخلاق و 
سلوک است. صفی‌علیشاه آنطور که ملموس است بجد متشوع بود. تنها عیب 
صفی, درویشی او بود. البته اگر بتوان درویشی را عیب نام نهاد. چون درویشی 
یک تعیّن است نه یک عیب. البته مق صودم دروب شی همراه با شرع ا ست نه 
درویشی همراه با بدعت که سرا سر عیب است. درویشی متشرعانه یک تعیّن 
است. در ست مثل آخوندی که یک تعیّن است اما برخی آنرا هم عیب میدانند. 
تعیّن در بدو آمر موجب انگیزه است و وقتی میرسد که سالک میفهمد و در دل 
از نمی شوید تن مقل یک قالب اشت کهبرای شروع رشدمفید است اما 
روزی باید آنرا وانهماد گرچه بظاهر همراه آدم باشد. یعنی در دل باید آرا از دل 
سترد. اینطور که شد سالک عبدالله ميشود. لَقَدُ جْتْمُونَ فرادی ما حَلاکَم 
ول مَرة و ترکنم ما ناکم وزء طهُورکم. و [لحظه ورود به جهان دیگر به نان 
خطاب می‌شود: ] همان گونه که شما را نخستین بار [در رحم مادر تتها و دست 
خالی از همه چیز] آفريديم. اکنون هم تنها به نزد ما آمدید. و آنچه را در دنیا به 
شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید. (الاتعام, ۹( 

مطلب دیگری که باید راجع به آن صحبت شود ساسلة نعمت‌اللهی است. این 
سلسلة که نون معروفترین سلله تصوف افت: توسط تتیانحمت اروت 
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به شاه‌نعمت‌الله ولیخ در قرن هشتم تا سیس شد. خود شاه‌نعمت‌الله و بزرگان 
بعدی این سلسله مانند دیگر صوفیان آن عصرء واضحاً اهل تستن بوده‌اند. این 
افری امشت ارت وشتکی در آن تشسشتت: به مواراث نی مذهب ایران به 
تشیّع» رسای بعدی این سلسله نیز شیعه شده‌اند. اين نکته بسیار مهمی است 
که سلاسل صوفیه معمولاً به مذهب همان ناحیه‌ای که در آن ساکن‌اند در 
میایند. این نشان میدهد که تصوّف با هر مذهبی سازگار است و ایضاً نشان 
میدهد که تصوّف از مذهب برنخواسته بلکه بر تدیّن تحمیل شده است. تصوّف 
گرایش و برداشتی باطنی از مذهب است. وجه تمایز تصوّف که درویشی نام 
امروزی | ست از تدیّن» ارادت و شاگردی دروٍشان به | ستاد (به معنی مر شد یا 
مراد) و اخذ معارف دین با برداشت خاصی است که استاد از دين دارد. و این 
پردا شت هرچه بیشتر از نصوص دین فا صله بگیرد و بر کشف و شهود | ستاد 
مبتنی باشد. درویشی هم غیرمتشزعانه‌تر خواهد بود. بالتبع تصوّف در هر مکان 
و زمانی متاثر از استادی خاصض, و متفاوت میگردد؛ بخلاف تدیّن که مبتنی بر 
قض نی تاه هر ول زمان معمول فاتیش ی دارد: 

در واقع» در تدیّن راه اخذ معارف منحصر به معصومین(ع) است. درحالیکه در 
تصوّف. استاد نیز میتواند مفشر دین باشد و دین معمولاً از او اخذ ميشود. و 
استاد معمولاً معارفش را نه از کتاب و سّت بلکه از مرشد پیش از خود گرفته 
است. به همین دلیل سلاسل صوفیه هرچه پیشتر میروند و کهنه‌تر میشوند. 
زاوية بیشتری با دین پیدا میکنند و بدعتهای پیشتری در آنها ظاهر و مستقز 
گرد تسیک تسوا |( ) که وا هه فطی انیسه در ان 
فرآیند. چطور بدل شده است به دگان عریض و طویل دروایش چرخ‌زن که 
اکنون در قونیه مستقر اند و خود مولانا را هم به تعیب وامیدارند. پس استادی 
که بجای اجتهاد از نصوص دینی» به کف خویش يا استادش تکید کند. 
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سنگ بنای تأسیس تصوّف و درویشی است. و رابطه شاگردان با او معمولا 
رابطه مرید با مراد اسست. یعتی بدون نقد و با ارادث» حرفهای او را میپذیرند. 
هرجا ملاي حقّ. شخص استاد بود.نهآنچه میگوید و دلیلهایی که از عقل و 
شرع میاورد. تصوّف در حال شکل گرفتن است. تصوّف ذضح نمیگیرد جز با 
تعطیلی درایت و آغاز رابطة شیفتگی میان مرید و مراد. پس جنبهٌ اصلی تصوّف 
چرییدن احساس بر عقل است. به همین دلیل عالم کمتر در میان آنها دیده 
میشود و مرید و مراد هر دو نوعاً عامی و پر از ارادت و عطوفت‌اند. رابطه میان 
آنها هم مبتنی بر دلیل و برهان نیست. بلکه مرشد امر میکند و مرید باید 
اطاعت کند تا رشد کند. متأسفانه سلسله آقای قاضی(ر) نیز در حال گذار از 
تدین به تصوّف است. چون همین ملاکات در آن در حال ریت است؛ 
بخصوص در شاگردان مرحوم ... و برخی شاگردان ... و برخی شاگردان جناب 
... و آینده گواه پیش‌بینی بنده است. وجود مراد و ایجاد رابطةً مریدی با او 
سنگ بنای تصوّف و تفاوت اصلی آن با تدیّن است. 

البته تفاوتها به همینجا خلاصه نميشود. اینجانب به تازگی مقاله‌ای نو شته و به 
فرق‌های عرفان اهل بیت که بر مدار تدیّن میچرخد و عرفان واقعی و ادامه 
مسیر انبیاء است. با عرفان‌های بشری که بر مدار تصوّف میچرخند اشاره 
نموده‌ام که جای ذکر آن در اینجاست گرچه مطلب شاید کمی‌اطناب داشته 
باشد» اما صیوری بفرمایید چون چنین مقاله‌ای به این جامعی تا کنون نوشته 
نشده و بسیار راه‌گشاست و ملاک و محک بدست شما میدهد: 

مقالةٌ مکتب عرفان اهل بیت (ع) سلوکنامهٌ علمای ریّانی: 

در عصر ارتباطات. معارف اکثر فرقه‌های باطنی از خفا بیرون آمده و در میان 
مردم دست بدست میشود. شیوع دین‌زدگی در میان مردم در عين نیز ایشان به 
معنویت» موجب انتشار فرقه‌های باطنی بسیار گشته. برخی از این فرقه‌ها مانند 
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دراویش در اين مرز و بوم مسبوق به سابقه بوده و در گذر زمان بدلیل نقدهای 
بسیاری که بر آنها شده. خود را با فرهنگ مذهبی لااقل در ظاهر. همراه کرده 
و از تضادهای واضح کاسته‌اند. اما امروزه مدّعیان تازه‌ای هم وارد این میدان 
شده‌اند: عرفانهای نوظهور و طریقت‌های نودرویشی. اکثر این مذعیان واجد 
روشی غیر از طریقهُ عالمان رتبانی شیعها ند. طریقت های نودرویشی و 
عرفان‌های نوظهور البته برای ما نوظهوراند در حالیکه ریشه‌هایی بسیار کهن و 
نوعاًبالیده در عرفان هندو دارند. اين فرقه‌ها در این مرز و بوم به تازگی مطرح 
شده و هنوز فرصت تطایق با فرهنگ مذهبی را نیافته‌اند. اما اینها هم با گذشت 
زمان خود را به ظاهر با فرهنگ مذهبی همراه میکنند و در پوستینی از آداب 
ای و مهس شیک دق اما باظن آخابشان ات مسارم با رای درد 
ک افیاة ال ره ارضیاه انیا( بان محر نت در ای ساله م راهم 
تفاوتهای مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) که صراط مستقیم علمای ریّانی شیعه بوده 
را ذکر کنم تا تفاوتهای آن با عرفانهای صناعی بشری رو شن شود و سالکان 
طریقت به تضییع عمر و تفرقةٌ هموم دچار نشوند. و آنچه مینگارم صرف تفگر 
نیست بلکه نتیجه سالها شاگردی و طی طربق عملی در مکاتب عرفانی 
وگو از کی ویو که ات وا مها ایتان بای نم 
حقیز گشته. و آین رساله را تقدیم میکنم به استاد همرشه زنده‌ام شیخ مخمد 
تقی مشعت (ه) که اسوهس کت در مکیت‌غر فان اه زیت (ع) بو 

ارکان مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت و تفاوتهای آن با عرفانهای بشری: 

ها مکفت:طرفایی کل امه فرییت انبتاه الم بهده ف ریاف ربانی خارد: 
مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) است و سایر مکاتب عرفانی. بشری و صناعی بوده. 
پزکطربه انستانی شک گرفتهاند برای ناخ مکعب‌عرفان اه پیت(ع) لام 
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است ارکان آن و تفاوتهایی که با سایر مکاتب عرفانی دارند ذکر شود. این مهم 
در دوازده عنوان به شرح زیر تفصیللا مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 

۱ انطباق طریقت بر شریعت 

شریعت به معنای حلال و حرام الهی» نتیجه کار فقیه است. فقیه با اجتهاد و 
خودش عمل میکند و در اختیار دیگران هم قرار مید هد. برخی ابواب کتب 
فقهی که برای بیان اعمال جوارحی نگاشته شده‌اند(بنام احکام عملیّه) عبارتند 
سکوت تا کجاست؟ اينکه وظایف انسان نسبت به خودش و اطرافیانش و 
جامعه‌اش چیست؟ اینها همه بخشی از فقه و شریعت آلهیه است. شریعت 
یعنی تمام دین: شرع لک من لین ما وی به لوح و لذي وحن [لیک و ما 
وَضَینا به تراهم و مُوسی و عیسی ان آقیمُوا الاین و لا تتفزفوا فیه بر علی 
الَمشرکین ما نذوم یه ال يَحْتبي یه من یشاء و بَهيي له من 
نیب (شوری: ۱۳). یعنی دینی را شریعت شما قرار داد که به نوح و تو وصیّت 
کردیم. همان وصیتی که به ابراهیم و موسی و عیسی کردیم. پس آنرا بپا دارید 
قت شش تکتیا: 

از مغالطاتی که این اواخر صورت گرفته این بوده که اخلاق ر بیرون از فقه 9 
گاهی معارض آن معرفی میکنند و این سوال را مطرح میکنند که اگر عمل به 
یک حکم فقهی. اخلاقی نبود باید چه کرد؟ اخلاق آنچیزی نیست که توده 
مردم ری بدهند و درست و با غلط بدانند. اخلاق و جدانیات مومنین متقی 
است. خداوند در مورد اجرای حکم شلاق برای زناکار میگوید مبادا در اجرای 
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حکم خدا رآفت بخرج دهید و گذشت کنید: ون و الّاني فاجلدوا کل وَاجد 
نما مائةجْدة و لا أَخذکم بهما رف في دين ان کنشم تون باه و 
الوم التهر و لیذ عَذایهُما اف من وین نور: ۲). خلق رسول الله 
(ص) ملاک اخلاق است. چنانچه قرآن به این مطلب صراحت دارد. خلق 
امیرموّمنان(ع) ملاک اخلاق است. عقلی که خدایین باشد و خداجو باشد. آن 
راستی و استقامت را دارد که بشود به وجدانیات آن اعتماد کرد و طبق آن عمل 
و رای اش اسان ی ان ای ابا 
کسی باید سنجش شود؟ چه کسی عقل دارد؟ گرچه همه مذعی عقل‌اند و 
بقول امام ضادق (ع) عقل چیزی است که کسی فکر نمیکند بهرداش از آن 
نت تا هب کی ا اطاای ارس ان انم اس یا 
عقل امام صادق (ع) باید آثرا سنجید. با قران باید آنرا سنجید. یعنی وقتی 
اختلاف میان عقول پیش آمد. باید ری آنها را به کتاب خدا ارجاع داد: ما 
۰ کم ی اه فک له رنيعی توت و[ اه نیب 
قرآن ِ ایشان یعنی شریعت الهیه داشته باشد. این از واضحات است. در 
این مکتب عرفانی. طریقت چیز جدایی از شریعت نیست. بلکه عمل به شریعت 
ون اتکی زر قتای اد اس طرزست تفگ ایس ره که 
آدم طبق شریعت بسوی خدا میپیماید و عنایاتی که در هر مرحله خداوند به او 
کی اد ار مس همان اب شرس ماس 
فرزه مر امام فسوی تیر لاک سای رن ی خی 
به شریعت و تحصیل اثر آن یعنی غرق شدن در رحمت و بهره‌مندی از نور 
ماوت اس اما درعرفانهای بقتی ورساوک‌های صتاعی» طر یقت هیا رضست 
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بی‌نیاز میکند. در اين عرفان‌واره‌ها برای طی کردن راه خدا و خوب بودن نیازی 
به رعایت شریعت نیست. بلکه انجام آنچه | ستاد میگوید کفایت است. و آنچه 
استاد دستور میدهد معمولا شان تخفیف یافته‌ای از شریعت است. او برخی 
گزاره‌های شریعت را برمیگزیند و عمل به همانها را برای شاگرد کافی میداند و 
بان کرارهها دی اسان که ضوع فعض تفت ره تسه ]زر 
میافزاید. مثلا در بعضی طریقت‌ها در خدمت به خانقاه و در برخی دیگر به 
مجالس سماع و در برخی دیگر به پوشش و ظاهری خاص و در برخی به ذکر 
قلبی تأکید میشود. پس در طریقتِ عرفان‌های بشری از بخش اعظمی از 
وت اما معا شا که و 
قاکه سگرن کش فا مکی فر انا رتظرزت‌ها آارخازت 
احکام مربوط به پوشش زنان و حفظ حریم میان زنان و مردان که رعایتش برای 
کثیری از مردم جامعه سخت است چشم‌پوشی شده. در واقع بخشهای سخت 
و دست وپا گیر شریعت یا آن بخشهابی که با زندگی امروزه سازگاری کمتری 
دارد براحتی کنار گذاشته شده. اما در مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) عمل به کتاب 
خدا و حلال و حرام آن به مثابه یک اصل تغییر ناپذیر و یکپارچه است و نمیشود 
به بخشی از کتاب عمل کرد و بخشی را وانهاد. و نمیشود بی‌تقوای الهی به 
کمال بندگی دست یافت و طریقی را طی کرد. طی راه سیر و سلوک همان 
عمل به دستورات الهی است. من‌البدو الی الختم. 

۲ توجه و توشل به آمام معصوم(ع) 

مهم‌ترین رکن مکتب‌عرفانی‌اهل‌بیت(ع) که علمای ریّانی پرچمدار آن بوده‌اند 
توجه به اهل بیت(ع) از طریق زیارت» توشل. مجالس روضه. تولی و تبزی» و 
البق نان هرهاق سای فرط شا 
فعلی درویشی به تصوّف تاریخی اسلامی میرسد و آن تصوّف در بستری سنّی 
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الده و رشد کرده, لذا یات توتمل, و تبزی در میان نها کمتر شایع است و 
اکز هت در فروین آکیر زانط ناه ات ند 
نی «پیر؛ بابی برایارتباط با آمم(ع) است که از آن باب باید ورد شد. 
سرسسله‌های طرائق فعلی که عمدتاً بهروزگار تیموریان میرسند نوعاً مذعی 
بابّیتِ امام غائب بودها ند. رجوع بفر مایید به تاریخ حروفیه. مشعشعیان, 
نوربخشیان, (و با کمی‌تأمّل) نعمت‌اللهیان. بایّت دوران معاصر نیز بر همین 
نهج شکل گرفت. پیش از این عارفان و صوفیان این سرزمین همه و همه به 


قادره. لبته محبت به اهل‌بیت پیامبر در میان طریقتهای سّی این مرز و بوم 
هميشه بوده | ست. اما این غیر از تو سل است که عالمان شیعه راه سلوک را 
منوط به آن و منوط به دستگیری پس از آن میدانند. وجود استاد یا قطب یا پیر 
در میان دروايش و نودرویشان تا حدودی نیاز به توشل به امامانی که در میان ما 
نی ستند یا غایب‌اند را جبران میکند. مریدان بجای توجه به ساحت امام زمان با 
سایر ائمه(ع) به محضر فردی که زنده و حاضر است مراجعه میکنند و تشنگی 
و نیاز خود را با این به زعم ما سراب برطرف میسازند. لذا سوز و گداز و توجه و 
توشل و اتصال به معصومین(ع) نوعً کمتر فرصت ظهور می‌یابد. این از 
دروایش. اما طریقتبهای وارداتی و عرفانهای نوظهور. چون ريش اکترشان 
عرفان‌های شرقی است. اصلا چنین عنصری در آنها نیست. عرفان شرقی 
روی وحدت بجای توحید و خدایگونه بود انسان بنا شده است؛ یعنی پیامش این 
است که بخودا که تو خود خدایی. 

اما در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) از مهم‌ترین ارکان سلوک, توشل مدام به ائمه 
هدی(ع) است. عالمان ربّانی در آثار خود تأکید بسیار کرده‌اند که د ستگیری و 
طی طریق تنها و تنهابهعنایت و هدایت و راهبری معصومین(ع) ممکن است. 
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معصومین (ع) باب الله اند که هرچه بخواهد عطا شود به آن واسطه عطا 
میشود. هر کس مستقیماًبه امام(ع) متوشل و از وی مدد میگیرد و در این باره 
نیزی به واسطه یاباب نیست. شرط توفیق در اين ام رعایت دستورات دین 
تین عول تقو امس کی کار ری میک تال شلیک ان اباخد 
هت هرگ ای مرن تاو رفن لین با شفان تفر یگ 
در واقع. مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) بر شناخت اهل بیت(ع) و معرقت به نقش 
شا ایشاز ی هنات با هه استه تاد آخرانت معاله‌دسی افعات 
معرفت نفس را به عنوان رساله‌ای مستقل ذکر کرده‌ام که پرده از برخی مقامات 
امام (ع) و شهّون او و رابطه و وظیفه ما نسبت به وی برمیدارد. 

۳. تأکید بر عبادات شرعی 

عالمان :رای معمولا بهدکرها ومازها م وضاها و اما همکد کادر 
قرآن یا روایات مذکور و به اصطلاح مآئور است. در حالیکه در سایر طرق عرفانی 
کید بر ذکر قلبی است که از استاد احذ ميشود ی بر مرقبه و نفی خواطر یا بر 
ریاضتهایی که متضمّن بست نشینی و حصر فیزیکی در جابی مثل چله‌خانه یا 
زاویه است. یعنی وسیله رشد در مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) عبارتست از ذکر خدا 
اتظرنق دک نما دعاه رقم قرایت فران ما سای مکایب غرفای ه رکه 
برای خودشان وسیله و روشی آبداغ کرفه‌اند خی برعی شدمت به خاتقاه با 
خدمت به استاد را وسیله نزدیکی به خالق میدانند. برخی بر خدمت به خلق 
تأکید میکنند و برای عبادت ارزش زبادی قائل نیستند. در مکتب قرآن, توجه 
به حق که یاد خدا در قالب تقوی و ذکر و عبادت است به اضافه محبت به خلق 
که عبارنست از رحمانیّت و خبرخواهی نسبت به همه مخلوقات و رحیمیّت و 
خدمت به موّمنان و مقزبان درگاه آو, دو بال پرواز آدمی‌اند و با صرف‌نظر کردن 
از یکی نمیتوان به تعالی دست یافت. 
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۴ تأکید بر وظایف اجتماعی 

در مکتب‌اهل‌بیت(ع) راه خدا از میانه زندگی اجتماعی میگذرد و سالک باید 
تشکیل خانواده دهد و در جامعه به عنوان عنصری مفید به خدمت و تلاش 
بیردازد. او از دید سیا سی نیز م سوّول است و باید در جهت حفظ و حرا ست از 
کیان تشیعم که طریقه حقهٌ الهی است بکوشد و بی‌تفاوت نباشد. باید 
دشمن‌شناس باشد و حاضر باشد اگر لازم شد برای نگه‌داری از دوستان 
مخاطره و ایثار کند. مکتب‌عرفاناهل‌بیت(ع) مانند بسیاری از طرق عرفانی 
تک‌چشم نیست که همه چیز را با چشم جمال ببیند و با همه هستی در صلح و 
سازش باشد؛ همه را دوست داشته باشد و هرچه با او کردند لبخند بزند. مطابق 
مکتب قرآن. همراه جمال. جلال هم هست و در کنار پهشتِ خدا. جهنم هم 
هست. خدایی که قرآن معرفی میکند اینطور است. خدای واقعی اینطور است. 
طبیعت هم اینطور | ست؛ طبیعت بیرحم است. ک5سی که این واقعیات را نبیند. 
خودش را به احمقتی میزند و در یک عالم خیالی زندگی میکند. مثل یک کودک 
که بی‌توجه به واقعیات اطرافش در دنیای وهم خودش زندگی میکند. خیلی از 
دارید؟ این أَخوّل(تک‌چشم) بودن آفت اکثر عرفانهای بشری است. اگر عرفان 
بخواهد از قرآن ناشی شود جنگ و جهاد هم دارد. خون و خونریزی هم دارد. 
قدرت و استقامت هم دارد. بغض به د شمنان خدا و اهل‌بیت(ع) هم دارد. لعن 
و نفرین هم دارد. هر چیزی جای خودش. عرفان وآقعی این است. بقیه. عرفان 
خیالی است. عرفان انبیاء نیست. عرفانی است که به حسب نقل در امثال 
حسن بصری است که وقتی علی (ع) دید وسواس دارد و چند بار وضو میگیرد 
به او گفت در آب وضو اسراف نکن.زبان درازی کرد و گفت تو هم در ريختن 
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سامری این قومی که پیوسته میگویی «۷ قتال». حسن گفت صدایی از آسمان 
شنیدم که میگفت قائل و مقتول این جنگها در آتش‌اند. علی (ع) فرمود: آری. 
اما صدای برادرت شیطان بود! این عرفان با آن عرفان تفاوت دارد. در تمام 
تاریخ تفاوت داشته. به درازی تاریخ تفاوت بوده و هست. مراقب باشیم پی کدام 
عرفان میرویم. 

۵. تأکید بر تعلیم و تعلم علم دین 

چون اکثر فرق عرفانی تعالیم مخصوص خود را دارند و علمشان را از قرآن و 
اهلبیت(ع) اخذ نمیکنند بلکه گاها مطالبی نا سازگار با مکتب الهی دارند. لذا به 
تعلیم و تعلّم علم دین نیز تأکیدی نداشته باکه گاها آنرا نهی میکذند و 
قشریگری میدانند و معتقدند علم را باید از سلسله خود و پیر خود اخذ کرد. 
درحالیکه مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) سراسر تأکید و تشویق به علم دين و 
آموختن و آموزش دادن آن است. علم دین یعنی قرآن و سنت رسول و اوصیای 
او, در اين را ستا چندین قرن شاگردان این مکتب به ندوبن کتب دینی مشغول 
بوذه و تعليم و تعلم قران و شنت را عبات« اه بر آن تا کید بسیار کزده[نز, 
اصولاً راه خدا جز با علم طی نميیشود و کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند 
برابر نیستند. سالک پیش از هر چیز باید به‌حدی که نیاز دارد دین‌شناس و فقیه 
پاشادد کیای وش ماس ورام مر یسراف ینت کرمای 
به کسب علم مشغول باشد و از گهواره تا گور دانش بجوید. امام صادق (ع) 
میقرمایک اک تتهیی که وان شیته از تفه در دیق ابا میکند با باریانه او را شزیر 
خواهم کرد. همان حضرت (ع) فرموده یا عالم باشید یا متعلّم که سایر مردم 
چیزی نیستند. در فرهنگ دینی» علم عبارنست از «ما یطاع الله به و یعبد» 
یعنی آنچه خدا با آن شناخته و عبادت ميشود. مابقی فضل است. حرفه و هنر 
بت که کتران نکن و رفاه ان کمک میکنعاي آتحیری اس که هاش 
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به خدا ختم میشود و انسان را به قرب خدا میرساند. نوری است که از کثرت 
تتبّع در کتاب و سثت و عمل به آن بدست میاید. سالکان عرفاناهل‌بیت(ع) 
متعامان و عالمان ربانی‌اند. قرآن در وصف ربانیون میگوید؛ و لک کوئوا 
ربانیّین بما کنتم تعلمُون اکتا و بما نتم تذزشون (آل عمران: ۷۹) بعنی 
ریّانی شدن بواسطه دانستن کتاب خدا و تدریس و تدزس آن است. 

۶ منظومه اعتقادی مبتنی بر تعالیم شیعه و عدم وجود عناصر وارداتی در این 
منظومه 

وقتی علمی که انسان را به سعادت میرساند علم دین بود. طریق کسب این 
امیرموّمنان(ع) به کمیل‌بن‌زیاد صحابی با وفایشان میفرمایند: یا کمیل خذ ما 
تکن مناء ای کمیل علمت را از ما بگیر تا از ما باشی. امام باقر (ع) میفرمایند: 
لیذهبوا حیث شاورا اما و الله لا پجدون العلم الا هاهنا عند آل محمد. هرکجا 
میخواهند بروند» به خدا علم جز در اين خانه نزد آل محمد نیست. امام صادق 
(ع) میفرمایند: کذب من زعم انه یعرفنا و هو مستمست بعروة غیرنا. دروغ 
کویگ تین که کیان میک ها رم اسر اما هی که ماستتا: 
هم‌ایشان (ع) میفرمایند: ابی الله آن بجری الا شیاء الا بالا سباب فجعل لکل 
شیء سببا و جعل لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح مفتاحا و جعل لکل مفتاح 
علما و جعل لکل علم بابا ناطقا من عرفه عرف الله و من انکره انکر الله لك 
رسول الله و نحن. خداوند ابا دارد که اشیاء را جز به اسباب جاری کند. او برای 
هرچیز سببی قرار داده است و برای هر سبب بابی نهاده است. ما باب ناطق 
علم الهی هستیم که هرکس ما را شناخت خدا را شناخته. کسی در مجلس 
مامباقر (ع) سخن از حسن بصری کرد که میگوید هرکس علم خویش را 
کتمان کند بوی گندش اهل آتش را معذّب میکند. امام (ع) فرمود: فلیذهب 
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الحسن یمینا و شمالا فو الله ما پوجد العلم الا هاهنا. حسن (که مدّعی علم 
است) هرکجا میخواهد برود بخدا علم جز اینجا نیست. سپس فرمود از زمان 
نوح (ع) علم مکتوم بوده است. در جای دیگر امام صادق (ع) راجع به حکم بن 
عتیبه میفرمایند: فلیشرق الحکم و لیغرب اما و الله لا یصیب العلم الا من اهل 
بیت نزل علیهم جبرئیل. میخواهد به جستجوی علم به شرق رود با به غرب» 
علم جز در خاندانی که جبرئیل در آن نازل شده یافت می‌نشود. امام باقر (ع) 
راجع به همین شخص و نیز سلمة بن کهیل فرمود: شرفا و غزبا لن تجدا علما 
صحیحا الا شیفا یخرج من عندنا اهل البیت. به شرق روند یا به غرب, 
علمی که صحیح باشد را نخواند یافت جز آنچه از این خانه خارج شود. امام 
صادق (ع) فرمود: ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك آن الانبیاء انما ورئوا احادیث 
من احادیثهم فمن اخذ شینا منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن 
تآخذونه فان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا پنفون عنه تحریف الغالین و 
انتحال المیطلین و تاویل الجاهلین. علماء ورثة انبیاء هستند. انبیاء احادیثی از 
خویش به یادگار نهاده‌اند. هرکس بهره‌ای از آنها یأافت حظی وافر یافته است: 
بنگرید علم خویش را از چه کسی اخذ میکنید. پیاپی امامی هست که تحریف 
غالین و سستی مبطلین و تأویل جاهلین را از دین میزداید. امام صادق (ع) در 
تفسیر یه شریفه «و من اضل ممن آتبع هواه بغیر هدی من الله» فرمود مقصود 
کسی که دینش را به ری کسی جز امام معصوم که منصوب از جانب خداست 
اخذ کند. روایت است که در زمان رسول خدا (ص) عمر بن خطاب شروع به 
نوشتن احادیئی از بهودیان مدینه کرد. رسول خدا (ص) چون مطلع گشت 
غضب نموده. فرمود: لقد چتتکم بها پیضاء نقیّه, ولو کان موسی حیاً ما و سعه 
الا اثباعی. آمتحیرون آنتم فی الاسللام و لا تعرفون دینکم حتی تأخذوه من 
لیهود و انصاری؟ بعنی دینی خالص و پاکیزه برای شما آورده‌ام. اگر موسی 
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زنده بود باید از من پیروی میکرد. آیا در دين خود متحیّر شدید و آنرا نمیشناسید 
که به سراغ یهود و نصاری رفته‌اید؟ از امام باقر (ع) راجع به آية «الشعراء یتبعیهم 
الغاوون» پرسیدند. فرمود: مگر کسی از شاعری پیروی میکند؟ مقصود گروهی 
است که بی‌علم در دین تفقه میکنند و گمراه میشوند و دیگران را نیز گمراه 
میکنند. امام رضا (ع) فرمود: اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فالزم طریقتنا فانه 
من لزمنا لزمناه و من فارقناه فارقناه ان ادنی ما یخرج الرجل من الایمان آن 
با تاه مره تام قریفین تلا مصرایس اقا این اي موه احظ 
ما حد نك به فقد جمعت لك فیه خیر الدنیا و الاخرة. چون دیدی مردم به اینسو 
و آنسو میروند تو ملازم طریقت ما باش. هرکس ملازم ما با شد ما ملازم اوییم و 
هرکس از ما جدا شود از او جدا م شویم. کمترین چیزی که هرکس را از ایمان 
خارج میکند این است که چیز بی‌ارزشی را بی‌جهت ارزش دهد سپس آنرا 
وسیله ساختن دینی قرار دهد و از هرکس که بدین او نیست خویش را بالاتر 
بداند. آنچه گفتم قدر بدان که خیر دنیا و آخرت برایت در آن جمع است. امام 
صادق (ع) فرمود: کل مالم یخرج من هذا البیت فهو باطل. هرچه از این خانه 
شا راما زاس را کت کی ای وی ام اوه ۵ 
وه و ها ماه ازع خرهاش ماع اک ند 
الا و قد خرجت فیه السنة من الله و من رسوله. هرچه نیاز بنی‌آدم است در 
سنت الهی و سنت رسول آمده است. مغیری گفت دلیل شما چیست؟ امام (ع) 
فرمود دلیلم یه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی" است. 

این است حال مکتب‌عرفان اهل‌ییت(ع) و روندگان آن طریقت. اما دیگر نحله‌ها 
و فرقه‌های عرفانی هریک دارای منظومه‌ای از داده‌ها و اطلاعات هستند که 
به منزله جهان‌بینی برای سالکان آن طریقت محسوب ميشود و به مرور زمان 
این داده‌ها به یک فرهنگ در میان هواداران آن ساسله بدل شده. چون بنای 
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این فرهنگ بر دین نیست و ریشه‌اش قرآن نیست. عناصر بیگانه از قرآن و 
سنت در آن بسیار به چشم میخورد. من جمله اعتقاد به تنا سخ. اعتقاد به زنده 
بودن عارفان یا پیران گذشته سلسله و حضور آنها با بدن فیزیکی در زمین. 
اعتقاد به تأثیر اعداد در سرنوشت و سلوک. اعتقاد به علوم غریبه و کهانت؛ 
ارتباط با اجه و موقلین. استفاده از مخدزات برای ایجاد حالت بی‌خودی. 
ریاضات غیر شرعی تلاش برای خلع بدن. تأویلات عجیب از شریعت. 
عباداتهای مجعول آداب مخترع. و چیزهای دیگر اما 
مکتب‌عرفاناهل‌بیت(ع) دارای یک منظومه اعتقادی مبتنی و منطبق با تعالیم 
یه ی ها او اما هت نزو 
است. 

۷ لزوم عمل در کنار نیت و تعادل در عمل 

برخی فزق عرفانهای بشری بر زهد تأکید بسیار میکنند؛ برخی د ستوراتی برای 
خلوت دارند و برخی نخوردن و نخوابیدن را به عنوانی یک ریاضت برای تعالی 
لازم میشمرند. این حال عرفانهای گذشته بود. اما امروزه که کسی حال و 
حوصله ریاضت کشیدن را ندارد. عرفانهای نوظهور خود را به نحوی با تنبلی 
تبانکان سیخ داوموها (سفاظ کل ریات یه فویج ری راز این 
عرفانها بر اين اصل بنا شده‌اند که بی‌هیچ عملی و به صرف احساس خوب 
بودن. آدم. خوب می‌شود. در این عرفانهها عمل به اعضاء و جوارح جزتی از 
نما تایه ان هقی ات اس کش فان 
را رقم میزند. این عرفانها بر تغییر زاویه دید سالک متمرکزند. اما در 
عرفان اهل‌ییت(ع) ایمان ذو وجوه و شامل وجه قلبی و وجه لسانی و وجه عملی 
اش مات رتاش قباس وه اف ار ات ول انیس فادت 
و خدمت میوه میدهد. در وادی عمل نیز بجای افراط در چهارگانه زهد و جوع و 
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خلوت و بی‌خوابی که رسم ریا ضتِ طریقه‌های گذ شته بوده. تعریف متعادلی از 
آنها ارائه میدهد. زهد به معنی نخواستن دنیاست و دلمشغول نشدن به آن و 
به لغو اما در میان مردم زیستن و به آنها خدمت کردن است. 

۸ سدگانه (توفیق بندگی - جذبهٌ ذکر لذت تسلیم) بجای (کرامت -مکاشفه - 
مقامات) به عنوان ملاک رشد 

تصرف و اعمال نفسانیت در هستی است؛ دوم مکاشفه یعنی دیدن 
صحنه‌هایی مثالی به عنوان تأویل گزاره‌های دینی؛ و سوم. اتصافات به مقاماتی 
که فرد ملَِّم مشود به آن مقامات ر سیده یا ا ستاد به او اعلام میکند که به آن 
مقامات رسیده است. کتب بسیاری از اهل عرفان صناعی بشری به شرح 
کرامات و بیان مکاشفات و توصیف مقامات اختصاص دارد. سالکان در پی این 
سه عنصرند. در عرفان‌اهل‌بیت(ع) هیچ‌یک از این‌ها کمال محسوب نشده 
بلکه جزئی از راه دانسته نمیشود. این‌ها همه سیر در عوالم نفس و تجلیّات 
تفس و همگی رهزن و حبض‌الر جال|ند.راه حین رها کردن اینها تازهآغاز 
ميشود. اینها مراحل طریق خطرناکی است که به شیطان شدن‌اند می‌انجامد. 
ملا تعالی در عرفان‌اهل‌بیت(ع) که عرفانی مبتنی بر قرآن است عبارتست از 
توفیق بندگی و همه آن کرامات و مکاشفات و مقامات خالاف بندگی است. بنده 
یعنی هیچ شدن و اراده را زیر اراده خدا انداختن و به حرف خدا گوش کردن. 
توفیق تقوی و حفظ ورع و ترک گناهان و توفیق عمل به دستورات خدا مثل 
بودن و در راه حرکت کردن و به خدا نزدیک شدن است. وقتی کسی توفیق 
بندگی را پیدا کرد ذکر کثیر به او الهام میکنند بطوریکه اوقات غفلتش کم و 


سلوکنامه___ ۲ 


کمتر شده و جذبة ذکر او را فرا میگیرد. پس از ماسوی غافل شده و با خدا 
همنشین میگردد و در باد خدا غرق میگردد. و همه اینها در حالی است که باز 
از مراعات تقوی و بندگی کم نمیگذارد بلکه در حال استغراق در یاد حق. بندگی 
را طی میکند. به موازات همه اين توفیقات و حالاتی که پیدا میکند امیدش از 
غیر خدا برداشته و ترسش از غیر خدا زایل شده و توکل به خدا پیدا میکند و 
آمورش را بر خداوند تفویض میکند و به آنچه خدا با او میکند راضی است. اینها 
مراحل عالّم تسلیم است که نتیجه | سلام | ست. این تسلیم. لذت و آر(مش و 
طمانینه و سکونی به همراه دارد که قابل و صف نیست. اینها مقامات واقعی و 
حالات مطابق با حقایق هستی‌اند. اینها کجا و آنچه سالکان طرق غیر الهی 
برای خود با تلقین میسازند و همه خیالات است کجا؟ مثلاً عارفان مسیحی در 
نهایت سیر خویش با مسیح همذات پنداری شده و بر دستانشان داغ مهر پدید 
میاید. ولی مگر مسیح (ع) را به صلیب کشیدند؟ یا عارفان مسلمان اکثرً از 
معراج و تلقی معارف از عرش الهی سخن میگویند. امام کاظم(ع) به کسی که 
در زمان ایشان ادعای دیدن عرش خدا و تلقی معارف از خداوند را داشت 
فرمود: میدانی شیطان برای خودش عرشی دارد چون عرش خدا؟ آذچه 
دیده‌ای عرش شیطان بوده است نه عرش خدا. سپس آیه شریفه را تلاوت کرد 
که الشیاطین یوحون الی اولیائهم". 

٩‏ عدم تشخص و تمایز از جامعهٌ ایمانی 

هر فرقه برای ایجاد و بقاء در پی تمایز از بطن جامعه‌ای است که در آن بدنیا 
میکند تا باقی باشد. حتی سعی میکند اگر بتواند ظاهر تابعین خویش را متمایز 
کند تا اظهار و تبلیغ آن فرقه باشد و هم هویت جمعی میان تابعین برقرار شود و 
یک کلونی و جامعة اقلیت شکل بگیرد. این رمز بقای یک گروه اجتماعی است. 
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اما مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) چون از بطن جامعه شیعه برخواسته و نیازی به 
تمایز و تشخص از بستر جامعه ندارد هیچ تظاهر بیرونی ندارد و عارفان این 
عرفان هیچ‌گونه تظاهری به عارف بودن ندارند. هرجا صحبت از منی و مابی 
بود و اینکه ما بهتر از ديگرانيم بدانیم نشانی از شیطان انجاست. البته این 
آفت مخصوص فرقه‌های عرفانی و معنوی نیست. هر نحلةٌ عقیدتی یا مذهبی 
یا گرایش سیاسی میتواند چنین بياندیشد و خویش را از دیگران برتر بداند و به 
ارم تفای ان شطانق مقس خرفقاه اس اس ارس 
مذهبی به تلقین خودبرتر بینی به عنوان یکی از آسیب‌های مدارس مذهبی 
آاشانن فان انشا هس ار اقا مارم مه تفر تماش ها این اقب کر 
فارغ‌التحصیلان این مدارس به نوعی غرور و خود برتربینی مبتلا میشوند و این 
ایا طفیتی اشبت کف اولیاه ان رن زو نا اسان ی بل 
خودشان عزت نفس آنها را بالا ببرند و یا آنها را به مدرسه علاقه‌مند کنند. و این 
اه قط ]کر سای آقات نتشون فوی ای و اس کناهان ار 
کسی در مجلس رسول خدا(ص) وارد شد. رسول خدا(ص) فرمود در پیشانی او 
علامتی از شیطان می‌بینم. سپس از او پرسید: وقتی وارد مجلس شدی چه در 
سر گذراندی؟ گفت در سر گذراندم که هیچ کس از من بالاتر نیست. در این 
مدارس دائم روی خودی و غیرخودی تأکید میشود. نتیجه این تربیت تشکیل 
یک کلونی اقلیت و انعزال از جامعه مّمنین یا فروکاستن این جامعه به جمعیتی 
اک انیت کر یات یاس راد ان بش یه ات 

۰ حضور علمای ربانی به عنوان نتایج و معلمین اين مکتب و عدم وجود 
عنصری بنام مراد. 

مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) چون مکتب علم است. بر تعلیم و تعلم تأکید دارد؛ 
تعلم و تعلّم قرآن و سثت. مابقی علوم حوزوی به نیاز زمان و مکان و به عنوان 
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مقدّمات با نظریات فهم قرآن و سئت‌اند. نه چیزی مستقل. عارفان این مکتب. 
عالمان عامل به قرآن و سئت‌اند که دلیل صخت راهشان مطابقت گفتار و 
اعمال ایشان با قران و سنّت است. قران و ستّت هم چیزی است که برای بطن 
جامعه در دسترس و در مرآی ایشان است. عالمان این مکتب تو سط توده‌های 
سالکان طریقت شده‌اند و نیز براحتی توسط بدنه جامعه نقد میشوند و در صورت 
خطا در گفتار و رفتار کنار گذاشته ميشوند. این فرایند اجتماعی نسبتاً مصون از 
خطاست. عالم رّانی طی یک فرآیند زمان‌بر و طولانی و طی سالها زهد و تقوی 
شکل میگیرد و مصدر مراجعه مستعذین سلوک ميشود. اين را مقایسه بفرمایید 
با وجود عنصری بنام قطب در میان دراویش که معمولا به نحو وراتتی منتقل 
میشود و بیش از آنکهانتخاب او با مقیاس علم و عمل باشد. انتقالی موروثی 
برای حفظ ثروت مادی و اجتماعی سلسله است. در مکاتب عرفان بشسری 
عذصری بنام مراد وجود دارد که | ستاد یا پیر یا قطب نامیده مي‌شود. ممشخصه 
در واقع ملاک صخت. نه علم کتاب و سنّت بلکه نظرات شخصی مراد است. 
چون فرض است که او به علم الهی چیزهایی میداند که مریدان نمیدانند. و 
مراد منحصر در یک نفر است. یعنی سالک نمیتواند در زمان واحد دو استاد 
داشته باشد. همین از عواملی است که نتواند رفتار و گفتار استاد را با ملاک 
درست بسنجد و با کس دیگری مقایسه کند در نتیجه کاملاً به رنگ او در میاید 
و بدی و خوبی او را توًمان میگیرد. اما در مکتب‌عرفان| هل‌بیت(ع) چنین 
عنصری وجود ندارد و سالک میتواند از هر تعداد از مومنین متقی که همان 
عالمان رتانی‌اند» توأمان استفاده کند و بهره ببرد. در واقع او میتواند در آن واحد 
چندین استاد داشته باشد و از همهٌ آنها علم و ایده‌های خوب را اخذ کند و هیچ 
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یک هم واجب‌الاطاعه نیستند. چون معصوم نیستند. استفادهٌ همزمان از چند 
نفر بهرةٌ سالک را بالا برده و او را از خطاهای یک شخص محافظت میکند. در 
واقع نظام ترییت در مکتب‌عرفان اهل‌بیت(ع) بر استادی و شاگردی بنا شده, 
نه مریدی و مرادی. سلاسل صوفیه. پیر را «باب» ارتباط با خدا (در جوامع 
سنی) با ارتباط با امامان (در جوامع شیعه) میدانند و او را عملاً مصون از خطا و 
واجب‌الاطاعه میدانند. ارتباط عامی و مرید بی‌واسطة پیر با ملکوت ممکن 
نیست و راه تعالی سرسپردگی و خدمت به پیر است. 

۱ عدم نیاز به سلسله و جوشیدن مدام عارفان از بستر جامعه 

طرائق بشری نوعاً بر ساسله مبتنی هستند. یعنی | ستاد حا ضر اعتبارش را از 
شتا گردی متسد فرای گرفق که شفتتر ایام اس لبود اس سای اه 
استادی و شاگردی همینطور بالا میرود تا به یک عارف صاحب‌نام میرسد. 
ساسله‌های طریقت که امروز در ایران باقی مانده‌اند به سید محمد نوربخش با 
سین تعمت‌الله ولع با معروف کرخی مبرستد. البعه ساشله‌ها در مسیر تاریم 
انشعابات زیادی پیدا میکنند و حتی با تغییر مذهب سرزمین. مذهبشان کم کم 
تغییر میکند. در هرحال قوام و هویّت طریقت بشری به سلسله است. اما 
مکتب‌عرفان‌اهل‌بیت(ع) وابسته به ساسله ا ستادی و شاگردی نیست. برای 
این مکتب. جامعه شیعه بسان بستری بارور است و استعداد اين را دارد که 
همواره و همه‌جا عارفان بسیاری از متن جامعه برویند و ستارگان آسمان عرفان 
شوند. این عدم وابستگی بدلیل مولفه‌هایی است: یکی از اين مولفه‌ها بنا شدن 
طریق تعالی بر علوم رسیده از اهل بیت(ع) و کتب مئور و روابی است که در 
دسترس همگان است؛ دومین مْفه تأکید بر زنده بودن روح اتمه هدی(ع) و 
قابل دسترس بودن آنها برای همه است بلاوااسطه؛ سومین مْلفه همانطور که 
گفتیم نفی عنصری بنام پیر و مراد در فرهنگ شیعه و جایگزینی آن با عالم 
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ریانی است که دلیل درستی‌اش مطابقت گفتار و رفتارش با شرعی است که 
علمش برای همه در د سترس است. به همین دلیل آفات بٍ سیاری که در پیر و 
مرلد و تبعیّت بی‌قید و شرط از او رخ میدهد در اینجا کمتر پدید میاید. 

۲ تأکید بر اخلاق 

در مکتب عرفان اهل‌بیت(ع) بر آموختن علم اخلاق و عمل به آن تأکید بسیار 
میشود. علم اخلاق در اين مکتب به دو بخش اخلاق فردی و اخلاق جمعی 
تقسیم میشود. اخلاق فردی به رابطه اسان با خود و خالق خود و اخلاق 
جمعی به تنظیم رابطه او با دیگر انسانها میپردازد. مو ضوعات اخلاق فردی در 
بحث رابطه انسان با خود عبارتست از تعادل در خور و خواب و خشم و شهوت؛ 
و در بحث رابطه انسان با پروردگار عبارتست از توحید حق تعالی و عبادت وی. 
توگل و تفویض به او و رضا و تسلیم بدرگاه او. و میزان در تمام اینها شرع است. 
یعنی قرآن و روایات. در بحث اخلاق جمعی هم میزان شرع است. همه 
گزاره‌های این علم از دين | ستخراج میشود و علم اخلاق در واقع احکام روح و 
امای اسان فسف شاله یلته اسست که ضاضا هو اخضاه ات هه ات 
بخشی از تفقه در دین محسوب میشود. خلاصه اینکه قسمت مهمی از 
مرامنامه عمل در مکتب‌عرفاناهل‌بیت(ع) علم اخلاق است. عالمان ربانی 
هم که تربیت‌ش ده این مکتب بوده‌اند. عامل به اخلاق و مرج اخلاق بوده‌اند 
بطوریکه مکتب ایشان بیش از آنکه به معنای مصطلح عرفانی باشد. اخلاقی 
است. این تأکید که بر اخلاق در این مکتب دیده میشود در دیگر مکاتب عرفانی 
دیده نمیشود. اصولاً آنها یا بر رهایی تاکید میکنند یا بر ریاضت و حبس نفس 
که هر دو میتواند مقدّمه‌ای باشد برای خروج از تعادل اخلاقی و خلق ناهنجار 
در خلق و خو. پایان رساله مکتب عرفان اهل بیت (ع). 
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از خاظروان باقن تفای تست این ود که امه یز 
تصوّف کشاند. حال خوب است به بحث خوبش برگردیم و راجع به تاربخچه این 
تساه تکاس کی توش کف مر هیان افظای ارم متشه 
که جدا از انتسابشان به این سلسله. شخص خودشان. به زعم اینجانب از 
فا را را کوش هم ات و 
صالحین اند: 

هی کمک کشت از رس اه یت له رل هریت ارت 
شاه‌نعمت‌الله ضمن زندگی طولانی صد سالهٌ خويش که اواخرش در ماهان 
کیان کشت ترا هی مات غاد اسف داش مقرات وواغانه هد 
عمارات زیادی تأسیس نمود. تشبیه معروف وجود به دریا و موجودات به امواج 
دریا و حبابات آن, از ایشان است. شاه‌نعمت‌الله پیروان خویش را از پوشیدن 
رخت خاص دروایش و تظاهر به کرامات و ایض از بیکاری و حتی از انزوا و 
گوشهنشینی منع می‌نمود و بهترین ریاضت را شفقت به خلق و خدمت در 
اجتماع میدانست. در حالیکه سالک در سویدای دلش مشغول حق باشد: 
دست به کار و دل به یار. این منظر. شاطی در مریدان وی پدید آورد. 
شاتتمت له از تسین کسانی اس که وت با اما فش میگ 
و دیگر مواد مخدر به مبارزه برخوا ست و آنها را قاتل سالک و جامعه میدانست. 
شاه‌نعمت‌الله به شفقت و محبت به همه انسانها از هر مذهب و ملّتی که باشند 
معتقد بود و صلح و برادری و برابری را ترویج مینمود. شاه‌نعمت‌الله از ذکر جلی 
و مجالس سماع برحذر میداشت و به ذکر قلبی و مراقبه دستور میداد. پس از 
شاه‌نعمت‌الله فرزندش ارشاد درویشان را برعهده گرفت و سنّت وراثت ارشاد که 
البق تن نادرسستی امه بنا نهاد‌اشت. فرزنه وی تحت فنار حکام وقت 


تیموری و ارادت حکمران دکن, راغب به هجرت به هندو ستان گشت و عاقبت 


۲  __ سلوکنامه‎ 


در دکن اقامت گزید و مدت دویست سال اقطاب این سلسله پسر بعد از پدر در 
آنجا میزیستند که البته موجب دعوت مردم آن دیار به اسلام و تقویت مسلمین 
در هند بود ند. دو قرن بعد فردی بنام معصوم‌علیشاه در اواخر حکو مت 
کریم‌خان‌زند از طرف قطب آن زمان به ایران آمد. حضور معصوم‌علیشاه و 
تعالیمش حساسیت علمای مقشع را برانگیشت. عاقبت فقیه متدقذ 
قاتضمدعلی کزماز سای سر وخید تم یهانی م ههور در کرمانفاه لو[ خینن 
کرد و نامه‌هایی به علمای نجف و کربلا نوشت و حکم فتل او را به تایید کسانی 
ماک سید پراش کاشف هساو اختما لا عید لد همان راد 
صاحب ریاض هم فتوای دوپهاوبی داد. سرانجام معص وم‌علیشاه را جرم 
بدعتهای پیاپی منجمله قول به لزوم وجود قطب و دامنه اختیاراتی که برای وی 
ال بود. غشریه, غسلهای تشریفنی,بیمت‌های خاصء وشطحیات بسیار در 
رودخانةٌ قره سو خفه کردند. آقامحمدعلی بعداً قصد کشتن درویشی بنام بدْل را 
کرد. درویش به او گفت اگر مرا بکشی خودت زودتر از من بگور خواهی شد. 
آقامحمدعلی گفت من | ستادت مء صوم‌علي شاه را ک شتم و چنین معجزه‌ای از 
خود صادر نکرد. درويش گفت او کامل بود منتظر کسی بود که او را بکشد؛ اما 
من هنوزکامل نشدام. در هر حال آقامحمدعلی درویش را کشت و چند ساعت 
ند در حالی کهآ زار کرهانشناه میگذشت سسقف یزار بر سرش خرابه شد و 
خودش کشته شد. چون شخصیت برجسته شهر بود مردم جسد درویش را 
وانهادند و مشغول تدفین آقامحمدعلی شدند و او قهرا پیش از درویش بگور 
شد. بعدها از این سلسله مشتاق‌علیشاه را هم ذر روزعا شورا در کرمان تکدتکه 
ترفن متا تما هون وولو سا ود سیم هام شهار اولداتات 
ار را را ای رکه غستی ک روم ساساه یاه 


به چشم میخورد شوریدن مرید بر مراد و پا تخاصم مریدان برای تصاحب مقام 
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قطبیت پس از مرگ استاد است. چنانچه خود معصوم‌علیشاه متهم به دعوت به 
خویش و رها کردن مرشدی بود که او را از هند روانة ایران کرده بود. کوثرعلیشاه 
همدانی نیز پس از مجذوب‌علیشاه انشعابی در فرقه بوجود آورد. پس از او 
سعادت‌علیشاه هم با تمزد از استاد خویش انشعابی در این سلسله پدید اورد و از 
ذوالزیا ستین معروف به وفاعلی شاه جدا شد. او استاد سلطان‌علیشاه گنابادی 
صاحب وس ساخ تاه اس سای طساوا تحص هام ره 
عالم و نیکوکر و متشزعی است که در این سلسله به ظهور رسیده گرچه پس از 
او امر ارشاد باز به میراث رسید و چیزی از آن نماند. به میراث رسیدن قطبیت 
به خوبی ذشان میدهد که اين مقام از ااصل خویش تهی شده و به یک مذصب 
اجتماعی برای حفظ عده و عدّه تنل پیدا کرده است. به قول صفی‌علیشاه 
قرن‌ها پسرانِ عارف. دگان پدر را گرم نگه میدارند و از پشم و شیر مریدان ارتزاق 
میکنند. خود صفی‌علیشاه هم چنانچه گذشت با شوریدن بر استاد خویش خود 
را قطب نامید. پس از خوالياستین شیرازی پسرش به اصللاح به تخت تست 
و مونس‌علیش اه لقب گرفت. پس از او هم بیش از بیست نفر لاعای قطبیت 
کردند که یکی از نها که مسقول بهداری بم بو با ترفندهای بسیار که شنیدتی 
و بعضاً جدا مضحک است توانست بر دیگران ظفر یابد. گفته‌اند افراد را 
وامیداشته در رزنمه‌های کنیرلانتشار جانشینی ذولزیاستین ره او تبریک 
بگویند. همچنین منزل ذوالزیاستین را خریده و در آنجا مستقز میگردد. گفته‌اند 
هیچ کس در تاریخ تصوّف چون او خود را برای قطبییت به آب و آتش نزده و 
تتیکها گرد افتت خن قمع زو ششک کت قیام ارفا ها راد 
خویش به ثبت رساند و اين موجب شکایت جمعی از دراویش شد. کار که بالا 
0 
لیست املاک و اموال او نظر انداخته و به استهزاء گفته بود: درویش و این همه 


سلوکنامه___ ____ ِ«ِ 


مکنت؟! این شخص پس از انقلاب از ایران گریخت و در یکی از کشورهای 
غربی به جرم اغفال و تجاوز به یکی از مریدان مونث تحت تعقیب قضایی قرار 
گرفت و بی‌آبرو گشت. 

گم توا من جات و عون و ژژوع و مقام گريم و نَمة کانوا فیها فاکهین 
گذلک و ورن ها قوماً آخرین ما بکث علیهم السَماء و الاض و ما انوا 
نضَریق. (الدخان, ۲۵ الی ۲۹ چه بسیار بوستانها و چشمه‌ارنی که آنان 
[پس از خود] بر جای گذاشتنده و کشتزار و جایگاه‌های نیکو و بااززش؛ و 
نعمت‌هایی که با آسایش و خوشی از آن برخوردار بودند. [ آری» سرانجام 
کارشان]ً چنین بود و ما همه آنها را به قومی‌دیگر به میراث دادیم. پس نه 
آسمان برآنان گریست و نه زمین و [هنگام نزول عذاب هم مهلت نيافتند. 
تلک ام قذ علث لها ها کسیث و لک ما مغ و لاسالون ما انوا نموت 
(البقرة. ۱۳۶). آنان گروهی بودند که درگذشتند. آنچه [ از طاعت و معصیت] به 
د ست آوردند مربوط به خود آنان است. و آنچه شما به د ست آوردید مربوط به 
خود شماست؛ و شما در برابر آنچه آنان انجام می‌دادند. مسوول نیستید.) 
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شوال ۱2۲۷ 

ها راشای کي که رد کر اف ان 
مهم نیست که کر و فزی داشته باشم. 

ذی‌القعده ۱۶۲۷ 

نزد آقای خو شوقت رفتم. چون خلوتی دا شتیم صحبت‌های زیادی شد. گفتند 
در تهران خلوت لازم است. چشم و گوش می‌بیند و می‌شنود و سبب واردات و 
خواطر می‌شود. گفتند اگر احساس کردید ظرفتان از فقه پر شد دیگر رهایش 


سلوکنامه___ :۲ 


کنید. چون از اين راه دیگر بالا نمی روید. بروید سراغ درس دادن آن یا مطالعه 
روایات» مطالب بسیاری در روایات هست که لازم ا ست مطالعه شود و نوعاً در 
تحصیلات رسمی از آن غافل‌اند. سپس فرمودند برای هر چیزی. انسان ظرفی 
دارد. طلبه دیر یا زود از فقه خسته می‌شود. بعضی ظرفشان چند ساله پر 
می‌شود بعضی چند ده سال طول می‌کشد. 

و نیز فرمودند برنامة اذکار را نباید تغییر داد زیرا قرار است این برنامه بقیه روز را 
درست کند. اگر آفت به خود اینها بخورد مشکللات درست می‌شود. البته اگر 
کت سا( اه | متاست ملظ فر ایو مادک وی ام وان 
می‌تواند مثلاً ذکر پونسیه را آنوقت انجام دهد. اما باید هميشه آنوقت باشد نه 
اینکه کاهفی شب باشتته کاهی پین الطلوعنی. وان فرمودند دیداز با اه معا 
اساس کار است نباید ترک شود. 

و نیز فرمودند زن جز تمکین و آذن حین خروج از منزل وظیفه دیگری ندارد. 
سپس فرمود: در کارهای خانه به همسرتان کمک کنید. گفتند خودشان 
سبزی پاک می کرده‌اند با هم سر شان یا بچه را نگه می‌دا شته‌اند. نیز فرمودند 
تفسیر خوا ندن خوب نیست ذهن را می‌بندد؛ آدم باید خودش ببیند چه 
می فومد. گفتم علامه طباطبایی فرموده بهترین ترجمه قرآن حافظ است. 
فرمودیس آیه لاترکتوا ان الذین طلموا زا حافظ چرا ترخمة نکرده با آن همه 
مدحی که از شاهان کرده؟ 

ذی‌الحجه ۱۲۷ 

رفتم خدمت آقای بهجت. سوالاتی پرسیدند و دعاهایی کردند. 

محرم ۱۲۸ 

یکی از دوستانم رتباطش را با من قطع کرد. از حضرت رضا(ع) چاره خواستم. 
یات هراظن تیوه اه کی ولوا اب شا | فف 
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(تو ضیح حین تصحیح: یک صفتی خداوند به این حقیر عنایت کرده است که 
کال اهار سحم انم کي اشیت اس مسبت مان درهوای کس ۳ 
فامیل با من قطع رحم کرده بود. من هزار بر به او سللام کردم و او جواب نداد 
ما باز سلام کردم تا آخرش در تاریخ سوم شعبانی درست شد. هم از میان 
دوستان هم از میان شاگردان و هم از میان استادان اینجانب هم کسانی 
بوده‌اند که با اینجانب قهر کرده‌اند اما من بی‌اعتنا به آنها صله میکردم. من به 
وظيفة خودم عمل میکرد حالا او هرچه فکر کند بکند. روز سوم شعبان هرسال 
را هم گذاشته‌ام که به همه کسانی که از من بریده‌اند صله کنم و حالشان را 
بپرسم و رابطه را از نو آغاز کنم. هرکس خواست بسم الله. حتی همسرم هم هر 
وقت با من قهر میکند میداند که آهمیتی نمیدهم. من میروم صله میکنم و 
رایش چای میربزم و آنقدرنازش را میکشم تا از خرشیطان پایینپياید.منتظر 
هو تتش ی کي ارس کات نت ار که ماه ایکا ها بش اه و 
عرض کردم که مثل یک عنایت است و از ذاتم میجوشد. یک رحمت است. 
اصلاً قهر و کینه و دشمنی در من نیست. حتی ممکن است کسی را تفسیق با 
تکفیر کرده با شم اما هیچ د شمنی با او ندارم. طبق وظیفه چنین کردم ام از 
طبق وظیفه برايش دعا میکنم و به او صله و مهربانی میکنم. حتی ممکن 
است طبق وظیفه با کسی بجنگم اما دوستش دارم. عداوت در دلم خیلی جا 
باز نمیکند و جنبه احساسی به خود نمیگیرد. و همیشه میاید و زود میرود و 
رحمت بر آن سابق است.) 

محرم ۱6۲۸ 

بکن تب با دقن میا رت ها قوراه غوافقی وهی مه دعان علقمه رز 
در حین دعا من گفتم این همه لعن و نفرین نشان می‌دهد این دعا از ائمه(ع) 
نیست. چند روز بعد آمتحان سختی شدم و به اضطراب بسیاری افتادم. 


انامه سس  ِِ‏ ج ۷5 


ناخواسته در یک دعوای خیابانی گیر افتادم و گرچه به ظاهر غالب شدم اما 
واضح بود که اين نکبتی بود که از سرم گذ شت. علّتش را میخوا ستم بدانم. در 
خواب گفتند: این دعای علقمه از اهل بیت(ع) است. شما هم اگر دشمن 
می‌داشتید. چنین دعا می‌کردید. خدا را شکر کنید که دشمن ندارید. 

(توضیح حین تصحیح: مطلبی را تذگر دهم و آن اينکه پا توی کفش دستگاه 
امام حسین (ع) کردن چوب خوردن سختی دارد. همانطور که امام حسین (ع) 
رحمت وا سعه خداوند است و همه را هر ساله به خیمه‌اش دعوت میکند و بدام 
محبت خدا میاندازد؛ به همان قباس هم اگر کسی از خودی‌ها با تکیه به علم 
ظاهری يا اعتبارش بخواهد مردم را از خیمه او باز دارد. از روی محبتی که امام 
حسین (ع) دارد به سختی گوشمالی ميشود. فاعتبروا! اين امر بخصوص راجع 
به عالمان و راه‌رفتگاه شبعه شایع است و به نوعی ایشان در خطرند. اینجانب 
شاهد بودم که فردی از اهل معنا تهمتی به کسی زد و چون روبرویش کردند و 
دید گیر افتاده است به دروغ گفت که من چنین چیزی نگفته‌ام و این شخص 
از خودش ساخت! آن ذی‌حق فقط یک کلمه گفت که «تو را به امامحسین (ع) 
سپردم!». خداوند آن اهل معنا را در مدت چند ماه از ریشه برکند. بی‌آبرویش 
کرد و شاگردانش را از او جدا کرد و به خاک سیاه نشاندش, بطوریکه اواخر 
وهم بر آو چیره شد و زشت را زیبا میدید و به هیولایی شبیه شده بود که نعره 
میکشید و در صدد انتقام از کسانی بود که از او جدا شده بودند. نمیدانست 
ريشه این احوال از بالاست. نمی‌دانست آنها جنود خدا گشته‌اند و مأمورند. 
نمیدانست همان خدایی که بر بدی‌هایش و دروغهايش سالها پرده پوشی کرده 
همان خدا اکنون پرده را کنار زده است. اری خدای ستارالعیوب به وقتش 
خر ما کنشم تکمون» هم هست. من فکر میکردم کل ماجرا سببش تنها 
همین نفرین و به امام حسین (ع) حواله دادن بوده است. اما بعدا چند نفر نزد 


سلوکنامه__ ______ ۲ 


من اعتراف کردند که آن بظاهر اهل‌معنا از زیارت کربلا در خفا نهی میکرده و 
میگفته آنجا جز یک ضریح تو خالی چیزی نیست! هیهات! هیهات! عبرت 
بگیریم! عبرت بگیریم! » 
فلما توا ما وا به فتخنا علییم باب کل شیء ختی ادا فرخوا بما وا 
دام بَوْتَةٌ اقا مخ میلش ون (الانعام» >ع): چون ان را به آن 
یادآوری شده بودند. فراموش کردند. درهای همه نعمت ها را به روی آنان 
گشودیم. تا هنگامی‌که به آنچه داده شدند. مغرورانه خوشحال گشتند. به ناگاه 
آنان را به عذاب گرفتیم» پس یکباره درمانده و نومید شدند. توجه بفرمایید که 
امثال این لغزش‌ها از اهل‌معنا و خواص بخشیده نميشود. 
این ز نابینایی از راه اوفتاد وآن دوچشمش بود و در چاه اوفتاد. 
ین الذین مکزواالس نات آن تشسة الله بهم الْض هم لاب من 
خی لا شون تام هشن انا کسای کی نک خاف کت یوار 
گرفتند. ایمنند از اينکه خدا آنان را در زمين فرو برد یا از جایی که پی نبرند. 
عذاب به سویشان آید؟ 
فَحْسفنا به و بذارهاُض فْمَا ان له من فلة یلص وله من دون الله و ماکان 
من المَنتصرین(القصص, ۸۱). پس او و خانه اش را در زمین فرو بردیم. و هیچ 
گروهی غیر از خدا برای او نبود که وی را [برای رهایی از عذاب] یاری دهد. و 
خود نیز نتوانست از خود دفاع کند.) 
محرم ۱۲۸ 
شب در جایی اتراق کرده بودیم. کسی در رویا مد و گفت فلانی با تو کار دارم. 
یکی اینکه چرا ۴ سال است در سلوکی و هنوز به وحدت نر سیده‌ای؟ (گفت ۶ 
ساخالن افش ال امال او واه خا از کف 
واقعاً حرکتی نداشته‌ام یعنی در سیر بوده‌ام نه سلوک) دوم اینکه چرا روش تو 


۲۰  _ _ _ _ _ ۰۰۰ سلوکنامه‎ 


مانند صوفیان روش ترک دنیا نیست؟ گفتم من روشم روش اثمه اطهار (ع) 
است. آنها بود و نبود دنیا برایشان یکسان بوده و زهد فی‌الدنیا داشته‌اند نه زهد 
اکتا یفن دا زر کرش بل سم ال امه تاه هه آم من را بش 
و در فقر رورگار به سر کنم؟ اگر میخواست مرا فقیر میافرید. تازه آنوقت هم باید 
وس وم که که امس مه رشان با گاتی زناگی | 
بگذرانم و امیدم به اين و آن باشد. 

(توضیح حین تصحیح: راجع به سوال اول آنوقت جوابی ندادم اما الان فکر 
میکنم که اين سوّال هم بی‌مورد بود. ما باید پی بندگی خدا و رضای او باشیم نه 
شپود وحدت. تازه اينکه بخواهیم زمان‌بندی کنیم که بعد چه مدت به چه 
چیزی رسیده‌ايم. این کلاً غلط است. سلوک صناعی بشری که آنقدر مطلبی را 
به خود تلقین کنند تا آثرا شهود کنند همین است. سلوک واقعی یعنی خود و 
شهودات و کرامات خود را فراموش کردن.) 


سلوکنامه_-... ۲ 


1 


آسن خسن اصفقانی 


ربیع‌الاول ۱2۲۸ 
در بابلسر, غروبی تنها بودم. نماز مغرب و عشاء را خواندم. طبق معمول به 
سجده رفتم و ربع ساعتی در سجده بودم. آنگاه سر برد شتم. از خدا پر سیدم 
خدایا مرا برای چه کاری خلق کرده‌ای؟ بروم مرجع تقایید شوم؟ بروم معلم 
اخلاق شوم؟ بروم مدرسه‌ای باز کنم؟ بروم گو شه‌نشین و کشاورز شوم؟ از من 
ی ای ان یاه ارت 

یک آن احساس کردم که پرده کنار رفت و خداوند از درون قلبم با من سخن 
گفت. گفت: در مدت عمری که به تو داده‌ایم اگر به معرفت برسی, دیگر هیچ 
چیز مهم نبوده و نیست؛ اگر هم به معرفت نررسی, باز هم هیچ چیز مهم نبوده 


9 پیست. 
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گویم: یعنی مقصود و مقصد خلفت این است و دیگر هیچ چیز مهم نیست. 
آنکه به معرفت رسیده مهم نیست چه می‌کند. مهم رسیدنش به معرفت الله 
است و آنکه نرسیده هر چه کند بی‌مقدار است. انگار وقتش را تلف کرده. 
(توضیح حین تصحیح: این مواقعه از مهم‌ترین وقایع زندگی اینجانب بوده 
است. خواهشمندم در آن تامّل بفرمایید چون راه را نشان میدهد و آدم را از 
خسران باز میدارد.) 

ربیع‌الاول ۱۶۲۸ 

در بابلسر در خواب دیذم که پیش ... نشسته‌ام. ایشان گفت: خب. پس راه 
سوختن(غرق شدن در توحید) را انتخاب کرده‌ای؟ گفتم: بله. کمی تأمّل کرد و 
گفت: می‌ترسسم زود باشد چون شرایط محیط بیرونی یعنی اجتماع متلاطم 
است و منا سب نیست. سپس برخوا ست و دیوان حافظ را آورد و تفأل زد. آمد: 
حافظ بسوز که سوز تو کارها بکند. گفت: دلم مطمئن شد. موفق می‌شوی. 
جمادی‌الاول ۱2۲۸ 

خواب دیدم نامه ای رسید که دستخط حضرت حخت (عج) بود و کسی را 
فرستاده بودند مرا نزد ایشان ببرند. در بین راه از هر دری صحبت شد. در میانه 
صحبت من یک کلمه گفتم: من ... تا اینرا شنید چهره‌اش درهم رفت که چرا 
«من» گفتی؟! 

بعداً از حضرت (عج) پیغام رسید به فلانی بگویید خودش را فراموش کند. تا 
کسی خودش را فراموش نکند توفیق زیارت ما نصیبش نمی‌شود. 

یعنی بعد از آن د ستور که در مدینه دادند. این د ستورالعمل فعلی ایشان است: 
فراموش کردن خود و علی الخصوص نظرشان این بود که از وادی کرامات. 
بسیار حذر باید کرد. 
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(تو ضیح حین صحیح: از مرحوم سیداحمد خواذساری نقل کرده‌اند که هرگاه 
ای نان داتسا یکت قعای فی ای اس کی 
صاحب‌ریاض اینطور گفته ا مرحوم آقای بروجردی اینطور فرموده یا امالهم. 
ابا داشت خودش را مطرح کند و من من بگوید. اواخر عمر آقای بپهجت که 
کنگره گرفتن برای عرفاء رونق گرفته بود. مطرح کرده بودند که برای ایشان 
هم بزرگداشتی بگیرند. فرموده بود: بگذارید بمیرم بعد. تا زنده هستم شیطان با 
من کار دارد. دریکی از تفا سیر سورة یو سف است که چون یو سف گفت «نّی 
ریت احد عشر کوکبا و.. . » پدر گفت از این نی بلاهای بسیار خیزد و خاست. 
از آقای بروجردی نقل کرده‌اند که فرموده صداهایی همه عمرم ميشنیدم که 
راهنماییام میکرد از وقتی این دستگاه مرجعیت را بدست گرفته‌ام آن صداها 
کمرنگ شده است. از یکی از بستگان شهید چمران شنیدم که به خوابش آمده 
بود و گفته بود چرا برای من تندیس درست کرده‌اید؟ اینجا از مقام من کم 
کرده‌اند. در نمایشگاه کتابی غرفه‌ای دیدم که صاحب‌غرفه عکسی از خود و 
علامهطباطبایی قاب کرده بود و آن بالا در معرض دید نصب کرده بود؛ گفتم 
اینشان کی ست؟ گفت مرحوم علامه‌طباطبایی | ست. گفتم ميذانم. آن‌یکی که 
کنارش است کیست؟ گفت او هيچکس نیست. مثلاً میخوا ست خودی ذشان 
ند هد. عرض کردم اگر هیچ‌کس نیست پس چرا رفته آن بالا؟ یادش بخیر 
مرحوم سید مهدی د ستغیب. الحق پهلوان خود را ندیدن بود. گهگاه که تهران 
تشریف میاورد نواش جناب آقای امین صمیمی که یار شفیق ما بود اين حقیر 
را خبر میکرد و ساعاتی با هم بودیم. سیدمهدی دستغیب علاقه زیادی به 
زیارث امامزاده‌ها دا شت و زیارت آنها را بخشی از سلوک میدادست: ایشان به 
همراه برادر بزرگشان شهید دستغیب مدت زیادی با مرحوم انصاری همدانی 
محشور بودند. پس از آقای انصاری هم عموماً خلوت را بر معاشرت ترجیح داده 


۲(__ _ _ _ _  .همانکولس‎ 


و تنها با مرحوم نجابت شیرازی همدم و دمخور بوده. پس از مرگ نجابت شاید 
دیگر دو ستی به آن صورت ندا شتند. سیدمهدی د ستغیب وجودش بغایت آرام 


بود و هیچ تلاطم نداشت. او ارام‌ترین انسانی بود که در عمرم دیده بودم روزی 
از او پرسیدم چطور شما اینقدر آرام شدید؟ فرمود فهمیدم بیرون از روحم خبری 
۱ 
غرفه‌ای اجارهکرده و عکس بزرگی از خودش آویزانکردهبود و کتابهایش را 
میفروخت. فرمود دیدید؟ گفتم بله. فرمود: نفس همین است. کل شهرة فی 
لثار. سیدمهدی د ستغیب واقعا از نماز لت میبُرد.ایأمی‌که تولیت شاهچراغ را 
داشت نمازش را از شبکه دوم سیما در سراسر کشور پخش میکردند. در نجف 
اشرف به رحمت حق شتافت و کنار قبر برادرش در شاهچراغ مدفون شد. ) 
جمادیالاولی ۱6۲۸ 

تابنده را که تازه مرده بخواب دیدم. گفت هرکس علم می‌خواهد. نجف! یعنی به 
مولا متوشّل شود. 

رجب ۱۲۸ 

خواب صفی‌علیشاه را دیدم گفت: آدم باید با فرزندش به اتحاد برسد آنوقت 
می‌تواند او را خوب تربیت کند. 

(وطی حی عم یل کت من ارات کننین یکاش 
بچه افتاد بچگی کند. ترییت مستلزم همدلی و درک کردن بچه است. ترییت 
مستلزم عشق‌ورزی مدام | ست. عشق مثل آب | ست که گیاه نیاز مدام به آن 
دارد. اما امر و نهی کردن» منثل هرس کردن در باغبانی است که گاه‌گاه لازم 
است.) 


سلوکنامه ۰ ۲۳5۰ 


خواب برزخ را دیدم و کیفیت عذاب برزخی را و باطن برخی اعمال را. به این نحو 
که در ساعت خاصی از روز پرده کنار می‌رفت و باطن هرچیز را می‌دیدم و باز به 
وضع نخست باز می‌گشت. 

رمضان ۱2۲۹ 

شبها بیدارم. هرشب می روم خرابات. دو دفعه برایم خلع بدن رخ داد. یکبار 
وقتی که در خانه دراز کشیده بودم روحم بیرون آمد و در اتاق از بالا به جسمم 
نگریست. دوم وقتی که در خرابات دراز کشیده بودم روحم درآمد و آمد خانه. 
(توضیح حین تصحیح: آنچه خلع بدن نامیده میشود تجربه‌ای عادی است که 
یهت ای کال میت ناک کرزی فسات 
روحی و معیشتی میشود. اگر این تجربه خود بخود رخ دهد نباید کار خاصی 
کرد وانه فقظ تماشا ک اما تلا درحوت تسام نی کار ما تکیت ره 
همراه دارد و فایدهٌ معنوی هم ندارد» این نکته مهمی است که مغفول مانده 
است. خلع بدن به طور معمول در انسانها شبها رخ میدهد. کسانی که تعلقشان 
به ماده کمتر میشود ممکن است در حالات بیداری هم گاها وارد این حالت 
شوند. از خلع بدن برای سفر روحی به اماکن مقد سه استفاده میکنند. اگر روح 
قوی شود میتواند در مقصد علاوه بر حضور روحی. حضور فیزیکی هم پید| کند 
و دیده شود. ین یکی از اقسام طی‌الارض است. با خلع بدن میشود به علم 
برزخ هم سفر کرد به شرط آنکه خودبخود رخ دهد نه ارادی. در مواردی که به 
شکل ارادی انجام میشود روح در عالم ماده سردرگم میماند و خطرات بسیاری 
مثل حملذاجثه و رح خبیت او را هدید میکند. خلاصتاً خلع بلن مثل خیلی 
از مسائل روحی و سلوکی اگر از آن سوباشد. میتوند رکت بیود.به شرطی که 
قوه ش نطو موی افت یاک رد زاشد. نقیق فعض اننت و 


باید از آن حذر کرد.) 


سلوکنامه .۰ +۲ 


شوال ۱2۲۹ 

با آقای خوشوقت راجع به دو تجربة خلع بدن صحبت کردم. گفت: چیزی 
اند تشز هه ام اس کم وه ال هس 
میتی کت کرزی آی زتی از این ام که هه یر کر 
فقط بندگی می کند. خدا خودش همه کارها را درست می کند. گفت همین 
مسجد را آمدند به من پیشنهاد دادند. جلسات قم و ورامین و. ۰ . را خودشان 
آمدند و علیرغم انکار منء قبولاندند. گفتم آقای امجد از معا شرت خسته شده 
کت ی کیک من تاک او کته با 
پیدا می کند. گفتم: توخهم خوب است اما حال عبادت بدنی ندارم. گفت در 
کوتاه مدت عیبی ندارد. توجه خودش جبران مافات می کند. اما در دراز مدت 
این تنبلی به بدن می‌نشیند و بدن به آن عادت می‌کند که مطلوب نیست. باید 
تن را هم به عبادت عادت داد. گفتم چرا این سلسله آقای قاضی جمع شده 
است» یعنی به انتها رسیده است؟ گفت: برای آن‌روزها جواب می‌داده ولی امروز 
جاذبة دنا خیلی قوی است و اکثر سالکین را با خودش می‌برد. از طرفی الآن 
مردم اقبال به این مسائل دارند و دکان‌داری, سالکان را به گل می‌ذشاند. راجع 
به بیحر صحبت شد گفتم بعضی می‌گویند آموختن سحر واجب کفایی است و 
به من پیشنهاد میدهند بروم علوم غریبه بیاموزم. آقای خوشوقت فرمود: نه! به 
بساط سحر دامن زده می‌شود. باید بندگی را تقویت کرد. از ادامه صحبت معلوم 
شد که اصللاً سح را واقعی نمی‌داند و نایک امر خبالی بل له من 
ی ی ی سا 
به سحرند حال آنکه اصلا اثر ندارد ما شخ بضاژین به ین أحَدٍ الا راذن ال 
[سوره البقرة : ۱۰۲]). 


سلوکنامه .۰ ۲۲ 


گفتم یک نفر از شاگردانم صوفی شده و به نصوّف دعوت می‌کند. آیا طردش 
کنم؟ فرمود: نه بدتر می‌شود. بای با لین فکر در آنهایی که در ثر تبیغ و ثر 
می‌پذیرند مبارزه کرد. 

ذی‌القعده ۱۶۲۹ 

خواب دیدم عصابی به من دادند و گفتند قدرت بسیاری دارد و هرکاری از آن بر 
داده شد که پیو سته در باتلاق دنیا فرو می‌رفتم. هرچه غضب به خرج می‌دادم 
نجات غیر ممکن بود. گفتند: با عشق شدنی است نه زور. شعری از حافظ آمد 
و ناگاه باتلاق ناپدید شد. گفتند: راه. تنها با عشق به حق و فراموشی خود طی 
نو 3: 

همچنین در یک رژیا یکی از رجال‌الغیب را ملا قات کردم که درس خلوص 
می‌داد. می‌ گفت اتلاف وقت و قوا در جهتی که هدف آدم نیست یعنی در لغو, 
کدورت می‌آورد و کسی که کدر و کور شد. تیزهوشی و الهامات حق را فراموش 
آنروز خوانده بودم منشاً این رژیاها بوده. 

ذی‌القعده ۱۶۲۹ 

خواب دیدم رفتم مدینه و آنجا وارد خانه‌ای شدم که خانه امام صادق(ع) بود. 
مدتی آنجا بودم و بست ذشستم. به خدا گفتم خدایا نخوا سته مرا آوردی اینجا؛ 
اواج میک گ زامن یم نله ان من من لزان ول 
تا مشق وخ بش لک لا نج ات که شتسه | 
می‌دهی, پس اگر بخواهيم مثلاً اينکه گناهان ما را ببخشی قطعاً مستجاب 
ی 
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(توضیح حین تصحیح: در این قسمت خاطرات رویاهای زیادی هست اما 
بزودی از آن عبور کرده و وارد بخش دیگری خواهیم شد. صبوری بفرمایید. ) 
(توضیح حین انتشار: اتفاقاٌ خدا معمولاً کاری به خواسته‌های ما ندارد و 
چیزهایی را که صلاح است. میدهد. دعاها مستجاب میشود منتها آنطور که 
خدا می‌خواهد نه آنطور که ما می‌خواهیم. مثلا بچه می‌خواهیم ولی زهد به ما 
میدهند. خانه می‌خواهیم ولی تأیید سیدالشهداء را به ما می‌دهند» فلان شغل 
را می‌خواهیم ولی توفیق معاشرت با یکی از ابرار را به ما می‌دهند و قس 
علی‌هذا. چیز هایی می‌دهند که بهتر و باقی‌تر است و اصلاً فکرش را هم 
نمی‌کردیم: وم ند له یازا [سوره آل عمران : ۱۹۸]. وق بت خی 
وی [سوره طه : ۱۳۱]) 

ذی‌القعده ۱۶۲۹ 

خواب دیدم که فیروزه‌ام شکسته ولی عقیقم سالم است و دیدم عجیب است 
انگشتر فیروزه را که از دستم در آوردم از دستم فرار می‌کند ولی عقیق به سمتم 
می‌آید. بعد دیدم عجیب است به صرف اراده» اشیاء با دور می‌شوند و فرار 
می‌کنند با نزدیک می‌شوند و جلو می‌آیند. آقای خوشوقت در بیداری در تأویل 
این خواب گفت: این قسمتی از ولایت تکوینی است. در ضمن گفت شکستن 
فیروزه یعنی سیا ست به درد تو نمی‌خورد. گفتم از ولایت تکوینی | ستفاده کنم؟ 
گفت سیر می شوی چون خواسته‌های نفس بسیار است و نیز گاهی روی یک 
خوا سته خا صی به | صطلاح سک می‌بندد و کیست که بتواند از د ستش فرار 
۹ 

مدتی بعد اتفاقات عجیبی میافتاد: به صرف خواست من کفش‌ها کنار می‌رفتند 
یا راهها باز می‌شدند یا ماشین‌ها متوقف می‌شدند یا آب مانند گردایی به جریان 
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می‌افتاد. نعوذ بالله. مدتی این کارها را رها کردم و خوشبختانه خود بخود محو 
ذی‌الحجه ۱۲۹ 

آقای بهجت فرمود سکوت کن. بعد فرمود: سکوت کامل. یعنی اینطور نبا شد 
که راجع به بمضی مسائل سکوت کنی و راجع به بعضی اظهار نظر کنی. سکوت 
کامل نسبت به موضوعات» دستور الان شماست. 

محرم ۱۶۲۰ 

خواب دیدم شیطان آمد و کنارم م ستق شد. به او خدعه‌ای زدم گفتم الان کار 
دارم» میروم و شب برمیگردم. موفتا از دستش راحت شدم و فرار کردم. 
می‌دانستم فهمیده که فرار می‌کنم. در خیابان یک دزدی را تحریک کرد که 
موبایل مرا بدزدد. فهمیدم و به خدا پناه بردم. دزد کاری از پیش نبرد» فقط با 
چاقو گوشة چپ لب مرا کمی‌برید. همینطور که در خیابنهامی‌دویدم فهمیدم 
مادامی که به ید خدا و ذکر حق مشئولم. ردم را گم می‌کند و نمی‌قهمد کجا 
هستم. رفتم و رفتم تا خودم را رساندم به یک حجره‌ای که در آنجا سالها 
مجلس روضهای برقرار بود. متعلق به آقایی که خودش مرده بود ولی 
شاگردانش مجلس داشتند. شاید خودش در مشهد ساکن بوده. نمی‌دانم. در 
حین مجلس شیطان به شکل زنی فاحشه و بی‌حجاب وارد شد و در حضور همه 
مرا متهم کرد که با او بودهام فی‌الفور به خداپناه بردم. کاری از پیش نبرد و 
خارج شد. از خدا کمک خواستم. یک جوان خیاط وارد شد و لباس روحانی آورد 
و گفت فلانی کیست؟ مرا می خواست. گفتم منم گفت شیخ اینرا برای تو 
فرستاده (نمی‌دانم اين شیخ چه کسی بوده ولی فهمیدم از اولیاء است). آبروی 
من برگشت. مجلس را به دست گرفتم و مدح مولا(ع) غوغا می‌کرد و همه را 
مست کرده بود. روی تابلویی عکس صاحب مجلس بود که مرده بود و همه به 
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پاد او گریه میکردند. به یکی از دوستانم گفتم آقا(صاحب مجلس) یکی روزی 
آمده بود منزل شما خواب بودی نگذاشت بیدارت کنند فقط چند دقیقه آخر را 
بیداری شدی. کاش بیشتر از او استفاده می‌کردی. 

(توضیح حین تصحیح: این قبیل رویاهایی که در آنها آدم با شیطان روبرو 
شیقوها رای خیم ان کل وفارش خی نت کر شور هدام خوانت 
با ذکر و | ستعانت از خدا و استعاذه, بر شیطان غلبه نکرد: وقتی بیدار شد بایذ 
چنین کند. این خوابها به زعم حقیر عبور از مراحلی و نجات موقت از دست 
فتیضان رات اهمیت یفن السله مرک ان باه شک تور اک ارم 
خوابها آنچه ابزار جنگ با شیطان است پناه بردن به خدا با تمام وجود و ذکر 
است: تخریه ایتجا این بزده که در این اوقات پس او استغانه به خدا: تام اکما 
اطهار (ع) را با صدای بلند تکرار میکردم و بر شیطان ظفر مییافتم. بخصوص 
پا علی و با حسین میگفتم. توشل در این امور غوغا میکند و یکی از مواضح 
اصلی توشل همین‌جاست. جزئبات چنین خواب‌هایی ارزش چندانی ندارد.) 
محرم ۱۶۳۰ 

در خواب دیدم آقای شمشیری را که تا بحال ندیده بودم. انگشتری به من داد. 
از خواب که برخواستم فردا شبش رفتم دیدار آقای شمشیری. همه‌اش غیب 
می‌گفت. مردم زنگ می‌زدند و او پشت تلفن می‌گفت مشکل شما این است و 
به این دلیل به این مشکل مبتلا شده‌اید و چاره‌اش این است. آخر شب همه 
رفتند و با او تنها شدم. پرسیدم این تیزبینی اکتسابی است یا وهبی ؟ گفت اولش 
ریاضت‌هایی از استادم شیخ شوشتری داشتم؛ بعدا وهبی شد. گفت کم و زیاد 
می شود اگر یک شب نماز شب نخوانم چیزی نمی فهمم یعنی کور میشوم. به 
مرن گفت در جلساتت بیشتر روی قرآن کار کن. گفت الحمد لله دنیا را رها 
کرده‌ای اصلاً هم به فکر فردا نیستی. گفت دستت شفاست گرچه خودت 


سلوکنامه ...۰ +۲ 


نمی‌دانی. گفت اگر استاد قابلی داشته باشی به زودی به تشرّف می‌رسی. خواب 
<ضرت حخت(عج) را برایش گفتم. گفت در ست بوده خود ایشان بوده و گفت 
امجد و خوشوقت و بهجت برای تو کافی نیستند. 

(توضیح حین تصحیح: عبدالکريم شمشیری که از اینجا باب دوستی این حقیر 
با ایشان مفتوح شد فردی اهوازی و بظاهر عوام بود. از بچگی در فکر خدمت 
به خلق و دستگیری از فقرا بوده. در جنگ هم جنگیده و مجروح شده بود. دو 
تن از برادرانش هم در دفاع از اهواز شهید شده بودند. شم‌شیری فردی بسیار 
پرانرژي و فعال و مهربان بود. ایضاً بسیار بی‌تدبیر و بظاهر کندذهن اما باطنا 
زیرک و حکیم. در واقع قوایش را در ام فهم باطنی مشسکل مردم و حل آنها 
بکار انداخته بود. شمشیری یک نکته داشت که کسی توجه نمی‌کرد و باد 
نمیگرفت آن رابطةٌ عا شقانه‌ای بود که با خدا داشت. مردم پیش او میرفتند و از 
بساط غیب‌گوبی او به سرور میامدند و فکر میکردند اولا هرچه میگوید در ست 
است و مشود زندگی شان را به او بسیارندم دوماً فک میکردند با معا شزت با او 
آنها هم غیب‌گو مي شوند. و هر دوی اینها غلط بود. شم شیری واقعا موخد بود. 
اینجانب شبهای بسیاری انیس او بودم(معمولا شیها نمیخوایید) و سفرهای 
دور و نزدیکی با هم رفتیم. گرچه فهم و تیزبینی معنوی‌اش دائمی نبود |ما 
اعتماد به نفسش دائمی‌بود و همین باعث مشکللاتی پیرامون او شده بود. افراد 
زیادی با دیدن او به خدا ایمان آوردند و افراد زیادی هم با سپردن زندگی‌شان به 
وم خودر نابودکردند. به قول یکی از دوستان مشسترکمان, دکتر پحرالعلوم 
شمشیری برای شوک دادن به یک نفر که غیبی در پس پردهٌ عالم هست و 
خدایی بر هستی حکمرانی می‌کند. خوب است؛ اما بیشتر از این با او بودن آدم 
را خراب میکند. من آدمهای زیادی که توسط او خراب شدند را به چشمم دیدم. 
در هر حال شمشیری بسیار مهربان و مردم‌دار و اهل خیرات بود. واقعاً هم 
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حکیم بود. بعنی قابل استفاده بود. بی شیله پیله و رها بود. وابسته به هیچ‌چیز و 
یم کاس تلو این کمالات ]عرش فکتي که بان کی سکن سس 
خودشن پسیان پشیار مخبالی پاشت ما الزاما بودن با آوبه تفع انسان تباشتد: 
اینجانب در طول زندگی‌ام کامل غیرمکمّل زیاد دیده‌ام. و کامل مکمّل بسیار 
بسیار کم؛ از آن قسم که گفته‌اند النادر کالمعدوم. شمشیری برای کسی که 
عقلش را دست او نمیداد. خوب بود و البته آدمی‌که عقل داشته باشد و عقلش 
را دست کسی ندهد. معمولاً نیازی به شمشیری‌ها ندارد جز اينکه بخواهد با او 
دوستی کند. و البته دوستی با او واقعاً مفید و سازنده بود. بعدها از لین شخص 
و کمالاتش بیشتر خواهم گفت. فساد دیگری که امثال این اشخاص دارند این 
است که دورشان کانونی شکل میگیرد که اهل قدرت و ثروت جمح میشوند و با 
آن فرد. زیرک باشد نباید بگذارد چنین کانون قدرتی شکل بگیرد. چون فساد 
آفرین است و روزی خود آن شخص را خواهد بلعید. چنانکه برای ایشان و افراد 
مثل ایشان کم و بیش اتفاق افتاد. فی‌الشهرة آفات. تلک ادا الجرة تجعل 
ی لا ینغ في احرض و لا فسادا اقب مین (لقصص, ۸۲). 
آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین هیچ برتری و تسلط و 
هیچ فسادی را نمی‌خواهند؛ و سرانجام [نیک ] برای پرهیزکاران است.) 
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صفر ۱2۳۰ 

آقای بهجت را دیدم. در حرم حضرت رضا(عج) بودیم. پس از سلام و 
احوال‌پرسی گفتم دستورالعملی به من بدهید. فرمود: تدبه. 

جمادی ۱2۲۸ 

خواب دیدم انگشتری از جنس یاقوت سبز برایم از غیب خارج شد. و روی آن 
ارس سک ده وی اد[ باس کم وه اقفر ای ی شوم با 
دعا می‌کردم و گردباد و باران می‌آمد. 

(توضیح حین تصحیح: امثال اين خوابها معمولا اموری ذهنی و نفسانی‌اند. 
نهایتش واجد یک بشارت‌اند و یک تحفه معنوی را نوید میدهند. جزئباتشان 


ارزشی برای تأویل ندارد.) 


سلوکنامه ...۰ +۲ 


جمادی ۱۶۲۸ 

خواب دیدم رفته‌ام مکه و پیاده بطرف مسجد الحرام می‌روم. 

رجب ۱2۲۹ 

با هشیر خر تام دارم فان مین مایا سیسات ار 
ادم کمی‌اشراق پیدا می‌کند مثل خود او. 

(توضیح حین تصحیح: معاشرت با او دلیل اشراق نیست بلکه اینکه آدم میبیند 
که یک آدم میتواند اشراق داشته باشد قوای روحش را به سوی اشراق میکشاند 
کم انش افرت حاس مین (تفسوین همان ان افرای هی ایا 
اوه میاه مه ما یه ان ایا که انم یک ان 
مطلب دیگر اینکد اشراق بی‌بندگی همه‌اش تکبت است. ساطان‌اهلاشراق 
میظنت از نمض قشاق که له رها ری فا 
غیب‌بینی بکار رفته بخودی خود تعالی‌بخش نیست. یکی از دوستان ما که 
کم موه ردو اه هشن مر ماش یوم ار ات 
بسیار حالتی پیدا کرده بود که وقایع فردا را امشب در خواب میدید. گفت در 
خواب میبینم زنی فردا فلان ساعت میاید فلان‌جا و من سوارش میکنم و 
میبرمش فلان‌جا با او همب ستر مي شوم. و فردا بلند مي‌شد میرفت همانجا و آن 
زن را میدید و همان وقایع همانطور پیش میرفت. بیینید علم و قدرت اگر در 
دست نااهلی بیافتد چه میشود. بعدا کسی را دیدم که ذکر میگفت و ادمها را 
تسخیر میکرد تا آنها را بکار بگیرد که کار کنند و پول به او بدهند یا زنها را با ذکر 
گفم نی سیک دوتا با نما یی شوه وف رف مایت که اون مظان که 
عرض میکنم تجرییات خیلی باارزشی است. عبرت بگیریم قبل از آنکه از ما 
عبرت بگیرند. پس اول باید مبدا میل کسی عوض شود و خداخواه شود. 
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آدمیکه در هوای نفس ساکن است هرچه هم علم یا قدرت پیدا کند خودش را 
بدبخت میکند و فساد فی الارض درست میکند.) 

رجب ۱۶۲۹ 

دکتر «ک» پیغام فرستاد پیشش بروم. رفتم. گفت یک سری علوم باطنی 
می‌خواهد به من درس بدهد. و من آنها را مدوّن کنم. این جلسة اول راجع به 
فرش ته‌شناسی مقدماتی گفت. از جمله اینکه عالّم پس از اين عالّم. مثل این 
عالم» دوگانه است؛ قسمت نورانی آن مثال و قسمت تاریکی (یا شز) آن اثیر نام 
دارد. گفت این حلقه گمشده عرفان اسلامی‌است. و از کسی بنام رحمان سخن 
گفت که یک روحانی بوده و شهر را رها کرده و رفته وسط جنگل‌های شمال در 
یک کلبه تک و تنها بدون هیچ امکاناتی زندگی میکرده و دکتر «ک» سالها 
پیش نزد او رفته است. گفت: رحمان غیر ارگانیک ها(جنّها) را در بطری‌هایی 
محبوس کرده و برای مقاصد خود از جمله آوردن اشیاء مورد استفاده قرار 
می‌داد. خلاصه اینکه می‌گفت فرشته‌شناسی يا دقیق‌تر احضار فرشته. موجب 
جلب موجودات اثیری هم می شود و آنها از طریق القاء لذت. آدم را در بند 
می‌کذند. چرا؟ چون ظامت هم وجود دارد و خیلی وقتها بجای نورء ظامث 
احضار میشود. می‌گفت خبلی از معارف این علم از اساتیدی در دست است که 
شیطانی شده‌اند یعنی پس از دست یافتن به قدرت‌های این علم از آن در جهت 
لت شخصی بهره برده‌اند. گفت: رحمان هم کمکم به دنیا میل کرده و در ازاء 
گرفتن طلاء اشیاء گم‌شدهٌ مراجعین را پیدا میکرده و به آنها میداده. 

(توضیح حین تصحیح: دکتر «#ک» کسی بود که برای کسب اشراق زحمت 
زیادی کشبده بود. مطالعات او بیشتر متمرکز بر نوشته‌های شیخ اشراق» 
سهروردي شهید بود.البتهبه مطالب باطنی دیگر عارفان | سلامی بخصوص 
محی‌الدین هم گاهاً اشاره داشت. او با تلفیق حکمت ایران باستان با عرفان 
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هندو مکتب خا صی خلق کرده بود که با تشکیل جاساتی مردم را به آن مکتب 
دعوت میکرد. مطالب جالبی در چنته او یافت میشد اما این اواخر مثل دیگر 
کسانی که متشرع نبودند. انحرافات زیادی در بساطش رخ داد و ادعاهای 
بسیار کرد و پولها ستاند و به اباحه‌ها حکم کرد. مثلاً شنیدم که این اواخر گفته 
ود زمینآلوده شده و برای پاک شدنش باید از نیروی چند زن باکره کمک 
گرفت و مراسمی‌آیینی پشت درهای بسته و در خفا برگزار کرده بود که به 
اصطلاح نیروی جنسی را بدارکند و زمین را یاری کند. یا به کسی که به دنبال 
شفا گرقتن بود گفتهبودباید با چهار باکره همبستر شوی. افسوس از اين 
استعدادها که به راه عرفان بی شریعت افتادند. عرفان بی شریعت نفرینی است 
که در عمل, يا به فحشاء ختم میشود يا به افیون یا به پول. و در نظرء به 
خودخدابی و انسان‌پرستی. البته من با ايشان مما شات ندا شتم منتها چون جز 
علاقه بهمعنویت. تقریا هیچ ادبیات مشسترکی بینماننبود. نمیشد با او ار 
گفتگو شد و نادر ستی مسیرش را تفهیم کرد. عاقبت بساط او تو سط حکومت 
وقت برچیده شد و خودش هم به اتهام‌های گوناگون روانه زندان گشت. روش 
او این بود که برای دریافت مطلبی مدتی در خلوت ریاضت میکشید مثلا به 
گفته خودش پس از ربا ضتی. از روح آبن سیناء معارف شاقول او را که در تاریخ 
گمشده بود دریافت کرده بود. در کتابی منتشر کرده بود. با کتابی دیگر دارد 
بنام. . . . که مختص فرشته شناسی است. البته اين‌ها مطلب جدیدی نیست و 
مشایهش در کتب علوم غریبه هست. اما او شرح میسوطی دارد که چطور 
توسط یکی از اولیاء خدا که در کتابخانه آیت الله مرعشی قم مسوول بوده به 
غاری در شمال شرقی ایران رهنمون شده و آن غار درب ورود به برزخ است. او 
پس از استقرار در برزخ معارفی را از کسی بنام بهجت‌اللماء گرفته که همان 
فر شته شنا سی است. به نظر حقیر ایشان برای تقریب به ذهن و مجاب کردن 
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اینجانب برخی مطالب ایشان که به نظرم قایل توجه بوده را در کتابی بنام 
متافیزیک و علوم باطنی آورده‌ام. البته باید توجه کرد که همانطور که در مقدمه 
آن کتاب عرض کرده‌ام اینها مطا لب جالبی بوده نه اینکه بخوا هد واقعیت 
داشته باشد چه برسد به اينکه حقیقت داشته باشد. به نظر بنده اکثر این معارف 
و علوم. ساخته و پرداختهٌ اذهان نویسندگانی خلاق است و راهی است که 
خوا سته‌اند مطالیشان را بیان کتند. درست مفل کلیله و دمنه که سیاست را در 
زبان دا ستان بیان کرده یا نو شته‌های عطار که عرفان را در قالب دا ستان بیان 
کرده است. مسلم است که در برخورد با چنین نوشته‌هایی مثلاً داستان سیمرغ 
نباید بدنبال کوه قاف بود بلکه باید از تمثیلات نویسنده عبور کرده و متوجه 
مقصود او شد. حالا مقصود او میتواند در ست با شد یا غلط. البته در آن کتاب 
(متافیزیک و علوم باطنی) مطالب بسیار از فرقه‌های بسیار هست ام اوئل 
کتاب بیشتر مطالبی است که در میان نوشته‌هایی که جناب دکتر «ک» به 
اینجانب سپرد یا راجع به آن با اینجانب گفتگو کرد سررشته دارد. 

در اینجا باید به تفاوت واقعیت با حقیقت هم اشاره کنم. زمانی دوستی داشتم 
که مذعی بود شبهای جمعه در مکاشفه‌اش خدمت استادی معنوی که یک 
روح است میرسد و معارفی از او میگیرد. اينکه اصلاً چنین چیزی واقعی است 
یا دا ستانی است که دو ست ما ساخته یک بحث است و اينکه بد فرض واقعی 
راه حق است مطلب دیگر. اینها گاهی با هم خلط ميشوند. اگر آن روح قصّه 
نبا شد یعنی واقعی با شد شاید بتواند کارهایی بکند و از غیب خبر دهد اما این به 
معنی حق بودن او و درست بودن آنچه میگوید و لزوم اتباع از راهی که پیشنهاد 
میکند نی ست. دقت بفرمایید! از اینجا تفاوت عرفان الهی با عرفان‌های ب.شری 
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شروع ميشود. بسیاری از عرفانهای بشری واقعی است. اما حق نیست. یعنی 
یک روح یا یک جن, یایک کانون انرژی و شعور. پس پرده دارد کارهایی میکند 
ولی اکثراً شیطانی است نه الهی. شیطان واقعیتی است که نه تنها حق نیست 
پلکه باطل است و باطل‌ساز. همانطور که جناب دکتر «ک» در اول بحث آشاره 
علّتش به زعم اینجانب تخطّی از خط بندگی خداست. و قانون اساسی بندگی 
قتریست تبقاع بعتی کناب | تنعل آن کات کف نامیا 
وصی پیامبر است. اگر اين قانون اساسی نباشد هرکس مذعی میشود راهی که 
ایشان است. عرفانهای بشری چون قائل به شریعت نیستند مثل کشوری 
تتیماننک کاتقاتوی سانش رد عاف ان کش ها نا انا تسم انسیا 
دیکتاتوری. طریقتهای بشری هم یا به انشعاب و هرج و مرج و اباحه‌گری ختم 
رمضان ۱۲۹ 

صحبت از جفر و علم‌الاسماء و برخی علوم مسنتر در قرآن شد. یکی از دوستان 
ما گفت: مرحوم میرجهانی این علوم را داشست. و معتقد بود که آدم باید از این 
علوم برای تهذیب نفس خودش استفاده کند نه دستکاری در عالم. 

(توضیح حین تصحیح: علامّه سید محمد حسن میرجهانی از ملازمین مرحوم 
داشت. مدتها در تهران اقامت داشت و به تحقیق. تالیف. تبلیغ و ارشاد مشغول 
بود. اواخر عمر در اصفهان ساکن شد و سال ۱۳۷۱ همانجا درگذشت و در 
مقبره علامهٌ مجلسی به خاک سپرده شد. آثار ارزشمند فراوانی از میرجهانی به 
یادگار مانده که از آن جمله است: توائب الدهور که راجع به علائم ظهور است. 
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جالب است که کتاب را که تماما بدست خط خود نوشته. میأورد تهران بدهد به 
ناشر برای چاپ که آن را در مینی‌بوس جا میگذارد و کتاب برای هميشه مفقود 
میشود. لذا از نو کتاب را تألیف میکند. میرجهانی این کتاب و سایر آثارش را 
اجازه نمیداده حروفچینی کنند و همگی به دست‌خط خودش لبتوگرافی و 
عکس‌برداری و چاپ شده. ایشان علاوه بر تالیفات ارزشمند, قرآنی هم به خط 
زیبای خود با ترجمه و زیرنویس آیات به زبان فارسی مرقوم نموده که در سال 
۸ هجری شمسی چاپ سنگی شده است. در کنار صفحات آن قرآن کریم 
(از صفحه 1۲۲ )1۳٩‏ برای تزکیه نفس ۱۹۹ مورد متذکُر گردیده که بسیار 
مفید و ارزشمند می‌باشند: 

ذیل قوله تعالی: قد افلح من تزکی(آیه ۱۶ سوره اعلی): بدان که تزکیه نفس از 
صفات واجب و لازم است برای شخص مسلمان محمدی پیرو قرآن و شریعت 
مقدسه اسلامیه و هرگاه مسلمین اين معنی را در نظر می‌گرفتند و به تزکیه 
نفس می‌پرداختند. دنیا وآخرتشان معمور و زبان طعن را برخود می‌بستند. 
اینجانب محمد حسن میرجهانی برای تذگر به برادران دینی خود و کسانی که 
می‌خواهند مومن باش‌ند و طالب تزکیه نفس‌اند» به حکم(فذکر ان تفعت 
الذکری) تذکر می‌دهم. امید است آنانی که حقیقتا از خدا می‌ترسند» متذکُر 
شوند و برای آراسته شدن به حلیه تذگُرو تزکیه. تارک صفات و اعمال زیر 
گردند: 

۱- ترک کفر نمایند. ۲ - شریک برای خدا قرار ندهند در عبادت. ۳ - فا سق و 
عاصی خدا نباشند. ‏ - تابع خواهش دل خود نباشند. ۵ - برای ریا و نمايش 
قاری که مشک پاش 2۷ کته یکت یگر را اه شتا 2۸ 
مُعجب به نفس خود نباشند. ٩‏ - حسود نباشند. ۱۰ - خلق را به سبب مصیبتی 
که برایشان وارد شده» سرزنش نکنند. ۱۱ - با خلق خدا دشمنی نکنند مگر 
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برای خدا. ۱۲ - در کاری که حد ایشان نیست. وارد نشوند و بی‌باکی نکنند. ۱۳ 
- گمان بد به خدا نبرند. ۱ - از فال بد زدن اجتناب کنند که دلیل شرعی 
ندارد. ۱۵ - بخیل نباشند. ۱۲ - تنگی به خود ندهند. ۱۷ - در زندگی اسراف 
نکنند. ۱۸ - مال را در مصرفی که خدا نخواسته مصرف نکنند. ۱٩‏ - محبت 
مال حرام ندا شته با شند. ۲۰ - در عبادات کسل نبا شند. ۲۱ - بطالت نداشته 
باشند. ۲۲ بی‌تامّل در کاری وارد نشوند. ۲۳ - ترشروئی نکنند. ۲۶ - سنگدل 
نباشند. ۲۵ - بی‌حیا نباشند. ۲۲ -جزع و فزع نکنند. ۲۷ - کفران نعمت نکنند. 
۸ - تندخو نبا شند. ۲۹ - از بغض و د شمنی به علما و حمله به شرع اجتناب 
نمایند. ۳۰ - جری بر خدا نباشند. ۳۱ - خود را ایمن از عذاب و سخط خدا 
ندانند. ۲۲ - از ضرر مالی تسف نخورند. ۲۳ - در آمر دین ضعیف نبا شند. ۳۶ 
- عیاش نباشند. ۳۵ - خفیف(یعنی سبک) نباشند. ۳۲ - معاند نباشند. ۳۷ - 
در حق, مکابره نکنند. ۳۸ - انکار حق نکنند. ۳۹ - تمد از حق نکنند. 2۰ - 
شرور نباشند. 2۱ - اهل طمع نباشند. 4۲ - خمود و دل مرده نباشند. 2۳ - 
اصرار بر گناه و لو صغیره. نداشته باشند. 26 - غضب بیجا نکنند. 40 - برای 
غیر دین حمیّت نکشند. 27 - مایوس از رحمت خدا نبا شند. ۰۶۷ 2۸ 4٩9‏ - از 
محبت ظلمه و فسقه و کفره و دوستی با ايشان اجتناب کنند. ۵۰ - از بخض 
اشخاص صالح اجتناب کنند. ۵۱ - از نمامی‌و خبرچینی اجتناب کنند. ۵۲ - 
سر مردم را فاش نکنند. ۵۳ - کسی را سخریّه نکنند. ۵۴- زخم زبان به کسی 
نزنند. ۵۵ - مردم را سبک نکنند. ۵7 - مردم را حقیر نشمارند. ۰۵۷ ۵۸ و٩۵‏ - 
از لعن و سب و شتم در غیر مواردی که شرع استثناء کرده. اجتناب کنند. 1۰ 
- آنچه را که قبیح است. به اسم صریح ذکر نکنند. ۷۱ - طعن در نسب مردم 
نزنند. 7۲ - طعن در کلام غیر نزنند مگر برای اظهار حق. 1۳ - بی جهت با 
کسی دعوا و نزاع نکنند. 1۶ - خوض در باطل نکنند. 1۵ - نفاق زبانی با کسی 
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نکنند. 17 - بین متخصامین به دو زبان سخن نگویند. 1۷ - شفاعت بدکاران 
را نکنند. 1۸ - پشتیبانی و کمک از باطل نکنند. 1٩‏ و ۷۰ - امر به منکر و نهی 
از معروف نکنند. ۷۱ - در سخن گفتن درشتی نکنند. ۷۲ - سوّال و تفخص از 
عیبهای مردم نکنند. ۷۳ - دعای خیر برای بقای ظالم نکنند. ۷۶ - میل و 
رکون به ظالم پیدا نکنند. ۷۵- کمک ظالم نکنند حتی در امور میاحه بلکه در 
امور مستحبه. ۷۲ - در مساجد متکلم به کلام دنیا نشوند. ۷۷ - اسم شکنی از 
مردم نکنند و به لقب زشت آنها را نخوانند. ۷۸ -بر خبر فاسق پیش از تجشس 
در راست و دروغ بودن آن ترتیب أثر ندهند. ۷۹ - از قسم خوردن زیاد اجتناب 
کنند و لو راست باشد. ۸۰ - رد عذر برادر دینی ننمایند. بلکه مطلقاً قبول کنند 
چه عذر او راست باشد یا دروغ. ۸۱ - متشایهات قرآن را تفسیر به رای نکنند 
برای فتنه جوتی. ۸۲ - قطع کلام غیر ننمایند مگر برای مصلحت شرعیه. ۸۳ 
- تابع» رد کلام متبوع خود ننماید و مخالفت او نکند مگر این که کلام متبوع 
مخالف شرع باشد و متابعت او طاعت مخلوق و معصیت خالق باشد. ۸۶ - 
درگوشی در مجلسی که ثالثی باشد. سخن نگویند مگر امر به صدقه یا معروفه 
پا اصلاح بین دو نفر. ۸۰ - با زن جوان نامحرم سخن نگویند مگر برای ضرورت 
شرعی. ۸۱ - اهل معصیت را بد طریق معصیت دلالت نکنند. ۸۷ - فاحشه را 
شهرت ندهند. ۸۸ - شیوع فواحش و منکرات را در میان مومنین و مسلمین 
دو ست نداشته با شند. ۸٩‏ - مزاح و شوخی که منجر به خصومت و دشمنی و 
بدی شود یا در شرع ممنوع باشد. نکنند. ٩۰‏ - حرف بی معنی و بیهوده نگویند. 
۱ - افساد بین آقا و نوکریا زن و شوهر نکنند. ٩۳‏ - کتمان شهادت نکنند. 
۳ - شهادت دروغ و ناحق ندهند. ۹۶ - نسبت زنا به زنهای عفیفه ندهند. ٩۵۰‏ 
- بدگوئی از مردگان نکنند. ٩7‏ - به حکام خوب. بد نگویند. ٩۷‏ - ترک دعا به 
مصلحت سلطان نکنند. ٩۸‏ - کتمان علم نکنند مخصوصا وقتی که بدعتی در 
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دین ظاهر شود. ۹٩‏ - به خدا و رسول و امام نسبت دروغ ندهند. ۱۰۰ - 
کلامی‌نگویند که مفسدة آن بزرگ و موجب ضرر بشود. ۱۰۱ - ملازم فحش 
نباشند که مردم از شر زبان او بترسند. ۱۰۲ - اگر گدا باشند. در سوال سماجت 
نکنند. ۱۰۳ - اگر صدقه به کسی بدهند. منّت بر او نگذارند. ۱۰ - خود را به 
غیر از پدر خود نسبت ندهند. ۱۰۵ - ترک آمر به معروف و نهی از منکر نکنند تا 
آنجا که میتوانند. ۱۰۲ - غیبت کسی را نکنند. ۱۰۷ - نقض عپد ننمایند. ۱۰۸ 
- خلف وعده نکنند. ۱۰۹ - خیانت به کسی نکنند. ۱۱۰ - مکر و خدعه نکنند. 
۱ - در میان مردم فتنه نکنند. ۱۱۲- زنا نکنند. ۱۱۳ - لواط نکنند. ۱۱۶ - 
با حیوان وطی نکنند. ۱۱۵ - با زن خود وطی در دبر نکنند که اين چهار موجب 
کم شدن نسل و ضایع شدن نسب و حکمت الهی است. ۱۱۲ - مش زن 
اجنبی نکنند و با زن نامحرم خلوت نکنند که اين داعی زناست و شسیطان 
سومی است. ۱۱۷ - مثل این دو کار را با بچه ساده هم نکنند. ۱۱۸ - <سن 
زن نامحرم و بچه خو شگل را تعریف نکنند چه به شعر و چه غیر آن. ۱۱٩‏ - - 
مساحقه ننمایند. ۱۲۰ - از زن بهودی و ذصرانی اجتناب کنند. ۱۲۱ - در حال 
حیض و نفاس بلکه استحاضه با زنان خود مقاربت نکنند. ۱۲۲ - زن از سفری 
که مامون از حفظ خود نباشد. اجتناب کند. ۱۲۳ - زنان شبیه مردان و مردان 
شبیه زنان نشوند. ۱۲۶ - مردان و زنان جلوگیری از نسل نکنند(با عدم عذر) 
چه باعث تعطیل حکمت خدا و تقلیل نسل است و رهبانیت در | سلام نیست. 
۵ - مردان و زنان اسرار خود را فاش نکنند. ۱۲۲ - زن مسلمان با زینت از 
خانه ببرون نرود. ۱۲۷ - مرد و زن دیوث و قوّاد نشوند. ۱۲۸ - از شرب کلیه 
مُسکرات اجتناب کنند. ۱۲۹ - هیچ رقم و هیچگونه آلت قماری استفاده نکنند 
و قمار بازی نکنند. ۱۳۰- در کیل و وزن و ذرع کم فروشی نکنند. ۱۳۱ - 
مدیونی که قدرت دارد دین خود را ببردازد در دادن دین خود تاخیر و مسامحه 
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نکند. ۱۳۲ - مال را در محرمات انفاق نکنند. ۱۳۳ - اذیت به همسایه نکنند. 
۶ - دزدی نکنند. ۱۳۵ - مال مردم را غصب نکنند. ۱۳۱ - ربا نخورند. 
۷ - در شرکت به یکدیگر خیانت نکنند. ۱۳۸ - امانت و عاریه را مطلقاً 
بی‌اذن صاحبش استعمال نکنند. ۱۳۹ - مردم را از اشیای مباحه بر ایشان 
عموما و خصوصا منع نکنند. ۱۰ - تصرف در خیابان خاص بی‌اذن صاحب 
آن ننمایند. ۱۶۱ - تصرّف در شارع عام که باعث اذیت کردن به عابرین با شد. 
ننمایند. ۱۶۲ - خیانت در امانت نکنند. ۱2۳ - در عمل نقا شی» صورتکشی 
نکنند. ۱6۶ - در معابد صورت و شبیه نگذارند اگرچه صورت خوبان باشد. ۱2۵ 
- پرخوری نکنند به طوری که موجب ضرر باشد. ۱2۲ - اگر زنهای متعدد 
داشته باشند. از روی ظلم و ستم یکی را بر دیگری ترجیح ندهند. ۱۶۷ - از 
مسلمانان زیاده بر سه روز هجرت و مفارقت نکنند. ۱۶۸ - مرد. اولاد و عیال 
خود را ضایع نکند. ۱4٩‏ - کسی را بی‌مجوّز شرعی نزنند. ۱۵۰ - کسی را با 
| سلحه بدون مجوز شرعی نکشند. ۱۵۱ - جادوگری نکنند. ۱۵۲ - جادوگری 
به کسی تعلیم ندهند. ۱۵۳ - جادوگری تعلیم نگیرند. ۱۵۶ - کهانت و تنجیم 
ننمایند و با اهل آن رفت و آمد نکنند. ۱۵۵ - بدون تأویل شرعی با تأویلی که 
بطلان آن واضح است. بر امام مسلمین خروج نکنند. ۱۵۲ - اگر با برادر دینی 
دست بیعت دادند. بیعت خود را نشکنند. ۱۰۷ - شخص جائر و ظالم و فاسق 
را امارت حکومت و وزرات ندهند و او را متولی امور مسلمین یا امری از امور آنها 
ننمایند. ۱۵۸ - صالح را عزل نکنند و غیر صالح را به جای او نصب نکنند. 
۹ - از شاه گرفته تا کدخدای ده و کلانتر محله برای خود حاجب و دربان 
قرار ندهد و خود را مخفی ننمایید و آمادهُ خدمت به خلق باشد. زیرا تاخیر در 
احقاق حق و رفع ظلم جایز نیست. ۱۰ - امرا و قضات بر مسلمان ظلم نکنند. 
۱ - حاکم شرع یا حاکم عرف از احدی قبول هدیه نکند. ۱۲۲ -قاضی. 
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خاصه‌ومهمانی اه اخد سحاضمین قیول فکنق ۱۱۳ فاشی نا شوه از بو 
مبطل نگیرد. ۱1۶ - در صورتی که صاحب قدرت است» طرف مظلوم را بگیرد. 
۵- واسطهٌ رشوه نشوند چه از جانب محق چه از جانب مبطل. ۱۱۲ - هتک 
مان ۱۱۳ یال فیای سای تور ان ور وان 
سوراخ خانه در عانه دیگری بدون اذن صاحبخانه نگاه نکنند. ۱۹۹ - فالگوش 
برای شنیدن حرفهای دیگران نایستند. ۱۷۰ - ترک جهاد در زمان امام(ع) 
ننمایند. ۱۷۱ - کسی را که شرع امان دادم تکشند و طلم و ستم بر او نکتند. 
۲ - بعد از تعلیم گرفتن تیراندازی, ترک آن نکنند. ۱۷۳ - با وجود قلت علم. 
متوی آمر قضاوت نشوند. ۱۷۶ - به باطل خصومت نکنند. ۱۷۵ - خصومت به 
حق در صورتی که طرف مقابل تمکین داشته باشد. نکنند. ۱۷۹ - مطقا دروغ 
نگوید مگر در موردی که استثناء با شد. ۱۷۷ - بی جهت و سبب مردم را اذٍیت 
نکنند. ۱۷۸ - قسمت کننده در تقسیم و قیمت کننده در تقويم جور و خیانت 
ننمایند. ۱۷۹ - با مساق هم ذشینی نکنند و در مجالس ایشان حا ضر ذ شوند 
مگر برای ضرورت شرعی. ۱۸۰ - زیر درختهای بارده که میوه داشته یا نداشته 
باشد تعوّط ننمایند. ۱۸۱ - رو به قبله و پشت به قبله بول و غانط نکنند. ۱۸۲ 
- ترک توبه از معاصی ننمایند. ۱۸۳ - ظروف طلا و نقره نسازند و در آنها کل و 
شرب نکنند. ۱۸۶ - مردان لباس ابریشمی و زرباف نپوشند و به طلا زینت 
نکنند و انگشتر طللا در انگشت ننمایند. ۱۸۵ - انگور و کشمش را برای شراب 
و مُسکر خرید و فروش نکنند. ۱۸۲ - چوب را برای بت و آلت لهو و لعب و غیر 
آن مثل نرد و شطرنج و تار و تنبور و کمانچه و امثال اینها خرید و فروش نکنند. 
۷ - اینهاتی که ذکر شد. ساختن آنها را کسب خود قرار ندهند. ۱۸۸- 
کشتی و خانه و حیوانات و وسائل نقلیه را به اجارة ظلمه و حمل مسکرات و 
آلات لهو و لعب و حمل و سکنای زنان فاحشه و فروختن مسکرات ندهند. 
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۹ - نزد غیر مجتهد جامع الشرائط مرافعه و مخاصمه نبرند و راضی به حکم 
دیگر نشوند. ۱۹۰ - اعانت به اهل معصیت نکنند. ۱۹۱ - مال یتیم را بناحق 
نخورند و تصرف در آن بناحق نکنند. ۱۹۲ - قطع رحم نکنند. ۱۹۳ - خود را 
عاق پدر و مادر و با ایشان بد سلوکی نکنند. ۱۹۶ - در مال وقف تصرف غیر 
مشروع ننمایند. ۱۹۵ - خیانت در و صیّت میّت نکنند. ۱۹۲ - گمان بد در حق 
کسی نبرند. ۱۹۷ - چیزهائی که در شریعت اسلام نجس و حرام است. خرید و 
فروش نکنند. ۱۹۸ - در نماد شهایی که بر خلاف د ستور | سالام ااست. حاضر 
نشوند. ۱۹۹ - با اهل بدعت و شکوک و شبهات مجالست و معاشرت و دوستی 
و مواصلت نکنند. استقصاء تمام منهیات در اینجا میسور نیست و به همین قدر 
اکتفا می شود. اذ شاءالله با تاییدات خداوند و توجهات خاندان حضرت محمد و 
آل محمد(صلوات الله علیهم اجمعین) در نظر دارم کتابی در اين باب با ادله 
مستخرجه از قرآن مجید و احادیث صحیحه به زبان امروزی تالیف و تصنیف و 
از خود در صفحه روزگار به یادگار گذارم تا برای خود تذکره و برای برادران تبصره 
باشد. افسوس که نان پخته. خامان دارند. (انما اشکوا بنی و حزنی الی الله). 
اگر کسی گوید که ما در میان مسلمانان کسی را نمی‌بينم که دارای این صفات 
باشد. جواب گویم این از تقصیر مسلمانان است نه از قصور شرع. پایان نوشته 
مرحوم میرجهانی. 

میرجهانی سال ۱۳۰۵ق. به نجف اشرف رفت و از محضر بزرگانی همچون آیت 
الله رجالی» حاج شبخ عبدالله مامقانی و ایت الله آقا ضیاء الدین عراقی(ره) 
بهره برد. جنبه‌های والای روحانی و اخلاقی. او را یکی از یاران خاص آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی(ره) قرار داد. به حدی که بعد از مدتی مسئولیت تنظیم و 
ترتیب نو شته‌ها و امور مالی آیت الله ا صفهانی به علامه میرجهانی واگذار شد. 


در این زمان بود که پدرش اصرار کرد به اصفهان بياید. او هم همه چیز را 
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گذا شت و به | صفهان آمد. اما پس از مدتی پدرش را از دست داد و راهی شهر 
مشهد شد. و هفت سال در جوار حضرت علی بن مو سی الرضا(ع) از انوار آن 
مضجح شریف بهره‌ها برد. عالامه میرجهانی در این ایام فعالیت‌های علمی‌اش 
را ادامه داد و در کتابخانه آستان قدس رضوی نسخ خطی قدیمی را تصحیح 
می‌کرد. بقیه او قاتش را هم به تدربس و نوشتن می‌گذراند. محل اصلی 
فعالیت‌های ایشان در مشهد. دو حجره در صحن عتیق بود. بعد از هفت سال 
به تهران نقل مکان کرد و در آنجا نیز به تبلیغ و تألیف مشغول شد که حاصل 
این تلاش بی وقفه. آثار ارزشمند بسیاری است. برخی از اين تألیفات با خط 
خوش آن مرحوم به زیور طبع آراسته شده اند و از آن جمله همانطور که ذکر شد 
کتاب تواثب الذهور فی علائم الظهور است که طی چهار جلد مجموعه‌ای 
مفضل, روایاتی بی‌نظیر و گرانقدر از نشانه های ظهور به تفکیک ائمه(ع) بیان 
شده و برخی دیگر از مطالب مهدوی به همراه بخشی اشعار پر از سوز و گداز 
همواره کارگشا برای اهل تحقیق و کتابی جذاب برای اهل مطالعه به شمار 
می‌آمده و از زمان انتشار اولیه مورد استفادة بسیاری قرار گرفته است. سالهای 
آخر عمر گهربارش, میرجهانی به اصفهان بازگشت و به آن دیار برکت داد. با 
وجود پیری و کهولت سن به منبر می‌رفت و صحبت‌های شیرینش مردم را به 
اهل بیت(ع) جذب می‌کرد. روز سه شنبه بیستم جمادی الثانی سال ۱۶۱۳ ق. 
مصادف با سال ۱۳۷۱ش. چراغ عمر این عالم بزرگ رو به خاموشی رفت. مردم 
اصفهان پیکر مطهر علامه میرجهانی را پس از تشییعی پرشکوه و در خور شأن, 
در بقعه علامه مجلسی(ره) در مسجد جامع اصفهان به خاک سپردند. ذکر 
برخی خاطرات علامهٌ میرجهانی خالی از لطف نیست و قابل ذکر است که 
ایشان از کسانی است که صاحب تشرّف بودنش در میان علمای معاصر مشهور 
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است. می‌فرمودند: به دستور استادم آقا سید ابوالحسن اصفهانی(ره) برای 
اصلاح برخی از امور و کارها از نجف آشرف به سامرا رفتم. پول هم زیاد با خود 
برده بودم. اول پولها را بین اهل علم و خذام حرم عسکریین(ع) تقسیم کردم. 
مخصوصا برای آسایش و امنیت بیشتر زائران, به خدمه حرم و سرداب مقدّس 
پول بیشتری دادم. به همین دلیل آنها برای من احترام بیشتری قائل بودند. 
نک بار کلیددار خره گفت: فا اگر در این مت که اییها تسریف ذارید امزق 
داشتید. من در خدمت حاضرم. من هم از او خواهش کردم که اجازه بدهد شبها 
در حرم عسکریین(ع) بمانم و دعا کنم. آنها هم قبول کردند. ده شب در حرم 
مطهر عسکریین(ع) میماندم و آنها در را به روی من می‌بستند و می‌رفتند. اذان 
صبح می‌آمدند و در را باز می‌کردند. شب دهم شب جمعه بود. توی حرم خیلی 
دعا کردم و زبارت و تشرّف به خدمت مولایم حضرت صاحب الامر(عج) را 
خواستم. موقع صبح که در را باز کردند. بعد از خواندن نماز صبح به سرداب 
مقس مشرف شدم. چون هنوز آفتاب نزده بود و هوا تاریک بود. شمعی در 
دست گرفتم و از پله های سرداب پایین رفتم. وقتی به صحن سرداب رسیدم. 
فیخ‌زدین آنکه راغ باشد انساروشی امیت اقا بو رگیایتهم ودک سوه 
مخصوص نشسته بود و ذکر می‌گفت. از جلوی او گذشتم. سلام کردم و مقابل 
ضفه ارادم زیارک ازیا مواقم و شوش یه فا بزربارت درخالن 
که جلوتر از آن آقا بودم. بعد از نماز «دعای ندبه» را خواندم وقتی به جمله «و 
عرجت بروحه |ٍلی سماتک» رسیدم. آن آقا گفتند: اين جمله از ما نرسیده 
بگویید «و عرجت به الی سمائک» بعد گفتند: «هیچ وقت بر امامت تقذم 
نکن». دعا را تمام کرده و به سجده رفتم. در سجده بود که چیزهای دیگری به 
ذهنم آمد. اينکه چرا سرداب بدون چراغ روشن بود؟ اینکه آن «آقا» گفت این 
و او مایت شا رو 
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فهمیدم چیزی که در حرم مطهر حضرت عسکری(ع) از خدا خواستم. نصیبم 
کرده است. از سجده که سر برداشتم. خواستم دامن حضرت را بگیرم و با 
ایشان صحبت کنم. حاجاتم را بخواهم. اما دیگر دیر شده بود. سرداب تاریک 
بود و هیچ کس هم جز من آنجا نبود. وقتی بیرون می‌آمدم. با خود زمز مه 
کردم: 

من که مخمور از می‌سرشار دیدارم هنوز, باز مشتاق فروغ روی دلدارم هنوز 

گر طبیب از پهر درمانم شراب و صل داد. یک حق داند که من از هجربیمارم 
هنوز 

جان حیران بر لب آمد در تمثای وصال. فخرم آن باشد که پیش گل رخان خارم 
هنوز 

روزی بکی از علماء از ایشان پرسبده بود: «آيا شما با امام زمان(ع) مراوده 
داشته‌اید؟». فرموده بود: «یک شب تا صبح» یک صبح تا شب و یک بار هم به 
وت سکره 

هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظرء بار دگر نکوترش بینم از آنچه دیده‌ام 
یزار ایشان هل شده که در روبا دیده برد که آمام زمان (غ) می خواهتد یک 
بسته اسکناس بیست تومانی به او هدیه بدهند. ایشان گفته بو: آقا من پول 
نمی‌خواهم اما درخواست دیگری دارم. بعد از آن فی البداهه درخواستش را در 
قالب یک رباعی گفته بود: 

ای مهر سپهر آسمان اجلال. ای در گرانبهای دریای جلال 

از درگه جود تو نخواهم چیزی. الا که ارتحال زين دار وبال 

عظترت هم در جوا تیسمی هی کننطرو ذرخوا تفن را قول: گنها رزخ 
داده بودند. 
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دختر علامه خواب دیده بود که سیّد جلیل‌القدری روز جمعه به خانه آنها می‌آید 
و در حوض خانه غسل می‌کند. دختر. صبح خواب را برای پدرش تعریف کرده 
بود. دو ساعت بعد در خانه به صدا درمی‌اید. علامه در را باز می‌کند. سیّد 
جلیل‌القدر و بزرگواری پشت در خانه بوده است. از سید اجازه ورود می‌خواهد. 
علا مه او را به دا خل منزل راهذمایی می‌کند. احوالبرسی می‌کذند. سید 
می‌گوید: آب حوض تمیز است. اگر اجازه بدهید در آن غسل کنیم (غسل 
جمعه). بعد حوله و لنگ می‌خواهد. می‌گوید: «تعبیر خواب صبیه (دختر) شما 
هم شد». علامه پیش خودش فکر میکند: چطورایشان از خواب دخترم اطلاع 
دارند؟ سید از علامه اجازه مرخصی مبخواهد. وقت رفتن از علامه میبرسید: 
«شما درباره سید حسنی هم چیزی نو شته‌اید؟» علامه می‌گوید: «بله!». سید 
می‌گوید: «به زودی زود.. .۰۰ » 

عالامه میرجهانی گفته بود: از حرم امام هشتم(ع) بیرون آمدم که باران گرفت. 
یاد روایتی افتادم که میگفت: «هرکس موقع رفتن به زیارت یک قطره باران به 
او بخورد. تمام گناهانش بخشیده می‌شود». خوشحال شدم. تصمیم گرفتم 
دوباره برگردم حرم و زیارت کنم. داخل صحن عتیق که شدم. دیدم داخل 
صحن را مثل صحرای عرفات چادر سفید اند و با طنایهای محکم آنه را 
بسته‌اند. انگار تمام صحن را چادر زده بودند. آخر صحن هم دیواری سیاه رنگ 
به رنگ دود بود. گنبد و ضریح هم بین زمین و آسمان معلق بود. تعجب کردم. 
از پیرمردی که کنارم بود. پر سیدم: «چرا صحن اینطوری است؟» تب سم کرد. 
گفت: «اینجا هميشه اینطوری است: این چادرها مال دوستداران و محیان 
ائمه است که به زیارت می‌آیند. آنها هم که ولایت آقا را قبول ندارند. در آن دیوار 
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که ورود به آنها فرد را متوجه ورود به عالم دیگری نمیکند بلکه فکر میکند دنیا 
چرا اینطوری شده؟! 

علامه میرجهانی به بیماری نقرس و سیاتیک مبتلا شده بود. مدتها برای 
معالجه این بیماری در | صفهان. م شهد و تهران دکتر رفت و دارو م صرف کرد. 
اما نتیجه‌ای نداشت. روزی دوستانش آمدند و بردندش به شیروان. وقتی 
برگشتند پايش خوب شده بود. قضیه از این قرار بود که گفت: «به قوچان که 
رسیدیم» توقف کردیم. رفتیم زیارت آمامزاده ابراهیم که خارج شهر قوچان 
استه اتف هرای لطرف ومتظه خالی 3ات رقف کففند که تیار رای ها 
بمانیم. آنها مشغول تهیه غذا شدند و من خواستم برای تطهیر به رودخانه 
نزدیک آنجا بروم. دوستان گفتند که راه دور است و برای پایتان مشکل به وجود 
می‌آید. گفتم آهسته میروم. آهسته آهسته رفتم تا رسبدم به رودخانه. تجدید 
وضو کردم. کنار رودخانه نشسته بودم و به مناظر طبیعی اطراف نگاه میکردم 
که دیدم کسی با لباسهای تمدی چوپنی مد نزدیک من و سلام کرد گفت: 
«آقای میرجهانی شما با اینکه اهل دعا و دوا هستی, هنوز پای خود را معالجه 
نکرده‌ای؟!». گفتم: «تا الان که نشده است» گفت: «دوست دارید من درد 
پایتان را معالجه کنم؟!» گفتم: «البته». چوپان آمد و کنار من نشست. از 
جیبش چاقوی کوچکی درآورد. نام مادرم را برد و سر چاقو را گذاشت اول موضع 
درد. بعد چاقو را کشید پایین آورد تا پشت پا. بعد محکم ذشار داد. از شدت درد 
ناله ام بلند شد. بعد چاقو را برداشت و گفت: «بلند شو! خوب شدی». خواستم 
مل یبا کمک عضا بلط ولی دیگر پایم دنه نخاشت کی تا 
کجا هستید؟ گفت: من در همین قلعه‌ها هستم. دستش را به اطراف گرداند. 
گفتم: پس من کجا خدمتتان برسم؟! گفت: تو آدرس مرا نمی‌توانی یاد بگیری 
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خودم می‌آیم پیشت. و بعد هم رفت. چند لحظه بعد رفقایم رسیدند. گفتند: «آقا 
عصایتان کو؟» گفتم: «بروید و آن مرد نمدپوش را پا کنید». رفتند و هر چه 
جست وجو کردند.اثری از و پیدا نکردن. 

ز عجایب کارهای مرحوم میرجهانیاینکه دوبر ادها اصفهان تا مشهد رفته 
بود. در سفر اول روزی هم رفت شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی(ره) را بییند. 
جمعیت زیاد بوده نشد. روز دوم دوباره رفت. صبر کرد تا خلوت شد. نشست 
پیش شیخ حسنعلی نخودکی. شبخ گفت: بفرمایید! چکار دارید؟ جواب داد 
همه درد جسمی‌دارند و من درد روحی دارم. این دیدار نقطه عطفی شد در سیر 
و سلوک علامه. بعد از این دیدار بود که رفت نجف اشرف خدمت 
امیرالمومنین(ع). 

عراق که حمله کرد به کویت و جنگ خلیج فارس شروع شد. خیلی‌ها سرگردان 
شده بودند. نمی‌دانستند ایران باید چکار کند؟! بعضی ها هم راهکارهای غلطی 
را نشان می‌دادند. در آن بحبوحه علامه در خواب حضرت بقیه الله الاعظم (عج) 
را دیده بود. پرسیده بود که تکلیف ما در این امر چیست؟ حضرت فرموده بودند: 
دخالت نکنید! همین پیغام را برای رهبر برده بودند و همین‌طور شد. 

کسی نقل کرده ا ست که هنوز جنگ ایران و عراق تمام ذشده بود با ده ستان 
زیادی دور علامه جمع شده بودیم. علامه گفت: دیشب خواب دیدم که در تمام 
اسمان چیزی نو شته شده. عده‌ای پرسیدند: آن مطالب چه بود؟ علامه توریه 
کردند و گفتند: نتوانستم بخوانم. بعد از جلسه از علامه پرسیدم: اگر من که 
آدم بی سوادی هستم این عذر را می‌آوردم قابل قبول بود. ولی شما چگونه 
می‌گویید که نتواذستید بخوانید؟ بالاخره علامه خوابشان را تعبیر کردند: جنگ 
تمام می‌شود. بعد عراق به کویت حمله می‌کند. بعد هم آمریکا به بهانه حمایت 


از کویت وارد جنگ می‌شود و عراق را از کوبت بیرون می‌کند. 
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هنوز جنگ ایران و عراق تمام نشده بود که علامة میرجهانی به رحمت خدا 
رف 

ماجرایی دیگر: عالامه میرجهانی میفرمود: از باغ شیخ العراقین می‌آمدم که 
ببست تومان داد. آن روزها برای خودش پولی بود. بعد گفت: می‌خواهم شما را 
برسانم. تا دم در مدرسهٌ صدر با همدیگر پیاده آمدیم. گفتم: شما چه کاره‌ای؟ 
گفت: کاری با ما نداشته باشید. ما اجتّه هستیم. 

ایشان تعریف میکرد که بچه که بودم. خانه‌مان محله خواجوی اصفهان بود. 
می‌آمدند دنبال حاج آقا می‌بردندشان برای منبر و سخنرانی. یک شب گفتم: 
«بابا من هم می‌آیم». رفتم دنبالشان. از محله خودمان که خارج شدیم از 
مسیری گذ شتیم که کوچه‌ها و گذرهایی داشت. در حالی که آن موقع بیرون از 
محله خواجو خانه 9 آبادی وجود ی من رم وقت این قضیه ر نفهمیدم. 
بالاخره وارد یک باغ شدیم. جمعیت زیادی بودند. حاج آقا رفت منبر و سخنرانی 
اش را شروع کرد. اما من چیزی از سخنرانی‌اش نفهمیدم. کسانی که آنجا 
بودند پاهایشان شبیه سم بود. ترسیده بودم. منبر هم که تمام شد. دیگر هیچ 
اثری از جمعیت نبود. انگار همه ناپدید شدند. وقتی برمی‌گشتیم از کسی هم 
که فانوس دستش بود می‌ترسیدم. بعدها فهمیدم آنجا جلسه گروهی از موْمنان 
و شیعیان اجنّه بوده است. 

میرجهانی از بچگی خطش خوب بود. جوان که بود یکی از ثروتمندان جرقویه 
تومان که آن روزها پول زیادی بود بگیرد. قرآن را نوشت برد تحویل سفارش 
دهنده داد. اما سفارش دهنده بدقولی کرد. جای ۲۰ تومان فقط مقدار زیادی 
گندم و جو داد به محمدحسنن. بعد از مدتی قحطی منطقه جرقویه را گرفت. 
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قیمت غله بالا رفت. بعضی‌ها تصمیم گرفتند غلاتشان را به قیمتهای خیلی 
زیادتری بفرو شند و یا با طلا و نقره مردم عوض کنند. محمد حسن گفت: «هر 
کس به گندم و جو احتیاج دارد. بیاید وسیله‌ای» چیزی امانت بگذارد و غلات 
مورد احتیاجش را ببرد» اسم آنها را هم یاددا شت کرد. بعد از سه ماه که شرایط 
قحطی گذشت. محمدحسن اعلام کرد کسانی که چیزی امانت گذاشته‌اند 
اتف و اما هرن ریگ تقایل عازت ‏ هم ول کف 

کسی نقل میکرد مسجد بزرگ و خوبی مهیّا شده بود. موقع نماز هم شلوغ 
میشد. آمدند پیش عللامه تا امام جماعت آن مسجد شوند. قبول نکرد. مردم 
گفتند: «چرا امامت نماز جماعت را قبول نمی‌کنید. اگر قبول کنید مردم هم به 
فیض میرسند. برای شما هم که مشکل نیست». علامه گفت: «وقتی امام 
جماعت وارد مسجد می‌شود و صفهای آماده جماعت را می‌بیند و خادم برای 
ورود آقا صلوات می‌فرستد. مردم هم سللام می‌کنند و احترام می‌گذارند. امام 
باتک سالک ی اش کش هم شوش با وراد شم ها 
نفسش می‌شود. شما که امامت جماعت را می‌پذیرید» افراد نفس کشته‌ای 
هستید. اما من می‌ترسم». 

در یکی از سخنرانیها گفته بودند: «من زمان ظهور حضرت ولی عصر(ع) زنده 
هستم و آن زمان را درک می‌کنم». بعد از مرگ کسی خوابشان را دیده بود. 
سوال کرده بود: «مگر شما نفرمودید موقع ظهور زنده هستید و آن زمان را 
درک می‌کنید؟». گفته بودند: «من خودم خواستم که بروم. زمان آقا امام زمان 
برمی‌گردم» ان شاءالله». گویم این مسأله از چند نفر دیگر از اهل معنا نیز 
شنیده شده است که چنین گفته‌اند و چنان شده. سرش این است که رجعت 
اتشان ماه شته اما کمان میکردند عیرظلای با میکند با ویو تیک 
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است. گاهی هم از عشق وافر به این مسأله است که چنین مکاشفات اشتباهی 
در ذهن نقش میبندد. 

یک وقتی مرحوم میرجهانی را دعوت کردهبودند یکی از باغهای اطراف مشهد. 
صاحب باغ موقع شام دیده بود علامه در میان میهمانها نیست. تمام باغ را به 
دنبال علامه می‌گردد. ايشان راپشت یک بوته بزرگ انگور پیدا می‌کند. اما 
می‌ترسد جلو برود. علامه نشسته بوده روی زمین و دورش انواع و افسام 
حیوانات ایستاده بودند یا خوابیده بودند. چند تا مار هم آنجا بوده. علامه آنها را 
نوازش و دعا میکردند. به صاحب باغ می‌گوید: نترس!اینها هم مخلوق خدا 
بگردیم. علامه قبول نمی‌کند. می‌گوید: هنوز یک مار باقی مانده که راهش 
دور است. هنوز نرسیده. صبر می‌کنند تا آن مار هم برسد. او را هم نوازش و دعا 
می‌کنند و برمی‌گردند.) 
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مرحوم میرجهانی 


رمضان ۱2۲۹ 

مدتی بدنبال یک ذکر خفی بودم که با خیرالناصرین به من الهام شد. 
(توضیح حین تصحیح: مراد از ذکر خفی ذکری است قلبی بی‌آنکه به زبان 
آورده شود: و ادكر یک في تفسک تضعا و يف و دون جر من القول 
اعد و لصا و لا تک من الْعافلین (العراف. ۲۰۵). و پروردگارت را در دل 
خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بیم و ترس به صدایی آرام و 
آهسته یاد کن و از بی‌خبران مباش. 

روایت است که موسی‌بن‌جعفر (ع) میفرمود زبان پدرم پیوسته تر بود به ذکر 
لااله الا الله و زیر لب آنرا زمزمه میکرد. 
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هر ذکری را میشود برای ذکر خفی برگزید. ذکر خفی تعداد خاصی ندارد و 
هرگاه انسان منذکر آن شند هر قذر کشش داشت میکوید: بجلاف که 
میگویند هر ذکری برای کسی و کاری است. به زعم بنده مطابق ی شریفه قلِ 
اذْعوا ال و اذغوا الرَخَمُنَ یا ما تذغوا له اس مَاء الَحشتی (الاسراء ۱۱۰): 
بگو خدا را بخوانید با رحمان را بخوانید. هر کدام را بخوانید ذات یکتای او را 
خوانده‌اید" تفاوتی میان | سماء نیست و تفاوت آنها به تفاوت منظر است. اینکه 
عدد خاصی را برای دکر تعیین میکننده پیشتر دکان است با جهل ومشرب 
آیات و روایات چنین نیست. چنانکه در کتاب «الاذکار» مفصّلا راجع به این 
مطلب بحثت کرده‌ام. در کتاب «معرفت نفس» فصل علم‌الاسماء هم راجع به 
اسماء بحث مبسوطی هست که کسی که اهل ذکر است اگر مراجعه کند منافع 
می‌بیند. بهترین روش اتخاذ ذکر خفی هم اين است که آنرا از قرآنی که روزانه 
خوانده مشود از همان صفحات برگزید. ذکرقلبی را میشود چند روز یا چندین 
روز گفت و تا وقتی ادم به ذکر جدیدی تلقینا با الهاما یا مطالعتا برنخورده یا ان 
ذکر برايش خسته‌کننده نشده ادامه داده و سپس سراغ ذکر قلبی جدید برود. 
در ادعیه هم اسماء زیبایی هست که میشود آنها را برای ذکر قلبی انتخاب 
نمود. اینطور نیست که ذکر قلبی هرگز بر زبان جاری نشود. عمده آن است که 
موجب جلب تویه و ریا نبا شد. اگر مومنی هم آدم را ذکری دلالت کند گفتن 
آن ذکر میتواند برکت داشته باشد. سر قبول ذکر از استاد همین است نه چیزی 
رمضان ۱2۲۹ 

عصر روز ۲۲ رمضان, «دکتر م» آمد مرا با خودش برد امامزاده داوود. غروب 
رسیدیم آنجا. کنار ستون ششم رواتي محیط بر اتاقی که ضریح را در بر گفته بود 
نشست و مرا هم نشاند و گفت اینجا بیشترین انرژی يا نور محیط را دارد. درست 
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می‌گفت. وقتی علّت را پرسیدم» گفت: امامزاده درست زیر پای ما در سرداب 
داد و گفت اینجا هم بیشترین انرزی کل این مکان را دارد. زیرا جای عبادت 
امامزاده بوده است. نماز خواندیم 9 افطار کردیم 9 شسب که شسب قدر بود 
دیده و اکنون در حال متلاشی شدن است و می‌خواهد آزاد شود. شعورش 
خیلی بیشتر از سنگهای اطراف است و کامالاً حرف‌های ما را می‌شنود. این 
گیاه می‌کند و آن گیاه توسط یک انسان خورده شده و به شکل‌گیری یک نطفه 
انسانی کمک می‌کند و در او به کمالش ادامه خواهد داد. 

می‌گفت: پس از مرگ دو چیز از شما می‌پرسند: از خودت راضی هستی با نه؟ 
یعنی از نعمت‌ها خوب استفاده کردی يا نه؟ دوم اینکه چه کسی از تو راضی 
نه جابی که تأییدمان کنند. 

(توضیح حین تصحیح: «م» که خودش را عنوان دکترای روانشناسی بالینی 
معرقی میکرد از طریق یکی از دوسستان بهاینجانب معرفی شسد. گرچه بعد 
م شخص ذشد مدرک دکترایش از کدام داذشگاه ا ست؟ به یک نفر گفته بود از 
آلمان است به یک نفر دیگر گفته بود از دانشگاهی از آمریکاست و به بعضی 
گفته بود از دانشگاه شهید بهشتی است و به بعضی گفته بود از دانشگاه تهران 
از این دانشگاه‌ها تحصیل نکرده است و اصللا تسلّطی بر زبان انگلیسی ندارد. 
ظاهرا برای اينکه تثیر کلامش بیشتر شود خود را اینگونه معرفی میکرد. در هر 
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حال یک چیز رو شن بود و آن اينکه ایشان بیش از هر روانشنا سی. روانشناس 
بود. و البته صفات خوب دیگری هم داشت: ایشان خیلی مهربان و مردم‌دار و 
سفره دار بود و عمللاً اینها را آموزش میداد. زمانی که من با ایشان آشنا شدم 
چند ده نفر مرید داشت. بعداً که دقت کردم دیدم این مریدان ایشان را درویش 
میدانند. حتی استادش را برای آنها درویش ... معرفی کرده بود که البته نام 
واقعی استادش این نبود. آنطور که خودش یکبار به من گفته بود استادش اهل 
کردستان و مردوخ نام داشت. تحقیقاتی هم که من انجام دادم همین مطلب را 
تأّیید کرد. البته او فقط چند ماه با آن شخص مربوط بوده نه بیشتر. سعی میکرد 
تلف | شاف مق کل واو نیک مقضیت | مر آمیت دمم 
بود شبهای جمعه خلع بدن میکند و با روح استادش تماس میگیرد و سوالاتی 
میپرسد و دستورأتی میگیرد. «م» پیش شاگردان غیرمذهبی‌اش تظاهر به 
درویشی میکرد آما پیش ما مذهبی‌ها سعی داشت خودش را یک استاد معنوی 
نشان دهد نه درویش. سعی میکرد ذهنیّت هیچ‌کس را به هم نریزد و با همان 
کند. این به نظر من نوعی ریا و نفانق است ولی از منظر خود ایشان نوعی خود 
را به حماقت زدن برای درآوردن دیگران از حماقت بود. «م» ذکرهایی هم به 
کسانی که مریدش میشدند میداد که نوعاً از قرآن بود. اما بعداً دیدم خودش 
آنها را نمیگوید و اصلابلد نیست بی‌غلط قرآن را از رو بخواند. گرچه به نظر من 
برخی معارف قرآن را خوب فهمیده بود. جزواتی که هم در اختیار شاگردانش 
قرار میداد نوشته‌هابی بود از کف‌شناسی و چهره‌بینی و جفر و جن‌شناسی و 
طالع‌یینی که عمدتاً از جستجو در اینترنت جمع کرده بود و اگر با فراست 
تفخص میکردی مشخص میشد که خودش تسأطی بر آنها ندارد. البته یک 
چیز را «م» خوب بلد بود و آن هیپنوتیزم بود. فی‌الواقع اين تنها چیزی بود که 
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بلد بود. مدت چند ماه هم در یکی از بیمارستانهای روانی تهران به عنوان مشاور 
هیپنوتیزم مشغول به کار بوده و بعداًعذرش را خواسته بودند. «م» از تلقین و 
هیپنوتیزم برای قبولاندن خودش و تسلط بر دیگران استفاده میکرد. از کارهای 
نیک ایشان سعی در ترک دادن معتادان بود. گرچه در ابعاد و سیع آدم ناموفقی 
تبهایش گذاشتند؛ اما از دیدگاه خرد باعث ترک اعتیاد چند نفر شد. گرچه عدَة 
آزها هم به عدد انگشتان دست نمیرسند اما کسی که یک نفر را احیاء کند گویا 
همه مردم را احیاء کرده است. «م» راجع به توانایی‌ها و کارهایش زیاد غلو 
میکرد و کم را زباد جلوه میداد. او یک فروشنده ماهر بود که خوب بلد بود «شو» 
بدهد و متاعش رآ بفرو شد. با اینکه در حفظ | سرار زیاد تأکید میکرد آما خودش 
برایشان شغل فراهم کرد و گرچه به بپهزیستی‌ها زیاد کمک میکرد اما در همان 
مسائل مادی هم بعضاً مهم شد. عاقبت بساطش برچیده شد و عمده کسانی 
که تفکر مذهبی داشتند از گردش پراکنده شدند و خود او هم به مرگی که جای 
سوال داشت در میانسالی دنیا را ترک کرد. 

آنهمه آبی که در آن شیر بود شد همه سیل و رمه‌اش در ربود. 

در ادامه کتاب گاهاً مطالبی از ایشان نقل می‌کنم که جالب است. او نکته‌های 
جالب کم نداشت. اما شخصیت اصلی‌اش مذهبی نبود و اینکه سعی میکرد 
خود را مذهبی جلوه دهد تا مذهبیان را جذب کند. عاقبت پاشنه آشیل او 
دو مطلبی که در صدر کلام از ابش ان نقل کرده‌ام قابل توجه و جالب‌اند. او 
ایده‌های خوبی داشت. خدایش بیامرزد.) 

شوال۲۹ ۱ 
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کسی را دیدم که از بس ارامش داشت از این پس او را «صاحب الشکون» 
خطاب می‌کنم. جایی که ساکن بود چند باغ پردرخت بود که به هم راه داشتند. 
یک ساعتی با هم حرف زدیم و خیلی چیزها گفت. من جمله به من گفت تو 
وارث علوم اهل سلوک می‌شوی. گفت پیش از خواب یک حمد و یک توحید و 
یک سوره قدر بخوان سپس توبه کن و بگو خدایا میخواهم به آغوش تو بیایم 
مرا بپذیر و پذیرايم باش. گفت شهودات. نخست در خواب به سراغ ادم میایند؛ 
سپس در حالت بین خواب و بیداری؛ و سرانجام به حالت بیداری می‌رسد. بعنی 
همانوقت که داری راه می‌روی» چیزی می‌خوری و با حتی حرف می‌زنی» 
واردات می‌ایند. 

(توضیح حین تصحیح: این شخص بعدها هم چندین بار بر من ظاهر گشت و 
مطالبی گفت که آنها را به مرور خواهم آورد. خواندن حمد و توحید و قدر پیش 
از خواب در روایات هم وارد شده. چنانکه در کتاب آذکار آورده‌ام. اینکه شهودات 
نخست در خواب و بعدها در پیداری میایند غالباً اینطور است» نه همیشه.) 
شوال۲۹ ۱ 

درخواب علامه طباطبایی(ره) را دیدم. ایشان از کوهی بالا رفت. بالا و بالات 
خودش را به نوک قله آن کوه رساند و سپس نوک قله نشست و با خدا مناجات 
اذ 

شوال۲۹ ۱ 

آقای بهجت را در خواب دیدم. نماز جماعت میخواند. بعد از نماز به من عنایت 
زیادی کرد و گفت به فلانی (اسم یکی از شاگردانم را برد) گفته‌ام از شیخ(یعنی 
ماد اف کی وک اد کی زا ایو یداه ان کش کار 
گرفت مرا جلو انداخت. ابا کردم. دوباره مرا جلو انداخت. دوباره ادب کردم. آخر 
سر خودش پیشنماز شد. بعد از نماز باز صحبت‌هایی رد و بدل شد؛ من جمله 
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می‌کنيم. 

(توضیح حین تصحیح: عمدأً این خواب را حذف نکردم تا باز خدمت خواننده 
تذکُر دهم که مکا شفات و مناماتی که م ضمونش تأیید و اثبات خود آدم است؛ 
در سلوک ذژه‌ای ارزش ندارد و منبعث از خودشیفتگی آدم است. پس اسیر آنها 
نشوید و مثل بنده نبا شید که مدتی اسیر این خیالات بودم. این خیالات اگر مد 
نابود میکنند. از امثال این منامات و اوهام است که سید علی محمد باب 
درست میشود و بابیّت شکل میگیرد.) 

شوال۱۲۹ 

حالات معنوی وصل قطع و وصل می‌شود. این قانون عالم است و حتی حالات 
رقم انا ماه ششک سوک لظه د ان حالت ال نوف وی 
را می‌گرفته‌اند. بعد تنزل کرده زندگی عادی را طی می‌کرده‌اند. بیش از حد در 
حالت وصل بودن. عوارض زیادی برای زندگی زمینی دارد و معمولا ممدوح 
نیست. البته اواغر راه دنست آدم بازتر است و اکثر اوقاتی که بخواهد میتواند 
وصل شود. اما اکتر وصل‌ها و حضورها بخاطر معاشرت با ناه تمام می‌شود. 
گاهی, وقتی حضور حاصل میشود صدایی شبیه سوت در گوش شنیده میشود. 
این علامت آن است که جایی که هستیم جای امنی نیست. در این اوقات باید 
ذکرهایی که مربوط به محافظت است را خواند. گاهی مجبور می‌شویم برویم 
لش کقدر آنضا اخبتاس تفه رید ان وقات نایق وبا خفیط) را ورب 
تکرار کنیم» تا مراقبت شویم. برای وقتی که مجبوریم جابی باشیم و حضور 
نااهلی را تحمل کنیم و اين کار زمان زیادی مثلا چند روز طول می‌کشد بهترین 
کار | ستفاده از سوره قدر است. زیر لب باید دائماً سوره قدر بخوانيم. این سوره 
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فرشتگان را برای محافظت احضار می‌کند. وقتی با دشمن يا بددل مجبور به 
معاشرت می‌شویم باید زیر لب تکبیر بگوییم. تکبیر باعث ٍشراف و استعللاست. 
خیلیو قت ها اد بار قلب ما مال نیرو های منفی است که دیگران روی ما 
می‌ریزند. نیروهای منفی عبارت اخرای همان ظلمتی است که بین اشخاص و 
به معاشرت یا توجه منتقل میشود. مثلاً طرف غمی دارد. می‌آید روی ما خالی 
می‌کند. يا در حین م شورت مشکلش را روی ما تخلیه می‌کند با تلفنی با کسی 
صحبت می‌کنیم و بعدش می‌بينيم هیچ انرژی برایمان نمانده. با با زن خود 
نزدیکی می‌کنیم آما بعدش خیلی گرفته میشویم. در تمام اين موارد. دوست و 
آشنای ما حال خرابش را روی ما ريخته. یا بعد از یک جلسه عمومی مثل 
سخنرانی احساس می‌کنيم کاملاً خالی شده‌ايم. راه حل: به خانه آمده. سل 
میکنیم و با تأّی. نه عجله, خود را با دست یا لیف می‌شوييم سپس لباس تازه و 
نظیفی می‌پو شیم و روی سنگ‌فرش پابرهنه راه می‌رویم و سوره قدر می‌خوانیم 
تا دوباره به حال اول برگردیم. دو چیز مطهر است: آب و خاک. سوره قدر برای 
جاهایی است که میخواهيم تقدیر را تفییر دهیم و از یک سوء حال به حسن 
حال برسیم. کلا دوش گرفتن دو روز در میان خوب است چنانکه در روایات 
است. 

بود این بود که کتابی در د سترس نبود که این اذکار را از منبع | صلی که امامان 
مه‌صوم (ع) است در اختیار سالک قرار دهد و عمدة مطالبی که نقل ميشد از 
همین قصد تدوین کردم که آن را کاملاً یک توفیق ميدانم. خلاصهٌ آن کتاب را 
در اینجا میاورم چون کارگشاست. با چند بار عمل هم کامللا بخاطر سپرده 
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میشود و آدم را عمری از منافعش بهره‌مند میسازد. نکته این است که تمام این 
اعمال مبتنی بر روایات است نه اختراعات: 

بوک در طرنید امن بت سسکا ازع مرن پراسان یه 

 -‏ _ دائم‌الوضو بودن و نظافت بدن و لباس و محیط زندگی. 

که ی ام بات ارو را 
کتاب(الاذکار) آوردها. 

7 برای محافظت پیش از خروج از منزل يا ورود به مجلس: اي ۸ و ٩‏ 
سورة یس و معودْتین و سور انشراح و دعای أللهُ اجقلنی فی درعک الحصية 
التی تجعل فیها من رید (سه بار) 

5 حین سوار شدن بر مرکب (هربار): سورةُ قدر. 

. بای محافظتار رسو ی کسی که قاتا شرس 
می‌شود يا آدم احساس می‌کند مورد توجه آن شخص از دور قرار گرفته است: 
علاوه بر آنچه در حفظ گفته شد یا حفیظ را زیاد زیر لب بگوید. 

۰ هه یک هو ام ره 
حین غذا خوردن: بسم الله پیش از آن. الحمدلله پس از آن و یا واجد 
ویا نورحین آن. اگر فراموش کردید که پیش از غذا. بسم الله بگویید پس از آن 
سورة توحید بخوانید. 

مواقعه با غذای مشکوک: « [ن ضرزتنی فَحضْمَکَ علی‌بن‌ابی‌طالب». 
در شدائد: وضو گرفتن و دو رکعت نماز خوا ندن و از خدا باری 
وراه زور در با وتو با ریم » کلسانت فوسرل الب الاازاه اتعیي 
الکریم.. . )؛ صد آیه قرآن خواندن و سپس دعا کردن. 

اگر با در بسته‌ای مواجه شد یا باب بلا بر وی مفتوح شد و ندانست 
که چه کرده که چنین شده: نماز جعفر طیّار. 
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ِ زمان‌های مهم برای سالک که باید سعی کند در آن‌ها حضور خود را 
در محضر خدا حفظ کند و ذاکر باشد: قبل و بعد نماز صبح. حوالی ظهر 
شرعی, زمان بین غروب خورشید تا آذان مغرب. ساعتی پس از نیمه شب. 

7 برای تغییر تقدیر تقلیب قلوب. تحویل احوال. کشف بلاء. حصول 
سعادت: مداومت بر سورةٌ قدر. سورهٌ قدر مثل زنگ در خانه خداست. 

7 برای جمعیت خاطرء حصول توحید. تلقین تقوی, القاء بقین» معیّت با 
خدا: مداومت بر توحید. 

ِ سلوک الی‌الله محتاج توسل دائم به ائمه هدی(ع) است. سحرها 
مختص توجه به حضرت حجت(عج) است. از طربق خواندن زیارت با صدا 
زدن ایشان مثلاً یا صاحب‌الزمان گفتن. 

 -‏ . نرنجیدن از خلق که پایه عرفان عملی است و نرنجاندن ایشان که پایه 
اخلاق عملی است. 

احسان به والدین و خدمت کردن به ایشان. 

ِ خوبی کردن به خلق و محبت به ایشان و شاد کردن دل ایشان. 

5 رعایت تقوای عام یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات شرط لازم 
برای بندگی خداست. 

ِ دعای اسم اعظم حرکت دهنده در سلوک و حلال مشکلات و فتح 
ابواب است (به کتاب اذکار رجوع بفرمایید). 

۰ بد نگفتن راجع به دیگران و حفظالغیب کردن و روی نکات مثبت 
تأکید کردن. مگر مواردی که در شرع استثنا شده است و طبق وظیفهٌ الهی 
است مثل مشورت و حالتی که از نگفتن حقیقت» عده‌ای متضر ميشوند. 

_ روزانه بیست دقیقه مطالعهٌ دینی دا شتن و در حدیث و تاریخ و عرفان 


و شریعت توغل کردن. 
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که مصداق «سیر فی‌الارض» است. 

ِ اگر مقدور بود روزی سه ربع ساعت پیاده‌روی ولو در خانه که لحظات 
را به ذکر گفتن با گوش دادن به مطلبی میشود گذراند. که مصداق حفظالصخه 
است. رسول خدا (ص) میفرمایند شفا در سه چیزاست: در عسل و حجامت و 
پیاده‌روی. 

اخراج مدام مبلغی از مال (برای درآمدهای کم یک بیستم و 
درآمدهای متوسط یک دهم و برای تروتمندان یک پنجم پیشنهاد میشود) و 
صرف آن برای رضای خدا و دلشاد کردن خلق. 

آیت‌الکرسی به نحوی که در فصل مربوطه در کتاب آمده است. 

حین ترس يا روبرو شدن با چیزی که از آن می‌ترسید: آیت‌الکرسی 
یک بار یا بهدفعات یا له کبر 

ِ برای برکت زرع و باغ و گياهان ی (فرأیّم ما تحرُون نم تزرغونه 
خن الارعون) را خوانده بعد بگوید بل الله الزارع و سپس برای برکت و 
حفظ آن دعا کند. 

جِ برای برکت مجلس: آذچه برای محافظت پیش از ورود به مجلس 
مزاحمت درست کرد زیر لب مدام یا خیرالناصرین بگویید. 

برای طلب شفا: سر در گریبان خود با مریض برده با قصد وی کرده 
اذان و اقامه گفته و هفت‌بار و در موارد شدید هفتادبار حمد بخواند. با قدحی را 
بشوید و در آن آب بریزد و سی‌بار با ترتیل بر آن سورة قدر بخواند و تا سه روز از 
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شیاطین جن از او دور باشند بر لاحول ولا قوق الا بالله مداومت کند. 

ِ آکزن امفعا شوت با کسی با مشورت دادن با شرکت کرمحلیسی یا 
شده: با تأئی غسل کند. سپس بر زمین سنگ‌فرش پابرهنه راه برود و سور قدر 
بخواند. آب و خاک طبق آیات قرآن از مطهُرات‌ند. در روایات در حین کلافگی 
و تلاطمات روحی تو صیه شده که الارض, الارض. یعنی زمین. عینً تو صیه به 
غسل کردن شده (به آیات جنگ بدر مراجعه بفرمایید). 

برای نجات از مهالک در لحظات حادثه. تکبیر بگوید. 

- . برای رهایی از قبض در مرزها و بازرسی‌ها و کید پلیس یا هر سد 
طریقی مثلاً در ادارات: «یا ابا صالح ادرکنی». 

برای حل مشکلات کهنه با عظیمه که به هیچ طریق حل نشده‌اند: 
سورة یس و واقعه (چهل شب). 

- ._ برای زدودن فقر و برکت در مال: اصلاح رابطه با خدا و توجه بیشتر 
بخشیدن دیگران. انفاق مدام از درصد معلومی از مالشء دلشاد کردن و محبت 
به خلق و مهربانی. شکرگزاری» پرهیز از اسراف, پس‌انداز درصدی از مال و 
سرمایه‌گذاری با آن» خرج کردن برای خود و خانواده و گشایش بر آن‌هاء لت 
بردن از نفس کار. دیگران را در روزی شریک کردن و برایشان کار درست کردن 
و همه سود را برای خود نخواستن و همکاری کردن تا کار بچرخد چون کسی 
که میخوا هد همه کار را خودش انجام دهد به گل می‌نشیند. مایملکش را 
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نگذارد خیلی کهنه شوند مگر دلیلی داشته باشد. پس در حذ وسعش ببخشد و 
از بخرد و ریزش داشته باشد و ینگونه چرخش داشته باشد. مگر چیزی که 
ویژگی خاصی برای او دارد. 

اگردر خانه اساس ترس می‌کنی آیت‌الکرسی را نوشته ویک یا چند 
جابه دیوار نصب کنید و روزانه هفت‌بار آیت‌الکر سی بخوانید و نیز در خانه آذان 
بگویید و قرآن بخوانید. 

3 اگر برای کسی نگرانی شدید و دلشوره گرفتید برای او مدتی سورةٌ قدر 
بخوانید. در اینصورت هر دو آرام می‌شوید. کسی که برای مرده‌اش بی‌تابی 
می‌کند هم. اين سوره آرامش می‌کند. 

برای جدا کردن یک آدم شرور ازیکی از نزدیکان برایش دعا کنیدو 
سورةٌ فلق بخوانید. 

برای نیرو دادن به کسی که بتاند حرکتی در زندگی و سلوکش ایجاد 
کند با اجازه از خدا برایش «با خیرالناصرین» بگویید. با صلوات بفرستید. 

- ._ برای رهایی از بخل. زیاد صلوات بفرستید. 

2 برای کنترل غضب حاد سورة قدر را بخوانید و برای درمان غضب 
مزمن ختم آیت‌الکرسی بگیرید. 

- .بای به اه ورد کسی یابرای اینکه کار بدی از سر کسی بیافتد, 
ختم آیت‌الکرسی بگیرید. 

- درهراس از بیماری یا هراسی که متعاقب خواب‌های هولناک عارض 
می‌شود سوره انعام بخوانید. 

 .  -‏ وقتی ضمن صحبت با کسی مطلب مهمی می‌گویید و می‌خواهید 
طرف بفهمد و در ذهنش حک شود و به خاطرش بمان. در دل, آرام صلوات 
بفرستید. پیش از شروع صحبت هم به خدا متوشل شوید و سورة ناس بخوانید. 
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برای دفع شر و نبروی منفی از مکانی در آزجا اذان بگویید و نماز 
۰ در برابر دشمن در دل سورهٌ فیل بخوانید. حین نبرد در دل تکبیر 
وقت کسالت یا احساس افسردگی و بی‌خالی: د ستانتان راگشودهه 
حمد و معودّتین خوانده. سپس کف دستان را بر صورت خویش بکشید. 

شبها سورة یس بخوانید. 

۰ برای ازدواج: پس از هر نماز واجب سجده کنید و از خدا بخواهید. 
اگر وقت تنگ است: شبها سورهٌ یس بخوانید. 

- برای حل مشکل فعلی, هرچه هست. پس از هر نماز واجب به یکی از ائمه 
که مأًنوس شماست متوشل شوید. سپس سجده کنید و در سجده از خود خدا 
آن حاجت مشروع را بخواهید. بر این کار مداومت کنید. 

برای محبوب شدن میان مردم: هر روز یا هر شب سورةُ نجم بخوانید. 
برای جبران خطاها مدتی سورهٌ حشر بخوانید. 

ِ برای برآمدن حاجت بسیار مهم: ده یه اول حدید و آیات آخر سورةٌ 
حشر از «لو آنزلنا هذه القرآن علی جبل» تا آخر را بخوانید. سپس بگویید ای 
کسی که این چنینی و کسی جز تو این چنین نیست از تو می‌خواهم که چنین و 
چنان کنی. پا هزار بار تهلیل بگویید سپس دعا کنید. یا سورةٌ حدید را بخوانید و 
دعا کنید. این سه تا از قوارع‌الاعمال است. 
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- برای محافظت از جنیان: مّتی هر روز سور جنْ بخوانید. بعداًهرگاه 
لازم شد بسم‌اللهالرحمن الرحیم را بقصد این سوره بگویید. 

ِ برای رفع نکبت زندگی: مدتی هر روز سورة مرَمّل بخوانید. یا مدتی 
شبانه‌روز صدبار سور قدر بخوانید. 

برای دفع کید دشمن و محافظت از او مدتی سورهٌ نصر را زیاد 
بخوانید. 

 -‏ . برای هدیه به والدین و فرزندانتان پس از نمازها سورة توحید بخوانید و 
به آنها هدیه کنید. 

-. هنگام ورود به خانه سوره توحید بخوانید و به ملائکه سلام کنید. 
هنگام خروج انچه برای محافظت گفته شد بخوانید. 

 -‏ ._ پیش از سفر یازده بار سور توحید بخوانید. 

دراک سای رارصا و تسا 


سوره‌های ناس و قدر بخوانید.) 


سلوکنامه 


شخ حسنعلی اصفهانی معروف به نخودکی 


سلوکنامه 


موسی زرآباد ی 
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ذیقعده۱۲۹ 

یکی از اساتید. اقهات کتب علوم غریبه را به من داد و گفت اینها را بخوان و 
اموری را که به سپروسلوک مربوط است جدا کن و هرچه نفسانی و ظلمانی 
است رها کن. 

(توضیح حین تصحیح: علوم غریبه چند شاخه‌اند. در اینج با ذکر هر شاخه 
تذکراتی را بیان میکنم: 

علم تأویل‌الاحادیث: تقسیم بندی خوابها بر حسب ماهیت: ۱. خوابهای 
ذهنی: مربوط به پشت پرده ذهن‌اند فلا کمون با پدرش درگیر است. در خواب 
می‌بیند با هم گلاویز شده‌اند. یا کسی محقّق است. خواب می‌بیند جایزه نوبل 
برده. این خوایها تکرار می‌شوند. این خوابها باید باشند چون تعادل روان ایجاد 
می‌کنند. با خواب مادر که می‌بیند جوانش مرده و ازدواج نکرده. ۲. خوابهایی 
که خبر از آینده می‌دهند: این خوایها خصوصیتشان این است که صورت افراد 
در آنها خوب دیده نمی‌شود. اما واقعه به خوبی دیده می‌شود. ۳. خوابهایی که از 
بلاها خبر می‌دهند مثلا خواب ریختن مو: نقص مال است؛ خواب ستر عورت: 
دعوا و بی‌آبروبی است؛ خواب برف: غم و غصه است. >. خوابهایی که از مرگ 
خبر می‌دهند: منجمله ریختن دندان که از مرگ نزدیکان خبر میدهند اما 
ریختن همه دندانها از مرگ خود شخص خبر میدهند و باید وقتی بیدار میشود 
ختم انعام بگیرد. نکتهٌ مهم: کلاً فخصیت‌هایی که در خواب دیده می‌شوند 
مهم‌تر از خود خواب هستند. باید دو رکعت نماز خواند و خواست که اگر حق و 
خسایی هنت پاک شود 

علم معرفت‌المجزدات: نخست. فرشته‌ها: قسمی‌از فرشته‌ها موکّل بر نباتات و 
موجب خزّمیو طراوت‌اند. اینکه چه گیاهی رشد کند و چه گیاهی نکند. کدام 
درخت ثمر بدهد و کدام ندهد. از وظاثف این فرشته‌هاست. فرشته‌ای بنام 
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عیاض در ثلث آخر شب بر زمین نازل می‌شود و زمین را برکت میدهد. اگر 
لبوان پر آبی را شب که می‌خواهيم بخوابيم بیرون پنجره و در معرض هوای آزاد 
بگذاریم و هنگامی که شب برای تهجد برخواستیم. آنرا بخوریم. طراوت نسیم 
سحری به جان ما خواهد نشست. دوم. موگلین: مقصود از موقل در علوم 
غریبه طاثفه‌ای از فرشته‌ها هستند که فرامین مستقیمی از خداوند راجع به 
انسانها دریافت می‌کنند و به انجام میرس‌انند. آنها در تحکیم و جریان‌یافتن 
اخفام وین کت رف و فان یه زان وطرهفاشفی اس فاليه 
میکنند. موگلان همه جا میتوانند باشند اما در اطراف اولیاء خدا و یا مقایر 
ایشان, زیارتگاه‌ها و عبادتگاه‌ها بیشتر أتراق میکنند. در ضمن در هر قبرستانی 
موگلی بطور مدام حضور دارد که سخن زیارت‌کنندگان آن قبرستان را می‌شنود 
و بالا می‌برد و مطابق با آن د ستوراتی را پائین می‌آورد. پس اگر 5 سی خوا ست 
اعترافی کند یا بخششی از ذی‌حقی خواست. سر قبر او برود. طبق علوم غریبه 
ماداب موش نت و وهای سر هو یک مر کی تساه قارو کفا با آشاه زخ 
عمل, اگر عامل ظرفیت داشته باشد. حاضر شده و با او انس می‌گیرند و سعی 
در قاری ارقتاط با وی نت انا زا یتنا له اش تاه کف وفاید از نا 
ترسید. زیرا شعور و طهارتی بیشتر از اکثر انسان‌ها دارند. موگلین میتوانند به 
کل اقا با نا هیوان فرایتگ مماموزیت‌های اعاخههت ما شک اش 
آنها در دنیا به شکل بخاری سفید است که صورت و دست و پا در آن قابل 
تشخیص است؛ بخلاف اجه که توده‌ای کاملاً بی‌شکل‌اند مثل دود سیگار. 
سوم اجه : اجنّه معمولا به شکل یک تودهٌ سفید بخار مانند(درست مانند بخار 
آب) دیده می‌شوند. انهایی که خبیت‌اند به شکل توده‌ای سیاه با قهوه‌ای 
سوخته هستند. جیّ‌ها می‌توانند به انسان در کارهایش کمک کنند. برای مثال 
شما میخواهید از جایی خبر بگیرید که از لحاظ زمان و مکان برایتان مقدور 
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تما مش هه اوهکان یی اه قرو وبا ترا دیف یا 
اگر بخواهید از یک جنّ برای اینکار کمک بگیرید باید اصطلاحاً او را تمسخیر 
کنید. تمسخیر جنْ مثل رام کردن یک شیر است. هم سخت است. هم 
تا کاراب کی دی کم با وهای حاصی انساه ش کی شتسار 
قظر تاک شاه ره امیس نان ی هی و اسان 
باقی بماند. این موجودات نیز مثل آدمپان عاشق می‌شوند و بارها دیده شده که 
قا ی نی تام اه نت ماهبا مات اک شک وک تیک 
انسان میگذارد برای مثال زردی چهره و آثار سوء روانی و معیشتی. تمامی جن‌ها 
قدرت کامل ندارند وفقط بزرگان آنها قادر به انجام کارهای بزرگ هستند. اجه 
تفا وقی در کاشان دحالت کنیع سرام غاس شوین هی عبادت با وک با 
د ستورالعملی از د ستورات شرع منجر به جذب اجنه نمی شود. تنها وقتی یکی 
ای | کرو رای لیات ات نام دح نی اه 
خود می‌خوانيم. توجه کنید که ارتباط با اجه مثل باز کردن در قفس شیر است. 
یعنی گرچه آغاز رابطه به میل شما ست اما دیگر دست شما نیست که هروقت 
خواستید به ارتباط پایان دهید و شیر را به درون قفس بازگردانید. حتی اگر کار 
خاصی برای برقراری ارتباط با اجنه انجام ندهید. صرف حضور در بعضی 
رها مصراند موی ارم اه شود خر تست هم 
سعی در ادامة ارتباط نکنید. میل شما به رابطه با آنها مهم‌ترین عامل تداوم 
رابطه است و قطعاً پس از مدتی» دیگر دست شما نیست که به رابطه پایان 
دهید؛ پس به هیچ وجه حتی در صورتی که جن‌ها آغارگر رابطه بودند به آنها 
توجه نکنید. خیلی از کارهایی که آنها می‌کنند با استفاده از انرژی خود انسان 
است و با کانون دادن به توجه خود انسان انجام می‌شود. بنابراین صرف توجه و 
فکر نکردن به آنها مهمترین راه بی‌اثر کردن قدرت آنها و ختم رابطه است. اکثر 


سلوکنامه ---. ۳.۰ 


کسانی که مورد آزار اجثه قرار می‌گیرند و اين آزار ادامه می‌یابد. کار بدی کرده‌اند 
و از امداد خاض مدام الهی که روزی ممنان اهل کمال است بی‌بهره‌اند. در 
وی مسا ای خی مات 
مانند اذن الهی برای ابتلای به یک بیماری خاضی برای تطهیر و کفاره. مثلا 
جاسی کشی را ات کزفه تطالایه این و میاه آذزشش نم کت رام حان بات[ 
ایذاء اجنه در فصل محافظت کتاب «الاذکار» آمده است هرکه خواست به آنجا 
رجوع کند. مکان معمولی زندگی جنْ دزه‌ها و کوه‌ها و پیشه‌ها و جنگل‌هاست و 
از محیط شهر خو ششان نمی‌آید. از دود و سرو صدای شهر و بوی فا ضلاب 
فراري‌اند. از برخی بوها مانند بوی اسفند بدشان می‌آید. ج‌های کافر از اعمال 
مذهبی و کلمات مقدس مثل بسم الله بیزارند و دور می‌شوند. عمری حدود 
هراشا دار یس بو نو وانسات فا سله کدا رده ات نم فا این 
حجاب عبارت است از شأن وجودي آنها و هراس طبيعي هر دو از هم. جن 
طبیعتا اسان را مي‌ببند. اما اسان جز در شرایط خاصضی قادر به رژیت جن 
نیست. جن در شرايطي قادر به تسخیر انسان و انسان در شرايطي قادر به 
تسخیر جنْ است. انسان مُسخر شده را مجنون یا دیوانه یا دیوزده و جِنْ تسخیر 
شده را موکل مینامند. البته به کار بردن این کلمه برای جنْ غلط است و 
همانطور که گفتیم موکل برای فرشنة مأمور بکار میرود اقا اين واژه به غلط 
نسبت به جن بکار رفته و در این کاربرد شهرت پیدا کرده است. بعضی از جن‌ها 
1 
قد شان متو سط و مثل آتش سرخ رنگ هستند. چشمانشان عمودي است و 
پاهایشان کوتاه و گرد است چيزي شبیه سم اسب نه اینکه سم واقمي با شد. 
اکثر حیوانات و جانوران آنها را مي‌بینند و برایشان عادي است از اين رو به آنها 
حمله نمي‌کنند. مي‌توانند خود را به صورت انسان و غیر انسان در آورند. توان 
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انبساط و انقباض خویش را دارند و در حالت عادي در حال انبساطند. لذا دیده 
نمي‌شوند. ولي اگر منقبض شوند مي‌توان آنها را دید. جنیان بدون اذن خدا 
اجازه نزديك شدن و آسیب رساندن به آدمیان را ندارند و اصولاً تنها از طرف 
خلوق آ ره ردنت کری اس با نی کی زا که موی و کح کیانیگ 
نمی‌توانند اذیت کنند. ی خبانت و طهارت آدمیان را تشخیص دهند. 
یعنی نگاه که می‌کنند مومن را از کافر و متقی را از فاسق تشخیص میدهند. 
اینها را از هالث دور آدم‌ها تشسخیص میدهند نه اينکه نیت فعلی فرد را بتوانند 
تشخیص دهند و فکر آدم‌ها را بخوانند. قدرت زیاد و سرعت زیادی دارند. 
غذایشان بسیار اندک است و از جنبه اثیری مأکولاتی که سایر موجودات 
می‌خورند. آنها هم استفاده می‌کنند. دیوها نزادی از جن‌ها و خاکستری رنگ و 
خشن هستند و چشمشان حد واسط افقی و عمودی است. پری‌ها نژاد دیگری 
ازجین قستنه شفیا و سار ژیبا هنستتد.به آدمهای رال تین م ‌مانند و 
چشمشان هم مثل آدمیزاد افقی است. همه این‌ها مو هم دارند؛ از هوا تغذیه 
میکنند؛ از بوی غذاهای آدمیزاد هم می‌توانند استفاده کنند. زندگی کردنشان 
مقل بحیوانات اسست بحصاجبه لباین و کوه غدا اند اراد که بد میم 
چسبیده‌اند. اما در فضا هم میتوانند رفت و آمد کنند. به صورت خانولدگی زندگی 
میکنند. جا و مکان برایشان مطرح نیست. در میان آنها جِن هابی یافت 
می‌شوند که از قدرت زیادی برخوردارند. همانگونه که در میان انسان‌ها نیز 
چنین است. نام‌هایی بین آنها مشهور است مثل ذهب. زوبعه. احمر. دزیس. 
شمهویس و غیره ... جنْ و دیو و پری از نسل جان و بنی‌جانْ باقی مانده‌اند و به 
سه جنس تقسیم شدند که در عرض هم هستند و از مخلوقات کره زمین 
محسوب می‌شوند. خلقت جن خیلی قبل از ادمیزاد بود. خلقت آن‌ها از سه 
عذصر(آب. باد. آتش) بیشتر نیست. در صورتی که خلقت انسان و حیوانات از 
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چهارعنصر(آب. باد. آتش و خاک) است. غول‌ها(دیوها) کمی‌درشت‌تر و جن‌ها 
کمی‌ریزتر از آدمیزاد هستند. گرچه به صورت حیوانات میتوانند درآیند» اما 
نمی‌توانند خود را به صورت آدمیزاد درآورند. به صورت حیواناتی در می‌آیند که 
بشر راحت نتواند آن‌ها را بکشد اما اگر کشته شد. واقعاً می‌میرد. شبح‌هایی که 
در خانه‌ها اذیت می‌کنند معمولاً از همین جنیان هستند. اذیتشان از قبیل نفاق 
انداختن و ترساندن است. جن‌زدگی سبب مریضی. دیوانگی و غیره می شود. 
هر جائی هوا بتواند عبور کند. جن و دیو و پری هم می‌توانند عبور کنند. 
فکرشان بسیار قوی است. با یک نوع تهپاتی بخشی افکار را می‌خوانندولینه 
آینده و نه گذشته آدمیزاد را نمی‌توانند بدانند یا حدس بزنند. اجه در صورتی که 
اجازه داشته باشند. قوّه تلقین به آدمیزاد را دارند. قّه خلاقه ندارند لذا چیزی از 
ههد امن کف هو فان ی ود استت |ما تحا له تشگ درو 
پختگی ندارند. جنبه تقلیدشان خیلی قوی است. به همه زبان‌های ادمیزاد 
آشنا هستند. زیرا اصوات در زندگی آن‌ها نقش مهمی دارد. اگر اجازه داشته 
باشند می‌توانند اشیاء را حمل و جابه‌جا کنند. پیشتر از بشر عادی می‌بینند. مثل 
گرگ و سگ هم چیزهایی در دوردست یا حتی در اعماق زمین می‌بیند که ما 
نمی‌بینیم. سیر کمال هم دارند. منتهی دامنه سیر کمالشان از ادمیزاد کمتر 
است. شهر و کاشانه‌ای ندارند و مکان معمول زندگی آنها کوه و جنگل و دشت 
است. وقتی که مردند از ین میروند و نیازی به قبر و گورستان ندارند. جن‌ها 
بعضی از ما را به شکل همزاد و غیر همزاد دوست دارند و کمکمان می‌کنند. 
همینطور جواهرات و | شیای قیمتی ما ازجمله انگشترهای با نگین(محصو صاً 
عقبق) را بسیار دوست دارند. اگر دوستمان داشته باشند و سخنی با ما داشته 
باشند بیشتر به خوایمان میآیند و دلسسوزی خود را اعلام میکنند. بیشتر آنها 
بی‌ضررند و مثل ما گرفتار این دنیا و درگیر و دار تقدیر خویش اند. 
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ناری؛ و چون دستکاری در تکوین می‌کنند وزر و وبال بسیار دارند و به عامل 
خود ضرر بسیارمی‌زنند. از یرو پرداختن به آنها شایسته نیست. لازمبه ذکر 
است که حتی از علوم غیرظلمانی هم اگر کسی استفاده شخصی بکند چوب 
می‌خورد و باید پهای آنرا ببردازد چه رسد به این علوم که ذاتشان خبیث است و 
حتی کسی که می‌خواهد آنها را باطل کند و مشسکل مردم را از راه خود چنین 
علومی بر طرف کند به نکبت و بدبختی می‌افتد. دو اشکال ذاتی در اینگونه 
علوم بلکه در اکثر علوم غریبه هست یکی اینکه غایت آنهاء برآوردن هوس و 
خوا ست اسان است و با غایت شریعت که رها کردن خود و خواست‌های خود 
است ضدیّت دارد؛ دیگر آنکه طریقی که برای تحصیل خواست‌ها ارائه می‌دهد 
مرضی شارع و مد نظر او ییست؛ مثلاً شریعت. کجا به تسخیر جنّ و ملک و 
بعضاً از آیات قرآن و اسماء حق در آنها استفاده می‌شود نیز آموری شرعی 
لله روکشی بر باطن ناپسند آنهاست و بس. و به همین دلیل گرچه فقها و 
متکلمین اسلامی ذنسبت به حرمتشان تسامح بخرج داده و جزو علوم ظلمانی 
محسوبشان نکرده‌اند. اما اموری ظالمانی‌اند و نکبت‌آور. اکثر این علوم در 
خدمت مقاصد دنیوی است و از این رو با علوم دینی که در پی نجات اخروی با 
قرب به حق‌اند ذاناً متفاوت‌اند. 

تذکُری به | هل سلوک: قدرت هایی ماذند ذهن‌خوانی. اطلاع از مغیبات؛ 
شفادهندگی» و ارتباط با مجردات گاهی برای سالکان در اثر ریاضات شرعی با 
غیر شرعی پیش می‌آید. کاری که سالک باید بکند اینست که از آن‌ها بگذرد و 
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نگذارد لذتش به جانش بنشیند. کل ورود به حوزه عوالم پنهان و همینطور حوزة 
شخصی دیگر انسانها, ورود به حریم الهی است و وارد شونده تحت سیطرة 
شبکه منفی(ظلمانی) قرار می‌گیرد. ورود به اینگونه امور هیچ کمالی برای 
انسان در پی ندارد. بلکه در اصل دامی است که او را از تحصیل کمال باز 
می‌دارد. فرض کنید شسما سالها ذهن مردم را بخوانید ی دهن و بخت آنها را 
یندید یا بازکنی. برای خود شما چه کمالی حاصل می‌شود؟ نکته مهم که بدرد 
سالکان می‌خورد این است که رفته رفته که سالک" سلوک می‌کند: هم شبکة 
مثبت و هم شبکه منفی تحفه‌های به او می‌دهند. اين به دلیل رقابتی است که 
میان این دو شبکه وجود دارد. و هرکدام می‌خواهند سالک را جذب خود کنند. 
یک چیز شبکه مثبت به او می‌دهد و یک چیز شبکه منفی و همینطور یکی در 
سیان ات۵ عاقیت در یکی اه خادته‌های شب کهمتتی گیر کردم همافها 
منزل می‌کند و رامُر شده و متوقّف می‌ماند. اين بلایی است که سر خیلی از 
| هل سلوک افتاده؛ هحانها که شفا دهنده غیب‌گو استخارهمچی. 
مشکل‌حل کن. جن‌گیر. و مبطل‌السحر شد‌اند 

ام اقسام علوم ظلمانی و س همه آنها: برخی آنها را بهپنج علم به ام علوم 
خمسه محتجبه تقسیم کرده‌اند به نامهای: کیمیا؛ لیمیاء هیمیاء سیمیاء ریمیا. 
پنج حرف اول نام این شاخه‌ها عبارت «کلّه سر» را می‌سازد که به معنی 
مجموعة اسرار است. تمام این کارها با همه اختلافی که در نوع آنهاست. 
مستند بقوّت اراده و ایمان به تأثیر «اراده» است و هر چه ایمان آدمی به تأثیر 
آراده اش بیشتر شد! اراده هم موثرتر میشود. گاهی این ایمان و علم بدون هیچ 
قید و شرطی پیدا مشود و گاهی در صورت وجود شرائطی مخصوص د ست 
میدهد. منل ایمان به اينکه اگر فلان خط مخصوص را با مدادی مخصوص و 


در مکانی مخ صوص بنوی سیم باعث فلان نوع محبت و د شمنی ميشود. و با 
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اگر فلان افسون مخصوص را بخوانيم. آن روح حا ضر ميشود. و از این قبیل 
قید و شرطها که در حقیقت شرط پیدا شدن ارادة فاعل است. وقتی اراده پیدا 
شد در جایی که باید. اثر می‌کند و برای تأثیرش گرچه تلقین به مفعول موثر 
است و شرابط را مهیّاتر می‌کند. اما اینطور نیست که کامللاً وابسته به تلقین 
باشد. شاهد بر این مطلب تأثیر اراده ساحر بر نفوسی است که اعتقادی به سحر 
ندارند؛ گرچه اگر اعتقاد داشته باشند اثر سحر چند برابر می‌شود. و از باب 
همین تلقین است که بعضی از اطباء امراض کشنده ای را معالجه کرده‌اند, 
یعنی بمریض قبولانده آند که تو هیچ مرضی نداری و او هم باورش شده. و 
بهبود یافته است. نتیجتاً اینکه اراده اثر دارد و وقتی ارادة اسان قوی شد. 
ممکن است در جهان پیرامون او هم اثر بگذارد» باين معنا که ارادة صاحب 
اراده در دیگران که هیچ اراده‌ای راجع به آن موضوع نکرده‌اند اثر بگذارد. پس 
ملالك در این گونه تآثیرهاء بريقین بودن آن سی است که خارق عادت انجام 
آنست مسخر می‌گردد. لذا با همین اعتقاد باطل کارهایی خارق‌العاده انجام 
می‌دهند. با اينکه در خارج چنین روحی وجود ندارد. فتأمّل! و چه بسا که آن 
ملائکه و شیاطین هم که دعانویسان و افسون‌گران نامهایی برای آنها استخراج 
می‌کنند. و بطریقی مخصوص آن نامها را می‌خوانند و نتیجه هم می‌گيرند. از 
همین قبیل با شد. یعنی ما به ازاء واقعی ندا شته با شد. گرچه ذواثر است. حتی 
آن را از راهتلقین. پیش روی خود احساس می‌کند و سخنانی از او می‌شنود. 
شاهد سخن اينکه ساحران قائل‌اند که کسی که دائم از یک روش خاص مثلاً 


سلوکنامه ۰ __ __ ۲۰ 


برای جدایی استفاده کند. کم کم برایش آثربخش‌تر می‌گردد؛ چون کانون 
یافتن ذهن او در اثر انجام اين روش سریعتر و قوی‌تر صورت می‌گیرد. برخی 
هم قائل‌اند از روشی که هزاران سال ساحران مثلاً برای جدایی استفاده 
کرده‌اند. یک تودة قدرت یا فرکانس یا مجرایی در تکوین عالم شسکل گرفته و 
هموار شده است که برای دیگران وقتی به آن روش عمل کنند اثر گذارتر 
می‌گردد. پس امور خارق‌العاده هر چه باشد. داثر مدار وت اراده است که خود 
مراتبی از شدت و ضعف دارد. و چون چنین است ممکن است بعضی از اراده‌ها 
اثر بعضی دیگر را خنتی سازد. و یا آنکه اراده بعضی از نفوس در بعضی از نفوس 
موّثر نیفتد بخاطر اینکه نفس صاحب اراده ضعیف‌تر» و آن دیگری قوی‌تر باشد. 
یکی از اسانید ما می‌گفت برای اثر علوم ظلمانی(یا بقول امروزی‌ها شبکه 
منفی) ارادهٌ عامل و امداد نیروهای ظلمانی کافی است و هیچ ابزار و عدواتی از 
قبیل ورد يا طلسم یا کاری خاص لازم نیست. آن ابزار و عدوات و افعال برای 
این است که آسناد و پرونده شود برای مجازات عاملین به این علوم از سفارش 
دهنده تا مباشر. در واقع ظلمات. که خود خلقتی از خاقت‌های خدا و به 
مقصدی خاص و مطابق حکمت ساخته شده اینگونه و مطابق این آسناد. 
عاملین خود را مجازات می‌کند. درست مانند آتش که هرکه را که به حریمش 
وارد شود می سوزاند. و این اقدضای اوست. در هرحال» علومی که از عجائب و 
غراقب آثار بحت‌می کنده بسیار استه بظوری که نمیتوان در تقسیم آنبا 
ضابطه‌ای کلی د ست داد. اما معروفترین آنها را که در میان متخ شصین آنها 
شهرت دارد برشمردیم و تفصیل آن عبارتند از: 

۱- علم کیمیاء ی اکسیر که بطور خاص کوشش در تبدیل کانی‌ها و فلزات به 
یکدیگر خصوصا به طللاست. اما بطور عام از شناخت معدنیات و فلزات و حتی 
گیاهان و حیوانات بحث می‌کند. 
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ال ی که کال اک ارادن معضت وتو تیا روا که 
موّل ستارگان است. چه حوادثی می‌تونم پدید آورم؟ وی اگر رده من متٌصل 
شد به ارواحی که موگل بر حوادثند. و بتوانم آن ارواح را مسخر خود کنم و یا اگر 
اراده‌ام متصل شد با اجته» و توانستم آنان را مسر خود کنم. و از آنها كمك 
بگیرم چه کارهایی میتوانم انجام دهم؟ که اين علم را علم تسخیرات نیز 
می‌گویند. 

۲ یاه که وی کیب فرای ال با لاب عیاصت کال باتریعت 
ق که نا ار اب امن وهای عییشت بای وان خی لمات یا 
تیم شوم گویتاد حون کوا کب واضاح اسان ۷ اد شاماد شین ما 
ی اگراشکال وی انش آسیاتی که‌مناسبیا نحادهدای اسخرادت انت با 
صورت و شکل مادی آن حادثه ترکیب شود آن حادثه پدید می‌آید. مثلا اگر 
نی دای ی یه آن شک مان کهسارتیا با نمرون فلان شخ وتا 
زنده ماندنش و یا باقی ماندن فلان چیز است. د ست ياییم و بعد آنرا با شکل و 
صورت خود این نامبرده‌ها ترکیب کنیم. منظور ما حاصل میشود. یعنی اولی 
میمیرد. و دومی زنده میماند. و سومی بقاء می‌بابد. و این معنای طلسم است. 
(در برخی کتب لیمیا و هیمیا را بجای هم بکار برده‌ند) 

کعافنمنا: که موحوخ یی ماهنک مان و الط کون فرای ار اه 
عجیب و غریب در آمور طبیعی که یکی از اقسام آن تصرف در خیال مردم 
ان | ال ها ماکان ساسا انم قم ازصامی فتون جر 
مسلم‌تر و صادق‌تر و دم‌دست‌تر است. 
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۵- علم ریمیاء از استخدام قوای مادی بحث می‌کند تا بآثار عجیب آنها دست 
یابد. بطوری که در حس بیننده آثاری خارق‌العاده پدید آید و اين را شعبده هم 
میگویند البته با شعبده بازی‌های آمروزی(که روی سرعت حرکت دست بنا شده 
و در حقیقت طردستی است) فرق دارد و علمی متافیزیکی است و در ضمن آن 
یک ماده را در جلو چشم مردم به شکلی دیگر در می‌آورند. 

باز از جمله علومی که ملحق بعلوم پنج‌گانه بالا است. علم اعداد و 
اقا (ترصات تقاقویی) اش کف خاطناتی کلهیاف خر وروی با 
مقاصد آدمی است. بحث می کند. عدد و یا حروفی که مناسب با مطلوبنش 
میباشد در جدولهابی بشکل مثلث و یا مربع. و یا غیر آن با ترتیب خاصی قرار 
میدهند و در آخر نتیجه‌ای که میخواهد بدست می‌آورند. و نیز علم خافیه است؛ 
کل خروی آنخ رام هوی وبا اتخه ار اه کل انس با خراتعتاش اقا 
را می‌شکند. و از شکسته آن حروف. اسماء فرشتگان و شیطانهایی که موکل بر 
شرت ارت کر رای اما ما مار و ان مزا 
علومی که ملحق به آن پنج علم است علم تنویم مغناطیسی(هیپنوتیزم) و علم 
اضار روح ا ست. از دیگر فنون. خبرگیری از جن. و يا ارواح و امثال آن است 
که نامش را کهانت می‌گذارند. 

اما طرفتدهاي شایع که با علوم غرییه ظلمانی اشتباه گرفته می‌شوند: ۱. 
همانطور که جسم مادي رويا هاي خودش را خلق می‌کند(مثلاً معده‌ي پر 
روياهايي پرآش وب ایجاد مي‌کند و تیان اوعد در رویا مي‌نماياند» 
جسم اختري نیز منشاًروياهاي مخصوص خود است. مثلا یک کلمه خاص 
وقتي در حوزه عاطفي. بسیار تکرار و اثر گذار شود. روباي اختري خلق مي‌کند. 
ذکرها سبب روياي اختري مي‌شوند. صوفیان از عطرهاء موسيقي‌ها و رنگ‌هاي 
خاص يراي خلقی روياي اختري استفاده مي‌کنند و آثا به اشتباه مکش فه 
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مي‌نامند. ۲ کسی که سرش را حدود ۳۰۰ بار به آرامی‌نیم‌دایره وار رو به پایبن» 
به چپ و راست بچرخاند چیزهای زیادی می‌بیند که همه اوهام است ولی 
می‌تواند آنا با مک شفه عوضی بگیرد. ۳. استادنمایی که قدرت القاء در ذهن‌ها 
ود ما ی اعا سسکا مت نوبز 
مطلب بدهد. طوریکه شما گمان کنید که از غیب شما مطلع است در حالی‌که 
القاء خود او بوده. . اگر به حضور کسی رسیدید که ذهن شما را می‌خواند با 
می‌خواست شما را سحر کند یا اصوات و تصاویری به شما نشان می‌داد. برای 
ناکام نمودن او کافی است فکرتان را جمع کنید یا به ذکری مشسغول شید با 
عصبی را در بدن خودتان تحریک کنید مثلا لبتان را در حالی که او نفهمد گاز 
بگیرید یا خود را نیشگون بگیرید یا موقتا مثلاً به پهانه د ستشوبي بیرون روید و 
چند دقبقه بعد باز گردید. خلا صه از حالت انفعال و گیرندگی بیرون بيایید. دیگر 
کار او کارگر نخواهد بود. ۵. بسسیاری از فاگیرها و غیب‌گو‌ها در اتلق انتظار 
مراجعین خود شنود می‌گذارند. و از این طریق به علت مراجعه و کلیات زندگی 
مراجعه کننده آگاه می‌شوند. بخصوص که کسی دائم در اتاق انتظار است و به 
عنوان اینکه خودش مراجعه کننده است مراجعین را به حرف میکشد. سپس 
غیب‌گو شنیده‌ها را به عنوان اطلاع از مغیبات به رخ مراجعه کننده میکشد و 
اعتماد او را جلب میکند؛ در نتیجه اخباری هم که از اینده می‌دهند برای 
مراجعه کننده یقینی تلقی می‌شود و به همین دلیل اتفاق می‌افتد. زیرا هرآنچه 
در ذهن تکرار و مورد قبول واقع شد بزودی در عالم خارج (حداقل بخش از آن) 
محقق می‌شود. 1. برخی‌ها به علل وراثتی و زیست‌شناختی» ذهن‌خوان هستند 
ماه اش زا که ها بان در تسه کوت فقس کم زنل ان 
افراد برای حصول این قدرت هیچ زحمت مستقیمی نکشیده‌اند. اما ممکن 
است سختی‌های زندگی یا عبادات عادی منجر به بیداری این قدرت در آنها 
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ود این یم کال بزای انا تیستت وقای انا واه کی داش واه نها 
دل داد. خود آنها هم نباید دکان راه بیندازند معرکه به پا کنند» که متوقف 
می‌مانند. ۷. اکثر افرادی که برای خود دکان راه می‌اندازند. یا ذهن‌خوان‌اند با 
۷ 
اه ای دی را ارم رش 
که مب رپرسیيم هودت با آزکسی که مدغ ازتاط با آوهکی (مقلا فش اش 
جوا ام وین موگیره با طاضی آمت به شموو یر کیونی معضل نت 
اک هس ی ای 
کل کر ری ترازو ترش ها ین مر رخا کر 
خود را می‌گزيم با ناخن خود را فشار می‌دهیم تا جلو ذهن‌خوانی او را بگیریم. 
چند سوال می‌کنيم که امکان چند پهلو پاسخ دادن به آن نباشد مثلا 
می‌پرسیم: خداوند چند چیز را به صورت فرد و بی‌والدین از جانب خود آورد؟ که 
جواب از قرآن عبارتست از قوچ ابراهیم. ناقه صالح. حضرت مسیح. و آدم 
صفي الله. یا می‌پرسیم که تنها جايي که یکبار آفتاب بر خود دیده و دیگر 
تا ود کات ع؟ کت هیام فان با لیم ره که با انا و 
وگ یس ال اج امن وا انم نوکت کاس خره 
داد و طفره خوا هد رفت. کار بعدی این است که می‌گويبم اگر می‌توانی این 
شیر ارو زمین ربمم زمان کذعدعی لبط با و هستی بگو مر 
از زمین بلند کند پا شستش را بگیرید و بگویید اگر می‌تواند بدون تلاش دستش 
را از دست شما بیرون آورد. و از این قسم درخواستها که معمولا قادر بر انجام 
آن نیستند. ۸ «چیرو» که علم کف شناسی را آکادمیک ساخت. خود را استاد 
علم اعداد می‌دانست. او ادعا می‌کرد که روز مرگ انسانهای سرشناس. 


همسران و خویشاوندان آنها را پیش‌گویی می‌کرده است. زمان مرگ را با علم 
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اعداد نه با ستاره شناسی و نه با هیچ چیزی نمیتوان پیشگویی کرد. مرگ دست 
خداوند است. این شخص می‌توانست بذر منفی را در ذهن افراد بکارد و از 
طریق هیپنوتیزم از ره دور با عث مرگ آنبها گردد.افرادی که جذب نیروی 
مغناطیسی این فرد شده بودند و به او ایمان داشتند. جذب افکار او می شدند و 
مرگ خود را بر اساس یک عدد يا آنچه او پیش‌بینی می‌کرد رقم می‌زد ند. 
اینگونه مشاوران همگی به قتلهای غیر عمدی متهم هستند و باید مجرم به 
<ساب بیایند. هرگز نباید به حرف ستاره شنا سان یا کسانیکه مدعی دانستن 
علم الاعدادند در مورد مرگ گوش سپرد. با رشد بذر ترس از مرگ است که 
اینگونه افراد بر اساس پیشگویی‌ها مرگ خود را در همان تاریخ پیشگوبی رقم 
زده‌اند. 

برخی علائم طلسم شدن. و طرق رهایی از آن: بعد از یک اتفاق در زندگي آرام 
آرام متوجه يكسري تغییرات در زندگي خود میشوید. براي مثال جریان یک 
خواستگاري بهم میخورد و بعد از آن خواستگاریهای بعدی هم یکی‌یکی با 
مشکلات بسیار پیش پا افتاده بهم میخورند. با اینکه علی‌رقم علاقه زيادي که 
به ازدواج دارید. موقع خواستگاري. طرف مقابل به چشم شما بسیار زشت 
می‌آید وی این ذهنیت در شما پروراندة میشود که او لیاقت با شما بودن را نذارد: 
از دیگر نشانه‌ها اینکه همه اخسالنی میکنید که کسی با شماست و تمام 
مدت شمارا تحت نظر دارد. با اینکه گرچه در همه کارها موفق هستید ولی در 
یک کار ب۶ صوص نه. از دیگر ذشانه‌ها اينکه شبها ادساس | ضطراب و ترس 
می‌کنید یا گاهاً بختک روی شما می‌افتد. اغلب طاسمها وقتي نو شته مي شود 
که كسي از شما دلخوري خاصي پیدا کرده ولو خودتان متوجه نباشید), چنین 
کسی ممکن است براي گرفتن انتقام به دعا نويسي و طلسم متوسل شود. چند 
ی راخ اش یار کش تفن فا کفیراع ان ند سم ما وا 
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مادرتان نیاز دارند) و دفن کردن آن در جایی منحوس مثل قبرستان. یا مخفی 
کردن آن, جایی در خانه خودتان که ممکن است تو سط یکی از بستگان انجام 
شود یا توسط اجنه. گاهی هم دعا را به کیف یا استر لباس شما مخفیانه 
می‌دوزند. ۲- دفن کردن يكي از لباسهاي شما یا جزء مرده‌ای از بدن شما متل 
مویا ناخن. در اين گونه طلسمها بر روي لباس یا شی». دعاي مورد نظر خوانده 
شده و در جایی دفن میگردد. معمولا این نوع دعاها زمان دارند و پس از طی 
زمان. خود بخود باطل ميشوند. اما اگر بهر دليلي ین لباس دفن شده از زیر 
خاک بیرون بیاید سحر باطل خواهد شد. براي همین بعضي از باطل کنندگان 
سحر سعی در پیدا کردن و بیرون کشیدن آن از زیر خاک دارند و برای اینکار از 
جر کمک می‌گیرند. ۳- خوراندن دعا با استفاده از یک چیز شیرین مثل حلواه 
شله زرد... که روی آن دعا خوانده‌اند. در این موارد بیشتر علائم بدنی مثل 
کسالت و تنبلی و افسردگی بروز می‌کند. >- فرد دعانویس یک جنّ را مامور 
میکند که براي مدتی مشخص همراه شما شده و نگذارد که تصمیم یا عمل 
شما محقق گردد. و اکثر دعانویس‌ها قادر به :سخیر 
جر نیستند. باطل کردن این طاسم برای افراد عادی سخت اما برای مومنان 
ساده | ست. چون خود جنْ | سیر است و میخواهد آزاد شود و مومن با زندگی 
الهی و عبادت خدا و انس با قرآن. نورزيادي در خود جمع می‌کند بنابراین جنْ 
نمی‌تواند مدت زیادی در کنار او دوام آورد و فرار میکند. نتیجتاً برای رهایی از 
هر طلسمی صبر لازم است و پناه بردن به خدا. کلاً طلسم روی مومنان اثر 
نمی‌کند یا اثرش خیلی ناچیز است و در نهایت به نفعآنه تمام می‌شود و خدا 
رایشان بهتر از قبل جبران می‌کند. درست مثل بیماری و سایر بلاها که به نفع 
مومن تمام می‌شود. خانه‌ای که در آن نمازشب خوانده شود و روزانه قرآن 
تلاوت شود و مومنین تردد کنند و نیت خیر حاکم باشد و خوش خلقی رایج باشد 
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و انفاق و اطعام صورت گیرد. «بیت ایمان» است و طلسم بر اعضای آن بی‌اثر 
پا به غایت کم اثر و گذراست. کاری که ساحر می‌کند تحریک نیروی منفی خود 
ها فاص اساسا اسساه 
می‌کند. بنابراین سحر بر کسانی که خوش‌نیت و خوش اخلاق‌اند یعنی زوایای 
قتقی کش وا کنر اس ایک رارقا ماره مب وهه سکس ار 
کند. علتش گناهان و غفلت‌های خود آن شخص است. خیلی از سحرها نیز 
فی‌الواقم سحر نیست. اثر وضعی کاری است که به سوء اختیار خود انجام داده 
و موجب بستن بخت کاری و زندگی خود شده‌ايم. نود و نه درصد گرفتاری‌ها از 
همین نوع است و بیخود به سحر نسبت داده می‌شود. باید برگردیم و آن کار را 
خرن کی انم کایماق سایق رخ هه اه اند شرف است کد رما 
آتاکم من مصيبة فیما کسبت ایدیکم و پعفو عن کثیر»(هر مصیبتی که به شما 
می‌رسد نتیجه کارهایی است که خودتان کرده‌اید گرچه خدا از خیلی‌های آنها 
هم درگذشته است). برخی طرقی هم که برای باطل کردن طلسم گفته‌اند مثل 
که ای ون مشق نهد میس روف یی هار باتوی ان 
غسل کنند یا آتر بر سر بریزند.. . نوعی پناه بردن به خدا و تقویت نیروی دفاعی 
فرد تو سط باوراندن به او ست که طاسم باطل شده است و مو ضوعیت ندارند. 
ات که ال ماشاه الله )دنوش نت هسه و آنخه ور با مرک 
که الا قاس ارس ات غاسی که فزه هام موه را 
اه مد هه و گر رو با وروی به ها با کی کم معش وه خاهیان ارسق؛ 
چنانچه مضمون دو سوره انتهایی قرآن(مُعوذَتین) همین است. دقت فرمایید. 
در طول تاریخ. زمانی که بشر به تأثیر طلسم و سحر بر نيروهاي طبیعی و دیوان 
و ارواح زیانکار اعتقاد داشت. براي مطبع کردن و رماندن انهاء از باطل‌السحرها 
ووفانظلم‌های جافوتی تا آعمال وساندلف خام اسستتفاده ی کروه میتی ٩‏ 
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۶ روحانی روي آورد. پس براي دفع جن و شیاطین و 
ارواح آزار دهنده. رقیه‌ها و افسونهاي حاوي کلمات مقدس و ادعیه و تعاویذ 
مذهبی را به طلسمات و باطل السحرهاي جادوبی پیشین افزود و به اين اعمال 
نید ماه داد شوش با مارا اس الله ای ای 
اسفندارمذ ماه, اسفندارمذ روزه بستم دم و رفت و زیر و زبر از همه. جز ستوران. 
به نام یزدان و به نام جم و افریدون. بسم الله بادم و حوّا سبی الله وحده و 
کفی» که در زمان حیات ابوریحان بیرونی (سده‌هاي ء و ه ق) براي رماندن 
گزندگان به کار می‌رفت. آمیختگی باورهاي جادوبی - مذهبی را در دو فرهنگ 
مزدیشتایی و اسلامی در ایران ذشان می‌دهد. این افسون با رقیة را در فا ضلة 
میان دو طلوع فجر و شمس روز ۵ اسفند (روز اسفندارمذ) بر روي ۲ کاغذ 
چهارگوش می‌نوشتند و بر ديوارهاي ۲ سوي خانه می‌چسباندند و دیوار 
صدرخانه را خالی می‌گذاشتند تا گزندگان و حشرات بتوانند از آن بیرون روند. 
بتابراین استفاده از آیات قرآن یا اسماء اسلامی در دستورالعمل‌های باطل کردن 
طلسم دلیل بر اسلامی‌بودن این دستورالعمل‌ها نیست. چنانچه آمروزه در 
یط ات هي او ارات هران با اسماه اش لام فده می کت نا 
کلمات اصلی طلسم را میان این عباراتِ موجه مخفی می‌نمایند. 

راجع به طلسم‌نویسی: طلسم کلمه‌ای مقلوب است و اصلش مسلط بوده. 
طاسم علمی ‏ ست که با نو شتن چیزهیی, بر کسی مسلط و چیره می شوند 
یت یه شخ دیق اش آساتی ات اما غمان کدی یهن ورخافت 
رزیت اه رای ان طارین موس که عم رک اش ان مراد( 
ات کات هن تا هنود هد بط فان طلیی‌نایت وی تس 
حروف با جملاتی هستند که توسط نقش آنهء عامل طلسم توسط ارواج و 
ری طلسم ان تاقرای کاما ماد در دتای عا رش اه نان 
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تأثیر طلسم در اصل به دلیل اثر آن موجودات متافیزیکی است که توسط 
طلسم‌نویس به کار گرفته شده‌اند. نوشتن طلسم. ساعت مخصوص دارد. 
پیشتر طلسم‌ها را در یین‌الطلوعین می‌نوبسند. بین الطلوعین روزهای شنبه و 
سه شنبه را نحس داذسته برای نو شتن طاسم‌های د شمنی و جدایی کار ساز 
می‌دانند و بین‌الطلوعین روزهای دیگر را سعد و برای نوشتن طلسم‌های محبت 
و عقداللسان. طلسم را هرکسی نمی‌نویسد زیر الا برای تآثیرش ریاضت 
می‌خواهد. دوم اثر وضعی‌اش فقر و نکبت و مرض است که اکثر طلسم نوبسان 
مبتلایند. رباضت لازم برای هرطلسم چندروز تا چندماه طول می‌کشد و در 
حین این مدت هیچ طلسم دیگری نباید بنویسد بلکه باید با عزایم و دستورات 
خاص مرتبً اواج و موگلین طلسم را تحریک به اعمال نفوذ برای مسالهء 
خاص مورد نظر خود نماید. از اینرو کسی که در ماه پیشتر از یکی دو طلسم 
بنویسد. طاسم‌ها اثر نمی‌کنند. نتیجتا اکثر دعانوبسان شیّاد هستند چون در 
روز به ده‌ها نفر دعا می‌دهند. اثر و ضعی طلسم‌نوبسی نیز فقر و نکبت و مرض 
است از اینرو کسی که در یسر و راحتی و سالامت است و معروف است که 
ی 
طلسم شده محدود و مضمحل نمیکند و هر طلسمی روی بعد خاصی اثر دارد. 
مثل ازدواج یا کار یا رابطه عاطفی با فردی خاص. طلسم به هیچ و جه با 
مدادهای معمولی و روی کاغذهای معمولی نو شته نمی شود بلکه تهیه جوهر و 
قلم و کاغذ آن صعوبت بسیار دارد و بسیار پر هزینه و وقت‌گیر است. مثلاً برخی 
طلسم‌ها با خون شاه‌پوف و قلمی از ساق هدهد و روی پوست دلفین باید نوشته 
شوند. در حالی که بخور عنبر اصل در محیط رو شن کرده با شند. طاسم‌های 
واقعی را نمی‌شود خواند و به زبان‌های پیش از عبری نوشته می‌شود. پس 
هی کیان انای سا تا همم وخ واقی مت ونیا ات 
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استفاده از طلسم حتی برای کارهای به ظاهر حلال مانند ایجاد محبت میان 
زن و شوهر به غایت نادرست است زیرا طلسم موجب سلب اختیار و زوال نسبی 
و موقتی عقل مفعول می‌گردد. و اين کار توسط موگلین طلسم و با وسوسه 
کردن انجام می‌شود و معمولا آدمهای عادی(غیر موّمنین) در برابر چنین 
تانق اه مه هام مها ماه یناهارف ابا 
را به شکل معکوس و مقلوب به همراه نام موگلین آن طلسم یکار ببرند و به این 
وله آو آفر کال تون لوب کی لایر طاس ات عا دق عاط با 
عامل, خود موقّل را احضار می‌کند و با او گفتگو می‌کند اکثر این ملاقات‌ها به 
جنون عامل ختم می شود و گاهی هم به قیمت جان او. این قسم طلسم از هر 
عاملی بر نمی‌آید و در هر ء صر یکی دو نفر در سرا سر گیتی بر آن قادر است. 
قربانی کردن برخی حیوانات و خوردن خون آنها برای احضار استفاده می‌کند. 
ناگفته نماند که موکل هم آخر سر و بعد از انجام کارهایی که به منظور آنها 
تسخیرش کرده‌اند عامل را می‌کشد. چنین عاملانی معمولا نمی‌توانند خانواده 
داشته باشند زیرا موگل اعضاء خانواده را یکی یکی می‌کشد. 

جادوی سیاه: تأثيرگذاري از طریق چیزی» شبیه به چيزي یا کسی مانند 
تندیس یا پیکرة آن چیز یا کس يا تثيرگذاري از طریق اجزاء و اشیائی که زمانی 
در مجاورت و تماس نزديك با چيزي يا کسی بوده‌اند. مانند مو و ناخن و با 
پره‌هایی از جامة کسی است. سحر و جادو و اعمال جادوزدایی هنوز میان مردم 
بسياري از جامعه‌هاي ابتدایی و سنتی و نیمه متمدّن کاربرد دارد و در نظام 
فرهنگی - آرمانی این مردم نقش مهمی ایفا می‌کند. ساختن عروسك و تندیس 
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مومی و کاربرد آن در اعمال جادویی و مقا صد تخا صمی در بي شتر فرهنگهاي 
قدیم و جدید. از جمله ایران» بابل هند. مصر افریقا و اروپا عمومیت داشته 
انس یرای اسب زسانمن تا یود عرون وشم ال ماشیاد روط نغاو ‏ 
با خار و سنجاق سوراخ می‌کردند. همچنین تندیسی شییه دشمن از موم 
می‌ساختند و آن را در آتش می‌انداختند. 

چشم زخم: اعتقاد به چشم زخم و نظر زدن. میان اقوام جهان رواج داشته. و 
در بیشتر فرهنگها براي دفع آن انواع باطل‌السحر به کار می‌رفته است. در 
وتان شا ینماان مسا ای ترا 
باور عامه به چشم زخم سخن رفته است. از عمومی‌ترین طلسمهاي دفع چشم 
زخم در میان مردم مشرق زمین طلسم فلزي پنجه باز دست بوده است. این 
نوع طلسم و طلسمهایی به شکل چشم انسان, يا حتی چشم خشك شده 
هدهد. جغد و گربه براي دور کردن اثر چشم بد از انسان و حیوان و مزرعه در 
میان بیشتر اقوام عمومیّت داشته است. همچنین در ایران و سرزمينهاي دیگر 
شرق. از جمله هند. براي دفع چشم بد از چشمواره‌هاي کبود یا آبی. طلسم به 
شکل با با نتقش دست و پنجه معروف به «دست فاطمه» می‌شود یاد کرد که در 
میان شیعیان به صورت پنجه دست و نمادي از پنج تن آل عبا به کار می‌رود. 
همینطور سوزاندن و دود کردن گیاهان و دانه‌هاي گیاهی گندزداء مانند | سپند 
و کُندر و وشا مرسوم بوده. 

بستن: با بستن گره و بند. مرد را بر زن می‌بستند (افسون و سحر می‌کردند) و 
از مردي و توانایی می‌انداختند و تا گره‌ها و بندها را نمی‌گشودند. مرد از آن 
افسون نمی‌رست و مردي خود را باز نمی‌یافت. 

تحبیب: عبارتست از میان دوکس عشق ایجاد کردن و آنها را به هم مایل 
نمودن. مثلاً اگر بر ... عدد میخ آهنی به عدد اعضای کسی سوره یس بخوانی 
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و آنها را در تنور اندازی دو ستی بی‌قرار شود. مکانسم اثر این امور, تماماً ذهن 
است و استفاده از سوره‌های قرآن بهانةُ مشروع جلوه دادن این قبیل اعمال 
راجع به تسخیر جن و ارتباط با آها: ارتباط. اصلش به ان بر می‌گردد که فردی 
بخواهد که اجه با او رابطه برقرار کنند. کارهایی هم که به اين منظور می‌کنند 
همه تقوبت همان خواست است و هیچ‌یک موضوعیت ندارد. من‌جمله حروفی 
را بر کف دست خود نوشته و تنها می‌خوابند. يا سوره‌ای را به این قصد مدام 
می‌خوانند. يا در جاهای خلوت و موحش مثل سرداببها و زیرزمین ها خلوت 
می‌کنند و خواستشان را برزبان می‌آورند و از اين قبیل امور که در علم لیمیا 
دستورالعمل‌های بسیاری برای اين امر هست. اما احضار و تسخیر جن خطرات 
و 
از آسیب علمی می‌طلبد بنام علم حصار که آموزشی نیست بلکه سینه به سینه 
منتقل می‌شود. دانستن این علم مقدمةٌ تسخیر جنْ است و بدون آن مشکلات 
بسیاری برای احضار کننده رخ می‌دهد. مشکلاتی که جنّ ایجاد می‌کند معمولا 
روحی است و در مواردی به صرع و حتی جنون می‌انجامد. 

طرق بطلان سحر و طلسم: اگر کاغذ یا شیئی که وسیلة سحر یا طلسم بوده را 
یافتید آنرا از محل زندگی و کار خود و دیگر انسانها دور کنید. درست آن است 
کف آم اند ات اعد اتید ک در نک با سای نقف تود تا تیه و 
نابود شود. 

نکته‌ای مهم در این علوم: در اکثر اوقات وقتی پیش یک نفر می‌روید تا برایتان 
دعایی بنویسد. ان فرد انقدر نمايش اجرا می‌کند تا از قدرت دعایش مطمئن 
باشید. شایعات و فضا را جوری می‌چیند که با ورود به اتآقش و نشستن نزدش» 


ذصف راه را رفته با شد. این در واقع مثل هیپنوتیزم است. وقتی به قدرت کسی 
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که این کار را انجام می‌دهد مطمئن باشید خود بخود هیپنوتیزم شده‌اید. مگر 
هیپنوتیزم چپست جز باور به چیزی. 

علوم سته: خواص ازمنه. امکنه. احجار. اشیاء نباتات و حیوانات: 

ازمنه: زمان عرض است. در فردی که محو یک موسبقی با مراسم ریتمیکی 
مثل سماع می‌شود گاهی مسئله پیش يا پس افتادن از زمان رخ می‌دهد و دائم 
به گذشته مشغول است با از وقایع آینده مطلع می‌شود. این حالت مطلوب 
نیست و باید کسی بگونه‌ایء فرد را به زمان حال برگرداند. عبادات و طاعات 
است چنین اثری دارند. در خلع بدن هم باید برای خود زمان گذاشت تا این 
اتفاق نیفتد. مثلا بگویید ربع ساعت میخواهم در این حالت باشم. برای ازمنه 
سعد و نحس قائل‌اند. برخی روزهای ٩‏ و ۱۹ ماه قمری را نحس می‌دانند. در 
۱ ۶ ۲۵ ماه قمری و نیز برج شمسی را نحس دانسته‌اند. چهارشنبه و سط 
ماه قمری را نحس میدانند. اما آنچه مهمتر به نظر می‌آید ساعات قمر در عقرب 
است که روایات صحیح و قابل اعتنایی در نحوست آن در دست است و 
بخصوص عقد در از ساعات نهی شده. 

(توضیح حین انتشار: حضور قمر در برج عقرب ملاک است نه در صورت فلکی 
عقرب. این مطلب بارها برای بنده اثبات شده است. خیلی وقت‌ها بلا یا دعوای 
بی‌جا با خشم بی‌دلیل با ادبار قلب رخ داده و به تقویم که مراجعه کرده‌ام دیده‌ام 
که قمر وارد برج عقرب گشته و بنده خبر ندار. به محض اطلاع یافتن از چنین 
وضع فلکی, به صرف استعاذه به خدا نحوستش دفع می‌شود. ایراد کار آنجاست 
که معمولاً ناغافل آمده و شوش را به آدم میرساند. بعد آدم متوجّه می‌شود.) 
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رای شروع کار می‌گویند بای آنها را از ایام سعد آغاز کرد که به آن یوم‌الشروع 
گویند. برای تعیین یوم‌الشروع قواعد بسیاری دارند و سخنان پراکنده‌ای گفته‌اند 
که با هم جمع نمی‌شود. اما آنچه ماحصل روایات منسوب به اهل بیت(ع) در 
کی وهای تیه اک انن ایک که نام اون روزهای جیا ی تفن 
باق ار ده ی اس متشون ها که متشه اما رونت انش که 
صدقه بده و هر وقت خواستی به سفر برو. جمعه, هم شب و هم روزش 
اسعدالایام و اللیالی است منتها به عبادت مختص است. نه امور دنیوی. 
اسامی‌ساعات شب و روز: غروب(استتار قرص خورشید)> شفق(خورشید زیر 
افق است اما اسمان سرخ است)- غسشق( اسمان تاریک شده)-+ 
عممه فاد عقساه کل فی ایس اون سس سک موز 
شب)-> سهرة(دو ساعت پیش از اذان صبح)-> سحر( یک ساعت پیش از 
اذان صبح که وقت سحری خوردن است)-> فجر(اذان صبح)-> صبح(نیمه 
اول بین الطلوعین)-> بُکور( نیمه دوم بین الطلوعین)-» شروق(سر زدن 
خورشید)-> غُذُوّ(نیمه اول صبح تا ظهر)- ضُحی(نیمه دوم صبح تا 
ظهر)-> وال (ظهر شرعی که خورشید وسط آسمان است) -> رواح(یین 
ظهر تا عصر) -> عصر( نیمه ظهر تا غروب) -> آصیل(پیش از استتار قرص 
که خورشید در کرانه آسمان است). 

اسامی‌شب‌های ماه قمری: غر(سه شب اول که ماه نو دیده می‌شود) -* 
ترییع( شب هفتم و یک شب پس و پیشش که ماه نیمه ااست)-*۶شر( شب 
دهم یازدهم. دوازدهم)- بیض(شب چهارده و یک شب پس و پیشش که 
ماه از اول شب طالع است)-> طلم(شبهای نوزده. بیست. و بیست و یک که 
شب قدر در آنها واقع است. ماه دیر طلوع می‌کند و تاریکی مسطولی است)س+ 
مُحاق(سه شب اخر ماه که ماهی در اسمان نیست). 
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علم الاحجار: احجاری که در میان مسلمین رواج دارد و خواص مأثور آنها: ۱. 
عقیق: از بدی‌ها حفظ می کند. فقر را بین می برد. باعث ایمنی در سفرها و 
ایمنی از بلاها و جباران می‌شود. با خیر و نیکی روبه رو می‌کند. غم و غصه را 
رفع می‌کند. باعث گشایش رزق می‌شود. کارها را به نیکی و خوبی تمام می‌کند. 
موخب ای هت ریخات هی توف طر جات کت آ سرا 
داشتن آن به هنگام نماز ثواب بسیار دارده مروی است عقیق اولین کوهی است 
کب زرو مت اف هتعال و توش ایت افراز کی مه ام 
بی‌ذیازی و دوری فقر می‌گردد. برای فرز نددار شدن مژثر اسست. مو جب 
استجابت دعا می‌شود. عامل فتح و پیروزی است. موجب گشایش سینه 
می‌گردد. قوت دل را زیاد می‌کند. باعث برآورده شدن حاجات می‌شود. ۳. 
یاقوت : باعث از بین رفتن فقر می‌شود. دارنده آن نجابت و بزرگی می‌یابد. 
با و رم کش که نس شیب یانش کارهاش وین کشتهفق اس 
فقر را به توانگری مبدّل می‌کند. ۵. حدید: جهت نیرومندی است. باعث دوری 
اجانین و شیاطین می‌شود. از شز هر موجودی در آمان می‌دارد. اثر چشم بد را 
از بین می‌برد. باعث آسانی وضع حمل می‌شود. در روایات اسللامی انگشتر 
عقیق. مبارک دال به خیر و نیکی و حسن عاقبت, موجب برامدن حاجات؛ 
با و ور وس تاه گام داتس شاه وت کر اس که 
آدمی را از بلاها و دشمنان باز می‌دارد. همچنین نماز خواندن با آن موجب 
فزونی ثواب است. باقوت» موجب شرافت و برطرف شدن پریشانی است. عقیق 
زرد نافی فقر است. زبرجد. موجب توانگری. فیروزه. باعث استجابت دعاء غنی. 
نصرت و پاری» و شرح صدر است. حدید باعث ایمنی از شرور و موجب دور 
کردن شباطین و قوت آدمی است. در نجف علامت تشیّ و نظر کردن به آن 
تست رای ماو تن ار 


۲  __ سلوکنامه‎ 


از نظر علم الاحجار سنگها جوان و پیر دارند و انرژی هر کدام منحصر به فرد 
است. اهل این علم میگویند به جاهای پرانرژی که می‌روید یک سنگ کوچک 
به رسم یادگاری با خود بردارید. چنین سنگهایی را می‌توانید به دوستانتان هدیه 
دهید و به این وسبله آنها را در تجربه آن مکانها سهیم کنید. سنگ‌های کف 
رودخانه چون واجد انرزی آب هستند. شفا بخش‌اند. بخصوص به کار درمان 
دردهای عضلانی و استخوانی می‌آیند. پابرهنه روی سنگ ریزه یا سنگ‌فرش 
ره رفتن موجب تخلیه انرژی‌های منفی است و به نفی خواطر کمک شایانی 
می‌کند. کربٍستال نقش فوق‌العاده‌ای در جذب انرژی‌های منفی و تطهیر ذهن 
افراد دارد. برای استفاده از سنگ, روش غالب همراه داشتن آن است به هر 
شسکلی مانند گردتیه انکشسس تسبیی جاکلیزی: از رن اقببام گردتیته و 
سپس انگشتری یا د ستبند موثرتر است. گاهی برای استفاده از پرتوی سنگ. 
هنگام خواب آن را زیر باللش قرار می‌دهند. در برخی موارد. سنگ باید در اتاق 
کار گذاشته شود که گاهاً با استفاده از چند قطعه از سنگ یک دایره یا هرم 
میا ند که مهیطای تا باصن عامان در اسحان وگ ده فره 
است و از آنجا که روحیه معمولاً تحت تاثیر برج تولد است. از اینرو از روی ماه 
تولد شسخص,» سنگی را برایش تجویز یا منع می‌کنند. گرچه این حکم. کلی 
نیست و برخی سنگ‌ها بدون توجه به ماه تولد. برای همه مفیدند. علاوه بر این 
گاهی می شود که از روی جنس سنگ شود راجع به اثرش قضاوت کرد. زیرا 
یا تا وم موس از امیش ار انشفاهه توس مالک فان 
تیافک ریز ان راز هخا چام وه که مسکم ارت 
برای کسی سازگار و برای دیگری ناسازگار باشد. از اینرو توصیه می‌شود سنگ 
را دست اول یا از کسی که شهره به پاکی است تهیه کنید. و البته پس از مدتی 
اهنت یل خن افافات مش فیط راعفای شنک کر 


و نا متس ۲*۲ 


اثر می‌شود که اصطلاحاً می‌گویند سنگ «آلوده» است. باید آنرا تطهیر کرد که 
راهش این است که آنرا مدتی در طبیعت رها کنیم. مثلا زیر خاک» در آب 
جاری. یا زیر نور خور شید قرار دهیم. می‌توان آنرا با شعله شمع نیز تطهیر کرد. 
اگر سنگی حتی پس از تطهیرءاثر خوبی روش شسما نداشت آنر به کسسی که 
دوستش دارید هدیه کنید زیرا کارش با شما تمام شده است. گاهی سنگ. 
دیگر برای هیچ کس واجد اثر نیست در این صورت می‌گویند سنگ «مرده» 
است. اين که سنگ چه اثری روی شما دارد با تجربه و البته اشراقء دانسته 
می‌شود. و کلید هر دو, توجه است. هرسنگ فرکانس خاص خودش را دارد. 
سنگی که برای شما نافع است. معمولا در نگاه اول توجه شما را به خود جلب 
مر کفاو تعیی هرس کنیل که با شا همقوان داز 

خلاصهٌ دیگری علم الاحجار: 

الماس: غلبه و عرّت و محبت و شادي. یافوت: خوش یمنی. شرافت, رفع 
پريشاني. زمرد: رضایت خانوادگي, حفاظت از سحر و جنّ. فصاحت. پيشگويي, 
آ ساني کارهاء ر3 فقر. لعل: صبر. نفي خواطر. نیلم: آرامبخشی, رو شن بيني, 
شفابخشی انرژي فراوان(سنگ پارسایان). فیروزه: محافظت از انرژيهاي 
منفي, ممانعت از تشتت. بهبود روابط اجتماعي, آرامش مخنوم به علم و هنر. 
استجابت دعاء ثروت, شرح صدر نصرت. زبرجد: حفاظت و برگت در سفره 
توانگري. توپاز: سکون و رهايي از تشتت و عياشي. جاسپر: توازن و رفع 
وسواس و بيماربهاي رواني. یشم: آرامش و رهايي از وسواس. کهربا: تعادل. 
عقیق یمنی: آنرژي مثبت و قدرت. روزي» شادكامي. حفاظت. سنگ سلیمان: 
کشف حقایق. خاتمه نزاع. رفع وسواس به زمان. عقیق شجري: رفع افسردگي. 
باباغوري: رفع چشم زخم(در خانه کاشته شود). شرف شمس: گشایش آمور. 
نافعفقر. مرورید: عفت (دست اول تهیه شود). مرجان: انعطاف پذيري» حل 
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مشکلات زنان. حفظ از نظر. لاجورد: تقویت تعادل و ایجاد رشد معنوي در 
کودکان. افزايش قدرتهاي روحي و درك شپودي. ضدافسردگي. حفظ از 
انرژيهاي منفي. حدید: حفاظت و شروع از صفرء تصميم‌گيري» اعتماد به 
نفس, قوّت. دوري شیاطین, ايمني» ( شبها درآورده شود). حجرالدم: شجاعت 
و حفاظت. مفید برای سپاهیان و ورزشکاران. سنگ دلربا: عرت و محبت. 
چشم گربه: مفرح القلب. از خوابهاي بد جلوگيري میکند. چشم ببر: نظم و 
تمرک, براي تیم بچه‌ه. حجرامر: حفاظت از درخت. حجرالشمس: عزت و 
فست.زرقون: برکت و یسر معاش. کواتز سفاف: جاذب انرژيهاي سرگردان 
محیط. نشاط آور. جذب انرژيهاي زاید. تطهیر و مراقبه و ذکرگفتن. نزديکي 
اعضاي خانواده. کوارتز صورتي: باروري و مقاربت. دز: بيداري وجدان. کوارتز 
شيري: رفع خستگي و ترمیم قواي بدني. آمتش ۵ تراک بقاوات انیت 
خلاقیت. موفقیت تجاري. مشکلات رواني, کاهش استرس. اوپال: محبت و 


خوشي(دست اول تهیه شود). آکوامارین: مفید برای ناطقان و موسيقي‌دانان. 
طراوت و جواني و آرامش. آبسیدان: ترك منفي‌بافي. حفاظت از تشسویش و 
اضطراب. آمازونیت: انرژي حياتي و جنب و جوش. پریدوت: حفاظت از تاثیرات 
منفي اطرافیان. سمبل دوستي. تورمالین: شور و نشاط و بهبود روابط 
اجتماعي. ردوذیت: افزايش اعنماد به نفس, ارام کردن ذهن. سودالیت: 
شپامت و توان ارتباط. سیترین: مقابله با زخم. بهبود نگرش به زندگي. 
فلوریته اضدفویشی ۵ ضظرآب» آفزایشی قدرت تیا فادها شادل کالید 
عاظفی گارنت (تارسنکتا: تقاط و انگیزش عیادت. قذرت فخمل: دوام 
وی مافقت کانتر ات ره فاسار ماقان خراییا راشای 
نوسانات خلقي» يادآوري گذ شته. تطهیر چاكراي دست. مالاکیت: آرامبخش. 
بازخواني خاطرات و آزادسازي انرژي آنها. هشدار خطرات. درمان بیماریه. 
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سنگ نمك: جاذب انرژي م ضر و سایل برفي. کارنلین؛ ردوکروزیت؛ کریزوپراز؛ 
کلسیت: بر طبق رنگ. امترین: رفع افسردگي شادابي, آرامش. 

عنا صر اربعه: خلقت خداوند در جهان مادی تو سط چهارعد صر صورت گرفته 
کی هحناس ارت کی ای ات هرا مور آن‌هاک» ها 
اتف ان ختاصر آراخاسی ال هشتت کنیی که آزم عتاض زابعتا بط ری 
خلقت را می‌فهمد. در فرایند «ساخت» این عناصر با هم ترکیب شده و چوب را 
می سازند. چوب نماد گیاه است. حیوانات نیز ترکیبی شبیه چوب دارند و چیزی 
بیش از گیاه تکامل یافته‌ای که حرکت می‌کند نیستند. چوب را عنصر ترکیبی 
گویند. ريشه درخت از خاک مواد معدنی را می‌گیرد و با آب تغذیه می‌شود و از 
هوا استفاده می‌کند و با ذخیره آتش يا انرژی خورشید در خود. نهایتا اندامهای 
گیاهی ساخته می‌شوند و اين اندامها خوراک حیوانات می‌شوند. «سوختن» 
فرایندبازگشت مجدد این عناصر به شکل اولیه و انهدام صورت ترکیبی آن‌ها با 
هم است. سوختن گاهی تو سط دیگر موجودات زنده مانند باکتری‌های تجزیه 
کننده چوب. به آرامی صورت می‌گیرد. کاری که عیناً در سلولهای بدن ما نیز 
رخ میدهد تا انرژی غذا و آب و خاک و هوای آن استخراج شود و در نهایت به 
شکل ادرار و مدفوع و نفس به آب و خاک و هوا باز گردد یا ضرف جنبش و 
حرکت و فکرکردن ما شود. گاهی هم این فریند. سوختن. سریع وبا تولید نو و 
حرارت محسوس همراه است که از عجایب است و به آن آتش گویند. آتش» 
۷ 
چهار عنصر صورت گرفته. نابودی هم توسط همینها صورت می‌گیرد. خداوند 
قوامی را با طوفان هالاک کرد و قوامی را با فروبردن به زمین و اقوامی را با اد 
موم ابا رح 


سلوکنامه- ۰۰ ۲ 


انرزی(آتش): مهمترین نماد آن آتش است از اینرو معمولاً بجای انرژزی لفظ 
آتش را بکار می‌برند. آتش نخستین تحفه خداوند به اسان بود. انسان, اول 
تشر زا کف کرد و عیاش ری کرد اهامای مسا 
کشاورزی پرداخت. هم اکنون نیز تمدن بشر با آتش است که برقرار است. آتش 
که نمادی از انرژی است اندک اندک به د ست بشر افتاد و با هر کشفی که در 
نحوه استخراج و انتقال و مصرف آن صورت گرفت. جهشی در علم و تکنولوژی 
بشر رخ داد. هوا و آب و خاک در خودشان آتش(انرژی) را ذخیره می‌کنند و این 
آتش ذخیره در آن‌هاء در هوا که رقیق‌ترین عنصر است منجر به تولیید باد 
می‌شود که بسیار سیال است. در آب منجر به حرکت آب از آسمان به زمین و از 
ثقیل‌ترین عنصر یعنی خاک آزاد شدن انرژی موجب لرزش زمین يا ایجاد 
گسل‌ها یا کوهها می‌شود. با افتادن سنگها از ارتفاعات هم انرژی ذخیره در 
آن‌ها آزاد می‌گردد. آتش‌افروختن» عملی است که زندگی بشر همه جا با آن 
قرین بوده, هرکجا دودی به هوا برود. می‌شود فهمید که انسانی زندگی می‌کند 
و این نشانه‌ای برای حیوانات است که نزدیک ذشوند. همه حیوانات و نیز اجثه 
- که در واقع زندگی حبوانی دارند - از آتش می‌ترسند. هرکجا امکان دارد باید 
آتش افروخت؛ یا لااقل شمعی روشن کرد یا عودی یا اسفندی سوزاند. هم این 
اعمال موجب فرار غیرارگانیک‌ها می‌شوند. هرچه حضور امواج که صورتی از 
انرژی آتش‌اند در محیط بشر بیشتر می‌شود غیرارگانیکها از زندگی او بیشتر 
اخشاتات تناها زگ نش عاضشیت وی یکی تاش 


خداوند گنهکاران را در آن نمی‌انداخت. 


سلوکنامه_______ ____ ۳ 


هوا(باد )+ عذ خر متحرک وامحوکن امسته هوا که تحرفتامی کند همرامتعووش 
باد است. باد نماد حرکت هواست. اکثرا بجای هوا لفظ باد را بکار می‌برند. باد 
در اصل وقتی بوجود می‌آید که آتش(نور. گرماء انرژی) در هوا اثر می‌کنند و 
بخشی از هوا را گرم‌تر از بخش دیگر می‌کند یعنی بهرة بخشی از هوا از عذصر 
آتش بیش از بخش دیگر می‌شود. از ایا باد بهجود می‌آید الب عنا صر اربعه 
همه در هم اثر می گذارند. مثلاً از ترکیب هوا با آب» بخار بوجود می‌آید و از 
تن ار با عایه قبا اد شاک وان تفه زاف سا 
سوخت و ساز بدنی و نیز ذهنی ما به هوا بسته است. نحوه تنفس. نحوه فکر و 
اناق یا ماشین باز بگذارید و نفس عمیق بکشید و خود را در معرض باد قرار 
دهید.اینگونه از بادنرژی می‌گیرید وبا باطن شمارا تطهیر میکند و خواطر 
شما را با خودش می‌برد. احتباس بیش از حد هوا و عدم جریان باد موجب تن 
هوا می‌شود. 

آب: حیات بدون آب ممکن نیست. البته همانطور که گفته شد بدون آن سه 
عذصر دیگر هم ممکن نیست. اما بیشتر حجم بدن موجودات زنده آب است. 
همچنین» حبات نخستین بار در دربای شور شکل گرفت نخستین تک‌سلولی‌ها 
در آبهای شور(آب با کمی‌خاک) شکل گرفتند و البته هم‌اکنون نیز تک‌تک 
سلولهای بدن ما انسان‌ها فقط در همان دریای شور که آب میان بافتی ماست 
می‌توانند زندگی کنند. در واقع چندین هزار سلول دور هم جمع شدند و با 
ساختن یک موجود. دریایی را که در آن شناور بودند با خود برداشتند و به ساحل 
قدم نهادند؛ بدین ترتیب حیات از آب به خشکی له شد. در تمام ادیان آب 
تطهیر کنندة ظاهر است. اما از آنچه تا کنون غفلت شده این است که نقش 
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اصلی عذصر آب. تطهیر باطن است. تماس با عذصر آب یه شکل | ستحمام 
یک روز در میان و شستن پوست با صابون بی‌بو و تعدیل چربی‌ها آهمیت 
زیادی دارد. زیرا چربی زیاد روی پوست. به آن خاصیت عایق می‌دهد و 
گیرندگی و اشراق آدم را کم می‌کند. زدودن کامل چربی‌ها هم پوست را بیش از 
نصیب انسان می‌شود. شنا کردن بیش از استحمام اثر تطهیرکنندگی دارد 
بخصوص اگر در آب‌های طبیعی صورت گیرد. 

خاک: زمین مادر ماست. رعایت احترام و ادب نسبت به آن نقش زیادی در 
سرنو شت آدمی‌دارد. آلوده کردن زمین نوعی نفرین بر آدمی است. 5سانی که 
پای برهنه بر روی آن راه رفت. ساحل. صحراء جنگل, و کوهستان (به ترتیب) 
دارای ارتعاش لازم برای تطههیر کسانی هستند که به گشت و گذار و راهپیمایی 
در طبیعت می‌پردازند؛ بخصوص کسانی که به زمین به دیده حرمت می‌نگرند و 
وا هقاس کف سای هه ک دای تاک ساره 
باغداری و دامداری عجین‌اند. بیماریهای کمتری نسبت به دیگر مردمان دارند. 
تفسیری دیگر از عناصر اربعه: خاک: شکل پذیری. آب: آگاهی. باد: 
انگیزه‌پذیری. هون نتایجی که از این مطابقت بدست می‌آیند بسیار 
است؛ منجمله که آگاهی توسط عنصر آب یعنی همان عامل حیات منتقا 
می شود. دیدن آب در خواب به علم و آگاهی تعبیر می شود. چون عنصر غالب 
ان خاک ااست ادا قتل بتیر سوه وس ههور لت ور 
کسانی که عنصر باد در آن‌ها بیشتر باشد توان ذهنی و تخیلی‌شان و نیز انگیزه 
گرفتن و انگیزه بخش بودن بیشتری دارند. موجودات شیطانی با پایه وجودی 
آتش موجب آزمون و پختگی انسان می شوند. علاوه بر تطهیر. باید در صورت 


۲ِ« ___  _ _ _  همانکولس‎ 


کمبود یکی از عناصر اربعه. نخست این مطلب را با تعفق حس کرد. سپس باید 
دست بکار شد و از آن عنصر بیشتر استفاده کرد. گاهی هم یک عنصر در آدمی 
زیادتر از حذ معمول است. در این موارد باید از عنصر ضدّش کمک گرفت. آب 
و آتش و نیز باد و خاک با هم ضدند. در ضمن برخی عناصر یکدیگر را تقویت 
می‌کذند مثلاً باد و آتش یکدیگر را می‌افزاید و نیز خاک و آب معمولاً همراه 
هم‌اند. چون هميشه همراه خاک مقداری رطوبت است و همراه آب مقداری 
گل و لای. غیر از این چهار عنصر و عنصر ترکیبی یعنی چوب که نماد حیات 
زمینی است» عنصر پنجمی هم وجود دارد که آتر نامیده می‌شود. آتر سازنده 
غوالم و مفجوذات اثیزی است) 

ذیقعده۱2۲۹ 

مرس اف ان نی ات کر مر | که رو 
شما را از آتوبوس بیرون پرت کردند بدترین کار( که همه می‌کنند) این است که 
دنبال اتویوس می‌دوند تا به زور سوار شوند. آما سرعت آتوبوس خیلی بیشتر از 
انسان است و هرگز به آن نمی‌رسند. مثلاًروزی که بدبیاری می‌آوری و به هچل 
می‌افتی و به اصطلاح روز تو نیست و علیه توست. در واقع چنین اتفاقی افتاده 
است. راه حل: درنگ کن و به درونت برو و به خداوند وصل شو. به مرکز دايرة 
هستی برو. اگر این کار را کردی خودبخود جای دیگر سوار آتوبوس می‌شوی. 
یکی از دوستان تعریف میکرد که: در کشوری سوار قطار بودم که دزدان وارد 
شده. قتل و غارت به وقوع پیوست. نفهمیدم برای چه چنین واقعه‌ای در 
سرنوشت من رخ داده؟ اما آنوقت فرصت فکر کردن به این چیزها نبود و اگر 
وجودم را متمرکز و فکرم را آزاد نمی‌کردم کشته می شدم. (گویم: کشته شدن 
به همین راحتی است. کشته می شوی و در هیچ کجای هستی هم آب از آب 
تکان نمی‌خورد!) ادامه داد: پس من شروع به خواندن آیةالکرسی و تکبیر 


سلوکنامه۰۰__ __ _ _ _ ۳ 


گفتن زیر لب کردم و حالتی رخ داد که نکر که دیکر در آن محيط نیستم و از 
وقایع آنجا بیرون‌ام. سرد سته دزدها گفت پول داری گفتم نه! گفت پس برگرد و 


رو به پنجره کن و هیچ حرکتی نکن! من هم چنین کردم. و خطر رفع شد. حال 
آنکه چند نفر در آن واقعه کشته شدند. 


مرحوم دولابی 


ذیقعده۱۲۹ 


سلوکتامه _ ۲ 


مه که رک 
فیگويم دا مرو یکی یاد"خودت را رون من فرفا که پیوسته با توراهنم! 
دوم اینکه بدستم خیر جاری کن! خوبی کردن و عمل صاح انجام دادن و 
دستگیری کردن و خیر رساندن و محبت به خلق را نصیبم کن. به این نتبجه 
ر سیده‌ام که | ساس دین این دو چیز است. مقاله‌ای هم با این عنوان نو شته‌ام 
که اینجا میرم 

لها ف ری قداص ینکن عست مالیا مظان 
نظری و زندگی عملی و دیدن اساتید بسیار اکنون مرا به این حقیقت رسانده که 
پایه و اساس تمام ادیان گیتی دو چیز است: 

توجه به حق. و محبت به خلق. 

مراد از توجه به حق. مدام به باد خدا افتادن و به او رو کردن و با او سخن گفتن 
و او را تعظیم کردن است. نام دیگر این توخه. عبادت است. منتها کلمه توخه 
رساتر است زیرا اصل عبادتی مانند نماز همان توجه به خداست و نمازی که از 
این توخه تهی باشد مقبول نیست. هرگاه آدمی بیاد خدا باشد در حال عبادت 
است تا آدمی به جایی برسد که هميشه و در همه حال این حال حضور را داشته 
باشد: لین دون لیام قفا وعلی جوم [سوره آل عمران : .]۱٩۱‏ 
محبت به خلق» دو ست دا شتن همه مخلوقات است و عشق ورزیدن به آنها و 
به آنها خرّم و خشنود بودن. محبت به خلق موجب مهربان بودن با آنها میگردد. 
محبت به خلق در انسان احساس یگانگی با مخلوقات پدید میآورد و موجب 
میشود که آدمی دست از خودیرستی بردارد و ساب جداگانه‌ای برای خود باز 
نکند و بدنبال این نباشد که کلیم خودش را از آب بکشد. چنین انسانی 


سلوکنامه ___ و سس_ ۳ 


مشکلات دیگران را مشکل خود و موفقیت های آنان را کامیابی خویش 
می‌بیند. در غم آنها محزون و در شادی آنان شاد است. کسی که به خلق 
محبت دارد همه عالم را مظهر حسن و جمال الهی می‌بیند و عشق به خدایی 
دارد که اجزاء هستی را پر کرده است. محبت به هر انسان. محبت به خدایی 
است که خالق آن اسان است و محبت به همه انسانها و همه مخلوقات» 
محبتی تمام‌تر و کامل‌تر به خدای ايشان است. محبت به همه مخلوقات» 
شفقت و رحمت داشتن نسبت به آنها و همه عالم را مظاهر حسن و جمال الهی 
دیدن است. چنین انسانی در نگاه به هرچیز جستجوگر و کشف‌کنندهٌ زیبایی و 
حسن موجود در آن است. به آن خیره شده و در نتیجه به همه چیز به عنوان 
جلوه و صنع و فعل محبوب حقیقی عشق می‌ورزد. در سلوک. پیشرفت انسان 
بسته به میزان محبت او به خودش, به دیگران, به زمین و تمامی موجودات؛ 
به کائنات و در زهایت به خداوند است. سالک هرچه بیشتر محبت می‌کند. 
محبت از جانب خود به همه صاحب عزت و جلال و شکوه دنیا و آخرت خواهد 
و خدا را جلب خواهد کرد. 

در سلوک برخی عرفا عنصر معرفت غالب است. چنین سلوکی بر شناخت خدا 
بنا شده و بر قوای ادارکی متمرکز است. اما ایرانیان با شاخصه عرفان خراسان 
بیشتر بر عنصر محبت تأکید کرده‌اند. این سلوک بیشتر بر قوای تحریکی 
متمرکز است و البته تفاوت عمده در "نحوه" نگرش به خداوند است: در راه 
معرفت رابطه ما با خدا رابطه مقیّد با مطلق؛ با رابطه من با او؛ یا حتی در عرفان 
شرقی(که خدابی کاملاً غیر متشخص دارند) رابطه من با آن است. اما در راه 
محبت تأکید بر خدایی است انسان‌وار و دارای تشخص که رابطه او با عارف 


ابا وکنامذ#یت +۲ 


رابطه معشوق با عاشق است: رابطه‌ای میان من و تو. چنین خدایی خاض 
ادیان ابراهیمی است. 

میک ک وت وک قاط یساس شوه رک یسیع فتا ناشن 
مادی و معنوی(به ویژه عبادت) است. حدیث قدسی است که خداوند به 
موسی(ع) وحی کرد: ای موسی, برخی بندگان ادعای محبت و دوستی مر 
می‌کنند ولی دروغ می‌گویند. اگر راست می‌گوبند. پس چرا نیمه‌شبان سراغی از 
مر تم گیرفق خاش با رید آنهان ه آمیمای با نس وتو 1 
آیا تا کنون دیده‌ای که عاشق از خلوت معشوق فراری باشد؟ آنها دروغ 
می‌گویند. چون خلوت خوبش را با بقیه می‌گذراند و فقط هنگامی که دردی 
دارند رو به سمت من می‌آورند. 

و کسی که خدا را دو ست می‌دارد باید به قدر طاقت و کشش ادراک و شعورش 
از دين او پیروی کند. فرمان‌برداری» محبت می‌زاید. هرقدر طاعت ناقص باشد 
محبت ناقص‌تر است. راه تکمیل محبت پیروی است. فایدهُ دیگر محبت این 
ات که کارضا را قل خی کند: 

را دا شا واه راشای 
اوه مویکو 

اگر بخواهید کسی را شاد کنید باید بدانید که تنها اين در سایه قلبی قدرتمند. 
سالم و دور از رذاثل حاصل می‌شود. نقل از حضرت پیامبر(اص) است که 
میفرمود: به خدایی که جانم در اختبار اوست. وارد بهشت نمی‌شوید مگر موّمن 
شوید و مومن نمی‌شوید. مگر این که یکدیگر را دوست بدارید. ایا می‌خواهید 
شما را به خی زاهتمایی کت که‌با اتخام ان بگذیگر را ذوست بدارید؟ سللا 
کردن بین یکدیگر را رواج دهید. 


سلوکنامه ______  __‏ _ _« و۳۲ 


از نشانه‌های محبت و دوست داشتن مردم و از موجبات جلب محبت» خوب 
سخن گفتن با ایشان است. این باعث میشود که انس و الفت ایجاد شود و 
کینه‌ها رخت بربندد. سبب بروز دشمنی» غیبت و بدزبانی است. 

از نشانه‌های محبت و از موجبات جلب محبت هدیه دادن است. امام صادق(ع 
فرمود ند: به یکدیگر هدیه دهید و از این راه به هم محتبت کنید که هد یه 
کینه‌ها را از بین می‌برد. رسول خدا(ص) فرمودند: سه چیز محبت انسان به 
برادر مسلمان خود را صفا داده و یک رنگ می‌کند: اوّل؛ هرگاه او را می بیند با 
گشاده رویی برخورد کند. دوّم؛ وقتی برادرش خوا ست نزد او بیاید برای او جا باز 
کند. سوّم؛ با اسمی که بیش از همه دوست دارد او را صدا بزند. امام صادق 
(ع) فرمودند: به هم دست دهید که دست دادن کینه‌ها را از بين می‌برد. 

از عوامل جذب محبت سخاوت داشتن و احسان کردن به مردم است. 

امام علی (ع) فرمودند: ثمرهٌ تواضع. محبت است. 

امام علی (ع) فرمودند: انسان صادق با صداقتش سه چیز را به دست می 
آورد: حسن اعتماد. محبت. و ابِهّت. کسی که به وعده‌اش عمل نمی‌کند. 
مردم از گرد او پراکنده میشوند. 

امام علی (ع) فرمودند: کسی که به مردم حسن ظیّ دار. از آنان محیّت 
دریافت خواهد کرد. 

امام علی (ع) فرمودند: انصاف موجب تداوم محبت است. 

امام صادق(ع) فرمود: وقتی کسی را دوست دارید به او بگویید. 

حق‌شناسی و اينکه انسان در درون خود باور داشته باشد که دیگران بر گردن او 
حقی دارند. رفتارش را نسبت به آنان خیلی عوض خواهد کرد. ما مردم را به 
اندازه کارهای خوبی که برای ما کرده‌اند دوست نمی‌داريم» بیشتر برای کارهای 
خوبی که برای آنها کرده‌ايم دوست داریم و اين کار اشتباه است. 


۳۲۲  __  _ سلوکنامه‎ 


خدمتگزاری به مردم که تنها از آدمهای وارسته از منیّت و خودخواهی ساخته 
است سبب جلب محبت است. خداوند بندگانی را که به بندگانش خدمت و 
مهربانی می‌کنند دوست می‌دارد. 

اگر مردم یکدیگر را دو ست می‌دا شتند دنیا خیلی بهتر ميشد. کلمات مپرانگیز 
ممکن است کوتاه باشند. اما طنین رسایی دارند. 

خردمندان کسانی هستند که بدی‌ها را با خوبی رفع می‌کنند و به این ترتیب 
نفرت‌ها را به دوستی تبدیل می‌کنند. با نیکی کردن به دشمنانتان آنها را به 
دوست تبدیل کنید. خوشرویی و چهرهٌ گشاده وسیله کسب محبت است. 
ایجاد حس دوستی و یمیت زمینه ساز امنیت است. اگر با دوستی و 
محبت زندگی کنید زندگی در دنیای امن را می‌آموزید. راه دوست داشتن هر 
چیز درک این واقعبت است که امکان دارد هر لحظه آن چیز از دست برود. این 


تصوّر که شاید زمان بهتر و مناسب‌تری برای دوست داشتن وجود داشته باشد. 
برای بسیاری از مردم به بهای عمری تاستقتا خوردن تمام شده است. 

باور دا شته با شید با کارهای کوچک هم می‌توانید محبت خود را ذشان دهید و 
لزومی ندارد قدم های بزرگ بردارید. با دقت گوش کردن به دیگران باعث 
می‌شود بفهمند که شما آنها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان 
می‌شود, یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط دوستانه است. 

تلاش نکنید که به زور رابطه خوبی با دیگران ایجاد کذید زیرا کمتر موفق 
خواهید شد. برای ایجاد یک رابطهٌ خوب کافی است فقط راحت باشید. خودتان 
باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید. 

شادی حقیقی نصیب کسانی میشود که قلیی مالامال از محبت دارند. کسی که 
برای محبت حدّی قائل می‌شود اصللاً معنای محبت را نفهمیده است. فراموش 


سلوکنامه ۰ _ __ __ ۲ 


نکنید که کلید داشتن روابط خوب با دیگران پذیرش آنها به همان صورتی است 
که هستند. سعی نکنید آنها را تغییر دهید. فقط به آنها محبت کنید. 

از توفیقات مهم یک انسان, آن است که گشایش مء‌ضللات مردم به دست او 
باشد. این نعمتی است که هزاران شکر و سپاس می‌طلبد. کارگشایی. از 
مقدسترین خدماتی است که مورد قبول و امضای خداوند است. آنان که 
خاص خدا و ماموران ویژه الهی اند و توفیق و امداد الهی را همراه دارند. فیض 
دنیوی و اجر اخروی نیز دستاورد این خدمت است. نبی مکرم اسلام(ص) 
فرموده است: خیر الناس من انتفع به الناس. بهترین مردم کسی است که 
مردم از او سود و بهره ببرند. 

می‌توان اهل صدقه بود. بی آنکه پول خرج کرد. البته کمکهای مالی. جای 
خودش را دارد که در هر حال و هر جا خوب است. اما مهم. توجه به وسعت 
دایره «نیکی » است. برطرف کردن عوامل اذیت از راه مردم. صدقه است؛ 
شگفتا که چه وسعتی دارد نیکی و احسان! و چه آسان است ذخیره سازی 
عملی صالح برای آن روز نیز و احتیاج! 

هستند. گوی سبقت را در زندگی اين دنیا می‌ربایند و نزد خلق محترمند و مسلم 
در عالم وحدت و احاطه الهی. محبت خلق در حکم محبت خالق است و به 
طور قطع آن کس که خالق او را دوست می‌دارد در زندگی پس از مرگ نیز 
خوشبخت خواهد بود. 


۳ ______  ______همانکولس‎ 


سعی نکنید بر دیگران حکم‌فرمایی کنید! هيچ‌کس دوست ندارد که به عنوان 
فردی ضعیف به حساب بیاید. اگر شما دائماً خواسته‌های خود را به دیگران 
تحمیل کنید. با به وجود آوردن حس برتری جوبی و سلطه طلبی. در منزل با 
محیط کار دیگران را از خود دور می‌کنید. 

معلومات‌تان را به رخ نکشید! هر فردی دوست دارد در دید دیگران مهم و 
هنگامی که شما تلاش می‌کنید اين ا<ساس را به فردی تقدیم کنید. با ادب و 
نزاکت خود. بهترین موقعیت را متجلی کرده‌اید. اما اگر تلاش کنید با 
فضل‌فروشی. خود را فرد مهمی نشان دهید. اگر چه ممکن است دیگران شما 
را به خاطر دانش‌تان تحسین کنند اما شما را دوست نخواهند داشت. 

می‌سازی و به هر کس محبت و لطف کنی؛ قلمه داش را فتحکرده‌ای. هرگز ه 
گونه‌ای رفتار نکنید که گویی شما بالاتر و برتر از اطرافیان هستید! اگر خداوند 
بکو شید و از مواهب آن بهره‌مند شوید. اگر تلاش می‌کنید تا اين برتری‌ها را به 
رخ اطرافیان بکشید. جزیرهای کوچک و تنه خواهید شد. مراقب باشید! زمانی 
ممکن است شما هم فریاد بزنید و کسی به باری‌تان نید 

با گو شه و کنایه صحبت نکنید! زمانی ممکن است یک پا سخ کنایه‌آمیز بتواند 
در جمع خنده‌ای به راه ببندازد. اما باید متوجه باشید این شادی زودگذر باعث 
دلخوری و دلتنگی فرد دیگری نشود. 

وهیچ‌چیزی به اندازه مسخره شدن به خاطر آن اشتباه» فرد را اذیت نمی‌کند. 
مسخره کردن سبب می‌شود فرد احساس حقارت کند. اين کار اهانت بزرگی 
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است به اندازه‌ای که گاهی وقت‌ها زمان زیادی طول می‌کشد تا شخص بتواند 
کرو کنزم را تشن 

افتادگی و توا ضع و فروتنی. یکی دیگر از ویژگیهای جاذب محبت است. چنین 
کسانی می‌توانند مردم را دورشمع وجود خود شان جمع کنند. تکیّر, پشت خود 
آدم را خالی می کند. مردم. از پیرامون افراد مغرور و متکیّر و خودخواه. پراکنده 
می‌شوند. برعکس, تواضع. مردم را به محبت و عنایت و حمایت می‌کشاند. 
گاهی افراد بی حوصلهاند. از جابی و چیزی ناراحتی دارند. یا ضرر و آسیبی 
دیده‌اند» یا تحت فشار و گرفتاری‌اند. لذا توقع‌شان بالاست. عصبانی می‌شوند. 
حرف تند می‌زنند. آن که صبور باشد و بردبار می‌تواند با مردم کنار آید. آن که 
تحمل حرفهاء تندیها و بداخلاقیها را در «مکتب صبر» تمرین و تجربه کرده 
باشد. می‌تواند در ارتباط با مردم. به خدمت خویش و حضور کریمانه در کنارشان 
ادامه دهد. از کوره در نرفتن» بردباری نشان دادن خشمگین نشدن. از آثار این 
«ظرفیت » است. کسی که از این ویژگی اخلاقی برخوردار باشد. از یاری و 
حمایت دیگران هم برخوردار خواهد بود. محبت. رمز و راز زندگی است. بسیاری 
از بیماری‌های درونی فقط به خاطر فقدان محبت و سرکوب کردن 
عاطفتها سک دیآ میت همین اي ات که به عربان ی اف این اه 
پاک است و هم پاک کننده. ابراز علاقه و محبت» هم بر دوستی می‌افزاید و 
هم نامهربانی‌ها را از بین می‌برد. پس محبت کردن را فراموش نکنید و آن را 
ناچیز نشمارید. محبت وعشق ورزیدن به دیگران یعنی همکاری با خداوند. 
غایت توجه به حق, ایجاد محبت میان خالق و مخلوق است. و غایت محبت به 
خلق, اخلاص و برای خدا به مخلوقین کمک کردن. وقتی کسی از یک طرف 
به خدا توجه کرد. فیوضات را میگیرد و وقتی به خلق محبت کرد به نها میدهد. 
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کر هاگره وت فص افو کر مایت کال نوناق 
خلقت او هم همین خلیفه‌گری است. 

چرخه توجه به حق-محبت به خلق؛ هرروزه است. یعنی در هر شبانه روز تناوب 
میان آندو یک بار رخ میدهد. شب غالبا وقت خلوت و توجه به حق. و روز غالبا 
وقت محبت و خدمت به خلق است. انسانهای کامل در میان این دو در هر 
شبانه روز مدام سیر می‌کنند. 

در مسیر سلوک برخی سالکان توجه به حق غلبه دارد. اینها بیشتر ترجیح 
میدهند در خلوت باشند. وقتی هم در جمع هستند درون خودشان هستند. 
سرشان برای کمک به خلق و اصولاً برای کثرات درد نمیکند. بیشتر آدمها را به 
تسلیم دعوت میکنند تا کوشش و تغییر وضع موجود. ترخم به مردم در آنها 
مشود نیست. به نظر آنها؛ دنیا امده‌اند تا دنیا را نبینند و صبر میکنند تا 
دورانش بگذرد. دنیا وهمی است که نباید به آن مشغول شد. 

بخلافایتها نها که کثر توجهشان روی محبت به خلق است» سرشان درد 
میکند برای پیدا کردن نیازهای مردم و برطرف کردن آنها. به نظر اینهاء دنیا 
آمده‌اند تا وظایفشان را در دنیا درست انجام دهند. فی‌المتل در درجهٌ نخست 
بچه خوبی برای پدرشان. همسر خوبی برای همسرشان و والد خوبی برای 
فرزند شان با شند. آنوقت میتوانند سالک خوبی با شند. وقتی دنبا را خوب بازی 
کردند به تعالی میرسند. هر دوی این رو شها مزایا و نیز معایبی دارد. درست این 
انش کیسالک پتوازن آوهر کم ان ابزارهای تما پم روز 
محبت به خلق | ستفاده کند. این روش به تعادل نزدیکتر است و سریعتر آدم را 
رشد میدهد. اين دو مولفه روی یک محور نیستند تا تعادل راجع به آنها یک 
1 
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سالک بتواند در شبانه‌روز به دفعات روی این دو روش سویچ کند و از هر دو 
استفاده کند. 

در مسیر محبت به خلق یادمان باشد که ما نیامده‌ايم به مردم خدمت کنيم. ما 
خدمتگزار خدا هستیم. بجای تدبیر در خدمت به مردم باید صبح که از خواب 
بیدار میشویم بگوییم خدایا من امروز میخواهم بنده و خدمتگزار تو باشم. 
1۱ 
کلید در توجه به حق با خدا حرف زدن است. صبحها تا از خواب برمی‌خیزی 
تست رال کی با شا با بای بت سای شتا بل فا 
کوک کی رون اد زاهک رهم رهم میت کنیشیی کی رزیل قل 
یک کار را برای خدا انجام دهی؛ به زبان بیاور که خدایا اين کار را برای تو انجام 
میدهم. هروقت هم یاد آن کار افتادی بگو خدایا آن کار را برای تو کردم. شبها 
که میخوابی بگو: خدایا مرا به درگاهت بپذیر بسوی تو میایم. اگر مرگم در 
سوه قول کو و زرا همم میا باق برخ کمک کر کر 
وقتیناچار به نجام گنه شسدی, بز دستت را بلند کن و بگوخدایا میدانم ین 
کار ناپسند توست. اما نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. مرا ببخش. در حال ایمان 
وتاوربه عا کته کی تشد ات درحفال تغفات ار هد واویش گزدتگلفتی: 
کات میت بای ار اه که دا وا نی ره مات رد 
است که دیده شوند و به آنها توخه شود. 

ذیقعده۱2۲۹ 

باب دوستی با یکی از «صالحین» مفتوح شد. 

توش بخ سین اس سیم یرای مار جوا ود تاش سر یل فان 
اششیانا رخرها گنوی دراه هزین که سم انب تا یوار 
اوتاداند. این اوتاد گرچه معصوم نیستند اما غفلت در ایشان نیست و پیوسته 
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حال حضور دارند. سیس چهل تن ابدال‌اند. اینان گاهی غفلت میکنند اما بخود 
29 و تدارک مینمایند. سپس حدود سی‌صد تن نجباء‌اند. اینان حال حضور و 
غفلت متناوب دارند و غفلت و حضورشان برابر است. گناه نمیکنند اما ترک 
اولی و سپو از ايشان صادر ميشود. این سه دسته را مقژبین خوانند. سپس 
حدود چند ده هزار تن در سرا سر گیتی از صالحین‌اند. اینان گرچه اکثر اوقات 
غفلت میکنند اما حالات حضورشان نیز در شبانه‌روز قابل توجه است. اینان 
علاوه بر ترک اولی و سهو. گاهی ندرتاً عمداً گناه میکنند اما توبه کرده و تدارک 
مینمایند. صالحین را ابرار نیز مبخوانند. فرق اینان با مقژبین این است که 
عمدهُ ساعات مقریّین در حضور طی میشود اما ابرار با نفحه‌ای حاضر و با 
گذشت زمان غایب میشوند و عمدهٌ ساعاتشان در غفلت است. پس از ابرا 
مومنین فا سق‌اند که خداوند گاه‌گاه به ایشان نظر افکنده و بر آنها میبخشد اما 
بز گناه میکنند و دون ایشان. اصحاب اعراف‌اند که بین ایمان و کفر مذیذب‌اند. 
و دون ایشان م س: ضعفین‌اند که چون بهائم‌اند و ایمان و کفر را نمیشنا سند و 
دون ایشان کافران گمراه یا ضالّین‌اند که کفرشان از سر عناد نیست بلکه از سر 
احمقی است و بی‌توفیقی؛ و علت بی‌توفیقی بدکاری است. دون ایشان کافران 
مغضوب‌اند که ذاتشان خبیث و امید خیر به ایشان نیست. مغضوبین. کفرشان 
از غرور و خودپرستی است که بدترین صفت است. دون ایشان منافقین‌اند که 
گرچه ایمان ندارند و خودخواه‌اند. اما جرأت و شجاعت اهل کفر نیز در آنها 
آشنایی با این شخص که از صالحین بود فصل جدیدی از سلوک اینجانب بود. 
از اینجا تا دوازده سال که ایشان در قید حیات بود و گاه‌گاه خدمتشان میرسیدم 
مطالب کلیدی در سیر و سلوک میان ما رد و بدل میگشت. خداوند ایشان را 
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غریق رحمت کند. بنا بر خواسته ایشان و قراری که از او آشنابی میان ما 
مستقر گشت از نام بردن ایشان معذورم.) 

(تو ضیح حین انتشار: جمعاً در این کتاب چهار شخص با نام مستعار ایشان" 
وجود دارد که گاها با هم خلط شده‌اند. گاها هم حرف‌های این و آن را از زبان 
فان توشتهام فا در دنالوگ, مطلب بت فیم شوی عضی از یشان ها هم 
واردات و دریافت‌های خودم است. اینطور در قالب دیالوگ با یشان" نوشته‌ام تا 
ی زا کوک ی تا ده تاش تس نها هی گام کش | 
نمی‌خوا سته‌ام بیاورم ملحق به بیانات ایشان" کرده و از زبان ایشان" آورده‌ام. 
پس مجموعا هفت جور ایشان در این کتاب وجود دارد که در همه‌جای کتاب 
خواننده به حکمت‌های بیان شده از زبان این ایشان ها توجه کند و کاری به 
خود ایشان نداشته باشد.) 

ذیقعده۱۲۹ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت وقتی وارد خانه‌ای ولو خالی می شوی و با وقتی به 
جای موحشی مثل جنگل يا کوه می‌روی که می‌ترسی يا هروفت احساس 
می‌کنی خطری در محیط در کمین توست. پیوسته بگو: سلام. سلام. 
سللام.... سلام اسم خداست و خاصیتش ایمنی توست از آنچه با آن روبرو 
شده‌ای. به دشمنت اگر سالام کنی دیگر توان ضربه زدن به تو را ندارد. 
همچنین دستوری از اسم اعظم به من تعلیم داد که میشود با آن هر کاری 
انجام داد اما گفت اگر بی‌اذن الهی از آن استفاده کنی خیلی چیزهایت را از 
دست می‌دهی. و من آنرا در برخی از کتابهايم نوشته‌ام که خدا از نااهل حفظش 
بفرماید گرچه جز میت او درجهان نافذ نیست و خائنین به خود خیانت 
کت 
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همچنین گفت که شب‌های قدر را دریاب که اگر در آن شب توبه قبول نشود 
بعضی اعمال در سرنوشت آنسان ثبت می‌شوند و نمی‌شود به اين راحتی پاکش 
کرد. 

وقت. مال و علم خود به تو می‌بخشد و هرگز چیزی نمی‌گیرد و خرده فرمایش 
و خواهشی ندارد. و اگر از او جدا شوی به هم نمی‌ریزد و اگر با لو دشمنی کنی 
با تو دشمنی نمیکند و فراموش میکند. اگر کسی اینطور نبود و حالت 
تکالب( سگ سانی) دا شت» شیطان هنوز در پو ست و گو شت او ست. تکالب 
حالت سگی است که از خشم مبخواهد خودش را گاز بگیرد. گفتم ما که از 
فشاق صحبت نميکنيم راجع به اولیاء خدا صحبت ميکنيم. یا ممکن است 
کسی را که گمان میکنیم اولیاء خداست یکروز چنین جلوه‌ای از خود نشان 
دهد؟ گفت بله در زندگی چند موردش را خواهی دید. صبور باش. 

(تو ضیح حین تصحیح: الان که این تو ضیحات ر مینوی سم سالها اژان واقعه 
گذ شته و من شاهد چند مورد طلوع شیطان از دل کسی که گمان میرفت ولی 
خداست بوده‌ام. یعنی کسی که وقتی همه با او خوب بودند او هم فرشته بود؛ 
اما همینکه یک دشمن در زندگی‌اش پیدا شد. به یکباره به یک هیولا بدل شد. 
روایت بسیار مهمی از امام عسکری (ع) هست که قابل توجه است. گمان 
میکنم در اواخر جلد دوم بحارالانوار در باب صفات علماء است. راوی از امام 
(ع) میپرسد وقتی روزگاری رسید که امامی در میان ما نبود به چه کس‌انی 
رهبانهم آلهة من دون الله» نهی نکرده است؟ امام عسکری (ع) میفرمایند: 
بین عَوامّنا و علمائنا و وم الهود و علمانهم تشبیه و سویة من جهّة. فان اللة 
قد هم اهنا بتفلییجم لماع کما دم عوامُُم. و کذلک عوام متا |ذاعَرُا 
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من فْقَهائهم الفسق الظاجر و الب السديدَة و الاب علی خطام الدنیا و 
خرایها. .من فد من عوائنا بل هولاء الْهاءقهّم متل التهودالذین دم 
لك باتّفلید لقسقّة فقهانيم. قَأمّا من کان الفقهاء صائناً نفسه حافظاً لدینه 
مُحافاً علی واه مطیعً لأمر وله فلعواغآن لو و ذلک لایکون الا بعض 
فقهاء السیعَة لا جميعَهُم. میان عوام و علمای ما با عوام و علمای بهود از 
یی فرق ات و ازشیتی اشراک: اشعراک آن‌ها ذر این استت که عناوند 
همچتان: که عوام چمود را تکوهش کرده عیام ما رآنیز بهسیب هید از 
علمایشان نکوهیده است. 9 اما از این جهت که باهم فرق دارند که عوام یهود 
می‌دانستند که علمایشان آشکارا دروغ می‌گویند. حرام و رشوه می‌خورند. احکام 
الهی ر با میانجی‌گری‌ها 9 ملاحظه کاری‌ها 9 رشوه‌گیری‌ها تغیبر می‌دهند. 
می‌دانستند آن‌ها مبتلا به جانبداری‌های شدیدی هستند که بر اثر آن دين و 
پایمال می‌کنند و اموال دیگران را به ناحق به کسی می‌دهند که جانبدار او 
هستند و به خاطر هواداران دست به ظلم و حق‌کشی می‌زنند. اشتباهات 
فان یی ات هک تفت کی کر از کي کوش انبانشت 
مساتل را میلاتستند و با اون شاخته فمیله بودند کهعالمانشان فا سو اند و 
نمی‌تواند واسطه بین خدا و خلق باشند. مع‌الوصف از چنین کسانی پیروی 
می‌کردند. برای همین خداوند آنان را نکوهش کرده. عوام امّت ما نیز چنین‌اند. 
جانب‌داری مبتلایند و شبفتةٌ حطام دنیا و حرام‌های آن هستند. اگر از چنین 
فقهایی تقلید کنند. مانند همان یهودیانی هستند که خداوند آنان را به سبب 
قلید و پیروی از فقههای فاسق و بدکارشان. نکوهش کرده است. اما هر فقیهی 
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که خویشتن‌دار و نگهبان دین باشد و با هوای نفسش بستیزد و مطیع فرمان 
مولایش باشد بر عواماست که از او قلید کنند. و بت ین ویژگی‌ها را نها 
پر فقراش یمه دا | هس شید نها اما حوی شره کر هه 
تعضب و شرحی که این حدیث از آن کرده که هم‌حزبی خويش را ارج مینهند و 
خطاهایش را نادیده میگیرند اما اگر مسلمانی که هم‌حزب او نیست و او را قبول 
از هتکت ای مت مایا ها بو میاطاس بسا حالب ات وفزد را 
داخل در علماء سوء میکند و از لباقت مصدریّت دین میاندازد. توجه بفرمایید!) 
ذیقعده۱2۲۹ 

آقای دولابی را به خواب دیدم گفت: بعضی‌ها باید نخست تصفیه حساب شوند 
بعد برای آنها جذ به رخ دهد اما بعضی را اول با جذ به می‌برند بعد کم‌کم 
حسابشان را پس می‌دهند. 

(تو ضیح حین انتشار: بنده هجده ساله بودم که پایم به جلسات میرزا اسماعیل 
خان کولابی باز شدء ایشنان علسه انسی در شهرر داشت که هنهه‌ای بخبار 
تشکیل می شد. نماز مغرب خوانده میشد و بعدش یک میکروفون می‌گذاشتند 
جلوی آقای دولابی و ایشان همانطور که به بُشتی تکیه زده بود صحبت می‌کرد. 
تعداد افراد جلسه زیاد نبود و همگی در اتاق پذیرایی آن خانه جا می‌شدند. 
شتا لت مان داش یهد ار مت و هام رصع 
می‌نشست و به صحبت‌ها و سوالات گوش می‌کرد. 

نقطه قوّت حاج آقای دولابی» تجربه زندگی عاّی بود. چیزی که امنال اقای 
بهجت و خوشوقت و تهرانی و دیگر اساتید ما که روحانی بودند نداشتند. 
دولابی. خان دولاب بود و تمکن و ثروت زیادی داشت. این اواخر هم به‌گمانم 
یک کارخانه روغن‌نیاتی رده بود: حکمت بهرفبری از دیا و عمران آنراً داشتتاو 


تدبیر معیشت بلد بود. آمام صادق(ع) فرموده: کسی که خرید و فروش را ترک 
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کند. عقلش کم می‌شود. این حدیث حدیث درستی است و بی‌بهرگی عالمانِ 
تارک دنیا از این بخش عقل راء بنده به چشم دیده‌ام. کسانی که دنیای آبادی 
ندارنده و خودشان مقصّر این ویرانی بوده‌انده بهره‌شان از آخرت هم ناقص 
اسست. تجربٌدنییی را باید کامل طی کرد و از این حیث دولابی از خیلی از 
ادم‌هایی که بنده دیدم کامل‌تر بود. 

مرحوم دولابی عارفی به شدت توحیدی, اهل بسطء جمال‌پسند» خراباتی» و 
عا شق سک توق علاب در هگ شرف آنفان اضالق تلا شت و شاه 
انذار بود. آنهم برای ترببت نه برای وقوع. 

تیه مت د کر کین ارشارق لها ۵ ها ماع که اش براخسالعاق 
ات ات 

مقالهٌ هنر کار کردن: 

اسللام به کار و اشتغال اهتمامی تمام دارد. وقتی خداوند آدم را از پهشت به 
زمین تبعید کرد به او فرمود: در زمین باید با کشاورزی و دامداری» روزی خودت 
را خودت تحصیل کنی. تکلیف فرزندان آدم هم همین است: هو لَذٍي جََل 
کم قرش انشا في تیا ولو من ره[ وه لماك : ۵] از سر 
و کول زمین بالا بروید و از روزی‌اش بخورید. 5 ۱ 
خداوند از انسان. عمران و آبادانی زمین را خواسته: هو نش أَكُمْ من الارّض 
مرك فیا [سوره هود : ۶۱] 

انییاء آلهی کشاورز و چوپان و نجار و خیّاط و زرهباف و تاجر بوده‌اند. همچنین 
ااصحاب ایشان» شغلی داشته‌اند و اگر ثروتی داشته‌اند. آثرا صرف مضاربه یا 
عمران زمین میکردند و شغل می‌آفریدند. خود نیز بر استثمار یعنی فزونی مال 
تاد وتات یی ات مرا قفوم قظا رش مهن 
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کار و سیله تربیت جسم و پر کردن ایام فراغت و مانع فساد و بیکاری و تباهی 
ناشی از آن. همچنین عاملی برای رشد فکری. باعث حصول ملکة صبر. 
طریق فزونی مال. باعث عرّت و استقلال شخص: و بستری برای اعمال صالح 
کی ان وی تاش رات قاری هه مین کارظه 
فش ون رم راشف هگا اس وتا تب 
کسی از رسول خدا(ص) درخوا ست کمک کرد. ر سول خدا تبری به او داد و 
فرمود: کار کن! 

البته کار هرکسی به حسب خودش است و مقصود از کار فقط عرق ریختن و 
دویدن نیست. کار محصّل تحصیل, کار مبلّغ تبلیغ» کار معلم تدریس. کار 
مولف تألیف, کار سپاهی تأمین امنیت. کار ورز شکار ورزش, کار هنرمند خلق 
آثار هنری» کار مهندس ساختن, کار تاجر تمین جنس و کار طبیب درمان 
کردن است. 

هرکس در هرکاری که هست باید درست و شرافتمندانه آن کار را انجام دهد 
رسول خدا(ص) فرمود: خداوند دوست دارد هرکس که کاری انجام میدهد آنرا 
خوب و چیّد انجام دهد. 

علاوه بر توصيةٌ عمومی به کار. تنظیم زمان کار و تجاوز نکردن آن از حدودش 
بطوریکه ساير جنبه‌های انسان را در محاق ببرده در اسللام توصیه شده. 
بهودبان حرص زیادی به کار داشتند. خداوند روز شبت را به عنوان ترمزی برای 
آنها قرار داد و فرمود تا ین هفتمین روز هفته را د ست از کار بک‌شند و ضرف 
عقادوت کنند. ۱ 


کند: ساعتی برای کار. ساعتی برای عبادت. ساعتی برای تفریح» و ساعنی 
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برای معا شرت با مومنین. در نتیجه, میفهمیم که اهتمام اسلام به کیفیت کار 
است نه کمیّت آن. 

ترجمه روایات برگزیده از جلد ۱۷ کتاب وسائل‌الشیعه (کتاب تجارت): 

۱-امام صادق(ع) راجع به آیه «ربنا آتنا في‌الدنیا <سنه و في‌الاخره ح<سنه) 
فرمود: حسنه آخرت» رضوان خدا و بهشت است. حسنه دنیاء وسعت در روزي و 
راختی عفاهن و حمین خی انیت 

۲ معلي بن خنیس گوید: روزي امام صادق(ع) مرا دید که به بازار سر کارم 
نرفته بودم. فرمود: آیا بسوي عزت خود نمي‌روي؟ آبا مي‌خواهي عزنت را از 
دست بدهی؟ 

۲. علي(ع): کسب و کار کنید تا از ردم بي‌نیاز باشید. همانا خداوند کسي را که 
به حرفه‌اي مشغول است و در آن هو است دوست 3 در 
مات سراف با قرو میرن کرد وان سای توت کی کم رات 
نیست و کلاه سرش مي‌گذارند. نه نزد مردم ستوده است و نه نزد زا ور 
امام صادق(ع): کسي که شروع به تجارت کند از مردم بي‌نیاز ميگردد. 
هامام صادق(ع): تجارت عقل را زیاد می‌کند. ث»_ 

۶ امیرالمو‌منین(ع) به ایرانیان فرمود: تجارت پيشه کنید» خداوند به شما برکت 
خواهد داد. 

۷ امام صادق(ع): تركک تجارت.عقل را کم مي‌کند. 

۸-امام صادق(ع): از یکی از اصحاب پرسید به چه كاري مشغولي؟ عرض کرد 
هیچ کار. حضرت(ع) فرمود: همین است که فقیر و بي‌چیز مي‌شوید. دست از 
کار و فعالیت برندارید و از فضل خدا روزي بخواهید. 
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يكي از اصحاب امام صادق(ع) به او عرض کرد: چون نیاز مالي ندارم کسب 
۰- يكي از اصحاب خدمت امام صادق(ع) رسید. امام فرمود چرا کسب و کار 
را تعطیل كرده‌اي؟ عرض کرد: مال فراواني گرد آوره‌ام که تا وقتي زنده‌ام مرا 
کفایت مي‌کند. حضرت(ع) فرمود کسب و کار را ترلك مکن که عقلت به سستي 
7 ر وسعت بده تا دوستدارت گردند و جايي از 
که شتري را که از شام آورده بودند خرید و آن را کمي بعد به بهايي بیشتر 
کرد. مگر آیهٌ «مردانی که تجارت و خرید و فروش از یاد خدا بازشان نمی‌دارد» 
يكي از حاضران گفت: برخي گفته‌اند مراد از آیه, گروهي است که تجارت و 
خرید و فروش را ترك کرده‌اند و به عبادت حق مشغول‌اند. حضرت(ع) فرمود: 
اما از ذکر و نمازشان چيزي نمي‌کاهند چنین افرادي ثواب ذکر و نمازشان بیش 
از کسانی است که تجارت را ترك کرده‌ند. 

۲ امام صادق(ع) راجع به كسي پرسید که چرا به حج نیامده؟ گفتند: کسب و 
کار را تركك کرده و دیگر پول ندارد تا با آن به حج مشّف شود. حضرت ناراحت 
خدا هم به شما برکت می‌دهد. 
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۳سيكي از | صحاب امام صادق(ع)3 صد کرد د ست از کار و پيشه بردارد. 
حضرت(ع) به او فرمود: اگر چنین كني. سست رأي مي‌شوي و فرصت کمك 
به دیگران را از دست می‌دهی. 

۴- امام صادق(ع) فرمود: کسی که کار و پیشه را تركك کند. دو ثلث عقلش را 
از دست مي‌دهد. ۱ 

۵ كسي به امام صادق(ع) عرض کرد: در مغازه‌ام را بسته‌ام. حضرت(ع) 
فرمود: چنین مکن. در را باز کن. بساطت را پهن کند و از خدا روزي بخواه. 
۶ امام صادق(ع) فرمود: بخر, ولو گران با شد. روزي با خریدن است که 
نصیب آدمي مي‌شود (يعني به صرف گران بودن. از خریدن چيزي که لازم 
داري و ۳ و کار تو بدان بسته‌است دست مکش). 

۷-كسي به امام صلاق(ع) عرض کرد برایم دعا کنید روزي بي‌تلاش نصیبم 
گردد. حضرت(ع) فرمود: چنین دعايي نمي‌کنم تلاش کن همان‌طور که 
خداوند فرمود. 

۸- امام کاظم(ع) فرمود: كسي که به جستجوي روزي باشد تا بر خود و 
خانواده‌اش سخت نگذرد و از حلال, آن را بجوید مانند کسي است که شمشیر 
به دست گرفته و در راه خدا جهاد می‌کند. 

۹- امام باقر(ع) فرمود کسی که بدنیال مال دنباست 3 از مردم بی‌نیاز باشد و 
خانواده‌اش در راحتی با شند دیگران کمک کند. خدا را ملاقات می‌کند در 
حالیکه خداوند از و است. ۱ 
۰ رسول خدا(ص) فرمود: عبادت خدا هفتاد گونه است و يکي از 
برترین‌هایش طلب کردن روزي از حلال است. 

امام «صادق (خ) به قیمیان یکی از شهرها بیام فرستاده فا را دتظن 
داشته باشید و بدانید به قرب او 2 مگر به اطاعت و فرمانبرداري از او. با 
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سعي و پرتلاش باشید. در طلب روزي سحرخیز باشید تا خداوند روزي‌رسان شما 
باشد. 

۲- رسول خدا(ص) فرمود: کسي که به تنگد ستي افتاده در خانه ننشیند و 
ره شور لیخد هتکن بلکه از خانه خارج شود تا ببیند 
چه پیش می‌آید و چه نصیبش می‌شود. 

۳ امام باقر(ع) فرمود: امیرالمومنین علي(ع) گرچه در اواخر عمر به ثروت 
رسیده بود اما باز به کسب و کار و خرید و فروش و تلاش مي‌پرداخت و 
مي‌گفت: دوست دارم خداوند بییند که در طلب حللال رنج مي‌کشم. 

۴" امام صادق(ع) فرمود: دعاي کسي که مي‌گوید در خانه‌ام مي‌نشينم و 
عبادت مي‌کنم و روزي‌ام را نیز از خدا مي‌خواهم تا خودش به من برساند. هرگز 
مستجاب نخواهد شد. تا مورچه از خانه اش خارج نشود بر روزي ظفر نمي‌بابد. 
۵- امام صادق(ع) راجع به کسی پرس و جو کرد گفتند محتاج شده. پرسید: 
چه مي‌کند؟ گفتند: در خانه است عباذتث مي‌کند. پرسید: از کجا مي‌خورد؟ 
گفتند: دوستانش به او كمك می‌کنند. امام(ع) فرمود: دوستانش به خدا 
نزديك‌ترند تا آو. ۱ 

۶- امام صادق(ع) فرمود حتي اگر یقین كردي که فردا روز مرگ توست امروز 
از طلب روزي دست مکش. هرچه مي‌تواني بکن تا که بارت بر دوش خودت 
باشد 

۷ امام صادق(ع) فرمود خداوند به کسی که هر آنچه را که داشته صدقه داده 
مال عطا نمی‌کند» چنین فردي اسراف‌کار است. 

بان اض ) فرمود: خداوند به کسی ي که معامله را مکتوب و رسمي 
نکرده و شاهد نگرفته و بدینوسیله مالش را از دست داده. کمك نمي‌کند. 
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٩‏ ییامبر اکرم(ص) فرمود: ک سي که در خانه نشسته و از خدا روزي طلب 
مي‌کند. دعايش مستجاب نمي‌شود خداوند به چنین کسي مي‌فرماید: مگر به 
تو دست و پا ندادم مگر نمي‌تواني از خانه خارج شوي و روزي خويش را بجوبي. 
لااقل چنین کن تا اگر باز به تو روزي نرساندم نزدم معذور باشي که تو تلاشت را 
کرده‌اي. وقتي نلاش كردي اگر خواستم مي‌دهم و اگر خواستم نمي‌دهم 
لااقل تو وظیفه‌ات را انجام داده‌اي. 

۰ امام صادق(ع) فرمود: كسي که طلب را ترك کند دعایش مستجاب 
۱ امام صادق(ع) فرمود با اينکه نیاز مالي ندارم اما بر !اسب خویش سوار 
مي شوم و در جستجوي روزي. براي کار از خانه خارج مي شوم تا خدا مرا ببیند 
که در طلب حلال صبح مي‌کنم مگر نشنیده‌اید که در قرآن گفته «در زمین 


پخش شوید و از فضل خدا روزي طلبید» 

۲- رسول خدا(ص) فرمود بهترین یاور تقوي. غني است و بهترین یاور آخرت 
دنیاست. 

۳ ر سول خدا( ص) فرمود: ملعون است ک سي که بارش بر دوش دیگران 
است. 


۳۴ امام صادق(ع) فرمود: خيري نیست در کسي که مال اندوز نیست. مال 
اندوزید و از حلال اندوزید تا آبروي خويش را به آن حفظ کنید و دیون خویش را 
بیردازید و به ارحام صله کنید. 

۵-ر سول اکرم(ص) فرمود: زانوي | شتر خویش را ببیند سپس توگل کن 
(يعني آنچه را بنابر عقل و تجربه مأمور به آن هستي وظیفه تو ست. بجا آور 
ینید کار بدا یمان که هی کار عونمم تدالمای ار شرا 


موق باشي) 
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۶- امام صادق(ع) فرمود معنی زهد این نیست که مال خود را به هدر دهید و 
یا حلال خدا را بر خود حرام کنید. زهد این است که به آنچه در دست داري 
تکیه نكني بلکه تکیه‌ات به خداوند باشد. 

۷- امیرالمومنین(ع) فرمود: خدا به داوود(ع) وحی کرد که همه چیز تو خوب 
است. جز آنکه از بیت‌المال ارتزاق می‌کنی. داوود بسیار گریست و نمی‌دانست 
چه کند تا خدا نرم‌کردن آهن را به او الهام کرد. پس از آن زره می‌بافت و 
مي‌فروخت و ارتزافش از دسترنج خویش بود و کارهاي حكومتي‌اش را 
بی‌دریافت اجر و صرفاً براي خدا انجام می‌داد و خدمت به خلق می‌کرد. 

۸- امام صادق(ع) فرمود: علي(ع) به دسترنج خويش برده‌هاي بسیار خرید و 
آزاد کرد. 

۹ کسي به امام صادق(ع) گفت نه توان تجارت دارم نه د ستانم ياراي کار 
کردن دارند. حضرت فرمود حتي اگر شده بر گردنت بار حمل كني و از مردم 
۰ امام باقر(ع) فرمود: پدران من همگي بدست خود و با رنج بسیار کار 
می‌کردند. کار کردن با دست (یعنی وارد میدان شدن و سمتِ سخت و بدنی 
کار را رأساً انجام دادن) سیرة انبیاء و اوصیاء خداست. 

۱- كسي گفت امام صادق(ع) را دیدم که بیل به دستش بود و عرق ميریخت 
معیشت رنج برم. دوست دارم خداوند این صحنه را ببیند. 

۲ علي(ع) فرمود: كسي که زمین و آبي بيابد ولي باز هم فقیر باشد از خدا 


سلوکنامه-ء.ء-ح.ح.._...__ __ ۲۰ 


۳ امیرالموّمنین(ع) را دیدند که بر شتر توبره‌ای پر از هسته خرما مي‌برد 
پرسیدند چیست؟ قزمود هزاران درخت خرماء انشاهاله: هسته‌ها را کاشت و 
هزاران درخت شدند. 

۳- امام صادق(ع) فرمود: هیچ پيامبري نبود و جز اینکه دورانی از عمرش ر 
كشاورزي کرده. 

۵ پیامبر اکرم(ص) فرمود: کسی که به درخت يا بوته‌اي آب دهد گویا که 
انسانی را آب داده. ۱ 

۴۶ راوي گوید امام صادق(ع) به من هزار دینار داد و گفت با آن برایش تجارت 
کنم. و گفت سودش برایم مهم نیست گرچه سود هم بجاي خودش خوب 
است اما در وهله اول مي‌خواهم خدا ببیند که در جستجوي روزي‌ام. راوي 
گوید با آن پول تجارت کردم و سود فراواني بردم. چون خدمت امام(ع) رسیدم و 
به عرضشان رساندم. بسیار خوشحال شد و گفت سود را هم به سرمایه اضافه 
کن و باز با آن تجارت کن. 

۷ رسول اکرم(ص) در آخرین حجَي که بجا آورد فرمود: جبرتیل به من 
فرمود: هیچ کسي تا روزيش کامل به او نر سیده. نمیرد. پس اي مردم از خدا 
پروا کنید و در طلب دنیا حرص مخورید و دیر رسیدن روزي شما را واندارد که از 
جايي که حلال نیست آن را بجوئید. زیرا خداوند ارزاق حلال را میان خلق 
قسمت نمود. كسي که خدا ترس باشد و صبر کند. روزي‌اش به او مي‌رسد. اما 
5سي که بی صبری کند و عجله نماید و از حرام روزي‌اش را تحصیل کند. از 
نصیب حلالش کم مي‌شود و به آن موّاخذه خواهد شد. 

۸ سول اکرم(ص) فرمود: در طلب. (جمال کنید.(- جملوا فی الطلب: 
یعنی بیش از حد تلاش نکنید. زياده‌روي نکنید. اجمال بخرج دهید یعنی کار 
را درست و بجا انجام دهید که در اینصورت اندکش هم نتیجه بخش است) 


سلوکنامه___. ۳۵ 


۹- رسول اکرم(ص) فرمود: دو روزي هست يك روزي آن که تو را مي‌جوید و 
بی‌تلاش می‌آید و به تو می‌رسد بی‌آنکه آن را خواسته باشی(به اصطلاح حوالة 


توست). دومي روزي‌اي که تو آن را مي‌جويي و دربي اش هستي. اين روزی 
موکول به طلب اسست. مراقب باش این را از حلال بجويي تا در حلال هم 
صرفش كني که اگر از حرام آن را بدست آوردي در حرام هم خرجش مي‌کني. 
۰- امام صادق(ع) فرمود: خدا ارزاق بعضی آدمهاي احمق را زیاد قرار داده تا 
عقلا گمان نکنند با فکر و حیله و تلاش خود مي‌توانن به دنا دتفا زیلر: 
۱- امام صادق(ع) فرمود: تلاشت در دنیا بیش از تلاش کسي باشد که کم 
تلاش و ضعیف و ضایع‌کنندة زندگي است و کمتر از تلاش كسي که حربص و 
دلبسته به زندگی است. 

۲ امیالمومنین(ع) یقین کنید که خداوند براي بنده. هر چقدر هم تلاش 
کند و حبله به خرج دهد و کید بزنده ببش از آنچه در ذکر حکیم مشخص کرده 
روزي نمي‌کند و براي بنده هر چقدر هم سستي به خرج دهد و ضعیف باشد و 
کم حیله و تدبیر کمتر از آنچه مشخص کرده روزي نمي‌کند. هیچ عاقلی 
تسه هی وم نس خر وش ار ی من ور 
نمي‌گردد. اگر اين را بفهمید. راحت مي‌شوید. اي آدم. بکوش اما عجول 
9 اي آدم. درندگان همُشان تفت ات چهارپایان همّشان شکم است؛ 
زنان همّشان مردان است. تو چون اولیاء خدا باش که همُشان خداست. 

۳ آمیرالمومنین(ع): هر روز به فکر تدبیر همان روز باش. تدبیر فردا را نیاز 
نیست امروز تدییر کني. هر روز که مي‌ر سد روزي‌اي مشخص در آن روز از آن 
توست که تو را دریابد و هر روز که نو شود خداوند روزي نوبي نصیب تو میکند. 
پس غم فردا را مخور و بدان که كسي بر روزي تو سبقت نگیرد و آن را از تو 
نرباید و آنچه براي تو مقذر شده از تو پنهان نگردد. چه بسیار جویندگان که 


سلوکنامه- ۰۰ ۲۰ 


خویش را به سختي افکندند و پیش از آنچه روزي ایشان بود نصیبشان ذشد و 
روزي ایشان هم تنگ بود و چه بسیار میانه‌رو در طلب روزي که مقادیر با او 
مساعدت کرد و روزي بسیار یافت. 

۴۳ امام صادق(ع) فرمود: خداوند ارزاق موّمنین را در آنچه گمان نمي‌کنند 
قرار داده تا بنده موضع رزق خود را نشناسد و بسیار دعا کند و از خدا روزي 
بخواهد. 

۵- امیرالمومنین(ع) فرمود: به آنچه امید نداري امیدوارتر باش تا آنچه بدان 
امید بسته‌اي. مو سي‌بن عمران به جستجوي آتش برآمد و پیغامبر شد. ملکة 
سبا به نيّتي دیگر ۳ بود و بدست سلیمان اسلام آورد. ساحران فرعون در پي 
عرّت فرعون به میدان آمدند و مومن بازگشتند. 

۶ كسي نزد امام صادق(ع) آمد و پولي مطالبه کرد. <ضرت(ع) فرمود: 
اکنون چيزي نزدمن نیست ام مالي خواهد رسید و آن را خواهم فروشت و پولي 
به تو مي‌دهم. انشاءالله. آن مرد گفت: قول بده! حضرت فرمود: چطور قول 
بدهم در حالیکه به آنچه امید بسته‌ام اميدي ندارم و امیدم در آن چيزي است 
که اميدي به آن ندارم. 

۷ امام صادق(ع) فرمود: خدا اگر باب روزي‌اي را بر مومني ببندد. بابي بهتر 
ادن مي‌گشاید. ۱ ۱ 
۸- رسول خدا(ص) فرمود: روزي چون باران از آسمان سوي زمین در نازل 
شدن است و بهره هرکس مشخص است ولي نزد خداوند روزي‌هايي | ضافه 
هست از او از آنها بخواهید. 

٩‏ كسي از امام صلدق(ع) پرسید تلاشی که در طلب روزي بر مرد واجب است 
تا چه حد است؟ حضرت(ع) فرمود: اينکه در منازه‌اش را با کند و بساطش را 


تانق ای صورت آنسهر| کی آونتت ادا کردم 


سلوکنامه... _« _ _ ____ ۳۰ 


۰ امام باقر(ع) به 5سي گفت چه مي‌کني؟ با سخ داد: هیچ. <ضرت(ع) 
فرمود مغازه‌اي بگیر و چيزي در آن بفروش تا آن بخش که وظیفهْ تو ست بجا 
آورده باشي. آن مرد چنین کرد و ثروتمند شد. 

۶۱- امام صادق(ع) فرمود: غصه روزی را خوردن گناه است و کسی که چنین 
کند نزد خدا گنه کار محسوب شود. 

۲ به امام سجاد(ع) گفتند: قيمت‌ها گران شده. حضرت(ع) فرمود: مرا با 
زيادي قيمت‌ها چه کار است (که غصه بخورم) قيمت‌ها گاهي بالا مي‌روند و 
گاهي پایین مي‌آیند( گاهی قناعت و گاهی شکر می‌کنم). 

۳ مام صادق(ع) فرمود: خداوند پرخوابي و کم كاري را نمي‌پسندد. 

۴ امام باقر(ع) فرمود: خداوند بندهٌ پرخواب و بي‌کار ر ۳ نمي‌دارد. 
۶۵ امم باقر(ع)فرمود: كسي که در مور دنایش تنبل باشد در مور آخرتش 
۶۶ امام صادق(ع) فرمود: کسي که تن به اصلاح معیشتش ندهد. دنیا برای 
تحصیل آخرتش هم سود ندارد. 

۷ امام کاظم(ع)به يكي از فرندانش فرمود: از دو چیز حذر کن يكي تتبلي و 
دیگر دغدغه بیش از حد که این هر دو مانع از لذت بردن از دنیا و آخرت‌اند. 
۸ علي(ع) فرمود: تنبلي و بي‌تدبيري که با هم جمع شوند فقر زاده شود. 
4 امام کاظم(ع) فرمود: از تنبلي حذر کن که مانع کار است و از تلاش بیش 
اتف تک کلمان ما کزدش پترغایی خی خیگران ارت 

۷۰ امام صادق(ع) فرمود: از آرزو و خواسته حذر کنید که صفاي شما را مي‌برد 
وامواهب تفای زا که غد به ما ده کوخ سستازند جریا عسرت 


خواهد آمد. 


۲۵۶ _ _ _ __  همانکولس‎ 


۱- امام صادق(ع) فرمود: کسالت (سستي) مانع اداي حق است و تلاش 


افراطي مانع صبر بر حق. 
۲- امام صادق(ع) فرمود: خوب بهره‌برداري کردن از مال. بخشي از ایمان 
است. 


۳ امام صادق(ع) فرمود: پول خود را به کار اندازید تا از غیر بی‌نیاز شوید. 
۴رسول خدا(ص) فرمود: بهره‌وري از پول از جوانمردي است. 

۵ امام صادق(ع) فرمود: اسراف فقر مي‌آورد و ميانه‌روي. غني. 
سس امام کاظم(ع) فرموده مین فده اس که کسی که مقدضلا باه 
۷-مام سحاذ(ع) فرموز: گاهی کسی هالقن را در عق اتقاق مس کند اما جون 
زیاده از حد است اسراف به ختاف فز رن ۱ 

۸-- كسي گوید دیدم امام صادق(ع) بدست خود خرماهاي باغش را وزن 
مي‌کرد تا میزان محصول را برآورد کند. گفتم بدهید فرزندان یا نوکران اين کار را 
بکنند فرمود: سه چیز مرد را آبدیده می‌کند: کنکاش در دین» صبر بر سختی, 
اداره کردن زندگي. ۱ ۱ 
-امام صادق(ع) فرمود: سه چیز کمال مي‌آورد: تحقیق در دین» صبر بر 
سختي و تقدیر زندگي. 

+یبامیرآکرم(ضن) فرهوه مان :امین اش کب یکه ییازان 
ضایع شوند. 

۱ امام(ع) فرمود: بر گناهکار بودن مرد همین بس که عیالش از فقر ضایع 
شوند. 

۲ پیامبر اکرم‌(ص) فرمود: كسي که براي تأمین زندگي عیالش زحمت 
مي‌کشد مانند مجاهد در راه خداست. ۱ ۱ 


۲  ___  .۰۰-همانکولس‎ 


۳ امام صادق(ع) فرمود: بهترین چيزي که مي‌توانید از خود بر جاي بگذارید 
مال پابرجاست. گفتند آن چیست؟ فرمود: با پولتان خانه و زمین و بغ بخرید 
انس کش یه ایکا (ع) شوه هر ایوال را هقی یه 
سرمايهگذاري کردهاید؟ حضرت فرمود: تا اگر یکی دو جا در مشکل افتاد. 
مابقي سالم بماند. ۱ 

۵ امام صادق(ع) به يکي از ملازمانش فرمود: در خانه و زمین و باغ 
سرمايه‌گذاري کن تا پس از تو فرزندانت از آن بهره‌مند باشند اینگونه خودت هم 
احساس آرامش مي‌کني که پس از تو چيزي دارند و به سختي نمي‌افتند. 

۶ پیامبر(ص) که به مدینه آمد گفت: خدایا هرکس زمین دا بفروشد از 
برکت دور باد. 

۷- امام باقر(ع) فرمود: در تورات است که هرکس زمین خود را بفرو شد و 
بهایش را در زمین سرمايدگذاري نکند آن مال براي هميشه از دستش رفته. 
۸ امام کاظم(ع) فرمود: بهاي زمین از د ست برود مگر آنکه باز در زمین 
سرمايهگذاري شود. 

٩‏ كسي به امام صادق(ع) عرض کرد: زميني دارم که به قیمت خوب 
مي‌خرند حضرت فرمود: در صورتي بفروش که بخواهي با بهایش زمین بهتري 
۰ آمام صادق(ع) فرمود: آمور مهم خويش را خود بدست گیر و امور جزئي را 
به زرد ستان تفویض کن. گفتم مور مهم مثلاً چه؟ <ضرت(ع) فرمود: مثلا 
خرید خانه و ملك. با خرید مرکب. 

۰۱ امام صادی(ع) فرمود: در بازارها ول نباشید (یا بازارگردي نکنید) چيزهاي 
ساده و پیش پا افتاده را بدهید زیردستان برایتان بخرند و بیاورند. 


سلوکنامه ۰۰۰ ۳ 


ک ماه خیش (ع) فرمواد عونت معالی آمه رز دوشت داردا ور امور کیعافا 
منژه است. ۱ 

۳- امام باقر(ع) فرمود: از كسي که چيزي نداشته و به تازه به دوران رسیده و 
پول و پله‌اي به هم زده چيزي نخواهید که مثل بیرون کشیدن درهمي است از 
دهان افعي. 

۴ يكي از نوکران امام صادق(ع) از کسي قرض گرفته بود و او در بازپرداخت 
قرض | صرار مي‌کرد و کار به بي‌آبرويي کشیده بود. امام(ع) فرمود: مگر به تو 
نگفته بودم که از كسي که تاکنون چيزي نداشته و به تارگي صاحب چيزي 
۵-امام صادق(ع) فرمود: جز با کسی که در خی بزرگ شده و رشد یافته. 
شا تاه مک ۱ 

۶- امام کاظم(ع) فرمود: براي دنیایت چنان کار کن که گویا هميشه در آن 
خواهي زیست و براي آخرت. چنانکه فردا مي‌ميري. 

۷- امام صادق(ع) فرمود: خداوند. سفر رفتن براي کسب و کار را دوست 
دارد. 

۸- امام(ع) فرمود: شاخص شوتا رزق براي تو شاخص شود (شخوص را 
برخي صبح از خانه ببرون زدن معني کرده‌اند) 

هو ره اوه زا شش فان اش کش وم راد 
صادق(ع) فرمود: براي حاجتي که دارید صبح زود برخیزید و به سوي آن 
سرعت بگیرید. و فرمود: صبح پس از نماز که به جستجوي روزي از خانه بدر 
شهتماداس که وک و وداک هتام تست پرس‌تاوه 
نشسته‌اید و تعقیبات نماز را مي‌خوانيد. 


بت کناتت_صصو ۳ 


۰- امام صادق(ع) فرمود كسي که بي‌وضو در بي حاجتی روان شود امید بر 
آمدن آن را نداشته باشد. 
۱ پیامبر(ص) كسي را در طلب چيزي فرستاد و گفت در سایه برو که سایه 
میاراف ات ۱ 
۲ امام باقر(ع) فرمود: روز در پي حاجات خود با شید که خدا معاش شما را 


ذیقعده۱2۲۹ 

در خواب دیدم سه انگشتم که با آنها مداد را می‌گیرم و می‌نویسم افتادند و از نو 
سه انگشت تازه سبز شدند. 

ذیقعده۱2۲۹ 


یکی از دوستان تعریف می‌کرد: کلاغی را که مربض بود و نمی‌توانست پرواز 
کند گرفتم و بردمش نزد کلاغهای دیگر گذاشتم. آنگاه از دور مراقب آنها بودم. 
کمی بعد کلاغی که گویا سردسته و پیر کلاغها بود از راه رسید. آنها برای شفای 
کلاغ بیمار دو کار کردند: یکی اينکه شروع کرد ند به نوک زدن به او گویا 
می‌خواستند به این وسیله نیروی منفی را از بدن او ببرون کنند؛ کار دوم اینکه 
شروع کردند به خواندن نماز جماعت شبیه به نمازی که آدمها می‌خوانند. 
کلاغی که به نظر می‌آمد پیر و سردسته است جلو ایستاد و بقیه پشت سرش به 
صف و رکوع می‌کردند و برای سجود نوک به زمین می‌زدند و برأی قنوت دست 
به ‏ سمان می‌بردند. و اینکار را در شکاف کوهی انجام می‌دادند و خیلی مراقب 
بودند که کسی آنها را نبیند. 
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آیت‌الله ناصری اصفهانی 


ذیقعده۱۶۲۹ 

راننده‌ای مرا به خانه می‌رساند. در راه درددل کرد که با فرزندانش مشکل دارد و 
دام آنها را تفرین می‌کند. گفتم تنها راه تحات آنها این است که دعایشان کنی. 
گفت دلم از آنها چرکین است و نمی‌توانم. گفتم خودت را کنار بگذار و اجازه بده 
هرچه می‌خواهند بکنند تو فقط به آنها محبت کن؛ محبت بی‌قید و شرط. گفت 
می‌فهمم چه می‌گوبی و می‌فهمم چه نیکوست اما قدرتش را ندارم. از ماشینش 
که پیاده شدم دلم برايش سوخت و دیدم تنها کاری که از دستم بر می‌اید اين 
است که به خدا بگویم: خدایا نور و معرفت مرا بگیر و به او بده تا بتواند گذ شت 
کند و آرامش را به خانواده‌اش برگرداند و از این وادی عبور کند. وقتی اینرا گفتم 
دیدم می‌توانم از نور خودم به او تملیک کنم و بعد به موجب آیه «ما انفقتم من 
شیء فان الله یخلفه» نور خودم جبران می‌شود. فهمیدم حقیقت ولابت. 
کل که ورب دیگران :۶ تانق اهرشان را طع کف اه ایخ حال هه 
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دقيقه بیشتر دوام نداشت اما معنای ولایت را برای من کشف کرد. شفقت. کلید 
ورود به عوالم ولایت است. کسی که علاوه بر واجدیّت نور توانست از آن به 
کار ماک هالک پوس کت تاه هی کار فان هم اس انا 
میتوانند به کسانی که در ظلمات اسیرند مدد برساند و البته خدا هم برایشان 
جبران می‌کند. فردا خدمت «ایشان» رسبدم. گفت: درست است! اما متوجه 
باش که اولا ممکن است جبران شدن نور خودت طول یک‌شد و خودت گرفتار 
شوی. درست مانند پول که اگر هرچه داری بدهی باید زمان بگذرد تا به تو 
پرسد. دوم اینکه به همه کس و در همه شرایط و بخصوص روی احساسات 
نباید بدهی. باید همیشه به آذن باشد اگر هم معنی اذن را نمی‌فهمی, نده تا 
ادن یب اضعا ننک حاات ولا خروت رفظ کی و ری 
تک ی ان ال راک بسن 
افتفانه از ناو سا موی وی کاهاد تفای کرد ابا نی 
این است که هر دخالتی در نظام هستی عواقب دارد. حتی اگر دعای بی‌خودی 
در حق غیر کنی استجابت می‌شود اما از کیسه معنوی خودت برمی‌دارند و به 
او می‌دهند و از مال خودت خرج می‌شود و خودت باید حسابش را بپردازی. 
پس هميشه بگو «خدایا اگر صلاح می‌دانی از دریچه غیبت به فلانی کمکی 
کن». 

ذیقعده۲۹ع۱ 

نزد «ایشان» رفتم. به من خلع بدن آموخت و البته گفت بیش از هفته‌ای یکبار 
ین عمل را انجام ند وقتی روحم از بدن منخلع شسده بود بهباغی رفتم و در 
سمت چپ باغ درخت صنوبر بزرگی بود در پای آن نشستم و کمی بعد بازگشتم. 
فکر کردم حدود ۱۰ دقبقه در این حالت بوده‌ام اما 6 دقیقه طول کشیده بود. 
(ایشان) گفت خلع بدن باعث می‌شود ذهن تا چند هفته آرام باشد و خواطر 
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می‌شوند. گفت چند دفعه که این‌کار را انجام دادی کسی را پای درخت می‌بینی. 
او هیچ نمی‌گوید اما تو به او سلام می‌کنی. او جواب می‌دهد. بعد خودت را 
معرفی می‌کنی و می‌گویی من شاگرد «... » هستم. می‌گوید چه می‌خواهی؟ 
می‌گوبی معرفت. (ایشان) گفت شعر «نشانی» سهراب سپهری که می‌گوید 
خانه دو ست کجاست مربوط به این مکا شفه او بوده و تعریف کرد که در کنگره 
سهراب با زرین کوب ذشسته بودیم و راجع به این شعر حرف می‌زدیم که کسی 
آمد و گفت معنی این شعر چیست؟ ما تفسیری کردیم اما او گفت نه و آنرا به 
این مکشفه تفسیر کرد. بعد از ما دور شد و رفت. زرین کوب ناگهان به خود آمد 
و فریاد زد خود سهراب بود. به طرف او دویدیم اما از نظر ما ناپدید شد. 

خانه دو ست کجا ست؟ در فلق بود که پر سید سوار آسمان مكثي کرد رهگذر 
شاخه نوري که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید و به انگشت ذشان داد 
سپيداري و گفت نرسیده به درخت. کوچه باغي است که از خواب خدا سبزتر 
اور ان یه نا مرها صتافت ای ابش رس روط هن کف 
که او پشت بلوغ. سر بدر مي‌آرد. پس به سمت گل تنهايي مي‌پيچي. دو قدم 
مانه به کل پاي فورهجاوید اسساطیر زمین مي‌ماني و تا ترسسي ش_فاف فر 
مي‌گیرد. در صمیمیّت سیال فضاء خش خشي مي‌شنوي. كودكي ميبيني رفته 
اه کا مزا با هو رازه ار لا پر واز ار میس تست 
کحاست؟) 

گفت پس از عبور از سکوت. نخست نور زرد و سپس سبز و سپس آبی و آخر 
بنفش می‌بینی. گفت در حین خلع بدن اگر صداهایی شنیدی» حتی کسی ترا 
لمس کرد. نترس. همه اینها تجلی نیروهای درونی خود انسان است که دارد به 
آظراف برخورد می‌کند, کفت همیفته با بسن الاو اذکارش مهن بانفت وبا قتوم 
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ورد مقر وشات ار تما رای دا تال ماش 
می‌آورند. گفت هميشه قبل از ورود به حال خلع بدن. برای خودت زمان بگذار. 
| 
اینصورت سر وقت تو را بر می‌گردانند. گفت هیچ وقت وقتی به حضور آن 
شخص رسیدی بی‌اجازه و به ارادةٌ خودت برنگرد. بگذار خودشان برت گردانند. 
گفت بعدها در مکا شفات وقتی می‌خواهی از 5سانی که چیزی به تو دادند جدا 
شوی از آنها کدی بگیر. کم‌کم می‌فهمی که از زندگی چه می‌خواهی و برای چه 
مآموریتی آمده‌ای و به یک روشن‌بینی می‌رسی که خیلی لت بخش است. 

(تو ضیح حین تصحیح: آنچه در بالا گفته شود روش اختیاری خلع بدن است. 
آنچه به نظر اینجانب به عنوان کسی که آنرا سالها تجربه کرده‌ام میرسد این 


اک بر طیق وی یبای ها کت ]تما امن رای در خرت سا 
بدن مبارک نیست و مشکلاتی را هم موجب میشود. تفاوت طریقة مرحوم 
قا ضی (ره) با آنچه ایشان بیان میکردند همین بود که در طریقه مرحوم قا ضی 
(ره) تا کید بر بندگی و تقوی و عبادت بود. در نتیجه وجود سالک کم‌کم از دنی 
منخلع میگشت و حالات و ملکاتی مثل خلع بدن نیز خودبخود برای او رخ 
میداد. اما در طریقه ایشان خلع بدن به عنوان روشی صناعی موضوعیت داشت 
تا مکاشفاتی را اغاز کند یا پاسخ پرسشهایش را ییابد. بين این دو فرق بسیار 
است و به نظر اینجانب این روش مناسب نیست و تبعات بسیاری دارد و مشروع 
ی با وش یی ردان رد مهافت اه 
ختم نکند. اگر این راه می‌بود انبیاء و امه (ع) بدان دعوت میکردند. باز عرض 
میکنم نقد اینجانب بر اين روش نقدی صرفاً علمی و ناشی از ندانستن و نرفتن 
کتک یی ات تاه هی وه مان آ ادا ) 
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ذیحجه۱:۲۹ 

نزد «ایشان» رفتم. گفتم در خلع بدن گاهی آدم به حالی می‌رسد که می‌بیند 
تنفسش را چند دقیقه می‌تواند متوقف کند و نیازی به نفس کشبدن ندارد. 
کف اش ال ایس کف یه ان برآنا کرتتو در هون تعا تاکز 
مرتاض‌ها روزها می‌توانند زیر آب یا در قبر زنده بمانند. در همین حالت خون 
هم منجمد می‌شود و اگر خونریزی و زخمی وجود داشته باشد می‌شود آنرا بند 
آورد و جان سالم به در برد. ضمنا در این حالت هر حیوان یا انسانی از ادم فرار 
می‌کند. و گفت: در حالات عمیق‌تر برون فکنی می‌شود نامرتی شد يا مکان 
خود را عوض کرد. 

گفتم در خلع. فرق بین آنچه در ذهن می‌گذرد و روان آنها را می‌سازد با آنچه از 
بیرون به سراغ آدم می‌آید و مکاشفه واقعی است برای من ملموس بود. و در نور 
سبز, چشمی دیدم که ورای خیال و ساخته خودم بود. گفت: سلام کردی؟ 
گفتم: نه. گفت هرچه دیدی به آن سلام و با آن رابطه برقرار کن. گفت مدتی 
که بگذرد ستاره‌های ریزی خواهی دید به آنها هم سلام کن. گفت این مراحل 
هافر کیره طاشن اش سا تاک ان هی ای اش که 
آدم را به شیطان بدل کند. مثل سایبابا و مهربابا. حتی آدم گاهی کم کم برای 
خودش فرشته خلق می‌کند و شروع به مکاشفات گوناگون می‌کند که هیچ چیز 
نیون از خاش تتیستهر فوای انس اشست: کمن که ارتاطف با عاقتات ماع 
شود و به خود موکول شود. شیطان می‌شود. شوق و ذوق عامل همه اين 
بش هنت کف کي که که اقضال بات که وی الا زا راجت 
جواب می‌دهند و هروقت می‌توانی هرچه میخواهی بپرسی. 

(تو ضیح حین تصحیح: این راه راو مطمئنی نیست و زیاد آلوده اوهام می‌شود. 
برای پاسخ به یک پرسش مثل اینکه در قضیه‌ای که اکنون در زندگی من پیش 
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آمده چه باید بکنم؟ چندین راه پیش پای ما هست. راه نخست مشورت کردن 
است. مشورت باید با موُمنین اهل معنا صورت بگیرد و بهتر است با چند نفر 
م شورت کرد و پیش از م شورت با ایشان باید از خدا خوا ست که خیر را بر زبان 
ان اش باصعا ری کف رام فیک اشتعان کرو رات اسان 
وگ کم خرن استها رد اعهاه یه و کم رون رک که در 
و اف نازیر سیتان شالسی مق ود اس ایا مایت یر آنور 
مهمّه مصرف شود و استخاره‌کننده باید از غیر خدا دل بریده و قصدش از انجام 
پاترک کار دوع یلک رضام و نا را شی استاهس زا عازن 
مومنین است و در آمری که مشورت با چند مومن کارساز نبوده, جائزالاتباع 
اسف فراشارن ان ات که رتش رس اراس قاری ین 
خویش | ستخاره کند و در جواز | ستخارة 5سی برای دیگری, شبهاتی است و 
ممکن است پاسخ درست به دست نیاید. به‌خصوص اگر استخاره‌خواه فاقد 
شرایطی که در بالا گفته شد باشد. استخاره فقط برای کسانی صحیح و کاشف 
از واقع است که حوالة آن را داشته باشند. پس برای کسی که کوله‌باری از گناه 
و حق‌الناس بر دوش دارد و توبه نصوح نکرده. فقط مظهر مکر خداست. برای 
استخاره طرق مختلفی در روایات وارد شده که اقوم آن‌ها استخارة ذات‌الرقاع 
یت که ما سهوا کز آپست معا رخا فانل اسام اس وش 
دیگر, استخاره با تسبیح است که به زعم این‌جانب حضور و وصل می‌خواهد و 
برای شاه مرو قایل ارستهاوم تز اف و آنکه کی کف یت 
علی‌الاغلب معلوم نمی‌کند. در | ستخاره با قرآن چندین روش از روایات مستفاد 
است من جمله رو شی که سیدین‌طاووس از رسول خدا(ص) نقل کرده که سه 
بار اخلاص را بخوان و سه صلوات بفرست. سپس بگو «الَُم اي فان 
بکتابك وت غیت فأرني ین کاب ما هو الکو من بسولة لو في 
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یب و قرآن را بکها و آیةاول از سمت را ست را نظر کی برخی گفتداند ین 
روش. آنچه را که واقع خواهد شد روشن می‌گرداند. خوب يا بد بودن امر. 
چیزی دیگر و مبتنی بر نکنه‌ای است که مورد نظر شخص است. روش دیگری 

در ا ستخاره به قرآن هست که می‌گوبی «سم الله الرحمن الرحیم ان کانْ فی 
قضایك و درك ان تمنْ علی شيعة آل مُحَمدٍ صلی الله علیه و آله. بفرج لك 
و خلت غلی کات قاغرخ یناه من کتابلت تسیل بها غلی ذللت» آنگاه 
قرآن را میگشایی و شش ورق میزنی و از صفحه اول ورق هفتم شش سطر 
میشماری و در آن نظر میکنی و مطلب خود را استخراج میکنی. گوییم روش 
دیگری نیز از شبخ جعفر بحرینی از برخی موَلْفات شیعه مرسلاً از امام‌صادق(ع) 
نقل شده است که مصحف را در دست می‌گیری و نیت می‌کنی» سپس سه بار 
تک تک وهای قامت حلاص ارت ال کرسی. اند ۵٩‏ سوره شام زو عزاه 
مفانح الغیب...). قدر .جحد(کافرون). معودتین را می‌خوانی و با توجه به قرآن 
می‌گویی: ۹ اي 3 [2 لزان لعظیم من فانخته ه ای خاتمته و فیه 
اشمك یز و کات لا با سابع کل سوت ویا جمعکل قوب وی ارت 

وس فد وت من لا تساه اسلا و لا تستبة یه شوت نت 


آن تجير ليبق شکل علعبهه لك عم کل موم غیز معلّم. بح فد و 
لی و فامة و الحن و الحسین و لیب الحسیِن و مُحفد ابقر و جغقر 
الشادق و مومی الکاظم و علن الزضا وحم لاد وعلي الَادي وان 
کر و اف اجه ین آل مدع هم الشلام سپس مصحف 
۳ م‌گهانی و بهتتداا الفاظ جلاله یعنی الله در صفحه راست. ورق میزنی و به 
همان تعداد در صفحهٌ چپی سطر پایین می‌آبی و در آخر سطر نظر می‌کنی. در 
آخر گفته: این روش مانند وحی در حق توست. گویم من اين روش را چند بار در 
زندگی آزموده‌ام و خیر کثیر دیده‌ام. راه دیگر توشل به ائمه هدی (ع) و استمداد 


ِِْ_____  _ _ _  همانکولس‎ 


از ایشان است. راه دیگر علوم غریبه‌ای مثل جفر یا رمل است که اینها راه‌هایی 
سخت و بطئی هستند؛ محاسبات یک پرسش ساده ساعت‌ها وقت می‌گیرد و 
اگر یک اشتباه کوچک در ضمنش صورت گیرد جواب درست در نمی‌آید. البته 
علم کامل اینها هم در دسترس نیست و ناقص آنها هم بدرد نمی‌خورد. بهترین 
و دم‌د ست‌ترین راه. هدایت خوا ستن از خود خدا ست تا خداوند پا سخ را به دل 
الهام کند یا سر را ما قرار دهد.) 

ذیحجه۱۲۹ 

در خواب دیدم ساحری آمد که گوسفندان سیاهی با خود داشت و مانند چوپان 
نها بود. در گودالی قرار گرفت و مردم دور گودال جمع شدند. ساحر شروع کرد 
به نی زدن و سحر کردن؛ مردم اکثرا سحر شدند و به سجده افتادند بعضی هم 
مانند صرعی‌ها حالت غش بر آنها عارض شد. من یک عبای سیاه و یک کلاه 
سیاه داشتم و شاهد ماجرا بودم. پیرمردی به من اشاره کرد و گفت بلند بگو 
السالام علیک یا امیر الممنین. السالام علیک یا سید الشهداء؛ السلام علیک 
یا صاحب الزمان تا همه همراهت بگوید. من چنین کردم مردم همه گفتند و به 
یکباره سحر ساحر شکست و مردم به حال طبیعی درآمدند. 

ذیحجه۱۲۹ 

در خواب دیدم کللاسی بود و چند مربی بودند که آموزش می‌دادند. می‌گفتند 
برای اینکه پدیده‌ها روی تو اثر نکنند باید بتوانی تاریخ و زمان را گم کنی و به 
فراسوی زمان سفر کنی تا به زمان قبل دسترسی داشته باشی و ابتدای پدیده‌ها 
را اصلاح کنی. کلیدش این است که از پدیده‌ها در زمان رخ دادنشان. متاثر 
نشوی و رمز این کار حافظه نداشتن است؛ این کمک می‌کند که هميشه در 
حالی باشی که بتوانی هميشه از کمی‌قبل‌تر شروع کنی تا بتوانی اسیر زمان 
نشوی و پدیده‌ها را دائما تصحیح کنی و فوق زمان باشی. خلاصه اینکه خودت 


سلوکنامه__ __ _ __ ۲ 


را روی متجلی‌شده مترکز نکن. به من گفت برو یک نان سنگک بگیر بعد گفت 
به زگ و شکل و بو و مزه آن اصلا توجه نکن که اگر توجه کنی انرژی از تو 
جلب می‌کند(چون متجلّی است). و تو را از لامکان به مکان» و از لازمان به 
زمان می‌کشاند. درس دومی که دادند این بود که علت حوادت. تجمع بالای 
اتروین ابنت وعلت آن انش اس که بعش هاي و نگ غیرفایل اساخ ستاو 
قشار شمه درالم قسهها اسان سم هام واه تیرون بو 
عاقبت جابی را می‌ترکاند. برای اينکه همه بخش‌های زندگی قابل اّساع شوند 
باید خود را ول کرد و شناور شد تا هر بخشی که لازم است. فشار را تخلیه کند 
مثلا با بیماری و دعواهای جزئی زندگی و حوادث ساده و بد شانسی‌های روزمره 
و 

ذیحجه ۱۲۹ 

در خواب به من گفتند به بچة ۱۲ ساله نمی‌گویند دنیا را رها کن. میوه باید اول 
برسد آنوقت خودش از شاخه جدا خواهد شد. این‌ها ستّشان اقتضا می‌کند بروند 
دنبال تلاش در سب علم و کار تا برسند. وقتی ر سیدند موقع جدا کردن اینها 
از دنیاست. (در دیبرستان نیکان به بچه‌ها گفته بودم هرچه می‌کنید دنیایی 
انشا رازفا کنین) 

ذیحجه۱۲۹ 

هاتفی ندا داد: اگر آدم بداند وقتی برای خدا کار می‌کند چقدر بُرد می‌کند. 
اوقت یقن کارا را رشتت مر گتار3: 

ذیحجه۱۲۹ 

ستوال داشتتم که یلیام غذا آزا می تاد گناهان دیگران را بیشند؟ در خراب 
دیدم که در حال استحمام هستم و یکی از اولیاء خدا با من داشت حرف می‌زد. 


سلوکنامه _ ۳ 


اما اصلاً نگاه به من نمی‌کرد. دانستم که می‌توانند عورات دیگران را ببینند اما 
برایشان گناه است و موجب کدورت ایشان می‌شود. بنابراین نگاه نمی‌کنند. 
محرم* ۱۶۲ 

با عبدالکریم شمشیری رفتم اهواز. دو سه روزی که با هم بودیم خیلی مفید 
بود. اصل سفر برای سر زدن به ایتام بود. حدود ۰ خانه تحت سرپرستی 
ایشان بود که به ۳۰ تای آنها سرزدیم. خانه‌ای رفتیم که به نان شب محتاج 
بودند. شم شیری محرمانه به من گفت اینها از بخل به اینجا ر سیده‌اند. | صولا 
کسی را که فقیر شده باشد تا امتحان الهی شود و درجه‌اش افزون شود تا بحال 
ندیده‌ام.البته فقر همینها برایشان رحمت و برکت است و تطیهیر می‌شوند و نوعاً 
فقرا از ثروتمندان لطبف‌ترند به شرط اینکه رابطه‌شان را با خدا محکم نگه 
دارند. به خانه‌ی دیگری رفتیم گفت شسما نماز نمی‌خوانید! این دنیا بدبخت 
بودید نمی‌خواهم آخرت هم بدبخت باشید. بعضی جاها می‌گفت هر دختر دم 
بختی که قرآن یاد بگیرد جهیزه‌اش با من. یک جای دیگر زنی دیدیم که از 
سرطان. پستانش را برداشته بودند و شیمی‌درمانی می‌شد و مادر سه یتیم بود. 
محرمانه به من گفت این سینه را آنقدر مردهای زناکار مک زده‌اند تا عاقبتش 
به اینجا ر سیده است. یک جا پدری را دزدیده و کشته بودند؛ گفت این فرد یک 
شده. 

(تو ضیح حین تصحیح: بیان گناه دیگران به خودی خود گناه | ست و اینجانب 
قصدم موجه و عادی جلوه دادن اين کار نیست. اگر کسی گناهان دیگران را 


سلوکنامه______ ______ _ _ص_ ۳ 


واقعاً فهمید. باید مخفی کند. بیان» دلیل نقص است. مضاف بر آنکه اکثر 
مطالبی که ایشان میفرمود قابل اثبات نبوده و ممکن است حدسیات ایشان 
بوده باشد. چنانچه از مواردی بعدا چنین نتیجه گرفته شد. به مرور فهمیدم 
فطالی اروت همان ببا تاک اسان ریاد اش کل ارفا یک ورس 
نادانسته در میان چند غلط بیان میفرمود. اما همان یک درست واقعاً غیب بود. 
بگذریم.) 

یک جا به دیدن خانواده‌ای رفتیم که پدرش وقتی بچه در شکم مادر بود مرده 
بود. گفت بهتر شد چون پدر معتاد بود و بچه را خراب می‌کرد. یک جا فهمید 
دختر خانواده همان شب می‌خواهد وقتی مادرش در خواب است برود سراغ 
پسر همسایه. از اینکه غیبش را می‌داند مطلعش کرد و او هم قول داد که دست 
بردارد. یک جا به چند مپاجر عراقی سرزدیم که پدر نداشتند. اما ایمان 
محکمی داشتند. گفت هر دفعه بيايیم به اینها سريزئيم. یک جا گفت نماز قضا 
بخوانید برای کسی(آدمی‌فرضی) که نماز برگردنش بوده و پانصد سال پیش 
مرده در عوض من کرایه خانه شما را می‌دهم. می‌گفت باید مردم را به سجده 
کشاند. آنوقت است که مشکلاتشان حل می‌شود. می‌گفت باید مردم را به کار 
وادانفتت تا اد فقر باند شوندمی کفتتهرکس ازاین بچه‌های نیم که به خرف 
من گوش داده و لااقل بساطفروش شده کارش ترقی کرده و بعد از سالها 
خودش تروتمندی خیّر گشته. می‌گفت به خانهُ بی‌نمازها برو و با خودت ملائکه 
را ببر تا امرشان اصلاح شود. می‌گفت همیشه باید قرآن همراه آدم باشد 
خودش قرآن کوچکی هميشه در جیبش بود. در بازگشت گفتم چه شد که بر 
مفیبات مطلع شدید؟ گفت: کم کم شروع شد و علتش خدمت به ایتام و 
ساده‌زیستی و وقت گذاشتن برای دیگران بود و اينکه ارزو داشتم احکام خدا از 
جمله قران و نماز و صلوات و عدم سقط جنین پیاده شود. خدا هم در جهت 


سلوکنامه___________ ‏ _صس_ ۳ 


همین چیزها به من ابزارش را داد و می‌فهمم علت بدبختی‌ها و گرفتاری‌های 
مردم چي ست و راه علاجش چیرست. این نوعی حکمت است. جالب است که 
گفت: من همین الان هم استادی دارم به خانه‌اش می‌روم تا نفس او به من 
بخورد. به من هم دستوری داد. گفت از حالا تا یکسال یکی از سه سوره را 
بخوان تا نتیجه‌اش را ببینی: سوره مریم؛ اگر می‌خواهی بسوی خدا اوج 
بگیری. سوره لقمان: اگر حکمت می‌خواهی. سوره حجر؛ اگر عشق الهی 
می‌خواهی. و سجده‌های طولانی داشته باش و در آن از اسماء الله هرچه دلت 
خواست و به خاطرت آمد بگو. و برای دیگران وقت بگذار. بیش از آنچه به من 
دادند به تو خواهند داد. اما از جمله مطالب علمی که در این سفر. میان ما بحث 
شد یک سم مربوط به روش دعوت ایشان به سوی خدا بود که گفت: اول از 
همه آنها را به نماز دعوت می‌کنم. سپس با اسماءالله به نماز آنها شکل 
می‌دهم. مثلا با قرآن برایشان ذکر قنوت می‌دهم و می‌گویم در سجود اسماء 
الهبی را بگویند. سپس نماز را برایشان معنی می‌کنم که مثلا انعمت علیهم 
یعنی صدیقین و صالحین و.. .و صفات هریک راز قرآن بایشان بیان می‌کنم. 
سپس تشویقشان می‌کنم که بروند مسجد و در نماز جماعت شرکت کنند. اگر 
گفت آخوند دنیایی است. می‌گویم اولاً بدبین نباش» دوم توبرو اجر ببر. چه کار 
به آخوند داری. سپس دعوتشان می‌کنم در خانه و محله وقت نماز سرشان را از 
خانه بیرون کنند و اذان و اقامه بگویند تا ملائک وارد شوند. بعد اینکه شبی ده 
آیه قرآن تلاوت کنند. و یک قسم مربوط به اثر وضعی اعمال بود که گفت: فقر 
علتش چند چیز است: ناشکری» اسراف. بی‌نمازی انفاق نکردن استاد 
نداشتن. ویک قسم راجع به کیفیت استخارهبود که بسسیار کلیدی و جامع 
است. ایشان گفت: اينکه بگویبم خوب است یا بد است فاقد ثمرهٌ ترییتی است. 
باید کسی را که استخاره می‌خواهد به نماز و قرآن دعوت کرد. مثلاً اگر سوره 


۲ _س__‎  ___  _______همانکولس‎ 


نوح درآمد می‌گوييم چهل روز سوره نوح را بخوان کارت انشاء الله درست 
می‌شود. نور قرآن و نماز و خیرات خودش امور را اصلاح می‌کند. يا اگر استخاره 
سوره نور آمد می‌گوبيم آیات ۲۲ تا 6۰ جواب است برو در معنی آنها تعمق کن و 
نماز شب بخوان و در سجده بعد از آن ۱۰۰ بار يا الله بگو و به خدا بسپار. یا 
تشویق بهازدواج و کارهای نیک می‌کنيم زیر علت خیلی از بدیختی‌هاترک 
ازدواج و فرزنددار شدن است با ترک کمک به فقرا. کسی هم که برای ازدواج 
اه واه زک شود رزمتس گر ات اه تفا آسخ بات 
مثبت بده(نه بطور مطلق). یکی از راههای مهم شکستن غرور استخاره 
خواهنده است با ظراتف علمی و حکمی. خیلی وقتها ب‌توجه به نتیجه استخاره 
می‌خواهیم که گو سفندی قربانی کند. خلاصه بدون وادا شتن طرف به خوبی و 
نیکی. بی‌معنی است که فقط جواب | ستخاره را بدهیم و بگوييم خوب است با 
بد است. خبلی وقتها راست نباید گفت؛ درست باید گفت. مثلا به زنی که 
می‌پرسد یا شوهرش زن دوم دارد یا نه. حتی اگر فهمیدیم دارد. باید بگوییم 
شوهرت هیچوقت سراغ زن دوم نمی‌رود و تو هم به خاطر سوءظن استغفار 
کن. در صفحه باید چشم را چرخاند تا به یک آیه گیر کند. نه اينکه آیه بالای 
صفحه را دید. و یک قسم مربوط به طب سنتی است که گفت: برای تمام 
پیماری‌ها روزی ۷۰ بار حمد. صلوات. و سوره کوثر به اضافه شربت عسل که 
باید دائم میل شود. 


سلوکنامه 


۳۷۵ 


سلوکنامه- ۰۰ ۲ 


محرم ۱۶۳۰ 

نزد «ذ. ص. ذ» رفتم. گفت به هرکس نخست یک چیز می‌دهند. اگر از آن 
دست برداشت و اسیرش نشد و از آن گذشت. هفت چیز دیگر می‌دهند. 
بنابراین مجموعاً هشت چیز نصیب سالک می‌شود که حتما هفتمی آنها علم و 
هشتمین یعنی آخرین فراست است. کلید فراست حلم است. حلم که آمد 
فراست هم کمکم می‌آید. و گفت: یکی از عقبه‌های سلوک. احسان به پدر و 
مادر است. سرّی است که اگر کسی دنبال هیچ علمی نرود و فقط برود به پدر 
مادرش خدمت کند همه علوم را به او می‌دهند. خدا در قرآن بعد از خودش پدر 
ام شا هساو اسان ایا رام یی ای هش یه 
می‌دهند که علاوه بر تمیزی ظرف وجودت. پدر و مادر از تو راضی باشند. در 
ها یره ماو کی ان که هخا تیه کف شرا ۶فره 
بر همه چیز است. مبادا نظر خدا را سست کنی تا دل مردم را بدست آوری. 
محرم ۱2۳۰ 

امروز با آقای «م» جلسه‌ای داشتم. گفت: از عناصر اربعه باید به نحو احسن 
بهره برد. برای اتصال و بهره‌وری از عنصر خاک باید روی خاک بنشینی و گاهی 
پا برهنه باشی و به کوه و دشت و جنگل بروی(کسانی که با خاک سرو کار دارند 
ما ک ای شاه رگ هگا ها کر شا مرها کم پراش فان 
می‌گیرند). برای ارتباط برقرار کردن با عنصر آب باید سل و شنا کنی. برای 
| ستفاده از عذصر آتش باید در جایی که هستی اگر می‌توانی آتش بیافروزی که 
بهترین نوع آن آتش زدن هیزم است که به جریان انداختن هستی است و 
منجر به تبدیل روح درخت و آزادسازی یک موجود می‌شود و آدم را به یک 
واسط آزادسازی بدل می‌کند و خیلی اثر مثبت دارد. لااقل یک شمع روشن 
کنی و دستانت را با آن گرم کنی که نگاه کردن به شعلة شمع تمرکز حواس 


سلوکنامه_____ ________س_ ۳ 


می‌آورد و مغز را منظم(1172) می‌کند. عود هم خیلی مفید است و از همه 
بهتر سوزاندن اسفند است. سنت تدخین تنباکو که در میان سرخپو ستان رایج 
بوده کاری الهی و نوعی و سیله تمرکز و اتصال با آتش و طبیعت بوده که امروزه 
به شکل عادت و اعتیاد مسخ شده است. برای استفاده از عنصر هوا باید از 
هوای تازه و سالم استنشاق کنی و در معرض باد و جربان هوا قرار بگیری. 
محرم ۱۲۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت هرچه دیدی اگر مشکوک بودی که خیال است. 
ذکر «یاهو یا من لا هو الا هو» را بگو؛ اگر باقی بود واقعی است و الا ساختة 
ذهن خودت بوده. در حالت خلع بدن منتظر نشو تا چیزی ببینی» تو برای گدایی 
آمده‌ای. وقتی به قصد گدایی بیایی همان را که لازم داری می‌دهند نه آنچه را 
که می‌خواهی. البته این هم روشی است که به نیت فهم یا انجام کار خاصی 
خلع بدن کنی. گفت: مشهد که می‌روی برو صحن عتیق, بیست قدم سمت 
رات شفاش اضعا سا زو وی نی که اه بت و 
باشد) بنشین. یا اگر نشد. در همان صحن. بیست قدم پشت پنجره فولاد قدیم 
یا عقب‌تر هرجا جا بود بنشین. در درون حرم هم از همانجا که نوشته برای 
احترام به بالا سر ضرت از این سمت وارد ذشوید از همانجا وارد شو و رو به 
ضریح بنشین. گفت: در خانه‌ات هم وقتی حال اتصال داشتی ببین کجا نور 
بیشتری دارد و انرژی بیشتری میدهد. همانجا بنشین و نماز بخوان و ذکر بگو. 
محرم ۱۲۳۰ 

ملاقاتی با «م» داشتم. گفت: کمی باید راجع به پوست با تو صحبت کنم. 
پوست بدن ما شعور عجیبی دارد که ما نوعاً از آن غافليم. من اکثر اوقات یک 
چشمی می‌خوابم یعنی وقتی می‌خواهم بخوابم می‌گويم در ذضای چهار متری 
من هر موجودی که وارد شد مرا بیدار کنید. تو هم اگر تمرین کنی و این 
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خواست را داشته باشی و بر زان آوری بعد از چهل پنجاه روز به توخواهند داد 
رمزش این است که پو ست هاله‌ای دارد و به هالهاش آگاهی دارد و می‌تواند تا 
فاصله‌ای که با تمرین زیاد و زیادتر می‌شود همه چیز را درک کند این توانایی در 
برخی حیوانات خیلی قوی است و حتی به شکل اندام درآمده است. اما انسان 
به کلی از آن غافل است. آنهایی که فکر می‌کنی از پشت سر می‌بینند در واقع 
از این شعور پوستشان استفاده می‌کنند. می‌شود به جای دزدگیر گذاشتن 
چهارقل خواند و گفت هروقت دزدی آمد مرا خبر کنید. البته کالبد اختری هم 
می‌تواند همین توان را به آدم بدهد. چون اطلاعات این کالبد حتی از روح هم 
کامل‌تر است. چون روح در عالم وحدت است اما کالبد اختری خوب کنرات را 
محرم ۱۶۲۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: قربانی کردن اگر وقف ضعفاء شود خوب است ما 
اگر صرف هوسرانی و سورچرانی شود بد است. بهتر است آدم خودش هم 
اندکی از گوشت قربانی که نذر ضعفاء کرده بخورد. بلاهای بسیاری با قربانی 
دور می‌شود اما قصد باید رضای خدا باشد نه دفع بلا تا ثر قربانی کاملا 
ظاهرشود. راجع به استخاره گفت: وقتی ظرف آدم تمیز شد در ذهن آدم. آیه را 
ضعفاء و کارهای عام‌المنفعه ا ست. آدم آنجاها کار می‌کند ولی مزدش را جای 
دیگر می‌دهند. خدا مزد را زود می‌د هد. اما خبلی از مزد ها صرف جبران 
خطاهای ما می شود و چیزی ته‌اش باقی نمی‌ماند. در هرحال مزد که می‌دهند 
حق غیر می‌شود. اما باید مراقب بود که در خدمت. هیچ ریا و لذت نفسانی 
نباشد که بی‌ثمر است. گفت: حاضر باش بروی در میان مردم تا سوهان تو 
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شوند و بسابند تو را و پاکت کنند. چرا تن به سختي رفتن در میان مردم و تحمل 
استهزاء و بدخلقی و بدنیّتی آنها نمی‌دهی؟ خودت را از آنها بالاتر ندان. میان 
آنها بر درستِ تو که با نادرست آنها برخورد کند پخته و شهد می‌گردد. برو و پی 
ین ر هتنت بمال که تحویلت نگیرند و تواضع کن و هیچ از آهامخواه و فقط 
خدمت کن. تا تکذیبت کنند و ریاکار بدانندت و تو اين‌ها را به جان بخر تا از قبل 
تحمل این زخم‌زبانها چیزی گیرت بیاید و بتوانی م شکلات مردم را از غیب حل 
کنی. 

گفت: کسی که یک خواب تکراری می‌بیند به علت ثبت این مسئله در 
ناخوداً گاهش و رها شدن از این خواب تکراری بخواند؛ آنگاه مشکل حل 
من‌لنوه: 

گفت: شاگردانت را خودت انتخاب نکن برای خیلی‌ها فصلش نیست. موقعش 
نیست. همانها که خودت انتخاب کرده‌ای روزی دشمنت می‌شوند؛ بگذار 
حواله‌ای باشد. آنوقت آنها را زير پروبال بگیر که بار تو را می‌برند. گفت: من 
روزی فکر می‌کردم اینها شاگردانم هستم. حالا فهمیده‌م که آنهابرای من 
لازم بوده‌اند و بار مرا می‌برده‌اند و به نوعی به من کمک کرده‌اند. 

محرم ۱2۲۰ 

امروز جلسهای با «م» داشتم. گفت: بی وسیله دفاعی در طبیعت نرو. حتماً 
چوبدستی همراهت باشد. که احتمال حمله حیوانات را خیلی کم می‌کند. اگر 
سگی. گرگی حمله کرد زمین بنشین و آیةالکررسی را بخوان تا ایمن می شوی. 
اکثر مردم به خاطر سابقه حمله سک به آنهاء تأاسگی را می‌بینند هاله‌شان 


ردام شود مانام که ی فانک که انا مرها تا ایکا هر 
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به آنها حمله می‌کند. در صورتی که اگر آدم از سگ نترسد و هاله‌اش به رنگ 
ی نیلی, یا بنفش با شد نه تنها سگ بلکه هیچ حیوانی به او حمله نمی‌کند با 
خواندن اذکار نیروهای الهی به کمک آدم می‌آیند بنابراین جای نگرانی نیست. 
گفت: اکثر مواقعی که می‌آیی خانه می‌بینی زنت مثل سگ بداخلاق شده. 
خودت در ذهنت این مسئله را پرورش داده‌ای. زنان جاذب خوبی برای ذهنیات 
محیط هستند و سریعاً آنگونه می‌شوند که القا یا باور کرده‌ای. اکثرً القاء 
می‌کنی به خودت که خانه که می‌روم زنم بداخلاق است و از قضا همینطور 
می‌شود. کل اگر بخواهی دل به دل زن بدهی, نمی‌شود. یک جایی خوب به او 
خمت کت اما یک خط خرههای برام تک و اروش کودت یک | روستر نبا 
محکم بیا ست. زن وقتی بفهمد مرد نیاز به او دارد بخصوص از لحاظ جذسیء 
خیلی بازی در می‌آورد. نیزت را مخفی کن. اگر یک زن صیه‌ای داشته باشی 
خوب است. گو اینکه معمولا مشکلاتی ببار می‌آید. راجع به زن دوچیز را بدان 
که کفایت می‌کند. یکی اینکه زنها دوست دارند حرف بزنند و مردها دوست 
دارند سکس داشته باشند. اگر زنی بفهمد که حرف زدن مرد با او بخاطر 
واداشتن او به سکس است خیلی ناراحت می‌شوند. دوم اينکه هیچوقت در 
حضور زنت از زن دیگری ولو مادرت و خواهرت تعریف نکن. 

به محض خانه آمدن هم ببین چه تغییری در خانه و در خودش ایجاد کرده, اگر 
نفهمی بهانه گیری‌های او شروع می‌شود. کل بدان که زنها از مرد زن‌ذلیل 
خوششان نمی‌آید و مرد خشن و سختگیر را دوست دارند. در مقاربت هم اول به 
فکر ارضای زن باش بعد خودت. 

گفت: زن خانه بدرد زندگی می‌خورد نه زن لوّند. عجیب است که جوانها بدنبال 
زن لوند هستند. مرد باید هميشه برای زن یک معما باشد. اگر کتابت را خواند. 
کا ی زره انب ار و ی رما داهج خن تا 
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قابل پیش‌بینی باشد. گاهی بجای همیشه زودتر به منزل بیا. گاهی شب را نیا و 
هیچ خبری نده. روزهای مهم زندگی مشترکتان را پادداشت کن و بدان. زیربار 
حرف زن نرو؛ بگو تا ببینم» اما اگر گفتی و وعدةة صریح دادی عمل کن. به 
خواسته زن بها نده زیرا می‌رود سراغ خواسته بعدی. در همین سنگر نگه اش 
دار. یک استادی در زندگی داشته باشد که به زن بگویی استاد گفته با تو باید 
خوش اخلاق‌تر باشم» مهربان‌تر باشم. هیچ چیزی را نفهمد که برای تو خیلی 
ی ای ال تروشم کته او وله که همه تفر تیک از 
1 
باقی بماند. گه‌گاه بگو اینطوری لباس بپوشی یا موهایت را اینطوری درست کنی 
جذاب‌تری تا بداند برایت مهم است و به او توجه داری. 

محرم ۱۶۳۰ 

در رویا دیدم در باغ بزرگی گردش می‌کردم که پبرمرد جاروکشی آمد و مشغول 
جاروکشی شد. ریش بسیار بلند و پری داشت و لباس راهب‌های قرون وسطا را 
پوشیده بود. رفتم سراغش و با آو همکلام شدم. به طبیعت دعوت می‌کرد. با 
هم رفنیم. هر بار که از من رو برمی‌گرداند و باز رو می‌کرد یک چهره دیگر بود 
حتی بعضی بارها زن بود. گفت: من هزارچهره دارم. خیلی از عرفابی و 
قدیسینی که می‌شناسی من هستم. من در قالب آنها ظاهر شدم. اسمش را هم 
گنل شیک کف الپاس تا شیر سا ای ارت 

به من گفت: چه می‌خواهی؟ گفتم: یک کلام. خدا را می‌خواهم. 

گفت: در تو صدق می‌بینم. پس اجازه داری با من هم‌سفر شوی. با من بیا که 
خیلی چیزها پادت دهم. بعد مرا به قرون وسطا برد و شروع به آموزش کرد که 
دکراب ستار شم یکی ار قرتای کفدا شنت آیم بود که یرای آمورشی 
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آدم خلق می‌کرد و شخصیت می‌آفرید. مثل تأنر. بعد شروع کرد کتابی به من 
آموزش دهد به نام مثمر یا ثمر. 

محرم ۱۶۳۰ 

دیروز که به مرکز شفای وسواس, جلسه احیای ایمان رفته بودم. بیماری حضور 
ها 
واقعی بیماری او چیست؟ ناگهان مثل اينکه از غیبش خبردار شوم - پناه بر 
خدا - عیاناً دیدم که لواط می‌کند و به عقاب آن فعل مبتلا به این بیماری شده 
است. 

(توضیح حین تصحبح: وقتی چنین شهودی رخ میدهد باید از آن گذشت نه 
اينکه به روی طرف آورد. دتم شهودات زیادتر میشوند. وقتی به قدر کافی این 
نیرو رسید و شکوفه و میوه داد آنوقت | ستفاده از آنرا هم اجازه می‌دهند که آدم 
کجا بگوید و به روی طرف بیاورد تا اصلاح شود.) 

محرم ۱۶۳۰ 

دیشب در خواب دیدم که متل اینکه از سران انقلاب مشروطه هستم و برای 
گنپ یه تقو سوام تایه ات انم 
این خواب را به صورت‌های مختلف چندین بار دیده‌ام. 

(توضیح حین تصحیح: خواب‌های تکراری تاریخی بدلیل تناسخ نیست بلکه 
بدلیل هم‌فرکانسی و رزونانس روح انسان است با کسی که آن وقایع را تجربه 
کرده است. درست مثل دیاپازون که وقتی مرتعش ميشود. دیاپازونهای با همان 
فرکانس را که نزدیکش باشند به ارتعاش میاندازد. در این وقایع نوعی اشتراک 
تجارب میان ارواح رخ مید هد. در واقع روح انسان به تجربیات روحی دیگر 
دسترسی موقت می‌یابد و گاهی حتی نسبت به آن شرایط آزمون پس میدهد 
گرچه در حال خواب دیدن است. مطلب جالبی هم جناب نورعلی‌الهی قائل بود 
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ایشان میگفت گاهی روحی را که نقص تجارب و آزمون دارد. پس از مرگ 
عم یی رای وی اس سای موی ای ایرد تابر 
آزمونهای او شریک باشد. نورعلی‌الهی مطالب جالبی دارد و اد راه رفته‌ای 
است اما تعلق و رنگ درویشی او گاهاً باعث شده حرفهایی بزند که قابل قبول 
نیست. آنچه در اینجا از ایشان نقل کردم مطلب جالب و در خور تأمّلی است؛ 
گرچه دلیلی بر آن در د ست نیست و تا کنون هیچ کس جز ایشان چنین چیزی 
بیان نکرده. شاید هم این نظر. نوعی «بیان» باشد برای توجیه واقعیتی. چنانکه 
تناسخ به نظر حقیر یک نحو بیان ساده است برای توجیه واقعیتی راجع به عدل 
لا بیش نظریه ان :نامه شخ کا بغ یر سشوانی مق آینکه جر | فلا وز 
یک خانوادهٌ مومن و متمکٌن بدنیا آمده و اسباب دنیا و آخرت برایش مپیّا بوده. 
اما من در یک خانوادهُ بی‌دین و معتاد و فقیر بدنیا آمدم و نکبت از سر و رویم از 
طفولیت میريخته؛ پاسخ دهد. پاسخ یا «بیان» ما در اين مسائل, عوالم پیشین 
است. یعنی عوالم ذز. فرقش این است که عوالم دز در عالمی دیگر به وقوع 
پیوسته و تناسخ در این عالم. اما هر دو از حبث پاسخ به سوّال فوق مشابه‌اند و 
دلیل توفیق با خذلان فعلی را زندگی گذشته شخص میداند.) 

محرم ۱2۳۰ 

در خلع بدن چند دفعه شد که مثل اينکه روحم ناگهان به طرف بالا شتاب 
گرفت و یک باره غرق در نور شد. یک آدمی را هم دیدم که دور سرش مثل یک 
شعله آتش پر از نور بود. 

محرم ۱2۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت آنچه در خلع بدن دیدی در ست بود. مردهزارچهره 


هم می‌آید کاری با تو انجام می‌دهد می‌رود. تحوّلی در روحت ایجاد می‌کند و 
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می‌رود. یعنی درسی را عملاً می‌دهد و به مقصد می‌رساند. نه اینکه به شکل 
تلوری چیزی گفته باشد. 

صفر ۱2۳۰ 

در حالتی بین خواب و بیداری یک آدمی را در مه دیدم سلام کردم که جواب 
داد گفت چه می‌خواهی؟ گفتم معرفت. گفت چنین باد. 

صفر ۱2۳۰ 

یکی از دوستان تعریف میکرد که با موتورسیکلت از بلوار کشاورز میگذ شتم که 
دیدم یک پیرمرد نوانی منتظر تاکسی است. او را ترک خودم سوار کردم. شروع 
کرد از غیب من گفتن و گفت | سمش میرکریمی| ست و مرا می شنا سد. خیلی 
تحویل نگرفتم. بعد از اين ملاقات خیلی از مشکلات زندگیام حل شد. 
(توضیح حین تصحیح: امنال این ملاقاتها معمولا برای کسی رخ میدهد که 
شناور باشد و دستش به خیر بچرخد. و البته حواله میخواهد. یعنی از بالا رقم 
میخورد. آن پیرمرد احتمالا یک موگل یعنی فرشته بوده نه یک آدم ظاهری. در 
کتابی سالها پیش خواندم فردی بنام پال توئیچل بدنبال معرفت بود. از غرب تا 
شرق هم بدنبال معرفت سفر کرده بود. یکروز جلوی در خانه خودشان میرود 
توی یک کافی‌شاپ. یک رهگذری میاید و از توی خیا بان به او که توی 
کافی‌شاپ پشت پنجره نئسته بوده یک نگاه نافذی میکند و میرود. در حد چند 
ثانیه. میگوید بعد از این نگاه معرفت به من هجوم آورد و اوضاع دنیایی من هم 
به سامان شد و زندگی‌ام به راه جدیدی افتاد. ترییت. توجه صاحب کمال است 
به کسی که وقتش رسیده. این جمله که عرض کردم حاصل چند ماه تحقیق 
من است. روزی جناب آقای محسن کا شانی رئیس دییر ستان نیکان فرمود به 
نظر شما گنه تربیت چیست؟ من عرض کردم بگذارید تحقیق کنم. خیلی 
کتاب‌ها و مکاتب تربیت را مطالعه کردم. به نتیجه‌ای نرسیدم. چند ماه گذشت. 


سلوکنامه-۰____ _ __ ۲۸ 


خواب دیدم گفتند به دنبال کنه تربیت میگردی؟ گفتم بله. گفتند: تربیت» 
توجّه صاحب کمال است به کسی که وقتش ر سبده. اولا به توخه از | ستاد به 
شا گرد ان مش ای کس از که صا کیان شوه کی که 
وتف کال راخ اک رکه شیم شاگره هم کی اس که رفن 
رسیده. سالها باید کسی بندگی کند تا وقتش برسد.) 

صفر ۱2۳۰ 

ایشان را مالاقات کردم گفت آنچه در مکا شفه دیدی در ست بوده. این به معنی 
ورود تو به عالم معناست. اما برحذر باش از اينکه در خلع بدن‌هایت که باید دیگر 
اما افص که وی فتراهی. مالک شالت ملک ات را 
در وصل‌هایت بپرس, مثلاًاینکه گیر کارت در چیست؟ گره مشکلت چطور حل 
می‌شود و آیا خدا از تو راضی است یا نه؟ 

در سه مورد هم ترا امتحان می‌کنند: یکی اینکه ترسهایی برایت درست 
می‌کنند. مثلاً صدای نفس زدنهایی را می‌شنوی یا کسی به تو دست می‌زند. در 
این موارد ‏ صلا نباید بترسی و باید بی‌رنگ و بی شکل با شی و اصللاًترتیب اثر 
ندهی مثل اينکه یک سنگ هستی. آیا یک تکه سنگ از چیزی می‌ترسد؟ دوم 
اينکه صبر تو را می‌سنجند. اینطور که مثلاً ۲۰ دقیقه است توجه کرده‌ای اما 
اتفاقی نیفتاده و چیزی به تو نداده‌اند. می‌خواهند تابع آنها باشی و خودی 
خودت را فراموش کنی. سوم اینکه با نشان دادن اسراری از مردم به تو 
رازداری‌ات را می‌سنجند که به کسی می‌گوبی يا نه؟ 

می‌شود آغاز خواب شبانه را خلع بدن و وصل قرار داد اما حتماً زمان تعیبن کن 
که چقدر می‌خواهی در حالت وصل باشی و بقیه را به خواب عادی منتقل 
شوی. 


سلوکنامه۰__ __ _____ ۲۸ 


(توضیح حین تصحبح: با اینکه عرض کردم که بنده این راه را راه درست و 
مطمثنی نمیدانم اما جزتیات این راه را سعی میکنم شرح دهم تا آفاتش تشریح 
گردد) 

صفر ۱2۳۰ 

شب رفته بودم خرابات. روی زمین دراز کشیده و عبا روی خودم انداخته بودم. 
نمی‌دانم چند دقیقه گذشت اما وقتی به خودم آمدم و بیدار شدم. دیدم یک 
دسته بزرگ گل یاس روی سینه من است. گفتم این گلها را کی اینجا گذاشته, 
اطرافیان گفتند کدام گل؟ خودم هم دیدم گلی نیست. برای یک لحظه بود و 
بعد ناپدید شده بود. آما همان یک لحظه که بود واقعی‌تر از دنیای واقعی ما بود. 
صفر۱2۳۰ 

با یکی از دو ستان رفتيم لا سان, پیش یک حکیم بنام آقای زندی که مدتها در 
هند طب سنتی کارکرده بود. حدود 7۰ سال داشت و تنها در منزلی در لواسان 
زندگی می‌کرد و سالی یکبار از آن منزل خارج می‌شد. غیر از اینکه در طب 
سنتی وارد بود و به محض دیدن افراد به پیماری آنها پی می‌برد. خیلی هم 
حکیم و می‌شد گفت یک عارف بود. می‌گفت علت خیلی از بیماریهای زنها 
ایذاء دیگران است. مردها هم اکثر بیماریهایشان در اثر غذاها ست بخصوص 
مواد صنعتی و نگهدارنده‌هایی که به مواد غذایی اضافه می‌شود. میگفت راه 
خدا دو چیز است: عبادت و دستگیری است. 

صفر ۱2۳۰ 

مشهد بودم. در خواب رفتم به خانه استادی که یکی از دوستان مدعی بود 
شاگرد او بوده. در شهر ... از استان ...: عکس‌های او را آنجا در منزلش دیدم و 
از مردم راجع به او پرس و جو کردم. از جمله اینکه اسم عرفی‌اش رآ هم فهمیدم 
که به ابجد ۸۵۰ است. وقتی بیدار شدم با آن دوستمان تماس گرفتم و گفتم 


سلوکنامه __ __ و و۳ 


آنکه مدتی شاگردش بوده‌اید فلان کس است و فلان جا و خانه‌اش اینطوری 
است. تعجب کرد و گفت از کجا فهمیده‌ای؟ گفتم مشید بودم. امام رضا (ع) 
قرف رخ و باطا ها ارس کف باه وه هه اس ما که 
1 
هم ام دای کف سای رهم راهان ار اسان فا آررهف که ایض 
وقتی کسی خودش را فراموش کرده باشد. حقش باطلش را میخورد اما امان از 
وقتی که کسی خودبین شود. آنوقت باطلش حقش را خواهد خورد. 

(توضبح حین تصحیح: من معنای آن پیغام را آن روز نفهمیدم. اما پیغام را 
رمسانزض الان که بید از الا یدام همه مقومم که انستاد ازج 
گفت. سالکین, حق و باطل را توأم دارند. حسنات سیئات را از بین میبرد و 
مات بات یط سا میقوی اون زاس تکفیز وذویی است اعتاط 
کت مه دی اي مها اه ری اش روف یدای این ار 
سنّت اول در او میچربد و هروقت خودبین شود سنّت دوم در و میچربد. سنت 
تکفیر بدی‌ها میتواند انسان را عاقبت به خیر کند و سنّت حبط خوبی‌ها میتواند 
انسان را عاقبت به شو کند. نعوذ بالله مند) 

صفر۱2۳۰ 

به آمام رضا عرض کردم چطور می‌شود شما را شناخت؛ فرمود: « از ابتهال زوّار. 
در چهرة هر کدام که ابتهال هست. من را می‌شود دید». در حرم گشتم جز چند 
نفر مبتهل ندیدم. 

(توضیح حین تصحیح: گفتگوهای بین بنده و امام رضا(ع)» مثل دیگر 
تجربیات معنوی. شخصی و قابل تردیدند. ممکن است این گفتگوها بین 
شخص و عقل وی که حجت درونی است برقرار باشند و ممکن است عنایتِ 
و ی وروی سور نها تاه را قاری هش باقن فرش الم 


سلوکنامه____ ____س _«ِ ۲ 


دیگر حرف‌ها و کشف‌هاء باید متن کلامشان نقد شود و اينکه قائل کیست: 
اهمیت جندانی نذارد. کافی روایت می‌کند کهاز امام رضاا(ع) پرسیدند: امام از 
گوییم: پس آنچه اهمیت دارد خود کلام و مطابقت آن با عقل و شرع است. 
بنده واردات خود را عیناً در این کتاب آورده و نقدشان کرده‌ام تا ملاک دست 
سالکان بدهم که فریب نفس خود را نخورند. از این امام‌های تَفس‌ساخته زیاد 
است. برای همین این راه بغایت خطرناک است و فی‌الواقع اصللاً راه نیست. 
صفر ۱۳۰ 

به امام رضا عرض کردم چشم و گوشم را باز کنید و دهانم راببندید. فرمود: « 
اول دومی )۰ 

صفر ۱۳۰ 

یک اتفاق جالب افتاد و آن اينکه در فرودگاه مشسهد وقتی میخواستیم از گیت 
آخر رد شویم گفتند پسرمان چون دوسالش گذشته باید صندلی داشته باشد و 
چون هواپیما پر بود و امکان صندلی داشتن او نبود» پس تخداشته سوار شویم 
و چون لحظات آخر بود ما به دنبال مسژولین فرودگاه بودیم و در حال ابتههال؛ 
که ناگهان هواپیما که حالا همه مسافرین را سوار کرده بود و آماده رفتن پرواز 
کردن بود. ناگهان برقش اتصالی کرد و همه ماسکهای اکسیژن بیرون ریخت 
و مجبور شدند همه مسافرین را پیاده کنند و هواپیما را هم عوض کنند. نتیجتاً 
ما کارمان درست شد و به پرواز رسیدیم. 

این واقعه را بعد از یکی از اساتید پرسیدم و اینکه باید چه می‌کردم؟ گفت: باید 
در این موقعیت‌ها شناور باشی و روی خواسته‌ات اصرار نورزی و نیرو مصرف 
نکنی. علّت این وقایع دو چیز می‌تواند باشد: یکی اينکه خبطی کرده‌ای و سدٌ 


سلوکنامه ____»»___«_« و« 


مسیر تو به مثابه یک تلنگری است به تو یا اينکه به وسطه تو یک بلایی از 
جمیع مساقرین دفع شده. در هر حال هوشیاری تقابل تحسین استه گفتم: 
هوشیاری یعنی چه؟ گفت: یعنی اینکه در بحبوحه این وقایع یادت هست که 
باقن داری کهدان کارت 

ربیع ۱2۳۰ 

در خواب به من گفتند وجودت کمی‌پراکنده شده است. پرسیدم یعنی چه؟ 
که ها کی وه ره کوک اند اه شخ فا 
کنی بای نا که لازمداری دنبالش باشی. در زندگی و سلوکت بای یک خط را 
دنبال کنی و یک خواسته داشته باشی و بدانی در پی چی هستی؟ 

رییع۰ ۱۳ 

نزد «م» رفتم و آنچه در فرودگاه مشهد رخ داده بود را با او هم در میان گذاشتم. 
کف دزاسان اوشهفانع اک رای تس شوه ماشحی کتا عف خن رجا 
مأمورین به این مطلب می‌شود که مشکلی در کار استه بارینبید ذهنمان را 
خالی کنیم و مطمئن باشیم که اقاقی تمی‌افتد.گفت مأمورین می‌داند هرکس 
وین و زیرچشمی نگاهشتان گرد یک ریگی در کقضش انستاو نگهافن 
کر 
فسیتهآی بت شاوی ان اقا که کشت انش یال بیربا کلفات رن 
چپ بچرخان. می‌بینی که اين اتفاق می‌افند. پس تو هم اگر می‌خواهی وارد 
ظر ۶ شک رومام انا اوه با تیه از کت وهی که 
بگیر و همین اتفاق هم می‌افتد. پس رمز موفقیت در تمام این موارد جلب توجه 
نکردن است و راهش منحرف کردن ذهن است. برای اين کار مثلاً می‌توانی به 
چیز دیگری فکر کنی, ذکر خواندن هم چون باعث اطمینان میشود همین ار 
را دارد. 


سلوکنامه ۰۰۰ _ _ _ ___ ۲ 


کته اد ی که پرمیاخیو یی نامه وه باق یرای شید شا انتظرف و تارف 
نرو و از وقتت استفاده بهینه کن. جدول منظمی‌داشته باش و بدان هروقت 
وقت چه کاری است و از روی هوس برنامه را بهم نزن. مگر اینکه یک مصلحتٍ 
غالبی باشد. در عین ساختار داشتن» شناور هم باش و انعطاف داشته باش. 
علوم هم مثل غذاست و گاهی با هم خوردنش مضر است. از طرفی هر 
غلمی یک موکل ذارد که آن علیر را اقاضه می کته برای اس‌فاده فرستت اه 
موگل علم. باید زمان ثابتی برای آن علم بگذاری و در آن وقت به کار دیگری 
مشغول نباشی. مثلاً سه‌شنبه‌ها را فقط برای تفسیر خواندن قرار بده و ء ساعتِ 
م شخص مدام به آن مشغول شوو دیگر در آنروز چیز دیگری نخوان. خلا صه 
اینکه هرروز مال یک‌کار باشد. 

(توضیح حین تصحیح: روش درستِ دیگر این است که کتابهای چند رشته 
علمی را در برنامه خود قرار دهیم و از هر کدام روزی نیم الی یکساعت 
بخوانيم.) 

روزها یک وقتی هم مخصوص خودت باشد که کسی را در آن راه ندهی و حتی 
به تلفن جواب ندهی. این وقت. برای تو وقت مخفی شدن از همه باشد و رفتن 
در خلوت خودت. 

کارهای فکری را نیم ساعت پس از برخواستن از خواب و صبحانه یا عصرانه 
خوردن, تا ء ساعت بعد از آن انجام بده. 

برای تفریح و قدم زدن هم زمان بگذار و در آن وقت به چیز دیگری مشغول 
نباش. در قدم زدن مراقبه روی راه رفتم بکن و دو قدم به نیت الله, دم و در قدم 
سوم به نیت هوء باز دم انجام بده. پارک که می‌روی مراقبه همراه با سکوت و 
اتصال به طبیعت داشته باش و آدمها را نگاه کن و رفتارشان را در نظر بگیر و 


۲ _ _ _ _  همانکولس‎ 


آنتن‌هایت باز باشد و توی خودت نباش. در طبیعت باید باز باشی تا چیزهایی 
آخر شب چیزهای مههم روز را بنویس. 

مسیرهایی که می‌روی برای خرید يا گردش يا کار از راهبهای مختلف برو و 
هردفعه یک راه را انتخاب کن تا چیزهای جدید بفهمی. 

برای ارتباط با افراد هم وقت بگذار چون خدمت به آنهاست ولی با همه به یک 
اندازه نه. مثلا بعضی را باید سالی یکبار ببینی و بعضی را هفتگی. ببین چه 
وقت به دلت می‌افتد به همان عمل کن. 

در آمور خیر استعلام کن و بی‌اجازهمیالغ بلا را خرج نکن. هم ما در یک 
سپبستم معنوی هستیم و از جانب خودمان نمی‌توانیم هرچه دوست داریم 
(توضیح حین تصحیح: جناب اقای «م» در این اموری که در بالا از ایشان نقل 
کردم واقعا استاد و خودشان عامل به آن بودند. او نظم در کار و ذهن را عملا به 
دیگران آموزش میداد. خداوند ایشان را رحمت کند. «م» گرچه بخلاف آنچه 
مدعی بود استاد سلوک نبود اما پهترین معلّم ذهنی بود که من دیده یا شنیده یا 
خوانده‌ام. بهتر از هرکسی ذهنها را مهندسی میکرد و امور بدرد نخور آنها را دور 
میریخت و روی نکات مثبت تأکید میکرد. او فکر کردن و موفق بودن در دنیا را 
خوب آموزش میداد. البته این تنها بخشی از راه است و شرط کافی سعادت 
نیست. بی‌اعتنایی او به شریعت موجب پوک و توخالی بودن آموزه‌های او بود. او 
معلم ماهر کتایهایی بود که روی مهند سی ذهن و پاک‌سازی و يا خلاقیت تأکید 
میکنند. بعنی کتابهای موفقیت. خدایی هم که معرفی میکرد خدای بی شریعت 
بود. یعنی خدای واقعی نبود. خدایی بود که کایدش در چیب او بود. یعنی 
بی‌واسطهٌ او نمیتوانستی با آن خدا مرتبط شوی. حتی بعدها متوجه شدم خدایی 


۲  _ سلوکنامه‎ 


که به آن قائل است نه خدای ما بلکه چیزی مثل انرژی یا کلیت کائنات یا شبیه 
به آن است. یعنی خدای انسان‌گراها و مکاتب شرقی. و در این منظومهٌ فکری» 
او به نام استاد» بجای پیامبر نشسته بود و رابط بین مریدان و خدا شده بود. 
شخصیتی هم بنام استادش- بای جبرئیل- ساخته ود که شیهای جمعه به 
او دستورات خدا را میرساند. این که کسی به شریعت معتقد نبا شد و خودش را 
متصل به غیب بداند و معتقد باشد پیام‌های و احکام خدا را به مریدان منتقل 
میکند همان انحرافی است که در بحث بابیّت به آن اشاره کردم. علی‌رغم این 
نقدها مطالبی که ایشان در بحث مهندسی ذهن گفته‌اند را در این کتاب آورده‌ام 
چون به زعم اینجانب جملگی حکمت‌اند. و موّمن حکمت را از هرکجا باید فرا 
بگیرد.) 

ربیع ۱۶۳۰ 

نزد ایشان رفتم. گفت امدادی که از بالا می‌رسد در سه صورت قطع می شود: 
یکی اینکهپدر و مادر از دم تاراضی با شندء دوم اینکه غقات و نسیان و سهل 
انگاری در ذکر خدا بوجود آید. سوم اينکه خدمت به مردم ترک شود. و گفت از 
شرایط سلوک است که حین مکاشفه و خلع بدن. پیشفرض نداشته باشی؛ باز 
باز باش, رهای رهاء. تا هرچه صلاح توست نصیب تو شود. 

ربیع ۱۶۳۰ 

جلسه‌ای داشتيم. دکتر «ک» گفت: دو جور مراقبه داریم. یکی مراقبه روی 
صوت و دیگر مراقبه روی نور. 

در مرقبهزوی سوه سالک بای تاد زا توجه گر حود خبدای پجوی را 
قطع کند. در این حال از درون صوتی خواهد شنید که اگر خود را به آن بسپارد 
سوار بر آن به جهانی سفر می‌کند که صدا از آنجا می‌اید. این صوت صدایی 
است که از جانب خداوند می‌اید بنابراین وقتی دمیده می شود همه مادون خود 
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و عم کت ماع ازور اما که شود ارم خی ری | هرا من 
شنید. در منابع دینی آنرا صورا سرافیل نامیده‌اند. وقتی کسی صدای صدای 
وک تیزم ود ام سا شوه آ ضرت هط ای کرد ود 
نوعی شنیده می‌شود. از طبقه فیزیکی به شکل صدای رعد و از طبقه بالاتر به 
شکل غرش دری و از بلاتربه شکلی دیگر. در مرقبهروی نورد همین اتفاق با 
نور می‌افتد و انوار گوناگونی ریت می‌شوند. 


0 سس:]۳] ! 


سید مرتضی خاتمی خوانساری 


سلوکنامه _____ __ _ ص و۳ 


امروز واقعه بسیار عجیبی رخ داد. در خانه تنها بودم. حدود عصر دیدم صدایی 
از یکی از اتاقها می‌آید. صدای ما شین برقی پسرم بود. ما شینی که پسرم توی 
آن می‌ذشست و با فشار دادن پدال گازش رانندگی می‌کرد. ماشین برقی بدون 
اینکه کسی تویش نشسته باشد خود بخود بکار افتاده بود و عجیب‌تر آنکه با 
شعوری کامل راهش را میان و سایل خانه پیدا می‌کرد و از اين طرف اتاق به آن 
طرف می‌رفت و بعد دور می‌زد و برمیگشت. در ست مثل اینکه یک روح تویش 
نشسته باشد. من رفتم توی آن اتاق و روی یک صندلی نشستم و تصمیم گرفتم 
که با آن موجود فرضی رابطه برقرار کنم. از او سوال کردم و گفتم اگر جواب 
مثبت است به راست بپیچ و اگر منفی است به چپ. او عیناً با شعور کامل شروع 
کرد به جواب دادن و به را ست و چپ پیچیدن. در ضمن سوال و جواب تفههیم 
کرد که آمده است با من دوست شود. من هم گفتم عیبی ندارد اما چون تو 
می‌خواهی دوست شوی و تو سراغ من آمده‌ای من یک سری شرط برای 
دوستی دارم؛ اولاً دوستی من و تو برمبنای ایمان به خداست و عمل بر طبق 
رضای الهی. دوم نباید هرگز یکی از اطرافیان مرا بترسانی. سوما نباید هیچ 
انتظاری از دوستی با من داشته باشی جز اینکه برایت دعا کنم. چهارم در 
اوقاتی و اف ری انیا کی 

پس از این واقعه که حدودا نیم ساعت به طول انجامید با (ایشان) تماس گرفتم 
و ماوقع را گفتم. گفت: با هیچ کس راجع به این قضیه سخن مگو. اين واقعه 
یک نشانهٌ مثبت است و اصلاً ترسی از آن یا ادامه‌اش نداشته باش, موجودی 
که تو تماس برقرار کرده جن یا روح نم ست بلکه یک نوع انرژی است و ضورً 
به تو خواهم گفت که از او چه باید بخواهی. 

ربیع ۱2۳۰ 
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شبی که عصرش با آن موجود ملاقات کردم در خواب دیدم بقدری باران آمد که 
همه ایران پر شد. آب باز هم بالا و بالاتر آمد و به سیل بنیان‌کنی بدل شد و 
ای هخا رای ری سا 
همه به مضیقه افتادند. آما کم‌کم سیل فروکش کرد و برطرف شد اما اجساد و 
خسارات بسیاری برجای گذاشت. 

(توضیح حین تصحبح: این رژبا تعبیر شد و چهل روز بعد در خرداد ۱۳۸۸ ایران 
را فتنه‌ای عظیم در برگرفت.) 

ربیع ۱2۳۰ 

در خواب دیدم داخل یک معبد کابالا شدم. مبحنی که در آنجا تدریس می شد. 
اسرار صوت بود. اینکه چطور از عالم وحدت. معانی می‌رسید و در زمین 
می‌توانست به نت‌های موسیقی بدل شود و به شکل فیزیکی متجلّی شود. یک 
ساز زهی مثل تار هم به دست من دادند و من دیدم می‌شود اسرار و اذکار عوالم 
بالا را به شکل یک نغمه در این عالم متجلی کرد. 

رییع ۱۶۳۰ 

نزد (ایشان) رفتم. گفت: اينکه ماشین کنترلی خودبخود بکار افتاد. علتش جن 
پا روح نیست. آنرژی خود توست. وقتی طول موج امواج مغز به نیم هرتز در 
ثانیه می‌رسد می‌تواند روی هرچیزی اثر بگذارد نخستین اثر هم روی وسایل 
الکترونیک خودش را نشان می‌دهد. اجنه هیچ‌گاه ارتباطی اولیه با انسان ایجاد 
نمی‌کنند و تا آدم کاری به کار آنها ندا شته با شد آنها کاری به کار انسان ندارند. 
اگر فر شته‌ها هم بخواهند با کسی ارتباط برقرار کنند یا آیه یا د ستوری بخواهد 
بت فا هدموا لام | پس هرت اسان که اناد 
برقراری ارتباط با انسانها فوق‌العاده خسیس اند و ارتباط برقرار نمی‌کنند ولی اگر 
قرار باشد پیامی‌بگیری و کاری انجام دهی دست از سرت برنمی‌دارند تا به آن 
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کار وادارت کنند. این انرژی خود توست که کم کم یاد می‌گیری آنرا تحت 
کنترل بگیری و در جهت رضای خدا بکارش اندازی. نکته مهم این است که 
بیخودی آنرا بکار نگیری زیرا کم می‌شود و دیگر جایش نمی‌آید. باید نگهاش 
داری تا وقتی که مثلا یک کسی در خواستی و التماس دعایی دارد و می‌بینی 
لباقت ان شزیر کی قواهک دا دحاو مگیم اک مه 
نیرو را م صروف می‌کنی تا او به خوا سته اش بر سد و مشکلش حل شود و مهم 
ینکه هیچوقت نمی‌گویی کار توبود که حل کردی. در این مواقع به تو بیشستر 
می‌دهند و نیروبت را می‌افزایند. جالب است که معمولا برای خودت نمی‌توانی 
کار کی انا کات مان کزفی کی ی ات ون امه زرا روت 
خواسته بودی بلکه آنچه صلاحت بود به تو می‌دهند. من حیث المجموع آنچه 
نمی‌دانيم که اصلاً چیست. خیلی بیشتر مورد احتیاج ماست تا آنچه می‌دانيم. 
کم‌کم وقتی انرژی‌ات زیاد شسد می‌بینی می‌توانی فکرهای خوب به دیگران 
الهام کنی و عاقبت شرمنده می‌شوی وقتی می‌بینی که به هرچه فکر کنی 
همان می‌شود. 

تکتانی که نان ی شک اب ات که تایه شود ات » تتر وهای ییا وی 
زرا در نها گیر می‌کنی. تمرکزت را از شهودت بردا تا رایت قبض نشود که اگر 
بشود همان را به تو می‌دهند و بس. تو هم با همان ارضاء می‌شوی, مبسوط 
باش تا خیلی چیزها گیرت بیید. نکته مهم اينکه تو در حال سلوک و صعودی. 
شیاین علیم | تقایک من هه که هم وان کاند یتیاده کت وبا افو 
برای استفاده کامل از این علوم باید کامل شوی. پس خیلی از چیزهایی که به 
تو نشان می‌دهند برای عبور کردن است نه استفاده کردن. 

راجع به عدم پراکندگی هم در وادي گرفتن برنامه ریزی دا شته باش و بدان چه 
چیز اصلح است و گام به گام و فقط یکی را دنبال کن. در وادی انجام دادن نیز 
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جدولی برای پنج کار مهمی که باید انجام دهی یا تغییری که باید در زندگی تو 
ایجاد شود تهیه کن. مثللاً اینکه رسیدن به جایی که دست دهنده داشته باشی. 
بفهمی به چه کسی بدهی. پیش پدر و مادرت عزیز شوی, شبها بی خداحافظی 
از دنیا نخوابی و صبح‌ها وقتی چشمت به هستی روشن میشود. با سلام به خدا 
برخیزی که ما با همین چیزهای ریز به خدا می‌رسیم. ماهانه پیشرفت خودت را 
در اینها بسنج. 

و اضافة کزد: اما هشکل من با شما این است که میل به ذشان دادن خودت 
داری و آنچه می‌آموزی را به عنوان سرمایه خودت تلقی می‌کنی نه وسیلة 
خدمت به مردم. خودت را هنوز جدا از نظام الهی به حساب می‌آوری. هنوز 
کامل از خودت در نیامده‌ای. به قول قصاب کاشانی: 

ای شاخ گل به هر طرفی میل می‌کنی ترسم دراز دستی بیجا کند کسی 
نشکفت غنچه‌ای که بر باد فنا نرفت در این چمن چگونه دلی واکند کسی 
کمی‌ممسک باش و هرجایی خودت را نشان نده. بای بفهمی در هستی نوکری 
و ارباب داری. مهره‌ای در دست کائنات بیش نیستی. 

سپس راجع به سلوک خودش صحبت کرد که سالها متوقف مانده بود. استادش 
به او گفته بود به این دلیل است که شاکی خصوصی داری و گفته بود تقلب به 
تو می‌رسانم و اسمش را می‌گویم: پدر جلال است. چون مرده نمی‌توانم 
راضی‌اش کنم. تو فعلاً خدمت به مردم بکن ببینیم چه می‌شود. پس مدتها 
گذشت و خدمت می‌کردم. یک روز بیماری را مداوا کردم و چون سیّد بود پول 
نگرفتم و گفتم با جذت حساب می‌کنم. اس تادم به خوابم آمد و گفت 
سیدالشهداء شفاعت تو را کرد و شاکی را راضی کرد. جریان این بود که در ۱۶ 
سالگی پدر جلال را با یک زن دیگری دیدم و به جلال گفتم و او هم به مادرش 
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گفت و مادرش رفت آبروریزی راه انداخت و عاقبت پدر سکته کرد و مرد. مادر 
جالال هم فاحشه شد و خود جلال معتاد و زندگی‌شان کاملاً نابود شده بود. 
مطلب آخر اينکه هفت چیز از اسرار خلقت است: یکی اعداد. که علم آنرا به تو 
تعلیم کردم. دوم کلام: ادای کلمه و کلام قواعدی دارد. که اگر آنها را بدانی 
می‌توانی کلام خوب خلق کنی و کلامت سرشار از انرژی باشد و انرژی آن 
هميشه برقرار باشد و حتی پس از هزاران سال تمام نشسود. کلام خوب اثر 
تاو فراعت مهو ها را دردیی یات یه مان 
خلق کرد و انتها ندارد. 

جع به موجودات ناری مت جن گفت که آتش باعث نابودی اینها می‌شود مثل 
خاک که مبداً و مدفن ماست. 

گفت: هر کدام از ما برای انجام کارهایی به دنیا آمده‌ايم. وقتی که آن کارها را 
انجام دادیم می‌ميريم. منتها برای اينکه بفهمیم آن کارها چیست گاهی باید 
هزاران کار دیگر هم انجام بدهیم. 

جمادی ۱۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: ما هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آید جز آنکه 
نیروهای منفی دیگران را از آنها بگيريم. به اين وسیله آنها آرام می‌شوند و به 
همین دلیل است که دوباره و سه باره نزد ما می‌آیند. یعنی کار دیگری نمی‌توانيم 
برای آنها بکنيم و اصلاً شفاعت یک معنایش همین است. چون انرزی منفی 
آنها را به خودت می‌گیری آنها احساس آرامش می‌کذند. ما فقط می‌توانيم 
رکه پاش با نک مق انم ات وتان فش ی ند 
طبیعت بدهیم. پس آخر شب پس از رفتن همه مراجعه کنندگان. پابرهنه روی 
سنگ يا چوب قدم بردار. از طرفی پیش از ملاقات با کسی که خبلی منفی 
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نت با هی شیور جاهای اند با خی کفوس خریت را در سحاففات ها 
بای تنوشخ خن تسیه: انم اذکار زا در کناب کار آورضهام) 

گفتم به ذکر «...» خیلی مایل هستم. گفت: نه نگو, چون این ذکر تو را می‌پراند 
یعنی باعث پروازت به آن عالم می‌شود و مرگت می‌رسد درحالیکه هنوز خام و 
نایخته‌ای. آنطرف خبری نیست. چرا بیهوده می‌خواهی بروی آنجا. اینجا اگر 
باشی کامل می‌شوی. این ذکر. برای کاملی است که می‌گوید تا اجلش برسد و 
برود آنطرف. خدا تو را آورده در این عالم و باید تجربه کنی. اگر زودتر رفتی آنجا 
خیلی سختی میکشی. در حالیکه من می‌خواهم کامل شوی و بروی. گفت: 
برخی سلوکها یک نوع تخدیر است اینها بدون اینکه تجربه لازم را کسب کنند. 
می‌روند آنطرف و می‌فهمند ضرر کرده‌اند. اینها شاگرد را به تجزد و ترک دنیا و 
میل به آخرت می‌کشانند و ناپخته او را می‌کشند و در برزخ» فرد می‌بیند آنچه 
باید کسب می‌کرده نکرده. زندگی اینها نوعاً در انزوا و ذکر و گوشه نشینی 
می‌گذرد و چنین زندگی‌ای رشد روحی کاملی نصیب آدمی‌نمی‌کند. 

(توضیح حین انتشار: بنده نظر ایشان راجع به اینکه ذکر مزبور مال آخر مسیر و 
تستری کته موت | ست را تأد رش مي‌دانم. همه اذکارمأنوره زحمت و برکت و 
نور و سرورند و خدا هم فرموده: چه الله را بخوانید چه رحمن راء فرقی نمی‌کند؛ 
خدا اسماء حسنای بسیار دارد (اسراء: ۱۱۰). قران به ذکر کثیر سفارش کرده و 
هیچوقت ذکر قرآنی. برای هیچ‌کس در هیچ‌حال ضرر ندارد. چیزی که هست: 
نباید ذکر را به خود تحمیل کرد و بقدر رغبت باید گفت. پس نظر ایشان در این 
باب مطلقا غلط و ناشی از جهل و عدم احاطةُ کامل بر شریعت است و هیچ 
حاصلی ندارد جز مهجور شدن ذکر خدا و بی‌بهرگی مومنان از آن. در مقدمه 
کتاب اذکار مفصّلاً و مدثلا به این نکته پرداختهام.) 

جمادی ۱2۳۰ 
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تست رشان رتیت گت زک راغ اسر کردهای که قیزل کزدهان 
از شما». بیش از این ندانست. من هم چیزی یادم نیامد شیش یادم آمد آنروز 
هی رک مق عادو برد که ان خانی ری وتا سای 
به او شیر دادم. 

در ضمن صحبت‌های اين دیدار, (ایشان) گفت: نیمی از مردم روانی و 
دیوانه‌اند. اینها خودشان را به جایی می‌بندند و ایدئولوژی درست می‌کنند تا در 
پناه آن احساس امنیت کنند. اینگونه است که مکنب‌ها و ایدئولوژی‌ها زاده 
می‌شود. و گفت: در معبدی در چین گربه‌ای بود که حين مراقبه کردن راهبان 
مزاحم می‌شد. گربه را به درخت بستند. چند ده سال بعد کتابهای بسیاری راجع 
به لزوم و فوائد بستن گربه‌ای به درخت نزدیک مکان مراقبه نوشته شده بود. 
این حکایت بسیاری از سیستم‌های سلوکی دنیاست. گفت: راه خدا و خدمت به 
دستگاه الهی آنقدر نور دارد که خودش راه را نشان می‌دهد. گفت: تو عجولی 
که زود به جایی برسی و به چیزی دست یابی که بتوانی با آن خدمت کنی. اما 
این اشتباه است و بعد گفت خود ایشان روزی به استادش گفته بوده که کجای 
رابت اه کف که سس رای که رامش دا 
سا پگ دایزه انیت یل دار ناخ اش که درارخهان بمه 
بوده که چکار کند؟ استاد گفته بوده که در گذر زمان می‌فهمی‌چه باید بکنی. 
بعد استاد پرسیده قصدت چیست؟ گفته رضای خدا. استاد گفته در این صورت 
چه فرقیدارد که کجایی و چه بیدبکنی؟ اگر وق می‌خواهی بنده او باشسی, 
برای او تسین تکلیف نکن که با تو چکار کند خودش می‌داند. تسلیم باش. 
گفت: اوائل خیلی ذکر می‌گفتم و خیلی ریاضت می‌کشیدم: بعدافهمیدم که به 
اینها نیست. هروقت دلی را شاد می‌کنم و غم مردم را می‌خورم پیش می‌روم نه 
هروقت چله می‌گیرم و رباضت می‌کشم. 
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(توضیح حین تصحیح: ریاضت چون بقصد مقامات و کرامات و مکاشفات 
| ست نوعاً بی‌اثر ااست. این مطلب فرق دارد با عبادتی که از روی ع شق با شد. 
چنین عبادتی هدف از خلقت انسان است.) 

(تو ضیح حین اندشار؛ در سلوک ایشان عبادت کمرنگ و خدمت پر رنگ بود و 
این یکی از نقائص ایشان بود. خدایش رحمت کناد! نقاط قوّت افراد را باید یاد 
گرفت و از تقاط ضعف آنها باید درس گرفت. 

عبادت و خدمت. هر دو باید در برنامهٌ روزانة سالک پُر رنگ با شد. | صولاً راه از 
چهار جزء شکیل شده که بنده در مقاله‌ای در آخر چاپ‌های اخیر کتاب اذکار 
آورده‌ام. این چهار عامل رشد عبارتند از: 

برنامهٌ منظم ذکرء کار خیر روزانه که همان خدمت است. مطالعةٌ هر روزةٌ علم 
دین یعنی علم درستٍ معنوی این سدتا باید هر روز باشد. و چهارمی که بنا به 
نیاز و امکان است. عبارتست از زیارت موْمنان متقی یعنی ابرار. 

این چهار عامل موجب رشد می‌شود و ملاک برای سنجش رشد هم توفیق 
تقوی یعنی توفیق عمل به قرآن است و جذبه ذکر و لذت بردن از تسلیم و رضا. 
به شرحی که آنجا آورده‌ام و آن مقاله. به‌نوعی. خلاصه تجربهٌ علمی و عملی 
بنده در بیان طریق سلوک است.) 

ها جات در یی من مفع ای و یر ات 
صبح که شروع می‌شد تا هفت صبح فردا طول می‌کشید. آخرین بار برای 
شفای مادرم گفتم. می‌خواست بمیرد. به خدا گفتم من برايش بچگی نکرده‌ام 
به من فرصت بده بچگی کنم و بعد اين ختم را خواندم و شفا یافت. 

(توضیح حین تصحیح: به گمانم این عمل نوعی دخالت در هستی و ناپسند 
است. ایشان از این مسائل هم کم نداشت. خدایش بیامرزد!) 
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در هر حال فهمیده‌ام رتق و فتق مردم و غمشان را خوردن و حرف دلشان را 
گوش دادن و قضاوتشان نکردن اصل همه چیز است. آنگاه کم کم معتاد تو 
می‌شوند و با تو انس می‌گیرند و به نصایحت گوش می‌دهند. 

(تو ضیح حین تصحیح: به زعم حقبر از نقاط ضعفی دیگری که ابشان داشت 
همین وابسته بودن به مردم بود. دوست داشت مردم معتاد او باشند و با او انس 
بگیرند. ایشان با آنهمه حکمت و تلافن در راه خدا این نقطة ضعف را داشت که 
دوست داشت همیشه در مرکز توجه باشد. هرکاری میکرد تا از این حالت خارج 
نشود. و همین مشکلات زیادی بعدها برایش پیش آورد و رنجهای زیادی کشید 
تا پاک شود و آمادهٌ حضور در محضر حق گردد. علت این نقص هم این بود که 
ابشان در عبادت عا شقانه کوتاهی میکرد و عبادت را نوعی ریااضت میدانست. 
پس آنسش نه با خدا بلکه با علق خدا بود.) 

گفت: همه عرفا من جمله سید علی قاضی. مجتهدی, ... حرفهای آخر 
عمرشان با حرفهای اول عمرشان فرق دارد. اما مردم آن اول را می‌گیرند و فکر 
می‌کنند اینها از این راه رفته‌اند. 

(تو ضبح حین اندشار: این جمله را باید با طلا نو شت. یکبار به آقای خو شوقت 
گفتم مرحوم امام در سز الصلاة چیزهابی نوشته که مال آن سنْ نیست! 
قاموک بلله آیبزا زا توف وجوان تکرق را الما رشق برد ارای آه 
خلات در یشان پیش ادن کف بود حالاسته الصللام ر| فهمیتی خوشوفت 
گفته بود: حالا باید می‌نوشتید! امام(ره) فرموده بود: مستی را چه به کتابت؟!) 
گفت: هر کسی یک بار در زندگیبه یک «استادواقعی» برمی‌خوردولی چون 
پیش‌فرض دارد نمی‌فهمد که او استاد است و اعتنا نمی‌کند و استاد هم رهایش 
کف 
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(تو ضیح حین تصحیح: به زعم حقیر هرکس در زندگی نه یکبار بلکه چندین بار 
به معلّم بر میخورد و خداوند چند بار این باب را به‌رویش باز میکند. اما او قدر 
نمیشناسد. استاد به معنایی که ایشان قائل بود به زعم اینجانب معنایی غلط 
است و باید جایش معلّم را که عالم عامل ریّانی است ذشاند. تفاوتهای این دو را 
پیشتر در توضیحاتی مبسوطاً گفتهام). 

اینرا از آدم می‌خرند. گفت من برای استادم کار می‌کردم بی آن که بگوید چه 
بکن؛ خودم پیش قدم می‌شدم و نوکری‌اش را می‌کردم و چون صدق بود نتیجه 
داد. 

گفت: تو اکنون کوله‌ای را که سالها جمع کرده‌ای خالی کرده‌ای و تتهی شده‌ای 
و داری تک‌تک برای خدا باری را که می‌گوید بردار. برمی‌داری. ولی تعجیل 
نداشته باش. کم‌کم به تو کار می‌دهند و ابزارش را هم می‌دهند. فکر کن در 
اینکه علوم زیادی داری اما تکلیف هرلحظه را به خدا میسپاری و زنده زندگی 
(تو ضیح حین تصحیح: اينکه یشان روی خالی کردن کوله تا کید کرده به زعم 
اتهانت سای کم مت ها کار اس کل رما ای تنم 
که یک اوه مه کل شش ای سس اس اوه با 
باور کنی هرچه هست مال او ست و تو تنها و سیله‌ای هستی در د ستان او که 
کار انجام شود. اگر اینرا بفهمی دیگر نمی‌خواهی خودت را نشان بدهی و برای 
خودت جمع کنی. 
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گفت: وقتی اینرا بفهمی, اگر کسی تو را رنجاند ناراحت نمی‌شوی. چون نگاه 
می‌کنی می‌بینی خودت چقدر خدا را رنجانده‌ای با ندانم کاری‌هایت. حالا هم 
یک بار خدا تو را رنجاند. 

گفت: فرض کن مسئول پخش ارزاق در یک فروشگاه هستی و به هرکس به 
مقدار بُن‌اش ارزاق می‌دهی. دیگر به تو چه مربوط است که چرا یکی بیشتر از 
دیگری می‌برد؟ 

گفت: جزو دستگاه موسیقی کائنات شو. خارج نزن. اگر جزء این دستگاه شوی 
معتا پیدا می‌کنی و هارموني هستی را رعایت می‌کنی و هرکجا بروی معنا داری. 
در این هارمونی بودن. یعنی بفهمی دنیا مال آوست. دیگر نمی‌گوبی چرا به اين 
بیشتر داد به آن کمتر. 

گفت: دو جا دست آدم نیست یکی رحمی که در آن متولد می‌شود و دیگر قبری 
که در آن نهاده می‌شود. باید خود را بسپاريم و بدانیم صاحب دنیا خودش 
می‌داند چه می‌کند. 

جمادی ۱۳۰ 

دکتر «ک» گفت: سلوک یعنی کاملتر شدن فهم ما از آفرینش و نهایتاً به 
انطباق هرچه بیشتر ما با طرح خالق هستی می‌انجامد. گفت: در کالبد جسمی 
کون تفش ازقباظ بات دیکر حیاتت باه ی کلد در کالید سفن شموم 
نقش از آن حس لامسه | ست) و بناباین گوش نقش | ستحاله‌گر را در سلوک 
آدمی‌بازی می‌کند و باعث رسیدن به کمال می‌شود. برای سالک سرانجام روزی 
از میان اتری که فضای پیرامون ما را لحاطه کرده آهنگی نواخته می‌شود که 
نواهای منطقه خاکی تفاوت محسوس دارد.اگربه آن گوش بسپارد با یک با 
گوش دادن و در یک لحظه | ستحاله رخ می‌دهد و به | شراق میر سد. گفت: 
اشیاء ازلی طول و عرض و ارتفاع دارند اما بعد چهارم یعنی زمان بر آنها کارگر 
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نیست. مثلاً اتاقی هست که هميشه بوده و هست و زمان بر آن نمی‌گذرد. 
محل آموزشهای اصیل در امثال این اتاقها و فضاهاست. 

جمادی ۱2۳۰ 

آقای خوشوقت را به خواب دیدم. گفت جوری باش که هرکجا بروی گل زیر 
پایت سبز شود و گلستان شود. یعنی با برکت باش. منشا خیرات باش. 

آقای بهجت را به خواب دیدم گفت خودتان را قابل می‌دانید؟ گفتم: چطور؟ 
فرمود: انشاءالله که خودتان را هیچ ندانید. راه از آنجا میگذرد. 

جمادی ۱2۳۲۰ 

نامه‌ای که از جانب صاحب‌الشکون برای من خارج شد: حضرت ... از شما 
دوست عزیز حاج آقا نيك‌اقبال ناراحت بودند و فرمودند به آقا مصطفی بگوید 
چرا در هنگام نماز جماعت دقت لازم تاش باه شه اس کف ها هه 
زماني که به تنهايي نماز مي‌خوانید و چه زماني که در جمع هستید آنچنان 
متوخه بالا میشوید که فراموش میکنید چه کرده‌اید. در نتیجه اعمال نماز را 
درست و بجا انجام نمي‌دهيد و برخي از اعمال را فراموش کرده کم یا زیاد 
مي‌خواند. بهتر است که یا پیشنماز نشوید و اين ‏ سئولیت را بر گردن ديگري 
بگذارید و یا اگر مجبور بخواندن نماز شدید سعي کنید اعمال ظاهری آن را 
درست و دقیق انجام دهید. ۱ 

جمادی ۱۳۰ 

خدمت (ایشان) رسبدم. گفت وقتی خانه استادش خدمت می‌کرده. ظرف 
می‌شسته. یک پیرمرادی آنجا بود که آشپز بوده. گفت: وقتی غذا می‌کشید. 
حس می‌کردم عمداً ظروف را کثیف می‌کند تا من بیشستر مجبور شوم ظرف 
بشورم به همین دلیل روزی به | ستاد گفتم پیرمراد مرا آذیت می‌کند. گفت: چه 
طور؟ موضوع را گفتم. گفت: نه تنهاپیرمراد بلکه بقیه هم تو را اذیت می‌کنند. 
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یک وقت پدرت بود. بعد زنت» و حالا پیرمراد. پیرمراد آدم بدی نیست. پدرت 
هم بد نبود» زنت هم؛ دیدگاه خودت آلوده است. این باعث می‌شود که هی 
کسی پیدا شود اذیتت کند. خدا دارد تو را از طریق ایذها اذ یت می‌کند تا 
بفهمی یک چیزی ایراد دارد. چرا پیرمراد با بقیه این کار را نمی‌کند؟ گفت: 
پیش خودم فکر کردم چه چیز ایراد داشت. دیدم همه‌اش پیش خودم غر 
می‌زنم و می‌گويم تا کی باید ظرف ب شویم؟ وقتی انتظار تمام شدن دوران ظرف 
شویی را در خودم کشتم و قید تغییر او ضاع را زدم و از شتاب د ست بردا شتم» 
پرسیدم: وقتی می‌بينم موجودی حالا چه انسان چه غیر آن در رنج است چه 
کته کته بو انا اند غیت کر ارم دای کمن کر ریت 
را بیخود مصروف این و آن نکن. چون اکثرأًیا خودشیفتگی است یا دلسوزی 
بی‌جا. مگر اينکه بفهمی و آذن بدهند. در این صورت خدا هزار برابر جبران 
می‌کند. اما آنجا که برای خودت کار می‌کنی از کیسه خودت رفته. (بعداً 
فقضاه توش نت ات که و بت شوه تباید «سطظ بباین قایب واه که 
کار درست شود و دعایم مستجاب شود. هرجا خواست خودم وسط بیاید خلاف 
تسلیم و عبودیت در برابر حضرت حق است). 

پرسیدم: چطور به رفیقی که معتاد شده می‌شود کمک کرد؟ گفت: اولاً اکثر 
مردم معتادند یا به شراب يا به مواد یا به تخته و پاسور و ورق یا به مردم‌آزاری و 
پرسه زدن در اینترنت. حتی تو هم معتادی. منتها تو اعتیادت را در راه خوب که 
جمع کردن علم و کمک به دیگران است انداخته‌ای. که روزی از این‌ها هم باید 
آزاد شسوی و ترکش کنی. در هر حال علّت همه این اعتيادها یک چیز است: 
تنهایی؛ آنهایی که معتاد مواد می‌شوند مورد طرد جامعه قرار می‌گیرند و همه از 
آنها دیبتی‌شت وف عال آیکه تایه انا کي کنید. برای کمک هیک 
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معتاد باید سه چیز را در زندگی آنها عوض کرد: اول آرمانهای آنها؛ باید به آنها 
گفت از این زندگی نتیجه گرفتی؟ می‌گوید نه. بگویبد پس بیا به حرف من گوش 
دوم زمین بازی»باید اگر می‌شود محله‌اش را عوض کرد. سوم نفرات بازی. بای 
رفقایش را عوض کرد تا با خوبان بپرد 

پرسیدم چاقی مخل معنوبت است؟ گفت: نه» ولی کسی که چاق می‌شود 
چیزهایی را از دست می‌دهد. حتی از لحاظ بدنی تجمع چربی یعنی جابی از 
بدن کم کار شده و در آن تخریب صورت گرفته است که چربی نمی‌سوزد. 
گفت: اما تصمیم‌های سنگین برای کاهش وزن خیلی بد و مخل معنویت است 
و نوعاً با شکست توأم می‌شود و مضرات سنگینی برای بدن دارد. باید هرچه 
می‌خواهد بخورد ولی مقدارش را کمی کمتر کند. 

راجع به آقای ... پرسیدم. گفتم یک آدم مجهولی بوده است برای همه. آیا اصلا 
عارف است یا نه و اگر هست برخی رفتارها و موضعگیری‌هایش به عرفاء و 
راه‌رفته‌ها نمی‌آید. واقعاً این آدم کیست؟ 

(اول استخاره کرد که اصلاً چنین چیزی را بپرسد یا نه؟ جواب که خوب آمد) 
گفت: اگر سر می‌ماند پیش من و شما و قرآن حاکم است میان ماء می‌پرسم. 
گفتم قبول. بعدا پرسید و گفت: ایشان خیلی راه رفته و مراتب عالی داشته ولی 
در مسائلی رفته که غافل شده و از آن بدتر اينکه فکر می‌کند مو ضع‌گیربهایش 
دور او را گرفته‌اند و او را تحریض کرده‌اند که راجع به بندگان خدا حکم کند و او 
هم در این چاه افتاده و حکم کرده. با حکم او هم آبروها رفته بلکه شاید خونی 
هم ريخته شده و این دامنش را گرفته. بعد گفت: او را ملامت نکن این بلایی 
است که شاید سر ما هم بیاید. می‌آیند دور من يا تو را می‌گیرند و می‌گویند 
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قیفر و هون نک کش شیور هرک ام شرت 
می‌گوبی بله بد است باید چنین و چنانش کرد و خودت را به هلاکت می‌اندازی. 
در چنین مواقعی بگو خدا بنده‌شناس است. به شما چه ربطی دارد؟! به خدا 
حواله بده. بگو خودتان می‌دانید و خدا. اگر درست می‌دانید و جوابش را در روز 
قیامت دارید آبرویش را ببرید و اگر نهه دست نگه دارید؛ به من مربوط نیست. 
مردم را به خدا ارجاع بده وظیغة تو همین است. خیلی ها در اين وادی 
لغزیده‌ند. وهم می‌آید سراغ آدم و به دیگران قربتاالی الله ضربه می‌زند و این 
وادی‌ای است که شوخی بردار نیست. پدرت را در می‌آورند چون حق‌الناس 
است. گفت آمدند نویسنده کتاب ضالهٌ ۲۲ سال را به من معرفی کردند و 
خواستند حکم بگیرند از من برای نابودیش. زیر بار نرفتم گفتم خودتان چقدر با 
خدا منازعه کرده‌اید و در برابرش گردن کشیده‌اید که حالا می‌خواهید این آدم را 
نایود کنید که به قول شما متازع خداست؟! همه اين‌ها تیعات سیاست است. 
علی(ع) کیااست می‌کرد نه سیاست. سیاست در عرف امروز یعنی اینکه نیست 
را هست جلوه بدهی. 

(توضیح حین تصحیح: مطلب فوق نیاز به تقصیل و توضیح دارد. بی‌محابا 
بودن در تکفیر و تفسیق دیگران انسان را در خطراتی قرار میدهد. اما اگر آنگاه 
که تکلیف بر انسان مستقز میگردد نیز پا پس بشکید و احتیط بیجاکند و از 
قحات عنم ریاهی که ترشسط یک مرن مرا لها حایگیری نکن آن‌ه 
انسان را در خطراتی بسیار قرار میدهد. انسان باید به تکلیفش عمل کند. اگر 
تکلیف اغماض بود اغماض کند و اگر تکلیف برخورد بود برخورد کند. برخورد 
کردن از افشاگری شروع میشود و تا حد فتوی به قتل کسی پیش میرود. ائمه 
اطهار(ع) نیز در اين وادی بسیار کوشا بوده‌اند و اگر به تواریخ مراجعه بفرمایید 
ید کا یز ماک اععاش خی توا ال میا یکسا که عی: 
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میکند به شدت برخورد کرده و صریحاً حکم به تکفیر طرف میداده‌اند. و چنین 
چیزی را از ما شیعیان نیز به صراحت خواسته‌اند. به کتاب امر به معروف 
وسائل‌الشبعه مراجعه بفرمایید. آیات قرآن هم در این موارد به اندازهُ کافی 
قبیل متون دینی و تاریخی. چون بعد ها هم که کنکاش کردم دیدم در این 
مسائل مطالعاتی ندارد و نمیداند.) 

پرسیدم یکی از دو ستائم مطلب جالبی گفت. گفت کمی‌با هرکس حرف بزنی و 
موفق است. گل از گلش شکفته می‌شود و شروع می‌کند با خوشحالی و انرژی 
زیادی حرف زدن از موفقیت هایش. این وقتی است که می‌توانی انرژی او را 
جذب کنی. و گفت در یک جایی مثل عروسی همه با اين چهره‌شان می‌آیند و 
دردهایشان را لااقل برای چند ساعت فراموش می‌کنند. در چنین جاهایی 
می‌توانی انرژی‌های مثبت زیادی جذب کنی». (ایشان) گفت: یک سری موکل 
در دنیا هستند که وظیفه دارند هرکس هرچیز خوب و زیبایی که تصور کرد. آنر 
برايش خلق و متجلی کنند. 

(تو ضیح حین انتشار: عن رسول الله (ص): من تمنی شینا و هو لله عژوجل 
رضاً لم یَحْرْجْ من الدّنیا حتی ُعطاه. احادیث‌معنوی. چهل حدیث ۶۹ ح ۱ 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: هرکه چیزی را آرزو کند و آن چیز مورد 
رضای خدا باشد. از دنیا نرود تا آنکه خداوند بدو عطا فرماید.) 

ان کوش قسما هو دک مطاب تیب خواسه آرتم کی اند که اتر وم یهن 
می‌دهند. وقتی چیز خوبی می‌خواهید. موگلین. شما را روی آن خط می‌برند و 
آنرا به شما می‌دهند. مثلاً هر قبرستان موگلی دارد. وقتی مردم می‌آیند فاتحه 
بخوانند آنها گوش می‌دهند. کاری به صحبت های چرت و پرت و گریه و 
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گلایه‌ها ندارند. اما وقتی یک کسی یک حرف حسابی می‌زند. مثلاً می‌گوید پدر 
مرا ببخش يا عمو خدا رحمتت کند! گوش تیز می‌کنند و وقتی خوب حرفهایش 
یه ارات خرف ها تالا ی کار کی ان الا مها 
اعمال اثر می‌کند و سرنوشت خود این فرد يا متوفی تکان می‌خورد. در قبرستان 
جز موگّل هیچ موجود زنده دیگری نیست. پس موکُلین کلا دعاها و نیت‌ها و 
حرف‌های ما را می‌شنوند و اگر معنویت در آنها بود موظفند آنها را اجرا کنند و 
محقق سازند. اين را هم بگویم که به صدق کار دارند. هرکس صادقانه چیزی را 
خواست یا چیزی گفت آنها کار دارند. به ادعا و لقلقهٌ زبان ترتیب اثر نمی‌دهند. 
ادامه داد: حالا که صحبت از موکلین شد خوبست بدانی که عده زیادی موکّل 
شاخص داریم. موگلین چون رهایند قضاوت ندارند. احساس هم ندارند. 
کارشان رتق و فتق امور است. هرکس هر کمالی را درک کرد و آرزو کرد. و 
صدق داشت. موکُلین موظفند به او بدهند. پس کلید. فهمیدن اين مطلب 
ات کاخ کیال هت هشیش واه ان ما داش رهوج 
توسط موگلین انجام می‌شود. و چون اگر کمالی واقعاً درک شد. خواسته 
و کی مک کیال سا شا یم کی یگ 
کمال را درک کنند. 

اضافه کرد: اگر می‌خواهی خیلی پیش رفت کنی» هرچه بر سر تو می‌آی راء از 
مت خوزییی مات راز جات مان دفتی انتظی ق آذارة شا شب گام 
کارتت را زدی و خودت را به این درب‌خانه وصل کردی و از آنجا دانستی و 
صاحب داشتیء اگر احیاناً خطایی هم کنی. قابل بخشش است. باید سرسپردة 
هد شوش از وکین سانش که در غالم یه عومت مت راید شاف هم 
کارشان اختصاصا خدمت به کسانی است که خودشان را سپرده‌اند به خدا. هر 


سرسپرده‌ای موکْل یا موگلانی دارد. تو هم دو تا موکّل داری که اسامی آنها ... و 
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اصلا برمی‌گردم یا نه. خودت کمکم کن. اگر می‌توانی خودت را مالک چیزی 
ندانی خیلی زود به کمال می‌رسی. 

یک آدم درمی‌آیند و کاری انجام می‌دهند و گاهی به شکل حیوانی در می‌آیند و 
ای مین که به کلم وان رفت 

7 ای تا رت لد انوا نتو و ی فا و لا تخر 


وشوو بلح ة اتي کم وعدون (۳۰ خن کم في الحَیَاة انیا و في 
الحخرة و کم فیقا ما ی عون (۳۱ نا من غفور 
حیم (۳۲) 


کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و پای حرفشان ایستادند ملانکه بر ایشان 
نازل میشوند که: نتر سید و غصه مخورید و مژده باد شما را به بههشتی که به 
شما وعده میدادند. ما فرشتگان دوستان شما در زندگی دنياییم و در آخرت نیز 
چنین ایم. در بهشت هر لذتی که دلتان بخواهد برایتان مهیاست و هر خواسته 
معنوی که تقاضا کنید برایتان فراهم است. تازه این "پیش ضیافتی" است از 
طرف خدای بخشنده مهربان. 

این آیه بشارتی است که استقامت در راه خداء ثمره‌اش دوستی و نزول فرشتگان 
است. و دو ستی و نزول فرشتگان. نمره‌اش رفع خوف و حزن و مزده بهشت 
است. راجع به رفع حزن و خوف که عبارت اخرای سکینه و آرامش است. 
حقیقت این است که نزول فرشتگان, تکوینا به آرامش ختم میشود نه اینکه آنها 
میآیند و میگویند آرام باش! 
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در ضمن این آیه گرا میدهد که با فرشتگان دوست شوید که دوستان شما 
هستند. این آیه نزول فرشتگان بر انسان را از اتحصار انبیاء خارج کرده و آنرا 
توسعه داده و مومنان متقی را هم شامل آن میداند و از این حیث آیه مهمی 
است. البته مومنین اهل استقامت» مشمول نصرت جنیان ممن هم میشوند 
چنانکه در سوره چن داشفیم: ون و اشتقاموا علی الطَريقة یناخ ماء 
دق [ سوره الجن : ۱۶] یا دا شتیم: ون ما قام ید ال یَذعُوه وا یکونونَ 
علیْه لیدا [سوره الجن : ]۱٩‏ 

برعکس بر کافران گناهکار, شیاطین نازل میشوند و ایشان را ظ راه 1 
تحریض میکنند: هل که علی من تنل لین تنل علی کل لآ 
| شور القه ۶ ۲۲۷ ]: 

کافی از اما صادق(ع) روایت میکند که در نزول فرشته‌ها بر کسی» استقامت بر 
تست ای ارس ایدم اسان جاور 
تاویل البات از امام‌باقر(ع) نیز آمده. 

نورالثقلین از رسول‌خد|(ص) روایت میکند که هرکس تا دم مرگ بر ایمان پابرجا 
تشد شمه کسان است که اشامت پر دهاز 

ارشادالقلوب از رسول‌خدا(ص)روایت میکند که بر ایمان استقامت ورزید و چون 
کسی نباشید که رشته‌اش را از نو پنبه میکند. 

بصائر از امام‌صادق(ع) روایت میکند که تقیه و کنمان احادیث ما هم بخشی از 
استقامت است. 

جلد ششم بحارالانوار از ابن عباس نقل میکند که جزء اصلی این استقامت. 
عبادت است. 

تف سیر فرات کوفی روایت میکند که از امام‌باقر(ع) میپر سند. اگر طبق این آیه 
ملاتکه بر مومنین نازل میشوند. پس چه وقت مومنین آنها را به عیان میبینند؟ 
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امام(ع) میفرمایند: وقتی مرگ موّمن نزدیک مشود معاین‌اش شروع میگردد 
و ملائکه‌ای را که هميشه با او بودند به عیان میبیند. 

بان زد اما بای ازع روایت شک که دنخب اف ها دزی بدا م گنت وی 
فرشهای ما قدم میگذارد. مگر در قرآن نخوانده ای: رل علَیهم الْمَلایکد 
کشف الغمه روایت میکند که از امام صادق(ع) پرسیدند: آیا شما فرشته‌ها را 
میبینید؟ فرمود: مگر در قرآن نخوانده‌ای رل علییم لْمَلائْکَة ؛ بخدا قسم 
بسا شده که ما در خانه‌های خود برای آنها پشتی نهاده ایم. آنها از ما به کودکان 
رای ناش شفک رشان بود دش کاقی هخرسو دسا 
شده که ریزه پرهایشان پس از رفتن بر پشتی باقی مانده. 

جلد بیست و چهار بحارالانوار از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که موّمن پیوسته 
از اينکه عاقبت به خیر ميشود یا نه. نگران است تا زمان مرگش که فرشته‌ها را 
کز,صوزت خیبایی بهعیان میس وبه او شارت ده لا تعافراو لا تور 
را ان پس یقین میکند بهشتی است و بسیار شاد ميشود. 

جلد بیست و چهارم بحارالأنوار از امامعسکری(ع) روایت میکند که موّمن 
تیوه | تعافش بیمناک استاها هگا مرک که یلک المیت ‏ فرشته‌های 
دوست خویش را در صورت زیبایی میبیند و به او بشارت میدهند. 

تفسیر قمی از علی بن ابراهیم راجع به عبارت حَنْ لام في الْحَيَاة انا وٍ 
قی الحخف فان کت که فاد فقایا شیاطی شمارا حقظ میکنيم ود بخ 
اف را 

جلد پنجاه و ششم بحارالانوار راجع به فقره فوق از امام‌باقر(ع) روایت میکند که 
یعنی باران شما در زندگی هستیم و خیرات را از جانب خدا به شما ميرسانيم. 
اد بیسکتوتمهاره همان کاب ازانهان دوایت هکت که میده دا درساتتق 
لته عایت خلانه شمان 
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راجع به فقره لَکُم فیها ما تشتهي أْفسکُغ" جلد هشتم بحارالٌنوار روایت میکند 
که از امام‌صادق(ع) پرسیدند: در بپهشت غناء هست؟ فرمود: مگر نخوانده اید 
کم فیها ما تشتهي فش کم در آنجا درختانی هست که با وزش باد چنان 
صدایی ایجاد میکنند که تا کنون به زیبایی آن شنیده نشده. منتها فقط مال 
بخلاف استماع که به گوش خوردن آهنگ است. دل دادن به آهنگ است و از 
آن متاثر گشتن. روایات نهی از غناء معطوف به سماع است نه استماع چون 
سماع است که اختیاری است نه استماع. یعنی اگر کسی غنائی ناخواسته 
بگوشش بخورد گناهکار نیست.) 

جمادی ۱۳۰ 

دکتر «ک» گفته بود که شب بدر ماه اردیبهشت امسال شب عجیبی است و 
خیلی دعاها در آن شب مستجاب می‌شود. رفتیم بالاتر از جایی که هرشب 
مي‌نشستيم. از پل گذشتيم و از سربلایی بعد از پل بلارقتم و آن سوی پشته. 
جابی که روشنی چراغها را نمی‌دیدیم نشستیم. یک ساعتی گذشت و خبری 
نشد. چشمم به سایه صخره‌های بزرگی افتاد که به شکل یک کف دست با پنج 
انگشت در آمده بود. در ۱۰ دقیقه آخری که نشسته بودیم اتفاق عجیبی افتاد. 
به یکباره باد وزید و ارتعاش موجود عظیمی را حس کردم» مثل یک روح بسیار 
با عظمت. کاملاً تخیص دادم که در امتداد رودخانه. از دره پائین می‌آید و 
آنقدر مهیب و عظیم است که کل دزه را پر می‌کند. آمد و به جایی که نشسته 
بودیم ر سید و کاملا بر ما م سلط شد. | ضطراب و دشوره و یا بهتر بگویم ذلت 
خودم را در برابرش حس کردم. دیدم یک موجود الهی است. حس مور مور 
شدن بدن در مواجهه با یک صحنه یا آیت بسیار مهیب الهی مثل یک معجزه 
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به من د ست داد. آیت الکرسی خواندم و سلام سالام گفتم و از او اجازه گرفتم 
کی تشر تتتم و از ارتماشی و اسفادة کنین کاملا ازتفاشتقن بر ااعااثر 
می‌کرد و به آدم ارادهٌ عظیمی می‌داد. حس کردم اجازه داد. ده دقیقه‌ای 
نشستم و احساس کردم دیگر نمی‌توانم. حس کردم دیگر برایم کافی است و 
بیش از این خطرناک است. بر خواسته و آمدم. در راه حس می‌کردم که از پشت 
سر نگاهمان می‌کند. دونفر دیگری که همراهم بودند فقط احساس اضطراب و 
دلشوره زیادی در اين ده دقیقه کرده بودند. انگار زیر میدان مغناطییسی برق 
چند هزار ولت قرار گرفته‌اند. 

جمادی ۱2۳۲۰ 

پیش (ایشان) رفتم و ماوقع را گفتم. گفت: تجربه شما در خرابات خیلی خوب 
بود. آنچه دیدید یک فرشته خیلی عظیم بود. باید بیشتر می‌نشستید و استفاده 
می‌کردید. هنگام ترک این مکاشفات هم اجازه بگیرید و بی‌اذن ترک محل 
نکنید که نوعی بی‌ادبی است. گفت: باید دعا می‌کردید و چیزی می‌خواستید. 
این فرشته‌ها تا چیزی نخواهید نمی‌دهند. لااقل برای من چیزی بخواهید در 
چنین مواقعی. بهترین دعا هم برای ما که در عالم مادی هستیم معرفت است. 
این را ورد زبان داشته باشید تا به وقتش به خاطرتان باشد و بخواهید. گاهی در 
ین موار از حال خودتن بپرسید مثلابپرسید وضعیتتان چطور است آیا از شما 
راضی‌اند؟ 

گفتم آیا باز هم در همانجا می‌شود او را دید؟ گفت: نه, هرجا که فضای اتری 
تشکیل شود فرشته‌ها و موگلین و البته اجّه و شیاطین را می شود حس کرد و 
حتی دید. علامت ایجاد فضای اتری بوی خوش است با دیدن ستاره باران با 
اعوجاج در محیط. 


سلوکنامه 1۲-۰۰ 


7 ما معا آه به اشکالی 
در میایند. مثلاً وقتی می‌خواهند چیزی به کسی بگویند باید به شکل یک 
انسان در آیند. گفت: فیلم بخاطر یک تکه نان را دیده‌ای؟ در آن فیلم» موکّل 
خیلی خوب شخصیتش پرداخته و تو صیف شده. فیلم شهر فر شتگان را هم 
ببین» خیلی سوالاتت راجع به موکّلان آنجا پاسخش هست. 

گفتم | صل در کارهایی مثل بیرون کردن جن‌های یک خانه‌ها چیست؟ گفت: 
باید به آنها گفت اینجا را تخلیه کنید و بروید. نکته مهم این است که استیلای 
این موجودات بر آخبارش بر اثر اءمال خود اخبارش یعنی مطابق عدل الهی 
است. کاری که میشود کرد این است که درخواست یک فرصت دیگر کرد برای 
آدمها. مثلا بگوييم یک فرصت دیگر می‌تونيم به او بدهیم؟ اين یک جور 
شفاعت است. اما اگر آن شخص همان کارهای سابق را تکرار کرد بدتر از قبل 
برمی‌گردند. 

گفتم چطور از حال فلان شخص استعلام کردید؟ گفت: پرسبدن از حال 
آدم بعالعن تست 3 خیلی راه رفته. من استعلام که کردم به من گفتند جریان 
چیست. مثل اینکه بروم بایگانی و پرونده او را ببرون بکشم. و این فقط برای 
شما بود تا یک درس سلوک بگیرید و عبرت باشد برایتان. کلا این کارها نسبت 
به آدمهای راه رفته آسان نیست و معمولاً اجازه‌اش را هم نمی‌دهند. 

راجع به شفا دادن پرسیدم. گفت: درمان کنید نه اينکه شفا بدهید. شفا از 
کیسه خودتان خرج می‌شود. برای هر دردی درمانی شناخته شده هست. 
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گفتم 5سانی هستند از دو ستان و شاگردان ما که نسبت به عبادات بی‌قیدند. 
گفت پی‌گیری کنید اما اصرار نکنید. هرکجا بروند خودشان برمی‌گردند. باید 
فصلش برسد. برای هرکس باید فصلش برسد. 

کف با شرفت[ یک کف ات شیارآ سکلت اف اد رجوق ع رکاک‌ها در 
آنهاست؟ گفت: بله. اما علتش کارهای خودشان است که حرز الهی آنها را از 
اه داز مرا کان که تب سک رازب کت 

راجع به کسی پرسیدم که انرژی می‌دهد و معتقد است غیرارگانیک‌های افراد را 
فراری می‌دهد. گفت: هرکسی که یکی از این سه چیز را از تو گرفت استاد الهی 
نیست. آن سه چیز عبارتند از ادراک و فهم تو اينکه خودت سرنو شتت را خلق 
کنی. اينکه با خدای خودت حرف بزنی. این سه تاء فصل ممیّز انسان و حیوان 
است. بنابراین کسی که نمی‌گذارد فکر کنی یا کسی که می‌گوید اه فقط این 
است که من می‌گويم. الهی نیست. از این شخص هم حذر کن و مردم را از او 
بترسان, به خودش دعوت می‌کند نه به خداه وقت کسانی را که دورش جمع 
شده‌اند تلف می‌کند. می‌بینند سالها گذشت و چیزی ندارند. ما قادر نیستیم 
همه را اصلاح کنیم و نباید چنین کنیم. او سفره را پهن کرده و مذعی ارشاد 
همه است این هم یک علامت دیگر است که نشان می‌دهد اذن تربیت ندارد. 
(توضیح حین تصحیح: این شخص که عرفانی بنام عرفان ... آورده بود و 
غی ا قاط بات که کزیاتی بو کم ال شود گر فده ان که انم 
نوشته را مینوسیم چند سال است که در زندان است. البته او هم مطالب جالبی 
در حرفهايش داشت اما نوع کسانی که جذب او مبشدند آنطور که خودم از 
نزدیک شاهد بودم متاسفانه دین را رها میکردند.) 

گقتم یک درونشی است که کقبه فلایی تشر شاه فاطتای یک گوسفتا 
کرده کهمت‌ظر راباظل کنده گفت: کی کلاجو ین ارت عواتمت دز برد نا 
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بودنش شک کن. این یک کلید خبلی مهم است. خیلی مهم. مرد خدا همه‌اش 
به تو می‌دهد و چیزی نمی‌خواهد. سحر هم اثر اعمال و دییات بد خود افراد 
است. اگر رو به قرآن ویاد خدا و صالحات کنند:می‌بینند سحری در کار نیست: 
راجع به طعام سوق پرسیدم. گفت: غذایی که ادم خودش درست کند بهتر 
است و تا می‌شود باید از غذای بیرون پرهیز کرد. اما نباید روی این چیزها گیر 
داد. البته خود شما باید پرهیزت بیش از شا گردانت و خانواده‌ات باشد. ما 
نمی‌توانیم هرچیزی را بخوریم. اگر از پاکی غذابی مطلع نبودی حتمً بر آن ذکر 
بخوان (رجوع به کتاب الاذکار). هنگام خوردن غذا هم با آن عشقبازی کن و با 
لت بخور و با تأی و طمأنینه. چنین غذابی سریعاً جذب می‌شود و نیروی 
طاعت می‌دهد. مردم شکه‌شان را پر می‌کنند اما انرزي از غذایشان استخراج 
نمیشود» این است که هميشه بی‌حال‌اند. 

(توضیح حین تصحیح: در این برهه بنده سوالاتی زیادی از ایشان میپرسیدم و 
ایشان جواب میدادند. اين به معنای قبول تمام جوایهای ایشان نبود, بلکه من 
چون میدیدم ایشان راجع به سوالات رایج سلوک فکر کرده و به نظری رسیده و 
بخلاف خیلی‌ها مایل به گفتن است قصد داشتم این نظرات را ثبت کنم. حفظ 
آنها در اینجا نیز برای درج آنها در کتایی است که به قصد نگاشتن تاریخ سلوک 
و اندیشه‌های سالکان در این عصر تدوین شده. و الا بر پاسخ‌های ایشان 
نقدهای زیادی داشته‌ام که نوشته‌ام.) 
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۱ ۳۳ 
اقای عابدی کوی دانشگاه تهران 


جمادی ۱2۳۰ 

امروز ۲۷ اردیبه شت ۱۳۸۸ | ستادم ضرت آیت الله العظمی شیخ محمد تقی 
پهجت در ۹۶ سالگی درگذ شت. سه سال در دورانی که قم بودم هر روز و پس 
از نی گاهگاهی خدمت انشا می‌ر سیدم و از تسین بهره می‌بردم. آدم کاملی 
بود. 

یاد استاد بخیر ! 

نفسش رحمان بود 

برق چشمش گیرا 

مسجدش کنعان بود 

در صلاتش معراج 

پرسکوت و خاموش 

جلوهٌ هتان بود 
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جمادی ۱2۳۰ 

زد دکتر وک» رفتم و راجع به کتابش ... با و گفتگو نمودم. گفتم چیزهایی که 
فی‌المثل راجع به امضاء سیاره‌ای گفته‌اید واقعی است يا به تلقین است؟ گفت: 
در همه اين موارد یک ما به ازای واقعی هست. اما راجع به ما همیشه فقط 
وقتی عمل می‌کند که ما به آن یقین داشته باشیم. گفتگوهای زیادی شد که 
آنها را در کتاب تنجیم و اخترگویی آورده‌ام. چند روز بعد «ک» نامه‌ای به من 
نوشست و مطالب دیگری را مطرح کرد وقرار شد راجع به نمادش_ناسی کار 
مشترکی با و انجام دهیم. 

(تو ضیح حین صحیح: در روایات بر علم تنجیم صحه گذا شته شده اما آمده 
کاملش نزد کسی نیست جز دو طایف: یکی طایفه‌ای از هنود و دیگر ما 
اهل‌بیت و ناقصش هم بدرد نمیخورد. از مطالبی که در روایات هست بر می‌آید 
که طالع برجها ملائکه‌ای خاض هستند که تربیت عمومی انسانها بدست 
آنهاست؛ تا وقتی که انسانها وارد مدار ایمان شوند. ورود به ایمان سبب خروج از 
حدود طالع و خلق شخ صیت نوینی در اسان میگردد. در اینجا خلا صه‌ای از 
علم تنجیم یا نجوم باطنی را میورم: 

اساس نجوم باطنی, بررسی روابط بین خصوصیات اجرام آسمانی و نسان‌های 
زمینی است. پنج روز اول و آخر ماه را متأثر از دو برچ پیش و پس می‌دانند و 
خالس حساب نمیکنند.بدلیل چرخش بروج. طالعبینی‌های گذشته(چینی, 
هندی, ایرانی... . ) برای مردم امروز بدرند نمی‌خورند. تو باید خودت طالعت را 
بخوانی. ذماد های مختلف منط قذالبروج اش کال فکری کی هانی حاکم بر 
سرنوشت آنسان هستند. این نمادها ما را در خصوصیاتی اجباری به اسارت در 
آورده‌اند و به دلیل مأموریتی که دارند. به راحتی ما را آزاد نخواهند کرد. اما 
انسان می‌تواند با تجربه يکبارة آنها به سطح بالاتری از هستی سفر کند؛ تصمیم 
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با خود اوست. تا زمانی که توهم ستیاره بر ما حاکم باشد فرمانروایان 
منطقةالبروج چون قادر به شنیدن صدای ما نمی‌شوند تسلیم ما نخواهند 
گردید. با مرتبط شدن با بخش منبسطی که از جنس عشق است, با بخش 
رو حانی بروج مرتبط می‌گرديم. آنوقت قادر به تغییر دادن سرنوشت خود 
می‌شويم. ما بیدا نجوم باطنی در راستای خدمت بهره گيريم. با درک نجوم 
باطنی» به ارکان ناپیدای فکر اندیشه. روح و عوالم ناپیدا پی بی‌بریم. توانمندی 
و ضعف‌ها و عواطف در متولدین هر بر ج باید شناسائی شوند. اکثر انسان‌ها به 
تبعیت از برج حاکم بر خود زندگی می‌کنند و تجلی اراده در انسان‌ها در حالت 
کمون قرار دارد. دايرة ارتعاشی بروج یک وسعت مشخص دارد که می‌توان با 
بالا بردن افق فکری, از آن عست. تلاش نجوم باطنی» ساختار شکنی و خلق 
زمانی که انسان متوجه مأموریت خویش می‌شود. منطقةالبروج از سرراهش 
کنار می‌روند و به او ابزاری جهت مبارزه با تاریکی وجودش هدیه خواهد داد. 
فردیت و خودخواهی, که نهایت جدایی و کثرت است. خواست می‌آفریند. 
شهوت نام دارد. شهوت طریق تحصیل وحدت است. قانون. عادت این کل و 
نظام تبدیل کثرت به وحدت است و گناه. شورش علیه این کل است و حرکت 
در جهت تلاشی وحدت و ایجاد مجدد کثرت. همه باید آگاهی خود را نسبت به 


کل بسنجیم و به میزان موفقیت یا عدم موفقیت وجودمان با کل پی ببریم. 
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حقیقتاً به چه میزان در رایطه با این کل, گناه کرده‌ايمیمنی این کل را 
اه 

اگر از کالبد فیزیکی یا شکل فکری منطققالبروج خارج شویم و شکل واقی 
خود را تجشم کنیم» بی‌نیاز از طالع پینی می‌شویم و نیروی منطقة‌البروج از ما 
بردا شته بی شود. معلم باید شاگرد را متمرکز بر ساخت پلی کند که بتواند از آن 
بگذرد و از جهان فیزیکی به جهان بعدی قدم بگذارد. رای ساخت این پل بای 
قصد کنیم یعنی نیروی اراده را به درون ذهن ببریم تا ذهن اجباری را به ذهن 
اختیاری مبدل نماییم تا با همکاری روح و ذهن در ببرون عمل نماییم. ذهنی 
که بدون اراده از طریق حافظه و يا تحت تاثیر عوامل خارجی شکل بسازد به 
توهم شکل خواهد بخشید. بدون اراده. انسانِ هوس باز شاهدٍ در هم آمیختن 
ذهن و شخصیت می‌گردد و به شکل یک انسان بدون اراده مملو از ترس از 
طریق اراده دیگران زندگی خوا هد کرد. نیایش. احضار انرژی کاثنات و نه 
التماس معنا می‌دهد. 

اگر کسی طالع خودش را بشناسد. ابلیسش را نیز شناخته. فرشتگان خویش را 
نیز شناخته. نزدیکترین راهنمایان ما فر شتگان‌اند. هرانسانی تعدادی فر شته با 
حواری دارد. از | سپرم‌های انسان فر شته دارد تا خداوند که چهار فر شته بزرگ 
درد: جبائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرئیل. فرشتگان هر انسانی تعداد 
مدای اتیت و گاها خوص می‌شوند. حاقل دوتا هت که هدایت کفه او 
بسوی جلو هستند. 

<ساسترین بخش نجوم باطنی چرخش چلیپایی( صلیبی) | ست و این حرکتی 
یت کفاند ور رتش رال | کاها تاه شود از خی رها 
گردد. هرکس که بخواهد متعالی شود لازم است سلطه منطقةالبروج را از طریق 
تغییر در رو ند زندگی‌اش کاهش د هد. تغیبر در رو ند زندگی. معنی چرخش 
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ساعت رخ می‌دهد. از فروردین به اردیبهشت و از آنجا بسوی خرداد و همینطور 
تا اسفند. در حالت عادی زندگی روزمره طبق یک سیکل چرخشی در جهت 
عرفان مسیحی گفته‌اند که هر انسانی بر روی صلیبی خاص که نمایانگر 
قادر به چرخش روی صلیب نیست زیرا اینکار خودش درد و رنج بسیار دارد. اما 
در نهیت بهآادی می‌انجامد و عروج به آسمان. مدارس باطنی برای این بوجود 
آمده‌اند تا با بصیرت دادن به ما تحمل ما را بالا ببرند و بتوانیم رنج چرخش و 
سپس آزادی از چلیپا را تاب بياوريم. به زعم ايشان همه انسانها با صلیبی بر 
دوش به دنیا می‌آیند؛ در اين میان کس‌انی موفق می‌شوند پیش از مصلوب 
چرخش است. هرکس باید خودش اقدام کند. اگر اینکار را کرد طرح آفرینش 
یادش می‌آید. طرح کلی آفرینش در وجود انسان هست اما به تدریج یادش 
واکنشی باید خودت را بچرخانی و دیگر مثل قبل عمل تکنی, اگر خشنی بای 
مهربان باشی و اگرمهربانی بید خشن باشی, خویی‌های ما الان همه دروخ 
متضاد تجربه می‌شود و راهش شکستن آن شکل فکری است که ما را در 
استمرار عادتها نگه می‌دارد. طالع‌بین حقبقی هم 5سی است که دیگران را به 
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اضلاع تعالی و رشد عبارتند از فهم درست مرا سم آیینی. تجربة ایثار. تحصیل 
علم محض. تجربه عشق و معرفت. تجربه هوش‌مندی خلاق. ورود به عالم 
اراده. 

برای مثال توجه بفرمایید که برای متولد خرداد که تضاد و دوگانگی اصل 
شخصیت آوست: 

وجه نامتوازن در مراسم آیینی: افراط و تفریط در مراسم آیینی ---- وجه 
متوازن: ادراک مراسم آیینی و بیرون آمدن از رویای جمعی. 

وجه نامتوازن از پرتو ابثار: ایثار دروغین و افراطی با خساست ---- وجه 
متوازن: شناخت ایثار حقیقی 

وجه نامتوازن علم محض: در زمینه علم و دانش يا دچار تعضب می‌شود یا 
دست به انکار می‌زند ---- وجه متوازن: به قدرت تشخیص دست می‌بابد و 
حقيقت را از توم تشخیص می‌دهد. 

در عشق و معرفت: تفاوت بین عشق نفسانی» عشق به نوع بشر و عشق الهی 
را می‌داند و در ادراک آنها دچار تضاد نمی‌شود. 

در هوش‌مندی خلاق: در تصمیم گیری د چار تردید و دودلی نمی‌شود و 
هوشمندانه انتخاب می‌کند. 

دز غالم اراخهفخت یر وبا خی اراده تمیکند بلکه اتسخانهای خوو | 
انجام ميدهد. در آخر اراده‌اش را در ارادهٌ خداوند حل میکند و به ثبات میرسد. 
طالع شهریور که مالکیت فردی اصل درگیری اوست: 

وجه نامتوازن در مرا سم آیینی: جمع آوری دارایی و ثواب در مرا سم آیینی -س- 
- وجه متوازن: اصرار به استمرار در حضور از طریق مراسم آیینی به عدم 
وابستگی مبذل می‌شود. 
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وجه نامتوازن از پرتو ایثار: دنبال کردن منافع شخصی و طمع‌ورزی در ایثار -- 
-- وجه متوازن: گذشتن از منافع شخصی و کمک به روح الهی. 

وجه نامتوازن علم محض: عدم انتقال دانش و آگاهی به جهت بایگانی در 
آرشیو شخصی ---- وجه متوازن: انتقال آگاهی دریافتی به روحهای الهی. 
عشق و معرفت: تغذیه کردن از انسان کامل. 

هوشمندی خلاق: رسیدن به ادراک عدم وابستگی به مالکیت‌های شخصی. 
اراده: قطع تعلقات دنیوی بطور ارادی. 

برای طالع آذر که در جستجوی اهداف فردی خویش است: 

وجه نامتوازن در مراسم آیینی: تحقق اهداف فردی در مراسم آیینی ---- 
وجه متوازن: تمرکز نقطهٌ وحدت در مراسم آیینی. 

وجه نامتوازن از پرتو ایثار: دنبال کردن اهداف فردی در حین ایثار, عدم تجربه 
بی‌عملی ---- وجه متوازن: در ایثار هدفی معنوی را جستجو می‌کند. 

وجه نامتوازن علم محض: در زمینه‌های علمی به خوبی پیشرفت می‌کند اما 
فقط از زاویه علمی به دنیا نگاه می‌کند ---- و جه متوازن: در جهت دهی 
اهدافش به حقیقتی که در پس تصاویر توهمی پنهان است توجه می‌کند. 
هوشم‌ندی خلاق: در انتخاب هدف‌های زندگی خود به بیرا هه نمی‌رود و 
براساس نیروی هوشمندی خود هدف را می‌بیند و به سمت آن می‌رود. 

عشق و معرفت: اهدافش را در خدمت بشر و پیش برد طرح الهی انتخاب 
فک 

اراده: عدم تاثیرپذیری از اهداف ظاهری که رویای جمعی به افراد القا می‌کند و 
انتخاب اهداف به شکلی ارادی. 

برای طالع اسفند که قربانی ایثار میشود: 


سلوکنامه ۰۰ 2 


وجه نامتوازن در مراسم آیینی: قربانی شدن در مراسم آیینی به شکل دروغین 
---- وجه متوازن: در صورت درگیر شدن در مراسم آیبنی به ارتقاء آگاهی 
دیگران می‌انجامد. 

وجه نامتوازن از پرتو ایثار: ایثار در ایثاره یعنی نسبت به محرک‌های عادی 
محیطی واکنشهای ایتارگرانه نشان می‌دهد ---*- وجه متوازن: مسئولیتهای 
یه دص اب ات ده 

وجه نامتوازن علم محض: در توهم علم محض اسیر می‌شود. مکاشفاتش را 
واقعی میپندارد ---- وجه متوازن: از علم برای پیش برد مسئولیتهای خود 
استفاده می‌کند. 

هوشمندی خلاق: در ایثارهای خود توهم را از حقیقت تشخیص می‌دهد و 
خود خالق شرایط می‌شود 

عشق و معرفت: از ایثارهای دروغین خارج می‌شود. معنای ایثار را درک می‌کند 
وب انطباقپرتایثر و عشق و معرفت خود عاشقانه در ره پیشبرد طرح الهی 
زندگی خود را وقف خداوند می‌کند. 

اراده: ایثار کردن بدون پیروی از الگوهای روبایی جمعی و به شکلی ارادی. 
کسانی که چرخش روی چلیپا را تجربه نکنند نور روح آنها رو به خاموشی 
می‌رود. اگر کسی بتواند کمی روی صلیب بچرخد چرخش‌های بعدی برای او 
کم دردتر خواهد بود و در مسیر آزادی از رنج رشد سریعی خواهد کرد. 
همزادهای نجومی: کسانی که در یک زمان و به فاصله کمی‌از هم (چند 
کیلومتر) متولد می‌شوند دوقلوهای نجومی هستند. همزادهای نجومی در یک 
لحظه در مکانی نزدیک به هم به دنیا می‌آیند و در ادراک تجارب به یکدیگر 
بسیار نزدیک خواهند بود. الگوهای زندگی مشترک این گونه افراد می‌تواند به 
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قورع از شارت یر وات وک ات ره لو دیلک از دید راتفر 
طالمه بتانک, سامت و سصومیت ورین راب ات و شگیرای ارشتات 
در می‌آميزد. هشیاری ذهنی و تغییر پذیری خرداد را با حساسیت و حالت 
حمایت کننده ماه تیه شرافت و بخشندگی و عشق موجود در مرداد ماه 
می‌آمیزد. او قوه تشخیص ظریف شهریور را با عدالت‌طلبی و عدل و داد 
مهرماه و عمق آگاهی آبان را با صداقت و هدفمندی ماه آذر و در نهایت 
ضافت وقیات باه دی راب فا بر اعتاغی لیام بتیر اه تفن و حفعت 
و رو شن بینی ماه | سفند در هم می‌آمیزد. این است کار سیزدهمین انسان که 
می‌تواند از مجموعه دوازده ماه حاکم بر سرنوشت خویش آن قدرت و نیروی 
بدون چون و چرای شخصی را استخراج کند.به همین دلیل در علوم باستانی 
کرت مس تهسی اقا تانق ار زر شکافندی خرحه طرالم وافحات بارنژه ار 
ان میدانسته‌اند. 

نکیت‌های هر طالع: شاگرد نجوم باطنی آموخته است که رفتار عجولانه و 
ناخوداً گاه ماه فروردین» سماجت ماه اردیه شت( صبر وارونه» نقطه معکوس از 
مس اصات ام ما سکاب شم اخماس مسرت کسام نوا و 
حس مالکیت تیر. خودپسندی و غرور ماه مرداد. انتقادگری‌های ماه شهریور 
روشک راد سح مین ورن ما انز رک کر 
خشونت بار ماه آذره خونسردی و جاه طلبی بیش از اندازه ماه دی» رفتارهای 
غیر قبل پیش بیتی ماه بهمن و خجلت و فریبکاری و فزربون ماه اد._فند را 
در خود از بین ببرد. 

قافتا وس 

الف. تقسیم منطقة البروج بر حسب شخصیت به سه قسم: 
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۱ فرفانده: علودارن رامش طلب معولذیی ماه‌های آغازنم قول (فروردی 
تیر مه دی) م ستعد تغییر و بحران‌های نا شی از آن هستند. به همین دلیل 
ممکن است در دام بی‌نظمی و هرج و مرج بیفتند و از اين طریق آنرژی الهی 
خود را به هدر دهند. اما از جنبهٌ مثبت چنین انسانهایی برای بدست آوردن 
آزادی و فتح و ظفرمندی نیز مستعداند. شاخص اصلی این گروه اراده است. 

۲ سرباز: کلهشق. جزم‌اندیش. حافظساختار. متولدین ماههای وسط 
فصول(اردیبهشت. مرداد. آبان. بهمن) استقرار و ثبات خوبی دارنده سخت 
کوش عمل‌گرا و پرتلاش‌ند. درستکار و قابل اعتمادند اما در جنبه منفی 
می‌توانند در خودرأیی و لجاجت خویش به دام بیفتند. شاخص اصلی این گروه 
اقتدار است. 

۳. تبلیغات‌چی: راوی» شبپورچی. اجتماعی: اهل سخن و قلم. متولاین 
قاتقهام اهر فضتوا ردان ورین ام اس اتبطات یز کته کار 
باهوش. و چندچهره‌اند. اما در وجه منفی خیالاتی» بی‌قرار و حزاف‌اند و 
توافت اعهاش باق بت شاهضن اضلی ای کروه انقطاف است. 

ب. تقسیم منطقة البروج بر حسب عنصر طالع به چهار قسمت: 

۱. آتش: پرانرژی؛ پرتحرک. زندگی‌دوست. لحظه‌شمار. ظاهربین. پیشداور... . 
: فروردین» مرداد» آذر. 

تاه کی کار یه سای فافع تیک بر 
: اردیبهشت. شهربور. دی. 

۲ هوا: پرفکر. بلندپروان اهل پرواز: آسمانی. متغیر. مدیوم. باطن‌بین... . : 
خرداد. مهر. بهمن. 

توش هل تاد وی فش اف لح اسان تام ها و 
قوی».. . : تير آبان اسفند. 
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ج. تقسیم منطقة‌البروج بر حسب منزلگاه عمر به هفت قسمت: 

اجمالا آنها که در قسمت نخست سال یعنی ماههای فروردین» اردیبهشت. 
خرداد. تیر.. . هستند روح تازه‌تری دارند: نوزاد. طفل. کودک. نوجوان» و 
سرانجام جوان. آنها که متولد ماههای بعدی هستند روحی میانسال و سپس در 
ماههای آخر. متولدین. واجد روحی پیر و کهنسال می‌شوند. اين است که هرچه 
از ماههای اول به آخر حرکت کنیم معمولا آدمها پخته‌تر می‌شوند. اما وجه 
یواست کدی است تعزیب کت هو تاش اه ماگ 
تتوانند خودشان را اصلاح کنند و پاک از این چرخه بجهند به ماه بعد مبتلا 
می‌شوند و کسی که اسفند روحش هم سپری شد و نتوانست نجات یابد. سقوط 
می‌کند و به اشکال پست‌تری از آگاهی مسخ می‌شود. 

منزلگاهها را از دید دیگری نیز می‌توان بررسی نمود: در منزلگاه اول تصویری 
را که از خود در دنیای بیروی بازتاب می‌دهیم می‌بينيم. در منزلگاه دوم با آمور 
مالی و نظام شخصیت فردی روبه رو هستیم. منزلگاه دوم امنیت مادی مدنظر 
خوا هد بود. منزلگاه سوم در ارتباط با خویشاوندان نسبی. ارتبا طات و 
ما ای کات اس وی مساق ری اتف زور 
ی ای ما یهار قاطا شمسا رشان کی اوه 
تجربه می‌گردد. در مرداد فرد نسبت به روح خود آگاه می‌شود و ایده‌های خلاق 
به ذهن او می‌رسد. از طریق یافتن شیوه‌هایی روح خود را متجلّی می‌نماید. در 
گذرگاه شسشم(شهریور): تمرکز او از اهداف شخصی بر روی اهداف جمعی 
منتقل می‌گردد. در گذرگاه هفتم (مهر). روابط و ازدواج مد نظر قرار می‌گیرد. در 
آذر به گرایشات معنوی و در دی به شاگردی می‌گراید. در بهمن به خدمتگذار و 
در اسفند به ناجی مبدل می‌گردد: 
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۱. فروردین: نوزاد. تشنه محبت و بی‌پاسخ گذاشتن آن. معصومیت و عدم 
آگاهی از وجود بدی‌ها و پلیدی‌ها. مجذوب خویشتن و بی‌توجهی به خواستهای 
دیگران. هیجانات روحی و دست زدن به اعمال ناگهانی بی‌توجه به عاقبت کار 
عدم نگرانی راجع به روزی 

۲ اردیبهشت: طفل. مفتون دنیای خانه و بی‌خبر از ببرون خانه. تعضب به 
آذچه دارد و نفی آذچه تجر به نکرده. فهم مالکیت و به دام افتادن در آن, 
بی‌گذ شتی. نیاز به لمس و نوازش و فهم عشق منوط به آن. عشق برایش یک 
غریزه است» شیرین رفتار. 

۳. خرداد: کودک. خروج از خانه, ولگردی و تجربه و یکجا بند نشدن» سیرو 
ات ار رات تال با اظ اقا اسفاده اون رده برا 
تجزیه و تحلیل مسائل.آغازابطه با دیگران و بکاربردن کلام و در مکز توجه 
قرار گرفتن. اعتماد به نفس و شادی. عشق را دست و پا گیر و مزاحم می‌داند. 
اولین بار می‌یابد که میان آنچه دوست دارد انجام دهد با آنچه باید انجام دهد 
فاصلهزیادی است بارین وجودش دوباره می شود چین امکان تجربه خیلی 
چیزها وجود ندارد رژیاپردازی را آغاز می‌کند. از ذهنی قوی برخوردار می‌شود. 
می‌خواهد پرواز کند و به آزادی دست پیدا کند. 

> تیر: نوجوان» می‌خواهد بپرد و پرواز کند. اما نگرانی و ترس حاصل از تجربه 
از دست دادن مانع اوست پس مجددا (یعنی دومین بار که اردیبهشت اولین بار 
آن بود) تحت تأثیر نیروی منفی و شب و موّنث قرار می‌گیرد. انفعالش بالاست. 
حساس و زودرنج است و متأثر, احساسی قوی دارد. چون تضاد را شناخته 
اه ینز میگ سوم بش ماه کر اک ی ون 
ناکامی‌دیده با پشتکار است؛ 
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۰ مرداد: آغاز جوانی, به جبروت و قدرت خود می‌بالد و اراده کردن را تازه کشف 
که پر هر | یت وت سک کی هه انا هو میاه وه 
نفسش کافی نیست و نیازمند محبت و تشویق است. به کف زدن دیگران 
ی کت را کی اکن تتری تشن کف ر ایا 
می‌کند» نکته منفی اینکه خود را بی‌نیاز از مشورت می‌داند. به عظمت و شوکت 
محتاج است اما از کم‌تجریگی آن را در تحکُم و خشم به اطرافیان می‌جوید و 
در دام تکیّر و استبداد و ستمگری می‌افتد. 

1 شهریور: اوج جوانی. خسته از لزوم تطابق با خوا ستهای اجتماع. د ست از 
روباپردازی برمی‌دارد و کم‌کم وقت شناس می شود و عملگرا؛ موَدّب و همکار و 
خدوم و روراست است. وقت بازی ندارد چون پائیز نزدیک است. عمرش صرف 
رقابت می‌شود تا عقب نماند. میل به پیروزی خواب و خوراکش را می‌گیرد. 
بسیار منتقد است و عیب‌جو در عیوب مبالغه می‌کند. فکرش نگران و بی‌تاب 
است و خودخوری می‌کند. 

۷. مهر: آخر جوانی. تجربه اندوخته و قضاوتش عادلانه شده. برای نخستین 
بادآ وهی تفای ره کی کیرش یگ 
می‌ترسد مبادا عادل نباشد. عاقل و متین است و آموخته با آرامش و صبر و 
لبخند دیگران را رام کند. بدلیل تجربه تعادل در هنر و مو سیقی مستعد است؛ 
جنبه منفی متولد مهرماه این ااست که اگر ناکامی در اعتقادات ببیند شهوتران 
پا منجاوز می‌گردد و اگر ناکامی در زندگی ببیند بدلیل عدم قدرت تصمیمگیری 
سست پا اهل جر و بحث يا خشونت بیجا می‌گردد. 

۸ آبان: آغاز میانسالی, آنقدر تجربه کرده که کتمان را بیاموزد و آنقدر ضربه 
خورده که بدنبال قوی کردن اراده خویش باشد. ارزش وفاداری به دیگران را 
می‌داند و اگر فرد وفاداری بافت سعی می‌کند با محبت کردن او را از دست 
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نذهدء احساس نیاز به محافظت از خود و اطرافیان دراو یک خالت دفاعی 
توا رهز انم مس اک اراد رش یس 
جلوگیری از تجاوزات بعدی است. اگر آن روی سگش بالا بیاید به شدت ظنین 
و بی‌اعتماد و بی‌رحم است. 

٩‏ آذر: میانه میانسالی» خسته از نيافتن راز دهر فکر و فلسفه را رها کرده بسوی 
زمین‌بازی می‌دود تا توپ را از ساير کودکان برباید. به شدت متناقض است 
گاهی بشدت خوش‌بین و شاد و گاهی به شدت مآیوس و تلخ و نحس گاهی از 
دروازه تو نمی‌رود گاهی از سوراخ سوزن تو می‌رود گاهی چون یک دلقک است 
و گاهی چون یک فیلسوف. به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شود و دیگر از زیر 
بار مسئولیت و محدودیت رفتن سرباز نمی‌زند. 

۰ دی: آخر میانسالی» فهمیده نیازی به زورآزمایی و نمایش قدرت نیست. تا 
از او درخواست نشود نصیحت و هم‌کاری نمی‌کند چون می‌داند هیچ کس پیش 
از زمانش چیزی نخواهد فهمید و توفیقی نخواهد داشت. بسیار ملاحظه کار 
وا رت ات ی یامه 
و ات هیواز و تقو یت وراه ای اط ات ات 
احساس ترحم و محبت و گذشت را آموخته. وجه منفی او احساس تنهایی و 
افسردگی است؛ 

۱ بهمن: پا به سن. منحصر به فرد و برای دیگرای یک معماست. بدنبال 
دانستن و بازگو کردن دانسته‌هاست. مشاوری خوب و وکیلی امین است» ضمیر 
دیگران را به راحتی می‌خواند و مشکلات هرکس را بهتر از خود او می‌فهمد. 
و ماک کشا ان ها فیانیت ماه ما اک وی وق 
تغییر می‌کنند لذا آنها را از حقیقتی برخوردار نمی‌داند و دلبند آنها نیست و 
تعصبی به آنها ندارد. فقط بدنبال حق و حقیقت است و برای برقراری حق و 
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باس کی اوه کی اه ام کیک وا و ماس و 
بدنبال نفع کل جامعه. خصوصیت منفی بهمن‌ماهی تکروی و خود محوری 
است؛ 

۲ اسفند: کهنسالی, پرتجربه و سرد و گرم چشیده و دوری سکه را دیده و ته 
همه‌چیز را درآورده. مجبور به مرور تجربه‌های شکست خورده خود می‌شود و از 
درون رنج می‌کشد(این مسئله هرچه به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم 
بارزتر است و در اسفند به اوج می‌رسد) و همین از آنها شخصیتی پیچیده 
می‌سازد. گاه فهم راه حق و ناتوانی از طی آن از آنها آدمهایی تخریبگر می‌سازد 
که حاضراند زیر همه‌چیز بزننده نسبت به خطاکاران ترخم دارند تا که بخواهند 
محکومشان کنند. این روح پیر همیشه ص ندوقچه امنی برای راز ها و 
ترا ای ام فا راتس ترانی وان کم انس نی امس رهم 
ظرفیت عجیبی برای گذ شت و بخشش و درک و آرامش پیدا می‌کند و می‌تواند 
معصومیت فروردین. تحمل اردیبهشت. آگاهی خرداد. درک تیر. غرور مرداد. 
تشخیص شهریور عدالت مهر نفوذ آبان. صداقت اذر. عقل دی» و 
ادوس من راکسا هروه باس ماه مکی ماش 
ماهی(علامت بر ج اسفند) را خسته می‌کند و تصمیم می‌گیرد به اعماق تخیّل 
و بی‌خیالی و بی‌ارادگی و کم‌دلی و بی‌مستولیتی بگریزد و برای فراز از درد به 
لذت‌ها پناه برد 

ه. تقسیم منطقة البروج برحسب صورت فلکی به دوازده قسمت: 

۱. فرودین: حمل(قوج). ۲. اردیبهشت: پور(گاونر). ۳. خرداد: جوزا(دوپیکر). 
> تیر: سرطان(خرچنگ). 
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۵ مرداد: اسد(شیر). 1. شهریور: سنبله(خوشه‌بدست). ۷. مهر: میزان(ترازو). 
۸ آبان: عقرب(کزدم). .٩‏ آذر: (کمان‌انداز). ۱۰. دی: جدی(بز). ۱۱. بهمن: 
دلو(کوزه‌دار). ۰۱۲ اسفند: حوت(ماهی). 

درسی که از متولد هر ماه می‌توان آموخت: 

از متولد فرودین» معصومیت بیاموز. از متولد ادیبهشت» صبر و تحمل بیاموز. از 
متولد خرداد. آ گاهی و آزادی بیاموز. از متولد تیه فدا کاری بیاموز. از متولد 
مرداد. شور و نشاط بیاموز. از متولا شهریور. عملگرایی بیاموز. از متولد مهر. 
اتضاف افو ار وی ارات وقاه ناشن اوه آذر تماق 
بیاموز. از متولد دی حلم و استغنا بیاموز. از متولد بپهمن. حق‌طلبی بیاموز. از 
متولد اسفند. رحم و شفقت بیاموز. 

درسی که متولد هر ماه باید بیاموزد: 

متولد فرودین باید جبران کردن (محبت‌های دیگران و خطاهایی که کرده) را 
بیاموزد. متولد ادیبهشت باید بخشش و گذشت را بیاموزد. متولد خرداد باید 
تعادل و ارامش را بیاموزد. متولد تر باید نرنجیدن را بیاموزد. 

متولد مرداد باید فروتتی را بیاموزد. متولد شهریور باید عیب‌پوشی را بیاموزد. 
متولد مهر باید تصمیمگیری را بباموزد. متولد آبان باید تسلیم شدن را بیاموزد. 
متولد آذر باید صبر و وفاداری را بیاموزد. متولد دی باید دستگیری را بیاموزد. 
ول یی باب درک نگ از هیا ها انا را باهش اتمه انز 
بخشیدن خود را بیاموزد. 

این خللاصه نسبتاً مفضّل از علم نجوم باطنی را که در هیچ کتاپی نوشته نشده 
و علمی‌باستانی و سینه به سینه است آوردم تا متوجه شوید که سابقهُ علم سیر و 
سلوک به قدمت تمذن بشر میرسد و توجه بفرمایید چه ظرایفی از معرفت‌النفس 
در آن بیان شده.) 
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جمادی ۱2۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. راجع به شخصی پرسیدم. گفت: بهتر است از او دوری 
کنی, او کارمای فراوان دارد و تا کارمایش را پاک نکند رشدی ندارد. گفتم او 
تفای منکن انم اوه باب رای اوسه تست کت در 
ال ارتباط با از هروا که اس اش ره گرواب ما خراهای رده می خن 
حتی ممکن است کارمایش را سرایت دهد. به دلیل کارهای زشتش خدا در این 
وضعیت قبض قرارش داده. فعلا کمک کردن به او همراستا با خکم کائنات 
نسبت به او نیست و باعث می‌شود از خود شما کم شود. به چنین فردی راه 
در ست را باد بدهید نه اينکه محضر خود را در اختیارش قرار دهید. باید عبادت 
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فقو ذکرهانی را کف به او اهنت کیت که اه نی گرین کین کهاهان دوکر 
قت ول کار سانش متام که وی کاها تعاق حالی افو ان ای 
است که آناً کنترش صفر میشود و همه کارمایش پاک میگردد. اين اتفاق گرچه 
تاد اشت ها شمکی ات 

( ار تیه هم قر هه معسوو ار کارما که در بالایکا زیر هه کاس 
ان رفس تافو ترس امه 
دای که کت شون سا سا وان وهی ومع برس 
حمل کرده و ما را در رهن خویش قرار داده. وقتی کارما تشکیل میشود از یین 
نمیرود تا آثرش را بر فرد اعمال کند. هرکاری که برای خدا انجام نشود واجد 
کارماست. خداوند در سورة مذثر می‌فرماید: کل تفس بقا کت بثْ هه له 
َضحات امین في جات یاون عن لمُجرمین ما سکم في سقر فالواآم 
نک من الم لین ول نک نیم الم سکین و کنا تخوض مَعَ الا ضین و کنا 
دب بیوم این نی الیقینْ: هر کسی در گرو دست آورده‌های خویش 
است. مگر اصحاب یمین که در پهشت‌ها از یکدیگر میپرسند از روز و حال 
گنهکاران. می‌گوبند: چه چیز شمارا به دوزخ وارد کرد؟ می‌گوبند: ما از 
نمازگزاران نبودیم و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی‌دادیم و با فرورفتگان 
[در گفتار و کردار باطل] فرومی‌رفتيم و همواره روز جزا را انکار می‌کرديم؛ تا 
آنکه مرگ ما فرا رسید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید به این دلیل | صحاب 
یمین از قانون رهانِ اعمال مستثنی شده‌اند که عملی منسوب به نفس خویش 
تاش واعالشان ای شاه هر عادو تاباد ززم‌های ادانترهان. 
ای ام وت کم تیا اه کش و انمان ه اد کم 

راجع به شکستن اجسام حين ورود برخی افراد به خانه پرسیدم. گفت: 
انرژی‌های منفی به این وسیله از بين می‌رود و کلاً خوب است. اگر اسفند 
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روشن کنید معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افند. کلاً چنین افرادی را زیاد به خانه راه 
ندهید. تلفنی مسائلشان را حل کنید. یا جای دیگری با آنها قرار بگذارید. 
سلامت فضای خانه را به خطر نیندازید. 

راجع به بختک پرسیدم. گفت: وجود ندارد. امری روانی است. و واقعش را 
بخواهید اثر اعمال خود آدمی است که در مرز بین خواب و بیداری گریبان آدم 
را می‌گیرد و روی آدم می‌افتد. اگر کسی اهل عبادت و ذکر و صالحات باشد 
معمولاً دچار این حالت نميشود. ادامه داد: آنچه در بسیاری از تسخیر شدگی‌ها 
می‌بينيم مثلاً یک نمونهٌ آنرا در فیلم جن‌گیر به تصویر کشیده‌اند. همه اینها در 
اثر اعمال خود آدمی و بروز چهرُ برزخی و طلوع روح خبیث خود آدم است. جِنْ 
اصللا با آدم چنین کاری نمی‌تواند بکند و نمیکند. 

گفت: انسان وقتی اشتباهی کرد باید بیاید معذرت بخواهد و برگردد. اما 
متأسفانه شروع می‌کند به توجیه اشتباهش. این علت سقوط خیلی از 
آدمها ست. علت سقوط | شتباه نییست. اسان آمده | ست | شتباه کند؛ علت 
سقوط توجیه | شتباه است. انسان باید از غرورش د ست بردارد و به غلط کردن 
بیفتد. این حقیقت توبه است. 

جمادی ۱۴۳۰ 

با جناب دکتر «م» جلسه‌ای داشتم. گفت: بین‌الطلوعین بخصوص وقتی 
سرخی خورشید هویدا می‌شود و نیز قبل و بعد از غروب خورشید که باز آسمان 
سرخ است. خیلی اهمیت دارد. در این اوقات ذضای اتری تشکیل می شود و 
نا رایگان پخش می‌کنند هرکس بتواند در اين دو وقت متمرکز و مَصل باشد 
خیلی بهره می‌برد. این دو زمان را نباید از دست داد. 

(توضیح حین تصحیح: اینجانب با توجه به روحیة تحقیقی که از نخست داشتم 
و حرفها را به صرف گفتة یک نفر قبول نمیکردم و سعی میکردم حقایق را خودم 
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امتحان کنم. این مطلب را هم مدتها امتحان کردم. بخلاف گفته ایشان دیدم 
که نه تنها حالت خو شی به من د ست نمیدهد بلکه در دام ذهن و نفس میافتم 
که البته ایشان نمی‌پذیرفت و بر حرف خود اصرار میکرد. روزی به روایتی از آمام 
رضا (ع) برخوردم که اتفاقاً در این دو وقت که سرخی آسمان است. وقتی است 
که شیطان جنود خويش را میپراکند و به کارها میگمارد. امام (ع) فرموده بود: 
در این دو وقت ذکر بسیار بگویید. یعنی آنچه مطلوب شارع در اين اوقات است 
نهاتصال و بازگذ شتن دریچه‌های روح و گرفتن انوار است. بلکه قطع ارتباط با 
هستی پیرامون و بستن منافذ روح و به عمق رفتن است تا از ظلمت و نحوستی 
که پراکنده میشود در امان بماند. میان این دو تفاوت بسیار است. وقت اتصال 
از نظر شارع اوقات نمازهای پنج‌گانه و شب‌ها بخصوص ساعتی پس از نیمه 
شب و نیز ثلث آخر شب است. انفاقاً کسی که این اوقات سرخفام مراقبه کند 
نیروی شیطانی‌اش فزون میگردد. جالب است که بعدها در برخی کتب علوم 
غریبه دیدم این اوقات برای سحر و تسخیر مناسب است.) 

گفت خسوف و کسوف نیز مهم‌اند. در این احوال به جای نگاه به ماه و خور شید 
باید به ذکر و مراقبه و نماز و باد خدا مشغول بود. اینها وقایعی میمون‌اند. باید 
حین آنها انرژی گرفت. 

( تو ضیح حین تصحیح: اینجا نیز مطلب به عکس است. گرچه باید به یاد خدا 
مشغول بود اما میمون نیست. اتفاقاً در روایت است که این اوقات نحس است و 
ظهور حشمت و جلال الهی است. بعنی حال رحمت نیست. حال عظمت 
است. توجه بفرمایید که نحو ست بد نیست» عظیم است. اراد فصل است نه 
وصل. در فصل,» اضمحلال صورت میگیرد و در وصل ساخت. حالت انسان نیز 
باید خضوع و خشوع و استکانت و تضرع باشد نه انرژی گرفتن که عبارت 
اخرای اتصال و باز گذاشتن خود و گیرندگی است.) 
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راجع به موکْل‌ها, گفت: اگر خود شان را نشان بدهند و بصورت اسان درآیند. 
مثل یک آدم عادی که اصلاً احتمال معرفت در او نمی‌دهی در می‌آیند. وقتی 
با کسی قرار می‌گذارند پابند قرارند. سرشان برود قرارشان نمی‌رود. راجع به خدا 
صحبت نمی‌کنند. بلکه راجع به عمل و فعل و اينکه باید چه کار کرد صحبت 
من کت یه یقت رآهید افراد قض ات کم ای انز ان و ام 
است. مثل خود خدا فکر می‌کنند و همه را دارند: زشت را دارند. زیبا را دارند. 
خوب را دارند و بد را هم دارند. و به همه اینها کمک می‌کنند و دوستشان دارند 
و امداد می‌رسانند و روزی می‌دهند. مثل ما نیستند که یک علذه را طرد کنند و 
قق را مک اه 

(تو ضیح حین تصحیح: اینکه فرشته‌ها قضاوت ندارند خلاف قرآن است. زیر 
وقتی خداوند میخواست انسان را خلق کند بر خدا ایراد گرفتند که آیا میخواهی 
کش رای کی که یم عون پرو هه اک توملا که هید 
آدمها برابر باشند هم خلاف تمام قرآن است. از ابتدا تا انتهای قرآن فریاد زده 
که ایمان و کفر برابر نیست و اینها مشمول رحمت و آنها محمول عذاب خدا و 
فرشتگان‌اند. طبق نص قرآن فرشتگان دوستان موّمنان در زندگی دنیا و آخرت 
هستند و آنها را تسلّی می‌دهند و برایشان دعا می‌کند:نحنْ لام في الْحَیاة 
دنا وقفی الاْخرة [ سوره فصلت : ۳۱]. با کافران, کر دمن او فد حور 
ولو تری اذ الایغون في رات وت وَالْعلاِکة بایسطو آبییهن رو 
سکم [سوره التعام : .]٩۳‏ ۱ 
توجه بفرمایید که همه قرآن ترسیم یک خط بزرگ و واضح میان ایمان و کفر 
است. آدم یا باید برود آنطرف یا بیاید اینطرف. قران دائم فریاد برآورده که "هل 
و نیکست ان یت که تخل هار که 
ماطری اتکی اش اما ات وی وهای 
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ما موُمن ميشماريم ممکن است در آخر مطرود حق شوند. پناه بر خدا از پیان 
کار!) 

گفتم: مردم به دنبال علم‌اند. حال آنکه اگر عمل کنند. از سب علم از اين و 
آن مستغنی می‌شوند. و خدا و فرشتگان معلم آنها می‌شوند. گفت: بله, اکثر 
علوم را کسانی نو شته‌اند که معلوم نیست دیده و نو شته‌اند یا بافته و نو شته‌اند. 
حیف است عمرمان را به خواندن نو شته‌های کسانی بگذرانيم که معلوم نیست 
اصلاً راهی رفته باشند. بجای حرص زدن در مطالعه کتب قدما باید به فکر 
غیلن کزذن واضعات نود اما این مطلب را یه کسی‌مگویمگر کی که لانق 
شنیدن آن باب همنطی غیلی مطالب زا کذبا هم ضخیت کردهانج به کسی 
مگو. چون تو حرکتی کرده‌ای و لابق شده‌ای که اینها به تو داده شود. اینها را 
ارزان نفروش که خلاف حکمت است. اینها مال توست نه دیگران. 

(توضیح حین تصحیح: تأّیید حرف ایشان را از آقای دولابی شنیده‌ام که 
میفرمود حتی اگر لایقی دیدی باز هم نگو؛ چون از خودت کم ميشود. اگر خدا 
بخواهد به او هم خواهد فهماند چنانچه به خود تو فهماند. هرچه ادم در انتشار 
معنا مُ سک‌تر با شد غنی‌تر است. گفتن‌ها معمولاً مصداقی از «۱ سنتقاص به 
فعل» است که قاعدهُ فعل در آدمی است. یعنی آدم هرچه کند ضعیف‌تر 
میشود. چون فعل به ظهور نمیرسد جز از نوری که در وجود انسان است خلق 
شود. نور میسوزد تأ فعل خلق شود. این یک قاعده است و استثنا بردار نیست. 
منتها کاری اگر برای خدا بود خداوند بعداً چندین برابر برایش جبران میکند. 
بعداً نه نقد! منتها اول باید برود حسابرسی ببینند برای خدا کرده یا نه. پس 
بی‌خود خودمان را خرج نکنیم! یکی از دوستان ما جناب آقای ... که همساية 
آقای بهجت بود میفرمود یکبار شعری نوشتم و در آن آقای بهجت را مدح 
کردم که مضمونش این بود که شما با این همه کمال لایق است که ما عاشق 
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شما شویم. کاغذ را سه چهار بار تا زدم و به اندازةٌ ذصف کف د ست شد. رفتم 
دست آقای بهجت را ببوسم کاغذ را گذاشتم توی دستشان. گفت این چیسث؟ 
گفتم نامه. گفت نامه خودتان يا دیگری؟ گفتم خودم. انداخت توی جیب 
قبایش. فردا که آمد مسجد مرا دم در دید. گفت طلاب و علمای گذشته آیا شعر 
مینو شتهاند؟ آیا ما نباید راه نها را برویم؟ میگوید من در گوش ایشان گفتم اگر 
کسی چیزی داشته باشد که گدایی نمیکند. یعنی فهماندم که گدایی من از 
روی ناداری است و نیاز به دستگیری دارم. چیزی نگفت و رفت. فردا که امد 
گفت دو مطلب است یکی اینکه حالش را ندارم؛ باید چوب‌کاری کنم و حالش را 
ندارم. (یعنی باید در تربیت تنبیه اعمال کنم و حالش را ندارم. این است که 
کسی را دستگیری نمیکنم.) بعد یک مطلب گفت که مرا آتش زد گفت: دوم 
اینکه خودم هم مستحق چوب هستم. پایان مطلب دوست ما. توجه بفرمایید 
آقای بهجت در این مسائل چقدر ممسک بود.) 

گفتم: می‌خواهم رتباط یک آدم شرور ربا یکی از دوستانم قطع کنم, گفت: 
روش سریعی دارد که کار شما نیست. من که نسخیر بلدم باید توی مغز این بروم 
و او ربا آن دشمن کنم با بلعکس, اما روش بطتی آن خواندن سور مجادله 
روزی ۲ بار است. تا کمتر از 4۰ روز جواب می‌گیرید. 

(توضیح حین تصحیح: تسخیر امری غیرشرعی است و برای کسی که آنرا 
عمال میکند ار وضعی بدی دار. حتی تسخیرنی مثل اینکه کسی عاشق 
گسی شود یا مارد کاملا موجه مثل اينکه کاری کنیم تا شوهر دست از آزار 
همسرش بردارد؛ همه اینها حرام‌اند و سوء عاقبت دارند. ایشان هم که مدام به 
چنین کارهایی دست میزد تا خودش را محبوب دیگران کند يا به نفع مریدانش 
کسانی را به آنها جذب یا دفع کند. مبتلا به سوء عاقبت گشت. زنی نزد پیامبر 
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بسیار ناراحت شد و فرمود خودت و آب و هوا و زمین را تاریک و ظلمانی کردی. 
سورة مجادله نیز چنین اثری ندارد. اگر کسی میخواهد ارتباط کسی را که باعث 
گمراهی موّمنی از نزدیکان او شده با آن مومن قطع کند- به شروط توجه 
بفرمایید- باید برایش دعا کند و سور فلق بخواند. این دستورات توسط اینجانب 
از روایات استخراج شده و در کتاب الاذکار ذکر گشته. خللاصه‌ای از کتاب نیز 
صحبت راجع به برخی وقایع طبیعی مثل گزش حشرات شد. گفت: اینها لطفی 
مثل اتفاقی که در حجامت می‌افتد. خود پشه بزودی خواهد مرد. اما عفونت 
خون انسان کاهش میابد و از خیلی پیماری‌ها در آمان است. گفت: اگر کسی 
غذایش فاقد سموم و غذاهای ممنوعه باشد مثلاً گوشت کم بخورد هرگز 
پشه‌ها او را نخواهند گزید. 

(توضیح حین تصحیح: کلیت مطلب که ایشان فرموده «اینها لطف است» 
درست است. اما جزئیات مطلب درست نیست. با گزش پشه عفونت خفیفی در 
خون پدید میاید که باعث تحریک سیستم ایمنی میشود. تحریک ایمنی در 
نهایت به نفع بدن است و از آن در برابر بیماریهای پنهان و در کمون محافظت 
میکند.) 

راجع به ذکر گفتن برای افراد. گفت به تعداد صغیره است اما تو فعلاً نگو فعلا 
باید ظرف خودت پر شود. وقتی اینطور شد برایت اجازه خواهم گرفت تا آنوقت 
(تو ضیح حین تصحیح: از کارهایی که ایشان میکرد و در بهضی فرق دراویش 
رایچ است. ذکر گفتن به عدد اسم افراد است. مثلا برای کسی که اسم او رضا 
است هزار و یکروز باید ذکر گفت؛ چون عدد ابجد رضا هزار و یک است. برای 
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اینکه او پولدار شود این هزار و یکروز هر روز هفتاد و دو بار «یا باسط» میگویند. 
باشد از عدد صغیر استفاده میکنند که جمع‌الجمع همان است البته چون مدت 
کمتری به آن مشغولاند در عوض تمرکز بلابیبایدد شته با شند از ین رو بای 
قبلاً تمرین ذهنی زیادی کرده با شند. یا برای اینکه بر د شمنش غالب شود در 
این هزار و یک روز هر روز سیصد و شش بار «یا قاهر» میگویند. و به همین 
قیاس برای هر اسم خدا با توجه به مسمایش خا صیتی فرض کرده به این نحو 
رای هر کسی از مریدان ذکر میگویند. حتی گاهی برای منکوب کردن او از 
این اوراد استفاده میکنند مثل از اسم محیط برای تسلط بر او یا تنبیه کردنش 
| ستفاده میکنند. به ضی‌ها هم برعکس, هفتاد و دو روز. هزار و یک بار | سم را 
میگویند. بعضی‌ها هم عدد اسم مادر فرد با روز تولد او را به این اعداد اضافه 
میکنند. هیچ قاعدهٌ خا ضی نبست. عمده تمرکز روح است برای خلق اثر. تمام 
اینها کاربرد نفسانی اسماء الله است و نوعی سحر است و آنچه در این بين اثر 
میکند ارادهٌ استاد است و اسماءالله پوششی بر آن است. اگر بجای یا باسط به 
همین عدد - با به هر عدد چون عدد هم در اين آمور مدخلیتی ندارد جز کانون 
دادن به اراده - مدتی مداومت کرده و نیروی ذهن خویش را به سمتی بفرستیم 
بالاخره اتفاقی میافتد. اما اولا آن اتفاق خیلی جزئی است دوم که از روحم خویش 
خرج کرده‌ايم و نور روح خویش را فرسوده ساخته‌ايم. کسانی هم که در این امور 
وقت و عمر میگذراند در آخر بگونه‌ای خسته و فرسوده میگردند که از حل 
مشکللات عادی زندگی خویش درمانده و ناتوان میگردند. آنها هم منل دیگر 
کسانی که دذیا را میخواهند کمی از دنیایی که میخواهند. آنقدر که خدا 
بخواهد. ذصیب دارند؛ اما آخرتِ امر شان بی‌بهرگی و خسارت است. علت این 
است که این قبیل امور حول [عمال اراد تفسانی برای تغییر در عالم پیرامون و 
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یتفن در کاشانگا دور رنه آیتها غ فان فترت استت 4 عرفان معرشتا: این 
کجا و نامهای خدا را از روی عشق گفتن و با خدا همنشین شدن و جز او 
نخواستن و تسلیم او بودن و بندگی کردن کجا؟ یکوقت آدم میگوید ی حمید با 
حمید تا با اعمال اراد خود یا دیگری - با اینکه مطلقا در شسرع چنین چیزی 
یامه که کس ویگذفی کزان گنوی با تعمیی وا یل میگویت تا غنا 
او را تزکیه کند یا اینگونه دعای خیر نصیب برادر مومنش مبکند. این کجا و آن 
کجا؟! به ظاهر مشابهاند و به باطن. از زمین نفس تا ملکوت الهی میانشان 
فرق است. وای اگر شمشیر دست اهریمن فتد. وای به حال اهریمن! چون 
شمشیر هم بی‌آذن حق نمی‌بزد. همه تیغ عالم بجنبد زجای نبزد رگی تا نخواهد 
خدای. 

مطلب دیگر که در آخر کلام ایشان آمده راجع به اجازه | ست. البته که هرکاری 
اجازهمیخواهد ولی اجازه را شسارع میدهد. در امور جزئیه هم که کلیتش مورد 
زضای شا رخ است مهف با ساره کرد ها شارخ کمکتبه ققرا | 
اجازه داده ولی اينکه به این فقیر کمک کنیم یا آن فقیر را میشود با استخاره 
تعیین کرد. اما ایشان از اجازه به نحوی نادرست استفاده میکرد. مثلا ایا میشود 
اتتفکارن کف رشان انش ۱ کاستفیوی اما شراب و ره 
گفت من به طور خاص اجازهگرفتم؟ میشود استعلام کرد و کسی را کشت؟ 
میشود استعلام کرد و خودکشی کرد؟ البته که اینطور نیست و حلال محمد 
حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت. استعالام و استخاره 
فقط مصادیق امور جزتیه را که در شرع حلال است روشن میکند نه اینکه 
بخواهد حرامی را حلال کند. وقتی ک5سی مدشرع نبا شد. همین | ستعلام او را 
میبرد و در دژه هلاک میکند. 
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اشتکال همکد کم ها خر اس اه را کت سا این | رت 5 
خضر خلاف شریعت عمل نکرد. چنانچه خودش میگوید: وا هن آفري 
[سوره الکهف : ۸۲]. یعنی اين کارها را از روی خواست خود نکردم و امر 
فایش ای ی و ات مر وی اراس هی | فس غام تاد 
عصمت یعنی همین علم لدثی. برای همین خداوند موسی را پیش او فرستاد و 
گفت مدتی از او تبعیّت کن. این عین شریعت است. مو سی که از خضر تبعیت 
میکرد بدلیل اين بود که خضر مطابق شسریعت الهیه عمل مینمود و خداوند 
فرمان داده بود که در این مذت از خضر متابعت کند؛ یعنی هم خضر منصوص 
ود هم طبق امر الهی عمل میکرد. پس مللاک در هر حال. شریعت الهی است 
رتم انا یه کسی پاش کفعد اوق قریان واه و ان کم انا اند اس که 
معصوم است ویا هرکس که معصومین دستور داده‌ند. جز این هیچ کس قولش 
حجّت نیست و در حدّ پیشنهادی است که بایدبه عقل و شرع عرضه شود. 
ات هتخت از نام مان اعم) ارس ایام وان از که زیت | مت زو 
هم ما را به عالمان عامل ارجاع داده و فرموه در حوادث واقع به روّات احادیث 
ما رجوع کنید. تخلف از این راه خلاف شریعت الهی است. نمیشود آدم کشت و 
گفت من هم مثل خضر هستم. همهٌ خونریزهای تاریخ مذعی بودند شمشیر 
خدا هستند و خدا آنها را فرستاده تا مردم را آدم کنند. این ادعا مگر چار کار 
است؟ باید به شریعت محمد گردن نهاد و از گردن‌کشی برحذر بود که خداوند 
گردنکشان را گردن میشکند.) 

جمادی ۱۶۳۰ 

آنچه سالک در خواب‌ها یا خلع بدن. میبیند و به منزله بشارت است مثلا میبیند 
که دسته گلی به او دادند یا از جامی نوشید با هدیه‌ای دریافت کرد. اینها همگی 
خوالای ابیت که به او دادهانتد تحواله که امد بانة مصرخش فیی ود تور 
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نیست که حواله را بدست خود ما بدهند. حواله میاید و آنکس که مسئول تریبت 
ماست نظر میکند و تصمیم میگیرد که حواله باید در کجا مصرف شود. مثلاً در 
بحال کسی که صاحب دارد. کسانی که بی‌صاحب‌اند مثل ایتامی که تقواوم 
ندارند معمولا حواله شان حیف و میل میشود. خوش بحال کسی که ائمه هدی 
(ع) تربیت او را بدست گرفته‌اند یا کسی را تعیین کرده‌اند تا متولّی او باشد. و باز 
خوش بحال کسی که خداوند متوّی اوست. الله ول الذین آمنو. 

جمادی ۱۴۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت یک وقتی می‌خواستند خانة مرا که در طرح واقع 
شده بود خراب کنند. به امام رضا (ع) متوشل شدم و مطلب را گفتم. پاسخ 
آمد: «مگر می‌خواهی زنده بمانی؟» گفتم یعنی چه؟ فرمودند خودت را از اموات 
حساب نمیکنی؟ گفتم این خیلی سخت است. فرمودند: بله ولی کسی که 
اینطور شود خدا برايش بهترین را تدبیرمیکند. اگرنمی‌توانی لااقل بجای فکر 
9 خیال و اضطراب؛ مدام دعا تن 

جمادی ۱۴۳۲۰ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت: زندگی مثل شطرنج است. ما نیامده‌ايم که هميشه 
کائنات هم | ستاد هميشه باید د ست آخر به شاگرد ببازد. هميشه شاگرد باید 
بهتر از | ستاد ببشود. | ستادی که میخواهد تا آخرش پیروز با شد بدرد نمیخورد. 
د ست آخر باید بگوید تو از من بهتر میفهمی, برو. مثل پرنده‌ای که جوجه‌اش را 
از آشیانه بیرون میاندازد تا پرواز کند و برود. کسی که تا آخرش از شما بالاتر و 
شما محتاج او بودید استادی را بلد نیست. 

جمادی ۱۴۳۰ 
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وقتی فرزند شما عملاً می‌بیند که شما نسبت به پدر و مادر خود احترام دارید و 
آنوقتها که رفته‌ام ما شین پدرم را سرویس برده‌ام یا کمکش بوده‌ام یا در کنارش 
یی جر خر یا راهم رانا کرو امه اه 
متا سک اهر مت اس مومس وس ار 
ریاضی به تو کمک کند 


تا بت یرس سس ترس سپس سس ۶ 


علامه طباطبایی 


جمادی ۱۴۳۰ 

با جناب آقای «م» جاسه‌ای دا شتیم. ضمن جاسه گفت: پس از اینکه سالها 
خدمت استادم بودم یک بار در اتاقش را بازکردم و او را در حال بدی دیدم. به 
هم ریختم. پس از نیم ساعتی آمد و گفت چیزی نداری بگویی؟ گفتم نه. یک 
هفته‌ای کامالا حالم خراب بود. از خدا صبر خواستم. خواستم بفهمم که قضیه 
چیست؟ پس از یک هفته استاد آمد و گفت این ماجرا را ترتیب داده بوده تا صبر 
مرا امتحان کند و اينکه قضاوت نکنم و منتظر بنشینم. استاد گفت خیلی از 
شاگردان قبلی اش در این امتحان شکست خورده بودند. 

(توضیح حین تصحیح: ایشان این داستان را البته با تفاصیل بیشتر برای 
دیگران هم تعریف کرده بود. حتی برای بعضی‌ها آن حالت شنیع را هم که هیچ 
توجیهی برای حمل به صحخت نداشت. توصیف کرده بود. با تعریف کردن این 


این دانه را بکارد که اگر استاد خویش را در حالت زشتی دیدید او را قضاوث 


سلوکنامه_  __‏ « س و« ج:5 


نکنید و بگویید لابد مطلبی پشت پرده است و من نمیدانم؛ یا بگویید اين 
خزذشن یک مخله [ مت و استاهخودتی این بارش را نجیقه نا ضیر مرا امتعان 
کند؛ و یا مزخرفات دیگری که همگی از نظر شرع مطرودند. واقع مطلب این 
است که چون ایشان به شریعت و حتی اخلاق به معنابی که مالوف ماست 
معتقد نبود و درست و غلط را امری توهمی میدانست» میخواست ملاک صحت 
و سقم را از مریدان بگیرد و آنچه خود میگوید را جایش بنشاند تا هرکاری کرد 
تفتتط اش ان توخه ناشن فد بالاه مر انسیا هه تکیت ها ط ریخ 
بی‌شریعت است که استاد در آنها بالاتر از قرآن می‌نشیند. عمداً این تجربیات را 
میاورم تا در تاریخ بماند و بدانند درويشي بی‌حقیقت به کجاها ختم میگردد. ) 
گفت: اثر تلقین در زندگی ما خیلی بالاست. وقتی زن دائم باور دارد که الان 
شوهر می‌آید و دعوا می‌کند. همین اتفاق می‌افتد. وقتی مرد داتم می‌ترسد که 
الان که رفتم خانه زنم بداخلاق است» همین‌طور می‌شود. 

گفت: بچه باید جرئتش زیاد شود. مثلا من به بچه‌ام وقتی شش سالش بود ۱۰ 
هزار تومان دادم و گفتم برو این پول را نابود کن. هرکاری دوست داری با اين 
پول بکن.. . تا ترسش بریزد و جرأت پیدا کند. 

گفت: کسی به من گفت از چیزهایی که به من یاده داده‌اید کارم درست شده 
ولی تا حالا فقط صدهزار تومان بد ستم ر سیده؛ گفتم: شکر همان را کرده‌ای 
که بیشتر به تو بدهند؟ 

گفت: جلسه‌ها چه معنوی چه کاری اگر بیش از حد کش پیدا کند و 
تصمیمی در آنها گرفته نشود انرژی تلف می شود. خیلی از مدیر کل‌ها و هیئت 
مدیره‌ها بیمارند. از فرط بیکاری جلسه‌ها را کش می‌دهند و این مثل خوره روح 
ات رم ورد یک بعاله‌رنکت بادی ات برای آنیا: 
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گفت: رفتار افراد خیلی مهم است. از روی رفتار خیلی چیزها باید بفههمی. من 
در سالی که در آمریکا بودم برای کار به یک شرکت رفتم از ین چندصد نفر 
داوطلب کار در شرکت با یک سری آزمونها ه نفر انتخاب شدیم. از بین ما باید 
یک نفر برگزیده می شد. رئیس شرکت ما را به یک رستوران خیلی شیک برای 
صرف غذا مهمان کرد. وقتی رفتم دیدم خودش قبل از همه آمده و نسته. 
کمکم آن چهار نفر رقیب من هم آمدند و ذشستند. رئیس لیست را به ما داد تا 
انتخاب کنیم. خودش گفت غذا خورده. دیدم خوب رفتارها را زير نظر دارد. غذا 
که تمام شد به آن چهار نفر گفت شماها مردود شدید و مرا قبول کرد. آنها بلند 
شدند رفتند. من گفتم می‌خواهم اولین چیزی که از شسما باد می‌گیرم علت 
انتخاب خودم باشد. گفت: از آن چهار نفر نفر اولی دیر آمد و عجله داشت و 
نفس نفس می‌زد. او آدمیست که برنامه‌ریزی‌هایش با عنصر وقت خوب تنظیم 
نمی‌شود. نفر دوم غذا را نچشیده نمک زد. چنین آدمی‌خوب به آنچه پیرامونش 
می‌گذرد و نش‌انه‌ها توجه نمی‌کنند و همیشه با پیش‌فرض زندگی می‌کند. 
سومی غذا را سریع تمام کرد و تندتند می‌خورد چنین آدمی حربص و طماع 
است. چهارمی در را پشت سرش نبست و دائم این طرف و آن طرف را نگاه 
می‌کرد چنین آدمی سربه هواست و تمرکزش کم است. خلاصه اينکه از توجه 
تا دسا تیاو ها توا سس اون فسات لیا فا 
لباسهایشان را نگاه کن. اينکه در را پشت سرش می‌بندد یا نه؟ اینها خیلی معنی 
دارد و می‌توانی بفههمی که چقدر می‌شود روی آنها حساب کرد. حتی رنگ لباس 
مهم است. اگر می‌خواهی بروی یک اداره‌ای کار مهمی‌داری رنگ روشن 
بپوش. برای مرد رنگ‌های قرمز. نارنجی, و زرد مناسب نیست برخلاف زن. 
جمادی ۱۴۳۰ 
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خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: برای هرکسی که خویی دیدی بلند شو و برای او 
نماز بخوان. حتی اگر او مرده بود و بگو خدایا من نمی‌دانم به او بدهی دارم يا او 
به من. هر چه هست تو بگذر و رضایت مرا از او بگیر. اینگونه برای خود و او 
طلب آمرزش کن. کمکم این خوابها کم می‌شود. گفت کسی بود که دائم خواب 
دائی‌اش را می‌دید و می‌گفت من دو ساله بودم که دائی مرده. معلوم شد وقتی 
این نوزاد بوده دائی می‌آمده او را نشگون می‌گرفته و اذیت می‌کرده حالا دائی 
گیر این است و حلالبت می‌خواهد. گفت: اگر خواب حادثه برای اطرافیان 
دیدی بلند شو و صدقه بده و استغفار کن. گفت: هیچ وقت دنبال آدمها نرو. بذر 
بپاش و بنشین. اگر کسی قسمتش باشد می‌آید. 

جمادی ۱۶۳۲۰ 

خدمت آقای «م» رسیدم. در اتاق بغلی جلسه بود و همهمه بلندی جریان 
داشت. با فکرش توجهی کرد. به یک باره همه ساکت شدند. باز توجه را 
برداشت و همهمه شروع شد. نه اینکه من نشنوم بلکه واقعآنها برای چند 
لحظه ساکت شدند. 

(توضیح حین تصحیح: آن‌روز من تحت تأثیر اين کار قرار گرفتم و برایم جالب 
بود. اما واقع مطلب این است که اين قبیل تصفات جزئیه با اندکی تمرکز و 
تمرین بد ست میاید ولی سوالی که هست این است که چرا ان سان باید در یی 
تصرّف در هستی باشد؟ اگر کسی مَرد است در خودش تصرف کند و گناه نکند. 
نها همه در بی تضوف و تسخیر هستی‌ند, یکی با ول یکی با شمشیریکی 
با طقازی یکی با شستیادی و دروغ, یکی هم با تمرکزات ذهنی. ونیآیا کمال 
انسان این است؟ وقتی فرصتی که بما داده بودند به سر آمد و مُردیم این را از 
ما میخواهند؟ اگر کسانی که در پی نشان دادن خویش‌اند دست از اين کار 
بردارند و در یی جلب نظر خدا باشند. از ظلمت به نور منتقل میگردند. کسانی 
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که چنین قدرتهایی را بطور ذاتی دار میبا شند نیز باید د ست از سر مردم بردارند 
و اين قدرتها را برای تهذیب نفس خویش صرف کنند نه نمایش دادن و مردم را 
بدور خویش جمع کردن. متأسفانه این افراد بخصوص وقتی وزیری یا وکیلی 
وه آنا س آیتی اع ماوخ ی هی تاش کت ان 
شخص خوشش بیاید. این‌ها همگی حجاب است.) 

جمادی ۱2۲۰ 

در خواب دیدم که یک جایی مرا بردند بنام «طاری‌خانه» که به غایت زیبا بود. 
مثل اينکه حوالهٌ تأسیس جابی بود. 

جمادی ۱2۲۰ 

مدت کمی از مرگ آقای بهجت نگذشته که ایران دچار یک فتنه عظیم شده. 
دار و دستهٌ احمدی‌نژاد را متهم کردند که در شمارش آرای انتخابات ریاست 
جمهوری تقلب کره‌اند. مردم هم هر شسب الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور 
می‌گویند. در خیابان‌ها شبها درگیری هست. هر دو گروه از هم می‌کشند. خدا 
هی کنیا غیب د آقای یس فقو انم مسا را قیقر سای ات که 
گفته بود می‌روم و ایران روزهای سیاهی را در پیش رو دارد. بپهجت امان اهل 
ارض بود. خدا بیامرزدش. 

جمادی ۱۳۰ 

دیروز یک عدد چراغ خواب خریدم که از سنگ نمکی است حدود یک کیلو که 
فظ آتراخالی که لام کا رکذ اشففانی به ظ خی و کم طاقن 
و عصبانی شده‌ام و حتی چندبا بر با پسرم دعوا کرد‌ام. مهم شدم که از این 
سنگ است. انرا دور انداختم. مطلب حل شد. 

جمادی ۱۳۰ 
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خواب دیدم یک دخمه‌ای در کوهستانی بود که پله‌های زیادی می‌خورد تا پائین 
برود و به آن دخمه برسد. همه مردم از آن دخمه می‌ترسبدند معروف بود که 
هرچه برت می‌کتی پسسوی آندخمه: همان بسوی ثو باز می‌گردد. متا اگر 
کسی سنگی پرت می‌کرد. سنگ برمیگشت و به خودش می‌خورد. خطر کردم 
و از پلههای دخمه پائینرفتم. دیدم نیریی آنجاست و برخلاف انتظار خیلی 
هم مهربان است. دیدم بجای یک اثاق تنگ و تاریک به یک بارهتبدیل به یک 
باغ زیبا شد. یک باغ بشکل دایره 

جمادی ۱۳۰ 

در خلع بدن. مرگ جسمانی را حس کردم. که چون جدا شدن پروانه از پیله 
است. و بسی لذت‌بخش می‌با شد. همانطور که امیرالمومنین فرموده ال لات 
است. 

(توضیح حین تصحیح: مرگ آنطور که من این بار و یکبار بعدا تجربه کردم 
جمادی ۱2۳۲۰ 

از خدا خواستم ببینم آيندهٌ این حوادث سیاسی اخیر (فتنه انتخابات ۸۸) چه 
خواب دیدم یک «هو» بزرگ وسط یک چشم حک شده و به دنیا مینگرد و یک 
پنجه مثل پنجه‌های پنج تن هم کمی‌پایین‌تر و سط یک کاسه‌ای نصب شده و 
از دکتر «ک» راجع به حوادث سیاسی اخیر پرسیدم گفت: راجع به عامّهٌ مردم و 
اهل سلوک وضع فرق میکند و تکلیف هرکدام جداست. اهل سلوک موضح 
نمی‌گیرند چون ضاوت ندارند. مو ضع مال کسی است که آزمونی در رابطه با 
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قیسی ]زود آهل ایک فبایشان کیان درکن شهای دی ستت! انشیا زا 
تجربه کرده‌اند و در پی گذاشته‌اند پس نیازی به تجربه مجدد و تکراری ندارند. 
اما نسبت به کسانی که در حال تجربه آشوب و سرکوب هستند شفقت دارند و 
آنها را نظاره‌گرند. هرکسی در این جریانات در حال گذراندن تجربهٌ خویش 
است. نیرویی او را به آنجا می‌برد تا تجربه کند. وقتی تجربه‌اش تکمیل شد 
دیگر نسبت به آن قضیه بی‌تفاوت می شود و به این می‌رسد که یک صحنه‌ای 
است که تو سط خداوند ترتیب داده شده تا غافلان را به بازی بگیرد و عذه‌ای را 
امتحان کند و عدّه‌ای را رفعت دهد و عده‌ای را نابود کند. منتها چون مال او 
نیست. دیگر بازی نمی‌خورد. هدفی جز خدا برنمی‌گزیند که به خاطر آن کشته 
شود و یکشد. در واقع این وقایع ناخالصی‌ها را رومی‌آورد و به خاطر آنها افراد را 
چوب می‌زند تا خالص شوند و همه کارشان برای خدا باشد. آنوقت اگر کسی 
کشت با کشت بش شمیک آسته اما رخ مقام تفیل پلنو داست تیاقتی ات 
برای توده مردم. 

(توضیح حین تصحبح: اين قضیه نزدیک به همان است که مرحوم قاضی (ره) 
در ایوان خانه نشسته بود و تماش] میکرد و دو قبیله در نجف درگیر بودند و 
همدیگر را میکشتند و خانه به خانه جنگ درگرفته بود. در پشت‌بام خانه مرحوم 
قا ضی هم آنقدر کشتند که از ناودان خون جاری شده بود. مرحوم قا ضی فقط 
تس دی تاش میکرق انم ال سک وهی اعار ی ست اسان 
در آن حال تکلیفی ندارد. از اين که بگذریم اینطور نیست که هرچه میشود 
اتییازن فییی ان تکلیی شا واه باق یی هام غیت کح ور 
آنها در ست م شخص نیست در اینجاها آدم باید مو ضع نگیرد. خبلی از جنگها 
هم جنگ بین حق و باطل نیست. جنگ بین باطل با باطل است. پس به 
محض دیدن درگیری فکر نکنید حتماً از یک طرف باید طرفداری کنید. البته 


سلوکنامه__. .3 


مقصود من فتنهٌ ۸۸ نیست و آن را بهانه کردم تا مطالبی که در ذهنم است 
گفته باشم. اتفاقا در قضیه بالا اگر اسلام در خطر قرار میگرفت همه باید دست 
به د ست میدادند تا ا سلام رایاری کنند. از میان رفتن حکومت اسلامی آتشی 
است که همه را خواهد بلعید. آبی است به اسیاب دشمنان دین خدا که کم هم 
نیستند و مدتهاست به این سرزمین طمع داند. بیشتر فظرم درگیری میان 
جناح‌های مسلمان است که بیش از حد داغ میشوند و یکدیگر را تکفیر میکنند 
و خائن میدنن. از درگیری میانآنها کل جناح اسلام ضربه میخورد. چنانچه 
قرآن هم نسبت به تنازع مسلمین با یکدیگر هشدار داده و خواستار حفظ وحدت 
در برابر جناح کفر شده.) 

رجب ۱2۳۰ 

خدمت (ایشان) ر سیدم. راجع به مسائل سیاسی صحبت شد. ایشان گفت: 
استادم هميشه می‌گفت: «ساختار هستی دو وجه است: حق و باطل؛ همیشه 
یت را وستی کش ی نی سل را کامل زرس دض 
چون قسمنی از طرح و نقشه‌ای است که خداوند کشیده. اما شاخص انتخاب 
حق کدام است؟ این شاخص فردی است. چون حرکت‌های اجتماعی جمعی 
هستند اما رستگاری فردی است. یعنی در یک جبهه سیاسی که همه دارند 
یک کار می‌کدند یکی به خاطر یت پاکش تعالی می‌یاید و دیگری پنست 
می‌شود. اما ملاک اينکه کاری که هرکس دارد می‌کند حق است يا باطل 
اینها ست: اول اینکه به خاطر خدا می‌کند یا به خاطر خودش. اگر به خاطر خدا 
می‌کند پس باید تسلیم هم باشد و نتیجه هرچه شود برایش فرق نکند. اگر 
این‌طور نیست کار برای خودش است و نفس عمل باطل است. دوم ببیند آنچه 
می‌خواهد انجام دهد اثرش در بیرون است يا درون. اگر بیرونی است ولش کند 
که بی‌فایده است و هیچ چیزی در تو شکل نمی‌دهد که با خودت به عالم روحت 
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ببری». (ایشان) ادامه داد: نفس قضاوت کردن در مسائل سیاسی در قریب به 
یقین مورد برای اهل سلوک باعث تنژل روحی است. چون از روی گمان و حبٌ 
و بغض حرف زدن است و ساحت اولباء از این موارد منژه است. کار ایشان این 
نیست که بگویند کی خوب است و کی بد. در تمام قرآن قضاوت نهایی خاض 
خدا دانسته شده. البته ممکن است کسی که حافظ شریعت الهیه است در 
جایی موظف شود جریانی يا اعمالی را نقد کند و نسبت به آن تحذیر بدهد اما 
این تکلیف خاصی است و اینطور نیست که همه به خود اجازه بدهند و دائّم 
یکدیگر را توبیخ کنند و روی نقاط ضعف هم دست بگذارند و از هم غیبت کنند 
و به هم تهمت بزنند. شیوع این استثناء‌ات برای سعادت فرد و جامعه خطرناک 


است. 
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مزا جوادآقا کربلایی 


رجب ۱2۳۰ 

کلیدهای سلوک و رسیدن به روشن ضمیری چند چیز است: 

کلید اول: تمام درد انسان از خواستن است. زمانیکه که چیزی نخواهی وارد 
طریق تزکیه می‌شوی و آتوقت است که همه‌چیز به تو می‌دهند. اگر از خود و 
جهان بگذری. تمام خود و جهان از آن تو خواهد شد. 

کلید دوم: مهر و محبت است؛ عشق. بازی تمام هستی عشق ورزیدن است. 
خدا هم عا شق است. منظور. محبت بیچشمدا شت و بلاقید و شرط است. 
برای محبت کردن به دنبال برگ شت محبت نباید بود. در محبت برگشتی وجود 
تا مسا یا اس ال ان 

کلم مها ی که کل تا دم و ای ور 
دیگر انسانها عجز و تواضع و اینکه آدم خودش را بشکند و افتادگی کند. در 
اینصورت همانها آدم را بالا می‌برند. کسی که در برابر مردم خودش را می‌گیرد 
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مردم برعکس می‌خواهند بشکنندش. هرکس خود را الا بدنداولین د شمنش 
خداست بعد مخلوقات خداء ابراهیمی می‌آید تا بتش را بشکند. تعریف‌های 
مردم غزه‌اش نکند و اهل ادعا نود که هرچه ادعا بپیشتر باشد امتحاناتش 
سخت‌تر است. عجز اینجا بکار می‌رود. عاجز که خودت را ذشان دادی. کاری 
بد کارت ندارند. حیلی از سختی‌ها برای این است که شاخ تو را بشکنند و به تو 
حالی کنند که عاجزی. وقتی واقعاً به عجزت پی برده باشی از اینها رسته‌ای. 
اگر نه خدا مثل یک غریبه بلکه دشمن امتحانت می‌کند. دیده‌ای افسر مُمتحن 
راهنمایی و رنندگی وقتی می‌خواهد از و امتحان شسهر برای گواهینامه بگیرد 
بو شکی مخصوصاً ما شین را در دنده می‌گذارد و بعد می‌گوید ما شین را روشن 
کن. تو هم روشن می‌کنی و ماشین جلو می‌پرد و ردت می‌کند؟ خدا هم با 
مدعی همین کارها را می‌کند. مکر خدا اینجا خودش را نشان می‌دهد و با آنها 
که حال عجز ندارند بازی می‌کند. 

کلید چهارم: بخشش. عطا کردن. دست بده داشتن در همه حال. 

کلید پنجم: ترک تدبیر و تقویض تدبیرها به خدا. باید خودش را رها کند تا چه 
برایش می‌پسندند؟! البته این مال کسی که همه چیز را چشیده. و دیده که 
هیچ جا خبری نیست. مال مبتدی‌ها نیست. به اشتباه اساتید اخلاق اين را 
برای همه تجویز می‌کنند. کسی که راه نرفته اصللاً این را نمی‌فهمد و با تتبلی 
عوضی می‌گیرد. وقتی تفویض کردی از آیات باید بفهمی که چه کنی. که اين 
کارهر کسی نیست. یک راهش استخاره و استعلام از عداست؛ یک راه 
دیگرش شناحت سئت‌های الهی است. مثلا وقتی هرکس آمده دست فلانی را 
گرفته زمین خورده می‌فهمی که تو هم نباید بکنی یا اگر کمک اول را کردی و 
قدم اول را برایش برداشتی و درست شد. می‌فهمی که ادامه دهی و از اين قبیل 
که برای اهل نظر واضح است ولی برای دیگران مجهول: 
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کلید ششم: کمک معنوی گرفتن از دیگر انسانه. وقتی شداید و سختی‌ها رخ 
داد برو از دیگران مدد و هتّمت بخواه و بگو برا یت د عا کذند. هم خودت را 
می‌شکنی و هم نیازت را به درگاه الهی نشان می‌دهی. 

کلید هفتم: رازداری است. اسم بزرگان را بردن و خود را به آنها چسباندن 
معمولاًنفسانی است و برای ساختن خود در میان مردم است. دائم تعالیم 
معنوی را ترویج کردن و خود را اهل سلوک نشان دادن کار بچه‌ها ست. نه تنها 
امور خویش را سر انگارد و برای خود نگه دارد. بلکه از چیزهایی که در مورد 
دیگران می شنود و خودش ندیده و نشنیده بلکه شایعه است که فلانی اینجور 
گفت و بهمانی آنجور. خودش را دور نگه دارد. کل از ناشنوده و نادیده خود را 
دور دارد که نیرویش هرز نرود. و شنیده و دیده‌ها را هم برای خودش نکگه دارد. 

رجب ۱2۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: کسی که نداند برای چه به دنیا آمده و چه کار 
ید بکند خیلی زجر می‌کشد. نکته مهم اینکه از شدن این ره و واضج شدنش 
برای آدم منوط به عمل کردن به دانسته‌ها و ماندن سر حرفی است که ميزند. 
خدمت کردن برای خدا را از کارهای کوچک شسروع کن» کم‌کم نشانهه را 
می‌شناسی یات خدا به روز ست. یعنی وقتی سوالی داری. بهقلبت هام 
می‌شود که جواب چیست. چیزهای امروز را با اطلاعات دیروزت نسنج که در 
دیروز می‌مانی. گیرندگی‌ات را قوی کن و ذشانه‌ها را بیاب. کلید همه اینها توجه 
است. و کمی هم تفسیر کردن نشانه‌هاء یعنی فکر کردن. روزگار می‌رود و تو 
می‌مانی و نشانه‌ها. نشانه‌هایی که ممکن است برای تو معنی دیگری بدهد تا 
برای دیگران. 
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گفت: خیلی آدمها به راه افتاده‌اند تا فی‌المثل به مشهد برسند اما به اولین 
تابلوپی که در جاده ر سیده‌اند و نو شته م شهد مثلاً 1۰۰ کیلومتر همان تابلو را 
بغل کرده‌اند و پیش‌تر نمی‌روند. 

گفت: این همه کتاب که در کتابخانه‌هاست فقط بدرد این می‌خورد که بدانی: 
نه؛ راه این یکی هم نیست. در نتیجه توخه‌ات کم‌کم به سمت آنچه درست 
است مایل می‌شود و کم‌کم می‌فهمی جربان چیست. 

گفت: برای خدا کار کن که کار برای خدا مشکلاتت را برطرف می‌کند. گاهی 
جسمت را مداوا می‌کنند. گاهی پول به تو می‌دهند. گاهی خودشیفتگیات را 
می‌گیرند. گاهی مشکلی از خانواده و نزدیکا نت برطرف می‌کذند. آذها بهتر 
می‌دانند به چه نیاز داری. ساده‌ترین راه. معامله با خداست. 

گفت: ما اجازه نداریم چیزی از کسی بگیریم باید دائم بدهیم. علامت درستی 
راه این است که فقط دست دهنده داری و هیچ نمی‌واهی. حتی تشکر. 
گفت: هرچیزی را که به تو داده‌اند یا در آینده می‌دهند. محض امتحان یکبار 
می‌گیرندببینند چه می‌کنی» تسلیم هستی یا نه؟ بای اینکه عم و قدرت نی 
داشته باشی باید چند چیز را رعایت کنی. یکی اینکه بدانی همه از خداست؛ 
دوم اينکه در جهت منافع شخصی خود یا دیگران بکارنبری و نخواهی رضایت 
دوستانت را کسب کنی؛ سوم راز خلق را پوشانی و فاش نکنی که این مهم‌ترین 
قیمات اشسته تکته یی که ای غاوه نیکست هورفن آدستما 
کند از او مقداری را می‌گیرند و به محض خدمت و نیکوکاری مقداری 
می‌افزایند. کلاً این کرامات به دست شخص نیست. خدا به دست او جاری 
می‌کند تا آیه‌ای باشد برای خلق و اتمام حجتی برای مستعذان که چیزی 
هت و ان ی قایل اسفاه منت ها ویو باه نگیرند براغ وی 
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شدن آدمهاست نه برای فخرفروشی يا پرکردن اوقات فراغت: تا زمانی که به 
خدا دعوت می‌کنی آدم درستی هستی, اگر نه پشیزی ارزش نداری. 

گفت: من پیشفر و اطرافيانم اتفاده می‌کنم تا آنها از من. چون آنها حل 
کات یایشا رز امن ی خی هت ونر کرام شاه دا را ریت 
دازسته‌ام و دانسته‌ام که برایم نمی‌ماند. پس در اين رابطه گیر آنها دنیا می‌آید و 
گیر من آخرت. 

گفت: در حین راه رفتن ذکر بگو تا مراقبه باشد و آرامش بیاورد. برخی با دم حق 
و با بازدم هو میگویند. برخی با دم الله و با بازدم هو میگویند. 

رجب ۱2۳۰ 

خدت (ارشان ااریدش کفته وی عدا هت در کرو این آست ک را خی دا 
مدارا کی متا سفانه وقتی خلق | شتباهی زیت به ما مرتکب من شونق شرا 
می‌خواهیم جواب بدهیم. ولی خدایی شدن منوط به این است که روی خلق 
صبوری کنی. همینطور در اتفاقاتی که رخ می‌دهد صبور باش زیرا نمی‌دانی 
حکمت آنهاچیست و به کجا می‌خواهد تو را یرد 

ی رون ار ارآ( تخر کی او شیاه هتفه 
و خلق و دذیا آمده بود. به من گفت ایذها را ببین چقدر داری! چون هدف 
خواندن و رد شدن نیست. هدف این است که اینها را در خود ایجاد کنيم. بعد 
تک‌تک آنها را بررسی کردیم. به این صورت: معامله با خدا بر هفت رکن استوار 
ادها ی باه سای وش سای 
عون ارت که شوت و ست‌های داب سوسیا بای و 
گفت روی این بیشتر باید کار کنی. و یک روش عملی: هرکاری می‌کنی بگو 
خدایا من این کار را به خاطر تومی‌کنم: کم‌کم این ادعا واقعی می‌شود. به ین 
مطلب خوب توجه کن: چیزهای زبادی توی اين اناق هست. درست است؟ 


سلوکنامه__  _  __  _‏ و و« 


خب. حالا من می‌توانم هر کدام را که خواستم به تو هدیه بدهم. تو هم کارهای 
زیادی از صبح تا شب انجام می‌دهی. بیا بمضی از آنها را به خدا هدیه بده. اول 
بعضی‌ها بعد کم کم همه را. از خوب‌ها هم شروع کن. اما فراموش نکن همه 
کارت تاکید می‌کنم همه کارت را می‌توانی به خدا هدیه بدهی. حتی آب 
رای تومی‌کنم. هر وقت هم ید آن کر فتادی یگو خدایا من آن کارا رای تو 
کردم! 

رضا به 3ضای او؛ یعنی بدانی به مقداری که اطاعت خدا کرده‌ای خدا اینقدر به 


تو به عنوان پاداش نور و ارامش و رزق و امکانات داده. همه چیز به برات 
خداوند بسته است و فعالا ظرفیت تو اینقدر است که به تو داده. صبر و شکیبایی 
بربلا؛گفت این داری, بزرگداشت حرمت او و شوق و میل تمام به حضرت 
ارجمندش. و ارکان معامله با نفس هفت تاست: اعتراف به نادانی؛ گفت اینرا 
نداری. از گم شدن و گمنامی می‌ترسی, نمودت زیادتر از بودت است. نشان 
می‌دهی خودت را در حالی که باید خودت را بشکنی. خوف و ترس؛ گفت 
نداری. اگر داشتی خیلی از کارها را انجام نمی‌دادیء مثلاً اصللا راجع به افراد 
قضاوت نمی‌کردی. تحمل آزارها؛ گفت اینرا کم داری. کم بارکش هستی؛ کم 
بار دیگران را می‌کشی. نفهمیده‌ای که قاعده دنیاست که خوبی کنی و بدی 
کنند. بدی‌هایشان در حق تو اذیتت می‌کند. آنجا که می‌توانی کار دیگری هم 
بکنی و صبر کردی آنجا حساب است نه آنجا که چاره‌ای جز صبر کردن نداری. 
ریاضت؛ گفت یعنی سختی دادن به خود که بعضی وقتها زبادی است در تو. 
طلب صدق؛ گفت داری به حمد الله. بدنبال حقیقت هستی, دنبال فریب خود 
یا خدا یا خلق نیستی. اخلاص؛ که باید راجع به آن سرفرصت صحبت کنیم. 
دور کردن نفس از آنچه دوست می‌دارد؛ گفت گاهی تن می‌دهی به خواسته‌های 
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نفس. وقتی یک جا ریاضت پیخود می‌کشی یک جا هم تن به خواسته نفس 
می‌دهی. بی‌تعادلی یعنی همین. پیوند با فقر و احتیاج؛ گفت داری. و هفت رکن 
معامله با خلق عبارتند از: بردباری؛ گفت نصفه داری» ۵۰ درصد. عفو و 
بخشش؛ گفت حدود ۲۰ در صد داری. تواضح؛ گفت داری. سخاوت؛ گفت 
داری. دلسوزی؛ گفت تقریباً داری. نصیحت؛ گفت یعنی زکات علمت را بدهی و 
دیگران را نصیحت کنی و برایت مهم باشند؛ نداری. باید با اجازه بعضی جاها 
مایه بگذاری. خیلی جاها مسئولی اما احساس مسئولیت نمی‌کنی. هميشه فقط 
می‌خواهی بار خودت را بکشی. عدل؛ گفت نصفش را داری. یعنی عدول از 
خواسته خدا نکنی. انصاف؛ گفت داری و یک مقدار هم بیش از حد است که 
باید تعدیل شود. هرکه هرچه ازت خواست می‌دهی. خیلی به دیگران حق 
می‌دهی. و بالاخره معامله با دنیا هفت رکن دارد: رضا و خشنودی به کم؛ گفت 
کم داری. ایثار آنچه داری؛ گفت خوب است. نگشتن به دنبال آنچه از دست 
رفته؛ گفت عالی است در تو. دوری از زیاده طلبی؛ گفت خوب است. زهد و 
بی‌رغبتی نسبت به دنیا؛ گفت نصفه نصفه داری» ۵۰ درصد. شناخت آفات 
جهان؛ گفت نداری؛ به همین دلیل خوب است کمی واد بزار شوی و تجارت 
کنی و خلت را بشناسی و آدم شناس شوی. نمی‌دانی پاشتی‌ها و پلیدی‌ها 
کجاست. گفت: وقتی از لحاظ سکس پول, و قدرت تأمین شدی. از دنیا که 
عالم این‌هاست بیرون میایی. آتوقت بیرون دنیا را می‌بینی. ترک شهوت و 
تمایلات دنیوی؛ گفت خوب است اما کافی نیست باید باز هم بیشتر شود. 
بیزاری از ریاست‌ها؛ گفت داری و خوبش را هم داری. 

پس از این این حدیث صحبت از پدر و مادر شدء گفت؛ زنت ترکت کرد و رفت, 
رفت؛ پدر و مادر مهم‌اند. هرچه بیشتر به آنها نیکی کنی بیشتر در کاسه‌ات 
می‌گذارند. مثلا ماشین پدر را کارواش ببر و سرویس کن. کابینت‌های مادرت را 
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نظافت کن. جایی که غلط می‌گویند به رویشسان نیاو. نز آنها را بکش ببین 
چقدر سریع بازگشت دارد برایت. از مواردی که ختم بر چشم و گوش و قلب 
می‌شود یکی احترام نکردن پدر و مادر است و یکی درآوردن آه مظلوم. یعنی 
نفهم و بی‌شعور و کند ذهن می‌شوی. پرسیدم سر قبر رفتن اثر دارد؟ گفت: 
هیچ فایده‌ای ندارد. برعکس به فکرشان باش و برایشان اعمال خیر انجام بده. 
(توضیح حین تصحیح: در احادیث اسلامی دعا کردن سر قبر والدین از مضان 
اجابت دعاست.) 

گفت: استاد هم پدر است. پدر صلبی تو را به زمین می‌آورد و استاد پدری است 
که تو را به آسمان می‌برد و به منزلگاهت باز می‌گرداند. 

(تو ضیح حین تصحیح: برای ما شیعیان, امامان معصوم (ع) که وجود زنده و 
حیّ اند. پدر و رفیق و معلم مهربان و نشان‌دهنده راه و رساننده به مقصدند. 
بعضی‌ها به ظاهر شیعه هستند اما از این نعمت بی‌بهره و از آن غافل و تمام 
عمر بدنبال | ستادی غیر امام (ع) روان‌اند. چون این نقطه. نقطهٌ جدایی عرفان 
شیعه با تصوّف اسلامی‌است باید کمی‌مطلب را باز کنم: 

در حدیثی امام صادق (ع) میفرمایند: یا مَعْشَر الخداث. انقوا اللة و لا تَأتو 
لاه ذغوشم حنی یصیرو نب لا نوا لژجال و لاخ من دون ال 
یعنی ای گروه جوانان! از خدا پروا کنید و نزد رةسا نروید. واگذاریدشان تا (از 
ریاست بیفتند و) به دنباله‌رو تبدیل شوند. رجال (و شخصیت‌ها) را به‌جای خدا 
همدم خود نگیرید. توجه بفر مایید که «ولیجه» که همدم ترجمه فتاه عیتاً 
همان معنایی است که نزد خیلی‌ها بنام استاد واجب‌الطاعة و صاحب‌سر معرفی 
میگردد. آزها معتقدند که استاد. علم و قدرت هدایت انسان را داراست. یعنی 
دقیقا شانی را که ما برای امام معصوم (ع) قائلیم برای استاد قائل‌اند. استادی 
که هرکس امروزه مدغی آن است و ملاکی برای شناختنش نیست. 
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در روایت دیگری امام صادق (ع) میفرمایند: الوا للم من مَغین الم و 
کم و اواج فیهم الصَدَافُون عن اه نم قال دب الم و َقي عبات العلّم 
في أَوعية موه قاخنزوا باطتها قِنْ في باطنها الاك و عَلیک بضاجرها فان 
في ظاهرها لحَاةّ. یعنی علم را از معدنش بجویید و از استادنماها پرهیز کنید 
که از راه خدا شما را باز میدارند. سپس فرمود علم رفت و رشحاتی از آن در 
روف ند مانده است: ار باظن آن ظروف عثر کنید که ذر آن هلاکت اسست و 
طاله انا بگترید کقیدر آن تعات ارت ترحه رف ماه که مسا هي ضقان 
«ولیجه» بکار رفته است و دقیقا به معنی کسی است که انسان گمان میکند 
حامل علم الهی برای هدایت اوست. اما چنین نیست و نمیشود به چنین 
مذعیانی اعتماد کرد. گرچه میشود حرف ایشان را شنید و گوهر را از خزف 
در فقراتی از زیارت جامعة کبیره هست که : بَرثتٌ ای الله عر و جلْ ین 
ایک و من اْجبت و الطاعُوت و الشیاطین و جزیهخ ااطالمین لک و 
حرف عنکم و من کل ولیجة ونم و کل فطع سواکخ وین الایقة 
الزین یَذعُون |لی التار فتَبْتيي ال آبدا ما خییث علی مُوالاتکم و مَحبیکم و 
دینک و نی لطاعَتکم و رزقيي شفاعَتکُم. یعنی.. . براتت میجویم از نها 
که از ولابت شما بیرون جهیده‌اند با آن را غخصب کرده‌اند و يا به شما اعتراض 
میکنند یا از شما منحرف گشته‌اند و از هر ولیجه‌ای جز شما و هر کسی که 
بجای شما بخواهد اطاعت شود و از امامانی که بسوی آتش میکشانند.. . . 
بیان تفصیلی چند روایت که ما را به اخذ علم بی‌واسطه از اهل بیت (ع) 
فرامیخوانند: 
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- تفسیر الامام علیه السالام الاحتجاج با سناده الی ابی محمد العسکری (ع) 
قال حذثنی ابی عن ابائه عن ر سول الله (ص) نه قال | شذ من یتم الیتیم الذی 
انقطع عن اببه یتم یتیم انقطع عن امامه و لا بقدر علی الوصول البه و لا بدری 
کیف حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا 
و هذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیم فی حجره الا فمن هداه و 
ارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی. 

ترجمه: رسول اکرم (ص) فرمود: بیچاره‌تر از یتیمی که پدر خود را از دست 
داده است یتیمی است که از امام خود جدا شده است و راهی بسوی او نمی‌یابد 
و نمی‌داند که در ابتلائات دینش خکمش چیست؟ پس آگاه باشید که هر يكك 
از شیعیان ما که عالم به علوم ما باشند اگر این جاهل به شریعت ما و دور افتاده 
از مشاهده ما را هدایت و ارشاد کرده. شریعت ما را به او بیاموزد در اعلی علییّن 
است. 

- الاحتجاج تفسیر الامام علیه السللام بالا سناد الی ابی محمد العسکری (ع) 
قال: قال موسی بن جعفر (ع) فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و 
عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج البه اشد علی ابلیس من الف عابد لان العابد 
همه ذات نفسه فقط و هذا همه مع ذات عباد الله و اماژه لینفذهم من ید 
ابلیس و مردته فذلاک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابدة. 
ترجمه: امام کاظم (ع) فرمود: فقیهی که بتیمی از ایتام ما را که عبارتند از 
منقطعین از ما و از مشاهده شماء با تعلیم آنچه او نیازمند آن است نجات دهد. 
چنین فقیهی بر ابلیس ناگوارتر است از هزار عابد زیرا عابد همّتش نجات 
خویش است اما این عالم همّتش علاوه بر خودش نجات بندگان خداوند است 
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تا آنها را از دست ابلیس ویاران او تجات دهد بنابراین چنین کسی نزد خذا از 
هزاران هزار عابد زن با مرد افضل است. 

شرح: فقیه در زبان روایات به معنی متفقه در تمام معالم و معارف دین است نه 
فقط محقق در علم احکام عملی زیرا نجات بندگان خدا به معارفی بیش از 
احکام عملیه نیاز دارد. علامهٌ مجلسی اوصافی را نیز جز لاینفك فقیه دانسته 
است؛ اوصافی که بدون آنها لفظ فقیه بر کسی اطلاق نمی‌شود. او از جمله 
مهمترین این اوصاف. زهد را برشمرده است و نیز در روایتی می‌خوانیم که مرد. 
فقیه نمی شود لا وقتی که اصلاً توجه نداشته باشد که لباسش مندرس و 
شکمش گرسنه است بلکه منقطع از دنا و متمرکز در علم باشد. 

- الثمالی قال قال ابو عبد الله (ع) ابّاك و الرئاسة و یلك آن تطاً اعقاب الرجال 
فقلت جعلت فدالك اما الرئاسة فقد عرفتها و اما اطا اعقاب الرجال فما ثلثا ما فی 
یدی الا مما وطئت اعقاب الرجال فقال لیس حیث تذهب ایَاك ان تنصب رجلا 
دون الحجَة فتصدقه فی کل ما قال. 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: از پشت سر مردان براه افتادن بپرهیز گفتم: 
آیا مقصود شما اخذ حدیث از گذشتگان است؟ حضرت (ع) فرمود: خیر؛ 
مقصود این است که بدون حخت فردی را بزرگ کرده در تمام گفته‌هایش او را 
صدیق نمائی در حدیث دیگری | ضافه کرده‌اند که: و مردم را بسوی او دعوت 
2 

شرح: این حدیث بخوبی نشان میدهد که رابطة صحیح و مورد تایید اسلام. 
رابطه معلمی و شاگردی است نه مریدی و مرادی. استاد واقعی کسی است که 
شریعت الهیه را که راه صعود به آسمان است به شما بیاموزد و با او بودن مشوّق 
روح تقوی در آدمی باشد و در این آموزش بشود خودش را نیز نقد نمود. نه اینکه 
در نظر هرچه گفت درست تلقی شود و در عمل هرچه فرمود واجب‌الاطاعه 
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اوی عض یات (ت تارضم واره دحا و 
منصوص باشد. 

- معانی الاخبار این المتوکل عن علی عن ابیه عن اين ابی عمیر عن ابراهیم 
بن زیاد قال: قال الصادق (ع) کذب من زعم انه یعرفنا و هو مستمسك بعروة 
۹ 

ترجم امام ضسادق (غ) فرموی: آنکه کیان من که که‌ما تاد اما 
متمشك به عروه غیر ماست. دروغ می‌گوید. 

شرح: حدیت. بسیار دقیق و پرمعناست. می‌خواهد بگوید علاوه بر آنکه او را 
دروغگو بدانید. او با خودش نیز ناصادق است و گمان می‌کند در طریق ماست 
اما عمالا متمشك به غیر ماست. پس حتی گمراهی خود را نمی‌داند. پس باید 
بسیار ترسید و از طلب معارف از غیر ایشان بر حذر بود. 

- عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التکالب 
علی حطام الدنیا و حرامها و اهالاك من یتعضبون علیه و ان کان لا صلاح امره 
مستحقا و الترفرف بالبر و الاحسان علی من تعصموا له و آن کان للاذلال و 
الاهانة مستحقا فمن قلّد من عوامنا مثل هولاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین 
ذمهم الله تعالی بالتقلید لفسقة فقهائهم فامّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه 
حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یَقلدوه و ذلكك لا 
یکون الا بعض فقهاء الشيعة لا جمیعهم. 

ترجمه: امام عسکری (ع) فرمود: هرگاه عوام اقت ما از فقهاء ظهور فسق و 
جانبذاریهای ابجاً م کالب بر حظام دنيا وحرام آن‌و لك کزذن مغالفین 
ایشان که امید اصلاح هست و بر و احسان به موافقین ایشان که مستحق 
اهنت هیا دشید بایداد یی نوا سای یاوق کت وال مانتد 
بهود خواهند بود که خداوند ایشان را بدلیل تقلید از فقهای فاسق مدّمت کرده 
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است. اما هر يك از فقها که دارای صیانت نفس بوده حافظ دینش و مخالف 
هوای نفسش و مطیع اوامر مولایش بود پس بر عوام واجب است که از وی 
متایمت کنند اما این خصوصیات جز برای بعضی از فقهاء شیعه نیست. 
شرح: حدیث شریف که قبلاً هم آن را ضمن بحثی نقل به مضمون کرده 
بودیم در مقام بیان تکلیف مردم در زمان غیبت و نیز بیان شرایط عالم نی و 
معلّم حقیقی است. این حدیث به نحوی مفشر توقیع شسریف و آما الحوادث 
الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا.. . می‌بااشد زیرا صفات و خصوصیات روت که 
بیان کرده است. توجه کنید که امثال اين روایات در واقع تکلیف عوام امّت را 
روشن می‌سازد از اینروامر به مراجعه به روأت و فقهاء کرده است نه روایت و 
حدیث بوده است. و نیز بر هر که می‌خواهد محقق در دين با شد لازم است که 
ین طریق را بپیماید. در واقع حجّیت کلام فقیه نیز بخاطر اخبار و نحقیقی 
است که در متون دینی کرده است چنانکه توقیع شریفه بیان می‌کند. 

- بصائرالدرجات القاشانی عن الیقطینی برفعه قال قال ابو عبدالله (ع) ابی الله 
آن یجری الاشیاء الا بالاسباب فجعل لکل شیء سببا و جعل لکل سبب شرحا 
و جعل لکل شرح مفتاحا و جعل لکل مفتاح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا من 
عرفه عرف الله و من انکره انکر الله لك رسول الله و نحن. 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: خداوند ابا دارد از اينکه | شیاء را جز از اسباب 
آنها جاری سازد پس برای اسباب شرح و برای آن علم و برای آن باب ناطق 
قرار داد که ما هستیم پس هر که باید آنرا بشناسد می‌شناسد. 

شرح: در حدیث شریف. طریق مراجعه به اهل بیت برای کسب علم. طریقه 
انحصاری دانسته شده است. 
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- بصائرالدرجات السندی بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن سلیمان 
قال سمعت ابا جعفر (ع) و عنده رجل من اهل البصرة یقال له عثمان الاعمی و 
هو یقول آن الحسن البصری بزعم ان الذین یکتمون العلم یوذی ریح بطونهم 
اهل النار فقال ابو جعفر (ع) فهلك اذا مومن ال فرعون و ما زال العلم مکتوما 
منذ بعث الله نوحا (ع) فلیذهب الحسن یمینا و شمالا فو الله ما پوجد العلم الا 
هاهنا: 

ترجمه: امام باقر (ع) فرمود: بگذار حسن بصری به این سو و آن سو رود بخدا 
قسمت علم جز اینجا یافت نمی‌شود. 

مرضایرالترجات مدیم محمدا عم الاهواری عر النتر مرن بخ اتغلیی 
عن معلی بن ابی عثمان عن ابی بصیر عن ابی عبد الله (ع) قال: قال لی آن 
الحکم بن عتيبة ممن قال الله و من الناس من یقول امن اه و یوم الاخر و 
ما هم بمومنین فلیشرق الحکم و لیغرب اما و الله لا پصیب العلم الا من اهل 
بیت نزل علیهم جبرئیل. 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: بگذار حکم بن عتيبة به شرق و غرب سفر 
کند. به خدا قسم علم جز از طریق اهل بیتی که جبرئیل بر آنها نازل شد به 
کسی نمی‌رسد. 

تیاه ترا و ی اه ای ان رای 
عن ابی مریم قال: قال ابو جعفر (ع) لسلمة بن کهیل و الحکم بن عتیبة. شزقا 
وا آن محذاعلما صحیحا لا شین بغرج من عندن اه آلبیت: 

ترجمه: امام باقر (ع) فرمود: به سلمة بن کهیل و ابن عتیبة, که به شرق و 
غرب در جستجوی علم نروید زیرا علم صحبح را نمی‌یابید جز اينکه از نزد ما 
اهل بیت خارج شود. 
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شرح: این سه حدیث در مقام بیان انحصاری بودن طریق علم واقعی بعنی «ما 
بطاع الله به و تعرف» می‌باشند. 

- بصائرالدرجات احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن ابی البختری و سندی 
ذلك آن الانبیاء لم یورثوا در هما و لا دینارا و انما ورئوا احادیث من احادیشهم 
فمن اخذ شیئا منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تاخذونه فان 
فینا ا هل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف ااغالین و انتحال 
المبطلین و تاویل الجاهلین. 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: علماء ورثه انبیاء می‌با شند.. . ابشان احادیثی 
را أخذُ کرده است پس بنگرید که علمتان را از چه کسی می‌گیرید زیرا هر خلفی 
دیگر: که دين را حمل کرده و تحریف غالین و انکار مبطلین و تأویل جاهلین را 
از ما دفع می‌کند. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان طریق بودن احادیث بر علم معصومین و 
لزوم اخذ احادیث از علماء است. در انتهای حدیث به سه آفت شایع بين اهل 
علم اشاره می کند: ۱- افراط و غلو در شأن امام ۲- تفریط و سهو در شأن 
ایشان ۳- تأویل کلمان ایشان بر طبق یافته‌های ذهن خویش. بنابراین تحذیر 
می‌کند که به سراغ معلم خبیر و خدا ترسی بروید که از اين سه انحراف مصون 
با شد: البته روایاتی که در آنها خصو صیات علماء ریانی بیان شده با شد بسیار 
زیاد است ولی ما در اینجا پر سر نقل و نقد آن روایات نیستیم بلکه هذف ما 
تعریف علم و بیان لزوم تعلم آن و تبین طریق آن اسست. مطلب دیگری که 
حدیث شریف به آن اشاره میکند وجود «عدل» در هر زمانه است. گاهی در 
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روایات از آن با «مُجَدّد رأس مته» نام برده شده است. یعنی کسی که هر قرن با 
هر نسل میاید و علّم میگردد و ملاک شریعت و حافظ حدود آن است و دین را 
تجدید حیات می‌نماید. اینجا خوب است خاطره‌ای از فرزند مرحوم آیت الله 
العظمی بهجت بیان کنم. ایشان فرموده بود روزی علامه محمد تقی جعفری 
به خانه ما آمد و با پدرم دیدار کرد. او گاه‌گاه به خانه ما میامد. این دفعه سراغ 
مرا گرفت و گفت با شما حرفی دارم. وقتی از پدرم خداحافظی کرد در خلوت به 
من گفت: یک چیزی می‌گویم گوش کن. گفتم آقا می‌شنوم. گفتند نه باید 
عمل کنی. گفتم آقا چطور به مجهول مطلق عمل کنم؟ به چیزی که نمی‌دانم 
چطور عمل کنم؟ علامه با همان لهجه خود گفتند دست بردار, من برایت 
می‌گويم. تو تمام کارهایت را رها کن و بیا خدمت همین پیر را بکن. تو 
گفتدهایش را یادداشت کن و ضبط کن که نه می شناسی‌اش و نه می‌گذارد که 
بشناسی‌اش. من قم و تهران و مشهد و نجف و عراق و شیعه و سنی را دیده‌ام؛ 
همین یکی آخرش مانده است. وقتی او را از تو گرفتند. آن وقت می‌فهمی که 
بوده! بنده در آن زمان مشغول تحصیل بوده و کار فراوان داشتم و در دانشکده 
بودم. علامه جعفری اضافه کرد: پدرت(آیت‌الله بپهجت) مأمور این قرن و این 
دوره است. 

ضبط کن و نگه دار و برای نسل آینده امانت دار باش که این مرد تمام می شود 
و بعد از اینکه او برود معلوم نیست تا ۱۰۰ سال دیگر هم کسی چون او بياید. 
خداوند در هر دوره‌ای یک فرد را میدان می‌دهد. یعنی میدانی را که دارد برایش 
باز می‌کند و رشدش می‌دهد تا برای دیگران نشان و الگو باشد. 

- بصائرالدرجات محمد بن الحسین عن النضر عن محمد بن الفضیل عن 
الثمالی قال سألت ابا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل و من اضل ممن اتبع هواه 
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بغیر هدی من الله قال عنی الله بها من انخذ دینه رایه من غیر امام من ائمة 
الهدی 

ترجمه: امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه و من اضل ممّن ابّع هواء بغیر هدی 
من الله فرمود: مقصود اتخاذ دين از آراء غیر امام معصوم (ع) است. 

شرح: حدیث شریف در مقام بیان اجباری بودن طریق علم و انحصار آن در 
ائمه هدی و نهی از غیر آن طریق است. 

- کتاب جعفر بن محمد بن شریح» عن حمید بن شعیب عن جابر الجعفی عن 
ابی عبدالله (ع) قال: ان الحکمة لنکون فی قلب المنافق فتجلجل فی صدره 
حتی یخرجها فیوعیهاالمومن و تکون کلمة النفاق فی صدر المومن فتجاجل 
فی صدره حتی یخرجها فیعیهاالمنافق 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: گاهی حکمت در قلب منافق قرار می‌گیرد اما 
پیوسته جست و خیز می‌کند تا از آن خارج شود و مومن آنرابرباید و نیز کلمه‌ای 
که دستاویز منافقان است گاهی در قلب موّمن قرار می‌گیرد اما به جولان در 
می‌آید تا از قلب یشان خارج شود و منافق آنه را بگیرد. و حیمت باطل خویش 
سازد. 

شرح: حدیث شریف فوق را باید با توجه بهرایتی که مسلم بن محمد مسلم از 
امام محمد باقر(ع) روایت کرده است. معنا نمود: امام باقر (ع) می‌فرمایند: نزد 
هیچ يك از مردم حق و صوابی نیست جز اینکه از ما اهل بیت اخذ کرده اند. 
یعنی امه اطهار (ع) به نشر حقائّق می‌پرداختند» منافقین یا مخالفین پاره‌ای از 
این حقائق را می‌شنیدند. نه برای آنکه لایق آن بودند و نه برای اینکه از آن 
ا ستفاده کنند بلکه ابشان صرفاً سفیرانی اجباری و پیام‌برانی تکوینی بوده‌اند تا 
پیام حق را به اهلش برسانند. و نیز بعضی روایات به این مضمون دلالت دارند 
که: رسول اکرم (ص) مأمور نشر علم بود پس رشحاتی از علم را میان عامّه 
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(اهل سئت) بر جای گذارد پس شما روایاتی را که آنها از رسول اکرم (ص) 
روایت می‌کنند با روایات خود که از طریق صحیح به شما ر سیده مقاٍ سه کنید 
اگر مخالف نبود آنرا اخذ کنید. 


میرزا جوادآفا تبریزی 
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ات الله جوادی آملی 


- بصائر الدرجات آبن معروف عن حماد بن ربعی عن فضیل قال سمعت با 
جعفر (ع)یقول کل مالم یخرج من هذا ابیت فهو باطل. 

ترجمه: امام باقر (ع) فرمود: هر چه از این خانه خارج نشده باشد باطل است. 
شرح: روایت شریفه بسیار صریح الدلالة است. ظاهرا بطلان بمعنی عدم جواز 
اخذ می‌باشد. با اینکه عاقبتش خسران است. 

- بصار | لدر جات ا<مد بن محمد عن الاهوازی عن م<مد بن عمر عن 
المفضل بن صالح عن جابر عن ابی جعفر (ع)قال: انا اهل بیت من علم ال 
علمنا و من حکمه اخذنا و من قول الصادق سمعنا فان تتبعونا تهتدوا. 

ترجمه: امام باقر(ع) فرمود: ما اهل بیت» علمان از علم خدا است و از حکم او 
اخذ کرده‌ایم. 
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- قال ابوعبید فی قریب الحدیث: فیجدیث ابی ص) حسن تاه عمر فقال: 
انا تستمع احایمن ال تیا قرف ان تب باه قفا ول اه 
(ص) به َفتهوکون آنتم کما تهژکت الیهود و التصاری؟ لقد جنتکم بهابیضاء 
نقیّه, ولو کان مو سی حباً ما و سعه الا اثباعی» قال ابوعبید: آمتحیرون آنتم فی 
الاسللام و لا تعرفون دینکم حتی تأخذوه من الیهود و انصاری؟ کأنه کره ذلاك 
منه. 

ترجمه: رسول اکرم (ص) هنگامی که غمر به او گفت ما احادیثی از بهود 
وی کار ما تالم ای ارام اي تیار بادداشت کی ؟ 
فرمودند: آیا می خواهید خود را به راهی بیفکنید که بهود و نصاری می‌پویند؟ 
همانا من برای شما دینی پاکیزه و منژه آورده‌ام اگر مو سی (ع) نیز زنده می‌بود 
تکلیفی نمی‌داشت جز متابعت از من 

شرح: حدیث شریف ناظر به کسانی است که در جمع و انتشار آثار فرق شرق و 
غرب می‌کوشند و از آنها نور می‌جویند. 

- معانی الاخبار ابی عن سعد عن آبن ابی محمد الخطاب عن ابن محبوب عن 
حماد بن عذمان عن ابی جعفر (ع) فی قول الله عزو جل و الشعراء یتبعهم 
الغاوون قال هل رایت شاعرا یتبعه احد اما هم قوم تفقهوا لغیر الدین فضلوا و 
اشاواپاری تعیتض ی اف 2 لافس اعان د رای 
الخیللات الباطلة 

ترجمه: امام باقر (ع) در تفسیر آیه شریفه «الشعراء یتبع‌هم الغاوون» فرمود: آیا 
دیده‌اید که کسی بدنبال شاعری راه بیفتد؟ مقصود از اين آیه آنان هستند که در 
غیر دین خدا تفقه می‌کنند خود گم گشته‌اند و مردم را نیز گمراه می‌سازند. 
شرح: حدیث شریف در تبین معنای علم حقیقی و نقش آن در سعادت فرد و 
جامعه است. 
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خظیو اشبار الرضتا علی اد لاه انع تشون اف المالکی ع ایند 
عن ابراهیم بن ابی محمود عن ال ضا (ع) فی خبر طویل قال یا ابی محمود ذا 
اخذ الناس یمینا و شسمالا فالزم طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه و من فارقناه 
فارقناه ان ادنی ما یخرج الرجل من الایمان ان بقول للحصاة هذه نواة ثم یدین 
فیه خیر الدنیا و الاخرة 

ترجمه: امام رضا (ع) فرمود هنگامی که دیدید که مردم به چپ و راست میل 
کردند شما طریقه ما را ملازم باشید زیرا هر کس ملازم ما باشد ما ملازم او 
هستیم و هر کس که از ما مفارقت کند ما نیز از او مفارقت خواهیم کرد. 
کمترین چیزی که مرد را از ایمان خارج می‌سازد اين است که به چیز بی‌ارزش: 
اندك ارزشی دهد و سپس آنرا برای خود دين و طریقه قرار دهد و از مخالفینش 
تبزی جوید. امام (ع) سپس فرمود: حفظ کن دین حدیث را زیا که خیر دنی و 
آخرت تو در آن جمع است. 

- عن عاصم الحناط عن ابی عبيدة الحذاء قال: قال لی ابو جعفر و انا عنده 
یالکو اصحات الکلام و 2 ضومات و محا شیم فایمی ترکزا ما آمرها نطمة و 
تکلفوا مالم پومروا بعلمه حتی تکلْقوا علم الس‌ماء یا ابا عبيدة خالط الناس 
باخلاقهم و زائلهم باعمالهم یا ابا عبيدة لا نعد الرجل فقیها عالما حتی یعرف 
لحن القول و هو قول الله عزوجل و لتعرفنهم فی لحن القول. 

ترجمه: امام باقر (ع) فرمود: از اصحاب کلام و خصومات و مجالست با ایشان 
حذر کن زیرا ایشان آنچه را که به فراگرفتن آن امر شسده ترك کرده‌اند و به 
فراگیری آنچیزی پرداخته اند که به آن امر نشده است منلاً حتی در فراگیری 
علم آسمان خود را به سختی انداخته‌اند. 
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شرح: از حدیث شریف بر می‌آید که بسیاری از علوم و فنون. مأموژ به نیستند 
و صرف وقت در آنها جز قساوت قلب. ثمره دنیوی با اخروی ندارد. مانند 
بسیاری از علوم کلامی و نظری که جز بافندگی چیز دیگری نیس‌تند. معنای 
قلی | مان ماوخ کیت اقا در ان هه اما ات یی مارا ده 
تنجیم. دیگری کاو شهای فضائی و سومی سفر روح و اکتشافات متافيزيك در 
هر حال هر علم یا فنی که حاصل و ثمره دنیوی يا اخروی بر آن مترثب نباشد 
هه اج ی آن یی واخرو قا ه یناتسا ای مه یره اه 
لقن معا ذبره: 

وا خی اش بحاول وبخزاه فاحزه ‏ صادی یوم التبا وبا حمله من ققب 
و فضة و ذلك ان الله یقول ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواو آن 
کی تام فراعت لیس 

ترجمه: امام باقر (ع) فرمود: سرعت بگیرید در طلب علم پس و سم به سی 
که نفس من در دست اوست. همانا حدینی که در حلال و حرام از صادقی 
بشنوی برای تو از دنیا و تمام طلا و نقره آن بهتر است. 

شرح: حدیث شریف به صراحت به تبین علم واقعی که مایطاع الله به و یعرف 
است می‌بردازد یعنی آنچه خدا با آن اطاعت و شناخته می‌شود. 

حدقال (می) قزاکوا و تلافرا و تفا فان العدیت لاه القلذب ان القارب 
لترین کم برین السیف و جلاوه الحدیث. 

ام که ری هروه با تیگ که کتیز و ما ذفات کت وا 
هم حدیث بگویید. همانا حدیث جلاء قلب است زیرا قلب نیز زنگ می زند 
همانگونه که شمشیر زنگ می‌زند و جلاء آن حدیث است. 

- غوالی التالی قال النبی (اص): من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ینتفعون 
بها فی امر دینهم بعثه الله پوم القيامة فقیها عالما. 
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ترجمه: رسول اکرم (ص) فرمود: هریکی از امت من که چههل حدیث حفخا 
کند که در امر دین به او نفع برساند خداوند روز قیامت او را فقیه و عالم محشور 
می‌کند. 

شرح: برای حفظ کردن چند معنا است: ۱- به خاطر سپردن ۲- نو شتن ۳- 
نشر دادن »- فهمیدن ۵- عمل کردن - که هر يك از دیگری عمیق‌تر است 
چنانچه امام (ع) می‌فرماید: هت سفیه روایت و هت عالم درایت فهم و 
عمل است. 

- بصائر الدرجات عبدالله بن جعفر عن محمد بن عیسی عن الاهوازی عن 
جعفر بن بشیر عن حماد عن ابی اسامة قال کنت عند ابی عبدالله و عنده رجل 
مرن المغيرية فساله عرن شی«من السنن فقال ما من شیء یستاج الیه ولد آدم 
الا قوش یه متام الوم ریس زار لاد فا ام میا ییا 
احتج فقال المفیری و بما احتج فقال ابو عبدالله (ع) قوله الوم اکملت لکم 
دینکم و اتممت علیکم نسمتی حتی فرغ من الایة فلولم یکمل سنته و فرافضه 
وما یشان آلیه این ما درد 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: چیزی که آدمی به آن نیاز داشته باشد نیست 
جز آنکه در قرآن با سنت رسول اکرم (ص) از آن سخن رفته است بدین جهت 
اب که یه والیه اکست تخود و اس ایکون ون اسان 
احتجاج خواهد شد. 

- قبس المص‌باح اخبرنی جماعة من مش‌ایخی الذین قرات علیهم منهم 
لشریف المرشد ایویعلی محمد بن الحسن ین حمزةالجعفری و الشیخ ابو جعفر 
محمد ین الحسن الماوسی و الش یخ الصنوق ابوالحسین احمد بن علی 
النجاشی بینداد و الشیخ الژکی ابو لفرج بن علی بن حمدان القزوینی بقزوین 
قالو تیا ا یرت انیم ا فد عم ما السیان لها هرس لد 
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غنه بو السیت العالت من هر رصان المعطم سته غشنر و اریتمانه قال 
اخبرنی الشیخ ابوالقا سم جعفر بن محمد بن قولویه رضی الله عنه قال حد ثنی 
محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری قال حدثنی ابی قال حدثنی هارون بن 
م سلم قال حدثنی م سعدة بن زیاد قال سمعت جعفر بن محمد و قد سئل عن 
قوله تبارك و تعالی قل فلله الحجة البالغة قال: اذا کان بوم القيامة قال الله 
تعالی للعبد آکنت عالما فان قال نعم قال افلا عملت بما علمت و ان قال کنت 
جاهللا قال له افلا تعلمت فتلك الحجة البالغة لله تعالی. 

ترجمه: امام صادق (ع) فرمود. تفسیر آیه شریفه «فلّه الحجّة البالغة» این 
است که چون روز قبامت شود خداوند به بنده می‌گوید: آیا عالم بودی؟ او گوید: 
بله. پس گوید: چرا به آنچه می‌دانستی عمل نکردی. و اگر بگوید جاهل بودم. 
می‌گوید: چرا کسب علم نکردی؟ 

شرح: حدیث شریف در وجوب تعلّم آنچیزی است که در سعادت حقیقی 
انسان دخالت داشته و به آن آمر شده است و اينکه ترك تعلم نیز جرم بوده. 
تارك آن معذب خواهد بود. 

- بصائر الدرجات ابن ابی الخطاب عن محمد بن سنان عن عمارین مروان عن 
المنخل عن جابر قال: قال ابو جعفر (ع) قال رسول الله (ص) آن حدیث ال 
محمد صعب مستصعب لا پومن به الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن 
الله قلبه للایمان فما ورد علیکم من حدیث ال محمد صلوات الله علیهم فلانت 
له قلوبکم و عرفتموه فاقبلوه و ما اش مارت قلوبکم و انکرتموه فرودوه ِ الله 
رای الرسسول رای العالم من آل محمد و انما الماك آن بیخدت شی ء 
لایتحقله فیقون و الله ما کان هذا شیثا و الانکار هوالکفر. 

ترجمه: رسول اکرم (ص) فرمود: همانا حدیث آل محمد صعب و مستصعب 
است. به آن ایمان نمی‌آورد جز ملك مقرّب یا بنی مرسل یا بنده‌ای که خداوند 
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فلیشن زابیای ایمان آماده کاده استها بدایمان امتحان فده ات آریه 
نها کم ما رس وهای شیاه رتم ات 
مین همین قبول کفیق و ان قلب فاعع نها تسیت به آن اش‌ض راز دارد آثر 
کیب کید که بت اه یت( ارهاع هی زیر آلکیی که حرف زد 
نمی‌تواند تحمل کند. تکذیب کند کافر خواهد شد. 

- الخرانج و الجرائح اخبرنا الشیخ علی بن عبدالصمد عن آبیه عن علی بن 
الحسین الجوزی عن الصدوق عن ابیه عن سعد عن ابن ابی الخطاب مثله و 
روی انه (ع) قال بعد ذلك: اّها الناس علیکم بااطاعة و المعرفة بمن لا 
تعتذرون بجهالته فان العلم الذی هبط به آدم و جمیع ما فضلت به النیتون الی 
خاتم النبیین فی عترة نبیکم محمد (ص) فانی یتاه بکم بل این تذهبون یا من 
نسخ من اصلاب السفينة هذه مثلها فیکم فارکبوها فکما نجا فی هاتيك من 
نجا فکذلك پنجو فی هذه من دخلها انا رهین بذلكك قسما حقّا و ما انامن 
المتکلفین و الویل لمن تخلف ثم الویل لمن تخلف اما بلغکم ما قال فیکم 
نبیکم (ص) حبث یقول فی حجذ الوداع انی تارك فیکم الثقلین ما آن تمسکتم 
بهما لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل ببتی و انهما لن بفترقا حتی پردا علی 
قوش فاتظزها کیش عقوت فنسا لا مزا غتب فرات خاش ییا و ها رام 
اجاج فاجتنبو 

ترجمه: امیرالمومنین: ای مردم بر شما باد طاعت و معرفت به آنچه عذری از 
نیاموختن آن قبول نمی شود. پس همانا علمی که آدم (ع) هنگام هبوط با خود 
آورد و نیز تمامی انبیاء به فضیلت آن مفتخر بودند تا علم پیامبر اکرم (ص) که 
از همه برتر بود همگی در عترت پیامبر شماست. پس کجا می‌روبد؟ پس کجا 
سرگردانید؟ پسر امیرالموّمنین (ع) به حدیث ثقلین | شاره می‌کند که م ضمون 
آن این است که پیامبر (ص) دو چیز گرانبها در امّت به یادگار گذاشت و رحلت 
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کرد. کتاب خدا و عترتش» هر که به آنها تمسكک جوید گمراه نگردد.. . پیامبر 
اکرم(ص) از غیر از این آب گوارا نهی فرمودند. 

پس طریق علم منحصر در انبیاء و او صیاء ایشانند و اگر نزد معلمی شاگردی 
سزاست برای کسب این علم از اوست. معلّم باید علوم انبیاء را درس دهد نه 
بافته‌های عرفان‌های صناعی و بشری را. در این صورت معلم نیست و 
ولیجه‌ای است که از او باید حذر کرد. ببینیم علم آل محمد (ع) را نشر میدهد 
پا بافته‌ها و یافته‌های خودش را. 

کدام عالم؟ 

از ملزومات تعلم. یافتن معلم است؛ دین مبین اسللام برای عالم رانی یعنی 
آنکه اخذ علم از او جایز است صفاتی را بر شمرده است در اینجا بدون ذکر 
روایات تنها به بیان مضمون آنها می‌پردازیم: 

از نظر اخبار و احادیث. عالم حقیقی دارای صفات زیر است: 

۱- او جاهل را می‌شناسد زیرا قبل از اینکه عالم بشود خودش جاهل بوده پس 
از حال و هوای جاهل مطلع است و به درایت او را می شنا سد حال آنکه جاهل 
جز با قرائن» او را نمی‌شناسد (غررالحکم» ۳۹۱۰). 

۲- او از زهد و ورع. مملژ است[( غررالحکم» ۳۹۱۰). 

۳- از حسد به آنکه بالاتر از اوست و نیز تحقیر آنکه پائین‌تر از اوست مب است 
(غررالحکم. ۱۰۹۲۱). 

> - او جز آنرا که موعظه‌پذیر است موعظه نمی‌کند. او جز آنرا که نصیحت‌پذیر 
است نصیحت نمی‌نماید (البحار: ۳۳۵ : ۷۷). 

۵- برای بندگان خدا معا صی پروردگار را زینت نمی‌دهد و ایشان را از مکر خط 
انش تم گنه و از مت انوس من مایق ( نی شاه ۱۳۴ 

7- او حلیم و ساکت است (منية المرید. ۱۸۳). 
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۷- او قدر خود را می‌شناسد و از آن تجاوز نمی کند (نهج البللاغه: خطبه 
۲ 

۸- هیچ گاه از علم سیراب نمی‌شود (غررالحکم» ۱۷۰). 

.)۱۳۷ ادعای علم نمی‌کند (منية المرید.‎ -٩ 

۰- قبل از دیگران به تعلیم خود اقدام کرده است و سیرت او الهی گشته 
است (البحار, ۵7 :۲). 

۱- به آنچه آموخته عمل کرده است (غررالحکم» 1۱۹). 

که وا کریه نله ات کی ماع اهامنیس کنلام 
مجادله نمی‌نماید. اهل رفق است (کنز العّال, ۲۹۲۸۹). 

۳- از علم خویش, تأمین معاش نمی کند (ترغیب و ترهیب: ۲:۱ البحار: 
۲ عوالی اللثالی: 4:۷۱ الکافی» 21 :۰۱ تنبیه الخواطر: ۱۲۰ :۲). 

۶ - از همه مهم‌تر علم را جز از جابگاه حقیقی آن که اهل بیت (ع) می‌باشند 
نمی‌جوید (البحار: ۲:٩۲‏ الارشاد: ۲۳۲ :۰۱ بشارة المصطفی: ۲۵). 

لزوم توجه به آنچه در صفات عالم ریّانی ذکر شد. بیش از پیش هویدا می‌شود. 
هنگامی که بدانیم متعلم خواه ناخواه از معلّم خویش رنگ و بو خواهد گرفت و 
اکثر تلامیذ. مرید و مویّد شیخ خود خواهند بود و هر آنچه او حسن می‌دانسته 
خسن می‌دانند و آنچه او قبیح می‌شمرده. زشت و قبیح می‌شمرند و این 
خاصیت انسان است که در هر مکتبی افتاد اگر عنایت الهی او را در نیابد تا 
تاش ممضااف هبات مت مره 

بسیارند مکاتبی که اهل خود را سراتجام در وادی سوه اسکان خواهند داد و 
تکبت ذنیا و آخرت را برای ایشان به ارمغان عواهند آورد از ایثرو باید سکناتاو 
حرکات | ستاد نگریست و اگر سر مویی تتخلف از سیره اهل بیت یا ذرةای خود 
رابی و خود بافی خود. عطايش را به لقایش بخشید و از او هجرت کرد هجری 
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جمیل. و نیز باید دست به دعا برداشت و از خداوند استاد خبیر و دلسوز و در 
عین حال سالك صراط حقیقی انبیاء و اوصیاء. طلبید و از حسن ظن و احساس 
مسلکی در جستن معلّم برحذر بود که حاصلی جز اتلاف عمر و حبط اعمال در 
بر ندارد. و نیز سزاوار است. به حجت خدا در این عصر <ضرت بقية الله (عج) 
متوشل شدن و از آن وجود مقس طلب تعلیم و تعلم کردن که هر که حفیقتً 
چنین کرده است. را و بر او مفتوح گشته است و از خداوند توفیق می‌جوئیم و بر 
او توگل می‌کنیم. در بخشی از این کتاب ضمن رساله‌ای اینجانب با بیان 
ویژگیهای عالم رتنی که ملم اقمی علوم اهل بیت و یاری کنندة انسان برای 
کسب علم و استغنا از غیر است» خصو صیات ولائج یا استادنماها را هم بیان 
کرده‌ام. به آنجا رجوع بفرمایید. 

این بحث را با یک تذکر فطری که مبحثی از کتاب «معرفت نفس» اینجانب. 
فصل معرفت الامام است خاتمه میدهم: 

اکثر گرفتاري‌هاي دوران غیبت به اين دلیل است که شیعیان واسطه و بابي 
براي امام خود ندارند. به همین دلیل در روابات از اين دوران به دوران مگ 
تعبیر شده است. در این دوران. جز عده‌اي خاض‌الخواص که کارگزار و انیس 
حضرت‌اند - و از روايتي برمي‌آید که سي نفر هستند - معمولاً کسي را به حضرت 
راهی نیست. اما می‌توان با برقرار کردن ارتباط قلبی با ایشان, بخشی از آنچه را 
که به دلیل غیبت از دست رفته استه جبران کرد و از آين خورشید پشت اي 
بهره برد. 

توجه به ايشان کلید بهره‌وري از «نور ولایت» ايشان است؛ که از نور هدایت 
الهي است. بهره‌مندي از این نور. همان چيزي است که از آن به «معرفت امام» 
تعبیر مي شود و اين همان چيزي | ست که همواره و سیلة امتحان خلایق بوده 


است. 
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معرفت آثار و لوازمي دارد که مهم‌ترین آن عبارت است از: به یاد ایشان بودن با 
ذکر و دعا؛ اهاز وگن زا مروت میت سل انز اسان بوکن با عم 
و عمل, و. ۰۰ . ريش همه این اعمال همان «توخه» است و در آخر هم به 
«حضور» ختم مي‌شود. و فواید بسياري دارد که منکران ولایت و حتي جاهلان 
غیر مقر در این مره که نیازی به حضرت (عج) احساس نمی‌کنند. از آن 
محروم و از برکات آن بي‌بهرهاند.) 

رجب۱۳۰ ۱ 

جلسه‌ای با یکی از رفقا داشتیم. نتیجه جلسه چنین بود: قدم اول در روشن 
بینی تعیین نیّت است. یعنی بفهمی چه می‌خواهی؟ روشن بینی می‌تواند در 
پول درآوردن با شد. در زن گرفتن با شد. یا خیلی چیزهای دیگر. اما بهتر ااست 
آدم روشن بینی را در راه معرفت بخواهد. چون بقیه چیزها خودبخود به وقتش 
درست می‌شود و گیرش می‌آید. یعنی: ای خدا روشن بینی را می‌خواهم فقط 
بخاطر اينکه درک کنم وجود تو را. در این صورت به آن دیگر روشن بینی 
نمی‌گویند بلکه روشن ضمیری می‌گوبند زیرا همه ابعاد وجود فرد را می‌گیرد. 
اما کسی که فی‌المثل در تجارت به رو شن بینی ر سیده یک قوه و شم قوی در 
این وادی دارد که بو می‌کشد و می‌فهمد پول کجاست و چه باید بکند و کی به 
او راست می‌گویم و کی دروغ. یا کسی که در آمور زن به روشن بینی رسیده 
خوب زنها را می شنا سد و زنها در مشت او هستند. آما ما رو شن بینی را در هر 
چیز که به صلاح ماست می‌خواهيم. پس اول نیّت را درست می‌کنيم. وقتی که 
نت درست شد شهودات و آیات را درک می‌کنيم. وقتی آدم در <ضور زندگی 
میکند نه در ذهن و نه در ماده» آنقوت همه هستی‌ای که در آن زندگی می‌کند 
برای او کار می‌کنند. در غیر اینصورت هرچه در اطراف او جر یان دارد علیه 
اوست. چنانکه در مورد انسانهای عادی چنین است. این رویدادها از پیش 
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تعیین شده‌اند و فقط کافی است به راه بیفتیم تا آنها را یکی‌یکی بببنیم. آوردن 
ما به جاده لطفی جبری است اما خیلی از ما از جاده خارج می‌شوند یا در جاده 
پیش نمیروند و حرکت نمیکنند. اگر با نیروبی که خدا به ما داده راه بیفتیم و از 
جاده هم خارج نشسویم کم‌کم به نشانه‌ها برمی‌خوریم. همه را یک یا چندبار 
کسی آمد و توی جاده شروع به حرکت کرد موانعی پیش می‌آیند که عبارتند از: 
ترس» شک غرور. حسابگری‌های عقل و ذهن. این چیزها چیزهایی است که 
باعث می‌شود از جاده بلغزی و به تعبیر درست‌تر از گردونه خارج شوی. اینکه 
اینها باعث خروج از گردونه | ست با حالت ایستایی به ما د ست می‌دهد و باعث 
ندیدن آیات می‌شود. پس باید بر اين موانع غلبه کنیم. اما چگونه؟ با این 
اعمال: حفظ <ضور و ذکر کثیر و عبادات شبانه, نیکی به پدر و مادر و سپس 
خانواده و سپس دوست و فامیل و سپس کسانی که سر راه ما قرار میگیرند. و 
در کنر نها عجز و تسلیم در مقابل مر الهی و صبور بودن.اینه نجاتبخش‌ها 
و واردکننده‌ها به گردونه هستند. 

راجع به شهودات و آیات: مهم‌ترین پیام‌هایی که به انسان میرسد از لسان 
کسانی است که آدم گمانش را ندارد. مثلا بچه‌اش یکوقت چیزی میگوید که 
واقعا پیامی برای انسان است. زنش چیزی میگوید اما معمولا گو شمان ذسبت 
به زن پر است و نميشنويم. آقای امجد میگفت از دیوانه‌ها خیلی چیزها یاد 
گرفته‌ام چیزهابی گفته‌اند که واقعا روزي من بوده. آقای بهجت گاهی دیوانه‌ها 
را میبرد شب خانه میخواباند و به آنها محبت میکرد؛ میگفت اینها مستضعف 
هستند و خدا خوشش میاید. شنونده اگر باشی خیلی چیزها را می‌گیری و خیلی 
چیزهای گیرت می‌آید. یکوقت ک5سی که شاگرد ما ست چیزی میگوید که مال 
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ماست اما ما نميگيريم چون گوینده را در آن حدّ نمی‌دانيم که درسی به ما 
بدهد. یادم هست آقای «م» میگفت اوائل شاگردان زیادی داشتم که هرچه 
میکردم درست نميشدند و دائّم خبط و خطا میکردند. با استادم مشورت کردم. 
گفت اینها شاگردان تو نیستند. استادان تو هستند. آمده‌اند هریک چیزی به تو 
ید دهند و از توچیزی بکنند تا پاک شوی, برای تعلی آنها حرص نخور و به 
فکر خودت باش. خلاصه اينکه باید لسان اطرافیان را لسان خدا بدانی تا 
خداوند از طریق آنها با تو حرف بزند. همان آقای «م» برای من تعریف کرد که: 
الما پیش به من کفتد یک دای طرقهای خانای فولرن هت تمس 
پروفسور. دکترای فلسفه داشته و حالا دیوانه شده. یک سنگی را به دوش 
می‌گیرد و همه‌اش در خیابانها تندتند راه می‌رود. ٩‏ روز گشتم تا پیدایش کردم. 
سریع ماشین را پارک کردم و دنبالش دویدم و هی سلام کردم. گفتم مد آقا 
سلام. جوابی نداد. ریش و موی بلندی داشت و سنگ سنگینی را به دوش 
گرفته بود و تندتند راه می‌رفت. همینطور دنبالش رفتم. دید ول‌کن نیستم. 
ایستاد و التش را درآورد و روی پایم همانجا توی خیابان شاشید. به خلاف 
انتظارش هیچ نگفتم و نگاهش کردم. او هم زل زد و مرا نگاه کرد. دید نه مثل 
اینکه جا نميزنم. سنگش را گذا شت زمین و رویش ذشست و گفت: فقط یک 
سوال می‌توانی بپرسی. پرسیدم چرا اين کار را می‌کنی؟ چرا اینطور به خودت 
ری ضت می‌دهی؟ گفت: این پعنی همه‌اش یک سوال دیگربپرس, گفتم: ن 
سوالم همین است. گفت: یک سری اطلاعاتی دادم که نباید می‌دادم. یک 
سراری را فاش کردم که نبید. حلا همم دارم بر خودم را میکشم که پاک شوم 
یک وقتی هم یک نفر بود که سنگی را با خودش کوه می‌برد و زحمت زیادی به 
خودش می‌دا:پرسسیدم چر نکر را میکنی؟ گفت من به زنی خبلئت کرددام 
ان ریاضت را می‌کشم که برم را همین‌جابکشم و دا ما تطهیرکند 
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(توضیح حین تصحیح: داستان این عاقلان مجنون‌نما مشابه داستان ابولبابه 
است که در زمان پيامبر (ص) اسرار نظامی مسلمین را فاش کرده بود. پس 
خود را به ستونی از مسجد پیامبر بست تا خداوند او را ببخشد. این ستون را از 
آن زمان استوابهٌ توبه نامیده‌اند.) 

رجب۱۶۳۰ 

به دکتر «ک» گفتم افراد زیادی از من مشورت می‌خواهند. به نظر شسما در 
مشورت دادن به آنها بر طبق چه | صولی عمل کنم؟ گفت: اولین سوالی که از 
شخصی که از شما مشورت می‌خواهد می‌پرسی, این است که می‌گویی تو اهل 
معرفتی یا یک آدم عادی هستی؟ بگذار خودش جواب دهد. اگر گفت نه من 
اهل معرفت نیستم بلکه یک انسان عادی هستم. می‌گوبی پس بدان(یعنی 
آگاهش می‌کنی) که چند چاه هست که اگر خودت را در آنها بیندازی باید 
تبعاتش رپس دهی و رنج بکشی: 

اول عواطف که بین هم‌خونهاست. مثل والدین و فرزندان و برادران و خواهران. 
دوم احساسات که هیجانات‌اند. مثل عشق زمینی و نفرت و دلسوزی بیجا. 
سوم بازیهای ذهنی که توجیهات و نقشه‌کشی‌ها و تدبیرها هستند. 

چهارم نفس که خشم و طمع و شهوت و غرور و وابستگی. پنج سر آن هستند. 
حالا اگر اهل معرفت و سالک بود به او تشر می‌زنی که مگر نمی‌دانی عواقب 
اینها را و مگر نمی‌شناسی اینها را. برو خجالت بکش. 

رجب۱2۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. پرسیدم افراد زیادی پیش من می‌آیند و معاشرت 
می‌کنند. آیا من در حال خدمت کردن به اینها هستم؟ گفت: بله اینها می‌آیند و 
ارت کرت این کار کزشتا شون بان مرافت وه بکن انکه مه باطان 
نگذرد و حتماً در ضمنش یک کاری انجام شود. مثلاً چکشان کدید, 
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استنطاقشان کنید. نصیحتی کنید یا متنی بخوانید يا لااقل چای درست کنید و 
بخورید که در ضمن فعل, انرژی چرخش پیداکند. دوم اینکه در ضمن انجام 
شدن کار خیلی برنامه و قالب غیرقابل انعطاف نداشته باشد که جلوی نسیم 
رحمت گرفته شود زیرا از روزنة میان کارها نسیم رحمت می‌وزد. نکته خیلی مهم 
این است که اینها می‌ایند تا انرژی‌های منفی‌شان را به شما بدهند و انرژی 
مثبت بگیرند. در این بین اگر خود شما فیلتر نداشته باشید آسیب می‌بینید. 
بخصوص در دراز مدت و فیلتر عباداتی است که میکنید. گفت: چیزهای مهم 
جاهایی است که گمانش را نمی‌کنید. لای حرف‌های همین‌ها که پیش شما 
می‌آیند حرف‌هایی است که حرف آنها نیست بلکه حرف خداست. بیشتر اسرار را 
خدا دم دست می‌اندازد که بدست کسی نیافتد. مردم عکس این عمل می‌کنند 
و دنبال جاهای مخفی و کتب غریبه می‌روند. یک وقت داری در خیابان راه 
می‌روی چند نفر با هم حرف می‌زنند و چیزی می‌گویند که جواب سوال توست. 
گاهی اصلاً اینها موقّل‌اند. 

گفت: هرچه بخواهی چیزی را پنهان کنی بدتر می‌شود. بگذار همه چیزت را 
بدانند. شاید بخواهند به تو سیب برسانند اما محافظت الهی نمی‌گذارد و 
محافظتت می‌کند. بدی های خودت را از خلایق پذنهان نکن. از خودت بت 
نساز. خودت بت خودت را بشکن پیش از آنکه کائنات آنرا بشکند. چون هر بتی 
در هستی باید شکسته شود و این سنّت خداست. 

گفت: ما هميشه در افراط و تفريطیم. مربی باید باشد تا بگوید اینجا چیزی 
برای تو نیست وقتت را تلف نکن. 

(توضیح حین تصحیح: اين فرمودهٌ ایشان به غایت بلند و درست است. انسان 
نه نها یک مریی بلکه چندین مربی باید دا شته با شد. هم مومنینی که معا شر 
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اسان ان مار ان فش رای آعاو با کف من این تفت اسان 
خودش بخواهد و پذیرندگی داشته باشد.) 

مرانک حور از ها من خواه کی شایدو ما را یک ها تروي انط یه 
چنین طرز فکری این است که از هیچ چیز نمی‌ترسیم. چون رنگی نداریم که از 
دست بدهیم. 

گفت: بدان دنیا مال تو نیست. مال هیچ یک از انسانها نیز نبوده. روزی از تو 
می‌گیرند. تو توی یک کوچه‌ای که نمی‌دانی ته آن چیست. همه را آن ته لخت 
گفت: وقتی صمیم گرفتی خادم خدا شوی. یک امتحان در پیش است. همه 
چیز بسوی تو سرازیر می‌شود. اما زنهار که فقط به مقدار نیاز باید برداری و قانع 
با شی. در این صورت کمکت می‌کنند و در دنیا هرچه لازم داری به تو می‌دهند 
و روزیات به اندازه می‌آید. با اجازه استفاده کن» شاید امتحان باشد. شوق نکن 
و بطرف آنچه بسوی تو آمده خیز برندار. 

امتحان دیگری که برای خاضان پیش می‌آید این است که دردسرها شروع 
مشود 

فتاه به خیلی اد بای کشت اند بگو همان غلطیانی که مکی 
ادامه بده» وقتی خسته شدی با پیش من. برو آخر دنیا را ببین بعد بیاء بی‌خود 
پیش از وقت می‌آیند و می‌خواهند بی‌مصرفت کنند و بروند سراغ یکی دیگر. 
این عادت‌شان شده. پا نده. 

می‌خوری و پر از هیجانی. اما خودم می‌روم در شپزخانه ظرف می شورم. چون 
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می‌گیرند و لختت می‌کند. این آخر فیلم دنیاست. همه می‌میرند و پرده سیاه 
می‌شود. بی‌خود هیجانی نشو. چی آمانع" آن می‌شود که به این بصیرت برسی؟ 
خواست‌ها. می‌گوبی این ماشین را بخرم بعد. عروسی دخترم را بگیرم بعد... . 

سوّال کردم چرا برخی آدمهای خوب و مومن و درستکار دچار سختی معیشت و 
به هم ریختن کارها می‌شوند؟ گفت: اهل معرفت یا آدم‌های عادی؟ گفتم: 
اد کت اسان تیه ها و یریم ایس که هدام 
به او نمی‌دهد؛ این یک قانون است. خیلی‌ها به پدرشان حسرت می‌خورند که 
گرفت تا آنها رشد کنند. بت اینها پدر شده است. علت دوم این است که رضایت 
اولراجع به پر بعد ماد بزرگ خاندان متل زمین است که اگر با او صله کنی 
و وصل شوی پاک می‌شوی. علت سوم این است که نمی‌داند با پول چه کند و 
با آن به تخر یب خودش دست می‌زند. مثلا بٍجای توسعه کار می‌رود 
موتورسیکلت می‌خرد و با آن تصادف می‌کند پا ضبط ماشینش را عوض می‌کند 
پا خرج دک و پرّش می‌کند. با فخرفروشی می‌کند با تریاک می‌کشد پا خرج 
رفقای عیاش می‌کند با می‌رود موبایلش را عوض می‌کند. خلا صه بچه است و 
پولش را می‌رود یک جا سرمایه‌گذاری می‌کند و شکست می‌خورد. با بجای 
1 
از وقتی که کسی بذشیند و بگوید خدایا این به من ظلم کرده! در آن وقت همه 


سلوکنامه- ۰۰ 2 


کائنات علیه تو می‌شورند. علت پنجم. عدم رازداری است که روزی را بر باد 
می‌دهد و درها را می‌بندد. به عنوان یک قانون» هروقت حقیقت را بازگو کنی؛ 
دیگران دشمن تو می‌شوند؛ چون چیز دیگری انتظار دارند. دنیای آنها از چیز 
دیگرش تشکیل شدهاآیی قانون ذر ماذیات ومعویات توق م کند. ابت‌ها کد 
گفته شد موانع پیشرفت در مادّیات و معنویات‌اند. 

گفت: اگر می‌خواهی بیش از آتکه هستی رشد کنی. خدمت به مردم کن. و 
وقتی مخلوقی را می‌بینی که نیاز به کمک دارد. همان‌وقت کمکش کن و امروز 
و فردا نکن. اگر می‌خواهی چیز دیگری باشی باید تاوان آنرا بدهی. اما از همه 
مهمتر و قوی‌تر در رشد وقتی است که در برابرآزار دیگران تحمل می‌کنی. 
کسی که صاحب دارد. ایا وقتی می‌زنندش, مقابله به مثل می‌کند و او هم 
می‌زند؟ نه! زمانی که به تو تهمت زدند و هضمش کردی و انتقام نگرفتی و 
نفرین نکردی بلکه برای طرف نماز خواندی بیشترین رشد را می‌کنی. کلیدش 
چی است؟ اينکه بدانی برای خدا تحمل می‌کنی. وقتی خودت را برترمی‌دانی 
می‌جنگی و حق خودت می‌دانی که بجنگی. 

گفت: خیلی از ما چیزی برای خود مان می‌سازيم و اسمش را حقر قت 
کار ها اهر قاس وی | اک ام شتاوات سا 
می‌کنند و روز اول کاره می‌برندش خانه و نهار به او می‌دهند و می‌گویند کاش 
دامادی مثل تو داشتم و کاش همه کارهایم را به دست تو می‌سپردم و از این 
قبیل حرفها. جوان هم خام می شود و به طمع پیشرفت» سالها بی‌مزد یا با مزد 
کم با همه وجود برای او کار می‌کند. وقتی هم موقع مطالباتش رسید با یک 
دعوا مرافعه او را بیرون می‌اندازد و سراغ یک جوان دیگر می‌رود. واقعیت چیز 
دیگر بوده اما جوان برای خودش هزار امید و آرزو ساخته و عمرش را تباه کرده. 
هقرفت هگ ارت 


سلوکنامه ۰ __ _ __ 2 


رجب ۱2۳۰ 

خدمت یکی از دو ستان خدا رفته بودم. ضمن صحبت فرمود: چیزی که خیلی 
تو را پیش می‌برد این است که همه‌چیز را سه‌طلاقه کنی. دل از همه چیز 
بکنی. نه اينکه لباس خوب نپوشی بلکه اگر لباس, سوخت و خاکستر شد 
بگویی عیب ندارد. وقتی آدم در اثر یاد خدا کم‌کم با خدا انس میگیرد باب 
سپردن خود به خدا هم برایش باز میشود. وقتی آدم خودش را به خدا بسپارد 
هه تاره وتا ی کف وهای کیک کن کفطی رخا تسکت 
کنم. گر اشتبه کردم مقضر تویی». اینگونه خودش را بهخدا می سپارد و چون 
اعفزاف به عجز می‌کرد بر خداست که او را حفظ کند. این را در لسان عارفان 
دلال با خدامیگویند. وقتی خودت را سپردی دیگر تفسیر نکن. خیلی‌هاوقاع 
را دائم تفسیر می‌کنند. گفت: من کم اتفاق میافتد که خودم را در قالب قرار 
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قبلی محبوس کنم. تو هم قرار قبلی نداشته باش. هرجا دستور آمد بر هرکار 
که گفتند بکن. یک وقت باید با علمت کار کنی یک وقت باید سبزی پاک کنی 
یک وقت باید نظافت کنی و یک وقت منبر بروی و یک وقت غذای نذری 
درست کنی و از این قبیلامور. بز بگذا تا بگویندچه کنی, نگو کار نیست. تو 
دستت را بالا کن صاحبش پیدا می شود. دیده‌ای عمله‌ها صبح‌ها سر میدانها 
می‌ایستند؟ آنجا مياستند تا برای کار آنها را بردارند. تو هم برو بپاست سر میدان 
خلق خدا چه کار میتوان کرد؟ گفت: بهترین کاری که مشود برای مردم کرد و 
حرفها مزخرفات است اما اگر گوش کنی و سنگ صبورشان باشی و بی‌قضاوت 
باقی بمانی و احساسی نشوی که اوهام آنهابهتو سرایت کند. بزرگترین خدمت 
را به آنها کرده‌ای. چون باز هم میایند و وقتی خوب چرت و پرت گفتند و خالی 
شدند میشود حرفی زد که بشنوند. گرچه معمولاً این زمان نمیرسد. 

تطوّر و دگرگونی در زمان میبیند که میفهمد به هیچ حالتی نمیشود دلخوش 
کرد. به هیچ آمنیتی نمیشود دل بست و به هیچ شخصی نمیشود تکیه کرد. چه 
بسیار عتها که در مدّت کمی به ذلّت بدل شده و ذلنها که عرت گشته. ميبينيم 
چه افکار و عقایدی بوده و آدم‌پای بٍسیار بر سر آنها کشته شده‌اند. چه بسیار 
مردم بیگناه قربانی جاه‌طلبی و کشورگشایی | صحاب قدرت گشته‌اند در حالی 
که با شور و اشتیاق بسوی مرگ رهسپار بودند. میشود فهمید هرگاه مردم. 
رهبران خویش را رها کرده‌اند ذّت بر آنها مسطولی شده. هرگاه مردم نسبت به 
هم بی‌رحم گشته‌اند و مرقت از میانشان رخت بربسته. خداوند بیگانه را بر آنها 
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مسلط ساخته. هرگاه ثروتمندان بر فقیران بخ شش نکرده‌اند خداوند ناامنی در 
بلاد پدید آورده است. هرگاه عالمان نهی از منکر را ترک کرده‌اند حاکمان به 
فساد و ظلم روی آورده‌اند. هرگاه میان عالمان اختلاف و تکفیر افتاده» خدا 
بی‌دینان را بر آنها مسلط ساخته. میشود فهمید نزدیکی به حاکمان و سلاطین 
گرچه منافعی داد اما خطرات بسیاردرد.چنانچه رسول خدا (ص) میفرمایند 
ای تایب ال بش یروط و ی رت کر 
سوار شیر شده. مردم به جایگاه او غبطه میخورند اما روزگار سرنوشت تلخی 
برای او رقم خواهد زد. و تاریخ نشان میدهد که شاه و گدا مدتی بعد هر دو در 
زیر خاک‌اند و همنشین اعمال خویش. حسنک برفت و آن قوم که اين مکر 
کردند نیز برفتند و این همه منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی 
نهادند. یرو و سربلدتریخ کسی است که عالمنهزندگیکرده و بجای تسخیر 
انديشه اهل زر و زور و تزویر شدن, راه رسیدن به خدا را خودش پیدا کرده و 
رضای خدا را بر هوای نفس خویش و رضای خلق ترجیح داده است. در تاریخ 
دو گرایش میان مومنین و اهل سلوک بوده که هر دو نادرست است. یکی 
گرايش کسانی که جامعه را رها می‌کردند و می‌رفته‌اند سراغ خود سازی و کاری 
به فقر و جهلی که جامعهُ | سلامی را گرفته بوده ندا شته‌اند. دوم کسانی که فقر 
و جهل جامعه آنها را وا می‌داشته به تحصیل پول و قدرت تا به جامعه خدمت 
کتند و همین را جو یب زایتما نها جاوگزی کنند و کارف اه 
خودسازی نداشته‌اند. نمونه‌های اینها الان هم زیاد است اما راه درست راه سوم 
ان اوه وشوو کت کییش عمش آیکه دیمان : 
خوب است ولی نباید گیرش بيفتیم. ما باید سوار آن شویم نه اینکه مال سوار ما 
ود کی فیی هصق هایست؟ الک باه ما مالسا هس اوقت 
بانیم متا هر همه یلها یت میک اما گت متیر 
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گفتیم مال من است. شروع می‌کنند محاسبه کردن و علیه ما دادگاه می‌روند و 
نیروی قهریه اعمال می‌کنند و می‌خواهند ما را ببرون بیندازند. 

یک فکر اشتباه هم میان برخی اهل معنا هست که شأن ما اجل است از کسب 
و کار, دیگران باید بروند کار کنند و بیاورند بخشی از آن را بدهند به ماء این فکر 
در صدر اسلام نبوده و بعدا پیدا شده. خانقاه‌ها در ترویج این فکر بی‌اثر نبوده‌اند. 
دودش توی چشم خودشان می‌رود. چون کسی که کسب و کار را ترک کند 
احمق می‌شسود. چنانچه روایات زیادی در اين معنا در وسایل الشسیعه کتاب 
تجارات موجود است. البته مراد از کسب و کار فقط تجارت نیست., جامعة به 
معلم هم نیاز دارد به فیلس وف هم نیاز دارد به مورخ هم نیاز دارد به فقیه هم 
نیاز دارد به معلم معنوی هم نیاز دارد به قاضی هم نیاز دارد به حاکم شرع هم 
نیاز دارد به سرباز هم نیاز دارد به سیاستمدار هم نیاز دارد. خلاصه هرکس 
مسئول هر کار است باید آنرا به درستی و برای خدا و به نیت خدمت به خلق 
خدا انجام دهد. بی‌کاری مذِمّت شده. هرکس پی هر کار رفت باید ترتیبی داده 
شود که بتواند چون خدمت میکند بدرستی ارتزاق هم بکند و محتاج نباشد. اگر 
معلم محتاج باشد جامعه درجا میزند. در برخی کشورها حقوق معلم از پز شک 
بیشتر است. چون معلم. معلم جامعه است. 

روحانی هم باید سعی کند واقعاًروحانی باشد. یعنی از روح بودن بوبی برده باشد. 
باید پناه مردم با شد. روحانی جانشین پیامبر در جامعه است. باید معارف دینی را 
بیاموزد و بکار بندد. باید خادم مردم باشد. نه اينکه مردم خادم او باشند. باید دنیا 
گریز باشد نه دنیاطلب: 

رجب ۱۴۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: وقتی بدون پیش‌داوری و قضاوت به اطرافت نگاه 
کنی آنا زا می‌بینی. چرامردم از بیابان وحشت دارند؟ چون اسباب خواستهای 
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ایشان در آنجا مهیّا نیست. نه تلوزیون هست. نه روزنامه» نه زن نه مبل».. . 
ی وک تما هی کنیس حرش راهطا پراش تیاس 
کسی که هميشه در حال بخشش و عشق‌ورزیدن است. هبچ چیز نمی‌تواند او 
را بترساند و هیچ چیز نمی‌تواند به او سیب برساند. چیزی ندارد که از دست 
بکهک: همه از وش ترست ری دانت که آمده است‌ در این دنا تا یک بضذهای را 
بفهمد. وقتی فهه‌ید دیگر ببرندش عیبی ندارد پس از هیچ کس و هیچ چیز 
نمی‌ترسد. آخرش چیست؟ اينکه او را بکشند و برود پیش محبوبش. خدا عاشق 
یک چنین آدمهایی است چون مثل خودش فکر می‌کنند. چنین 5سانی مظهر 
گفت: همه افراد بشر به طور ناخودآًگاه دچار کمبود انرژی(نور) هستند و برای 
کسب این انرژی به اشتباه آنرا از همنوعان خود به زور تأمین می‌کنند. شروع 
می‌کنند به آزار و اذیت کردن که چرا به من توجه نمی‌کنی؟ چرا به حرفم گوش 
نمی‌دهد؟ چرا وقتت را با کس دیگری می‌گذرانی؟ چرا کس دیگری را دوست 
داری؟ چرا به من هدیه نمی‌دهی؟ و از این قبیل امور که ريشه همه آنها این 
است که می‌خواهند به زور توجه دیگران را به خودشان جلب کنند تا بتوانند 
انرژی آنها را بدزدند. در این بین شخص پیروز احساس قدرت می‌کند و شخص 
شکست خورده و ضعیف احساس خستگی و گیجی. رقابت بر سر منبع ناچیزی 
از انرزی قرن‌هاست که در میان ما به شکل یک عادت ناخواسته در آمده. علت 
درگیریهای بنیآدم نیز از درگیریهیی خانوادگی گرفته تا موقعیت‌های شغلی تا 
ها اقترا ده ای امن و هه اه که وحم 
همین است؛ یکی قربانی است و یکی جلاد. ما از یک منبع انرژی جدا شده‌ایم 
به همین دلیل است که احساس ضعف و ناامنی می‌کنیم و نچار اثرژٍی یکدیگر 
تیه اش تایه وا کی آ رای هه و اش زر 
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بی‌چشم داشت. انرژی به بیرون می‌پراکند و به رایگان به دیگران می‌دهد. و 
کلیدش این است که مدام در حال عشق ورزیدن است. هروقت آدم عشق 
می‌ورزد نیروی حبات بسوی کسی که به او عشق ورزیده می‌فرستد و چون 
رخ دافتت بهالش اه پوم عا ات جتص ان اش نف کیت ها 
می‌خواهیم از یکدیگر انرژی بدزدیم حال آنکه باید رو به بالا کنیم و از منبع آن 
که ور تالاشت ترش طلب ک موه و عاهی تین کس اند کوخ تیوه 
می‌گیرد و رایگان و با عشق نثار آنها می‌کند و ناخودآگاه گردش جمع می‌شوند. 
چنین کسی ولی خداست. پس کلید ولایت عشق‌ورزیدن است. کسی که ول 
خدا ست همه چیز برای او انرژی می‌فر ستند. او از زمان و مکان‌های مقدّس و 
طبیعت(کوه. آتش » آب. خاک. باد) انرژی می‌گیرد و آنها تحت وی واق‌اند. تا 
وقتی این عادت دزدی انرزی از دیگر انسانها را ادامه میدهیم. از این منابع 
غنی آنرژی محروم می‌شویم. 

این راجع به سب انرژی و اينکه باید از کجا آنرا کسب کنیم. اما مطلب به 
سم صادک ه ان اس آتتهایی زا که کشت کرودانه متا در 
می‌دهیم. سه موضع عمده که آنرژی از دست می‌دهیم عبارتند از ترس» خشم 
و ناامیدی. هرگاه که بترسی در حال از دست دادن انرژی هستی. هرگه 
عصبانی شوی انرژی تو میسوزد و از دست میرود. بدتر از همه ناامیدی است که 
نسریعا آترژش انسان را تخلیه می‌کند: 

بهترین راه برای کسب آنرژی» عجز در برابر خداوند است. در چنین وقتی در 
واقع کاسته گدانی خود,را تالا امی‌گیری و ای فا لب پاری هیکت در 
دسترس‌ترین انرزی غذاست. همانطور که از غذا انرزی مادی می‌گيريم. غذا 
منبع نور و انرژی معنوی نیز هست. به شرط آنکه غذا را ستایش کنیم و زیبا 
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ببینیم. وقتی زیبایی هر پدیده را دیدیم و ستایش کردیم از آن انرژی می‌گيريم. 

سپس ناد می‌گیریم که هریر از مقدار کمتری غذا اثرژی بگيريم. 

(توضیح حین تصحیح: مطالب ایشان در این گونه امور و بیان خاصَی که در 

این موارد داشتند بغایت زیبا و منحصر به فرد بود. خداوند ایشان را قرین رحمت 

کند و ما را عامل به این گفته‌ها قرار دهد.) 

رجب ۱2۳۰ 

حاصل یک مطالعه: چهار چور آدم معژج هست که بایدمراقب باشیم مثل ینها 

نشویم» گرچه هرکسی ناخودآگاه به یکی از اینها نزدیک است: یکی کسی که 
خصیت تهدید کنندهدار. نها آدمهایی ورگو و جتارند. دوم. بازجو؛ اه 

کسانی هستند که همه را استنطاق می‌کنند و همه‌اش می‌گویند: اه چرا 


اینجوری افنت: آه چرا آنجوری اس ام چراً من بدبخت هستم. آه چرا روسری 
فلان شخص زشت است. آه چرا هوا گرم استه آه چرا من؟ خلاصه این «آه) 
از دهان اینها نمی‌افند. خدا هم برای اینها کم می‌گذارد و کارش ان را دائم بد 
تقویق مزا از سوض مت و ایتهآ رکه هماعت م کنند واوضا مرت ریت 
ی‌کشند. حال آنکه دم بای با ردم باشدولی از نها نب شد. چهار. دای من 
ضعیف؛ کسانی که دائم مرید و دنباله رو و مطیع اين و آن هستند. 

رجب ۱۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: بخشش دو شرط دارد؛ یکی اينکه به آنکه خدا 
می تقو هد بلاق دوخ التکه فنظر پاش که هنت ترا گام بگیزه اک اینظور 
۷ 
چیز درست می‌شود. علامت درست عشق ورزیدن چیست؟ هروقت کاری ر 
بای خدا می‌کنی مطمتن باش در حال عشق‌ورزی هستی. اکر دنبالپاداش 
باشی غشق نيسته 
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بست بذشیند یا خانواده را ول کند و فی‌المثل برود حوزه علمیه. دررست نیست. 
اصلاً اینطور نیست که یکی جدا بشود و برود پاک شود. همه با هم حرکت 
تغیبر کذند. این یکی که براتش را گر فت. بعدی می‌آید. خانواده خبلی مهم 
است. میدانی چرا یک خانواده صاحب یک بچه منگل می‌شود؟ این یک رحمت 
است برای همه اهل آن خانواده. اگر یکی از آنها به این تقدیر ناراضی باشد و از 
انجام وظایف و عشق‌ورزی نسبت به برادر یا خواهر منگل شانه خالی کند بهره 
نمیبر.برعکس اگر آنرا پذیرد و خدمت کند هم بارش سبک میشود هم پرواز 
کردن را یادش میدهند. همه آنچه بظاهر بلاست. اولش آدم را پاک میکند؛ 
بعدش به آدم پرواز یاد ميدهد. 

گفت: شهودات را بفهم. وقتی می‌خواهی جایی بروی یک کسی خیلی اصرار 
می‌کند که نرو, وقتی بک حیوانی میاید روی ماشینت می‌نشیند و نمی‌رود. 
وقتی قراردادی می‌نوبسی و صبر می‌آید. وقتی حرفی می‌زنند و یکی نفر ثالثی 
عطسه می‌کند اینها همه شهود است. سنسورهایت را قوی کن تا اینها را ببینی. 
چطور می‌بینید؟ گفت: خیلی عالی است اما فقط یکبار. گفتم چرا؟ گفت: در 
هرکاری تناسب و تعادل و هارمونی باید رعایت شود. اینکه دائم بيایند. 
خود را محق می‌دانند و اکثرً هم بی‌ظرفیت‌اند و خارج از ظرفیتشان اگر به آنها 
بدهی تناقض می‌آید سراغشان و می‌گویند چرا اینها دارند و من نداشته باشم؟ و 


چیزی می‌دزدند و از این قبیل آمور که چون من حدود ۳۰ سال در خدمت به 
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آنها سابقه داشته‌ام موارد زیادی دیده‌ام و تجربه من را بکار ببند تا از تجربه و 
آسیب مضون باشی. این قبیل آمور غیر را بای میان موشسنات مغتلف بکرداتین 
نه اينکه دائم به یک جا کمک کنی. 

گفت: دو جور هدایت برای هر کسی هست. یکی هدایت تکوینی که الهاماتی 
است که به او می‌شود و قوابی است که در او وجود دارد. مثلاً بدنش به او 
می‌گوید به چه غذابی نیاز دارد با وجدانش به او تشر می‌زند که دروغ نگو و یا 
تسلیم خداوند باش. یا یک الهام به ما می‌شود که این یارو که می‌خواهد خانهات 
را بخرد کلاه بردار است. وقتی به این هدایت بی‌توجه بودیم در ما ضعیف و 
ضعیف‌تر می‌شود و اگر به آن بها دادیم قوی و قوی‌تر می‌گردد. هدایت تشریعی 
این است که یک معلّم واقعی را که هم علمش را دارد و هم عامل است به آنچه 
میگویند سر راه ما می‌گذارد که البته اکثر ما نادیده شان می‌گيريم و از دست ما 
غذایی که برایت می‌آورند نگاه کن و سعی کن بفهمی که خوردن این غذا به 
نورت می‌افزاید یا آنرا کم می‌کند؟ غذا طیّب است يا نه؟ از مال حرام است یا 
نه؟ نگذار گیرنده‌هایی که خدا برایت قرار داده بی‌استفاده بماند. 
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رجب ۱2۳۰ 

خدمت دکتر «ک» جاسه‌ای دو نفره دا شتیم. ایشان گفت: در سلوک از منزلی 
به بعد به سالک آگاهی برتر می‌دهند. این آگاهی برتر در بعد علمی چیزی مثل 
وحی است منتها شخصی؛ و در بعد عملی یعنی در بعد قدرت مثل سوتی است 
که به یک پا سبان میدهند تا وقت خطر سوت بزند. همانطور که همه پا سبنها 
باید به سوت عکس‌العمل نشان دهند و به طرف صدا بدوند ببینند چه شده. 
اين هم همانطور است و تمام نیروهای الهی موظف‌اند به آن جواب دهند. نام 
دیگر این قدرت. اسم اعظم است. 

گفت: از این مرحله. سلوک خطرناک میشود. یکی از حیث اعمال نفسانیت 
تو سط سالک که سبب نابودی تدریجی خودش میشود و دیگر از حیث اعمال 
مکر که نابودی دفعی در پی دارد. گفتم اعمال مکر یعنی چه؟ گفت از افعال 
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داب هط برن کا ریت مش رای کف هرت 
هست: این عرحل کذ بر مد رندی نظام تربیت تازه ظاهز می شود. تا قبل از این 
هرچه می‌گفت. درستٍ ماجرا بود. یعنی شریعت بود. از اینجا کم کم درست را به 
تو نمیگویند و می‌گذارند خودت آنرا پیدا و انتخاب کنی. حتی گاهی درستِ تو را 
به هم می‌ریزند تا به درست‌تر دست پیدا کنی. اگر به چاه می‌خواهی بیفتی 
می‌ایستند و نگاه می‌کنند و حتی لبخند می‌زنند. میروی و می‌افتی و بعد 
می‌بینی باز نگاه می‌کنند و می‌گوید چاه بود! می‌گوبی چرا نگفتید؟ می‌گوبند 
خودت باید می‌دیدی. مگر ما همیشه باید بگوييم؟ خودت باید راه رفتن را باد 
بگیری. دکتر «ک» ادامه داد: مکر الهی در سلوک هم سراغ سالک می‌آید تا 
امتحانش کند یعنی خوب بسوزاندش تا آبدیده شود. گاهی ترا در هچل 
می‌اندازند و مطلب | شتباه به تو می‌گوبند. مثل پدری که بچه را ة شویق می‌کند 
دستش را بکند توی شعلةً شمع. دست بچه که سوخت دیگر سراغ آتش 
نمی‌رود. یک تغییر درونی در آو شکل می‌گیرد و یک بصیرت در اثر اين حیله 
پدر در او ایجاد می‌شود و برای همیشه بیمه می‌شود. در اثر اين آزمونهاست که 
کم کم سالک قوی می شود. نظامی که کید نداشته باشد نمی‌تواند خوب تربیت 
کند. کی از افعال خداست برای ترییت بشر: خوداسفت امعحان رقیقی ده 
سّت کید است. کید غلیظ همین است که حتی راهنمای معنوی توء تو را به 
خطا میاندازد تا امتحان سخت‌تر شود. 

(گویم: بیاد خاطره‌ای از سید عل ی گلبایگانی از پدرشان مرحوم 
سیدجمالگلپایگانی(ره) افتادم ایشان میفرمود در نجف یکوقت حالتی به من 
دست داد که دیدم منشا اثر در کائنات شده‌ام و هرچه فکر میکنم میشود. یعنی 
به صرف فکر در خارج محقق مي شود. قدرت عظیمی بود. داذ ستم که آخرش 
خوب نیست. چون اگر دلم از کسی می‌گرفت بلای بدی سر او می‌آمد. رو شن 
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بود که دود اين جور ضربه زدن به دیگران اول به چشم خودم می‌رود. مثل 
کسی که به دیوار مشت بزند. ممکن است دیوار بشکند اما د ست خودش هم 
آسیب میبیند. یا اگر فکرم می‌رفت که نکند پسرم فلان بلا سرش بیاید 
می‌دیدی که میامد. به حرم امیرالموّمنین (ع) رفتم و گفتم این قدرت را از من 
بگیرید. رندی کردند و گفتند: همه دنبال این قدرت و این حالت هستند! این 
رندی آنها بود که می‌خواستند خوب تجر به کنم تا خوب بفهمم که قدرتِ 
بی‌انتها برای انسان مطلوب نیست. خبلی التماس کردم تا آن را از من گرفتند. 
سپس فرمودند پس واقعً به دنبال بندگی هستی! فهمیدم راه بندگی آن اواخر 
سلوک نصیب آدم میشود پس از اينکه از خدایی دست برداشت.) 

رجب ۱2۳۰ 

یک دریافت: هرکار باید در زمان خاص خود انجام شود. تا آن زمان نرسبده, 
نمی شود و اگر زمانش هم بگذرد نمی شود. ما اکثر کارها را می‌خواهیم زودتر یا 
دیرر اتجام دهیم. این درست نیست. حتی درپاکسازی روج زمان خیلی دم 
است. برای همین چّه می‌گیرن. رز مهمی هسست و آن اينکه خیلی ذکرها و 
دستورالعملها برای این است که زمان بگذرد و طرف گذشت زمان را حس نکند. 
تا سرش گرم شود و زمان بگذر. مثل کسی که زندان است و محکومیت 
دو ساله دارد. اگر بد شیند و گذ شت زمان را نگاه کند دیوانه می شود. او باید در 
زندان خودش را مشغول کند. خیلی از دستورالعملهای سلوک برای این است تا 
سرش گرم شود و دوران محکومیتش بگذرد و به کمال برسد. یعنی عنصر زمان 
مهمتر از آن اذکار است. گذشت زمان است که برای کسی که در راه است یعنی 
مومن, تعالی میاورد نه آن ذکرها. اما کسی که از خدا روی گردان است. برای او 
هم گذشت زمان لازم و کافی است تا نابود شود. 
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واردات: نماز باید در حال انخلاع از غیر خدا رخ دهد. «الله اکبر» نماز رمز و 
کدی است برای خلع از بدن. از ذهن. و از هرچیزی جز محضر خداوند. اگر 
سعی کنیم در چنین حالتی نماز بخوانیم هم انوار الهی را دریافت میکنیم. هم 
ذهنمان هر بار تخلیه ميشود. مثل اینکه در جویباری خود را شسته‌ايم. چنین 
نمازی مثل کارت زدن مدام یک کارمند | ست در د ستگاه کارفرمایش. میگویی 
من حاضر و در خدمتم! نماز با حضور کارت زدن در دستگاه خداست. خداوند 
فرموده «فاذکرونی اذکرکم». مرایاد کنید تا شما را یاد کنم. 

واردات: وقتی | شراق راهش باز می شود به شکل تصوير نیست بلکه به شکل 
معناست. می‌فهمی فلان کس فلان کاره است. می‌فهمی فلان طور خواهد 
شد. از این چیزهای پیش‌پا افتاده بگیر تا معانی بلند معنوی همه به شکل معنا 
و بی‌صورت تجلی می‌کنند. در پی صورت نباشیم. 

زین قدح‌های صوّر کم باش مست. تا نباشی بت تراش و بت پرست 

رجب ۱۶۳۰ 

خدمت یکی از اولیاء خدا که در اذکار و اوراد بسیار متوغل است رسیدم. ضمن 
صحبت عرض کردم شما با دستورالعملهای بسیاری سروکار داشته‌اید, 
قوی‌ترین دستوری که در روایات دیده‌اید و از آن نتیجه گرفته‌اید چیست؟ 
فرمود: هروقت گیر کردی و هیچ راه چاره‌ای نداشتی و به اصطلاح سیم بکسل 
پاره کردی, از یکی از این سه کار. هرکدام را که به دلت متبادر میشود انجام بده 
نجات مییابی: ده آیه‌ی اول حدید و آیات آخر سوره‌ی حشر از «لو آنزلنا هذه 
لقرآن علی جبل» تا آخر را بخوان. سپس بگو ای کسی که اين چنینی و کسی 
جز تو این چنین نیست از تو میخواهم که چنین و چنان کنی. پا هزار بار تهلیل 
بگو سپس دعا کن. یا سورهٌ حدید را بخوان و دعا کن. این سه تا قوارعالاعمال 
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است. یعنی کوه را از جا برمیکند. (تو ضیح حین صحیح: آسناد این اعمال را 
اینجانب در کتاب الاذکار آورده‌ام. به آنجا رجوع بفرمایید.) 

رجب ۱6۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: مطلب خیلی مهمی را می‌خواهم آمروز به تو 
بگویم و آن این است که اگر توجه کنی می‌بینی آنچه باعث همیستری پدر و 
مادرت بوده» عشق بوده. سپس در شکم مادر با عشق پرورش بافته‌ای و پس از 
تولد با عشق پدر و مادر تغذیه کرده‌ای و بزرگ شده‌ای. آغوش مادر و دست 
نوازش پدر تو را از عشق پر کرده. آنقدر از عشق تغذیه کردی تا به اینجا رسیدی. 
فتاه هلت ای نت اسان ید کنات بای کدان با 
عشق بورزی. چون با ع شق پروار شده‌ای باید عشق ننار کنی. عیب آدمی این 
است که این عشق را که از طریق والدین به امر تکوینی پروردگار در اختیارش 
نهاده شده می‌گیرد و می‌خورد و نم هم پس نمی‌دهد. انگار نه انگار. وقتی از 
عشق پر شدی باید عشق بورزی. تنها اینگونه است که خلف صالح پدر و مادر 
می‌شوی و اين انرژی را به صاحبش که خداست برمی‌گردانی. 

رجب ۱6۳۰ 

جلسه‌ای با دکتر «ک» داشتم. گفت: برای به فعل درآمدن و تبدیل شدن انرزی 
حتماً سه عنصر لازم است. همه ما در یک مثلث می‌توانيم عامل و خالق باشیم. 
تک مفلت این اضما دهیه تیمار آقریی ما یک مات یم ات 
انسان. شیطان» همکار شیطان که برای گمراهی توسط شیطان بکار گرفته 
می‌شود و گاهی لشکریان او از جنْ هستند. گاهی یک انسان. اما مثلفی که 
سالکین سرانجام به آن خواهند رسید: الله» حق, مومن. پس برای اعمال 
ولایت الهیه حتماً این حق لازم است. هرکس به مقداری که از حق برخوردار 
است می‌تواند مجری خداوند بر روی زمین باشد. و گرنه نفسانی است. توجه 


سلوکنامه ۰ ۰۷ 


کن که همه غیر او( خدا) همکار دارند. اولیاء خدا همکار دارد شیطان هم 
همکار دارد. همه چیز زوجند تو هم زوجی جدا شده از جان خویشی که روزی 
ید به آن متصل شوی, تو هم‌اکنون لاجرم قرینی داری. اگر قرینت سوء باشد. 
به ناکجاآباد می‌روی و اگر خوب باشد به سوی کمال حرکت می‌کنی. 

(توضیح حین تصحیح: اینها مبانی عرفان کابالاست. کابالا شاخه‌ای از عرفان 
یهود است. این بحث بخصوص هم برای توجیه تثلیث مسیحیت به هم بافته 
شده۵. این قبیل مسائل آموری استحسانی و ذوقی هستند و فایده‌ای که ممکن 
است بر آنها مترئب باشد توجیه برخی مسائل و برداشت برخی ایده‌هاست 
در ست مثل شعر که فایده‌اش تغییر نوع نگاه | ست. من خودم اعتقادی به این 
امور نداشته و آنها را در حد یک شعر در ذهنم بایگانی میکنم نه بیشتر. اگر 
کسی این مسائل برایش بیش از حد جذّاب است دلیلش بی‌بهره‌گی از معارف 
حقه الهیه است.) 

گفت: یکاش یبد استو کار خیلی ساننده است: هرکش بایدبی کاری‌باشداو 
کاری را دنبال کند. در کار دنبال اين نباش که کار را به آخر برسانی و ته کار را 
در آوری. تو باید قدم خودت را برداری و بقیه را به دیگران بسپاری. بیین کدام 
3سمت هرکار کار تو ست. ما آدم‌ها نباید توی کار هم برویم. اينکه آدم یاد بگیرد 
کجا رها کند خیلی موفقش می‌کند. حذ اينکه کجا باید کار را رها کنی مهم 
است. کار خودش نشانت می‌دهد. در کار هم سعی کن خدمت کنی و خدمتکار 
تاافل‌ها عون تا ریس شون ساستمذار واقتی کی است که آمده با غدست 
کند نه ریاست. گفت: برای پدر و مادرت بچگی کن. علت اينکه آنها با نوه 
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آخت‌ترند تا بچه» این است که نوه برای آنها بچگی می‌کند. گفت: هرکسی را 
نیزسر ومین واخاهاشه خیلی‌ها چم دیدن اموال تو را درد 

خدمت آقای «م» رسبدم. گفت: در جوانی ۳۵۰ مغازه برای پدرم ساختم قرار 
بود بابت هرکدام ۱۰۰ هزارتومان به من بدهد. وقتی آنها را ساختم گفت: 
نمی‌دهم. خیلی پر شدم و مدتی از خانه فرار کردم و در خیابان خواییدم. بعدً 
یک آدم معنوی به من گفت: برو از خدا بگیر تو از غیر خدا خواستی. گفت: 
وقتی موقع رفتن من شد یک عدد(کد) به تو می‌دهم و می‌روم. شبهای جمعه 
بان ناهن بط یکیو 

ایشان را در و ضعیت | سفناکی دیدم. گفتم چه شد که به اینجا ر سیدید؟ گفت 
خودم را خیلی جذّی گرفتم لذا همه چیز خراب شد؛ خواستم تمامش کنم. گفتم 
حالا حتی اگر همه از شما برمیگشتند و دشمن شما میشدند؛ خب که چه؟ چه 
عیبی داشت؟ گفت: دیگر خسته شده بودم. گفتم مگر همه‌اش از تسلیم حرف 
نمی‌زدید؟ گفت: آنقدر خودم را جدّی گرفته بودم که به آن عادت کرده بودم؛ 
دیگر نمیتوانستم شکستن خود را ببینم. 

بنده دعا می‌کنم: بحق کارهای خوبی که کرده» خداوند انشاءالله از یشان 
درگذرد و مشمول رحمت واقع شوند.) 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفتم: یکی از کسانی که چندین سال از من بزرگتر 
است و مدتها درس حوزوی خوانده و من او را با دو ستانم و شاگردانم هم آشنا 
کرده‌ام و گاهگاهی او را با به سفر میبرم و به او خوبی میکنم. بدجوری جواب 
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بیراه بود نصیبم کرد و همه کار کرد تا مرا تحقیر کند. بی‌سواد و احمق و 
دگان‌دار و مّعی معرفی کرد. من صبوری کردم و چیزی نگفتم. 

گفت: گفت این قضایا خوب است تا بدانی چند مرده حلاجی و صبر و حلمت 
چقدر است. یک کار دیگر باید میکردی که نکردی؛ باید می‌گفتی حرف‌های 
شما درست. صلاح می‌دانید من چه کنم؟ یعنیباید تواضع میکردی اما تواضع 
نکردی. فقط با عشق می‌توانی او را ذزهذزهبه اه یاوری. بگو سعی کنیم به یک 
چیز عمل کنیم. اين مطلب را در زمانهای مختلف به او بگو. ریزریز با او 
معا شرت کن. بگو از کجا معلوم پیش‌فرض‌ها درست با شد. بگو ما اعتقادات را 
بجای افراد گذا شته‌ایم و این باعث شده که در افراد گم شویم. باید خود خدا را 
پلشست آواد تفشتلگان رز اکر او می‌خواهد احترامشن کتی» شب یکرت از را اراد 
خودش مغلوب کن, بگو می‌خواهم از شما استفاده کنم. اطلاعات بگیر آما 
اسرار خودت را فاش نکن. درگیری با او هیچ چیز جز تباهی ندارد. به او کمک 
کن بدبینی اش از بین برود. کم کم می‌ببند که تو در عمل موفق هستی. می‌آید 
و می‌گوید چه کار کرده‌ای؟ کمکم توی راه می‌آید و خدمتی هم به او می‌شود. 
در ضمن ایشان مأمور است که ته و توی روحانیون را در آورد. اما با تو که آشنا 
شده. به تو علاقه‌مند شده و در تو مانده و نمی‌داند با تو چه کند و چطور تو را 
برای خودش ه ضم کند. کلاً این ق ضیه یک امتحان خوب بود و یاد گرفتی که 
نباید عصبانی شوی چون چیزی وجود ندارد که عصبانیت کند. خودخواهی 
نباید داشته باشی تا ثابتش کنی. علت ناراحت شدن در اینگونه امور 
خودشیفتگی است. خودت را هرروز پیش خودت خراب کن تاوقتی کسی 
خرابت کرد ناراحت نشوی. در آینده هم کسانی خواهند آمد که تو را بزنند. اگر 
گذ شت کردی» کردی والا وقت خودت تلف می شود. بهلول پیش امام صادق 
(ع) آمد. حکومت دنبال بهلول بود. امام روی ورقی نو شت مجنون و به او داد و 
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او خودش را به دیوانگی زد و نجات یافت. خودت را خیلی وقتها به خلی بزن. 
گاهی جملات غلط بگو. دیالوگهای اشتباه بگو. بگو نمی‌دانم. بگو نمی‌فهمم. 
دیگر کار به کارت فذارنده قییرات زا نوی رفتارت و طی سالها بایة اناد کت 
نه اينکه ادعا دا شته با شی و ژزست | ستادی درآوری. در این صورت می‌آیند به تو 
آسیب میرسانند. هم نیروهای شر جامعه. هم نظام الههی. مذعی را گو شمالی 
می‌دهند. وقتی خودت با شی و بی‌ادعاء کسی حریفت نمی شود. هرچه نمایش 
آدم بیشتر باشد بودش کمتر است. ایراد تو یکی این بود که با شاگرد او صحبت 
کردی و این منجر شد به اینکه بخل او رو بیاید و بترسد میخواهی شاگردش را 
از چنگش درآوری. دوم اينکه بی‌استعلام از خدا و کسب اجازه از او کار کردی و 
اجازه نگرفتی. اگر می‌گرفتی کمکت می‌کردند و نمی‌گذاشتند ضربه بخوری. 
رجب ۱۳۰ 

رفتم پیش آقای ع غ. صحبت از توگل شد. گفت وقتی با آقای دولابی و 
رستمیان که از رفقای سابق دولابی بود رفته بودیم کنار دریاء طوفان بود و 
موجها هرکدام ده متری می‌شدند. صحبت توگل شد. من گفتم توگل یعنی این 
وبا همان لباسی که داشتم خودم را به دربا زدم. موج مرا برد و یک کبلومتری 
از ساحل دور شدم. روی موجها خوابیده بودم و حرکتی نمی‌کردم و خود را به 
خدا سپردم. ساعتی بعد دربا مرا یک کیلومتر انطرف‌تر تحویل ساحل داد و با 
بای تیاده امیش آقاش تلا 

ع غ گفت: خودی و ناخودی کردن در جامعه کار فرعون است که قرآن می‌گوید 
جعل اهلها شیعٌ 

گفت زا که زا مهم وه ساره سر کمن عافیت کارشسان رادارد 
می‌بینم. آمده به من می‌گوید دخترم با سی نفر رابطه دارد. به او می‌گویم 
پرونده‌هایی که برای مردم درست کردی خداوند در فرج دخترت برایت بایگانی 
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کرده است. آمده می‌گوید پسرش, دخترش و زنش هر سه سرطان دارند؛ 
خودش می‌گوید مال قتلهایی است که کرده‌ام. عامل قتلهای زنجیره‌ای بوده. 
ع غ به من دستوری داد: گفت ماه رمضان و دهه اول شوال جز روز عید مابقی 
را روزه می‌گیری. بین نماز مغرب و عشاء چهل بار سوره علق را با سجده واجب 
به جا آور و نتيجه را بیاور بگو. 

رجب ۱۶۳۰ 

خواب آقای خو شوقت را دیدم. نماز می‌خواند و جماعتی پشت سرش بودند. در 
نماز مست بود و همه هم مست بودند. نه سر مانده بود نه دستار. 

رجب ۱۶۳۰ 

یت سای ارسیاه کشت سا هیا کار کقی ابا مطلت ال | فا 
می‌کنيم. فرض کن کسی را به منزل دعوت کرده‌ای» می‌روی برایش تدارک 
می‌بینی,پلو می‌پزی. خانه را جارو می‌کنی» دیگران را هم خبر می‌کنی, اما 
وقتی همه چیز حاضر است نمی‌روی طرف را بباوری منزل. کار ما هم همین 
اوه ارس کی ابا تست ای کارهای اوه ای 
ان کاز من کت ایا نم ان ام ها | تشسگ: ضه عوز ازع ی کم ما 
خدا در کارهای ما نیست. وقتی خدا آمد توی زندگی ماء دیگر کاری لازم نیست. 
رها ای ی یت که اسف وان ات اش 
کارها اصلا مهم نیست. وقتی کاری را شروع می‌کنی و خلوص نداری خدا 
می‌گذارد کار را انجام دهی و خوب خسته شوی, بعد توی کا سه‌ات می‌گذارد و 
می‌گوید هم وقتت را تلف کردی و هم دلت را از دست دادی. 

گفت: همه سلوک این است که بفهمی بندهٌ خدایی. وقتی اینرا فهمیدی دیگر 


سلوکنامه ۰ _____ ۰۲ 


گفت: ما باید هر از گاهی برویم کورتاژ شویم. یعنی یک کسی بیاید ما را به 
فحش ببندد که خلوص پیدا کنیم. وقتی به فحش بستند ما را و نمک‌دان 
شکیشته اوقت قطن هی کتیم کمن اعدا کار سگرن باق 

گفت: فایده خیلی نوشته‌ها این است که بقیه این راه را نروند و از اول تجربه 
نکنند. راه درست راء پی‌اش را بگیرند و بروند. 

که پرای ها وتان راشای نا خی که اک تا یه 
ما ندهند. بلکه نمی‌گذارند دل ببندیم. ما هم نباید برای چیزهایی که می‌دهند 
عشقی بتراشیم چون اين دنیا چیزی برای ما ندارد. همه‌اش را از ما می‌گیرند. 
فتاه هه ها انیا ا زلوت با خود و خفتاها ری یی دایعا خوم‌وک 
که وفیت اسان ینام ی ما اکتا طاوت رن تیسک 

کت سکاو یک هت فوت آست اما کاس وان اتعال الوا ها 
فرستاده می‌شود که به منزله یک هدیه است. زیرا همراه آن مسیری باز می‌شود 
و معرفتی می‌آید. 

ک ما تا مها زا اد ما یوکس فاد کی ایا 
چیزهایی که بر سر راه ما قرار می‌دهند در خود تغییر ایجاد کنیم و برویم. 

گفت: وقتی کسی را که خبلی قبول داری» حتی اگر متولی شریعت باشد. لغزید 
و منحرف شد. این به خدا ربطی ندارد. به خود او مربوط است. 

کته شیب اویش شنم ات که وق سالکهی اف تسین بار تزد اشتاد 
میاه | تههان آففت ی اقا وی که قرو ار اضرا ک ردو وف 
حرف شنو می‌شود. وقتی حرف شنو شد. دیگر سوّالی نیست, عمل است! عمل 
که کرد جواب سوالاتش را می‌گیرد یا می‌فهمد که سوالی در هستی وجود ندارد 
(توضیح حین تصحیح: سیدمحمد حسین‌طهرانی در کتاب مهر تابان (يا روح 
مجزد؟) آنطور که خاطرم هست از مرحوم علامة طباطبایی میپرسد چرا ینطور 
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که م‌شاهده مي شود معمولا شاگردان درآویش رشد معنوی پیشتری ذسبت به 
شاگردان آخوندها دارند؟ مرحوم علامدٌ طباطبایی میفرمایند چون آنها به حرف 
آنها را از خود میراند؛ اما شماها به حرفهای ما گوش نمیکنيد و ما هم شما را از 
خود نمیرانیم. اینجانب در اینجا مستدرکی بر پاسخ مرحوم علامة طباطبایی 
روش به روش انبیاء نزدیکتر است تا آنچه دراویش انجام میدهند. انبیاء هم. ناز 
خلق را میکشیده‌اند و شاگردان معمولاً گوش به حرف نمیداده‌اند. اما باز با آنها 
مدارا میکردند. و برآیند این روش تأثیر مثبت روی عدَةْ زیادی بوده که البته از 
این جمع زیاد» عذّهْ کمی هم که قابلیت داشته‌اند به رشد و شکوفایی لازم 
رسیده‌اند. پیامبر (ص) چند صد صحابی داشت از اینها؛ هم علی (ع) 9 سلمان 
انبیاء با اقت هم ماحصلش تأیید همین سنّت است. علاوه بر اين» در محصول 
دراویش و نتیجه تربیت ایشان هم اشکالات بسیار دیده میشود: طوریکه 
فی‌الجمله(نه بالجمله) میشود گفت هدف انبیاء این نبوده! البته همانطور که 
در اين کتاب زیاد گفته‌ام درویش نورانی و آخوند ظلمانی کم نیست و صرف 
تعلّق فرد به یکی از این اصناف برای تخطئه یا تمجید او کافی نیست. بحث بر 
سر صراط است که کدام آقوم است یعنی به صراط قرآن نزدیکتر است. صراط 
آقوم راهی است که سریعتر, مطمئن‌تر, و راحت‌تر باشد.) 

گفت: اکثر شفا اثر دست طبیب است نه داروی تجویز شده. طبیبی که اثر 
دست دارد حتی اگر داروی اشتباه بدهد درمان می‌کند. این است که کسی که 
به طبیبش اعتقاد ندارد باید پیش کس دیگری برود. 
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گفت: در جوانی. که تازه به راه اف تاده بودم دائم حرص می‌خوردم که چرا 
مطالبی را که می‌گویم مردم فهم نمی‌کنند. یکبار یک آدم معنوی به من گفت: 
ینها درسهای توست نه آنها. خیلی‌ها مثل تو در کارخانة هستی تولید می‌شود و 
خیلی هم مثل آنها هستند. فقط غربال می شوید. کار نیا غربال کردن است. 
یک عدّه از آن عبور می‌کنند و یک عدّه هم غرق می‌شوند. 

گفت: زمانی می‌توانی به واقعیت هر فردی برسی که بدون پیش داروی و 
قضاوت و ملامت به او نگاه کنی. 

گفت: هرچه را که می شنویم در وقت منا سب خود است فقط ما درست گوش 
نمی‌دهیم و فرصتها را از دست می‌دهیم. 

گفت: شهودات به سراغ ما می‌آیند تا پیغامشان را به ما برسانند. شهودات مثل 
اتویوس می‌آیند و رد می‌شوند. هیچ وقت بوق نمی‌زنند و نمی‌گویند مرا نگاه 
کن. تو بایدآنها را روی هوا بگیری. باید دی را رها کنی و بسط دهی تا شهودات 
را بد ست آوری. باید پیش‌فرض ندا شته با شی و عشق بورزی تا به اصل هرچیز 
راه پیدا کنی» نه آنچه برای خودت از آن چیز ساخته‌ای. 

گفت: همه انسانها شهوات را دارند منتها هر کس در یکی از آنها درجا می‌زند. 
یکی در مسائل جنسی گیر کرده. یکی در خوردن حرص می‌زند. یکی در مقام 
ات :اقا راشمکه یه اوه یاف اسابالک هی اه یا کت که 
دنبال مشروب يا مواد مخدر است اصلاً سالک نیست. 

گفت: آنچه مخل عشق ورزی به انسانها ست» پیش‌داوری نسبت به آنهااست. 
هرگونه پیش‌فرض. انرژی عشق را بدل به چیزی دیگر می‌کند. زیبا دیدن و 
زیبابی‌ها را دیدن یک صفت بسیار عالی است. مسیح به لاشة سگی برخورد و 


گفت چه دندانهای سفیدی دارد. زمانی نیروی عشق ما به دیگران منتقل 
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وه کارا اسان اش تا کنات اش ما ات 
انتقال آنرژی می‌شود. 

که در ها ققط تعیاز ی امام ای( دارم این ی ایآ 
خودت بزرگ نکن که همه آمده‌ا ند چیزی از تو بگیرند نه اينکه چیزی به تو 
بدهند. همه در دو سوت! می‌فرو شندت. بچه‌ات فردا اموالت را می‌خورد و زنت 
چّه نشده می‌رود کس دیگری را برای خودش انتخاب می‌کند. باید هم همین 
کار رابکنته تظام نیا این آشت: 

گفت: خیلی از ما انسانها فقط دعا می‌کنيم. خیلی‌ها فقط می‌جنگيم. کم‌اند 
کی که وه که و ام که درس اوه ات 

گفت: زمانی که خود را رها می‌کنی و وارد پیش‌داوری نمی‌شوی ناخودآگاه آن 
مسیری که باید بروی و درست است پیش می‌آید و خودش را نشان می‌دهد. 
گفت: چیزهایی که الهی است معمولا اول سخت و تلخ به نظر می‌آید. ولی 
واردش که بشوی برد و سلام می‌شود. آما چیزهای غیرالهی اولش نرم و راحت 
و در درسترس به نظر می‌آید» واردش که شدی نکبت در دامت می‌اندازد و 
دست و پایت را می‌بندد. 

گفت: سه چیز باعث بیدار شدن پیش‌فرض‌ها ست: یکی نفرت و دیگر طمح و 
سوم غرور. 

(توضیح حین تصحیح: مدتها ان مستله فکر مرا مشسئول میکرد که گناه 
چیست و واب کدام است؟ یعنی چرا برخی کارها گناه دانسته شده و برخی 
ثواب؟ باطن و حقیقت گناه چیست که مانع رشد و تعالی انسان می‌شود و در 
نواب چه چیز هست که باعث ترقی انسان می‌گردد؟ اگر ما بتوانیم به آنچه 
حقیقت طاعت و معصیت است دست یابیم. توانسته‌ايم حق و باطل را بشناسیم. 
و لین حکمتی بس عظیم استه مدتی حول اين قضسیه کنکاش میکردم و از 
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خداوند میخواستم که باب اين علم را بر من بگشاید زیرا میدانستم فهم این 
مه فا و مصادیق را راطق ای اس 
ی ار ره و متا شوت ارت 
وقتی آدم آنرا شناخت. در مصادیق, میتواند آنرا پیاده کند: چه بساامری 
ظاهرش مستحسن است اما برای فردی خاص, در موقعیتی خاص, عين 
معصیت و دوری از حق تعالی است و برعکس آمری ظاهرش قبیح است اما در 
جای خودش عین طاعت است. سرانجام روزی در جاسه انسی که چند تن از 
دو ستان فا ضل و مهذب حضور دا شتند. این مطلب چون برق خاطف | شکار 
گشت و بهجت و سرور و نورش همه را مسرور کرد. تقربر بحث این قرار است: 
امام صادق(ع) میفرمایند: نخستین گناهی که در هستی تحقق یافت. گناه 
شیطان بود که از سجده بر آدم امتناع کرد. ريشه این گناه غرور بود. دومین گناه 
عصیان آدم بود که علی‌رغم منع خداوند. به شجرهٌ ممنوعه دست دراز کرد. 
ريشه اين گناه حرص بود. سومین گناه قتل هابیل بود توسط برادرش قابیل. 
ریشه این گناه حسادت بود. 

بطوریکه از روایت بالا برمیاید ريشه گناهان به ترتیب غروره حرص, و حسادت 
است. حتی خشم را اگر مداقه کنیم علتش یکی از اینهاست که یا ما را به 
حسأب نیاورد ند و ندید ند و تحقیر کرد ند(غرور)» پا چرا ننواخند و بیشتر 
ندادند(حرص)» و با چرا به دیگری دادند؟(حسادت). گناهان دیگر را هم اگر 
دقت بفرمایید به اینها برمیگردند. حالا این سه گناه را اگر توجه داشته باشید 
ریشه‌شان یک چیز بیشتر نیست و آن خودخواهی است. تا کسی خودش است. 
در کثرت است. در ظلمات و تنهایی است. و در وحشت است. خود را که 
شکست و از خودش ببرون آمد از معصیت فاصله می‌گیرد و به طاعت میل 
میکند. 
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خفاش ز جلد خویشتن بیرون آی تا طلعت ذات بی‌مثالش بینی 

ريشه بتها بت نفس شماست زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاست 

دع نفسک و تعال: خوبشتن خویش بیانداز و بیا. فساد. انقباض در خود است و 
صلاح. صلح و انبساط در هستی, پس ريش ثواب هم فاصله گرفتن از 
خودخواهی و دیگرخواهی و نهایتش خداخواهی است. چون هر دیگری غیر 
خداء خودش باز محدود و بخودی خود. خودی دیگر است. ادم. من‌اش را که 
ول کرد به تو میرسد. کدام تو؟ اين تو؟ آن تو؟ وقتی آن‌ها را هم رها کرد و به او 
رسید راهش بازتر می‌شود. 

تو زهو طلبی همه هو شده‌ای چه نکو شده‌ای چه نکو شده‌ای 

وقتی سه گناه نخستین غرور و حرص و حسادت بود؛ سه ثواب نخستین نیز به 
ترتیب فقر. قناعت و خبرخواهی است. وقتی آدم فقر خود را در برابر هستی 
وجدان کرد و به عجز خود واقف گشت اول سعادت اوست. چون از خداوند 
استعانت میجوید و به درگاهش نیاز و نیاییش میکند و به سجود میافتد؛ 
همان‌کاری که شبطان نکرد. وقتی قناعت داشت به تسلیم میرسد و رآهش به 
سپهولت طی می‌شود و هستی هروقت که لازم بود نیازش را برمیأورد. چنین 
کسی اهل توگل و تقویض است. اهل رضاست. و وقتی خیرخواه موجودات شد. 
به آن‌ها محبت میکند و به اصلاح آن‌ها اقدام میکند و ول خدا می‌شود. 

بش کی که اهل یرو شوک اتت ها طمع به‌مقامات النی داز خرهال 
عضیان ات کش کاهان یرو نوک آنسس ما خووش را ار دیگران بر 
ها هرت یت کی کفاها مس مرکا بت متشون راو 
از خدا م ستغنی میداند ذشانی از شیطان در او هست. خیلی‌ها عارف می شوند 
اما عون انا فرعوی کش اسشت که شود اش تس خرف خرف ازستت: 
مردم را به بندگی خودش میکشاند. خیلی از قطب‌ها اینطورند. عل خوا ستن در 
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زمین» صفت فراعنه ا ست. این سه ملاک را یعنی سه گناه و سه ثواب را باید 
دانست و پاس داشت و دائم خود را با آن سنجید زیرا اینبا مالاک بندگی 
خداست.) 

شعبان ۱۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: سالها قبل مادرم به سختی بیمار بود. 
می‌خواستم برایش کاری کنم. ذکر سختی گفتم. ام نگفتم خدایا حتماًشفایش 
بده. بر خدا تکلیف نکردم. تقاضا نوشتم. یعنی درخواست کردم. کار من این بود. 
بقیه به من مربوط نبود. می‌خواست بشود. بشود. نشود. نشود. گفتم خدایا اگر 
می‌شود مرگش را به تاخیر بینداز می‌خواهم برایش بچگی کنم. 

(توضیح حین تصحیح: از مهم‌ترین صفاتی که ایشان داشت این بود که نسبت 
به والدینش با بود و دائم به ایشان احسان میکرد. گاه‌گاه مرا هم با خودش به 
منزل ایشان میبرد تا این نیکی را عمالاًببینم و بیاموزم. روح ایشان و والدینش 
شاد باد.) 

گفت: وقتی کسی مشکلی دارد و حاجت نزد شما آورده. میتوانی ذکری بگویی 
و عبادتی کنی, اما یادت باشد آخرش بگو خدایا فلانی فلان حاجت را دارد اگر 
صللاح می‌دانی حل کن. در واقع یک جور شسفاعت است نه چیزی بیشستر 
خودت را خراب نکن. 

گفت: جاهای حشاس امتحانت می‌کنند. چیزهایی را که دوست داری از تو 
می‌گیرند. می‌گوبند بده. اگر می‌خواهی امتحانانت راحت بگذرد سریع رد کن و 
روی چیزی مترکز نشو و به اصطلاح فوکوس نکن. روی بچه. مادره همسر 
ماشین, خانه. ... روی هر کدام که گیر کردی امتحانت را همانجا می‌گذارند و 
دنت می‌کنند. 
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(توضیح حین تصحیح: تأیید فرمایش ایشان: یکی دیگر از اساتید ما روی 
مطلیی بخیلی گیر داشت له رم وامای غدا میذاستآما من با دنگران کار 
بیرون نگاه میکردیم متوجه بودیم که اینقدر تاکید و توجه و با چنگ و دندان 
نگه‌داشتن مطلب فوق. خوب نیست. آن مطلب و آن نقطه ضعف مرید بود. 
اعد ایس خاش وهی اش یهد ساره 
اگر روزی یکی از مریدها از اي شان میبرید و میرفت, د ست و پای ب سیار میزد و 
رنج بسیار میکشید و حتی به کارهای عجیب و حرفهای عجیب روی میاورد تا 
جلوی رفتن او را بگیرد و از همه مهم‌تر نگذارد رفتن آن یک مرید باعث رفتن 
بقیه بشود. درست مثل سازمان مجاهدین خلق که به هر قیمتی از ریزش 
اءضایش جلوگیری میکرد و حفظ سازمان برايش اولویت نخست بود و حا ضر 
بود اخلاق و وجدان و حتی آخرت را سر آن ببازد ایشان هم گاها در چنین 
وادی‌ای میافتاد و چنین ذهنیتی بر او مسلط ميشود. پناه بر خدا! این را گفتم 
که بدانید بعضی اسانید با علیرغم صفای باطن و تهذیب نفس, در یک بُعد 
میتوانند نقطه ضعف بزرگی داشته باشند و همان زمینشان بزند.) 

گفت: آنها که کتمان سر ندارند خیلی اذیت می‌شوند. آسیبش به خودشان 
می‌خورد و دودش توی چشم خودشان می‌رود. از حساسترین آمور همین 
کتمان سر است. به شاگردانت یک مطلب بی‌خود بگو. چک کن اگر توانستند 
نگهاش دارند آنوقت بدان که قابل‌اند مطالب واقعی را بشسنوند. هرگز هرگز, 
هرگز به کسی که نمی‌تواند حرف را نگه دارد اطمینان نکن. خودت هم بدان 
اگر چیزی از اسرار حدا را فاش کردی, از نظام الپهی حذف می‌شود. بگذریم که 
لیا قافن کته رهق تست فان اه که هم لا استی ود 
فتوحاتی که برای ما رخ می‌دهد قطع می‌شود و از آن نوعی که ابرازش کرده‌ايم 
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لااقل دیگر چیزی نصیب ما نمی‌شود. تا می‌توانی کم حرف بزن که چیزی از 
زبانت در نرود. 

(توضیح حین تصحیح: یکی دیگر از آدم‌های معنوی که توفیق درک محضرش 
تراغ شده خاصل, قهء مضاد بوخ که ابسراز بعضی شاگردان زاابرای سعضی دیگر 
نقل کند. به این نیت که درسهایی از آن بگیرند. اساتید زیادی را هم دیده‌ام که 
توفیقات معنوی خود را از شاگردان مخفی نمیکرد به اين نیت که به او معتقدتر 
گردند. به عبان دیدم که این دو طایفه از همین‌جا لطمه خوردند.) 

که هی اور تشا نیمسای اس انا که داز رفس مردع انا 
در این منجلاب گیر می‌کنند و خیلی انرژی از دست می‌دهند. سعی نکن ته 
هیچ چیز را درآوری. امور دنیا ته ندارد. دور خود چرخیدن است و پوچ شدن. 
خیلی از علماء دینی خیلی حرف مردم برایشان مهم است و از همین» سقوط 
می‌کنند. مواظب باش در این ورطه نیفتی. 

(توضیح حین تصحیح: رسول خدا (ص) فرمود هرکس به صفتی هلاک شود 
و عالمان به <سد. و نیز فرمود: <سد را ده 3 سم کردند؛ نه 3 سم را به عالمان 
دادند و آنها در یک سمی که سهم بقیه مردم است نیز شریک‌اند. عاملی که 
این حسد را بیدار میکند این است که راجع به من و راجع به رقیب من چه 
میگویند؟ کسی که حرف مردم برایش پشیزی نیارزد به این صفت مهلک مبتلا 
ذشود و سی که راجع به دیگران چیزی نگوید. این صفت مهلک او را هلاک 
نکند. کسی که بنایش این باشد که راجع به کسی حرف نزند ذهنش هم آرام 
میشود و به سکوت درون میرسد. این یک راز است. وقتی این سکوت کامل 
میشود که بنا داشته باشد هیچ چیز نگوبد. گرچه در لحظه میگوید و آن گفتن 
دیگر از ذهن نیست بلکه از روح است.) 

شعبان ۱۴۳۰ 
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عمط وتاب کر وق نی گفتم چا با مرا رسای سرا 
کرده‌اید؟ مثلا گفته‌اید سالک اولش هفت منزل را طی میکند بعد ده مرحله 
شروع میشود؟ و از همه بدتر هرکس پیشتان میأید. به او میگویید تو الان 
فی‌المثل در منزل سومی, بعد از مدتی میگویید حالا رقتی در منزل چهارم و 
قس‌علی‌هلا چراآین بازی رآراه اتداشتهاید؟ با اینکه ميدانم همهافن سس اخنة 
خودتان است؟ 

کشت یسضی که طراه کردم و ی معا ومازی کرت کزطا۳ر 
شاگردان را که درجهبندی می‌کندم. همانطور که فهمیدی, همه‌اش یک مکر 
است. وقتی به آن درجه از غنا رسیدند که دیگر درجه نخواستند. از نظام مراحل 
و منازل رستهاند. اگر اینرا فهمیدند. همه‌چیز حل است. ولی تو هم برای 
شاگردانت این بازی را طراحی کن. درست مثل نظام دنیا و درجات خیالی آن 
که نظام دنیا طراحی کرده. بگذار از شاگردانت آنها که هنوز خیال بودن بالاو 
یشان تجان تعت بای تام نات مریم موی اقا کنیا انم 
کاری | ست که یک | ستاد کاراته هم با شاگردانش می‌کند. هر کذام که فهمید 
بازی است. بازی را برده. آنکه از گود برخواست. به مقصود رسیده. آنکه از پای 
بازي شهرنج بند شد او پیروز است و حریف را مچل کرده. خواست مقام از 
آموین شراب ای یک اک توص هفخ متوین ارم یک نام 
عنوی خبالی لین خواستها را الا یی و بسوزان. نها تییر می‌کند تو هم با 
نها تییر کنو به بزی‌شان بگیر 

توشیم هن خیم کار که رشاو سا نومه ان زد رم او 
است. چون کذب است. با دروغ نمیشود شاگردان را به راه راست دعوت کرد. 
اگر خیش ذاتبیاء چنین میگزه ند دا چینمیکرد: از اشعبا هات اش ان 
دروغهای زیادی بود که ساخته بود تا شاگردان را به رااستی بر ساند. ريشه این 
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تعالیم از کتابهای کا ستاندا ست. در آنجا | ستاد کا ستاندء دون‌وان دروغهای 
زیادی میگوید و معتقد است دنیا کلش دروغ است و شاگرد روزی باید از این 
دروغها بیدار شود. 

تمام اینها نتیجهُ کسب علم از غیر طریق اهل بیت (ع) و اعراض از راه قرآن 
است. وقتی کتابهای عرفانهای نوظهور بنای ایدئولوژی ما را ساخت, معلوم 
نیست آخرش سر از کجا درآوریم.) 

شعبان ۱۴۳۰ 

1 
گوش داد و پی‌گیری کرد و عمل کرد باید با او کار کنیم. هرکه آمد صافش کنی 
حق نداری بگویی مغازه تعطیل است. اگر اين و آن را ول کنی بدرد خدا 
نمی‌خوری. بدرد خلیفةاللهی نمی‌خوری. این درب و داغون‌ها را اگر یک قدم 
قارپیری اما هار یت 

کفاه شیوای که اماج هر ناس ات ری زا 
همینطور وقتی شبی خود بخود بیدار شدی, دیگر نخواب. وقت درک محضر 
خداست. پیات فرستاده‌اند. 

که رهق ای اه ایا کم رها 
نقمن خیلی قدرت آز ایشان مي گیرد. آنها هم که با تفس می‌جنگند از دستشان 
در می‌رود و روزی زمینشان می‌زند. 

گفت: همیشه بگو من خدمتکارم. نه روی تظاهر. بلکه انقدر به خودت القاء 
کن که شرطی شوی و واقعاً حال تو این شود. در اینصورت دشمنانت خلع سلاح 
می‌شوند و نمی‌توانند کاری با تو کنند. 

گفت: صحبت کردن زیاد انرژی انسان را کاهش می‌دهد. حال اگر سخن 
بیهوده باشد تاثیر منفی نیز دارد زیرا ما با گفتن یک کلمه می‌توانيم یک فرد را 
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کامللاً نابود کنیم که تاثیر این عمل به خودمان باز می‌گردد. در قوه خانه‌های 
مناطق جنوب شهر اگر بروی می‌بینی همه چرت و پرت می‌گوبند و لاف می‌زنند 
و قصّه برای هم تعریف می‌کنند. بنابراین همیشه فقیر و بی‌چیزند. تمام اینها به 
خاطر بی‌کاری است. دنیا به مثابه کوهی است که اگر فریاد بزنی دوستت دارم 
می‌شنوی دوستت دارم. و اگر فریاد بزنی از تو متنفرم» می‌شنوی از تو متنفرم. 
کف هه وتف مالک تقمه عیرست واشتعگی ورد لسستگن مان ایجاد 
می‌گردد که ما خود را مالک چیزی بدانیم و فراموش کنیم سرایداریم. 

گفت: چیزی را قبض نکن. بده به بعدی. بلافاصله به خودت بر می‌گردد. هر 
زمان که جلو می‌روی آنچه بدردت می‌خورد برای خودت بردار و بقیه را ببخش: 
اگر نمی‌توانی لااقل آنچه خوب است برای خودت بردار و هرچه اضافه است را 
به دیگران بده. 

گفت: اساتیدی که طی این سالها دیده‌ای هریک آمده‌اند چیزی از تو بردارند. 
نه اینکه چیزی روی تو باقی بگذارند. 

شعبان ۱۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: اگر می‌توانی از تمام آدمها دور شو چون زمانت 
را می‌گیرند و نمی‌گذارند آنچه باید را بفهمی. فقط عاشق خدا شو که به هر که 
جز او دل بستم دیدم پوج است. وقتی فهمیدی فقط خدا به درد تو می‌خورد. 
آنوقت همه را خدمتگذار تو می‌کند. 

گفت: مردم همه دائم خودشان را هیپنوتیزم می‌کنند و اگر بخواهی آنها را از 
این حالت درآوری مثل یک کش دوباره به جای اول باز می‌گردند. 

کشا نف که بک وم آهام ام اما کش داش خر اس سیک 
به درد دل خلق گوش دهی. 
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گفت: در رابطه با شاگردان. فقط بده بده. بده؛ و مراقب باش که چیزی 
نگیری. نگیر. نگیر, نگیر, خرجشان کن و غمشان را بخور. بلاانتظار. از طرف 
لا یش و سایک | عای تکام تاره تگدار ابا ات کارا کی 
انجام دهند چون برای خدا نمی‌کنند و می‌کنند تا دهن تو را ببندند» پس از تو 
طلبکار می‌شوند و بدهکارت می‌کنند و نمی‌توانی کاری را که باید برای آنها 
بکنی. در ضمن فرق بگذار بین علاقه‌مند و شاگرد. علاقه‌مند کسی است که 
تو را دوست دارد. می‌آید و هردفعه چیزی از تو می‌گیرد و می‌رود. تو فقط خدمت 
میکنی. شاگرد کسی است که از او انتظار داری. راجع به علاقه‌مند وظیفه فقط 
دادن است و عشق ورزیدن» اما شاگرد را باید در سختی بیندازی و گو شش را 
بگیرقه اوکستایی کهبا م هل یبن تا عالافست یا شتا ؟ 
دسته‌بندی‌شان کن تا هرکس حد خود را بداند. فردا مذعی نشود سی سال با تو 
بوده و چیزی نشده! اکثر اینها که دور و بر تو هستند نیامده‌اند چیزی شوند و 
واقعاً و صادقاً دنبال سلوک نیستند. آمده‌اند تو انیس آنها باشی. آمده‌اند با تو 
انس بگیرند زیرا به فطرت می‌فهمند آرامشی که ندارند. در تو هست. تو هم باید 
روی در تقش مونس نها و اندک‌اندک (در گذر سالها) شروع کنی به استادی 
برای آنها تا بتوانی عوضشان کنی. اگر از ول بخواهی آنها را بزنی نمی‌شود. 
چون همه دنیا دارد آنها را می‌زند و برای همین به تو پناه آورده‌اند. 

گفت: وقتی کسی شاگرد شد. یعنی دیگر گوش شنوا دارد. بید لول وادارش 
کنی که خدمت کند. خدمت به خلق. از کارهای ساده هم شروع کن. همه اینها 
برای این ا ست که انرژی آزاد شود و چرخش در سرنو شت بتواند رخ دهد. اگر 
استاد از تو چیز ساده‌ای خواست مثل اینکه سطل آشغال را ببر خالی کن» به آن 
کار محتاج نیست؛ بلکه می‌خواهد توا انجام آن کار لابق شوی و برات بگیری 
شتا ک تشون روت براعن که شتا کرد ای تمه بای یال دا غیت 
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کرده باشی والا سریعمی‌گوید از من می‌خواهد کار یکشد! گوش گرفتن از 
شاگردان باید در گذر زمان با شد یکباره نمی شود. اگر کسی را کوبیدی» سریع 
جمش کن و الا ضایع می‌شود. 

که اتیایی که یی تم ای آراشن در نانک کی که یات رزخ 
بط کلی فراموش کرده کی بوده و کجاست و چه می‌خواهد. از کج آمده و به 
کجا باید برود شروع به حرکت می‌کند. چنین آدمی از نسیان درآمده اما غفلت 
هنوز گربٍبانگیرش است. یعنی مدام بادش می‌رود. کسانی که زمانهای 
غفلتشان زیاد باشد باز به نسیان باز می‌گردند. 


7 


شیخ علی پنه اشتهاردی 
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شعبان ۱۳۰ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: کسانی که می‌بینی دست به هرکاری می‌زنند 
ولی کارشان پیش نمی‌رود و یک نوع نابس‌امانی و رنج در زندگی‌شان حاکم 
است. معمولا یک دوران محکومیت دارند که باید بکشند. تا آن دوران تمام 
نشده, تدبیر و به این در و آن در زدن فائده‌ای ندارد و همان راهی که خودش 
باز شده باید بروند و از همان آب باریکه‌ای که خودش می‌آید باید بخورند و 
را ضی با شند. تا وقتی که دورانش تمام شود. آنوقت است که ناگهان کارشان 
می‌گیرد و در امور مادی و معنوی جهش می‌کنند. 

گفت: روزی به استادم گفتم من نخستین بچه‌ام با نقصی مادرزادی به دنیا امد 
و سه سال عذاب کشید تا مرد. اگر من لایق تنبیه بودم. آن بچه چه گناهی 
داشت؟ ایشان گفت: بچه آمده بود تا این نقش را برای تو بازی کند و برود و 
برای این کار روحش نزد خدا مأجور اسست. تو آدم خیلی کثیف و مادی‌گرایی 
بودی» فقط دنیا را می‌خواستی, بچه که آمد محبتت از دنیا کنده شد و رفت 
روی بچه. جانت برای بچه می‌رفت. بعد بچه مربض شد و طی یک فرایند سه 
ساله در دست خودت مرد و هیچ کاری نتوانستی برايش بکنی. این از همه چیز 
جدایت کرد و خواستهیت را یکلی سوزند و لایقت کرد که بییی سراخ معنویت, 
آمدی سراغ من. 

وی حین فضخیمه وق این کشسگو‌ها جریان ها شتا باه رشان مها 
۱ 
قح رت اه فان اد عون سلافات وتاب موش هن 
حقیر فرمودند. گاهی که خود ایشان مطلبی نا صحیح میگفتند استاد ایشان به 
خواب این حقیر آمده و مطلب را تصحیح میفرمود و برای ایشان هم پیغام 
رادید که ف نیون فان ماو رتست ایسطیر زاگ که ار 
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میخوا ستند بدلیل ارتباطی که برقرار گشته مطلبی به استادشان منتقل کنم. از 
گفت: استادش می‌گفته اثر وضعی اعمال تا ۶۰ سال ممکن است طول بکشد 
که به آدم بار شود و آدم را زمین‌گیر کند. بعنی این قدر صبر خدا زیاد است و 
کنیم. سالها فرصت می‌دهد. عشق خدا در بخشش او ست و امیدوار است که 
روزی خوب شویم و به درگاهش برگردیم. اما اگر برنگشتيم بیش از ۶۰ سال 
طول نمی‌کشد که ماَخوذ به گناه می‌شویم و خفت می‌کند ما راء این ۶۰ سال 
حداکثر فرصت است اما برای مردم عادی معمولاً پین بیست تا سی سال طول 
می‌کشد و برای مومنان خیلی سریع‌تر از اینهاست و برای گناهان کوچک با 
سپهوی گاهی به ساعت نمی‌رسد و برای گناهان عمدی و بزرگ تا یک سال 
طول می‌کشد. بلکه در ایام و لیلی شریفه مثل شب قدر کاری بکنیم. علت 
زود خفت می‌کنند» حال آنکه به کافران خیلی کاری ندارند و البته انتظاری از 
از گرداپ اثرش ممکن نیست. یکی عاق والدین و دیگری ظلم. روی پدر هم 
مسئله حساستر از مادر است. عاق پدر خیلی بدتر است و خدمت به پدر هم 
خیلی اثرش بیشتر از مادر است. کسی که پدرش بمیرد بتیم است. نه کسی که 
مادرش بمیرد. بچه در نظام معنوی دنیا ملحق به پدر است نه مادر. 

گفت: تو عبادت زیاد کرده‌ای» نماز شب زیاد خوانده‌ای؛ از کیسه قبلت داری 
می‌خوری. اما روزی این کی سه تمام می شود. پس آمروز به فکر باش و ذکر خدا 
را بگو و عبادت کن و خدمت کن تا برای آینده چیزی داشته باشی. بیشتر از 
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یک قضیاوش‌هازت و فتوزهای ی اینت که کییهات متام کید وم باه 
می‌کنی می‌بینی دست خالی هستی. 

کش سای کب ی امه ها هش یی دهد ات ات که ف وان 
شور و شوق سراغ مذهب می‌آیند و با خلوص عبادت می‌کنند. اما وقتی با 
پستی و دنیاطلبی بعضی از متظاهران مذهبی مواجه می‌شوند یک حالت 
حیرانی به آنها دست می‌دهد و نسبت به عبادات سست می شوند و به واجبات 
فاعم تیه ان ات تیان فرب یبای سای استتون 
شیادت ززس تفا مکی سای انم در یاب فان سا دار 

گفتم: کی باید برای کاری اذن گرفت. مثللا با استخاره؟ گفت: هروقت که 
بیرون از حیطه خودت می‌خواهی کاری انجام دهی. 

گفتم: استاد شما راجع به من نظرش چیست؟ گفت: اتفاقاً یک چیزی گفته اما 
گفته نگویم؟ ما دلم می‌سوزد و مثل معلمی که به شاگردش تقلب می‌رساند 
می‌گویم. گفته شاگردانش زیادی م شغولش می‌کنند و برایش حجاب شده‌اند. 
اما گفته بگذار خودش خسته شود. گفتم: راه چاره چیست؟ گفت: باید زمان 
بگذا رشاو فقط در آن مان با آنها باشی فه اننکه شیلی ار ارقانت روش 
آنها متمرکز باشی و فوکوس کنی. تمرکز اصلی‌ات را روی خودت و خانواده 
بگذار. هرچه برای خانواده بیشتر وقت بگذاری روشن‌بینی بیشتری بدست 
می‌آوری. 

گفت: ماه رمضان علاوه بر روزی یک جزء قرآن خواندن. سعی کن حتما روزی 
یک کار خیر انجام دهی: مثلاً یک روز افطار ده تا ساندویچ» خودت درست کن 
و برو در خیابان روی تقسیم کردنش وقت بگذار به این نحو که با اشراق بفهم 
به کی بدهی. یا یک روز برو خانه را برای مادرت تمیز کن. یک روز برو 
اضافه‌های منزل را ببر بده به فقراء. یک روز برو جابی که افطار می‌پزند کمک 
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کن و مثل کارگر کار کن و از این قسم امور. روزه که می‌گیری اگر سحری نان و 
کره و خرما را ساندویچ کنی بخوری تا غروب گرسنه نمی‌شوی. مثل مردم نباش 
که یک کوه سحری می‌خورند که بیش از انرژی‌ای که می‌دهد باید صرف شود 
تا هضم شود. 

(تو ضیح حین صحیح: از نقاط قوت ایشان و صفحات درخشان زندگی شان 
کوش] بودن در خدمت به خلق بود. واقعا در این وادی فعالانه کار میکردند و 
زحمت میکشیدند. در عمرم تنها یکی دو نفر را دیدم که بیش از ايشان در این 
وادی تلاش میکردند. اما آنها هم ایرادی که دا شتند این بود که حکمت ابشان 
را در خدمت کردن نداشنند. یکی از این افراد جناب. .. بود.. .. یک مغازه 
مکانیکی داشت. ایشان را یکی از دوستانم برای تعمیر ماشینم معرفی کرد. 
مدتی ماشین را پیش او میبردم اما ارتباط خاصی با ایشان نداشتم. یکبار 
میخواستم یک ماشین بخرم. در رزنمه چند تا پا رده بودم. با لو مشورت 
کردم. گفت هرچندبار که بخواهی من همراهت میایم ماشین‌ها را میبینم اما 
ماشینی که من تأییدنکردم نخر. چند ماشین را هماهنگ کردم و یکروزآمدم 
دنبال ایشان وبا هم رفتیم همه ماشینها را دیدیم. هيچ‌کدام را نپسندید. چند 
روز بعد خودش زنگ زد و گفت ماشین پیدا نکردی؟ گفتم هنوز نه. گفت «دیروز 
یکهو یادت افتادم و دعا کردم و گفتم خدایا ماشین خوبی نصیبش کن». این 
حرف عادی نبود. این یک الهام بود که به ایشان میشد و دعا میکرد و بعداً 
فهم‌یدم خیلی پیش خدا آپرو دارد و خیلی‌چیز هایی که بدلش میافتد و دعا 
کردم. با روی خوش آمد و سر صبر همه را دیدیم» یکی را پسندید و گفت این را 
خریدم. اول برایم عجیب بود که ایشان چطور به این راحتی برای یکی از 
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مشتریانش مایه میگذارد و وقت صرف میکند. بعد دیدم شکارچی خیرات است. 
منتظر | ست ک5سی کاری دا شته با شد و او انجام دهد. هرچه بٍ شتر با او آشنا 
شدم دیدم عمیق‌تر و عمیق‌تر است. البته ایشان اهل علم نبود و حتی مدر سه 
هم نرفته بود. اما پر از حکمت بود. من که کسانی مثل آقای بهجت را دیده 
بودم» چیزهایی در ايشان میدیدم که در کسی تا بحال ندیده بودم. ایشان یک 
آدم منحصر به فرد بود. همه‌اش مثبت بود و هیچ نکتهٌ منفی یا شرّ یا بدخواهی 
در او ندیدم. افراد زیادی را آورده بود و مکانیکی یاد شان داده بود و بعد برایشان 
مغازه خریده بود و به نوایی رسانده بود. دستگیر بود. آنقدر خدایی بود که از سیر 
و سلوک هم چیزی نمیدانست. این حرفم خبلی معنا دارد و اهل معنا میفهمند 
چه گفته‌ام! یکبار با یشان رفتیم | سلام شهر؛ ما شینش را پر از آذوقه میکرد و 
میرفت آنجا بین فقرا تقسیم میکرد. کسانی که خیرات زیاد دارند نوعاً دستشان 
پر است و میتوانند به صرف توجه و نظر, مشکلات آدم را حل کنند. هرچه 
گذشت. با ایشان دوست‌تر شدم. بعدها خیلی با هم سفر رفتیم. یک شخصیت 
عجیبی داشت مثلا اگر میدید در خیابان دعوا شده میرفت ببیند چیست و طرف 
مظلوم را میگرفت و ظالم را عجیب تنبیه میکرد. کاری که هیچ کس حال و 
برزنت نکشیده. همین‌جور میرود و خاک از آن میریزد توی خیابانها. چراغ زدم 
توجهی نکرد. بوق زدم توجهی نکرد. اخطار دادم نیاستاد. افتادم دنبال کامیون 
و تا فیروزکوه دنبالش رفتم. کامیون زد به بیا بان. من هم د ند کمک زدم و 
دنبالش رفتم. یکجا افتاد در جوبی و متوقف شد. دو نفر از توی کامیون پیاده 
شده و در بیابان بنا کردند فرار کردن. بعد که استعلام کردیم مشخص شد 
مجرم سابقه‌دارند. یا یکبار میگفت میخواستیم برویم عروسی و زن و بچه هم 
همگی در ما شین بودند. دیدم یک ماشین پژو پیچید جلوی یک وانت و وانت را 
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از جاده انداخت بیرون. خودمان را به وانت ر ساندیم دیدیم یک مرد است و یک 
زن حامله. زن از شدت ترس غش کرده بود. افتادم دنبال پژو رفتم و رفتم تا 
ساوجبلاغ آنجا کنار دیواری گیرش انداختم و کلید ماشینش را درآوردم هرچه 
داد زد به تو چه: گفتم هرکار بدی که جلوی چشم من صورت بگیرد به من 
مربوط است. کمی شاخ و شانه کشید که کمی کتک خورد. زنگ زدیم و پلیس 
آمد و گزارش نوشت و بازداشتش کرد. معلوم شد مست هم هست. میگفت 
یکبار دم در کارخانة سازندهٌ تریلی رد میشدم که دیدم کسی دارد داد و بیداد 
میکند. رفتم گفتم چه خبر است؟ گفت این تریلی را صفر امروزبه من تحویل 
داده‌اند اما لا ستیکهایش پو سبده | ست. دیدم را ست میگوید. به نگهبان گفتم 
تلفن کن رئیس کارخانه بیاید. اما نگهبان شاخ و شانه کشید و زنگ زد به 
حراست. حراست که آمد قلدری کرد. یک سیلی زدم به رئیس حراست. زنگ 
زدند بهپلیس. پلیس آمد و گفتم من ول کن نیستم باید لاستیکها عوض شود. 
پلیس گفت پرونده تشکیل میدهیم بروید دادسرا که من گفتم اول باید رئیس 
کارخانه بياید. خلاصه غوغایی شده بود و کلی آدم جمع شده بودند. خود صاحب 
وایستا حقّت را بگیر! خلاصه صاحب کارخانه را کشانیدیم آنجا و او دستور داد 
رسیدگی نمیکرد و رشوه میخواست در اتاقش کلی کتک زدم و آنقدر مصر شدم 
تا عوضش کردند. خلاصه ایشان مثل رابین‌هود بود یا مثل عیّاران خودمان با 
مثل کسانی که پیمان حلفالفضول با جوانمردی بسته‌اند. هر معتادی می‌دیدی 
سعی میکرد او را ترک د هد. معءتاد های زیادی را ترک داد و افراد ز یادی را 
صاحب خانه و مغازه کرد. ایشان دوستان متنقذ زیادی هم داشت و وام‌های 
بسیاری به خیلی‌ها داد و خلاصه آدم عجیبی بود. یکبار با هم رفته بودیم 
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را ادامه داد تا سگ را سالم کرد. میگفت چرا به این حیوانات ر سیدگی نمیکنید 
من شبها خواب اینها را میبینم که شکایت میکنند و کمک میخواهند. مصداق 
عمل به روایت فراموش شده رسول خدا (ص) بود که فرموده هرکس بشنود 
گرمسلمانی از این است که حافظ دارد. وای اگر از پس امروز بود فردایی 

میگفت خانه‌ای در رو ستایشان در سبزوار درست کرده برای هرکس که از آنجا 
رد میشود تا برود توش بخوابد. میگفت اگر بگویم مسجد است يا حسینیه است 
صاحب پیدا میکند و مردم را منع میکنند از خیرات. این خانه خانه رو ستا ست؛ 
برای هر کار خیری که زمین مانده باشد. یکبار یک بچه فقیری پیدا کرده بود 
واسطه شد تا او را در یک حوزه نام‌نویسی کنند و برایش لباس و کتاب و دفتر 
خرید تا روحانی شود. محال بود بگویم جوانی هست؛ آیا او را به شاگردی 
مغازه‌ات میپذیری؟ و بگوید خیر. میگفت بگو بیاید اگر کار کن باشد کار کند. 
مطلقاً ماع الخیر نبود. یکبار گفت چند سال است که اضافه خدمت سربازها را 
نبخشیده‌اند کسی را میشنا سی به آقای خامنه‌ای یادآوری کند و وا سطه شود 
اضافه خدمت این بیچاره‌ها بخشیده شود؟ گفتم مگر کسی از فامیل شما سرباز 
است؟ گفت نه. ولی چه فرق میکند اين کار زمین مانده. گفت با پسر آقای ... 
صحبت کنم؟ گفتم بعید میدانم آقای ... که حال و هوایش آنطرف است و توی 
عرش سیر میکند با آقای خامنه‌ای راجع به این چیزها صحبت کند. گفت پدر 
خانم شما میتواند؟ گفتم بعید میدانم. او در چیزی که به او ربطی ندارد وارد 
نمیشود. گفت عزیز جعفری خوب است؟ گفت نه او خودش بکطرف قضیه 
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کت ین که که مات کی یاس دش کف فا 
و مک یس مرا فا رای رباع 
ماشینهایی بودیم که بجای هر چرخ یک زنجیر مثلث شکل داشته باشد. 
وان شتا کوه ان انیت کیت ما سای ای را 
در کوهستانهای برفی غیرقابل استفاده‌اند. گفت ساختیم ولی دائم شفتها 
هیشگییت و رتجی ره میشودنیه آلباتش کی این کاز متا تسبا ش دی 
پیدا نکردیم بعدش هم چمران شهید شد و کار ابتر ماند. البته بعدا این وسیله را 
ارتش آمریکا ساخت و الان استفاده ميشود. خلاصه ایشان سرش درد میکرد 
برای خدمت کردن. خداوند هم هم ثروت به او داده بود و هم دو ستان خوب و 
از همه مهم‌تر خوشحالی و رضایت از زندگی. ایشان از معدود آدمهایی بود که از 
ته دل مبخندید. روایت است خنده از ته دل و گریه از ته دل از بالا ست و حواله 
میخواهد. من خیلی چیزها از ایشان یاد گرفتم و فهمیدم میشود اینطور هم 
زندگی کرد البته باید مثل ایشان بود. از ما ساخته نیست.) 

گفت: شب قدر نزدیک است. در این شب پرونده‌ات را باز می‌کنند و راجع به تو 
حکم می‌کنند که چه به تو بدهند و چه ندهند. روزی و بلاها را تقسیم می‌کنند. 
اه ری که را ای خرف بای ی ای هرب 
فرشته‌ها و موگلین را پی کار می‌فرستد و خودش زمام امور را بد ست می‌گیرد و 
می‌گوید خودم می‌خواهم مستقیم با همه در ارتباط باشم و رحمتش ساری 
انتت بتیهت کی ام که اون شب راز ده کاس که ای شب 
سحر خوب طی کند امید این است که حسابش پاک شود. سل کن, نیمه 
شب به بعد نماز امام زمان بخوان و بعد خودت باش و با زبان خودت با خدا 
حرف بزن و اعتراف کن و گناهانت را به زبان آور بخصوص اينکه از چه کسی 
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کینه داری و چه کسی از تو کینه دارد و از خدا بخواه همه را برایت صاف کند و 
ببخشد که اگر فردا از خواب برنخواستی در محکمه الهی گناهی نداشته باشی. 
گفتم: یکی از شاگردانم برایش همه کار می‌کنم. اما یواشکی کارهایی می‌کند 
که فکر می‌کند من نمی‌فهمم. گفت: اتفاقاً ین شاگردها را تعالی دادن از 
بردهای یک معلم معنوی است اما رویش حساب نکن. وقتی محبت می‌کنی 
توقع نداشته باش. فقط عشق رویش بگذار و صبر داشته باش. ما نمی‌توانیم و 
نباید آدمها را تغییر دهیم. اين کار خداست. ما فقط عشق خدا را نتارشسان 
می‌کنيم و منتظر می‌نشینيیم و حتی انتظارش را داریم که بیاید و به ما جسارت 
کند و ضربه بزند و دستمان را گاز بگیرد و اصلاً برای همین بازی می‌کنيم. 
فراوش فک کته ما وه یی کمخت رام طرت ام کته همه 
راجع به خدمت سربازی از (ایشان) پرسیدم؛ گفت: به پدرخانمتان بگویید ببینید 
زا وه سانش با نم ازی بی با شمان ماس ایام نا 
دستتان زير ساطور او برود و در خسن ارتباط شما با او مهم است. باید عجز 
داشته باشید و از او تقاضا کنید. و بتوانید به او عشق بورزید. عجز در برابر 
والدین خودتان و والاین همسر که مثل پدر و مادر خود شما هستند خیلی به 
سلوک شتاب می‌دهد؛ این مهم است نه سربازی. و اصللاً روی این حساب نکن 
که این آدم کاری برای شما می‌کند یا نه. م سئله خود شما هستی. آن تغییری 
که در اثر اين فرآیند روی شما صورت می‌گیرد مهم است. انرژی روی این قضیه 
نگذار و انتخاب نکن که بشود یا نشود یا چطور بشود. بگذار خودش پیش برود. 
تو فقط استارت کار را بزن. 

(توضیح حین تصحیح: اتفاقً پدر خانم یکروز رئیس نظام وظیفه را خواست و به 
من هم گفت بروم پیشش و از او پرسید راهی هست؟ رئیس نظام وظیفه هم با 
اقعدار گفت خیر! (به گمانم گفت) اتفا قا پسر آقای خامنه‌ای را هم تارگی 
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فرستاده‌ايم سربازی! سپس اضافه کرد: آقا مصطفی (یعنی مرا هم) جزء 
طلبه‌ها میفرستیم سربازی که از ایشان استفاده شود. پدر خانم به من گفت 
میروی؟ من به دلم بود که فعلا وقتش نیست. لذا گفتم خیر. پدر خانم هم گفت 
خیر است انشاء الله و جلسه تمام شد. دو سال بعد متوجه شدم که بدلیل اينکه 
وقتی کنکور داده بودم رتبه ششم کشور شده بودم. طبق قانون جزء نخبگان 
محسوب میشوم و سربازی بنده فقط شامل رائّة یک طرح تحقیقاتی است. لذا 
اقدام کردم و درخواستم را به بنیاد نخبگان دادم و از آنجا مرا فرستادند به 
معاونت نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح. آنجا هم که رفتم کسی بنام سردار 
... آنجا را اداره میکرد. وقتی دید یک روحانی آمده گفت من خودم روی جهاد و 
بله. و طرحی را با خود سردار آغاز کردیم که البته آنچیزی که ایشان میخواست 
نشد- ایشان پی جهاد بود و من پی عرفان- ولی دو کتاب فرمان‌نامهٌ قرآن 
مجید و حتم‌نامه که مربوط به ستنهای خدا در قرآن است از آن نتیجه گرفته 
ماندگار. و غیر از این دو کتاب آشنابی با خود سردار ... برکت معنوی مهمی بود 
که نصیبم شد. ایشان که اینجا وقت نوشتن راجع به اوست از کسانی است که 
تا هستند کشور امن است و ما مقتدریم. تنها کسی که شبیه به ایشان دیده‌ام 
سردار قاسم سلیمانی است. سلیمانی بسته سببی خانوادةٌ همسر بنده و از 
دوستان صمیمی پدر خانم بود. سلیمانی را اولین بار که دیدم هنوز آدم معروفی 
نبود و فقط خواص او را میشناختند. آمده بود منزل پدر خانم. خانم گفت: 
حاقا سم آمده با بویم پیشش. گفتم حاج قاسم دیگر کیست؟ فکر کردم اين 
هم یکی است مثل دیگران. اما وقتی ایشان را دیدم. دیدم که قدرت از وجودش 
سرریز و به اطراف پراکنده میشود. واقعاً مالک اشتر بود که آنجا نشسته بود. 
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آنقدر از قدرت پروردگار لبریز بود که هرکس با او می‌نشست. خودبخود قوی و 
شجاع و نترس میشد. تربیت» توجّه صاحب کمال است به کسی که وقتش 
۱۳ 
کافی بود تا هزاران منل خود بسازد. رمز قدرت هر کشور وجود چنین کسانی 
است در آن کشور. تا چنین کسانی هستند و درجای درست ذشسته‌اند کشور 
امن است و ما مقتدریم. سردار ... هم چنین بود. همه وجودش تصمیم و همّت 
و عزم و اراده بود. وجودش آرام اما قوی. بود مثل یک دریای عمیق اما عظیم. 
دوست داشتم هرچه شده بیشتر پیشش باشم. این موج وجودش را بخود 
میکشیدم و جذب میکردم و از نتسش منتفع و از حالش برخوردار میشدم. 
همنشینی با صاحب کمال کمال میآورد. اين‌ها کمالاتی است که نه در آقای 
بهجت بود نه در علامه طباطبایی و البته کمالاتی هم آنها دارند که در اینها 
نیسست. مثلاینکه وجود علی (ع) ایک نفر تاب ندرد. زهدش جاییمیرود و 
علمش جایی و شجاعتش جابی و عبادتش جایی. در میان علماء متاخر هم 
له نک یدق قواقت ارو هسعت کوک به هم امک مرح 
غراق هه کاس درگ یی الما اون شین وان باتهم بقیهر 
همراه آنها فرار کند و به ایران بیایده با خودش گفت: اگر ما فتوی داده‌ايم که 
جهاد واجب است پس بر خودمان هم واجب است. پس اسلحه دست گرفت و 
مثل یک سرباز عادی رفت اسم نوشت و خودش را تحت یک گردان ارتش 
عثمانی درآورد و عازم جنگ شد. از خودش خواندم که وقت نگهبانی و بیکاری 
تفسیر مینوشته. سیدمحمدتقی مجروح شد و به اسارت قشون انگلیس درآمد و 
او را همراه دیگر اسراء به سنگاپور فرستادند. چند سال آنجا زندان بود. به 
هم‌بندش که یک مهاراجه هندی بود فلسفه درس داد و از او زبان انگلیسی 
آموخت. بعد همان مهاراجه که آزاد شد وسیله آزادی او را فراهم کرد. میگوید 
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در زندان یکی از زندان‌بانان میخواسته او را بکشد. پس حیوان درنده‌ای را به 
سلول او انداخت. ولی میگوید هرگاه که حیوان عزم حمله به من میکرد به 
خواذساری بعد از آزادی به ایران آمده و در قم ساکن گردید و مرجعیت یافت. او 
همان است که در سال قحطی. نماز باران خواند و بارش به کشور باز گشت. 
انشاءالله خداوند عالمان را بصیرت دهد و اهل بصیرت را حکمت دهد و به 
همه شجاعت بیاموزد و زهد نصیب همه فرماید.) 

گفت: خداوند کسانی را که عمل میکنند. صفشان را از بقیه جدا میکند و 
خطشان را همیشه فعال نگه می‌دارد و جوابشان را می‌دهد و حبس دعا 
نمی شوند. چه خوب است ما هم در صف لولیاء و کارگزاران خداقرار بگیريم و 
گفت: مردم اکثراً دنبال چیزهای پوک می‌روند. از نشانه‌های درستی راه این 
راحت. 

گفت: در چند برحه از عمر هر انسان تغیبر مهمی‌رخ می‌دهد و کالبد به کلی 
دگرگون می‌شود و روح یک قالب جدید را می‌پوشد: یکی 1 سالگی, دیگر ۱ 
موجود دیگر با یک روح جدید بدل می‌شود. اولین مرحله از حیات معنوی انسان 
در 2۰ سالگی آغاز می شود. این سن به معنی تولد دوباره است. بستر را باید تا 
۰ سالگی آماده کرده زیرا بعد از آن دیگر تغییر کلی در مسیر رخ نمی‌دهد و در 
شقاوت پا سعادت پیش می‌رود بدون اینکه مسیر کلی عوض شود. ۰ سالگی 
لحظهٌ تولد معنوی است. هرچه شکل يافته تا آنوقت. آن لحظه متولد می‌شود و 
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اگر سالها بدنبال چیزهای پوک رفته باشد و روحش ناقص باشد. دیگر عوض 
بشو نیست. ولی اگر سالم باشد به اشراق می‌رسد و چشم و گوشش باز می‌شود 
و به کمال معنوی می‌رسد. 

(توضیح حین تصحیح: اينکه ایشان فرموده‌اند چهل سالگی لحظه تولد معنوی 
است به نظر اینجانب درست نمیرسد. لحظه تولد معنوی معمولا در جوانی و 
وقتی است که جوان, راه بندگی خدا را انتخاب میکند. چنین کسی وقتی به 
چهل سالگی برسد در سلوک متمکٌن میگردد. یعنی استواری پید| میکند. البته 
برخی از اهل معنا بجای چهل سالگی. چهل سال پس از آغاز سلوک را که 
حدود شصت سالگی است مهم میدانند. دوم؛ اينکه ایشان فرموده در چهل 
سالگی به بعد تغییر عمده‌ای رخ نمیدهد. عادتاًدرست است اما | ستثناء دارد. 
برخی پس از این سن قدم در سلوک نهاده‌اند. مثلا شیخ مرتضی طالقانی 
درشرح حال میگوید: تا چهل سالگی چوپانی میکردم.روزی که به کوههای 
اطراف رفته بودم ناگهان صدای قرآن خواندن شنیدم که در کوه طنین انداخته 
بود. با خود گفتم خدایا مبادا مرتضی طالقانی از دنیا برود و نفهمد که در نامه‌ای 
که برای او فرستاده‌ای چه بوده است! به روستا برگشتم و گوسفندان را به 
صاحبانش برگرداندم و راهی تهران شدم و مدتی در تهران ماندم و بعد به 
اصفهان رفتم. شیخ مرتضی طالقانی درآنجا از جهانگیر خان شقایی و آخوند 
ملا محمد کاشانی علاوه بر فراگیری علوم عقلی از جهات معنوی نیز بهره برد 
سپس به نجف رفت و در مدرسه خلیلی از آخوند خراسانی. آخوند سید 
محمدکاظم یزدی. میرزا محمدتقی شیرازی و سایر علمای آن حوزه کسب علم 
کرد. بعد از تأسیس مدرسهة سید کاظم یزدی صاحب غروة به آنجا رفت و 
همانجا تا پایان عمر بود و تمام اوقات و عمرش را به تدریس و تعلیم طللاب 
گذراند. شیخ مرتضی در عرفان» اهل کشف و شهود بود و کراماتی داشت. در 
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فلسفه از شارحان حکمت متعالیه و پیرو مکتب ملاصدرا بود. وی به ماجرای 
مشروطه نظری خوش نداشت و پس از اشتغال آخوند خراسانی به نهضت 
تظاهرات مشروطه‌طلبان بود. ترک گفت و در سال ۱۳۲۷ قمری به مدرسه سید 
رفت که بتازگی تأسیس شده بود و از نخستین 5سانی بود که در مدرسه سیّد 
سکنا گزید. برخی از بزرگان احتمال داده‌اند که علت مخالفت مرحوم سید 
یک روز صرف مر برای جمعی از طلاب مبتدی تدریس می‌فرمود و در همان 
روز اسفار را برای شماری از فضلا تدریس می‌نمود و با وجود جلالت قدر و 
عظمت علمی 9 عملی هیچ ابایی از تدریس دروس ابتدایی نداشت 9 عادت 
معمول او چنان بود که هر روز از طلوع آفتاب درب حجره خویش را میگشود و 
طول می‌انجامید. عللامه محمدنتقی جعفری پیرامون درگذشت وی می‌گوید: 
خدمت شیخ مرذضی طالقانی رسیدم و گفتم: «آقا به ما درس بدهید.» ایشان 
پا سخ دادند: «درس تمام شده‌است. » من گمان کردم به خاطر فرار سیدن ماه 
محرم درس ر تمام کرده است. گفتم: ر«آقا چند روز به محرم مانده‌است.» 
جواب دادند: «شسیخ محمدتقی درس تمام شد؛ خر طالقان رفته و پالانش 
مانده.» متوجه شدم از مرگشان خبر می‌دهند و در حال عبور از پل دنیا به ابدیّت 
هستند. گفتم: «اين دم آخری چیزی بگویید». گفتند: «پس متوه شدید» و 
بلافا صله این بیت را خواندند: «تا رسد د ستت به خود شو کارگر / تا فُتی از کار 
خواهی زد به سر» و بعد اشک از چشمان شیخ جاری شد و من روی ابشان را 
بو سیدم و قطرات | شک ایشان به صورتم ذشست. این آخرین ملاقات علامةٌ 


سلوکنامه ۰ ۰ 


جعفری با شیخ مرتضی طالقانی بود و فردای آن روز خبر رحلت ایشان در نجف 
مندشر می شود. خاطرةٌ دیگری علامه جعفری از ایشان نقل کرده و به وا سطه 
برخی خواض به اینجانب رسیده و آن اين است که میگوید یکبار وسایلم را در 
هر ار ناگداش و او رای یهت ی قاری 
چون میخوا ستم به سفر بروم مستاصل شدم و همانجا نشستم و چون خیلی 
جوان بودم حالتی شبیه به بغض و گریه به من دست داد. ناگهان دیدم چیزی 
از میان دیوار حجره گذشت و با سرعت به بیرون پرتاب شد. دیدم بقچه من 
است. بقچه را برداشته پا به فرار گذاشتم. آفایان خوتی» مرعشی نجفی و بهجت 
نیز شاگردی شیخ مرتضی طالقانی را کرده‌اند. مرحوم شیخ بسیار پر کار بود به 
گونه‌ای که یا در حال درس و بحث. و با عبادت بود. نقل شده که روزهای 
چهارشنبه درب حجره را بر خویش می‌بست و خلوت می‌کرد و کسی نمی‌دانست 
به چه مشغول می شود. تنها می‌فهمیدیم که به مراقبه و عبادت مشغول است. 
وی بسیار وقت‌شناس و برای ساعات عمر خویش ارزشی بسیار قائل بود به 
تم رتیه رشق یکی ای رکاق تفن کروه که یی ددرت راو که 
یشان حجره را برای خویش خلوت می‌کرد, یکی از ماجع عصر بهدیدارش 
آمد. شیخ از پذیرش امتناع ورزید و فرمود: «وقتی دیگر بیایند.» از فاضل قائنی 
نقل است که روزی نزد شیخ بودیم که مردی از عشایر عرب به خدمت شیخ 
رسید و گفت: «شیخنا! من از عشایر منطقه هستم. کار ما دامداری و گله‌داری 
مضطرب میشوند و رم میکنند و هر چه جست و جو میکنم. علت را نمی‌یابم به 
کتاف کف تا جاهار اطع کوج کش ساب هیر مرحم رم 
مرنضی مشتی خاک جو خواست و دعایی در آن خواند و فرمود: «به محل خود 
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برگرد و این مشت خاک را در آن جا بپاش! ٍن شاء الله بر طرف خواهد شد.» 
مردارب سک اک( کف وا کف قای که رس ماه شعر 
شیخ بودیم. مرد عرب با گوسفندی به عنوان هدیه بازگشت و گفت: «وقتی 
بازگشتم و خاک را در محل پاشیدم. الحمدالله دیگر چنان حالتی در حیوانات 
مشاهاه تشاد از سیک صادق علغالی هل شاه کفییی از فوتا مرحم فیح 
مرتضی طالقانی. پدر بزرگ من. آقا سید محمد بیمار شد و بیماری‌اش شدت 
بافت و بسیار ناراحت بود. یک شب در خواب, مرحوم شیخ مرتضی را دیدم. 
ایشان به من گفت: «به سید محمد بگو نترس بیا اینجاء راه باز است.» از خواب 
بیدار شدم. خوابم را برای پدرم. آقا سید علی باگفتم. او گفت: «خودت به پدر 
بزرگت بگو.» از این رو برای پدر بزرگم آقا سید محمد. خوابم را بازگفتم. ایشان 
به سختی گریست و روز بعد. فوت نمود. 


مرحوم شیخ مرتضی طألقانی (ره) 
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مفال دیگر بای کسانی که پس از چهل نستالکی راه را تشتروع کردندهرضوم 
میرزاجهانگیرخان فشقابی است. میرزاجهانگیرخان متولد شهرستان دهاقان 
سمیرم. پدرش از طایفه دره‌شوری ایل قشقاتی و مادرش اهل شهرستان 
فاقاش ربکا رای شور اس وت شا وان 
دیگر مردم شهر دهاقان. به دامداری مشغول بوده است اما در چهل‌سالگی. 
برای خرید از بازار و تعمیر تار خوبش به اصفهان رفته بود که علاقه‌مند به 
آموختن در حوزه علمیه اصفهان شد و پس از مدتی از مدزسان آن شد و تا آخر 
عمرش در آنجا ماند. او در علوم دینی» فلسفه و عرفان صاحب‌نظر بود. در آن 
زمان مخالفت با علم فلسفه زیاد بود اما تلاش میرزاجهانگیرخان فلسفه را در 
اصفهان از تهمتِ خلاف شرعی و بدنامی و الحاد نجات داد. او چندان به این 
علم رونق بخشید که فقهاء و متشزعان نیز آشکارا با میل و علاقه روی به درس 
ق اه تیان وان رت فش مهتم شم رو وان کیان راز 
عمر همراه ایل کوچ میکرد و به نواختن تار و شاهنامه‌خوانی علاقه‌مند بود. در 
یکی از تابستان‌ها که ایل قشقابی به یبلاق سمیرم رفته بود. جهانگیرخان نیز 
منند سسایرافرا یل که برای خرید و فروش و رفع حوانج شسخصی خود به 
اصفهان می‌رفتند. به اصفهان رفت و در ضمن می‌خواست تارش را هم که 
که برق مر کی ]ری و اه ی سا پر سا را کف زمره 
عالاوه بر آن که او را راهنمایی کرد. به وی گفت: «برو تحصیل علم دین کن!». 
این گفتة آن شخص چنان تأثیری بر جهانگیرخان گذاشت که به یک باره از یل 
خود جدا شده و در مدرسةٌ صدر بازار ‏ صفهان حجرهای برای خودبرگزید و به 
تحصیل علم و دانش و سیر و سلوک پرداخت و به مقام و منزلتی رسید که 
بزرگان از نقاط مختلف برای بهره بردن از محضرش راهی | صفهان می شدند. 
پس از آن که حکیم قشقایی علوم مختلف را فراگرفت. بساط تعلیم و آموزش را 
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در مدرسه صدر اصفهان گسترد و بزرگان از نقاط مختلف برای درک محضر او 
راهی اصفهان شدند. حکیم جهانگیرخان در زمینه حکمت و فلسفه. به ویژه 
فاسفه ملا صدرا صاحب نظر بود و در این زمینه. شاگردان بزرگی تریبت کرد. 
آن بزرگوار روزهای پنجشنبه و جمعه. ریا ضی و هیئت تدریس می‌کرد؛ و گاهی 
نیز به تدریس نهج البلاغه می‌پرداخت و آن را با حکمت درمی‌امیخت. تدریس 
فقه و اصول ایشان هم بسیار مورد توجه طلاب قرار می‌گرفت؛ و خلاصه اینکه 
حکیم قشقایی در کلیه سطوح درسی حوزه و در رشته‌های مختلف به تدربس و 
تعلیم پرداخت و شاگردان بزرگی تربیت کرد. از جملهٌ این بزرگان. می‌توان به 
مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی مرجع بزرگ شیعه. مرحوم محمدعلی حکیم 
ال رشن هو اقاصیاه لتیو راک شدای مخ سین 
قود جانی. حاج آقا رحیم ار باب» میرزا محمد باقر امامی. حکیم محمد علی 
زاهد. آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی» آیت‌الله شیخ حسنعلی اصفهانی 
نخودکی, میرزا محمد علی شاه آبادی آیت‌الله سید حسن مدرس, میرزای 
ای یی أنیی وصدها عال رارف فیگر شاه کشت بالای سک 
قطان الق ی امه دار یل یکی که 
طبیعتاً نیروی جوانی اش از کف رفته بود. به کسب علم و دانش روی آورد. در 
یف وان دش اقدم باه ماه ال خی قمای امافزای ای که 
انسان در بهار عمر و دوران نشاط زندگی باشد. ولی این بزرگ مردٌ با همت 
عالی‌اش؛ این راه را پیمود و به مراتب عالی علم و دانش و سیر و سلوک د ست 
یافت. مرذضی مطهری چنین می‌نویسد: «مرحوم خان, علاوه بر مقام علمی و 
در همان لباس عادی اول خود باقی و فوقلعاده مورد ارادت شاگردان و 
نات وود مزخوم تانق مولت کتاتمتانت اسان در رالات 
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این حکیم فرزانه چنین بیان می‌کند: «حکیم فشقابی عالمی جلیل و فاضلی 
دانا بود که در علوم معقول و منقول و در عرفان به کمال رسیده بود. او در علم 
و عمل به جایی رسید که بزرگان از شهرهای دیگر به حوزه درسش می‌آمدند». 
حاج رحیم ارباب که یکی از شاگردان برجسته حکیم جهانگیرخان بود. دربارة 
احوالات ایشان می‌نوبسد: «حکیم قشقایی جامع حکمت و عرفان و معقول و 
منقول بود. ایشان بسیار خوش‌اخلاق و نسبت به طلاب بسیار مهربان و در 
تریبت آن‌ها کوشا بود». جهانگیرخان قشقایی» پس از ۸۵ سال عمر که در واقع 
اور کی در تسیر اش ماهبا رک ام 
سال ۱۳۲۸ ق در اصفهان درگذشت. 


سلوکنامه_ت ۵4۰ 


مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقایی 


در داستان زندگی خان قشقایی یک نکته حائز اهمیت بود که امیدوارم توجه 
فرموده با شید: این زندگی یک نقطهٌ عطف دا شت. نقطهٌ عطف آن» سخن آن 
شخص بود که به او گفت برو تحصیل علم کن! نمونه دیگر چنین تصرّفی در 
زندگی مرحوم آقا فخر تهرانی رخ داده است: در عنفوان جوانی ایشان بورس 
تیان از سنا کف ودر ان قفا مسق راشف اس اسان 
میفرمایند کت و شلوار و کروات شیکی پوشیده و کیف چرمی خوشگلی در 
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دست داشتم. روزهای آخر بود و بدو بدو داشتم کارهای رفتنم را میکردم. 
داشتم در ناصرخسرو در پیاده‌رو تند تند پایین میامدم که سر شمس العماره دیدم 
یک درویشی از روبرو میاید. من تندتند و درویش آرام میامد. به هم که رسیدیم با 
اینکه | صللا او را نمی شناختم بلافا صله گفت: «کجا؟» به من‌من افتادم و گفتم 
میخواهم بروم فرانسه برای تحصیل. درویش گفت: «گه خوردی!». همین یک 
کلمه را گفت و بعد راهش را شید و رفت. دیدم در من ذصرّفی کرده. به یکباره 
هرچه در ذهن ساخته بودم فروربخت. کت و شلوار و لباس را کندم و رفتم قم 
تحصیل علوم دینی. دیگر هم هیچوقت در عمرم آن درویش را ندیدم. شاید 
ا صلاً اسان نبود و فر شته بود. در هر حال م سیر زندگی مرا با یک که خوردی 
بکلی عوش کرد ان سختن مرحوم آق قخر: من میگويم کاشن یک کسی قز 
اگما هو بدا هوخوانی کلم راهطا زگون و مس نگ ما موش کید 
و رو به خدا ببرد. حال که سخن از آقا فخر شد خوب است کمی هم راجع به 
ایشان بنویسم: در خاطرات حضرت آیت الله بهاءالديني که استاد اصلی جناب 
آقای امجد بود آمده است که فرموده‌اند: حاج آقا فخر تهرانی آدم به دردخوري 
است و سپس ادامه می‌دهند که: امسال در مکه معظمه در مجاسی که امام 
زمان(عج) تشریف دا شتند» | سم افرادي برده شد که مورد عنایت آقا بودند از 
کرده‌اي که مورد عنایت حضرت واقع گشته‌اي؟ جواب مید هد که: کاري 
نکرده‌ام جز این که مدت‌ها ست خدمتگزار مادر پیر و زمين گیرم شده‌ام و تمام 
آمور. حتي حمام و دستشويي او را خود به عهده گرفته‌ام. گمان مي‌کنم. 
خدمتم به مادر, مرا مورد عنایت آقا قرار داده است. آقای مبشر که زیاد با آقا 
فخر محشور بوده تعربف می‌کرد: ایشان روزی بعد از ایام اعتکاف به منزل 
حقیر آمد. عرض کردم چه خبر؟ فرمود: امسال در ایام اعتکاف گفتم خدایا 
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«رزق من حیث لابحسب» خود را به من نشان بده. در صحن مسجد امام 
حسن عسکری قم ایستاده بودم پیراهن بلندی پوشیده بودم که یک جیب 
خالی داشت. بعد از این درخواست ناگاه دیدم جیب پیراهنم پر از پول شد و حال 
این که هیچ کس در اطراف من نبود. گوییم: آقا فخر در منزلی به همراهی 
جناب شیخ جفر مجتهدی که صاحب کرامات بسسیار بو و کتابهایی مثل 
لاله‌ای از ملکوت راجع به کراماتش نوشته شده زندگی میکرد. ایشان و شبخ 
جعفر و اتفاقاً فیخ مرتضی طالقانی و میرزاجهانگیرخان قشسقایی که ذکر 
خیرشان رفت هیچیک تا آخر عمر آنطور که ما مطلعیم تأهْل اختیار نکردند. نقل 
شده که روزی حاج آقا فخر تهرانی در آن خانه مشغول تعویض آب حوض منزل 
بوده که آقای مجتهدی به <یاط می‌آیند و خطاب به آقا فخر می‌فر مایند: 
آقاجان خوب است جایزه این حوض شستن چه چیزی با شد؟ ایشان در جواب 
آقا می‌گویند: این وظیفه ماست. آقا می‌فرمایند: خیر آقاجان, این حوض‌شستن 
جایزه دارد. خوب است چه چیزی جایزه آن باشد؟ يك حج خوب است؟ حاج آقا 
فخر با تءحب می‌گور ند: یلک حج جایزه شستن حوض؟! آقا در جواب 
مشغول شستن لباسهایی که در حین شستن حوض کثیف شده بود. بودند که 
يك نفر به منزل وارد می‌شود و می‌گوید می‌خواهم همین الان شما را به مکه 
ببرم و همه چیز آن آماده است. حاج آقا فخر می‌گویند: لباسی جز این لباسهایی 
که بر تن دارم و این لباسهایی که هم اکنون در تست خیس می‌باش ند ندارم و 
الآن مسافرت برایم مقدور نیست. بالاخره با اصرار آن شخص آقا فخر لباسها را 
شسته و آنها را در حالی که خیس بودند داخل کیسه‌ای قرار داده و همراه خود 
می‌برند. ایشان می‌گفتند: لباسهایی که در قم شسته بودم در جذه پهن کردم تا 
خشك شود. سیرةٌ عملی حاج آقا فخر این بود که ساعتی به طلوع و ساعتی به 
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غروب آفتاب با کسی حرف نمی‌زد و فقط جواب سلام را می‌داد. در حیاط رو به 
قبله می‌ایستاد و زیارت «سلام الله کامل التام...» یا زیارت امین الله و با 
دعاهای دیگر را می‌خواند و می‌فرمود: بعد از هر نمازهای واجب دعای «اللهم 
عرفنی نفسک...» که در مفاتیح هست را بخوانید. میگفت در جمکران دعای 
«الهی عظم البلاء» را بخوانید. می‌فرمود: توشلات خیلی مهم است. 
بخ صوص به امام سین (ع). میگفت سالله‌الاعظم وجود مقدس اباعبدالله 
الحسین (ع) است. اگر از ته دل برای اباعبدالله گریه کردی به جایی ميرسی. 
میگفت هیچ کس به جایی نرسید. مگر از نوافل. و عزاداری برای امام حسین 
(ع) اقرب نوافل است. از ایشان نقل شده که در آخرالزمان. دين و ایمان به کم 
خوردن, کم گفتن و کم خفتن محفوظ میماند: در آخرالزمان به احدی 
نمی‌توانید تکیه کنید. پهترین راه در این زمان. معا شرت نکردن است. مسافرت 
کمتر داشته باشید! و بیشتر صله ارحام را چون احتمال گناه میرود با نامه و 
تلفن انجام دهید! در این دوران اخبار و روایات ا هل بیت را زیاد بخوانید تا 
تکلیفتان مشخص شود! زمان. زمان عمل به واجبات و ترک محرمات است. 
عمل به واجبات و ترک محر مات خودش عر فان و معرفت است. پایان 
توصیه‌های حاج آقا فخر. گویم: آنچه ایشان راجع به کمی معاشرت و مسافرت 
و صله گفته به زعم حقیر روش شخصی ایشان بوده و مطلقش صحیح نیست 
بلکه با غیر اهل نباید معا شرت کرد و با غیر اهل و در غفلت نباید مسافرت رفت 
و اگر مفسده‌ای بود باید صله رحم را تخفیف داد. حال که صحبت به اینجا 
ر سید خوب است عرض کنم که حاج آقا فخر راجع به تغذیه هم <سا سیتهای 
خاصی داشتند. منجمله میگفتند چای را مثل اهل هند باید با شیر خورد تا از 
فوایدش بهره‌مند و از مضازش ایمن بود و نیز معتقد بود ريشه اکثر پیماریهای 
اعصاب یبوست است و باید مزاج را همیشه روان نگاه داشت. ایشان معتقد بود 
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بو کردن گلها و بخصوص بوی گللاب اثر زایدالوصفی بر سلامت روان و آرامش 
دارد و میگفت رایحه‌ها را مردم فراموش کردها ند. روی بالش خود چند قطره 
گلاب میریخت و میخواید. این کلام راجع به حاج آقا فخر تهرانی 


مرحوم حاج آقا فخر تهرانی 


اه هی وا کی هر میت هت شا من 
کسانی را در بندگی موفق بوده‌اند پیدا کنم. آقای امجد در پاسخ به اين سوال به 
من گفت: کسی بود که خیلی به طلبه‌ها رسیدگی میکرد. سرطان روده گرفت. 
همه ول کردند و رفتند. من گفتم من از شما پرستاری میکنم. ایستادم و او را 
جمع و جور کردم. با اینکه سخت بود اما با لبخند او را میشستم و طهارت 
میدادم. این نقطه عطف زندگی من بود. آقای خوشوقت گفت یکروز به خدا 
گفتم من میخواهم درس دین بخوانم اما کسی را نمی شنا سم و پدرم نانوا ست. 
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چند روز بعد یکی از رفقا آمد و گفت بیا برویم مسجد محل برای تابستان کلاس 
حوزوی گذاشته. من رفتم و مسیرم عوض شد. آقا مرتضی تهرانی نقطهٌ عطف 
زندگی اش همانطور که قبلا جربانش را مفضل نوشته‌ام همانوقتی بوده که قرار 
گذاشته حتی اگر از گرسنگی بمیرد از کسی پولی نگیرد. نقطه عطف یکی از 
بندگان خدا که از او برخی مطالب معنوی را نقل کرده‌ام. مرگ پسرش بوده. 
نقطهُ عطف آقای بهجت این بوده که به امر پدر. آقای قاضی را ترک کرده. 
لقطه عا بخ شعق متوزی و اقا سيخ ری خیاط ترک گناد بوده 
وقتی دختری خودش را به آنها عرضه کرده و قس علی هذا. همسر من میگفت 
در جوانی با اينکه چادری و محجبّه بوده یک بار دا شته از دبیر ستان میامده که 
یک ماشین گران قیمت جلوی او ترمز میکند. در آنوقت یک آن شیطان او را 
وه کم کی که شواز شود ماک ها فان آو شوه هن که لاد 
همه وجودش تصمیم میگیرد راه خدا را برود و از مهلکه فرار میکند. میگوید 
بعد از آن, آن نصرت را هميشه با خودش می‌بیند. شیخ جعفر مجتهدی هم 
میگوید برای فرار از دست آن زن از بام پایین پریده و انگار دو تا دست آمده او را 
گذاشته پیین و هفتاد سال است که آن دو دست را میبیند که او را نگه داشته: 
بل ربا بفبّول خسن نها تا حسنا و لا رگریا کل دخل علها رگرب 
لیخزاب وج عندها رزقا قال یا مریم ی لک هذا قالث هو من جند ال ن 
الق من یشاء بقیر جتاب (آل‌عمران, ۳۷). پس پرودگارش او را به صورت 
نیکوبی پذیرفت. و به طرز نیکویی ذشو و نما داد. و زکریا را کفیل [رشد و تریبت 
معنوی]ً او قرار داد. هر زمان که زکریا در محراب [عبادت] بر او وارد می‌شد» 
رزق ویژه ای نزدش می‌یافت. [روزی در کمال شسگفتی] گفت: ای مریم! این 
رزق ویژه برای تو از کجاست؟! گفت: از سوی خداست. بقیناً خدا هر کس را 
بخواهد. رزق بی‌حساب می‌دهد. اين آیه نشان میدهد که اگر عملی را خدا 
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قبول کند عامل را مشمول تربیت خاص خویش قرار میدهد و بخصوص برایش 
کفیل معنوی که همان استاد یا معلم خبیر است پیدا ميشود. دقت بفرمایید! جز 
این هر عملی بهره‌ای دارد و اتشار روزی از أنْ برخوردار خواهد گشت: فْمَن 
یعْمل من الص الِحاتِ و هو مُومنْ فلا فان لسغیه و له کون (الانبیاء 
۶) پس کسی که برخی از کارهای شایسته را انجام دهد در حالی که موّمن 
باشد. نسبت به تلاشش ناسیاسی نخواهد شد. و ما یقیناً [تلاشش را] برای او 
می‌نويسيم. ) 

گفت: اگر کسی جوانمرگ شود باید بقیه مسیر را به سختی در برزخ طی کند. 
جوانمرگ شدن معمولاً علتش آه مردم است. بخصوص آه کسی که کیسه‌اش 
از عبادات و طاعات پر است. بدبخت می‌کند. آه غیر از نفرین است. نفرین 
وقتی کسی را می‌زنی و زورش به تو نمی‌رسد بی‌اختیار آه می‌کشد و در آنصورت 
دودمان تو بر باد است. 

گفت: فکر کن ببین چه کارهایی کنی پیش خدا عزیز می‌شسوی همان کارها را 
بکن. لیستی از کارهای خیر تهیه کن و به آن اقدام نماء تا این کارها را نکنی 
لایق نمی‌شوی که عبد شوی. 

(تو ضبح حین تصحیح: آمام رضا (ع) میفرمایند در جوانی زیاد عبادت میکردم 
پدرم موسی بن جعفر (ع) که چنین دید گفت فرزندم کاری کن که عزیز خدا 
شوی آنوقت عبادت کمت را هم خداوند زیاد محسوب میکند.) 

گفت: وقتی بُرج زندگی بالاست مفل اینکه یخچال می سوزدء ما شین تصادف 
می‌کند. موبایل گم می شود. لب تاپ خراب می شود. بچه مریض می شود و از 
ین قسم امور. یک جای کار ایرد درد و یک جایی که باید خرج کنی بخل 
ورزیده‌ای. شریک خدا شو تا برجت کم شود و کمتر ضرر کنی. 
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(توضیح حین تصحیح: البته نبود برج هم دلیل این است که یک جای کار ایراد 
دارد. چنانچه رسول خدا (ص) میفرماید کسی که چهل روز بگذرد و براٍیش 
مشکلی پیش نیاید مومن نیست. مروی است کسی آمد خدمت رسول خدا 
(ص) و عرض کرد همه چیز من بر وفق مراد است. حتی اگر یک تخم مرغ در 
فرمود دور شو که خیری در تو نیست. کسی که مدتی بی‌بلا بماند خیری در او 
نیست. در روایتی امام صادق (ع) میفرماید مومن پیوست باید بالا ببیند و 
محزون شود تا به خدا متذکُر گردد و گناهان کوچکش پاک شود. حتی گاهی 
پولش را میشمارد و میییند کم است ناراحت میشود و دوباره دقیقتر میشمارد و 
میبیند درست است. حتی این حزن کوچک برای پاکی و تعالی اوست.) 

این ماه را شبها بیدار بودم و هر شب میرفتم خرابات. دوبار هم در اين ماه خواب 
دیدم تهران زلزله آمده و نیمی از خانه‌ها ویران شده که گفتند این بلای عام 
عأتش ناشکری مردم نسبت به حکومت و برخوردافراطی و قهرآمیز حکومت با 
آنان است. امسال شب ۲۱ به افق حجاز شب قدر بود. 

شب ۲۲ حالتی به من دست داد که همه صداهایی که می شنیدم صدای خدا 
بود. صدای جیرچیرک نبود. خدا بود که چیرجیر می‌کرد. صدای رودخانه نبود. 
می‌کردند. صدای حق بود. 

جمعه صبح رفتم بپهشت زهرا در قبر خوايیدم. اين کاری است که در برخی 
کتابها دیده‌ام برخی زهاد انجام داده‌اند. اتفاق خاصی نیافتاد. ما روح هستیم نه 
جسم. روح را با قبر چه کار؟ 


سلوکنامه__. 2۳ 


صاحب‌السکون را بینالطلوعین. خواب دیدم. ساعاتی با هم بودیم و مطالب 
بسیاری فرمود. از جمله گفت: اینهمه مشهد رفتن برای چیست؟ عمده. ارتباط 
با خضرت است. کشانی که خیلی زبارتخاکه‌میروند وبارت دات‌برایشتان 
شکل نمیگیرد. گفت اگر هم میخواهی مشهد بروی با حضور برو. گفت: دنبال 
جمع کردن چیزها نباش که این عادت به بُعدی از وجودت آسیب میزند. 

دو چیز عمده هم در این روزهای ماه رمضان فهمیدم: یکی اینکه خیلی از 
کارهایی که می‌کنيم. میشود که نکنیم و بهتر هم هسست. یعنی خیلی از 
فمالیت‌های‌ فا پی‌نوده است. دوم اکقرما اتسانها داریم رگج می شیم که کور 
خود را بکنیم. توضیح اینکه آنچه عرق ریزان داریم انجام می‌دهیم در جهت 
اد کرو فان تشه که مس مک اه ان | سس 
فیلمهای وسترن که بیل و کلنگ دست کسی میدهند و بالای سرش با اسلیحه 
میاستند تا قبرش را بکند. دنیا ما را واداشته که قبر رنج خود را به دست خود 
حفر کنیم. سالها جمع‌میکنيم که با آنچه خمع کرده‌ايم به سعادت بر سیم اما 
اسارت و رنج ما در همان است و روز به روز قبر خود را عمیق‌تر می‌کنيم. مثلا 
سالها تلاش میکنیم تا مشهور شویم» ریس شویم. غافل از اينکه همین شهرت 
و ریاست یک نفرینی است که دارد کمکم و به تلاش خودمان دامن گیرمان 
می‌شود. 

شوال۳۰ع۱ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: مراقب باش شاگردان قدیمیات برایت حجاب 
نشوند. نسبت به جدیدی‌ها مشکلی نیست. راحت می‌توانی کنارشان بگذاری و 
به آنها وایستته نباشی, آما قلیمی‌هاء چون می‌عواهی خودترا به آنها اثباث 
کنی همین از تو انرژی می‌گیرد. معنای حجاب هم همین است. به آنها محبت 
بورز ولی دنبال اثبات خودت نباش. اگر تو دنبال خدمتی. خدمتت را بکن و 
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کاری به این نداشته باش که تأییدت می‌کنند یا تکذیب. در رابطه با آنهایی هم 
که علیه‌ات می‌شوند و دنبالت حرف می‌زنند نرم‌نرم محبت بورز: اما با آنها قاطی 
مشو و معاشرت مدام نکن؛ بخصوص اسرارت را نفهمند. 

گفت: این برزخ ه الی 7 سال طول می‌کشد. تو هم بی‌وارد کردن انرژی به 
نرمی با اطرافیانت بازی کن و انرژی از دست نده. روزی می‌فهمی که اصلا 
کسی نبوده. همه آمده‌اند به تو درس بدهند و بروند. تو الان در خواب هستی و 
خواب دیگران را می‌بینی و خوشحال و بدحال می‌شوی. وقتی میرسد که از 
خواب بیدارت می‌کنند و می‌گویند پاشو! خواب تمام شد؛ پاشو و برو فلان کار را 
برای خدا انجام بده. آنوقت می‌فهمی که همه‌اش روبا بوده. اصلاً دیگرانی در 
کار نبوده. همه‌اش برای تربیت خودت بوده. اینها همه شکلهایی بوده‌اند که تو 
به کمال برسی و خودشان اصالتی نداشته‌اند. 

گفت؛ نسبت به جدیدها هم یک مشکل هست؛ اينکه انتظار داری کاری را که 
می‌گوبی و دستوری را که می‌دهی انجام دهند. همین انتظار خیلی از تو انرژی 
می‌گیرد. فراموش نکن شاگردی در کار نیست. همه آمده‌اند به تو درس بدهند 
و بروند. برای تولیید یک محصول در کارخانه» خیلی ضایعات ایجاد می‌شود. خدا 
خیلی‌ها را فدا می‌کند تا یک بنده‌اش برگزیده شود. از آنها نباشی که خدا فدایت 
کند تا دیگران را تربیت کند و از آنها باش که خدا به آنها نظر دارد و آنها را با 
دیگران می‌سابد تا شفته شوند و صیقل یابند. 

یک نکتة مهم هم این است که شاگردانت و دوستانت و اطرافیانت را ول نکن. 
اینها زر تعالی تو هستند. اگر آچار شمارة ٩‏ الان بدرت نمیخورد مگر بای آنرا 
دور بیندازی؟ کنارش می‌گذاری تا بعد. همین شاگردان ابزار تعالی تو هستند و 
اگر از اینها جدا شوی رشدی هم نداری. با خدمت به اینها و صبر بر اینها برات 
می‌گیری و بالا می‌روی. اصلا ما با هم باید باشیم تا بالا برویم. 
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گفت: کار نظام تربیتی خدا با تو سالها طول می‌کشد که فقط قسمتی از آن را 
من در کالبد سمانی در کنارت هستم. بعد می‌روم و تو می‌مانی. و د ست آخر 
نفر بعدی می‌آید و تو باید او را تربیت کنی و بعد بروی. بعد از کامل شدن هم 
ای مایب کی ای تست زر 
خسته شوی و بخواهی. می‌شود مرخص شوی و بروی آنطرف. آنوقت بقیه 
مسیر را باید در برزخ طی کنی. 

کش وم مریم شا کی تاقوا کد به خلا یا مهدهی تا 
خودش برایت برنامه بریزد. 

گفت: باید کامل شوی و یکی از شروط کمال این است که مثل آب بشوی که 
بشود در هر ظرفی تو را ربخت. اینجوری است که می‌توانی همه را نجات بدهی 
و برای این‌کار با هرکس از راه خودش وارد می‌شوی. برایت هم مهم نباشد که 
کدام جواب می‌دهد. بگذار آنچه خدا می‌خواهد بشود. 

بیع ره تما ترا ناسون 
می‌افتیم و معلم باید باشد تا تذکُر بدهد و عهد الهی را بهیادبیاورد. گاهی هم از 
طریق یک کتاب يا یک سخنرانی» آن عهد یادش میاید. عهد هم یک کلمه 
است: دست از خود برداشتن. 

گفتم: اینکه در کارها و املاک پدرم کمک و سرکشی می‌کنم گاهی برایم 
ها رد کت شم کی انا ها سارت ی اف کر 
چیزی از اموال به تو میرسد یا نه و با تلف میشود یا نه. 

گفت: وقتی یک کار خوبی کردی مننظر باش که خلق بيایند و نیشت بزنند. 
ات مر بای که کی تا ات ای کیت اند 
علامت قبول عمل است. هیچ وقت غزه نشو. چون کسی نیست که برای او 
باه کار کی فرای یرامش اوق نک مشت قی راب ارت ها 
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آوست و بس. گر مرید ی ی ی 
کنی کم کم آدمهای دورت که با مشق نگه شان دا شته‌ای» کم می شوند. اما 
خدماتت بیشتر می‌شود. اینکه چه کسی می‌رود و چه کسی می‌ماند و چه کسی 
می‌آید. کارت نباشد. ما نخود خودمان را توی آش می‌اندازيم دیگر کار نداریم 
چه می‌شود. حتی کار نداریم که از ما تشک می‌کند و می‌داند چه کار بزرگی 
تشی اهام هفایق آیش وید که وید الب و هکت شاه کي کي کار 
گفت: خیلی تو را امتحان خواهند کرد. هم این امتحان‌ها هم امتحان یک 
چیز است. باختن جز خدا. هرقدر هم بالاتر بروی سخت‌تر است که از پسش 
برآیی. چون اول می‌گویند از پله اول بپر. اما بعد می‌گویند از پله دهم بپر. باز 
هم شاید بپری. اما وقتی بگویند از پله صدم بپر خیلی برایت سخت است. 
گفتم: چند سال قبل شاگردی داشتم که علیه من شورید و بد و بیراه بسیار 
گفت و هرچه استمالت کردم و عشق ورزیدم نشد که نشد. چرا چنین شد؟ 
گفت: امثال این وقایع را باید تحمل کنی. برای این آدمها باید دعا کنی. نماز 
برایش بخوانی و تا آخر خیرخواهش باشی. در اين موارد این آدمها یک عامل‌اند 
و می‌آیند تا یک تکان به تو بدهند و اختیاری ندارند. فکر می‌کنند آنچه می‌کنند 
شرت ایس با ظر الم ریت هه ها هگنل 
معمولاً برای خودشان عقاب چندانی نیست و اصلاً کوک می‌شوند تا تو را اذیت 
کفا ضا خر هي که اک ی هرت برسزی ی وی رما شاه درس 
شوند. اين به سرنو شت شخصی آنها بسته است و به روزی شان. در برابر این 
امتحانها مقاومت نکن تا سریعتر طی شوند. 

گفت: اگر رستورانی که ساخته‌ای آتش گرفت. چند روز بعد طلافروشی ات را 


دزد زد. چند روز بعد از مدرسه بیرونت کردند. بدان که از جاده منحرف شده 
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خراب می‌کنند تا به جادّه برگردی. تا نا امید نشوی هم به جاده بر نمی‌گردی. 
هروقت خالی و تهی هستی آنوقت توی راهی. 

گفت: تو خوابی» اصلاً کسی نیست که بخاطرش کاری کنی و با ناراحت با 
خوابی. همدّ این امتحان‌ها هم یک سری برنامه است برای تعالی تو. اصلاً 
۳ 

گفت: در ارتباط با مردم بدان که آنها به هیچ چیز احتیاج ندارند. فقط به تایید 
نیاز دارند. به کسی که مزخرفاتشان را بشنود و تاییدشان کند. 

شوال ۱۲۳۰ 

یک واقعه جالب رخ داد و آن اینکه شبی منزل آقای ... بودیم» فرزند یکی از 
سیاسیون هم بود. عذّه دیگر هم حاضر بودند. صحبت از سابقه اصللاح‌طلب‌ها 
بود و اینکه خیلی از چوبهابی که می‌خورند از بلاهابی است که روزی خودشان 
سرمردم درآورده‌اند مثلاً... که حالا خارج است و برای دموکراسی سنگ به 
سینه می‌زند روزی خودش شکنجه‌گر بوده. من هم ناپختگی کردم و در حالی 
که فرزند یکی از همین به اصطلاح اصلاح‌طلبها حاضر بود. گفتم بله» پدر 
ایشان که حالا طرفدار آزادی است روزی سرکوبگر بوده و به جلاد معروف است 
و بند و زندان فرزندش هم نتیجه آثر وضعی همان عمل است. این حرف من 
موجب رنجش بسیار فرد حا ضر در جاسه شد. گرچه این حرف را صاحب‌خانه 
هم تایید کرد و بعداًگفت که نظر خودش هم همین است. و خلاصه اینکه 
حرف حقی بود» اما جای گفتنش آنجا نبود. 

باری. فرداروز: بلای بزرگی سر من نازل شد. به آقای خوشوقت زنگ زدم. 
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ندارده دو رکعت نماز بخوان و سپس صد آیه بخوان و بعد دعا کن و بگو خدایا 
اگر به حق گفته‌ام از اثروضعی‌اش درگذر و اگر ناحق است رضایت او را برای 
من بگیر. زیاد هم با رثوف و یا رحیم بگو و چنین کردم و بحمد الله برطرف شد. 
که ی تست یا کا رها ای یشان بای کرد کات 
اذکار رجوع بفرمایید) 

فردایش رفتم پیش آقای خوشوقت. گفت: هیچ وقت در جمع. اسرار مردم را 
نگو.اگر هم در خفا کسی آمد و خیلی اصرار کر با نکو.اگر چندینبار در خنا 
آمد و اصرار کرد و گفت عیب من چیست؟ اگر خواستی عیبش را به او بگویی 
خودت خیلی استغفار کن بعد بگو چون در هر حال اثر وضعی دارد. چوب دارد. 
و گفت: دست از تربیت خلق بردار. کاری به کار خلق نداشته باش. نگذار 
صحبت از اين و آن پایش به مجالس تو باز شود. خصوصاً در منزل دیگری 
مواظب باش گناهی اینچنینی از جانب تو صورت نگیرد که چوب خوردنش 
دوچندان است. یکی به خاطر خود عمل ویکی هم به خاطر تجاوزی که به 
خانه آن مومن کردی و در آن گناهی انجام دادی و آبرویی بردی. بجای توی 
قالب تربیتِ خلق رفتن و مربی‌گری برای آنها. به آنها محبت کن و عشق بورز. 
جای این عشق ورزی در قلب توست و جایش در نماز شب است. کل ممنوع 
کن که صحبت از دیگران در حضور تو صورت گیرد. کلاً ممنوع کن که حرف 
تیاس رتست رومشرهاگر کین کي فقوت زسس فوتو در 
یک وادی دیگری قرار میگیری که سراسر خیر و برکت است. اولین برکتش این 
که توفیق سحرپیدا می‌کنی. اصل سلب توفیق نماز شب به خاطر | شتغال به 
حرف زدن راجع به دیگران است. 

(تو ضیح حین صحیح: بعدها یکی از دو ستان خدا میگفت دو د سته از آدم‌ها 
اکثرشان مریض‌اند. یکی هنرپیشه‌ها و دیگر سیاسیون. اين دو دسته یک 
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کرمی دارند که خود شان را ذنشان دهند. راحت و ارام ندارند تا یک کاری کنند و 
مردم آنها را بینند و برایشان هور بکشند و اين‌ها کیف کنند. این یک نوع 
مریضی است.) 

شوال ۱۶۳۰ 

تجربه و داستان زندگی یکی از دراویش اهل معنا که امروز با او همکلام بودم: 
روزگاری به اينکه همه به من احترام می‌گذا شتند و استاد استاد! می‌گفتند غژه 
شده بودم و خیلی از این موضوع کیف می‌کردم. نزد استادم رفتم و موضوع را با 
او در میان گذا شتم. گفت: به کدام یک از شاگردانت بیشتر امیدداری؟ گفتم: 
فلانی. تصرفی کرد دیدم همان شخص با زنش دعوايش شده و داد میزند و 
می‌گوید گور پدر فلانی و اسم مرا میاورد.. . . و چند فحش آبدار نصیب من 
می‌کند. سپس گفت دیگر کدام شان؟ گفتم: فلانی. صرفی کرد. دیدم با یک 
زن ذشسته و دارد مخ زن را می‌زند و می‌گوید ذکرها را گفتی؟ و آرام آرام د ست 
می‌برد به سمت رأن زن. بعنی ذکرهایی را که من بادش داده‌ام تا در صورت 
لزوم به دیگر بندگان خدا هم بیاموزد و 3 صد. ضرع به درگاه خدا ست. و سبله 
کرده که زنک را تور کند و ترتیبش را بدهد. باز تصرفی کرد و یکی دیگر از 
شاگردانم را دیدم که به بهانه انرژي درمانی دارد با زن مردم ور می‌رود. از پیش 
استادم که او را آقاجان خطاب میکردم که آمدم واقعاً گیج بودم تا یکهفته غمباد 
داشتم. همه را رها کردم حتی آقاجان را و تا ء ماه به هیچ کس زنگ نزدم. بعد 
از چهار ماه آقاجان آمد خانه‌ام. گفت: از راهت پشیمان شدی؟ گفتم: نه ولی 
دیگر دل و دماغ و ذوق وقت گذاشتن برای اين آدمها را ندارم. گفت: ببین با 
خدا چه می‌کنند! و تصرفی کرد و در یک لحظه مرا برد در کلیساها و کنیسه‌ها 
و مسجدها دیدم چه فضایحی در پستوهای اين مکانهای مقدس انجام 
می شود. گفت: مگر خدا به خاطر این جسارت‌ها که می‌کنند. رهایشان کرده؟ 
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تازه مگ رابطه خود تو و خد اینطور نیست؟ چقدر بهتو طف و احسان کرده و 
تو سوء استفاده کرده‌ای؟ 

به فکر فرو رفتم. گفتم من دیگر دنیا را نمی‌خواهم. گفت: اصلاً جریان چیز 
دیگر انست همه این شا گزدان آمتهاندها قسعتی ادبازل خوداتو ر تکفیل کنید, 
روزی می‌فهمی که زندگی دنیاهمه‌اش رویابوده و هیچ واقعیتی نداشته. اه 
کلاسهای تو هستند که باید ببینی» بگذاری و بگذری. گفتم: دنیا خیلی زشت 
است. گفت: زشتی و زیبایی دنیا به تو مربوط نیست. دیده‌ای اگر به بچه کسی 
بد بگویی مثلا بگویی آب دماغش می‌آید» غرغرو است» ز شت است. بداخلاق 
است؛ هرکس که باشد بدش میأید و ناراحت می‌شود و از بچه‌اش دفاع می‌کند؛ 
به خلق هم هرچه باشند و هرقدر بد باشند اگر بد بگویی خدا بدش میاید و از 
آنها دفاع می‌کند و ملامت کننده را از درگاهش دور می‌کند. هیچ وقت به خلق 
خدا «آه» نگو. همه را دوست داشته باش چون همه لازم هستند. اگر نبودند 
خدا خلفشان نمی‌کرد. ببین از بین آبی بد بو و خون, بچه‌ای به دنیا میأید که 
تیا مخوشیت داش است نا را ها نطو سب نی ۶ ادها 
ثابت نگه داشته باشی. 

شوال۳۰ع۱ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: هرگزء هرگز نباید عیوب کسی را اگر فهمیدی 
به رويش بیاوری. این ستارالعیوب بودن خیلی مهم است. هرچه بیشتر ببینی 
باید کمتر بگویی. این باعث می‌شود که دیدت را بیشترباز کنند و بیشتر ملکوت 
اما و اشحا اسان دنل کیاع:(قدت لام ابست: 

کت اه باعت ۶ فر هاافت هط جوی د ات و ناش ماافتاده | که ما 


ما دوردست‌ها را می‌گردیم. 


سلوکنامه- ۵*۰۰ 


گفت: هرکس حتی اگر عیوب بسیار داشته باشد یک چیزی دارد که خدا به 
خاطر آن نگه‌اش داشته. ولی ما چون شرطی هستیم خوبی‌های دیگران را 
ایا ری هسیک سر بات منم فلا 
که کمک اک شوش کال یه ای 

یک کسی بود که استاد ما به او خیلی احترام می‌گذاشت اما همه از آن شخص 
بدشان میأمد. روزی به استاد گفتم این شخص چه دارد؟ گفت: به پدر و مادرش 
تاه اد هی کته زر قاس معد شاوی مت یرای کنک ماد 
رفت و همانجا مرد و به مقام خوبی رسید. 

گفت بح معلولین: خدا ار چیوهایی راز انیا دریه کرد این رنه آنیا داده 
که اگر برای کسی دعایی کنند خیلی زود مستجاب می‌شود. 

سپس (ایشان) مقدار زیادی از خاطرات زمان جبهه و جنگش را برای من بازگو 
کرد. من جمله اينکه گفت ما را با هلیکوپتر در جایی پیاده کردند و طی ۵ ماه 
قرارگاهی درست کردیم. بعد از همانجا حمله کردیم و جزیره مجنون را تصرف 
نمودیم. از ۱۵۲۳ نفر که در گردان ما بود فقط 1 نفر زنده ماندیم و ۹۶ روز در 
محاصره بودیم. گفت: در جنگ فهمیدم که هرکس که از مرگ ترسید. مرد. 
گفت: جبهه مثل یک دانشگاهبود. هرکس درسش را که پاس می‌کرد شهید 
می‌شد؛ قبل از آن اجازه مردن به کسی نمی‌دادند. گفت: و فهمیدم که هرچه 
برای کسی پیش میآید لطف و صنع خداست. مقاومت هم بیهوده است؛ آخرش 
تورا همان راهی می‌برند که باید بروی فقط زمانش را با تدبیر بی‌جاء 
کمی‌می‌توانی به تعوبق بیندازی. 

شوال2۳۰ ۱ 

خدمت (ایشان) رسیدم. گفت: سالها پیش یکی از شاگردانم که از بهترین‌ها 
هم بود شروع کرد در جمع کلی بد و بیراه به من گفتن و حتی فحاشی کردن. با 
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استادم مسئله را در میان گذاشتم. استادم گفت: ببین تو هفت سال روی اینها 
کار کردی الان موقع غربال کردن است. آنها را در کارهای ریز امتحان کن و 
یک عدّه را برگزین و بقیه را فعلاً کنار بگذار هرچند ارتباطت را با آنها به کلی 
قطع نکن. آدم در کارهای ریز نشان می‌دهد که چه کاره است. گفتم: من با 
اینها کلی خاطره دارم. من به اینها علقه دارم. اینها گناه دارند.. . گفت: تو کارت 
خدمت کردن است با دلسوزی کردن؟ گفتم: البته خدمت کردن. بدستور ایشان 
خیلی از شاگردهايم را طرد کردم اما انگار یک جای وجودم خالی بود. انگار آن 
شاگردها که رفتند یک تکه از وجودم را با خودشان کندند و بردند. همه‌اش 
دلتنگ آنها بودم و نگران. استادم گفت: معنی حجاب همین است که یک 
آدمی برای تو آنقدر مههم شود که بدون < ضور او اساس کنی که یک چیزی 
کم است. در این صورت آن آدم حجاب تو شده و نمی‌گذارد ضور همیشگی 
خدا را حش کنی. 

گفت: هیچ وقت شاگردانت برایت حجاب نشوند و البته مبادا که اینها را رها 
کنی. یادت باشد که تونان اینها را می‌خوری. بعضی وقتها سفره پهن کن و 
نها را دور هم جمع کن. بعضی وقتها نمایش داشته باش برای اینه. منظورم 
همین جلسات عمومی است که در آن حقيقت را نمی‌شود مطرح کرد.بلکه 
هرکس دنبال این است که چیزی را که دوست دارد بشنود. 

شوال ۱۴۳۰ 

یک اتفاق جالبی این هفته افتاد و آن اينکه یکی از مدیران ارشد شرکت ... به 
شدت اصرار داشت مرا ببیند. چون دیدار اتفاق افتاد به من گفت: چهارسال 
پیش در ۱٩‏ آذر من در اثر سکته قلبی به کما رفتم و مرا به بیمارستان بردند. 
همان شب اول که در بیمار ستان بودم نیمه‌های شب یک کسی آمد دنبالم و 
گفت همراهم بیا من که فکر می‌کردم در عالم ماده دارد این اتفاق می‌افتد 
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گفتم من حالم بد است. اما او گفت نترس و بیاء مرا همراه خودش برد و چند 
لحظه بعد دیدم به اتفاق او دارم در یک ذضای کامالا نیلی رنگ به سرعت برق 
به طرف جلو حرکت می‌کنم. به محیط بزرگی رسیدیم که صف‌های طولانی از 
آدمها ایستاده بودند. در آنجا یک پیرمردی آمد و مرا تحویل گرفت و گفت: 
می‌خواهم به حسایت رسیدگی کنم. با ترس گفتم: مگر من مردهام گفت: بله 
وقایع زندگی‌ام و غلطهایی که کرده بودم مثل فشنگ از جلو چشمم رد شد. 
نکته مهم اینکه هرجا دلی را شکسته بودم و کسی را رتجاندهبودم قکس 
می‌شد و امتیاز منفی زبادی می‌گرفتم. یک جا هم برای بهزیستی در شرکت 
پول جمع می‌کردند من هم پنج‌هزار تومان داده بودم آنرا دیدم که قبول شده. 
هرکجا گره گشایی کردم دیدم به دردم خورده» از جمله دیدم واسطه شده‌ام برای 
آشنایی و ازدواج کسی. خیلی خدا نا از من خریده. برعکس هرجا دل خلق را 
که عیال الله هستند رنجاندم و نیز هرجا که حسادت کرده‌ام بازخواست شدیدی 
دارد. خالاصه حساب را که کردند خیلی بدهکار شدم. خواستند بفرستندم برای 
عذاب که خودشان گفتند اما برای یک نَقس(خوب دقت کنید) می‌شود به تو 
تخفیف داد. یادت می‌آید روزی می‌خواستی بروی کارخانه بازدید کنی یک نفر 
معلول جسمی از این کوتوله‌ها آمد جلویت را گرفت و گفت می‌دانم دین نداری 
اما لااقل مردانگی کن و کاری کن که در اين کارخانه استخدام شوم تا زندگی‌ام 
بگذرد. و تو با کارگزینی صحبت کردی و استخدام شد. او هميشه تو را دعا 
می‌کند و به خاطر اين کار می‌شود تخفیفی به تو داد. خلاصه اینکه تصمیم 
گرفتند مرا باز گرداند و گفتند به زمین که برگشتی فقط ء سال وقت داری و 1" 
کار هم باید انجام دهی. اول اينکه بروی کلاه‌هایی که سرمردم گذاشته‌ای 
صاأف کنی. گفتم پول ندارم. گفتند وقتی برگشتی پولدارت می‌کنيم. دوم اینکه 
بروی از زنت که خیلی اذیتش کره‌ای حلالیت بطلبی و راخسی اش کنی. سوم 
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فلان زن که معشوقه تو بوده و خیلی به او جفا کرده‌ای بروی او را هم رضایت 
بگیری. سه مطلب دیگر را همان پیین در دیا خواهی فهمید 

گفت: به هوش آمدم و دیدم روی تخت بیمارستانم و ۰ آروزی می‌گذرد که در 
اغما بوده‌ام. جالب اینکه چند روز بعد از مرخصی از بیمار ستان در محل کار که 
بودم یک مهندس از فرانسه آمده بود از من خوشش امد و گفت بیا شخصا 
نمایندة ما شو و بلبرینگ وارد کن و بفروش. سریعا مقدمات این کار فراهم شد و 
کار پیش رفت و دوسه ماهه همانطور که وعده داده بودند خیلی پولدار شدم. 
جالب اينکه سه کار را انجام داده بوده اما بادش رفته بود سه کار دیگر هم 
هست تا حالا که دو ماه بیشتر به وعده رفتنش(۱۹ آذر) نمانده آمده بود پیش 


من و می‌پرسید آن سه کار دیگر چیست؟ 
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شوال ۱۴۳۰ 

خاطره‌ای دیگر از یکی از دوستانم در اين ایّام: یک‌روز ماشینم را بردم مکانیکی. 
مکانیک گفت با شما چند کلمه حرف داشتم. گفتم در خدمتم. گفت سالها 
پیش هرچه می‌کوشیدم وضعم خوب نمی‌شد و کارم نمی‌گرفت. یک روز یک 
زن کولی آمد و گفت که مهرة مار دارد و خواست از او بخرم. رد کردم و گفتم 
خدایا من به مهرة مار متوشل شوم؟ هیهات. چند دقيقه بعد یک پیرمرد با ریش 
سفید آمد و گفت پسرم من گرسنه ام از آن چلوکبابی برایم یک غذا می‌گیری 
بخورم سیر شوم؟ با اینکه موتور یک ماشین را پیاده کرده بودم و خیلی کار 
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رونق بدهد. یک هفته بعد صاحب مغازه آمد و گفت من می‌خواهم بروم آمریکاء 
فط محصای ها ال من ]و سک 
اینطور صاحب مغازه شدم. یک روز هم یک بنگاهی که ماشینش را درست کرده 
ال ها یک کایه قرباطیت خیش کمن ای | برش 
بفروشد تو هم که می‌توانی قفسط بدهی. اینطور هم صاحب خانه شدم. همه 
چیز خوب بود تا اینکه یک روز که سرگرم کار بودم یک آدمی با لباس فقیرانه 
آمد و گفت ماشین من ۰۰۰ متر پایین‌تر خراب شده بیا بزرگی کن خودت 
بیاورش درستش کن. پول هم ندارم. اما کار می‌کنم کم‌کم می‌دهم. با 
ارفا ی کی درا ره یبای اروت هه ای هس شیک کر 
دیگر بگو من وقت ندارم و سرم شلوغ اقتتد بالاخره جوابش کردم. داشتت 
می‌رفت رو کرد و گفت: خوب چلوکباب می‌دهی به مردم؛ اما موقعی که ندار 
هستی! تا به خودم آمدم و دنبالش دویدم واقعاً آب شد رفت به زمین. از آن روز 
وضعم روز به روز خراب می‌شود. مغازه را دائم دزد می‌زند. ماشین‌ها درست 
تعمیر نمی‌شوند. مشتری‌ها کم شده‌اند و خلاصه رو به قهقرا هستم. 

گفتم من اگر جای تو بودم به او میگفتم: هر روز صبح می‌روی به پدر و مادر 
احسان می‌کنی بعد میًی در مغازه تا مشکلت حل شود. پدر و مادر اینجا به درد 
می‌خورند. آن کولی و آن پبرمرد و آن راذندةٌ فقیر به نظر من هرسه موگل 
بوده‌اند. وقتی داریم می‌میریم می‌فهمیم که همه آنچه دنبالش می‌گشتيم دم 
دستتمان بوده و ما جای دیگری دنبال آن می‌گشتيم. 

شوال ۱۳۳۰ 
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خدمت یشان ر سیدم. گفت: یک بار مجاسی برای میلاد امیرالمومنین گرفته 
بودیم» وقت غذا دادن دیدم دعوا شد. رفتم دیدم صاحب مجلس با یک زنی 
دعوا می‌کند و غذا به او نمی‌دهد که چرا لاک به انگشست پایت زده‌ای. به 
صاحب مجلس که از شاگردانم بود گفتم همه این مجلس برای این لحظه بود 
که این امتحان پیش بیاید؛ وتو شکست خوردی. 

گفت: امتحان‌ها درست آنوقتی که فکرش را نمی‌کنی و حوصله‌اش را نداری و 
در آن‌چیزی که خیلی ریز و بی‌ارزش می‌دانی پیش می‌آید. مراقب باش. همه 
هستی در هر لحظه به دم پیاممی‌دهد. همان پيامی را که و اکنون به آن نیا 
دارد. اما وقتی ما آبونمان موبایمان را نیرداخته باشیم و موبایلمان را از آنطرف 
قطع کرده باشسند.نمی‌توانيم فرکانس‌ها و پیامهر بگيريم. وقتی هم عالم و 
آدم با تو حرف می‌زنند. بفهم که با کائنات هماهنگ و هارمونی هستی. 

گفت: راجع به علومی که مطلب نوشتی مراقب باش اين‌هابریت حجاب نشوند 
و قسمتی از وجودت را اشغال نکنند. مراقب باش که باری بر دوشت نشوند. 
آنها را برندار که به زور توبره‌ات خالی شده. خالی بودنت را حفظ کن. 
شوال۱۶۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: در امتحانی که هفته قبل منزل ع پیش آمد خوب 
فهمیدی که علتش چه بود و خوب عمل کردی. فهمیدی بازی است و بازی 
توست و باید تمامش کنی, تحملّش کنی. خوب توکّل کردی و خودت را زود به 
مرکز هستی که خداست متصل کردی و از اویاری جستی. خیلی‌ها به توغبطه 
می‌خورند و می‌گوبند چطور می‌توانیم مثل مصطفی نیک اقبال باشیم و من 
می‌گويم نمی‌توانید چون او خیلی راه‌ها را رفته و فهمیده که ته ندارند پس 
همّش را واحد کرده که خدمت‌گزار خدا باشد. بنده باشد. 
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(توضیح حین تصحیح: راجع به جلسه منزل آقای ع من چند هفته پیش از خدا 
پرسیده بودم که کدام کارم در جهت رشد الهی نیست؟ و جواب رسیده بود 
همین جاسه! اما متا سفانه رفتم و این وقایع رخ داد! خود ایشان آدم راه رفته و 
و ی ی انا یه ی ی 
من بی‌فایده بود و عمدتاً هم اعضای جلسه دوست داشتند جلسه را به سیاست 
زا تفهای رش ی کر مه نس کرت نک که تریتاوای 
باشد برای خودشان که آن هم بدرد من نمی‌خورد.) 

تیا که ینمی زد کر ورای ‏ ها کفق اس 
خدمتگذاریات نیست. هرس می‌کنند و می‌زنند. شاکر باش. هرچه لازم داری 
به تو می‌دهند و هرچه لازم نداری می‌گیرند و باز می‌دارند. مهره‌هایت را هم 
می‌چینند که بتوانی به آنها وبا نها خدمت کنی. 

کت سارک ره اشت که هر رن قفا بیترت اش دای اما 
پی ها تیاده اون اظراک و رعرد مق ان اس مش در 
کدام سیبل باید بزنی. به هدف زدن مشکل نیست. فهم درست هدف مشکل و 
بسیار مهم است. وقتی شلیک درست را انجام دادی و به هدف زدی آنوقت تیر 
دوم را به تو می‌دهند تا هدف بعدی را نشانه بگیری. درست مثل غذا خوردن که 
تا لقمة اول را نخوردی نوبت به لقمه دوم نمی‌رسد. 

شوال ۱2۳۰ 

خدمت ایشان ر سیدم. گفت: هیچ وقت فرزند نباید پدر و مادر را ز صیحت کند. 
ماد اینطور شود که بقيةفرزدان یکی را شیر کنندکه: رو هپدر یا مدر چیزی 
بگو و اندقادی کن؛ حتی اگر کاری می‌کرد ند که لازم بود ترک کذند. یس و 
واقعه بخوان و با ختم آیت‌الکرسی بگیر و از خدا بخواه تا آن کار از سرشان 
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گفت: برای صدقه دادن تا ۵۰۰ تومان را در صندوق انداختن و تا ٩۰۰۰‏ تومان 
را به فقیر ناشناس دادن مانعی ندارد. در این دو وقت هم حواله کن برای اینکه 
به د ست اهلش برسد و صرف کاری شود که مرضی حق است و خدا را وکیل 
کن که به جایش برساند. پیش از اين مبلغ را حتعً با استخاره ی لهام هزینه کن. 
گفت: خلاف توی خلاف خبلی بد است و خدا برايش پو ست می‌کند. خلاف در 
خلاف فرصت آدم را تمام می‌کند. مثلاً اگر کسی قمار می‌کند دیگر نباید در 
همان قمار کردن بی‌انصاف باشد. با اگر زنا می‌کند دور زن شوهردار باید خط 
بکشد. یا اگر قاچاق می‌کند دیگر برای خاطر آن نباید قتل بکند. خلاف در 
خلاف زود پرونده آدم را می‌آورد پیش خدا و خدا حساب آدم را می‌رسد. 

گفت: تو ادامه تجربیات مادرت را می‌روی» هرچه نتوانست توی خودش پیاده 
گنای شا ناغم که ات مادم کیان نی اس رو 
اعضای خانواده نان هم را می‌خورند. شسما باید اطلاعاتی که لازم دارد به او 
بدهی و خانه‌های خالی جدول او را پر کنی تا ایمانش کامل شود و از دیا برود. 
شوال ۱۴۳۰ 

شوت اقا شروش کف شطلب اصلی که ان خسه ی راهم برع کم 
و یک باب جدید است که می‌خواهم برویت بازکنم. راجع به رتباط تو با دیگران 
ابیت که افو ای اس نی ام که خرف کت رم بش کر 
ها کی داي قرع و عا زیت آن ان ات که شا گروانت 
هرکدام را که بیشتر مجیز می‌گوید و احترام می‌کند بیشتر دوست می‌داری و با 
او وقت می‌گذاری و او را شاگرد خوبت می‌دانی. در حالیکه واقع امر چیز دیگری 
است. من سالها پیش شاگردی دا شتم که در همه جاساتم شرکت می‌کرد و 
دائم ولع داشت مطلب بعدق را از من بقاید و عمل کند و خیلی هم استاد اشتتاد 
می‌گفت. روزی استادم به من گفت از این شاگردت خوشت می‌آید؟ گفتم بله او 
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از بهترین‌هاست. گفت او مأمور امنیتی است. موظف است ته و توی تو را در 
بیاورد و آخر تو را بفهمد. وقتی هم به نظر خودش این کار را تما کند ماموریتش 
تمام می شود و ولت می‌کند و می‌رود. درست مثل هنرپیشه‌ای است که خوب 
نقشش را بازی می‌کند و احساس را از تماشاگران می‌گیرد و فیلم جایزه 
می‌گیرد؛ مثل آنتونی‌کوئین که نقش حمزه را در فیلم محمد رسول الله بازی 
کرده. در حالی که اصلاً مسلمان نیست. گذر زمان اثبات کرد که قرائنی که 
ستاد گفته بود دررست بود. یک مورد دیگر را مثال می‌زنم. یک کسی بود که با 
زنش از شهرستان میأمد خانه ما و چند شب می‌ماند و به اصطلاح خیلی به من 
علاقه‌مند بود و خیلی احترام می‌کرد؛ ما هم در پذیرایی کم نمی‌گذاشتیم. روزی 
اشستاه گفتته جرا این هار راماسی‌دهی عاندات؟ کفتي برای خن به این نوج 
خدمت می‌کنم و از این حرف‌ها. گفت این‌ها اصللاً زن و شوهر نیستند. این 
مرد. زن و بچه‌هایش در فلان آدرس زندگی می‌کنند و اين معشوقة اوست که 
چون جا برای همخوابگی ندارند. توی احمق را به بازی گرفته‌اند. 

گفت: اینها را می‌گویم برای اینکه نمی‌خواهم تو هم مثل من توی احمقی 
بمانی. نمی‌گویم اینها را طرد کن, لااقل احمق نباش و برای اینها وقت نگذار 
که وقنت را می‌گیرند و هیچ نمی‌شوند. و جلوی رفتن خودت را می‌گیرند. گفتم: 
چه کنم؟ گفت: آنها که زود ميایند و زود مربد می‌شوند. یک روزی هم خالی‌ات 
می‌کنند و می‌روند. آنها که دیر قبول می‌کنند ماندگارترند. آنها که دنبال حقیقت 
نیستند نباید رویشان <ساب کنی. البته به رویشان نیاور و خودت را به حماقت 
بزن. بفهم حقیقت‌شان چگونه است اما به رویت نیآور و برایشان نقش درست را 
با که خااسه امک وراه بای کم تا مک و وتان 
می‌شکنند. به آنها اعتماد نکن. احمق نباش. گاهی هم تلنگری بزن بفهمند 
اینجوری هم که می‌گویند نیست. شاید در گذر زمان عوض شوند. فراموش 
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نکن ما هم برای خدا همینطور هستیم ولی خدا طردمان نمی‌کند. با ما بازی 
می‌کند تا روزی که دست از بازی برداریم. آنوقت با چهرة واقعی خدا روبرو 
می‌شویم و از مکر دست برمیدارد. 

گفت: در خانه نماز صبح را بلند و در اتاق زن و بچه بخوان تا بشنوند اما اگر 
کسی نخواسته او را بلند نکن. اين کار در دراز مدت آثرات خیلی خوبی دارد. 
شوال ۱۳۳۰ 

خواب صساحب علم جمعی را دیدم؛ گفت: کم‌کم که داری بیدار می‌شوی 
می‌فهمی که مردم در خوابند. ولی نباید داد بزنی و بیدارشان کنی. خدا می‌گوید 
بگذار ضفا کنید کاری به کارشان تداشته پاش خودم یکی یکی بیتارشان 
می‌کنم. 

شوال ۱۳۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم: می‌خواهیم بالای پشت بام پدر خانمم یک خانه 
بسازیم اما از نظر شهرداری ممنوع است. چه کنیم که برایمان مشکل درست 
فقو ؟ گفته کب از هرچید باید استخاره کنيم اما نکتد مق این است که الان 
وسط بازی است. باید قبل از اینکه بازی شروع شود می‌پرسیدی تا استخاره 
که یساسا هماع قاطا متط ای اس ها 
مهره‌هایتان را چیده‌اید و جلو رفته‌اید. اگر حالا بخواهیم استخاره کنیم و بیاید 
که نکنید. نمی‌توانید دست از بازی بردارید. هم به صلاح شما نیست. هم 
دیگران را که نقش داده‌اید باید تا آخر بروند و امتحانشان را پس بدهند. بهترین 
کار در حال حاضر این است که بگذاری کار خودش جلو برود. یا انجام می شود 
و صاحب خانه می‌شوید يا به مشکلی برمی‌خورد و خدا بهترش را می‌دهد. اما 
نکته این است که در هر حالت راضی باش. این بازی توست. تو اگر راضی 
شدی به نتیجه. و خودت را تسلیم کردی به این کار» بازیات را در ست به آخر 
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رسانده‌ای. کاری به کار بقیه نداشته باش. توی این نرو که فوقش اینطور و 
آنطور می‌شود. خودت را شناور رها کن. اصلاً چیزی را نخواه. دعایی نکن که از 
بندگی خارج شوی. بازي آخر خیلی مهم است. تابع امر او باش. او تصمیم 
می‌گیرد: با می‌گوید با اینکه اشتباه کرده‌ای می‌دهم با می‌گیرد و بهترش را 
می‌دهد. خلاصه آخرش به نفع شماست اگر به او بسپاری. اما اگر نسپاری و به 
زور چیزی را بخواهی هرچه بشود به نفع تو نیست و در آن برکت نیست. چیزی 
که خود او برای ما کنار گذاشته عیلی مبارک است. تعلق خاطر نذاشته باش. 
حتی بگو خانه برای این است که زن و بچه‌ام راحت با شند و من دیگر کاری به 
کار آنها نداشته باشم و خدمتگذاری خدا را بکنم. تویک روح هستی. هرچه 
شناورتر با شی بهتر است. اگر بتوانی بفهمی که دنیا مال تو نیست خیلی عالی 
می شود. بدان ر سیدن به آنچه او برای تو می‌خواهد راحت نیست و سختی در 
آن است. اما صبر و تحمل که کردی و راضی بودی آخرش می‌بینی بهتر از این 
نمی‌شد. او بهتر می‌داند نیاز تو چیست بگذار او نقش‌زن زندگی تو باشد. ول کن 
تا هرچه می‌خواهد بشود. حتمًراهی برایت باز می‌کند. فراموش نکن همه‌اش 
بازی است بازی اینکه تسلیم او هستی يا نه؟ مسلمان هستی يا نه؟ 

گفتم زنم هم؟ گفت: نهاين تون او نیست که اینطور باشد. در این بازی نقش 
آزرهمان تست که داری خت فسال تشانه دق تاکن کردم حالا هرهاق 
صاحب خانه شود. از او نمی شود چنین انتظاری دا شت. حق هم نداریم در او 
تصرف کنیم و به آنچه دارد راضی‌اش کنیم. 

گفتم: یک مطلب فهمیده‌ام که می‌خواهم در آن با شما تبادل اطلاعات کنم: 
فهمیده‌ام در برخی میوه‌ها یک چیزی هست که اسم آنرا گذاشته‌ام ذةالحیات. 
مثلاً هزاران هویج در میوه‌فروشی هست اما یکی از آنها اين ذرةالحیات را دارد. 
يا از بین خیلی سیب یکی این را دارد. با خوردن آن ارتعاش آدم خبلی بالا 
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می‌آید درست برعکس دخانیات و الکل و غذاهای مانده که ارتعاش را پایبن 
می‌کشند. یک احساس بهجت و سرور و نشاط و آنرژی در ادم ایجاد می شود 
که وصف ناشدنی است و برای چند ساعت ادامه دارد. 

پرسیدم چیزی مثل مهرة مار چگونه اثر می‌کند؟ گفت: همه اینها روی باور و 
ایمان هستند. همه هستی یک طرفه باورو آیمان به یک مس غله یک طرف, 
خدا خودش به همه کائنات گفته کسی پیدا شد و باور به چیزی داشت آنرا به او 
بدهید. تغییر را در او ایجاد کنید. این باور لوح محو و اثبات را عوض می‌کند. 
البته بمضی سنگ‌ها مثل عقیق و فیروزه معنویت اولیه(ذاتی) دارند ولی در 
مهرة مار چنین چیزی نیست اما اثر باور خیلی می‌تواند قوی باشد. 

(توضیح حین تصحیح: حدیث قدسي است که «اني عند خسن ظنّ عبدي 
هر کید کته یفنم از رنه ها ریبعت رجا بش با با بنکد 
هه است و بنده‌نواز. فرق عارف با غیر عارف این و عارف به کرم 
خدا باور دارد؛ به لقاء خدا باور دارد؛ حتي به اينکه عارف به حق است و خدا را 
دو ست دارد باور دارد. حتی بءضی افراد بوده‌اند که از حیث قدرت رجاء» وقنی 
حاجتمندان به آنها تا از طرف خدا وعده می‌داده‌اند که مثلا 
مشکل رفح شد بعد دامن خدا مي‌شدهاند. خدا ی است. 
می‌دهد. از علامه امینی نقل شده است که به مریضی فرمودند: < شفا یافتی. 
وت بعد دست به ِ مولا شدند که وعده دادیم با ادا کنید و از این و 
امور. این‌ها همه از باور است. به همین دلیل مروي است دعايي که یقین به 
استجابتش داشته باشید. مستجاب می‌شود. مروي است خدا با هر کس 
آن‌گونه رفتار مي‌کند که او انتظارش را دس است که عده‌اي را در قیامت 
به دوزخ مي‌برند. مي‌گوبند خدايا جز این گمان مي‌کرديم. خطاب مي‌رسد که 
چه گمان داشتید؛ گویند که گناهان ما را مي‌بخشي و به بپهشت در مي‌آوري. 
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خطاب مي‌رسد که گناهانتان را بخشیدم. به بپهشت درآیید. این تأثیرباور و از 
اسرار حیاتی سلوک و نوامیس الاهیه و رازهایی است که کاتنات بر محور آن 
می‌چرخد. تا اینجا از نقینیات است اما سوال این است که اگر ما به ۵ فا 
هتکن ان آرهان دهاش شام واگ هس هرازه شرف ظر ار 
بطلان باور ماء بدلیل استشفاء به بت» ما را شفا میدهد؟ طبق مشرب قرآن 
هرگز چنین نیست و اگر شواهدی اینچنین دیده شده تنها بخاطر همزمانی 
شفای الهی با مجموعة اقداماتی است که فرد مستااصل انجام میدهد که یکی 
از آنها هم ممکن است استشفاء به بت باشد. و لین عون من وه لا 
ین ولا ای رون رف ۳ او سای رکه 
جای خدا می‌خوانید. نه می‌توانند شما را یاری دهند و نه خود را باری رسانند. یا 
لاش ضرب مت قانستمئو هن اذین تَذغون من ذون له آن یِضْ 
بو لو جوا ون یلیم اباب تال سوه مه ضعف الاب و 
موب (الحج. ۷۳) ای مردم! [برای شما و معبودانتان] مَقلی زده شده 
است؛ پس به آن گوش فرا دهید. یقیناً کسانی که به جای خدا می‌پرستید, 
هرگز نمی‌توانند مگسی بیافربنند اگر چه برای آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس: 
چیزی را از آنان برباید. نمی‌توانند آن را از او بازگیرند. هم پرستش کنندگان و 
هم معبودان ناتوانند. فل أرَثْ رگاءکُم لین دون من ون ال ژوني ما 
الوا ین رضم له زک في الشماوات آم تاه کتابا َم علی ند 
مه بل نید السامون بَغض هم بفضا ال غزورً (فاطرء 6۰) بگو: از [قدرت و 
تدبیر] معبودانتان که به جای خدا می‌برستید. مرا خبر دهید. به من نشان دهید 
که چه چیزی از زمین را آفریده اند یا اینکه شرکتی [با خدااٌ در آفرینش آسمان 
ها دارند. با به آنان کتابی داده ام که از آن [بر حقانّت اعتقاد و ادعای خود] 
دلیل و برهانی دارند؟ [چنین نیست] بلکه ستمکاران یکدیگر را جز از روی 
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فریب وعده نمی‌دهند. أ عون تغل و نون أَخْسنَ الشالقیرن(الصافات. ۱۲۰) 
آیا بت « بعل » را می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را رها می‌کنید؟! و لین 
انم من خلق الشماوات و الْض ون هل أفرَیْْم ما عون ین دون 
له پن آراکنی ال بر هل هن گاشغا ضُو و آادني برخمَة هل هن 
ُمیسکات رخمته قل یی ال هل اون (الزمره ۳۸) اگر از آنان 
بپرسی: چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید؟ بی تردید می‌گویند: خدا. بگو: 
پس مرا در باره معبودانی که به جای خدا می‌پرستید خبر دهید. که اگر خدا 
آ یش اه ها نا سای اش از تارف کف ی 
اگر رحمتی را برای من بخواهد. آیا می‌توانند رحمتش را باز دارند؟ بگو: خدا مرا 
کافی است. توکل کنندگان فقط بر او توقّل می‌کنند. 

با تفه این ارات سا قاطا مر ارام مدای اف وگ تا 
مادامیکه شخص به آن باور داشته باشد بکلی نادرست بوده و صرف خیال و 
وم میباشد. 

سوال بعدی: عسل برای کافرین به خدا هم شفاست؟ بله خداوند میفرماید 
یل شاه اي ات ی یرای ما سکم ات رن ارت میت ( 
در عسل قرار داده. 

سوال بنیز آبا مشود جیزی بزای مومع شفا وبرای کافر غلاب باهذ بد 
قران چنین خاضیشی دارد که برای مومن هدایت و شفاستاو برای کافر عسارت 
وعامل گم رای 

سوال بعدی: میشود ماقه‌ای کشف شود که مائند عسل خاصیت شفا داشته 
باشد اما در قرآن و حتی روایات ذکری از آن به میان نیامده باشد؟ بله استبعاد 
غقان تاره تحضوضن که تام بت رها که الان تود ما شا خیم فته زیت 
در فرهنگ | سلامی‌نیامده چون در محبط مردم آن زمان یافت نميشده. اصولا 
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اینطور نییست که همه چیز باید در قرآن آمده با شد بخصوص که وادی هدایت 
از ذکر آنها م ستغنی با شد؛ خود قرآن میفرماید: و لا قذ ضتاهم لک 
من بل و لا آغ تقَصْضهُم علیک (النساء. ۱1 و به پیامبرانی [[وحی 
کردیم | که سرگذشت آنان را پیش از این برای توگفتیم. و پیامبرانی [را 
برانگیخته ایم ] که سرگذشتشان را برای تو حکایت نکرده ایم. این آیه ری بر 
آنهاست که مذعی‌اند همه چیزی حتی قوانین فیزیک و شیمی هم از قرآن 
قانل لته آخاست, اک ایتطور اس جوا از فف رام کی کیره ف ان کتاب 
هدایت است و در وادی هدایت «تبیان لکل شیء» است. یعنی هرچه لازم بوده 
گفته. قرآن کتاب فیزیک و شیمیو ریاضیات و طبّ و ستاره‌شناسی نیست. در 
ای فا تاه ماس ماس شاسی واه نی ور 
خش س انس ایام سر هت ام رتیت ولا فا 


مرحوم کل احمد تهرانی 


شوال۱2۳۰ 
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بعد از ظهر در خواب دیدم رفتم دانشگاه تهران. آنجا موبایل و پولهايم را از دست 
دادم. آمدم بیرون در که در را بستند دیدم شورش خیابانی شده است. هرچه 
سعی کردم ماشین دربستی پیدا نکردم مستاصل شدم و یک گوشه‌ای نشستم. 
ناگهان یک تاکسی معمولی جلو پایم ترمز و مرا سوار کرد. دیدم تاکسی خودش 
بدون راننده می‌رود و یک نفر هم جلو نشسته که مرا می‌شناخت. یک موگل 
بود. گفت ما مراقب تو هستیم. گفت نوشته‌هایت را می‌خوانيم و سایت تو را 
نظاره می‌کنیم. گفت: ببین! وقتی تو به دیگران کمک کنی و برات داشنه 
باشی, ما هم می‌توانیم سر به زنگاه به تو کمک کنیم. ولی فقط ما وقتی وارد 
عمل می‌شویم که تو از همه مایوس شده باشی و دستت از همه بریده شده 
پا تا شید کی شتوی ما مایب کمک کف ی هو ماه هیام 2 
من خبر ندارند و شورش خیابانی شده. گفت: نگران کسی نباش این آزمون 
آنهاست. هرکس باید با آزمونهای خودش دست و پنجه نرم کند. ما مآمور نجات 
آخرین لحظه. نه زودتر. 

شوال ۱2۳۰ 

امروز اتفاق عجیبی افتاد. پسرم را برده بودیم پارک. سوار تاب شده بود پایش به 
زمین نمی‌رسید داد می‌زد که بیایید من را تاب بدهید. ما هم روی صندلی 
نشسته بودیم و داشتیم با هم حرف می‌زدیم و اعتنا نمی‌کردیم. یک وقت دیدیم 
که دو تا زن آمدند و با او شروع کردند به حرف زدن و محبت کردن از جمله 
یگدز را بای یکره ماو ناب هتقو کر یاقا 
عجیب بود که از کجا اسم پسرم را می‌دانند. چون ما او را در پارک صدا نزده 
بودیم که کسی اسمش رایاد گرفته باشد. 
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فکر میکنم بچه چون تمتّای زیادی داشته کسی تابش دهد. نیروهای الهی که 
آن نزدیکی‌ها هستند. جذب شده‌اند و آمده‌اند. دور و اطراف ما پر از جنود الهی 
است. 

شوال۳۰ع۱ 

کم اسان و تسه نوفیا باتد هه ات شهار 
پیشرفت کرد من نکردم؟ چرا او یا درد و من ندارم؟ سعی کن تا میتوانی توی 
مقایسه نروی. سالها قبل نزد استادم یک شاگردی بود که گمان می‌کردیم 
شاگرد اول اوست. همه حسرت می‌خوردند مثل او باشند. من خودم را به او 
می‌چسباندم چون از او خیلی خوشم می‌آمد. روزی استاد به من گفت این قدر 
به او نچسب. ته تو او می‌شود. یعنی آخرش افقت در حد او متوقف می‌ماند. 
ولش کن. گفتم استاد ولی من آرزو دارم مثل او بشوم. استاد گفت او چند صفت 
شب هاره کطا | شت اما رام ای مه مت هو 
هست که او ندارد. تو از او خیلی سرتر می‌شوی منوط به اینکه خودت باشی. 
گفت؛ یکی از اتفاقات مهمی که بایدر ته بیافتد این است که شاخصفهایی که 
اجتماع به تو داده برایت کمرنگ شود. مثلا می‌گویی: آخ آخ فلانی دکمه‌اش 
باز شد؟ آخ آخ فلانی طلاق گرفت؟ آخ آخ فلانی فقیر شد؟ تا این ملاک‌ها را 
داشته باشیم نمی‌توانيم در زمره اولباء خدا قرار بگيریم. چون آنجا ملاک‌ها فرق 
می‌کند. هر درجه‌ای هم ملاک‌های خاص خودش را دارد. مثلاً ملاک های 
خضر با ملاک‌های موسی خیلی فرق می‌کنند. در درجة اول وقتی شاخص‌های 
اجتماعی کنار رفت و بر دوش ما سنگینی نکرد. کمی به شاخص‌های معنوی 
نزدیک می‌شویم. آنوقت وقتی شاخص‌های معنوی را پیدا کردیم می‌فهمیم که 
ی دش که مرف برع ها الکو سوواط اتیکه ج سیف شرت 
داش قهای کا ات که انیا شین غیت وس هه 
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اوقت ات که ذیگر از شهار انا الکویرد ار کنیع دس پر دار و 
خودمان می‌شویم. اول باید خودمان بشویم تا بعد بتوانیم خدایی بشویم. 

گفت: به پدر و مادرت خدمت کن تا عزیز آن‌ها شوی. وقتی عزیز شدی شروع 
می‌کنند به کوبیدن توء بخصوص در جمع, خلاصه اينکه معذرت می‌خواهم! 
یک کرمی می‌ریزند. اين قانونش است ناراحت نشوی! پدر و مادر وقتی پیر 
می‌شوند عین بچه‌ها می‌شوند. آخر عمر باز بچگی است. اين را جایی بنویس 
یادت نرود. 

گفت: ما باید خار بخوریم و بار بکشیم و فحش بشنویم. اگر اهلش نیستی 
اراک ده خون مق تیک شفوه ش ی (صاا راما ان ات کفیارشای 
را بکشیم. بعد فحششان را هم تحمّل کنیم. تحملش سخت نیست به شرط 
اینکه بدانی که قرار است این بلا سر و بيای. وقتی فهمیدی, انتظارش را داری 
و دیگر دلخور نمی‌شوی. مریضی که وقتی تیمارش می‌کنی به تو ناسزا می‌گوید 
فرد بی‌پناهی است که به تو پناه آورده. وقتی دیدت اینطور شد تحملش می‌کنی. 
فکر را باید عوض کنیء خدا تو را برای رحمت به خلق و دست نوازش روی سر 
آتها کشیدن و کمکشان کردن می‌خواهد و الا رو ضه خوان و مسئله گو خیلی 
داریم. 

(توضیح حین تصحیح: این ذهنیت در ایشان خیلی قوی بود که: خوبی میکنیم 
ای کف ها بانت کل کی هه سور میت و ارم لاف را 
سور لیل در قرآن است که میفرماید: اما من آغطی و انَقی و دق بالخشتی 
یشوه لیشری و ما من بجل و اشتفتی و کب بالخشتی قسیسوهللْشزی. 
ما آنکه [ حق خدا را | داد و پروا داشت» و [ پاداش ] نیکوتر را تصدیق کرد, 
بزودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت. و اما آنکه بخل ورزید و خود را 


سلوکنامه ۰ ۸۰ 


بی‌نیاز دید. و[ پاداش ] نیکوتر را به دروغ گرفت. بزودی راه دشسواری به او 
خواهیم نمود. 

ی تک نکسم ای ی 
فرامیگیرد و برعکس هرکس بی‌نقوایی کند و بخل بورزد بسوی سختی گام 
برمیدارد. در هیچ‌کجای فرهنگ روایی اسلامی هم چنین چیزی نیست که اگر 
ری کرد انسیا با سول یی مرک بلکفهاای ام ستاو فان نیو 
نوید خوبی در ازای خوبی حتی از بدان را داده و فرموده خوبی کن تا بدان هم 
دوستان تو شوند و خوبی کنند: و لا تستوي لحم و ل اذغ بَتّي هي 
خسن فا لَذٍي تیک و یله عاَة که ول میم (فصلت, ع۳) و نیکی با 
بدی یکسان نیست. [ بدی را به آنچه خود بهتر است دفع کن. آن گاه کسی 
که میان تو و میان او دشمنی است. گویی دوستی يك‌دل می‌گردد. اين مسئله 
که دنیا جزای خوبی را با بدی میدهد باوری غلط در ذهن ايشان بود و چون 
پاترهای فلظ و موی ها نات ی ها تفه ار ای متا 
بود ویک سیاه نمایی در انتظار او از دیگران موجود بود. مراقب باشیم! افکار 
نادرست در سرنو شت ما بدل به تقدیر نادرست میگردند. اینجانب به جذٌ عرض 
میکنم که خوبی کنیم و خوبی خویش را درو کنیم: این جهان کوه است و فعل 
هساک تاه خاف دای هی با خی نامه وا شیم 
که به موقع خواهد آمد. 

غیر از تصحیح فکر و بدل کردن تطیر به نفأل. به دو نکته ظریف هم دقّت 
وان ال سای که ملک راشای او اعمالمن فقو نموه 
زرم زا که باه خوی کرد آوا ها که تین تفه آتوی ناش 
می‌بینند. دوم اینکه خوبی کردن‌های ما باید از روی علم و شریعت الهی با شد. 
خوبی‌های عوامانه و آلوده به خودشیفتگی, با خوبی تدارک نميشود. 
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پس اگر مدام خوبی می‌کنیم و بدی می‌بينيم. باید علتش را ریشه‌یابی کنیم.) 
گفت: هیچ وقت کسی ناامید نکن که در نظام الهی به سختی چوب می‌خوری. 
ما برای وصل کردن آمدیم. نی برای فصل کردن آمدیم. وقتی غلط کاریشان را 
فهمیدی يا برایت گفتند. درش را ببند و نگذار در اين دیگ باز بماند. بعد به توبه 
دعوتشان کن و باز با خدا آشتی‌شان بده. حلیم باش. مهربان باش. غفور باش. 
از غم اين‌ها را خوردن نترس از همین جاست که به تو توجه و کیسهات را پر 
گنف کیشی یت از که شووت(] عاف ی زر فونجه زوس کر 
تو هم همانطور با بندگان رفتار کن. مگر نمی‌خواهی صفات حق در تو پیاده 
شود. مهربانی کن. روزی رسان باش. ببخش, آغماز کن» بپوشان. سریع راضی 
(توضیح حین تصحیح: در روایت است که رسول خدا (ص) فرمود عالم واقعی 
کی ایتک هزوص ز یحو ریسکا ناسا مهس 
هر اد هه ام ای و ای ام اند یک رن اف 
تفاقاً مروزه خوف از میان رفته و دیگر کسی مردم را از عذاب خدا نمیترساند. 
حال آنکه خدای رحمان و رحیم. خدای منتقم و جبار هم هست. این سوگیری 
راما کوک مان موم ما که صقان ی از شش ما ف فان 
چشم از رحمت خدا می‌بندند. درست. آن است که میان ایندوست.) 

گفت: دائم دارم به تو می‌گویم همه‌اش بازی است؛ تو هستی و تو! کسی 
قیییت: آبی‌ها آموها بکیهای فعض وجوه نو را یک ای اک ایور 
در تو ایجاد کنند. یکی آمده تا تحملش کنیء تحملت زیاد شود. یکی آمده دست 
می‌گذارد روی ضعفهایت تا در ستشان کنی؛ یکی آمده برایش کار درست کنی 
رزاقیت پیدا کنی. یکی آمده به تو فحش بدهد صتّار شسوی, یکی آمده به تو 
ضربه‌ای بزند و تو ببخشی و غفور شوی. یکی آمده گناهش را به تو بگوید تا 
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ستاریت تو امتحان شود و محکم گردد: ... و تو این‌ها را می‌بینی حال که بایذ 
خودت را ببینی و بس. مابقی بازی توست. بیین برای تو چه دارد. 

(توضیح حین تصحیح: ایشان این نکته را که «دیگران معلم تو هستند نه 
شاگردان و دوستان و فامیلهای تو» بسیار تذکر میداد و هر بار هم من آن تذگُر 
را مجدّداً در اين کتاب ذکر کرده‌ام. چون مطلبی کلیدی است و البته عمل به 
آن بغایتِ سختی است.) 

ادامه داد: و یک نکنته کاربردی برای اينکه زود راجع به آنها قضاوت نکنی, 
خودت را جای آنها بگذار. اگر تو بودی و اینقدر به تو فشار می‌آمد آيا دست به 
این گناه نمی‌زدی؟ اگر تو بودی و این گناه را کرده بودی. از خدا چه انتظاری 
داشتی؟ آنوقت ببین او از خدا چه انتظاری دارد. تو فکر کن خدایی. همان 
حالات او با بندگانش را در خودت پیاده کن: سریع ببخش و بیوشان. کینه 
نداشته باش. 

هت شا تین مک شم شا اد مان تسام رگ 
ایجاد کنی. مثلاً جایی که همه مُهر می‌گذارند و نماز می‌خوانند تو بی‌مُهر نماز 
بخوانی یا در سفر نماز را تمام بخوانی. هر توجیه فقهی هم که برای خودت 
داشته باشی» ایجاد تفرقه. کشاندن انسانها به شو است و پذیرفته نیست. 
(توضیح حین تصحیح: اين مطلب بسیار حائز اهمیت و دقیق است و رعایت 
نکردن آن اسیب بسیار به ادم و دو ستان و د شمنان ادم میزند. خاطرم هست 
که یکی دیگر از اساتید ما آن زمان که در خط میانه بود میفرمود: در قرآن است 
که هارون گوساله پرستی بنی‌اسرائیل را تحمل کرد که مباد میان ایشان تفرقه 
انداخته باشد ال ان ام خیبي و باسي اي خیث آن تقول 
قفت ین بني اسوائیل وم تب فولي(طه. ۹6). گفت : ای پسر مادرم . نه 
ریش مرا بگیر و نه [ موی ] سرم را . من ترسیدم بگویی : میان بنی اسرائیل 
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رف ا ای وتف را قاعات بیرف سای کهمیان اشفا 
می‌اندازند خیلی نکبت پیدا می‌کنند. توجه بفرمایید که کسانی که علم درست و 
<سابی ندارند و اجتهادهای ناقصی میکنند اوائل که افراد دور ایشان کم‌اند. 
مطلب بانیم ماند اما وق دایرة معاشرن ایقان ویاه شی میم شتودات 
کار دست ایشان میدهد. بعضی افراد هم گاهی عمداً جور دیگری عمل میکنند 
تا برای عوام جاذبه داشته باشد و فکر کنند لابد او متفکر و صاحب‌نظر است که 
جور دیگری عمل میکند و همین باعث مشود عوام دور او جمع شوند. معروف 
است که مخالفت کن تا شناخته شوی! خالف تُعرّف! پناه بر خدا از این تفرقه و 
ار ترا وه ات 

گفتم: هرخطابی می‌کنم منجر به دعوابی در خانه با زنم می‌شود. گفت: وقتی 
خطابی می‌کنی توی نقطة ضعفت می‌زنند و نقطةً ضعف تو الاآن زنت است. 
زنت «پاسوز» تو شده. بنابراین باید برایش جبران کنی و خیلی وقت برایش 
بگذاری تا خدمتی که ناخواسته به تو می‌کند دینت را به او ادا کرده باشی. 
بارهایی را که دیگران روی دوش تو می‌گذارند به خودت می‌گیری و آنها را بدون 
اينکه متوجه باشی به زنت منتقل می‌کنی. 
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سید محمد تقی خوانساری 


شوال ۱2۳۰ 
خدمت ایشان رسیدم گفت: یک عیب عمده داری و آن این است که وقتی 
چیزی را به کسی می‌گوبی انتظار داری زود ترتیب اثر دهد و درست شود. صبر 
ی دز که اف,انم راخست کف ما وه لا مشاو‌ها سا رتازه 
یک سری خانه پازل می‌ریزند جلوی شاگرد و ول می‌کنند می‌روند. دادن 
تکه‌های پازل مهم است اما کمک کردن به چیدن آن هم مهم است. باید پازل 
را یک به یک داد و هر یک را جای خودش چید. اول خشت اول بعد خشت دوم 


سلوکنامه ۰۰ ۸۵ 


گفت: ضعف‌های خودت را خیلی به شساگردانت بگو. یکی اینکه خودت را 
می‌شکنی. دوم اينکه احساس می‌کنند تو هی یکی مثل آنها هستی که تلاش 
کرده‌ای و راه رفته‌ای و به راه شویق می شوند و آن را آ سان می‌بینند و امیدوار 
می‌شوید: 

(توضیح حین انتشار: باید مراقب بود که استادی کردن حجاب ما نشود. 
کسانیکه این استادی را نمیخواهند کنار بگذارند. بد عاقبت می‌شوند. کسانیکه 
تنها چیزی که دارند استادی است. حاضرند همه‌چیز را کنار بگذارند اما 
استادی را نه. برای همین هم استادان خوبی میشوند. چنین کسانی گرچه 
برای تریبت مبتدیان نافع‌اند اما بدلیل چسبیدن به استادی. سلوک خودشان 
متوقف می‌ماند و خودشان ضایع می‌شوند. اين دام در سلوک نامش طلسم 
استادی است. آنها استادان خوبی هستند منتها فقط تا وقتی که شاگرد به این 
نقطه ضعف آنها نرسیده بااشد. چون آنوقت مانند خود آنها از این گردنه نمیتواند 
رد شود مگر اینکه از آنها جدا شود. یکی از اساتید ما می‌گفت: میل به استادی 
بدلیل یک شيشه خورده‌ای است که بعضی سالکان دارند. بقیه میروند و به خدا 
میرسند و اینها را هزاران سال نگه میدارند که مگر نمیخواستی استادی کنی؟ 
استادی کن! این مطالب که عرض میکنم گنجهایی است که در کتابها پیدا 
نمیشود آنها را دریایید.) 

گفت: از شیطان پرسیدند چه می شود که بر بنی‌آدم م سلط می شوی؟ گفت: 
فقط «بخواهد». خواست! 

(توضیح حین تصحیح: فیلمی‌ساخته شده با نام 1025067 ۷15 یا ارباب 
آرزوها.دراین فیلم شسیطان از قربانانش میخواهد که آرویی کنند. به محض 
آرزو کردن. آن آرزو را برآورده میکند و میگوید :۷/151 0۸ ۵5 یعنی هرطور شما 
بخواهید اما روح آنها را به تسخیر خود درمیاورد و بخشی از روح آنها را مال خود 
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میکند. فیلمی هم بنام «وکیل مدافع شیطان» هست. این فیلم هم تمثیلی زیبا 
از شیطان و کارهایش را به تصویر کشیده.) 

گفت: درضمن تو باید کمی تجارت کنی. زیرا با آدم ها تعامل کردن را یاد 
می‌گیری. صبرت زیاد می‌شود. دایره معاشرتت وسیع می‌شود. آدم‌ها را 
می‌شناسی خوپ تو بای باب جامعه برخورد کند تا خالس و صافی شود و حق, 
(توضیح حین تصحیح: کسی که ترک تجارت می‌کند چننکه در روایت است 
بهره‌ای از عقلش را از دست می‌دهد. روایات راجع به تجارت خصوصاً و کار و 
حرفه عموماً زیاد است؛ اینجانب بعضی از آنها را پیشتر در این کتاب آورده‌ام. 
در اینجا چند فرز از کتاب معرقت نفس خویش را نیز نقل میکنم زیر به ین 
بحث مربوط و کارگشاست: 

- در فرهنگ اسلامی. حساب کارکردن از روزی جداست و کارکردن به 
خودی‌خود. امری مستحسن و مطلوب شریعت است و حتی وقتی آدمی گشاده 
روزی است باید کارکند و زحمت بکشد. چنانکه سیره اولیاء دین چنین بوده 
است: 

سیره زندگی امیرالمومنین کمک ر سانی بسیار با کمترین هزینه همراه با توزیع 
عادلانه د سترنج‌ها بود. ابشان فعالیت اقصادی خویش را از نقطه صفر و فقر 
محض آغاز کرد و مشقت بسیار برد تا از دسترنج و حسن تدبیر. اموال بسیاری 
گردآورد و همه را به نیازمندان بخشید یا به فرزندان خویش به ارث داد. 

در آغاز علی بسیار فقیر بود اما هیچ گاه فقر را ننگ نمی‌دانست. روزگاری برای 
سیر کردن شگم حسنین در سدینه در بغ بهودی کارگری می‌کرد. 

علی تنها غذایی را که داشت به نیازمندان می‌داد و خود گرسنه می‌خوابید. 
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ابن ابی الحدید گوید علی برای آبباری درختان خرمای بهودیان مدینه با دست 
خود آنقدر آب کشید که د ستانش تاول زد؛ د ستمزد خود را صدقه داد و خود از 
گرسنگی بر شکم سنگ بست. 

مولاء زمین‌های موات را که گاها بدلیل دوری و خشونت هوا و سختی زمین. 
کسی به آنها مایل نبود برمی‌گزید و با تحمل رنج و سخت‌کو شیء بد ست خود 
در آنها چاه می‌کند و آبادشان می‌نمود. آنقدر بر زمین گلنگ زد و چاه کند و 
درخ کشحت که مه روق اوشمی گس سره اتشان» تولید روت و یاه 
کردن زمین بود. روزی او را دیدند که پشته‌ای هسته خرما بر شتر می‌برد به 
همهمه گفتنند علی چه می‌کند و بر پشت شتر چه می‌برد؟ گفت: هزاران 
درک خرماستت انتشاءالل راو گوید اما هسته‌ها را کا شت همه رویندندو 
تبدیل به درخت شدند. 

یکی از اصحاب می‌گوید روزی به نخلستان رفتم» علی را در چاه يافتم. چنان 
کلنگ بر زمین می‌زد که صدای هماهم نفس زدنش به گوش میر سید و عرق 
از سرو رويش روان بود و می‌گفت: ای دنیا از من دورشو که ریسمان ترا بر 
پشتت انداختم و رهایت ساختم. به خدا قسم نفس خویش را چنان ریاضت دهم 
که به قرص نانی و اندک نمکی اگر جست. خرسند گردد. 

امیرالمومنین م قداری از خر مای زمینش را برای موّمن فقیری فرس تاد که 
برومتزی‌اشن از عرض خاجت مانمفن می شد: شخضی به آمام گفت: کمیر از 
اینکه به او دادید او را کفایت می‌کرد. حضرت فرمود: خدا امثال تو را زیاد نکند. 
من عطا می‌کنم و تو بخل می‌ورزی؟ 

او به بشر آموخت که با ابزاری غیر از دنیاطلبی نیز می‌شود دنیا را اباد کرد. 
کارکردن برای علی ارزش بود. او هیزم می‌آورد. آب می‌کشید و حتی در وقت 
تا وت کنو 
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ساده زیستی علی الگوی آرمانی قناعت و زهد بود. طعامش همواره نان خشکب 
جوین و خورشتش سرکه. نمک. کمی‌روغن یا کاسه‌ای شیر یا چند عدد خرما 
بود؛ لباسش وصله‌دار و خشن بود؛ در همه حال به یک گونه و با زهد می‌زیست. 
حتی وقتی در اواخر عمر مال بسیار داشت. 

علی از بیکاری گربران بود؛ در بحبوحه جنگ خیبر از چشم درد از میدان نبرد 
کناره گرفته بود. چون او را جستند نه در بستر بلکه در اسیابی یافتندش که با 
چشمان بسته سنگ آسیا می‌چرخاند و کار می‌کرد. 

هنگامیکه آب گوارایی در صحرای ینبع جاری ساخت. فریاد زد: وارثان مرا 
بشارت دهید که همه را در راه خدا بر نیازمندان و بینوایان و واماندگان وقف 
نمودم. 

یکی از اصحاب از او نقل می‌کند که در زمان امارتش در یکی از محلات کوفه 
بر او وارد شدم. در حالیکه تک لباسی بر تن داشت و از سرما به خود می‌لرزید؛ 
گفتمش با امیرالمومنین خداوند برای تو از بیت المال سهمی قرار نداده که با 
خود چنین می‌کنی؟ گفت: به خدا قسم از اموال مسلمین چیزی بر نمی‌گیرم تا 
مرگم در رسد. این لباسی است که با خود از مدینه برداشته‌ام. 

امام باقر فرمود: علی پنج سال بر مردم حکومت کرد و در این مدت خشتی بر 
خشت ننهاد و ملکی برای خود کنار نگذاشت و طللا و نقره‌ای نیندوخت. 

علی گوید: بدانید که امام شما از دنیایش به همین دو جامه کهنه و از غذا به دو 
قرص نان اکتفا کرده‌است. 

علی گوید: خدا بر پیشوایان واجب کرده که بر خود سخت گیرند و همچون 
طبقه ضعیف مردم باشند تا فقر فقرا آنان را به ستوه نیاورد و از اطاعت خدا 
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اگر اندازه آستین علی بیش از مقدار نیاز بود اضافه آثرا می‌برید. روزی گفتندش 
لباس را به خیاط دهید تا دنباله آن را بدوزد تا ریش‌ریش نباشد. گفت: «الوقت 
اش ما بیقر زنگی بریه چیین حملی رفت توشست تا سکن 
لباس خود را وصله می‌زد و از خرید لباس نو اجتناب می‌کرد؛ گوید: به خدا 
سوگند اين پیراهن را آنقدر وصله زده‌ام که از خود شرم دارم. کسی به من گفت 
چرا این لباس کهنه را دور نمی‌اندازی؟ به او گفتم: از من دور شوء رهروان شب 
صبحگاهان ستایش می‌شوند. 

فرزندش محمد بن حنفیه گوید: وقتی تاریکی شب فرا می‌رسید. کوله باری از 
خرما و آرد بر دوش می‌کشید و به سوی خانه‌هایی که قبلا آنها را شناسایی کرده 
بود به راه می‌افتاد؛ آنقدر چنین کرده بود که بر دوشش ردی از طناب کوله بار 
نقش بسته بود. به آو گفتم پدر چه چیز تو را از صدقه در روز باز دا شت؟ گفت: 
پسرم. صدقه پنهانی. خشم پرورگار را فرومی‌نشاند. 

ی دسر سر سا ایس زر خی سا خاش 
روزی یکی از اصحاب علی را در گرمای شدید ظهر دید که در کنار دیواری 
ارستاده. گفت يا امیرالمومنین در چنین ساعتی بیرون از خانه‌اید؟ امام فرمود: 
بیرون نیامده‌ام مگر آن که مظلومی‌را یاری کنم يا بیچاره‌ای را نجات دهم. 

- راجع به توگل- که از مفاهیم دشواري است که دین براي ذهن بشر طرح 
کرده- باید گفت که واگذاردن کار خدا به خداست و بر دوش نکشیدن آن. ما 
باید کار خود را انجام دهیم و به کار خدا كاري نداشته باشیم. در هر واقع‌اي, 
آنچه از دست ما برمی‌آید. کار ماست. آن را که انجام دادیم نباید نسبت به 
قسمتي که به دست خ دنه تشویش و اضطراب داشته با شیم و باید آن را به 
خدا بسپاريم و رها باشیم. این معني صحیح توگل است. در اموري باید توگل 
کرد که تدییرش از عهدخ ما خارچ است و اسبایش از دسترس ما بیرون 
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منتهاء اینجا نكته‌اي ظریف هست. هرچه بگذرد آدم بیشتر مي‌فهمد که تدییر 
اموري از عهده‌اش خارج است. لذا دايرة توگلش و سیع‌تر مي شود و خدا هم به 
كسي که بر او توقل مي‌کند - يعني مطمئن است که خدا بیش خیرخواه. و به 
وضعش عالم و بر حل مشکل‌اش قادر است- بهترین را تقدیر مي‌کند. شخص 
متوگل مثل کودكي است که به مادرش تکیه مي‌کند و جز و پناهگاهي ندارد با 
به تعبیر کمي صوفيانه, مثل مرده‌اي در اه غشال س هه از خود 
استقللالي ندارد(کالمیّت بین بدي الغشال). كسي که بر خدا توکل کند. طوفاني 
که باعث غرق شدن مردمان مي‌شود. كشتي امن او را به حرکت مي‌اندازد. 
ی 
کش گزار امامت کدف وک کش اس که و ها باه و 
«قل الله ثم ذرهم»(بگو و جز او را رها کن). در این صورت است که حدیث 
شریف « ولاستفرقن عقله بمعرفتی و لاقومن له مقام عقله»(عقلش را به 
معرفت خود غرقه می‌کنم و خود بجای عقل او می‌نشینم) در حق او محقق 
می شود. چنین عبدی است که در پاسخ «الیس الله بکاف عبده»( ایا خدا برای 
بنده‌اش کافی نیست؟). ندا می‌زند که «یّل الله یکفی»(اری» تنها خدا کافی 
است). 

- روایت شده است: «آجملوا في طلب الرزق». انسان نباید در کسب روزي خود 
را به هلاکت افکند و گریبان بدرد؛بلکه بید كوششي کند زیبا و مختصر. 
ابتغاء روزي(به دنبال آن رفتن) في‌نفسه ممدوح است. زیرا همین تعامل با 
آدمیان و طبیعت است که معرفت‌زاست و آنکه کار و تجارت را کاملاًترک کرده 
است» بر اساس نص روایات» بهره‌اي از عفل را از کف می‌دهد. 

آنچه وظیفه است و به خودي‌خود ارزش دارد. کارکردن است. دیگر خدا 


خودش مي‌داند که رزق بدهد با نه. و اگر مي‌دهد چقدر بدهد. رزق دادن فعل 
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خوردن جدا کرد. 

رزق بر | ساس نص کتاب و سنّت. ثابت و از پیش تعیین شده است. ربطي به 
رشته با کار ما ندارد. البته بعضی کارها روي آن تأثیر دارد. اما تلاش ما آن را کم 
یا زیاد نمي‌کند. توجه کنید براي هر کس حداقل و حداكثري از روزي هست که 
اگر خودش را هم بک‌شد. روزي او از اين دو مقدار تجاوز نمي‌کند؛ بعني خودش 
را به هر آب و آتشی بزند از مقدار حداکثر بیشتر نمی‌شود و در خانه هم بنشیند. 
آن مقدار حداقل با پاي خودش مي‌آید و توي حلقی او مي‌رود. اين دو میزان 
براي هر کس مقداري مشخص است غیر از مقدار ان براي ديگري. و نیز براي 
بعضی فاصله میان اين دو زیاد است و براي بعضی اندک. اما در این بین. با 
انجام برخي کارهاء رزق زیاد و کم مي‌شود؛ مثلا نماز شب. صلهٌ رحم. انصاف. 
به والدین» ترک راه حق پس از ورود در آن» و.۰. رزق را کم مي‌کند. 

از طرف دیگر, براي هرکس يک‌سري ارزاق مستقز هست و يک‌سري ارزاق 
مُستودع. ارزاق مستقر براي او تقدیر شده است و اندک‌اندک. بر حسب موقعیّت 
نازل می‌شود و باب آنها باز می‌گردد. اما ارزاق مستودّع هنوز تقدیر نشده است با 
اگر هم تقدیر شده و پایشان محکم شده باشد. امضاي آنها منوط به اعمال فرد 
است که رزق آنأفناً تقدیر می‌شود. و این خود بای از معرفت است. رزقت کم 
است؟ در گدایی باز است. گر گدا کاهل بود. تقصیر صاحب‌خانه چیست؟ 
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مطلبي دیگر هم در اینجا هست؛ فرق است بین آن رزقي که خداوند بي‌زحمت 
به كسي داده است. با آن رزقي که من بلند شده‌ام رفته‌ام و با زور و رنج تحصیل 
کردم. التفات مي‌کنید؟ اولي آن رزقي است که تو را مي‌جوید. چنین رزقي فرق 
دارد با آن رزقي که تو آن را مي‌جويي. اولي خلعت و عطیه‌اي الهي است و 
خودش با پاي خودش خدمت تو مي‌رسد (وظیفه در قبال چنین رزقي خيلي 
سنگین است). دومی امّا موکول به نظام دنیا است. دنیا شعور دارد. خدا به ان 
شعور داده است تا آدم‌ها را سرکار بگذارد یا ترییت کند. رزقي که خودت روي 
هوس‌ها یا ترس‌هایت با حتي نیاز واقعيات رفتي در اجتماع آن را بجويي و از 
چنگ کس ديگري درآوري, چنین رزقي موکول به نظام دنیاست. ممکن است 
به تو برسد و ممکن است نر سد. دنیا براي خودش نظامي دارد و سنّت‌هايي در 
آن جاري است. از جمله اينکه» اکثر كس‌اني که آن را مي‌جویند بر آن ظفر 
براي مومن. سختي معیشت عبادتي است که او را تطهیر و تهذیب مي‌کند (اين 
خودش رزقي است که هركسي را از آن بهره نیست). حواریون به عيسي ع 
گفتند: «چه كسي برتر از ماست که اصحاب پیامبر زمانیم؟». عيسي ع فرمود: 
«آنکه به دسترنج خویش روزي مي‌خورد». 

خقاشت مد کرایی کشوم کقرزق آنتجیزش انشتا که آفی از ان 
برخودار است. نه آن چيزي که دارد. بین اين دو فرق است. کسی که پول 
زيادي دارد. اما دل خرج کردن آن را ندارد. نباید فکر کرد که رزقش ۱ است. 
لذا سزاوار است به جاي افزون‌طلبي و حرص بر کسب رزق, به فکر بهتر 
مصرف کردن هر آنچه هست نیز باشیم. 

کسب حلال از اموري است که توجّه به آن لازم است. زیرا براي آن کس که 
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معارف. از جمله توحید. توگل. تسلیم. و ۰ . به‌راحتي براي او يقيني نمي‌شود. 
گرچه این مسقله شخصي انته اما نوعً انسان‌ها ضعیف هستتند و اگر کارو 
درآمدي نداشته باشند. اجیر و بندة دیگران می‌شوند و حقایق توحید در آنها 
وی مالفا فیک اوه سس اف تضاف برع کیت 
رها ی اس وی شتا ام 
بسياري وارد شده | ست 9 ی د ستور داده‌اند که ی و کار بیردازیم و از 
غیر آن نهي کرده‌اند. با باید به آن درجه از زهد و قناعت برسیم که مانند برخي 
علماي پی شین شبانه از میان زباله‌ها؛ ميوه‌هاي سالم را پیدا کنیم و بشوبیم و 
بخوریم یا به سراغ کسب و کار برویم. اگر نفس مطمئنه نداریم و کم و بیش 
دنیا فعلاه براي ما مهم است. باید به جمع مال مَكفي بپردازيم تا خداوند هر 
وقت خواست و صلاح دید. آمر ديگري ظاهر کند. و حال. این مسئله را 
باید هر کس براي خودش حل کند و الا وقت و قواي او را مي‌گیرد. 

راجع به نوع کسب. دین دستوراتی داده که در صدر آن دستورات این است که 
مومن. صاحب کار خویش باشد و تحت سرپرستی غیر واقع نشود تا مجبور 
گردد از کسی فرمان برد و وقت و جان خویش را بفروشد و به پای دیگران بریزد 
و آلودگی‌های محیط کار آلوده‌اش کند و به مصاحبت با نااهل مجبور گردد و 
همرنگ غافلین گردد. همان ملاک که آدمی را به کار وامیدارد(نفی ذّت) او را 
از انجام کاری که به ذت در دین و دنبايش منتهی گردد باز می‌دارد و به همان 
دلیل آدمی نمی‌تواند به هرکاری دست بزند. 

ملاک دیگر ین اسست که کارش آنچنن زو نروو رمق نگیرد که جاییبرای 
عیادت وت نمانت اوات الب ارام تکار های بظا پوت سافند 
شسبانی» کشاورزی» پینه دوزی. قلم زنی. خیاطی. حمالی و امثال آن روی 
می‌آورده‌ند تا دستشان مشغول کار و دلشان فارغ البال به یاد عدای ذوالجلال 
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باشد. و پیش از دسترنج نمی‌گرفتند و اگر رزقی آن روز می‌رسید باقی روز را 
بی‌دریافت سود به 3 صد خدمت به کار می‌پرداختند یا به عبادت و خدمتی دیگر 
رو می‌کرده‌اند. و اگر متمگن بودند. قصدشان از براه انداختن کار نه فزون 
کردن ثروت بلکه پخش کردن آن در میان مردمان و مشغول کردن بی‌کاران 
بوده. نه مانند اهل دنیا که کار می‌کنند تا خود و فرزندانشان بخورند و لذّت برند. 
بلکه کار می‌کردند تا به مردم بخورانند و ابشان را به تسبیح حق وادارند چنانکه 
در مورد شاه اولیاء علی بن ابیطالب ع اشاره شد. 

- اساسی‌ترین اشکال ما این است که «مسیر | صلی زندگی ما» بجای آخرتی 
بودن دنیایی. 9 بجای اسلامی بودن غربی است. هدف ما؛ در ارتباط با 
خودمان, رفاه و در ارتباط با دیگران, تفاخر است. نتیجتاً عمرمان می‌گذرد به 
تحصیل دنیا برای رسیدن به این دو هدف. و به این خیال. روز را به شب و شب 
را به روز می‌رسانیم. و چون تحصیل دنیا هم. نه آمروزه بلکه همیشه. سخت و 
اخلاق و تحصیل معارف و عبادت خدا و خدمت به خلق. صرف اصلاح معاد 
شود. همه مصداق این آیه شريفه‌ايم که «فآنساهم انفسهم. اولتک هم 
الفاسقون»(خود را از یاد بردند. اینان فاسقانند). 

در دست نوشته‌های مرحوم علامه طباطبایی است که: خواستم در تبریز بمانم 
تا وقتی که کار رونق گیرد و امر دنیا بر قرار شود تا فراغتی یابم و آنگاه در پناه 
آن فراغت به درس و بحث دینی و امور آخرتی مشغول شوم. دیدم سالها گذشت 
و چنین نشد؛ دیدم عمر می‌گذرد و دنیا همان است که بود. پس دل به دریا زدم 
و فقر را برگزیدم و بسوی قم هجرت کردم و گفتم هرچه بادا با 

چه دارد جهان جز دل و مهربار مگر پرده‌ه ایی ز پندارها 

به اندوه آینده خود را میاز که آینده خوابی است چون پارها 
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بهین مهر ورزان که آزاده‌اند بریزند از دام جان تارها 

فریب جهان را مخور زینهار که در پای اين گل بود خارها 

جز افسون و افسانه نبود جهان که بستند چشم خشایارها 

این بزرگترین انتخاب زندگی هر فرد است که سرنوشتش را معلوم می‌کند. اينکه 
چه کاره است و از زندگی چه می‌خواهد. اگر مسیر اصلی زندگی» عارفانه و 
زاهدانه و مخلصانه نباشد. قهرا عوامانه و مترفانه و بچه‌گانه خواهد بود و هر روز 
بیش از پیش انسان را در خود غرق خواهد کرد و از او سلب توفیق خواهد نمود. 
هرکس باید ببیند آمده است زندگی کند یا آمده است زندگی را فدا کند تا از اولیاء 
خدا شود؟ 

هرکس همّتش عالی نباشد و به دون قانع گردد حاصل عمرش تباه شده و 
هرکس که افق دیدش آخرتی نباشد سالهاست که مرده است؛ و اگر به اطرافیان 
بنگرد می‌بیند که راجع به آنها چنین اتفاقی افتاده است. خدا نمی‌گذارد کسی 
در همان درجه‌ای که هست باقی بماند. اگر به سمت نفی تعلّق گام برنداشت. 


تعابیر قرآنی مل ی اشترقا الْحَياة ایا », «منکم من یُرید الدیْا», ) غزتلم 
الحَياة الدثیا», )» لَذین ص سیم في الحَياة انیا », «مَنْ کان رید حزث 


انیا », «بل یرون الحَياة یا . به این دو راهی اشاره می‌کنند و هرکس 
باید از آن بگذرد. 

امروز مثل هرروز: دنیا همه را زمین‌زده و زمین‌گیر کرده. اگر برنخيزيم دیر 
می‌شود. شب می‌شود. کم دیده‌ام کسی را که زندگی‌اش خدابی باشد و قصدش 
بندهٌ خدا شدن. و همانها هم که به نظر می‌آمده اینگونه بوده‌اند پی نور جوانی را 
نگ قتی وب جیار بآ مسامهه اند انا که توص چس ار ا تناها کناق 
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رهانیدن روح از اسارت‌هاست از یاد بردند و مردند: «و قد خاب من دشاها». 
کسی می‌گفت به علامه کر باسچیان گفتم خانواده ما را که می‌شناسید. اهل 
دین و مذهب هستیم. وضع زندگی و فقر ما را هم که می‌بینید؛ فلان کس را 
هم می شنا سید. اهل هر گناهی هست. می‌بینید که د ست به خاکستر می‌زند 
طلا می‌شود. گفت خواستم شکوه و گلایه کنم که علامه حرفم را قطع کرد و 
بی‌درنگ گفت: «عاقبت را نگاه کنید». 

حال که سخن به اینجا رسید حکمتهایی را که طی قریب به ده سال کار تا 
کنون فهمیدهام خدمت شما عرض میکنم؛ 

۱. آدمی‌که کارنکند یا تأمین نباشد یا زاهد نباشد» عارف نميشود. 

۲. مشرب ما این است: «ذکر در کار» یا «تن به کار دل به یار». 

۲. بشمار که از صبح تا شب حسرت چند نفر را می‌خوری؛ اين کار خیلی رزق ر 
اگر کسی را به خاطر عیبی که دارد نمی‌بخشی» مشکل توست نه او. 

ه. مهمترین چیز این است که بفهمی مال خدا را کجا خرج کنی. چقدر مال 
بی‌خود می‌خری و چقدر بی‌خود به اين و آن می‌دهی. انفاق کن به جا و امساک 
کن به جا. اگر جای درست ببخشی برات می‌گیری. 

7. شکر گذار باش. یعنی به آنچه الان داری خشنود و راضی باش و از آن لذت 
که شکرگذار است. ۱۰۰ تومانش به اندازه ۱۰۰۰ تومان کارراه می‌اندازد. این 
۷ برای پول درآوردن باید بتوانی با آن راحت باشی. نسبت به ثروتمندان دیگر 
احساس خوب و مثبت داشته باش, برای خودت پول خرج کن و از پول داشتن 
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لذت ببر. کتاب‌های دینی ما دستگیری از فقرا را تشسویق می‌کنند نه ملحق 
شدن به آنها را هميشه پول زیادی همراه خود داشته باش تا احساس ثروت 
کنی و به پل دا شتن عادت کنی و ترس از خرچ کردن را از د ست بدهی. بل 
به نفس را کنار بگذار. از بهترین انچه داری هم اکنون استفاده کن. 
بهترین‌هایت را برای روز مبادا نار نگذار. آمروز همان روز مباداست. بهترین 
لباست را بپوش. بهترین ماشینت را سوار شو و لذت ببر. 

۸ روزی را بچرخان میان مردم: در کارت عده‌ای را شریک کن و بجای اینکه 
همه کار را خودت بخواهی انجام دهی. دیگران را سرکار بیاور و نان و آبشان 
بده.کارهایی که یک نفر بوا سطة بخل می‌خواهد اول و آخرش را خودش انجام 
دهد به گل می‌نشیند. سفره را بزرگ بینداز. اگر کسی را از سر سفره بلند کردی 
و ننش را قطع کردی و به آب باریکه‌ای که از کار به او می‌رسد طمع کردی؛ و 
روزی محتاج همو شدی عجب مدار. هیچ وقت تنها نمی‌توانی کاری کنی. باید 
سفره را بزرگ بیندازی. اگر کارگری هست که خوب کار نمی‌کند. نانبُری نکن؛ 
یعنی اینطور نباشد که از فردا به دلخواه خودت اخراچش کنی بلکه شرایط و 
قوانین برایش بگذار مثلاً اگر دیر می‌آید بگو صبح‌ها باید سروقت بیایی اين 
قانون اینجاست یا اگر بد کار می‌کند بگو قانون اینجا این است که باید کیفیت 
کار اش ی اقا ی کی ی ما انا 
کند؛ اگر هم خواست خودش برود. 

٩‏ سعی کن میان زیردستان یک همکاری و همفکری و محبتی برقرر باشد. 
فاصله دل‌ها در محل کار باعث رکود می‌شود. وقتی را اختصاص بده که با 
همکاران با زیردستان کوه و تفریج بروی, گاهی وادارشان کن شیرینی برای 
جمع بخرند یا به هم هدیه دهند تا قهرا محبتشان در دل هم بیفتد. 
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۰ اگر می‌خواهی جابی کار راه بیندازی. چند نفر را باید سبیلشان را چرب 
کنی: یکی سوفور آنجا؛ عیدی و ماهیانه بده. پول چای به او بده. دوم خادم 
مسجد آن حوالی. او را بساز و بگو هروقت کاری مشکلی داشتی به ما بگو, ما را 
غریبه ندان و از اين حرف‌ها و البته به اين وعده‌ها عمل کن. سوم مامور آماکن 
او ایا اهامای اس الا مها 
اوشت کاجام و کنکت ارست ارت کی که وق مات خن رت 
خودش را به آتش می‌زند و دلاوری می‌کند. یکی از دوستان ما میگفت: یک 
وقت ماشینم را می‌خواستم جلوی خانه‌ام پارک کنم که یک آدم قلچماق آمد 
گفت: عمو اینجا نذار! گفتم: چشم هرجا که تو بگی پارک می‌کنم. گفت: بذار 
اونجا خودم مواظبشم. اینطور شد که او دوست من شد. یا یکبار می‌خواستم 
برای کسی مکانیکی بزنم. گفتند یک لاتی هست که نمی‌گذارد. رفتم پیشش و 
گفتم ببین این پسر اگر کاری ندا شته با شد می‌رود شیش میکشد. فکر کن 
این پسر خود توست این هم ملک تو. هرچی خودت می‌دانی برایش باز کن و 
زير پر و بالش را بگیر. یک تابی به سبیلش داد و گفت: چاره چیه؟ خودم ترتیب 
کار را می‌دم. اینجا مکانیکی ميشه! ببینم کی می‌خواد حرف بزنه. او هم دوست 
ما شد. پایان سخن دو ست ما. مردم دعوایشان همه سر «من» است. اگر من 
آنها را بسازی کمکشان می‌کنی از اين وادی درآیند و به سمت تعالی بروند. کلید 
ده رش کرد ار مات ری کون که ات اه 
هه ی ی وا ات ی اون ای ارت 
سیرو سلوک است. ششم. اوستاچشک یعنی کسی که به ظاهر مقام 
شش تاد ما قیت کی کا رما وی دق اوس قه ورزر 
هفتم پیربازار یعنی ریش سفید محله با آنصنف. هریک از این هفت نفر اگر 
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دو ست تو ذ شوند آنقدر این‌طرف و آن‌طرف می‌زنند تا از پا بیندازندت و کرکره‌ات 
را پائین بکشند. 

۱. هر آدمی یک قیمت و یک ظرفیتی دارد اگر پیش از آن بارش کنی یا به او 
بها دهی بازی سرت در میآورد. رفتارت با کارگر و ریس باید فرق کند. هر کارگر 
هم با کارگر دیگر فرق می‌کند. زیاد تحویلش بگیری دم در میآورد. 

۲ دنبال آدم پاک باش. برایش هزینه کن و بفرستش متخصص شود. چنین 
آدمی بکارت میاآید نه متخصصی که نمی‌دانی چه آدمی است و چه نقشه‌ای 
برایت خواهد کشید. تکنیک و تخصص در چند ماه قابل آموختن است اما پاکی 
قابل آموختن نیست و به غایت کمیاب است. 

۳ برای برقراری نظم و کوتاه کردن دست زیرد ست که دزدی نکند, حتماً باید 
یک «لولو» داشته باشی مثلاً یک حسابدار یا حسابرس, یا یک بزن بهادر حتی 
اگر مجبور شوی برای چنین آدمی هزینه کنی. زیاد هم با چنین آدمی قاطی 
نشو و اسرار کارت را از او پپوشان. معمولاً این آدمها را که به منزله ضربه گیر 
توش ای ایو سار کاهی وی کف ونکت فشک دیگرانم ابتت کف گر 
ری ام موی استهاسکاهای ار مگ ای و 
کین باس متا سا رشان باس که هرق هی کرد 
رئیس کنار می‌رود و با قائم‌مقام طرف‌اند. 

ادمپا چند دسته‌اند: ۱) یک‌دسته فقط برای این هستند که ضرر به کسانی 
که مستحق شده‌اند بزنند و بروند. اینها را باید ازشان فرار کنی. اصلاح ناپذیرند 
لااقل در این سسیری که دارند. فاحشه‌های بالفطره. قاتل‌های بالفطره. 
کلاه‌بردارهای بالفطره چنین‌اند. مثل دیواند. آمده‌اند چیزی از تو بکنند و بروند. 
اگر جانب خدا را نگه داشته باشی به دام اینها نمی‌افتی. ۲)یک دسته رعیت‌اند. 
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شهریان پاش اما تاقوا آو را رای کف دارددرآوری و طیقه اش ز 
تغییر ده علامتین این انست که هر کیکی که بکتی» بارش از دوشسشن 
برداشته نمی‌شود که هیچ» مشکلی به مشکلاتش اضافه می‌شود. هیچ وقت با 
رعیت شریک نشو, تو هم فقیر می‌شوی. مراقب باش! رعیت بین گشنگی و 
گدایی در تتاوب اسنت: اگز به اندازه به او بدهی قانع استو گشنه. آما اگر پیش 
از آنچه باید و شاید بدهی طمع او را بیدار می‌کنی آنوقت دیگر سیر نمی شود و 
دستت را هم گاز می‌گیرد و گدا صفت می‌شود. ۳)اين دسته کلیدهای دنیا 
دستشان است. امضاها دست آنهاست. علوم و فنون دست آنهاست. اینها وزیر 
یه ات تراک شوم قوزت کین 

۵ مطلب دیگر راجع به کار با مهره‌های بازی یعنی آدم‌های «تیم ورک» 
اک کارعم که رای انا فقو کرومان وب شییت یل کت کار هایماخ 
فازض درم زود فرایش کرهلیم کارهای نیا مگ راید با کرگززشی 
اداره شود و تیم‌ورک باشد. اما ما حاضر نیستیم و می‌خواهیم تنها بخوریم. این 
ات که هد هم ما را خفتمیگهد کاری موفق است که ول برای بعذاباشد, 
دوم تیمی با شد و تیمی جلو برود. سوم سر سفره‌اش خیلی‌ها بخورند. لااقل در 
هر کار باید سه نفر نفع ببرند و یک مثلث شکل بگیرد تا دوام دا شته با شد. تو 
کسی که جنس را از او می‌خری» کسی که جنس را به آو می‌فروشی. هر سه 
باید منتفع شوند. دنبال آن نباش که نان آنها را آجر کنی و همه نفع را خودت 
ببری و روزی را به سمت خودت بکشی. 

7 آدمپایی که هميشه باید از کار کردن با آنها حذر کنی آدم‌پایی هستند که 
روایات اهل بیت(ع) نیز از کار کردن با این افراد پرهیز داده شده. حتی اگر 
کلیت حکومتی به ظاهر دموکراتیک و خوب باشد. آدمهای خبیث در 
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دستگاه‌های امنیتی‌اش زیاد پیدا می‌شوند. اصولاً به آدمی که شغلی انتخاب 
کرده که لازمه‌اش مشکوک بودن به مردم و آزار آنها ست باید مشکوک بود. کم 
می‌شود شخصی در این نوع کارها خلوص داشته باشد. اتفاقی که می‌افتد این 
است که پولت را می‌خورند و زورت به آنها نمی‌رسد يا با هم پول کسی را 
می‌خورید و زورش به شما نمی‌رسد و این یعنی بدبختی. نکته دیگر اینکه اين 
آدمها نوعاً در رهن اثر وضعی بدگمانی‌ها و زشتکرداریهای خوبشند و در نظام 
ها سول فا شب وه هاین رف که و همم کر وممتته آخرخا 
کش رز نها ملظ ی کی شراضا مشاه ار اس دی و ایا خر 
سلامت ماندن است. زیرا خیری در اینها نیست و شرشان بیش از خیرشان 
است و هرکجا هر که را بتوانند نیش می‌زنند و می‌رو ند و عجییب که هیچ 
احساس عذاب وجدان هم نمی‌کنند. ندانم کاری هم بسیار دارند و خود شان را 
رئیس دیگران می‌دانند و اين البته در کار و تجارت اخلاق شومی است و 
کزان زار اشتار م فرب اند وم ردان آما یک نکشهمی آینکه اک ره 
می‌گویند بلوف است. اکثر کاری را که مدعی‌اند نمی‌توانند به انجام رسانند. 
وعدهٌ بسیار می‌دهند اما یک دهم آن به عمل نمی‌رسد. بیشتر خوش‌اند به 
اينکه دیگران از آنها بترسند و آنها را ذی‌نفوذ بدانند. توی فکر دیگران زندگی 
می‌کنند نه در عالم واقع. بخصوص وقتی چنین کس‌انی وارد کار و تجارت 
می‌شوند بدانید که فهمیده‌اند عمری باخته‌اند و حالا برای جبرانش آمده‌اند 
اغیل هم کرمي شنک کی که کارا تست تمه 
تصفیه شده‌اند یا به اختیار بیرون آمده‌اند در هرحال در سیستم حکومت دیگر 
قدرتی ندارند و آنچه را که از آنها انتظار دارید نمی‌توانند انجام دهند. 

۷. هرچه سر بنی‌آدم می‌آید از زیاده‌خواهی است. زیاده خواهی است که باعث 
ربط آدم‌ها به هم می‌شود تا جیب هم را خالی کنند. اگر با آدم زیاده خواه 
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برخورد کردید از او حذر کنید. آدمی که پول شما برایش مهم‌تر از خود شما بود 
نک ارس 

ام اس زمره کار شوه ینک پوله ار صو تا ایکا 
و چرخه است که خیلی ابعاد روح تو کامل می‌شود. مهم این است که کاردرست 
را انجام دهی, بعد. اينکه آن کار را درست انجام دهی. کار باید درست باشد 
مثلاً هرکس برود توی زمین اوقافی یا زمین مردم. ته‌اش نابودی است. چنین 
وهای دم ها مج واه رنه فا هی ها افو کته کار 
درست این است که دور چنین زمین‌هایی خط بکشی. 

.٩‏ خداوند از ریز می‌دهد. اولش پی دانه درشت نرو که هیچی گیرت نمی‌اید. 
باید وقتش برسد. زمان یک عنصر مهم است. چیزی که می‌آید قبول کن تا 
بعدی برسد. این باب آن است. 

کردار درست: 

۰ درست بازی کن! بازی درست هم یعنی جر نزنی» تقلب نکنی» کلاه 
سرکسی نگذاری» فریب ندهی, دروغ نگویی, بلف نخوری, کلاه سرت نرود. 
سادگی نکنی... . بخصوص خلاف توی خلاف خیلی بد است. مثلا اگر قمار 
می‌کنی» مرد باش, تقلب نکن. خطا توی خطا خیلی بد است. وجدان کاری 
داش نانک کار کتولی آقر رده اتفاه زد 

ان خرف کي ایس یاکسا که کمک کلاه ین برد 
می‌گذارند. و دولا پهنا حساب می‌کنند. سالها می‌گذرد و جمع می‌کنند و خوب 
می‌دوزند یکی میاید تا کمر کلاه رشان می‌گذارد می‌رود: با یک زنی سر 
راهشان سبز می‌شود و زندگی و آرامششان را به باد می‌دهد. یا کم‌کم در جمع 
دوستان معتاد وارد می‌شوند و بدبخت می‌شوند. یا بچه‌های آنها وقتی بزرگ 
شدند بلای جانشان می‌شوند. 
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۲ یک نکته که برای درست بازی کردن واقعاً لازم است و جزء کار است: 
مشورت کردن بجا ست. م شورت کردن متوا ضعانه. دو ست را یاور و د شمن ر 
ساکت می‌کند. در مشورت با دوست باید متوجه بود که چه چیزهایی را باید 
گفت زیرا گاهی یک نکته ظریف اگر ناگفته بماند. دوست نمی‌تواند مشورت 
درستی به شم بدهد. در مشورت کردن با دشمن هم باید متوجه بود که چه 
چیزهایی را نباید گفت. 

۳ یک نکته برای بازی درست کردن این است که هميشه آدم باید یک حاشیه 
امن دا شته با شد که شامل خانه. ما شین, و هزینه‌های جاری خانواده او ست. 
سرمایهگذاری باید با پولی که به این حاشیه امن مربوط نیست انجام شود. تا در 
صورت از بین رفتن سرمایه, حداقل زندگی حفظ شود و مورد تحدید واقع نشود. 
برای مثال نباید خان ملکی را فروخت و پولش را وارد کار کرد. نباید ماشین را 
فرو خت و پولش را وارد کار کرد. یا اگر کسی تنها یک مغازه دارد که کفاف 
زندگی‌اش را می‌کند نباید برای توسعه کارش آنرا بفروشد. تا اگر کاری که 
می‌خواهد راه بیندازد موفق نبود» هستی‌اش را از د ست ندهد. پس تنها با مازاد 
بر نیازهای اساسی خود که اندک اندک پس‌انداز کرده. اقدام به تأسیس کار 
گنل 

هرگاه روی یک شیء پا ملک انرژی بگذاری و با آن ور بروی دلبر می شود 
و زود مشتری برایش پیدا می‌شود. برای همین دائم اشیاء مغازه را تمیز کن و 
جایشان را عوض کن. ملک را دیوارکشی کن,. تسطیح و درخت‌کاری کن. برایش 
سند بگیر. هر چه بیشتر روی جنسی که تولید می‌کنی انرژی بگذاری و ذوق 
بخرج دهی فروشش بیشتر می‌شود. 

0 بازاری‌های قدیمی و با تجربه خوب بلدند که پشت میز توی مغازه‌شان که 
نشسته‌اند چطور با تله پاتی توی کله عابرین و کسانی که وارد مغازه می‌رود بروند 
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و به آذها ااقاء کذند که: خرید کن! خرید کن! مثل عنکبوت. این قانون 
دنیاست. اما مواظب باش خودت قربانی نشوی. 

7 پولدارشدن واقعی وقتی شروع می‌شود که کارکردن بخاطر پول جایش را به 
کار کردن و لذت بردن از کار کردن بدهد. وقتی کار کردی و فهمیدند که مرغ 
تخم‌کن هستی. یکی یکی می‌آیند و به تو پیشنهادات بهتر می‌دهند و با و 
شریک می‌شوند. 

می‌رسد. بی‌استخاره حرکت نکن. خلاف استخاره هم عمل نکن. 

و رانت‌ها نزدیک می شوی ممکن | ست قلقلکت بیاید یعنی یک خو شی در دل 
تو وارد شود این همان است که خدا نهی کرده که «لاتفرحوا بما آتاکم» یعنی به 
آنچه به شما می‌رسد خوشحال نشوید. هرجا از یکسان‌دلی فاصله گرفتی بدان 
خدا زمینت می‌زند. هر و قت قلقلک شدی بگو نمی‌خواهم. هرچیزی که 
خواستی در آن با شد در آن درد است. در پس هر دانهء دامی است. کار برای 
وبی شکل شوی. توی این بازی است که بندهای توپره می‌شود و آخرش 
می‌رسی به اينکه همه‌اش او بوده. او بوده که بازی می‌کرده با تو. اینجا خط 
پایان و وقت پریدن است. به توحبد می‌رسی و می‌میری و می‌روی. 

۰ یکی از دامهای مهم «اظهار» است. یعنی می‌روی توی این خط که نشان 
دهی که موفق هستی. ذشان دهی که پولدار هستی. و این باعث این می شود 
که توی چشم قرار می‌گیری و پدرت در بیآید. نکتهٌ خیلی جالب اينکه اکثراً 
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خودت را خیلی بیشتر از آنکه هستی نشان می‌دهی. دهانت پر است و دائم 
چُسی میأیی و نقشه می‌کشی و مشورت الکی می‌کنی. می‌خواهی خودت را 
اش کر ابا دی هدس کف ای عون صاقه اس هکس کیخ 
«من»» بل شروع می‌شود. کسی که پول کلانی خرج می‌کند تا بگوید من. از 
همان جا بلا می‌خورد. فلان مغازه بزرگ بازار را که خریده؟ حاج فلانی. منتظر 
بلا باش. این بنز کیست؟ حاج فلانی. منتظر بلا باش. قناعت خیلی نافع است 
سپر است. آدم باید چند کار کوچک داشته با شد که اصلاً توی چشم نیستند. 
این بهتر از یک کار بزرگ و توی چشم است. سودش هم بیشتر است. با چند 
میلیارد. میتوانی یک مغازه بزرگ بخری و پز بدهی و می‌توانی چند مغازه کوچک 
بخری و عده زیادتری را سر کار بگذاری. مطمتن باش سودش هم بیشتر است. 
اکثر مردم کوتوله‌هایی هستند که از آدم‌های قدبلند بیزارند. کاری نکن که 
حسادت آنها تحریک شود. 

۱ گر سالک هستی بدان که خدا هیچوقت چیزی به تو نمی‌دهد. یعنی 
نمی‌گذارد مال تو باشد و با آن احساس مالکیت کنی. مال زیادی میاید و می‌رود 
و تو باید سفره‌دار با شی. این را از تو می‌خواهد. کنار سفره داری همه چیز به تو 
می‌دهد اما نمی‌گذارد مال تو باشد. اگر هم از دنیا چیز زیادی دستت بیاید 
نمی‌گذارد برای خودت ثابتش کنی. همیشه بین خوف و رجا نگه‌ات می‌دارد. 
ایجاد کار کن ولی خودت نخواه همه را به جیب بزنی. کار درست کن, برو. ته 
قضیه مهم نیست چه می‌شود. تو شروع به ایجاد کار کن تا خدا کارگران و 

کارگردانانش را بفرستد. 

۲ رها کردن و به او سپردن راید بگیر مادرموسی(ع) او را در گهوره به نیل 
سپرد و خدا او را دوباره به خودش باز گرداند. وقتی می‌سپری, همه را به تو 
می‌دهد. وقتی ول می‌کنی آو بهترین نقش را برایت می‌ریزد. وقتی به زور چیزی 
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را نگه می‌داری. از تو می‌گیرد. برای خدا نقشه نریز بگذار او برایت نقشه بریزد. 
این درس دنیا ست. همه بازی خدا با ما همین است. می‌خواهد او را بخواهیم و 
به نقشه او تن در دهیم و لاغیر در این صورت همه چیز به ما می‌د هد و 
نیزهایمان را برمی‌آورد. تو خودت حساب کن اگر یک نوکر داشته باشی که 
صادقانه و با تمام وجود فقط خدمت کند و هیچ توقعی نداشته باشد او را بیشتر 
دوست داری با نوکری که چشم دوخته ثروت تو را بالا بکشد و جیب خودش رآ 
ق کف قناعت کش شومت ۵ درانی در کهس رب توف اتوفی ار فیل ترش 
همه چیز بد ست میآوری. خدا از نوکر بی‌توقع خو شش میأید برای چنین کسی 
همه چیز را جور می‌کند. 

۳ به بدبخت‌ها کمک نکن؛ به کسی کمک کن که استحقاقش را دارد 

6 برو توی حادثه. بعد بگذار دنیا بازی‌اش را بکند. تو یک بازی می‌کنی. دنبا 
تک انعم که شم ال ارات که کرد وت دبا ای 
بازی بکند دیگر فکرت را از بازی آزاد کرده و استراحت کن. شاید بازی دنیا یک 
روز یا یک ماه طول بکشد. تو برو وقت صرف بازی‌های دیگر یا عبادت یا خدمت 
به خلق کن. بازی‌اش را که کرد نوبت بازی توست که ممکن است فقط یک 
رن رون ماشد مکی ایب یک شفر یک هاهه ناهد که ان سر هم تخوذش یر 
از بازی‌های کوچک کوچک | ست. در هرحال بازی را که می‌کنی راحت باش و 
به آغرباای فکزانکم. ونیا کوجه بق‌پسی انس کا همه ان لصتم کند. 
همه آخرش به دنیا می‌بازند و با یک کفن می‌روند. مههم درس‌هایی است که 
طی بازی می‌گیری. آن را با خودت می‌بری. مهم وارد شدن در اين سیکل است 
نه آخرش. چون آخر ندارد. 

۰0 زمان. زمان. زمان. به زمان احترام بگذار. زمان باید خیلی مسائل را حل 
گنه 
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خدا دقیقه نود. همه را سیاه و همه چیز را باطل می‌کند. هیچ فکر کرده‌ای 
چرا؟ این یک بازی است برای تو. خدا برایت بازی ترتیب می‌دهد ببیند تا کجا 
می‌خواهی بروی. به حکم او راضی هستی يا خودت را می‌خواهی بسازی؟ 
هرکار که پیش رفت با به مانع خورد بکو خدایا؛ کار. مهم نیست؛ رضای تو مهم 
هرک وی فا هس کریشه ارساز اسی کارا 
۷ هرچه کسی خوب‌تر با شد بیشتر این قانون برایش صادق است که: آنچه 
گمان می‌کند. نمی‌شود و آنچه گمان نمی‌کرد. همان می‌شود. روزي موّمنان از 
جایی است که گمان نمی‌کنند. منتها باید توی گمان‌ها تلاش کرد تا برات آنچه 
را که به گمان ما نمی‌آید. بگیریم. وقتی آنچه به فکر مان می‌رسد کردیم 
خداوند از سر رحمتش بابی دیگر را می‌گشاید و به ما روزی می‌دهد. 

۸ کار اقتصادی سه خسن دارد: یکی اينکه بسیاری از معارف توحیدی و 
و ا ‏ ع اه یه رارصا و ایک کین که 
ینگوته کارها ابا داردیک قسمتهای از روخ تاقص و نارشنه باقن می‌ماند: 
خلا صه اینکه 5سانی که وارد این گود نمی شوند سمتی از ابزارهای ر شد را از 
دست می‌دهند. دوم اینکه نمی‌توانند به دیگران در این مسئله که تقریباً 
مهم‌ترین مسئله زندگی است و آزمونها طی آن رخ می‌دهد کمک و مشورت 
دهند. سوم اینکه آدمها را نمی‌شناسند. آدم شناسی لازمه‌اش کار با آدمهاست 
چون در آن موضع است که آدمها با هم دچار تضاد منافع می‌شوند و خود 
حقیقی‌شان را نشان می‌دهند. درگیری در کار و به آدم‌های کچ و کوله برخوردن 
هر بخشش یک تجربه برای آدم دارد و یک بخش از روح آدم را باز می‌کند. 
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٩‏ ثروت به آن معنایی که توی ذهن مردم است که پول روی پول جمع کنند و 
بعد بروند ماشینشان, خانه‌شان, و وسایل خانه را هر روز بهتر از دیروز کنند. هر 
روز لباس جدیدی بخرند. رستورانهای گران قیمت بروند. دائم سفر بروند و 
خوش بگذرانند و از این فسم امور که خوش‌بختی حسأب می‌کنند. مطلوب 
وت تس اوه درک ی هر لد امس مالک پم ار نت 
1۱ 
خودت است. هرچه خواستی با آن بکن مد نظر ما نیست. روش الههی در کار از 
| 
صرف کنی. حس مالکیت را ول در تو می‌کشد. تو میزبان دیگر انسانها هستی 
که به ادب سفرهٌ خودت هم چند لقمه‌ای باید بخوری. 

شخ ال تا افیساوف یک آهم نی رو که اضا شاف کل ارتفا 
چیزهایی که در اختیار ماست مال خداست. دوم اینکه هرچیز را باید سرجای 
خودش بگذارد. این دومی خیلی مهم است و ننیجه عملی اولی است. اولی یک 
اصل تئوری است و این یک اصل عملی. اما سرجای خود یعنی چه؛ دو 
شاخص برای اینکه بفهمیم جای هر پولی کجاست وجود دارد اولی اينکه از هر 
پولی که بدستت میرسد یک دهم الی یک پنجم را انفاق و بقیه را پس از 
پرداخت سهم خودت. خانواده‌ات. فامیلت و رفقایت. اندوخته و سرمایه‌گذاری 
میکنی. شاخص دوم اینکه مصادیق مصرف هر یک از این سه سهم را که در 
کجا باید صرف شود با تدتّریا الهام یا استخاره باید معلوم کنی. 

ی در اف مه هو آکر وسظ کارت ابقر 
کنی. با کائنات هماهنگی و پایدار. در غیر اینصورت سیستم الهی تو را حمایت 
نمی‌کند و از بین خواهی رفت. برای اینکه خودت آدم منظم و مرتبی باشی باید 
روحیه‌ای تازه داشته باشی. سعی کن وسایل زندگی‌ات تمیز و نو باشند. از روی 
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هوس خرید نکن. تحقیق کن و جنس خوب بخر و تا وقتی قابل | ستفاده است 
استفاده کن وقتی هم قابل استفاده نبو پا کهنه شد. تعمیر و تمیزشان کن و 
آن‌ها را ببخش. کهنه‌ها را نگه ندار و بخصوص از اجناس عتیقه حذر کن که 
مملو از انرژی منفی‌اند. کسانی که به دنبال اجناس قدیمی و زیرخاکی‌اند نوعً 
فهاز مضیت وبا وت نت هانههای که یه اشیای | کم ره 
رنج و روانپریشی‌ند گرچه در ثروت غرق با شند. هیچ‌گاه اشیاء کهنه را نگه ندار. 
در حد وسعت. دائم ببخش و باز بخر. ریزش داشته باش و الا مردم می‌روند 
توی اموالت. 

۲ آخر ثروت وقتی با معرفت توأم شد به این ختم می شود که ساده‌زیستی را 
پیشه کنید. این خیلی عمیق‌تر از ساده زیستی ناشی از فقر است. 

تیان کردم هیضرم اسب که سر اسان رام 
می‌اندازد. باید مال را چرخاند و تولید کار کرد یا بخشید یا لااقل فروخت. خلاصه 
باید چرخش ایجاد شود. دلایلی زبادی برای بی‌برکتی و قبض مال هست من 
جمله اينکه مالی که با حرص جمع شود. قبض می‌شود. يا مالی که نباید در 
جایی خرج شود اگر خرج شود عایدی ندارد و فقط پول صرف نگهداری‌اش 
می‌شود. از دیگر عوامل. ندادن سهم دیگران است. مثلا خانواده‌ای سهم‌الارث 
مادرسان را نس دافند همم باتش که بهرهای اوفال توون یا ی یک 
از برادران را نمی‌دادند به این توجیه که کم‌عقل است و پول را نابود می‌کند. با 
خانواده‌ای بودند که وقتی ارث را تقسیم کردند زحمتی که یکی از برادران برای 
نگهداری ارث کشیده بود نادیده گرفتند همین باعث قبض مالشان شد و تا 
بودند از آن مالهای تقسیم شده بهره‌ای نبردند» رفتند و مال ماند. تقسیم نکردن 
ارث خیلی نکبت میاورد. باید تقسیم کنند تا هرکس پی کار خود و سرنوشت 
خودش برود. چون آنکه سرنو شتش سوء و فقر است حاکم می شود بر بقیه و 
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مال آنها هم قفل می‌شود. از دیگر عوامل. بودن مال وقفی در مال آدم است. 
کس‌انی که توی وقف می‌روند خیر نمی‌بینند مگر اینکه از همان مال صرف 
موارد وقف کنند و خیرات دهند. کسانی هم که توی مال مردم می‌رو ند خیر 
نمی‌بینند. آخر این‌ها نابودی است. 

کلید موفقیت در تجارت» جلب حمایت پدر خوانده‌هاست. یافتن پد رخوانده 
هر کار نیمی از کار است و جلب حمایت او نیم دیگر کار. حمایت پدر خوانده به 
تنهیی کارگشاست بیآنکه نیازی بهپول باشد. در غیر حمایت اوء کرور کرورپول 
به کار نمی‌آید و هیچ قفلی را باز نمی‌کند. 

0 حس کلیدی که کار و تجارت با آن پیش می‌رود و به بار می‌ذشیند» شرافت 
کاری است نه زرنگی. اگر میخواهید موفق شوید حس شرافت را در خود ایجاد 
کنید و با نوری که از آن خلق میشود. با آرمش. کار خویش را پیش برید. آنی 
که فکر میکنید زرنگی کرده‌اید. با نت نادرستتان مانعی خلق می‌شود و راه 
شما را می‌بندد. چند روز دیگر به آن مانع خواهید رسید. 

7 مدیریت هنر درست چیدن مپره‌هاست. یعنی هرکس بهترین کاری را که 
از عهده‌اش برمیاید انجام دهد. مدیر بودن یعنی داشتن چهار صفت: حمایت از 
زیردستان و شریکان, تسلط به خود و مهار خشم و علایق جنسی و احساسات, 
خلاقیت و نو روشی در حل مسائل. ایجاد سلسله مراتب و تشکیلات. 

۷ انچه باعث جدایی شرکاء از هم میشود این است که بی‌اطلاع هم با پول 
شخصی خود در جای دیگری سرمایه گذاری کنند. مگر اينکه از اول بنا بر این 
باشد. 

۸ وقتی کسی تعهداتش را نسبت به شما انجام نداد واقعاً تصمیم بگیرید 
ادامه همکاری با او را متوقف کنید. سپس با قاطعیت به او اعلام کنید. این تنها 
رای در هرد فرظ باس میت عابتا اشعاشی سمل اشتاانن 


او کدا مه و و و« __ع و )> 


است که تصمیم به قطع همکاری با او ندار ید و فقط او را تهدید به قطع 
هم‌کاری میکنید. آدم ها پیش از آنکه به حرفهای هم ترتیب اثر بدهند به 
ارتعاشی که از طرف مقایل دریافت میکنند ترتیب اثر میدهند و ارتعاش دقیفاً 
واقعیت را منتقل میکند. به عبارت دیگر او میفهمد که قصد شما جدی نیست. 
به دلش میافتد که دارید بلوف ميزنید. تنها راه برای تصحیح رفتار کسی این 
است که واقعا بخواهید از او جدا شوید. 

٩‏ هرچه سن کسی که با و معامله می‌کنید بیشتر باشد. حریص‌تر و بیرحم‌تر 
است. از یک آدم بالای چهل سال انتظار مرام گذاشتن نداشته باشید. آنها 
دیگر در جستجوی دوستان تازه نیستند. 

۰ برای اینکه تجارت شما بگیرد باید فروشنده‌های خوبی داشته باشید 

فرو شنده خوب کسی است که ذاناً دلال با شد. دلالی یک خصلت است که در 
بعضی‌ها هست. دلال پیش از دیگران خود را میفریبد. این است که دروغش 
راست مینماید. اما حذر که دلال میتواند صاحبکار خود را نیز بفریبد و به 
سرمایه‌گذاری بیش از حد وادارد که عاقبتش ورشکستگی است. پس فریب 
دلال را مخورید. 

۱ به راه انداختن یک کار نیازمند همکاری خیلی هاست. چگونه میتوانی 
خیلی‌ه ابا خود همراه کنی؟ به هریک بایدآقدر بدهی تا راضی باشد و یک 
میل درونی او را به کار وادارد. تا کی می‌توانی با زيرد ست نگه دا شتن دیگران از 
آنها بهره‌کشی کنی؟ اندک اندک آنان که لایق‌اند از گردت پراکنده می‌شوند و 
تنها ناتوانان باقی می‌مانند. ناتوانان بی‌برکت و نا کارگشایند. 

۲ میزان فروش. هنگامی که پروتکل مدونی برای احترام به مشتری اجرا 
میشود. دو برابر ميشود. فروشگاه یا شرکت شما دارای چنین پروتکلی است؟ 


۲  _ سلوکنامه‎ 


۳ اگر کسی گفت پول از تو, کار از من نپذیر. زیرا هرگز کسی که مانند تو 
مالش را در خطر نینداخته. برای کار دلسوزی نمی‌کند. 

6 کارچاق‌کنی کار نیست. کارچاق‌کن‌ها به جایی نمیرسند و هميشه 
بدبخت‌اند. زندگی آنها هیچ وقت به سامان نميشود. دلالی هم شغل مکروهی 
است. مالی که از دلالی بدست میاید فاقد برکت است. 

۰پیروزی در گرو یا هم کار کردن است. اعضای یک شرکت چون مرغانی 
هستند که با هم بودنشان سیمرغ را می‌سازد. مهم این است که یاد بگیری 
جر خووت را فراموان کنی « نوی مرخ چا بگیری وفزنن ازشسزدرخ 
شوی. 

1 چرخ زندگی را چنان بساز که در نبود تو هم کس دیگری بتوا ند آن را 
بچرخش درآورد. کار را بگونه‌ای طرح بریز که در نبود تو هم پیش رود و برایت 
پول بسازد. 

۷. در یک تجارت همیشه اعداد جزء اسرارند. تنها عددی که می‌شود به 
دیگران گفت قیمت کالاست. 

تین راه کلافیردازی انار پاشت‌هانت با مت شام ایک داسماخ 
کوتاه: امعسان پایانی فلسفه بوی استاه فقط یک سرا برای دانشویان مطرح 
کرده بود. سوال این بود: "شما چگونه میتوانید من را متقاعد کنید که صندلی 
جلهی شما نامرگی ا ست؟ تقریبا یک ساعت ومان برد فا داتشعویان تواتستند 
پاسخ های خود را در برگه امتحان بنویسند. به غیر از یک دانشجوی تنبل که 
مرا کف خواب ومع رون کاب تاداس ههام 
دانشجویان را به آنها داد. آن دانشجوی تنبل بالاترین نمرهُ کلاس را گرفته 
بود! او در جواب نوشته بود: کدام صندلي؟" 


او کدامضه.-_ ‏ __ وووغٌّض[ *___ لو 


4 چرا تاجر شریک می‌گیرد؟ شریک می‌گیرد تا پشتش قوی شود. تا ریسک 
کار کم شود. اگراینطور است پس بییيم ما خدا را هم شریک کنیم: بگوييم 
خدا یا این کار را برای تو می‌کنم. وقتی رضایت خدا را هم لحاظ کردی و 
همه چیز برای تو می‌شود. عیب اینجاست که ما همه‌اش طرف خودمان 
می‌کشیم این است که هميشه تنهاييم و حتی شرکای ما ما را قبول ندارند و 
مترصّد فرصت‌اند تا سر بزنگاه طرف خودشان بکشند و از ما جدا شوند. 

۰ شاگرد بیاورید تا کار شما را یاد بگیرد و برود مستقل شود و در زندگی‌اش 
ترقی کند؛ آنوقت خدا کار شما را هم ترقی خواهد داد. 

۱ راجع به فن بیان: راهبان در تایلند آموزش مي‌بینند که هرگز براي 
سخنرانی از پیش آماده نشوند. بلکه آماده سخنرانی شوند. 

می‌کنند. یک داستان: مردی با دوچرخه به خط مرزی می‌رسد. او دو کیسه 
بزرگ همراه خود دارد. مامور مرزی می‌پرسد : «در کیسهها چه داری؟». او 
می‌گوید ) شن). مامور او ر از دوچرخه پیاده می‌کند 9 چون به او مشکوک بود. 
یک شبانه روز او را بازدا شت می‌کند. ولی پس از بازرسی فراوان, واقعاً جز شن 
چیز دیگری نمی‌یابد. بنابراین به او اجازه عبور می‌دهد. هفته بعد دوباره سر و 
مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار می‌شود و پس از آن مرد دیگر در مرز دیده 
نمی‌شود. یک روز آن مأمور در شهر او را می‌بیند و پس از سلام و احوال پرسی 
به او می‌گوید: من هنوز هم به تو مشسکوکم و می‌دانم که در کار قاچاق بودی. 
راستش را بگو چه چیزی را از مرز رد می‌کردی؟ قاچاقچی می‌گوید : دوچرخه! 
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در پایان فنون کلاهبرداری کلان و خرد را هم ضمیمه میکنم چون از علوم 
نافعه است و خیلی بدرد زندگی سالک و غیرسالک میخورد. زیرا امام صادق 
(ع) فرموده کسی که کلاه سرش برود پیش خدا هم اجری ندارد. 
کلاهبرداری کلان: 

کلاهبردار سی است که از شما پولی می‌گیرد تا جذسی تحویل دهد یا کاری 
انجام دهد اما آن جنس را تحویل نمی‌دهد و کار را نمی‌کند. اکثر کلاهبرداری‌ها 
ناخواسته رخ می‌دهند. وقتی کسی قدرت تحویل جنسی را که دارد می‌فرو شد. 
ندارد یا توان انجام کاری را که بابتش پول می‌گیرد» ندارد اما نا به نیاز فعلا پول 
را می‌گیرد تا به زخمش بزند بعدا ببیند چه می شود. چنین شخصی به احتمال 
زیاد کلاه شما را برخواهد دا شت. پس باید برای معامللات و کارهایتان فردی را 
ی که ودب ود ار ماما با شا نکاه یت 
تیک از ملاس پاش و مراد بای که ناهوس 
نشوید چنین آدمی‌احتمال زیادی هست که ناخواسته کلاهبردار از کار دربیاید. 
البته یک سری آدم هم هستند که کلاهبرداری عادتشان شده. با این و آن روی 
هم می‌ریزند و کلاه‌شان را بر می‌دارند بعد می‌روند سراغ قربانی بعدی. 

کاری که کلاهبردار می‌کند این است که برای آدم فضا درست می‌کند و آدم را 
به طمع می‌اندازد. جوری که آدم بدون گرفتن ضمان درست و حسابی به صرف 
وعده؛ به آو پول می‌دهد و بعد کلاهبردار یبش می‌زند با امروز و فردا می‌کند. 
کلاهبردارهای حرفه‌ای وقتی کلاه شما را برداشتند کاری می‌کنند که صبر و 
حوصله شما تمام شود و به او بد و بیراه بگویید بعد دو برابر بد و بیراهی را که 
گفته‌اید به خودتان می‌گویند وبا دعوارابطه‌شان را با شما قطع می‌کنند. یا آتقدر 
چفنگ و دروغ سرهم می‌کنند تا بلندشوید و آنها را کتک بزنید بعد با آرزمش 


1۰  ..__همانکولس‎ 


بلند می‌شوند زنگ به پلیس می‌زنند و برای شما پرونده درست می‌کنند و مذعی 
و شاکی شما می‌شوند. 

موثرترین راه برای گرفتن پول از کلاهبردار استفاده از ریش‌سفیدهای بازار یا 
دوستان مشترک است. صبر و حوصله و جلسات بسیار می‌خواهد. سعی کنید 
جلسات را صورتجلسه کنید و از او امضاء بگیرید. البته بعید است امضاء کند. 
خالاصه اینکه با دعوا و مرافعه قضیه حل نمی شود. بدتر می شود. باید او را توی 
رودربایستی و مرام بیاندازید یا به طمع کار و سرمایه‌گذاری بعدی به تسویه 
حساب فعلی وادارش کنید. کلاً در دوستی را نبندید که پولتان را نخواهید دید. 
کلاهبرداری جرد (فنون فروشندگی): 

۱. ساده و سخت جلوه دادن: اگر می‌خواهید به شخصی برای انجام کاری 
انگیزه بدهید. به او ذشان می‌دهید که اين کار سان و ساده ااست. اگر مایلید 
که رفتاری را سرزنش کنید. فقط باید تعداد مراحل را زیاده کسل کننده و سخت 
نشان و آن‌ها را کش دهید. نود درصد تصمیماتی که می‌گيريم بر پایهٌ احساسات 
است. سپس از منطق برای توجیه آنها استفاده می‌کنيم. 

۲. من هم همینطور, چه تصادفی!: مراقب زمانی باشید که از شما در مورد 
سرگرمی‌ها. زادگاه. ارزش‌هاء غذاهای مورد علاقه و غیره سوال شود و بعد. 
این جمله بیاید «من همین طور. چه تصادفی!». 

۳ هدیه ناقابلی‌است. خدمت دوست عزیز: هروقت چیزی داد ند چیزی 
می‌خواهند. البته تجارت بده بستان است اما گاهی چیز کمی داده‌اند و کیسه 
بزرگی برای شما دوخته‌اند. بخصوص مراقب هدیه غریبه‌ها باشید. وقتی فردی 
چیزی به ما می‌دهد. اغلب به او احساس بدهکاری مي‌کنيم. اين قانون در 
حالات مختلف صادق است و به هدایاً محدود نمی‌شود. امکان دارد دادن 
اطلاعات. امتیا یا حتی قسمتی از وقت فرد به شما پیشنهاد شود. 
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6 بلوف‌ها: یک ضرب المثل می‌گوید یک نفر توی پادگان گاهی می‌تواند 
خودش را در حد یک لشکر جا بزند. مراقب باشید فردی که دائم می‌گوید ما 
چنین توانایی‌هایی داریم و چنین تعهداتی را تضمین می‌کنيم آیا واقعاً «ما» 
هست یا نه؟! یعنی یک گروه است با بلوف می‌زند و یک کارمند ساده است. 
راجع به توانایی‌ها هم در عمل باید معلوم شود به حرف نی ست. مطلقاً اعتماد به 
حرف نکنید. در کار کم‌کم با و پیش برویدببینید چه از آب در میاید. 

(توضیح حین تصحیح: زمانی می‌خواستیم سرکذ بالزامیک تولیدکنیم. با 
شرکت وردا تماس گرفتیم برای اطلاعات گرفتن. چند روز بعد کسی زنگ زد و 
درخواست جلسه کرد. دو نفر با کت‌و شلوار و کراوات آمدند بعنوان اینکه از طرف 
شرکت هستند و شرکت وردا میخواهد با ما شریک شود. بعد از چند جلسه 
معلوم شد همان تلفنچی شرکت است با پسر عمّه‌اش.) 

۵ لوازم جانبی: در یک مغازه لوازم خانگی, بعد از اينکه تصمیم گرفتید 
استریویی بخرید. فرو شنده ممکن است لوازم جانبی مورد نیاز آن را نیز به شما 
نشان دهد. به هر حال یک کیف پنجاه هزار تومانی و یک ضمانت نامه سی 
هزارتومانی. در مقایسه با سیستم استریوی هشت صد هزار تومانی. مبالغ 
زیادی به نظر نمیرسد. چون او در ابتدا کالای گران را به شما نشان داده 
است. دید شما تغییر می‌کند و قیمت لوازم جانبی که بعد به شما نشان می‌دهد. 
مناسب به نظر می‌رسد. 

1 اما این یکی دیگه مناسبه: ممکن است یک فروشنده ماشین‌های دست 
دوم چند ما شین به شما ذشان دهد و قیمت آن ها را ۲۰ تا ۳۰ در صد بیشتر 
بگوید. بعد ما شین دیگری را با قیمتی منا سب ذشان می‌دهد و شما فکر کنید 
که این معامله بسیار خوبی است. 
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(توضیح حین تصحیح: بعد از آگهی کردن یک ملک متوجه شدم چند بنگاه 
هر روز چند مشستری میآورند ولی هیچ‌کس نمیخرد. بعدا فهمیدم ملک ما را 
چون راحت بازدید میدادیم اصطلاحاً پله کرده بودند برای فروش املاک دیگر. 
ما قیمت ملک را مثلا دو میلیارد گفته بودیم ولی آنها به مشتری‌ها میگفتند 
گفته دو میلیارد و پانصد. مشتری می‌گفت نمی‌ارزد. می‌گفتند: بله معلوم است. 
حالا میبرم ملکی را ذشان شما میدهم که بیارزد. بعد ملک مشابه خودش را به 
دو میلیارد و دویست به مشتری می‌فروخت. خلاصه از برکت پلّه شدن ملک ما 
خیلی از املاک فروش میرفت.) 

۷ تخفیف: قطعاً خرید جنسی که قیمت آن پانصد هزار تومان به دویست هزار 
تومان کاهش يافتهه نسبت به جنسی که از ابتدا قیمت آن صدوینجاه 
هزارتومان است. مناسب‌تر به نظر می‌رسد. 

۸ قطار درخواست‌ها از کوچک به بزرگ: طرفداران یک فرقه سراغ کسی که 
می‌روند. نمی‌گوبند: هی. دوست داری که به فرقه ما ملحق بشی و از اتمام 
وال شتا کف فا قفا دترامت‌هاق کیخک شتا فا رود 
سازماندهی مجدد افکارتان توجیه می‌کنید. برای این که جلوی اجرای این 
قانون را روی خودتان بگیرید» مراقب با شید که آیا از شما برای انجام کاری اگر 
چه کوچک. درخواست می‌شود یا خیر؟ این درخواست معمولاً با درخواستی 
کمی‌بزر‌تر دنبال می‌شود و در طول زمان حسن تعبد شما به نقطه‌ای می‌رسد 
که شما در تصمیم گرفتن گیر می‌کنید. 

٩‏ فضا سازی: دکتری که تا بحال یک بار بیشتر او را ندیده‌اید. ناگهان برایتان 
جذاب‌تر می‌شود. اگر بشسنوید که وقت‌های چند ماهه به بیمارانش می‌دهد. 
قرمز شرابی. رنگی که فرو شندة شلوار به شما گفته بیشترین فروش را در این 
فطل داش کیان دای آن رایای شما یک طورت مشود 
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۰ ظاهر فروشنده: آیاتاکنون توجه کرده‌اید فروشننگان لوازم آرایشی در 
فروشگاه‌های بزرگ چه نوع لباسی می‌پوشند؟ روپوش‌های سفید آزمایشگاهی! 
چون مثل کارشناس‌ها می‌شوند و به احتمال زیاد. حرف شان را باور می‌کنيم و 
معتبرتر به نظر می‌رسند. 

۱ فقط یه دو نه مونده: «احتمالا ما این جنس رو تموم کردیم. خیلی خوب 
فروش می‌ره. امّا اگه به دونه داشته باشم. می‌خوای, نه ؟». « تو بازار هیچ 
کسی این جنس را نداره. ولی من برات گیر میارم». 

۲ رسمی‌سازی: به سادگی با مطلبی که «ظاهرا» رسمی است گول 
می‌خوريم. این که فردی به عنوان «مدرک» یک جدول رنگی به ما نشان 
می‌دهد. گفته او را واقعی جلوه نمی‌دهد؟! 

۳ «از من نشنیده بگیرید»: من طرف تو هستم. برای مثال. فرض می‌کنیم 
شما در یک فرو شگاه تشک‌فرو شی هستید و می‌خواهید یک تشک خوب که 
محکم و بهترین نوع تشک است بخرید. فروشنده می‌گوید که می‌تواند اگر 
بخواهید آن را برای شما سفارش دهد. امّا احساس می‌کند که در ابتدا باید 
مطلبی را بدانید. او طوری که کسی متوجه نشود. ادامه می‌دهد که این تولید 
کننده. گاهی از مواد درجه دو برای پر کردن تشک‌هایش استفاده می‌کند. 
فروشنده با این جمله به چه مقصودی رسیده است؟ او اعتماد کامل شما را 
جلب کرده است. او فروش یک جنس را با گفتن مطلبی که چه بسا شما هیچ 
گاه از آن مطلع نشوید, به خطر انداخته است. در عوض. اکنون آمادگی دارید تا 
به هرچیزی که می‌گوید اطمینان کنید. در ینجا او یک تشک تامرغوب را ب 
شما نشان می‌دهد و کمی‌گران‌تر از انتخاب اولیة شما به شما قالب می‌کند. 
تشکی که به قول او هیچ نوع مواد درجه دوبی در آن به کار نرفته است. 
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۶ پس لاقل.. : اگر فردی تفاضای کار بزرگی از شما کرد؛ مراقب باشید. 
چون اگر آن را رد کنید معمولًتقاضای کوچک‌تری مطرح می‌شود که او انتظار 
دارد شما آن را انجام دهید. ما به احتمال زیاد وقتی با تقاضای بزرگی مواجه 
شیم با تقاضای کوچک‌تر موافقت می‌کنيم. زرا احساس می‌کنيم مورد 
کوچکتر در مقایسه با تقا ضای اول» مسئلة مهمی نیست. و نیز از انجام ندادن 
تقاضای اول احساس بدی پیدا می‌کنيم و انجام دومی مانند یک جایگزین 
عادلانه به نظر می‌رسد. 

6 فیش تاتوین لها تست ٩‏ با و دیک ماه لاش فرواتی 
می شوید و درخوا ست می‌کنید تا لباس یک طراح معروف را بیینید. فرو شنده به 
شما نشان می‌دهد که آن لباس کجاست و اضافه می‌کند «ممکنه کمی‌براتون 
گرون با شه, ما ارزون‌ترش رو هم داریم». شما با خودتان فکر می‌کنید. ای آدم 
عوضی «من این لباس رو می‌خرم و ثابت می‌کنم که می‌تونم پولش رو بدهم» 
شما با عصبانیت در حالی که جنس گرانی خریده‌اید مغازه را ترک می‌کنید و 
سرتان را بالا می‌گیرید. فروشنده چه حالی دارد از اینکه با تحقیر توانسته شما را 
خر کنپ؟ 

7 تما می‌کنم قربان: کسی که احترام فوق‌العاده به شما می‌گذارد می‌خواهد 
در عرض چند دقیقه شما را بگونه‌ای خلع سللاح کند و توی تعارف بیندازد که 
هر جنس بنجلی را از او بخرید و خوشحالش کنید. 

بایان رسید این توضیح حین تصحیح و بطول انجامید. اما ازم بود و نافع 
چون بخش مهمی‌از زندگی ماست.) 

ذی‌قعده۱۶۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: برای اينکه در شطرنج قلعه بروی باید حداقل شش 
حرکت انجام دهی. میانبر رفتن یعنی که خدا برایت در همان حرکت اول جای 
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شاه و رخ را عوض کند. چند چیز هست که راه را میان بر می‌کند. مهم‌ترینش 
لس است. خیلی کار خوب می‌کنی اما دریکی از آنها شاید نفس باشد. یمنی 
دعای خیر آن کسی که برایش کار کردی قبول حق واقع شود. این سرنوشتت را 
خیلی تسریع می‌کند و آنچه فصلش نرسیده به تو بدهند می‌دهند. دوم زبان 
شکرداشتن است. که خیلی بلاها و اتفاقات را از سرنوشت انسان حذف می‌کند. 
سوم بی‌چشم داشت برای خدا کار کردن است. چهارم خدمت به پدر و مادر 
اتکی اه فا شاک سای تما اه کی که مت ایند 
به دیگران خدمت کنی و درخواست مزد کنی. مثلاً به یک زن ذکر بدهی و 
توا یدصت مت و اه هرا یود با ای تور 
کنی؛ عجیب کتک می‌خوری. اين ز یاد برای رو حانیون و دراویش در اد بان 
مختلف رخ می‌دهد مراقب باش! 

و جور لوح داریم یکی لوح محفوظ است که فقط خدا در آن دست میبرد و 
دیگری لوح محو و اثبات است که در اختيار اولیاء خداء فرشتگان» و موقلین 
هم هست که درآن د ست ببرند. این چهارچیز که گفتم چیزهایی است که اگر 
کسی انجام دهد خداوند در لوح محفوظ دست می‌برد و سرنوشت آن شخص را 
تغیبر می‌دهد و به اصسطلاح به آن شخص «عنایت» می‌کند. کاری کنیم که 
معمول غیت وق لو این امن بر فت و ینار یک یه طن 
ار 
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مرحوم ملاقباد سی‌سختی(نیک اقبال) 


شوال ۱۴۳۰ 

راجع به سه نفر که سمت شاگردی یا دوستی نسبت به اینجانب داشتند. سوال 
داشتم که اینها چقدر بدرد دوستی با وقت گذاشتن میخورند؟ شب خوابی دیدم 
که حقیقت آنها را تا حدی معلوم کرد. گفتند: اولی احمق‌ترین فرد در میان 
شاگردانت اما در عین حال کارگشاترین آنهاست. چیزی نمی‌شود ول خیلی 
بدرد می‌خورد و عامل خوبی اسست. لازمش داری تا بتونی از طریق او خیلی 
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خدمات انجام دهی. ولی از خود این فرد توقع عارف شدن نداشته باش. این آدم 
را باید زیاد تشویق کنی و کم گوشش را ناب دهی و الا ول می‌کند و می‌رود و 
معلوم نیست سر از کجا درییاورد. از دومی هم چیزی در نمی‌آید ولی او را هم 
لازم داری تحملش کن. زنش مانم سلوک اوست باید زمان زیادی بگذرد با زن 
شوال ۱۴۳۰ 

خدمت ایشان رسیدم و خويم را با ایشان مطرح کردم و گفتم نظر شما چیست؟ 
گفت: افراد مثل توپ‌های بیلیارد هستند. این به آن می‌خورد و آن به بعدی» 
توپ آخر وارد سوراخ گل می‌شود نه قبلی‌ها. تو همه توپ‌ها را لازم داری اما 
همة آنها به گل نمی‌نشینند. اما ایک مجموعة کامل توپ می‌توانی بازی خوبی 
داشته باشی و عاقبت چند تا از این توپ‌ها به نتیجه می‌رسند. اما نمی‌دانی 
کدامشان, باید بازی کنی تا معلوم شود. تو و شاگردانت یک سیستم هستید که 
با هم باید پیش بروید و تعامل کنید از این سیستم ممکن است در تهلیت یک 
عارف دربباید کل بازی برای همان است بقیه پاسوز همان عارفاند. گرچه 
خودشان هم رشد می‌کنند اما به کمال رسیدن کار هر کسی نیست. 

شوال ۱۴۳۰ 

چنین مأموریتی انتخاب شده و پرورش داده می‌شوم؟ 

گفت: هیچ کس تو را انتخاب نکرده؛ تو خودت دستت را بلند کردی و داوطلب 
شدی. چرا دچار سوء تفاهم شده‌ای و در خودت گیر کرده‌ای؟ تو سالها این و در 
و آن در می‌زدی و جستجوگر حقیقت بودی. حالا هم دستت را بلند کردی و 
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بروند. ولی در هر یک. دریکی از اين و آن درهایی که می‌زنند به دام می‌افتند و 
سالها گیر می‌کنند. جدا از اينکه خبلی‌هایشان صداقت ندارند و اصلاً دنبال 
حقیقت نیستند. دنبال ارضای خود شیفتگی شان هستند. حالا تو گفته‌ای من 
میخواهم بِندهٌ خدا باشم و خدمت کنم. دستگاه خدا هم گفته‌است: بفرما! 
همین! کسی تو را انتخاب نکرده. مگر تو کی هستی؟ 

شوال ۱۳۳۰ 

با آقای «م» جلسه‌ای داشتیم. گفتم: مهمان کردن دیگران و شام و نهار دادن 
به رفقا به نظر شما خوب است؟ 

گفت: به نظر من سفره‌داری خوب است ولی به شرط اینکه همراه با ساده‌خوری 
و و سیله همکاری و صمیمیت بین افراد با شد. نه اينکه و سیله ار ضای هوس 
باشد. مثلاً دائم جوجه کباب برایشان درست کنی و سورچرانی راه بیندازی. 
گفتم: همسرم خیلی روسری می‌خرد. گفت: این مال وقتی است که کم 
می‌آورد. همه ما وقتی کم می‌آوريم سراغ خرید چیزهای نا لازم و عوض کردن 
آنها یا انبار کردنشان می‌رویم: یکی می‌رود داتم موبایلش را عوض می‌کند. 
یکی فیلم جد ید می‌خرد. یکی س‌نگ و نسبیح و تمبر جمع می‌کند. یکی 
کشا زد رتم کلم ون مان عونت | فرش کی یف با 
همسرت هم درست می‌شود. 

ذی‌قعده۱۶۳۰ 

در خواب دیدم یک کلید از لاجورد به من دادند که سه دندانه داشت. مهم شدم 
کیش ات تور ما یقت کت هسیک 
توی فعل باشی نه خرج. این‌هایی که کارشان خوش‌سری وول‌گردی و پرسه 
زدن و گشتن و سفررفتن و خرج کردن است. در عالم معنا چیزی نمی‌شوند. 
ذی‌قعده۱۶۳۰ 
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خدمت ایشان رسیدم. گفت: این‌طور نباشد که برای اينکه دل یک عده را 
بدست بیاوری» دل یک عده را برنجانی. ما برای خدا کار می‌کنيم و قصد. 
تحصیل رضای اوست. یک بار مجلسی گرفته بودم که عده‌ای عقب افتاده 
ذهنی را شاد کنم اما خیلی باعث اذیت همسایه‌ها شد. توبیخ شدم که چرا 
برای شاد کردن دل یک عذّه. عده‌ای دیگر را می‌رنجانی؟ یک واقعه مشابه هم 
برایم اتفاق افتاد. این خانهٌ جدید که آمدم مشاعاتش خیلی درب و داغان بود. 
قصد کردم که تعمیرشان کنم. کردم. اول دیگر مالکین آمدند و گفتند ما پول 
نمی‌دهيم. گفتم من انجام میدهم. دوست دارید بدهید؛ دوست دارید ندهید. 
به خودم گفتم من برای خدا می‌کنم نه برای این‌ها. اتفاقاً همین باعث شد همه 
مالکین که با هم قهر بودند آشتی کنند و پول مشاعات را بدهند و امور به بهبود 
برود. 

(توضیح حین تصحیح: البته بعدها باز آمور ساختمان به تفرقه مایل شد و جمع 
مالکان متفرق گشت اما ایشان یک آموزه خوب را ترویج میکرد و آن اینکه ما 
کار خوب را انجام دهیم و کاری به ته‌اش ندا شته با شیم. تقریبا معادل اينکه به 
وظیفه عمل کنیم و به نتیجه کاری نداشته باشیم. این آموزه باید فرهنگ 
موّمنین باشد. چنانچه قرآن تلویحاً و تصریحاً وظیفه‌مداری را ترویج میکند و 
اینکه پس از انجام وظیفه. فرجام راید به خدا سپرد. عمل به تکلیف باعث شد 
که کسی مثل امام خمینی که از دنیا یک تسبیح داشت و یک عباء بر سلاطین 
دنیا پیروز شود. ) 

گفت: به شاگردانت نگو برو فلان کار را انجام بده. بگو بیا با هم فلان کار را 
انجام دهیم. مشارکت تو در امور خیر خیلی به نفع خودت و دیگران است. 
فراموش نکن که این ما هستیم که باید خودمان را به خدا بچ‌سبانيم و ر ضایت 
بگیریم. آن طرف نیازی به ما ندارد. 
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گفت: تنها موجود قوی‌تر از مرد. زن است. در برابر کید زنی که می‌خوا هد 
گمراهت کند فقط سلاح پناه بردن به خدا کارگر است و بس. زن خوب حواله 
قداتت ام رن ات یم هر کسی تم وه باقن روم دبا هو ی 
کنند یعنی باید بسوزند و بسازند. زن خوب هم که روزی تو شد. با بی‌تدبیری 
می‌توانی خرابش کنی. 

گفت: سالها پیش شاگردی داشتم. یک وقت دیدم دیگر خبری از او نیست. 
هرچه هم زنگ زدم دیدم تلفن را قطع می‌کند. آمارش را گرفتم دیدم عاشق زنی 
شده که سی سال از خودش بزرگتر است؛ یک زن فاحشه. برايش پیغام فرستادم 
که بیا. نیامد. دیدم چاره‌ای نیست. دست به دعا برداشتم و از خدا کمک 
خوا ستم. دیدم بعد از مدتی مریض شد. یک ماه توی بستر افتاد و در این مدت 
آن زن کم‌کم از او عقب کشید. عاقبت تماس گرفت. رفتم عیلاتش. گفت: 
کمردرد گرفته‌ام. گفتم ماجرای آن زن چیست؟ گفت آن چیز مهمی‌نیست. 
شما دعا کنید کمردردم خوب شود. گفتم این دو تا به هم مربوط است. گفت ما 
تصمیممان را گرفته‌ايم و می‌خواهیم ازدواج کنیم. گفتم می‌دانی فاحشه است؟ 
گفت بله. گفتم: می‌دانی تو را دوست ندارد گفت بله. گفتم نمی‌دانی! مدتی 
گذ شت و زن را در مجاسی به همراه مرد دیگری د ستگیر کردند. تلفن زده بود 
که بیا مرا از کلانتری در بیاور ... 

گفت: وقتی برای خدا بخواهی. خدا همه چیز را در اختیار تو قرار می‌دهد. اما 
اگر برای خودت بخواهی, کافی است به این استکان علاقه‌مند شویء خدا 
می‌زند آن را می شکند. کار خدا این است. خدا | ستاد این کار است. به هرکس 
که علاقه‌مند شوی. می‌رود با کس دیگری. هشیار باش! به هرچه دل ببندی 
خراب می‌شود. دنیا مال تو نیست. دنیا مال تو نیست. کی این را می‌فهمی؛ دنبا 
ابزار (وست برای امتحان کردن آدمیان. برو توی سایت ثبت احوال ببین هر 
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لحظه چند نفر بدنیا می‌آیند و چند نفر می‌میرند. چرا باور نمی‌کنی که دنیا مال 
می‌خواستند امروز فلان کار را انجام دهند و برنامه‌ای داشتند که اجل مهلتشان 
نداد. 

گفت: توگل را از دست مده. بچه وقتی توگل را از دست می‌دهد و کمکم می‌رود 
روی پای خودش و به تدبیر و عقل خودش متکی می‌شود. دیگر عزیز نیست؛ 
بلکه تنبیه هم می‌شود. 

گفت: مراقب باش. ما که اهل سلوکیم نباید بگذاریم چیزی بیاید توی ما. اگر 
چیزی آمد کم‌کم نقش می‌بندد و شکل ما را عوض می‌کند. یک روز یکی آمد و 
فانک هوا تیاهن اتصای موی تداع کاس مسر دیاین 
شما! این هم تلفن کسی که شما را آموزش دهد. هر وقت خواستید اقدام کنید. 
گفتم: از پیشم دور شو. گفت می‌خواستم خدمتی کرده با شم! گفتم: نه اینطور 
نیست. تو ابزار دنیا شده‌ای. خدا رفته توی کله تو تا مرا امتحان کند. خدایا من 
دیگر پیر شده‌ام. آخر این چه امتحانی است که مرا می‌کنی؟ روزی هم یک زن 
آمد که خیلی متمگن بود. خیلی ابراز تمایل کرد که خدا مرا فرس‌تاده به تو 
محبت کنم و در آغوش من باشی تا بهتر بتوانی خدمت کنی و از این حرف‌ها. 
گفتم: می‌دانم خدا فرستاده اما نه برای این. برای این که نکنم! دارد امتحانم 
می‌کند. البته تو گناهی نداری» وسیلهٌ امتحان کردن اویی. اما حالا که دستت 
رو شده زود دور شو. خالا صه ما که اهل سلوکیم درخطر عظیمی هستیم. چرا 
هر چیزی را می‌خوری؟ هر چیزی را می‌خوانی؛ هر برنامه ای را می‌بینی؟ یک 
1 
شدنش بیشتر از ترشی است. چون فایده‌اش هم بیشتر است. 
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گفت: بازی دنیا این است که به دنبال دری می‌دوی, وقتی می‌رسی می‌بینی 
در نبوده. سرأب بوده. بعد در بعدی و باز در بعدی. خدا استاد است. سراب 
می‌سازد و می‌گذارد خوب بازی کنی و خسته شوی. وقتی عجز آمد آنوقت در 
اصلی را نشانت می‌دهد. اگر واله و شیدا و بی‌کله بطرف در رفتی» بقیه راه را 
ذشانت می‌دهد. اما اگر عقب را نگاه کردی و شک کردی» یکهو همه‌چیز پاک 
می‌شود و در ناپدید می‌گردد. 

گفت: دنیا در حال انبساط است. انرژی‌ها هر ماه از ماه پیش قوی‌ترند. شاگرد 
از استاد قوی‌تر می‌شود. 

گفتم: به نظر شما به گدا پول دادن خوب است؟ گفت: اگر تما می‌کند و 
چیزی می‌خواهد مبلغ کمی‌دادن خوب است؛ باعث گشایش برای خودت 
هن نو 3: 

ذی‌الحخه ۱2۲۰ 

خدمت ایشان ر سیدم. گفت این هفته مقاله‌ای راجع به انرژی بد ستم ر سید که 
فکر میکنم همه چیز هایی که تا حالا خوا نده‌ام یک طرف این مقا له هم 
یک‌طرف. مقاله چنین است: 

« کل خلقت از انرژی تشکیل شده است و ذات پرودگار قادر است انرژی موجود 
در خلقت را کنترل و اداره کند. انسان نیز به عنوان | شرف مخلوقات قادر ااست 
از تمام انرژی های موجود در جهان بهرمند گردد. انرزی در بین اقوام و ادیان 
گوناگون با نامهای مختلفی شناخته می شود. در زبان ساذسکریت «پرانا» در 
زبان ژاینی «کی». در زبان چینی «چی». در نزد بونانی «پنوما». در نزد پلینزیها 
و کاهنان هاواتی «مانا» نزد اعراب «دم حیات». انرزی انواع بسیاری دارد: 
انرژی جنبشی یک ماشین در حال حرکت؛ انرژی ارتفاعی آبی که پشت سد انبار 
شده است؛ انرژی شیمیایی یک ماده سوختنی مانند بنزین؛ انرژی الکتریکی 
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ذخیره شده در ابرهای بارانزا؛ انرزی هسته‌ای عناصر رادیواکتیو؛ انرژی حرارتی 
خورشید؛ ... یک کانون مهم برای ذخيرةٌ انرژی» جسم یا ماده است. در حقیقت 
ما به اندازهٌ مواد موجود در جهان. انرژی داریم. سنگ. ساعت و انسان همه 
دوه اش کدنف کدهمان حرش انیا مه شوه قرم ی فده ترا 
است. به عبارت دیگر ماده یک شکل از شکلهای متعدّد انرژی است. ماده و 
انرژی با فرمول معروف انیشتین 106۲ < 7 به هم بدل می‌شوند. این فرمول 
دنیای علم را دگرگون ساخت و رأکتورهای اتمی را برای بشر به ارمغان آورد. 
الیته برای اينکه انرژی داشته باشیم الزاماً نیازی به ماده نداریم. که مثال خوب 
آن فوتونهای نوری است که بسته‌های انرژی بدون جرم‌اند و از خورشید بسوی 
زمین فرستاده می‌شوند. 

و انرزی دیگری که همه جای کیهان را پر کرده. انرژی کیهانی است. انسان 
قادر است توسط چاکراهایی که در هاله خود دارد این نوع انرژی را جذب کرده 
در سطوح مختلف چاکراها پرکنده سازد. 

انرژی دائم از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود: سوخت می‌سوزد و حرارت 
می‌دهد؛ خورشید می‌تابد و باعث ساخت چوب و ذخیره انرژی در بافتهای آن 
می‌شود؛ آنرژی ارتفاعی سد توربین را می‌چرخاند و برق تولید می‌کند؛ ... 

علاوه بر زندگی فیزیکی ماء جریان احساسات و عواطف ماء خلاقیت ذهنی ماء 
تعادل روحی ماء و سلوک معنوی ماء همه و همه به انرژی‌ای که از هستی 
می‌گیریم وابسته است. بنابراین «جذب و حفظه» انرژی از اهمیت فوق‌العاده‌ای 
برخوردار است. 

اک تک شا جک بو کت میا تفه ال ای تاش اسعت رعابت 
رادکازهای زیر ماه نها کیک کته 
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۱. روزانه قدم بزنید. و در این حین شاد و راضی باشید و لبخند بزنید. در روز 
ساعاتی با خود خلوت کنید. 

۲ زمانی را به مراقبه و نیایش اخدصاص دهید. اینها سوخت روزانه برای انجام 
زندگی پر مشغله ما را فراهم می‌کنند. 

۳. از غذاهایی که از گیاهان و درختان به بار می‌آیند. بیشتر مصرف کنید و از 
آنهیی که در کرخانه‌هاتلیدمی‌شوند. کمتر 

> تلاش کنید هر روز حداقل سه نفر را به لبخند وادارید و در آمور زندگیشان 
تاثیر مثبت داشته باشید. 

۵ از خانه گرفته تا داخل ماشین و روی میز کار همه را مرب و تمیز کنید. 
سعی کنید در همه چیز زندگی خود نظم داشته باشید. 

۷ انرژی خودرابر سر شایعه سازی» مسائل مربوط به گذشته.افکارمتفی و با 
انچه بدان کنترل ندارید هدر ندهید. مشکلات بخشی از روند آموزش انسان در 
دنیا هستند و درست مثل کلاس درس جبر می‌آیند و می‌روند. منتها درسیهایی 
که از این کلاس فراگرفته می‌شود تا ابد با شما باقی خواهد ماند. 

۷ زیادخوردن شایم‌ترین عاملي سستی و تنلی و بی‌توفیقی است. 

۸ زندگی کوتاه تر از آئیست که وقتمان را ضرف تفر از دیگران کنیي: 

٩‏ خودتان را خیلی جدی نگیرید. دیگران هم شما را خیلی جذی نمی‌گیرند. 
مجیو تیستید هم بحنها ومتاوعات را به تفع خوه تمام کنید. با مخالفتا 
موافقت کنید. افکار مردم در مورد شماء هیچ ربطی به شما ندارند. 

۱ با گذشته خود از در سازش در آنید. آنوقت دیگر اکنونتان را خراب نخواهید 
کر 

۲. زندگیتان را با زندگی دیگران مقایسه نکنید. شما از موضوع و هدف سفر 
آنها در دنیا هیچ نمی‌دانید. 
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۳. از نعمت‌هایی که به شما داده شده | ستفاده کنید. بهترین لباس و بهترین 
رختخواب را برای فردا نگه ندارید. امروز از دنیا بهره ببرید. 

همه را به خاطر هر چیز و همه چیز ببخشید. 

۵6 زمان حلال همه مشکلات است. به همه چیز زمان دهید. زمان. یک 
موقعیت هر چقدر خوب یا بد. بالاخره تغییر می‌کند. 

۶. این شغل نیست که به دردتان می‌رسد. دوستانتان هستند. با آنها در تماس 
۷. حسادت هدر دادن وقت است. شما الان به همه آنچه نیاز دارید رسیده‌اید. 
۸. کار درست را انجام دهید! 

.٩‏ با خانواده در تماس باشید. 

۰ یادتان باشد. برکتهای زندگی آنقدر هست که استرس و نگرانی را بدان 
راهی نباشد.» 

(توضیح حین تصحیح: محتوای اين مقاله بر مبنای روانشناسی است. 
روانشناسی موفقیت مکتبی است که در اواخر دوران مدرنیسم و اوائل 
ست‌مدرنسیم به شدت تبلیغ میشد. این مکتب علاوه بر نکات مثبتی که دارد 
یک نکتهٌ محوری منفی هم دارم که در نقد آن باید مد نظر باشد: این مکتب 
امتداد یکی از شاخه‌های هومونیسم یا انسان‌گرایی افراطی بنام 
اگزیس تانسیالیسم است. بهترین ترجمة اگزیس تانسیالیسم خودگوهرگرایی 
است: بخوداً که تو خود خدایی! لب کلام این مکتب میشود انسان را بجای 
خدا گذاشتن. روانشناسی موفقیت که موج فعلی و مکتب غالب کنونی 
روانشناسی است مبخواهد انسانهای بی‌خدا را خوشبخت کند. چیزی که 
نشدنی است. خداوند میفرماید: و من َغرض عن ذكُري ان هه ضنکا و 
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مداخ( وهی کش او هشن روف نک و 
برای او زندگی تنگ خواهد بود» و روز فیامت او را نابینا محشور می کنیم. 

همه آنچه گفته در مقالةٌ بالا گفته شده خوب است. اما یک شرط اساسی دارد 
و آن اینکه خدا هم در زندگی ما باشد. واقعا باشد نه اينکه فقط در دلمان باشد و 
در زندگی‌مان هرطور خواستیم زندگی کنیم. چنانچه علی (ع) میفرماید دروغ 
میگوید کسی که میگوید خدا را باور دارد ولی حدود خدا را رعایت نمیکند و او را 
آنگونه که گفته عبادت نمیکند. این ترفندها یا این مهارت‌ها مومنین متفی را 
که حوالهٌ خو شبختی دارند خو شبخت می‌کند نه آنکس را که خدا در زندگی‌اش 
نیست.) 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

خدمت ایشان ر سیدم. گفت: تو یک نقطه ضعف داری که باید رویش کار کنی. 
آن این است که وقتی عصبائیت میایده غضبت زیاد می‌شود. قسمی از این 
غضب مشهود است اما خیلی از آن پنهان است. این قسمت پنهان را باید 
درست کنی. و گفت برای درست کردن قسم آشکار غضب یک نفس عمیق 
بکش و فکر کن که اگر داد و بیداد کنی چه نتیجه‌ای دارد؟ سپس یک نفس 
عمیق بکش و فکر کن که اگر پخشی چه پاداشی در درگاه خدا خواهی داشت. 
و نیز اگر دیدی که دارد عصبانیت شروع می‌شود و اندک اندک زیاد می‌شود. 
سوره قدر بخوان. اما خشسم پنهان را بای اين که درمان کنی نذر کن و مدتی 
روزانه یک سوره تین یا آیت‌الکرسی بخوان. 

گفت: اگر کسی پیدا شد خواست از کسی پیش توبد بگوید بگو صبر کن! 
سپس از او ببرس: آیا این را که می‌خواهی بگویی» خودت دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ 
این را که می‌خواهی بگوبی حال مرا خوب می‌کند یا بد؟ اين را که می‌خواهی 
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بگویی نفعی به حال من دارد یا نه؟ اصولاً اکثر اینها که نقل قول می‌کنند 
آدمهای عوضی‌اند. 

گفت: فراموش نکن کار ما سرویس دادن است نه سرویس گرفتن. اگر زنی آمد 
می‌خواست با خدا آشنایش کنی و تو عاشقش شدی بدان خبط کرده‌ای. 

گفت: هرجا هرچیز برایت مهم بود بدان روی آن اذیت خواهی شد. درست مانند 
تجربه شاگردانت که روزی برای تو حجاب شده بودند. خیلی‌ها در فرزندشان 
گیر می‌کنند. دامن خدا را می‌گیرند که فرزند می‌خواهیم. فرزند که آمد حجاب 
می‌شود برای آن‌ها و فکر و ذکرشان را می‌گیرد و برای راحتی او هر کار می‌کنند 
و خود را فراموش می‌کنند. حتی اگر از خدا بچه خواستی بگو خدایا بچه‌ای 
می‌خواهم که بنده تو باشد. خودت هم باید ترییتش کنی. البته من سعی خواهم 
کرد اما می‌دانی که از عهدهٌ من خارج است. هر وقت روی بچه‌ات زیادی کلید 
کردی: ندان خراب از آب درمياید. ولش کن و به عدا بسیار تا درست شود. 
کف راخ فه شا کردان غیت نو آیق ست کقامی عون یمه تیا هار 
شوند.تونمیخواهی تخاله داشته باشی. این کمال طلبی. افراطی و غیرتوحیدی 
برنمی‌خورد. در جامعه هم یکی باید دکتر باشسد. یکی نتر, یکی چاه‌کن, یکی 
جاروکش. همه لازم هستند. در ماشین» هم سیلندر می‌خواهیم» هم سرسیلندر: 
یک توصیهٌ خصوصی به تو می‌کنم: چون اینطوربنا شده که تو خدمتگزار خدا 
و دین خدا باشی, خدا هیچوقت چیزی به تو نمی‌دهد. یعنی نمی‌گذارد مال تو 
باشد و با آن احساس مالکیت کنی. مال زیادی میأید و می‌رود و تو باید سفره‌دار 


باشی. این را از تو می‌خوا هد. کنار سفره‌داری همه چیز به تو می‌د هد اما 
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نمی‌گذارد مال تو با شد. اگر هم از دنیا چیز زیادی د ستت بیاید نمی‌گذارد برای 
خودت ثابتش کنی. هميشه بین خوف و رجا نگه‌ات می‌دارد. 

این حالتی که خداوند کسی راپس از کسی خدمتگزار آیینش قرار دهد به 
انتخاب خود فرد نیست و یک انتخاب الهی است. تو هم تجربیاتت را به کسی 
منتقل میکنی که از بالا رقم خورده باشد. به انتخاب تو نیست. یک نوع ورات 
الهی است مثل ورائت ظاهری. ورائت ظاهری هم به اختیار اشخاص نیست. 
کسی ولو از بچه‌اش خوشش نیاید اگر مر و مالی گذاشت جب مالش را به او 
میدهند این حکم الهی است. گفتم خیلی‌ها علقه‌ای به من ندارند. گفت: اتفاقا 
خیلی خوب است. اواخر هم ترتیبی داده میشود که همین‌ها که هستند دست 
از سر شما بردارند و بروند چون بودنشان با شما به صلاح شما نیست. این هم 
سنّت است. شاگردان هیچ استادی معمولا به نفر بعدی منتقل نمی‌شوند. وقتی 
استاد من مُرد شاگردان او هریک مّعی وبا هم دشمن وبا من هم دشمن 
شدند. 

گفت: من در آخر کار باید از تو شکست بخورم و بروم. گفتم پعنی چه؟ گفت 
نظام هستی اینطور است که شاگرد باید در میدانهای بسیار با حریفان بسیار 
مواجه شود. در راند اخر. خود استاد میاید میدان. استاد وقتی واقعا استاد است 
که به شساگرد ببازد. و الا خودش ناپخته است. وقتی باخت میرود و شاگرد 
می‌ماند و راهش را ادامه میدهد. این ترفندی برای بیرون انداختن جوجه از لانه 
است تا پرواز یاد بگیرد و به کمال برسد. البته این کار را فقط با کسی میکنند که 
توان پرواز دارد اما هنوز جرئتش را پیدا نکرده است. 

گفت: هزار بچه سرشان بریده می‌شود تایک موسی به دنیا بیاید. عبرت بگیر! 
هزاران نفر را خدا فدا می‌کند تا یک عارف بسازد. مبادا از آن پرتی‌های کارخانه 
آدم سازی باشی. چنان باش که نیروی کائنات صرف ساختن تو شود. رها کردن 
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و به او سپردن ریاد بگیر. مادر موسی او را در گهواره به نيل سپرد و خدا او را 
دوباره به خودش باز گرداند. وقتی می‌سپری. همه را به تو می‌دهد. وقتی ول 
می‌کنی او بهترین نقش را برایت می‌ریزد. وقتی به زور چیزی را نگه می‌داری» 
از تو می‌گیرد. برای خدا نقشه نریز بگذار او برایت نقشه بریزد. این درس 
هه بای هو ناما شین ات هی خواهی ای را تاه وه قفه از 
تن در دهیم و لاغیر. در این صورت همه چیز به ما می‌دهد و نیازهایمان را 
تضی ارزی ودب تصیات کر آگر ی رک اش اوه فا تسام 
وجود فقط خدمت کند و هیچ توقعی ندا شته با شد. او را ببشتر دو ست داری با 
نوکری که چشم دوخته توت تور الا بکشد و جیب خودش را پکند؟ قناعت 
کن و خدمت. تا در این درگه مقزب شوی. آنوقت از قبل نوکری همه چیز بدست 
میآوری. خدا از نوکر بی‌توقع خوشش میأید برای چنین کسی همه چیز را جور 
یک 

خدا کند بفهمی‌دنيا بدرد نمی‌خورد. آنقدر خدا دنا به تو می‌دهد و می‌گیرد و با 
تو بازی می‌کند تا بفهمی‌دنیا چیزی نیست. بدان خدا نیامده دنیا به تو بدهد. 
آمده همه چیز تو منجمله دنیا را بگیرد. آنقدر با تو بازی می‌کند و دنیا می‌دهد و 
می‌گیرد تا دنیا پیش چشمت حقیر شود و آن را به بازی بگیری و بفهمی بازی 
ات هر شا را بالط فیان تم کت با زقیه هناش مال عذاست. 
گفت: غزه مشو! ما آدمها لُختمان که کنند. خانه و ماشین و زندگی را که 
بگیرند. همه مثل هم هستیم. غزه مشوا! اوست که باید نگه‌ات دارد. اگر 
بخواهد. هزار تا گناه می‌ریزد جلویت بالاخره یکی‌اش را انجام می‌دهی. آنوقت 
همه می‌ایستند به تو می‌خندند. فقط اوست که نگه‌ات داشته. بفهم! 

گفت: بازی‌ای که سر تو در خواهم آورد اين ا ست که وقتی عالی شدی, یکهو 
من پس می‌زنم و از تو دور می‌شوم. نوشته‌ها حرمت دارد. تو باید برگردی و آنچه 
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از من نوشتی را دوره کنی و ببینی کدامیک در تو متجلی شده است. این 
خودش یک نقشه است. بایدخودت را در دایره نگه داری و در خانه خدا را بزنی. 
تو هم بعداً باید این بازی را برای شاگردانت اجرا کنی. آنکه تواضع ندارد و وأقعی 
نیست. ول می‌کند و می‌رود. آنکه هست. پاک‌تر میکند خودش را و برمی‌گردد. 
در این حین خبلی‌ها می‌گویند استاد ما را ول کرد که کرد» به درک. و می‌روند. 
اینها از نفسانیتشان ضربه می‌بینند. اگر چنین بازی سر تو درآوردم ارتباطت را با 
معنویت قطع نکن. با خدا و راه خدا قهر نکن. در خانة خدا را بزن. برو از خدا 
بخواه. چون من آمده‌ام در نهایت تو را به او برسانم. استادها می‌آیند آدم را آزاد 
کنند نه اينکه وابسته به خودشان کنند. هیچ وقت زیر بار کسی که به خودش 
یک آربعین باید روزه باشی و سعی کنی فقط به حضرت دوست فکر و توجه کنی 
و غیر این هرچه آمد از آن دور شوی. پس باید ذکری بگویی که فقط او را در 
عمیق بعد در بازدم می‌گوبی الله. بعد دم عمیق و در بازدم می‌گویی هو. وقت 
افتاده و کارهایت را کرده‌ای و حالا می‌خواهی از آنها دل بکنی. چله تو را از 
همه می‌بُرد. عارف می‌رود توی چله تا خودش را از همه اینها آزاد کند. چله, 
تمام کردن اختیاری این بساط است. بنابراین آدم ازدواج نکرده بدرد عرفان 
نمی‌خورد. آدم فقیر بدرد عرفان نمی‌خورد. اين‌ها باید اول بروند تجربه دنیایشان 
(تو ضیح حین تصحیح: این طریقه که ایشان فرموده طريقهُ بهعضی مرتاضان 
است. لین طریقه به زعم اینجانب راهی تصنقی و غیرشرعی است و کمالی هم 
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از آن حاصل نمیشود چون راه انبیاء چنین نبوده. البته در تحصیل قدرتهای 
ق و اضق وی بای ای اس اب تدای تفت کذ 
خلوت و انعزال مطلقاً نموم باشد چنانچه رسول مکزم اسلام (ص) پیش از 
بعئت ماه‌های رمضان در غار حرا خلوت میکرد و روزه میگرفت و در پی معنوبت 
بود. البته اشان پس از مبعوث شدن به رسالت این روش را نهی فرمود و 
بجای آن دستور به اعتکاف داد. در اعتکاف میشود در دهه آخر ماه مبارک 
رمضان يا برخی دیگر از ایام مثل ایامالبیض رجب. در مسجد جامع شهر- نه 
چله‌نشینی مرتاضان از زمین تا آسمان است و تفاوت نتیجه آهها هم از زمین تا 
آشمان) 

گفت: در اذهان مردم باید جا بیفتد که تو دنیا را نمی‌خواهی چون به اندازه کافی 
ال ماه تک ای رن ام معا تام یساس 
نمی‌شوی چون روحانی هستی نه آخوند و کار تو اين نیست. برای این که این 
(تو ضیح حین تصحیح: ابشان روی نظر و فکر و حرف مردم حشاس بود که به 
اتعاني با اسان روا تاه هم ماب یه فان رم اد 
هم ار اه یت اسان ی 
اینجانب عرض میکردم فکر کردن به این قضیه چون شائبة شرک خفی دارد 
خودش مضر است و انسان را از قرب حق دور میکند.) 
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ذی‌الحجه۱۳۰ 

به اتفاق همسر و فرزندم. شب رفتیم کوه ولنجک قدم بزنیم. چیزی که عجیب 
به نظرمان ۳۷ این بود که رفتار مردم طبیعی نبود. اکثر بلند بلند حرف می‌زد ند 
و قاه قاه می‌خندید ند. تقریباً همه مردم. و این با رفتار آنها که او قات دیگر 


همینجا می‌دیدیم خیلی فرق داشت. به فکرمان رسید یا اوضاع فلکی باعث 
این وضع شده یا این که یک موجود خبیثی در اینجا حاضر است که روی همه 
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اثر گذاشته. در هر حال ذکر خواندیم و به خدا توجه کردیم. برطرف شد. به این 
معنی که رفتار مردم به یک باره خبلی عوض شد. 

پس فردا که خدمت ایشان رسیدم نظرشان را راجع به این مسئله جویا شدم. 
گفت: معمولاً حضور یک موجود خبیث باعث این قضیه می‌شود. حالا یا یک 
انسان است يا یک موجود ناپیدا. در چنین مواردی. آناً حال آدم به هم می‌ریزد 
و | ضطراب به او د ست می‌دهد. سردرد هم ممکن است عارض شود. بوی بد 
هم گاها به مشام می‌رنسد: آگر اهمیت تذهی ممکن است توا هم ببرند تون 
حال خودشان و ارتعاش تو را تغییر دهند و شر ایجاد کنند. مثلاً دعوا یا حادثه 
الهم اجعلنا فی درعک الحصینه التی تجعل فیها من ترید. سور نصر هم خوب 
است. و اگر با آن موجود روبرو شدید آیت‌الکرسی ویا زیر لب تکبیر گفتن چاره 
کار است. اگر طول کشید و افاقه نکرد. سوره قدر هم هرچه لازم بود. 

گفت: کلاً این موجودات زیادند. آدم نباید در تیررس آنها قرار بگیرد. برای این 
کار باید اهل ذکر بود. البته موجود خبیث به معنای واقعی کلمه نداریم. اینها 
هم برای این هستند که بگویند چرا توجه‌ات به خدا کم شده؟ بزنند ما را و 
بترسانند تا به خدا توجه کنیم. 

(توضیح حین تصحیح: این برداشت متثر از نظری است که برخی عرفاء 
معرفة الامام آورده‌ام به این دیدگاه نزدیک است. آن را در اینجا نقل میکنم: در 
اجتّه هستند. ابلیس يكي از ایشان بود که به دلیل شهرتش کلمه شیطان 
اغلب. اختصاصاً براي او به کار می‌رود). شیطانی که از راز و رمز خلقت ما مطلع 
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است. شیطانی که بخشی از اسم اعظم را هم می‌داند. شیطانی که از طرف 
خاونگ ماوت تفگ وی و ناه تفت یار 

اگر بخواهیم راجع به شیطان حرف بزنیم. در این مختصر نمي‌گنجد: همزات 
هبذایتها سرهای کوهاما نکه به شیطان این فذرشاها زا دادم و او رای این 
کارها مسلط کرده خود خداوند است. شیطان. سگ درگاه خداست و خداوند او 
را براي امتحان بر ما مسلط کرده است - رو شن می شود که شیطان به خلاف 
دستگاه خدا و در برابر انسان است. و نیز روشن می‌ شود که چرا شیطان با همه 
کار دارد جز مخاًصین؛ چون مخاًصین اهل خانه‌اند و سگ با اهل خانه کاری 
تا جایی که سالک متحیر شود که چه بکند. در اینجا شیطان تخم خودش را 
ی وا هی مکی توت وا سالک ما هت 
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او از هر جهت قوي است. پس عدالت حکمت و رآفت خدا اقتضا می‌کند که 
یک یاور و پهلوان قوي را نیز در دسترس ما قرار دهد تا اگر ما ضعفا خواستیم از 
شب این قوي غوي خلاص شویم. در پناه او برویم و از او کمک بگيريم. اين 
قانون عدالت خداست که شیطان را آفریده و در اصل وجود او حکمت بوده 
است؛ او را آزاد گذا شته و در این آزادي نیز حکمت است. پس از این طرف هم 
باید دلاوري شجاع را پناهگاه قرار دهد؛ این پناهگاه ولن خداست. او دست 
خداست. خدا که دست گوشتی و وهمی و عقلی ندارد. دست خدا فعلی از افعال 
خداست که همان ول خداست؛ او قوي است. خداوند به او قدرت داده است. 
او مي‌تواند کید شیطان و طاسم دنیا را باطل کند و مي‌تواند ما را از خواب بیدار 
کند و ما را زنده کند: «یا با لین منوا اشتجیبُوا له و للرّشول |ذا دعاکُم لما 
یُخْییکُم» (اي کسانی که ایمان آورده‌اید. ا ستجابت کنید خدا و رسول را وقتی 
فرامی‌خوانند شما را به آنچه شما را زنده می‌کند), 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

کسی از من سوالی پرسید و جوابی برایش فرستادم متن سوال و جواب این بود: 
سوال: آقای نیک اقبال عزیز سالام علیکم؛ امیدوارم که حالتون خوب با شه و 
سلامت باشین. برام سوالی پیش اومد. گفتم از شما کمکی بگیرم. سوالم بعد از 
خواندن احادیثی از اصول الکافی پیش اومد. قسمت علم. این همه حدیث در 
نزدیکتر کند. علمی که دین آگاهی ما را زیاد کند. ولی رشته‌ایی که من الان 
میخونم آ گاهی و علم دینی من را ز یاد نمیکنم» و چیزی از دین به من یاد 
نمیدهد. با این شرایط آیا خواندن و ت< صیل این علم در سته؟ این سوال مدت 
زیادی هست که ذهن منو مشغول کرده! نمی‌دونم باید چی کار کنم؟ اگه 
رهنماییم کنین خوشحال میشم. 
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ميشود. ما بقی در [سان دین و در حقیقت هستی, علم نیست. اما به این معنا 
نیست که ما باید اشتغال به آن را ترک کنیم. حرفه و کار هر کسی به آموختن 
درست انجام دهد حال آنکه توصیه دین به درست انجام دادن کاری است که 
آدمی متصدّی آن شده. و اينکه آیا آدمی متصلی کار یا حرفه‌ای بشود يا نه؟ 
معارف الهیه برای آدم حاصل ميشود. یعنی علم واقعی برای او حاصل میشود و 
در وجودش نقش میبندد. چون معرفت الله یک مسیر عملی است و به کتاب 
خواندن حاصل نميشود. صریح خدمت شما عرض کنم که قرآن و کمی روایات 
اهل البیت برای شروع مسیر عملی تحصیل رضای دو ست و آشنا شدن با او 
کافی است و خیلی از کتب به ااصطلاح علمی. گزاف و حاصل بیکاری عده‌ای 
لفاظ است. اما گاهی فهم قرآن و آن روایات نیازم‌ند درک فهم دیگران از 
آنهاست و این پای آن کتب را به میان میکشد. 

نکته دیگر آنکه ارتباط شما با این حقیر خوب و به منزله حوا له‌ای برای 
شماست. کاش در این مهم بیشتر میکو شیدید. من موظفم به مقدار درخواست 
شماء به حضرتعالی خدمت کنم. باتشکر و آروزی توفیق: مصطفی نیک اقبال 
فردا که خدمت ایشان رسیدم. گفت: نامه‌ای را که از طریق اینترنت به کسی 
نوشته بودی دیدم. مطلب نامه خوب بود اما چیزی که خیلی مرا ناراحت کرد 
پاراگراف آخر آن بود که بوی این می‌داد که برای خودتان کلاس گذاشته‌اید. 
گرچه آن مطلب هم درست بود اما شما باید مردم را بتارانید و از خودتان دور 
کنید نه اينکه دنبالشان بیفتید و تما داشته باشید. لااقل جذبشان نشوید. 


همیشه سئت عارفان حقیقی این بوده که از مردم می‌گریختند و ذره‌ای به فکر 
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اینکه کسی بیاید یا نیاید نبوده‌اند. اصلایک فرق عمده کسی که چیزی دارد با 
کسی که چیزی ندارد و دستش خالی است این است که اولی به هیچ وجه 
برایش مهم نیست که به حرفش گوش کنند. می‌گوید نظر من این است؛ شما 
بگوید. شما مثل اين دستة دوم رفتار کردید. من خیلی ناراحت شدم و برخواستم 
برای شما دو رکعت نماز خواندم و از خدا برای شما مدد خواستم. هرگز هرگز 
نباید کسی را دعوت کنی که بیا. اتفاقاً برعکس نتیجه می‌دهد. یعنی خدا بازی 
برعکس را با تو شروع می‌کند. بفهم! ما اصلاً با آدم‌ها طرف نيستیم. ما با خدا 
طرفیم. یک سری نقش‌ها و بازی‌هاست که خدا برای تو می‌ریزد اما بزیگرانش 
آدم‌ها هستند. از آدم‌ها استفاده می‌کند تا با تو بازی کند. هرجا که دید ذره‌ای 
گیر داری بازی شروع شود. از جمله‌ای که نوشته بودی فهمیدم یک جا در 
وجودت هنوز خالی است. یک خواست هنوز برقرار است. این را باید پر کنی. 
هیچ چیز نباید با هیچ چیز فرق کند و | ۷ بازی شروع می‌شود. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: نکته‌ای که مرا به تو علاقه‌مند کرده این است که 
زمینت را تمام کرده‌ای. یعنی چون همیشه ماشین خوب. خانه خوب. ویلا و 
باغ داشته‌ای دیگر دنبال اين‌ها نیستی. خیلی‌ها باید بروند دنیای‌شان را تمام 
کنند تا بتوانند سر از دنیا بردارند و بیرون آورند. اما خدا اين‌ها را برایت تمام کرده. 
حتی کار اقتصادی که تازه شروع کرده‌ای برای این است که باد بگیری برای 
دیگران کار کنی و نان ده آنان باشی. اين را نداشته‌ای اما رفاه به اندازه کافی 
داشته‌ای. هرچقدر هم پولدار شوی دیگر زندگیات از این که هست بهتر 
نمی‌شود چون بهترین را داری. پول را مردم برای این می‌خواهند که همین‌ها را 
که تو داری دا شته با شند. و تو اين‌ها را داری. اتفاقاً کارهای اقتصادی تو خیلی 
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پیش می‌رود و خیلی پولدار می‌شوی» چون برای خودت نمی‌خواهی برای 
سرویس دادن به دیگران می‌خواهی. برای سر کار گذاشتن مردم می‌خواهی. 
هرکس هرچه برایش مهم نباشد خدا به راحتی به او می‌دهد و هرکس هرچه 
برایش مهم باشد خدا با ندادن آن با او بازی می‌کند تا دست از خواستش بردارد 
و بفهمد که آن چیز حقیقتاً چیزی نیست. با راه انداختن یک کار اقتصادی توی 
چرخه انرژی می‌افتی و می‌توانی نان برسانی. و این برای کمال خودت لازم 
است. 

(تو ضیح حبن صحیح: از جمله باورهای ایشان این بود که پس از تمام شدن 
دنیای هرکس است که سیر آخرتی‌اش شروع ميشود. به گمانم این باور را ایشان 
از عرفان‌های شرقی بخصوص داستان بودا برداشت کرده بود. در مقام نقد باید 
عرض کنم که اين نظر نه تنها یک قاعده نیست بلکه اتفاقا یک استثناست. 
استثنایی به ندرتِ بودا يا ابراهیم ادهم. چنین باوری در ادیان ابراهیمی نیست 
بلکه آنچه این ادیان روی آن تأکید میکنند زهد در دنیا یعنی راضی بودن به بود 
و نبود آن است. 

در این ادیان و عرفانهای برخواسسته از آنهاء دیا برای فقیر یا غنی اگر مطلوب 
واقع شود. یعنی اراده و خواست به آن تعلّق گیرد. مانع است و اگر آخرت خواهی 
و خدا خواهی مطمع نظر انسان گردد. چه انسان فقیر باشد چه غنی. رسته 
اتبت و در مسیر کمال است. در واقع سلوک ای الله به میزان مال آذمی ریطین 
ندارد. فقراء باید صبور باشند و قانع؛ و اغنیاء باید شاکر باشند و رازق. فقر و غنا 
تنها وظیفه را تغییر میدهد. راه. چشم دوختن به خداست.) 

ذی‌الححه ۱۲۰ 
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با یشان رفتیم ب یک مرکز خیریه سر بزنيم.مددکار آنجا مد و درددل کرد که 
آماربچه‌های بی سرپرست در این ناحیه شهر چنین است و آمرتجاوزات چنان 
است و ... 

ان هی کف مدش کیک و اون اوه ری کات هرد بات 
توجه کنیم. اگر می‌توانيم فقط سه نفر را نجات دهیم و زیر حمایت بگیریم. به 
ها یدز قفا کتیی کیفیت مین بر ار میت اه کتک 46 یتباقر 
کنیم و آنها را از این وضع نجات دهیم بهتر از این است که برای ده هزار نفر 
اتتات بطری و همان باشته که هس مطلب درگ اییکه گ رای و اس 
عجله‌ای ندا شته با شیم. چون باید آن سه نفر پیدایشان شود و گذر زمان است 
که چنین اتفاقی میأفتد و البته استعلام و الهام لازم است. نکته خیلی میدم 
برای خود ما این است که غرق این کار نشویم. ما نیامده‌ايم سوپرمن شویم و 
هم را فجات دهم اف فقراه انکها نت۲ ما رات هه کی که خرف 
بدبختی این‌ها شود دیوانه می‌شود. این بدبختی‌ها بوده و خواهد بود. این‌ها 
آمده‌اند تا ما غربال شویم و بدانیم چطور باید رفتار کنیم. قرار نیست کاری کنیم 
ارف نی کار یه 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

غیت آفای و شوش رسیدم گفتم شیبای ضفم که احیاء‌برای آنها ذکر شاه 
شما چه میکنید؟ یشان فرمود خلوت میکنم و استغفار میکنم و دع.گفتم کی 
تس که راخب سای بای زامن سس بگوید؟ کفت: فتوی نیت در 
علوم الهی که تا شاگرد نبر سد | ستاد نگوید. پر سشی که خدا در ذهن شاگرد 
می‌اندازد علامت و نشانه و براتی است که استاد بگوید. همه بدبختی ما از 
گفتن است. پس در گفتن بخیل باش و بجا صرفش کن. 

ذی‌الححه ۱۲۰ 
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خواب صاحب علم جمعی را دیدم که به من گفت: برو توی تنهابی. و نیز دو 
قطعه کر ستال پیدا کردم یکی سفید به اندازه و ابعاد یک قلب و دیگری سرخ 
جگری به اندازه و ابعاد یک طنبور. 

کی ات ات ارس کف وتف سامت 
مرأقبه و لافکری داشته باش. مهم نیست نشسته با خوابیده با حتی توی 
ماشین باشی, فقط سعی کن به ب‌ذهنی و لافکری برسی. اولش خیلی فکرها 
می‌آیند و می‌روند. تو تنها تماشاچی آنها باش. کم‌کم به لافکری می‌رسی. با 
فکوها میاه نکن باکر کسی کار خاطی هیک با او بحشسکن فقط تاو 
دور شو. خودش میفهمد چه غلطی کرده 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

بازیکنانش عوض می‌شوند. یک وقت خاناده بازیکن اي بازی است, یکی 
فکر کن چرا خدا اين بازی را سر تو آورده. تا وقتی فکرت می‌جنبد و نفست میأید 
بازی ادامه دارد. هر وقت بروی توی خیابان» ماشین هست؛ خدا دنبال کسی 
که ماشیها رارکت وال منت ان ظرت عاران ی ی ار که 
باید با حقیقت آشنا شوی نه توی کتابها. ما باید برویم بین مردم فحش بخوریم 
و مردم کلاه سرمان بگذارند. فراموش نکن ما وسیلة آزمون هستیم برای مردم. 
6 هستیم برای مردم. که خدا روی ما مردم را امتحان کند. همه برای هم 
چنین‌اند. اگر کسی زرنگی کرد سریع برو توی حماقت ساختگی و پیش از وقت 
به رویش نیاور. بازی نخور. بفهم جربان چیست. اما پیش از وقت به روی کسی 
نیاور. ما باید صبر داشته باشیم و حرف‌ها را بخوریم. 


سلوکنامه--۰۰ ۰ 1۶ 


گفت: تا وقتی نظم داری توی یک دایره هستی که همه چیز روبراه است. وقتی 
نظم را از دست دادی از اين دايره ببرون می‌افتی. بعد بلند می‌شوی دنبال دایره 
می‌دوی. اما هیچ گاه به آن نخواهی رسید. وقتی اين اتفاق افتاد چند چیز است 
که باز تو را میبرد توی دایره. یکی اینکه بین خود و خدا را صاف کنی و او را 
بخوانی و استغاثه و استغفار کنی. بعنی بروی به عمق هستی؛ به عمق دایره. 
دیگر اينکه بروی دل یک صاحب نفسی با دلشکسته‌ای با ذی‌حقی را شاد کنی 
که دردسترس‌ترین آن والدین‌اند. اما هميشه اینها برایت مهیّا نیست پس تا 
می‌توانی نگذار کاری عقب بماند. هرکاری را که به موقع انجام دهی کارهای 
دیگر هم خودبخود حل می‌شود. اگر با انجام ندادن یک کار در موقع‌اش 
خدای ناکرده از توی این دایره بیفتی بیرون» گاهی بیست سال اثرش در 
زندگی‌ات باقی است. وقتی بروی سروقت کارت را انجام دهی, یک کسی را 
آنجا می‌بینی که بقیه راه را به تو می‌گوید. وقتی نروی آن طرف را هم از دست 
می‌دهی. یکی از دوستانم در تجدید کردن جواز مطبش تعلل می‌کرد. گفتم این 
کار را فردا باید تمام کنی. رفت کار را انجام داد. در اتاق رئیس هم یک همکار را 
دید که به او پیشنهاد کاری خوبی کرد. این بعنی چیده شدن درستِ سرنوشت. 
اگر کارهایت را به وقتش انجام دهی این چینش را از دست نمی‌دهی و کارها 
توی روال می‌افتد. 

گفت: زندگی متل یک بازی شطرنج است. دنیا به فرمان خدا بازی‌ساز است نه 
اينکه بخواهد بازی را ببرد. این خیلی مهم است. نکته دیگر اينکه مهره‌ها مهم 
نیستند. اما همه به دنبال حفظ مهره‌ها هستند. آنچه مهم است پوزیشن 
مپره‌ها و چینش صفحه است. اول از همه مهره‌ها را باید درست بچینی. هدف 
من از اینکه گفتم توی کارهای اقتصادی وارد شو و حتی گفتم جلسه بگذار و 
منبربرو همه و همه این است که یک بازی برای تو ساخته باشسم. اگر بازی 
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نکنی ر شد نمیکنی. همه بازی هم اين | ست که باید سعی کنی به هم نریزی. 
یعنی دلت یک ذره این طرف و آنطرف نرود. نکته آخر اينکه گاهی دو ست داری 
ببازی, اين هم یک تصمیم است ولی دیگر توی قاعده بازی نیست. فوق 
قاعده‌هاست. ولی وقتی معنی دارد که در حالیکه می‌توانی ببری» ببازی. و 
وقتی می‌توانی ببری که حسابی دل به بازی داده باشی و از چم و خم آن آگاه 
باشی. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت سعی کن در میان شاگردان و دوستانت یک 
ض‌میمت و همدلی حاکم شود اگر ما هم بخواهيم مفل بقیه سردم پر از 
فسات ویک خواهن با شیم چه فانده؟ هرکین رکه دراو شانبه آنن سصفات ی 
است» طرد کن یا دوستیات را با او کمرنگ کن. چون این صفات گاهاً مُسری 
تیه دوسمان هاگ دات شمان که انا مشایقه تست که راهن یه 
کسی کاپ بدهیم. هر کسی به این قصد آمده. رها کند برود. به همه حالی کن 
که همه سوار یک اتوبوس هستیم. اگر اتوبوس جلو برود همه جلو می‌رویم. 
رقابت دیگر معنا ندارد باید با هم همکار و یاور باشیم. توجه کن که دو صفت 
ما ای موم ای کی که یناه ماش مان تا 
جدایی است. <سادت این است که چرا او دارد و من ندارم؟ درجات خفیف آن 
نوعی حسرت است اما درجات شدید آن میتواند به بدخواهی منجر شود. 
بدخواهی این است که چون او دارد. بروم همه چیز را خراب کنم و حتی به 
خودم ضربه بزنم که مال او پاره شود و از ین برود. حاضر است طرف را محروم 
کند به هر قیمتی. این دشمنی با دادن خداست و خدا خیلی بدش میاید از 
چنین صفتی. و خطر هم این است که این بدخواهی چون گاهاً خبلی خفی 
است. آهسته آهسته بیاید و دل را پر کند و همه چیز ادم را برباد دهد. 
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رل سیک شا تفا تا ون زرد که هک رهگ رون 
عتر مظ نس ام را (ع) یبور وال شوه و نیک 
یره کی مسا ره وس ردو 
ما باید آخرش به آنجا وصل شویم. امام هم معلم آشنا کردن ما با خداست. 
گفت: وقتی کسی توی تجارت میرود. از لحاظ سیر و سلوکی کمی ضعیف 
می شود و وقتی توی مسائل سلوکی می‌رود. از لحاظ اقتصادی کمی ضعیف 
مشود ای قاط با رما هذیا ام واات‌هاا هرا کار پیت سول 
در برهه‌های مختلف عمر باید طی شود. 

گفت: مطلب خبلی مهمی که این جلسه باید برایت روشن کنم این است که 
می‌خواهم یک کلید به تو بدهم. این کلید در واقع یکی از و صایای من است که 
باید به تو تحویل شود. خوب دقت کن! وقتی کسی از تو حاجتی خوا ست مثلا 
اه زور شک ور اش ای مشاه یافیا 
دقت وبه رتیب طی شود.اول این که بفهمی انجام لین کار در حال حاضر میل 
هو یت با مک راعش انم ایشت ساره ی فان ا مور انا 
قرآن انس بخاره کنی با در اوتباط نو خلع بدن از بالا بگیری. آگر نتیجه مشبت بود 
وارد مرحله دوم می‌شوی. در این مرحله باید بدانی برای اینکه حاجت این بنده 
خدا برآید برات دارد یا نه؟ یعنی آنقدر دارد که بهايش را بدهد یا اگر گرفت از 
عهدة پرداخت پهایش برمآید؟ یا چیزهای مهم دیگری هست که لول نها بای 
روا شود؟ اگر دیدی براتش را دارد. به صبر دعوتش می‌کنی. کارهایی که براتش 
و درد هدفه اوقت که ان ده کواسعت بلکه وق تک تزی 
وقت است- به بنده می‌دهد تا در زندگی بنده هرز نرود. مثلا اگر حالا به او زن 
بدهد ضایعش می‌کند یا الان اگر ملکش فروش رود برايش ضرر است و از این 
قبیل. اما معمولا می‌بینی برات ندارد در اين وقت دو کار می‌شود کرد یکی اینکه 
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ذکر به او بدهی تا برود بخواند و زمان بگذرد و نیز به کار خیر و صالحات از 
جمله خدمت به والدین وادارش می‌کنی, تا کم‌کم برات بدست بیاورد و آن کار 
و ان انش اد آیشمال هقی ات کار ظرف یی اش کی نگاو 
از عهده‌ات برنمی‌آید بارش را بکشی و نمی‌صرفد چون بلاخره کيسهة خودت 
محدود است و شاید بدرد خیلی‌ها بخورد و نباید صرف این یک نفر شود. این 
بهتر است برود بارش را خودش بکشد. تا می‌توانی دست توی کارهای سنگین 
نبر. بار بعضی‌ها خیلی سنگین است. اما اگر تحقیق کردی و دیدی به صرفه 
هت آ کسته خوت باه وله متا اون رزورداخت ساسا 
استخاره و استعالام» مانعی نذارد و چون بجاست. خدا باز کیسهات را پر می‌کند. 
از اول مرور می‌کنیم: مرحله بعد از این که دیدی این حاجتی که دارد مرضی 
تا ایو ات و ای | کیان کی نمی ی 
زمان لام است یا برات و اگر برات لازم است چقدر خرج دارد؟ درست مثل 
کیک هاش ماو میت هی نامه کز میرب (رعهوهاشی شمان با هه 
می‌خواهی یا نه. اگر تصمیم گرفتی باز استخاره و استعلام لازم است. در 
صورتی که همه چیز مثبت بود و خواستی کاری بکنی راهش این است که به 
عذد جفر متوسطه آن اسمی از اسماء الله را که مربوط به آن کار است بخوانی, 
تا کی؟ تعداد روزش را جفر نام کو چک شسخص معلوم می‌کند؛ مثلاًبرای 
«محسن» نمی که ازدواجش سر نمی‌گیرد. ۱۵۸ روز: هر روز ۲ بار «یا مجیب» 
می‌گویی. که اين علم را به تو آموخته‌ام و نزد تو هست. اما حلقه باید تمام باشد, 
اگر آن مقدمات نباشد ذکر اصلاً جواب نمی‌دهد. 

(توضیح حین تصحیح: اگر آن مقدمات رعایت شد. نیازی به عدد جفری و اسم 
خاصی از | سماءالله نیست. اگر به دل برات شد و انسان خویش را مجاز دید. 
مطلق دعا پا نماز یا صلوات با استغفار پا هر کاری که بکند مطابق با نیّتی که 
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دارد آن اتفاق میافتد. چون دعای موّمن در حق برادر موّمن خویش مستجاب 
است. مطلب دیگر که باید اینجا نقد شود و چکش بخورد این است که در انجام 
چنین اموری اصلاً اذن لازم است یا خیر؟ یعنی برای دعا برای بهبود مشکل 
کسی آیا اجازه لازم است و اگر بی‌اجازه انجام شود به قول ایشان از حساب آدم 
فرمید ربا هی تسه آنا کشت ات کی انشام زیت اریخا ۵ 
مقام دا ود رهواست زعذاوک انست با درمقام فاطیتن اضف دز هس ؟ 
اگر در مقام دعا و التجاء و درخواست است. اذن عامّ به این کار داده شده و 
همان کفایت است. چنین دعایی و چنین استغاته‌ای برای برادر مومن نه تنها 
مطلوب | ست و اثر دارد بلکه ثواب دارد و درجه انسان را فزون مٍ سازد. اما اگر 
در مقام فاعلیت و تصرف در هستی میخواهیم چنین کارهایی بکنیم به زعم 
جر ما رتیت وله موجب وال و دکیت ایست وا کزاهم برمضعول انرب 
داشته باشد اثری اندک و موقت است. اين روش را کلا اینجانب غیرشرعی و 
مضر میدانم. حالا توجه بفرمایید که در هر دعایی که میکنیم و هر خواسته‌ای 
که داریم در روش اول سیر ميکنيم یا روش دوم! اصرار باعث میل از روش اول 
به روش دوم ميشود. نفع شخصی باعث میل از روش اول به روش دوم ميشود. 
از روی عواطف عمل کردن باعث میل از روش ول به روش دوم میشود. میل 
به تسخیر قلوب بندگان خدا و خود را صاحب نفس جلوه دادن باعث میل از 
روش اول به روش دوم میشود. روش اول مستحبٍ و روش دوم مکروه پلکه 
حرام است. پس با توجه به اين مطالب اگر بخواهیم آنچه گفته شد را بازنویسی 
کنیم خواهیم گفت اگر کسی با مشکلی به ما رجوع کرد. همواره و را به صبر و 
تقوی و التجاء به درگاه خدا ارجاع میدهیم و از او میخواهيم بر نمازهای واجب 
واوا وقتیها آوردن انها مات ههار اندامعی فا میتواال اخترا تما ید و 
به خلق خصوصاآً والدین و اولاد و همسرش نیکی کند و شبها با پروردگار 
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مناجات کند. آنوقت خود ما هم برایش دعا میکنیم و توفیق تقوی میخواهيم و 
از خداوند برایش مدد و نصرت میطلبیم. و هرچه ما خودمان پیش خدا مقزب‌تر 
باشیم دعا و نفس موثرتری هم خواهیم داشت. لازم به خرج کردم از کیسه خود 
نیست چون مومن کیسه‌ای ندارد و کیسه‌ای برای خود نمیدوزد؛ هرچه دارد 
مال خداست ودر رافی که عدا خواسته مصرف میکند.) 

گفت: کسانی را که خدا سر راهت گذاشته نه برای این است که ارشادشان 
کنی. برای این است که صافت کنند. فهم این م سئله راحت نیست. بفهم که 
همه کائنات دارد کارش را انجام می‌د هد. ما فقط آمده‌ايم اين‌ها را بفهمیم و 
وی 

گفتم: بعضا چرا استخارات درست در نمی‌آید. گفت: هر وقت نفست بالا می‌آید 
که دا کف ان کار شوه تاغوس یه وم شود اما موه 
بدراهه. هر وقت مقام کارشناسی ات را حفظ کردی و در مرکز بودی و به یک 
طرف مایل نبودی و کاملاً صبر داشتی و گفتی خدایا به امید تو توکل بر تو 
هرچه تو بخواهی, آنوقت استخاره درست میآید و به راه هدایت می‌کند. 
ذی‌الححه ۱2۲۰ 

یکی از دو ستان می‌گفت: انبار کردن کتاب یکی از عواملی است که سرنوشت 
ان سان را می‌بندد و گره می‌اندازد. باید کتابها را داد دیگران بخوانند یا بخ شید یا 
فروخت. خلاصه باید چرخش ایجاد شود. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: هوا سرد شده است؛ امروز با یکی از شاگردان رفتم 
۰ کاپشن میان بچه‌های کمپ افغانی‌ها توزیع کردم. به هر کدام از بچه‌ها 
که کاپشن را می‌دادم گفتم برای من دعا کنید. از هرکدام یک دعا می‌گرفتم. 
شسما هم هروقت کار خیری می‌کنی با طرف ارتباط برقرر کن و حوالهات را از 
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خدا از طریق آن شخص بگیر. این گفتن و دعا خواستن از فقیران خیلی اهمیت 
دارد که شما اکثراً از آن غافاید. مال را می‌دهید اما نمی‌توانید خود تان را 
بشکنید و دعا بخواهید. 

(تو ضیح حین صحیح: در روایت هم هست که هر صدقه‌ای می‌دهی از فقیر 
بخواه برایت دعا کند ولی ما خودتان را آنقدر بزرگ و فقیر را آنقدر حقیر ميدانیم 
که سخت است برایمان تن به چنین خواسته‌ای بدهیم.) 

گفت: همیشه به عالم دین احترام بگذار. کسب علم خودش یک مرحله از 
سلوک است. عالم بخاطر سختی زیادی که در سیر و سلوکش کشیده شایسته 
احترام است و باید به او بها داد و احترام گذاشت و یک اعتبار خاصی داد. ما 
لان در ایران در شرایطی زندگی مي‌کنيم که بخاطر مسائل سیاسی قیج خیلی 
چیزها ریخته من جمله اینکه مردم نوعاً حرمت عالمان دین را برنمی‌تابند. این 
از لحاظ معنوی خیلی برای مردم و کشور مضر است و منشاً خیلی از 
بی‌برکتی‌هاست. اين راجع به دیگران. اما تو هم به عنوان کسی که عالم دين 
هستی و لباس پیغمبر را پوشیده‌ای نمی‌توانی دست به هرکاری بزنی و هرکاری 
کنی. ارزش کللاس خودت را بدان!اول توباد این را درک کنی تا بعدبقیه این 
برایشان قابل درک شود. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

شب که رفته بودم خرابات. احساس کردم یک براتی آمد و عنایتی شد. چیزی 
نخواستم تا از بالا در هرچه میخواهند صرف شود. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

با دکتر «ک» جاسه‌ای دا شتم. گفت: در سیر و سلوک اول چاکرای ۳ و ه باز 
می‌شود که نتیجه‌اش این است که ذهن صاف می‌شود. کلام شخص هم نفوذ 
پیدا می‌کند. بعدها چاکرای ۲ و 1 باز می‌شود که نتیجه‌اش این است که از 
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زندگی لذت می‌بری» چشم بصیرتت و شهودت هم باز می شود و حال سکریه 
خیلی به تو دست می‌دهد. آخرش هم چاکرای ۱و ۷ بایدباز شود که البته چون 
دیدت کامل می‌شود. هم خطرناک است و هم دردناک. چون خیلی چیزها را 
می‌فهمی و باید تحمل کنی. 

ذی‌الححه ۱2۲۰ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: زندگی بیرونی تو به عنوان کسی که می‌خواهد 
معلم معنوی با شد و دستگیری کند باید عادی باشد. مثلا از ماشین‌های خوب 
و بادوام و راحت آنرا که خیلی توی چشم نبا شد باید داشته بااشی. باید در علم و 
فضیلت و حکمت سرآمد باشی نه چیزهای دیگر. تا اسمت را می‌شنوند نگویند 
همان که فلان خانه را دارده فلان ما شین را دارد؟ این است که ساده زیستی 
باید روش کلی زندگیات باشد. البته اين را بگويم که خدا کاری به این چیزها 
ندارد و کریم‌تر از آن است که به این چیزها که در حقیقت چیزی نیست توجه 
کند و روی آن‌ها <ساب بک‌شد. این ساده زیستی تکنیک ما راجع به خودمان 
است که وقتمان خیلی صرف دنیا نشود و تکنیک ما راجع به مردم است که 
مالمان توی چشم نباشد و بتوانیم به خدا دعوت کنیم. 

گفتم با یک سری از قارغالتحصیلهای مدرسه ... جلسه دارم نهمی‌توانم روم 
توی توهم آنها نه اینکه آنها را از توهم درآورم. چه کنم؟ گفت: ما وظیفه داریم 
مردم رید شتا هد ریم مردم هم هر کدامهن ان یکد زنگي: یک هکل 
دارند. اینجا بی‌رنگی تو ثابت می‌شود که بتوانی با هر گروهی همراه شوی و از 
راه خودشان به آنها خوراک برسانی و آرام آرام بروی توی کاسه‌شان. برای 
خودت خوب است. 

گفت: زمان را از دست نده. نگذار وقتت سرقت شود. ببین کجا در حال از 


دست دادن زمان هستی. همانجا را سد کن. زمان‌بندی روزانه خود را بنویس تا 
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وتان تاکن فان هو یه حاط سای که آفمتاهن تاه رف 
چنین کردی می‌فهمی که کجا وظیفه‌ات در زندگی تمام می‌شود و کار خدا در 
ادارةُ امور شروع می‌شود. 

محرم ۱۶۳۱ 

جلسهای با آقای خوشوقت داشتم. گفتم برای میّت که مرده چه کارهایی 
بخوانی. گاهی برایش نماز بخوانید. شب‌ها سوره‌های یاسین و واقعه یا دیگر 
شتورفهای کات یادف در نی اما وا هش ات مات مق 
برایش اطعا کنیکء در آن تمان که کی غذا تم دهد یویر از ایام مق مکزم 
است که همه غذا می‌دهند. 

محرم ۱۳۳ 

با دکتر «م» امروز جاسه‌ای دا شتم. گاه‌گاهی یکدیگر را میبینیم. یک پرتقال را 
جلوی من گذاشت و گفت در اين پرتقال چند پره هست؟ گفت از حشت کمک 
بگیر. باید بروی توی پرتقال تا جواب سوال را بدهی. گفتم ۸ تا. گفت پوستش 
کن, ٩‏ تاست. پوست کردم ٩‏ تا بود. چند تا پرتقال را همین طور پیش از پوست 
کندن گفت و درست از آب درآمد. گفت: اين همان حشی است که در انسانهای 
نابود شده. یک شعله شمع را آورد و گفت ببین با اراده شعله را بالا و پائین 
می‌برم. این تمرین را هفته‌ای یکبار انجام بده در ضمن نگاه به شعله حدود ده 
دقیقه‌ای تباید پاک مزق مباید شعله را در اعیبار بکیری تا ارتو فرمان برد این 
راه ال رت مدا اس وی که هن استان شست آما کی دا 
(توضیح حین تصحیح: من به اين تمرین‌ها مذتی عمل کردم و نتیجه هم 
حاصل شد. بعد تذکری از جانب امام رضا (ع) به من رسید که مبادا آنچه مأمور 
به تحصیل آنید را رها کنید و برای آنچه که به شما مربوط نیست و از شما 
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نخواسته‌اند. خود را به تکلف اندازید؟ لذا دست برداشتم. هلک من یس له 
ول برش ) 

محرم۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت: یک پیرمراد بود در زمان استاد ما که خیلی 
ریاضت کشیده بود و برای خودش قطبی بود. ایرادی که داشت این بود که زیاد 
حرف می‌زد. حوّاف بود و مجلس گرم کن. استاد بارها به او تذکر داده بود ولی 
نمی‌توانست خودش را درست کند. این بود که استاد برنامه‌ای برایش ترتیب داد 
و ماجرایی برایش طرح ریخت. پیرمراد گیرکرد و سراغ استاد آمد که چه کنم؟ 
استاد گفت یک اربعین روزهٌ سکوت بگیر که فقط به کلام واجب اکتفا کنی. بعد 
از سه روز آمد که نتوانستم و روزه را شکستم. باز از نو شروع کرد و باز نتوانست. 
آخرش آمد و گفت نمی‌توانم. کمکم کن. استاد گفت تو که زبانت را نمی‌توانی 
کنترل کنی چطور می‌خواهی در عرفان پیشرفت کنی. برو خودت خودت رآ 
مجاب کن و با خودت کنار بیا که روزه را کامل کنی. 

و آنوقت استاد به ما گفت: بیشتر بلاهای آدم از چشم و زبان است. يا به چیزی 
که نباید نگاه کرده و یا چیزی که نباید گفته. 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

با دکتر «ک» جلسه‌ای داشتم. راجع به علم‌الاشجار صحبت شد. گفت: آنچه 
ارتعاش یک درخت را تعیین می‌کند عمر درخت است. این عمر هم بااسن 
درخت فرق دارد. یک وقت یک درخت کم سن. موجودی است با عمر بسیار 
زیاد. در خرقان در مقبرهٌ شیخ ابوالحسن خرقانی در حیاط پشتی دم در 
‌ 1 هست که ارتماش خیلی زیادی دارد. البته آن 
درخت پیر هم هست. اما هميشه پیری لازم نیست. با یک منطقه‌ای در دامغان 
هست که درختهای هزارساله دارد. یک قدرت و عظمتی در برخی درختها 


1  ..-__همانکولس‎ 


هید ایا فا تالا دز فادها کم یز کته گرخووید هن 
پیشتر دیده می‌شود تا درخت چنار. هرجا چنین درخت‌هایی را دیدی ارتباط بگیر 
و کم رشان درنگ کم پسورا ینکیم خرعت‌های با رعاش بالا وا 
چویشان ابزار و عصا ساختن هم خیلی مفید است. درختهای آلبالو ارتعازش 
خوبی ندارند و برای کارهای منفی بکار می‌روند. اگر به طبیعتی دست یافتی که 
دست بشر به آن نرسیده» چیزهای عجیبی در آنجا پیدا خواهی کرد. 

(توضیح حین تصحیح: این مسائل گرچه گاها درست است اما شعبه‌ای از 
تسوا توس شاخ اتف شام ۲ کش یت تشگ ۲ کدی 
خدای خالق طبیعت است. اما در اکثر عرقانهای نوظهور که به واقع نوظهور 


نیستند و بازخوانی همان شمنیسم و طبیعت‌پرستی پیش از ادیان ابراهیمی‌اند. 


تقدیس طبیعت و عناصر آن مثل مادینه‌پرستی بسیار به چشم میخورد.) 
و ۱ 


ذی‌الحجه۱۳۰ 
خدمت ایشان رسیدم. گفت: از آشنايانم کسی هست که دائم ملارش اذیتش 
۱ 
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بوده که الان به اینجا رسیده. به پدیده‌ها به عنوان یک سیر باید نگاه کنی نه 
یک فریم.ایشسان به اتفاق خواهرش. و پدر و مادرش سالها زندگی خوبی 
داشتند. نمی‌دانم چه کردند که شیطان رفت توی جلد مادر که دائم به پدر گیر 
داد که تو با زنانی که در دفترت آمد و رفت دارند سر و سرّ داری. بعدش شیطان 
رفت توی جلد پدر که بله دارم و دلم می‌خواهد و آخرش رفت و آن کار را کرد. 
بعد بین پدر و مادر جنگ افتاد و بارکشی کردند. مادر بچه‌ها را برد طرف 
خودش. از خانه قهر کرد و رفت و دختر را برد و این پسر را گذاشت توی خانه 
پیش پدر تا پدر پدر را درآورد. اين پسر هم خیلی به پدر بد کرد. تا اینکه پدر زن 
گرفت و آنوقت این پسر را از خانه بیرون کردند یا خودش دید دیگر جایش آنجا 
نیست و برگشت پیش مادر. حالا مادر دارد او را آزار می‌دهد تا کارمایش تصفیه 
شود. دارد کارما پس می‌دهد. نمیکند یک بار بنشیند بگذارد کسی کیسه‌اش را 
بکشد تا تمام شود. تا پاک شود. چون این فرد کارما دارد ازدواج هم برایش 
ممکن نیست. چون باید دختری پیدا شود که بیاید توی سرنوشت پر از درد و 
رنج آو. ولی خدا نمی‌گذارد یا لااقل این مواردی که رفته‌اند برايش خوا ستگاری» 
چون پاک بوده‌اند خدا چنین اجازه‌ای نداده است. اما او دام دست و پا میزند 
برای ازدواج تا از د ست مادرش نجات پیدا کند.اما باید تحمل کند تا تمام شود. 
باید بنشیند بگذارد بزنندش تا تمام شود. آدمپای آلوده باید پاک شوند. خدا 
نمی‌خواهد سختی این را کس دیگری بکشد. خودش باید بکشد. بیخود در 
دعوای پدر و مادر جانب یکی را گرفت. در دعوای میان این دو باید بی‌طرف 
ماند. نمی‌داند در یک حمامی‌گیر کرده که درش را قفل کرده‌اند و کیسهکش 
حواسش هست که باید او را کیسه بکشد. حالا تا یک مدتی ممکن است از این 
اتاق فرار کند بروی آن اتاق ولی از اين حمام نمی‌تواند خارج شود مگر اینکه 
کیسه‌اش را کشیده باشند. البته چند کار کمکش می‌کند تا کارمایش سریع‌تر و 
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راحت‌تر بسوزد و تمام شود. یکی ندید گرفتن. یعنی اینکه دست از رنج کشیدن 
بردارد و بتواند رد شود از ماجراها. بالاخره سیخ که توی بدنش نمی‌کنند! تحمل 
کند. وقتی آنقدر زدند که کرخت شدی و اساس نکردی. دوره خو شی شروع 
می‌شود. دوم صدقات که مثال بارزش دستگیری کردن و کمک کردن به مردم 
است. صدقات کمترینش پولی است. باید برای دیگران مایه بگذارد. وظیفه ما 
مومنین هم البته این است که امید بدهیم تا هرکس رنجهایی را که باید. بکشد 
و تمام شود: ووَاصو لح وا بالَبْر [سوره العصر : ۳]. همه رنج دارند 
افراد ثروتمند رنج دارند. فقیرها رنج دارند. تب ألم‌ها رنج دارند. بیمارها رنج دارند. 
آمده‌ايم دنیا که تصفیه بشسویم برویم؛ خوب این سختی دارد دیگر! هرکس 
دوست دارد جای دیگری باشد خبر ندارد که همه دارند رنج می‌کشند. همین‌جا 
که هستی خوب است؛ رنجت را بکش و تمامش کن. از اين اتاق به آن اتاق نرو. 
نه مکان. نه زمان. نه اشیاء و اشخاص هیچ کدام نمی‌توانند باعث رهایی تو از 
رنج شوند. برای رهایی از رنج مهاجرت نکن. آنجا رنج‌ها به شکل دیگری 
را ای مها ها هی و ار شحو 
تکوه نها هید وباید پاش نده تا وقتی که پاک شوی. فقط قزب به خدا و 
کیسیت از ست که تانق فاد عقیای تبرایت نهد رشان اوق فقط وقتی ورد 
این فضا شوی می‌توانی راحت شوی و آرام بگیری. کاش ایشان بجای نق‌نق 
زدن نمازش را بهتر بخواند و در نماز با خدا بیشتر لاس بزند و عشق بازی کند. 
برود چند تا دوست بهتر از خودش پیدا کند و با آنها معاشرت کند و کوه و 
یش بروی آما اشجای که ماش فی کشا کارمایشن سورد فرار کین خود 
من دائم می‌روم خانه مادری و به پدر و مادرم خدمت می‌کنم تا آنها توی سرم 
بزنند تا کارمایم بسوزد. دائم به شاگردانم خدمت می‌کنم هرجور خدمتی» سنگ 
صبورشان می‌شوم. غمشان را می‌خورم. لااقل اطعامشان می‌کنم تا طی کنم و 


سلوکنامه___ __ب1 


پاک شوم و بلاها را از سر راهم بردارم. اگر تن به قضا دادی که رشد می‌کنی و 
سعادت دو دنیا را بد ست میآوری. اگر مثل بچه‌ها زار زدی, بلاها هست و رنج 
را می‌بری و به جابی هم نمی‌رسی. تا جوانید تصفیه کنید که در پبری خیلی 
سخت‌تر است. ممکن است یک زمانی خوش باشی» شنگ تخته بیندازی اما 
یک اجل دارد. تمام که شد موقع تصفیه است و باید بکشی. وای بحال کسی 
که زمان بلا کشیدنش به پیری بیفند. پیرش در میاید. در جوانی ادم پوست 
کلفت‌تر است ت پیری. من پسرم را خودم تربیت می‌کنم که بدست دنیا ناف 
که در تربیت خیلی از من بی‌رحم‌تر است. خو شا بحال کسی که یک داسوزی 
پیدا بشود تربیتش کند. یک نفر آدم را بسابد بهتر است تا چند نفر. 

ذی‌الححه ۱۲۰ 

کیت رها رسای کت ای خرف مرحم تایت نز پاش کد خف آذبار 
بشنو, تحت تأثیر قرار نگیر, و قضاوتشان نکن. 

گفت: بدان که ما مستراحیم! تا هم کثافت‌هایشان را مردم در ما بریزند و 
راخ شوت ها هی اتب رفان اقط کسم فان ورن اک انش 
فهمیدی و به این درجه بلند رسیدی بدان که رسته‌ای. 

گفت: ساده زیستی خبلی زیباست. یک نوع لیاقت است که خدا به هرکسی 
نمی‌دهد. 

گفت: من وقتی سرم را می‌گذارم روی بالش آرزو می‌کنم که دیگر بیدار نشوم و 
این دنیای عجوزه را نبینم. دنیایی که نزدیکترین کسان آدم را در برابر آدم قرار 
می‌دهد. هنوز کسی را نتوانسته‌ام پیدا کنم که حقیقت دنیا را به او بگویم. 
می‌ترسم برود خودش را بکُشد و از دست دنیا راحت کند خودش را 

(توضیح حین تصحیح: از ویژگیهای ایشان این بود که دنیا را بسیار مْمّت 
میفرمود. در قام نقد عرض میکتم که این دید سیاهباعث خلق سرنوشت سیاه 
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میگردد. مولا علی (ع) کسی را دید که مذْمّت دنیا میکرد فرمود: دهر رااستٌ 
مکن که دهر, تجلی خداست. سپس فرمود دنیا تجارتگاه اولیاء است. از 
دنیاست که به آنچه لایقند از کمالات نائل میشوند. دنیا بد نیست. خدا را رها 
کردن و دنیا را خواستن بد است. دنیا سرا سر زیبایی‌هایی است که خدا نقاشی 
کرده. سراسر نعمت خداست. گول نعمت را نخور مشغول صاحبخانه باش! دنیا 
مدرسه‌ای است که خدا مخلوقاتش را به آنجا فرستاده. مگر یک خالق مهربان 
را ضی مشود مخلوقاتش را به مدر سه‌ای بد بفر ستد؟ شما که میخواهید بچه 
خود را به مدرسه بفرستید او را به مدرسه خوب میفرستید یا مدرسه بد؟ دنا 
مدرسه خوب خداست.) 

گفت: درس بزرگی به تو می‌دهم: هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نکن. حتی به 
نزدیکترین شخص به تو. به زنت. به فرزندت به شاگردت. فقط به خدا و امام 
زمان اعتماد کن. زن موجودی است که اگر از احساس پرش کنی. هرکاری 
برایت می‌کند اما اگر نتوانی نابودت می‌کند. فلسفه انگور زهرآگینی که امام 
حسن از دست زنش خورد برای این بود که به همه انس‌انهایی که پس از او 
میایند درس عبرت دهد که هیچ وقت به اين موجود(زن) اعتماد نکنید. حاضر 
شد خودش را قربانی کند که این درس را به بشریّت بدهد. برای پس‌افتت. یک 
جایی دا شته باش. یک جایی که مکان سّی خودت با شد. اما به همان جا هم 
دل نبند که خدا سر همان هم بازی سرت در میاورد. 

گفت: تا زمانی که مطلبی می‌خواهی. هست. مثل کوه که تا زمانی که کوه 
می‌خواهی از هر کوهی که بالا می‌روی. می‌بینی پشتش یک کوه دیگر است. 
بالاخره روزی خسته می‌شوی و می‌گویی ولش کن بیا همین جا که هستیم 
بنشینیم و کتری شکسته‌مان را روی آتش هیزمی‌بار کنیم و حالش را ببریم. 
آنوقت است که کوه را ول کرده‌ای آنوقت است که رسته‌ای. علوم هم همین‌طور 


سلوکنامه_ 2 


است بالاهره بید یک روزی دسست از آموختن برداری و دیگر علم ظاهر را 
نخواهی و دست بکشی. آنروز به یک چیزی ورای علم دست پیدا می‌کنی. به 
آرامش و در کنار او بودن. می‌بینی در مقصدی؛ چون اصللاً مقصدی نیست 
همه‌اش مسیر است؛ بی‌خود می‌رفتی. اين آخر سیر و سلوک است. دست 
برداشتن از سیر و سلوک. اين آخرین مرحل عرفان است. ترک عرفان. تري 
ترک. 

(توضیح حین تصحیح: این گفتار از مطالب عرشی این کتاب است آنرا دریابید! 
سالک این همه میدود تا بفهمد خدایی که پی‌اش بود با (وست و او را دوست 
دارد. فرق عارف با غیر عارف این است که غیرعارف خودش را دور میپندارد و 
عارف میبیند که خدا با اوست. یار در خانه و ما گرد جهان ميچرخيم. از این 
حیث سیر و سلوک خودش یک فریب است. سیربد کجا؟ سلوک به کجا؟ تو 
که با منی همیشه چه ندای لن ترانی؟ منتها یک عمر دویدن مبخواهد تا ادم 
ین را بفهمد. یک عمر همجر میخواهد تا بفهمد هجری نبوده همه‌اش وصل 
بوده و او ندیده. خفاش ز جلد خویشتن بیرون ای تا طلعت ذات بی‌مثالش 
بینی.) 

گفت: آنچه حرص درآور است این است که خدا به تو عشق می‌ورزد و تو به او 
عشق می‌ورزی اما می‌بینی همة بازی‌ها را خود او بر سرت میآورد. عاشق این 
است که با تو بازی کند. خرجت را هم می‌دهد. سفره‌ات را هم پهن می‌کند. 
زندگیات را هم اداره می‌کند. دوستت هم دارد اما دست از بازی بر نمی‌دارد. 
بگذار هر بازی که می‌خواهد سرت درآورد. بگذار هرکار که می‌خوا هد بکند. 
تسلیم باش. این مسلمانی است. 


۲ _  __ سلوکنامه‎ 


(توضیح حين تصحیح: أو لا ین نم نون في کل عام مره مین ثم لا 
وت و لا شخ گزون.آا می‌بنند که در هر سال یک با یا دو ار آزمایش 
می‌شوند» ولی نه توبه می‌کنند و نه پند می‌گيرند. (التوبة ۱۲۲) 

آحسب لاس أنْ رکوا ن ولو ما و هم لا بُفْتَنُونْ. آیا مردم گمان کرده‌اند. 
همین که بگوبند: ایمان آوردیم» رها می‌شوند و آنان [به وسیله جان» مال. 
اولاد و حوادث] مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ (العنکیوت» ۲ 

گفت: زن احساس خالی | ست. وقتی عا شق می شود چیز دیگری نمی‌فهمد. 
وقتی ها میتی ی اسب در مکش مرو ی عال اف هشن 
تساک انس مس کال اس که نوات تاو با که 
احساس می‌گوید اين هم مثل تو آدم است نصف پولت را به او ببخش و عقل 
می‌گوید برای چه باید بدهم خودم زحمت کشیدم درآوردم. باید بین اینها تعادل 
برقرار کنی. تدبیر و تدبر آن است که بگوبی «من که ۲۰ میلیون تومان دارم؛ 
اين آدم با ۲۰۰هزار تومان حالش خوش می‌شود بگذار بدهم» یا «هرچه تا حالا 
دادم خراب کرده دیگر نباید بدهم». این تدبیر است. هم اين میتواند درست 
باشد هم آن. بر حسب مورد. 

گفت: می‌دانی مردم چرا دورت هستند؟ آنها بو برده‌اند که چیزی داری و آن را 
می‌خواهند. چون خودشان ندارند. دیده‌اند آرامش داری» قدرت داری» علم 
قارف صلاخ کا ها رم وان کی امه را نی فان اب هک 
يرادا موی کم تال قزتن رای وس دج 
کردن آن نیست. پی این است که این‌ها را یاد بگیرد و داز رت کت 
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محرم ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: روزی چند ده تلفن به من می‌شود که گرفتاری‌های 
مردم است. من دو سه تا را به الهام و استخاره جواب می‌دهم. بعد می‌گویم: 
خدایا من که بنده‌ام کاری را که از دستم بر میأمد انجام دادم؛ تو که خل این 
ببینم چه می‌کنی. (تو ضیح حین تصحیح: این سخن نوعی خواسته عا شقانه و 
عشق‌بازی با خداست. در اصسطلاح عرفان اینگونه حرف زدن با خدا را دلال 
گویند.) ادامه داد: دلسوزی بی‌خود برای دیگران بد است. اصللاً علامت شرک 
است و خدا را ناظر و قادر ندانستن. فلانی مریض است؛ به تو چه؟ مگر اینکه 
بيایند در خانهُ تو را بزنند. آنوقت وظیفه توست که طبق توانت کمکش کنی. 


ِ _ _ _  همانکولس‎ 


طبق توانت نه بیشتر. تو مثل یک رانندهٌ خطی هستی که کسی را که سوار 
ماشینت می‌شود باید ببری مقصد. حالا یکی عجله داشته باشد یا نه به تو 
مربوط نیست؛ تو کارت را انجام می‌دهی, به عجلهٌ مسافران که نباید عجله کنی 
و دلت جوش بزند. (تو ضیح حین صحیح: حتی راجع به ظهور حضرت حجت 
(عج) که خیر محض است. در ادعیه هست که خدایا مرا آنگونه تسلیم قرار بده 
که تعجیل آنچه تأخیر کرده‌ای یا نتآخیر آنچه تعجیل کرده‌ای را نخواهم.) 
نسبت به حاجات مردم هم اینطور باش و دلت جم نخورد. توی نخ دیگران نرو. 
توی کار مردم نرو. کاری به کار مسافران نداشته باش. غم و شادی آنها را به 
خودت نگیر و ال داغان می‌شوی. 

گفت: حرف این و آن را زدن خیلی کارما دارد. خیلی سخت است. مواظب باش. 
(تو ضیح حین ذصحیح: راجع به «کارما» قبالا تو ضیح داده شد که آثر و ضعی 
افعالی است که برای خدا انجام نشده‌اند.) 

گفت: روان باش و شناور. دائم در خانة خدا برو. دائم کارت بزن. دائّم با او نجوا 
کن. سوختت را می‌دهد. بهايش را هم می‌دهی. هروقت هم خواستی خلافی 
کنی اجازه بگیر. بگو خدایا می‌دانم بد است اما نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. 
آجازه بده اين کار را بکنم. یک تخفیفی قائل شو. نرو یواشکی بکن که خفتّت 
مين کند مهم این اس که سای غذا رابت فی این است که سلنت او 
را انکار نکنی. چه دیدی. شاید همان گناه برایت طاعت شد. حتی اگر 
می‌خواهی گناه کنی با حضور گناه کن نه با غفلت. حتی اگر می‌خواهی بریز و 
بپاش کنی با خدا بیع کن و بگو خدايا از هر پنج تومان که به من می‌دهی سه 
تومان را بگذار بریز و پاش کنم. یک تومانش را پس انداز می‌کنم. یک تومانش 
هم مال توست تا هرجا صلاح دیدی برای کار خیر و مردم هزینه کنم. تکلیف را 
معلوم کن و بو و پایش بیاست. 


1  ..__همانکولس‎ 


(توضیح حین تصحیح: این که فرموده اجازه بگیر و بعد اين کارها را انجام بده 
مطلب ظریف و قابل تأملی ‏ ست و نوعی دلال با خدا ست. نوعی فرر از تجزی 
یواست ی ات ای ایک رای هی 
تخد ان وان ور یاس ام ال مشک سا مان 
تس اسان ای تساه هت ور 
بندگان, عبد و گوش بفرمانیم و در صورت نافرمانی در معرض عذابیم. برخی 
درمقام تقد گاید آرختصون توق قخری افخذامیت وربا هاش عارقان که 
عاشق بندگان است و در عین حال معشوق ایشان متفاوت است. البته دیدگاه 
قطح شتله دز ایشعا آقتی سکن است بای بعضی‌ها داشعه باشد و آن 
جرئت پیدا کردن بر معصیت خداست.) 

گفت: از وقتی بادم هست و حتی قبل از آن که در روزنامه‌ها دیده‌ام» در این 
کشور هیجان می‌آفریدند. یک وقت روی نفت. یک وقت روی فوتبال. یکوقت 
روی انتخابات. ... آنها که وقتشان را برای این چیزها گذاشتند و عبادات و 
خدمت به خلق را فراموش کردند. ضرر کردند. در نهایت همه‌اش پوک و پوچ 
است. آنقدر غلفت میاورد که نمی‌توانی مطالعه کنی با حتی زیبابی‌های طبیعت 
رأببینی. 

(توضیح حین تصحیح: دیا فعطی ما دنیای تجارت توجه است. هرکس بتوند 
توخه تعداد بی شتری از آدمپا را بد ست آورد و افکار عمومی را با خود همراه کند 
قدرت و ثروت بیشتری بدست میاورد. مطبوعات و رسانه‌ها هم ابزار قدرتمندان 
برای کسب توجه بیشترند. در دنیای فعلی رقابت بر سر توجه است.) 


هس سس سس سس سس سس ۱0 


4 خواب دوران تلف‌شدهءعرنیست:بلکه فصتی 
4 بم,انست برای نفس تا با عو ال بالا ارتباط برقرارکد. 
۳ 


محرم۱۳۱ 

رفته بودم روضه. غذا را که کشیدند و خوردیم پیش دوستانم که نشسته بودم از 
غذا ایراد گرفتم و گفتم غذای امام حسین ع باید بهتر از اين باشد. شب که 
آمدم خانه و خوابیدم نیمه‌های شب گفتند: غذای امام حسین به تو چه ربطی 
دارد که از آن ایراد بگیری؟ کسانی که غذا را درست کرده‌اند آن را با عشق درس 
کرده‌اند. 

محرم ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: شب و روز, هر یک کارکرد مخصوص خودش رآ 
در تعالی آدم دارد. کسانی که شب بجای استراحت کار می‌کنند. مثل راننده‌هاء 
خلبانهاء پزشکان,» ... زندگی درب و داغانی دارند. اخیرا باب شده که دانشجوها 
شب‌ها بیدار می‌مانند و روزها می‌خوابند. باید دانست که وقتی روز می‌شود 
ملائکه‌ای مشغول القای علم. ثروت, و موفقیت هستند و وقتی شب می شود 
ماک دیگری به جایشان می‌آیند که القای آرامش می‌کنند. در واقع. دو 
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صورت مختلف از انرژی در شب و روز جریان میآبد و کسانیکه خواستار توفیق 
در ابعاد زندگی‌اند باید روزها کار کنند و شسب‌ها بخوابند. عرفا و بزرگان شب‌ها 
ظرف آبی بیرون می‌گذاشتند که دم فرشتهُ صبحگاه به آن بخورد و بعد سحر 
که برای عبادت برمی‌خواستند آن را می‌نوشیدند. 

گفت: بزرگی کن. بزرگی به اين نیست که دستور بدهی و ادای آوستاها را 
درآوری. بزرگی به لین است که کار بزرگ کنی اما کوچک جلوه‌اش دهی و از آن 
بتوانی بگذری. 

کقتافر تام ام رقام عاشتو ابش یک ساره د ان اه 
هميشه تابع بوده. اول تابع پدرش علی (ع) و بعد تابع برادرش امام حسین (ع). 
این است که اصلاً نظری, ایده‌ای» من گفتنی از او نیست. حتی حدیث از او 
یبا تتارن باقضل اقا عم یخی این ات شاه کر پوتاتیعا تماما را 
او شود. 

گفت: به عنوان یک روحانی, دنبال پیراستن دین باش از این همه پیرایهها که 
به آن بسته‌اند. بخلاف اکثر روحانیون باش که در پی آراستن دین‌اند و توجیه 
ارات ههار از چرایت کات بافن نوم کت شخ انی اس با 
یس ی ماک از کی کی بان 
تناسب موقیت‌ها پیش آمده. (توضبح حین تصحیح: در اینجا ایشان دو لفظ 
دین و مذهب را در معنای خاصی که مد نظر خودشان بوده بکار برده و به 
افطل این در کلیه | رسای یرتیل شاه کوواف ند 
بیان مطلب ایشان توضیح بیشتری خواهم آورد.) ما دست از دین شسته‌ايم و به 
مذهب عریض و فراخی روی آورده‌ايم که بخش اعظم‌اش قابل دفاع نیست. 
اگر دین را به مردم معرفی کنیم جذب می‌شوند. اگر مذهب را معرفی کنیم باید 


با وکتامت»-۰ ۱« «مًُءدد-1 


به سختی و تکلف توجیه‌اش کنیم و چون توجیه ناپذیر است مردم از آن 
می‌گريزند. 

در دین تکیه روی خداست در مذهب روی بندگان خدا. 

دین آزاد می‌کند. مذهب در بند. 

تا ی کش هت اس ماهلا 
ساخته شده. 

یت عم یساش لام[ 

دین روی کتاب خدا بنا شده, مذهب روی حب و بغض‌ها و باندبازیهای تاربخی. 
رهبر دین از جانب خدا برگزیده شده و معصوم است. رهبر مذهب تو سط مردم 
انتخاب شده پا به مردم تحمیل شده و معمولاً گناهکار و ظالم است. 

دین ساده است. مذهب پیچیده و عمل به آن سخت است. 

دین را همه می‌فهمند, فهم مذهب چون یک ورزش ذهنی است. سالها وقت 
می‌برد و در انحصار کسانی است که زودتر در این وادی وارد شده‌اند. 

در دین همه برابراند و ملاک برتری نقزب به خداست. در مذهب یک نظام 
پیچیدهُ ارزشی وجود دارد و ملاکات آن دست مذهبیون است و هرکه را 
رهبا هرز ود ار سرام م دفته: 

نظام اقتصادی دینی روی کار و ایثار بنا شده. نظام اقتصادی مذهب روی اینکه 
یک عله کار کنند و یک عده به عنوان متولیان مذهب بخورند. 

ماعاعن وی ارم تسه که دا خاک ای ود قاس رتخا اد 
مردم آگاه است. بنای مذهب روی اينکه مردم را به دو دسته خودی و غیر 
خودی تقسیم کند و یک خطی بکشد و مردم را به دو د سته خوب و بد تسیم 
تن 


عبادات دینی روی خلوص بنا شده. مراسم مذهب روی ریا. 
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دین روی حقیقتِ تاریخی بنا شده و مذهب روی افسانه و اسطوره و تاریخ 
فرمایشی. 

دی رو اخلاف یات وتا شنده و مذ.هب وی انحضار: اخلاق یات ابر 
اتتازیاست و تحار تایرایش نها 

دين به شما رهایی می‌بخشد و مذهب از شما سواری می‌گیرد. باشد که رستگار 
شوید. 

غایت دین. عرفان به پروردگار است. غایت مذهب حفظ موقعیت سیاسی یک 
عدْهٌ خاص. یعنی دین معرفت مدار است و مذهب گروه مدار. 

از آنچه گفتم معلوم می‌شود که خیلی از بظاهر مردم غیر مذهبی. متدیّن‌اند و 
خیلی از مذهبی‌ها دین ندارند و تا تاریخ بوده, چنین بوده. مذهبی که در هر 
تاهاه یی بسانم اس غالیی شدای اسان تاج ده یی خی ماد 
همان قالب می‌مانند و به دین(یا وجه الهی مذهب) دست نمی‌پابند. کسی که 
به باطن و روح مذهب ره پابد. اهل دین می‌شود. 

زو تیه جوم ایا ارمطالت کنیه شد ی مایق که ار شان میخوا مه بیق 
دین حقیقی و دین ساختگی‌بشر با بین دینی که انبیاء آوردند با دینی که امتال 
علماء بهود و نصارا ساختند فرق بگذارد مثل فرفی که مرحوم شریعتی بین 
تشیع علوی با تشیع صفوی قائل بود. در این تعریف. مذهب تشتع حقَة 
ا‌ع هر که ادامفرام رضصفل عدا (ض) انیت :همان دیخ استو علی (ع)و 
امامان پس از او معلّمین این دین حقیقی و ادامه دهندةٌ طریق انبیاء بوده‌اند 
رت ره رس هر وس رز ام 
بشرساخت است وبر اوهام اين و آن بنا شده. پس دقت بفرمایید که در این 
گفتار - به اصسطلاح لغویین - در معنای دین تضییق و در معنای مذ هب 
انصراف صورت گرفته است و الفاظ در معنای جدیدی استخدام گشته‌اند تا 
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مقصود گوینده تفهیم گردد. ابعاد مثبت اعتقاد همگی حمل به دین و ابعاد 
معنای بردا شت خا ضی از دین است که اگر آن بردا شت در ست با شد مذهب 
حق است و عین دین است و الا انحرافی است در دین. فی‌الواقع در دنیا یک 
دین وجود دارد و آن تسلیم در برابر خداست. این یک دین در قالب چندین 
شریعت جریان بافته است. شریعت موسی, عیسیء محمد. و سایر شرایعی که 
در مابقی دنیا هست. خداوند میفرماید ما برای مردم هر ناحیه‌ای شریعه‌ای 
نهادیم. شریعه» روش عبادت است و در هر کجای هستی فرق میکند. دین 
دین و شریعه هر دو از آسمان‌اند اما مذهب به معنایی که ایشان بکار برده, 
و اوصیاء انبیاء که امامان بر حق‌اند جداست.) 

محرم۱۶۳۱ 

با چند تن از دوستان جلسه‌ای داشتیم. خلاصه جلسه این بود که: 

راجع به تفاوت مردها و زن‌هاء یک مطلب مهمی هست و آن این که کل مرد 
دهنده است و زن گيرنده. مرد می‌تواند با چند زن رابطه داشته باشد اما زن اگر 
با بیش از یک مرد رابطه داشته باشد. چون گیرندهُ انرژی‌هایی می‌شود که به 
کلی با هم متفاوت‌اند تعادل روحی‌اش به هم می‌ریزد و حرکتش به سمت کمال 
متوقف می‌شود. دچار تشویش می‌شود و انگل انرژی‌های زاید می‌گردد. 
بنابراین ارتباط با فاحشه‌ها خطرناک است. یک دلیل اينکه باید عذه نگه دارد 
شاید این باشد که از مرد قبلی کاملاً پاک شود. غیر از ارتباط جنسی و عاطفی» 
حتی اگر زن طوری باشد که جاذب نظر دیگران باشد. گيرندة بخشی از روح 
مردان هرزه می‌شود و خانه که می‌آید پر از تشویش و نگرانی است و نمی‌تواند با 
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شوهر و بچه‌هایش ارتباط خوبی برقرار کند. پس زن باید کاری کند که در کانون 
توجه مردم قرر نگیرد تا از نظر محفوظ باشد و پژمرده نشسود.زنی که لباس و 
آرایش جذاب دارد در بیرون خانه دائم به او شلیک می‌شود و وقتی برمی‌گردد 
دیگر پاک نیست. حالش گرفته است و خودش هم نمی‌داند که چه شد که 
این موه اس کی فاگ متا رال که ور ره 
فده ماه کی مک معصود اعحان. که فران ان زا 
باعث پاکی دانسسته. در کانین توجه قررنگرفتن هم اسسته بعضی زن‌های 
چادری» گرچه چادر پوشبده‌اند اما خودشان را جذاب‌تر از زنان دیگر درست 
می‌کذند و با نوع چادر و لباس زیر آن و کفش يا آرایش صورت و اطوار و 
عشوه های کلامی و رفتاری بیش از دیگر زنان تو جه جلب می‌کذند. ایذها 
بدحجاب‌تر از خیلی زن‌ها هستند و آیهٌ شریفه را نقض کرده‌اند که به زن‌ها 
گفته تبزج نکنید. تبزج یعنی به برج برآمدن و خودنمایی کردن. دودش اول به 
چشم خودشان می‌رود چون همانطور که گفته شد زن گیرنده است. حتی 
روایتی در ان زمینه هسست که زنی که باعث تحریک مردان در جامعه شسود 
گناهش متوجه مردان نیست و زن باید آثار وضتعی دنیوی و اخروی 
ابهنجاری هایی را که بوجود میآورد تحمل کند. این آثار باطنی خیلی مهم 
است. مثلاروایت است هرکس می‌خواهد لباسش را درآورد و لباس دیگری 
بپوشد حتی وقتی در خانه تنهاست بسم الله بگوید زیر در این فاصله جنیان به 
او نگاه می‌کنند و این باعث حزن او می‌گردد. 

محرم۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: کار اقتصادی چه شد؟ 

گفتم: هر فکری که به ذهنم میاًید بخار می‌شود و می‌رود. کاملاً خالی 
الذهنام. به استاد شما عرض کردم که شما به کار فرا می‌خوانیدم. من هم 


ِِ  _ __ سلوکنامه‎ 


اقدام میکنم ولی کاری از پیش نمی‌رود. تاد گفت: گول ایشان را نخور 
خیلی آلوده نشوء با بازی‌اش بازی کن. 

ایشان اینها را که شنید گفت: خوب است. همین را می‌خواهیم. 

بعدا ایشان به من گفت که او هم با استادش این مطلب را در میان گذاشته که 
چرا کاری درست نمی‌شود؟ و استادش فرموده: مگر ما نمی‌خواستیم 
نیک‌اقبال تجربه پیدا کند؟ ت در پی راه انداختن کار که افتاده» دارد تجربه 
می‌کند. دیگر چه فرق می‌کند که کار راه بیفتد یا نه. 

محرم۱۶۳۱ 

خاش اقا ام تا ان رم اها قعه اماب اوه الم ریش و ناه 
جماعت آنجا شده. شیخ گفت: امور بر چند سم است: «3سمی به من چه! 
قسمی به تو چه! قسمی به ما چه!» و اضافه کرد: «من هنوز کاری پیدا نکردهام 
که داخل در قسم چهارم با شد». مقصود اینکه دیدم هنوز آزاد است همچنانکه 
همیشه آزاد بود. 

محرم۱۶۳۱ 

کف نک ان ارگ سنا یت کفساویه میهد 
مطالبی که فرمود. گفت: یکبار در مکاشفه در آن عالم دیدم شاگردانم مانند 
جواهراتی کوچک و بنفش رنگ در یک لابیرنت(هزارراه) يا پازل گم شده‌اند و 
هریک یکجای راه قرار دارند. صدایی گفت: تمامش می‌کنی بیابی اين ور. يا 
میخواهی همچنان خودت را مسئول ندانم‌کاری‌های شاگردانت بدانی؟ 
(توضیح حین تصحیح: این مطلب که مستولیت تلمیذ با استاد باشد در صورتی 
درمته | مت که اند مان انیا رانطه و راشف رایخ زانط چون 
تا ود مت مس مق وی تا هام ی 


نادرست مرید علاوه بر خودش بر دوش مراد هم هست. اما کراا به عرض 
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رساندم که چنین رابطه‌ای از اساس نادرست و غیرشرعی است. در رابطةٌ درست 
که رابطه معلمی و شاگردی است. معلّم از عقل و شرع دلیل میاورد و تذکر 
میدهد و بر شاگرد سیطره نمیجوید. بلکه فقط دعوت میکند. شان انبیاء هم 
همین بوده: فَدکر نت مُذکر اشت علنهم بمُسیّطر (الغاشية ۲۱) پس 
تذکر ده که تو فقط تَذکُر دهنده‌ای؛ تو بر آنان مسلط نیستی. حتی از زبان 
شیطان هست که من مسئول اعمال گمراهانه شما نهستم چون فقط دعوت 
میکردم و سلطه‌ای بر شما اعمال نکردم: : و قال السبْطان ما قضي المر ان 
لدم ود لح و وعدنکمفاخلشتکم و ما گان لي علخ من شلطان ال 
آن عم فَاسَجَبم لي فلا تلوموني و لوا سکم ما نا بِمُضرخکُم و ما 

نم بمضرخی اي کت بماآَشرکنمون من قبل ان الطالمین له عَذاب ليم 
(ایراهیم. ۲۲) و شیطان [در قیامت] هنگامی که کار [محاسبه بندگان] پایان 
یافته [ به پیروانش] می گوید: یقیناً خدا [نسبت به برپایی قیامت. حساب 
بندگان پاداش و عذاب] به شماً وعده حق داد. و من به شما وعده دادم [ که 
آنچه خدا وعده داده» دروغ است. ولی می‌بینید که وعده خدا تحقّق یافت] و 

[من] در وعده‌ام نسبت به شما وفا نکردم» مرا بر شما هیچ غلبه و تسلّطی نبود. 
فقط شما را دعوت کردم [به دعوتی دروغ و بی پایه ] و شما هم [بدون اندیشه و 
دقت دعوتم را پذیرفتیده پس سرزنشم نکنید. بلکه خود را سرزنش کنید. نه 
من فربادرس شمایم. و نه شما فربادرس من بی تردید من نسبت به شرک‌ورزی 
۰ قزر من ۱۳ 
قرار دادید]ً بیزار و منکرم؛ بقیناً برای ستمکاران عذایی دردناک است. متاسفانه 
رابطهٌ بسیاری از استادان با تلمیذان نه رابطةٌ معلمی و شاگردی بلکه رابطة 
مرادی و مریدی است» و این باعث میشود علاوه بر آتکه مرید نسبت به کارهای 


خودا مسعولیتشش را کاملا بر دوش دارده مقدار زیادی از مسئولیت بر دوشن مراد 


سلوکنامه  __‏ ص ص ‏ حٍِِِ 


هم حمل شود: و قال لین کفژو لذین مَنُوا ابا سبیلّا و لتخمل خطایاکخ و 
ما هم بحاملین من حَطاهم من شُيء لبم تابن (العنکبوت. ۱۲) و کافران 
به مّمنان گفتند: از راه ما پیروی کنید تا ما [ اگر آخرتی و عذایی در کار باشدا] 
گناهان شمارا به عهده گیریم. و آنان بر عهده گیرنده چیزی از گناهان اینان 
نیستند. آنان یقیناً [در پیشنهادی که به مومنان می دهندأ] دروغگویند. لیخموا 
ورارهخ لو لقامة و ین زا لین وم بر عم 1 ساء ما یزژون 
التحل. ۲۵) سرانجام روز قيامت بار گناهانشان را به طور کامل و بخشی از بار 
گناهان کسانی که از روی بی دانشی گمراهشان می‌کنند, به دوش می‌کشند. 
آگاه باشید! بد باری است که به دوش می کشند. 

از دقّت در آیاتبالا بخویی روشن میشود که کسی که در گمراهی کسی سههیم 
بوده. بار او را هم باید بر دوش کشد؛ اما بار از دوش گمراه شده برداشته 
نميشود. پس کسی نمیتواند م ستولیت راه نادر ست را گردن مراد خويش نهد و 
مراد که مرید را به ترفندها و حیله‌ها و تصفات و چرب زبانی رام خوبش کرده 
بداند که اگر کج‌راهه بُردء کج کاری مریدان گردنبار اوست و اين با 
کسی که صرفاً میگوید «به نظرم به این دلیل این راه درست‌تر است. خود دانید. 
فرق بسیار دارد». پس حرص در مرید کردن آدمیان. حرص در گران‌بار کردن 
خویش است در دنیا و آخرت. اما آنچه رابطه تلمیذ و استاد را از شاگرد و معلمی 
به مرید و مرادی سوق میدهد چند چیز است که در رساله بیان ویژگیهای استاد 
و بیان خصو صیات | ستادنماها در همین کتاب آوردهام؛ بدانجا رجوع فرمایید و 
از مریدی و مرادی» هر دو, برحذر با شید که بد عاقبت است. خلاصه آن مقاله 
این است که معلم و استاد الهی به علم دین و سيرهٌ عقلاء رجوع میدهد و دلیل 
هر سخنش را از شرع میاورد؛ به آموختن کتب و سنّت تشویق میکند؛ در عمل 
مرام کناب وه ا میت 9 )طاعی قمپ طلیلضاضین کزامات فیس و کرامات زا 
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ظاهر نمیسازد و در میان مریدان رواج نمیدهد؛ مذعی نیست قدرت خو شبخت 
کردن مریدان و درست کردن کارهای ایشان را دارد؛ مکاشفات را حخت 
نمیداند و به مکاشفات تشویق نمیکند؛ مذعی مقامات نیست و به مریدان 
مقام‌بخشی نمیکند؛ از پشم و شیر مریدان ارتزاق نمیکند؛ خویش را نزد مریدان 
میشکند نه اینکه بزرگ کند و واجد علم و قدرت غیبی و ول خدا جلوه دهد؛ در 
آمور جزئی و زندگی خصوصی ایشان حتی اگر بخواهند ورود نمیکند؛ از اقبال یا 
ادبار شاگردان رهاست؛ حرص نمیزند کسی را مرید کند و اگر مریدی رفت 
ناراحت نمی شود؛ مدّعی دانستن | سرار مهصومین نیست و خود را باب ایشان 
نمیداند؛ خود را بندهٌ ضعیف خدا میداند؛ خود را نمی‌بیند؛ و نیز هدایت را به خود 
اش تشک آفاسان ناه نماد فش بالات انیا غمل سکته کا ماه 
مشخص میشود.) 

محرم۱۳۱ 

اجع به میزانی که باید روی دنیاتمرکز گذا شت بحث ميکردیم. آقای ع فرمود: 
ند باید آنقدر از دنیا منقطع با شیم که کاری از کارهای دنیایی‌مان پیش نرود و ند 
آنقدر وابسته با شیم که ذهنمان | شغال شود و اجازه پرواز ندا شته با شیم. باید 
تونیم انجام دهیم ولی داخلش نشویم. 

محرم۱۳۱ 

می‌خواستم خطاب به کسی نامه‌ای بنویسم و گله گذاری کنم که من انتظار 
داشتم طور دیگری باشی و از این حرف‌ها. یک خط نوشتم بعد فکر کردم که نه 
بهتر است این نامه را به خدا بنوبسم نو شته‌ها را پاک کردم و روبشان نوشتم: 
بنام خدا. خدایا به رضای تو راضی‌ام» معبودی جز تو نیست. نعمت رآ بر من 
تمام کردی, تو را شکر می‌گويم که سزاوار شکری. بندگانت مال تو هستند هر 
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طور صلاح میدانی در صلاح ایشان میکوشی به هرکس هرچه لایق است عطا 
میکنی. صل علی محمد و آل محمد. 

محرم۱۶۳۱ 

شسب رفته بودم خرابات» در دیداری با صاحب علم جمعی, گفتم عنایتی 
بفرمایید. مددی کنید. دست گذاشت روی فرق سرم حالتی بسیار لذت‌بخش به 
من دست داد که زبان از گفتن آن قاصر است. حالتی مثل وصل شدن به یک 
منبع برق يا انرژی بود. جالب اینکه اين حالت را در فیزیک بدنم احساس 
می‌کردم و کاملاً اشراف داشتم که زیر کلاهم. فرق سرم دارد گزگز می‌کند. 
چند دقیقه‌ای ادامه داشت تا اينکه یکی از همراهان صدایم زد این حالت 
بسیار لذت‌بخش تا چند دقیقه بعد هم دوام آورد و رفته رفته محو شد. در آن 
حال من کامالاً متوجه بودم که چیزهایی از وجود من در حال بیرون شدن است 
نه اينکه چیزی بخواهد داخل شود. حالتی منل تصفیه در حال وقوع بود. 
محرم ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت: کسانی که پیشت میایند ببین هر کدام کجای 
کارند و برایشان چی بدرد می‌خورد؟ و چه حرفی باید به آنها بزنی و در چه وادی 
رشان اها راطرنگم حب کین اما ظو که دتبال عازن شوه 
و 
سیستم درستی پیش ببرشان. بدان با هرکدامشان چه می‌خواهی کنی. از 
روحانی بودنت استفاده کن و کارا از آتجا شروع کن مثل آقای قاضی و بعد 
اه فاگ ار ار هی ین ای که 
بگوبی. بدان اینها برای این نمی‌آیند که چیزی یاد بگیرند یا تغیبری کنند میأیند 
که خالی شوند يا از بودن با تو لذت می‌برند. خدا این نعمت را به تو داده که 
توسط آن مردم را صید کنی و چیز یادشان بدهی و تغییرشان بدهی. بخصوص 
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برایشان کارآمدی بوجود بیاور. اکثر اینها یله و بی کار و بی‌جهت و تنبل‌اند. 
مع‌الاسف رو حانیون دیگر هم روی این بزرگترین عیب اینها کار نمی‌کنند و 
همین که می‌بینند دست‌بوس‌اند. کافی میدانند. نمی‌دانند اینها دارند خرشان 
می‌کنند. نمی‌دانند خودشان مرید این مردم بی‌کارند نه اینکه این مردم مرید 
هنشت روف ان عسای ات تن ادا و عاو ما که ماع 
بوده‌ايم دست آخر خودشان معتاد و بی‌عار می‌شوند و آخر عمرشان به دریوزگی 
میافتند. 

رو ان هه ی ی رام کار کی اک تیاده ات 
بده بعد. بعدی و بعد. بعدی. از آولی شروع کن و بعد از طریق همان, روی نفر 
تیک کاز کن فا آخر: 

صفر ۱۳۱ 

یکی از دوستان من شاگرد یک آدم عجیب بود. امروز که او را دیدم واقعه 
عجیبی را از استادش برایم تعریف کرده. گفت رفنه بودم پیش | ستادم» او برایم 
از توهم بودن دنیا صحبت کرد. سپس د ستش را روی پیشانی و چشم راست 
من گذاشت. یک زخم بزرگ با آثار بخیه روی پیشانی و پلک بالا و پائین من 
ایجاه فص که او ی یی وه کت اش مه کرکس ارس 
گفت: واقعی؟ منظور من این است که همه آنچه واقعی تصور می‌کنی همان‌ها 
شو ال ات اک نها رتاش شا انم شواک ام 
جنس همان‌هاست. از جنس عالمی است که توبش زندگی می‌کنی. به زخم 
دست زدم. سوزش شدیدی داشت. توی آینه نگاهش کردم خیلی زشت و 
وحشتناک بود. سپس استاد دست روی زخم گذاشت و آنرا در صورتم پائین 
کشید. زخم به همراه دستش حرکت کرد و در موازات صورتم پاتین آمد و 
#ست‌های بالای کاماا ال ید نک دازا عض عم انا وت نو ار 
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گردن هم پاتین کشید و آورد روی سینه و پهلوی راستم درد شدیدی در کبدم 
اخنساس کردم گفت ضبر کن الان جمعش می‌کنم: و مانند اینکه بخواهد با 
دستش لقمه‌ای بگیرد زخم و جراحت و درد را جمع کرد و از بدنم برداشت. 

(تو ضیح حین تصحیح: آن زمان این واقعه برایم خیلی عجیب بود بطوریکه در 
خاطراتم آن را آوردم. جند سال گذشت و آن دوستم از اعتقاد جازم به استادش 
برگشت. روزی که او را دیدم گفتم مگر استادت برایت چنین کاری نکرد؟ گفت: 
واقع مطلب این است که اين واقعه اصلاً برای من اتفاق نیافتده بود بلکه 
استادم این خاطره را از استادشان تعریف کردند ولی متا سفانه من بدلیل یقینی 
که آن زمان به مطالب استادم داشتم. از زبان خودم برای شما تعریف کردم 
بگونه‌ای که برای خودم رخ داده است. شاید هم این واقعه اصلاً برای استادم 
هم رخ نداده است و او هم این واقعه را از استادش شنیده با شد و بنا به پقینی 
که داشته برای اينکه مرا به خودش معتقد کند از زبان خودش تعریف کرده. 
پایان گفته دوست ما. گویيم در کتابهای معنوی و بیان کرامات گذشتگان این 
مطلب گاها به چشم میخورد که فرد بدلیل وثوق زیادی که به مطلب دارد 
خاطرات دیگران را از زبان خودش تعریف میکند در حالیکه اصلا شاهد آنها 
نبوده. اینگونه یک کلاغ میشود چهل کلاغ و هرچه از زمان و مکان کسی که 
رت کمالات امشهف زه وی ی ده تای ات یی کی مات 
پرلاف‌تر و محیرالعقول‌تر میگردند. گویند به شیخ انصاری گفتند علماء گذشته 
کرامات بسیاری دا شتند چرا راجع به شما چنین چیزهایی شنیده نمی شود؟ به 
لری گفت: ایمیژم سیم ایگون. بعنی من هم می‌میرم برایم می‌گویند. لذا در 
قبول اين مطالب سریعالقطع نباشید و آنها را تتهءنقلیّات مریدان بدنید ن 
چیزی بیشتر. خود من به خاطر دارم در اوائل جوانی مطالبی از آقای امجد 
مشاهده میکردم که بظاهر عادی بود با محملی عادی برايش متصور بود اما 
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بخاطر خود شیفتگی خود از آنها کرامات میساختم و به عنوان کرامات در ذهن 
ین ی و انم تراک اس وه 
استاد به صوّر | شتباه شاگرد دامن بزند و ته‌دلش خو شحال با شد که شاگرد 
چنین صوراتی ذسبت به او دارد خطاکار است و رسوا خواهد شد. | ستاد حتی 
اگر کرامتی از او ناخواسته ظاهر شد باید انکار کند و وانمود کند از طریقی 
غاد شش زا شستو یا گارش اتهام شیم نیک یه شوه | حناعت گر بات 
بنمایاند. از لغزشگاه‌های استادی است و خیلی تبعات دارد. زمان که گذشت 


تبعاتش آشکار می‌شود.) 


عبدالکريم حق شناس 


صفر۱6۳۱ 
شست رها ری کف و مها یرادم کر نکن کیان زا 
که به آن نیاز دا شتم بردا شته بودند. هرچه گشتیم پیدا نشد. یکی از شاگردانم 
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که اینجا بود گفت «من در گرو». اين در گرو شدن را می‌خواهم برایت شرح 
دهم. گاهی یک جابی گیر می‌کنی یا کسی گیر می‌کند و می‌خواهی کمکش 
کنی. به خدا می‌گویی خدایا این کار را درسست کن بهایش را بع می‌پردزم 
بهایش هم یا یک ذکر است یا یک اربعین یا یک ریاضت یا یک انفاق یایک 
خدمت يا از این قبیل. که بعداً باید انجام دهی. مثل اينکه جنس را می‌بری و 
پولش را نسیه می‌خواهی بدهی. منتها برای نسیه بردن گرو لازم است. پس 
خودت را گرو می‌گذاری. فرض کن با دوسستان رفته‌اید رستوران موقعی که 
صورتحساب را میآورند می‌بینید که ای وای خیلی پولش شده و هیچ‌کدام ندارید 
که بدهید. شما می‌گویی من اینجا گرو می‌نشینم تا بروید پول بیاورید. منتها 
وقتی معامله با خداست لازم نیست جایی بنشینی چون همه جا محضر اوست 
فقط در گرو خدا هستی و بدهکار او و باید آن کار را انجام بدهی. این مثل نذری 
تک ان ی هقی وی رداک 

گفت: در ارتباط با دیگران باید بتوانی به آنها عشق نثار کنی. برای عشق نثار 
کردن یکی از بهترین راه‌ها هدیه دادن است. سعی کن هر کسی که پیشت 
میأید یک چیزی به او بدهی بهتر است چیزی با شد که او دو ست داشته با شد 
نه خودت. اما اگر نشد هدیه‌های عمومی مثل کتاب یا جزوه يا سی‌دی با قاب 
عکس با عطر يا حتی خوردنی‌هابی مثل شکلات و شیرینی؛ با لااقل قربان 
صدقه‌اش برو و دلش را خوش کن. خلا صه چیزی به او بده که د ست پر برود. 
بهتر است که یک چیز مادّی رد و بدل شود تا عشق هم منتقل شود. دیده‌ای 
که هر دفعه که پیش من میابی چیزی به تو میدهم. با اينکه تا حالا بیش از صد 
جلسه با هم داشته‌ايم ولی هر دفعه چیزی به تو داده‌ام. 

ادامه داد: با این کار هم عشقم را نثارت کرده‌ام هم خودم را سبک‌بار کرده‌ام. 
اگر هدیه دادنت استمرار داشته باشد اثرات عجیبی بر آن مترثب می‌شود. وقتی 
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مردم می‌بینند به پادشان هستی خیلی خوشحال می‌شوند. ما مثل بالن هستیم 
پاید هر چه داریم به مرور بیرون بريزيم تا بالا برویم. فقط مواظب باش هیچ 
وقت از کسانی که به آنها چیزی می‌دهی چیزی نخواهی که همه چیز خراب 
می‌شود و هدیه دادنت را دیگر به پای عشق نمیگذارند به پای معامله و خواست 
می‌گذارند. هیچ چیز نخواه» هیچ چیز.. . 

به ایشان گفتم: کسی که به توصیه‌های شما در کار و تجارت عمل کند هیچ 
وت سم ون کت و با ما با شش کت با رک نید 
می‌گویم خیلی توجه کنی) ثروت به آن معنایی که توی ذهن مردم است که پول 
روی پول جمع کنند و بعد بروند ما شیذشان, خانه شان» و و سایل‌خانه را هر روز 
بهتر از دیروز کنند. هر روز لباس جدیدی بخرند. رستورانهای گران قیمت بروند. 
دائم سفر بروند و خوش بگذرانند و از اين قفسم آمور که خوش‌بختی حساب 
ی ورگ مطا رنه تست آیم‌ها در کیر شین در ل سک مالکیت بزای 
وی تا هیا انیم با و رخ 
معنا که پول مال خودت با شد هرچه خوا ستی با آن بکنی مد نظر ما نییست و با 
دستورالعمل‌هایی که من میگویم نمی‌شود به آن رسید. آن دستورالعمل 
اقتصادی و کارش از و انسای ام یط که آمانداز ها هس ول را نها 
که او می‌داند باید صرف کنی. حس مالکیت را اول در تو می‌کشد. تو میزبان 
دیگر انسانها هستی که به ادب سفره خودت هم چند لقمه‌ای باید بخوری. 
اهامای یفاضا جاشت یک ایبکه شام 
چبزهایی که در اختیار ماست مال خداست. دوم اینکه هرچیز را باید سرجای 
خودش بگذاری. اين دومی خیلی مهم است و ننیجه عملی اولی است. اولی 
یکی اصل تئوری ‏ ست و این یک اصل عملی. اما سرجای خود یعنی چه؛ دو 
شاخص برای اینکه بفهمیم جای هر پولی کجاست وجود دارد اولی اينکه از هر 
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پولی که بد ستت می‌ر سد یک پنجم را انفاق و یک پنجم را پس انداز کن و سه 
زیادی دا شته با شد معلوم است که سهم پس‌انداز او خیلی بیشتر از یک پنجم 
خواهد بود و گاهی به اکثر مال میرسد چون خرج خود و نزدیکان باید به قناعت 
و دور از اسراف باشد. مثلا کسی که ماهی سی میلیون درآمد خالص دارد حتی 
اگر شاهانه زندگی کند - چنین کسی باید هم شاهانه زندگی کند تا در سایه او 
چند خانواده هم نان بخورند - حتی در چنین حالتی خرج خود و خانواده و 
مستخدمین و حواشی او بیش از هفت هشت میلیون نیست. لذا این خرج را از 
یکدهم الی یک‌پنجم آن برای انفاق. پس‌انداز میکند. پس‌انداز یا با رعایت توزم 
در بانک سرمایه‌گذاری میشود یا به شکل سکه و دلار و زمین و امثالهم درمیاید 
تا در فرصت نا سب بشود با آن کاری تا سیس کردیا کار را تو سعة داد یا برای 
خود و اولاد ملک خرید. کسی هم که درآمدش اندک است مثلا در ماه سه 
میلیون درآمد دارد. تقریبا همه آن پول خرج نفقهٌ خود و خانواده‌اش میشود و 
دیگر چیزی برای پس‌انداز نمی‌ماند و چیزی هم اضافه نیامده تا درصدی از آن 
را انفاق کند. اما چنین کسی باید هر ماه مبلغی ولو خیلی اندک پس‌انداز کند و 
مبلغی ولو اندک انفاق کند. پس‌انداز او برای این است که اگر حوادث غیرمترقبه 
رخ داد بتواند حل و فصلش کند و محتاج قرض که مکروه است نشود و انفاقش 
هم دستور خداست که فرموده حتی در فقر انفاق را ترک نکنید چون همین 
انفاق سبب نجات شما میشود: لین نون فی الشژاه و الضْوَاء و امین 
اْعَیَْ و لین غن النّاس و ال یب الْمُخسیینَ (آل‌عمران. ۱۳۶) آنان که 
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[ خطاهای]ً مردم در می گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. البته حساب 
یار جداست: والذینَ تَا الذر و الایغان من قبلهم یحبُون من هاجر نی 
و لا یجدون في ضدورهم اجه ما ئو و بیزون علّی سیخ ولو کان بیم 
عصاصةو من وق شخ تسه فاولیک هم شون (الحشر. )٩‏ و [برای] 
کسانی [از اذصار است] که پیش از مهاجران در سرای هجرت و ایمان [یعنی 
مدینه]ً جای گرفتند. [واً کسانی را که به سوی آنان هجرت کرده اند دوست 
دارند. و در سینه های خود نیاز و چشم دا شتی به آنچه به مهاجران داده شده 
است نمی یابند. و آنان را بر خود ترجیح می دهند. گرچه خودشان را نیاز 
شدیدی [به مال و متاع]ً باشد. و کسانی را که از بخل و حرصشان بازداشته اند. 
اینان همان رستگارانند. 

در اینجا باید راجع به شاهانه زندگی کردن هم توضیحی بدهم که سوء تفاهم 
نشود. کسی که داراست باید شغل ایجاد کند. از شخلهایی که رایج است کارمند 
قشم و اند زمتحافط و ماش وه اما است. کسم که دا رات مر 
است راننده داشته با شد تا یک خانوادة دیگر هم کنار او نان بخورندء ثه اينکه از 
روی بخل پیاده برود و یا خودش زحمت رانندگی را بکشد و دلش نیاید به یک 
راننده حقوق بدهد. هم فرافتش بیشتر مشود و ذهنش برای توسعه و کارش 
بازتر میشود و هم زیر سای او چند نفر نان میخورند و او به آنها احسان میکند و 
به درجات معنوی میرسد. اهل بیت (ع) نیز اینگونه زندگی میکردند علی (ع) با 
آنکه خودش در نهایت زهد زندگی میکرد خادمی داشت تا در خانهٌ او نان بخورد 
و در کارها به او کمک کند. برخی از امامان(ع) چند ده غلام و نوکر و خادم 
داشته‌اند که هریک در عانه ایشان مشغول کاری بوده‌اند و در نعمت ایشان 
زندگی میکرده‌اند. حالا شما از کلمهٌ شاهانه بدتان میاید هر اسمی دوست دارید 
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رویش بگذارید اما سعی کنید به آن عامل با شید. کلید اين و ضع. کرم است نه 
فخر. دیگرخواهی است نه خودخواهی.) 

شاخص دوم ايینکه مصادیق مصرف هر یک از این سه سهم را که در کجا باید 
صرف شود با تدبیر ا استعلام یا الهم بایدمعلوم کنی. 

(توضیح حین تصحیح: کلمه استعلام که زیاد ایشان بکار میبرد همان استخاره 
است که با تسبیح انجام میداد يا با قران منتها نظرش این بود که ادم باید 
کیسه‌اش پر باشد و حوالة استخاره را داشته باشد. در اینجا بخشی از کتاب 
اذکار خود راجع به استخاره میاورم تا این مطلب کمی معلوم شود: 

استخاره اعجاز شیعه و کرامت مستمزی است که در عوض غیبت. خداوند در 
شیعیان خالص مقزر نموده است. استخاره باید در امور مهِمّه مصرف شود و 
استخاره‌کننده باید از غیر خدا دل بریده و قصدش از انجام یا ترک کار نه نفع 
دنیوی بلکه رضای پروردگار باشد. استخاره پس از استشاره با مومنین است و در 
امری که مشورت با چند مومن کارساز نبود. جائزالاتباع است. در استخاره 
ارجح آن است که خود شخص پس از | ضطرار اختیاری برای خویش | ستخاره 
کند و در جواز استخاره کسی برای دیگری شبهاتی است و ممکن است پاسخ 
درست به دست نیاید. به‌خصوص اگر استخاره‌خواه فاقد شرایطی که در بالا 
گفته شد با شد. استخاره فقط برای کسانی صحیح و کا شف از واقع است که 
حواله آن را داشته باشد. پس برای کسی که کوله‌باری از گناه و حق‌الناس بر 
دوش دارد و توب نصوح نکرده, جز مظهری از مکر خدا نیست. 

برای استخاره طرق مختلفی در روایات وارد است که اقوم آن‌ها استخارة 
ذات‌الزقاع است که در مفاتیح مذکور است و برای عام و خاص قابل انجام 


است. 
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روش دیگر. استخاره با تسییح است که به زعم اين‌جانب حضور و وصل 
می‌خواهد و برای عامه مردم قابل استفاده نییست. مضاف بر آنکه کم و کیف 
قضیه را علی‌الاغلب معلوم نمی‌کند. 

سیدبن‌طاووس از رسول خدا(ص) نقل کرده که سه بار اخلاص را بخوان و سه 
صلوات بفرست. سپس بگو الم ِني نفلت بکتابك و کت لك 
قرني من کتابك ما هو انوم من سك المکُنُونِ في غنبك» و قرآن 
وافع خواهد شد روشن می‌گرداند. خوب یا بد بودن آمر. چیزی دیگر و مبتنی بر 
نکته‌ای است که مورد نظر شخض است. 

الرحیم ان کان فی قضانك و قدرك ان تَمُنْ عغلی شيعة آل مُحَمَد 
صسلی له علیه وله فزج لت و جات علی خلقق فاخرخ لا 
سه رل وی هنم کی سح گمار ود زو نت حور 
استخراج نما. 

گوییم روش دیگری نیز از شیخ جعفر بحرینی از برخی تألیفات شیعه, مرسلاً از 
امام‌صادق(ع) نقل شده است که مصحف را در دست می‌گیری و نت می‌کنی 
انعام: (و عنده مفاتح الغیب...)» 0 ۰ ی شک ۳ 
با توجه به قرآن می‌گویی « [ اي وج لك بانقزآن الْعْظیم من 
قاتعته ای خانمته و فیه اسف الاو لماك ما یا سامع 
کل صَوْتِ و یا جامع کل فَوتِ و یا ار قوس بغدَالمَوْتِ یامن لا 
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شاه الطلماتُ و لا تشتبه علنه الْضواث سك آن تخیر لي بما 
شکل عيبه فا عیخ بل مغلوم عبر عم بح مد و غلي و 
فاطقة و الحسن و الخْسین و لین الحسیِن و مُحمَّدٍ الباقر و 
جغفر الصادق و مُوضی الکاظم و علي الرضا و مُحَمدٍ الجَوّاد و علي 
الهادي و الحسن العشکري و اف الحجَة من آل مُحمَد له و 
هم السَلامْ». سپس مصحف را می‌گشایی و به تعدادالفاظ جلالة صفحة 
راست. ورق میزنی و به همان تعداد در صفحه چپی سطر پایین می‌آیی و در 
آخر سطر نظر می‌کنی. اين روش مانند وحی در حق توست. گویم من این روش 
را چند بار در زندگی آزموده‌ام و خیر کثیر دیده‌ام. 

استخاره یک معنای لغوی هم دارد و آن طلب کردن خبر از خداست. هر مومنی 
باید در همه امور از خداوند طلب خیر نماید. به این معنا استخاره بر همه لازم 
است. 

گاهی کسی در امری مردّد است پا نظر خداوند برایش مجهول است. بهترین 
روش در استخاره این است که دو رکعت نماز بخواند و امر خود را به خدا واگذار 
کند و بگوید: خدایا اگر خیر من در این کار هست. انجام شود. سپس به دنبال 
آن کار رود. چنانچه اسباب آن به راحتی فراهم شد. نشانهٌ آن است که آن کار 
خوب است و الا نه. این روش در چندین روایت بیان شده است و تا کید شده 
تست که سین ین کید جر امک اوق ی‌شری رابرا او اشخان خراخه 
نمود. 

در برخی روایات صد بار گفتن «ا ستخیر الله» یا «ا ستخیر الله خيرة فیها 
العافیة» به جای آن دو رکعت نماز آمده است. 

اگر کسی مضطز شده. استخاره پااسخش را معلوم میکند. در غیر این صورت 
فقط وقتی | ستخاره برایش کارگشا ست که عمل به عهد الهی کرده با شد بعنی 


سلوکنامه ____ __ ص ص ‏ ‌ 


تا باق ی من سالک اش اه یک هه ای ه هرک بو 
لها که فا فاد و ترش کی توس موی ما ی کنو 
عهد الهی عمل نکرده. از نصرت بهره‌مند نمیشود مگر آنکه مضطرّ شود و خدا 
را از صمیم دل بخواند و کمک طلب کند. به چنین کسی کمک میشود اما بعدا 
باید برای خداوند جبران کند وگرنه در اضطرار بعدی دستش را نمیگیرند.) 
صفر۱2۳۱ 

با دکتر «ک» جلسه‌ای داشتم. گفتم: یک سایتی در اینترنت هست که 111 
سوال از تو می‌پر سد. وقتی این پر سشنامه را پر کردی عضو شده‌ای, بعد هر 
حول که و دص ترفن کت رت سکن روت مر 
رانک رات کار هی کت کته ی سا رای شام هار انا 
که بت فیس ارم سای روط به اسان اسر اف 
تا خات ‏ سی ک صی ا شطات ه ا ع ان 
عضو شده‌ای که به او می‌دهند به آنها قدرت می‌دهد. یک سری قانون در 
که هرید ری کردم وم ای انتکه ها اون ما 
آمد خداوند اجازه جاری شدن قذرت بسوی آن جمع را می‌دهد. اینها هم با دور 
هم جمع شدن قدرت پیدا میکنند. شبطان بدنبال این است که هوادار جمع 
کند تا بتواند برای پلیدی و فساد. قدرت داشته باشد. نکته مهم این است که 
نباید ما راجع به چنین اموری(مثلا وجود چنین سایتی) پیش مردم حرف بزنیم 
تا بروند و سرک بکشند و خدای ناکرده عضو شوند. این یک نوع کمک به 
دستگاه پلیدی است. به همین قیاس. حرف زدن راجع به گروهای انحراف و 
حتی راجع به اقسام گناه. باعث جلب توجه مردم به اين آمور شده و جایز نیست. 
گفتم: یک فیلم هم دیده‌ام که سازندگانش ادعا کرده بودند که م ستند ااست و 
در آن ماجرای یک خانه جن‌زده نمایش داده شده بود. گفت: این قبیل وقابع, 
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قابل ثبت نیستند. و اگر باشند اجازهثیت آنها نیست. اکثراين فیلمها ا هدف 
تجاری تهیه شده و سود میلیونی هم برای سازندگان آنها دارد. اين راجع به 
فیلم. اما راجع به مواردی که می‌شنوی: ٩۹/۵‏ درصدشان واقعی نیست. واقعی 
نیست یعنی ساختة ذهن است حالایا عمداًیا سهواًٌ مثالی می‌زنم که خیلی به 
کارت میاید. چند سال پیش یک آقابی پیش من آمد و خیلی مشوّش بود و 
م‌گفت کمک کنند. کف کات جیست؟ گفت اند مانجن کارد ۵ یسرم 
خبلی اذیت می‌شود. خلاصه به التماس مرا به خانه‌شان برد. با اهل خانواده که 
صحبت کردم دیدم ماجرا ساختگی است. این پسر یک روز رفته بوده دم در 
حمام خواهرش را دید بزند که خواهر متوجه چیزی شده. پسر هم شروع کرده 
به ساختن داستان جن. و به عمد کارهایی در خانه می‌کرده تا مذعای خودش را 
تقویت کند و خلاصه همه اهل خانه را سرکار گذاشته. مثلاً شبها می‌رفته جای 
فیعض مب کردم پیت دسا را میات اهب زاین قییل هون ان 
فهمیدم و از پسر خواستم دست بردارد. این یک نوع اين وقایع که کاملا عمدی 
واگ اس وتان ها ها اتود ری ان 
می‌کند و می‌خواهد دیگران نفهمند شایع است. نوع شایع‌تر سهوی است و از 
قدرت ذهن آدمی ناشی می‌شود. جدای اينکه نیروهای شر از افکار منفی و 
ترس‌های انسان تغذیه می‌کنند. خود فکر منفی و ترس هم می‌تواند متجشد 
شود و سر و صدا راه بیندازد و حتی به شکل شبح درآید. همه‌اش خود آدم است 
نه چیزی دیگر. به این افراد که بر می‌خوری اگر بگویی همه‌اش خودت ه ستی 
ول می‌کنند می‌روند سراغ کسی دیگری تا مشکلشان را حل کند. میروند گیر 
جن گیرها میافتند. بنابراین توی ذوقشان نزن بگذار بیینند و بگویید. باید با 
بازیشان بازی کنی تا کم کم به این مطلب آگاهشان کنی. اگر توی گت چنین 
کسی نرفت. بافن خودش ضربه فنی‌اش کن, مثلایک تکه سنگ به او بده و 
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وان داریا کیک اه او مره 
را که بخوانی دیگر نمیأیند و از این قبیل امور. 

(توضیح حین تصحیح: دقت بفرمایید که در این گفتگو به خوبی مکانیسم وقوع 
قرایشهای مازانن ز مان افیا بیان فده استه غیرار انم دوه 
اینجانب معتقدم هر انسانی یک جنبه سجینی(آتشی) دارد که می‌تواند در حالت 
ترس و خشم و شهوتِ شدید. بالا بزند و کل وجود آدمی را نصرّف کند. وقایع 
امثال آنچه در فیلم جن‌گیر دیده می‌شود به زعم بنده سجّین خود فرد است که 
وجودش را تسخیر می‌کند نه یک موجود خارجی. منل اینکه یک قطعه از 
جهنم افتاده باشد به دامان کسی. پناه بر خدا! گاهی آدم اين را با خودش به 
دنیا میاورد و اینجا برايش تجسشم اعمال گذشته رخ میدهد تا عبرت دیگران 
باشد.) 

ادامه داد: در نیم درصد موارد واقعاً پای جن در میان است که آن هم به این 
دلیل است که فرد پا توی کفش آنها کرده است. شوخی شوخی رفته جلو, دیده 
جذی شده. در کار آنها فضولی کرده و آنها شروع به اذیّت کرده‌اند. هر جور 
کاری که «توجه» به این موجودات باشد ممکن است چنین عواقبی داشته 
باشد. 

صفر ۱6۳۱ 

شب رفی هت یی تلاقات عم عم ی رخ ده مش 
ملاقات با ایشان باران شروع به باریدن کرد. ایشان راجع به باران صحبت کرد و 
هر قظره پاران که ترس تام که نک‌ بای ارات که از ی 
و 
به هکل هرت عملی: با همه وجودم گمتماش را تجربه می‌کردم و چکینن 
رک ار نیتال حرف دی خر آبرما من 
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راجع به کار پرسیدم. گفت: تا کنون هرچه در راه خداوند نیاز داشته‌ای خودش 
تقدیمت کرده و چون تو مال را برای او می‌خواهی نه خودت. خودش به وقتش 
آنچه برای انجام خدمت نیاز داری به تو خواهد داد. تو بازی‌ات را بکن و کاری 
به وقتش نداشته باش. آن نیرویی که تا حالا تو را آورده من بعد هم با خودش 
خواهد برد و هر وقت از هدایای الهی مخصوص آن وقت بهره‌مندت می سازد. 
تحت یک نظام الهی رشد می‌کنی و خدمت خواهی کرد. گفتم: برایم دعا کنید 
می‌کنم خدا در برکتش غرقت کند؛ آنوقت دیگر پول و علم و عمر مهم نیست. 
چون خالق پول و علم و عمر می‌شوی. همه چیز توی برکت هست. 

صفر ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: احساس خبلی مهم است. عشق یک نوع احساس 
است که مرز ندارد. با احساس است که می‌توانی به ملکوت آسمان پرواز کنی. 
ین را می‌دانی. اما آنچه می‌خواهم بگویم تجریه جالبی اسست راجع به یکی از 
شاگردانم که به کارت میآید. یکی از شاگردانم چنان عاشق من شده بود که در 
من ذوب شده بود. این باعث شد بعضی از مطالبی که من دریافت می‌کردم. او 
هم در دربافت سهیم می‌شد. مثل اینکه پسورد تو لو برود و کس دیگری هم به 
مطالب سی تو دست پیدا کند. در واقع روح او در بمضی تجربیات روحی من 
سهیم می شد. خطر از همین‌جا شروع شد. زیرا او طاقت لازم را ندا شت و این 
دریافت‌ها باعث لطمات و ضربه‌های شدیدی به او شد. اگر با چنین موردی 
برخورد کردی لازم است احساس و عشق شاگردت به خودت را تنظیم کنی. 
عمدأ باید کمی به او کم‌محلی کنی تا از لحاظ احساسی از تو دور شود و حد و 
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آرزوی یک |ستاد این است که شاگردش از او بالا بزند. اگر هنوز می‌خواهی بر 
شاگردانت پیروز شوی و از آنها برتر باشی تا استاد شدن فاصله زیادی داری. 
گفت: دو چیز است که خبلی کمکت می‌کند و راه عرفان را برایت باز می‌کند: 
یکی همسر پیدا کردن برای جوانان و دو نفر را به هم رساندن. دوم. اشتغال‌زایی 
و کار درست کردن برایشان. در این دو وادی کوشا باش. 


صفر۱۳۱ 

در خواب دیدم خانه‌ای نیمه کاره قولنامه کردم چند وقت بعدش در تهران زلزله 
مهیبی آمد. خانة همه مردم خراب شد. در همین حین آقای خو شوقت هم مرد 
و مرا ترک کرد و رفت. گفتم در چنین شرایطی مرا ترک می‌کنید؟ گفت: آب کم 
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جوتشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. خانه ما سقفش فرو ريخته 
ود ام 6۰ ستون بسیارزیب داشت فهمیدم باید بقیه‌اش را خودم تکمیل کنم و 
سقف بزنم. 

صفر ۱6۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت آمروز راجع به مطلب مهمی‌می‌خواهم صحبت کنم. 
۱ 
نیاز را خوب بشنا سی مردم را خوب می شنا سی و از همین حربه برای نزدیک 
شدن به آنها و هدایتشان بسوی بی‌نیازی می‌توانی بهره ببری. گیر همه آدمها. 
«خود» است. نیاز همه انسانها هم «خودنمایی» است. خلاصه کلام اينکه 
سانش هد زار مه کی انم ایا هه یاس ای است کرد 
میان مردم از جایگاه و موقعیتی برخوردار شود که دیگران به او «توجه» و او را 
«ستایش» کنند. ريش این نیاز همان نفخه الهی است که در وجود او نهاده 
شده و به وا سطة همان ذزّه‌ای که از الوهیت دارد می‌خواهد حقیقتاً الاه با شد. 
اما فراموش کرده که اين ذرّه» در دل همه مخلوقاتی که در کائنات موجودند. 
موجود است. انسان آنقدر میل به پرستیده شدن دارد که فراموش می‌کند باید 
کس دیگری را پرستش کند. یعنی کسی را که این ذره. حقیقتاً متعلق به اوست 
و از او در نهادش به ودیعت نهاده شده. خلا صه اينکه همین تحفه ناچیز باعث 
شده که انسان خودش را گم کند. گول نعمت را خورده و از صاحب‌خانه د.ست 
کشيده. این است که خداوند اتسان را کفور(تمک به حرام) دانسته. 

ا ‏ کهیوانسظه رن اسیان موه تولف از فاد 
ات ال اسان جون کون استت یا شیم میلست که از راد ماه 
فرق عارف و غیرعارف همین ظرفیت داشتن عارف است. عارف فهمیده که این 
قطره. مال او نیست و برای اينکه باز به او بدهند. بیشتر و بهتر بدهند. باید نیاز 
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کند. تیاو به درگاه کبسی کل همه قطراتامال اقیاتونی فجود اوست واه آتجا 
آمده. اما غیرعارف با همین یک قطره‌ای که گیرش آمده ناز می‌کند. گداطبع 
است و به دیگران فخر می‌فروشد و خودش را بر دیگران ترجیح می‌دهد حال 
آنکه وجه ترجیحی بر بقیه ندارد؛ آنها هم همین قطره را دارند. این است که 
میان این اطفال دلخوش به اندک مایه‌ای که دارند نزاع در میگیرد و هرکدام 
می‌خواهد در مرکز توجه دیگران باشد و دیگران او را بستایند. 

(توضبح حین تصحیح: توجه, کنه پرستش است و این انتظار توجه از جانب 
دیگران همان کنه خودپرستی است. در این میان کسی که فهمیده نزد دیگران 
فقط و فقط یک قطره است و اگر همه آدمیان هم به او توجه کنند چیز زیادی 
گیرش نمی‌آید. به این فکر می‌افتد که کاش می‌شد خداو ند که اقیانوس 
کزان اب هبات تیه او زو عشهی کرت اما رام اتب کی یه اوه کی 
چیست؟ راهش این است که او به خدا توجه کند. توخه. یک مسیر دو سویه 
می‌سازد و باعث تبادل انرژی حیاتی, نورالهی. مدد پروردگار یا هرچه که 
می‌خواهید | سمش را بگذارید می شود. و این باعث می شود عابدٍ خداوند. هر 
روز از روز پیشین» بهره‌مندتر از نور او شود و در مسیر نورانی‌تر شدن پیش برود و 
عاقبت به همان اقیانوس نور ملحق و در آن غرق شود و به فناء فی الله و 
له ور این ناس مس کمال بو اما آیچه باه نت کی آذضها 
شده. گدایی نور از جایی است که نور زیادی در آنجا نیست و همانقدر نوری را 
که دارد برای خودش لازم دارد. این شده که هرکس. نور دیگران را سعی 
می‌کند با طنازی یا فریب یا تطمیع یا تهدید یا تخاصم برباید و این گنه ظلم 
است. و چیز زیادی نصیب آدم نمیکند.) 

ادامه داد: تا اینجا درست؛ یعنی فهميديم که همه انسانها غیر از به کمال 
رسیده‌ها که در هر میلیون نفر. یکی هم شاید پیدا نشود. نیاز به خودنمایی دارند 
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وخودشیفته‌اند که البته خوب نیست ولی چیزی است که هست. حالا ما در 
رابطه با این میل غریزی یا حتی شاید بشسود گفت فطري آنهاء چه کنیم؟ چه 
کنیم که به آنها خدمت کرده باشیم نه خیانت؟ 

پاسخ یک کلمه است: «مدارا». بگذارید ابراز وجود کنند. توی ذوق آنها نزنید. 
فعالانه بشنوید و به صفات مثبت آنها پر و بال بدهید و تأییدش کنید. اگر ابراز 
وجود نمی‌کند. شما پیشقدم شوید و از او تعربف و تمجید و تایدش کنید و روی 
نکته های مثبت او دست بگذار ید. پیش از آزکه آدم ها 9 گروههای مرجع 
علّت اینکه یک جوان جذب گروههای نا صواب می شود این است که نیاز دارد 
مورد توجّه و تعریف و تأیید قرار گیرد. حال آنکه کسی به او بها نمی‌دهد. اين 
است که از خانه فراری می‌شود و می‌رود پی آدمهای بی‌سر و پایی که برای با او 
بودن حاضرند از او تعریف و او را تأیید کنند. حتی اگر چنین گروهی را پیدا نکند 
می‌رود پی تخدیر تا از این نیاز اساسی‌اش که برآورده نشده فرار کند. 

(توضیح حین تصحیح: هر انسانی چند دسته نیاز دارد که پس از برآورده شدن 
هر کدام سراغ دسته بعدی می‌رود. نخستین نیاز غذا و لباس است. بعد 
مسکن, بعد آمنیت و آرامش. بعد دوست دا شته شدن و دو ست دا شتن که در 
قالب خانواده و فامیل و همسر و رفیق و گروه مرجع ارضاء می شود. بعد عزت و 
احترام و مورد قبول واقع شدن در آن جمعی که به آن تعلق یا وابستگی دارد. 
بعد دست بالا شدن و تک شدن و سرانجام رهبر شدن در آن جمع. تا اینجا 
رضایت‌ها پیرونی بود. بعد خود شکفتگی و بی‌نیازی از آن جمع و رضایت درونی 
حاصل می‌شود. در اینجاست که شروع به کمک و دستگیری و ایثار واقعی 
می‌کند. ایثارهای پیش از این مرحله دروغین و غیرخالصانه‌اند. سرانجام دايرة 
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شده و سرانجام همه مردم و همه موجودات را در برمی‌گیرد. چنین انسانی 
آمادهٌ رفتن است و تجربه زمینی‌اش به اتمام رسیده. یک عمر پربار عمری است 
که در آن فرد موفق به طی مرا حل آغازین شود و به مرحله پایانی یعنی 
خودشکفتگی برسد؛ که البته لازم نیست همه مراحل را به ترتیب طی کند. 
کافن اتت یرت شیب کیب شا که باق تست که موه 
دوستش داشته باشند. نیازی نیست رئیس و رهبر باشد. نیازی نیست برای 
امنیت و آرامش به اشیاء و اشخاص بیرون از وجود خودش وابسته باشد. نیازی 
نیست به یک جای خاصی و غذای خاصی و لباس خاصی وابسته باشد و 
لو دا هی زاس تاه با غرم کف ار اسان ند اریز ها 
برسد مجزد شود. آما کسی که نتواند این سیر را با موفقیت طی کند و یک جای 
مسیر متوقف شود. و این توقفش بیش از حد طول بکشد و چیزی مانع 
خود شکوفایی اش شود. خود شیفته می شود. علامت خود شیفتگی اینها ست: 
خود را خیلی مهم دانستن, تحمل انتقاد را نداشتن که یا بی‌اعتنایی می‌کند با 
ام دوهی د مت تور وتو خن انا وی ی 
دیگرآزری, استشمارگری, عدم همدلی وقمی؛بی‌رحمی و کمگذشتن, نی 
در بخشیدن دیگران» احساس تنهایی» عدم اعتماد به دیگران. نیش و کنایه, 
حق به جانبی و توجیه‌کاری» قضاوت. حسادت. غیبت» دشمنی اشتغال ذهنی 
که حول موفقیت شخصی و پیروزی بر دیگران دور می‌زند. تفاخر و تبختره 
نخوت و اشرافیگری» زینت افراطی»... 

خودشیفتگی مرحله‌ای از رشد طبیعی است که باید اندک‌اندک به خودشکفتگی 
بدل شود. فرد کمکم یاد می‌گیرد که بجای آنکه عاشق خودش باشد عاشق 
دیگران بشود. اگر اين فرایندٍ تحوّل به عشق خارجی رخ ندهد فرد در 
خودشیفتگی فریز می‌شود. البته مدتی به او مههلت می‌دهند اما وقتی آن مهلت 
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سرآمد. خداوند سنتی دارد که نسبت به چنین فردی شروع می‌شود و آن ستّتِ 
بت کف اس ها همش یهار امس شک هه ابا تخاس کیره 
بت‌ها را بفکند. این است که وقتی مهلت سرآمد زمین و زمان به جان آدم 
خودشیفته می‌افتند تا نابودش کنند. یعنی آنقدر رنجش می‌دهند تا این بتش 
کش کی ان بت کل دراک انش رازه تک که ویک 
هست. به‌ضی‌ها را وقتی به آنها سخت گرفتند متنبّه می شوند و از این مرحله 
عبور می‌کنند و به جلو می‌روند و به خود شکفتگی می‌رسند. اما بمضی‌ها را هم 
مردود می‌کنند و باید از نو شروع کنند. از برزخ که سر در میآورند اصلا آرامشی 
آنجا نیست و باید بر سر غذا و لباس و مسکن بجنگند و باز از نو بالا بایند. این 
خیلی دردناک است و مثل هبوط مجدد است.) 

ربیع الاول ۱2۳۱ 

در خواب صاحب السکون را دیدم. گفتم: دلم می‌خواهد آتش عشق خدا در دلم 
زبانه بکشد. دلم می‌خواهد شبها برای او بیدار شوم و با او عشق‌بازی کنم. 
ایشان یک تکه فلز زرد رنگ مثل طلا به من داد و من آنرا گذاشتم روی قلبم. 
به محض اينکه آنرا روی قلبم گذا شتم از فلز نوری درخشید و از بالا و پاتین در 
بدنم در مسیر ستون فقرات پخش شد. بعد گفت: حالا که امکانش فراهم شده 
مراقب باش خودت را در دام عشق‌های دیگر نیندازی. انسان ذاناً عاشق خدا 
خلق شده. اما خودش پای عشق‌های دیگر را وسط می‌کشد و روی عشق 
حقیقی پرده مياندازد. مثل عشق به زن» بچه. مال. اینکه تحسینش کنند. 
اینکه علم و قدرت داشته باشد. انسان مثل ناخدایی است که سکان کشتی 
زندگی‌اش را گرفته و کشتی را می‌راند. اگر بیش از حد به کشتی عللاقه‌مند 
باشد. بیش از وظیفه اش, بیش از آنچه لازم است. آنوقت وقتی کشتی غرق 
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می‌شود او هم با کشتی غرق می‌شود. اگر محو کشتی‌هایت شدی با آنها غرق 
می‌شوی. 

ربیع‌الاول ۱2۳۱ 

ای وی اک ار تیان که اون زمر انیت هن کرو 
ها مک فا ورن له ها تشه هاش ای 
طباطبایی تحقیق می‌کنيم و داریم کتایهای ایشان را می‌خوانيم و رویشان کار 
می‌کنيم؛ یا شما حاضرید با ما همکاری کنید؟ 

گفتم: نه. تا کی روی اندیشه این و آن کار می‌کنید. بيایید خودتان علامه 
طباطبایی شوید. و نمی‌دانم چرا در جواب اضافه کردم: من یک کار می‌توانم 
برایتان بکنم و آن اينکه از روح مرحوم علامه طباطبایی بپرسم که این کار شما 
مورد تایید او هست با نه؟ 

ام تفت ی رکه شور ما تام تک دز و کت هام یه 
همنون می‌شوم. 

وقتی تلفن را گذاشتم چون شائبه خودنمایی بود با خودم گفتم این چه چیزی 
بود که گفتم و این چه کاری بود که کردم؟ اما کار از کار گذشته بود. از قضاء. 
شب. در بیداری» با روح مرحوم علامه طباطبایی دیدار رخ داد. پرسیدم کار این 
جماعت مورد تایید شما هست؟ گفت: بله ولی این به معنی این نیست که 
رضای خدا هم با شد. گفتم: تو صیه‌ای برای اینها دارید؟ گفت: اینها همه‌اش 
به فکر دیگران‌اند و خود را از یاد برده‌اند. اینقدر که به فکر حل شبهات فکری 
شگران فتاه کم هم بهافکر سالن وان باشست بطالمد ین نید کر 
و یله دادعا کت مروهان ال پا کته ها رکه 
دیگران‌اند نه خودشان. گفتم: یک نشانه به من بدهید تا حرف مرا قبول کنند 
کهان بفام شیاه اسان نان کته لاه تست کقیشی اتکی 
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می‌کنند. گفت: طوری نیست. اصولاً لازم نیست اینها ایمان به شما بیاورند. 
ایتهاباید راه خودشان را بروند و شما راه حوفتان زا نه ایتها می‌توانند راه شمارا 
بروند و نه شما راه آنها را. 

فد خقمت اقا عوشتوفت رسسته و هوق ز با زورمین گداشست ین 
ناراحت شد. گفت: چرا این کار را کردی؟ گفتم: خودم هم نفهمیدم. گفت: 
تا هط بار‌های کش اس اه ار فاطا غیهال حرکت کردن سوت 
خلاشت نه اینکد اظیار قترت کی و قق راب رح دیگران بکشی 

کم مق ال اوه او تب ای ای اس 
چون از نفس برخواسته. مطمئن باش ضررش را می‌بینی. همین دوستت 
دشمنت خواهد شد و علیه تو خیلی جاها صحبت خواهد کرد. 

گفت: امتال چنین خبطهایی» شش هفت ماه چوب خوردن دارد. اما من پا در 
میانی می‌کنم و مستله را جمع می‌کنم. ام مراقب باش بار دیگر تکرارنشود. 
گفتم: خوب نیست کمی از بار مسئله را خودم به دوش بک‌شم و صفیه کنم؟ 
فتاه هی شوم مضاف ی آننکه مر مستل شتطاهای شا کرد اس 
هم که مرتی شدی, اگر شاگردت کار بدی کرد.تو بیدآنطرف جواب بدهی و 
چوبش را بخوری. به او میگویند چرا تن راب وتکنی» مکریزی که خداوند 
مسبح را توبیخ میکند که: فلا عیشی ان مزیم نت فلت ناس 
دوني وم لین من ذون ال قال شبخالک ما یکُونْ يآ ول ما یش 
لي بح لٍن کُنت قه فقذ علفته تلم ما في تشيسي و لالم قا في شیک 
اتک نت علام العبوب (الماقدة ۱۱۹)وهنگامی که خدا بهغیسی ین شریخ 
می فرماید: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به جای 
خدا انتخاب کنید؟! می گوید: منژه و پاکی» مرا چنین قدرتی نمی‌باشد که آنچه 
را حقّ من نیست بگویم. اگر آن را گفته باشم یقیناتو آن را می دانی, تو از آنچه 
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در جان و روح من است آگاهی. و من از آنچه در ذات توست نمی‌دانم؛ زیرا تو 
ای اه 

ریبعالاول ۱2۳۱ 

محادثه‌ای با آقای بهجت(ره) داشتم و گفتم وقتی کسی به دیدنم میاید و 
حرفها تمام می‌شود, در قلبم چه ذکری بگویم که خدمتی به او کرده باشم)؟ نا 


الله. اینطور ایشان را به مجلستان دعوت کرده‌اید و غرق در نور می‌شوید. 
گفتم: گاهی آدم مثلاً قبل از سفر, یا حتی در حال عادی یک خواب بدی 
می‌بیند. خواب می‌بیند بلایی سرش آمده. چه کند؟ فرمود: همان وقت از 
رختخواب بلند شود و به قدری که دلش ارام میگیرد صدقه کنار بگذارد و از ان 
مهم‌تر اينکه دو رکعت نماز بخواند و بگوید: خدایا به تو پناه می‌برم» از من 
مراقبت کن. بعد هم بگوید: خدایا شکر که اینقدر محبت به بنده‌ات داری که 
بلا را پیشاپیش به من گفتی تا با درخانه‌ات آمدن رفع شود یا تخفیف پیدا کند. 
(توضیح حین تصحیح: نکته مهم این است که بلا هست و باید باشد. بلا قانون 
زمین است. اصلا زمین دار بلاست. از در و دیوار تیر بلا می‌بارد و بعضی از اینها 
باید به ما بخورد. دو حالت دارد: با بلا به طور ناگهانی به ما می‌خورد و باید 
صبور باشیم تا بگذرد؛ با پیش از آمدنش خبرمان می‌کنند تا در خانه خدا برویم و 
استغاثه کنیم و رفع شود. در هر دو صورت کلید یک چیز است: وقتی خود را به 
او می‌سپاریم همه چیز تمام می شود و می‌گذرد. وقتی خبرمان می‌کنند ممنون 
باشیم چون این یک نوع تصفیه سریع سرنوشت است.) 

ربیعالاول ۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: مطلبی که می‌خواهم راجع به آن با شما صحبت 
خن ات که هبار وهی هت که نک ارت ری شا دشر 
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این حالت لااقل باید سه چهار روز بافی بماند. اما در کمتر از یک روز می‌بینی از 
دست رفت و فردای آن روز کاملاً خالی هستی. چرا؟ فرآیندهایی هستند که 
باعث نشت انرژی و حالات خوب ما می‌شسوند. از جمله این که داری رانندگی 
می‌کنی یک کسی می‌پیچد جلویت. دستت را روی بوق می‌گذاری و بوق 
حاتاه میت له این کین وت یک ولو میرن از خیله راخ زه کی 
حرف می‌زنند تو هم می‌پری وسط و غیبتش رآ می‌کنی یا حتی اینکه در دلت 
قضاوتش می‌کنی, این هم باعث از دست رفتن انرژی یا نور الهی تو می‌شود. از 
جمله افکار منفی. از جمله عجله. از جمله دروغ‌گوبی. از جمله زیاد حرف زدن. 
حیوانات چون حرف نمی‌زنند معمولاً انرزی حیاتی زیادی در خود ذخیره دارند. 

وقتی انرژی‌ات را از دست دادی. دو راه برای بدست آوردن آن هست رأه 
کات ارم یس هی فش عیاوت اراس کیت از 
از طبیعت باید با تمرکز و آگاهی و حضور غذا بخوری و غذایت طبیعی باشد و 
دادن ا شا تاظییت پاش ی ارات یه فبات اساوت تب 
عبادت هم هرگونه رابطه عاشقانه با خداست. 

در هر حال باید سعی کنی انرژی را بدست آوری و زیاد کنی و کم‌کم و به جا 
خرج کنی. 

ربیع‌الاول ۱6۳۱ 

پر نی اسان و انس انم ات که 
پیش از خلع بدن هایت استعلام کنی و اجازه بگیری. چون خلع بدن وقتی 
شدت پیدا می‌کند دیگر روح کاملاً از جسم جدا می شود و امکان گم شدن در 
عوالم دیگر هست و ممکن است برنگردی که این به معنی مرگ جسم است. 
برای مثال: ما عده‌ای هستیم که برای گردش علمی به جنگلی رفته‌ایم» وقتی 
تو بدون اينکه به کسی بگویی راهت را بگیری و از یک طرف بروی و از دیگران 
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دور شوی, آنوقت اگر خدای نکرده بلایی سرت آمد هیچ‌کس نمی‌داند کجا 
متسین کل به گشکت بباند: آبم آننت کهتهها بش از مود به این عوالم 
استعلام کن تا لااقل تحت نظارت باشی. گفت: استاد ایشان هم ناراحت بود و 
گفته این مصطفی جذب این بازی‌های سفر روح شده. همه‌اش می‌خواهد بزند 
برود آنطرف. ما اینرا نمی‌خواستيم. به ایشان بگویید آخرالامر آنچه بقه‌اش را 
می‌گیرد و دامنگیرش می شود و باید ذسبت به آن جواب بدهد اینطرف است نه 
آنطرف, دنیا است نه عوالم دیگر. از دنیايش غافل نشود. اگر خدا میخواست او 
(توضیح حین تصحیح: علاوه بر این خطر, گاهاً خلع بدن موجب جذب 
موجودات خبیث غیرارگانیک میشود و حالات شبیه به تسخیرشدگی رخ 
میدهد. به این دلیلهاست که چنین چیزی در شرع توصیه نشده و روشی 
مشروع نیست و فايدة چندانی هم ندارد. چنانچه در جای دیگر به اين مهم 
اشاره کرده‌ام. مگر اینکه خودبخود رخ دهد و ارادی نباشد. در این صورت تحت 
قدرت قاهرهُ خداست و از این خطرات ایمن است. خلع بدن هم شامل همان 
قانون سلوک است که: برکةٌ لمن صادف و فتنهٌ لمن اراد.) 
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خدمت ایشان رسیدم. گفت: دنیا مثل زمین مسابقهُ دو گرد است. همه دارند 
می‌دوند و از هم جلو می‌زنند اما آخرش می‌بینند باز جای اول هستند. حتی 
سلوک هم همین ست خیلی که دویدی می‌بینی باز جای اول هستی. آخرش 
منل اولش است. اول و آخر ندارد. همان جای اول هستی منتها تجربهٌ زیادی 
اندوخته‌ای و کامل شده‌ای. این همه کتاب خوانده‌ای؛ این همه حرف زده‌ای؛ 
این همه استاد دیده‌ای اما فراموشت نشود که حقیقت همینجاست. آب در 
کوزه و ما گرد جهان می‌چرخيم. 
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کف ها در کایهای شیر فیک کازها فسص هی نوتاه انفام مر نهد 
منلاً سفره زیاد می‌اندازید یا برای ایتام» کفش و کلاه می‌خرید. گفت: اینها 
چیزهایی است که خودم در بچگی نداشته‌ام. برای همین وقتی به دیگران 
میرسانم خبلی خو شحال می شوم. گفتم: سوّال من دقیقاً همینجا ست. نکند 
خبراتی که می‌کنیم مربوط به نقاطی باشد که در خودمان نسبت به آن داغی 
وجود دارد و کمبودی. گفت: خیرات ملاک خاصی ندارد یک کلید دارد و بس. 
ید آنخه اتتاه سر دی ور مرش ای شا پاش کی مین ون هی فد 
فرضاً کفش ورزشی داشته‌ام و دیده‌ام که داشتن کفش ورزشی یا نداشتن آن در 
سعادت فرد تغیبری ایجاد نمی‌کند. وقتی یک بتیمی کفش ورزشی ندارد خبلی 
دلم نمی‌سوزد. گفت: استناد ما بنایش این بود که هرکه می‌امد و هرچه 
می‌خواست. بعد از استعلام به او می‌داد. 

گفتم: چرا در سرنوشت شما شاگردها اینقدر جسارت می‌کنند و اینقدر مردم 
را مقتی ای کی ام مه مه نا حالا نیز بو کدی زاره 
هستم. همه مرا قبول دارند. 

کت ی کی ام شرت کم ی وی ٩‏ 
آتچه هستی بشوی. آنطوری بشوی که همه فکر می‌کنند هستی. بعدش که 
واقعاً شدی و چیزی دستت بود. شاید بازی عوض شود و شروع کنند به 
کوبیدنت که تو آنطور نیستی که می‌نمایی. تا خالص شوی. همه اینها بازی 
است. فکرش را نکن. حرف‌ها را نجور. برایت فرقی نکند چه می‌گویند. 

گفت: من دو پسر دارم. یکی از آنها دائم می‌آمد و پول می‌گرفت و می‌گفت پدر 
ینرا می‌خواهم بخرم آنرا می‌خواهم بخرم. پسر دوم اما هیچ‌وقت از من پول 
نمی‌خواست من هم پول کمی روی طافچه می‌گذاشتم که بر می‌داشت. و برای 
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اينکه از من پول نخواهد بسیار با صرفه‌جویی زندگی می‌کرد. به نظر تو کدام 
بهتر است؟ 

گفتم: دومی. گفت: نه اولی. من خودم در زندگی‌ام مثل دومی بودم و پیست 
سال رنج کشیدم. حال آنکه برادرانم از پدرم درخوا ست می‌کردند و پدرم علدت 
داشت تا چیزی را سه بار نمی‌خواستی نمی‌داد. من غرورم اجازه نمی‌داد چیزی 
بخواهم و همه‌اش در جنگ و دعوا با پدر گذشت. پدرم خیلی متمکن بود اما 
من هیچ بهره‌ای از پولش نبردم چون حاضر نبودم خودم را بشکنم. به پسرم 
گفتم تو دیگر تجربه مرا تکرار نکن. خودت را بشکن و از من بخواه تا به تو 
بدهم. حالا پدرم پیر شده و من دستش را می‌بوسم. کاش سی سال پیشتر این 
ریاد گرفته بودم و اینقدر رنج نمی‌کشیدم. قبل از اینکه روزگار ترا بشکند خودت 
را بشکن. ( توضبح حین تصحبح: این خواستن چون از پدر است و نوعی 
بچگی کردن برای او ست ممدوح است؛ و الا مناعت طبع اولی است. چنانکه 
در زوایات زیادی بد آن تصنریم شید البقه مىاعث طبع باین بزخوا ستة از اتقطاغ 
ای الله باشد نه غرور. ) 

گفت: تجربه زمین سه چیز است: ۱. دنیا چیزی نیست. ۲. خودت را بشکن. 
۳ به استقبال مرگ برو. 

تا زمانی که فکر می‌کنی چیزی در دنیا هست که جذبه‌ای برای تو دارد و جذب 
آن می‌شوی. زندگی را باخته‌ای. 

گفت: درویشی بود که کشکول بزرگی به دوش می‌انداخت و راه می‌افتاد در 
شهرو دائم زمزمه میکرد و می‌گفت: سگ کی باشی که بدی؟ سگ کی باشی 
ندی؟ یعنی اينکه مردم به او کمک کنند را به خدا نسبت میداد نه مردم. توجه 
کن که اين فهم را ما می‌خواهيم نه اين کار را. کارها باید به فهم ختم شوند. اگر 
فیم آمد دیگر کار مهم نیست. 
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گفت: اول که خدمت استادم رسبدم گفت شعری هست آنرا از من باد بگیر, 


فراموش نکن, و در زندگی بکار ببند: 
خاطر افسرده‌ای را شاد کردن همت است. باغ آفت دیده را آباد کردن همت 


خانه گل ساختسسن نبود هنر از پهر سود. خانهٌ دل از کرم آباد کردن همت 


صید مرغان حرم کردن ندارد افت--ار, طائری را از قفس آزاد کردن همت 
است 

خرده بر استاد بگرفتن ز شاگردان خطاست. با ارادت خدمت استاد کردن همت 
است 

گفت: هميشه سعی کن خلق خدا را در آسايش و آرامش قرار دهی و خیری به 
فان باتش اما تاش هو تاش میا رود 
دست و پا کن. مشکلات مردم را گوش کن و تسلای خاطری برایشان باش. 
ربیع‌الاول ۱2۳۱ 

کم اسان رف کف مقر کی اه موف سوه ازه: 
نکه تا کجای آن بروی با توست. از این متر و خط. هیچ کس نمی‌تواند خارچ 
اه وی انش شک ری هش هت بات اس اوه 
را باید گذراند اما می‌شود با صدقه و در راه حل مشکل مردم تلاش کردن؛ 
خدمت به پدر و مادر کردن, و با به عنایت معصومین(ع) پا مردان حقء این‌ها را 
تسریع کرد یا تخفیف گرفت یا کاری کرد که راحت بگذرند. مثلاً مرگ همسر 
کسی را نمی شود عوض کرد. ام می شود کاری کرد که راحت بگنرد هم بای 
و هم برای همسرش. برای هم اینها باد ها پرداخت و در اکتر اوقات خود 
شخص نمی‌تواند. فرض کن می‌خواهی بروی پرتقال بخری, پرتقال کیلویی 
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۰ تومان است و تو فقط ۱2۰۰ تومان داری باید آنقدر کار کنی تا 2۰۰ 
تومان دیگر را تهیه کنی. این کار کردن همان عبادت و خدمت به خلق است. 


ربیعالاول۱۳۱ 
چند بلا پیاپی آمده. در خرابات تسبیحم گم شد. فردایش دل درد سختی گرفتم 


و هرچه استعلام کردم که از چه بوده نفهمیدم. پس فردایش دست پسرم برید و 
بردیمش درمانگاه. بعد هم یک پارچه روی لامب خانه افتاد و نزدیک بود خانه 
آتش بگیرد. از اينکه بلاها به ترتیب آمده و هر بار سخت‌تر شده معلوم میشود 
که پیامی‌برای من دارد. دارند به من هشداری می‌دهند و کمکم بلاها را بازتر 
می‌کنند. نمیدانستم چه کاری کرده‌ام؟ 

در خواب دیدم یک سنگ سفید به اندازه مروار ید» کمی‌بزرگتر آورده| ند 
گذا شته‌اند در خانه‌مان؛ همانجا که می‌خوا ست آتش سوزی شود. بلاها بعد از 
آمدن آن سنگ آغاز شده. بیدار که شدم فکر کردم؛ فهمیدم سنگ مهم نیست. 
سنگ بهانه | ست. باید کاری را که کرده با شم که این سنگ آمده. این سنگ 
مثل ویروس است. ویروس مقصّر نیست. باید دید چه کرده‌ام که مستحق 
بیماری شده‌ام و ویروس را آورده‌اند. 

شب بعدش در خواب به من گفتند: حرف! حرف زیادی زده‌ای بخصوص راجع 
به دو تا از استادانت غیبت کرده‌ای. 

وقتی بیدار شدم فکر کردم. یادم آمد که یکی از دوستانم آمده بود خانه ما و 
صحبت از دو تن از اساتید سرشناس فقه تهران شد و اینکه روی مغازه‌های 
پاساز کنار یک مسجد با هم دعوا و از هم شکایت کرده‌اند. من هم ملامت 
کرده بودم و گفته بودم اینها موقع مردنشان است. مغازه به چه دردشان 
می‌خورد؟ بایدمی‌گفتم: مگر ما بر سر چیزهای کوچک‌تر از اين با هم دعا 
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نداریم؟ خلاصه باید مطلب را درست می‌کردم حال آنکه خوشحال شدم و به 
مطلب چیزی افزودم و صحبت را کش دادم. 


شی عزیر جر روگ 


ربیع‌الاول۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم: چند روز قبل حبّ ما شین لوکس در دل من آمده 
بود. از خدا خواستم این حب را بیرون کند از دلم. بعد از بلاهایی که آمد و رفت 
البته این حبٍ هم رفت. ایشان خیلی ناراحت شد و گفت: این حرف آنهم از 
جانب شما خیلی برایم عجیب است. ممکن است از کسی به تو منتقل شده. 
گاهی شهوات. از روی یک فردی می‌پرد روی فرد دیگر. باید مراقب معا شرت با 
کسانی که از یک شهوت بخ صوص انبا شته‌اند با شی. قبل از ملاقات با اینها 
ذکر بخوان و به خدا پناه ببر. شهوت خیلی سذ راه می شود. حالا فرق نمی‌کند 
که به چه چیزی شهوت داشته باشی و چه چیزی را طلب کنی. چون چیزی که 
خدا برایت می‌خواهد را نمی‌خواهی بلکه چیز دیگری را می‌خواهی. دنبال 
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قوا بت خودت هی ورین با تک اس ای هلت کر 
نشود بعد از ماشین می‌رود توی پول بعد خانه بعد زن بعد.. . دست بردار هم 
نیست و آدم را کل به زمین می‌زند. اين یک مریضی است. تو را می‌برد و به 
نقطه‌ای می‌رس‌اند که زمینت می‌زند. نها را عرفا خیلی مراقبت می‌کردند زیر 
مثل ویروس تکثیر می شود و یک وقت که به خودت آمدی می‌بینی زمین‌گیرت 
کرده است. 

گفتم: آیا رباضتی. دستوری. عبادتی هست تا بشود اینها را از دل برکند و بیرون 
کرد کته این کوش یک اشتیاه تباید ایشا شیاتس این کی 
بشناسی. بصیرت به کمکت میأید نه ریاضت. نباید نسبت به چیزی حالت دافعه 
و رد داشته باشی این خودش یک دام است. دنیا برایت بی‌تفاوت باشد. 
تیا ای اساده همشفته سای مکی که مق وتان 
هستی توی خانهٌ خدا که دنیا باشد. پیش از اينکه آمده باشیء خداوند همه سور 
و سات مهمانی را برایت چیده. وقتی آمدی یکی‌یکی می‌آورد و از تو پذیرایی 
می‌کند. حالا اگر بگویی: نه. من سیر هستم. غذا نمی‌خواهم. این زشت 
نیست؟ هرچه میزبان برایت میاورد استفاده کن. اما نرو سوراخ سمبه‌های 
خانه‌اش را بگرد. نرو سر بخچالش. داستان میوهٌ ممنوعه همین است. برندار 
یرو توت وتا ام[ ماش مان نت 
هر ده طرف قضیه بد است. اين که از دنیا بدت بیاید و در بروی و دیگران را 
بش نات هی مهم باه کش اه تکار گیل دا را یحو وف | 
از آنها نگیر.وقتی فهمیدند بی‌خود است کنار می‌کشند. نمایش و مهمانی خدا 
را به هم نزن. اینها باید خود شان سر از پیله دنیا درآورند اگر زودتر بخواهی پیله 
زد کی همطاف دی فص هید اه اند توت که 


۷۲۶+ _ _ _  همانکولس‎ 


پیله یک مرحل موقت از عمر اوست و بخواهد همچنان در پیله بماند. می‌میرد 
هو وله 

سپس گفت در رایطه با این مطلب داسنتان مهمی را می‌خواهم بریت تعریف 
کنم که خدا کند یفهمی زیااگر این مطلب را بتوانم رای تو جابیندزم؛ تصف 
بصیرت دنیا را بدست آورده‌ای. و آن داستان این است: 

در روزگار دور در شهری پسر فقیری زندگی می‌کرد. پسر به عنوان گچ‌کار در 
سرای حاکم استخدام شد. دختر حاکم را که دید عاشق او شد. به هرکس گفت 
ها کر امه ای مه رت و 
آنجا به شدت گریه کرد. رهگذر نا شناسی آمد و گفت پسرم چرا گریه می‌کنی؟ 
هافر ایا ای در ای وهای یکره رن کش 
کنی من کاری می‌کنم که به مرادت برسی. پسر گفت هرچه بگویی حاضرم. 
ناشناس گفت در همین امامزاده بست بنشین و روزه بگیر. از هیچکس هم 
چیزی قبول نکن. هرکس چیزی پرسید بگو فردا جواب می‌دهم. این سه شرط 
خیلی مهم است اگر یکی از آنها را بشکنی دیگر نه من نه توا پسر همانجاپست 
تون کف شا ان شتا برش افظارس رنه زره کش 
روزی یک حاجتمند آمد و سر و وضع این روزه‌دار و معتکف را که دید به او 
متوشل شد و گفت تو حتما پیش خدا و این امامزاده آبرو داری به دادم برس 
پدرم در حال مرگ است و به اغما رفته. معتکف گفت: فرداء بیا ببينم چه کار 
ات مها یکی اش گس هرشح وا این مادم تزا اقظار ار 
میک تفریای | رها کر تفای گفت این دکرها را تاقوا فلاق 
گیاه هم دارو درست کنند و به او بخورانند. فردا که آن حاجتمند آمد. معتکف 
گفت این ذکرها را بخوانید و از فلان گیاه دارو درست کنید و به او بخورانید. 
چند روز گذشت. مرد حاجتمند امد و به دست و پای معتکف افتاد و او را حمد و 
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ثنا کرد که پدرم شفا يافته و تو واقعاً مرد خدا هستی. مقداری هم غذا برای 
معتکف آورده بود. اما معتکف گفت من اجازه ندارم چیزی از کسی قبول کنم. 
این به اخلاص او در پیش چشم حاجتمند افزود. حاجتمند این واقعه را با 
خویشان و رفیقان خوبش باز گفت. کمکم معتکف. معروف و مش‌هور شد. 
حاجتمدان نزدش می‌رفنند و او حواله به فردا می‌داد و شبش از ناشناس 
می‌پرسید و فردا جواب را می‌گفت و چیزی هم به عنوان پیشکش نمی‌گرفت. 
چند ماهی گذشت و شهرتش شپر را گرفت. از قضا شهر در خطر تهدید 
همسایه خارجی قرار گرفت و حاکم از تدبیر باز ماند. وزیر گفت حال که 
نمی‌دانيم چه کنیم خوب است برای امتحان از زاهدی که در فلان امامزاده 
است پرسش کنیم. حاکم گفت او را بباورید. گفتند قربان او معتکف است و 
هیچ جا نمی‌رود. بالاخره وزیر حاکم را مجاب کرد که آنها به دیدار زاهد بروند. 
شهر را قرق کردند و حاکم به دیدارش رفت. زاهد گفت: فردا جواب را بیایید 
بگیرید. شب زاهد به شدت می‌گریست که ناشناس به دیدنش آمد و پرسید چه 
شده؟ زاهد گفت: به مرادم که نرسیدم هیچ. شهر هم در معرض خطر حمله 
است و عنقریب همه ما کشته خواهيم شد و کسی را که قطعاً به یغما می‌برند 
همین دختر حاکم است. ناشناس گفت: نگران نباش هرگاه کار به سوی خرابی 
می‌رود در باطن در حال درست شدن است. فردا که نمایندهٌ حاکم آمد به او بگو 
دو روز دیگر یک پیک از طرف دشمنان به در بار میآید. نامه‌ای را که با خود 
آورد» باز نکرده.پرهکنید و به پیک بگوییدنه تنها ما به شسم خراچ نمی‌دهيم 
بلکه شما باید خراج‌گذار ما با شید. فردا باز حاکم به دیدار زاهد رفت. زاهد پیغام 
زاهد گفته» پیکی آمد معلوم می‌شود حرفش درست است و ما هم به مابقی 
حرفش عمل مي‌کنيم. دو روز بعد همان پیک که نا ناس پیش‌پینی کرده ود 
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به شهر آمد. حاکم همان کاری را کرد که زاهد به او گفته بود. پیک خیلی 
تعجب کرد و به نزد دشمنان رفت و مطلب را باز گفت. آنها خیلی تعجب کردن 
و شور نمودند و گفتند نکند امکانات نظامی آنها ببش از آن است که گمان 
می‌کنيم؟ نکند سلاحی دارند که ما از آن بی‌خبریم؟ نکند با شهر مجاور 
همپیمان شده‌اند؟ خلاصه از جنگ صرف‌نظر کردند و برعکس پیک جدیدی با 
هدایای ویژه برای حاکم فر ستادند. خطر جنگ که از شهر برطرف شد سه روز 
جشن و پایکوبی بر قرار شد. حاکم به وزیر گفت به عارف امامزاده باید هدایای 
ویژه‌ای داد. وزیر گفت: قر بان» قبول نمی‌کند. حاکم گفت کسی که چنین 
قدرتی دارد برای شهر ما خیلی حیاتی است. به هر نحو شده باید او را نمک‌گیر 
کنیم و به خود جذب نماییم. نکند شهرهای همسایه از وجود چنین کسی با 
خبر شوند و بییند او را زاين شهر بربيیند ا زا به ضرر ما مشورت بگیرند. 
باید چاره‌ای اندیشید که عارف مال ما باشد. وزیر گفت خوب است دخترتان را او 
پیشنهاد کنید. دختر را خواستند و به دختر پیشنهاد را گفتند. دختر گفت من هم 
از خدا می‌خواهم. از قضا چند بار ناشناس پیش او رفته‌ام و مشورت خواسته‌ام. 
وزیرنزدعارف رفت و با طرفند مطلب را با و باز گفت و این طور مطرح کرد که 
دختر حاکم عاشق تو شده و تما داریم بپذیری و الا خطر برای تو هست و از 
این حرف‌ها. عارف هم گفت فردا جواب می‌دهم. شب که ناشناس امد دید باز 
صدای گریه عارف بلند است. گفت چه شده؟ عارف مطلب را گفت. ناشناس 
گفت: خب اینکه خیلی عالی است حالا دیگر به مراد دلت رسیدی؛ مگر همین 
را نمی‌خواستی؟ فردا با اینها به قصر برو. عارف گفت: نه. اوائتل که شب‌ها پیش 
من میآمدی و پاسخ سوّالات را می‌دادی گمان می‌کردم چرت و پرت می‌گویی و 
امور هم تصادفا درست می‌ شود اما انقدر درستی پا سخ‌ها تکرار شد که کم‌کم 
فهمیدم تو به یک جایی وصل هستی. من دیگر دختر حاگم را نمی‌خواهم من 
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آن خدایی را می‌خواهم که قدرتش را داشت مرا از شاگرد گچکاری به دامادی 
حاکم برساند. من او را می‌خواهم. می‌خواهم پیش از آنکه فردا آنها برای بردن 
من به قصر باز گردند مرا با خود ببری. عارف واقعاً پرید و رفت. فردا که آمدند 
جسدش آنجا بر زمین افتاده بود. 

این داستان, داستان ساخته شدن یک عارف است. این داستان زندگی توست. 
این داستان گذشته من است. من هم توسط یک ناشناس دیگر تریبت شده‌ام. 
حتی لازم نیست بگوییم عارف» اين داستان یک سیاه‌پوست ساده است که 
میأید رئیس جمهور آمریکا می‌شود. این داستان یک طویله‌دار است که میاید 
شاه می شود بعد هم خود خدا میزند نابودش می‌کند. این دا ستان یک روحانی 
يکه و تنهااست که میاید رهبر می شود. دا ستان یک مهتر اسب است که میاید 
امیرکبیر میشود بعد هم خود خدا می‌زند او را از بین می‌برد. هروقت احساس 
کردی همیشگی است. احساس کردی مال خودت است. آماده باش که بازی 
عوض می‌شود. می‌روی تأ حضیض. 

در این داستان به چند چیز توجه کن. یکی آن شرط‌های سه‌گانه است: ۱. روزه 
از دنیا یعنی اینجا بذ شین و روزه بگیر. ۲. چیزی از سی قبول نکن. بگذار خدا 
روزی‌ات را بد هد. تو خد مت کاری. مناعت طبع داشته باش. فقط از بالا 
هرکس هرچه پرسید بگو نمی‌دانم. بگو باید ببرسم. به خودت نسبت نده و به 
ضرس قاطع نگو حتما فردا جواب می‌دهم. هميشه توی انشاء الله باش. 
دومین مطلب اينکه د یدی کار خودش آذجام نمی‌شضد و حاجتِ خودش 
برنمی‌آمد. اما حاجت مردم بدست او برمیآمد. 
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سومین مطلب اینکه کار خودش در معرض تحدید قرار گرفت و کار بر خودش 
سخت‌تر و سخت‌تر شد و امید به برآمد حاجتش در حال از د ست رفتن بود که 
یک مرتبه درست شد. در وأقع خدا با دور و نزدیک کردن او به هدف مجازی‌اش 
آنقدر با او بازی کرد تا از آن هدف دست بردارد. 

چهارمین مطلب: از همان اول, به او تحفه می‌دادند و می‌خوا ستند او را بخرند. 
به هر تکه قانع شدی. همان را به تو می‌دهند و دیگر از حمایتت دست 
می‌کشند. توجه کن که خدا خودش ما را گنده می‌کند و قدیس می‌سازد اما 
همه‌اش بازی است. خیلی‌ها را می‌بینی که کرامت داشته‌اند ولی بعد از چند 
سال رسوا شده‌اند. انکار نکن که از اول دروغگو بوده‌اند و کرامت نداشته‌اند. 
آنها آمده‌اند تا وسط این راه ولی بعد دختر حاکم را برگزیده‌اند یا به تحفه‌های 
پیش از آن یا حتی به اولین مجمع غذایی که برایشان آورده‌اند قانع شده‌اند و 
خود شان را فروخته‌اند. آن ناشناس هم از زندگی آنها رفت بیرون اما آنها بعدش 
نخواستند بساط را جمع کنند و نگفتند ارتباط قطع شده بلکه خواستند زرنگ 
بازی در بیاورند و کماکان مریدان را از دست ندهند. این بود که خدا رسوایشان 
کرد. این یک نکته اسست. هرکس برود توی خط مرید بازی»ارتباطاش قطع 
می‌شود و بعد از دست برنداشت رسوا می‌شود. حالا با یک زن. با یک اختلاس 
مالی. با یک بچه بازی. با مسائل سیاسی. خالاصه بساطش را دنیا جمع می‌کند. 
چرا خود مان را به پنج قران بفروشیم؟ چرا به چیزی دلمان را بند کنیم که 
ارزشی ندارد؟ وقتی به کوچک بند شدی بزرگ را از دست می‌دهی. اما وقتی 
[سلیم شدی همه را به تو میدهند. تو هم مثل این پسر معتکف آولش شوخی 
می‌گیری به بازی می‌گیری. بازی‌ای که از سر بی‌حوصلگی و ناچاری انجامش 
می‌دهی. حالا بازی کنیم ببینیم چه می‌شود. اما کم کم می‌بینی شد. خبلی 
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اعمالت را مواظب باش. سیم تو باید به مرکز و صل با شد. اگر سیم کارنت را از 
آنطرف بسوزانند دیگر وصل نیستی و ول معطلی. 

تو می‌گوبی ماشین لوکس؟ به خود من پیشنهاد هواپیما دادند. روزی یکی از 
مریدان آمد و یک کلید داد و یک لایسنس و گفت یک هواپیمای شخصی 
کوچک در مهرآباد خریده‌ام؛ این هم مجوز پرواز. اين هم تلفن خلبان که بیاید 
ام کی اک موی ای ها پاش اس | استام 
کند. این‌ها را مقر ندان. این بازی دنیاست. همیشه هم هست. هرچه هم 
بالاتر بروی سخت‌تر است. توی زن خیلی سخت است خیلی‌ها زمین خوردند. 
هرچه بالاتر می‌روی خطرناکتر می‌شود. نگذار دنیا به بازی‌ات بگیرد. نگذار دنیا 
را باور کنی. عژت و ذلت» فقر وغناه مرض و صخت. خلوت و جلوت. هر دو را 
پیش چشمت می‌گذارد تا بفهمی هیچ یک چیزی نیستند. 

ته حرف بازی دنیااينکه می‌خواهند اول جذبت کنند. بعد آلوده‌ات کنند. اول به 
تو نشان می‌دهند. کم کم عرضه می‌کنند. بعد می‌گویند می‌خواهی؛ اگر 
خواستی بازی شروع می شود. دختر حاکم را می‌دهند به تو آما مریض می شود 
پا تو مربض می شوی با علیه تو د سیسه می‌کنند. خلا صه هزاربازی سرت در 
میاورند. راه دنیا را باید طی کنی اما جذبش نشوی. اين عجوزه. عروس هزار 
داماد است. جذب دست بوسی می‌شوی» سرطان می‌گیری. بفهم از کجا 
می‌خوری. این بازی را خیلی دیده‌ام. گنده‌ها را زمین زده. اینها همه بازی‌های 
دنیاست نگذار تو را به بازی بگیرد. شاه و گدا ندارد. همه‌اش بازی است. اگر 
نفهمیدی بازی است تو را می‌گیرد و گاف می‌دهی. 


بت سس رج سس ری سیب رس سس سس 


مرحوم صمصام اصفیهانی 


ربیع الاول۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت: اینکه به چیزی که داری قانع می‌شوی. این 
موجب توقف تو ست. پیران ب سیاری دیده‌ام که به اولین چیزی که به انها دادند 
دل بستند و از راه ماندند. آنگاه که فکر می‌کنی این که آمده خیلی است. همین 
جلویت را می‌گیرد. حالت تسلیمت را از ین می‌برد. هر حظه. پیش‌فرضهایت را 
بگذار زمین و کٌشر خودت را صغر کن و باز از نو به دیا نگاه کن. فقط ببین. 
تفسیر نکن. فقط ببین. انوقت نشانه‌ها را می‌بینی و خدا با تو حرف میزند. 
گفت: زاهد فقط نمرهٌ انضباط خوبی دارد. اما علم ندارد. عالم هم آفاتی دارد. 
مواظب باش نخواهی همه چیز را بفهمی و از همه چیز سر در بیاری. خداوند 
همه عالم را چیده و هر قسمی دارد کار خودش را انجام می‌دهد. تو فقط کار 
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خودت را انجام بده و بهمبقی که بهتومربوط نیست کاری نداشته باش و پا 
توف کفشن کاقفات تکن. نو کارت را اتجام بذه و کاری به سرو فهاشن قداش ند 
باش. من یک وقتی چند شب نخوابیدم و چند مطلب راجع به متافیزیک 
نوشتم. استادم به خوابم آمد و گفت اگر تا آخر دنیا بنویسی فکر می‌کنی تمام 
می‌شسود؟ بگیر بخواب و از دنیایت لذت ببر یه راجعبه آفات زهد و علم هر 
دو. 

گفت: جمع. جمع. جمع. جمع را از دست نده. خدا جمع را دوست دارد. برای 
همین نماز جماعت مهم‌ترین عبادت اسلام است. وقتی یک جمعی جمح شدند 
سرنوشت رآ می‌توانند تغییر دهند. هميشه دور خودت را شلوغ کن و جمع داشته 
باش. دنبال راحتی و آسایش جمع باش. هرچه بیشتر اجتماع در کنار خودت 
داشته باشی بهتر است. غذا بده. سفر ببر. مهمانی بده» عیادت کن» مجلس 
بگیر. اگر اين مراسم مذهبی مثل عاشورا در اين کشور نبود معلوم نبود چه بر 
سر این مملکت میامد. اینها را خدا خیلی دوست دارد. در برخی کشورها منل 
ها کر ونان یی ری | دس کیک تای ی یرف ان لها هس 
جمع را داشته باش و در جمع خودت را خدمتکار دیگران بدان و برو پشت سر 
دیگران قایم شو. 

در جبهه جنگ یک وقت یک اتفاقی افتاد و ما در یک مهلکه افتادیم من 
می‌توانستم خودم را نجات بدهم و فرار کنم. ما نکردم و بخاطر تیم ماندم و آنها 
را رهبری کردم. به خاطر این کار همه ما نجات پیدا کردیم و من چیزهای 
معنوی زیادی گیرم آمد. این کار را خدا خیلی از من خرید. برای همین می‌گویم 
که خانواده باید در کنار هم باشند. کار باید گروهی باشد. کسی که دیگران را 
کنار می‌گذارد روزی دنیا او را کنار خواهد گذاشت. 


ربیع الاول۱۳۱ 
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م شرف شدم م شهد مقدس. شب ۱۷ربیع بود که یک شور عجیبی افتاد توی 
دلم و از هتل مرا کشاند به صحن عتیق(اسماعیلی) بیست قدمیراست 
سقاخانه طلاء رو به ایوان طلا. به حضرت رضا سللام کردم و چند مطلب را 
پرسیدم و حضرت جواب دادند. من جمله اینکه گفتم کدام صفت مورد توجه 
شارت ؟ درو تا نگ ا دش کف نکش ان که هخا کیب 
می‌کنند چه بگویم؟ فرمودند: هیچ چیز. اصلاً لازم نیست چیزی را اثبات کنید. 
گفتم می‌خواهم عا شق خدا بشوم. فرمودند: هرکس به سمتی برود بالاخره به 
مقصد میرسد. گفتم: د ستوری بفرمایید که شبهايم غرق در رحمت حق شود. 
فرمودند: هر دو ساعت یکبار برخیز و دو رکعت نماز بخوان و باز بخواب, حتی 
اه ی نوشن یکره روا انا سایق کر 
است. عرض کردم چاره‌اش چیست؟ فرمود: احسان و انعم و مهربنی با خلق. 
هرکس پیش تو میآید خوشحال و راضی برود. به یکی پول بده به یکی غذا بده 
به یکی لبخند بزن برای یکی حدیثی بخوان و نصیحتش کن. خلاصسه به 
هرکسی چیزی بده. عرض کردم گاهی در دلم محبت دذیا میا ید. فرمود: 
انشاءالله از بین میرود. عرض کردم: راجع به خانه!؟ فرمود: فعلاً خانةُ شما 
همین است که دارید. این به صلاح شماست. بعد درست می‌شود. سپس یک 
به یک کسانی را که حق استادی برگردنم داشتند و چیزی از آنها یاد گرفته 
بودم» دعا کردم. عرض کردم می‌خواهم راجع به ... هم دعابی کنم ولی نمیدانم 
چه بخواهم؟ فرمودند: بخواهید که راضی به رضای خدا شود. از دنیا خسته 
هه او کف خواهد مادعا که رکه اد اموه اس کی 
راضی بود که به وقتش بیاید نه زودتر. 

فردا صبح. سحر, در هتل در حال ذکر گفتن بودم که مکاشفه‌ای رخ داد و 
دیدم در مدینه هستم. رفتم زیارت کردم و مقداری در مسجدالنبی گردش کردم. 


سلوکنامه____ ‏ ____س_س_س_س_ ۲ 


و این حال بود تا به خودم آمدم دیدم در هتل سر جایم هستم و خور شید طلوع 
کرده است. 

ربیع الاول ۱2۳۱ 

خدمت آقای خوشوقت رسیدم. گفت: خبلی خیز برداشته‌ای برای رسیدن به 
آخر خط؟! همه‌اش در آرزوی کمالی! مگر نگفتم که کاری به آخرش نداشته 
باش. همین به فکر آخر بودن برایت حجاب می‌شود. بعد فرمود: فرض کن 
قطب الاقطاب عالم امکان هشتی؛ حالا مگر تباید خرفه‌ات راز تنت درآوری و 
آویزان کنی و به مردم خدمت کنی؟ عبادت کنی؟ پس فرق نمی‌کند. همین 
هلا هي عبت کر خیادت کر فک انفده تاش یک هیا تاش که 
بخواهی آنرا فتح کنی. الان را از دست میدهی. اين تمرکز به آخر مسیر برای 
سالک خوب نیست. زمان را در نمی‌یابد و بر نمی‌تابد و این بد است. گاهی 
مکاشفات زیادی پیش می‌آید. عمداً اینها را برایش می‌فرستند تا ببینند به 
ماه لش ایا ها مش انسیه ارم مکا ات قزر شم سر 
ندیده بگیر. 

رییعالاول ۱6۳۱ 

یت رن هام کی ی یی آداین طرف بانط رت 
نیرت | مشسکل دارم هرق رای کل نامسا اه 
بگیری و داری یاد می‌گیری داشتن عقل معاش است. فکر نکن عقل معاش 
فقط در این دنیا به آن نیاز است» در دیگر عوالم هم همین بساط است و نیرنگ 
و فریب و طمع و دروغ هست. اگر اینجا محکم نشوی آنجاها می‌بازی. 

سالها پیش نوجوانی بودم حدود پانزده ساله. خیلی به پدرم اصرار کردم که به 
من مغازه‌ای بد هد تا بتوانم مستقلاً کار کنم. پدر ابا می‌کرد و من اصرار. 
سرانجام گفت دوسال باید پیش خودش شاگردی کنم. من هم با اکراه پذیرفتم 
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چون چاره‌ای نبود. یک روز پدر برای نماز از مغازه بیرون رفت. چند دقیقه بعد 
یک اصتنهانی آمدو جننن‌ها رز قیمت کرد: ین چندسن؟ او چندس؟ بمد نم 
سفارش‌های زیادی داد و گفت همه را کارتن کنم و گفت فاکتور بنویس. من 
هم خوشحال از اينکه اینهمه جنس فروخته و لیاقت خود را به پدرم اثبات 
کرده‌ام. حدود ۳۰۰ هزار تو مان فاکتور کردم در حالیکه همان مغازهُ پدرم 
قمیتش آن وقت حدود ۷۰ هزارتومان بود. اصفهانی یک دسته پول از جیبش 
در آورد و شروع به شمردن کرد و گفت ته فاکتور را ببندم و بنویسم مبلغ ۲۰۰ 
هزار تومان دریافت شد. من هم که دیدم دارد پول را می‌شمارد این را نوشتم. 
دا شت پول می شمرد که یکهو صبر کرد و گفت آخ آخ خوب شد یادم آمد بروم 
آن جنسی را که از تیمچه بغلی خریده‌م هم بیورم با اين‌هاکارتن کنید.فاکتر 
را از من گرفت و تا کرد و توی جیبش گذاشت و گفت الان میأید. من هم گفتم 
خب جنس‌ها که توی مغازةٌ من است. اعتراضی نکردم. رفت و چند دقبقه بعد 
ات گفت کار هار باز یرای ی کف ول کف ی مه ره 
چند دفعه وا سه جنسی که فروخته پول می سونه؟ گفتم: پولی ندادید! خلاصه 
داد و بیداد راه انداخت و وای مسلمانان گفت و همه تیمچه را جمع کرد توی 
مغازه و فاکتور را به همه نشان داد که خودش امضاء کرده که پول را گرفته. 
مردم هم بنا کردند توی دخل و جیبهای مرا گشتن که پول را شاید آنجا قایم 
کرده باشم. خلاصه مردک اصفهانی آخرش گفت که الان می‌روم کلانتری که 
تو پول گرفته‌ای و جنس را نمی‌دهی تا بيایند و پدرت را بازداشت کنند. و از 
مغازه خارج شد. چند دقیقه بعد پدرم آمد. ماجرا را به او گفتم و از ترس از مغازه 
بیرون دویدم و فرار کردم. دو روز از ترس پدر خانه نرفتم. آخرش پدر پیغام داد 
پیشش بروم که مسئله حل شده است. گفت: اینطوری می‌خواستی مغازه را 
اداره کنی؟ مگر به تو نگفتم که حتی روی بخ نوشته ننویس و تا پول نگرفته‌ای 
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به 5سی ام ضاء نده. بعدها فهمیدم که آن مرد | صفهانی را خودش فر ستاده تا 
آن بلا را سر من بیاورد و آن درس بزرگ را به من بدهد. یک بار هم پولی داده 
بود ببرم بانک. کسی را هم فر ستاده بود که پول را از من بدزدد. تا یاد بگیرم که 
از پولم مراقبت کنم و آنرا جای امنی پنهان کنم. یک بار هم وقتی نوجوان بودم 
مرا در خیابان گم کرده بود و از دور مرآقب من بود که چه می‌کنم. بعد از اینکه 
خیلی تشویش پیدا کردم و به گریه افتادم خودش را نشان داده بود و توبیخم 
کردم بود که مگ نف آدرس خانه و تفن را عقط کی آماثیین ککت زرفت که 
نرفت! البته هیچ وقت نگفت که عمداً این کار را کرده پا نه. یا به من یاد داد که 
وقتی می‌خواهی از کسی پول قرض کنی عجز نشان نده و داستان سر هم نکن 
بت وت را نگو. سفت بگو پول می‌خواهی. 

یک استا هم داشتم که فقط یک چهار پایه در مغازه داشت که خودش 
می‌نشست ما شاگردان باید می‌دويديم و دائم کار می‌کرديم. وقتی هم بیکار 
بودیم آمر می‌کرد که همه اجناس قفسه‌های سمت چپ را بیرون بریزیم و در 
قفسه‌های سمت راست قرار دهیم و باز هفته بعد برعکس. یک روز عصبانی 
وه وه ات زد وراه کف کشا مرن دار مس هل با را دزی نز 
کفش قه ای قریی فا مش ها شتط زرد هر کدآمففط زد یک ها 
قفسه‌ها نگاه می‌کنند ما با این کار اجناس را می‌چرخانيم و جلوی چشم آنها 
می‌آوریم. بعلاوه که خاک اجناس در این چرخش گرفته می‌شود. 

پدر هميشه می‌گفت به کسی که بدهکار است پول قرض نده و در کاری با او 
شریک نشو. پول تو را می‌زند به زخم خودش. آدم بدهکار می‌رود توی این وادی 
که طلب‌کارهایشان را با هم عوض کند و از زیر دین یک طلبکار سمج و آبروریز 
برود زیر دین یک طلبکار پول دار و نجیب. پولت حیف و میل می‌شود و هرگز به 
تو باز نمی‌گردد. 


۳ ___  _.۰۰-همانکولس‎ 


این‌ها عقل معاش است. نه فقط مال این دنیا بلکه حالا حالاها به آنها نیاز 
داریم. چون اینها مال عقل است و در همه عوالم عقل بدرد ما می‌خورد. صورت 
مسئله‌ها عوض می‌شود ما فرمولها ثابت است. با یک فرمول. مسائل زیلدی را 
می‌شود حل کرد. 

ربیع‌الاول ۱6۳۱ 

یشان هیحان کت رنه ون سای در طاشن 
منتظرش شدم تا برگشت. گفتم اینجا چه کردید؟ گفت: اینجا خانه یک پیرزن 
است که با پسر معلولش زندگی می‌کند. هر از گاهی اینجا می‌آیم. کمی‌مایحتاج 
و کمی‌پول نقد برایشان میآورم و کمی هم کارهای خان‌شان را انجام می‌دهم 
مثلا چند تا از لامپهایشان سوخته بود که عوض کردم و دو تا از پریزهای برق 
خراب شده بود که درست کردم. پسر را هم بردم حمام کردم. گفتم دعا کنید 
خدا به من هم توفیق کارهای خیر دهد. گفت: انشاء الله. اما بدان کارهای خیر 
یک سری ظرایف دارد. نباید زیادی توی زندگی کسانی که به آنها خدمت 
می‌کنی بروی. کارت را انجام بده و بیرون بیا. کاری به اول و آخرش نداشته 
باش. فقط آن قسمتی که وظیفه توست انجام بده و بیرون بیا. نخود خودت را 
توی آش بینداز و کاری به بقیه نداشته باش. توی مردم باش ولی با آنها نباش. 
زیاد به این مستمندان نزدیک نشو که فکر می‌کنند وظیفهٌ توست که به آنها 
متا کف و تفس یراکرس کف هی تمس قاطا 
حامیان را قطع می‌کنند بعد از مدتی که بخشیده شدند باز خدا کنسی را برای 
کمک می‌فرستد. خدمت که کردی فراموشش کن و به حساب نیاورش. به 
چش مت نیاید. یادت برود. خودت را هم خیلی جذی نگیر. خدا خیلی بنده دارد 
که اگر تو ملول شوی می‌دهد آنها کارها را انجام دهند و توفیق را از تو می‌گیرد. 
ربیع‌الاول ۱6۳۱ 


سلوکنامه _ ۲ 


خدمت ایشان رسیدم. گفتم: یک آقايی هست که از کار بیکارش کرده‌اند. به 
| سته صال افتاده و می‌گوید جانم به لب ر سیده. هر کاری ب شود حا ضرم قبول 
کنم. برای این فرد چه کاری می‌توانم بکنم؟ 

گفت: اول سعی کنید به طرق عادی کار او را حل کنید. یعنی به دوستانتان 
سفارش کنید و کاری برایش جور کنید. وقتی از طرق ظاهری به او کمک 
کار است به او می‌گویید و سفارشش را می‌کنید. این عیبی ندارد و خوب هم 
هست و واب دارد. اگر این طرق عادی جواب نداد سه چیز را باید در طرف 
بسنجید اول اينکه رابطه‌اش باخدا چطور است؟ دوم اینکه به پدر و مادر احسان 
می‌کند؟ سوم اینکه خدمت می‌کند به خلق, ریزش دارد؟ و سرویس می‌دهد به 
ار اين‌ها را هم عمل کرد و موفقیت آمیز بود نوبت به کارهای باطنی می‌رسد. 
وقتی که می‌خواهید از طرق باطنی کارش را حل کنید. اینجا مطلب خیلی فرق 
می‌کند اول استعلام ميکنید. اگر اجازه ندادند. علت اینکه اجازه نمی‌دهند 
معمولاً این است که فرد در مرحله تنبیه است و هنوز لیاقت کمک پیدا نکرده. 
در اینجا باید زمان داد و چند ماهی دیگر(در حالیکه در آن زمان. طرف را به کار 
نیک و کمک به خلق و احسان به والدین وا می‌دارید) باز اجازه می‌خواهید اگر 
اجازه دادند به آن طریقی که عرض کردم عمل می‌کنید و برایش ذکر می‌گویید. 
حتی اگر کارش سریع درست شد شما باید تا آخر ذکر را بگویید. مثل وام است 
که به او داده‌ای و خودت ضامن شده‌ای 9 باید پر کنی. (توضیح حین تصحیح: 
راجع به این روش قبالاً توضیح داده‌ام و آن را نقد کرده‌ام.) توجه کن که آنچه 
این و سط مهم است این است که یاد بگیری با اجازه و ابتهال به درگاه خدا کار 
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طرف را حل کنی. اين.برای تو درس است و همین برایت می‌ماند؛بقیه‌اش 
مهم نیست. طی این مراحل بندگی مهم است و خدا می‌خواهد اين‌ها را به ما 
مدا مت مه ات پری ک مد ابا 
داشته که اینها ریاد بگیریم. گاهی هم حواله‌ای جهت کسی می‌دهند که از او 
دستگیری کنید. 

درفب تاه کفت خراقه کارهایی که تس کم داز 
مدتی خراب می‌شوند؟ 

استادم گفت: تو خیلی خودت را جذی گرفته‌ای. تو نیستی که آمدی اینها را 
تغییر دهی. اینها آمده‌اند ترا تغیبر دهند. چیزی از روی تو بردارند. چیزی به تو 
یاد بدهند. بارت را بردارند.. . 

گفت: هر کسی نزد شما آمد به ترتیب باید روی این مسائل کار کنید: 

ال اه آ یقت کیاه طیریکه اه نوم ماوت و با سنا 
حرف بزند و مناجات کند. هرکس باید با خدا حرف بزد؛ این خیلی مهم است. 
باید خودش را پیش خدا بیرون بریزد. 

دوم: رابطه او را با والدینش اصلاح کنید. 

سوم: رابطة او را با همسرش و فرزندانش و خانواده اش درست کنید. بخصوص 
زن باید بفهمد تنها از طریق خدمت به شوهر است که تعالی معنوی پیدا می‌کند 
و لاغیر. شوهرش هر چه می‌خواهد با شد. مهم این ا ست که اين زن باید به او 
وی تقد ند نک ال ری نام نان آنشکه کش کباب رانک 
است با الفبای معنویت بیگانه است. مرد هم باید تا می‌تواند با زن خوشرفتار 
وتا وان از او مایت قاط کی تشیت یه تج ها هی وطیقهای داد 
که باید انجام دهند؛ اینکه محبت کنند. اما از تربیتشان غافل نشوند. رابطه با 
خانواده نیاز تحصیل علم و یاد گرفتن دارد. باید برود بیاموزد و عمل کند. 
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چهارم: به خدمت به خلق واداریدش. بگویید تا حالا سرویس گرفته‌ای. پس 
کی می‌خواهی سرویس بدهی؟! تا حالا مصرف کننده بودی, پس کی 
می‌خواهی تولید داشته باشی؟! 

گفت: در این مورد چهارم. غم دیگران را خوردن خیلی مهم است. ما باید مثل 
امامزاده باشیم. مردم به زیارت امامزاده می‌روند درحالیکه امامزاده برایشان 
مهم نیست. آنها در پی حاجات خود هستند. کفششان را دم در درمیاورند و بدو 
بدو پیش میأیند و خودشان را به ضریح می‌چسبانند و درد دل می‌کنند. بعد هم 
یک اسکناس توی ضریح می‌اندازند و می‌روند. پولها هم بعد که جمع شد. خرج 
خیر می شود. درد دل کننده‌ها هم وقتی به خانه مير سند حااشان خوب شده؛ 
حتی اگر گره شان باز نشده حالشان خوب شده. این اثر تخلیه است. امامزاده 
فقط گوش می‌دهد و | صلا حرف نمی‌زند. یکی از کارهای ما این است که منل 
امامزاده با شیم. یک جایی که مردم بيایند و درد دل کنند و سبک شوند. ما هم 
لازم نیست هیچ کاری کنيم. آمامزاده کارش ایمن کردن آن سرزمین است. 
حاجات روا می‌کند و برای مردم طلب استغفار می‌کند. کسی که اين نقش را 
بشناسد می‌تواند خیرات زیادی جمع کند و ضمن کمک کردن به مردم. برای 
خودش از خدا طلب مغفرت کند. 

گفت: یک نکتذ دیگر راجع به مورد چهارم یمنی کمک به خلق: اویل همه جا 
سرک می‌کشیدم و مشکلات مردم را حل می‌کردم؛ ما نتیجه‌اش این بود که له 
می‌شدم. وقتی به خانه میآمدم مثل این بود که مرا توی هاون کوبیده‌اند. هیچ 
انرزی نداشتم. با استادم در میان گذاشتم. گفت کمک کردن به مردم چند 
قانون دارد. اول اينکه بدانی تو کارگری و کارگر تابع حکم کارفرماست نه اینکه 
هرکاری دلش خواست بکند. برو کمک کن اما به آنها که توی صف خدا رفته‌اند. 
آنها را رسیدگی کن. بقیه را ول کن. حالا حالاها کار دارند. دوم: حرفهاب شان را 
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بشنو ولی تحت تاثیر واقع نشو و قضاوتشان نکن. سوم: پس از ملاقات با آنها 
خودت را تطهیر کن. ی با تسبیج چوبی یا سنگی یا گلی ذکر بگو و بعد تسبیح را 
روی زمین قرار بده پا برو خودت را توی آبی بیانداز و غسل کن یا روی سنگفرش 
و ماسه راه برو. 

(توضیح حین تصحیح: آنچه راجع به تسبیح و ذکر گفتن با آن و سپس 
گذاشتنش روی زمین گفته شد به نظر اینجانب صرفاً یک نوع تلقین و باور 
است. تطهیر نتیجهٌ آن ذکر است نه گذاشتن تسبیح روی زمین.) 
جمادی‌الاولی ۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. این روزها شایعه است که تهران می‌خواهد زلزله بیاید. 
آقای خوشوقت هم این مطلب را به شدت ترویج می‌کند و می‌گوید هرکس به او 
اعقاد دارد از تهران برود. ظاهرا به ریس جمپور ا<مدی‌نژاد هم که مر ید 
اوست گفته و رئیس جمهور تمهییداتی برای اسکان یک میلیون نفر در بیبان 
قم ترتیب داده. به ايشان عرض کردم چه باید کرد؟ گفت: از این وقایع فرار 
کردن. فایده‌ای ندارد و نتیجه‌بخش نیست. هرکس را که باید بگیرد. می‌گیرد. 
راهش دعا کردن است. مدتها بود موسی شکایت قومش را نزد خدا می‌کرد و 
خدا از او می‌خواست با قومش بسازد تا اینکه روزی خداوند فرمود به ایشان 
اعلام کن که عذاب می‌اید. بنی‌اسرائیل چون این مطلب را شنیدند به تکاپو 
افتادند و دست به دعا برداشتند و در حق هم دعا کردند. نگفتند خدایا مرا نجات 
بده گفتند خدایا ما را نجات بده. خانه‌هایشان را روبروی هم بنا کردند و ارزاقی را 
که داشتند میان هم قسمت کردند. متحد شدند و گفتند حالا که قرار است 
عذاب بیاید؛ بیایید تا خشک و تر با هم باشیم. از آن موعدی که موسی وعید 
داده بود گذشت و عذاب نیامد. موسی به خدا عرضه داشت و علت تعویق عذاب 
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را پرسید. خداوند فرمود: ای موسی. وقتی اين بندگان به هم رحم می‌کنند. من 
به آنها رحم نکنم؟ 

این رمزی است که نجات‌بخش امّت است. نه فرار کردن. باید دست به دعا 
برداشت و برای همه طلب بخشش کرد. اين. از یک نظر؛ اما از نظر دیگر توجه 
ده باشید که زالاها همه نم ان علت ایتکه‌ها انیا را تفت مسب این 
است که «من» در میان است. وقتی این من برود و نیست و نابود شود انوقت 
بلایی که به من آسیب می‌زند و مرا می‌ترساند - چون مرا می‌کشد و عزیزانم را 
از من می‌گیرد - دیگر باعث آسیب و ترس نمی‌شود و مانند دیگر وقایع عالم 
طبیعت قشنک و زیباست. مطلب دیگر؛ وقتی به: دا زمین» جانداران و 
آدمیانی که روی زمین‌اند احترام گذاشتی, بدانکه از خشم آنها در امانی. هیچ 
قدرتی حریف انسان نیست. مکر خودش. ما خودمانیم که به خود 
ضربه مي‌زنيم. ما؛ حاصل اعمال خود را درو می‌کنيم. ضد خودت در توست. 
مطلب دیگر اینکه چرا شما میل به ماندن در دنیا دارید؟ باید خوشحال باشید 
که یک زلزله بياید و شما را با خودش ببرد. هر شب موقع خوابیدن از دنیا 
خداحافظی کنید. آنطور زندگی کنید که هميشه بهترین هدیهٌ خداوند به شما 
ان باه که بگوید وفت رفن استت: همه کارتان را بکنید ویهارووهای ود 
برسید و حالا بخواهید برود پیش خودش. سعی کن اطرافینت را تربیت کنی 
کف رام ردان دی یک وی که ۲۵ از ال ی غفب اک این ود 
کی شا خروم هو کاب زپاست دافه اشم ها ایک بایان ار 
دوش شاگردانم می‌انداختم و افتخار میکردم که آنها می‌توانند کار مرا انجام 
دهاش اش آداری این عیای مش اسان سا کون 
لایقی تربیت کنی خیلی سرعت می‌گیری و کارت را به فرجام می‌رسانی و 
می‌توانی بروی. وقتی می‌ترسی که باور داری چیزی را از دست می‌دهی. ولی 


۷۲ _  ۰۰-همانکولس‎ 


وقتی فهمیدی واقعاً چیزی نداری که از دست بدهی و فقط فکر توست که به 
چیزهای بی‌ارزش ارزش واهی بخشیده. برای رفتن مها میشوی. ما درگیر 
خودمان هستیم. خودمان خودمان را عذاب می‌دهیم. 

مطلب دیگر اینکه گر بخواهد لزله بیی. قسمت را بپیرید و به آن راضسی 
شوید. اگر مُردید که چه بهتر و اگر دیدید بعد از زلزله زنده‌اید بلند شوید و بروید 
به دیگران کمک کنید و رنج آنها را تخفیف و تسلی دهید. 

گفت: یادم میاید سالی که زلزله ... رخ داد چند ساعت بعدش من به اتفاق چند 
تا از دوستان یک کامیون پر از آذوقه و پتو و ملزومات اولیه بار زدیم و رفتیم 
انجا. صحنه‌هایی که دیدم تکان دهنده بود. به استادم عرض کردم چرا اینها 
چنین بلایی سرشان آمد؟ گفت: خداوند هر از گاهی دست به پاکسازی می‌زند. 
یک موجود قدرقدرتی دارد که می‌آید و درو می‌کند و همه را می‌برد. می‌دانی 
اینها چقدر مواد مخدر تهیه و توزیع کرده بودند و جوانهای کشور را به نابودی 
کشانده بودند؟ خدا با این وقایع درس عبرتی به دیگران می‌دهد. (تو ضیح حین 
تصحیح: و ماکان ریک هیک ای بشُلم و لا مُضلِحون(هود. ۱۱۷):و 
پروردگار تو هرگز شهرهایی را که مردمش اصلاحگرند . به ستم هلاك نکند). 
گفت: البته این وقایع معمولاً طوری ترتیب داده می‌شود که بی‌گناهی در آن 
کشته نشود. به مومنین و اولیاءء الهام می‌شود که شهر را ترک کنند. همان 
خدایی که از ویروس و باکتری و دزد و تصادفات رانندگی و امثالهم تو را نگه 
ده ار اه هو که دار هاگداد کی اش که اش 
نرسیده و باید بماند. اما اگر هم یک عده‌ای مردند طوری نیست» سیرشان را در 
برزخ ادامه می‌دهند و خلاصه اتفاق مهمی نیفتاده است. 

آتکس هم که نبید بمیر نمی‌میرد. ساله قبل در بندرعباس می‌خوا نتم سوار 
هواپیما شوم و به دبی بروم. توی صف گرفتن کارت پرواز یک مردی آمد و گفت 


سلوکنامه_____ ‏ _______ِ‌ىٍ۲ 


نم ما و تم ات ان سر 
بلیطتان را با من عوض کنید. من ابا کردم پسر چهارس الهاش امد استین مرا 
ی فا اقا ان باه اما داد سوت وه عرش 
کرام آزن هدنیا رز آمریکا باموشکت هو همه آنها کشته شین کنسی که نیایة 
بمیرد نمی‌میرد. کسی که اجلش نرسیده نمی‌میرد. اینرا بفهم! دنیا حساب و 
کتاب دارد. یک وقتی در اتوبوس به سمت تبریز می‌رفتیم آتوبوس ترمزش برید 
همه به | ضطراب افتادیم و | شهد خواندیم. یکی از مسافران خودش را از ترس 
بیرون انداخت گردنش شکست و مرد؛ بعدش اتوبوس به کوه خورد و بقیه 
کمی زخمی شدیم. مثل اينکه اجل آمده بود فقط آن مسافر را ببرد. در جیهه 
یکی از سربازان خیلی تلاش کرد از خط مقدم عقبش بکشند. وقتی آمد و من 
هم به عنوان سرگروه امضاء کردم و با خوشحالی رفت» توی راه از وانت پرت شد 
بیرون و سرش خورد به آسفالت و مرد. کاش در همان خط مقدم شهید می‌شد. 
گفتم حالا ما چه کنیم و وظیفه ما چیست؟ گفت: باید کاری کنیم که مردم در 
حق یکدیگر دعا کنند و به هم رحم نمایند. یک راه میان‌بر تر یادتان دهم: مردم 
اک برننت خودقان باه ردق از استهار کردن؛ عزآب را رطف میک مرف 
خودشان نیستند. وقتی آدم خودش بشود عاجز می‌شود و دست از گردن کلفتی 
برمیدارد و می‌گوید خدایا من اینم خودت می‌دانی خودت خلقم کردی جز تو به 
چه کسی پناه ببرم؟. ۰ . (پایان بحث زلزله). 

گفت: اينکه حرف توی دهان خدا بگذاريم و بگويبم خدا چنین گفت و چنان 
کت ان کزان امسر ادش عت مان ازیو رات ی ارس که 
اتاغان هبارخ فقل شتتگاه کی یا به رت تین بیدا ی یه که اناد 
ابتداء به بیان شریعت بپردازد. پاسخهای فقهی امامان فقط در پی سوالاتی 


سلوکنامه_____ ‏ ____س__ حِ۲ 


است که در این موارد از او پرسیده‌اند. بخالاف اعلاقیات. امامان ابتداء به بیان 
اخلاقیات پرداخته‌اند. 

گفت: دنیا را باور نکن. دنیا به تو وفا نمی‌کند. دنیا به تو رحم نمی‌کند. نه خاک 
به تو رحم می‌کند نه موجوداتی که روی خاک‌اند. یک بار در یک کبابی بودیم 
داشتیم کباب می‌خوردیم سر یکی از میزها یک نفر سکته کرد و سرش رآ 
گذاشت روی میز و درجا مّرد. همه بلند شدند دررفتند. یک سوال بزرگ. چرا 
همه از مرده می‌ترسند؟ چون برایشان ناشناخته است. علتش عدم آگاهی 
اه ام دنم تسار مقس الا اک یک شرب نبا 
باشد دیگر نمی‌ترسند. یک سوّال دارم: مگر یک نفر نیست که همیشه با 
توست؟ پس چر بترسی؟ یک نفر هست که هميشه با توست و به توایمنی 
می‌دهد. وقتی این نفر هميشه با توست پس می‌توانی هرچه دلت خواست 
بکنی؟ محضرش را درک نمی‌کنی؟ حرمتش را نباید نگه بداری؟ 

دنیا بی‌ارزش اسست. نگاه به گذشته کن. هرچه را که برایت مهم بود و به جذ 
می‌خوا ستی. وقتی به آن رسیدی دیدی که بی‌ارزش است. عبرت بگیر. اگر در 
حال يا آبنده هم چیزی برایت مهم شود بدان که وقتی به آن رس‌یدی 
می‌فهمی که بی‌رزش است. وقتی به چیزی نزدیک می شوی از تو دور می شود 
وقتی دور شوی به تو نزدیک می‌شود برای تمتع از دنیا هميشه از آن دور باش. 
هیچ وقت آلوده‌اش نشو. کار خودٍ خداست: دائم چیزهای مختلف سر راهت 
می‌گذارد ببیند چقدر آلوده می‌شوی و تا کجا می‌خواهی پیش بروی و چقدر به 
او وفاداری. این بازی را در تمام مدتی که در دنیایی با تو ترک نمی‌کند یاد بگیر و 
بفهم. یک زن را که می‌روی کنار خیابان سوارش می‌کنی تا صیغه‌اش کنی و 
ترتییش را بدهی نگاه کن! تا وقتی که نازدارد و خودش را حقیر نکرده برای تو 
و به تو سرویس نداده همه چیز به آو می‌دهی و نازش را می‌خری اما پنج دقیقه 


سلوکنامه_______ _____ _ ص_ ۲ 


بعد از آنکه از او کام گرفتی ولش می‌کنی. مواظب باش خودت را حقیر نکنی و 
نفروشی که ولت می‌کنند. 

وقتی غذا می‌خوری به آرامی بخور و به غذا متوجه باش. وقتی جماع می‌کنی 
به آرامی بکن و لذّت ببر. به اين نعمت‌ها متوجّه و در آنها حا ضر باش. من راجع 
هک و تقرس کی کم مایا فانک ان ار باتش گرو ها 
زندگی کردن بلا نیستیم. در عین حال میخواهيم عارف شویم. من دوست دارم 
خودم باشم. سیگار می‌کشم چون دوست دارم. مگر چه ایرادی دارد که من 
خودم باشم؟ حتی وقتی ذکر می‌گوبی با ذکر حال‌کُن. به فکر اين نباش که 
به ايشان عرض کردم: دیروز رفته بودم قزوبن یک مرغداری بخرم که 
شمان اما اه شرا عون یدصت شاقن ی تس کت 
که فکر می‌کنم خدا مرا از تهران به قزوین کشاند تا آن جمله را بشنوم. او گفت: 
بزرگترین اشتباه من در زندگی این بوده که کاری انتخاب کرده بودم که با مردم 
سر و کار نداشته است؛ من مسئول انتقال برق در مسیر تهران به رشت بودم و 
در شیف کاریام چند سوئیچ را باید کنترل می‌کردم و چند تلفن به تهران باید 
می‌زدم؛ همین! و این باعث شد که با مردم در تماس نباشم. دوستان زیادی 
بدست نیاورم و با مردم در تعامل و داد و ستد نباشم. و در نتیجه نتوانم به کسی 
کمک کنم پا کمکی جذب کنم. 

گفت: عجب حرفی زده! این حرف گنج است. من خودم وقتی کاری نیست. 
بلند می شوم می‌روم در خیابان تا بسا کاری انجام دهم و کسی پیدا شود به او 
کمک کنم. وقتی کاری نیست و کسی چیزی از من نمی‌خواهم می‌ترسم نکند 
خدا از من رو بر گردانده که حاجتمندی را نفرستاده. گفتم: علی(ع) بعضی 
روزها بیرون منزل در کو چه یک چهار پایه می‌گذاشت و در گرمای کو چه 


سلوکنامه. .۰۰ __ ___ ۳ 


می‌ذشست. به او گفتند چرا چنین می‌کنید؟ گفت شاید حاجتمندی حبا دا شته 
نم 

جمادیلاولی ۱6۳۱ 

با نجل 6 وتان شاه اس اشفلی ضصفیت زر کردگاو ظ رات آنشد: 
دو خاطره گفته شد که جالب بود: 

خاطره او شیکی اوخوس فان قعزیف کرد کف لها قیل هوینه تعصتا در 
دآنشگاه را ماش زوزی داشت رف سبازیف بهمن الهامشده کنی عیاا 
اگر این مشکل را برایم حل کنی یک روزی که برف یا باران می‌بارد مجانً 
مسافرکشی می‌کنم. فردای آن روزی یکی از دوستانم آمد و گفت پولی دارم که 
بی‌کار مانده» تو لازم نداری؟ خلا صه هزینه ت< صیل فراهم شد و جالب است 
که دیگر بعد از آن تاریخ هم هیچوقت برای تامین هزینهُ تحصیل گیر نکردم. 
اما چند هفته بعد برف سنگینی گرفت و وقت ادای نذر رسید. سوار ماشین شدم 
و از صبح زود مسافرکشی کردم تا حدود ساعت چهار عصر. حتی دیگر پول 
بنزین زدن نداشتم و به شدت گرسنه بودم. اینجا کم آوردم و خودم را ارزان 
فروختم و به خدا شکایت کردم که چرا برف بند نمی‌آید همین را که گفتم یکهو 
دیدم ماشین پنچر شد. آمدم پنچری بگیرم که ماشین از زیر جک در رفت و 
افتاد روی د ستم و خون فقاره زد. از حال رفتم. مردم مرا بردند بیمار ستان وقتی 
به حال آمدم دیدم چند ساعت گذشته و شب شده و برف هم بند آمده. 

خاطرهةٌ دوم: یکی از دوستان گفت: درسن ۱۷ سالگی ازدواج کردم. مادرم 
استخاره کرد و گفت عذاب آلیم است. گوش نکردم. پول پدر زن برایم جلب نظر 
کرده بود. پدر زن برایم یک ماشین گرفت. خر شدم و شدم دامادش. ازدواج که 
کردم خیلی بلاها دیدم و همان عذاب آلیم واقعاً در حقّم محقق شد. من جمله 


سلوکنامه___ ______س_ ۲ 


اینکه پدر زن هر روز غر می‌زد که کی از خانه‌اش بلند می‌شویم. دیگر جانم به 
لب آمده بود رو به خدا کردم و گفتم خدایا اگر مرا صاحبخانه کنی محرم در 
از این مزخرفتر می شود؟ سال اول ۰هتا سال دوم ۱۱۰۰ سال سوم۱۵۰تاو 
همینطور زیاد شد تا در سالهای بعد به چندصدتا و هزارتا و بیش از آن رسید. 
دیگر جای پخت و پز نداشتیم. از طرفی نذر را هم نمی‌شد عوض کرد خیلی 
کنم. به ؟سی که ذسبت به من سمت | ستادی دا شت گفتم دیگر نمی‌توانم و 
خانه‌ام جا ندارد. گفت یک ختم قرآن بگیر نذر حضرت ابوالفضل کن بگو اشتباه 
کردم. از عهده برنمی‌آیم. اجازه بگیر نوع غذا و جای طبخ غذا را عوض کنی. 
این دو دا ستان عبرتی با شد برای ک5سانی که وقتی نذر می‌کنند به جمله‌ای که 
می‌گویند دقت کنند چون سرش امتحان خواهند شد. از طرفی اکثر اوقات هم 
ما چیزی می‌خواهيم که به نفع‌مان نیست. به ما می‌دهند اما سرش خیلی 
اذیتمان می‌کنند. پس مواظب باشیم ! 


جع ۱ 


سید احمد نجفی 


جمادی‌الاولی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: شما الان باید دنیایت را تجربه کنی. وارد مردم 
شوی. مردم را بشناسی, تجارت کنی. بعضی چیزهای معنوی را بعدا به شما 
میدهند؛ اگر حالا به شما بدهند دنیای شما ناقص می‌ماند و آن دنیا افسوس 
هن حور بل : 

گفت: حین قرآن خواندن آنچه مهم است حضور است و اينکه بین آن چند 
صفحه‌ای که می‌خوانی یک آیه برایت چشمگیر میاآید. مثل اينکه یک افقی 
پیش رویت باز می‌کند و پیامی برای تو دارد. اين تکّه مال توست و سم توء و 
سرمایه تو می‌شود. 


۲ ________  ______همانکولس‎ 


گفت: قواعد سلوک و فن نگه‌داشت چیزهایی که ضمن سلوک به شما 
می‌دهند. چند چیز است: 

اول اينکه بدانی از طرف خداست. اگر فهمیدی سایه درخت. سایه درخت است 
نه سای تو, برایت بیشترش می‌کنند ولی اگر سایه درخت را سایه خودت دصوّر 
کردی: توی کاسه‌ات می‌گذارند» یعنی نعّت را می‌کشند. 

دوم اینکه به موازات اینکه چیزهای خوبی در سلوک به تو می‌دهند. حالت را 
هم می‌گيرند. بید صبر کنی. بیدتابع باشی, 

سوم اینکه از همه آن‌ها آزاد باشی و هر لحظه آمادهٌ رفتن باشی؛ هیچ‌چیز و 
هیچکس نتواند تو را جذب کند؛ بفهمی در دنیا خبری نیست. 

چهارماینکه پیش مردم خودت را کوچک کنی و تواضع داشته باشی و به خدا 
نسبت دهی نه خودت. 

پنجم اینکه از هیچ‌کس, هیچ‌چیز نخواهی و به همه‌کس همه‌چیز برسانی. 
خطباء را نگاه کن هر از گاهی یکی از آنها شهره می‌شود اما بعد از مدتی از 
صدق داشته و برای خدا می‌گفته و راست می‌گفته. این بوده که خدا توخهات را 
بسوی او جلب و شهره‌اش کرده. کم کم که مش‌هور می‌شود پول به پایش 
می‌ریزند و پول فاسد کنندهٌ بنی‌آدم است. کمکم می‌رود توی خط اينکه از 
تحریف کند. آنچه خودش عمل نمیکرده بگوید. پُلوف بزند. مجیز حکومت و 
حکمران وقت را بگوید. و از این قسم امور که او را به شرک می‌کشاند و از چشم 


سلوکنامه_____ ______________ ۲ 


این راجع به خودت؛ اما راجع به مردم. شاگردان و کسانی که به تو مراجعه 
می‌کنند: اولا بدان که هرکس یک زمان دارد که آن زمان باید طی شود؛ تا 
طی نشسده هیچ بابیبرایش بازنمی‌شسود. دوم: ها را بهبهنه نمی‌دهند. بای 
بروخ تخس بکشق عباوت کند وخدمت حلق. پس به این کارها ولدارشان کن 
تا سررسیدِ حوالة آنها برسد و پاک شوند و بروند. 

جمادی‌الاولی ۱2۳۱ 

دوسافتهای امامت ما خی الم هل هپس وف کرت اف 
خبری نیست. گفتم ذصیحتی برای من ندارید؟ گفت: شناور باش. جایی لنگر 
نینداز. خوش باش و بسط داشته باش. 

جمادی‌الاولی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم: راجع به جفر یکجا می‌گویید اسم طرف به اضافه 
اسم مادرش. یکجا می‌گویید سن او به اضافه سن مادرش. یکجا می‌گویید 
حاصل جمع این دو تا. یکروز می‌گویید اسم خودش به اضافه سنش-. . من 
فهمیده‌ام همه این‌ها سرکاری است. بازی است. گفت: خب. چون خود شما 
می‌خواهید. گفتم: راست می‌گویید. گفت: آدرس سر راست را می‌خواهی؟ 
کي دراد گت اي بدا عاای سه خی انیس شاده ات کسی تاو 
نمی‌کند این است که آدرس را می‌پيچانم. چون اینطور می‌خواهند. فرض کن 
تاه | موی اک خانهام کف بت عانه شیاست اما طری تور 
نکند و بگوید نه من فقط میدان انقلاب و میدان امام سین را می شنا سم از 
آنجا آدرس بده. آنوقت می‌گویم بسیار خوب بنویس. اول راه می‌افتی می‌روی 
میدان انقلاب. بعدش می‌روی میدان امام حسین بعدش فلان میدان بعدش 
فلان جا بعدش فلان جا و کم‌کم میأّیی همین کوچه بغلی. اما دروغ نمی‌گویم. 
طرف قبول می‌کند و راه می‌افتد. مردم همه‌چیز را دوست دارند پیچیده کنند و 


سلوکنامه ‏ ٍث۷۲۳ 


ره ات و بیان تم مه ای ات مه ها زاین اب ام وا 
بکشانمشان تا کم‌کم انس بگیرند و با خودشان آشتی کنند و بفهمند همه 
چیزی که می‌خواهند همین‌جا پیششان است. تو وادارم نکن از راه دورتر ببرمت 
اگر راه سرراست را نتوانی بروی مجبوریم از کج‌راهه‌ای که می شنا سی برویم و 
آنوقت دير می‌رسیم. طرف می‌آید می‌پرسد اسم اعظم چیست می‌گویم مخلوق 
اعظم شدن است. التماس می‌کند که ترا به خدا اسم اعظم را به من یاد بدهید. 
می‌گویم راهش تزکیه نفس است. می‌گوید این‌ها سر جایش ولی ترا به خدا اسم 
اعظم را به من یاد بدهید. وقتی می‌بینم اینقدر احمق است می‌گویم باشد 
بنویس. تند تند قلم کاغذ در می‌آورد. می‌گويم بنویس يا حی و ا قیوم. تند تند 
می‌نویسد. تشکر می‌کند و دستم را می‌بوسد و با خوشحالی و عجله می‌رود. بعد 
می‌بینم رفته کتاب نوشته که اسم اعظم را یکی از اولیاء الهی به من گفته که یا 
تا فآ سا زا امه 
می‌خواهیم برای خواننده فاش کنیم که اسم اعظم پا حی و یا قبوم است. يا 
واه ما امه اضما که تفن موز 
جور مزخرفات که در کتابها پر است و اصللاً کتایها تقریباً همه‌اش فقط و فقط 
همین‌چیزهاست و بس. می‌خواهی تو هم از اين احمق‌ها باشی؟ حیفم می‌آید 
با تو که این‌قدر دوستت دارم چنین بازی راه بیندازم. پس خوب گوش کن. راه 
سا دایم سکاف سای میت ای رازه 
آتو قت همه علوم الهی را خداو ند خودش توی تو می‌ریزد. ولی چون این را 
نمی‌خواهی باور کنی و فکر می‌کنی توی علوم غریب و اذکار عجیب و کارهای 
بعید چیزی هست. مجبورم ببرمت توی همأن وادی‌ها. بادت با شد خدا همان 
را که می‌خواهی و دوست داری می‌دهد پس خواسته‌ات را عوض کن که راهت 
دور نشود. وقتی هم که توی راه درست آمدی زمان را فراموش نکن. باید زمان 


سلوکنامه. ۰۰۰ ۲ 


طی شود. فرض کن آمده‌ای مجسمه سازی یاد بگیری, استاد اولش تندیس را 
نشانت می‌دهد ولی نمی‌گوید تندیس بتراش, بلکه یک تکه چوب دسنت 
می‌دهد تا اولش آنرا سمباده بزنی» بعدش تراش دادن یادت می‌دهد. بعدش 
گود کردن. کم‌کم آنقدر می‌سابی که استاد می‌شوی. ته همه بازی‌های دنیا این 
می‌خواهم. اما رسیدن به این مرحله زمان می‌برد: کباب برشته نمیشود الا به 
چرخ. اگر یک طرفش بیش از حد روی آتش باشد می‌سوزد و طرف دیگرش 
نيخته می‌ماند. خلاصه کلام اينکه وقتی با تعظیم به خالق و خدمت به خلق. 
ظرفت پاک شد. شپودات و الهامات را توی آن می‌ریزند و اراده‌ات را نافذ 
می‌کنند تا به درگاه حق خدمت کنی. جفر و رمل و ذکر و سحر و طالع بینی. 
همه‌اش راه‌هایی برای کانون دادن به توجه است تا شهودات را دریافت کنی. 
آن هم یک درصد شهود می‌آید و نود و نه درصد توهم هم قاطی‌اش هست. در 
واقع خودت را شرطی کرده‌ای که وقتی کف دست طرف يا توی فذجان 
ببافی و تحوبل مردم دهیء همین! 

راه میان بر اتصال به حق است. که راهی است مطمئن‌تر و آسان‌تر و سریع‌تر. 
اجازه بده این را به تو بدهند و این راه را برایت باز کنند. 

جمادی‌الاولی ۱۶۳۱ 

حدمت انشا ر سیدم. پر سیدم چقدر از ر شد شما مدیون تلاش خودتان بوده؟ 
گفت: ۲۰ در صد. گفتم: بقیه از کجا بوده؟ گفت: 4۰ در صد از خدمت به پدر و 
مادر بوده و ۰ درصد هم بلاوا سطه از تفس استادم به من رسیده. گفتم دقیقاً 
نقش استنادتان چه بوده؟ گفت: وقتی کامپیوتری ویروس می‌گیرد ۳ توسط 
برنامه‌های بدرد نخورد اشغال می‌شود یک مهندس باید بیاید سیستم را راست و 


سلوکنامه_____ ‏ _____ ِ‌حس/ 


ریلتن کند. آن کی استاد اسست: سیستم ذهن و روخت: را ذرست هی کند و 
تحویلت می‌دهد. گاهی یک کسی در اثر ندانم کاری از اتوبوس بیرون افتاده و 
اتوبوس دارد می‌رود. آن کسی که میاید تو را دوباره سوار می‌کند استاد است: 
کسی که بارت را از دوشت موقتا برمیدارد تا بتوانی بلند شوی و راه بیفتی بعد 
ک کوووعن توت شم گاارد با قفیه هار کت انماد اس کاهن کار عاطن 
کرده‌ای و آن‌کار گردن‌بارت شده. کسی که برایت شفاعت می‌کند یا گردن 
یی انساذداست ما وا رها | بد باس تما و خفهانز کرام هار 
کشیده‌ای یا عباداتی که برای خالق کرده‌ای برایت می‌کند تا لنگی‌ات جبران 
شود. 

گفتو نک راد میانبر بگویت که رام ود طی شود گفت: خمت مردان دا 
کردن. کسانی بیشتر از همه برد کردند که خدمت انبیاء و اولیاء را کردند. خود 
من از اين راه برد کردم. این همان ۰ درصد است که گفتم. از استادم دارم. 
جمادی‌الاولی ۱2۳۱ 

خدمت آقای امجد رسیدم. گفتم: برای در امان بودن از بدخواهان چه باید 
کرد؟ گفت: باید خودت با شی. صاف و ساده و خودت را پیچیده ذشان ندهی. 
چیزی را پنهان نکنی. وقتی کسی خودش باشد دیگر کاری به کارش ندارند 
مگر اینکه عنادی با او داشته باشند که این عناد هم با امتحان الهی است با 
خیطی کردهای وان خبط نت با یکشی و تحمل کت هروفت رخزاهی 
خودت را پنهان کنی تخریبت می‌کنند. هر وقت بخواهی خودت را غیر از آنچه 
هستی نشان دهی تخریبت می‌کنند. اين قانون خلقت است. 

جمادی‌الثانی ۱۳۱ 

تک داش است که از بط قاصیي ‏ ید روهام اتف ام و مد یرای 
شده است. خبلی دیر خسته می‌شوم و نیاز به خواب کمی دارم. می‌توانم 


سلوکنامه_________س_س_س_حٍ۲ 


کارهای زیادی را سر و سامان دهم. کسی گفت مال این است که کسانی دارند 
دعایت می‌کنند. مثلاً کسانی که به آنها خدمت کرده‌ای. 

جمادی‌الثانی ۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: عاشق هستی باش. من روی صندلی که 
می‌نشینم از صندلی تشگر می‌کنم که وزنم را تحمل می‌کند. از ما شینم که مرا 
می‌رساند. یک عدد سیب که جلویم می‌گذارند به او سلام می‌کنم. با لباسهایت 
با ماشینت با وسایلت ارتباط برقرار کن و از آنها شاکر باش. این تشکر از 
خداست. مگر در هستی جز خدا هست؟ 

گفت: حرف خدا را از دهان دیگران بشنو. 

گفت: خدمت کن و در خدمت کردن کاری به «از کجا به کجایش» نداشته 
باش. اینکه فردی که به او کمک می‌کنی چه بوده و چه خواهد شد. تو کار 
خودت را بکن. بگذار تخریبت کنند. درد کشیدن از تخریب زمانی است که 
بادت برود تو فقط یک خدمت‌گزاری. 

جمادی‌الثانی ۱۶۳۱ 

راجع به یکی از شاگردانم با ایشان صحبت کردم و گفتم نظرم این است که باید 
تنبیه شود. در حالی پیش من آمد که زندگی‌اش به هم ريخته بود از خانه 
کردم. روابطش را با پدر و مادرش درست کردم. خانه‌شان جن زده شده بود. 
درستش کردم. ازدواجش را درست کردم. کارش را درست کردم. همه و همه 
برای اینکه راه خدا را برود و بفهمد برای چه آمده و عازم کجاست. اما در عوض 
تازه طمعش بیدار شده و خیز بردا شته دنیا را تصاحب کند. خودخواهی‌اش تازه 
بیدار شده و فراموش کرده بنده است و توی دنیا آمده تا دیگرخواهی را یاد 
بگیرد. میخواهم پیش خدا گلهاش را بکنم و بخواهم تنبیه اش کنند. 


سلوکنامه_____ ________ و ح‌ٍ۲ 


گفت: در مواردی که تنبیه لازم می‌شود. ما هیچ کاره‌ايم فقط به بالا گزارش 
می‌دهيم و درخواستمان را برای تنبیه مطرح می‌کنیم. اگر موافقت شد آتوقت 
یه روم ان شوه یلا ایرآ ای ابش کشا گرد ف ترفن کرد قداز 
وقتی زیر نور هی است می‌بیند. لذا رفته توی ظلمت. آنوقت است که لام 
است یک در گوشی به او زد تا دردش بگیرد و مثل بچه‌ای که وقتی زمین 
می‌خورد یاد مامان می‌افتد. گر یه کنان باز بدود توی نور الهی و به جای 
صحیحش باز گردد. 

در اين موارد بی‌طرف باش درست مثل معلّم مدرسه و فقط وظیفه‌ات را انجام 
داز هط مر کدرا خشارت وملامتککن ام در این قیل ها 
برای خود توست. 

در مواردی که تشویق لازم می‌شود دو رکعت نماز شکر بخوان و بگو خدایا شکر 
که به من اين توفیق و تأثیر کلام را دادی که توانستم یک نف را به تونزدیک 
کنم. مرا طوری نشان او دادی که گوش داد و این مراحل را طی کرد تا به تو 
نزدیک شود. بعد برای او دعای خیر می‌کنی. و اگر خواستی خیلی به او حال 
بدهی صد تا صلوات هم برایش می‌فرستی. در این صورت از آن سمت هم 
کمک برای آن فرد و هم برای تو از راه می‌رسد. 

جمادی‌الثانی ۱۳۱ 

خدمت آقای خوشوقت رسیدم. گفتم از آمدن و رفتن آدمپا ناراحت نیستم. 
می‌دانم چیزی دارم که آنها ندارند. بالاخره هروقت دست از غرور و فریب خود و 
دیگران برداشتند و دیدند دستشان خالی است و به فکر چاره افتادند نیازمند 
می شوند و می‌آیند و آنوقت من به آنها خدمت می‌کنم. سابقا می‌خوا ستم اثبات 
کنم که چیزی دارم و آنها را وادار کنم که پيایند و بگیرند اما حالا فهمیده‌ام که 
لازم نیست حرص بخورم سر موقعش که رسید هرکس می‌آید و می‌گیرد و 
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می‌رود. مگر قصد ما خدمت نیست؟ قبلاً می‌خواستم همه را داشته با شم و به 
همه چیزی بدهم حالا فهمیده‌ام به هر که آمد و خواست. باید داد نه هرکه ما 
می‌خواهيم. آنها هم چاره‌ای ندارند باید روزی بيایند چون چیزی اینجا هست 
که آنها فاقدند. جای دوری نمی‌روند بالاخره می‌آیند دیر یا زود. 

گفت: حق خاصیتش این است: کسی که آنرا دارد. خود را نیازمند تبلیغ و توی 
بوق و کرنا کردن نمی‌بیند. چون دارد می‌رود. هر کسی خواست در پی‌اش راه 
می‌افتد. نیاز نیست او پی کسی راه بیفتد و کسی را دور خودش جمع کند. هر 
کس حواله‌ای دارد که باید برود و خوب بگردد و چیزی نیابد تا سررسید 
حواله‌اش برسد و آئوقت بیاید اهلش را پیدا کند. 


آقای امجد استاد عهد شباب 


جمادی‌الثانی ۱6۳۱ 


۲ _  ص‎  __ سلوکنامه‎ 


خدمت یکی از دو ستان ر سیدم. مطلب ق شنگی گفت؛ گفت: وقتی بفهمی که 
صاحب دنیا و آخرت. تو نیستی. خیلی امور برایت آسان می‌شود. ما چند روز 
پیش ید تفای فامیال رام آفادي پرويي شمال تجاح ۶ قزوین تافیکا کیش 
بود. یکی از فامیل اعصابش خورد بود و دائم بوق می‌زد و راه می‌گرفت و بی‌قرار 
بود که بالاخره کی به شمال می‌رسیم. به آنها گفتم ببینید خدا این تعطیلات 
چند روزه رأ داده که ما در خدمت هم باشیم و به هم خدمت کنیم. این فرصت 
پوت هک وی شوسای سار کدرا اتب ها 
رفتیم و چرا برگشتیم. حالا که قصد از سفر این است و ما چند روز فرصت داریم 
بیایید آرام باشیم و عجله را کنار بگذاریم و صبر پيشه کنیم و بجای زود رسیدن 
به فکر شاد کردن هم و خدمت کردن به هم باشیم. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

نتیجه چند تجر به: هروقت همه چیز کسی رو بهراه بود اما در عین حال 
ای دی وس سیگ کته مگ ماش یرواد غرات 
است. دوم. حسرت‌خور است. که این کار خیلی رزق را تنگ می‌کند و نوعی 
نفرین است برای خود ادمی و اعتراض است به تقدیر خداوند. این را در خودش 
اه پا کار ی اوه ارت وم ان 
نباشد اما دائم به بالادست یا حتی همطراز خود نگاه می‌کند و ناراضی است که 
چرا آنها دارند. نوعی بخل بر او حاکم است و به دهش خدا خرده می‌گیرد و 
کرد و لاش و دیگرات را لاش می دآنن ریق انا شرک به خدا ستاو نود 
بالله او را جاهل دانستن که نمی‌داند به او نداده و به دیگری داده و يا ببرحم و 
نامهربان است که بی‌جهت نمی‌خواسته به او بدهد یا ناتوان که دنیا دست او 
نیست که به هرکه بخواهد بدهد بلکه بدست آدمیان است و تلاش آنها و این 
قسم امور که همه شرک است. خدا هم به چنین آدمی خشمگین است و 


سلوکنامه  __‏ _ ٍ و و۲ 


کی تککاش ریق شمش که هت ۲ شنم ان همه روا زر 
دیگری. ان آدم همه‌اش حرص می‌خورد که دیگران چرا پیش رفتند و او باقی 
شاه اس هل ا کف ی وس هه سای کیت رازن دقط 
بءضی از و ضعی که دارند را ضی‌اند و بهضی خیر. آدمی که <سرت دارد هیچ 
وقت ارضاء نشده و به آرامش و رضایت درونی نمیرسد. سوم. زیاد قضاوت 
می‌کند. خدا دو ست دارد در سناریویش یکی یزید با شد. یکی امام حسین(ع)؛ 
ها ردان هش ری قد که کر مه اش کی زت کا ماه 
به آدم ضربه می‌زند و دودش توی چشم خود آدم می‌رود. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت سالها پیش رفته بودم بیرجند. یک کسی آمد و گفت 
فلان پیر امر فرموده که حضورش برسید. تو اگر بودی چه می‌کردی؛ لابد 
می‌گفتی پیر اگر با من کار دارد خودش بیاید. من فن عکس را به او زدم گفتم 
بسیار خب. ببیند چه وقتی مایل است من به خدمتش می‌رسم. وقت تعبین شد 
و من رفتم. مربدانش را جمع کرده بود من که رسیدم احترام بسیار کرد و در 
حضور مریدهاتعریف‌ها کرد. حالا اگر شسما بودید با بازی می‌خوردید و فکر 
ی کردید واقما کی هستیدیا فکر مي کرد اوشیا رآ دوس داره قواقا فایل 
احترام می‌داند؛ اما نه! می‌خوا ست بگوید ببینید چه سانی پیش ما میآیند و به 
خدمت ما می‌رسسند. گول نخور. گول نخور بفهم اگر چه تجاهل می‌کنی ولی 
بفهم. احمق نباش. هرکسی دوست دار خودش است اگر تو را احترام می‌کند 
چیزی می‌خوا هد. چه مرید چه مراد چه همه. اینکه تو را واقعا برای خودت 
بخواهند عشق محض می‌خواهد که معمولاً توی امنال ما نیست. (پایان این 


بحث) 
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ادامه داد: در جبهه که بودم سرباز ری داشتم بشدت بی‌نظم و انضباط. از 
آنهایی که حق بود دائم تنبیهشان کنم ولی استاد دائم می‌گفت به این سرباز 
سرویس بده. حال بده. مرخصی بده. او را نگه دار. 

(تو ضیح حین صحیح: واقع مطلب این است که آنوقت ایشان هنوز استادی 
نداشته اما تعالیم استاد را که بعداً فر گرفته گاهی برای وقایع قبلی زندگی‌اش 
هم تعریف میکرد و به آنها هم تعمیم میداد. به مرور این احتمال برای اینجانب 
تقویت شد که برخی از خاطراتی که ایشان تعریف میکند وقوع خارجی نداشته و 
صرفاً داستانی ساختگی است تا درسی را ضمن آن به اینجانب منتقل کند. اگر 
بخواهیم بیشتر کنکاش کنیم شاید حتی استاد ایشان شخصیتی ساخته شده 
توسط ایشان باشد تا مطالبی را که میخواهد. از زبان او نقل کند. یا شاید 
استادی بوده اما مدت بسیار کمی در زندگی ایشان حضور داشته اما در 
داستانهایی که میگفت به عنوان یک شخصیت پررنگ» هميشه حضور داشت 
تا داستان را کامل کند. به هر حال استاد ایشان را هرگز کسی ندید. لذا شک در 
وجود فیزیکی او بجاست. ارنبا طات روحی وجود فیزیکی را اثبات نمیکند. 
باری» از یکی اولیاء خدا پرسیده بودند واقعا مسیح (ع) بوده؟ ایشان فرموده بود 
حتی اگر مسیح (ع) نبوده باشد سجایای اخلاقی که در اين داستانها به او 
نسبت داده شده واقعی است و باید بدان عامل بود. پس چه فرق میکند مسیح 
بوده یا نه!؟ در اینجا هم چه فرق میکند واقعاً رخ داده یا نه. میشود از آن 
حکمت آموخت چنانچه کلیله و دمنه از زبان حیوانات حکمت بسیار نقل کرده و 
اصل آن حکمتهاست نه قَصّه‌ها. در اين مبان آیندگان ممکن است بگویند: 
خود مصطفی نیک‌اقبال این شخصیت عجیب را که هیچ جا هم اسمی از او 
نبرده و فقط گفته (ایشان)» ساخته تا با دیالوگ‌هایی بین خودش و او حرفهایی 
که میخواهد منتقل کند. 
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شاید! چه فرق میکند؟ علیکم بالمتون لا بالحواشی, ممکن است نه همه,ولي 
خیلی از این ماجراهاب ان شکل و از زین یک استاد تفل شده تا اب قهم 
باشد.) 

ادامهُ قضه: من هم علیرغم میل باطنی‌ام خواسته‌های سرباز را برآورده کردم: 
به او سخت نمی‌گرفتم و دائم به او مرخصی می‌دادم. این باعث شد از خط 
ات نگ سیک سک رطخ ای سا 
شکسته‌اند و دارند جلو میآیند از خواب پرید و آمد مرا بیدار کرد و به من گفت 
دیامن کی باون تسیک پعشت ا کریوم متا ها رکه کته 
داشتند در شب می‌آمدند همانطور که در خواب دیده بود شناسایی کرد و آمد 
دوربین دید در شب را داد دستم. دیدم درست می‌گوید. آماده باش زدم و 
سنگرها را پر کردم و پانک زدیم و بعد از چند ساعت جنگ سخت عراقی‌ها را 
در بهعقب نشینی گرذيم و توانستند خظ مر بشکنند. ین سربازبی تم 
جان هزاران نفر را نجات داد. از این واقعه درس بگیر که هرکسی به دردی 
می‌خورد همه را داشته باش. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

این هفته‌ای که گذشت از پر بارترین هفته‌های زندگی من بود که اکثرش به 
خدمت و طاعت گذشت. جالب اینکه پایان هفته به بلا ختم شد. ماشینم وا 
خودم در آثر بی‌دقتی به دیوار کوبیدم و خسارت زبادی دید. خدمت ایشان 
رسیدم. گفت: خب وقتی اینطور شد چه کردی؟ گفتم: فکر کردم یک کار بدی 
کرده‌ام که اینطور شده ولی دیدم این هفته همه‌اش خیر بوده. 

گفت: هروقت یک زنجيرٌ کار خبر برایت رخ می‌دهد حتماً صدقه هم بده یا با 
عمیق‌تر کردن عبادت و نمازت همراهش کن؛ چون یک بلا هم از پی‌اش 
می‌آید. این اثر وضعی یک زنجيرة کار خوب روی مجموعة عالم است که یک 
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آسیب هم برای تو از پی دارد. از جانب خود خداست خدا به شبکهٌ ظلمت اجازه 
چنین انتقامی می‌دهد و از طرفی امتحان تو هم هست. نشسته ببیند تو چه 
می‌کنی. بهترین کار اين است که وقتی چنین واقعه‌ای رخ داد شکر کنی و نماز 
شک بخوانی کف خدا نز را قابان خاشعه بلانش فر انم میا غرگ کنی: رخ 
بگیری. ملول شوی, نارضایتی بروز دهی. جوری بازی کن که نمرةُ بیست را در 
بلای آخر زنجیرهُ خیر بگیری. بعد کمی استراحت کن و باز زنجیرة بعدی شروع 
و ما ای کف دض اهکای واقیس رکه با ظنی کلب ی 
و 
که آدم حسابت کرده و به بلا مبتلایت کرده. و خدا را شکر کن که بازی سختی 
تسا گر عفن توب با توم‌کزه چذمی ری ؟ اک قلول وک طسو 
سرخو شی الهی خا صی پیدا می‌کنی. مثل اينکه روی هوا هستی. همان نکته 
همیشگی: دنیا مال تو نیست. اینرا که بدانی همه چیز برایت آسان می‌شود. 
(تو ضیح حین صحیح: به نظر حقیر بلاها متناوب باید بيایند و بروند. اينکه در 
رحمت‌اند و باید جاری شوند و رسول خدا (ص) فرموده ممنی که چهل روز 
بگذرد و بلا نبیند در ایمان خود شک کند. منتها حین آمدن بالا باید راضی بود 
و شاکر. له وقتیآدم کار خوبی میکند بخصوص اگر دیگران هم مطلعباشند 
گاهی ممکن است خودش, خودش را چشم بزند ی او را چشم بزنند. این مطلب 
هه ماه قیاع ان مک شوم زیت ورس تا وان 
غرور.) 

جمادی‌التانی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: داستان حسین سبخی را شنیده‌ای؟ گفتم: نه 
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گفت: ساله پیش در بازار سیخ‌فرو شهای اصفهان یک شاگرد مغزهبوده نا 
رات کشت اهنت ال تضهن هفرس کل مسر سر فا 
را از ورثه اجاره می‌کند و کمکم مغازه را از آنها می‌خرد. پس از چند سال کار 
سخت. مغازهٌ بغلی را هم می‌خرد و ضمیمه مغازه‌اش می‌کند. بعد هم مغازة 
بغلی آن را و خرد خرد در عرض پنجاه سال همه راستة سیخ‌فرو شها را صاحب 
می‌شود و حاج حسین سیخ‌فروش می‌شود که سیخ اصفهان و چند استان 
مجاورش را تآمین می‌کرده. در هفتاد سالگی یک روز می‌نشیند حساب می‌کند 
که هر روز چقدر برايش می‌ماند تا با آن گذران کند. می‌بیند همان دو قران. با 
خود می‌گوید حسین سیخی دو فران؛ حاج حسین سیخ‌فروش هم دو قران؟! 
این یک واقعیت است که آنچه برای هر کسی باقی می‌ماند. آنچه روزی خود 
او ست و به خودش تعلق دارد. در اول و آخر عمر ثابت است. تو سعهٌ کار ربطی 
به توسعهٌ روزی برای خود تو ندارد. آمار نشان می‌دهد حداکنر یک ششم اموال 
هرکسی به خود او برمی‌گردد بقیه سهم دیگران می‌شود. این یک ششم هم در 
بهترین حالت است. اکثراً همان را هم برای خودمان هزینه نمی‌کنيم. یا آنقدر 
در پی جمع کردن و توسعه کار هستیم که تا کمر توی بخل به نفس فرورفته‌ايم. 
در نتیجه: بخوریم و بخورانيم. بر خود و اطرافیان و فقیرانی که به ما برمی‌خورند 
توسعه دهیم. دل شاد کنیم. روزی رسان باشیم. شکر کنیم و گزم. همین برای 
ما می‌ماند. 

(تو ضیح حین تصحیح: یک داستان دیگر: پسرک صبح‌ها به دریا مي‌رفت: دو 
ماهي مي‌گرفت. به نزد مادربزرگ مي‌آمد. مادربزرگ آن دو ماهي را مي‌بخت و 
باهم مي‌خوردند. سپس پسرك به کنار ساحل مي‌رفت و به امواج پرتلاطم دربا 
چشم می‌دوخت. او از دیدن امواج لذت می‌برد. مادربزرگ نیز به خانه‌هاي 
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پسرك را دید که در کنار ساحل نشسته و در سکوت به امواج مي‌نگرد. او که از 
مدت‌ها پیش پسرك را مي‌شناخت و به نحوه زندگي او آگاه بود. جلو رفت و در 
گرفتن, روزانه بیشتر در دریا بماني چندین ماهي صید خواهي کرد. 

پسرك پرسید: با بقیه چه کنم؟ 

- نها خواهي فروخت 

- با پول آنها چه کنم؟ 

- تور ماهيگيري بهتري خواهي گرفت. 

- تا با آن چه کنم؟ 

- ماهي‌هاي بيشتري خواهي گرفت. 

1 

- آنها را خواهي فروخت و پول باز هم بيشتري بدست خواهي آورد. 

- چرا؟ 

- با آها ملواناني را استخدام خواهي کرد تا براي تو باز هم ماهي بگیرند 

- که چه شود؟ 

- کار تو رونق خواهد گرفت و پس از چند سال قابقي بزرگ‌تر خواهي داشت و 
مستخدمین بسیار تو از زندگي لذت خواهي برد. 

من و مادربزرگ تنها همان دو عدد ماهي را خواهیم خورد و براي لذت بردن» 
من تنها به کنار ساحل خواهم آمد و او به دیدار اهالی ده می‌رود. 

این داستان که در ضمن آن یک معرفت منتقل میگردد. داستانی چینی است. 
در فرهنگ ذن که از تلفیق بودیسم و تائویسم بوجود آمده از این دا ستانها برای 
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انتقال معارف استفاده میکنند و به آن‌ها «کوآن» میگویند. چون داستانهای 
معنوی قدرت زیادی برای انتقال معرفت و حکمت دارند. اینجانب طی بیست 
ال دنبای کتاهی ]کی مطالا مات کرد کی مر کی 
بد ست آورده‌ام در کتابی به نام «دا ستانهای معنوی» گردآورده‌ام. تا کنون پیش 
از ششصد داستان در آنجا جمع شده است. هرکه خوا ست به آن کتاب رجوع 
کند. اکنون چند داستان از آن کتاب نقل میکنم: 

- للون گفت: به نظر مير سد که در زندگي دویا سه بار ردياي او را دیده‌ام, يك 
بار در يك شب طوفاني بود در جنگل در نور رعد. شنلش را دیدم. فکر مي‌کنم 
در اصل رعد همان شنل خدا است! يك بار دیگر هم در زمستان و روي يك کوه 
بلند بود روي برف‌ها يك ردپا دیده مي‌شد. چوپاني از آنجا مي‌گذشت به او گفتم: 
«نگاه کن این جاي پاي خداست» ۳ چوپان رد و کت «بیچاره! تو عقلت 
ندادم به اين چوپان چه مي‌توانستم بگویم؟ يك مغز زمخت و خشن پر از 
گوسفند و گرگ. او نمي‌توانست چيزي بفهمد اما من يقین دارم که همان ردپاي 
خدا روي برف بود. يك بار دیگر هم اور پشت سرم دیدم. من آنروز مست بودم 
شاید به همین دلیل او از من کناره گرفت و فوري ناپدید شد. 

قن هیارا شمه گنه آفرامشورت کزوهاس با ییا فرنکاه 
با دیونه‌هاء با شاعران اما هر کدام به من يک راه تازه نشان می‌دادند. کدام واه را 
انتخاب مي‌کردم؟ گیج شده بودم. حكيمي در شهر «بولوني» به من گفت که: 
«راه رسیدن به خداء دااشتن زن و فرزند است. برو ازدواج کن» ديوانه‌اي گفت: 
«اگر مي‌خواهي خدا را پیدا كني او را جستجو مکن, اگر مي‌خواهي او را بييني 
و صداي او را بشنوي» چشم‌ها و گوش‌هایت را ببند» گدايي به من گفت: 
«راهي که من براي رسیدن به خدا انتخاب کرده‌ام انس اگر تنبل 
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نبودم مانند دیگر مردم در جستجوي کار و حرفه و تشکیل زندگي مي‌رفتم و 
همه‌ي نیرویم صرف درست کردن بچه. بدست آوردن نان و صرف فرمان دادن 
به زنم می‌شد. در این شرایط چگونه می‌توانستم براي اندیشیدن به خدا صفاي 
قلب را حفط کی خوشبختانه من تتبل به دنیا آمدم و براي خودم دردسر 
دنيوي در ست نکردم. زم‌ستان در آفتاب و تابستان در سایه دراز ميک شیدم و 
همواره از روي تنهايي و بي‌چيزي به تنها انیسم خدا مي‌اندیشم و به او فکر 
مي‌کنم. شهر به شهر به جستجوي او مي‌روم. مي‌داني پرهيزگاري و پارسايي به 
تنبلي و بيكاري نیازمند است». زني که برهنه در جنگل زندگي مي‌کرد نتوانست 
به من پاسخي بدهد. جز اینکه با کرد زیر درختان کاج دویدن و فریدميزد: 
«عشق. عشق» يك بار دیگر زاهدي را در غاري دیدم. او از فرط گریستن نابینا 
شده بود از او پرسیدم: «راه کجاست؟» او گفت: «راهي وجود ندارد تنها يك 
پرتگاه وجود دارد از روي آن بپر!» اين را گفت و مرا از غار بیرون راند. هنوز 
خيلي دور نشده بودم که باز هم صداي هاي‌هاي گریه‌اش را مي‌شنيدم. 

- لاماي پیر از من پرسید: «ران شین تو جوان‌ترین فردي هستي که تا بحال 
ورد متشام شده است. آی آمادگي این کار را داري؟» من در حالیکه در نور بسیار 
ضعیف اطاقش ایستاده بودم پاسخ دادم: «بله حاضرم». من می‌دانستم که در 
متشام (غارمراقبه) اما محبوس خواهم شد و از يك شکاف بسیار کوچكت 
مقداري آب و غذا به من خواهند داد. 

لاما درحالیکه به ريش خاكستري خود. بر روي چانه‌اش با آهستگي دنت 
مي‌کشيد دوباره پرسید: «زماني که در متشام بسر مي‌بري چه چيزي مي‌خواهي 
پات آوري؟» متواضعانه گفتم کد مي‌خواهم به آگاهي خداوندي دم پیدا 
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چشم‌هاي لاما باتعجب گشوده شد و با جنباندن سر خود گفت: «که اینطور. 
مي‌خواهي براي دست یافتن به آگاهي خداوند وارد متشام شوي؟ البته این 
هدف ارز شمندي است» هنگامیکه لاما این سخنان را ادا مي‌کرد لحن بسیار 
عجيبي داشت و من با اینگونه برخورد او عادت نداشتم. درنتیجه سعي کردم از 
خود دفاع کنم ولي انگشت خود را به علامت سکوت بلند کرد و مانع صحبت 
من شد و زمزمه‌وار سخنان زیر را اداه کرد: «اگر در جستجوي چيزي نحت 
عنوان آگاهي خداوند هستي, بدان دست نمي‌يابي مگر اينکه در ابتدا در 
وجودت به سکوت دست پیدا کن. تا زماني که سرو صدا میهمان دروني تو 
است. سکوت هرگز نمي‌تواند درون تو زندگي کند.» 

کلماتش مرا تکان مي‌داد. با حالت تدافعي به او نگاه کردم و گفتم: «در تمام 
دوران نوجواني‌ام صداي مرا به سختي كکسي شنیده. مگر زماني که مورد 
خطاب قرار گرفته‌ام». ادامه داد: «سکوت واقعی. سکوت واقعی! حتی يك گاو 
هم مي‌تواند دهانش را بسته نگاه دارد و هیچ نگوید. ولي يكک مت تعلیم دیده 
معناي سکوت واقعی را می‌داند. اگر انسان هیچگاه در میان همراهان خود 
سخن نگوید ولي در ذهنش دائمً مشغول کلنجاررفتن باشد آیهیچگاهبه 
سگوت خرشی ردرتت اف است؟ نخیر! هنگامي که وارد متشام مي‌شوي تا در 
جستجوي آگاهي خداوندي برايي ابتدا در جستجوي سکوت باش زیرا سکوت 
تو را به خداوند و خواهد ۳ 

لاما چشمانش را به آهستگي بست و سرش را پئین آورد و این علامت پایان 
ملاقات ما بود. ۱ 

- ميکائواو سويي مدیر مدرسه علوم دین مسيحي در توکیو بود. روزي چند تن از 
شاگردان این جماعت مذهبي از او پرسیدند که چرا از روش‌هاي شفابخشي 
عيسي‌مسیح چيزي نمي‌شنوند و آیا دکتر اوسوتي قادر است دردهاي آنها را شفا 


۷+  ..__همانکولس‎ 


بخشد؟ از آنجا که دکتر اوسويي توان پاسخ به چنین پرسشي رآ نداشت تصمیم 
گرفت از مقام خود استعفا دهد و به مطالعه‌ي مجدد مسیحیت بیردازد. سفر 
او سويي او را به آمریکا هدایت کرد. او از دا شگاه شیکاگو مدرك دین شنا سی 
گرفت. با وجود این نتوانست در متون مسیحیت پا سخي رضایت بخش بیابد. او 
به شمال هند سفر کرد و به د ست‌نو شته‌هاي ساذنسکریت د ست یافت. او به 
زاپن بارگشت. عازم کوهستان مقدس «كوري یاما؛ شد و بیست و يك روز 
«عز لت» به روزه و مراقبه پردا خت. براي این که براي رس‌یدن به حقیقت 
نمادهاي مدون سانسکریت با آن سطح از آگاهي ارتباط برقرار کند. در 
مكاشفه‌ي روز پیست و یکم حقیقت بر او کشف شد. 

او به قدرت شفادهی رسیده بود... به محله فقیرنشین توکیو رفت و به شفاي 
گداها پرداخت اما آا حاضر به شروع يك زندگي شرافتمندانه نمي‌شدند و 
گدایی را بر کار کردن ترجیح می‌دادند... از چنین دید به ات متأثر 
شد و گریست. او متوجه شد که سأل‌ي مهمي را در شفادهي فراموش کرده 
است... در اواخر عمر مشعلی به دست می‌گرفت و در خيابان‌هاي توکیو 
مي‌ایستاد. او در جستجوي تن بود که 1 حقیقت‌اند. 

- شاگرد مدتي نزد استاد شاگردي کرده بود اما چیز عجيبي در استاد ندیده بود. 
روزي به استاد گفت: «استاد. من در گذشته نزد افراد بسياري شاگردي کرده‌ام 
و هريك از آنها هنري داشته‌اند. مثلاً يكي علم تعبیر خواب مي‌دانست. يكي از 
نيت‌هاي دیگران مطلع بود و یکی مدت‌ها بدون آب و غذا سر می‌کرد. استاد. 
ما ب ب 

استاد لبخندي زد و گفت: «هنر من فراموش کردن است. اگر کسي ظلمي به 
من کند فراموش مي‌کنم و اگر به دیگران نيكي کنم فراموش مي‌کنم. 


سلوکنامه ۰۰ ۷۲ 


ارزش‌هاي اعتباري جامعه را نیز فراموش کرده‌ام شاید قبلاً هنري مانند آنچه از 
دیگران نقل كردي داشته‌ام اما انها را نیز فراموش کرده‌ام.» 

- استاد در شرف مرگ بود. همه گمان می‌کردند خرقه و کشکول دم دستش را 
به «احمد» زيركترین شاگرد معبد خوا هد داد. «احمد» بیش از دیگران در 
كارهاي معبد مشارکت مي‌کرد و در تمام کلاس‌ها حاضرجواب‌ترین دانشجو 
بود. در ضمن همه‌ي 7 از او حساب مي‌بردند. اما استاد نيمه‌هاي شب 
لحطاتي قبل از مرگش «حسن» را بهبلینش احضار کرد و خرقه و کشکول 
مقدس را که نشان جانشيني و ادامه طریقت او توسط «حسن» بود به او داد. او 
از «حسن» خواست که خرقه و کشکول را برداشته و شبانه از معبد خارج شود و 
هیچ‌گاه به آنجا بازنگردد. استاد مرد و «حسن» نیز چنان کرد که استاد گفته 
بود. فردا که معبد در زیر شعاع‌هاي طلوع آفتاب صبحگاهی بیدار شد. استاد را 
مرده دیدند و نیز از خرقه و کشکول خبري نبود. از آنجا که ی نیز شبانه از 
معبد گريخته بود دانستند که خرقه و کشکول را او برده است. «احمد» در 
جستجوي خرقه و کشکول از معبد خارج شد تا نزديکي‌هاي ظهر راه پیمود تا 
اینکه به دهکده‌اي رسید. از اهالی آنجا سراغ 0 را گرفت. آنها گفتند 
مردي را دیده‌اند که خرقه‌اي پو شيده و 5شكولي به د ست» صبح بسیار زود از 
دهکده گذر کرده است. او به سوي شمال می‌رفته. «احمد» بسوي شمال 
حرکت کرد نزدیکی عصر به دهکده‌اي دیگر ان اهالی آنجا گفتند که حدود 
ظهر مردي ر دیده‌اند که کش کولی به دست داشته ۳9 خرقه‌اي نیز درون 
کشکول او بوده است. او فسوی شتا می‌رفته. «احمد» به راه افتاد. آفتاب 
مدت زيادي نمیگذ شت که به دهکده‌ي ديگري رسید. اهالی آنجا «حسن» را 
دیده بودند که خرقه رأ درون کشکول نهاده. طنابي به کشکول بشتته انا را از پي 
خویش مي‌کشیده است. آنها مي‌گفتند او بسوي کوهستان رفته است. «احمد» 


سلوکنامه ۰ __ ۷۲ 


بسوي کوهستان به راه افتاد. حتي تاريكي شب مانع حرکت او نمي‌شد. سراسر 
وجود او را حشم به «حسن» و میل بدست آوردن خرقه و کشکول پر کرده بود. 
در دامنه‌ي کوهستان خرقه و کشکول رایافت. «حسن» آنها را روي تخته 
سنگ بزرگي نهاده بود و يادداشتي درون کشکول گذاشته بود: 

«خرقه بیش از حد سنگین بود. براي سفر مناسب نیست. کشکول بیش از حد 
حجیم بود براي سفر مناسب نیست. براي سفر به سوي خورشید خرقه و 
کشکول زائد است. خرقه را به نکس بخشیدم که از آن پالان خوبي براي 
الاغش می‌دوزد و کشکول نیز هدیه است به هر آنکه آن را لازم دارد براي 
9 ۷ از چاه و نیز چیدن میوه‌ها در فصل ميوه‌چيني قابل استفاده است. 
امضاء: «حسن» 

- پدر پیر در این سال‌هاي آخر عمر احتیاج به کسی داشت که به او كمك کند. 
و تتها پسرش را به معبد فرستاده بود تا روحاني شود. ما حالا به و نیز داشت» 
پس به معبد رفت و به پسر گفت: من مي‌خواهم به نزد من برگردي. پسر گفت: 
اما پدر خود تو مرا به این راه هدایت كردي و از خردس‌الي به اینجا فرستادي 
حال من از كشاورزي و دامپروري و نیز ساختن کلبه و خرید و فروش محصولات 
هیچ چیز نمي‌دانم. پدر با حالت یاس و نااميدي بازگشت. 

روز سیر رید خارج شد و به خانه‌ي پدر بازگشت. پدر علت این 
تصمیم او را پرسید. پسر گفت: از يکي از اساتیدم شنیدم که گفت هرگاه در 
زندگي بر سر دوراهي قرار گرفتي, راه سخت‌تر را انتخاب کن که مطابق رضاي 
خداوند است. 

- فرانچسكوي آسيزي قدیس شهیر مسيحي در ۱۱۸۹ در شهر آسیز از 
شسهرهاي مركزي ایتالیا بدنی آمد. او خانواده‌اي ثروتمند داشت. سال‌هاي 


ابتداي عمر خویش را به خوشگذراني گذراند. سرانجام در ۱۸ سالگي در اثر يك 


سلوکنامه __ __ _ __ ۷ 


بيماري طولاني قلبش بیدار شد. خدا با او سخن گفته بود. او ثروت. پدره مادره 
آبرو و حیثیت خود را رها کرد و پابرهنه در کوچه و بازار به راه افتاد. او مردم را به 
خدا دعوت می‌کرد. حالا او زمین را ترك کرده و عزم اسمان کرده بود. 

هنگامي که يكي از دوستان قديمي او که در گذشته با هم شکم‌چراني کرده 
بودند او را دیده در حالی که میان میدان فریاد مي‌زد و کالاي تاز‌اش فقر را 
عرضه مي‌کرد. بهت‌زده بسوي و دوید و گفت: فرانسو چرا اینطور شده‌اي» چه 
كسي تو [ به این روز انداخته است؟ فرانسوا تبسم‌کنان پاسخ داد: خدا. 

- لباس‌هاي ابريشميات چه شد. پرقرمز کلاهت و انگشترهاي طلایت؟ 

- آنها را شیطان به ی داده بود همه را به خودش پس دادم. 

دو ست فرانسوا قباي ژنده. پاهاي برهنه و سر بي‌کلاه او را نگاه کرد اما چيزي 
تپ کرهش وی کف کویتی ار کام ای ؟ 
فرانسوا پاسخ داد: از آن دنیا. 

- وبه کجا مي‌روي؟ 

- به آن دنی. 

- براي چه آواز مي‌خواني؟ 

- براي این که راهم را گم نکنم. 

چپ چپ + 

خدا به فرانسواً گفت: برخیز روز شده, به راهت ادامه بده. به خاطر تو باران را 
قطع کردم. به راهت ادامه بده و آنگاه صداي زنگوله‌اي خواهي شنید. صداي 
زنگوله‌ي يك جذامي را. من او را بسوي تو مي‌فرستم. تو خودت را روي او بینداز 
و دهانش را ببوس. مي‌شنوي! 

- خدایا نمي‌توانم جذامي‌ها را تحمل کنم. سخنم را شنيدي؟ بي‌انکه مهلت 
بدهي مي‌خواهي مرا به آغوش يك جذامي بيندازي؟ پس براي این موجود 


سلوکنامه__.. ۷5۵ 


بيچاره‌ي انسانی که می‌خواهند بسوي تو بيایند. راه آسان‌تري وجود ندارد. آنگاه 
صدا بی‌آنکه زا گفت: نه راه ديگري وجود ندارد. 

پچ چپ + 

بت از ان که فزانشی اب شید معط فش کارا سکن کفت که راز 
تشنگی داد و پس آنگاه آب را. 

پچ چپ + 

فرانسواً آهي کشيد و گفت: خداوندا! چه تنگي! ما به جاي آنکه شتاب کنیم و 
بسوي مقبره‌ي مسبح برویم و آن را نجات دهیم اینجا در شهر راون بي‌کار 
مانده‌ايم و ول مي‌گرديم و گدايي مي‌کنیم! برخیز برادر لئون برخیز برویم. 
منتظر چه هستي؟ اگر مي‌خواهي روانت را نجات دهي باید از نجات مقبره‌ي 
0 7 اي 

لتون پاسخ داد: اما بادر فرانسوآ اگر تو مي‌خواهي مقبره‌ي مقدس را رها كني, 
نخست باید روان خودت را رها کنی. 

+ چ+ + ۱ 

صداي فرانسواً گرفت و يك قطره درشت اشك از چشم‌هایش افتاد. دلم به 
حالش سوخت و خشمگین گفتم: «آخر از تو چه مي‌خواهد؟ مگر نه اینکه تو 
كليساي قدیس-دمیین را باز ساختی ؟» ۱ 

- این بس نیست! ۱ 

ور ماد را کی ؟ 

- این بس نیست! 

- آیا جذامي را نبوسيدي؟ 

- این بس نیست! 

جهن دگزجه رس خواون 


سلوکنامه- ۰۰ ۷ 


- من از او پرسیدم: «خدایا دیگر از من چه مي‌خواهي؟) و او پاسخ داد: «تا 
كليساي پورتي-اونکول برو, در آنجا به تو خواهم گفت. پس برادر لثون بیا برویم 
انجا ببینیم چه مي‌خواهد؟ کمرت را محکم ببند و راه پیفت» طفره نرو و دودل 
+4 +4 +4 

فرانسوا گفت: ديدي برادر لثون؟ برادر خرگوش را ديدي؟ او از دیدن ما شاد بود 
و با نگاهش به ما سالام کرد اين يكک فال نيك بود و به دلم افتاده است که دیگر 
رسیده‌ایم. 

- «درخت بادام! برادر - درخت بادام! تو خودت را به خاطر ما زینت کرده‌اي. ما 
هم آمدیم و از دیدارت خوشحاليم!» 

4+ 4+ 4+ 

انجیل مقدس روي محراب همچنان باز بود. این انجیل کهنه از جاي انگشت 
ازسان‌ها کثیف شده بود. موش‌ها آن را جویده بودند و از كيك سیاه شده بود. 
فرانسواً بازوي مرا فشرد: «برادر لثون این علامت خداست برو بیین در آن 
صفحه‌ي انجیل که باز است چه نوشته شده.» 

چنین خواندم: «و هنگامي که خواستید بروید موعظه کنید و بگوئید. باشد که 
بهشت نزديك شود. با خودتان هیچ چیز بزتذارید نهر نه مس! نه کيسه‌اي 
براي سفر و نه پیراهن, نه کفش و نه چوب‌دست» فرانسواً فریاد زد: «هیچ! 
هیچ! هیچ! خدایا هیچ چیز با خودمان نمي‌بريم. امر تو مطاع است هیچ! تنها 
چشم‌ها و بازوان و ساق‌ها و دهانمان را مي‌بريم تا بتوانيم اطلاع دهیم که 
ملکوت آسمان‌ها نزديك است.» : 

4+ 4+ 4+ 


سلوکنامه__ _ ______ ۷۲ 


فرانسواً دستم را گرفت و گفت: «برویم چه کس تا بحال مانع از آن می‌شده 
است که من به خدا برسم؟ فرانسو! توهم. مانند من برادر لئون را از خودت دور 
کن. زیرا پیکار تازه‌اي در انتظار ماست.» 

+ پچ + 

گفتم: «مسیو برناردو چه شده است؟ 

- فرانسوآ همه‌ي شب نخوایید و دعا کرد. شعله‌ي بزرگي صورتش را مي‌سوزاند. 
- مسیو برناردو! آن شعله نبود خدا بود. 

فرانسواً به نوبه‌ي خویش از اتاق خارج شد. آنگاه برناردو به پاي او افتاد: 
«فرانسواً فکري مرا رنج مي‌دهد. به من رحم کن و به قلبم آرامش ببخش» 

- برادر برنارد بگو گوش مي‌دهم. اما آنکه به قلب تو آرامش مي‌دهد من نیستم. 
+ پچ + 

ار منوا کل برسي بووهر دک سین ماه هستي 
ی ول پوت که ید خودش چشم بپو شد. 0 را بردارد و و 
پی من بیاید!» 

را به ما ارزان مي‌فرو شي. ما يك مغازه کوچك مي‌دهيم و در عوض بهشت را به 
دست مي‌آوريم. ما يك توده كاغذهاي کهنه ر مي‌سوزانيم و به این بها وارد 


چپ پچ + 


سلوکنامه____ _____ ۷۸ 


فرانس وا گفت: هنگامي که من يك دانش‌آموز بودم يك عالم علوم الهي شب 
عید زادروز مسبح به شهر آمیز آمد. در كليساي قدیس-روفن به منبر رفت و 
درباره‌ي تولد مسیح و رستگاري جهان و راز ودشت‌انگیز تجسد سخن گفت. 
در ذهن من همه چیز به هم ريخته بود و سرم گیج مي‌رفت. سرانجام نتوانستم 
خودداري کنم و فریاد زدم: «استاد ساکت شوء بگذار صداي گريه‌ي مسیح را 
در گاهواره‌اش بشنویم!» پس از بازگشت به خانه. پدرم مرا کتك زد اما مادرم در 


خفا برایم دعاي خیر کرد.» 


فرانسوا گفت: «دوست من روفن! يك موضوع دیگر: مي‌دانم که تو به شهر 
علم. بولوني رفت و آمد كرده‌اي و گمان مي‌کنم سرت پر از پرسش هاي 
گوناگون است. ما در اینجا هرگز هیچ پرسشي مطرح نمي‌کنيم چه ما به 
سرزمین ايقان و اطمینان وارد شده‌ایم. 

4+ + 4+ 

فرانسواً فریاد زد: «وه که چه آزادیم! ما آزادترین مردم جهان هستیم. زیر ما 
فقیریم. مي‌بيني برادر للون. فقر و سادگي و آزادي درواقع يكي هستند.» 

4+ + 4+ 

کشیش چاق خنده را سر داد و گفت: «از خلل این سوراخ‌هاي لناستارن بوي 
پرمدعايي شما به مشام مي‌رسد. هبچ چیز و همه چیز با هم تفاوتي ندارند و 
يكي هستند و كسي که هیچ چیز تمي‌خواهد همه چیز مي‌خواهد. اي مکارها 
شتما این عقیفت را خوبامی‌ذاند آما نقشن قرمروزان راازي ی کنید نا همه 
چیز به دست آورید. بي‌آنکه كسي در برابرنان مقاوت کند و بي‌آنکه کسي و حتي 
بی‌آنکه حتي خدا متوجه این نکته شود. 

فرانسوآ با لب‌هاي لرزان گفت: «همه چیز؟» 


سلوکنامه_ .۰ ۷ 


توانگرترین فرد روي کره‌ي زمین هستي. 

و 

- آري تو! براي اينکه به خدا چشم امید دوخته‌اي اما من تو را دعوت می‌کنم 
به این که آن اندازه فقیر شوي که حتي امید را که روزي به دیدار خدا نائل شوي 
از دست بدهي این است فقر کامل و اين | 2 تقاس برتر ! 

- آیا چنین قدرتي داري؟ تو كيستي؟ اي شیطان برو دور شو! 

ناگهان کشیش در آفتاب ناپدید شد و ما جز صداي خنده‌ي تم سخرآمیز او که 
دور مي‌شد. چيزي نمي‌شنيديم. در هوا بوي گوگرد و فیر به مشام مي‌رسید. 
+4 +4 +4 

واتیکان شهر مقدس نباشد پس در کجاست؟ بدان در اینجا شیطان بیش از هر 
جاي ديگري با خطر روبروست و بنابراین در همین جاست که همه نیروهایش را 
+4 +4 +4 

فرانسوا پاپ را ملاقات کرد پس از خروج از سرسرا به من گفت: «آیا صداي او 
را نشنيدي؟ ديدي چگونه با فرزانگی و با آرامش و با اطمینان سخن می‌گفت! 
كسي که از او پيروي کند با خطر گمراهي روبرو نمي‌شود اما هرگز نمي‌تواند خود 
را از لجن‌هاي زندگی انسانی رها سازد و برادر تون آیا هدف ما این نیست که 
+4 +4 +4 


۳  _  .__همانکولس‎ 


من كوزه‌ي آب را همه شب بیرون گذاردم تا بامداد آب خنك بنوشم. فرانسواً 
فریاد زد: «بهشت از آن کساني نیست که شب کوزه را ببرون مي‌گذارند تا 
بامداد آب خنك بنوشند.» ۱ ۱ 

+4 هدن زد 

و فرانسوا مناجات کرد: «اي پرنده‌هاء اي برادرهاي عزیز من. می‌دانید که خدا 
-پدر پرنده‌ها و پدر انسان‌ها- شما را خیلی دوست می‌دارد و ۳7 همین است 
که با نوشیدن هر جرعه آب, ها مرمع شمان می‌برید تا از خداوند 
سپا سگزاري کنید. بامدادان هنگامي که آفتاب به سينه‌ي کوچات شما مي‌تابد 
براي ستایش خدا از اين شاخ به آن شاخ مي‌پرید و با گلوي پر از سرود از خدايي 
که خورشید را می‌فرسند. درخت‌هاي سبز و شادي را مي‌فرسند مدح مي‌گونید. 
آنگاه تا مي‌توانید در آسمان اوج مي‌گیرد تا به خدا نزديك‌تر شوید تا او صداي 
شما را بهتر بشنود و اي پرنده‌هاي ماده هنگامي که شما در لانههایتان روي 
تخم‌هاي کوچك مي‌خوابید. خدا در سيماي پرنده‌ي نر پدیدار مي‌شود و با 


چپ چپ + 


ما سه روز در آن صومعدي کوچك استراحت کردیم. نخست کشیش‌ها از دیدن 
«يك کشیش شکم‌گنده» فریاد اعتراض برآورد که «آهاي, آهاي. اینجا 
کجاست؟ ما در يك صومعه هستیم. در خانه‌ي خدا» فرآنسوا پاسخ داد: «چطور 
پدر؟ آیا تو مي‌خواستي که ما گریه‌کنان وارد خانه‌ي خدا شویم؟ آنگاه خداوند 
فریادبرمي‌آورد که گریه کافیست.» 

4+ + 4+ 


۲ _ _ _ _  همانکولس‎ 


فرانسوا لحظه‌اي به فکر فرو رفت. آنگاه صدایش را پائین آورد و گفت: «آيا آن 
گرگ را بیاد داري که وارد اصطبل‌ها مي‌شد و گوسفندها را حفه مي‌کرد؟ يك 
روز من به جنگل رفتم تا به نام خدا او را سوگند دهم که از این قتل‌عام دست 
بردارد. آیا می‌دانی چه پاسخی به من داد؟ او گفت: فرانسواً نظم جهان را برهم 
نزن» ول از علف تغذیه می‌کند و گرگ از گوسفند. از اراده‌ي خداوند 
اطاعت کن و بگذار یرسکی اندرونم را شکنجه مي‌دهد آزادانه 
وارد اصطبل‌ها شوم. من هم مانند وجود مقدس تو دعا و نماز مي‌گذارم و 
مي‌گويم. خداي من که بر جنگل‌ها حکومت مي‌کند به من امر کرده اسست که 
گوشت بخورم باشد که اراده‌ي او در زمین مستدام باشد. خدایا! آمروز هم مانند 
روزهاي دیگر گوسفند مرا برسان! خداوندا توبزرگي اي خدايي که گوشت 
گوسفند را این چنین لذیذآفريده‌اي از تو مستلت دارم که پس از مرگم دوبارهبه 
من زندگي بخشي و همچنین همه‌ي گوسفندان را که من دریده و خورده‌ام 
دوباره زنده كني تا دگر بار آنها را بدرم!» 

فرانسوا ادامه داد: برادر لّون ما نباید از «چراها» ببرسیم در این صورت در 
پیشگاه خداوند گستاخی کرده‌ايم. 

پچ چپ + 

ناگهان زن به گریه افتاد. آنگاه فرانسوا دستش را کشید و روي بدن برهنه‌ي او 
من رس کرو کی تماق گید مکی مسب و رز ات از 
می‌بخشد به یاد داشته باش که هنگامی که روي زمین بود. به زن فاحشه 
گفت: با شد که کل ریش وی و سار کشا را دو ست دا شته‌اي». زن 
خود را به پاي فرانس وا اندا خت و فریاد زد: «مرا ببخش! مرا ترک مکن! آیا 
صومعه‌اي جايي نداري که من به آنجا روم و توبه کنم؟» 


ِ  _ __ سلوکنامه‎ 


- خواهرم سرا سر زمین در حکم يك صومعه است تو مي‌تواني با عفت و نقوي 
زندگي کني بي‌آنکه از زندگي در میان مردم دست برداري پس به خانه‌ات پناه 
ببر و از هیچ چیز نترس خدا با توست. 
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ما وارد کوچه تتگي شدیم که به يک میدان درختي پایان مي‌گرفت. فرانس وا 
ایس‌تاد و پس از اینکه دور و برش را کاوش کرد راه خانه‌اي را در پیش گرفت و 
در آن را کوبید. آنجا مدرسه علوم الهي بود که به كمك «برادر-الي» و چندتن از 
برادران: تازهتأسیینن ده بود. ما ورد تالار وسيمي شدیم که در میان آن يت 
میز بود و پنج شش برادر دور این میز نشسته بودند و روي کتاب‌هایشان خم 
شده بودند. ديوارهاي اتاق از نقشه‌ها پو شیده شده بود و کتاب‌ها روي طبقه‌ها 
چیده شده بودند. 

فرافس و رش کنان گفت: «هان» اي برادران فرند! چه کار مي‌کنید؟ ین 
ابزارهاي شیطانی چیست؟ ایا شرم ندارید؟» 

برادرها از روي نیمکت‌هایشان از جا جستند فرانسو از کناریکی به کنار ديگري 
می‌رفت و کتاب‌ها را می‌بست و فریاد می‌زد: «اي برادران مرند مواظب باشید 
فراهوشی دار که مه کف ز مه سر شا بهحان ی که نف و شور 
فقیرند. خداوند به من امر کرده ااست که ساده و نادان با شم او د ستم را گرفته 
است و به من گفته است؛ ییا من رز وتاه‌ترین و باريك راه تا به غذا مي‌رسانم. 
تو هم به نوبه‌ي خود دست برادرها را بگیر و آنها را هدایت کن. من به امر 
خداوند عمل کردم اما شما از دستم گریختید و راه فراخي را در پیش گرفتید که 
پایانش شیطان است برخیزید! اين کتاب‌ها را از طبقه‌ا بردارید و آنها را در 
میان حیاط توده کنید.» 


ٍِْ  _ سس‎  _____  ____همانکولس‎ 


من يك مشعل رو شن همراه آورده بودم» فرانسواً گفت: «مشعل را به من بده!» 
آنگاه خم شد و توده‌ي کتاب را آتش زد و بر سینه اش صلیبی رسم کرد: «به نام 
مسیح به نام فرتني مقدس و به نام فقر مقدس!» ۱ 

پس به برادران مرتد رو کرد و پرسید: «شما در اینجا چند تن هستید؟» 

7 هفت تن 

او در خجره‌اش مانده زیر بیماز آنست: 

- او را به دوش بگیرید و حرکت کنید. 

هنگامي که هر هفت تفر در میان حیاط جمع شدند جزتل کوچکي از خاکستر 
پرهای ماه بوی قراس رامیت ار ان سا اس پردانست وان راب کت در 
دیتشن الیو وحطاب به من کته فاد اون ناه کم میضوان ام کناب 
چه پیامی دارد؟» 

پاسخ دادم «پیامش این است که علم خاکستری بیش نیست» 

پچ چپ + ۱ 

فرانسوا گفت: بدنبال پدر سیلوستر بفرستید شاید بتواند به پاري خداوند 
چشم‌هايم را درمان کند تا درد و رنجم تخفیف یابد و بتوانم دوباره به نماز و دعا 
بپردازم». 
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پرسدم: «پس من چه جوابي باید به خواهر کلر بدهم؟» 

فرانسوآ گفت: «به او بگو هنگامي که راه میان پورتی اونکل و قدیس - دمیان 
از گل‌هاي سفید پوشیده شود براي دیدارش خواهم رفت.» 

- این بدان معناست که هرگز به آنجا نخواهي رفت. 


سلوکنامه______________ ‏ سس _ ۳ 


- هميشه و هرگز کلماتی هستند که تنها لب‌هاي خداوند قادر است آنها را اد 
که چه بسا در ان کم که ما میت ی کنیی ها ین راما از کل‌های ند 
پوشانده باشد برادر لتون برو ببین! 

دقايقي بعد لئون نفس‌نفس‌زنان از راه رسید: «برادر فرانسواء جاده پر از گل‌هاي 
سفید است. بگیر. يك مشت از این گل‌ها برایت آورده‌ام!» 
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من پرسیدم. برادر فرانسوا کجا مي‌رویم؟ 

پاسخ داد: چه نيازي هست که بدانیم کجا مي‌رویم؟ خداوند براي ما تصمیم 
گرفته است. این گل‌هاي زرد بزرگ را که شاهپسند درختی می‌نامند می‌شناسی؟ 
آنها به خورشید نگاه می‌کنند و با گرداندن ساقه‌هاي رامشان در جهت آفتاب 
هد و اه نهک ای توا ۱ 
اه کت و اوه رل ایهم فان اه تا 
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فرانسواً گفت: چه خوب است که انسان دیگر اراده‌اي نداشته باشد. «من» خود 
و نام خود را فراموش کرده و با عمیق‌ترین اعتماد خوب شتن را به اراده‌ي خداوند 
تسلیم مي‌کنم! هي همین است! بر ون ار از تویپرسند به عفيدهي ت 
آزادتریم امسان کیست یگو کنسی که گودش را غالام نقدا کزذه استت! ریا 
هرگونه آزادی دیگر خود يك بردگی است. 

+ هموح 

فرانسو گفت: بدا به حال روستائی که در آنجا جز قدیسین کسی نباشد و اندکی 
بعد افزود: بدا به حال روستايي که در آنجا قدیس نباشد! ۱ ۱ 
+4 + +4 

مي‌پر سیدم: «چرروآن از کالبد با لین جدیت محافظت مي‌کند؟ یا هتر نیست 
آن را رها کند تا از بین برود؟ و بدینسان روان آزاد شود!» 


سلوکنامه .۰ ۷ 


فرانس وا سرش را تکان داد: «بی‌تردید براي این است که روان خركك ديگري 
رن که بان شترا شود یزاین مکش رات بای شرآ تزع مر وه 
آنگاه شادمانه با يك لگد خركك را به زمین بازمی‌فرستد تا بار دیگر به خالك تبدیل 
شود.) : 

دو پرنده دیگر آمدند کنار پرنده‌ي اول و بنا کردند به خواندن. فرانسواً گفت: «راه 
بيفتیم باران بند آمده است. خدا پار ما باد». 

کوشید برخیزد اما زانوهايش خم شدند و افتاد. 

- برادر فرانس وا خرك خسته است بگذار بیچاره اندكي استراحت کند وگرنه 
نمي‌تواند تو را دورتر از اين ببرد. 

- نباید اجازه داد خركك هر چه دلش مي‌خواهد انجام دهد. من اگر به حرف‌هاي 
او گوش داده بودم هنوز در خانه‌ي پدرم بودم و هر شب زير پنجره‌ي دخترها 
واز سر مي‌دادم و بساط مساز و آواز پا ميکردم: باب من کمات کن تا ازجا 
برخیزم! زیر بازوهایش را گرفتم و پاري‌اش دادم تا بپاخیزد و تا چند قدم هم که 
بسوي در مي‌ر فت تلوتلو مي‌خورد. ببرون همه چیز خیس بود. س‌نگ ها 
می‌درخشیبدند. خالك به گل تبدیل شده بود و آسمان سیاه بر آن سنگینی 
مي‌کرد. از کاچ‌ها که زیر رگبر کوبیده شده بودند رايحه‌ي عسل به مشام 
مي‌رسید. گفتم: «دوباره باران خواهد آمد» 

- ببارد! روان از جلدش محافظت مي‌کند تا زیر باران آب نشود. پس نترس و 


پیش برو! 
چپ پچ + 


گفتم: «اسقف ما را سرزنش خواهد کرد» 
گفت: «او خوب مي‌کند که ما را سرزنش مي‌کند ما هم خوب مي‌کنيم که آواز 
می‌خوانيم ! نوازنده را صدا کن !» 


4 تسس سس سس سس سس سس تست ۱۷۳۱۳ 
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مدام جمعیت از روستاهاي دوردست و از شهرهاي بزرگ سرازیر مي‌شدند و 
ازد حام مي‌کرد ند. بوي قدیس آنها را هدایت مي‌کرد. اين مردم عبارت بودند از 
زاتران» بیماران رواني و جسمي. آز ها به او دست مي‌زد ند و پا هایش را 
مي‌بو سيدند. فرانسوا به آنها چند کلمه‌اي مي‌گفت. کلماتي ساده که از ید آنها 
۳ بود: عشق اتحاد فروتني, امید. فقر. 1 این کلمات 3 براي نخستین 
بار روي لب هاي او معنايي عمیق پیدا مي‌کرد ند. برخي از مردم چنان تغییر 
می‌کردند که در بازگشت خانواده‌هایش ان آا ر بزنمی‌ش_ناختند. آنگاه زائران 
تازه‌اي به راه مي‌افتادند تا به نوبه‌ي خویش از مرهم شا که از دهان او 
جاري مي‌شود قطره‌اي بدست آورند. (پایان نقل قول از کتاب سرگشتة راه حق. 
نوشته کازانتزاکیس) 

- استاد. شاگرد را براي دیدن فیلم به سینما برد. تقریباً در انتهاي فیلم و در 
اوج هیجان آن. دست شاگرد را تکان داد. 

- بله استاد! 

- چرا این جا هستي؟ 

- استاد فیلم خوبي است. صحبت کردن را بگذارید براي بعد. 

- چرا خوب است؟ 

- چالب است. بعدا می‌گويم» لطفا سکوت را رعایت کنید. 

- از آن بیرون بیا. ار شو. همه‌اش پندار است. 

شاگرد با رنجش گفت: استاد چند دقیقه بیشتر به آخر فیلم نمانده و آن وقت 
مي‌توانيم هر چقدر که مي‌خواهيم حرف بزنیم. لطفاً حالا بگذاري فیلم را تماشا 
کنم 

- چرا این جا هستي؟ 


سلوکنامه  ____‏ _ ص سس 


- استاد! براي اين که شما گفتید به سینما برویم! 

میتی بای( می توافت وی بکرم 

- این فیلم را دوست دارم... 

مردي از ردیف جلو برگشت و لحظه‌اي نگاه کرد 

- استاد! من اين فیلم را دوست دارم. آیا در این موضوع اشکالی است؟ 
استاد گفت: به هیچ وجه ۱ 

تا پیانفیلم دیگر حتي يك کلمه حرف نزد 

پس از پایان فیلم استاد پرسید: هر كسي که به تماشاي فیلم مي‌رود... چرا 
مي‌رود؟ وقتي که فقط پندار است. ۱ ۱ 
- خوب تفریح است 

- لذت‌بخش است. این است دلیل اول. درست است 

- مي‌تواند آموزنده باشد 

- خوب همیشه همین طور است.يادگيري. این دلیل دوم است 

- فانتزي, فرار 

- لذت‌بخش است. دلیل اول 

- دلائل تکنيکي. این که چگونه يك فبلم ساخته مي‌شود 

-يادگيري. دلیل دوم 

- فرار از ملامت 

- فرار. این را قبلاً گفتي 

- بودن در کنار دوستان 

- این دلیل رفتن به سینما است. دلیل دیدن فیلم نیست. به هر حال 
لذت‌بخش است. دلیل اول. 


سلوکنامه____ ____ ۳ 


هر آنچه شاگرد بیان می‌کرد. تو سط دو انگشت |ستاد شمرده می شد. | ستاد 
اضافه کرد: ۱ ۱ 

- يك فیلم مانند يك دوره‌ي زندگي است. پس چرا باید انساني يك دوره‌ي زندگي 
ترگر یت ونکهی تومجروز یس که فیم‌های فیگزان زا تاش کنو 
آنان نیز مجبور نیستند که فیلم تو را تماشا کنند. به این مي‌گویند آزادي! تعجب 
یاه کر کشهر عضی ها موی شش اند ای هه کر 
انتخاب کرده‌ند که اندوهگین باشند. فیلم امشب را بیشتر براي خاطر اینکه 
من مي‌خوا ستم تما شا کردي. بیشتر مردم دوره‌هاي زندگي را انتخاب مي‌کنند. 
به خاطر اينکه از انجام کارها با یکدیگر لذت مي‌برند.براي دیدن این فیلمها 
بلیط مي‌خريم با پذیرش اینکه حقیقت ندارن. اما آن كسي که نمي‌خواهد بهايي 
پردزد نميتواند بر این سیر ا در هیچ نوع سیستم فضا- زمان ظاهر شود. ما 
فراموش تکن که فضا - زمان تقريباً يك مدرسه‌ي ابتداتي است» اما مردم زيادي 
در پندا اقي مي‌مانند. حتي اگر کسالت‌آور باشد. آن‌ها نمي‌خواهند که چراغ‌ها 
زود روسن شود 

- مردي به دوستش در مورد سفر آخیرش به اروپا گفت: «مي‌داني من با دوستم 
سمیور به آروپا رفتیم. سمیور را مي‌شناسي. همان که افلیج است و عصابي زیر 
هر بازو دارد. خوب ما اول به لندن رفتیم و از برج لندن دیدار کردیم. من تا 
آخرین اوج برج بالا رفتم» ولي سمیور بیچاره. افلیج» همان که ء صابي زیر هر 
بان دارن انس الا این 

سپس ب پاریس رفتیم و در آنجا من بز هم از برجایفل بالارفتم»ولي سمیور 
بيچاره‌ي فلیج. همان که عصايي زیر هر بازو دار. او نتواست بالاباد. 

و ره به یلا رفتیم و عاقبت با پاپ ملاقات خصوصي داشتیم. پاپ وار 


تق شد. به سمیورنگاه کرد. همان افلیج. با عصايي زیر ه با و سپس پاپ 


سلوکنامه  __‏ ص ِْ 


به طرف او رفت و بوسه بر گونه‌ي راست سمیور زد و سپس به طور جادويي, 
و بوسه‌اي بر گونه‌ي چپش زد و بار دیگر به طور جادويي او عصاي چیش را 
هم انداخت.» 

دوستش پرسید: «خب بعد چه شد؟» 

«خوب تو که مي‌داني» سمیور فلج است» روي باسن به زمین خورد». 

- نخستین روزي که مرید نزد مرشد رسید تنها كاري که کرد این بود که پاي 
مرشد را لمس کرد و سپس براي دوازده سال در سکوت نزد او زندگي کرد و 
هرگز يك سوال نیز نکرد که چه کار کند. او فقط با اعتمادي عظیم منتظر بود. 
اگر نیاز به كاري با شد مر شد اینجا ست او به من خواهد گفت. اگر نیاز به كاري 
نباشد. آن وقت او نخواهد گفت. او فقط آنجا نشست. هزاران هزار سالك آمدند 
و رفتند. آنان همواره سوژال می‌کردند که چه کنند و چه نکننده معنی این متون 
بسياري آمدند و رفتند و مرید فقط آنجا در سکوت نشسته بود. او آهسته آهسته 
از بین رفت. وقتي تو هر روز به ذهنت خوراك ندهي. از گرسنگي خواهد مرد. 
روزه‌اي واقعي. 

حالا می‌توانی بروي. تو رسيده‌اي». حتی يك کلام دیگر نیز ادا نشد. 

می‌خوا ستند که از مر شد اجازه بگیرند. پس هر دو صمیم گرفتند این مطلب را 


سلوکنامه- ۰۰ ___ ۲ 


روز بعد آنها در باغ ملاقات کردند. يكي بسیار عصباني بود. مرشد اجازه سیگار 
کشیدن نداده بود. اما ديگري خوشحال و در حال کشیدن سیگار بود. 

اولی به استاد گفته بود: «آیا می‌توانم درحالیکه مراقبه می‌کنم سیگار بکشم؟» 
و رن با خشم گفته بود: "۳ : 

دومي گفته بود: «آیا مي‌توانم وقتي که سیگار مي‌کشم مراقبه کنم؟» و مر شد 
گفته بود: «آري». 

- راهبي از عارف پرسید: «وقتي من آرزو کنم که عارف شوم چه؟ 

عارف گفت: «چه کار عظیمی براي خودت درست کرده‌اي. این طور نیست؟» 
راهب پرسید: «وقتي کوشش در کار نباشد. آن وقت چه؟» 

عارف گفت: «آن وقت از پیش عارف هستی» 

- يك تاجر ثروتمند مواد غذایی به کر گفت: 

-«آاگلوکز ربا شربت مخلوط كردي؟» 

- «بلهقربان» 

- «و در شکرهاء ماسه سفید قاطی کردي؟» 

- «بله قربان» ۱ 

- «کاهوها و قارچ‌ها را خوب به آب بستی؟» 

- «بله قربان» ۱ 
- «و در شیر آب ريختي؟» 

-«بله قربان»  .‏ 

- «خوب حالا مي‌تواني براي مراسم دعا خودت را آماده سازي». 

- پیرمرد فقيري در روستايي با پسرش زندگي مي‌کرد. آنها اسب سفید زيبايي 
داشتند. نها با وجود فقر بسیار, هرگز اسب را نفروختند.يك روز صبح که از 
خواب برخاستند اسب رفته بود. 


سلوکنامه   _‏ سس« ِى۲ 


اهالي دهکده نزد پیرمرد آمدند و گفتند: «پیرمرد احمق! ما از قبل مي‌دان ستیم 
که روزي اين اسب را از تو خواهند دزدید. چقدر خوب بود اگر اسب را فروخته 
بودي؛ اما حالا عجب بدبخت شده‌اي!» 

پیرمرد گفت: «معلوم نیست. فضاوت نکنید» 

فردا اسب بازگشت به همراه پنج مادیان. 

اهالي دهکده گفتند: «حق با تو بود. ما اشتباه مي‌كرديم. اين يكك خوش‌شانسي 
بود» 

پیرمرد گفت: «معلوم نیست. فضاوت نکنید» 

چند روز بعد دست پسرك که در حال تعلیم يکي از آن اسبان بود. در اثر سقوط 
۱ ۱ 

مردم گفتند: «عجب بدشانسي. چقدر بد!» 

یرمرد گفت: «معلوم نیست. قضاوت نکنید» 

جنگ درگرفت. سربازن مپراطوربه دهکده ریختند و جونن ابراي سربازي 
بردند. اما پسر دست‌شکسته را رها کردند. 

اهالي گفتند: «چه خوب. چه خوش‌شانسي!» 

پیرمردگفت: «معلوم نیست. قضاوت نکنید» 

و این داستان ادامه دارده شما خود مي‌توانید بقيه‌ي آن را بنویسید. 

- سال‌ها قبل در بنگال مردي بنام باتوجي زندگي مي‌کرد. پدرش به او گفت که 
کون یل ایا اکن سید تاستهای ار کته درم 
تاکنون شصت سال است که به معبد مي‌روي اما عوض نشده‌اي باشد. خواهم 
رفت اما تنها يك‌باره اگر در من اثري نکرد دیگر نخواهم رفت. 

فردا صبح باتوجي به معبد رفت. او دیگر هرگز باززگشت. او در معبد جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. 


سلوکنامه_____ ________ ٍِْ 


- جشن بزرگي در يكي از شهرهاي چین برپا شد. مردم شهر هم در این جشن 
شرکت داشتند. شب بود. در بیرون شهر چاهي بي‌حفاظ بود. رهگذري از انجا 
عبور می‌کرد که در چاه افتاد. در ته چاه هر چه فریاد زد هیچ کس صداي او را 
پس از مدتی يك راهب بودایی که تشنه بود بر لب چاه آمد. او به درون چاه نگاه 
وروی را دید که در شا فتاه است و کمك می‌خواهد. 

راهب گفت: «هیچ کس نمي‌توا ند ديگري را جات دهد. بودا فرموده: خود 
همانند چراغی راه خود را روشن کنید. نجات دادن دیگران غیرممکن است. 
منتظر كسي نباش تا تورانجات دهد. علاوه بر ین بودا گفته که هر کس نتایج 
اعمال خود را تحمل مي‌کند. حتما تو در گذشته گناهاني داشته‌اي که حالا باید 
ین نج و نراحتي ر تحمل کني. بنبرین خيلي سر و صدا نکن و آرام باش:» 
مردي که در چاه افتاده بود گفت اول مرا نجات بده, بعد حتما به سخنراني تو 
گوش خواهم داد. در حال حاضر گوش دادن به سخنراني تو برایم غیرممکن 
است. 

را هب بودایی هیچ توجهی به او نکرد و راه خودش ادا مه داد زیرا بودا گف ته 
است: در كارهاي دیگران به هیچ‌وجه دخالت نکنید. 

سپس يك راهب کنفسیو سی که از نزديك چاه می‌گذ شت صداي مرد را شنید 
که می‌گفت: «مرا نجات ۳ چيزي نمانده که شا 

رب وی کات «حق با کنفسیوس است؛ او گفته است که هر چاهي 
حتماًباید با دیوار محافظت شود. تو اصلاً نگران نباش, ما حتماً جنبشي را 
بنیان خواهیم نهاد که دور تا دور تمامی چاه‌هاي کشور را حفاظ بکشد. ما دولت 
را وادا مي‌کنيم که حتمً ین کار را انجام دهد. 


سلوکنامه______ ‏ _____حٍْ 


مرد گفت: «ولی تا آن زمان من تلف شده‌ام. این کار شما چه کمکی به من 
می‌تواند بکند؟» ۱ 
پاسخ داد: «در این مورد فرد اصلاً مهم نیست. افراد مي‌آیند و مي‌روند. 
مسأله‌ي مهم اجتماع است. تو مي‌تواني با امید و آرامش بميري که این اتفاق 
فیک برای هوک رح تقو هووای کفس توس یت امشلاهگر اعدماعی 
است.» ۱ 
پس از این راهب. يك میسیونر مسيحي از کنار چاه ميگذ شت. او به درون چاه 
نگاهي انداخت و حتي قبل از آنکه مرد سخني بر زبان آورد. کیفش را باز کرد و 
طنابي به درون چاه انداخت. ميسيونرهاي م سيحي هميشه براي كمك کردن 
ماه شب رش کت یاب و عویش ادن مر 
م یکشم ). 

مرد از چاه درآمد و به پاي میسیونر افتاد و از او تشکر و قدرداني کرد و گفت: 
«تو تنها مرد مذهبی‌اي هستی که من دیدم.» 
راوشس مس هاش هرت عازن 
که خدمتگزار کمترین و بي‌مقدارترین بندگان خداوند نبا شید. نخواهید توانست 
به قلمرو خداوند وارد شوید. خدمت به دیگران نوعي تلاش و تمرین معنوي 
است. تنها راه رسیدن به بهشت خدمت کردن است. بنابراین هر چقدر مي‌تواني 
به چاه‌هاي مختلف بیفت. زیرا من تنها میسیونر مسيحي نیستم که آماده است 
تا تو را نجات دهد. حتي به فرزندانت نیز آموزش بده تا در چاه بیفتند تا همه‌ي 
میسیونرها بتوانند به راحتی خدمت کنند. در غیراینصورت چگونه ما خواهیم 
توانست وارد بپهشت و 

- به یکی از استادان ذن گفتند: حالا که شما به کمال رسیده‌اید چگونه زندگی 


سلوکنامه  __‏ و و و و و ٍِِأ 


جواب داد: «چوب خرد مي‌کنم. از چاه آب مي‌کشم و کارهاي عادي و روزمره 
با ب ب 

< روزي مردي نزد نا گارجونا يکي از عارفان بودايي آمد و گفت: «من بسیار 
علاقه‌مندم مراقبه کنم ولي نمي‌توانم بر نام خداوند مراقبه کنم. ذهنم دائم به 
این طرف و آن‌طرف مي‌گریزد!» 

عارف نگاهی به او انداخت و گفت: «آیا تاکنون در زندگی‌ات چيزي را دوست 
داشته‌اي؟» ۱ 

او گفت: «بله. گاوم را!» 

عارف گفت: «خوب. اکنون به غار برو و تنها به گاوت فکر کن و دائما او را بیاد 
آور.» 

چند روز بعد عارف به سراغ آن مرد رفت. به غار رسید و او را صدا زد و گفت: «آیا 
مي‌تواني از غار بیرون بيايي؟» مرد تلاش کرد ولي نتوانست. عارف گفت: «چه 
افاقي است؟» مدا داد: «آیا ۳ دهانه‌ي غار تنگ است.؛ 
من با شاخ‌هاي به این بزرگي نمي‌توانم!» 

شما تبدیل به آنچه دربار‌ي آن فکر مي‌کنید مي‌شوید از طریق مرقبه مي‌شود 
۲ ب ب ب 
یکی از حاکمان به دیدن جاشواً آمد. روي كاغذي نوشت: «من فلان کس 
هتم و مي‌خواهم شمارا ببینم.» سپس کاغذ را به 

تنشکار ۳ جاشواً به محض خواندن کاغذ. آنرا مچاله کرد و دور انداخت. 

به حاکم گفتند. او زيرك بود. بر روي کاغذ ديگري نوشت: «دوست دارم شما را 
ببینم). 

جاشواً گفت بیاید. حاکم از جاشوً پرسید: «دلیل این رفتار دوگانه چه بود؟» 


سلوکنامه. «ٍِىآ۷۷ 


جاش وا گفت: «ما ماسك‌ها را به مجلس‌مان راه نمی‌دهيم» ما طالب دیدار با 
آدم‌ها هستیم.» 

- پيرزني سي سال به عابدي خدمت کرده بود. روز مرگ پیرزن رسید. او زني 
بدکاره را صدا زد و گفت: «به محل عبادت عابد برو و او را بفریب!» زن بدکاره 
به آنجا رفت و درب کلبه را باز کرد. عابد نگاهی به او انداخت و از جا جهید و 
گفت: «چرا به اینجا آمده‌اي؟ زود از اینجا برو!» آن زن نزديك‌تر شد. عابد از 
زن نزد پیرزن بازگشت. پیرزن عده‌اي را فرستاد تا كلبه‌ي عابد را آتش زدند. بعد 
به آن زن گفت: «اين عابد سي سال عمرش را تلف کرده است! او مثل کودکان 
نیست. او آدم نشده! او شهوتش را پنهان کرده است پشت زهدش! چرا او باید 
به سرعت تو را زني بدکاره قامداد کند؟ چرا باید گمان کند براي اغواي او 
آمده‌اي؟ می‌توانست بگوید: بفرمائید بنشینید. آیا فرمایشی دارید؟ او حداقل 
باید ذره‌اي عاطفه در وجود خود می‌داشت!» 

- مردي فرانسوي به همراه راهنمايي عرب از بیابان مي‌گذشت. هر روز عرب بر 
شن‌هاي داغ زانو مي‌زد و با خدايش راز و نیاز مي‌کرد. يك روز فرانسوي گفت: 
«از کجا می‌دانی که خدایی هست؟» عرب خندید و گفت: «از کجا فهمیدم که 
دیوز شتري وه دم. بلکه شتري از انجاعبورکرده است؟ مگر از روي رد اي 
باقی مانده در شن‌ها نبود؟» و با اشاره به خورشید که در حال غروب بود گفت: 
«اين رد پاء مال انسان نیست!» 

- آوشو می‌گوید: روزي مردي آمد و گفت: «تو فرشته‌اي؟» گفتم: «درست 
مي‌گويي. ا او همان جا نث ت. مرد ديگري آمد و گفت: «تو دست کمي از 
شیطان نداري!» گفتم: «درست می‌گویی.» اولی دستیاچه شد و گفت: 


سلوکنامه-۰۰ ۰ ۲ 


گفتید که راست مي‌گوید. نمي‌توانيم هر دو بر حق باشیم!» 

درست فکر کنند. چون هر چه راجع به من بگویند. راجع به خودشان گفته‌اند. 
آنها چطور می‌توانند مرا بشناسند؟» 

مرد گفت: «پس شما کی هستید؟» 

اوشو گفت: «من خودم هستم. من از خودم برداشتي ندارم. احتياجي به این 
کار نیست. من صرفا از این که خودم هستم» خوشحال و راضي‌ام!» 

- مردي مجبور شد دورانی را در جهنم سر کند. با کمال تعجب دید که در آنجا 
تمام امکانات رفاهی وجود دارد. تنها يك تفاوت: به سر سفره‌ي غذاء چنگال‌ها 
و قاشق‌هايي به طول ۲ متر قرار داشت. رساندن غذا به دهان ممکن نبود. از 
پوست و استخوان بدل شده بودند. بالاٌخره دوران جهنم به سر رسید و آن مرد را 
به بپهشت بردند. با کمال تعجب آنجا نیز مانند جهنم بود. هیچ تفاوتی نبود. 
حتي در سر سفره‌ي غذا باز هم قا شق‌ها و چنگال‌هايي دومتري قرار دارند. اما 
در آنجا هیچ‌کس گرسنه نبود: هر کس قاشق را پر مي‌کرد و در دهان ديگري 
می‌گذاشت.» 

- استاد ذن. مونان. تنها يكك جانشین داشت. نام او شوجو بود. هنگامی که 
شوجو دوران شاگردي ذن را به پایان رساند» مونان او را به اتاقش فرا خواند و 
گفت: «من دیگر پیر شده‌ام. تا آنجا که می‌دانم تو تنها کسی هستی که 
آموزه‌هایم را ادامه خواهد داد. بیاء این کتاب را بگیر. این کتاب از استادان 
گذشته دست به دست گشته تا به من رسیده. هفت نسل گذشته. آن را 


خوانده‌اند و هر کدام چيزي بر آن افزوده‌اند. من نیز نظراتم را بر آن خوانده‌اند و 


سلوکنامه________  ___‏ ِى۲ 


چيزي بر آن افزوده‌ام. این کتاب ارزشی فوق‌العاده دارد. من این کتاب را به 
نشانه‌ي انتخاب تو به جانشینی خود. به ۰ هدیه می‌کنم.» 

شوجو جواب داد: «لطفاً کتاب را نزد دی کی را بدون واسطه‌ي 
کتاب‌ها از شما آموخته‌ام.» مونان گفت: «اين را می‌دانم اما این کتاب هفت 
و ده اه یا سر است.» باز شوجو 
گفت: «لطفاً کتاب را نزد خود نگه دارید. من ذن را بدون واسطه‌ي کتاب‌ها از 
شما آموخته‌ام.» 

شاگرد و استاد مشغول صحبت کردن در کنار آتش بودند که ناگهان شوجو 
ادساس کرد کتاب در د ستش است. او بلافا صله کتاب را به میان شعله‌هاي 
آتش انداخت. 

مونان فریاد کشسید: «چه مي‌کني؟» شسوجو نیز با فریاد جواب داد: «توچه 
۳ به کي 

مونان ۳ سال‌ها قبل این کتاب را از استادش دریافت کرده بود. آنرا گشوده 
بود. کتاب سفید بود. 

- مردي در جاده‌اي رانندگی می‌کرد. او براي يك لحظه گمان کرد که راه را 
اشتباهي مي‌رود. او گدايي را کنار جاده دید. بنابراین» ما شین را نگه داشت و از 
گدا پرسید: «آیا این جاده به دهلی می‌رود؟» گدا گفت: «نمی‌دانم.» مرد 
پرسید: «آیا آن جاده به دهلي مي‌رود؟» گدا گفت: «نمي‌دانم.» مرد که از 
پاسخ‌هاي گدا کلافه شده بود با عصبانیت گفت: «پس تو چيزي نمي‌داني. 
جاهل هستی.» گدا خندید و گفت: «اما من گم نشده‌ام!» 

- او يك حقوقدان بود. حقوقداني بسیار بزرگ و مش‌هور. يك بار از جانب يك 
مهاراجه‌ي هندي در يك ۳ محرمانه‌ي دولتي در لندن دفاع کرد. او 
فراموش کرد و يكك ساعت علیه موکل خودش بحث کرد. حتي قاضي نگران 


سلوکنامه_________  __‏ _سس_ ‌ٍ۲ 


شده بود. وکیل مدافع مخالف. نمی‌توانست آنچه روي می‌داد را باور کند. همه 
چیز حسابي به هم ريخته بود و تمام دادگاه نمي‌توانست آنچد روي مي‌داد را باور 
کنند. آن مرد چنان اقتداري داشت که هیچ‌کس نمی‌توانست حرف او را قطع 
کند. حتی دستیارش چند بار کت او را کشید اما مت شتا داست آخز 
وقتي سخنانش به پایان رسید. دستیارش در گوشش گفت: چکار کردید؟ شما 
کاملاًپرونده را نابود کردید. ما علیه این مرد نیستیم. ماله او هستیم. 

دکتر به خود آمد و گفت: آقاي قاضی اینها مباحثی بودند که می‌توانستند علیه 
ادهش وا حلایی ها اس کشت 
کرد و پرونده را برنده شد. ۱ 

- خروش_چف با تقیح جنايت‌هاي استالین جهان را شگفت‌زده کرد. هنگام 
سخنراني‌اش يك نفر از میان جمعیت فریاد برآورد: رفیق خروشچف. وقتي 
بی‌گناهان قتل‌عام می‌شدند» شما کجا بودید؟ 

دوم گفت: ۳ این را گفت از جایش برخیزد.» اما هیچ کس 
برنخواست. خروشچف گفت: «در آن زمان من هم همان جايي بودم که الان 
شماً هستید.» 

اگر خود را جاي دیگران نگذاریم» قضاوت کردن درباره‌ي آن‌ها بسیار آسان 
است. 

- در یکی از افسانه‌هاي ذن. داستان استادي آمده است که همواره دستور 
مي‌داد گربداش را که مزاحم مراقبه‌ي شاگردان‌اش مي‌شد. محکم ببندند. 
زمان گذشت. استاد و گربه و شاگردان همه مردند. 

صد سال بعد يك نفر رساله‌اي معتبر درباره‌ي آهمیت بستن گربه به هنگام 


ٍٍِْ و‎ «_  _  ______همانکولس‎ 


- کوئیلو مي‌گوید شبي يك خانم هلندي از من پرسید برزیل چگونه جايي است. 
شروع کردم به صحبت در باره‌ي مشکلات‌مان. فقدان ازادي, بدبختی و 
سپ گفتم: ام شم درنهترنن مکان دنا زننگي مي‌کنید:زندگي در بهشث 
چگینه اشست؟ گفت» اشفال‌ترین ام دبا یت این جا همه چیو قطشی این 
نه مبارزه‌اي و نه هيجاني! ۱ 

- فردي به سقراط نزديك شد و گفت: «مي‌خواهم به شما مطلبي را بگویم» 
سقراظ گفت: «تدسته ابا آنچه م‌خواهی کرت یقت انست؟ دوم آنکد زا 
هت ان هه 
اکنون؟» 

آن مرد با تعجب گفت: «حقیقت؟ مفید؟ مربوط؟» 

سقراط خندید و گفت: «پس خود را نگرانش نکن!» 

- دو زنداني سیاسی پس از سال‌ها به هم رسیدند واز خاطره‌ها سخن گفتند. در 
اوج 19 و چند سال در زندان ماندي؟ ديگري پاسخ داد: دو 
سال. من شكنجه‌هايي کشیدم که هیچ کس نمي‌تاند تحمل کند. جلوي 
چشم‌هايم به همسرم تجاوز کردند. آما مستولان اين کار هرگز دستگیر و 
محکوم نشدند! 

- بسیار خوب. آیا روح تو آنها را بخشیده است؟ 

- معلوم است که نه! 

- پس هنوز زنداني آنها هستي! 

- خانم نانسي در رشته‌ي جانورشناسي دانشگاه میشیگان تحصیل کرد. سپس 
براي تحقیقات ميداني بر روي زندگي گوریل‌ها عازم کنیا شد. او سسخت به 


گوريل‌هايي که در شرف انقراض بودند علاقه‌مند شد. 


سلوکنامه۰۰۰.__  _____‏ ____فبا۷# 


ده سل درل ها توت ام توس زرط تست ویس تا از 
گوريل‌هاي باقیمانده حمایت کند. او گروهي براي مبارزه با شکار و قاچاق این 
حیوان تشکیل داد. 

او ده سال مبارزه کرد. قبر او اکنون در وسط جنگل‌هاي کنیاء در محل کمپ او 
قرار دارد. او شبانه در حالیکه در اتاق کارش در خواب بود به قتل ر سید. تو سط 
بومیان محلي. همان شکارچیان غيرقانوني گوربل‌ها. 

بسياري از ۳ عنوان يك اسطوره‌ي خیانت از حیات وحش اد مي‌کنند. اما در 
پرونده‌ي پلیس محلي چنین درج شده است که او گروه‌هاي نظامي خشني 
براي کشتن شکارچیان غيرقنوني تشکیل داده بود. و براي حفظ نسل گوریل, 
بومیان بسياري را تا حد مرگ شکنجه کرده بو و چند نفر را بدست خود به قتل 
رسانده بود. او و شبه‌نظامیان تعلیم‌دیده‌اش» شکارچیان را شناسايي کرده. آنها 
را ربوده. سر و دو مچ دست آنها را قطع مي‌کرد ند. يعني همان كاري که 
شکارچیان بومي با گوربل‌ها مي‌کردند. زبرا سر و دو دست گوریل به قیمت 
گزافي به فروش مي‌رسید. 

شام که ای اف ی ار فقس کم زره 

ن داسان به وی تشان س دهد کی که شرفت کرو شر محض 
بدل مي‌شود. 

- این داستان راجع به پيرزني است که با اتوبوس سفر مي‌کرد. پبرزن بسیار 
مضطرب بود و دائاً با ترس و لز از رننده سوّال مي‌کرد که اکنون کجا هستند 
نوی فا توف رده است؟ ۱ 

غريبه‌اي که در کنار پیرزن ذشسته بود گفت: «نگران نباش, راهنماي اتوبوس 
هر کجا که مي‌ايستيم نام آن مکان را اعلام مي‌کند. اگر این آرامت نمي‌کند و 


بت سیر سس ترس سس یی رس سب سس ۲۱ 


هنوز هم نگراني. مي‌توانم راهنماي اتوبوس را صدا کنم تا به او بگوبي که 
مي‌خواهي کجا پیاده شوي! او مراقب خواهد بود تا تو از مقصدت جا نماني» 
غریبه راهنماي اتوبوس را صدا کرد. 

پیرزن گفت: «یادتان باشد من نمي‌خواهم اشتباها پیاده شوم و پا خداي ناکرده 
از مقصدم جا بمانم» زیرا عجله دارم!» 

راهنما گفت: «نگران نباشید. من مقصدتان را یادداشت مي‌کنم و صدایتان 
خواهم زد. درضمن قبل از رسیدن به مقصدتان شخصاً نزدنان مي‌آيم تا رسیدن 
به مقصد را گوشزد کنم. پس کامللاً آرام باشید» 

پیرزن عرق‌ریزان و نگران, با ترس گفت: «آره بسیار متشکرم. لطفاً یادداشت 
کنید. مي‌خواهم آخرین ایستگاه. يعني ترمینال اتوبوس‌ها پیادم شوم» 

- «حال که در آخرین ایستگاه پیاده مي‌شوید. پس چرا اینقدر نگرانید؟ چطور 
ممکن است که از آن جا بمانید؟ از همین حالا راحت و آرام باشید.» 

هستي دائماً در حال حرکت است؛ بسوي بالاترین نقطه يعني تکامل. 


آقای الطافی همدانی 


سلوکنامه__________س_سس_حٍِ۲ 


- روزي اسکندر به دیوژن برخورد. اسکندر مجذوب آرامش عميقي شد که از 
دیوژن متساتع بود. به او گفت: «آرزويي بکن!» 

دیوژن گفت: «از کنار آفتاب به كناري برو. زیرا سایه‌ات جلوي نور خورشید را 
گرفته است. همین !» 

اسکندر گفت: «اي کاش خداوند به جاي ان که مرا اسکندر خلق مي‌کرد. 
دیوژن خلقم مي‌کرد!» 

دیوژن خندید و گفت: «همین حالا هم کسی جلوي تو را نگرفته است» 
اسکندر کمی فکر کرد و گفت: «الان نه. 71 می‌روم تأ دنیا را فتح کنم» 
دیوژن گفت: «پس از آن چه می‌کنی؟» ۱ 

اسکندر گفت: «پس از آن. ات اخت خواهم کرد» 

دیوژن گفت: «تو ديوانه‌اي! من همین حالا استراحت مي‌کنم و نیازی هم به 
فتح دنیا نمي‌بينم... من به تو مي‌گويم که اگر همین حالا استراحت نكني, 
دیگر هرگز نخواهي توانست که اين کار را بکني. زیرا تو در ميانه‌ي راه سفرت 
خواهی مرد!» 

همه ۳ ميانه‌ي راه سفرشان. پیش از فتح هند مي‌ميرند. 

- شم‌شیرزن ناگزیر شد براي عبور از دریاچه به کرجي مرد فقيري سوار شود. 
هنگامي که سوار كرجي شد سامورايي ديگري که مرد بسیار بي‌ادب و ظاهرً 
مشروب زيادي نوشیده بود سوار كرجي شد و با دیدن شمشیرزن از او پرسید: به 
کدام مکتب شمشيرزني تعلق داري؟ شمشیرزن گفت: به مکتب عدم استفاده 
از شمشیر... 

درآن هنگام كرجي به و سط دریاچه رسید. سامورايي لبخند تمسخرآميزي زد و 
گفت: میل دارم مکتب مسخره‌ي تو را ببینم! و سپس شمشیر خود را از نیام 


سلوکنامه __  _‏ _سس و سٍ۲ 


شمشیرزن گفت: لطفاً صبر کنید. داجل این كرجي شلوغ است. مردم زخمي 
خواهند شد. مردمي معصوم و بي‌گناه. بهتر است که به جزیره برویم تا بهتر 
بتوانیم مبارزه کنیم. 

سامورايي مست رو به هدایت‌کننده كرجي کرد و گفت: مارا به سمت آن جزیره 
هدایت کن. سامورايي مست بي‌اندازه مایل بود از داخل كرجي بیرون بجهد و 
شروع به مبارزه کند. از اینرو به سرعت بر ماسه‌ها پرید و شمشیرزن نیز به 
سرعت پاروي هدايت‌کننده‌ي كرجي را برداشت و كرجي را دوباره به سمت وسط 
دریاچه هدایت کرد و درحالیکه مرد سامورايي را در جزیره رها مي ساخت گفت: 
همان‌طور که می‌بینی» این است مکتب «عدم استفاده از شمشیر !» 

- مرد فوتمندي نزد فا رفت. او می‌خواست کاري براي انسان‌ها انجام دهد. 
پس به بودا گفت: «فقط به من بگوئید چه كاري انجام دهم! فرزندي ندارم. 
هم‌سرم نیز از دنیا رفته ااست. با پول زيادي که در اختیار دارم مي‌توانم كارهاي 
زيادي انجام دهم!» 

بودا با نگاهی بسیار غمگین به او نگریست و ساکت باقی ماند. مرد پرسید: 
«چر یت می‌کنید؟ من اکنون آماده‌ام تا به انسان‌ها خدمت کنم. مگر شما 
هميشه راجع به همدردي و شفقت با انسان‌ها صحبت نمي‌کردید. نگران پولش 
با شید. فقط وظيف‌اي به من محول کنید»بودابه او گفت: «متوجه گفته‌هاي 
شما هستم. ولي متأسفم. شما هیچ‌كاري نمي‌توانید انجام دهید. زیرا هنوز 
وجود ندارید. انسان قبل از این که بتواند كاري انجام دهد باید وجود داشته 
باشد. مهم این نیست که تو پول داري مسئله اینجاست که تو وجود نداري!» 
- گفته‌اند که ديوانه‌اي از دیوانه‌خانه گریخت. او يك استاد فلسفه و انساني 
بسیار باهوش بود. هنگامي که گریخت با خود تصمیم گرفت كاري کند که هیچ 
کس به او مشکولكك نشود تا نتوانند او را دوباره دستگیر کنند. او در ذهنش گشت 
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و گشت و عاقبت تنها دو گزاره‌ي کاملاً درست پیدا کرد زیرا او مي‌خواست دیگر 
جمله‌ي بي‌معنايي نگوید. او باید فقط از جملات کاملاً درست تاه مي‌کرد 
تا کسی نتواند در گفته‌هايش عیب و ايرادي پیدا کند. او خواست هیچ چیز 
ی اثبات‌نشده‌اي بر زبان نیاورد. 

او تنها دو گزاره پیدا کرد؛ يكي این که «زمین گرد است» دیگر آنکه «دو. دوتا 
مي‌شود چهارنا؛ ظرف سه روز دستگیرش کردند! 

- گفته‌اند يك بار سالکي نزد استاد بزرگ آمد. سالك گفت: «من در صومعه‌هاي 
بسياري بوده‌ام و چيزهاي بزرگي آموخته‌ام و حالا به نزد شما بزرگ‌ترین | ستاد 
آمده‌ام.» ۱ 

استاد نگاهی به مرد انداخت. آن مرد در نظرش يك جادوگر آمد. استاد گفت: 
«چه چیزیاد گرفته‌ايی؟ به من نشان بده!» 

این يك پرسش ندر بود که تاکنون از مرد نپرسیده بودند. بله همه‌ي آنها 
سوالاتي پرسیده بودند و چون سالک تجربه‌ي زيادي داشت. پاسخ‌هاي مفصلي 
به آنها می‌داد. او سی سال را به سلوك گذرانده بود و رازهاي اين نوع بده 
بستان‌ها ۳ خوب می‌دانست. اما سوّال داشته‌هایت را به من نشان بده" سوّال 
نادري بود. چطور و فلسفه‌ي خود را به نمايش گذاشت؟ 

مرد ندانست چکار کند. پس همانطورقيافه‌ي حق به جانبي گرفت و سرش را 
پائین انداخت. استاد خندید و با ددست خود بر و «تو احمقي! از 
اینجا دور شو! ما به اندازه‌ي كافي عارف حق به جانب داریم. نمي‌تواني این 
همه شاگردي را که در این صومعه خود را به عارف بودن زده‌اند ببینی؟ دور شو 
و دیگر این طرف‌ها آفتابي نشو.» ۱ 
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دروغین شدن ساده‌ترین روش براي کسانی است که به‌جایی نرسیده‌اند اما 
خودخواهی اقناع‌نشده‌اي دارند. 

- مرد جواني از سقراط سوّال مي‌کند: «من مي‌خواهم ازدواج کنم. توصيه‌ي 
شما چیست؟» مثل این که مرد جوان همه چیز را راجع به او و زنش شنیده بود. 
زن او می‌بایست زن خطرناکی باشد. عادت داشت که سقراط را كتك بزند! يكك 
بار هم به روي سقراط آب جوش ريخته بود. نيمي از صورت او براي همیشه 
سقراط گفت: «تو باید ازدواج کنی». 

مرد جوان گفت: «آیا پس از عمري زندگي با زني چون زنتان باز مرا به ازدواج 
ذشویق مي‌کنید؟) سقراط گفت: «بله» اگر با زن خوبی ازدواج کنی. او تو را در 
زندگي موفق خواهد کرد و به تو روحیه خواهد داد و تورا به پیشرفت تشویق 
خواهد کرد و اگر زني چون زن من نصیبت گردد. فیلسوف خواهي شد. زن من 
به من آموخت که چگونه بي‌پیرايه. بي‌تکلف. ضربه‌ناپذیر و متمرکز باشم. هر 
اتفاقی بیفتد بدبختی با خوشبختی براي من یکسان است. او مرا چنین ساخته. 
بهرحال تو نخواهي باخت. پس ازدواج کن !» 

- سرخپوستان مي‌گوبند: 

اي روح بزرگ. قطره چه دارد تا به پاي دریا بریزد 

مثل دشمن اوست. وقتي آن را تصرف کرد. باز هم به پیش مي‌رود 

۷ اگر ما سرخپوستان تصمیم به واگذاري زمینمان به سفیدپوستان بگیریم. با 
آنها شرطي داریم. مردان سفید باید با جانوران این سرزمین همچون برادران 
خود رفتار کنند. 


۷۲  __ ۰۰ سلوکنامه‎ 


۷ انسان تار تقدیر را نمي‌تند. بلکه او خود نیز تنها رشته‌اي تنیده در مان این 
تارها است: هر آنچه بر این تارها روا دازد بر خو3 روا داشتتة: 

۷ وجود هر چيزي در روي زمین دليلي دارد. هر فرد مأموريتي دارد. این بینش 
سرخپوست نسبت به هستي است. 

۷ يك رئیس: من فقیر و بي‌چیز هستم. اما رئیس این مردمم. ثروت براي ما 
فايده‌اي ندارد. آنرا نمی‌توانیم به جهان دیگر ببریم. ما ثروت نمی‌خواهیم. 

۷ هیچ يك از حیونات شبیه هم نیستند. حتي آنها که از يك گونهند. روح 
بزرگ (واکان تانکا) هر يك را آفریده تا بي‌مانند باشند و بر خود تکیه کنند. 
میان شاگرد و استاد. گفتگو هرگز با عجله و به طور ناگهاني شروع نمي‌شود 
و هیچ‌کس عجولانه چيزي نمي‌پرسد. هر اندازه که مهم باشد و هیچ کس با 
عجله پاسخي نمي‌دهد. اندكي مکث که فرصتي براي فکر کردن ایجاد مي‌کند. 
از آداب راستین شروع و ادامه‌ي يك گفتگوست. 

۷ دریافت جسمي و تمرکز ذهن بر افکار الاء هم جسم و هم روح را پاكسازي 
مي‌کند. أنْ وقت ذهن فردي به هم‌ساني با ذهن شفابخش بزرگ که در بالاي 
سر ماست. نزديك‌تر مي‌شود. 

۷ ما هرگز از كسي خواهش نمي‌کرديم و اگر مجبور به چنین كاري مي‌شديم. 
خود را شمانت مي‌کرديم. ما آموخته‌ايم که کشمكش‌هاي حقیر انسان‌ها براي 
روح بزرگ آهميتي ندارد. 

۷ وقتي به شکار مي‌رويم. تير ما نیست که موجب کشته شدن حیوان مي‌شود. 
هد هه که کماز مان فذرش باهتاه انی طیییت ایست: کام | هلال 
مي‌کند. يكك سرخپوست تنها به انداز‌ي نیازش شکار مي‌کند. اگر چند کبكك در 
دام او اسیر شوند تنها یکی را انتخاب و بقیه را آزاد می‌کند. این کار نوعي احترام 
کی میوش نت و اسف هی زو بت ۱ 
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۷ تعالیم کهن سرخپوست این بوده که جدا کردن موجود روينده‌اي که مي‌تواند 
رس کناه آز زیت ارات تاه ات رس تون آن را قطع کرد اما نبا 
ریشه کنش کرد. هرگاه يك سرخپوست نيك بخواهد براي نیاز خود يکي از 
رویندگان را از میان بردارد» این کار را با اندوه و دعا براي بحش ایش انجام 
مش ده 

۷ صداي روح بزرگ در آواز پرندگان. شر شر آب‌ها و رايحه‌ي گل‌هاي شنیده 
مي‌شود. 

فرزند بزرگ‌ترین هديه‌ي روح بزرگ در پا سخ به دعاهاي صادقانه. قرباني‌ها 
و عمرهاي آنهاست. به اين ترتیب فرزند فرستاده‌ي روح بزرگ از طریق عامل 
غريزي انسان محسوب مي‌شود. 

زمین وسیع است و حبوانات زيادي روي آن زندگي مي‌کنند. زمین تحت 
حمایت وجودي است که گاه در برابر چشم انسان‌ها ظاهر می‌شود. 

۷ پوشیدن لباس مجپز هنگام جنگ به این دلیل که ۳ افزایش توان 
جنگي مي‌شود نیست. بلکه به دلیل آمادگي داشتن براي مرگ است. يك 
سرخپو ست مي‌خواهد وقتي به دیدار روح بزرگ مي‌رود. در زیباترین شکل خود 
باشد. 

"۷ وقتي به سوي پرنده‌اي تيراندازي مي‌کردم و کشته مي‌شد. مي‌دیدم که 
زندگي همراه خون پرنده از بدن او خارج مي‌شود. این به من آموخت که چرا در 
این جا هستم. من به اين جهان آمده‌ام تا بمیرم. جسم من فقط براي جان 
دادن يك حیات روحي در خود است. وقتي که يلك اسان مي‌ميرد. روح آو زنده 
است و به جوار روح بزرگ منتقل مي‌شود. 

۷ هر جنگجوبي که بیش از نیاز خود داشت جشني برپا مي‌کند. او به اطراف 
مي‌رود و افراد پیر و محتاج را دعوت مي‌کند. فردي که مي‌خوا هد براي روزي 
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خود سپاسگزار باشد به افراد پیر توجه می‌کند. آنها به خاطر سن زيادي که 
بزرگ به کهنسالی رسیده‌اند. 

۷ مرگي وجود ندارد. فقط تغييري است در جهان‌ها. 

پایان نقل چند داستان از کتاب داستانهای معنوی.) 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

چند روز قبل کسی پیش من آمده بود که خیلی مرید استاد ما مرحوم آقای 
بهجت(ره) بود و ده سالی را بدنبال ایشان و دیگر عالمان منسوب به عرفان بود 
و محضر خبلی‌ها را هم درک کرده بود. به او گفتم چیزی دستگیرت شده؟ 
گفت: نه! هیچ‌چیز! د ستم خالی ا ست. گفتم علتش چیست؟ گفت نمی‌دانم! 
در زندگی هم خیلی عقب افتاده‌ام. نه کاری دارم نه زنی نه مالی و نه تقریباً 
هیچ‌چبز. گفتم: علتش این است که خوا ستی بهجت بشوی نه علی(ع). گفت 
یعنی چه؟ گفتم: بهجت خیلی خسن داشت اما آیا مثل علی(ع) بیل هم 
می‌زند؟ چاه هم میکند؟ نخلس تان هم آباد می‌کرد؟ جنگ هم می‌کرد؟ 
کمی فکر کرد و گفت: نه. 

طرف رفت و خیلی فکر کردهبود و البتهباور این مطلب برایش قدری سخت 
بود. بعد از چند هفته آمد و به من گفت: فلانی خود آقای بهجت(ره) را به 
خواب دیدم. گفت: نیکاقبال راست می‌گوید. الگو علی (ع) است نه امثال ما. 
سعی کنیم به علی(ع) تأسی کنیم. 

گویم: غیر از کسی که الگو را گم کرده, یک آدم دیگر هم هست که آن طرف 
در برزخ خیلی به او گیر می‌دهند و او هم خیلی حسرت می‌خورد و آن کسی 
خیری نداشته. کسی که فقط برای خودش زندگی کرده. خورده و برده. اما هیچ 
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کاری که دیگران از آن منتفع شوند نداشته. نه کتابی نوشته» نه شاگردی تریبت 
کرده نه مدرسه‌ای بنا کرده, نه کسی رادست گرفته. نه غمی خورده. نه 
کته ان راسیر کرد نه شا آبادی و غمران شهرتن بوده: 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. به ایشان گفتم گاهی که کسی قراری می‌گذارد و وقتی 
می‌گیرد و قولی می‌د هد اما خلاف و عده و قرارش عمل می‌کند. نارا حت 
موه کف کل کل هب امسال انم ات که | روت مر گر 
نمی‌خواهی خدمت کنی؟ اگر قصدت خدمت است که خدمت این حرف‌ها را 
ندارد. تو قرارت را با طرف می‌گذاری اگر آمد که آمد اگر نیامد که نیامد؛ وقتت را 
صرف خدمت با کار بپهتری می‌کنی. به تو چه ربطی دارد که دلت برای طرف 
بسوزد و عصبانی شوی که چرا نیامد. مگر دکتر از نیامدن مریض ناراحت 
می‌شود. این مریض نشد. یک مریض دیگر. کلید این است که خلوص پیدا 
کنی و خدمت‌کار خدا شوی! 

جمادی‌الثانی ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: تا حالا از خودت پرسیبده‌ای که بچه‌ای که در 
خانواده‌ای بدبخت و ویران بدنیا میأید. گناه آن بچه چیست؟ جواب این است 
که خداوند ارواحی را که تقریباً مُشاکل و همانند هم هستند با هم در یک 
مجموعه می‌چیند. با هم یک گروه می‌شوند که سرنوشت و تقدیر مشترکی را 
دنبال می‌کنند و بلاهای مشابهی سرشان می‌آید. آنوقت هر کدام از آنها که 
بخوا هد خودش را از این گردو نه بدبختی و نکبت ذجات د هد خدا کمکش 
می‌کند البته باید اول حسابش را صاف کند و آنچه را که باید. بچشد. حتی این 
هم‌قطی نیست: هر کدامشان که‌رفت زیر چترعدا در آمان استت و تقدیر 
جدیدی برایش رقم می‌خورد و کمکم از آن‌ها فاصله می‌گیرد. توجّه کن که برای 
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ریک اماب هی ره شا کی یی از درسای امس زان که 
خاکی بدنیا می‌آيیم و زندگی را با یک واقعیت‌هایی شروع می‌کنيم. اما اینکه به 
همین نقش تسلیم شویم» نه اینطور نیست و چنین چیزی را هم از ما 
نمی‌خواهند! اصللاًآنقدر زجرمان می‌دهند تا پی اصللاح برآيیم و به ریسمانی 
چنگ زنیم و خلاصی بطلبیم. 

نه تنها نسبت به این مسیرهای کلی زندگی بلکه در اجزاء کوچک زندگ هم 
همین میزان برقرار است. یک سری بلا و اجل معلق سر راه همه ما هست. 
وقتی خدمت می‌کنيم. وقتی دلی را شاد می‌کنيم. از همه مهم‌تر وقتی پدر و 
فاوخ ها دامن کرام ماکیکت ما ]فا مر وا گس یم شاخ 
از حوادث جلوگیری می‌کنند. در یک مورد خدا حتی لوح محفوظ را هم عوض 
می‌کند و آن دعا و رضای پدر و مادر است. یکی از مواردی هم که خیلی مهدم 
است و جیب آدمی را حسابی پر می‌کند. رساندن دو نفر به هم است. از دیگر 
موارده کمک به کسی است که از همه جا بریده و به بن بست رسیده و دستش 
از زمین و زمان کوتاه است. با استعلام اگر به چنین کسی کمک کنی خیلی برد 
کرده‌ای. 

همه ما بالاخره پر روبازی‌هایی در می‌آوریم که لازم ا ست بخاطر آنها گو شمالی 
داده شویم ولی بخاطر این خیرات گوشمالی‌ها را تخفیف می‌دهند و به راحتی 
برگزارش می‌کنند. 

عکسش هم که خیلی آدم را بخاطرش کتک می‌زنند. داد مظلوم است. بترس 
از ظلم به کسی که کسی را جز خدا ندارد. دعای چنین کسی بالا می‌رود و شاید 
بخاطرش حتی به زندگی‌ات پایان دهند. اجل معلق می‌رسد و می‌میری. 
لن اتساقی که انساه ده هید ی شین دک فرشهد اسمت که رفان‌ها 
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می‌چرخاند که به تو نخورد. وقتی بی‌انصافی می‌کنی امداد این فرشته را از 
دست می‌دهی. 

گاهی هم هست که می‌بینی بلاهای زیادی دارد مياید و از بیخ گوشت 
می‌گذرد بای شروع کنی به کار خیر و خیرات تا لین با از سرنوشتت پاک شود 
چند وقت به چند وقت بی‌خود صدقه بده و دلی را شاد کن. یا پاک می‌شود یا 
تخفیف می‌گیری و با تخفیف از سرت رد می‌شود. 

گفت: کار خیر کن. خدمت کن, و بدان که تعریف و تمجید و حتی دشمنی 
دیگران با تو بدردت نمی‌خورد. آن خدمت‌ها که کرده‌ای برایت می‌ماند. 

یک مورد ذیگر.هم هست که تسبتاً شایع است؛ خداوند می‌خواهد. کسی را 
گوشمالی دهد و دنبال آدم می‌گردد تا او را با این کس که باید گوشمالی داده 
اور کالم تقوم روک او پر ورد که شوت هی 
گوشمالی داده شوی. چرا؟ چون مستحق آن شده‌ای. چون لازم داری. پس تو 
و او را به گل هم می‌اندازد. داری راه خودت را می‌روی که میأید با ماشین به 
ماشینت می‌کوبد و سناریو شروع می‌شود. داری تجارت می‌کنی که گیر این آدم 
می‌افتی. چکش پاس نمی‌شود و بازی شروع می‌شود. پس پیش از آنکه و سیله 
امتحان ظالمان قرار بگیری سعی کن خودت را از حالتی که مستحق گوشمالی 
شدن و قربانی شدن است در آوری. با عبادت و خدمت. 

گویم: در قرآن هم راجع به این مطلب سه آیه هست: 

و جَنا سکم لیغض فنة آتضیژون و کان رت بصيرً 

ناجنف لین کقو و اف نا رات ی نکم 

ققالُوا علی ال تا نالا تجعلنا هلق السالمین 

که شامل این دعا هستند: خدایا ما را وسیله فتنهٌ دیگران(ظالمین و کافرین) 


قرار مد۵. 
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البته بهءضی وقتها هم هست که خدا از شما ا ستفاده می‌کند تا کسی را خفت 
کند. طرف خیلی بدی کرده و دام توااسته در برود و کسی حریفش ذشده؛ این 
بار به شما تعزض می‌کند اما شما قدرتش را داری و پدرش را در میأوری و 
تنبیه‌اش می‌کنی. این جا شماد ست خدا شده‌ای و باید پای ق ضیه بیا ستی و 
برخلاف مورد قبلی طرف را به زانو درآوری. اما تشخیص این امر که کجا این 
جمادی‌الثانی ۱2۳۲۱ 

آدم حرز بخواند مثلا چهارقل و بیرون برود از کیسهاش کم می‌شود يا به 
کیسه‌اش افزوده می شود؟ گفت اگر به 3 صد ثواب بخواند به کیسه‌اش اضافه 
می‌شود. اما اگر به قصد حفظ بخواند از کیسه‌اش کم می‌شود. همینطور دیگر 
و اگر به قصد خواسته‌ای باشند. آن خواسته اگر عطا شود از کیسه برمی‌دارند. 
اما طوری نیست مثل پول که نمی‌شود همیشه انبارش کرد و باید بالاخره 
خرجش هم کرد. اینجا هم داده‌اند که م صرف کنی. بالاخره آمده‌ای توی دنیا و 
دنیا پر از آفات است. بعضی وقتها باید حرز بخوانی و از نیروهای معنوي هستی 
کمک بخواهی. 

(توضیح حین تصحیح: به نظر بنده, اگر دستورالعملی به قصد تقرّب و چون در 
شریعت وارد. توصیه و خواسته شده و با عنایت به اثر آن که حفظ است با 
بی‌عنایت به اثر خوانده شود از کیسه معنوی انسان چیزی کم نميشود. تازه. 
چیزی هم اضافه ميشود. هم ثواب میبریم و هم حفظ میشویم و هم به قرب 
الهی میرسیم. چه ملتفت به آثار عمل با شیم. چه نبا شیم. درست مثل سم که 
دانسته یا نادانسته کشنده است و نوش‌دارو که دانسته یا نادااسته شفابخش 


سلوکنامه ____  _ _  __‏ ص_ و ‌ِ۲ 


است. کلید این همه برکت یک چیز است: این ذکر را میگویم قربتاً الی الله 
چون پیامبریا وصی او توصیه کرده که بگو. چون قرآن توصیه کرده که بگو. 
مگ شهاگن با ) 

سپس گفت: بدان هر آدمی هر کاری را می‌تواند بکند؛ منتها فقط یکبار! 
بچه چند سال دیگر می‌میرد! و مادر دیگر کاری نمی‌تواند بکند. و خیلی از 
قدرتهای خودش را هم در اثر آن خواستن به اصرار. از دست می‌دهد. اين مال 
خواستی بهایش را بپرداز. 

واقعاً گاهی چاره‌ای نیست کاری را واجب است بر عهده بگیری. بر عهده 
می‌گیری و بعد بهايش را می‌پردازی. با خدمت و عبادت. 

گفت: بعضی وقتها به مجلس یا مهمانی می‌روی. با آنکه هیچ کس هم با تو 
حرف نزده ولی خانه که میآنی می‌یینی از انرفی خالی شده‌ای؛ این مال آن 
اف که کی میس ده که انز بش مامت و نمی آن ترا 
منفی است. راه حلش هم دم دست است: پر شدن از انرژی با عبادت و خدمت. 
رجب۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت کنسی پیش ته میآید که درد دل کند و سبک: شود 
اما تو شروع به نصیحت می‌کنی و حالش را می‌گیری. بعد که می‌روی خانه. 
می‌بینی زنت را خدا می‌اندازد به جانت یا بچه‌ات زمین می‌خورد و باید دکترش 
ببری و خرج کنی و امثالهم. در چنین مواردی که بلاهای ناخواسته رخ می‌دهد 
و می‌دانی از کجاست. برو منبع را پاک کن و دل آنطرف اصلی را به دست بیور 
اگر نمی‌دانی بلا ناشی از چیست. سریع دستت را بالا بگیر و به خدا بگو: خدایا 
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تسلیم! راهنمایی‌ام کن تا بفهمم این بلا از کجاست؛ دوم اينکه خودت برایم 
رش کن و ببخش که طاقت استنطاق و حساب و کتاب ندارم. 

حالا سوال اینجاست که پس چرا این همه آدم داریم که هر کار که دلشان 
می‌خواهد می‌کنند اما بلایی سرشان نمی‌ید. روز به روز هم وضعشان بهتر 
می شود؟ جواب این است که صف شما جداست. شما خودت خواستی تمیز 
شوی. خدا هم با کسانی کار دارد که خودشان خواسته‌اند تمیز شوند. 

این یک مطلب. مطلب دیگر اينکه یک وقتی هست که پدرت راء زنت را با 
هرکسی را بخاطر کاری که کرده» دارند کتک می‌زنند و از بالا گوشمالی 
می‌دهند. در چنین مواقعی تو نرو وسط بازی که تو هم کتک می‌خوری. فقط 
رجب۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: آدم‌هایی که می‌بینی سه دسته‌اند: معمول, مأمور, 
و مول. اکثر آدمها معمولی‌اند. مأمورین کارشان خراب کردن یا درست کردن 
آدمهاست. خودشان نمی‌دانند مأمورند که یک عذّه را شقاوتمند یا سعادتمند 
کدند. بنابراین مأمور حتماً نپاید خوب باشد. هچ مأموزین خوب داریمء هم 
مامورنی بل مامور بت یه کارعن که می کته هبار تست ما هتخس ایخ 
می‌گذارند و خودش در طی این فعل. يا عقاب کسب می‌کند یا ثواب. البته 
مأموریت‌های مقطعی هم هست که گاهی روی دوش کسی می‌گذارند. موّل 
حسابش جداست کاملاً هشیار است و قالب انسانی را می‌سازد و خلق بدن 
می‌کند تا کاری که باید. بکند. 

گفت: دعاو ثنا خوب است. اما دعا و ثنای اکثر آدم‌ها فقط نقشش این است 
که نگذارد آلوده شوند. اینکه آنها را به خدا نزدیک کند الزاماً اینطور نیست. نماز 
و دعای اکثر آدم‌ها واقعاً کم اثر است. 
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چرا؟ چون نماز | صلی‌ترین کار زندگی شان نیست. ستون دیذشان نیست. یک 
کار انس نار هزاران کار دیکن ان است که باید بهای عواتتن ماه ا نود 
آدم نمازگزار شود. یعنی در حین هر نماز به خدا وصل گردد. 

رجب ۱۶۳۱ 

شب جمعه خدمت صاحب‌الشکون رسیدم. گفت: یک چیزی در شما هست که 
شما را زجر می‌دهد و باعث رنج کشیدن شما می شود. گرچه برای کمال شما 
عصت تشه آماسرعت ها را کنذشکنده ات که ید آدم‌های کور و بان 
منجمله شاگردانتان خیلی امیدوارید و فکر می‌کنید اين‌ها برایتان ارزش فائل‌اند 
و شما را به عنوان استاد می‌پذیرند؛ حال اينکه واقعیت چیز دیگری است. این‌ها 
مثل همه آدم‌ها یک سری موجود خسیس و بخیل‌اند که فقط به دنبال منافع 
خودشان‌اند و لاغیر. وقتتان را برای اين‌ها تلف نکنید و متمرکز کارهای خودتان 
باشید و سیر خودتان را تکمیل کنید و دنبال برنمه‌های تعالی خودتان باشید. 
این‌ها جز نکبت و بدبختی چی می‌خواهند به شما بدهند و اصللاً چی دارند که 
به شما بدهند؟ همه آمده‌اند چیزی بگیرند. نه آنکه چیزی بدهند. این ها 
هروقت تنها هستند و دنیایشان لنگ شده یا زیر دلشان زده سراغ من و شما را 
می‌گیرند. هروقت فشار هست دنبال ما هستند تا درد دل کنند و خالی شوند و 
بارهایشان را روی ما بریزند و بروند. چیز دیگری هم نیست. خبر دیگری هم 
تیبتت: آمید به آن‌ها تباشتة باشید. آیم‌ها راباور تکنید فقظ عدا را اور داشتنذ 
بشید که قاط آرستات که تراد به شا کمک کبدو لاغیره :۱۹ سا که 
شش یکت کسین را مدا میکنید که واقما تال تالی ف شید است هرچه 
یات قداه باتسا کل ارمان انم ها تس ان نها داش 
نگرد. 


رجب ۱۶۳۱ 
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خواب دیدم جایی مثل دادگاه بود. به من گفتند: چند وقت قبل از خدا خوا ستی 
که فلان شاگردت تنبیه شود. چون اینجا حرمت داشتی قبول کردیم و 
تنبیه‌اش کردیم و نتیجه هم آن شد که ولت کرد و رفت. حرفی نیست. اما خیلی 
عجیب بود که چنین چیزی را خواستی. و بید سالها در جذب اين‌ها باشی. اول 
ید جذیشان کنی. جذب سالها طول می‌کشد. ولیتو زود عذاب این‌ه را 
تفای تیه ارم اشی ( کی یت کر کت صاعت خیم داش باشن. 
ظرفیتات را بل بر هیج‌چیز و هکس را ناور نکن همه زلدة فکرتویستت, 
اما کرک اوقت اک کی کود او شمیت قوش مد دش ند 
برایت مهم نیست. آخر کارها برایت مهم نباشد. اگر یکی از نزدیکترین‌هایت 
آمروز بیایید بگوید خداحافظ! تو هم می‌گوبی خداحافظ! می‌روی و وظیفه‌ای 
تقارقز لدع یهد کی اهه ک رقت فا کی داسه زاف رک 
آمد. آمد. خدمت کن. رفت که رفت. به کس دیگری خدمت می‌کنی. کسی که 
رنه که هن انیت یه ها سا زعکنس ک تشه 
رات هی این نک تما ها نی اکنته تون 

رجب ۱2۳۱ 

مروز رفتهبودیم ده کندلوس, در ارتباطی که حاصل شد صاحب علم جمعی را 
دیدم: گفتم تکلیف کارزهای اقتصنادی ما متحمله ستاخیم برجی کهقرار ات 
بسازیم و تأسیس پمپ بنزین چه می شود؟ و اصولاً از من چه انتظاری هست؟ 
گفت: روی هیچ کدام تمرکز نکن که گره می‌خورد. کار خودت را بکن و شناور 
باش. هرکدام راهش باز شد, تویش پیش برو. حرص درست شدن پا نشدن کار 
ر[تضور که فقط گره توق کارها می اندانش. 

برخی شاگردان آقای امجد: 
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بی آزار شیرازی 


رجب ۱2۳۱ 
رفتم خدمت سربازی» کاری که سالها از آن فراری بودم. از قضا سربازی ما هم 
تبدیل شد به یک دوره 20 روزه آموز شی در پادگان شهید مدرس سپاه واقع در 
اتوبان کرج در دامنه کوه. تجربه‌های مهم سربازی چند چیز بود: 

یکی اینکه تعق کردم در سرگذشت خودم دیدم نوجوانی شروع زمانی بود که 
خواست در من شکل گرفت. شروع رنج هم از همان زمان بوده. چقدر من رنج 
کشیدم بخاطر خواسته‌هایم! طفل در بهجت و سرور است تا زمانی که خواست 
در او پیدا می‌شود. شروع رنج از آن زمان است. 

دوم اینکه شروع کردم در دوران خدمت به تمرین رهایی از شرایط بیرون از خود. 
دیدم در بی‌زمان و بی‌مکان بودن چقدر سرور آفرین است. توضیح اینکه آدم 
تا تام وی اند اش خاصی تریو سوت اک افش فا اف 
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درونی است یا لااقل با حداقل شرایط بیرونی» از درون هم قابل استحصال 
است. این را شبی فهمیدم که از آسایشگاه سربازان یعنی جایی که شب 
ميخواييديم فرار کردم. بعد برای اينکه دزبان مرا نبیند مجبور شدم بروم بطرف 
بیابان. تصمیم گرفتم شب را در بیابان اطراف پادگان روی خاک بخوابم. سرم را 
که روی زمین گذاشتم و به آسمان نگاه کردم دنیایی از ستاره‌های درخشان سو 
سو میزدند. لذتی در این لحظه سراسر وجود مرا گرفت که تا بحال تجربه نکرده 
بوذ تخساسن کردم کسکه تیوتی از هت دا شوه فعل قطرداعن اک 
دریا شده. این لذت بیکرانگی است. 

سوم. شروع کردم به خدمت کردن به دیگران. دیدم چقدر زود نتیجه‌اش به 
خودم بر می‌گردد. در محیطهای جمعی هرقدر انسان از جمع جدا شود و پی 
منافع خودش با شد بیشتر رنج میکشد و هرقدر به فکر دیگران باشد و در جهت 
راحتی آنها بکوشد. احساس لذّت میکند. 

چهارم. جاهابی مثل بیمارستان, مدرسه. سربازخانه. و زندان چون محلهایی 
هستند که افراد بالاجبار در آن بسر میبرد و برای رفتن و آزاد شدن لحظه‌شماری 
میکنند. بیزاری از محیط و درد و رنجی که آنجا شیده‌اند در باطن محیط ثبت 
شده و محیط را ظلمانی کرده است و فسردگی محیط به آدم منتقل میشود و 
فش لا بادآ سخساها با کق نج دگر وهیافت مومت ارام سخیظ 
کاست. 

شعبان ۱5۳۱ 

سربازی تمام شد. سربازی به راستی یک قسمت خاص از روح آدم را کامل 
می‌کند که طور دیگری کامل نمی‌شود. چیده شدن این قسمت از پازل وجود 
آدم نیازمند شرایطی است که منحصرً در سربازی حاصل می‌شود. در طول اين 
دوره ما تاکتیک رزم انفرادی و اسلحه شناسی و زندگی در شرایط سخت را 
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آموختیم. چندین بار میدان تير رفتیم و چند روز آخر دوره در یک رزمایش که 
بازسازی شرایط جنگی بود شرکت کردیم. خدا همه معلمین و مربیان ما را خیر 
دهد و قرین رحمت کند. 

رمضان ۱۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: در حال حاضر دو تا عیب در شما هست. یکی 
اینکه در کارهای خیر خیلی روی تشخیص خودت متکی هستی. چرا استعلام 
کت و درا هاش اففضاه عسر کا هیال اک بای کار 
| ملیریت کنی: علاوند‌هرگنسی را با قمان چیژهای که خوذش نز و 
می‌دوزد. توی هچل می‌اندازد و می‌گوید خودت خواستی؛ خودت کردی. مراقب 
باش بی‌اذن» کاری را تأسیس نکنی که توی هچل میافتی. 

صحبت راجع به سنگینی بعضی آذکار شد. ایشان نظرش این بود که علتش 
عدم صدق ذاکر است. مثلاً ذکر لاله الاالله. ذکر که فقط گفتنی نیست باید 
در زندگی آدم متجلی شود. 

وقتی در تو عملی نشده و هزاران بت داری در زندگیات» بعد بروی هزار بار شب 
کون لاله ال که ندیم ریم ار توهه ا پرشت؟ دم دا 
منک فا شیگیری ؟ این اهنت هم یکویم آن گکز دکز یرگن ات کر 
سنگینی است. چون باید در آدم پیاده شود و اگر پیاده نشده لااقل حیا کند و 
قصد القاء به قلب کند نه اينکه طوری بگوید که خودش هم باورش بشود که 
موخد شده در حالیکه مشرک است. من می‌گویم مراقب باش چه می‌گوبی و 
ملتزم باش به آنچه می‌گویی. بفهم لا اله الا الله یعنی چه و یک هزارم آنرا در 
خودت پیاده کن آنوقت جای هزار بار گفتن یک بار بگو و برو بخواب. 

رم هه تست در اباید باالت تاد کفت حارت آوغا ارم 
الق اقا کر اوه دی کش تفای وود متاخ آوتهای 


سلوکنامه __ ___ ۸۶ 


نهی از ذکرنیست, تصحیح حالت انسان ین ذکر و استقرار در مقام فقر و 
استمداد است. اينکه ذکری سنگین باشد به نظر اینجانب مطلب نادرستی است 
و در قران و حدیث چنین چیزی یافت نشده بلکه مشرب قرآن و اهل بیت (ع) 
ترویج تمام اذکار بخصوص همین ذکر لا اله الا الله بوده است. این مشرب 
تاذدرست که دک سیک و: سنگین دار و تشخرخش با:هرکستی نیست» دعانی 
است که نیاز به مراد و بوسیدن دست او برای گرفتن ذکر را گرم کرده. در مقدمه 
کتاب الاذکار که به احصاء اذکار مأَثور مختص است. اینجانب مفصلاً به مسأله 
پرداخته‌ام, هرکه خواست به آنجا رجوع کن. این مطلب نادرست از دراویش به 
اهل علم سرایت کرده, شایسته است اهل علم به علم خویش رجوع کرده. خود 
را از این مطلب نادرست که ريشه در نفسانیت مذعیان گذشته دارده پاک سازند 
و به ذکر خدا «ایّما تدعوا» دعوت بفرمایند. واقع مطلب این است که از اذ کار 
الهی. هیچ ذکری با ذکر دیگر متفاوت نیست. همه. کلید توجه به مذکور است. 
وصلی که با ذکر صورت میبندد مهم است. کمال التوحید نفی الصفات عنه. در 
مقام استعاره: مثل این است که او هزاران شماره تلفن دارد. هرکدام را که 
یادتان آمد بگیرید و به او متضل شوید. او و اتصال با او مهم است. شمارهٌ تلفن 
سمه‌ای است که او جعل کرده تا کلید ارتباط شما با او باشد.) 

راجع به شب قدر صحبت شد. گفت: کسانی که توی راه عشقبازی با خدا 
افتادند خیلی برد کردند. نقل کرده‌اند که یکی بود که شسبهای قدر برای خدا 
طنبور می‌زد و می‌گفت خدایا امشب سرت خیلی شلوغ است و جواب همه را 
اد بدهی, خسته می‌شوی. یک طنبورچی می‌خواهی که در درگاهت. گوشة 
سریر سطلنتت با شد و برایت طنبور بزند تا حالت را جا بیاورد و خستگیات در 
برود. آن طنبورچی منم. قبولم کن. گفت: اگر تو جای خدا بودی قبولش 
نمی‌کردی؟ همه به فکر خود و این به فکر خداست. حالا ایراد نگیر که خدا 


۸. __  _  همانکولس‎ 


مگر خسته‌اش می شود؟ این زبان عشق است دا ستان مو سی و شبان را در 
مثنوی خوانده‌ای؟ 

رمضان ۱۳۱ 

این هفته یک کتاب دا ستان خواندم که دا ستان یک سری آدم‌هابی بود که در 
مناطق مرزی ایران و عراق زندگی می‌کرد ند و همه‌اش سختی و بدبختی 
کشیده بودند بعدش هم که جنگ شروع شد جنگ‌زده شدند و باز بدبختی و 
سختی و رنج بود. چرا بعضی افراد باید اینقدر سختی بکشند در حالیکه نماز 
شب خوان هم هستند؟ 

کت دض کسیر که زان در شته ها شیک را پراش 
قرار می‌دهد که آسیب نبیند یا آسییش کمتر باشد. البته یک استثنا در اینجا 
هست و آن مربوط به کسانی است که رتبهٌ بزرگی از خدا خواسته‌اند. خواسته‌اند 
خدا درجه‌شان را عوض کند و درجهٌ بالاتری به آنها بدهد. خدا از اینها خیلی 
چیزها می‌گیرد تا آن رتبهٌ عالی را بدهد یک چیزی مثل آنچه در مورد یوب رخ 
داد در حّشان اجرا می شود. اين یک استثنااست. غیر از این تقدیر خاص و نیز 
غیر از این بلاهای عمومی. گاهی هست که زندگی کسی را نکبت میگیرد. 
زقس تکیت در راگن هست یکت جاعع کازم ننک بیضی آفراد ند امسظلاخ 
مذهبی چون نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و ربف‌شان را نمی‌تراشند فکر 
میکنند دیگر همه چیز تمام است و خداوند یک جوری آنها را نگه می‌دارد و 
فاقد خلاقیّت و فکر و تدیبر و تقدیر و تلاش لازم‌اند و یک تنبلی خا صی دارند و 
اسم آنرا گذا شته‌اند قناعت و توکل. تقریباً هرجا که زندگی کسی به نحوی لنگ 
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بود که کفاف زندگی‌اش را نداشست. یک جای کارش می‌لنگد و باید تجدید نظر 
کند. گاهی افراد در قهر خدا هستند بدون آنکه بدانند. باید دست از کارهایی که 
می‌کنند بردارند. یا بدخلق‌اند یا بخیل‌اند یا دست از نلاش برای روزی برداشتهاند 
و پیش از حد رفته‌اند روی یک بُعد دیگر از زندگی غرق شده‌اند. مثلاً عبادت 
شبشان مانع سحرخیزی و کار است. مثلاً صبح تا شب درس می‌خواند و فکر 
می‌کند چون طلبه شده باید فقیر و بدبخت باشد و این یک کمال است. مثلا 
رفته سراغ کار سیاسی و غیرتکشی از اين و آن و در خانة غیر خدا سینه زدن و 
بد و خوب دانستن مردم بر طبق اینکه سلیقه سیاسی‌شان مطابق او هست یا ن 
و قضاوت کردن و بغض داشتن به ادم‌ها. اینها همه فقر میاورد؛ دیر یا زود. قهر 
عدا را میاورد. وقت و حواله و برات انسان که تمام شود کتک‌ها شروع می‌شود. 
آنوقت فکر می‌کند که اين چون با ظلم مبارزه کرده, ظالم او را ضربه زده. این‌ها 
خیال است. اصولاا یک چیزی که غلط است» غلط است. کسی که فعل را ترک 
کند زمینگیر میشود. کسی که فعل نیک را ترک کند سوء عاقبت پیدا میکند. 
آدم باید همیشه مشغول فعل نیک باشد. از کسی شنیدم که جایی خوانده بود- 
گرچه خودم در روایات ندیده‌ام- که پیغمبر از جایی گذشت فقیری کنار دیواری 
نشسته بود و از ايشان چیزی طلب کرد اما پیغمبر اعتنا نکرد و رفت. وقنی 
برگشت فقیر یک چوبی برداشته بود داشت روی زمین خط می‌کشید پیغمبر به 
او پول داد. گفتند حکمت این کار چه بود؟ پیغمبر فرمود این‌بار لااقل یک کاری 
داشت انجام می‌داد. ادمی‌که دست از فعل بکشد از رحمت خدا دور است. 
رمضان ۱۶۳۱ 

صحبت سفر شد. ایشان فرمود وقتی سفر می‌روی چند چیز را از همه پنهان 
کن: اینکه کجا می‌روی؟ چقدر پول داری؟ و اعتقادانت چیست؟ دو چیز که 


اصل‌اند یعنی پول و پاسبورت را زیر لباسها و چسبیده به سینه‌ات قرار بده با گن 
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به آنجا ببند. جلیقه‌ای داشته باش که پر از جیب باشد و آنرا پشت و رو بپوش تا 
جیب‌ها از بیرون قابل د ست‌یابی نبا شد. تا می شود گروهی باتوی ااقل رفیق 
سفر برو اگر اینطور نبود زود با کسی دو ست ذشو و به کسی اعتماد نکن. تا در 
سرزمینی شش ماه نمانده‌ای و اداب آن سرزمین را نیاموخته‌ای دلت برای هیچ 
کس نسوزد و به هیچ کس کمک نکن. بعد از چند ماه آشنایی کار خیر را شروع 
کن. راجع به غذا به حس درونی‌ات گوش کن اگر گفت بخور بخور و الا نه. 
قهوه خیلی خوب است هشیارت می‌کند و خوابت را کم می‌کند و گوارشت را 
تنظیم می‌کند. برای در حفظ بودن سه بار ی و جلعنا" و سه بار سورة انشراح را 
بخوان. اگر جای می‌خواستی بروی و درگیری با خطر یا ملاقات با کسی بود. 
پنج بار سوره نصر را هم اضافه کن. 

(توضیح حین تصحیح: میشود اینها را هم اضافه کرده که اگر جایی قرار گرفتی 
که شداید از در و دیوار می‌بارید و همه چیز در حال خراب شدن بود: وضو 
گرفتن و دو رکعت نماز خواندن و از خدا یاری خواستن,» روزه. ذکر یا رئوف و یا 
رخیم» کلمات فرج (له الالا الله ال الکزيم: )ند آیه فران غواندن و 
سپس دعا کردن. اگر از همه جا مستاً صل شدی کمی با خودت خلوت کن با 
بزو در عانه شین وگو قدا اماه مان اما رضا کمکم کنیک این تفه یه 
ین است که به کجابتونی وصل شوی. اگر با آنچه میترسیدی روبرو شدی زیر 
لب آیت‌الکرسی بخوان يا زیر لب تکبیر بگو. اگر در بازرسی يا توسط پلیس 
متوقف شدی چهارده بر صد و چهل بار خطاب به امام زمان (عج) بگو«یا 
اباصالح ادرکنی». اگر در تقدیر سوء افتادی سورهُ قدر را زیاد بخوان. تیر آخر: 
برای برآمدن حاجت بسیار مهم: ده یه اول حدید و آیات آخر سورهٌ حشر از «لو 
آنزلنا هذه القرآن علی جبل» تا آخر را بخوان. سپس بگو: ای کسی که این 
چنینی و کسی جز تو این چنین نیست از تو میخواهم که چنین و چنان کنی. يا 
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هزار با تهلیل بگو سپس دعا کن. یا سورة حدیدر بخوان و دعا کن. این سهت 
قوارعالاعمال است. و چیزهای دیگری که بخصوص در سفر بدرد میخورد و 
در بش خالاضه کتاب الاک رمک ان ) 

شوال ۱۶۳۱ 

غدمت ایشان رسیدم کشت خمه هس دوجیو است:رازدازی و بجا استفاده 
کردن. وقتی این دو تا را داشتی روز به روز به کانون هستی نزدیک‌تر می شوی. 
1 
تزا ال کف یت ال رخ اد ارت این عاخت که 
آدم‌ها روزهای بسیار باید در برزخ در تنهایی بنشینند تا تکلیفشان را روشن کنند. 
نموت عات کس کته هروقت رای ماش بالات فا ک‌ارساد 
بش ماه امتتاده کن اک میت آمدسشی وقت درو اراط سل اسست.: 
حرفت را بزن که می‌شنوند. این راجع به فرستنده بودن اما راجع به گیرنده 
بودن: ساکت باش اما از گرفتن لبریز باش. آنچه باید بگیری بگیر و آنچه باید 
بشنوی بشنو.اینطورمیتوانی یک گیرنده عالی باشی, 

گفت: یک تقلب مهم را تو می‌رسانم: هیچوقت چیزهای گنده نگو؛ ادعاهای 
بزرگ نکن و مقامات عالی نخواه که توی دردسر می‌افتی. وقتی خواستی چنین 
و چنان شوی شروع می‌کنند بلاها رااسرت ربختن. تو نخواه. خودشان به 
وقتش می‌دهند. بلاهای خیلی از مژمنان مال گنده‌خواهی است. 

شوال ۱2۳۱ 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. پرسیدم کی کارهای ما به موفقیت می‌رسد؟ 
گفت: وقتی گفتی «کی» یعنی بازی خورده‌ای و توی دام افتاده‌ای. اکنون همه 
چیز درست است. همه وقت همه چیز درست و به چا است. 


شوال ۱۶۳۱ 
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خدمت ایشان رسیدم. گفت: حتماً متوجه شده‌ای که کسانی که پیشت می‌آیند 
و در محضرت حا ضر می شوند حتی کسانی که نگاهت می‌کنند به یک نحوی 
مشکلانمان خل مي‌شود با لااقل بازشان سیکامی شوه تو یک آدمی هت 
یه ول جرا خنگران ای اکآ دار انم تانق رک از 

گفت: اگر گناهی کردی. اگر خرابی کردی. زود برگرد و وبه کنر بازی در 
نیار. خودت را بشکن و بگو خدایا غلط کردم. توجیه نکن. وقتی آدم گناه می‌کند 
دو حالت ممکن است برایش پیش بای یکی اينکه ککش هم نگزد و به 
اه کشت اه ی با تیا ابا تسه که تفا 
گناهش نادم شود که از بخشش مایوس گردد. این باس بدترین چیزی است که 
یک انسان ممکن است به آن مبتلا شود. چون نمی‌گذارد آدم به کانون انرژی 
ای باگر هد این است که خماهای تضیروا ی زا منکب مس فده 

گفت: این حرف‌ها را که این آدم از آن بالاتر است و آن از این رها کن. راه خدا 
سرو ته ندارد که کسی جلوتر از دیگری باشضد همه آمده‌ايم چیزهایی برای 
آنطرف یاد بگیریم و بعد برویم. درست مثل سلولی که در بدن انسان نمی‌تواند 
بگوید سلول بغلی‌اش چه کار درد می‌کند؟ کی آمده سر کار کی می‌رود؟ چون 
دارد خدمت می‌کند. درست مثل خودش. هر کسی سرش به کار خودش است 
و همه دارند تکامل پیدا می‌کنند و سیرشان را تکمیل می‌کنند. مهم. بودن تو 
در اینجاست جایش دیگر مهم نیست. توی این دایره باش. کجایش مهم 
نیست. اصلاً فرقی ندارد. همه بسوی خدا پیش می‌رود. همه به سمت اصلاح 
پیش می‌روند. ته هستی اصللاح است. ته‌اش رحمت است. بالاترین مقام برای 
یک عارف. نظاره‌گری است: بی‌تفاوت و بی‌دخالت. و بهترین حال برایش وقتی 
که خدا به او توجه می‌کند. گفت: یک روزی یکی از شاگردانم امد پیشم و 
بناکرد از شرکایش گله و شکایت کردن وبد وبیاهگفتن. خوب شنیدم تا گفت 
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و گفت. دست آخر گفتم: فلانی! خدا اینها را پیشاپیش بخشیده. تو ول کن 
نیستی؟! یکهو زد زیر گریه و گفت حرفت به دلم نشست. دیگر از کسی ناراحت 
نمی‌شوم. گفتم: وقتی کوتاه فکر می‌کنی. کوتاه سرت می‌آید. ول کن این 
گله‌گزاری‌ها را. ول کن این بچه‌بازی‌ها را. دلت بزرگ با شد. دریا دل باش. مثل 
خدا باش. (پایان مطلب) 

گفت: اگر می‌خواهی خدایی بشسوی. کارهایی کن که خدا می‌کند. در حقت 
خوبی می‌کند. به فکر این نیست که تو تشسکر کنی. به پایت می‌ریزد و کار به 
آخرش ندارد. کار به ته‌اش ندارد که چه می‌کنی» ما از ترس ناشکری 
زیردس‌تانمان هزار ترفند می بافیم و چیزی گرو نگه می‌داريم. خدا بزرگت 
می‌کند و تو به او لکد می‌زنی ولی عين خیالش نیست. به او بر نمی‌خورد. 
خواسته های ریز و درشت بندگانش برایش فرق ندارد. فرقی بین بنده ها 
مهار بزرگ کن و مطمئن باش که روزی به و نگد می‌زند ما باکی نباشد و 
چه غلطی کردیم و میأیند و بهتر از قبل جذب تو می‌شوند. 

(توضیح حین تصحیح: برخواننده اش‌کار است که مطالبی که در این جلسه 
بر عذاب.) 

شوال ۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: فیلم پدرخوانده را ببین! دنیا دست مافیا 
می‌چرخد. این قاعدهٌ دنیاست. دائم با هم می‌جنگند و بر سر قدرت همدیگر را 
می‌کشند تا قوی‌تر شوند. ظاهر زندگی شان فریبنده ا ست اما باطنش بدبختی 
محض است. آخرش فریاد بی‌صداست. صحنه آخر فیلم پدرخوانده ۲. آلپاچینو 
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وقتی دخترش را می‌کشند. فرباد می‌کشد ولی صدایی روی تصویر نیست. فریاد 
بی‌صدا آخر تمام دنیاست. این نظام دنیاست و گریزی هم از آن نیست. همه 
می‌روندپدرخوانده شوند. صاحب پول و قدرت شوند. ما در این راه می‌میرند و 
چیزی نمی‌شوند. 

(تو ضیح حین تصحیح: اسکندر از دیوژانس نصیحت خواست. دیوژانس گفت 
ققیا زاره کی سکن کم فک کرو کف بدا قیج هتیو سکن دراه 
فتح هند مرد. همه ما در راه فتح هندمان می‌میریم و هیچ وقت به نصیحت 
دیوژانس توجه نمی‌کنيم. دیوژانس در جواب اسکندر گفت یا الان یا هیچ‌وقت. 
کی و هو ای الاو 
قاطا هه کل وای و صه ‏ ام تا هه وتان وس 
کیان ات که ها یه تیا دار وال ون ایدم دیا عاری اه 
همه‌اش شقاوت و سختی و ندانم کاری است. آنقدر رنج می‌کشی تا آخرش 
فرباد بزنی و بگوبی خدا.. ۰ . خب اولش بگو خدا و این همه رنج نکش. 
شوال۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: در برخورد با شاگردانت» اصئی‌ترین تکنیک» 
تشویق است. باید از آنها تعریف کنی. می‌دانی چرا پیش تو میایند؟ تا چیزهایی 
را بشنوند که جاهای دیگر به آنها نمی‌گویند. منظورم تعریف است. نه معارف. 
بله آنها بدنبال تعریف میایند و اگر از این لحاظ اشباع نشوند جاذبه‌ای برای 
شنیدن معارف هم ندارند. پس زمینه باید تعریف باشد اما تا گاه‌گاهی هم تنبیه و 
وه موق هر مان اش شا وال کر مان یت ابش تک سا مسا 
دوم راجع به مراحل طریقت است. در بدو آشنایی با کسی نخست باید او را به 
خدای یکتا دعوت کرد و از شرک بازش داشت. دوم مسئله پدر و مادر است. 
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کت بل ری کشت در شا میم مت وک آن ات اسان 
کتابش را مرب کند و ببیند تا حالا به چه کسانی آسیب و آزار رسانده و باعث 
دوه کیان ادا شا چا سای تفر متا شرت با وهای ال اف 
کرده‌اند. این‌ها را بایة لیست کنذ و هرکدام که امکان داشت و مضنه‌ای ذرآن 
کرو حال یت خی مان کت آنپای زا هی کیش راهان ات 
کق به نت انیا خیادت کت آین‌ها که شام تج کار ریش می کید یکی 
ذکر قلبی به او می‌دهید. دوم راه تسویه حساب از راه خواب را برایش باز میکنید. 
راه که باز شد خوابهایش با خوابهای آدم عادی فرق دارد. قلم و کاغذ کنار 
دستش می‌گذارد و هر کسی را که به خواب دید بعد از بلند شدن برایش دو 
رکعت نماز می‌خواند و به خدا می‌گوید خدایا من این شخص را بخشیدم؛ رضایت 
او را هم برای من بگیر. اگر باز خواب او را دید معلوم است که حقی در میان 
است که بخشیده نشده. باز نماز می‌خواند و از خدا می‌خواهد که رضایت او را 
بگیرد. اوایلش ادمهای زیادی به خوابش میایند و مجبور است نمازهای زیادی 
تکفا اه کیک اه کوش زک بر شوه و عله فلا پاک ام مان ای 
قضیه خواب دیدن را جدی بگیر. خواب برای ما یک شپود مهم است و به 
راحتی نمی‌توانیم از آن بگذریم. خواب یک هشدار است تا مسائل ریز حل شود 
و از بدل شدذشان به مسائل بزرگ‌تر جلوگیری شود. خدا در خواب یک کار که 
می‌کند این است که تفن انه‌های حق‌الناس را به آدم مي_گوید تا از در جبران 
برآید. مثلاً چند روز است که رفتی کاری اداری با کسی داری؛ یک شب خوابش 
زاف ی ساده ار ان مطت گر نکن غولب انم فد کیک کارمااده 
ال وید شتیم انس با تولید شتا لاهزه یک کیر هست و کی دوظرقه ات 
مثلاً شاید آن شخص چیزی راجع به شما گفته و خودش را توی هچل انداخته؛ 
تو گره از کارش بگشا. می‌بینی تو راجع به او قضاوت نادرست کرده‌ای و خودت 
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را توی هچل انداخته‌ای و داری انرژیات را بر باد می‌دهی؛ گره از کار خودت 
بگشا. خلاصه هرکس را که خواب دیدی نماز بخوان و خدا را واسطه اصلاح 
ام واه مرو تک از شا کدان ودک کفت کار یی تا رتاتسا فقس 
که اصلاً حتی سلام و علیک با هم نداریم اما دائم خوابش را می‌بينم و هرچه 
هم نماز می‌خوانم برطرف نمی‌شود. گفتم توی پاساژ افطاری که می‌دهی او را 
هم دعوت کن. گفت فکر نکنم بیاید اصلاً فکر نکنم مرا بشناسد. گفتم حالا 
چه دیدی! شاید آمد. گفت افطاری دادم از 3ضا آمد و از قضا گفت آمد نزدیک 
7 ت غذا را که خورد موقع رفتن, رفتم تا دم در مغازه بدرقه‌اش کنم. 
گفت: من دلم از دست تو خیلی پر بود اما به حرمت این غذا تو را بخشیدم. 
گفتم: چرا؟ مگر چه کار کرده بودم؟ گفت: یک مشتری یک روزی آمد و گفت 
تو گفتی من دلال‌ام. گفتم به خدا من چنین چیزی نگفته‌ام و از خودش 
درآورده. گفت یک مطلب دیگر هم هست. گفتم بگو. گفت یک روز زنم را آورده 
بودم پاساژ, تو به او خیلی بد نگاه می‌کردی. گفتم به خدا این هم سوء تفاهم 
است اصلاً من خودم زن و بچه دارم و هیچ ملتفت نبوده‌ام و شاید اینطور به 
نظر آمده در هر صورت عذر می‌خواهم. خلاصه به خاطر دو چیز خبالی کینه ما 
را به دل گرفته بود که بحمدالله برطرف شد و خودش و من هر دو رها شدیم. 
خواب تکراری نزدیکان به این معناست که یک کاری باید در حق او می‌کردی 
که نکردی یا نباید می‌کردی و کردی. یا بالعکس او راجع به تو در هر حال باید 
هربار که خوابش را می‌بینی این نماز را بخوانی. این یک جور صله به رحم و 
دعای خیر در حق دیگران هم هست. 


۳ ۰ -عععع(ع ج ‏ __ ۳___ << 


سید عباس کاشانی 


شوال ۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: پیر صنعان که سالها به زهد و تقوی سپری کرده 
بود روزی گفت خدایا من هفتاد و اندی سال سپرده‌ام و به کمال رسبده‌ام. مرا 
دیگر به نزد خودت بخوان و از این دنیا خلاصی بخش. خداوند به او وحی کرد 
که یک کار مانده. پیر گفت آن چیست؟ خدا فرمود از این راه برو تا بدانی. پیر 
صنعان جاده را گرفت و رفت تا دختری ترسا دید و عاشق دختر شد و دل و دین 
باخت. این بازی خدا با کسی است که مغرور شده باشد و گمان کرده باشد که به 
کمال رسبده. بعد از به دام افتادن پیر صنعان همه شاگردان او که دیدند 
پندشان در او اثر نمی‌کند لاجرم پیر را ترک کرده راه مکه در پیش گرفتند. در راه 
به یکی از هم‌شا گردی‌های گذشته برخوردند. پرسید ماجرا را. و آنها ماوقع را 
گفتند. گفت به همین راحتی پیر را در آن اوضاع ترک کردید و راه خود پیش 
گرفتید؟ مگر پیر صنعان سالها برای شما استادی نکرده بود؟ مگر تا کنون 
غرق در جود و احسان او نبودید؟ گفتند تکلیف چیست؟ چه کنیم؟ گفت حلقه 
زنیم و همگی برای رهایی پیر دعا کنیم. آن شب پیامبر به خوابشان آمد و گفت 
بسوی صومعه دختر ترسا بروید و پیر را بیاورید. چون به صومعه رسیدند دیدند 
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پیامبر به خواب پیر و دختر هم آمده و پیر را رهایی بخشیده و دختر را مسلمان 
کرده. 

این داشان ر برای این تعریف کردم تا این ر بگویم که سعی کن در میان 
شاگردانت یک کسانی باشند که روزی که پای خودت لغزید بدردت بخورند. 
لااقل یک آدم حسابی در میان آنها تربیت کن که وقتی توی هچل افتادی 
بدردت بخورد. چون این بازی که خدا با پبر صنعان کرد چیز بعیدی نیست و 
هرکس حتی اگر پیر با شد بازی‌ها در پیش دارد. وقتی بازی شروع می شود که 
فکر کنی کامل شده‌ای. چیزی شده‌ای. از آن روز بترس که آغاز بللاست. 

دنیا دنیای بدی است. گرگها وقتی غذا گیرشان نمیآید حلقه می‌زنند و به هم 
خیره می‌شوند. به محض اينکه یکی از آنها خوابش برد دیگران حمله می‌کنند و 
او را می‌درند. دنیا دنیای بدی است. به محض اینکه خواب و غفلت سراغت 
بیاید باختی و رفتی. غرور وقتی به سراغ کسی آمد وقت خسران است. 

گفت: همیشه خدایت و امامت را حرمت نگه‌دار و با خواسته‌های کوچک و 
بچه‌گانه يا نا شدنی امتحان و ذلیاشان نکن. این جایی ااست که خیلی‌ها خیلی 
چبزهایشان را از دست داده‌اند. خدایشان و امامشان را از دست داده‌اند. 

گفت: روزی به استادم گفتم که دین چقدر زیبا بود. اما مبلغان سوء همه‌اش را 
تباه کردند و دلها را برگرداندند. استاد گفت تو پیغام خودت را بگو و کاری نداشته 
باش, توی بازی اینه ر, توی جنگ با اینها نو اینها بای باشسند. سرنوشت 
تاریخ است. بازی خداست با آدم. 

گفت: چقدر خدا خوب و زیبا همه‌چیز را به اسان می‌دهد اما اسان عجله 
گفت: ته‌اش. چه آدم‌های خوب چه آدم‌های بد همه آمده‌اند برای بدبخت 


کردن تو. اگر بین همه اینها خدا را انتخاب کردی. بردی. کسانی که توی 
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آدمهای خوب گیر می‌کنند به مراتب زیادتر از کسانی هستند که توی آدمهای 
بد گیر می‌کنند. فقط خدا! فقط خدا! فقط خدا! آخرش فقط خدا برایت می‌ماند. 
ذی قعده۱۶۳۱ 

دیروز حالتی به من د ست داد و به من الهام شد که شرایط مساعد است و باید 
یک چیزی بخواهم و من هم به خدا گفتم خدایا یک چیزی به من بده که 
خودت صلاح میدانی خلاصه چیزی باشد که نقطه عطف زندگی من باشد و 
من دیگر آن آدم دیروز نباشم. در پی این درخواست در وجودم صدایی آمد که 
قول میدهی به کسی چیزی نگویی و نیز دگان درست نکنی؟ و من قول دادم. 
امروز در لحظات غروب شسب جمعه خواب بودم که ندایی گفت آن چیزی که 
باید از خدابخواهی تا به تو بدهد این است که بخواه تا تو را خدمتگزار خودش در 
زمین قرار دهد و به این عنوان انتخابت کند. اینکه به هرکه خوا ست کمک کند 
بفرستدت پی آن کار. خدا از این بنده ها کم دارد که هیچ چیز از خودشان ندارند 
و از سر تا پا خادم خدا شده باشند تا کارهایش را در زمین انجام دهند و 
کمکهایی که باید به آنها که لازم است برسانند. 

ذی‌قعده۱ ۱۳ 

دیشب» شب جمعه رفتم خرابات. صاحب علم جمعی را ملاقات کردم. گفت 
راجع به اينکه خواسته‌ای خدمتگزار خدا بشوی یک نکته می‌گویم خیلی بدردت 
می‌خورد. این مقام خیلی چیزها دارد؛ غنائم بسیار دارد. اما چون مقام ویژه‌ای 
است انتظاری که از تو هست خیلی بیش از انتظار از دیگران است لذا اگر خدا 
یک وقتی هم خواست خادمش رآ تنبیه کند باید بتوانی تحمل کنی. راهش این 
است که اگر چنین روزی آمد و خواستند تو را بزنند. در نرو. بجای اينکه فرار 
کنی همانجا بنشین و دستت را بالا ببر و حواله کن و بگیر روی سرت اینجوری 
رحمشان میاآید و می‌بخشند تو راء گفتم یک هدیه هم بدهید به من که با این 
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مرحله هماهنگ باشد. بخصوص که می‌خواهم بجای خدمت‌گزاری خلق 
خدمت‌گزار خود خدا باشم. چیزی بدهید که خلق پیشم بی‌قدر شوند و آنها ر 
کوچک ببینم و پیوسته پی رضای حق باشم. گفت از بین دو ذکر «با عزیز» و 
«یا عظیم» هر کدام را که میخواهی ذکر قلبی خودت قرار بده. 

ذی‌قعده۱ ۱۶۲ 

خدمت آقای خو شوقت رسیدم. گفتم از چشمهای شما میخوانم که نصیحتی 
میخواهید به من بکنید. گفت بلهولی تا نمیخواستی نمیگفتم. حالا که خودت 
میخواهی میگویم: اشکال عمده‌ای که در تو هست فزون طلبی است. در 
مسائل مادی و معنوی هر دو فزون طلب هستی. در مادیات به کم راضی 
نیستی, در مقأمات معنوی هم همین‌طور. همین خدمتگزاری خدا را هم که 
خواستی مال همین صفت است. این صفت یک روزی کار دستت می‌دهد. 
گفتم ولی خودشان این را به من گفتند و توی دهان من گذاشتند. گفت: بله اما 
غیت کار شتا کی اه آتخاش فا نی اه نع رای 
می‌گردند که بخواهد و داوطلب شود و کلی به او بار حمل کنند. در آیه شریفه « 
نا عرضتا اما علّی السماوات ت والرض و الجبال تین آن تخبلها و آشقفن 
نها و حمَلَا لانسان ال کان طلوماً ولا (الاحزاب. ۷۲) دقت کن! خدا 
پی کسی میگشته که امانت را بکشد و آسمان و زمین و کوه‌ها شانه خالی کردند 
ابا اسان در خالیکه امن ییایند او توش و رز ممط ان ات کوخ 
ماه ام کاخ هش اراس طاایی این و 
احمقی است. علامت ظلوم و جهول بودن است. یک جابی قانع شو و جلوی 
خواستنت را بگیر. این خدمتگزاری خدا که خواسته‌ای خیلی چیز سختی است 
و ممکن است از پسش بر نیابی. حتی اگر بربیایی چون خواست داری برایت 
نقص درجه است. من از آن درون تو نگرانم که چرا آرام نمی‌گیرد و دائم در 
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جولان است. آن را دوست دارم بتوانم آرام کنم. دوست دارم آن آرام شود. نفس 
میت کنی انم تست که در سک مهران کاهی شود را نان 
می‌دهد. امیدوارم توانسته باشم مطلب را بهتو بفهمانم 

دائّم می‌خواهی بروی سر سرچشمه. جای درست و حسابی خودت نیستی و این 
باعث می شود نشود به تو اعتماد کرد و کلید را دستت داد. سعی کن بفهمیکه 
ما باید قوانین هستی را رعایت کنیم. اینکه هرکس سر جایش باشد از قوانین 
مهم هستی است. تصور کن داریم فوتبال بازی می‌کنیم اگر تو توپ را تا دروز 
حریف ببری اما آنجا بادست توی گل بزنی من به عنوان داور مجبورم سوت 
بکشم و خطا اعلام کنم و تو را از زمین بازی اخراج کنم و بیرون بیاندازم. اين 
قانون بازی است. چاه‌ای هم ندارم. اگر سوت نکشم خودم زیر سوال می‌روم. 
حتی اگر تو را خیلی دو ست دا شته با شم وقتی خطا می‌کنی باید اخطار بدهم و 
متناسب با خطاء تنبیهت کنم این قانون بازی است. تو هم نسبت به شا گردانت 
باید این قوانین را رعایت کنی. کسانی که آنطرف هستند اجازه چنین 
بی‌نظمی‌هایی رآ نمی‌دهند. 

گفت: وقتی گفتند چیزی بخواه نباید چیزی بخواهی باید مواظب باشی نقش 
نریزی. بگذار برایت نقش بریزند. برنامه نده. بگذار برایت برنامه بدهند. همواره 
تسلیم آنطرف باش. اگر چشمت هم باز شد و ملکوت خیلی وقایع و آدمها را 
دیدی بدان که چیزی را نمی‌توانی عوض کنی. فقط ببین! بقیه اش به تو مربوط 
نیست. چرایی‌اش به تو مربوط نیست. فقط تو باید نقش خودت را خوب اجر 
کنی. خودت را خیلی جدی نگیر کاری از تو بر نمی‌آید. ما چون خود مان را 
می‌خواهیم مطرح کنیم بی خود می‌رویم توی کارهایی که اصلاً به ما مربوط 


لیست. 
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گفتم راجع به مادیات چمور؟ گفت: هرچه می‌خواهی می‌خری. این بد اسست. 
اشکال کار این است که منافی این مطلب است که اینها مال خداست و تو بنده 
او هستی. گفتم به خودم ریاضت بدهم و چیزهایی که می‌خواهم نخرم؟ گفت: 
اينکه لااقل بتوانی اين کار را بکنی خوب است. گفتم مثلاً فلان چیز و بهمان 
چیز را نخرم؟ گفت: یک لحظه توجه کن! اگر بتوانی بفهمی که همه چیز مال 
خداست و تو با اجازه او حق مصرف داری و تنها چیزی که نیز ست می‌توانی 
بخری و حق اسراف نداری ملاک دستت میاید. کلیدش فهم این است که 
مال تو نیست مال اوست و امانت است دست تو. حساب و کتاب دارد. حتی 
ذی‌قعده۱ ۱۶۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: شاه کلیدی که همه قفل‌ها را باز می‌کند چیست؟ 
گفتم نمی‌دانم. گفت: کلیدی است که مشکل هر دردمندی را که از تو تقاضای 
کمک دارد حل می‌کند. گفتم بفرمایید چیست؟ گفت: اول اينکه باید شرک را 
کنار بگذارد. دوم و سوم برود به پدر مادرش خدمت کند. چهارم بخل را کنار 
بگذارد و برای دیگران بخوا هد همانطور که برای خودش می‌خوا هد. چهارم 
ببیند به چه کسانی کینه دارده کینه‌ها را کنار بگذارد. 

گفت: برای هر کاری» زحمت را که آدم کشید. خداوند اثر را می‌دهد و مدد 
می‌کند. من از ماه رمضان امسال تا حالا که چند ماه شده هر روز ساعت‌ها کار 
می‌کردم و زحمت می‌کشیدم تآیات مهم قرآن را که کلیدهای اصلی در آنها 
مطرح شده است استخراج و د سته بندی کنم. چون زحمت را کشیدم خداوند 
متاع را پسندید و نقش و نگاری هم او به کار اضافه کرد. به اصطلاح غذا را 
قابل دید و ادویه‌اش را هم فرستاد و احساس کردم که راه برایم باز شده است و 
امداد خداوند می‌رسد. آنچه می‌خواهم بگویم این است که اگر کاری را برای 
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کار برکت و کوثر قرار می‌دهد. 

ذیحخه۱2۳۱ 

هاست رشق میت اکن شا وبا آوقه کم ٩‏ کف بای یک 
مورد برایش پیدا کنی. یک زن موقت که بتواند آن زن را سرپرستی کند تا کمکم 
ببینیم دست از کارهای گذشته برداشته و مسئولیت‌پذیر شده؟ آنوقت می‌توانيم 
کم‌کم به او اعتماد کنیم و زن دائم برایش بگیريم. گفتم فرق زنا با صیخه 
چیست؟ گفت: اجازه گرفتن از خدا. خداوند اجازه نمی‌دهد کسی با زن 
شوهردار, زن مجنون, زن باکره بی آذن پدر» یا با زنی به زور و با ترس و ارعاب 
و فشار رابظه برقرار کند. در غیر این موارد عدا اجازه داده تا اگر مردی نمی‌تواند 
جلو خودش را بگیرد. برای خالی کردن خودش و تمیز کردن فکرش کنیز 
بگیرد. صیغه کردن یک زن هم مثل کنیز گرفتن است. کار کنیز چیست؟ 
روفتن و جارو کردن و خدمت کردن. در امور جنسی هم همان کار را با آدم 
می‌کند. اگر کسی که می‌خواهد با زنی رابطه برقرار کند ولو آن ژن فاحشه باشد 
بای بگوید خدای رای اينکهنیاز درم؛ و نه از روی هوس چنین می‌کنم. خدایاتو 
از من بگذر و راضی باش. در این صورت است که این رابطه بجای عقاب. ثواب 
هم برايش دارد. باطن خطبهة صیغه همین است. یعنی این کار را مبخواهم طبق 
ستت اتضام دطم. آما ما ختین تمی‌کنيم رابطه را ی توجه به عذا در حالی که 
خدا اصلاً برایمان مهم نیست و در حال بی‌خیالی نسبت به خدا و با گمان اینکه 
خدا اینجا حواسش نیست انجام می‌دهيم. ان زنا است: هر کاری را اگر آدم 
اینگونه بجا آورد مثل این اسست که زنا کرده. پس فرق اصلی اجازه گرفتن از 
خداست. این فرق خسنات و سیثات است. یک نکته هم هست: حالاشاید عدا 
یکجا بگذرد و چشم روی چشم بگذارد. اين. یک بار. دو با جواب می‌دهد. اما 
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کسانی که کارشان می‌شود زن بازی و هوسرانی عاقبتشان خیلی دردناک است. 
چند سال بعد موقع صفیه می‌ر سد و می‌بینند خیلی بار روی دو ششان است. 
یک نکته هم هست: زن گاهاً ناقل بیماریهای جسمی و روحی است. اکتفا 
کردن به یک زن که دائمی مال آدم باشد خیلی بهتر است از رابطه با هرزه‌ای 
که‌با هرکنسی خواییده و کفافت‌های روخی او را برای ما به ارمقان آهرده. این از 
اسرار است و لازم است حفظ و مراعات شود. 

ذی حجه۱۲۱ 

خدمت(ایشان رسیدم. گفت: درست مثل نیروهای خبر که سازماندهی‌شده‌اند. 
نیروهای شر هم در زمین سازمانهای مخصوص خودشان را دارند و از یک 
لظام تیهام کف وی استت که رفن بک مابه اشتوش اعه امد اور 
بشنا سی. اولا یادت باشد که شر در قالب هرکسی ممکن است سراغت بیاید. 
ما یک روز یکی از شاگردان همیشگی‌ات میاید پیشت اما حالتش مثل هر 
روز نی ست در اینجا شر در آو حلول کرده و از طربق او می‌خواهد راهی به درون 
تو پیدا کند و بدنبال حفره در وجود تو می‌گردد. علامت اینکه بفهمی کسی که 
الان ششت آمته ماموز فاتریکسش :دتياست غیلی درشت و مشکفی پیستتااو 
بیشتر به اشراق تو بستگی دارد. اما این چند علامت بدردت می‌خورد من جمله 
اینکه وقتی آن شسخص وارد مجلس تو می‌شود یا او را می‌بینی حالت بد 
می شود. یک‌جا را نگاه نمی‌کند و دائم چشمش این ور و آن ور است و متمرکز 
نیست. حرف می‌زنی اما انگار اصلا گوش نمی‌کند. اگر یک صدای 
«ويزززز» در شقیقه‌هایت احساس کردی علامت این است که توانسته 
به درونت نفوذ کند. باید جلسه را ادامه ندهی و ترک کنی. در این حالت که 
چیزی درونت نشسته باشد از خودت کاری بر نمی‌آیدبید توشل کنی تا پاک 
شوی و ویروس را نابود کنند. از مجموع آنچه گفتم یک نکته برمیاید و آن اینکه 
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لازم است هميشه آدم رویش محافظ و گارد باشد. آدم باید فیلتر داشته با شد 
مسئله تسخیر در سلوک خیلی مهم است» صدق نیّت لازم است اما کافی 
بدانی و رعایت کنی. موّمنین و سالکان بسیاری در تاریخ از بیماریهای همگانی 
مرده‌اند. مگر اینکه علم این را می‌داشتند که چطور از خودشان محافظت کنند. 
اینجا هم همینطور است؛ یک ویروس روحی درون شما می‌ذشیند و چند سال 
شمارا آزار می‌دهد. پس لازم است علم بهداشت و محافظت از مرود اين‌ها را 
بيموزی. نسبت به شاگردانت هم لازم است بکاربری و آنها را نگهداری کنی. 
هرچه سالک پیش‌تر می‌رود توجه نیروهای شر نیز به آو پیشتر می‌شود و بیشتر 
دز خظاز تسیک ها کرد وب تیت ی کی اه ترفروهای فر سوت 
می‌کشد. 

یک مطلب دیگر هم باید امروز به تو بگویم و آن اينکه وقتی خیلی خوبی کردی 
و توی چشم خدا آمدی انتظار پاداش نداشته باش. حتی اگر بلا آمد تسلیم 
باش. خوبی‌هایت را ارزان نفروش که چون من خوبی کردم پس همیشه باید در 
عافیت پاش ویک ارو گزی لداعت کم سالی که 
مکه مشرف شده بودم دائم سعی در خدمت به مردم می‌کردم. یک ویلچر 
خریدم توی حرم می‌چرخیدم هرکه را پیر و بیمار بود می‌گفتم «تعال» یعنی 
بفرماه توی ویلچر می‌نش‌اندم و طوافش می‌دادم. دمپابی می‌خریدم و 
می‌چرخیدم دم درها. آنهایی را که دمپایی یا کفششان را گم کرده بودند پیدا 


می‌کردم و دمپایی به آنها می‌دادم. توی کاروان اتاقها را تمیز می‌کردم و 
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حوله‌های احرام را با آن وزن سنگینشان می‌شستم و به حاجیان تحویل 
می‌دادم. حتی یک نفر بود که از اول سفر سراغ مرا می‌گرفت و می‌گفت. . ۰ . 
کجاست خدمتش برسیم. به من که می‌رسید مرا نمی‌شناخت فکر می‌کرد 
هه شم تک اش کاد کذاری خا وی مت ؟ نان تفر ارت ات ؟ 
راهرو چرا کثیف است؟ و من می‌گفتم الان تمیز می‌کنم. یک ماهی به همین 
منوال گذشت تا بالاخره موقع برگشتن پرسان پرسان گشت و مرا پیدا کرد و 
فد قلای که دای بو همین کس ات که عمتی ام کرده ان 
خجالت کشید و متنّه شد و الان از مریدان و رفقای من است. خلاصه تا از 
د ستم می‌ر سید خدمت می‌کردم در عین حال موقع برگشتن توی فرودگاه پرواز 
ما ٩‏ ساعتی تأخیر پیدا کرد و من تب شدیدی گرفتم و توی تب می‌سوختم. این 
را می‌گويم. حالا اگر شما بودی کفر می‌گفتی و به خدا بد و بیراه بار می‌کردی 
که من این همه خدمت به بندگانت کردم چرا با من چنین می‌کنی. اینجا را 
خوب توجه کن. در اینجا وقتی بلای پس از خدمت را فرستاد. بنده‌ها دو د سته 
می‌شوند: یک دسته بد و بیراه می‌گوبند. اینها را خدا می‌گوید مزدش را ساب 
گنیک و زک یکت بان وهی بروه دا حافط: ره مساامت: اما آگر هل 
بودی و شکر کردی می‌گوید اینرا می‌خواهیم؛ بگویید بیاید. به تو درجه می‌دهند 
و یک مرحله به بارگاه قد سش نزدیکتر می شوی. توجه کن که این کاری ا ست 
که عیناً ما هم با نوکرمان می‌کنيم. نوکر غرغرو را رد می‌کنيم برود و نوکر تسلیم 
و تکوم ورن یوت رازه کرو کار کت کرو وکا کی 
بمات وشات اد ان درگاه شوم وبرای رک دا کرادت آرلبام خدا فد 
یعنی اين. نگذار با کفر گویی توفیق کار خیر را از تو بگیرند. حافظ. تو خدمت به 
شرط مزد نکن. 


ات صرح سس ریس سس سس سک ۱ ۱ 


وقتی پرواز ما انجام شد و آمدم تهران عَذَهٌ زیادی آمده بودند فرودگاه استقبال 
من و همه انتظار توجه و عنایت دا شتند در حالی که من در تب می سوختم ولی 
اه او تاه دوهیخ نی زاریش گرم رضم را گوشی 
چاق‌سلامتی کردم. این صبر و تحمل را از تو هم می‌خواهم. اینطور بود که خدا 
خیلی چیزها به من داد. 
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ذی حجه۱۶۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: خداوند طزار است؛ نقشه‌ریز است؛ نقشبند است. 
طّاری خدا باید تسلیم باشی و کاملاً بی‌خود شوی. سخت است اما اگر بتوانی 
خیلی بُرد می‌کنی. خیلی سود برایت دارد. بیمه‌نامة توست و جاهایی را که خراب 
کردی برایت جبران می‌کنند. یک مرحله از بازی‌سازی برای آدم‌ها ساخت 
همان بازی‌های خود آنهاست. این باعث می شود سیرشان تسربع شود. وقتی 
کسی خبز بردا شته ریس با شد؛ تا ریسی را تجربه نکرده نمی شود از او انتظار 
دا شت بفهمد بندگی خدا چیست!؟ دنیا به طور عادی پس از سالها و سالها و 
تجربه پس از تجربه در این زندگی يا زندگی‌های واقع در عوالم دیگر, فرد را به 
آن خواسته می‌رساند تا بتوانند از آن خواسته عبور کنند. اما این خیلی طول 
می‌کشد. کسانی که در سلوک میافتند سرنو ششان تسریع میشود یعنی سیر 
چند هزار سال را در چند ده سال برایشان پیاده می‌کنند تا تمام شود و بتوانند با 
کوله‌باری از آن تجربهها سیرشان را به سمت خداپی بگیرند. وقتی هرچه فکر 
میگویند دیگر بس است. بازی نمی‌خواهم. فقط خدا را می‌خواهم. آنوقت بدرد 
خدا میخورند. تازه کلی هم تجربه پیدا کرده‌اند. بچه‌ات را نگاه کن حریص است 
همین‌طورند. حتی سالک اینطور است مگر اینکه بازی‌هایش را کرده باشد. 
بازی می‌سازد می‌بیند بدردش نخورد بعد بازی بعدی و بعدی. وقتی همه اینها را 
رها کرد خدمتکار خدا می‌شود تا او کارگردان شود و به رضای او بازی کند. یک 
نکنه مهم در این سیر: هیچ وقت برای خدا نقش نریز. نگو این نقش را 
می‌خواهم. آن نقش را می‌خواهم. بعضی‌ها خیلی خود شان را جدی می‌گیرند و 
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یک نقش سخت برای خودشان می‌خواهند بعد هم که مطابق آن نقش بلاها و 
سخنی‌ها از راه می‌رسد هی فریاد می‌زنند و «الهی عظم البلا» می‌خوانند و 
کشضا بلا مر خراهتهه اس دون کر اس اف که اع ات رف حزعه 
بخواهی. ده‌ها بلا سرت میأورند تا بگویند الفبای بندگی پعنی نخواستن حتی 
مقامات معنوی. کسی که دارد چوپ خواسته‌اش را می‌خورد هی رنج می‌کشد و 
فکر می‌کند چون مقزب است دارند با او چنین بازی می‌کنند در حالی که چون 
نفهمیده نباید چیزی بخواهد و خواسته دارند او را می‌زنند. فکر می‌کند راه 
درست دارد می‌رود حال آنکه همه‌اش خودخواهی‌های خودش است که دارد 
بلا برایش ترتیب می‌بیند. ین نکته خیلی ظریف اسست و یکی از دامهای اهل 
سلوک است. هیچ‌وقت تقاضایی نکن و اگر کردی پایش وایستا 

پس بازی لازم است. خدا دوست دارد آدم برود توی تجربه‌ها و تجربه جمع کند. 
خدا شهوت و خشم و طمع و دیگر صفات را خودش توی ما گذا شته. خودش 
می‌خوا سته همه اینها توی ما با شد. منتها همه اینها باید جای خود شان با شد و 
به موقع مصرف شود. این موقع را فهمیدن توی تجربه بدست مأید. وقتی 
سالها به کسانی خدمت کردی و آخرش بد و بیراه به تو گفتند و حالت را گرفتند 
و تو خشمت را کنترل کردی بلکه خشمت اصلاً بالا نیامد آنوقت خیلی گیرت 
میآید.منتها این سیر باید طی شود تا تو در سر جلسة امتحان بنشینی و بشودتو 
را امتحان کرد و سرنوشتت معلوم شود. یک روز می‌کوبندت. یک روز دستت را 
می‌بوسند. فقط بذشین لب رود و گذر رودخانه را نظاره کن. نظاره‌گر باش. کیف 
کن. خوش باش. فقط نگاه کن. خیزبرندار چیزی را بگیری و مال خودت کنی. 
ققر انم آمضانی اضف ابیت که با ام ولا له ای و 
کنند.اينکه خودت را ول کنی. فراموش کنی, 

ذی حجه ۱۳۱ 
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یس که ی یا مات از شیر 
فضای بد بر تو حاکم شود. جایی که مسموم است و آنقدر هم قوی نیستی که 
اثری دا شته با شی نرو. از جابی و سی که به هم‌ات می‌ریزد دوری کن. سعی 
کن با کار خوب. ذکر خوب. و رفتن به جاهای خوب همیشه حال خوبت را 
ی 

گفت: سعی کن شاگردانت را دو به دو با هم جفت کنی. مثل کاری که پیامبر 
اکرم(ص) انجام داد. وقتی با هم برادر ایمانی شدند زوجی را می‌سازی که تو 
سومین آن هستی. این مثلث که خلق شد همه سرعت پیدا می‌کنید. دستگاه‌ها 
را هم اگر دقت کنی یک سیم مثبت دارند یک سیم منفی و یک سیم زمین. 
ذی‌حجه۱2۳۱ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: حالا که نبرو و انرژی زیادی پیدا کرده‌ای و 
سخنات اثر می‌کند و اراده‌ات در اصلاح آدمیان موثر می‌افتد. اولا باید شکر 
کنو دان اتحمد لاه بکوین اما لا رات بکنددگر دیکه را هم سفن قکر 
قلبی. ورد زبانت کنی و آن «پناه بر خدا» است. آنچه این جلسه می‌خواهم 
برایت بگویم خیلی مهم است و وقت گفتنش حالاست نه در گذشته و آن این 
است کشت مخ رات کت کت کر کاردا خی 
نمی‌گذرد که به هم می‌ریزی. تو مثل مسافرکشی می‌مانی که مردم را به مقصد 
می‌رس‌اند اما بالاخره یک وقتی هم باید بگذارد برای اينکه برود ماشینش را 
شبزویسین کی تفای یرت کرفهاش کدان وفت رنه تظام همست تم ده زا 
ماشینت را سرویس کنند و اين باعث می‌شود که می‌روی و می‌روی و آخرش 
درب و داغان یک جایی به گل می‌نشینی. این هم از ظرایف سلوک است: باید 
با سرعتی که فیو ضات میأید. فیض بدهی. اگر از اینطرف داری خیر می‌رسانی 
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نباید اوقات خلوتت را از دست بدهی که وقت ترمیم وجودت را از دست میدهی. 
کار زیاد بر ندار که از پسش بر نمی‌آبی و به هم می‌ریزی. آدمهای زیادی که به 
آتها م شورت می‌دهی خیلی‌های شان ویرو سهای روحی دارند که خودبخود به تو 
جذب می‌شود باید به هستی فرصت بدهی پاکش کند. بی‌رنگ و بی‌شکل باش. 
دنبال کار خاصی نباش. بگذارببینی چه پیش میآید و از همه مهم‌تر یک کار را 
ببر و تمام کن بعد کار بعدی را شروع کن. حواست باشد ما آمده‌ايم یک کار را 
انجام دهیم و برویم نه اينکه کارهای زیادی را زخمی کنیم و به سرانجام 
انیس ایام ات که کارش شاب کي کار ان ارات هت کان 
ببری. 

خلاصه آنکه مراقب کیسه‌ات باش خیلی داری خرج می‌کنی, با سرعتِ هستی 
هماهنگ شو. دائم نخواه کارهای کسانی که به تو مراجعه می‌کنند به نتیجه 
بر سد. به نتیجه میر سد ولی از تو کم می شود و خودت زمین می‌خوری. وقتی 
اتصال برقرر نیست و قطع شد‌ای از مرکز, خودت را مجبور نکن! صبر کن ت 
با وصل شوی. وقتی احساس می‌کنی کیسه‌ات دارد خالی می‌شود صبر کن ت 
پر شود. صبر کن. خدا یک وام سنگین به کسانی داده که آنها را به 
خدمت‌گزاری‌اش قبول کرده. اما با سود سنگین پس می‌گیرد! شک نکن. پس 
تند تند خرج نکن. به جا خرج کن. هر دلی را که خوش-حال کنی مزد همه 
کسانی میشود که اين راه را به تو یاد داده‌اند. از بالا دائم سرعتت را می‌گيرند. تا 
وقت کنی ریشه بزنی. حالتِ حرص به اینکه خدمت کنی بد است. مهم‌ترین 
چیز حنی مهم‌تر از داراییهای معنویات دانستن این است که کجا با ید 
کرتفت ان کت یقن که خفت رت اناتضع ال اناد داد انم ند کف خیم 
می‌کرد. دنبال اسم و رسم نبود. دنبال بزرگ شدن نبود. چون خودش را کوچک 
نمی‌دید. یک غنای درونی داشت و مشغول خدمت بود. ما همه با هم برابریم. 
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ول و دوم معنی ندارد. کوچک و بزرگ معنی ندارد.توی یک بالن هستیم که 
اگر سقوط کند همه سقوط می‌کنیم و اگر برود همه را می‌برد. این را فهمیده 
بود ابالفضل. 

بعدها یکروز از خواب بلند می‌شوی می‌فهمی همه چیزت را گرفته‌اند و دیگر 
هیچ کدام از قدرت‌های معنوی را نداری. این هم امتحان است. باید متوقف 
شوی. چیزی نخواهی. را ضی با شی. خدا داد؛ بعدش هم گرفت. خدا را شکر. 
ین قطع شدن‌ها آقدرتکرار می‌شود تا ههمی که مال تونیست و ریتم رشد و 
این روز هفتم ثابت می‌کند که بنده‌ای یا دنبال کار خودت هستی و به کار 
چسببیده‌ای نه به خدای صاحب کار. خدمت بیش از حد. فضولی است. در 
خدمت کردن هم تعادل داشته باش. خدا دائم کارها را از دستِ همه می‌گیرد تا 
ببیند دست کی سبک است. خدا اين را می‌خواهد. کسی که همه کارها را 
خودش می‌خواهد بکند. نمی‌گذارد دیگران به کمال برسند و این نکتهٌ ظریفی 
است. اینطور نباش! 

ذی حجه ۱۶۳۱ 

آمروز صبح زود ایشان به من تلفن کرد و خواست تا با هم برویم بازار بزرگ. رفتم 
کجا می‌فروشند. هرجای بازار جای چه چیزی است. و چند مغازه‌ای که خودش 
داشته را نشانم داد. خاطراتش را از بچگی و جوانی و میانسالی گفت. در این 
بازدید چندساعته چند نکته جالب بود یکی اینکه وقتی رفتیم مسجد شاه 
گفت: من هفت سالم بود روزی پدرم مجبورم کرده بود بسته‌هابی را که عازم 
شهرستان بود بسته‌بندی کنم. ساعت از ۵ بعدازظهر گذشت و وقتی آمدم دیدم 
درب مسجد شاه که ورودی به بازار بود را بسته‌اند. در واقع من در بازار گیر 
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افتاده بودم. و چون بچه بودم خیلی مضطرب و ناراحت شدم و گریه‌ام گرفت. 
ناگهان یک پیرمردی آمد و با من مهربانی کرد و دستم را گرفت و آرامم کرد. به 
هی ام تخر هی آمامی رامیت کر آر بشی توص دازرهای کوک ود 
بعد از حوض بزرگ و سط مسجد و در جهت جنوب آن است. در حالی که رو به 
قبله‌ام طاق و ایوان مسجد بود. در یک قدمی‌جنوب حوض کوچک ایستاند و 
کف تجو‌انگ زا تسین سوه کت مورف امه ورام نا 
اینجا و چشمانت را ببند و تمرکز کن. در خیابان پانزده خرداد کنار بانک ملت به 
یک واکسی بنام آقاعبدالله رسیدیم. گفت حدود بیست سال پیش روزی یکی از 
شاگردانم گفت چرا این آدم اینقدر بدبخت است اگر پولی می‌داشت اینقدر 
بدبخت نبود. گفتم بیا! رفتیم پیش واکسی به او گفتم اگر چقدر پول داشته 
پاشکین کار وکا یک نام کت هرا وان زرفته ند 
پول میشد مغازه خرید. به او دادم. از فردا آنجا نبود. شاگردم گفت و ضعش روبه 
راه شد. گفتم عجله نکن. یک سال بعد باز آقا عبدالله را دیدیم که همانجا 
نشسته و بساطش را پهن کرده. پولش را خورده بودند و باز به وضع نخست 
که پری ارت را کف کف زان هر کین رکه که هت بای اه ناش 
جای درستش همانجاست. لیاقتش همان است. (پایان سخن ایشان) 

یک واقعه جالب هم برای من رخ داد. از ايشان جدا شدم رفتم دستشویی 
مسجد شاه. دیدم یک درویشی با لباس تمیز و مرتب نشسته روی یک صندلی و 
جلويش یک میز است. مردم هر کدام صد تومان بابت حق توالت رفتن به او که 
ظاهراً مستخدم تمیزی توالت‌ها بود پرداخته بودند و چند تا از صدتومانی‌ها آنجا 
روی میز بود. من دست در جیبم کردم و دوهزار تومان انداختم روی میز جلوی 
درویش و آمدم راهم را گرفتم که بیایم. صدایم زد. برگشتم. گفت: حق من 
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و ی کر اک ان فا( 
هم بدست خودت بیست تا صد تومانی خرد کن و ببست دل را با آن شاد کن! 
محرم ۱۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت یکوقت این مملکت به جهاد در میدان جنگ نیاز 
کی موب اور کر یک ی با رو شرع آ کون عا رکه کار 
ایک کی باتمیان مایت پ یاک خرانهای ماقم کارکاست کیرصازها 
از دست رفته‌اند. معتاد شده‌اند. افسرده شده‌اند. نیاز هست که کار ترویج شود. 
چین چرا به این قدرت دست یافت؟ چون کار کردن در آنجا به یک فرهنگ 
تبدیل شده است. تو به عنوان یک روحانی» مبلغ اين مسئله باش. بگو توی این 
وی ات تا کر دموا کش رانا اس ایو ارف سس 
معنوی‌شاأن هم درست می‌شود. این یک رسالت زمین مانده است. متکفل 
کارا ی اقا ان ی انیس 

محرم۱2۳۲ 

ور ری ی رک که وی را هو کر نم ی 
هک با نکب وان که این اوت ک ای تدای الا درو ری هروه 
و تو قصدت خدمت به اینهاست. بعضی از اینها له و لورده‌اند از همین بابت هم 
به تو پناه آورده‌اند. تو به آنها کمک می‌کنی و جمع و جور شان می‌کنی. اما بدان 
که اینها بیمارند یک بیماری درونی دارند که زخم آن باعث بدبختی آنها در 
زندگی شده است. تا آن زخم درمان نشود عامل بدبختی هست و درمان این 
زخم‌هاگاهی یک عمر زمان می‌برد.نکتهاینجاست: صبوری می‌کنی تا کم کم 
ترمیم شوند اما چون هنوز زخم باقی است باید منتظر باشی که شقاوت آنها بالا 
زند ویک گندی با باورند و ماب تو چسارت کنند یا از تو بدگوییکنند با 


ضربه‌ای به تو بزنند. انتظار این را داشته باش. نمی‌گویم اگر این کارها را کردند 
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به هم نریز؛ می‌گویم اصلا منتظر باش که چنین کارهایی را بکنند که جزو کار 
ماست. در عوضش خیلی چیزها گیرت میآید چون ایها را دا توی پر و بالشان 
زده و تنبیه کرده حالا به تو پناه آورده‌اند چقدر زیباست که با صبر و حوصله و 
مهربنیآنها را اصلاح کنی و یک مخضوب را به یک محبوب در درگه خدا بدل 
کنی. این کیمیاگری است. اینها یک مقدار بدبینی دارند دست خودشان هم 
نیست چون روزگار با آنها بد تا کرده. اما اگر بتوانی یک چنین آدمی را درست 
کنی معادل ده تا آدم دیگر بدردت می‌خورند. اثری که باز آوردن یکی از اینها 
توی کائنات دارد نهایت ندارد. تأکید می‌کنم نهایت ندارد. چون یک غلطی را 
داری درست می‌کنی و ابن خیلی پیش خدا عزيزت می‌کند. و پاداش مضاعف 
دارد. این ته خطی‌ها را جمع کنی و برسانی مقصد خیلی خدا خوشش میید. 
مثل آشتی دادن بچه فراری کسی با وست پس از سالها. البته سختی مضاعف 
هم دارد اما پاداش مضاعف دارد. برای صبری که بر این قبیل ادمها می‌کنی 
خیلی چیزهای به تو می‌دهند. 

(توضیح حین تصحیح: ایشان واقعا در این صفت د ستگیری جامانده‌ها از راه, 
بارز و بی‌بدیل بود. گویا خدا ایشان را برای این افراد ساخته بود. جایگاه در ست 
یشان هم همین‌جا بود. تا وقتی هم که به این مهم عامل بود در دایرة هی بود 
و عنایت از ایشان به درماندگان میرسید.) 

محرم۱2۳۲ 

خدمت صاحب‌السکون رسیدم. گفت: این حالت مهر و محبت بی شائبه‌ای که 
به غریبه‌ها داری را چرا نمی‌توانی نسبت به نزدیکانت داشته باشی؟ به اینها 
محبت کن و غمشان را بخور و البته زهری که دارند را هم روی تو می‌باشند ولی 
به دل نگیر و خدمتشان کن. 

محرم۱2۳۲ 
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ی ان تالایا کاس که منوا رگد رل ی 
مالی‌اش بهبودی نيافته. 

گفت: کسانی که ثروتمند می‌شوند از دو حال خارج نیست يا نفسی پشت 
سرشان است. با خوب بلدند خرج کنند. نفس می‌تواند پدر مادر يا یک 
آدمی باشد که دستگیری‌اش کرده‌اند. اينکه خوب بلدند خرج کنند هم یعنی 
که می‌دانند پول به راحتی بدست نمی‌آید. لذا میدانند کجا دست بده داشته 
پاشند و کجا مشتشان بسته باشد. در غیر این دو صورت پول زبادی جمع 
نمی‌شود و اگر از یک طرف بیاید از طرف دیگر می‌رود و خلاصه دستشان در 
اکثر اوقات خالی است. یا روزی‌شان دست کسانی قرار می‌گیرد که خو شش از 
اتقاخت آید مود تیار تم کت انم سرت اک سارت 
محرم۱۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: یک عیب در تو هست و اینکه گمان می‌کنی 
ک5سانی که پٍ شت میایند قبولت دارند. بدان که آدمها نمی‌آیند پیش تو تا چیزی 
یاد بگیرند می‌آبند چون وقتی پیش تو هستند احساس خوبی دارند. همه 
خود شان را علامه می‌دانند و حاضر به کرنش نیستند. نمی‌آیند چون تو را قبول 
دارند می‌آیند تا ببینند دو تا گوش مفت هست که بتوانند خودشان را نشان دهند 
و از کمالاتشان بگوبند. چون پیش هر کسی که خواسته‌اند از خودشان صحبت 
کنند آنها را کوبیده و نتوانسته‌اند خودشیفتگی‌شان را ارضاء کنند. تو اگر شنونده 
خوبی باشی, از آمدن پیش تو احساس رضایت می‌کنند و کم کم چند جلسه که 
آمدند بُخوري تو می‌شنوند. آنوقت شروع کن ریزریز گفتن و تعلیم دادن آنهیم نه 
به صورت دستوری. کم‌کم انجام می‌دهند و زندگی‌ش ان اين رو به آن رو 
می‌شود. پس خودشیفتگی همه کسانی را که پیشت میایند پر و بال بده و 
تشویقشان کن تا باز هم پیشت بيایند. راه آدمسازی این است. 


سلوکنامه_ .__ ««س و ۸ 


گفت: اگر بفهمی کارمند خدایی و آمده‌ای فقط سرویس بدهی و بروی. خیلی 
راحت می‌شوی. آنوقت اگر نفع خود مان را بخواهیم و بخواهیم چیزی را به 
نت ردان کش هه فیزضاک ها قطر چم نود 

گفت: دائم به خودت یادآوری کن: آنجا که تعریفت کردند اگر باور کردی کارت 
تمام است. در همان سطح می‌مانی و پیشرفت نمی‌کنی. هیچ‌وقت خودت را 
باور نکن. قدم‌قدم پناه بر خدا بگو و جلو برو. یک چیز عامل موفقیت است: 
اینکذ غقلت تداشتهباشی: آیتکه حضیور را درک کنی و یقنسی تخد همیشته با 
وی ی گام هک طاشن کارا ریش بت ات 
نمی‌توانم بر آن غلبه کنم خودت مواظبم باش. خدا دائم میدهد و می‌گیرد اگر 
قدرتی یا علمی را در آدمها ثابت بگذارد. خودشان را خراب می‌کنند. 

محرم ۱۶۳۲ 

امروز عصر به اشتباه شماره تلفن ایشان را گرفتم. خودم تعجب کردم چون فکر 
می‌کردم شماره شخص دیگری را گرفته‌ام. دیدم ایشان می‌گوید روحت شاد! 
روحت شاد! گفتم مثل اينکه | شتباه شما را گرفته‌ام. گفت: نه این یک شهود 
وف از شزا دام فی‌پرمس تلم از ازج داش تاماهست با ق؟ کتتوی 
و تک پم گنز امانه: 

صفر۱۳۲ 

جلسه‌ای با دکتر «ک» داشتم. گفت من هفته‌ای یک روزم را وقف کرده‌ام برای 
مردم. روز دوشنبه‌ها از صبح تا شب. اين و آن را می‌پینم و وقت برایشان 
می گذارم و جمع و جورشان می‌کنم. می گذارم خستگی ها و انرژی های 
منفی‌شان را روی من بریزند و پاک شوند. گفتم من گاهی در اثر معاشرت با 
مردم و حل مشکل آنها دچار استرس می‌شوم و نیاز به تطهیر دارم چطور این 


کار شام دی که امس را ققظ نا وی ‌شود دیمان کری کفنره 
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و تیراندازی کن. فوتبال بازی کن. ورزش رزمی هم کمک می‌کند. در بیابان داد 
بزن. یک چکش بردار و برو کوهستان سنگ خرد کن. خلاصه کارهایی از این 
یلاها امس لیب شود کا شا یه اتضان با طییحت بان 
تطهیر از انرژی‌های منفی است. از همه قوی‌تر آتش است. آتش رو شن کن و 
دستانت را در برابرآن بگیر و به آتش چشم بدوز تا اشک از چشمانت جاری 
شون توش عامان شاک اف وی قلزم سک ها رآری سومن انا آب 
است و بعد باد. در باد دستانت را باز کن و بگذار باد تو را لمس کند. 

صفر ۱6۳۲ 

رصان تس که یکی ارم لش کی سالک دذر خی انز 
این است که من کیستم؟ کجا هستم؟ و کجا باید بروم؟ اگر یکی از این سوالات 
را نتواند به پاسخ برسد سلوک او عیب دارد. بخصوص ایراد از استاد اوست. 
مسیری که همه ما باید بييماييم این است که ابتدا که بدنیا ميايیم حیوان 
تاطوایم ی وان تشم کف فان با سا صراات اه رتست 
مت فوارای شوهاب سیف او مضه بکرشن ایبت آنیگ 
اندک که تهذیب نفس می‌کنیم انسان می شویم. یعنی دیگرخواهی در ما شکل 
می‌گیرد. انسان شروع به رشد و تعالی می‌کند تا کمال می‌یابد و عارف می‌شود. 
عارف یک انسان کمال یافته است. عارف خداشناس شده است. مرحله بعد که 
همه عرفاء باید از آن بگذرند این است که شیطان شوند. یعنی خودخواهی‌شان 
بالا بزند. بعضی در این مرحله می‌مانند و بعضی رد می‌شوند. رد که شدند 
می‌شوند ولی. ولی دارای روح مجرد است یعنی علقه‌ای به هیچ چیز ندارد و 
همه چیز برایش علی‌السویه است. پس دنبال امر خداست نه امر خودش. 
قضاوت نمی‌کند. تسلیم محض خداست. چنین موجودی اشرف مخلوقات 
است. وقتی کسی به اینجا رسید وقتی را برای مرگش تعیین میکنند مثلا 


ساوکنامه____ ۸ 


می‌گوبند سه سال دیگر. به خودش هم ممکن | ست بگویند و او سر آن وقت 
می‌رود. او در برزخ سیرش را ادامه میدهد و به کمال دیگر انسانها نیز کمک 
این راجع به مسیر. اما مراحل و منازلی که باید طی شود: سالک باید در هر 
مرحله به ترتیب مقامات توبه. ورع. زهد. فقر. صبر رضا و توگل را بگذراند. 


رعایت حدود شریعت است. مقام زهد مقام رهایی از علقه‌ها و یکسان دل شدن 
نسبت به ماسواست. در مقام فقر باید بفهمی که هیچ چیز مال تو نیست و 
لحظه لحظه به خدا محتاجی. مقام بعدی صبر است که باید بر آذیت خلق صبر 
کنی بگذار کارشان راب توبکنند و بروند بعد هم دعایشان کن. مردم حالت را 
می‌گیرند برای خدا صبر کن. مقام رضا مقام خشنودی به دادهٌ خداست. در 
مقام توگل امرت را به خدا تفویض میکنی و تسلیم او هستتی. بارها و بارها این 
هفت مقام را به ترتیب طی میکنی و از آنها از تو امتحان میگیرند. 

(توضیح حین تصحیح: مقامات که یک نحو از آنها در اینجا از زبان ایشان ذکر 
شد استحسانات اهل طریقت‌اند و به نظر میاید ساخته اذهان ايشان است. 
چون اثر صریحی در کتاب و سنّت از آنها نیست. گرچه ایشان همین مقامات را 
نیز که قل میکرد با اشستباهات زیادی نقل میکرد و من آنها را مطابق با اجماع 
اهل طریقت | صللاح کرده و آوردم. فی‌المثل معنای ورع را ایشان نمیدانست و 
از جانب خود آن را خدمت به خلق معنی کرده بود. يا زهد را ادبار خلق معنا 
مینمود. چنانچه قبلا عرض کردم ایشان احاطةعلمی بر مباحث نظری سلوکی 
نداشت و آنچه خود یافته بود بیان میکرد.) 

صفر۱2۳۲ 


سلوکنامه___..»»»»»»»»»_»_ «_س«ِ و _۸ 


قاشع اضرا کزه او رازم شمال یه کف کنیم خذایا من فقط وفقط به خاظار 
تو این‌ها را می‌برم شمال و قصد دیگری هم ندارم. جدا از آنکه سفر خیلی خوبی 
بود. صبح روزی که می‌خواستیم برگردیم پیش از اذان صبح در خواب دیدم یک 
آدمی با ریش و موی بلند آمد به خوابم و گفت من درويش نعمت الله هستم؛ 
چون خدا از تو پذیرفته اين عمل خبر را که بخاطر خدمت به زن و بچه‌ات و 
اینکه اینها به سفر نیاز دا شتند و تو آوردی شان. خدا می‌خواهد یک جایزه به تو 
بدهد. سپس یک تصرّفی در من کرد و حالت حضور برای من پیدا شد. این 
حالت برای مدتی که در خواب حدود نیم ساعتی بود ادامه داشت بعد گفت یک 
ایس تا ففره کی و ارسخال اعمان ام حیظ اط اف انسه؛ 
این حالت را هم حدود نیم ساعتی با من تمربن کرد و سپس رفت. 

صفر ۱2۳۲ 

بعد از ظهر که خواب بودم. آقای بهجت(ره) را به خواب دیدم. گفت من غیر از 
توجْهات عادی که به بعضی‌ها می‌کنم. یک ولایت الهی هم دارم که از آن هم 
می‌توانم برای آنها خرج کنم. گفتم: لحظاتی که با شما بودم مثل این بود که در 
هک ی ای کف ی تا اه 
نشوی. 

ربیع الاول ۱2۳۲ 

آمروز یک تجربه معنوی خوب داشتم. مدتی بود در اين فکر بودم که در شرکت 
تعدبل نیرو کنم. این فکر خیلی مرا مش‌غول می‌کرد که این کار را بکنم یا نه. 
صبح که رفتم شرکت خیلی زود بود. هنوز هیچ کدام از کارمندان نیامده بودند. 
از شرکت خارج شدم و شروع کردم به قدم زدن. فسمت زیادی از خیابان شهید 
بهشتی را پیاده طی کردم و فکر می‌کردم عذر کارمندانی را که کارآیی خوبی 
ندارند بخواهیم پا با آنها مدارا کنیم؛ هرچه فکر کردم به نتیجه نرسیدم. دست 
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آخر به خدا گفتم خدایا خودت بگو چه کار کنم و با شهودی نشان بده. به شرکت 
برگشتم. در حین قدم زدن هم یک بسته بیسکویت برای کارمندان هر اتاق 
خریده بودم که به آنها دادم. رفتم توی اتاق مدیریت و مشغول کار خودم شدم 
که دیدم اقای.. . که منشی ماست و پیرمردی است آمد توی اتاقم در حالی که 
یک کاغذ دستش است. گفت شما به من بیسکویت هدیه دادید من هم در 
عوض یک بیت شعر برایتان نوشتم. دیدم نوشته بود: 

موسی‌ای نیست که دعوی انا الحق شنود. ورنه این زمزمه اندر شجری نیست 
"که تست 

این پیام خدا بود. یعنی مرا در تک‌تک آدمهای دور و برت پیدا کن. اگر 
می‌خواهی به من خدمت کنی, به اینها خدمت کن. مهم این است که دل آدمها 
یاوه تم رای ره دم تیان ومد 
ت مت اس یات که سا و 
زندگی‌اش عده‌ای زندگی کنند و نان بخورند. 

ربیع الاول ۱6۳۲ 

به همراه یکی از دوستانم به شهر دامغان سفر کردیم. چند ده خانواده آنجا 
هستند که به راهنمایی آن دوست ما اعتیاد به مواد مخدر را کنار گذاشته‌اند و 
به کار و تولید مشغولند. دو روز مهمان آنها بودیم و دوست ما مسائل آنها را حل 
می‌کرد. آدم‌های جدیدی هم به جمح انها اضافه شده بودند و آنها هم قصد ترک 
مواد را داشتند. پس از دامغان به خرقان و بسطام هم سفر کردیم. در خرقان 
درخت کهنسالی هست نزدیک دستشویی» یکی از اساتید ما میگفت این درخت 
رفک کار کب رش قبان یشوه امست. کفت قرزا یی وق 
نیست. از درب سمت پشت قبله قبّه بجای اينکه وارد مقبره شوی همان حیاط 
را جلو میایی. قبر اصلی در اولین باغچه دایره‌ای شکل است و بوی خوشی هم 
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در آنجا هميشه به مشام می‌رسد. من به شیخ خرقانی گفتم یک نصیحتی 
بفرمایید یک حرفی بزنید. دیدم اعتنا نکرد. رفتم وضو گرفتم و دو رکعت نماز 
برایش خواندم و باز آمدم سر قبرش و گفتم یک چیزی بگویید. گفت: شما هنوز 
در فکر گفتن و شنیدن هستی؟ چیزی در گفت و شنود نیست. کلام. خودش 
اک فا هی و ی سس و فا ۱ 
این رمز سلوک است. 

رییع الثانی ۱2۳۲ 

یت ای مک سا اتقو اراد سا بتران. 
هاش تکار درا اي کم و ی با که خیت بکازت اس 
روزی کنم. اگر هم کاری از د ستت برنیامد لااقل آنروز به سرایدار یا رهگذر یک 
ای بده زووی را بهرخان واه همه‌اش اما و باشت ار حرق‌های ساقی 
در دفتراجتناب کن که انرژی محیط را می‌گیرد و کم می‌کند.آدمهای علاف و 
بیکار را به دفتر کارت راه نده. 

رییع الثانی ۱2۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم گفت: اگر روزی خیلی داغان بودی و دسترسی به کسی 
وی که هلیم رز ات کف که کرش توا یکی تک اتکی زک 
جمع رفقاپیا کنی رفقایی که صاحب سب شند و خودت را جلوی آنها بز کنی, 
یعنی اظهار کنی خودت را و خبط و خطایت را - البته در پرده - بگویی. آنوقت از 
بان یکی از نها جویت را می‌گیری. ره دوم لین است که بروی جایی خودت را 
خراب یعنی تواضع کنی. مثلاً بروی یک یتیم‌خانه يا مسجد. دستشوبی‌ها را 
بشویی و بسایی: اگر چنین کنی از الا واردعمل می‌ش ون و کار را هرس 
می‌کنند. 
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گفت: وقتی یک بازی سرت می‌آورند. اینور آنور نرو! به درگاه خدا پناه بیاور و 
اعتراف کن! بگو خدایا فهمیدم از من چه می‌خواهی! ورقه را پاره نکن و از 
جلسه امتحان قهر نکن. ورقه را بنویس بگذار ۸ بیاوری آنها با ارفاق قبولت 
می‌کنند و آن مرحله را برایت پاس می‌کنند. 

گفت: تنها چیزی که ما توی این زمین داریم زمان است. زمان برای برای پاک 
کردن خودمان و صاف کردن حسابمان با دیگران. از این تنها چیز استفاده کن. 
گفت: برای هزارمین بار می‌گویم که اگر اين یک جمله را بفهمی همه چیز حل 
می شود و آن اينکه چیزی که توی دنیا در میاوری مال تو نیست مال خداست. 
خدا دوست دارد کار و تلاش کنی نه اينکه با کار و تلاش کردن مالک چیزی 
بشوی. همه چیز مال خداست. اگر اینرا فهمیدی خدا همه چیز را سر تو 
می‌کند ولی اگر ناحق بدهی و ولخرجی کنی از تو می‌گیرد. 

گفت: دلیل اینکه‌مدسشاً اثری نیستیم و آتشی از ما رواشن نمی شود این است 
که روی ما به یک جا متمرکز نیست. کانون انرژی‌های جهان و منبع حول و قوّه 
خداست. وقتی رویمان را به سوی او کردیم و از اين و آن نخواستیم. ذزه‌بین 
وجودمان قادر است هر چیزی را آتش بزند و منشأً اثر شود. 

ربیع الثانی ۱۶۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: در جمع‌هابی که تو مرکز توجه هستی و همه 
حواسها روی توست. ممکن است آسیب ببینی. برای رفتن به چنین جاهایی ای 
وجعلنا و سورةٌ انشراح و ذصر بخوان. در مجلس هم ذکر «وحده لا اله ال هو» 
را داشته باش. این ذکر جمع را همسو می‌کند و چیزهای ناهنجار را کنترل 
می‌کند. اذکار منفی اثر تخریبی زیادی دارند. هدف از جمع کردن این جمع 
چیست؟ اینکه افراد از انرزی‌های منفی پاک شوند و از مثبت پر شوند؛ اینکه 
همه را پاک کنی و به آنها تحفه‌ای معنوی بدهی بروند. این ذکر چنین کاری 
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0 
انجام می شود. موگلین و فرشتگانی که در آنجا حضور دارند روی مردم اين کار 
اه ای اتف اس ها ی مات لیات وگ 
می‌شوند و حاجت می‌گیرند می‌روند. 

(توضیح حین تصحبح: این ذکر در منایع روایی فریقین موجود نیست و گویا 
کر فلت یرنه پیتطای روم اکر فا تاشیم که انسهاه و کار وقق 
هستند» به قصد رجاء و مطلق ذکر خدا میشود گفت.) 

گفت: در کوه و بیابان هرجایی که یک حال خوشی احساس کردی همانجا 
بنشین این مکانها نیز همین کار را می‌کنند و پاک می‌شوی. یک وقتی توی 
رای که دک فقو ین اخسانی شک اقا مود تور ری 
فرشته یا موگل است. وصل شو یا می‌روی یک جای به ظاهر مقدس ولی دارد 
به هم می‌ریزد تو ره سریع از آنجا خارج شو. انرژی منفی محیط بیشتر از آن 
است که روی آن اثر مثبت بگذاری. 

گفت: یک بار خدمت استادم بودم. حدود هشت ساعت بحث و گفتگو کردیم 
که غایت سلوک و دین چیست آخرش به این ر سیدیم که از آنطرف گرفتن و به 
اینطرف دادن. یعنی مجرای فیض شدن. 

ربیع الثانی ۱2۳۲ 

ترا تساه هی رام هرد بسک زیت راشای هر 
برای رسول الله‌(ص) بود و مرا به آسمان بالا برد و عجایبی دیدم و باطن بعضی 
چیزها را نشانم دادند. 

ربیع الثانی ۱2۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم و گفتم ویزاهای ما آماده شده و به اتفاق خانواده 
می‌خواهیم برای تعطیلات عید به آفریقای جنوبی سفر کنیم. گفت: انسان به 
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و کش اک سای اف ۲ تا سا اف فان 
سفر انا موجب تکامل | ست و جایی است برای متعالی شدن و یاد گرفتن. ما 
در سفر آزمایش می‌شویم. در سفر برای تهیه خوراک. جا و تمام نیازهای اولیه و 
روزمره‌ای که در محل زندگی خود مان برای آن‌ها فکر نمی‌کنيم باید تلاش 
کنیم. در سفر اصول ارتباطات و معاشرت است که حرف اول را می‌زند و می‌تواند 
پاسخگوی نیازهای ما باشد. هرچه بتوانیم انعطاف‌پذیری بیشتری داشته 
با شیم بیشتر م‌توانيم از سفر | ستفاده کنیم و البته از خواص سفر این است 
که انعطاف‌پذیری شما بالا می‌رود و بتدریج شما را انعطاف‌پذیر و ملایم‌تر از 
گذشته می‌کند. ادلی گشاه‌تر و با ظرفیتی بلاتر و صبری زیادتر, در سفر 
گذشت کردن را یاد می‌گیریم. سفر اکسیر عجیبی دارد که انسان‌ها را به هم 
نزدیک می‌کند. 

جمادی الثانی ۱2۳۲ 

اه ای اوه ریم پم بااهانها قیفر فا مین رک شا ان 
انوبوس رفتیم یک پارک جنگلی بنام مابولا. غروب با لندرورهای روباز رفتیم در 
طبیمت وحضی: یک قیل فر ها دیدیم که زه سنوی ماش ین ما خمله گزد و ها 
فررکردیم. غرویهای بیشه‌های آفرقا خیلی دلانگیز است. یک حس و حالت 
قوی و فوق‌العاده و غیر قابل وصفی دارد. حیوانات در یک اتحاد با هستی به 
سر میبرند و به نظر من خداپرست‌تر از اکثر آدم‌ها میباشند. رفتیم کنار یک 
انز یک تیان با بههای آسا شا که کرت ارو ریک 
شب در آن پارک جنگلی بودیم. سحر که هنوز هوا روشن نشده بود با لندرورهای 
رو باز رفتیم تا شیرها را ببینیم. رفتیم و رفتیم تا به بیشه شیرها رسیدیم. نزدیک 
شیرهاء راهنما ما شین را خاموش کرد و دا شتیم شیرها را تما شا می‌کردیم که 
ناگهان چند شیر از پشت به ما نزدیک شدند. شیرها ما را محاصره کردند. 
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راهنما انتظار این را نداشت و با چنین صحنه‌ای برخورد نکرده بود. به غایت 
ترسید. یک تفنگ هم بیشتر نداشت و شیرها هفت هشت تا بودند. گفت تکان 
نخوردید و ساکت و آرام با شید زیرا شیرها به صدا و حرکت حساس‌اند گرچه به 
ماشین‌های جهانگردان عادت دارند اما اگر سر و صدا راه بیندازید یا سر و 
دنام زا حرکق وهی شیک ات ی رک ونیم طر ریق بای ری 
مناجات کردیم تا فرج آمد و نجات پیدا کردیم. آنچه رخ داد از صحنه‌هایی بود 
که میفهمیدی هیچ‌کس جز خدا نمیتواند نجاتت دهد. حالت اضطرار را من 
آنجا فهمیدم. هر سال حدود دویست و پنجاه انسان را در آفریقای جنوبی 
شیرها میخورند. در کنار جاذه‌ها خیلی جاها تابلوهایی نشان از بیشة شیر میدهد 
کتیازه مایق ناو 

پس از مابولا رفتیم سان‌سیتی که شهری است در وسط جنگل. بعد از دو شب 
برگشتیم ژو هانسبورگ و با هواپیما رفنیم کیپ تاون که جنوبی‌ترین نقطه 
آفریقاست. در آنجا دوازده مزار وجود دارد مربوط به اقطاب دروایش که در یک 
دایره شبه جزيرهةٌ کیپ را احاطه کرده‌اند و به اعتقاد مردم آنجا از شهر و شبه 
کر ماه مک دای یت اس ام که تن هر ها دنمان 
این دراویش اقطاب صوفیانی هستند که به همراه خانوادهٌ خود تو سط انگلیس 
از هند به آنجا تبعید شده‌اند. تبعیدی‌ها تشکیل یک جمعیت مسلمان را داده‌اند 
ک ک ‏ ورص ها کف وی ی موه راهن 
کی در تون شهو کیت ون کبک هستام ی یروک نس زا 
باغ کریستین باخ. این باغ پرانرژي‌ترین جایی است که در اين سفر دیدیم. صرف 
رو د نشکا باع فش گس رای ار حور واتستا باه 
بی‌کرانگی به انسان دست میداد. 


سس 


پارک جنگلی مابولا. یک فیل ایک و تنها 


نبا وکسشسس_ س _عبا۲ظ۸ 


سان‌سیتی. جنوب غرب ژوهانسبورگ. 
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ارتفاعات شهر کیپ تاون 


جمادی الثانی ۱2۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت هرجا خود آمد. کار را قطع کن. ما نباید برای خود 
کار کنیم. رصد کن ببین کجا خود دارد به میان میاید. وقتی حضور را حس 
می‌کنی خدا با توست هرکجا که خواهی پاش. هروقت که حضور رال دست 
بدهی او را از دست داده‌ای. یک سالی جشن ۱۳ رجب بود هزار نفر را دعوت 
کرده بودم. زیادی جمعیت مرا گرفت و <ضور را از دست دادم و یک آنء غافل 
شم و به خودم نسبت دادم و برای خودم شدم. آخر شب شد. همه رفتند. 
خداحافظی کردند و رفتند و حتی نگفتند آیا ماشین دارید یا اینکه شسما را 
بر سانیم؟ رفتند و من تنها شدم تنهای تنها. آمدم توی خیابان ما شین دربست 
کنم بروم خانه دیدم هیچ کس مرا نمی‌بیند. فهمیدم دارند مرا تنبیه می‌کنند. 
زدم زیر گریه و شکر کردم از اینکه مرا آدم حساب کرده و توسری زده‌اند. 
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وقتی اآنرزیات کم شد خودت را سریع برسان به درگاه خدا. هميشه خودت را به 
کنالی که انرژی می‌گیری وصل کن و نگذار این ارتباط کم شود وقتی اتباط 
کم شد سریع راهی به خد با کن, وقتی پیش خدا آمدی هم چاله چولهایت را 
به او بگو و در میان بگذار. آنچه می‌خواهی بگو و ابراز کن. وقتی کارها به بن 
بست می‌خوزد و تغیبری ایجاد نمی‌شود. یعنی یک جای کار ایراد دارد خودت را 
سریع به درگاه خدا برسان. يا داری رتبه می‌گیری و درجه‌ات بالا می‌رود با اینکه 
یک خرابی کرده‌ای و اوضاعت به هم ريخته. اینرا گاها خودت نمی‌فهمی. 
گفت: هرجا احساس کردی انرژی محیط منفی است اذان بگو و نماز بخوان و 
قرآن تلاوت کن. 

گفت: کسانی که دائم جمع می‌کنند و جمع می‌کنند و با آن هیچ کار خدایی 
انجام نمی‌دهند. مالشان قبض می شود. مال را باید به چرخش انداخت. گفت: 
همیشه مثل مسافر زندگی کن. با اسباب و اثاثیة اندک. طوری که هروقت 
گفتند ساگت را ببند و بروه بتوانی. خرت و پرت دور خودت جمع نکن. 

راجع به حرمها صحبت شد که باید چه کرد؟ ایشان گفت به نظر من بهترین کار 
در حرمها پس از سلام و زیارت, نشستن و سکوت کردن است. البته در حال 
هشیاری و گیرندگی. یعنی نشسته‌ای و سکوت کرده‌ی اما هشیار هستی و 
درحال گرفتن انوار هستی و یک مستی خاصی داری. این مراقبه آدم را پر از 
حضور می‌کند. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۲ 

نتیجة یک جلسه با برخی رفقای سلوکی: یکی از مسائلی که عرفای بزرگ را 
زمین زده این بوده که در مراحل آخر سلوکشان شک سراغشان میامده و 
ایمانشان را می‌خورده. این هميشه یک مسئله بوده و خیلی هم خطرناک بوده 
چون نتیجه یک عمر سلوک را باه میکرده. روی این اصل برخی اسانی یک 


۸ ____  _____همانکولس‎ 


روش داشتند و آن اینکه می‌گفتند بهتر است شک را خرد خرد در مراحل میانه 
سلوک به سالک تزریق کرد تا کم کم نسبت به آن مقاوم شود. درست مثل 
کاری که واکسیناسیون انجام می‌دهد: ویروس ضعیف شده را وارد بدن 
می‌کنند تا نسبت به آن مقاومت پیدا کند و وقتی وبروس واقعی آمد بدن توان 
مقاومت دا شته با شد. میگفتند وقتی شک سراغت آمد رد شوو به آن پرو بال 
نده و بگو این بازی را بلدم. یا آنرا روی کاغذی بنویس و پاره کن و در آب جاری 
بیاندز. این باعث می‌شود که وقتی شیطان بخواهد شک در تو القاء کند مقاوم 
شده‌ای و فرییش را نمی‌خوری و ذهنت تسلیم او نمی‌شود. فراموش نکن که 
حتی شک بازی خداست با تو. به شیطان اجازه می‌دهد با تو دست و پنچه نرم 
کا اب هرک امک اس زک مش ناه 
(ع) برو و از آنها کمک بگیر. یا ذکر بگو. از همه مهمتر را خدا در آخر قرآن گفته 
است. آخرین سور قرآن راجع به همین مطلب است. 

جمادی‌النانی ۱6۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت تو روی جزئیات زندگی شاگردانت و کسانی که از تو 
مشورت می‌خواهند زیاد دقیق میشوی و بعد از مشورت دادن به آنها هم مستله 
را پی‌گیری می‌کنی که ترتیب اثر دادند یا نه. این باعث می‌شود که یکی, آنها 
احساس کنند اگر مسئله‌ای را به تو گفتند تحت سبطرهُ تو قرار گرفته‌اند و 
نمی‌توانند مسئله را جمع کنند و احساس خطر می‌کنند. دوم اینکه وقتی دائم 
همه جا ریسمان می‌اندازی این ریٍسمان‌ها بالاخره یکی‌اش به پای خودت گیر 
می‌کند و مانع رشد خودت می‌شود. برای دیگران حتی وقتی مشورت می‌خواهند 
مثل یک تابلو یا یک پیامک باش؛ بگو و رد شو و دیگر پی قضیه را نگیر. دیگر 
اینکه همه ماء قطع و وصل داریم. یک وقت وصلیم و جواب را درست و حسابی 
به طرف می‌دهیم. یک وقت هم قطع هستیم. وقتی قطع هستی جوابی به 
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کشت قمسهی ار سار خاش اما کر اک رعایت کي شا کین 
است و دگان و دم و دستگاه هم به راه نمی‌افتد و انتظار بی‌ جا هم ایجاد 
نمی‌شود. هميشه بگو به اندازة خودم می‌فهمم. تظاهر نکن که همه‌چیز را 
می‌فهمی. اين» هم به تواضع نزدیکتر است همه به صدق. آنوقت خبط و 
خطایی هم اگر کردی خدا جبران می‌کند و به تو بال و پر می‌دهد. بی‌جا مصرف 
کردن قوای روحانی خطرناک است. مدیریت معنویت سخت‌تر از بد ست آوردن 
آن است و مهم‌تر. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۲ 

شب رفتم خرابات. صاحب علم جمعی را زیارت کردم. گفتم در کار و تجارت از 
من چه می‌خواهید؟ گفت: حضور یعنی حال حضور را همواره حفظ کنی. در 
این صورت همه چیز سروقتش درست می‌شود. 

توضیح حین تصحیح: هنگام تصحیح اين توشته‌هامیبیم این مطلب را رها 
و بارها از این شخص پرسیده‌ام. بعضی‌ها در زندگی انسان پیدا میشوند تا فقط 
قاطا یه سای وهی ای هش اون 
مطلب را فرابگیرد.) 

جمادی‌الثانی ۱2۳۲ 

یکی از رفقا خواب دیده بود که با من دارد کتاب می‌خواند که من به او گفتم سه 
ماه دیگر برای من یک مشکل و گرفتاری بوجود مياید. پرسیده بود از کجا 
می‌گویید؟ من گفته بودم از قرآن و احادیث. 

این خواب را خدمت آقای خوشوقت عرض کردم. گفت: چیزی نیست. گاهی از 
مار شیاین بنرسته ابا را مک توت فسلم هس اوه 
اگوی هدز گر سوام درباطخت مت هس او اسان 
طی می‌شود. 
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رجب ۱۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم: راجع به یک قضیه که چند روز پیش برایم اتفاق 
افتاد م شورت معنوی میخوا ستم: من برای خرید میوه. ما شین را در معبر یک 
کوچه دم در میوه فروشی پارک کردم و از ماشین پیاده شدم که میوه بخرم که 
یکی از ناکتان گوچه که یک خانم بودبا یک فر مر فوز بو سا شیتشان سر 
رسیدند. من آمدم و ماشین را جایجا کردم که برای ورد آنهابه کوچه جا از 
باشد اما گفتند نه اصلا ماشین را بردار گفتم راه باز شده بفرمایید رد شوید خانم 
که پشت فرمان بود آمد رد شد اما کمی دعوا مرافعه کرد و من گفتم به اندازة 
کافی راه دارید که بروید. در این بین خانم تند شد و به من گفت احمق. من هم 
گفتم: توهین کردن سه ماه زندان دارد میخواهید زنگ بزنم پلیس بیاید؟ که 
لبته میوه فروش و شاگردانش آمدند و قضیه تمام شد و آنها هم رفتند. 

حالا سوّال من از دید معنوی است و نه به اين مسئله بلکه به مسائل مشابهش 
هم برمیگردد. بخصوص که در جامعهٌ ما اکثر آدمها عصبی هستند و زود دعوا 
مرافعه راه می‌افند. سوال این است که وقوع این رویدادها که برای سالک هر از 
گاهی رخ میدهد و ناخواسته است به چه علت است؟ در این موارد چه باید کرد؟ 
کجا باید کشش داد. کجا باید تمامش کرد؟ این رویدادها خوب هستند با بد؟ در 
ضمن آنها«کارماهلوبال) خلق میشود یا پاک میشود؟ 

ایشان گفت: واقمه‌هایی اینچنینی وقتی برای سالک چیده می شوند. یک نوع 
آزمون هستند. سالک باید آنها را رد کند. یعنی تو باید با یک معذرت‌خواهی در 
حالیکه حق با توست قضیه را فیصله می‌دادی در اين قضیه می‌خواهند صبر تو 
را بسنجند و ببینند بر خشمت مسلط هستی یا ن. باید وقتی این قضایا رخ 
می‌دهند بفهمی که بازی تو ست و خیلی راحت رد کنی. وقتی خبلی‌خبلی خوب 
می‌شوی معمولاً این بازی‌ها چیده می‌شود و گاهی روی خشم است و گاهی 
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روی شهوت و گاهی روی پول. خلاصه امتحان می‌شوی. در همه اینها هم یک 
چیز اصل استه آن اینکه تباید یک‌یامباهی, یک تلو بای برای حدا 
برای دعوت کردن مردم بسوی خدا باید این نقش را داشته باشی نه نقشی 
دیگر. حق چیست که بخواهی حقت را بگیری؟ ما حقی نداریم. اصلاً معنای 
محالک برد این اس ری مق اسان ام اهر اه 
بگذاری و دنبال تعالی دادن دیگران باشی. دنبال دستگیری باشی نه آدم کردن 
مردم. آن کار را خدا خودش به وقتش انجام می‌دهد. یک نکته دیگر: وقتی 
رتبهُ آدم پایین است در چیزهای بزرگ امتحان می‌شود؛ وقتی بالا رفت در 
چیزهای کوچک امتحانش می‌کنند ببینند تفسش بالا میآید یا نه. 

گفتم: اینطور می‌فهمم که مهم‌ترین چیز در راه سلوک. صبر است در عین 
۱ 
بودن, بندگی است. فرقش این است که در بندگی» ذوب شدن صورت گرفته و 
بنده دیگر رنج سلیم را هم ندارد و همه‌اش در پهجت و سرور و مستی است. 
بندگی همراه رضاست. 

رجب ۱۳۲ 

خدمت آقای خو_وقت بودم. گفت فلان کس یک باررایش یک کش_فی رخ 
داده بود که بی‌نظیر بود. خواستنه بود بخوابد که میل زبارت نجف در دلش 
افتاده بود. یکهو میبیند نجف است. آنقدر شوق کرده بود که مانند دیوانه‌ها 
بطرف ایوان طلا میدود و سرش را محکم می‌کوبد توی گنج دیوار آنجا. مأموران 
می‌دو ند و او را میگیرند و می‌گویند: خدا قبول کند. خدا قبول کند. و او را از 
صحن بیرون می‌کنند. چشم باز می‌کند می‌بیند توی تختش در اتآفش است و 
فرق سرش شکاف بردا شته. نکته این است که راه را برایش باز کرده‌ندء بجای 
آنکه برود مثل آدم حاجت بخواهد. دیوانه بازی در آورده. باید دعا می‌کرد؛ باید 
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خوا سته مطرح می‌کرد؛ خبلی د ست آدم در این موارد باز ااست» حیف |است از 
دست برود. او از د ست داد. همه عمر باید بگذرد تا یک چنین لحظه‌ای د ست 
آدم بدهند. چرا آدم این لحظه را مفت از دست بدهد. این نفحه را از دست داد و 
دیگر رفت. 

شعبان ۱2۳۲ 

وارده: در هر کار از تجارت گرفته تا سلوک برای موفقیت ۵ شرط لازم است: 

۱ استقامت یعنی صبر کردن در طول راه 

۲ قدرت یعنی در راه تو را می‌زنند. باید قوی باشی 

ی 

ی و 

۵ هماهنگی که توازن بین استقامت و قدرت و سرعت است. باعث می‌شود 
توی مسیر باقی بمانی. وقتی در کاری که به تو مربوط نیست وارد می‌شوی» 
وقتی قدرت نه گفتن نداری ناهماهنگی ایجاد می‌شود. وقتی دائم چشم‌چشم 
می‌گوبی. راه را عوض می‌کنی و ناهماهنگی ایجاد می‌شود. 

شعبان ۱2۳۲ 

با خانواده به عمره مشرّف شدم. مترصد بودم در این سفر تا می‌توانم هوای 
همراهان را دا شته با شم و از من خیری به دیگران برسد. یک جایی هم در بین 
راه مدینه به مگّه» اتوبوس نگه داشته بود. پیرمردی را بردم د ستشویی و منتظر 
ایستادم تا کارش تمام شود بعد او را برگرداندم توی اتوبوس. بلافاصله عنایت 
زیادی شد و نیز گفتند «در هواپیما موقع آمدن به عربستان زنی پایش درد 
می‌کرد نمی‌توانست این مطلب را به مهاندار که ایرانی نمی‌فهمید تفهیم کند 
چرا کمکش نکردی؟ برای همین یک هفته تفیق انجام خیر را و گرفتيم. 
راجع به امتحان صبر و خوردن خشم هم یک بار دیگر تو را امتحان کردیم و 
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شکست خوردی. همان‌وقت که یکی از کارمندانت عطر بدبویی به خودش زده 
بود و تو دعوایش کردی و داد و قال راه انداختی». خلاصه پرو ندهٌ یکی دو 
هفته‌ای من را برایم تشریح کردند. یکی از اهل کاروان میگفت حین ورود به 
مدینه منوره در آتوبوس بودیم که مسجد النبی پیدا شد سلام کردم: السلام 
علیک یا رسول اله. همانطور که هربار حین ورود به مدینه سلام می‌کردم. اما 
این‌بار جواب آمد که السلام علیک یا عبد صالح. باز سالام کردم و همین جواب 
شعیان ۱۶۳۲ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: وقتی عصبانی شدنت را می‌توانی کنترل کنی که 
بفهمی هر آنچه رخ میدهد توسط خداوند است که سرراهت چیده شده تا 
متحانت کند. ین را بفهمی دیگر عصبانی نمی‌شوی. هرجا بگوبی حق با من 
است یعنی هنوز بنده نشده‌ای. از هیچ کس انتظار نداشته باش. ته همه چیز 
تسلیم شدن است. هرچه لیاقت داشته باشی خدا توی کاسه‌ات می‌ریزد. آدمها 
را جدّی نگیر. خداست که از پس اینها با تو بازی می‌کند. تنها یک تغییر در آدم 
واقعی است و آن تسلیم شدن است. بقیه تغیبر نیست هوس است. 

گفت: آنقدر روی مغز و ذهنت کار کن تا دقیقاً بفهمی که چه می‌خواهی و 
شیطان نتواند بیاید توی خوا سته‌هایت اثر بگذارد و از طریق تو خواسته‌هایش را 
مهمی است. بخصوص شیطان سراغ کسانی می‌رود که قوی‌تر باشند و 
خوا سته شان در هستی موثرتر با شد. اول از همه سراغ انبیاء می‌رود. خودت را 
دائم به خدا بچسبان تا خوا سته‌هایت را پاک نگه داری چون کم کم می‌بینی که 
به جایی می‌رسی که خواسته‌هایت محقق می‌شود. آنوقت بدست خودت. 
خودت ر نابود وم کی 
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گفت: در مصرف قدرتهای روحانیات خساست کن. بجا خرج کن. 

گفت: خودشیفتگی مردم را پاس بدار تا جذب شوند 

گفت: پیش از رفتن به جای مهم و دیدار با اشخاص مهم: خودت را به خدا 
ی 

گفت: وابسته نشو. به هیچ چیز وابسته نشو که از تو می‌گیرند. اگر به بچه‌ات 
هم وابسته شوی معمتن باش که از و می‌گیرن. این قانون سلوک است. 
رمضان ۱۶۳۲ 

خرابات جابی است در دره دارآباد تهران» وقتی مسیر کنار رودخانه را ادامه دهید 
پس از حدود پانصدمتر که سمت چپ رودخانه طی طریق کنید. ده متر مانده به 
پلی که روی مسیر رودخانه زده شده است» سکوبی سمت چپ شما قرار دارد که 
به منزله دیواره سمت چپ راه | ست. بالای سکو چند درخت عرعر وجود دارد. 
پای درختها که بنشینی بیست متر با رودخانه فاصله دارد. در فاصله پانزده 
متری بالای آن هم یک غار کوچک قراردارد که حدود چهارنفر نشسته در آن 
جا می‌شوند. این جا خرابات است. در ده سال گذ شته هفته‌ای یکبار و ماه‌های 
رمضان هرشب آنجا می‌رفتم. امسال هم هرشب حدود ساعت تا ۳ آنجا بودم. 
اینجا مکانی است که برای بنده برکت داشته. گویا وقتی با خدا حرف میزنم. 
صدایم بالا می‌رود. جایی است برای ارتباط. لااقل برای من و دو ستان سلوکی 
من اینطور بوده. به وا سطه کثرت عبادت و توخهی که در آنجا شده. مثل دیگر 
مکانهای مشابه, ملائکه‌ای در آنجا حضور پیدا میکنند. اینجا قبر من است 
یعنی جدای از آنکه در این گیتی کجا دفن شوم نظرگاه اینجاست. معنای 
واقعی قبر همین است. مکانی که می‌شود در آنجا با روح تماس گرفت. این 
برکتی است به منزله یک هدیه آسمانی. مثل یک امامزاده که آنجا هم باطنش 
همین است. مکانی است برای ارتباط و اصال با ملکوت. مهم نیست جسدی 
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انا دفی فده باشق و از شتل ماخ باشد با ند یک شتری مکانها خود بخود تب 
پیدا می‌کنند که آدم‌ها بيایند و در آنجا خدا را یاد کنند و عبادت کنند و حرفشان 
را با یب بزنند و عذرخواهی‌هایش ان را بکنند و حاجاتشان را بگویند تا به بل 
متقل شود ی آذانم مکاتها هن کثر زمان ولا اندکه آدمای یساش با 
نّت خالص حا ضر شده‌اند و نام خدا را بسیار برده‌اند انرژی بسیاری پیدا کرده 
بطوریکه زاثرین به صرف حضور در آنجاء از برکات آن محل بهره‌مند می شوند. 
در تمام فرهنگ‌ها و آثیین‌ها این مکان‌ها یا امام‌زاده‌ها وجود دارند. جالب اینکه 
دسیاری از آمامزاده‌های ایران در ست در جای معابد زرتشتی: ساخعد: شده‌اند و 
همان نقش را بازی می‌کنند. در واقع صورت تغییر یافته معبدند در فرهنگ پس 
از اسلام. همانطور که گفته شد خیلی از آنها هم اصللاً مرقد نیست. معبد. 
انتها تاش ازتاظاو اتسال با کرت اش باب است ب وی با انطرر 
باشد. برای استفاده از این مکانهاباید حضور داشت. کثرت صحبت‌های دنیایی 
در این مکانها باعث کاهش انرژی آنها و آلوده شدن آنها می‌شود. 

شوال ۱۳۲ 

رفتم سفر کربلا. یک هفته‌ای در عراق بودم و کربلا و نجف و کاظمین و 
پیری آنجا بود که چند اربعین در آن مسجد اعتکاف کرده بود تا به زیارت امام 
زمان (عج) نائل شود. گفتم چیزی عایدت شد؟ گفت بله شبی که درهای 
م سجد قفل بود کسی را دیدم که کوزه‌ای آب در د ست دا شت. آمد و گفت آب 
میخواهی؟ گفتم بله. در آن لحظه اصلا به فکرم نرسید که این مرد اینجا چه 
میکند. گفت ظرفت را بده. کاسه کوچکی که داشتم به او دادم. گفت این ظرف 
| 
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فهمیدم این پیامی برای من بوده اسست. به من پیرمرد گفتم فهمیدی چگونه 
ظرف را میشود بزرگ کرد؟ گفت او چیزی نگفت اما بعداً جواب برای من روشن 
شد. گفتم جواب چیست؟ گفت با صلوات فرستادن ظرف بزرگ میشود. 

شوال ۱6۳۲ 

کسی آمد و گفت وقتی بدنیا آمده پدرش از مادرش طلاق گرفته و رفته. مادرش 
هم مدتی بعد ازدواج کرده و رفته. خواهرهایش همه زندگی به هم ریخته‌ای 
دارند. خودش چند بار بیمارستان روانی بستری شده. پچیشان را هم سقط 
که ری کر له هه اک اف کردم ان مره ی نتفر 
بدبخت است؟ 

عرض کردم: خداوند برای زمین سنتی وضع کرده و به آن دستوری داده که 
| 
گندم تحویل می‌دهد. هرکس جو کاشت. زمین به او جو تحویل می‌دهد. مادر 
ما زمین اینطور عمل می‌کند. اين, قانونِ اين سیاره است. هرکس هم فکر بد 
کند. فکر بدش ربشه می‌زند و رشد می‌کند و دائم ميوة بد می‌دهد. شسما به 
خودت قبولا نده‌ای که بدبختی! و این است که بدبختیات دائم ادامه پیدا 
می‌کند. بدی‌ها را می‌بینی این است که بدی‌ها به تو جذب می شود. پاشتی در 
دا هکم اما زگر ما پیای ا قح انیا هه کنیم تاه شود لاد 
سگی را مسیح به حواریون نشان داد؛ هرکس چیزی گفت. یکی گفت چه بوی 
بدی. یکی گفت چه تعفنی. مسیح گفت: ولی چه دندان‌های سفیدی دارد. 
کسی که به جنبه‌های خوب فکر می‌کند بسویش میاید و برایش محقق میشود 
ما هت هه 
ریشه‌اش ذهن است. وقتی دوست تو باقلافروش بود ذهن تو هم مثل او 
می‌شود و نهایتش لبوفروش می‌شوی. پس باید با آدمهای موفق آشنا شد و 
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معاشرت داشت تا باور کنیم که می‌توانیم موفق شویم. وقتی حس خوب نسبت 
به زندگی داشتیم. خوبی درو می‌کنيم. یکی از کارهابی که معلم و دوست خوب 
می‌کند این است که پلشتی‌ها را از ذهن تو پاک می‌کند تا بتوانی چیزهای خوب 
و زیبا را جذب زندگیات کنی. نجف تا زمان ما شهری کثیف بوده. روزی از 
نجاست و طهارت میدهند». سپس فرمود: «ما که بچه بودیم» سی درس خارج 
طهارت در نجف برقرار بود اما نجف کثیف‌ترین شهر جهان بود. طابه ها 
عبایشان را جمع میکردند و از روی فاضلاب و کنافتها رد میشدند و به درس 
میرفتند. یکبار یک استاد نگفت امروز بجای درس بیایید طهارت را پیاده کنیم و 
شهر را تطهیر نماییم». 

(توضیح حین تصحیح: اخیرا مطلع شدم به همت زائران و طلاب ایرانی 
گروه‌هایی برای نظافت شهر تشکیل داده‌اند هر بار هم که به این شهر سفر 
کرده‌ام میبینم او ضاع شهر در حال بهبود است. بار آخر به اندازهٌ شهرهای ما 
تمیز بود.) 

شوال ۱2۳۲ 

می‌گويم خدایا کمکم کن بتانم کار خیری انجام دهم که تو راضی باشی. اما 
صبح پنج‌شنبه که از خواب بیدار شدم چیز دیگری گفتم: «خدایا امروز را 
می‌خواهم مال تو باشم؛ مرا پی هرکار که خودت می‌خواهی بفرست». البته به 
ذهنم آمد که مطلب درشتی گفتم و امر سختی را آغاز کردم اما گفتم این یک 
روز را بگذار اینطور زندگی کنیم. آنروز تا بعد از ظهر به کارهای عادی و خدمت 
به چند نفر گذ شت تا اينکه به من گفتند یکی از همسایه‌ها زنگ زده و گفته پول 
آب و برق و گاز مشاع را شم باید بپردازید و الا من به شهرداری می‌گویم که 
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شما واحد مسکونی را اداری کرده‌اید. یعنی علناً تهدید کرده و باج خواسته. من 
هم تلفن را برداشتم و شماره او را گرفتم و گفتم مثل اینکه شما مرا تهدید کرده 
پوی؟ هواس قاطا کید وشن کرو وهی وا ستازه | مطالا عبط 
دوستی کند. گفتم «پدرپدر سوخته‌ات را در میاورم. هر کسی که مرا تهدید کرده 
زیر خاک است». و کلی به او بد و بیراه گفتم و لبچار بارش کردم که «اگر فقط 
ببینمت» مطمتن باش خفه‌ات می‌کنم». آخرش به غلط کردن افتاد. این 
همسایه حدود ۲۰ سال است که باعث آزار و اذیت دیگر همسایه‌ها شده بود. 
تا شب به اين فکر می‌کردم که واقعه امروز چرا رخ داد؟ شب موقع خواب گفتند 
خودت خواستی امروز مال خدا باشی. 
ذیقعده۲ ۱۶۲ 
نت قوای ان اکن زا و ی امش با زو دمن یا 
پیشرفت خیلی زیادی داشته‌ای باید برایت صدقه بدهم. و نیز گفت برو نمره‌ات 
را برایم بیاور. رفتم آوردم ۱۲ منتها یک منفی کنارش بود. گفتم این منفی 
خیست ۰ کف پرونده‌ات خوب است منتها برای خودتی نه خدا. وقتی کاملاً 
۳ شدی آن منفی هم پاک می‌شود. 1 الله سیئانهم حسنات» ميشود. 
ذیحجه۱۲۲ 
با دکتر «ک» جلسه‌ای داشتيم. راجع به طریقت تانترا صحبت شد. ایشان 
فرمود میگویند انرژی جنسی را که در وجودت هست به مراکز بالاتر وجودت 
جاری کن. این آنرژی می‌تواند موجب روشن‌ضمیری شود. روی این مطلب 
مراقبه کن تا راهش رایاد بگیری. سسعی کن از نیرویی که در مرکز سکس در 
جربان است بجای جریان بافتنش در امور جذسی» ابرازی بسازی برای عشق 
به همه موجودأت و روشن‌ضمیری. و این راهش سرکوب نیست. راهش حضور 
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می‌رسد. 


پروفسور هانس لوفلر و همسرش 


ذیحجه۱2۳۲ 

در عالم مکاشفه یک عارف مربوط به قرن‌های گذشته را دیدم. آمد و دستی 
سرم کشید و در حالیکه دستش روی سرم بود مکث بسیار کرد بعد طوماری به 
من داد و گفت بخوان. به زبانی عجیب بود. خواندم. مشتمل بر قوانین معنوی 
هستی بود. بعد از خواب چیزی از آن به پادم نماند. این آمور در روح اثر می‌کنند 
هیبعت اک نهک کهیراه آریوه گفت: کس ایدم مه او 
1 
ی ۳ 
شدهای. 


سلوکنامه ۰ _ ___ _ ۸ 


محرم۱۶۲۲ 

این محرم. سه روز خانه پدرخانم ما روضه امام حسین(ع) برقرار بود و بعدش 
شام میدادیم. پس از روضه. تا چند شب اهالی خانه خوابشان نمی‌برد و دام 
کابوس می‌دیدند. حوادث کوچکی مثل شکستن ظروف و سوختن وسایل برقی 
یداه خرما فان عرش کم نها وی کت هی | ی 
آمده توی خانه. گفتم: چطور؟ در حالبکه رو ضه برای سبدالشهدا گرفته بودند! 
گفت: اولاً بدانید که کاری مثل روضه برای سیدالشهدا امری خطیر و بزرگ 
اه ی هس در ای اه مت 
مجلس نگه دا شته ذشود خطر دارد. هرچه امری خطیرتر خطر آن هم بٍ شتر. 
اند کی روتوم ون عزمت نگه تاد ین خن حواق نیش از 
آن است که در غیر حرم بی‌حرمتی کند. دوم اینکه وقتی در خانه را با گذاشتی 
و مجلس عمومی گرفتی و هرکس و ناکسی آمد و چشم انداخت توی زندگی 
شا ینک سری مفکلات اور یه نی دق و رقنش کی سوفن 
ک ‏ ه ک ‏ ک رضم 
هستند که در اعمال تکیت شاخص‌اند. همانطور که یک سری آدم هستند که 
هط ی ی ها ما هس وا کار 
وهای ارت این سوق رآمسای ی [مکوی اندع 
یق حا کوخ غمات ار تاره کلب ام رداش اور رهگ 
خداوند محافظها را بر میدارد و اجازه میدهد که اين آدمها به زندگی آدم راه پیدا 
کنند و بتوانند بدی را بسوی زندگی آدم سرازیر کنند. چرا؟ تا آدم متنبّه شود و به 
خودش بیاید و به درگاه خدا برگردد و انابه کند. 

گفت: در چنین مواردی اهالی خانه یا یکی به نیابت همه مقدار زیادی قرآن 
و وکسم نتم ای سا گر فقو بارس 


سلوکنامه _ __ _ ۸ 


ذکر (...» هم مفید است. اما اگر خواستی این ذکر را بگویی مواظب باش 
کیسه‌ات پر باشد و الا نیروی منفی آویزان خودت می‌شود. 

محرم ۱۳۲ 

امروز ما برای گرفتن حقابه خودمان راجع به مزرعه بزرگی که در دماوند داریم. 
دادگاه داریم. کسی که زمین را از او خریده‌ايم چند سال است که حقابه عادلانه 
را نمیدهد و ما را به زحمت انداخته. خدایا کاری به شکست با پیروزی در دادگاه 
ندارم» کاری کن که در این دعوء ما ملازم حق باشیم. جزو حزب تو باشیم. تو از 
ما راضی باشی. سرانجامخیر باشیم.اينکه محاکم بشری بهنفع ما رأی بدهند 
يا نه مهم نیست. ما می‌خواهیم با تو با شیم. الهی با شیم. چون الاهیون پیروزند 
گرچه دشمنان نابودشان کنند. 

محرم ۱۳۲ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت: می‌خواستم این جلسه راجع به وقت استراحت 
برای تو صحبت کنم. گفتم: وقت استراحت چیست؟ گفت: وقتی که از یک 
جایی یا کسی انرژی متفی گرفته‌ای و رفتی غسل کردی یا روی سنگ فرش راه 
رفتی و ذکر بسم‌الله گفتی ولی افاقه نکرد. انوقت وقت استراحت است. برو 
بخواب. خلاصه که دست به کاری نزن. این اوقات وقتی است که دارند روان تو 
را پاکسازی می‌کنند و از نو می‌چینند. 

صفر۱2۳۳ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت در صفح شطرنج. یک فیل را در نظر بگیر. همین 
که این فیل در یک خانه‌ای نشسته حتی اگر اول تا آخر بازی حرکت هم نکند. 
همان <ضورش خیلی بدرد بخور است. ۷ اقل یک خانه را | شغال کرده و بنا به 
حرکتی که میتوا ند بکند اطرافش ایمنی بوجود میا ید. مضاف بر اینکه در 
حرکتهای بعدی شاید موقعیت حرکت برایش پیدا شود آدم هم همینطور است 


سا وکنامه سس _____ِه 


بعضی وقتها صرف حضورش در جایی» کارساز است و مشکلاتی را حل می‌کند؛ 
در اين مواقع آدم نباید حضورش را دریغ کند. این را گفتم که بدانی یکی از 
شقوق کمک به مردم می‌تواند صرف حضور در جاهابی باشد که به پشت 


صفر۱2۳۳ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت از امروز میخواهم سلسله مباحثی را برای تو شروع 
کنم و درس بدهم که اساس سیر و سلوک است. منتها اين مباحث را باید با هم 
بخوانيم و کار کنیم. تو گوش کنی و من بگویم. ینطور برای تو جا مین و 
لته بید برایت چون یک راز بماند و بی‌جا مصرفش نکنی. 

جایی رسید. باید بفهمی چه کاری را باید انجام دهی. اگر باید انجام دهی. 
پی‌گیرباشی تا بهنتیجه برسدنه اینکه ولش کنی. خیلی‌ها اه ا شروع می‌کنند 
اما کارهایی را که باید. انجام نمی‌دهند و پرونده‌شان پر است از ول‌کردنهای 
بسیار. این است که چیزی دستشان را نمی‌گیرد. 

دوم اينکه اين راه» راه دل است. راه منطق و عقل اصطلاحی نیست. یعنی 
سالک باید نخست از دست توهمی که از کودکی برايش ساخته‌اند رها شود. 
بکن نکن‌های آموخته شده و این که این درست | ست و آن نادر ست همه‌اش 
ذهن است. ذهن تلقین دیگران روی ماست. همین رهزن راه حقیقت است. 
دنا تیه تو صیف همنوعان ما ست. سالک نبایذ هیچ گرایش بشری به هیچ 
کجا داشته باشد. اگر کسی گرایشی به چیزی داشت سالک ناقصی است. این 
خیلی مهم است. 

پس دنیایی که مشاهده می‌کنيم توهمی بیش نیست. دنیا برای ما با توصیفی 
که از روز اول دنیا برایمان کرده‌اند ایجاد شده است. عمل کردن باعث می شود 


سلوکنامه_ .»»_»_»«»«««« حطس 


که فهم و تجربةٌ خودمان کم‌کم جای آن توهم را بگیرد و حقیقت را بفههمیم. 
افو سا گیل کنن مغ رت یاو یت 
دیگران. این خیلی مهم است. 

کلام بهمعنی روش صحبت کردن در هر منطق جغرافیایی» با ساختن ذهن, 
دنیای توهمی مردم آن ناحیه را شکل می‌دهد. شپوداتی که در پی عمل 
می‌آیند کممکم این پردهُ ذهن را می‌درند. یک نکنه مهم: اساس کار کرد ذهن. 
بخاطرآوردن است. ما بخاطر میاوریم و بخاطر میاوریم و بخاطر میاوریم این 
است که پرده ذهن در یک فرایند مدام. دائما از نو بافته می شود. و کشف ما به 
فراموشی سپرده می‌شود و ما باز از واقعیت جدا می‌شویم. هر بار که تجربه 
و وت کی سرام سای مسا ارم 
طف ره کات هس تفه عا وین تام راتسا 
یه اسیاصا ای درا وهای که اس و ات مد 
تاه یه وا یه فان سابل کل 

به محض اینکه از حرف زدن با خود دست برداریم. دنیا برایمان دگرگون ميشود. 
مراقبه اینجا به کار میاید و نقشش در سلوک اینجا ست. مراقبه تمربن خاموش 
کردن ذهن است. با متوقف شدن مناظرهٌ درونی. دنیای واقعی خودش را نشان 
می‌دهد. عمل هم. ارزش حرف زدن که فرآیندی ذهذساز | ست را برای آدم کم 
می‌کند. حرف زدن زیاد مهم نیست عمل کردن است که مهم است. عمل جدید 
عکس لعمل جدید را به همراه دارد و در نهایت به آگاهی می‌انجامد. 

اد توجه کرد که اي رشتن بسوی ساحت تجربه و کسب آگاهی‌های نو که با 
را کردت ایرهای قایی هدره بت رن اور اس رطس 
اسهم را مانمدعت سوق فرش کی با حشرت خرایال هرد کی و 
بقرتی موق رف همخت نان دگر ات کی بای و تا تشه 
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است. خوب طبیعتاً می‌تر سی. این عیبی ندارد اما ترس نباید مانع حرکت شود. 
باید دل بدربا بزنی و با عزرائیل راهی شوی. 

اصل بعدی در سلوک این است که در سلوک هیچ جایی نیست که بگوییم تو 
دیگر کامل شده‌ای و دیگر بس است. مسیر سلوک نهایت ندارد. پس هر وقت 
احساس کردی که رسیده‌ای بدان دچار سراب شده‌ای. دشمن سلوک. سراب 
وصال است: اينکه به آنچه آمده‌ای دلخوش کنی. نکته این است که هر وقت 
متوقف شدی همانجا نمی‌مانی بلکه سقوط میکنی. چون تو وسط یک راه 
کوهستانی متوقف شده‌ای. شب در راه است. گرگ در راه است. شب از راه 
میرسد. گرگ از راه میرسد و مرگ تو قطعی است. پس همواره باید بسوی کمال 
حرکت کنی. سلوک بی‌انتهاست. 

اصل بعدی در سلوک عجز مدام است. سلوک آمری شخصی نیست. سالک در 
اثر اطاعت پرورگار اندک‌اندک به اقتدار دست میابد. یعنی اراده‌اش در هستی 
موثر میشود. اینجا خطر پیش میاید. اگر قن قن کند و در جهت شسخصی 
استفاده کند حتی اگر بی‌جا به اين و آن بذل و بخشش کند و مشکلات دیگران 
را از سر دلسوزی حل کند. کارش تمام است و با سر به زمین می‌خورد. حذر کن 
از وقتی که دیدی قدرتی داری. حذر که از قدرتت نباید | ستفاده شخصی کنی. 
از خود دیدن علم و قدرت آدم را زمین میزند. 

اصل بعدی در سلوک تسلیم شدن به پبری و مرگ است. پیری و مرگ در انتظار 
ما ست و بای آنها را بپذيريم و تسلیم آنها شویم. پیش از آمدن آنهاباید کار خود 
را انجام داده باشیم و قدم‌های اساسی را برداشته باشیم. رفتن از این جهان 
ساده است هرکس کارهایش را بکند به راحتی میرود. چند کار دارد که باید آنها 
را تکمیل کند و در پرونده‌اش تیک بخورد. از پر کردن نیست از نیکوکردن آن 
کارهاست. کیفیت مهم است نه کمیت. وقتی آن کارها را کردی دیگر بس 
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ات شرا کازهای اه درو رم کات رز که تکمین کردم سای شتا 
ببرندت. 

ربیع الاول ۱6۳۳ 

خدمت آقای خو شوقت رسیدم. گفت: میدانی رمز حصول خلوص برای انسان 
یعنی اینکه هم کارهایش برای خدا باشد چیست؟ خلوص فقط وقتی برای آدم 
حاصل میشود که آدم را که دلش را باز می‌کنند ببینند هیچ خواستی ندارد. 
چون هرکس. هرخواستی داشته باشد کارهایش در جهت رسیدن به آن خواست 
است. وقتی کسی به دنبال پر کردن ناداشته‌های دنیایی خود است قهراً 
نمی‌تواند برای خدا کار کند. وقتی کسی بدنبال جاه و قدرت است قهراً همة 
کارهایش هم رنگی از تلاش برای نیل به این خوا سته دارد. پس اگر می‌خواهی 
به خلوص برسی باید نخست خواست‌ها را از صفحه دلت بیرون بریزی. آتوقت 
است که می‌توانی برای خدا کار کنی. 

۱2۳۳ 

آدمی در هر لحظه در یکی از حالات چهارگانه می‌تواند باشد: با در حواسش 
باشد یا در ذهنش یا در روحش یا در حال توجه به خدا. حالتِ در حواس بودن 
تفشاهای ات که مرو تمافای یک مه مایا شین یک آهنگ ارت 
یا یک غذای خوشمزه دارد میخورد. باید شش دانگ حواسش به همان حسش 
باشد و لذت ببرد و شکر کند. این حالت بر طبق اینکه کنون توجه چیزتورانی با 
مات اه اه نی با مه نا رای با اشاش عال اوه 
به طور خلاصه کمی‌از ارتعاش آنچیزی که آدم به آن توجه می‌کند به آدم منتقل 
ميشود. یعنی اگر توجه به یک درخت با شد برطبق اینکه آن درخت چه ملکوتی 
داشته باشد. آدم حالت آن درخت را به خودش میگیرد. در این حالت آدم گیرنده 
اه گت قدوای ال مانمسا لت ده بح سوواط يو 
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خواست‌هاست. این حالت انرژی‌سوز است لذا هرچه کمتر باشد بهتر است. 
میگویند این حالت» تصفیه کننده و مُصفْی است. یعنی زمینه ساز دریافت انوار 
از عوالم بالاست. خودش خنثی است اما چون ظرف آدم را پاک می‌کند به 
حالت چهارم می‌انجامد. حالت چهارم توجه به خدا و ذکر و حضور است. این 
حالت حالتی است که آدم را زنده می‌کند مثل وصل شدن یک باطری قابل 
شارژ به جریان برق است که باطری را شارژ می‌کند. آدمی لامحال در یکی از 
این چهار حالت است. اگر نمی‌توانی در حالت چهارم باشی لاقل در حالت 
معرفت نفس باش و حذر از اینکه در ذهن باشی که نیرو و نورت را دائم از دست 
می‌دهی. 

ربیع الاول ۱۶۳۲ 

خدمت ایشان ر سیدم. گفت: توجه به مسئلهٌ کیسه در سرنو شت آدمپا خبلی 
مهم است. گفتم یعنی چه؟ گفت: هرکس یک کر سه دارد که با انجام کارهای 
خیر و عبادات و تس استادانش و دعاهای خیری که در حقش می‌کنند پر 
می شود. با انجام هرکاری از کارهای دنیایی و تحقق هر خوا ستی. چیزی از آن 
کیسه کم می شود. عین یک کارمند که حسابش را در ازای خدمتی که می‌کند 
شارز می‌کنند و بعد هزینه زندگی‌اش چه ضروریات و چه آتینا و چه حتی 
الواتی‌هايش را از این حساب باید بپردازد. کیسه معنوی هم همینطور است. 
زندگی عادی هم هزینه و خرج معنوی دارد که باید از این حساب پرداخت شود. 
چه رسد به هوسها و اوتی‌ها بعضی کارها یکهو کیسه را خالی می‌کند و بعضی 
کارها کممکم. پر شدن کیسه هم کمکم است. آدم در درجة اول باید کیسه 
معنوی را صرف رشد و تعالی خودش بکند. اما شما کیسه را خرج مردم می‌کنید 
و خالی می‌مانید. وقتی میفهمید اشتباه کرده‌اید شروع می‌کنید به تفریط و 
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کیسه را دو دستی می‌گیرید و اصلاً خرج نمی‌کنید. اين هم بد است. در هر 
حال هر خرجی ميشود از این کیسه است. اینها را گفتم که این را برای تو روشن 
کنم که وقتی کسی از شاگردانت از تو فهر کرد و رفت. می‌رود و می‌بیند که 
نخیر مثل اینکه از شیخ هم قهر کردیم و راهش را هم ول کردیم و ذکر هم 
دیگر نمی‌گویيم و خلاصه سی خودمان رفته‌ايم ولی اوضاع کماکان روبهراه 
۱ 
کیسه‌اش تمام شود و آنوقت مشکلات و بدبختی‌هایش شروع شود. کمی 
مبارزه می‌کند و مقاومت می‌کند تا آخرش خسته می‌شود و برمی‌گردد و ابراز 
ندامت می‌کند و می‌گوید می‌خواهد باز راه را ادامه دهد. او را بپذیر. یکی دو ماه 
می‌گذرد که می‌گوید پس چرا بدبختی‌های من تمام نشد. نکته اینجاست! به او 
۱ 
خردخرد بایدَزش کنی. صبر کن تا پر شود. انا بیدبه و تفهیم کنی و الا باز 
ول می‌کند میرود. اما بگو اگر خوبی کنی و خدمت به خلق و بخصوص به 
والدین. زودتر کیسه پر می‌شود. خلاصه اینکه هرکسی به تو مراجعه کرد و 
زندگی برايش سخت شده بود معمولا" مال م سیر | شتباهی | ست که یک عمر 
رفته. در این موارد با یک توبه کردن جبران نميشود. توبه جهت را عوض می‌کند 
ولی خب باید راهی را که عو ضی رفته بود برگردد و اثر و ضعی و کارمای اعمالی 
که داشته. بگذرد و این گاهی چند سال زمان می‌برد. 

وه ۱۳ 

بعضی‌ها پیش من میایند و می‌گوبند فلانی که شریک ماست دروغگوست. 
فلانی که همسایه ماست شارلاتان است. فلانی که فلان ماست بدرد نخور 
شطرنج زندگی شما که نمی شود همه وزیر باشند. شما به سرباز و فیل و رخ و 


سلوکنامه____ ___ وو«ِ ظ۸ 


اسب هم نیاز دارید. نمی‌شود آدم مهره‌هایش را کنار بیاندازد که اين» این‌ورش 
کج است؛ آن. آن‌ورش. آنوقت خودت می‌مانی و خودت. 

ربیع الاول ۱2۳۳ 

خدمت ایشان رسیدم. در ادامة بحث اصول سلوک. گفت: اصل بعدی در 
شاوک شکا ری تزورون اس الک منت نک تشاب ها ام افص و 
کوه می‌زند. میرود تا ببیند چه گیرش میاید و چه شکارش می‌شود. آنچه سالک 
در پی آن است و باید جمع و به تعبیر بهتر شکار کند. نور است. نور باعث علم 
و قارت آزیت خای قفرت زا هم افما هام سا سر سالک در لافس 
است. شکارچی اقتدار است. منتها مانند یک شکارچی باید برود بگردد و مترضد 
با شد و هميشه آماده. تا ببیند اقتداره کجای طبیعت در برابرش ظاهر می شود. 
تک هر هه ی و وک من رت 
که بداند به اندازهٌ ظرفیتش به او می‌دهند وقتی نور یا اقتدار بدست آمد نکته 
مهم ذخیره کردن آن است. برای بد ست آوردن و شکار کردن نور, به یک چیز 
مهم نیاز دريم و آن نظم است. پس اصل دیگر در سلوک نظم است. اگر نظم 
وجود نداشته باشد در زندگی به هیچ چیز نمی‌رسیم. ذکر گفتن و عبادت کردن 
نوعی نظم است. نظم به سالک پابندی به راه می‌دهد. با شل کن سفت کن 
کسی چیزی نمی‌شود. نمی‌شود هر روز باری به هرجهت بود و در پی چیزی 
دیگر بود. شکار بی‌جهت در طبیعت ول گشتن نیست؛ انها که شکار کرده‌اند 
می‌دانند که شکار کردن مستلزم نظمی دقیق در زمان حرکت. جهت حرکت. 
چگونگی حرکت» توشه حرکت. کنترل دقیق مسیر. استتار و کمین کردن و 
صیور بودن است. همة نها نی نظم. یک نکته هم خیلی به کار شکارچی 
می‌آید و آن در لحظه زندگی کردن است. شکارچی اگر در حال نباشد و به آنچه 
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الان در برابر آوستابی‌توجهی کنده اقتدار و تور راکه در اعمال لحظه اکتون 
است. از دست می‌دهد. 

حالا وقتی اقتدار شکار شد باید آنا ذخیره کرد. چون اقندار فقط گاه‌گاهی سر 
راه آدم سبز می‌شود و فقط گاهگاهی آدمی موفق به شکار کردن آن می‌شود. و 
معمولاً تا مدتی بعد خبری از شکار جدید نیست پس مهم است که بتوانيم اقتدار 
زد خیره کنیی قتاعت وشات طیع ایشا ید کار هی اش یی هو بات من شون 
که ارو ماد خیزه شوی پس اضال خیگر هر تیوک متاعت طیم واقداعت آیست: 
این صفت باعث آزادی شما از تعلقات می‌شود. تعلقات و وابستگی‌ها هستند که 
اوشرا وم داز ماه خاش شرع کی تا یهاش اکن خی 
با خاش ها ی با ولا رای انکه باس گر یه شا آرشخ 
برود باید سالک دست نیافتی باشد. پس اصل دیگر در سلوک دست نیافتی 
بودن است. دست نیافتی بودن یک حالت روحی آدم است نه یک رفتار 
اجتماعی. یعنی معنی آن قطع کردن تلفن یا جواب ندادن به تماس‌ها نیست. 
بلکه معنی دست نیافتی بودن رها شدن از وابستگی به مدح و ذم دیگران و 
رهایی از مطایق نظر نها زندگی کردن است. عللاص ه اينکه به اعتیار و ارادة 
خود زندگی کنیم نه خوا ست دیگران. یعنی از د سترس دیگران مصون با شیم. 
بات اشتافکا رات اخمیههای اعمال ما لها آمت اک وه 
فقط در برابر خدا مسئول هستیم. برای اينکه اینطور بشود باید چند تغیبر در تو 
صورت بگیرد؛ یکی اینکه ضروریات زندگی را کم کنی و با حداقل بسازی دوم 
اینکه بدانی خدا روزی رسان است و روزي تو را خردخرد و کمکم می‌دهد. روزی 
را کوچک نشماری که این کفران نعمت است و روزی بعدی را از دست می‌دهی. 
وقتی نعمتی را شکر کردی. نعمت بعدی از راه می‌رسد. پس اگر توگلت را از 
دست دادی و نگران روزی شدی به اين و آن چنگ می‌اندازی و د ست یافتنی 
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می‌شوی و خودت و آن کس را خسته می‌کنی. سوم اينکه از دیگران تا می‌شود 
چیزی نخواهی و نگیری و امید به آنها. و به خدمتشان و به قدردانی‌شان 
نداشته باشی که اگر چنین کنی دست‌یافتنی می‌شوی. چهارم. از توقم مستول 
بودن در قبال دیگران دست برداری. پنجم اینکه نگذاری کسی دورت جمع 
شود زیرا چنین کسانی از انرژی تو تغذیه می‌کنند و مانند مگس‌اند که دور 
شیرینی جمع شده‌اند. فقط کسی را به نزدیکت راه بده که بخواهی یادش بدهی 
خودش شکارچی اقتدار بشود و بد ست خودش اقتدار کسب کند. اشتباهی را 
که من کردم تو تکرار نکن. من فکر می‌کردم آنهایی که دورم جمع شسده‌اند 
آمده‌اند اینرا فرا بگیرند اما بعد دیدم نه آمده‌اند آماده‌خوری کنند و با مجیز گفتن 
از من, آنرژی مرا بدزدند و بروند. خلاصه اینکه فهمیدم کسی در پی خدا نیست 
برای دنیا دور من جمع شده‌اند. این بود که دیگر اشتباه گذشته را سعی می‌کنم 
تکرار نکنم و هرکس راه نمی‌رود عذرش را می‌خواهم یا ارتباطم را با او کم 
می‌کنم. خلاصه اینکه مردم اهل راه نیستند. تا می‌توانی آنها را را بتاران و 
فراع له هت که کار کت تا کیقر رونت ولا ره ویرک 
می شوند و به دامات می‌اندازند و از تو توقع دارند. سعی کن همیشه سر بسته 
باشی. دست نیافتنی بودن به معنی انزوا؛ پنهان شدن, و مرموز زندگی کردن 
نیست؛ گرایشی درونی است که با آن. با مردم مواجه ميشویم. 

ربیع‌الثانی ۱2۳۲۳ 

ناف علم خمی | ملاقات کردم کت اینکه شا اینفتر تاو هی 
خیلی خوب است. بخصوص که گفتی حتی اگر مرا زندان کنند خب در آنجا 
می‌نشینم عبادت می‌کنم و کتاب می‌نوبسم. بعنی چیزی از چیزهای دنیا برایت 
با چیز دیگر فرق نمی‌کند. آمده‌ای خد مت کنی و بروی. خدا هم همین را 
می‌خواهد. 
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ربیع‌الثانی ۱۳۲۳ 

خدمت ایشان رسیدم. در ادامه بحث مربوط به اصول سلوک. گفت: یکی از 
صول مهم عمل کردن بدون چشمدا شت و توقع است. یعنی اینکه در عمل 
کردنت فقط پی بندگی باش. چنین اعمالی سرشار از قدرت و شدت و اثر 
می‌گردند. دین‌داری بدون خواست. نوع حقیقی دین‌داری است. چون غایت 
فآ اس که مود( ماک یو ره افو ان که 
استادان به شاگردان می‌دادند تا برایشان فهم عمل‌بی‌توقع اسان شود این بوده 
که آنها را به کارهای بظاهر بی‌معنی وامی‌داشتند. مثلا می‌گفتند این هیزم‌ها را 
از اینجا ببر آنجا و دو روز بعد می‌گفتند باز برگردان همینجا. یا می‌گفتند اتاقکی 
بساز بعد آنرا خراب کن. استاد من وقتی برای اولین بار پیشش رفتم هاونی 
خالی به من داد و گفت بکوب. یکروز و نیم هاون خالی را می‌کوبیدم. بعد آمد و 
گفت بس است و آموزش را شروع کرد. وقتی کار بی‌معنی انجام شد در ذهن 
حک میشود که بدنبال غایت نباش و از خود کار لذت بیر و آنابرای خودش 
اد ای کار پاش کف امن بات مس و و ور 
ضمن کار بلاعوض, دوگانگی میان عمل و عمل‌کننده از میان برداشته ميشود. 
هنگامی‌که موفق شدیم عملی را به عنوان چیزی بدون آنکه به موفقیت و عدم 
موفقیت آن فکر کنیم ببينیم آنگاه در مرکز دقت قرار خواهیم گرفت و در راه 
صحیح گام خواهیم نهاد. 

گفت: وقتی درسی به شاگردانت می‌دهی مدتی از ایشان دور شو و سروکله‌ات 
پیدا نشود نا فکر کنند وغمل کنند؛ وقتی از پس عمل به آن درس برآمدند آنگاه 
قرار بمدی را با ایشان بگذار. تفاوت باید در زندگی آنان ظاهر شود والا ملاقات‌ها 


را ادامه نده. 
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گفت: راه شناخت و تمییز الهام از اوهام این است که دائم خودت را به خدا 
بسپاری و دائم به خدا پناه ببری. چون هیچ راهی وجود ندارد جز اينکه خدا 
دستت را بگیرد. 

و نیز صحبت از هوای نفس شد. گفت: آيا میدانی هوای نفس که اینقدر در 
دين تأکید شده که باید از آن احتراز کرد چیست؟ هوای نفس یعنی هرکاری که 
به رضای خدا انجام نشده بلکه به رضا و تشخیص و هوس خود فرد است. 
ربیع‌الثانی ۱2۳۲۳ 

خواب آقای خوشوقت را دیدم میخواست برود مکه گفت میخواهی تو هم 
بیایی؟ گفتم بله. استخاره‌ای کرد و گفت: نمیشود می‌گویند توی نانهایی که 
شما می‌خورید یک ماده‌ای است که مانع اين توفیقات شماست. 

خواب را که با خودشان مطرح کردم گفت: چیزی توی اموال شما آمده که مال 
شما نیست. و این ناخودآگاه بوده و غیرقابل اجتناب. چیزی از آن خارج کنید و 
به مستمندان بدهید تا اثر این قبیل امور دفع شود. حتماً باید اموال ناپاک خارج 
شود و اگر به طوع و رغبت ندهی با بلاها و برج‌ها و بیماری‌ها به اجبار مالی که 
مال شما نیست از اموال شم خارج می‌شود. اين ریزش لازم است. بایداموال 
بچرخد اگر خودتان اموالتان را برای خدا و با رضایت و خرسندی ندهید به زور و 
اجبار و دلخوری از شما می‌گیرند و اجری هم ندارید مگر درصورت تسلیم و 
۳ 

جمادی‌الاولی ۱2۳۲ 

رفتیم مشهد مقاس. از جمله وقایعی که رخ داد این بود که با پسرم رفته بودم 
حرم. وقتی کفشها را دادیم و شماره گرفتیم. شماره 12۸ بود. پسر که پنج 
سالش بود شماره را گرفت و گفت:«بابا این شمارهٌ قبر من است». گفتم یعنی 
چه؟ باز همان جمله را تکرار و تأکید کرد مثل اينکه جمله را توی دهنش 
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گذاشته بودند ولی خودش از آن چیزی نمی‌فهمید. فهمیدم اسمش را توی 
لیست نو شته‌اند و جزء سالکین ضرت ر ضا(ع) شده ا ست. و آن عدد مثل 
کلم است‌براع ام هون قزه‌راه ه ساوک هر کی آشتایشوی یار طریق 
موت او ست از عوالم مجازی. همان شب یکی از شاگردان من خواب دیده بود 
که با پسر بنده سر یک کوچه منتظر است. نام کوچه بوده « صلح14». این هم 
تن همان مطلب بود. 

جمادی‌الاولی ۱۶۳۲ 

خدمت ایشان رسبدم. گفت در ادامه بحث مربوط به اصول سلوک؛ یکی از 
اصول مهم «درست راه رفتن» است. این اصل خبلی خیلی مهم است چون 
حصول بی‌ذهنی و نفی‌خواطر و سکوت درون در گرو آن است. درست راه رفتن 
یعنی باز بودن ورودی اطلاعات و حواس آدمی, و این مخالف تمرکز است. 
مخالف تمرکزطلبی است. وقتی است که فقط نگاه کنیم و ناظر باشیم. 
برعکس وقتی در تفسیر و پیش‌داوری و مقابسه و خواست هستیم این حالت 
رخ نمی‌دهد. باید آغوشسگشوده باشیم برای دنیای اطرافمان. برای پذیرش 
نامحدود واقعیت. گشودگی کامل حواس وقتی است که دقت روی چیزی 
نکنیم. وقتی است که کل را ببینیم و کلگرا باشیم. پس راه برویم بدون اینکه 
روی چیزی خاص نگاه کنیم و متمرکز باشیم. بدون اینکه مستقیماً به چیزی 
نگاه کنیم. نکته اينکه دیدن موجودات عالی نیز فقط در همین حالت «نیم‌نگاه» 
تحقق پیدا می‌کند. درست مثل دید در شب که اگر مستقیما به چیزی نگاه 
کنیم آنرا نمی‌بينيم بلکه باید با نیم‌نگاه به دنبال آن باشیم. پس درست راه رفتن 
کنایه است از ارتباط درست با محيط. نگاه به افق‌های دورد ست باعث دا شتن 
«همه‌چیز» در میدان دید می‌شود. ملاک درست راه رفتن این است که راه 


می‌رویم بدون اينکه با خود حرف بزنیم و گفتگوی ذهنی داشته باشیم. وقتی 


سلوکنامه ___ _ و و۸ 


میروی خرابات اما با خودت فکر و خبالت را میبری در وآقع درون خودت هستی 
و هیچ جا نرفته‌ای. به این نکته توجه کن! با درست راه رفتن رابطه ذهن با 
مخلوقانش قطع میشود و کم‌کم سکوت ذهنی حکمفرما میشسود و مرقبه 
شرشار ار سکوت زغ مدهز که مرافیدای داقی | ست ففقر الق ای از 
پوری کلیه شی شا یی ازست کسیداس آن ان سیک یه اسان یار 
احاطه کرده‌اند فاقد تمرکز باشیم. 

جمادی‌الاولی ۱2۳۳ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: شاگردانت را تقسیم‌بندی کن» یک دسته پنج 
نفری درست کن. یک دسته دوازده نفری» یک دسته چهل نفری» و یک دسته 
صد و ده نفری. دسته اول را روزانه و دسته دوم را هفتگی و دسته سوم را هردو 
هفته و دسته چهارم را ماهانه چک کن. برایشان ذکر بگو و آنها را بخواه و بگو 
کجایی فلانی؟ چه می‌کنی؟ به آنها فکر کن. بدیتوسیله می‌خواهی‌شان و 
میایند سراغت و راه را ول نمی‌کنند. برای هرکدام که خواستی و قابل بودند و 
بخصوص ذکر ده را رد کرده بودند و بدردت می‌خوردند و به حرف گوش 
کرو هر ها که زد زرا اسان که لیب انش کرقیانتنا 
والدیتهان با کیسی شفم شلات وا و راهان کفرهایفان تکتی یرای 
کسانیکه دیدی راه را رها کرده‌اند و دیرکرده‌اند و توی باغ نیستند. برای همه 
نها ذکر بخوان به مقتضی نیازشان, مثل رای رزق وروزی آنها صلوات و با 
لاله الله الملک الحق المبین بگو برای اینکه چشمشان باز شود و شهودات 
را بگیرند. در مورد آنهایی که زندگی شان تأمین شده و لایق راه رفتن شده‌اند یا 
یی که را ی کی فرش هه وک که وا ناب 
شناورند و همه‌چیر خوب | ست يا خیرالنا صرین بگو برای آنها که بدبخت‌اند و 
سای تهان اکن زار دار با وفوه یراق ابا کم مش کل توا وزیا 


۸۷ _ ۱((_  ...همانکولس‎ 


میب بای نها که ناش دای ۵و ونم کس مان نامر 
حفیظ بگو. یک دوره تسبیح برای هر نفر خیلی خوب است. 

(توضبح حین تصحیح: آنچه اینجا گفته شده اگر به قصد دعا برای موّمن به 
نیابت از او گفته شود خوب است و ثواب دارد و باعث تعالی خود آدم هم میشود 
ورخض اف ینک نشج یه ناما ات ار کسان بط 
داوت فا اس اشامن مااکفی امت همست ید افراه بیدا مک 
ناخودآگاه دنبال این است که اینها چه شدند؟ چرا نیامدند؟ چرا رفتند؟ و این 
حس خبلی خیلی مخزب است. لذا این روش را اینجانب توصیه نمیکنم 
وهی شیم ی ار کی رن اد ید ایا مک رت 
پيایند و ما را رها نکنند. این کار نوعی سحر و تسخیر نفوس است و علیرغم اثر 
اک کار هکیت ای تیهام میکنه ای ات این ابیت که 
دست از سر خلق برداریم. | سانید اینجانب مثل آقای خو شوقت و آقای بهجت 
به تأسی از رسول خدا و ائمةٌ هدی(ع) اسوهٌ وارستگی از خلق بودند. راه درست 
ره آنهاست. اما من اين روش را ذکر کردم چون میان دراویش شیع است و بید 
سر آنرا میگفتم تا نه کسی در دام کسی بيافتد. نه دیگران را در دام کند. الحذر 
یی دلریشکی ها به آفراد ناشی ار تضرکوی امبت که روف ما کروواند: اگر 
چنین | ساتید نایخته‌ای در زندگی شما چنگ انداختند و مانع رشد و تعالی شما 
شدند. از ایشان حذر کنید.) 

جمادی‌الثانی 2۳۲ ۱ 

خدمت ایشان رسیدم و گفتم یک هفته‌ای است که شیها از اول تا آخرشب دائم 
خواب میبینم و خوایها همه ذهنی است. 


سلوکنامه >( ۸۳ 


گفت: علامت این است که کسی روی موج شماست یعنی کسی دائم دارد به 
آیت الکرسی و تسبیح حضرت زهرا (س) بخوانید. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۲ 

جمع بندی راجع به سرنوشت انسان پس از مرگ: وقتی کسی می‌میرد. تا چند 
روز در محیط حضور دارد. در مراسم دفن و مجالس ترحیم حاضر است. آنچه از 
بازماندگانش می‌خواهد این است که <سابهایش را با مردم تسویه کنند. یعنی با 
آگهی دادن در روز نا مه مردم را مطلع کذند که فلانی فوت شده تا مردم 
خدابیامرزی بگویند. مجلس ترحیم بگیرند و همه را دعوت کنند. در مجلس 
هم دائم بدوند و همه را بیینند و تحویل بگیرند و راضی کنند تا دل مردم 
بخ صوص ک؟سانی که کدورتی ذ سبت به میّت دارند شاد شود و برايش مغفرت 
بخواهند و حلالش کنند. بخصوص این همه مراسم خاکسپاری و سوم و هفتم 
و چهلم و سال برای این است که همه بفهمند طرف مرده و حلالش کنند و از 
او بگذرند. این انتظار میّت است و تا چند روز خودش حضور دارد سپس میّت را 
می‌برند در یک عالم دیگری که میان اين دنا و برزخ اسست. در آنجا چهل روز 
می‌ماند. در این چهل روز هم وقت هست که حساب‌ها را تسویه کند. دستش از 
در این چهل روز اگر بازماندگان و رفقا کاری برای او کردند و نماز و روزه‌اش را 
درست کردند و از دوستانش برايش تسویه گرفتند که کردند اگر نکردند فرصتی 
طلابی از دست رفته. در پایان این چهل روز روح را می‌خواهند و راجع به او 
تصمیم می‌گیرند. مطابق روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارد چند حالت 
_ِ در مورد بت آلوده 


سلوکنامه _______ _ ص سس سس« ۸ 


از امام صادق(ع) روایت است که بنی‌مروان به دلیل ظلمی که کرده بودند اکثر 
پس از مرگ به شکل قورباغه‌ای مسخ میشدند. يا آیاتی که در قرآن راجع به 
مسخ بنی‌اسرائیل است به بوزینه و خوک يا در روایات راجع به مسخ برخی 
مرتکبین گناهان به فیل و خرس و امثالهم هست در اين رابطه است. در این 
قالب باید بماند و رنج بکشد تا پاک شود. کسانی که گناهشان به این حد نیست 
اما باز گناه‌کارند به برزخ منتقل میشوند و به صورت آدمهای دردمند و رنجور و 
بیمار و ناقص و یا آدمههای بدبخت و بدشانس یا در سرزمینی که پر از بدبختی و 
زشتشان برایشان ممتل شده و عذابشان میدهد. مومنینی که عهد ایمان را 
پاس داشته‌اند اما گناهانی بر دوش دارند وضعشان در برزخ بهتر است ما 
بالاخره باید تسویه حساب بدهند و رنج بکشند. عّه بسیار بسیار قلیلی از 
برهه‌های تاریخ هم امکان‌پذیر نیست. مختص آخرالزمان است و پیش از 
ظهور. برخی هم راجع به برخی گناهکاران در آنوقت قائل به رجعت تعذیبی‌اند. 
را به معنی وجودی قبول ندارند و معتقدند برزخ فاصله عدمی است میان این 
زندگی و زندگی قیامت. استاد ما آقای خوشوقت قائل بود برزخ فقط برای 
ممنین است و آدمهای عادی زا شش ها من فرستیا سرای عقبی. مردم 
متو سط که اکثر مردم را تشکیل می‌دهد و سیاهی(شکر بازی خدا در زمین‌اند 
می‌روند سرأی عقبی. در سرای عقبی هیچ می شوند. هیچ؛ نه پوچ. هیچ یعنی 
اينکه به همان کتم عدم و عمای محض که قبل از خلق شسدن در آن بودند 
برمی‌گردند و به یک نوع از فنا میرسند که اصلاً نيستند. اینها در همان‌جا 
می‌مانند تا قيامت که باز متعلّق می‌شوند به کالبدی جسمانی یا روحانی که الان 


سلوکنامه_____ ___«ِص و و ۸ 


در مقام بحث بر سر آن نيستیم. یعنی اینها واقعا میمیرند و بعد در قیامت باز 
زنده میشوند و برزخی به آن معنا که مصطلح است برایشان متصور نیست. اما 
ارواح موّمنان پس از مرگ قوی‌تر میشوند و گرچه در برزخ‌اند اما روی عالم ماده 
ایکا قرو مه صالی ات ایس کمک مین خر ار او اخطت 
ملائکه‌ای هم هستند که مختص باری دادن مومنین‌اند. اینها به مقتضای 
مأموریشان قالب خلق میکند و به شکل انسان یا حیوان یا حتی نبات و جماد 
درمیاید و مأموریتشان را انجام میدهند. 

جمادی‌الثانی ۱2۳۳ 

گفت: ما اول حیوان ناطقیم؛ بعد انسان میشویم؛ بعد انسان کمال یافته با 
عارف؛ بعد همه بلا استثنا شیطان ميشویم. بعد اگر دستگیری شدیم و این 
مرحله را پشت سر گذاشتیم ولی‌خدا میشویم و اما اگر در مرحله شیطانی ماندیم 
کافر از دنیا میرویم. حالا عرض من اینجاست که وقتی تو در آثر تربیت چند ده 
ساله عارف شدی و نوبت به طی مرحله شیطانی است نظام تریبت الهی تو را 
سوق میدهد به سمت شیطان شدن. غزه میشوی و از خودت میدانی و به میل 
خودت در زمین تصرّف میکنی و کیف میکنی و میگوبی امام میخواهم چه کار؟ 
هی کاهز تفه زطری هم شاه ان طفان راشرس یوار 
جامعه هستند و بساط کشف و کرامات و شفادادن و ارشاد کردن راه انداخته‌اند 


در واقع دارند مرحله شیطانی را می‌گذرانند. اینها اگر دستگیری نشوند کافر از 
دنیا میرو ند. یک علامتش این است که به خودشان دعوت می‌کنند و با 


می‌گویند تو خودت خدایی. خلا صه اینکه انسانها را از خدا باز میدارند و به خود 
یا خودشان مشغول می‌کنند. 


سلوکنامه ____  _‏ _ وووووععِس_ ۸ 


(توضیح حین تصحیح: مطلبی در اینجا عرض میکنم که از اسر الهی است و 
به خون دل بدست آمده. ارج بنهید: دستگیری در این مرحله جز توسط امام 
معصوم (ع) ممکن نیست و این فضیلت تشیع است بر دیگر مذاهب. تنها کسی 
از این ظلمات میتواند عبور کند که به امامت آنکه واقعاً امام هستی و زمانه 
است کرنش داشته باشد و به عبارتی شیعه باشد. البته اینطور نیست که هرکس 
مدعی نَشیّع است شیعه باشد. و هرکس را به صرف اینکه خود را به ائمه هدی 
(ع) منسوب میکند دستگیری کنند. وقتی کسی به عنایت و مدد امام(ع) از 
این مرحله گذشت و ولی خدا شد. ابعاد وجودش را تکمیل کرده. به چنین کسی 
بعنوان نیک هدیة الپبی مرگ را اهدا می‌کنند. پس سالک باید نخست بدنبال 
تکمیل ابعاد وجودش باشد تا مرگ گیرش بیاید.) 

جمادی‌الثانی ۱۳۳ برابر فروردین ۱۳۹۱ 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفتم در این منزل سلوک که به تازگی وارد 
شده‌ام. واردات بر من زیاد است؛ انوار الهی مرا احاطه کرده و در خود فروبرده 
است. همین مسئله باعث میشود که جمع و جور کردن خودم سخت باشد. منل 
اينکه انرژی زیاد آدم را کلافه می‌کند. ایشان فرمود: وقتهایی که اینطور میشود 
در سجده چند دقیقه ذکر یونسیه(لا له الا آنت سبحانک آتی کنت من 
الظالمین) که پونس در شکم ماهی گفت را بگو. فوراً تعادل خود را بدست 
میأوری. 

همچنین ایشان فرمود به جزئیات توجه نکن. توجه به جزئیات مناسب این 
منزل نیست. از اینجا تو باید با حضور در کل هستی, کلیاتِ مشکلات را حل 
کنی. جزئیات خودشان حل می‌شود. 

راجع به طب هم فرمود: درست شدن یا نشدنش مهم نیست. مهم بودن در این 
حالت است که هميشه شناور باشی و حاضر به خدمت. «روح فیاض» باشی. در 


سلوکنامه _ _ _ _ ,_ _ ۸ 


این صورت اینکه کجا تو را به خدمت بگیرند مهم نیست. در خانه هم که نشسته 
باشی وقتی روح فیاض هستی. در حال خدمت به مردمی. اگر این حالت را از 
دست بدهی هرخدمتی هم که بکنی بدرد نمی‌خورد و صرف فیزیک است و 
پا ال میت رف عم اه اش 
داشتن این حالت در حال خدمت مدام به خلق باشی و آنها را کمک کنی. 
راجع به مدرسه پسرم پرسیدم که اگر مدرسه‌های خوب نشد کجا او را بگذاریم؟ 
فرمود: وقتی کسی لابق بود. هدایت می‌آید و خودش را به او میرس‌اند. این 
قانو کف بای اس مها بر اینگت ات واه آنیتوی زر بت کفدر 
مدارس به اصطلاح مذهبی درس میدهند. هدایت واقعی تنها و تنها از یک راه 
بل کسب است: وقتی کسی خودش با والینش در ثراعمال صالح ی نیتی 
کید انا شک نپا کردف یک آنم‌ترازر که هدایت واقسی را دازاسته 
سرراه بچه سبز میشود و خدا مهر بچه را در دل او و مهر او را در دل بچه 
می‌اندازد و دانهٌ هدایت در دل بچه کا شته مشود تا بعد ثمر دهد. البته این آدم 
تور خر اه له لام گس شاه کیان بامیدز سا کش است که ویر 
عمل. واجد نور شده. حالا به قدر و اندازهٌ خودش. این ادم می‌تواند یکی از افراد 
یک هگا ماو ۱ امش و ار 
خادم مدرسه یا حتی بقال دم در مدرسه باشد. اين آدم‌ها(هادی‌ها) همه جا 
می‌توانند باشند و جالب است که خدا آنها را بد گونهای تقسیم کزده که هر 
قطعه از زمین و هر محل از مراکز تجمع و تربیت انسانی واجد یکی از آنها 
باشد. پس باید برای فرزند دعا کرد و نیز باید او را به‌گونه‌ای تربیت کرد که لایق 
ملاقات با هادی شود. 

راجع به پدرم پرسیدم و قضیه اختلافات ملکی‌اش و دادگاه رفتنش و امنالهم؛ 
فرتود: کیک عق ابا مقالت من شاوی رتست واگ نات 


سلوکنامه________ _ _وس_س_ ۸ 


کنی بارش به گردن تومی‌افتد. شاهد بی‌خواست و غرض باش. نگذار این قبیل 
قضایا برود توی احساست و به درونت راه پیدا کند. 

راجع به خانه و تغییر مکانش پرسبدم که فرمود: تو روح هستی. توی روحت 
تتاک ک ها سار یلاتیو اسان باس اسان 
تأثیری روی تو بگذارد. هرجا که بودی مهم است که در اعماق روحت زندگی 
کنی و از آنجا عمل کنی. بقیه‌اش را به میل اطرافیان بگذار هرجا دوست دارند 
ند کین. کشت 

فروردین ۱۳۹۱ 

سفر تیلد: در سفری که به انکوک و پوکت داشتم چند مطلب معنوی برداشت 
کردم. مردم تایلند در نهایت رضایت و شادکامی بودند. با هم مهربان بودند. به 
هم احترام می‌گذاشتند. دائم از هم تشکر می‌کردند. خلاصه اینکه از لحاظ 
روانی خوشبخت بودند. می‌گفتند علت خوشبختی ما چند چیز است یکی لبخند 
دا یکی یود یی فاد کی هه اس اما یا دما فان 
یکی اينکه دائم فلفل می‌خوریم و در خونمان ابندورفین ترشح می‌شود و 
آراممان می‌کند. گفتند: بودا گفته با هم مپربان باشید و هوس و خواسته را از 
خود دور کنید و به هم لطف و احسان کنید. خلاصه اینکه ادم باشید. به نظر 
من تایلند از سالم‌ترین کشورهاست از لحاظ سلامت جنسی. هیچ ندیدم 
مردمش اسیر شهوت باشند ویانگاه تیزی به کسی کنند. در بانکوک و دیگر 
وهای تم تک تیان هت که شییا دای | شک ویو رف ی ات( 
فاحشهخانه اما از آن خیابان که بیرون میایی زنی که در خیابان بغلی دارد 
دی ی اه کی تکاه تدیه امن کل هآ ترسان ات ار تایه 
مردم. چون اگر کسی این مسائل را بخواهد میرود خیابان بغلی. در آن خیابان 
کذایی هم امنیت کامل توسط نیروهای امنیتی البته با لباس شخصی برقرار 
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است. وجود یک چنین خیابانی در شهر. سایر تقاط شهر از آلودگی مصون 
کرده و آلودگی در سطح شهر پخش نیست که مردهای بیمار راه بیفتند و همه 
زنها را اذیت کنند و زنها امنیتشان سلب شود. یک نکته خیلی جالب هم در 
یلد بود و آن ينکه کنار هر برچ یا مجتمع مسکونی یا حتی یک خانة کوچک 
یک جای چند متر مربعی کنار خیابان تعبیه شده بود که در آن ماکتی طلابی 
رنگ از یک معبد ساخته بودند و کنارش صاحبین ساختمان غذای نذری 
مکان که این مکان را آباد کرده. هیچ فقیری در تایلند گرسنه نمی‌ماند. کافی 
بود در شهر بچرخد و از اين نذرها بخورد. گفتم خوب است ما هم اين پروژه را 
به شکل سقاخانه در پارکهایمان عملی کنیم. 

شهر پوکت در و سط جزیره‌ای در جنوب تابلند واقع شده است. راهنمای ما در 
پوتک کسی بود بنام خالد. پدر خالد در اثر انقلاب اسلامی ایران دین بودیسم ر 
ترک کرده و به اسلام شیعی مایل شده و پسرش را میفرستد به قم که برو بیین 
این دین چیست؟ خالد هم بیست سال پیش میاید ایران و شاگرد آقای بهاء 
الاینی و آقای بهجت میشود. حالا برگشته پوکت و خانه‌اش را کرده بود 
حسینیه. ما را برد خانه‌شان. آنجا نماز ظهر خواندیم. عکس بزرگی از آقای 
خامنه‌ای به دیوار نصب کرده بود. گفت وهابی‌ها میخواستها ند در میان 
مسلمانان اینجا نفوذ کنند که ما گروهی تشکیل دادیم و با آنها بحث و مناظره 
کردیم و آنها را منزوی کرد‌ايم و جلوی نفوذ نها را گرفه‌يم. 

چند عکس از سفر به تایلند: 


۸۳۳ 
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با چند تن از دوستان جلسه‌ای داشتیم. راجع به خطراتی که یک سالک را تهدید 
میکند صحبت شد. بنده عرض کردم: بیشترین مشکل را صحبت‌های ما 
درست می‌کند. اگر بی‌راه صحبت کنیم. همه چیز به هم می‌ریزد. صحبت. 


۸۸  __ _ _  همانکولس‎ 


بخصوص راجع به دیگران خیلی مهم است. دوم. قضاوت بی‌مورد است. 
خلاصه اینکه مراقب حرف زدنمان و قضاوت کردنمان باید باشیم. اما به محض 
حرف زدن راجع به آدمها و قضاوت کردن راجع به آنها این طور نیست که سقوط 
کنیم. خُردخرد روی هم جمع می‌شود و کپن ما خرج میشود و بدی به حسابمان 
می‌گذارند و گزارش رد می‌کنند. جمع میشود؛ آخرش دریکی از اين قضاوتها و 
شسفیت ها گیرفای هیا ندال وح بیان حالس کت و همه وتان زا 
می‌گیرند و از نو باید شروع کنیم. پس مواظب این قطره‌قطره جمع شدن گناهان 
باشیم و غزه نشویم که اگر بد کردم چرا نتیجه‌اش نیامد؟ دومین موطن خطر 
در این منزل به نظر بنده عصبانیت است. هرچه خونسردتر باشیم همه‌چیز 
راحت‌تر پیش می‌رود و در آمانیم. به هیچ وجه نباید ءصبانی شویم. نه با زن نه 
با بچه نه با مردم. قبلا اگر کسی بی‌ربط می‌گفت. بد و بیراه بارش میکردیم و 
یی بش تدافت انا خالا ترآ ضاری را اتقات کرحدای اند رد بو و خت ره 
عمل کسی عکس‌العمل تشان دهیم. ید نخست ذن بگیریم که بای خدا 
کرده باشیم نه از روی غضب. اگر هم عصبانی شدیم در خانه خدا میرویم و 
میگوييم اشتباه کردم عصبانی شدم. میفهمند فهمیده‌ايم و از ما میگذرند. 
موی توت ات ارت آشان و شرآ 
این خطرات راه اما مژده هم اين است که هرچه پیشتر میرویم راه روانتر طی 
ميشود. کمی هم غلق و | ضطراب در اوایل هست تا در سلوک جا بیفتیم مثل 
بچه که وقتی | ستخوانهایش میخواهد بزرگ شود قدکشک میگیرد. ولی وقتی 
جا افتاد میبیند که چقدر نور و طمانینه دارد این سلوک. 

٩۱ خرداد‎ 

خدمت ایشان رسیدم. گفت برای چندمین بار به تو تذگر میدهم دل به 
شاگردان. مریدان» و کسانی که با تو معاشرت و حشر و نشر دارند نبند. 
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هیچکدام از اینها تو را قبول ندارند. یک عذه پی وقت گذرانی با تو هستند. یک 
عده آمده‌اند ببینند چه در چنته داری. یک عده هم معتاد به تو شده‌اند و مأیند 
تفای رتاک 

وقتی لازم شد کسی از معاشرانت را طرد کنی» قدرت این کار را داشته باش, 
توان رها کردن داشته باش. رهايش کن و دیگر به او فکر هم نکن. پی‌اش 
نباش اخبارش را جستجو نکن. خبری هم که از او آورند متأثر نشو و خوب و 
کش ای انشا زان ارس شاه له موفن باس بخض ی ان 
تباشن که خالا که رام وان کردم عها بازد شک روا باکت 
تفوریی؟ اک معراهی شتا دات هم کش را رها ی معط زیر[ 
اجمال راجع به او بگو و دیگر ولشان کن شاید لازم باشد بروند مدتی با او باشند. 
کلاهشان را که برداشت خودشان برمیگردند و قدر تو را پهتر می‌فهمند. 
خیلی‌ها به اين تجربه نیاز دارند. یکبار به من خبر دادن که فلانی از مریدانم» 
حدود بیست سی نفر از مریدان دیگر را جمع کرده و آنها را برده پیش یک 
وتا تیلست تفای یهام رذن فد کف خی زارد نذا تور انوا 
الله موفق باشند. رفتند. چند ماه. حدود شش هفت ماهی تجربه آنها با آن 
درویش طول کشید. درويش پدرشان را درآورد. ضربه دیدند اما آخرش با یک 
تجربه خوب برگشتند. باز هم اگر بروند مهم نیست. را ستش امید ندارم بمانند. 
اگر باز هم بروند بروند. برگردند برگردند. من خدمتم را می‌کنم. کاری به بعدش 
ندارم. ما حمام هستیم مردم را میشوریم و میدهیم بیرون. می‌خواهند خودشان 
را کثیف کنند یا تمیز نگه دارند, دخلی به ما ندارد. | صلاً اگر رهزنان راه نبا شند 
قدر راه درست فهمیده نمیشود. هميشه نقش منفی باید باشد و باید هم نزدیک 
ما اد هی رک ی الا ینعی ار | مت در خاک :شاه زرد 
شاگردان و نزدیکانت چند تا آدم منفی باید باشد. اینها هستند و هر از گاهی 


۸  همانکولس‎ 


دیگران را به هم می‌ریزند. این برای رشد تو و و بقیه لازم است. سیستم بدون 
این نقش» رشدی نخواهد داشت. اینها هیجان خلق می‌کنند. باد خلق می‌کنند. 
حرکت خلق می‌کنند. و به چفت شدن و کار کردن درست سپستم کمک 
می‌کنند. در هر خانواده در هر کلاس در هر گردان و خلاصه هر جمعی که با 
جمع بودنش کارکرد و فانکشن دارد وجود عذصر منفی لازم است. باید با شد تا 
بقیه رشد کنند. اینها میآیند و بعضی‌شان میروند و بعضی هم تا آخر با توو در 
مخموعف شتا گرذانت باق هی مافند تب خاش توودیگران کیک کت رامتال 
اتشوانن کتا ان راک ما روت یس وی هیک ماد 
خواهند آمد. خدمتشان را بکن چون وظیفهٌ توست. هر وقت هم رفتند بد و بیراه 
گفتدشان را بپذیر. این قسمتی از بازی است. اصلا قرار همین است. همیشه 
بهودا هست. همیشه ابولهب هست. نزدیک پیامبر و کنار خانه او. در خانوادة 
او. مهم این است که تو درست عمل کنی. آنوقت خدا از دریچهٌ غیبش حقانیت 
تو را نشان میدهد. عجول نباش. اگر بنده هستی بنده کار را انجام میدهد و به 
یه کار قاری کارت رابکی یل ها ساهی تشکرن اما بایم باس فا 
تغییر نیستند. تو فکر میکنی مرید شده‌اند. اما آمده‌اند وقت بگذرانند. باور شان 
تک مش ها هه کشت الا امین وق اه لشگرها سازت و 
میمائند و ابزار کارت میشوند و کمکت مي‌کنند. اما باز کاری به این نداش جه 
باش. ول کن این فکره را تا سسرعت بگیری. اگرنه. خد برایت بازی میریزد 
چون میبیند نقطه ضعف توست. پس بازی روش خلق می‌کنند. تو باید 
هدایت‌گر باشی. بگوبی و بروی. مثل کش‌اورزی که دانه میافش‌اند و میرود. 
خداست که خودش دانه را بار میآورد و هرچقدر خواست نصیب میکشد از حرث. 
این اصل وظیفه توست. گفتن و رفتن. بقیه حرف است. بازی است. بازی 
ات هی کر ی ار ی روتانس 


سلوکنامه __ ۸ 


نتیجه هم نمی‌گیری. دل نبند. روی هر قسمت که ضعف داشته باشی بازی از 
نو شروع می‌شود. چون ضعفت باید کشیده شود. اصلاً برای همین دنا 
آمده‌ای. آدمها برایت مهم نباشند کاری که باید برای رضای خدا انجام دهی 
کسی که مقام تسلیم دارد. دیگر ناراحت نمیشود که با او چه میکنند. قرار است 
ضایع شود. عیبی ندارد. عزیز شود عیبی ندارد. هرچه با تو کرد خداء بعدا 
خودش جمعت می‌کند.مبادا بگویی چرا مرا ضایع کردی؟ مگر تو کی هستی 
که چنین چیزی بگویی. تو خودت ضایع هستی. نیست شو. 

یادم هست روزی استادم دارویی داد. دارویی که بارها تجویز کرده بود اما مریض 
مرد. غوغایی بیا شد. مردم آزار بسیارش کردند. تکفیرش کردند. فحش‌ها دادند. 
اما ابشان خوذسرد همه‌چیز را پذیرفت. مبارزه نکرد. ماه‌ها گذ شت تا برملا شد 
که شوهر مریض در دوایی که ایشان داده بود زهر می‌ريخته. دست قاتل رو شد 
و مردم باز دور ايشان را گرفتند. باز برایش فرقی نداشت. میگفت هر وقت 
چیزی برایت تفاوت کرد بدان که در خطری. هر وقت چیزی خیلی برایت مهم 
شد تو را از خدا دور می‌کند. خطر از اینجا شروع ميشود. هیچ چیز نباید برایت 
چیز بشود. چیزی مهم نیست. بود بود؛ نبود نبود. فحش دادند دادند؛ دست 
بو سیدند بو سیدند. یکی بود یکسال فحش مبداد. گفتم بگذار هرچه میخواهد. 
بکند. دوره‌اش تمام شد. برگشت. هدفت خدا باشد. تفاوت نکند دیگران چه 
سبک و سیاق پیاده می‌کنند روی تو. وگرنه دائم دست و پا میزنی خودت را 
حفظ کنی و دائم هم آسیب می‌بینی و زجر می‌کشی. 

(توضیح حین تصحیح: این حرفها گفتنش آسان است اما عمل کردنش خیلی 
توفیق میخواهد. اکثر کسانی که این‌ها را میدانند در وقت عمل نمی‌توانند به 
مقدضی آن‌ها عمل کنند. دانستن کافی نیست. توفیق لازم است. کلید توفیق 
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هم تقواست. و مَنْ یلیخت له مَخَرجاً الطلاق. ۲) و هر که از خد پرو 
کند. خدا از تنگناها نجاتش میدهد. و نیز راجع به جهنم هست که همه وارد آن 
میشوند ماج تب لین تا مریم ۷۷ ین مین رانجاتمیدهیم و 
بقیه را در آنجا به زانو درافتاده رها میکنیم. خداوند به همه ما توفیق تقوی و 
نجاتِ منوط به آن را عنایت فرماید تا خلق در نظرمان کوچک شوند و بود و 
نبودشان هیچ.) 

این راجع به رو برگرداندن مردم. گاهی سیستم الهی از تو رو برمیگرداند. یکبار 
کسی امد کمک خواست استادم به او کمک کرد فقر و فاقه به او رو آورد 
بطوریکه غذا نداشتيم. استاد گفت استففار کنیم. نشستیم استففار کردیم. 
مسئله حل شد. پرسیدم مطلب چه بود؟ گفت: آن کمک بیراهه بود لذا خدا 
روزی را تنگ گرفت. | ستغفار کردیم در روزی گشوده شد. یکبار خبری از غیب 
رسید و ایشان گفت. اما خلافش شد. 

(توضیح حین تصحیح: نمونه این مطلب برای انبیاء هم پیش آمده چه رسد به 
ما. مسیح(ع) چیزی گفت نشد. گفتند چرا نشد؟ محمد(ص) گفت تا فردا 
جواب میدهد ولی وحی قطع شد. همه اين امور برای این امور است که کسی 
بت نشود و همه بفهمند هرکس هرچه دارد از خداست و علم و قدرت توی جیب 
کسی نیست و کسی از خودش ندارد. خوا ست خوا ست خداست و باید به او رو 
کون 

پس اگر ظام الهی یک وقتی تو را با دادن جوابی و خلاف آن شدن, به 
افتطلاع کف گرد تا ات ی ام قارت ای دنت ار انا 
بسنجند بییند دست از منیّت و آبرو و امثالهم برداشته‌ای یا نه. و دیگر اينکه 
یک سری را از گرد تو پراکنده کند و یک سری را هم که می‌مانند متوجه 
خودش کند که به غیر او اعتماد مطلق نداشته باشند و غیر او را در نهایت ناتوان 
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بدانند. پس اگر روزی چنین برنامه‌ای رویت پیاده کردند پذیرا باش و از بندگی 
خارس و ی کی ال اه ماس و ۳ 
فلسفه‌های بداء این است که قدرتش را به رخ بندگان بکشاند و به قدرت تجلّی 
کند. حالا از تو به عنوان ابزار استفاده کرده. خواسته اینجوری شود شده. به تو 
چه ربطی دارد؟ 

تیر ٩۱‏ (ماه شعبان) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت چهار روز برای من خیلی مهم است. این چهار روز 
ات فراعت اسی ۳ هن 
٩‏ محرم. ۱۳ رجب. ۳ شعبان. شب این ایام به عبادات و خلوت سر کن و 
روزشان را به خدمت به مردم و خیرات و اطعام کردن ایشان! وقتی عمل کردی 
ول شا فادها کرو ماشضدایت آن اسست ای سا شترا اروت 
مده. (توضیح حین تصحیح: این چهار وقت که از یادگارهای خوب سلوک 
شخصی ایشان بود خودشان مناسبتهای مذهبی‌اند و آنها را ضرف استمداد از 
او ها نش (خ) فک وله ا ان لقن متخ وه شا یه ارفا 
بسیاری به بهرةٌ معنوی شرافت یافته‌اند که بسیاری دائّم در د سترس و بعضی 
سالیانه و بهضی ممکن | ست یکبار در عمر رخ دهند. بهء ضی منوط به زمان و 
بعضی منوط به مکان و بعضی در پس برخی وقایع و اعمال حاصل میگردند؛ 
این اوقات و احوال و ازمنه عبارتند از شب و روز جمعه. حین اذان. حين نزول 
باران. حبن به هم رسیدن دو لشکر حق و باطل» پس از نماز واجب. حین ظهور 
آیات و معجزه‌ای الهی. ظهر روز جمعه. حین طلوع فجر, ثلث آخر شب. حینی 
که دل بشکند و چشم برای خدا بگرید. سحر پیش از طلوع آفتاب. حین وزش 
باد. حین کشته شدن موّمن. حین رقت قلب. ظهر شرعی هر روزه حین حضور 
در مسجد. از نیمه شب به بعد تا ساعتی, بین ظهر تا عصرء پیش از شروع نماز 
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جمعه حین منظم کردن صفوف. لحظاتی پیش از غروب آفتاب روز جمعه» حین 
غروب ماه شب دهم. بین دو نمازه حين خواندن خروس, پس از صدقه. پس از 
دعا برای چهل نفر, حین یاد صالحین. حین قطع علائق از غیر خداء لحظه 
غروب نیمی از فرص خور شیدٍ روز جمعه. حین طلوع خور شید روز جمعه, بعد از 
خالی است. حینی که به انتظار نماز نشسته‌ايم» لحظة غروب نیمی از قرص 
ماه اعییاد ثلاثه (قر بان و غدیر و فطر)؛ چهار شب احیاء (اول رجب» نیمه 
شعبان, عبد قربان. عیدفطر)» حین قرائت قرآن. دعای مربض برای 
عیادت‌کننده. دعای سائل برای مُعطی» دعای حاجی برای کسی که به 
دیدارش آمده یا در نبودش به خانواده‌اش رسیدگی کرده است» پس از دو رکعت 
یکدیگر که گرد هم جمع شوند و دعایی کنند. پس از ده بار «یا الله» یا «یا ربٍُ» 
گفتن» دعای در سجود. ساعت هفتم شب. دعای والدین» دعای مظلوم علیه 
ظالم یا برای کسی که او را نصرت کرده دعای مّمن محتاج برای نا صرش يا 
علیه کسی که می‌توانسته ولی نصرتش نکرده. دعایی که فردی نباشد و دیگران 
را هم در آن شریک کند» دعا با حسن ظنْ به اجابت دعای کسی که از غیر 
خدا دست شسته(منقطع الی الله) مثل دعای غریق. دعای کسی که کسبش 
پاکیزه است. دعای حاجی و معتمر در حق دیگران تا وقتی که در سفر حج با 
عمره است.) 

مطلب دیگر اينکه چهار ساعت پس از بیدار شدن از خواب را ترجیحاً برای 
خودت بگذار. در این چهار ساعت هرچه باد بگیری و برداشت کنی در 
ساعات بعدی را برای مردم بگذار زیرا مزخرفات آنها باید از یادت برود و فقط 
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روسش بماند کافی است. عرفا و بزرگان خواب فیلوله میکردند تا چهار ساعت 
دیگر هم در هر شبانه روز وقت برای خودشان داشته باشند. پس وقتی صبح از 
خواب برخواستی تا چهارساعت صرف چیزهابی کن که مبخواهی برایت بماند و 
بخواب و عصر را هم چهارساعت اول صرف کارهابی کن که مهم‌اند و میخواهی 
بمانند برایت بعدش برای مردم و آموری که میخواهی از خاطرت بپرد و برود. 

مطلب دیگر راجع به پسرت است. پسرت پنج سالش دارد تمام میشود و دیگر 
بچه نیست. با آو مثل بچه رفتار نکن و لوسش نکن. ترببتش کن. منتها در 
زمان. حالا میشود رویش کار کرد زیرا گچ نرم است. وقتی ده سالش شد دیگر 
نمیشود چون شکل گرفته است. روی بعضی مسائل تاکید کن و از او کار بخواه. 
بخواه که اتاقش را مرتب کند. خرید برود. به حرف مادرش گوش کند. کیفش را 
شود ال لوا رز ان بایان را پیهفی تسام ده 
لبته همة اینها طی زمان. با فاصله و اندک اندک اما با قاطعیت. لازم نیست 
بچه را کتک زد باید روی یک مطلب قاطع بود. باید طوری ترییتش کرد که 
بزرگ فکر کند و بزرگ بار بیاید. همین برایت میماند چون تو که رفتی ثواب و 
عقاب بچه به تو که در آن عالم هستی منتقل میشود و او برایت تواب و عقاب 
با تو و در آینده جذب غریبه‌ها نشود. هرکسی زندگی‌اش دو حال دارد حال 
خوش و راحتی و پولداری و حال سرا شیبی و سقوط و نداری و سختی. اگر به 
بچه سختی دادی و تربیتش کردی در میانسالی دوران راحتی‌اش فرامیرسد 
اگر در رفاه و راحتی بود و لوس شد به میانسالی که میرسد دوران سختی‌اش 
آغاز ميشود و زندگی‌اش قفل میشود و روزگار به کامش تلخ میگردد. فقر و غنای 
والدین زیاد مهم نیست چه بسیار خانواده فقیری که رنج میک‌شند تا فرزند شان 
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در راحتی سر کند و کاری به کار او ندارند تا سختی نبیند و دائم قربان صدقه‌اش 
میروند اما در حق او خیانت میکنند بزرگ که شد بدبخت میشود مثل پدر و مادر 
بدیخدش. چه بسا ثروتمندی که بچه‌اش را ادب میکند به صبرء حلم,تلاش: 
مهربانی. جدیت. دانش, حکمت. سازش... . . و اینها تحملش البته سختی 
دارد اما عاقبت بچه به خیر و ثروت ختم ميشود. 
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تبر۱۳۹۱(شعبان) 

خدمت آقای خوشوقت رسیدم. گفت اصل نماز سجده است. مابقی, تبزک پیدا 
کردن برای آن است مثل وقوف در عرفات که تبزک یافتن برای طواف است. 
اصل حج طواف است. سر طواف هم توحید است. سر سجده هم تسلیم در برابر 
حق است. اصل روزه. سکوت درون است و دست برداشتن از خواستهاء برای 
گرفتن واردات قلبی. حقیقت ليلة ا(قدر هم همین گرفتن واردات و تقدیرات 
گفت: بعد از شادی‌ها و بسطهای معنوی یک غم موقت میاید. قبض و بسط از 
پی هم میرند کیش تباب خوزد وتا شکری کرد با عنبور کرد تا بکذرد و 
برود بعدش باز بسط میاید. 

گفت: روایات تو صیه کرده‌اند که هرکسی باید چندین عدد درخت در زندگی‌اش 
بکارد. اگر نکارد معاقب میشود و افسوس مبخورد. 

تیر ۱۳۹۱(شعبان) 

یت قرشم کمک اه رفضان تیک است: یک عیولن فزت که 
ضیف‌هایت معلً که زود عصبانی میشوی» کم ضبریء کمیکسل و تنبلی با 
غضله خذا ورن و آشاینی: خوهای به ظاهر کشک که ترا سالک قیای 
بد است. این چیزهای به ظاهر کوچک چون نور وجودی شما را میگیرد. نوری 
باقی نمی‌گذارد تا صرف خودت و دیگران کنی. وقتی رفتار آدم درست بود. 
کانلی درست میشود که ور میید و به آدم میرسد. وقتی خطاهای کوچک 
مکزّر میکنی نوری نمیماند که کسی بیاید و به او بدهی. 

مطلب دیگر راجع به برنامه رسیدگی کردنت به دیگران بخصوص خانواده: 
برنامه از دسنت در رفته! باید وقتی که برای هرکس میگذاری معلوم باشد و 
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کسی را از قلم نیاندازی. مثلا نشود رابطه‌ات با پدرت در گذر زمان سرد شود. 
گرم بودن و ماندن این رابطه زمانی لازم دارد که با او باشی و او گفتگو کند و تو 
تأییدش کنی. همینطور خواهرت و برادرت» مادرت» زن و بچه‌ات و بقید. الان 
پیشتر روی خودت هستی, البته از لحاظ معنوی. کمی‌ببرون بیا و به 
حاشیه‌هایت بپردازو آنها رادریاب که کمک‌کار نو هستتة در تبایت. وقت بگذار 
پراش نقیه دیگران رات انتضا کس‌انده‌ای رها نکن هه آنها مسوخت برس ان: 
ولشان نکن مثلا پدرت مدتی به او خوراک نرسیده. ول شده. 

ماه رمضان ماهی است که غیر از نخوردن باید خودت را وقف کنی که هرچه تو 
را به خدا نزدیک میکند پیشستر انجام دهی و هرچه تو را دور میکند کمترانجام 
دهی. 

مرداد ۱۳۹۱(رمضان) 

جلسه‌ای با برخی شاگردان برقرار بود. صحبت از ترس شد. عرض کردم: از 
هرچه می‌تر سیم یک آگاهی پشتش هست. آدمها بخاطر ترس ترمز میکنند و 
سرنو شتشان پیش نمیرود و به بصیرت نمی‌رسند. از هرچه ترسیدیم بدأنیم که 
ریشه‌اش یک خواست است و آن خواست رهاکردنش یک رهایی و یک آگاهی 
برای ما دارد. 

آدم باید شناور بااشد. شناور بودن سه کلید دارد: نخست اینکه به هیچ چیز دل 
نبندیم. غیر خدا هیچ خواسته‌ای نداشته باشیم. مالک یوم الدین سوره حمد 
همین را میگوید. ما توی خانه خدا هستیم و هی غر ميزنيم و برای خودمان 
جمع می‌کنيم. این است که مطرود میشویم. پذیرایی شو برو پی کارت کاری 
فداشنعه بش که قفربغدی که رو ایم ضتتدلی متهتیقد کیبحت, دوم ار بین 
بردن شخصیت مجازی؛ هرجا ناراحت شدیم و دردمان آمد و عصبی شدیم 
بانب که این میت ات که له شوم اه | قضا امتهارانم ارو ان 
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شخصیت قرار میدهد. هروقت توی این جلدمانرفتیم مطمئن با شیم که خدا 
کش تیا شام ما رابهس اب سوم رن درخالن 
زندگی کنیم نه به گذشته کار داشته باشیم نه به آینده. دنبال چیزی که به ما 
مربوط نیست نباشیم. 

راجع به رابطه با مردم هم مردم هرکدامشان یک کار روی ما می‌کنند هرکدام 
مغل یک دستگاهاند در کارخانة آدم‌سازی دنیاء یک قطعه چوب را که به کارخانه 
میبریم یک دستگاه آنرا روغن میزند. یک دستگاه از وسط می‌برد. یک دستگاه 
گوشهها را ميزند. یک دستگاه فرز میزند یک دستگاه سوهان میزند یک 
تک سیم کیک واگ مه کی انسیا هر هی تنس که 
روی ما یک کار انجام میدهند. باید در معرض مردم باشیم تا سوهان بخوریم» 
روغن بخوریم. ابزار بخوریم و ساخته شویم آنطور که بدرد خدا بخوريم. با مردم 
و در تمامل با یارب ضبری کمیکین و عطق که تارتیگنيم رشدشیگم. 
اما توی مردم نباید برویم که کوچک می‌کنند ما را. عیب و ایراد رویمان میگذارند 
و دورمان میاندازند. 

مرداد ۱۳۹۱(رمضان) 

جلسه‌ای با دکتر «ک» برقرار بود. ایشان گفت: موقع مرگ که میرسد انسان 
باید از دروازه‌ای عبور کند. مثل عبور کردن از گیتهای فرودگاه برای یک پرواز 
خارجی. شما اول از همه باید بروبد کانتری که روی بلیطتان نوشته و بلیط و 
کارت شناسایی را نشان دهید و چمدانتان را تحویل دهید. بعد بروید عوارض 
خروج بدهید و برگه آن را همراه دا شته با شید بعد از گیت کنترل گذرنامه باید رد 
شوید. این از بقیه سخت‌تر است و خیلی دقت به خرج میدهند. پاسپورت شما را 
چک میکنند و برگه عوارض را می‌بینند و عکستان را چک میکنند و توی 


کامپیوتر میزنند و از هویت شما مطمئن میشوند بعد مهر خروج میزنند و میروید 
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اتاق ترانیزیت تا اعلام کنند از کدام گیت باید سوار هواپیما شوید. موقت مرگ 
اه 
و هاج و واج نگاه مأمورین میکنند. عّتش این است که هرکس یک مجموعه 
تفکر ساخته و با آن مشغول است. این تفکرات اصللا ربطی به حقیقت هستی 
ردب کته رم آنتت انم بتیعت هم یک قی با انیا نا 
کرده توت رفتن که میرسدتزه شصتش خبردار میشود که جریانچیز دیگری 
است. میگویند عوارض خروج؟ میگوید عوارض خروج چیست؟ میگویند 
ایو کر ورت ه ک جوست این اس دس له مرف 
میگویند وقت ما را نگیر برو نفر بعدی بیاید. و او در فضای فرودگاه حیران و 
ویلان میشود. نه میتواذند برگردد خانه و نه برود آنطرف. خبلی از ارواح در 
حدفاصل این عالم و عم رزخ سرگرانند. لها سرگرداند این عالم سرکردانی 
عالم مردگان است. خبلی ارواح در عالم مردگان هستند نه عالم برزخ. 
نتوانسته‌اند از دروازه برزخ رد شوند و وارد برزخ شوند. 

(توضبح حین تصحیح: به نظر اینجا نب آنچه جواز عبور از گیت های این 
فروگاه است این است که اززشگ ات راخ بوهه‌ای؟ خرشحال بوذی او این 
همه نعمتی که خدا به تو داده بود؟ از آنها استفاده درست کردی؟ با همه‌اش 
غر میزدی و نراضی بودی!؟ دوم ینکه کی از تو راضی است؟ چه کردی؟ 
کارهای خوبت چیست؟ چه آوردی؟ رزومه‌ات چیست؟ خلا صه کتاب اعمال و 
وجودمان را بدست خودمان میدهند که بخوانیم و خوداظهاری کنیم. در چنین 
موطنی اینکه چه گفتیم و به چه اعتقاد داشتیم هیچ بدرد نمیخورد و نازه وزر و 
میلست جون کرت ی جرب ارتکد مکی ره اک فاد ان 
عمل نکردی. مگر نمیگفتی به غیر خدا تکیه نکنی مگر این جزء اعتقادات تو 
نبود؟ انجام دادی؟ خلاصه ارزش آدم را در آنجا عمل تعیین میکند نه حرف و 
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نه باور. هرکس آن است که بوده نه آنکه گفته و فکر میکرده. وقتی این‌ها را 
تا ببایند دنبالمان.) 

مرداد ۱۳۹۱(رمضان) 

یکی از اساتید دانشگاه امام صادق دیروز آمده بود پیشم. خیلی اطلاعات داشت 
و از عرفان و قرآن و برهان خیلی میدانست. 4 مغْل خیلی از عالمان و 
هفت هشت کیلو میخرد میارود گوشه خانه میگذارد. فردا که میرود بازار میوه 
میبیندزردآلوی خوبی | ست. چند کیلو میخرد و میاوردباز گو شه خانه میگذارد 
یک گونی برنج میخرد و باز انبار میکند. کم‌کم زمان میگذرد و اين انبار شروع 
تعفن‌اش اول خودش را می‌آزارد این است که از خانة دل فراری مشود و جایی 
برای خلوت ندارد و دائم در کوچه‌ها و بازارها پرسه میزند و همانجا میخوابد 
چون جابی ندارد و از خودش فراری است. دوم اینکه نزدیکان و همسایگان که 
چنین آدمهابی این است که دیگران از آنها و حتی خود شان از خود شان بیزارند 
و درسختی و خنق. انسان ولع دارد به جمع کردن اطلاعات و همین مانع 
حرکت اوست و باعث از راه افتادن میشود. اطلاعات کم کم توی ذهن شما 
میگٌندد و حتی اگر خود تان به بویش عادت کرده باشید دیگران را فراری 
میدهد. واقع مطلب این است که اطلاعات اصللا بدرد نمیخورد. دنبال چیزهایی 
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هزاران سال به قدمت بشر بوده و خواهد بود. همین‌ها بس است. دو چیز را یاد 
بگیریم کافی است یکی با خدا بودن و دیگری انصاف و احسان داشتن به خلق. 
بقیه حشو و زید است. با ین دو تاو عمل به ین دوتاست که هرکس هرجای 
این گیتی باشد عارف میشود و به کمال میرسد. وقت مرگ هم همین دوتا را 
میخواهند و بس. آدم به کمال رسیده هم یک نشانه دارد و آن اينکه نشسته. 
یعنی حرکت اضافه نمی‌کند. فقط کاری را میکند که «او» میخواهد. ملت و 
مذهب او خداست. خداء خداء خدا. .. 

مرداد ۱۳۹۱(رمضان) 

امروز روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان عص با ایشان رفتیم خرابات و 
همانجا افطارکردیم و نمازخواندیم و بزگشتيم. اي ولین بار ود که ایشان 
میامد خراباتی که من رفتن به آنجا راست خود کرده بودم. گفت: اینجا که 
میایی سعی کن تنها بیایی. اگر هم با شاگردانت آمدی؛ اینجا که رسیدی آنها را 
ول کن و تتها بو توی دل کوه و خلوت داشته باش. تتهای تتهاباش. در تتهایی 
در پی خلوت باش. همه چیز از خلوت بد ست میاید. خلوت یعنی ذهن نداشتن. 
یعنی تعطیل خیال. همان که همیشه توی آن زندگی میکنیم. خلوت باعث 
ارتباط با عالم بالا ميشود. به شرط اینکه نخواهیم اتفاق خاصی بیفند و 
پیش‌فرض خاصی نداشته باشیم و الا برای خودمان همان را ميسازيم. این 
راجع به خلوت. اما یک چیزی هست که از خلوت بالاتر و بهتر است و آن 
مناجات است. خرابات که میایی با خدا مناجات کن و بگو خدایا من تنها آمده‌ام. 
خدایا گس من تویی. من کسی را ندرم جزتو مرا سرگرم این شاگردان نکن, 
من خودت را میخواهم. میخواهم ذشانه‌ها را از تو بگیرم. میخواهم رحمانیت تو 
را پیدا کنم. خدایا دستم خالی است. تا میتوانی با خدا مناجات کن. مثل موسی 
در کوه طور. بعدش بذشین. د ستورات میرسد. تشویقی‌ها و تنبیهی‌ها میر سد. 


٩۶ ۰۰ سلوکنامه‎ 


خدا گوش میدهد. و میگوید چه کنی. در مناجانت مراقب باش که صادق باشی 
و هرچیزی که دروغ است و بوی ریا میدهد و وفع نیست نگوبی مثلا اگر 
میخواهی با یک فاحشه رابطه داشته باشی همان را بگو و بخواه. دروغ نگو و 
و ی رگم نف تفه کر تخواهی نوت است ما 
اگر چیزی خوا ستی دروغ نگو که نمیخواهی خلا صه با خدایت صادق باش او 
اینرا میخواهد. باطن ایمان صدق است نه اطاعت. این خیلی مهم است. این 
خرابات را از دست نده و گرچه یک شبی نتوانیبییی. در خانه. پنجره را باز کن 
رخاف ریک قیرای غدا شین و احبا داد پاش موف را آباد کن رمق 
هرکاری که می‌کنم و هرگندی که میزنم باز شب جمعه خودم را میرسانم به خدا 
و اول اعتراف می‌کنم. قرب و بُعد. دوستی و قهر با خداست. 

مرداد ۱۳۹۱(رمضان) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت هیچ وقت به شاگردانت «بکن نکن» نگو. اصل 
ی اا د ات ارس امتها امفو سا اسان ات 
خودش تهی نکن. آنوقت رشد نمی‌کنند. بگذار تجربه کنند. بگذار امتحان کنند 
این یک زنگ تفریح است برای آنها زنگ تفریح را خود خدا گذاشته. خدا میگوید 
بروید بیرون از کلاس اما زود برگردید سر کلاس. انس‌انها میروند بیرون اما 
برنمی‌گردند. طول می‌دهند. برو ببرون زنگ تفریح راء خدا گذاشته. اگر زنگ 
تفریح نباشد سالک آماده گرفتن درس بعدی نیست. اما برگرد سرکلاس. 

گفت: اوائل که پیش استادم بودم چون با او زندگی میکردم و همیشه توی 
خانهاش بودم یک مدت سعی میکردم هميشه توی چشمش باشم و بهترین 
شاگرد باشم. دیدم دائم از چشم او می‌افتم. یکروز مطلب را با او در میان 
گذاشتم. گفت: من نمی‌خواهم تو عزیزترین کسم باشی. من می‌خواهم تو 
خودت با شی. اینکه بخواهی بهترین با شی» تعیین تکلیف برای هستی است. 


سلوکنامه _ _ _ __ :۰ 


مردم باشی که خدا میخواهد. 

شهریور ۱۳۹۱(شوال) 

مطلب بزرگی امشب برایم کشف شد. یعنی با همه وجودم آنرا فهمیدم و آن 
اینکه در هستی جز خدا وجود ندارد. ماییم و خدا بلکه خودش هست و خودش. 
لااقل از منظر ماء غیر او نیست. این است که وقتی سوالی داریم اوست که 
خدا جواب میدهد. سنگی نیست. خداست که در همه چیز هست. امام رضایی 
وجود ندارد. مشهد که میروید خداست که جواب میدهد. اصلاًغیرخدا نیست. 
گمراهی هم نیست. گمراهی ندیدن این خدا و محجوبیت از اوست. شفا را از 
یک دارو که میگیرید از خداست که میگیرید. خدا در همه چیز هست بلکه 
خدااست که همه‌چیز شده و به شکل آنها تجلّی کرده و متکتّر گشته. اين البته 
مبانی نظری‌اش رو شن است و چیز تازه‌ای نیست اما من آمشب با همه وجود 
نا فهمیدم یمنی نوشیدم و دانستم یا چیزی مثل این. شایداثر ذکرقلبی با 
باطن است که مذتی است میگویم. 

حکایتی است از شبلی عارف. اصل وی از خرا سان و از شهری بنام اسرو شنه 
بوده؛ در بغداد و يا سامرا به سال ۲۴۷با ۲۴۸ هجری ولادت بافته است. نقل 
است که: زمانی او را دیدند پاره‌ای آتش بر کف نهاده می‌دوید. گفتند: به کجا؟ 
گفت: می‌دوم تا آتش در کعبه زنم. تا خلق به خدای کعبه پردازند. یک روز 
چوبی در دست داشت. که هر دو سر آتش گرفته بود. گفتند: چه خواهی؟ 
گفت: می‌روم تا به یک سر این چوب دوزخ را بسوزم. و به یک سر بهشت را تا 
خلق را پروای خدا پدید آید. این حکایت کلام معروف حضرت امیر (ع) را به یاد 
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خدا را از ترس جهنم می‌پرستد برده است. آزادگانند که خدای را چون شایسته‌ی 
هاتف اصفیهانی : 

ای فدای تو هم دل و هم جان 
وی نثار رهت هم اين و هم آن 
دل فدای توء چون توبی دلبر 
جان نثار توء چون توبی جانان 
راه وصل تو راه پراسیب 

درد عشق توء درد بی‌درمان 
بندگانیم جان و دل بر کف 
چشم بر حکم و گوش بر فرمان 
گر سر صلح داری. اینک دل 
ور سر جنگ داری. اینک جان 
دوش از شور عشق و جذبة شوق 
هر طرف می‌شتافتم حیران 

آخر کار شوق دیدارم 

سوی دير مغان کشید عنان 
چشم بد دور, خلوتی دیدم 
روشن از نور حق, نه از نیرآن 
هر طرف دیدم آتشی کان شب 
دید در طور موسی عمران 

عود و چنگ و نی و دف و بربط 


شمع و نقل و گل و مل و ریحان 


٩۰ .  ((۱۱۱۱۱۱۱۱((((_  .همانکولس‎ 


به زبانی که شرح آن نتوان 

این سخن می‌شنیدم از اعضاش 

همه حتی الورید و الشریان 

که یکی هست و هیچ نیست جز او 

وحده لاله الاهو 

شهریور ۱۳۹۱(شوال) 

دیشب رفتم خرابات. در ارتباطی که با صاحب علم جمعی داشتم از ایشان 
مطلبی پرسیدم؛ گفتم آن‌کاری که من باید انجام دهم همان کاری است که 
استادانم انجام میدهند؟ ايشان گفت: هیچ دو نفری در دنیا کارشان درست 
مثل هم نیست. و هیچ‌کاری نیست که بر کار دیگری بطورمطلق برتری دا شته 
با شد. نمیشود گفت که در یک زمان هم بهترین کار فلان کار است و همه باید 
آن کار را انجام دهند. گفتم پس دلیل اینکه هرکسی از اولیاء خدا روی یک باب 
از ابواب بر و نیکی بیشتر تأکید میکند چیست؟ گفت چون از آن کار بیشتر خیر 
دیده. گفتم وظیفه من چیست؟ از من چه میخواهید؟ گفت هیچ‌چی! گفتم 
هیچ‌چی؟ بله هیج‌چی! گفتم چطور؟ گفت: این خود شما هستید که بایدبرای 
رشد و تعالی خودتان یک بایی باز کنید و تلاشی کنید. در واقع خودتان آنرا 
تأسیس میکنيد درست مثل رهبانان مسیحی که در دیرهایی در بیابان عزلت 
نشین شدند. خدا گفت ما اين را بر آنها ننوشته بودیم ولی خودشان بر خودشان 
فرض کردند. در وأقع یک راه برای خود ساختند که از آن به خدا برسند. از قوه 
خلاقه که خدا داده بود یک وسیله نجات برای خودشان ساختند. خدا فقط یک 
چیز میخواهد اینکه اگر چیزی گفتید به آن پای‌بند باشید و اگر راهی را آغاز 
کردید در آن ثابت قدم باشید. راجع به رهبانان میگوید هر قدر که رعایت این 


رهبانیت را کردند ما به آنها اجر دادیم. پس مهم نیست چه میکنید مهم این 
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است که چطور آن را انجام میدهید. برای خدا ست؟ با رعایت <ضور است؟ با 
رعایت اخلاق است؟ ایا به ان کار وابسته‌اید يا نه؟ و از این قبیل. 

اما یک نکته دیگر هم اینجا هست و آن اینکه هر کدام از کارهایی که گذشتگان 
کردند یک باب است برای خودش. عارف باید اگر میتواند از همه اين ابواب مدد 
بگیرد. مثل مولا (ع) که یک وقت شمشیر دست گرفت و جنگید. یک وقت 
خانه نشین شد و قرآن را جمع کرد. یک وقت رفت باغ درست کرد. یک وقت 
کیسه به پشت میگرفت و به فقرا شبانه کمک میکرد. یک وقت در نخاستانها 
شبها گریه و مناجات میکرد. یک وقت زمام امور جامعه را بدست گرفت و به 
رتق و فتق آمور سسلمین اقدام کرد. همه پعدی بود. شما هم بایدبتانی همه 
ين کارها را انجام دهی.اینطور رشد و تعالیات خیلی سریع و وسیع ميشود. 

اما اینکه هروقت وقت چه کاری است. شهودات به تو میگویند. شما مرد میدان 
باش؛ مرد همه میدانها؛ و شناور باش. خداوند همانطور که تا حالا برایت باب 
خیر باز کرده و معطل چه کنم چه کنم نماندی, آنچه هر وقت دوست دارد 
انجام دهی به تو الهام میکند. به هیچ کدام هم نچسب هر زمان کار مخصوص 
خودش میرسد. شرایط فراهم میشود و یک کار خیر بایت روی غلتک میافتد تا 
کیسه‌ات را پرکنی وقتی چنین نفحه‌ای آمد آنرا دریاب. وقتی باب دیگر باز شد 
بعدی را دریاب. راه‌های زیادی وجود دارد. عیبی هم ندارد. شکل خاصی نباید 
به راه داد و گفت راه همین است. آنچه شما را اشباع میکند همان فعلاً خوب 
است. 

آقای خوشوقت هم بهترین کاری که الان از دستش برمیاید دارد انجام ميدهد. 
هستی به هرکسی مطابق چیزی که داده انتظار خروجی دارد. کلینش درست 
است و امتحانات در ضمن همان راهی که هر کس دارد طی میکند برايش 
حاصل میشود و کیسه‌اش هم از همان پر میشود تا خدا خودش فضا را عوض 
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کند و باب نیکی بعدی نقش بندد. هیچ‌کس نمیتواند راجع به دیگری و جزئیات 
راهش ق ضاوت کند. ما باید ببینیم چه بابی برای ما باز مب شود و همان را انجام 
دیگر کنند. یعنی این امر تقلیدی نیست گرچه یادگرفتی است. خدا هرکس را در 
هر زمان وظیفه‌ای می‌دهد و البته همه اینها بازی است تا آن گوهر بندگی 
سترده شود. 

جلسهای با دکتر «م» داشتیم. گفتم ایامالببض یعنی ۱۳ تا ۱۵ ماه قمری» 
شبهاء بی‌قرارم و به نوعی مضطرب. چرا چنین است؟ گفت: اینرا به تو میگویم 
ولی به مانند یک سر بدان و به هرکسی به راحتی نگو چون دانستش رنج بسیار 
میخواهد و به نوعی, حواله‌ای است. مطلب از این قرار است که ماه از اول ماه 
قمری شروع میکند به بزرگ شدن و اظهار خودش. به او ساط ماه که مير سیم 
ماه در نهایت درخشش و تلالو است. ماه نیز مثل دیگر موجودات هستی بدنبال 
جلب توجه است. در واقع دارد به همه میگوید که به من نگاه کنید. کسانی که 
به ماه توجه کنند و به او احترام بگذارند و سلام کنند. ماه هم به آنها سلام 
میکند و دلشان را روشن میکند و باعث روشن شدن شپهود در آنها میشود و 
انرژی اتری خوبی در اختیارشان میگذارد. اما کسانی که آن شبها را میخواهند 
در غفلت سر کنند و از خودشان خارج نشوند و به این موجود که سلطان آن 
اوقات است ننگرند. کلافه و مضطرب و بی‌قرار ميشوند. از لحاظ آماری در تمام 
دنیا آمار خشونت و جرم و جنایت در آن شبها بالاتر است و به نوعی نحسی 
کسی که حضور داشته باشد و با ماه ارتباطی توأم با احترام برقرار کند. برعکس» 
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ارفا کف و رتم جر که در اظرات اد شا ات انز 
پیشرفت است به شرط اينکه تو در فضای آتری و روحانی باشی. 

شهریور ۱۳۹۱(شوال و ذی‌قعده) 

با خنواده سفر کردم به الیو از شهرهای میلان. فورانس, پیزء ونیز دی 
کردم. بعد رفتیم سوئیس. شهر لوگانو واقع در جنوب آن. سپس به آتن سفر 
کردیم و بعد به ایران برگشتيم. 

سوییس خیلی آرام بود. همه مردم خوش‌اخلاق و منظم بودند. شاید بشود گفت 
زیباترین جای دنیا سوییس است. چند صد سال است که آنجا جنگی رخ نداده. 
این کنایه از عقل مردم است. ایتالیا کشورش کمی از ایران پیشرفته‌تر است اما 
فرهنگ مردم آنجا خیلی شبیه ایرانی‌ها ست. کلا در اروپا مردم فقیرند اما دولت 
ثروتمند است و عمران و آبادی می‌کند در ایران مردم ثروتمنداند اما دولت فقیر 
است. دولت نمیتواند پول را از دست مردم بگیرد و مردم هم البته اطمینان به 
دولت ندارند که مالیات پرداخت کنند. نیمی از میراث ملی دنیا در ایتالیاست. 
قا ق کاس نا ات سا سای روا کین 
عنصر اصلی دین و بیادآور غاری است که مسیح را - به قول آنها - جسدش را 
گذاشتن ها زار انا بم راخ رفن از ارو درون کلیس تراسخ 
معماری عظیم. مجسمه‌ها و تمثالها عنصر اصلی کلیساها هستند. و قدرت 
مسیحیت را قرار است نشان دهند. خبری از خدا نیست. نه توی کلیساها نه در 
وجود کشیشهای ر سمی. مثل اينکه یک بازی شده اين دين و از درون م سخ 
شدم پهرهال از کلیسای خومتو شهر میلان که کلیسای جامع این شقر است 
بازدید کردیم. بعد رفتیم از برج پیزا که فی‌الواقع برج ناقوس کلیسای بندر 
پیزاست بازدید کردیم. بعد رفتیم فلورانس و از کلیسای آن شهر که بزرگترین 
گنبد را در جهان دارد بازدید کردیم. آثار میکل‌آنژ در آن شهر است. بعد رفتیم 
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ونیز: قبر مارکوس حواری در آن شهر است. قبر مطهرش که در گوشة کلیسای 
سن مارکوس واقع است بی‌اندازه نورانی است. مقدس‌ترین جابی که در اين 
تفر دیفم ها سا ری ریا یم وان کشوم تساو 
فقیرتر از ایران است. مردم اکثراً سیگار می‌کش‌ند و بداخلاق‌اند. رفتیم 
آکادمی افلاطون یعنی جایی که افلاطون در آنجا تدریس می‌کرده. دیدیم عده 
زیادی معتاد دارند آنجا به خودشان مواد تزریق میکنند. چشم افلاطون روشن! 
موقعبرگشتن از ستانولبه تهران در هواپیما پیش یک کسی ذشستم بدون 
اينکه من بخواهم داد مهماندار برایم آب آورد. اینرا که دیدم فهمیدم در اين آدم 
یک چیزی برای من هست. سر صحبت را باز کردم گفت اسمش ... است. ۳۲۱ 
سال است که در واشنگتن زندگی میکند و خیلی تجربیات معنوی داشت و 
خبلی راه رفته بود. گفتم شما یک کار داری که باید انجام دهی و بروی. گفت 
خودم میدانم ولی نمیدانم آن کار چیست اگر پیدا کنم آن کار را؛ خانه نمیروم 
بلکه میروم آن کار را انجام میدهم تا بمیرم و بروم آنطرف. گفت سی سفر مکه 
رفته. خیلی با خدا انس داشت. گفت از ظرفشویی در واشنگتن شروع کرده و 
حالا چند تا پمپ بنزین دارد. منتها گفت اشتباه کرده کار را زیاد توسعه داده و 
بساز و بفروش شده و این کمی متکثرش کرده و حالات سابقش از دست رفته. 
گفت فهمیده که پول خو شبختی نمی‌آورد و فقط سرعت حرکت و رسیدن را در 
خمان مادی یشم یکت گفت [گرچیل کذاشته بای پیاده بایتبریی 
اصفهان, کمی پول داشته باشی با آتوبوس میروی, بیشتر پول دا شته باشی با 
هواپیما میروی. همین! گفت کسی که بی‌حساب یعنی بی‌نفع شخصی برای 
که ات ار ماس 

چند عکس از سفر به ایتالیا؛ سوییس, و پونان: 
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مهر۱۳۲۹۱(ذی‌قعده) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت در مقام فقر ناداشته‌هایی پیش میاید و به 
ناکامی‌هایی آزمون میشوی. مثلاً تجارنت کساد میشود. وقتی میروی منزل 
غذا آماده نیست. آنچه میخواهی میشتر نمیشود. ... البته پول داری اما باید 
سعی کنی با حداقل زندگی کنی و به کم قنع باشی. متلاً اگر یک تکه نان در 
خانه هست خودت تدییر نکنی که غذا از رستوران برای خودت بگیری, بلکه به 
همانچه تقدیر جلوبت میگذارد قانع باشی. گفتم اتفاقا در سفری که در ده روز 
گذشته به اروپا داشتم این حالت در من ایجاد شد که با یک تکه نان هم میشود 
سر کرد و تدییر تهیه و بساط غذا از وجودم کاملا رخت بربست. گفت پس 
کرش زابتان ویهمان کداری قانم پاش 6 اقا عوت کرد 

گفت: تسلیم باش و از خدا بخواه مواظبت باشد. البته نگو خدایا هرطور که 
خواستی يا هرجا که خواستی مرا بفرست که مطلب سنگینی است بلکه بگو 
خدایا مواظبم باش. 

آبان ۱۳۹۱ (ذی‌الحجه) 

شب عید غدیر رفتم م سجد شهرک غرب راجع به امیرالمومنین(ع) سخنرانی 
کردم. 

آن سخنرانی را انجا میاورم چون واجد نکات خوبی است و با هدف اين نوشتار 
فتحان پیش ؛ 

بسم الله الرحمن الرحیم 

والصلاة و السلام علی اشرف الخلق. خاتمالنبیین. و علی وصیهامیرالممنین 
اما بعد 

به من سبت عید سعید غدیر بجا ست که حول شخصیت مولی الموحدین علی 
بن ابی الطالب(علیه لسلام) گفتگو کنیم و نعقد دارم که راجع به آنچه. گفتگو 
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شود که بدرد بخورد و بکار بیاید و بتواند در زندگی ما تغییر ایجاد کند. چنانکه 
غرض دین همین تغییر آدم‌هاست و آنچه فقط دانسته باشد و ثمرهٌ عملی 
نداشته باشد ان مطمع نظر ما نیست. 

آنچه که فایده دارد و ثمرهٌ عملی دارد دانستن آن صفات بارع شاه مردان است 
که ما شیعیان ایشان که دنبلهرو یشان می‌خواهیم با شیم. باید در پی ایجاد و 
تقویت آن صفات در خودمان باشیم. 

بی‌مقدمه بیشتر می‌روم سراغ اصل بحث: 

وه وا ال سم فا 
اش رای و دا ما اه ترایز 6 
قولمان قول باشد. وعده‌مان وفا شده باشد. آن کسی که پول قرض می‌کند 
درحالی که می‌داند نمی‌تواند بازپرداخت کند مرد نیست. آتکسی که چکی 
می‌کشد که قصد ندارد پرداخت کند مرد نیست. آنکسی که یک چیزی می‌گیرد 
و یک کاری می‌گیرد و می‌گوبند تو که فلان‌طور گفتی؟ دبه می‌کند. انکار 
گسی کفقل یهن کید مها انیس کی وزای کار که تراک رشب 
مرد نیست. مرد بودن ربطی به مذهبی بودن ندارد چنانکه همه شاهدیم خیلی 
از مذهبی‌ها مرد نیستند و خیلی از آدم‌های به ظاهر غیرمذهبی مرداند. 

است که آدم را نجات می‌دهد. حال آنکه ریش گذاشتن و انگشتر بدست کردن 
شا منز فا ی و هه رو و 
با برد هی خريم: لته متطورح نف این مفاخالیشنه تور ین نس که 
پشت پرده چیز دیگر است و خدا چیز دیگری برایش مهم است. برویم آن را پیدا 
کنیم. خیلی از ما گرگیم که پوست بزه پوشيده‌ايم. وقتی وقت رفتن شد و پوست 
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ما را کند ند و پوستکندة ما را بردند. گرگ را بردها ند و گرگ را در بند برزخ 
می‌کنند. حالا هم کاش یک روشن ضمیری در زندگی ما پیدا شود و این صفات 
گرگی ما را به ما نشان دهد و گوش مارا بگیرد و شللاق بزند ما را و تهذیب کند 
که اینجا درست بشویم خیلی به صرفه است تا در برزخ. 

استاد اینجا بدرد می‌خورد که البته اکثر آدم‌ها استاد ندارند چون لایق آن 
نیستند. بدانید هر کسی لابق هر چه باشد. هستی به او عطا می‌کند. اين عدل 
خداست. عدل همیشه جاری و ساری است. فضل گاهی هست و گاهی 
نیست؛ گرچه شمول همان فضل هم مایه می‌خواهد. در ضرب‌المثلی لری 
هست که خدا آدم را می‌بیند بعد نگاهش می‌کند. می‌بیند یک چیزی در او 
هست بعد توجه می‌کند. به او توجهی که باعث کمال بشود در و. 

به مسیر بحث برمیگردیم: 

علی(علیهالسللام) شجاع بود. نترس بود. از غیر خدا نمی‌ترسید. ما از زن و 
بچه‌مان می‌ترسیم چه برسد به دشمن. علی شمشیر بدست می‌گرفت. در صف 
اول میدان کارزار می‌کرد. کدامیک از این به اصطلاح الگوهای امروز شما در 
جامعه که راجع به آنها کتاب می‌نوبسید و کرامت از آنها نقل می‌کنید چنین 
بودند؟ 

برای جوان‌ها جا می‌اندازيم که فلان حاجاقا به کمال رسیده. بعد آن جوان 
می‌رود و می‌رود که خودش را مثل او کند. حال آنکه فقط بعضی صفات در این 
الگونماها رشد کرده. آن هم نه به حدّ کمال. 

اگر جوانی بفهمد که شیعة علی(علیهاسلام) است و جا پای علی(علیهالسلام) 
باید بگذارد. قهرً می‌رود مثل علی(علیه‌السلام) زندگی کند. پس دراویش و 
آخوندها الگو نشوند. الگو علی(علیه‌السلام) است. البته من منکر کمالاتی که 
در افراد این اصناف هستند نیستم ولی اینها اکثرا تک‌بعدی هستند و لذا 
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نمی‌توانند ما را به کمال برسانند. گرچه همنشینی با آنها واقعاًٌ کیمیاست و این را 
نباید انکار کرد. اما نباید مفتون و مرید شد. در اسلام شاگردی داریم. مربدی 
نداریم. فرقش این است که شاگرد خوبی‌های استاد را یاد می‌گیرد ولی مرید در 
همه چیز حتی ظاهر می‌خواهد خودش را شبیه استاد کند. 

البته آن شجاعتی که در امثال چمران بود در این عابد نیست و خلوت و 
حضوری هم که این عابد دارد را من فکر می‌کنم که شاید امثال چمران 
نداشتند. اما ما باید از شجاعت علی یاد بگیریم و در شجاعت مثل چمران شویم 
و از عبادت علی(علیه‌السلام) یاد بگيریم که آن عابد هم یاد گرفته و از این 
حیث هم کامل باشیم. 

به مسیر بحث برگردیم: 

همانطور که اشاره کردم علی(علیه‌السلام) وقت عبادت دیگر آن 
علی(علیه |( سالام) پیش از عبادت نبود. محو خدا می شد. م ست خدا می شد. 
واله خدا می‌شد. در خدا گم می شد. داستان‌های بسیار هم هست که شب‌ها 
در مناجات چه‌ها می‌کرد و چطور الحاح می‌کرد و چه‌ها می‌گفت. ادعیه و 
مناجات بسیاری از مولا رسیده مناجات مسجد کوفه را نگاه کنید: 

آنت الغنی و آنا الفقیر فهل برحم الفقیر الا الغنی؟ آنت العالم و آنا الجاهل فهل 
برحم الجاهل لا العالم؟ 

اینها معرفت نفس است. این که بفهمی از خودت هیچ نداری و سرتا پا عجز و 
فقری معرفت نفس است. معرفت نفس که آمد فقرهایت و عجزهاست و 
داری‌هایت را دست می‌گیری. ره می‌افتی یک جایی. یک درگاهی که اين فقر 
خودت را سذ کنی و ضعف خودت را نیرو ببخشی. آنکه حیات و علم و غنا و 
قدرت می‌دهد. اسمش رب است. در هیچ کجای هستی اینطور نیست که 
کسی دست کند توی جیب شلوارش و علم درآورد. علم و قدرت همه‌اش از 
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یکجا می‌آید و یک منبع دارد. علمی نیست و قدرتی نیست جز آنچه نزد خداست 
خود را به آن باب چسباندن و از آن کسب فیض کردن. در روایتی است که 
نطو رس فمیه ام ی اما یت اک مق اه 
به فقرش پی می‌برد و می‌فهمد که افقر از او در میان خلق نیست. وجدان فقر 
الی الله کلید غنای بالله است: پسن تا می‌توانيم عبادت کنیم وبرای خدا رشت 
خم کنیم» کتابش را بخوانيم و ذکرش را بگوییم و بیادش باشیم که هرچه کنیم 
باز روزی افسوس خواهیم خرد که ما عبدناک حقّ عبادک. 

ريشه و اصل عبادت. توجه به حق است. مناسک به قطر جغرافیایی برمی‌گردد. 
گول مناسک را نخورید. هر قومی شرعة و منهاجی دارند و مناسکی خدا به آنها 
داده یا رئیس آن دین قرارداد کرده که طی انجام آن متوخه خدا شوند. توخه به 
به مسیر بحث برمی‌گردیم 

علی د ستگیر دیگران بود. علی خادم بود. آمده بود خدمت کند نه اينکه بدشیند 
به او خدمت کنند؛ چنانچه در روایت است که مسیح گفت: بعثٌ خادما. این 
هم یک بدعتی است که مبتلا شده‌ايم به آن یک عدّه بعنوان رئیس مذهب با 
می‌کرد. شبها توبره به دوش می‌گرفت و نان‌رسانی می‌کرد. روزها فلاحت 
می‌کرد و باغ درست می‌کرد. هیچ روزش به بطالت نگذشت. حتی وقتی در 
جنگ خیبر چشم‌درد داشت و دو چشمش را با دستمال بسته بود. رفتند 
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چشم بسته دارد سنگ آسیاب را می‌چرخاند گفته بود دیدم جنگ که از من 
برنمی‌آید لااقل یک کار را انجام داده باشم. 

خلا صه که علی خیرش به دیگران می‌ر سید و دیگران را ده ست دا شت. حتی 
راجع به قاتلش سفارش می‌کند که غذايش را داده‌اید؟ 

این کجا و آن خودخواه خودمحور کجا که هرجا سنگ و چرتکه می‌اندازد هرجا 
که به نفعش بود کچ می‌شود. 

بحث من اين است که تمام دین. بلکه ادیان دو چیز بیشتر نیست. گول 
نخورید: یکی توجه به حق؛ دوم محبت به خلق. بقیه هیچ نیست جز مهملات 
و اینکه ما خوبیم و جز ما بد است و این ادعای همه مذاهب است. فریب 
نخورید. این دو تا جوهر را بگیرید و پیش بروید. اینها مشسترک است میان 
و می‌توانید شما هم آخرش (فزت و رب الکعبه) بگوید وگرنه تا آخر عمرتان به 
این می‌گذرد که کی خوب است و کی بد و بکارتان هم نمی‌آید. بخصوص وقتی 
به آن خوبی که فصل جامع ایان و مذاهب است عمل نکرده باشید. 

توجه به حق» محبت به خلق 

هرکس این را فهمید و عمل کرد شیعه علی است. حالا بظاهر در هر مذهب و 
منحلی که باشد و هرکس نفهمید و عمل نکرد. فعلا سنخیتی با علی ندارد. 
حالا هرچه علی علی بگوید. انشاءالله مولا دست همه را بگیرد. 

به مسیر بحث برمیگردیم 

او به قدرت و ریاست به چشم ابزاری نگاه می‌کرد برای خدمت و برای معرفی 
خدا و برای کمک کردن به مردم و آنها را تعالی بخشیدن. 


٩  __همانکولس‎ 


این بود که وقتی قدرت را از او گرفدند سف نخورد و وقتی قدرت را به او 
برگردا ند ند فرح نکرد. علی برای رس‌یدن به قدرت هرگز زدوبند نکرد. دروغ 
اصلاً علی جز خدا نمیخواست. تسلیم خدا بود. 

نفست توی خانه. رفت کشاورزی کرد. حتی مثل ما که قدرت را که از آنها 
بد ستش برسد و داد و قال کند. اینطور نبود؛ با اصحاب قدرت در جهت صلاح 
امّت خیرخواهی می‌کرد و مشورت می‌داد و کمک می‌کرد که نمونه‌اش در تاریخ 
بسیار است. 

این است فرق علی با ماء ما بدنبال منافع خودمان هستیم و او بدنبال خیر مردم 
بود حتی در سیاست و بازی قدرت. واقعاً از نظر او بازی بود یا بدتر از بازی. 
می‌گوید خلافت بر شما از آب بینی بز برایم بی‌ارزشتر است. اینطور که ما برای 
حکومت او بعد از ۱۵ قرن حرص می‌زنیم» او خودش حریص نبود. علی پر بود. 
غنی بود. صمد بود. مثل دریا بود. کوه بود. دربای بی‌ساحل بود. کامل و واصل 
بود. کاش ما برای یک قطره از این دریا در دلمان جا پیدا شود. 


به مسیر بحث برمی‌گرایج_ر 

علی زا هد بود. در دذیا به اقل بسنده می‌کرد در حد ضرورت از دذیا بهره 
می‌گرفت. شناخته بود که دنا می‌فریبد. می‌گزد» می‌کشد. می‌رود. غذایش نان 
جوین و لباسش دو جامه واقعا مندرس و زندره بود. اگر علی بخواهد زنده شود و 
بیاید در این شهر و در این زمانء به گداهای شهر ما بیشتر شبیه است تا 
آخو ند های ما. او فقر را فخر می‌دانست. منل فقیران بود و سعی می‌کرد 
زندگی‌اش در حد کمترین آنها باشد. نگاه کنید به احادیث که چقدر و در چند 


سلوکنامه_____________ ‏ __سس_ ‏ ج 


مورد اصحاب او نزدیکان 9 همپالکی‌های او نه آشراف جامعه, همین یاوران 


در روایت هم هست که کسی واقعا فقیه است که فراموشش شود چه می‌خورد و 


چه می‌پوشد. 
به مسیر بحث برگردیم 


ا ات باردعلی که کسر نه ام ده شم سکوت علی است و بها من 
گفتنش. اول از همه اینکه می‌دانید در تمام دورانی که پیامبر اکرم (ص) زنده 
بود از علی(ع) چند خط هم حدیث در د ست نیست. مثل اینکه پیامبر که بوده. 
تغل اقا کاوسکوت کذمانن ادب اسا مت هایس ویکد ان 

کلمات علی تقریبا همه و همه مال چند سال آخر عمر حضرت است کاش ما 
بتوانیم چند ده سال سکوت کنیم تا وقت حرف زدن برسد کللاً علی مرد عمل 
بود نه حرف. چون سألها عمل کرده بود. برای همین وقتی حرف می‌زند حرفش 
بدل می‌نشیند و آثر می‌کند. 

به مسیر بحث برمی‌گردیم 

نمی شود سخن از علی با شد و عدل علی مکتوم بمان. عدل که بسیارراجع به 
آن شعار داده می‌شود» کمتر کسی می‌داند چیست. و حتی اگر بداند کمتر 
کسی می‌تواند به آن عمل کند. 

عدالت تلخ است. معاویه هم گفته بود راجع به علی کاری نکنید. قد قتله عدله. 
عدل او موجب نابودی حکومتش خواهد شد و البته همین‌طور هم شد. اگر ما 
تتخواهيم در جامعه خودمان عدالت را اخرا کم اولین کارش که باید بکتيم انم 
است که قانون را جرا کتيم اما متا سفانه رغایت قانون به کاخ هیچ کسن تبث 
هفخ کزه اه فا ام شنت این خی طریی گنل عون مب دنل که 


٩ سلوکنامه___________س_سس_‎ 


راهی که مشکلات حل می شود اين نیست بلکه اعمال نفوذ. پرداخت ر شوه و 
رابطه است. 

مردم! بی‌عدالتی این است که مجبورید به نائب شهرداری پول بدهید. به مأمور 
مالیات پول بدهید. به کارمند اداره کشاورزی پول بدهید. به پلیس سرچهارراه‌تان 
پول بدهید. اگر سرکارتان به دادگاهها افتاده باشد حتماً می‌دانید که مجبورید به 
دفترداره منشی. دادیار دادستان. قاضی همه و همه - علی اختلاف نرخه - 
پول بدهید. هر کاری عرفی دارد. مبلغی دارد و معلوم است. میدانید وکیل 
زبردست یعنی چه یعنی؟ یعنی کسبکه بتواند خوب بخرد. حتی پزشکی که 
می‌خواهد شما را عمل کند و از شما رشوه می‌خواهد تا مبلغی را یواشکی در 


مطب به او بدهید. 
خوش بحال کسی که کارش به هیچ آدمی در این روزگار نیافتد. دلا خو کن به 
تنهایی که از تن‌هابلا خیزد 


دولت شروع نمیشود. اصلاح باید از خود مردم شروع شود. هر دول به ظاهر یا 
به واقع خوبی که سرکار بیاید. تا فرهنگ بی‌عدالتی و سودجویی مستقرّ است. 
خوا ستم شهر خودمان را | صللاح کنم دیدم ذشد بعد خوا ستم خانواده خودم را 
اصلاح کنم دیدم ذ شد آخرش خوا ستم خودم ر ۱ صلاح کنم دیدم پبر شدهام. 
قدم کوچکی در اصلاح شهر و کشورم برمیداشتم. آنوقت شاید در اصلاح 


سلوکنامه_____ ________ _ و« ٩‏ 


جهان بقدر یک نقطه کوچک موثر می‌شدم. این سنگ قبر مرتبط به اس قف 
خامع آنکلیتتان رم روط ود ال نس ات 

عدالت یعنی نشود آدم‌ها را خرید. نشود مجوزها را خرید. نشود رأی‌ها را خرید. 
نشود قانون را خرید. همانطور که در بعضی کشورهایی که خودتان مطلع‌اید 
نمی‌شود. ما از علی دم می‌زنيم اما دیگران عامل به عدالت علی‌اند. 

اتمه ان کین مسا مالک ارب امه کاس خی شزا 
از ما مأیوس شود و آنطوری که قرآن گفته دیگران را بیاورد و اين عَلّم را دست 
آزها بدهد. 

باری! بیاید علی شاه مردان. شیر خداء حیدر کراره شفیع محشر صاحب مدد. 
عادل بلندنظر. و پار پیامبر را بشناسیم و بخواهیم در راه او حرکت کنیم و شیعه 
او باشیم. 

ولایت علی. مرد بودن. شجاع بودن عابد بودن. دستگیری کردن. جاه‌طلب 
نبودن» زاهد بودن» سکوت و سخن بجا گفتن» و عدالت داشتن است. هرکسی 
به قدر بهره از این صفات. از ولایت علی بهره‌مند است و الا فلا. به حرف نیست 
به عمل است. 

آذر ۱۳۹۱(محرم) 

دیشب مثل اینکه کسي براي نماز شب بیدارم کرد. بلند شدم و نماز خواندم. 
معلوم بود که توفیقی اه و از جانب خودم نیست. انگار صدایم کرده‌اند تا براتی 
بگیرم. بددش از حضرت رضا(ع) پرسیدم که این توفيقي که به من داده شد از 
کجا بود؟ ملهم شدم که حضرت فرمود: از توي دیگ درآمد. (شبش رفته بودم 
ديگهاي هیئت را شستم). 

آذر ۱۳۹۱ (محرم) 


سلوکنامه _عععععع((((( _ آ٩‏ 


این ایام رفته‌ام یک دورهٌ سه ماهه طب اطفال در مرکز طبی واقع در ضلع 
جنوب شرقی بیمارستان امام خمینی می‌بینم. از دورةٌ طب این واحد مانده بود و 
پاس نشده بود. یک نکته مههم که به آن رسیدم این بود که هرکس به یک رنج 
لازم نیازدارد.رنج لازم بیماری مبارکی است که باید باشد تا ضمن آن غفلت‌ها 
و گناهان کوچک و بزرگ آدم پاک شود. این است که در روایات هست درد را تا 
چند روز درمان نکنید و به کسی راجع به آن نگویید. خود من مبتلا به میگرن 
بودم. ساآلها. با هامیوپاتی درمانش کردم. اما فهمیدم که باید می‌بود. خبلی 
منافع برایم داشت. حالا رنج‌ها جمع میشود و به شکل یک بلای بزرگتر در 
زندگی‌ام آزاد ميشود. رنج لازم» فرایندی کارماسوز است که در ضمن آن آدم هر 
هفته تسویه ۱ و بدی‌هایش دفع میشود. پاک کننده است. 
سرماخوردگی. سردرد. کمردرد. پادرد. و خیلی بیماریها باید با شند و برای بشر 
یک برکت است. در ضمن هر سرماخوردگی علاوه بر تطهیر باطنی» سیٍ ستم 
ایمنی یک مانور اجرا می‌کند و آمادگی‌اش حفظ می‌شود. 

آذر ۱۳۹۱(محرم) 

رفتم نزد دکتر ع با هم گپ و گفتگو کردیم گفتم وقتی آدم نروتش بیشتر میشود 
چرا مشش بهم میخورد؟ چرا ترس از نداری اش بیشتر میشود؟ گفت: چون 
تکیه‌اش میرود روی چیزی که ذانش فانی است. گفتم درمانش چیست؟ گفت 
باید انفاني بسیار کند. ترس از فقر مثل بختک روی آدمهای ثروتمند می‌افتد. 
گفتا در مه ماه تک شامال هت تام فیرورگر بوف کف اموال و اتلاک 
بسیار داشتند. اما مثل گداها زندگی میکردند. مثل گداها لباس میپوشیدند و 
همیشه میگفتند آدم باید به فکر روز نداری باشد! این تفکُر» تعاقب دارد. اتفاقاً 
همه به روز نداری افتادند و بعد از انقلاب همه اموالشان مصادره شد و به همان 


٩  ___ سلوکنامه-.۰۰.‎ 


گدایی که از آن میتر سیدند افتادند. با انفاتق ب سیار باید ترس از فقر را از دل کند 
و حسن عاقبت را برای خود در دنیا و آخرت خرید. 

راجع به دنیا و برداشتی که از آن نزد برخی عرفا هست گفتگو کردیم. ایفان 
گفت اگر شما بخواهید بچه‌تان را به مدرسه بفر ستید. جای خوب میفر ستید با 
بد؟ خدا هم برای تربیت. ما را به جای خوبی فرستاده. متأسفانه یک برداشت 
بدی راجع به دنیا در نظر برخی عرفا هست که با واقعیت جور در نمی‌آید. دنیا در 
شاخ ای اش نوزم کش اشی و از آ درم ام 
اينکه دائم منتظر بدبختی در دنیا باشیمم. بدبخت میشویم. ریاضت بیخود 
کشیدن و خود را آزار دادن رشد زیادی به همراه ندارد. آدم فکر میکند رشد 
کزاه انتال اعدا خی وهای 

سرنوشت آدم در دنیا به دیگران گره خورده؛ ما باید با هم رشد کنیم. وقتی عجله 
کردیم و خواستیم تنها برویم و پی نفربن کردن مردم افتادیم در شکم نهنگ 
دنیا زندانی میشویم. 

آذرماه۱۳۹۱(محرم) 

کت مخت مخ کی کرد ریما ان ها عسصی: 
گفتت: چون برای آنها کار سکن توبرانتقا کار گنوی رضای استادان 
نباش. فقط خدا مد نظرت باشد؛ هرکس خواست خوشش بیاید بیاید. هرکس 
خواست بدش بیاید بیاید. 

دی۱۳۹۱(صفر) 

امروز با دکتر ع بحثی داشتیم: موّمنی که زندگی‌اش را وقف خدا کرده باشد و 
برای او تسلیم شده باشد. وقتی کارش را در جابی تمام کرد خداوند مانعی پیش 
میاورد تا او جای بعدی برود و جای بعدی را تجربه کند. ابشان گفت من در 
مدرسه کار میکردم یک نفر افتاد پی من که مرا از آنجا ببرون کند. در آن ایام 


سلوکنامه______ _____ و« 


کمی مشوّش بودم و دائم خواب جوی آبی میدید که در میان سنگلاخی جاری 
است فهمیدم به من میخواهند بگویند به موانع فکر نکن تو میروی و آن قلوه 
سنگها همانجا میمانند. تو هرکجا به مانعی ر سیدی مقامت نکن بگذار راهت را 
موانع تغیبر دهند. میروی و به مقصود میرسی. 

دی۱۳۹۱(صفر) 

رفتم مشهد. خدمت آمام رضا عرض کردم چه کاری را توصیه می‌فرمایید؛ ملهم 
شدم که فرمودند کارها فرقی با هم ندارند مهم رعایت توحید و تسلیم است. 
هرجا هستیدملتزم بهرعایت نوزم توحی با شید و تسلیم حق‌تعلی با شید.خدا 
خراست هفان وم رای ان ارم دلگ شرانشت وق ]عرش متا 
وادی جدید هم که رفتید باز همین امتحانات هست. تا در دنیایید به توحید و 
تسلیم امتحان میشوید تا در شما شکل بگیرد. به مسیرهای زندگی و وادی‌های 
آن به شکل تفج نگاه کنید؛ بعنوان بازی. فرقی هم با هم ندارند. عمده این 
است که برای خدا کار کنید و از غیر او نترسید و خلوص را حفظ کنید و صابر و 
تسلیم و راضی باشید. تا راضی هستید خدا هم از شما راضی است. تا که سخط 
که شا میک 

(توضیح حین انتشار: این عبارات» عرشی‌ترین عبارات در تمام این کتاب‌اند.) 
دی۱۳۹۱(صفر) 

داستان جالبی برای پدر ما رخ داد. با کسی بر سر ملکی نزاع داشت البته حق 
با او بود. دادگاه بدوی آن‌طرف را به زندان محکوم کرده بود و به درخواست 
آن‌طرف پرونده رفته بود دادگاه تجدید نظر. پدر ما خیلی اعمال نفوذ میکرد که 
سیادا دادگاه تتندید نظزحکم رندان آن‌ظرق زا تقض کنو رحمت سالیانقن 
بربادرود. به خیلی‌ها متوسل شد و روابط زیادی زد. در روز دادگاه قااضی سهواً 
فکر کرد پدر ما این همه واسطه تراشیده لابد میخواهد که حکم زندان لغو شود. 


٩  ___همانکولس‎ 


لذا حکم را نقض کرد. یعنی کاملاً برعکس متوجه شد و اعمال نفوذها نتیجه 
معکوس داد و پدر ما بدست خودش حکم برائت برای طرفش گرفت. 

همه تیغ عالم بجنبد زجای نبزد رگی تا نخواهد خدای 

هیچ کس نمی‌تواند به کسی دیگر لطمه بزند. مگر مستحق لطمه باشد. ما 
بخاطر اعمال خودمان مستحق لطمه میشویم. لذا از غیر نباید ترسید از اعمال 
خودمان باید بترسیم که وقتی گناهان و غفلت‌ها جمع شد حفاظت الهی را از ما 
کنار میزند و مستحق بلا و لطمه میشویم. 

بهمن ۱۳۹۱ (ربیع الاول) 

انسان پیو سته در ارتباط با سه وجود است یکی نیروهای درون خودش و یکی 
محیط پیرامونش و سومی خداوند. یعنی هر چیزی که هرکسی وجدان میکند 
یکی از اینهاست. وقتی توازن درستی میان اینها برقرار کرد میتواند به اشراق 
برسد. شرط حصول اشراق حضور است. حضور یعنی وصل. یعنی منتظر نیروی 
مافوق هستی. پیام از طریق هرکسی میتواند به تو برسد.الزاماً لازم نیست خود 
خدا به تووحی کند. اشراق و پیام از خیلی طریقها میتواند به انسان برسد. در 
همه جا و در همه چیز. 

یکی از مهم‌ترین موانع حصول آشراق حرف و سخن ماست. باید تتها چیزی 
بگوییم که خودمان قبولش داشته باشیم؛ و به آن عمل کنیم. دو شرط: یکی 
اینکه خودمان قبول داشته باشیم آنرا و دوم اينکه به آن عمل کنیم. با یک 
که نها فخیات داد که کبانن و کسستاعی کات و قوارت 
کردن به مردم آنباشته‌ايم بر باد میرود و باید از نو پر کنیم. یکی از موارد نابجا 
حرف زدن. حرف درست و بجایی است که به آدم نادرست و نااهل می‌گوييم. 


ایشا خرلی ما زا اس انار بزعکس: مضاحیت با ملق وبا لسن 
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گفتن. موجب ساخت چیزهای خوب با کلمات است و از اینرو شعلة وجود ما را 
پرفروغ‌تر کرده و نور بیشتری نصیبمان میکند. 

قفا زیم اس که رونت یک وه ی رما میهد رازن انیا زره 
بازی کنیم. اگر تسلیم بودیم و درست بازی کردیم پاس میشود و نقش بعدی 
میآید و خدا هم راضی است ولی اگر فرار کنیم راهمان را جای دیگری 
می‌بندند و دنیا را برایمان سیاه می‌کنند و روزی‌مان را دست آنهایی میدهد که 
دوستشان نداریم و بعدش مریضمان میکند. آخر آخرش تنهایمان می‌کند. اینها 
مال فرار از مسیری است که او پیش پای آدمی گذاشته. وقتی کسی به این 
تنهایی رسید به ته خط رسیده. 

(توضیح حین تصحیح: در ادامه عرض میکنم: اگر اين آدمهای ته‌خطی را پیدا 
کنیم و دستشان را بگیریم خیلی کیسه معنوی‌مان پر میشود و خیلی چیزها 
گیرمان میاید. چون همه از اینها فرار می‌کنند. روزی یکی از اساتید برایم تعریف 
کرد و گفت: من یک نفری را دکتر معروفی هم بود و در عین ثروت و مکنت به 
وادی تنهایی افتاده بود دستگیری کردم. به این صورت که پیشش میرفتم و به 
چرت و پرت هايش گوش میدادم و نیش‌هایش را تحمل میکردم. دیدم خیلی 
سوالاتم راجع به سیر و سلوک بدون اينکه او بداند از زبان او دارد برایم پاسخ 
میاید. رازها برایم از کلامش میامد و چیزهای زیادی روشن ميشد. اشراق 
میتواند اینطور باشد. 

کلام وا مه بوک فا رنه فان ر] تام کی هل گر 
راضی میشود و پیشت میبرد.) 

بهمن ۱۳۹۱(ربیع الاول) 

محاسبه: در اين ایمی که در بیمارستان بودم چند مطلب در من ضعیف بود 


یکی اينکه محیط دائماً به من تنگ میامد و محیط را دوست نداشتم. این یک 
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نقطه ضعف است زیرا مکان‌ها و زمان‌ها نباید برایم فرق کند. گاهی انسان 
برای رشدش باید خلاف جهت حرکت کند. نمیشود همیشه روز با شد. نمیشود 
هميشه هم شب باشد. اضداد باید با هم باشند. نمیشود همیشه خوشم بیاید از 
محیط. همیشه احترامم کنند. گاهی باید بروم در محیطی که مرا بکوبند. نکته 
ین است که در چنین جاهایی هم باید حضور را حفظ کنم و به هم نریزم. در 
محیط پزشکی یک سری هیجانات و فشارهای کاذب هست؛ من نباید به 
هیچم باشد و نباید به چیزی میگرفتم آنها را. خلاصه نباید فشاری به من 
منتقل میشد. هیجانات کاذب و استرسها را نباید دید. شناور باید بود. فریب 
نقش را نباید خورد. شرایط را هیچ باید دید. این یک نکته؛ دوم سخت بود 
خودم را خالی کنم و از شر نیروهای منفی که دیگران رویم میریختند راحت 
شسوم. حتی در خرابات که میرفتم دائم فکر میکردم. خرابات جای فکر کردن 
نیست آنجا باید مراقبةٌ بی‌ذهنی کنم. دنبال هیچ نگردم ولی من پی ارتباط 
بودم. 

اسفند ۱۳۹۱ (جمادی الاولی) 

امروز استاد اصلی اینجانب» شیخ عزیزالله خوشوقت درگذشت. من حدود هفده 
سال شاگرد ایشان بودم. خوشوقت دائم‌السکوت بود. چند ساعت هم که 
پیشش می‌نشستی معمولاً ابتدا به صحبت نمی‌کرد. دائم‌الحضور بود. هميشه 
در حال ذکر گفتن بود. ذکرش ذکر ذاتی بود. بعنی به ذات حق متوجه بود. زیاد 
اهل مطالعه نبود. شاید هم مطالعاتش را در جوانی کرده بود. پشت میزش 
می‌نشست و یک کتاب جلویش باز بود. یک ماه میرفتی میدیدی همان صفحه 
قبلی باز است و اصلاً ورق نخورده است. بیشتر در حال جذبه بود. بیشتر به 
دیوار نگاه میکرد و در حال خودش بود. اصلاً اهل تدبیر نبود. اهل دعوت به 
خود و حتی دعوت به دین نبود. قبال و ادبار خلق برایش کاملاًبی‌ارزش بود. 
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در م سائل دینی یک نظر خا صی توأم با آزادی اندیشه دا شت. م ستغرق توحید 
کلامی شیعه آزاد بود. برای خودش در هرچیزی نظری داشت. راه و روشی را 
میکرد. اما نزدیکتر که میشدی میدیدی که منظورش دوستی با خداست و 
عشق‌بازی با خدا و جز خدا ندیدن. خوشوقت بشدت اهل تقیه و کتمان سر بود. 
مسائل عرفانی اش تقریبً برای همه کسانی که نزدش میامدند مستور بود و اکتر 
نها را می‌راند و سرکار میگذاشت و کسی را به شاگردی معنوی قبول نمیکرد. 
نزدیک که میشدی میدیدی که سر او با علنش تفاوت بسیار دارد. به همین 
دلیل آدم پیچیده‌ای بود. روش اصلی او در سلوک با مردم سکوت بود و استغنا 
از آنها. صبر و حوصله بسیاری داشت. جوانان زیادی دورش بودند اما برایش بار 
نبودند کلاً از غیر خدا کنده بود. کلاً هیچ چیز برایش مهم نبود. روحش شاد. 
اسفند ۱۳۹۱ (جمادی) 

برای یک کار تجاری رفتم هند. چند روزی در دهلی بودم. از خیلی از معابد آنجا 
دیدار کردم. هر کدام از ادیان آنجا نکات مثبتی دارند که جالب است. بهایی‌ها 
معبدی بنام معید لوتوس دارند.بهایت ريشه و اساسش باطل است. اما بهیی‌ها 
سعی کرده‌اند نا بهعنوان دینی نوین با پیام اخلاق و صلح‌جهانی مطرح کنند. 
جامع. یک آبین حداقلی داشته باشند و از احساس خوب بودن بهره‌مند باشند. 
آقای بهجت هم می‌فرمود که اخلاق خوب آنها باعث ترویج مکتبشان شده 
است. گو اینکه این مکتب کاملاً بشری است و عمق ندارد اما نیاز عده‌ای را 
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سیک‌ها چند نکته جالب در معبدشان داشتند یکی اينکه آب روانی بود که پیش 
از ورود به معبد وارد آن میشدی و پاهایت شسته ميشد. دوم اینکه راهب اعظم 
آنها به هرکس که وارد معبد میشد یک شاخه گل میداد. سوم موقع خروج به 
ها ی کر ای تا تسا فش تانق 
میخریدی واردشان میشدی یعنی چیزی هم از شما میگرفتند. 

معابد هندو بسیار زیبا و فاخر و تمیز بود. مساجد به شدت کثیف و آلوده بود. 
| 
میشمارند!!! ‏ ستاد ما آیت الله تبریزی میفرمود | شکال کار از آنجا شروع شد 
کهطو ار و جات کی سا پالسر اک رازه تم تیزیو کی 
بکار رفته است» در قرون بعدی به مفهومی خاص و به اصطلاح حقیقت شرعیه 
بلق کفیقن محلهاش مسلمین ج | ین او ماک ات اند ات که 
جمال‌الدین اسد آبادی گفته بود در شرق اسلام نیست ولی مسلمین هستند؛ 
در غرب مسلمین نیستند ولی اسلام هست. 

چند عکس از سفر به هند: 
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۳۳۳ سل ای 


7 مسلمان نشین دهلی 
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این سه تصوير را آوردم تا معلوم شوم بهاییت نه یک دین جدید بلکه یک انحراف 
از اسلام شیعی است و هرچه دارد از ان اخذ کرده اما شریعت را کنار نهاده. 
فروردین ۱۳۹۲(جمادی) 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم من به این نتیجه رسیده‌ام که خیلی از چیزهایی که 
شما میگویید از خودتان ساخته‌اید تا سلوک را برای شاگردانتان تسهیل و جالب 
کنید مثلا گفته‌اید سلوک ده مرحله و هفت منزل دارد و از این قسم آمور. گفت: 
بله همینطور است هرچه مختص من است و در جایی دیگر نمی‌بینی ساخته 
من است. ته حرف این است که یک «یا الله» کافی است و همان است که 
سلوک با آن طی میشود و به فرجام میرسد. منتها من میبینم کسانی که ميایند 
دنبال یک سیستم هستند لذا برایشان سیستم میسازم. در سیستم معلوم است 
از کجا شروع میکنیم و به کجا ختم ميکنيم. باید ادمها تحت یک انضباط 
معنوی قرار گیرند تا رشد کنند. البته این حرفهابی را که من اینجا به تو گفتم سز 
است و مال توست اگر به کسی بگویی جلوی خودت انکار میکنم چون باید 
انکار کنم. اگر این واقعیت را به کسی بگوبی ول میکند میرود. برای ماندن اینها 
در راه. باید درس را شیرین کرد و با کمی هیجان آمیخت. وقتی راه رفت به 
اصل مطلب میرسد. همیشه بدان توی رینگ رفتن مهم است نه بردن. هیچ 
وقت رینگ را ترک نکن که متوقف میشوی. حتی اگر ببازی خیلی چیزها یاد 
گرفته‌ای. 

(توضیح حین تصحیح: آنچه این جلسه بیان شد بسیار حائز اهمیت و نقطه 
عطفی در مسیر است. به همین دلیل در توضیحات کرارا عرض کردم که 
سلوک صناعی بشری با سلوک الهی تفاوت بسیار دارد. تمام سلوکهای بشری. 
صناعی است. یعنی توسط ذهن اساتید خلاق ساخته شده و مطابق با واقع 
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نیست و بدلیل اینکه متضمن نوعی کذب است. حسن عاقبت ندارد. در واقع 
شاگرد در عالم خیال استاد خویش سلوک میکند نه در منازل واقعیة الهیه. کُنه 
این سلوک نوعی تسخیر است و حقیقتاً سلوک نیست.) 

فروردین ۱۳۹۲(جمادی) 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفت دو چیز به تو سفارش میکنم. یکی 
تمرکز در کانون توحید؛ دوم سکوت. با این دو تا سلوک ادامه پیدا میکند و الا 
نه. این دو تا را داشته باشی به نتیجه میرسی. 

گفت نیم ساعت قبل نماز صبح و بین‌الطلوعین را بگذار برای نشستن. گفتم 
نشستن چیست؟ گفت نشستن برای خدا. گفتم چطور؟ گفت برو جای خلوتی و 
تزا بش یه مها یه عالت گدای وق وب اسمان تگرسشم 
کاری نکن و هیچ فشاری به خودت نیاور. فقط برای خدا بنشین. وقتی مهمانی 
آدم بزرگی میروی بالاخره میاید سر میزند به مهمان. دنبال اتصال باش. ببین 
هر درک تاک گت اه باون ما ام سر و 
محضرش را دریاب. 

اردیبهشت ۱۳۹۲ (آخر جمادی) 

رفتم شمال در آنجا با کسی آشنا شدم بنام «بابا بسکی» که به او دکتر دسکن 
هم میگویند. سابقً جراح زنان بوده ولی زندگی در شهر را رها کرده و رفته در 
جنگل ساکن شده و گیاه‌خواری می‌کند و از صابون و شوینده‌ها اعراض میکند 
و آب چشمه میخورد و هر روز در آب سرد حمام میکند و سعی میکند با زباله. 
کود تولید کند و آنرا صرف درختان و فضای سبز دور خانه‌اش کند. به نوعی 
بسکی شده پدر محیط زیست ایران و با زندگی عملی در این وادی درس عبرتی 
برای دیگران شده است. در دیدار مشخص شد که ایشان درویش است و در 
پس این رسالتی که برای خودش ساخته. روح بلندی نیز دارد و تجربه بسیاری 
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از زندگی؛ که با افق و روش و منش عرفانی هم که داشته توانسته راه خوبی برود 
و به نوعی من ایشان را صاحب نفس دیدم. مثلا گفت خداوند در برهه‌ای در 
جوانی از سسر لطف به من فقر نزدیک به مطلق را مرحمت کرد. در آن دوران 
عملگی میکردم چون پدرم که تاجر بزرگی بود ورشکست شده بود و من به شهر 
غریبی رفتم و عملگی کردم و شبها در طویله میخوابيدم. باری! اینکه اين را 
رحمت میدانست کنایه از روح بلندش دا شت. حالا هم که ثروت زیادی داشت 
که به قول خودش حا صل هشت‌هزار شب بیداری در اتأق عمل بوده. خیلی از 
ثروتش را وقف کرده بود و بیمارستان ساخته بود با برای حفاظت از محیط 
زیست اختصاص داده بود. 

عصر روزی که با او دیدار کردم آمدم در خانهُ خودمان در بابلسر خواییدم. پیرمرد 
نورانی‌ای را در خواب دیدم که به من گفت به بسکی میگویيم بیا؛ نمی‌آید! از 
خواب برخواستم رفتم دم در خانه بسکی, که نبود. تلفنم را دادم به خادمش. 
شب زنگ زد البته نتوانستم پیام را به او بدهم. چیزی مانع شد. 

(تو ضیح حین صحیح: مطلع شدم که مدت کمی است که بسکی به رحمت 
حق شتافته لا کمی به یداو مینگارم؛ غلامعلی بسکی معروف به باب بسکی, 
زادهٌ ۱۳۱۰در سبزوار پس از به پایان رساندن تحصیلات متوسطه در دبیرستان 
اسرار حاج ملا هادی سبزواری» در رشته طب دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۴۵ با درجه تخصص جراحی زنان از همان 
دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. در سال ۱۳۴۹ به سرطان مبتلا می‌شود و در 
بحبوحه بیماری, تحت تأثیر مطالعه و آشسنایی با جهان بینی مولوی. حافظ و 
سعدی صمیم می‌گیرد به طبیعت پناه ببرد و خام‌خواری و زندگی در طبیعت را 
در پیش بگیرد. لذا در جنگل گلستان اقامت میگزیند. وی به مدد 
کوه‌پیمایی‌های زیاد در مان جنگل‌ها و دزه‌های پردرخت و پر از چشمه‌ساره 
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خلق و خوی طبیعت دو ستی یافت و علاوه بر سرطان چندین بیماری مزمن از 
قبیل آب‌مروارید. دیسک کمر و حساسیت‌های پوستی وی معالحه میگردد. 
پس از التیام یافتن تمام بیماری‌هایش. او زندگی خود را وقف طبیعت می‌کند. 
دکتر بسکی به تأثیر شفابخش گیاهان دارویی اعنقاد دا شت و مطالعات خود را 
بیشتر صرف تحقیق در این مورد کرد. وی همچنین بسیاری از اموال خود را 
صرف آمور خیریه کرده است. خوابی که من دیده بودم معنای عمیقی داشت. 
میخواستند او را ببرند اما مشغولیتهای او نمیگذاشت.) 
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دکتر غلامعلی بسکی 


اردیبهشت ۱۳۹۲(اول رجب) 

بحث سرمد در سلوک: برای ورود به بحث سرمد باید از زمان و کارکردهایش در 
سلوک آغاز کنیم. 

عوامل زیر باعث تباهی وقت میگردند: 

- بی‌برنامه‌گی. 

- برنامه غلط یعنی کاری را در وقت نامنا سب قراردادن. تغییر برنامه. پی‌نگرفتن 
برنامه. 

- همیشه در دسترس بودن و به تلفن‌ها جواب دادن. ناتوانی در نه گفتن. 

- بیش از حد حرف زدن پشت تلفن. 

- دیدن بیش از حد تلوزیون. 

- مطالعه موضوعات نامرغوب و پراکنده. 

- پرحرفی و زیاده‌گویی در محافل و مجالس. 

- نیمه‌کاره گذاشتن کارها و شروع به کاری دیگر. 

- راجع به مردم حرف زدن. راجع به موضوعات پیش‌پا افتاده حرف زدن. راجع به 
چیزی حرف زدن که ربطی به ما ندارد. 

- صبح, دیرخیزی و عصر بیش از یک چرت کوتاه خوابیدن. 

- شب نشینی و به کارهای لغو و لهو سرگرم بودن. 

- مشغولیت ذهن به مسائل تنش‌زا. 


چطور برنامه ریزی کنیم؟ 
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- هر کاری که ید انجام شود در لیست موبایل یا تکه‌ای کاغذ بنویسید و هر 
روز صبح لیست را مرورکنید.کارهایی که باید. انجام دهید و امروز و فردا نکنید 
- کارهای هدر دهنده وقت و بیهوده و از روی هوس را کم کنید. 

- در حالاتی که منتظر هستید یا باید در محیطی باشید و فقط حضور شما مهم 
است مطالعه کنید. 

- وقت شناس باشید. زودتر برای قرارتان حرکت کنید و اگر زود رسیدید مطالعه 
- شب زود بخوایید. 

- برای نفی خواطر و افکار و رهایی ذهن» هر روز کمی مراقبه کنید. 

تا احمین وق را کم کیک وبه آنها بفهمانید که کارهای دیدش نرای تام 
دادن دارید. 

- بیشتر شنونده باشید تا گوینده. دائم اظهار نظر نکنید. 

برای چه کارهایی وقت بگذاریم: 

- قسمتی از وقت شما برای توجه کردن به خداست. نماز مناجات ذکر نجوا؛ 
درد دل» شکر, انس, با خدا حرف زدن. قرآن خواندن. با فقط و فقط برای خدا و 
به احترام او چند دقیقه‌ای سکوت کردن و جایی نشستن. 

فلج از وق شا پراش کسب علم + مظان کردن ات ال در آمورش 
که سبب تعالی معنوی شما می شوند. خواندن روایات. کتب اخلاق. شرح حال 
بزرگان طریقت. داستان‌های معنوی. ادیان و مذاهب. سفرنامه‌ها.. .. 

- قسمتی از وقت برای معیشت و کار شماست. دان شآموز کارش مدرسه رفتن 
و تکلیف انجام دادن است. دانش‌جو کارش داذشگاه رفتن و خوب انجام دادن 
تکالیف است. بازرگان و کارمند وظیفه‌شان حضور در دفترکار و برنامه‌ریزی 


تنایخ --۹6۲ 


برای درآمد و انجام آن برنامه‌هاست. به همین نحو پزشک, نظامی, روحانی 
معلم... . هریک وظیفه‌ای دارند که باید به نحو احسن انجام دهند. 

- قسمتی از وقت برای سر زدن به والدین است. 

- قسمتی از وقت برای صله کردن به فامیل است. 

قسمتی از وقت برای بودن با دو ستان خوبی است که آدم را یاد خدا میاندازند و 
بودن با آنها عقل آدمی‌را میافزاید و آدم از آنها معنویت یاد میگیرد. ( زنهار از 
معاشرت با اهل غفلت که سبب نابودی دنیا و آخرت آدم میشوند). 

- قسمتی از وقت برای تفریح و آرامش و نزهت است. 

- قسمنتی از وقت» وقت خلوت است. یعنی هیچ کاری نکردن و هیچ‌کس را 
ندیدن. آدم خودش باشد و خودش. وقتی برای خود. 

و زیبایی‌های طبیعت را مشاهده کنید. 

وقتی اين توصیه‌ها رعایت شد سالک کم‌کم باد میگیرد در زمان حال باشد و 
گذشته و آینده را رها کند. در زمان حال بودن وقتی که استمرار یافت آدم به 
«سرمد» رأه پیدا میکند. 

وقتی آدم قدر «زمان» را دانست به او «سرمد» را عطا میکنند. سرمد عبارنست 
از آن وقتی که فرصتی به سالک دست میدهد تا به درون خود فرو رود و با باطن 
هستی بنشیند و به اصطلاح از زمان رها باشد. ما فرصتهایی داریم که می‌توانيم 
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با حق با شیم این فر صت‌ها را گاهی از د ست می‌دهيم. فر صتی که در حضور 
حق هستیم. فرصت واقعی است. اگر کسی با حق تعالی بود احوالاتی پیدا 
می‌کند. می‌رود به همان زمان دهر و سرمد. تا جایی که زمان دارد. فرصت دارد 
که حضور را درک کند. مادامی‌که انسان به باطن خودش نرود هرگز نمی‌تواند به 
باطن زمان برود.رفتنبه باطن زمان مشروط است به اينکه بهباطن خودش 
برود. هر اندازه در باطن خود سیر کند و سلوک دا شته با شد به همین اندازه در 
باطن زمان سیر می‌کند. لازم نیست که سال و ماه بگذرد تا انسان به باطن خود 
برسد. فقط یک لحظه است. مثل داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف کجا 
فهمیدند که به باطن خود سفر کرده بودند. سفر به درون بعنی حرکت بسوی 
روحی. ذهن آزاد بوده و موضوعاتی مثل قضاوت و مقایسه و تفسیر که مولد رنج 
ه ستند موجودیت ندارند. وقتی از طربق درون خود با هستی هم سو می شویم 
احساس آرامش و شعف و اقناع می‌کنيم سپس دنیای بیرون نیز به مانند دنیای 
درون زیبا و دلپذیر می‌شود. 

این مقدمهٌ ماجراء اما بحث اصلی اینجاست که سرمد یک آفت بسیار بزرگ دارد 
که اکثر عرفا به آن آفت دچار شده‌اند و متوقف گشته‌اند و آن عبارنست از 
گیرکردن در سرمد. سرمد درست مثل یک تخدیر می‌ماند. شعف میدهد اما 
متوقف میکند. عارف در یک حالت خلسه و خوش‌خیالی گیر میکند که نتبجه 
در نتبجه بیفعالیت و متوقف میکند. کمتر کسی مبتوا ند از این ذخدیر و 
خوش‌خیالی و بی‌عملی بیرون بیاید و خودش را نجات دهد. چون خیلی 
لذت‌بخش است. آدم را مسخ میکند. خیلی از عرفا اینطور بودند. سرمد مثل 
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سیاه‌چاله است. آدم را میک‌شد در خودش و بیرون آمدن از آن | ستاد میخواهد 
و شیک کب وه ارآ مس انس 
دیگر استادی ندارند تا نجاتشان دهد. اقطاب بسیاری دیدم که در این حالت 
گیر کرده بودند. سرمد روح را کمکم میخورد. مثل یک جادوست. یک فضای 
شکر ترسیم میکند تا از آن خارج نشوی و در نتیجه خروجی و فعل مفید و عمل 
صالم تداشته پاشی: دام سیطان استه توغین مگرانستد شهوت حال پزننش که 
متوقف میکنند و دور و بر خودشان جمع کرده و به درون میکشند و این مریدان 
نیز بی‌فعل و عمل میشوند و می‌مانند. یک آرامش و راحتی عجیبی دارند و از 
شرفیابی مدام روزشان به شب میرسد و عمر بی‌حاصل میگذرد. این نوعی 
له هه ناد تشه یی اف ما تم اس اه برای 
زندگی خودشان را می‌بازند. به یک چیز مشغول شده و داتم از آن حرف میزند و 
ذضا مب سازد و دیگران را در آن وادی میاندازد. البته خیلی از این آدمها بهره‌ای 
از حق دارند. اما تسخیر آن حق شده‌اند بطوریکه سایر ابعاد کمال را فراموش 
کرده‌| ند و در یکی افراط میکذند. آدم که پیر میشود مثل ز مان بچگی به 
چیزهای کوچک سرگرم میشود وبا نها راضی است وارضا میشود. از چیزهای 
کوچک رسالتهای بزرگ میسازد. وقتی اترگذار هم باشد خیلی‌ها را مشغول 
چیزهای کوچک نگه میدارد. از خودش سیستم میسازد و سرمست آنها ميشود. 
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چون انرژی دارد بقیه را هم میکش‌اند توی باتلاق خودش. توی شهر جادوی 
خودش و توی طلسم خودش. خودش را مبعوث میکند به یک رس‌الت 
شا ششک هه ایشا توص | طلسم مد اس 

(توضیح حین تصحیح: اين بحث که یک بحث تخصصی سلوکی است 
تعلیقه‌ای است نسبت به روش آقای بسکی. و نیز راجع به بعضی کسانی که 
نسبت به اینجانب» مرتبه و شأن استادی داشتند صدق میکند. سالها فهم این 
مطلب وقت مرا گرفت اما این مطلب را از اینهایادگرفتم و تجربه کردم که توی 
این دام نیافتم. به امید خدا! 

تخته نرد و شطرنج هزاران حرکت دارند اما غایت و نتیجه آنها موکول و محدود 
به همان صفحه و تخته است و بس. نه چیز دیگر. تار را عارف» خودش دور 
خودش میپیچد و | سیر میکند خودش را. مریدان میروند ادای مر شد را درآورند 
اما ای و کرو مایت را انس وک آنم ست ها خی ان حالف 
سرخوشی را هم ندارند. تنها از رفتارهای بیرونی او تقلید میکنند و به آن رفتارها 
لخشاس علقه میکنید: پدون آنکه عالاتااو را داش باشت جون حالات او 
مال خود اوست. چون ساختةٌ خود اوست. از بیرون او نیست. یک شعف کاذب 
است. خودش خودش را سحر کرده. راه خدا همه‌اش نو و تازه است. اگر کسی 
دنم شنت همان لاه قیال قیل را دزی وش خی که گرودی 
ندارد و دست کسی را نمیگیرد و خوشی در آدمها خلق نمیکند و مشغول همان 
چند نفر مرید قبلی است. با فقط توان کمک به کسانی را دارد که در قالب او 
میگنجند و توی سیستم او ميایند و دستش را میبوسند. بداند که در طلسم 
تمد افتاده اشته هی ار قطن با متیه سیون ار داش قظم. شمه درسخان 
حل شدن در خود و تنژل یافتن و تقلیل یافتن است. از تازگی افتاده است و دارد 
نبود میشود. همه در اين طلسم گیر میکنند مگر کسی که هر روز سعی کند 
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یک فایله‌اق داشته باشده یک عم ضالح جدییی از ام صادر شودو تواو تاژه 
باشد. وقتی کسی برای خودش نیست. در حال تعالی است؛ وقتی برای خودش 
شد در طلسم میافتد. دور آدمههای مسحور سرمد شده هم کسی چیزی 
نميشود. بی‌حاصل است. این آدمها باتلاقاند. هم از دام آنها حذر باید کرد و 
هم از اینکه خود تبدیل به باتلاق شویم. چون این طلسم روزی سراغ همه 
خواهد اماب خن قظه اقفر اه سارک اش) 

خرداد ۱۳۹۲ رجب 

جلسه‌ای در منزل برقرربود. یکی از حاضران پرسید: ممکن است کسی از خدا 
هدایت بخوا هد و خدا هدایتش نکند. عرض کردم: خیر؛ چون خدا ر<مان 
است. البته وقتی دستش را بلند کرد و از خدا هدایت و دستگیری خواست اول 
از همه تسویه حسابهایش شروع میشود و آثار اعمالش بر او مترتّب میشود و به 
اصلاح کارمایش شروع میکند به سوختن. که این دردناک است و خیلی‌ها در 
میروند و نمی‌مانند. بغذا هم صبر میکند برای بعدا این اسست که میگویند چرا 
خدا نشنید. خدا شنید ولی اول باید تو را تمیز کند. آخر خودت را خیلی کثیف 
کرده‌ای. در دنیاً خوبی و بدی هر دو سر سفره هست. انسان به سوء اختیارش 
خودش رفت و غذای بد را خورد. حالا باید آنرا بالا بیاورد تا جا برای غذای سالم 
داشته باشد. 

راجع به روزه و اعتکاف صحبت شد. عرض کردم: روزه اجازه میخواهد. بی‌اجازه 
فایده‌ای جز گرسنگی ندارد. مثل اینکه شما بی‌اجازه بروی فرودگاه و بخواهی 
سوار هواپیما شوی. نمیگذارند. اجازه هم یعنی بگوبی خدایا من روزه میگیرم تا 
به تو نزدیک شوم. اعتکاف هم با موجودات عالی نشستن است. انهم اذن 
میخواهد. اعتکاف اصلش در محضر خدا نشستن است نه رفتن به مسجد. 
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عبادتها همه موکول به نیت ا ست. کنه نبت هم اجازه از خدا گرفتن است برای 
ورود در عبادت. 

خرداد۱۳۹۲- رجب 

خدمت صاحب‌السکون رسیدم و گفتم میخواهم مش رف شوم به عتبات. 
توصیه‌ای بفرمایید. گفت: خودت را رها کن. هرجا بردندت برو. 

خرداد۱۳۹۲ -رجب 

مشرف شدم کربلا و تجف. این سومین باری است که به عتبات مشرف میشوم. 
در نجف که بودم در روز آخر حال خوبی به من دست داد و یک ساعتی در حرم 
نشستم و با امیرالمومنین(ع) محشور بودم. برای مولا خیلی گریه کردم و دائم 
میگفتم لبیک یا علی, لبیک یا علی, وقتی خواستم برگردم تا درب قبله رفتم و 
خواستم خارج شوم که احساس کردم مولا علی(ع) فرمود کجا؟ حوالهات را 
نگرفته‌ای. عرض کردم هرچه مرحمت بفرمایید منّت نهاده‌اید بر بنده. حضرت 
علی(ع) فرمود: تو قریب پانزده سال است که روایات ما را برای مردم میخوانی 
به پاس این زحمتی که در احادیث اهل بیت(ع) کشیده‌ای من بعد هرگاه 
خواستی, به حدیث نگاه کن تا از نوری که در آن است بفهمی حدیث واقعاً از 
جانب ما صادر شده است یا خیر! حتی اگر هم خوا ستی بپرس؛ به تو خواهیم 
خرداد۱۳۹۲- شب سوم شعبان 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفتم توصیه‌ای بفرمایید. گفت: واله خدا 
شو. گفتم با کدام ذکر؟ گفت توجه به خود خدا. مقام ذات خدا. هیچ اسم و 
صفتی لازم ندارد. 

تیرماه ۱۳۹۲ (شعبان) 
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شب آقای خوشوقت را به خواب دیدم. فهمیدم که مرده است و دارم خواب 
میبینم؛ گفتم: الان نظر شما این است که راه چیست؟ گفت: قرآن را بخوان و 
به همان چیزی که میفههمی عمل کن؛ کاری هم به کار کسی نداشته باش! 
بخصوص روی این آخری تأکید کرد و اشاره کرد که توی نخ دیگران بودن برای 
آدم گران تمام ميشود. 

تیرماه ۱۳۹۲ (شعبان) 

در منزل جلسه‌ای داشتيم. چند نفر حضور داشتند. راجع به دانش صحبت شد. 
عرض کردم: آدم برای سیر م سیر چند چیز لازم دارد یکی دانش ااست. دانش 
از ببرون کسب میشود. دوم شناخت؛ شناخت در درون ما وجود دارد هدایت 
تکوینی است که خدا در ما نهاده. مثلا میفهیم که یک جای کار ایراد دارد با 
این کار خوب است. نکته این که هروقت دانش ما بیشتر میشود شناخت 
بتشعری در ما کم مشود عفن آنت اشت که داش توعا انقدر دس وی گیر 
است که حواس آدم را پرت میکند و یادش میرود خودش هم یک قوه شناخت 
داشت. رسول خدا(ص) در روابات زیادی قریب به این مضمون فرموده از قلبت 
طلب فتوا (استفتا) کن گرچه فتوا دهندگان چیز دیگری به تو بگویند یعنی به 
حرف آنها گوش نکن و آنرا که خودت میفهمی‌عمل کن. استفت قلبک و ٍن 
افتاک المفتون.. . . درست؛ اما شناخت. بی دانش هم بدرد نمیخورد. چون 
شناخت باید با تجربه دیگر انسانها که دانش است میزان شود. وقتی دانش به 
شناخت معاضدت شد و عمل طبق آن صورت گرفت آدم حرکت میکند. درست 
مثل وقتی که آدم زیاد چربی و ته دیگ میخورد. یک حسی در وجود آدم بیدا 
میشود که دم هوس ترشی خوردن پیدا میکند. این شناخت است. آنوقت دانش 
به کمک میاید و فرضا میگوید از پین آبلیمو و سرکه و ترشی کدام یک را انتخاب 


کن و چقدر بخور. یا وقتی آدم زیاد کار علمی میکند قند خونش کم میشود و 
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عصبانیت در او پیدا ميشود. این شناخت است. علم و دانش به او میگوید قند 
بخور و از قندهای طبیعی ا ستفاده کن نه مصنوعی. وقتی عمل کرد مشکلش 
حل میشود. وقتی دانش صحیح نداشته باشیم. شناخت هم گم ميشود. 
همانطور که وقتی شناخت در ما خاموش شود دانش ما هم بدرد ما نمیخورد. 
نکته: هرگز راجع به شناخت و داذشی که به آن عمل نکرده‌ايم صحبت نکنیم 
فد ان مه ام کاقفای بر خلید ما میف: 

تبرماه ۱۳۹۲ (شعبان) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: تعداد خروجی‌هایت را در روز بشمار ببین چقدر 
بار(ثمر) داده‌ای. من در روز گاهی سیصدتا خروجی دارم. یعنی سیصد کار برای 
خدا| انجام میدهم. 

گفت: در کارهای خیر و خروجی‌ها دیگران را هم سهیم کن. روزی کسی گفت 
آن بقیه غذاهای خیر را هم بدهید من تقسیم کنم؛ گفتم: نه اینها سهم 
فلاتی (یکی دیگر از شاگردانم) اشته او باید اتعام دهداتا کیسه‌اقن پر شود. 
گفت: به نظم و مرتب کردن اتاق و وسایل و خانه و ماشینت توجه داشته باش. 
منظم و تمیز کردن یک عبادت است. وقتی هر چیزی را سرجایش قرار میدهی 
و منظم میچینی خدا به تو احترام میگذارد و دوستت دارد. 

گفت: یکروزی بود که از صبح تا شب سر من بلا میامد. رفتم پشت بام دراز 
کشیدم رو به آسمان به خدا گفتم. خب میخواهی بزنی بزن من آمده‌ام. دیدم 
همه چیز درست شد. 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (رمضان) 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفتم چه کنم که از رم‌ضان | ستفاده کنم؟ 
کفتا رحضان یک کش اس ک تا ام شور آن میک کی رعاش 
یاده نشو یمنی سعی کن در این ماه منقطع از خلق و وصل به خالق باشی و 
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این حال خودت را حفظ کن و از آن جدا نشو. رمضان ماه جدا شدن از غیر خدا 
و خلوت کردن برای خداست. 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (رمضان) 

در منزل ما جلسه‌ای بود. عرض کردم در سور قدر خداوند میفرماید «لتا آنزلناه 
فی ليلة القدر» بعنی ما آنرا در شب قدر نازل کردیم. مقصود از آن چیست؟ 
گفتند یعنی قرآن را در شب قدر نازل کردیم. گفتم بله ولی بطور اختصاصی خود 
سوره هم معناً میدهد. یعنی ما این سوره را در شب قدر نازل کردیم. حالا مقصود 
از این سوره چیست؟ سورهٌ قدر که در شب قدر نازل شده اختصاص دارد به ذکر 
اهمیت همان شب. اما یک نکته هم هست. این سوره خیلی کارگشاست. 
هروقت که تغیبر و ضعیت و نگاه دوبارهٌ خداوند و امداد از او برای حل او ضاعی 
مد نظر باشد. خواندن این سوره به دفعات کارگشاست. کار اصلی این سوره 
برای تغییر تقدیر است. برای بهبود اوضاع اموات. بهترین کار خواندن این سوره 
است. وقتی خانه‌ای امورش گره خورده این سوره را بخواذند. برای حل 
مشکلات خواندن اين سوره بهترین کار است. خواندن اين سوره کيسه آدم را پر 
میکند. خواندن این سوره زنگ در خانه خدا ست. زنگ که بزنی میایند میگویند 
چه میخواهی؟ این سوره درخواست و اجازهُ تغییر تقدیر است. 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (رمضان) 

آقای خوشوقت را به خواب دیدم گفت روزنامه بخلاف قرآن است. قرآن رو به 
وحدت دارد و روزنامه رویش به کثرت است و آدم را به زمین میکشاند. 

مرداد ۱۳۹۲ (رمضان) 

واقعه‌ای رخ داد از حضرت رضا(ع) پرسیدم چه بگویم؟ له شدم که فرمودند: 
هیچ‌چیز. ماجرای دیگری رخ داد به حضرت رضا(ع) عرض کردم چه کنم؟ 
فرمودند: هیچ‌کار. 
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درس بزرگی در این ماه گرفتم که کلاً در اکثر امور دنیا معمولاً نه لازم است 
چیزی گفت. نه کاری کرد. خودش پیش ميرود. باید فقط حضور داشت و نیّت 
خوب داشت. به اقتضاء امور خودش پیش میرود و کاری لازم باشد آدم میکند. 
(توضیح حین تصحیح: از حاج رحیم ارباب پرسیده بودند بهترین کاری که در 
عمرتان کردید چه بود؟ ابشان صد و چند سال عمر کرد. گفت نیتم برای همه 
خیر بود. آقای امجد برای بنده تعریف کرد که در جوانی رفته بود خدمت امام 
خمینی که سلوک چیست؟ امام فرموده بود: قبل از سحر بیدار باش و قصدت 
نسبت به همه خیر باشد. به مقصد میرسی.) 

مرداد ۱۳۹۲ (شوال) 

میکنند من میروم توی سختی‌ها. توی سختی‌ها که بروی برات پیدا میکنی. 
دیپلم میگیرد و آمور دنیایش براه میشود و سر و سامان میگیرد. برات اول برای 
اینطرف است یعنی باعث درست شدن دنیای شما ميشود. البته مردم از راه دنا 
میروند و من از راه خدمت به مردم. مردم خادم دنیا هستند و ما خادم خدا. این 
برات اول. اما قضیه به اینجا ختم نمیشود. وقتی خلوص نیت داشتی برات 
دوم هم گیرت میاید. برات دوم برای آنطرف است. یعنی برزخت را روشن میکند 
سختی‌ها و مشکلات. آدم را بیاد ضعف‌های خود میاندازد. غرور آدم را میشکند 
و آدم را در خانهٌ خدا میفرستد و با خدا آشتی میدهد. وقتی آدم توا ضع پیدا کرد 
دلش به رحم میاید و به دیگر آدمها رحیم میشود. در مشکلات دلهای اهل خانه 
با هم یکی میشود. عواطف آنها به هم عطف میشود و حس همدردی پیدا 
میکنند و به هم کمک میکنند. چیزی که در حال راحتی و رفاه از یاد برده 
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بودند. انسانی که برود در سختی‌ها قوی و خودساخته میشود. غایت خلقت 
همین ساخته شدن است. صبر و شکیبایی به آدم درجات دنیوی و اخروی 
میدهد. هم دنیوی. هم اخروی. همه تعالیم الهی دو وجه دارد قرآن هم دو وجه 
دارد یک وجهش برای دنیای آدم است و یک وجهش برای آخرت آدم. البته 
اینها از هم جدا نیست. ما همانطور که زندگی میکنیم می‌میریم و همانطور 
است. اگر اینطرف در اثر سختی‌ها به دریادلی رسیدیم آنطرف هم آنرا داریم. در 
هر حال تعالیم دو وجه دارد. یکی برای اینطرف یکی برای آنطرف. یعنی عمل 
به یک قسم. بهره‌اش همین چا به ما میرسد و عمل به یک قسم دیگر بهرهاش 
آنطرف به ما میرسد. نکته این است که اینطرف را اگر درست نکنی آنطرف 
درست نمیشود. من خیلی از شاگردانم را از دست دادم چون انتظار داشتند 
همه‌اش راجع به آنطرف حرف بزنم اما من همه‌اش راجع به امور این دنیابی آنها 
حرف میزدم و روی آن دست میگذاشتم چون ایراد داشت. ولی آنها آنطرف را 
است. امور دنیا باید به سامان شود تا آخرت درست شود. 

(تو ضیح حین صحیح: در ست شدن آمور دنیا به معنی تروتمند شدن نیست 
بلکه به معنیانجام کار درست حین ثروت یا فقر است. یعنیانجام وظيفة الهی 
و بندگی کردن. خیلی وقدها راو بندگی از ميان مردم و از میان مستواییت 
اجتماعی و خانوادگی میگذرد. گاهی باید رفت جبهه و شهید شد.) 

پرسیدم فلانی از شا گردانتان گرچه یک بچه دارد اما زن ندارد یعنی زن را طلاق 
داده. آیا وادی زن را پشت سر گذاشته؟ گفت: خیر اتفاقاً او زن‌باره است و به 
همین دلیل وادارش کردم زن بگیرد ولی مخفیانه. این برای او بود برای شما 
نميگويم. چرا؟ چون شما این وادی را طی کرده‌ای یعنی دیده‌ای و فهمیده‌ای 
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که بدردت نمیخورد. لذا پی‌اش نیستی. همین‌طور مقام» فهم‌یده‌ای بدرد 
نمیخورد. حالا اين یا از تجربه بدست میاید پا از عبرت از تجربهٌ دیگران. کسی 
که عقلش در یک وادی قوی باشد تاش را فکر میکند و میفهمد و طی میکند. 
اما همین آدم شاید یک چیز دیگر را باید تجربه کند. برای هر کس فرق میکند. 
در هر حال خوش‌حالم که می‌پرسی و عمیق میشوی و از تجر به دیگران 
میپرسی. من مربی هستم اما زار من برای تریمت. شاگردانم هستند. با 
اینهاست که به خودشان درس میدهم. برای همین در میان شاگردانم ادمهای 
خلافکار هم دارم. 

مرداد۱۳۹۲ (شوال) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: انسانهای بسته یعنی درون‌گرا خیلی خطر سازند. 
اگر در میان شاگردانت از اين سم ه ستند از آنها باید بهشتر از بقیه بتر سی و 
حواست بیشتر به آنها باشد. اصلی‌ترین علت این درون‌گرایی تضادی است که 
در دلشان دارند و خدای تو را قبول ندارند. و البته از این مطلب رنج میکشند ولی 
نمیتوانند ایمان دا شته با شند. لذا به درونشان فرو میروند. خطر اینها این است 
که وقتی بالا آمدند» شروع می‌کنند به دشمنی با تو. چون واقعاً قبولت ندارند و 
دارند با تو مدارا میکنند. ده سال با تو هستند و ذکر میگویند و دستورات را عمل 
میکنند اما باور واقعی ندارند و همین باعث میشود که یک روزی همه چیز را 
بهم بريزند. راجع به اینها بهترین کار این اسست که اینها را از همه منظومه 
عقیدتی که دارند ببری. یعنی زیر همه چیز بزن. دغدغه اصلی اینها این است 
که مثلا دوست دارند مشروب را تجربه کنند اما دين نمی‌گذارد. دوست دارند 
روابط نامشروع دا شته با شند اما دین نمی‌گذارد. واقعا هم نمیدانند دین واقعیت 
دارد یا نه؟ پس سالها سرکوب شده و در حالت مذبذب باقی میمانند. آخرش هم 
میرو ند آن کارها را میکذند. میرود 5ثا فت کار ,هايش را میکند می‌بیند که 
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چی؟همین؟ این که چیزی نبود. آنو قت برمیگردد سراغ خدا. آبجو میخورد 
برایش تمام میشود میبیند راه فقط همین است. در راه ثابت قدم میشود. 

گفت: زن یک عامل است. مثل عوامل دیگر زندگی. کسانی که در دلشان بیش 
از این برای زن حساب باز می‌کنند ضربه میخورند. هر زنی که در زندگی پیدا 
میشود مثل یک اختاپوس روی مرد میافند 9 آنقدر انرزی مرد ر می‌مکد تا 
خودت کنار بگذار بقیةٌ چیزها عیبی ندارد. با آن بازی کن با زن. 

مرداد۱۳۹۲ (شوال) 

رویاتی را جمع میکنم که واجد اذکار اهل‌بیت (ع) است. امروز مینوشتم برای 
اينکه فرد خاصی را به راه بیاوری برایش آیت‌الکرسی بخوان. شب آقای 
خوشوقت را بخواب دیدم گفت: بخوان اما تهاش بگذار خدا تصمیم بگیرد. 
جاسه‌ای در منزل ما برقرار بود. عرض کردم: وقتی به عنوان معلم پیش کسی 
پیش موّمنی میرویم برای مشورت و میگوییم خدایا برای مشورت میروم پیش 
این شخص. خداوند خیر تو را به زبان او جاری میکند و مانع میشود مغرضانه 
قضاوت کند. 

آقای بهجت میفرمود ما آمده‌ايم دنیا برای تما شا. این مقام شاهد است. موّمن 
کمکم به مقام شاهد میرسد. وقتی قضاوت نکرد و اسرار را نگه داشت کم کم به 
مقام شاهد میرسد. این مقامی است که در آن فقط تماشا میکند و عبور میکند. 
فقط نظاره‌گر است. این یک مقام است. میفهمد همه‌اش فیلم است. میخواهند 
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تو ببینی و میخواهند ببینند چند مرده حلاجی. ما برای تماشا کردن به دنیا 
آمده‌ايم. 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. راجع به مسئله‌ای که برایم پیش آمده بود و 
در برابر فردی که باید حفظ حرمت میکردم. خودداری نکرده بودم و ایرادات او 
را گفته بودم که البته اثر خوبی کرده بود؛ فرمود: هرچه ریشه‌اش در بالاست 
کارش را درست اذجام مید هد و به بالا برمیگردد. این کار نیز بی تدبیر و 
صلاح‌دید شما و توسط خدا انجام شده است. گفتم کی با او آشتی کنم؟ گفت 
هر وقت به دلت افتاد. کاری که از بالاست از بالا هم درست ميشود. اما برايش 
زیاد صلوات بفرست. 

با یکی از دوستان رفتیم دیدار کسی که دوستمان به او اعتقاد داشت و میگفت 
ول خداست. بنام آقای ربیعی. نود سال سن داشت و مریض بود. چند نکته از 
او دیدم که جالب بود. یکی که در عین مرب ضی و ضعفی که دا شت. مهمان را 
خیلی حرمت میکرد. دوم که راضی نبود کسی از مهمانها کمکی در پذیرایی 
کند. سوم که گفتیم راضی به زحمت نبودیم(بستنی آورده بود) گفت مال من 
تشتت‌مال آمام خسیین(ع) انست بعتی زنذگن امن را واقعا از خضرت میدانست: 
در خواب دیدم که عصایی در دست داشتم که با آن طی طریق میکردم. نگاه 
کردم دیدم که عصا سبز شد و جوانه زد. پس آنرا در خاک کاشتم و درخت 


مپرماه ۲ (ذی قعده) 
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در این شش ماه اول سال ٩۲‏ کار اصلی من تحقیق راجع به رو شهای تریبت 
بود. آنچه اساتید فن در اين زمینه نوشته بودند را خواندم. راجع به تاریخ آموزش 
و پرورش راجع به روش‌های تعلیم و تربیت در آمریکا و ژاپن. راجع به فلسفه 
تعلیم و ترییت. راجع به روانشناسی آموختن. راجع به روشهای شناختی در 
آموزش و پرورش و. ۰۰۰ 

نخست مطالب زیادی از این کتابها بادداشت کردم و فیش برداشتم. دیدم ربط 
مطلب در این مکاتب متشتّت بدست نمیأید. به خدا متوشل شدم. در دلم افتاد 
قرآن را نوشته بودم.آنرا ملاک قرر دادم و سعی کردم از ین مبنابهروشی 
برسم. دیدم مطالب گرچه با مطالب پیشین خیلی فرق کرد و خیلی متعالی شد 
لکن خواسته من را اجابت نکرد. من دنبال کلید مطلب بودم. باز توشل کردم که 
رو شن شد این بود که: کلید تربیت. توجه صاحب کمال به مستعدٌ است. یعنی 
هروقت فردی در یک زمینه‌ای کمالی داشت. و خواست که آن کمال را به 
شخص مستعلّی منتقل کند. صرف توجه برای انتقال کمال کافی است. پس 
اول باید سراغ افرادی رفت که کمالی را دارا هستند. مقصودم از کمال» کمالات 
صبر نرمش, مهر بانی» عفو, سخاوت... . وقتی معلمی مهر بان بود و به 
شاگردان توجه داشت. شاگردان مهربان میشوند. صاحب این کمال میشوند. 
ند ایگه یا او کفال اقتتا رونت خیر+صاعب اوم کال میشرند: انم تاش 
که مزا چفتتا ست. لا لام امیش که معلی ذیر صاع این کمال با شوه 
اينکه فقط این کمال را بشناسد. توجه که اینجا راجع به آن صحبت میشود 


٩5 ((((((((۱۱۱((((((((_ سلوکنامه....‎ 


اصل ماجراست. شاگرد بایدربطش را حفظ کند. وقتی ربطش را به معلّم حفظا 
کرد. معلّم توجه میکند. توجه غایت فعل در عالم هستی است. یکی از افعال 
نیز تربیت است. پس غایت تربیت یعنی کنه آن» توجه است. خدا توجه میکند 
به ما و ما را تربیت میکند. امام زمان توجه میکند به ما و ما را تربیت میکند. 
رما ها مت کر با ها ما رت ای مه ها مس کج 
شاگردانمان و آنها را ترییت میکنیم و آنها هم توجه میکنند به شاگردانشان و 
اقا سکاف هلا ان تزع خسن دا یک رهز انس وف 
کش واه ولتت هه باق سنوی از دا شتا رت 
صحیح و واقعی همین توجه است. توجه یعنی شاء و ارادهٌ تعالی دادن کسی. 
مثل خورشید که توجهش, گرم میکند و گياهان را تربیت میکند و رشد میدهد. 
البته خورشید مجبور و مکلف به توجه به همه است ولی اولیاء خدا به هرکس 
که اذن داده شود موظف‌اند توجه کنند. راجع به حقیقت توجه. بیشتر نه میتوان 
گفت. نه کسی میفهمد و نه صلاح هست. چون یک نوع تسخیر و تقهیر و فوز 
و تغییر تقدیر در آن هست و هر نااهلی نباید انرا بشناسد و نمیتواند بشناسد. 
فک ای را شمه مس تاراهظا را 
باشد. و موانع آن از او برداشته شده باشد. و بخصوص که زمان آن رسیده باشد. 
هر چیزی در عالم ماده زمان بردار است. باید شهریور برسد تا میوه‌ها برسند. 
تفانش که رسید خواله ضادر من‌شوداو خوالة هم که ضادر شد زمان اجرای آن 
میرسد و شخص با صاحب نفسی برخورد میکند. اگر دربافت و قدر شناخت و 
تبعیّت کرد. ربط برقرار میشود و تحت توجه آن صاحب نفس قرار میگیرد. اگر 
رد شد و پی پیش فرضهایش دنبال یک آدم دیگری به عنوان معلم بود. از دست 
اکتا اه رک تکار حالصا مر قووی) کر شا خت یال 


نکرد صدور مجدد حواله سالها تلاش میخواهد و شاید نشود و پذیرش او در 
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دق این کر هی ای ابیت که کین ک سر هافر گر وت 
باید کمی تعمّق کرد و کمی دنبال کرد که شاید روزي آدم با شد و نباید سرسری 
تدش اک ایا ریاف و رامباافطی کویرای بقیهراه اک باس دشر 
تاش راشای قزاز هن خرف با مه درالم کلاش اف 
میگردیم. حال آنکه اول باید معلم کلاس اول را پیدا کنیم. این یکی از عللی 
است که خیلی از جوانها به جایی نمیرسند. آدب و پذیرش را نسبت به آنهایی که 
در سرنوشتشان وارد میشوند ندارند و آنوقت پی تشرّف خدمت امام زمان هستند. 
زهی خیال باطل. یکی از توفیقاتی که خداوند به این حقیر مرحمت کرد این بود 
که همه هستی را به مثابه معلمی از جانب خدا برای خود میدانستم. این بود که 
همه کسانی که سر راه من قرار گرفتند یکی‌یکی آمدند و رحمت حق از طریق 
آنها مرا در برگرفت و تربیت مخصوص آن دورهاش را انجام داد و وقت برای 
استفاده از نفر بعدی فراهم شد. به هیچ یک از اين معلمین هم وابسته نبودم و 
سر سوزنی اگر خلاف در مطالب ایشان میدیدم. بی‌تعارف میگفتم. چون شاگرد 
خدا بودم نه ایشان. به همین دلیل خداوند اینها را مسخر میکرد تا به بنده درس 
دهد و اسان را متفل کت من به دای ققاود بقیم داش قرش 
که ظلالت شیطان در کنارش. برایم کوچک و ضعیف بود و آتقدر حسن ظن به 
خدا داشتم که بقین داشتم او مرا برای خودش مبخواهد و قدرت قاهره‌اش 
اجازه نخواهد داد من گم شوم یا از راه بیافتم. بعد ها از آقای یعقوبی قائنی 
شنیدم که کاش مردمی که بدنبال سیر و سلوکند یک دهم ترسی که از 
گمراهی دارند. به هدایت خداو ند اطمینان میداشتند." پس یکی از ارکان 
استعداد. پذیرش است. دومین رکن آن تبعیّت» سومین رکن آن صداقت و 
چهارمین رکن آن محبت به معلّم است. راجع به توجه عرض کنم شاید کسی 
واجد کمالات زیادی باشد اما اصلا در دلش نجوشیده باشد که کسی را تربیت 
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کند. افرادی زیادی دیده‌ام که با اينکه راه کمال را طی کرده| ند اما حال و 
حوصله تربیت کردن کسی را ندارند. یعلی معلم نیستند. فخواستته‌اند. خدا در 
دلشان نیانداخته است. البته معلمی کردن یک مرتبه از رشد انسان است و 
هرکسی یک دوره بایدر حلی کند. 

مهرماه ۱۳۹۲ (ذیالحجه) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت یک نکته هست که شما باید رفع کنی و آن اينکه به 
ندرت عصبأنی میشوی ولی وقتی ء صبانی شدی کنترل از د ستش در میرود. 
علاجش آنطور که من خودم تجربه کرده‌ام این است که وقتی غضب میکنی 
روی نفسهایت متمرکز شو و با هر نفس یک بسم الله الرحمن الرحیم بگو. 
گفت: دائم خوراک معنوی به شاگردانت بده. ادم طوری است که باید دائم 
خوراک داشته باشد والا ویلان میشود و اینطرف آنطرف میرود. پی چیزهای 
بدرد نخور. 
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مهرماه۱۳۹۲(ذی‌الحجه) 

جاسه‌ای در حوزه با بهضی رفقای سلوکی دا شتیم. صحبت شد و یکی از آنها 
گفت من نمیدانم منبر رفتن من اصلاً فایده‌ای دارد یا نه؟ من به ايشان عرض 
کردم راستش این است که هیچ کاری از کارهای دنیایی تهاش هیچ فایده‌ای 
ندارد و ته آن از لحاظ دنیاء پوچ است. چون ته دنیا سراب است. لذا ته آنها هم 
سراب است. اینها فقط یک بازی است و بس. این از حیث دنیا. اما از حیث 


آخرتی. وقتی شما منبر میروی میگویی خدایا برای تو منبر رفتم. رفتم که مردم 
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راباق آشتا کنر بافین تو اشفا کتیرپس کارقباش ناو فر اضتل باق 
خودت انجام داده‌ای. در ثانی میروی میان مردم و شروع میکنی به آنها محبت 
کردن. به یکی سلام میکنی به یکی لبخند میزنی کار یکی را راه میاندازی. به 
یکی مشورت میدهی و درد دل یکی را میشنوی. اینها کیسه تو را پر میکند و 
باعث ترقی معنوی تو میشود. پس ته کارهای دنیا از کار یک روحانی گرفته ت 
کار یک بوک فا کیک عفله شیض ابیت انا همه ایشا بل ای کارها تباز دارند 
تفای ییا کید بزای مین هم عون آمتمنن. 

آذرماه ۱۳۹۲ (محرم) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت همه چیز راجع به شما خوب است الا سه تا نکته: 
یکی اينکه هئوز ریق خشمتان مسلط زشهه‌آید. نیعتی تسبت به برخی وقایع: از 
درون به هم میریزید و شاخ و شانه میکشید. هنوز کاملا شناور نشده اید. 
صبوری ندارید. دیر به هم میریزید ولی وقتی به هم میریزد یک آدم دیگر 
میشوید. دوم آدمها را از بالا نگاه میکنید. با محبت و بخشش با مردم طرف 
یا با فک ستاو راهن هی آیج انست که تشه کشت وه انز 
خدمت کنید. جلوی مردم خودتان را بشکنید. سوم نقش روحانی را خوب بازی 
نمیکنید. بالاخره شما روحانی هستید و روحانی بودن شوّونی دارد. حتی اگر 
خودتان هم شأنی قائل نیستید وقتی برای مردم نماز میخوانید بایدالفاظ نماز را 
مقل شانر روخانیون ادا کنید و تما وتان را با لالب مضهور بحوائید در غذا خورون 
در حضور آنها رعایت کنید و مبادی آداب با شید. این چیزها به غلط برای مردم 
هه اش ول تشن انیا رات قرو اس ها شا سره 
هت ارت ی ی ام هو 
دوستداران حقیقت یک ریاضت است. اما لابذ است و باید رعایت شود. 


دی ماه ۱۳۹۲(صفر) 
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در این ماه ایشان به سفری طولانی رفت. به کسی نگفت کجا میرود اما فهمیدم 
که در چند کشور خارجی میخواست مدتی اقامت کند. صبح روز سفر کیفش را 
برداشته بود و به خانواده گفته بود من چند ماه نیستم. همین. 

امشب خدمت صاحب علم جمعی ر سیدم. گفت: چون ما داریم سنگین پیش 
میرویم و ریتم زندگی و سلوک و کارهای شما تند شده است باید ارتعاش خودتان 
را ببرید در حالی که دائم‌الذکر باشید و الا لطمه میخورید. باید سعی کنید مست 
خدا شوید. در عهد باستان در کشاکش میدانهای جنگ یک عده از جنگجویان 
باس‌تان برای اینکه فشار و سختی ذهنی میدان جنگ را تحمل کنند 
کمی شراب مینوشیدند البته نه آنقدر که آنها را منگ و گیج و سنگین کند بلکه 
میبردند. ما یک چنین کاری باید بکنیم. البته با ذکر خدا و توجه به خدا. چون 
مستی و بی‌خبری از خود و جهان میدهد و تمرکز ما را میبرد روی خداوند. اين 
سالک را میکده و استاد را پیر میکده خطاب میکند. 

می‌صوفی‌آفکن کجا میفروشند که در تابم از دست زهد ریایی 

عمل می‌کند و دیگر به ته‌اش کاری ندارد. تهاش را ول میکند. تاریخ ... سال 
۲ساعت ۱:۳۰ شب. خرابات. 

بعداً این مواقعه و مکاشفه را به یشان عرض کردم. گفت: 

محرم این هوش جز بی‌هوش نیست 

مر زبان را مشتری جز گوش نیست 
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اک رک انس قاط دای باکت کی وس 
من از آنجا باید راه را ادامه دهید. الهی شکر! خداوند شما را در این مسیر 
محکمتر و قوی‌تر کند. 

(توضیح حین تصحیح: چند سال بعد در همین تاریخ و تقریباً همین لحظات 
ایشان به دیدار حق شتافت.) 

دی‌ماه ۱۳۹۲(صفر) 

در این ماه چند تجربه خوب داشتم: 

ول؛ بهفکر فتادم بهعنوان یک کار خیر برایمادر خانمم یک ماشین بخرم. 
البته پولش را خودش داد. من کار را به انجام رساندم. بعنی رفتم ماشینی پیدا 
کردم و او را بردم دید و پسندید و بعد رفتم معامله کردم. معامله دچار مشکل شد 
به این نحو که گفتند ماشین اشکال گمرکی دارد و شماره نميشود. مجبور شدم 
ماشین را با جرثقیل برگردانم و ماشین دیگری بخرم و خلاصه دو هفته‌ای درگیر 
بودم تا ختم به خیر شد. پرسیدم چرا اینطور شد؟ در خواب گفتند: درست است 
که نیت تو خیر بود. اما نیت خیر کفایت نمیکند. در کارهایی که مربوط به تو 
تام گام فک رانا تسام کی کارشا سل سوبام اس که 
به نیت خیر اما بدون هماهنگی میرود یک عملیات انجام می‌دهی. استعلام 
کردن یعنی در جریان قرار دادن مافوق. ما بدانیم تو چه میکنی تا کمکت کنیم 
و تمهیدات لازم را بيانديشیم. یا پیشاپیش بگوییم فعلاً صلاح نیست. همینطور 
وقتی میخواهی بجنگی. استعلام کن اگر اجازه آمد برو بجنگ. سرخود نباش. 
تجربه دوم؛ میخواستیم برویم کربلا. همه چیز فراهم بود و ما هم عازم بودیم. 
دو روز مانده به سفر گفتم میروم مدرسه پسرم اجازه بگیرم. بعد گفتم اگر صلاح 
نیست در دلشان بیافتد و اجازه ندهند اگر خیر است اجازه بدهند. با این نیت 


رفتم مدرسه. قشقرقی به راه انداختند و گفتند ما نميتوانيم اجازه بدهیم باید 
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شورا تشکیل شود و باید بينيم و از این قبیل آمور. خیلی به من برخورد. گفتم 
من بچه را فر ستادم مدر سه که بسوی اهلبیت (ع) رهنمون شود حالا مدر سه 
خودش سد راه کربلا رفتن شده است. مشورت کردم. پاسخ چنین بود که: 
وقتی عزم میکنی, از خدا کمک بخواه و انجام بده. تو خودت اختیار خودت را 
بد ست دیگران میدهی بعد به سختی میافتی. مگر دل همه آدمها محبط الهام 
الهی است که سرنوشتت را بهآنها حواله میدهی. وقتی عازم بر کر خیری شدی 
برو انجام بده و به خدا تکیه کن. به اينکه چه میشود یا چه میگویند یا چه در 
لها میافتد اعتنا نکن. فهم جای عزم و جای تسلیم خیلی عنایت میخواهد و 
خیلی بدرد میخورد. روزی به حضرت رض(ع) عرض کردم در کربلا چه 
بخواهم؟ مهم شدم که: انجا دریاست؛ برو خودت را بیانداز در آن دریا؛ به 
بقیه‌اش کاری نداشته باش. 

تجربه سوم؛ راجع به یکی از آفات سلوک است و آنرا ميتوانيم «طلسم ضمیر» 
بنامیم. این طاسم. آفت اذسانهای خوب ميشود. تو ضیح اینکه آدمهای خوب 
۳ 
کارهای خوب و خدمات برای آنها یکسری باید و نباید میسازد به نحوی که 
کمن هیکتنن راد ققط ‏ فقط همین ابیت دروافم انوا صاخ یف فیاویکت 
حالت و یک ماهیت نورانی میشوند که به همان نسبت که نور است. قید هم 
هست. این مان میشود که بتوانند طور دیگری فکر کنند و خودشان را جای 
دیگران بگذارند و منصف باشند. در واقع جمود پیدا میکنند. حرف ضمیر این 
است که من با شصت سال سابقه در کارهای خوب حالا بيايم حرف یک بچه ر 
گوش کنم؟ پس ضمیر در وقع یک توقفگاه است و زين رو به طلسم تعبیر 
ميشود. راه حل شکل نگرفتن این طلسم و رهایی از آن دو چیز است: نخست 
تواضع در جمع خودی و دوم رفتن به جایی که آدم را قبول ندارند و میکوبند. 
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آدم باید بتواند جدید با شد و جدید فکر کند. طاسم ضمیر نوعی | سارت در دام 
پیش فرضهایی است که از کارهای خوب بدید آمده, نه کارهای بد. 

دی‌ماه ۲ (ربیع الاول) 

از امیرالمومنین پرسیده شد غیبتی که حرام است چیست؟ حضرت(ع) 
فرمودند: وقتی راجع به کسی حرفی میزنی, بیین که اگر او هم کنار شسما 
ایستاده بود و میشنید همین‌طور راجع به او حرف میزدی؟ اگر نه؛ پس این نحو 
حرف زدن بدلیل نبود طرف است و غیبت نام دارد. 

دی‌ماه ۲ (ربیع الاول) 

رفتهبودم پیش یکی از دوستانم. صحبت از حاطراتش کرد و گفت من شش 
سالم بود و در یکی از روستاهای سبزوار زندگی ميکرديم. پدرم مرا فرستاده بود 
مکتب پیش آخوند ده. یک روز یکی از بچه‌ها د ستمال پارچه‌ای‌اش را گذا شت 


توی جیب من و گفت میرود دستشوبی. چند دقیقه بعد یکی دیگر از بچه‌های 
کلاس گفت دستمال پرچه‌ای‌اش نیست. معلم گفت پیش کیست؟ کسی 
جواب نداد. گفت جیبها را بگرد ند آنرا توی جیب من پیدا کرد ند. گفتم این 
دستمال فلانی بوده که به من سپرده تا برود دستشویی. دنبال او فرستادند 
دیدند از دستشویی در رفته و رفته خانه. در واقع او دستمال کس دیگری را بلند 
کرده بود و گذاشته بود توی جیب من و فلنگ را بسته بود و رفته بود. معلم 
منتظر برگشتن او سرکلاس نماند و حرف مرا نپذیرفت و مرا فلک کرد. من هم 
به معلم بد و بیراه گفتم و گفتم تو ظالم هستی. خانه که آمدم به پدرم گفتم من 
درس این آدم ظالم نمیروم و قرآن را از اين آدم ظالم یاد نمیگیرم. پدرم چیزی 
نگفت. دو سه روزی که خانه ماندم پدرم گفت بیا برویم مزرعه کار کنیم. رفتم 
مزرعه چند روز از من کار زیاد کشید. اما همه‌اش با خوش اخلاقی نه با قهر و 
دعو. میخواست بگوید اگر درس نخوانی زندگی این است. من هم برای اینکه 
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مکتب نروم با آن جثه کوچکم هم کرها را انجام دادم.کلی از کوه سنگ آوردم 
و برای ضلع رو به کوه باغمان دیوار درست کردم. حتی غذا با خودش نمیآورد تا 
گرستگی بکشیم. یکروزب هم نیور. تشنه که شدم گفت آن برفها را میبینی 
در دیواره صخره‌هاء باید از آنجا آب بخوری. گفتم لیوان گفت نیست توی 
چکمه‌ات بخور. دا شتم از سرا شیبی بالا میرفتم داد زد برای من هم آب بیاور. 
ساعتی طول کشید تا رسیدم به جایی که برف آب ميشد و قطره قطره آب میامد. 
ربع ساعتی طول کشید تا چکمه را شستم و ربع ساعتی تا پرش کردم و آب 
خوردم بعد ربع ساعتی تا دوباره پرش کردم و یک لنگه پا پواش یواش آمدم 
پائین و آب را به پدرم دادم. این امتحان که گذشت و پدر دید کوتاه نميایم. دست 
از سرم برداشت. و از اصرار به اينکه برو مکتب دست برداشت. دیگر درس 
نخواندم و سواد رسمی بدست نیاوردم اما از همان روز خدا خودش شد معلم من 
و مرا تربیت کرد و تعالی داد. از همان روز حساب من با دیگران جدا شد و 
احساس کردم چیزهایی میفهمم که دیگران نمی‌فهمند. مثلاً بلاهایی که برای 
افراد مقر است را میفهمم و صدایی به من میگوید به او بگو تا دفع بلا کند یا 
نگو باید این بلاباید و الا بلای بدتری خواهد آمد باید با همین یکی دفع شود و 
برود. پا صدایی به من میگوید این آدم خداخواه است با او معاشرت کن وبا 
فلانی قصدش دنیاست او را رها کن و زاين قبیل امور 

دی‌ماه ۱۳۹۲ (ربیع الاول) 

ایشان از سفر بازگشت. از خاطراتش پرسیدم گفت در دبی که بودم آمدند دنبالم 
و مرا بردند به خانه‌ای که به قصر شباهت داشت و چند روز مثل شاهان پذیرایی 
کردند. بعد رفتم یک کشوری دیگر. به محض ورود به آن کشور متوجه شدم که 
پولهايم را دزدیده‌اند. چند روز مثل گداها زندگی کردم و پیاده از این سر کشور 
رفتم به آن سرش ونان خالی و ماست میخوردم. پاهایم ول زد. ام نگفتم چرا 
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اخ طاور هتهر انظزر شید گله نگروه دنس اسیعان مره انس سس کردم 
حالم فقی نکند. 

بعد پیاده رفتم تا به یک معبدی رسیدم. دیدم کاهن‌ها ساعتها آنجا مراقبه 
میکردند گفتم مراقبه خوب است به شرطی که با خروجی همراه شود. خروجی 
شما انتقاد کنند؟ پالایش درون باید همراه با بیرون رفتن و کتک خوردن باشد. 
دی‌ماه ۱۲۹۲(ربیع الاول) 

با چند نفر از دوستان طلبه رفته بودیم دماوند؛ داستانی به این شرح گفتند که 
شنیدنی است: در مدرسه شهیدین که از مدارس علمیه شهر قم است یک 
یم و تاش ان طیه سن ارزو ای اضه فرز تفت وا انعتات 
کنک میزدند. قضیه پیچیده و معروف شده بود و طالاب. در چستجوی چاره 
برآمده و او را پیش این آدم و آن آدم میبردند. یکی گفته بود پدرش را طلسم 
کرده و طلسم را توي دریاانداخته‌اند و حالا که پدرش مرده آمده‌اند سراغ پسر تا 
شیور اتب کی کی زود ان ان و و کش ایس وا 
نیست. یکی گفته بود بررسی میکنم و فردا که آمده بودند سراغش خودش 
خونین و مالین بود و گفته بود از پیش من بروید که از من کاری ساخته نست. 
آقای خوشوقت گفته بود ذکر با حفیظ بگوید» آقای بهجت ذکر دیگری داده 
بود. آقای امجد آمده بود مدرسه و گفته بود وهم است و اصلاً منکر ماوقع شده 
بود. آقای نصر بروجردی دستوری داده بود که اثر نکرد. آقای سید حسین قائنی 
یعقوبی در مشهد توجهی کرده بود که دو هفته‌ای خوب شده بود و باز برگشته 
بود. آقای صادقی یک هفته‌ای خوبش کرده بود و باز برگشته بود و خلاصه 
هیچ کدام از ایا توفیری نکردهبودبطوری که برخی به کنا یه میگفدند 
فان راما سور را مییرو هقرت وال اه سای را کرد 
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خلاصه این ماجرا بود و بود تا اينکه مادر این طلبه بیمار میشود و او به اجبار 
سلامتی کامل را بازمیابد. 

دکتر ع از دوستان ما که آنجا حضور داشت گفت سرنوشت‌های زیادی بوده 
است که به واسطه احسان با عقوق به والدین شکل گرفته. مثلا یک نفر محله 
ما بود که معتاد شده بود. یک اهل معنایی گفت کمک کردن به او فایده‌ای 
ندارد او نمیتواند از این نکبت خارج شود او یک روزی توی گوش مادرش زده 
است. 

در همان مجلس صحبت از شیخ محمد جمکرانی شد و نیز آدم‌های دیگری که 
اهل و عیال و زندگی درست و حسابی نداشتند. گفتند آقای خوشوقت گفته این 
بی‌کس و کارها اگر توجه خوبی داشته باشند حضرت حجت(ع) آنها را انتخاب 
میکند و برای خودش برمیدارد. چون او دنبال این افراد است به عنوان اصحاب 
بی‌نام و نشان. درجه برخی کسانی که زحمت زندگی خانوادگی و اجتماعی را بر 
دوش میک‌شند از این افراد یعنی | صحاب <ضرت بالاتر است اما وظیفه دیگر 
دارند. خلاصه اينکه اصحاب حضرت اطاعت درشان شرط است نه چیز دیگر 
لازم نیست عالم باشند. و الله اعلم. 

معاصر شیعه است. کسی نمیداند که پیشینه او چه بوده. من گفتم به نظرم 
ایشان همان فردی است که در شوشتر مغازه جوالدوزی داشته و یکی از 
سربازان قلمه شوشتر که از غذای بیت‌المال نمیخورده میامده پیش ایشان غذا 
میخورده و روزی به جولا میگوید من فردا میمیرم. شما مرا کفن کن؛ میایند مرا 
میبرند. وقتی چنین شده و چنین کرده شبانه چند سوار آمده و جنازه را میبرند. 
بعد از مدتی کسی میاید و میگوید اين سرباز از | صحاب <ضرت بود و به پاس 
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خدماتی که به او کرده‌ای حضرت میخواهد تو را ببیند و او را خدمت حضرت 
میبرند و او این کرامت را پیدا میکند که برای زوجهایی که بچه‌دار نمیشدند دعا 
مینوشته و صاحب فرزند ميشدند. مدتی بوده تا اینکه جولا نایدیدی مشود و بعد 
در زندگی سید علی شوشتری به نحوی که در کتب مضبوط است مشاهده شده 
که روزی که سید رأی ناصوابی میدهد شب میاید خانهُ سید و میگوید ری تو 
غلط است زیرا وصبتنامة واقعی را فلان جا پنهان کرده‌اند. سید مجذوب او 
میشود و به مر او زندگی‌اش را به نجف منتقل میکند و آنجا در قبرسستان 
وادی‌السلام گاه‌گاه به خدمت جولا میرسیده و علومی را دریافت 
میکرده( گفته‌اند پیدا میشده و علوم را میداد و بعد غیب میشد و الله اعلم). این 
علوم بعدها از طریق آغا ملا حسین قلی همدانی بنام معرفت نفس میرسد به 
استادانی دیگر. 

دی‌ماه ۱۳۹۲(رییع الاول) 

کسی را بنام سلطان بن یمین به خواب دیدم. گفت هدفت را در زندگی مشخص 
کن و فقط و فقط همان کار را یکن و هرچیزی را هم که مطمتن نیستی انجام 
نده و رها کن. 

یک داستان که تقلیقهای ات بر این تهواب: 

همگی به صف ایستاده بودند تا از آنها پرسیده شود؛ نوبت به او رسید : "دوست 
داری روی زمین چه کاره باشی؟ گفت: می‌خواهم به دیگران باد بدهم. پس 
پذیرفته شد! چشمانش را بست. دید به شکل درختی در یک جنگل بزرگ 
درآمده است. باخود گفت : حتما اشتباهی رخ داده است! من که اين را 
تخواسته بودم؟...سالها گذشت تا اينکه روزی داغ تبر را روی کمر خود احساس 
کرد . با خود گفت : این چنین عمر من به پایان رسید و من بهرة خود را از 
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زندگی نگرفتم! با فریادی غم بر سقوط کرد وبا صدایی غریب که از روی تتش 
بلند میشد به هوش آمد! حالا تخته سیاهی بر دیوار کلاس شده بود! 
باه ۱۳۲ الاو ) 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفتم برخی امور فکر آدم را مشغول میکند. 
که انش تاش فاصم ات بآ هس و ان 
اینکه سرت را ببازی و روی طبق بگذاری و به خدا تسلیم کنی. به امام رضا(ع) 
این مطلب را عرض کردم. ملهم شدم: مطلب از آنجا که خدا گفته« فانک 
بأعیننا» برای شما روشن میشود و به اصطلاح کلید آنجاست. گویم: اصل آیه 
این است که «و اصبر لحکم ریک فانک بأعیننا و سح بحمد ربک حین تقوم و 
من الیل فسیّحه و [دبار التجوم». 

بهمن ماه ٩۲‏ (جمادی) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: فکر نکن که استاد حتماً باید آدم کاملی باشد 
کسی که شروع کرد روی خودش کار کردن و تزکیه کردن. خداوند دور او یک 
انم هی ری شش هی آاما کالن تا کی ای گرا تلم کرو 
به اینها یا کتک خوردن از اینها. پس | ستاد در واقع سالک است نه وا صل. در 
خیلی موارد | ستادان واقعی شاگردان او هستند و که بدون اينکه متوجه با شند 
باعث تربیت آو می‌شوند. 

راهم رما خاش تک اسوو انش کم وش یه ای ؟ کت 
او تقصیر ندارد و در این قضیه عامل تقدیر است. تو خبطی کرده‌ای و باید توسط 
این عامل اذیت شوی. رفتار تو با پدرت در یک مورد درست نبوده و همین باعث 
همه این ماجراها شده. در دم و د ستگاه کسی که شروع کرد به سلوک کردن» 
هم شه چند نخاله هستند که وقتی قرار شد برای مطلبی آن فرد تنبیه شود و 
شوب یور اکن ان رازن له او انز خاش اون مان 
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قوای شر میتوانند شروع به اذیت سالک کنند و آتها هم میروند سراغ کسی که 
در نزدیکی سالک | ست ولی تزکیه نکرده و مي شود رویش سوار شد. پس او را 
تسخیر میکنند و توسط او سالک را اذیت میکنند و با او دشمنی میکنند. آن 
دی آاسوروی کاس ای ایا هی که ابا تسا 
فاما وک و فان اسر 

گفت: راجع به پدر و مادر, من بارها گفته‌ام که توی تریبت اینها نرو و نخواه اینها 
را تربیت کنی. برای همه اگر اسستادی برای اینها بچه باش و بس! من خیلی 
چوب این قضیه را خوردم. تو چوبش را نخور؛ چون بدبخت میشوی. اما اینکه 
چرا زودتر به تو نگفتم و چند ماهی تعلل کردم دلیلش این است که موقع خبط و 
خطا تمیتوانم دخالت کنم. درست سل ناظری که میبیند امتحان را داری غلط 
مینوبسی ولی چیزی نباید بگوید. ورقه را میبرند و تصحیح میکنند و نمره را 
اعلام میکنند آنوقت معلم میاید و درستش را میگوید. نه سر جلسه امتحان. 
چون تا تو امتحان نکنی و غلط نکنی, درست برایت ملکه نميشود. تو هم مانع 
لغزش شاگردانت نشو و بگذار امتحان شوند. تربیت درست این است. امیدوارم 
از تک باس خی یی ها خر وا ان 
بی‌چشم داشت؛ در این صورت برد میکنی. 

تسین کفت تشن روی زو شین فسرهنهکذای کردم سل برد ری یکت 
کامپیوتر هستی که همه خاذن‌هايم را روی آن نصب کرده‌ام. نمیتوانم اجازه 
بذهم از دستت برود بزشی اشکالات هست اما وق که قوش دی ها 
خودش درست ميشود. الان مسئله حاد پدر و مادر است که باید فوراً درست 
شود. 

گفت: ساختن ساز زمان میخواهد. استاد آرامآرام سمباده میکشد وبا ساز حرف 
۱ 
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هست که سوهان روحش باشد. برای زنهاء مادرشوهر است. مادر شوهر 
بدجنس نیست» نقشش این است که به جان ما بیافند تا درست شویم. 

گفت: چند چیز کارما دارد. از همه مهم‌تر: چیزی که بگویی و عمل نکنی. و 
نیز چیزی که بخوانی و بفهمی و عمل نکنی. در خیلی جاهای دنیا مردم بدنیا 
میایند و بعدش هم میروند بپهشت. ما همه‌اش از کمالاتی حرف ميزنيم که 
عمل نمی‌کنيم. ما را در آن دنیا نگه میدارند و آنها که اصلاً این کمالات را 
نمیفهمید ند و به نوعی ابله بودند میروند بپهشت و ما گیر ميکنیم. اگر چوب 
میخوری چون زباد حرف میزنی. 

گفت: بگذار شاگردانت اشتباه کنند. آنها را قضاوت نکن. آنها پیش از اينکه 
پیش تو بیایند خدا داشتند. حالا هم دارند. پس چرا پیش تو آمدند؟ چون معلّم 
ندا شتند. تو معلم آنها هستم. نه خدای آنها. آنها را ضاوت نکن و فقط به آنها 
یاد بده و بگذار با خدا بندگی را امتحان کنند و خطا کنند. عصبانی نشو. تو 
وظیفه‌ات را انجام بده به بقیه کاری نداشته باش. یک اهل باطن پرسیده بود: 
چرا یکی از میان فرزندان من اهل نشده است؟ گفته بودند: به تو چه! واقعاً 
خیلی از چیزها به ما مربوط نیست؛ ما باید وظیفه خود را انجام دهیم و به 
آخرش کاری نداشته باشیم. 

گفت: دو جا آسیب جذی می‌بینیم: یکی وقتی که بی‌جا انباشتهُ معنوی خود را 
خرج ميکنيم. دوم وقتی اسرار کسی را فاش ميکنيم. سرزنش هم یک عیب 
دارد و آن اینکه سر خودت میاید. 

گفت: در دنیا مثل آسیاب باش که دررشت میگیرد و نرم پس میدهد. این خوی 
را یاد بگیر و الا دنیا شلاقهای زیادی به تو ميزند. 
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گفت: در دنیا هروقت چیزی برایت مهم شد دنیا سر همان بازی با تو راه 
میاندازد. وقتی فقط و فقط وجود خدا را مبارک دانستی و خواستی. همه هستی 
نوکر تو میشود. این شاه کلید است. 

گفت: سالها پیش یکی بود که مرض خارش گرفته بود و هرچه خودش رآ 
میخاراند خوب نمي‌شد. دکترها هم چیزی نفهمیده بودند. از | ستاد ما پر سیدند. 
فتخای کف فاعشی حست کت شلف کارمای اد است رای 
دش مش اه اف آد | راشمای مغتوی میکنه آما رشان مسفته: انیا هر 
ها و ما تایه اون کف ره ای سس کهتاتن 
فرش است‌یا خان تم ده این ام ها بلاق اتف شنه انیت: 

گفت: از چیزهایی که کی سه را خالی میکند تشر رفتن به شاگردان است. آنها 
پناهی جز توندارند و وقتی دلشان را میشکنی برای خودت گرفتگی پیش ماید 
دوم نارضاتی والدین است. سوم حسادت است و کاش کاش کردن در زندگی و 
حسرت زندگی دیگران را خوردن. چهارم آه کسی که جز خدا کسی را ندارد. این 
یکی. کیسه را یکهو خالی میکند. 

بهمن ماه ٩۲‏ (جمادی) 

با ... و عده‌ای دیگر رفتیم دماوند. در ضمن صحبت‌هایی که شد حاج ... گفت: 
سالها پیش یک شب داشتم برمیگشتم خانه که به پیرزنی فرتوت برخوردم. او را 
سوار کردم و رساندم به مقصدش. گفت چقدر میشود؟ گفتم کرایه نمیخواهم. 
من شما را برای ثواب ر سانده‌ام خانه. پول را پرت کرد توی ما شین و گفت مگر 
تو نوکر منی؟ بگیر! پیاده شدم و پول را دادم و گفتم من به احترام سن شما به 
شما کمک کردم و حالا هم پولی نمیگیرم. نگاهی عاقل اندر سفیه کرد و گفت 
یعنی اگر باز هم بخواهم میایی مرا برسانی؟ گفت بله. یک ماه بعد ساعت 
دوازده شب تلفن زنگ زد. گفت مرا میشناسی؟ گفتم خیر. گفت من همان 
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هستم که از او کرایه نگرفتی. گفتم من از هیچ کس کرایه نمیگیرم. گفت حالا 
میخواهم جایی بروم میابی؟ گفتم بله. رفتم. رفتیم تجريش دل و جگر خرید و 
برگشت خانه. گفت حالا کرایه دو دفعه را بگیر. گفتم من همانطور که عرض 
کردم برای خدا به شما کمک کردم. آدمی به سن و سال شماء وظیفه همه 
است که به او کمک کنند. گفت دفعه بعد هم میابی؟ گفتم بله. چهار ماه بعد 
باز زنگ زد و رفتم و باز رفتیم تجريش و باز دل و جگر خرید و آورد خانه. گفت 
یا و رفتم و گفت نمی‌پرسی اين‌ها را برای کی گرفته‌ام؟ گفتم نه وظیفه من 
خدمت است. خدمتکار چیزی نمی‌پرسد. گفت اینها را به گربه‌ها میدهم. گفتم 
به گر به بدهید یا به شسغال فرقی برای من نمی‌کند. من وظیفه‌ام خدمت به 
شماست. گفت این پول را از من بگیر و کارهای خیر اینچنینی که میکنی مر 


میخواهی خودت برو کار خیر پیدا کن. من اجرم را ضایع نمیکنم. به اینجا که 
رسید منقلب شد و گفت تو درس بزرگی به من دادی. من سالهای سال است 
که به این ننیجه رسیده بودم که انسانها آنقدر بدند که لایق هیچ کمکی نیستند. 
این است که فقط به حیوانات کمک میکردم. تو با کمک کردن به من. نشان 
دادی که میشود به انسانها کمک کرد. حالا آن تنفری که نسبت به ادها 
داشتم از بین رفت. 

ء صر نزد دکتر ع بودیم صحبت شد که کار در ست در رابطه با فرزند چیست؟ 
ایشان گفت: همان آيه و لا نجل یدک مَفلولة ای غنفک و لا تبشطها کل 
الط فتَفمْد ملوماً مخشوراً (الاسراء )۲٩‏ و دستت را بخیلانه بسته مدار [ که 
از انفاق در راه خدا باز مانی] و به طور کامل هم [در انفاق] دست و دل باز 
مناشن | که یوش رام معا یوت سای مان که ان | 
شایستگان] نکوهیده [و در زندگی خودا] درمانده گردی. یعنی تعادل. آنها که 
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هرچه بچه خواست فراهم کردند و بچه را حمایتِ همه جانبه کردند. بچه تنبل و 
بی‌تدبیر شده و عمر ثروتی که از آنها به بچه میرسد زود سرمياید. آنها هم که از 
بچه حمایت کمی میکنند بچه و آنها با هم در تتش میروند که نتیجه‌ اش عقوق 
طرفینی است که آنهم به فقر خانواده میانجامد. گفتم راه حل در مواردی که پدر 
نسبت به اولاد بخیل است چیست؟ گفت: بچه باید دست از تتش بردارد و برود 
روی پای خودش بیاستد و تحمل سختی کند. آنوقت آنچه باید به او برسد 
میرسد. جز این راهی نیست. حتی اگر پولی به زور بگیرد برایش برکت نمیکند. 
اسفندماه ۱۳۹۲ (جمادی) 

دیروز یک اتفاق جالب هم افتاد. یکی از شاگردانم جلوی جمع به من بیراه گفت 
و جسارت کرد. سریع فهمیدم از کجا بوده. رفتم آن جا را درست کردم و از خدا 
لو هش وق یی میک هت شیطان زامن گذ ار تایه ی ار 
نفسانی‌ترین و احمق‌ترین شاگردانم و از طریق آنها مرا بزند. این چوب‌ها لطف 
تست 9 ها ار آرره او فد اسان اس انشا هس 
هرکس تخلفی کرد پاچه‌اش را بگیرد تا باز به آغوش خدا بازگردد. 

اسفندماه ۱۳۹۲ (جمادی) 

دو خواب قابل توجه در این ماه دیدم. 

خواب اول که خواب مفصّلی بود خلاصه اش این بود که دید کم‌کم در بدیختی 
و فلاکت فرو رفتم و از هرچه داشتم جدا شدم. وقتی کاملاً اامید شدم. 
درگوشه‌ای یک نهر دیدم که آنهم بغایت کنیف شده و به یک مرداب شبیه شده 
بود. با اين حال ملهم شدم بروم در آن غسل کنم. وقتی رفتم زیر آب مثل اینکه 
خودم را هم آنجا دیدم. بعنی یک کسی که درست شبیه به خودم بود. وقتی سر 
از آب درآوردم دیدم همه چیز مثل روز اول شد و نعمت‌ها همگی برگ شتد و دور 


و اطرافم به شکل کاخی و سلطنتی درآمد. ملهم شدم که اين مفهوم خلم یا ریا 
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بودن دنیاست. کل دنیا و خوشبختی و بدبختی‌هايش یک رویا بیشتر نیست. 
حضرت سیدالشهداء (ع) در شب عاشورا به آن عدّه‌ای که ماندند و نرفتند 
فرمود پس بدانید که دنیا تلخ و شیرینش روبابی بیش نیست. در فرهنگ هندی 
بودایی نیز میگویند دنیا «مایا» است. مایا به معنی خیال است. 

خواب دوم: دیدم با یکی از دو ستان و یکی از شاگردان راهی جایی شدیم. یک 
جایی ما شین ایستاد و در آن خود بخود باز شد. یک نفر آمد بالا و سوار شد و 
که مرتهی | ههرام سفا فر امد تاه افتادي با شین به‌شایی رسد 
که باز خودبخود ایستاد. پیاده که شدیم. یک نیروی خبیث عجیبی در آن محل 
بود که حتی داشت دوست همراه ما را تسخیر میکرد. گفتم همین جا کار داریم. 
بسوی سردابی که در آن نزدیکی بود رفتیم. بعد وارد هزارتویی شدیم. به من 
نعرةُ آن موجود خبیث میا مد و هر لحظه نزد یک‌تر میشد. يا علی یا علی 
میگفتیم و میرفتیم. بعد با آن موجود روبرو شدیم که یک آدمی بود که تسخیر 
شده بود و به شکل هیولا درآمده بود. اینجا دائم پا حسین با حسین می‌گفتيم. 
اسفندماه ۱۳۹۲ (جمادی) 

در اینجا میخواهم خلاصه‌ای از ماجرایی که با مدرسه پسرم داشته‌ام بیان کنم 
زیرا قسمتی از سلوک معنوی من بوده است. پسر را در یکی از مدارس به 
ا صطلاح مذهبی تهران ثبت‌نام کردیم. با اینها چند درگیری دا شتیم که ضمن 
بیان آنها تجربیات معنوی‌ام را هم توضیح مید هد. نخست: حدود دی‌ماه 
میخواستیم برویم کربلا. همه چیز فراهم بود و ما هم عازم بودیم. دو روز مانده 
به سفرء رفتم مدرسه تا برای کربلا رفتن اجازه بگیرم. فشقرقی به راه انداختند و 
گفتند ما نمیتوانیم اجازه بدهیم باید شورا تشکیل شود و باید ببینیم و از اين 
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قبیل آمور. خیلی به من برخورد. گفتم من بچه را فر ستادم مدر سه که به سوی 
اهل بیت (ع) راهنمایی شود حالا مدرسه خودش سد راه کربلا رفتن شده 
است. این نامه را به مدرسه نوشتم: 

بسمه تعالی 

نامه‌ای به مربیان و دست‌اندرکاران مدرسه ابتدایی.... 

در آغازن تشکر میکنم از زحمات بسیار و تحسین میکنم خوش‌فکری‌های بسیار 
که در ترییت دانش‌آموزان آن مدرسه مستقرّ و مستتر است و ما ثار آن را در 
رفتار فرزندان خود به عیان مشاهده ميکنيم. غرض از نگاشتن این نامه تشریح 
یک ضعف است که به چشم این جانب آمده و گفتنش را مستحسن دیده‌ام. 
اينکه به خود جسارت بیان آنرا دادم به این علت بود که گرچه در اینجا در جایگاه 
پدر هستم اما در جامعه به عنوان یک روحانی در جایگاه یک معلم خدمت 
میکنم و به نوعی در مقیاسی دیگر, همکار شم بزگورانمی‌باشم. این امه در 
وقع یک تقد و در ذیل آن چند پیشنهاد است: فرزد ما علی‌رغم صفر سن, 
در شب عاشورا بی‌اغراق چند ساعت در مجلس امام حسین(ع) زنجیر زد و 
اتباطی قلبی میان او و امامش شکل گرفت که پیش از اي وجودندا شت. بعد 
از این تاریخ. احوال او به اين نحو بود که به عنوان یک راز به من گفت که گاهی 
در خفا در اتاقش دور از چشم دیگران برای امام حسین(ع) گریه میکرده است. 
دائم هم اوض]آع و وقایع کربلا را از ما می‌پرسید و از چند و چون ماجرا و 
بخصوص چرابی‌هابی آن تفخص میکرد. در چنین فضایی برای ما سفری به 
کربلا بدون اینکه مبلفی برای آن هزینه کنیم و یا خواستارآن باشیم پیش آمد 
نمود. در میان گذاردن این سفر با فرزند. همراه بود با شک شوق دیدار در وی 
که برای خود ما با توجه به سن وی عجیب بود. باری او در اتتظار سفر 
روزشماری میکرد. سه روز مانده به سفر به عنوان یک بشارت و بیان اتفاقی زیبا 
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در زندگی‌اش. سرکلاس و پای تخته گفت که ما پس فردا به کربلا ميرویم. تا 
اینجا که گفتم «ما وَقع» بود. یعنی آنچه واقع شده است. 

اما بازتاب این واقعه در مدرسه به نحوی بسیار عجیب بود: من که ظهر همان 
روز به مدرسه مراجعه کردم تا احتراماً سفر رفتنمان و یک روز غیبت فرزندم به 
جهت این سفر را (چون روزهای بعدی خود بخود تعطیل رسمی بود) با مدر سه 
در میان بگذارم. مواجه شسدم با ین که از نظر مربیان مدرسه یک فاجعه رخ 
داده است: بحیی سر کلاس, پای تخته گفته که میخواهد برود کربلا. آنها 
گفتند که ما بسیار بسیار متأسفیم که چنین چیزی رخ داده و چقدر بد شده 
است. در پاسخ پرسش من از دلیل قبح این مطلب فرمودند که ممکن است 
بقیه بچه‌ها که نمیتوانند کربلا بروند آه بکشند. تا اینجا که گفتم «ما فِّم» بود. 
یعنی آنچه فهمیده شده و برداشت شده. 

ما پیشنهاد: ميشد قضیه طور دیگری باشد. ميشد همه یحبی را تشویق کنندو 
از او التماس دعا داشته باشند. میشد این قضیه که نزد مربیان مدرسه یک 
تهدید قلمداد شده به یک فر صت برای ترویج دین بدل میشد. میشد بخواهند 
هریک از بچه‌ها برای امام حسین نامه‌ای بنویسد و بدهند یحبی با خود به 
کربلا ببرد. میشد بگویند بچه‌ها شما هم از خدا بخواهید کربلا نصیب شما 
شود. میشد دیدن نعمت را بجای حسرت به غبطه بدل کرد. ميشد بجای اینکه 
مدرسه را در برابر کربلا قرار دهیم و با طرح اینکه مگر مدرسه اجازه داده که 
روید کربلا؟ طرح ميکرديم که وقتی یکی از بچه‌های ما آنجا بائسد انگار که 
همه آنجا هستیم؛ چون ما مومنیم و روحمان به هم پیوسته است. میشد 
همانجا بیجای اینکه ب ما بربخورد. خودمان را کنارمیگذاشتیم و راجع به کربلا 
صحبت ميکرديم. مدر سه که یک ماه روی برگه‌های پلی کپی که بچه‌ها با خود 
به خانه میاورند راجع به امام حسین و عاشورا تبلیغ میکند؛ میشد به جای اينکه 
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وقتی کسی خواست خودش برود با امام حسین ارتباطی خارج از مدرسه بگیرد 
سرخ و سفید شود که مگر ما اجازه دادیم؟ مگر ما اجازه دادیم؟ او را تشویق 
کنفمگر ما تمواقم دست آوم فران را در دس اهل پیت (غ) بگدار ؟ 
تباید اکتا شا سیم مره خت‌هایتان را مفاهته کنیم وبه شا گرداتبان 
ماوت هه میم خوفهان اطی کنید؟ 

میشود فکر خود را باز بگذاریم. میشود پذیرش را در خود بیشتر کنیم. خداوند 
کمکمان خواهد کرد بتوانیم طور دیگری هم فکر کنیم. چشمها را باید شست 
جور دیگر باید دید 

در پایان تشکر میکنم از صبر و حوصله در شنیدن این انتقدزیا که به واقع 
هدیه‌ای است که خداوند گاه گاه نصیب آدمی‌میکند. و نیز تمنّای پذیرش آن را 
دارم زیرا خود نوعی تشکر در برابر این هدیه است و موجب میشود که خداوند 
باز زمانی دیگر از زبانی دیگر چنین نعمتی به ما ارزانی دارد. 

و تلخی گفتار را شیرین میکنم به ذکر تمجید به حق از مدرسه و مربیان دلسوز 
و کش آن که شود مخ په رس مطالت وناکش او انیا ارام وت 
پذیر آنها هستم. نیک اقبال 

اش وافته که دما مهو شش یه مود یکیو رن وه 
بودم اینها لیاقت و ظرفیت اینکه از آنها اجازه گرفته شود را ندارند. اطلاع دادم 
و برای مدرسه نوشتم: 

پنام دا بنیتوسیله به اطلاع فیزساند خی تیک اقبالی بشم شته ۵( | تفت 
۲ بدلیل سفر به مشهد مقدس در مدرسه حضور نخواهد داشت. 

فردایش زنگ زدند که به اطلاع میرساند که موافقت نشد. من هم گفتم: به 
اطلاع برسانید که من بندهٌ کس دیگری هستم و آن‌کاری را که بینی و بین الله 
درست بدانم انجام خواهم داد. آنها که دیدند حریف من نمیشوند علیرغم توافق 
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قبلی با ما مبنا بر اینکه بچه از این مسائل مطلع ذ شود. رفتند سراغ بچه و او را 
علیه ما تحریک کردند بطوریکه بچه خانه آمد و با ما دعوا کرد که شنیده‌ام 
میخواهیم برویم مشهد؛ من نمیأیم و شما هم نباید بروید. شماها کار بدی 
کنیا کفایی ی شستیخ و ازایی قیال آمو خ کفت میل کفته با خایه‌ها 
اگر کسی نیست. ولی با خانواده مشهد نرو و آنها را هم منصرف کن. بچه را که 
آرام کردیم و گفتیم به معلم بگو من باید تابع پدرم باشم. این خواست دین است 
و شما هم لطفاً با پدر من صحبت کنید نه من که یک بچهٌ هفت ساله هستم. 
مسئله بچه حل شد. من دیگر نمیخوا ستم کار خا صی کنم. شب ساعت سه 
نیمه شب بیدار شدم و خطابی شنیدم که نامه‌ای به شکل زیر به مدرسه بنویس. 
استعلام کردم که خدایا این از جانب توست یا نه که آمد: تنزیل الکتاب من اللد 
العزیز العلیم. نامه را بصورتی که در خواب دیده بودم نوشتم و لاک و مهر کردم 
دادم بچه ببرد بدهد معلمش. البته گفتم اول دست معلم را ببوس بعد اینرا به او 
بده. محتوای نامه: 

بنام خدا 


میبا شد. از ضرتعالی استدعا دارم که بجای تحریک فرزند به مقاومت در برابر 
والدین. مشوّق وی به متابعت از ابشان با شید. بخصوص در امری مثل زیارت 
امام رضا(ع) که نسبت به شرکت در کلاس درس شما به مراتب اولیت دارد. 
استادم حضرت آیت الله بهجت میفرمود مردم چیزهای جدی را شوخی 
گرفته‌اند و چیزهای شوخی را جدی. شرکت در کلاس درس پنج‌شنبه وقتی در 
کنار زیارت امام رضا(ع) قرار می‌گیرد یک شوخی است که در کنار امری جذی 
قرار گرفته است. 
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به هر حال مطرح کردن بحث با فرزند اینجانب که متاً سفانه تو سط <ضرتعالی 
صورت گرفت آمری مستحسن نبود زیرا یک بچه هفت ساله هماورد شما نیست 
و با طبق توافق پیشین با مدیر مدرسه مطلب را از وی پوشیده داشته بودیم و 
انتظار نبود که توسط شما به فرزند اعلام گردد. هرکجا لازم میدانید جهت 
محاجه با حضرتعالی خدمتگذار خواهم بود. پیشتر نیز نامه‌ای به حضرتعالی 
نگاشته بودم که این نامه را باید در کنار آن خواند. نیک اقبال 

فردا شب به امام رضا(ع) عرض کردم آدم باید چطور بجنگد؟ ملهم شدم فرمود 
در حال تبتل. گفتم یعنی چه؟ گفت یعنی فقط و فقط به وظیفه‌اش که در درگاه 
خدا دارد فکر کند و بس. مثل یک سرباز. هرکجا گفتند برو برود. هرچه گفتند 
بگو بگوید. سرخود نباشد و دنبال پیروزی نباشد و دنبال انتقام نباشد. آرامش در 
همه لحظات جنگ و صلح در شرا شر وجودش آکنده با شد. فرمودند: ذصرت 
ان تست کف پشرو توس تصرت یماس گرا عیاش یمه اش اه باه 
او غرق. 

گفتم چطور میشود اینطور شد؟ فرمودند: کثرت ذکر خدا و نفی خواطر. گفتم 
پس مدد بفرمایید. 

اینها را عرض کردم که بگویم: یکی. آنها که دم از مذهب میزنند فکر نکنید 
واقعا مذهبی‌اند؛ خیلی‌ها نفس خود را بجای مذهب اشتباه گرفته‌اند. دوم اینکه 
مقابله و جهاد با بی‌عدالتی موجب تعالی روح است و به نوعی در سلوک به آن 
تاه نت سامت موق آرشتها کفیی کی ای اس که یامه ای 
جنگ هم نداشته باشد بر شعبه‌ای از نفاق مرده است. 

اسفندماه ٩۳۲‏ (جمادی) 
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خدمت ابشان ر سیدم. جاسه کاری گذا شته بود و گروه‌هایی میامدند پیشش تا 
مسائل کاری و نجاری خود را حل کنند. گفته بود من هم بروم و میگفت 
رفتارش را با آنها توجه کنم و یاد بگیرم. 

اقا ض هت زو کر کش کت ها سس 
مال خداست. خوب بررسی کن, بعد خواستی ببخشی ببخش. 

یک نفر بود که در دفتری به عنوان پیک کار میکرد و به اصطلاح شاگرد بود. 
آمده بود که درآمدش کافی نیست و میخواهد عصرها برود برای خودش کار 
کلا برو, که نه به نفع اوست نه ما. او شکست میخورد ما هم چندسال خرج این 
آدم کرده‌ايم پیدا کردن یک نفر دیگر که دزد نباشد سخت است. بهترین کار 
این است که او را شریک کنیم و کار را به او بسپاريم تا خودش را نشان دهد. 
این باعث میشود که بدود و کار کند و سود به خودش و ما برساند و ما هم کار 
برایمان راحت‌تر شده است. بعد گفت: چقدر ماهانه برایت کافی است؟ آن 
شخص گفت سه میلیون تومان. گفت تو خوب کار کن سعی میکنم اگر سود 
خوب بود این مبلغ را برایت تامین کنیم. 

گفت: کسی که صاحبکار است باید خیرخواه و روزی‌ر سان زیرد ستان با شد و 
خودش را جای آنها بگذارد و بجای اينکه از بالا به آنها نگاه کند از منظر آنها به 
کار نگاه کند و خلاصه طوری باشد که نظر آنها مین باشد و از بودن با او 
اختانی نت 

گفت: هم در امور دنیوی هم در امور اخروی آدمها را ول نکن. تا ته‌اش با آنها 
باش. 

فروردین ٩۳‏ (جمادی) 


سلوکنامه_____ _____س__ 3 


عید امسال به اتفاق خانواده به کشور ژاپن سفر کردیم. از شهرهای اوزاکا و 
کوبه و کیوتو و سپس توگیودیدار کرديم. نکات جالبی در این سفر بود. ژپن از 
لحاظ زیرساخت‌های شهری مثل مترو و قطار و پل در دنیا بی‌نظیر است. 
امکانات رفاه شهری نیز در دسترس و فراوان است. از نقاط قوت مردم این 
کشور نظم و انضباط آنها ست. همه چیز به دقیقه و حتی ثانیه محاسبه شده و 
بی‌اغماض پیش میرود. مثلا درب قطار سریع‌السیر بین شهری فقط ۳۰ ثانیه 
باز ميشد و باید همه در همان زمان پیاده و با سوار شوند. قانون به شدت رعایت 
ميشود. در تمام شهر هیچ آشفالی به چشم نمیخورد و هیچ رفتگری دیده 
نميشود. مردم آشغالشان را با خود میبرند و در خانه پا محل کار در سطل آشغال 
میریزند. مردم تقریبا همه شاغل‌اند. هرکس که تح صیلش تمام مشود کارش 
آماده و تعریف شده است. فقط یک هفته وقت دارد که به عنوان جشن 
فار غ‌الت< صیلی تفریح کند بعد باید برود سر کار. کار هم از هفت صبح تا هفت 
شب برقرار است. حقوق هزینه زندگی را میدهد و کمی هم اضافه میاید که با 
پس‌انداز کردن بشود سالی یکبار سفر رفت. مردم همگی بردهٌ شرکت‌های بزرگ 
و تقریبا همگی کارمند هستند. کوچکترین کمکاری منجر به اخراج میشود. 
دیالوگهایی که در محیط کار میان کارمندان با هم و کارمندان با اریاب رجوع رد 
باعث کسر از حقوق ميشود. سوّالی غیر از عرف بپرسید. کارمند گیج میشود و 
میترسد چه بگوید و میرود از رئیسش بپرسد. هیچ متکذی دستفروشی 
نمی‌بینید. آنعام عرف نیست. هیچ کس اضافی نمیگیرد و حق ندارد بگیرد. چانه 
زدن وجود ندارد. مردم و کشور همه‌اش در حال عجله هستند. همه بدو بدو 
تعظیم میکند و سللام نظامی میدهد بعد درخواستش را مطرح میکند یعنی که 
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خدمتگزار مردم است. بعدش هم سلام نظامی میدهد که یعنی در خدمت 
شماست. مردم بسیار قانع هستند و بسیار صبور. با سختی‌ها میسازند و تحمل 
میکنند. رستوران‌ها سلف سرویس است ولی اگر چیزی اضافه بردارید و نخورید 
جریمه به شما تعلّق میگیرد. مردم به هم رحم میکنند. احترام به هم میگذارند 
حتی به حیوانات و گیاهان احترام میگذارند مثلا میگویند آقای سگ. آقای 
گل. همه چیز برای آنها فخصیت و احترام دارد. حتی به غذاها احترام 
میگذارند. شکرگزارند. نگاه‌ها پاک است. شما هر لباس یا هر ما شینی دا شته 
با شید چه ثروتمند با شید چه فقیر کسی به شما نگاه نمیکند. دروغ معنا ندارد و 
تعریف نشده. آنها زندگی میکنند تا کار کنند. کار برای آنها مهم‌ترین بخش 
زندگی است. مردم ذسبتاً گیاهخوارند و گو شت آنها هم ماهی است. پیاده‌روی 
اجباری برای | ستفاده از مترو و اتوبوس آنقدر هست که آدم چاق به ندرت دیده 
ميشود. بشدت معتقد به کار گروهی هستند. تا کاری را از صفر تا صد روی کاغذ 
نیاورند و همه احتمالات و شقوق را لحاظ نکنند و وظیفه هرکس را معلوم نکنند 
شروع به کار نمیکنند. در وسط شهر توکیو باغ بزرگی است که مقر امپراطور 
فکمه کی در اند مواقم اس ان رباع تعاطا مره می و 
پرانرژي‌ترین جایی است که در اين سفر دیدم. جایی است که به صرف <ضور 
در آنجا ذهن انسان پاک میشود و نوعی تطهیر باطنی رخ میدهد و انسان به 
لافکری میرسد. 
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ساحلی در توکیو 


فروردین ٩۳‏ (جمادی) 

خواب آقای خوشوقت را دیدم. فرمود: هر وقت سر دوراهی قرار گرفتی. سومین 
ات مت مومین سس قوف 

٩۳ ادیبهشت‎ 

در خواب امام رضا (ع) را دیدم. فرمود: کسی را سر راه شما قرار میدهیم که 
کمک کند مدرسه بچه را عوض کنید و نیز فرمود شما توانسته‌اید رضایت پدر را 
تست ارفا مان راهان کش مایا لسای بانای رها 
کرد‌اید. ذا با مدرتان با شید و وقت بگذارید و بیش بچگی کنید. حضور مهم 
است. حضور داشته باشید پیش مادرش. 

٩۳ اردیبهشت‎ 

بکی اتقه شام ما اه آقانی غریف میکرد ام موی ال ضا رز کیت این آفا 
گفته بچه بوده که خانوده‌اش را از دست داده. بعد به امام رضا (ع) متوسل 
میشود و یک کسی میاید میگوید فلانی توبی؟ میگوید بله میگوید از فردا 
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ات تیان ها کی ای اس تک او ترش 
شاگردش میکند و نیز یک خانه کوچک میدهد تا سکونت کند. بعد هم آن آقا 
بعد از چند سال میرود و خانه و مغازه را بدست ایشان میدهد. و نیز قضیه ازدواج 
ایشان که متول به ام رضا (ع)ميشود که من بی‌خاناده چه کنم؟ میگوید 
نزدیک منزلش چند فاحشه بودند که یک روز میاید میبیند پیش از او آمده‌اند در 
خانة او و خودشان را مهیا کرده‌ان. از خانه فرار میکند و چند شسب بیرون 
میخوابد تا آنها میروند. بعد از این است که یک دختری میاید در مغازه و میگوید 
شما فلانی هستید؟ در خواب به من گفته‌اند با شما ازدواج کنم. از جمله 
میگفت یک وقتی اين آقای رببعی به خانمش گفته بود ما که ثروت زیادی 
نداریم چه کار خیری انجام دهیم؟ تصمیم میگیرند یک سماور بخرند و آنر 
مه و ون زان محر یه تممام ساتعات دنک 
زشن زب مسجت (ع) يم کرد ی توفیی آسس و بو گنز 
یک ریسه بیرون پنجره آویزان کرده بود به نیت حضرت زهرا(س). دوست ما 
میگفت برای من یک موز و دو پرتقال آورد من موز را برداشتم بخورم گفت این 
موز وابش میرسد به مادرم. آن یکی پرتقال به زنم میرسید و این یکی به پدرم. 
این مسائل را گفتم تا عرض کنم ببینید این آقای ربیعی از هیچ. همه چیزی 
خلق کرده است. این کیماگری است. 

٩۳ اردیبهشت‎ 

شب خواب مرحوم آقای خو شوقت را دیدم. د ست کرد یک مشت سنگ ریزو 
درشت به من داد حدود 27 الی 2۸ سنگ ریز بود و دو تا قلوه سنگ متو سط و 
هرک ی هی کر و سک فا هر ]نام 
اين دو متوسط و آن یک بزرگ بود و از آن یک سنگ کوچک هم خارج شد که 


به منزلهٌ فرزندش بود. گفت اینها اولیاء و مومنینی هستند که تو در دنیا با آنها 


٩  ...-_همانکولس‎ 


رفیق میشوی و دنیایت را با نها طی می‌کنی.آلان با شش تا از این سنگ‌ریزهها 
آ اه وه اد اک در ول مان مایت ریم شاه کايم ق زا 
شاید اینها باشند: ... 

٩۳ خرداد‎ 

۱. مراحل رشد شناخت در انسان: دانش عبارتست از چیزهایی که در کتایها 
خوانده میشود یا از زبان مردم فرا ميگيريم. دانش به خودی خود نجات‌بخش 
نیست. دانش وقتی با شناخت همراه مشود بدرد آدم میخورد. به ضی‌ها آنقدر 
به دانش میپردازند که شناخت در آنها گم میشود. پس باید دانش و شناخت 
همسو با هم در آدمی پرورش پیدا کنند. دانش چیزهایی است که در دنیا باد 
میگیریم و شناخت دانش فطری است که با خود به دنیا آورده‌ایم. شناخت عقل 
ماست که با آن میفهمیم خدایی داریم و وظایفی داریم و خوبی و بدی هست. 
وقتی کسی دانش فراگرفت و شناخت خود را نیز تقویت کرد به حکمت میرسد. 
یعنی خوب و بد را در مصادیق زندگی خود میفهمد. اگر به حکمت عمل کرد و 
آنرا به جریان انداخت زندگی‌اش به تعادل میرسد. در اینجا به او بصیرت 
میدهند. بصیرت یعنی دیدن آنچه بقیه نمی‌بینند و يا می‌بینند آما به ان توجه 
کر یه اه اپ ی ام ای اه 
اگر دید و نگفت و بجا خرجش کرد. به او اشراق میدهند. اشراق ارتباط با 
ملکوت است. در این مرحله مستقیماً آدم راهنمایی میشود و از او وظایف 
خاصی را میخواهند و مثل یک مأمور میماند. این ارتباط را باید برای خدا خرج 
کند نه برای خودش. نه برای قدرت و نه برای سیاست. وقتی اینکار را کردی به 
بو کف مش وود مس نی ات احکاه سا | رای کازهای اوآ درک 
میکنی. میفهمی بکن نکن‌ها برای چیست. قباش فقط مجری بودی, ینجا 
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فلسفة دستور را هم می‌فهمی. چیزی که موسی نمی‌فهمید و خضر میفهمید از 
این سنخ است. 

۲ ویژگیهای کسی که لیاقت معلمی آدم را دارد: بی‌ادعایی در ظاهر و قول و 
فعل؛ عمل به گفته‌ها؛ چیزی نگرفتن و پیوسته دادن؛ گریزان بودن از مقامات 
دنیایی؛ بدنبال آر مانهای باندی مثل تغیبر دذیا نبودن؛ عدم پیشداوری و 
بخشش سریع؛ پذیرش انتقاد؛ تحمل دیگران؛ رعایت احترام مردم. اگر چنین 
میرب زد ستیگ هم تشه در کرش باشی وه هلت کی و 
حرفال کوین کبی؛ 

۳. پیمازهای معلم معنوی با شاگردان: ۱. ایمان به خدا یعنی تسلیم در برابر او. 
ی 
هط تا ی اه رات را مر ان ره 
ميگوييم مسئولیت دارد؛ اگر به آن عمل نکنیم عواقب بدی برای ما دارد. > 
خدمت به خلق. بی‌منت و آزار و بی‌چشم‌داشت و تحمل ناخدمتی و ناشکری از 
ییا 

در این زمینه لازم به ذکر است که: 

الف- مراجعه نیازمندان به انسان» یک نعمت الهی است که روی آورده. کمک 
به دیگران موجب فزونی نعمت میگردد. اما از آنجا که لثامت و پستی جزئی از 
وجود انسان است و بقول علی(ع) : اللثیم یکفر الجزیل. لثیم» کفران میکند 
نعمت راء لذا همواره از آذان که به آنها خوبی کرده‌ید انتظار بدی داش ته باشید. 
حدیث است که اتّق شر من احسنت الیه" بپرهیز از شر آنکه به او خوبی 
کرده‌ای. با هرکه دوستی خود ابراز میکنم خوابیده دشمنی است که بیدار 
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ب- کمک کردن به مردم فقط مادی نیست. نیازهای معنوی مردم مهم‌تر 
تا کرش | تسین کارت کد ریس چیر رز در 
می‌کنند:ایجاد خوشحالی در دل مومن, برطرف ساختن گرسنگیاش, زدودن 
غم و اندوه از چهره او. 

ج- از کمک به دیگران به خاطر آنها و به خاطر ارضاء خودتان حذر کنید. 
اه اه تاره تلا رای هو اش نا 
شسکر کند و نگوید من که کار خوب کردم: خدایا چر با من اینکار را کردی؟ رد 
کرده است. اين آزمون خلوص و رضاست که معمولا پس از کار خیری که قبول 
شده و پیش از اعطاء درجه از آدم میگیرند. 

۴ خلا صه راه» توجه به حق و محبت به خلق است. غایت راه مقام خلیفةاللی 
است. این مقام به معنای کارسازی و کارپردازی برای همه مخلو قات و 
ای ی هر هی ی 
استعمار زمین میشمارد و از وی میخواهد که به عنوان خلیفة الهی هر موجودی 
رال لام سامت عرش ها اي سا ام هاش ای 
دستیابی هرکس و هرچیز به مقام شایسته اوست. بنابراین تربیت و پرورش فرزند 
و که درسان رکه هرموخره و آفر توا از ادها هرز 
عبادت است. خوشبخت کسی است که به آنچه خداوند برای او مقذر کرده 
راضی و خشنود بوده و در برابر مشکلات صبر و بردباری پيشه کند و رضای خدا 
را بر رضای خویش ترجیح دهد و به آنچه که از راه حلال سب کرده ادساس 
رضایت و شادی کند و به دیگران نیز کمک کند. 

۵ ذفاوت دین و مذ هب و ترتیب اهمیت معارف دینی: دین. الهی است. 
ی تا ای ره باه سب کی 
زمان توسط پیروان آن پیامبر ساخته میشود. مذهب یک چیز بشری است. آنچه 
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مذهب را ساخته. برداشتهای مختلف و تضاد منافع گروههای مختلف مردم 
بوده است. اصل نَشیّع» یک دین است نه یک مذهب. همان راه پیامبر اسلام 
است که توسط اوصیاء او حفظ شده است اما آنچه در جامعه جاری است اصل 
تشیع نیست. بلکه ذشیع است با دیدگاهی خاص و تمایزاتی خاص و سلائقی 
خاص. این مذهب است نه دین. پس باید سعی کنیم از این پو سته‌هایی که در 
گذر زمان و مکان بر دین شکل گرفته بگذریم و به اصل دین برسیم. وقتی به 
اصل دین رسیدیم می‌فهمیم که معارف دین به چند دسته کلی تقسیم میشود: 
یکی توحید عملی, دوم تهذیب اخلاق و سوم احکام جوارحی. اولی بر دومی و 
دومی بر سومی حاکم است و اولویت دارد. مثلا اگر آدم نمازش برای خدا 
نیست و ریایی است. آنوقت نباید بخواند. اگر معامله‌ای از لحاظ شرعی درست 
است اما بی‌انصافی و بی‌مروتی و خلاف مردانگی است. نباید انجام دهد. با اگر 
کسی در تهذیب نفس بدنبال مقامات برای خودش است. بدرد نمیخورد. 

نکته دیگر: یک سوال: اگر ما ۱۵۰۰ سال قبل بدنیا آمده بودیم آیا راهی به 
سمت خدا نداشتیم؟ اگر ۲۰۰۰ سال قبل با ۵۰۰۰ سال قبل آمده بودیم 
چطور؟ پاسخ روشن است: راه خدا هميشه بوده و هست. یعنی راه خدا منوط به 
قران و انجیل و تورات و امثالهم نیست. در همه ازمنه و امکنه افرادی که 
بخواهند و صادق باشند را خداوند بسوی خود هدایت میکند و رشد میدهد و 
بی یا عرف یا حکیم یاو صی یا چیزهایی دیگری مي شوند که اینها همه ا3 سام 
ولایت الهی است. پس قرآن و انجیل و تورات کجای کار است و به چه درد 
میخورد؟ پاسخ این است که اینها تذکر است. توخه است. یادآوری است. راه را 
آسان میکند. راه را به راه مطمئن و سریعتر می‌اندازد. نه اينکه اگر نباشد 
تذگر است به همان چیزی که در درون دل اولیاء خدا اجمالش موجود است. 
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خرداد ٩۳‏ 
خدمت یکی از شاگردان شبخ رجبعلی خیاط که بوبی از خدا از او استشمام 
مرش ر سیدم. گفت وقتی از سختی | ستقبال میکنی از آن لذت میبری. گفت 
سکان هدایت امور خود را به خدا واگذار کن و فقط شاهد باش. اینگونه» راه را 
برای رخ دادن معجزاتی در جهت خیر و منافع خویش آماده کرده‌ای. در اینجا 
آدم فقط یک شاهد است و نقش شاهد مداخله در جهان متغیر نیست. نقش 
شاهد دیدن و فهمیدن است. در اینجا آدم به فلسفه خیلی از سختی‌ها بصیرت 
پیدا میکند. گفت مراقب باش خیلی‌ها را دیده‌ام که اواخر سلوک هیولا شده‌اند. 
وقتی بخواهد چنین اتفاق شومی رخ دهد کم‌کم احساس عجیبی در آدم بوجود 
میاید و ناخواسته جریان بزرگی در زندگی پدید مياید. بطوریکه شما کم کم 
فراموش میکنید چه اهدافی در زندگی و مراحل سیر خود داشته‌ای. تعریف‌ها و 
تمجیدهای افراد شما را سرگرم به امور دنیایی میکند و غفلت تمام وجود شما را 
در بر میگیرد و متأسفانه بدون آنکه متوجه باشید یاد و نام خدا را فراموش 
میکنید. البته مذعی هستید که برای خدا و یاد خدا کار میکنید ولی واقعیت چیز 
دیگری است. و شما در حقیقت خودمحور شده‌اید ولی از آن غافلید. فکر 
میکنید همه چیز و همه‌کس در اختیار شماست و اختیار مطلق دارید هر کار 
دو ست دارید بکنید. فکر میکنید حق شمایید. حتی در برخی از موارد احساس 
خدایی نیز میکنید. متا سفانه کسانی که چنین میشوند در حالت جهل و نادانی 

میمانند و از دنیا میروند و در نهایت راهشان به نابودی ختم خواهد شد. 

گفت آدمهای معمولی وقتی به تعالیم عمومی. وجدانی جامعه و حرف والدین و 
معلمین خود گوش دادند لیاقت پیدا میکنند خیراتی انجام دهند که به اصطلاح 
کیسه معنوی آنها پر شود. وقتی چنین شد یکی از اولیاء خدا سر راه آنها قرار 
میگیرد. اکثرا میگذرند و به او اعتنایی نمیکنند. 
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یک ذصیحت دیگر هم به تو میکنم: سعی کن راه رندی را بروی که سریع‌ترین 
ما وقتی میخواهی گناه کنی بگو خدایا میدانم پیش تو بد است اما خیلی برای 
من سخت است خودم را نگه دارم بر من ببخش. مثلا وقتی ذکر گفتی و 
خسته شدی بگو خدایا اینقدر توانم بود بقیه را نمیتوانم خودت به پایم بنویس. 
مثلا وقتی گناه کردی بگو خدایا از من بگذر یا دستم را بگیر. مثلا وقتی برای 
تخل کار کش رام اف هه نا ی قلمتی وه که نف مسق د امد 
بقیه‌اش را به تو سپردم که دربای قدرت و کرامتی. شبها بلند شو بنشین بگو 
خدایا به عشق تو نشسسته‌ام نه زاهدم نه عابدم نه عالمم یک نظر هم به من 
کن. آنها که مطابق روایت پیامبر امر میشود به جهنم ببرند شان اما میگوبند جز 
ین فکر میکردیم خطاب میشود چه فکر میکردید میگویند فکر میکردیم تو 
کریمی و می‌بخشی؛ خطاب میرسد که بخشیدم. این اوج رندی است. از عدل 
برد توی این راه است. گردن خودش انداختن همه چیز رندی است. با کرم خدا 
طرف شدن رندی است. اينکه مولا روی قبر سلمان مینویسد «وفدت الی 
الکریم بغیر زاد من الحسنات و قلب سلیم اذ کان الوفود الی الکریم فحمل زاد 
اقبح کل شیء» یعنی بسوی خدای کریم سفر میکنم با توشه‌ای خالی از 
حسنات و قلب سلیم. چون به مهمانی کریم میروی مگر با خودت باید توشه 
برگیری. این رندی است. 

٩۳ خرداد‎ 

انیت کفت وض [ن شم رانا لفط را تفای هوک 
اول وصل شوی بعد بخوانی خیلی چیزها از آن میفهمی. 
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تير ٩۳‏ 
خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفت چیز تازه چه داری؟ گفتم قبلا میگفتم 
خدایا به من توفیق بده آمروز یک کار خوب برای تو انجام بدهم بعدش کار 
خوبی سر راهم قرار میگرفت و من آنرا انجام میدادم و به اصطلاح در پرونده 
اعمالم تیک میزدم و خوشحال بودم. انوقت مثل اینکه خودم را جدا از خدا 
میدیدم که با انجام کار خوب به خدا نزدیک میشوم. خدمتگزار مردم بودم برای 
ها ها رای ها شید وین رای ام | ال سکن تا 
خدمتگزار نمیخواهی؟ یعنی خودم را دربست به خدا میدهم و میگویم مصطفی 
حاضر است نوکر و بندهٌ تو باشد. خودت هرجا که صلاح میدانی او را به کار 
بگیر. گفت: به عمق رفته‌ای. خوب است. از کثرت به وحدت میل کرده‌ای. ادم 
باید آنچه انجام میدهد از منظر خدا ببیند. باید برود توی خدا ساکن شود. 
"ارجعی |لی ربک" این است. انسان کامل پُر از خداست. خدا این را به فرشته‌ها 
نداده. انسان کامل تجلی‌ای از نامتجلی است. اسماء خدا در او جاری است. 
فرشته‌ها این را ندارند. باید واقعی بود. بجای اينکه ۱۵۸ بار یا رزاق بگویيم تا 
روزی ما زیاد شود. باید ۱۵۸ بار روزی رسانی کنیم و مظهر اسم رزاق شویم. راه 
این است نه آن. ما باید از ذهن برویم توی فعل و از فعل برویم توی ذات و 
صفت. همه میپرسند چه کار کنیم تا رشد کنیم؟ درست این است که باید 
بپرسند چطور باشیم تا رشد کنیم؟ بودن مهم‌تر از کردن است. وقتی با خدا 
بودی همه کارت صالحات است. با خدا باش. نه اينکه از خدا جدا باشی و 

بخواهی خیرات کنی. 
کت تیک یی زا شم ال شم الا وان ولیک از شا کذافت ان 
یک کار به ظاهر کوچک است. اما چون خدا تويش میاید بزرگ میشود, برکت 


پیدا میکند. هرچیزی که بتوانی تویش روح بدمی بزرگ میشود و برکت پیدا 
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میکند. اين را یاد بگیر. وقتی اين طور شد تسبیح‌ها در دست مردم تسبیح 
میگویند و آنها را یباد خدا میاندازند. پشت همه اینها خداست. ابزار خدا شو تا 
خدا از دست تو تسبیح را زنده کند, آدم‌ها را زنده کند. 

گفت: همه راجع به اينکه روزه‌دار باید چکار کند صحبت میکنند. تو بیا برای 
مردم راجع به اینکه در این ماه کسی که روزه نیست باید چکار کند صحبت کند. 
مردم فکر میکنند چون نمیتوانند روزةُ ظاهری که نخوردن و نیاشامیدن است 
بگیرند مُجازند حرمت ماه را نگه ندارند. حتی اگر کسی نمیتواند به ظاهر روزه 
بگیرد در این ماه بید روز ذهن بگیرد یعنی از فکرکردن به لغویات و پلیدی‌ها 
ابا کند. باید روزهٌ قلب بگیرد. یعنی در دلش دیگران را ببخشد. روزةهٌ سکوت 
بگیرد و حرف اضافی نزند. روزةٌ چشم بگیرد و بیخود پخش و پلا نباشد. 

تیرماه ۱۳۹۳ ماه رمضان 

دیشب که با دو نفر دیگر رفته بودم خرابات ساعت ۲ شب ناگهان عطری 
عجیب و بسیار قوی همه فضا را پر کرد. من هم از فرصت استفاده کرده و 
بسیار دعا کردم. این حالت حدود ده دقیقه ادامه داشت و بعد قطع شد. احساس 
من این بود که موجودی متعالی حضور یافته بود و ما را متبزک ساخت و 
دعاهایمان را بالا برد. کسانی هم که همراه من بودند متوجه بوی عطر شدند. 
مرداد ۱۳۹۳ ماه شوال 

خواب آقای خوشوقت را دیدم. گفت فلانی من از شما راضی هستم! گفتم راجع 
به صحبت‌هایی که با شاگرد دیگر شما آقای ب داشتم نظر شما چیست؟ گفت 
ته هر دو راه یکی است. در آنکه ب میگوید اول پوست میکنند. بعد می‌پزند. در 
آنکه شما میگویید اول می‌پزند بعد پوست خودش میافتد. اولی سریعتر و 
دومی راحتتر و مطمئن‌تر است. گفتم از شاگردان ما کی باید کدام راه را برود؟ 
گفت هرکس گیر هرکس افتاد بای را وا برد تا ببنيم چه ميشود. 
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(توضیح حین تصحیح: تفاوت عمده دیدگاه ما این بود که او میگفت باید دنیا را 
ندید و متمرکز خدا بود. یعنی اصل این است و من میگفتم ید وظایف الهی 
وه کشا از ان فده شده‌ايم - درست انجام دهیم و در 
عیق حال هرک ها تاشیه اضا زاین ات و شوک انن کون شکن ات مقلا 
من میگفتم کسی سالک است که در درج اول بچ خویی برای والدین و شوهر 
خوبی برای همسرش و پدر خوبی برای بچه‌اش باشد؛ آنوقت میتواند واله خدا 
تقو انشان کف نم کسی سالک ات کف صرح ال شوه نک رم 
ات و ند بخه ارو ته وین و هس رکه والد عذا باه الییه این ده 
تمه ترامسا تن ماه کار یل و تعمیا بسانت فا رارجاه 
فیک لد انشا بان فک مه هو سکم ی هد 
بیشتر به آنچه من میگویم شبیه است.) 

نظر یکی دیگر از اهل باطن را پرسیدم. گفت: هر دو باید با هم باشند و تفکیک 
اینها درست نیست.انچه درست است. کثرت در وحدت. در عین وحدت در 
کثرت است. شما میخواهید از کثرت به وحدت برسید و ایشان با نفی کثرت 
می‌خواهد به وحدت برسد. هر دو درست است و باید هر دو در سالک باشد. هر 
دو باید در تعادل باشند و هر دو بدرد میخورند و هر کدام در هر کس کم است 
همان را باید تحصیل کند. بی‌توجه به حق, که نقطهٌ تمرکز ایشان اسست 
نمیشود؛ بی محبت به خلق. نیز که نقطه تمرکز شما ست نميشود. خدا شما را 
کنار هم گذاشته که از نقطه ضعف‌های هم یاد بگیرید. 

شهریور۱۳۹۳ ذی‌القعده 

دو تجربه معنوی: 

ولین تجربه مربوط است به اينکه یک هفته پیش سپر ماشینم خراب شد و 
بردم تعمیرگاه؛ یکی از دوستان ماشین را دید و گفت میفروشی؟ گفتم اگر 
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ماشین چشمت را گرفته بله. ماشین را به قمیت خیلی خوبی خرید. فردایش 
یکی دیگر از دهو ستانم که نمایشگاه ما شین دارد گفت ما شین نمیخواهی گفتم 
چیست؟ گفت فلان ماشین. گفتم چند؟ گفت فعلا بردار بعد کم کم حساب 
ميکنيم. ماشین را با تخفیف زیاد و شرایط خیلی خوب به من داد. خلاصه اینکه 
نخواسته و بهپُسر و عافیت ماشین قبلی را دادم و ماشین جدیدی خریدم. 
دومین تجربه که خیلی عجیب بود اين است که پریشب صدایی در گوش من 
گفت: فلانی! فلانی! فلانی اسم یکی از دوستان من است که تاجر است. چند 
ماه بود از او بیخبر بودم. به او زنگ زدم. گفتم چطوری؟ گفت بدبخت شدم 
ورشکست شدم. گفتم چطور؟ گفت سرمایه‌داری چند ماه پیش آمد و گفت بیا 
شریک من شو و برایم شرکتِ پخش راه بیانداز. من هم همه کار و زندگی‌ام را 
ول کردم و از کار سابقم در آمدم و آمدم سر این کار. تا حالا هم از خمس مالم 
حدود بیست خانواده را پول پیش خانه داده‌ام و به نوابی ر سانده‌ام تا اينکه دیروز 
عصر آقای سرمایه‌دار آمده و گفته پشیمان شدم و نمیخواهم در این تجارت 
سرمایه‌گذاری کنم. خداحافظ. من هم امروز که روز تولد امام رضاست. کلی بد 
و بیراه به امام رضا گفتم و گفتم همه چیز دروغ است. ما را معطل کرده‌اند. 
همین ده دقيقه قبل آمدم خیابان و رو به مشسرق کردم و داد زدم دیگر به تو 
اعتقاد ندارم امام رضا. چرا مرا رها کردی؟! درست در همین لحظه تو زنگ 
زدی. 

پشت تلفن گفتم: هیچ نترس! گاهی نعمتهایی که به آدم میدهند آنقدر بزرگ 
است که ادم ودشت میکند. همان شب از خدا خوا ستم از خزانه غیبش به او 
کمک کند چون واقعا دستگیر خلق شده. یعنی از یک ادم عادی در عرض دو 
سه سال تبدیل به چنین آدمی‌شده. امروز رفتم دفترش. گفت: دیشب علاوه بر 
آنکه شما زنگ زدی و من آنرا دلیل این میدانم که خدایی هست. امام رضایی 
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هست؛ یک اتفاق دیگر هم افتاد و آن اينکه آن سرمایه‌دار آخر شب زنگ زد و 
کشت هن فقر کزدمو و ناف تست قر نطو رها نم وین درو زو 
قفه آمعازات را ماه تیار مامتا توا ررع بای شرت بای 
من گفتم هیچ نترس. من حاضرم بیایم دفترت و هر وقت خواستی کمک 
فکری بدهم. گفت شریک شوه گفتم نه. من فقط برای خدا این کر را میکنم و 
هیچ نمیخواهم. خلاصه او خیلی انرژی گرفت. درست در لحظاتی که در 
دفترش بودم یک معامله هم جور شد و گفت حقوق سه ماه پرسنل در آمد. 
گفتم نترس برو جلو شد شد. نشد نشد. ما باید مبارزه کنیم. 

شهریور۱۳۹۳ ذی‌القعده 

آقای خوشوقت را به خواب دیدم پرسیدم چطور میشود روز آدم برای خدا باشد؟ 
گفت به احساس شماست. هر روزی که خود را به خدا نزدیک احساس کنید 
واقعا به خدا نزدیک هستید. 

شهریور ۱۳۹۳ شب اول ذیحجه 

در خواب دیدم سیدعبدالخالق رضایی دارد از جایی رد میشود. ايشان شوهر 
عمه پدر من بوده که هفت سالی است از دنیا رفته. روحانی بود. انگشت 
شصتش را گرفتم که در نرود. گفتم آن دنیا و ضع شما چطور است؟ گفت من 
در پهشت هستم. گفتم از کی؟ از وقتی که مُردی بلافاصله رفتی توی بهشت؟ 
گفت: نه. قبل از آن. اواخر عمرم هنوز توی دنیا بودم که روحم وارد بپهشت شد. 
گفتم یک دستوری به من بده گفت نمازاول وقت مثل برق انسان را در سیر و 
سلوک پیش میبرد. برای آن تمهید کن. گفتم تمهید یعنی چه؟ گفت یعنی آماده 
شو و لحظه شماری کن و فارغ شو و وضو بگیر و بیا روی سجاده‌ات بنشین و 
مراقب باش ت لول وقت برسد. ان تمهیدکردن کلیدبزرگ‌شمردن تمز وا 
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مهر۱۳۹۳ ذی حجه 

دسا ۲/ستاعت زین راتکه افاق که زین که هت کته و مالک وا ها 
بقل ور در کار سانش سل راما انم ک‌فساله رازه واخومان تیم 
آن را تعمیر نکنیم» ولی با آمدن دو ستان راه را باز کردیم و پیروز شدیم» در ست 
۲ ساعت بعد در همان ساعت. پسرش امد و جلوي چشم همه کارمندانش او 
را کتك زد و كلي فحش به پدرش داد و رفت. در عجب هستم از سرعت نظام 
الهي براي رم دادن به اعمال اشتباه آدم‌ها. 

چند شب بعد با آقای دکتر ع راجع به این قضیه صحبت میکردیم. من گفتم: 
فکر میکنید وقتی در یک مجموعه مثل یک ساختمان یک کسی هست که 
دائم ظلم میکند. تکلیف ما چیست؟ ایشان گفت: ظلم یک نفر در یک 
مجموعه باعث میشود که فضای کلی مجموعه منفی و ظلمانی شود. و اين 
فضای منفی متأسفانه روی بقیه هم اثر میگذارد و میروند توی درگیری و حتی 
تاکز فک میک کی که مسارم فا رقم هاش فا 
و توفیق الهی دارد. باید با حضور و عبادت و ذکر بیشتر و خوبی کردن به 
دیگران و بخصوص خوبی کردن در ازاء بدی آن ظالم. اولاً نگذارد خودش 
متأثُر از فضای بد شود. دوماً فضا را تطهیر کند. 

هفته بعد با دکتر ع رفته بودیم دماوند. مزرعه ما. بحث شد که چقدر اعمال 
وا تقوم انیت هکس ضرع درف یشان کر مه بط مر وم 
هیچ کجا در شیوه و رفتار انبیاء و اولیاء دیده نميشود. آنها با همه صلح بوده‌اند و 
البته اگر کسی حمله میکرد. دفاع میکردند و حتی میجنگیدند. اما هرگز در 
درونشان بدی و کینه و عداوت و دشمنی و خصومت نبود. در درون» صلح کل 
الا اک کیین طل که ای اش استفاه نز ما همین حال 
دشمنی نداشتند. ما سریع وارد فاز د شمنی و تنفر و بدخواهی و میل به نابودی 
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میشویم؛ این خلاف ایمان است. آدم بهشتی کسی است که آزارش 
حتی‌الامکان به کسی نمیرسد. مسلمان کسی است که از د ست و زبان او در 
آرامش‌اند. موّمن کسی است که وجودش پناه و امنیت است. در روایات نیز 
همه‌جا از خصومت نهی شده. اصطلاحاتی مثل خشم مقدس که الان در 
جامعه دارد ترویج مي شود در | صل مال ادبیات مارگ سیستی بوده که گروههای 
انقلابی شیعه از آنها اخذ کرده‌اند و با روح دین بیگانه است. 

آذر ۱۳۹۳۲ ماه صفر 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفت دنیا بده‌بستان است. آنهایی که در 
زندگی مدیون آنها هستی و برکات توبخاطر آنهاست آنها ابید مرابت کنی و 
خرجشان کنی. گفت زیاد به کار دل نده. شناور باش. گفت پیاده روی کن. راجع 
به قناعت پرسیدم. گفت یک چیز زاید را از زندگی حذف کن بعد برو سراغ 
چیزهای دیگر. مثلا هر وقت گر سنه شدی و غذا نبود نان بخور با یک قوت و 
سور و سأت ترتیب نده. راجع به پسرم هم گفت نمازهای صبح را در اتاق او 
بخوان. نور نماز در او اثر می‌کند. در بزرگی نمازخوان میشود انشا الله. 

دی ۱۳۹۳ آخرصفر 

شب در بابلسر در خواب پیرمرد نورانی‌ای دیدم یک تسبیح عقیق زرد- فهوه‌ای 
سلیمانی به من داد و گفت ذکرهای زیارت عاشور رب این تسبیح بگو و به آمام 
حسین ع متوشّل باش. 

دی ۱۳۹۳ ربیع الاول 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. فرمود: پیش از نمازهای واجب ۵ دقیقه سر 
بر مهربه سجده بگذار و سبحان الله بگو و خلوت داشته باش؛ بعد» نمازت را 
بخوان. آن مهر را هم بعدش تا نماز بعدی بگذار روی س‌نگ فرش. این ۵ 
دقیقه‌ها زمان مراقبه توست. راجع به تدییر اموال پرسیدم. گفت: تهاش را کار 
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ندا شته باش چه میشود. تو نقشت را درست بازی کن و اموال را ااستثمار کن. 
یعنی بگونه‌ای حرکت بده که به ثمر برسد و نتیجه ببار آورد و زیاد شود و برکت 
یابد. تهاش چه مشود کار ندا شته باش. کا شتند و خوردیم؛ ميکاريم تا بخورند. 
گفتم فلان مال پدر ما را نقشه کشیده‌اند دارند میبرند چه کار کنم؟ گفت: پدر 
مهم است نه آن مال. شم به او تذکر بده که این راهی که در آن افتاده آن 
ملک را از بین میبرد. اما با نهایت احترام و بی‌حرص و آز. نقش شما همین 
است و بس. آنچه برایت میماند خوب تا کردن با پدر است نه آن اموال. آن 
املاک هستند و پدر میرود» هستند و تو میروی. با اعمالتان میروید نه با ان 
املاک. کلا متمرکز روی سلوک و شتناور باش کارهای اقتصادی فقط 
سرگرمی‌است. سرت به آنها گرم باشد و دلت به خدا. 

دی ۱۳۹۳ ربیع الاول 

یکی از طلاب تشریف آورده بود منزل ماء سوال از شریعت و بد و خوب اعمال 
شد. عرض کردم: تفکیک قائل شو بین آنچیزهایی که آنطرفی است و آن 
چیزهایی که اینطرفی است. گفت یعنی چه؟ گفتم: بعضی چیزها الهی است 
مثل شکاندن دلها؛ بعضی چیزها بری است مثل رد شدن از چراغ قرمز. 
چیزهای اینطرفی را مي شود به اقتضاء راجع به آنها تصمیم گرفت و در صورت 
لزوم رعایت کرد. اما چیزهای آنطرفی اگر رعایت نشوند راه سلوک آدم را سد 
میکنند. مثلاً ین چیزها آنطرفی هستند و خیلی خیلی مهم‌اند: اينکه آدم به 
حرفی که زده و بیعی که کرده عمل کند به اصطلاح پای حرفش بیاستد و 
وعده‌ای که داد عمل کند. یا بر زبانش مسلط باشد وعده‌ای ندهد یا اگر داد 
عمل کند؛ اینکه آدم راست بگوید نه اينکه همه چیز را بگوید! بلکه چیزهایی را 
که میگوید سعی کند راست باشد؛ اينکه راجع به دیگران قضاوت و اظهار نظر و 
حکم نکند؛ اينکه بخشنده باشد اما با اذن و اجازه ببخشد؛ اينکه پدر و مادر را 
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نیازارد و به آنها نیکی کند؛ اينکه سعی کند به کسی عمداً سیب نرس اند. 
آسیبپایی که آدم به خودش میرساند عیبی ندارد و میبخشند اما وقتی آدم از 
خودش آمد بیرون و باعث آ سیب به دیگری شد کار خیلی سخت ميشود. این 
اسث کهاگر کش مفیانه یک گام کته و آنرا یتمان اوه یل فرق داردنا 
کسی که گناهی میکند که باعث آسیب دیگران میشود یا دیگران را به وادی 
گناه میکشاند. اینجا شاکی پیدا میشود یا مدعی‌العموم میأید یقهٌ او را میچسبد. 
روی این اصول توجه کن که مثلا کسی که در وادی اعتیاد به مواد مخدر پا 
میگذارد چون زندگی‌اش را از دست مید هد و باعث آزار خیلی از عزیزانش 
ميشود. خیلی گناهش سنگین‌تر از کسی است که مخفیانه شراب میخورد و 
کسی هم مطلع نمیشود یا متأثر از عمل او نميشود. یا اگر کسی برود زنا کند و 
پولش را بپردازد خیلی بهتر از کسی است که با یک دختر دوست شود و مخش 
را بزند و او را دنبال خودش بکشاند و بعد رهایش کند برود و موجب آسیب به او 
شود. آن زنایی که این آسیبها را نداشته باشد و به ناچار و به اضطرار انجام شود. 
گناهون کنر انش وه جیا محنه هم فقوان آسیتب و آیتاد قوات ابش یه 
اینکه با گفتن یک لفظ آن حرام به حلال بدل شود. لفظ در واقع نقیّد به دستور 
حق است و بجا آوردن عمل برای خدا. وقتی آدم به اذن و اجازُ پروردگار و برای 
شا کف وا و رعایی مبای سای مه وق کی هاش نع 
کارشن به نی اه نموت باکه سکم ارت یهت شا شاه بان 
کی تن هانگ سای ام اه رات 
ات شین ماس در اسف سارت رش رو شم 
اصل باید امام زنده وجود داشته باشد تا شرایط زمانه را تشخیص دهد و حکم‌ها 
را نو کند و با زمان تطبیق دهد. مثلا ربا را در نظر بگیرید: آنچه مناط حکم 
حرام در آن بوده آثار آن است که منجر به بدبختی و نابودی رباگیرنده و پولدار 
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شدن ربا دهنده میشود بدون اینکه کار کند. اگر سود را بگونه‌ای معقول فراهم 
کنند که مطابق با واقعیت باشد به این نحو که ر باگیرنده نیز زندگی‌اش در 
پیشرفت قرار گیرد. دیگر آن حکم را ندارد و به اصطلاح میشود مضاربه و نوعی 
شراکت. وقتی ربادهنده میگوید من کاری ندارم تو اگر بدبخت هم شدی اگر 
حتی فرش زير پایت را فروختی. باید سود مرا بدهی, این ظلم است. همه تلاش 
رباگیرنده صرف بدست آوردن پول و دادن به ربادهنده میشود و از ارامش باز 
فا انش رتش غالا مسر را کرت ردقنا کب وا داز 
یبیل اس که ورن ریش زطارت کعمس ماو رگرین خرای ریت 
پولت را توی بانک بگذاری و از سودش زندگی کنی. این پیرزن پول را دست 
کدام پدرسوخته بدهد که پولش را بالا نکشد؟! با فرضاً و پولی داری که فعلا 
موقعیت سرمایه‌گذاری با آنرا نداری» باید فعلاً پول را بانک بگذاری تا ارزشش 
حفظ شود تا بعد ببینی چه میشود. برگردیم بر سر اصل بحث خودمان. یک 
چیزهایی اصلی است و یک چیزهایی فرعی و آنچه مناط است آثار و نتایج 
اعمال است بر فرد و جامعه. فهم اینها اجتهاد واقعی است. فهم مناطء ملاک 
کی اش نف شک اهب الا حالا خه کتیی کها نو مرو تفص( 
پیدا کنیم و به این سمتی حرکت کنیم که دین‌شناس واقعی شویم. یعنی احکام 
الهی را بتوانیم از احکام بشری و عرفی و اجتماعی و قراردادی که تابع زمان و 
مکان اند خذا کتیم؟ سول انتسامرته مقلمات را ک کا به ای وان پستم. 

این قوه تشخیص وقتی پیدا میشود که علاوه بر تسلط بر علوم ظاهری و 
استمداد از امام (ع) از خدا ببرسیم. وقتی آدم واقعا چیزی را بخواهد بداند و 
قصدش عمل کردن باشد. نه صرف کنجکاوی و یا بحث کردن با دیگران» به او 
شیگفنی این ارفا ظ ینعی آمضاثیر اس وق جک خیش که واقها برش غذا 
زشت بود را آدم دید که در اوست و نمیتواند ترک کند. باید خودش را به خدا 
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فا و کون شاب تکدزانی )نکاما اف کی آترفت ههد 
یرگ هقی گر یکت فد فطا یز او یره قنه وفق فا ربا نخان که 
ب فاهجوی از ها مرتکت شوه لته ریاد این کار را نکن جون ابطدات با غیا 
زا اران فروهههای: حیبال یش فاش کش بای کی هه دبا ید یکت فا 
اسوس نخوری که کاش برخی کارها را میکردی. سعی کن به فرزندت آموری 
را که پیش خدا مهم است یاد بدهی و رویش کار کنی تا کم کم یاد بگیرد. 
چیزی که نفس بر تو چیره شده و وادارت میکند به انجام آن. نگو دیگر انجام 
نمیدهم. تصمیمات بزرگ نتیجه نمیدهد؛ بگو فعلا نه. امروز نه. فردا هم بگو 
امروز نه. اینطور حاقهٌ عمل میشکند و آدم از اعتیاد به آن رها میشود. 
چله‌نشینی برای این است که آدم یاد بگیرد به خودش نه بگوید. بر خودش 
مسط باشد. برای همه لازم نیست. یک حیلة دیگر هم برای ترک عادات 
هست. اینکه یک عادت دیگر تنگش بیاندازی» مثلاً ذکر. این باعث میشود که 
آن عادت‌ها ترک شود. 

دی ۱۳۹۳ ربیع الاول 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: روزی میرسد که از زمین اشباع میشوی. دیگر 
هیچ چیز توی زمین نیست که سیرت کند و به آن اشتها داشته باشی. همه 
آدمها اگر به اندازه کافی عمر کنند و به ثروت برسند روزی در زندگی به این 
خاک فیس روت را ها شروش کون آ خر این حالت اش‌تش و آنن 
حالت یعنی هیچ و پوچ. دنیا هیچ و پوج است خودت را به آن نفروش. سعی کن 
زن و ماشین و خانه تو را شیفته نکند. از کوه دماوند هم که بالا روی آخرش 
میبینی هیچ است و باید بیابی پایین آنجا جای ماندن نیست. تمام دنیا یک 
طرف و آن لحظه‌ای که خدا یک آن به تو توجه کند و مسست خدا شوی یک 


رف ای ار واه دا شام دیا که ای نی ساسا نک شش 
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الهی تا چند ماه آدم را سرپا نگه میدارد. کاری نکن که از آنتن خدا خارج شوی 
و آن منبع انرژی را از دست بدهی. مبادا نفهمی که ارتباطت با مرکز قطع شده 
و در تاریکی گم شوی. کاش سنسوری را در خودت تقویت کنی که تا از منبع 
گفت: کسی که بعد از پانزده سالگی اخلاق را رعایت کند خود بخود در مسیر 
گفت: جایی که میخواهی کاملا خوب باشی کامللاً بی‌عیب باشی, این عیب 
است خودش. خودش نقص است. خودت را بسپار. اینقدر پی عصمت نرو. 
شیطان معصوم که سالها خوب بود دیدی چه شد؟ پی تسلیم باش. کسی که 
اشتباهات کوچک نمیکند اشتباهات بزرگ میکند. 

عمارت نمیتوانیم خارج شویم. هرچه کنی به خود کنی. کارهایی هم که به 
خودت کردی عیب ندارد اختیاردار خودت هستی, اما اگر از خودت آمدی بیرون 
و بدی با دیگری کردی خطرناک است. 

بهمن ۱۳۹۳ ربیع الثانی 

یک تجربه معنوی: با کل خانواده سفر رفته بودیم زنجان. روز دوم سفر بود و 
داشتیم از اماکن آنجا دیدن میکردیم و با اتوبوس از یک جا به جای دیگر 
میرفتیم که ناگهان در دل من خلجانی شکل گرفت و یک شک ناگهانی بروز 
کرد. بی هیچ فکر و هیچ مقدمه‌ای. شک به اينکه اصلا خبری در عالم هست 
یا نه؟ یا شاید هم این نبود یعنی اصلا این شک. موضوع نداشت. یعنی نمیشد 
گفت شک به چه؟ شک خودش مثل یک ظلمات است که توی هرچه آنرا 
ببری متعلق آن همان میشود. شک مثل یک حالت بد است که وقتی حال 
کسی بد است به هرچه فکر کند از آن بدش میاید. شک در واقع یک فرکانس و 
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ها مر زه وشات کرد اس روش مر ای که و 
هک وه تن 
ارفا که شک رازم ند لاخرم دس که و ارات کم آ راغ ار 
تآ ان الم وان یی معا شک ان ارات وال از وخ 
گفتذاند شک یی تسا ماکسی: اننک ادکتوبه ارب یه ول سالک راد 
نهر آگزاتطوز شود عبلی هرب استه هن رو رال یش ود ون 
میاورد. اینها را در دلم مرور کردم. اتوبوس رفت و رفت تا رسید به یک امامزاده 
ما ای شا فان ام مها اد ای نم 
ضریح امامزاده خلوت بود. نماز خواندم. و به خدا گفتم نجات از دست شک 
بدست خود من نیست. تو باید مرا حفظ کنی. این یک بلاست که درمانش فقط 
و فقط نور توست و از آدم برنمیأید که خودش را نجات دهد. فهمیدم همین 
کلید است. زود به خود خدا پناه بردم. در تاریکی نفس هیچ چیز گیر ادم نمیاید. 
درد از خداست. درمان هم از خداست. اتکا به خود هم نتیجه ندارد. فهمیدم 
اگر خدا آدم را لحظه‌ای به خود واگذارد. آدم ته ظلمات است. این خودش منل 
یک نوردلم را روشن کرد.دعا کردم و به خدا الجا کردم و مثل آئمه اطهار(ع) 
که از خدا طلب یقین میکردند. بقین خواستم. سپس خوا ستم از امامزاده بیایم 
بیرون که دم درب چشمم خورد به افق دوردست مشرق. بیاد امام رضا (ع) 
افتادم و د ستگیری‌های پیاپی ابشان از من. در واقع از دوازده سال قبل که در 
خوابیامام زمان (ع) مرا به امام رضا (ع) حوله داد تا مروز هروقت رو به شرق 
تیکتم وم کوج انم رضتلاستادسی #تمازی متاه یه طرف سین 
میشود. باطناً حل میشود یعنی دلم قرص میشود و این حل شدن واقعی است. 
ان بارهم رو به شرق کردم و گفتم یا امام رضا شم استاد من هستیددلم راز 
قین پر کنید. بمدش هم یک جسارت کردم و گفتم یک نشانه هم به من نشان 
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دهید. آمدم در اتوبوس که در پارکینگ امامزاده پارک کرده بود نشستم و منتظر 
آمدن بقیه شدم که یک دختر بچه‌ای که همراهمان بود و مادرش هنوز از نماز 
برنگشته بود گفت دستشویی دارد. به فکرم آمد که این یک کار خیر است. گفتم 
یا تو را ببرم دستشویی. دستشویی حدود چند صد متر آنطرف‌تر بود. فاصله آنجا 
تا امامزاده هم مثل یک بیابان خالی بود. رفتیم تا رسیدیم و او را فرستادم توی 
د ستشویی زنانه و خودم بیرون در ایستادم تا بياید. ناگهان یک پیرزن چادری از 
طرف امامزاده به طرف من آمد. آمد و آمد تا ر سید به من. به ترکی چیزی گفت. 
سیم فک کردم ول میخواهد دست کردم یک ترارل پشاهرر توماتی دز 
آوردم به او بدهم نگرفت. سپس یک نگاه به من کرد که در مغز | ستخوانم نفوذ 
کرد وبا بهترکی چیزی گفت که تفهمینم,قدرت عظیمی دا شت و صزفی در 
من کرد. دختر بچه آمد و به اتفاق از آن پیرزن جدا شدیم و برگشتيم. برایم 
ور باستحا نیو سل زک سوقل بو من ود قاقم رز وش کب 
چیزی بگوید. چیزی که به زبان بشری لازم نبود گفته شود. اثر روح در روح بود. 
یقین عجیبی در من آمد و موج زد. و توفیقات عجیبی تا چند روز بعد داشتم. و 
یقینی که تا آنروز تجربه نکرده بودم. 

اسفند ۱۳۹۳ جمادی‌الثانی 

خدمت ایشان رسیدم. گفتم فلان خانواده که به ظاهر مذهبی هم هستند چرا 
پفن آزجهل سال زندگن رک تالا کارشان گره‌شورده و پسرشان مضه فده 
و دخترانشان در حال طلاق هستند و خود مرد و زن هم بنای ناسارگاری را با 
هم گذاشته‌اند؟ گفت: اینها طوری زندگی کرده‌اند که خروجی نداشته‌اند. 
سای تال کار یی او تستان خارش تفه قفا و فقط مره دنو 
از دنیا بهره برده‌اند بدون آنکه تولیدی داشته باشند. این نحو زندگی کیسه را 
خالی میکند وبهمیانسالی و کهنسالی که آدم میرسد دستش خالی است و 
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کتک‌ها شروع ميشود. علت دوم دل شک ستن‌های کوچک طی سالیان دراز 
است. دل زن را شکستن دل شریک را شکستن دل فرزند را شکستن دل پدر را 
شکستن اینها روی هم جمع میشود و به آدم که بر میگردد کارمای 
شایعترین راه دل شکستن. زبان است. زبان اینها دام ور میزند و با هر جمله‌ای 
چیزی از کیسه آنها برمیدارند و کیسه که خالی شد کتک شروع میشود. آدم باید 
بداند هرچه میگوید اگر برای خدا نباشد وزر و وبال دارد. آدم باید بداند زبان 
کارما دارد. با زبان است که آدم دیگران را نیش میزند با زبان است که با دیگران 
اینها همه اعتقاد دارند که فرشته‌اند و پدر و مادرشان شمرند. درگیریهای مضمن 
با والدین دارند. 

اسفند ۱۲۹۲ جمادی 

خدمت یکی از اولیاء خدا رسیدم. گفت: همه فکر میکنند من کرامت دارم حال 
آنکه اینطور نیست من ثروت معنویام زیاد است. چون دستگیری میکنم از 
آدمها. ثروت معنوی پیدا میکنم. وقتی کسی از لحاظ معنوی ثروتمند شد به 
هرچه فکر کند همان ميشود. عوام اسمش را میگذارند کرامت و فکر میکنند با 
ریاضت و ذکر است. خیر با خدمت است. بعد چیزی را گفت که من هم فهمیده 
بودم و چند بار در این کتاب اشاره کرده‌ام. گفت: تمام سلوک دو جمله است: 
وصل بودن به خالق؛ کارسازی برای خلق. غیر از ایندو مهمالات است چرند 
است. پوچ است قصّه است. دکان است. 

اسفند ۱۲۹۲ جمادی 

به دلم افتاد برای خانه‌مان که دارد ساخته میشود و در شرف تکمیل است دعا 
کنم. هرچه فکر کردم به فکرم نرسید چه دعایی بکنم. برخوااستم دو رکعت نماز 
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خواندم و از خدا پرسیدم چه دعایی بکنم؟ به دلم افتاد که دعا برای برکت خانه 
کنم. همه چیز در برکت است. دعا کردم. وقتی بفهمیم چه دعایی باید بکنیم 
نصف راه را رفته‌ایم. 

آخراسفند ۱۳۹۲ جمادی 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. عرض کردم به نظر شما برای سال جدید از 
خدا چه بخواهم؟ فرمود: یکی برکت بخواه که وقتت همه و همه مال خدا باشد 
و مهرةُ خدا با شی و زبان خدا و د ست خدا و از طریق تو خدا به بندگانش خوبی 
کند. اینطور که شد هرجا که هستی مثل این است که خدا به انجا نظر دارد و 
برکت خدا منتشر میشود. بخواه خدا این را در تو پیاده کند و لیاقتش را به تو 
بدهد. دوماً کر مدام بخواه. یعنی از خودت غافل باشی و همه وجودت خدا 
با شد و دام مست خدا با شی که این از مرحلة ذکر بالاتر | ست و به منزله یک 
ذکر خفی است که به بار نشسته. آدم که اینطور شد همه حالاتش عبادت 
است. این حالت همراه با یقین است. آدمی که اینطور شد نفسش تسبیح است. 
بخواه در این طریق و این حالت قرارگیری.اولی(برکت) راجع به سائل دنیوی 
و ارتباط تو با دیگران است و دومی(سکر) حالت تو با خداست. ایندو را بخواه. 
فروردین ۱۳۹۴ 

یکی از شاگرادان یکی از اساتید آمد پیش بنده و گله و شکایت داشت که استاد 
سرش شلوغ شده و دیگر به من رسینگی نمیکند. مگر با تا آخرراه مرا با 
خودش ببرد؟ مگر نباید برایم وقت بگذارد؟ من کلی ادم به استاد معرفی کرده‌ام 
و حالا همه‌اش با انهاست و مرا فراموش کرده است. 

به او گفتم: دو سال قبل پیش من آمدی. من به شما حرفی زدم که سرسری از 
آن رد شدی. به شما عرض کردم بدنبال خدا باش در اینصورت خدا همه را 
خدمتگزار شما میکند. گفتم خدا را ببین. گفتم روی کسی حساب نکن. مشرک 


ساوکنامه سس ____:۱ 


نشو. این نحوه دید نسبت به استاد یا هرکسی یک نوع شرک خفی است و آدم 
در دراز مدت لطمه میخورد. شما حکمت زندگی را از این استاد یا هرکسی اد 
یر وراه راید یادا کار داش این انشاد وان اسان الا گیری هر 
روز هم بروی پیش یک استاد بخصوص و او تو را تحویل بگیرد و به به و چه چه 
کند؛ مگر یک روز این استاد نمی‌میرد؟ آن‌روز میخواهی چه کنی؟ همین امروز 
این کار را بکن و به خدا تکیه کن. فقط خدا! 

کی اه با فان خم ی کسو رف سا تیا هی ایا 
داشته باشیم. من هم میرفتم خدمتشان و با هم گفتگویی داشتیم. معمولاً من 
پیشنهاد نميدادم, خودشان زنگ میزدند. در قرارها هم معمولا ايشان حرف 
میزدند. حرف زدن یک نیاز است. من گوش میکردم. خیلی حرفها نکته‌ای 
ندارد و خیلی‌ها را هم ده بار گفته بودند ولی من مثل بار اول گوش میکردم؛ 
شاید از زبانشان چیزی خارج شود و بدرد من بخورد. در ضمن, کارهای خیری 
که مطرح میکردند به اندازةٌ وسعم کمک میکردم» چون خداوند به تعاون در بر 
دستور داده است. هیچ وقت همه حرفهای آنها را درست ندانسته‌ام و هیچ وقت 
همه راهی که ایشان میروند را در ست ندانسته‌ام. انتخاب میکنم و از آن سم 
که با شریعت و قران و سنّت مطابق است ایده میگیرم. من هیچ وقت چیزی از 
اساتیدم نخواسته‌ام. هیچ وقت. هیچ وقت. هیچ وقت هم نها را کاملا باور 
نداشتهام. درست مثل دیگر کسانی که در زندگی من نقش و سمتی مثل ایشان 
داشعه‌اند. با آقای امجد و آقای خوشوقت و آقای بهجت هم همین رویه را 
داشتم. حتی اگر بهجت چیزی میفرمود به صرف اینکه بهجت گفته درست 
رو و و و 
من هميیشه دعاگوی همه کسانی که سمت معلمی نسبت به من داشته‌ام 


هس وه کید آتبت انش زا درنات و میوش نی امه انش صاخ 
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سعادتمند کند؟ حتی پیامبر (ص) نمی‌توانست به خودی خود مردم را سعادتمند 
کند و باید خدا میخواست و خودشان. پیامبر مبلْخْ بودء واسطه بود. باید دو طرف 
ماجرا درست شود. شما اگر استاد را برای خدا بخواهی همه چیز درست است و 
اگر برای خودت بخواهی. نميشود. و عاقبت ندارد. 

گفت: ولی من تصوری از خدا ندارم. فقط استاد را میشناسم. گفتم: ایراد 
همین‌جاست. با خدا حرف بزن و با او اتب برقرار کن. در رحمت او هميشه با 
است ولی استاد در روز مگر چند نفر را میتواند ببیند؟ مگر هرچه گفت درست 
است؟ مگر هرچه کرد درست است؟ 

گفت: چرا استاد (اسم استادش را برد) افتاده توی وسیع کردن کارش و زیاد 
کردن معاشرتهایش و دارد خودش را به جامعه معرفی میکند؟ 

گفتم: هرکس بدنبال پر کردن خلاء‌های خود است. بدنبال بدست آوردن 
چیزهایی است که نداشته. این اتفاقی است که برای بهءضی در اواخر عمرشان 
میافتد. این مثل شکفتن گلهای یک بوته در آخرین مرحله حیات اوست. استاد 
توت بحال کم بهتو خوبی کرده؟ تا کی تو را دنبال خودش بکشد؟ راهت را بگیر 
و برو! اگر تابحال نتوانستی راه را پیدا کنی باز هم با او بودن نمیتواند به تو 
کمکی کند! دنبال خدای اين آدمپا باش. دنبال خدای پیامبران باش. راه این 
است. پیامبران هم آمده‌اند همین را به تو یاد دهد. 

اردیبهشت ۱۳۹۴ 

مشرّف شدیم مشهد. من رسمم این است که چیز خاضی نمیخواهم بلکه فقط 
زیارت میکنم و دعاهای کلی مثل سمادت و توقیق و محافظت و امالهم را 
میخواهم. اما موقع رفتن گاهی خودشان یک چیزی به من میدهند. هدیه 
این‌بار امام رضا (ع) فتح باب قرآن بود. فرمودند حالا که کتاب جامع احادیث 


معنوی تمام شد. راجع به قرآن بنویس. 
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خرداد ٩۴‏ 
خدمت ایشان رسیدم. گفت: دیگر خسته شده‌ام. هرکسی را درست میکنم 
میرود باز هم خراب کاری میکند. فساد و تباهی همه جا را گرفته است. گاهی 
از خدا فقط مرگ ميخواهم. دلم میسوزد بحال مردم. من کجای جامعه را 
میتوانم درست کنم؟ قدرت و ابزار درست کردن چند نفر را دارم؟ خلاصه خیلی 
خسته بود و خبلی گلایه داشت. من به ایشان عرض کردم من هم همین 
مشکل را دا شتم اما از امام رضا (ع) کمک خوا ستم و حالتی به من د ست داد 
که به مردم خوبی و برایشان تلاش میکنم اما اصلا منتظر نتیجه نیستم. مثلا 
اگر یکی از شاگردانم مدتهابرو و یدایش نشود اصلا به او فکر نمیکنم تا 
خودش وقتش برسد برگردد.مثل اینکه حافظم را راجعبه ینکه کی آمد کی 
نیامد کی چه کار کرد کی چه شد از دست داده‌ام. ایشان فرمود: با استادم هم 
صلاح و مشورت کرده‌ام» او گفته تو کارت را بکن چه کار به نتبجه داری؟ اما 
دلم نمیگذارد» دلم نمیتوانده شفقت نمیگذارد. من عرض کردم مثل اينکه این 
محبتی که خدا در قلب شما انداخته یک ریاضتی است برای شما. گویا در این 
مرحله باید تحملش کنید. باید بسوزید و بسازید. خندید و گفت بله فکر کنم 
همین با شد. گفتم من از خود شما ید گرفت‌ام که صبور با شم شاگردان بروند 
خبط و خطایشان را بکنند برگردند؛ فرمودید بساط زمین برای همین است که 
آدم برود بد عهدی کند بفهمد که فایده ندارد. برگردد متعهد به عهدش پیش 
خدا شود. ضلالت خودش یک تجربه است. فرمود بله ولی دلم میسوزد و 
نسبت به شاگردان اصلی که رویشان سرمایه گذاری کرده‌ام نميتوانم منتظر 
بمنم. گفتم یک روز آقای خو شوقت (ره) به من گفت موسی (ع) چون خودش 
آن هفتاد نفر را برای میقات با خدا انتخاب کرد. همه تو زرد از آب درآمدند و 


تاه زا موی ی وه تخل تستافاز خاک اد ات کید 
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و بگوید این خوب است. این بد. این بدرد سلوک میخورد آن نمیخورد. هرکس 
آمد باید به او خدمت کند و پرورشش دهد. گفت: بله همین درست است. عرض 
کردم هرکس آمد آمد هرکس رفت رفت. به ما چه که فلانی حتما باید تا آخر راه 
بیاید و باید کامل شود. 

گفت: استادم هم مرا عتاب کرده و گفته تو عاشق بنده‌های خدا شده‌ای» برو 
عاشق خدا شو! بنده‌ها را ول کن! 

٩۴ خرداد‎ 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفتم: نامه‌ای که به کسی نوشتم و ایرادات 
او را گوشزد کردم. فایده‌ای دارد؟ فرمود: لااقل برای خودت خوب است. باعث 
شد رها شوی. حرفهای دلت را نوشته‌ای و حالا در عین اينکه او این کارها را 
کرده به او خوبی میکنی. نگفتن به دیگران باعث میشود گره‌ای میان شما باقی 
بماند. وقتی گفتی مثل اينکه باری از دوشت برداشته میشود. او درست شود یا 
نه به ما ربطی ندارد. اینها امانتی است که باید به او بگوییم. دلیل نگفتن معمولا 
ترس است یا امید. خلاصه توحیدی نیست. گفتم در سر کار که الان ساختمان 
سازی است چمور باشم؟ فرمود: باروج آنجا حاضر باش, نه با ذهن. سعی کن 
نور روحت مس‌ائل را حل کند. یعنی ذهن نگذار. عجول هم نباش. گفتم چه 
کنم در خانه جدید برکت همراه ما باشد؟ فرمود: آغوش باز داشته باش برای 
بندگان خدا. این برکت میاورد. فرمود: از شب قدر شما یک مرحله بالا میروید. 
گفتم: الان چی در من کم است و یراد دارد؟ فرمود: خلوت شما کم است. 
البته قرآن میخوانید و عبادت میکذید اما خلوت کم دارید. میدانی خلوت 
چیست؟ یعنی بروی در سویدای قلبت و خودت باشی و خدا. و مسائل را از آنجا 
حل کنی. برای مردم از آذجا د عا کنی. این خیلی نافع‌تر از د یدار کردن با 
آنهاست. گرچه آن هم خوب است. اما لحظاتی باید باشد که بروی درون خودت 
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و از عمق با خدا باشی تا مسیرت دائم تصحیح شود. اینرا کم داری: یک وقتی 
برای خودت با خدا. از آن وقت نیرو میگیری و در عبادتت و خدمت کردنت 
مسیر درست را میروی و با خدا هستی. در آن حالات هم هرچه بخواهی 
میشود. پس اثرش خیلی بیشتر از تلاش در عالم بیرون است. خلوت! خلوت! 
خلوت! این باید یک عادت برای شما شود. یک ملکه. جای شما انجاست. بعد 
میایی بیرون و وظایفت را انجام میدهی میروی در آن مقام غیبی‌ات. در عمق 
باش: 

تیر ٩۴‏ (ماه رمضان) 

صاحب السکون را دیدم. گفت: این قدر نظم برای خودت قرار مده. خودت و 
خواسته‌هایت را بریز. در لحظه باش. 

تیر ٩۴‏ (ماه رمضان) 

آقای خوشوقت را بخواب دیدم. فرمود: چرا کار علمی شما کم شده است و 
خروجی و تولید علمی نداری؟ لااقل روزی یکساعت با هفته‌ای یکروز وقف این 
کار کی 

تیر ٩۴‏ (ماه رمضان) 

همه ما گاهی میشود که قبض و ادبار حال سراغمان میاید یعنی نمیدانیم به 
چه علت حالمان گرفته است. در چنین اوقاتی اولین کاری که باید کرد این 
است که باید خلوت کرد. باید رفت توی خلوت. با خدا حرف زد که خدایا حالم 
گرفته است نميدانم نظر و از من برگشته و من کاری کرد‌ام یا اينکه روزء روز 
من نیست. درهر حال. حال مرا خوش کن, بایدرفت و با خدا خلوت کرد. و 
گفت خدایا آمده‌ام پیشت. باید از خدا مدد گرفت. سپس باید کار دوم را انجام 
داد و آن این است که باید دوید رفت پیش مردم میان مردم؛ و به آنها خوبی 
کرد. کار خیر انجام داد. البته باید تهاش را کار نداشت و به امید خوب شدن 
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حال این کار را نکرد بلکه بی‌تمنای جایزه باید رفت و خوبی کرد. بخصوص پدر 
و مادر. تکته: اگر کسی یک چک زد توی گوشت زود رو سراغش یقه‌اش را 
بگیر. یا نرو سراغ پدرش و بگو پسرت چک زد توی گوش من. این باعث میشود 
که این سناریو ادامه پیدا کند. برگرد به خودت ببین چه کار کرده‌ای و خدا چه 
مه ری فک کر سوت رفس اک شراک و خرن 
است و آن اينکه آدم برود دیدار اولیاء خداء یعنی مومنین. مومنین صاحب 
نفس‌اند و نف سشان حال ما را خوب میکند. هرکس باید چند نفر از این مومنین 
توی زندگی‌اش باشند. خیلی بدرد میخورند. از آنها مدد میگیرد. یا میتواند برود 
زیارت قبور آنها. بر قبرشان دست بکشد و با آنها درد دل کند. آدم سه وضع دارد 
یا حالش خنثی است. یعنی منتظر است تا نوبتش برسد؛ یا حالش خوش است: 
ا لش ناخوش است. در حال ناخوشی گفتیم بای چهکند. در حال خوشی 
هم باید شکر کند و حال دیگران را خوش کند و خوشی را تقسیم کند و آنر 
انتقال دهد به دیگران. آدم برای اینک عادت نکند به زندگیای که دارد. خوب 
است گاهی موبایل را خاموش کند؛ گاهی ما شین را بگذارد و پیاده برود؛ گاهی 
تلوزیون را کاملاً ترک کند؛ گاهی برق را قطع کند و بی‌برق زندگی کند؛ گاهی 
مدتی غذا نخورد پا فقط یک چیز بخورد؛ یکروز چشمهایش را ببندد و مثل 
کورها زندگی کند. ترک عادت‌ها و نعمت‌ها باعث میشود قدر آنها را بداند و از 
وابستگی به نها رها شود ه قول میرمزمنان ع در ترک عادتهارشد وجود داد 
نقطه ثقل معنوی ادم جابجا ميشود. 

مرداد ٩۴‏ (شوال) 

با چند تن از رفقا جلسه‌ای داشتیم. برای یکی از رفقا مطلبی پیش آمده بود: 
اد سنا شک رود کی که پر سس رک توش دک میکرد ور 
زنش رابطه دارد و چپ و راست زنگ میزد او را تهدید میکرد که تو را میکشم 
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زندگیات را به آتش میکشم و از این سم مطالب. ایشان هم تر سیده بود و به 
نوعی کلافه شده بود و میگفت چه کرده‌ام که این بلا دارد سر من میاید؟ در 
بلایی سر آنها بیاورد. من عرض کردم که ما نه زن داریم. نه بچه. نه پدر نه 
مادر. ما روح ه ستیم. روح. ترس تو بخاطر آنها هم دروغ | ست؛ تو برای خودت 
میترسی. خودت را گول نزن. زن و بچه و اين امور که با آنها سر و کار داریم 
همه قشیمتی از وانستگ ‌های دنبای ماست: این فسساله که بیقن آمده بارش 
توست. از آن نترس. درست بازی کن. باید بروی شکایت کنی بعد با مأمور بروی 
میزنی. اگر عقب بنشیتی فکر میکند حتما کاسه‌ای زیر نی مکاسه است و با زنش 
رابطه داشته‌ای که فرار میکنی و نمیخواهی گند قضیه درآید. بازی تو این است 
اما اصلاً نترس. دلت جْم نخورد. بازی را انجام بده. فقط شاهد باش. ته‌اش 
مرگ است. فوقش بارو تو را میکشد. از هیچ چیز نترس. دنیا صاحب دارد. 
بازی‌ات را درست بازی کن. اینقدر يقه اين و آن را نگیر. بخدا بسپار و رها باش. 
از مرگ نترس. هر روز صبح که آدم از خواب بیدار میشود یک بوم نقا شی به او 
میدهند تا تابلویی روی آن بکشد. میتواند چیزهای خوب بکشد با بد. فردا به 
همین منوال. تابلوها که تمام شد وقت رفترم است. میگونند وقعت تمام | سخ: 
موقع مرگ است. زندگی چیزی جز این نیست. وقتی که پیش رفتی و تابلوهای 
شهریور ۴ (ذی حجه) 

دلنو شته: گاهی عادتهای زشت و نایسند در اطرافیانت میبینی. مثلا کسی که 
ا صللاً انتظار نداری دنبال مء‌شوقه افتاده است يا گاهگاهی شراب میخورد. در 
این موارد آولا به رویشتان تیاور پذان به این اعمال اخسادییدا کردهاند وبزاق 
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خودشان هم ناخوش است. اما از پس خود شان برنمی‌آیند. دوم اینکه در درون 
خودت ملامتشان نکن بلکه فقط شاهد باش و هیچ گاه قضاوت نکن و نگو 
حقش است. چون چنان کرده. چنین شده. چون چنان نکرده. چنین شده. 
شیارا تک شوم انیا را بعاظ ان عیوت | کت زان باکت زاشکان نها 
مهربانی آنها را بیاور توی راه و بر آنها صبور باش. بخصوص کار غلط را توجیه 
نکن و مجوز برایش صادر نکن. بگو این کار غلط است به اين دلیل. از او بپبرس 
این کار از رحمان است یا شیطان ؟ میگوید از رحمان نیست. بگو پس رهایش 
کن. در کوهنوردی گاهی آدم در یک کوره راه میرود و میرود. راه باریکتر و 
باریکتر میشود. دست آخر در جایی گیر میکند که نه راه پیش رفتن دارد و نه 
پس آمدن. در این جا معمولاً آدمها هول میشوند و فکر شان کامالاً قفل میشود 
و مأیوس میگردند و سقوط میکنند و میمیرند. در اینجاها ذهن آدم بگونه‌ای 
هنگ میکند که نمی‌تواند راه کار به او نشان دهد. وقتی به ادمهایی که در اثر 
رفتن یک راه نادرست به بن‌بست رسیده‌اند برخوردی. آرام آرام سعی کن آنها را 
قدم به قدم برگردانی. يا از کوره راه عبور دهی بدون آنکه بيافتند. این کار درست 
ات با خرقه‌هایت کوک خ یشان کدببه کارهام یت وش ان کر و 
همراهشان شو. کم‌کم از هچل در ميایند و بهترین دوستانت میشوند. این برای 
همه هست. هر کسی ممکن است یک جایی حریف خودش نشود و بلغزد. فقط 
و فقط با مدد خداست که انسان نجات پیدا میکند. دنبال بدها برو و اگر میتوانی 
پاکشان کن. این کار انبیاء است. این بهترین کاری است که عدا دوست دارد. 
مثل اینکه در مهمانی بلند شوی و راه بیافتی و کمک صاحب‌خانه بشوی و 
چای بیاوری و استکانها را بشویی. محبوب صاحبخانه نمیشوی؟ تو کارت را 
بکن قضاوت نکن کاری به تهاش نداشته باش. تو نظافتت را بکن. 

شهریور ٩۳‏ (ذی حجه) 
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کنه عبادت: انسان وقتی از منباً اصلی دور میشود یادش میرود. مثللا برای پدر 
مرحومش یک هفته تا یکماه عزادار است بعد یادش میرود. این خصوصبت 
انسان است. عبادت یعنی وصل شدن مجدد و برقرار کردن ارتباط دوباره. وصل 
شدن به انرزی شبیه به نزدیک شدن به آتش است. نه باید از آتش خیلی دور 
شد نه اینکه داخلش شد و سوخت. باید کنار آتش بود. خدا هم از این توجه مدام 
ما به او خوشحال میشود. منتهامثل بینهایت که اگر یکی بلکه میلیونها به او 
اضافه شود تغییری در او داده نمیشود؛ این خوشحالی تغیبری در او ایجاد 
نمیکند. اصلاً نیازی به این توجه ندارد. با توجه عابدان به خدا نفحه الهی که در 
درون آنها ست به او برمیگردد و الیه راجعون ميشود. اما آنچه مهم ا ست این 
است که عبادت اصلش عشق ورزیدن و توجه کردن به خداست. عشق بازی با 
خداست. کسی که میرود ریاضت میکشد و منتظر است که آقرا بسم ربک 
الذی خلق" بشنود کارش غلط است. رفته چیزی بگیرد. باید برود چیزی بدهد. 
چنین کسی دنبال خود خواهی خویش است. دنبال خود است. دنبال از خدا 
کندن و خدا شدن است. اين» اصل عبادت را نفهمیده. میرود توی خودش. 
ته‌اش سیاهی است. ته‌اش توهم و خیالات و مکاشفات ساختگی است. وصل 
شدن مهم است و عشق نثار خدا کردن. سبحان الله همین است. سبحان الله 
| در عبادت ما سراغ خدا 
میرویم و میگوبیم خدایا تو همه چیز و ما هیچیم! خدایا همه توست و هیچ 
ماییم! نه اينکه برویم توی خودمان و بخواهیم خدا به ما توجه کند. کنه عبادت 
توجه است. وصل که شدی بنشین. چیزی دادند دادند. ندادند ندادند. 

شهریور ٩۴‏ (ذی الحجه) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: بدان که کسانی که پیش تو میایند. بلکه همه 
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شخص نیست. بخاطر قيافة آن شخص با حرفهایی که میزند یا حتی علمی که 
داز تست فا رفظ شا ان اس نالعا فص 
ضاء شوند. میخواهند بگویند من را ینید فکر نکن مردم بای علم توبرای 
دانشست برای این که استادی پیش تومیانک مبایند ۲ تایتشان کی آن 
وآفعیت را بفهم و اینقدر احمق ذباش. وقتی این راز را فهمیدی از همین راه 
استفاده کر تا جذیشان کنی: فحویلشان بگیر تا مردعدار شوی: آنوفت میتواتی 
تیبرات مثبت در زندگیآنها ایجاد کنی. منتها کم کم.توی پرشان نزن, بلکه به 
آنها پر و بال بده تا خود را عوض کنند. 

مهر ۹4 (محرم) 

خدمث ایش ان رسینم:گفت: یک نکنه زا میخواهم بازشم پزاین چندمین بار 
تذگر بدهم. البته می‌دانی» ولی غفلت پیدا میشود. بدان نها که دور تو هستند 
شاگردان تو نیستند. اینها | ستادان تو هستند. آمده‌اند هرکدام چیزی به تو یاد 
بدهند و باری برایت ببرند. مته و فرز و تيشه و ازه‌اند تا تو شکل نهابی‌ات را 
بگیری و پرواز کنی و بروی. به فکر خودت باش نه آنها. فکرت را مشغول نکن 
که کی آمد کی رفت. نه به کیششان دل ببند نه به جیششان. میایند و میروند. 
هرکنن رقت رفت هرکس آمد آمد و کارت را انجام بدم. این شاه‌کلید است و الا 
از آنه بازی میخوری و میسوزی. ین مطلب را چند با گفته‌ام ما زبس ساده 
است فراموش ميشود. | ستاد این را خبلی به من گفت. اما دیر فهمیدم. تو زود 
بفهم. رکدام از این شاگردان ابزار تو اندء با آنها رشد میکتی. هرکدام قسمتی 
از تو را برمیدارند. به تو کمک میکنند. انرزی میدهند. هرکس در دیگری نقشی 
دارد. این نقش دوطرفه است. اين همه آدم آمده‌اند تو را بپرانند تا بروی. اینجا 
خبری نیست. تو الان داری با این بچه‌ها آموزش میبینی. مههم. بازی را یاد 
ک تا هون انا وی 
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ندارد. اینها وسیله بازی است. همین. اینها برای این هستند تا تو را شلاق بزنند 
تا ضعف درونی‌ات بیرون بریزد. تا ظرایف را یاد بگیری. باد بگیری زود 3 ضاوت 
نکنی. تا یاد بگیری به ته‌اش کار نداشته باشی بلکه فقط وظیفه‌ات را انجام 
دهی. مهره‌های آموزش تو یک وقت پدرت بودند و مادرت و خواهر و برادرت. 
یک وقت آقای امجد بود و پهجت و خوشوقت. حالا این‌ها هستند. بازی همان 
است. با خدا بودن را یاد بگیر و دل به کسی نبند. همه آمده‌اند آنقدر با تو ور 
روند تا آخرش تسیلم شوی و دست از تدییر برداری و بتوانی خودت را بخدا 
بسپاری. خودت را به خدا بسپاری! این خیلی مهم است. حوادثی انسانها برایت 
درست میکنند. باید درست بازی کنی. حوادثی هم خدا خودش برایت درست 
میکند. باید درست بازی کنی. این درست بازی کنی یعنی چه؟ برایت مثالی 
میزنم, یکسال شب بیست ویکم ماه رمضان دعوتم کردند یک باغی نزیک 
پرسیدن از من. وقت افطار رسید. هیچ کس بادش نبود که باید به من هم افطار 
بدهند. مثل اينکه من یک فرشته هستم. یکی‌یکی افطار کردند و باز آمدند و 
سوالاتشان را خصو صی مطرح کردند. خدا از فکر همه برد که من اصلا افطار 
نکرده‌ام. ساعت شد ۱۱ شب و کم کم همه خداحافظی کردند و رفتند. سوار 
ماشینهایشان شدند و رفتند و اصلا کسی به من نگفت که شما چطور آمدید؟ با 
ماشین کی آمدید؟ آنکسی که من را آورده بود هم رفت. صاحبخانه هم با من 
خداحافظی کرد و تشسکر کرد و من تنهای تنها آمدم کنر اتوبان تهران-کرج و 
شروع کردم پیاده به سمت تهران آمدن. خوب دقت کن! در چنین اوضاعی اگر 
میبودی چه حالی مبداشتی؟ اولا بگو خدا چرا این بلا را سر من آورد؟ 
میخواست امتحانم کند. ببیند از کوره در میروم؟ به کسی التماس میکنم با 
لااقل یاد کسی میاندازم که به من غذا بدهید! مرا به تهران برگردانید! مگر 
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گفتن اینها عیب دارد؟ نکته اینجاست. خوب دقت کن! در مقام زهد. انسان 
برای تجر به توحید میفهمد که نباید این کارها را بکند. یک چیز خیلی عادی 
نباید گفته شود. اینها شهودات شخصی است. ملاک خاصی ندارد. خدا 
میخواست بداند من برای او ار میکنم یا خودم؟ وقتی دید الم وقتی دستم را 
میبوسند با وقتی از باد همه میروم یکی است. میفهمد این بنده مرا میخواهد نه 
آنها را. یعنی امتحان طی میشود و من خودم را نشان میدهم. خدا را شکر کردم 
که مرا یادش هست که امتحانم کند. من آنجا کنار اتوبان میامدم و ناراحت 
کنار. فکر میکنی در این وقت چه اتفاقی افتاد. یک ماشین جلویم ترمز کرد. و 
مرا سوار کرد. دو تا زن بودند. مثل اينکه مرا میشناختند. کمکم باب صحبت را 
باز کردند. گفتند تکلیف ما که ازدواج نکرده‌ايم چیست؟ ما که مورد خوب پیدا 
نکرده‌ايم. ما را کسی برای ازدواج دائّم نمیخواهد. من هم شصتم خبر دار نبود 
که این‌ها شب بیست و یکم ماه رم ضان چه میخواهند؟ جوابهای کلی میدادم 
نگو اینها دنبال تور کردن من هستند. آخرش گفتند میشود ما را صیغه کنی 
ببری آمشب یک جایی تا صبح با هم با شیم؟ اگر تو بودی چه میکردی؟ اینجا 
جایی است که اکثر آدمها میبازند. میگویند من اینقدر صبر کردم و افطار هم 
نخوردم و مشکل مردم را حل کردم و از کنر تیان پیاده آمدم. دلم هم نگرفت 
و در امتحان خدا پیروز شدم حالا خدا برای جایزه اینها را فرستاده تا هم مرا 
برسانند و هم به مراد برسم و این جایزه من است. حلال هم هست؟ مگر نه؟ 
این توجیهی است که تقریباً همه میکنند و اين باعث میشود که بعد از یک 
خوبی. به مقام لایق آن خوبی نمیرسند و فقط واب خوبی را به آنها میدهند و 
رد شان میکنند بروند پی کار شان. این همان دامی است که استادان معنوی را 
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کی کرد اب مصطظفی شین ایا داشاش سسالکان شش میکوا 
چون خیلی خوب بودیم خدا این را فرستاده؛ نمیداند مکر خداست نه رحمت او. 
بازی است. جنسش را بفهم. برای تو هم خواهد آمد. وقتی خبلی پاک شدی. 
وقتن امقیها نات قبلی اش را قبول سنوی میا یدنه حالا وقتی آنقدر وین 
کرده‌ای که بتوانی با آنها خودخواهی خودت را چاق کنی و خودت را زمین بزنی 
میاید نه حالا. بعد از این همه خوبی نوبت امتحان خودخواهی است. من که این 
شمه شوتی بت هقی مان موه کفاین مه ام وه اوقت شایش ای 
همان بازی است که بلعم باعوراها را زمین زده و هزاران مثل او راء وقتی اینجا 
شک کردم اه وه تست شا هیک وگن ناساس 
ما فیی کت هراک شون تسش داد مود که بارش عداست ما تیا اف 
قاان تست تشه انا ی و ماک ستاو نز 
دارد که بفهمی باید چه کار کنی و آن تداوم حضور است. توجه کن که خداوند 
دوست دارد همه را همیشه امتحان کند. هميشه امتحان است. همیشه. 
هه میخواها ها | بخصوص بتفم‌های کرش یه ال یک انوا 
ابراهیم بیین چه کرد؟ گفت برو سر پسرت را ببر! میخواهد تسلیم محض شوی. 
هرچه جلوتر بروی امتحانات سخت‌ترمیشود تا تسلیم شوی. وقتی تسلیم 
ققع مات تام ی شوگ کوب تفت کم ها ی مخضی یش آتهان 
هیسشت و بای خواشت حمع با شلو خضور ده پاش و تهانیها ریدقت نگاه 
کی تا یط یا وه اش دنک اسان تسا | رسای 
لفط که خی کت ایسکه کر شاف لقن اتضتالت رباع 
فک ان نک بط یل موی ام که موه کویی وی دقاخ 
کن. مردم تقریبا همگی در روزمرگی روز را به شب میرسانند. یعنی کاری میکنند 
که دیروز کرده‌اند. کاری که پریروز کرده‌اند. این زندگی عادی است. تو دنبال 
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زندگی عادی نرو. تو هميشه آنلاین باش. هميشه دنبال پیام خدا باش. امروز با 
تو چه کار دارد؟ امروز از تو چه میخواهد؟ سعی کن لحظه لحظه‌ات به او وصل 
باشی و با او حرف بزنی و نشانه‌هايش را ببینی. باید مدام علم بخواهی. باید 
امروز بشتر از دیروز بدانی و چیز جدیدی از خدا بفهمی. از خداء از سنتهای او. 
در معنای قرآن دقت کن. خدا گفته من با شراب زنجفیل از اولیاء خودم پذیرایی 
میکنم. چرا اینرا گفته؟ چر آنرا گفته؟ در قران سیر کن. من چرا بلند میشوم 
میروم هزارتا هزارتا غذا برای هیئت شب تاسوعا درست میکنم؟ چون میخواهم 
وصل باشم. میخواهم غیب را داشته باشم. نمیخواهم غیب را از دست بدهم. 
گیر شاگردهایت نیافتی که غیب را از دست میدهی. گیر مریدها نیافتی که 
غیب را از دست میدهی. مواظب باش از غیب منقطع نشوی. بقیه‌اش بازی 
است. خدا خودش چیده. غفلت و نسیان آدم را بدبخت میکند. یک سرت توی 
علم به کتاب خدا باشد. یک سرت توی وصل بودن به خداء یک سرت توی 
دستگیری کزدن براق تا ویبام غد را اند بقیه دیا بافی انسشه بای 
پيانديشيم. جستجوی کنیم. بياييم و بکار ببریم. ارکان سیروسلوک اینهاست. و 
الاو ی یشان رل ان اش که وا بط 
نخرند. به جهنم! میأوری خشک میکنی خودت میخوری. اما خسران مثل این 
است که سیبها را موش بخورد یا یخ را نفروخته‌ای و آب شود. کسی که امروزش 
با دیروزش فرق نکند در خسران است. مثل شمع دارد آب میشود و میرود به 
درک 

(توضیح حین تصحبح: مطالبی که ایشان این جلسه فرمودند از عرشی‌ترین 
مطالبی است که در دوران با ایشان بودن از زبانشان شنیدم.) 

آبان ٩۳۴‏ (محرم) 


سلوکنامه_____ِ‌ٍ :۱ 


امروز عصر با دکتر ع صحبت از روضه ما به میان آمد. گفتم ما امسال پانزده روز 
در حسینیه منزلمان روضه داشتیم. روضه برکات زیادی دارد که به چشم دیدیم. 
انگار نور میاید برای خانة انسان. بلاها دفع میشود. اين بخاطر نیت درست 
صاحب مجلس و نیز کسانی است که شرکت میکنند. تا اینجا درست ما 
اشت و بان از کسانی که آدم اضلا تمشاسته وارد مر شون کاهی 
احساس میکنیم که یک نیرو ی انرژی منفی وارد مجلس و از آنجاوارد فضای 
خانه شده است. چرا چنین است؟ ایشان میفرمود: گاهی کسانی که وارد 
مجلس میشوند شورچشم‌اند. بهء‌ضی‌ها اصلا با این مجالس منا سبتی ندارند و 
فقط بخاطر غذا ميایند. قدیمی‌ها اول از همه | سفند عزاخانه را رو شن میکردند 
و در طول مجلس هميشه آنرا روشن نگه میدا شتند. گاهی هم مجلس به درازا 
میکشد. مثل کربلا که باید زیارت کرد و برگشت و نماند. مجلس امام حسین 
(ع) نیز همینطور ااست. آدمها خسته شده‌اند اما در مجلس میذشینند و تا 
شروع میکنند به خیالبافی یا با هم حرف زدن. این امر از لحاظ معنوی ثقیل 
است و تبعات دارد. قدیمی‌ها میگفتند خسته شدی. در مجلس نمان. در 
گذ شته هر مسجد و حسینیه و مجلسی چند نفر اهل ذکر داشت که تا میدیدند 
دیگران مبتلا به غفلت شده‌اند ذکرشان را تشدید میکردند و به آنها هدیه 
میکردند تا توازن معنوی مجلس حفظ شود. این سنتی است که فراموش شده 
است. آنها لنگر جمع بود ند. برکت جمع بود ند. اینها هم از میان ما رفته| ند. 
گفتم امام‌زاده‌ها چه میکشند؟ غریب و آشناء طی قرن‌ها آمده‌اند و فقط درد و 
رنجشان را آورده‌اند و با امام‌زاده در میان گذاشته‌اند. انگار امام‌زاده‌ها سنگ 
صبور مردم این کشور بوده‌اند. یا امام رضا (ع)» قرن‌ها باب الحوانج این سرزمین 
بوده است. اینها برای خودشان سخت است و سختی دارد. اما صبوری میکنند. 
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گفت: اصولاً امام (ع) بخاطر صبرش به این مقام رسیده و اجر میبرد. قرآن هم 
میگوید آنها را امامانی قرار دادیم که هدایت به امر میکنند چون صبر دا شتند و 
به نشانه‌های ما يقین می‌نمودند. 

آبان ۹۶ (ماه صفر) 

مروز بر سر یکی از دوستانم تجرية جالب و الب تلخی آمد.ایشان همیشه 
دوست داشت فایدةٌ صدا زدن خدا را در زندگی ببیند و لمس کند که خدا او را 
دوست دارد. به عبارتی شتاب و عجله وافری در سلوک داشت و بدنبال این بود 
که چیزی بشنود یا ببیند یا قدرتی پیدا کند. صداهایی هم پیشتر شروع کرده 
بودند با آو حرف زدن که وقتی به من گفت به شدت برحذرش داشتم و گفتم 
تخیّلات خود توست و نهایتش اجنه. به آنها بها نده. ولی دست بردار نبود و به 
دنبال این تجربیات عجیب بود و پیشرفت در معنویات را اینگونه می‌سنجید. 
امروز آنچه نباید. سر او آمد. برایم تعریف کرد که ماشینش را سوار شد تا از 
شمال عازم تهران شود. در راه صداها شروع شد. به او گفتند بعد از این پیچ یک 
کامیون سبز میبینی که شماره‌اش فلان است. وقتی پیچید دید درست 
میگویند. گفتند سه کیلومتر جلوتر یک تصادف شده و یک پراید سفید له شده. 
وقتی رسید دید درست میگویند. گفتند پشت آن تپه سه نیسان پشت هم میایند 
که و سطی پر از انار است. دید درست میگویند. خیلی خو شحال شده بود. فکر 
کرده بود بالاخره خدا فرشته‌هایش را فرستاده تا با او صحبت کنند. صداها 
گفتند بعد از این سربالایی یک رستوران است آنجا توقف کن. همین‌کار را کرد. 
صداها گفتند برو پشت رستوران یک نمازخانه است که کسی آنجا نیست. رفت. 
گفتند نماز بخوان. شروع کرده بود نماز خواندن. چه حسی هم به او دست داده 
بود! وصف نشدنی! گریه میکرد و نماز میخواند. چند ساعت نماز خواند. بعد 
صداها گفتند خب تو الان باید تعلقانت را رها کنی. گفته بود چشم! گفته بودند 
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زن و بچه‌ات را از دلت بیرون کن. فریاد زده بود خدایا از آنها گذشتم فقط تو را 
میخواهم. گفته بودند حالا شغلت. فریاد زده بود که خدایا آن را هم از من بگیر 
من فقط تو را میخواهم. بعد گفته بودند آخرینش جانت است. حاضری آنرا در 
راه خدا بدهی؟ گفته بود بله خدایا من لقاء تو را مبخواهم. گفته بود ند دروغ 
میگویی. گفته بود نه من فقط و فقط خدا را میخواهم. گفته بود ند امتحانت 
میکنیم؛ پریز برق اینجاست شل هم شده آنرا بیرون بکش و سیمهایش را لخت 
کن و به دست بگیر. گفت ترسیدم. گفتند دیدی اهلش نیستی! گفتم نمیتوانم. 
گفتند ترس آتش را برایت گاستان ميکنيم. سیم را بگیر. گفت گرفتم. برق مرا 
گرفت و پرتم کرد. اگر پرت نشده بودم مرده بودم. برخواستم. گفتند دوباره. گفتم 
نمیتوانم. گفتند دوباره. گفتم نمیتوانم. صداها ناپدید شدند درحالیکه من از 
که در امتحان الهی رفوزه شده بودم و نتوانسته بودم خودم را یکشم گریه 
میکردم. پایان سخن دوست عزیز ما. 

توجه بفرمایید که شیاطین چطور روی خواست کسی سوار میشوند و او را به 
نابودی میکشانند. عبرت بگیرید. حتی وقتی فردایش امد منزل ما دست بردار 
نبود و اعتقاد داشت کاش سیم برق را گرفته بود. گفت آخرش صداها گفتند 
سیم برق را محکم بگیر و خودت را بکش و از اين دنیای ظلمانی رها کن بیا 
پیش ما به عالم نو میگفت کاش چنین میکردم. پناه بر خدا. هرگاه شریعت را 
آدم کنار بگذارد معلوم نیست در سلوک از کجا سر درمیاورد. 

آبان ۹۶ (ماه صفر) 

چند مباحة علمی: در جلسه حوزه علمیه که هفتگی و با ببخی دوستان اهل 
سلوک است؛ صحبت از اعتماد به نفس شد. برخی گفتند اعتماد به نفس از 
غرب گرفته شده و از اصل غلط است. اعتماد به نفس یعنی چه؟ باید اعتماد به 
خدا دا شت. بنده گفتم این عبارت از یکی از عرفا تقل شده که گفته من به علم 
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و قدرت خدا که در من جاری است. اعتماد دارم. به اينکه او لحظه لحظه با من 
است. اعتماد نه به نفس خود بلکه به خدایی است که علم و قدرتش در من 
جاری اه عدای کی موم اس بت یال کف کفار شفیی وس 
گفت هرگز! خدایم با من است و مرا راه می‌نماید. پس اعتماد به نفس در مومن 
در برابر اعتماد به خدا نیست که لازم باشد نفی‌اش کنیم بلکه امید به خدایی 
که تاره و فدری ی گنه تفه ره تن 
یت از اقا مت ک یواست کردم یل اس نون | درو 
بودند. در آن فیلم. وسط سخنرانی ایشان عده‌ای مثل جن‌زده‌ها حالت دیوانگی 
بهشان د ست میداد و آقای ... میرفت و به | صطلاح خودش غیر ارگانیک‌ها را 
از کالبد یشان در میاورد مثل جن‌گیری. در تفسیر این قضیه نظریات زیادی 
داده شد. در واقع بیان آقای ... و درسهای ایشان نیز یک نوع تفسیر از این 
واقعه بد. یک نظر این بود که آنچه بنامغیررکانیک‌ها ان روزها مطرح شسده 
بخش اعظمش قسمتی از روح خود فرد است که در اثرطوالی غندلت و 
سرخودی, حالت خودمختار به خود گرفته. مثل و سواس فکری که 3 سمتی از 
فکر خودمختار میشود و صفحه ذهن را اشغال میکند. اين در واقع نوعی 
بیماری است. گفتم آیه‌ای در قرآن هست که خیلی کارگشاست و بخشی از 
مطلب را توجیه میکند: و من بش عَن ذکر الرَخمن قَیض له شیطان و له 
رین (الزخرف. ۳۰) و هر کس خود را از یاد [ خدای رحمان به کوردلی و 
حجاب باطن بزند. شیطانی بر او می گماریم که آن شیطان ملازم و دمسازش 
باشد. این نشان میدهد که وقتی آدم غافل بود همنشین موجودات تاریکی 
میشود و آنها بسوی او جذب میشوند. 

صحبت از یه آخر سورةٌ یاسین شد: «فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و 
تن اک تک موف هه تج رکاست اسف 
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همه وی از دز یگدز کف مرعرم قاابه یا طزاین که ارب یز 
قلب قران است بخاطر این ایه است و اين ایه از محکمات قران و به | صطلاح 
ات اش وال ات هه ام سا ان یا 
لکوت است ها کف مایا یل ایرتان ملکری و ره مش ار کف 
ده و یزیر ایار اییی ما شدا هی ی کاش کدیروه میکتی 
فردایمان را رقم میزند و فردا در رهن عمل امروز هستیم. سوال شد که بخشی 
از امروز ما اثر اعمال پدران ما بوده است. ما که اختیاری نداشته‌ايم. گفته شد 
کذما با استتفاریرای آباء عود: لکوت عمل آنها رانیز اضلاح ميکتيم و توا 
فردای خود بلکه فردای روح آنها را نیز آباد میکنیم. 

صحبت از تجربه یکی از دوستان سابق ما شد. ایشان گفته بود: «شوهر 
خاله‌ای داشتم که شاگرد یکی از شاگردان آقای حسن‌زاده آملی بود. عده 
یادی را دور خودش جمع کردهبود و یشان را ارشاد میکرد. من هم جذب حلقه 
ابشان شدم. شاگردان را به انقطاع از زندگی دنیایی تشویق میکرد. از دانشگاه 
رفتن» دیپلم گرفت. گواهی‌نامه رانندگی گرفتن, کار دا شتن. و بسیاری امور که 
قوام زندگی است نهی و این قبیل امور را پست و علقه و دلبستگی میدانست. 
چند ماهی با آنها بودم. روزی مینی‌بوسی کرایه کردیم و ایشان و همه شاگردان 
عازم مشهد شدیم. اول سفر صندلی‌ها را کندیم و کف مینی‌بوس را موکت 
کردیم و کله‌ها را تراشیدیم و دو زانو در مینی‌بوس نشستیم. آقایان جلو و خانم‌ها 
تت دای کم موش که وف که باا خن مت آدامفضا 
(ع) مشرف شویم. در پیچ و تاب راه به این سو و آن سو می‌افتادیم اما زود خود 
را جمع و جور میکردیم و باز به حالت دو زانو رو به مشهد در سکوت طی طریق 
میکردیم. اولش هم رفتیم روستای آقای حسن‌زاده. به قول ایشان, دیدار یا 
رسفا زوا مس ماتم 6 ای از تما اضرا دون ی 
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شدیم که نصیحت کند که صحبتی از اخلاق و راست‌گویی کرد و بعد بلند شد 
رفت سمت منزلش. بعد از رفتن آقای <سن‌زاده» ایشان تاب نیاورد که اینها که 
حضرت آقا میگوید به این علت است که ما را مستعد نمی‌دانند چرا ایشان نباید 
از عرشیات بگویند؟ چرا نباید از ملکوتیات بگویند؟ چرا با ما چنین صحبت‌هایی 
عادی باید بکنند و از اخلاق حرف بزنند؟ ایشان توی سر خودش زد و گفت مال 
این است که ما لایق نیستیم. چند روزی در آن روستا ماندیم. آخر هفته چند 
اتوبوس و ماشین آمدند برای دیدن آقای حسن‌زاده و مسجد شلوغ شد. آقا آمد 
م سجد نماز خواند. همه دورش جمع شدند. آقای <سن‌زاده حو صله ندا شت و 
کمی مریض احوال و کسل بود. خواست برود که مردم تجمع کردند. ایشان هم 
راهش را باز کرد برود. مردم دذبال سرش راه تاد ند. اقای حسن‌زاده در 
سربالایی روستا به سمت خانه‌اش عصا زنان راه افتاد و حدود چند صد نفر 
بی‌هدف به دنبالش راه افتادند. آقای حسن‌زاده یکهو خلقتش تنگ شد و شروع 
کرد به جمعیت بد و بیراه گفتن البته بد و بیراه هم نبود میگفت ترا به خدا ولم 
کنید بروید دنبال کارتان. از جانم چه میخواهید. بفرمایید بروید. دید کسی اعتنا 
نمیکند. عصا را باند کرد افتاد دنبال جمعیت. جمعیت مثل نظاهراتی که 
بسویش د ستور شلیک داده با شند پا به فرار گذا شت. یک صحنه خنده داری 
رخ داد. برای آن آدم‌پایی که از راه‌های دور برای دیدن ایشان آمده بودند قابل 
هضم نبود. همه اینها را استاد ما (بعدً فهمیدیم هر گروهی مثل گروه ما یکی 
از ان استادها برای خودش دارد) حمل کردند بر اينکه ما چهرهُ ملکوتی‌مان 
مثل حیوانات است و آقا لطیف است و طاقت ندارد. ما باید برویم خودمان را با 
ریاضت درست کنیم و بعدها برگردیم خدمت ایشان. خلاصه از آن رو ستا عازم 
مشهد شدیم و رفتیم و رفنیم تا رسیدیم به مشهد. در مشهد هم با پای پیاده از 
جایی که اجاره کرده بودیم میرفتیم حرم. حال و هوای خوبی هم دا شتیم. خرج 
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سفر هم بر عهده یکی دو نفر از همسفرها بود. یکبار هم پول تمام شد. یکی از 
همسفرها که کارمند بانک بود رفت و وام گرفت و آورد و همه خوردیم. نمیدانم 
عاقبتش چه شد؟ به پولش رسید؟ یکبار دیگر هم پول کم آوردیم از همه ذنگ 
گرفتند. خلاصه این کشتی به هر بدبختی بود رفت و برگشت. دیگر نکته‌ای 
ات لامرن ی ها دی ها مر ان وت 
قاشق و چنگال بد است. مگر پیغمبر (ص) با قاشق و چنگال غذا میخورده؟ 
رن سا را وک ی 
ک ک امک ای دیا ان رس ی 
تهران و از جمع جدا شدم. آنها خانه‌هایشان همه پیش هم و ته یک کوچه 
بن‌بست در قم بود. ايشان همه را آورده بود نزدیک خودش و تشویق کرده بود 
نزدیک او خانه اجاره کنند. ک کم خانه‌های ته کوچه شده بود مال اینها ویک 
کلونی کوچک در ست کرده بودند. ازدواجهای شان هم شده بود بین هم. خواهر 
این را به برادر آن میدادند. تا یکسال نتوانسته بودم بروم قم. بعد از یکسال رفتم 
قم و سری به خانه ايشان که شوهرخاله‌ام هم بود زدم. دیدم از همه آن قوانین 
9 قوا عدی که برای خودش ساخنه برگش ته. تلوزیون خر یده و روز نا مه 
میخواند(اینها قبلا همه لغو و اباطیل و م شغولیت دنیا بود). دید فوتبال تما شا 
میکند. دیدم جورابش هم رنگی است. احوال را پرسیدم. گفت: من دیدم چند 
سال گذ شته و به جایی نر سیده‌ام. رفتم پیش آقای < سن‌زاده و گفتم من چند 
سال است که شاگرد. ...از شاگردان شما هستم. کسی که می‌نشیند از شما 
دم میزند؛ بلند میشود از شما دم میزند؛ منبر میرود از شما میگوید؛... . اما 
احساس میکنم به جایی نرسیده‌ام و دری بر من باز نشده است. آقای حسن‌زاده 
هم نه گذاشت و نه برداشت و گفت: فلانی؟ گفتم بله» فلانی! گفت: «دل من 
هم از دست ایشان خون است. پدر مرا درآورده. مرا بیچاره کرده. بخاطر ایشان 
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کلی آدم راه میافتند دنبال من میایند اینجا و آنجا. ایشان اصلا شاگرد من 
نیست. ایشان خودش را به من چسبانده. من چه کنم؟ شکایت کجا ببرم؟ به 
اطلاعات بگویم؟ خودش مامور همانهاست. گذاشته‌اند مرا بپاید. خدا ذلیلش 
کند.. . ». این بود که فهمیدم به | صطلاح کلاه شادی سرم رفته. برگشتم و 
همه مریدانم را جمع کردم و گفتم این راهی که من شما را می‌بردم اشتباه است 
و فلانی را خود آقای حسنزاده هم قبول ندارد. اما همه مریدان تکفیرم کردند 
و گفتند این راه کاملا درست است و تو خودت کم آورده‌ای و از راه مرتد شده‌ای. 
حالا هم عیبی ندارد ما میرویم راه را با خود آن فرد ادامه میدهیم. خلاصه من 
از همه مریدان جدا شدم و حالا خودم هستم و خودم. بعد از این صحبت‌های 
شوهرخاله که حالا از استادی عزل شده بود. تنها چیزی که به فکرم رسید این 
بود که چه خوب شد به حرفش گوش ندادم و از دانشگاه تهران انصراف ندادم. 
و چه خوب شد که به حرفش گوش ندادم و تصدیق رانندگی‌ام راگرفتم. بعدا 
فهمیدم که خود شوهرخاله تازگی رفته است تصدیق بگیرد اما هرکار میکند در 
امتحان شهر قبول نميشود. ماجرا به همین جا ختم ذشد. ایشان جوانی‌اش را 
داده بود و چیزی بدست نیاورده بود. نه شغلی داشت و نه درآمدی و نه هیچ 
چیزی. پس کمکم به همان تنها کار و حرفه‌ای که میشناخت بازگشست: 
استادی. گرچه مریدان قبلی رفته بودند اما فن استادی را بلد بود. کم کم 
مریدان جدیدی از راه رسیدند. راه. جور دیگری شده بود لذا آدم‌های جور دیگر 
هم به او جذب شدند. مریدان جدید یا دکتر بودند با مهندس يا زن خانه‌دار. در 
عین تفاوت فرهنگ و تحصیلات در یک چیز مشترک بودند از دين چیزی 
نمی‌دانستند و نمی‌توانستند حرفهای ایشان را با ملاک دین بسنجند. از طرفی 
از دین رایج جامعه هم خسته و زده بودند. استادی میخواستند که حجاب را 
اجباری نداند. رقص را مذْمّت نکند. کاری به کار ظواهر دین نداشته باشد. 


۰ _ _ _  همانکولس‎ 


استادی که بشود به او ارادت ورزید و پول داد و دستش را بوسید و تأیید شد. 
استادی که هربلایی را که سر آدم بیاید فنای در توحید بداند. استادی که آدم را 
هرجوری باشد نگه‌ای از خدا و قطعه‌ای از وحدت وجود بشناسد. آدمی‌که 
شریعت را به نفع طریقت مرخص کند و تعینی بداند که حالا که تو سالک 
شده‌ای برای تو نیست» مال عوام است. مریدها هم جمع شدند. این قضیه مال 
چند سال پیش بود. من ماه پیش در دادگاه شوهرخاله حضور پیدا کردم. پرونده, 
شاکیان زیادی داشت شاکیان خصوصی. مال‌باختان پولشان را طلب میکردند. 
بعضی زنشان از دست رفته بود و آمده بودند انتقام نابودی زندگی‌شان را بگیرند. 
برخی میگفتد به ما دست‌درازی کرده. سراغ نهادهای امنیتی هم رفته بودند. 
آنها معمولا می‌پر سیدند: حرف سیا سی هم میزند؟ وقتی میگفتند نه. میگفتند 
به ما مربوط نیست. میخواستید حواستان باشد کلاه سرتان نرود. یکجایی 
مدرک گیر آوردند که استاد گفته مقام معنوی‌اش فوق مقام رهبری است و قوام 
کشور به اوست و به دعای او مملکت برجاست. همین, دادگاه ویژه روحانیت را 
مجاب کرده بود و پرونده‌ای خاص تشکیل شده بود و شکایات خصوصی تبدیل 
شد پود به مئله عرفانهای نوظهور و مدعیالعموم هم وارد عمل شده بود. مر 
هم خواسته بودندبنوان مطلع. و یک حقیقت تلخ: پدر شوهرخاله هم در میان 
شاکیان بود.یمنی یکی از کسانی که از او شکایت کردهبودپدر خودش بود. من 
در جایگاه شهود یک جمله گفتم. گفتم شوهرخاله من شهوت هدایت دارد. 
ریشه همه بدیختی‌هایی که برای خودش و دیگران خق کرده همین یک کلمه 
است: شهوت هدایت. 

آبان ۹۶ ماه صفر 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: دیروز یک تاکسی گرفتم که از مراسم ختمی بیایم 
خانه. راننده تاکسی شروع کرد به خدا و پیامبر و امامان (ع) بد و بیراه گفتن. 
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دست بر دار هم نبود. پشت سر هم بد و بیراه گفت. ساکت که میشد من 
میگفتم: خب؟ دیگه چی؟ باز شروع میکرد به گفتن. گفت و گفت تا دلش خالی 
شد يا نشد. دیگر رسیدیم. گفتم چقدر میشود؟ گفت پانزده هزار تومان. من 
دست کردم یک تراول پنجاه هزار تومانی درآوردم و گفتم باقی‌اش هم مال تو. 
تعجب کرد. گفت چرا اینقدر پول میدهی؟ گفتم: من تربیت شده همان کسانی 
هستم که یک دم به آنها فحش میدادی. آنها به من این رفتار را یاد داده‌اند. من 
این را دارم و عمل کردم؛ تو چه داری و مطابق چه عمل میکنی؟ بکه خورد. به 
فکر فرو رفت. من پیاده شدم و رفتم. ما شین را پارک کرد آمد پایین تا چشمش 
کار میکرد مرا نگاه میکرد. 

گفت: صحنهٌ زندگی مثل امتحان رانندگی | ست. چند مانع میگذارند تا از میان 
آنها بگذری و تصدیقت را بگیری بروی. از میان موانع رد شو. ما به موانع مشغول 
میشویم که این چرا اینجاست. آن چرا آنجا؟ بجای که بوغی چرا مانع دیگری 
نمیگذاری؟ چرا اين مانع این شکلی است؟ چرا این دو مانع اینقدر به هم نزدیک 
است؟ آن یکی را بردار! آن یکی را بگذار. آدمها و وقایع پیرامون ما موانعی است 
که باید بدون برخورد با آنها از میان آنها بگذریم. ما شروع به دعوا با آنها ميکنیم 
و به آنها مشغول میشویم يا میگوییم من این را نمیخواهم. آن را نمیخواهم. 
نمیفهيم که اصلاً آنها مهم نیستند. رد شدن از کنارشان مهم است. 

(توضیح حین تصحیح: روزی با ایشان رفته بودیم جایی تا یک خيرية کارآفرینی 
را که به همّت ایشان تأسیس شده بود افتتاح کنیم. چند نفر آمدند و بنا کردند 
داد و بیداد راه انداختن که صدای چرخ خیاطی‌ها آسایش ما را سلب کرده 
است. ایشان گفت: دخترم! این همه کار خوب که شده است نمی‌بینی؟ فقط 
روی یک ضعف دست میگذاری؟ خلاصه یکی دو تا از همسایه‌ها حاضر نبودند 
آتجا محل کار همسایگانشان شود و میگفتند این کارگاه را منتقل کنید به بیرون 
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شیرک. با اينکه این کار سختی بسیاری برای حذود صد نفری داشت که با شور 
و شوق در آنجا کار میکردند و کمک خرج زندگی‌شان بود. بعضی گفتند: کار 
خیر خوا ستیم بکنیم کباب شدیم. ایشان گفت: در برابر کید 5سانی که چشم 
دیدن کار خیر را ندارند و چون آنها را به بازی نگرفته‌ايم بدخواهی میکنند. یک 
حربه کارساز است و بس: صبر. باید صبوری کرد. سپس به من گفت دیدی چه 
نفسانیّتی به راه انداخته بودند؟ منتها نترس. خدا ما را فرستاده میان آنها تا خورد 
ود انا | تست کت کار مهم آنعهها نمرون انا فرای 
همین خدا ما را ساخته. برو و کار خیر کن و بدان قدرنشناسی هم هست ولی از 
خیرات مآیوس نباش.) 

آبان ٩۴‏ (صفر) 

با دک ی ات کی توا تفه اس 
به 3 صدی خاص. مثالا آدم میتواند یک روزه بگیرد تا دفع شری شود یا حاجتی 
برآید یا صفتی روحانی در او تغییر کند. اين روزه در واقع مثل ختومات موّثر 
است. سوال شد اگر کسی بخواهد صفتی در او برطرف شود مثلا غضبش تحت 
کنترل باشد چه کند؟ گفته شد ختمی است که روز اول یک آیت الکرسی روز 
دوم دو آیت الکرسی و روز سوم سه تاء تا روز سی‌ام سی تا. میتواند به قصد 
حصول این تحوّل در خودش چند روز صدقه بدهد یا میتواند قر بانی کند یا 
میتواند برود جایی مثلا به والدینش يا در هیئتی خدمت کند. يا روزه بگیرد. یا 
قرآن نذر کند. مثلا یک سورةٌ خاص را شبها بخواند تا مدتی معین يا از اول قرآن 
مقدار کمی هر شب بخواند جلو بیاید تا وقتی به دلش بیافتد که پس است. 
آبان ٩۴‏ (صفر) 

|مشب جلسه جمعه شبها یک آدم غریبه آمد. بعد از جلسه گفت امروز صبح 
رفته بوده کوه نوردی و یک کسی را دیده و او سراغ جلسه ما را داده و حالا امده 
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اینجا. هفتاد سال سن داشت. وقتی از سرگذشتش گفت معلوم شد 
صمیمی‌ترین دو ست حاج احمد آقای خمینی بوده. اهل معنا بود سالها شاگرد 
سای سل هس تن وش بان را ماوخ سس 
خاطراتش را از اینها منتشر کند. مطالبی را که نوشته بود آورد. مطالب زبده‌ای 
لابلای خاطرات یافت ميشد. گفت آقای دینانی همم خیلی تشویق کرده که اینها 
منتشر شود. فهمیدم که این کار را که بکند رفتنی است. کار آخرش است. 

ابان ۹۴(صفر) 

خواب. پناه بردن به خداست. همه موجودات بعد از کمی فعالیت میل میکنند 
برگردند به طرف آرامگاهشان و میخوابند تا در آغوش خدا آرام گیرند. سعی کنیم 
با حضور به خواب برویم تأ خداوند را حین خواب شهود کنیم. خواب لقاء الله 
هه نکه هرگ تاهاب له رمک کون شرا هراس اس خ راتکه 
روح بازنمیگردد و به مسیرش در قالب برزخی ادامه میدهد. خواب و مرگ که 
برادر اوست. تجلّی جلال و قدرت الهی در بازخواندن ارواح به محضر خویش 
است. قطره‌های بازگشته به دریا در آغوشش آرام میگیرند و باز با پیدار شدن از 
نو از دریا جدا شده و گشتی در هستی میزنند. پس اصل زندگی خواب است نه 
بیداری. بیداری در واقع مجاز و خواب حقیقت هستي ماست. رسول خداص 
نیز فرمود: دنیا تلخ و شیربنش رویاست. خداست که هرشب ما را از ری 
میمیاند و به سوق خویش بازمیخواندقرآن میگوید لرست کسی که شیهاشما 
را میمیراند. هر شب آدم در دستان قدرتمند خداوند به خواب میرود. لحظه به 
خواب رفتن از ابواب تجزد و کلید خلع بدن است. در کتاب معرفت نفس بخش 
معرفت له بخ یره ارم مت اختصاصی یاف که غالی ازیو تیست: 

آذر ۹۴(صفر) 
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یکی از دوستان میگفت: دوستانی داشتم که هم محله‌ای ما بودند. اخلاق و 
رفتار خوبی نداشتند اما تنها آدمهای دور و بر من بودند. از کارهای بدی هم که 
میکردند گاهی نهی میکردم و اگر میخواستند به کسی زور بگویند مانع میشدم. 
یکروز این به اصطلاح دوستان با هم تبانی کردند و مرا دزدیدند و بردند وسط 
بیابان و به قصد کشت زدند و رهایم کردند تا بمیرم. یک شبانه روز به همان 
حال بودم تا کسی پيدايم کرد و نجاتم داد. در اين بیست و چهارساعت خیلی از 
خدا گله کردم که من که هميشه دنبال راه تو بوده‌ام من که هميشه از مظلوم 
دفاع کرده‌ام» چرا این بلا سرم آمد؟ چرا مرا نصرت نکردی؟ اصلا یادم نبود که 
یک دعا کردم که این به ظاهر بلایی که سرم آمد نتیجه آن دعا بوده. گفتم 
خدایا میخواهم به تو نزدیک شوم. معرفت میخواهم. سالها گذشت و راهم به 
محلةٌ قدیمی‌مان افتاد. همه آن دو ستان سابق به فلاکت يا حتی هلاکت دچار 
شده بودند. همه به قهقر رفته بودند. اگر خدا با من اين کار را نمی‌کردند و من 
رفیق آنها باقی می‌ماندم. معلوم نبود سر از کجا در میاوردم. 

آذر ٩۳‏ (صفر) 

سفر ما به عتبات» فی الجمله با مشکلات و سختی‌هابی توأم بود. از جمله 
اینکه در روز آول سفر که به کاظمین ر سیدیم دیدیم هم سفرهای ما که عبارت 
بودند از خانواده خانم ما و نیز اعضاء خیریه پدر خانم ما بدون اطلاع قبلی و با 
مشورت با ما تصمیم گرفته‌اند گروه را به سامراء ببرند با این توجیه که جاده امن 
و دست ارتش است. ما که از این تصمیم مطلع شدیم مخالفت کردیم قرار شد 
گروه را دو قسم کنند و هرکس خواست برود سامراء و هرکس نخواست برود 
امکانات رفتن به کربلا را فراهم میکردند اما دیدیم که همه حتی پدر خانم ما 
سوار ماشین شدند که بروند ما را مبخواستند بغداد رها کنند که خودتان بروید 
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کربلا. حال آنکه سفر در کشور عراق اگر بدون کاروان بااشد ممکن نیست و از 
معرفی کنی مانع رفتنت میشوند یا از تو اخاذی میکنند. خلاصه با پافشاری ما 
و در کلینیک پدر خانم ما کار میکند با ما عازم کنند. همه رفتند و وقتی ما 
میخواستيم به اتفاق آن مترجم راهی کربلا شویم دیدیم یکی دیگر از اعضاء 
کاروان را که یک بچه بیست روزه هم همراه خود داشت جا گذاشته‌اند و رفته‌اند 
و متوجه نشده‌اند. تلفن کردند که او را هم همراه خود به کربلا بیاورید. 

در کربلا و نجف هم شلوغی قیامت میکرد و نميشد طرف حرم رفت. فی 
الجمله سفر به سختی طی شد و روز آخر موقعی که عازم فرودگاه بودیم دیدیم 
پاسپورت خانم ما و یک نفر دیگر از زوار نیست. یعنی هتل‌دار گفته بود همه 
پاسپورتهیی که به من دادید همین بوده. خلاصه توسل کردیم و کلی گشتیم تا 
در نی کپی هتل پیدايش کردیم. بعد هم در فرودگاه ساعت‌ها معطل شدیم. و 
خلا صه جز یک نیمه شب که من رفتم حرم ضرت آمیر و حال خوبی دا شتم 
سفر کردن در ماه صفر نهی شده و نیز قمر در عقرب بود که در آن هم سفر 
کردن نهی شده. سوّال من این بود که اصللا رفتن ما به سفر صللاح بود؟ آیا در 
این سفر مورد خاصی بوده؟ 

این سوال مرا به این نحو پاسخ دادند که گفتند: بی‌دعوت جایی نرو. 

دی‌ماه ٩۳‏ (ربیع الاول) 

خدمت ایشان رسیدم. گفت: وقتی آدم‌پهای اطرافت خبط و خطایی میکنند 
عصبانی میشوی. بخشی از آن عصبائیت را بیرون میریزی اما بخش اصل آن 
را توی خودت میریزی. این بهم‌ات میریزد و نقص برایت ایجاد میکند. مگر 
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شهشته‌ای کقر تشه تمیق یعاس تا انم وراد دا 
تعلیم به اینها و صبوری کردن روی اينها و تمرین یکسان‌دلی روی اینها خودت 
کامل شوی و بروی, اینها می‌مانند و خیلی کار دارند. خودت را در ست کن و به 
فکر درست کردن اینها نباش نه تنها شاگردان بلکه پدر و مادر و زن و بچه و 
مادرزن و پدر زن و دو ستان و فامیل هم همین نقش را در زندگی سالک دارند. 
توباید کامل شوی و بروی اینها خیلی کار دارند. وقت پریدن آنها نیست. شناور 
باش. ساری باش. تو رودخانه‌ای باید بروی به دریا برسی. اين ور و آن ورت سبز 
میشود ولی که چه؟ چه کار به اینها داری. تو مسیرت را باید ادامه دهی. مشغول 
اطرافت نشو. بسوی دریا ره‌سپار باش. نگاهت آنجا باشد. برایت فرق نکند اینها 
چه میشوند. ما برای خدا کار کردیم. نتیجه‌اش به ما مربوط نیست. تا وقنی 
چیزی در دنیا هست که تو را عصبانی کند. دلت با دنیاست. روی اين کار کن. 
دی‌ماه ٩۳‏ (ربیع الاول) 

خزمت ضامی امن کی اه کف یه واه کاقی کاب رای باه 
میخواهی بنویسی؛ پس کی میخواهی از دنیا لذت ببری؛ تا ابد هم بنوسی 
تاه و ولو کین مقعل اقا یا وا ]تاش لت تن بت وعه 
وجودت را قوی کن. 

دی‌ماه ٩۴‏ (ربیع الاول) 

امروز به اتفاق یکی از دوستان معنوی رفتیم بازار بزرگ تهران. صنف پارچه 
فروش, تا یک اختلاف را حل کنیم. یک نفر از ۱۳ نفر شاکی بود. آمد یک طرف 
نشست و آن سیزده نفر هم آنطرف نشستند. چند تا از معتمدین بازار هم آمدند. 
دوست ما هم به عنوان معتمد این چهارده نفر نشست. مرا هم معرفی کرد گفت 
آقای نیک‌اقبال از شاگردان آقای بهجت است و به جهت اينکه فقیه است 
ایشتان را آوردم شاکی شکایتف را مظرخ کزد: علاضه کلام این بود که این 
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چهارده نفر بدون اینکه نوشته‌ای میانشان باشد همگی سرمایه‌شان را 
گذاشته‌اند روی هم و داده‌اند دست یکی از ایشان. میگفتند ما یک خانواده‌ايم و 
احترام زیادی به او میگذاشتند. همه سخت تلاش میکردند و یک مافیای 
بزرگ تجاری بوجود آورده بودند و ثمرُ همه تلاشها دست پدر بود. بقیه با هم 
برادر بودند. با هم قول گذاشته بودند که همه میتوانند از امکانات این سیستم 
مثل ماهیانه ۵ میلیون تومان و ویلای شمال و باغ و. ۰ . استفاده کنند. یا از 
مجمو عه وام بگیرند. اما اگر کسی خواست جدا شود. حق ندارد از ثروت 
مجموعه که هر روز در حال فزونی بود و آملاک جدیدی میخرید. سهمش رآ 
شده بود که همه چیز به اسم پدرخوانده باشد و بقیه با همه تلاش کار کنند و از 
علاوه بر اصل پول. سهمم را از سود مجموعه هم میخواهم. بقیه اعضاء و پدر 
هم میگفتند خیر ما بیع کرده‌ايم و قرار گذاشته‌ايم که فقط اصل پولت را بدهیم. 
دوست ما عصبانی شد و گفت مثل فیلم پدر خوانده چیزی درست کرده‌اید میان 
خودتان ولی این نحو بیع و قول و قرار باطل است و درست نیست. بزرگان بازار 
هم ری دادند که طرفی که میخواهد جدا شود سهم دارد و قول و قرار شما از 
اول غلط بوده. آنها میگفتند ما شرعا و قانونا و عرفا چیزی از سود نباید به نفری 
که میخواهد جدا شود بدهیم. من گفتم آیا وجدانا هم چیزی نباید بدهید؟ فریاد 
نداریم. اینجا بود که دعوا درگرفت و کتک‌کاری میان فردی که میخواست جدا 
شود و آنها آغاز شد. مجلس به هم ریخت. دیدم دوست ما آرام نشسته و ذکرش 
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فرونشست و آبروریزی شد. آنها ترسیدند آبرویشان پیش مردم برود و ذکر 
مافیایی که تشکیل داده‌اند به همه برسد. کوتاه آمدند و یک میلیارد و اندی 
چک کشیدند و به کسی که میخواست جدا شود دادند. من گفتم این سیستم 
شما یک استنمار به تمام معناست. حتی اگر به اصطلاح. پدر از روی محبت 
اینها را دور هم جمع کرده. وقتی کسی مبخواهد برود و مستقل شود باید 
کمکش کند نه اينکه کاری کند که هیچکس جرأت رفتن و مستقل شدن نکند. 
گاهی کاری با انگیزة خیر شروع میشود و در گذر زمان آدم خوشش میاید وقتی 
میبیند دورش را گرفتهاند و پدرپدر میکنند. دوست ما گفت اين آدم خیلی چوب 
میخورد. نمیفهمد که بار روی دوشش گذاشته‌اند و بارش را سنگین کرده‌اند. 
مطابق این بار امتحانات سخت از او می‌گیرند. واقعا او اطرافیانش را مسخ 
خودش کرده بود. کنک‌ها روزی شروع میشود. حالا این یک سیستم اقتصادی 
است. سیستم‌های مذهبی زیادی دیده‌ام که عده‌ای محو یکی شده و دورش را 
گرفته‌اند. بیچاره‌اش میکنند: هم این طرف(دنیا) چوب میخورد هم 
نطرف(برزخ). هم چوب را میخورد هم پیاز را وای بحال کسی که گردنش را 
پل کند برای مردم. 

بهمن >۹ (ربیع الثانی) 

ایب اماخ میت را یات دیتمین تسا بسشت ال بش امه 
بود و گفته بود برو پیش آقای امجد. امشب که بخواب من آمد گفت: راه را 
درست داری میروی. انشاء الله به نتبجه میرسی. گفت: دلت از کسی نگیرد که 
ناخوا سته به او لطمه میزنی و خودت هم گرفتار می شوی. گفت: ذکر تهلیل (ل۷ 
اله الا الله) را سحرها فراموش نکن. گفت: انشاء الله بر غضب خود مسلط 
میشوی. رفته است توی کارنامه تو و به تو میدهند انشاء الله. 

بهمن >۹ (ربیع الثانی) 
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مطالب این نوشتار را برای مادرم درس میگویم آمروز به مطلبی ریدم که 
حضرت رضا (ع) در پاسخاینکه چه کنم شیم آباد شود فرمودهبود که شیها د 
ساعت یکبار از خواب برخیز و در همان رختخواب تیمم کن و خوابیده دو رکعت 
وان آگروستوبگیری کف تین کارا تن عمل گرده ود مر 
دم رفتهبو. تصمیم گرفتمدوبر آنر انجام دهم. شب که خواستم بخویم 
3صد کردم دو ساعت بعد بیدار شوم. اتفاق عجیبی افتاد. حدود یک ساعت از 
نیمه شب گذشته. با صدای عجیبی منل صدای موتورخانه ساختمان از خواب 
بیدار شدم. صدا آنقدر شدید بود که همسرم هم بیدار شد. دیدم صدا از پاتختی 
میی.پاتختی میلزد و صدایی مثل صدای کار کردن موتور یک ماشین میدهد. 
برقها را روشن کردم و شروع کردم به وارسی پا تختی. دستم که به پاتختی خورد 
صدايش خاموش شد. هرچه هم آنرا وارسی کردم نفهمیدم این صدا از کجایش 
امد و اصلا چطور یک کمد کوچک مبتواند چنین صدایی از خودش درآورد. 
خلاصه ما بیدار کرده بود. یک شهود بود که آمده بود ما را پیدار کند. 

شاید این انرژی از خود ما بود که قبل از خواب جمع شده و بعد از خواب در 
کل 
می‌تواند در هر زمان و در هر وسیله‌ای بوجود بیاید. 

بهمن ۹۴(ربیع الثانی) 

رفته بودم پارکی که کنار ورودی دیباجی شمالی به اتوبان صدر است قدم بزنم. 
یک گربه آمد و با من شروع کرد قدم زدن و همراهی کردن. یکساعتی با من 
بود. هرجا میرفتم میا مد و هرجا میاستادم می‌ایستاد. روی صندلی که 
می‌نشستم میأمد می‌نشست. معمولا در چنین حالاتی آن موجود. عامل 
بالاست. بهترین کار این است که چیزی بخواهیم و دعایی کنیم. وقتی به چیز 
عجیبی برخورد کردیم مثل رفتار عجیب یک حیوان. یک بوی خوش ابهنگام. 
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برق و درخشش در اطراف میدان دید. یک صدای عجیب مثل صدای همهمه 
یا زنگ و امتالهم وقتی است که یک موجود الهی <ضور دارد. وقت دعا کردن 
و چیزخواستن است. 

بهمن ۴(ربیع الثانی) 

تمام داستان دنیا سه کلمه است: ما آمده‌ايم تا ببینیم؛ تبعیت کنیم؛ و اثرگذار 
باشیم. دنیا برای ماست تا اینها را به ما یاد بدهد و ما دوست خدا شویم. ما 
آمده‌ایم که بدهیم نه اینکه بگيريم. وقتی اینرا فهمیدیم شروع ميکنيم به باج 
دادن به خداء آنوقت خداوند فضلش را به ما میدهد. وقتی جلسه میگذاريم 
برای مردم غذا درست میکنیم. فحش ميشنویم. غمشان را میخوريم. برای 
ناش ستو اسکی وانشان رن گری وب سای کوو رها 
میشویم و خدا فضلش را به ما میدهد. خداوند فضلش را به یک آدم بی‌سواد 
میدهد و او را پیامبر میکند تا بگوید کار دست او ست. به او بچسب. او را راضی 
کن. سعادت را میان بندگانش پخش کن. رضایت او در این است. جمع را داشته 
باش! 

اسفند ۹۴( جمادی الاولی) 

برای موّمن لازم است که قدرت خویش را فزون کند تا بتواند خیر و خوبی در 
زندگی خود و دیگران بسازد کند و از شر و بدی. خودش و آنها را محافظت کند. 
موْمنان معمولا به سب علم بها میدهند اما سب قدرت را رها میکنند. خیلی 
از گزاره‌های دینی به کسب قدرت دعوت میکند. و کسب قدرت مثل کسب علم 
واجب است. | صولاً علم و قدرت دو بال هستند که سیر و سلوک و حتی طی 
زندگی سالم در همه عوالم به انها وابسته است. تنها چیزی که ادم از دنیا میبرد 
همین علم و قدرت است که سرمایه روح اوست. ممکن است بگویید از 
پیامبر(ص) شنیده شده که طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. اما 
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شنیده نشده که طلب قدرت هم واجب است. بله مستقیما به قدرت دعوت 
نشده و به بندگی دعوت شده. بندگی» قدرت الهی به آدم میدهد. قدرت اگر 
تقشانن با شه شطرزای اه کل ی قی تیف کسی ظرر تست آما قدرگای 
علم مضر است: پیامبر (ص) گفته کسب علم واجب است؛ هرکسس سراغ علم 
رفت در همان علم چیزهایی به او یاد میدهند که اگر عمل کند قدرت هم پیدا 
میکند. پس اینرا در مرحله دوم قرار داده‌اند و سفره‌اش را برای موّمنان عالم باز 
کرده‌اند. علم یعنی اینکه بدانی چه میخواهی؟ و قدرت یعنی بتوانی آنرا برای 
خودت بسازی و مها کنی. برخی عرفان را به عرفان معرفت و عرفان قدرت 
تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند اولی خوب است و دومی بد است. در حالیکه هر دو 
وت انس بش آتکه قتت دیهان موف با هت انخادای اش 
شاگرد را در خط معرفت میانداختند و در علوم ظاهر و باطن و شریعت و طریقت 
و حقیقت صاحب‌نظرش میکردند بعد به او فنون تهذیب نفس و اداب دعا و 
ارتباط با عوالج امه ول شقن با خق و ان‌تفاده از قر لزان المی ز 
میآموختند تا خلیفه خدا شود و بتواند اوامر و خواسته‌های خدا را در زمین اجرا 
کت نف یی کی او عم تک رامع ال موه وت 
نشکا اقا هت ما که کی رو متفه 
ت که فان خاش رای ام شتا قاس هکس 
غفن بک ما راکش کتن ر تباغان مش وب اد ترش مه ها شک 
میکند و ما قادر میشویم. همین اختیاری که ما داریم یک رشحه‌ای از قدرت 
باری تعالی است که به ما داده تا سرنو شت خود را خودمان خلق کنیم و اختیاراً 
سعادتمند یا شقاوتمند شویم. وقتی کسی از این اختیار جُسن استفاده را کرد و 
راه خدا را در پیش گرفت. خدا نور علم و قدرت را در او فزون میکند و میشود 


ولی خدا. 
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غایت قدرت. خلق کردن است و از عدم. بوجود آوردن با شکلی را به شکلی 
بدل کردن. این خلق به امر است. خدا میگوید بشو پس میشود. ول خدا هم 
1۱ 
ی ان و له یه یک همتاشسو لت مقلمه قاق ارنه: ات یر از اممالاج 
عالم ام و عالم خلق است که فلاسفه به معنای عالم تشریع و عالم تکوین بکار 
میبرند. آنها این لفظ را دزدیده‌اند و در معنایی که دلشان خواسته استفاده 
کرده‌اند. پس بحث راجع به قدرت بحث راجع به امر و خلق است. 

قدم اول در مسیر آمر و خلق, تهذیب نفس است. درست است که اینجا بگوییم 
تهذیب ذهن. توجه بفرمایید که ذهن متل صفحه‌ای درون ماست که هرچه در 
آن تصویر شود میتواند در بیرون موجود شود. این یک سرّ است. راز است. کلید 
اصلی این بحث همین است. پس اگر ما بتوانیم خواطر و خیالات و توهمات و 
موهومات و کنافات را از این ذهن بیرون کنیم سرنوشت خود را از اینها پاک 
کرده‌ايم. و از بدی و شرور خود را حفظ کرده‌ايم. غرور. حسادت. و کینه و حرص 
چهاز خلت اشلن پتیخی ادها نهآ‌هار عامل اکردر کی با سل یذ 
پولدار میشود نه علم پیدا میکند نه سعادت. اگر هم پیدا کند از دست میدهد. 
هر چهار تای این‌ها کجا هستند؟ مگر جز در ذهن هستند؟ اینهاوجود ذهنی 
دارند و وجود خارجی ندارند. اما در ذهن مدام تصویر خلق میکنند و نقشه 
میک‌شند و ذهن را آلوده میکنند. بعد نقشه‌های آنها در بیرون متجلّی میشود و 
رفتار زشت و کارهای ناپسند و دشمنی و له له زدن خلق میکنند و با خلق این 
آثار در بیرون. در درون هم بی شتر تثبیت ميشوند. این هم یکی از | سرار است. 
وقتی به یک آلودگی ذهنی اجازه تجلی داده ذشد کم کم محو ميشود. ولی اگر 
کاری در بیرون انجام شد اثر وضعی آن کار در درجة اول تثبت و تقویت آن 
آلودگی در خود نفس است. در روایات هست که وقتی کسی به حسادتش عمل 
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کرد آنوقت است که موّاخذه میشود. مواخذه یعنی چه؟ یعنی خدا او را اخذ 
میکند و میگیرد. گیر میافتد. در همان چاله‌ای که ساخته گیر میافتد. پاک 
شدن از چنین گناهی به مراتب سخت‌تر از پاکی از گناهی است که فقط در 
ذهن آمده و مراحل اول خلقت را دارد طی میکند. توجه بفرمایید که اعمال ما 
مخلوقات ما هستند. البته ما و اعمالمان همه مخلوق خدا هستند: "خلقکم و 
ما عون اما اعیال امس داهن هل وهی اتبا را 
خدا گرفته‌ايم. معنای اختیار همین است. مثل پدری که پول به بچه‌اش بدهد و 
بگوید آزادی هرطور خواستی خرج کنی. اما اگر در بدی خرج کردی. گرفتار 
میشوی. البته هروقت خواست میتواند بپرد و پول را پس بگیرد و تا هر وفت 
خواست بگذارد پول دست بچه با شد. اما تا وقتی که خواسته. بچه ازاد و مختار 
است. خدا هم قدرت خلق به ما داده. البته پیامبر فرستاده و گفته در کجا خرج 
کن و در کجا خرج نکن. به این توصیه‌نامه که بکن نکن‌ها را در آن نوشسته 
شریعت میگویند. برگردیم به آن چهار خبیث: غرور. حرص. و حسادت. و کینه. 
غرور صفت شیطان بود. هروقت ادم میبیند من من در وجودش زیاد شده بداند 
که‌متوقت است. رآهش این است که برودجانی که او را بشکنند. آدم همه‌اش 
به کسانی که او را قبول دارند میچسبد اینطور رشد نمیکند. وقتی آدم برای 
خودش شأآن قائل میشود از دایره الهی بیرون میشود. آنجاهایی که عصبانی 
میشوی بدان این غرور در تو زبانه کشیده شده. این یک علامت است. 

حرص گناه آدم بود. میخواست همه پهشت مال او باشد. دنبال همان بود که 
گفتند این نه! خدا اين بازی را ریخت و حرص آدم را بیرون کشید تا او را تبعید 
کند به زمین تا او و فرزندانش قوی شوند و رشد کنند. اين دنیا ساختة حرص 
۱ 
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رضاست. بیشتر و بیشتر میخواهد. تا ابد. اگر راه بدهند از خدا هم میخواهد 
بالاتر رود. 

حسادت گناه قابیل بود. چرا او دارد و من ندارم؟ غافل از اینکه به هرکس به 
اندازه لهاقتش میدهند و اگر از لیاقت بیرون شد از او میگیرند. تو برو کوزه 
خودت را بزرگ کن چرا میخواهی کوزه دیگری را بشکنی؟ چه کار به کوزه 
دیگری داری؟ هرکس که حسود است. نکبت دارد. نفهم است. فقیر است»... 
فلا ییا ارت 

کینه یعنی دشمنی. اینکه آدم از کسی بدش بیاید. در حسادت میگوید او چرا 
این را دارد؟ در کینه میخواهد اصلاً او نبا شد و بدبخت با شد. کینه حس نفرت 
نسبت به بندگان خداست. خدا کسی را که کینه بندگانش را به دل دارد مستقیم 
میزند. اينکه آدم نتواند دیگران را ببخشد نوعی خفیف از کینه است. کینه 
ضفت دشنمتان انبیام و اولیاء است: 

انم ار کتامتیب ال دی ده او سای زر ارات که 
این اخساسات دنه افغازی زا علق فکتند و آن افکار به تیا بتخایره 
میشود و مطابق آن در بیرون زشتی و فساد ساخته ميشود. پس قدم اول تصفیه 
ذهن است از نایاکی. راهش نفی خواطر است؛ به اصطلاح امروزی‌ها مراقبه. 
روزی باید حداقل ریع ساعت و حداکثر یکساعت مراقبه کرد. نی ذهن را 
استراحت داد و از افکار شست و در سکوتِ درون غوطه‌ور شد. خیلی از روایاتی 
که راجع به سکوت هست و آنرا مدح کرده. راجع به سکوت درون است. وقتی 
کن ور یت کرد بر خی خروان مک ره رتاک 
دی ات وداک وهی دا کار کی تیک در سب نک تفت 
ایجاد میکند و نمیگذارد فکر. سیطره‌دار وجود انسان شود. آنوقت فکر کمکم 
دست آدم قرار میگیرد و آدم روی آن کنترل دارد. 


۱۰+  ____.۰۰-.همانکولس‎ 


دی‌ماه ٩۴‏ (ربیع الاول) 

جلسه‌ای با دکتر «م» داشتم. گفت: بشر هفت نیروی عجیب دارد که یکی از 
آنها «ذن» است. ذهن افکار است. و ذن شلیک آن افکار. ذن هنر خلق با 
ذهن است. هم در کارهای بد بکار میاید هم در کارهای خوب. در سحر سیاه 
هم بکار میرود در سحر سفید هم بکار میرود. سحر سفید مربوط به خلاقیت و 
ذهن مثبت و کارآفرینی و خلق سرنوشت و کار خوب است. فال بد زدن نوع 
شفرفی از تس تیاه است کستا تایه آن ها ه یش و فال کیک روم 
نوع خفیفی از سحر سفید. چشم زخم هم نوعی تأثیر ناخودآًگاه و کنترل نشده 
ذهن است که تریبت نشده و قوای شر و تخریب کننده را به سویی ناخواسته 
پرتاب میکند. این انرژی یا به آن شخص میخورد یا ظرفی ميشکند. حتی گاهی 
نزدیکان با حتی خود آدم هدف این تیر ناخواسته قرار میگیرد. ذن یعنی اينکه 
بتوانیم فکر خوب يا دعای خیر را کانون دهیم و به خلق آن اطمینان داشته 
باشیم و با نیرویی که از خدا میگیريم خلقش کنیم. یک تمرین: به کسی فکر 
کن تا او به تو تلفن کند. امواج مغزت را به سوی او بفرست و به او بگو زنگ بزن 
زنگ بزن. پا به یک ناشناس در مترو: در فکرت بگو تا به تو نگاه کند. می‌بینی 
کقايم افای ها را غیهای قشم ی بان و تیه مان کرت 
می‌نشستند برای کسانی که از جلو مغازه رد ميشدند پیام ذهنی می‌فرستادند که 
بیا توی مغازه و از من خرید کن! خیلی از چیزها و وسایلی که تا کنون خریده‌ای 
در اثر همین تلقین فروشنده‌های قابل بوده است. 

(توضیح حین تصحیح: هر اعمال تسخیری روی دیگران. نکبتش دیر یا زود به 
خود شخص برمیگردد. من این نکته را به جناب «م» هم تذکر دادم اما مست 
راهی که میرفت بود.) 

دی‌ماه ٩۳‏ (ربیع الاول) 
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جاسه دیگری با دکتر «م» دا شتم. گفت: میخواهم چند عنوان ذکر کنم که در 
سبک زندگی خودت وارد شان کنی تا به اشراق نزدیک شوی و قوای ذهنی‌ات 
(توضیح حین تصحیح: اینجانب این راه و روش را نادرست میدانم و کسانی که 
از این راه سیر میکنند چیزی در چننه وجودشان نیست و عاقبت دست خالی از 
دی اه وا ات اش ما و خر انامه واه 
طرفندهای این قبیل افراد ذکر شده است آنها را با رعایت امانتداری میاورم.) 
۱. بازی: از بازی استفاده کن. چند جور بازی بدرد این کار میخورند: بازی‌های 
فکری؛ بازی‌هابی مثل لگو که با اجزاء آن | شیاء بزرگتر خلق میکنی؛ بازی‌های 
صفحه‌ای مثل شطرنج و تخته نرد؛ جدول کلمات و نیز جدول سودوکو. 

۲ دست: استفاده بهتر از د ستها را یاد بگیر. تایپ ده انگشتی یاد بگیر. کار با 
دست غیر غالب را بیشتر کن. مثلا اگر راست دست هستی از دست چپت 
قاتا که از مقواک بان ها تک خی موس | تشاد 
کن. گاهی نوشتن با هر دو دست را تمرین کن. نواختن یک ساز را یاد بگیر. 

۳ نو: از ابهام استقبال کن. بیشتر مردم به حالتی که به ان عادت کرده‌اند 
می‌چسبند. سعی کن به چیزی عادت نکنی. با سانی که نمی‌شناسی معاشرت 
کن, با کسانی که تو را قبول ندارند معا شرت کن و بر زخمزبانهای آنها صبوری 
کن مت را هو اینکة مها با کنات که و را قول دارنتساشرت کی 
زنل یکین آزترآهن که تا هلا تفه ام یرو به رو ایام شل ین 
خوراکی‌ها و پوشیدنی‌های جدید را امتحان کن. رنگهای مختلف را امتحان 
کن. کتابهای جدید بخوان. به موسیقی تازه‌ای گوش بده. اخبار را دنبال کن. 
کارهای جدید بکن. عطرهای جدید بزن. زنگ موبایلت را عوض کن. 
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کی یی هو هه ی امک تب 
دوش بگیر. مسیری را در خانه تردد کن. 

۵ تقوبت حواس: حواس خودت را تقوبت کن. بنشین و خوب گوش کن. چند 
صدا میشنوی؟ سعی کن با ذهنت بروی در دورد ستهاء خیابان بغلی و بعدی و 
بعدی و صداهای آنجا را هم بشنوی. فرکانسهایی را که میشنوی زیاد کن. سعی 
کن صدای موجودات عالی را هم بشنوی. بنشین و به یک منظره طبیعی یا 
اجتماعی از آدمها یا ستاره‌ها یا ابرها خوب نگاه کن. فقط مشاهده کن. فقط 
شاهد هستی. مثل تک‌تیر انداز. به شعلة آتش خیره شو. با چشم بسته به اشیاء 
دست بکش و سعی کن آنها را تو صیف کنی و خوب بشنا سی. غذاها را خوب 
مزه کن سعی کن بگوبی محتویاتش چیست. با همه وجودت مزةٌ غذا را 
احساس کن. از حس بویایی خوب استفاده کن. بوی عطرهای مختلف را 
بخاطر بسپار. 

۶ شم پلیسی: فیلمهای پلیسی ببین. سعی کن میان موضوعاتی که به ظاهر 
ارتباطی ندارند ارتباط برقرار کنی. حس ششم خود را تقوبت کن. سلولهای 
خاکستری مغز را بیدار کن. ريشه مسائل را پیدا کن. فلانی که اینرا گفت چرا 
کت داجس کی واقاير رال رده کی اش یک امه ای 
باش. چرا کتک خوردم؟ چرا باید کتک میخوردم؟ ساده نباش هرچیزی یک 
بات قار ای هی این انا پیت کم فا ذنگر کشک عورش ! 
مقصود ما هم شم پلیسی مادی است هم شم پلیسی معنوی. وقتی اتفاق بدی 
برایت میافتد برگرد و ببین چه کرده‌ای؟ برگرد! کلید این است. 

۷ تغذیه: از مولد غذایی مفید برای مغز دائماً استفاده کن. مثل کندر» مویزه 
گردو, بادامء عسل, دارچین» زنجبیل, گلسرخ, جین‌سینگ, جین‌کو. چای 
سبز, سبوس قهوه» هیچ‌وقت سیر نخور و هميشه قدری گرسنه باش. مایعات 
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به مقدار کافی بخور. سعی کن با مواد طبیعی و ارزان قیمت یک غذای خوب 
اختراع کنی و به دیگران هم یاد بدهی. این یکی از کارهای خوب است که برای 
آدم میماند. 

۸ خلق کردن: اخبار و تاریخ را تحلیل کن. در ذهنت یک موسیقی بساز. نقشه 
خانه بکش. یک ماشین طراحی کن. یک داستان بنویس. شعر بگو. انشاء 
بنویس. یک نقاشی بکش یا مجسمه بساز. فضای سیز طراحی کن. یک غذای 
خوب ابداع کن. 

٩‏ سادگی: استفاده از تکنولوژی را برای بعضی مواقع محدود کن. با قناعت 
زندگی کن. از تنهایی لذت ببر. روزی یکساعت پیاده‌روی دا شته باش و در حين 
آن تماشا کن یا مراقبه کن یا فکر کن. هر سه کار درست است و بجا. این 
ساده‌ترین ورزش است. غذاهای ساده بخور. سادگی خیلی روی اشراق اثر 
مثبت دارد. 

داشته باش. چیزهای لازم ریاد بگیر. یک زبان خارجی یاد بگیر و تمرین کن. 
زبان بدن را یاد بگیر. زبان اشاره را یاد بگیر. خط بریل را یاد بگیر. چهره‌شناسی 
و شخصیت شناسی و روانشناسی و مهارتهای ارتباطی بیاموز. کمی حسابداری 
بیاموز. ادبیات کهن بخوان. از همه مهم‌تر در دین ها و مذاهب تحقیق کن و 
ريشه آنها را بفهم. در دین خودت عالم و محقق شو. از عوامی‌در بیا 

۱ سرعت: بعضی کارها را یاد بگیر سریع انجام دهی. تندخوانی باد بگیر. 
خواندن زیرنویس فیلمهابه این توانایی کمک میکند. یپ سریع یاد بگیر. با و 
بسته کردن سریع اسلحه را یاد بگیر. تمیز کردن سریع خانه را تمرین کن. انجام 
وقتها هم باید کاری را بهآامی انجام دهی. با انجامآرام بعضی حرکات انرژی 
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کائنات را میگیرند و بعد یک ضربه میزنند که این ضربه چندین برابر قدرت 
دارد. یوگا هم در واقع انجام بسیار آرام و توقف بر حرکات است. در یوگا در حالتی 
خاص بدن را قفل میکنیم و با اراده بدن را تا چند دقیقه به همان وضع نگه 
میداریم. تای‌چی نیز یک نوع یوگاست که بیش از سکون و توقف. بر حرکت اما 
نوع آرام و روانش متمرکز است. 

۲ نقویت حدس: فلان روز ماه چند شنبه است؟ این پرتقال چند فال دارد؟ 
ساعت چند است؟ اولین کسی که به مجلس میاید کیست؟یک قبضه از تسبیح 
بگیر و بگو چند تاست؟ یک صفحه از کتاب باز کن و بگو صفحه چند است؟ در 
گل با پوچ» حدس بزن که در کدام دست است؟ 

۳ ریاضیات: ارتباطت را با ریاضیات قطع نکن. بعضی جمع و تفریق‌ها را 
ون ماش ساب آتجام ید باسال رباص و یدیس عااقه داشته اش 
انیا ات ی هت جات ان ٩ج‏ مسر ات خر یگ 
تفریح خوبی است. 

۴. تجشم خلاق: از خانه خود با ذهنت بیرون بیا و مسیری را بپیمای و به 
۳ 
ذهن از اینجا میپرد و در مسیژ سریع میرود. آنهایی که میروند کربلا یا مکه نماز 
هک ی اک وروی رات دک 
قوی شد آنجا واقعا حاضر میشود و وقایع آنجا را می‌بیند و میشنود و حتی 
میتواند در آنجا دیده شود. در فنون رزمی هم اول حرکات را در ذهن خلق 
میکنند بعد ضریه را وارد میکنند. آنوقت است که دقيقا همان‌جا و به همان 


قدرت که میخواهند ضربه میزنند. 
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۵. مراقبه: مراقبه یمنی سکوتِ درون. حتماً حتماً روزی ربع الی یکساعت این 
سکوت را داشته باش و از دست نده. اگر نتوانی ذهنت را خالی کنی تمرینهای 
دیگر بدرد نمیخورد. 

۶ اتصال با طبیعت: حتما روزانه یا چند روز یکبار در طبیعت گردش یا خلوت 
یا مراقبه داشته باش. از عناصر اربعه برای پاکسازی استفاده کن. در طبیع آرام 
قدم بزن و خوب نگاه کن. با هر قدم دم و بازدم داشته باش تا نیروی کائنات را 
کیره 

۷ خلوت: حتماً روزانه وقتی برای خودت داشته باش. وقتی که هیچ کار 
خاصی نداری و هرکاری دلت خواست بکنی. خواستی فیلم بیین. خواستی چای 
بخور. خواستی مطالعه‌ای را که دوست داری داشته باش. خواستی با دوستانت 
حرف بزن. خواستی غذا درست کن. خواستی سیگار بکش(؟؟1!). خواستی 
فکر کن. خواستی هیچ کار نکن. خلاصه اين وقت» وقت ترمیم روان و تمد 
اعصاب توست. 

۸ مدیریت بحران: وقتی همه عصبی میشوند تو خونسردیآت را حفظ کن و 
فکر کن به ترتیب باید چه کنی؟ وقتی ناراحتی باید بتوانی آرام باشی و خوب 
تصمیم بگیری. 

.٩‏ نوزدهمی را بعدا میگویم. 

توجه کن که اين امور هجده‌گانه, با خلاقیت میدهد پا شفافیت. ذهن با مراقبه 
شفافیت پیدا میکند و با این برخی از اين تمرین‌ها خلاقیت. شفافیت به اضافه 
خلاقیت سبب اتفاق افتادن ذن میشود. اینها برای نمایش نیست, تمرین است 
برای اینکه انسان صافی شود و بتواند از قدرتش برای کارهای بزرگتر | ستفاده 
کند. سرنوشتش به دست خودش باشد و بتواند خوبی خلق کند و در جای مثبت 
شاف کز3: 
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(تو ضیح حین تصحیح: اینکه گفته نوزدهمی را بعد میگویم خودش یک ترفند 
است یعنی باید بیابی و پیش من مریدی کنی تا بقیه را بگویم. نه تنها نوزدهمی 
تلکهمی‌ها دای ی اور شوه توت اما دنه ها وهی اس وم 
همه اين رو شها بر خودخواهی و خودبزرگ‌بینی و خود را خدا دانستن میچرخد. 
دایرة قدرث این افراد هم تا وقتی است که به آنها فکر کنی. روانشناسی موفقیت 
همانطور که قبلا عرض کردم شاخه‌ای از اگزیستانسیالیسم است که خودش 
شاخه‌اي از تسانگرانی اش آخزشعار نها این ات که نکود ار که شوه 
1 
ی اگر راهی جز این بود انبیاء آن را ترویج میکردند و مردم 
به بندگی که ظاهرا مشقت دارد فرا نمی‌خواندند.) 

اسفند ٩۴‏ (جمادی الاولی) 

در ادامه بحث با دکتر «م» ایشان گفت: توجه کن که ما همواره در معرض القاء 
یا 1166001101 هستیم. خیلی عقاید را توی مغز ما کاشته‌اند. تبلیغات نقشش 
شتا آساء دکتر هب که میتواند نو را دزمان کنق دکترش اشت که اداو اضول 
رتباط با ضمیر ناخودآگاه تو را بلا است. میروی مطبش کلی معطل می‌مانی 
کل موم قرع هی با یک مایم خاصیی کرو وده و فقس 
بقدر کافی باید آزمایش بدهد و قرص و آمپول تجویز کند که تو این‌ور و آنور 
بروی و بدو بدو کنی و پول خرج کنی و درد بکشی تا باور کنی لیاقت شفا داری. 
این مکانیزمی است که البته خود دکتر هم خبر ندارد. ندانسته تو را هیپنوتیزم 
میکند و دلیل شفای تو بخش زیادی همین هیپنوتیزم است و بهایی که 
میپردازی. حالا دکتر دیگری را تصور کن که میگوید هیچ کار خاصی يا داروی 
خاصی لازم نیست خودش خوب ميشود. همه چنین دکتری را رها میکنند و 
میگویند دکتر خوبی نیست. 
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گفت: با کسی تضاد داری. پیش از رفتن پیش او و روبرو شدن با او در ذهنت 
دائم صحنه‌های بد را تجسم میکنی اینکه او اینرا میگوید و من اینطور جوابش 
را میدهم. آن را میگوید و من آنطور جوابش را میدهم. این خلقق سرنوشت بدی 
است که واقعاً هم پیش خواهد آمد. بجایش سرنوشت خوب خلق کن. بگو پیش 
او میروم و همه چیز خوب پیش میرود و به تفاهم میرسیم و اگر فلان چیز را 
هم گفت که البته نمیگوید من میگویم تقصیر من بود ببخشید. این خیلی اثر 
دارد و دشمنی را به دوستی بدل میکند. برای اصلاح دو نفر وقتی حتی به دروغ 
میگوبی فلانی تو را خیلی دوست دارد دوستی پیدا میشود و اثر میکند. ین 
مادرت و زنت با این وسیله باید ارتباط مثبت خلق کنی. چیزی نگویی که بروند 
توی خط دشمنی با هم. ذهن اطرافیانت را مهندسی کن که بسوی ظلمت 
نروند. اگر نمی‌توانی فکر مثبت خلق کنی لااقل ولش کن. 

(تو ضیح حین تصحیح: نزدیک به همین مطالب. دا ستانی شنیده‌ام: در زمان 
اه که گرا هناب یو کی کیک فک اور 
سخت‌گیر افتاده بود. در آسایشگاه سربازخانه داشت نماز میخواند و در سجدهٌ 
شکر بود. بعد از نماز بود که سرهنگ آمد. همه خبردار ایستادند. با خودش فکر 
کرد این سجده ارزش کتک را دارد. نباید ترکش کنم. میگوید سرهنگ آمد دور 
و و من چرخید. اولش ترسیدم با پوتینش بزند پهلویم را خرد کند. اما با خودم 
گفتم هر چه بادا باد ولش کردم و به خدا دل دادم. به خلاف اندظارم آن ادم 
یکهو عوض شد و به همه گفت آفرین به اين میگویند بنده خدا. از کسی جز 
خدا نمی‌ترسد. وقتی آدم ول کند و به خدا واگذر کند خدا او را وانمیگذارد.) 
اسفند ٩۴‏ (جمادی الولی) 

هرکس در روز چند دقیقه زمان سرمدی در اختیار دارد. یعنی گرچه از لحاظ 
زمان این عالم چند دقیقه بر او گذشته اما میتواند معادل چند روز کار و تلاش 
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کند. عبادت کند. مراقبه کند. علوم لدنی بیاموزد. وغیره. اگر در آن چند دقیقه 
تقو بارش وا کر ای یار ریم هن سوام 
میکند. پس اگر در محیط سختی مثل جبهه جنگ گیر کردیم و دیدیم 
نمی‌توانیم بخوابيم. باید در زمان سرمدی بخوابیم که در زمان ما چند ثانیه 
است اما در واقع مثلا هشت ساعت خوابیده‌ايم و تر و تازه شده‌ايم. در سرمد 
زمان کش میاید. خلع بدن‌ها در سرمد رخ میدهد. یک دقبقه است. اما ساعتها 
هی وی سابع را تا لا خن 
خوابیده‌ايم اما چند ماه را خواب می‌بينيم. سرمد را در سحرها و غروب‌ها بهتر 
میتوان شکار کرد. اما میتواند اوقات دیگر هم باشد. به حال فرد بسته است. 
پس از گفتن ذکر پس از خدمت به والدین» پس از اينکه یک خیر آدم قبول 
ميشود. دری باز مپ‌شود و میشود وارد سرمد شد. رمز ورود به سرمد حضور و 
وصل شدن است. مکاشفات همه در عالم سرمد رخ میدهد. اوائل چند دقبقه 
است اما بعدها میتواند بیشتر و بیشتر شود. خود طبیعت هر روز اين چند دقیقه 
در سرمد غرق میشود و فیض میگیرد. نسیم سحر همین است. حالت انسان 
در سرمد حالت سرمستی و شکر است. در این حالت هرچه بخواهد میتواند 
ای تفارش مات ارت وی کت ای ات 
میکند معمولا در همان ساعت برایش رخ میدهد. گاهی کسی وفتی غرق در 
ات و ال شوه کاس مر کات اه ارعال 
برقرار میشود. سعی کنیم این زمان را اول شناسایی کنیم و پی‌اش با شیم و بعد 
آنرا دريابیم و استفاده کنیم. همه حوالهٌ سرمد را دارند اما حواسشان نیست و در 
غفلت سپری میشود و وارد آن نمیشوند. 

اسفند ٩۴‏ (جمادی الاولی) 
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آقای بهجت را بخواب دیدم. فرمود: بعضی گناهان در فکر است و اصلاً 
حواست نیست اما خیلی پیش خدا بد است. اینها روی هم انباشته میشود و 
خطر ساز ميشود. اینها را باید با استغفار مدام و ندامت» هر شب پیش از خواب 
پاک کنی و نگذاری روی هم انباشته شود. 

اسفند ۹۴(جمادی الاولی) 

پیش یکی از رفقای سلوکی بودم. میگفت: 

سعی کنیم کیفیت زندگی خود را بالا ببریم. میایند از من کتاب میخواهند؛ 
میدهم. سریع میخوانند بعد باز میایند میگوبند خواندم. دیگر چه داری بدهی 
بخوانم!.. اصللا دقت ندارند. توجه کنیم که هیچ چیز خا صی وجود ندارد که آن 
را بدهیم به کسی و او آنا بخواند و عارف شود. عارف شسدن تنها از طریق 
افزایش دقت آدم و دیدن پیام‌های خدا در همان چیزهایی است که دیگران 
معمولاً ساده از کنارش میگذرند. من وقتی کسی برای مشورت پیشم میاید یا 
یکی از شاگردانم میاید. وضو میگیرم و میگویم خدایالطفً از زان اين فرد 
جیزی یه مین پیاهود و با مین حرف یزن ما لحظه لدظه مها ع دگاه غذا 
وقتی میخواهیم جابی برویم» مثلاًبرویم مسجد یا مدرسه با بازار یا هرجایی که 
به نظر عادی و بی‌اهمیت است. بلند شویم وضو بگیریم و بگوییم خدایا 
میخواهم بروم فلان‌جاء میخواهم پیامهای تو را بگیرم. گوشم را باز کن. چشمم 
را باز کن. آنو قت از همان جا های همیشگی و همان‌آدم‌های همیشگی, 
پیامهایی میرسد که لازم داریم؛ بدون آنکه خودشان بفهمند. 

اسفند ۹۴(جمادی الاولی) 

آدم اولش که بچه | ست و تازه سینه‌خیز کردن و راه رفتن را یاد گرفته همه چیز 
را میخوا هد. هرچیزی را میگیرد و میخوا هد مال خودش بکند. بعداً کم کم 
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میفهمد که همه چیز مال او نیست و همه چیز بدرد او نمیخورد. پس مالکیت را 
روی لباس‌ها و اسسیاب‌بازی‌هایش میبرد و آنها را مال خودش میداند و گر 
بچه‌ای بخواهد آنها را از او بگیرد بخل میورزد و دعوا راه میاندازد. بعد کم کم 
یاد میگیرد که در بخشیدن هم یک لذتی هستتو نیز یاه میگیرد که همه 
چیزهایی که دارد بدرد نمیخورد» لااقل این قدرش بدرد نمی‌خورد. پس اضافاتی 
را که دارد میبخشد. بعد که بزرگتر میشود میفهمد که اکثر چیزهایی که فکر 
میکرد لازم دارد و بدردش میخورد بدرد بخورد نیستند پس خیلی چیزها را رها 
میکند و میرود سراغ نگه‌داری بعضی چیزها. کم کم یاد میگیرد چطور آنچه را 
که بدردش مبخورد نگه دارد. اواخر میفهمد که باید دینش را نگه دارد. خدا را 
برای خودش نکگه دارد. مهم‌ترین کار این است. «علم نگه دا شتن» خیلی مهم 
است که اکثر مردم و حتی گاهاً اهل سلوک ندارند و لذا دين و خدایشان را از 
دست میدهند و میفروشند. دقیق شویم که چطور اینها را برای خود نگه‌داریم 
که بزرگترین سرمایه ماست و با بودن آنها هر چیز به وقتش برایمان فراهم 
ميشود. 

اسفند ۹۴(جمادی الاولی) 

با جناب «م» جلسه داشتم. گفت: آن عنواوین هیجده‌گانه که گفته. یک 
نوزدهمی هم دارد و آن تخیر است. به شعلا شمع تمرکز کن و سعی کن با 
اراده‌ات ارتفاع شعله را کوتاه و بلند کنی. یک مداد گرد را روی سطح صاف میز 
بگذار و سعی کن بدون تماس دست و فقط با حرکت دادن دست در نزدیک 
آن. آنرا بغلتانی. اشیاء از انسان فرمان میبرند. حتی دیگران را میتوانی در جابی 
که آذن الهی داری به کاری واداری. مثلا وادار به ترک اعتیاد کنی. وادار به 
صبوری در خانه کنی. این یک نحو کمک است. در واقع تصرّف است برای 
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موی میم کی آوو انش که قاط فاطفی این شما سک فرطاق 
بده بهت تلفن کنند. این پیام را از راه دور بایشان ارسال کن. 

(توضیح حین تصحیح: سخیر موجب تنژّل آدم و خبط اعمال وی میگردد. 
اگر خدا میخواست. خودش با تسخیر همه را مومن میکرد و به راه میاورد. 
تاک بر ایتک حون شسیر یه کی مس است ولاف نمی اخشار 
ادمی» آثرش بسیار محدود و مقطعی است. راه حل درست. دعا کردن برای 
فرکخو ادخاوه ها شکاشان را عراسن آنت شفاعت کرد بای مروع رام 
درستی است که ممنین بدلیل سالها بندگی واجد آن میشوند. اما کسی که 
راهش راه شریعت نبوده است از آن بی‌بهره است.) 

اسفند ۱۳۹۶( جمادی الاولی) 

با آقای دکتر ع مجاسی دا شتیم. ایشان فرمود: یک شخصی در محلةٌ ما بود 
کل تاه اوه اه سای تون و هک ری رز بات وم 
دیدم وضعش خوب است. گفتم چه شد؟ گفت یک کارم نجاتم داد. گفتم چه 
بود؟ گفت: از یکی از کوچه باغهای محّه میگذ شتم که از دور دیدم یک د سته 
گنجشک که شاید صد تا میشدند دارند لب جوب آب میخورند. یک ندایی به 
من گفت بایست و جلونرو تا آنشان را بخورند. من چند دقیقه‌ای صبر کردم 
گنج شکها که آب خوردند و رفتند راهم را ادامه دادم و از جوب گذ شتم و رفتم. 
ها نی کی ی انم که ایام موش ارابرات 
نگه دار! من هم رو به خدا کردم و همین را گفتم. همان کار دستم را گرفت و 
بهشتی‌ام کرد. 

اسفند ۱۳۹۴ (جمادی الاولی) 

کم فان ره کف م اه تیان کال | بو هم فی و هن 
اما در آن از برخی فنون استفاده میکنیم و در واقع به بعضی چیزها تمرکز 
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میکنیم تا قوه خیالمان تعطیل شود. مقلابه یک تصویر ذهنی متل یک گل زرد 
تمرکز ميکنيم یا به دم و بازدمتوجه ميکنيم و سینه را مل یک بادکنک دانم پر 
و خالی میکنیم يا به شمع خیره میشویم یا به صدای جریان آب توجه میکنیم یا 
بدن را کاملا ریلکس میکنیم و توجهمان را در بدن و میان اعضاء ميچرخانيم و 
آنها را مرور ميکنيم. اینها برای تربیت ذهن و شرطی شدن آن. و در اواثل امر 
است بعدا که کسی قوی شد نیاز به این کارها ندارد و مستقیما میرود در تعطیل 
خیال و قوی‌تر که شد اکثر اوقات خیالش خودبخود تعطیل است. تکنیک 
واقعی مراقبه یک چیز است: رها کردن همه چیز. 

گفت: فرو بردن خشم خیلی مهم است. در فنون رزمی وقتی میخواهند به 
کسی کمربند بدهند. همه اعضاء باشگاه را به صف میکنند تا ببایند و به صورت 
او سیلی بزنند. چرا؟ تا یاد بگیرد که باید خشمش را بخورد. 

اسفند ۹۶ (جمادی الثانی) 

برای زیارت به مشهد رفتم. ملهم شدم که حضرت رضا (ع) نسبت به چند مورد 
تذگر داد ند: یکی نظم در کار ها. دوم فرمود ند حلاوت عبادت در اثر تقوای 
چشم و گوش بدست میاید. فرمودند یک بچه و دو بچه و چند بچه فرفی ندارد. 
انسان باید وظیفه‌اش را نسبت به بچه‌اش انجام دهد. ر شد انسان در گرو این 
است. وقتی به وظیفهاش عمل کرد و آنچه باید بکند کرد دیگر فرق نمیکند 
خدا به او چند بچه بدهد. هم کمش برکاتی دارد. هم زیادش. نماز هم کیفیتش 
مهم است. وقتی دو رکعت نمازی خواندی و در محضر خدا حاضر بودی و 
حرفیهایت را زدی و مناجات کردی و انس گرفتی این بهتر از هزار رکعت نماز 
بی‌توجه است. فرمودند: از مالتان خودتان را جدا ببینید و مال را مال خدا بدانید 
و امانتی دست شما باشد. در این صورت زیاد و کم مال فرقی برای شما نمیکند. 
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فقط نوع خوبی شما را تغییر میدهد. در یک افقی ورای پول و مال و مقام نفس 
بکشید و زندگیکنید. در روحتان ساکن باشید 

در این سفر توفیق دیدار با دو تن از دو ستان خدا حا صل شد یکی آقای ... که 
آدم باطن‌داری است. جلسه‌ای با ایشان داشتیم. فرمود: امروز انسانها در فکر 
چنگ با هم هستند. عارف در فکر جنگ با خودش است با هیچ کسی دشمنی 
ندارد. دشمن آدم اینجا درون اوست آنوقت میرود با دیگران میجنگد. خون 
خون میاورد و این جنگها تمام شدنی نیست. به دلیلی که هزاران سال گذشته و 
تمام ذشده. د شمنی با مردم علتش نقص وجود آدم است. مگر انبیاء و اولیاء با 
هم دفشی ادا رقد گام یو بان شمتیگی امه تال اب ارم که رام 
ی ی نی او کی رس کت 
موسی‌ای با موسی‌ای در جنگ شد. فرمودند: کتاب احادیث معنوی شما را 
میخوانم و گاهی گریه میکنم از یی احادیث و قرار شد نظراتشان را نویسند 
ومی در تفت تحرخ کناب تفا کی و رک تکرارطا رخ کتیی هرمو 
همه مثنوی در آن پنجاه بت نخست است. بقیه. داستان و شرح آن پنجاه 
بیت اول است. 

تقوقومی کف توفیق دیدار با (ومحاضا هت آفای برد که ایفیان رف آذم 
دیا ایا اسان تا و کشت زر 
وجودش بهجت و آرامش بود. فرمود: دم را غنیمت دان که همین دم و نفس 
که نک له ایب تیک تمه در مشی هر که ریم و ایهم 
لحظه لحظه ها و دم دم ها و تفس نفس ها راهمپیماييم و به خدا میرسسیم. 
کر شیر ضا ریاطا امط ها اقا سس اه ری ور 
همراهم بود هم سفارش کرد نمازش را در وقت بخواند و فرمود در نماز يشان 
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مراقیت کنید که‌عادت کف به تمان صاحب وجتات است و تسا الله نت ول 
خواهد شد. به ایشان گفت با خدا دوست شو که غیر خدا. دوستی را نشاید. 
فروردین ۱۳۹۵ (جمادی الثانی) 

شب ششم فروردین در شهر سئول پایتخت کره جنوبی خوابی دیدم که به تشرّف 
شبیه بود. خواب دیدم رفتم پیش یک شخصی که به او حضرت اقا میگفتند. 
همه صف کشیده بودند و از او مطالبی مییرسیدند. نوبت که به من رسید مرا برد 
پیش خودش نشاند دیدم در اندرونی او یک شخص دیگر هست که انگار استاد 
اوست. او را حضرت اشرف میگفتند. حضرت اشرف خودش آمد پیش ما 
نشست. بعدش هم شاگردان دیگر او آمدند. ناگهان گردن حضرت اشرف خونی 
شد و این را علامت سربریدگی در راه خدا دانست و اين که مجلس یک مجلس 
اش کف آخارها همین رس کف را ور یک کلست. را 
میان پُر بسوی خدا چیست؟ گفت: امام حسین (ع). 
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هروه کرد قانیل ها زا ناسنگ که مگ تماای ار هگ رس 


سنگهایی بیاد جنگهای بشر. بیاد جنگ ايران و عراق هم سنگی اینجا بود. 


۷۱۰ 
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برج نامسان بر فراز تپه‌ای در وسط شهر سئول بنا شده است. سایه برج که بر 
جنگل افتاده در عکس دیده ميشود. این تیه جنگلی مکانی پر انرژی و از لحاظ 
معنوی مصفاً بود. معنوی‌ترین جایی بود که در این سفر دیدم. 


۱ 


كت ت ۱ 
دکتر احمد شجاعی بهاتقاق همسرش. پدرزن و مادر زن اینجانب. کریم 
دستگیری که افراد بسیاری» زندگی‌شان را مدیون الطاف ایشان‌اند. منجمله 


فروردین ۱۳۹۵ (جمادی الثانی) 

امشب بنا به دلیلی نسبت به همسرم دلگیری داشتم. (خواسته‌ای برايش زیادی 
مهم شده بود). شب رفتم خرابات. فکرم را خیلی مشئول کرده بود. آنجا اصلا 
نتوانستم تمرکز کنم. به خانه که برگشتم نماز صبح خواندم بعدش میخواستم 
بخوابم به من الهام شد که به امام رضاع توشل کنم و حل مشکل را از او 
بخواهم. همین‌کار را کردم و خوابیدم. حدود ساعت ٩‏ صبح که بیدار شدم. اول 
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پسرم آمد و خواب عجیبی دیده بود. خوابی که بیشتر به یک سیر در عوالم 
معنوی شبیه بود تا خواب. تعبیر نداشت. واقعیت بود. بعدش همسرم آمد و 
گفت دیشب خرا بات بودی؟ گفتم بله. گفت فهمیدم. گفتم چطور؟ گفت 
شکایت مرا کردی؟ گفتم چطور؟ گفت: «اتفاق عجیبی حوالی سحر برای من 
افتاد. از خواب بیدار شدم و شروع کردم به فکر کردن به آن مسئله‌ای که شما 
را ناراحت کرده بود. بعد به من الهام شد که با خدا حرف بزنم. دیدم مدتی است 
که با خدا حرف نزده‌ام. شروع کردم حرف زدن با خدا. مثل آبی که روی آتش 
بین رفت. دیگر ذژه‌ای توی دل من نیست». این واقعه که شاید اگر می‌ماند 
ندگی مار تهدید میکرد. به صرف توشل به آمام رضا ع و عنایت مستقیم ایشان 
که به اعجاز شبیه بود حل شد و انشاء الله خدا کمک خواهد کرد. سجده شکر 
ال نیو ای ِ باید به خدا اور كِ ِ که دا / 
لول 9 ال تب ریا ِِ الشیتاء!: 4 

فروردین ۱۳۹۵ (رجب) 

امروز رفتم پیش یک کسی بنام حاج محسن قزوینی» میدان قیام کنار کفش 
ملی در پیاده روی خیابان بساط لیف و جوراب فروشی دارد. حاچ محسن یک 
آدم حدود هفتاد ساله است. وقتی رسیدم داشت بساطش را پهن میکرد. 
کمکش کردیم.اول گونی‌هایی کف پیاده رو هن میکرد بعد بسته‌های جوراب و 
غرق در خدا بود. دائم الحمد لله میگفت. ذکر اصلی‌اش همین بود. هرحرفی 


۱: _ _ _  همانکولس‎ 


که از دهانش بیرون میأمد حکمت بود. نصیحت میکرد و پند میداد. بر روایات و 
آیات هم مسلط بود. انگار یک عالم را داری می‌بینی. حاج مح<سن قزوینی آیت 
خداست از این حبث که آدم می‌ببند یک دست فروش با آن وضعیت زندگی 
مشقت بار, شده ولی خداء شده یک آدم استثنایی. برای حرکت در مسیر کمال 
هیچ چیز جز توفیق لازم نیست. آن کسی که چون زندگی برايش مهیا نیست 
دائم غر میزند و حرکت نمی‌کند و ناراحت است. بیاید ببیند این پیرمرد را که 
دلش پر از رضایت و تسلیم است. راه خدا بسته نیست. برای هیچ کس و هیچ 
کجا بسته نیست. حاج محسن یه این حقیقت است. با خودم گفتم کاش پسرم 
را آورده بودم ایشان را میدید. میدید که آدم شدن مهم است نه هیچ چیز دیگر و 
اینکه میشود هرجور که شده آدم شد و آدم بود. نیم ساعتی رو از 
کردیم. دلش پر از محبت امیرمومنان و امام حسین (ع) بود. سوز و گدازی 
داشت. در یک کلمه. ادم. خدا را در او میدید. بعد از نیم ساعت دیدیم یکی‌یکی 
دوستان و هواداران و محبّینش میامدند. بعضی که او را میشناختند خوش و 
بش میکردند و کنارش می‌نشستند. بعضی هم میامدند استخاره داشتند و با 


سوالی داشتند. بعضی هم پولی به و میداند که خرج خیر کند. او آن پولها را 
جدا میگذاشت و با پول خودش قاطی نمیکرد. طلبه‌ها هم ميامدند. نشان 
میداد که یک شهرتی در میان مردم آن‌منطقه دارد. نشان میداد که خدا دارد 
آیت خودش را نشان میدهد. 

فروردین ۱۳۹۵ (رجب) 

شب اول رجب خواب عجیبی دیدم. گفتند برای اهالی هر منطقه. هر سال 
حضرت حجت (عج) یک روز خاصی, یک جای خاصی نعیین میکند که 
هرکس خواست بیاید او را آنجا ببیند. و گفتند امسال روز ۱۴ خرداد است و 
میدان توبخانه تهران. اگر خواستی حضرت عج را ببینی بیا آنجا. کسان دیگری 
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هب کلابه آنها گفته شتفه‌شایند انا ام متا اس وا سار الیش اه 
معمولاً افرادی که به آنها گفته شده همدیگر را نمی شنا سند. اگر لیاقتشان کم 
بات هت :| متسه اما نع ایا را ماه ایب یه 
ميشود. برای آنها که ظرفية شان کم ا ست هم صوّفی مب شود که وقت دیدن 
حضرت نفهمند آوست. بعدا بفهمند. در واقع برای هم منطقه, در هر سال یا 
هر چند سال, یکروز هست که برای اولاء ظهور اختصاصی و بار خاض است؛ 
آنها که میفههمد میروند حضرت مهدی (عج) را می‌بینند: یوم الموعود. 
اردیبهشت ۱۳۹۵ (رجب) 

باق تک ادفوستتان اه شرف ی هات کی تاتباغ یک ادیش | 
دوستان(آقای رحیمی) را ببینیم. رحیمی به زحمت بسیار طی بیست سال 
بد ست خالی و با کذٌ یمین و عرق جبین, آنجا سه هکتار باغ بادام درست کرده 
بود. کاری قابل ستایش بود. حالا خسته شده بود. دنبال این بود که سند این 
باغ را از منایع طبیعی بگیرد و آنرا بفروشد. خودش خسته بود و حوصله رفتن به 
باغ را نداشت. فرزندانش هم خارج بودند و زنش هم از باغ که به نوعی هووی 
نقه وشن آزییها میم ادرآداول مامت خر انسیا فش 
یت خرا خشت کی رانگرشتی تاوس کات باغ ؟ کقت قفا تس کوش یا 
گفت: چرا تنها؟ آدم‌های تنها را ما میگوییم نفرین شده! خلاصه ما ظهر آنجا 
بودیم و نماز جماعت خواندیم و دعا کردیم و گفتیم خدایا رحیمی از این باغ 
یه لها آنخ باع را از افیگتروبته به کی کقییان آنشعا و لت ردو 
پولش را بده به رحیمی که بتواند زندگی خوشی داشته باشد. رحیمی گفت به 
فلان قدر کمتر نمی‌فروشم. گفتم اين کار را نکن! من بودم به نصف قیمت 
میفروختم و با پولش تا آخر عمر خوش میگذراندم. تو زحمتهایت را کشیده‌ای و 
درست کردن این باغ رباضت تو بوده. تا زنده‌ای بفروش و به زن و بچه‌هایت 
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وسعت بده. اگر ردی کسی نمی‌آید سراغ این باغ را بگیرد و برای آنها پواش 
۹۹-۹ 

گفت: دو سالی است که باغ را فروخته‌ام و پولش را صرف بچه‌ها و خیرات 
کرده‌ام. گفتم چطور فروختی؟ گفت: از خدا خواستم» خودش مشتری فرستاد و 
فروش رفت. آدم خودش نمی‌تواند. باید از خدا بخواهد. 

به رحیمی گفتم: خدا تو را از باغ‌داری معاف کرد و حالا امتحان بنده شده 
باغداری. پدر و مادرم چند هکتار باغ در دماوند به بنده بخشیدند و بنده گرفتار 
آباد کردن آنها شدهام. گفتم بیا برویم آزجا ر ببین. 

شد. گفتم این باغ‌ها و عمارت‌ها را بنا داریم برای خدمت به مومنین باشد.) 

دا شت. یک خرس دا شت در این دریاچه شنا میکرد. خرس افتاد دنبال من. از 
درختی بالا رفتم و از د ستش در رفتم. بعد وارد عمارت قصر شدم. یک زن زیبا 
آنجا بود که گفت بیا ما من باش! در همین لحظه صدای آذان از دور شنیده 
شد. من ابا کردم. یک راهنما هم همراه من بود که مرا برحذر داشت و گفت این 
زن به کسی وفا ندارد. خرس هم آمد و دیدیم مال همین زن است. چند تا کتاب 
به اصطلاح معنوی هم که خوانده بودم دیدم که همین زن نوشته. خلاصه او را 
رها کردم. از خواب بیدار شدم. فهمیدم تمثل دنیا بوده که خودش را به من 
عرضه کرده و من توانسته‌ام بگریزم. باز خوايیدم. این‌بار امام خمینی را دیدم که 
آمده است خانه ما و مدتی با او بودم و توانستم به اصطلاح درک کنم محضرش 
را. یکبار حدود بیست سال قبل خوابش را دیده بودم که هم‌زمان با شروع 
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سلوک من بود. از خواب که برخواستم احساس کردم یک وصلی گرفته‌ام. 
خواب‌ها اکثرا تعبیر ندارد» یا تحذیر است با تبشیر. در تحذیر باید صدقه داد و راه 
را تصحیح کرد و در تبشیر باید نماز شکر خواند و ثباتِ قدم یافت. مردم دنبال 
تعبیر خوابند. اکثر خواب‌ها تعبیر ندارد و عین واقع است. مثلاً خواب زیارت با 
تشرّف که تعبیر ندارده زبارت و تشّف بالروح است. 

اردیبهشت ۱۳۹۵ (شعبان) 

خاطره‌ای از یکی از دو ستان ما: چند سال قبل | ستادم گفت بروم مشهد و در 
حرم بذشینم. یک اربعین نشستم» خبری ذشد. خسته شدم. خوا ستم برگردم 
استاد گفت باز هم بنشین. مأیوس نشو. روز چهل و هشتم یک نفر کراوات زده 
آمد پیش من نشست. گفتم فرمایشی داشتید؟ فکر کردم که چیزی از من 
میخواهد. درخواستی دارد. گفت نه آمده‌ام حرفت را بشسنوم. گفتم حرف مرا؟ 
کف یله کم خرف تدارن کف بسی جر ۲۸ رود انتها خارت گزدهای ک یر 
عاجز شتده‌ای؟ کف عاجزم. گفت: پاش با مخ بیاد موا برد کناز مر قاغانه 
اسمال طلا از جیبش یک کاسه درآورد توی آن برای من آب ریخت. خواستم 
چیزی به آب بخوانم بخورم. گفت چیزی نخوان. بخور. خوردم. سرم داغ شد. 
گت تعالا با مرا با هروش بو بالای یکت کاس الب کده‌هتم کین خلن 
او را نمی‌گرفت یا به عبارت بهتر کسی او را نمی‌دید. مرا برد آن بالا و گفت از 
این بالا حرم را و مردم را نگاه کن. چه می‌بینی؟ گفتم مردم‌اند و در و دیوار حرم. 
چیز خاصی نیست. گفت خوب نگاه کن. دیدم یک چیزی مثل موج در تمام 
فضا خ کت میکید. گفتت ارتها موودات عالن هت ری اي رک رف اور 
حرم ميایند. 

اردیبهشت ۱۳۹۵ (شعبان) 
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خدمت ایشان رسیدم. گفت: مطلبی میخواهم به تو بگویم که بابی از معرفت 
است. خوب توجه کن. یک گیاه در خانه داری که خیلی دوستش داری. خوب 
آنرا تیمار میکنی و آب میدهید و نوازش میکنی. گیاه مآمور است که کاری برای 
تو بکند واذر عوض پیرد وا از آبن کالید تسات بیدا کند: گیاه یک بلا با ضتفت ید 
تورا میگیرد و در عوضش خشک میشود و میرود. گیاه خودش را برای تو 
قوبان هکل این نک مه ات یک فا عفر ان دار با یه یک راز 
را از شما برمیدارد. با یک صفت بد را که به مثابه بلاست از دوش تو با 
خانواده‌ات برمیدارد. داشتن حیوان و گیاه در خانه خوب است. منتها باید با 
عشق از آنها پرستاری کرد. گاهی آزاد کردن پرنده یا کاشتن گیاه در پارک همین 
ک را ذارداه بالا را برمدارد همه تما هس شکسش ظر و حرف شیاه 
خانه هم همینطور است. آنها هم مثل کبوترها و گلها شعور دارند و همین نقش 
را در خانه بازی میکنند. با فشکستن يا خرابی آنها یک چرخةّ منفی به پایان 
میرسد و برکت مجدداً جاری میشود. هر مرگی بر روی زندگی موّمن میتواند 
گفت: تا ذهن توروی چیزی کلید میشود و چیزی را به جذ میخواهد. آن چیز 
نمیشود. خواسته‌هایت را به خدا بگو و رهایشان کن,. روی آنه تمرکز نکن. 
مشرک نشو. رها کردن است که جواب میدهد. بخواه ولی ته‌اش را به خدا بسپار 
و واه که ام یی کید واگ خواب هه یگ مصولا تتق هت اما متیر 
نداریم. 

اردیبهشت ۱۳۹۵ (شعبان) 

خدمت یکی از علماء رسیدم. گفت: اگر گفتی میخواهم سرباز امام زمان شوم» 
صف تو جدا میشسود. پس یا نگو و زندگیات را بکن یا اگرگفتی پای حرفت 
بیاست. سرباز امام زمان باید تسلیم با شد. باید آمادة عمل با شد. باید برود توی 
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میدان. جایی که اقةضا کرد باید میان مردم بیاید و خوبی را به آنها ذشان بدهد. 
یک زاهد شاید عیبی نداشته باشد برود در خلوت خودش راحت باشد. اما سرباز 
امام زمان باید راه را نشان بدهد؛ و کتک بخورد از مردم. باید بیاید در میدان و 
چشم بخورد. اهل مبارزه با شد. جنگجو با شد. با راحتی و سلامتی نميشود. با 
عافیت‌پرستی و بی‌دردی نمی شود. یک م سلمان عادی وقتی رفت کربلا میرود 
دص مهو هر ی هه ان سراف اما راهم ماخ 
میرود ببیند چه کاری از دستش برای امام حسین (ع) یا برای مردم بر میاید. 
میرود ببیند چه به او میدهند. میرود ببیند آنها چه میخواهند. مسلمان عادی 
فا را یزاب هو اس اش مر اما مان اسان سر 
ی که شاه زا سا وا وداک تال 
الاتش را آباد میکند. چه برسد به آخرت. نماز میخواند تا این دنیا خوب زندگی 
کت ند آن دبا مسلمان شاوی ماه میات حون رف نان ها سای 
که گرسنه نیستند اما چون ظهر شده نهار میخورند؛ سرباز امام زمان نماز 
میخواند چون به عشق‌بازی با خدا نیاز دارد و از آن لذت میبرد. مسلمان عادی 
روزه میگیرد چون ماه رمضان شده چون کفاره دارد؛ سرباز امام زمان روزه 
میگیرد تا سالم باشد تا اراده‌اش قوی شود تا روحش را ورزش بدهد. به عشق 
خدا روزه میگیرد. روزه‌اش با عشق است نه با زجر. سرباز امام زمان اینطور 
تست که موه ام تک ان شک انا گنای هرا کاقی ما وق 
به تو آسیب میرسد که آگاهی نداری. غذا خوردن بی‌آگاهی و بی‌حضور هم. به 
تو آسیب میزند. سرباز امام زمان وقتی میخواهد گناه کند میگوید خدایا زورم به 
وهی بل اش میت کی بای کمک امک 
درحالیکه میداند خدا دارد او را میبیند و خدا را میبیند. چنین گناهی زود برطرف 
میشود و زود بخشیده ميشود. گناه نمیکند بگوید حلال است با بگوید آخوندها 
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از خودشان درآورده‌اند یا بگوید همه میکنند یا بگوید دلم میخواهد یا بگوید این 
فا جرک وتف امیش ودلت با کباش و زاین حرف ها گنه منک وامدا33 
ضعف من است. مرا قوی کن. مرا پاک کن. ۰۰ 

اردیبهشت ۱۳۹۵ (شعبان) 

آنکه گناه میکند و ثروتمند است. فکر نکن زندگی‌اش با شادی است؛ فکر نکن 
خوش بخت است. دلش خراب است. زجر میکشد. زنگار آذیتش میکند. 
گریه‌هایش را ندیدی. بدبختی‌اش را ندیدی. دلش تاریک است. ظلمت است. 
خسته است. ته دنیا این است. زجر میک شد. اخیرا کسی آمد و ملاقاتی با من 
دااشت. گفت من هرچه ثروت بخواهی دارم اما شاد نیستم. گفتم چطور؟ گفت 
اوایل خیلی میدویدم تا اين ثروت را مها کنم» حواسم پی دویدن بود. ثروت که 
جمع شد دیدم نیازی به کار نیست. دیگران برایم کار میکنند و روزانه چند 
میلیون درآمد دارم. افتادم به خرج کردن. اولش رفتم دذبال دختر بازی. این 
دختر و آن دختر. آنقدر اين و آن را کردم که خسته شدم. بعد افتادم توی پارتی و 
میاوردم. دیدم سیرم نمیکند. افتادم توی دور دور کردن توی خیابان و گاز دادن 
و ماشین‌های میلیاردی‌ام را در خیابان به همه نشان دادن. آخرش که چه؟ 
کلی دور دور کردم و کلی گاز دادم و ویز ویز کردم. سبقت گرفتم و جریمه دادم. 
با خودم گفتم که چی؟ خسته شدم. رفتم دبی, یک بار را الی میکردیم. همه 
را بیرون میکردیم و یک سماور میبردیم و به عشق لاتی, تویش شراب میلیونی 
ميريختيم و با چند نفر که مثل من بودند تا خرخره می‌خوردیم و مست میکردیم. 
بعد دیدیم این هم بیخود است. بعد بلند شدم رفتم لاس‌وگاس. قمار میکردم تا 
ببازم. از باختن حال میکردم. از این هم سیر شدم. رسیدم به ته دنیا. دیده‌ام 
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تاش پوچی است. میخواهم خودم را بکٌشم. حو صله دنیا را دیگر ندارم. خیلی 
مَهمّل است. 

بنده به او گفتم اول یک فیلم سینماین را نیین» بعد خواستی خودت را بکش. 
گفت: چه فیلمی؟ گفتم: پچ‌آدامز فیلمی است که از روی داستان واقعی یک 
پز شک آمریکایی به همین نام ساخته شده. پچ‌آدامز راز شادی را کشف کرد. 
فهمید وقتی دیگران را شاد می‌کند. خودش هم واقعاً شاد می‌شود. دیگر 
شادی‌ها واقعی نیست. تو هم اگر می‌خواهی شاد و راضی باشی. راهش همین 
فعلا برایت مفهوم نیست. در مقطع فعلی به دیگران خوبی کن و تأثیرش را روی 
خودت تجربه کن. اگر موفقیت‌آمیز نبود. خوددانی؛ برو خودت را بکش. 

خرداد ۹۰ (شعبان) 

به همراه پسرم به اتفاق همکلاسی‌ها و معلمین او رفتیم اردوء رفتیم سنگان. 
امامزاده قا سم. اولش پسرم افتاد توی رودخانه و لبا سهايش خیس شد. بدنبال 
امامزاده نشست و گفت برگردیم. گفتم الان برگشتن امکان ندارد. هرچه او را 
تشویق کردم که برگردد به بازی قبول نکرد و گوشه امامزاده خوابید. ده دقیقه‌ای 
خوابید. بعد انگار که یک نیروی عجیبی در او حلول کرده با شد بلند شد و گفت 
برویم کوه. او ر بردم کنار صخره‌ها. از صخره‌ها بالا رفت. بعد آمد و شروع کرد 
به بازی با بچه‌ها. خلاصه اينکه حال و هوایش بطرز تعجب‌آوری تغییر کرده و 
پر از انرزی شده بود. به او گفتم چه اتفاقی برای تو افتاد که حال تو از افسردگی 
و دلمردگی به یک باره تبدیل شد به شادی و نشاط؟ گفت نمی‌دانم. گفتم خوب 
توجه کن و بخاطر بیاور. گفت یک نور و انرژی آمد توی من. گفتم اين روز و این 
اتفاقی را خوب به خاطر بسپار. ما با گرفتن این نور میتوانیم واجد آن شویم. فقط 
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وقتی وجود خودمان را برای گرفتن آن باز بگذاريم. اين نور در اوقات خاصی 
مثل شب جمعه. شب قدر روز عرفه. شب تا سوعاء شب نیمه شعبان. شب 
سیزده رجب. شب سوم شعبان. و از همه مهم‌تر هروقت که انسان آن را طلب 
کند و برایش بنشیند, در دسترس او هستند. در امکنه خاصی مثل بعضی 
نا رها وا هه نو ورد ری اک هش تام 
پذیرای آن باشد. به بچه گفتم اين روز را بخاطر بسپار و معجزه‌ای را که درباره 
تو رخ داد بیاد داشته باش و بدان هروقت میتوانی خودت را در معرض آن قرار 
دهی و ناراحتی خود را به به‌روزی بدل کنی. 

یک اتفاق جالب دیگر هم آنوزفتاد. یک مرد روستایی آمد و شروع کرد با 
بچه‌ها دعوا کردن که فقط همانطرف رودخانه با شید و نیایید اینطرف زیر اینجا 
فک مشش ات کید کف باس ار با حااقن وی که مق ره 
بچه‌ها کشیده شد و رفت نشست در وجود او. انگار یک انرژی نحس از ما به او 
منتقل شد. بیچاره بار ما را کشید و با خودش برد. 

فهمیدم وقتی آدم دعوا میکند. فحش میدهد. تهمت میزند. غیبت میکند. با 
همه اینها تقدیر بد را از دیگران پاک میکند و بسوی خودش میکشاند. 

نکته دوم: وقتی آدم در برابر یک کار بد از سر ترس سکوت نمیکند بلکه برای 
خدا تذگرمیدهد وب بان خوش نهی از منکرمیکند. بلاهایی که برای او مقر 
است طی میشود و از او برداشته میشود و اگر طرف نپذیرفت به او منتقل 
مود 

سوم: زحمات و ریاضاتی که برای روزه و نمازشب میکشد بلاها را دفع میکنند. 
چهارم: قربانی کردن یک موجود برای خدا و سیر کردن شکم‌ها بان بلاه را 
رارف میکلد آزن انز وفنی ومستر انسکته انم شوذفن شر مریم فزبنی و 
تقسیم و پخت و پز حضور داشته باشد و برای آن وقت بگذارد و تلاش کند. 
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بلاها یا در اثر کارهای بد و غفلت‌های انسان است با بلای دیگران است که 
طبق آنچه در بالا گفته شد به ما منتقل شده است یا جزء بلاهای معلوم است 
که هرکس به طور تاوبی بیدداشته باشد و جزتی از دنیدست و برای مومن 
رحمت است. در هر حال صدقه و عبادت و قربانی و خوبی‌کردن و صله رحم با 
اولیاء خدا با حتی دو ستان و از همه مهم‌تر پناه بردن به خدا انرا برطرف میسازد 
یا تخفیف میدهد. اما اگر رخ داد باید نسبت به آن تسلیم و راضی بود. بخش 
مهمی از رشد انسان در همین بلاهاست. 

انرژی منفی وجود ندارد. آنرژی یک چیز است. منفی و مثبت ندارد. منتها وقتی 
در جابی بماند و به چرخش نیافتد منفی میشود. هروقت تکه‌ای از هستی از 
مابقی جدا بیافتد و پی خودش برود و برای خودش کار کند. این خودخواهی 
اثرش منفی است و دست آخر خودش را تخریب خواهد کرد. مثل یک بمب 
ساعتی, وقتی خواهد ترکید و برای برگشتن به بقیةٌ هستی پو سته‌ای که در آن 
گرفتار شده را منهدم خواهد کرد. درست مثل ترکیدن یک قطره و برگشتنش به 
دریا. 

خرداد ۹۵ (شعبان) 

اسراری از ذکر: آنچه در ذکر مهم است توجه است و گذشت زمان. یعنی مدتی 
باید به چیزی متوجه با شیم تا آن چیز نصیب ما شود. شیخ بهایی در د ستوری 
نوشته روی ورق کاغذی بنویس هس مس جس رس قس.. . . بعد کاغذ را در 
دست چبت(بخلاف اینکه ادم معمولا چیزها را بدست راست میگیرد) بگیر و 
مشت کن و نیم فرسخ از شهر دور شو در بیابان آن کاغذ را دفن کن, به حاجتت 
میرسی. هدف در تمام این دستور کانون دادن توجه و تمرکز انسان است بر 
خواسته‌اش. انسان از این روش‌ها گاهاً به خواسته‌ها میرسد. البته شاید بعداً از 
خواسته‌اش پشیمان شود. این مکانیزم‌ها را میشود در راه درست با غلط صرف 
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کرد. برای سلوک هم اگر ما هر اسمی از اسماء را بگوییم و خدا مقصودمان 
باشد و مدتی منظم بگوییم. خدا به ما نظر میکند و میگوید چه میخواهی؟ 
میخواهی به من نزدیک شوی؟ باشد! پس تفاوتی در ذکرها نیست و آنچه مهدم 
نت بطور منظم در خانه خدا را زدن است. پس در حین ذکر متوجه وصال 
با شیم نه خود ذکر. لحظات ذکر گفتن لحظات با خدا بودن است. این را مغتنم 
بشماریم. وقتی یک چله فلان سورهٌ قرآن را میخوانیم اولاً به مفاهیمش توجه 
میکنیم و سعی ميکنیم آنها را در خود پیاده کنیم و چیز یاد ميگيريم. انیا یک 
چله در بستر اجرای این دستور در خانه خدا میرویم و آنجا مينشينيم. این عبارت 
"تست خیلی دقیق است. خیلی‌ها شکررا در حال دویدن با (فتم با خوانینخ 
میگویند؛ مقصودم نشستن یا دویدن فیزیکی نیست. مقصودم این است که دل 
نمی‌دهند و از روی رفع تکلیف و بی‌میلی و بی‌حوصلگی انجام میدهند که 
اثرش کم است. وقتی ذکر میگوییم بنشینیم یعنی فارغ شویم برای ذکر گفتن و 
از ذکر گفتن لذت ببریم. وقتی که نماز میخوانیم آن وقت را بدهیم برای خدا و 
آلوده‌اش نکنیم به چیزهای دیگر. سعی کنیم ذکر را با توجه به معنا بخوانیم 
یعنی از ته قلب معنا را ملتفت باشیم. معنا مهم‌تر از لفظ است. صدق و توجه به 
ون را یاه ری اف 
توجه باشیم. آرام بخوانيم. آرام خواندن که دست خودمان است. فکر کنیم 
املهای با کت یت گنای کف و | رش کی 
اين پا و آن پا میکند و میگوید زود بگو! زود بگو! عجله دارم. زشت نیست؟ به ما 
برنمیخورد؟ یا فرض کنیم رفته‌ايم کارواش ما شینمان را بشوریم. آهسته باید از 
کانال فرچه‌ها رد شویم تا ماشین درست شسته شود. آیا میشود گفت ولش کن 
وقت ندارم گازش را بگیریم و از وسط آن‌ها با سرعت رد شویم و در برویم؟ نماز 
ام اس سا بای کم هرا ی 
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برع د کر تا رتم مان هو رو وال بات نهد رای یک مطااب 
مهمی است. نکته دیگر اینکه وقتی ذکر برای ما اثر دارد و منجر به رشد ما 
میشود که نوری را که در اثر آن بدست میاید به ثمن بخس از دست ندهیم. 
نرویم با پدر و مادر ترش‌روبی کنیم. حرف زیادی نزنیم. وراجی نکنیم. 

یک نکته: بعضی‌ها عادت دارند اینطرف و آنطرف بنشینند و راجع به استادشان 
صحبت کنند. بدبخت‌ها میخواهند خودشان را بزرگ کنند که از استادشان 
تعریف میکنند. این کار چوب خوردن دارد. اثر منفی خلق میکند. این دهان را 
باید بست. من ندیدم کسی بخاطر خود استاد از او تعریف کند. معمولاً خودشان 
را میخواهند‌باد کید این کار عیلی مانغ‌ینی است: 

خرداد ۹۵ (شعبان) 

زا بک صاا موی سش ییامام سانش کت |کرطا درس 
شویم ایشان موف است ما را به عنوان سرباز بگیرد. وظیفه اوست. کارش این 
است. سعی کنیم از امروز. صبح‌ها بعد از سلام به خداء به امام زمان (عج) هم 
سلام کنیم و سعی کنیم رابطه خوبی با ایشان درست کنیم و از وجودش فیض 
بگیریم. (توضیح: عبارت "موف است" کمی برایم ثقیل است. اما بنده این 
فارد | هد خاک کم با بقوان نتم شحو شون 

خرداد ۹۵ (شعبان) 

یکی از ماخیان و استاداز یو سارک بودم مطلب جاک بیان کر کفت: 
سالها ارم تربیت شاگرد در سیرو سلوک بود. دیدم خیلی بزدهپیین دارد. را 
هم سخت است. از وقتی افتادم توی خدمت به همه مردم و کمک کردن به 
آنها و مشورت دادن به آنها دیدم چقدر بهتر میتوانم در هستی موثر باشم. رشد 
خودم هم تسریع شد به تو هم توصیه میکنم مثل استادان گذ شته نباش و را 
نها را نرو که خودشان را از عموم مردم مخفی میکردند و بدنبال یک سری 


سلوکنامه سس ______(«۱ 


شاگرد خاص مستعدٌ برای سیر و سلوک بودند. بازده اکثر آنها خیلی ناچیز بود و 
عمرشان بر باد رفت. کار اصلیات خدمات عمومی به عموم مردم باشد و 
شرکت سا نها که تفیگ جی کی با نی اوقت ان اضف ره که آمد: 
برایش وقت میگذاری و او را هم تربیت میکنی. اما دأب اصلی تو افراد خاض 
نباشند. شناور باش و ببین کی در برابر تو قرار میگیرد. آنها که در را می‌بستند و 
میگفتند مردم عوام‌اند و فقط خواص بیایند. این یک غروری درش نهفته بود و 
عمدتا اواخر عمر رنج بسیار کشیدند تا پاک شدند و فهمیدند این کار غلط بوده 
اما دیگر کار از کار گذ شته و موقع رفتن بود. برو داخل اجتماع و به تعالی جامعه 
سک کش ناهن میک فان ما هی که رنه هس 
دلیل عارفان بزرگ اما جامعه‌ای پست داریم. درست مثل هندو ستان. (توضیح 
حین انتشار: این جمله خیلی دقیق است» دقت بفرمایید!) 

این غلط است, بیع ات کل مجامه اعلاقی شودها جند فا کل درمیان یکت 
لجنزار و سیع ر شد کنند. این تفکّر خواص‌گرایی لاقل برای امروز غلط است و 
وظیفه معلمین امروز دیگر این نیست. جامعٌ ما از نظر اخلاقی عقب مانده 
آنوقت ما در فکرفنا و بقاءعرفانی هستیم. بخدا پیمبرها هم روش‌شان این 
نبوده. اين روش بدعت صوفیان است. در را باز بگذر و هرکس آمد مطابق جایی 
دنه او خلت کاس ارشادش ک مطا ان کش که ارت بان و کار 
تو را ادامه دهد هم بوقتش خواهد خواهد آمد. هرکس را سعی کن یک بلّه بالا 
بیاوری. وقتی برای خدا دل بدست آوردی و خدمت کردی» یک حالتی بیدا 
میشود که هرجا میروی اثر درست روی همه میگذاری. البته این مال خودت 
نیست آثر خداست از طریق تو. 

خرداد ۹۵ (شعبان) 
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خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. گفت: غبظ شما نسبت به فلانی(یکی از 
دو ستانم) نمیخواهد برطرف شود؟ این شخص همین است و نمیتواند عوض 
شود. بیخود حال خودت را نگیر. رفتار او برای شما قابل تحلیل نیست و برای 
شما هضم نميشود. این بخاطر حقارتهایی است که در بچگی چشیده. کج و 
کوله بار آمده و الان هم کاری نمیشود کرد. او را همینطور بپذیر عوضش 
خودت سرعت میگیری. خداوند به تو همه چیز داده» این یکی را بگذر و رد شو. 
فکر کن او یک بچه است. عوض بشو نیست. وقتش گذشته. بخصوص که 
چند سال بیشتر به آخر عمرش نمانده 

راجع به فلانی که کارمند خیریه شسماست و خیلی احمق بازی هایش تو را 
عصیاتن فیک بدان امدواقما اخمق (ست ود سر شو هی تست ول مگر 
شما خیر ه نزده‌اید که به آدمها کمک کنید؟ یکی از آدمها همین کارمند 
شماست که اگر ولش کنید معتاد میشود. کارتن خواب میشود. شما برای رضای 
خدا او را آورده‌اید و در خیریه کاری به او داده‌اید و جای خواب داده‌اید. انتظار 
یک ادم عادی و نرمال را از او نداشته باشید. او شیرین‌عقل است. اين را بپذیر. 
به دیگر کارمندان هم تفهیم کن که از رفتارها و حرفهای او عصبانی نشوند و 
انتظار یک ادم عادی را از او نداشته باشند؛ صبوری کنند؛ برای خدا صبوری 
کنند.بفهم که ین آدم بازی توسست. یعنی باید از او بازی بگیری وبا کنترل 
کردن او از او کار بکشی و در عوض از او حمایت کنی, نه اينکه از او بازی 
بخوری و بگذاری اعصاب تو و دیگران را بهم بریزد. ما او را آورده‌ایم کمکش 
کنیم. قوانین محکمی برایش بگذار و کنتراش کن و از او کار بخواه و تنیبهش 
کن. اما ولش نکن که نابود میشود. مگر اینکه خودش ول کند برود. اما از او 
انتظار نداشته باش کارها را درست انجام دهد. فکر کن نیست. کارها را به 
اهلش بسپار. او اهلش نیست. اینرا بدان. 
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خرداد ۹۵ (رمضان) 

امروز با دو ست دیرینه آقای ب در منزل جاسه‌ای داشتیم. صحبت از این شد 
که امروزه توفیق عبادت‌های مستحبی در اکثر مومنان کم شده است. ایشان 
نظرشان این بود که امروزه زندگی بگونه‌ای است که از فعل اشباع شده است. 
درگذشته موّمنان میرفتند سر زمین کشاورزی و برمیگشتند. روزانه با یکی دو 
نفر هم سلام‌عایک داشتند. در جهانی که فعل نبود. مومن باید شب 
برمیخواست و یک فعلی. یک عبادتی انجام میداد تا قبول کند که برای خدا 
کاری کرده؛ اما امروزه شبانه‌روز فرد پر از شلوغی است. پر از فعل است. این 
است که بر است. انگیزه‌ای ندارد که برخیزد و نصف شب یک کاری برای خدا 
کند. نظر ایشان این بود که امروز: راه سلوک» با خدا زندگی کردن است. یعنی 
نظر را اینجانب هم دارم. آقای بهجت میفرمود در گذشته عبادت و تهجد خیلی 
بیشتر بوده و امروزه کم شده. من فکر میکنم چون راه سلوک آنروز همان بوده. 
آمروز هم راه سلوک زندگی کردن در اين دنیای شلوغ و در همین شلوغی خدا را 
یافتن است. در گذشته. راو درگیر شدن با زندگی, برای طللاب نجف که 
شاگردان مرحوم قاضی بوده‌اند بسته بوده. آمروزه راهی جز درگیر شدن با 
زندگی برای سالکین راه نمانده. این است که هر زمانه سلوک خودش را میطلبد 
و استادان خودش را. الان باید سالک را به ازدواج و کار و تلاش و منشاً کارهای 
خوب بودن و حفظ سکون و طمانینه روح» در عین انجام آن وظایف واداشت. 
الان با شناور بودن و تسلیم بودن و راضی بودن است که میشود راه را طی کرد 
که البته اين شناور بودن. صبر و حلم و توفیق و نور زیادی میخواهد. در گذشته 
این راه بسته بوده اما الان راه همین است. مثل شناور بودن بر تکه چوبی بر 
بستر اقیانوسی پر از تلاطم. کار راحتی هم نیست. البته امروزه این تسلیم بودن 
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ممرهی ی داقعنا تردن اس اه رامیت هانگ تالک 
بخواهد با تلاطم دنیای پر تلاطم بیرونی به تلاطم بیافت. در واقع فعل وء و را 
تا تیه و وف کی اک ای ابا راهان ی ی 
مذشأً اعمال خیر با شد. درست مثل خدا که از سکون وجودشء حرکات بسیار 
پدید میاورد. در اینجا سالک باید ظرفش را تمیز کند و مَهبّط نزول فعل خدا 
باشد. دست خدا بشود. زبان خدا بشود. معنی خلیفه الله هم همین است و این 
فقط با رها کردن خود بدست میاید. دع نفسک و تعال: خویشتن خویش بیانداز 
ط 

در ادامه بحثی شد راجع به یک مسأله که در زندگی ایشان بود. مسأله‌ای که 
طافرتن شت اما باطتفی رتم ود انتساتب عرص کردم که کاهن کرش 
کم اهزاین استت که آذشن هو ارف تک همین کهفیم کاری 
نکند و بگذارد آنچه مي شود ب شود و بگذرد. همان کار در ست است. منل شتر 
صالح که آیتی بود که خداوند برای تمودیان خارج کرد و گفت دست به آن 
نزند. دستمالی اش نکنید. نکش نکنید. رهایش کنید: فذروها تأکل فی ارض 
الق نکزار ول دی | هرد فقط بکذآزیدپاشت ریسکا هی 
کاری نکردن و تماشا کردن است. آنچه باید بشود خودش ميشود. 

خرداد ۹۵ (رمضان) 

ام دوس فا هام شم فیک توقای رکفت اسان 
شیهاتی دارد و خواستم جلسه‌ای باشد که بيینیم میتونیم به یشان کمکی کنیم 
يا نه. چون مورد خیلی جالبی بود من آنرا در اين خاطرات میاورم که تجربه‌ای 
بانقد برآف آنینگان. آن تققمن کفته تا عالا کم وان سا است و 
نماز خوانده‌ام نه روزه گرفته‌ام. از پنج سالگی هم پدرم شراب میانداخته و به من 
میذاده تا مست شوم. از آلوقت دائم الخمر هستم. فقط و فقط ماه‌های محرم و 
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صفر به احترام امام حسین شراب نمی‌خوردم. چند تا از دوستانم دائم به من 
گیر میدادند که چرا در اين ایام شراب نمی‌خوری؟! من هم میگفتم به احترام 
این دو ماه. خلاصه یک روز دوستانم مرا بردند شمال و در راه گفتند ببین این 
دینی که تو از آن طرفداری میکنی فلان جای قرآنش چرت است و بهمان جای 
آن تناقض است و فلان جا گفته بش و فلان جا گفته محمد چند تا زن بگیرد 
و الی آخر. شمردند و چهل و چند ایراد به قرآن گرفتند. بعد هم فلان کتاب را به 
من دادند و نیز آدرس چند سایت را دادند و گفتند خودت برو تحقیق کن. من 
هم آن‌ها را خواندم و جوابی نداشتم و فهمیدم یک عمر سر ما کلاه گذا شته‌اند 
و فهمیدم محمد و علی و حسین و. ۰۰۰ یکسری دروغ‌گو و شهوتران و قانل‌اند. 
اصلاً فهمیدم الله دروخ است. الله را محمد ساخته تا ما را بچابد. اینها را 
میگفت و نعره میک شید و نعرهاش در ف ضای کوه ستان و سکوت شب طنین 
می‌انداخت. من گفتم تا حالا قرآن را خوانده‌ای؟ گفت نه! گفتم آن کتاب‌ها و 
مطالبی که خواندی و در اینترنت بسیار است را کسانی نوشته‌اند که بغض به 
قرآن دا شته‌اند. تو چرا خود قرآن را نمی‌خوانی؟ گفت قرآن چرت و پرت است و 
اصلا حرف بشر است و ... بعد اضافه کرد تو فلان کتاب را خوانده‌ای که این 
ایرادات را به قرآن وارد کرده؟ گفتم بله ولی دیدم همه‌اش از روی بغض نوشته 
شده. من چیزهایی که با بغض نوشته شده باشند را درست نمیدانم. حقی در آن 
پیدا نمیشود. حتی کتابهایی که علمای شیعه علیه بهاییت نوشته‌اند. آنهایی که 
با بغض است بدرد نمیخورد. نوری در آن نیست. کتابهایی هم که علیه اهل 
سنّت و وهابیت نوشته شده هرکدام که با بخض است بدرد بخور نیست. گفت تو 
همه جای قرآن را قبول داری؟ گفتم بله چون ایمان دارم. ایمان یک نوری 
استت کف کدا میلهد مورک تیست آما لا شماا گر ان اسان( بارش اقا 


توف کن نه آینکه یهاش ود 1 کنی و بغض بورزی و عناد کنی و جحد 
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کنی. قرآن را بخوان و جاهایی که برایت جالب است و نورانی است را ایده بگیر 
و عمل کن. گفتم من حتی کتابهای بهایی‌ها را خواندهام. چرت و پرت زیاد دار 
اما چند نکتهٌ اخلاقی جالب هم در آن شاید پیدا شود. کتایهای بودا و دائو و 
هندو و حتی تورات و انجیل فعلی هم بالاخره یک ایدهٌ خوبی به تو میدهند. 
کابهان کهخه ‏ هیلیون تفر آثرا کنات ایک فان داخانه مکی اسست 
کامل نباشد اما بالاخره یک ایدة هدایت دارد که توی آنها پیدا میشود. گفت از 
کجا بفهمم چی درست است؟ گفتم کلام درست با خودش نور دارد. گفت اینها 
چرت و پرت است. گفتم بگو تو نمی‌بینی نه اينکه نیست. وانگهی الان مساله 
تو چیست؟ گفت میخواهم آن دو ماه محرم و صفر را هم شراب بخورم. گفتم 
خوب بخور! چه کار به کتاب خدا داری که به جان آن افتاده‌ای؟ گفت کتاب 
خدا میگوید معادی هست و تو را میبرند جهنم؛ در صورتیکه معادی نیست و 
باید لذّت برد! گفتم چقدر متّت سر خدا گذاشته‌ای! به قول خودت هر گناهی را 
مرتکب شده‌ای و تنها طاعتت اجتناب از شراب در محرم و صفر بوده؛ بیا آنرا 
هم افهام بذه میی سر عدا نا شعه‌باهی ونکلیف خودت را نکسره کی کیت 
هستی که نعره میکشی و به خودت می‌پیچی! من که دارم راهم را میروم. من 
که کاری به تو نداشتم, تو خواستی مرا ببیینی. تو هم راهت را برو. روزگار تعیین 
میکند راه چه کسی درست است. گفت من وظیفه دارم به همه بگویم که دين 
دروغ است. گفتم خب. به من گفتی. من هم گفتم دروغ نیست. دیگر حرفی 
ورد کفت تو تم شراب تقو کت لزت کر شدا از شراب نالا ات کفت 
مگر خورده‌ای؟ گفتم فکر کن خورده‌ام. خواسته‌ام امتحان کنم ببینم چی توی 
ان بونم کل عد انحزاخ کرده و کوزدهآم شید هوز با بصارت فیساه مه اما یک 
چیز را به تو میگویم که چون شرابخوار حرفه‌ای هستی تأیید میکنی: شراب 
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منگی و قبض میاورد. درست مثل اينکه دو تا قرص دیازپام خورده باشی. این 
کجا و مستی از ذکر خدا کجا که همه‌اش هوش و بسط انست. وقتی شراب 
میخوری دلت میگیرد. ممکن است موقتاً ذهنت از کار بیافتد اما دلت یعنی 
روحت فسرده ميشود. توء تا حالا یاد خدا کرده‌ای؟ گفت مثلا چه گفته باشم؟ 
گفتم مثلا گفته‌ای الهی شکر؟! گفت من از این اسم الله متنفرم. گفتم تنقر 
علامت خبائت روح است. اين را برو از هر آدم مهذّبی در هر دین و آیینی بپرس. 
گفت همه دین‌ها باطل‌اند. گفتم پس چی درست است؟ من بخواهم راه تو را 
بروم چه کنم؟ کمال در چیست؟ گفت خوش‌باش! گفتم من از تو خوش‌ترم. 
چه لذتی است که ندارم؟ گفت گو شت خوک نمیخوری. گفتم مگر مزهٌ گو شت 
خوک با گوشت گاو فرق دارد؟ گفت استیکش خوشمزه‌تر است. میخوری؟ 
گفتم نه. گفت پس لذت نمی‌بری. گفتم لذت اینکه برای خدای خودم 
نمیخورم- ولو آن خدا وجود ندا شته با شد- بیشتر از لذت گو شت خوک است. 
چون این لذت یک لذت روحانی است و آن لذت یک لذت حسی و چشایی 
است. گفت برو ساحل تایلند. گفتم اتفاقاً رفته‌ام. با زنم هم رفته‌ام. گفت به 
زنهای لخت نگاه میکنی؟ گفتم حتی اگر بکنم. فقط و فقط کثرت و پراکندگی 
میاورد. زنا کردن. معشوقه داشتن و خیانت کردن به زن خود. فقط و فقط رنج 
اتبت: لذتش غیای تاه اسنخه آما جسیبیکن به تلگی وخقط شم وفرج 
خیلی به آدم جمعیت و آرامش و طمأئینه و سکینه میدهد. گفت من معنی اینها 
را نمیفهمم. گفتم چون هیچ وقت تجربه نکرده‌ای. 

آخرش گفت تو نمیتوانی سوالات مرا جواب دهی و اصلا به شبهاتی که من 
راجع به دین دارم گوش نمیکنی! گفتم بله گوش نمیکنم چون همه اش وسوسه 
است و اصللاً جواب ندارد. مشکل تو آن شبهات نیست. مشکل تو این است که 
بدی با گوشت و پوسنت آميخته. عاقبتِ بدکاری کوری و کری و تکذیب 
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خداست. مشکل تو بغض توست. حرج و تنگی سینه‌ات و این هم درمانش 
پیش من نیست. پیش خداست. خدا هم وقتی به تو نظر میکند که خوب باشی 
و خوبی کنی. گفت خوبی من الان این است که همه جا جار بزنم که خدای 
شما دروغ است. گفتم این رسالت را چه کسی بر دوش تو نهاده؟ گفت خودم. 
گفتم خب. برو انجام بده. هرکاری که آدم میکند نتیجه‌اش را میبیند. دیر با 
زود. تو راه خودت را بروء من هم راه خودم را گفت اما شماها ما را میکشید, 
میگویید مرتّیم و میکشید. گفتم من بات کاری ندارم. به نظرم زنده نییستی که 
لازم با شد بمیری. خودت پیشاپیش مرده‌ای. وانگهی اگر کشتن و مردن مطلقاً 
بد است چرا طبیعت و رورگار و دهر که تو هستیات را از آن میدانی. هر روز 
میلیونها نفر را میکشد؟ آنهم با درد و رنج؟ جوابی نداد. کمی بعد گفت چرا 
داعش آدم میکشد؟ گفتم حالا اگر داعشی بوجود ذیا مده بود تو ایمان 
میاوردی؟ گفت نه خود علی هم خیلی آدم کشت. اصلا علی قاتل بود. گفتم 
اگر علی آدم نمیکشت همه چیز حل بود؟ گفت نه میگفتم علی زن باز است. 
گفتم مسیح چه او اصللاً زن نداشت. گفت مسیح دنبال شهرت بود. گفتم یوب 
چه؟ او که قدرت را هم نمیخواست؟ گفت ایوب خل بود. دیوانه بود. گفتم پس 
مشک با اش افراو حل یی شا بو مشیربا خووته کم ان 
همه پیام‌های زیبا این آدمها دارند؛ این همه ایده‌های زیباء تو میروی میگردی 
یک چیزی که بقول خودت ایراد است توی اینهاپیداکنی؟ برو خوبی را پیدا کن 
و تابمش باش. 

بحث ما با ایشان در اینجا بدون نتیجه به پایان رسید. اين تجربه را آوردم که 
بگویم وقتی کسی به این مرحله از بغض میرسد بحث با او بی‌نتیجه است و باید 
از و دوری جست. د ستور قرآن دوری جستن از چنین افراد و چنین مجااسی 
است. نور و ظلمت هر دو با معاشرت به مستعد منتقل ميشوند. وقتی کسی 
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دلش تاریک بود و خود را در معرض گمراهان قرار داد. گمراهی در او اثر میکند 
و وقتی کسی دلش روشن بود و با ممنین معاشر شد نور وجودی‌اش فزون 
میگردد. 

پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. البته قبلش در خود او یک 
زمینه بوده. قرآن میفرماید اه عمل غیر صالح یعنی بدکار بود. بی‌و جدانی و 
بی‌انصافی. آخرش آدم را گرفتار طوفان می‌کند. 

خردادماه ۱۳۹۵ (فاه‌مبارک رتضات) 

دکتر «م» نوشته‌ای به من داد که به نظرم درست نبود. یکی از آیات قرآن را به 
ماش تام ما کوم هم ان تعاطا طسو هی 
غلطی‌اش وا ضح بود. البته مقاله را هم از رو شنفکرهایی مثل سروش و مجتهد 
شبستری دزدیده و به هم بافته بود و نام خودش را اول مقاله گذاشته بود. به 
ان عفن کرخهسالبازه اه تاورست اس فرموه شا[ ضاامون 
کیک نگهای که فان قاشع ماهلا مت توا 
ماه یکی فان یل این وی سای اه وه 
برداشتن بهتر است. فرمود اين را از ما خواسته‌اند. عرض کردم هرکه خواسته 
اشتباه کرده. بعداً فهمیدم زنها خواسته‌اند! گفتم: قرآن این است؛ میخواهند 
ار وه تا ی ار تا رم موی ی 
کش /د اه از کنات موز کر تاد 

راجع به این قضیه با خودم گفتم خدایا من تو را میخواهم نه دوستی با امثال 
دکتر «م» را که یک بشر ضعیف و دائمالخطاست. 

اه ای ها که سار ماه ان سر 
را میخواهم نه آقای امجد را. آنوقت امجد نسبت به من سمت استادی داشت. 
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میخواهم نه ... را. در عوض از خدا علم طربقت را خواستم. افراد تا جایی 
خوب‌اند که به خدا دعوت کنند و تا جایی حرفشان درست است که مطایق قرآن 
باشد. 

تیرماه ۱۳۹۵ (ماه مبارک رمضان) 

خذشت تضا ا شکون رش کم هک مر تفس شرع اسان 
میخواهد. نیروی خواستش را بکار میاندازد. طرف دیگر ماجرا خواست خداست 
که آنچیز را به او بدهد یا نه. اما یک عنصر سومی هم هست. یعنی خداوند به 
صرف خواست کسی چیزی به او نمیدهد. آن عنصر سوم چیست؟ ایشان فرمود 
عذصر سوم رهایی انسان از همه چیز حتی نتیجه است. به عبارت دیگر نوعی 
شناوری است. عرض کردم پس این خودش با خوا ست در ذضاد است. فرمود 
بله. عنصر سوم در واقع ضد عنصر اول است. درست مثل مادّه و ضد ما5ه که تا 
هر دو نباشند خلقت صورت نمی‌گیرد. این است که فقط و فقط خواست خدا 
می‌ماند. اما پس خواست ما چه میشود؟ دیده‌اید که گفته‌اند خدا بخشی از 
چیزی را که انسان بخواهد به او میدهد نه همه آن را؟ این مضمون به صراحت 
در قران هم آمده و راجع به کسانی است که اصلاً خدا را نمیخواهند و غایت 
آنها فقط و فقط دنیاست. خداوند بخشی از خواست آنها را به آنها میدهد. گفتم 
اما ممنین واقعی؟ گفت: اگر موّمن واقعی باشد که خواستی ندارد و خواستش 
را میبرد زیر خواست خدا و میگوبد هرچه خدا خواست. خدا هم بهترین را برایش 
میخواهد. گفتم دو سر طیف معلوم شد. اما حالا فرض کنیم یک موّمن یک 
وقتی از نسلیم خارج میشود و چیزی مبخواهد. فرمود: برای اینکه سریعتر و 
راحت‌تر به آن چیز برسد باید خواست را با تسلیم همراه کند. یعنی بخواهد آما از 
آن بگذرد و رهایش کند و به خدا بسپاردش. در این صورت خداوند میفهمد او 
چه میخواهد و میبیند که تسلیم هم شده. لذا معمولا میگوید به او بدهید تا 
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بفهمد چیزی نیست: ولی باز این برای بنده نقض است. گفتم پس دعاهایی که 
انبیاء میکردند؟ فرمود آنها چیزهایی که یقین نداشتند که واقعاً خیر است 
نمیخواستند. بلکه خیر و صلاح و سلامت و توفیق و برکت و ایمان و حسنات و 
آرامش و عبادت و علم برای خود و اطراف یانشان را میخواس: ند. در این 
درخواست‌ها نفسانیّتی نیست و دیگر خودشان طرف نیستند بلکه خواست خدا 
هم همین است. بحث قبل راجع خوا ستن یک چیز خاص دنیابی بود مثلا یک 
زن ی یک مقام یا یک مال یا مثالهم. ام خو ست انبیاء و مقمنین خیرات است 
و کمالات: البعد در خوا سعن همین کمالات هم مشود کسی بی ضبری کنذاو 
به اصسطلاح نفساذیت به خرج دهد. حال انکه باید بخوا هد و برود. برود 
بندگی‌اش را کند. هر وقت حال دعا آمد و فهمید از آنطرف دارند میشنوند. دعا 
کل هی هار نگزا رنه تطار کی یت اما در واقم ی اسد ایسیت ره 
خواست»املی که با یم کهآ مایت همه | تج هی نهک میاه دیا 
زود میدهد. 

عرض کردم این راجع به خواست‌ها. اما بمضی وقتها هست که مومن میخواهد 
اعمال قذرت کند مثلا کسی را شفا بدهد. یا سوالی را راجع به کسی بپرسد یا 
مثلاً برای کسی استخاره کند و جوابی بگیرد. یا منلاً چیزی را برای کسی 
بخواهل در انم ضورت به خه کل باید رفتار کند؟ گفت: برای این کارها بای 
به خدا و صل شود و و صل که شد اجازه بگیرد و راجع به قضیه صحبت کند و 
سوال و مسألت کند.یعنی خودش را بشکند و سر عجز بیاور. اگربی این 
مقدمات کاری کرد» از کیسه خودش رفته و وبالش را باید بد هد که معمولا 
سنگین است و نمی‌ارزد. اما اگر وصل شد و از خدا خواست عیبی ندارد و به کار 
خاصی نیز نیاز نیست. مثلاً دیگر لازم نیست قرآن را باز کند یا قبضه‌ای از 
تسبیح بگیرد تا جواب را بفهمد یا نباتی به طرف بدهد تا شفا پیدا کند. اما معمولا 
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در ضمن این‌کارها فرصت دارد و شرطی شده است که وصل شود و مطلب را از 
خدا بگیرد. این راجع به مومن. اما هرکس با خرج کردن از کیسه خود تا حدی 
میتواند خرج کند و کاری را حل کند یا حتی خراب کند و سوّالی را جواب بگیرد 
گرچه آخرش به ضرر اوست. راهش چیست؟ تمرکز. تمرکز کانون دادن توجه 
وه توا مشاه اي انیت که اما دا ار 
که تفای هر وا ی ال و هه 
کانکه ای ری فرشا اب آهی اشعت که وجوهوا کیزای مرک وان 
هرکا اف بکنیه سا رنه های بخورم میری تعاس کف کف بگوینه با 
اعداد و جداول بازی کند. قرآن را باز کند. طلسمات بنویسد. روزه بگیرد. در 
زاویه بنشیند. جادو کند. و غیره. اصل آن تمرکز است. ولی باز عرض میکنم که 
این حیض‌الرجال است و او را از درگاه الهی و تسلیم و توحید دور میکند و موقتً 
ادا هورق است هت اش ی ناتابکا 
از اولیاء واقعی خدا نمی‌بينيم. معرکه‌گیری مال ناپخته‌ها و بچه‌هاست. 

رقم به نخوه ارتباط با اه متام اولیاء نمی بضش ایتان مطلتب جالی 
فرمود. گفت به نظر من آدمها مثل آتش‌اند. اگر از آنها زیاد دور شویم از گرمای 
وجودشان محروم میشویم و اگر زیادی به آنها نزدیک شویم چیزهایی در آنها 
میبینیم که سلیقه پا روش شخصی آنهاست يا خبط و خطای آنهاست و تاب 
نمیآوریم و می‌سوزيم. پس باید طبق تشنگی و نیاز و با رعایت فاصله به افراد 
نزفیک: شد. ما ميخواهيم آفرا | جای خذا بگذاريم و آنها راکامل فرض کتیهه 
اما چون اینطور نیست از آنها زده ميشویم. از واضحات و محکمات افراد میشود 
استفاده کرد نه متشایهات آنها. 

اور قاط با اگدان ها کییای کشت اسان تست تروق 
دازند بخث شد, ایضان فرمود: وظیفه ما عدمت یه آنهاست ولی انتظار اینکه 
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آنها قدرشناس باشند را از سرت بیرون کن. باورشان کنی باختی! هروقت رفتی 
توی این خط که از یکی از نها انتظاری ولو جزئی داشته باشی. بازی میخوری. 
آمده‌ای به آنها بدهی نه اينکه از آنها چیزی بگیری. هرخدمتی که خواستند 
بکنند میتوانی قبول کنی ولی مواظب باش در دلت انتظار خدمت مجند پیدا 
نشود. کل استغنا داشته باش. خدمت را به زور قبول کن. این برای تو و آنها 
بهتر است. 

تیرماه ۱۳۹۵ (ماه مبارک رمضان) 

فتاه مفای ماه سارک سا الهای به اتتعایت ی یت شاج 
فد اروشاع تسد رش کم 
بروید. دست به زانوی خود بزنید و بلند شوید و راه بيافتید و راه را پیش بروید. من 
کمکتان میکنم. سالها قبل در تشزفی در مدینه منوژه, در شب ولادت حضرت 
زهرا س, حضرت حجت (عج) سه چیز به من فرمودند یکی فرمودند در اخلاق 
کار کنید دیگر فرمودند مدارای خود را با خلق زیاد کنید. سوم فرمودند استاد 
شما امام رضاع است. بعد وعده‌ای دادند ... و البته زمانی را برای تحققش 
فعلوع کزذند. آینکه فرمودند انساد شما آمامضا(ع ات بای وخ ند که 
هر مشکلی بود توتملی به حضرت رضا (ع) میکردم و میگفتم استاد من شما 
هستید! این جمله مغل اينکه یک کلمه رمز بود و ارتباط را برقرار میکرد. به 
ولایت تکوینی و تصرف حضرت رضا (ع) مشکل گشوده ميشد یا صریحاً جواب 
میرسید و مسموع قلب میگشت. 

تیر ۱۳۹۵ ماه شوال 

شب در روستای چال‌سیاه. در جنگ آب‌پری. خواب لحظه مرگم را دیدم. در آن 
لحظه پرسیدند با که بودی؟ عرض کردم: با امام رضا (ع). گفتند پس از این 
طرف بیا!!! 
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این روزها کتابی مینویسم که اذکار مأثور را در آن گرد آوره‌ام. بکار سالکینی 
میأید که میخواهند طریقتشان, طریقت اهل‌بیت(ع) باشد. نه طریقت تصوّف و 
اهل بذعت با هوای نفس ویا استادهای خودحوانده و خیالی که حشت بر علق 
تیرماه ۱۳۹۵(شوال) 

امشست شا دبیم هام زيم دک کین ار و کف ک قیی رالات زر 
باشد. همچنین نیز یک جوجه هدهد به من داد و رفت. 

مرداد ماه ۱۳۹۵ (ذی‌قعده) 

با عده‌ای از دوستان. گروهی بنام یاران امام رئوف تشکیل دادیم که قصدش 
کارهای خیر و کمک کردن به مردم باشد. اهل‌بیت (ع) هميشه فرموده‌اند شما 
کت کتیی ها کف هر کل 

مهر ماه ۱۳۹۵(محرم) 

امسال هم سیزده روز اول محزّم را در منزل رو ضه دا شتیم. با یکی از دو ستان 
صحبت میکردم و میگفتم روضه که در منزل برقرر است اهالی منزل خوایهای 
اشفته میبینند و بلاهای جزئی زیاد در منزل دیده میشود. هر سال به همین 
ای ان ره وه ماش یی اه ات ی 
عظیمی هم نسبت به آن صورت بگیرد. گذشتگان مقیّد بودند گوسفند روضه را 
در ها رما یرلاگ دان سل و شا مق دای سا 
که به روضه میایند استغفار کنند و به نیت ايشان رد مظالم بدهند. میگفتند 
شرکت‌کنندگان در مجلس سیدااشهداء نباید غفلت دا شته با شند. ولی غفلت 
دا وان هساک اند کت ان یسکع 
رای «من دخل بیتی»یمنی هرکس که واردخانهاش میشد استغفارمیکرد. این 
بود که هرکس میا مد بهره‌ای عظیم میبرد و مجلس. ادم‌ساز بود. ایض 
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گذ شتگان مانع میشدند که در مجلس, رو ضه مکشوف بخوانند و معتقد بودند 
این مجالس برای ذشفی ائمه(ع) منعقد شده نه برای آزردن ایشان. لذا داغ به 
جگر اهل‌بیت (ع) نمیگذاشتند. صاحبان مجلس سعی میکردند در مجلس 
خادم شرکت‌کنندگان باشند و ترجیحاً ننشینند یا روی زمین می‌نشستند. و سعی 
ميشد در مجلس لغو نگوبند و خوش و بش نکنند و این‌ها را بگذارند برای بیرون 
از مجلس. خلا صه اینکه حرمت مجلس را بسیار رعایت میکردند. و بخصوص 
مجلس را فقط و فقط برای تعظیم امر الله میگرفتند نه جایی برای جمع کردن 
رفقایشان و دعوت کردن این و آن. 

آبان ماه 9۵(ماه صفر) 

درخواب امام حسین(ع) را دیدم. داشت میشمرد. من گفتم مرا هم بشمارید. 
مرا هم شمرد. من شدم نفر بیست و سوم. پنجاه نفر را شمرد. بعد گفتم به من 
کت در تیزیو عوقو اند رانا اسان الطیی فاو یار 
دارد. 

آذرماه ٩۵‏ (ماه رییع) 

امروز با دوستم آقای ب جلسه‌ای دو نفره داشتیم. صحبت از کسی شد که من 
مدتی با و حشر و نشر داشتم. عرض کردم طی چند سالی که با ابشان معاشر 
بودم مراحل تبدیل یک عارف به یک شیطان را به چشم خویش دیدم. شخص 
مزبور اوائل بدنبال خدمت خالصانه به بندگان خدا بود اما دور و وری‌های او که 
زیاد شدند و شروع کردند برایش فضا ساختن و از او تعریف و تمجید کردن کم 
کم خودش را گم کرد و تبدیل شد به یک مذعی و شروع کرد به دعوت کردن به 
سوی خودش. این اواخر خودش را مظهر هدایت الهی میدانست و کمکم تقیّ 
به شرع هم در او گم شد. نسبت به برخی مسائل شرع گرچه علم نداشت اظهار 
نظر میکرد و میگفت شرع گفته با شد؛ ولی مال آنوقتها ست؛ الان من میگویم 
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که بای اين کار را کرد. جسته و گريخته برای مریدنی که پذیرش دا شتند فتوی 
صادر میکرد و به خلاف قرآن و روایات دعوت میکرد. خلاصه اينکه قائل بود به 
عالم غیب وصل است و امروز اوست که باید شریعت را تعیین کند. فی‌الواقع 
تبدیل شده بود به کسی مثل سید علی‌محمد باب. این واقعه زیاد رخ داده و 
میدهد و فرقه‌های ض له همین گونهپدید میایند. جالب است که باب هم یک 
سالک بود و اتفاقا اساتید ایشان در جایی به تنهٌ همین سلسله آقای قاضی (ره) 
متصل میگردند. خلاصه. من که اینطور دیدم از او فاصله گرفتم و مقاله‌ای با 
عنوان ر ساله‌ای در بیان شرایط | ستاد و بیان ویزگیهای | ستادنماها نو شتم که 
البته شخص خاصی مد نظرم نبود و ببشتر میخواستم مالاکی ارائه داده بااشم. 
آن رساله را اینجا میاورم چون مفید است و به کار اهل سلوک میخورد و اکثر آن 
ویژگیها را من به عینه در مذعیان استادی دیده‌ام. هرکدام برخی را دارند. اما 
چرا کسی در دام اینها می‌افند؟ ها هرا دلیل که آدم ابوالبشر در دام 
شیطان افتاد. شیطان چه گفت؟ گفت آیا شما را به شجرة خلد و مُلکی که 
همیشگی است راه بنمایم؟ و سوگند خورد که خیر آدم و حوا را میخواهد و آن 
دو را به غرور افکند. آدم همه‌چیز داشت جز جاودانگی و قدرت. مهمان خدا 
بود. خدا به او همه چیز داده بود اما مرزی گذا شته بود که به این درخت نزدیک 
نشو! یعنی در اختیار و قدرت انسان یک حذ گذاشته بود. و ممکن بود هر لحظه 
عنایتش را بردارد و آدم را به کتم عدم برگرداند یا از پهشت براند. آدم همه چیز 
داشت اما مال خودش نبود. مال خدا بود و به همین دلیل ممکن بود هر لحظه 
تمام شود. میخواست مال خودش باشد. جاودانگی و قدرتِ بی‌زوال میخواست. 
میخوا ست سر رشته د ست خودش با شد. مرز بندگی و خدایی اینجا ست. بنده 
همه چیز دارد اما تا وقتی که بندهٌ است. تا وقتی که بسته به خداست. اما خدا 
وابسته به کسی نیست و صمد است. فرق ول خدا با خدا در ا ستقلال خدا و 
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وابستگی لحظه به لحظه ول خدا به خداست. شیطان هم روی همین نکته 
دق کف اه فا وه کم ها شرع یی وان رکذ 
آدم نداشت برای آدم بزرگ کرد و آدم را نسبت به آن به طمع انداخت. دست 
گذاشت درست روی جایی از آدم که خالی بود. ایتجا هم تکرار همان داستان 
لته تغل که سا تعرس ارستتاهتاها فسوی این ات عاهای ان 
زیادی در وجود خود داریم. استادنما هم میاید همان را پر میکند به ما شخصیت 
میت وگو تخل سمی )تور کسی کف تکرهه متا وبزای من 
خیلی ارزش داری! اصلا برای کائنات خیلی ارزش داری! میخواهم تو را تربیت 
کنم و همه علوم و قدرتهای خود را به تو بدهم تا دنیا و آخرت را به چنگ آوری! 
تو بهترین شاگرد من هستی! دقت بفرمایید که اینها دقیقاً ترجمهٌ همان 
حرفهایی است که شیطان بهآدماولبشر زد. منتها به شکلی دیگر. عرض 
کردم من در کنار این شخص گوباچند واحد شیطان‌شناسي عملی پاس کردم. 
چیزهایی که با بودن پیش امنال آقای بهجت و آقای خوشوقت نمی‌توانستم یاد 
بگیرم. و اگر اين شخص را نمی‌دیدم» خودم اين راه را میرفتم و به یک استادنما 
بدل میگشتم. تا لین شخص را ندیده بودم شیطان و ظراثف مکائدش را وجدان 
نمیکردم. میگفتم ما کجا؟ شیطان کجا؟ دیدم شیطان در اصل. ر راه سالکان 
و در شاهراه سلوک می‌ذشیند؛ چون بخشی از تجربة تعالی هرکس است. اگر 
کسی هنوز با و برخورد نکرده شب درا است: قایب گفت من سالها پیش 
خواب دیدم به قبرستانی رفتم. یک سنگ قبر بسیار مجلل و از طلا بود. رویش 
نوشته بود این قبر علی بن موسی الرضل(ع) است. روی آن قبر گریه کردم و 
گفتم ای امام رضا خودت مرا ره ببر! کمی بعد یک پیرمرد با لباس سفید و 
رین تکیت من کار وه رشن کفشس آماه را تم تام با هید 


چیزش درست بود اما دلم نسبت به او مردّد بود. به هر حال با او براه افتادم. مرا 
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برد سر در یک سردابه که پله‌هایی داشت و به قعر زمین میرفت. آخرش ظلمات 
بود و از سیاهی معلوم نبود. گفت داخل شو. گفتم من گریه کردها و لاب 
نموده‌ام که شما مرا ببرید. من نمیتوانم خودم بروم شما مرا ببرید. اصرار کرد 
که راه را خودت باید بروی. گفتم نه شما باید مرا ببرید. از او اصرار و از من انکار. 
آخر که دید حریف نیست و نمیتواند و من پا به آن پلکان مخوف نمیگذارم 
خنده‌ای کرد و گفت من ابلیسم. پایان سخن دوست ما آقای ب. اینجانب 
عرض میکنم که اینکه ایشان خوا سته که ابشان را ببرند و اينکه شیطان گفته 
خودت برو. یک دنیا مطلب دارد. گر میروی ناکاملی گر میبرندت واصلی. به این 
نکته دقت بفرمایید! البته این یکی از مکاید شیطان است. اتفاقا شخص مزبور 
که در صدر کلام به ایشان اشاره کردم مذعی بود که افراد را راه میبرد و به 
مقصد میرساند. شیطان برای هرکس به گونه‌ای جلوه‌گر میشود و از راهی 
رهزنی میکند ولی آخرش یکچیز اسست و آن آینکه روی تقطه ضعفیهای ما 
می‌نشیند.نقاطی که باید تقویت شود.نقاطی که خالی اسست. وا ین نظر 
رحمت پروردگار است در لباس ضللالت. یعنی آنقدر شیطان با سالکان کشتی 
میگیرد و آنها را زمین میزند تا قوی شوند و نقاط ضفشان را اد بگیند و بندگی 
درست را بيابند. شبطان از شقاوت یک چنین نقشی دارد در هستی. برای 
خودش هرچه باشد آخرش برای موّمنان خیر است. در تجربه اینجانب نیز کسی 
را که به عنوان استاد همان شخص, گاهگاهی در عالم رویا می‌دیدم بار آخر به 
من فرمود آن شخص استادی برایش بلا شده! خودش را فریب داده که استاد 
معنوی است و این توهم را به افراد بسیاری هم منتقل کرده! به من گفت از 
اینها فاصه بگیر و خودت را نجات بده! البته چون این مکاشفات هیچ یک 
حجت نیست. چند روز بعد توشلی به آمام رضا (ع) کردم و تکلیف خواستم؛ 
قشم عورشمان وا رسای هو عی ود کسان 
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سامری کرد. فهمیدم طلسم شکسته و دوران تجربه با آن شخص برای خیلی‌ها 
به سرآمده. از او فاصله گرفتم و اتفاقاً افراد بسیاری هم آن شخص را رها کردند. 
فهمیدم از بالا چنین تقدیری آمده و کس را یارای مقابله با آن نیست. البته 
ممنون او هستم که با خوبی‌ها و بدی‌هابی که از او آموختم بخشی از راهم را 
شناختم و هميشه او را در عداد برخی دیگر دعا میکنم و آمرزش میخواهم. 
رساله‌ای در بیان شرایط استادی و بیان خصوصیات استادنماها 

امروزه اقبال مردم به معنویت و عرفان زیاد شده؛ اما به همان نسبت که تشنگی 
هست. آب پاکیزه نیست. لذا عذه‌ای تاجر سراب شده‌اند. خلق را بدنبال خود به 
وعدهٌ سیراب کردن میکشانند و عاقبت در بیابان هلاک میکنند. در گذشته 
آمروزه به سعی مرحوم علامه طباطبایی ر ضوان‌الله‌تعالی علیه و دیگر شاگردان 
شساگردان اين بزرگواران ادعای معرفت خریدار دارد و مو جب زیادی مرید و 
حشمت میگردد. مذعیء آوازه‌اش بلند 9 اموال بسویش سرازیر میگردد. از شیر 
و پشم مریدان ارتزاق میکند و به پز ایشان روزگار میگذراند. لذاست که مذعی 
هم زیاد شده. اکثر مذعیان هم یا وابسته به عرفان‌های نوظهور و «نودرویشی» 
و واجد روشی غیر از طریقه عالمانِ ریانی شیعه‌اند پا بظاهر عالم‌اند اما شیطنت 
در ایشان میان‌دار است و در ظاهر به خدا و در باطن به خود میخوانند. این از 
حوادث واقعه است که امروز پیش آمده و این حقیر چون راوی احادیث اهل‌بیت 
مکلفم علمم را آشکار سازم. حضرت ححخت عجل‌الله‌تعالی‌فرجه در یکی از 
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آخرین توقیعات خویش فرموده: اما در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع 
کنید که ایشان حجّت ما بر شمایند و ما حخت خدا بر ايشانيم. 

لذا لازم است شرایط استاد واقعی, آنکه میتواند انسان را از راه مستقیم سلوک 
دهد و به کمال برساند گفته شود تا مذعیان با آن سنجیده شوند. تا گوهر از 
خرف شناخته شود و خلق از حیرت به‌درآیند و عمر تبه نسازند: 

نخستین شرط استادی» صخت مشرب فکری است. استاد واقعی کسی است 
که بر مبنای تعالیم رسول اکرم صلی‌الهعلیه‌وآله و مه هدی علیهالسلام و 
مبتنی بر معارف الهی آنها رشد و نمو کرده باشد. کسی که قرآن را نمیشنا سد و 
نمی‌تواند آنرا بخواند. کسی که به سیرهٌُ رسول خدا ص و ائمه هدی علیه‌السلام 
آشراف ندارد. چطور میخواهد استاد معنوی باشد؟ به کجا میخواهد ببرد؟ کسی 
که راه | نمیشناسد چطور میتواند راهب باشد؟ مرحوم سیدعلی‌قاضی رضوان ال 
در نامه‌ای صراحتا نوشته‌اند: «با دراويش و صوفیه کاری نداریم. راه ما از آنها 
جداست. ما بر مبنای مشرب اهل‌بیت علیه‌السلام سلوک میکنیم». پس 
نخستین قدم» شناخت مشرب فکری مذعی استادی است. 

مشرب فکری او را از چند چیز میتوان فهمید: 

نخست استاد او. معمولا هرکس رنگ استاد خود را گرفته. مانند او میشود. 
نخ ست باید پر سید | ستاد ایشان کیست؟ شاید مذعی هنوز شناخته ذشده و 
میتواند مشرب فکری خویش را مخفی کند. اما استاد او چون مدّت بیشتری 
زیسته. خط و ربطلش معلوم است. 

از دیگر مواردی که میشود از آنه به مرب فکری کسی پی برد. شاگردان 
اویند. کسی که تربیت‌شده‌های قدیمی او در میان مومنین و متقین جای ندارند 
و مقیدبه شریعت نیستنده چطور ممکن است سلوگ خودش شرعی باشد؟ 
شاگردان مرحوم قاضی رضوان‌الله مانند مرحوم علامه طباطبایی رضوان‌الله و 
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مرحوم بهجت رضوان‌الله. بهترین معّف ایشان‌اند و شاگردان بسیار مرحوم 
طباطبایی رضوان‌الله بهترین معرف ایشان‌اند. شاگردان هرکسی عمق وجودی 
او را نشان میدهند. پس اگر کسی مذعی معرفت بود باید دید به گرد او چه 
کسانی حلقه زده‌اند. 

قدم دیگر در فهم مشرب کسی سخنان اوست. وقتی افکار التقاطی از 
فان اش وروی کی ارات ریات تفای اه انیس اک وه ارت 
وقتی ادبیات او مشحون از اصطلاحات عرفانهای غیر شرعی بود. معلوم است 
کف متضاومه فکری اوه حول همان مخورها خورهیزند. لذا افظار اش به باسیو 
چنین کسی سلوکش مشل مرحوم آفای بهجت یا علامه طباطبایی 
رضوان اللهعلیه و منطبق با سلوک اثمه اطهار علیهم السللام باشد. اگر این را 
وانناخيم ز آن را گرضیی بذانم کدرهاییان کروهانمن صایت را زوس ردامضاند: 
بانیم مامزمانن خود عجل‌الهتعلیفرجهالشریف را گم کرده‌يم. 

کوش صاخ بکرنگی اس دم اند همان که هت وش راشای 
نباید مخفی کاری کند. اگر کسی درویش است باید درویش با شد و به درویشی 
خود افتخار کند. اگر در همان درویشی خود صادق باشد بهتر است تا اینکه 
برای جذب مذهبیون, درویشی خود را در بدو آمر نهان کند و با يشان نفاق 
کند. اگر شریعت را قبول ندارد شسجاعت گفتنش را داشته باشد نه اینکه 
بخواهد جلوی شاگردان مذهبی‌اش حفظ ظاهر کند و در نهان طور دیگری 
باشد. اگر هست و نمیگوید. دلیلش حرص اوست به جذب مرید. این حرص 
بدترین صفت است. به فرموده قرآن مانع فلاح انسان است. 

سومین شرط استادی, سوک شرعی استء کسی که ساوکش بر مبنای 
طریقت بی شریعت است. هیکل نفس آقاره است. سلوک شرعی یعنی قدم به 
قدم ب طبق شرع عمل کردن. اگر مجتهد است برای خودش مجتهد است, 
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مریدان را باید به تقلید از اعلم رجوع دهد و اگر مقلد است خودش هم باید تقلید 
کند. اولین چیزی که استادان طریقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان له علیه 
از شاگردان میخوا ستند این بود که بروند مرجعی تعیین کنند و از او تقلید کنند. 
کسی که بجای اين کار میگویدبه نظر من فلان حکم صحیح نیست و فلان 
خک دشیم ابست» با خداع تا کرده ار روم جوا تعکر صادر مکند و شیور 
حاکم طریقت و شریعت و ول مریدان میداند. آیا لیاقت استادی دارد؟ مسلم 
امخت که خش کی ققظ ی آم بط طاه و شاد مریدان اهر فرع 
تکام اضشالا فان هفرعت به مات کاها یوق مس از 
مدّعیان جاهل محرض از شریعت در گذشته و حال بسیار بوده‌اند. 

چهارمین شرط استادی, ارتزاق نکردن از مریدان و به مال ایشان چشم نداشتن 
است. البته مذعیان معنویت به ظاهر مذعی خدمت و دستگیری و سفره 
داری‌اند. اما وقتی در کار ابشان دقیق میشوی میبینی سمتی از مال مریدان 
را به عناوین مختلف ظاهراً با منت و باطناً با شسوق, به نام عشریه با هر نام 
دیگری(چون دعوا بر سر اسم نیست). قبول میکنند. به ظاهر می‌بینی که 
بخشی از مال را خرج دیگران کرده‌اند اما وقتی دقیق میشوی میبینی مال 
صرف جذب مریدان جدید یا نگهداشتن مریدان سابق شده است؛ اهل دنا 
فهمیده‌اند که ارزش یک مرید بیش از چند پارچه آبادی است. اين رویه کجا در 
روش آنبیاء و اولیاء و عرفای واقعی مثل مرحوم سید علی قاضی رضوان‌الله‌علیه 
دیده میشده؟ استادنماها در واقع خدمات خود را میفروشند. گرچه این فروش 
گاهی مستقیم نیست و غیرمستقیم و از طریق طلب کردن اطاعت و هزینه 
کرفت در نها کهان و مر فان ات هو مگ 

عم قرط شاخ با کی آوخن رتیه شاید عت کی اه فرفات و 
خوارق عادات. عارفان وارسته در کتابهایشان لفظ «حیض‌الرجال» اطلاق 
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کرده‌اند. کسی که ریاضتی کشیده تا خارق عادتی نشان دهد. در واقع 
شعبده‌بازی است که میخواهد چشم‌بندی‌اش را دلیل حقانیّت او بدانید. توجه 
بغرمایید که این قدرتها اکثرً چشم‌بندی است» یعنی هیچ‌چیز غیرفیزیکی در آن 
نیست. در موارد نادری چشم‌بندی نبوده و نا شی از تمرکز ذهن است. تنها بعد 
متافیزیکی قدرتهای اين افراد تمرکز ذهن آنهاست. این کار از همه ساخته 
است. هرکس با ریاضت کشیدن و کانون دادن توجهش میتواند کاری انجام 
دهد. البته فقط و فقط کاری را میتواند انجام دهد که برایش تمرین کرده باشد 
نه کاری دیگر راء و معمولاً قدرت در حد همین شعبده‌هاست نه بیشتر. اکثراً هم 
در خارج اتفاقی نميافتد و فقط با هیپنوتیزم و تلقین در فهم مخاطب تصرف 
میکنند تا آو چیزی ببینند.برای همین همیشه قادر به این کار نیستند و طرف 
را روز و ساعت خاصی به خانه دعوت میکنند و ضمن صحبت با اوء او را 
هویم میکتاه سس کمایش را باتش اخرا مک فنون این کار کاب 
روشن است و در کتب مربوطه نوشته شده. در هر حال» سخن ما اینجاست که 
ریاضت کشیدن و کانون دادن ذهن و ابراز قدرت برای جذب مردم» نشانة 
نادرستی راه آن فرد است. کسی هم که بخاطر این چیزها جذب کسی شود 
معمولا جاهل و احمق است. جاهل است چون ار با معرف الهییه یعنی قرآن و 
احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام آشنا بود میدید که این کار. کار امثال سامری و 
ساحران و کاهنان است. و احمق است چون نمیفهمد این قدرتها کار ذهن 
انسان است و معمولاً کار آدم‌های تهذیب نکرده است و دلیل بر درستی راه و 
مشورتهای آن طرف نیست؛ بلکه به عکس, دلیل این است که از چنین کسی 
باید فا صله گرفت. اگر هم کرامتی از کسی از اولیاء خدا ظاهر شده از د ستش 
در رفته و علی‌رغم سعی بسیار در کتمان بعد از مرگ فاش شده و بیشتر در 
جهت حل مشکلات بوده نه قدرت‌نمایی. چون دلیل در ستی راه کسی قدرتش 
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نیست بلکه صحت اقوال و مطابقت افعال با اقوال درست اوست. ملاک 
صحتِ فعل نیز کتاب خدا و مطابقت با سیر رسول خدا صلی‌الله‌علیه وله و 
ائمه هدی علیهم‌السلام است. سيره ایشان نیز کاملاً روشن است. امام صادق 
علیه‌السلام میفرماید: «حذر کنید از کسی که از مخیبات خبر میدهد اما از 
حلال و حرام کتاب خدا بی‌خبر است». پس اگر کسی قدرتی نشان داد تا بگوید 
چون من میتوانم(فی‌المثل) با چشم بسته راه بروم. پس حرفهايم هم درست 
است و باید به حرفهايم گوش کنید. باید به او گفت اتفاقاً کسی که قدرنی 
می‌نمایاند تا اطاعت مردم را طلب کند. شیطان است و سامری. مضاف بر اینکه 
خیلی از این کارهای کمال انسان نیست. خیلی از این چشمه‌ها کمالات حیوانی 
کلاغ است که از سویدای دلها مطلع است. گربه است که وقتی میخوابد از 
اطرافش خبر دارد. سنگ‌پشت است که میتواند چند اربعین تست بنشیند و 
چیزی نخورد. کمال آدم چیز دیگری است. آدم باید مطیع انبیاء باشد و در اثر 
تقوی به دو ستی <ضرت حق برسد. کمال انسان عبادت تشریعی است که در 
عالم تکوین بی‌بدیل است. 

ششمین شرط استادی» صدق است. صدق یعنی از دروغ در معرفی خویش 
برحذر باشد. اگر مجتهد نیست خود را مجتهد معرفی نکند. اگر دکتر نیست 
خود را دکتر معرفی نکند. بدروغ خود را به این و آن منتسب نکند و این و آن را 
مرید خود معرفی نکند. برای خود سابقه جعل نکند. برای خود اسانید خیالی 
خودش منسسولب نکند. گر فقیر انست شود را فروشمتد معرفی تکندتا ایراز 
مناعت طبع کند. اگر ثروتمند شده خودش را فقیر جا نزند. خلاصه همان باشد 


که هست. 
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اگر از کسی یک دروغ شنیدید آن شخص لایق معا شرت و دو ستی نیست چه 
رسد به استادی. دروغهایی که از مذعیان استادی شنیده میشود بیشتر غلو 
راجع به خودشان یا شاگردانشان است. دروغها معمولا در جهت ساخت فضای 
معنوی خاضی است که در آنها استاد دائم دم از اشراف و قدرت خود میزند تا 
سلطه خویش را بر مریدان مستحکم سازد. دا ستانها همه یک مطلب را تکرار 
از او بریده‌اند. و تذکُرات مکزر به قدرت و علم استاد. همه این صه‌ها یک چیز 
را دنبال میکنند هیپنوتیزم مریدان و فزون شدن شمار ایشان. 

هفتمین شرط استادی» مشغول نکردن شاگردان به اباطیل و علوم بی‌فایده 
است. استاد باید شاگردان را به کتاب و سّت ارجاع دهد و خودش معلّم کتاب 
و سنّت باشد. مشغول کردن انسانها به طالع‌بینی و جفر و رمل و چهره‌شناسی و 
ها له‌بینی و هیپنوتیزم و کف‌بینی و تعبیر خواب و علوم غریبه و عالم اجنه. 
دردی از کسی دوا نمیکند و کسی را به سعادت نمی‌رساند. اندکی هیجان ایجاد 
میکند اما چون لغو | ست مانع علم صحیح الهی میشود و برکتِ عمر و وقت را 
میبیرد و جز خرا فات نصیب آدم نمیکند. این علوم چون بر ظنْ و گمان و 
تمه بنا شاه بیشت او آنکه علم‌باشه علمواره ات مق علم اسست وفر 
فافش ها ای انیا ساهامت دای مرت امه مات او نا اه 
این علوم بشدت نهی شده و توجه به آنها را بطلان عمر دانسته که نتیجه‌ای از 
آنها حاصل نمیشود جز ظلمت و کدورت. جالب است که اکثر کسانی که مدعی 
این علوم هستند خودشان هم اطلاع درستی از این علوم ندارند. معمولا 
میگویند فقط این دو کلمه‌اش را میگویم. بقیه‌اش پیش من است. اگر 
میخواهی بقیهاش را بهتو ید بدهم باید سالها شاگردی مرا کنی. در واقع این 
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ترفندی است برای سواری گرفتن از کسانی که شپوت علوم غریبه بر آنها 
مستولی است و توفیق علوم الهی را ندارند. 

هشتمین شرط استادی» داشتن شاگرد بارز است. ببینیم در این سالها که 
مذعی استادی است کسی را توانسته تربیت کند؟ بگوییم شاگردان قدیمی شما 
کجا هستند؟ این مهم است چون ما هم آخرش مثل همان‌ها خواهیم شد. اگر 
آنها را نمی‌پسنديم. زاين مذعی باید فاصله بگيريم. کسی که قاد به تربیت 
کسی نبوده و هرکه دور او بوده نه از حیث علم نه از حیث تقوی بجایی نرسیده 
و بوی خدا نمیدهد و بیشتر بوی مریدی میدهد. آیا میتواند استاد معنوی باشد؟ 
وقتی سیستمی بر دروغ بنا شد بالاخره در طول زمان, آنها که بصیرت بیشتری 
دارند میفهمند و با آن به مقابله بر میخیزند یا از آن اعتزال میکنند و میروند. 
اینکه شاگردی بعد از چند سال يقهٌ استاد را بگیرد. کفارة دروغهایی است که 
استاد در این سالها به او گفته. کفارة وعده‌هایی که داده؛ سوء استفاده‌هایی که 
از او کرده؛ قصّه هایی که بافته؛ خرجهایی که از جیب و آبروی او کرده. 
شخصیت افسانه‌ای که از خود در ذهن شاگردش ساخته و در نهایت شاگرد 
فهمیده همه و همه دروغ بوده و فقط فنون استادی بوده تا در بهترین توجیه. 
شاگرد به دستورات استاد تن در دهد و در بدترین توجیه. خوب سواری دهد. 

و سوی دیگر این طیف. وجود افرادی است که مذّعی استادی را به درجه 
خدایی رسانده و می‌پرستند و معصوم تلقی میکنند و به اصطلاح مرید او 
هستند. وجود مرید هم دلیل خرسواری استادنماست. در حول هیچ یک از 
اولیاء بر حق الهی چیزی بنام مرید که استاد را صد در صد قبول داشته و 
اطاعت محض از | ستاد کند نمي‌بينيم. اگر دیدیم دلیل نادر ستی | ستاد است. 
استادان برحق شاگردان محقق و زبده و برحق دارند که همواره در عین احترام؛ 
ناقد استادند. مگر استاد معصوم است؟ نظریه اطاعت از استاد. میراث دراویش 
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و جاهلان صوفیه است. اگر برگرد کسی بساط مربدی دیدید از او فاصله بگیرید 
که دیر یا زود خودتان همان‌طور خواهید شد. 

نهمین شرط استادی, عدم دخالت در زندگی و آمور شخصی و خصوصی 
شاگردان است. اگر با کسی برخورد کردید که در هر سوراخ زندگی شما انگشت 
رش ای ها ی هس 
کاشته از او فاصاه گیرون: چون عاقیت این امر کی انس رسوان ها 
مان غیت 4 ونم هی ی از امد کی وی ادن و 
مسائل قضی ایشا دخالت فمر کرو و تصای ون دسته العیل هایشان تفع 
به مواردی بود که شرع انور در آنها نظر داشت. جابی ندیدم که معصومین 
علیهم‌السلام راجم به مسائل اقتصادی کسی نظر دهند. از ٍیامبر 
فا رای هک بو ی ان تا رای که مر نو 
«آنتم آعلم بدنیاکم» یعنی امور دنیایی خود را خودتان بهتر میفهمید. به عبارتی 
نهی میکرد که از او چنین سوالاتی بپرسند. اینکه کسی در جزئیات زندگی 
کت شالت کف یش روخیه مب اه حوی ارس )انم ویس مهو 
ساطه‌جو باید دور شد. حتی اگر یک مشکل از زندگی آدم حل کند چندین 
م شکل بوجود میاورد. آدم را وابستهُ خودش میکند و عاقبت وقتی خرابی به بار 
آوزد. از ادم دور میشود و ادم را مقصّر میداند و کاسه‌کوزه را سر خود ادم 
می‌شکند. استاد بصیر حتی اگر از او مشورت بخواهند. در خیلی موارد ورود 
تکنا ات که و لکد هراس تاره خریهن اهاط ارام ماه 
زک خی که کر ی همان ناه اه کی 
حتی اگر خوش‌نیت باشد آنقدر احمق است که لایق ارشاد نیست. به مجرد 
ارتباط گرفتن با چنین کسی پنجه‌های سلطه‌جویی اش را در جان و تن شما فرو 
میکند و شما را سالها بدنبال خود میکشد. ادم به مرور میبیند که به عبد او بدل 
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شده که هرچه او آمر و نهی میکند با طیب و رغبت انجام میدهد. انجام میدهد 
تا استاد تأییدش کند. اعتیاد به تأیید استاد. شرک محض است و آدم را از خدا 
باز میدارد. چنین استادانی از توجه دیگران تغذیه میکنند. هرکار میکنند تا از 
مدار توجه خارج ذشوند و دور شان خلوت ذشود. و چه بد متاعی است این متاع 
برای آخرت انسان! برای کسانی هم که بندهُ بشری مثل خود شده‌اند 
خو شبختی منصور نیست. آنهایی که سالها از چنین کسی اطاعت کرده‌اند. به 
امر او ازدواج کرده. به امر او طلاق داده‌اند. جابی که او خواسته کار کرده‌اند. 
جایی که گفته پول داده‌اند. با کسانی که او خواسته معاشرت کرده‌اند. 
بچه‌هایشان را آنطور که او خواسته تربیت کرده‌انده و غیره و غیره؛ آخرش به 
هیچ‌چیز نرسیده‌اند. جز نوکری و بندگی او در تمام عمر. 

انبیاء کی آمده بودند مردم را بنده و بردهٌ خود کنند!؟ هدف بعث رسل طبق 
فرمودة قرآن این است که «جز به حرف خدا گوش نکنیم و بای او شریک قائل 
نشویم و بعضی بعضی را ارباب نگیریم». در جای دیگر حتی تعبّد به انبیاء و 
ملائکه کفر دانسته شده(آل عمران. ۸۰) و در جای دیگر مردم را بدلیل اينکه 
احبار و رهبان خویش را (همین استادنماها یا حتی استادان واقعی را) ارباب 
گرفتند توبیخ میکند(توبه. ۳۱) که بگفته امام صادق علیه‌السللام هرچه گفتند 
اطاعت کردند. 

دهمین شرط استادی, دعوت به آخرت است. اگر | ستادنمایی مدّعی شد که 
من شما را ثروتمند میکنم» خودتان قیاس کنید که تعالیم اين | ستادنما چقدر با 
تعالیم قرآن زاویه دارد!!! قرآن سراسر دعوت به نخواستن دنیا و خواستن آخرت 
است. اگر کسی پیدا شود بگوید بیایید پیش من تا ثروت‌مندتان کنم. این ادم آیا 
قابل تبعیّت است؟ البته دعوت به کار و تلاش مرضی اسللام است اما دعوت به 
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اما یقینا اسلامی تست وحالباست که اضالادر قدرت کسی طم تنس ت که 
کتسیی را هتشک کسانی کهشستر با خیم اشستادانی بودهاند معیولا 
دریوزه‌تر اند. دلیلش نکبت شرک است. آنها که عاقل‌اند بعد از مدتی میفهمند 
که این کلاة پشم ندارد؛ لذا میروند. اما آنها که اراده و قدرت و استقلال کافی 
ندارند و شخصیتی وابسته دارند. میمانند و استثمار میشوند. اگر هم از هر صد 
تاه دو تا وضعش بهتر شود. ربطی به بودنش با اين فرد ندارد و طبق سرانه 
جمعیت» طبیعی است که طی ده سال. از هر صد نفر دو نفرشان وضعش بهتر 
شود. آدمها بطور طبیعی درس میخوانند. لیسانس يا دکتری میگیرند. شغل پیدا 
میکنندء ازدواج میکنند, بچه میاورند. سفر میروند... استادنما همه اینها را با 
بودن تحت حمایتِ ملوکانة خود تفسیر میکند: که اگر من نبودم و تو شاگرد من 
نبودی چنین نميشد. 

تکیل کش شتطان شله و کمان میکند ول خدانت وها هم کهعسم اوییمه دز 
پی‌اش روانیم! امثال این استادنماها در تاریخ بسیارند. فی‌المقل تاریخ غُللات را 
ماه تقومانین حالن اس گف ریش اما یشان دادن خزهای عفاا 
باور به شاگردان و گفتن داستانهای محیّرالعقول و در نهایت تصرف ذهن ایشان 
بوده است. مشتری هم زیاد داشته‌اند. تنها مواردی که ائمه اطهار علیهم السلام 
آشکارا کسانی را لعن کرده‌اند امثال این موارد بوده است. 

یازدهمین شرط استادی» حفظ الغیب است. یعنی غیبت افراد را نکند. به آنها 
تهمت نزند. اصللا راجع به دیگران جز خوبی نگوید. از وا ضح‌ترین خصو صیات 
| ستادنماهاء بی‌پروابی آنها در سلاخی کردن ادمپا ست. به هرکس بتوانند بد و 
بیراه میگویند 

آنکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد. لاجرم عیب تو پیش دگران خواهد برد. 
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اگر دیدید کسی ورد صحبتش آدمها هستند از او فاصله بگیرید که خیری در او 
نیست. کسی که غیبت میکند. تهمت هم میزند. دروغ هم میگوید. غل هم 
میکند. کسی که در زبان بی‌پروا و دریده بود. هزاران گناه از همین زبانش در 
میاأید. 

دوازدهمین شرط | ستادی. احترام به شاگرد است. کسی که شاگردش را له 
فیکند وا درخ دیگران تم میکنقیا الشاش ره شا ناه است: این 
صفت فرعون است که قومش را استخفاف میکرد تا اطاعتش کنند. از چنین 
کسی فاصله بگیرید. از کسی اگر ذژه‌ای کملطفی دیدید. بدانید از سيرةٌ رسول 
خدا صلی‌الله‌علیه و آله بی‌بهره است. 

چنین کسی دوستی را نسزد. چه رسد به استادی. 

سیزدهمین شرط استادی آزادی از شاگرد است. استادی که به شاگرد وابسته 
است و از رفتن شاگردان واهمه دارد و بودن شاگردان دلشادش میکند. استاد 
رهایی نیست. استاد تعلقات است. چنین کسی چطور میخواهد به شما رهایی 
شامم:۱؟ خالب ات که این افراه متمول دام به زیان میاوری که بشما 
هه ها پا ی اه رن ای یک دمص اقات ارد 
گفته باشد که: هرکس چیزی را زیاد گفت» شک کنید که کمتر در او هست. 
اگر واقعاً چنین بود نیازی به گفتن نداشت. استادنما چون از خدا خالی است 
میخواهد با جمع کردن مربد جای خالی‌اش را جبران کند. معمولاً کسانی که 
در راه معنویت به جایی نر سبده‌اند به | ستادنما بدل می‌شوند و انهایی هم شکار 
آنها میشوند که در راه معنویت صادق نیستند یعنی خدا را نمیخواهند با 
میخواهند اما تصور واضحی از خدا ندارند. دسته اول گرفتار میشوند و دسته 
دوم را خدا نجات میدهد. اگر کسی مذعی استادی بود ولی وقتی مربدی از او 
جدا شد جلز و ولز کرد و به خود پیچید. بدانید او راه است و اصللا راهی را طی 
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نکرده. اگر حرص میزد که کسی را شاگرد خود کند وبا ذکرگفتن برای او با 
ترتیب آشنایی یا وا سطه ترا شیدن بدنبال کسی بود. بدانید خیلی بی‌چیز است. 
اگر یا از شاگرد تعریف میکرد و دائم شاگرد را تشویق میکرد و دم گوشی به او 
میگفت: بعد از مدتها من تو را پیدا کرده‌ام و تو جانشین منی. بدانید که کاسه‌ای 
زیر نیم کاسه است و قصدش خر کردن شاگرد و نگه داشتن اوست. البته. البته 
از فنون خرسواری این است که اولش که کسی پیش آنهامیید. او | تحویل 
نم‌گیرند وبا سردی میگویند چه میخواهی؟ دنبال چی هستی؟ این نپذیرفتن, 
آتش حرص شخص را تیز تر میکند و پیشتر مایل به استادنما مشود و پیشتر 
تشنه ميشود و این مقدمه سرسپردگی او میشود. درست مثل زنی که با نازکردن» 
آتش نیاز را در مرد فزون میکند. اين رفتار کجا و رفتار رسول اکرم 
صلی‌الله‌علیه و اله کجا؟ 

چهاردهمین شرط استادی استغناست. استاد واقعی بدلیل نور و سروری که در 
دل دارد برایش فرق نمیکند که چه کس‌انی قبولش دارند و چه کس‌انی با او 
د شمن‌اند. | ستاد واقعی هویتش از خدا ست و با خدا ست. | ستادنما هویتش از 
ببرون است. اعتبارش را از افراد میگیرد. من آنم که فلانی مرید من است. من 
آنم که فلانی مرا قبول دارد. من آنم که فلان کتاب را نوشته‌ام. من آنم که 
فلان تعداد دور من هستند. اینها را از کسی اگر شنیدید بدانید خیلی بچه است. 
خود تان بهتر از او میتوانید راه خدا را برو بد. فکر نکذید که شما برای او 
مهم هستید. شما فقط یک مهره هستید در وبترین او تا به دیگران بگوید ببینید 
فلانی هم مرا قبول دارد؛ تا دیگران را هم مرید کند! قصد دارد القاء کند: لابد 
من چیزی دارم که آنها دور من هستند. این صفت همراه است با تعریف و 
تمجید از مریدها. آنقدر از مریدها تعریف میکند تا باشند و بمانند و در تابلوی او 


سا وکنامه ۱ 


یک حرف باشند تا مریدهای دیگر جذب شوند. هرکس که دیدید با شما نمایش 
میدهد. از او فرار کنید چون خودش را دوست دارند نه شما را. 

پانزدهمین شرط استادی اندوختة معنوی شاگرد است. ببنید مدتی که با 
ایشان بوده‌اید تقوای شما بپیشتر شده است يا خیر؟ ملاک درستی راه تقوی 
اش ان ال ها ور فان بای مه یی با موی شا 
وتو رات مه و و اتف هه ارت تسیر وف 
تا نشب یات ام شاد ی شا زونه افیا ده که 
پا به بیضی دعوت میکند و بعضی رآ مهم نمیداند. وقتی میگویید من توفیق 
قاشت نتز خ رای انشا شاف فان مگیید کرام ند نی رات 
نیست؟! درست است که هر مذعی معنویتی» نسخه و دستورالعملی میدهد. اما 
اه یه ما فران ات پا غیرد بش همه و فاد من دنه از 
هم همان‌ها را مههم میداند یا طبق سلیقه خودش یکسری کارها را مهم‌تر تصوّر 
کرده و از یکسری غافل شده؟ اگر اینطور باشد. آدم رشد نمیکند و وقتش تلف 
تیوه کی که ای رو وا ات ام اه خی زاره 
عمل میکند به جایی رسیده؟ ار اینطور فکر میکنیم پس ما مه علیهمالسلام 
را قبول نداریم. آدم وقتی با کسی آشنا میشود و روشهای نوبی در زندگی شروع 
میکند. خودبخود آنرژی و نیروبی در او مياید. اين طبیعی اسست؛ اما اگر راه و 
روش آن فرد درست نباشد بعد از گذشت مدتی, آن انرژی که حاصل تلقین 
است فروکش میکند و چون راه مطابق روش قرآن نبوده و رشد حقیقی حا صل 
نشده» چیزی عاید فرد نمیشود جز وابستگی و اعتیاد به ان استادنما. کسی که 
از راه درست سلوک کند به نور و سرور میرسد. درست مثل جوجه‌ای که درست 
پرورش يافته با شد. خودش میتواند پرواز کند و مسیرش را ادامه دهد. اما کسی 
که راهش غلط باشد چیزی عایدش نمیشود و حرکتی نمیکند و جنین باقی 
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میماند و باید از همان کس که مانع رشد او بوده ارتزاق کند و وبال او باشد. این 
نکته مهمی در سلوک است. 

شانزدهمین شرط استادی, دوری از اوهام است. فرقه باطنیه | سماعیلیه یک 
عم خیالیبنامعالم حشاشین برای مریدهای خویش میساختند و دائم این 
عالم را در خیال ایشان پرورش میدادند. مریدها تمام عشقشان الحاق به آن 
عالم و گشت و گذار در آن عالم بود. تلقین آنقدر شدید میشد که مکاشفات 
عالم چرخیده به آن عالم خیالی پر و بال میداد. و اینها هیچ نبود جز خیالات 
میگردد. استادنماها معمولا یک عالم عجیب و غر یب برای مر یدان خلق 
فیکتیه درزتت سا پذاستتان انش دراترشن عشایی: لا سض دراوش 
چنین سناریویی درست کرده میگوید من پیش فلان کس شاگردی کردهام و 
کلی عجائب و خرق عادات به استادش نسبت میدهد؛ بعد میگوید من فلان 
ریاضتها را کشیدام و چنداربعین ب‌آنکه چیزی بخورم با بیاشامم و بخوايم 
ذکر هو میگفتم و حالا نفسم مرده است؛ بعد میگویند حالا هم یک سری 
موجودات غیبی در تسخیر دارم؛ بعد ابراز میکند میتوانم شما را به عوالم بالا 
مذعی است که دائم به عالم بالا میرود و خدمت استاد خود میرسد و آمار 
شساگردان را از او میگیرد؛ در واقع از این شخص خیالی که هیچ‌کس به او 
دسترسی ندارد و به همین دلیل نقدنایذیر است. استفاده میکنند برای بیان 
نظرات خودش؛ درجات خیالی برای سلوک اختراع میکند و مثل ارتش به 
هریک از مرید ها درجه‌ای مید هد مثلا به یک نفر میگوید تو در درجه اول 


سلوک هستی, به یک نفر میگوید تو در درجه دوم هستی و کم کم اینها را بر 
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رتیت زارت مک کیک فرایی دراک انا تاه شتا ها یف 
میخوا هد چیزی بگوید از قول آن استاد خیالی میگویند. مثلا به یک مرید 
میگویند استاد را در عالم بالا ملاقات کردم و گفت به فلانی بگو فلان کار را 
ی که هل اتکی نک ماه و 
خطاست آن کار را انجام میدهند و کاملا رام ایشان هستند. اگر هم کسی 
بخواهد از ایشان جدا شود با همان عالم خیالی تهدید میکنند که موکلهایم را به 
سراغت میفر ستم و پدرت را درمیاورم. و از این قیبل خزعبلات که هیچ نیست 
جزیک دنیای خیالی که ساخته و پرداخته ذهن استاد است و به یک عده 
زود باور تلقین کرده است و آنها را رام خود کرده است. اینها شگرد های 
تاه ماش وفرویشی ات کف هم انیا بر ماد مکی افیا 
همه و همه خودشان دلیل بر بطلان راه طرف و صناعی بودن سلوک درویشی 
او و خلاف راه رسول خدا صلی الله‌علیه وله میباشند. 

فرظ ا رک دوس فاشادن ماد سوه یه رح 
گزاره‌های دین عمداً مجهول مانده و مخفی شده است. اگر کسی آمد و مدّعی 
لو تن این آمور برد بای ره ور جوم دزی و عجرم مردم 7و 
خودش. مثلا شب قدر به تعبیر اهل بیت علیهم‌السلام عمدا میان چند شب 
مخفی شده. اگر کسی آمد و مخفیانه و درگو شی به شما گفت شب قدر فلان 
تک اسان گرا اش فا ماس رون ی تال ند 
شنت که خودشن | ماش ده کی خصررت وهرا سم لاتغایها معفی شزه 
اگر 5سی آمد و درگو شی به شما گفت قبر ایشان فلان جا ست. بدانید کذآب 
است. زمان مرگ هرکس مخفی است. اگر آمد و در گوشی گفت فلان وقت 
میمش هرق او شک کی | کر کی از سمش کت این با 
فلان اتفاق میافتد در روایات ائمه اطهار علیهم‌السلام هست که تکذییش 
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کنید. اگر از آيندةٌ شما خبر داد در روایات ائمه علیهم‌السلام هست که تکذیبش 
کنید. اگر رفت حرم امام رضا علیه‌السلام فی‌المثل گفت قبر اینجا زیر قبّه 
نیست آنجا زیر ان ستون است. بدانید یک شیشه خورده‌ای دارد و دنبال 
مسور کردن شما با گفتن چیزهای عجیب و درگوشی است که فقط و فقط به 
تو گفتم و بس! اگر از نزد خودش یک نمازی اختراع کرد که در روایات نیسست 
دنید کارش بو دارد. آگریک دعایی خاض اختراع کرد و یا کاری خاض یا یک 
عبادت خاض, بخاطربیاورید که پیامبر ص یال عله‌آله فرموده: هر بدعتی 
دقن امس تن )گر آمت ویزا عرش سل معضوشیح هار انش لام زک 
روزهای خاصی از سال را جعل کرد و گفت این روزها و شبها خاض من و استاد 
من و ساسلةٌ ماست خوا سته برای خودش دین درست کند و بی شک مدّعی 
اک کی ی بط ها( رود کی لسن یتلام 
میکنم و خدابه من میگوید چه کن!. ادعای بزرگی کرده و خداوند رسوایش 
خوا هد کرد. هرکس هر قدمی جلوتر از معصومین علیهم‌السلام بردارد از 
یت اک تکیدا مان انم ات کف مخ سل در یرای تیان 
علهم لسلام را رنمیتاد. 

هیتهسین شزط اسان ساافت شقن اه آگر کش بدا شد کمای زد 
کشور ایران را من حفظ میکنم. زلزله را من رفع میکنم. فلان کس خواسته 
رئیس جمهور شود من نگذاشتم, فلان چیزی که فلان منبری مشهور گفت 
من توی دهنش گذاشتم, فلان کس را من باطناً رویش کار میکنم. یا مذعی 
وه اه ارف ی با تفای سرام انم بای هید 
فلان عدد را دیدید بدانید آنچیز مال من است يا ذیل عنایات باطنی من واقع 
است و فیضش از من است. باید در سلامت عقلش شک کرد و از او گریخت. 
این روش, روشی جدیدی نیست و در میان دروايش شایع است و در واقع نوعی 
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شرطی سازی شاگرد است که دائم به یاد ا ستادش با شد تا سلطه | ستاد بر او 
حفظ شود. چون سلطه افرادی که باقوای ذهنی کار میکنند فقط تا وقتی است 
که آدم به آنها فکر میکند. 

خودش بود و تعریف از خودش و نمایاندن خودش, چنین کسی به شیطان 
شبیه‌تر است تا ول خدا. البته در ظاهر همه مدّعیان معرفت و معنویت تظاهر 
که دیگران خلاف میل آذها رفتار میکذند يا آذنها را ذقد میکذند یا به آنها 
کم‌توجهی میکنند آشکار میشود و آن اژدهای خفته را میشود دید. آن ازدهایی 
ریاضت طی طریق کرده‌اند خیلی بیشتر مستعد شعله‌ور شدن نفسانیّت‌اند. البته 
من عده‌ای را هم دیده‌ام که در بدو امر نفسانیّت کمی دا شته‌اند. اما عمر که بر 
رعونت» کمکم بر ایشان مستولی شده و نفسانیّت در ابشان زبانه کشیده. پس 
خسن حال فعلی فرد را مالاک ندانید و پیو سته او را با این ملاک ب سنجید. من 
من زدن‌ها تازه از پیری شروع می‌شوند. از کسی که پی شتر مذعی فنا بود روزی 
شنیدم که «اگر میدانستید من کی هستم. همه کارهایتان را ول میکردید تا 
نوکری مرا کنید». امثال چنین سخنانی کجا و روش و دآب انبیاء خدا کجا؟ 
بیستمین شرط استاد بر حق, انکار نکردن ضروریات دین و تأوبل نکردن دین 
است. استادنما میگوید بعد از مرگ نکیر و منکری نیست» من هستم که شما را 
از عوالم عبور میدهم. میگو ید اصلا بهشت و جهنمی نیست همه‌اش 
همین‌جاست. میگوید نماز این نیست که میخوانید این است که هميشه بیاد 
خدا باشید. میگوید روزه این نیست که شما میگیرید» روزه یعنی اذن از استاد 
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برای وقف خود در راه خدا. حجْ این نیست بلکه حج یعنی کمک به فقرا. میگوید 
جیرئیل و داستانهای قرآن یکسری اسطوره هستند که پیامیر با بان نها 
خواسته مردم را تربیت کند. میگوید قرآن مال آن زمان بوده و اصلاً نباید نوشته 
میشده و وقایع الان را باید استاد معلوم کند. يا اجازه انجام محرمات میدهد و 
میگوید من اجازه دادم پروانجام بده!توجه کنید که این حرفها برای 5سانی که 
ایمان قوی و روح تقوی ندارند خیلی جذاب اسست و عامل اصلی جذب عوام 
ضعیف‌الایمان | ست به چنین | ستادنماهایی. خدا را شکر میکنند که | ستادی 
پیدا شد و گفت همه‌اش چرند است. هرچه میخواهی بکن و باز هم خوب 
هستی! در واقع چنین مربدانی هوای نفس خوبش را پرستش میکنند و 
استادنما بهانة خوبی برای آنهاست. غافل از اينکه به تعبیر قران هیچ‌کس 
نمی‌تواند بار گناه را از دیگری بردارد و اگر در گمراهی کسی سبب‌ساز بوده, 
گناه او را علاوه بر گناه خویش بر دوش میکشد اما گناه از دوش گمراه برداشته 
بیست و یکمین شرط استاد. نسبت ندادن هدایت به خود است. یکی از 
شاگردان خدمت امام صادق علیه‌ااسللام آمد و ضمن تشکر عرض کرد: اگر 
شما نبودید من در گمراهی می‌ماندم. امام علیه‌السللام برافروخته شد و با تغیّر 
فرمود: این شرک است. اگر من نبودم خدا کس دیگری را سر راه تو میگذاشت 
تا تو را هدایت کند. استادنما خود را مظهر هدایت الهی دانسته و ابراز میکنند 
که این مریدها را ما هدایت کرده‌ايم و با خون دل حرکت داده‌ايم و اگر ما نبودیم 
یا اگر ما نباشیم اینها گمراه میشوند یا متوقف میگردند. گو که در مریدان ایشان 
معمولاً هدایت و حرکتی ملموس نیست و هرچه هست عبودیت غیر و شرک به 
خدا و رها کردن امام زمان عجل‌الله‌فرجه و دست آویختن به دامن غیر است. 
البته نکته‌ای از نظر دور نماند و آن فایدهٌ | ستادنما در نظام هستی است: اکثر 
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آدمها لیاقت برخورداری از استاد واقعی را ندارند و مثل اطفال در دنیایی خبالی 
سیر میکنند. همه چیز را برای خود شان میخواهند و حریص و لجوج و نادان و 
مشنول به بزی‌اند. استادنمامهارتش جذب این افرد و یرون کشیدن آه از 
خود است. وقتی چنین افرادی با | ستادنما برخورد میکنند مجذوب شعبده‌ها و 
سحرکلام و قصّه‌های او میشوند. لذا از او اطاعت میکنند و از زندگی کردن 
طبق آنچه میل خودشان بوده دست برمیدارند. همین, برای آنها قدم اول 
میک اس کر اوق راکو راوشس هی و هقی تا واه 
میشوند و آنوقت توفیق این را پیدا میکنند که عیوب استادنما را ببینند و از 
خداوند استادی واقعی طلب کنند و الا تا وقتی به عیوب ستادنما بصیرت پیدا 
تک نانمس رشان سیر کرد با شمان شعصی اس ما بزای هرس ذیر 
یا زود موعدی فرامیرسد که میفهمد استادنما آنچیزی نیست که او گمان 
می‌کرده. هرگاه فهمید. وقت جدایی از استادنما و طلب کردن استاد واقعی 
اش رک هی رگ شیارا رس 
میشود و به شکل یکی از جنود او درمياید و راهی برایش باز نمیشود. در واقع 
استادنما آدم ناقص و خودشیفته‌ای است که بدون آنکه بداند در نظام تربیتی 
هستی, نقش یک قربانی را بازی میکند تا عده‌ای را یک پله بالا بیاورد. گرچه 
وش که مت هل فرط اش انا سای که ارات شاه زار 
دارند اندک اندک تعالی پیدا میکنند تا جابی که از او جدا شوند؛ و سیر آنها از آن 
وقت تازه آغاز میشود. بعد از بصیرت به عیوب او و علم به اينکه راه او با راه 
ار ار هتیا وی وی تست رف ماس رکه عرزنا زهزامع 
کنندمثل ا مخ میشوند و شایدبه کسی مثل او بدل شوند. 

حسن ختام بحث: 
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روایتی از امام صادق علیه‌السلام : «ایاک آن تنصب رجللا دون الحجة و تصدّقه 
فی کل ما قال: مبادا کسی جز حجت خدا را برای خويش نصب‌العین قرار دهی 
و او را در هرچه گفت تصدیق کنی». 

قرآن فرموده: «اتخذوا احبارهم و رهبانهم آلهة من دون الله: عالمان و راهبان 
خویش را بجای خدا پر ستیدند». امام صادق علیه‌السلام فرمود: «یعنی هرچه 
میگفتند میپذیرفتند و اطاعت میکردند». 

و نیز امام صادق علیه‌السلام فرمود: «ابّاک آن تطوٌ اعقاب الرجال: یعنی پشت 
سر کسان راه نیافت». 

ائمه هدی علیه‌السلام همواره به کسب علم و عمل به آن و سلوک بسوی خدا 
از طریق عبادت و خدمت تأکید میکرد ند. البته انسان میتوا ند از معلمین 
بسیاری استفاده کند و علم بیاموزد یا از ممنین بسیار بهره برد و با آنها انس 
رو ره نا ها ای ریا موم ایو 
فهم خود را تعطیل کردن و تبعیّت نمودن و تعتّد داشتن و فرمان را به او سپردن 
قطعاً انسان را به ده خواهد انداخت و خسارت در پی دارد. 

بیست و یک صفتی که عرض شد صفاتِ لازم استاد است. استاد. البته به 
معنایی که مصطلح شده, مفهومی دینی - روایی نیست. اما اگر بخواهد معادلی 
در منظومة اسلام داشته باشد عبارت خواهد بود از مومن عالم متقی که 
یه الیت خورناه رام هبار اف گید ور علم عم اهنامز زا 
فهم خود را از عفل و شرع. هرگز تعطیل کند و همواره صخت مطالب وی را 
بسنجد و بهتر است همزمان از چند نفر بهره برد تا خطاهای یکدیگر را پو شش 
دهند. جز این» طالب راه خدا به دوستان بسیاری نیز نیاز دارد تا رفیق راه او 
با شند. اگر یکی از صفات بیست و یک گانه در کسی نبود یا ضدش در او بود 
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حتی لابق دو ستی نیست چه رسد به اينکه بخواهد راهنمای انسان با شد. پس 
در این رساله. صفات دوست را هم برشمردیم. 

آذر ٩۵‏ (رییع) 

رفته بودیم د ماو ند. جناب آقای ح تعریف میکرد از مرحوم دولابی که یک 
روحانی را آورده بود دولاب منزل شخصی‌شان تا برود تهران دوا درمان کند. 
روزها همراه یشان میرفتند مطب پز شکان و شبها ایشان خانه مرحوم دولابی 
میخوابید. یک مسجدی هم آنجا در دولاب خالی و رها شده بود. آقای دولابی 
روحانی را میبرد در آن مسجد تا نماز جماعتی برپا شود و مسجد از غربت درآید. 
چند روز که میگذرد برخی مردمبدنهاد یک نامهای میدهند دست آن روحانی 
کاتسا این مکی مات وان یگریت وهای هم 
نامه را نشان آقای دولابی میدهد. دولابی عصبانی میشود و در صدد ادب کردن 
مردم برمیاید و نقشه میکشد که چه کند و چه نکند اما آن روحانی آرام نگاه 
میکند سپس میگوید بجای سعی در رفع موانع. در ذصحیح نیّت خویش سعی 
کنیم. کاری که خدایی شد خدا خودش موانعش را برطرف میسازد. دولابی 
فرموده بود اين از درسهای بزرگی است که در زندگی گرفتم. آدم باید همّت 
هرا ی قراس کزان نت خوو ک تا کاوا یرای تسام نها 
صرف همّت برای رفع موانع اشتباه است. مانع علامت یک گیری در نیت است 
پاقالامخ او است کهالزم راهعافیت رد یا زا تمیهر هه عم ما ضرق اند 
کار شود آگر نت را درست کرد کاری: که‌مال خذا شد هرجور که عواست 
خداست پیش میرود و تو خوشحالی. 

عصرهای پنجشنبه خدمت چند تن از دوستان در منزل هستم و جاسه قرانی 
دایر است. یکی از ایشان فرمود آقای بهجت به آقای بهاءالدینی خیلی احترام 
میگزاشت:و بغضی وقتها که میرفتخانة یشان عنبه ذر وا مییوسید و ظاهرا به 
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نتاس فزموکه فعض رت هرت اه شا مشب مرزهرخال بن از 
خواص شا گردان ایت‌الله بهاء‌الدینی که متوجه این توجه اقای بهجت میشود 
روزی به آقای بهاء‌الدینی عرض میکند که شما نه عبادت درست و حسابی 
| 
گداز ندارید؛ دلیل توجه و عنایت حضرت حجخت به شما چیست؟ اقای 
هاءالدینی میفرماید: هرکس که میاید دیدنم. خودم را از او برتر نمیدانم؛ نهایتاً 
مساوی میدانم. 

شب جمعه منزل آخوی بودیم و سه از دوستان حضور داشتند. صحبت از کتاب 
گیتا و ترجمه جدیدی که اقای موخد از ان کرده شد. یکی از دوستان فرمود یک 
نکته زیبا در اين کتاب است که برای من خیلی کارگشا بود. آنجا نوشته اولین 
کاری که هر کنی باید بکند این است که پاید «کاست» یَاطبقَة خود وا پیدا کند. 
اگر «کااست» او کشاورز است باید برود کشاورز شود. حتی اگر شاورز ناقص 
شود بایش بهتراست تا خنگجوی کامل شودد نی وقتی کسی به رشذ وتملی 
خود میرسد که راهش را در زندگی پید| کند. یعنی بفهمد که وظیفه اش چیست: 
تک ری خر ها نشف[ ای ی وا کر 
کنو بدنبال آرروهایت باش. لیخ برخلاف تعالی ات پبین وظیقهات در این 
دنیا چیست. باید پزشک شوی؟ روحانی شوی؟ عابد شوی؟ مکنشف شوی؟ 
سردار شوی؟ خدا از تو چه میخواهد و برای چه تو را آفریده؟ هرکس اگر در 
راهی که برایش آفریده شده پیش برود به رشد و تعالی سریع و کامل میر سد و 
دنیايش هم در سر طی ميشود. حدیث است که راه هرکس برای آنچه برای آن 
خلق شده هموار است. 

شنبه ... آمده بود بنده را ببرد بانک, کار بانکی داشتم. در مسیر صحبت از 
امتحان خلق شد. ایشان فرمود یک نفر از همسایه‌های ما بود که هیکل 
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در شتی دا شت. تفربحش این بود که با دو ستش میرفتند شمال شهر و دنبال 
شر میگشتند. از قيافك هرکس که خوشش نمیآمد دعواراه میانداخت و اگر 
نها روی هم جمع شد و جمع شد تا یکروزپایش ربلد کرد بزند یه را بشکند 
که طرف فرمان را چرخاند و آمد با ماشین او را زیر گرفت و سرش را زد به جدول 
کف سر که زر واه کر اسان تفه وان ما 
میکنی و توبه نمیکنی و دل میشکنی و خیالت نیست تا جمع میشود و چنین 
سرنو شتی برای تو درست ميشود. رانندهٌ آن ماشین هم که او را کشت یحتمل 
سرنو شتی مثل همان شخص دا شته. آدم بدی میکند و میکند تا یکجا نفربنی 
حوال او میشود. يا به صاحبنَفسی. نَفس‌کشته‌ای بدی میکند. آنجا فرشته‌ها 
نفربنش میکنند. وقتی اینطور شد شب قدری پرونده‌اش رآ میاورند و چنین 
شک اش سا ره اراس تس کر ها 
هم که باید تنبیه شود میاید و او را میکشد و خودش هم گیر میافتد. دو ست ما 
فرمود: آمان از امتحان خدا! عرض کردم فرار از امتحان خدا نشسدنی است, 
ان وی دای ات کوم ان وه رک 
پروفسور آتریشی‌الاصل بود که به عنوان استاد انسان‌شناسی دانشگاه میشیگان 
و نیز محقق دانشگاه هایدلبرگ پنجاه سال بود میامد میان عشایر بویراحمد 
را جع به آداب و رسوم مردم تحقیق میکرد. نامش هانس رینولد 
لوفلر (100]116۳ 10101010)بود. تابس‌تانها که برای یبلاق میرفتم خانه 
پدربزرگم در سی سخت. بعضی سالها او هم آنجا بود. چند ماو سال میامد و با 
مردم بویراحمد زندگی میکرد. او آنوقت هفتاد سالش بود و من هیجده ساله 
بودم. وقتی دیده بود که من با اینکه از نسل خوانین لر بوده و پدر و مادرم هر دو 
پز شک و پدرم یک پروف سور چشم‌پز شکی است. علاوه بر اینکه از نفرات برتر 
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کنکور سراسری بوده و رفته‌ام در دانشگاه تهران تحصیل پزشکی میکنم. 
مع‌الوصف به دروس حوزوی علاقه‌مند شده و نزد برخی روحانیون برجسته 
متسفول تحصیل علوم حوزوی هستم, برایش جالب شسده بود و این را یک 
علامت جامعه‌شناسی تلقی کرده بود و با اینجانب دوست شده بود. روزها میامد 
و در آلاچیق منزل پدربزرگ مینشستیم و صحبت میکردیم. عمدتاً هم ایشان 
سوال میپرسید و تا ببیند من چه جواب میدهم. سوالاتش هم تقریبا همه از 
اسلام بود. اولش دنبال دلیل علاقه من به حوزه بود. بعد که مطمئن شد بدنبال 
خدا رفته‌ام حوزه و بخصوص بعد از اينکه دید من اسلام را یک دین کاملاً 
معنوی و عرفانی میدانم. برایش بیشتر جالب شده بود و از جنبه‌های معنوی و 
یات اسلام سوالات بسیاری میپرسید. بسیار هم سلیمالنفس و یک مسیحی 
موّمن و خداپرست بود. یکروز عصر با هم راه افتادیم و دامنه‌های کوه دنا را در 
میان جنگلهای بلوط پیاده‌روی ميكرديم. از یک کوه با رفتيم. خیلی تشنه 
شده بودیم. آبی هم با خود نداشتیم. دائم هم در راه با هم حرف زده بودیم. 
دامنه حرف هم به جبر و اختیار و امتحان خدا رسیده بود. ایشان میگفت چطور 
خدا همه را امتحان میکند؟ رفتیم و رفتیم تا به بالای کوه رسیدیم. دیدیم آنجا 
تک ان ام با ترتع طهای نآرد ماه یر مر 
کشیده بودند و یک نفر هم نگهبان آنجا بود. یک کُلمن آب هم آنجا گذاشته 
بود. خود نگهبان هم نشسته بود روی یک صندلی دم در و مگس میپراند. 
سلام کردیم. با بی‌میلی جواب داد. گفتیم میشود به ما کمی آب بدهی؟ گفت 
کمن غالی اس کففيي ایشا آبدیگری دار گفت نها عيرغ ازنکد 
میدید ما تشنه‌ايم و شاید در چند روز آخیر هیچ کس را ندیده بود تا با او دمخور 
باشد و انس بگیرد. نه تنها از دیدن ما خوشحال نشد بلکه حتی آب را از ما دریغ 
کرد. به هانس گفتم ببین این آدم را خدا تبعید کرده اینجاء اما باز دست از 
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امتحان او بر نمی‌دارد. ما را فرستاده تا با لب تشنه از او تقا ضای آب کنیم. اگر 
آب پیاورد چنان است که به تعبیر روایات یک نفر را زنده کرده است و به واسطة 
این‌کار ثواب. دنیا و آخرتش آباد میشود و اگر نیاورد. لایق این تبعید و بدتر شدن 
شرایط دنیا و آعرت است. خدا پروفسور هائس لوفلر را رخمت کند! ایشان بعذها 
پیش بنده ابراز علاقه به اسلام کرد و برخی دستورات دینی را هم بجا میاورد. 
خیلی‌ها را هم از من میپرسید و مینو شت. البته میگفت ساده‌ترینش را بگو, به 
دعاها و ترجمهٌ قرآن نیز خیلی علاقه داشت. چون به فارسی مسلط بود فارسی 
نها را خوب میفهمید. بعضی جاها هم از بنده کمک میگرفت و مفهوم‌جویی 
میکرد. پیشتژ مناجات‌های عاشقانه را دوست داشت. بعدها که زنش در آمریکا 
مرد. او را به سنت اسلامی خودش غسل و کفن کرد و نماز خواند. مطلع شدم 
که چند سال پیش در آمریکا مرحوم شده است. مقالات علمی ایشان از اعتبار 
بسیاری برخوردار است و خود ایشان از بزرگترین ایران‌شناسان معاصر بود. 

آذر ۹۵ (رییع) 

جلس روز دوشنبه خدمت رفقاء در حوزة َزگل بودیم. صحبت از مرحوم 
کاشف‌الغطاء شد و اینکه وقتی خانه میرفت زنش او را کتک میزد. علماء و 
شاگردان که مطلع شده بودند رفته بودند خدمت ایشان که این زن را طلاق 
دهید. گفته بود هرگز! گفته بودند زنهایمان را میفرستیم ایشان را تنبیه کنند 
فرموده بود هرگز ! بعد فرموده بود این زن از اعظم نعمت‌های خدا به من است؛ 
وقتی در صحن امیرالمومنین(ع) نماز میخوانم و چند ده هزار نفر به من اقتدا 
میکنندباید هم یک چنین کسی توی زندگی من باشد که کتاب را توی سرم 
بکوبد و بگویدالاغ! و الا هو برم میدارد و طاغی میشوم. این بایدباشد و بای 
هم همین‌طور باشد؛ خدا برای موّمن بدنخواسته. 
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با یکی از دوستان صحبت از مرحوم دولابی شد. عرض کردم که گوهر تابناکی 
که از ایشان رشیده فهم شامخ ایشان از سحیت است: ایشان فهمیده که بنای 
اصلی تربیت بر محبت است. میفرموده اگر بچه‌ات برای نماز بیدار نمیشود. او 
را با زبان نرم به نماز و بیدار شدن دعوت کن. اما اگر دیدی مقاوت میکند مبادا 
شدت عمل به خرج دهی و با او به تخاصم برخیزی که رشته محبت میان شما 
نازک و يا خدای ناکرده پاره شود. بعد میفرمود ارزش حفظ این محبت از آن 
نمازی که از روی اجبار باشد بیشتر است. اگر بچه بی‌نمازت تو را دوست داشته 
باشد روزی در بهشت به تو ملحق خواهد شد اما اگر بر سر برخواستن برای نماز 
پا مثلا حجاب میان شما تخاصم و نقار و دشمنی بوجود آید از بپهشت سر 
درنخواهد آورد. زیرا هرکس با کسی که دوستش دارد 1 این 
اصل, و باقی فرع است. بنده عرض کردم خداوند میفرماید: و این منوا و 
کل افری بقا کسب هی (الطور: ۲۱). مومنان به سعادت میرسند و نیز آن 
فرزندانی که در ایمان پیروی‌ش ان کرده‌اند. به آنان ملحق خواهيم کرد بدون 
اینکه چیزی از عماشان را بکاهیم. هر کسی در گرو د ستاورد خویش است. با 
میفرماید:جاتْعذن یحون و من ضح من آبنهم و آواجهم و رت و 
ملک حون یه ین کل تاب(الرعد: ۲۲) بهشتههای عدن که آنان با 
پدرانشان و هم‌سرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داغل می شوند و 
فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آیند. در اين آیات دو شرط برای الحاق 
خانواده به شخص موّمن ذکر کرده: یکبار فرموده شرط آن متابعت در ایمان 
است و در آیةٌ دوم فرموده شرطء صلاح است. پس هرچه ميکنيم کاری نبا شد 
که رد ایمان در فرزند گم شود یا فساد در وی بوجود آید. و مشخص است که 
حتی نماز نخواندن و مسلمان فا سق بودن فسادش کمتر از بغض و د شمنی با 
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موّمنان و تنفر از راه ایمان است. بعد ذکری از کسی شد که به دخترش گفته 
بود اگر چادر به سر کنی تو را دوست دارم و همه کاری برای تو میکنم و گرنه 
دوستت ندارم. عرض کردم اين قبیل مشروط کردن محبت به رفتاری خاص به 
نظر بنده ره غلطی است و به جای غلط ختم میگردد.پدربید بگوید من پدر تو 
هستم و تو را در هر شرایطی دوست دارم. ما مگر من تا کی هستم وتا کی 
میتوانم از تو حمایت کنم؟ تنها راه سعادت تو این است که خدا دوست‌دارت 
شود و از تو حمایت کند و اين درگرو رعایت دستورهای اوست. 

به منااسبت ایام صحبت از مجالس تبرّی شد. برخی دو ستان فرمودند یکی از 
علماء بوده که برای خودش شأنی قائل بوده یا قاثل بوده شأن روحانیت باید 
حفظ شود. طلاب در اين ایام مجلسی در مدرسه علمیه دایر کرده و او را هم که 
مدرس بوده دعوت کردند. بعد از تحقیق و اينکه فهمیده به اصطلاح مجلس 
وزینی است شرکت کرده. در اثنای مجلس بعضی طلاب بازیگوش خری را 
پالان قرمز پو شانده وارد مجلس کرده‌اند. به ابشان برخورده و با دعوا مجلس را 
ترک کرده. شب خواب <ضرت زهرا(س) را میبیند که با عتاب به او میگویند از 
کی برای ما آدم شده‌ای؟ بنده عرض کردم در برخی آمور نباید رد با اثباتاً وارد 
شد. عرض کردم خود اینجانب سالها قبل میخواستم کتابی راجع به شهادت 
بخواب دیدم؛ فرمود: به خدا بوده! به خدا شده! بعد برخی صحنه‌ها را نشان 
بنده دادند یا در نظرم ممتل شد. یا شبی راجع به غذای هیثت امام <سین(ع) 
وقتی پرسیده بودند چطور بود؛ چون در مقام مشورت پرسیده بودند. من باید 
آذچه واقعی بود را بیان میکردم لذا گفتم: خوب نبود به فلان دلیل. شب 
دل‌درد سختی گرفتم و لحظه‌ای در اثنای دل‌درد خوابم برد. صدایی گفت 
غذای هیئت ما به شما چه دخلی داشت که نظر دادید؟ آن غذا را با عشق 
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درست کرده بودند! یا یادم هست سالها قبل در مجلسی خصوصی پیش چند تا 
از رفقاء گفته بودم دعای علقمه چقدر خشن است! بعدش بلایی سرم آمد و 
هولی حادث شد و در خیابان دعوابی رخ داد. در حیرت بودم که این بلا از کجا 
آمد؟ در خواب فرمودند: از تکذیب دعای علقمه بود! یکی از دوستان فرمود 
ورود به این مباحث اذن قوی مبخواهد. امتال اين وقایع نشان میدهد که خود 
اهل‌بیت کارگردان این مجالس‌اند و این خط را خود شان ک5شیده‌اند و را ضی به 
تغیبر آن بدست و به اجتهاد شخص علماء نیستند. کسانی هم که میخواهند 
بسیار میبینند و هم چیزی از ایشان نمیماند. مثلا آقای ... (رحمت‌الله علیه) 
یک رساله مفصل نو شته بود که اثبات کند علی(ع) را در محراب مسجد کوفه 
ضربت نزدند بلکه دم در مسجد ضربت زدند. چند صد صفحه دلیل آورده بود 
که شهادت محراب را از ایشان زایل کند. این بی سلیقگی در انتخاب مو ضوع 
نیست؟ چه دردی را دوا میکند؟ 

امروز یکی از کسانی که با اینجانب سابقه دوستی داشت به رحمت حق شتافت. 
سرنوشت او مثل سرنوشت حلاج شد. حلاج سالکی بود که ناپختگی‌های 
زیادی داشت. اگر در اخبار بجا مانده از وی تدقیق بفر مایید: ابراز کرامات 
میکرد و نقل مکا شفات مینمود. بجای خدا مردم را به خود مشغول ساخته بود. 
خویش را به گزافگویی و غرایب‌نمایی مش‌هور کرده و بدنبال جمع کردن مردم 
بود و هرجا میرفت بگونه‌ای رفتار میکرد و چیزهابی میگفت که به گردش جمع 
شوند و فتنه‌ای برمیانگیخت. مثل اینکه یک جای خالی در وجودش باقی بود. 
مثل اینکه غافل از خود نبود بلکه مسأله‌اش را با خود حل نکرده بود. مثل اينکه 
ظرفیت معرفت را نداشت. حلاج نزد متصوّفه و عرفاء مصداقی از عارفی ناکامل 
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است. البته رنجهایی که حلاج در اواخر عمرش در زندان و محکمه و اعدام 
کشید کقارةٌ روش ناپخته‌ای شد که داشت و شاید پاک گشت و رفت. این 
شخص نیز شاید در راه نادر ست افتاده بود و فتنه‌ای از او دا شت برمیخواست 
که اون کیلی آفدمسفانشش راز اجدا کرد همانها که به آنها دلیستتکی 
داشت از او جدا شدند. خیلی رنج کشید و عاقبت دل از دنیا کند و آمادة رفتن 
شد. خداوند که خیر کسی را بخواهد تقدیری در زندگی‌اش میچیند که بهترین 
وق دلش را اتهتا زج و آماذش رقنش کند. روایت است که هرخیز اخلی 
دارد جز مومن که اجلی برایش مقذر نکرده‌اند و اجلش بدست خودش است. 
هرچه بخواهد اجازه میدهند در دنیا بماند تا خسته شود و خودش بخواهد برود. 
جز اینکه کار نادرستی(بائقه‌ای) را قصد کند. در این صورت خداوند اکراهاً او را 
از این دنیا میبرد. 

آذره؟ (ربیع) 

آمزوو یاه تفر اکرققاه رقيي دماو نف اند میربان: یقارع فان دافت شام 
غلام‌حیدر. غلام‌حیدر برای ما تخم‌مرغی درست کرد و یک ساعتی در اتاق 
سرایداری‌اش بودیم. زن و بچه او را ترک کرده بودند. دخترش رفته بود یکی از 
کشورهای غربی پناهنده شده بود و زنش با پسرش در رو ستای مجاور خانه‌ای 
جاره کرده و با کشاورزی زندگی میکردند. غلام‌حیدر خیلی نورنی و اهل نماز 
شب و حضور بود. بهایشان گفتم شم اینجا در تتهایی و زن شما در تنهایی 
زندگی میکنید در حالیکه هر دو در دورافتاده‌ترین مکانها هستید. نمیشود 
برگردید و با هم زندگی کنید؟ گفت خبر نمیشود این تقدیری است که درست 
بشو نیست. گفتم چرا؟ گفت چون مادرم را تنها گذا شتم. گفت نرو ایران» اما او 
را رها کردم و آمدم. ین بود که زندگی‌ای که بخاطرش دل او را رنجاندم از هم 
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یکی از دوستان تعریف می‌کرد که یکی از بستگانشان دچار مشکلاتی درسی و 
ایشان تنظیم کنم و ایشان را ببینم بلکه چیزی به ذهنم برسد و بتوانم مشکلی 
از ایشان حل کنم. این اصرار چند سال ادامه داشت و هر بار یا از دم میرفت با 
از دلم میرفت و با خودم میگفتم حرفم اثری ندارد. این‌بار به دلم افتاد و به یلدم 
چیزهایی که به ذهنم میرسید به ایشان گفتم. نکتة مهم این بود که ایشان 
گفت چند ماه پیش حالشان بد شده و فشار خونشان بالا رفته بود و به یکباره 
مشرف به مرگ شده بودند و چون کسی هم در منزل نبود. ترسبده بودند. در 
این وانفسا یک پروانه آمده بود روی سینه ایشان نشسته بود و همزمان یک باد 
خنک وزیده بود. حالشان دفعتاً کمی بهتر شده و تلفن زده و کمک گرفته و از 
آن مهلکه جسته بودند. از آن واقعه یک ایمان و اعتقاد قلبی به خدا و نصرت او 
در دل ایشان پدید آمده بود. دوست ما میگفت: اما باطن اينکه خدا به دل بنده 
انداخته و بنده را تکویناً امر کرده بود تا ملاقاتی با یشان داشته باشم» تفییری 
بود که در یکی دو هفته اخیر در ایشان پدید آمده بود. ایشان شروع کرده بود 
مراتب بندگی خدا را ببا داشتن و به درگاه خدا سر طاعت فرو آوردن. 

گوییم: این قضیه و امثالش نشان میدهند که هستی چقدر با شعور است و به 
میکنند و همه موجودات که جنود خدا هستند در جهت رشد او ترتیب و تسخیر 
میشوند و تأ وقتی کسی در راه خداست این نصرت ادامه دارد. یاد یکی از 
اساتیدم بخیر که آنوقت‌ها مدام میخواند: 

چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. چون از او گشتی. همه چیز از تو گشت 
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و خوب است در تنمه ذکری از مشکل این شخص کنم؛ چون بنده هم از دور 
در جریان امربودم و این مشسکل؛ مشسکل خیلی‌هاست و ره حلی که به نظرم 
میر سد عرض کنم: ایشان بدنبال این بود که ادم موفقی با شد. آدمی تحصیل 
کرده و پولدار. تلاش زیادی هم کرده بود تا به این مقاصد برسد. اطرافیان هم 
دائم تشویقش کرده بودند که بیشتر تلاش کند و گاهاً که به نتیجه مورد نظر در 
درس نمیرسید تحقیرش میکردند که ببین پسر فلانی موفق است تو چرا موفق 
نباشی؟ بیشتر تلاش کن! گاهی هم وقتی چیزی میخواست آنرا مشروط به 
موفقیت میکردند و میگفتند چشم؛ اما اگر بتوانی وارد فلان رشته شوی! 
خلاصه همه مشورتها و حرفها حول این مطلب دور میزد که پشتکار داشته 
باش. یعنی واجد این مطلب بود که تو الان چیزی نیستی. و هرکس سالها 
اطرافیان به او بگویند تو چیزی نیستی خرد میشود. دچار عذاب وجدان میشود 
و با خودش دائم در کلنجار است و این ناراحتی قدرت او را پیش از پیش تحلیل 
ییاقلا حل جانن فوازه ان تست که قفا رز زمر فرمیافست وا 
قبولاند که همانطور که هست خوب است. اگر او را به حال خود بگذاريم و به 
او استراحت دهیم و بجای تشویق او به نلاش پناهگاه او باشیم. خود بخود 
وقتی حس امنیت او تامین شد و دید دیگران بی‌قید و شرط دوستش دارند. 
خودش هم خودش را دوست میدارد. وقتی این نیاز در کسی برآورده شد در 
مرحله بعد بدنبال شکفتگی در یک کار و حرفه با رشته میرود. هیچوقت دیر 
نیست. تا ابد وقت هست. 

آذر۹۵ (رییع) 

امروز به اتفاق سه تن از رفقاء رفتیم امامزاده عبدالله افطح واقع در روستای 
اشوین اه رف او انس که ما ان شت ارام ابساه 
چیزی آتجا هست که فقط در حرم معصومین(ع) و مسجدالحرام و یکی 
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دوجای دیگر دیده‌ام: زیر گنبد امامزاده که میایستی انگار تمام افکار و ذهنیات 
آدم دود میشود و خود بخود برای آدم نفی‌خواطر رخ میدهد. یک مغناطیس 
قوی آنجا هست به شکل گردباد که آدم را بالا میبرد. آدم دلش نمیخواهد از 
آنجا بیرون بیاید. 

آذر۵٩‏ (رییع) 

امروز در جلسه نشست دوستانه حوزهٌ علمیه صحبت از این شد که طلبه‌ها یک 
ملاک و میزان میخواهند تا بفهمند رشد کرده‌اند و نیز بفهمند کسی را که 
میخواهند به عنوان استاد معنوی انتخاب کنند واقعا استاد است يا نه؟ بنده 
عرض کردم در سلوک‌های صناعی بشری ملاک رشد. داشتن کرامت یعنی 
قدرت تصرف و اعمال نفسانیّت در هستی؛ مکاشفه یعنی دیدن صحنه‌هایی 
مثالی به عنوان تأویل گزاره‌های دینی؛ و ار صاف به مقاماتی است که فرد ملَِم 
میشود به آن مقامات رسیده یا استاد به او اعلام میکند که به آن مقامات 
رسیده. کب بسیاری از اهل عرفان صناعی بشری به شرح کرامات و بیان 
مکا شفات و تو صیف مقامات اختصاص دارد. سالکان در پی این سه عذصرند. 
در عرفان‌اهل‌بیت(ع) هیچیک از این‌ها کمال محسوب نشده. بلکه اصلا 
جزئی از راه دانسته نم شود. این‌ها همه سیر در عوالم نفس و تجلیّات نفس و 
همگی رهزن و حیض‌الرجال‌اند. را حین رها کردن اینها تازه آغاز میشود. 
اینها مراحل طریق شیطان شدن‌اند. ملاک تعالی در عرفاناهل‌بیت(ع) که 
عرفانی مبتنی بر قرآن است عبارتست از توفیق بندگی. همه آن کرامات و 
مکاشفات و مقامات خلاف بندگی است. بنده یعنی هیچ شدن و اراده را زیر 
اراد خدا انداختن و به حرف خدا گوش کردن. توفیق تقوی و بهره‌مندی از ورع 
فک کناهان وی درعفال یه دس رات زار جماه عیادای چی ساره 
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کردن و به خدا نزدیک شدن است. وقتی 5 سی توفیق بندگی را پیدا کرد. ذکر 
کثیر به او الهام میکنند بطوریکه اوقات غفلتش کم و کمتر شده و جذبه ذکر او 
را فرا میگیرد. پس. از ماسوی غافل شده و با خدا همنشین میگردد و در باد 
خدا مستغرق میگردد. و همه اینها در حالی است که باز از مراعات تقوی و 
بندگی کم نمیگذارد بلکه در حال استغراق در یاد حق» بندگی را طی میکند. به 
موازات همه این توفیقات و حالاتی که پیدا میکند امیدش از غیر خدا برداشته و 
ترسش از غیر خدا زایل شده و توگل به خدا پیدا میکند و امورش را بر خداوند 
تفویض میکند و به آنچه خدا با او میکند راضی است. اینها مراحل تسلیم است 
و نتیجه اسلام همین تسلیم است. این تسلیم لذت و آرامش و طمنینه و 
سکونی به همراه دارد که قابل وصف نیست. اینها مقامات واقعی و حالات 
مطابق با حقیقت هستی است. اینها کجا و آنچه سالکان طرق غیر الهی برای 
خود با تلقین میسازند و همه خیالات است کجا؟ مثلاً عارفان مسیحی در 
نهایت سیرشان با مسیح همذات شده و بر دستانشان داغ مهر پدید میاید. ولی 
مگر مسیح (ع) را به صلیب کشیدند؟ یا عارفان مسلمان اکثراً از معراج و تلقی 
معارف از عرش الهی سخن میگویند. امام کاظم(ع) به کسی که در زمان ایشان 
ادعای دیدن عرش خدا و تلقی معارف از خدا را داشت فرمود: میدانی شیطان 
برای خودش عرشی دارد چون عرش خدا؟ آنچه دیده‌ای عرش شیطان بوده نه 
عرش خدا. سپس آیه شریفه را تلاوت کرد که الشیاطین پوحون الی اولیانهم. 
پس باید سه‌گانه (توفیق بندگی - جذبهة ذکر -و لذّت تسلیم) را بجای (کرامت - 
مکاشفه و مقامات) به عنوان مللاک رشد بذشانيیم و با آنها خود و دیگران را 
بسنجیم. یکی از ف ضللاء فرمود: مشود گفت توفیق بندگی بٍ شتر در ساحت 
جسم محقّق میشود و جذبهٌ ذکر در ساحت روان» و لت تسلیم در ساحت روح 
سالک. در پایان صحبت از این شد که غیراز این ملاک‌هاء سالک به 
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دستورنامه‌ای نیز نیاز دارد که یک به یک آنها را انجام دهد و مرحله به مرحله 
متمرکز کاری خاص با شد. حواله دادن سالک به تمام دين کار درستی نیست و 
او انتظار دارد نسخه‌ای برای او بییچیم تا برود انجام دهد و بیاید دستور بعدی را 
بگیرد. مثلا اول باید به او گفت برو یک دور قران را به فارسی بخوان. وقتی 
خواند و آمد بگوییم برو رساله را بخوان و سعی کن واجباتت را انجام دهی. وقتی 
مد بگويم سمی کن دامالوضو باشی. وقتی یتراهم انجام داد و در آن متمکن 
شد بگوییم سعی کن شیها ده دقیقه قبل نماز صبح بیدر باشی وقتی این کمال 
را هم در خودش ایجاد کرد بگوییم حالا برو به والاینت خدمت کن بعد بگوییم 
برو فلان کنتاب را بخوان و فلان ذکر را بگو و همینطور مرحله به مرحله پیش 
برویم. دیدیم چنین چیزی نداریم. قرار شد با توجه به قرآن و روایات چنین برنامه 
تربیتی استخراج شود و راجع به آن گفتگو کنیم تا بتوانیم به یک برنامة درست 
رشن پرشیم که یکار طلاب پیایت انشا مالله مه الوفیق. 

(تو ضیح حین انتشار: آن برنامه را بعدا بنده تدوین کرده و در قالب اين مقاله در 
آخر کتاب اذکار آورده‌ام. در اینجا هم مآورم: 

ی وق اه یه کف کی دای 
ظر نم کی هیی‌ها رام هش آما هل هن ان را ارت مر 
میدانم اینها درست است اما توان و نیرو و هقتش را دارم. لا ملی طریق و 
هن و اک هی ی 
یک کارهایی سرور سوز اند. یعنی سرور انسان را میکٌشند و از بین میبرند. ما 
ميخواهيم به عنوان یک بحث کاربردی به اين موارد اشاره کنیم. 

چهار کار سرور میاورند. باید در برنامه هفتگی انسان همه این چهارتا و با هم - 
سک ۱ ها تن تشر شاوی رمع اند 
طی کند. اگر انسان این چهار کار را بشنا سد و اندک همتی را که دارد بجای 
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صرف در جاهابی که عایدی برایش ندارد اینجا بگذارد سرور برایش میاید و سرور 
همتش را پیشتر میکند و سرعت میگیرد. 
و 
باید یک برنامه منظم ذکر داشته باشد. 
نی درم و ارو لي و لا تون (البقرة. ۱۵۲) پس مرا ید کنید. تا 
شما راید کنم؛ و شکرانه‌ام را به جای آرید؛ و ناسپاسی نکنید. 
قٍن تم فرجالاً و رکبناً دا منم فاذکُزوا ال کم لمکم ما آم ولو 
هس یهد هبتر رتسم 
ایمن شدید. خدا را و آنچه نمی‌دانستید به شما آموخت. 
لین درو له قیاما و فغودا و علی جیهم و کون في خّق السمَاوات و 
الّض نا ما خلت هذا باطلاً بحاتک فقتا عَذَابِ الّار (آل‌عمران» ۱۹۱) 
ها که ای از تاه فقس دار ار مساه 
می‌کنند. و در آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند که : پروردگار؛ اینها را 
بیهوده نیافریده‌ای. منزهی تو ! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. 
کاب آنزل الک فلا ین في ضذرک خرجْ منذ لتنذر به و ذکری 
نی الاضراف. ۲) کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شده است پس 
نباید در سینه تو از ناحیه آن» تنگی با شد تا به و سیله آن هشدار دهی و برای 
فان وشیله ذکری با 
لاسما الخشتی قعوة پا و دا لین بلْحدُون في آشمانه یرون ما 
کا ماو( میا ۱ سا تیکوتت تم او با انم 
بخوانید. و کسانی را که در مورد نامهای او به کزی می‌گرایند رها کنید. زودا که 
به [ سزای ] آنچه انجام می‌دادند کیفر خواهند یافت. 


ساوکنامه ۱۱ 


وادکز ریک في‌تفسک ضوع و خیفة و ذون‌الجَهر منالقول بْْدو و الاصال و 
اکن من ای (الاعراف: ۵ در دل ِ پروردگارت / بامدادان و 
شامگاهان با تضرع و ترس بی‌صدای بلند. اد کن و از غافلان مباش. 

الذین عند رک لا پبستخیژون عن عبافته و پسبخونه و له 
یش جدُون (الغراف» ۲۰۳) به یقین» کسانی که نزد پروردگار تو هستند. از 
پرستش او تکیر تمی‌ورزند و او رابه پاکی می‌ستایند و برای او سجده می‌کنند. 
یا لین و شم فتذ تا و از له کیال تشون 
(الانفال. 40) ای کسانی که ایمان آورده‌ایده چون با گروهی برخورد می‌کنید 
پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید. باشد که رستگار شوید. 

آقم الصَلاة طرفي انار و فا من الیل ان الْحستاتِ یُذهبِنَالشیّتات ذیک 
ذکُرٍی لا کرین (هود. ۱۱6) و در دو طرف روز و نخستین ساعات شب نماز را 
برپا دار. زیرا خوبیها بدیها را از میان می‌برد . اين برای پندگیرندگان, پندی 
است. 

قل اذغوا ال و اذغوا الَخمن ناما تذغوا له المْسمَاء الخشتی و لا تجهز 
بلانک و لا تخَافث بها و ابتغبن فیک سییلاً (الاسراء ۰ بکو : « خدا را 
با را و مامت موی ام مایت رت 
نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیار آهسته‌اش مکن, و میان اين [ و آن أ راهی 
[ میانه أ جوی 

و اک ریک لا میت و فل عسی آن بیین ري فرب من هذا زشدً الکهف. 
۶) و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به 
راهی که نزدیکتر از این به صواب است. هدایت کند. 

يا له ال نا قاغبذني و آقم الصَلاة لٍُِري(طه. ۱6) منم . من . 


خدایی که جز من خدایی نیست . پس مرا پرستش کن و به یاد من نماز برپا دار. 
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کَذلک تفص لک من آْباء ما قذ سبِق و قَذ آتبتاک من لد ذفراً (طه. )٩٩‏ 
این گونه از اخبار پیشین بر تو حکایت می‌رانیم . و مسلماً بهتو از جانب خود 
قرآنی به عنوان ذکر داده‌ایم . 

و گذیک رنه فا ری و صوفتا فیه من اوعد للم نو یت هم 
ذکُراً (طه, ۱۱۳) و این گونه آن را[ به صورت ] قرآنی عربی نازل کردیم » و در 
آن از انواع هشدارها سخن آوردیم » شاید آنان راه تقوا در پیش گیرند » با [ این 
کتاب ۱ ذکری تازه برای آنان باشد. 

و من آغزش عن ذُري فان هقف شه نگاو نمی بو القبامد آخ اما 
0۱۳۶( اهر کنن اویاد مق دا بکرداق هفرعت کی فنگ [ ور سکن ] 
خواهد داشت . و روز ز رستاخیز او را نابینا محشور می‌کنیم. 

و هدّا و ُبارک أََْناهأقَم له مُنکزون (الانبیاء. ۰۰) و اين [ کتاب ] که 
آن را نازل کرده‌ايم پندی خجسته است . آیا باز هم آن را انکار می‌کنید؟ 

نْ الم مین و مش لمَاتِ و موی و وتات و تین و قاتا و 
الصَادقین و السَادقاتِ و الصابرین و الصّابزاتِ و الْحَاشیین و لاش ات و 
المْتصَدَقین و المْتَضَدفَاتِ و السائمین و الصْایْمَاتِ و و الحافظین روج و 
لْحَافطاتِ و لذاکرین له کنیرا و الذاکزات أعد له له مَنفرة و جرا عظیماً 
(لححزاب. ۳۵) مردان و زنان مسلمان» و مردان و زنان با ایمان. و مردان و زنان 
عبادت‌پیشه. و مردان و زنان را ستگو. و مردان و زنان شکیباء و مردان و زنان 
فروتن. و مردان و زنان صدقه‌دهنده» و مردان و زنان روزه‌دار. و مردان و زنان 
پاکدامن. و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند. خدا برای [ همه ] آنان 
آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. 
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یا ها الذین آمئوا اْگژوا له ذکراً کثیرا و مبخوه بکرة و آصیلا 
(لاخزاب:۶۳/6۱) این کنتانی که ایمان آورده‌ید خدا را باد کین بای تسار 
و صبح و شام او را به پاکی بستایید. 

و ال ریک اذغوني آستجب کمن اذین بستکیژون عن عباقتي دلوت 
هنم داخرین (غافر. 1۰) و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت 
کنم. کسانی که از پرستش من کبر می‌ورزند به زودی خوار در دوزخ درمی‌آیند. 

و من فش عَن ذکُر الَخمن تب ض له شیطانا هو له قرِینْ(الزخرف» ۳۱) و هر 
کس از یاد خدای رحمان دل بگرداند. بر او شیطانی می‌گماريم تا برای وی 
دمسازی باشد. 

و دز فان ری تم المُْنینَ (الذاریات, ۵۵) و پند ده » که مومنان را پند 
سود بخشد. ۱ 

عَدٌ للم عذابا یداتوا لیا آولی اباب ال منوا قذ ال ال 
یک ذگرً الطلاق, ۱۰) خدا برای آنان عذایی سخت آماده کرده است. پس 
اش رای که انمای اوردداری از هناش فا شش که دا وی هم 
تذکاری فرو فرستاده است. 

| قضیت الصّلاة فانتشژوا في أهْض و توا من فضل‌الّه و رل کنر 
لك حون (الجمعة.۱۰) و چون نماز گزارده شد. در زمین پراکنده گردید و 
فا ها را شوت مه ریاد که بای که ریت کار یز 

و ار اش ویک و تبث هتبلا (لمزمل. ۸) و نام پروردگار خود راید کن و 
بسوی او منقطع شور 

و ار اشم ریک بُكرةً و آصیلاً(الانسان. ۲۰) و نام پروردگارت را بامدادان و 
شامگاهان یاد کن. 
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از آیات و روایات بسیار بر مياید که نماز و قرآن خواندن از مصادیق ذکر و ام 
مصادیق آن هستند. در ساير اوقات هم چهار ذکر در اسلام هست که 
امالاذکارند: تهلیل و تسبیح و تکبیر و تحمید که آنها را تسبیحات اربعه 
مینامیم. به این تسبیحات اربعه سه ذکر را اضافه کنید یکی صلوات و دیگری 
استغفار و دیگر حوقله. این هفت ذکر امهات اذکار اسالام‌اند. راجع به تشویق به 
انجام آنها و وقت انجام آنها و آثار آن کتاب‌ها نو شته شده. از کتاب اذکار بنده 
میشود به شکل اجتهادی بهره جست و برای خود و دیگران برنامه تدوین کرد. 
در فصول ابتدایی کتاب مستدلاً به عرض رسانده‌ام که اذکار مأثور مثل غذا 
هستند نه دوا و به اقتضای میل و توفیق, قابل استفاه‌ند: قل اذغوا لآ 
لوا لحم لا ما تذغواقَلَه الْشمَاء الْحُشتی [ سوره الاسراء : ۱۱۰]. ملاک 
کثرت ذکر است چون کثرت ذکر موجب فلاح دانسته شده نه مطلق ذکر. 

۲ برنامه منظم محبت به خلق. اساس در این مطلب عشق و دستگیری و 
احسان است. کلاً اساس راه خدا دو چیز است یکی توجه به حق و دوم محبت 
به خلق. توجه به حق را در قالب ذکر گفتیم. محبت به خلق. دوست داشتن 
همه مخلوقات است و عشق ورزیدن به آنها و به آنها خّم و خشنود بودن. 
محبت به خلق موجب مهربان بودن با آنها میگردد. محبت به خلق در انسان 
احساس یگانگی با مخلوقات پدید میأورد و موجب میشود که آدمی دست از 
خودپرستی بردارد و حساب جداگانه‌ای برای خود بازنکند و بدنبال اين نباشد که 
گلیم خودش را از آب بکشد. چنین انسانی مشکلات دیگران را مشکل خود و 
موفقیت‌های آنان را کامیابی خویش می‌بیند. در غم آنها محزون و در شادی 
آنان شاد است. کسی که به خلق محبت دارد همه عالم را مظهر حسن و جمال 
الهی می‌بیند و عشق به خدایی دارد که اجزاء هستی را پر کرده است. محبت به 
هر انسان» محبت به خدایی است که خالق آن انسان است و محبت به همه 
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انسانها و همه مخلوقات» محبتی تمام‌تر و کامل‌تر به خدای ایشان است. 
محبت به همه مخلوقات شفقت و رحمت داشتن ذسبت به آنها و همه عالم را 
مظاهر حسن و جمال الهی دیدن است. چنین انسانی در نگاه به هرچی. 
جستجوگر و کشفکنندة زیباتی و حسن موجود در آن است. به آن خیره شده و 
در نتیجه به همه چیز به عنوان جلوه و صنع و فعل محبوب حقیقی عشق 
می‌ورزد. در سلوک. پیشرفت انسان بسته به میزان محبت او به خودش به 
دیگران. به زمین و تمامی موجودات. به کائنات و در نهایت به خداوند است. 
سالک هرچه بیشتر محبت می‌کند. خداوند و کل کائنات نعمات بیشتری به او 
می‌بخشند و در نهایت عارف با ایثار محبت از جانب خود به همه؛ صاحب عزت 
و جلال و شکوه دنیا و آخرت خود خواهد شد. محبت‌ورزیدن. محبت می‌آورد. 
کسی که محبت می‌ورزد محبت اطرافیان و خدا را جلب خواهد کرد. رسول خدا 
ص فرمود به بهشت وارد نمی شوید تا اينکه مانند خدا مهربان شوید. گفتند ما 
مپربانيم. فرمود نه. مهربان کسی است که همه را دو ست دا شته با شد. در 
کتاب جامع احادیث معنوی مدخلی به این مسأله اختصاص یافته که روایاتش را 
نجا جمع کردم مراجعهبفرمیید. آقای بهجت میفرمود اگر مشکل مومنی را 
شنیدیم و گفتیم به من چه؟! خودمان روزی به آن مشکل مبتلا ميشویم. لااقل 
دعا کنيم. لیستی از کارهای خیر میشود درست کرد اما خلاصهٌ همه آنها ثمر 

داشتن آدمی و دل شادکردن است. ولو دل یک حیوان را. مرحوم محدث نوری 
کتابی راجع به احسان به حیوانات و آثار ژرف آن در تغییر سرنوشت آدمپا نوشته. 
کسی که دل شاد کند دلش شاد میشود و سی که آبی از او گرم نمیشود و 
خیرش به کسی نمیرسد هستی هم به او خیری نمیرساند. این قاموس عدلت 
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۳. مطالعات منظم معنوی. کسب علم الهی از واجباتی است که اگر ترک شود 
آدم کم‌کم بهجت و صفايش را از دست میدهد و به گل مینشیند. بی‌علم 
نمیشود راه را طی کرد. علم آنچیزی است که خدا به آن شناخته و اطاعت 
میشود. پس علمی که واجب است علم شریعت و طریقت است. این علم از 
تفسیر قرآن بدست می‌آید. از روایات بدست میاید. از داستان زندگی علما بدست 
میاید. از کتب اخلاق بدست میاید. آدم باید روزی نیم ساعت چنین کتابهایی 
مطالعه کند تا راه را پیدا کند و بعد از پیدا کردن گم نکند. کسی که این روش را 
ترک کند جامد مپ شود. م سخ مي شود. متوقف مي شود ولو آن سه کار دیگر ر 
داشته با شد. این یکی هم لازم است. این چهارتا همگی با هم لازم‌اند. یکی از 
دو ستان ما رفته بود جنگل زندگی میکرد و دامدار شده بود. گفتم چی یافتی؟ 
گفت قبض بودم. اصللاً حوصله ذکر و فکر و مطالعه نداشتم. معلوم است» چون 
آنجا کسی نبود که به او خوبی کند و معاشرت نماید. دو رکن از این چهار رکن در 
خلوت‌های طولانی میلنگد لذا آدم متوقف ميشود. خلوت خوب است. اما باید 
کمی خلوت باشد. کمی مطالعه». کمی معاشرت با ابرار. کمی نیکی به همه. هر 
چهارنای اینها لازم است و سرور از این چهارتا حلق میشوند. 

پذگرکماللهرژیته و یزید فی عقلکم منطقه و برقبکم بالاخرة علمه"؛ هرکس 
عاقبت مثل معاشرینش خواهد شد. از خدا بخواهید معاشرت با ممنانی که دل 
را گرم میکنند و مشوّق به طریق‌اند ذصیب شما کند. این | صلی‌ترین رکن راه 
است. آن سهتای قبلی هم توفیق این چهارمی را میدهند و از این توفیق آن 
سهتا بدست میاید و هرکس هم که اهل ذکر و صالحات و علم الهی است ولی 
حکیمی در زندگی‌اش پیدا شده و او را به این کارها واداشته و تشویق کرده. در 
اطراف ما هستند چنین کسانی اما آنها را نمی‌بينيم. برعکس افراد زیادی 
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هستند که نبید دل به دل آنها بدهیم و با آنها معاشرت کنیم بلکه رابطه را بای 
در حد لزوم تقلیل دهیم. مصداق آیه نباشیم که کاش فلانی را خلیل خود 
تمگرفي مرا تاه بارداشتی. آنسه ها کار هورده سالک است» ایم 
آخری به حسب امکان پا نیاز است. گاهی برای کسی مدتی معاشرتِ هر روزه با 
اهل‌اللّهی نصیب میشود و بعد این باب بسته میشود تا سال‌ها. اگر چنین 
کسانی اکنون در زندگی کسی نیستند باید از خدا مسألت کند. زیارت هر روزة 
امامان معصوم از دور هم اگر واقعی و با حضور باشد, چون نس و وصل میآورد. 
همین نقش را در سلوک سالک بازی می‌کند. در اواخر عمر سالکان معمولا 
ذیگر افاهد با رخف فسته نها زبارستام هرادن هر رود امامان موس 
امام ز مان(عج) از عمق دل. وصل خود را حفظ می‌کنند و خود را در دايرة 
انسان‌ساز ولایت حضرات نگه میدارند. 

توجه کنید که این چهاررکن مثل چهار چرخ یک ماشین, همگی لازمندت 
ماشین طیّ طریق کند و کم‌رمق شدن سالک در یکی از آنها. مثل کم باد شدن 
تک از عمالیس خسن سالک کتار ادها کرش کین کر 
کسی که اهل عبادت نباشد. هرقدر هم که مدرسه بسازد و خیریه داير کند. 
رشد نمیکند و کسی که خیرش به دیگران نرسد و تفع برایآنهانباشد پدر 
خوبی نباشد. پسر و همسر و رفیق خوبی نباشد. هرقدر که ختومات بگیرد ترفی 
نمی‌کند و کسی که اینها را داشته با شد ولی در دینش عالم و متفقّه نبا شد و به 
عوامی بخواهد طی کند. رفعت و تعلی پید|نمی‌کند و کسی که هم علم هم 
د هه ار وهی یت ایا مزا وان مت 
بدهد. جوری که کسی نباشد تشری به او بزند و نقدش کند و غلط کردی و 
فلان‌خوردی به او بگوید. کم کم میشود بلعم و از ناکجاآباد سر درمیآورد. 


ساوکنامه سس ___________(۱۲ 


در پیانبه یک مطلب باید اشارهکنم. خیلی‌ها زاين رکان ارب سرور یا رکان 
اربعة سلوک» سرور کسب میکنند و مسیری میروند. اما سرور و راهی که رفته‌اند 
برایشان نمیماند و آنرا از د ست میدهند. از د ست دادن سرور و پس‌رفت از راه 
طی شده خیلی راحت‌تر از بدست آوردن آن است. با گناه از دست میرود. 
خصوصاً با تضییع حق‌الناس» و عموماً با زبان. به همین راحتی از دهان انسان 
خارج میشود و میرود. دروغ آنرا میسوزاند. غیبت و سهل‌تر: راجع به دیگران 
مربوط نیست. یعنی لغو آنرا میسوزاند. بد و بیراه گفتن به دیگران ولو حق با آدم 
پاشتآر اه کف تن پیرون م کف فان وخ ول که ۵ جاجمی گنز 
وقتی از کسی غیبت میکنیم پا به او بیراه میگوییم پا نیشی ميزنيم و دلی 
ميشکنيم» سرور ما به آن طرف منتقل میشود و دست خودمان خالی میماند و 
که ری هک اس ار کل فا تاه 
گناهان زبان که شایع است این چندتاست: دروغ» حرف زدن راجع به دیگران» 
زدن حرفی که به ما مربوط نیست و در شت‌گفتن و نیش زدن. در شت گفتن» 
خشم ظاهر است و نیش زدن همان خشم است که با مکر بیان میشود؛ این‌دو 
یکی هستند. پس دروغ و غیبت و لغو و آزار با زبان چهار واقعه‌ای هستند که اثر 
آن چهار عمل سرور آفرین را از بین میبرند. 

هه راهان هون ی که اما خی لتانی افش وه ارت تعیع 
حق‌الناس با زبان. سهل‌تر است و عمومی‌تر. 

کی کهایی انم موی اه کر که و کی ای 
به خیر میشود: وم بو شحٌ تفسه فاوليك هم لْمفْحَونْ [سوره التغابن : 
۳5 
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علامنة بح فقو یه وکزم کت وین طالعر کستباطي ای وا ترش 
با نیکان بود و تحذیر از دروغ و غیبت و قضاوت و شماتت و لغو و آزار زبانی. به 
ید تحضول یزیر ای برای هه دیسا من رح سوک پانیریی کن 
آن حاصل میگردد.) 

دی ٩۵‏ (ربیع) 

جناب حاج محسن آقای کاشانی وحبد فرمودند روزی به علامه طباطبایی 
عرض شده بود که کسی علیه شما کتابی نوشته. جناب علامه بدون اینکه 
التفات و توجهی کنند. فرموده بودند: آدم به اسم طباطبایی زیاد است. شاید 
علیه کس دیگری نوشته باشند. یعنی حاضر نشده بودند لحظه‌ای ذهن و وقت 
فویس ره دروف کی وا ما براش ان مهم رده کددیگران اج 
دی ٩۵‏ 

با دوست عزیزجناب آفای دکتر ح جلسه‌ایداشتیم که راجع بهرنجهای دنییی 
بحث شد. عرض کردم هرکسی بهره‌ای از رنج دنیایی دارد اما کارهایی هست 
ای یساس شام مات هر سا تک رن 
کش هک کر کی ی هام مها 
از بسیاری از رنتجهای دنیایی رها میگردد. البته مقصود الزاماً علوم حوزوی 
نیست. علم به کتاب و سنت است که مقدمه معرفت خدا و رضایت اوست. 
دیگری عبادت است ب<صوص عبادت شبانه و تهخد. دیگری خدمت مستمرّ 
هقی ابیت بخضوص ورن گر قارف ایام دار مدرم بات 
اینها همه رنج‌کش‌اند. آدم باید سختی خود را در اين مجاری بیاندازد. هم رنج و 
سختی از او دفع میگردد هم برکت میابد. 

دی ۱۳۹۵ (ربیع) 
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دیشب در خواب دیدم آقای ... رئیس دبیرستان ... مشغول جارو کردن حیاط 
مدر مه بود. من یک ساقة بزرگ نیشکر دستم بود و خرد میکردم و توی حیاط 
میریختم.ایشان گفت اینها را توی حیاط میریزید؟ گفتم بله مرها میخورند. 
بعد جارو را از د.ست ایشان گرفتم و م شغول جارو کردن حباط مدر سه شدم. از 
خواب که برخواستم فهمیدم ماجرایی در پیش است. 

دی ۱۳۹۵ ربیع 

در خواب هفت نفر را نشسانم دادند که در این بیست و اندی سال به نوعی 
سرنوشتم با یشان گره خورده و از یشان بریده و بريدنم را اعلام کرده بود. آنها 
با من درگیر شده و شروع به جرح و بدگویی کرده بودند. همگی نابود گشته‌اند و 
معمولا به فاصله چند ماه از دنیا رفته‌اند. ویژگی مشترک این افراد این بوده که 
همگی مدّعی معنویت بوده‌اند و برای خود دکان داشته‌اند و جوانها را مخ 
خویش میساختند. له لام به توضیح است که درگیری و جدایی من ب این 
افرادواقعاً با نت صدق و از روی علم دین بوده نه هوای نفس. و من از درگیری 
نوعاً احتراز کرده‌ام اما این افراد برای اثبات حقانیّت خود گرد و خاک راه انداخته 
و به من اعلام جنگ داده‌اند و به اصطلاح در پوستین من افتاده‌اند. من باز از 
درگیری احترا کرده و اگر کسی پرسیده با حفظ احترام طرف میگفتمبه نظر 
من ایشان این کارهایش درست نیست؛ آنهم به این دلیل؛ همین. پناه بر خدا از 
ازدهای درون خودمان. اگر سر برآورد ما هم شکار هستی اژدهاکّش میشویم. 
وان هنشت امک موه امیق: اوعس ساره اسع 

دی۱۳۹۵ (ربیع) 

به اتفاق آقای ع رفتیم دماوند. صحبت از نظام مالی اسلامی شد. ایشان 
مطلبی گفت که جالب بود. گفت من هر سحر و هر غروب مبلغی صدقه کنار 
میگذارم برای مجموع نیت‌های مختلف منجمله صدقه سفره. کفاره غفلتها و 
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نیّت پدرم ... سحرها و غروبها هرکدام دوهزارتومان. علاوه بر این یکدهم هر 
درآمدی را که دارم بعد از اخراج مقونه» به عنوان زکات به فقراء میپردازم. یعنی 
زکات را شامل همه چیز میدانم و ماهانه پرداخت میکنم نه سالانه. به علاوه 
یک حق معلوم هم ماهانه با هفتگی میدهم. اینها را عناوین جداگانه میدانم. 
گفتم خمس چه؟ گفت به نظر اخباری‌ها معتقدم که باید به خود امام معصوم 
پرداخت شود و در دوران غیبت بخشوده شده چنانکه در توقیع شریفه است که 
«حل لشیعتنا» علاوه بر آن تسزی آن به مواردی جز غنائم جنگی بقینی نیست. 
گویم گرچه این قول غریب است اما اگر کسی يکدهم درآمدش را پس از احراج 
مقونه انفاق کند به مراتب بیش از خمس سالیانه که پس از اخراج موّونه است؛ 
است. اینکه زکات را به همه درآمدها تسرّی داده‌اند به قول عامّه نزدیک است و 
این همه آیات زکات هم مهمل نمی‌ماند. حق معلوم هم که در آیهٌ قرآن هست 
که « لین في آفوالهم حق معلومْ یاسائل و الْمحَروم» و آنان که در اموااشان 
حقی معلوم است برای درخواست کننده [تهیدست] و محروم [ از معيشت و 
ثروت ] (المعارج» ۲۵). ظاهرش همان زکات و خمس است نه چیزی مجزا اما 
در برخی روایات از آن به صدقةٌ مستحب یعنی چیزی مجا تعبیر شده. در مورد 
پرداخت ماهانهٌ رکاتِ با احتساب توزم و کم‌کردن سود سالبانهٌ کسب از آن, 
عملاً همان که پرداخت شده, تقریباً خمسی است که پیشاپیش پرداخت شده. 
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وم نما غیمئم من شي» فان لله خمسَه ولازشول ولذي از والیتاعی 
ول ساکین وین ااتسبیل ِن کم آمم بالله وما نا علی عَبدنا یوم لزان 
ی ای الجَمْان وال علی کل شَيء قدیژ (۴۱) 

مسلمانان! بدانید هر غنیمتی که بد ستتان می‌رسد. باید یک‌پنجمش را به این 
اگر واقعاً خدا و آیه‌هایی را باور دارید که در روز جنگ بدر بر پیامبر نازل کرده‌ایم؛ 
همان روز جدابی حق از باطل و روز روباروبی سپاه اسلام و کفر. خدا بر همه‌چیز 
تواناست. 

در آغاز سوزه صحبت از انفال بود و در اینجا صحبت از غنیمت. تکلیف اتفال 
روشن شد: انفال تماماً مال خدا و رسول است. 

اما غنائم شخصی که هرکس در جنگ بدست آورده» طبق این آیه خمسش را 
باید صرف خیرات کند. 

غنائم شخصی در جنگ اسیری است که رزمنده گرفته با اموال همراه مبارزی 
در جنگ بدر غیر از این اموال شخصی, مقادیر زیادی احشام و اموال از فراریان 
بر جا ماند. مقصود از انفال, اين اموال عمومی ناشی از جنگ به اضافة 
صفوّالمال بود یعنی اموال خاض و منحصر بفرد سران لشکر کفر. چون سران 
شرک مثل ابوجهل و غتبه که کشته شدند. در بار و بُنهشان دینار زیادی 
داشتند. سلاح و زر ینان نیز طللاکوب بود و بسیارمی‌ارزید 

همچنین غلامان و کنیزانی که همراه اشکر شرک بود همگی با هم در پایان 
جنگ | سیر شدنذ و اینطور نبود که یک م سلمان بطور م شخص یک کنیز را 
اسیر و مال خود کند. بمضی از اسیران شرک مثل عباس و سهیل‌ینعمر نیز 
توسط شخص خاصی اسیر نشده بودند و تعلّق به کسی نداشتند. مجموعه این 
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مات صاخ تفای کت یی تفیل واه که اخیاشرا اراس 
ی داد و ايشان بطور مساوی میان همه شرکت‌کنندگان در جنگ 
تقسیم کرد 

اقا غتاقه نی یی انم مها کی اک که تم هی 
خوسن یدنه کل و فرش ات شرف کل 

در کدام خیرات؟ شش باب خیر در اینجا نم برده که به نظر می‌آید توقیفی 
هستند. نه من باب مثال. اين‌ها عبارتند از: لله ولشول وّلذي فرب والامی 
وَلمسَاکین وان اسَبیل. 

این شش مورد عیناً در سورةٌ حشر هم آمده. منتهی برأی فیء یعنی مالی که 
بی‌جنگ ملحق ؛ به حکومت اسللامی می‌شود: ما ال ی زشوله من هل 
ری قلّ لول ولذي ی ای ولعساکین وب لبیل کی لا 
یکون دول ین الاغنیاء ملکُم وَما آتاکم الر سول فَحْذوة ومَا ناکم عنه فاتوا 
تقو ال نْ ال شید العقاب [سوره الحشر : ۷] آنچه خدا از (اموال و 
املاگ) مردم آباذرهاه: بنون جنگ:در اختیار زیامپرش میگذارد بای این 
ما فا اه خر رام او ام شود رو ارم رام پر دیکان رسو بای اقا 
بای ِِ و بای در ِ ماندگان. ِ نو اختیار اغنیاء شما 
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آنچه بدون جنگ و درگیری نصیب مسلمین میگردد. فیء نام دارد. اصل کلمه 
فیء یعنی بازگشت؛ یعنی مالی که پس از مدتی امانت نزد کسییء به صاحب 
اصلی اش باز میگردد. صاحب اصلی مال هم خداست و خلیفه خدا؛ پس فیء 
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بارگشت مال به آنهاست. فیء میان رزمندگان تقسیم نشده بلکه در اختیار 
پیامبر(ص) قرار میگیرد تا در شش موضع مصرف کند. 

مورد مصرف خمس با فیء یکی است و باید هم یکی باشند چون فیء همان 
خمسی است که بجای یک پنجم. همه‌اش را باید صرف خیرات کرد. چون 
جنگی صورت نگرفته تا سربازان غنائمی برند. 

اولین موضع مصرف خمس و فیء. برای خداست. یعنی برای اعزاز دين خدا و 
تعالی کلمفالله. دومین م صرف فیء. نیازهای شخصی ر سول خداست تا در 
زندگی خصوصی خویش مصرف کند و دستش پیش کسی دراز نباشد و دائم به 
دیگران ببخشد. سومین مصرف آن,. ذی‌القربین است. چون خطاب ایه در فیء 
به رسول خدا(ص) و در خمس به مسلمین است. باید ذی‌القربی را در هر مورد 
جداگانه بررسی کنیم. در مورد فیء که مال ر سول خدا ست. ذی‌القربی بعنی 
توویکان پاش تفر شام خانامی فاسیلهای یشان ات۳ میحان 
خاص و دوستهای خبلی صمیمی هم بعید نیست که جزء ذی‌القربی محسوب 
شود. البته هرکدام از خانواده یا فامیل یا اصحاب که لیاقت نداشت خودبخود از 
حریم حرم خارج است چنانکه خدا به نوح(ع) فرمود پسرت اهلیتی با تو ندارد 
یعنی از ذی‌القربی خارج است یا سلمان(ع) را پیأمبر(ص) فرمود که از اهل 
پیت است» و فس علی هذه. و شاید کسی در زمان حیات پیامبراص) در زمره 
خانواده او باشد اما بعدها کاری کند که اين پیوند معنوی گسسته شود. خلاصه 
ينکه ذی‌القبی پیوند معنوی با پیامبر(ص) اسست نه فامیلی ظاهری. زهد و 
عم و تقوی در ذی‌القربی ملاک قرب ایشان است نهپیوند خویشی و اتباطی, 
هبات ما اش رماع زاب افرص کررازه 
و حدود آن را معلوم کرده‌اند. دیگر اينکه ذی‌القربایی که در اين آیه آمده شاید 
اوسع از ذی‌القربایی باشد که در آیه شریفه قَل لا أشلکم عیه جرا الا لَْودة 
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فی یی" در سوره شوری آمده. ذی‌القربابی که در این آیه آمده نان‌خور پیغمبر 
رای اقریاف ده سر شالت با مان زان غله بسک 
شاید برای همین آنها ذی‌القربی" هستند و اینها قربی". 

در مورد خمسء مضمون آیه اینست که مسلمان باید خمس مالش را صرف 
ذی‌القربی کند. انصراف بدوی لفظ در اینجا فامیل‌ها و نزدیکان خود شخص 
است نه نزدیکان رسول خدا(ص) . یعنی هر مسلمان باید از یک‌پنجم غنائمی 
کر کی رک را ری باتفا هام رطف مارد 
یه شریفهٌ بدون توجه به روایات. ظهورش اینگونه است. 

مورد چهارم و پنجم و ششم مصرف فیء و خمس, ایتام و مساکین و در راه 
ماو کازنت ری فق ام امه از اینکه ققرآه زاف کال دک کرو ننکیم 
که تین سشو دعر رازم تست است که بات رها ان ار 
پرداخت شوند. سهم خدا مالی است که برای ترویج و تحکیم دین خدا مصرف 
مساکین و ابن‌سبیل در اين آیه» از همه مردم‌اند نه فقط شیعیان یا مسلمین. 
تقسیر فرات کوفی از امامباقر(ع) ذیل این آیه. روایت میکند: آنچه برای 
دو بحت ضروری: 

بحث اول در اینکه خمس به چه مالی تعلق می‌گیرد و مقايسة بین خمس با 
زکات و صدقات و نفقات: 

زکات که تقریبً یک چهلم مال است و در زمان رسول خدا(ص) بر گاو و شتر و 
گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره یعنی دارایی‌های شایع 
اما مالس یاو غاادا ی فقس قریت هر ان شوط ای تبانیر 


اکرم(ص) زکات ر برای این موارد که در سوره توبه امه م صرف مینمود: نما 
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السفاثْ لِقرء والْمساکین والعاملین لیا ول قوب وفي الّقاب 
ارم وفي تسپیل له وین الّبیل [ سوره التوبة : ۶۰] یعنی برای فقراء و 
مساکین و عاملین حکومت و جلب قلوب به دین و آزادی زندانیان و دستگیری 
ورشکستگان و تحکیم دین و غریبان در راه مانده. اکثر شئون یک حکومت و 
وظایف آن نسبت به مردم در اين ایه لحاظ شده است. مصداق امروزی آن 
میشوه خلنات تامین اتخعاعی و یا راهای اقتصادی و استحکامات امیتی و 
تشدادانت طامی شون هه ایا ام شام ماه اک 
پرداخت حقوق نظامیان صریحاً در آن نیامده چون آنروز پولی از حاکم بابت 
حضور در جنگ نمی‌گرفتند و سهمشان از غنایم بود. بعد از جنگ هم مرخص 
می‌شدند و به قبائل خود بازمی‌گشتند. البته در نامه امیرموّمنان(ع) به مالک 
او که کرت وان تیه وا شا تقد سس هاش ایط ها 
شده. البته هم اینها را فقهاء شیعه در کلمه "سبیل الله" در آیه شریفه مستتر 
دانسته‌اند و آنچه را برای رزمندگان اسللام و بهداشت جامعه و تعلیم اسللام 
هزینه میشود مصداقی از آن دانسته‌اند. اما فقهاء عامه سبیل الله را در این آیه 
تقخطی واتخاهایم آسالاخ مس خاش اه لام به دک ارت که ففیانر مد اقب 
دیگر زکات را منحصر به غلات اربعه و انعام ثلاثه و سکه طلا و نقره نمیدانند و 
آنرا به تمام اقسام سرمایه تسّی میدهند. 

تعبیر دیگر آخمس"است که از نظر قرآن یک پنجم غنائم جنگی بوده که باید 
بخشی به پیأمبر تحویل میشده و بخشی در راه دین و بخشی در راه فقراء خرج 
مگ دراف‌هنگ تیش یه وش رواات زامن ۳ قافتا رتاو 
کی سم وال ها وه بان دروخ شاه ما قفا اند کی 
را مختص غنائم جنگ و گنج میدانند. قول مشهور در شیعیان این است که 
نیمی از خمس به نائب عام امام(ع) باید پرداخت شود تا در سبیل الله مصرف 
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شود و نیم دیگر به سادات فقیر میرسد. مذاهب عامه اقوال گوناگون دارند 
برخی تمام آنرا به حاکم اسلامی میدهند و برخی برای هاشمیون سهمی 
عناوین دیگر صدقات مستحبی» انفاق‌ها, 9 هدایاست. 9 نیز حق معلوم یعنی 
مالی که هرکس بنا میگذارد ماهانه خرج خیرات کند. 

گمان حقیر این است که نفقه نزدیکان» حق معلوم. زکات واجب» و خمس 
عناوینی جداگانه نبستند بلکه مصادیقی از "مطلق انفاق اند که چند صد بار 
قرآن به آن دستور داده است. کلمه زکات هم در قرآن برای همین مطلق انفاق 
گرچه همانرا هم گاهی-چنانکه آمد- با لفط صدقات بکار برده. اصل کلمه 
زکات هم یعنی مالی که آدم میدهد تا پاک و تزکیه شود. انسان موّمن باید دائماً 
ریزش داشته باشد و به هرکس که نزدیک اوست یا هر کس که سرراه او قار 
میگیرد انفاق و بخشش کند(لوجه الله)؛ همچنین در کارهای عام‌المنفعه که 
در صدر آنها استقرار دین خدا و رفاه مومنین است ساعی با شد (<سبیل الله). 
گم شدن در اسامی موضوعی مثل کات و خمس و اکتفا به آنها باعث میشود 
تلاش انسان در اين انفاق که مهم‌ترین دستور خدا پس از عبادت اوست. 
ریح کسبش بر موونة زندگی‌اش فالق است. پس به خیال اينکه چیزی بر عهده 
و هدایتی و متعالی کننده آن دست میکشد و دستش خالی میماند. 


پس خمس و زکات و حق معلوم و نفقه واجبه که هر مذهبی بلکه هر مرجعی در 
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بری‌الذْمّه حساب شود نباید مانع انسان از بخشش مدام و ریزش مستمر باشد. 
چون صلاح دنیا و آخرت انسان در انفاق" است و نباید انفاق را به آن موارد به 
اصطللاح واجب فروکاست. چون انفاق" بما هو انفاق واجب مستمزی است که 
بر انسان مستق شده و عناوین انفاق متاً سفانه موجب فروا ستن و در محاق 
رفتن اصل آن شده. باید مراقب بود! لذا باید خیلی بیشتر از آنچه فقهاء آنرا 
واجب استنباط کرده‌اند انفاق نمود. آنوقت بی‌توجه به فروع محل اختلاف میان 
ایشان, آدم انفاق کرده است. نتیجه اينکه هم بری الذْمّه شده هم در خیرات 
سبقت گرفته هم به قرآن عمل کرده. روح فرآمین قرآن چنین حکم میکند. 
پس کنکاش در اینکه خمس به چه مالی تعلّق می‌گیرد نباید مانع انفاق آدم 
شود و آدم نا می‌تواند باید از مالش ببخشد. فقیر کم‌تر از یک چهلم» متو سط 
حدود یک چهلم» مکفوف یک دهم. و غنی یک پنجم هر مال تازه‌ای را که 
بدستش میرسد احتیاطاً صرف خیرات کند. 

بحث دو: تعمّقی در خمس مصطلح شرعی: 

خمس بعدها در فقه شیعه. از غنائم جنگ به برخی دیگر از مصادیق عرفی 
غنیمت سزی پیدا نمود و سود تجارت بعد از خارج کردن هزینه سال» گنج 
بدلیل اضطراب و تعارضی که با هم "0 بحث خمس ۳ به ِ 
بحث فقه شیعه بدل نموده‌اند. مثلاً در اینکه به ارث. یا هدیه, 0 
میگیرد یا خیر؟ میان فقهاء اختلاف است. اختلاف بعدی بر سر متولی خمس 
در دوران غیبت است: باید دفنش کرد؟ باید الزاماً به مجتهد پرداخت؟ کدام 
مجنهد؟ باید خود آدم در موارد مصرف. هزینه‌اش کند؟ اختلاف بعدی سر 
چگونگی تقسیم آن است: سهم الله و سهم الرسول و ذی‌القربی به که میرسد؟ 
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مراد از ایتام و مساکین و ابن‌سبیل از میان مطلقی مردماند یا مسلمین یا شیعیان 
يا سادات؟ 

برای بررسی این مسائل» قسمتی از کتاب خمس مجموعه افتوحات الکلام فی 
استفاده اهلش, ذکر کرده‌ام. کسانیکه مایلند به آنجا رجوع کنند. 

بحث خمس خلافی‌ترین بحث فقه شیعه است. روایات خمس نیز بسیار است و 
تعارضاتی زیادی مایین آنهاست که باید در علم فقه حل و فصل شود. اما ما چند 
روایت را من باب تبرک و تیمّن در اینجا می‌آوریم: 

کافی از امام صادق(ع) راجع به خمس روایت می‌کند که پدرم خمس را بر 
شیعیان حلال کرد تا پاک زندگی کنند. 

تهذیب از امام باقر(ع) روایت می‌کند که مراد از غنیمت» عطا و بخششی است 
دست او ست باید صد رساندن آن به اهلش را دا شته با شد که نیت موّمن از 
آهن. و مس همگی خمس دارند؛ همچنین به عنبر و مروارید که از طریق 
غواصی استخراج می‌شوند خمس تعلق می‌گیرد. 

تهذیب از آمام جواد(ع) روایت می‌کند که خمس کسب. پس از کسر هزینه‌های 
سالانه زندگی است. 

کافی از امام صادق(ع) روایت می‌کند که ما خمس را بر شیعیان خود حلال 
کردیم تا به وسیله آن تولّد آنان پاک باشد. 
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وت هداعا تام کفه کس که با پردآخت شین شوه 
را به خدا و رسول و امام وصل کند. بیش از آنچه می‌دهد خیر به او برمی‌گردد. 
فقال صا امه نا )ورتم کت فالت هن ها راز ها وه خر 
خود خداست و آنچه در دست مردم است عاریه‌ای است از جانب خدا. پس هر 
آنچه مردم از راه کسب و کار و تجارت به دست می‌آورند غنیمت به شمار می‌آید. 
همه این درآمدها و غنيمت‌ها چیزی است که خدا داده در نتبجه هر کس از هر 
تک ریم اهامای پات اور تایه تخت را ردان که ار مین که 
فرضی که از خدا بر او واجب گشته را پرداخت نموده است. 

جلد هجدهم مستدرک روایت می‌کند که با امام رضا(ع) در خراسان در مجلس 
مأمون بوديم که یک صوفی را آوردند که دزدی کرده. دیدیم مردی پارساست و 
در پیشانی‌اش اثر سجده است. مامون گفت: چرا با این ظاهر پسندیده چنین 
کاری زشت از تو سر زده. ای صوفی؟ صوفی گفت: من مجبور شدم این کار را 
انجام دهم و چاره‌ای نداشتم. چون تو حقم را از خمس و غنیمت نپرداختی. اگر 
خمس به درستی بین مردم تقسیم شود کسی گرسنه نمی‌ماند که دزدی کند. 
جلد نهم بحارالانوار از امیرالمومنین(ع) روایت می‌کند که امام. مالک سم 
خدا و پیامبر و ذی‌القربی است و سه سهم باقیمانده میان بتیمان و فقیران و در 
راه ماندگان از آل محمد تقسیم می‌شود. دلیل آنکه امام به تنهایی سه سهم را 
در اختیار می‌گیرد. اين است که خداوند تربیت یتیمان و مخارج فقیران و دیون 
مستمندان و مخارج بردن آنها به حج و هزينة جهاد را بر او لازم کرده. پیامبر و 
امامت افتاتن وحین غدا اقا رابت ات فا دلنه ط اعد گنک بدربراق 
فرزندش لازم | ست انجام دهد آنها لازم است برای ممنان انجام دهند و این 
کازهاتیازست مان است که شداوند تزسط خسن چه آنبا اخصاض دنه است: 
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نورالثقلین از امام صادق(ع) روایت می‌کند که ما اذعا می‌کنیم که خمس از آن 
پات اما نارکا ری هه ی تا مرن کی 
کافی از امام باقر(ع) روایت می‌کند که سخت‌تربن مشکلی که مردم در روز 
قيامت با آن روبرو می‌شوند این است که صاحب خمس بلند می‌شود و می‌گوید: 
پروردگارا خمس من چه شد؟! ما خمس را برای شیعیان حلال کردیم تا از اين 
مهلکه در امان باشند. 

دوم یه ۵۸ توبه: 

منم من یل في الَدقات قٍن آغطوا مها زو وان منطو ملد هم 
بسحَطونَ (۵۸) 

بی‌هاشان رامین اه و دمک کرش اه 
یت وا مه وی اک فجمی ان کاس وه اخها شا هه 
عصبانی می‌شوند! 

گم اراد علی وجلوروی هخسن است؛ بخالاف هنز که وت برش ور 
خفا گفتهمي شود: متافقان خر وله قسیم صدفات اشکازا ند ییآمیر(ض) 
می‌تاختند و طلب‌کار بودند. 

یعنی برخورداری خود را ملاک عدالتِ هستی می‌دانند. هرکس به آنها بدهد. 
عادل است و هرکس از آنها دریخ کننه ظالم است. عودمخوری از تجلیات 
خودخواهی است. 

در شأن نزول این آیه گفته‌اند که وقتی پیامبر غنیمت‌های غزوة خنین و فتح 
تاش اتقو که و ارمان اه تیاه رده امس بخ اصانت فت: 
کن! رسول‌خدا(ص) فرمود: اگر من عادل نباشم. چه کسی عادل است؟! 
عمر شمشیر کشید که آن شخص را بکشد. رسول خدا(ص) فرمود: رهایش 
کن که وقت کشتنش نرسیده. او پیروانی خواهد داشت که عبادتشان چنان 
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است که شما عبادت خویش را پیش آنها هیچ می‌بینید» با این حال از دین 
خروج میکنند چون جهیدن تیر از کمان(-مارفین). گوییم: خبر غیبی 
پیامبر(ص) درست از آب درآمد و همین شخص بعدها از رهبران خوارج شد و 
در نهروان بدست علی(ع) کشته شد. خوارج عدالت‌طلبان بی‌مبنا و افراطی 
بودند. بگونه‌ای که حتی علی(ع) را عادل نمی‌دانست. امروز هم این نهضت 
عدالت‌طلبی بی‌مبنا و تنگ‌نظرانه باقی است و در تشکلاتی بهظاهر مذهبی, 
خودنمایی می‌کند. آنها می‌گردند و هرکجا خدا به کسی مالی داده. از سر 
حسادت. قال راه می‌اندازند و زوال نعمت را از اصحاب حولت خوا ستارند: أَهُمْ 
یقسمُون رخمت ربك خن قسفنا یلم معيش هم في الحَياة الدئیا ورفتنا 
عْضَهُم وق بَغْض [سوره الزخرف : ۳۲] مگر آنها مقس رحمت خدا هستند؟! 
ماییم که دنیا را بین مردم تقسیم کرده‌ايم و به بعضی بیشتر از بعضی داده‌ایم. 
منظور از " صدقات در این آیه. مطلق مال‌های بخشيده شده است. از جمله 
غنائم. مال شخصی پیامبراص) . و زکات واجب. در آیات بعد هم موارد 
هشتگانه‌ای برای مصرف صدقات برشمرده شده که مفشرین آنرا خصوصاً راجع 
به رکات دانسته‌اند. بنابراین در ذیل این آیات بحث زکات مطرح می‌شود. منظور 
از زکات در این بحث زکات واجبی است که در دین اسلام یک اصطلاح خاض 
فقهی و بخشی از شریعت است. 

اصل کلمةّ زکات یعنی بخشش از مال برای پاک و مبارک شدن آن. قاعدتاً 
چنین انفاقی محبوب خداست. نظر به اهمیت بخشی از این انفاق خداوند 
نوعی از آن‌را بر مسلمین فرض یعنی واجب کرده. کلمةٌ زکات کم کم به این نوع 
از اتفاق واجب اتضراف پندا کرده و از ال لخوی خود که مطلق بش ان 
فاصله گرفته. البته زکات‌های قرآن معمولا برای مطلق انفاق بکار رفته نه زکات 
م صطلح فقهی. بءضی‌جاها هم کلمه‌ای دیگر به زکات م صطلح فقهی | شاره 
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دارد. مثل اینجا که کلم صدقات برای آن بکار رفته. درحالیکه صدقات‌های 
قرآن هم مثل رکات‌های آن اعمّ از نوع واجب‌اند و به مطلقی بخشش مال, با 
در قرآن بکار رفته. مطلق بخشش مال را می‌ر ساند و وجوب يا استحباب این 
بخشش از قرائن دیگر باید فهمیده شود. بخشش‌ها یا خرج‌های واجب در 
| سلام عبارتند از: زکات م صطلح فقهی. خمس مه صطلح فقهی. زکات فطره. 
اقسام کثارات, نفقات واجب. تأمین مخارج سفرهای واجب مثل حجٌ و جهاد. 
عمل به و صیت در ثلث مال. تهیهٌ مقدمات عبادت واجب مثل خرید آب برای 
وضو پرداخت مهریه. 

در اینجا طبق سیرةُ مفشرین» کمی زکات مصطلح فقههی را می‌شکافیم: 

لین بار که در تاریخ | سلام سر و کلَةٌ زکات پیدا شد. شش ماه پس | ستقرار 
پیامبراص) در مدینه و در اوایل تشکیل دولت | سلامی بود. سوره بقره در این 
وقت نازل شد و ضمن آن صحبت از رکات شد: وأََیمُوا الصلاة ونوا الركاة 
وارکموا مُعَ الاکمین [سوره البقرة : 2۳]. البته در شور مکی بارها صحبت از 
زکات شده بود اما مقصود از آن زکات‌ها مطلق بخشش از مال در راه خدا بود و 
وجوب و لزومی در آن نبود بنابراین قواعد دقیقی هم لازم نداشت. اما با تشکیل 
حکومت و نیاز حکمرانی به بیت‌المال. خداوند آيٌ بالا و سپس طی چند ماه 
آیات زیر را نازل فرمود: 

توا لسَلاة ون الرَاة وم تقو اک ین کر تجذوة ند له [ سور 
البقرة : ۱۱۰] 

َقام الصَللاة واتی الرَكَاة والْمُوفون دجم دا عَاهذوا [سورهالبقرة : ۱۷۷] 

ِنْ الذین نوا وعملوا الصالحاتِ وَقامُوا الصَأاة وتا الرَكاة ُم أَجرهم لد 
ریم ولا خوق لیم ولا هم یَحرئون [سوره البقرة : ۲۷۷] 


ساوکنامه_ سس _____ِى:۱۱ 


پیامبر اکرم(ص) قواعدی برای زکات مقر فرمود و بر اموال رایج مردم آنعصر 
از جمله گو سفند و شتر و گاو (انعام ثلائه) و نیز گندم و جو و خرما و شمش 
(علایت |زتعت) ونی طلا و تفه گیل فد زخرمان بو (قتی )ات گرافت: 
لبته به این موارد ثُه گانه زکات تعلّق نمی‌گرفت تا به نصاب مشخصی میرسیدند. 
پس از آن حدوداً یک‌چهلم مال باید بعنوان زکات تحویل بیت‌المال مسلمین 
می‌شد. عموم فقهای شیعه موارد زکات را منحصر به همین موارد نه‌گانه 
دانسته‌اند برای همین با تغییر مصادیق ثروت در گذر زمان» زکات عملاً از 
زندگی معاصر کنار گذاشته شده و معطل مانده است. درحالیکه فقهای عامه با 
این استدلال که موارد ثه‌گانهُ فوق» مصادیق رایج ثروت در عصر رسول 
اکرم(ص) بوده. زکات را به مطلق سرمایه در زمان ما تسرّی داده و به ملک و 
ما شین و کارخانه و پول رایج و دلار و امثالیم هم زکاتی حدود یک‌چهلم واجب 
دانسته‌اند که توسط خود فرد در موارد مصرف کات که در ایات بعدی امده 
مصرف می‌شود. 

زکاتِ از اواسط سال دوم بطور جدی توسط پیامبر(ص) از مسلمین مدینه و 
نها ی هو 
عامّه م صرف میگشت. در رجب سال نهم هجری» پس از فتح مکه و طائف» 
ضمن آیات نازل شده برای جنگ تبوک در سورةٌ توبه» موارد دقیق مصرف زکات 
توسط خداوند تشریع گردید که البتهپیشتر تقریباً به همان شکل عمل می‌شد. 
منافقین نسبت به پرداخت مبالغی تو سط پیامبر(ص) در چند ماه گذ شته». پس 
از فتح طائف. اعتراض داشتند که خداوند در این آیات نازل شده در رجب سال 
نهم یعنی چند ماه بعدش ضمن پا سخ به اعترا ضات کلی منافقین و تو صیف 
ی 


ساوکنامه سس __تب:«۱ 


پس از رحلت پیامبراص) در زمان خلافت ابوبکر. برخی قبائل از پرداخت زکات 
مر یا روت ابویکربا مهوت بو کان صحایه همه کسانی ر] که از پرداخت وا 
سرباز میزدند مرتد اعلام نمود و مسلمین طیَ جنگ‌هایی که به جنگهای رده 
ی 
الی ۱۳ هجری در جریان بود و منجر به تثبیت اسلام گشت و اعراب باز زیر 
پرچم اسلام متحد و آماده حمله به ایران و روم شدند. 

کنزالفوائد از امام صادق(ع) روایت می‌کند که دو سوم مردم چنانند که اگر 
چیزی گیرشان بیاید. با تو می‌شود و اگر چیزی به آنها ندهی از تو دلگیرند و 
سخط می‌کنند. پپس تو هرگز از این مطلب دلگیر مباش.) 

دی۱۳۹۵ (ربیع) 

ره اه یکی مان فا کروه کتوسانا یفن کیت فا 
خو شوقت ر سیده و پرسیده است د ستورالعمل جامع سلوک چیست؟ ایشان 
فرموده بوده یکی سر به بالا داشتن یعنی بجای نگاه به پایین و مشغولیت به 
دنیا سعی کند به خدا چشم بدوزد. دوم معاشرت با اهل معناء سوم پس از هر 
تما راختفا کون در نابات ات کناب ات ول تاه عاعم 
گرفته نميشود و از آن استفاده نميشود. 

صحبت از حملاتی شد که به آقای شیخ کاظم صدیقی امروزه وارد میشود و 
روزنامه‌ها علیه ایشان چیز مینویسند. گفتند به آقای صدیقی نشان داده‌ایم و 
گفتهایم تما جواین یاه فرموده ایا مش پر یاه فیکو آیسها کسیر 
نیست». گوییم یعنی نفسانیتی ندارند که بخواهند جواب بدهند و بجنگند. 
دی۱۳۹۵ (ربیع) 

دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم رفتم پاکستان. در آنجا بدنبال معبدی 
۱ 
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حوضچه‌های آبی آنجا بود. به محض رود به معبد یک شور و عشق و جذبة 
عجیبی در دلم افتاد و از دنیا و مافیها بلکه ماسوی جدا شدم و مست حق 
کون ای ی و ات ی یر تمه مت تشون ال هی تا 
جنون العاشقین.. . بعد انگشتری به من دادند که عجیب بود و اشکالی روی آن 
حک شده بود. و نیز پنج گوی به اندازهٌ کف دست از کهربا به من دادند. در عالم 
واقع انگشتری عقیق یمنی دارم که سالهاست در دستم است و ع.غ. یک 
اربعین آنرا برده بود و روی آن اسم اعظم را نوشته و به من برگردانده بود و گفته 
بود به احدی نباید این انگشتر را بدهی و بعد از مرگت باید با تو دفن شود. دیدم 
این انگشفر با آن گهیها اساکار انتتد وکتی این انگشتر در دست من است 
گوی پنجم را نمیتوانم نگه دارم و از من فرار میکند. وقتی انگشتر را از دست در 
میاورم هر پنج گوی را میتوانم دا شته با شم. انگار مرحله جدیدی از سلوک آغاز 
شده است و آن انگشتر دیگر نباید در انگشت من باشد؛ سیرش با من تمام شده 
است: وقتی برخواشتم استخارة کالوخی کردم ببیتم حوب ات که انگشتر را از 
دستم درآورم؟ آمد «ذهب السیثات». لذا درش آوردم. به پسرم نیز سفارش کردم 
بعد از رگم انگش_تر عقیق اسسم اعظم ر با من دفن کن یاب دریا نا ین 
با متیر ور سا هو کر ات ودره تام دنه اس وا 
گرفته کفواضا تقو آماخضادق (ع امششت نق . کلوحی دزی نود 

دی ۱۳۹۵ ربیع 

در جلسهٌ حوزه صحبت راجع به آقای خو شوقت شد. یکی از رفقاء فرمود روزی 
از ایشان پرسیدم نظر شما راجع به استفاده از کسانی مثل حاج اسماعیل دولابی 
یت کارت موم اش ار ان تخوس | 
مومن است. مقصود از خواص کسی است که خودش مبنا دارد 9 راه را پیدا 
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کرده. اما مبتدی وقتی پیش ایشان میرود نمیتواند مشرب ایشان را که بر محبت 
اه باف یگ شوخ ایشات تشر ی انفتان یه ال اس فان 
شخص ایشان بوده و قابل آموزش و انتقال نیست. از طرفی جناب دولابیپنبة 
همه را میزند و میگوید پیش کس دیگری نرو. حلا یا انا میگوید یا شاگرد از 
رفتن پیش ایشان آنچنان اشباع میشود که اين اتفاق میافند. در هر حال شاگرد 
از کسانی که او را به «راه» دعوت کنند و عملاً باعث رشد او شوند محروم 
میماند. لذا رشد نمیکند. به همین دلیل من افراد را از معاشرت با کامللان غیر 
مکمّل یعنی راه رفتگانی که راه را نمیشناسند نهی میکنم. گفتند از ایشان راجع 
بقراه فانک هل وی نام ناشخرد انش اه ات سامت 
زیادی دارد و فایده‌ای کم و حتی اگر درست پیموده شود خسارت است مضاف 
بر آنکه اکثر کسانی که وارد این راه میشوند نمیتوانند آنرا به آخر برسانند و نیمه 
کارشها کشت با اهای نات هم یی آنق | اسهم کار وا 
شبیه ایشان شوند مفید نیست. کلاً اهل ریاضت هم خود را جایی میگذارند که 
جای کار آنجا نیست. خوشوقت میفرمود: وقتی آدم از عوامی درآمده که راه را 
فتازین خدا هر ایق اسقت یا اک مواشت انش | ارو ادا کته 
عبدی از عباد ما و اسم نیاورده چون بنای قرآن بر حرف آدمهاست نه شخص 
آنها. اما عوام میروند و گرفتار شخص آدمها میشوند. کسی که بتواند افراد را تقد 
کندو خوب وید آنتها را یشناسند از عوامی درآمذه وراه را شناخته و عواهن قنله: 
طیخزت اد نی قواط ی کش طرش امک که [قاع) خو شوقن میت موه 
اکثر خواطر بخاطر این اسست که فکر ميکنیم چه بگوییم؟ اگر آدم بنا بگذارد 
چیزی نگوید یعنی بفهمد نیاز نیست چیزی بگوید؛ و از چیزی از جمله خودش 
دفاع کند. خیلی از خواطر برطرف ميشود. 

دی۱۳۹۵ (رییع) 


بتلوکنابتدیعس_س و حچ تا 


امروز با دو ست شفیق جناب آقای ب جاسه‌ای دا شتیم. ایشان مطلبی گفتند 
که جالب است و باید در آن دقت شود. گفتند شما آنقدر شاخ و برگ و ثمر دارید 
که تن اصلی شما را نمی‌بینند. گفتم چطور؟ گفتند: هم در طب کتاب نوشته‌اید 
هم در حدیث هم در فقه هم در اصول هم در علوم باطنی هم در تعلیم و تربیت 
هم در معرفت نفس. خلاصه بسیار خود را نمایانده‌اید. به این دلیل که دوست 
داشته‌اید هرچه بلدید به دیگران هم یاد بدهید. از نور وجود شما به این همه 
ماقرا ابر یه وان که ا اط بر 
سپس فرمود آقای امجد هم همینطور بود پیش ایشان میرفتی از همه چیز 
صحبت میکرد و راجع به همه چیز حرف میزد اما راجع به راه حرف نمیزد. یک 
شمعی در وجود ایشان رو شن بود که نور می‌تاباند به خیلی چیزها که ایشان به 
آتباتخه میکری افرادی کعلمت آینشای میرشیخت متضعول اشیاي اظراف که 
با نور ابشان رو شن شده بود میشدند و از راه میماندند. مثلا ایشان از ملا صدرا 
تعریف میکرد آنها مشغول ملاصدرا میشدند ایشان از آقای بهجت تعریف 
میکرد آنها مشغول آقای بهجت ميشدند. ایشان از فقه دفاع میکرد مشغول فقه 
میشدند. حتی از یک یبلاق اگر تعریف میکرد میرفتند به آنجا سر بزنند. خود 
ایشان مقصر بود. نباید اینقدر ثمر میداد. سرچشمه‌ای که ایشان از آن مینوشد 
گریه برای امام حسین (ع) است و همه توفیقات دیگرش پرتوبی است که از اين 
سرچشمه یافتد. اگرگریهتعطیل شود آنها هم دیگر چیزی نیست. ما به مردم 
نمیگوید همه چیز من بخاطر این است یا خودش هم واضحاً نمیداند یا نمیتواند 
این مطلب را منتقل کند یا اصللاً نمیداند و فکر میکند چون روحانی است چون 
شاک اقا طبا ای فهه سین اه کیت ال این هون شرف خی 
میزند مورد عنایت است. اینها همه به جای خود اما سرچشمه اینجا نیست. ان 
الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور.. . یفجَرونها تفجیر یعنی ابرار از 
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همان سرچشمه‌ای که میخورند به دیگران میدهند. د شمن طاووس آمد ی او. 
شما هم باید چترتان را ببندید. کسانی که اینقدر کتاب نوشته‌اند حرفهای جالبی 
دارند اما راه در کثرت حرفهای آنها گم میشود. خسنی که آقای خوشوقت 
داشت این بود که تنه بود. بی شاخ و برگ و ثمر. این بود که راه را درست نشان 
میداد. تنه‌ای که ایشان به آن دعوت میکرد توحید و حضور بود. فکر میکنم 
شما هم اظهار خود را که البته اختیاری هم نیست کم کنبد تا افراد بتوانند به 
اصل راهی که شما رفته‌اید پی ببرند. شما در متافیزیک و علوم باطنی کتاب 
نوشته‌اید حال آنکه آنها فقط برایتان ایده است و خیلی حرفهایی که آنجا از قول 
دیگران زده‌اید را خودتان قبول ندارید اما دیگران این را نمیفهمند و در آن کتاب 
فوایدی دارد من جمله اينکه دیگران گرم میشوند و مضاری دارد من جمله اینکه 
کسانی در شما و هرچه شما به آن توجه میکنید متوقف میمانند. دقت کنید 
کافن اتب تقریف ساده‌ای از کستی اوقول شها تقل شود ریا میروند ان 
طرف داشته باشید. بعدش باید تبر بردارید بدی‌های طرف را بگویید تا آنها 
نجات پیدا کنند که این هم مفا سد بسیار دارد و بر حیرت افراد بشتر میافزاید. 
برای همین آقای خوشوقت اصلاً از کسی دفاع نمیکرد و کسی را تمجید 
تقوای الهی است. 

صحبت از راه‌های بسیار شد. ایشان مثال جالبی زد. گفت من که مدتی رانندهٌ 
تاکسی بوده‌ام میدانم از خیابان بوسف‌آباد به بزرگراه کردستان که موازی هم‌اند 
چند ده تا کوچه هست اما انتهای همه بن بست است و گرچه بسوی کردستان 
میروند آما ورودی به کرد ستان ندارند. فقط یکی از این کوچه‌ها به کرد ستان راه 
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دارد. خیلی‌ها از کو چه هایی که راه ندارد میرو ند و عده زیادی را هم با خود 
میبرند اما چون راهشان راه قرآن نیست آن آخر میمانند. بجای اینکه برگردند 
شروع میکنند فرادپیشتر و پیشتری را دعوت کردن. فکر میکننداگر زد شوند 
خدا آن راه را باز میکند. آخر کوچهٌ بن‌بست تجمع میکنند و باندگو دست 
میگیرند و هی داد میزنن ید این طرف. آدمهای عاقل و زیرک میفهمنداینها 
در بن‌بست افتاده‌اند. از آنها مییُرند و بدنبال کوچه‌ای میگردند که راهش باز 
با شد. کسی که به کوچه باز بر سد معطل نمیکند. وارد بزرگراه میشود و میرود. 
دیگر نمیماند دگان راه بياندازد. از اینکه فلانی رفت و خبری از او نیست میشود 
فهمید راه درست را یافته و رفته. دان داری علامت توقف در بن‌بست است. 
فقط کسانی تا آخر با این دکان‌دارها میمانند که آنها هم همین دگان داری 
غایتشان باشد. افرادی که ته کوچه بن‌بست گیر افتاده‌اند کم کم مسخ میشوند 
و یادشان میرود اصلا میخواستند از اینجا راهی باز کنند و بسوی بزرگراه بروند. 
بدل میشوند به کسانی که از بودن در ته آن کوچه لت میبرند و دیگران را هم 
دعوت میکنند به آنها بپیوندند. میمانند تا عمرشان تمام شود. شخصی بود که 
مق ها زرط وش مره دای ما شین واه واگ رت 
و ایرادات زیادی دارد از او کناره گرفته بودم. به فاصله کمی از فاصله گرفتن من 
از آن شخص, او هم موقعیت و مریدهای خود را از دست داده و متاسفانه عملاً 
رد سم کر | راب یش ۳ 
میکواسی خی ها راهان روت شی‌هال اکه مامال شا هس دا مان 
ما حکم خواهد کرد. تو جادوگر بودی ولی خود را به شکل یک مرد خدا تشان 
میدادی تا مرید جذب کنی. دیدم در وضع بدی است. بسم الله بود که طلسم او 
را باطل کرد و مردم را از دست او نجات داد. 

بهمن ۱۳۹۵ 
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خواب دیدم با عده‌ای رفته‌ايم مدینه ولی بجای اینکه برویم مسجدالنبی نماز 
بخوانیم همراه کاروان و دوستانمان در خرابه‌ای در همان اطراف نماز ميخوانيم. 
برابر تواب ندارد؟ دیدم مدیر کاروان نمیگذارد و میگوید ما میخواهيم با هم 
باشیم؛ آنجا با هم نيستیم. آنها را ول کردم و خودم بسوی مسجدالنبی رهسپار 
شدم. وارد مسجد شدم و با تمام وجود گفتم السلام علیک یا رسول الله. السلام 
فلیکها خح ال ار اه عل یک با تس اف ها سوت اه وهی رام 
آغوش ایشان انداختم. در همان خواب فهمیدم این خرابه منزل این و آن است. 
عده‌ای بجای ایذکه برو ند با پیغمبر بیعت کنند در دام این و آن میافتند و 
وقتشان تلف میشود. جمع‌پایی که دور اين و آن شکل میگیرد مانع رسیدن 
مردم به دین واقعی ميشود. در خرابه میمانند و با دوستانشان وقت میگذرانند 
گرچه نماز جماعت بخوانند. 

بهمن ۱۳۹۵ 

ما گروهی مجازی در تلگرام برای کار خیر تا سیس کرده‌ايم. این باعث شده که 
افرادی که عضو آن گروه هستند منتظر میمانند تا من کار خیری اعلام کنم و 
انیا ها کاس کمک اند امسق یرل کاب زمرت امن 
کار را انجام دهم و اين آمر سبب نوعی رخوت و سستی در کار خیر و منفعل 
بودن یشان میشود: آذا اخلام کردم که‌درست این اشت که هرکین کار هیر 
بدست خودش انجام دهد و خلاقیت خویش را بکار گیرد تا کار خیر را در حول 
و اطراف خود تشخیص دهد. ر سول خدا (ص) میفرمایند میان شماو کار خیر 
کس دیگری واسطه نباشد. این قاعدة کار است. البته کسی که به خیری اقدام 
رده کفگ و اون غورستا مش اس که دیگران هم بارش اش کار 
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خودم هم در این هفته. صبحی که از خواب برخوا ستم به آمام رضا (ع) عرض 
و ۳[ 
محترم و آمینی هم ه ست گفت شما مبل د ست دوم سراغ ندارید تا من برای 
خانه‌مان بخرم؟! اول متوجه نشدم گفتم پرس و جو ميکنم. بعد در خیابان بودم 
که در فکرم جرقه زد که این همان کار خیر است که خواستی! آنقدر این الهام 
قوی بود که توبت به استخاره کردن نرسید. به تفن کردم و گفتم سراغ دارم 
اتقاقا راد ا کقبا واه کف هم هناگ دام کشماای وت ونان 
دارد. فردایش به اتفاق همین راننده رفتیم و مبل را تهیه کردیم. غرضم از نقل 
این واقعه این بود که میشود کار خیر را از خداوند با امه(ع) خواست تا حواله 
توا 

بهمن ۱۳۹۵ 

یکی از دوستان اهل معنا تعریف می‌کرد: ما جلسه‌ای مذهبی در منزل داشتیم. 
این هفته بدلیلباندگی افراد کمی شسرکت کردند و حتی وقتی من در جلسه 
اش شاه رام کی تیش عیام قرع یل اش که کار 
یک ریشه‌اش توی نفس آدم است. از اين که ناراحت شدم فهمیدم خلوصم 
کامل نیست. استغفارکردم. با خودم گفتم این وظيفة من است که جلسه برگزار 
کنم. چه فرق دارد که بیایند با نیایند؟ به من چه ربطی دارد؟ از این بصیرت 
واقعاً نور حاصل شد. اگر در موطن نفس بمانیم طعمهٌ شیطان می شویم. وقتی 
طعمه شیطان شدیم به سمت افراط و تفریط میل ميکنيم. افراط در این قضیه 
این است که شروع به تبلیغ میکنم و خوا ست میگذاریم که اين و آن را تشویق 
به جلسه کنیم. در این صورت از روح خود خرج کرده‌ايم تا جلسه‌ای تشکیل 
را ی اف ال و را اف ای و عرش یا قاری 
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بنده عرض کردم: بادم هست یکی از اسانیدم که خیلی به جلسه و جمع کردن 
آدم‌ها علاقه داشت مدتی مبتلا به لکنت زبان شده بود. وزارت اطلاعات به 
جرم ارتباط با انجمن حجنیّه ريخته بود توی منزلشان و خانه را تفتيش کرده 
بود و او در اثر ترس اینطور شده بود. یادم هست به عیادتش رفتم. در آنجا چند 
نفر از معتمدینش و دوستان قدیمی‌اش آمده بودند و میگفتند جلسه‌ها را چه 
کنیم؟ تقریبا گریه میکردند که آقا زودتر خوب شوید و الا این همه آدم که طی 
شالیان جع ترصم را که ست وتا مت لته نو شوج زرف تست 
است. یادم هست یکبار با آقای خوشوقت آمده بودم منزل آقای امجد. آقای 
امجد کمر درد شدیدی داشت و من رفته بودم آقای خوشوقت را آورده بودم 
منزل ایشان برای عیادت. آقای امجد خطاب به آقای خوشوقت گفت من همه 
چیز برایم آسان است الا اينکه آخر عمری فلج شوم و وبال دیگران باشم. آقای 
خوشوقت گفت همین را هم برای خودتان سان کنید و بگویید هرچه خدا 
خواست راضی هستم. 

کی لش اسخاف قاط که جورتیت ما مس ک رجات شر سا هد 
هی | انم ان رایع را تا مار یقت ما 
است. ترک وظیفه یعنی آنچه مربوط به اوست و در توان اوست وانهد. مثلا قهر 
کنو کلای غیال قضیة شودو وید حال که وهی حاضا تمیفره اسلا 
نودش را هم نمیخواهم. مثلاً جلسه را کلاً تعطیل کند یا تبلیغ را وانهد یا 
شا تحت | کی انیم تفویط ام و راغ مات ب رهگ طابه اه 
در هر کار آدم باید آنچه مربوط به اوست و تکلیف اوست انجام دهد بقیه را که 
به او مربوط نهست به خدا بسهارد. مثالی برای تفریط. ضیه پونس (ع) است 


که قهر کرد و رفت و دیدیم که به شکم نهنگ مبتالا شد. تشخیص اینکه چقدر 
از کار مال ما و چقدرش به ما مربوط نیست آسان است. آنچه از آدم خواسته‌اند 
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تلاشی اجمالی ولی خالصانه است. بیشترش لازم نیست و مطلوب نیست و آدم 
باید قوايش را بردارد و روی طاعت و خدمتی دیگر بگذارد. فراموش نکنیم 
خداوند نمیخواهد همه را بپهشتی کند و اصلاً خیلی‌ها را برای بهشت خلق 
نکرده. آما میخواهد پهشتی‌ها را خالص کند و ببرد بپهشت. و قسمی از خلوص 
وقتی رخ میدهد که شما حرفت را بزنی و کارت را بکنی اما موثر واقع نشود. 
آنوقت به خودت میایی و میگویی چه عیبی دارد. من برای خدا گفتم. من برای 
خدا کردم. اوست که باید فعل را بخرد و قبول کند. و الا آتقدر کز و فر که صادر 
شد ولی در تاریخ مدفون شد و از آنها اثر نماند. توجه بفرمایید که اين آزمونها 
ی نی سکم قرخ فقَذ 
مس ام قرخ مِثله و تلک ایام دول یی الناس و لیغلم له الُذین وا و 
<< اسآ« 
الکَافری(آل عمران: ۱2۰). اگر [در جنگ احدأً به شما سیب و جراحتی 
سید آن گروه رز 2 
روزها [ي پیروزی و ناکامی] را [ به عنوان امتحان]ً در میان مردم می‌گردانیم 
[تا عبرت گیرند] و خدا کسانی را که از روی حقیقت و خلوص] ایمان آورده 
اند مشخص کند و ازمیان شما گواهانی [نسبت به پیروزی ها که تتیسجه 
طاعتاو تقواست» وش کست ها که مخصول نافرمانی وبی تقوایی انست ] 
بگیرد؛ و خدا ستمکاران را که با مسستی و بی تقوایی بر خود ستم می‌کنند] 
دوست ندارد. و [ نیز این پیروزی ها و ناکامی‌ها] برای آن است که کسانی را که 
[از روی حقیقت]ً ایمان آورده اند از عیوب و آلودگی ها] تصفیه و پاک کند. و 
کافران را نابود نماید. 
بهمن ۱۳۹۵ (جمادی) 


برنامه شبانه‌روز بنده در اين مقطع زمانی: 
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(تو ضیح حین اندشار: با آنکه این بخش بیش از حدٌ شخصی است. اما عمداً 
حذفش نکردم. بدلائلی که عنقریب خواهم گفته) 

سحرها چهل دقیقه قبل از اذان صبح برمیخیزم. وقتی بلند شدم وضو میگیرم 
و کمی آب میخورم. بعد مینشینم و منتظر میمانم که چه کار کنم. معمولا یکی 
دو صفحه قران میخوانم. و بعد نماز غفیله را نف‌سته میخوانم و در دعای 
قنوتش عاقبت به خیری میخواهم. سپس نماز شفع و وتر را میخوانم. حین نماز 
وتر سعی میکنم روی استففار تمرکز کنم. بعدش ده دقیقه‌ای تا اذان صبح 
سجده میکنم و ذکر یو سیه پا هر ذکری که به من الهام شد میگویم. بعد نماز 
صبح میخوانم و در بستر دراز میکشم و چند دقیقه با همه وجود یا صاحب‌الزمان 
یو رفت عوا تاره ال اه کی لته که هه 
پیش از اذن صبح بجای این کارها دعای خم‌سه عشر را گوش میدهم. گاهی 
هم به یک قرائت زیبا گوش میدهم. گاهی هم زیارت جامعه کبیره میخوانم. 
گاهی هم هیچ کدام و فقط ذکر میگویم و خدا را صدا ميزنم. اگر کاری برایم 
ثقیل است انجام نمیدهم و فقط مینشینم و با خدا حرف میزنم. آنوقت را برای 
عفوباای کذاشتتام و ریش یج خوالی ماع هفت وچ که برخوایت 
در همان رختخواب به خدا سلام میکنم و از او دو چیز میخواهم یکی ذکر او و 
یاد او در این روز و دیگر توفیق کارهای خوب و صالح. بعد بلافا صله هزارتومان 
صدقه کنار میگذارم به نیت مطلق صدقه که مرضی خداست و نیز به نیت 
سلامتی امام زمان و خودم و اطرافیانم و نیز به نیت رد مظالم آنها و صدقة 
سفره. سپس وضو میگرم سپس کمی‌ورزش میکنم سپس صبحانه میخورم که 
معمولاً یک عدد تخم مرغ است. بعد شروع میکنم و کتاب مینویسم یا اگر باید 
برای کارهای دنیوی بیرون بروم. میروم. قبل از شروع به نوشتن یا در ماشین 
اگر بیرون بروم ذکرهای صبح را میگویم به اين نحو که سه توحید و معودّتین و 
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قدر و آیت‌الکرسی و سپس تسبیحات زهرا و صدبار تهلیل و صد بار حوقله و 
صد بار صلوات میفرستم. در حین خروج از خانه هم اي وجلعنا و سور انشراح و 
سه بار الهم اجعلنی فی درعک الحصینه را میگویم. هربار هم که سوار ماشین 
میشوم از نو سورة قدر را میخوانم. ظهر که نماز ظهر را خواندم تعقیباتم تسبیح 
فاطمه زهراست و آیت الکرسی و سه بار سور توحید و سه بار صلوات و آیه من 
یتق الله است. یک سور توحید به نیت پدرم و پدربزرگم و جدم است و یکی 
دیگر به نیت فرزندم و نسل او یکی هم به نیت اساتیدم. صلواتها هم یکی برای 
مادرم است و یکی برای همسرم و یکی برای دوستان و شاگردانم. بعد هم یک 
صفحه قرآن میخوانم. بعد از نهار معمولا یکساعت میخوابم و حین خواب آنقدر 
الهی شکر میگویم تا خوابم ببرد یعنی اين زمان را گذا شته‌ام برای شکر. عصر 
که بلند شدم نماز عصر را میخوانم و بعدش همان تعقیبات را میگویم و 
کمی هم استغفار میکنم. سپس کمی مطالعه میکنم يا چیز مینویسم. معمولا 
قرارها را تنظیم میکنم برای نزدیک غروب که اگر کسی آمد با هم نماز هم 
بخوانیم. حین غروب مثل صبح باز هزار تومان به همان نیت‌ها صدقه میدهم 
که ضاقه شب تاک ش وگب ا اتسار مه و همان تفیباش کز عرش کردم 
که کارهای ی ام تساه سیف ری واه یه که ما شا 
بان پات هسام اش وق رای و ات از 
یازده معمولا میخوابم. قبل از خواب گاهی تاریخ میخوانم. ذکر بستر. توحید و 
کافرون و قدر و آیت‌الکرسی و تسبیحات زهرا و صدبار تهلیل و صد بار استخفار 
است. معمولا دو الی سه ساعت بعد حوالی یک نیمه شب بیدار میشوم و تجدید 
وضو کرده و به اتاق خصوصی خود میروم و آنجا ذکر تهلیل میگویم تا خوایم 
ببرد و چهل دقیقه قبل از اذان صبح با زنگ موبایل بیدار شوم. وقتهایی که در 
خیبن در ترافیک تست با متتظر کم نید رما ممولا دک بان لو 
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بحمده. سبحان الله العظیم» میگویم. هفته‌ای تقریبا یکبار با بعضی رفقای 
اهل معنا میروم به مزرعه‌مان در د ماو ند. ظهر میرویم و بعد از نماز عشاء 
برميگرديم. قصد. دیدار با مومنین است و داشتن مجالس الموّمنین. معمولا 
پسرم را هم میبرم. از مد سه او را برمیدارم و میبرم تا با اهل معنا معا شر با شد. 
مدرسه که اعتراض میکند میگویم همین است که هست. من ولی بچه هستم 
نه شما. بچه آنجایی میرود که من صلاح میدانم. نمیخواهید از اين مدرسه 
میرویم! خلاصه بحمدالله فعلاً از غیر خدا نمیترسم. هفته‌ای یکبار هم 
مخصوص دیدن پدرم است که بین ساعت سه تا چهار قبل از اینکه برود مطب 
میروم و ایشان را به همراه مادرم میبینم. البته مادرم را پیشتر می‌بینم هفته‌ی 
دو الی سه بار منتها یک دو بارش پدر منزل نیست. چسبیده به منزل آنها 
ایا تدای دا ک یوم تا وان | هسیسی هقعای بت مق 
برای خانواده است که آنها را میبرم جایی مثل سینما یا مرکز خرید يا رستوران. 
یک جلسه عمومی هم شبهای شنبه در حسینیه منزل ما برقرار است که جلسه 
عمومی است هرکه خواست بیاید. هرکه نخواست نیاید. وظیفة من است که 
چراغش را رو شن نگه دارم. معمولا چهل پنجاه نفری هستند. سفرهای مشهد 
و کربلا را نمیروم تا دعوت خاص بیاید و همه چیز سفر مهیا با شد. سالی یکی 
دوبار هم سفر خارجی مهیا میشود که آن را هم ایدا تدییر نميکنم. اگر همه چیز 
فراهم بود و دعوت کردند میروم و الا فلا. سفرها معمولا برای جهانگردی است 
و پدر خانم ما بانی آن است. معمولاً سرسفره‌ها و در سفرها و وقتی سوار اتومبیل 
شفتتاغ نک شب هم با زآدرم که همسسانه ماس جاسهای موی دارنو و 
هفته‌ای یکشب هم میروم منزل دکتر ع و با هم جلسه انس دو نفره‌ای داریم و 
نماز مغرب و عشاء ميخوانيم. برخی اوقات که ببرون میروم سعی میکنم با 
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راننده‌ای بروم که خیری هم به او برسد. اب معا شرت بی‌خود نمیکنم و مجلس 
و مهمانی بیخود نمیروم. در عرو سی یا عزابی غیر از بستگان درجه یک شرکت 
نمیکنم و اصلا حوصله‌اش را ندارم. یک جلسه هفتگی هم در خوزة ازگل 
هس که مان ای مایت اش انب نایب مار هس 
به دفتر تجاری میزنم و آقای .. را به یکی دو کاری که در جریان است تشویق 
میکنم و گزارشات و حرفهای ایشان را گوش میدهم اما حال درگیر شدن 
مستقیم در کار خاصی را ندارم و عمدة مالم را وقتی کسی پیدا میشود که اهل 
شهاک مس ی قاطا تشک ما شیک 
خرید و فروش را ترک نميکنم. شده ماشینم را گاه‌گاه عوض میکنم تا خرید و 
فروشی کرده باشم. ترک خرید و فروش آدم را احمق میکند. در خرید و فروش 
برکت است. خریدهای خانه همگی با من است؛ خانم اصلا اهل خرید منزل 
تراهم که ]مرش هم وقای هم کمن خلا درس سک ی 
تست کل خاني آها نا درست کردن هم تشک الته ریم آشیزی را 
دوست دارم و از اینکه غذای مرا بخورند لذّت میبرم و این را یک باب خیر 
میدانم. خانم من بیشتر م شغول اداره کردن یک خیریه و تدربس است. در کار 
خیریه گاهی به آنها م شورت میدهم و سهم من از درس دادنش هم این است 
که هفته‌ای دوبار میروم او را از دیبرستان میاورم خانه. پسرم هم با بنده عباق 
اش اک فا کات اه شم اکن هه سل اش 
هم نماز مغرب میخوانيم و معمولا فیلم سینمایی میبینیم و دائّم با من حرف 
میزند و من با آو حرف ميزنم. شبها هم میروم توی اتاقش با او حرف میزنم تا 
بخوابد. از مدرسه رفتن اصلا خوشش نمیآید و گفته دبستان را که تمام کند 
دیگر مدرسه نمیرود. الحمد لله علی کل حال. 
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(توضیح حین انتشار: خوب است آدم برنامة روزمره‌اش را بنویسد و سال به سال 
مقایسه کند تا بفهمد بهتر شده یا بدتر. 

الان که مپر ماه سال ۱۴۰۰ است یعنی حدود پنج سال گذشته برنامه بنده 
اینطوری شده: 

بنده هر وقت شب که خودبخود از خواب بیدار شدم که معمولاً حوالی ساعت 
دو شب است. و ضویی می‌گیرم و یک‌عدد خرما میخورم با یک لیوان آب. بعد 
برمیگردم در رختخواب و نافلاٌ شب را نشسته یا خواییده اما ترجیحاً با حضور 
می‌خوانم. هشت رکعت را می‌خوانم و بعدش آنقدر یکی از تسبیحات اربعه را 
می‌گويم تا خوابم ببرد. بیست دقیقه قبل از اذان صبح موبایل زنگ میزند و 
دوباره بیدار میشوم و باز نشسته پا خوابیده شفع و وتر را می‌خوانم و در رختخواب 
دراز می‌کشم وا ستغفار می‌کنم تا آذان. صبح شود. اذان صبح که شد تافله و 
تما را هی خوانی تسم طالنه اشخا که تفای | تعماعت تخوانی فا 
طیی تکیت توعم مشم ان تیاب فادت اماب تافت نی تیا تسس | که 
بسم‌الله و بالله. صلی الله علی محمد و آل محمد. آفوض آمری الی الله ... را 
می‌خوانم بعلاوه آن هفت آيهٌ حرز امیرالمومنین که قوی‌ترین حرز اسلامی است 
و فرموده حتی آتش بر خواننده‌اش کارگر نیست. سپس هفتاد بار یا فتاح 
میگویم و بعدش چند بار با صاحب‌الزمان از ته دل و با همه وجود و بعدش 
هزارتا تهلیل که از قوارع‌الاعمال است و بعدش دعای مستجاب دارد» پس 
سعی می‌کنم تا آخرش خوابم نبرد و دعا کنم و الا دعايش را به خود خدا تفویض 
خدا سلام می‌کنم و توفیق ذکر کثیر و عمل مرضی می‌خواهم. بعد ده‌بار دعای 
طلوع را قضاء می‌کنم: لا اله الا الله وحده لا شریکله ... که در مفاتیح هست 
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و نیز سه بار: رب آعوذ بک من همزات الشیاطین ... و سهبار: الهم ٍنی آستلک 
من کل ما سألک عبادک الصالحون ... و سه بار: یا الله و یا رحمن و یا رحیم ... 
موسوم به دعای غریق. 

اینها در لحظه بیدار شدن است. همانوقت یا تا یک‌ساعت بعدش این دستورات 
را انجام میدهم: صلوات. استغفار, تهلیل» حوقله. فاللله خیر حافظا و هو 
ارحم‌الراحمين, هر کدام یک دورةٌ تسبیح(اصولاً ذکر در اسلام صد بار است). 
سپس سلام به حضرت رضا ع و چند بار المستغاث بک یا صاحب‌الزمان گفتن 
از ته دل و بعدش زیارت اربعین: السلام علیکم یا آل الله یا زیارت عاشوراء با 
یک لعن و سلام. 

بعدٍ این کارها یا یک صفحه قرآن می‌خوانم یا یک صفحه از تفسیر خودم راء 
چون برایم تازه و عجیب است و باورم نمیشود خودم نوشته‌ام. اکثر مطالبش 
برایم تازگی دارد. از مطالب آنروز قرآن یک نقاشی‌خط درست می‌کنم و همان 
لحظه در فضای مجازی انتشار میدهم تا عمل صالحی در آغاز روز کرده باشم. 
بعد روز من آغاز میشود که معمولا با آمدن کسی است يا تالیف کتاب یا پاسخ به 
سوالاتی که در فضای مجازی رسبده. اگر کسی بیاید دیدار مومنانه نیم 
ساعته‌ای برقرار است. سپس میروم بیرون و کارهای لازم بیرون منزل را انجام 
میدهم که تازگی‌ها با تعطیلی کارهای اقتصادی منحصر شده به خرید و سرزدن 
به مادرم. 

کارها را تعطیل کرده‌ام یا تفویض کرده‌ام به اهلش چون دیدم د ست به هرکاری 
میزنم بجای سود به ضرر ختم مب شود. شاید حالا وقتش نی ست و خدا از من 
این کارها را نمی‌خواهد. بگذار مشغول درس و بحث و عبادت و خدمت به خلق 
باشم. لغل الله یحدث بعد ذلک آمرأ. امید که وضع کشور روزی بگونه‌ای بشود 
که تولید و تلاش, بجای ضرر نفع داشته باشد و این ممکن نیست جزبا 
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تعطیلی ادارات و ابطال قوانین د ست‌وپاگیر. این ادارات بع‌ضاً فا سد و عریض و 
طویل. بجای کارسازی و کارگشایی, بزرگ‌ترین مانع تولید و اشتخالند. تولید هم 
که نباشد. تورم حاکم است و تورم. پولدار را پولدارتر می‌کند و فقیر را فقیرتر. پناه 
بر خدا! 

ظهر نماز را آول وقت می‌خوانم. هر نمازی که در منزل باشد با پسرم به جماعت 
و در لحظه اذان می‌خوانيم. بعد از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء که 
حتماً جداجدا خوانده میشوند برنامهٌ ثابتی دارم که عبارنست از چهارصد بار 
صلوات و صد استغفار و صد تهلیل و یک صفحه قرآن. نوافل را هم تماما 
می‌خوانم البته نشسته یا گاهاً خوابیده. 

عصرها هم یک سورةٌ یس از طرف خودم و خانواده میخوانم و هدیه می‌کنم به 
امام زمان(عج). بجای دو رکعت نافلةٌ عصر هم یک نماز جعفر می‌خوانم. به آن 
طریقی که سیصد تسبیح پس از نماز گفته ميشود. بجای دو رکعت نافلةٌ مفرب 
هم غفیله می‌خوانم و دعای آنرا گذاشته‌ام برای طلب عاقبت به خیری. 

در نافله ء شاء سورة واقعه را خوانده و به ر سول خدا(ص) و <ضرت زهرا(س) 
اهداء می‌کنم. 

یک نماز لیلةالدفن هم برای ممنینی که آنروز بخاک سپرده شده‌اند می‌خوانم. 
بعد از نمازهای واجب آن دستور پن‌گانةُ مرحوم نخودکی به امام خمینی(ره) را 
که گفته کیمیاست معمولاً انجام میدهم: تسبیحات حضرت زهرا(س)؛ 
آیت‌الکرسی» سدبار توحید. سه‌صلوات. و آيةٌ من یتق الله. البته قبلاش به 
محض سلام دادن از نماز: سجدهٌ شکر بجا میآورم که تو صیةٌ حضرت حجّت 
است و صد بار الها شکر می‌گويم. سپس هفت بار یا الله گفته و حتماً دعا 


می‌کنم. 


ساوکنامه_ سس __ ۱ 


شبها حدود یازده میخوابم و قبل خواب تسبیحات حضرت زهرا(س) و صد بار 
گاهی هم ذکرهای دیگر می‌گویم. 

بحمد االه مطلقاً تختیل نمی‌کنم و گذشتنه را از یاد برده‌ام و آینده را هم 
واگذاشته‌ام. گاهی مطلبی از گرفت‌وگیرها و امتحانات و ابتلائات دنیا که یادم 
میآید زود به خدا تفویضش می‌کنم. هرچه تدییر کردیم نشد و هرچه بافتیم 


دارد و جز به آذن خدا مطلقا نمی‌بُرد و نابجا از نیام کشیدنش. بیشتر خودم را 
خسته می‌کند با در معرض خطر قرارم می‌دهد. پس امور دنا را پس از 
خرده‌تدبیری که وّهم بر میدارد که لازم است. به خدا تفوبض می‌کنم و سعی 
ینکن خود را م ستغرق و مست ذکر خدا و م شغول به صالحات و شاد کردن 
بندگان عدآو گره کشودن از کار آنها یا صرف دراست علم الهی با معاشرت با 
لیا هی که قبلاً فکر میکردم مدعیان عرفانند و بعد فهمیدم همین مومنین 
بی‌ادعایند بکنم. علم الهی هم قبلاًبرایم دروس رسمي دهان‌ُرُن بود که بعد 
البته امور دنیا را مطلقاً مُهمل نمیگذارم و هرکار را در همان روز و اول وقتش 
انجام میدهم و اب تسویف نمی‌کنم بلکه وظیفهام را دقیق انجام میدهم. بعد 
کاملاً دست می‌کشم تا هستی بازی‌اش را بکند و دوباره نوبت بازی من شود. 
در خیلی از کارهای دنی بخصوص اگر دیگران هم دامن شان گرفتارش با شد و 
تصمیم من آنها را هم متأثر کند. استخاره می‌کنم. در امور جزئی با تسبیح به 
روش صاحب‌زمانی يا با قرآن به روش عادی و در امور مهم و دوراهی‌های 
زندگی به روش سید بحرینی که در کتاب اذکار آورده‌ام. 
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استخاره که کردم دیگر باکم نیست و عمل می‌کنم. 

اگر از کسی دروغ بشنوم معاشرتم را با او قطع می‌کنم يا به حذ ضرورت 
میرسانم. 

در کارهای خیری که موجب تغییر تقدیر افراد است مطلقاًبی‌اذن عمل نمی‌کنم 
1 
می‌کنم. البته در هر کار خیری که پیش:‌هاد میشود. کمک کردن را ترک 
نمی‌کنم. ولو به قدری ناچیز. مگر بقین کنم که م صلحت نیست و تالی فا سده 
دا با ان 

سعی می‌کنم کارهای خیر را خودم بالمباشره انجام دهم. اما اگر کار خیری 
اراد فرد ان و از اس که کزان کی 

خیر را می‌چرخانم و حذر می‌کنم از کمک‌های مدام به اشخاص خاض» چون 
آفات بسیاری دارد و خلوص را در من و توگل را در آن طرف از بین میبرد و 
شرک‌آور است. سعی می‌کنم کار سازی کنم و شغل پدید آورم. اگر هم کسی 
قرض می‌خواهد. در ازايش از او کار می‌خواهم. گرچه در آینده ببخشم. 

سعی می‌کنم هوس نکنم و به آنچه خدا داده راضی با شم. چون دیدم هوس و 
طمع تمامی ندارد و داراها هوس‌باره‌تر و طمَاع‌ترند. 

در آمر تغذیه بحسب نیازم به ذکاوت برای نو شتن تفسیر و غوص در علوم و نیز 
به جهت التیام درد کمرم که آنهم نعمت خدا بوده در لباس نقمت. علاقه‌مند به 
رعایت رژیمی شدم که ضمنش کالری دریافتی‌ام را بشمارم. و اینطور طی چند 
سال حدود سی و پنج کبلو از وزنم کاسته شد. الان هم اگر رعایت نکنم باز وزنم 
فزون ميشود. اصولاً کم خوردن برکات بسیاری دارد. 

هنوز هرهفته یک شب با چند نفر از دوستان ایمانی خرابات میروم و خلوتی با 
طبیعت در دل شب دارم و سعی می‌کنم با خدا بنشینم. 
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سفر موکول است به صد خدمت به اطرافیان و همراهی من برای شاد کردن 
آنها. و الا خودم میل خاصی ندارم و اینجا و آنجا برایم یکسان است. 

زیارت هم موکول است به دعوت و حواله. 

در امور دیگران ترجیحاً دخالت نمی‌کنم الا به استخاره و کسانی که مایل به 
معاشرت با بنده‌اند برایم برابرند و بی‌تکلف و به اقتضاء با آنها قرار می‌گذارم و 
تقریبً یادم نمی‌ماند که چه کسی آمد و چه گفت و من چه گفتم و کی رفت و 
حالا کجاست؟ 

تشرهایم هم با اطرافیان. بی‌برنامه و بی‌کینه است» بعدش هم برایم مهم نیست 
که بروند يا بمانند. بنده چیزی که مصلحت ابشان بوده و به دلم آمده میگویم. 
بعنوان نهی از منکر و با قصد قربت هم می‌گویم. 

خواب عصر را یادم رفت؛ اگر در منزل با شم و مانعی نبا شد عصرها یکساعتی 
می‌خوابم. شبها هم یکساعتی با خانواده هستم که معمولاً به دیدن فیلم 
محترمه در شهر است. حق طلق آوست از وقت و توجه و مال و منال من. 

غیر از جلسات روزانه که معمولاً خصوصی است و کسی میاید. یک جلسةٌ روضة 
عموم: هم خسف ها خرویب در هس یه قتر| بیرفراز ات الخمه شرت 
العالمین. خدایا توفیق ما را فزون کن و رضای خودت را نصیب ما ساز! 
یکسان است. مگر همینجا با خدا و پیش خدا نیستیم؟! هروقت هم وقت رفتن 
شد خودش ما را میبرد پیش خودش و یک پرده به خودش نزدیکتر می‌کند. 
یگفتةٌ خودش: ما تشم من شيء فمتاغ الْحَاة لا وما عند الله یر وی 
لین منوا وَعلی ریم یَوكونْ [ سوره ااشوری : ۳۳] خدایا ایمان کامل به ما 
عطا فرما و ما را از متوگلین قرار ده! 
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ی دور ره اک وی سس هکم دیزی 
دست ندهم. به ین نحو که با هر َّس, یکی از مسبیحات اریعه یا استففار با 
صلوات یا لفظ الله یا هو الله یا عبارتی از قرآن را مثلا اسلمت لله. ریّنا علیک 
توگناه حسبنا الله. تبارک الذی بیده الملک آتوب الی الله. یا هر عبارتی که به 
ذهنم برسد يا در قرأن روزانه توجهم را جلب کند. ملتزم میشوم و در هر بازدم 
تکرار میکنم. تنظیم ذکر با تتفس, نیاز به تسبیح را هم از بین میبرد. 

تاه هرن کی که مسا تفه مد درجیل مر سالک ات اما 
امه شوت سا تیوه ار 
هفوره وشن رفح یت سسال هی که سل متتود) 
بهمن ۱۳۹۵( جمادی) 

تک نان ماک ای اش مش وب تافو یام 
کولی‌ها زندگی کرد. به آنها گفت فراری است. آنها معمولا فراریان را در خود پتاه 
میدهند. یکی دو ماه همراه آنها در کنار رود خا نهُ دربند تجریش میخوابید و 
روزها هماه نها یک گونی پشتش میانداخت و آ شغال جمع میکرد. با کت آها 
دوست شده بود. آنها او را در میان خودشان پذیرفته بودند. علت اينکه چنین 
تصمیمی گرفت این بود که احساس میکرد جامعه به اين افراد ظلم کرده است 
و باید کاری برایاینه کرد برایاین‌کاربه عنوان یک تحقیق میدانی تصمیم 
میگیردمدتی میانآنها زندکی کند.وقتی تحقیقش تمام شد او را دیدم,گفتم 
چه فهمیدی؟ گفت: هرچه سرشان میاید حقشان است. گفتم یعنی چه؟ گفت 
اصللا به هم رحم ندارند. سر چندرغاز همدیگر را میکشند و کنار رودخانه دربند 
دفن میکنند. دائم به هم تجاوز میکنند. اکثرشان توزیع‌کنندهٌ مواد مخذراند. 
فحشاء میان آنها بیداد میکند. گفت: هرچه خوبی به آنها شود با بدی پاسخ 
ی ات اس یات سای ار 
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است. هرقدر هم که به یکی از آنها مال بدهی نمیتوانی او را از این زندگی نجات 
ی زا کم هن نات ها تستکاان هروقی کس توا مها ها 
میدهد. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

اون هر سالک را راهن به خود تودیک یکی الظرق ای ال نید قویی 
الخلائق. سبحان الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. مثلاً مرحوم علامه 
طباطبایی اهمیت زیادی به تلاوت قرآن و تدتّر و تأمّل در آن میداده و این راه را 
جهت تکامل معنوی سالک مهم میشمرده یا آقای بهجت روشش عمل به 
مستحیّات و ذکر کثیر بوده بخصوص از طریق نماز سیر میکرده, نمازی که 
ایشان میخواند را هیچکس نمی‌توانست بخواند و همه به آن غبطه میخوردند. 
آقای خوشوقت حضور قوی‌ای داشت و سعی‌اش این بود که دائم متصل باشد. 
برای حضور از سکوت کمک میگرفت. آقای امجد در دو کار خیلی تلاش 
میکرد یکی رهایی و دیگری دستگیری از جوانان. وقتی هم اتفاقات سیاسی 
افتاد و آن جوانان از دور ایشان پراکنده شدند آن شمع پرفروغی که در وجود 
خودش بود افول کرد. چون قوام آن حالت به اين اطرافیان بود. جمع در طریقت 
خیلی مهم است. قرآن هم روی توا صی به حق و تواصی به صبر تأکید کرده و 
نبود این تواصی را خسران میداند. هرکس باید جمعی رفيق اهل راه برای 
خودش د ست و پا کند. راه به پشتگرمی موّمنین راحت‌تر طی میشود. من شذ 
شدٌ فی النار. هرکس تنها شود صید دنیا میشود. آمروزه مردم بجای تواصي هم 
به صبر. ناصبری و ناشکری را به هم تلقین میکنند. آقای بهاء الدینی آنطور که 
ما فان فان اه رک رو تعسو وه تراخفوا راید 
آن مینشسته و فکر میکرده. آقای کشمیری را گرچه من دیده بودم اما توفیق 
درک محضرش را نداشتم. اما آتطور که از گفته‌ها و نوشته‌ها پیداست از طریق 
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کت دک مشک گرم بیضی اسامه هانگ کذشت اصل ایکا بر 
توشل به اهل بیت (ع) بخصوص امام زمان (ع) استوار شده بود. بعضی اساتید 
ما چنانکه دانستید راه خدمت به خلق و دستگیری از آنها و دلشاد کردن بندگان 
خدا را اقوم طرق میدانستند. بعضی از جمله آقای حسن‌زاده از طریق کثرت 
مطالعه و تحقیق و تتبّع و نوشتن کتابهای مفید برای مسلمین و حفظ حضور و 
خلوص حین آن کار سلوک میکنند. بعضی از طریق ترییت شاگردان معنوی 
زیده. خودشان هم به تعالی میرسند. بعضی با منبر رفتن وصل میشوند و از آن 
طرف نور میگیرند. مثلا حاج شبخ کاظم صدیقی هروقت منبر میرفت انگار به 
خ قباحی لش فص شرع ای سس کف ره 
میکرد. مثل اينکه به ایشان هم گفته بودند منبر برو! یا سید عبد الله فاطمی‌نبا 
منبرهايش عنایت <ضرت امیر (ع) بود. در جوانی از کمی | ستعداد و پراکندگی 
به مولا (ع) التجاء میکند و حضرت (ع) را در خواب میبیند که عنایتی به ایشان 
میکوو سین لاو رمشترد وق اریز شک ارسان ما روا کرد 
ایشان ویژگی خاصی نداشت حتی وقتی خصوصی پیش ایشان مینشستی آن 
حالت نبود. اما وقتی منبر میرفت آن غوغا را ببا میکرد و اثر تفس داشت. بعضی 
سنگ بنای راهشان بر رتدی است و آنچه ایشان را اوج میدهد | شعار عارفانه 
است. بهعضی سلوکشان بر حضور در میدان اجتماع و جنگیدن برای اسلام و 
شاف مس زان قوس که و ماه رای کرقم تفای 
مرحوم انصاری همدانی را آقای خوشوقت میفرمود اواتل منکر راه بود. بعد 
بخاطر فقر مجبور شده مدت زیادی روزةٌ استیجاری بگیرد و همین روزه‌ها آتش 
عشق خدا را در وجود او روشن کرده است. بعضی بر زهد و بعضی بر سکوت و 
بعضی بر صبر تکیه دارند و بعضی از زیاد رفتن به مقابر اولیاءخدا مدد میگیرند. 
قس علی هذا. نیز از آقوم طرق تفویض و رضا ست یعنی شناور شدن و خود را 
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بخدا سپردن و به او تکیه کردن و تسلیم محض بودن و مشساهده کردن. 
کالمیت بین یدی الغسال. پس راه‌ها تا اینجا که شمردیم شد: قرآن, نما ذکر 
فکر. حضور. رهایی. خدمت. توشل تألیف ترییت. رندی, سیاست. زهد. 
توت سل و قفا و را 

البته در نظر داشته باشید که هرکدام از این راه‌ها علاوه بر مزیتی که دارد 
مستلزم تین سلوک و قص آن نیز هست. اگر کسی بتوند از هم اینهابهره 
زد بهتر است گرچه لاجرم یکی از این ابعادبیشتر با زندگی او منطبق است و 
استعدادش را شکوفا میسازد. علاقه هم معمولا دلیل استعداد است کسی که 
به علم علاقه دارد یعنی استعداد علم را دارد و راهش از علم میگذرد. از اقوم 
طرق علم است. خود تصیل علم به معنای ما پطاع الله به و یعرف" یک نحو 
سلوک است و یکی از راه‌هاست. خیلی‌ها با درس‌گرفتن و درس‌دادن تعالی پیدا 
میکنند. البته اين راه از هرکسی هم ساخته نیست. 

و نیز هر سالکی بلکه هر آدمی یکی دو شاهکار دارد که به آنها فخر میکند. با 
یک وا سطه از آقای ها شمی رف سنجانی که بتازگی چهلم ایشان سپری شده 
شنیدم که در پاسخ به اینکه کدام کارتان را خودتان بیشتر می‌پسندید و به آن 
افتخار میکنید؟ ایشان گفته بوده یکی کتاب تفسیر قرآن که نوشته‌ام و دوم 
پایان دادن به جنگ. این دو تا شاهکارهای ایشان است از دید خودشان. 
اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

در جلسه حوزه صحبت از استخاره شد. من عرض کردم استخارة زیاد نور 
انتخاب را در آدم کم سو میکند. نقل کردند که امام خمینی(ره) نیز میفرموده 
استخارةزیاد عقل را ضعیف میکند. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 
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امشب خواب مشوشی دیدم و از خواب پریدم. به درگاه خدا متلجی شدم و در 
فکر بودم چه بخوانم دلم به مناجات معتصمین خمس عشر مایل شد. این 
متاخات رها برای شین حالن اس 

بسم الله الرحمن الرحیم. لاملا الایذِین. وبا معا لْیذین وی مُفجن 
لالکین. 

خدایا ای پناه پناه جویان 9 ای پناه ده پناهندگان 9 ای نجات دهنده هلال 
شدگان 

وبا عاصم البایسین, وبا راجم المُساکین, یا مُجیبٌ لَمُضطرینَ 

و ای‌نگهدار بیچارگان و ای مهرورز مسکینان و ای اجایت کننده درماندگان 
باکر ری وبا جابز انیت وبا موی قطن 

و ای گنج فقیران و ای جبران کننده دل‌شکستگان و ای جای ده دور از وطنان 
یا ناصر المُشتضْعَفینَ, یا مُجیز الخائفین وبا میت المکُروبینَ 

و ای‌یاور آنانکه ناتوانشان شمرده‌اند و ای پناه ده ترسناکان و آی فریادرس غم 
دیدگان 

یا جضن اللاجین. ان لم آغذ بوزتك فبمن آغود. وان لم آ مدرك 

و ی‌قلعه محکم پناهندگان اگر من به عزت توپنهنیورم پس به که پنه برم و 
اگر به قدرت تو 

بمن لد وق آلجَایی لوب الی لش باذیا عفو. 

دست پناهندگی دراز نکنم پس به که پناهنده شوم (خدایا) گناهان مرا ناچار 
کرده که به دامان عفوت چنگ زنم 

وَاخوجنبی الخطیا الی استفناح آبواپ َفح. وَدعنبی الاساه 

و خطاها مرا نیازمند کرده که از تو بخواهم درهای چشم پوشیت را به رویم 
بگشایی و بدي ها 


ننلوکدا من و )۷3۸-۶ 


مرا بدین جا کشانده که به آستان عزت تو با اندازم و ترس از انتقام مرا واداشته 
که 

ْروة عطفات. وما حق من اغتصم بحبلك آن بُخذّل. 

به ر شته محکم مهر تو چنگ زنم و برا ستی آنکس که به ریسمان تو چنگ زند 
سزاوار خواری نیست 

ولا لیق بمن‌استجاز بیرك آن یُنلم و یهْمل. الهی فلا تخنا من جماینت. 

و آتکس که به عزت توپناهنده شود تسلیم کردنش ویاواگذاردنش شاید عه 
اف ما اسان و ایکا 

ولا ترنا من رعایتلت. وَدْزن عَنْ موارد لک فان يعَینكگ وفی کتفكت 

و از رعایت خود بازمدار و از پرتگاههای هلاکت بازدرزیا ما در تحت توجهتو 
و در کنف حمایت تو 

وللق. سل بآغل خأَضتك من ملایِکتك والالحین من برینلق. 

و از آن توئیم از تو خواهم به حق خا صان درگاهت از فرشتگان و شایستگان از 
بندگانت 

آن تَجْعل علینا وقيهتنجینا من ات وتا من الافات, 

که برای ما سپری قرار دهی که ما را از مهالك نجات دهد و خودت ما را از آفات 
دور کنی 

ونْکثنا من واهی المُصیباتِ. ون تزل علینا من َکبتك, 

و از مصیبت های بزرگ ما را محفوظ داری و از آرامش خود بر ما فرود آری 
وی وَجْوهنا باتوار محبیك. وآن وین الی شدید رِْكَ. وآن 

و چهره های ما را ه اور محبت خویش بپوشانی و در پایگاه محکمت ما را 
چای دهی و ما را 
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تخوینا فی ناف عضمیك. برأفك وَرخمتك يا َرخم الزاجمين. 

در کرانه های عصمت خویش بداری به حق عطوفت و مهرت ای مهربان ترین 
مهربانان 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

امشب که پسرم میخواست بخوابد گفت: بابا میایی در اتاقم پیشم باشی تا خوابم 
ببرد؟ معمولا شبها وقتی میخواهد بخوابد میروم پیشش و با کنتابی برایش 
میخوانم یا کمی نواز شش میکنم. گرچه ده ساله شده اما اين سنّت هنوز باقی 
ات شب فص ی کی رش کف را کی 
برای چه ؟ گفت برای همه چیز. فهمیدم اين حرف مال خود او نیست و پیغامی 
ان ایو وی | را ای ای شا کون خازایسفن ۱ 
بخاطر غفلتهايم بخاطر خودخواهی‌هايم بخاطر گناهانم بخاطر حق‌خوری‌هایم 
بخاطر اسرافهايم بخاطر ظلمهايم به دیگران و خودم. خدایا ببخشید! پیو سته 
باید گفت: خدایا ببخشید! 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

مشرّف شده بودیم مشهد مقدس. در این سفر از امام رضا (ع) خواستم حلم و 
کرم به بنده عنایت فرمایند و توفیق عشق و دستگیری و احسان به خلق نصیبم 
تماندهنانن اقاغیی تشر اررونن تفای که‌شاکه دی یت از سا نامه 
شد. یکی از دو ستان از قول کسی که با آقای بهجت مح شور بود نقل کرد که 
آقای بهجت اواخر خیلی به شاهنامه علاقه نشان میداد و به برخی نزدیکان 
فرموده بود که حکمتهای زیادی در شاهنامه است و برخی ابیات آن خیلی 
توحیدی است. همینطور کلیله و دمنه را مدح کرده بود که واجد حکمت زندگی 
است. صحبت از آقای صاعدی شد که استاد جناب آقای ... بوده. گفتند ایشان 


میفرموده یک پایت را منل سوزن بگذار در شریعت و در آنجا استوارش کن و 
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تک تکار یرس رفترای شاه مس با ات اقا 
متفرمو3 خوه اسان مارا[ انکه‌فقط پیین یشان ناش تن میکرد وافتروه 
ناقص میمانید و تشویق میکرد که برویم و آدم ببينیم. و نیز میفرمود عرفا 
بجهت مشرب مبتنی بر وسعت رحمتی که داشتند روی اختلافات مذهبی 
دست نمیگذاشتند و بیشتر پی جمع و جذب و وصل بودند تا فرقه و تفرّق و 
طرد. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

امشب اتفاق معنوی جالبی افتاد. شب در خواب دیدم سیلی آمد و پسرم را با 
هوق تاه | توت کفاي خاش فزمم که یی اسان اس وا 
امتحانی که ابراهیم نسبت به پسرش |سماعیل پس داد. فکر کردم که بهترین 
کار هس وه بای یکتم ؟ یکس اعيی قیا از ادان ی یود با باید ها 
میکردم و دفع بلا را میخواستم؟ مهم شدم که چنین چیزی را از من 
نمیخواهند؛ گرچه در اين موارد باید چنین کرد. پس خودم را یک دل کردم و 
گفتم خدایا هرچه قضای توست به همان راضیام. اگر نظرت این است که این 
بچه را از من بگیری» من کیستم که نظری دیگر داشته باشم. حال ابراهیم را 
احساس کردم که دستور گرفت اسماعیلش را قربانی کند و عجیب‌تر از آن حال 
اسماعیل بود: فلا بل مه السفی قال یاب اي آزی في الما آّيأَْبکَ 
قنظر ما دا ری قال با بت افعل ما مر نستجذنی ان شاء ال من الصّابرین 
(الصافات, ۱۸۲) هنگاهی که با آوبه [مقام] سعی رسیل. گفت: پسرکج ا همان 
من در خواب می بینم که تو را ذبح می کنم. پس با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ 
گفت: پدرم آنچه به آن مأمور شده ای انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان 
خواهی یافت. 
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بعد هم سریع به آمام رضا (ع) توسل کردم و گفتم چه درست است؟ مهم شدم 
فعل انسان هستند و قابل انجام‌اند و الا مأموژ به نبودند یعنی خدا به تحصیل 
آنها دستور نمیداد. امتحان که طی شد به دلم الهام شد صدقه‌ای بدهم و 
قربانی کنم. که استعلام کردم پاسخ مثبت آمد. بلا برطرف شد و امتحان هم 
طی شد. نتبجه اينکه علقه من به فرزند بعد از محبت به خدا قرار گرفت و از 
حالت سرکش خارج شد: ان ذا لو اللاء امین (الصافات» ۱۰7). به يقین 
این همان آزمایش روشن بود. الحمد لله من اوله الی آخره. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

امروز به پسرم گفتم مدرسه نمیخواهد بروی؛ میخواهم تو را ببرم یک جای 
مهم‌تر. او را بردم میدان قیام دید یک د ستفرو شی آنجا جوراب میفرو شد. گفت 
این کیست؟ گفتم این شخصی است که خواستم تو او را ببینی تا بفهمی 
خوشبخت بودن و طی کردن راه خدا نیاز به هیچ‌چیز ندارد. اين آدم جوراب 
فروش است اما دلش به نور خدا روشن است و از خوشبخت‌ترین کسانی است 
پسرم را نصیحت کنید. گفت اسمت چیست؟ گفت یحبی. گفت خدا تو را با 
گفتم این ملاقات را در همه عمرت بیاد داشته باش. در زندگی یک چیز مهم 
باشی و از اولیاء او بشوی. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 
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جلسه‌ای با دکتر ع داشتیم. صحبت از این شد که وقتی آدم برای نماز شب 
رمیخیزد گاهی مشود که حال و صل خوبی درد بطوریکه مشتول نماز شدن 
تنژل حالت برایش میاورد. دوست دارد هیچ کاری نکند و بنشیند و خدا را یاد 
کند. در ان وقات باید خود را به نمازواداشت یا دنبال همان حضور و ذکر و 
وصل بود؟ نظر یشان این بود که اخباریون معنقدبودندنماز ور اهمیت ویژ‌ای 
دار باید له اکیر تغاز وت را گفت وتماز را شروع کرد ولو تسه و آن حالن 
وصل را برد توی نماز وتر. یعنی حین نماز به ذکر و یاد خدا مشغول بود بقدر 
کشش, بعدش هم که حال وصل رفت یا وقت نماز صبح شد سلام نما وتر را 
داد و از ان خارج شد. معنقد بود ند بردن حالات معنوی توی نماز موجب 
محافظت از آن حالات میشود. نماز برای این حالات مثل جلد برای کتاب 
انا کون اه کاب هی ای وس شا نش رن واگ 
کفارة ترک نوافل هم تأکید داشتند میگفتند اگر کسی نافلة یک روز را نخواند. 
یک مد طعام صدقه دهد. 

اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

کار توضیح حین تصحیح این کتاب در اين تاریخ به پایان رسید. مجموعا سه ماه 
وقت مرا گرفت اما نو شته‌های بیست و اندی ساله صحیح شد و تو ضیحات 
لازمی به آنها اضافه گشت و بحمد الله چیز خوبی از آب درآمد. از این پس 


هرچه مینوبسم نو و تأزه است. 


۰ 9(9(9۰(_«9«9۰9«99(«( سح ِ 


اسفند ۱۳۹۵ (جمادی) 

امروز سی‌ام اسفند و موعد تحویل سال است. برای روز نوروز طبق آنچه در 
روایت هست آدم باید سل کند و لباس نیکو بپوشد و عطر بزند. همچنین 
دعای با مقلب القلوب را بهتر است به تعداد روزهای سال یعنی ۳۶۶ بار بخواند. 
نمازی هم برای اين روز وارد است که در مفاتیح هست و نافع است هرکه 
خوا ست رجوع کند. این چیزهایی بود که در کتابها هست. اما اینجانب عر ضم 
این اسست که این روز را عوب است آدم الحاح در دعا کند و چیژهایی را از 
خداوند بخواهد. یعنی مصداق آن تحویل حال را که در دعای نوروز هست از 
خداوند بطور جزئی بخواهد. بنده هم اینها را از خداوند خواستم: خدایا در این 
سال یادت را به من الهام کن و ذکر کثیر و توفیق حضور محضر خودت را به 
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او تاک میت وه راشای سرا اون موی کاهت 
بیایم و با تو مناجات کنم. خداوندا توفیق عشق و دستگیری و احسان به 
توقای کیال وت انوا یه ام شا هم ی وش 
ی ساره ان 
بارالاها ثروت مادی و معنوی مرا در این سال بیش فرما و توفیق ده آنرا در راه 
رضای تو بکار برم. بار الاها باب فهم قران را در اين سال برایم بکٌشا و بخواه تا 
در بهره‌بردن از دریای علمش و استفاضه از نورش سرعت بگیرم. بارالاها خودم 
و خانواده‌ام را در حفظ خویش مستغرق ساز و تقوای خويش را به ما الهام نما. 
نور ایمان ما را تشدید نما و هدایت ما را فزون کن. و بهرةُ ما را از حجتهای خود 
و دو ستانت بیش فرما. کردگارا از خزانةً غیبت آنچه صلاح ماست و نمیدانیم و 
اف درک نان ترس رها ره ها ان ی سا ات 
بگیر و بر ما مئت بگذار و نظر کن تا از متوگلین و اهل تسلیم و رضا باشیم. 
خدایا دلمان را شاد کن و شادی را به حضور ضمیمه فرما و آنرا وسیلهٌ عبادت و 
رای وا وا الا ماو امد رتسا رفن ار 
همنشین رحمت خود ساز و از نور خوبش بهره‌مند شان کن. درود و سلام تو بر 
رسولت و اوصیای او و همه صالحان و خوبان و ما. 

فروردین ۱۳۹۶(جمادی) 

سفر ماء این عید. به وتنام بود. نکته‌ای را راجع به این سفرهای هر ساله عرض 
کنم:اینطورنبود که بنهتدپر کنم یا خواستر این سفرها باشم. در واقع مار به 
این سفرها دعوت میکردند و قبول نکردن این دعوت باعث تضییع حق خانواده 
بود. چون آنها مایل به سفر بودند. لذا با اینکه سفر فی نفسه برای بنده 
یی ها دا کت ما هس او تفش ام مسق بای ها عرش وه کر 
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خداوند در تقدیر بنده مقدر کرده بود و با فراهم کردن اسباب ما را فرامیخواند. 
لحم یی ارلد ان آخرم 

در هر حال؛ امسال عازم ویتنام شدیم. حدود ده ساعت پرواز از دبی تا آنجا بود. 
نخست وارد شهر سایگون شدیم. سایگون قطب اقتصادی کشور و در جنوب 
آن واقع است. آب و هوای گرم و مرطوب استوایی دارد و بر کرانه رود مکونگ 
واقع شده. رود مکونگ از چین شروع مي شود و با گذ شتن از لاثوس و کامبوج 
برای ریختن به درا از جنوب ویتنام میگذرد. هانوی پایتخت کشور و قطب 
فرهنگی آن است و در شمال واقع است فاصله میان این دو بیش از هزار و 
وت رام کار رب و سای ات میتی بآ مرت 
اکثرا در فقر زندگی میکنند؟ کشور غرق در برکت است اما مردم در نکبت 
گرفتارند. مردم کشور اکترً بی‌دین‌ند و اجداد خویش را پرستش یا تقدیس 
میکنند. عده کمی از مردم بودایی و عامل به تعالیم بودا هستند یعنی در پی 
تهذیب نفس‌اند بقیه کاری به معنویت ندارند. دو قرن پیش فرانسویان کشور را 
اشفا دون صل بانط لا تیه ود کات یک ود مرس ناه 
زبان خود را با خط لاتین مینویسند و حدود چند درصد جمعیت مسیحی 
شده‌اند.چندکلیسای بزرگ در شهرهای بزرگ و کلیساهای کوچک در برخی 
روستاهای این کشور به چشم میخورد. پس از ترویج کمونیسم در آسیا و جذب 
جوانان این کشور به کمونیسم. نهضتی علیه فرانسویان به راه انداخته و پس از 
چند سال جنگ سرام پس آز جنگ جهانی اول ها راکش ور اعراع 
کردند. پس از جنگ جهانی دوم ویتنمبه دو قسمت شمالیبه مرکزیت هانوی 
تحت حمایت شوروی و قسمت جنوبی به مرکزیت سایگون تحت حمایت آمریکا 
تقسیم شد و عاقبت میان این دو قسمت جنگ در گرفت. عاقبت قسمت 
شمالی پس از بیست سال جنگ پیروز و موفق به اشغال سایگون گشت. از آن 
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زمان این شهر به نام رهبر قسمت شمالی که باعث اتحاد مجدد کشور گشت. 
شهر هوشی‌مینه لقب گرفت. هوشی‌مینه معلم ریاضی بود که مدتی را به عنوان 
نظافتچی در یک کشتی فرانسوی خدمت کرده بود تا بتواند با آن کشتی دنیا را 
بگردد. هو شی‌مینهتپهضت مسلحانه‌ای برایآزادی کشورش پا نهاد و تفکر 
کمونیستی را ترویج میکرد. او فردی متخلّق و ساده‌زیست بود که تا آخر عمر 
زدواج نکرد و خود را وقف کشورش نمود. با توجه بهاندیش تياکان‌پرستی که 
در ویتنام رواج دارد قا بل پذیرش است که امروزه مردم ویتنام همگی به 
هوشی‌مینه احترام میگذارند و مزارش را در هانوی زیارت میکنند. روزانه هزاران 
نفر از این مزار دیدن میکنند. در شهر هو شی‌مینه یا همان سایگون هتل ما در 
کنار مسجد جامع شهر قرار داشت. چند وعده نماز در مسجد و به جماعت 
خواندیم. مسجدی نورانی بود و نور قرآن در آن موج میزد. آدم دلش میخواست 
ساعتها آنجا بماند و قرآن بخواند. مسلمانان ویتنام که چند ده هزار نفر بیشتر 
نیستند بیشتر متاثر از اسللام سعودی هستند و چند ده خانوادهٌ شیعه هم 
شناسایی شده‌اند که کمکهایی نقدی به آنها کردیم و قرار شده ترتیبی داده شود 
چندنفر از آنها از اران دیدن کنند و نیز گر جونی از آنها مایل بود بیاید و در 
قم درس طلبگی بخواند. کسی که در ویتنام راهنمای ما بود آقای سجادی نام 
داشت که سالهاقبل پدرش سفیر ایران در ویتنم بوده و حالا خودش در آبا 
بورس بود و درس میخوا ند. به آقای س‌جادی عرض کردم اگر میخواهی 
باقیا تالف الهانن آد هودت هم انشا یگذاری مرکشتم رو فوآمر نک 
تربیت جونها با عشق گذاشتن روی آنها دوم ترجمه کتابهایی در معرفی عقاید 
شیعه به زبان ویتنامی. کتاب و معلم دو چیزی است که در تاریخ میماند. بقیه 
چیزها نابود میشوند. در وبتنام وسط مزارع قبرهای بسیاری می‌بینی ماجرا از 
این قرار است که هرکس را در مزرعه خودش دفن میکنند. این باعث میشود 
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که فروش زمین هم به ندرت اتفاق میافتد و یادآوری اموات بسیار رخ میدهد. 
وبتنام پر از موتورسیکلت است. شاید صد میلیون موتور در کشور وجود دارد. به 
ازاء هر آدم دو موتور هست. زن و مرد همگی سوار موتور میشوند و سر کار 
میروند. مردم ویتنام در برابر جنگ شکست نخوردند و کشور خود را از دست 
ابرقدرتها نجات دادند. این نشان میدهد که جنگ فیزیکی نمیتواند ملتی را 
شکست دهد و گاها باعث قدرتمندتر شدن آنها میشود. اما این مردم چون 
یدنولوزی نداشتند و ایدتولوژی آنه مرکسیست بود که شکست خورده و به 
فرامو شی سپرده شده. امروزه کاملاً تسلیم نظام سرمایه‌داری شده‌اند و عملا 
آمریکا کفور تشک کوش انیا | فشلیی کی با مه انوا رز تسا کرو 
است. بزرگترین سرمایه‌گذار در کشور. آمریکاست و همهٌ کشور مثل یک کشور 
غری اه اس انا سا اک سمل باق منت اما هرق 
کشور به حدی رسید که شورشههای عمومی قریب بود. بنابراین سران آنها قدرت 
را در رتش و حزب کمونیسم که اکنون نی وجوددارد حفظ کرده و پای خود را 
از بقيه کشور عملاً عقب کشیدند و آنرا با اصلاحات اقتصادی تسلیم نظام 
تجارت جهانی کردند. در ویتنام همه چیز آزاد است بجز دخالت در سپاست. 
قدرت دست عدة معدودی در آرتش و حزب کمونیسم است و ثروت کشور در 
دست کمپانیهای بزرگ اقتصادی. 
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در ویتام عرض خانهها معمولا خیلی کم است 


مسجد جامع سایگون 


مسجد جامع سایگون 


سلوکنامه 


۱۱۹۹ 
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کاخ در باغ بزرگی واقع است که از پرانرژی‌ترین جاهایی است که در این سفر 
دیدم. 


منظرهٌ زشت سیمهای برق که در اکثر کشورهای جنگ زده دیده ميشود. 


سوکنامه ۰ (_««عع]ع___ ۶" 


کوه‌ها و دریاچه‌های زیبای جنوب هانوی 


کلیسایی در یک روستا در جنوب هانوی 
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مقبره هوشی‌مینه در سمت راست تصویر دیده ميشود. هر روز صفهای چند 
کیلومتری از بازدیدکنندگان تشکیل ميشود. 


موز جنگ و بقایای هواپیمای ب ۵۲ آمریکابی 


سلوکنامه 


رها ار لتها ریک کی هقف هاه یا مرش ناس 
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خلیج هالونگ حدود دوهزار جزيرة کوچک و بزرگ دارد. در اين تصویر یک 
کشتی را در کنار یکی از کوچکترین آن جزایر می‌بینید. شاید این جزیره 
کوچکترین جزيرة جهان باشد. 


فروردین ۱۳۹۶( رجب) 

خدمت دو ستان ایمانی جاسه‌ای داشتیم. یکی از آنها فرمود: سالها قبل اولین 
باری که من با فلان شخص که از اهل معناست دیدار کردم یک حالت 
سرخوشی بی‌اختیار به من دست داد و پر از سرور و شادی معنوی شدم. بار اول 
هم که با آقای ... ملاقات داشتم چنین حالتی را تجربه کردم اما همان دفعه 
اول بود و دیگر تکرار نشد. بنده عرض کردم گمان می‌کنم این حالت علامت 
یبود که انی | تا نی ما مفیتند وا تسا وی مصو نت یه قما 
کمک کننده این مفل یک شهود است: اما اینکه چرا دیگر تکرار نشد؛ چون 
غایت حال شماست نه بدایت آن. توضیح اینکه اوایل سلوک یکی دوبار جذبه‌ای 
سالک را میگیرد و حالت اواخر راه را برای چند لحظه تجربه میکند تا تشویق 
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شود و بداند اگر این راه را طی کند. در نهایت به آنجا میرسد. اما این جذبه 
میرود و تا بیست سی سال خبری از آن نیست. بنده حدود نوزده سالم بود بلند 
شدم از خانة پدربزرگم در شهر آباء و اجدادی‌مان سی‌سخت بروم مسجد محله. 
غروب ماه رمضان بود. در یک لحظه یک جذبه عجیب و بسیار قوی مرا گرفت 
که قابل وصف نیست. اما یک لحظه بود. رفت و تا سالها نیامد. اما فهمیدم 
معنای سکینه که خداوند بر مومنین نازل میکند چیست! آرامش است. توام با 
سرور. 

فروردین ۱۳۹۵( رجب) 

امشب بعد از چند ماه به همراه چند تن از دوستان رفتیم خرابات. فضا سبک و 
بسیار با نشاط بود. شب بعد از نیمه رجب بود. منل اينکه تسبیح همه جا را پر 
کرده بود. در برگشت با توجه به فضای انتخاباتِ ریا ست جمهوری» صحبت از 
این شد که در پی قدرت بودن. ایا خوب است؟ بنده عرض کردم: بخلاف مال 
که خوا ستنش برای خرج در راه خدا خوب است و در بء‌ضی روایات وارد شده. 
قدرت اینچنین نیست و در پی قدرت بودن یا آن را خواستن. در فرهنگ دینی 
مذمّت شده. آدم نباید پی قدرت باشد. اما اگر قدرت و مقام آمد باید از آن 
استفاده کند و چنان کند که قرآن فرموده: لین نْ مَحناهم قي الاْض ام 
الصلاة و تا الرکاة و و لوف و نههْا > عن الْمْنکر و له عَافبة مور یعنی 
همانان که اگر آنان را در زمین 0[ نماز را بر پا می‌دارند» و 
زکات می‌پردازند. و مردم را به کارهای پسندیده وا می‌دارند و از کارهای زشت 
بازمی‌دارند؛ و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.(الحج» ۱) 
خودبخود در زندگی» دايرهٌ نفوذ انسان بسط پیدا میکند و از خودش به خانواده و 
فامیل و دو ستان و سپس دیگران 5 سترش میابد. این طبیعی |است و آدم باید 
استفاده کند و به استقرار کارهای گفته شده بپردازد اما اينکه خودش بخواهد 
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پی قدرت باشد. به نظر بنده موجه نیست. مشروعیت قدرت در اسلام به 
ترفن انا لاف مضه توا من ان هدر یام (فن) 
اگما یه کستای که شوه ایرات کار دول یک مس وله رخ کر 
را نميسپاريم. گویا رسول خدا (ص) مبخواسته اينکه عده‌ای حریص باشند و 
مطالبه مقام کنند را در نطفه سرکوب بفرمایند. قدرت. خواستنش موجب ظلمت 
است و اگر نخواسته آمد. قبول کردنش گرچه ممکن است گاهی وظیفه باشد و 
ری از اما ار مضه خاش درد تفت سار کاخرخوه 
آیت‌الله‌العظمی بروجردی میفرموده: در گذشته صداهایی در گوشم زمزمه 
کرو ای ان سای اما اک انا مرت درس شوه ها 
هي قته شوه اس اه اس سای دمم یت ابا زرف 
لازمه‌اش کشت و کشتار باشد خیلی خطرناک است و آدم باید حجّت قطعی 
تشه داد اه با شک عااضه ام سضا نیم رم ررقطی خلمدالش اشت 6 
قبولش دل پر جرأت یا پر جربزه میخواهد و کار هرکسی نیست. در روایات 
زیادی هم از ریا ست تحذیر شده. فحوای این احادیث این است که برای همه 
کی ای آخخران عماراش ای داش اش ی او اس که افو 
قبول کند و الا به خودش و دیگران ضرر میرساند. افسوس که هميشه این 
شیرسواری طرفدار دارد و شیر جاه و قدرت به نوبت سواران خود را میدرد. 
فروردین ۱۳۹۶( رجب) 

صاحب علم جمعی را زبارت کردم. ضمن چیزهایی که گفت. فرمود: خداوند 
رای هرکسی حتی اگر همه چیز به او بدهد. حداقل یک چیز را کم میگذارد و 
نمیدهد. میدانی چرا؟ گفتم خیر. گفت: تا بفهمد که خدا داده و خدا باید بدهد و 
بی‌خدا هیچ است و کمیت‌اش نگ است. این لااقل یک نابسامانی که در کار 
هه هتم قاس دک شاف ما ی نصا وله ای بکن 
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بیمار است» یکی فقیر است» یکی زن ندارد. یکی علم ندارد یکی عبادت ندارد. 
یکی دوست و همدم ندارد... گفتم بله همینطور است. یکی از دوستان من 
میگفت: من متصدی ساخت خانه‌ای بودم. همه چیز را برای آنها ساختم و 
همه امکانات رفاهی را از بپهترین‌ها برایشان فراهم کردم. باغ. استخر سالن 
ورزش, سالن اجتماعات.... به دلم آمد که یک چیز را کم بگذارم و انجام ندهم. 
گفتند این گوشةٌ سالن ورزش یک آينة قدی بزرگ برای ما نصب کن که ورزش 
کردن خود را تماشا کنیم. به دلم آمد که این یکی را نکنم. نکردم. سالها گذشت 
و دائم اهل خانه میگفتند آینه؟ میگفتم اين را خودتان بخرید و نصب کنید. 
چند سال گذ شت و هرچه کردند ذشد. با اینکه پول بود و خوا ست بود اما ذشد. 
اگر میامدند و بخاطر کارهایی که کرده بودم تشکر میکردند توفیق پیدا میکردند 
که آن یکی را خودشان فراهم کنند. اما نیامدند و آنجا خالی ماند. این درست 
مثل کار خداست در زندگی همه که یک جا را خالی میگذارد. تا بفهمیم او کرده 
و خودمان بخودی خود نميتوانستيم. این جای خالی باید هميشه خالی باشد. 
که تا می‌بينيم باد خدا بیفتیم. خدایا شکر به داده‌هایت که اگر نمیدادی همه 
جا خالی بود. 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

از عوامل مغفول که معمولا سد راه سلوک و تعالی معنوی ماست. ایذاء موّمن 
است. مروی است که هرکس مومنی را ولو به گفتن یک کلمه برنجاند از رحمت 
حق مأیوس خواهد شد. اي رایت را دیلمی در ارشاداقلوب نقل کرده و گرچه 
کمی اغراق‌آمیز است اما اجمالا اهمیت این مسأله را میرساند. رنجاندن هم 
خیلی میان ما شایع است. از مرحوم شیخ غلامرضا یزدی(ره) که نسبت به 
خیلی‌ها حتی آقای بهجت(ره) سمت استادی داشت نقل شده که اکثر نکبتی 
که در این سرزمین است ناشی از قطع رحم و رنجاندن والدین است. خود ایشان 
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در زمان جوانی میخواسته تحصیل علوم دینی کند که پدرش نمیگذاشته و 
راضی نبوده و میگفته ملک و املاک مرا پس چه کسی نگهپداری میکند؟ 
جناب شیخ غلامرضا بحسب نقلی که از خودشان رسیده از خانه میگریزد و 
مدتی در حرم امام رضا (ع) بسسط مینشیند تا عاقبت فامیلها پدر را راضی 
میکنند. پدر که پایمردی ایشان را میبیند میفهمد که کارش از روی هوس یا 
ای از تنبلی نیسته لذا راضی ميشود. 
اردیبهشت ۱۲۹۶(شعبان) 
نو شته‌ای خطی از آقای انصاری همدانی(ره) بد ست اینجانب ر سید که نسخه 
سلوکی ایشان بوده و به دیگران هم توصیه می‌کرده. بنده نسخه را در اینجا 
آورده و هر بخش را توشیح میکنم: 

7 بت یت «ن دج هه 


۳ ۳ ۳ رت وه نت سر یت 
۲ هس لت سره رش ی ود روط 


من ورعصی برد ری ترش و 


۳ وان ۳-9 و یط زر رت 


یت دای وت ون ما را نا 


سار 
9 روم دض دا وت 

پر فیر! و 7۳ ۱ تست دی موه شا ۷ 
یت یط پل ت 
٩‏ ان ر#رست ۱ 


سا وکتامه سس 


(تو ضبح و تو شیح: راجع به فقرة اول: از نوافل, نماز شب از همه مهم‌تر است؛ 
بخصوص نماز شفع و وتر. آقای بهجت (ره) میفرمود اگر کسی شبی نماز شبش 
فوت شده حتماً در روز ضا کند نا توفیق شب بعد از او سلب ذشود. در رولیت 
هم [شعار به این مطلب هست. در برخی روابات امام (ع) در پاسخ به کسی که 
از بی‌توفیقی در نماز شب شکایت داشته فرموده: ولو شده در همان بستر تَیمّم 
کن و خوابیده نماز شبت را بخوان ولی آنرا ترک مکن. گوییم: وقتی عملی 
استمرار داشت. برکت گهگاه و سپس گاه و بیگاه بر آن سوار میشود. اما عملی 
که مدام ترک میشود. کم‌برکت است؟ در روایات. توفیق همه نوافل شبانه‌روز 
یعنی پنجاه و اندی رکعت را داشتن, از علامات کمال ایمان شمرده شده. 

راجع به فقرة دوم: گرچه این امور همگی از مستحبّات نمازند. اما به زعم بنده 
مسواک و بعدش عطر از آهمیّت بیشتری برخوردارند. 

راجع به فقرة سوم: بنده موفتق شدم تحقیق مببسوطی انجام دهم و تقریبا تمام 
توارای آشاانی تایه | اخهاه کرتمر آها | مت ان ده 
را در قالب مقاله‌ای در تغذیه که بکار سالکان بیاید در اینجا تقدیم میکنم: 

در اسلام. اصل بر تعادل است: «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا»(بخورید و بیاشامید. 
ولی اسراف نکنید). چون اکثر مردم خیلی بیش از مقدار نیاز خود می‌خورند. 
تعادل در آن چیزی است که اکنر مردم آن را کم‌خوری می‌دانند. ازاین‌رو» در 
دین مبین اسلام. نسبت به کم‌خوری بسیار تشویق شده است. در روایات 
مختلف» آثار زیادی برای کمخوری ذکر شده است. از جمله روایت شده که 
کم‌خوری سلامت بدن, دفع امراض. طراوت چهره. طول عم صفای ذهن. 
به‌سامان‌شدن و فزونی انديشه. نورانیّت دل, توفیق عبادت و قرب به حق را 
موجب می‌شود. در برخی روایات. از کم‌خوری به «تا به گنجایش نیمه شسکم 
خوردن» تفسیر شده است. در برخی روایات, تو صیه شده است که از جز آنچه 


سلوکنامه________ٍ۱۲ 


بدن به آن نیاز دارده د ست بشویید. و در برخی روایات تو صیه شده است که به 
همان غذایی بسنده کنید که بدن با آن سازگار است و بدان خو گرفته است. در 
برابر. در روایات زیادی, پرخوری و رنگارنگ‌خوری نکوهش شده که اين صفت 
داعی به گناه و سرگشی و سرمستی» باعث قساوت و مرگ دل و سستی اراده 
دانسته شده است. دیگر آنکه این صفت. نور معرفت را در دل خاموش می‌کند 
و پرخوابی و آشفته خوابی می‌آورد و نیز مانع شب‌زنده‌داری می‌شود. 

در روایات آمده است که دست‌ها را پیش و پس از غذا بشویید؛ با نام خدا آغاز 


کنید(و نیز پیش از دست بردن به هر نوع غذایی که بر سفره است. بسم الله 


به لقمه‌ای دیگر ببرید. بسم‌الله بگویید)؛ با آرامش بخورید؛ خوب بجوید؛ لقمه 
کوچک بگیرید؛ به چهرة دیگران نگاه نکنید و به لقمة ایشان چشم ندوزید؛ از 
جلوی خود غذا بردارید؛ آن‌گونه نباشید که از هر آنچه دوست دارید. به صرف 
دوست‌داشتن و هوس کردن. بخورید؛ بلکه به آنچه می‌خورید نظر داشته 
باشید؛ در حال جنابت و غضب غذا نخورید؛ با توجه به حضرت حق و در 
سکوت(بی‌تکلم) غذا بخورید؛ با فروتنی غذا بخورید؛ غذا را (خصوصاً نان را) 
گرامی دارید؛ نه غذا را خوار بشمارید. نه زیاد از آن تعریف کنید؛ دیگران را در 
غذای خود شریک کنید. همچنین توصیه شده است که پیش و پس از خوردن 
غذء کمی نمک بخورید و نیز بر سر سفره سبزی بگذارید با سبک‌ترین غذا 
آغاز کنید؛ غذا نه سرد با شد و نه داغ؛ حتی‌الامکان یک نوع غذا بخورید؛ پیش 
از سبری دست از طعام بکشید؛ پس از غذا شکر کنید؛ برای هضم غذا درنگ 
کنید(در برخی روابات تو صیه شده که به پشت دراز بک شید)؛ بین غذا و خواب 


سلوکنامه سس _____ِ+«۱۲ 


کمی فاصله بیندازید؛ به دو وعده در روز(صبح و شب) بسنده کنید؛ از غذای 
خود صدقه دهید؛ اضافة سفره راء به‌خصوص وقتی در طبیعت غذا می‌خورید. 
برای حبوانات بگذارید؛ در حال راه‌رفتن» درازکش و با تکیه‌دادن غذا نخورید؛ 
یعنی تا آنجا که می‌توانید از شیوهٌ متکبّران دوری کنید؛ از اطراف ظرف بخورید, 
نه از وسط آن؛ با دندان و همچون دزندگان غذا را (به‌خصوص گوشت را) 
نکنید؛ آب را در سه نفس بنوشید و آنرا بمکید و یک‌جا ظرف آب را سر نکشید. 
همچنین در روایات. خوردن طعام سوق(غذای بازار) و طعامی که زن 
حائضه(زن در ایام عادت ماهیانه) آن را پخته نیز مکروه دانسته شده است. 
بررسی تفصیلی مواد غذایی در روایات: آن غذایی را نخورد که خدا حرام دانسته 
است؛ از آنچه طيّب نیست. یعنی طبع بشر از آن نفرت دارد» نخورد. توضیح 
آنکه حرام‌ها همان است که در قرآن آمده اما در برخی از روایات از خوراکی‌های 
دیگری هم نهی شده؛ وقتی این مسأله را با ائمه (ع) در میان گذاشته‌اند ایشان 
فرموده‌اند حرام‌ها همان است که در قران تصریح شده؛ مابقی نهی‌ها تنزیهی و 
توصیه‌ای است. یعنی حمل به کراهت میشود. ۱ 

به نظر اسالام» غذای اصلی نان است بعلاوهٌ خورشتی که افضل آن - طبق 
روایات - گو شت است. رسول خدا (ص) فرمود گو شت» گو شت میرویاند. امام 
صادق (ع) فرمود بر سمع و بصر میافزاید و مقوّی است. در روایتی امام رضا 
(ع) به کسی که ضعیف شده بود د ستور داد که گو شت را کباب کند و بخورد. 
رسول خدا (ص) فرمود گوشت شفاست. روایت است که مقوّی بر جماع است و 
عقل را فزون میکند» طوریکه اگر کسی مدتی آنرا ترک کند عقلش فاسد 
میگردد. روایت است خسن خلق میآورد. امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا 
بسیار گوشت میخورد و بسیار آثر| دوست میداشت. همچنین امامان. امام 
صادق (ع) فرمود خوب است یکروز در میان گوشت خورده شود زیرا هر روز 


۱۲ «ِ__ _ __  همانکولس‎ 


خوردنش عادت(ضراوة) میاورد. البته روایتی هم به سند صحیح هست که رآوی 
گوید پانزده روز با امام باقر (ع) همراه بودم و هر روز گوشت ميخورديم. در برخی 
احادیث از ترک چهل روز گو شت همچنین از چهل روز پشت سر هم خوردنش 
نهی شده. بهترین گو شت. گو شت گو سفند دانسته شده و از گو شت گاو نهی 
شده. مگر آنکه گو ساله با شد. چنانچه در یه شریفه است که <ضرت ابراهیم 
(ع) برای مههمانانش گوسالة بریان آورد؛ در این صورت کراهتی ندارد و روایات 
دال بر آنکه ائمه (ع) گو شت گاو میخورده‌اند. حمل بر آن ميشود. روغن و کر 
حیوانی جدا نافع دانسته شده بطوریکه از آن به عنوان شفاء نام میبرند. البته 
برای افراد معی تحصوصی که توصیا اهر اج به کوب فرع وروی 
که اثرا خک ما کیان داقمتفت طاهر | بدا ای ات کم ساصعیی اه 
نجاست‌خوار است. پس اگر مرغ در جابی پرورش پابد که غذای او معلوم و 
متص باشد این گراهت برد اه میشود کر هر حال روایات زبادی هست که 
گوشت مرغ بخصوص جوجه. غذای معصومین (ع) بوده است. ماهی مبارک 
دانسته شده. اما از زیاد خوردنش نهی شده. تخم مرغ در روایات غذایی طیّب 
کته وه کهموخب کلوت سا آلسست,ق کم ایس سار شیه فراع 
شفاء دانسته شده و در حدیثی پیامبر (ص) از آن بهتر غذایی ذشناخته. روایت 
است شیر هیچ‌گاه ضرر ندارد. پنیر خوردنش لااقل در اول ماه قمری تا کید شده 
و عجیب است که آنرا موجب استجابت دعا دانسته‌اند. همچنین برخوردن پنیر 
با گردو و شبهاء در برخی روایات تأکید شده. آنراآرامبخش و هاضم و موجب 
لافری داز عانتما که راک غالب امتومقمتان (ع )ده اقا نز ضیه اه 
که به آن زنیان يا دیگر هاضم‌ها اضافه کنند. نان گندم مبارک و قوتِ غالب 
دانسته شده و موجب قوّت. بخصوص گفته شده که اگر نان گندم میخورید 
شکر آن را بجا آورید. بر تکریم نان بسیار تأکید شده. روایت" شده خود در خانه 


ساوکنامه سس ____۱ 


گندمرا سیاب کنید و خمیر بسازید و نان بپزید و قرصهای نان را کوچک 
بگیرید. نان جو افضل از نان گندم دانسته شده و از خواص جو بخصوص 
حریره(سوپ غلیظ) آن در احادیث. تعدیل مزاج و شفای عمومی و قدرت 
وی ابا دار که اشقام وان هل کد در روایات مدخ ستاو شدهو زا 
سید طعام دنیا و آخرت پس از گو شت داذسته‌اند. برنج نستین دانه‌ای است 
که اقرار به وحدانیت خدا کرد؛ آنرا شفاء و موجب حلم دانسته‌اند. رسول خدا 
(ص) فرمود روغن زیتون بخورید که درخت مبارکی است و در حدیث است که 
از آن ابرار و اخیار میخورند و همواره مبارک است. سرکه در اخبار بسیاری مدح 
دانسته‌اند. در احادیث هست که خانه‌ای که در آن سرکه باشد فقر در آن نیست. 
اف عرص ان ها کی ما که[ ی شک 
خورده میشود درود میفرستند. توصیه شده که غذا را با سرکه آغاز کنید که سرکه 
وه اضق زا مت در اتعلی (ع) امجت کقلب را ورام منکن ابا 
صادق (ع) فرمود ظلمت قلب را برطرف میسازد و موجب روشنی دل است. در 
تفن اعباراهیت که غقا | قویت سک وامام‌ضای (ع) این کشت 
زنا را از میان میبرد. از ایشان است که برای لثه‌ها نافع است و کرمهای روده را 
شیک کر ریات آ سس کشت کفاف که از ربمت آمته بت ام 
آنکه از اول دستکاری شده تا اصللاً شراب نشود. عدس(نخود): در روایتی امام 
صادق (ع) میفرمایند آنچه در مدح عدس رسیده راجع به نخود است زیرا آنچه 
شما عراقیان آن را نخود میدانید در !سان ر سول خدا (ص) و زبان اهل حجاز 


دانسته‌اند با ستوده‌اند. در حدیث است که چون پیامبری از قساوت قلب و کمی 


ساوکنامه_سس__ ۱۲ 


|اشک به خدا شکایت برد بدو وحی شد که عدس بخور. در حدیثی امام صادق 
ام تییفرما نفد خزین قیی درمان دردهای پستارعن اس اوامام تسیا زج 
روایت است که درمان کمر درد است. باقلاء: امام صادق (ع) فرمود عءضلات 
را محکم میکند و بر عقل میافزید و خون‌ساز است. مروی اسست که آنر با 
پوستش بخورید. رسول خدا (ص) فرمود غذای عیسی (ع) بوده. 

سبزی‌ها: امام صادق (ع) فرمود زینت سفره سبزی است. رسول خدا (ص) 
فرمود حضور آن بر سفره به | ضافهٌ ذسمیه(بسم الله گفتن) در آغاز غذاء طرد 
کنندهة شیطان است. بخصوص از تره بسیار مدح شده آنرا سیّد سبزی‌ها 
دانسته‌اند. رسول خدا (ص) میفرماید سبزی انبیاعست. در روایتی راوی از 
ضعف شکوه میکند و امام کاظم (ع) میفرمایند ترهبخور در روایتیآثرا موجب 
پیشگیری از بواسیر دانسته‌اند. در احادیث بخصوص روی زیاد خوردن آن تأکید 
شده. مروی است علی (ع) تره را با نمک دریا به عنوان یک غذا میخورده. در 
رویاتی نیز از کاسنی مدح شده و آنرا طعام انیباء و (متواتا) گیاهی بهشتی 
دانسته‌اند. در برخی روایات برای آن آثاری معنوی مثل عاقبت بخیری قائل 
شده‌اند. آنرا باعث زیادی فرزند و ذکور گشتن و زیبا شدن آن دانسته‌اند. در 
حدینی آنرا درمان سردرد دانسته‌اند. در برخی احادیث از آن به عنوان درمان 
عمومی ( شفا) نام برده شده. از عجایب که در حدینی ر سول خدا (ص) خوردن 
آنرا زاعتف اف نکرون کر ه|سهانا: شاهی که امرییه شانع آشت به وم بنزه 
نوعی کاسنی است. مروی است که امام کاظم (ع) میفرمود زیاد شاهی بخرید 
و بخورید. در روایات دیگری امام کاظم (ع) میفرماید اخباری در نهی شاهی 
که اس ی وج مه ازع ای 
رات استه که بام را وان میاه کایف را بسانم مک 
ریحان: روایت است که گیاه پیامبران است. و درمانی عمومی است. خرفد: 
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رسول خدا (ص) آنرا مبارک دانستته و موجب زیادی عقل برشمرده. در برخی 
روایات آنرا درمان عمومی دانسته‌اند. آویشن: روایت است که برای معده بسیار 
نافع است. در روایتی هست که دوای امیرالمومنین (ع) بوده. کسی به امام 
کاظم (ع) از بفعم شکایت کرد حضرت (ع) فرمود ناشتا آویشن بخور. رسول 
دوایی ناف است برای گوارش» همچنین بلغم را میبرد و مانع لغوه میگردد. 

صیفی‌جات: کاهو: روایت است که عدیل حجامت است یعنی اگر امکان 
حجامت نبود بجایش کاهو بخورید که خون را تصفیه میکند و عروق را باز 
را محکم میکند. در حدیث است که عقل را زیاد میکند و خون را تصفیه میکند. 
کرفس: رسول خدا (ص) آنرا طعام الیاس و پسع و پوشع دانسته و فرموده عقل 
را زیاد میکند و باعث حافظه است. در روایتی است که صفای قلب میآورد. کلم: 
روایت | ست که ر سول خدا (ص) کلم دو ست دا شت. قارچ از گیاهان بوشتی 
دانسته شده است. هویج: امام کاظم (ع) فرمود برای کلیه نافع است. در 
روایتی است که قوام آلت را زیاد میکند و مساعد بر جماع است. در روایت است 
از اش ی میکند. خیار: سس خدا (ص) میفرموده داز ته خیار شروع 
به خوردن آن کنید که برکت در آنجاست. روایت است که خیار را با نمک بخورید 
پا رطب. در روایتی است که هر روز خوردن آن مانع سرماخوردگی در تابستان 
مروی است که رگ جذام را میخشکاند. بر زیاد خوردن آن در فصلش سفارش 
شده. بادمجان: در روایتی هست که بهترین خورش است. مروی است که 


ابا رک متیتع_____ و ۱۲۱۳ 


اولین صیفی است که ایمان آورد. امام سجاد (ع) فرمود برای هر چیزی نافع 
ااست. روایت است که معذل‌المزاج است یعنی مزاج سرد را گرم و گرم را سرد 
میکند. عجیب است که رسول خدا (ص) فرموده هرکس با این باور آن را بخورد 
که درد است برایش درد است اما آنرا با این نیّت بخورید که شفاء است تا برایتان 
شفا باشد. امام صادق (ع) فرمود درمان سوداست. روایت است که درمان 
سفتی و تصلب عروق است. روایت است که مَنی را زیاد میکند. روایت است که 
امان از برص است. روایت است که هم آبپز آن و هم سرخ شده آن در روغن 
زیتون نافع | ست. روایت است که حکمت میاورد. کدو حلوایی: روایت است که 
طعام عیسی (ع) بوده. رسول خدا (ص) فرمود که موجب عقل است. ۳ 
است که به موجب دا ستان یونس غ ضب را مهار میکند. ر سول خدا (ص 

کدو حلوایی علاقه زیادی داشت. پیاز: این خواص در روایات به پیاز نسبت داده 
شده: ضعف عمومی بدن را از بين میبرد. درد مفاصل را مهار میکند. قدرت 
جنسی را میافزاید. بلغم را میبرد.... رسول خدا (ص) فرموده وارد هر سرزمینی 
شدید از پیاز آنجا بخورید تا از امراض آنجا در امان باشید. امام صادق (ع) در 
حدیثی میفرماید اگر نیخته اش را خوردید مسجد نروید تا بوی آن دیگران را 
اذیت نکند. سیر: در روایات بسیاری آنرا درمان عمومی دانسته و به خوردن 
گاه‌گاه آن(در حدیثی لا اقل یکبار در هفته) تأکید کرده‌اند. رسول خدا (ص) 
فرموده هرکه سیر خورد به مسجد نیاید. امام کاظم (ع) فرموده آنرا با سرکه 
تن کنزنه 

میوه‌ها: رسول خدا (ص) میوه‌ها را همان میوه‌های بهشتی داذسته که اندکی 
تغییر در آنها رخ داده و به یه شريفه ۲۵ سورهٌ بقره استناد کرده‌اند که هر 
میوه‌ای برای اهل بهشت میاورند. آنها میگویند در دنیا مثل این وجود داشت. 
رسول خدا (ص) فرموده در اقب میوه‌هابه آنها اقبال کنید که مصحح بدن 
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انشت و ورطرف کلنیه خرن و در قسال ادتار آنها نیازا ماگذارند که رات ورد 
که ری تفر ای ات وه ار 
هو وی شوییاه ریت که هام سای )| دوگ کین نها 
حذر میکرد و تا میتوانست آنها را پو ست میخورد گویا اکثر فایدهٌ میوه در پو ست 
یت ات کپول ی امش وا وم هد 
سپس تناول میفرمود. رسول خدا (ص) میفرمود بخصوص هنگام خوردن میوه 
بسم الله بگویید تا ضرری متوجه شما نشود. رسول خد (ص) میفرمود میوه را 
یکی‌یکی بخورید. روایت است که امام صادق (ع) دید طفلی در خانه‌اش گازی 
به سیبی زده و بقیه را دور انداخته. پس ناراحت شد و فرمود اگر گرسنه نیستید 
خبلی از مردم گرسنه‌اند. به آنها برسانید. انار: هیچ میوه‌ای مانند انار مدح نشده 
و آنار و غرائب معنوی به آن نسبت داده نشده. در روایتی انار از مُقوْمات حیات 
مومن دانسته شده. در اخبار بسیاری هست که انار قلب را نورانی میکند. در 
روایاتی هست که علاج وسوسه است. در حدیثی هست که شیطان آدمی مدتی 
از او میگریزد. از علی (ع) روایت است که حتی یک دانه انار نفس را نورانی 
تست که دما با وا ی ی 
موُمن میکند. بخصوص بر خوردن آن در شب و روز جمعه تأکید شده تا لااقل 
هفته‌ای یکبار خورده شود. روابات در شریک نکردن کسی در آنار و به تنهایی 
رای تک باه نت مرش اسر ایک در رورت 
ند دنه تست لد موی هی همه انتهای انا بسور ند روارت 
است که کافر و منافق معمولاً به خوردن آن موفق نمیشوند. توصیه شده انار را 
با هسته‌ها و پی اش بخورند. سیب: در روابات به عنوان علاج عمومی(شفا) 
معرفی شده است. آنرا از پهشت دانسته‌اند. امام صادق (ع) میفرماید اگر مردم 
میدانستند که چه در سیب است مریضهای خود را جز به آن مداوا نمیکردند. 
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رسول خدا (ص) بر خوردن آن در ناشتا تأکید فرموده. در برخی روایات یک 
سیب در روز تو صیه شده. روایتی از رسول خدا (ص) است که شفا در دو چیز 
است یکی نا شتا خوردن سیب و دیگر شستن سر با اب سرد. به: میوهٌ انبیاء 
دانسته شده. رسول خدا (ص) بسیار به آن علاقه داشته. لذا به ایشان به هدیه 
میداده‌اند. روایت است رایحه انبیاء رایحه به است. رسول خدا (ص) فرموده: به 
قلب را قوی میکند. در روایت دیگری آن را حیات فوّاد دانستهاند که مشخصاً 
فایده‌ای معنوی است. در روایتی رسول خدا (ص) فرموده ظلمت و کربت سینه 
تارف ماه اسام اضاد عیام امه رازه مق فص خرن اس سول هرا 
(ص) فرموده ذهن را تبز میکند. روایت است که عقل را زیاد میکند. مدام 
خوردن آن موجب حکمت دانسته شده. امام صادق (ع) فرمود در به خاصیتی 
است که در چیزی نیست: جبون را شجاع میکند. رسول خدا (ص) فرموده 
بخیل را کریم میکند. روایتی هست که مروّت میاورد. روابت است که موجب 
بچه زیباست. روایت است که قوّت مردی را فزون میکند. در روایاتی برای بینایی 
هم نافع دانسته شده. در برخی اخبار هست که اگر کسی را به هدیه دهید یا 
بخورانید. میان شما محبت فزونی میگیرد. بر ناش‌تا خوردن آن به همراه 
دا نه هايش روایتی هست. گلابی: در برخی اخبار خواص گلابی و به یکی 
ده شارت ات که اک یی ات و با 
شدن عروق قلب است. توصیه شده گلابی را پس از غذا بخورید. انگور: رسول 
خ (ص وه یروآ مرها اساست رسای مود که ی 
یکی فا | بایان دا ریغ دنبای کفان تور 
میخورد. مهمترین فایده انگور که در روایات آمده رفع هم و غم است. یعنی 
افسردگی را درمان میکند. روایت است که نوح پس از غرق قومش محزون شد. 
افو اک کی ما توکس فان ها مت انعر وان 
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هم رطوبت و هم سودا و هم صفرا را در بدن از یین میبرد و خوش‌خلقی میاورد. 
اقا وا وت همینا | شک 
مک کی نع مکی اف ار کی شرس توش با 
نقرس است. قدرت جنسی را فزون میکند و بخصوص میل جنسی را میافزاید. 
قلب را رقیق میکند. در روایتی از آن به عنوان دوای عمومی نام برده شده. 
مرکبات(آترج): روایت است که نشاطآورند و عقل را فزون میکنند. توصیه شده 
پس از غذا خورده شوننه آلوهاه امام باقر (ع) فرمود آلود مود(ضتفزا وسنودا) را 
تارف ارات ات وا رت یعس ارت اس ۶ 
ما | تام مکی زونه انس که ارو راشای توا کار 
رساند و ضررش گرفته شده. زیرا زیاد آلوی تازه موجب سردی و درد مفاصل 
است. خربزه و طالبی و هندوانه: روایت است که از بپیشت آمده‌اند و از آب 
کار نت ی که کلیه ابا تم ات اس سل ها رس 
نا ربا رانک ار میتی ارت امه کر میاه ان 
بخصوص خربزه دوای عمومی دانسته شده. در روایتی خوردن آن عبادت 
نی شد رل از راشای کها ا یهاش زا اه 
اصحاب پذیرایی میکرد. موز: در رواباتی هست که ميوة پذیرایی در منزل اهل 
بیت (ع) بوده. زیتون: خوردن زیتون وصیّت آدم ابوالبشر به فرزندانش بوده. 
زیتون قدرت مید هد. گردو: علی (ع) فرموده خوردنش در ایام سرد مو جب 
مخافا اینت شرا آمام رها (ع )موه شمان ما تسا ها مر 
دشمنان ما مسکر؛ چون طینت اینها از این است و آنها از آن. لذا باید حرص 
موّمن به خرما مانند حرص اهل خمر به مسکر باشد. امام صادق (ع) فرمود 
شيرينی رسول خدا (ص) خرما بود و برای شيريني دیگری خود را به زحمت 
ی سا ار مت هی با عروا 
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افطار کنید. رسول خدا (ص) فرمود خانه خویش را هیچ گاه از خرما خالی 
نگذارید. در روایتی عجیب. خرما مانع تأثیر سحر دانسته شده. 

عسل: رسول خدا (ص) دائماً مینوشید و از رد کردن آن نهی می‌فرمود. عسل 
شفاء عمومی است و چنانچه رسول خدا (ص) فرمود موجب فرح میگردد. 
مروی است بلغم را میبرد. حافظه را زیاد میکند. و معذل‌المزاج است. به هر روز 
خوردنش و قرائت آيهُ مربوط به آن حین خوردن توصیه شده. به خوردن عسل با 
شیر در روایتی توصیه شده. 

نیشکر: نیشکر در عهد ائمه هدی (ع) به منزله درمان بوده که با ریختن کمی 
از آن در آب سرد بدان استشفا میکردند. در روایات بر خوردن آن و نیز خوردن و 
خوراندن شیرینی(الحلوی) اما به مقدار کم تأکید شده است. 

نمک: ر سول خدا (ص) نمک را م صلح طعام داذسته و از آن به عنوان درمانی 
عمومی نام برده‌اند که دائم باید خورده شود. اما اندک. 

آب: برخلاف طبٍ سنتی» در روایات برخوردن آب سرد و صافی تأکید شده و 
لذت تردن در توشیدن آن را ستوده‌اند. روایت است که آب را بمکید و تبلعید که 
به کبد آسیب میرساند. در روایات بر زیاد نوشیدن آب تأکید شده و حتی نوشیدن 
آن پس از غذا نادرست شمرده نشده. حتی روایت شده که برای لذت آب بنوشید 
که این سنت رسول جدا (ص ) بوده. روایت است ار غذای جرب خوردید بیس از 
آن کمتر آب بنوشید. نیز رسول خدا (ص) وقتی گوشت میخورد در نوشیدن آب 
سرعت به خرج نمیداد. روایت است که آب را به سه نفس بنوشید و قبلش بسم 
الله بگویید. نیم خوردهٌ اب موّمن شفا دانسته شده. غیر از اب بر نوشیدن شیر 
بخصوص با عسل و نبیذ پیش از تخمیر و آب انگور و سکنجبین (از شکر با 
عسل با سرکه و نعناء) و آب انار و توت و سیب و به و نیز گلاب سفارش شده. 
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جز اینها ذکری از کندر و لوبیا و ماش و شنبلیله و چغندر و سنا و عثاب هم در 
تاه سار ماش 

خلاصتاً ثار زیر از خوراکیهای حاصل میشود: 

قدرت و فوّت: گوشت. نان. حریره يا سوپ. شیر پیاز, زیتون, 

عقل: گوشت. سرکه. خرفه. اسفناج. کرفس آترج. 

حکمت: کدو بادمجان, 

نورانیت: انار به. گلابی. کرفس زیتون و روغن آن. جوء خرما و شیر. انگور. 
انجیر عدس. عسل. 

محیّت: به 

رت قلب: عدس, انجیر 

حافظه: عسل, کرفس. مویز, 

رفع وسوسه: انار 

حلم: برنج» 

استجابت: پنیر و گردو, 

آرامش: پنیر, کاهو, هویچ. 

پیشگیری از سرماخوردگی: تابستان خیار زمستان عسل. 

رفع حزن و ایجاد نشاط: به. انار انگور اترج. عسل. سرکه. 

تعدیل مزاج: عسل. جو, بادمجان 

درمان بواسیر: هویج. انجیر. برنج» 

طعام انبیاء: شیر جوء برنج» گو شت. روغن زیتون. انگوره سرکه. عدس, تره. 
کرفس. شلغم. کدو. انا به. 

درمان عمومی (شفاء): عسل, شیر گاوء کره و روغن حیوانی. جوء عدس؛ 
برنج» کاسنی, ریحان, خُرفه. بادمجان, پیاز. سیر. سیب. خربزه نمک. 
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درمان تصلب و انسداد عروق: کاهو. بادمجان, گلابی, به. انجیر. 
تقویت قوای جنسی و تناسل: تخم مرغ. گوشت. پیاز: کاسنی, انار به. 
انجیر(افزایش میل). خریزه. هویج(افزایش نعوظ). 

دافع دم: کاهو اسفناج. سیب آلو 

پیان انجیر, سنجد. 

نرم کردن مفاصل: و 

مفید برأی کلیه: ترب. هویج. هندوانه و خربزه و طالبی» 
خونسازی: گوشت باقلا 

مهار غضب: بلدرچین» کدو, 

شجاع کردن: به. 

کریم کردن: به, 

مفید برای چشم: به, 

تقویت قلب: به, 

زبان باز کردن بچه: انار 

لاغر شدن: ماهی. تخم مرغ؛ پنیر و گردو, 

از میان رفتن شهوت زنا: سرکه, 

کمر درد: نخود. 
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راجع به فقرةٌ چهارم: از آثار مهمی که نسبت به روزةُ چهارشنبة وسط و 
پنج شنبه‌های اول و آخر ماه آمده رفع و ساوس ذهنی است. این روزه همانطور 
که در روایات آمده در امتداد ستی که خدا فرموده: هرکس حسنه‌ای آورد برای 
شش کف هانگ همان ان ایب که هه نامر رن مان 
روش روشی است که رسول خدا (ص) در اواخر عمر خويش بدان مایل گشت و 
آترا بهترین نوع روزه معرفی نمود. کسی که بر این روش مداومت کند حال و 
هواغ فا همبارک رمضان ‏ باق همد ال همراه عویش غواه داشت: 

اجع به فقرة پنجم: واضح است و نیز به توضیح ندارد.اگر کسی توفیق آنر 
نداشت» غروبها تلافی کند و حاضر باشد. 

فان هه راب اس رها تس | ام قلیی بخ کحم 
(عج) باشد و حین آب نوشیدن مختص ارتباط قلبی با امام حسین (ع). مرحوم 
آقای بهجت (ره) دو عمل را معمولاً هر روز انجام میدادند یکی زیارت عاشورا و 
ها هر | هو گزاشم وشن مر ی اسان نف و با 
به ایشان. اینها سلیقه است. 

راجع به فقرةُ هفتم: کلاً عصر جمعه باید به دعا اختصاص یابد. این سیرت غاد 
بوده و چیزهای زیادی گیر آدم میاید. اعمالی دارد که در مفاتیح هست. 

راجع به فقرة هشتم: دوام طهارت از لام یمان است. غسل جمعه هم از برخی 
راجع به فقرة نهم: سیرهُ رسول خدا (ص) و تمامی ائمه (ع) بر تفریق نمازها 
بوده یعنی عصر را به ظهر نمیچسبانده‌انده بلکه در و سط فا صلة ظهر تا مغرب 
میخوانده ند و نیز عشاء را پیش از خواب میخوانده‌اند. در تمام طول زندگی 
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ظهر و عصریا مغرب و عشاء جمع کرده باشند. مثلا در عصر روز عرفه یا بعضی 
سفرهای جنگی و امثالهم. این عادت جمع بین نمازها متاسفانه ترک ستتی 
است که دامنگیر ما شده. البته اکثر اهل معنا بصوص وقتی جماعتی برگزار 
نیست» میان نمازها تفریق میکرده‌اند. حتی اینجانب از یکی از بستگان مرحوم 
امام خمینی(ره) نیز شنیدم که رسم ایشان در منزل همین بوده. متاسفانه ما 
نماز عصر را با چسباندن به ظهر و نماز عشاء را با چسباندن به مغرب ضایع 
میکنیم و در وقتی که باید نمازی خواند و ذاکر بود. نماز نمیخوانیم. به این اذعا 
که قبلاً خوانده‌ايم. ممکن است عصری که بیجا خوانده شده در باطن نافله 
در عمل, نماز عصر و عشاء اصلاً بجا آورده نشده باشند. در واقع نمازهای 
پنچ‌گانه ر به سه تا تنزل داده‌ایم. کاش بزرگان ما بجای متابعت از عوام بر 
عمل به سنئت پافشاری میکردند و این فضیلتِ ترک شده را احیاء می‌کردند.) 


۱۳۳۲ 


اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 


متن زیر را دوست بیست ساله جناب محمدرضا جلابی‌پور که اکنون در جلای 
اجباری وطن در آمریکا بسر میبرد. برایم ارسال کرد: 

«هیوستون اسمیت. دین‌پژوه. فیلسوف. آهنگساز فیلمساز و نویسنده‌ی 
برجسته‌ی آمریکایی که چند ماه پیش به رحمت خدا رفت از دانشگاهیان 
معنوی محبویم بود. گرچه از شاخص‌ترین دین شنا سان معا صر بود و کتاب‌ها 
(از جمله کتاب «ادیان جهان» که سه میلیون نسخه منتشر شده است و کتاب 
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تاثیرگذار «چرا دین اهمیت دارد؟») و مستندهایش در معرفی ادیان جهان از 
منابع معتبر و درسی دین‌شناسی به شمار می‌رفتند. همچنان ایمانی ساده و زیبا 
دار همان تیا موز تور مدوخ از یی اراس نذوم و 
و ایمان مادربزرگانه اش تاثیر زیادی رویم گذاشت. نمونه‌ای دیدنی از اندیشمندی 
بود که ایمانش در خدمت زندگی معنادارتر و نیکوکارانه‌تر و آرزمش و مهرورزی 
بیشتر قرار گرفته بود. الگوی خوبی از «تکمیل‌گرایی» در زیست معنوی بود. به 
این معنا که ضمن مداومت بر عبادات سّت خودش (مسیحی) به روی 
ست‌های دیگر گشوده بود و از آموزه‌ها و ورزه‌های معنوی دیگر سئت‌ها هم 
بهره می‌برد. می‌گفت به روایتی معنوی و سازگار با اخلاقي فرادینی از همه‌ی 
ادیان بزرگ جهان ایمان دارد. هم کلیس می‌رفت. هم روزی پنج بار به زبان 
عربی نماز می‌خواند و هم بر یوگای هندو و مراقبه های بودیستی و فرادینی 
مداومت داشت. در ٩۷‏ سالگی هم همچنان مشتاق خو شه‌چینی از سنت‌های 
معنوی بود. وقتی به او گفتم میان آموزگاران معنوی و اقطاب سلاسلی که 
تناها وه امتتماعیا دول ماد اش کارت زیت ارم و رضارق 
باطن نمونه یافته‌ام. چنان شوق کودکانه‌ای به شناخت‌شان نشان داد که تا 
خواندن بخش‌هایی از ترجمه‌ی «طوبای محبتِ» مرحوم دولابی و پیگیری قرار 
دیدار با آن دو معنوی دیگر پیش رفت. می‌گفت دینی بهتر است که آرامش و 
شادي درون و شوق نیکی بیشتری بیافربند و به تجربه دیده‌ام معمولاً این دین 
برای هر کس روایتی معنوی و اخلاقی از دین مادربزرگاش است. با وجود 
کهولت سن و مشغله‌ی زیاد در پاسخ به سوال‌های ایمیلی و تلفنی به 
دانشجویان غریبه‌ای مثل من هم گشاده‌رو و پرحوصله بود. آخرین باری که سه 
سال پیش با او تلفنی صحبت کردم گفت: قبلاً شک داشتم ولی امروز به 
تجربه نود سال جستجوگری دینی اطمینان دارم که بدون ورزه‌های معنوی 
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منظم روزانه نمی‌توان به زندگی «معنای معنوی» داد. هسته‌ی ادیان نه باورها و 
د ستورات فقهی شان که همین عبادات روزانه‌ی معنابخش اند که به «تجربه‌ی 
حضور» خدا می‌انجامند. می‌گفت اغلب منکران خدا «فقدان دلیل» برای خدا 
را به ۳9 «دلیل فقدان» خدا محسوب کرده‌اند و به جای «بحث فلسفی و 
علمی» درباره‌ی ح باید ارتباط با او را «تجربه» کنند. خدایش رحمت کند». 
بنده(مصطفی نیک اقبال) دو مطلب را از این نوشته که حاصل عمر آن 
آندیشمند بود خیلی پسندیدم یکی اینکه دین باید در بعد بیرونی» داعی به 
خیرات و مبزات باشد و در بعد درونی امن و سرور یعنی آرامش و بهجت را 
توامان برای ادم به ارمغان آورد. این دو صفت. به ظاهر متضادند. اما از یک 
مذشاً واحد سرچشمه میگیرند. شاید «بهاء» بیان خوبی برای جمع آنها با شد. 
بهاء یعنی صمدیّت به اضافه رحمت. سکینه به اضافه ابتهاج. و دیگر اينکه 
طبق تجربة یک قرنة خویش 7صریح مینمود که بدون یک برنمة منظم عبادی 
و سلوکی نمیشود راه را طی کرد. 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

حدود چهل روز است که کمردرد مختصری دارم بطوریکه باید مراعات کمرم را 
بکنم. در این چهل روز هر روز دو مرتبه ورزش‌هابی که مخصوص کمر درد و 
برای نقویت ماهیچه‌های کمر است را انجام میدادم اما مشکل را برطرف 
نمیکرد. خسته شده و به امام رضا (ع) متوشل شدم. ملهم شدم که این درد باید 
باشد و باید با آن مدارا کنم و با آن ور نروم و کاری به کارش نداشته باشم. 
(توضیح حین انتشار: این کمردردباعث شد یک‌سوم وزنم اکاهش ذهم, 
پاعث شد سر جایم بنشینم و کتاب تفسیر معنوی را بنویسم. باعث شد در 
معاشرت دقت کنم و بیخود در اين مجلس و آن مجلس شرکت نکنم. باعث 
شد بیخود از خانه ببرون نروم و نفع و ضرر فعالیت‌هايم را بسنجم. خلاصه 
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به‌نسان کنترق بود که کارهایم را کنترل کرد. هر یک از ما آدم هاء تعداد 
مشخصی اش 9 تعداد مشخصی ضربان قلب در تقدیر داریم. همچنین تعداد 
مشخصی حرکت در هر یک از مفا صلمان امکان‌پذیر و مقذر است حتی تعداد 
مشخصی کلمه در تمام عمرمان مبتوانیم بر زبان جاری کنیم. دقیق شویم که 
وقت و قوای خود را کجا مصرف می‌کنیم.) 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

با یکی از دوستان معنوی جلسه انسی داشتیم. ایشان خاطره‌ای تعریف کرد که 
شنیدنی است. گفت اوایل انقلاب یک روز پدربزرگم گفت بیا دنبالم میخواهم 
جایی بروم. آنوقتها یک پیکان‌بار داشتم. رفتم دنبالش. عبایش را دوشش 
بعدها شهید شد. یکی از زنهای مسجدش به ایشان متوشل شده بود که 
میخواهند شوهرم را که در زندان اوين است اعدام کنند. شوهرش سابقاً سرگرد 
ساواک بود. پدربزرگم رفت پیش قدو سی تا شفاعت او را بکند. قدو سی خیلی 
ایشان را احترام کرده بود و گفته بود شما سید جلیل‌القدری هستید اما اینها 
آدم‌های بدی هستند. پدر بزرگ گفته بود چون آدم بدی است آمده‌ام شفاعت 
کنم. اگر آدم خوبی بود که شفاعت نمیخواست! قدوسی احترام کرده بود اما 
شفاعت ایشان را نپذیرفته بود. موقع رفتن. پدربزرگم دم در به قدوسی گفته 
بود: بترس از روزی که شفاعت بخواهی اما کسی نپذیرد!!! بعد پدربزرگم آمد 
بیرون و با هم عازم منزل شدیم. به منزل که رسیدیم علامه کرباسچیان که 
هم‌سایه انشا بود دم در ایستاده بود و منتظر ما بود. تا رسیدیم گفت قدو سی 
به من زنگ زد و گفت سید یک حرفی زد که پشستم لرزید به يشان بگویید: 
شفاعتش را قبول کردم. 

اردیب‌هشت ۱۳۹۶(شعبان) 
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با یکی از رفقای معنوی جلسه‌ای داشتیم صحبت از یکی از دوستان ما شد که 
من عرض کردم بدبختی زیادی در زندگی‌اش کشیده. یکی از حاضران گفت 
من تجربه کرده‌ام که کسانی که مدتی با دختر با زن با معشوقه‌ای هستند و بعد 
او را ول میکنند و میروند. زیاد ضربه میخورند. اگر باعث شدی کسی بتو امید 
بست بعد ناامیدش کردی زندگی روی خوش به تو نشان نخواهد داد. علت 
اصلی اینکه آدمهایی که پی معشوقه بازی هستند روی خوش نمیبینند یکی 
همین است. آرزوهای زیادی در دل کسی ایجاد میکنند. بعد میگذارند میروند و 
ور رها میکنند. طرف سالها نها را فرین میکند و خیرنبینی میگوید. 
اردینشت ۱۳۹۶(شعبان) 

یکی از دوستان رفته بود آقای حاثری شیرازی را از قم آورده بود تهران تا در 
اعتکاف دانشگاه‌شان سخنرانی کند. در راه آقای حاثری برای او تعریف کرده 
بود که در زمان شاه در زندان ساواک خیلی ناراحت بوده و دام متوشل میشده 
که نجات پیدا کند. دائم دعا میکرده و نماز میخوانده و نتیجه نمیگرفته و زندان 
برایش زندان بوده. در اين حین یک آیه از قرآن برایش مثل چراغی روشن 
میشود: لو ان فیهما له الا ال دا فبحان الله رب الْعزش عَمَا 
َصفونْ. اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی‌تردید آن ده ثباه می‌شد؛ 
پس منژه است خدای صاحب عرش از آنچه [او را به ناحق به آن] وصف 
می‌کذند.(الأنبياء. ۲۲) بعد فکر میکند که دل او هم چون آلبهه‌ای جز خدا 
دارد» در حال تباهی است. علتش هم این است که چیزی میخواهد که الزاماً 
موافق خوا ست خدا نیست. خدا خوا سته در زندان با شد و او میخواهد خلاص 
شود. پس تصمیم میگرد تسلیم شود و خودش را به خدا بسپارد. میگفت به این 
حالت که رسید. زندان برایش گلستان شد. 
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گوییم: همه رنجها معلول خواست است. اگر کسی تسلیم شود. به لذت معیّت 
با خدا میرسد. تسلیم شدن یعنی دست از خواست برداشتن و جز آنچه خدا 
هل ام ریک هر رای 
و داب ایرآهی (ع) کفت: ال قال اسلمت لت ااعالمیخ سل پاشن: 
گفت: تسلیم شدم به پروردگار جهانیان. (البقرة» ۱۳۱) 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

روز سوم شعبان, عصر یکی از کسانی را که حقی استادی بر گردنم دارند در 
خواب دیدم. مدتی است برایش ختم قرآن گرفته‌ام. دیدم گشایشی در کارش 
شله است. اتفاق دیگری که این زوزها افتاده ین ات که تم میم گرفتدام 
درخواست توفیق کنم که نوشیدن هر نو شیدنی را بهانه توسل به سیدالشهداء 
قرار دهم. یکی از دوستان میگفت آقای بهجت(ره) فرموده کسی در خواب 
حضرت زهرا (س) را دیده که گله دا شته که از وقتی چای شایع و آب نوشیدن 
کم شده. رسم سللام بر حسین که پیش از نوشیدن آب در میان مردم شایع بود. 
متروک شده. امروز که روز سوم شعبان است یک نفر از آباده تشریف آورد منزل 
مازوفی شفت کت آخ ان با شام ی (ع شقن کالم که ای ها هناخ 
و ان تفت توا رت نکر یام | کتم رم وود خوی 
رای کیک ام وم | مش و مشود عفر 
وه تم وا ترا تاه مق هرا اب مات ین ای کار 
دیگری هم روزهای سوم شعبانِ هرسال بنده انجام میدهم: به کسانی که 
بریده‌اند و رشته دوستي میان ما گسسته شده. زنگی میزنم و صله میکنم. 
ردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

آمروز یکی از دوستان قدیم آمده بود و میگفت احساس میکنم باطری‌ام تمام 
فا اسان ی ان مایق تا صاخ 
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کردم: شما از ببست سال پیش که با هم بودیم تصمیم داشتید به سوی خداوند 
سیر کنیق و ازاولاء عا شوند الا گفدل شتما رابار میکند همان وشن 
هست؟ گفت نه! الان دنیا توش هست. عرض کردم خداوند به کافران کاری 
ندارد. کافر سی است که لقاء الله را نمیخواهد و از آن مأیوس و ذسبت به آن 
پزمحل است#خنیه کسی راعداوند کار ندازد, حواله او به دنیا موکول است 
و تنقمی چند میبرد و بعد در آواخر عمر یا حین مرگ یا پس از مرگ عذابش که 
ناشی از فقدان تور و سرور است آغاز میشود: اما مقمن راعدا رها تمیکند. موم 
عهدی با خدا دارد و باید مطابق آن عهد حرکت کند. وقتی خداوند مذتی هرچه 
مومن خواست برایش فراهم کرد اما دید خواست‌های او تمامی ندارد و شده 
است مثل کافران دنیا خواه. از امداد او د ست برمیدارد تا بفهمد که امدادش از 
کجا بوده و از کجا آمده و به کجا باید برود. مثل کسی که وقتی دیدند مدتی 
قسطهای وامش را نمیدهد. حسابش را بلوکه میکنند تا بیاید بانک ببینند 
برنامه‌اش چیست؟ موّمن را هم رها میکنند تا به خودش بیاید و بگوید من کجا 
هستم و به کجا دارم میروم؟ هر کسی با یک ذخيرةٌ معنوی به دنیا میاید. آن 
ذخیره به اضافه دعای والدین به اضافه نیت خوبی که دارد به اضافة عباداتی 
کر تین کیفوه تامتی اف امد ما اک فرایشی کند الک اش و 
در عبادت و خدمت کوتاهی کند و برای خودش بخواهد باشد و سي خودش 
ره و مدرم مسق 
بیست و پنچ الی سی و پنج سالگی يا کمی دیرتر یا زودتر سرش به سنگ 
میخورد و توی هچل میافند و انرژی‌اش تمام ميشود. این برای همه هست. جز 
کسی که سالک بودن را پادش نرفته است. مومن نمیتواند یک جا بماند. اگر 
تعالی پیدا نکند لاجرم هبوط میکند. سالک تعالی پیدا میکند و بقیه هبوط 
میکنند. در هبوط آنقدر آنها را میزنند تا دوباره به راه تعالی برگردند: راه سلوگ 
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چیست؟ یکی آنکه آدم یک برنامهٌ منظم ذکر و عبادت دا شته با شد. دیگر آنکه 
آدم روزانه مقداری وقت برای مطالعات معنوی بگذارد. تا علم به دين و راه خدا 
پیدا کند و به این راه تشویق شود. دیگر آنکه وقتی در هفته بگذارد تا با کسانی 
باشد که او را بسوی خدا رهنمون میکنند یا رفیق او در سلوک‌ند. این یکی از 
همه مهمتر است. چون توفیقات آن کارهای دیگر از آن نتیجه میشود. آدم 
سرانجام شکل معا شرینش ميشود. دیگر آنکه هر روزی یک کار خی برای خدا 
انجام دهد. بخ صوص ا<سان به والدین اثرش صدها برابر اسان به دیگران 
است. اما کار خیر هیچ ملاکی ندارد جز اینکه برای خدا باشد. هرکاری برای 
ی ان هار ماک مش مان کر 
مومنی سالک نیست. منتظر کتک باشد. دير با زود سراغش ال دنیا سرای 
غربال است. يا این‌وری میشوی یا آن‌وری. خداوند تخاله نمیخواهد. نظام خدا 
اآدم را تمحیص میکند یا محق مینماید. تمحیص یعنی تخلیص و الهی شدن 
و محق یعنی نابود شدن و از بين رفتن: وَلیمحص ال این منوا وق 
الْکافرین [سوره آل عمران : 12۱] 

ردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

با یکی از دوستان جلسه‌ای داشتيم. ایشان فرمود: من در کجای راه خدا 
هستم؟ آيا پیشرفت کرده‌ام؟ بنده عرض کردم: هیچکس جز خود انسان 
تاه میت ی انم خی را بر تما کشت لوقاش 
پیششان میروی میگویند به به! جلو رفتی... یا میخواهند تو را خر و بخوری خود 
کنند تا مریدشان شوی یا میخواهند تو را تشویق کنند و روی جنبه‌های مثبت تو 
د ست بگذارند. یعنی مقصود تربیتی دارند و الزاماً آتچه میگویند صدق نیست. 
اما خود شما باید بفهمید که پی شرفت دا شته‌اید یا نه. ایشان گفت: از کجا باید 
تیم ی قرش کزهق ماک فاد مات اه بو کار بات بو 4 
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مقاماتی که برای خود و از پیش خود ساخته‌ايم. ملاک رشد سه چیز است: 
یکی توفیق بندگی یعنی نسبت به گذ شته توفیق ما در عبادت پروردگار و رعایت 
جوانب نقوا زیادتر شده یا کمتر؟ دوم. چقدر یاد خدا میکنیم؟ از یاد خدا به جذبه 
میافتیم و دلمان بسوی خدا پرمیکشد یا نه؛ سوم چقدر تسلیم او هستیم و به 
او توّل میکنیم و نسبت به آنچه او برایمان پسندیده راضی هستیم؟ به نظر من 
مللاک رشد. توفیق بندگی و جذبه ذکر و لت تسلیم است. بعد عرض کردم 
کی هه ار کم تا له را اد 
مذاقم میچسبد. اما ذکر نمیگویم و حوصله‌اش را ندارم و تازگی نماز را هم ترک 
کرده‌ام؛ با حضور و تسلیم خوش‌ام. مثل بودایی‌ها و هندوها. واقع مطلب این 
است که حال لذّنی که این شخص دارد از عباداتی ااست که برای خدا دا شته 
حالا اگر عبادات را ترک کند و از گدایی دست بردارد و مثل- به قول خودش- 
ها ها واه در حووشی ورف موی ای سای عراه و 
اما موقت است و بزودی آن نور و ذخیره تمام میشود و افسردگی به سراغش 
خواهد آمد. گو اينکه ترک نماز و ذکر هم طلیعهٌ فسردگی است. پس باید بندگی 
کرد و با پاد خدا و تسلیم در برابر او راه را طی کرد. هیچ منبع نور و سروری جز 
خدا نیست و کسی که رکون به خودش کند عاقبت ندارد و بزودی کفگیرش ته 
دیگ خواهد خورد. برای همین است که عرفای بشری هرچه به آخر عمرشان 
نزدیک میشود ضعیف‌تر و آفسرده‌تر و خودخواه‌تر و شکننده‌تر و احمق‌تر 
میشوند و عرفای الهی قوی‌تر و مسرورتر و فانی‌تر و مطمئن‌تر و داناتر. برای 
همین است که قرآن ما را به گدایی مدام و نیاز دائم بدرگاه صمدیّت خدا سوق 
میدهد. دوست ما در اینجا پرسید: چرا ذکر و نماز برای آن شخص يا بعضاً 
برای ما لذّت در پی ندارد؟ بنده عرض کردم: چون ما عبادت خود را به عنوان 
ریاضت انجام میدهیم و آن را در بستر عشق‌ورزی با خدا متجلی نمیکنیم. با 
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ناراحتی و اننظار و خودخواهی و اجبار ذکر میگوییم و بعد دائم میگوييم پس چه 
شد؟ پس چه شد؟ این نحو عبادت. عبادتِ خود است نه خدا. عبادت یعنی 
همه چیز را رها کردن و با خدا انس گرفتن و همنشین خدا بودن و با او معاشقه 
کردن و دمساز بودن. این عبادت خودش هدف است. خودش غایت است. 
خستن فا این است که دینکن ودک است اما رسای تست و 
چیزی مبخواهد. از این سه‌گانه وقتی دو تای اولش آمد. اما تسلیمش نبود. 
خستگی پیدا ميشود. اما اگر بندگی کردیم و ذکر گفتیم در حال تسلیم و رضاء 
اين لذت‌آور است. تسلیم. روح بندگی و ذاکر بودن است. بی اين روح. آن دو 
کالبد آدم را سیر نمیدهند. فرق میان عارف و غیرعارف» فرق میان کامل و 
ناقص, بودن این سومی. یعنی تسلیم است. به نظر بنده همه سلوک را در تم و 
زمینه عشق باید انجام داد. اینطور آخر راه در اولش قابل دست‌یابی است و راه 
به سرعت طی ميشود. 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

امروز کسی نامه‌ای نوشته بود که چرا من که سالها سیر و سلوک کرده‌ام دستم 
خالی است؟ بنده عرض کردم که خدا به شما نگاه کرده است که دستتان خالی 
است. خدا کند ذخیره معنوی را خداوند د ستمان ندهد. اگر پدری اموال بچه را 
بدهد دستش؛ همه را نابود میکند. همه ر خرج آتینا میکند. همه را صرف 
خود شیفتگی میکند. پدر مال را نگه میدارد و به صالاح‌دید میدهد. اصلاً رسم 
این است. عصای موسی هروقت که موسی آنرا میانداخت اژدها نمیشد؛ هر 
وقت خدا میگفت بیانداز, ازدها میشد. این دو تا خیلی با هم فرق دارد. وقتی 
موسی با بنی‌اسرئیل با نیل مواجه شدند و از پس آنها نشکر فرعون بسوی آنها 
داشت میتاخت و نزدیک میشد. موسی نمیدانست باید چه کند. فقط و فقط 
اعتماد به خدا داشت. گفتند کارمان تمام است. گفت هرگز! خدا با من است؛ 
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کمکمان خواهد کرد: ثم رای الْجَشعان قال أَضحابْ مُوسی ل رون 
قال کلاًٍن مَعی ربّي سیهدین (الشعراء 1۲). و نمیدانست چه باید بکند. در 
ی ای ای کات مش تاه 
اذن خدا دریا را شکافت. منظورم این است که به امر خدا و خواست او ست. نه 
دلبخواه پیامبران. اگر کسی چیزی د ستش بود که هروقت مبخوا ست. میکرد؛ 
بدانید از ری ضت است و قوایی ذهنی است مثل سحر. قوای الهی را به اختیار 
کی تم طخ رای هر مقاه فق که رک این و 
ساحران و مرتاضان‌اند که به ریاضت با خبائت» مالک موقت قوایی ضعیف و 
وهمانی و شکننده شدهاند. ما باید پی فقر باشسیم نه غنا. این فرق بندگی با 
شیطنت است. یک نکته را هم عرض کنم: آنها که خلوص ندارند عیادتشان را 
به شکل اجر در میاورند و میدهند دستشان تا بروند. مثل بلعم باعورا که خداوند 
گفت اجر عبادت چندین ساله‌ات سه دعای مستجاب است. او هم دعا کرد 
زنش زیباترین زن فلسطین شود. بعد دید زنا میکند. دعا کرد سگ شود. بعد 
دلش سوخت و دعا کرد به شکل اول برگردد. اینطور سه دعا سوخت و نابود 
شد. این حکايتِ خیلی از ماست. توجه بفرمایید! قوا و ثروت خود را صرف 
میکنیم و آخرش برمیگرديم سر خط اول. چیزی که خدایی نباشد اینطور از 
دست میرود. آنها که پی کرامات‌اند در واقع تاجرانی هستند که پی معامله با 
خدایند و بخشی از خدایی خدا را میخواهند صاحب شوند و این شدنی نیست. 
لذا دست آخر خدا همه آنها را نابود میکند. خداوند قاصم‌الجبارین است. احد و 
واحد است. ککسی را تحمل نمیکند که به جبروت نظر داشته باشد. عاقبت 
شیطان‌صفتی نایودی است. 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 
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امشب یکی از دوستان آمده بود. میگفت یکی از فامیلهای ایشان مرید یک 
دعانویس شده است. ان دعانویس گفته سم همه فامیلت ر برایم بنویس و بده. 
این شخص طلسم شده. اگر میخواهد دعایی بدهم تا طلسمش باطل شود. 
دو ست ما آمده و میپر سید آیا این مسائل در ست است؟ بنده عرض کردم روند 
جذب شدن به دعانویسها دقیقا همین‌گونه است. آنها یکی از میان یک فامیل 
يا جمع رفیقان را مرید خود میکنند بعد از طریق او یکی دیگر را جذب میکنند 
ین افراد که مدعی دعانویسی و رمالی و باط‌انسحر و سرکتاب بازکنی و 
جن‌گیری‌اند معمولاً هیچ تخصصی ندارند. جز اعتماد به نفس فوق‌العاده. اکثرا 
زنها یا مردان جوانی جذب آنها میشوند که دنیا به کام ایشان نمیچرخد. کسانی 
که دست به هرچه میزنند رونق نمیگیرد. کسانی که کار درست و حسابی ندارن 
و هرجا میروند بعد از مدتی اخراجشان میکنند با آنجا را ول میکنند میروند. 
کسانی که در خانه با والدین خود دعوا مرافع دارند. اگر بخواهیم خلاصه کنیم 
یک آدم بدبخت. وقتی چنین آدم بدبختی توسط یکی از دوستان یا فامیلها به 
دعانویس معرفی میشود چون هیچ‌گزینه دیگری ندارد و هیچ امید دیگری در 
زندگی‌اش نیست تصمیم میگیرد به همراه آن آشنا خدمت آن دعانویس برسد. 
دعانویس در واقع هیپنوتیزوری قوی | ست و در همان جاسه اول با شخصیت 
کاریزماتیکی که دارد فرد را شیفته خود میکند. به فرد میگوید علت 
بدبختی های- تو بخلاف آنکه همه میگویند- خودت نیستی, بلکه تو خیلی 
خوبی اما یک آدم بدی تو را سحر کرده است. همین ایده کافی است تا فرد 
بدبخت جذب دعانویس شود. دعانویس اوائل هیچ چیز نمیخواهد و دستوراتی 
مید هد که فرد باید انجام دهد. مثلا فلان دعا را فلان جای خانه بگذارد و 
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ین اعمال بخ صوص وقتی دعانویس اعلام کرد که سحر را باطل کرد ایجاد 
اعتماد به نفس در شخص است و این اعتماد به نفس موجب انرزی تازه‌ای در 
تم موه ار تفای سک مایت رفسف کرد و کیک 
ماش دیاش هافر راشف هط اش زو ی از 
نمیداد ند د عانویس به او مید هد. از همه مهم‌تر آنکه د عانویس او را میبیند. 
کسی که تا کنون دیده نمیشد. حالا دیده میشود. پس هنر دعانویس, دیدن 
افراد و به آنها محبت کردن است. کسی که تا دیروز هر ناملایمی سرکار میدید. 
دعوا میکرد و کار را ترک میکرد. دیگر اجازه چنین کاری ندارد. میاید با دعانویس 
مشورت میکند که فلان کار برایم جور شده برایم خوب است؟ دعانویس میگوید 
فردا بیا تا از بالا ببرسم و بگویم. فردا که آمد دعانویس با همان عقل بشری خود 
با وال میا مها نیمز اسان خ ام رام کات 
بازکرده‌ام و خوب است؛ برو و این کار را دیگر ول نکن. البته باید اعتراف کرد که 
عفل آنها معمو؟خیلی هم خوب کار میکندو الا چنین شغلی بای شود نت 
وا نمیگردند. لا کسی که تا درو هرکاری عقل ناقصش میخوانست میکرد 
امروز تحت مشورت یک آدم زبر و زرنگ قرار گرفته و چون به حرف او گوش 
میکند لااقل کارهای دنیابی‌اش از آن نابسامانی در مياید. او به امر استاد سر 
کار مها هو هه ابا یی ایکا یو کار بت الا ده 
ان نبا که زندگی‌اش کمی نم و نسق ییا میکند ازظرفی دغاتیین هر 
روز او را تشسویق میکند که پیشرفت میکنی و چنین و چنان میشوی. ثر این 
تشویق خیلی زیاد است. آنرا دست کم نگیرید. دعانویس هر هفته یا ماه که این 
شخص پیش او میرود به او محبت میکند و مدتی از وقتش را به اين آدم 
اختصاص میدهد. اینها هنر دعانویس است. پس آن آدم بدبخت کمکم 
خوشبخت میشود. یا لااقل احساس خوشبختی میکند. و البته اتفانق دیگری 
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که میافتد اين است که بازاریاب و مبلغ خوبی برای دعانویس میشود و دوستان 
تکاو فپ رشن او میارد آزهر3ه لدم که پیش حغاویسی میا 
لااقل یکی جذب او شود کافی است و از طریق او باز آدمهای دیگری به او 
معرفی میشوند. کم کم دعانوبس معروف و به یک استادنما بدل مشود که با 
هنر محبت و تشویق و دیدن آدمها و انرژی مثبت دادن به آنهاء آنها را مرید 
خود کرده پیش خود نگه میدارد. گذران زندگی دعانویس از مریدهاست. مریدها 
فستقی ربا خیرج سا سای برا او جور کت مرج حعاوینی خود 
مستغنی‌تر ذشان دهد ولع مریدها برای پول توی حلق او کردن بي شتر مي شود. 
اما کوک کف تاد مریذان زبادمیش ود سوق ها واشتیاهات دغانزیس هم 
پیشتر نمود میکند و اگر در گذشته راحت قابل حل و فصل بود. کم‌کم به 
بحرانهایی در زندگی مریدها بدل میشود. در اين مرحله دعانویس هم کم‌کم 
اد عا های بزرگتر میکند و از طرفی مثل هر آدمی. با آمدن قدرت و ثروت. 
نف سانیتش بي شتر زبانه میک شد و شروع به خرید ملک و ارتباطات نام شروع با 
اتکی بای حقطا غش وعضی مرید‌ها حغوز یکت فراهای علات 
شرع میدهد و با اینکه علم ندارد در دین دخالت میکند. با لینکه پز شک نیست 
اه ویک با ریک مساو رتست ماوق ردان ای یه ارم 
مرحله‌ای است که موقع از بین رفتن دعانوبس است. بخصوص پیو ستن افراد 
قدرتمند جامعه مقدمهة حساس شدن حکومت یا مشکوک شدن دوستان 
ذی‌نفوذ این قدرتمندان است. در نتیجه به موازات حلقه مریدان» حلقه‌ای هم 
از دشمنان شکل میگرید و معمولا - میشود گفت سئت خدا چنین است- 
دعانویس توسط حکومت احضار و زندانی و اعدام میشود یا دستگاهش برچیده 
یگردد. لین مسناریوی زندگی (کثر دعانورس‌هاسست. گرچه خیلی‌هابه آخرش 
نمیرسند و عمر وفا نمیکند. خیلی از روحانیون و درویش‌ها هم همین کارها را 


سلوکنامه ‏ _ _ _  _‏ ____حِ(۱ 


معنوی میگذارند؛ اما راه همین است و به همین‌جا ختم میگردد. 

در اینجابه دوست خود عرض کردم ببین تو کجای این راهی و بقية ره از کج 
بروم؟ 

گفتم ممکن | ست یک فایدة مخدصر و موقت برایت دا شته با شد. اما ضررش 
این است که ذهن تو را مهند سی میکند تا مربد او شوی و خوب سواری دهی. 
ضررش مرید شدن است و مرید شدن یعنی تعطیل کردن عقلت و عقل 
بزرگترین گوهری است که خدا به تو داده. وقتی مرید شدی خیلی محدود 
میشوی. مگر آدم عاقل میرود خودش را بیاندازد زير تسلط یک آذم دیگر. 
امیرمومنان (ع) میفرماید بندةٌ کسی نباش چون خداوند تو را آزاد آفریده است. 
دعانویس یک مشکل از تو حل میکند ولی هزاران مشکل برایت بوجود میاورد. 
وقتی کسی مرید شد همه زندگی‌اش را میخواهد به امر آن شخص انجام دهد 
و این باعث نابودی تدریجی‌اش میگردد. 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

یکی از دوستان تماس گرفت و گفت برای یکی از معروفین مشکلی پیش آمده: 
پسر کوچک ایشان با ایشان درافتاده و خوا سته جاسات پدر را به هم بزند. پدر 
هم شکایت بچه را کرده و او را با نفوذی که داشته انداخته زندان. عذه‌ای جانب 
پدر و عه‌ای جانب فرزند را گرفته‌اند. نتیجتا مطلب همه‌جا پیچیده و آبروریزی 
شده. از بنده خواسته بودند پا در میانی کنم. اینطور فهمیدم که دعوا از سر 
تقسیم ارث شروع شده. پدر از سهم پسر کوچک مقداری کم کرده و به پسر 
بزرگ و خواهران داده و اين آغارگر مناة شات شده. مناقشه که شروع شده به 
حساسیت‌های طرفین کشیده و حواشی بسیار پیداکرده و این اواخر پسر 
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میخواسته برود بی‌بی‌سی علیه پدرش مصاحبه کند و پدر هم پسر را به دیوانگی 
متهم کرده. این ظاهر مطلب بود. اما دوست داشتم باطن آن را بفهمم. له 
شدم که این دعوا دعوای دو برادر است و اصلا ربطی به پدر ندارد و نباید در آن 
دخالت کند. اما برادر بزرگ موفق شده پدر را به نفع خود به میدان بیاورد. 
دعوای دو برادر هم بدلیل عقابی است که خداوند برای برادر بزرگتر نو شته و در 
واقع برادر کوچک را وسیله‌ای کرده تا برادر بزرگتر را بی‌آبرو کند. علت این امر 
هم آن است که برادر بزرگتر چند سال قبل باعث بی‌آبرو کردن یک نفر شده. 
پدر بزودی از دنیا میرود و مطلبی ندارد و بیخود خودش را درگیر سرنوشت اینها 
کرده. اما اين عقاب باید مدتها وبال پسر بزرگ باشد. اين پس‌زمینه را داشته 
باشید. آنچه در ظاهر دیده میشود مطلبی کامالا بی‌ربط به باطن ماجراست: در 
یک رسای جعو سرب کر[ که گنک چوپ کوک 
رستوران میرود و غذای شبهه‌ناک میخورد با او دربیافتد. پسر هم دائمًبه پدر 
کر 
باطن مطلب, تقدیری است که نوشته شده ایراد پدر اینجاست که دخالت در 
زندگی فرزندانش را حتی در جزئیات سلوکی که خودش قائل بوده. امتداد 
میدهد و به این آمور جزتی. حساسیّت فوق‌العاده دارد. این باعث درگیر شدن او 
در دعوا و رنج بسیار او در این آخر عمری شده. ایراد دیگر پدر این است که به 
زور بچه‌ها را کنار خود نگه داشته. حتی تا حالا که بچه‌ها چهل و اندی سال 
شدا ند اجازه کار به آنها نید هد چون نمیخوا هد - بقول خودش - نان 
یناک ود خن انا هرت ادا میل از اس که ماه یل فحیین ید 
آنها میدهد. از مال کاملا حلال خودش!!! در واقع حش فرزندان به استقلال 
که را ره یخوش ماک نمانسگ ار 
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صله کنند اما با هم همسایه نشوند! این محبت فراوان و این نظارتِ ممتد. 
معلوم است که مشکلات برای پدر بوجود میاورد. چون ناشی از تعلق است. پدر 
این رنج را که بکشد و دست و دل از اینها بشوید, میرود؛ اما اینها میمانند تا آن 
تقدیر را طی کنند. 

(توضیح حین انتشار: بنده طبق وظیفه دینی‌ام در اصلاح فیمایین کوشیدم. 
اما آنطور که پیش‌بینی میکردم. نزاع فروکش نکرد و پدر چندی بعد. پس از 
تحمّل ابتلائاتی که مقذر بوده به رحمت حق شتافت. اما این نراع میأن فرزندان 
باقی ماند تا باعث امتحان و کقارة اعمالشان باشد: لفْضی ال زا ان مقر 
هل من هل عن ین خی من حيٍ عن ین [سوره الانفال : 6].) 
اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) ۱ 

جاسه‌ای با یکی از دو ستان دا شتیم. صحبت از یکی از علمای تهران شد که 
علی‌رغم سابقه مبارزاتی با رژیم طاغوت و من صبی که در اوائل انقلاب داشته. 
این اواخر فقط سمت عضویت در جامعه روحانیت را داشته اما عملاً حذف و 
خانه نشین شده بود. دوست ما میگفت یک دفتر ازدواج و طلاق زده بود. روزی 
به او گفتم چرا شما کارتان به دفتر ازدواج و طلاق ختم شد؟ گفت خوب چیزی 
پرسیدی. هیچ کس تا بحال چنین چیزی از من نبرسیده بود. چون با هم رفیق 
هستیم به تو میگویم. علّتش این است که درس که میخواندم برای خدا نبود. 
گویم: بادم هست یکروز رفته بودم دیدار یکی از علمای تهران که پیر شده بود. 
فقط همین یکبار پیش ایشان رفتم و اين دیدار اول و آخر بود. دلیلش هم این 
بود که علاقه‌ای به این رفتن نداشتم و چون ایشان اصرار زیادی کرده بود و 
پیغام پسفام فرستاده بود نمیخواستم رویش را زمین بگذارم. ذارفتم. پیش از 
رفتن گفتم خدایا قصدم از رفتن رضای توست؛ پس یک چیزی از این جلسه 
عاید من کن. وقتی رفتم و نشستم کسی نبود من بودم و ایشان. یکهو زد زیر 
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گریه و گفت: من چون از تنهایی میتر سیدم. در این آخر عمری به تنهایی مبتلا 
شدم. بعد گفت یک عمر منبر رفتم تأ مردم را دور خودم جمع کنم که روزی تنها 
تقوم مر ند نداد سوب وا ها ههام گت رای 
هرک ای ها هرد ها ی 

اردیب‌هشت ۱۳۹۶(شعبان) 

یک دا ستان معنوی: روزگاری در رو ستابی یک زن جوان عا شق یک مرد جوان 
شد. آنها پنهانی با هم ازدواج کردند و زن حامله گشت. مرد در جستجوی کار از 
روستا خارج شد و آمدن او بسیار به طول کشید. زن بچه‌اش را بدنیا آورد. مردم 
دهکده جمع شدند و زن را وادار کردند اقرار کند که این بچه از آن کیست؟ زن 
هم برای اينکه از د ست آنها نجات پیدا کند گفت اين» بچه زاهدی است که در 
صومعه بالای تپه زندگی میکند. مردم به خشم آمده و بچه را گرفته و همگی 
بسوی صومعه رهسپار شدند. با خشم درب صومعه را کوبیدند. زاهد درب را باز 
کرد. بچه را در بغل زا هد پرتاب کرد ند و گفتند بچه‌ات را بگیر. زاهد بچه را 
گرفت و گفت «طوری نیست؛ بده». سالها گذ شت و بچه در کنار زاهد رشد کرد 
و به کودکی پنج شش ساله بدل شد. شوهر واقعی زن از سفر بازگشت. مدت 
زیادی در سرزمینهای دوردست اسر دزدان بود. مردم دهکده فهمیدند چه 
| شتباهی کرده‌اند. همگی جمع شده و و راهی صومعه شدند. در صومعه را با 
هرانی کوییتی فد باه رها که کوک وراه زر کف روز 
را بده! زاهد بچه را به آنها داد و گفت «طوری نیست؛ بگیر» و باز درب صومعه 
را بست. 

(توضیح حین انتشار: اين قصّه را قبلاً هم در این کتاب آورده‌ام. بعضی قصّه‌ها 
را چند بار باید شنید! و باید طبق‌شان زندگی کرد. این ضه ذسلیم را به تصویر 
| 
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ماهیگیری که با مادربزرگش در روستای ساحلی زندگی می‌کنند. به اضافه 
قصه پدربزرگ و نوه‌ای که یک مادیان دارند. سه قخه‌ای هستند که تسلیم و 
رضا و تفویضی را که طریقت بر آن بنا شده. بخوبی ترسیم می‌کنند. تا روح و 
روان سالکی اینچنین نشود. به کمال نرسیده است.) 

اردیبهشت ۱۳۹۶(شعبان) 

با یکی از دوستان معنوی جلسه‌ای داشتیم. صحبت از اساتید اخلاق و عرفان 
شد. ایشان فرمود به نظرم یک ایراد اصلی. همه اینها دارند و آن اينکه وا سطه 
میان خدا و مردم ميشوند. نمیگذارند یک رابطه درست میان شا گرد و خدا شکل 
بگیرد. قهرمان داستان سلوک در مکتبی که اینها ترویج میکنند. نه خداست. 
نه شاگرد. بلکه قهرمان داستان استاد است. بنده عرض کردم به گمانم تفاوت 
اصلی مکتب انبیاء با عرفان‌های بشری دقیقا همین است که نظام در آنجا 
معلم و شاگردی است و در اینجا مرید و مرادی. یعنی انبیاء معلم دوست کردن 
مردم با خدا هستند این یعنی توحید. اما در عرفان بشری غایت» وصل شدن به 
یک استاد است. آن استاد. پیر عارف قطب یا هر اسمی که میخواهد دا شته 
باشد. اوست که واسط فیض است و پیام شما را به بالا مخابره میکند و 
د ستورات را برایتان میاورد. او که از شما را ضی با شد. خدا رااضی است. او که 
بگوید همه چیز درست است. لابد درست است. این تفکر نوعی شرک است. 
دوست معنوی ما هم فرمود به نظر من این نظریه بدلیل این است که اینها به 
داشتن یک سلطان و در ظلْ او زندگی کردن عادت کرده‌اند. لذا در معنویات 
هم بدنبال یک سلطان میگردند تا او را بزرگ کنند و مرید او شوند و در عوضء 
سلطان,. آنها را حمایت کند و فرمان دهد و بگوید خوب هستید. گفت یکی از 
شاگردان آقای حذاد الان در تهران مشغول تبلیغ این مکتب است و با توجه به 
اينکه در آثار علامه طهرانی و فرزندان او هم چنین بردا شتی از | ستاد به چشم 
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میخورد. میشود فهمید که اين دید اشتباه از زمان آقای حداد رحمذالله‌علیه 
بوجود آمده و در مکتب آقای قاضی نبوده است. چنانچه در دیگر شاگردان 
آقای قاضی منجمله آقای بهجت و آقای طباطبایی به چشم نمیخورد. این 
مکتب نادر ست یکسری جاذبه و یک سری ضمانت اجرا دارد. از جاذبه‌ها اينکه 
مراد تو را تأیید میکند و ضرف مرید اه بودن دلیل حرکت در مسیر درست است 
ی هه او اس ان هی ماما 
نکتهدیگر, ما ب را یک مراام عملی شامل یکسری دستوراله‌لها از ذکر 
گرفته تا ظاهر و رفتار جمعی, به مریدها یک هویت اجتماعی خاص مید هد. 
داشتن هویت اجتماعی و تعلّق به یک گروه مرجع نیز از خواسته‌های روانی 
اسان است و جاذبه جذب به بساط مراد است. جمع هم به عنوان ضمانت 
بقای گروه عمل میکند و وقتی کسی ببیند با بریدن از استاد. خودبخود از جمع 
فا مشود شمی میکو شا ام بقای دیگر مان فکر 
انیت کت تاد پر کت از وگ ای اس 
طبیعی بالاهای زیادی هست. کسی که از استاد بریده وقتی با یکی از این بلاها 
مواجه میشود اینطور تفسیر میشود که بخاطر عاق استاد شدن به این بلا دچار 
شده. در زندگی انسان طبعا برکات زیادی هم هست. که آنها هم به نفس و 
دعای استاد تفسیر میگردند. در هر حال نتیجه. جذب شدن مریدان به استاد و 
بودن با وست. هر گروهی به وجه اشتراک میان اعضاء و وجه تمایز آنها از 
دیگران نیاز دارد. اینها تشخص گروه را میسازد و باعث ایجاد و بقای گروه است. 
لا حانج انتت که باخه تاودی روالد ان هو فم‌هانب گر 
محور خدا باشد و هیچ تشخصی در بین نباشد نمیشود چنین جمعهایی را 
تشکیل دا. فقط وقتی چنین جمعهایی شکل میگیرند که یک چیزی غیر خدا 
پررنگ شود. این خمیر مایة شرک در بعضی گروه‌ها ذکری خاص است و در 
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بعضی, موضع گیری خاص سیاسی و در بعضی ظاهری خاص و در بعضی 
تفسیری خاص از دین. خلاصه آنکه محور این گروه‌ها خدا نیست. به همین 
دلیل این گروه ها انرژی کاذبی ایجاد میکذند و اين انرژی مو جب مسخ و 
استحاله افراد و در درجه اول استاد خودشان میشود. ادعاها و افراطها و 
خودخواهی‌ها که به اندازة کافی بزرگ شد نظام دنیا اینها را از بین میبرد و تار و 
مار میکند. در واقع راه اشتباهی که گروه میروند زاییدهٌ هم‌اندیشی استاد و 
مریدان است و موجب انحراف بیشتر استناد و مریدان میشود و همان 
اشتباهات استاد را روزی خواهد بلعید. از | شتباهات رایج استاد در این گروه‌ها 
این است که برای معتقدتر کردن مریدان به خود. اخباری را که به طرق عادی 
از زندگی آنها بدست آورده. به عنوان خبری غیبی تحویل آنها میدهد و نظام 
دروغ شکل میگیرد.قرآن فرموده «کلا من طیبات ما رزقناکم»یعنی از طیباتی 
که روزی شماست بخورید. اگر جز با دروغ کسی مرید شما نمیشود لابد ترییتش 
بدست شمانیست. خوردن این غذای مشتبه عاقبت ندارد. گاهی استاد به 
خودش اجازه مید هد به دروغ نقل قولهایی کند و ادعاهایی مطرح کند. همه 
اینها در نظام ذهنی او توجیه دارده چون فکر میکند دارد مردم را بسوی خدا 
میبرد. گمان می‌کند اگر او نباشد مردم راهشان را بسوی خدا گم میکنند. 
همین زنگ خطر است. هر وقت کسی فکر کرد درد مردم را هدایت میکند و 
تمرکز از راه خدا و خدا امد روی خودش به عنوان | ستاد راه خداء بداند چاه وّیلی 
شیطان برایش کنده است. هرگاه قهرمان داستان نه خدا بود. نه شاگردان؛ 
بلکه استاد بود. بداند در حال بدل شدن به یک دیو است. عرض کردم آقای 
خوشوقت یک صفت خوب داشت و آن اينکه مستقیم مردم را بسوی خدا میبزد 
و برای آنکه کسی برایت بزرگ نشود بت دیگران را میشکست. میفهمیدی غیر 
خدا بدرد نمیخورد. ابداً هم خودش را بزرگ نمیکرد. حتی ذکر را بزرگ نمیکرد. 
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سالک فرش نمیکرد که دگر و دمتورالعمل پرایشن اضل با فد عارت درست 
میکزد: نی میگفت با عدا رقیق و عذا راید کن. ولو از رام دک عدابرایش 
مهم بود نه سیرو سلوک. از سیر و سلوک بتی نمیساخت که خودش کاهن آن 
بت باشد و مردم را دور خودش جمع کند. یک وقتی تعریف میکرد از استادش 
آقای انصاری همدانی. ظاهرا آقای انصاری اين را برايش گفته بود. گفته بود 
ااثل با د ستورالعملهای خا صی کارهای عجیبی میکرده و این سبب معروفیت 
ایشان شده بوده. یکروز کیسه‌ای حاوی مقدار زبادی پول وجوهات از منزل 
یش تمه وک و ان ار دی کی اقا 
بروجردی روی خوشی به این افراد و اين کارها نداشته, با اینحال میگوید بگویید 
پیدا کند. آقای انصاری هم وعده میدهد که بله پیدا ميکنم. اما هرچه میکند 
موفق نمیشود و این باعث شکست و بدنامی ایشان ميشود. بعد از این ماجرا راه 
ایشان عوض میشود و طریق گمنامی را در پی میگیرد. ظاهرا خیلی از فتوحات 
انشان ال دایم وق یک زد آقامی شو قام شاه اس که که بوخ 
اوائل سلوک به قدرت تصرّف در نفوس دست پیدا کردم. میرفتم در حرم حضرت 
معصومه مینشستم و در مردم تصرف میکردم و به ترتیب آنها را به گریه 
میانداتم بطوریکه صداهای گریه در حرم بلند میشده. میگفت: یکروز آقای 
... مرا دید و خیلی دعوا کرد. ایشان گفته بود دیدم گریه‌ها بیشتر از حد عادی 
است. دنبال منشااش گشتم. دیدم تو داری با نفوس بازی میکنی. بعد از این 
واقعه آقای ... تحت شاگردی آقای ... قرار میگیرد. عرض کردم اینها مال این 
شبن هوک قو دوم موض واع یاطا یلا میک خی | کر دکر رذن 
مو ضوعیت پیدا کند نتیجه حا صل نمی شود. چند روز قبل کسی تشریف آورده 
بود اینجا و میقرمود من ذکرهایی که شما در کتاب آذکار گفته‌اید میگویم اما 
تغییری احساس نمیکنم. من عرض کردم شما ذکر را میگویید حال آنکه بای 
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ذاکر بشوید. پرسید یعنی چه؟ عرض کردم مثل کسانی که از روی کاغذ نماز 
بدرد نمیخورد. باید نمارگزار شوند. ذاکر هم باید ارتعاش و نور ذکر را بگوید با آن 
در درگاه خدا عءشق‌بازی کند. ذکر کدی است برای و صل شدن. و صل شدن 
مهم است. مثل اينکه شماره تلفن کسی را دام ببوسی با دائم تکرار کنی. 
نبیجه دارد؟ تا آنرا بکار نبری و از روی آن تماس برقرار نکنی که نمی‌توانی با 
طرف صحبت کنی. آدم باید ذکر را وسیله وحدت با مذکور قرار دهد. ذاکر 
همدشین خدا ست. ذکر گفتن یعنی چه؟ باید ذکر را نو شید. باید با ارتعاش ذکر 
به خدا راه یافت. ذکر نت مو سیقی رقص و معا شقه با خدا ست. اینطور که شد 
ذکر خودش غایت است. ذکر و ذاکر و مذکور متحد میشوند. یکی ميشوند. 
اردیبهشت ۱۳۹۱(شعبان) 

مدتی قبل توسط یکی از دوستان با یک فرد روحانی. جلسه‌ای برگزار شد. 
عرض کردم ایشان کیست؟ گفتند نمیشناسی؟ ایشان وقتی سه ساله بوده 
حافظ قرآن بوده و وقتی پنج سأله بوده منبر میرفته و منبرهایش را تلوزیون 
پخش میکرده. اینها را که گفتند. شناختم. گفتم بعدش چه شد؟ گفتند وقتی 
فهمیدند چه استعداد قابلی است مدیربت حوزه دستور داد تیمی تشکیل شود و 
بطور خصو صی به او فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر و ... درس دهند. 
دادند. این سیستم آمد و آمد تا چهارسال. بعدش به یکباره همه چیز به هم 
ریخت. ایشان مشکل روحی پیداکرد. از طرفی میان پدر و مادرش دعوا مرفعه 
رخ داد و به متارکه انجامید. کسی که مبخواستند بگویند الگوی جامعه است 
بدل شد به کسی که باید قایمش میکردند تا کسی از حال و روزش تفخص 
نکند. صحبت از این بود که چه شد اینطور شد؟ مطلعی گفت: بچه باید بازی 
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کند. یعنی‌چه که برای بچه کلاس فقه و اصول و فلسفه بگذارند؟ بعلاوه روایت 
است که هرکس را مردم بخواهند بالا بکشند خدا پایین میکشد. خدا خدایی 
خود را نان میدهد. اشکال دیگر این بود که ايشان را دائم نشان دادند. شهرت 
مثل یک نکبت است و نحوستش بدبخت میکند. گفتند اتفاقاً آقای خامنه‌ای 
هم تأکید کرده بودند که ایشان را اینقدر نمایش ندهید. راجع به بازی کردن هم 
پیش مرحوم آقای بهجت. به آقای بهجت گفتیم ایشان چنین و چنان است و 
کلی از ایشان تعریف کردیم. آقای بهجت دستی سر ایشان کشید و تفقدی کرد 
و سپس فرمود ایشان بایذ بازی کند. ایشسان را ببرید روستاها بگردانید تا با 
گوسفند و مرغ و خروس بازی کند. همچنین فرموده بود زیارت امامزاده‌ها هم 
خوب است. هر امامزاده‌ای مثل میوة خاصی که ویتامین خاصی دارد یک 
کارهایی در زمینه باطن انسان انجام میدهد. اگر هیچ کدام از اینها نشد. قدم 
زدن در هوای آزاد را از دست ندهید. اینها نیاز انسان است. انسان به اتصال نیاز 
دارد. 

اردیبهشت ۱۳۹۱(شعبان) 

سابقاً در اصفهان پیرمردی به کرامات منسوب بود. هنوز هواپیمای مسافربری 
نیامده بود و مکه رفتن یکی دو ماه طول میکشبد. این پیرمرد هفتم ذی‌حجه 
هر سال در اصفهان گم میشد و روز عرفه یعنی نهم ذی‌حجه در عرفات دیده 
میشد و پس از انجام اعمالش پانزدهم ذی‌حجه باز در اصفپان بود. همین 
خرق عادت برای او عرت زیادی آورده بود و مردم اعتقاد زیادی به او داشتند. 
در عرت زندگی کرد و مرد. چند ماه گذشت و باز موسم حج شد. پسر این پیرمرد 
نقل میکند که در خانه ذشسته بودم که دیدم کسی آمده است توی اتاق. گفتم 
در را کی باز کرد؟ شما از کجا آمدید؟ شما کی هستید؟ گفت من همان کسی 
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هستم که هرسال پدرت را میبردم حج. آماده شو تا تو را ببرم. میگوید به من 
گفت بیا روی دوش من بنشین. به محض اینکه روی دوشش نشستم دیدم 
وسط صحرایی بیآب و علف هستیم. گفت راستی خودم را معرفی نکردم. من 
شیطان هستم. گفتم شیطان؟ گفت بله. گفتم حالا چه مبخواهی؟ گفت اینکه 
مرا س‌جده کنی. در عوض همان عرت و احترام پدر برای تو هم خواهد بود. 
گفتم ولی من این کار را نمیکنم. گفت پس من هم وسط بیابان بی‌آب و علف 
رهایت میکنم. کمی ترسیدم. فکری به ذهنم خطور کرد که او را سجده کنم بعد 
کما فان که بان کافر شوه ط این فمر ید ده امد صیطان کف راز 
پدرت هم همین فکر را کرد؛ عقل یعنی همین! هر سال بر دوشم که بود مر 
سجده میکرد بعد که به مکه مير سید برای خدا سجده میکرد باز موقع برگشت 
بر دوشم به من سجده میکرد و وقتی میرسید خانه برای خدا سجده میکرد. 
هریش عفن کاقی اس با عوه فک کروم منکن فیس نک انتاخ 
بتواند شیطان را گول بزند حتما خودش گول خورده است. در ثانی عجیب است 
که قیطان فکر مرا میخواند! نکند خود فکری که به ذهنم آمده استت هم 
اه فیط پاش او صاخ هیک وتو فیک 
میخواهی مرا همین‌جا رها کن و برو! دیدم محو شد و من ماندم و یک صحرای 
خوی رای نک باس وان ماو عم خی رای طا نت :هس کاروانن مس 
مکه رفتم و اعمال را انجام داده و با کاروان اصفهانیهابازگشتم و دیگر سراغی 
از شیطان نشد. هميشه در این فکر بودم که معامله پدرم با شیطان به کجا 
انجامیده و حال و روز پدرم چطور است؟ شبی خواب پدرم را دیدم گفت جواب 
وه 
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اردیبهشت ۱۳۹۱(شعبان) 

یکی از دو ستان که مرید آقای پ شده» مر دعوت کرد و گفت آمشب ابشان از 
شر مهتم ما وت اس مان پزا شام مایت او شخصی فطع 
خاکساریه و اجمالاً شخصی نورانی است. اما رابطهٌ اطرافیان با ایشان» رابطه 
مرید و مرادی است. لذا من ابا داشتم بروم. از طرفی بعداً از من میپرسند ایشان 
را چطور دیدید و از یشان میپرسند نیک اقبال را چطور دیدید و قضاوت پیش 
ماوت اجه قعر یه ردام ام کال میگ اینکه میکست تیک اقبال شم اد 
پیش پیر ما؛ اين را هم تجربه کرده‌ام. حال آنکه اینطور نیست و من با بساط 
بودن مربوط به خدایی بودن آن شخص | ست نه درویش بودنش. در ست مثل 
آخوندی که خودش کمال نیست و کمال نمیاورد اما آخوندی که آدم باشد و 
خدابی باشد, نورانی میشود. و خدایی شدن با توجه به حق و محبت به خلق 
است نه به این آب و رنگها. در هر حال این آقای پ نیز آدمی نورانی است و 
آرامش خاصی دارد. من استخاره کردم که بروم؛ آمد «خواندن غیر خدا پشیمانی 
است مثل سرنوشت کسانی که دور هم جمع میشوند اما نمیتوانند مگسی خلق 
کنند». استخاره کردم که بخاطر فرزندم که با آقای پ أَخت بود و ایشان را 
دوست داشت بروم؛ آمد که «اين کار هدایت به قول طیب است». به پسر گفتم 
ما را دعوت کرده‌اند اگر تو میخواهی برویم. خواست و رفتیم. مجلس انسی 
بود. ایشان برای پسر فال حافظ گرفت؛ آمد: بُوّد آیا که در میکده‌ها بگشایند 
کر کار فرو به ما بکشا یک زد پتو را متا کش تمیت ود به تما 
فرمود همه چیز در نماز هست و همه کمالات دنیا و آخرت از نماز اول وقت 
حاضیا میشود. غذاوند آیفتان رس لاس وعمر هار فتازت کید ایش ان 
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خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

در خواب دیدم در مهلکه‌ای گیر کردم و موجوداتی به من حمله کردند. با گفتن 
یا علی یا علی از دست آنها نجات پیدا کردم. این چند دهمین بار است که طی 
این چند ده سال تجربه میکنم که نام امه (ع) در مهالک و مواجهه با دشمنان. 
بخصوص در عالم معنا کارساز است. این تجربه. مطابق با تجربه افراد بسیاری 
است که یا خودم از آنها شنیده‌ام یا خوانده‌ام. از مختضات سلوک شیعیان و 
فضایلی که به آن مخصوص‌اند. معاونت و کمک گرفتن از امامان (ع) است. 
همانطور که اگر علی (ع) میبودلااقل به عنوان یک دوست. شیمیانش رایاری 
و از نها محافظت میکرد. روح پرفتوح ایشان هم چنین میکند. فرض کنید یک 
پهوانی دو ست و رفیق شما با شد. اگر دزدان به شما حمله کنند. نمیگویید جلو 
پهلوان هم شه همراه شما با شد با شما همراه او با شید. همچنین است حال 
ائمه هدی(ع) و سایر ارواح متعالی در عالم معنا و برزخ. به همین مضمون هم 
روایاث فراوان است که ما شیعیانمان ر در گردنه‌ها و گذرگاه‌های برزخ پاری 
خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

امروز به امام رضا (ع) متوّل شدم و حل مشکلی را وا ستم. عرض کردم ما 
نوعاً با آدمهای موّمن» همدم و همنشینيم. اما مبادا به اینها عادت کنیم و به 
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بخواهیم هميشه با ینها با شیم ی این با ما اشند و به | صطلاح دور ما شلوغ 
باشد! مبادا جلوت(در جمع بودن) برای ما بهتر از خلوت باشد! 

ملِّم شدم که انسان طوری آفریده شده که نیاز به همنشین دارد. یعنی گریزی 
از همنشین نیست. شما بهترین همنشین ر انتخاب کنید! عرض کردم بهتر از 
این مومنین که بعضی از اولیاء خدا هستند؟ فرمودند بله؛ بهتر از اینها خود 
خداست. خداوند فرموده «آنا جلیس من ذکرنی» بعنی من همنشین کسی 
هستم که به باد من است. راه انس با خدا و همنشینی با خدا نیز. ذکر خداست. 
کسانی که توفیق ذکر کثیر دارند به همنشینی با مردم ولو خوبان محتاج 
نیستند؛ چون با خود خدا همنشین‌اند. آنوقت اگر همنشینی با خوبان نصیب 
شد چه بهتر و اگر نشد چه بهتر. آنها دلشان هميیشه شاد است و نه به 
همذشینی با خوبان محتاجند نه از آن اعراض میکنند که هر دو ناپسند است. 
این است که در و صف اولیاء است که خلوت و جلوت برایشان یکسان است. 
شما باید انس با عبادت و ذکر مدام و مناجات با خداوند را در خود تقویت کنید. 
خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

زمین‌گیر شده. چند سال است که آرزو میکند بمیرد اما نمی‌میرد. مهم شدم 
مادربزرگ ایشان در ایام جوانی بدلیل آنکه شوهرش یک زن دیگر هم میگیرد. 
با شوهر قهر میکند و مدت چهارده سال با شوهر حرف نمیزند. چهارده سال 
شوهر را در انتظار نگه میدارد تا شوهر بمیرد. لذا باید چهارده سال پشت در 
بماند و زجر بکشد. 

(توضیح حين انتشار: تقریباً هم بیماری این پیرزن و اتتظارش برای مرگ 
همینقدر طول کشید و مدتی پیش به رحمت حق شتافت.) 


۱۲۰  __.۰۰..همانکولس‎ 


توضیح: قهر و بد اخلاقی در خانه سرنوشت انسان را قفل میکند. یکی از اجداد 
ما که روحانی مهذّب و به نامی هم بوده. پس از مرگ به خواب همسرش میاید. 
قمحا اقا ان سا حون سا مار اه شگویوم ین 
خدمات دینی داشته‌ام اما بخاطر اینکه در خانه بداخلاق بودم مرا در یک کلبه 
و تهرای ی ان مخت اهامای انشا هیمس رت ۱ با وا 
بگیرم و هیچکاری نیست که انجام دهم و دائم حوصله‌ام سر میرود و از تنهایی 
در رنسین فقط و فقط تبدادی کللاع عصزها مبایند ایتجا که من باید برانشان 
نان خشک خرد کنم و بریزم. گفته‌اند مدتی باید اینجا باشی تا گناه بداخلاقی 
در منزل از تو بخشیده شود. 

خرداد ۱۲۹۲ ماه میارک رمضنان) 

پکی ارفوسان از اقاغشت ها کرد که فان هک روت یه 
مشکل مومنی بی‌تفاوت باشیم فردا به آن دچار خواهیم شد. من عرض کردم 
در روایات هم هست که هرکس موّمنی را نسبت به مشکلی که به او رسیده 
ملامت کند. نمی‌میرد تا خودش به آن مشکل مبتلا شود. بی‌تفاوتی نتیجه 
ملامت ات وقتی کی را ملامت کردیم میکوییه هش است. بعذاش 
بی‌تفاوت میشویم و میگویيم به ما چه؟! این است که وقتی از مشکل موّمنی با 
خبر میشویم نباید بی‌تفاوت با شیم. باید در حل مشکل بکو شیم یا لااقل برایش 
دعا کنیم یا نمازی بخوانیم تا مشکل رفع شود. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

قوهت یکی از فوتان یت از خی ایکا نک ییاد از که 
باز هم به فکر تعویض خانه است و به زحمت کار میکند تا درآمدش را زیادتر 
کند و حوانج خانوده بیش از پیش برآورده سازد. بنده عرض کردم ب توجه ه 
سن زیاد ایشان و اينکه بچه‌ها همه بزرگ شده و رفته‌اند؛ این همه تلاش در 
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عین ناتوانی جسمی چه معنا دارد؟ دوست ما فرمود چه خوب میشد برای 
هرکس سوت پاینی میگذاشتند تا بالاخرهزمانی در زندگی‌اش دست از کار و 
تلاش مادی بردارد و به عبادت یا صله ارحام یا خیرات مشغول شود؛ با لااقل 
تلاشش را کم و به اندازة توان سنی‌اش کند. متأسفانه این سوت پایان در زندگی 
خیلی از ما نیست و ريشه رنجها از اینجاست. باید بچه‌ها را جمع کند و بگوید 
من تا اینجا توانستم شما را بیاورم. دیگر نميتوانم. شما باید بار خودتان را خودتان 
بکشید و به من هم کمک کنید. اوآخر عمر وقت کار و تلاش جوانی نیست. 
راهش هم یک چیز است: یک عطبه که امروزه بغایت کمیاب شده: قناعت. 
خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

واقعه‌ای را نقل میکنم که دانستنش برای سالکین بلکه برای همه مفید است. 
پس از ذکر واقعه. آنرا توضیح خواهم داد: دوستی داشتم که البته نسبت به 
اینجانب سمت شاگردی داشت نه رفاقت. چند سالی تشریف میاورد و با هم 
اختلاط میکرديم یا میامد اینجانب را میبرد به یک جلسه‌ای که آنجا سخنرانی 
داشتم. میبرد و میاورد و خودش در سخنرانی مینشست و گوش میداد. مدتی از 
ایشان خبری نبود. به تلفن هم جواب نمیداد. برايش پیامکی فرستادم که: 
میخواستم حال شما را ببرسم. مدتی است از شما بی‌اطلاعم. 

پاسخ زیر را برای اینجانب ارسال کرد 

سلام خدمت شم عرض کنم که بیش از چند وقتی میشود که با شما در ارتباط 
نیستم. واقعیتش بنده عذر دارم که خدمت شما نمی‌ایم. اگر تمایل داشتید 
میتوانم مطلب را بریتان ایمیل کنم. 

پاسخ اینجانب: با سلام. وظیفه من است که به عنوان رفیق به شما صله کنم. 
مطلبی هم که در ذهنتان هست بفرستید. ممنون میشوم. 

ایمیلی که ایشان فرستاد چنین بود: 
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با عرض سللام مجدد 

عرض کنم خدمت شما که متاسفانه روش سلوکی حضرت عالی توام با 
انحرافات است. انحرافات روش حضرت عالی را به دو دسته تقسیم می‌کنم 
: قسمت مادی و قسمت معنوی: در قسمت مادی حضرت عالی فرد را به 
سمتی هدایت می کنید که کار نکند که به استقلال مالی نتواند برسد یا در جا 
کند بالاخره باید در زیرمجموعه شسما بیاید که به قول خودتان بتوانید طرف رو 
قسمت معنوی : در قسمت معنوی روش به این صورت است که فرد از ائمه 
اطهار تا جای ممکن مدد گیری نکند تا زیاد بالا نیاید(دو قسمت را به صورت 
خیلی خلاصه عرض کردم) 

روش امیرالمومنین پسند نیست. مشدی بازیه بیشتر(مشد بدون ۵ ). البته 
ببخشید که گفتم. دو مطلب به نظرم می آید: اول اینکه مطمثنا این روش تاوان 
دنیوی و اخروی خود را دارد. مطلب دوم اینکه میشود با روش‌های الهی افراد را 
در کنار خود نگاه داشت و به صورت دو طرف خیر و برکت برد. میتوان با هدایت 
و نت مناسب افراد را هدایت کرد مطمثناً نتيجه بسیار بهتری دارد. روش 
درست این است که ما چیزی که بر خود می‌پسندیم بر دیگران هم بیسندیم و 
بالعکس آن. اونوقت خیر و موفقیت واقعی و کمال افراد را بخواهیم مطمثنا 
بسیار نافع‌تر خواهد بود. شایان ذکر است که مطالبی که خدمتتان عرض کردم 
را از راه معنوی دریافت کردم. مسایل دیگری هم متوجه شدم که البته به همین 
میزان بسنده می‌کنم. علی ایحال بار کج به مقصد نمی‌رسد. 

پاسخ اینجانب که در جواب ایمیل ایشان برایشان ارسال کردم: 
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با اهر میاه فسات زاس ای کشت ات( 
بدقت خواندم اما آنها را قبول ندارم. اینها برداشتهای شما از اینجانب است و 
درست هم نیستند. در کشفیاتی که نتیجه آن ایرادات دیگران است هم تامّل 
بفرمایید چون معمولاً درست نیستند. قضاوتهای ما معمولاً اشتباه و نتیجه 
ققاتبای ماته ق دارنن های ام تن وراه شم زوم وهی سا رید 
امام صادق (ع) دعوت کرده و ميکنم.البته نیازی نمیبینم خودم را اثبات کنم. 
هو تیه وین ات هه یوم ون با شو ضر هر 
استفاده و دوستی با دیگران نصیب شما شود تا بتوانید آدمهای زیادی را تجربه 
کنید. من دعاگوی شما بوده و هستم. انشا الله در دنیا و آخرت موفق باشید. 
مق ه هیک دراست بای ما هرا باتتکیی نک بای خی 
دا باه یرای روص کرو اس کرد ها 
قطع کنید. 

جواب مجدد ایشان: 

بنده تا به آشراقی یقین نکنم عرض نمی‌کنم اهل اگزجره کردن هم نیستم. این 
ایا سا ات کر و ای اش 
ری نیگال شمش فیس تعاس موف 
که مس اس یه که تفر یتح وان کی رخو داشگ 
هر ی مهس اما ی شرا 
می‌گردین. مشکل مملکت ما هم همین شیوخی گری هاست. به جای انکار 
این مطالب خود را درست کنید. به قول شاعر: مشک را بر تن نزن بر دل بمال 
پاسخ مجدد اینجانب: 

با لاه تال خل او هه سا ]شاک وه عیومان سب گردان اقا 
الله دلمان کانون محبت و رحمت نسبت به هم گردد. دعاگوی شسما بوده و 
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هستم اما به تجربه دیده‌ام وقتی دل کسی از کسی برگشت. معاشرت. 
اصلاح‌کنندهٌ این وضع نیست. بلکه بدترش مبکند. لذا دیگر مصذع شما 
نخواهم شد. اما هر وقت در اين دنیا یا هرجای دیگر این هستی. اگر باز 
خواستید. برای ادامه دوستی در خدمتم. 

پاسخ مجدد ایشان: 

مواردی که عرض کردم قسمت خالی لبوان بودند که البته مهم و تعیین کننده 
بودند. لیکن این لیوان قسمت پری هم داشت که در گذشته سپاسگذاری کرده 
بودم. واقعیتش بنده انتظار بیشتری از شما داشتم. من شما را دوست داشتم و 
دارم. خواستار این بودم که رابطه‌مان ادامه می‌داشت ولی به نظرم ادامه رابطه 
با توجه به عذر بنده به صلاح نی ست. امیدوارم طوری روابط را ب سازیم که افراد 
مجبور به ترک رابطه نشوند. 

زاين اییات هم بسی خوشحال میشم: 

عاشق نشدی زاهد. دیوانه چه می‌دانی؟ 

در شعله نرقصیدی, پروانه چه می‌دانی؟ 

بریز می غمهاء شد ساغر جان من 

خندیدی و بگذشتی, پیمانه چه می‌دانی؟ 

یک سلسله دیوانه. افسون نگاه او 

ای غافل از ان جادو. افسانه چه می‌دانی؟ 

من مست می عشقم. بس توبه که بشکستم 

راهم مزن ای عابد. میخانه چه می‌دانی؟ 

عاشق شو و مستی کن ترک همه هستی کن 

ای بت نیرستیده بتخانه چه می دانی؟ 

پاسخ آخر اینجانب: 
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باس حالا بکت‌مطلتی عمت تشه خرن کمن از اصمهای رامش اناد 
کردم و اساتید زیادی داشتم. در عین برکات زیادی که با آنها بودن داشت. از 
هر ام که دا انیس فا بو کات خی یی کرفره کل درون بان 
اک هه موی ]ای ماش وه اس هدز یی که 
وقت جدا شدن بود. انشا الله خدا جای هر کسی را که رها میکنید در دلتان 
بگیرد. 

توضیح: آنچه در طی چند نامه رخ داد و اینجانب بی‌کم و کاست در اين نوشتار 
آوردم» نقطه‌ای است که در رابطهٌ انسان با دیگران گاهی بوجود میاید و نه تنها 
بد نیست. بلکه میتواند جزتی از نظام تعالی و رشد باشد. نکته اول: هرکس از 
دیگری بهره و نصیبی دارد که وقتی آنرا گرفت باید برود؛ ماندنش مفید نیست و 
فایده ندارد. جدا شدن کسی از شما یا شما از کسی معمولاً یک قسمت از فرایند 
رشد است. بعد از آن رابطه را باید تقلیل داد به احوال‌پرسی و سر زدن گاهگاهی. 
یعنی رابطة استفاده و آنس باید تبدیل شود به رابطه خیلی عادی. علت این 
واقعه چند چیز اسست؛ یکی اینکه چیزهایی که باید از طرف یاد ميگرفتيم را یاد 
رطف ماس عورش امس هم ام 
خوایت‌خها و اتظارات هی بوده انیت ارم خومی قایعن ات سس سعازت 
هم هست و آن اینکه یکی از دو طرف حالت روحی متفاوتی پیدا کرده و دیگر 
سنخیتی میانشان نیست تا دوستی ادامه پیدا کند. در هر حال وقتی فهمیدیدم 
یط ما با گس یک ماه تتیسره کل مره ادا مم یا کتل یوم | زیت 
اختیارا و بی‌حاشیه آنر تقلیل دهیم. نیاز به بد و بیاه گفتن و قضاوت کردن 
نیست. معمولاًنیاز نیست حتی دلیلی. حتی برای خود. برای این تقلیل رابطه 
بتراشیم. مهمترین دلیل و بهترین آن» احساس ماست. در گذشته به بودن با او 
شائق بودیم ولی الان میلی نداریم. اشتباه شایعی که بخصوص در مورد دوم 


ساوکنامه سس« 


پیش میاید این است که در طرف پی عیب و ایراد میگردیم و حتی سعی 
میکنیم او را به دعوا بکشانيم تا سخن درشتی بگوید که توجیه کنندهٌ جدایی 
باشد. 

نکته دوم: اگر در موقعیتی قرار گرفتیم که یک دوست سعی در رها کردن ما 
ری کا وال و ار همان که دی هنالاس 
کردم بحث و گفتگو و دلیل آوردن و دفاع کردن و متهم کردن و دعوا راه 
انداختن هیچ فایده‌ای ندارد و آبستن ضررهای بی شمار | ست. خداوند رحمت 
کند آقای خوشوقت راء به آقای امجد تذکری داد و این منجر شده به اینکه 
آقای امجد از ايشان ببرد. بنده آقای بهاء الدینی را بخواب دیدم که گفت به 
تاک هت ید ر سکزت کب بسا ارسانتم ارهان مزی وی 
کرد. اما ابن‌زبیرها و رفقایی که دوستی آنها به دوستی خاله خرسه شبیه بود. 
نگذاشتند و ایشان را کشاندند به بدگویی از آقای خوشوقت. من خدمت آقای 
دیده و آنها را حلیل گمال شما میدادسته تحالا همان‌ها راتتریف میکند و دلیل 
نقص شما میداند. آقای خوشوقت فرمود: وقتی دل کسی برمیگردد. همینطور 
ميشود. بعد فرمود در چنین مواقعی باید طرف را کل رها کنید. چون محبت‌های 
شما را هم به حساب مکر یا دشمنی میگذارد. 

نومه بهترین کار آن نت که یاب دوستی ابا گذاریه وما من طرف مخ 
نگیریم. نباید گذاشت بددلی طرف به دل ما هم نفوذ کند. قرآن هم دستور 
داده: و لا تَشتوي الْحَستة و لا این اذغ باّتي مي خسن فد اذي بتک و 
ین عَداوة اه ول خميمْ. و نیکی با بدی یکسان نیست. [ بدی را ] به آنچه 
خود نیکترین است دفع کن. آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است 
گوبی دوستی يك‌دل می‌گردد. (فصلت. ۳۶) یک نکته‌ای در اين آیه هست که 
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گفتهرکانهولن تخسم) یت ترا شما و در دل شماء زد دوست میگردده نی 
وا تست واه رش نی رد یم 
میشود که شاید در اینده باز با شما دوستی کند. 

چهارم: از رفتن کسی نباید مطلقا ناراحت شد. شاگردان ما یا فرزندان ماء تربیت 
میشوند تا روزی پرواز کنند و از آشیانه بروند. دوستی برای جدایی است. اگر هم 
کسی نرود. آخرش شمارا به زور از همه جدا میکنند و تنها میبرند: و لَقَد 
جنموا فراةی کما خلفناکخ ال مَرة و رکنم ما ونم وراء رخ و ما تزی 
تک شام نزن نیک هآ نع تنم وضل عنه 
ما کنتم تزغمُون. و همان گونه که شما را نخستین بار آفريدیم [ اکنون نیز ] 
تنها به سوی ما آمده‌اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده‌اید 
و شفیعانی را که در [ کار ] خودتان شریکان [ خدا]ً می‌پنداشتید با شسما 
نمی‌بينیم. به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که می‌پنداشتيد از 
تقا رقهاست (لاساه) سن پا ای تس کوک اه 
پنجم: معمولاً دفاع از خود و توجیه رفتار خود. بی‌نتيجه است. بهتر است روی 
آن وقت و ذهن نگذاریم و انرژی خود را صرف عبادت و عبودیت و احسان به 
آنهایی که اکنون قدرشناس اند کنیم. 

ششم: واقعه جدا شدن افراد از یکدیگر و تبدیل دو ستی به دشمنی به وفور در 
زندگی افراد رخ میدهد و بخصوص در وادی استاد و شا گردی امری شایع است 
و منافع بسیار دارد. چون افق‌های جدیدی را بر روی هر دو طرف گشوده و 
وسیله امتحان ایشان و بریدن از خلق و وصل شدن به خالق ميشود. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 
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به اتفاق چند تن از دوستان شب رفته بودیم خرابات. شبهای ماه رمضان 
معمولاً میرویم خرابات. صحبت یکی از علمای بروجرد شد که عمرش را صرف 
علومغریبهکره بو و خود را مجتهد در این علم میدانست. سالهای عمرش 
هم به ظاهر صرف گرهگشایی از کار خلق گشته بود. ده ست ما میفرمود اخیرا 
که ایشان را زیارت کردم زنش سرطان گرفته بود و همه بچه‌هایش معتاد شده 
بودند. به من گفت وضع مرا میبینی؟ عاقبت این راه(یعنی راه علوم غریبه) اين 
نکبت است. به نظر بنده, جذب این علوم شدن. دلیلش وانهادن بندگی است و 
پیش رفتن در اي علوم ناشی از شهوت قدرت است و عمل کردن به این علوم 
معمولا ابراز نفسانیّت است. این وادی آفات بسیار دارد و کسی که در آنها افتاد 
معمولاًعاقبت به خیر نمیشود. مرحوم آقای خوشوقت میفرمود کسانی که در 
تسخیرات میافتند. مومن از دنیا نمیروند. چند شب قبل. افطار. با رئیس 
سازمان زندانها همنشین بودم. ایشان عَدَهٌُ زیادی را نام برد که خیلی‌هایشان را 
میشناخته بلکه دیده بلکه درک کرده بودم. میگفت همه اینها در یکی از 
بندهای اوین مهمان ما هستند. اين آدمها پا مذعی بودند يا عامل به علوم 
غریبه. پرسیدم راست است که یکی از اين افراد را که میخواستند بازجویی کنند 
بازجوها سردرد میگرفتند و نمی‌توانستند؟ گفت من خودم شاهد بودم که 
بازجوها کتک میخورند و به این طرف و آنطرف پرتاب میشدند و له و لورده 
مب شدند. به آقای جوادی آملی زنگ زدیم گفت آیت‌الکر سی همراه شان کنید. 
آیت‌الکرسی را نوشتند و توی جیبشان گذاشتند؛ این موارد بکلی تمام شد. راجع 
به یکی دیگر از آنها صحبت شد. گفتم جرم ایشان چه بود؟ گفت ایشان بعد از 
سالها دعوت به خدا و اهل بیت نمیدانم چه بلایی سرش آمده که مدعی شده 
معصوم پانزدهم است؟؟! به جدّ هم اين ادعا را مطرح میکند. پناه بر خدا!! 
صحبت از یکی دیگر از آنها شد. گفت ایشان مذّعی است آواتار است. گفتم 
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آواتار دیگر چیست؟ گفت در عرفان هندو مثل <ضرت مهدی ماست. صحبت 
ازیکی دیگر شد. گفت ایشان مذعی است عرفان ... او را برگزیده تا فسادهای 
دنیا را اصلاح کند و قس علی هذا 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

سوباک باس سار یی ختوی شک اسان 
فرمود: سالها پیش در قم روزی پیش مرحوم کل‌احمد بودیم. همانطور که روی 
صندلی ذشسته بود» خشتکش را خیس کرد. خیلی آرام و بی شرمندگی گفت: 
به اختبار من نیست. به اختبار خودش است؛ هروقت بخواهد میاید. هر وقت 
بخواهد بند میاید. یعنی اینقدر راحت بود. 

عرض کردم سالهاقبل جناب آقای امجد کمردرد سختی گرفت و در منزل 
بستری شده بود. بنده رفتم دنبال آقای خوشوقت و ایشان را آوردم منزل ایشان 
برای عبادت. آقای خو شوقت که نشست. آقای امجد گفت همه چیز را به خدا 
سپرده‌ام فقط از او خواس ته‌ام محتاج مردم نشوم و خودم بتوانم امورات 
شتکی ام امه آعای ع فت کف هی نک ااسدعفا 
ی کی همان کید و مان[ ۵ ارس دق ار 
خدا باشید. هرچه خواست بکند. گویم: آفای خوشوقت خودش وافعا به اين 
مهم عامل بود. روزی به بنده گفت: من برای خودم در زندگی هرگز قدمی 
برندا شته‌ام و همه زندگی‌ام را به خدا سپرده‌ام. رافم این سطور گوید اواخر عمر 
شرفت آیشتان هم زاقته‌ای برارشان تیف امد کل غیرت آموزاست: یک ناه 
تلوزیونی از ایشان پخش شد که در آن 5سی از ایشان پرسید آیا ضرت رقیه 
واقعاً وجود داشته است و این قبر در دمشق متعلق به حضرت رقیه است؟ 
ان جات شتهشا که وهای ۱ وان هی مه 
بخصوص در این آمور جزئیه درست است. غوغابی علیه ایشان برانگیخت 
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بطوریکه عذه زیادی از علماء علیه ایشان سخنرانی کردند و در برخی مساجد 
قم ایشان را لعن میکردند و میگفتند بر منکر رقیه لعنت!! باری ایشان هیچ 
عکس العملی نشان نداد و فقط گفت امتحانی است میگذرد. هیچ دفاعی 
نکرد. البته دلش از دنیا گسسته شد و مذتی بعد به رحمت حق شتافت. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

یک پیام: احسان به مردم که میکنی از روی عشق بکن؛ بعضی احسان میکنند 
آدم بخرند. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

پسریکی از معلمان اخلاق معروف با پدرش اختلاف پیدا کرده بود و کار به 
شکایت و دادگاه ویژه روحانیت کشیده بود. برای اصلاح فیمابین بنده پسر را 
بردم خدمت آقای شیخ کاظم صدیقی تا آقای صدیقی نصبحتی کند يا وارد 
مسأله شود بلکه فرجی گردد. پسر مفصلاً ماجرا را گفت و اختلاف عقایدش را با 
پدر باز گفت و اجحافاتی که به نظرش در حق ایشان شده و اعمال نفوذی که 
پدر در دادگاه میکرد را تعریف کرد. آقای صدیقی در جواب چند مطلب گفت که 
فوق‌العاده و بی‌مانند بود. هیچ وقت نمیگفت اگر اینطور میشد چه خوب بود؛ 
میگفت مگر نه اینطور است که ... بعد نسبت به آن و ضعیت که واقعیت جامعه 
است تصمیم میگرفت. الان هم شما هستبد با این پدر و این جامعه و این 
دادگاه‌ها که به امر پدر است. نسبت به این واقعیات باید تصمیم بگیرید. یعنی 
ناشی از لجاجت و یک دندگی باشد عاقبتش خوب نیست. دوم بدانید ما هميشه 
در همه چیز در حال امتحان مدامیم. الان هم شما در یک امتحان سخت 
الهی گیر کرده‌اید. تصمیمی را بگیرید که رضای خداست. یعنی اگر رسول 
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خدا(ص) در این جایگاه بود میگرفت. سوم دنیا سریع میگذرد؛ حیف است 
تصمیمی از روی هوای نفس گرفته شود. پدر هم روزی خواهد رفت و من و شما 
هم میرویم. باید برای خدا کار کرد و توشه اندوخت. چهارم. گنجی که من 
پافته‌ام این است که: جوش نزن؛ زور نزن. جوش نزن چون فایده‌ای ندارد؛ زور 
نزن چون بدست تو نیست وبا زور تغیبری حاصل نمیشود. باید خدا بخواهد. 
پنجم: جنگ دو طرف دارد. اگر یکطرف دست از جنگ بردارد جنگ تمام 
ی کرش که تشه عفن کف یم اس که اس سکن 
بردارید و امر را کاملا به خدا بسپارید و از خدا کمک بخواهید. هر عملی باعث 
ضربه به خودتان یا پدرتان ميشود. این جنگ دو سر باخت است. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 
ی 
نمی‌توانی آدم کنی چون عادت کرده‌اند احساس بزرگی کنند و خودشان را 
کسی بدانند. تو طبق وظیفه‌ات بگو اما امید نداشته باش نتیجه بدهد. اینها باید 
اتکی کته نا دم شون بش از عد یراع ایا رفختدگذان 

از خواب که بیدار شدم به گذ شته‌ها فکر کردم و دیدم هرچه آفازاده دور و ور من 
بوده. همینطور بوده. حیف از اوقاتی که صرف شد و بی‌نتیجه ماند. گرچه خدا 
شاهد است نیت خیر داشتم اما مثل اینکه ستّت خداست که نتیجه ندهد. آقای 
خو شوقت میفرمود دو دسته بدرد این راه نمیخورند یکی منبری‌ها و سخنرانان؛ 
دوم مُترفین و مشغولین به نعمت. بنده سومی را اضافه میکنم: مشهورین و 
آقازاده‌ها. منل اينکه خداوند به هرکسی چیزی میدهد و چیزی از او میگیرد. 
البته این حرفها من و استثناء بردار نیست اما شامل استثنا شدن, ابتهال و 
گریه و استغاثه بسیار میخواهد. خیلی باید خودی ادم بشکند تا موانعش برطرف 
شود. 
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خرداد ۱۳۹۲(ماه مبارک رمضان) 

امروز صبح که از خواب برخوا ستم دل درد شدیدی عارض شد طوریکه تحملم 
طاق شده بود. مرا بردند بیمارستان. آنجا تشخیص دادند که به سنگ کلیه 
مبتلا شد‌ام. داروهایی تجویز کردند و گفتند باید درد را تحمل کنی تااسنگ 
دفع شود. مرا برگرداندند خانه. تا عصر از درد به خود میییچیدم طوریکه نزدیک 
بود از خداوند مرگ را بخواهم. شب شد. درد نگذاشت بخوابم. فردا هم درد 
ادامه دا شت. زیاد و کم میشد اما امانم را بریده بود. عصر با ا ستخاره نذر کردم 
که اگر حالم خوب شد ده میلیون تومان به فلانی که آدم اهل دلی است بدهم. 
چون میخواست خانهای اجاره کند و پولش نمیرسید. حوالی غروب از دنا ول 
کندم. واقعاً دنیا برایم بی‌ارزش شده بود. وصیت‌نامه ود را نوشتم. سپس به 
پسرم گفتم در دنا مهم‌ترین چیزی که از من یدگرفته‌ای چیست؟ گفت اینکه 
با خدا باشسم. بعد پسر سوال پیچم کرد که چطور یکی آقای قاضی با آقای 
بهجت میشود و یکی یک آدم عادی؟ بعدش پسر رفت سراغ بازی خودش و 
من به دلم افتاد که مناجات عارفین را بخوانم. جواب سالش آنجا بود. خواندم 
ونیم ساعتی یک‌بند گریه کردم. به شوق خدا گریه کردم. با خودم گفتم این 
همه درد به این حالت وصل می‌ارزید. خداوند ادم را به درد مبتلا میکند تا دل 
از دنیا بکند و به درگاهش زاری کند. یک لحظه هم وسط گریه مهم شدم که 
برای شفا دعا کنم. مردد بودم که بکنم یا نه؟ دعا کردم خداوند عافیت بدهد و 
حال وصل را در عافیت هم امتداد بخشد. گریه که تمام شد. رفتم دستشویی و 
سنگ دفع شد. ببینید از یک بیماری چقدر برکت برمیخیزد. دل را از دنیا میکند 
و لطیف میکند و متوجه درگاه احدیّت میکند و داعی به خیرات و مبزات است. 
الحمد الله علی کل حال. 

خرداد ۱۳۹۲(ماه شوال) 
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یک نکته که خوب است گفته شود این است که پس از اين واقعه. تا کنون 
فتح شده. آری اگر برکتی در زمانی رسید. آن زمان برای سالک از ایام الله 
میشود و هر روز تکرار میگردد. و تا آنرا با غفلت ضایع نکرده برایش هست. 
خرداد ۱۳۹۲(ماه شوال) 

یکی از آقایان محترم روحانی تشریف آورده بود منزل ما. سرگذ شتش را تعریف 
کرد. گفت مدتها قبل در جستجوی خلوت. راهی جنگلهای شمال شده و بیش 
از یک سال با همسر و فرزندش در روستایی دور افتاده وسط جنگل زندگی 
کرده. گفتم کردم مفید بود؟ فرمود خیر. مثل اينکه قفل بودم. اصلاً حالت 
معنوی ندا شتم. عرض کردم به نظر بنده دا شتن حال معنوی و | ستمرار آن در 
گرو چهار چیز است که این چهار چیز بطور مدام بید در زندگی سالک باشد. 
یکی بر نا مه منظم روزا نة ذکر و عبادت. دوم برنا مه منظم خد مت به خلق 
بخصوص والدین و نزدیکان. سوم برنامه منظم دیدار با مقمنانی که انسان از 
ایشان مدد میگیرد. چهارم برنامه منظم مطالعات معنوی برای کسب شریعت و 
طریقت. حالا که شما تشریف برده‌اید جنگل. آنجا چطور خدمت به خلق 
میکنید؟ چطور با دوستان خدا انس میگیرید؟ وقتی دو رکن از این چهاررکن 
برداشته شد. کرسی به زمین میافتد و انسان دیگر حال عبادت و ذکر و مطالعه 
را هم ندارد. 

۱۳۹ 

امروز برای سخنرانی رفتم قم. موضوع سخنرانی سرور بود. چون مطلبی خوب 
در این مقاله میخواهیم به مهم‌ترین صفتی که انسان باید داشته باشد اشاره 
کنیم. صفتی که لازم است برای حرکت و کسب تمام کمالات. صفتی که نه 
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تنها در طی مسیر لازم است بلکه پایان مسیر هم چیزی نیست جز خودش. این 
صفت سرور و شادی و شادابی است. سرور و شادی و شادابی لازم است تا 
انسان حرکتش را شروع کند و آنچیزهایی را که برای کمال لازم است کسب 
کند و در انتها ملاک رسیدن به کمال. خود همین شادی و شادابی و به 
اصطلاح دقیق‌تر دینیء رضایت است. در پایان خداوند میفرماید: یا نها فش 
لَمطمَینة ازجيي ای رب راضية مَوض ی فاذخلي في جبادي و اذخلي جنّنی. 
در واقع یک چیز بیشتر نیست گرچه آنرا به عبارات مختلفی مثل انرژی» نور. 
سرور بهاء» پهجت. رضایت. اطمینان» ایمان و غیره بمانیم و آن یک چیز 
داشتن بهره‌ای از نور خداست به آن ولایت هم میگویند. اين نور آلهی که در 
دل مومن است مختصات و ابعاد مختلف دارد و از هر سویی که به آن نگاه 
کنیم یک اسم روی آن ميگذاريم درست مغل اسماء خدا که همه حکایت از 
یک چیز میکنند منتها به اعتبار نحوة تجلی و از منظری "متفاوت" یک حقیقت 
واحده را نشان میدهند. حالا این حیات» سرور نور ولایت. روح یا هرچه که 
اسمش را بگذارید بهرة انسان از خداست. هرکس به مقدار بهره‌ای که از این 
نور دارد سعدٌ وجودی دارد و به خدا نزدیک است و مذشاً افعال خدایی است و 
صفات خدایی را بروز میدهد. 

سوال: ملاک رشد و تعالی در قران چیست؟ چطور میتوانیم بفهمیم که 
خودمان یا آنکس که ميخواهيم به او اعتماد کنیم و یا با او دوست شویم متعالی 
است؟ آبا ملاک رشد. کرامت داشتن است؟ آيا مکاشفه داشتن است؟ آیا 
ملاک این است که کس دیگری هندوانه زير بغل ما بگذارد و بگوید تو به فلان 
مقام رسیده‌ای؟ آیا ملاک این است که مریدان آن شسخص بگویند آقا واجد 
فلان مقام است؟ به اين دید. قرآن را توزق بفرمایید. اين سوال» سوال بسیار 
بسیار مهمی است. در واقع این سوال میپرسید که راه چیست؟ 
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به نظر اینجانب- که البته ایده‌ای برای شما باشد و خود شما این خط را بگیرید 
و تحقیق بفرمایید و شاید به مطلب کامل‌تری بر سید- ملاک ر شد از نظر قران 
سه چیز است: 

یکی توفیق تقوی. یعنی توفیق حفظ زبان و چشم خود را داری؟ توفیق نماز اول 
و قت داری؟ توفیق ته تجد داری؟ توفیق انس با قرآن داری؟ توفیق اذفاق و 
دستگیری و اطعام داری؟ اگر داری به همان قدر در راه هستی و اگر امروز 
بیشتر از دیروز داری رشد کرده‌ای. 

دوم. جذبه ذکر است. یعنی چقدر بیاد خدا هستی و چقدر ذاکر هستی و چقدر 
را از ذکر او جذبه‌ای در برمیگیرد و عاشق و دیوانه او میکند و در حیرت او غرق 
کیک وه وا میاه زد اون نک سا کاس دریگ ایا ارات خی 
لذت و سرور میرسی؟ اگر نهبید تدارک کنی. قرآن را به این نت بخوانی تا به 
این ملاکات بر سید: این منوا و تین لبم بذکر الله آلا بذک الله تین 
القلوت قمان کیان که آنمازن آوزکه اند وف لهانش تایه باکتهدا ارام مس گیرد: 
آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش می یابد. (الرعد. ۲۸). اينکه عرض کردم 
باه دکاا یت های شو میت شهاک سس انا اددی فسات 
هر آنها م‌شود. بمضی‌ها ذکر میگویند اما با ناراحتی و طلبکاری ذکر میگویند 
و دائم ناراضی‌اند که اینقدر ذکر گفتم چرا نشد چرا نشد؟ اگر این ذکر به آن 
نتبجه که نامش را من بی‌خودی از خود و از خودخواهی‌های خود گذاشتهام و 
لفظ جذبه که جذب حق شدن و خدایی شدن است منجر ذشود. خیلی ملاک 
رشد نیست. معلوم نیست ته‌اش از کجا سر درآورد. شیطان هم هزاران سال 
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خواست را به او موکول کردن و از این تسلیم شدن لذت بردن که عبارت اخرای 
باید بنده باشد. آخر بندگی تسلیم در برابر مولاست. آخر اسلام و نتیجهٌ آن 
آنجاست. 

پس دقت بفرمایید که ما سه‌گانه (توفیق بندگی - جذبة ذکر - لذّت تسلیم) را 
بجای (کرامت ‏ مکاشفه ‏ مقامات) به عنوان ملاک رشد گذاشتیم. 

در سلوک‌های صناعی بشری ملاک رشد. داشتن کرامت یعنی قدرت تصرف و 
اعمال نفسانیّت در هستی؛ مکاشفه یعنی دیدن صحنه‌هایی متالی به عنوان 
تأویل گزاره‌های دینی؛ و اتصافات به مقاماتی است که فرد مهم میشود به آن 
مقامات رسیده يا استاد به او اعلام میکند که به آن مقامات رسیده. کتب 
بسیاری از اهل عرفان صناعی بشری به شرح کرامات و بیان مکاشفات و 
توصیف مقامات اختصاص دارد. سالکان در پی این سه عنصراند. در 
عرفان اهل‌ییت(ع) هیچیک از این‌ها کمال محسوب نشده بلکه جزئی از راه 
دانسته نميشود. این‌ها همه سیر در عوالم نفس و تجلیّات نفس و همگی رهزن 
و حیض‌الر جال‌اند. راه. حین رها کردن اینها تازه آغاز میشود. اینها مراحل 
طریق شیطان شدن‌اند. ملاک تعالی در عرفان‌اهل‌بیت(ع) که عرفانی مبتنی 
بر قرآن است عبارتست از توفیق بندگی» همه آن کرامات و مکاشفات و مقامات 
خالاف بندگی است. بنده یعنی هیچ شدن و اراده را زیر اراده خدا انداختن و به 
حرف خدا گوش کردن. توفیق نقوی و توفیق ورع و ترک گناهان و توفیق عمل 
توفیقات دلیل در راه بودن و در راه حرکت کردن و به خدا نزدیک شدن است. 
وقتی کسی توفیق بندگی را پیدا کرد. ذکر کثیر به او الهام میکنند بطوریکه 
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اوقات غفلتش کم و کمتر شده و جذبة ذکر او را فا میگیرد. پس از ماسوی 
غافل شده و با خدا همنشین میگردد و در یاد خدا غرق میگردد. و همه اینها در 
حالی اش که بای اش قوف و سای گس تفیل هیال رای 
در یاد حق. بندگی را طی میکند. بهموازات همه اين توفیقات و حالاتی که پیدا 
میکند امیدش از غیر خدا برداشته و ترسش از غیر خدا زایل شده و توکّل به خدا 
پیدا میکند و آمورش را بر خداو ند تفویض میکند و به آنچه خدا با او میکند 
راضی است. اینها مراحل عالّم تسلیم است که نتیجه اسلام عبارنست از تسلیم. 
این تسلیم لذّت و آرامش و طمأنینه و سکونی به همراه دارد که قابل وصف 
تیگ انشا ماه واقی ورملق بطایم با فان هی اند ایشا عظا و 
اتف تبالکان ظر و ضیر الی با خفدا اف سا ند هقی خیالات ریت 
کجا؟ مثلا عارفان مسیحی در نهایت سیر خویش با مسیح همذات شده و بر 
دستانشان داغ مهر پدید میاید. ولی مگر مسبح(ع) را به صلیب کشیدند؟ يا 
عارفان مسلمان اکثرا از معراج و تلّی معارف از عرش الهی سخن میگویند. 
امام کاظم(ع) به کسی که در زمان ایشان ادعای دیدن عرش خدا و تلقی 
معارف از خداوند را داشت فرمود: میدانی شیبطان برای خودش عرشی دارد 
چون عرش خدا؟ آنچه دیده‌ای عرش شیطان بوده است نه عرش خدا. سپس 
یه شریفه را تلاوت کرد که الشياطین یوحون الی اوليئهم. 

الا کف انآ خرس کیب اه آغات تام مه کش که د رازم ام 
یط کت اه ها ی مات اما هال ‏ ظی ان را تتا تم کرو 
میدانم انا درست است اما توان و نیرو و هقتش را ندارم.لازمة طی طریق و 
عمل به آنچه انسان در ست میداند سرور ااست. یک کارهایی سرورافرین‌ند و 
یک کارهایی سرورسوزند. یعنی سرور انسان را میکُشند و از بین میبرند. ما 
میخواهيم به عنوان یک بحث کاربردی به این موارد اشاره کنیم. 
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چهار کار سرور میاورند. باید در برنامه هفتگی انسان همه اين چهارنا و با هم - 
که هم ده سور با ای شرت ادها از 
ظن کی اک اسان ان ار کار را شاوی خمی ‏ ک و سای 
صرف در جاهابی که عایدی برایش ندارد اینجا بگذارد سرور برایش میاید و سرور 
همتش را بیشتر میکند و سرعت میگیرد. 

امه سای دعر اد شیاگهای باهتی کفاین وق هه شود سالک 
باید یک برنامه منظم ذکر داشته باشد. 

از آت و رویات بسیر بر میاید که نماز و قرآن خواندن از مس ادیق ذکرو نع 
مصادیق آن هستند. در سایر اوقات هم چهار ذکر در اسلام هست که امالاذکار 
ن: تهلیل و تسبیح و تکبیر و تحمید که نها را تسبیحات اریعهمینامم. به ین 
ات ازید هذیا اضافه یی صارات موز سار گر 
خوقلقر این هفت کر امبات اذکار استلام‌اند راجع به تفسویق بقانسام انیا و 
وقت انجام آنها و آثار آن کتاب‌ها نوشته شده. 

فص ید شام مان هی و دس کی اسان ار 
اساس راه خدا دو چیز است یکی توجه به حق و دوم محبت به خلق. محبت به 
خلق. دوست داشتن همه مخلوقات است و عشق ورزیدن به آنها و به آنها خزم 
و خشنود بودن. محبت به خلق موجب مهربان بودن با خلق خدا میگردد. 
محبت به خلق در انسان احساس یگانگی با مخاوقات پدید میآور و موجب 
میشود که آدمی دست از خودیرستی بردارد و حساب جداگانه‌ای برای خود 
بازنکند و بدنبال این نباشد که گلیم خودش را از آب بکشد. چنین انسانی 
مشکلات دیگران را مش‌کل خود و موفقیت های آنان را کامیابی خویش 
می‌بیند. در غم آنها محزون و در شادی آنان شاد است. 


سلوکنامه ‏ _ _ _ _ ___حِ«ْ۱ 


یذکرکماللهرژیته و یزید فی عقلکم منطقه و یرقبکم بالاهرة علمه. هرکس 
عاقبت مثل معاشرینش خواهد شد. از خدا بخواهید معاشرت با ممنانی که دل 
را گرم میکنند و م شوّق به طریق‌اند ذ صیب شما کند. این | صلی ترین رکن راه 
است. آن دوتای قبلی هم از این بدست میاید. هرکس هم که اهل ذکر و 
صالحات است ولیّ حکیمی در زندگی‌اش پیدا شده و او را به این کارها واداشته 
و تشویق کرده. در اطراف ما هستند چنین کسانی اما آنها را نمی‌بينيم. برعکس 
افراد زیادی ه ستند که نباید دل به دل آنها بدهیم و با آنها معا شرت کنیم بلکه 
خلیل خود نمیگرفتم مرا از یاد خدا باز داشت. 

> مطالعات منظم معنوی. کسب علم الهی از واجباتی است که اگر ترک شود 
نم کمک بهجت و صسفایش را از دست میدهد و بهگل فینشسیند ی علم 
نمیشود راه را طی کرد. علم آنچیزی است که خدا به آن شناخته و اطاعت 
بدست میاید. از داستان زندگی علما بدست میاید. از کتب اخلاق بدست میاید. 
آدم باید روزی نیم ساعت چنین کتابهایی مطالعه کند تا راه را پیدا کند و بعد از 
پیدا کردن گم نکند. کسی که این روش را ترک کند جامد میشود مسخ میشود 
متوقف ميشود ولو آن سه کر قبلی را بکند. این یکی هم لازم است. اين چهار 
همگی با هم لازم اند. 

(تو ضیح حین انت‌شار: کامل‌تر اين گفتار را پشتر آورده و ارکان اربعة سلوک را 
آنجا مفضل‌تر شرح داده‌ام. خوب است در اینجا مورد دوم را بیشتر بشکافم و 
ایده‌هایی راجع به آن مطرح کنم: 
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لیستی از کارهای خیر با نام ایده‌های مهربانی(خودتان به تکمیل 
نیت کمک کنید): 

- کمک به پدر: رساندن پدر سر کار پا جایی که می‌خواهد برود. کار برایش 
انجام دادن. ماشینش را کارواش بردن و سرویس کردن. کار بانکی اش را انجام 
دادن. ماساز دادن. 

- افطار دادن. اطعام کردن: افطار درست کنیم مثلا ده پانزده تا ساندویچ با 
ساندیس ببریم حین افطار بین مردم تقسیم کنیم. روی تقسیم کردنش وقت 
بگذاریم و با اشراق بفهمیم به چه کسی بدهیم. مثلا به رفنگر » فقیر. کسی که 
در صف [توبوس مانده و افطار ندارد. برای همکاران غذا یا تنقلات ببریم. وقتی 
که برای سر زدن منزل یکی از دوستان با ارحام میرویم با خودمان غذا ببریم. 

- شادکردن دل‌ها: چند جعبه شیرینی بگیریم و ببریم بهزیستی يا سرای 
سالمندان يا محل نگه‌داری جانبازان میانشان تقسیم کنیم. هدیه دادن یک 
شاخه گل به دو ستان یا همکاران در محل کار. شیرینی خریدن برای کارگران 
محل, برای مادرتان گل بخرید. 

- مرگ آگاهی: برویم بهشت زهرا در قطعات جدید که قبر کنده‌اند توی یک 
قبر بخوابیم و به یاد روزی بیفتیم که می‌ميريم. به یاد روز مرگ و قبر. روزی که 
آنخاسآی فهاز‌مافت: 

- گرداندن دیگران: پدر مادر بچه‌های فامیل یا سالمندان فامیل را به گردش 
را اگما 

کارگرقه وی شش هر در خانی کب فیت:نا مس کارت و دارفا 
درست می‌کنند. شاگردی و کارگری کنیم و سفره را پهن کنیم و جمع کنیم و 
ظرف‌ها را بشوييم. تا آخر کار پایه باشیم. وسطش نگذاریم در برویم. 
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- خدمتکاری در خانه: خانه مادر. همسر. سالمندی از فامیل را نظافت کنیم. 
تی‌بکشیم. جارو کنیم» شیشه‌ها را تمیز کنیم» دیوارها را دستمال بکشیم. 
کابینت‌ها را ببرون بریزیم و نظافت کنیم. توالت را بشوییم.... 

- شبی با پدر و مادر: یک شب به مادر بگوییم غذا درست نکند و از بیرون غذا 
بگیریم و بياوریم با پدر و مادرت بخوریم. شب را با آنها بگذرانیم با پدر تلویزیون 
- بخشش غیرضروریات: وسائل, لباسهاء کتابهاء اسباب‌بازی‌های غیر لازم را 
دسته‌بندی کرده به خیریه‌هایی که برای این منظور است بدهیم. عقب ماشین 
خودمان یک ظرف ایمن پر از زین داشته باشیم تا به ماشینهایی که بنزینشان 
تمام شده بدهیم. 

- صله رحم: سر زدن به یکی از فامیل بخصوص آنکه بیشتر انتظار دار تنها 
تر است. سالمندتر است» حق به گردن ما دارد. دست خالی نرویم. به معلمان و 
دوستان قدیمی تلفن بزنیم» ایمیل بدهیم و ... 

- هدیه کردن عبادت: یک سوره با یک جزء قران بخوانيم و به کسی( والدین» 
| ساتید. در گذ شتگان....) تقدیم کنیم؛ نماز قضاء بخوانيم به نیّت کسی مثلاً 
کسی که حتی نمی شناسیمش و سالها قبل از دنیارفته. خحصوصاً مردگان بد 
وارث و بی وارث. 

- محا سبة نفس: در این چند سال چه کردیم؟ کی از ما راضی است؟ از کی 
کینه داریم و کی از ما کینه دارد؟ چند نفر را شاد کرده‌ایم؟ برای چه کسی 
زده‌ایم؟(پا پوش درست کرده‌ايم و صفحه گذاشته‌ايم) ... کلاً چه غلطی 
کرده‌ایم؟! 

- غمخواری: به درد دل و چرت و پرت مردم گوش دادن و عشق نثار کردن... 
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- بچه شدن: برای بچه‌ها وقت گذاشتن, به بچه‌ها هدیه دادن» زمانی برای 
بازی با بچه‌ها اختصاص دادن. 

- نیکی به حیوانات. غذا دادن به حیوانات؛ به کمک یک کودک برای پرنده‌ها 
آشیانه بسازیم. 

- رانندگی: چند ساعتی نذر کنیم برای خدا در شهر بچرخیم و مردم را به مقصد 
برسانیم و پول نگیریم. بگوییم مسیرم بود. 

- مقداری بیسکویت و آبمیوه بخریم و در شهر بگردیم و آنها را میان فقرا تقسیم 
تراسا ایام وی کف م فتی آکاهی مطی کا اک ها ۸ 
عملی زیبا تشویق کرده یا تغیبری در آگاهی ما ایجاد کرده به دوستان نزیک 
خود ایمیل پا اس‌ام اس کنیم. 

- همکاری و همدلی: برای یک مراسم مذهبی و نذری. دوستان و آشنایان را 
ازریم باه غذا درس کنییو سای خان مها شیم کی کوخ 
کر ی که اه یت وه ۱ 
- صدقه دادن: کمی به هرکسی ب<شیدن. همچنین حین صرف غذا مبلغی 
کنار بگذاریم به عنوان صدقه سفره. چون غذا خوردن بدون شریک کردن فقرا 
مکروه است. 

- دعا برای دیگران: برای اولین کسی که به ذهثمان آمد هفت ایذالکرسی 
بخوانيم. 

- خدمت به نیکان: د ستشویی‌های م سجد با امامزاده را ببشوییم. کف‌شهای 
مر هرب کی 

- کاشتن درخت: هر کسی در زندگی‌اش لاقل باید چند درخت بکارد. در 
گلدان‌ها یا باغچه همسایه گل بکاریم. 
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- بخشی از هزینه تحصیل کسی را برعهده گرفتن. 

- برای آموزش و تدریس در مدارس محروم داوطلب شدن. 

- در مکانهای عمومی مثل درمانگاه» مدرسه فرودگاه. پارک؛ لااقل همان 
توالتی را که استفاده کرده‌ايم» تمیز بشوییم. 

- چند ساعت از وقتمان را گذاشته و بچة یکی از آشنایان را نگه داریم تا والاین 
او به کارهایش برسد. 

- یک روز در ماه را در اداره یا محل‌کار. روز نیکوکاری نام بگذاریم و کمک‌های 
همه را برای نیازمندان جمع‌آوری کنیم. 

- مهمانی بدهیم. 

- دست خالی جابی نرویم. به دیدن دوستان که می‌رویم. برایشان میوة تازه 
ببریم. 

- حداقل روزی یکبار دیگران را تحسین کنیم. به هرکسی که در روز می‌بینیم؛ 
یک حرف قشنگ بزنیم. خوش‌خلق با شیم. لبخند بزنیم. از بودن با ما و دیدن 
ما شاد شوند. دیگران را در آغوش بگیریم. 

- قدردان بودن: از معلمهایمان قدردانی کنیم. لااقل با یک یادداشت. یک 
یدداشت تشکر برای کسی بنویسیم که به طریقی مثبت بر زندگی‌مان تثیر 
گذاشته است. برای پدر یا مادرمان یاددااشتی بنویسیم و بگوییم برایمان ارزش 
دارند. 

- به فرزندمان ابراز محبت کنیم به او بگويیم دوستش داریم. 

- خون اهدا کنیم. 

- جای پارکمان را به راننده دیگری بدهیم. 

- به پیکی که برایمان چیزی آورده. یک خوردنی خوشمزه بدهیم. 

شین دنگران رآ شون 
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پزچست‌هایی که ذیوار همتایة را شنت کرده‌ان تمیز کنیم: 
- با دوستان برای تمیز کردن و پاکسازی فضاهای سبز برویم. 

- به گارسن یک انعام فوق‌العاده بدهیم. 

- در را برای دیگران باز کنیم. 

- یک دسته گل روی میز یکی از همکارمان که رابطه چندان خوبی با او نداریم 


بگذاریم. 

- با یکی از اعضای خانواده که جدا زندگی می‌کند تماس بگیریم و حال او را 
جویا شویم. 

یرای انجام فهیرات خانه رد سالخورده‌ای که مها وگن مر کید داطلب 
شویم. 


- برای بچه‌های مهدکود نزدیک خانه‌مان اسباب‌بازی ببریم. 

- هر چند وقت یکبار همه دوستانمان را دور هم جمع کنیم. 

- با دانش‌آموزی که تازه به مدرسه وارد شده یا یک همکار تازه‌وارد دوست 
شویم. 

باق ادن نک انسیا تیک هه کوک باس کی ار مان که هرا 
وقی اهها ه وا ه کرا طو انا ات 
تکان دادن دست به آنها اجازه دهیم. 

وهای اط ار ار کی 

لیا هام اما سای ارفا اه 

- به دوستان پیشنهاد دهیم که فرزندش را به کاس ببریم. 

- یکی از دوستان قدیمی ودرا پیدا کنیم و با و قرر یگذريم 
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- در فرصتی مناسب کفش کسی را که به مهمانی ما آمده واکس بزنیم یا تمیز 
- لیستی از کارهایی که می‌توانید برای رواج مهربانی در دنیا انجام شود تهیه 
کرده و از دوستی بخواهیم که او هم این کار را بکند. بعد لیست‌ها را با هم 
تعویض کرده و هر ماه یکی از آن کارها را انجام دهیم. 

- وقتی کسی کار خیری پیدا نمیکند که انجام دهد میتواند از خانه بیرون بزند 
به این نیّت که یک کار خیر سر راهش قرار گیرد. چنانچه در روایات است که 
علی(ع) چنین میکرد. 

- چیبهای پر از اب‌نبات داشته باشیم و به همه بخصوص بچه‌ها و 
خیابان‌نشین‌ها بدهیم و دلشان را شاد کنیم. 

- پیامکی بدهیم به همه دوستان که هرکس ایرادی از من میداند بفرستد. 

- یک تنور نانوایی را » یک نصف لاشه را کلا خریده از نانوا یا قصاب بخواهیم 
به کسانی که در این شب مراجعه میکنند یا فقیرند. هدیه کند. 

- از بقال بخواهیم همه نسیه‌هابی را که دارد حساب کنیم تا هرکس بعد از این 
مراجعه کرد بگوید نسیه‌های گذشته همه پرداخت شده. 

- مقداری آب‌نبات در ماشین داشته و به فقیران سرجهار راه بدهیم. به 
بعضی‌ها نباید پول داد ام یا شایسته یک آب‌نبات هم نیستند؟ 

- کتاب خوبی که خواندیم جابی بگذاریم که دیگری هم بخواند. 

- وقتی کسی از کسی غیبت میکند نقاط مثبت اور یدآوری کنیم. 

- برای بچه‌ای کتاب بخوانيم. 

- کتاب داستان کودک یا مجله‌ای را در اتاق انتظار بیمارستان یا مطب پزشک 
بگذاریم. 

به کارگران ساختمان یا رفتگران خیابان یک نوشیدنی خنک بدهیم. 
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- صف اجازه دهیم شخص سالمند یا همراه بچه از ما جلو بزند. 

- در خیابان به ماشین‌ها راه بدهیم. 

- در تلگرام (شبکه های اجتماعی) از پیام زیبای کسی تشکر کنیم. 
- برای همسرمان چای بیاوریم. 

- برای اطرافیان غذا بیزیيم. 

- غذای اضافی رستوران را به فقیری در خیابان بدهیم. 

- حرف یکدیگر را قطع نکنیم. 

- از کسی جلوی رئیسش تعریف کنیم. 

- میوه برای دیگران پوست بکنیم. 

- احوال مستخدم خانه یا رفتگر محله را بپرسیم. 

- شيشه ماشین دوستی را تمیز کنیم. 

- حواسمان باشد که همه در صحبت جمعی شرکت کنند و کسی جدا نیفتد. 
- جمله مورد علاقهة کسی را قاب کرده و به او بدهیم. 

- به راننده تااکسی خسته نباشید بگوییم. 

- یک پیغام صبح بخیر برای دوستی بفرستیم. 

- برای نگهبان ساختمان چای بیاوریم. 

- عکس قشنگی از دوستمان بگیریم و آنرا در کامپیوتر زیبا کنیم و براییش 
بفرستیم. 

- برای دیگران صبر کنیم. 

اگر ماشین کسی را قرض گرفتیم. با بنزین پر آنرا پس دهیم. 
تفصیل ایده‌های مهربانی به تفکیک 


(۱) ابراز محبت به پدر و مادر: 
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- هر چند وقت یک بار به پدر و مادر تلفن بزنیم و به آنها بگوییم که دوستشان 
داریم. 

- علائق پدر و مادر را شناسی کنیم و کارهایی در راستای آن علائق انجام 
دهیم. 

- هر از گاهی یک برنامه مس‌افرتی تدارک ببینیم و پدر و مادر را با خود به 
مسافرت ببریم و سعی کنیم تا حد ممکن به آنها خوش بگذرد. 

- روز پدر و روز مادر و روز تولد آنها را به خاطر داشته باشیم و برای آنها هدیه‌ای 
مناسب و خوشحال کننده ببریم. 

- برای آنها خرید مایحتاج خانه را انجام دهیم. 

- همواره به آنها احترام بگذاریم؛ حامی آنها با شیم؛ با آنها خوش‌رفتار و خوش 
روی و مهربان باشیم؛ برای آنها نماز بخوانیم و دعا کنیم. 

- از شایستگی‌هاء توانایی‌هاء محبت‌هاء نصیحت‌هاء خیرخواهی‌های آنها تشکر 
کنیم؛ از آنها تعریف و تمجید کنید؛ دلشان را شاد کنیم؛ به خاطر تلاش‌هایشان 
که ای ور سامت ای ی ام سا ی ان دزم 
شویم. 

- وقت بگذاریم پدر یا مادر خود را به دیدار آن دسته از بستگان یا دو ستانشان 
یرت که پر نا مار مایت مرس ون ها | ملافات کت 

- وقتی پدر و مادر با ما صحبت می‌کنند» با مهربانی و لبخند و با تمام توجه به 
سخنان آنها گوش دهیم. 

- در موقع نگرانی و ناراحتی آنهاء به آنها دلداری دهیم. با آنها همدردی کنیم. 
صبوری کنیم. تنهایشان نگذاریم. 

(۲) همسر و فرزندان: 
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- اگر در شستن ظرف‌ها به هم‌سرمان کمک نمی‌کنيم. در هفته یک بار هم 
شم ظرف‌های که رعله زا تون 

- ظرف مایع دست‌شویی و مایع ظرف‌شوبی رآ پر کنیم. 

- گر در خانهتقسیم وظایف کره‌ايم. گاهی وظیفی را که به همسرمان محول 
کرده‌ايم انجام دهیم. 

- کارهایی که هم‌سرمان را خو شحال می‌کند شنا سایی کنیم در هر موقعیتی 
یکی از آنها را انجام دهیم. 

- اجازه دهیم که همسرمان برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود را ببیند. 

- در زمان ناراحتی او سکوت و صبر اختیار کنیم. 

- با محبت از همسرمان تعریف کنیم؛ او را نزد دیگران تحسین کنیم. 

- یک روز را برای خود تعیین کنیم که در آن روز یک کار خاص سوپرایز کننده 
برای همسر و فرزندمان انجام دهیم. 

یر کادک‌سان کتات‌های دانشان تیا یکتم و انیا | رقم عوات رات 
او بخوانيم. 

- با صبر و حوصله مهارت‌های زندگی را به کودکمان تعلیم دهیم. 

- به جای تصحیح اشتیاه کودک. آن اشتباه را نادیده بگيريم. 

- یکی از بهترین نقاشی‌های کودک خود. را قاب کنیم و در اتاقش به دیا 
بزنیم. 

- برای همسرمان. غذای مورد علاقه او را درست کنیم. 

- برای همسرمان» یک هدیه زیبا هر چند کوچک بخریم. 

- یک برنامه خانوادگی مورد علاقه او را برنامه‌ریزی کنیم و انجام دهیم. 

- وقتی همسرمان با ما سخن می‌گوید. تمام توجه خود را به او بدهیم. 
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(۲) دوستان, بستگان, و همسایگان: 

- مجموعه‌ای از احادیث چهارده معصوم پندهای حکیمانه. داستان کوتاه 
یبا اشعار شعرای بزرگ و نظایر آن را فراهم کرده. هفتهای یکی از آنه را به 
تعدادی پرینت کرده در اختیار دو ستان. همذشینان. و دیگران قرار دهیم. اگر 
این مجموعه. مجموعه خوبی شد. می‌توان آن را در قالب یک جزوه در آورد و 
ای شوش کی مسا ماقرا فا ماش 
آرایشگاه‌هاء و غیره قرار داد تا مردم استفاده کنند. 

- در جمع‌های دوستان و بستگان» یک بازی معنوی را شروع کنیم. وقتی دور 
هم ذ شسته‌ايم. از هر فرد می‌خواهیم که بهترین ویژگی با صو صیت مثبت 
درباره فرد کناری ما را بیان کند. خود ما شروع کنیم بهترین ویژگی مثبت او را 
به عنوان یک هدیه الهی به او بیان می‌کنيم؛ و از دیگران هم تقاضا می‌کنيم 
که همین کار ر کنند. و دربره بقی فراد جاسه نیز هترینویگی مثبت و از 
نگاه هر شخص بیان می‌شود. با بازگو کردن ویژگی‌های مثبت. می‌توان دید که 
خداوند در هر انسانی چه قدر ویژگی‌های مقبت قرار داده است که شاید ما توان 
درک آنها را نداریم؛ به علاوه این کار سبب می‌شود دل‌های آن جمع به هم 
نزدیک‌تر و شادتر شود. 

- مجموعه‌ای از لطیفه‌های زیباء خنده‌دار و متين را فراهم کنیم؛ هر هفته 
ای با رپس حاطر رن ووای توستمان عرزت گرم 

- وقتی برای خرید کتاب» سی‌دی, فیلم. برنامه. نرم‌افزا و غیره ارزشمند که 
مورد علاقه ماست. می‌رویم. چندتا خریداری کنیم و در اختیار دوستان و 
بستگانی که می‌دانيم به آنها علاقه دارند قرار دهیم. 

- روز تولد دوستان و بستگان را در دفترچه‌ای یادداشت کنیم؛ و شب تولد آنها 
به نوعی در شاد کردن آنها مشارکت دا شته با شیم: خرید هدیه رفتن به خانه 
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آنها؛ پست کردن هدیه برای آنها؛ حتی حداقل با تماس تلفنی با پیامک یا ایمیل 
تبریک گفتن. 

- برخی از دوستان خود را در یک روز گرم به یک نوشیدنی خنک يا آبمیوه و در 
یک روز سرد به یک نوشیدنی گرم دعوت کنیم. 

- یکی از عکس‌های دسته جمعی خود با دوست خود را برای او ارسال کنید و 
آن زمان لذت بخش را به یاد او بپاورید. 

- برای کودکان دوستان یا بستگان خود هدیه کوچکی بخرید. 

- به کمک همسر و فرزندان خود در خانه یک کیک بزرگ درست کنیم؛ و 
بخش‌هابی از آن را به همسایگان خود بدهیم. 

- اگر فرد سالخورده‌ای در میان دو ستان» بستگان, و هم‌سایگان ما هست. 
یک ساعت خود را به نفستن با او اختصاص دهیم؛ به سخنانش به دقت گوش 
دهیم؛ مهربانانه با او سخن بگوییم؛ اگر کاری دارد انجام دهیم؛ او را به تفریح 
ببریم. 

- دستور خاص پخت غذاء کیک» شیرینی خوشمزه خود را به دوست خود هم 
بدهیم. 

- به طور ناشناس, برای یکی از دوستان که نیازمند پول است. پول بفرستید. 

- اگر در آپاتمان زندگی مي‌کنيم.زودتر از موعد شارژهای ماههای یمد را نیز 
پرداخت کنیم. 

- به ملاقات دوستان, بستگان. و همسایگان مربض خود برویم. 

- به منظور تسلّی دادن, به دیدار دوستان. بستگان و همسایگانی بشتابیم که 
عزیزی را از دست داده‌اند. 

- وقتی دوستان» بستگان, یا همسایگان ما موفقیتی کسب می‌کنند. به آنها با 
شادمانی تبریک بگوییم. 
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- در اسباب‌کشی دوستان. بستگان. یا همسایگان به آنها کمک کنیم. 

- اگر فضای خالی در خانه در اختیار داریم. برای مدتی وسایل جایگیر کسی را 
در آنجا برای او نگهداری کنیم. 

یخی کنيم افراد شاخ مالی فامیل بانهسله یکی عود را هت خیم 
کردن به آنها شتاسایی کنيم. 

- یک لباس بافتنی زیبا برای این افراد بی‌بضاعت مالی يا بچه‌هایشان ببافیم؛ 
از دو ستان» بستگان. و همسایگان دیگر خود کمک‌هایی را دریافت کنیم و به 
آنها دهیم. 

- در میان دوستان. بستگان. و همسایگان. اگر سالمندی نیاز به مراقبت دارد. 
داوطلب شویم که یک روز از او مراقبت کنیم. 

- با کمک دوستان یا بستگان, هر از گاهی محفل کوچک دوستانه‌ای تشکیل 
دهیم که در آن محفل فقط از رحمت. کرم. مهربانی. بزرگورای» و محبت 
خداوند به بندگان خود سخن بگوييم. داستان‌های زیبایی را که برای اهل 
معرفت اتفاق افتاده است نقل کنیم. برخی از خواسته‌های خود از خداوند را که 
مااعنایت کزده است ذکر کنیم: حکمت: یکی از عواستفها را که خداوند اوق 
لطف خود به ما نداده است و بعدا ما آن حکمت را دريافته‌ايم بیان کنیم. شاید 
بتوانیم به این شکل لحظات بسیار لذت‌ب<شی را برای دیگران و خودمان به 
ارمغان بیاوریم. 

- سعی کنیم وقتی به مسافرت می‌رویم. سوغاتی‌های خاص آن شهریا کشور 
را برای برخی از دوستان. بستگان. و همسایگان بیاوریم. 

- اگر کسی از ما مشورتی طلب کرد. با نت خیرخواهانه و با استمداد از خداوند 
بهترین امری را که برای خود می‌پسندیم و در آن شرایط درست به نظرمان 
می‌رسد به او بگوییم. شاید مناسب باشد که او را به شخص خبیر دیگری ارجاع 
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دهیم. شاید در مواردی مناسب با شد که کتاب با سخنرانی ارزشمندی را به او 
معرفن کنییم: تایل در مواردی اسب ناشن که ای ربا این یقت شتا خیم که 
باید در تام آشور 4 که اوند تکیه کرو ور او وش شا یت گر مارد ماش 
باشد که بگوییم نمی‌دانم ولی برای او دعا کنیم. 

- هر از گاهی یک برنامه تفریحی برای برخی از دوستان يا بستگان تدارک 
ببینیم؛ این برنامه می‌تواند شامل این مواردباشد: رفتن به کوه. تنظیم یک وقت 
سانس سالن فوتسال. والیبال. يا بسکتبال رفتن به یک مکان تفریحی زیباء و 
.... در این برنامه بیش از هر چیز به این فکر با شیم که اوقات خو شی را برای 
همسفران فراهم کنیم. 

(ع) همکاران ومدین 

- در سختی‌ها و دشواری‌ها جایی که همکاران و همراهان ما ناراحت و نگران 
هستند. لبخند بزنیم و با استعانت از خداوند آنها را آرام کنیم. 

- برای همکاران يا کارفرمای خود نامه قدردانی بنویسیم. 

- مقداری تنقلات به محل کار خود ببریم و آذجا با همکاران خود آذها را 
بخوریم. 

- خود را به شخصی که هميشه در اطراف محل سکونت با کار خود می‌بينيم 
معرفی کنیم و با او دوست شویم. 

- به مدیر یا رئیس خود بگوییم که چه قدر از کار کردن برای او لذت می‌بریم. 

- به همکار یا همکلاسی خود در یک پروژه کمک کنیم. 

- نت‌ها و یاددا شت‌های خود را به همکلا سی یا کسی که کلاس را از ددست 
داده است تقدیم کنیم. 

- به کارمندان یا کارگران خود بگوییم که از کار آنها رضایت داریم و امیدواریم 
که بتوانیم با موفقیت پروژه را باهم به پایان برسانیم. 
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- به حرف کارمند ارشد و مقام بالاتر از خود گوش دهیم و او را خیرخواه خود 
بدانیم. 

(۵) اساتید و معلمان: 

- به مدر سه ابتدایی دبیر ستان و دانشگاه گذ شته خود. سر بزنیم. و با خرید 
شیرینی يا گل به دیدار اساتید و معلمان خود برویم. 

- از معلمان و اسانید خود قدردانی و تشکر کنیم حتی با نوشتن یک نامه. 

- خاطرانی زبیی را که با نها داتهايم در حضور نها مرورکنیم 

- نکات و تعالیمی را که از آنها یاد گرفته‌ايم نزد آنها یادآوری کنیم و بگوییم که 
چه قدر در زندگی ما تأثیر گذاشته‌اند. 

کی ازمسرین کتانب‌هان: کهقا کون مطالمه کردهای و الم ده ۶ 
ان اسشادمای اع کات مطالیه تی رها ی و ری کی ریک هار 
زیبا در صفحه نخست آن برای ایشان یادداشت کنیم. 

(7) ورودی‌های مکان‌های عمومی: 

- در عوارضی مسیرهای اتوبانی. فیش خودروی پشت سر خود را حساب کنیم 
و به خود صندوقدار هم هدیه کوچکی بدهیم. 

- گر در یک صف خرید چیزی (مانند صف نان» خریدن بلیط و غیره) قرار 
داریم. جای خود را به نفر پشت سر خود بدهیم. 

- اگر در پارک یا شهربازی هستیم, در موقع رفتن بليتِ یک و سیله بازی ايمن 
را خریداری کرده و به بچه‌ها یا والدین آنها بدهیم و بگوییم که ما عجله داریم 
شما می‌توانید از این بلیت‌ها استفاده کنید. 

- بلیط استخر. سانس سالن‌های فونسال. والیبال بسکتبال و غیره را 
خریداری کنیم و به طور رایگان یا نصف قیمت در اختیار کسانی قرار دهیم که 
در عین اشتیاق امکان استفاده از آنها را نداشته‌اند. 
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- در پمپ بنزین. انعام خوبی به کارمند آنجا بدهیم. 

- بلیط فیلم و فیش ورود به پارک‌ها را بیش از نیاز خود تهیه کرده و آنها را در 
اختیار سایر افراد قرار دهیم. 

(۷) عموم افراد: 

دار تخضور دیگران باه تتهای :از شایستگی‌ها اساها توادای هاه 
ویژگی‌های مثبت دیگران به عنوان هدیه‌ای الهی به آنها تعریف و تمجید کنیم 
(مشوق دیگران باشیم). 

- اگر در مکان‌های عمومی مانند پارک. پیاده‌رو, مجتمع‌های تجاری, اتوبوس. 
متروء و غیره انسان مغمومی با ناراحتی را دیدیم. سعی کنیم او را به نوعی حتی 
برای چند لحظه خوشحال کنیم؛ به طور مثال به او یک شکلات بدهیم. با او 
شروع به صحبت کردن کنیم و یک جوک یا لطیفه برایش تعریف کنیم. با او 
شوخی کنیم. احوال او را بپرسیم. 

- هر از گاهی, تمام کارهای خود را متوقف کنیم تا به کسی کمک کنیم. 

- در غذای خود دیگران را هم سهیم کنیم. 

- سعی کنیم یک بسته بیسکویت. کیک. شکلات آب میوه یا شاخه گل 
همراه خود در ماشین یا کیف دستی خود داشته باشیم. به کودکان. 
سالخوردگان یا دیگران که در سر راهمان می‌آیند. بکن از آنها را با لبخند و 
- وقتی به زیارت مشاهد مشرفه می‌رویم» سعی کنیم به نیابت از دیگران هم 
زبارت کنیم. 

- از میان وسائل ارزان با گران گوناگونی که برای خود می‌خریم ببینيم به کدام 
یک بیشتر علاقه داریم» همان را به دیگران هدیه بدهیم. 

- سعی کنیم به بچه‌ها و دیگران با روی خوش و مهربانی سلام کنیم. 
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- اگر در اطراف محل سکوتتمان حیوننی از قببل گریه, سگ: انوعپرندگن, 
۰.. زندگی می‌کنند. بدون اين که برای سایرین مزاحمتی ایجاد شود به آن 
1 

- در رستوران. غذای یک میز دیگر را وقت رفتن حساب کنیم و برویم. 

- در فرو شگاه, یک جعبه شیرینی» اجیل. گل يا غیره برداریم؛ بعد از پرداخت 
پول آن آن را به صندوق‌دار هدیه بدهیم. 

- با لبخند و متانت با دیگران سخن بگوييم 

- در موقع رانندگی. موّدب. خوشرفتار, و آرام باشیم؛ و با احترام و متانت 
رانندگی کنیم. 

- در موقع عبور کردن از در مانند در آسانسور. فروشگاه. غیره در را برای عبور 
دیگران نگه داریم. 

- در آوقاتی که همه عجله دارنده صبوری را تمربن کنیم. 

- با خود یک قرار اخلافی-معنوی بگذاریم. که یا در مورد دیگران سخن 
وم رها خوی‌ها نکاس میت نبا زد وان آریم: 

- از وسائل عمومی مراقبت کنیم؛ لامپ‌های روشن بی‌استفاده را خاموش 
کنیم؛ شیر آبی را که چکه می‌کند ببندیم؛ به درختان یا گیاهان نیازمند به آب» 
آب بدهیم؛ به تمام مراتب زندگی و حیات اطراف خود احترام بگذاریم. 

- یک أثر هنری با محتوای معنوی خلق کنیم. یک مطلب اخلاقی بنویسیم. 
یک نکته حکیمانه در زندگی خود را کشف کنیم و آن را به کسی تقدیم کنیم. 

- یک کار برای شخصی انجام دهیم: فیش بانکی ور پرداخت کنیم؛ پیامی از 
جانب او برای کس دیگری ببریم؛ به همراه او برای کمک به او به خرید برویم؛ 
مأموریتی را برای او به انجام برسانیم. 
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- خودکار خود را در بانک یا مکان‌های دیگر برای استفاده عمومی بگذاريم. 
یک خودکار در جیب خود داشته باشیم تا در موقع نیاز دیگران به آنها بدهیم. 
- یک ساعت از زمان‌های خود را به این اختصاص دهیم که آن شغل با 
تخصص خود را به طور رایگان به شخصی که مشتاق یادگیری آن است تعلیم 
- دیگران را در شادی‌ها. استعدادهاء توانایی‌های خود شریک کنیم. 

- در موقع رانندگی, اجازه دهیم کسی که عجله دارد. زودتر رد شود. 

- از کنار بدی‌هاء ناخوشی‌ها. زشتی‌هاء. و همچنین آزار دیگران» راحت و 
بزرگوارانه بگذریم. 

- سعی کنیمبرای همه پا دستاگم یک تفر نقش کنی رادشه پاشیم ک وبا 
دیدن و مصاحبت با ما شاد می‌شود. 

ی ردان هش از وی ری ها ردان فا ی 
ی را ها رام از یر کیک ان ال 
باشیم: خوبی‌ها را در دیگران تشخیص دهیم؛ همواره خیرخواه دیگران باشیم؛ 
دعا و آرزوی خیر برایشان بکنیم. (گلایه. شکایت. ناراحتی. و تنفر را از خود دور 
کت 

رای ی اه کف ون نی کرام شام مق تاه ی 

- از کارگرانی که برای انجام کاری به خانه ما می‌آیند. با چایی» میوه شیربنی 
پذیرایی کنیم. 

دومکتت با ام شود ترا هی کوی رافام کار یرم با با هراق 
- کسی را که در گذشته از او تنفر داشتیم. به خاطر خدا از صمیم قلب 
بخششیم و برای او آرزوی موفقیت کنیم. 
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- از موفقیت دیگران در عر صه‌های مختلف شاد شویم و آن موفقیت‌های را 
برای کسانی که نمی‌دانند بازگو کنیم (چون اگر آنها خود شان بخواهند از این 
موفقیت‌ها سخن بگویند, ممکن است فخرفروشی با تکبر و خودخواهی قامداد 
شود). 

- اگر اطلاعاتی درباره تمیرگاه خوب وسایل مختلف. رستوران خوب. فروشگاه 
خوب. و غیره داریم» در اختیار دیگران قرار دهیم. 

- مهارتی عمومی را به دیگران یاد دهیم. از جمله مهارت‌های عمومی می‌توان 
این موارد را بیان کرد: رانندگی, شناء دوچرخه‌سواری. بازی فوتبال بسکتبال, 
والیبال. پینگ‌پنگ, خواندن کتاب. نوشتن؛ و غیره. 

- اهمیت «ایده‌ها و کارهای مپربانانه» را برای دیگران بازگو کنیم؛ و نحوه 
انجام دادن روزانه آنها را به دیگران تعلیم دهیم. 

- اگر بطری خالی. پلا ستیک. پوست میوه. و غیره در خیابان یا کوچه دیدیم؛ 
آن را در سطل زباله پياندازيم. 

- در موقع ملاقات, به هر کس یک جمله زیبا بگوییم. 

- وقتی با کسی دست می‌دهيم. تا زمانی که او دست خود نکشیده است. 
دست او را به گرمی بفشاریم. 

- وقتی کسی با ما سخن می‌گوید. به صورت او خیره ذشویم. رو به سوی او 
باشیم. و به سخنانش خوب گوش کنیم. 

- یا خود یک قرار معنوی دیگرریگذاریم: هیچ کنن را صفقیر تکنی: دتم 
ندهیم. عیب‌جویی نکنیم» نفرین نکنیم. عذر کسی را رد نکنیم» غیبت نکنیم» 
تهمت نزنیم. تا حد امکان. سختی‌ها. ناراحتی‌ها و دردهای خود را برای 
دیگرانی که کاری از دستشان برنمی‌آید بازگو نکنیم بلکه به جای بازگو کردن 
آنهه؛ صبوری کنیم. 
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- سعی کنیم از هر فرصتی جهت لذت‌بخش‌تر شدن لحظات‌مان با دیگران 
استفاده کامل کنیم. 

عزاداری هر چند کوچک در منزل خود برقرار کنیم؛ پیامک يا ایمیل‌هایی با 
شعرهایی درباره اهل بیت (علیهم السلام) برای دیگران ارسال کنیم؛ در 
مناسبت هر امامی» به نیت ایشان یک کار خیر انجام دهیم؛ 

- از انندهاتویوس یا تاکسی برای رنندگی خویش تشکر کنیم. 

- وقتی کسی عطسه می‌کند. به او بگوییم «عافیت باشد». 

- شاید یک توصیه معنوی که خیلی در مهربانی به مردم به کمک‌مان بیاید این 
باشد که هیچ گاه خودمان را از هیچ کس بهتر نبینیم. در این صورت هر کس رآ 
شایسته مهربانی خواهیم دید. 

- به انجام تعهدات سر موعد خودش ملتزم باشیم.) 

تیرماه ۱۳۹۲ 

در اینجا میخواهم به مطلب بسیار مهمی اشاره کنم و آن خطرات فرقه است. 
عضویت در فرقه نوعی تسخیرشدگی است و منجر به حبط اعمال آدمی 
است راجع به فرقه کمی بیشتر بدانیم. آنچه در پی میاید خلاصه بحنهای 
جامعه‌شناختی و روانشناختی علم روز راجع به فرقه است. 
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با یک رو حانی یا استاد معنوی یا استاد رواشناسی با موفقیت با یک 
انرژی‌درمانگر و شفا دهنده آشنا میشوید و جواب برخی سوالهای خود را 
میگیرید و اندک اندک با دیگر شاگردان او آشنا شده و جذب محفل آنها 
میشوید.آندک اندک فکر آنها را بجای فکر خویش پذیرفته و تغیبر پیدا کرده ب 
آدمی دیگر بدل میگردید. شما جذب یک فرقه شده‌اید. فرقه چه آسیبی به شما 
و خانواده شما میرساند؟ چرا جذب شدن به فرقه خطرناک است؟ نخستین 
سوال: از کجا بفهمیم که بایک فرقه روبرو هستیم؟ 

فرقه همواره دارای یک رهبر است که خود را با عنوانهایی مثل روحانی» استاد 
معنوی, مصلح اجتماعی, شفا دهنده؛ و زاين قبیل معرفی میکند. رهب مدعی 
فرقه کافی میداند. رابطه او با دیگر اعضا رابطه ] معکوس است. یعنی او با 
قدرت بر تمام اعضاء فرقه حکومت میکند و سازمان فرقه تماماً در اختیار مطامع 
اوست. بدون آنکه کسی بتواند در عمل او را نقد کند. 

آشنایی افراد با فرقه معمولاً از طریق یک آشنا که پیشتر به عضویت فرقه درآمده 
و در فرقه حل شده است صورت میگیرد. معمولا ملاقاتی برای کسی که مستعد 
جذب شدن است با رهبر فرقه تدارک دیده میشود. فرقه‌ها در پی جذب افراد 
جدید میبا شند و آنها را از میان آشنایانشان شنا سایی کرده و فرقه را البته نه به 
عنوان فرقه بلکه به عنوان جمعی که راه درست زندگی را از رهبر آموخته و 
نجات یافته‌اند معرفی میکنند. فرقه‌ها دائم تبلیغ میکنند که شما که جذب این 
گروه شده‌اید به اختیار خودتان آمده‌اید و اگر نمیخواهید بروید. حال آنکه نه 
آمدن و نه رفتن اعضاء آزادانه نیست و افراد در مکانیسمهای روانشناسی 
شناخته شده‌ای م سخ شده و وفادار به فرقه باقی خواهند ماند. فرایند جذب و 
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حل شدن در فرقه فرایندی ناخودآگاه است. هیچ یک از کسانی که اين اتفاق 
برایشان افتاده متوجه آن نشده‌اند. 

افرادی مستعدٌ جذب شدن به فرقه‌اند که گرفتن تصمیم‌های زندگی آنها را 
خسته کرده و بدنبال رشد و تعالی برای خود و یا جامعه بوده وا ایدتولوژی‌های 
موجود آنها را سیر نکرده یا فاقد محیطی بوده‌اند که آنها را تایید کند و ببیند. 
فرقه تمام این نواقص را جبران میکند. فرقه به اعضاء خود یک ایدئولوژی 
جذاب و کمی عجیب. با راه حل سریع و قاطع برای حل مشسکلات فردی و 
خانوادگی و اجتماعی ارائه میدهد و با تصمیم گرفتن بجای فرد او را در خدمت 
منافع رهبر به کار میگیرد و از او میخواهد که ارتباطش را با کسانی که عضو 
فرقه نیستند کاهش دهد و با آن اءضائی رابطه دا شته با شند که رهبر یا ار شد 
که نهادهٌ رهبر است صلاح میدانند. فرقه اگر نتواند شریک زندگی کسی را 
جذب کند او را به سمت طلاق برده و زمینه ازدواج او را با یکی از اعضاء فرقه 
فراهم میکند. فرقه زمان و ارتباطات و مطالعات فرد را کنترل میکند. افراد در 
عوض اطاعت از فرقه. مورد محبت اعضاء فرقه و رهبر قرار میگیرند و «دیده» 
و اشباع عاطفی میشوند. فرقه ملاکات اخلاقی رایج در جامعه را عوض کرده و 
بدعهدی با آنهایی که عضو فرقه نیستند را مجاز میداند. اگر کسی با فرقه 
مخالف باشد طرد. تهدید. و حتی در نهایت ترور ميشود. فرقه نوعی خودخواهی 
جمعی است. 

فرقه‌ها مطالب جذاب و بعضاً درستی در آغاز به کسانی که جذب میشوند عرضه 
میکنند. وقتی ساز و کار فرقه‌ای میان اعضاء و رهبر شکل گرفت. دیگر ملاک 
درستی. صحت مطالب گفته شده نیست. بلکه درست آنچیزی است که رهبر 
به آن قائل است. لذا فرقه چیزی است که اندک اندک از خیر نسبی به شر 
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مطلق بدل میشود و در آخر تمام فرقه‌ها به ماشین کشتار مخالفینشان بدل 
فرقه‌ها معمولا در پهشش مسسات خیریه یا نشست‌های روانشناسی با نشریات 
علمی. به عنوان خط مقدم جذب. فعالیت میکنند. از این طریق افرادی 
شناسایی و فرقه و رهبرش به عنوان نجات‌بخش به آنها معرفی ميشود. قدم بعد 
دیدار عمومی و شرکت در سخنرانی رهبر است که در قالب اردوهای بیرون 
شهر یا کنفرانسهای درون شهری صورت میگیرد. در این سخنرانی رهبر با 
اقتدار تمام وارد شده و مجلس را بدست میگیرد و کاریزمای خود را به رخ 
میکشد. قدم بعد که توسط هادی فرد یعنی مأمور عضو کردن او صورت 
میگیرد. دعوت وی برای یک دیدار نیمه عمومی یا خصوصی با رهبر است. در 
این دیدار رهبر کاملاً صمیمی ظاهر میشود و به شخص قربانی توجّه ویژه 
میکند. در تمام مراحل شخص به شدت از سوی اعضاء فرقه مورد توجه و 
بمباران عاطفی قرار میگیرد و به اصطلاح دیده ميشود. 

در فرقه و معمولاً در ضور رهبر یا ارشد. گذ شتة پیش از جذب شدن افراد به 
فا هتسه وا دکت ماک مامتان او اما کی هه هر 
مثبت و شاد و امیدوار جلوه داده میشود. افراد تشویق میشوند تا در جمع. 
گذ شته‌ای سیاه برای خود بیان کنند و حتی ببافند و نقطهٌ عطف زندگی خود را 
آشتتانی وت قح فم با هه از تمات مر یم ماه هرک سس 
خوداظهاری کند. بیشتر از سوی رهبر پا ارشد مورد تشویق در جمع قرار خواهد 
گرفت. 

اءضاء فرقه به مرور اموال خود را وقف فرقه کرده در اختیار رهبر قرار میدهند تا 
در جهت اهداف عالیة فرقه مورد استفاده قرار گیرد. 


۱۲ __ _  .همانکولس‎ 


اگر عضوی نسبت به حقانیت فرقه یا ویژگیهای رهبر مشکوک گردد. حق در 
نابود میگردد. شک نوعی ویروس و بیماری ذهنی و ناشی از وسوسه جبهه 
باطل تلقی میگردد. 

اگر کسی با فرقه بستیزد علید او هجمه تبلیغی و شکایات قانونی و بایکوت 
اجتماعی و در نهایت درگیری فیزیکی و سرانجام قتل صورت خواهد گرفت. 
فرقه‌ها از لحاظ مسخ مریدان خویش و نابود کردن سرمایه‌های مادی و 
اجتماعی و خانوادگی آنها و سیب رساندن به ناقدین و مخالفین خویش, به 
کلیت جامعه آتششت میر سانند 9 ات ابشان منح<صر به خانواده.هایی که یک 
عضو ایشان جذب فرقه شده‌اند نیست. 

فرقه‌ها به توجیه وسیله روی آورده و چون اخلاقیات رایج جامعه را قبول ندارند و 
خود را خوب و بهتر از تودهٌ جامعه میدانند و منابع مالی و انسانی در اختیار دارند 
و به شدت بدنبال پول هستند. معمولاً پایشان به قاچاق‌های سازماندهی شده, 
فرار مالیاتی. خریدن قانون, تشکیل گروه مسلح. همکاری با تروریسم و دیگر 
بزه‌های سازمان یافته باز ميشود. 

مکانیستم اصلی جذب یک فرد تازه وارده میل به همانند سازی با مخیط است: 
نون که آو ضمی هر کت در مالس ه معا شرت با اعضام قرف سس فیکته 
ادبیات آنها را تقلید کند و همانند آنها به خود اظهاری بیردازد و در پی تأیید رهبر 
با شد و ایدئولوژی خاص آنها را پپزیرد. یک فرقه معمولا سالاد کلمات و ادییات 
ویژه‌ای دارد که توسط رهبر تاسپس و به مرور تزربق شده است. 

تمایز فرقه از ساير سازمانهای دینی» خیریه, و اجتماعی این است که اعضاء 
مبادا نادانسته اسیر فرقه‌ای شده باشیم و خود نميدانيم. 


سلوکنامه.. __ ۱۲ 


مرداد ماه ۱۳۹۲ (ذی‌قعده) 

صحبت از نفسانیّت شد. چه کارهایی نفسانیت را پرورش میدهد؟ از مهم‌ترین 
آنها در معرض تمجید و مدح و ستایش قرار گرفتن است. دست‌بوسی آدم را 
خراب میکند. مجیز شنیدن آدم را خراب میکند. رسول خدا ص فرموده هرکس 
را مدح کردی, به او خیانت کرده‌ای. به جناب آقای بهجت (ره) گفته بود ند 
رای شما ميخواهيم کنگرةبزرگداشت بگيريم.گفته ود تا زندههستم شیطانم 
نیز با من زنده است؛ بگذارید بمیرم بعد. بزرگانی را بنده دیده‌ام که مدح مریدان, 
رها و ی ی هس اس فا هب 
خدا! مرحوم کاشف‌الغطاء در جامعه خیلی محترم بوده اما منزل که میرفته 
زنش او را کتک میزده. میگفته این زن برای من یک نعمت است. يادم نمیرود 
کی هستم. باد نمیکنم. 

تباز اتسان انست کهدیته شود این دلیلش ففر داش انسان است. اما آگررفت 
در این وادی که انسانها او را ببینند. در واقع انسان‌پرست شده است. همین 
ایا از سوه اشتان گنای ای اس هورق وی تشرد 
کسی که هميشه اسان را میبیند خدا ست. چرا خود را برای خدا عزیز نکنیم؟ 
بید مراقب بود هیچ کار انسان معرفی خودش نباشد. آقای بهجت به کمک 
مرحوم شیخ عباس قمی کتاب وزین سفینه‌البحار را نوشته. خبلی از مجلدات 
فق کار ام اس ها ات کی و مر امن دراه 
عمر به خودم دعوت نکردم و خودم را نشان ندادم. آقای خوشوقت نیز همین 
م شرب را دا شت. هیچ قدمی برای خودش برنمیدا شت. از مرحوم امام خمینی 
نیز داستانهای زبادی شنیده‌ام که هرگز حاضر نبود قدمی در معرفی خود بردارد 
و تبلیغی برای خودش بکند. سمی میکرد کارش برای خدا با شد و اگر در کاری 
قصد قربت نمیکرد و شائبهٌ معرفی خودش بود انجام نمیداد. کسانی که بدنبال 
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شهرت‌اند چقدر در جهالت بسر میبرند! رسول خدا ص فرموده الشهرة کلها فی 
انار شهرت از چیزهایی است که اگر خودش علی‌رغم فرار انسان بیاید بیدا 
آن استفادة درست کرد اما تلاش در جهت آمدن آن. ادمی را در دنیا و آخرت 
روسیاه میکند. قدرت هم همین‌طور است. وجد و طرب هم همینطور است. 
خواجه عبد الله انصاری در منازل‌السائرین راجع به سماع گوید: برکة لمن 
صادف و فتنة لمن اراد. یعنی برای آنکه ناگهانی و ناخوا سته بیاید برکت و برای 
آنکه از پی‌اش باشد فتنه است. 

مرداد ماه ۱۳۹۲(ذی‌قعده) 

یکی از 5سانی که از نوجوانی با بنده شر و ذشر دا شت ام شب آمد منزلمان. 
گفتم چه میکنی؟ گفت من یک جنْ تسخیر کردهام و آنر موگل خود ساختام 
تعجب کردم. گفتم خوب به جات بگو یک کاری بکند بفهمم راست میگویی. 
مثلا یک چیزی را بگو جابجا کند. گفت نه ما اجازهُ این کار را نداریم. گفتم پس 
چه کار میکنید؟ گفت از حوادث مهیب در کرةٌ زمین جلوگیری ميکنيم. دیدم 
عجیب اوضاع فکرش به هم ريخته. گفتم کاری کن که خودش را به من نشان 
دهد. گفت شما طاقت دیدنش را ندارید. گفتم از کجا میدانی؟ گفت استاد 
میگوید نیک اقبال طاقتش را ندارد. گفتم به استادت که این کارها را یادت داده 
بگو نیک اقبال نظرش این است که اين کارها آدم را از خدا دور میکند. گفت 
استادم الان ما را میبیند و حرفهای ما را میشنود. گفتم مگر استادت آنطور که 
قبللاً میگفتی در مشهد نیست؟ گفت بله در مشهد است اما الان شاهد ماست 
و ما را میبیند. او جِنْ را به من داده. گفتم بسیار خوب پس به استادت بگو نیک 
اقبال میگوید راه این نیست. تأملی کرد و انگار با کسی صحبت میکند با 
خودش زمزمه‌ای کرد و بعد گفت استاد میگوید نه‌خیر راه همین است. گفتم 
زمان به تو نشان خواهد داد که راه این نیست. گفت استاد میگوید نخیر زمان به 
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نیک اقبال نشان خواهد داد که راه این است. دیدم واقعاً کار گره خورده و آنقدر 
هیپنوتیزم استاد روی او قوی شده که کاملا سیستم ذهنی استادش را به خود 
گرفته و دریک توهم جمعی فرو رفته. گفتم بسیار خوب تشریف ببرید. هروقت 
سیرتان با اين بازی‌ها و جن‌گیری‌ها تمام شد و میخواستید راه قرآن و ائمه (ع) 
را بروید تشریف بیاورید من مثل همیشه در خدمت شما هستم. رفت. به شوخی 
گفتم جنت را هم ببر! گفت او همیشه با من است هرجا که بروم میرود. این 
شخص رفت و رفت تا سرنوشتش را با آنچه من نامش را جادوگری میگذارم 
تکمیل کند. راجع به این راه قبلا هم مطالبی گفتم و سرنوشت کسانی را که در 
آن وارد شده‌اند بیان کرده‌ام. اینجا برای مزید اطلاع عرض میکنم که دلیل 
اینکه چنین شخصی جذب یک جادوگر که این روزها معمولا با نام استاد معنوی 
خودش را معرفی میکند میشود خیلی واضح است و این سیری است که 
نمیشود جلویش را گرفت. فرد مزیور که در اینجاراجع به او گفتم از نوجوانی به 
فاتتظه یکی یشان اه شا بای آ یت ما هبتر رات ود 
تحت نظر پزشک بود. من هم سعی میکردم او را آرام کنم. او را به نماز هم 
دعوت میکردم که البته آنوقت قدرتِ خواندن نداشت. بعد ازدواج ناموفقی کرد 
و زن تا توانست او را اذیت کرد. به زحمت طلاق گرفت. کاری برای او دست و با 
کردیم. حرفه‌ای یاد گرفت. اما رها کرد. سربازی رفت و به زحمت و با هزار افت 
و خیز و جار و جنجال بالاخره سربازی را تمام کرد. تشویقش کردیم مغازه‌ای باز 
کند و حرفه‌ای را که آموخته پیاده کند. در این اوان یکی از دوستانش گفت 
کسی در مشهد هست که گره از کارها باز میکند. او عازم مشهد شد. تحت تآثیر 
کاریزما و القاء آن شخص قرار گرفت. استاد(!) گفت علت همه بدبختی‌های تو 
اجّه‌اند و من آنها را نابود کردم. حالا تو آزاد و رها هستی. توجه کنید که تا حالا 
همه میگفتند علت بدبختی‌هایت خودت هستی و حالا کسی پیدا شده که 
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میگوید تو خیلی هم خوبی و علت بدبختی‌های تو موجوداتی دیگرند با سحری 
است که ادمهای بد برای تو نوشته‌اند. او الان واقعا احساس ازادی و رهایی 
میکند. اسناد گفته نماز بخوان و او میخواند. یعنی کاری که ما میگفتیم و 
نمیکرد. استاد گفته با پدر مهربان باش و او مهربان است. یعنی کاری که ما 
میگفتیم و نمیکرد. همه کارهای خوبی که ما میخواستیم برای او انجام دهیم 
و سالها نتوانستیم. این استاد یا جن‌گیر با کاریزما و شخصیتی که دارد توانست 
انجام دهد. لکنت زبان او هم بهبود پیدا کرد. علت اينکه افراد جذب جادوگران 
میشوند این است که از آنها اثر میبینند. این نکته خیلی مهمی است. حتی 
خانوادهُ او وقتی میببند خیلی از مشکلات مزمن پسرشان حل شده به جان آن 
استادنما دعا میکنند. غیر از این مورد موارد زیادی را من به چشم دیده‌ام که 
مشکلات مزمن افرادی که بدلیل آن مشکلات زیرصفر بوده‌اند حل شده و 
لااقل توانسته‌اند مانند یک فرد عادی زندگی کنند. روزگاری با یکی از این 
| ستادنماها به یکی از شهرهای اطراف تهران سفر کردم. رفتیم خانه سه چهار 
رو از آنها بازدیدکردیم. یکی از ها گفت من هروئینی بودم. استاد مرا نجات 
داد و ترک کردم و بعد فلوت زدن بادم داد و الان معلم فلوت هستم و از این راه 
ارتزاق میکنم. واقعا یک آدم. زنده شده بود. دلیل جذب افراد به این جادوگران 
استادنماها همین است. واقعا اینها اثرات مثبتی روی بعضی افراد دارند. این 
استادنماها در واقع ساحرند. ساحر به معنای اينکه با تلقین به طرف و هیپنوتیزم 
کردن تدریجی او و مهندسی فکرش او را از بدبختی‌هایی که سالها دچارش 
بوده میرهانند. تک ی از فرد حل میشود اما مشکلاتی دیگر کم کم بر او 
حمل میشود. خوب دقت بفرمایید! علت مشکلات جدید این است که فرد 
تشخیص خود را کنار میگذارد و دربست مرید طرف ميشود. این مریدی او را از 
نکبتی که در آثر نداشتن اعتماد به نفس دچارش بود نجات میدهد و در اثر 
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اعتماد به استاد میتواند به حداقل زندگی (تأکید میکنم حداقل زندگی نه بیشتر) 
برسد. اما در همین مرحله میماند. از اینجا به بعد معمولاً آنقدر استاد او را 
میدو شد که به برده‌ای بدل میشود که کار کند و دو دستی تقدیم استاد کند. در 
عوض. حمایت معنوی و به معنای صحیح‌تر ذهنی استاد او را باز هم سرپا نگه 
میدارد. آمدن یک جادوگر یک بخش از ی افراد است. اما ماندن 
پیش آن جادوگر باعث مسخ فرد و بنده شدن و بردگی او میشود و ناپسند است. 
توجه بفرمایید که عرضم این نیست که تشریعا وجود این جادوگران خوب است 
و باید تجویز شود. خیر! تکوناً چیزی است که هست و قسمتی از طرح هستی 
است مثل شیطان که هست و باید با شد. اتفاقاً چند روز قبل یک طلبهٌ فا ضل 
برایم ایمیل زد که یک طلبه جوان سیّد در قم که با هم سابقه دوستی داشته‌اند. 
به او در گوشی گفته که مورد تأیید امام حسین (ع) است بعد گفته خودت و بقیه 
طلبه‌ها بیایید از من استفاده کنید. گفت ما چند نفر از طلبه‌های تهران در 
حیرت فرو رفته‌ايم که تکلیفمان چیست: او راست میگوید يا نه؟ در ضسمن 
میگفت او مورد تأیید آقای فلانی و فلانی هم هست. یعنی از شاگردان آنها هم 
بوده است. من برای ایشان نوشتم که اولاً هرکس به خودش دعوت کرد از او 
فرار کنید. دوماً مکاشفات هرکس در تأیید خودش نفسانی است. سوماً آن آقای 
فلانی و فلانی را چه کسی تأیید کرده؟ آنها هم بنده‌های حقیر جاهلی هستند 
مثل بقیه که مالک نفع و ضرری برای خود نیستند و خودشان در معرض 
خطرند. حتی اگر آقای بهجت او را تأیید کرده بود باز همین اصل برقرار بود 
تأیید و تکذیب غیر معصوم غیر قابل اعتنا ست. آقایان معمولاً شاگردان خود را 
خوب میدانند و د شمنان خود را بد. اکثر تأییدات هم شایعات بیا ساس است. 
اینکه ایشان را تایید میکنند» چه چیز ایشان را تایید میکنند؟ اگر بشنوند چنین 
ادعاهایی کرده باز هم تأییدش میکنند؟ این سید با رندی از اسم آنها استفاده 


سلوکنامه _ __  _‏ ___ٍپ۱۲ 


کرده و دگان خودش را چاق میکند. در هر حال بی‌ارزشی تأییدات دیگران هم 
خودش یک اصل است. این سه اصل نشان میدهد که نباید دنبال آن سیّد راه 
افتاد. توجه بفرمایید که این سیّد در مرحله تبدیل به یک جادوگر ااست. جادوگر 
حتماً لازم نیست جن‌گیر باشد. میتواند درویش باشد. میتواند آخوند باشد. 
جادوگر کسی است که مذعی ارتباط ویژه با غیب است و معتقد است فیض به 
او و از او به دیگران میرسد و میتواند ريشه مشکلات دیگران را بفهمد و با 
دستورانی یا با توجهاتی آن مشکلات را برطرف کند. جادوگریعنی مدّعی علم و 
قدرت غیب. مذعی علم و قدرت ساحر است. واقعا امثال آقای بهجت و 
خوشوقت مذعی نبودند. ممکن بود گاهاً کراماتی از ایشان صادر شود اما 
مذعی نبودند. ساحر مذّعی است. اين رگ ادعا در همه کم و بیش هست و از 
عیوب مهلکه است. پناه بر خدا! 

وقتی با کسی که گیر یک جادوگرافتاده برخورد کردیم باید تحذیرش دهیم و 
دعوتش کنیم به راه قرآن و بندگی خدا و اينکه با عقل خودش که موهبتی الههی 
ا ست زندگی کند. نه عقل آن جادوگر. اما معمولاً اثری ندارد و باید برود سیرش 
را طی کند. خیلی‌ها واقعاً توان و برکت اینکه با عقل خودشان زندگی کنند را 
ندارند و شخصیتاًوابسته‌اند. روزی ایشان هم یک استاد واقعی نیست و میروند 
و تا آخر عمر مرید آن جادوگر می‌مانند. غایت سیر خیلی‌ها همین است و نه 
بیشتر. شاید در برزخ برایشان فتحی شود. امید به خدا! 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (ذی‌قعده) 

باتتی چند از دوستان صحبت از یکی از اهل معنا شد. گفتند سالهاست در 
مشهد تبعید است. قبلاً در قم به خدا و سیر و سلوک دعوت میکرده. چند ده تا 
از طلبه‌های زن مرید او شده‌اند و او در عین کبر سن همه را صیغه کرده است. 
بعد هم همانها رفته‌اند از او شکایت کرده و او را کشانده‌اند دادگاه ویژه روحانیت. 
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دادگاه ویژه هم آن پیرمرد را تبعید کرده مشهد. بنده عرض کردم زنیها وقتی 
مرید یک روحانی یا درویش با هر مّعی استادی میشوند گمان میکنند اگر ون 
او شوند به لقاء الله میرسند. وقتی زن او شدند و کار از کار گذ شت. میبینند به 
لقاء الله نرسبدند. لذا خودشان مذعی و شاکی آقا میشوند و او را میکشانند 
دادگاه. این هميشه بوده. استاد نباید با زنها وارد این ارتباط شود. 

یکی از فونستان گفت ولی مگر کار آن آفا بذ بوده؟ کاز شرعی انعام ذادم! کت 
جواب داد کارش بد بوده چون از دگان سیر و سلوک و ارشاد ال الله. آن زنها را 
کب رف ام ماه اهامای کي اک اسف ده 
فک چا سره شاه هه ی ا رازه مریم اج شیاین | رام میک ؟ 
زنها بدنبال خدا آمده‌اند ولی از اعتماد آنها سوء استفاده کرده. دیدیم الحق 
حرف درستی است. راه خدا را طعمه کردن و مردم را ضایع نمودن بسیار شایع 
سراف دار ام را علض تا بات ابش تست کاه کی 
را بردة خودت میکنی و وابسته به خودت میسازی. این هم نوعی تجاوز است. 
مرداد ماه ۱۳۹۲ (ذی‌قعده) 

صحبت از یکی از حوزه‌های علمیه تهران بود. گفتند مسئول حوزه هرکسی را 
که برای مدیریت داوطلب میشود. رد میکند و به کسی که اصلا انتظارش را 
ندارد مدیریت میدهد. عرض کردم رسول خدا (ص) نیز میخواست برای یکی از 
جنگها برای سپاهی که عازم بود. فرمانده تعیین کند. عدّه‌ای داوطلب شدند. 
رسول خدا (ص) فرمود ما به کسی که داوطلب کاری شود کار را نمیدهیم. 
یکی از دو ستان فرمود از امیرممنان (ع) نیز روایت است که به ابن‌عباس پسر 
عم خویش که مقامی را میخواست فرمود: پسر عمو جان! مقام مخواه که وقتی 
خدا خودش مقامی به کسی میدهد خودش هم حمایت میکند؛ ولی وقتی کسی 
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مقامی میخواهد و به آن مقام چنگ میاندازده خدا او را به حال خودش رها 
مرداد ماه ۱۳۹۲(ذی‌قعده) 

ذکر خیری از مرحوم آقای بهجت(ره): ایشان هميشه اهل ذکر بود. آقای 
بهجت شکارچی زمان بود. زمان را با ذکر شکار میکرد. در جَلوات اکثرا ی 
«ستار» میگفت. وقتی مینشست با برمیخواست ذکرش با «ارحم‌الراحمین» 
بود. پسرش نقل میکرد که در خانه و خلوت اکثراً یا «یا هادی» میگفت یا «یا 
مق انم دور دم ک هکس ات یا کرت وود کیکفت ورس 
درس دائم ذاکر بود. گاهی رشته درس گسسته ميشد و محو ذکر ميشد. هر روز 
زیارت عا شورا را با صد لعن و صد سلام میخواند. موقع خواب تسبیح د ستش 
بود. آنقدر ذکر میگفت تا خوابش برد و تسبیح از دستش بیافتد. 

مرداد ماه ۱۳۹۲(ذی‌قعده) 

سوالی از بندهپرسیده شد که جوابش را مکتوب کردم تا خودم مقید بهآن باشم 
و جوانبش را احصاء کرده باشم. عینا پاسخ را میاورم به امید اینکه بدرد کسی 
بخورد و مرا دعای خیر کند. 

سوال: دلیل مستجاب نشدن دعا چیست؟ 


جواب: به چند دلیل است: 


۱. گناهان گذشته مانع شنیده شدن صدای بنده‌اند. چاره‌اش توبه است. 

۲. استجابت دعا در حال تحقق است اما گناهی حاضر آنرا متوقف میکند. 
چاره‌اش حسنات مدام است. کسی که میخواهد استجابت دعایش را ببیند باید 
صالح باشد. 
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۳ اصلاً به صلاح ما نیست و استجابتش بجای اينکه به نفع آدم باشد. مفاسد 
خفیّه دارد و مانع رسیدن انسان به کمالی میشود که برایشان در نظر گرفته‌اند. 
چاره‌اش تسلیم است. 

گر زمانشن ترسیده:برای آدم هن ۵ میش ود ور وقتشن محفق میگردد: ]گر 
الان بدهند مفاسد دارد و مانع خیرات و برکات میشود. چاره‌اش تفیض امر به 
خداست. 

۵. امتحان است. خداوند گاهی حاجت را نگه میدارد ببیند بنده صبر میکند و 
کبک کایت قوم نیت ها | ای یم کاخ مها هل و شنز 
میرود. گاهی صدای بنده را دوست دارد و او را پشت در نگه میدارد تا صدایش 
را شتود جارواش خی است: 

1 دعا مستجاب شده اما به پهترش بدل شده و بجایش بلایی که در تقدیر 
است دفع میگردد یا علم با تقوی یا توفیق عبادتی یا زیارت ولی‌ای نصیب آدمی 
میگردد. کاش همه دعاها اینطور ميشد: ول ثم یا موی آن تضبو علی طام 
قاحد فلاغ نا ریک یْخر نا مغ تبث الارض من بقلها و انا و فومها و 
عدیها با قال تبون الذي هو آذتی باّذي هو خن اهبطوا مضر ان 
کم ما سم و ضریث علیهم ال الم سکنة و بَاغوا بقضب من له ذیک 
یم نا کون بات له یشتلون لین بقیر ال ذیک بقا عصوا و کارا 
یَتدُونْ. (البقرة. ۱). زمانی هم بهانه گرفتید و گفتید: موسی, ما نمی‌توانیم با 
یک نوع غذا تسر کنیم. یمنی با من و سلوی. پس. از خدای خودت بخواه از 
چیزهایی که از زمین می‌روبد. به ما بدهد: از جمله سبزی و خبار و سیر و 
عدس و پیاز. 
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موسی جواب داد: یعنی به‌جای غذای بهتری که دارید. غذای کم‌ارزش‌تری 
می‌خواهید؟! حال که این‌طور است. بروید به شهری که خوا سته‌هایتان در آن 
تآمین می‌شود. 

و داغ خواری و بیچارگی بر پیشانی‌شان زده شد و گرفتار خشم خدا شدند؛ چون 
آیه‌ها و نشانه‌های خدا را قبول نمی‌کردند و پیامبران را ناجوانمردانه به شهادت 
می‌رساندند؛ چون نافرمانی می‌کردند و سرکشی! 

۷. دعا مستجاب شده اما رف نورانی‌شدن باطن و برزخ میشود و در دنیا 
نصیب مستقیمی از آن به آدم نمیرسد. گرچه وقتی باطن انسان نورانی گشت از 
برکات غیرمستقیمش دنیایش هم اباد میشود. در این حالت دعا به ذکر بدل 
شده. خدا میفرماید: هرکه ذکر او را از دعا باز دارد بهتر از آنکه به اهل دعا 
میدهم نصیب او ميکنم. این بهترین حالت است. اولیاء وقتی دعا میکنند دعا 
برایشان وسیله تقزب است و چیزی جز خدا نمیخواهند. دعا میکنند تا اظهار 
بندگی کرده باشند. چیز خاضی مد نظرشان نیست و دعا بهانهٌ خداست نه خدا 
بهانة دعا. 

مرداد ماه ۱۳۹۲(ذی‌قعده) 

گاهی با کسی برخورد میکنیم که نکته‌ای از مَخببات ما به زبان میاورد. آیا این 
دلیل متعالی بودن آن فرد است؟ 

این حالت چند صورت دارد و حکم هر کدام مختلف. چون محل ابتلا ست آنها 
را اینجا میاورم: 

. از پشست تلفن یا در فضای مجازی و به اصطلاح جایی که طرف کنارش 
نیست این حالت غیب‌گویی او قوی‌تر | ست. مثلا صحبت از کسی که نیست 
میشود. غیبی راجع به او میگوید اما وقتی آن فرد هست معمولا کور است و 
نمی‌تواند. با پشت تلفن غیبتان را میگوید اما در حضورتان نمیتواند. این حالت 
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بدلیل تلهپاتی است و ویژگی زیستی بعضی افراد است و معمولا چنین افرادی 
فاقد تعالی معنوی خاصی میباشند. 

۲ وقتی حا ضرید. مطالبی را که شما میدانید و ملکات ذهنی شماست یا آنچه 
ذهنتان را مشغول کرده با آنچه اکنون به آن فکر میکنید را میفهمد. این حالت 
ذهن‌خوانی است و این هم وبزگی زیستی بعضی افراد است و باز چنین افرادی 
معمولا فاقد تعالی معنوی خاصی میباشند. 

۳. از چیزی خبر میدهد که معلوم شما یا کس دیگری نیست اما جواب مشخص 
دارد. مثلا میگوید فلان تعداد پرتقال در این صندوق است. این بدلیل احاطه 
روحی بر اشیاء است و معمولاا از ریاضت حاصل ميشود. ریاضتش را کشیده تا 
احاطه‌اش بر اشیاء قوی شود و بتواند دیگران را مرعوب کند. ریاضت لازم برای 
این عمل. تمرین است. 

4 حدس قوی راجع به وقایع چند دقيقهٌ بعد دارد. مثلا میگوید الان گل میزنند 
یا میگوید الان تصادف میشود. این بدلیل ذهن آرام است و باز دلیل تعالی 
روحی نیست. هرکس زیاد مراقبه کند به این حالت میرسد گرچه کافر باشد. 

۵ از گمشده خبر میدهد. این معمولا بدلیل ارتباط با اجه است و از چنین 
کسی باید گریخت. گاها میگوید دعایی فلان جای خانه است» خودش جی را 
میفرستد که بگذارد آنجاء تا وقتی آنرا پیدا کردید به او اعتماد کنید. 

7. از مطلبی که مدتی است فکر شما را اشغال کرده خبر میدهد با در حضور او 
به چیزی فکر میکنید و او صراحتا ا با تلمیح میگوید به فلان چیز فکر نکن 
جوابش فلان است. این معمولا به این دلیل است که با ذهن خوانی دارد با 
سوال را خودش در ذهن شما القاء کرده است. القاء مطلبی در ذهن خیلی ساده 
است و کمی تمرین مبخواهد. «فکرکاشتن» ساده‌تر از ذهن‌خوانی است. 
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هیپتونیزم نوعی فکرکا شتن آشکار است. میتوان هیپنوتیزم را نآشکار و فقط با 
فرستادن دستورات ذهنی انجام داد. 

۷ از وقایع چند ماه تا چند سال بعد کشور خبر میدهد. این بدلیل قدرت مدیومی 
روح است وباز دلیل تعلی نیسست. 

۸ که شایع‌ترین است: اصلا غیب نمیگوید بلکه دو پهلو و چند پهلو حرف میزند 
بگونه‌ای که حرفهايش را بر غیب حمل میکنید. شارلاتان‌های معنوی در این 
کار خیلی استادند. 

٩‏ چند پهلو حرف نمیزند بلکه کامللا درست میگوید اما به شکل غیب بیانش 
میکند. مطالب «اظهر من الشمس» میگوید اما بگونه‌ای بیان میکند که گویا از 
غیب مطلع شده مثلا میگوید «سفری در پیش داری. خبر خوشی در راه است. 
بلایی نزدیک شده. برکتی میرسد. بدخواه داری. کسی تو را دوست دارد. 
سختی‌ها بزودی تمام میشود» واضح است که در دنیا برای همه ما پیوسته 
اخبرووقاع نیک وبد به توالی خاصی رخ میدهد و این یک سّت است که 
خدا ما را با آن امتحان میکند. فالگیرها معمولا از این ترفند استفاده میکنند. 
۰. اخبار از چیزهایی میکند که قابل رد یا اثبات نیست و به اصطلاح اثبات 
ناپذیر است مثلا میگوید «تو هشتاد و سه سال عمر خواهی کرد. تو بعد از هفده 
سال ثروتمند خواهی شد. یک مرگ در تقدیر بوده که از خانوادهٌ شما دفع شده. 
یک بلایی برای شما نوشته بودند که با صدقه‌ای که من دادم رفع شده. بچه تو 
در آینده پزشک خواهد شد. تو سه تا بچه خواهی داشت. فلان کار را نکن به 
صلاح تو نیست.» و از این قبیل. اين هم معمولاً کار همان شارلاتان‌های 
معنوی است و معمولا آخبار خوشی میدهند تا جذب آنها شویم. 

ننیجه اینکه اگر کسی اظهار مغیبات کرد معمولا باید از او گریخت و خود اظهار 
این امر دلیل بچگی و نیختگی اوست و اینکه دنبال نمايش دادن و جذب 
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کردن افراد است. جای چنین افرادی در سیرک است نه استادی معنوی. اظهار 
این امور نشان میدهد که یک چیزی ته دل او خالی است و با جذب کردن توجه 
دیگران میخواهد آن فقر و ناداری خود را سذٌ کند. توجه بفرمایید که این بیماری 
در میان همه حتی آخوندها دیده مشود و باید به سادگی و ری شخند از کنارش 
حالا که بحث به اینجا رسید باید عرض کنم که سک ناپختگی و نفسانیت دو رو 
دارد. یک رویش اظهار مغیبات | ست و روی دیگرش ادعای قدرت است. یعنی 
مذعی است میتواند در مواردی در هستی تصرف کند و گره‌ها را باز کند و 
تقدیرات را تغییر دهد و از غیب به افراد پاداش دهد و تنبیه کند. توجه کنید که 
اینجانب منکر اینکه کسی گاهی بتواند کاری خارق‌العاده‌ای انجام دهد نیستم. 
موّمن خیلی قدرتمند است. قدرتش هم مال ایمان و تسلیم اوست. سلاح موّمن 
دعاست. موّمن با دعا خیلی کارها میتواند بکند. اما فقط درخواست میکند و این 
خداست که اگر به مصلحت بداند میکند و اگر نداند نمیکند. حتی دعای رسول 
خدا (ص) اینطور نیست که صد در صد قبول شود. خداوند در قرآن میفرماید 
اگر برای منافقین هفتاد بار هم استغفار کنی خدا از تو نمی‌پذیرد؛ چون آنها 
لایقش نب ستند( سورهٌ توبه یه ۸۰). پس اجرایش به خداوند محوّل شده است. 
حالا اگر کسی بساط مشگلگشایی پهن کند که بیایید صف ببندید که من 
مشکلات را حل میکنم این با سنّت انبیاء و اوصیاء و اولیاء نمیسازد و از چنین 
کسی باید گریخت. ادعای حل مشکلات و تصرف در آمور و حل و عقد آمور 
دلیل نقص و دکان‌داری است. نهایتش موّمن میتواند بگوید برایتان دعا میکنم. 
البته بهتر است خود آنها را هم به دعا و خیرات و عبادات سوق دهد تا خودشان 
هم یاد بگیرند حاجت گرفتن از هستی و حل گره‌های زندگی چگونه است. اما 
اينکه همین دعا کردن یا دعا دادن را دکان کند و مذعی یک ارتباط ویژه‌ای با 
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خدا شود. جادوگری و مرتاضی است نه بندگی. خیلی‌ها در لباس بندگی. 
فی‌الواقع جادوگر و مرتاضند. گرگ‌اند در لباس میش. معمولا کاری هم از آنها 
ساخته نیست. فقط مذّعی‌اند. جز در مواردی که واقعاً از جانب خدا مشکلی 
نیست و تنها مشکل باور سیاه طرف و سوء ظنش به هستی و تطیّر مدام 
اوست. در این موارد باور طرف را تغییر میدهند و باور میکند که این مشکل 
ری هش اک وس 
نمیتوانند درست کنند مشکل باز مدتی بعد در جایی دیگر پدید میاید. علت دید 
سیاه آدمها هم. افکار و اعلاق و اعمال سیاه آنها ست. این را دیگر آن جادوگر 
نمیتواند درست کند. وقتی آدمها زندگی ایمانی و قرآنی ندارند. بخشی از اثر 
زندگی غافلانه يشان در ذهنشان نمود پیدا میکند و با ذهن خويش خود را 
طلسم میکنند و درها را بروی خود میبندند. و چون این حالت. عقاب تعجیل 
شدهُ دنیوی زندگی نادر ست ایشان است. معمولا حل شدنی هم نیست. یک 
عمر زندگی نادرست و غیر مومنانه آخرش به اين قبضها ختم میشود. وقتی 
دختری سالها احترام والدین را وانهاده. فکرش مسموم میشود و با اور 
نادرستش بخت خود را ناخواسته میبندد. لذا هر خواستگاری که میاید بجای 
آرامش؛ احساس اضطراب و دلمردگی میکند و میرود. طاثرکم معکم ان 
ذکُرتم (یس:۱۹): بخت سیاه شما مربوط به کارهای خود شما ست. امیدوارم 
توانسته با شم مطلب را بیان کنم. اگر این مطلب فهمیده شود گنجی است که 
بدست آمده. 

پس خلا صتاً نة سانیّت در این وادی سکه‌ای | ست که دو رو دارد یک روی آن 
اظهار مغیبات است و روی دیگر اذعای قدرت. کسی که چنین بوهایی داد. 
لاف منرت تسه اف را سایت واه ونان کی 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (ذی قعده) 
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عصر روز شنبه در منزل با اينکه مشغول به کاری به ظاهر بی‌ربط به معنویت 
بودم و داشتم یک چیزی را در انترنت جستجو میکردم ناگهان ید امام حسین 
(ع) و کربلا افتادم. دلم پرک شید آنجا. آنقدر این حالتِ وارده قوی بود که کارم را 
رها کردم و شروع کردم به خواندن زیارت ناحیه مقذ سه. نیم ساعتی این حالت 
عصر روز شنبه من هم بی‌اختیار بیاد امام حسین (ع) افتادم و نمیدانستم 
علتش چه بود تا اینکه خبر دادند همان ساعت یکی از نوکران امام سین (ع) 
در محلةٌ ما به رحمت خدا رفته است. آقای ... معقند بود امام حسین (ع) در 
حین قبض روح آن نوکرش نظری به این منطقه کرده‌اند و عنایتی نموده‌اند و 
علت اينکه دلها در آن حین بیاد ايشان افتاده این بوده. بعد راجع به آن نوکر 
گفتند که ایشان صافکار بوده و با عشق و علاقه بسیار سالها پیش هیئنی 
تأسیس کرده و جوانهای بسیاری را که در هیچ مجلس مذهیی حاضر 
نمیشده‌اند. جذب مجلس امام حسین (ع) کرده و سی سال خالصانه این هیئت 
را اداره کرده است. بعد صحبت از این شد که امثال این توفیقات» نصیب 
هرکسی نمیشود و باید آن را قدر دانست. اين توفیقات برکات بسیار دارد و به 
همان نحوء بی‌التفاتی به آنها نکبات بسیار دارد. عرض کردم مثلاً راجع به قرآن 
هست که کسی را که خداوند انس با قرآن داده باشد اگر او به دنیا میل کند و 
دنبای اهل دنیا در دلش بزرگ شود خداوند او را سخط میکند و میگوید چرا 
آنچه را بزرگ است یعنی انس به قرآن. کوچک شمردی و دنیای کوچک را 
بزرگ شمردی؟ دوست ما گفت سالها پیش یک روحانی در محل ما بود. او را 
مسئول عقیدتی تیم میلی فوتبال کردند. با چندنفر از بازیگران روی هم ریخت 
و شسروع کرد به واردات قاچاق. همه آنها را گرفتند و زندان کردند. همه چیزش 
را ازدست داد.روزی به من گفت فلانی من به شکل ناشناس رفتم پیش یکی 
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از اولیاء خدا تا ببر سم چه شد که اینطور شد؟ آن ول خدا گفت سفره‌ای را که 
مام حسین (ع) بریت پهن کرده بودچرا ناشکری کردی و رفتی سراغ این 
کارها؟ 

برود که زیبندهٌ او نیست گاهی ضربات سخت میخورد. هرکس باید شوّون 
معنوی نعماتی را که خدا به او داده رعایت کند. استاد ما آقای هاشمی تبریزی 
روزی صسحبت از یکی از علمای تهران کرد که شروع کرده بود به بساز و 
بفروشی‌های بزرگ و پاساژهای آنچنانی ساختن. آقای تبریزی میگفت آخر 
آخوند را چه به تمیچه سازی؟ گفت عاقبت ور شکست شد و روزی ات م سجد 
جامع شهرک غرب و میگفت پنج سال پیش یک میلیون داده‌ام برای ساخت 
مسجد و الان به آن پول نیاز دارم پولم را بدهید. آقای تبریزی گفت اولش فکر 
کردم به شوخی میگوید اما دیدم خیر ول‌کن نیست. بالاخره پولش را دادیم 
رفت. چند ماهی نگذشت که از دنیا رفت. 

یکی دیگر از دوستان ما هم گفت یکوقتی در حسینیه ده ونک یکی از بستگان 
ما ءصبانی شد و گفت پولی که اینجا دادم اگر هرجا میگذا شتم خیلی به نفعم 
بود. این حرف زشت باعثش بود يا نه. نمی‌دانم؟ در هر حال او چند ماه بعد 
فجعتاً از دنیا رفت. 

اینها مصادیق همان نعمت و توفیق را پاس داشتن و مراقبت کردن از شوون 
نعمت است. 

مرداد ماه ۱۳۲۹۲ (ذی قعده) 

ذکر خیری از آقای بهجت (ره) : میفرمود ما مکلف به اطاعتیم نه عبادت. 
عبادتی که از روی طاعت حق نبا شد و پی مقامات با شد آخرش شیطان است 
که سالها عبادت کرد اما وقتی خدا گفت بر آدم سجده کن گفت: نه! من آدم را 
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سجده نمیکنم خودت را سجده ميکنم. خدا فرمود عبادت آن است که من 
بخواهم نه آنکه خودت بخواهی. این است فرق بین عبادتی که طاعت است با 
فاد که شسانت ای ماه عاوات ها خقط سا اش مها 
خاریی خوقمان را عنادکمنکنيم و میداني رامع این است که غیاداشوما 
سئت باشد و برای رضای خدا و از روی عشق باشد و سعی کنیم عبادت کنیم تا 
خودمان را فراموش کنیم و خدایین شویم. 

مرداد ماه ۱۳۹۲ (ذی قعده) 

امروز صحبتی از آقای محقق بدست اینجانب رسید که چون زیباست آنرا اینجا 
ذکر میکنم. ایشان فرموده تقسیم بندی مردم به موّمن و کافر سبب این همه 
تخگیا و یلها شیم اند سب اش الم ممطارت: | خاش کناشت۴: 
یعنی مردم یا شمشیر کشیده‌اند و میخواهند بکُشند. در این صورت محارب‌اند و 
وید با انا خگییها اغم تست و لا ما را میکشتن با اه ریک شتا در 
ین صورت مسالم‌اند و میشود با نها گفتگو کرد. پس اگر کسی ساطور دستش 
نیست و قصد کشتن ندارد باید با او مسالمت کرد و مسامحه نمود و خوبی نمود 
است. آنچه در جامعه باید پیاده سازی شود و طبقش حکومت و معیشت صورت 
بگیرد» همین تقسیم بندی به مسالم و محارب است. نظر اسلام هم همین 
است. از وقتی این تقسیم بندی به حاشیه رقت و جايش مردم را به مومن و کافر 
تقسیم کردند. بی‌رحمی جای رحمت را گرفت. اولین بار هم خوارج چنین کردند 
و گفتند هرکس با ما نییست کافر است و قتلش واجب. الان هم همین تفکر در 
داعش به وضوح دیده میشود. 

شهریور ۱۳۹۲(ذی حجد) 
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امروز جلسهای برقرار بود. دو نفر از آقا یان طابه ها تشریف آورده بود ند. 
میفرمودند چرا ما رشد و تعالی معنوی محسوسی در خود نمی‌بینیم؟ عرض 
کم ها نج کاز مر کیت که اسظار تیان خزرب فرصو ها سس کی 
غذای مشکوک تخوريم و حرف نو ننیم و با ااهل معاشسرت نکنیم ذکر هم 
هیگزییم گقی زاس موز کنام ات ؟ گفتند عذای خی طلیها بای 
است. مالی هم که مدرسه میدهد شبه‌ناک است. پدرمان هم گاهاً معاملات 
مشکوک دارند و خلاصه از این قبیل حرف‌ها. گفتم حرف لغو کدام است؟ گفتند 
رها تر امک وی دیگر فرشا رش میرن مشیم کاب تموفي و 
شم کی ن زا معای رت تکتیی کاط آزخآفل الت هار میکی مق 
عرض کردم راهی که من میشنا سم اینگونه نیست. راه» توجه به حق و محبت 
به خلق است. وقتی شسما خود را از دیگران جدا کرده‌اید پس چطور متوجه 
خطاهای خود میشوید؟ چطور به دیگران خوبی میکنید؟ آقای سبد علی آقای 
قاضی(ره) را یکوقت دیدند حدود ساعت یازده شب که از منزل بیرون آمده و در 
بازار دنبال چیزی میگردد. گفتند در پی چه هستید؟ فرموده بود عیال هوس 
انار کرده آمده‌ام ببینم پیدا میکنم؟ آقای کشمیری هم گفته بود یکروز منزل 
آقای قاضی بودم خرما آورد و تعارف کرد. گفتم من فقط خرمای دری دوست 
دارم. فردا دیدم آمد درب منزل ما و نیم کیلویی خرمای دری خریده بود آورده 
ری رازه مهس با هیین کارها یدش وا 
هست بچه بودم برایم یک اسباب بازی آوردند که نیاز به باطری داشت. در خانه 
گشتيم. باطری نبود. یکوقت دیدیم پدربزرگ نیست. دو سه ساعت نبود. وقتی 
برگشت دیدیم رفته است باطری بخرد. جمعه بود و خانه ما تا اولین جایی که 
بشود باطری خرید خیلی فاصله داشت. همه راه را پیاده رفته بود تا باطری 
بخرد. اگر اين عشق و دستگیری و احسان را بین خود فراموش کنیم و از آن 
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يف ای لاش تشن کدی تنکان اون هه افای 
کردن به کسانی که آنها را نمی شنا سیم. امام صادق (ع) میفرمایند اينکه بروم 
از زر گوشتی بخرم و دوستانم را مهمان کنم خوش‌تر دار تا آن پول را صدقه 
بدهم. خداوند در قرآن دائما به انقاق و احسان,» الاقرب فالاقرب تو صید کرده. 
همان انسته آگر لام از غزایمشکرک سره دی که ممکن ات 
متفه اف وضتی داشته پاش همان را تقداونن تا کید میکرو. جرا مباوک شتا 
مطابق قرآن نیست؟ راجع به حرف زدن, ذکر مردم نایسند است. روایت است 
هرکه به ذکر مردم ان تغال پیدا کند خداوند او را از ذکر خویش منقطع میکند. 
من تغل پذکر ناس قطعه لله عن ذکره ما انس گرفتن با مومنین نه ها 
مذموم نیست بلکه جزتی از راه است. هرکس از مومنین جدا شود سرد ميشود. 
وقتی سرد شد دو اتفاق میافتدیا شروع میکند با سیلی صورت خودش را گرم 
کردن و از باطل تشرب ساختن و خودش را بزرگ جلوه دادن.بعضی از نها که 
اهل انعزال بوده‌اند آخرش نعره‌های منم منم سر دادند و به خود دعوت کردند. 
هل فیکیوت دنه که یکها کمیوت میکند فا دیگ ان تارفن تیان رشول: 
خدا (ص) فرموده: من شذ شذ فی النار. هرکس تنها رود به آتش رود. اتفاق 
پم که سک تور ار هی رای کی اف این ای که ره 
فسرده میشود. خدا چون شمعی در وجود مومنین است. باید از معاشرت با اهل 
ایمان گرم شد و شمع وجود را پیوسته روشن نگه داشت. 

شهریور ۱۳۹۲(ذی حجه) 

تمه تک عارتخا شمیت فاان ات طاه سای اسر مس 
امروز با دوست دیرینی جلسه انسی داشتیم. ایشان فرمود آقای خوشوقت 
نظرش بیشستر معطوف به بان قرآنبود.یعنی میخواسست پفهدمد خدا چه 
خواسته بگوید؟ مثلاً این داستان را فرض کنید که مریم دو سیب داشت» در 
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کوچه به فریبا برخورد و دید فریبا هم دو سیب دارد. گفت بیا با هم برویم باغ. 
فریبا گفت بگذار پفک هم بخریم. پس دو سیبش را داد به مریم و رفت پفک 
بخرد. مریم دید چهار سیب دارد. فریبا آمد و با هم رفتند باغ و آنجا پفک و 
کا کت رک ماه وی سب هر ان ان 
این داستان غرضش نه مریم است نه فریبا نه یفک و نه باغ بلکه میخواهد جمع 
و تفریق را درس بدهد. آفای خوشوقت نظرش به قرآن اینطور بود که اینجای 
قرآن و بلکه همه قرآن در پی چیست؟ مفسرین نوعً به حواشی نظر داشته‌اند و 
راجع به مریم و فریبا و سیب و پفک و باغ حرف زده‌اند. لذا آقای خوشوقت 
تف سیر خواندن را فقط مقدمه میداذست و معتقد بود باید خواند و گذ شت؛ چون 
مفسرین نوعاً به غایت بیانات قرآن تو جه نکرده| ند. میفرمود گاهاً آقای 
طباطبایی به غرض پرداخته اما آنهم نه هميشه. بیشتر در حوا شی بحث کرده. 
گوییم ایشان به اینجانب هم سفارش میکرد به خود قرآن و تفسیر را برای کسی 
که ظاهر قرآن را میفهمد مضر میدانستند و میگفتند اگر گاهی به آیه‌ای 
مراجعه کنید تا ظاهرش را بفهمید عیب ندارد اما تفسیری شدنء ظاهری شدن 
ار ی خی ایام مرها ایام وا 
میباشد. غرض از آنها هم معرفت الله است. لذا قرآن کتاینامه معرفت‌الله و در 
پی آماده کردن آدم برای عشق‌بازی با خداست. 

اين راجع به کنه و غایت و غرض قرآن. به همین وصف در هر کاری در پی 
غرضش بودن و کنه‌اش را پافتن حرکت به سوی حقیقت است. فی‌المثل همه 
در پی راحتی‌اند و آن را میجویند. واقع مطلب این است که راحتی» در همنشینی 
با خدا است. راحتی در دنیا بدست نمیآید. کنه لذت» معیّت با حق است: بقیه 
۳ 
ذکر همان توجه به حق است. کنه محبت به خلقء توجه به ایشان از روی 
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1 
کون وگو خه ات کنه علوتر فان اسر کر اسان اند و فران ره 
گیرد نباز به هیچ کتاب دیگری ندارد. غایت سخن حمد خداست. غایت دنیا دل 
کیان زا وعامی اسان وش باه کف کر او اب 
چنانچه آقای بهجت (ره) میفرمود نتبجه نماز سلام آن است. غایت ازدواج 
رحمت را جاری کردن به دیگران است و خدمت کردن به زن و بچه نه خدمت 
خواستن از ایشان و غایت کار. شاد کردن دیگران است نه ثروت اندوختن. 
غایت امر به معروف و نهی از منکرء دیگردوستی است. باطن رکوع تسلیم است 
و باطن سجود فنا و خود را فراموش کردن و خدایی شسدن. هدف از امامت 
بسط ولایت و حقیقت ولایت رحیمیت خاصه خداوند است. از امام (ع) باید 
د ستگیری خوا ست. غرض از انفاق محبت به خلق است و غرض از نماز توجه 
به حق. غرض از تحصیل علم. دانستن رضا و سخط خداوند است و نهایت آن 
تسلیم خود به او. غایت سکوت بیرون». سلامت و خلوت است و غایت خلوت؛ 
شک رون اه غایتش کرت درون هل کردی طاف باق فریافت اما رات 
حق است و غایت اشارات حق فناست نه بقا و به خود دعوت کردن و خود را 
اثبات کردن. غایت معا شرت محبت کردن و ذصیحت شدن است نه نصیحت 
کردن و آقابی نمودن. غایت دوستی خادم بودن است نه مخدوم واقع شدن. 
غایت سفر نو شدن در بندگی حق است و خود را به خدا سپردن و با او سیر 
کردن و غایت مهمانی. دیدن دیگران و به آنها عشق ورزیدن است نه دیده 
شدن و تفاخر کردن. غایت قدرت و سطوت. خدمت و بسط طریقت است. 
ای ایا نهر مرش اس ای وا مت اش باه 
عشق به غیرحق, حرمان. هدف از زیارت دستگیری و مدد خواستن است و 
هدف از دعاء خدا را خواندن است و غایتش» خودش را خواستن و چیزی 
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تیاس وه آوشادن بوت رن دضا فسات عانجه سا جازق رک 
وی ای اس ری هه تا تم سا 
بهترین حرز و رقیه دو سوره آخر قران است و بهترین آيهُ قران آیت‌الکرسی و 
وی مرو انم ی ات پر وه تک تولیل وبوزی ‏ وعا صوات زیت کد 
عبارت اخرای استغفار میباشد. بهترین دوست. خداست و بهترین اور او و 
بهترین همدم همو و بهترین کس اوست. و اول و آخر و ظاهر و باطن هموست. 
پا نعم من خلا به وحیدا. ای بهترین کسی که با او میشود تنها بود. الا کل شیء 
ما غلا لاه باظل هیعه جر ار باطال است: 

شهریور ۱۳۹۲(ذی حجه) 

ات یه اس ما یی کف دی اسف ها ۵ 
این دوران چیست؟ منظورم دوران غیبت است. این یک مطلب مهمی بوده که 
دغدغه فکری خیلی از مومنان و عالمان در قرون گذشته بوده. اما امروزه 
بخصوص بعد از انقلاب اسلامی از مدار توجه خارج شده و همه دارند به 
سرعت به سمت و سوبی میدوند و دیگر مثل اينکه آن سوّال برایشان مطرح 
نیست. بنده عرض کردم روایات را اگر کنکاش کنیم به این سّال نوعاً با این 
لفط زا پاش ادها که کی اگوی الرموا رگ بای 
قائمکم. یعنی فرش‌پاره‌های خانه خود شوید و سخنی نگویید تا قائمتان بیاید. یا 
در روایتی میگوید بروید پشت مردم بنشینید یعنی میانداری نکنید و بخصوص 
ریت بلند نکنید که کل رأيتة فی النار یا صاحبها الطاغوت و از این قسم سخنان 
که در مد امامرمان (عع) در ضنوعه ها رالانی هس بط او اقلا توا 
به این قبیل روایات کم‌محلی شد و بجای توجیه درست و فهم بجاء گاهاً از 
اسساس هرت داش یی اتفافا خر همان رونت آمده که هرکین پیش 3 
آن وقت» دست به قیأمی بزند مثل جوجه‌ای است که هنوز پر در نیاورده اما 
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میخواهد پرواز کند و چون نمی‌تواند. پیش دست و پای اطفال میافتد و دنیا به 
مه هاش شک نايم انا زا که که رسد جوا مایت وق انا 
تدبّر کرد. علّتش این است که دیدیم هرکدام از | ستادان ما که از خفا درآمدند و 
براز وجودی کردند. ولو برای آنچه حق تصور میکردند. لطماتی خوردند. نکند 
وظیفه همان است که آقای بهجت(ره) انجام داد. از آقای بهجت هرگز یک 
همان فرش‌پارة خانه خویش بود و بر دهانش مُهر بود. از شهرت و قیل و قال و 
پا هر بروزی حذر میکرد. گفتند برایتان کنگرة بزرگداشت بگیریم گفت تا زنده‌ام 
شیطان با من کار دارد. یک روز کسی از ایشان پرسید شمس تبریزی چطور 
کسی بوده؟ ایشان دست روی گوشش گذاشت به علامت اينکه نمیشنوم! 
طظاق اشسرار کرد ۵ با وال تیا کی آفا هت میرن ای کر 
نمیشنوم آقاجان! نمیشنوم! یکی از دوستان ما حرف زیبایی زد. ایشان گفت در 
این عصر باید به خود صاحب عصر (عج) تأسی کرد. وقتی ایشان در غیبت 
است ما هم باید در غیبت با شیم. مثل اینکه دوران, دوران بروز و ظهور نیست. 
باید فعل اجتماعی و حتی سیاسی داشت. اما بروز اجتماعی و سیاسی نداشت. 
یش هم فطلیی ات ک فان عیاش و اه انکا رشن شاب هن 
وظایف عمل کرد اما تا میشود در پس پرده بود و رآیتی بلند نکرد و خودی مطرح 
ننمود که به تعبیر روایات بلاها و سختی‌ها به ریتی که بلند شود سابق است و 
آن را زمین‌گیر میکند. توجه بفرمایید که این سخن معنی‌اش خانه نشستن 
نیست. میشود حتی در حکومت حق یا باطلء به خلق خدا خدمت کرد. اما رآیت 
بلند نکرد. رآیت با رآیت. بانگ و ظهور و بروز و تبلیغ و بوق و دادار دودور است. 
وقتِ اینها نیست. در روایتی هم نکته جالبی است. میفرماید خداوند در برخی 
برهه‌ها میخواهد که در خفا عبادت شود و در برخی برهه‌ها در علن. به این هم 


سلوکنامه_ ‏ ص ص ۳ 


باید توجه داشت. ما متأسفانه یک طرف را فقط ميبينیم. مثلاً جهاد امام 
ح<سین(ع) را الگو قرار میدهیم اما بیعت ده امام دیگر با طواغیت زمان را اصلا 
گویا نمی‌بينيم یا نمی‌فهمیم. باید فهمید هر زمان, وق چه کار است. بی‌وفت 
نباید کاری کرد. در این دوران هم اگر کسی رآیتی بلند کرد و بساطی درست کرد 
و اسم و رسمی هوا کرد و از خفا درآمد و طلوع کرد. گرچه حق باشد. باید منتظر 
بلا باشد. این یک مطلب مهمی است که برای اهل سلوک عرض کردم. 
دیگران تکلیف خود را هرچه میدانند انجام دهند که انشاءالله مقبول حق باشد. 
علت اينکه این مطلب را برای اهل سلوک عرض کردم است که اهل دعوت 
الهی معمولاً از حکام دنیوی جدا میباشند و انطباقشان شذ و ندر است. البته نه 
اینکه نیست بلکه نادر کالمعدوم است. آن را هم خدا نهاده که کسی فکر نکند 
حالا که بساط ملک دارد نمیتواند به لقاء الله برسد و برساند چنانکه در سلیمان 
بود. همان سالک نیز ممکن است ملق شود که وظیفه‌اش بسط قدرت و 
اجرای عدالت است. اتفاقاً خدا فرموده به مدعیان پیش از قیام قائم (عج) مدتی 
ملک میدهد تا بفهمد و بفهمند که نمی‌تواند. 

شهریور ۱۳۹۲(ذی حجه) 

آمشب که شب عرفه بود دعای بسیار کردم و استغاثه نمودم که راهم را خداوند 
مشسخص کند. دو هفته قبل به دعوتی» به دانش گاه تهران رفتم. گر چه 
نمیخواستم» مع‌الاسف اظهار خود شد. مکرم زدند که این برای دانشجوها 
خوب است و الگو میگیرند و از این حرفها که شاید هم درست بود اما بالاخره 
ترک اولی بود. راه من نبود. بلایی هم رسید و تفهیم کردند که راه تو این نیست. 
از تو این را نمیخواهند. باری امشب که عرفه بود استغاثه نمودم که راهم را 
مشخص کنند و نفسم را به راه آورند تا چمو شی نکند. شب در خواب گفتند برو 
خودت را بیانداز زیر خیمه امام حسین(ع). لذا امروز که به سثت دیرین بست 
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ساله. جلسه غروب جمعه را داریم. در جلسه عرض کردم که ما دیگر جلسه 
سوام با تخود یازع دای اه 
هنت من هم یه عران تشاد روخ هل قبل روش امه معضومین (ع) را 
میخوانم اما قبل و بعدش روضه باشد و آن روایت‌خوانی هم نوکری در مجلس 
ناش رتیه (ع) باشتن واقبا فک میکی اه سا لباقت وت که 
مجلس امام حسین(ع) داشته باشیم. وصل داده‌اند به ما. شرافت داده‌اند به ما. 
لکه تاخال هر یه خفن نام دیع ما ماع ات و 
اسهل است. یکی از دوستان تعریف کرد که آقای امجد گفته بود سالها قبل از 
کسی بغضی در دلشان بوده. هرچه میکرده‌اند درمان نمیشده. از مجلس 
روضه‌ای سردرمیاورند. به محض اینکه مینشینند میبینند درمان شد. از این 
زمان آفای امد معتقد: شده بود که رضه آمام حسین (ع) خودش نان سار 
است. آقای خوشوقت هم میگفت مذهب را امام حسین (ع) نگه داشته. 
هرسال توری پهن میکند و عده‌ای را به دام عشق خودش میکشاند و از آن 
خودش مبکند. از اقای بروجردی نیز نقل شده که خواب دیده بودند که محشر 
شده و صف‌هایی هست. ایشان میرود توی صف علما می‌ایستند. میبیند این 
صف اصلا پیش نمیرود. نگاه میکند میییند امیرموّمنان(ع) آن جلو دارد مو را 
زکرمت کیک ماش خی ها هی ین سره 
خودش را در آن صف جا میکند به اين اعتبار که در جوانی دو سال رو ضه‌خوان 
ام تزع همق ایکا او ارات فا ات را لام 
نصیبمان شد که به آنها بصیرت یابیم و وجهش را بفهمیم و سکه‌اش را بگیریم. 
در هر حال عرض کردم اینجا روضه امام حسین(ع) است. مال من هم نیست. 
مال خودشان(ع) است. هرکس هم میاید قصد روضه کند. آتکس هم که چای 
درست میکند برای امام حسین(ع) درست کند. چای اینجا هم دیگر چای خانة 
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نیک‌اقبال نیست. چای حرم امام حسین(ع) است. بیایید همه خودمان را کنار 
بکذارن و وان را باتش ار زیتشنمه ابام هس (ع) راخ ات همه ما از 
ااست. بیایید احلاس بیت امام <سین(ع) ب شویم و زبانمان را از غیر آنچه امام 
حسین (ع) و فرزندانش گفته‌اند ببيندیم. زج ما اینطور میرسد. رمز اينکه علما 
و عرفای سلف بر زیارت عاشورای هر روزه تأکید میکردند همین بوده» راه را این 
شهریور ۱۳۹۲(ذی‌حتٌد) 

مطلب مهمی میخواهم عرض کنم. تا حالا راجع به آن چیزی ننوشتهام اما 
الان میخواهم بنویسم؛ چون الان به آن رسیده‌ام. گرچه قبلا میدانستم اما 
الان انا وان کدف لها متغوا هی رآشفنه رپوس مب با سا 
نقل قول آغاز میکنم: آقای خوشوقت از آقای شیخ محمد تقی آملی نقل میکرد 
که ایشان میگفته خودم را عادت داده‌ام که وقتی مرا تکذیب کنند و بد و بیراه 
به من بگویند اصلا بدم نیاید. اما هنوز نتوانسته‌ام بگونه‌ای شوم که وقتی از من 
تعریف میکنند هم حالتم عوض نشود و خوشم نیاید. پادم هست که آقای 
حسن‌زاده آملی نیز یک وقتی فرمود اگر مارا نقد کردند و حتی به ما بد گفتند 
بدانیم یک برکتی است که به ما رسیده. آنرا با جان قبول کنیم. یک کثاره‌ای 
اتکی یفام ایتک فر وتان کیان شخففام او آلرهایمان 
میکردند تا در خودمان بمانیم و بپوسیم. از یکی دیگر از اساتیدم بخاطر دارم که 
یک روز فرمود چه خوب است که بد ما را بگویند. هم تأدیب میشویم. هم ترفیع 
میگيريم. هم صبرمان امتحان مي شود. هم خلوص پیدا ميکنیم. هم سنات 
آنها را میکشیم و به پروندهُ خود مياوريم. گفتم اين آخری بد نیست؟ گفت خیر 
یر فران نت انا که هایل کت گرمسه سون درکن م تست 
بسویت دراز نمیکنم. من میخواهم بار گناه مرا هم تو بدوش کشی و از اصحاب 
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او او تاه صرق ای ات هقی ارم هدک 
استقبال کنیم. ناید پذیرش داشته باشیم. این خوذش یکت مقامی است. اگر 
انقاد آنها وارد بود ترتیب اثر دهیم و اگر ناوارد بود مقابله نکنیم و باز پذیرش 
داشته باشیم. اگر حرفی به ناحق از انتقاد گذشت و به بد و بیراه رسید. چه 
خوب! برکتی است که به ما سرازیر شده. نه تنها بدمان نیاید بلکه در دل باید 
شاه فریماشکانن باه که کی در هش ما یکی گرا کی نیو درا 
ما همه‌اش خیر است. تأدیب است. کقاره است. ثواب است. صبر است. مقام 
اه ایا هگا ری تا سگرن لاه ها دعس ۶ 
از ما بد گفت نباید بدمان بیاید بلکه باید از او خو شمان بیاید. عادت زشتی برای 
هه که وا ای انم خن 
غلط است. حقد و د شمنی با مومنین حرام است و ما را عقب میاندازد. اينکه از 
رش یا ماه الا وک یت رای تقو ات تسایر تا 

شهریور ۲ (ذی‌حخه) 

باز هم یابودی از مرحوم آقای بهجت. به مقتضای خاطراتی که از ایشان یادم 
میآیذ: یک نکته‌ای که ذر ایشسان بود و باب‌الابواب توفیقات ایضان بود قوة 
پرهیز فوق‌العاده بود. یعنی ایشان هرجایی نمیرفت. با هر کسی معاشرت 
نمیکرد. هرمطلبی را نمیخواند. به هرچیزی گوش نمیداد. هرچیزی را 
نمیخورد. هرکاری را نمی‌کرد. خود ایش‌ان یکبار تعریف میکرد که یکروز در 
مشهد بودند مرحوم شهید مطهری آمده و گفته بودند آقای علامه طباطبایی را 
دعوت کرده‌ام به روستای پدری‌مان در نزدیکی مشهد؛ شما هم تشریف بیاورید 
آنجا. آقای بهجت فرموده بود من معذورم. مرا ببخشید. بعد گفته بودند اگر 
میرفتم پکروز زیارت آمام رضا(ع) را از دست میدادم. یعنی در همه چیز اهم و 
مهم میکردند. البته اینقدر صبوری بر عبادت حال مخصوص مبخواهد و چنین 
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وظیفه شان بوده به دعوت آقای مطهری لبیک بگوید و به آنجا برود و شاید کار 
فان ال بش رس از و ای تحاظ ای یت که سرام کت نف 
آقای بهجت را تو صیف کرده با شم و خود این کار معلوم نٍ ست برای ما ترجیح 
دا شته با شد. ابشان طوری بود که «ذشسته بود» و به رامش ر سیده بود و نیاز 
پیات تال یه نیو ان یود اجه آفای ط طرایی: آفای 
جوادی آملی روزی تعریف میکرد و میفرمود: ایشان بدلیل تمرکز و تونغلی که در 
قرآن داشتند دیگر مزاجشان طوری شده بود که علاقه‌ای به دنیا ندا شتند. لذا 
خافه فیای فان مش و اه ارس درا 
از بر نداشتند. میل به خواندن کتابهای مختلف و یا روزنامه نداشتند و با هرکسی 
هم معاشر و ه مکلام نميشدند. هم مایل نبودند. هم حذر میکردند مبادا آن 
صفا و انسشان با قرآن از دست برود. هر درسی را نمیگفت. هر غذایی را 
نمیخورد. هر حرفی را گوش نمیکرد. بله بخصوص اگر به او بد و بیراه میگفتند 
اسلا گوش نمیکرد و رها میکرد تا تفیقش محفوظ بماند. تا برکت زندگی‌اش از 

دست نرود. پایان سخن جناب اقای جوادی. 
بنده عارضم که بله! توجه نابجا به امور لغوء سالب توفیق است. بنده مدتی انس 
شدیدی به قرآن در دلم حاصل شد. مدتی بود. تا اینکه یکی از دو ستان نو شته 
چند ده صفحه‌ای آورد که اینها مال یک پیرمرد بی‌سواد خراساني مجهول القدر 
تاه تک و تاه رت الا دعوم سا اسان 
شنت اسست: شوال‌هانی کداز اتصان یرسیننه وجوانهای یشان ایتتخاست: 
خدمت شما باشد و نظر دهید. اینجانب خواندم. مطالب جالبی در آن بود و 
مطالب ناصحیحی هم داشت که ذوقیات ناپخته و بعضاً مشوب به خیالات بود. 
بعضاً هم غلط محض بود. ایشان هم مثل همه کسانی که فاقد علم به کتاب و 


نبا وکنا مین __ ۱۳۲ 


سنت‌اند. غلطهای نابخ‌شودنی دارند و سرنو شت کسانی را که در پی شان 
یافییی تاش کت و ناد رشن شتره این اط ارفا کت فا همان 
مشغول بودن به مطالب این به اصطلاح! حکیم, توفیق انس با قرآن را از من 
گرفت و مدتی استغاثه کردم و دعا کردم و مراعات نمودم تا به حال سابق 
تک وا کی که شم پر کر اشفا شالت ناف موه ور 
میخواهد باب فهم و انس با کتاب خدا برایش حا صل شود. حالا وجه روایتی را 
میفهمم که میگوید عمر بن خطاب از یهودیان مدینه حکمت هایی از تورات 
جمع‌آوری میکرد. رسول خدا (ص) که شنید بغایت عصبانی شد و فرمود: 
هرچه لازم بوده در قرآن برای شما آورده شده. دستور داد تا عمَر آن نوشته‌ها را 
معدوم سازد. قرآن با هیچ چیز جز کامات مفشرین بحق آن که کامات 
معصومین است ستخیت ندارد و مشغولیت بهلخوء سلب توفیق از حق میکند 
منتها کسی که انس با قرآن را تجربه کرده است میفهمد بنده چه میگويم. 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشيمانيم. که بهتر بود 
جناپ خواجه میفرمود: در همه عمر از آن پريشانيم. 

شهریور۹(ذی‌حجه) 

ذکر خیری از سید ابوالحسن اصفهانی: از یکی از اساتید خویش شنیدم که 
فرمود صفت غالبی که ایشان داشت و ایشان را لایق مرجعیت و ریاست میکرد. 
ندیدن خود بود. بزرگانی از شبعیان هند خدمت ایشان آمدند که کسی از 
شاگردان خود را همراه ما به هند بفرست تا ریاست شیعه آن دیار را برعهده 
گیرد. ایشان کسی از مجتهدین نجف را خواست و به او گفت همراه اینان به 
ف و سل ها مامت مففن پراش فرش آن نکاما کف باق 
من کسی را تبلیغ کنم. شما را تبلیغ نخواهم کرد چون شما را اعلم نمیدانم. 


۱  __ سلوکنامه‎ 


سیدابوالحسن فرمود من تو را برای این به هند میفرستم که حلال و حرام خدا 
]مره ینهی وا هیتآ جعوت کت وه کلبه ی وغوت کی 
همچنین راجع به قضیه قتل پسر سید ابوالحسن اصفهانی حین نماز گفته‌اند 
طلبه‌ای در نجف بودبنامشیخ علی قمی که مشکلات روحی داشت. شیخ علی 
به پسر آسیدایوالحسن التجاءمیکند که با واسط او از پدرش پولی بگیرد و فقر 
خویش را سذ کند. ظاهراً چند با به پسر آسیدابوالحسن گفته و نتیجه‌ای 
نگرفته» از روی خشم و جنونی که در اثر فقر و مشکلات به او دست داده 
یکروز وسط نماز پشت سر آسیدابوالحسن در حرم امیرالمومنین با خنجر. پسر 
ای اهامای یا کرحف کی آدا کید 
و اطلاع سید از ماجره سید نماز دوم را هم خواند بدون آنکه لحن او تغییر کند. 
مردم میخواستند قاتل را به قتل برسانند که ایشان نگذاشته و گفته ول دم من 
هستم نه شما؛ من او را بخشیدم. بعد از اين واقعه سوء ظنی نسبت به طلاب 
در میان مردم نجف پدید آمده بود که آسید ابوالحسن منبر رفته و گفته یکی از 
بچه‌های من بچه دیگرم را کشته. به کسی چه مربوط؟ به دیگر طلاب چه کار 
دارید؟ طلاب همه بچه‌های من هستند. بعد هم به قاتل کمک مالی کرده و او 
را برای اينکه از تعدّی در امان نگه دارد به جایی در ایران فرستاد. 

بعد از آسید ابوالحسن از ایشان نقلی رسیده که حضرت حخت (عج) به ایشان 
فرموده بوده: ارخص نفسک. یعنی خودت را مرخص کن يا خودت را کوچک 
کن برای مردم. اجلس فی الدهلیز, یی کنار در انة خود بنشسین و حاجبی 
پین تو و مردم نباشد. اقض حوائج الناس, یعنی حوانج مردم را روا کن. در پایان 
هم حضرت فرموده نحن ننصرک. یعنی ما کمکت ميکنیم. 

مرحوم سید ابوالحسن نسبت به فلسفه و تصوّف و حتی بعضاً عرفان بدبین بود 
و 5سانی را که م شهور به این امور مي شدند م ستحق دریافت سهم امام (عج) 
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نمیدانست. به همین دلیل ایشان عایدات مرحوم قاضی(ره) را قطح کرده بود. از 
اف ای ها شاه مدای تسایر هد مت وم کرد 
شوش کم اک ری میدس اتکی هس در خو یت ار خر 
خداء ولو به شوخی. باعث قبض روزی برای آقای قاضی شد. ایشان مرجع شد 
و شهریةقاضی را قطع کرد 

توجه بفرمایید که اینطور نیست که راه فقط راه مرحوم قاضی باشد. یعنی راه 
قاضی درست و راه آسیدابوالحسن نادرست باشد. یا حق با آقای قاضی باشد و 
آسیدابوالحسن افقش پایین‌تر باشد و ایمان آقای قاضی یا مطالب عرفانی‌اش- 
هرت کویو تس هو رت ]تب اکن 
آسیدابوالحسن باشد و آقای قاضی به انحراف افتاده. خیر. هرکس راهی دارد و 
مشربی. مشربی که بدرد آقای قاضی میخورد و او را رشد میدهد بدرد 
آ سیدابوالسن نمیخورد و مشربی که آ سید ابوالحسن دارد بدرد آقای قااضی 
وهی کرک وود گر یتشد ین عرش رین درم که 
ان فا هه وه ایهم 
نفهمی مشارب خواهند نمود. ولی کسانی خواهند آمد که میفهمند بنده چه 
گت مرن برای همان‌ها توش عم 1۶ بماند. طرق آلی له بهعند الق غلایق 
توا اس کب کم گر نع واه ات هرک ۱ 
خداوند در راه خودش سیر میدهد و در نهایت همه به هم میرسند. حتی اگر 
وی آ بسن فطع شیهریه بزجوم قاشی باش ده گر قاستین مره 
مرجعیت میرسید شاید شهرية امثال آسیدابوالحسن را قطع میکرد. تاریخ بر این 
مت که ات اه ره یتست مسیو ماو مر ماه ابا برخهای 
ها ها رت وی ی ی ی 
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و ماش اه ی هو کی ی فان زا که رم اه 
شهریور ۹(ذی‌حجه) 

یادی از مرحوم آقای بهجت(ره): ایشان مکزر در پاسخ به اينکه راه چیست. 
میفرمود: راه ترک معصیت است و نیز بارها از قول مرحوم قاضی نقل کرده بود 
که کین مار ان وق بشوازن وید مان عالیت ترس مراالیم کزن له 
اصل این جمله روایتی از رسول خدا(ص)ست و مرحوم قاضی نقل به مضمون 
کرده. یعنی مطلب نوبی نیست و اصل و اساس اسللام همین را میگوید. از پسر 
آقای بهجت شنیده شد که آقای بهجت صریحاً به ایشان فرموده بود که آقای 
قا ضی در اواخر عمر هشتاد سالة خود در عین آن‌همه ریا ضتهایی که کشیده 
بود. معتقد شده بود که راه سریع و مطمتن و درست که مکفی از طریق عرفا و 
هه وفتکان اش اب رس که سس زک هت و 
خوانده شود. گوییم این که مرحوم قاضی در آواخر عمر به چنین نظری برسد 
اهمیت این نظر را میرس‌اند. آقای بهجت میفرمود وقتی این دو یعنی ترک 
فتاه تما وف ات ی وت کی عیسو از کار 
صالحات طبق م صلحت و حال فرد به او الهام ميشود. به تعبیر بنده یعنی این 
دو (ترک معصیت و نماز اول وقت) آدم را سالک کوی دوست میکند. وقتی 
کسی سالک شد خداوند خودش در هر مرحله آنچه لازم دارد را برایش مپبا 
میکند چنانکه استادی هم غیر از علم انسان و توشل به اهل بیت (ع) لازم 
نیست؛ اینرا هم بسیار از آقای بهجت ميشنيديم. سلوک خودشان هم روی 
ه اصا با هریت ان اه کسای ان یات بو تا 
مار مه رمک فک ی اقا نات امه وه سامت بای 
کسایی که رام هل بیم(ع) مرک کیت وال کات آ سوفن 
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هم ابش مها مات اهات لو رت که ما مان ترا تیه تاد ات 
فس‌اند. از شیخ رجبعلی خیاط نیز نقل شده که کسانی که از طريقة اهل پیت 
(ع) سلوک نکرد‌ند یعنی سلوکشان شرعی نیست و طریقت خاصی مخصوص 
خودشان دارند و راه معصومین (ع) را نمیروند. اینها گرچه در اثر رباضت به 
قدرتهای روحی محدودی هم رسیده باشند» اما درب معرفت حقبقی به‌روی 
ایشان بسته است. به تعبیر اینجانب پعنی روح بندگی را نمی‌فهمند و متوجه 
نمی‌شوند که راه در ترک خود است. نه حواشی دادن به خود. 

برگردیم به بحث اصلی که راه از نظر مرحوم قا ضی ترک معصیت ست و نماز 
اول وقت: حتی راجع به رزق و روزی. یکوقت آقای بهجت فرمود سید عبد 
لپهادی شیرازی نقل کرد که ما در طفولیت در فقر بودیم. مرحوم پدرم 
آسیداسماعیل را بخواب دیدیم گفت در خانه. همگی نما اول وقت بخوانیدفقر 
رفع مي شود و شد. یکبار یک طلبه‌ای گفت دعا کنید ما از زیور زندگی م ستغنی 
بشویم. آقای بهجت فرمود: زیور زندگی نه توفیق میاورد نه سلب توفیق میکند. 
بعضی از بزرگان مثلاً سیدبحرالعلوم ثروتمند بوده و زندگی اشرافی(دقیقاً همین 
که زیکار بردتق داش يخن ان صاحب ک اما نامگ عم 
عملی بوده. در بین انبیاء هم ابراهیم و داوود و سلیمان(ع) متمکن بوده ند. 
بعضی از بزرگان هم در فقر زندگی میکرده‌اند. فقر و ثروت را خداوند هم به 
موّمن میدهد هم به کافر. زیور زندگی چندان مهم نی ست چون بودنش ر ضایت 
قلبی نمیآورد. نبودنش هم چیزی از آدم کم نمیکند. اگربودباید شسکر کرد و 
اگر نبود صبر کرد. عمده. طی راه بندگی خداوند است. عمده. فراهم بودن 
اسباب سعادت است نه اسباب زندگی مادی. اسباب سعادت به بندگی و عبادت 


و صالحات است که هرکسی برحسب وضعش باید متصدّی شود. توفیق بندگی 
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ربطی به سرمایه و دارایی ندارد؛ گاهی انسان پول دارد ولی موفق به کار خیر 
نمیشود و گاهی هم درآمدش کم است اما پرخیر و برکت است. 
شهریور۹(ذی‌حخه) 

از رسول خدا (ص) روایت است کسی که به دو نفر از مسلمانان بخاطر ثروت یا 
مقامی که یکی از آن دو دارد و دیگری ندارده دو جور سالام بکند» نصف ایمانش 
بر باد رفته است. داستان جالبی از یکی از مراجع شنیدم که فرموده بود در 
وه با که کش بو که او یرون میگ پاک رای خاندها 
نفت میاورد. یکروز مرا دید و گفت حاج آقا ببخشید خانه‌تان را گاز کشی 
کرده‌اید؟ گفتم بله. گفت فهمیدم؛ چون سلام‌هایت تغییر کرده! آقا میگوید 
نام نی چ؟ گنت قبل از ینک خاق رز گاز کش کنید یتح 
کرش ها ]موس ای هت سم رنه خرن سای 
را گازکشی میکند سلام‌علیک او تغییر میکند. آقا فرمود: فهمیدم سی‌سال 
سالامم بوی نفت میداد. بجای آنکه بوی خدا بدهد. 

شهریور۹(ذی‌حخه) 

یکی از دوستان نقل میکرد که از آقای خوشوقت پرسیده بوده: بعضی اوقات 
که دلم تنگ میشود چه کنم؟ آقای خوشوقت گفته بود: برو در بازار گردش کن. 
پشتمه از اقا متام ناذگار دارم کیه اس کرد راما آقای وحن 
مسا کر کیک تفه گس اقا ات شتا عضرها با ده س فت 
صفائیه که آن‌روزها مزارع و باغاتِ قم بود و قدم میزد. هنگام غروب در صحرا 
همچنین از آقای امجد شنیدم که مرحوم طباطبایی در تبریز که بوده سحرها 
میرفته قدم زدن و در با غات و مزارع تفج میکرده و ذکر میگفته. از آقای 
نورعلی هی بخاطرم هست که جاییگفته: من روزی یک ناعت قدم ميزتم 
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فلم رد براب وت کزان اش زراب ایس که ماخ با رم ارو ها رمق 
بسوی باغ یکی از دوستان. وقتی از یشان پرسیدند چرا تشریف آوردید باغ؟ 
فرموده: طلباًلنُرهة. یعنی برای تفزج و خزم گشتن. از رسول خدا (ص) چند 
مورد روایات شده که تشریف برده بودند در باغ یکی از اصحاب و اتراق نموده 
ی ک با عبات با دش یامه هه با با رک فق تایه نی اب 
که این طلب نزهت که شأن نازلةٌ سفر است باید هر هفته یک یا چند بار در 
برنامه مومن موجود باشد. چون باعث طهارت باطن و صفای ذهن و درستی‌تن 
و آرامش روح است. همانطور که راجع به سفر در روایات مختلفه هست که 
موجب حکمت. علم» روزی. سلامت. غنیمت. بهره. عقل, شناخت رفیقان, 
یافتن دو ست. رفع غم. حصول حسن اخلاق» و تکفل زندگی است. بء‌ضی از 
این فوائد در ترهتِ روزانه نیز موجود است. 

پجاست اینجا که صحبت از سفر شد پادآوری کنم که مرحوم اقای بهجت سفر 
را فی‌نفسه مستحبٌ دینی و واجد آثار بسیار میدانست و بسیار به سفر کردن 
سفارش مینمود. سفر را اطاعت از فرمان شریعت و به این واسطه. فی‌نفسه 
غیاو تم تفت ات اتف مسا مه دص ونان اه 
یادی کنیم: 

مستحبٌ است که با رفیقی که هم کف اوست و با هم امور سفر را مشترکا بعههده 
میگیرند سفر کند؛ بعصوص از سفر با کسی که خود را از آدم برتر میداند نهی 
شده است. زاد و توشه و سلاح و عصا و پول و َذوقهٌ زیاد بردارد. در سفر اهل 
خرج و انفاق بر همراهان باشد. با آنها مشورت کند و حرف دلش را بز ند و 
نظرش را بدهد اما زیاد مخالفت نکند. دیگران را یاری و خدمت کند. لااقل سه 
نفر باشند و یکی را امیر کنند. بهترین اصحاب چهار نفرند. پیش از هفت نفر 
بودن مکروه است و آبستن گروه گروه شدن و مسخره کردن بعضی بعض دیگر 
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است. در سفر باید بسیار ذکر گفت. رسول خدا(ص) پیوسته تهلیل میگفته و در 
سربالایی تکبیر و در سرا شیبی سبیح میفرمود. از سفر باید برای اهل. هدیه 
آورد. در سفر باید خوش سخن و شوخ بود. از کسی که زمانی هم سفر انسان 
بوده. هرگز تا آخر عمر نباید بدگویی کرد. از سفری که به دين و نماز ضرر میزند 
باید حذر کرد. پیش از سفر و در آن صدقه دهد و بخدا پناه برد. پیش از سفر 
نمازبخوند و اهل و مالش را بخدا بسپار و حین مفاقت از خانه ازده سسوره 
توحبد بخواند. خاتم عقبق در دست کند و عصای بادام تلخ بدست بگیرد با 
تاش مرت تاد اش فرش تاش پیش اسر دگران زاظاه ناک 
عازم سفر است. هنگام سوار شدن بر مرکب سورةٌ قدر بخواند. از مالش در سفر 
محافظت کند. در برگشت سرعت بخرج دهد و زودتر به خانه برگردد. حین قمر 
در عقرب سفر را آغاز نکند که خیری در آن نیست. هنگام تنگدستی در 
جستجوی روزی به سفر رود و غمگین در خانه نماند که اهلش را غمگین نماید. 
شیها آیت‌الکرسی بخواد. حینی که سور است قران بخواند و حینی که مشغول 
کت و وی که وه ی ی زو 
فلا ده مه امرس ادرف وا فان ات که صقر 
مانده: «سیرا فی الارض فانظرواکیف بدا لخلق» یعنی در زمین بگردید و 
ببینید زیبابی‌های خلقت خداوند را. 

شهریور1 ۹(ذی‌حجه) 

امروز به پسرم گفتم گفته‌اند کتابهای مدرسه‌ات باید سیمی شود برو آنها ر 
سیمی کن. گفت من هنوز بچه هستم و برایم سخت أست بروم چند خیابان 
آنطرففتر آنها را سیمی کنم. امسال شما برایم سیمی بکن از سال بعد که بزرگ 
شدم خودم سیمی میکنم. گفتم خب پس لااقل پاشو برای من دو رکعت نماز 
بخوان و دعایم کن که برایت این کارها را انجام میدهم تا نسبت به کسی که 
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خدمتی به و میکند تشکری کرده باشی یر گفتم و فتم کایها | سیمی کردم 
و بعد رفتم دنبال کارهای دیگرم. یکساعت بعد در خیابان بودم که دیدم یک 
سرور و بسط و نشاط و نوری در قلبم پدید آمد بدون آنکه کاری کرده باشم. 
چون خودم را لایق آن نمید یدم فهه‌یدم کسی دارد دعا میکند. ده دقرقه 
بمدش پس تفن کرد که ابیت نماز خواند. توجه بفرایید که نماز و دا و 
خیرات برای دیگران چه آثار عجیب و واقعی دارد. هم برای طرفی که برایش 
دعا میکنیم هم برای خود مان. نوشته‌ای از میرزا جوادا قا ملکی تبریزی را 
بخاطر آوردم که سحری دیده بود حالات خوشی دست داده, توجه کرده بود که 
از جانب خودش نیست. تفخص کرده بوده و فهمیده که طلبه‌ای در فلان 
حجره دارد دعایش میکند. 

شهریور۹(ذی‌حخه) 

بشارت: شب خواب دیدم با یکی از دوستان دیرینم در جنگلیميرفتیم. جنگ 
عادی نبود گوپا جنگل زمان بود. به زبان دوستم جاری شد و به من گفت: تو 
وقتی نوهات بدنیا آمد یا وقتی به معادل آن سن رسیدی به کمال میرسی و 
چشم و گوشت کامل باز میشود. ولا حول و لا قة الا له علی اظیم. 
شهریور۹(ذی‌حخه) 

سحر خواب دیدم آقای ... که سیّد است به همراه هفتاد و چند نفر از مریدانش 
آمدند حسینيه منزل ما و با هم نماز جماعت خواندیم. از امشب که اول محرم 
رم ی دا تس او مان 
سیّد و آن جماعت دلیل توجه امام حسین(ع) و قبولی پیشاپیش روضه ماست. 
برخی میگویند سیّد در خواب. تعبیرش امام حسین(ع) است. 

مهرا ٩‏ (محرم) 
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شب هشتم محرم در خواب دیدم با کسی از دوستان به سفر رفتیم. به 
وادی‌السللام که قبرستان نجف است. رسیدیم. وارد وادی‌السلام شدیم. 
وادی‌السلام گویا دری بود برای ورود به عالم برزخ. همین که وارد شدیم دو 
ملک عذاب به شکل دو حیوان مهب میان گرگ و شیر بناکردند دنبال ما وان 
شدن. ما ميرفتیم آنها هم با فاصلة چند ده متری پشت سر ما میامدند. رفتیم و 
رفتیم تا خانه خود را در وادی‌السلام پیدا کردیم. چون از آن دو حیوان هم 
ترسناک بودیم بنا کردیم تند تند رفتن. منزل ما در ولدیالسلام بر فراز یک 
بلندی قرار داشت. تند تند از سربالایی بالا میرفتیم تا به خانه خود برسیم. آن 
دو حیوان مهیب هم شروع کردند به تند آمدن و از پی ما روان بودند و سرعت 
خود را زباد کردند تا به ما برسند. ما که دیدیم دارند به ما میرسند شروع کردیم 
به دویدن و بالا رفتن. حین دویدن هم دائم ذکر بسم الله بسم الله میگفتیم. 
نها هم یکمرتبه شسروع کردند به دویدن تا ما را بگیرند. خنه بر یک سکو و 
ایوانی بنا شده بود. ما وارد ایوان شدیدم و درب خانه را دیدیم» در این وقت آنها 
دیگر به ما رسبده بودند تا ما را بدرند که دیدیدم یک فرشته که به شکل یک 
انسان بود آنجا ایستاده است. او جلوی آن دو فرشته عذاب را گرفت و گفت: 
«لیسوا من اهل العذاب» یعنی اینها اهل عذاب نیستند. آن دو ملک عذاب تا 
اینرا شنیدند ما را ول کردند و رفتند پی کارشان. آن راهنما به ما گفت خانه شما 
کمی نمناک است چون کسی مذتی در اینجا ساکن نبوده. وارد که شوید درست 
ميشود. در را باز کرد و رفت. ما وارد منزل که شدیم دیدیم به شدت نمناک و پر 
از حشره است. در و پنجره‌ها را باز کردیم. به سرعت چند دقیقه نمناکی و 
حشرات رفتند و خانه تمیز و نظیف و نورانی و مهیّای اقامت شد. باید اینجا 
منتظر می‌ماندیم تا بقیهٌ گروه برسند و بعد از رسیدن بقیه و استراحتِ مقتضی. 
مابقی راه را ادامه میدادیم و از وادی‌السلام عازم ادامه سفر آخرت می‌شديم. 
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جالتاست که اسیاب و کاقیه ماو تخت اي نقید کف هنوه ترامته ردنت آنا 
بود. مثلا کتابهایی که من در دنیا نوشته بودم یک نسخه‌اش آنجا بود و گویا 
مثل توشه‌ای بود برای من. یا خیرات دیگران در آنجا به شکل اسبابی درآمده 
و کف راختی او را فراهي کنلیوبکار اقامت در آنها منقیه تسف بیایق. در آلسا 
فهمیدم ارواح ممنین گروه گروه‌اند. گویا از قبل از دنیاء همینطور گروه گروه يا 
به تعبیر روایات خند خند بوده‌اند. در دنیا هم کم و بیش یکدیگر را میشناسند. 
وقتی مردند هم یک به یک وارد اولین منزل برزخی که وادی‌السلام است 
و فیوضات آن وادی با منزل را درک کردند همجرت میکنند و سفر را ادامه 
میدهند و در منازل آخرت سیر میکنند. گرچه توشهُ سفر بعضی از بعضی بهتر 
است اما نوعاً کفو هم هستند و بخصوص «منزل» تابع خیرات و حسنات همه 
اتان است «سفرهای دی هم ها تخت سای ایس مت ناه اعطادات 
مسا هیک ات وا را تسف اوق ی 
تفر شوج کنل,آما از کیسه‌اش رفته لذا تعی مکننة هم‌شان هم خرچ کین 
چون به فراخور زمان» بعضی از افراد گروه بیشتر در دنیا می‌مانند و دیرتر 
می‌میرند لذا آنهایی که زودتر رفته‌اند در منزل اول میمانند تا بقیه برسند و با هم 
قرکت کن اولی‌ها که رسه یرل زا مزا میکیه نا نقیه پوس آ در 
قشکیل شده است از مناول مختلف از این وو از آن به مناز الاخرة تعییر 
ميشود. البته هرجا هرکس پی تفریحات و تجربیات و درسهای خودش میرود. 
اما منزل آنها با هم است و با هم از آنجا به منزل و سرزمین بعدی میروند. این 
منزل گرچه همه چیز نیست اما مهم است و در خوشحالی و بد حالی آدم اثر 
ددص ننک ها در رکه فیک سل شبات کیف زا نکاعخ 
اری ای که هون سر که کار 
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فک که غوان بت هی دا شرین وی انس وق ام 
آمد او را میگیرد و میمیراند و با او محشور است. بدلیل حضور هميشة همین 
لک یاملانکه ات کی دون وشن و ار تسیز 
ویران و موحش است. آدمها نور و ظلمت را در همین جا درپی و همراه خود 
دارند و اگر کسی شمه تیزی داشته باشد. بوی ملائكة بهشتی یا عذاب‌دهندة 
هزکنن ز[همزا از میت نود: یل وجو همین قرن‌ها بذنستت که هل 
غفلت از تنهایی بیم دارند و احساس بدی به آنها دست میدهد و دائم در تدارک 
ترگرس هه تاکن حودهاق اه آن گرم کل زسکنن الم دگز و حضور در 
خلوت و جلوت احساس قرب و انس و اطمینان میکنند. از چیزهای دیگری که 
در آنجا فهمیدم این بود که امان از برزخ. امان از برزخ. فکر نکنیم راحت است. 
عقبات دارد. گرد نه ها دارد. حتی برای مزمنین. باید از آزها بگذرند. مندها 
هی وه رهوگ مرت اش فان انش ونعات یبد | مکی 
و منزل به منزل به آنها رسیدگی ميشود. توشةٌ هر کس هم تقوای اوست. داخل 
شبهات شدن ادم را عقب میاندازد چه رسد به محرمات. یک ذزه چیز غصبی به 
شکل حیوانی درمیاید و راه آدم را میبندد. 

مهرا ٩‏ (محرم) 

ماجرایی را در اینجا نقل میکنم که به‌درد می‌خورد. چند سال قبل کسی تو سط 
یکی از آشنایان بدبنده معزفی شد. از یکی از شسهرهای اطراف تهران بود. یذ 
سایت اینجانب سر زده و فابل جلسات را گوش میکرد. درخواست قرار حضوری 
داشت, قراری تنظیم کردم و ایشان تشریف آوردند تهران با هم نشستی 
داشتیم و صحبت از راه شد من همان مطالبی را که به نظرم درست میاید و به 
همه میگویم به ایشان هم گفتم از جمله که: راه. بندگی خداست و از این قبیل. 
بمدش دیگر ایشان را ندیدمولی گاهی پیامی در فضای مجازی برای اینجانب 


سلوکتامه__ ‏ و و و و و و و _ __حِ«ِ 


میفر ستاد و تبریکی میگفت و التماس دعایی دا شت یا سوّالی میپر سید. رابطة 
اه فاد بو کدبا هافر ااخرسان هافر ر ستاو رم 
دوطرفه بنا شده. چند ماه پیش ایشان پیامکی به اینجانب ارسال کرد که قال 
الاقبال فی شرح سلوکه: حقيقة الولاية تملیک النور الآخرین حتی بستطیعوا 
لمواصلة طربقهم. اولش فکر میکردم از اقبال سید بن طاووس جمله‌ای پیدا 
کرد‌اند بعد فهمیدم منظورش از اقبال من هسستم و اين جمله را در یکی از 
کتابهای بنده دیده. بعد نو شته بود: استاد سلام وقت بخیر. آیا ما شایستگی 
استفاده از اين نور را داریم؟ اینجانب چون از مطلب و خواسته ایشان سردر 
نیوردم پاسخی ندادم. بعدش هر هفته یک پیام محبت آمیز رای اینجانب 
فرس تاده - البته الان که تاریخچه مکاتبات مجازی میان من و ایشان را نگاه 
میکنم اینها را میبینم و آنوقت مثل صدها پیامی که میامده اصلاً تو جه 
نداشته‌ام- که مثلا صبح بخیر استاد یا عید مبارک استاد یا التماس دعا استاد و 
از این قبیل. اینها همه محبت ایشان را میرسانده و اينکه به چیزی دل خوش 
کرده بوده | ست. مثلا در ذهذشان بوده که من | ستادی ه ستم که نور تملیک 
میکنم و حالا میخواهم ایشان را پخته کنم و بعدً نور را تملیک کنم و از این 
قبیل آمور. من در ذهن ایشان به یک شخصیت اسطوره‌ای و عجیب بدل شده 
و از من یک چیزی ساخته بود که نیستم. در چنین مواردی اگر متوجه شدیم 
که چنین سوء برداشتی شکل گرفته. حتماً باید به آن پایان دهیم. کسانی که 
خو شحال میشوند وقتی میبینند دیگران چنین گمانهایی راجع به آنها میکنند و 
بدتر, کسانی که عمدا فضا را به سمتی میبرند تا دیگران چنین گمانهایی بکنند. 
چنین کسانی ابستن بدبختی و عذاب در دنیا و آخرت‌اند. من متوجه نبودم که 
ایشان در چنین فضای خبالی بسر میبرد و الا او را از خیال در میاوردم. ماجر 
گویا چند ماه ادامه داشته تا اينکه هفتهة پیش پیام زد که خواب دیدم دندان 
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نی شم را 5 شیدم بدون خونربزی تعببرش چیست؟ پا سخ دادم صدقه بدهید. 
فردایش پیام داد جسارتاً چند ماه قبل یه سوّال از محضرتون پرسیده بودم جواب 
ندادید. اگر امکان داره لطفا جواب بدهید. منظورش همان قضیه تملیک نور 
بود. من اصلاًیادم نبود گفتم چه سوالی؟ که همان سوّال قبلی را باز فرستاد. از 
اینجا بقیه سوّال و جوابها را میاورم چون سازنده‌اند و تجربه‌ای هستند که ما در 
مقام شاگرد یا به اصطلاح استاد. با آن مواجه خواهیم بود: 

جواب بنده: با سلام. بنده چه میدانم؟ مگر من علم غیب به حال شسما دارم؟ 
بل الانسان علی نفسه بصیره. چه کسی بهتر از خود شما میتواند خود شما را 
بشناسد؟ چرا برای تایید دنبال بیرون از خودتان هستید؟ ملاک رشد توفیق 
تقوی و جذبه ذکر و لذت تسلیم است. هرقدر دارید رشد کرده‌اید. خودتان باید 
بفهمید. اگر کسی آمد از حال شما خبر داد میخواهد خرتان کند تا مریدش 
شوید و سواری دهید.تایید در قبال سواری! مواظب باشید. 

جواب ایشان: سللام مجدد. استاد! شما خودتان فرمودید که حقبقت ولایت 
تمليك نور به دیگران است تا بتوانند راهشان را طي کنند. من دنبال تایید 
نیستم, منظورم لین بود که گر ما هم شايستگي داريم از نورولایت بهره‌سند 
شویم. و اگر لیاقتش را نداریم» بفرمایید چکار کنیم نا.......؟ 

جواب بنده: راه توجه به حق و محبت به خلق است. نفحات راه نیز در ایام الله 
به آدم میرسد. چیزی نمیگذرد که همه به کمال میرسیم و به لقاء خدا نائل 
ميشویم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا ملاقیه. من برجوا لقاء ریّه 
فان اجل الله ات. 

جواب ایشان: استاد. سلام علیکم. ما که سواد به درد بخور نداریم. ولی ظاهرا 
در اين راه اگر استاد نباشه. همش از راه به بیراهه میریم. در ین راه لطفا دست 
ما بدبخت بیچاره‌ها رو بگیرید و الا سراز ناکجا اباد در میاریم....! 
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جواب: با سلام. استاد شما علم شما و اهل بیت علیهم السلام اند. من رفیق 
جواب ایشان: حاجاقا! حداقل براي امتال ماها شما استاد هستید. حتی اگر 
سعادت رفاقت با حضرتعالی شامل حال ما شده باشه پس رفقا به گردن 
همدیگه حقوقی دارند. حداقل از این حیث. ما از محضر شما بهره مند بشیم. 
جواب بنده: نمیفهمم چه میخواهید و من باید رای شسما چه کار کنم؟ من 
وظیفه داشتم به خدا و اهل بیت ارجاع دهم و شما را در خانة آنها بفرستم که تا 
بحال انجام داده‌ام. بقیه‌اش مهملات است. دوست دارید برایتان چیزهای 
عجیب تعریف کنم و ذکرهای عجیب بدهم و کرامات و مکاشفات خود را 
تعریف کنم تا دنبال نخود سیاه بروید؟ من حال و حوصله‌اش را ندارم. اگر دنبال 
راه هستید. راه. تقوا و یاد خدا و تسلیم خدا شدن است. به پدر و مادر اسان 
کردن و نماز اول وقت. خدا انشا الله توفیق عمل به همه ما بدهد. 

جواب ایشان: چند سال قبل که خدمت شما رسیدم. فرمودید: "گر دنبال 
معارف الهي هستي . با من کمکت میکنم و راهنماییت میکنم. من احمق ۰ 
کودن متوجه نبودم....!!!!! و حالا ِ 

جواب بنده: معارف الهی همین تقوی و عمل به فرامین خداوند است. مگر در 
پی چیز دیگری بود ید؟ بنده علاقه‌ای به ادامه این دیالوگ ندارم. وقتی این 
دیالوگ را شروع فرمودید حدس میزدم آخرش يا به خودتان میخواهید فحش 
دهید یا به من. هیچ کس مقصر ناخرسندی شما از زندگی نیست. من همان 
چند سال قبل هم همین را گفتم که اکنون میگویم. گفتم راه بندگی خدا و 
شریعت است و من رفیق شما هستم. نمیدانم برداشت شما از سخنان من چه 
بوده؟ در هر حال انشا الله خداوند به شما کمک کند به آرامش و کمال و تعالی 
برسید. دعای خیر من بدرقه راه شما. این چند نوشته آخر را که بین ما رد و بدل 
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شد به چند نفر عالم عاقل من باب مشورت نشان دهید. آنها به شما کمک 
خواهند کرد. لاقل جای دیگری وقت شما تلف نشود. لااقل بدانند شما چه 
داده به حد قابلیت خود رسبده ام. انشا الله شما هم به کمال واقعی نه مفهوم 
ذهنی که از کمال دارید برسید. 

هر وقت وجدان فرمودید که راه هیچ نیست جز این دو کلمه توجه به حق و 
محبت به خلق و ملاک رشد نه مکاشفات و کرامات و مقامات بلکه توفیق 
دست برداشتن و هیچ شدن در محضر حق است. بیایید رفاقت را ادامه دهیم. 
در غیر اینصورت بروید گردش‌ها و سیرهای خود را بکنید تا اینها را بفهمید. 
نفهميده‌ايم سیر ما بسوی شیطان شدن است. کما که بسیاری از مذعیان 
عرفان شیطان بوده‌اند. 

اینجا دیالوگ ما به پایان رسید. البته فردایش ایشان پیامی زد و از اینتحقیر 
معذرت خواهی کرد: 

حاج‌|قا ظاهراً موجب تکذر خاطر شده‌ام. بخدا قصد جسارت نداشتم و 
شرمنده‌ام. این مطالب را هم با هیچکس مطرح نمیکنم چون به دستورالعمل 
شما( راه توجه به حق» محبت به خلقء تقوي و تسلیم) اعتماد کامل دارم. فقط 
حرفم این بود که در اين راه امثال ما مثل طفل خردسال, راه رفتن را خوب بلد 
نیستیم و اگر امثال شما کمک نکنید قطعا زمین میخوريم» وگرنه راه قطعا 
همان است که فرمودید و بنده هم انتظارات انچناني ندارم. مقصودم راهنمايي 
و ارشاد بود در موارد لزوم. مع الوصف. اگر همین دعاي خیر شما هم شامل 


سلوکتامه_ _ ٍ ___ حِحِ۱ 


حال ما بشود. قطعا توفيقي از جانب خداوند بوده است. این دو سه روزه خيلي 
وقت شمارو گرفتم و تکدر خاطر. ببخشید. شرمنده. 

خواتبففه با شا شا الاهششه تون باخشید م رست تما هو 
هستم. دندان نیش که در خواب دیده بودید همین بود که بحمدالله کشیده شد. 
من بعد خودتان و دیگر بندگان محتاج خدا مثل این حقبر را خیال نکنید که 
لایق‌اند. از خدا لیاقت بخواهید و از خدا پر کردن این لیاقت را بخواهید. پایان 
نامه‌ها. 

میبینید که این شخص از غضب سریعا به محبت تغییر مسیر داد. اين» روح 
بلند ایشان و آیندهُ درخشان معنوی‌اش را نشان میدهد. موارد مشابهی بوده که 
به نقار و دشمنی و بدگویی ختم شده و سالها با بنده میجنگیده‌اند. به‌گمان آنکه 
یا چیزی دارم و نمیخواهم بدهم یا اصلاً چیزی ندارم و بی‌خود دوست دارم 
افراد را دور خود جمع کنم که هر دو نادرست است. چیز من در بی‌چیزی است 
و بنده معلّم بی‌چیز شدن‌ام و این را در ست میدانم و تبلیغ میکنم. همین را هم 
از استادانم یاد گرفته‌ام. از جای‌جای این کتاب هم همین نکته بر مباید که راه 
دی رک و توافت با کی تیآ ارم کی ورس از 
رای کی ۲ ونیم در هه ام تاه هرد قیام فب وت اک 
غرض از ذکر این ماجرا توجه دادن به چند مطلب بود. یکی حال این شخص 
که درست مثل حال بنده بود که در عنفوان جوانی مرید آقای امجد شده بودم و 
همه چیز را در وجود ایشان میدیدم و همه کمالات عالم را در ایشان خلاصه 
میدانستم و اصللا نمیتوانستم ایشان را در جایگاه واقعی قرار دهم و چون خودم 
نیاز به یک مراد کامل دا شتم از وجود ایشان یک مراد میترا شیدم و او را کامل 
و مکقل میدانستم. گویا وا پرستش میکردم. هم کارهای ایشان را حتی 
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کارهای نادرستش را که در هر غیر معصوم بالاخره موجود است» توجیه کرده و 
درست می‌پنداشته و خوب گمان میکردم. ایشان هم اصلاً از این طرز فکر من 
مطلع نبود و تقصیری متوجه ایشان نبود. بلکه اگر بود قصور بود که باید 
مراقبت میکرد این طرز فکر در من و دیگر شاگردان بوجود نیاید. وای بحال 
کسانی که وقتی می‌بینند شاگرد شان مرید شده و آنها را کامل و مکقل فرض 
کرده قلباً رضا میدهند و خرسندند. این از وجه سجینی و شیطانی آدم است. اگر 
این وجه در آدم غالب شود معمولاً سالهای بعد به سختی تنبیه خواهد شد. 

دوم آنکه این مرادتراشی یک مرحله از رشد آدمی است. بعضی مدتها در آن 
می‌مانند و بعضی زود از آن میگذرند. مقتضای نوجواني روح است. به‌ضی‌ها تا 
آخر نوجوان می‌مانند و بزرگ نمی‌شوند. تقصیر خودشان است. علتش نکبت 
شرکی است که در آين مرادتراشی موجود است: علث شرک هم ناصد اقتن 
است. اگر واقعاً کسی خدا را بخواهد. خداوند او را بسوی خودش هدایت خواهد 
کرد 

سوم ادعا از هرکس ناپسند است و خود ادعای ارشاد و تکمیل کافی است 
برای فرار کردن از کسی. قبلاً عرض کردم که سخنان کسی که خود را حکیم 
نامیده بود. یکی از دوستان پرینت کرده و آورده بود؛ در یک جای سخنانی که 
ایشان ضمن چند سال عنوان کرده بود. آن آخرهاء دیدم که گفته بود: ما 
زحمات زیادی کشیدیم و کامل شدیم و مورد عنایت ویژه آمام رضا (ع) هستیم. 
پناه بر خدا! همه حرفهای خوبی هم که زده بود از چشم بنده افتاد. الان هم 
مطلع شدم که بساطش را جمع کرده‌اند. خدایا بساط ما را جمع کن قبل از اینکه 
جمع‌مان کنند. حا سبوا قبل آن تحا سبوا. بنده از دو ستان خود خواهش کرده‌ام 
که هرگاه دیدید منیتی از من بروز کرد. تحذیرم کنید و تشر بزنید. هرچه از 
نوشته‌ها و گفته‌های اینجانب در آن کلمه‌ای اثبات نفس بود دور بریزید که از 
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اگر این قبیح را از من دیدید برایم دعا کنید و اغماض کذید و نهی از منکر 
نمایید. مبادا رهایم کنید که مثل هزاران هزار سالک و عارف مذعی بسوزم و 
جهنمی شوم. 

مهرا ٩‏ (محرم) 

امروز که تا سوعا ست به حضرت ایالفضل ع متوتسل شدم که کدام آیه در قرآن 
در شآن شماست؟ مهم شدم که اين آیه: علث آُدیهخ ونوا بما قالا بل یا 
مبشوطتان یف کف یَشَاء [سوره المائدة : 76] 

بریده باد دستانشان و لعن بر ایشان بلکه دو دستش باز و در کارسازی است. 
بی‌د ست ماند و داد خدا د ست خود به او؛ زآنگاه از شاه تا گدا همه رو سوی او 
مهر ٩۱‏ (محرم) 

سفری ده روزه داشتم به کشور پرتغال» شهر لیسبون. از نکات این سفر سختی 
ویزا دادن بود. خیلی خط و نشان کشیدند و انواع مدارک را خواستند. ما هم 
همه را تهیه کردیم. در این میان بنده یکسان دل بودم. شد. شد؛ ذشد. ذشد. 
انگشت‌نگاری شان سوخت و نیاز نشد حضورً برویم و مدارک را تحوبل بدهیم. 
مدارک را از کسی که واسطه بود یکجا گرفتند و تقریباً به همه ویزا دادند فقط 
چند روز قبل از سفر برای انگشت‌نگاری صوری رفتیم. و الله من وراءهم 
محیط. سفر که آغاز شد از تهران به استانبول و از آنجا به لیسبون پرواز کردیم. 
در فرودگاه لیسبون افسری که گذرنامه‌ها را چک میکرد بدنبال ایراد و اشکالی 
میگشت و کمی ما را سوال پیچ کرد. بدلم افتاد ذکر یا اباصالح المهدی 
ادرکنی" که مخصوص گذرگاه‌هاست بگویم. دو بار در دلم گفتم و نوبت به 
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چهارده بار نر سید که دیدم تقدیر عوض شد. حتی حالت قیافه آن اسر عوض 
شد و گذرنامه را مهر کرد و داد د ستمان. چون من اولین نفر بودم راه برای بقیه 
افراد گروه نیز باز شد. با خود گفتم اگر ثمرةٌ این سفر دیدن همین یک معجزه از 
شش به افای مان (غ اراشت کاقی انست تون موه ادف اس 
همان لحظةٌ ورود به هتل یکی از بستگان ما درد شدیدی بخاطر سنگ کلیه 
گرفت. همه نگران او شدیم. من هفتاد بار حمد خواندم و از خدا خواستم طبق 
مصلحت قاهره و رحمت وا سعه‌اش شفا عنایت فرماید. دیگران هم دعا کردند. 
الحمد لله به صبح نرسیده شفا پیدا کرد. فردایش یکی دیگر از همسفران به 
همین مشکل دچار شد و او هم بدعای همسفران شفا یافت. مردم پرتغال 
آرامش و مهربانی زیادی دارند. اینجا آرام‌ترین و صمیمی‌ترین جای اروپاست. 
حتی سوییس اینگونه نیست. اصلا نگاه مردم به کسی بد نیست. آمار دزدی و 
جنایت و اعتیاد خیلیپایین است. اصلا دعو و بدخلقی و تحٌم در این کشور 
ندیدیم. چند اتفاق معنوی هم در این سفر افتاد. یکی سحری که برخواستم نماز 
بخونمدلم بیا امام حسین(ع) افتد و زیارت عاشورا خواندم و سورة یاسینی به 
حضرت(ع) هدیه کردم. این اوقات که ناخواسته چیزی بدل آدم میافتد عنایت 
ادن رف این عییشت مشیم ات ری مان اناد 
حسین(ع) یعنی کسانی که آتش عشق امام حسین (ع) در دلشان روشن است 
خیلی آدم را در سلوک پیش میبرد. شبی دیگر خواب دیدم نوشته خطهایی راجع 
به کربلا مینویسم پا سیاهه‌هایی بود و اسم ما هم در آن بود. شب سوم خواب 
بسیار پر قدری دیدم. خواب دیدم برای زیارت امام رضا (ع) در ایام عاشورا میروم 
که به خیمه امام حسین (ع) رسیدم. مهمان ایشان بودم. حضرت(ع) هم 
لباسی مرحمت کردند و هم به من چای دادند و هم اشک دادند و هم وقار 
دادند و هم ثروت. تک تک اینها چیزهایی جدا و جدای از دیگری بود. گفتند تا 
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قبل از اینکه کسی به خیمه ما راه پیدا کند. سیر میکند؛ از وقتی به خیمه ما راه 
پیدا کرد سلوکش شروع ميشود. بعد هم گفتند مجلس روضه ما حکم حرم ما را 
دارد. راجع به یکی از دوستانم از ایشان پرسیدم که حال و روز ایشان چطور 
است؟ آن دو ست ما سر به جیب خلوت فرو برده و معتکف خانه شده و عبادت 
میکند. فرمودند عبادت ایشان را به نامه عمل شما هم مینویسند و کتاب 
نوشتن و سخنرانی کردن و مجلس گرفتن شما را به نامه عمل ایشان هم 
مینوبسند. مومنانی که برادر ایمانی‌اند اینگونه‌اند. بعضکم من بعض. هرکس از 
راهی که میرود وقتی در شمار صالحان شد. سلام همه صالحان که از راه‌های 
دیگر میروند بر آو ست و پیو سته به او خواهد رسید. معنای السالام علینا و علی 
عباد الله الصالحین که میگوييم همین است. خیلی از اعمال کارنامه مْمن 
مال خودش نیست. مال برادرانش است که به او رسیده. هرچه آدم بالاتر رود 
اثر این اخوت ایمانی بیشتر ميشود. بیشتر میدهد و بیشتر میگیرد. سیرش هم 
سریع‌تر میشود. عباداتش از هر نوعی که هست عدهٌ زیادی از هم‌دلانش را 
سیراب میکند و نیز عبادت بسیاری از اهل عبادت را جذب میکند. بگذار راهش 
را برود. شما هم راه خودت را برو. آخر این راه‌ها یکجاست. 

(توضیح حین تصحیح: این خواب و برخی خوابهایی که قبلا در اين کتاب 
عرض کردم اموری شخصی میبا شند و نوعی پا سخ به سوّالاتی هستند که 
داشته‌ام یا تحذیر نسبت به تنبلی‌های من یا تشویق نسبت به بعضی اعمال 
است. توجه بفرمایید که این خوابها به فرض صحخت دلیل بر تأیید یا تعالی 
اینجانب نیست. برخی مثل اینجانب قَوَة خیالشان قوی است و عقلشان که 
رسول باطنی ایشان است ممکن است از طریق ریا و تجلّی به شکل معصومین 
و مقّسین مطلبی را به ایشان تذکر بدهد. مطلب تذکر داده شد یک تجربه 
معنوی شخصی است و معلوم نیست بکار دیگران بیاید. علت اینکه امنال این 
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خوابها را نقل کرده‌ام چند چیز است یکی اینکه این کتاب خاطرات شخصی 
معنوی بنده است و برای مراجعه خودم نوشته شده, در ثانی خوا ستم در حیاتم 
به شکل خصوصی به بعضی دوستان عالم و عاقل و ناصح بدهم تا نقدم کنند و 
نظرشان را راجع به برداشتهای من بدهند. در ثالث گفتم اگر بنا باشد بدست 
دیگران بیافتد از تجربیات تلخ و شیرینی که داشته‌ام مطلع شوند و خدمتی به 
آنها شود و خیراتی برای من باشد. توخه کنید که بخلاف دین و شریعت که 
علمی الهی است. سیرو سلوک علمی تجربی است و تجربیات گذ شتگان چراغ 
راه آیندگان است. قصدم از نگاشتن این تجربیات آن بود که در چاله‌هایی که 
من افتاده‌ام, آنها نیافتد و آنجاها که راهء مستقیم است کوشا باشند. بفهمند راه 
در تقوای الهی و استمداد از اهل بیت(ع) است و بی‌خود خودشان را معطل این 
کرده‌ام. نقلش برای این است که خواننده بداند در اين راه اگر ثابت قدم باشد 
نتبجه میگیرد و تشویق میشود و نقدش برای این است که بداند بسیاری از 
کشفیات و ذوقیات و منامات و تًییدات قابل اعتنا نیست و نباید به آنها دلخوش 
بود و عمده. دلخوش بودن به فضل خداست و بس. نقل و نقد در خیلی جاها 
من جمله اینجا اصلش برای همین تذکراتی است که آورده‌ام. اگر خود خطورات 
را نقل نمیکردم آیا میتوانستم آنها را نقد کنم؟ میگفتند ایشان که نه مکاشفه 
صحت و سقم آنها اظهار نظر کند. لذا ناچار به نقل و نقد شدم. البته در برخی از 
این منامات و مکاشفات مطالب درستی هست که اجمالا قابل اعتناست. چون 
تذکر به همان تذکرات شرع و عقل است که از یادها رفته. 

به بحث نقد خود باز میگردیم: نکتهة مهم اينکه خواب معصومین همیشه 
ملاقات با رسول ظاهری نیست. بلکه میتواند تجلی رسول باطنی یعنی عقل 
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الهی آدم باشد. برخی گفته‌اند مطلقاً حجت است. استدلال ایشان به دو چیز 
است: یکی روایاتی که گفته شیطان به شکل ما در نمیاید و هرکس در خواب ما 
را دید. خود ما را دیده؛ و دوم روایاتی که میگوید امام (ع) به نفس خود شناخته 
میشود نه به شکلش که اشکال نشود که مگر شما فرضاً آمام صادق(ع) را 
دیده‌اید که در خواب فهمیده‌اید ایشان است؟ این استدلالها به فرض صحت. 
آنقدر قوی نیست که اثبات کنندة مطلق صحت این خوابها حتی برای خود 
شخص با شد و مطالب خواب باید با وا ضحاتِ کتاب و سنّت و عقل سنجیده 
شود. اگر مطابق وا ضحات بود» چون نوعی تذکر به حجٌت است. میتواند مورد 
اعتنا واقع شود و الا فلاء بر فرض اعتنا هم فقط برای خود فرد حجت است. 
قبلاً عرض کردم که طلبه‌ای در قم پیدا شده که گفته امام حسین (ع) در 
خواب گفته بگو مردم بیایند از تو(یعنی همان طلبه) استفاده کنند. در آنجا 
عرض کردم که اولاً مکا شفه‌ای که در تأیید خود با شد اثرش فقط محکم شدن 
آدم در ایمان و راهی است که دارد میرود و نمیتواند آنرا بپان کند تا دیگران هم 
او را مورد تأّیید بدانند. یعنی این قبیل خوابها فقط برای شخص خواب بیننده 
است و برای دیگران حخت نیست. ثانیاً در اين گونه موارد احتمال کذب را هم 
بدهید. هن ا کر آن فره کذاب تست همکن مت ام آومرشیه شده مثلاً 
مطلبی را کاملاً مطابق واقح نقل نمیکند. معمولاً آدم‌ها در آنچه به نفعشضان 
است غلو میکنند و آنچه به ضررشان است را از یاد میبرند. مثلاً مطلبی به 
ذهنش الهام شده ولی او آنرا به شکل خواب با طول و تفصیل و جملاتی واضح 
بیان میکند. کما اینکه اکثر خوایها به شکلی هستند که به سرعت میگذرند و 
فقط مفهومی به ذهن متبادر میسازند و در احیان بیدار شدن است که وقتی به 
خود فشار مياوريم تا مطالب را بخاطر آوریم» ذهن فعال میشود و آنها را به 
شکل الفاظ و جملاتِ مشخصی مرب میکند. پس خیلی خوابها فقط تجلی 
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یک مفهوم ساده و البته عمیق است. اما ذهن برای بیانش از عبارات و الفاظی 
استفاده میکند که برای خود و دیگران دردسر ساز ميشود. مثلاً شاید همان 


به شکل و نتیجه نفس‌انی و اینکه مردم را بخود دعوت کند درمیاورد. این اثر 
نفس است و عمدتاً در لحظات بیداری برای آدم رخ میدهد. به همین دلیل 
تاتسومرت اتسوا هم فسات ات کت تم 
امثال این خوابها آفاتی دارد و فقط مفهوم کلی آن و آنهم در حد تشویق یا تحذیر 
ی شاراتش برای خود شخص قابل اعتناست گرچه حجّت هم نیست؛ جز پس 
از آنکه تَذکُر با شد به آنچه ذاناً ححت است. پعنی واضحات و محکمات عقل و 
شرع. پس برای دیگران در حد شنیدن و رد شدن و گوشه ذهن داشتن ارزش 
دارد نه بیشتر. توجه بفرمایید که در کنب شیعه و شرح حال عالمان شیعه بیش 
از هزاران ریا نقل شده که صدها مورد از آنها دیدن امام معصوم(ع) و دربافت 
پیامی است از طرف روح آن مه‌صوم(ع).مرحوم خات|لمسئین کتابی مستقل 
راجع به این مطلب تدوین کرده اما همه اینها در حد ایده است نه چیزی بیشتر. 
مثلا خواب میرزای نائینی که در بحبوحهُ مشروطه و پس از آن که روسیه و 
عثمانی به ایران حمله کرده بودند: خواب دیده نقشه ایران روی دیواری کشیده 
لو وا مرسال زین اس با زبام سای ام رای نک شم ند 
دا شته و فرموده اینجا شیعه‌خانةٌ جدٌ ما ست؛ کج میشود اما نمیریزد. حتی این 
خواب در حد یک بشارت و ایده ارزش دارد نه بیشتر. توجه بفرمایید. میخوا سته 
بگوید تو ناراحت نباش؛ نه اينکه دیگران هر غلطی خواستند بکنند امام زمان 
(عج) خرایکاری‌هایشان را درست میکند. ) 

روز آخر اقامت در کشور پرتغال رفتیم زیارت روستای فاطیما. صد سال پیش در 
این مکان سه بچه در حال چراندن گوسفندان خود در محلی بیرون روستاء 
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بانویی تسبیح بدست می‌بینند. آن بانو به آنها میگوید در این مکان برای عبادت 
خدا عبادتگاهی بنا کنید و میگوید سیزدهم ماه بعد به اینجا بیایید. چون خبر در 
رو ستا و اطراف میچرخد مردم زیادی در روز سیزدهم ماه بعد در آن محل جمع 
میشوند. فرشته تسبیح بدست فقط برای آن سه بچه ظاهر میشود اما خورشید 
شروع به چرخیدن میکند بطوریکه چندصد نفر این معجزه را به چشم خود 
میبینند. مردم در آنجا کل سایی بنا میکنند. فر شته در دفعات بعدی ظهور. خبر 
مرگ دوتا از آن بچهها و عمر طولانی سسومین فر را که دختری بنام لوسی 
است میدهد. مدتی بعد آن دو بچه می‌میرند و لوسی می‌ماند. فرشته بعدها چند 
زرا رایس فا هر سو ویس کون هایس که توف تیار 
جنگ جهانی دوم و تاسیس بلوک شرق و نیز ترور پاپ ژان پل دوم تاوبل میکند. 
لوسی تا ده سال پیش زنده بوده و راهنمای تور ما او را دیده بود. حالا این زن 
تسبیح بد ست فرشته بوده یا مریم بوده یا فاطمٌ زهرا فرقی نمیکند. مهم تجلی 
خداو ند است بر اين ناحیه و تبدیل آن از یک روستا به یکی از مهم‌ترین 
زیرتگاه‌ا بطوریکه سالها میلیون تفر به نجا سقر میکنند.چند صد مت آخر را 
بعضی‌ها دو زو میروند و در محلي کلیسای کوچکی به انا یک انق که معحل 
ات رای ی اس دس انیا 
بود. آنچه در فاطیما رخ داده آیت خداست ولی کلیسای کاتولیک آنرا به نفع 
خود م صادره کرده است. حتی پٍ شگویی‌های فر شته را بر چیزهایی که برایش 
مهم بوده تأویل کرده است. به نظر بنده مهم‌ترین چیزی که آنجا هست این 
است که به جعل الهی مکانی عادی به مکانی که خدا بسیار در آن یاد میشود 
بدل شده. سلام خدا بر فاطمه زهرا (س) و مریم (س) و تمام فرشتگان 
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از دیگر نکات معنوی این بود که زیاد راجع به این فکر میکردم که ذکر حیوانات 
که در برخی روایات آمده چگونه است؟ اینطور فهمیدم که اولاً به لفظ نیست و 
است. منتها مثل اذسانها بءضی حیوانات در آن کو شا ه ستند و بهضی آنرا وا 
می‌نهند. لذا آنها هم مومن و فاسق دارند. هر موجودی حتی انسان یک ذکر 
تشریعی قلبی خفی دارد که وقتی به آن برسد در حال ذکر مدام است. یک 
سحر برای مدت کمی, این نوع ذکر برای بنده رخ داد و مثل هیچ نوع ذکری 
که تا کنون تجر به کرده بودم نبود. ذکری بود در مقام ذات. مثل اینکه با هر 
نفس و دم زدن؛ انسان خدا را بی اسمی خاص صدا میکند و او را مبطلبد. وقنی 
کسی به این نوع ذکر برسد و اینگونه ذاکر با شد. در آن حین, در آرامش مطلق 
خواهد بود. این غیر از تسبیح تکوینی همه موجودات است که همان گدایی 
دائم است تا افاضه فیض وجود بر ایشان صورت بگیرد. 

یک 

عکسهای پرتغال 

مهر ٩۱‏ (محرم) 

پدر بزرگ مادری‌مان مرحوم شیخ موسی زنجانی بادکوبه‌ای را که روزگاری مرجع 
دینی مسلمین باکو بوده و در م سجد جامع شهر نماز می‌خوانده. بخواب دیدم. 
گفت مبادرت به بعضی امور دنیوی اگر کم باشد گناه نیست, پعنی ضرر معنوی 
به انسان نمیر ساند. گرچه اثر و ضعی دارد و بهرهُ آدم را از زندگی کم میکند. اما 
همین امور زیادشان مانع رشد معنوی است و ضرر آخرتی دارد. یعنی بعضی 
چیزها کم‌اش گناه نیست ولی زیادش گناه است. چون زیاد که می شود. آدم را 
گرفتارمی‌کند. خیلی از غوبات و لهویات و تفریحات اینچنی‌اند. مثل شکر و 
نمک که کمش خوب اما زیادش مضر است. 
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مهرا *(محرم) 

جلسه انسی با چند تن از دوستان داشتیم. یکی از ایشان فرمود مدتها قبل یک 
شیخی از کانادا یک خانواده عراقی را همراه آورده بود مشهد که شفای بچه فلج 
آنها را از امام رضا (ع) بگیرد. همه آمدند و در مشهد ساکن شدند. شیخ شروع 
کرد به ختومات سخت گرفتن و از من هم خواست که چند ت از طله‌ها ایور 
کمک. آمدیم همه با هم چند میلیون بار ذکر با لطیف گفتیم و نمازهای عجیب 
و طولانی خواندیم. بعد هم برانکاردی گرفتیم و بچه را هر روز میبردیم به پنجره 
فولاد می‌بستیم. مادرش هم میأمد سرش را به پنجره فولاد میکوبید بطوریکه 
خونی مٍ شد. خذام هم آمدند به | صطلاح شال گرو گذا شتند. ء صرها هم در 
منزل آن شیخ مجلس دعا و حدیث کساء و ذکر و ختم بود. مدت زیادی به 
همین منوال گذشت آنقدر تلاش کردیم و ضجه زدیم و التجاء نمودیدم که به 
نظر خودمان هر لحظه اگر خود حضرت رضا (ع) را میدیدم و شفا رخ میداد 
بعید نبود. آما نشد که نشد. بچه هم فلج بود و دولت کانادا به والاینش گفته بود 
شما نمیتوانید آنرا نگه‌داری کنید و طبق قانون باید به بهزیستی کانادا بسپارید و 
آنها هم نمیخواستند و دنبال گرفتن شفا برای بچه بودند. خلاصه نشد که نشد. 
این واقمه خی الواقع لطف: عدا را یاد آدم میانذازد: لطف یعتی اینکه مصاستفن وا 
قوق انشا مها خارس میا قر آن ابش بای کار ام شا ریت که 
ی 
کاری مجبور نمیسازد. نمیشود چیزی را به زور از خدا گرفت و اگر بشود وباش 
خیلی زیاد است. علت الحاح هم عدم تسلیم است. تسلیم ساده‌تر و شیرین‌تر و 
درست‌تر است. خدایا ما را به قضای خویش تسلیم نما. 

در مجلسء ذکر خیر از اقای بهجت شد که ایشان فرموده بود آقای قا ضی در 
اواخر عمر همه کار را رها کرده بود و به دو کار مشغول بود و میفرمود اين دو 
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اقوم طرق‌اند: یکی دائم قرآن میخواند و دیگر به رو ضد سیدااشهداء و گریه بر 
ایشان و توشل به ساحتشان متصل بود. 

ذکر خیری از علامه عسکری شد. ایشان گفته بود اوائل عمرش رفته حرم 
امیرمومنان(ع) و روی پیشانی خودش نوشته وقف اهل بیت. یعنی میخواهد 
عمرش در خدمت به اهل بیت باشد. و اواخر عمرش میگفته تمام عمرم به 
مقتضای وقف عمل کردم و تصرف نادرست در این وقف ننمودم و عمرم را در 
خدمت به مکتب اهل بیت مصروف نمودم. 

دکریرم کی کرام تس اند کف آنشام هر قاایی | کفاذرست 
میکرده وقف یکی از معصومین میکرده. اینطور خودش و دیگران را هميشه سر 
تفه انا شزاسناده: 

مهرا *(محرم) 

چند دستور از آقای بهجت (ره) که در خاطرم مانده: 

برای حفاظت از چشم زخم و نیز محافظت از سحر و يا دفع و رفع آن و طرد 
شیاطین از خود و محیط خود. یکی دستور میداده‌اند آدم همیشه قرآن کوچکی 
همراهشان باشد. و نیز میفرمودند بر آیت‌الکرسی و چهار قل مداومت شود. 
همچنین اذان بخصوص اذان صبح را بلند در خانه بخوانند. در خانه روزانه 
لااقل پتعاه آیه جغرا بعنی با صدا بخوانند. 

برای مستجاب شدن دعای آدم در حق خودش معتقد بودند آدم باید دائم‌الدعاء 
للغیر باشد. یعنی دائم برای دیگران دعا کند و تا میشنود کسی مبتلاست. 
برایش دعا کند. اینطور که شد ملائکه دائم برای خود او دعا میکنند. 

میفرمود بهترین عبادت برحسب روایات قرآن خواندن است. اما اگر کسی 
توفیق آنرا ندارد بجایش دائم صلوات بفرستد. با این کار هم بهرةٌ قرآن خواندن 
را میبرد. هم توفیق قرآن خواندن برایش پیدا میشود. 
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میفرمود زیارت که میروید برای زیارت بروید نه حاجت گرفتن. به عشق امام 
رضا(ع)و بای ددار با یشان بروید حرم.لاقل در ایامی که مشهد هستید 
یکبار اینطور بروید. همه میروند چیزی بگیرند. شما بروید دیدار آمام(ع). هروفت 
۷ 
رنه ادها و وا متا مادم و منوج روش کنید: لته آغر انا تال ها 
عقوت رس هس هی رس 
آنها باشد. 

میفرمود دنبال کوثر باشید نه تکاثر. کوثر نداشتن است. فقر الی الله است. 
تکاثر دا شتن و به دا شته خشنود بودن است. دا شته‌ها بلایی است بجان آدم 
مگر اینکه در اختیار آدم باشد. 

روزی فرمود برای مستجاب شدن دعا باید آدم تنها از خدا بخواهد(ادعونی 
استجب لکم): اهل ذکر خدا باشد( فاذکرونی اذکرکم). اهل تقوی با شد( اوفوا 
بمهدی اوفوبمو نک یدیل اگر دعا م ساب تهدیا وقتش تیست( آن الله 
اتف ماد )نمض یمه( ات ما لس لک یا 
نیاز آدم چیز دیگری است و دعا را تبدیل به احسن کرده‌اند. در اینجا او فکر 
میکند دعا مستجاب نشده اما اهل یقین میفهمند که مستجاب شده و بهتر از 
آنچه میخواسته به او داده‌اند اما او نمی‌بیند. مثلا بجای ماشین به او توفیق 
نماز شب داده‌اند. یا بجای باغ, بلایی از او رفع کرده‌اند. 

روزی کسی پرسید در سختی‌های زندگی چه کنیم؟ ایشان فرمود: خداوند که 
دنیا را آفریده آنرا دار بلا آفریده. هر روز باید از زندگی منتظر بلایی بود و از بلا 
نترسید. میاید و میرود. صبر یعنی همین که بلا را به چیزی نخریم و کار بندگی 
خود را ادامه دهیم و به مقتضای بندگی خود عمل کنیم. به امن و اسایش 
ی دس وی در ات وت با با تارب هرا کر 
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آبان ۹7(صفر) 

یکی از دوستان تشریف آورد منزل ما و گفت هروقت من میایم پیش شماء شما 
راجع به مشکل من بالخصوص صحبت نمی‌کنیدبلکه راجع به مطلق خوبی‌ها 
و مطلق راه و مطلق موانع صحبت میکنید. اینبار آمده‌ام سراغ شما که راجع به 
شخص من صحبت کنید. بگویید مشکل شخصی من کجاست؟ بنده عرض 
بخواهند به او درجه‌ای بدهند یا او را در مراتب بندگی بالاتر ببرند» به او الهام 
میکنند که از سفاهتی دست بردارد یا خودبخود دلش را نسبت به آن فعل 
برمیگردانند. اينکه درد کجاست. خود شما بهتر از هرکس باید بدانید. اگر هم 
نمیدانید بروید از امام رضل(ع) بپرسید. اگر هم درد را میدانید بروید درمان را از 
هستید بروید پیش امام رضا(ع) بگویید میخواهم رشد کنم. کارهایی به من 
دستور بفرمایید و الهام کنید که تعالی پیدا کنم. 

بعد عرض کردم همه این کتاب سلوکنامه برای این نوشته شده که به خواننده 
بگویم: اگر ما شیعه هستیم و امام داریم چرا از امام‌مان استفاده نميکنيم و 
بدنبال این استاد و آن استاد هستیم؟! فرق ما با یک وهابی چیست؟ او امام 
خلیفه اول باشد. چه کسی خلیفه چهارم؟ دعوا سر تاریخ است؟ اگر نه و ما واقعاً 
شیعه هستیم و آمامان ما زنده و ح‌اند و از آنها کار بر مياید و امام - یعنی راهبر 
- اند پس نباید از آنها استفاده کنیم؟ ما چرا میرویم مشهد؟ میرویم ثواب 
ببریم؟ تا کی باید کر و گنگ با شیم؟ شیعه واقعی باید بتواند از امامش استفاده 
کند و الا با اهل سئت چه فرقی دارد؟ بسیاری از اهل سئت هم اهل 
محبت‌اند؛ همین کافی است؟ 
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خلاصه به ایشان عرض کردم این شما و اين امام رضا(ع). ایشان هم عازم 
مشید شد: رفت و آمد وجنین حکایت کرد: 

گفت روز اول که رفتم مشهد. به امام رضا(ع) گفتم من میخواهم شما خودتان 
استاد من باشید. این را گفتم بگونه‌ای که یقین به استجابت آن داشتم. روز دوم 
و سوم هم همینطور. میرفتم حرم و میگفتم من میخواهم از شما استفاده کنم 
و بطور روشن نشانه‌ای میخواهم. گفت روز چهارم زنم حرف و حدیثی پیش 
کشید و قهر کرد و گفت من الان میروم شکایت تو را به امام رضا(ع) میکنم. 
رفت حرم. من هم یکساعت بعدش عازم حرم شدم و تنهایی در صحن عباسی 
نشسستته بودم که یک پیرمردی آمد کنارم و رو به پنجره فولاد گفت: ای 
خاطرات! ان خاطرات! گفتم مقصود شما کدام خاطرات است؟ پیشم تهشست 
و گفت پنجاه سال پیش با زنم اینجا ایستاده بودیم و زیارت میکردیم. حالا زنم 
مرده است. تنها شده‌ام. بعد به من گفت زن داری؟ گفتم بله. گفت قدر زنت را 
بدان. بالاخره میگذرد. بگذار خوب بگذرد. قدر لحظات با او بودن را بدان. بعد 
بل شرفت تقیی کرفم پیامی امتطرف آمام رتا(ع رای من موه فد که 
روز آخر بود و برای زیارت وداع رفتم به طور محسوس احساس کردم که با ورود 
به حرم وارد یک ملکوت نورانی شده‌ام و با همه وجودم دیدم که امام رضا(ع) به 
من نگاه کرد و گرمی نگاهش را در سلول به سلولم حس کردم. انگار مرا تحت 
عنایت خویش گرفت. عرض کردم در زیارتنامه هم میخوانید: اشهد نک تسمع 
الکلام و ترذ الجواب یعنی شهادت میدهم که شما مطلب مرا میشنوید و جواب 
خواهید داد و ی از امام زمان (عج) رسیده که حزک شفتاک یتیک الجواب یعنی 
زبان بگشا تا جوابت دهیم. 

آمده‌ام شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده 


ای حرمت ملجاً درماندگان دور مان از درو راهم بده 
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لایق وصل تو که من نیستم آذن به یک لحظه نگاهم بده 

آبان ۹(صفر) 

این هفته در حدیئی از امام عسکری(ع) تعمّق میکردم که فرموده علامات 
مومن چند چیز است: همه پنجاه و یک رکعت نافله را خواندن. زبارت اربعین. 
انگشتر بدست راست کردن. سر برخاک نهادن در سجده بلند گفتن بسم الله. 
از اين پنج چیزء چهارتابش هر روزه انجام میپذیرد. پس چرا زیارت اربعین را به 
زیارت امام حسین(ع) رفتن در روز اربعین یعنی بیستم صفر تأویل کرده‌اند؟ 

به نظرم آمد که مقصود. هر روز زیارت کردن امام حسین(ع) به زیارت اربعین 
باشد؛ چنانکه اکثر مومنین راستین همین‌کار را میکنند منتها با زیارت عاشوراء. 
در حالیکه زیارت عاشوراء متأحْر از زیارت اربعین است. زیارت اربعینی که جابر 
سید اه اتضاری اتفاه موی خسن وبازت نامه آمام سس (ع) ات و 
این حیث که در روز بیستم صفر انشاء شده به زیارت اربعین مشهور گشته. به 
احتمال زیاد همین زیارت اربعین در زمان امام عسکری(ع) زیارت شایع بوده 
است. پس از علامات موّمن زیارت روزانه امام حسین(ع) است به زیارت اربعین 
که اکنون متنش در مفاتیح در دسترس است. و از آن دو متنی که به زیارت 
اریعین مشهور شده زیارت جابر متتاً آعلی است: السلام علیکم یا آل اللد.... 
گرچه زیارت رفتن در روز اربعین از حیث تعظیم شعاثر الهی امری است مستحبٌ 
وتیل ا سخبارین غومات تصویق یه یرت ام شین (2) نوتیز ین 
به فعل جابر و نیز زیارت کاروان اسرایی که از شام برگشتند برفرض صخت» و 
نیز همین روایتِ علامات موّمن که در آذهان منصرف میشود به زبارت رفتن در 
۱ 
بلکه عمل تودة شیمیان که وجد اخیر یشان نیز هست صرف‌نظرکنیم. و بعی 
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نیست همین رونقی که زیارت اربعین گرفته و شعار شیعه گشته به رضایت 
صاحب مذهب (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بوده. 

اما روایت علامات موّمن اگر بر فضیلت زیارت روزانةُ امام حسین به این 
زیارت‌نامه يا هر زیارت‌نامة دیگر حمل شود- که عمده زیارت است نه زیارت‌نامه 
_ بعید نیست. بلکه قریب است به قرائن متنی. 

آبان ۹7(صفر) 

یکی از دوستان آمد و گفت میخواهد در یکی از ادارات مربوط به آمنیت عمومی 
کشور مشغول بکار شود. عرض کردم اين کار خیلی خطیر است. چون یک وجه 
مثبت و چند وجه منفی دارد. مثل قضاوت که از یک وجه. ثواب دارد و کفایتاً 
واجب است و بر اهلش لازم است بدان اقدام کند. اما بدلیل وجوه منفی زیادی 
همچنانکه از شیر میگریزی از قضاوت نیز بگریز. در روایات آمده که قاضی 
عاقبت‌بخیر اندک است. 

این کار هم فقط و فقط برای کسانی خیر است که قصدشان خدمت به کشور و 
یعنی خلوص زیادی میخواهد و اگر آدم آن قصد خالص و الهی را نداشته باشد 
خودبخود خواهد لغزید. این کلیّت ماجراء اما جزئیاتش را در چند نکته معروض 
میدارم چون بدرد موارد مشایهی که شغل فرد به او قدرتی پنهان يا آشکار میدهد 
میخورد» و حتی منحصر به شور ما نیست. چون کشورهای دیگر نیز نیازمند 
دستگاه‌های امنیتی هستند: 

۱. هرگز آدم نباید برای اين کار داوطلب با شد. اگر درست‌ترش را بخواهید. باید 
بگوییمآدم هرگز نبید در داش شوق به مقامی داشته باشد زیرا رسول عدا 
(ص) فرموده ما هرگز کار را به کسی که برای آن داوطلب شود نمیدهیم. و نیز 
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علی(ع) به ابن عباس که گفت مقامی را به من بده فرمود ای پسر عمو هرگز 
خود را برای کاری داوطلب مکن که خداوند تو را نصرت نمیکند؛ بگذار کاری را 
بی‌آنکه بخواهی به تو بسپارند. در این صورت خداوند. نخواسته به تو کاری داده 
لذا خودش تو را در آن کار نصرت خواهد کرد. پس شوق به چنین کارهای 
خطیری و از همه بدتر دست و پا زدن برای آنها ریشه‌اش نفسانیت انسان است 
۲ حتّ جاه که در رویات است که آخرین شهوتی است که از دل مومنین میرود 
تواسال اس رای اس اه دس ایا ال مک ی 
عمر زندگی. آخرش با تهی دستی به پایان میرسد و آدم برای آنطرفش چیزی 
ندارد. حبّ جاه موجب این میشود که هرچه کرده‌ايم را به حساب نفسانیّت 
که ها و ها 
۷ 
۳ از خطرات این شغلها ایجاد سوء ظن در آدمی است نسبت به همه؛ و 
رید گس فرفرن اس کد ان ای ای ی کیان اد 
عجیب و غریب روبرو شد و شکارچی نیات خبیث گشت. ناخود آگاه روانش از 
حسن ظنْ فاصله گرفته و نسبت به همه حتی نزدیک‌ترین‌ها و خوب‌ترین‌ها 
ات مک روط ده بات اون شودان ضرف (رعی که رقف 
معنوی آدم دارد. زندگی خانوادگی و رفاقتی آدم را نیز تلخ و ناگوار ساخته و 
نهایتش آدم را تنها میکند. و اگر به عمل درآید و به فعلی منجر شود آثار وضعی 
ای وان هل میک هرمز ای رهب هس ویل 
این افراد اواخر عمرشان گاهاً دوران بدبختی و ناکامی است. 
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از خطرات این قبیل شغلهاء نفی استقلال عمل در آدمی و لزوم پذیرش 
سلطه دیگری است. شغلهای نظامی نوعا چنین‌اند. لازمه اين شغلها ا ستقرار 
یک سلسله مراتب است بگونه‌ای که هر فرد نسبت به بالادستش فرمان‌بردار و 
نسبت به زیردستش فرمانده است. در واقع حوزهٌ ارادهٌ انسان محدود به کیفیت" 
انجام اراده و خواستِ بالادست خود است نه چیزی بیشتر. حالا فرض کنید 
دستوری اشتباه برسد. انسان باید عين همان دستور را اجرا کند. چه کند؟ 
جواب و جدانش را چه دهد؟ جواب خدا را چه دهد؟ فرض کنید فتنه‌ای بروز 
کند. از همانها که امیرمومنان(ع) فرموده در فتنه مثل شتربچه‌ای باشید که نه 
شیرش را بدوشند نه بر پشتش سوار شوند. آدم چه میتواند بکند؟ آخرتش را 
برای دنیای چه کسی ببازد؟ اين‌ها قابل تأَقل است. اگر انسان به ناحق 
مباشرت به سیب دیگری کند یا در آن مساعدت یا مشارکت نماید؛ گرچه از 
لحاظ اداری مامور باشد. در محکمه الهی محکوم است و دنیا و آخرتش در 
تهدید. 

۰ از خطرات این قبیل شغلها این است که آدم نه بوا سطةه ساسله مراتب بلکه 
سا اما سهواو قصورا به دیگران آسیب بزند و موجب رنجش ایشان گردد. در 
حدیث قد سی است که خداوند فرموده: هرکس موّمنی را بتر ساند به محاربه با 
من کمر بسته. حالا این صرف ترساندن و تهدیدی کردن است. از اینجا آهمیت 
آزار رساندن و آسیب وارد کردن و یا زدن و کوفتن و غیره را خودتان بسنجید. و 
کسی که در این اشتغالات است چون به تهدید مجرمین عادت کرده. تهدید 
غیرمجرمین و بی‌گناهان نیز برای او سهل است. لذا در موضع خطر واقع 
ميشود. چون شغلش مقابله با شر است. از هر ده شری که با آن مقابله میکند 
اگر خدای ناکرده یکی شر نبوده و شر گمان شده با شد. نفرینش گریبان‌گیر او 
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میشود. درست مثل قضاوت که اگر صد قضاوتِ درست کرد وظیفه‌اش بوده اما 
اگر یک قضاوت نادرست کرد نگون‌بخت ميشود. 

1. از خطرات این شغل بدلیل قدرتی که از آن حاصل میشود اعمال نفسانیّت و 
آ سیب عمدی به دیگران نه بخاطر م صالح عمومی بلکه بخاطر 7سویه ساب 
شخصی است. اين سیثه‌ای است که لاتجمع معها <سنة. یعنی همه روزگار 
انسان را تباه میکند. آدم هرچه قدرتمندتر میگردد آن قدرت را باید از خدا 
دانسته. از خویش فاصله بگیرد. 

در حکایتی است که کسی اسم اعظم میخواست به او گفتند صبح علی الطلوع 
در کنار فلان دروازه باش» کسی میاید که سم اعظم میداند. بسا به تو بیاموزد. 
صبح آمد و منتظر بود. دید خارکنی با بُشته خاری از بیرون دروازه قصد ورود به 
شهر دارد. دربانان از او مطالبه رشوه کرده و چون نداد او را بسیار زدند و نیمی از 
خارش را هم به غنیمت برداشستند. خارکن هم خونین و مالين بقیه مالش را 
برداشت و وارد شهر شد. این مرد با خود گفت کاش زودتر آن صاحب اسم 
اعظم آمده بود و اسم اعظم را از او آموخته بودم در این صورت به این دربانان 
درسی میدادم که هیچ وقت یادشان نرود و از اين مظلوم دفاع کردهبودم. هرچه 
منتظر ماند از کسی که بیاید و اسم اعظمش بیاموزد خبری نشد. ناامید 
بازگشت. شب ذضزع زیادی کرد و خوابید. در خواب به او گفتند صاحب اعظم 
چرا استفاده نکرد؟ گفتند برای همین به او داده‌ايم. کسی که بخواهد به 
صللاح‌دید خودش از آن استفاده کند لایقش نیست. اسم اعظم را باید به امر 
الهی بکار برد نه صالاح دید شخصی. 

۷ از آفات این قبیل شغلها میل به خودنمایی و جلب نظرات به خود است که 
منجر میشود به شرخری یا کارچاق‌کنی. شرخران و کارچاق‌کنان نیز معمولا 
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دنیایشان ویران است چه رسد به آخرتشان. البته اکثر کسانی که معی 
شغلهای امنیتی مشوند و به کارچاق‌کنی و شرخری روی میاورند حقیقتا چنین 
شغلهایی ندارند و چنین واتمود کردن. قسمتی از مشتری‌ییی ایشان است. 

۸ از دیگر آفات این قببل شغلها. بسته شدن فکر آدم و تنگ دانستن دایرة حق 
است بگونه‌ای که هرکس را که فکرش اندکی با او فاصله دارد از دايرة ایمان 
خارج دانسته و باطل بشمار میاورد. یعنی آدم شرح صدر و تسامح و تساهل را 
که اصلی دینی و نیمی از عقل دانسته شده. به مرور از دست میدهد. 

٩‏ از دیگر آفات این قبیل شغلها جری شدن و بی‌مهابیی در قضاوت کردن 
دیگران است. چنین کسی خودش هم در درگاه الهی مبتلا به سوء حساب 
میگردد و از مقام سریع‌الرضایی پروردگار فاصله میگیرد. چون رسول خدا (ص) 
فرمود با همان میزانی که دیگران را میسنجید. خود شما را خواهند سنجید. 
۰ آفت دیگر این قبیل شغلها قساوت قلب و دور شدن از بخشیدن دیگران 
است. این افراد به نوعی حال عمله عذاب را پیدا میکنند و این در ست برخلاف 
مشرب انبیاء است که پیام‌آور بخشش و گذشت بودند. 

این آفاتی است که بعضی يا همه‌اش گاهاً در متصذیان این قبیل شغلها پیدا 
میشود. و کسی که وارد این شغلها میشود بید خیلی مراقب باشد و دلش را 
کشبک بکشد تا این آفات رخ ننماید. اگر کسی توانست از این آفات مصون 
بمند البته به مناسبت خطرات شغل و سختی‌هایی که تحمل میکند. چون 
قصد الهی دارد و قصدش خدمت به کشور و مردم است. البته اجری عظیم 
خواهد برد و شاید بر کسی که صلاحیت دارد لازم با شد ورود به چنین مشاغلی 
تا از ورود نااهالان جلوگیری شود و عرض و ناموس و جان مردم - همه مردم. نه 
فقط موّمنین - محفوظ بماند. 

آبان ۲ ۹(صفر) 
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این ماه کتاب سیاحت شرق مرحوم آقانجفی قوچانی را مطالعه میکردم. این 
سختی‌هایی است که در زندگی کشیده. اما چند جای کتاب مطالبی هست که 
باارزش است و به منزله ثمرهٌ عمر آقانجفی و خلاصه یافته‌های ايشان است. 
یکی آنجا که میگوید عمده چیزی که انسان را انسان میکند و صفای باطن 
پدید میاورد یک چیز است و آن صبر بر ابتلائات است یعنی چدّ در احفای آنها 
بطوریکه گرچه با مردمیم. اما خوا ستهای خود را براز نکرده و از آنها نخواهیم و 
لطماتِ چوگان اوء گوی باشیم؛ یعنی خواهش و اختیار خود را مسلوب ساخته و 
منتظر واردات باشیم و مأئوس بنصفه‌های شب که خلوت‌گاه است باشیم. جای 
دیگری از کتاب مینویسد: یکی از بدبختی‌های من این بوده که از غروری که 
داشتم قبول احسان از دیگران نمیکردم و این صفت باعث رنج بسیار و بی‌دلیل 
برای من شد. مثلاً یک وقت در میان راه در یک کاروانسرا اتراق کردم. یک عده 
امنیه عثمانی هم در اتاق روبرویی بودند و پلومرغ درست کرده بودند. همه پلوها 
را دریک دیس ريخته و رویش مرغی بریان گذاشته بودند. رتیسشان گفت اول 
ببرید سیّد بخورد. دیس را آوردند اتاق من. با اينکه گر سنه بودم گفتم نمیخورم. 
هرچه آنها اصرار کردند من لج کردم و گفتم نمیخورم. رئیسشان با غیض گفت 
«شیلوا هذوله ماو آدم»یعنی سینی را بکشید خودمام بخوريم. این عجمهاآدم 
نیستند. بعدها هروقت این واقعه یادم میامد خود را ملامت میکردم زیر هم به 
خود بد کردم هم به آنهاء با آن عقیدهُ صافشان. زیرا مرا آدم ساب کرده بودند 
و به سیادت من میخواستند تبزک بجویند اما من خود را حیوان قلمداد کردم. 
خراب شود این خانه جهالت که آدم را در دنیا و آخرت محروم میسازد. در جای 
دیگر کتاب نوشته: یکی از رفقاء به من گفت برو زن بگیر. من هم که تا آنوقت 
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به فکر زن نبودم با خود گفتم میروم حرم امام حسین(ع) و از حبیب بن مظاهر 
که معروف است به زن‌دار کردن شیعیان. زن میخواهم. رفتم و گفتم حبیب. 
وضع مرا میدانی! زنی مناسب شأن من بده. نه اينکه قوز بالا قوز شود! حالا 
من حوصله فقر را دارم زن بدبخت چه گناهی دارد؟! بعد از یکی دو هفته یکی 
از آشنایان آمد و گفت یک خانوادهٌ کربلایی از بستگان ما دختر خوبی دارند و 
اگر اجازه دهید من برای شما بروم خواستگاری. گفتم برو. رفت و گفت پدر 
دختر میخواهد ترا ببیند. پدر دختر را که دیدم بغایت بدم آمد و پشیمان شدم. 
رفتم حرم و گفتم خدایا من یک حرفی به حبیب زدم آنهم از قرار معلوم با سلیقه 
عربی خود جابی را نشانه گرفته. از کار او ممانعت کنید. بعد از زدن این حرف 
کمی از خودم خجالت کشیدم و گفتم من وقاحت را از حد بیرون برده‌ام. اگر 
ام یا شکارم مر ال یه هقی فاگ امه انس است را 
همه اصرار و بفهم خود مغرور شدن و خواسته اهل‌بیت (ع) را نخوا ستن؛ زهی 
نادانی و بی‌شرمی و بی‌ادبی است. پس تصمیم گرفتم خواستگاری را ادامه 
دهم و همان برایم خیر شد و زن خوبی ذصیب من گشت. در پایان عرض کنم 
کهانی کیان کنات وی که که ماش فافع اه ات بان 
از رنجها به نظر میاید بخاطر تعیّن زیاد به این مطلب است. اما کل کتابٌ 
مطالب توحیدی و اخلاقی زیادی دارد. در عین اینکه از جذابیت داستانی 
تن ایب و تا را ریم رت که ایکا هش 
ایشان به ایران و استقرار در قوچان. منشأً برات بسیار میگردند و رنج و سختی 
معیشت نیز برطرف میگردد. از دستور خداوند که فرموده: و مّا ان المُْمنونَ 
لینفروا کال لا تفرین کل فرقة منم اه هو في این و نیزر 
َومَُم اذا جوا ایهم للم یدرون یعنی و شایسته نیست موّمنان همگی 
کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان. دسته‌ای کوچ نمی کنند تا در دين 
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آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد؟ 
(التوبة: ۱۲۲) چند نکته آشکار میشود: یکی اينکه اصل اولی بر در وطن 
ماندن است نه هجرت. در ثانی اگر هجرتی بخاطر کسب علم صورت گرفت 
مار هس باعل تاره 
و به وطن برگردد و تعلیم دهد. گویا این شخص مال آن وطن است و وظیفه‌اش 
ترویج دین در وطن خویش است. لذا هجرت به مراکز علمی و بازنگشتن به 
وطن نوعی ظلم در حق اهل وطن است و این ظلم گریبانگیر ادم میشود و به 
همان نسبت که خلاف طبیعت است باعث ضیق و قبض انسان میشود. مگر 
ایتکه اسان وظی خدید بیدا کنل که آمیرمومتان (ع) فرموهه هی البلاد ما 
پحملک, یعنی بهترین بلاد آن است که اسباب آسایشت در آن فراهم باشد. 
آبان ۲٩(صفر)‏ 

آمروز عصر جمعه شروع کردم به خواندن صد بار سورهٌ قدر. روایت است در عصر 
نصیب میبرد. ده دفعه نخوانده بودم که به فکرم خطور کرد ثواب رو ضه و اطعام 
غروب امروز را هدیه کنم به یکی از دوستان که بیمار شده است و به گردن ما 
غیرمسنقيم حق دارد. همین که چنین قصد کردم به دلم خطور کرد که نفحه 
عصر جمعه برای من همین بود. 

آبان ۹7(صفر) 

با ... جسله انسی دا شتیم. ایشان فرمود روزی رفتیم به دیدن آقای علی| صغر 
کرباسچیان. نشستيم. مدتی سکوت بود. بعد ایشان گفت آقایان برای آینده 
خود فکری کرده‌اند؟ نفهميديم منظور ایشان چیست؟ گفتیم شاید مقصودش 
تدبیری برای معیشت خود و خانواده باشد. گفتیم یعنی برای سالهای بعد؟ گفت 
بله خیلی خیلی بعد. گفتیم یعنی چه؟ ايشان گفت آینده پس از مرگ است. 
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پر یه قیامت ییا تسا ما اب یشان کشا ند افاغم 
بروجردی(ره) بودیم که یک کسی از دربار آمده بود. صحبت از آینده‌نگری شد. 
آقای بروجردی فرمود آینده نگری خیلی خوب است آدم باید فکری برای 
آینده‌اش کند. آن فرد توضبح داد که فلان زمين را خریده و فلان کارخانه را 
تأسیس کرده. آقای بروجردی فرمود: آینده قیامت است. برای قیامت چه 
فکری کرده‌ای؟ 

ذکر خیری از آقای مرشد چلویی شد. مرشد آدم اهل خیری بود و خیلی هم 
خلوص داشت. وقتی زن اولش وفات میکند ایشان دوباره هل اختیار میکنند. 
تفن مزههیی ایشان رااذت شکرده لیات ظاهرشان اند 
اش ول با فان اش مرو دا اسر خمت اس خر هل ایشا 
این زن دوم مبتلا شده بود. زن گفته بود برای من از این غذایی که برای همه 
میپزی نباید بیاوری. من کباب راسته میخواهم. مرشد هم مقداری برای او 
غذای مخصوص میبخت و زیر عبا میگرفت و میبرد خانه. یکبار کسی نقل 
کرده که با ایشان رفتم تا درب منزل. زن ایشان به ایشان با توهین گفت: تنباکو 
نگرفته‌ای؟ مرشضد گفت نه! یادم رفت. زن گفته همین الان میروی میگیری! 
مرشد گفت: چشم. من گفتم من میروم میگیرم. مرشد گفت: نه حواله خودم 
اه کین بای شرمضیین که آبرای فتاه عو وم یی کی یکیار 
هم کسی مرشد را دیده بود که ببرون منزل نشسته. جریان را پرسیده بود. مرشد 
گفته بود زنم از خانه بیرونم کرده. غرض نقل صبر ایشان است در برابر آزار و 
ات کس ک ای ‏ لظی اه ی هر سا دی کم رده 
افراد زیادی را دستگیری میکرد. هم نفوذ اجتماعی داشت هم ثروت مادی و 
هم درجات معنوی. اما در برابرآزار این زن صبر می‌نمود. چون میدانست چه 
کی اتتحاب انش نهشهاسست: کمان کنم کاشفالفظاء هم هم طور بو3ه 
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که وقتی منزل میآمده زنش او را بسیار خفیف میکرده. نزدیکان گفته بودند او ر 
طلاق بده. گفته بود چرا نمی‌فهمید!؟ این زن بزرگترین نعمتی است که خدا به 
من داده. وقتی بیرون منزل صدها نفر دست مرا میبوسند. خدا این را گذاشته تا 
تم ی امرس ام رها مها فلا 
شوم؟ 

آبان 1 ۹(صفر) 

ذکر چند حکایت از دستگیری امام حسین(ع): 

مرحوم نخودکی پس از مرگ بخواب یکی از شاگردان آمده و گفته بود نکیر و 
مک که مدید ادا پرشفن و اتیامیزه اساسا مش کقیي امام ازز سای 
ات اش وسامام یی وا تام میم راشای کت کردام 
گرفت بر مظلومیت امام حسین(ع) همانطور که در دنیا تا اسم حسین(ع) میامد 
گریه میکردم. آن دو ملک که این حال را دیدند گفتند اين هم از آن 
حسینی‌هاست. حسابشان با حسین‌بن‌علی(ع) است. ولش کنیم برویم. مرا رها 
کردند و رفتند. 

ام خزماسید کاظ دی صاخ عروها ری تفل شکه که کفتن دشن که در 
همه مشاهد مشرفه همراه می‌برده و طواف میداده و رویش قرآن را به مرور و 
خیلی ریز بخط خودش نو شته بوده. در سفرها هم همراه میبرده که اگر مرد در 
آن کفنش کنند. شبی به یزد میرود در خواب به او میگویند برو قبرستان و کفن 
را بده به کسانی که منتظرند.باز میخوابد و خواب تکرار میشود. بلند میشود و 
میرود. دم سحر میرسد به قبرستان میبیند چند نفر منتظر او هستند و یک 
جنازه به همراه دارند. میگویند کفن را آوردی؟ میگوید بله. کفن را میگیرند و 
مرده را دقن فیکتین آقای طباطیانی میپرنند شم کی هستین؟ میگویند همان 
کس که به شما گفت کفن را بیاورید به ما آمر کرده بياييم و اين فرد را تکفین و 
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دفن کنیم. میگوید این میّت کیست؟ میگویند به کریم سیاه معروف است. 
۱ 
حسین(ع) برگزار ميشده, بدون هیچ تکلفی حاضر میشده. 

آبان ۹7(صفر) 

چند نکته پراکنده: 

- گاهی حق با انسان است» صد در صد هم با انسان است. اما انسان در گرفتن 
آن حق, اهل باطل میشود. مثلا حق را به زور ناموخه یا با تهدید و ارعاب یا 
استعلاء میخواهد بگیرد. اگربرای گرفتن حقش استعلاء کرد و تفرگن به خرج 
داد و بچگی کرد حقی برگردن او قرار میگیرد و خدا شاید او را روزی محتاج 
همان شخصی کند که حقّش را به زور میخواسته از او بگیرد. 

- بلاها نسخه‌های سفارشی تعالی هستند که از بالا برای آدم پیچیده‌اند. آنها 
مخصوص خود آدم هستند. مثللا یک بیماری به تو میدهند. یک پدر ناجور 
مید هد. یک مادر بداخلاق مید هد. یک بچه ناخلف مید هد. همه ایذها 
مخصوص خود توست. خودت باید جورش را بکشی. کیمیایی است برای تبدیل 
مس به زر در وجود تو. در آمتحانات چیزهای ارزشمند خوابیده است. امتحانات 
از بالا آمده و تصادفی نیست. به امتحان گردن نهادن و حقش را ادا کردن و 
بی‌تابی نکردن و صبور بودن» همان بندگی است که آن را از ما میخواهند. 
مراقب باشیم قدر آنها را بدانیم و ناشکری نکنیم. 

- اگر چند روزی آدم دید حال عبادت ندارد. نباید شلوغ کند و کفران راه 
ادرف تباصا ما ماو فیس شا شاوی با 
را بالا میبرد. اگر هم راه باز شد و توفیق عبادت امد باید شاکر بود و بهره برد. در 
سلوک. تقلا کردن و عجله داشتن و زور بی‌خود زدن و به خود فشار آوردن 
نتیجه ندارد بلکه راه را مسدود میکند. 
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سکندر را نمیبخشند آبی به زور و زر میسر نیست این کار 

آنچه راه را باز میکند ادب و تواضع است. از خدا به زور چیزی نمیتوان گرفت و 
اش تایه رتاش فسات اسان زسهعال سای دی اس ند 
پیش خدا و اهل بیت و اولیاء خدا قرار است گیر آدم بیاید با ادب و انتظار مقدبانه 
است نه به زور و فشار. شتاب و زور و اصرار موجب محرومیت خود آدم است. با 
اساس بندگی منافات دارد. 

متفه زبا مایم تال زوم انم میش ود آهل سا یا تاک مش تدای 
داشته‌اند. کسی که زیاد درس میدهد. زیاد درس میخواند. زیاد در امور دیگران 
دخالت میکند برای معیشت, ذشنش شلوغ است و حتی کسی که پولدار آست 
راهطا هه یی مه سوم اس مور موف انس 
دعایی از زبان امام سجاد است که «واستفرغ ایامی لما خلقتنی له» یعنی خدایا 
هخا ام کی گس و ان ی راک ان فعا 
شتا ی مایت حور نها را میت هو مات موب یاک 
مادی و معنوی است: اگر بر طریقت استفامت بورزند به آنهاآبی گوارا خواهیم 
نوشاند(سورة جن: ۱۲): ژ أن لو اشتقاموا علی الطریقة متام ماء غَدَقاً 
لم انمه یت ها ادها سس رهوش وس ایا 
چنانچه در آیة بعدی دارد که : لت فیه و من برض عَن ذکر ره یس که 
راما یتنا وک تاه رگا نع ول 
بگرداند وی را در قید عذابی افزون درآورد. خیلی‌ها را دیدم که در اثر سلوک به 
این ماه غتق زمییده ما فک تکردق که میت وله انتتان آنهاسته راد 
آنرا جایزةُ خود و مال خود تصور کردند و با آن تصرفات نفسانی کردند و تفاخر 
تفودند ویقرور تقر وهای جات رتلرگه موف ود اسان فد رید 


در آیه شریفه فرموده ذکر خدا را فراموش کردند یعنی خودبین شدند و به خود 
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نسبت دادند و فکر کردند خیلی خدا ایشان را دوست دارد که این عطایا را داده. 
درست مثل شیطان. نفهمیدند که داده تا بیازماید. 

- یکی از اهل صفا جمله‌ای گفت که بجا ست ضبط شود؛ فرمود: روز با همه 
باش» شب بی‌همه. 

آذر ۹۲ (ربیع الاول) 

امروز عصر با چند نفر از دوستان رفته بودیم دماوند. یکی از دوستان بحثی 
مطرح کرد و گفت خانوادهٌ ما در یکی از شهرها یک همسایه دیوار به دیوار دارند. 
این همسایه تنهای تنها زندگی میکند. برادران ما به این مرد تنها کمک 
میکردند. آما این مرد رفتارش اصللا عادی و طبیعی نیست و جواب خوبی‌ها را با 
فحش میدهد. آنقدر فقیر شده و پول آب و برق و گازش را نداده که همه اینها را 
قطع کرده‌ند. یکی از اهل محل وا سطه شد و آيش را وصل کردند. بهمأمورین 
وصل آب آنقدر فحش داد که ول کردند و رفتند. اگر غذایی هم برای او ببریم 
دعوا مرافعه راه میاندازد که مگر من فقیرم؟ خلاصه بعد از مدتی کمک کردن؛ 
همه او را رها کرده‌اند و نه خانوادةٌ خودش و نه اهل محل و نه خانوادهٌ ما دیگر 
به آو کمک نمیکنند. حتی وقتی |سم او را میاورم خانواده ما مو ضع میگیرند که 
اسمش را دیگ نیور. مرا بخاطر دلسوزی به و ملامت میکنند و ممنوع کرده‌ان 
که کستن هي کمک بد اور نارق اما مخ فگر عیکنی که کیک کرد ری او 
باعث وبال خانواده ما شده است. مثلاً هروقت مهمانی و سور و ساتی داریم و 
بوی غذا از خانه ما به خانه او میرود بلایی سر مادرم میاید. یکی از همراهان که 
روانپزشک بود گفت برحسب اوصافی که میکنید. این فرد مبتلا به نعی 
اسکیزوفرنی یا جنون است. علت بدخلقی او بیماری اوسست. اين فردبیمار 
است. سپس راه‌های خدمت کردن به او را بررسی کردیم و نتیجتاً مشخص شد 
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تنها مخفیانه و بطوریکه نفهمد. شایسته است اولیات زندگی او تأمین شود. مثلاً 
از نانوایی محل خواست به او نان مجانی بدهد. دو ست ما پرسید چطور مشود 
خانواده ما از این قبضی که بخاطر این فرد گرفتارش شده‌اند نجات پیدا کنند؟ 
عرض کردم که خانواده شما بخاطر بدی‌هایی که اين فرد کرده. رحم ذسبت به 
این فرد از دلشان رفته حال آنکه این فرد مریض است و حتی اگر مریض نبود 
نباید از دايرة رحم خارج میشد. وقتی کسی را از دایره رحم خود خارج کردیم 
ممکن است خودمان هم از دایره رحم پروردگار خارج شویم. اگر برای کسی 
کاری نمیتوان کرد. دعا که میتوان کرد؟ بر سر رحم که میتوان بود؛ وقتی بر 
سر رحم باشیم راه کمک کردن به او را هم میجویيم و به ما الهام خواهد شد. 
آذر ۹۲(ربیع الاول) 

یکی از دوستان آمد و گفت چند روز قبل اتفاق بدی افتاد؛ تعریف کرد: من در 
یک مغازهُ لبا سفرو شی فرو شنده هستم. صاحب مغازه آمد و کمی اوقاتش تلخ 
بود. به من گیر داد و بحنمان شد. بحث بالا گرفت و او فحش داد و آخرش کار 
به کتک کاری رسید و کسبه آمدند ما را جدا کردند. فردا که برای تسویه حساب 
آمدم گفت هیچ چیز به تو نمیدهم میخواهی برو شکایت کن. در واقع قسمتی 
از حق مرا خورد. پرسید حالا چه کنم؟ عرض کردم از جنبذ دل, با ار ببخش 
با اگر لابق بخشش نمیدانی به خدا واگذار کن و دیگر از ذهنت خارج کن و 
ان تک اه مایت رام ان مه آیت هبار 
صد هزار تومان. گفتم چند دفعه که به دادسرا بروی و بیایی کرایة ماشینت 
میشود صد هزار تومان لذا ارزشش را ندارد. از جنبه وظیفه الهی نسبت به 
اصلاح دیگران یعنی اینکه بخواهی با او درگیر شوی تا ادب شود و درس عبرتی 
برای او باشت تیار به امفحاره دارده جون یکی از مواقع انشعاره جانی اشت که 
به دیگران مربوط میشود و سود و زیان آنها مد نظر است و به نوعی آنها درگیر 


۱  ___ سلوکنامه‎ 


قمل انسان موی ما باید انستشاره کت که یا با انم میعواهی ارم 
فرد را ادب کنم؟ یا نه؟ 

وقتی این صحبت‌ها شد دوست ما گفت البته یک چیز دیگر هم هست که 
نگفته‌ام. دو روز قبل از اين واقعه وقتی نمازم تمام شد با همه وجود از خدا 
خواستم زندگی‌ام را در راهی بیاندازد که خودش دوست دارد. احساس هم کردم 
که دعایم مستجاب شد. دو روز بعد این اتفاق افتاد. عرض کردم این علت 
وق ملها است شض اما ا قاری ارت وا فرای کرو 
به راه در ستی رهنمون شود. او نادانسته چوب خدا شد. البته مطابق شریعت. 
عقاب خودش را خواهد داشت اما بحمد الله خدا تو را نجات داد. انجا در ان 
مغازه برای تو چیزی نبود. 

آذر ۹۲(رییع الاول) 

در اینجا میخواهم راجع به چیز مهمی صحبت کنم و آنرا شرح دهم. چیزی که 
همتاخ کرک آن هصیی ‏ یو که اند ک آه کسا ابیت هد مکی 
آن چیز «هوس» است. هوس با مکانیسم شناخته شده‌ای در زندگی پدید میاید 
و رشد میکند و در آخر آدم را تسخیر خودش میکند و بعد از تحقق. آثارش را 
مثل بختک بر اسان حمل مینماید. مثالی را عرض کنم که برای خود من رخ 
فا شم یک تا صرق دوع ان کیان ما 
توجه بفرمایید که هوس برای همه هست منتها موردش فرق میکند. هوس 
یک نفر اتوموییل خاصی است. هوس یک نفر یک زن است. هوس یک نفر 
کتاب نوشتن است. هوس یک نفر شاگرد اول شدن است. هوس یک تفر 
رساله عملیه نو شتن است» هوس یک نفر رئیس شدن است. هوس یک نفر 
معروف شدن است. و قس علی هذا. توجه بفرمایید که هیچ هوسی مقدس 
نیست و اصولا هوس مقذس نداریم. اگر مقدس‌ترین چیز به شکل هوس در 
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انسان درآمد. به انسان ضربه میزند و انسان را در آن مورد خاص از بندگی حق 
انا ارد. هرمن و وا خواستت افراطن و هرازه یکیو دل امست 
طوریکه دل را تصرف کند و از تسلیم و رضا خارج سازد. حتی ار قء له به 
شکل هوس درآمدانسان را در زندان نفسائیت سیر میکند و مانع حرکتش 
تم 

ماجرا از این قرار بود که چند سال قبل روزی همسر ما رفت منزل یکی از 
دتتا نان وق کت کف انا رک طوطی داز یک روط ینب فیک 
کی اس باه بیع و وف ما مر عم تا 
اهل خانه غذا میخورد. مدتی بعد باز رفت منزل آنها و برگشت و از طوطی 
رت رل وس عرش گوع یمهرود مین رای باه 
که هک کمک ماو وه 
داشتن طوطی علاقهمند شدند. اين اتفاق ظرق چند ماه افتاد. سپس یکبار 
ان قاط رش تا وه حرای رای خیدعات 
شکهد رها یی و داب اسان اک که ان خر مهوت یا 
شکل گرفت که طوطی داشتن چه خوب است؟ این فکر را به این شکل مطرح 
کردند که اگر پسرما بچه خوبی باشد شاید برایش طوطی بخریم. هوس خریدن 
طوطی که بهبچه منتقل شد, فکر و ذکرش شده بود طوطی داشتن, دئم در 
ر فش رضم یه ماو وه خی بیکزه ومع ار عفن واه به اناازشک 
پرفده‌شتاس راجع به طوطی‌ها و گونه‌های مختلف آنها میذاششست: قدری اد 
کف گوس کاق عان ما جریا خاشست هید طرظی بود: ان اتفاقات رم 
ظرف چند ماه رخ داد. کمکم در ذهن من هم القاء کردند که طوطی داشتن نه 
ها کار بدی نیست بلکه کار خوبی اسست. البته در اینجا بید عرض کنم که 


نگه‌داشتن بعضی حیوانات در خانه بخودی خود امر ناپسندی نیست و حتی 
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توصیه‌هایی از دين نیز نسبت به این آمر رسیده. مثلا مستحبٌ است که انسان 
دک وی تدم ناه الیل آرقدشتته کف کون حافب که رما 
اجه است. اما در همان دين از کبوتربازی نهی شده و آنرا خلاف مروت دانسته 
است. فرق نگه داشتن کبوتر با کبوتربازی چیست؟ فرقش در مقدار توجه است. 
یکیو کر ایک هر که ایام و مروت وش ماما 
کبوتر بازی ده‌ها برابر توجّه انسان را مصروف خود کرده و وقت انسان را به خود 
اختصاص میدهد. بطوریکه کانون اولية نثار عشق. کبوترهای آدم میشود. 
یعنی عشقی که باید صرف والدین و اولاد و دوستان و فامیل میشد. صرف کبوتر 
ات زا اق عشو تساه هی نی معا تاه را تک 
انسان دارد. برگردیم به داستان: خواست طوطی خریدن آنهم یک طوطی 
دست آموز که کانون توجه باشد کمکم صفحه دلهای ما را تسخیر کرد. به 
عبارت توجه بفرمایید: 3 سخیر کرد. هوس از هم سر به فرزند و از ایشان به من 
منتقل و دست آخر همه همفکر شدیم و این قصد را بالاخره روزی عملی کردیم. 
درست شبیه خوردن از شجرة ممنوعه است و قتل هابیل توسط قابیل و اجماع 
برادران بر آفکندن پوسف در چاه! رفتیم و چنین طوطی‌ای را به فیمتی گران 
خريديم. صرف‌نظر از اسراف بودن خرج چنین مبلغی. طوطی را که آوردیم 
دیدیم نمیگذارد در قفس بگذاریمش و دائم جیغ ميزند. انقدر جیغ کرکننده زد تا 
از قفس درش آوردیم. میخواست آزادانه در خانه بچرخد و دور و بر ما باشد. 
هرجا هم که میرسید مدفوع میکرد. بعد هم شروع کرد به خوردن پایه‌های مبل 
و میز و صندلی؛ با منقارش آنها را مثل گاز انبر قلوه‌گن میکرد. اگر هم در یک 
لحظه هیچ یک از ما را نمیدید کمی دنبالمان میگشت و سپس شروع میکرد به 
کشیدن جیغ های بلند مکزّر بطوریکه از توی کوچه هم شنیده میشد. 
میخوا ستیم از منزل برویم بیرون دیدیم نمی شود و باید طوطی را هم با خودمان 
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ببریم. زندگی ما بطوری تحت‌الشعاع این طوطی قرار گرفته بود که همه کارها را 
ابید تعطیل میکردی, يا نها با طوطی‌داری وفق میدادی. دیدم نمیشود. 
خانواده را جمع کردم و گفتم این حیوان را نمیشود اینجا نگه داری کرد. آنها هم 
تصدیق کردند. حیوان را برگرداندم به همانجایی که از آنجا خریده بودم و با 
مقداری ضرر پسش دادم. کل ماجرای طوطی‌داری یکروزو نیم ول کشید. 
شب در خواب کل ماجرا از بدو تا تمام را از دید حکمت الهی نشانم دادند. به 
سازکاری که هوس در انسان تشکیل میشود و به میوة ممنوعه میل میکند و از 
آن تناول میکند و با عمل به هر هوسی هبوط میکند پی بردم. توجه بفرمایید 
که هوس گاهی به ظاهر مقذس است. آنچه آنرا از خواستهای الهی متمایز 
میسازد نحوه و میزان درگیر شدن انسان در آن است. هوس میتواند نوشتن 
یک کتاب باشد. تأسیس یک موّسسه خیریه باشد. نمایندهٌ مجلس شدن باشد. 
یک معشوقه باشد. دانشگاه قبول شدن فرزند باشد. و هزاران مثال دیگر. حتی 
هوس میتواند رسیدن به مقامات معنوی باشد. هرگاه چیزی ذهن انسان را 
طوری مشغول کرد که هميشه در ذهن در کناری مستقر بود» انسان به شرک 
مبتلا شده است و هرگاه بطوری ذهن انسان را مشغول کرد که جایی دیگر برای 
خدا نماند انسان را به کفر مبتلا کرده است. 

ون من خاف مفام ره وی افش عن ای فاِنْ الجنُ هب موی [سوره 
النازعات : 2۱] 

آذر ۹۲(ربیع الاول) 

امروز هم کسی آمده بود که فرزند یکی از افراد معروف و شناخته شدهٌ جامعه 
تاکن ام ان دی مات اک ابا دار کات ارم 
پیدا کرده است و هرچه میکند نمیتواند خود را از این مشکلات برهاند. ایشان 
پرسید چرا من به این همه م شکلات دچار شده‌ام؟ به‌ضا به این سوّال اینطور 
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جواب میدهند که پدرت دزدی کرده و حالا تو باید جورش را بکشی با پدرت از 
بس به فکر جامعه بوده وقت ندا شته تو را تریبت کند. من آنوقت جوابی نداشتم 
و گفتم نمیدانم. سحر فردا جوابی به من القاء شد. جواب در آیات شریفه سوره 
احزاب است: 


هو و 


اه لب قل لروّاجک ٍن کنْتنٌ تران الْحبَاة لیا و زیتتها فتعالین أمتَفکن 
و سکن سواحً جمیلاً (۲۸) 
ای پیامبر» به همسرانت بگو : « اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید » بیایید تا 
مهرتان را بدهم و [ خوش و أ خزم شم را رها کنم. 
ون تن رذن لو وله و الدَار الاخرة فان ۳۹۳ للْخستَات منکن اج 
عظیماً (۲۹) 
و اگر خواستار خدا و فرستاده وی و سرای آخرتید پس به راستی خدا برای 
نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده گردانیده است. 
یا ذساء ال منت منکن یقاجشة ُيَيتة ضاعف لها العذَابُ ضعفین و گان 
ذلک علی الله یَسیراً ‏ ۳۰( 
ای همسران پیامبر هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش 
دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره شا است. 
و من یت منکن لله و زشوله و تغمل صالحاً نها آجرها مرتین و آغتذنا لها رقاً 
گریماً (۳۱) 
و هر کس از شما خدا و فرستاده‌اش را فرمان برد و کار شایسته کند » پاداشش 
را دو چندان می‌دهیم و برایش روزي نیکو فراهم خواهیم ساخت. 
یا نساء الب لستَن کح من ال اء ان لقن فلا تخضنن بالقول قیمع 
اي في قلبه موض و قن ولا منژوفا (۳۷) 
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ای همسران پیامبر شما مانند هیچ يك از زنان [ دیگر ] نیستید , اگر شر پروا 
ار رکف دا مها رو ما 
وق في ون و لا تبژجن نیج الجاملية وی و آففن السلاة و آنین 
رک ون اللة و وله نما یر له لدب عنْکم امش آهل ابیت و 
رک تطهیرا (۲۲) 

و در خانه‌هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیّتِ قدیم زینتهای خود را آشکار 
مک وا وی باه رز ان وه دق ماه اک اش مان بر یا 
فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [ پیامبر ] بزداید و شما را پاك و پاکیزه 
گرداند. 

و اک ما یی في یُوتکنْ من آیاتِ الله و الَجكُعَة نله کان لطیفاً خبیرً 
(۳۵) ۱ 

و آنچه را که از آیات خدا و [ سخنان ] حکمت [ آمیز ] در خانه‌های شما خوانده 
می‌شود یاد کنید. در حقیقت خدا همواره دقیق و آگاه است. 

من ارام یف یه نش که کی که اه اه 
حکمت و معنویّت بدنیا آورده. تکلیفش با افراد عادی جامعه تفاوت دارد. چنین 
کسی راه برای رشد و تعالی‌اش هموارتر است و این نعمتی است که از جانب 
خدا به وی ارزانی گشته. چنین کسی اگر بدنبال رشد و تعالی معنوی باشد 
اجرش دو چندان است. اما اگر به دنیا میل کند چون ناخوا سته الگوی دیگران 
است باعث گمراهی عَةٌ زیادی هم خواهد شد و اين» عذاب او را که در عین 
برخورداری از نعمات الهی. چموشی کرده. دو چندان خواهد ساخت. بطور 
خلاصه انتظاری که از او میرود غیر از انتظاری است که از افراد عادی جامعه 
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میرود. لذا عذاب او نیز غیر از افراد عادی جامعه است و به مجرد کوچکترین 
لغزشی خداوند بر او خشم میگیرد. 

آذر ۹۲ (ربیع الاول) ۱ ۱ 
بحنی بودراجع به روایات ذیل آی ری لین خرجوا من دیارجخ و هم لوق 
حدر لو فقال له الوا نم یام ان له و هل علی النّاس ون 
کر الّاس ۷ بَشکُرونَ (بقره: ۲۶۳). یعنی ندیدی کسانی را که هزاران نفر 
بودند و از ترس طاعون از شهر خویش گریختند و خدا به ایشان گفت بمیرید و 
همه را کشت. از رسول خدا (ص) روایت است که فرار از طاعون مثل فرار از 
جنگ حرام است. ما رولیاتی از اثمه (ع) هست که اگر در شهری طاعون آمد از 
آن شهر بگریزید. فکر کردیم جمع روایات به اين است که مهم نیست چه کاری 
میکنیم مهم این است که طبق وظیفه و برای رضای خدا عمل کنیم. فکر 
نکنیم قرار گردن باختانخات ماست وماتفن یاف هلاکت: تعاتاو «للاک 
شش یقت هرک یی یفن عم کل هوازتت ی هیا 
بماند خواست از آن شهر خارج شود. در روایتی است که اغنیاء گريختند و فقرا 
که نمی‌توانستند ماندند. خدا همه را کشت تا بفهمند که مرگ بد ست خداست. 
بحنی از آقای شوشتری شد. کسی فرمود ایشان مقیّد بود هر روز هفتاد بار 
برای جمیع موّمنین استغفار کند. عرض کردم این دستور خداوند است و از زبان 
نوح است که خدایا مرا و والاین مرا و هرکس را که وارد خانه من شود و مومنین 
و مومنات را بیامرز. چه خوب است روزانه برای همه موّمنین استغفار کنیم و 
هرکین وا فاشها یمین ]بیان له رن هار نان 

آذر ۹۲(ربیع الاول) 

سوالی برایم پیش آمده بود که چرا معمولاً دوستی‌ها بعد از چند سال گرچه باقی 
مان ابا از یر وان کار یو تاه فاد و اه 
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معنوی از کسیء چرا یک روزگار و مدت مشخصی دارد و بعد از چند سال باب 
آن بسته میشود و گاها حتی توفیق دیدار استاد سابق حاصل نمیشود؟ 

وال فر خزود و تشر وان به ابموظ (ع) کزوخ وحزاست ورین 
برایم معلوم گردد. پس از اينکه بخواب رفتم در خواب دیدم که در یک باغچه 
کوچکی چند صد دانه گردو کاشتند. گردوها کنار هم بودند. با هم مصاحب 
بودند. بعد از مدتی سبز شدند و به اندازه چند بند انگشت رشد کردند و چند برگ 
کوچک دادند. دیگر کنار هم بودن مانع رشد شان میشد: باغبان آمد و آنها را از 
باغچه‌ای که خزینه آنها بود کند و برد در یک باغچه دیگری به فاصله نیم متر 
به نیم معراشته لکی دونبالی هم آنجابودند یکی ذو مرن رشن کرد و 
شاغو برک یار دادن حال هم قرع زو هه ود که جا یز رسد 
بشتر ندا شتند. باغبان آمد و آنها را از ربشه درآورد و هر کدام را در یک بشکه 
کاشت و بشکه های نهال گردو را کنار هم چید. اینبار کنار هم اما مستقل 
بودند. یک سال که گذشت کاملاً آنها را از هم جدا کرد و هر کدام را یک گوشهٌ 
باغ کاشت. اینبار چند ده متر از هم فاصله داشتند. هر یک درخت بزرگی شدند 
و ویک کر را میتی که در تاعاس ناج قوف امه بی دنق ری راب 
سوال الم بود. سپس خواب دیدم تهالی در زمینی کا شته شده بود وه ادزة 
نک روخب ازتهاع داشت :کم گیرود ی خر کشت بشیان مه ویک تچ 
سه وجبی درست کنار نهال در زمین فرو کرد و نهال را با نخی به آن بست. 
نهال به دلالت این قیّم دیگر کج نشد و مستقیم رشد کرد. رشد کرد و کرد تا دو 
سه سالی گذ شت. قدنهال اکنون میخو ست از قیمبرگتر شود ام ره هایی 
قیاقد ان رهق هه دما رهش مها وی قد وال کوخ ار 
قیم بزرگتر شد. گره‌ها انچنان به ساقه‌اش فشار میاوردند که نههال از سمتی 
بسوی قیم خم شد و از شروع به کج رشد کردن کر. بایان آمد و گره‌ها را ری 
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وجب برای نهال نصب کرد و باز تنه نهال را به قیّم جدید بست. نهال چند سال 
مستقیم رشد کرد تا باز وقت عوض کردن قیّم رسید. دو سه باری که قبّم عوض 
شد دیگر نیازی به قیّم نبود چون نهال آنقدر بزرگ شده بود که خودش بتواند 
مستقیم رشد کند. این هم جواب سوّال دوم بود. 

دی ماه ۱۳۹۲ 

ین روزها فتنة عظیمی برخواسته و در شهرهای بسیار علیه حکومت طفیان 
شده. م شکلات اقد صادی و سیا سی و تیزهو شی د شمنان و جهل دو ستان 
دست به دست هم داده و کشور را به آشوب کشیده. حق و باطل در بدو امر 
معلوم نی ست. روایات فتنه‌های آخرالزمان را با چند تن از دو ستان که از | ساتید 
حوزه هستند ميخوانديم. لب کلامش این بود که کونا احلاس بیوتکم و الزموا 
السنتکم حتی باتی قاتمکم . یعنی فرش پاره‌های خانه خویش شوید و زبان 
درکشید تا امامتان بياید. البته این به معنی دفاع نکردن از اسلام نیست بلکه 
میگوید از اشخاص و احزاب دفاع نکنید چون فتنه حول شخص و رأية به معنی 
پرچمی که او بلند کرده شکل میگیرد. یعنی بخاطر افراد خودتان را به کشستن 
ندهید. در برخی روایات هست که کل رآية فی النار یعنی هر پرچمی در آتش 
است. این روایات قابل اعتنا ست اما متا سفانه قرنها ست که فراموش شده. به 
گرفت و کجا در خانه ماند؟ اینها سوالات مهمی هستند. آیا میشود معترضین را 
بغاة نامید؟ کجا باید احتیاط کرد؟ تا کی باید دست روی د ست گذاشت؟ تا کجا 
باید پیش رفت؟ به چه قیمتی؟ تکلیف مرا چه کسی باید تعیین کند؟ خودم با 
کس دیگری؟ اگر آنچه او میفهمد خلاف علم من باشد چه؟ به نظر میاید با این 
مسائل. برخورد احساسی شده و احزاب چپ و راست از لحساسات مردم سوء 
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استفاده کرده‌اند. پناه بر خدا! واقعاً پناه بر خدا. راه نجات همین به خدا پناه 
بردن است. 

آمدم منزل؛ پسرم گفت: پدر. در اوضاع آشوب اسلحه بدرد نمیخورد؟ گفتم 
الان حالم این است که کشته شدن را دوست‌تر دارم تا اينکه بخواهم خدای 
ناکرده آسیبی به کسی بزنم و نتوانم در درگاه خدا جوابش را بدهم. من زندگی‌ام 
را کرده‌ام» زندگی را هم صرف طاعت کرده‌ام. وقتش هم که رسید ما را میبرند 
آن دذيا؛ فکرت را مشضول نکن. ما طخ من لينة و رمُوها قَامَةٌ عّی 
و یادن له [سوره الحشر : ۵]. درختی نمیافتد جز به اجازه خداء و 
ان تفس آن توت الا ادن ال کاب ما [ سوره آل عمران : ۱60]. هیچ 
کس نمی تواند بمیرد جز به اذن خدا آنهم در زمانی مشخص. من حتی برای 
د شمنم صلوات میفر ستم تا بدهکار شود و دو ست من گردد. البته تکلیف هر 
کسی فرق میکند. کسی عالم و فقیه در دین است؛ کسی هم بسوی به شت 
میشتابد. وکا وِعَد ال الَحْشتّی [ سوره النساء : ]٩0‏ هر که برای خدا کشت یا 
کشته شد یا در خانه ذنشست به سعادت رسیده. منتها باید برای خدا با شد و از 
روی حجت قطعی که بتواند فردا جواب بدهد. امامان ما هم بعضی جنگیدند, 
بعضی صاح کردند. بعضی در زندان شهید شدند. بعضی بر تخت ولیعهدی 
تاش اخضتی که ازیو نی رون انم فعض ار یر کرش مه 
هرکس باید تکلیف خودش را پیدا کند و به همان عمل کند. نسخه پیچیدن 
برای دیگران که قیام کنید یا سرکوب کنید. راحت نیست و عوأقب دارد. برای 
آنها هم اگر عقل درست و حسایی داشته باشند و دینشان را بشناسند. حت 
نیست. هرکس خودش باید به قطع برسد که وظیفه‌اش چیست و کجا باید 
سکوت کند و کجا باید فریاد بکشد. نمیشود به تشخیص این و آن متمشک 
شد. قرآن می‌فرماید حرف آنها که میگویند رن نا سادتتا یراع فصن 
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الشبیلا [سوره الاحزاب : 1۷] پذیرفته نیست. نکتة آخر: درست است که طبق 
اقا تاه کی ای مور تا مایت زد 
گبری خلافی تست مش اله تشسجیص ضغراها وه مصداق‌هاست: شوال 
اینجا ست که الگن. صلاح اسلام چیست؟ اسلام از د ست جاهلانی که فکر 
می‌کردند دارند تقویتش می‌کنند. کم آسیب ندیده! 

بهمن ۱۳۹۲ (جمادی) 

در اینجا میخواهم راجع به فیاضیّت صحبت کنم و نقش آن را در سلوک توضیح 
دهم. یکی از دوستان ما از آقای جاودان خاطره‌ای شنیده بود؛ آقای جاودان 
گفت در جوانی بدنبال یک استاد معنوی میگشتم. گشتم و گشتم تا بالاخره 
آقای خوشوقت را به من معرفی کردند. قضیه مال پیش از انقلاب است. گفتند 
آقای خوشوقت جمعه‌ها صبح میرود در یک باغی در شمیران. چند نفر از 
| صحاب یشان هم برای دیدن ایشان میأیند. من هم از میزبان اجازه گرفتم و 
برای دیدن ایشان رفتم. یک استخری آنجا بود و آقای خوشوقت میآمد شنا 
میکرد و بعد فرشی زير درختی پهن کرده بودند. میأمد مینشست و دوستان 
ایشان هم مینشستند. من هم کنار بقیه مینشستم. آقای خو شوقت صمّ بکم 
پنشست و مجلس یکساعتی در سکوتِ کامل میگذشت. بعدش نهار 
میکشیدند و میخورديم و مجلس تمام میشد و آقا را میبردند منزل و من هم 
میرفتم پی کارم. یک هفته دو هفته تا ببش از ده هفته به همین منوال گذشت 
و ایشان در سکوت نشست و اگر سوّالی از ایشان پرسیده ميشد یا من میپرسیدم 
فقط یک جواب کلی میداد مثل اینکه تقوی را رعایت کنید؛ همین! یعنی هیچ 
بابی برای ما باز نمیکرد. به این جمله توجه بفرمایید: هیچ بابی برای ما باز 
نمیکرد. جلسه چهاردهم با پانزدهم بود که صحبت از یکی از کسانی به میان 
آمد که به عرفان و دستگیری معروف بود» ایشان که هميشه صیٌ بکم بود به 
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سخن افتاد و نیم ساعت علیه طرف حرف زد و ایشان را به انحاء مختلف کوپید! 
من با خودم گفتم این که حرف نمیز ند. کاش در این امور هم حرف نمیزد. 
خلاصه خیلی بدم آمد و دیگر نزد ایشان نرفتم. کمی بعد آقای حق‌شناس را 
پیدا کردم و ایشان شروع کرد با من حرف زدن و باز کردن ابواب و انگیزه دادن 
در طاعات. آقای حق‌شناس فیّاض بود. آدم باید فیاض باشد. اتمام خاطرة 
جناب جاودان. بنده حرف آقای جاودان را کاملاً درست میدانم و به تجربه 
دریافته‌ام که آدم هم خودش باید فیاض باشد. هم با آدمهای فیاض دمخور 
باشد. این ایراد به آقای خوشوقت وارد بود و اصولاً انتظار فیاضیت از ایشان بعید 
بود. چون فاقد این کمال بود. اما مع الو صف صفاتی دا شت که نزد کم سی 
بخواهیم و از کلامش هدایت بجوییم» چنانکه جناب آقای جاودان اتدظار 
داشت. از هرکسی باید چیزی طلب کرد که دارد» نه چیزی را که ندارد. آقای 
خوشوقت مراقبهٌ تأمّی داشت. آنچنان در توحید مستغرق و معتمد به خدا بود 
که مستخنی از مردم بود. مثل کوهُ استوار و پناهگاه انسان بود. در دین با هیچ 
کس سازش و مداهنه نداشت. با هیچ کس تعارف نداشت. در این امور مصلحت 
نمیشناخت. سکوتی عمیق و توأم با سرور داشت. اهل شکر بود. بسیار بسیار 
کتوم بود. نفسانیّت چندانی نداشت. هیچ‌گاه برای خودش قدمی برنمیداشت. 
دنیا و ثروت و مقامش را واقعاً رها کرده بود. مصداق این حدیث نبوی بود که 
کسی به توحید نرسیده مگر مردم را چون شتران بداند. یعنی روی کسی حساب 
باز نکند. نه اینکه به آها بی‌حرمتی کند. مشربش کامللاً قرآنی بود و از 
بافته‌های متکلمین و اصولیون و عارفان فاصله داشت. بر روایات بسیار مسلط 
بود. علم را از منبش اخذ کرده بود. وقتش را سر لغویات و لهویات و اوهام 
نمیگذاشت. در یک کلام آقای خو شوقت خیلی مستقیم بود و مستقیم بسوی 
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خدا رفته بود و م ستقیم بسوی خدا میبرد. سلوکش پو ست کنده و خالص بود. 
چنین سلوکی راحت نیست. خدایش بیامرزد. 

بهمن ۱۳۹۲ (جمادی) 

مدتی است به برکت امام حسین علیه‌السلام توفیق نوشتن تفسیری معنوی 
نصیب بنده شده است. بیست و اندی سال تدقیق در علوم بسیار و تألیفات بقدر 
سعهٌ خویش بجای خود. اما غور و تفکر و انس با قران چیز دیگری است و 
الحق توفیق و اجازة حق تعالی را میخواهد. الحمد لله. خدایا تو شاهد باش که 
به قدر فهم قاصر خود ذزه‌ای شکر گذاری کردم. تو به کرم خوبش بپذیر. انس 
با قرآن از بزرگترین نعمتهایی است که در دنیا ممکن است نصیب کسی شود. 
مقدمه تفسیر معنوی : 

ان ای را کرت با شا کیان رف آزتی فا عطا شوم هه 
ظرفیتمان از آب حیات آن سیرابمان کرد. 

تفا سیر به روایی و تاریخی و فقهی و ادبی و عرفانی و کلامی و فاسفی و تجربی 
و موضوعی قابل تقسیم‌اند. در هر یک از اقسام فوق غیر از آنکه فهم قران مذ 
نظر با شد. ناخوا سته تحمیل انديشه بشری بر قرآن نیز رخ داده است. در این 
تفسیر سعی بر آن بوده تا برای فهم کلام الله. ذهن از یافته‌ها و بافته‌های 
چهارده قرن تمذن مسلمین منخلع گرد تا توان یابد قرآن را همانطور بفهمد که 
و 
بشری. و هدف در هر سوره و آیه اين بوده تا پیام هدایتبخش آن برای رشد و 
تعالی انسان درک شود؛ چون قرآن کتاب هدایت" است. به همین دلیل این 
تفسیر به آمعنوی"مسمی شده چون غایتش تفصیل و تبیین و تحویل قرآن به 
پیام‌هایی معنوی برای هدایت سالکان بسوی خداست؛ که غرض قرآن بوده. 
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تکار فرار در یت انق اقا شهای ات سوه اعال ی مره 
تفسیر معنوی بر فهم و تبیین این معانی متمرکز شده است. 

این تفسیر تحفه‌ای است مورانه به سلیمان زمانهه حسین بن علی(ع). خون 
خلله کلهرسال از و سود و عبات مییعقله که ی اشارت و خایتآیشان 
صورت نمی‌پذیرفت. 

تعمّد بوده که این تفسیر از جزء آخر به اول نوشته و خوانده شود چون تنزیل 
تقریباً چنین بوده و فهم» این گونه بهتر راه معنا میسپارد. 

این را هم عرض کنم که با انفتاح باب قرآن میلی چندان به ادامهٌ امثال این 
بهمن ۱۳۹۲ (جمادی) 

رفته بودیم جزیره کیش. رفتم در یکی از بازارها در یک مغازه‌ای چند دارو بخرم 
که یک پیرمردی که در قیافه‌اش تعثف و فقر تومان پیدا بود وارد مغازه شد و به 
مغازهدار گفت کمرم درد میکند. مغازهدار که پیزفرد را در شان مغازه ان ندید یه 
او کم محلی و حتی اخم کرد و میخواست پیرمرد را از مغازه براند. بنده سریع 
گفتم یکی از آن پماد های کمردرد به این پیرمرد بده به حساب من. پیرمرد 
خوشحال شد و پماد را گرفت و رفت. من هم داروهایم را خریدم و رفتم. فردا 
همان مناعت و همان تج کناز ان مقاز با همه ها فقو رد مهم که یکی از 
دکترهای معروف که داشت در آن مرکز خرید با خانمش گشت میزد به ما رسید 
9 همدیگر ر شناختیم و احوال پرسی و گعده کردیم. دکتر بی‌مقد مه گفت: 
راستی به ذهنم رسیده که به شما بگویم که فلان دارو درمان کمردرد شماست 
اما چنین چیزی در هیچ کتابی به این صورت ذکر ذشده و تجربه سالیان سال 
طبابت من است. بعد خداحافظی کردیم و جدا شدیم. چند ساعت بعد فهمیدم 


چون به آن پیرمرد برای تخفیف کمردردش کمک کردم فردايش همان ساعت 
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و همانجا خدا این دکتر را فرستاد تا این درمان را برای تخفیف دردم به من 
بگوید. من یعمل مثقال ذرة خیر بره.. وین من آية في السسماواتِ وَالض 
یرون لیا مها مُ رون[ سوره یو سف : ۰۵ چه بسیار آیاتی که در 
آسمان و زمین بر آن میگذرند و آنرا نمی‌بینند. 

بهمن ۱۳۹۲ (جمادی) 

امروز یکی از دوستان روابتی از امام رضا (ع) در عبون اخبار الرضا خواند که 
مهم‌ترین نعمت. خود وجود است یعنی اینکه خلق شده‌ايم و هستیم و وجود 
داریم. بقیه چیزها فرع بر این نعمت است. ما این نعمت را معمولا" نمی‌بينيم و 
شکرگزارش نیستیم. این است که بهجت و سرور بودن و لت حضور داشتن در 
یز تسف رکف کی یه ماهیاف د قیتیات مما میا راشقا وا شیامه 
حالات خود دلخو شیم و بدنبال این حوا شی هستیم. حال آنکه ما بی‌تمام اینها 
هستیم و هستی عین نور و سرور است. 

اسفند ۱۳۹۲ (جمادی) 

در جلسه‌ای با رفقاء بودیم. صحبت از این شد که در روایتی هست آدم تا قدرش 
را نشناخته‌اند در سالامت است. اما وقتی قدر و ارزشش را جامعه شناخت. 
مرشکلات و بلاها سوق آوهم میابرند. طحبت از ین شد که هلاکت آذم 
بدست همانهایی که دورش جمع میشوند صورت میگیرد. بخصوص اگر از جمع 
شدن دیگران خو شش بیاید و دلبند آنها شود. یکی فرمود باید خلوت گزید و از 
جمع گریخت. یکی دیگر فرمود خیر باید در جمع بود و خدمت کرد و از تبعات 
شهرت به خدا پناه برد. به ذهن بنده هم رسید که اگر ادم خودش باشد. 
آدمهای پر دردسر گرد او جمع نمیشوند. یکی از علتهای شلوغ شدن دور کسی 
انن اسات کات ال هی تن سا سمش وه تیال کی خعات نوا 
میرود مثلا وقتی را که باید صرف عبادت کند صرف دیدار با مردم میکند یا وقتی 
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را که بای صرف عانوادة خودش بکند ضرف شا گردان و علاقسندانش میکند تا 
آنها نرنجند. مثلا خوابش مباید اما بزور بیدار میماند تا افراد پیشتری را ببیند. 
الکی لبخند میزند تا به آنها خوشآمد بگوید. خلاصه آنکه خودش نیست بلکه 
برای دیگران ميشود. جمعیتی که از اين راه حاصل شود. آخرش برایش مصیبت 
میورد. خداوند رحمت کند آقای خوشوقت راء بعضی وقتها که میرفتم منزلشان 
و زنگشان را میزدم. اف اف را برمیداشت و میگفت امروز حوصله ندارم. یا هر 
وقت خسته ميشد بلند میشد میرفت میخوابید. آقای امجد تعریف میکرد یکروز 
رفته بوده درب منزل آقای بهجت. آن اوائل درس ایشان چند نفر پیشتر نبوده و 
در خانه برگزار میشده. گفت در زدم. نیامد دم در. از همانجا توی اتاق داد زد 
امروز درس نیست!! من کمی مکدر شدم اما از اينکه میدیدم تعارف ندارد. گفتم 
پس محبتش هم بی‌تعارف است و بی تکلف. خلاصه اينکه اگر آدم خودش 
با شد و برای جمع کردن افراد تلاش نکند و از جمع شدن آنها ذژه‌ای خو شش 
نیاید و حالی به حال نشود. جمعیت برایش فرقی با تنهایی ندارد و آسیبی هم به 
او نمیزند. این اواخر دور آقای خوشوقت و آقای بهجت خیلی شلوغ بود اما واقعاً 
میفهمیدی که برایشان مهم نبود. واقعیت آدمها را هم وقتی دورشان شلوغ 
است و مردم دستشان را میبوسند نمیتوانی بفهمی. آنوقت همه خوش اخلاقند. 
وقتا نما سهالقت شاه بافمت وی شتا تست کشت دا 
میبوسی و از او تعریف میکنی او هم به به میگوید و تو را بزرگ میکند. برو از و 
انتقاد کن. برو پشت سرش بگو فلانی ول خدا نیست. آنوقت اگر تحملت کرد. 
مرد خدا ست: اکثر ون استادنماها تا با آنها هستی خیلی خوبنده غذایی واهل 
خبرند. اما وقتی از آنها انتقاد میکنی یا نصیحت میکنی يا ار شاد شان میکنی يا 
انکارشان میکنی» میبینی هیولایی میشوند هفت سر که میخواهند تو را پاره 
کنند و تنها مانع. این است که اگر برخوردهای تند با تو کنند آبروی خودشان 
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میرود. واقعیت آدمها را وقتی آنها را تکذیب میکنی میتوانی ببینی و الا در وادی 
ایید هر کسی پسر پیخمیر است. خودمان هم اگر کسی با ما دشمنی کرد و از او 
گذشتیم مرد خدا هستیم. در روایتی که امام عسکری (ع) میفر مایند اما 
الحوادث الواقعه فارجعوا الی روات احادیثناء در ادامه هست که مقصود ما از 
علمایی که حجّت بر شما هستند آنهایی نیستند که وقتی با آنها دوست هستی 
خطاهای تو را نادیده میگیرند و وقتی با آنها دشمنی, از خطاهای تو نمیگذرند. 
یعنی برای هوادارشان فرشته و برای منتقدینشان دیوند. توجه بفرمایید! بلکه 
صیانت نفس دارند. این حدیث خیلی جالب است اما متأسفانه فقط قسمت اول 
آن نقل میشود و بقیه مخفی و غریب شده است. در آخر هم میفرماید اکثر 
ماه تشه انظیر که قایان یت فتی سی تفس عشتیاز کمیس 
اینطورند که باید آنها را پیدا کنید چون دستگیر شما در دوران غیبت‌اند. در اواخر 
جلد دوم بحارالانوار این حدیث را پیدا کنید و بخوانید. 

اسفند ۱۳۹۲ (جمادی) 

رفته بودم بیمارستان برای همراهی با یک بیمار. ساعتها در راهروی بیمارستان 
بیکاربودم. ذکر میگفتم یا تفسیر معنوی را مینوشتم. به یکباره یاد یکی از 
دوستان افتادم که معمولا محبت میکند اما من از پاسخ دادن به محبت ایشان 
اتونم.برایش دعا کردم و گفتم خدایا خودت برایش معلّم لابقی پیدا کن تا 
موجب دلگرمی‌اش شود. من که نتوانستم نقش مثبتی برایش داشته باشم. این 
گذشت. تا چند روز بعد همان رفیق تلفن کرد که یک پیرمرد نورانی در شسهر 
عود مان زٍیدا کرده‌ام که میتوانم از او استفاده کنم. من از این خبر خیلی 
خوشحال شدم. خیلی برکاتِ زندگی ماء مال خودمان نیست. ما معمولاً سر 
سفرهٌ دوستان موّمن‌مان نشسسه‌ايم و به دعای ایشان درهایی برایمان باز 
میشود. برای خود من هم صددر صد همینطور است. به همین دلیل کسی که 
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از دوستی با مومنان اجتناب کند و به اصطلاح» عزلت گزیند. از اين حیث ضرر 
خواهد کرد. 

اسفند ۱۳۹۲ (جمادی) 

یکی از دوستان ما مبتلا به یک بیماری مزمن شده است. روشهای مختلفی 
برای درمان آزموده اما نتیجه‌بخش نبوده. من میدانستم چرا اینقدر زجر میکشد 
اما نمیتوانستم به او بگویم. امروز با هم بودیم. برای کار خیری با هم بودیم. باز 
صحبت از بیماری اش کرد. احساس کردم موقع گفتن است. عرض کردم من 
گمانی به ذهنم رسیده راجع به علت بیماری شما. گفت بگویید. گفتم: شمانه 
افیا ی کر اش اسان معا تفس ای هرن 
طرف و انطرف جمع کرده‌اید را طوری با قاطعیت بیان میکنید و برای | شنایان و 
غریبه‌ها با اعتماد به نفس کامل دستور طبی صادر میکنید. آنها هم عمل 
میکنند و گاهاً به مشکل میخورند و یا دیگر به متخصص رجوع نمیکنند. 
خداوند شما را به این درد لاعلاج مبتلا کرده که کمی سر جایتان بذشینید. اما 
باز دست بردار نیستید. اصلاً شما را چه به درمان مردم. گفت چرا زودتر نگفتی؟ 
گفتم: یقین ندا شتم که گفتنش خوب است و باید بگویم. اما امروز که برای کار 
خیر با هم بودیم به دلم آمد بگویم. شاید کار خیری باید بهانه شود تا مطلبی به 
انسان برسد. 

اسفند ۱۳۹۲ (جمادی) 

راجع به آیه او مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید و ببیند کدام شما عملش 
احسن است" رسول خدا (ص) فرمود: یعنی عملش مطابق فرمان خدا ست و 
اش انس و دررهاا ا یت ای هنارای ها امش 
دومی حسن فاعلی و سومی حسن حالی است. یعنی کاری خوب است که 
علاوه بر حسن فعلی و فاعلی, با حسن حال انجام شود. 
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اسفند ۱۳۹۶ (جمادی) 

قبل سحر خواب آقای بهجت را دیدم. آمده بود که منزل ما و چند ساعت ماند 
و صحبتِ بسیار کرد و خو شحال بود. با لهجه رشتی همیشگی گفت: راضی 
بشید بابام جان ایک با هو تا وا باه ون مگ جفرق دازنه تکلفا ها 
انجام دهید! (حرفش راجع به دنیا بود و تکاثر در آن) بعد فرمود: هر چیز به 
اين ریا در سحر جمعه صورت گرفت و پس از مدتها بود که آقای بهجت را به 
خواب دیدم. اين خواب متضمن بشارتی الهی از زبان ایشان بود. من جمله 
فرمود: سالک رشد میکند تا به کمال برسد. همان وقت خداوند ... را هم به 
شما میدهد که علامت کمال است. 

اسفند ۱۳۹۰ (رجب) 

مجموعهٌ تفسیر معنوی را دادم به یکی از آقازاده‌ها تا برای پدرشان که از علمای 
بزرگ این روزگار است ببرد. ایشان کتاب را برد و از طرف من به پدرش که نسبت 
به من هم سمت استادی داشت داد. پدر ايشان خیلی خوشحال شده بود و 
مطالعه کرده بود و در نهایت گفته بود تفسیر خوبی است و سبکش در تفا سیر 
نوشته شده. مشابه ندارد و چون سبک وعظ است آدم را دنبال خودش میکشاند 
و آدم از خواندش لذت میبرد. منتهی المیزان اقوال را هم نقل کرده و بحث‌های 
عقلی و کلامی زیادی دارد که این کتاب ندارد. 

این پیام را که پسر ایشان به من رساند به فکر فرورفتم. یاد پیست و اندی سال 
پیش افتادم که یک جوان یگّه و تنها بودم, درس طب میخواندم و تازه با آقای 
امجد آشنا شده بودم. کسی را نداشتم و در برابرم یک دنیای پر از هیاهو و 
راه‌های نرفتة بسیاری وجود داشت. عزم کردم طالب علم دینباشم. پس دل از 
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همه چیز برکندم. حتی پدرم که یکی از سرشناسترین اطبای زمان بود گفت این 
راهی که میخواهی بروی درش فقر و فاقه هم هست؛ طاقتش را داری؟ چون 
باید از دنیا دل بکنی! فکر کردم و دیدم اصلاً موضع انتخاب نیست. چون رفتن 
غیر این راه - بعنی راه کسب علم دین و سیر و سلوک روحانی - برایم نامفههوم و 
اهتات ‏ استءاضا امک او داب لب ام را خرده کت 
اگر آخر این راه مثل آقای قاضی (ره) شدن است و آنس با خداست. فقر یا 
ثروت دیگر برایش فرقی ندارد. بگذار این راه را برویم! فوقش مثل قاضی در فقر 
محض زندگی میکنیم» ولی خدا را که ثروت هستی است داریم. خلاصه عزم 
کردم و این راه را شروع کردم. چند ماه بعد بایم یک حالت مکاشفهگونه پیش 
آمد و پرسیدند: مقصود تو برای خدا روشن نشده؛ میخواهی از علمای بزرگ 
زمان خودت یعنی شیخ ااسللام زمانه شوی که مردم برای بوسیدن دستت 
صف میک‌شند؟ يا میخواهی دو ست خدا شوی؟ گفتم: خیر میخواهم دو ست 
خدا شوم. گفتند: باید همه چیزت را بدهی! گفتم بهتر؛ خیلی خوب است که 
بی‌چیز باشم. قصدم همان است که گفتم. همه چیز را بگیرید ولی خدا را 
باه نامیاه آران تارشا الان کی اننی سا کته 
روزگار که دست خداست. مرا اندک اندک رشد و به ذهنم علم داد و به روحم 
انس با خدا و به زندگی‌ام برکت؛ و البته هیچ چیز هم از من نگرفتند. جز علقه 
به چیزها را. اتفاقا ثروت و کفاف هم دادند. اما دلم در پی دنیا نرفت. در پی خدا 
رفت. سبحان الله! بیست و اندی سال گذشت و اسم من ناچیز رفت کنار اسم 
مرحوم علامه طباطبایی و گفتند تفسیر نیک اقبال چتین است و تفسیر المیزان 
خازند دعایی تدارهو ماضا خی شاه ات قوهم را از ان مرجم طباظیایی 
کر یداه میی ما کهان مزوان دا ها ما که زوتار خر 
اه هاش مرا در کار انس ایان شزو یه وهی مار هیک 
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بق تا یات و فا ات وه مان الق مت انسیا مار 
لطاعته و جعل الموک عبیدا لمعصیته. الحمد لله حمدا کثیرا. از راهی که 
رفته‌ام ابا ترا ضی نیستم و اگر بازبدنیابيایم کاش خدا توفیق بدهد همین راه 
تبرش زا مش زد ان یه کت اسهم رال مها 
خی مد اهی موم شتا آواین ات که اف تا و شهار 
اقبال و ادبار مردم را رها کرده‌ام و به حقیقت هستی چشم دوخته‌ام. وقتی 


توفیق آقای طباطبایی توفیق من است و9 حمدی که من میکنم به حساب 
شاد کند. بعد دعا کردم: به شکرانه این همه نعمت و دعای مستجاب شده 
خدایا جسارت مرا در دعای مجدد بپذیر و اینکه: ای خدا مرا و رفقای معنوی 
مرا در نفسمان در مقام ذل مدام مستقر کن تا خود را نبینیم و پیوسته محو تو 
باشیم. آمین. 

عید امسال ما به اسپانیا سفر کردیم. ابتدا از شهر مالاگا در جنوب اسپانیا آغاز 
کردیم. در ایامی که ما در اين شهر بودیم هفتهُ مقدس آنها بود. یعنی زمان به 
رشوه‌ای مسیح را که با حواریون خود در باغی در کنار شهر پنهان شده بود لو 
میدهد. رومیان مسیح را دستگیر میکنند و به درخواست علمای بهود توسط 
حکمران رومی اورشليم به اعدام محکوم میکنند. البته حکمران میگوید من 
خود را از این عمل مبزّا میکنم و تصلیب مسیح خواست خود شما یهودیان 
است. در هر حال به اعتقاد مسیحیان» مسیح را به صلیب میکشند. منتها پس 
از پایین آوردن او و تدفین و قرار دادن در تابوتی در غاری در حوالی شهر. مسیح 
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بر مادر خود و برخی حواریون ظاهر میگردد و تقاضای غذا میکند که دلیل بر 
حیات چسمانی او بوده. پس ذسبت به مرگ او شبهه میکنند و وقتی به سراغ 
تابوت میروند. آنرا خالی می‌ابند. به اين واقعه رستاخیز گویند و آنرا جشن 
میگیرند. از طرفی بهود| بخاطر عذاب وجدان در همین روزها خود را دار میزند 
و جسدش کشف ميشود. این بود قرائت رسمی کلیسای کاتولیک از مرگ 
عیسی. از نظر برخی فرقه‌های مسپحی که اقلیّت‌اند و اناجیل غیر اربعه و نیز 
منابع اسلامی. وقتی بهودا به مسیح خیانت میکند. به شکل او درمیاید و بجای 
مسیح (ع ) دستگیر و در حضور مردم مصلوب میگردد. مسیح مخفی شده و بر 
مادر و برخی حواربون ظاهر میشود و از زنده بودن خود حکایت میکند» این 
حکایت که منتشر میشود عده‌ای از مردم به سراغ تابوت میروند اما بهودا را که 
به شکل اصلی خود برگشته در آن میبینند. مردم گمان میکنند طرفداران مسیح 
جسد مسیح را دزدیده و یهودای خائن را بجایش کشته‌اند و برای انتقام در 
تابوت مسیح نهاده‌اند. در هر حال به نظر هر دو طایفه, تا چهل روز مسیح (ع ) 
بر برخی ظاهر میشده و عاقبت از نظرها مخفی شده و به اسمان عروج کرده 
است. 

در شهرهای جنوب اسپانیا در این هفته مراسمی برای مرگ مسیح برگزار 
وه کش تفای ها هاش اه ماهس اوه 
گرفته از مراسم آنهاست چون در زمان شاه طهماسب صفوی هیتتی از طرف او 
عازم اروپای شرقی میشود تا روش‌های عزاداری مسیحیان را بیاموزد و 
همانندسازی کند. این هیئت پس از بازگشت به ایران اداره‌ای تشکیل داده و 
روش‌های عزاداری را با توجه به آنچه آموخته بوده و تطبیقش با فرهنگ ما؛ 
ترویج میدهد. البته در حال حاضر مراسم عزاداری برای مسیح فقط در چند 
شهر و در جنوب |سپانیا برگزار میشود و در بقیه جهان مسیحی فراموش شده 
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است. اما از همه اروپا برای دیدن آن به آنجا ميایند. در مرا سم هفتهٌ مقدس. از 
هر کلیسایی هیتنهای عزاداری با لباسی خاص و مجسمه‌ها و علمههای غول 
فک کی امش کف دافن تین ار ها اه اه ترفن کیره 
پلندش کنند با نوای طبل و سنج خارج میشوند و مثل دسته‌های ما بسوی 
میدان اصلی شهر براه ميافتند. نوحه‌خوانها هم نوحه میخوانند و مردم به سینه 
میزنند یا صلیب رسم میکنند و عده‌ای هم مثل تعزیه. لباس‌های خاصی 
یو کف شرا مقلاف‌ش انب آمام خی (ع )ای که ور تسرد 
هیچ؛ از هرکه میاید د سته‌ها را تما شا کند بخصوش اگر روی صندلی‌هایی که 
وک ط شتا بان کزا شش بلط دربافتمک. کلب کار 
خوب بلد است! 

کت بای هت تا تم فروان اس اما تما دار تا سفن استتاژه 
میکنند نه از گلهای بهارنارنج آن و اصلاً فکر نمیکنند اين میوه چقدر ارزش 
دارد. لُذا میوه‌ها بر زمین میافتد و میپوسد. 

دز خنوب اسانبا در شم گرانادا قضر یبای الحسرواقه آشله است کفیادکار 
هتفه تال خکومت شیلما نمی رش یه اس پرون فقس اند اک 
قصرهای اسلامی تجلیل و زینت ندارد و مثل یک قلعه است اما داخل آن واقعاً 
از زیباترین قصرهای عالم است. تمام دیوارها گچکاریهای زیبایی از روایات 
پیامبر اکرم (ص) است. عبارت لا غالب الا الله" شاید چند هزار بار در سراسر 
قصر مثل حرزی دور تا دور همه دیوارها نوشته یا گچکاری شده است. هنر 
مسبحی بر نقاشی و مجسمه‌سازی و موسیقی بنا شده و هنر اسلامی بر 
خطاطی و آواز انسان. البته هنر مسیحی در واقع هنر رومی است ولی هنر 
امسلامی رتاش هر الفاظ ومای قران ات فرشهر کوردوا یا فرطه 
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مسجدی بسیار زیبا و بدیع هست که مسجدالنیی امروزه عینً از روی آن ساخته 
شده است. 

سپس به شهر تولدو یا طلیّله سفر کردیم. این شهر مرکز حکومت شاهان 
مسیحی اسپنیابوده که پس از غلبه بر مسلمین تا امروز بر اسپانیا حکومت 
کرده‌اند. 

در شمال غربی مادرید شهر اسکوریال مرکز حکومت و کاخ تابستانی شاهان 
وافع است و در زیر زمین کلیسای بزرگش. شصت و اندی از شاهان اسپانیا در 
کنار هم آرمیده‌اند. کسانی که یک کشور روزگاری کم‌شان بوده و در اقلیمی 
دوتایشان نمی‌گنجیدند. همگی اینجا در گلیمی کنار هم خسبیده‌اند. هیچ 
جای دنیا چنین صحنه‌ای را نمیشود دید. 

در این سفر از خانه و آثار پیکاسو نقاش شهیر اسپانیایی هم بازدید کردیم. اوقات 
زیادی را صرف کشیدن چیزهایی کرده که ارزش نقاشی ندارند. مثلاً آلت انسان 
چیست که چند صد نقاشی از آن بکشند؟! خیلی هم پر کار بوده و حدود پنجاه 
هزار اثر هنری از او مانده و آنارش در ردیف گرانترین آثار دنیاست. همان کلمه 
نیا بهترین تعبیر برای آثار اوست. رمز شهرت او دوستی با دلالان آثار هثری 
و شریک کردن آنها در سود آنارش بوده. همین سخاوت. نامش را شهرهٌ آفاق 
کرده: من یعمل مثقال ذرة خیرا بر 
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اعدا خلت وه شارت نش امین تن افلیر بح که 
حکومتشان مغلوب گشت. و لن تجد لستة الله تحویلا 


چون از او گشتی همه چیز از تو گشت چون از او گشتی همه چیز از تو گشت 


اباب سرت سس ییحی حبب ۳[ 


ان لد رو 
رتیه شیاه باه اسر اسلام دیلک مکا ناس تاه 
در دمشق است. حاکمان مسلمان در اندلس در واقع امداد حکومت امویان 
بودند که قرنها پس از نابودی آنها بدست بنی عباس, در اندلس دوام آوردند 


هو تگران ات که که‌ملکش با ذگ ان اسف: 
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۱۳۹۳ 
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وسط شهر مادرید. مرکز عالم به زعم اسپانیایی‌هاء آنوقت که استعمارگر بزرگ 
دنیا بوده‌اند. در لیسبون و پاریس و لندن نیز که هریک روزگاری ابردست 
بوده‌اند چنین چیزی دیده میشود. 

فروردین ۱۳۹۷ (رجب) 

نوشتن تفسیر معنوی قرآن و رسیدن به آیات "علی صلاتهم دائمون" و 
فرارسیدن ماه رجب مصادف شد با اینکه خدا توفیق دهد همه از اصحاب 
خمسین باشیم که به گفته امام عسکری (ع) همه نوافل شب و روز خود را 
میخوانند؛ ولو شده ذشسته. این کار برکات زیادی دارد. شبی در ماه رجب امام 
خمینی را پس از سالها به خواب دیدم. گفت شما چیزی نمیخواهی؟ گفتم خیر 
فقط العفات شما و اينکه برایم دعا کنید. گفت با من بیا با لو رفتم. گفت اینجا 
بذشین؛ نان خشک و سایر غذاها از آسمان ريخته ميشود. آنها راد سته بندی 
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کن و هر فقیر یا سائلی آمد به او غذا بده. غذاهایی میأمد و من شروع کردم 
تقسیم کردن. گفت خیر اینطور درست نیست! همه را به ردیف و منظم بنشان و 
سپس آنها را اطعام کن تا هرکسی که جدید میاید بداند جایش کجاست و از قلم 
نیافتد. بعد گفت به حال ایتام آل محمد رسیدگی کن تا خدا هم به حال تو 
الهی است نه غذای جسمانی. پایان رویا. 

یکی از ده ستان از تبریز زنگ زد و گفت ما در اینجا یک | ستاد محترم و معنوی 
داریم بنام آقای ... . ایشان خوابی از شما دیده میخواهد بگوید. آقای ... گوشی 
را گرفت و فرمود خواب شما را دیدم که قدحی در د ست دا شتید. قدحی بزرگ. 
به من گفتید میخواهم اين را بخورمآیا اجازه میدهند؟ من عرض کردم اجازه 
دست خود شان است اما من به دلم هست که قدح اگر بد ست کسی آمد باید 
بخورد؛ اما به من هم بدهید. شما هم قدح را سر کشیدید و بعد به من هم 
دادیم. آمدم بخورم زنم صدایم کرد از خواب بیدار شدم. من عرض کردم معنای 
خواب را خودتان چه فهمیدید؟ فرمود قدر خودتان را بدانید یک عنایتی است 
که شما در این زمان به آن مخصوص شده‌اید. چون به من گفتید علماء و عرفاء 
اجازه میدهند بخورم؟ من هم به دلم افتاد که بفر مایید بخور بد. الحمد لله از 
نعمات خدا و پناه بر خدا در همه حال از شر نفس و شیطان و شیطان صفتان. 
من فکر کردم شاید توفیق نوشتن تفسیر باشد! 

با بعضی دوستان رفته بودیم دماوند صحبت از روح بندگی شد. یکی از دوستان 
فرمود کسی کتابی راجع به بندگی نوشته و در آنجا گفته که تمایز اصلی مشرب 
قرآنی با دیگر مشربهایی که بدنبال رشد و تعلی انسان هستند همین بندگی 
است. در واقع قرآن میگوید ای انسان تو هیچ نیستی جز بنده. بنده هم عرض 
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کرقم هو اماب شون نامیرن زا کی جوز و یرگن 
آزها بدنبال خدایی هستند و آخرش میخواهند با تقویت اعتماد به نفس فرد او را 
هلال رسفا بر مات غارک مومیلک انیا نک او اس تفر 
مکاشفات پسیار و کرامات خی و پیزمقامات لفق مکاشتفات و کرامات 
برخورداری از علم و قدرت غیبی است و مراد از مقامات. باور فرد و اطرافیان 
اوست به اتصاف به صفات خدایی. یعنی عارف خود را مقّب و نزدیک به خدا و 
ممتاز از دیگران و واجد عنایت ویژه میداند. همچنین ملاک تعالی. این است 
که استادش لو را واجد این مقام بداند یا شاگردان زیادی قائل به این مقام برای 
و اشسند. اکتر,بکه غلب این تشخیصها بر مبنای توقم و خیال است. در 
عرفنهای غیرقرآنی حالا چه تصوف کهین, چه عرفانهای نوظهور, عارف درپی 
رصا قاتا ات هلاک تاوی د ‏ ا ها نستادات ار ده 
شاگردان او یحنی جنبة اجتماعی این عرفانها غالب است و سالک طریق آنهاء 
آخرفی یی دا پيشتته ی نید اطرافیان انسته او میشوا هد تدفلان مفام 
پرسدحال اک ایک مان آشرن شک مت هه اما اک یش سره 
چبز را رها کردن و بنده شدن. یعنی هیچ شدن در برابر خدا. در عرفان صناعی 
برع غیوذیت ها تباشتاده و قیم فده این همه آدعا و فنطخیاساو اظفار 
ات هی که ار ان ان یش فلا ما ارس ره 
ظریتی ای داط ی خرف با به عود خوای مرس با تفای اتتان یکت کال در 
سبد رو شهای مراقبه و مدیتیشن است. یعنی طرف مبخواهد هرکاری خواست 
باقع هم وه عردان نا موستن ورمان گنک 1 
عا قدتدیهای اوشت سای شم ذ کر امام رد کر مقدس بوداییان) 
میگویت تا هت به آرافتن وس فک کندبرای خودش سالک ابتکة آمااد 
خودش خارج نمیشود تا بنده شود. بله بندگی سخت است. بندگی همه ابعاد 
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زندگی را شامل ميشود. مثل مراقبه نیست که نیم ساعت روی تشک رو به شرق 
پذشینی بعد هم بلند شوی بروی سراغ هوس بعدی‌ات. پس عرفان حقیقی که 
مکتب انبیاء عهده‌دار آن بودند و با تقوی و عبادت و خدمت و تسلیم میشود آنرا 
طی کرد. با این عرفانهای خیالی که رشد و عالی خیالی در اسان ایجاد میکند 
ی اما ای رم 

اردیبهشت ٩۷‏ (شعبان) 

یک اتفاق عجیبی برای بنده افتاد. کسی آمد و وردی یاد من داد. یک جمله 
چهار کلمه‌ای بود. گفت با گفتنش تمام اجتّه‌ای که در اطراف هستند را میتوانی 
ببینی. من امتحان کردم و درست بود. جالب است که یک گربه‌ای که آنجا بود 
دیدم جنْ است و یکی از پرندگان. البته بقیه گربه‌ها و پرنده‌ها اینطور نبودند. و 
نی با بعضی آدمها و حول و حوش آنهاآجنه حرکت میکردند. بمضی جاها هم 
گویا محل استقرار و خانه اجنه بود. خلاصه امتحان کردم و دیدم درست است. 
لته بای ورد را سریع تکرار میکردی و لبته جنه متوچه میشدند که تو ان ذکر 
را داری و برای تو مرتی شده‌اند و نوعاً خوششان نمیامد و دور ميشدند. برخی از 
اجنه گویا در وجود انسانهای تاریک لانه داشتند و به راحتی مایل نبودند پی 
کشا بو را کی کی را نامروشک ربا هو قازده کزده 
تور ام سناسا وان کرت رتیه ارآ ره کی ان که با اد 
ذکر دیده میشود همان مطالبی است که قرآن هم گفته. لذا به او گفتم ذکرت 
مال خودت. من آنرا نمیخواهم. گفت خیلی بدرد میخورد. گفتم اگر بدرد بندگی 
میخورد در قران آمده بود. مرا به اجنه چه کار؟ دیدن جنیان چه بدرد ادم 
میخورد؟ گفت یک وقتی بدردت میخورد. گفتم آنچه واقعاًبدرد میخورد قران و 
عفرت انیت کلمال بهرمرمن هن ابیت فقو باعل هرچه ریقداش ذر کناب 
خدا و سینه معلم کتاب خدا نباشد باطل است. نه اينکه درست نیست. بدرد 
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نمیخورد وبال است. لتو است. بگذار ما ی بندگی خودمان باشیم تو هم برو 
جنیان را تماشا بکن, فردا روزی در پیش داریم که هرکه عمرش را به بطالت 
گذرانده پشیمان خواهد شد. 

اردیبپهشت ۹۷ (شعبان) 

یکی از دو ستان ما از قم آمده بود. گفت پیشتر رفتم اصفهان دیدن یک پیرمرد 
فرتوتی که گمان دارم از اولیاء خداست. اینبار چند نفر از دوستانم را هم با خود 
بردم. ایشان مرا عتاب کرد و گفت حواله میخواهد! چرا سر خود اقدام میکنی. 
حواله مسالةٌ مهمی است. آموختن علم و استفاده از معلّم و همنشینی با 
مومنین حواله میخواهد. اول آدم باید حواله را بدست بیاورد. حواله را کجا تقسیم 
میکنند؟ مشهد. کربلاء مدینهه مکه» شب قدر سر سجاده. با دعای خیر کسی 
برای آدم. رضایت والدین». .. 

امشب با یکی از دوستان اهل معنا جلسه انسی داشتیم. ایشان فرمود آیه‌ای که 
نازل شد که اصحاب برای نجوا با پیامبر( ص ) باید صدقه بدهند یعنی چه؟ 
گفتم شاید ثروتمندان. پیامبر ( ص ) را دوره کرده بودند. لذا اين ایه آمد تا دور 
پیأمبر (ص ) حلوت شود.ايشان گفت من فکر میکنم که داشتن انس و خلوت 
با مومنین صاحب نفس, نعمتی است که برای هر جلسه اش باید به شکرانه 
صدقه داد. اگر اینرا کسی رعایت نکند آن محضر را از دست میدهد. 
اردیبهشت ۱۲۹۷ (شعبان) 

جواب نامه یکی از دوستان 

سلام. ببخشيد که جواب با تخیر همراه بود. 

واردات اگر به چیزهای درست و خوب دلالت کنند مشاور خوبی هستند. اما اگر 
آدم خودش را مقید به عمل طبق آنها کند آنوقت راه شسیطان هم باز میشود. 
یادتان هست که علامه حلی به آمیرموّمنان(ع) که به خوابش میامد و میگفت 
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فلان دیوانه را از مسجد بیرون نکنید. گفت: خواب حخت نیست و جای دیوانه 
هم در مسجد نیست. باید در بیداری بفرمایید. 

باآ ض تفت و اند مب سیتوان زیت کرد که له هی کدام قطتی 
نیستند و صرف تجربه‌اند و آنکس که باید تشخیص دهد خود شمایید. تشخیص 
هم موردی | ست نه اينکه کلاً بگوییم در ست ا ست يا غلط. چون برای هرکس 
هميشه خطورات مَلکی هست و خطورات شیطانی هم هست. 

۱ خطوراتی که در توشل به معصومین(ع) بدست میاید قابل اعتناترند. 

۲ خیرات که ازستان را یه کارهام هی شاه ممکن سار شیاطیخ 
باشند: میروی فلان جاء فلان کس را که دیدی فلان چیز را میگویی. 

۳ خطوراتی که م ضموزذشان اثبات نفس است نفسانی و شیطانی‌اند: تو خیلی 
خوبی. تو مورد عنایت خاص ما هستی. تو به مدارج بالا میرسی... 

و رای کارا شید زا فیسشن بان صیول ال تیه کر 
نکنی بدبخت میشوی! 

ه. خطوراتی که مضمونش چیزهایی است که به آدم مربوط نیست و نمایش 
قاری کرت با عم ال امش نان فان ات 

1. دعوت به عبادت و خدمت بخصوص وقتی اثبات نفس در آنها نباشد معمولا 
ای تیش 

۷ نف خطورات آلهی بای دیگران هفرع دفتد انیا رز ک سکن اما خم 
خطورات شیطانی» اتفاقاآنها را تقویت میکند. 

۸. کلاً خطورات فقط بشارت و تحذیرند و هیچ فایدةٌ دیگری ندارند. برای همه 
آدمها هم کم و بیش رخ میدهند. توجه زیاد به آنها آدم را از راه یعنی برنامه 
تم اعتادت پاک میت با مطالعه معیی و سا وت با رها نله با ماد 
ملا رشد آدم هم توفیق تقوا و ذکر کثیر و عمل صالح و رضا به قضاست. 
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شهریور ۹۷(ذی حجه) 

امروز با پسرم رفتیم دماوند. آقای عبد الله جوادی آملی هم تابستانها دماوند 
است و در مسجدی در محله احمد آباد نماز میخواند. ما غروب رفتیم مسجد 
ایشان. ده ست عزیزمان جناب آقای ... هم با ما بود و در واقع ایشان پیشنهاد 
این سفر را داده بود. 

زمانی که من قم بودم خدمت آقای جوادی میرسیدم. مدتی هم در درس تفسیر 
ایشان شرکت میکردم. 

آقای جوادی روح بسیار آرامی دارد و حلم و طمأنینه همه وجود ایشان را 
فراگرفته. 

باشسر تیم مت رشان مه سره اد کات تس موی را کدف کتین 
چاپ شده خدمت ایشان دادم و گفتم هدیه مور است به سلیمان. شما سلیمان 
عالم تفسیرید و ما هرچه داریم از خرمن شماست. ایشان تواضع کرد و برای 
پسر ما دعا کرد و خطاب به او گفت: خدا شما را از علمای ریانی قرار دهد. 
آقای جوادی خیلی با نی نماز میخواند و خیلی مبادی اخلاق و آداب است. 
واقعً خلق نبوی دارد. در م سیر م سجد تا خانه با لشان پیاده رفتیم؛ قبر ستانی 
تانب اشان امستاه و خاکهه وان میکتته هر یا هم یه آمدن مایت 
و فاتحه میخواند. هم حین رفتن. به بسرم گفتم ببین چطور از کنار کاری که ما 
سریع و سرسری میگذریم. نیايش عمیقی ساخته و از پله‌های آن بسوی خدا 
بالا میروی قرف مایا اولیام هد کاهی فر کازهانی گهفکنيم تفت در یقت 
انجام آن کارهاست. آنها همان کارها را با خلوص و طمانینه و حضور انجام 
میدهند. گویا میبینند که خدا دارد آنها را میبیند. چنانکه خدا به نوح گفت : 
واضتع اف ییا ووخینا [ سوره هود : ۳۷] کشتی بساز: همینجا زیر چشم 
مار لاه ما 
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شهریور ۷ (ذٍی حجه) 

یک درخواست و پاسخ به آن: 

متن نامه: درخواست کمک به یک کار خیر فرهنگی (ممنون می‌شوم اگر 
همراهید. بازشرش کنید.) 

آقای نیک‌اقبال, قاعدتاً... را می‌شناسید. آخوند نسبتا جوانی که در شهرستان 
... زندگی می‌کند و بیش‌تر بعدازظهرها و روزهای تعطیل صبح تا شب پژو 
آردی‌اش را برمی‌دارد و به روستاها می‌رود و برای بچه‌ها قصه می‌خواند (لینک 
کانالش در انتهای متن). آقای ... یکی از انسان‌های بااراده و خوش‌فکری و 
خوش‌نیتی است که وجودشان باعث می‌شود من و امثال من به آینده 
خوشبین‌تر باشیم. 

ماه شک ماه ات فلت ها | در امش دسا می خی هفایق 
مش با ادا شش اما نک اسان یک تیا کل انم اه 
ز دور حس می‌کردم تأیید کرده (متنی که بعد از ان سفر نو شتهانتهای همین 
متن). 

آقای.... یکته‌پفوی قدیمی دارداو جاده‌های آن منطقه عموما خاکن و بعضتا 
سنگلاخ هستند و خیلی جاها ماشینش پاری نمی‌کند و مجبور می‌شود با موتور 
باالاغ فیگزان وبا بای پاده برون اومتفی اسکا تم کفاربا کیک فردم 
یک ماشین مناسب‌تر برای خودش بخرد. فکر می‌کنم اگر بتوانداين کار را 
کار کمن تواند با پسها یکند با گیل کانمانه سار شنت رات وین 
وسایل دیگر از جمله پروژکتور همراه خودش). 

ماشینی که انتخاب کرده یک وانت پیک آپ دوکابینه دست‌دوم تمیز است؛ 
چون می‌خواهد پشتش را تبدیل به کتابخانه سیار برای بچه‌ها کند. این ماشین 
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حدود ۱۲۰ میلیون تومن قیمتش است. خودش حدود ۴۰ میلیون تومن جمع 
کرده و من هم تا حالا از دوستان دور و برم حدود ۲۵ میلیون جمع کرده‌ام و 
هنوز نزدیک ۵۵ میلیون تومن کم داریم. 

ان کف ونم دهد از یت ماش ویتکا فان کید ورف 
وقت هم به هر دلیلی نتوانست با نخواست این کار را ادامه دهد ماشین را 
بفروشد و پولش را به خیریه‌ای که در همین حوزه کار می‌کند اهدا کند. 

اگر شما هم مثل من کار ایشان را تحسین می‌کنید و دوست دارید کمکش 
کنید. می‌توانید مبلغی را به یکی از این دو کارت بریزید ی 

پاسخ بنده: 

حاجیخشی میخواست نماینده شودء از آقای خامنه‌ای مشورت خواست؛ ایشان 
فرمود: آنوقت دیگر ما حاج بخشی نداریم! 

پسرم را بردم حاج محسن جورابفروش را ببیند. گفتند خیلی مرید دارد اما باز 
جوراب‌فرو شی میکند. فکر کردم اگر روزی جورابفرو شی را ترک کرد دیگر دیدن 
ندارد! 

مرحوم... خالصانه تمخطی‌ها و زمین خورده ها را دستگیری میکرد. چند نر 
صاحب منصب خیرخواه - ولی احمق - رفتند برايش دفتر و دگان درست 
کردند. ... دیگر آن ادم سابق نشد؛ شد پدرخوانده‌ای که کارش تنبیه کردن 
مخالفانش بود. 

خدا میداند هر کسی را کجا بگذارد. توی نقاشی خدا دست نبرید. 

این شبخ را بگذارید با همان ماشین آر دی برود تبلیغ دین کند. برايش پیکاپ 
خر کی ان انم شم کاه دززمام کف ها 
دیو شده‌اند و خیر محض به شر محض بدل شده که سیر دگردیسی معکوسش 
تا 
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شهریور ۹۷(ذی حجه) 

جناب آقای سید صدر الدین قوام شهیدی بنده‌نوازی فرمودند و راجع به این 
حقیر شعری سرودند: 

شیخ پاک دقیق نیک اقبال 

مثل دریا عمیق نیک اقبال 

کرده تطهیر دین و آیین را 

بهقلم آنرفیق نیک اقبال 

اهل یکتاپرستی و توحید 

در فرار از فریق نیک اقبال 

درد دین و صفای دل دارد 

تفت کتک آقیاان زیت 

در ره حق عشیق نیک اقبال 

مهر دنیا اگر کند طوفان 

شد نجات غریق نیک اقبال 

زنده از خلق نیک و بحیی شد 

با خدای خلیق نیک اقبال 

جلوه گر چون عقیق نیک اقبال 

مهر ٩۷‏ (محرم) 

امروز با یکی از دو ستان معنوی مجلس آذسی دا شتیم. سخن از حق الناس و 
عرض کردم رضایت قلبی لام نیست همین که از طرف عذر خواهيم و او بر 
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زبان جاری کند که راضی شده. این در پروندة هستی ثبت میشود و ذمّه بری 
ميشود. یکی از اولیاء خدا بر مزار جوانی حاضر شده بود که دید در عذاب است 
سراغ پدر او میرود و میگوید شما از اپشان را ضی هستید؟ پدر میگوید چند بار 
دلم را شکانده اما سعی میکنم راضی شوم. آن آقا میگوید بر زبان بیاورید که از 
ایشان راضی هستید. ملاتکه ملاکشان همین است و اين را در پروندهٌ او ثبت 
میکنند و از عذاب نجات پیدا میکند. از این داستان نتیجه گرفته میشود بر 
زبان آوردن رضایت از اولاد» برایشان گره گشاست و خدا هم همین را مبخواهد. 
یکی از دوستان از مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی نقل کرده بود که در پاسخ به 
کسی که گفته بود توبهام بی اثر است و گره‌ام حل نميشود. فرموده بود قبول 
تذبه مقوط به احسان بة والاین انس حتی اگر آنها مرده‌اند برایشان احسان کن 
تا خدا توبه‌ات را بپذیرد. عرض کردم این مطلب به تلمیح در قرآن در آیهُ پانزده 
سورهٌ احقاف آمده. در آنجا توفیق توبه و شکر و دعا پس از اسان به والدین و 
متقم آن ذکر شده. بنده در تفسیر معنوی. ذیل اين آیه توضیح مبسوطی 
آورده‌ام. 

صحبت یکی از روحانیون شد. کسی گفت به نظر میاید کم‌کم فضایش عوض 
هی خووو آظرافاق را داش یک آم ال راهان که 
تشن اوه ارس که یی ارت کامی یه ما شاه فا وا یا 
هاشت اضما که الا بذ عضو ما شرفیاب شنی» قودت تیاموی بلکه توفیق 
الهی شامل حالت شده. 

یکی از دو ستان فرمود اینها مال ترک معا شرت با مردم عادی و محصور شدن 
توسط مریدین است. بعد مثال زد و گفت ما در منزل یک طوطی داریم. حتما 
باید یک سنگ پا برایش بگذاریم تا نوکش را با آن بسابد و الا نوکش خیلی دراز 
میشود و برايش درد سر درست میکند. روحانیون و دروایشی که با تودة مردم 
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تا کیک رد توا سیر ورگ سیر وک سل شیر 
طوطی نوکشان دراز میشود و اسباب درد سر برای خودشان و مریدهایشان 
رگ سک موی کسای کسیرام ها ماه هقی دز مت ای 
وخ فسای مر ان میتی کر رای کم متام 
بیشتر است. دو ست ما فرمود بیخود نبوده که اقای قا ضی میرفته قهوه‌خانه و 
سعی میکرده ارتباطش را با تودهٌ مردم از دست ندهد. اگر آدم فقط با کسانی 
معاشر باشد که او را تأیید میکنند ارتباطش را با واقعیت از دست میدهد و ک کم 
ال هم ی هه فا توا 
رگ 

آبان ۱۳۹۷ (صفر) 

این روزها همسرم را میبرم دکتر. یک پارکینگ طبقاتی توی خیابان شریعتی سر 
خیابان ظفر هست که باید ساعتها انجا منتظر بمانم. انجا ماشین را در طبقه 
پنجم پارک میکنم و توی ماشین تفسیر مینوبسم و وقت نماز مغرب که میشود 
بایان عون رف ود نها بزای ات ای الا شوش کار فک 
میکنم اگر این رفتن نبود. خیلی از توفیقات و حالات هم نبود. در دنیا نباید از 
کرهاین که مورآ فازشگیرد ماه ی کرو ان یوم جنگ 
بود بلکه باید در همان م سیری که خدا تعیین کرده رفت و خود را به خدا سپرد. 
توفیقات و حالات خوش. خودش خواهد آمد. آنها که در دنیا دائم از اینور به 
تور فررمیکنندبرکت رز دست میدهند. من یک شب که رتم بیمارستان 
مراقب پدرم باشم. خداوند مقّر کرد فرزندی به من بدهد. اگر نمیرفتم. بدست 
نمیآوردم! حالات خوشی هم که غروبها در آن پارکینگ دارم. بخاطر بردن و 
آوردن همسر و همراهی با اوست. اگر نمیرفتم بدست نمیآوردم! 

آبان ۱۳۹۷ (صفر) 
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امروز با یکی از دوستان معنوی مباحثه‌ای داشتیم. صحبت از عقل شد. ایشان 
گفت قرآن دائم انسان را به تعقل فرا میخواند و بخصوص تعقل را در برابر تقلید 
از آباء و کبراء یعنی فرهنگ حاکم بر انسان قرار مید هد و میگوید فردای 
قیامت از و پذیرفته نیست که وقتی میپرسسند چرا فلان کار را کردی؟ بگویی 
چون رهبرم گفت یا چون پدرم گفت يا چون پیرم گفت با چون ولی امر مسلمین 
مثلا ابوبکر بغدادی گفت! آیا خودت عقل نداشتی!؟ تو رفتی انتحار کردی و 
خودت را و دیگران را کشتی و بعد میگویی فلان کس گفت؟! 

اصولا حق ملاک خودش را دارد و باید حق را از خودش شناخت نه از مردم. 
یکی از دو ستان مطلب جالب نقل کرد. فرمود در احوال یکی از خلفای دراویش 
گنابادی هست که در جوانی به تقلید از پدر و مادرش دشمن سرسخت دروایش 
بوده و پیش عالم گناباد هم شاگردی میکرده و او هم وی را از دراویش بسیار 
حذر میداده. یک شب در سالهای دبیرستان که امتحان زبان داشته پیر 
دراویش بخوابش میید و میگوید سوالات اینهاست و جواش هم اینهاست و 
نمرةٌ تو هم هیجده ميشود. فردا همانطور ميشود. از آنوقت ایشان میرود شاگرد 
از طرف دیگر در خاطرات یکی از عالمان بزرگ همان منطقه هست که در 
مکاشفه‌ای که در جوانی برايش پیش آمده. از یکی از مغیبات زندگی اش خبر 
داده‌اند و نیز به او گفته‌اند که با این طائفة ظاله(یعنی دراویش) مبارزه کن که 
اجرت با خداست! 

سوال این است که این شخص راه درست را در زندگی رفته يا آن شخص؟ 
کاری به در ستی درویشی یا بطللادش از منظر نحل فقهاء -ندارم» سول من 
زندگی است. درست با غلط بودن یک نحله از دید پارامترهای یک نحله دیگر 
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یک چیز است و درستی طی طریق بر مبنای دریافت‌های فردی که شخص رآ 
وارد یک نحله می‌کند یا از آن خارج می‌کند. یک چیز دیگر است. 

واقعاً جواب درستی نمیشود به این سوال داد. اما چند تذکُر میتوان حول اين 
مطلب ارایه کرد تا کارگشا باشد: 

اول. راجع به صخت این قبیل مکاشفات است. اینها میتواند منش اش ارادة 
شخص خاصی باشد. اهل باطن از طرائقی که به ظاهر با هم دشمن‌اند. 
منجمله دروایش و روحانیون (که آنها هم طرائق بسیاری دارند) میتوانند با ذکر 
گفتن و تمرکز اراده. تصرفی در اشخاص کنند و آنها را بخود جذب نمایند. یکی 
از اساتید ما شاگرد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بود. از میرزا نقل میکرد که در 
نجف. یکی از اهل سلوک(گویا مرحوم قاضی که ایشان هم به دو واسطه استاد 
ما میشود) در بازار به میرزا مهدی رسیده و بی‌مقدمه گفته: جواب فلان مساله 
در معاد. فلان چیز است! میرزا مهدی خیلی یگه خورده چون چند روز بوده که 
داشته به همان مسأله فکر میکرده. میرزا این مطلب را با استادش -صاحب 
علم جمعی - در میان میگذارد. استادش میگوید گول آن شخص را نخور! من 
شگردش را بلدم! او برای شکار افراد مستعد چند روز ریاضت میکشد تا سوّال 
خاصی را در ذهن ایشان تلقین کند و بعد از چند روز سر راه ایشان کمین میکند 
و میگوید سوّال تو این است و جوابش هم این! لازم به ذکر است که برخلاف 
آنچه شایع شده میرزا مهدی اصفهانی مخالف عرفان نبوده بلکه اتفاقاً از 
مدعیان عرفان است و میگوید مسیر درستِ ساسلة سید علی شو شتری. از 
طریق آخوند ملاحسینقلی و شخص دیگری به ایشان میرسد و آقای قاضی 
(نعوذ بالله) بیخود مدّعی این سلسله شده است. حالا کار به اختلاف اینها 
نداریم. عرض ما این است که استاد معنوی میتواند با ذکر و تصوّف» دیگران را 
به خود جذب کند. پس برخی از این مکاشفات که مضمونش حقانیت افراد 
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ات الهی تست ه فان است مها آن ی تاد یا متعی استاای 
است. 

مطلب دوم: برخی قائل‌اند که منشاً این مکاشفات, نه اراد شخص استاد. بلکه 
روح جمعی طریقت است. توضیح آنکه از تجمیع اثر نفوس سالکان یک 
طریقت» چه حق چه باطل» یک روح با حیات جمعی شکل میگیرد که میتواند 
افرادی را که در معرضش قرار میگیرند. شکار کند و تسخیر نماید. این یک 
مکانیسم است و ربطی به حق یا باطل بودن طربقت ندارد. 

مطلب سوم» شخصی بودن این مکاشفات است. ممکن است این قبیل 
مکاشفات. برای بازداشتن یک شخص از افراط و ضَدیتِ بی‌جهت با یک 
م سلک به او الهام شده با شد. یعنی بخواهد به او تفهیم کند که آنها هم کاملا 
باطل نیستند و از بعضی جنبه‌ها بحال افراد مفیدند. پا ممکن است که صلاح 
موقّت و مقطعی آن شخص, سلوک در اين مسلک با شد. چون اکثر طریقتها 
چه درویشی چه آخوندی اگر مطابق شریعت باشند» صد در صد درست یا غلط 
نيستند. بلکه نقاط مثبت و منفی دارند. و اينکه افراد مدتی آنها را تجربه کنند 
بشرط آنکه بتوانند بوقتش خود شان را از آن نجات دهند و در افق آن محبوس 
نمانند. میتواند برایشان مفید باشد. در هر حال نقل و تعمیم این مکاشفات 
شخصی و دلیل دانستن آنها بر حقانیّت محض یک طریقت» نادرست است. 
مطلب چهارم. ملاک صحخت راه. مطابقت با شرع و عقل. بلکه عقل و شرع 
است(یعنی اول عقل عرفی بعد شرع) نه این قبیل مکاشفات و منامات و 
الهامات و نقلیات. باید حرفهای شخص را شنید و در افعال او دقیق شد و دید 
مطابق قرآن است و بوی خدا میدهد یا نه؟ برای همین تا کسی قرآن و سنت را 
ذشنا سد از خطر ایمن نی ست. بلکه آنها را هم اگر بشنا سد اگر عقل در ست و 
حسابی نداشته باشد و زود خودش را در برابر خوارق عادات با احسان افراد 
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ببازد» باز از خطر ایمن نیست. کلاً هیچ‌کس از خطر ایمن نیست جز کسیکه 
جدا نگهاشی داشته! ما در انن کتاب مقاله‌ای برای بیان تفاوت اسانید نسبعا 
واقعی - این کلمهٌ نسبتاً خیلی مهم است - با استادنماها آورده‌ايم که نکات 
خوبی دارد. ولی خدا باید محافظ آدم باشد و الا آدم با این همه ملاک و معیار 
هم گول میخورد. 

مطلب پنجم. ابن عربی در یکی از کتابهایش حرف جالبی دارد که باید آن حرف 
را ظلاگرفت: آهمگمیتف اش دنا تال فعاتات الم تاش خون انتضا 
درل مان آ سره وین عم سای ات و مت آشس وعی یه 
عبادت و خدمت. تجلیّات از دیدگاه او فوق مکا شفات و اصاف به صفات الهی 
و تجربهٌ آنهاست. لب کلام ابن عربی این است که فرصتی که در این زندگی به 
ما داده شده باید صرف فهم کتاب خدا و عمل به آن شود. یعنی باید عالم رتانی 
شویم و برویم» در عوالم بعد تجلیات خودش شروع ميشود. کسی که اینجا در 
پی تجلیات - چه رسد به کشف و کرامات - برود» ضرر کرده. این یکی از 
ملاکهای مهم برای نقد طرائق است. 

آبان ۱۳۹۷ (رییع) 

یک سوّال و جواب: 

سلام 

یکی از واجبات آمر به معروف و نهی از منکر است. بهترین توصیه شما برای 
عمل به این دستور خداوند چیست ؟ 

برای مثال یکی از همکارانم خطابی انجام داد با اينکه از قبل زمینه را فراهم 
کرده بودم بهشون گفته بودم که اگر من ایرادی دارم لطفا بهم بگید حتی اگر 
شده توی گوشم بزنید من میپذیرم و اگر شما ایرادی داشتید من میگم پس 
لطفا تاراحت نشید. زمانی که مشکلشو گفتم اولش با سختی پذیرفت بعد باهام 
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دشمن شد بعد قهر کرد بعد باب این موضوع را از کرده بود تا بگوش حراستمون 
رسید یک روز که خدمت مسئول حراست رسیدم موضوع را بیان کرد اول 
نصیحتم کرد بعد که موضوع را گفتم ایشان گفت از این به بعد حق نداری با 
همکار روبرو مشکلش رو بگی تا با شما د شمنی کنه بلکه باید به ما اطلاع بدی 
تا ما موضوع را حل کنیم. 

جواب بنده: 

سللام. هر کار خواستید بکنید نیت خود را برای خدا خالص کنید و بر زبان آورید 
که خدایا برای تو چنین میکنم تا خدا کمکتان کند. این کلیّت مطلب؛ یعنی سر 
خود کاری نکنید بلکه اول عقبهٌ خود را محکم کنید. 

دوم. معمولاًآمر به خوبی و نهی از بدی جواب نمیدهد چون پذیرشش در مردم 
نیست. خودتان را خسته میکنید و مفا سد زیادی در بر دارد. اول مزه مزه کنید 
بعد اگر به آثرش. یقین یا خن قوی پیدا کردید اقدام کنید. 

حراستی‌ها هم گاهاً از جنس همانها هستند که باید نهی شوند و از بس منکر 
دیده‌اند به آن عادت کرده‌اند. شکایت پیش حراست بردن معمولاً به صلاح 
برای اصلاح دیگران و خود. وقتی ایرادی در آنها دیدید دعا کنید. این کاری 
است که معمولاً فراموش ميشود. باید از مالک اشتر یاد بگيريم که وقتی کسی 
به ایشان اهانت کرد. رفت و برايش نماز خواند. 

آذر ۱۳۹۷(جمادی) 

جلسه آنسی با چند تن از رفقای سلوکی برقرار بود. معروض شد: 

واقعیتی در عالم هست بنام باتلاق طمع. باتلاق طمع در واقع مکانیسمی است 
که طمع طبق آن کار میکند و آدمها راگیر مياندازد. 


سا وکنامه :۱ 


باتلاق طمع همواره یک کانون مرکزی میخوا هد و حول و حوش آن کانون 
شروع به شکل گرفتن میکند. کانون مرکزی معمولاً یک انسان است و بر 
حسب اینکه آن انسان چه چیزی را سر قلاب زده باشد. نوع طمع متفاوت 
و کی[ هس تیه کیرحت اه شا ایآ 
است که در اطراف او چنین باتلاق شکل گرفته است. 

اذسانی که کانون طمع را تشکیل میدهد معمولاً شخ صیتی خود شیفته و حق 
بجانب دارد و دنبال این است که با وعده. نادانسته موجب تحریک طمح در 
طعمه‌های خود شود و آنها را بگرد خویش جمع کنند. در واقع آنچه موجب بروز 
چنین رفتاری از جانب او میشود میل به پرکردن تنهایی خود با حضور دیگران 
است. 

اما آنچه باعث جلب طعمه‌ها به این باتلاق میشود خواستهای آنهاست. بنابراین 
بدور یک مذعی دروغ استادی. تشنگان سیر و سلوک جمع میشوند و بو سطه 
اینکه آن فرد کانونی. مذْعی است که میتواند ایشان را به تعالی برساند» دورش 
جمع میشوند. به همین قیاس بدور یک مذعی بخشش مادی که تظاهر به 
د ستگیری و کمک مادی میکند. زشنگان پول و ثروت جمع ميشوند. دور یک 
مدّعی ارضاء جنسی هم مجموعه‌ای از کسانی که گرفتار این شهوت‌اند مجتمع 
میگردند. دور یک لیدر سیا سی هم 5سانی که شیفته قدرت‌اند جمح ميشوند. 
نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که افرادی که کانون این باتلاق طمع 
را تشکیل میدهند. ناخواسته چنین میکنند و معمولاً متوجه نیستند که دارند 
دیگران را در طمعی فرو میبرند. چون آنها فقط بدنبال پر کردن تنهایی خود با 
وجود دیگران‌اند. نتیجتاً افرادی به نوبت دور آنها جمع میشوند. اما در نهایت 
چون این افراد در حوزهٌ معنوی چیزی ندارند که به دیگران بدهند و در حوزه 
مادی هم بخلشان مانع از بخشش و امتداد آن میشود لذا دائماً افراد از آنها 
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رنجیده و جدا میشوند و هر جدایی آسیبی به افراد جدا شده میزند که اثر 
و ضعی‌اش دامنگیر خود شخص کانونی هم ميشود. معمولاً هم در فرآیند جدا 
شدن افراد از فرد کانونی» منازعه و درگیری رخ میدهد. پس از جدا شدن هر 
فردی. شخص کانونی بدنبال شکار تازه‌ای به این سو و آنسو میرود. 

لذا باید مراقب بود که هنگام نزدیک شدن به چنین افرادی» طمعی در انسان 
شک کین لا اسان اننک اند ور لقع قرو مود 

آذر ۱۳۹۷(جمادی) 

وصول مقاله‌ای از جناب آقای ملکیان که در آن ویژگیهای مشترک عارفان را 
صرف نظر از دین و آیینشان بر شمرده بود. بنده را بر آن داشت تا این نوشتار را 
به رشته تحریر در آورم: 

آنچه در میان عارفان يا پویندگان راه عرفان عملی مشترک است چند چیز است 
که در زیر خواهد آمد و چند خصلت هم هست که عارفان اسللامی را از دیگر 
عارفان ممتاز میکند و سرانجام چند خصلت دیگر هست که عارفان شیعی را از 
بقیه ممتاز میکند. البته عارفان دیگر ادیان و مذاهب هم ویزگیهای مختطض 
خویش را دارند که ما متعرض آن نميشويم. 

بخش نخست: آنچه در میان عارفان تمام گیتی م شترک | ست و به | صطلاح 
قوم مارشت با غرفان عم باتمیر وفتلوک ات عبارلشت آر 

۰ در لحظه بودن؛ یعنی رهایی از گذشته و آینده و لذت بردن از این 
تحطه و شتا اف مشود لت او عيادت: لت ار ظییست. لت 
حضور اطرافیان. 

۰ سکوت؛ عارفان معمولاً کم سخن‌اند و حرف دیگران را قطع نمیکنند 
و حریص نیستند تا اظهاردانش کنند و نظر دهند. 
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۰ بیذهنی؛ که سکوت درون است و ایشان را از خاطرات و تداعی 
مفاهیم و آمال و بخصوص قضاوت بیجا باز میدارد. عارفان آنقدر در اصل 
هستی و وجود. حاضرند و از اين "حضور" لذت میبرند که از ماهیات و عوارض و 
جزئیات آن غافلند. 

هميشه از عشق به تمام هستی سرشارند. آنها مصداق رحمت واسعه حق‌اند اما 
هرگز درپی مال خود کردن کسی يا چیزی نیستند. یعنی جنبه مالکیت در 
ایشان ضعیف است و هیچ چیز را مال خود نمیدانند که بدان وابسته باشند. 

۰ کنش بدون خواست؛ یعنی کاری را که فکر میکنند لازم است انجام 
هستی آنها مطلقاً بی‌کوشش است البته قسمتی را که به آنها مربوط است 
معمولا بهتر از دیگران انجام میدهند اما هنر رها کردن بموقع را هم بلدند. این 
همان توکّل است. 

۰ حفظ جمعیت و پرهیز از تکتر؛ برای اينکه چنین باشند باید اکثر 
وقایعی را که در جریان آن قرار میگیرند. بیخود و لغو و بی‌ارزش تلقی کذند. 
میگویند: به من چه؟! یعنی دایره ما لایعنی" در آنها یعنی آنچه ترکش میکنند 
معمولاً خیلی وسیعتر از غیر عارفان است. در مورد علم هم از دانستن بیجا و 
بیفایده احتراز میکنند. در نتیجه راجع به آنچه سعادت خود را در گرو آن میدانند 
دیگر دانسته‌ها نزد آنها رهایی از دانستگی و جهلی مقدّس تلقی ميشود. 

۰ آراستگی به اخلاق؛ معمولاً عارفان اخلاقی‌ترین انسانها هستند و 
سعی میکنند از کسی بدگویی نکنند و راجع به کسی تجشس بیجا ننمایند و 
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آزارشان تا جایی که میشود به کسی نرسد و در اين امر خیلی محتاطتر از 
دیگرانند. سه صفت صدق و احسان و تواضع هم که ريشه اخلاقیات است در 
ایشان به جد ریشه‌دار است. 

۰ عدم وابستگی به مادیات؛ عارفان برخلاف زاهدان از دنیا گریزان 
نیستند اما سعی میکنند لت و خوا ست را در خود مدیریت کنند و لذّت اصلی 
ایشان حضور در هستی باشد نه مالکیت بر اجزاء آن. لذا با اینکه دنیا بهره‌هایش 
را به ایشان اهداء میکند سعی میکنند انرا مال خود ندانند. از این حالت تعبیر 
میشود به زهد فی آلدنیا. نتیجتا نه از آمدن چیزی زیاد خو شحال میشوند. نه از 
رفتنش زیاد ناراحت. 

۰ روحیه شکرگزاری؛ یعنی همیشه قدردان همه کس‌اند و آنچه به 
ايشان داده شده را هدیة هستی به خود و فضل خدا میدانند نه حق خود. 
شکرگزاری کار دام آنهاست و آنر فاموش نمیکنند 

* صبورد؛ یمن اولین واکنش آنهابه املایمات. دعوایافرارنیست 
بلکه صبوری است. چون اولا از ناملایمات آنقدرها متأثر نمیشوند. در ثانی 
میدانند عمر ناملایمات کوتاه و جهان به سرعت در دگرگونی است و ثالثا لذت 
صبر را چشیده‌اند. 

۰ علاقه به خلوت؛ اینها از خودشان فراری نیستند و برای رهایی از 
ظلمت خود به رابطه با دیگران معتاد نبستند بلکه همیشه خلوت و اعتزال را به 
جلوت ترجیح میدهند مگر اینکه با کسی مثل خود همدم باش‌ند یا با 
شاگردانشان. در هر حال معاشرت ایشان بسیار حساب شده است و بیجا 
دوستی نمیکنند و وقت نمیگذرانند. 

٩‏ ترک جاه؛ جاه‌طلبی فصل ممیّز عرفان حقیقی با بساط عرفان است. 
عارف‌نما چون حقیقتی در درونش نیافته که بدان دلخوش و ارام باشد. دنبال 
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جمع کردن دیگران بدور خود و سلطه بر آنها و انرژی گرفتن از توجه ایشان 
است. البته این مریداندوزی طرفندهای بسیار دارد و از جمله گاهی طرف را 
طرد میکنند تا آتش خواست را در او تیزتر کنند. 

۱ حلم و طمانینه؛ رفتار عارفان در نهایِ آرامش و سکون است. گوبا 
هیچ عجله‌ای در سخن گفتن و راه رقتن و غذا خوردن ندارند. گویا زمان در 
برابر ایشان به تسلیم و کرنش درآمده. 

این چند خصلت. مال تمام عارفان است. چه مسلمان باشند چه یهودی چه 
مسیحی چه بودایی و چه هندو. حتی در بومیان آمریکا یا آفریقا هم که بگردیم. 
عارفی با این خصوصیات پیدا ميکنيم. ذلک فضل الله پوتیه من بشاء. 

بخش دوم: عارفان اسلامی چند خصوصیت دارند که هم در حصول خصلتهای 
بالا به ایشان کمک میکند. هم سلوک ایشان را ویژه میسازد: 

۶ مراقبه مبتنی برذکر؛ که به شکل نماز موقوت و نوافل و نیز ذکر جلی 
و حفین» ورد داتم ایشان است و بر آن محافظت دارند.البته این روش در عارفان 
مسیحی و بهودی و هندو و بودایی هم تا آنجا که من مطلعم بیش و کم هست. 
مار رکب | مس ی مد هکره اس اسان وا 
مقدمه مقامات و کرامات و مکاشفات. 

۰ توفیق تقوی؛ عارفان مسلمان کاملاً به شریعت الهیه که یا "ما انزل 
ی ار شا اس شنم کار 
اشتغال روزانه ایشان عمل به فرامین الهی و رعایت اوامر و نواهی آوست. 

3 لت تسلیم؛ در فصل کنش بی‌خواست به توگل اشاره کردیم اما چون 
این مطلب غایت عرفان اسللامی است. لازم است آنرا از دیدی دیگر تشریح 
کنیم. غایت اسلام. تسلیم در برابر تشریع و تکوینِ حضرت حق است. تسلیم در 
برابر تشریع. تقوی نام دارد و تسلیم در برابر تکوین و مقذرات» رضا. عارف 
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اسللامی. متقی راضی است. یعنی به داد خدا راضی است و هم و غمش 
آنچیزی است که خدا از او میخواهد. فزون‌خواهی خاصی بخصوص با تمرکز 
بر آمور جزئی و شخصی. در او نیست و اگر چیزی میخواهد و دست به دعا 
برداشته. فیض و رحمت و برکت حق است که پیوسته برای خود و دیگران 
خواستار است. 

۰ انس با قرآن؛ چون کتاب" در اسلام اصل است. عرفان اسلامی هم 
حول قرائت و تعقق در آن و آنس با آن شکل گرفته است. 

۶ عنصرزمان و مکان؛ شب و پیش از طلوع و غروب نزد عارفان 
مسامان اهمیت ویژه دارده آنها به توصیه قرآن شب‌خیزی و تسبیح 
بین‌الطلوعین و بین‌الغروبین دارند و از این اوقات بهره میبرند و لازم ااست شب 
قدر و روز عرفه و عیدین و ماه رمضان و رجب و شعبان را دریابند. همچنین 
حضور در مکانهای مقدس مثل مسجدالحرام و مساجد شریفه و مزارهای 
امامان و عارفان» جزء لاینفک عرفان اسلامی است. 

بخش سوم: عرفان شیعی هم که در گذ شته بیشتر در میان سلاسل دراویش 
شیوع داشت و امروزه روحانیون رسمی علمدار آنند چند ویزگی منحصر بفرد 
دارد که عبارتند از: 

۰ استاد یا مرشد؛ این عنصر در عرفان اسلامی نیز هست اما در عرفان 
شیعی که در بستر اعتقاد به وجود آمام و ناثبان وی شکل گرفته» پر رنگ‌تر 
است. رابطه با استاد در نزد دراويش رابطه با مراد است و در نزد روحانیون؛ 
رابطه با معلم. مراد را نمیشود نقد کرد و باید بی قید و شرط مطیعش بود. اما 
معلم نقدپذیر است و بیشتر الگو گرفتن و استفاده از تجربه‌های وی توصیه 
میشود یعنی نقش مشاور و مشوّق دارد نه ولی. 
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۰ توشل؛ اصلاً معنای طریقتی تشیّع در زمانی که امام حاضر ندارد. 
توشل به امام است. تو سل درخواست کمک معنوی از روح امامان درگذ شته با 
امام زمانه است و با دعا و شفاعت و استغفار آنها در حق متوسّل پاسخ داده 
میشود. این بافر شیعه است. زیارت نیز مقدمه توسل است: البته امامان غیر از 
این راهبری و دستگیری عملی» نقش تبیبن راه را هم دارند که ادامة نقش 
پیامبر است در تبیین شریعت. 

آذر ۱۳۹۷(جمادی) 


برکت چیست؟ 

«برکت» به معناي خیر. فضل و زیاده چه مادي و چه معنوی و به معنای ثبوت 
و استقرار است. 

چآنچه برکت ندارد یا برکت را می‌برد: 
۶ دروغ 

۸ گناه آشکار 

۸ قسم خوردن در تجارت 

۸ ناسزا گفتن به برادر مسلمان 

۸ اسراف کردن 

فساد و سوء نیت داشتن 
رفتن نزد سلطان جاثر 

حبس (ندادن) حق مومن 

۸ شراب خواری 


2 زنا 
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۸ سرقت 

2 منع زکاه 

ترک جماعت 

خآنچه برکت دارد یا برکت می‌آورد: 

گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 

2 تغذیه از عسل, زیتون سرکه. شیر خرماء گوشت. انجیر ... 

2 نظافت و پاکیزگی تن و محیط زندگی 

نگهداری حیوان در خانه از جمله گوسفند. مرغ. کبوتره گاوء گربه 
تهية اسب (وسیلة نقلیةٌ مناسب) 

2 آب در اختیار مردم قرار دادن» حفر چاه و قنات. به درختان و حیوانات آب 
دادن 

به راه بودن بساط پخت و پز 

2 اطعام و سفره‌داری خصوصاً به افراد زیاد 

۶ خریدن زمین و خانه و عمران و آباد کردن مایملک 

کاشت درخت خضوصا میوه 

2 دائم‌الوضو بودن 

2 تداوی(اقدام به درمان) 

۸ داشتن اسباب زندگی و ابزارهای کاربردی و امانت دادن آنها به نیازمندان 
۸ حرمت سفره و نان و نمک را نگه داشتن 

۸ شکرگزاری و تشکر 

مراقبت از نعمت و مایملک 
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۸ کشاورزی» دامذاری» تجارت. صنعت و اصولاً تولید ثروت 
۸ احسان به مردم و عیادت و زیارت و معاشرت با موُمنین 
7۸ کثرت ذکر و عبادت 

اتصال به کانویت ولایت با تیار زبارت مووتت: مه وس 
انس با قرآن 

احترام بزرگسال و محبت به خردسال 

2 تردد به مساجد و شرکت در جماعت 

۸ درک یام الله از جمله ماه رمضان و لیالی مبارکه 

2 رفق و مدارا و حلم و قبول عذر و سهل‌گیری 

2 صدقه و زکات و هبه 

۸ حسن عمل یعنی درست انجام دادن کار 

2 زیادی مال» زیاد کردن مال 

همراهی با جماعت موّمنین 

۶ قناعت و خفْت موونه 

مخالفت با احمق 

۸ سلم (آرامش و دوستی) در خانه 

7 طلب فرزند صالح 

۸ احسان به فرزند و تربیت وی 

۸ آب آسمان» خاک زمین آتش, نسیم رحمت 

7 صداقت و انصاف 

۸ شش دزی علب رضانت ها بودن ع الی کات انست) 
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سحر رو 

ازدواج 

عالم دین 

اجرای عدالت 

۸ آذان گفتن و اول وقت نماز خواندن 

تهخد 

امربه معروف و نهی از منکر 

خسن همسایگی 

2 مشورت با عاقل خیرخواه 

خوش خلقی 

2 رضایت به رزق» رضا به قضاء 

۶ بتیم‌نوازی 

سبقت در سلام. تواضع 

آذر ۱۳۹۷(جمادی) 

یکی از دوستان ما پانزده سال است که رفته آمریکا. او برای فرار از سربازی 
پیش از مشمول شدن, تو سط خانواده‌اش فر ستاده شد قبرس, بعد هم مدتی 
رفت گرجستان و بالاخره آمریکا. پانزده سال است که دلش آنجا نیست و با 
خودش میگو ید امروز برمیگردم. فردا برمیگردم. امروز گربن کارتم درست 
میشود. فردا درست ميشود. سالی یکبار با بنده تو سط ایمیل مشورت میکند و 
من تا حالا میگفتم خُب برگرد! کیفت را بردر و برگرد به همین سادگی. یکسالی 
است که یک دختر آمریکایی به او علاقه‌مند شده اما او باز تردید دارد. اگر 
ازدواج کند میتواند آنجا بماند ولی دلش اینجا ست. نه جسارت برگشتن را دارد. 
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نه جسارت ماندن. اینبار باز به بنده ایمیل زده که: سر دوراهی گیر کرده‌ام که با 
این خانم که به من علاقه دارد ازدواج کنم یا نه. او هم برایم اولتیماتوم گذاشته 
که اگر میخواهی ازدواج نکنی وقت مرا تلف نکن. بنده برای اتتتتار نوشتم: 
شما پانزده سال است که در برزخ و در تردید زندگی میکنید. با فردا کیفتان را 
بردارید و برگردید یا بروید و لااقل آن دختر را خوشبخت کنید. در هر دوی این 
کارها وجه حسنه‌ای هست و اگر برای خدا انجامشان بدهید ممکن است به 
بهشت ختم شوند. اما ماندن در این تردید و این برزخ. مثل جهنم میماند. از 
جهنم خارج شوید. 

دی۱۳۹۷ (جمادی) 

سوال: 

تمام شاکلة ایمانی و معنوی من بهم ريخته. 

دچار گناهان متعذد وخطاها تکراری شده‌ام. 

در معنویت و بندگی ورشکسته هستم. 

از نظر استقامت و همّت به شدت ناپایدار شده‌ام. 

گرفتارم گرفتار. با اینکه دوست دارم در این ایام جوانی برای خدا و عشق خدا 
حرکت و زندگی کنم. دقیقاً بر عکس عمل میکنم. 

عمرم داره از دست میره. 

والسلام 

جواب بنده: 

سالام. چه بهتر که انسان دلشکسته و ورشکسته باشد: 

وفدت الی الکریم بغیر زاده من الحسنات و قلب سلیم 

اذ کان الوفود الی الکریم» فحمل ذات اقبح کل شیء 
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انشا الله آنچنان در خدا غرق شویم که یادمان برود خود را نگاه کنیم و ببینیم 
چه هستیم و چه بوده‌ايم و چه باید بشویم. 

دی ۱۲۹۷ (جمادی) 

با یکی از دوستان مشغول صحبت بودیم. ایشان فرمود که همسرش گاهی نق 
میزند که ایران بدرد ماندن نمیخورد. بیا مهاجرت کنیم و برویم خارج! میگوید: 
سالها که جان بکنی به هیچ جا نمیرسی! تکلیف هیچ کس معلوم نیست! هر 
لحظه ممکن است جنگ شود! آینده بچه.هایمان چه میشود؟! 

ایشان میگفت در برابر این اصرار زن چه باید یکنم؟ 

بنده عرض کردم: من خودم تجربه زندگی طولانی در خارج از کشور را 
نداشته‌ام» اما افراد بسیاری را میشناسم که رفته‌اند. همین مطلب را از آنها 
پرسیده‌ام و برای شما نقل میکنم: 

تقریباً همه کسانیکه رفته‌اندتأ کید میکنند که غربت" برایمان تمام نمیشود. 
حتی خودم بخاطر دارم که دایی خودم وفتی بعد از حدود سی و پنج سال زندگی 
در آمریکاء آمده بود سری به ایران بزند و من رفته بودم فرودگاه دنبالش - او مرا 
وقتی نوزاد بودم دیده بود - اولین جمله‌ای که به من گفت این بود که: هر چه 
کرد ۲ ساین فرت ماهس رش ک وتا احسایی عرسا 
وگ سیک هم و هه ای | اند ۵ 
غرونت را یمن گس فرهای گوتاه بههاها مضای دیا کزدهای کاماا خی 
کرده‌ام و کاملا برایم محسوس بوده. هیچ حّی بدتر از آن نیست. 

شنک تیک کت انس که یاک میت ون وبا مه وی که 
اوه شام مخت مه نآ ما ونوا با تفر هک راگن ان 
سخت است که زنمان بگوید من هر کار دلم بخواهد میکنم یا اینکه دخترمان 
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شب را بیرون خانه بخوابد. من چندین مورد. از هم پاش‌یدگی در خانواده 
کسانیکه مهاجرت کرده‌اند را به چشم خود دیده‌ام. 

نکتهٌ دیگر اينکه معمولا همانقدر که در اینجا اضطراب هست. در آنجا هم 
هست؛ منتها شکلش عوض ميشود. آنجا هم مشکل بیکاری و بی‌پولی و ترس 
از دست دادن شغل بیداد میکند. اگر هم شغل باشد مثل شغلهای اینجا بازی و 
تفریح نیست و واقعاً کار است و بهرهوری. البته بهره‌وری‌اش نصیب آنها میشود 
و بهره‌کشی‌اش برای ما مهاجران میماند. درست مثل افغانی‌های بیچاره که 
ایران را آباد کردند و خودشان هیچ ندارند. ما ها در غرب درست مثل افغانیها در 
اینجا هستیم. این مطلب بخصوص با تحولات سه دهه اخیر در دنیا و هراس از 
خاورمیانه‌ای‌هاء کاملاً به حقیقت بدل شده است. نگاه‌ها به ما عیناً همان است 
هیچ وقت ما را از خودشان نمیدانند. هیچ وقت. 

نکته دیگر اينکه مهاجرت به غرب. انرژی روحی بسیاری میگیرد و از لحاظ 
معنوی آدم را متوقف میکند. چون همه قوای آدم باید صرف تطابق با محیط 
شود. نوعاً کسانی که طولانی مدت در آنجا زندگی میکنند از کاهش معنویتِ 
خود شکوه دارند. چون هیچ چیز در آنجا نیست که به تو تذکر دهد که از خدا 
گرچه آهسته ولی ممتدٌ است و برای کسانی که مذهبی هستند خیلی دردناک 
است. البته کسانیکه اصلاً تجربه مذهب و معنویت را ندارند ممکن است آترا 
دی ۱۲۹۷(جمادی) 

بایکی از دوستان از هر دری صحبت بود ایشان سوالی پرسید و من تجربیاتم را 
گفتم منتها اجبارا همه جمله ها واجد نوعی تعریف از خود بود. نه اينکه عمدی 
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باشد بلکه چون تجرییات خودم را تعریف میکردم زیاد آمن". "من" گفته شد. 
فردا غم و غصه‌ای پدید آمد و تشویشی حاصل شد و ملهم شدم که از همان 
خودگویی و خودبینی و شاید ناه بر خدا! خودپس‌ندی و نستجیر بالله! 
خودپرستی است. با یکی دیگر از دوستان یادی از مرحوم آقای بهجت(ره) شد 
که ابداً از خودش نمیگفت. یکبار کسی پرسیده بود چرا حرف شما اثر میکند؟ 
فرموده بود: آچون در کلام. پای خودم را پیش نمیکشم "! 

به شکل نقل قول میاورد. مثلا میگفت فقهاء چنین میگویند. حتی حدیث که 
میخواند. میفرمود بحسب نقل ... 

یکی از دوستان از ایشان پرسیده بود که توصیه میفرمایید در نماز جماعت شما 
شرکت کنیم؟ آقای بهجت گفته بود: بنده در عمرم هرگز به خودم دعوت نکرده 
و نخواهم کرد. 

اگر چیزی میخواست تعریف کند گرچه آنچیز راجع به خودش بود. اما خودش 
را اسقاط میکرد مثلا میفرمود: در خواب دیده شده. با بعضی در خواب دیده‌اند. 
با گفته شده. 

مرو نهی هم نمیکرد.بلکه میگفت: اینطور وارد شده ایتطور شسود خوب 
است. یا اگر اینطور کنید خوب نیست؟ 

دوست ما میفرمود: طی سالها فقط یکبار کلمه من را از ایشان شنیدم. گفت: 
از من ذکر میخواهند؛ "من" هم میگویم به آنچه میدانید عمل کنید! غیر از این 
یکبار دیگر اين کلمه را از ایشان نشنیدم. 

خیلی از فلتات و لممات و آفات و لطمات ما مال همین من است. اگر آدم 
خودش را بادش برود خیلی راحت ميشود. رکون به خود ولو ناخواسته و نادانسته 
و سهوی. کتک دارد: ولد قال مُوسی لقومه یا قوم ملع سکم 
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ناکم المجل فنونو الی برنکم فافتلو سکم کم یر کم جند بتکم 
[ سوره البقرة : 04] موسی به قومش گفت شما با پرستیدن گو ساله بخود ظلم 
کردید حالا باید بسنمت خدا توبه کنید و خودتان را بکشید. درمان شما همین 
است. 

حالا چطور میشسود آدم از خودش فاصسله بگیرد و خودش یادش برود؟ گویا 
مجلس امام حسین(ع) برای همین است. 

بهمن ۸(۱۳۹۷ جمادی ۱6۰) 

سحر خواب دیدم که دو ساعت مانده به غروب در حالیکه خورشید در کرانه 
غربی بود ناگهان بغتتاً گرفت و کسوف شد. آنچنان هو تاریک شد که گوبا 
نیمه‌های شب اول ماه است. ظلماتِ محض شد که چشم چشم را نمیدید. 
مردم فریاد میزدند و وحشت کرده بودند که من داد زدم: تسبیح بگویید! پس 
همه صدا به تسبیح بلند کردند. کسوف با آنکه آنقدر مهیب بود اما چند دقیقه 
بیشتر دوام نیاورد و خور شید به یک باره باز شد. مردم د سته د سته میآمدند در 
حیاط منزل ما برای خواندن نماز آیات و من دائم میرفتم و میأمدم و سجاده و 
قرش مارد اما کنات کبوم را ایک روعانی هم اررکه که رشان نماد 
بخواند ولی بعد دیدم نیست و مجبور شدم برای مردم نماز بخوانم و داشتم نماز 
را در دلم مرور میکردم. صفهای طولانی تشکیل شد و همه در صفها نشسته 
بودند بعضی هم که سجاده و موکت گیرشان نیامده بود روی زمین نشسته 
بودند. من در تدارک نماز بودم. در دلم خوش‌حال بودم که اینقدر مردم متحوّل 
شده و برای شریعت خدا جمع شده‌اند؛ بعضی‌ها شان اصلا میانه‌ای با راه خدا 
نداشتند و البته خیلی‌ها را نمیشناختم. ولی گویا واقعهٌ کسوف بیکباره همه را 
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تکان داده و به صفهای نماز کشانده بود. در همین حال از خواب بیدار شدم و 
به دلم برات بود که این یک خواب عادی نیست و خبری دارد میدهد 

بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

برای جزء ببست و چهارم تقسیر معنوی به اقتضاء کلام مجیور به نوشتن دو 
مقاله شدم یکی راجع به برزخ و دومی راجع به رجعت. 

خواب دیدم دو کاغذ که مثل توصی‌نامه بودند بدستم دادند که مهر امام 
کاظم(ع) را داشت. گویا دو تا شفاعت‌نامه بود یا دو تا برات که میشد آنرا به دو تا 
مشکل در مسیر تعالی دنیا و آخرت زد و حلشان کرد. گفتند اینها ثواب آن دو 
شده‌اند. یک تو صبه هم از طرف ای شان کردند که تعقیبات نمازها سهم الارث 
اساتید و معلمین شماست. آنها را در تعقیبات نمازها یاد کنید یا تواب تعقیبی را 
به آنها اختصاص دهید. 

اول: تحقیقی راجع به مرگ و برزخ 

پرزخ به معنای حائل بین دو چیز, به عالمی اطلاق میشود که ارواح پس از 
مرگ وارد آن میشوند و از آن میگذرند تا به قیامت برسند. 

در قرآن بیان شده است: ختی لذا جاء أَحََهم الْمَوْت قال رب ازجمون لَعلي 
آغمل صالخا فیما رت کلا نها که هو قانلها ومن ورانهم بخ [لی یوم 
تون [سوره الموّمنون : ۱۰۰] وقتی مرگ یکی از آنها فرا میرسد میگوید 
خدایا مرا به دنیا برگردان تا کارهای خوبی که نکرده ام تکمیل کنم. هرگز! 
اینها همه حرف | ست و بازگشتی نیست و جلوی روی ایشان برزخی" ا ست تا 
چند آیه دیگر هم به برزخ دلالت دارد. منجمله: 
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- آیاتی که راجع به زنده بودن روح شهیدان پس از مرگ است. مثلا: به آنها که 
در راه خدا کشته شده‌اند مرده نگویید زیرا زنده‌اند و هم اکنون نزد خدا روزی 
میخورند(بقره: ۱۵۶) بعدش هم میگوید که اینها به زنده‌ها بشارت میرهند که 
ترسی و حزنی آنطرف یعنی در برزخ نیست. يا مثلا: به او گفته شد بیدرنگ به 
بهشت درآ! گوید کاش قومم میفهمیدند که خدا چگونه مرا مشمول غفران 
ساخت و مرا تکریم نمود(یس:۲) که راجع به مّمن آل‌یس است که چون از 
وان مسیحی طرفداری میکرد. مردم تکه تکه‌اش و 
- فای تعقیب در بعضی آیات مثل: ممّا خطبتاتهم رو قَأَحوا از [سوره نوح 
۰ که راجع به مفروقین طوفان نوح است: بخاطر خطاهایشان غرق شدند 
آبلافاصله وارد آتش شدند. یا: قاذخلي في عبادي [سوره الفجر : ۲۹] که 
اجع بهنفس مطمننه است: پس از مرگ آبلافاصله وا پهشت من شو! 
مشود این نوع فاء را فای برزخیه نامید. 
- آیات دال بر استنطاق فرشتگان از کافران پس از مرگ که نشان از زنده بودن 
یشان دارد. مثل: این تام ایک طالمی آنشیس هم قالُوا فیم کم 
قالوا کنّا مُستَضْعَفین[ سوره النساء : ]٩۷‏ وقتی ملانکه, ظالمین به خویشتن را 
قبض روح میکنند به آنها میگویند در چه وادی بودید؟ گویند بدبخت و توسری 
خود بودیم! میگویند چرا هجرت نکردید؟... از این قسم چند مورد دیگر هم در 
سوره انعام و انفال و نحل هست. 
- آية عذاب آل‌فرعون: ایض ون غلینها عدا وعشسیّا وتوم تقوم الساعة 
لوا آل‌فزغون مد لاب [ سوره غافر : 4] که راجع به آن در همین سوره 
صحبت شده و عذاب برزخ را پیش از قیامت برای آل‌فرعون اثبات میکند. 
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- آیه تعّد مرگ و حیات: لو ربا نا تین یتنا ائنتین [سوره غافر : 
۱ که راجع به آن در همین سوره صحبت شده و بنا بر قول متاخرین بر وارد 
شدن به برزخ و خارج شدن از آن دلالت دارد. 

- چند ده آیه دیگر که دلالت آنها بر برزخ به صراحت نیست و یا به قرینهٌ روایات 
است با به کمی تکلف. لذا آنها را نیاوردیم و هرکه خواست به کتب کلامی 
مراچعه کند. 

اما از منظر سیره و سنّت روایی. برزخ از یقینیّات است و برخی آنرا ضروری دین 
و مذهب شمرده‌اند. راجع به حیات برزخی چند صد حدیث در جوامع روایی 
موجود است که گزیده‌ای از زیباترین آنها - نه از حیث اثبات برزخ بلکه از حیث 
کاربرد و نتیجه عملی - در اینجا ذکر میشود: 

نخست. روایات زیبایی راجع به اصل مرگ: 

وت راوفای ار امامساد(ع) روایت میکید کبه آنکه با طاعون مرده اتب 
نگویید به عذاب خدا مرده است. چون چنین مرگهایی برای ممن مطیع 
فص از کاطاه مسا کاس بت ی 
برای مومنین رحمت و برای کافرین و فاسقین وسیله عذاب قرار داده. 

تفسیر علی بن ابراهیم از امیرمومنان(ع) روایت میکند که چنانکه در تورات هم 
مکتوب است علامت اولیاء خداء آرزوی مرگ است. 

جلد شسشم بحارالنوار از امام‌باقر(ع) روایت میکند که به یاد مردن بودن به 
انسان زهد فی الدنیا" میدهد. 

قضال ناوات شک قاس تم کزفت دا مسا 
آنکه برای مومن شروع راحتی است؛ آدمی از فقر کراهت دارد حال آنکه باعث 
راحتی حساب آخرت است. 
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طوسی در امالی از رسول خدا(ص) روایت میکند که هیچ کس بخاطر سختی‌ای 
که متونجه او شسده نباید مرگ خویش را بخواهد چون اگر نیکوکا باشسد. عمر 
تاره کی ی و کر ید باق اي فک مه بتک 

مها لتیار ردان هکت کته کته جرا ما مات وش ما 
امام‌مجتبی(ع) فرمود: چون چیزی برای آنطرف نفرستاده‌اید و دست خالی 
صدوق در امالی از امیرموّمنان(ع) روایت میکند که کسی حق مرگ را ادا کرده 
که همین آمروز آماده رفتن باشد و به ماندن تا فردا يقین نداشته باشد. 

جلد ششم بحارالتوار از سلمان فارسی(ره) نقل میکند که اگر در دنیا رت 
سجود و موانست با مومنین نبود. هر لحظه مرگ را آرزو میکردم. 
مصباح‌الشریعه از امام‌صادق(ع) روایت میکند که هرکس لقاء خدا را دو ست 
داشته باشد. خدا هم دوستدار لقاء اوست. 

دق ناک مان را وه ماک لو ( سا ای 

جامع الخبار روایت میکند که ابراهیم(ع) به ملک الموت(سلام‌الله‌علیه) گفت 
مقوای ان فا فهای کا مرو فان اقب هنکن انم دش ماک 
الموت(سللامالله‌علیه) فرمود: طاقت دیدنش را نداری. 

کاقی اه ناف تاد (ع) روانت کته که شیم شا ای تزوس خر آنکه بل 
الموت(سلماللهعلیه) روزی پنج بار به آن سرکشی میکند. در روایتی 
یو ار )فده آنتقا: مواقایمکانه صلات ات که میادت سیم 
را بر اذان میشنود و خوشنود میگردد و غفلت غافلان را میبیند و خشمگین 
میگردد و میگوید اکنون اجازه ندارم اما روزی به حسابتان خواهم رسید. 
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کافی روایت میکند که از امام‌باقر(ع) پرسیدند علت مکث لحظه‌ای آدمها که 
تایه طول تیکشته ورماننه پیت سک خیسست؟ عف رت( درو 
لحظه‌ای است که ملک الموت(سلاالله‌علیه) نگاهشان میکند. 

کافن دز ناه سدقم زاس کش که امشاهای که بان 
الموت(سلا‌الله‌علیه) برای قبض روح میاید. کسی که وقت مردنش رسیده 
مبهوت میشود و مسلوب الحركة میگردد. گوییم: در حدیث لفظ ایثاق" بکار 
رفته که خشک شدن کسی است در حالیکه بغتاً با شیر رو برو شده. 

کافی از امام‌صادق(ع) روایت میکند که دنیا در دست ملک 
الموت( سللام‌الله‌علیه) چون درهمی در کف د ستش است. به هرجای دنیا که 
بخواهد انگشت میگذارد و قبض روح میکند. 

کافی روایت میکند که از امام‌صادق(ع) پرسیدند ملک الموت(سللام‌الله‌علیه) 
چطور میداند که روح چه کسی را باید قبض کند؟ فرمود: نوشته‌ای از آسمان 
هر روز برایش نازل میشود. 

سوم روایات زیبابی راجع به سکرات موت: 

مفید در مجالس از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که مرگ کفاره ذنوب موّمنین 
ای کر اه فا راگنا انس وه سا ارو کاردا 
که معمولا نادانسته و ناخواسته‌اند و هم. تلمبار شدن غفلتها 

مفید در مجالس حدیثی قد سی روایت میکند که خداوند میفرماید: در هیچ چیز 
مثل قبض روح بنده مومنم ترّد نمیکنم. من میخواهم به آغوشم بیاید ولی او 
میخواهد هنوز زندگی کند و مرگ را ناخوش میدارد و ناخوشی او ناخوشی من 
است! پس وقتی اجلش میرسد دو گل بهشتی را توسط فرشتگان بسویش 
میفرستم. اولی منسیه نام دارد و دومی مسخیه. اولی را که بویید از مال و 
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اهلش دل میکند و آنها را به فراموشی میسپارد و دومی را که بویید عاشق 
سخای من میشود. پس بسویم میآید. 

عیون اخبارالرضا از امام‌عسکری(ع) روایت میکند که مرگ چون خوشبوترین 
بویی است که موّمن تا کنون شنیده. پس از بویش مست مشود و تمام درد و 
رنجش به پایان میرسد. 

مماایان ۱ |مامشتهادام رای مک کتک داسف نکن 
باس و گس تسه درهدای کات انامبای (ع) فر »سک سل 
خواب هر شب است. جز اینکه طولانی است. 

مات الاخار روایت شیک ما طاوی )سیف | مسلمین ازبرک 
میترسند؟ فرمود: چون آن را نمیشناسند. در همان کتاب روایت میکند که 
امام‌هادی(ع) بر یکی از اصحابش وارد شد که در حال جان کندن بود. در 
حالیکه میگریست و از مرگ جزع مینمود. امام(ع) فرمود: نترس که مرگ مثل 
حمام است و تو را پاکیزه میکند. ممن وقتی میمیرد نمرده کافر است که وقتی 
میمیرد مرده است. 

علل الشرایع از امام‌صادق(ع) روایت میکند چهار چیز فقط بخاطر ذنوب است: 
حبس روزی و سخت جان دادن و بیماری و توبیخ سلطان. 

خصال از امام‌رض(ع) روایت میکند که سه موطن. برای فرزند آدم موطن 
وحشت است و خدا در همانها به مومنین سللام میکند: لام عّه یوم لد 
وم یوت وَیومیبعَتْ حبّا آسوره مریم : ۱5]. 

فرات کوفی از آمامصادق(ع) روایت میکند مومن وقتی موقع وفاتش میشود. 
رسول اللهء(ص) و اهل بیتش(ع) بر بالینش حاضر میشوند. 
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فرات کوفی از امام‌صادق(ع) روایت میکند که وقتی ملک الموت(سلامالله‌علیه) 
خود را به مومن نشان میدهد. موّمن جزع میکند؛ پس به او میگوید جزع مکن 
که من از مادر به تو مهربان‌ترم. 

کافی از اما‌صادق(ع) روایت میکند که وقتی جان مومن به حلقومش رسد 
منزل بهشتی‌اش را میبیند. پس میگوید یک لحظه برم گردانید تا به خانواده‌ام 
بگویم! میگویند: شدنی نیست! 

کافی از رسول‌خدا(ص) روایت میکند به بلین یکی از اصحاب آمد و دید ملک 
الموش رام لاله خاش شته مه و کت با وشت‌هن رکش ماک 
وخ ر اه الشیه که را رک ام مت گم اش وی فصن 
جزع خانواده او مر آزار میدهد. به آنها میگویم صبر کنید تا اجر برید و جزع 
نکنید که جزع در برابر خواست خدا گناه است؛ اما نمیشنوند! 

مفید در مجالس از حارث همدانی(به سکون میم قبیله‌ای است در یمن که 
شیعه بودند) روایت میکند که علی(ع) به او فرمود: ای حارث! حین مرگ و 
موقع عبور از صراط و بر لب حوض و حین انداخته شدن افراد در جهنم. من به 
کمک دوستانم میایم و آنها را نجات میدهم. لذا تو مرا در اين مواطن خواهی 
دیدای کمک راهم کرد 

صحیفهالرضا از امیرمو‌منان(ع) روایت میکند که هرکس مرا دوست دارد 
همانگونه که دوست دارد هنگام مرگش خواهد دید. 

چهارم. روابات زیبایی راجع به برزخ: 

تفسیر علی بن ابراهیم از امام‌سجاد(ع) روایت میکند که قبر, باغی از باغهای 
بهشت است با حفره‌ای از حفره‌های جهنم. 

جلد شسم چا رالاتوار از امام‌ضادق (ع) زواتا میکته چون تمد زین شعاد را 
پیامبراص) در قبرنهاد. فرمود دیدم که فرشته‌ها هم همراه ما او را مشایمت 
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میکرد ند. در این لحظه مادرش گفت: ای سعد. بهشت گوارای تو باد! 
پیامبر(ص) فرمود: ای ام سعد. بر خدا حتم مران! آنههم وقتی سعد با همسرش 
تلخ زبان بود. 

تفسیر علی بن ابراهیم از امام‌کاظم(ع)روایت میکند که ای شیعیان من جز از 
برزخ برای شما نمیترسم. 

صدوق در امالی از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که عیسی(ع) بر قبری گذشت 
که صاحبش عذاب میشد اما فردا که آمد دید عذاب متوقف شده خداوند 
فرمود: فرزند صالحش به یتیمی نیکی کرده و مانعی از راه مردم کنار زده. 
صدوق در امالی از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که عذاب قبر کفارةُ تضییع 
نعمتهایی است که در اختیار انسان بوده. 

علل الشرایع از امام صادق(ع) روایت میکند که یکی از اخیار(یعنی اولیاء الله) را 
در قبرش نش‌اندند و گفتند یک تازیانه طلبکاری! گفت چرا؟ گفتند: روزی 
بی‌وضو نماز خواندی و روزی دیگر بر ضعیفی گذر کردی و او را یاری ننمودی. 
علل الشرایع از امیرمومنان(ع) روایت میکند که کارهایی مثل حرفکشی, بول. 
و نیاز جنسی زن خویش را برآورده نکردن. موجب عذاب قبر است. گوییم: بول 
در اين حدیث طهارت نگرفتن پس از بول است بحیثی که عادت فرد بر کئیفی 
تفسیر علی بن ابراهیم از امامصادق(ع) روایت میکند وقتی مرده را در قبر 
میگذارند مُنکر" میاید و میبرسد: این محمد که مدّعی پیغمبری بود چه 
میگفت؟ اگر بگوید: "میگفت خدایی جز خدای یکتا نیست و راست میگفت" 
رهایش میکند و دری بسوی بهشت برايش گشوده میشود ولی اگر بگوید: "چه 
میدانم چه ادعا میکرد؟!" چنان بر سرش بکوبند که همه خلق جز اسان 
بشنوند و شیطانی تا قیامت بر او مسلط ميشود. گوییم راجع به صدای این گرز 
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که فرموده غیر انسان آنرا میشنوند. کافی از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که 
روزی از جبرئیل پرسیدم: من چوپان بوده‌ام و زیاد میدیدم که حیوانات بی‌آنکه 
کسی موجب ترسشان شود. ناگهان میترسند و رم میکنند یا پرنده‌ها هراسان 
میگريزند. اين از چیست؟ جبرتّیل فرمود: از گرزی است که در ستانه برزخ بر 
سر کافران مکی یکلا | اه خفن اسان سود 

تفسیر علی بن ابراهیم از امیرموٌمنان(ع) روایت میکند که حین مرگ. انسان به 
مالش گوید خیلی برایت حرص میزدم و خیلی گرامی‌ات میداشتم. مال میگوید: 
بیا سهم تو از من تنها کفنی است. آنرا بگیر! سپس انسان رو به اهلش میکند و 
میگوید خیلی شماها برایم عزیز بودید و بخاطر شما همه کار میکردم. آنها 
میگویند: جز اينکه تو را تا دم گورت برسانیم کاری از دست ما ساخته نیست. 
سپس رو به عملش میکند و میگوید: بر دوشم سنگین بودی و به زحمت و با 
بی‌رغبتی به تو میپرداختم. تو برایم چه داری؟ عمل میگوید: من همنشین تو ام 
در قبر و در قیامت. 

صدوق در امالی از رسول‌خدا(ص) روایت میکند اطفالی که وفات میکنند. به 
ابراهیم(ع) سپرده میشوند تا تربیت شوند. 

تفسیر علی بن ابراهیم از امام‌صادق(ع) روایت میکند اطفال شیعیان را به 
فان )یمان 

بصاثر روایت میکند که علی(ع) خواهرزاده‌ای از بنی‌مخزوم داشت. روزی 
جوانی از ایشان نزد علی(ع) آمد و گفت: دایی جان! برادرم مرده و من خیلی 
غصه میخورم» میخواهم او را به من نشان دهی تا بفهمم پس از مرگ حیاتی 
هست. علی(ع) با او به نزد قبر برادرش آمد و چیزی زير لب خواند و با پا به قبر 
زد. کسی از قبر خارج شد که به فارسی سخن میگفت. علی(ع) گفت: مگر تو 
عرب نبودی؟ او گفت: بودم ولی بر سنت مَجوس مردم؛ پس زبانم برگشت. 
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بصائر روایت میکند که پیش علی(ع) پیرمردی را دیدیم. وقتی رفت پرسبدیم: 
که بود؟ فرمود: وصی موسی(ع). 

بصائر از امام کاظم(ع) روایت میکند که سالها پیش با پدرم به یکی از املاک 
ایشان رفته بودیم. به صحر رفتیم تا کمی گردش کنیم. پیرمردی آمد و با پدرم 
انس گرفت و بسیار با هم سخن گفتند و پدرم خیلی او را احترام کرد. وقتی رفت 
از پدرم پرسیدم او که بود؛ فرمود: پدرم جعفر بن محمد(ع) بود. 

محاسن از آما‌صادق(ع) روایت میکند که موّمنین وقتی به بستر میروند و 
میخوابند. روحشان بسوی خدا بالا میرود. اگر وقت مرگشان رسیده باشد. 
خداوند روحشان را در باغی از پهشت مهمان گنج رحمت خویش میکند و نگه 
میدارد و اگر وقت مرگشان نرسیده باشد با امینانی از ملائکه, به جسمشان 
برشان میگرداند تا بیدار شوند. 

خرائج از امام‌ صادق(ع) روایت میکند که ظالمان بنی‌امیه که میمیرند. به شکل 
وزغی مسخ میشوند. عبدالملک مروان که مرد فقط پسرش پیش جسدش بود. 
دید که به شکل وزغی در آمد. وحدشت کرد و نفهمید چه کند. رفت تا دیگران را 
خبر کند. وقتی آمدند آن وزغ را هم گم کردند. پس برای حفظ آبرو تکه چوبی را 
بوزن و هیکل آو کفن و دفن کردند. 

جامع‌الاخبار از رسول خدا(ص) روایت میکند قبر اولین منزل آخرت است 
هرکس از آن جان سالم بدر برد. بعدش آسانتر است و هرکس در آن گیر کند. 
بعدش هم برايش سخت‌تر است. 

جامع‌الاخبار از امام‌سجاد(ع) روایت میکند که روح مومن حين غسل دادن 
بدنش با خود میگوید خوب بود به بدن برمیگشستم؟ بعد خودش میگوید: نه؛ 
دنیا پر از بلا و غم و خسران است. 
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دار امامتاقر(ع) پات میکیی که راتکه رکیع وی و نها رنف ی 
وحشت قیر دچار تمیشوند. 

دعوات از رسول‌خدا(ص) روایت میکند که ناکر[<منکر) و نکیر دو فرشته 
هستند که از میّت خدا و ر سول و امامش را میپر سند. اگر جواب حق داد. او را 
باه کی سای مک و روط وه اوه زا نع وا 
تحویل میدهند. 

اعمسامن از اما صادق(ع) ریت سیکنه کم وراه مک با پدرممیرفتیم که ز 
و کله کسی پیدا شد که زنجیر بر گردنش بود. آمد و آب خواست. پدرم فریاد زد: 
مبادا به او آب بدهی! دیدیم سر زنجیر دست کسی است که از پی‌اش میاید. 
گفت باید او را با خود به جهنم ببرم. گوییم: امثال اين روایات و روایات تالی. 
تداخلات گاه گاه برزخ با دنیای ما را نشان میدهند. 

کافی از امام صادق(ع)رویت میکند که اواج مّمن برسب عمل صالحی که 
داشته‌اند آزادند که شبهای جمعه یا ماهانه یا سالی یکبار به خانواده خود سر 
بزنند» اما نمیگذارند از غم و غصه آنها مطلع شوند و محزون گردند. حال آنکه 
روح کافر از بدبختیهای خانواده خود مطلع میگردد و پیوسته در رنج است. در 
همان کتاب سپس روایت میکند که: از خدا اجازه میگیرند و به همراه دو ملک 
قت یرهم سا شاین اطاف شانه مه ی یرال مس ناسا 
میشوند و نزدیک میشوند تا کلام اهل خانه را بشنوند. 

کافی از امام‌صادق(ع) روایت میکند که سوال قبر مخصوص موّمنین محض و 
کافرین محض است و در آنجا کاری به کار بقیه ندارند. گوییم: گویا بقیه در 
حالتی از خواب و اغما بسر میبرند تا قیامت. چنانکه رجعت نیز برای آنها نیست. 
آدم با دیدن این احادیث چنین برداشت میکند که اگر به درجه‌ای از ایمان نائل 
نشود» پس از مرگ در کتم عدم فرو میرود گویا که اصللا نبوده اما آنکه در ایمان 
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مُمحض شده موت ندارد و پس از مرگ به سیر و صعودش به سمت خدا ادامه 
میدهد. 

کافی از امیرمومنان(ع) روایت میکنند که موّمن در هر کجای زمین بمیرد به 
روحش میگویند: به وادی‌السلام ملحق شو! که بقعه‌ای از بقعه‌های بهشت 
عدن است. گوییم: شاید قبرستان موسوم به وادی‌السلام نجف یکی از 
دروازه‌های ورود به این وادي‌السلام باشد که بهشت برزخی شیعیان علی(ع) 
است و ایضا شاید برهوتِ حضرموت دروازه‌ای برای ورود ارواح کفار به جهنم 
برزخی باشد. 

کافی رولیت میکند از کسی که به امام‌صادق(ع) عرض کردم: برارم در بدا 
است. میترسم آنجا بمیرد. حضرت(ع) فرمود: چه فرق میکند؟ روح مومن به 
ولدق اسلا مسق مود 

تسیر علی بن براهیم از مبقراع) رولیت میکند که موخلین م سلمان گرچه 
امامی ندا شته با شند یعنی به مذهب ما نبا شند اگر به علم خویش عمل کرده و 
دارای عمل صالح باشند. از قبرشان راهی بسوی بهشت برایشان کشوده 
میشود. همچنین است حال مستضعفان و ابلههان و اطفال. 

دو نکته راجع به برزخ: 

اک کرو مور ات کی شک مت ش ورن کت 
مها در آن ی رکند.بهنظر ید مهمنین کامل و ولیء هی رات و سریمتر 
از آن گذشته و به دارالخلود آخرت میرسند اما بقیه باید بیشتر در آن درنگ کنند 
و برخی حتی احقابی در آن بمانند. ممکن هم هست برزخ را از کسی بردارند 
نی مستقیما ورد پهشت عدن شود 

دوم اينکه در برزخ برای مومنی که افعالش از بدن مستغنی شده. باز هم عمل 
صالح و تعالی هست. چنانکه در احادیث. به تعلیم و عبادت و شفاعت و دعا و 
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ارم اهر ای یریگ هرق شید کر ارو شحو 
در برزخ تعالی می‌یابد. پس با مرگ, تکامل ارواح موّمن متوقف نشده بلکه 
معمولاً سرعت میگیرد. بخلاف کافرین که معمولاً متوقف میشوند. چون فاقد 
جنبه روحانی و ملکوتی‌اند و اعمال زشتشان برایشان به غل و زنجیر بدل 
و 

دوم: تحقیقی راجع به رجعت 

رجعت در لغت یعنی بازگشت. آرجعت" مصطلح که محل اجماع علماء شیعه 
است عبارنست از بازگشت موّمنان و کافران خالص در زمان نزدیک به ظهور 
مهدی(عج) و پس از آن. البته طبق روایات به موّمنان میگویند قاتم 
آل‌محمد(عج) رجعت کرده. دوست دارید به دنیا بازگردید و در رکابش باشید؟ 
یعنی رجعت موّمنان اختیاری است اما رجعت برخی سران کفر. اجباری و برای 
در بحث رجعت آنچه یقینی است بارگشت اختیاری ارواح موّمنان ممخض يا 
کامل است برای تکمیل تعالی خوبش و درک دولت حق. چون اکثر ایشان در 
دولت باطل و در صبر و تقیه زیسته و مرده‌اند. مختصرالبصاثر از امام صادقی(ع) 
روایت میکند که مومنی که کشته شده برمیگردد تا موت را بچشد و آنکه 
مصداق ذائقةالموت بوده بازمیگردد تا در راه خدا مقتول گردد چون قتل و موت 
هرکدام بهره‌ای دارند. روایت بسیار زیبایی در مختصرالبصائر از امیرموْمنان(ع) 
منقول است که مومن وقتی در اثر ذنوبی, زودتر از اجلش میمبرد. باید به دنبا 
بازگردد تا روزی‌اش را کاملا استیفاء کند و بعد دوباره بمیرد. گوییم: گویا بخش 
ناکاملی از زندگی را باید کامل کند. این مفهوم از رجعت. قدر متین از آن ااست 
و قابل خد شه نیست. ولی در بسط و تو سعه رجعت و بیان جزیباتش باید کمی 
محتاط بود چون راوبان متهم به غلو در سند روایات این باب بسیارند. برای 
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مثال روایات زیادی از ابوالخطاب, احمد بن محمد سیاری که روایات تحریف 
قرآن تقریبا همگی از او نقل شده پونس بن ظبیان. بقطینی. معلی بن خنیس. 
و دیگر غالیان نقل شده و در برخی روایات» عجائبی هست که نمیشود بدا 
محتمل دانست. مثل رجعت دوباره حسین(ع) و کشتن خلق بسیار سپس فیام 
مردم علیه وی و شکست و کشته شدن مجددش و ایضاً رجعت دوباره و چندباره 
علی(ع) و جنگ مجدد در صفین و پیروزی وی که به ظهور مکزر خدایان 
هندی در کالبدهای مختلف شبیه است و به نظر میآید علی(ع) و حسین(ع) را 
شکست خورد؛ تاریخ پنداشته‌اند و برای جبران شکست آنها کزتی برایشان 
ساخته‌اند و ایضاً تفسیر رجعت به زنده بودن جسدانی ائمه و دنیایی دانستن 
برپابیی بهشت اخروی در حوالی کوفه و گاهاً ادعای حذف کلمه‌ای از قرآن که 
همگی مهملاتی بیجا و مُمرّض عنه و ساختهٌ همین طائفةً غلات است که 
عنقریب راجع به ایشان مفصّلا تحقیقی خواهد آمد. 

البته شواهد برای رجعت کافران محض هم در روایات زیاد است و عبارت "لا 
رجعة الا لمن محض الایمان محضاً او محض الکفر محضا" مستفیض است و 
در برخی روایات هست که کافران محض میأیند تا عذاب دنیوی را پیش از 
عذاب آخروی بکشند و بدست مزمنین مخذول شوند. البته درحالی به دنیا 
بازمیگردند که همچنان در کفرند و حتی در برخی روایات هست کفر کزة از کفر 
مسخ پس از مرگ هم شاید نوعی از رجعت برای کافران باشد. در اين نوع از 
رجعت که به آخرالزمان هم منحصر نیست موجود ممسوخ» خود را میشناسد اما 
دیگران او را نم شنا سند. مثل حدیث غریب م سخ عمر سعد پس از مرگش در 
قالب بوزینه‌ای دستآموز که اهل منزلش خریداری کرده بودند. و از این قسم 
چند مورد هست و قابل اعتنا و مداقه است و شاید مسخ بنی‌اسراییل هم که در 


ساوکنامه سس ____ :۱ 


خود نسل حیوانی بجا بگذارند. 

فرق رجعت با تنا سخ در این است که رجعت در بدنی به همان شکل سابق رخ 
مید هد بگو نه‌ای که همه میگویند فلانی رجعت کرد و خودش هم مدا ند 
کیست و این اتفاق در حوالی ظهور و پس از آن و فقط یکبار رخ مید هد و 
مخصوص بعضی‌هاست. در صورتیکه تناسخ - به اعتقاد معتقدینش - در بدنی 
دیگر و سرزمینی دیگر و بدون آنکه فرد بداند که بوده و چه کرده رخ میدهد و 
تقریباً اجباری و عام است و بارها هم ممکن است تکرار شود و اختصاص به 
آخرالزمان هم ندارد و در تمام طول تاریخ جاری است. این قرائت از تناسخ 
بخلاف قرائت هندی موجب انکار برزخ و قیامت نیست. چون روح پس از چند 
تناسیخ. با چند جلد پرونده که حاصل زندگیهای متوالی اسست. عازم برزخ و 
درمیان عالمان شیعی نخستین کسی که در رجعت مستقلاً کتاب نو شت حو 
برداشت رجعت کرد در بحارالانوار تقل کرده و بر اصل این باور - نه جزیباتش - 
ادعای تواتر نموده. باید گفت رجعت یا كرة یا دولة یا رد با حشر یا آوبه لفظی 
است که در این اخبار تکرار شده و این مفهوم از رجعت بردا شتی است که از 
مجموع روایات میشود و در واقع نوعی حقیقت شرعیه برای آن میسازد. ادعا 
شده کسانی مثل سید مرتضی با طبرسی. رجعت را دوران اقتدار شب در اواخر 
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میکند و نمیپذیرد و صرف استبعاد میداند. عقیده به رجعت در میان اصحاب 
ائمه(ع) کاملاً شایع بوده و رجالیون عامّه رجعت را از مختصات شیعیان 
میدانسته‌اند. شیخ مفید که تدوین‌گر اندیشهٌ کلامی شیعه است. مدّعی است 
شیهءیان بر رجعت اجماع دارند. از معاصرین کس‌انی مثل مطهری و 
امام خمینی(ره) و شاه آبادی رجعت را در قالب مثالی داذسته‌اند. البته نظر اکثر 
قائلین به فلسفه صدرایی قاعدتاً باید همین باشد چون رجعت به معنای مصطلح 
نوعی بازگشت از فعل به قوّه و در حکمت متعالیه پذیرفته نیست. فیض کاشانی 
هم رجعت را در قالبهای مثالی شبح‌مانند قابل قبول میداند. شیخیه هم رجعت 
را نوعی تمثل هُورقلیایی دانسته‌اند که شاید تمثّل برزخی مرادشان باشد. در 
مقابل» علمای عاممه مطلقاً رجعت را قبول نداشته و بخاطر این اعتقاد بر 
شیعیان طعن‌ها زده‌اند و رجالیون آنها باور به رجعت را دلیل انتساب راویان به 
َشیّ داذسته. دم کرده‌اند. نه تنها عامّه رجعت را ویزه شیعیان داذسته‌اند بلکه 
در روایات زیادی از معصومین(ع) اعتقاد به آن علامت ایمان (به معنای خاص 
یعنی تشیع ) دانسته شده. تتیستاً بر اصل رجعت- نه جزئیات و کیفیت آن - 
اجماع علماء شیعه قائم است و منکری برای آن تا آنجا که ما فحص کردیم 
گزارش نشده. 

امهات آیاتی که دلیل بر رجعت دانسته شده چند تاست: 

یکی آيذ شریفه و نشژین کل م2 فوجایشن ینب تنم 
یرون [سوره النمل : ۸۳ که راجع به آن مکررً توسط امامان(ع) بر رجعت 
استدلال شده, به این نحو که میفرمایند مراد این آیه نمیتواند حشر آخرتی باشد 
چون حشر آخرتی مربوط به همه است چنانکه هست وش ناه فلم نقادز 
مهم أَحَذا [سوره الکهف : 6۷]" اما در این آیه میگوید از هر اشت» فقط گروهی 
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را حشر ميکنيم. پس این حشر. حشر آخرتی نیست و زنده شدن مجدد عذه‌ای 
در دنیاست. 

دوم. آیه وا وق لول علنهم أخرجتا لْم بیارض تلم 
أنْ لاس کانوا بیان لا ُوقئون [سوره النمل : ۸۲]" که صحبت از موجودی 
بنام "دا الارض" است که روزی از زمین خارج میشود و به کفر و ایمان آدمیان 
شهادت میدهد. روایات زیادی - شاید در حد استفاضه که قبل از تواتر است - 
وارد شده که این جنبده زمینی» امیرمومنان(ع) است. روابات بسیاری از خود 
تشان ضادو هو فرمودهانه نا دید انار 

5 سوم. داستان غزیر نبی(ع) که در سوره بقره آمده: او بر روستایی گذر 
کرد که همه مرده بودند. پس گفت خدا چطور اینها را زنده میکند؟ پس خدا او 
را قبض روح کرد و صد سال بعد باززنده کرد. درحالیکه دید خرش استخوان 
شده ولی غذای همراهش تازه مانده. سپس خدا جلوی چ شمش خرش را هم 
زنده کرد و عزیر به سوی زادگاهش آمد درحالیکه پسرش صد ساله و فرتوت بود 
اما او به هیبت روزی که مرده بود یعنی پنجاه سالگی بود. 

چهارم. ی شریفه "هت ی ای روا من دیارهخ وش أوت در 
لت فقال لاله وا أَحْتاهه[ سوره البقرة : ۲۶۳]" که داستان هزاران 
نفری است که از ترس طاعون گریختند اما خدا همه را در صحرا قبض روح 
کرد و سپس دوباره زنده کرد تا قدرتش را به همه نشان دهد. 

 -‏ ._ پنجم. ماجرای مردن همراهان موسی(ع) در طور و سپس زنده شدن 
ایشان یا زنده شدن مقتول بنی اسراییل با دم گاوی که خداوند دستور ذبحش را 
به ابشان داد یا زنده شدن مردگان تو سط عیسی(ع) که رجعتی سریح است. 


قبل از پوسیدن بدن. 
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ششم آیة شریفه: وان من هل الکتاب امن به قبل موه یوم 
ليام یکونْ لیخ شهیذا [سوره النساء : ۱54] که از مشکلات قرآن است و 
حجاج ملعون میگوید من بسیار بهودی کشته‌ام و پیش از مرگشان خوب به 
هرچه زیر لب میگفته‌اند گوش دادم ولی ندیدم به مسیح(ع) ایمان آورند. 
امام‌باقر(ع) چون این سخن را شنید فرمود اين آیه راجع به رجعت عیسی(ع) 
است در زمان مهدی(ع), آنوقت است که همه بدو ایمان میآورند. 

هفتم. آیة شریفه حَوام عی قزیة ناه نم لانزجفون [سوره 
الاتبیاء : 40 که در استدلال ائمه اطهار(ع) به عنوان دلیل - و در روایتی 
اعظم دلائل - رجعت ذکر شده البته به همان قول ما نظر دارد که رجعت. 
فضلی بر موّمنین است و کافرین هلاک شده به عذاب دنیوی دیگر رجعتی 
نخواهند داشت. گرچه شاید کافرینی که عذاب دنبوی را نچشیده‌اند باید رجعت 
کنند تا طور عذاب ادنای آنها طی شود. چون آیه وْذیقنهُم من لاب ای 
دون داب الاکتر للم حون سوه السجدة: ۲۱]"را هم در روایات, 
تاظر به رجعت دانسته‌اند. 

هشتم, ی شریفه وی آن من علّی ال نیوا في الْض 
َتجعُممة وحم الورئین [ سوره الققصص : ۵]" که حکومت صالحان و 
عبادت خدا در علن است و تاکنون محقق نشده و در روایات زیادی است که در 
رجعت محقق میشود و اگر رجعتی نباشد چطور میخوا هد در حق مومنین 
مستضعفی که وفات کرد‌اند منز شود؟! همچنین آبه و اي رل شوه 
بای ودین لح ره علی الذین کل[ سوره لصف : ]٩‏ که وقتش در 
و و ار 
رجعت را رجوع حق به اهلش معنا کرده‌اند اما این. برداشتی تاویل‌گون و اجتهاد 
در برابر نطض است. 
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نهم یه شریفه وم تأتي ماه بان ُیین [ سوره الدخان : ۱۰" 
که از مشکلات قرآن است چون به عذابی فراگیر پیش از قیامت حواله داده. در 
احادیث هست که تاویلش در رجعت معلوم ميشود. 

دهم داستان اصحاب کهف که گرچه خواب یا به تعبیر قرآن رقود" 
بودند اما بعد از حدود سیصد سال بیدار شدند و نزد مردم بازگشتند. قرآن راجع 
به اموات نیز همین واژه آمرقد" را بکار میبرد: الوا با وا من بَعتنا من 
میت[ سوره یس : 0۲] 

یزان آبات کدنا مت مساق امه ارات ستاتی ات کدرا 
هت اس وا درا ای اب شیر انبااشتاه مدا مجح 
ذسبت به رجعت جنبه اثباتی ندارند و صرف ادّعا ه ستند و دلیل قبوا شان فقط 
قول منتسب به معصوم(ع) است. در اینجا ذکر نکردیم. مثلا کافی از 
امام‌صادق(ع) روایت میکند که تم ردَذنا کم الْكَرة علهم[ سوره الاسراء : 7]" 
زارا تزع ,مسا یت که اقا انم اقا سا 
امه ی نات رت تیش یرای ان لس که 
مشک | ش‌هستشتکان بر انیا نراد بیره و نها را علاف اهر خلالت هرقن 
قرآن بداند و گزاف هم نگفته. یا راجع به لا یمن ثم لا سینلمُوت" 
هست که اولی در رجعت است و دومی در قیامت. در اینجا اگر هم اشکال 
مخالفت با ظاهر متوجه کلام نباشد باز صرف ادعاست و قبول ادعا در گرو 
شین از مشستوم(ع) سورع خر راخ قانل اقتابیت نم پیش مرو 
أحذالاقوال است. 

اين بحث قرآنی اما؛ کلیّت رجعت به عنوان مصداقی از قدرت پروردگار در چند 
صد حدیث وارد شده و انکار آن انکار طریق علم ما به ائمه هدی(ع) و در عمل 
هنک ری ابا اس تس هش ی رای فان 
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هست که رجعت از اسرار است و از چیزهایی است که تأویلش نرسیده. لذا 
کنکاش در آنها مفید علم نیست. مثلاً مختصرالبصائر از امام صادق(ع) روایت 
میکند که رجعت از اموری است که اوانش نیامده و مصداق این آیه است: لا 
بانیم تاویله[ سوره پونس 3 ۳۹ در کتاب ای راجع به رجعت از 
روایات عبارت "حدیثنا صعتٌ مستصعب؟" بعنی روایات ما قيل [ سنگین آست: 
راجع به رجعت آمده. در خبری هم نسبت به آن تذکر داده شده که: هر دانستنی 
گفتنی نیست و هر گفتنی وقتش نیست و هر چیزی که وقت گفتنش رسیده 
اینطور نیست که حامل علمش هم حاضر باشد. 

رجعت بیش از همه در زیارتنامه‌ها ضمن دعا و درخواست از خدا برای بازگشت 
به دنیا و نصرت حق و درک دولت ائمه(ع) آمده و شاید یکی از فقراتی است که 
در اکثر زیارتنامه‌ها حضور دارد. مجالسی مدعی است اکثر زبارتنامه‌هایی که از 
شهید و مفید و ابن‌طاووس نقل شده اين فقره را دارد. گوییم: از اینها فهمیده 
میشود که رجعت یک کمال و فرصت تکمیل است و باید آرزومند آن بود و به 
کزات آنرا از خدا خواست چنانچه کافی از امامصادق(ع) روایت میکند که 
شیعیان ما پس از مرگ در برزخ با ما هستند و از طعام ما میخورند و از شراب ما 
مینوشند و از مجالس ما متنغم‌اند تا قائم ما قیام کند. آنگاه گروه گروه قبول 
رجعت میکنند و لبیک گفته و بدنیا باز میگردند. گوییم: گویا ایفای نقش در آن 
یک نکته جالب که در روایات رجعت دیده مشود این است که عَذهٌ یاران سپاه 
مهدی. هزاران هزاران است ولی سیصد و سیزده فرد شاخص دارند که 
سرداران ایشانند. از این سیصد و سیزده نفر عدَهٌ زیادی مال آن زمان نیستند و 
کاملینی هستند که طی قرنهاء رجعتشان و باوری خاضشان نسبت به 
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درک ای هام نو اس واه ان ور کی غاد ام هه 
است. 

بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

از آقای فاطمی‌نیا که مستقیم یا غیرمستقیم حق استادی گردن خیلی از ما 
دارد و آغازگر آشنایی ما با راه خدا بوده» شنیدم که روزی در مجلسی به آقای 
بهاءالدینی اهانت میکنند. یکی از علمای اهل باطن که شاگرد ایشان بوده هم 
در آن مجلس کنار آقای بهاء‌الدینی شسته بوده» آن عالم ناراحت مشود و به 
آقای بهاءالدینی میگوید: من چیزی برای از دست دادن ندارم. اجازه میدهید با 
ی مها ای ختو ور ها تفع تمایی ی اقاس تام لش ق زان 
ساکت باش! نمیترسی برکاتت برود؟! 

آقای فاطمی‌نیا فرمودند میدانید چرا دفاع از یک ول خدا با آنکه ظاهراً کار 
خوبی است. میتواند برکات آدم را ببرد؟ چون ما ترازو نداریم! یعنی به اندازه‌ای 
کب هناهام کی وتو دقا آزحوم هت و رغانت ی لا 
زنمان غذا را شور کرده. سرش داد میکشیم که تو هیچ وقت آدم نمیشوی! در 
یک جمله او را میشوریم و خدمات و خوبیهای یک عمرش را ندید میگیریم. 
میرمومنان(ع) که عزم صفین بود وقتی طلايةٌ سپه شام در اف هویدا شد 
دست به دعا برداشت و عرض کرد: خدایا اگر ما را بر ایشان پیروز کردی ما را از 
افراط بر ایشان نگه دار! ببینید علی(ع) راجع به دشمنش چطور تقلا میکند از 
عدالت خارج نشود! قرآن هم میفرماید: یا با این منوا کُونا امین له 
شهذاء بالقسط ولا یَجرمَنکم شا قوم عّی لا توا اغلوا هو فرب وی 
توا لب له خبیه با ون [ سوره الماندة : ۸]یعنی برای خدا بها خیزید 
و 3سط ذصب‌العین شما با شد و بدیهای د شمنان باعث ذشود که شما هم به 
ایشان بدی کنید و از تقوی عدول نمایید. 


سلوکنامه______ __ __ ٍ و۱ 


این تفسیر آقای فاطمی‌نیا بود از قضید. که درست هم هست؛ اما یک نکته هم 
میتوان به آن اضافه کرد و آن اينکه نفس مقابله با موّمن و درافتادن با اوء اگر 
کاملاً موجه و قابل دفاع در درگاه خدا و با خلوص همراه نباشد» برکات را میبرد. 
یعنی علاوه بر میزان و ترازوی تقابل خود تقابل هم مهم است. یعنی تقابل باید 
حسن فعلی داشته باشد جوری که به هر موّمن عاقلی که بگویید به شما حق 
بدهد که خوب کردی جوابش را دادی. اگر نمیدادی اشکال داشت! از طرفی 
قصد آدم برای این کار بای للّه با شد و ذره‌ای احساس در آن داخل نبا شد مثل 
لحظه سر بریدن عمر بن عبدود در جنگ خندق توسط علی(ع) که وقتی او 
اهانت کرد و تف کرد به وجه مبارک ایشان» حضرت رهایش کرد تا غضبش 
بخوابد. چون میخوا ست برای خدا بک شد و ء صبانيتِ خودش ذزه‌ای مدخلیّت 
نداشته باشد. و چون سه شرط بعنی موجه بودن کار و برای خدا بودن و به 
اندازه بودنش معمولاً رعایت نمیشود. درافتادن با دیگر انسانها و مقابله و 
عداوت با ایشان خصو صاً با مقمن. برکات آدم را میبرد. یادم هست مدّتها قبل 
کسی تعریف کرد: یکی از اساتید من که شیفته من بود پس از مقدماتی بسیار. 
دخترش را به عقدم درآورد. بعد از مذت کمی دختر گفت مرا نمیخواهد. وقتی 
بقین کردم که صرف احساس نیست و حقیقت است. همانروز طلاق او را جاری 
و او را رها کردم تا به خوشبختی برسد و برایش دعا و آرزوی خیر کردم. احساس 
کردم کش دادن قض یه حتی برای یکروز باعث از بین رفتن برکات زندگی 
ميشود. الان هم خیلی خو شحال هستم و رضایت خدا را هم لحساس میکنم. 
البته مشورت هم کردم و اینطور نبود که بی‌مشورت و به صرف تصمیم خودم 
بخواهم چنین کنم. نتیجه مشورت هم همان بود که صورت گرفت. پایان نقل. 
گذشت کردن و ندید گرفتن و رها کردن و رفتن, باعث میشود ادم خدا را بدست 
آورد؛ بگذار هرچه رفتنی است برود. اينکه آدم نتواند بگذارد و بگذرد و دل بکند. 
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چه نسبت به دشمن چه نسبت به دو ست - چنانکه هر دو را متال زدم - باعث 
قبض سرنوشت میشود و برکاتی که باید به آدم برسد محبوس خواهد شد. 
بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

مشارکت کردن در آن خدایی نیست. آيا انجام بدهم؟ به ذهن بنده رسید که 
خدا نکند. طلبه‌ای به مقدّس اردییلی(ره) گفته بود نامه آمده که پدرم به رحمت 
خدا رفته! م قدس فرموده بود: من الان دارم میروم بول کنم. ثواب این بول 
کردن را به پدرت هدیه میکنم. آن طلبه از گفتهٌ مقس بدش آمده و رفته بود و 
خیال کرده بود این سخن او از سر بی توجّهی و برای بی‌اهمیت تلقی کردن 
وآقعه بوده. شب روح پدرش را بخواب دید که من در عذاب بودم تا ثواب این بول 
کردن به من رسید و مرا نجات داد. قضیه که پخش شد. مقذس گفت 
میخواستم طلبه‌ها بفهمند که همه کار را میشود برای خدا و به قصد قربت 
انجام داد و بخصوص طبه باید اینطور باشد. پایان داستان مقذس. 

مدّتی گذشت و دوست ما آمد و گفت طبق گفتد شما من مشارکت نکردم اما آن 
کار خیر خیلی برکت کرد و رشد داشت! عرض کردم: آنچه در فکر تو آمد که 
ارفص ان ی کف مها رما یا و سا تساط دق 
پرای همین اس اوق جیان را خی کده ۲ نک هر مقا ثر اتطرر فک ند 
و برای خدا تکند یا بکند. مهم اینست که کردن یا تکردنش برای خدا باشد. اگر 
اینطور شد خدا به فرشته‌ها مباهات میکند. عین این مطلب در حدیث هست. 
آخر دنیا برای همه قبرستان است و آنچه میماند بندگی ماست! ومَا عَلقَتُ 
اج والونش [لا یعون [سوره الذاریات : ه] جنْ و انس را خلق کردم تا 
عبد من باشند و عبودیت کنند. قوام عبودیت به عبادت و خدمت است. 
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سر درس فقه آیت الله مرنضی تهرانی کسی بود که معمولاً ساکت بود و اشکال 
نمیکرد. بقیه گفتند نمیفهمد. آقای تهرانی فرمود: خیر! میفهمد. ولی مثل شما 
پیست که اظهار فضل کند فکز میکند که حرفی که دارد میزند برای عداست 
پا نه؟ اگر قصد قربت کرد میگوید. 

بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

سوال: توشّل به اسباب در رفع نیازهاء چطور با توحید جمع میشود؟ 

جواب: توسشّل به اسباب وظیفة بدن است و قطع امید از اسباب وظیفه دل. 
موسی(ع) گفت قسم به جلالت دوا نمیخورم تا خودت شفا دهی؛ خدا فرمود 
قسم به عژتم تا دوا نخوری شفا نمیدهم. 

سوال: پس چرا ابراهیم در منجنیق برای نجاتش به | سباب متو سل ذشد و به 
جبرئیل گفت از تو چیزی نمیخواهم! حسبی من سوالی علمه بحالی" پعنی 
اینکه خدا حالم را میداند برایم بس است و سوال هم نمیکنم. 

جواب: اسیابی در آن لحظه نداشت و کارساز ندید. گاهی آدم به فقدان اسباب 
دچار میشود یا اسباب بی اثر میشود در آن لحظه وظیفه توشل به اسباب ساقط 
ميشود. این استثناست و قاعده. استعانت از اسباب است جز آنکه آدم یقین کند 
قظقه‌ای نذارد تفیش هم فص اسخه آما خون علاق فاعته است و 
آلوده به دو آفت تنبلی و کبر, لذا باید مواظب بود. البته ابراهیم نه تنها به غیر 
استعانت نجست بلکه حتی از عدا تخواست". این حال رضاء رافع امر بد 
کسی از عارفی پر سید فقیرم چه کنم؟ گفت به حال ر سول الله‌(ص) عمل کن 
که تسلیم است. گفت: نتوانم. گفت: پس به سنّتش عمل کن و تجارت نما! 
توجه بفرمایید که در حاجات» وظیفهٌ همیشگی, دعا و از خدا خواستن و 
صبوری کردن و مترصّد وسیله بودن و انتظار است(مقام صبر و دعا). 
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وسیله و اسباب که آمد آنها را باذن الله بکار بستن و شکر کردن و نومیدی از 
خود وسیله و امید داشتن به خدای وسیله ساز(مقام حوقله). 

کار که حل شد. از خدا دانستن و شکر کردن و احسان به دیگران و زیاد کردن 
عبادت(مقام شکر). 

اگر کار حل نشد. پس از صبر و یس و تفر بازبالاخره به تسلیم و رضا 
برمیگردیم. 

اگر از ال تسلیم و رضا مها بود. خواسته‌ای در میان نیست و سوّال لغو است 
و نتیجه که تسلیم و رضاست مهیّاست. 

پس ما بدنبال تسلیم و رضا هستیم و گاهی از اول مهیّاست چون چیزی 
نمیخواهیم (زهد ). 

ما گاهی واقعاً میخواهيم چون بدلیل فقرمان نیاز داریم(فقر). 

لذا پا پس از دعا و صبر و عمل, به خوا سته میر سیم و بعدش به تسلیم و رضا 
برمیگردیم و گاهی پس از دعا و صبر و ناتوانی از عمل با بیفایدگی آن. مأیوس 
میشویم و باز به تسلیم و رضا برميگرديم. چون موّمنینم و آمر به تسلیم فی 
زاف اروت هه حال ارت 

اینها همه مسیرهایی است که از رضا به داد خداء که موطن دل مسلم است 
ام هم هن پاک ود بش اند غراف ایهاه سی درا الیه 
راجعون هم به آن ناظر باشد. اول و آخر. دیر یا زود باید تسلیم شد: یا لین 
منوا اقا له ناه ولا تون الا ونم مهو [ سوره آل عمران : ۱۰۲] 
هر خروج از تسلیمی مرتبه‌ای است از أکل از شجرة ممنوعه و نوعی هبوط با 
قوس نزول را در پی دارد که لاجرم باید به زحمت و توبه, باز صعود کند و به 
دارالقرار باز گردد. البته هبوط همیشه بد نیست و اگر برای بشر لازم نبود 
خداوند بابش را باز نمیکرد و تکویناً - نه تشریعاً - آنرا نمیخواست. اگر آدم 
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هبوط نمیکرد و این تجر به بُعد و دوری از مبداً را نه‌یداشت» قدر قرب را 
نمیفهمید! و حمدش درست نبود. آدم هبوط میکند تا حمد و قل هو الله اش را 
درست کند و برگردد. 

آنچه بدتر از هبوط است. ماندن در ظلمات بُعد و دوری از حق و در تدارک 
صعود نبودن است. 

بهمن ٩۷‏ (جمادی) 

یک ایمیل ناشناس: خواب دیدم که ی جابی بودم شبیه صحرای قیامت پرونده 
ی اعمالم رو آوردن همه ی اعمالم توش نوشته شده بود جلوی همه ی اعمالم 
ی ضرب در قرمز زده بودن پایین پروندم نو شته بود صفر گفتن باید بری جهنم 
گفتم که اگرم که اعمالم قبول نیست اهل بیت رو که دوس دارم گفتن حب 
اهل بیت و عمل صالح بدون داشتن مراد فایده نداره! 

چن وقت دنبال استاد بودم راهو بهم نشون بده شما رو تو خواب بهم نشون 
دادن گفتن راه هدایتت اين آقاست. من شک داشتم تا این که دوباره خواب 
دیدم ی نفر تو ی جنگل نشسسته بود چن نفرم دورش بهم گفتن بهت گفتیم 
ویدار تفس آیع آفا کذا هما روبا اسایق سر مهن فرار دام 

جواب بنده: 

تاه موی قوات کرت مش انب در کاب هی نات ره که 
ایمان بخدا و محبت اهل بیت(ع) و اعمال صالح آدم را بهشتی میکند. در 
اشتلام فعلی دزیم ول هراد داز سای کلم است که کاب وستت ایغستا 
یاد میدهد و شما را تشویق میکند و دلگرم میسازد و رفیق شماست. منتها چون 
معصوم نیست نمیشود گفت هرچه گفته درست است و هرچه فرمان داده باید 
عمل کرد. شما هم اگر میخواهید حرف مرا گوش کنید - به عنوان عالم دین؛ 
توت ات ماه وان یار رویز ها ایند تشر 
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معانی آن تفکر کنید. دو تا کتاب تفسیر معنوی و احادیث معنوی هم در کانال‌ها 
هست که بدرد شما میخورد. انشا الله موفق باشید. 

بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

خواب جالبی دیدم که به مکاشفه شبیه بود. مثل آنها که سالهای جوانی که تازه 
میخواستم راه را شروع کنم زیاد میدیدم: 

خواب دیدم گفتند فرض کنیم شمارا بید عمل جراحی کنند.میگویند وقتی 
بهوش آمدید حافظه ندارید. چه چیزی را به شما یاد دهند برای تا آخر عمر؟ 
گفتم: فقط قرآن را؛ منتها واقعً اد بدهند. یک نفر بیاید تفسیر بلیغی را برایم 
بخواند تا از نو یاد بگیرم. چیز دیگری لازم نیست. 

دوم. گفتند: فرض کنیم شما یک بیماری دارید که به مرور همه چیز یادتان 
ره 
داریم چه با شد؟ گفتم: اگر یک کتاب را میشود نگه داشت معنای قرآن با شد 
وک فک هه رز مود گنها ی سوه وا ک شیک 
عبارت را میشود نگه داشت. کلمه الحمدلله باشد و اگر فقط و فقط یک کلمه را 
میشود نگه داشت. خود معنای کلمةالله باشد: آنها که خوانده‌ام همه از یاد من 
برفت» جزیاد دوست که تکرار میکنم. 

توق کف و اما شسها | پاک مش هه کارهای ار ند 
میدهید تا آنرا پر کنید؟ به عبارت آخری» به فرزند خود توصیه میکنید همه 
کارهای خود را رها کند و عمرش را صرف چه کند؟ گفتم شبهاء تماما سجده و 
غرق خدا شدن. و روزها سر از سجده برداشتن و روا کردن حاجات انسانها و 
شاد کردن دلها. 

هار فده ور تسه اعمالتان ی رورم زک رام که گر ضم ی فقط اهاز 
دارید چهار عملی را که درست و برای خدا انجام داده‌اید بنویسید و به خدا ارائه 
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ید ابا که ریا کفومهال غ نی ات همه راشای 
بودم و سعی کردم فقط برای او کار کنم و فقط از او بترسم. نقصهای زیلای 
داشتهام آماشعی کرده‌ام تا ميتواني ارام خظ غارج تقوم همین ! بعش میم ار 
مره یی هه وق زا رد مان رغازت کی شم 
کلمه را آنجا بنویسید! و الا به هیچ کار خاصی نمیتوانم امیدوار باشم و تکیه 
کنم. چون معلوم نیست مقیول واقع شده باشد. تنهاچیزی که ميتوانمبهآن 
تکیه کنم فقط خدااست! آنهم نه عمل خودم به فقط خداء بلکه فقط خدا! 
گفتند: ما جوابها را گزارش میکنیم. جواب شما به این چهار سوّال حاصل عمر 
تا ای تسم فقو مس ایا 

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. 

بهمن ۱۳۹۷ (جمادی) 

دیروز یک واقعة جالب توجه رخ داد که میتواند تجربهُ خوبی برای خواننده باشد. 
همسر بنده قصد داشت برود در یکی از مساجد اطراف و در کلاسی که آنجا 
برگزار میشد شرکت کند. از من خوا ست او را با ما شین برسانم» من هم قبول 
کردم و قصدم هم این بود که درم کار نیکی برای خدا میکنم. ایشان را بردم و 
یکسا خن شب پبا یم الم سا وت ما کی کی آنها 
و منتظرش بودم. دیدم کسی به من پیامک زده که: میشود شما را ببینم؟ 
تیان یکیاربارسال تقریف آوروه برد سول مار وافها دشال شا برد آما مه 
اپ فآ واه خضو‌ضا ی ۵ دنزاش 
و مرا بسیار احترام میکرد و بسیار بزرگ گمان مینمود. بعنی من در چشمش 
خیلی بزرگ جلوه کرده بودم. و اين مقد مه شکل‌گیری رابطه مرید و مرادی 
است. من هم خیلی از شکللگیری چنین رابطه‌ای حذر میکنم چون باعث 
توقف هر دو طرف است و هر دو را از چشم خدا مياندازد. لذا از آن دفعة اول که 
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ایشان تشریف آورد و من متوجّه این حالت شدم. دلم راضی به دیدار مجدّد نبود 
و از ایشان اصرار تلفنی و پیامکی و از من انکار. بندهٌ خدا آخرین بار چند ماه 
پیش باز پیامک زده بود و من پاسخ داده بودم که شما ذهنتان نسبت به من 
حالت غلو دارد و باعث دوری شما از خدا میشود. بروید که هرچه میخواهید 
پیش خود خداست! اما اینبار باز دیدم پیامک زده و فرموده: مادرم دوست 
داشت شمارا ببیند و چند سوّال مذهبی از شما داشت. اجازه میفرمایید بیاید؟ 
من هم با آن سابقه ماجراء یک کلمه جواب دادم: خیر! 

ایشان هم جواب داد: الحمد لله. التماس دعا! چند دقیقه که از این ماجرا 
گذشت دیدم نمیتوانم منتظر همسرم بمانم و انگار صبرم تمام شده و دائم در 
ذهنم خلجان میکند که پس چرا همسرم نمیأید؟ مگر نمیدانست که من آمده 
ام دنبالش؟ مگر نگفت که یکساعت و نیم دیگر بیا؟ چرا مرا به مسخره گرفته؟ 
خلاصه کم کم فکرها آمد و شیطان غالب شد و صبرم به کلی تمام شد و منی 
که برای خدا آمده بودم دنبال او یک پیامک به همسر زدم که حالا که اینطور 
شد خودت بیا خانه! و برگشتم خانه. در خانه هم دیدم اصلا حوصله هیچ کاری 
ندارم. خانم هم خودش آمد خانه و معذرت خواهی به اينکه یادش نبوده که من 
میایم دنبالش و حواسش به کلاس بوده و موبایلش را نمیتوانسته جواب دهد. 
توفیری نکرد و با خانم هم دعوای سیری کردم. شب هم سر یک چیز بیخود 
یک دادی سر بچه کشیدم و خوابیدم و نماز شبانه هم قضاء شد و صبح که 
بیدار شدم دیدم سرگیجه دارم و اصلا نمیتوانم بیاستم. یعنی کاملاً در ادبار رفته 
بودم و کاملاً خدا به من پشت کرده بود. فکر کردم از چیست و چرا این 
مشکلات تسلسل‌وار رخ داده که در دلم الهامی جرقه زد که همه چیز از پاسخی 
که به آن بندهٌ خدا دادم شروع شده. پس سریع استغفار کردم و به او هم پیامک 


زدم مادرتان هر سوّالی دارد پپرسد و خودتان هم هر وقت مایل بودید تشریف 
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بیاورید! یکساعت بعد زنگ زد و تشکر کرد و گفت اتفاقاً حرفهای شما مرا به 
خود آورد و فهمیدم فقط خدا! فقط خدا! فقط خدا! اما اینبار مادرم دوست 
داشت با شما صتعیت کند: گفتم: شمارة مر[ بدهید تا تلفن کند: ماد ایشان 
زنگ زد و گفت: آشما وقتی برای پسرم پیامک زدید که خبر!. من گفتم پسر! 
این باب هم به ما بسته است. باید از خود خدا کمک بخواهيم. یکساعتی بعد 
داشتم تلوزیون تما شا میکردم که یک جمله در برنامه زیرنوبس شده بوده نوشته 
بود: جواب تمام سغالات خود را چرا از قرآن نمیجویید؟ مگر قرآن درمان تمام 
تست ؟ ها آقای شتا ماود کی ایغ وان ماس هرا 
خودش جواب داده. باید به خودش ملتجی شویم و به قرآن و عترت پناه ببریم " 
در اين فکر بودم تا امروز که یسرم گفت نیک اقبال گفته به من زنگ بزنید. به 
شما زنگ زدم و دیدم که خدا قلب شما را نرم کرده. من گفتم ولی جواب اصلی 
و همانکه من میخواهم بگویم برای شما آمده و خدا خودش جواب داده. تا ما 
دنبال اين و آنیم نه خدا را داریم نه این و نه آن راء وقتی خدا را بدست آوردیم 
خودش پس کلهٌ همه میزند تا هرچه لازم است به ما تذکر دهند. البته تذکرات 
همه در قران هست. 

خلاصه بلا از بیخ گوش ما رد شد و همه چیز به روال سابق برگشت. این قضیه. 
هم برای من و هم برای آنها درس بود و همگی گویا یک پله بالا رفتیم. آنها از 
اشخاص به خدا ملتفت شدند و گوش مرا هم کشیدند که تو به عنوان یک 
مسلمان وظیفه‌ات خدمت به دیگران است و بخصوص نسبت به کسی که به تو 
اقبال دارد باید متوا ضع و مهربان با شی: وا ضبز تس مَع این یذغون رب 
عاعش بُریدون وج ولا فد عیئاك عنم رید زیت الْحياة الا[ سوره 
]یک موش اه کی در اند ایک عاوند اروش 
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لطف و برای تنبیه از من رو گردانده بود. دنیا زينتِ بسیار یافته بود و قدرنش 
کاملا آشکار بوده درست مطابق آنچه آیه شریفه میگوید. 

اسفند ۱۳۹۷ (جمادی) 

هلف ار اما شرع وزارک حانعه کیره رز ات۵ مس ۱ 
امد هایس نک موش انا سوک که اس فرموو دزن همم 
ها ها ام تفت تا زور 
خودشان ایجاد کنند. این زیارت تراز کمال است. 

اسفند ۱۳۹۷ (جمادی) 

شاید برای شما عجیب باشد ولی واقعاً چیزی بنام کوپن تربیت وجود دارد. یعنی 
ما برای تربیت فرزند مان کوپن داریم و وقتی کوپن را مصرف کردیم. دیگر 
نمیتوانیم تاثیر تربیتی روی او داشته باشیم. البته ممکن است کوپن یک پدر 
بیش از پدر دیگر باشد اما بالاخره نظام کوپنی در تعلیم و تریبت برقرار است. 
هر آمر و نهی, بخشی از کوپن را میسوزاند و سرانجام. وقتی فرامیرسد که کوپن 
کاملا سوخته. در این حال فرزند به حرف پدر و مادر گوش نمیکند و دو کار در 
پیش میگیرد: یا بظاهر میگوید چشم و کار خودش را میکند؛ یا علناً جلو آنها 
میایستد. در هر دو صورت تربیت به بن بست رسیده است. 

پس ما اگر با ندانم کاری. تاکنون مرجعیت خود را برای تربیت فرزندانمان از 
دست نداده‌ايم و در لحظه کنونی دارای کوپن تربیتی میباشیم با دقت و 
وسواس آنرا خرج کنیم. اگر هم فرزند. از ما دروغ و دورویی و خودخواهی دیده 
با شد که ول معطلیم و باید دعا کنیم در آینده کسی سر راه فرزندمان قرار بگیرد 
که آدم درستی باشد و بتواند در ترببتش نقش درست ایفا کند. 
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پس مطلب به اینجا رسید که ما در صورت سوخته نشدن کوپن. تعداد محدودی 
امرو نهی موثر در چنتة خود داریم. حالا سوال اینجاست که آترا کجا هزینه 
کنیم؟ 

ها اراف ره تهاعیی ارش من تناکا مرت کین شیاه 
موهایت را شانه بزن» خانه خاله پری بیاء برو زود بخواب. این لباسی را که من 
میگویم بپوش. و غیره مصرف میکنند. آنوقت وقتی میخواهند فرزند را برای 
نماز صبح بیدار کنند یا به او بگویند با فلانی رفیق ذشو که ادم فا سدی است با 
توصیه کنند که قرآن بخوان و راه سعادتت را پیدا کن! دیگر کوپنی باقی نمانده. 
مثلا اگر میبینید یک نهی برای شما باقی مانده. نهی را بگذار ید برای مواد 
مخدر نه سیگار. حتی با او سیگار بک شید و رفیق شوید و بگویید دیدی چیزی 
نیست؟! فقط ریه آدم را خراب میکند؛ بعد بگویید ولی مواد مخدر آدم را نابود 
میکند. مواظب باش هیچ وقت امتحانش نکنی! 

آبا حوا سمان هست که کوپن خود را برای اوامر و نواهی مهم و سرنو شت ساز 
که سعادت و شقاوت دنیا و آخرت به آنها بسته است کنار بگذاريم و دائم برای 
خودخواهی‌های خود و سلایق شخصی خود رابطه خود را با فرزندمان تاریک 
نسازیم؟ 

فروردین ۱۳۹۸ (رجب) 

ما امسال عید سفری به بورسای ترکیه داشتیم. بورسا در جنوب شرقی استانبول 
واقع است برای رسیدن به آنجا حدود سه ساعت باید با اتوبوس راه پیمود. از 
جمله یک خلیح بزرگ را بید در زد بورسا همان شهری است که آمام خمینی 
پیش از تبعید به نجف. مدتی در آنجا تبعید بود. امام خمینی (ره) از چهارم 
نوامیر ۱۹3۶ تا اکتبر ۱۹-۵ در شهر بورسا در خانه‌ای که مقابل س اخعمان 
سابق سازمان اطلاعات ترکیه (میت) قرار دا شت در تبعید به سر برد و سپس 


سلوکنامه___ __ _ __س_ ,۱ 


عازم عراق شد. در دوران تبعید امام روزنامه‌های محلی بورسا هر از گاهی 
خبرهایی از ایشان درج می‌کردند. ایشان زندگی بسیار آرامی در بورسا داشتند و 
در کمال آرامش و بی سروصدا در این شهر زندگی میکردند. اسم خیابانی که 
امام خمینی (ره) در آن اقامت داشتند عجم نام داشت و بعد از سفر ادریس 
لستوسی پادشاهلیبی به این شهربرای آب درمانی, نام این خیابان به نم وی 
تغییر داده شد که بعد از روی کارآمدن معمر قذافی دوباره نام این خیابان تغییر 
داده شد و زبیده خانم نامگذاری شد. قرار بوده این محل تو سط وزارت ار شاد 
ایران خریداری و تبدیل به موزه شود. شهرداری بورسا نیز از اين اقدام استقبال 
کرده بود. اصولاً درآمد ترکیه از توریسم بسیار است و به حفظ و نگهداری 
هرچیزی که رنگ و بوی تاریخی دارد اهتمام بسیار دارند. این ساختمان 
میتوانست مرکز فرهنگی ایران در بورسا باشد. بخصوص که بورسا ش‌هری 
مذهبی و از زیارتگاه‌های اهل طریقت بکتا شیه است. اما معلوم نیست چرا این 
اتفاق نیافتاد و ده سال قبل مالکین خانه, آنرا فرخته و در آن یک ساختمان 
جدید ساختند. امام خمینی یازده ماه در بورسا اقامت داشت و در ماه‌های آخر 
پسرش مصطفی هم همراهش بود.آمام خمیتی کتاب تحریرالو سیله را در این 
شهر تحریر نمود. در نماز جماعت مسجد جامع شهر شرکت مینمود و من از 
قول ایشان دیدم که جایی گفته بود نظم نمازگزاران در مساجد انجا ستودنی 
است. به گفته افراد محلی ایشان چند بار هم نماز جمعه در مسجد جامع شهر 
برگزار کرده بود که مردم بورسا شرکت کرده بودند. ظاهراً علمای شهر از ایشان 
درخواست کرده بودند که امام جمعه شود. به گمانم این تنها نماز جمعه‌ای است 
که ایشان برگزار کرده. در جایی خواندم که وقتی مصطفی خمینی پیش ایشان 
در بورسا آمده دیده ایشان مدت زیادی است فقط نان و ماست و پیاز خورده. به 


ایشان گفته چرا بخودتان نمیرسید؟ امام فرموده: همین کافی است. و نیز دیده 
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که از وقتی که ایشان به این خانه آمده پرده‌ها کشیده است و ایشان با تور کمی 
مطااعه میکند؛ گفته چرا نگفتید پرده را برایتان کنار بزذند؟ | مام فرموده: 
نمیخواستم هیچ درخواستی از اینها بکنم! 

پور سا م سجد جامع بسیار زیبا و نورانی‌ای دارد. خطاطی‌های ب سیار زیبایی نیز 
مربوط به اوآخر عثمانی دیوارهای سفید آنجا را مفروش کرده. همچنین مقبرة 
شیخ احمد از مشایخ بکتاشیه در آنجاست و هر روز عذه زیادی برای زیارت 
میایند. دور قبر که زیر گنبد واقع است جمع شده و در دل ذکر میگویند یا قرآن 
میخوانین: مقیزه‌ای هم چام ریش بابا آنجا هس که آزدروانش یکتاشیه اشت: 
بکتاشیه معادل قزلباشسی در حکومت صفویه است. آنها سپاه ین‌چری را 
تشکیل میدادند که گارد شخصی شاه بوده. ینی‌چری به فتوحات عثمانی کمک 
فرآونی نمود. لته ینی‌چری هم مانند سپاهقزلباش وقتی که دیگرنیزی به آن 
نبود سرکوب و قتل عام شد. 

بکتاشیه هم اکنون نیز در ترکیه و آلبانی و آمریکا چند میلیون عضو رسمی دارد 
و طریقتی زنده است. دروايش بکتاشیه متشزع نیستند و بجای نمازخواندن 
صلوات میفرستند و دعای نادعلی میخوانند و بجای روز رمضان, ده روز اول 
محرم. روزها آب نمی‌نو شند. تثلیثی از حق و محمد و علی دارند و به نوعی جزو 
غالات محسوب میشوند. قأئل به اعتراف به گناهان در روز عاشوراء پیش مرشد 
خویشند و نوروز را گرامی میدارند. بکتا شیه دارای ساسله مراتب جامعی است 
که محققین آن را بسیار شبیه به سلسله مراتب فراماسونری و طریقت 
شوالیه‌های معبد می‌دانند. اولین رتبه در فرقه بکتاشی «عاشق» است که در 
واقع هوادار فرقه محسوب می شود. رتبه دوم محبٌ است. او عا شقی است که 
طی مراسم خاصی به عضویت فرقه در آمده. سومین رتبه درویش است. 
«درویش» به‌طور حرفه‌ای زندگی خود را وقف فرقه می‌کند. معمولاً محبٌ پس 
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از ده سال یا ببشتر خدمت در فرقه «درویش» می شود. این زمان ثابت نیست. 
چهارمین رتبه «بابا» است. «درویش» طی مراسم خاصی «بابا» می‌ شود و تکیه 
و املاک فرقه در یک ناحیه معین در مالکیت «بابا» قرار می‌گیرد. پنجمین رتبه 
خلیفه است که بر فعالیت باباهای یک منطقه نظارت می‌کند. در ۳ این 
سلسله مراتب ده" جای دارد که در دوران عثمانی در تکیه مرکزی بکتا شی‌ها 
در قریة حاجی بکتاش می‌زیست. در پیرامون دده. هشت بابا حضور دارند که به 
همراه دده شورای اجرایی فرقه را تشکیل مبدهند. اخلاق نزد بکتاشیه 
عبارتست از: بی‌آزاری» رازداری» و کمرراست‌داری یعنی عزت. 

با آنکه دين راست و صحیح موجود است. علت جذابیت این طریقتهای 
ساختگی برای مردم چیست؟ اگر خوب دقّت کنیم هریک از این فرقه‌ه بخشی 
از دين را رها کرده و خود را از قید آن رهانیده‌ا ند و علت جذابیت آذنها برای 
کسانیکه میخواهند احساس کنند خوب هستند اما اراده و توفیق عمل به تمام 
قرآن و سثت یعنی تقوای جامع را ندارند. همین است. شاید اینها مصداق فاقوا 
الله ما اشتصییم آ نورد یی :۱۱۱ تاش بت فان انوا هم قیر اس 
نتیجتاً تصوف» طلی از تدیّن و رقیقه‌ای از آن است و سهمی از تدیّن است برای 
کسانیکه نمیتوانند حق تقوی را پاس دارند. همین کارکرد باعث شده نفعی برای 
خلق الله داشته باشد و در گذر تاریخ بماند؛ بجز آن اقسامی که دیگر بویی از 
دین در آنها نیست. شرط بقای فرقه هم این است که مطابقت نسبی با شریعت 
-یعنی کتاب و سّت- داشته باشد. چون اگر مطابقت تام داشت خودبخود 
تعینی نداشت که باعث بقایش شودء لذا در شریعت حل میشد و اگر اصلاً 
مطابقت نداشت. توسط متشرّعه نابود میگشت. خیلی از کسانیکه وفادار به یک 
طریقت‌اند» از گذر آن طریقت در گذر زمان و تهذ یب نفس. خودبخود وارد 
شریعت میشوند و اصطلاحاً از طریقت(به معنای فرقه‌ای آن) گذر میکنند و 


۱: _ _ _  همانکولس‎ 


مسلمان واقعی یعنی تابع قرآن و اهل بیت(ع) ميشوند. به همین دلیل تصوّف و 
درویشی, یکی از ابواب تشبَع است که میتواند آدمها را از کفر و الحاد متصل 
کنذبه کیی برع دا ازاین لعاط ففل یک پل عمل می کنق: 

در این سفر ما مقبرةٌ پو شع نبی را هم در شهر | ستانبول در محله کوزبی زبارت 
کردیم. اين مرقد بر فراز تپه‌ای جنگلی بنام دیومحله واقع شده است. یو شع در 
قرآن بسع نامیده شده. او شاگرد الیاس و هشت سال ملازم الباس بود و پس از 
توافت نی ا نتفای تس و تخانش وس کر کتاریشق قواوین 
قبر مربوط به مشایخ صوفیه و برخی شهدا موجود است. در ترکیه قبرها سنگ 
قبر ندارد فقط دیواره دارد و بجای سنگ قبر که رویش نوشته دارد. خاکی 
فعض یه زفیی اس تسیل بتگههای کل کنو حاع شد مت تهرییک 
تخته سنگ بزرگ هست که رویش نوشته دارد. درواقعم سنگ قبر را راست 
کرده‌اند و جايش گل کاشته‌اند. قبر یسع حدود پانزده متر طول دارد. یعنی چون 
جای دقیق قبر معلوم نبوده حوالی آنرا هم جز قبر محسوب کرده‌اند و دور تمام 
آن حصار کشیده و آنجا را گل و درخت کا شته‌اند. وَادکز | سماعیل لسع وَذا 
کل ول من ار [سوره ص : 6۸]. 

در این چند سال هر بار که به ترکیه سفر میکنم رشد اسلام و تظاهر به آن 
چشمگیرتر است. امسال. جمعيتِ با حجاب ترکیه اگر بیشتر از جمعیت 
بی‌حجاب نبود. کمتر هم نبود. بخصوص جوانان کامل به دین بازگشته‌اند. 
ترکیه از لحاظ اقتصادی هم واضحاً پیشرفت کرده و کشوری کامللاً ثروتمند 
حالف آنیه که اف ارات بین تیه وق متا مرا یی کیب 
و نقار نیست و در کنار هم به خوشی زندگی میکنند. دینداران برای خود حق 
حاکمیت بر دیگران قائل نیستند و حاکمان با انتخاباتِ به ظاهر یا فی‌الواقع آزاد 
اتتخاب سوت مازعا فا دارم وا ماه تمه مس 
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عادلانه امکانات و حفاظت از استقلال کشور و عدم تعتّی به آزادی‌های فردی 
و حفظ ارزش پول. در اّامی که ما آنجا بودیم انتخابات شهرداریها برگزار شد و 
حزب اسلامگرا برای ببست و پنجمین بار به قدرت رسید. اسلامگرایانی هم که 
اون خاک رشان ارحی اتید فص ون مهب انشا کی 
۱ اه و هعاشا هه وسات اقاوت 
واه نبیر مهن رش کاس تیان که یک 
غیر مذهبی حق توهین به مذهب را ندارد. یک مذهبی هم حق تعّض به کسی 
بخاطر بی‌حجابی پا نمازنخواندن را ندارد. میگویند اینها موری بین هر شخص 
ای وه اش تسا کیت وی التانی سس امزری کم 
| شخاص باید رعایت شود. صرفنظر از دین و مذهب شان. حکومت نیز نه حقی 
آسمانی و امری الهی. بلکه راه‌کاری زمینی و تجربی و امری بشری دانسته 
میشود که باید به اکثریت راجع گردد. جالب است که دو کشور ایران و ترکیه که 
صد سال قبل در زمان رضاشاه و آتاتورک به ظاهر شبیه ميأمدند. چنین 
سرنوشتهای متفاوتی پیدا کرده و تفسیر عالمان و متفکرانشان از دين و 
حکومت متفاوت شده و گرچه امروز در هر دو کشور باز متشعین حاکم شده‌اند 
یعنی شباهت ظاهری به هم پیدا کرده‌اند اما بخاطر تفاوت انديشه. در آینده نیز 
سرنوشتی متفاوت خواهند داشت. و شاید صد سال بعد باز به هم برسند 
تتطاه یه هو الهش کوش و انا هش رف وتیل هه 
نقد ارزشی و بیان اينکه چه چیز -از دیدگاه رتال با ایده‌آل- درست يا درست‌تر 
است. قصد من در این کتاب و بخصوص در بخش سفرنامه‌های زمینی آن» 
بان نات خن در تشه اقرام ممتاشت وم انس انکه سر از 


چیست. در اینجا نیست؛ و برای دانستنش باید به کتایهای دیگر رجوع کرد. 
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غروب اين روز در ساحل آنتالیا به دلم افتاد که ذکرهای حین غروب و طلوع را 
که در مفاتیح هست بگویم. از آن روز تقریباً هر روز سعی کرده‌ام آن ذکرها را 
بگویم پا بعدش قضاء کنم. برای همین این غروب و اين صحنه با آن جزیره 
کوچک برایم خاطره‌ای شیرین است. 


,۱2۱ 
سلوکنامه 


به گمان این عکس ورودی باب عالی یعنی مجموعه کاخهای سلاطین 
عثمانی تاش 
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حدیث منسوب به پیامبر اکرم (ص): سلطان سایه خدا در زمين است. 
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کتیبه‌های عثمانی مرجع خطاطی اسلامی‌اند و معمولاً شامل آیه یا روایتی 
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قبر یکی از اقطاب بکتاشیه 


با داش يي,ي.ع(ع.عع».۶۶ ۶ ۶ _ -_ ۳۳ 


کلیسای رومی که مسجد شده 


فروردین ۸ (شعبان) 

یاد باد: 

مرحوم آقا نصر الله شاه آبادی, یک صفت بارز داشت که عبارت بود از محبت. 
ایشان مردم را دوست میداشت. این محبت هم مبتلا به شرک خفی که گاها 
اساتید اخلاق بدان مبتلا هستند و با محبت کردن دنبال جذب شاگرد هستند. 


نبود. واقعاً آدم را دوست میداشت اما از آدمها وارسته بود. یکبار ایشان واقعه‌ای 
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را تعریف کرد که برداشت من این بود که نقطه عطف زندگی معنوی ایشان 
است. فرمود: قرار بود من با دختر دابی‌ام ازدواج کنم. قرار و مدار هم گذاشته 
بودیم. در این حیث و بیث یکشب مرحوم نواب صفوی آمد خانه ما. آنوقتها پدرم 
بودند. همگی در بیرونی نشسته بودند و صحبتهای بسیار شد. در این حین 
صحبت کشیبده شد به من. گفتند نصرالله ازدواج نمیکند؟! برادر ما فرمود: 
چرا! اتفاقاً دختر دایی را برازش قرار است عقد کنیم. دایی ماء هم اهل معرفت 
بود. هم خیلی متمکن بود. لذا یکی از حضار که او را میشناخت به شوخی 
گفتاه بیس نان آقا نضر الله توی روعن استا! یمن زندگی‌اشن نامین است: مخ 
از این حرف یکه خوردم و در دلم شرک پدید آمد و با خودم گفتم نکند برای 
ثروت این دختر دارم با او ازدواج میکنم. در روایت هست اگر کسی برای ثروت 
یا جمال زنی با او ازدواج کند. خدا او را وامیگذارد به همان زن. لذا فردا صبح به 
مادر گفتم: من این دختر دایی را نمیخواهم! الا و بالله! خلاصه آن وصلت را 
به هم زدم و دایی هم با ما قهر کرد. چند سال بعد دایی را در نجف دیدم. به 
دیدنم آمد. گفتم دایی جان من آنروز بین شما و خدا گیر کردم. دیدم شما رفتنی 
هستی و خدا ماندنی است. خدا را انتخاب کردم. دایی کمی فکر کرد و سپس 
من در فکر آنروزم به هر دلیل. دابی در برابر خدا قرار گرفت بطوریکه دیدم اگر 
داماد دایی شوم نمیتوانم توی صورت خدا نگاه کنم لذا دایی را نخواستم و گفتم 
خدایا من تو را میخواهم. تو رژاق منی. آمنحان من اینطور بود و هرکسی بر 
امتحان میشود. حالا ممکن است کسی جور دیگر عمل کند و بگوید دختر 
دایی را میگیرم و میدانم که راق فقط خداست و عزّت بدست خداست و شیطان 
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را لعنت کند. ولی من این تصمیم را گرفتم که وصلت را به هم بزنم و چون 
تصمیمم برای خدا بود خداوند قبول کرد و در آن برکت نهاد. گویم: مرحوم آقا 
نصرالله آخرش دختر یک دایی دیگر را گرفت و تا آخر عمر آنطور که ما دیدیم 
در نهایت مکنت و دولت زندگی کرد. جوری لم میداد و سیگار میکشید و سفره 
میانداخت و اختلاط میکرد که من با خودم گفتم پادشاهان هم چنین دولتی. 
در عین راحتیء ندارند. خدایش بیامرزاد. 

یاد باد: 

حضرت آیت الله وحید خراسانی را ببشتر به عنوان فقیه میشناسند نه عارف اما 
جنبهٌ عرفانی ایشان به زعم بنده غالب است. اما آن وجهه را گذاشته برای 
خلوت خودش با خدا. مرحوم نمازی شاهرودی بزرگ در خاطراتش واقعه‌ای 
دارد مربوط به شاید پنجاه سال قبل. ایشان میفرماید ما در راه مکه گم شدیم و 
در بیابان مشرف به هالاکت گشتیم. همه د ست به دعا بردا شتیم و به ضرت 
حچت استفئهکردم. از دور عربی سوا بر شتر پیدا شد. ما خوشحال از دیدن 
او از حال نزار خود گله کردیم. به فارسی گفت پشت این تپ شنی چشمه‌ای 
است. نخست آب بنو شید. به آنسو رفتیم و دیدیم بله آبی است با آنکه پب شتر 
همانجا را سر زده بودیم و چیزی نبود. اما در آن احوال اصلا عقلمان به اين 
چیزها نرسید. گویی در فکرمان تصرّف شده بود. بعد گفت سوار شوید. همه 
سوار مینی بوس شدیم. او هم شترش را رها کرد و با ما آمد. به راننده گفت از 
لیخ طرف وناز انظرف یمه اروشاع کوهی را تسانمان دادو گفف نا 
دامنه آن بروید از آتجا سواد مکه هویداست. ناگهان دیدیم نیست با اينکه تا 
لحظه قبل در ماشین کنار راننده نشسته بود. گفتیم اعرابی چه شد؟ راننده 
گفت مگر چند دقیقه قبل پیاده نشد؟ گفتیم مگر ماشین را نگه داشتی که پیاده 
شود؟ گفت یادم نیست. خلاصه در این وقت بود که همه بیاد آوردیم که پس از 


۱:۳  _ _ _  همانکولس‎ 


استغائه به حضرت حجت این فرد سر و کله اش پیدا شد و فارسی حرف زد و بعد 
چشمه را نشانمان داد. همه يقین کردیم که خود حضرت بوده یا از رجال الغیب. 
باز که من خودم عجایب کار او را مرور کردم دیدم با من از آشنایانی که در مشهد 
داشتم پرس و جو کرد و من اصلا توجه نداشتم که این اعرابی آشنایان مشهدی 
مرا از کجا میشنا سد؟ از جمله گفت: شیخ <سین وحید خرا سانی از دو ستان 
هاشتا آسصام دایت کی ی ای کف ای سا ات ی 
چشم و اصلاًیادم نبود این عرب کیست و حسین خردو از کجا میشنا سد. ما 
آنوقت در عالم رفاقت به آقای وحید چون قدش کوتاه بود می‌گفتيم حسبن 
خردو. جالب است که آن شخص ایشان را با لقب کمال صدا زد و گفت شیخ 
حسین وحید خراسانی, نه مثل ما. 

گویم: همچنین یکی از معمرین که در مسجد سهله کار میکرد فرمود: سالها 
پیش من جوان بودم و اینجا خادم بودم. چند نفر بودند که چله‌های بسیار در 
اینجا میگرفتند. یکی شیخ <سین وحید خرا سانی که آنوقت جوان سال بود و 
یکی آقای شیخ جعفر مجتهدی که مردی جا افتاده بود و تسبیحی هزار دانه به 
گردن میآوبخت. یکی دو نفر دیگر هم بود ند اینها هر کدام در گوشه‌ای از 
مسجد ذکر و عبادت مخصوص خود را داشتند. شیخ حسین بعد از مدتی رفت. 
بعدا که روزی به مسجد آمد به او گفتم چه شد رفتی؟ گفت: کارم تمام شد و 
آنچه میخواستم گرفتم. 

گویم: در زمانی که بنده در قم ساکن بودم. در درس آقای وحید شرکت 
میکردم. شاید جمعا سه سالی شد. اما چون آقای بهجت به معنویت آوازه‌اش 
بلند بود. آقای وحید کمتر مورد توجه بود و سعی من و دیگر کسانی که تشنة 
معرفت بودند نزدیک شدن به آقای بهجت بود. اما سالها بعد که به تهران 


هجرت کردم ابعاد معرفتی آقای وحید پیشتر برای بنده مکشوف شد و فهمیدم 


۱: _ __  همانکولس‎ 


که ایشان معتقد است که این جنبه معرفتی. شخصی است و نباید مطرح شود 
و آفت میآفریند اگر در دایره شهرت افتد. در هر حال جناب آقای وحید مثل 
مرحوم آقای بهجت یک دریای معرفت است و افسوس که با گنجهای در دل 
نهفته. مرود. یشان چند دستورالعمل ساوکی تو صیه میکردند: یکی مداومت 
بر دعای عهد یا آل یا سین. هر سحر؛ دوم روزی پنجاه بار سوره توحید که پس 
تقسیمش میکرد ند و به بعد هر نماز ده تا میرسید؛ 
میفرمودند آنرا به نیابت امیرممنان(ع) بخوانید و به امام زمان(عج) هدیه کنید 
و سوم د ستوری که میفرمودند ا کسیر اعظم است: روزی پاذ صد بار لا اله الا 
الله که پس از هر نماز صد عدد میشد. میفرمودند این آخری خفایای وجود 
انسان را اصالاح میکند. 

یاد باد: 

این روزها قم شلوغ است. گویا یک نفر معمّم مذعی است که استاد کامل است. 
او سالها در قم درس اخلاق داده و چند صد طلبه جذب او شده‌اند. در نماز هم 
گویا گاهی گریه میکند و این باعث شده کانون احساسات گردد. از طرفی برخی 
دیگر از روحانیون علیه او موضع گرفته‌اند که سواد علمی ندارد و حتی قرآن را 
گاهاً غلط میخواند. غلط خوانیهای قرآنش را ضبط و در فضای مجازی منتشر 
کرده‌اند. این شخص مدّعی شاگردی آقای بهجت و ... است. ولی شاگردان و 
دفاتر این آقایان تکذیب کرده‌اند. خلاصه شاگردان اين فرد به خانه اساتیدی که 


از نمازهای پنج گانه 


او را قبول ندارند حمله کرده‌اند و آنها هم به دادگاه ویژه روحانیت شکایت برده‌اند 
9 دادگاه ویژه هم به خانه آن شخص هجوم آورده و طألاب تحصن کرده‌اند 9 
کفن پوشیده‌اند. دعوا بر سر چیست؟ بر سر اسالام است با این و آن؟! 

به گمان بنده آنکه برای خود یا مراد خود با کسی بجنگد با عرفان نهایتاً بیگانه 


است. شبیه به این قضیه همین پارسال در دروايش رخ داد. چند صد نفر 


سلوکنامه____  ____‏ بحس:۱ 


ریش کار اند پات هی دا گوس سییر سا سا کزاه یف 
بستند و چند نفر را کشتند. عجیب است! عرفان به کجا دارد میرود؟! البته در 
تاریخ ایران اين مسائل کم نیست: نهوضت سربداران و صفویه هر دو از بستر 
درویشی و تصوّف و عرفان برخواستند و مدعی حکومت شدند و کشتند و مردند 
و رفتند. بایّت هم نموند دیگر امعال همین حرکات است. آن‌مقدار که بابی‌ها از 
مردم کشتند کمتر از مقداری که مردم از ایشان کشتند نیست. شیطان پیخود 
نگفته: قال بلتم أَجمَینَ آسوره ص : ۸۲] خدايابه عزتت قسم 
که همه را گمراه میکنم. یک نمونهُ گمراهی. همین جنگهای سیر و سلوکی 
هه تک کر قرب ات و سوه گام ها تراد 
اسیر شخصیتها نشوند اما چرا کار را به چوب و چماق میکشانند؟! حد بقف 
تدارد اثبات تشن با تکذیب تقوس در آیشان؟1 توصیه به کونوا احلاس بیریک* 
مال همین جاها نیست؟! 

ای هش ای اه رای 
حرفی بزنم تا به نفع خودشان پیراهن عثمان کنند و مرا در دنیا و آخرت پیش 
خا وش باه کیند: لاف فیک ای سر قفاب مراقمان باق کر 
چنین فتنه هایی که از فتنه‌های تاریک آخرالزمان اسست و ناثره حرب بین 
مومنین است. در عین روشنگری و نقد افکار و نشان دادن طربق قرآن و 
سئت. کاری نکنیم و موضعی نگیریم که وزر و وبال و ذنب و دنباله‌اش برایمان 
بماند. بگذار نه چوب بزنیم. نه خود را حائل چوب خوردن کسی کنیم. "کن فی 
الفتنة کابن للبون در فتنه مثل بچه شتر باش که نه پشتی دارد سواری دهد و 
نه پستانی که بدوشندش. خدایا دلهای همه ما انسانها را متوجّه خودت کن تا 
آرام بگیریم و از پرستش ناخودآگاه مدعیان معرفت و معنویت یا ادعای معرفت 
و معنویت پا دشمنی با اهل معرفت و معنوبت رها شویم. 


سلوکنامه _ _ _ ۱:۳ 


مطلب بعد. صحبت از عدد اذکار شد. مرحوم آقای بهجت میفرمود: تمامی 
اذکاری که در قرآن یا احادیث وارد شده. انتخابش به میل انسان است و ذکری 
که به دل انسان میافتد. الهام الهی است. چون خداست که ذکر خودش را 
الهام میکند. عددش هم به مقدار حضور قلب است. یعنی مادامیکه حضور 
قلب دارید گفتنش خوب است. بعد هم فرمودند: ذکر مثل دوا نیست که به 
تشخیص طبیب نیاز داشته باشد, بلکه مثل غذاست که وقتی آدم حرارتش 
بالاست خودبخود مایل است به مبزدات و وقتی بارد است متمایل میشود به 
غذاهای گرم. این مطلب را بنده و افراد متواتری بارها از ایشان شنیدیم. از قرآن 
و حدیث هم همین مطلب بدست میاید و ذکر خاص و عدد خاص و تشخیص 
استاد. مطلبی است که ریشه‌اش به تصوّف میرسد و مشرب انبیاء و امه 
هدی(ع) نیست. گرچه خیلی‌ها متوجه نیستند. این مطلب را این حقیر در کتاب 
اذکار مبسوطا تذکر داده‌ام. 

اردیبهشت ۱۳۹۸ (شعبان) 

یکی از دو ستان ما دا ستان جالبی نقل کرد. گفت با اتوبه سی سفر ميکرديم. به 
دلم افتاد که بلایی در جریان است و خطری در پیش است. در همین حین یکی 
از مسافران که کنار دستش پیرمردی نشسته بود از جایش بلند شد و گفت: پدر 
جان شما کمرتان درد میکند. لذا روی این دو تا صندلی دراز بکشید. خودش 
هم بلند شد رفت روی پله در نشست تا پیرمرد مدتی جایش بهتر باشد. تا اين 
اتفاق افتاد دیدم که بلا از کل اتوبوس دفع شد. خدا که دید ما به هم رحم 
میکنیم و به هم نیکی ميکنیم, به کل آتوبوس رحم کرد و بلا را برداشت. سپس 
دوست ما گفت: کشور هم همینطور است. اگر بعضی از ما مردم به هم نیکی 
و مهربانی کنیم» خداوند بلاها را از کل کشور برمیدارد. 


ساوکنامه سس ____ :۱ 


یکی دیگر از دوستان ما تعریف میکرد: موبایل ارزان قیمتی آنهم با تردید 
و استخاره خریدم. عصرش پدرم زنگ زد که موبایلش آب خورده و خراب شده. 
فهمیدم این سناریو را خدا چیده تا خیری به من برس‌اند. گفتم من یکی دارم 
برای شما میاورم. موبایل را به پدرم دادم. همان شب خواب دیدم قصری در 
هم پولی دستم رسید و موبابل خیلی خوبی خریدم. موبایلی هم که به پدر دادم 
فقط دو هفته پبشش بود تا موبایلش تعمیر شد. بعدش به خودم برگرداند. آری 
یکی از کارهای خدا این است که تدییر و تقدیر و نقشه‌کشی و طرح‌ریزی میکند 
داستانش, نقش آدم خوب را بازی کنیم. خدا فرموده مال را من خودم به شما 
میدهم. بعد خودم تقاضای قرض میکنم؛ هرکس داد. عملاً شکر کرده. لذا 
چند برابر در دنیا و آخرت به او پس میدهم. اگر هم نداد. به زور میگیرم؛ تا صبر 
کند و در آخرت جزای بی< ساب ببرد و به درجاتی که با شکر میتواذسته بر سد. 
نمیدهیم و ناپخته و ناقص باقی میمانیم. نه شکر ميکنيم» نه صبر جمیل 
خرداد ۱۳۹۸(ماه مبارک رمضان) 

ام سال ماه مبارک رم ضان به سثت هر ساله» اغلب شبها با چند نفر از رفقای 
سلوکی میرفتیم خرابات. 

(توضیح حین انتشار: خرابات را قبلاً توضیح داده‌ام که ترکیب شب است و کوه 
و خدا.) چهل دقیقه‌ای آنجا مینشستیم و سکوت میکرديم و نماز ميخوانديم. 
قبل از برخوا ستن هم سعی میکرديم با هم قطعه‌ای مناجات بخوانیم و سپس 
جمعاً دعا کنیم. این دعای جمعی خیلی مهم است و باید آخر مجالس و ختام 


ساوکنامه سس _____ :۱ 


دیدارهای موّمنین با هم راء اختصاص داد به چند فقره دعا. یکی دعا کند و 
بقیه آمین بگویند یا هرکس یک دعا کند و بقیه آمین بگویند. 

پس از ماه مبارک. عازم سفر کربلا شدیم. شب اول در کاظمین بودیم. به ذهن 
بنده رسید که همه دعاها در صلوات جمع است» پس زیاد صلوات فرستادم و از 
خدا مغفرت و عاقبت به خیری خواستم برای خودم و همه آشنايانم. چون به 
نمایندگی از طرف تمام آشنایان به سفر رفته بودم منجمله والدین و خانواده و 
او ده تیصو سا که اه وه هت ایام 
حسین(ع) اند که جمعه‌ها در حسینیه منزل ما برگزار میشود. صبح فردا عازم 
سامراء شدیم. سامرا را یس از تخریبی که دواعش در آنجا کرده بودند بقدری 
زیبا ساخته‌اند که از اولش هم بهتر شده. سرداب مقدس را هم توسعه بسیار 
تنیمل هیفه وت برد ر هیا خز مان کی سا زود بدا 
دغا ولشجاء کریم که عاقب همه ما عنم یه غیر قوذ وازتازان حشرت 
حجت(عج) باشیم. از سامراء برگشتيم بسوی جنوب و شب رسیدیم کربلا. دو 
شب کربلابودیم.دفعذ ول که در کربلا آدم مشرف میشود حرم. وی در دریای 
وفوه کعتسرت اباعی لاه افته تفگ افیف انب یاه یشوه در کربلا 
اعا وا تس ساسا اس سای وس تا درز 
مهمان شماييم. لذا تا در اين دنيایم و نیز در برزخ و عقبی, از زیر این خیمه 
پیرونمان نکنید. البته ایشان که کسی را ببرون نمیکنند. خودمان جابی نرویم و 
امام حسین(ع) نظر کنند به ما که در دنیا و عقبی در این خیمه باشیم. در دنیا با 
ایشان محشور بودیم. این مقدار فزون باد و در آخرت هم همنشین باشیم و 
مشمول شفاعت مدام ایشان. در حرم سیدالشهداء هم توفیق ختم قرآن ماه 
مبارک رخ داد. دعای ختم قرآن که معمولا آخر قرآن‌ها هست دعای خبلی 


سلوکنامه__________ _ _ :۱ 


خوو یشان مش فاعم فده ات 

سپس عازم نجف شدیم. هرچه کربلا محبت و جمال است. نجف عدل و 
جلال است. نجف شوخی‌بردار نیست. در حرم <ضرت امیر(ع) برای خودم و 
خانواده خودم و تمام سانید و رفقاء خوا ستم که شیعه علی(ع) بشویم که مقام 
بس بزرگی است و نصیب هر کسی نميشود. آدم که عمرش زیاد میشود حاجات 
و دعاهایش عمیق‌تر میشود و رجوع میکنند به ادعيةٌ مأئور و قرآنی و ملتفت 
میشود که همه دعاها یک چیز بیشتر نیست: خدایی شدن. 

سر قبر مرحوم قاضی(ره) هم رفته و فانحه‌ای خواندیم. کاش برایش گنبد و 
بارگاه میس‌اختند. البته بی‌درج نام روی آنها که فی‌المثل فلانی این گنبد را 
ساخته يا این سنگ قبر را کار گذاشته. مسجد سهله و خصوصاً کوفه هم بسیار 
توراتی اشت وا هانی که آدم آنضا هه ان شاقن خمازهان است وه 
فوت شده يا بی‌کیفیت برگزار شده. حضور گاه‌گاه در این مشاهد آدم را 
برمیگرداند به طراز الهی. کلاً سفر عتبات هر چند سال یکبار لازم است و 
نقایص و کجی‌ها و خستگی‌های آدم را جبران میکند. 

پس از بازگشت به ایران. شبش خواب آقای خو شوقت(ره) را دیدم. خو شحال 
بود و گفت "برکت زیارتت در عتبات به ما ر سید . من در م شاهد تمام کسانی را 
که استاد من بوده‌اند با منصب استادی نسبت به بنده داشته‌اند یا حق استادی 
به گردنم داشتند(اینها سه چیز مجزاست) تک به تک دعا میکنم و برایشان 
کاش عذاو ند اف ها راتختان رف دهد که هم با تشگ آمهایره 


بهجت (ره) را جوری تعریف میکند. برای خود من در آن سی که توفیق درک 
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محضرش را داشتم» این نکتد جالب بود که ایشان دائمالذکر است. دیدم آقای 
ضیرا خای ان را اک غرنف کرد که پیحت کی تفر این 
چه به این دنیا آمد» پس وقتش را صرف همان کرد و رفت. مرحوم شسهید 
مطهری فرموده آقای بهجت را یک تابستانی که در مشهد بود دعوت کردم 
فریمان و گفتم فلانی(یکی از عالمان ربانی) هم هست. عذر آورد و فرمود اگر 
بیایم. یکی دو بار زیارت امام رضا(ع) از من فوت ميشود. البته اين امور شخصی 
است و حالش باید بیاید و به زور نمیشود آنها را تقلید کرد. چون ممکن است 
مضر با شد. ایشان حالش چنین بود و من حسن حالش را ميستايم. اگر چنین 
حالی نیست چنین فعلی نیز راجح نیست و چه بسا کسی با حرم رفتن شقی شود 
و با یبلاق رفتن سعید. در روایات زیادی هم از معصومین مختلف روایت شده 


هست: سل معا غدا یرتم وب (سوره پوسف : ۲۱۲. خود آقای بهجت سفر 
رفتن بقصد نزهت را م ستحبٌ شرعی میدانست و بسیار به آن تو صیه میکرد. 
این برداشت از روایات فواید سفر در میان فقهاء بینظیر است. 

تیرماه ۱۳۹۸(شوال) 

کسی تعریف کرد که بعد از چله‌ای یک شب مکا شفه‌ای برايش رخ داده: دیده 
اب میم یروت هیانک مورب با خر موی تفه تفر تا 
هس ییا کند: ول ال موی لته رخ خی جع شون أْ 
آنضي خفْبا [سوره الکهف : 1۰]. ایشان دیده که مجمع‌البحرین یک جای 
واقعی در دنیاست و در جنوب شبه جزيرة سینا واقع است. جایی است 
کوهستانی که در دژه‌ای واقع است و حين مدّ» آب از دوطرف بالا میأید و به هم 
میرسد و حین جذر پایین میرود و دو دریا از هم فاصله میگیرند. آنجا تخته 


۱, و‎ ٍ  _  __  __ _____ سلوکنامه‎ 


هیا ری کی ات که اب کار ان مینک که سرت تیش 
آرام میگیرد و سکون پیدا میکند. خودش برایم نوشته: 

بعد چهل شب خرابات با کسی رفتیم تا به مجمع البحرین رسیدیم. جایی بود 
که در اثر مد یا نیروی شگفتی, دو دریا عقب نشسته بود و خشکی موقتاً ببرون 
مانده بود. مثل جایی که مو سی بنی | سرائیل را عبور داد. پس اٍ ستادم در انجا 
که بین دو دریا بود و سورة کهف. آیات دیدار موسی و خضر را خواندم. اینجا 
خاف وهی محیع التیرن د وتاب ویک سکان مشکضن ینت وصه رها 
عجیب آنجاست که آب گرچه در آن حوالی بسیار ماج و خرو شان است. اما به 
آن صخره که میرسد آرام آرام میشود. منطقه‌ای کوهستانی است مثل تنگه‌ای 
که دو دریا یا دریاچه به هم میرسند. مرج البحرین نام دیگر همانجاست. کانون 
عظیمی از انرژی آنجاست و قرار گرفتن در آنجا خودبخود ایجاد حکمت میکند. 
برای همین خضر بسیار به آنجا میرود. 

تیرماه ۱۳۹۸(شوال) 

کسی تعریف کرد که در خانهتنهابودم. کمی قبل از نما مغرب خوایم برد. در 
الم بین خواب و بیداری دیدم که دو فرشته به منزل ما آمدند.آنها دنبال پسر 
ما میگشتند که با اينکه تازه بالغ شده. اول وقت نمازهایش را میخواند. دیدند او 
در اتاق من نیست. پس به اتاق پسر سر زدند و دیدند آنجا هم نیست. پسر ما 
آنروز خانه نبود. به هم گفتند: خانه نیست! و پر کشیدند و رفتند. 

فهمیدم آنها حین نمازها میایند به او سر میزنند و با او نماز میخوانند. 

شهریور ۱۳۹۸(محرم) 

راجع به اذکاری که مستقیماً اسماءالله اند. مثلا "یا فتاح/ که سحرها با گذاشتن 
دست روی سینه ادا میشود و جزء تعقیبات نماز صبح است: چنین اذکاری هم 
استدعاست. هم استجابت. یعنی آدم از خدا طلب فتح سینه و شرح صدر 


سلوکنامه __ سوو(ص و ۱۸ 


میکند. با گفتن "یا فتاج"؛ در عین حال خودش هم مظهر اسم فتاح میشود و با 
چرخش د ست روی سینه. | سم فتاح را اعمال میکند و سینه را فتح میکند به 
اسم فتاح. 

بعنوان مظهر و واسطه اسم خدا را اعمال میکند. پس هم حالت مفعولی دارد. 
هم فاعل است. کذلک سایر اسماء فعل مثل شافی و صبّار و منتقم و غیره. 
مطلب بعد: در برخی ختومات به جهت حاجت. مثلاً ختم صد هزار صلوات که 
مجموعاً در دو یا سه ماه ادا مي شود» مرحوم قا ضی(ره) گویا فرموده ناممکن را 
ممکن میکند. عرض من این است که چند روز که سالک شروع کند به گفتن. 
افقش چنان بالا میأید و چنان غرق نور حق میشود که حاجت را فراموش 
همین است که آدم را به بهانة حلّشان بکشاند در خانهٌ خداء در خانهٌ خدا که آدم 
آمد چنان مست مشود که حاجات از یادش میرود. تا یاد تو افتادم» از یاد برفت 
مطلب بعد: کسی گفت شب عاشورا در خواب دیدم که رفتم دیدن مرحوم آقای 
خوشوقت. ایشان در یک اتاقی عبادت میکرد و ذکر میگفت. آنوقت. به عادت 
همیشگی روی سجاده نشسته بود و تسبیح میچرخاند. ادامه داد: من رفتم 
کمی آنطرف‌تر و نّت کردم دو رکعت نماز بخوانم. نماز را که شروع کردم روح از 
بدنم خارج شد و بدنم به حالت غش بر زمین افتاد. البته حال خوشی بود. 
همانطور که جسمم بر زمین افتاده بود ولی حشش میکردم آقای خوشوقت آمد 
و لاله گوش چیم را در دهانش گذاشت و شروع کرد به مکیدن. حالتی که به 
گوش باطنی‌ام باز شد و پر از حکمت و هوش الهی شدم. 
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شهریور ۱۳۹۸ (محرم) 

خوابی دیدم که در خود خواب تعبیرش کردم که ... سال زنده هستم و هر سال 
باید ده جلد از فلان کتاب را تالیف کنم تا تمام شود و اصلاً به فکر دنیا و جمع 
ثروت و نقشه کشیدن برای آن نباشم و کتاب را حین تکمیل دائم چاپ کنم. 
در همان خواب هم گفتم: حتی اگر این خواب و جزئباتش درست نباشد. تلنگر 
خوبی است و خوا سته‌اند مرا بذشانند سر کاری که | شرف کارها ست و سودای 
دنیا و مال و جاهش را از سرم بیرون کنند. 

حساب کنیم و به فکر جمع توشه باشیم و دل از دنیا بکنیم و فکر را کل از 
ماجراهای دنیا برداریم که هیچ چیزی ته‌اش نیست. 

گفت: 

این قشنگ‌ترین پیغامی بود که تا بحال از آنطرف برای من رسیده. 

خدایا حال نزدیک‌دیدن مرگ و استفاده از فرصت برای کسب توشه آخرت و کار 
کردن برای آنطرف و حقیر دیدن دنیا را از ما مگیر! 

دائم بفهمیم وقت برای کارهای اضافه نداریم و اينکه باید بهترین کار را انجام 
دهیم و هرگز ترک اولی نکنیم. حیف از عمر که در لغو بگذرد. 

بجای این همه نقشه برای دنیا؛ بهتر است برای مردن آماده شویم و بهتر از 
ین الموتی. خود را از مره‌ها محسوب کن, ی فرمایش دیگر ایشان: موتو قبل 
ان تموتوا. قبل از مرگ. بمیرید! چه دعای زیبابی است دعای شب قدر: 

الهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور و الانابة الی دارالخلود و الاستعداد للموت 
قبل حلول الفوت. 
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مرداد ۹۸(ذی‌قعده) 

ذکر یک مکاشفه از کسی و نقد آن توسط بنده: 

بنام خدا 

شب یکشنبه ذی‌قعده مکا شفه‌ای رخ داد: خواب دیدم از سرزمین با ستانی در 
یکی از تمدنهای مسیحی بازدی میکردم. در حوالی مدیتانه و مرف به یک 
رودخانه که اکنون خرابه‌هایش مانده. 

آیه یا ایتها النفس المطمننه را خواندم و رفتم روی هوا!! 

صدایم طنین عجیبی پیدا کرد؛ انگار ده تا عبدالباسط با هم میخواند. 

گفتم الهم آرنی من آیاتک" 

تا اینرا گفتم رفتم به گذشته که شب حمله به آن سرزمین بود. راهبی مسیحی 
دیدم. گفت در آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا. .." 

ت را نزدیک به ث تلفظ کن. سسپس برایم تلفظ کرد و به من تلقین کرد.گویا 
صاحب آن ذکر شدم. گفت: اینطور بخوان تا اثرات عجیب آیه را ببینی و گره‌ها 
همه باز شوند و رزق لایحتسب پیدا کنی. سپس گفت این از رموز فراموش شده 
در تاریخ است که سینه به سینه یه اهاش متتقل شده.تو هم از نااهل بپوشان, 
سوّال: آیا به مقتضای این خواب عمل کنم؟! 

جواب حقیر: شما این آیه را عقیب اکثر نمازها میخوانید و یکسالی است که 
رزق من‌حیث لابحتسب پیدا کرده‌اید. این ریا شیطانی است و می‌خواهد دست 
شمارا با این بدعت از اين آیه کوتاه کند. عبارت من یثق الله... " هیچ توجیه 
ادبی ندارد و اعتقاد به چنین تصحیفی اعتقاد به تحریف قران است. 

مرداد ۹۸(ذی‌قعده) 

ذکر یک سوّال و جواب از یکی از دوستانِ جان: 
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سلام. من چند هفته قبل چشمم را جراحی کرده‌ام. اگر در این عمل چشم 
برزخی انسان باز شده باشد واز این بابت ناراحتم چه باید بکنم؟!!! 

جواب: سالام. شنیده شده که غذای بیرون چشم برزخی ر می‌بندد؛ همچنین 
ذکر باستار و تحکُم به اطرافیان. 

گاهًباز شدن چشم برزخی علامت اینست که موُمن چند ماه بیشتر مهمان اين 
اختصاصاً به عمل چشم ارتباط ندارد. بعد از پروسه‌های درمانی» زیاد شنیده‌ام 
که اینطور شده. به نظر من کاری به کارش نداشته باشید. برای کسانی که 
ملکوتشان را بد می‌بینید استغفار کنید. کمکم از بین میرود. 

مرداد ۹۸(ذی‌قعده) 

کسی نقل کرد: یکروز بغتتاً چشم برزخی من باز شد. وقتی چشم برزخی باز شود 
اینطور نیست که همه انسانها به شکل حیوانات دیده شوند بلکه اکثراً صورتشان 
کمی تغییر می‌کند و آثار زخم و کجوکولگی در صورت آنها پد پدار میگردد. 
طوربکه کمی زشت‌تر می شوند. دوست ما میگفت باز شدن چشم برزخی برای 
من در بازر نزدیک حرم عبدالعظیم رخ داد و دیدم که چهرهها ار کرید و 
زشت‌اند. البته در میان جمعیت مردم تعداد کمی هم بودند که کاملا شکل 
حیوانات شده بودند. البته بدن. بدن انسانی بود و لباس پوشیده و با دو پا راه 
می‌رفتند. ولی سرشان سر گرگ يا میمون یا خوک بود. ولی این عذه کم بودند. 
آنهایی هم که قیافه شان د ست نخورده بوده پیدا میشدند اما کم بودند. دوست 
ما ادامه داد: از جمله به زنم نگاه کردم و دیدم قیافه‌اش همان است و کریه 
نشده یعنی گرد گناه و نفسانیت بر چهره‌اش ننشسته. از عجائب این بود که 
رفتم جلوی شيشة یک مغازه که خودم را بينم تا بفهمم باطنم چه شکلی است. 
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واعجبا که دیدم بدنم سر ندارد. بعدا ملهم شدم که مال بی شکلی و بی‌تعینی و 
ان کت یت کر ی دام 

چشم برزخی پس از چند ساعت از حالتِ کاملا روشن درآمد و در خفا رفت. 
طوریکه در حالت عادی همان چشم عادی را دا شتم ولی اگر میخوا ستم اراده 
شکور نمی رکذ میوش شک برزحن اروت ديد 
یعنی در اختیار خودم بود و به یکی از توانابی‌هايم بدل شده بود. بعد از مدتی هم 
از بین رفت. 

مرداد ٩۸‏ (ذی‌حجه) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ختم صلوات اربع عشر 

امروز میخواهم به شما ختمی را به عنوان یادگاری و هدیه تقدیم کنم. این ختم 
را آیت الله قاضی به خضیصین خودش میداده است و می‌فرموده این ختم, 
ها ییامام نها روت 
ضلوات بفرسند. تا ینجا سخن آیت الله قاضی بوده نقطهه سرخط 

آنچه من میخواهم بگویم این است که دو ماه پیاپی» خودش موضوعیت دارد. 
در قرآن آمده شهرین مُنتابعین . بعضی کارها را باید دوماه پیاپی انجام داد و 
به هرکس این ختم را دادم و انجام داده با حاجتش برآورده شد. یا بعد از یک 
مدتی آمد و گفت دیگر آن حاجت برایم مهم نیست و به چیزی بالاتر از آن 
رسیدم. همچنین طرف میگوید: از بس این ختم برای من حالات خوش و گوارا 
ایجاد کرد که میخواهم آن را ادامه بدهم دو ماه هم که تمام شد. دو ماه دیگر, 
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همچنان ادامه میدهم. گویی اين ختم مرا داخل بهشت کرده است. اینقدر این 
ختم شرین و گوارا و عجیب است. 

خود من این ختم را انجام داده‌ام و اثر عجیب آن را دیده‌ام. گاهی در همان ده 
عوض میکند. حاجت‌هایتان هم میتواند مادی و معنوی باشد. خدا بی‌نهایت 
است. حاجت انسان به خدا هم بی‌نهایت است چون فقر انسان بی‌نهایت است. 
به نیت انس با قرآن, توفیق تهجّد و استفاده از شب. عاقبت به خیری فرزند. 
حفظ انسان از آفات و دیگر حوائج دذیا و آخرت مبتوانید این ختم را انجام 
بدهید. اصالا میتوانید این ختم را انجام بدهید و به خدا بگویید خدایا خودت یک 
چیزی بده. خدایا آن ده که آن به. 

پادم است که کسی نقل میکرد روزی آیت الله بهاالدینی روزی به ایشان گفته 
است که در ایام جوانی به زیارت مشهد میروند و خدمت امام رضا میرسند. 
حضرت به ایشان میفرمایند: نیاز فعلی تو پول است! بله هیچ اشکال ندارد. 
انسان نیازهای مادی خودش را هم بخواهد. 

را برمیدارده اصلاً یک چیزی به شما بگویم» واقعاً من به تازگی ذکر صلوات را 
کشف کرده‌ام. تازه کشف کرده‌ام که این ذکر چگونه زندگی انسان را کن فیکون 
می‌کند. اگر بگردید می‌بینید که کسانی هم که سالها ذکر گفته اند. آخرش به 
این رسیده‌اند که ذکری بالاتر از صلوات نیست. گویی اصللاً همین یک ذکر 
کافی است. آیت الله بهجت میفرمود اموات دوست دارند برگردند به دنیا و 
صلوات بفرستند. شما اگر این ختم را شروع کنید از بس شیرین است دوست 
ندارید رهايش کنید» کم کم دوست دارید دنیا و مافیها نباشد فقط بنشینید و 
ذکر بگوئید. هر دفعه که این ختم را انجام بدهید یکی از مسائل دنیا و آخرتتان 
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حل می‌شود. آن هم به سر و عافیت. راه به خدا زیاد است» بعضی از این راه‌ها 
تت وادش وا وناز کار هی سیگ اما دک رواک سره غافی فان | 
به مقصد برساند. 

اگر کسی این ختم را انجام بدهد. کم کم چنان با آن انس میگیرد که صاحب 
این ذکر می‌شود. من فکر میکنم همین انس او را عاقبت به خیر میکند و 
نجاتش می دهد. 

روش انجام ختم اربع عشر 

این ختم را من به روشی که قایل اجراباشد, تقسسیم کرد‌م. به هرکس هم 
گفته‌ام موفق بوده تا با این روش آن را انجام بدهد. این را هم بگویم که ختم 
دیگری هم هست برای اينکه انسان مورد محبت اهل بیت (ع) و ولایت آن 
بزرگواران قرار بگیرد. خوب است این دو ختم به هم ضمیمه بشود. با ضمیمه 
کردن این دو ختم به هم» روش انجام اینگونه می شود: 

از اول ماه قمری شروع کند. صبح که از خواب بلند شد. حالا پا بعد از نماز 
صبح یا هروقت که بیدار شد. یک دور تسبیح صلوات بفرستد یعنی صدنا. بعد از 
هرکدام از نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا هم چهار دور تسبیح صلوات 
بفرستد. یعنی بعد از هر نماز چهارصدنا. اینگونه هر روز. روزی هزار و هفتصد 
صلوات می‌شود. بعد از دو ماه کمی بیشتر از صد هزار صلوات را گفته است. از 
روز اولی هم که شروع کرد. به ترتیب روز اول صلواتها را هدیه کند به امام اول 
یعنی آمیرالمومنین(ع)» روز دوم هدیه کند به آمام دوم یعنی امام حسن(ع)» تا 
روز دوازدهم که هدیه کند به آمام زمان (عج) و روز سیزدهم به حضرت 
زهرا(س) و روز چهاردهم به پیامبر اکرم (ص). این چهارده روز که تمام شد از 
روز پانزدهم. دوباره شروع کند هدیه به امیرالمومنین و به ترذیب سایر 
معصومین. به این ترتیب تاریخ شروع ختمش در ماه قمری هم فراموشش 
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نمیشود و پیست و هشت روز تکمیل ميشود. روز بیست و نهم و سی‌ام(اگر ماه 
سی روزه بود) هم صلواتهایش را نذر هرکس که در زندگی‌اش ذی‌حق است و 
در تعالی او موّثر بوده بکند. ماه بعد هم به همین ترتیب. البته لازم نیست حتما 
از اول ماه قمری شروع کند. 

اگر هم یک روز یادش رفت يا نتوانست انجام بدهد. نیاز نیست از اول شروع 
کند. فرهنگ قرآن اینگونه نیست که آن اربعینت سوخت و به هم خورد. خیر. 
فرهنگ قرآن. تکمیل" است. اگر یک روز یادتان رفت. یک روز بیشتر این ختم 
را انجام بدهید که جبران بشود. 

نام این ختم را هم به خاطر انجام آن طبق نام چهارده معصوم در هر روز اربع 
عشر گذاشته‌ام. حالا اين نام. جعل ما است و امیدوارم به خاطر ایمان این 
جمعی که دور هم هستیم و اين نام را بر این ختم میگذاریم. خدا به آن برکت 
بدهد. امیدوارم این سینت <سنه‌ای بشود و باقیات|(صالحاتی با شد برای همه 
ما. 

(قویم خیم شاد شین بای تیا میت کتاض اش هن ادا یهگا 
قطع مشود و بعد از مرداد ۹٩‏ یعنی یکسال بعد ادامه پیدا می‌کند. هیچ تفسیر 
خاصی از این دوران فترت ندارم و نمیدانم چرا اینطور شده؟ خاطرهٌ خاصی هم 
از آن دوران به خاطر ندارم. شاید در آن یکسال چنان غرق نوشتن تفسیر بودهام 
که ب‌کل نوشتن خاطرات معنوی را فراموش کرده یا از ید برده بودم.) 

مرداد ۹۹(ذی‌حجه) 

یک‌شب قبل محرم. بین نوم و یقظه مرحوم آقای بهجت را دیدم. فرمود: 
ات کقق بق سس لش ام قفاعکت ابیت مج ره تال ها 
هم شفای دل و جان است. 
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اقا بیارض ضالمگیر کرو مام‌سجالیی تال یسیو 
روضه‌ها خانگی برگزار می‌شود. 

هافر ۱۳۹۵ مس 

یکی از دوستان تعریف می‌کرد که من به ختم مجزب و یی دست یافتم که 
ناممکن را ممکن می‌کرد. مدت انجام ین ختم دو ماه قعری پیوسته بود و هر 
روز باید حدود ۷۰۰ صلوات فرستاده می‌شد. بار اول ختم را شروع کردم و مطلب 
خاصی را مد نظر دا شتم. ختم به پایان نرسیده. حاجتم روا شد. بار دوم ختم را 
شروع کردم و مطلب دومی که لازم بود در زندگیم اصلاح شود. به برکت خنم 
اصلاح شد و خیرات و برکات بسیاری به من رسید. بار سوم ختم را انجام دادم» 
قصدم تمام شدن ماجرایی و به خیر شدن آن و رفع شر از آن بود. اين با نیز 
چنان شد. بار چهارم ختم را شروع کردم. قصدم ساخت. حفظ و برکت خانه‌ای 
بود. این اتفاق‌ها همه به راحتی افتاد. بار پنجم ختم را آغاز کردم چند روزی که 
از آغاز آن گذشت در عالم ریا به من گفتند فلانی این یکی فعلاً به صلاح 
نیست و در وقت خودش بای انجام شود اما ان ختم باعث انجامش در زمان 
فعلی می‌شود و شروری از آن برمی‌خیزد. یدع الانسان بالشر دعائه بالخیر و 
کان الانسان عجولا سپس گفتند وانگهی چرا این ختم‌ها را به نیت مغفرت 
نمی‌گویی؟! من بعد اين ختم را ادامه بده و جزوه برنامه‌های عبادی تو با شد اما 
قصدت مغفرت باشد. مغفرت که آمد. هم حفاظت می‌آید. هم نصرت. هم 
برکت. هم توفیق عبادت. و هم رزق واسع. خلاصه اینکه دنیا و آخرت. هر دو 
درست می‌شود آن هم با عافیت. البته ختم‌های قبلی هم ایرادی نداشت و لازم 
بوککز ار وکت ای کر ها یش ود اه انم مطلیی که مر ریب اب تالاف 
است. اگر انسان مغفرت را بخواهد بهتر از آن چیزی که خودش در نظر دارد. 
خداوند به او می‌دهد و خودش تدبیر زندگی‌اش را به دست می‌گیرد. 
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تفر ۱۳۹۵ وی 

یکی از دوستان تعربف می‌کرد که قصد فروش زمینم را داشتم. مشتری پر و پا 
قرصی آمد. فردایش قرار مذاکره گذا شتیم. | ستادم را که سالها پیش مرده بود 
بخواب دیدم گفتم چرا به خواب من آمده‌اید؟ گفت: چون به فکرم خطور کرد 
که نکند نقشه کشیده باشند که اموال شما را از دست شما درآورند! به دلم آمد 
میرسد و سراغ شما میأیند برای خرید و فروش. شما سراغ کسی نروید و حریص 
نباشید. کل حریص به فروش نباشید. حریص به خرید باشید که چنانکه رسول 
بنشینید و هروقت مشتری خوبی آمد. از سر سیری, به قیمت خوب بفروشید. 
تمرکزتان را بگذارید روی سیر و سلوک. سپس سینه مرا بو سید گویا غرق نور 
شدم. 

ضقر ۱۳۹۹ شسن 

یکی از دوستان سلوکی ما شاگردنی دا شت. یکروزیکی از شاگردن اوپیش 
کرده‌ايم اما نمی‌پذیرد» در نتیجه از او جدا شده‌ايم. من گفتم بودم پیش آدم‌ها و 
استفاده کردن از آنها زمان مشخصی دارد. اگر زمان بگذرد و آدم همچنان 
پیش آن شخص بماند. در دلش ذسبت به او دافعه ایجاد می شود و اين حالتی 
کف کت ات ار کف انم اروشاع 
احترام به او پی زندگی خود می‌رفتید. یعنی دوران استفادهٌ شما از او پیشتر به 
پایان ر سیده است. حالا هم در دلتان اینقدر از او دلگیر نبا شید و پیش دیگران 
از او بد نگویید. 
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مدّتی بعد خود دوست ما که استاد اینها بود آمد منزل ما. گاه گاهی پیش هم 
می‌نشستيم و معاشرت می‌کرديم. من بدون آنکه به ماجرای جدایی شاگردان از 
ایشان اشاره کنم. به ايشان گفتم نظر شما راجع به زمان‌مند بود شاگردی و 
حتی رفاقت چیست؟ یشان گفت: منت قبل یک شب آعر وفت ناگهان به 
مر کر کبک عون مه سای تاه رکذ کی | 
گرم که مضه همان شب طرطن را من فروعتاویرا دیع 
زا رک کرو انس کرو و از ایدر طر 
پرواز کرد و از پنجره بیرون رفت و برای همیشه گم شد. همان لحظه به دلم 
افتاد که این طوطی برای این آمده بود تا چیزی به من بگوید. به من بگوید همه 
آنهابی که با تو هستند می‌روند و باید بروند. از هفته بعد شروع شد؛ بدون دلیل 
مشخصی. آنهایی که مرا دو ست می‌داشتند و با من بودند از من دلگیر شدند و 
سر چیزهای بی‌خود و بهانه‌های واهی یکی یکی رفتند. من ماندم و من؛ و برایم 
روشن شد که این تجربه برای من لازم بوده. من زیادی به آنها وابسته شده 
بودم. آنها مرا تایید می‌کردند و من فکر می‌کردم مالک آنها هستم. درحالیکه 
مالک همه خداست. آنها رفتند و کمکم عذه‌ای جدید آمدند و تجربه جدیدی 
برای من آغاز شد. اگر این اتفاق نمی‌افتاد و آنها نمی‌رفتند. هم فرصت تجربه 
جدید برای آنها بسته می شد. هم فرصت داشتن شاگردان جدید و تجربه‌های 
جدید برای من. فهمیدم که هرگاه کسی آمد باید از او استقبال کرد و هرگاه رفت 
با کرامت با او وداع کرد و ولش کرد. آخر سر خدا فقط برای آدم میماند. در میان 
ار ان ی کر خاش و 
نابودش کرده‌اند. آدم باید شا گردانش را به رفاقت با خودش سوق بدهد تا برایش 
بمانند و نافع باشند. 


صفر.؟۱۳۹۹ شمس 
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راجع به معاشرت با دوستان و رابطه‌های دوستی: 

هرچند سال تعدادی دوست جدید پیدایشان می‌شود و تعدادی از دوستان سابق 
رتباطشان با ما کم و بعضاً قطع می‌شود. 

اين. فرآیندی طبیعی است و باید گذاشت خودبخود انجام بگیرد. دست‌کاری 
روند آمدن و رفتن دوستان که آن را می‌شود جزر و مد دوستی نامید. هم نشدنی 
است. هم تلخی و خسارت به‌بار می‌آورد. 

افراد به تقدیر الهی با هم آشنا می‌شوند تا از هم عبرت بگیرند. دانسته‌هایی را 
منتقل کنند. به هم محبت کنند و محبت بگیرند. به هم کمک کنند. انیس 
هم باشند و وقتی این‌مور یا برخی از نها مق شد. بید از هم جدا شوند تاج 
برای معاشرت جدیدی باز شود و نفر بعدی بیاید و چنین تعاملاتی را با ما داشته 
باشد. 

اما وابستگی به معاشر قدیمی - وقتی زمانش گذشته و او باید برود و با افراد 
دیگری باشد. و افراد دیگری بیایند و با ما معاشرت کنند - موجب اصرار بر 
معاشرت با معا شر قدیمی می شود. البته مقصود صله کردن و سر زدن نیست؛ 
چون صله اصدقاء تا آخر عمر مثل صلهٌ رحم واجب يا مستحبٌ است. بلکه 
مقصود اصرار بر معا شرت با آنها و حفظ رابطه در سطح قبلی است. این اصرار 
چون با طرح الهی هماهنگ نیست. موجب رنجش و در نهایت تنفر و عداوت 
می‌گردد. هروقت دوستی به چنین حالتی رسبد. نشان دهندهٌ آن است که 
مّت‌ها پیش باید کاهش می‌یافته ی تام می‌شده ولی بخاطر وابستگي یک با 
هر دونفره به شکل قسری و بهزور دامهپیدا کرده. دوران با هم بودن آم‌ها 
بالاخره تمام می‌شود. بعدٍ چند ماه پا چند سال,. و وقتی تمام شد نباید برای 
ادامه‌اش نیرو گذاشت. 
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ین از جنبه ثبوتی یا هستی شنا سی. اما از جنبة اثباتی یا وظیفه شنا سی, فههم 
اينکه چه وقت و تا کجا معاشرت را ادامه بدهیم در سورهٌ عبس آمده. در آنجا 
کته رتکد | ضرف کی کشا بشما شرت بشما روز 
اصطلاحاً از ارتباط عاطفی با شما مستغفنی است. نکنید. در عوض, وقت 
بگذارید و شائق باشید برای کسی که بسوی شما می‌شتابد و در معاشرت با شما 
خاشع است: وا من جاءك شتی وَهُویَْشی فان عه ی [ سوره عبس : 
۰ امروز, روز دو ستی و وقت‌گذرانی و تعامل با چنین کسی است. وقتش که 
برسد و چیزهایی را که باید بگیرد» بگیرد و چیزهایی را که باید بدهد. بدهد. 
آنوقت این شخص هم میرود و نفر بعدی می‌آید. و ما باید هميشه دلمان از افراد 
خالی و با عدا که رفیق اعلاست پر باشد. 

رابطه‌ها هم مثل دیگر وقایع این عالم یک ایجاد و یک بقاء و سرانجام یک 
تلاشی و مرگ دارند. آنهابی که وقت به سرآمدن یک رابطه را نمی‌فهمند و آن را 
به زور و با اصرار ادامه می‌دهند. هستی به زور رابطة آنها را می‌گسلد و با تلخی 
و دعوا و بعضاً سوءتفاهم و دشمنی از هم جدا می‌شوند. چون بالاخره افراد باید 
از هم جدا شوند تا تقدیر جدیدی برای هر یک رقم بخورد و الا برخی ارزاق 
نمی‌آید و حبس می‌ماند:وَِن یبفرقا ین ال کلا ین شعیه وان ال وابستا 
1 
خویش بی‌نیاز می‌کند و خدا هم بخشنده است هم حکیم. 

پس بهترین کار در مورد رابطه دوستی, تسلیم است. ما باید یک محبت عامم 
تخماتی و یی‌پانشتگن یه همه اعتی آقها داز ما ترنتهاند رکنم ویک 
مهربانی خاض رحیمی نگه‌داريم برای کسانیکه صادقانه مشتاق بودن با ما 
ها ار بای (داه | میرشار اه کرت اقب ها مرسرتال 
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خدا با شد که امام صادق ع فرموده: القلوب اذا خلت عن ذکر الله آبتلی بعشق 
غیره. قلبها که از یاد خدا خالی می‌مانند به عشق غیر خدا مبتلی میشوند. 

امام کاظم ع هم میفرمایند به کسی که به شما اقبال کرده اقبال کنید و مشتاق 
کی کیت به ماع رکه شب 

هروفت خلعان برای کی کذ‌شما مفتاق اوییدولی او دیگ شتا شها تیست, 
تنگ شد. بلند شوید (تعالوا) و به معا شرت با 5سی مشغول شوید که هميشه 
فشاق ماس کی که فزمرده توس الیتترزن کیت ا شاف بو لها 
شوقاً اگر پشت‌کنندگان به درگاهم بدانند که چقدر مشتاق آنها هستم. از شوق 
می‌مردند. و فرموده: فَادكُرُوني درك وا شکوا لي ولا تکفُون [ سورهالبقرة : 
۲ مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و فراموشي من نوعی کفران است و 
فرموده: "انا جلیس من ذکرنی" من معاشر کسی هستم که به‌باد من باشد. يا 
ذاکرالذاکرین و یا ارهم‌الراحمین. وقتی سالک از ذکر خدا گرم شد. دعایی هم 
برای دوستان جدید و قدیمی می‌کند و کسی را از فلم نمی‌اندازد. پس رفیق 
آوست. چنانکه طبیب اوست و رازق اوست و ناصر اوست و ضاز و نافع اوست: 
هو حول والاجز لصاح وان وَهو بل شَیء عليم [سوره الحدید : ۳]. 
سحر هفتم آذر ۹٩‏ 

خواب دیدم سی گفت از روز نهم ماه نهم سال نود و نه تاپنج شش ماو پیش 
رو بر مبنای تقویم باستانی. سنگین است. بخصوص پنج شش هفته اول. گفتم 
چه باید کرد؟ گفت در بیرون تا حد امکان کاری نباید کرد. باید فرار کرد به درون 
پیش خدا. افعال بیرونی باید کم شود و حضور درونی توسط ذکر مدام و عبلدات» 
پررنگ شود. در چنین ایأمی بخصوص از سیاست باید کناره گرفت. چون 
پیروزی درش نیست و مستعذ آفت است. گفتم مق صود از سیا ست چیست؟ 


گفت: موضع گرفتن و دفاع پا دشمنی کردن با این و آن. باید در اين مدّت با 
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روی دم خلق نگذاشت و با آن‌ها ور نرفت و سپردشان به خدا. یعنی توجه از 
ببرون باید بیاید به درون. مهم توجه است. توخه که آمد داخل. آدم محفوظ 
سختی می‌بیند. باید افتاد در خط "موتوا قبل آن تموتوا. اینطور که شد. خرس 
می شود. برای حقیر رو شن نیست. شاید نیاز روح شخصی بنده بوده و زیاد به 
بیرون از خود مشغول شده‌ام که اینطور متنبٌهم کرده‌اند. 

اما صرفنظر از این جزییات» اصل پیام خواب مطابق با حکمت و شریعت و 
توصیه بجایی است. آنهم نه فقط برای این پنج شش ماه. بلکه برای همه عمر. 
این بُعد از وجود ما اهالی این دوران» در اثر هجوم اطلاعات و کثرات؛ کم‌رنگ 
خیلی از آفات تنها با سکوت بیرون و درون و تفویض امور به خدا - بجای تدییر 
بیجا - از سر آدم باز می‌شوند.) 

سحر چهارم دی ۱۳۹۹ 

اتمام می‌رسد. !۱!! 

(تو ضیح حین تصحیح: این مطلب را برای این آوردم که دانسته شود حل همه 
امور در زندگی. در زمانی که مقذر است صورت میگیرد. نه زودتر) 
جمادی‌الاولی ۱۳۹۹ 

آمروز مشهد بودم. مشرّف شدم حرم. احساس کردم در محوطه حرم در تمام 
نقاط صحن‌ها و رواق‌هاء اشراف ولابی حضرت رضا(ع) کامل است و نیازی 
نیست نزدیک به قبّه یا ضریح شد. گویا با گذشتن از گیت‌های نگهبانی آدم وارد 
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فضایی دیگر می‌شد. فضایی که خودبخود آدم را در برمی‌گرفت و غرق نور 
اه کرد تفا نس قضا انم شک امتاین نگرده بوده 
مطالبی معنوی از حضرت رضاع میخواستم. پاسخی دادند که جواب تمام 
مسائل و حوانج بود. 

فرمودند: آدین دو کلمه است: عمل به رضا و رضا به قضا . 

یعنی هرچه می‌کنیم برای خدا و طبق رضای خدا باشد و آخرش هرچه می‌شود 
تقدیر خدا بدانیم و بدان راضی باشیم. 

دریافت این مطلب فقط گفتار نبود. بلکه گویا در جان ادم فرومی‌رفت و ادم را 
عوض می‌کرد و آدم واجد این معرفت می‌شد. و لااقل برای مذتی اين مطلب با 
جانش آميخته بود و سکینه‌ای عظیم با آدم همراه می‌شد. 

اگر آدم رضا به تشریع و تکوین را برای یک لحظه وجدان کند. می‌فهمد چیست 
و می‌رود تا بدستش بیاورد وبا این ملکه زندگی کند و با آن بمیرد: با ای 
وا انوا ال حَق ناه ولا تموئن الاواْتم مُشلمون [سوره آل عمران : ۱۰۳]. 
فروردین ۱۴۰۰ ( شعبان) 

کسی تعریف میکرد: خواب آقای بهجت را دیدم. گفتم دستوری بفرمایید گفت: 
نوجوان بودم و در فومن زندگی می‌کردم. استادی داشتم که به من دستور داد و 
گفت هر روز بلند میشوی میروی مسجد محله‌ات. آنجا اذان میگویی در مسجد 
فراع تا و اه باه امیش کرد تما اه ی کر 
مرآقب چشمهایت هستی در مسیر رفت و آمد. کار تو همین است. همین یک 
کار را درست انجام بده. اقای بهجت ادامه داد: از ان به بعد من هر روز بلند 
میشدم میرفتم و با همه وجودم آذان می‌گفتم. میگفتم آشهد الله الا الله؛ آشهد 
آن محمد رسول الله؛ اینقدر همین یک کار را درست انجام می‌دادم که در 
وجودم می‌تشبست آگر اسان همان یک کار را که فظیفهاشن و الان فقو 
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اه وت ارام ره مهار هالک کار پاش وا ی 
رای خدا انجام دهد. در طی زمان به رشد میرسد. بهترین دسستوره عمل به 
وظیفه و مستغرق شدن در آن و خالص کردن آن برای خداست. اين اولین 
دستوری است که اولین استادم به من داد. اين استاد یک روحاني به‌ظاهر 
عادی فومن بود. اولین استاد و آولین دستور. بار مرا بست. جوری این دستور را 
انجام می‌دادم که مهمترین دستور عالم است؛ و بود! من داشتم مهمترین کار 
عالم را انجام میدادم. مردم نماز می‌خوانند. روزه می‌گيرند. اذان می‌گویند. قرآن 
می‌خوانند. اما نمی‌فهمند که دارند مهمترین کار دنیا را انجام می‌دهند. آن‌ها 
فکرشان مشغول کارهای دیگر است. مشغول اهدافی است که خیالات است. 
همین که داری ذکر خدا میگویی» عبادت میکنی» همین مقصد است. همین 
غات اه میم کر وی کر ی ایوس ان ام که ار 
درست انجام بدهی. یک نماز با توجه. کیمیا است و وجود اسان را عوض 
میکند. د ستور این است که همین یک کار را در ست انجام بدهی. د ستور این 
است که همین لحظه را دریابی. در اين لحظه اگر به خدا وصل شدی, در همه 
لحظات به خدا و صلی. د ستور, و صل شدن به خدا ست در قالب همین کاری 
کالم که ری که هیک هو رشان توس ان کا غان که 
روی وظیفه انجام می شود معراج مومن ست. د ستور از این بالاتر که صبح و 
ظهر و شب بلند می‌شوی و برای خدا با همه وجود وضو میگیری و بعد به 
درگاهش می‌ایستی و به سویش پرواز می‌کنی؟ یک الله اکبر می‌گوی و بدنت را 
می‌اندازی و پرواز می‌کنی و به لقاء خدا میر سی! د ستور از اين بالاتر؟ همه‌چیز 
در همین لحظه پیش ما و در محضر خدا و در عمل برای خدا و وجدان خدا و 
بودن با او آماده است. ولی ما خود را از خدا دور احساس می‌کنيم و می‌خواهیم 
تالا سارت کی با سین تا یقحای که هه الان با 
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هستیم. انجام درست و خدایی و با حضور هر کار و وظیفه‌ای, یک دستور کامل 
سیر و سلوک است و انسان را در کمترین مدت به مقصود می‌رساند. 

شوال ۱۴۰۰ شمسی 

این روزها تجربه معنوی جالبی دااشتم: تفسیری که چند سال است مشغولش 
بوده‌ام در حال اتمام است و تنها سورهٌ بقره مانده؛ وقتی کار به جایی میر سد یا 
در شرف اتمام است. عجله در طبع انسان می‌جوشد و بالا می‌زند و دوست دارد 
زودتر تمام شود. در خواب به بنده گفتند: مگر تسیر را برای خدا نمی‌نویسی؟ 
پس مشغول بودن به آن» مشغول بودن به یک طاعت و عبادت است. یک نماز 
است. چرا میخواهی زودتر تمام شود؟! از نمازت لذت ببر! 

حالا این یک کار علمی است. کارهای دیگر هم همینطور است. اگر زمینی 
دارن آباه هن کی هکر تبرامنعد آباده وم کی امگر 4 قامتی از 
میرالمومنین(ع) که زمین را آبادمی‌کرد. آباد نمی‌کنی؟ مگر قصدت این 
نیست که زمین آباد شود و ده زیادی نان بخورند؟ آن هم یک نماز است تو 
تکبیرةالاحرام را گفته‌ای و شروع کرده‌ای و مدتی است که دارد پیش می‌رود. 
این کار هم گویا یک نماز است. از نمازت لذت ببر! چرا می‌خواهی زودتر تمام 
شود؟ 

ین که تمام شند کار دیگری شروع می‌شود. مگرنه تا آخر عمرت بید مشغول 
اعمال صالح باشی؟ از همین عمل صالح لذت ببر و قصد خودت را در ان 
خدایی‌تر کن. کثرت کار مهم نیست. کیفیت کار مهم است. مهم این است که 
آن کار را برای خدا کرده با شی. عجله از جنود شیطان است و در هر کاری که 
وارد شود آن کار را فاسد می‌کند. آرام باش و از کاری که برای خدا می‌کنی لذّت 
ببر. هر چیزی در زمان خودش باید رخ دهد. نمی‌شود میوه زودتر برسد. 
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این مطلب را عرض کردم چون درد مشترک همه ما آدم‌هاست. ما آدم‌ها به 
جای لت بردن از نماز خود. ذکر خود. و قرآنی که داریم می‌خوانیم» مدام در 
پی تمام کردن هستیم. اگر در لحظة کنونی بتوانیم خودمان را به خدا متصل 
کنیم و از کاری که برای خدا می‌کنيم لذّت ببریم و حضور خدا را حس کنیم و 
خود را در کنار خدا و با خدا ببينيم» در مقصد هستیم. عارف بودن و نبودن 
منوط به در همین لحظه با خدا بودن یا نبودن است. 

در لحظه و با خدا بودن یا نبودن» مسئله این است! 

حلم. بیان دینی همین در لحظه بودن است. بیخود نیست که در روایات آمده 
که حلم مادر تمام فضایل اخلاقی است. 

ذیحجه سال ۱۴۰۰ 

در خواب دیدم. با سرعت در مسیری رانندگی می‌کردم. در آنجا موانعی گذاشته 
بودند و راه را باریک کرده بودند. من و بقیه راننده‌ها را بخاطر سرعت زیاد 
متوقف کرد ند. سپس سرهنگ پلیس آمد و گفت: ما که شمارا متوقف 
می‌کنيم» مگر دشمنی با شما داریم؟ سرعتتان زیاد است و با این سرعت 
برایتان حادثه رخ می‌دهد. سپس گفت خدا هم در زندگی همین‌کار را می‌کند. 
وقتی سرعت شما زیاد است. موانعی سر راه قرار می‌دهد و اییست می‌دهد تا 
سرعتتان را کم کنید و از جاهای خطرناک با سرعت مطمئن بگذرید 

شب عید قربان مرحوم آقای خوشبخت را به خواب دیدم. گفت من جعبه‌ای 
دارم که در آن ۴۰۰ دانه گندم است روی ۱۰۰ تا از آنها نوشته افعل یعنی 
انجام بده و روی ۲۰۰ تا چیزی ننوشته. فایده این جعبه آن است که وقتی 
می‌خواهم کاری را انجام دهم. دست می‌کنم در آن جعبه و یک دانه گندم در 
می‌آورم. اگر رویش نوشته بود انجام بده. انجام می‌دهم وگرنه رها می‌کنم. 
سپس فرمود: سه چهارم کارهای انسان زائد است و نه تنها سود مادی با 


سلوکنامه ۰ _ ___ __ م۱۰۰۶ 


معنوی از آن حاصل نمی‌شود. بلکه ضرر مادی يا معنوی هم دارد. خیلی 
وقت‌ها هیچ کاری نکردن و بی‌فعل بودن» بهترین کار است. لااقل آدم استخاره 
کند فلان کار را انجام بدهد یا خیر! 

پس از بیدار شدن به نظرم رسید که استخاره منسوب به امام زمان هم در عمل 
نتیجه‌اش همین سه بد يا بیخود به یک خوب است. یعنی سه‌چهارم کارها را از 
بار صلوات می‌فرستند. سپس سه بار استخیرالله می‌گویند و بعد یک قبضه 
تسبیح می‌گیرند و اگر زوج آمد که بد است و اگر فرد آمد اقدام نمی‌کنند بلکه بر 
ترکش هم استخاره می‌گیرند» اگر ترکش بد آمد آن وقت انجام می‌دهند. 
ذی‌حجه سال ۱۴۰۰ 

کن؛ قرآن را تبلیغ کن. 

تفسیر تمام شده و دوازده روز هم استراحت کردی؛ دیگر کافی است! بیکار 
بودن موجب ابتلا به دنیا می‌شود. قرآن را درس بده و معارفی که در تفسیر 
نوشته‌ای برای مردم بیان کن تا از برکت تبیغ دین و تعلیم قرآن برخوردر باشی 
و از ابتلائات دنیا و مسائل آن برکنار بمانی. هر کس در دنیا وظیفه‌ای دارد. 
و اد ال ما ۳ ی الکتاب لنبه لاس ولا و انتفزه آل 
عمران : ۱۸۷] 

راجع به آمور دنیوی و تدبیر معیشت نیز, همانطور که تو مشغول تفسیر شدی و 
خداوند من حیث لابحتسب. به احسن وجه تدبیر کرد» الان هم به خدا تفویض 
کن و تدییر بیجا در امور دنیوی مکن و به تبیین قرآن مشغول شو و بقی چیزها 
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تا می‌شود با احدی صحبت نکن؛ بگذار لسانت» لسان الله باشد در تبلیخ ما 
آنزل الله. هر کلامی در غیر ذکر خدا و معارف الهی و دعوت به صالحات. 
بجای روزی. حبس روزی می‌آورد. کاش مردم می‌فهمیدند! 


مرحوم پاچناری 
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محرم ۱۴۰۰شمسی 

یاد باد: 

مرحوم آسید علی گلپایگانی(ره) در مسجد یوسفاباد تهران نماز می‌خواند. 
روضه‌ای هم دههٌ آخر رجب در منزلش داشت که اهل معنا شرکت می‌کردند. 
یادم هست که یکسال آقای کشمیری تهران بود و آمد روضه. آنجا بود که برای 
اولین بار ما آقای کشمیری را دیدیم. سخنرانان ثابت اين روضه هم آقای امجد 
و آقای مروی و آقای فاطمی‌نیا بودند. واقعاً روضه من ریاض‌الجته بود. این 
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روضه ادامة همان روضة معروف پدر آسید علی. یعنی آسید جمال گلپایگانی 
بود. همان روضه‌ای که در نجف گرفته بود بقصد آنکه خدا فرجی برساند و 
بلاغ را شاه از بر بران کفتاه توهش آخررو ط یه آ مت تیال ال 
مکاشفه‌ای دست میدهد و میبیند که رضا شاه را از تخت به زیر کشیدند. چهل 
روز بعد متفقین وارد ایران میشوند و رضا شاه را ساقط می‌کنند. بعدش آسید 
جمال تا زنده بوده اين روضه را داشته و بعد از او پسرش آسید علی این روضه را 
ادامه داد. الان نمیدانم چه شده. خلاصه این روضه آغاز آشنایی ما با آسید علی 
بود. کم کم به مسجد ایشان و بعدش به خانه ایشان راه یافتیم. ایشان که دیده 
بود بنده دروس حوزوی را می‌خوانم. خوشش میآمد با ایشان مراوده داشته 
شا تاهج سوه ها کت زمر ان تسکت یط ارت 
به نماز شب و اگر قم رفتی منوط است به زیارت هر روزة حرم. میگفت زود زن 
بگیر و بهزنت وفادارباش. سراغ زنهای دیگر رقتنآدم را تنوع‌طلب می‌کند و 
آرامش را از آدم می‌گیرد. 

یکروز گفت صاحب علم جمعی که میرزا مهدی اصفهانی معارفش را از او 
فا فد باق نگ له رت ی رو نها نان 
بلافصل میرزا شنیده بودم که آن شخص دقیقاً کیست. 

یکروزبریم مرارت‌های زندگی در نجف را مفضل تعریف کرد. گفت چندین بچه 
بودیم و فقط یک لحاف داشتیم. خانه ما دو اتاق داشت و پدرم شبها بلند ميشد 
میرفت آناق بغلی تهجد میکرد. به پهنای صورت آشک میریخت و ضجه میزد. 
یکبار گفت مرا ببر عیادت یکی از اهل‌الله. رفتیم. در راه گفت مردم به روحانیت 
پناه آورده‌اند. نباید کاری کرد که مأیوس شوند. گفت یکی از شهدای هفتاد و دو 
تن که شهید شد. همسرش دو تا بچه‌اش را بغل کرد و آمد منزل ما و گفت: 
شوهرم برای اسلام شهید شد. این بچه‌ها رامن دست شما میسپارم. ترییت 
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معنوی اینها با شماست. گفت از آن روز بنده مدام آنها را دعا میکنم و به 
آمورشان رسیدگی میکنم و حالا بحمد الله هر دو مومن و مستقل و صاحب 
منصب شده‌اند. 

راجع به واقعه‌ای که برای پدرش رخ داد و دید فیوضات به او میرسد و از او به 
اطراف منتشر میگردد سوّال کردم فرمود: این حالت در نجف برای ایشان رخ 
داد و دید تحملش را ندارد. چون هر چه می‌خواهد فی‌الفور میشود. دید قدرت 
عظیمی پیدا کرده ولی حکمت استفاده از آنرا ندارد. برای همین میرود حرم 
حضرت امیر(ع) بلکه مولا نجاتش بدهد. اما هرچه استخاثه می‌کند جوابی 
نمی‌بیند. لذاعازم کاظمین میشسود. پدرش اینطور بیش تعریف کرده و گفند: 
در زه‌ستان سرد آمدم کاظمین و یک راست رفتم حرم و متو تسل شدم به امام 
کاظم(ع). گفتم: ای موسی‌بن‌جعفر حل مشکلم بدست شماست. گفت: همان 
موقع قلبم باز شد و مشکل حل شد و دیدم من که هستم؟! من نمی‌توانم یک 
مگس را روزی بدهم. من یک پوستی هستم مثل پوست مار که مار او را 
می‌اندازد. خلاصه این حالت از اسید جمال میرود و نجات پیدا می‌کند. 

اسید علی ادامه داد: خیلی از کسانی که مردم را بخودشان دعوت می‌کردند 
بخاطر اینست که بجائی رسیده‌اند و متوقف شده‌اند؛ نه اينکه هیچ راهی نرفته 


باشند. 


محرم ۱۳۰۰ شمسی 
مستجاب نشدن دعاء طبق آنچه از روایات برمیآید. علل گو ناگون دارد. 


شایع‌ترین علّت آن اینست که استجابت دعا برای شخص, يا خیر نیست یا غیر 
از خود شخص. سرنوشت دیگران را تخییر میدهد. درحالیکه آنها لابق اين تخییر 
سرنوشت نیستند. فرق است بین علم و حکمت خواستن برای خود از خدا با 
فلان زن را خواستن برای خود با خواستن عاقبت به خیری برای پدر با 
شفاخواستن برای فرزند با پیروزی خوا ستن در دادگاه علیه کسی. اولی و دومی 
دایره‌اش خود شخص است. منتها اولی خبر محض است و دومی خواستن 
تقدیری خاص است که خیر و شرّش معلوم نیست. سومی نوعی شفاعت برای 
شخص دیگر است و چهارمی خواستن تقدیر خاضی است برای دیگری که باز 
خیر و شزّش معلوم نیست و پنجمی طلب شر ظاهری است برای دیگری. پس 
مضمون دعاها شد ۱. خیر محض خواستن برای خود. ۲. چیزی خواستن برای 
خود. ۳. خیر محض خواستن برای دیگری. ۴. چیزی خواستن برای دیگری. 
۵ شر خواستن برای دیگری. این پنج تا آیا برابر است؟ ابدٌ 
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دعای نوع اول مستجاب است. منتها بقدر ظرفیت و در طول زمان محقق 
ميشود. بقدر حصول اقتضاء و رفع موانع. 

دعای نوع دوم را باید بشکافيم: یک وقت آدم ماشین یا زن می‌خواهد. این به 
استجابت نزدیک‌تر است تا وقت ی که فلان ما شین را می‌خواهد یا فلان زن را و 
ابداً هم از خواسته‌اش کو تاه نمی‌آید. دعا وقتی به جزئیات میل می‌کنده از 
استجابت فاصله می‌گیرد. چون از تقدیر خیر دور شده و به هوس نزدیک 
میشود. نیاز آدم زن است نه فللان زن. وقتی کلید کرد روی کسی که شدنی 
ی تست فلا مت با کسشین که اضتاا او زا تم خیا هن 
خیرخواهی نسبت به دیگران از دعا های مستجاب است. مننبها تحقق 
مها غ ,هنومن که ماترای کسکی چم کت رمق خیومان نه 
تقدیرخواهی برای دیگران» همان ظرایف و دقایق تقدیرخواهی برای خود را دارد 
و هرچه جزئی‌تر و بچگانه‌تر شود از استجابت پیشتر فاصله می‌گیرد و اگر 
حریصانه و هوسانه باشد. شاید اجر دعا را هم زایل کند. 

ش خواهی برای دیگران معمولاً مسموع نیست و اگر طرف م ستحقّ این شز 
باشد نیازی به دعا نیست و شرّ به مرور دامنگیرش ميشود. در این مورد دعای 
داعی علیه او فقط زمان را کمی جلوتر می‌اندازد. اگر هم مستحق نباشد دعا 
است. 


پس نوع دعا در مستجاب شدن یا نشدن اثر دارد. 
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از دیگر مواردی که دعاهای مستجاب را به سمت عدم استجابت سوق 
میدهند. نا امیدی به استجابت و پأس از رحمت خداست. 

همچنین گناهانی که حبس دعا می‌کنند یعنی آدم را در بلک‌لیست خدا قرار 
میدهند. از جمله ظلم» زنء خیانت» و خیلی چیزهایی که نمی‌دانيم و نکته 
تأسف‌آور همین نشناختن دقیق این گناهان است. 

از دیگر موارد. بدنیّتی و بدخواهی و بی‌رحمی نسسبت به دیگران اسست حتی 
نسبت به بدان! این علّنش ضیق صدر یا خبث طینت شخص است و باید 
کمکم اصلاح شود و الا آدم را جهنمی می‌کند. 

از دیگر موارد. بی‌صداقتی است که با دروغ و دورویی جلوه می‌کند. 

از دیگر موارد بی‌تقوایی است بخصوص کاهل‌نمازی و بی‌خیری یعنی ترک 
بخشش و گشاده‌دستی و انفاق. 

از دیگر موارد. بداخلاقی مزمن و مدام است. بخصوص اگر به دعوا و فحش و 
دل‌شکستن گاه و بی‌گاه منجر شود. چون آدم را زمین‌گیر می‌کند و از چشم 
خدا می‌اندازد. 

محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

با رفقا جلسه‌ای داشتیم. صحبت از قبض‌ها و غم‌های زندگی شد. گفته شد که 
خیلی از گرفتری‌ها و گرفتگی‌ها مال سخت‌گیری بر نزدیکان است. خصوصا 
بچه‌ها. بچه امانتِ معصومی است د ست ماء وقتی برای چیزهای بی‌ارزش بر 
بچه سخت می‌گیریم» سختی در زندگی خودمان پیدا میشود. بدبختی این است 
که نمیدانیم چه‌چیزی مهم است و چه‌چیزی مهم نیست. هرچه عقل الهي 
انسان کامل‌تر شود بیشتر میفهمد که خیلی چیزها مههم نیست و بی‌خود مهم 


دانسته شده. 


ساوکنامه سس ______(۱ 


شوقن کی ات کهیگران ززدست وزیا انمان تاش ادیت کنو 
اطرافیان سر چیزهای بی‌ارزش, موجب گرفتاری‌های ریز و درشت و غم و 
ها مین بخ میفو 

مجزم ۱۳۰۸ شمسی 

برای حضور قلب در نماز: 

با حضور وضو گرفتن» عطر زدن و شانه کردن. چند لحظه قبل از نماز بر 
سجاده در محضر خدا نشستن. نماز را باب توجه خدا به خود دانستن» جوری 
نماز خواندن که انگار نماز آخر است. آرام نماز خواندن به معانی ملتفت بودن, 
تکرار اذکار نمازن برگرداندن حواس به نماز پس از التفات به غفلت» ... 

کلیدٍ همه موارد فوق تمرین و ممارست است. 

ال هک دورهاش ما رهانی تیان سفق هت کرت 
زبانشان در کنترل آنهاست و از دروغ و غیبت و لخو مُحرض‌اند. توفیق نماز 
عاشقانه را دارند. 

مقر ۹ ۱۳۵ مین 

یادبودی از آقای بهجت (ره): 

ایشان گاهاً که تسبیح در دست می‌چرخاند. به زبان ذکر نمی‌گفت. یکبار ضمن 
درس اشاره کرد به حدیثی که امام سجاد(ع) در مجلس یزید تسبیحی 
می‌چرخاند بی‌آنکه ذکری بر لب جاری کند. بزید معترض شد و علت را پرسید. 
امام(ع) فرمود: از پدرم شنیدم که رسول خدا(ص) هر صبح و شام می‌گفت: 
خدایا بقدری که این تسبیح را می‌چرخانم. تو را تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر 
می‌کنم: اآهم ای سک و آدتمدک و آکترک و هلک بعدد ما آدیر به 


عِ 
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گوییم: این عمل. گره زدن یک فعل جوارحی است با ذکر قلبی برای حفظ 
خداست. بی‌قالب لفظ. یعنی ذکر ذات است نه ذکر صفات. اختصاص به 
تسبیح هم ندارد. میشود خیّاط صبح بگوید خدایا هرچه سوزن میزنم. تو را 
تسبیح می‌کنم ارننه بگوید خدایا هرچه دنده عوض می‌کنم ذکر توسست با 
رفتگر بگوید خدایا هرچه جارو میزنم حمد توست. منتها حین آن کار هم باید 
متوخه خدا باشد نه در غفلت. کلیدش این است. البته چون آن کار را به ذکر 
گره زده» یعنی ذهنش را شرطی کرده لاجرم با انجام آن کار متوخه خدا میشود 
حقیقی همین است و با هر تفس يا هر قدم يا هر پلک باید اینگونه مبهوت و 
همنشین خدا بود. اولیاء خدا اینگونه محو خدایند. 

البته تنافی ندارد که گاهی لفظ هم بر ذهن یا زبانشان جاری شود. منتها آن 
حالا یا با تسبیح یا با قدم ابا تفس با با بیلزدن و کارهای دیگر, 

محرم ۰ شمسی 

از صالحات مغفول» خواندن نماز لیلةالدفن برای مومنین درگذشته است. 
بعضی‌ها هر شب یک نماز لیلةالدفن می‌خوانند و به مومنین و مومناتِ جن و 
انس که آنروز به رحمت خدا رفته‌اند و مهمان کرم خدا شده‌اند هدیه می‌کنند. 
مرحوم ملافتحعلی سلطان‌آبادی که یکی از طرق ذکر معمولةٌ ما آنطور که در 
شاگردان خویش توصیه می‌کرده‌اند و معتقد بودند نماز اول وقت به اضافه 
زیارت عا شوراء به | ضافه این نماز, نسخه کاملی است و دنیا و آخرت سالک را 
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همانطور که نماز غفیله. مي شود بجای دو رکعت از نافلة مغرب محسوب شود. 
ات مر ان هک ترس موی 
شود و از آن کفایت کند. کفایت نمازهای منصوص از نوافل شب و روز چندان 
بی‌وجه نیست چنانکه روایت است که امام رضا(ع) بجای چهاررکعت از نوافل 
شب. نماز جعفر طیّار را می‌خواند. 

محرم ۱۴۰۰ شمسی 

یادی از آقای بهجت(ره): 

۱ 
نیست؟ طرف گفت: هست. آقای بهجت گفت: همان پر است از نصبحت. 
سپس فرمود: ما ثروت پیشمان است ولی احساس فقر می‌کنيم. سپس تعریف 
کرد که فقیری افتاد پی آقای شرییانی. شربیانی اعتنا نکرد. فقیر تا درب منزل, 
فا یت که الساف کرد آفامرو رن ستاو درب رت هر شوه و 
فردا آمدند دیدند فقیر همانجا بیرون خانهٌ آقا یخ زده و مرده. آقای شربیانی 
دستور داد غسل و کفنش کنند. پوستینش را که در آوردند دیدند دویست آشرفی 
طلا داغل پوستین خوخته با لین همه فروت هلاک شتد و مرد: ما هم با آنکة 
ثروت قرآن را داریم ولی مثل آن فقیر هستیم و داتم به اين و آن آویزان میشویم 
تا نصیحتی کنند. بلکه چیزی گدابی کنیم. 


۱5۱۵ 


محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

نامه: سالام حاج اقا بنده ... هستم از قم. یه مشکلی داشتم که براش بارها ختم 
آیت الله حق شناس را گرفتم. اما جواب نداد. خواستم از شما توصیه‌ای در این 
مورد یا دستور دیگه‌ای که مصلحت میدانید بگیرم. ممنون میشم. یاعلی ! 
پاسخ: سلام. مشکلتان را فراموش کنید و بندگی کنید. خدا توجه ماءاموال ما 


و بعد جان ما را می‌خواهد. میخواهد همه ما را بکشد و فانی کند! 
کن‌فیکون کرد و زمین و زمان را به هم دوخت و همه ما را تبعید کرد. ابراهیم 
علاقه به پیسرش داشت. خدا گفت بسم‌الله سرش را بیُر. سلیمان دل به 


حکومت پسرش بسته بود خدا پسرش را کشت و انداخت روی تختش. وال 
۱ 
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برفتق سرام پگ و اما وان مایا را یوحن 
فرموده: يا عبدی» آطعنی و لا یعلمنی ما یصلحک. بندهٌ من. بندگی‌ات را بکن 
و به من یاد نده که صالاح تو چیست. 

بنده این را بلدم. آخرش را به شما گفتم. خود دانید. ختم می‌خواهید الا ما شاء 
الله در کتاب اذکار آورده‌ام. آتقدر بگویید تا خسته شوید و حاجت‌گرفته یا نگرفته. 
به تسلیم برسید و بندة وآقعی شوید. 

بنده که شدید و بندگی کردید» خدا بهترش را به شما میدهد. 

محرم ۱۳۰۰ شمسی 

سورة توحید از مهم‌ترین سوره‌هایی است که هميشه نردبان تعالی برای اهل 
معنا واقع شده. خواندن روزی صد بار این سوره دنیا و آخرت آدم را آباد می‌کند. 
سوره توحید که با نام اخلاص نیز شناخته میشود از پراجرترین سوره‌های قرآن 
و آنطور که در بسیاری روایات آمده به منزلة ثلث قرآن است و مداومت بر 
خواندن آن آدم را موخد میکند. در روایات مختلف هست که مداومت بر این 
سوره برای حصول توحید, تلقین تقوی, جمعیت خاطر القاء یقین» و معیّت با 
اک ام وی ان انوم یش ات اه 
آقای بهجت میفرمود | ستاد شان مرحوم کمپانی هر روز صد بار سورهٌ توحید را 
ترک نمی‌کرد. آقای وحید هم میفرمود این د ستور بی‌نظیر است بخصوص اگر 
به امیرمومنان(ع) هدیه شود. نمازی هم آقای بهجت برای پنج شنبه‌ها تو صیه 
میکرد و خودش هميشه به آن عامل بود. 

شیوه خواندن نماز از کتاب جمال‌الاسبوع سیدبن‌طاووس: 

چهار رکعت (دو نماز دورکعتی) 

در رکعت اول بعد از حمد ۱۱ بار توحید 


در رکعت دوم بعد از حمد ۲۱ بار توحید 
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در رکعت سوم بعد از حمد ۳۱ بار توحید 

در رکعت چهارم بعد از حمد ۴۱ بار توحید 

بعد از سلام نماز دوم ۵۱ بار توحید 

که جمعاً میشود ۱۵۵ بار سورة توحید. بعدش ۵۱ بار صلوات و سپس به سجده 
برود و ۱۰۰ بار «یاالله» بگوید و هرچه می‌خواهد از خدا درخواست کند. 

پیأمبر اکرم(ص) فرموده: 

اک از نهذ تخوا هد که کوهی را تابود کند کوه یوم شوه تزول ‏ باران را 
بخواهد به‌یقین باران نازل می‌شود؛ همانا هیج‌چیز مانع میان او و خداوند 
نیست؛ خداوند متعال بر کسی که این نماز را بخواند و حاجتش را از خدا نخواهد 
ی 

اگر کسی موفق به صد بار سورهُ توحید نیست. پنجاه بار خواندنش حین خواب 
را ترک نکند که طبق روایتی از آمیرممنان(ع) از رسول خدا(ص) از اسباب 
مغفرت است و شب آدم را آباد می‌کند. 

محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

خاطره ای از آقای بهجت(ره): 

تعریف میکرد از کسی, به گمانم شیخ علی آقای زاهد که به دلیل بیماری قادر 
به گرفتن روز نبود. به او گفتند دعا کن خدا توفیق روزه گرفتن به تو عنایت کند. 
گفت: دعا نميکنم. گفتند چرا؟ گفت: تسلیم قضای الهی بودن ارزش و ثوابش 
محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

از کسی نقل شده که یک وقتی خدمت ابت الله بهجت بودیم. صحبت در 
همین توفیق شد. فرمود: همان اندازه که تصمیم گرفتی کار خوب انجام 
بدهی, خداوند. یک حسنه برای آن نو شت. اگر آن کار را انجام دادی ده برابر 
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برای تو می‌نویسد و اگر انجام ندادی آن یک دانه را هم قلم نمی‌زند. اگر 
تصمیم بگیری نماز شب قشنگی بخوانی. او فورً برای تو می‌نوبسد؛ ولو خیلی 
بدون آداب هم خواندی. او دیگر قلم نمی‌زند. اگر حال نداری نماز شب بخوانی, 
وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان. حال آن را هم نداشتی باز هم سر خود را 
بگذار روی مهر و بگو: «خدایا! من آمدم؛ کمکم کن.» خداوند. تو را محروم 
تم کت کی که ابید ایم مورا اخارق سار ات که کته یای؟ 
منظور اینکه ما می‌توانيم پرونده‌های چندین ساله خودمان را با نیم ساعت با 
یک ربع ساعت. يا ده دقیقه که صادقانه به در خانه خدا برویم» همه آن‌ها را 


اصالاح بکنیم. 


جای تعجب است که به شخصیت ها و 
سختان آنها اهمیت داده می شود و | 
سخنرانی هایشان ضبط می شود, اما . 
قرآن که در دست ما است. این طور نزد ما : 
ارزش ندارد! همه مي دادیم که دربارة 


1 
: 
نس لبر مسحخنر بلیچت :۲۸۲/۲ ط 
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محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

وی وتا مود ان م انگ رشان 
وقتها آخ کرش کنتار رن خی کم کویدیا زیرف با ی عمر راتیگ 
که برایش نور حاصل ميشود. لذا حاضر می‌شود هر کاری بکند تا امین آن 
درم بویا طاشن بدنم نشور همین خاک رک پیش 
می‌آید و خلوص سالک امتحان می شود. پیشتر در همین کتاب از آقا مرنضی 
تهرانی نقل کرده بودم. از پدرش که سحری سید محمد تقی خوانساری در 
حضور جمعی از تهجد منصرف شده. وقتی از او علت را پرسیده بودند. فرموده 
بوده: ما مآمور به توحيدیم نه تهجّد. از امام خمینی نقل شده که وقتِ جوانی 
یک شبی خانی آمده بوده مدرسه فیضیه و گفته بوده بیینید کدام طلبه نماز 
شام وا کارا ان فش راما یک را 
کسی شنیدم که د ستوری داشته و تا چهل شب باید آن را ادامه می‌داده» یکی 
هی ی ور وا ها 
تعتغول شتسد خواب یه از گفته بووند خیری که ار ان ممانتاری تست 
آوردی بیشتر است از چیزی که قرار بود از آن اربعين به تو بدهند. 

آقای بهجت(ره) یک‌وقت فرمود یک طلبه‌ای در نجف اربعین گرفته بود که 
ترک حیوانی کند. روز سی و نهم برایش مرغ بریان آوردند. مردّد بود چه کند؟ 
استادش برایش پیغم فرستاد: پخور! تسلیم از ریاضت بالتر نست. تسلیم 
تاد اد 

آیت الله حق‌شناس می‌گفت در ایام طلبگی یک سال به یک هم حجره‌ای 
مبتلا شدم که می‌گفت حق نداری ساعت را قبل از اذان صبح کوک کنی» چون 
ی 
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شبم را روز خواندم اما تسلیم بودم. به پاس این تسلیم خداوند سال بعد مرا با 
سید روح الله خمینی هم حجره کرد. 

هروقت استادی» ذکری یا عملی زیادی برای آدم مهم شد. آدم فکر می‌کند 
کسی خدمت امام صادق(ع) آمد و عرض کرد اگر شما نبودید من هدایت 
نميشدم. امام فرمود: این سخن شرک است؛ اگر من نبودم خدا از طریق کس 
دیگری تو را هدایت می‌کرد. هدایت را از خدا بدان. 

از یکی از معاریف نجف نقل شده که بسیار ضعیف و فرتوت شده بود. زنش از 
گلیم‌بافی پولی جمع کرده بود. با بخشی از آن پول مرغی خرید و مرغ و پلویی 
برای من تهیه کرده‌ای؟ زن گفت برای این که تو عالم دین خدایی اینگو نه 
خواستم به خدا تقزب بجویم. مرد گفت حالا که این قدر قصدت خالص بوده 
اجازه بده من این غذا را به هم سایه که چند بچه یتیم دارد ببخشم. قّت را باید 


سس سس سح 


محرم ۵ ۱۴۰ شمسی 

ما انسان‌ها همگی در دنیا مهمان خداييم. مومنان مهمانند. کافران هم 
کردارها مهمانند. در مهمانی همه یک حرمتی دارند. برای همین با همه یک 
حلم و مدارایی به خرج میدهند. کافران مهمان‌های ناشکری هستند اما خدا 
نها را تحقل می‌کند و سر سفرة دنیب رزقش تکریمشان می‌کند.بنای خدا لین 
است. اما مومنان خوب مهمان‌هایی هستند. حرمت صاحب خانه را نگه 
می‌دارند. صاحب‌خانه می‌گوید اینجا بنشین, می‌گویند چشم؛ آنجا ننشین» 
میگویند چشم. هرچه را صاحب‌خانه میآورد همان را می‌خورند و نق نمی‌زنند و 
نمی‌گویند اینرا نمی‌خواهم. آنرا می‌خواهم. مهمان خوب اینطور است. در خانة 
صاحب‌خانه هم فضولی نمی‌کند و د ست‌درازی نمی‌کند و نظر بد ندارد به اهل 
خانه. مهمانِ خوب. خوب می‌خورد و از نعمت‌ها و از صاحب آنها خوب تعریف 
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رگا میا اف تیش انب اه شش تم بان ماهتا 
است. 

کب هی ای کات رو مت ماس ها سین 
نبازی به دیگران ندارند. پس چیزی از دیگران به دل نمی‌گیرند. بلکه 
بی‌چشم‌داشت برای همه دل می‌سوزانند و به آنها خدمت می‌کنند. 

محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

یکی از اساتید ما نقل می‌کرد از مرحوم آبت‌الله گلپایگانی که روزی خدمت 
آیت‌الله بروجردی ذشسته بودیم. روزی بود که نامه‌ها را خدمت ایشان میأوردند 
و کسی نامه‌ها را باز میکرد و د ست ایشان میداد. ایشان بعد از خواندن یکی از 
نامه‌ها عصبانی شد و فرمود: من میدانم آن آقا آنجا چه میکند. اینها خیال 
میک تن مهار کاخ اقا در ان رش سس رال راوخ 
کی مک ی مر رل زقمخبرمگو ان یامرس مشوس 
که یک کاری کنید. مثلاً یشان را از آن شهر بیرون کنید. اما من چه کنم؟ آن 
آقا در آن شهر به مردم خدمت میکند ولی چون با من نظر خوبی ندارد مردم به 
و ول نمیدهند. من بهعلمای از از نبپردم کهاه و پولبذهند ولینگوین 
که از طرف من پول میدهند که این آقا دوام بیاورد و سرپا بماند. من موضوعیت 
ندارم اسلام موضوعیت دارد. امام زمان(عج) موضوعیت دارد. آن آقا از من 
خوشش نمیاید و من را اهل نمیداند. خب نداند. اعتقاد به من که جزء اعتقادات 
مذهب نیست. او خدمت میکند و من موظفم به عنوان مرجع شیعه او را نگه 
دارم. 

گوییم: کلید محبوب شسدن پیش خدا و باطن مسلمانی یک کلمه است: 


گذشتن از خود و خدایی شدن. هرکس در یات و کارهایش تعمق کند که چقدر 
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برای خداست و چقدر برای خودش. میفهمد چقدر پیش خدا ارج و قرب دارد و 
چقدر واقعاً مسلمان است. 

محرم ۱۴۰۰ شمسی 

نامه‌ای از یکی از جوانان دنبال راه خدا: سوالی داشتم: حدود یکسال قبل 
حقیر از محضر اهل بیت(ع) درخواست طی الارض داشتم و بعد ۴۰ روز در 
رژیایی به این نحو بود که ماه و خودم هم صدا در حال نوحه بر سیدالش هدا 
بودیم و بعد دستانی کاغذی به من نشان دادند و روی آن نوشته‌ها و علاماتی 
بود به رنگ زعفرانی و در و سط اینها ص بزرگی کشیده شده بود که وقتی بیدار 
شدم جزئیات فراموش شده بود. آیا راهی هست بشود اين را دوباره به دست 
آورد و یا به اد آورد؟ 

پاسخ: سللام. چه غلطها!!! 

دنبال بندگی باشید. طی‌الارض به چه دردتان می‌خورد؟! اینها همه ساخته 
را کر ها سکع ای ماش تا با ات رین 
کجای این راه هستید؟ 

نکند راه خدا را با ماجراهای سنداد اشتباه بگیریم! 

آقای ناضوی اصنفهان که در مسجد کمرزرین نماز می‌خواند تمریف میکرد که 
1 
پیرمرد چهره‌ای نورانی داشت. همه سکوت کردیم. پیرمرد به آقای انصاری 
گفت من عرضی با شما داشتم. آقای انصاری فرمود بفرمایید. پیرمرد گفت من 
علومی از طرف حق دارم که میتوانم به شسما واگذارکنم. چون چند روز دیگر 
رای اش هه کی ی الا اس دوهی میا اقا 
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انصاری فرمود: اینها به درد من نمی‌خورد. من بهتر از اینها را دارم» من خدا را 
دارم. کسی که خدا را دارد نیازی به این چیزها ندارند. 

راجع به خواب شماء کسی آمد به آقای پهجت گفت پسرم در خواب نوری میبیند 
کته | ات اه اش وی ردان کت ام 
ماب خی اسق؟ آفاش بوحت فرمود: آگرخق باشد کیرت صلوات آن را تایه 
می‌کند و اگر باطل با شد یا با باطل آميخته با شد. باز کثرت صلوات آن را دفع و 
رفع می‌نماید. پس به و ظایف بندگی خود عمل کند و زیاد صلوات بفرستد. 
سپس فرمودند از نافع‌ترین ذکرهاء حرزی است که حضرت خدیجه(س) ملتزم 
به آن بودند و مدام تکرار می‌کردند: للم لاتکلنی (لی نفسسی طرفة عین با 
اراس تعطهای ره هرد کذا من 

محرخ ۱۳۰۰ سمسی 

ذکر خیری از شیخ علیپناه اشتهاردی: 

سالپایی که بنده قم بودم» آشیخ علییناه در مدرسه فیضیه نماز جماعت 
می‌خواند. بعضی وقت‌ها فرصت گفتگو پیش میأمد و ایشان خاطراتی معنوی از 
سرگذشت خودش می‌گفت. یکبار تعریف کرد که حدود ۱۸ سال داشته و 
می‌خواسته بیاید قم درس بخواند. چون سربازی نرفته بوده. یکی از دوستان 
پدرش با اعمال نفوذ شناسنامه‌ای برای ایشان می‌گیرد که ستّش را پانزده سال 
نشان دهد. او با این شناسنامه عازم قم ميشود. در راه ژاندارم‌ها شنا سنامه‌اش 
را نگاه می‌کنند. بعد از خودش میپرسند تو چند سال داری؟ می‌گوید هیجده 
سال. می‌گویند پس چرا این شناسنامه نوشته پانزده سال؟ می‌گوید دوست پدرم 
برای آنکه سربازی نروم اینطور شنا سنامه برایم گرفته. ژاندارم میپرسد پس چرا 
راستش را می‌گوبی؟ می‌گوید جواب دادم: بنده دارم میروم قم درس امام صادق 
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بخوانم. نمی‌خواهم از اول کار دروغ در کارم بیفتد. ژاندارم‌ها هم برش 
می‌گردانند اشتههارد و موفق نمیشود آن سفر برود قم. 

سپس ایشان ادامه داد: همه عمرم سر سفرةٌ برکت آن راست و راست‌هایی 
هستم که بعدش گفتم. 

سپس نصیحت کرد: هیچوقت دروغ نگویید. کاری که با دروغ شروع شود یا 
دروغ واردش شود برکت ندارد و به فرجام نمیرسد. راست بگویید و بگذارید 
سرنوشت جاری شود. یقیناً شما را به نقطه بهتری خواهد برد. بهتر از آنکه 
فکرش را میکردد. 
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محرم ۱۴۰۰ شمسی 

یادی از آقای بهجت (ره): 

بارزترین ویژگی آقای بهجت. نمازهای عاشقانه ایشان بود. اصولاً هرکس در 
نماز ایشان شرکت می‌کرد. می‌گفت اگر این نماز است. پس نماز ما خم و راست 
شدن است. آقای بهجت در نماز از خود بیخود ميشد و چند جای نماز بی‌اختیار 
می‌گربست. حال ایشان در تمام نمازهایش چنین بود نه بعضی از نمازها. یعنی 
این حالت برای ایشان مقام بود نه حال. 

به کسی گفته بود: اگر سلاطین عالم می‌دانستند چه لذّتی در نماز است 
سلطنت را رها می‌کردند. 

یکبار سر درس این حدیث قدسی را خواند که خدا فرموده: یا عباد. تنعموا 
تعبااتن قی التلیاء تن ا‌بتدکان میزء ازغبادت موم در دنا لدت تبریت سین 
فرمود: چرا جوری نماز نمی‌خوانيم که از آن لذت ببریم؟ چرا جوری نماز 
ميخوانيم که انگار شلاق بالای سر ماست؟ 

محرم ۱۴۰۰ شمسی 

سوال: راه معرفت نفس که راه مرحوم قاضی و شاگردان ایشان بوده چگونه 
است؟ 

پاسخ: معرفت نفس به وجدان فقر و عجز مطلق خود ختم ميشود. وقتی آدم 
وجدان کرد که چیزی ندارد. بلکه اصلا چیزی نیست. آنوقت قدرت و غنا و 
بی‌نیازی و کمال تام خدا را وجدان می‌کند و میفهمد که کمال. ارتباط و اتْصال 
ی وی اه ای ار 
در مسجد کوفه در وجود سالک است: 

هي آس لك المان (یوم لیقع مال و لا ینوت الامن آئی اه بقلب 
سلیم) و سا الما (یوم تعض الم علی یدنه ول با يتيي ات مَع 
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لول تسبیلا) وس مان یوم (فرف لْمجْرمونَ بسسیماه. یود 
بالَواصي و الْدام) و لت الامان وم لا یجري ولد عن ولده ولا ولو هو 
جاز عن والده شین ان وغة له حَق) 

خدایا از تو آمان می‌خواهم. «روزی که هیچ مال و اولادی سود نمی‌دهد. مگر 
کسی که قلبی سالم [از آلودگی‌ها] به پیشگاه خداوند بیاورد» و از تو امان 
می‌خواهم «روزی که ستمکار [از شدت حسرت] دست‌های خود را به دندان 
می‌گزد [وأً می‌گوید: ای‌کاش همراه این پیامبر راهی [به‌سوی حق] انتخاب 
می‌کردم!» و از تو آمان می‌خواهم روزی که «گناه‌پیشگان را از نشانه‌هایشان 
می‌شناسند. پس موهای جلوی سر و پاهایشان را می‌گیرند [و به دوزخشان 
می‌اندازند]» و از تو امان می‌خواهم «روزی که هیچ پدری چیزی [ٌاز عذاب را] 
از فرزندش دفع نمی‌کند و نه هیچ فرزندی برطرف‌کنندة چیزی از [ عذاب] پدر 
خویش است. به‌یقین وعدة خداوند حق است.» 

و سا مان (وم لا یلقع السّالمین مغذرتهم و هم لت لَهُمْ شوغ الدار) 
و سالك الما وم لا تلف تفش لیس شیاه و ار تومیز لو سل 
مان ( َو بفز الم من خی و و اد ۵و آبیه. صاحبته و نی لک مرک ِ 
مغ بومیذ شَأن بُذنید) نك مان یوم (ذ محر و فْتيي من عَذاب 
ینز بینیه. و صاجبته و آجیه. و فصیلته اي نویه من في ارْض جمیا 
تم بنجیه. کل ِا لطی زاغا لشوی) 

و از تو آمان می‌خواهم «روزی که عذرخواهی ستمکاران هیچ سودی به حالشان 
تذارق قبزای آنان لعبت وشسرای تقق حون دوتم ] آست» و ارو رمان 
می‌خواهم «روزی که کسی از کسی چیزی [از عذاب] را دفع نمی‌کند. در آن 
روز حکومت و فرمانروایی ویژة خداست» و از تو امان می‌خواهم «روزی که آدمی 
از برادرش می‌گریزد و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش؛ در آن روز هرکس 
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از آنان را گرفتاری و کاری است که برای او [ از اينکه نتواند به کار دیگر بپردازد] 
بس است» و از تو امان می‌خواهم روزی که «گناه‌پیشه آرزو می‌کند ای‌کاش 
می‌توانست فرزندانش را در برابر [نجات از عذاب آن روز عوض دهد! و همسر 
و برادرش را و خوبشان نزدیکش را که به او پناه می‌دادند و نیز هم کسانی که 
در زمینند» تا او را [از عذاب]ً برهانند؛ چنین نیست [ که راه نجاتی برایش 
باشد]؛ همانا آتش سوزنده زبانه می‌کشد. درحالیکه اعضا و پوست سر را 
برمی‌کند. 1 

مولاي یا مزلاي. نت لمَّی و و نله و هل یرم اعد لا الْمْی؟ مولاي با 
مَولاي. أنتَ الماك و آن لو و هل یرحم لول لا لْمَال؟ مَولای یا 
َولاي. ّتَ لعزیز ی ها با الیل | الا العزیژ؟ موّلاي با مولاي. 
نت الحایق و آن المخلوق. و عل یَرحم لمخَلوق الا الحَالنق؟ مولاي با مزلاي. 
آنت العظیم وا الحقیژ, و هل یرم الخقیر لا اَْیم؟ 

مولایم ای مولای من تو مولابی و من بنده‌ام. آیا رحم می‌کند به بنده جز مولا؟ 
مولایم ای مولای من تو مالکی و من بنده‌ام. آیا رحم می‌کند به بنده جز مولا؟ 
مولایم ای مولای من. تو عزیزی و من خوار. آیا رحم می‌کند به خوار جز عزیز؟ 
مولایم ای مولای من تو خالقی. من مخلوق. آیا رحم می‌کنند به مخلوق جز 
خالق؟ مولایم ای مولای من تو باعظمتی و من ناچیز. آیا رحم می‌کند به ناچیز 
جز باعظمت؟ 

موّلاي با مولاي نت اْقويْ و نا اضمیف. و هلحم السْییق لا ْقوی؟ 
مولاي با مولاي. نت اقب و ای و هل وحم لیر البی؟مولاي با 
تولاي أْتالمفيلي و لش یل و هل یرم الشایل زا الشقي؟ مولاي با 
مولاي نت العی و العیث و هل برخم یت الا الم ؟ مولاي با مزلاي, 


۱: _ __  همانکولس‎ 


نت الباقي و آنا الغاني. و هل یرم الغاني لا الباقي؟ مولاي با مزلاي. آنت 
لیم و نا رال و هل یرم ال الا لدم ؟ 

مولایم ای مولای من. تو نیرومندی و من ناتوان. آيا رحم می‌کند به ناتوان جز 
نیرومند؟ مولایم ای مولای من تو بی‌نیازی و من نیازم‌ند. آیا رحم می‌کند به 
نیزمند جز بی‌نیاز؟مولایم ای مولای من, تو عطا بخشی و من گداءآیا رهم 
می کف بق گدا بجر عطایعی ؟مولاي ای مولای من و نله ایو من مروه: آر 
رحم می‌کند به مرده جز زنده؟ مولایم مولای منء تو باقی هستی و من فانی. آیا 
رحم می‌کند به فانی جز باقی؟ مولایم ای مولای من, تو پاینده‌ای و من از بین 
رونده. ای رحم می‌کند به از بین رونده جز پاینده؟ 

اي با اي آنت رش و مق ول تمیق ۱ الق 
مَولاي يا مولاي. آنت الْجَو و آنا لبحیل, و هل یَرحَم البحیل الا لجَواد؟ 
مولاي با مولاي. أنت الْمعافي و آن لمْبتلی. و هل یرم نی لا لمُعافي؟ 
تولاي یا مزلاي نت الکبیژ و نا لصضنی و هل یم السغیز الا الْکبیو؟ 
مَولاي با مزلاي. أْت اَادي و آا الضال. و هل یرم السال الا انَادٍي؟ 
مولایم ای مولای من. تو روزی‌دهنده‌ای و من روزی داده‌شده. آیا رحم می‌کند 
به روزی داده‌شده جز روزی دهنده؟ مولایم آی مولای من تو باسخاوتی و من 
بخیل. آیا رحم می‌کند به بخیل جز باسخاوت؟ مولایم ای مولای من. تو 
سلامت‌بخشی و من گرفتار. یا رحم می‌کند به گرفتار جز سلامت‌بخش؟ 
مولایم ای مولای من. تو بزرگی و من کوچک. آیا رحم می‌کند به کوچک جز 
بزرگ؟ مولایم ای مولای من. تو راهنمایی و من گمراه. آیا رحم می‌کند به گمراه 
جز راهنما؟ 

تلاي با مولاي. نت الوخمن ون الوم و عل یرم المرخوم لا المَن؟ 
مولای با فلا ات انش اطان و انا من و کل برع مشخ ال 
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لش لان؟ مولاي با مولاي. نت الیل و متیر و هل رحم المتحیر ال 
الدییل؟ مولاي با ملاي. نت الْفوز ون لدب و هل یرحم انب الا 
اتوز؟ فلا با فلا ان العاش و انا الملوت و هل یهن عقوت الا 
لقاِب؟ 

مولایم ای مولای من تو رحم‌کننده‌ای و من رحم‌شده. یا رحم می‌کند به 
رحم شده جز رحم‌کننده؟ مولایم ای مولای من. تو سلطانی و من آزمایش شده 
بپلاها یا رح میک به انش شدوبه بلاها جویتطان خمولای اقن مولان 
من,. تو راهنمایی و من سرگردان. آيا رحم می‌کند به سرگردان جز راهنما؟ 
مولایم ای مولای من. تو آمرزنده‌ای و من گناهکار. آیا رحم می‌کند به گناهکار 
جز آمرزنده؟ مولایم ای مولای من. تو پیروزی و من شسکست‌خورده. آیا رحم 
می‌کند به شکست‌خورده جز پیروز؟ 

تولاي یا مولاي. نت ارب و نا الَْرُوب. و هل یَرحم موب لا الربْ؟ 
تولاي با مزلاي آنت الْمْتکیر وا لحَاشغ. و هل ترحم الحاشع للا کیره 
َولاي یا مولاي. ازحمني برَخمَتك و ازض عني بجودك و گرمك و فضك ؛ یا 
5 ود و آخسان, و اسَوّل و الافتتان. خی بارحم الاجمين, 

مولایم ای مولای من. تو پرورنده‌ای و من پروریده. آیا رحم می‌کند به پروریده 
جز پرورنده؟ مولایم ای مولای من. تو بزرگ‌منشی و من فروتن. آیا رحم می‌کند 
به فروتن جز بزرگ‌منش؟ مولایم ای مولای من؛ به من رحم کن به رحمتت و 
به جود و کرم و فضلت از من راضی شوه ای دارای جود و احسان و عطا و 
مهربانی و محبت. به مهربانی‌ات ای مهربان‌ترین مهربانان. 

تورتههه گور تسیا اوه طاووی ید را معا دعای طرلای ردان 
حضرت روایت کرده به نام «دعای امان»» مقام را گنجایش ذکر آن نیست. 
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مرحوم بهلول 


محرم ۱۳۰۰ شمسی 

خذست ,, وسیتم پرتیزم جر پضتی‌ها زا که ال فضل وتو نی 
خدمتند. اما به جایی نمیرسند؟ گفت: عارف نباید بی‌جهت آزارش به کسی 
بر سد؛ اینها بدخواه خلق‌اند! نماز می‌خوانند ولی بعد از سلام نماز, فریاد میزنند 
و مرگ و نفرین نثار زمین و زمان می‌کنند. پیغمبران خدا اینطور بودند؟! همین 
مرگ و نفرین گرببان خودشان را میگیرد و طاعاتشان را حبط می‌کند و 
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میسوزاند! برای همین مدام درجا میزنند و در مسائل مادّی و معنوی هميشه 
هشتشان گرو نهشان است. 

هدایت شامل خودشان هم ميشد و رشد می‌کردند. 

سپس فرمود: اين بی‌رحم‌ها لذّت نماز را هم نمی‌چشند! نمازشان یکجور 
اعتیاد است مثل اعتیاد به مهمانی رفتن. 

محرم ۰ شمسی 

خدمت آقای دکتر ... رسیدم. گفت در مسائل دنیوی یکجا باید متوقف شد و الا 
تمامی ندارد. یکجا باید بگویی کافی است. این خانه و این ماشین و این زن و 
زندگی برای من کافی است. و الا از اين ما شین به آن ما شین و از این خانه پی 
آن خانه و از این زن پی آن زن می‌افتی. دنیا ته ندارد. خودت باید متوقف شوی 
برکاتت را میدزدد و زمین‌گیرت میکند. 

باید از دنیا دل کند. همین حالا و همینجا. اينکه فلان طور شود بعد از دنیا 
منقطع بشوم. نشدنی است. 

ابن صیّاغ مالکی از علمای اهل تسنن در کتاب «فصول المهمة» نقل می‌کند: 
یکی از جاسوسان دولتی که مآمور بود وضع امام کاظم(ع) را اطلاع بدهد. 
این‌طور اطلاع داد و گفت: او با خدا مناجات می‌کند و می‌گوید: «الَهم نك 
ملی انس کش اش کی انم لهیا هیا شم دای یکر اه 
خواسته‌های من این بود که تمام دل و وجودم در عبادت تو قرار بگیرد؛ «فقد 
فْعَلتَ» الان که وارد سیاه چال شده‌ام همان است که می‌خواستم! «فَلكَ 
الْحْمدٌ»؛ پس من از تو تشکر می‌کنم که دعای مرا مستجاب کردی! 
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بیرون زندان هم موسی‌بن‌جعفر(ع) همین بوده؛ نقل شده که در ابتندای شب 
وارد مسجد پیامیر شدند و بد سجده افتادند. تا صبح میگفتند: «عَظَ الب 
من عبدلگ»؛ گناه من در درگاه تو خیلی بزرگ است! «فلتحشن العف من 
ءندكّ»؛ کاری کن که عفو تو آن را در بر بگیرد. «با هل الّفوی و با هل 
الْمغفرة» ای خدایی که اهل نقوی و مغفرت هستی. 

محرم » ۱۴۰ شمسی 

راجع به دعاء مسلک آقای بهجت(ره) این بود که دعاهای قرآنی را بر دعاهای 
دیگر ترجیح میداد. یک‌بار گفت: یک کتابی هست که دعاهابی که در آن 
همچنین معتقد بود اگر برای آدم گرفتاری درست شد. بجای دعا برای خود. 
برای همه گرفتاران آن نوع بلا دعا کند. اینطور فرشتگان برايش دعا می‌کنند و 
دعا در حق خودش مستجاب ميشود. 

محرم » ۱۴۰ شمسی 

شاکله‌های دینداری: 

زیست شنا سی و جسمانی متفاوت. و همان‌طور با صایص روانی متفاوت به 
دنیا می‌آیند. یعنی تبپ‌های مختلف شخصیتی دارند. بعضی درون‌گرا به دنیا 
کنشگری يك تیپ روانی است. روانشناسان بیش از سی نوع تیپولوژی و 
ی یت رای سا ها شام دا دتانید تس این خاست کف هر 
یک از ما انسان‌ها به نسبت تیپولوژی روانی متفاوتی که با هم داریم وقتی 


احکام و تعالیم دین در ظرف روان ما ریخته می شود. رنگ ما را به خود می‌گیرد. 
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این است که وقتی متدیّن می‌شویم. هر چقدر صادق و آگاه باشیم. متدیّن 
بودنمان مثل هم ازاب درنمی‌اید. 

خانم «مری میداو» روانشناس انگلیسی يك تیپولوژی دارد که آن را در تدیّن هم 
پیاده کرده است» انسان‌ها در تقسیم اول قابل تقسیم‌اند به انسان‌های برون‌گرا 
و درون‌گرا و در مرحله دوم قابل تقسیم‌اند به انسان‌های کنش‌گر و کنش‌پذیره 
و از این‌رو انسان ها چهار تیپ ند: ۱. برون‌گرای کنش‌گر, ۲. برون گرای 
کنش‌پذیر. ۲. درون‌گرای کنشگر و >. درون‌گرای کنش‌پذیر. «میداو» با 
تحقیقات خود نشان داده که هر يك از ادیان اعمْ از اسللام مسیحیت و ... 
وقتی بر این چهار تیپ روانی القا می‌شوند. به شرط آنکه این چهار تیپ. آن را 
تمام و کمال بپذیرند و التزام نظری و عملی دقیق به آن داشته باشند. چهار نوع 
متدیّن بیرون می‌آیند. 

کسانی که از بعدرواشنا سی برون‌گرای کنش‌گرند. اینها متدیّنان اهل شور و 
نشاطند که می‌خواهند با استفاده از تدیّن» وضع عالم و آدم را عوض کنند. 
معمولا متدیّنان انقلابی این‌طورند. می‌گویند دين می‌تواند دستمایه تحولی شود 
در سطح اجتماع. اینها معمولاً دست به انقلاب می‌زنند. می‌خواهند همه چیز را 
به‌هم بریزند و با دین‌داری درست بکنند. اینها هم برون‌گرا هستند و هم 
کل گر 

يك د سته برون‌گراهایی هستند که کنش‌گر نیستند. کنش‌پذیرند. وقتی متدیّن 
می‌شوند زبان حالشان این است: «عبادت به جز خدمت خلق نیست / به 
تسبیح و سجاده و دلق نیست». اینها تمام تلاششان این است که خیریه درست 
کنند. دارالایتام درست کنند. همه‌اش به دنبال يك کار خیریه هستند. اصلاً 
نمی‌خواهند عالم و آدم را عوض کنند. می‌خواهند شما در این وضعی که 
هنیا گمت دزد بکشسست آنن کیب‌ها ال اتعمن غی یه هت تن عتما 
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آدم‌های این‌چنینی را در جامعه خودتان دیده‌اید. آنها تدیّن را این‌طوری 
می‌فهمند. چه بسا آخرش یادش می‌آید که نماز نخوانده است ولی هیچ هم 
مشسکل روحی ندارد. فکر می‌کند این مقدار که من عمل می‌کنم کمتر از نماز 
نیست اگر بالاتر از نماز نباشد. از این سنخ. تعبیر به نوع‌دوستان و 
همسایه‌پروران می‌شود. 

سنخ سوم 5سانی هستند که درون‌گرا هستند و کنش‌گر. 5سانی هستند که 
وقتی متدیّن می‌شوند اهل زهد و ریاضت هستند. دائما با خودشان مقابله دارند 
که چرا من غذای خوشمزه خوردم. نباید غذای خوب بخورم. من باید کم 
بخندم. همیشه با خودشان ریاضت می‌ورزد. نها کسانی هستند که جنبة 
زهدورزی دین در آنها غلبه کرده است. 

د ستذ چهارم که به لحاظ تیپولوژی, درون‌گرا هستند و کنش‌پذیر, ینهامعمولا 
اهل عرفان و کشف شهود هستند. دائماً می‌گویند دیشب خواب دیدم که فلان. 
زندگیشان معمولا بر مجرای خواب می‌چرخد. 

شما هر چقدر بحث‌های جذی بکنید نمی‌توانید تیپ اول را وارد تیپ دوم یکنید. 
باید قبول کنیم. قاعدة «لایکلف الله نفسا الا وسعها» که فقط مال وضو و 
غسل نیست که بگویند اگر دستت زخم شده باشد غسل و وضو نداری. خدا از 
هرکسی به اندازة تواناییش می‌خواهد. خوب بزرگترین توانابی هم توانابی روانی 
شمان ات کی کفبا ات نامع ان سارت اسسته : 
خداوند از آن دوء. يك گونه انتظار ندارد. این هم يك وسع است و چه وسعی 
بالاتر از توانابی روانی. چگونه ممکن است که خداوند به وسح و توانابی مالی و 
ماد ووسخ وتواتای مان من العات کید اما ار اوه خلت بو نگ نها 
بیایید علمایی که به صداقتشان وقوف دارید را چه در تاریخ و چه در جامعه 
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کنونی ما بررسی کنید. بیینید آیا دینداری‌شان عین هم است؟ نیست. چون 
تیپولوژی مختلفی دارند. 

قل کل یم علی لته [سوره الاسراء : >۸]. 

محرم ۱۴۰۰شمسی 

خدمت صاحب علم جمعی رسیدم. فرمود اگر بتوانی عصرها صد بار سورة قدر 
و وقت خواب صدبار سورة توحید بخوانی» زود بارت را می‌بندی. 

پرسیدم تفسیر شما از احراق چیست؟ فرمود: وقتی در کسی آتش عشق خدا 
پیدا شد. او را میبرد و میبرد تا آخرش میسوزاند. برای نجات از خود راهی جز 
سوختن در محبت خدا نیست. 


محرم ۰۰ 
یک پیام و جواب آن: 

سللام وقت بخیر خوبید ان شاالله؟! دیروز به خطایی کردم. حالم گرفته شد. 
نصف شب از خواب بیدار شدم. نمی‌دونم خواب دیدم یا چیز دیگه که شما 
فرمودید: 

حق نداری نا امید بشی, فقط می‌تونی سئوال (درخواست) کنی. 
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این به چه معنی است؟ 

پاسخ: نمیدانم! شما خواب دیدید به بنده چه مربوط است؟! خیال آدم کسانی 
که فکرمیکند معنوی هس‌تند در خواب برایش متمقل میکند. ربطی به ند 
ندارد. 

یم دوم ایشان: فکر کردم معنی‌اش این است که حواس شما بهبند کمترین 
پاسخ بنده: 

ابداً 

بنده اصلا به شما فکر نمی‌کنم. 

خدا خودش حواسش به شما هست. 

خطاب به پیامبر ص : 

ما جناك علنهم خفیظا وم تلهم بوکیل [سوره الاعام : ۱۰۷] 

از قول پیامبر ص : 

ان ني علی کل ی حفیظ [سوره هود : ۵۷]. 

دنبال خدا باشید. آدمها به دردتان نمی‌خورند. اگر خدا را داشتید. آدمپا همه 
هام هیا مشود و شیر که سفت اس از ظریی نما به شمایس رت 

پیام آخر ایشان: حرف حق جواب ندارد. خدا خیر کثیر بشما عنایت کند. 

محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

از مرحوم مولوی قندهاری قفل است که مرحوم تخودکی در ااخر عمر بهایشان 
فمودهبوده: بندهپشیمانم که ان‌همه مشکل از مردم حل کردم 

پرسیده بودیم چرا؟ 

گفته بود: مشکلات برای ما آدم‌ها نعمت است. اگر شکل ندا شته با شیم بد 


درگاه خدا تضرّع می‌کنیم؟ خودمان را به پنجرهٌ فولاد می‌بندیم؟ 
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مرحوم مولوی میفرمود به اين دلیل در سالهای آخر. مرحوم نخودکی شفادادن 
مردم و حل مشکل آنها را تعطیل کرده بود. 

محرم ۰ شمسی 

نس است. آدم مدام خوبی می‌کند تا آنکه به صاحبَة سی برمی‌خورد و عادناً 
به او هم خوبی می‌کند, اینجاست که آن صاحب‌نفس برایش دعا می‌کند و دعا 
مستجاب ميشود. کسی چنین توفیقی را بدست میآورد که خوبی کردن به همه. 
برایش ملکه شده باشد. 

یکی از دوستان تعریف می‌کرد که پدر علامه محمد تقی جعفری در تبریز شاطر 
بوده. این شاطر دو خصلت داشته. یکی بسیار راستگو بوده و دوم» اهل احسان 
به خلق بوده. شبی نانی بد ست داشته و از نانوایی برمیگشته و در راه خانه بوده 
که میبیند سه نفر در گو شه خرابه‌ای از گرسنگی و فقر استخوانی را با سنگ 
میکوبند و خرده‌استخوانها را می‌خورند. آنها را از دور صدا میزند و نان را بر زمین 
می‌گذارد و میگوید امشب نان مهمان منید. در حال دور شدن بوده که یکی از 
آن سه نفر میگوید: خدا به تو یسری بدهد که آوازه‌اش شرق و غرب را پر کند! 
یا میگوید: خدا به تو پسری میدهد که آوازه‌اش شرق و غرب را پر می‌کند. 

چند سال بعد خدا محمد تقی را به او میدهد که میشود علامه جعفری. 

دو نکته: یکی آنکه گاهاً این فقراء انسان نیستند و مَلّک‌اند در صورت انسان و 
اگر کسی به آنها کمک کند تقدیرش را عوض می‌کنند؛ دوم آنکه این فقراء لازم 
نیست حتماً از اولیاء الهن باش ند و میتوانند یک آدم معمولی باشند» منتها 
بقدری رنج کشیده‌اند که دل‌شکسته و واجد وغای مستجاب شده‌اند 9 بی‌آنکه 
بدانند گاهاً دعایشان عاقبت کسی را که خالصاً لوجه الله به آنها کمک کند, 
عوض می‌کند. 
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پس سه جور تفس داریم: ۱. دعای ملائکه که بعنوان مأموریت در هیئت سائل 
سراغ مردم میآیند. ۲. دعای اولیاء الهی که اگر کسی به آنها کمک کند مشمول 
دعای آنها میشود. ۳. دعای فقرای عادی که گاهاً دعای مستجابی پیش خدا 
دارند و اگر دعا از ته دل آنها بجوشد و شخص, مستحق این دعا باشد. در 
دعای نوع اول. اختیاری و ارادی و بر حسب مآموریت است. منتهها گاهی فرشته 
مشخصاً سراغ کسی میرود تا آن کس کمک کند و در حقّش دعا کند و گاهی 
بعنوان برکتٍ سرزمینی با برکتِ شبی, در زمین روان میشود تا ببیند چه کسی به 
او کمک می‌کند. دعای فرشته چون مأذون به دعاست مستجاب است. 

دعای نوع دوم یعنی اولیاء الهی بعنی مومنین صاحب‌نفس. ارادی است اما از 
استجابتش مطلع نیستند. آنها انشاء دعا می‌کنند. اگر خدا خواست و مطابق 
حکمتش بود مستجاب میکند و اگر نبود. خیر. 

دعای نوع آخر یعنی دعای سائل. ناخواسته و غیر ارادی است و طبیعتا خود 
سائل هم از مستجاب شدن یا نشدن آن اطلاع ندارد. 

کسانی که از آقای بهجت(ره) تقاضای دعا داشتند. ایشان دعا میکرد. منتها 
دعا به خیر مطلق, نه آنچیزی که طرف می‌خواست. مثلاً اکثرا برای بنده دعا 
می‌کرد که خدا شما را سعادت‌مند کند! یا برای توفیق دعا می‌کرد. یکبار گسی 
آویزان شد که بیمار مرا باید شفا دهید. آقا دعا کرد که خدایا مرضا مومنین را 
شفا عنایت فرما! بعد هم گفت کمی آب زمزم تهیه کنید و به بیمار بدهید. 
طرف قانع نشد و گفت: شما فلانی را شفا دادید. اين بیمار را هم باید شفا 
دهید! آقا عصبانی شد و گفت: بنده چه کاره‌ام؟! بنده گدا هستم. گدایی میکنم 
برای خودم برای شماء برای همه مومنین و مومنات. خدا فرموده دعا کنید. 
بنده هم دعا می‌کنم. مستجاب شدنش به من چه مربوط است؟! اتمام خاطره. 
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بنده مطلبی را تذگر دهم. چون فراموش شده: موّمنین صاحب دعاء به تعبیر 
روایاتِ زیادی که در این باب رسیده. مومنین "نومه" هستند, یعنی موّمنین 
گمنام: وذیک زان لا یو فیه لا کل مین نُوعة. ٍن شهد مرف وان 
غاب لَمبْتهآوآیک م ضابیخ الیو غلام ای لوا ال ساییح. و لا 
مایم ال ولیک فتخ ال للم آواب زخمیه و یکشف علهُم ضواءنفمید 
0 از ۳ «نوْم» به معنای شخص خواب با شخصی است که خود را 
به خواب زده. در اینجا کنایه از افراد گمنام و ناشناخته است. در زمان‌هایی که 
فساد جامعه را فرا می‌گیرد و مدیران و سردمداران اجتماع» افراد فاسد و آلوده 
هستند. صلاح کار مقمن در این است که گمنام و دور از شهرت زندگی کند تا 
کسی سراغ او نیاید. 

در برخی رویات پرسید‌اند مومنین واقعی را کجا پیدا کنیم؟ امام(ع) فرموده: 
فی آقصی المدینه. یعنی در کرانه‌های شسهر. چنانچه راجع به موّمن آل‌یس 
است که: وَجاء من فْی ام رل یشتی قال یا قوم ابا المزتلین [سوره 
پس : ۰ ۲ ۱ 

راجع به موّمن آل‌فرعون هم همین تعبیر آمده: وَجَاء رل من آقصی اْمَِينة 
یشستی قال یا ُوسی ان العلاًبانمژون بك یتلود غاغزج اي لك من 
اصحین [سوره اتقصص : ۲۰]. 

روایاتی که میگوید اولیاتی تحت قبائی لیعرفهم غیری" هم مسعر به همین 
بق قظر رقف ها این امه کر صقان مان آفای سک( 
پیدا شوند و خسن شهرت پیدا کنند. خلاف قاعده و به مثابهٌ استثناست. 

این مطلب را آویزةٌ گوش کنیم و بدنبال شهرت روان نشسویم! چون معمولا 
چیزی گیرمان نمی‌آید. 


و سس سس سیسوس رس سس سیم ۱۳۵۹ 


علامه جعفری 


محرم ۰ شمسی 

کسی در بندگی کردن به نتیجه میرسد که مشغول کار بندگی با شد و در چیزی 
که به او مربوط نیست داخل نشود. آدم‌های موفق» پخش و پلا نبوده‌اند. شیخ 
عباس قمی که مفاتیح‌الجنانش مثل قرآن در همه خانه‌ها هست برای پسرش 
تعریف میکرد که: در اوج ماجرای مشروطه. در نجف رفتم حمام. دلاک که 
پیرمردی نورانی بود مشغول کیسه‌کشیدن پشتم بود که پرسیدم: پدر جان شما 
طرفدار مشروطه‌ای یا استبداد؟ گفت: پسرم من دلاکم! تو هم اگر طلبه‌ای به 
کار خودت مشغول باش! این نصیحت به جانم نشست و از همان روز مشغول 
تتبّع و تألیف شدم و حدود هشتاد کتاب نافع برای مردم تألیف کردم. دوستان 
دیگرم بء ضی طرفدار م شروطه شدند و به ضی طرفدار شیخف ضل‌الله نوری و 
استبداد این دو دسته مدام از هم بد می‌گفتند و حتی همدیگر را کتک میزدند. 
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این اشخاص نوعاً از عمرشان هیچ بهره‌ای نبردند و در بی‌برکتی زندگی کردند و 
مردند. 

آدم باید وظیفه‌اش را بشناسد و در عمل به آن ممخض بشود. اينکه در همه‌چیز 
دها لا کنو وتخودهر اش تاش ورمدام اخسساس وظیقه کنده یکی او 
ترفندهای شیطان برای زمین‌گیرکردن موّمنان است. 

در دوران اختناق پهلوی, پیش از نهضت. وقتی امکان هیچ اصلاحی نبود. 
چند مورد از امام خمینی(ره) خوا سته بودند که مو ضع بگیرد اما ایشان فرموده 
بود: وظیفه من الآن درس اخلاق گفتن است. 

شناخت درست وظیفه با تعلم و تعقل و توشل و مشورت حاصل میشود و تا 
وظیفه یقینی نشده و نیّتِ خالص و خدایی در آن متمشی نگشته. نباید گول 
خورد و اقدام کرد. از جمله ملاکات برای وظیفه, ترّب فایده و حصول نتیجه 
است. اينکه ما به وظیفه عمل می‌کنيم و کاری به نتیجه نداریم» معمولاً 
عقلانی نیست! چون کار بی‌حاصل نزد عقل مردود و کار کم‌حاصل مرجوح 
است: ولا توا اي نف غزللها من بغد قَوّة نکن [سوره نحل : .]٩۲‏ 
از مذصور حلاج تفل شده که نفس را به کاری برگمار که شذنی با شد؛ و الا به 
کاری بر میگماردت که شدنی نباشد! 

محرم ۱۴۳۰۰ شمسی 

کتاب جامع احادیث معنوی. چهل حدیث چهل» حدیث چیل: 

الامامالصادق علیه السلام: بعد آن ذکر آنْ رسول‌الله ص ضمن لقوم من 
الانصار الجَنه علي آلا بَسأوا دا شین قال: فکان الرجل مخ : تسقط شوطهٌ 
و هو علی دا قینول خن تاو کزاجية أن ۳ حداً شیب و لِنْ کان لرجَل 
اتفظر ششک فیزه ان تطل امن آخد شتا: 


سلوکنامه____  _  ____‏ سس _ِ و و۱ 


امام صادق علیه ااسلام: پس از بیان این مطلب که رسول خدا بهشت را براي 
گروهي از انصار تضمین کرد به شرط آن که از هیچ کس چيزي نخواهند. 
فرمود: این بود که هرگاه کسی سوار بر مرکب خود بود و تازیانه‌اش می‌افتاد. 
براي آن که از كسي چيزي نخوا هد. خود از مرکب پیاده مي‌شد و آن را 
کفشی بخواهد. 

اگر کسی بتواند به این حدیث نبوی واقعاً عمل کند. از متوّلین و اهل یقین 
شده و مسیر میان‌بُر توحید را طی کرده است. ۲ 

کافی از امام صادق(ع) روایت می‌کند: اد راد حدم أن لا بسال رب شتا اه 
غطا لاش من آلنّاس کلم اگر کسی می‌خواهد هر چه از خدا میخواهد. 
بشود. از مردم به‌کلی مایوس شود. 

قال رسول‌الله صلی الله علیه وآله لك و السَوّال فاِّه ذل حاضر و فقر تنعجّله. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: از سوال و تقاضا بپرهیز که ذّت نقد 
است و فقریست که در رسیدن آن شتاب می‌کنی. 

قال رسول الله صلی الله علیه وآله: لو تعلمون ما فی المسالة ما مشی آحد الی 
آحد یسأله شیئا. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: اگر می‌دانستید در سوّال چه چیزهایی 
است» هیچ کس سوی دیگری نمیرفت که از او چیزی بخواهد. 

ال رسول الله صلی اللهعلیه وله: من یل لي آن لا یسأل التاس شیتا و 
آتکقل له بالجتد. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: کیست که تعهّد کند از مردم چیزی 
نخواهد و من برای او بهشت را تعهد کنم؟ 
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الامام زین العابدین علیه للسلام: ضمثث علی رنّي آن لاسال حد من غنر 
َاجة لا اوه الوم ی آن بسال ین اج : 
امام سجاد علیه السلام : من پروردگارم را ضامن مي‌گیرم که هیچ کس بدون 
داشتن نیاز از کسي چيزي نخواهد مگر آن که نيازخواهي از مردم روزي او را 
مجبور کند که واقعاً دست نیاز دراز کند. 

جبرئیل علیه السلام لمّا سأَله الب صلی الله علیه وآله عن تفسیر الاغلاص: 
المخاص اّذي لا تسأل التاش شین حتی تجنه ولا وجد زضی, فان من لم 
سل المخلوق قر لله عزوجل بالعبوي. 

جبرئیل علیه السلام در پاسخ به سوّال پیامبر از اخلاص: مخلص کسی است 
که از مردم هیچ نخواهد تا خود بدان دست یابد و هرگاه بدان دست یافت 
خشنود شود (و هرگاه چیزی از آن نزدش باقی ماند به دیگران بخشد) زیرا 
کسی که از مخلوق چیزی نخواهد به عبودیت برای خدا اقرار کرده است‌و چون 
به نیاز خود سید و خشنود گشت. از خدا خشنود شده است و خدای تبارک و 
ال بان خقته ازست ورگا مس یشاقن انز رای یس 
مرتبه اعتماد به پروردگارش رسیده. 

همچنین روایت است که سجاد(ع) باغی در مدینه داشت که حاکم مدینه آن را 
مصادره کرده بود. وقت حجٌ در مکه خلیفهٌ وقت به حجخْ آمده بود. به امام سجاد 
گفتند الان فرصت خوبی خوبی است؛ شکایت والی مدینه را به خلیفه بکن و 
باغت را پس بگیر. امام سجاد فرمود: در چنین جایی» شکایت از خلق پیش 
خلق ببرم و دنیا بخواهم؟! 

مر ۱۳ مین 

محافل و مجالسی که در آنها ستايش از شخص صورت بگیرد. کتک در پی 
دار حتی اگر نیت‌ها خالص باشد. همینکه از کسی تعریف کتند و او خوشش 
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بیاید. خدا بدش میآید. خدا فرموده: بت نْ یُحَمَدُوا مغ یلوا[ سوره آل 
عمران : ۱۸۸]. این آیه را بگذارید کنار اين آیه: وم میت اد ریت کی ال 
رَمّی [سوره الانفال : ۱۷]. نتیجه این میشود که کارهای خوب و کمالات ماء 
ولا و بالات مال خداست. در نتیجه ستایش و مدح ماء اجمالاً مرضی خدا 
نیست. برای همین از مدح اشخاص نهی شده و مروی است که در صورت آنها 
خاک بپاشید. 

چند سال قبل بنده را دعوت کردند دانشگاه علوم پزشکی برای سخنرانی» 
دعوت کننده قبل از صحبتٍ بنده. بنده را معرفی کرد و به عرف چنین مجالسی 
از بنده بعنوان سخنران تعریف کرد. بنده هم صحبتم را کردم و مجلس تمام 
شد. چند روز بعد لطمه‌ای دیدم و مهم شدم که اثر وضعی آن مجلس بود. 
برای یکی از استادان معروف کنگرة بزرگداشتی گذاشتند. چند هفته بعد خبر 
رسید که تصادف کرده و کوفته شده. یکی از دوستان ما تعریف میکرد که وقنی 
ما خبر تصادف استاد را شنيدیم. برای عیادت رفتیم منزلش. ضمن سلام و 
علیک و صحبت. حرف کشید به مجلس بزرگدا شت ایشان. دو ست ما خطاب 
به استاد عرض کرد که در آن کنگره به برخی ابعاد علمی حضرتعالی عمیقا 
اشاره نشد! استاد فرمود: چه بهتر که عمیقاً اشاره نشد» و الا تصادف دیروز 
خیلی عمیق‌تر بود! 

توجّه بفرمایید که این ماجرا لازم نیست در یک مجلس بزرگداشت رخ بدهد. 
خیلی از غم‌ها و بلاهای ماء مال خودستابی یا پذیرش ستایش در مجالس 
خصفواصی وتخافل شاوادگی و حیفهای فاقت انتته فا فرمودهه لا درکو 
سکم عم یمن ای [سورهالنجم : ۳۲]. 

تعریف از خود یا خوشحالی وقتِ تعریف از خود. وبال دارد. بلکه بالاتر: وقتی 
تعریفی از ما کردند باید بی‌پاسخ نگذاریم و دفع کمال از خود کنیم و کمال را به 
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حسن‌ظن طرف نسبت دهیم يا به خدا منسوب کنيم. يا لااقل بعدش به 
نوشته شده و لامحال باید بیاید و بگذرد. 

صفر ۱۳۰۰ شمسی 

یک داستان واقعی از تأثر نقس که پیشتر عرض کردم؛ 

آیت الله حاج میرزا حسین خلیل طهرانی که از مراجع تلا طرفدار مشروطیت 
بود و زندگی پُر برکت و خدمات بسیاری داشته. تعریف کرده که در اوائل طلبگی 
در شهر قم در مدرسه دارالشفاء به تحصیل اشتغال داشت و از حیث فقر و 
تهیدستی در سختی و مضیقه بود» به طوری که بعضی شب‌ها را گرسنه 
می‌خوابید. 

برخورد که با دو بچه کوچک کنار کوچه نشسته و با چشسم گریان بهآنها 
می‌گوید: من هر کجا رفتم که منزل گرمی از برای شما تهیه کنم ممکن ذشد. 
می‌ترسم امشب در آغوش من از سرما تلف شوید!! حاج میرزا خلیل می‌گوید از 
دیدن وضع آن زن زانوهايم از کار افتاد و به دیوار کوچه تکیه دادم. و به فکر فرو 
رفتم که چگونه جان این زن و بچه‌هایش را از خطر تلف شدن پرهانم. 

چون چاره ندیدم فوراً به مدرسه بازگشتم و چند جلد کتاب نفیسی که دا شتم به 
کتاب فروشی بردم و به هر قیمت که او خواست به او فروختم. با پول آن چند 
من ذغال تهیه کردم و به م سافرخانه‌ای که نزدیک مدر سه بود بردم و اطاقی با 
رختخواب و کرسی گرم در آن مکان تهیه کرده آن زن و بچه‌هایش را به آنجا 
منتقل کردم. سپس قدری غذای گرم با همان پول خریداری نموده برای آن 
بندگان خدا بردم و اعلام نمودم تا فردا عصر این اطاق در اختیار شماست. 
جائی نروبد تا باز من به سراغ شما بیایم. 
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آنگاه به حجره بازگشتم و مقداری از ذغال را که آورده بودم برای کرسی خود 
روشن کردم. در این حال دیدم دو نفر با چراغ دستی وارد مدرسه شدند و به نزد 
من آمده گفتند مربضی داریم که به دل درد سخت مبتلاست. معالجه به او 
فائده نداده. اکنون از حیاتش ناامید شده به ما گفته یکی از طلاّب را بالای 
سرش ببریم شاید از برکت قدم و دعای او شفا بگیرد» ما به مدرسه آمدیم دیدیم 
تمام حجرات چراغش خاموش است مگر حجره‌ی شما. 

تقا ضا داریم زودتر به بالین آن مریض بيائید و در حق او دعا کنید. میگوید: من 
به اثفاق آن دو نفر به بالین مریض رفتم و حالش را جویا شدم و به مدرسه 
بازگشتم! 

طولی نکشید که باز دیدم آن دو نفر به مدرسه آمدند و وجه قابلی به من دادند و 
گفتند: از برکت دعای شما مریض ما شفا یافت و این وجه را او برای شما 
فرستاده. من از آن روز در فکر تحصیل علم طب افتادم. و پس از گذراندن 
دیزی از علوم طب مطبی در عفر قم از گرد و از آن ره روت قابل 
ملاخظهای تصییم فته تا این کفتزای زارت میات یدیفم انا 
معنویّت حضرت مولا مرا وادار به اقامت در نجف کرد. 

در آنجا هم به تحصیل علوم دینیه مشفول شدم و هم با بزکردن مطبّی منظم 
به مداوای بیماران پرداختم . 

از میرزا خلیلی نقل شده که روزی زنی علویه به مطب آمد و از کسالت خود 
سخن گفت. من پس از معاینه وی اعلام کردم علاج بیماری تو از اختیا من 
خارج است. به ناگاه به این حقیقت متوجه شدم که دانش طب من و ثروت 
دنیائی و مادّی‌ام نتیجه رهانیدن یک زن و فرزندان سرمازده‌اش در قم بود. چرا 
این زن علویه را ناامید کنم. با تکیه بر فضل حق او را معالجه می‌کنم. دنبالش 
دویدم و وی را به مطب بازگردانده به او گفتم گرچه علاج بیماری شما برای من 
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خیلی سخت است. ولی امیدوارم بتوانم شما را معالجه کنم گرچه مخارج علاج 
شما از طرف خودم پرداخت شود. پس از مدتی با خریدن داروهای گران قیمت 
از پول خودم او را معالجه کردم چون از بیماری سختش به بهبودی رسید به من 
گفت: من از جبران خدمات تو عاجزم اکنون به حرم جذم علی علیه‌السلام 
مشرف می‌شوم و از وی تقاضای عوض دنیا و آخرت برای شما می‌کنم . 

حاج میرزا خلیل می‌فرماید خود من هرگاه به مرض سخت و درد صعب العلاجی 
دچار می‌شدم دنبال آن علویه می‌فرستادم و پیغام می‌دادم امروز وقت تلافی 
است. او به حرم میرود و برای من دعا می‌کند. 

کهد ا اه ااه عی ‏ عط ی هاش یز سجن تست 
ین امتسانات برای اکترما پیش میاین اما از کتارآنها رد شوم و ازتیر فدیز 
خویش به برکت اين آیات و نعمات. غافلیم: وک من آة في السسعاواِ 
الرْض رون عناوم ها مفرضونْ [ سوره یوسف : ۱۰۵]. چون چشم و 
گوش هوشمان باز نیست. همان آدم دیروز و پریروزيم و زندگی ما فاقد نقطة 
قلف امسر ای کات تس رام بدا مات ی اسان 
عرض رسانده بودم. 

صقر ۱۳۰ میتی 

برای هر کسی باب یا ابوابی از رحمت خدا مفتوح میشود. باید باب رحمت را 
شناخت و مرآقب بود بسته نشود. باب رحمت برای یکی مراقبت از بیمار یا پدر و 
مادر پیرش است؛ برای یکی دستگیری مادی و معنوی از مردم؛ برای یکی 
کتاب نوشتن و ارشاد کردن؛ برای یکی مجلس دینی برقرار کردن. یکی از 
دوستان ما مجلس روضه‌ای داشت. گفت خواب دیدند که گفته‌اند این حسینیه 
در این محله. محل آمد و رفت حضرت حجت است. این یک باب رحمت است 
که بان باز تک داشه شوه براق یکی باب رحمت شرکت دزمان جیاعت 


سلوکنامه ۰ __ _ __ ۱۵2 


مسجد است؛ برای یکی معاشرت با اهل الله است؛ برای یکی نماز شب است؛ 
برای یکی اطعام و انفاق است. باب رحمت اگر بدست آمد باید قدرش را دانست. 


اگر از دست رفت سخت دوباره بدست میآید. 


صفر ۱۴۰۰ شمسی 

با چند نفر از دو ستان راجع به دو ست مشترکی صحبت ميکرديم. گفتند آدمی 
معنوی و قابل استفاده بود اما برخی رفقاء او را وارد کارهای اقتصادی کردند و 
چون مرید و گوش بفرمانش بودند آمور شرکتهای خود را به او سپردند یا موکول 
به مشورت با او کردند. اما به مرور هم نظم و نسق امور اقتصادی آنها به هم 
ریخت. هم معنویتِ این دوست مشترک ما تنل کرد. و بعضاً درگیریها و 
دشمنی‌هابی بین او و شاگردان و دوستانش شکل گرفت. 
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من عرض کردم که این تجربه را من خودم داشته‌ام و تجربه خوبی نبوده است. 
فضای معنویت با فضای کسب و کار هیچ سنخیتی ندارد. امفال آفای بهجت 
هم اگر میاندار امور اقتصادی مردم ميشدند. خبط و خطای بسیار ببار میآوردند. 
آدم باید فضای معنوی‌اش را از فضای کسبش جدا کند. من هر وقت میخواهم 
ملکی را اجاره دهم. به بنگاه‌دار توصیه میکنم برایم به غریبه اجاره دهد و مرا 
هک هر ور که کاب تاد ود 
نیستم بلکه یک صاحب‌خانه هستم و باید با عقل و حکمت و درایت و لحاظ 
جوانب. قراردادی سفت و سخت ببندم و اگر لازم شد. وکیلم برود حکم تخلیه 
بگیرد و چه و چه. کافی است مستأجر بفهمد من روحانی هستم: یا خوردن 
مالم را مباح میداند يا آویزانم میشود که به نصف قیمت به من اجاره بده. 

من با هرکس که در کسب و کار شریک شدم. او را از دست دادم. برای همین 
هرگز با شاگردان و دوستانم شریک نمیشوم. 

دوما فهمیده‌ام ابدا نباید به دیگران در جزییاتِ امور مشورتِ اقتصادی و کاری 
بدهم. آمدند خدمت پیامبر و پرسبدند این ماه درختان خرما را تلقیح بکنیم یا 
نه؟ نفرمود: آتي اعلم بدنیا کم بعتی دنبای خود را امن فیرسیة. 

این خلط مبحث. هم معنویت را خراب میکند. هم دذیا را. آدمهای ز یادی 
معنویت و دنیایشان را از دست داده‌اند. چون آدمهای معنوی را کشانده‌اند به 
م شورتهای مالی و دنیوی و فکر کرده‌اند هرچه آنها به ذهذشان میاید در ست و 
ناشی از اشراف و اشراق است. هم خودشان را خراب کرده‌اند هم آنها را. 

ات و 

امروز با یکی از دوستانِ معنوی جلسه انسی داشتیم. دوست ما می‌فرمود: 
یقاب روت پیش ولیاه خدا هو ده لالب ناکامک 


چیزی گیر شان نمی‌آید. مومنین و اولیای خدا مثل پستچی هستند. باید از آن 
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طرف نامه‌ای داده باشند تا پستچی برای شما بیاورد. وقتی آدم از جانب خدا 
حواله‌ای ندارد. اولیای خدا چه به او بدهند؟! لذا وقتی داریم می‌رویم پیش 
کسی برای دیدار و یا مشورت. باید بگوییم: خدایا من به دیدار تو می‌آیم! من از 
تو مشورت میخواهم! حواله مرا از زبان فلان شخص به گوشم برسان! 

اشکال دیگری که معمولاً سالکین به آن دچار میشوند این است که وقتی زمان 
جدایی از یکی از اولیای خدا میرسد حرمت او را نگه نمیدارند. شما مدتی 
می‌آمدی از این بقالی شسیر میگرفتی؛ حالابه هر دلیلی دیگر این بقالی شسیر 
ندارد. آیاباید بیایی و به او توهین کنی؟! اگر زمانی روزی شما جایی بوده و حالا 
نیست. تا همیشه حرمت آن جا را محفوظ بدار! برکت علم به حرمت معلم 
است. 

صفر ۱۴۰۰ شمسی 

آمروز بحثی داشتیم بر سر تفاوت سيرةٌ عملی امیرالممنین(ع) با پیغمبر 
اکرم(ص). این تفاوت امری است غیر قابل انکار. وجود مقدس امیرمومنان 
هم در رويةٌزندگی شخصی با پیامبر متفاوت بوده. هم در سیر سیا سی. مثلا 
زهد شخ صی که ایشان در خوراک و پو شاک دا شته منح صر به فرد | ست با 
وقایعی مانند عدم تحقل بعضیها در حکومت و کوتاه کردن دست آنها از 
یتالمال را مقایسه کنید با وهای که پیغمبر داشسته و با بذل و بخشش و 
انتصابات. داها را به خود و به اسلام جذب میکرده. مثال دیگر: پیغمبر 
اکرم(ص) در جنگ کید میزده, آب را میبسته. افرادی را برای ترور میفرستاده. 
اینها همه محکمات تاریخ است. اما امیرموم‌نان(ع) به خلاف این عمل 
می‌کرده. حالا سوال اینجاست که الگو کدام است؟ طبق قرآن در موارد 
اختلاف. الگو پیغمبر اکرم ص است. از دید دیگری نیز میتوان به این مسئله 
نگاه کرد. پیغمبر اکرم ص الگویی مسلمانی است. الگوبی که انسان تاب 
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تلف را داز اما ینمی (ع مان مسلمان است ق ام عون 
در زمینة تکمیل دین بوده. رفتارهای علی در قله‌های انسانیت جای میگیرد. 
ما جامعه همیشه کشش آن را ندرد. روش امیرالمزمنین با امام مجتبی نیز 
متفاوت بوده. البته عمل به هر کدام از این سنن مجزی است. اما روش علی ع 
را فقط عدهٌ معدودی تاب و توان دارند. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این 
افتت فا تیک ماه قاری بلکه تایه ناه داربت کسای که اف یک اما 
عملاًتوقف میکنند باطناً اقفی می‌شوند و در رفتارشان نقصی به چشم 
میخورد. مثلاً دراویش در امیرالمومنین متوقف شده‌اند يا انجمنی‌ها به خاطر 
توجه بیش از حد به امام زمان عج از سيرة امامان دیگر غافلند. اینها نوعی 
در شا ور کار کر کسو هه ی شا تست 
کش که تاه اخیا افو عافته و همه نا الکو گره وعص ام پم 
خدا(ص) میفرماید: برادرم موسی از یک دید نگاه میکرد و برادرم عیسی از دید 
دیگر یا از چشمی دیگر, اما من با هر دو چشم میبینم. این همه مثال از زندگی 
اثیباه کون کون درفران» برای انخ انب که اسان پامضاهی فش و خالای 
رفتار درست در زمینه‌های مختلف آشنا شود و تمکن علمی پیدا کند. آشنا 
شدن با هر پیامبریاامام جدیدی وسعتی در روح انسان ایجاد می‌کند. شما 
ببینید اهل سئّت که امام ندارند چقدر نسبت به شیعیان ناقصند حتی عرفای 
آزها نسبت به عرفای شیعه عقب‌ترند. درست است که ما به ظاهر ۱۲ امام را 
قبول داریم اما گاهی عمالًآنقدر در یکی محو میشویم که دستمان از علم و 
فیض بقیه کوتاه ميشود. 

ضفر ۱۳۹۶ مین 

خواب آقا مرتضی تهرانی را دیدم. آمد و در منزل ما نماز شب خواند و سپس 
گفت: میدانی راز خوشبختی چیست؟ در خواب میدانستم که به رحمت خدا 
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رفته, گفتم: شما بفرمایید که چیست. گفت: در درون شاد و خوشحال و راضی 
بودن؛ و در بیرون. شادی و خو شحالی آفربدن. سپس گفت: مردم میخواهند 
خوشبختی را از ببرون وجود خودشان بدست بیاورند. اما شدنی نیست. 
خوشبختی وابسته به درون آدم است. 

صفر ۱۳۰۰ شمسی 

کسی تعریف می‌کرد که مدتی بود در ساختمان ما اختلاف و دودلی بین افراد 
پدید آمده بود و سر چیزهای کوچک از هم دلگیر ميشدند و توی ستیز با هم 
میرفتنکه و خته یود که تکیی مسفقه شاه شب به نام رضازم )ومیل شنم 
تفر خیاب ایتان رادیته رهگ سا قرات و ایام زار ک تما 
خواب که برخواستم فهمیدم علّت این سنگینی و نکبت چیست. چند ماهی 
ده ان کسام نی کی اه تا نی قرو 
همان روز قربانی کردیم و قسمتی را صدقه داده و بخشی را برای آبگوشتِ 
جلسه اهل‌بیت)ع) گذاشتيم. 

بنده عرض کردم: خدا را شکر که ولتان نکرده‌اند. خدا بجا فرموده: ول قَضل 
له یک وَرَمَثه ما زگی منم من أَحد بدا [سوره النور : ۲۱]. 

صفر ۱۳۰۰ شمسی 

کسی تعریف میکرد و میگفت به مام رضا(ع) متوشل شدم و راجع بهمسأله‌ای 
در زندگی خودم سوال داشتم. اينکه چرا بوقوع پیوسته؟ و وظیفة من در آن 
تساه او یود که شم با فو تفر وهای ات ملک قرو ادها رکت رها 
کرده بودم. بنده مالک بودم و آنها سازنده که در ازای ساختن ملک. دو طبقه 
هم مال ایشان میشد. منتها پس از عقد قرارداد مشارکت. در گرفتن جواز تخلف 
کردند و با فریب سازمان نظام مهند سی خود شان را ناظر کرده بودند. میگفت: 
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ما که مطلع شدیم طبق حق فسخی که داشتیم. قرارداد را فسخ کردیم و 
کارمان با آنها به دادگاه کشید. ملک هم تا اطلاع ثانوی بلااستفاده ماند. سژال 
شاار تام رازم )موه که سر ناور شد؟ وال یمه وه هرت ؟ 
گویا اینطور جواب ر سید که: این ضیه در زندگی شما باید بوقوع می‌پیو ست و 
جزء تقدیر شماست. مثل اتفاقات مهمی که در گذ شته در زندگی شما رخ داد و 
باید می‌افتاد. در این قبیل آمور خود را ملامت نکنید چون تقصیر شما نبوده و 
جزئی از تقدیر شما ست و نمی‌توانستید جلویش را بگیرید. خدا فرموده: لبون 
في میک وش کم تفن ین اذین وا الکتاب من کم من این 
آشرکوا آذی گنیزا وین تضبزوا وتفوا فان لك من عزم لور [ سوره آل عمران 
: ۱۸۲] شما در مال و جانتان امتحان می‌شوید و از اهل کتاب و از مشرکان, 
آزار بسیاری می‌بینید؛ ولی اگر صبوری کنید و مراقب رفتارتان باشید. اين نشانة 
ارادهٌ قوی است. 

در زندگی مواردی هست که باید باشد" یعنی جزئی از سرنوشت است. اینها فرق 
دارد با مواردی که فرد با سوء تدییر خود برای خود آفریده و آثر وضعی زندگی 
غافلانه و تضییع حق‌هایی است که مرتکب شده. 

در مورد این آمور تقدیری باید صبور باشید و راضی. این باعث میشود پیش خدا 
به مقامی که باید. برسید و بلاهای متفرقه رفع و رجوع شود و توفیقات زیلای 
در ابعاد دیگر زندگی و مراحل بعدی کسب کنید. از اين موارد در زندگی هرکسی 
وی کته ی سا ی 
رضای خدا باشید و به وظیفه خود عمل کنید. وظیفه هم از یاف اي هي 
خسن ای [سوره لمومنون : "]٩1‏ معلوم میشود. همیشه بدی‌ها را با خوبی 
اک کیت اما دای ره ترا که مارا هت 
بی صبری و تلافی و دعوا و بی‌تقوابی و تو تسل به جور و مکرء علیه خودتان تمام 
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ميشود. اصلا این ابتلائات برای تعلیم و سنجش توحید و تسلیم و تعالی یافتن 
شما بر مبنای رعایت صبر و تقواست. معمولا کار خاصی لازم نیست انجام 
دهید جز رضا به قضای الهی و نیت خیر برای طرفتان که با او درگیرید. کار 
خودش به سمتی که باید میرود و وقتی که باید تمام میشود. 

ربیع ۱۴۳۰۰ شمسی 

مشرّف شدم مشهد. خدمت <ضرت رضاً (ع) ر سیدم. کمافیالسابق» توفیق 
بندگی خواستم و رضاء ضمن صحبت‌ها و درددل‌ها و خواست‌هاء این مطلب را 
هم به زبان آوردم که اگر فلان اتفاق بیفتد. دستم باز میشود و میتوانم بیشتر 
مذشا خیرات با شم. مهم شدم که فرمودند: در حدیث قد سی. خدا فرموده: یا 
این آدم. آطغنی و لا یْْمنی ما یْصِحک. فرزند آدم. مرا اطاعت و بندگی کن. و 
به من یاد نده که چه چیز به صلاح توست! 

سپس فرمودند: مستغرق در صالحات باشید و بقیه امور را به خدا بسپارید. 
تیا دس شا تس مایا انا تفت 
بهترین کار در لحظه کنونی باشید. 

پس از زیارت و کسب تکلیف, رفتم جای خلوتی پیدا کردم» نشستم و زیارت 
امین‌الله را خواندم. زیارت امین‌الله بیش از آنکه زیارت باشد مناجاتی عاش قانه 
است. کاش خدا توفیق بدهد هر روز آنرا بخوانیم. کمی نشستم. 

اکتا کرده کش ام وی ]ما ناخ ای 
دیدم قبر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی است. این قبر هفتاد سال در قسمت 
زنانٌ حرم افتاده و با مرگ کسانی که جایش را بلد بودند. عملاً از یادها رفتد 
است. از خیابان ناب که حرم م شرّف شوید. وارد صحن آزادی ميشوید. رو به 
مرقد. ایوان طلای صحن آزادی است. قبر میرزا مهدی پشت دیوار سمت 
زاست ایان ظلای شمن آوادد ها هر ها انش افه واقم ات ی ار 
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درب‌هایی که در سمت راست ایوان طلاست باید وارد دارالضيافه شوید و سپس 
در داخل دارالضیافه سراغ دیوار سمت چپ بروید. دیواری که پشتش پی‌های 
ایوان طلا قرار دارد. قبر ایشان آنطور که بنده دیدم اولین قبر در ضلع قبله 
داراتفتافه اتکی کار تیز بای در هو رو شک ها مها خی ات که 
اتا قی ایتالله یز ای خروی افهای اس بای شا باه 
کردم و گفتم هر سوره‌ای آمد. می‌خوانم و هدیه می‌کنم. سور زمر آمد. سوره را 
به امام رضا (ع) و مرحوم میرزا, توآمان هدیه کردم تا آنها را در کاری شریک 
کردهباشم و زلف میرز به آمام گره بخورد. 

وقت برگشتن از حرم. بغتتاً با کسی از اهل طریقت برخورد کردم. گفت من 
بیست سال قبل مشّف شدم مکه, پرسان‌پرسان سراغ جایی را گرفتم که عطر 
کعبه را تآمین می‌کرد. سر از جایی در قطیف درآوردم. فهمیدم دو عطر مشک 
اوه مک یش از ی نک شین ین کت تسار کم 
هم عصارة خالص گل یخ بهآن میزنن. با بهشغلم که عطرفروشی است. از آن 
مواد اولیه مقداری خریدم و آوردم. اما مهم آن فرمول بود که هم پایداری زیادی 
داشت» هم تندی و زنندگی مُشک را نداشت» هم حالتی روحانی در افراد ایجاد 
می‌کرد. این فرمول به اعتراف نها همان فرمولی است که بنی‌شسیبه از صدر 
اسالام تاکنون استفاده می‌کنند و سینه به سینه به پرده‌داران بعدی منتقل شده 
است. بتی‌شیبه طایفه‌ای از قریش اند که از قیل از اسلا عهده‌دار بسدانت یعنی 
کلیدداری و پرده‌داری کعبه بوده‌اند. این افراد در قطیف مسئول تهیه مولدّ این 
فرمول بوده و آنرا ماهانه در اختیار مسجدالحرام قرار میدادند. یعنی پردهُ کعبه 
در زمان رسول خدا (ص) و امه هدی (ع) تاکنون همین رایحه معنوی را 
داشته است. کسانی که دستشان به استار کعبه رسیده می‌دانند چه میگویم و 


متتانن کمیوی اس که ها اه ی فراموشی اد نمشد کف ای اه 


سلوکنامه__. ۱6۵۷ 


رحمت یا رایحهٌ خدایی هم از برکات این سفر مشهد بود. ناگفته نماند که مذتی 
بود که بدنبال عطری بودم که واقعا روحانی و ملکوتی باشد. تا هميشه همراهم 
داشته باشم و خصوصاً سر نمازها استفاده کنم. 

از سعید بن جبیر نقل شده که تبزک و استشفاء به رایحه کعبه. سنتی اسلامی 
در صدر اسالام بوده. 

بهنقل واقدی. پیامبر اکرم اص) پس از فتح مکّه در سال هشتم. کسوة کعبه 
راعوض کرد و از ارچ سیاه یمنی قرار دد. گوییم: شاید تا ثر د ست و عطر و 
کرد بر آن هویذا تباشد: 

با آنکه پردة کعبه از آن زمان حدود هزار و پانصد بار - تقریباً سالی یکبار. روز 
راون شله ما زان ان ات باق ماه ات 

راجع به تعامل با بنی‌شیبه هم نکته جالبی از تفسیر معنوی روایت می‌کنم: 
سورهٌ نساء: یه ۵۸: 

له مرک آن َو لمانات ای آهلها ولا کم بین الّاس آن نکم 
الا نله بتکم به نله گان سمیتابتصیز 

خدا به شما د ستور می‌دهد که تمام امانت را به صاحبانش برگردانید. وقتی هم 
بین مردم داوری می‌کنید. عادلانه داوری کنید. خدا چه پندهای گران‌بهایی به 
اقسماام ههد همان غدا ابات دای ‌هانان وم بت و قضاوت‌هاهان | 
هی نود 

وقتی پیامبر(ص) مکه را فتح کرد. عثمان‌بن‌طلحه بزرگ بنی شیبه را خواست و 
کلید کعبه را از او گرفت. آنگاه به اتفاق علی(ع) وارد کعبه شد و کعبد را از لوث 
بتان پاک نمود. عباس عموی پیامبر که فرصت را مفتنم دیده بود از پیامبر(ص) 
خواست که کلید کعبه را به او بدهد. عباس سقای مسجدالحرام بود و با 
پ‌شتنبه که قس| آثتر فسل کلیتوار کفیه پودند رقایت داشت: اما پاش (ژص) 
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نیذیرفت و پس از اتمام کارش کلید را به عثمان‌بن‌طلحه بازگرداند و فرمود: [9 
ال مر أن تقو لاماتات الی هل عثمان‌بن‌طلحه که چنین دید اسلام 
آورد. در برخی روایات آمده که اين آیه در همان جا نازل شد و مربوط به همان 
واقعه است. اما درست. این است که این آیه قبلاً نازل شده بوده و پیامبر(ص) 
در آن روز استخدامش کرده است. یعنی واقعهٌ پیش آمده را مصداقش دانسته و 
آیه را یادآوری نموده است. استخدام آیات در سيرهٌ معصومین بسیار است و 
استخدام. بیان مصداق است. اصولاً امانت‌داری مهم‌ترین رکن دین‌داری 
است. 

رییع ۱۳۰۰ شمسی 

راجع به ا ستخاره سوال دا شتم که چقدر کا شف از واقع است؟ یکبار تمام قرآن 
عنمان طه را از اول تا آخر نگاه کردم» دیدم از حدود سبصد جوابی که ممکن 
است بیاید. صد و سی‌تا خوب است. یعنی حدود ۴۴ درصد. پس اگر استخاره بر 
شانس ببنا شده باشد. غایتِ شارع کاستن از افعال ممنین است. تا بیش از 
نصفی از کارهایی را قصد می‌کنند. انجام ندهند. این هم خودش یک تفسیر از 
استخاره است. کم کردن فعل, برای عموم مومنین معمولاً جاذب خیر است. در 
این تفسیر جواب استخاره نه کا شف از خیر است. نه جاعل خیر؛ بلکه جوابش 
اهمیتی ندارد. منتها نفس استخاره کردن. نهایتاً برای موُمنین خیر در پی دارد 
چون از افعالشان می‌کاهد و آنها را در افعال ملتجی به خدا می‌کند. 

شب در خواب کسی را دیدم. گفت: استخاره گاهی کشف خیر میکند و گاهی 
جعل خیر. وقتی کسی |ستخاره می‌کند و میگوید خدايا من به تشخیص خودم 
نمی‌خواهم بروم. رضای تو در این کار چیست؟ این فرق دارد با | ستخاره‌ای که 
سوّال طرف این است که نفع مادی و عافیت ظاهری در امتداد این راه هست با 
نه؟ وقتی به نت عبودیت و کشف رضای خدا استخاره کردیم این دیگر 
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اتها رپس باه ای ات ملق طقس یه یر ان ای 
نوع استخاره که فرقش با قبلی در نیت و تسلیم است. جعل خیر می‌کند در 
کردن يا نکردن» نه آنکه کشف کند از سختی و آسانی مسیر. این نوع استخاره 
طلب جعل خیر است نه کشف خیر. لذا بروبرگرد ندارد. اتمام کلام هاتف. 

پس چند حالت میشود: 

به‌ضی | ستخاره‌ها باطل است چون در امری | ستخاره گرفته شده که تشریعاً 
هگ 

بعضی استخاره‌ها مکر است چون استخاره‌کننده حوالة این امداد غیبی را ندارد؛ 
این استخاره‌ها غلط درمیآیند و فرد را در هچل میاندازند. میگویند محمدرضا 
شاه بعضی تصمیم‌هایی که منجر به فرارش از کشور شد را پواسطه اسدالله علم 
از آقای محستی ملایری گرفته بود. البته برخی در اين نوع شبهه کرده و آنر 
خلاف قاعده لطف دانسته‌اند. 

بعضی استخاره‌ها مثل قرعه است و نظر به نتیجه ندارد. 

بعضی استخاره‌ها کشف خیر و شر امر یعنی عافیت و بلاست. 

بعضی استخاره‌ها جعل خیر در جواب است و با عمل به جواب. موّمن به رضای 
خدا عمل کرده و لاجرم از خیر بهره‌مند خواهد شد. 

ربیع ۱۳۰۰ شمسی 

یکی از دوستان هفتةٌ پیش آمد و گفت: عبالم با من بد شده. مدتی است 
بی‌جهت بدحْلق است و گوشه‌گیری می‌کند. دیروز هم راست‌رااست زل زد توی 
چشمان من و گفت من اصلا از تو متنفرم و بدم میآید. گفتم چرا؟ گفت: 
نمیدانم. اینطور است دیگر. 

بنده عرض کردم: این امتحان شماست. زن وسیله امتحان شما شده. شیطان 


گاهی میرود توی اطرافیان آدم و بی‌جهت با به جهاتِ بی‌وجه آنها را با آدم بد 
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میکند طوریکه شروع می‌کنند اذ یت کردن آدم و از آدم متنفر شدن. این 
انداختن بغض و عداوت بین نزدیکان» کار شیطان است. البته خدا به او اجازه 
میدهد تا شما را در یک امتحان قرار دهد. اگر شما هم دلتان از طرف گرفت و 
ترک احسان کردید. در آمتحان رفوزه شده‌اید و شیطان موفق شده از طریق 
تسخیر دل طرف اول. به طرف دوم هم که شما باشید لطمه بزند و پیروز اين 
میدان شیطان است. اصلاً مسأله. زن شما نیست؛ هدف. شمایید. اين. بازی 
گفت چه کار کنم؟ عرض کردم برای خود من این امتحان به شکل مشابهی 
پیش آمد. یکی از نزدیکان بیخود دشسمن من شده بود و بدی می‌کرد. من به 
امام رضا(ع) متوشل شدم و راه‌کار خواستم. ملهم شدم که این آمتحان من 
است. اولاً دل من نباید از طرف بگیرد. حتی اگر طرف آمد و گفت من از تو بدم 
میأید. نباید به هم بریزم. نباید متلاطم شوم و به دل بگیرم. باید هضم کنم. 
وقتی آدم بفهمد امتحان خداست و خدا از او صبر و رضا و حلم و دربادلی 
می‌خوا هد. به هم نمیریزد. پیغمبران را خیلی اذیت میکرد ند اما آنها به دل 
نمی‌گرفتند. دوم. باید مدام به طرف احسان کنم و جواب دی ام محلی را 
خوبی بدهم. قرآن فرموده: ولا تنستوي الَحستَة ولا الس ید ادف بالتي هن 
خسن قَاذالذِي بَیتك وه عداة کد ول خمیمْ [سوره فصلت : >۳]. سوم. 
مدام برای طرف دعا کنم و مغفرت بخواهم. این نسخه سدگانه. ۳ است بر 
آتشی که شیطان در خانه‌ها بين اقرباء» مدام به پا می‌کند. 

دو ست ما به این زسخه سه‌گانه عمل کرد و هفتهٌ بعد آمد و گفت کید شیطان 
خنثی شد و همه‌چیز ختم به خیر گشت و محبت به خانه بازگشت. آری. طلسم 
شیطان با تقوی و صبر باطل ميشود. دو ست ما گفت البته اولین د ستور خیلی 
سخت بود و خبلی توشل می‌خواست. 
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در اینجا در پایان وقایع سال ۱۳۰۰ که انتهای فرن پانزدهم است میخواهم 
مکاتباتی را که در این بیست و هفت سال بین بنده و رفقای ایمانی رد و بدل 
شده درج کنم. این نامه‌ها جمعاً سیصد و اندی نامه ميشوند و مطالب جالیی در 
انا شتا ی سر و شام ساره قاط رات اشنا این مسا 
خواهم گرفت. 

این بخش. موسوم به بخش سیصد نامه" نامه‌هایی است که طی چند دهه. در 
مسائلی که شفاهاً مطرح گشته. در تمام موارد سعی شده پاسخ‌ها مطابق با 
موازین شرعی و مبتنی بر کتاب و سنت با شند. در صحیح اخیر مواردی مثل 
الهامات و مغیبات و متشابهات و شخصیّات و اعترافات و منامات را چون 
کاربرد عمومی نداشته و واجد تعلیم خاصی نبوده. حذف کردم یا به شکل 
مناسب درآوردم تا مفید واقع شود. نکته دیگر آنکه اکثر سوّالات با سلام شروع 
شده‌اند» قاعدتاً جوایها هم با جواب سلام شروع ميشده‌اند اما چون این کتاب 
داده‌ام. 

۱- سلام. من چهار سال پیش با کسی که اهل ذکر و معنویت بود آشنا شدم. 
از ایشان تقاضای ذکر کردم. ایشان که حالتی بین دروایش و آخوندها دارد. 
گفت باید عهد کنی که ذکر را بگویی و جز من پیش کس دیگری نروی و تاکید 
کرد که اگر این عهد را بش کنی بلا سرت میاآید و چند مورد ذکر کرد که 
فلان‌کس چنین عهدی کرده و بعد شکسته و فلان بلا سرش آمده. من هم 
قبول کردم. مدتها ذکر ایشان را گفتم اما یکسالی است که فضای فکری و حال 
روحی‌ام عوض شده لذا هم ذکر را ترک کردم. هم دیگر پیش ایشان نرفتم. در 
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دو سه ماه اخیر چند واقعه برای من و خانواده‌ام رخ داده که به خودم گفته‌ام 
نکند مال شکستن آن عهد باشد. یکماه قبل هم ایشان کسی را فرستاد تا عهد 
زوا هیک هر فلا ارآ تک رو اناس کفنیکگ لشان ۱ 
باور ندا شتم سرسری گرفتم. امروز یک حادثه دیگر رخ داد و دزد به خانه ما زده 
من ترس برم داشت و خواستم با شما مشورت کنم. 

پا سخ: در این سناریو دو نفر شرکت دارند. شماو آن شخص. راجح به ایشان. 
کاری که با دیگران میکند غلط است منتها متوجه اين مسأله نیستند. ایشان 
برای دعوت مردم به خداء عهد و پیمان طریقتی خاصی با آنها میبندند و گمان 
میت آیشگونه آنها راب خدا دعوت کین درخالیکه نقش حودش این وسط 
خیلی پر رنگ است. در طی زمان. با تمرکزی که روی اين قضیه و خصوصاً 
تنبیه عهد شکنان گرفته است - که در واقع خدا را ترک نکرده‌اند بلکه ایشان را 
تک کرخوانت وبا یتیک روش آزخ که می کت تفریتی شساخه است کد 
دامنگیر مریدان جدا شده از ایشان میشود. البته تمام این نفرین» عاقبت به 
خودش برگشته و دامن خود او را خواهد گرفت. رفتن پیش چنین کسانی که 
خود را اهل‌الله میدانند اما جنبه‌ای از جادوگری ناخواسته در ایشان هست. به 
صلاح نیست و برکت ندارد. بخصوص که اهل ورد و تمرکزند و مینشینند به آدم 
فکر میکنند و خواسته یا ناخواسته ادم را به هچل میاندازند؛ بعد نجاتش میدهند 
تا قهرمان زندگی او باشسند یا در هچل رهایش میکنند تا عبرت دیگر مریدین 
شود و دلیل قدرتشان باشد. هرجا آدم ارتباط با ایشان را قطع کند منفعت کرده. 
منتهابرای قطع ارتباط با آنه بایدبه خدا و هل بیت(ع)پاهبرد. شما هم بروی 
ی اما ازع ویک ری تشه آمام رخاید واخاهان کمک هل فررت 
این افراد ضعیف است و منوط است به اينکه به آنها فکر کنید. پس به صرف 
ا صراف فکر از آنها. دیگر سلطه‌ای روی شما نخواهند دا شت. با یک "يا اللد" 
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گفتن طاسم‌شان میشکند و آدم از د ست ذهذشان نجات پیدا میکند. شمابا 
فرار بسوی خدا در افقی فوق چنین شخصی فرار میگیرید و از او رها مشوید. 
منتها باید همان‌قدر که به د ستور او ذکر میگفتید. ذکر و عبادت داشته با شید. 
اما این‌بار برای خدا. نه اينکه بخواهید از دست او نجات پیدا کنید و ذکر هم 
دیگر نگویید. در اینصورت ممکن است خدا بگوید خوب چوبی بالای سرت بود 
و وادارت میکرد به ذکر! پس رهایی از این شخص به تغییر ذثیت در ذکر و 
کنید و چیز دیگری از روی روایات بگویید. اما لزومی هم به این کار نیست 
معنوی در چنگال چنین سالک ناپخته‌ای» یک تجربه خوب برای شما بوده و 
حالا وقت ادامه راه بدون ایشان است. 

کلاً توصیهٌ بنده قطع مراوده و دور شدن از اساتیدی است که روحيةٌ سلطه‌جویی 
است. آخرش هم چوبش را میخورند. 

ببینید سر سوزنی تخلف از روش عملی انبیاء و ائمه اطهار(ع). خواسته و 
ناخواسته دانسته و ندانسته, چه مشکلاتی خلق میکند! کجا پیغمبر(ص) 
چنین عهدی از صحابه می‌گرفت و میگفت اگر مدتی بگذرد و پیش من نیابی. 
رفیق و آشنا میکرد. اصلا معنای رسول خدا بودن همین است. وای به ما که با 
دین دکانی ساخته‌ايم که مردم بیایند دور ما حلقه بزنند و ما را ستایش کنند. 
یک کار خیلی غلطء رفتن مجدّد پیش آن شخص و درخواست فسخ عهد است. 
این کار شم به تویج این باور که باید مطیع ایشان بود کمک کرده و یک مثال 
دیگر از ممصادیقی خواهید بود که برای شما تعریف کرده است. من بعد شما را 
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هم به عنوان مثالی ذکر میکند که عهد شکستند و کتک خوردند و بعد آمدند 
اینجا به غلط کردن افتادند. حتی میگوید کسانی که مبخواهند عهد ببندند 
پبایند از شما ببرسند. با اين کار شما به این نفرین خیالی دامن میزنید و باعث 
کقتا رس اف دم میس وود کر دام گذرت دق ای ما نی 
خواهید شد. 


۲- سلام. خانمی معلم دینی و عرفان و از معنویت نظری مطلع است: گفته 
شش سال است که در زندگیاش گره‌ای افتاده؛ چه کند؟ 

پاش هگن وی شد سا اوه مق | هد فیط ایام تا 
تفا ی ان ای فا اما هی زا شاه کاب 
آسمانی و کلمات آنها بياموزيم. بدون علم نمیشود رشد کرد و چنین رشدی 
خیالی بوده و به ناکجا اباد ختم میشود. آنها که از پیش خود راه و روشی برای 
رشد و تعالی ابداع میکننده بسوی خدای واقعی هم سلوک نمیکنند و سلوکشان 
سلوکی خیالی بسوی خدای خبالی ساختة ذهن خودشان است. غایات تمام 
عرفانههای بشری و غیرالهی» خودپرستی است یعنی انسان" را میپرستند. منتها 
چنان این مطلب را در لقافه‌های زیبا بیان میکنند و چنان انسان را نورانی و 
قدسی معرفی میکنند» که قبح مطلب دیده نمیشود. ادیان و عرفانهای شرقی 
اصلاً خدا ندارند و همین انسان نورانی» الهه نامیده شده و پرسیده میشود و پس 
از مرگش بتی از او میسازند و برایش سجده میکنند پا برای کاهنان معبدش نذر 
مها تسوا نوت کم شمه رما ی 
واقع عالم باشد و به ما بگوید کیستیم؟ از کجا آمده‌ايم و به کجا میرویم؟ و از ما 
ج توافت خر فان کردم نت نی همست و الا طررفت نها 
ساختگی زیاد است و آدم را در واقع به جایی نمیرساند. پس کسب علم دین لازم 
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است اما کسانی که مشغول کسب علم دین میشوند بیدمراقب چند آفت باشند 
تا رهزنشان نشود. اگر این آفات وبالشان شود. رشدشان را کند یا متوقف 
میسازد و حتی در زندگی عادیشان گره میاندازد. یکی از این آفت‌ها خود را برتر 
از دیگران دیدن و حقیر دانستن آنهاست. شیطان مثال بارز کسی است که 
مبتلا به این آفت شد. وقتی کسی خود را برتر از دیگران دانست. به خودش 
ماو مهن راید نیا سحاوت دوع دای تاکرته در بتگزتی ا رانا 
جسور میشود. این خصلت در عالمان گهگاه دیده میشود و وبال دنیوی و 
اخروی دارد. درمان اين آفت توجه به آن و رصد کردنش و هروقت شکل‌گرفت» 
تنژه از آنست. البته مکزر باید دعا کند و از خدا پاکی از عجب و کبر را بخواهد ! 
آفت نوم انش آشیت که اسان فرق تیا علم میش وین که او عباذنت و 
خدمت باز میمانند. آنچه آدم را در نهایت بالا میبرد توجه به حق و محبت به 
خاش است کفلولی بای فا شفانه و جر انشا ضانه پاش طلی تن کرو نام 
ات تا خی اس کی اه نآ سین 
طریق کرد و بعد راه نیافتاد و به عمل درنیاورد» راهی نرفته و تغییری نکرده. 
بشتوضی کوی ب خی که هل علج ام فاد ور ان کشا تما 
بجایش فرقه‌های ضاله آنرا دست گرفته‌اند و با خدمات اجتماعی» مردم را به 
خود جلب و ایمان مردم را میدزدند. مرحوم آقای بهجت(ره) میفرمود: بهایتت 
هیچ‌چیز ندارد اما بهایی‌ها با خوش اخلاقی هزاران نفر را بهایی کرده‌اند. اگر در 
متون بهاییّت تحقیق کنید متوجه میشوید که هیچ معنویتی ندارند جز کلماتی 
که باب و بهاء چون سابقه طلبگی در شیعه داشته‌اند از ادعیه شیعه دزدیده‌اند 
و به هم چسبانده‌اند و با آنها کتاب آسمانی درست کرده‌اند. بگذریم! طلبه و 
عالم باید بیش از دیگران خادم اطرافیان و مردم با شد؛ راه رشد این است: اند 
رضْعَد الم الطیّبْ والْعمل ااصالخ برقع سوره فاطر : ۱۰]. کسی اگر مفسر 
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قرآن و فقیه هفت‌مذهب هم باشد ولی خوبی نکند. بجایی نمیرسد. بخصوص! 
بخصوص! طلبه‌ها پدر و مادر را فراموش میکنند. لذا به جایی نمیرسند. زن و 


۲- سللام. یکی از آشنایان ما از شوهرش طلاق گرفته و دخترش هم ترکش 
کرده. گرچه از نظر مادی در و ضع خوبی است اما الان دو سه سالی است که 
تنها زندگی میکند و از تنهایی رنج میبرد. روحیه‌اش را از دست داده و میخواهد 
بیند میشودباز شوهر قبلی اش را بدست بیورد و خانوده‌ای که از هم پاشیده را 
احیا کند با نه؟ 

پاسخ: مگر دعای خودش نبود که داد میزد و میگفت خدایا اگر هستی! اگر 
وجود داری! مرا از دست...(اسم شوهرش را میبرد) نجات بده!! حتی یکبار 
مگر نرفتهبود از یک کلیسایی در یک کشور اروپایی بزدید کندآنجا هم در ری 
تمثال مریم زانو زده بود و همین دعا را کرده بود و گفته بود بگذار در کلیسا هم 
اين را از خدا بخواهم شاید مستجاب شود. حالا گریه و تضرّع میکند که خدایا 
من همان شوهر را ميخواهم. خدا کدام دعای ما را مستجاب کند؟ 

باری! ایشان اگر مبخواهد تقدیر نیکی توسط خدا برایش رقم بخورد و اصطلاحا 
الی احسن الحال" تحویل شود. ختم آیةالکرسی بگیرد: روز اول یکبار. روز دوم 
دوب تا روز سی‌ام سی‌بر ار برگشتنی باشد خدا زندگی را احیا میکند و گر 
نه. مهر شوهرش از دلش ببرون ميشود. خلا صه تکلیفش معلوم میشود و خدا 
نظر به حالش میکند. 


۴- سلام. یکی از دو ستان ما در آستانه سفر به یک کشور خارجی برای درس 
خواندن و زندگی» مدارکش یکی یکی گم میشود.... 
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پاسخ: نقطهٌ فعلی در خط زندگی, برآیند و ادامة نقاط گذشته‌ای است که طی 
شده است. هرکس هرچه سرش میآید حقّش است. 

ایک امن که هیوست افش کر 
بگونه‌ای که ته خط به سوی خدا قرار گیرد. ایشان هم دو رکعت نماز بخواند و 
به درگاه خدا تضرع کند و بگوید: خدایا من تا حالا برای خودم بودم و خودم 
زندگی‌ام را تدییر میکردم؛ از حالا میخواهم تو مسیر زندگی‌ام را بدست بگیری و 
و برایم خدایی کنی! کمکم کن! اگر باید بروم یاری‌ام کن! اگر باید بمانم 
باری‌ام کن! خدایا من خودم را به تو سپردم. 


۵- سلام. بنده دارای چند نوع فوییا(ترس) هستتم که اصلی‌ترین آنها انتظار 
کشیدن برای کسی است که از من دور شده؛ و بعد از آن فوبیای بیمارشدن 
خود و عزیزانم. وقتی کسی از من دور می‌شود ترس بر من چیره می‌شود که 
نکنددیگر یید و دئم چشم به درو گوش به تلفن هستم که خاطر جمع شوم 
که میآید. اجع به دومی هم. با کوچکترین علائم بیمری در خود و اطرافین, 
ترس بر من غالب می‌شود و از رنج بیماری‌ها می‌ترسم. در این رابطه بسیار 
تلاش کرده‌ام که البته در مورد بیماری کمی موفق بوده‌ام. در مورد انتظار برای 
افراد هم چندسال که همه موبایل دارند و من با زنگ زدن کمی خاطر جمع 
شوم ما عالاج تفه انیت بخ کی ؟ 

پاسخ: این نوع وسواس فکری معمولا نوعی تنبیه و عذاب است برای شخص. 
چون از فرصتی که به او داده شده درست استفاده نکرده. یعنی بجای پر کردن 
پیمانه خود از عبادت و خدمت» وقتش را تلف کرده و پی اراجیف رفته. وقتی 
کسی زندگی پر باری نداشت. به عنوان عذاب دنیوی, مبتلا به وسواس و 
وسوسه ميشود. پس راه حل ریشه‌ای, اصلاح شیوه زندگی است و همین 
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صد بار بگوید و وقتی فکر و خاطر و ترس سراغش میأید. سوره قدر را به همین 
شرا ارم لک ای فرش وس دی ارات 


موفق نشده باشد. 

گاهاً شخص با تقوی به این حالت دچار میشود. در اين صورت معمولاً علتش 
مت بهساکی تصوستی دز ی ح را سکره وه سا 
کرش آما خا فتر رشق در ارمت وت باه ری از قی 4ات اقا و 
عبادات جبران کند. حتی اگر نام آن شخص را نميداند. 


1- سلام. کسی از تنها بودن و بخصوص تنها خواییدن در خانهاش می‌تر سد. 
گاه‌گاه هم صداهایی میشنود يا اتفاقاتی در خانه ميافند. منلا چراغ روشن 
میشود یا جای اشیاء عوض ميشود. احساس میکند چیزی در خانه حضور دارد 
9 این باعث ترس مدامش شده. بخصوص وقتی تنهاست این ترس تشدید 
پاسخ: ذهن انسان اگر ساکت و آرام نبا شد جاذب اجه میشود و حضور اجه 
تولید ترس میکند و ترس ذهن را بیشتر به هم میریزد و توجه اجله بیشتر جلب 
این‌کار باید حالت ذکر را حفظ کرد و خدا را حفبظ دید. اصلش این است؛ اما 
ذکری که معمولاً استفاده میشود آیت‌الکرسی است که موقع ترس خوانده 
ميشود. اگر هم آدم با چیزی رو در رو شد. بهترین ذکر له اکبر" ا سمل" یا 
"سلام است. اگر در مکانی افراد مختلف و در زمانهای مختلف دچار ترس 


۱: _ __  همانکولس‎ 


شده‌اند. احتمال حضور اجه به شکل توطن يا بیتوته در آنجا هست. اگر آزاری 
از آنها متوجه ممنان میشود باید در آنجا زیاد اذان گفت و نماز و قران خواند و 
آیت‌الکرسی را نصب کرد و قرآن نهاد. جّیان مومن با آدم‌های فاسق ناسازگارند 
و جنّیان کافر با آدمهای مومن, یعنی دوست ندارند چنین آدمهایی پیششان 
باشند و اگر بتوانند بیرونشان میکنند. منتها زور جنیان کافر به موّمنین از اس 
نمیرسد و بایک تشری گرا توشل دست برمیدرد. گاهی هم اجته مومن 
باعث آزار آدمپهای فاسق و غافل میشوند. ولی نه افراط میکنند و نه اصرار؛ 
چون ذات موّمن از این بی‌اخلاقی‌ها مبزاست. اینها همه پدیده‌های گاه‌گاه 
است اما چیزی که شایع است آزار انسانهای غافل و فاسق است توسط اجه 
کافر و فاسق. این یک سّت است و برای آدمهای بد. بالاخره روزی شروع 
میشود. خداوند هم فرموده: أ سل شیاین علی الکافر رز شوه 
مریم : ۸۳]. یعنی ما دست شیاطین را باز میگذاریم یا حتی آنها را میفرستیم تا 
کافریش( اخیت کننه این یک شب ممشین استه مها تما رام دای در امان 
بودن از این قسم آزار و اذيت‌ها. زندگی مومنانه و قرین تقواست. برای چنین 
کسانی است که آن اذکاره حین واقعه اثر دارد. مثلا آنطور که در روایات است 
مداومت بر "حوقله" موجب حفاظت از شیاطیت جنْ و مداومت "صلوات" موجب 
حفاظت از شیاطین انس میگردد؛ اما هماتطور که عرض کردم اینها برای 
مقصود از مداومت در اذکار لااقل روزی صد بار گفتن است. این مطلب از 
کثرت تکرار عدد صد و صدق ذاکر بر کسی که صد بار ذکر میگوید در روایات 
بدست میاید. 
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۷- سلام» کسی است که به هر دری می‌زند ولی پولی نصیبش نمی‌شود و همه 
افمافسه ات 

باس ار مسا کیی لشان افیا تاش وتا خاععان بط 
تاش هفیی افاق پاش سافی ایشان ناین تایه ال اس وه ان 
هیانک ی انش ارفا ساره ای حالت عو رس از یاسور 
برطرف شود. نکتة مهم این است که اين مطلب باید در حقیقت" درست شود نه 
اینکه یک جعبه شیرینی بخرد و ببرد و بعد از آتها به زور اقرار بگیرد که بگویید از 
من راضی هستید! خیر! زمان مبخواهد. 

اينکه گفته شده " سعدی به روزگاران مهری ذشسته بر دل؛ بیرون نمیتوان کرد 
الا به روزگاران" عکس این هم هست. یعنی ناراحتی‌هایی که به روزگاران روی 
هم تلنبار شده, پاک شدنش هم. روزگاران میخواهد. اگر میخواهد کمی تسریع 
شود برای والدینش مدتی - مثلا چله‌ای - باسین و واقعه بخواند. پاسین و 
واقعه برای حل مشکلات کهنه. کارایی دارد. 


پاسخ: تعبیر خوابش روشن است: راه بهشت را گم کرده. علتش هم این است 
که عبادات خودش را دائم با نیش زدن به اطرافیان میسوزاند و خاکستر میکند. 
از شایع‌ترین گناهان زنان بخصوص زنان پا به سن گذا شته بدگوی از دیگران 
در غیابشان و نیش زدن به آنهاست در حضورشان. پیامبر(ص) فرموده: آیا 
چیزی جز زبان. مردم را جهنمی میکند! اگر زنی این صفت زشت را در خود 
مهار کند.نور عبادات و زحماتی که برای شوهر و فرزندانش کشیده. دلیلش به 
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-٩‏ سلام. کسی دائم با نامزدش مشکل دارد و نمی‌داند ادامه دهد با فسخ 
کند؟ 

پاسخ: این مشکل معمولاً وقتی پیدا میشود که یکی از دو طرف یا هر دو. 
شخصیت سلطه‌جو دارد و باید حرف حرف او باشد. در اینصورت باید حوزه‌های 
استقلال افراد را تعریف کرد و راجع به موارد اختلاف و حدود آزادی که هرکس 
برای دیگری قایل است گفتگو کنند. و سرانجام باید بر سر این حدود به توافق 
پا لااقل به تفاهم برسند. مراجعه به مشاوره در این مرحله خیلی کم هزینه‌تر از 
مراجعه حین طلاق است و نباید از ان ترتینگه اما مشاور باید علاوه بر تخصص 
لازم متدیّن و اهل تقوی باشتتل خدآوند به آدم بی‌تقوی فرقان کامل و مبارک 
عطا نمیکند و رجوع به کسی که روحیهٌ بندگی در او نیست اصلاً به صلاح 


نٍ 0 


۰- سللام. کسی خانه بزرگی خریده. نفر قبلی خانه را برای خودش ساخته اما 
بعد از چند ماه فروخته» در اين خانه اشیاء جابجا می‌شود. چراغها روشن و 
خاموش و د ستگاههای الکترونیک خود بخود رو شن و خاموش میشوند. دائم 
هم سرو صدا می‌اید. یک اتاق هم از اول درش قفل بوده و نتواذسته‌اند آنرا باز 
کنند. اهالی خانه در خواب اشباح و کابوس می‌بینند.... 

تاش ای رالات تسا خر است نت اعیان اسان سر 
مکان اثر میگذارد. برخی مکانها مبارک‌اند. دلیل این مبارکی میتواند جعل الهی 
باشد. یعنی خداوند آن مکان را از اول اصطفاء کرده و برای خودش انتخاب 
وخ سل رم ام نوی که رکه انار اش سمل کره طاش 
که موسی(ع) را هم برای دریافت وحی. خداوند به آنجا کشاند. مثل اورشلیم 
که خدا فرموده: ّا قْم احْوااض اْمعَدسةَ [سوره المائدة : ۲۱]. در هر 
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سرزمینی چنین زمینهای مقدسی هست. چنانکه در هر امتی برگزیدگانی 
هستند. تجربه بنده است که در اکثر مناطق گیتی. منطقه‌ای هست که پر از 
انرژی و سرور و حبات و بهاء است. خداوند آنجا را برای مردم آن منطقه 
قراردده تا با قرارگیری در آنجاتطهییر شوند.مثلا یک باغ در وسط شهر توکیو 
اینطور است. تیه‌ای که وسط شهر سئول است همین خاصیت را دارده کوهی 
کفاقتی ک‌تافن درطامته آن بدا شافه هم طور استه تدای که کلسای 
مریم بر فراز آن ساخته شده در شمال بارسلون همینطور است. قطعه زمینی که 
کاخ ریاست جمهوری در آن قرار دارد در شهر هوشی‌مینه همینطور است. 
کوهی که در غرب دمشق قرار دارد و قبر محی‌الدین و غار اصحاب کهف در 
اس سای اه کم ضرق بفافرووی کف دیا مها خبازت ماد 
شده همینطور است. و مثالهای دیگر که در کتاب سلوکنامه در بخش 
سفرنامه‌ها به آن اشاره کرده‌ام. در تمام این موارد به گمان بنده و مطابق با ذوق 
تانب هکنیا هل سارک اهامای اي مه ان 
منطقه. حضور در چنین مکانهایی آرامش و ایمان میآورد و خواطر را میبرد. این 
هه با یام مت نوی کی میاه سارت و طارت 
واقش شفهای متالی ف را انش مطل سل لت وتا ر را ین قاری 
فک ماه وه ای اریخا ات ره 
که بدلیل وقوع طاعتی خاص يا تکرار طاعتی در آن در گذر زمان شکل گرفته. 
خیلی از مساجد و تکایا و کلیساها و معابد و امام‌زاده‌ها و مشاهد یعنی نظرگاه با 
قدمگاه یا شهادتگاه اولیاء خدا اینچنین‌اند. خداوند هم میفرماید: صوامع وَببَع 
صلوَات ومساچد بذکرفیقا ام له یی[ سوره الحج : 5۰]. نی هرجا خدا 
باد شود و موضع عبادت باشد. مورد توجه و عنایت خدا قرار میگیرد و خداوند 
حفظش میکند.البته ینک برکت جایی, ذاتی است یا عارضی. معلوم نمیشود و 
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این لحاظ. شاید هم لحاظی ذهنی باشد. در هر حال مبارک‌ترین مکانهای 
رضء مشاهد مشرفه یمنی قبورائمه(ع) و نیز مساجد اربعه(مسجدالحرام و 
م سجدالنبی و م سجدالاقصی و م سجدکوفه) میبا شند. نکته مهم | ستفاده از 
برکت این مکانها با حضور در انهاست که باید وقت. به عبادت و ذکر حق 
بگذرد. در روایات هست که امام سجاد(ع) از مدینه سفر کردند تا کوفه تا در 
مسجد کوفه نمازبخوانند و سپس بازگشتند 

از این برکت خاص که بگذاريم» در هر خانه‌ای که اد خدا میشود و نیکی - 
منجمله خوش خلقی و احسان - در آن صورت میگیرد. آن خانه مبارک میگردد. 
اينکه در روایات هست که در خانة خود اتاق با جایی مخصوص برای نماز داشته 
باشید. بی‌ربط به این مسأله نیست. از طرف دیگر در هر خانهای که غفلت و 
معصیت و بدی و بدخلقی صورت میگیرد. آن خانه نکبت پیدا میکند. برکت و 
نکبت هم مدتها به مکان می‌ماند و به این زودی‌ها برطرف نمیشود. درجاهای 
مبارک ملائکه آمد و شد میکنند و برای ساکنین استغفار و شفاعت میکنند و 
برایشان نور ایمان میخواهند و در جاهای دارای نکبت» شیاطین آمد و شد 
میکنند و ساکنین را وسوسه میکنند و آزار میدهند.اين» یک واقعیتِ جاری در 
پیرامون ماست. گاهی ما وارد مکانی میشویم که محل تردّد شیاطین است؛ 
اولین اتفاقی که می‌افتد این است که از لحاظ روحانی قبض پیدا میکنیم و از 
لحاظ ذهنی تشتت. طولانی شدن ماندن در چنین جاهایی ممکن است به 
مومن آسیب برساند لذا مومن به الهام خدا از تردّد به آنجا بیزار و دلزده میشود 
و رفتن به آنجا را ترک میکند. اما مشکل وقتی است که موّمن خانه‌ای میخرد 
که بدلیل کارهای زشت صورت گرفته در آن. نکبت و ظلمت و تاریکی بر آن 
چیره شده. حالا مومن اینجا را خریده و خانة خود کرده» چه کند؟ نمیتواند که 
فرار کند و برود! 
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اکراین کازها رآ ف مان ماه هید تکیت از ان نله رک پیت 
میکند و برکتش افزون میشود:بلند ذان و قامهگفتن, نمز خواندن بخصوص 
اول وقت و به جماعت. تلاوت روزانه قرآن که لااقل بخشی از آن به صوت جهر 
باشد یعنی جوهرهٌ صدا هویدا شود. مهمان کردن موّمنان و اطعام ایشان 
و ماه وا ای فا هیر ام ما 
تعلیم و تذکُر دینی خصوصاً روضه امام حسین(ع) که کیمیاست: 

کا ا صی وه مه که ار گس هتکس وا 
و برخی از آنچه برکت مکان را میبرد و نکبت بار آنجا میکند عبارنست از: شرب 
خمر, زنا و لوا فحش دادن و کتک‌زدن زن و بچه. کفرگوبی. غیبت مکزر. 
استمرار دروغ. خیانت به هم‌سر یعنی با مه شوق یا مه شوقه در نبود هم سر در 
آنجا خلوت کردن, و از همه بدتر قتل که معمولا نکبت دائمی برای آن مکان 
میاورد و تطهییر شدنی نیست الا به شصت روز روزة مدام به عنوان کفاره. توسط 
تن( صورتی که قتل غیر عمد بوده باشد: فصیامٌ شین مُتابُن توب من 
له [سوره النساء : .]٩۲‏ 


مادر شوهر از دلش بیرون نمیرود و آذییتش میکند... 

پاش بت وتان هاش کاس کف سراف زا تا ای 
کند. او به آنها گفت که فردا هر کدام یک کیسه پلا ستیکی بردارند و درون آن. 
به تعداد آدمپایی که از آنها بدشان میایده سیب زمینی بریزند و با خود به 
کودکستان بیاورند. فردا بچه‌ها با کیسه‌های پلاستیکی به کودکستان آمدند. در 
کیسه بعضیها ۲. بعضیها ۳. بعضیها تا ۵ سیب زمینی بود. معلم به بچه‌ها گفت 
تا یک هفته هرکجا که میروند کیسه‌های پلاستیکی را با خود ببرند . روزها به 
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همین ترتیب گذشت و کم کم بچه‌ها شروع کردن به شکایت از بوی ناخوش 
سیب زمینی‌های گندیده. به علاوه. آنهایی که سیب زمینی بیشتری در کیسه 
خود داشتند از حمل این بار سنگین خسته شده بودند. پس از گذشت یک 
هفته. بازی بالاخره تمام شد و بچه‌ها راحت شدند. معلم از بچه‌ها پر سید: «از 
این که سیب زمینی‌ها را با خود یک هفته حمل میکردید چه احساسی 
داشتید؟» بچه‌ها از اين که مجبور بودند سیب زمینی‌های بدبو و سنگین را 
همه جا با خود ببرند شکایت دا شتند. آنگاه معلم منظور اصلی خود از این بازی 
را این چنین توضیح داد: «اين درست شبیه وضعیتی است که شما کینه 
آدم‌پایی که دوستشان ندارید را در دل خود نگاه میدارید و همه جا با خود 
میبرید. بوی بد کینه و نفرت» قلب شما را فاسد میکند و شما آن را همه جا 
همراه خود حمل میکنید. حالا که شما بوی بد سیب زمینی‌ها را حتی برای یک 
هفته نتوانستید تحمل کنید پس چطور میخواهید بوی بد نفرت را برای تمام 
عمر در دل خود تحمل کنید؟ پس سعی کنیم کینه کسی را به دل نگیریم. اگر 
خوییهای اشخاص را ببينيم» کینه‌ای از نها به دل نمی‌گيريم. 


۲- سلام. یکی از دوستان ما که از اول اهل سلوک و ریاضت بوده و برای 
یافتن استاد اینطرف و آنطرف میرفته و خبلی هم باتقوی است. الان یک مسئله 
دارد: ایشان دختری بسیار کم سن‌تر از خودش را در فامیل میخواهد و به پیش 
نشسته. اما دختر او را نمیخواهد. چه کند؟ آیا این انتظار نتیجه دارد؟ 

پاسخ: کسانی که راه رسیدن به خدا را در ریاضت میبینند بعد از مدتی دچار 
مشکل میشوند. ریاضت روی دیگر سکه خواستن کشف و کرامت است. یعنی 
ریاضت میکشند تا چشم برزخی‌شان باز شود یا مکاشفه‌ای برایشان رخ دهد با 


قدرتی پیدا کنند و به بقیه بگویند و لذّت ببرند. و وقتی حاصل نمیشود دلزده 
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میشوند و تازه میبینند دنیا را هم از دست داده‌انده پس برمیگردند سراغ دنیا. اما 
دویدن دنبال آتوبوس هم فایده ندارد. پس اهل ریاضت یعنی کسانی که 
عشق, روزی از ریاضت خسته میشوند و برمیگردند تا ببینند از دنیا چه میتوانند 
بد ست آورند و وقتی دیدند باب دنیا هم برایشان بسته است و | صطلاحاً سر 
الدنیا و الاخره شده‌اند. در خود. خرد ميشوند. نو شداروی چنین افرادی در این 
مرحله, صحیح نگرش به دين و به سیرو سلوک | ست و عالمان ربانی که دین 
واقعی را پیدا کرده‌اند تنها کسانی هستند که به چنین افرادی میتوانند کمک 
کنند. چنین کسی تا دیروز | سیر و فریفته و م سخر 5سی بود که بجای سیر و 
سلوک حقیقی و دینی» سیر و سلوکی صناعی و خبالی به خوردش میداد. تا 
آمروز وقتی رسیده که آن سلوک. آثار زیانبارش را در معیشت و روحیت او 
گذاشته و او دیگر نمیتواند آن فضا را تحمل کند. لذا در جستجوی این است که 


ی 
ال ری( که امک نامیپ کال مات ار رن 
قرق مارد کدور فا کناب اذکار تما اش و تفیل نمودهام بگری 
از آن فرق‌ها این است که ملاک رشد در سلوک صناعی, که بیشتریک شغل و 
حرفه است تا سلوک الی الله. سهگانه مکا شفات» کرامات, و مقامات است اما 
در سلوک قرآنی» ملاک رشد توفیق تقوا ست. به | ضافه جذبه ذکر به | ضافه 
لذث سلیچ. همین شیم با کواستن کففت ور کزامات و اما تامتازگار یست: 
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راجع به شخص مزبورء باید بداند که قرار نیست ما انسانها فقط بنشینیم و از 
همه چیز دوري کنیم و ذکر بگوییم آنهم نه از روی عشق. بلکه از روی ریا ضت 
و برای غلبه بر هستی و بچنگ آوردن علم و قدرت و عارف شدن و شکست 
دادن خود. قرار نیست چنین کنیم و اگر چنین کنیم قرار نیست به خدا برسیم. 
خداوند آگر چتین میخواشت ما را جون فزشگان س‌آفرید تا فقط عباوت کنیم 
ی در حالي که خداوند به ما عقل و تدبیر داد تا بنده و خلیفه او در زمين 
شویم. لذا باید همه بُعدی شویم و یادبگیريم و راه برویم و تجربه کنیم؛ اگر هم 
| شتباه کردیم بپرسیم و تصحبح کنیم. رسول خدا(ص) وارد مسجد شد و دید 
کسی که بعدها از خوارج شد. دست از نماز برنمیدارد! یک نماز را که تمام 
میکند. نماز نافله بعدی را شروع میکند. فرمود: بدانید که نمیتوانید بر خدا غلبه 
کش ار هه انیس ان کارهای ا شا 
خوارج‌مسلکی است؛ میخواهند از همه جلو بزنند و در هستی غالب شوند؛ 
انسان کامل و نورانی و حی و فیوم و همه‌کاره هستی شوند! اين عین شیطان 
شدن است. این کلام را از بنده قدر بدانید و درست بفهمید که روزی درسش را 
باید پس دهید! آنوقت یادتان بياید که نیکقبال گفت: راه در فقر و نداری و 
لطافت و خود را در بغل خدا انداختن و از او گرفتن و به او چسبیدن است؛ نه 
خدایی کردن و چون خدا شدن! آنهابی که میخواهند خدا شوند - البته اسمش 
را میگذارند عرفان و میگویند میخواهيم عارف شویم - چنین کسانی آخرش 
شیطان میشوند! 

برگردیم به حال دو ست شما که مشورت خوا سته: با تمام این احوالات و بعد از 
این همه سال ریاضت. بعد از سال‌ها دوري از گناه و مراقبه به اینجا رسیده که 
عمر را به اشتباه گذرانده‌اند و حالا نفس خفتة او بیدار شده و این دختر را 
میخواهد! دائماً هم طلب مي‌کند و خوا ست در او زبانه میک شد! آنهم چیزی را 
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که اصلاً به صلاح ایشان نیست ولی او با خود در گیر است و از خدا می‌خواهد 
کی ان هرا ی روم زاره دا سدع هت 
او بیاورد و او ایشان را قبول کند. حال آنکه این گونه افکار کار کسانی است که 
تازه‌کار و ناشی هستند نه ایشان! بهتر است دست از این لجاجت بردارد و توید 
کند و از خدا حوله‌اي دیگر طلب کند. این دختر خانم اصاذ بختش با یشان 
نیست اصلا هم‌افق و کفو ایشان نیست. باید همسر ديگري را براي خود در نظر 
بگیرند و از همه مهم‌تر این که براي ازدواج نباید حتما عشقی در کار باشد. 
ینگونه امور را باید به خدا وگذار کرد و فقط باید هت کرد تا ۵ خص خوبی را 
پیدا کرد و بقیه را به خدا سپرد. ۱ 


۳- سلام» کسی ملس به لباس رو حاذیت است و از اينکه در خیابان 
مسخره‌اش کنند می‌ترسد؛ چه کند؟ 

پا سخ: لباس خاص برای عالمان مذاهب تشخص و نقش میأورد و یک کارکرد 
اجتماعی دارد و باعث میشود بتوانند بهتر نقششان را در جامعه بازی کنند و 
منشأاً اثر باشند. در تمام ادیان و مذاهب هم روحانیون لباس مخصوص دارند 
که هميشه با اکثر با بعضی وقتها میپوشند تا معلوم شود عالم دین هستند. 
همینطورند. ايشان هم باید بپذیرد که روحانی شبعه است. تازه او یک مرد 
معنوی است و لباس حق را پوشضیده. آدم‌های خوب زیادی در اين لباس به 
دستگاه الهی کمک کرده و می‌کنند. هر وقت هم در این فکر با شد که نکند به 
او آسیبی برسانند یا مسخره‌اش کنند بداند که بنده نیست. زیرا بنده مولا دارد و 


مولابش خداست و خدا می‌داند با بنده‌اش چه بکند. اگر اين‌ها در او حل شود 
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دوک هیچ اتفاقی نی افقل ی کر ان اتقای ت گرا شوه تون تسس 
اوست. 

سوال: یعنی پی این‌را به تنش بمالد که هرچه با او کردند عیبی ندارد؟ 

پا سخ: نه. این باز یک فرار است. باور کند که روحانی است. یعنی خودش را به 
عنوان یک آدم معنوی باور داشته باشد و خودش را به خدا بسپارد. 

سوال: ذکر بگوید که چنین اتفاقاتی نیفتد؟ 

پاسخ: می‌تواند. و اثر هم دارد اما چون اصل کار خراب است باز برایش تکرار 
می‌شود. منتها چند ماه يا چند سال بعد. اصل قضیه را باید درست کند. ذکر 
گفتن در اینجا فقط سرنوشت را عقب می‌اندازد ولی باز امتحان سرجایش هست 
و باید روزی آنرا پاس کند. امتحان. فهم اين نکته است که حول و قوه‌ای جز 
رد 
تقو حاصل است اما کاس آذخبا فگر سل یک طلس رفتار میکند. ار هم 
دارد ولی همان آدم است و تغییر نکرده. غایت ذکر, متذگر شدن است و عوض 
شدن. آدم که عوض شد سرنوشتش هم عوض میشود و دنیا جور دیگری با او 
تا میکند. 

سوال: بعنی چه چیز را باور کند؟ وقتی این لباس را یک نقش میداند ولو نقش 
خوب. 

پاسخ: بسیار خوب! نقشش را خوب بازی کند. وقتی اين لباس را پوشیده 
هو کب هرق ام وان ی لام از 
پزشکی هم که نقشش را خوب بازی نکند بی‌ارزش ميشود. البته نمی‌گویم 
فریی تفن را شون ابا لاف انا سوت بارش ک تفن به مت ش یو زو 
رفتاری حرز می‌آورد برای آدم. اگر در نماز مست حق می‌شود لااقل در نماز 
جماعت خودش را کنترل کند. در نماز جماعت حواسش به مامومین باشد. در 
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نماز جماعت آمده است اینها را بیاورد پیش خداء مستی‌اش را برای خلوت 
خودش بگذارد. حرفهای عجیب و غریب نزند. به خودش دعوت نکند. دعوت 
به کتاب و ست کند نه طریقت‌های عجیب و غریب. راوی کلمات ائمه(ع) 
باشد. روحانی در زمان غیبت باید چنین کند و چنین باشد. اگر مبخواهد به 
مسلک دیگری دعوت کند و رنگی غیر کتاب و سنئت به مردم بزند این لباس را 
باید در بیاورد. خلاصه. نقش را جوری باز کند که کسی پیدا نشود ایراد کند و 
گوید این چه جور روحانی است؟ از آنچه روحانون بزرگ تنژهداندلاقل وقتی 
این لباس را پوشیده و در مرای مردم است حذر کند. یعنی عرف اين لباس و 
نقش را رعایت کند و سنگین باشد. روحانی وارث انبیاء باید باشد. باید حلمی 
داشته باشد که هیچ کس نتواند او را از کوره بدر برد. وقتی چون کوه بود حالا 
یک کسی هم در خیابان به او ناسزا گفت هیچ تلاطمی در او بوجود نمی‌آید. 


5۶- سلام فردی چند سالی است که فوت شده. اموال بسیاری داشته اما 
هیچ کدام نصیب ورثه نشده و همه آنها مورد تجاوز و تعدی دیگران قرار گرفته و 
در مسیر دادگاه و دادگاه کشی افتاده. گیر کار انها در کجاست و چه کنند که 
گره باز شود. اصولا بُعد معنوی قصّه برای ایشان مهم‌تر از بعد مادی قضیه 
است و میخواهند کاری را که درست است انجام دهند. 

پاسخ: این سناریو وقتی پیش میأید. نشان میدهد که این مال مالی است که 
قبض شده و مال قبض شده به کسي وفا نمیکند. همانطور که به خودش وفا 
نکرد. این اموال هرجا برود درگيري و سختي بهمراه خواهد داشت. تازه اگر هم 
چيزي نصیب ورثه شود بطور عجیبی از دست میرود. البته نه اینکه این مال 
اپاك باشد یا خدای ناکرده حرام باشد, خیر؛ قبط است. مالی هم که قبض 
شد به درد کسی نمیخورد و از گلوی کسی پایین نمیرود. اما اينکه چرا این اموال 
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قبض شده! دلائل زیادی برای قبض مال هست. یکی اينکه غصب است. 
یعنی مال کس دیگری را به حیله و نیرنگ یا زور و تهدید از دستش درآورده‌اند. 
چنین مالی در عبن حرمت. قبض هم میشود و از گلوی کسی پایین نمیرود الا 
اینکه تبدیل شود به زمينه عذاب او. بعضی از مصادره‌هایی که اواسط این قرن 
رخ داد به حق نبود و به همین دلیل قبض است. نه خانه‌اش برای کسانی که 
در آن ساکن‌اند برکتی دارد و ند کارخانه‌اش رونقی پیدا میکند و نه باغش دلی را 
شاد میکند. باید مراقب بود وارد چنین آموالی نشد. یکی از غخصبهای شایح و 
نادانسته. اقامت در وقف است و عمل نکردن به مقضای وقف. کسی که در 
ملک وقفی ساکن است باید ماهانه مبلغی ولو ناچیز برای واقف: حتی اگر او را 
نمیشنا سد و برای مصرف وقف که اکثراً مجلس امام حسین(ع) یا اطعام فقراء 
از طرف امام رضا(ع)ست بیردازد. اگر این را رعایت کند. آن زمین برایش حلال 
است و الا زندگی‌اش تماما قبض و منکوب ميشود. دومین دلیل قبض, از حیث 
شیوع. اموالی است که گرچه از حلال اما با حرص جمع شده و رویش بخل 
اعمال شده. در همین مورد که سوّال فرموده‌اید. ایشان با حرص این اموال ر 
جمع کرده و به کسی هم انفاق نکرده. حتی به بچه‌هایش در زمان حیاتش 
نداده و بر آنها سخت می‌گرفتة: چنین کسانی اموالشان بلوکه می‌شود و ند 
خودشان می‌خورند و نه بچه‌ها. چون آنها هم خیلی حرص زده‌اند که چیزی از 
پدر بٌنند و نتوانسته‌اند و خیلی امید به اين مال داشتند. در واقع یک صفت 
منفی در پدر باعث ایجاد صفات منفی مشابهی در اولاد شده. همانطور که 
صفات مثبت والدین» باعث تربیت اولاد به صفات خوب می‌شود. در ضمن ورثه 
بر سر این آموال خیلی به هم و بخصوص به مادرشان بد و بیرا گفته‌اند. این هم 
مزید بر علت است. به یکدیگر هم تنگ گرفته‌اند انگار نه انگار که برادر و 
خواهرند. بدی‌ها و بخل‌ها را با بدی و بخل تلافی کرده‌اند. کارشان حل 
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نمی‌شود مگر اينکه یا دست از این مال بردارند تا لاافل بقیه زندگی‌شان از 
تکبت نجات پیدا کند و طرق دیگر روزی برایشان مسدود نشود يا اينکه بای 
د ست خدا شوند برای پخش کردن بخشی از این مال میان مستمندان و آمور 
خیر به نیابت از پدر مرحومشان تا شاید از قبال این خدمتی که می‌کنند فرجی 
برایشان بشود. یعنی نذر کنند و بنا بگذارند که بخشی از مال که بدستشان 
افتاد. درصدی, مثلا خمسی به مستمندان بدهند. حرامی که رخ داده یعنی 
بخل و طمع. چون باطنی بوده. ذوق دلالت میکند که خمسی باطنی هم به 
مال ای دگزف تهاقف و | مان اس سا 
باعث فرج شود. منتها در اموال مشترک چون همه این قصد را نمیکنند. 
معمولاً نتیجه حاصل نميشود. این یکی از مصادیقی است که شراکت ذاتاً 
قابض است. اصولاً مال ارث را باید زود تقسیم کرد. تو صیةٌ شریعت هم همین 
است. تا هرکس برود سراغ سرنو شت خودش و الا اگر یک تفر بد روزی با شد. 
روزي بقیه را هم قبض میکند. یعنی نتیجه تابع فردی مي شود که اقل است. در 
ریاضیات هم همینطور است و یک نمرة بد. کل معدل را پایین میکشد و شاگرد 
را از چشم میاندازد. در ارث, خانه را تفسیم نمیکنند تا مقلا مادز در به در نشود. 
همه باید به این قضیه قلبا راضی باشند در اینصورت برایشان تواب و برکت هم 
دارد. اما اگر یک‌نفر قلبا راضی نباشد و تقسیم ارث را بخواهد. و به او ندهند؛ 
همه گیر میکنند. برگردیم سر بحث اصلی‌مان: از دلائل دیگر قبض مال. 
چشم است. مالی که بیش از حد در شهرت و منظر و مرأی مردم با شد و مردم 
آرزویش را بکنند و رویش حسد بورزند. بی‌برکت و در نهایت قبض میشود. 
پیامبر(ص) فرموده: العین حتق! علی(ع) فرموده مال خویش را مستور دار! از 
فسقا تفه ات کی | مسر کید فتاه یام ننی کر کی هیده 
او هم بدهند. مستحب است دادن غذا به هرکس که بوی غذا را شنیده. مکروه 
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است پیش چشمی غذا خوردن و به او ندادن گرچه سگی با شد. قرآن میفرماید 
وقتی مبخواهید ارث را تقسیم کنید به فامیلهایی که ارث نمیبرند اما شاهد 
تقسین ارثند چیزی بدهید. ما ندیدیم به اين آیه عمل شده باشد! قرآن رفتار 
قارون را که آخرج علی قومه فی زینته" بعنی در زینتش در منظر مردم حضور 
می‌یافت. مذِمّت کرده. آخرش هم قبض و خسف شد و شد دفینه. دفینه از 
موارد مالی است که قرن‌هاست قبض شده. هیچ‌کس از دفینه خیر ندیده! از 
موارد دیگر که قبض مال میآورد. حبس حق است. مثلاً مهریه یا قرض با امانت 
را ندادن. در این صورت چند برابرشء بخاطر نکبت حاصله و اینکه آدم از چشم 
خدا میافتد. باید به شکل قبض مال تاوان بدهد. مثتلا مدرسه با اينکه پول دارد. 
حقوق معلم را نمیدهد و والد با اینکه دارد. شهریه مدرسه را نمیدهد و کارفرما 
عمداً دستمزد کارگر را نگه‌میدارد تا ريش او دستش با شد یا وام میگیرد تا ندهد 
یا دارد و نمید هد و قس‌علی‌هذا. در تمام این موارد. تمام مال طرف. نه فقط 
همان بخش. استحقاق و امکان قبض دارد. مورد دیگر کفران و کفر است. 
کفر, کفران من جمیع‌الجبهات است. مال کافر هميشه قبض است و آن بخشی 
هم که میچرخد. میچرخد تا دست و بالش را ببندد و در آینده غمی برایش خلق 
کند. یعنی مالش یا قبض است يا وسیله آزار او. قرآن هم به صراحت این مطلب 
را در چند جا فرموده. و موارد دیگری که سخن به درازا میکشد و اینجانب خسته 
شده‌ام. عفو بفرمایید! 


۰0 سلام. من سه سال است که ازدواج کرده‌ام. خیلی این در و آن در میزنم 
ولی روزی‌ام گشاده نميشود. از لحاظ معنوی هم احساس میکنم که متوقفم. 
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پاسخ: در چنین موقعیت‌هابی آدم پیش خودش فکر میکند که از چشم خدا 
افتاده. پس خودبخود مائل میشود به انجام کارهایی که سریع توخه خدا را به 
خود جلب کند. هروقت از وضعی که دارید ذله شدید و خواستید کاری کنید 
کارستان و تقدیر خود را عوض کنید. این کارها خیلی کمک کننده است: اول 
اینکه بروید سراغ پدر و مادر و آنها را شاد و به آنها احسان کنید. بطوریکه در 
سویدای دلشان شما را دعا کنند. در نبود پدر و مادر» ارحام الاقرب‌فالاقرب 
چنین خاصیتی دارند. دوستان موّمن قدیمی هم در درجه بعد. یعنی رسیدگی به 
باید برویم. وقتِ کربلا رفتن است. وقت مدینه رفتن است. وقت مشهد رفتن 
است. اگر هیچ‌کدام میشر نیست <ضرت عبدالعظیم را برای چه گذا شته‌اند؟ 
امام هادی(ع) فرمود: هرکس عبدالعظیم را در ری زبارت کند. گوبا حسین(ع) 
را در کربلا زبارت کرده است. سومین کار. مهمانی دادن و دعوت کردن چند 
فا اند ات کیت انیت یه ایا کفایی با وهای رازه ایا 
استغفاری که شبیه به آن است میباشد. هر روز یا لااقل هفتگی. 

در ضمن این چهار کار. از چند کار هم باید احتراز کرد: اولی. حسرت زندگی 
دیگران را خوردن است. آدم باید به زندگی خود را ضی با شد و نعمت‌هایی را که 
خدا به او داده شکر کند تا لایق نعمت جدید شود. خدا به مو سی(ع) وحی کرد 
میدانی چه وقت از بنده‌ها را ضی‌ام؟ وقتی آنها از من را ضی با شند. از حضرت 
سجاد(ع) چنین روایت شده است: «صبر و رضاء رس همه طاعات است. هرکه 
برایش مقدُر نمیکند. 
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دومین احتراز واجب. شرک خفی در معاشرتهاست. یعنی ترس از این و آن و 
دنبال جلب رضایت این و آن بودن را کنار بگذارد. باید اين‌ها را در خود خوب 
ریک مه برع کیک او نی سک سوت ات دما تس 
اینکه آخراجش نکنند یا زنش جیغ نزند. تلاش میکند به تحصیل رضایت رئیس 
پا همسر لذا از چشم خدا میافتد و بیشتر از ریس و همسر میترسد و بیشتر به 
آنها وابسته ميشود. و این سیکل ادامه پیدا میکند و آدم بدبخت‌تر و بدبخت‌تر 
میشود. هدف ما تحصیل رضایت خداست. اگر کسی توقع نادرستی دارد بگذار 
هستی ما را به سمتی برد که رورگار با او بودن. سپری شود؛ شاید باب دیگری 
باز شود که بهتر از اين باشد. 

سومین چیزی که به جد باید بابش را ببندد. دروغ است. سعی کند هرگز راجع 
به هیچ مطلبی ولو بی‌ارزش دروغ نگوید: النجات فی الصدق. دروغها سرنوشت 
را میبیچانند و آدم را میکشانند به جاده عاکی. با یک دروغ بظاهر ساده. ارزاق 
رک شا مک اس ارم اروت سار نامام 
مفتوح میشود. اینرا تا تجربه نکنید باور نمیکنید. 

چهارمین چیزی که باید احتراز کند نظر دادن راجع به کسانی است که نیستند. 
یعنی حتی از اقسام شبههٌ غیبت باید احتراز کند چه رسد به انواع حرام آن. هیچ 
چیز مثل زبان. رزق دنیوی و آخرتی انسان را قبض نمیکند. من غیبت را گفتم 
شما تکلیف خود را در تهمت و دشنام و ایذاء به زبان» مثل نیش و مس‌خره 
ی اه تخل کی ایس با کی کش اس افظار 
تعالی معنوی و روزی طيّب و عیش گوارا دارد؟! 


مذعی استادی معنوی بوده‌اند. من به همه حرفهای ایشان گوش میداد حتی 
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به صللاحدید ایشان و با موردی که ایشان گفت ازدواج کردم. در فرآیند ازدواج 
هم دائم از ایشان مشورت میگرفتم و پیش میرفتم. آما پس از سه سال. زندگی 
ما به طلاق انجامید و وقتی اینطور شد. آن به اصطلاح استاد! مرا - که با عدم 
موفقیت هایم نقطه تاریکی در رزومه کاری‌اش شده بودم و ممکن بود همه 
بگویند آخر عاقبت راهی که این استاد نشان میدهد افراد ناموفقی مثل من 
است - عذر خواست و شروع کرد بداخلاقی و جفا با من تا ول کنم و بروم و 
جلوی چشم او و مریدهایش نباشم. حالا من مانده‌ام و یک زندگی ویران شده و 
یک حس معنوی خراب. گویا دنیا و آخرتم بر باد رفته. لطفا بفرمایید چه کنم؟ 

بات ی ان رو ماهر کاف کاماد ترزست توق ان مر تفا 
هوش اجتماعی شما بالاست. مدّعیان معنویت و استادیء آدمهای خبیثی 
نیستند. آدمهای متوهمی هستند! بخصوص اعتماد به نفس بسیار بالایی 
دارد خصو یک هت را ای کین سردم کاش اسس ال انشا کاس فد 
باق وین ایب اسان بل شمشک انیا ات ال 
معنویت و استاد معنوی‌اند. آنها در شکار استادند اما چون آدمهای نايخته و 
خامی هستند و رشد واقعی معنوی نداشته‌اند. در طی زمان زندگی مادی و 
معنوی شاگرد را به نابودی میکشانند و بعد یا او را حقیرتر از قبل در وبترین خود 
نگه میدارند یا اگر شاگرد ذزه‌ای منتقد ایشان شد. او را طرد میکنند و به لجن 
میکشند تا بقية مریدها را به اصطلاح خودشان آلوده! نکند. پس شناخت استاد 
واقعی از استادنماها بسیار مهم است و حتماً باید نسبت به مدعی استادی 
علیرغم ظاهراا صلاحی اش <ساس بود تا در دام | ستادنماها نیافتاد! اینجانب 
در مقاله‌ای که در ملحتّات کتاب "الاذکار" اخیرا چاپ شده. تفاوت استاد با 
استادنما را مفصلاً معروض داشتهام. اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین, 
مخفی‌ترین» و ویرانگرترین ویژگی یک | ستادنما - که دزد اعتماد کسانی است 
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که با فتداقت یال یامعم موی گرد > افتارن کی خا رت 
رابطه 7 معکوس با مریدین. اساس شکل‌گیری فرقه هم همین است. فرقه 
بکامقوم شاخته شددو آفت: شایم در خوامع بشری اس وق فرفه شک 
میگیرد که عده‌ای دور یک نفر به عنوان رهبر فرقه جمع شوند و فکر و اندشه 
او را بدون نقادی» درست بدانند و سعی و تلا ششان اطاعت بی‌قید و شرط از 
رهبر فرقه باشد. رهبر فرقه واجد قدرتهای مرموز و عجیب و علم و آگاهی غیبی 
ماه شمان وی که توس ظعاو اتاسا اتامان تلف سگرده زر 
میداند و مریدان نمیدانند! لذا باید اطاعت کنند تا رشد نمایند. روی فرقه 
تحقیقات جامع جامعه‌شناختی و روان_ناختی صورت‌گرفته و در بسیاری از 
کشورها به صرف اثیات فرقه بودن تشکلی» غیرقانونی بودن اعلام شده و با آن 
مبارزه ميشود. ویژگیهای فرقه را نیز من در ملحقات همان کتاب آورده‌ام. 

انشاد واقتی ویک فیض میرکت ماد انخی یرای اسان درسلوکه اما 
استاد. معلم و مشاور و مشوّق است نه اينکه بخواهد مراد باشد. یعنی هرچه 
گفت درست باشد و هرچه خواست حق باشد. خیر اینطور نیست. 

البته لزومی به استاد یا | ستاد واحد نیست. میشود انسان به معنایی که گفتیم 
چند استاد دا شته با شد یا در موقعیتی اصلاً | ستاد ندا شته با شد. ولی بودنش 
برکت است. | ستاد هم همانطور که گفتیم نه مه صوم | ست نه واجب‌الاطاعة] 
ین ابید در نظر داشت. شوونی که از نوشته‌های مرحوم علامه طهرانی(ره) 
برای استاد برداشت میشود. عملاً چیزی در حد معصوم است و از این 
توضسیفات که‌مال ومان غاض عوذش بودهء آمروزه آفات بسیاری تتیجه شاه 
است. منجمله گرفتار شدن جوانهای پاک در دام کسانی که مذعی‌اند استادند. 
این به | صطلاح استادها که الان در این کشور به چند صد نفر میرسند. سوار 


مریدین شده. از آنها سواری میگیرند و زندگی شان را با پشم و شیر اینها ادره 
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میکنند و بخاطر ندانم‌کاری و جزم‌گویی"شان مشکلات بسیاری هم در زندگی 
اینان پدید میاورند. 

البته تجربه‌ای که یک سالک صادق با یکی از این استادنماها داشته» اگر مثل 
شما مدت کوتاهی بوده. بهیچ وجه زمان از دست رفته نیست بلکه تجربه بزرگی 
است که نصیبش شده. فهم معنویت حقیقی با معنویت شیطانی, جز با تجربه 
کردن یک استادنما ممکن نیست. پدر ما آدم هم اگر این تجربه را با شیطان که 
مذعی خیرخواهی و تعالی‌بخشی او بود. نمیداشت. بندگی واقعی برایش مفهوم 
حقانیت کسانی منل آقای بهجت(ره) وقتی برای آدم و جدانی میشود که 
استادهای کاذب در کنار او بنشینند. حق او وقتی کنار باطل اینها نشست. 
خودش را نشان میدهد و معلوم میگردد؛ استادهایی که اول خودشان را گول 
زده‌اند و خیال کرده‌اند استادند. بعد مردم را. 

پس شما به عمر از دست رفته حسرت نخورید که از دست نرفته و تجربه‌ای 
معنوی و پرقدر بوده و تا ابد بکارتان میآید. ممکن بود شما روزی خودتان یک 
استادنما شوید! اما با تجربه این قضیه. دیگر در آن چاه نمی‌افتید و باعث 
نابودی انسانهای دیگر نميشوید. 

اما الان چه کنید؟ به گمان حقیر چهار کار در برنامه خود بگنجانید. انشاء الله 
درهایی که باید. بوقتش باز میشود. یکی سعی کنید یک برنامة منظم ذکر و 
عبادت داشته باشید. مفاتیح را که با آمدن استادنماها از دست میرود. دوباره 
بدست بگیرید! به قرآن برگردید که ذکر" است! دوما روزانه کار خیری برای خدا 
انجام دهید. در مدتی که آدم اسیر استادهای تقلبی است. وقتش صرف خدمت 
به آنها با مواردی که آنها میگویند میشود. در آن برهه در اصل بندهٌ خدا نبوده و 
بندهُ آنها بوده تا استاد را از خود را ضی نگه دارد. البته خدا به فضلش اذشا الله 
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آنها را هم قبول میکند. اما الان در صالحات بکو شید بخصوص به والدین که 
مومنین دوست و همنشین کند. مّمنین بسیار! از آنهایی که بودن با آنها دل را 
زنده میکند و آدم را یاد خدا میاندازد. چون در مدتی که سالک ناخواسته و 
نادانسته بخشی از یک فرقه شده روابطش منحصر ميشده به افراد فرقه. حنی 
در همان فرقه. رهبر فرقه با زیرکی, روابط را - یعنی اینکه چه‌کسی دوست 
چه‌کسی باشد - بگونه‌ای تنظیم میکند که نفوذش بر افراد حفظ شود. پس باید 
روابط اجتماعی‌تان را بر پایه تقوی مجدداً تنظیم و پایه‌گذاری کنید. از خدا هم 
بایدبرای اين منظور کمک بخواهید. چهارم. وقتی را به مطالعه معنوی قرآن و 
حدیث و کتب اخلاق و عرفان مکتب اهل بیت(ع) اختصاص دهید. مبادی 
ذهنی و علمی انسان نیز وقتی گرفتار کسی است. کج و کوله ميشود. اینها هم 
باید برگردد به طراز مکتب انبیاء و از اعوجاجات عرفان صناعی بشری پاک 
شود. این چهارکار بزودی ابواب بسیاری برای عاملش باز میکند. لیف ذو شعة 
من سعته وم قیر له رقه لبق ممّا تاه له لا یکلف الله تا الا ما آناها 


شیجعل الب نیوا [سوره الطلاق : ۷] 


۷- سللام. یکی از دوستان ما در فاصله کوتاهی سه واقعه برایش رخ داده که 
مستآصاش کرده. یکی اينکه چیزی از او دزدیده‌اند. دوم اينکه از دانشگاه 
اخراج شده. و سومی یک مسئله خانوادگی است. ريشه اینها در کجاست؟ 

پااسخ: گاهی آدم خودش را عارف می‌داند و مذعی معرفت و معنویت است ولی 
چیزی ندارد و بخاطر اینکه نشانش دهند که کسی نیست. این مسائل را برایش 
پیش میاورند تا مستاصل شود و بادش بخوابد. ادم باید همپشه خودش را فقیر 
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بداند و نیازمند اينکه لحظه‌لحظه خدا نگه‌اش بدارد. دعای قنوت پیغمبر(ص) 
است که رب لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا 

آدم وقتی با چنین کلاف سر درگمی روبرو میشود چند کار باید بکند: اولاً بای 
بفهمد ایراد کارش کجاست! سپس توبه کند و مدتی روزانه نماز استغفار به 
کیفیتی که در مفاتیح هست بخواند! به والادینش و ارحامش هم احسان کند. از 
زیاد حرف زدن هم دست بردارد. آدم افتاده در سئت تنبیه. کاملا تحت نظر 
است؛ آنهم نظر غضب. نه نظر رحمت. دیده‌اید با بچه‌تان که سر لج میافتید و 
دنبال این هستید که تنبیه‌اش کنید» در چنین حالاتی اگر د ست از پا خطا کند 
و حرف اضافی بزند اصلاً اغماض نمیکنید! ایشان در چنین حالتی است. 
حواسش باشد. مسئله خانوادگی که مشکل فعلی اوست هم چیزی است که در 
کاسه‌اش گذاشته‌اند. فعلاً باید بسازد و بسوزد بلکه گناهش پاک شود. لذا وقت 
صبر و مداراست نه حل و فصل. وقتی بارش را کشید با وزش نسیم رحمت خدا 
این قضیه هم یک شبه درست ميشود. دلها دست خداست. دنیا صاحب دارد. 


۸- با سلام. من در ترکیه زندگی میکنم. مشکلی دارم! با خودم درگیرم! 
میدانم دنبال چه باید باشم اما یک چیز نمیگذارد به آن چیز برسم و آن چیز را 
هم نمی‌توانم به شما بگویم. آیا میتوانید مرا راهنمایی کنید؟ 

پاسخ: جناب آقای .... با استخاره‌ای که برای جواب با قرآن کردم گمان میکنم 
شما چیزی میخواهید که خیلی زیاد! است. شما در بزرگ‌ترین دوراهی یک 
اسان یعنی دوراهی بین کفر و آیمان گیر کرد‌اید. لا میخواهید چیزی مثل 
معجزه نشانتان دهند تا تکلیفتان با خودتان یکسره شود و ایمان راسخی پیدا 
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آما چنین اتفاقی نمی‌افتد. سنّت خدا بر این نیست. همیشه عسل را در ظرف 
پاک میريزند. شم باید اول ظرف وجودتان را تمیز کنید.برای اینکار یکی بای 
دل پدر و مادر را بدست بیاورید و دوم, نمازهایتان را دقیق و سر وقت بخوانید. 
سوم از خدا بخواهید موّمن راه رفته‌ای سر راه شما قرار دهد که معلم شما شود. 
کسی که کمکتان کند و وجودش بح خودش آینة خدا باشد. چهارم. فارسی 
قرآن را هر شب یک صفحه. مطالعه بفرمایید؛ با حضور و تعمّق و عشق. از جزء 
آخر شروع کنید. بعد جزء قبلی و قبلی. 

مفیاین اشت کهورراوبا شید انتکه کسای رهبا شید مز ترس یه اه که 
بیفتید خیلی چیزها نشانتان میدهند. میدانم راه افتادن در حال شک سخت 
است اما شما راه دیگری ندارید. اگر وضعیت فعلی زیاد زیاد طول بکشد 
خطرناک است. 


5- سللام» کسی به تازگی با من دوست شده است و خیلی هم محبت دارد و 
دائم پیشنهاد میدهد با هم اینطرف و آنطرف برویم به دین علاقه‌مند است اما 
مشروب معتاد است و دائم هم به این دختر و آن دختر مبتلا میشود و 
ماج اهای غاشقی برانه پیش مادم کش از اه نها مخت رت 
و وقتی هم به زور از یکی جدا شد. به دیگری مبتلا ميشود. اخیراً شنیده‌ام در 
1 
چه کنم؟ ارتباطم را ادامه دهم؟ اصلاً وش کنم؟ 

پاسخ: مطلبی که قرآن راجع به دوستی دارد. توصیه نیست بلکه دستور است! 
هیودا کافران وق فان مومت + شریت تکایف کاف که روش سکاف 
اصلاً کاری به دین ندارد یعنی عمللاً بی‌دین است حتی ممکن است در 
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و ۵ ار مم 


1 
:1۳۸ اما فاسق, کسی ات کالب اه مرک راجت وَلاتکوئوا 
کین سس ال تساه شم یت + هم الما سقون ۳ سوره ِ :۹ 
ت عرفخ 1 نی یب مج لا یل قآ أبي غن اک 
بَغْد ذْ جاعني [سوره الفرقان : ۲۹ یعنی روزی میرسد که آدم میگوید کاش 
فلانی را دوست خود نمیگرفتم. مرا از یاد خدا بازداشت! 

بدانید آدم آخرش شبیه به معاشرینش میشود. پس بهتر است هرچه زودتر از 
ایشان فاصله بگیرید. چنین کسانی وزر و وبال بسیاری بر گردن دارند و در رهن 
سرنوشت تاریک خویش‌اند: قالوا طرَکم مَعکم ان کم بل نم قَوْمْمُنرفون 
[سوره یس : .]۱٩‏ امثال این آدمها - به اصطلاح عرفانهای شرقی - کارماای 
زیادی دارند و متأسفانه این کارما را به اطرافیان منتقل میکنند. وقتی افق 
اسان در اثر معاشرت با چنین فردی عوض شد آدم هم کمکم مثل او 
بی‌توفیق و بدبخت میشود. 

ایشان هم تا کارمایش پاک نشده همین طور بدبخت است و شما هم کاری 


برایش نمیتوانید بکنید. از او دور شوید اما دعاکردن برايش را ترک نکنید. 


۰- سلام. یک ملاک برای کار خدایی بدهید. برای ايینکه بفهمیم کاری که 
می‌کنيم خالص است با نه.... 

پاسخ: کاری که نتوانید که انجامش ندهید. انجام دادنش هم ارزشی ندارد. این 
را که فهمیدید خیلی به مقصد نزدیک شده‌اید. 
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۱- سلام. من در خارج از کشور زندگی می‌کنم. می‌خواستم بدانم چه نوع 
ارتباطی با دخترها مخل معنویت نیست؟ 

پاسخ: در خارج از کشور و حتی گاهاً در محیطهای کاری يا دانشگاهی در 
داخل کشور ارتباط با زنها(به معنی معاشرت) اجتناب ناپذیر است. در اینصورت 
باید آنها را مثل خواهر خود دانسته و رابطه را در حد رابطه کاری نگه داشت و 
برخوردی کاملاً رسمی و محترمانه و با حفظ حریم با آنها داشت و الا ممکن 
است هوس بر انسان چیره شود و او را بکشاند به رابطه دوستی و بعد معشوقگی 
و بعد سفاهت و این راهی است که معلوم نیست کجا متوقف میشود: ان افش 
مره باسوء الا ما زج رب[ سوره یوسف : 0۳]. البته اگر ميشود زهی سعادت 
که باب هیچ رابطه و معاشرتی را از اول باز نکنید. به عنوان یک قاعده: معاشرت 


با زن نامحرم. هیچ خیری درش نیست و آبستن شرور بسیار است. 


۲- سللام. فالانی یک موسسه خیریه زده بود و به کودکان بی‌سرپرست کمک 
می‌کرد اما دولت آمد و جلوی کارش را گرفت چون می‌ترسید در اين کار دنبال 
شوت وس مار ار در وت کار ها ام ات 

پاسخ: دنیافقط مانع منیت‌ها می‌شود و مانع خلوص نیست. اگر راست می‌گوید 
همان پول و آبرو را باهه کا گران به گودگان پ سرپرشتت کمک کف یا ام 
به خلوص نزدیک‌تر نیست؟ ولی او می‌خواهد خودش باشد و خودش کمک 
بکند؛ آمان از دست این خود. مرحبا به دنیا و لوازمش من جمله حکومت آنها 
دا تا ادا سا داز عار موه یاه 
چطور خلوص بوجود مبآید؟ اینطور که دنیا جلوی منیت‌ها می‌ایستد و نمی‌گذارد 
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ری ابا هر او اه کر 


۳- سلام من معلّم هستم. بعضی از شاگردان من مبتللا میشوند به تنبلی و 
بی‌حالیءبرایشان چه می‌شود کرد؟ 

پاسخ: تربیت با تشویق حاصل ميشود. شاگردبایدموردتوجه استادقرا بگیرد. 
هرکس به جایی رسیده. استاد یا استادانی داشته که تشویقش کرده‌اند. باید 
شاگردان را ببینید" طوریکه آنها احساس کنند دیده" شده‌اند. آنوقت موتورشان 
روشن میشود و در مسائل مادی و معنوی به حرکت میافتند. وقتی کسی میبیند 
که او را نمیبینند یا تلاشی که باید بکند تا دیده شود خیلی زیاد و عملا بی‌صرفه 
ابسنته قبیر کرد رآازها فیکید قرفیگوید هن هتم کت سم | هزکنن 
نمیخواهد نخواهد! تازه این اول انحراف است چون ممکن است در گذر زمان 
جذب همشاگردی‌های تبهکار شود فقط به این دلیل که او را میبینند و به او 
بهاء میدهند. به عنوان یک اصل بدانید که تمام کارهایی که انسان میکند فقط 
و فقط برای یک چیز است: تا دیده شود! انسان گدای توجه است. گدای توجه 
پدر و مادر, گدای توجه دوست دختر و پسر گدای توجه استاد و معلم» گدای 
توجه خریدار گدای توجه همسر گدای توجه مردم. حتی اولیاء خدا از این 
3ضیه مستثنی نیست. آنها هم گدای توجه خدا هستند. البته بُرد با آتهااست» 
چون خداء هم وقت‌کافی دارد برای دیدن همه ماء هم بقدر کافی اهل تساهل 
و بخشش و مهربانی است» هم وعده داده که به مومنین نیکوکار, توجه میکنم. 
پس تجارت اولیاء خدا سود محض و بی‌ضرر است. در غیر اینصورت گدایی 
توجه از مردم آخرش زیان امست ولی این حقیقت را آدم نا چهل سالگی را رد 
نکند نمیفهمد. آنهم نه هر آدمی, بلکه سالک. در هر حال شما از اين اصل 
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نیاز به توجه که مهم‌ترین نیاز انسان است استفاده کنید برای حرکت دادن 
شاگردانتان بسوی کمال. 

دومء شاگردان را زیاد دعا کنید. از وظایف معلّم» دعا کردن برای شاگردان 
است. حتی به شما بگویم که تعلیم» اصلش از دریچه غیب و به همّت دعای 
معلم و با تفس معنوی او صورت میگیرد. گرچه نه معلم متوجه این ماجراست نه 
شاگرد. اين» راجع به پدر هم که اولین معلّم هرکس است صادق است. رشد و 
تعالی معنوی و حتی ماذی هر کس, تابع عنایت معنوی و ولایت باطنی و 
هدایتِ به امری | ست که خداوند در وجود هر پدری بر <سب بهره‌مندی‌اش از 
ایمان الهی قرار داده ا ست. از اینجا معلوم می شود که پدر اهل دل یا معلم اهل 
معنی چقدر مد رشد و تعالی است و چقدر بیدقدردانسته شود و نیز بای درپی 
معلمی بود که تا حد ممکن شخصاً آدمی معنوی‌ای بوده با شد. یکی از | ساتید 
بنده آقامرتضی‌تهرانی میگفت پدرم شیخ‌عبدالعلی‌تهرانی به من امر کرد و گفت: 
میروی پیش شیخ‌مرتضی‌زاهد تا به تو صرف و نحویاد بدهد! سپس فرمود: 
ایشان اهل‌معناست. میخواهم علم را از زبان پاک بشنوی. 


6- سلام. من مهندس کامپیوتر هستم. سالها هر هفته جمکران می‌رفتم» 
دو ماهی است که این توفیق از من سلب شدهه؛ ... 

پاسح: سلب توفیق کاری که انسان بعنوان عبادت انجام میداده. دو علت 
میتواند داشته باشد: اولین علت خستگی است. علت خستگی هم این است که 
آدم عبادت را برای عبادت‌کردن انجام نمید هد بلکه انجام میدهد تا اتفاقی 
معنوی برایش بیفتد. مثلا چشم برزخی‌اش باز شود یا از واطن انسانها سر 
رخ بکشد و دیگر چیزها که حیض‌الرجال است ولی از ببس در کتابهای زندگی 
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عارفان با آب و تاب نقل شده. سالکین خام ناخواسته و نادانسته عاشق آنها 
شد‌اند. پس وقتی مدتها عبادت کرد ولی از این سنخ وقایع برايش رخ نداد 
باطنا از عبادت خسته میشود و باید هم خسته شود چون نیتش خراب بوده. 
نتیجتاً توفیق انجام کار از او سلب میشود. عبادت برای حصول حالتی نیست. 
عبادت خودش کمال است! خودش لبریز از لذّت است! باید عبادت را برد به 
این حالت و در این حالت عبادت را مرتسم ساخت. جمکران رفتن برای عرض 
سلام و تجدید بیعت و برخورداری از توجه حضرت(عج) است. نه تشرّف خدمت 
حضرت! به اين اعتبار و با لحاظی که عرض شد. هر بار جمکران رفتن مثل 
شرف است. پس بدنبال چه ه ستید؟ ضرت(عج) خودش را به شما ذشان 
دهد؟ با او دست دهید و بغلش کنید؟ مگر دوران غیبت صغراست؟ پیش ایمان 
و یقین موّمن. غیبت و <ضور باید یکسان با شد. ضرت(عج) فرموده: حزک 
شفتاک یاتیک الجواب. فرموده: نا غیر مهملین لمراعانکم و لاناسین لذکرکم. 
ینها واقعی است و تعارف نیست. چرا میخواهیم حضرت(عج) را امتحان کنیم؟ 
امتحان مثل نزول "مائده" حطرناک است. از لطف است که بجریان نميافتد. 
دومین دلیل برای سلب توفیق غیادت: کناه اسحه جیدی که شایع اسست 
سوزاندن دلی یا بدگویی از کسی است. وقتی آدم دائم در زندگی دیگران سرک 
میکشد. پس از مدتی پایش به یکی از اين دو فتنه باز میشود و خبطی از او 
صادر میشود. 

اگر میخواهید توفیق عبادنتان محفوظ و باقی باشد. سرتان به کار خودتان باشد 
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۵- سللام. من خیلی به دادگاه رفتن مبتلا می‌شوم. دائم بهاموال و املاکم 
فص رش کف من شو دی شتوهیا یه واه انیا رال فان کر 


پا سخ: با توجه به شناختی که از شما دارم اموال شما حلال است. انفاق هم 
می‌کنيد. گاهی هم خیلی مال به دیگران می‌دهید. اما فقط به کسانی می‌دهید 
که تأییدتان می‌کنند. به عبارت دیگر فقط جایی می‌دهید که خودتان ارضاء 
می‌شوید نه جابی که خدا می‌خواهد. چنین انفافهابی بی‌ارزش است. خدا هم 
توی که دیگران می‌اندازد که بروند توی املاک شما و اذیتتان کنند و آنقدر 
دادگاه می‌روید تا سابیده شوید. حرف شنوی هم ندارید. انفاق برای خدا کل 
برای شما مفهوم نیست بخواهید تا خدا برایتان مفهومش کند. 


۷- خانمی از اقوام ما سه سوال دار یکی حضور قلب در نمز, دوم چطور 
غیبت نکند. سوم دز ماع مغ است و اذیتش می‌کنند برود مدرسه 
دیگری؟ 

پاسخ: حضور قلب در نماز بای ایشان فعلاً داصل نمی‌شود. البته کل راهش 
راجع به غیبت؛ باید مجلس غیبت را ترک کند یا بحث را عوض کند و بگوید از 
خودمان حرف بزنیم نه دیگران. 

مدرسهٌ دیگر هم همین آش است و همین کاسه. اینها برای رشد اوست. روی 
خودش کار کند نه اینکه محیط را عوض کند. 


خاصی باید انجام بدهم؟ 
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پاسخ: بله؛ آمده‌اید تاایک کار کاملاً خاص انجام دهید و آن کار این است که از 
اولیاء خدا شوید و بروید. ولی خدا" کسی است که دوست خداست و از سر 
یعادت مه کا رات کت تاد توافت به تیایت اک 
در زمین انجام میدهد. یعنی خلیفه خداست. لذا دستش یدالله است و چشمش 
عین‌الله. 

نه تبها شما بلکه تک‌تک انسانها برای همین خلق شده‌اند و از بس این مقام 
بالاست. خداوند میلیونها انسان دز هر عضر علق میکند تا عّه کمی هم که 
شده به این مقام برسند. این کارخانه پرضایعات و کم‌تیراژ است. اما محصولاتی 
که تولید میکند خیلی خیلی باارزش‌اند. 

هدف زندگی فقط و فقط همین است. کسی ممکن آشت رفتگر شود و به این 
مقام برسد و کسی ممکن است مرج تقلید شود و به این مقام نرسد. مهم 
نیست چه‌کاره بوده. مهم اين است که در فرصتی که در زمین به عنوان عمر به 
او داده بودند جز اولیاء الهی شد با نه؟! بقیهٌ چیزها اصلاً اهمیت ندارد. یکی 
سرباز میشود. یکی دکتر یکی معلّم. یکی خیاط, یکی پینهدوزء یکی لحاف‌دوز 
یکی حمال. یکی روحانی. یکی بقال. یکی فیلمساز. مهم نیست! ولن خدا شد 
۳ نه؟ نه؟! پس باخته. بله؟! پس برده. 

عمل کند؛ دو, ذکر بسیار که شروعش با نماز اول وقت است و کمالش به دوام 
نماز و سکر مدام از یاد حقی؛ سه, تسلیم و رضا یعنی خودش را به خدا بسپارد و 
به این واسپاری اطمینان داشته باشد و هرچه را خدا برايش مقذر کرده به همان 
تسلیم و راضی باشد و با همان آرد و آب» بهترین نان را بپزد و تحویل خدا و 
خلق دهد. یا بقول تخته‌بازها با همان تاس» بهترین نرد را بازی کند. برد و باخت 
توهم است. 
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۸- سلام, یکی از دو ستان ما مدتی ااست که معتاد شده و متا سفانه تا حالا 
چند فر جوانبیگناه انز معتاد کرده و به دختربازی و شسرکت در پرتبهای 
حرام هم مدتی است که مشغول است. با او چه کنیم؟ به پدرش بگوییم؟ به 
دیگران بگوییم؟ در جهت ترک دادنش اقدام کنیم؟ در اصل. یک نفر آدم 
خبیث آمده با ایشان دوست شده و معتادش کرده» با آن آدم خبیث چه کنیم؟ 
پاسخ: وقتی کسی معتد میشود فقط و فقط متخصصین ترک اعتیاد با 
کسانیکه قبلاً معتاد بوده‌اند و اکنون ترک کرده‌اند میتوانند به او کمک کنند. 
له اما تک یاه شیاه هی فعهاده ناوت ون شتسار 
بایین استهیتتی غماا بزای کین کهمعتاد فده کار نمیتوان کرد متفولیت 
و بار اصلی هم بر دوش خانوادة اوست چون دوستان سالم به مرور فرد معتاد را 
ترک کرده و او را با خانواده‌اش تذها میگذارند. خانواده هم پس از چند مرتبه 
تلاش در جهت ترک دادن او مایوس میشوند و پا او را ببرون میاندازند یا با او 
میسازند و میسوزند. 

اگر یقین دارید که او معتاد | ست باید به خانواده‌اش اطلاع دهید چون نها حق 
دارند و باید بدانند اما به دیگران نیازی نیست بگویید مگر به کسی که میتر سید 
در خطر قرار بگیرد و آلوده شود. وقتی خوف ضرر به دیگران هست آبرو بردن 
جایز و حتی واجب ميشود. در غیر اینصورت آدم باید ستار باشد و خطاپوش. 
کل حکم اولیه اين است از چنین آدمی دور شوید و در سرنوشتش دخالت نکنید 
و موضوع را با کسی در میان نگذارید. خوب نیست آدم آبروی کسی را ببرد. 


بلکه بتواند به او کمكك کند. این فرق می‌کند با دیگران. 
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راجع به آن آدم به قول خودتان خبیث: آن آدم شرور فقط یک عامل است؛ 
عامل کائنات است برای تنبیه این رفیق شما. ایشان لایق اعتیاد شده لذا یک 
خبیثی را تکویناً فر ستاده‌اند تا او را معتاد کند. کاری به عامل ندا شته با شید. او 
در حال گذراندان سرنو شت شوم خودش است و به شما مربوط نیست؛ چون 
رفیق شما نیست. هر نوع برخوردی با او نیز خطرناک است. فرق است بین 
انسانی که آلوده شده مثل رفیق شماء با انسانی که دیو شده‌مثل آن شخص 
شرور که رفیق شما را معتاد کرده! 

وقتی انسانی مدت زیادی در تباهی اسیر بود و بخصوص در آن تباهی به 
دیگران سیب رساند و آنها را هم تباه کرد. کمکم باطناً به دیو بدل میگردد. 
بعنی یکی از شسیاطین انس میشود. وجدان در چنین آدمهایی مرده است و 
تقریبا قدرت تشخیص خوب از بد و فهم زشتي بدی را ندارند. 

شما راجع به دیو نمیتوانید کاری کنید. زورتان به دیو نمیرسد. حکومت وقت. به 
وقتش دیوها را یکی‌یکی میکٌشد. اين سّت خداست. یکی از نقش‌های تکوینی 
حکومت همین است ولو حکومت جور. 


۹- سلام. یکی از دوستان ما تاجری موفق است و خیریه بزرگی هم دارد. 
چند ده میلیرد تومانش در یک پروژه ساختمانی گیر کرده و سالههاست که به 
طرق قانونی حل نشده. دوست دارد بداند گره کار در کجاست؟ بعضی‌ها 
میگویند ایشان را طاسم کرده‌اند و مبلغی درخوا ست میکنند برای باطل کردن 
طلسم. 

پاسخ: سحر وجود دارد اما فقط در دو مورد کارگر است؛ یکی به هم ربختن 
زندگی زنا شویی, دوم تغییر دید ک سی ذسبت به اطرافیان و اطرافیان ذسبت به 
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او بطوریکه مسحور هم از دیگران متنفر شود. هم از چشم‌ها بیفتد و از او 
متنفر شوند. 

کته کوخ آزنکه هر ای اباب ارس تون مق اه که فترک برس 
ده شون اد کلمعدوم اس کی فرازطلای هروه نا 
روز غیت تیاب است و بای پیا کردن یک ساحر اقی باید کشوربه کشور 
سفر کرد. عملیات سحر با زندگی امروزی نمیسازد و ساحر باید شهر و تمذن را 
ترک کند و در تنهایی طبیعت زندگی کند تا تواند ساحر بماند و این از هرکسی 
اما درحالیکه | صلا ساحری پیدا نم شود. در حومهٌ هر شهر چندین نفر به کار 
باطل‌السحر مشغولند و تجارتی برای خود راه انداخته‌انده هرکس هم که گذارش 
به آنها میافند میگوبند پول یک گوسفند را نذر ما کن تا سحرت را باطل کنم. 
نمیدانم این ساحر خودش کجاست که برای بطلان سحرش چنین تجارت 
بزرگی پایرجاست؟! 

پس سر آخرین چیژی انشا که بان آن فکر کرد اما مدع تا کش از 
کشمش مبخورد میگویند: آی! ما را سحر کرده‌اند! 

علت پذیتی ها زتفیزوار ما با بدییبانی که کوک میف ون اما ترشیت 
نمیشوند. سه چیز است: 

یکی بداخلاقی مزمن خصوصاًزبان‌تلخ داشتن. 

نوم اکن خسنوضین اس ری چیزی تیخ‌ها با کشت بوداو اختلافي رخ 
داده. منتها ما حق را به خود داده و رفته‌ايم پی زندگی‌مان. اما حق با طرف بوده 
و گذشت نکرده و نفسته و دائم ما را نفرین میکند. 

سومین علتِ نکبتِ محیط بر انسان یا به تعبیر قران طاتر» دروغ سازمان يافته 


است. یعنی بنای زندگی بر دروغهای زیادی استوار شده. چنانکه میشود با کنار 
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هم گذا شتن آنها یک کتاب صه نو شت. این افراد میتازند و میروند و میروند تا 
در یک باتلاقی به گل مینشینند. دیگر هم نجات ممکن نیست. 

پس نگوییم ما خوبیم و بدها ما را سحر کرده‌اند. بدیهای خود ماست که دست 
و بالمان را بسته و به گل نشانده: قلطم تک ین درم بل نم وم 
ایو 

غیر از آن سه مورد یک مورد دیگر هم هست که خیلی شایع است برای همین 
جداگانه آنرا میآورم؛ آن کبر است. یعنی آدم خودش را کسی بداند. هیچ‌چیز 
مثل این صفت. دست و بال آدم را نمی‌بندد. بدبختی اينکه» این صفت در 
خوب‌ها - یعنی آنها که اهل کارهای خوب هستند - بیش از بدها پیدا میشود. 
خذا هم آنها راید هچل میانداود تا تفمهتد کسی ترستند و فقط حرق اضافهای 
هستند در دفتر خدا. اگر خط و ربط خود را پیدا کنند و نگه دارند. خدا هم 
نگه‌شان میدارد و الا با پاک کن پاکشان میکند و نابود میشوند. 

دوست شما در احوال خود غور کند و ببیند با خودش چندچند است و ایراد 
کارش کجاست. اگر پیدا نکرد به خدا ملتجی شود تا خدا به او الهام کند. 

(من باب مزاح:)اگر شکل حل نشد و میخوا ست پولی بهرمال بدهد.بیورد 
به ما بدهد. تا لااقل بین مستمندان تقسیم کنیم!!! 

در ضمن رفیق شما زیادی توی چشم است. لازم نیست آدم اینقدر خودش را 
نشان بدهد. رسول خدا(ص) فرموده: فی الشهرة آفات. در حدیث دیگر: 
الشهرة کلها فی‌النار. امیرمومنان(ع) هم میفرمایند: لستر ذهیک و ذهابک و 
مذهبک؛ یعنی امکانات و برنامه و عقيدهٌ خود را مخفی بدار! 

کل بدانید اگر کسی اهل نماز اول وقت و تلاوت روزانه قرآن و صدقهٌ مکزر 
باشد مطلقاً سحر شدنی نیست. اگر خودش را در موقعیت خطر احساس میکند 
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مثلاً شغلش جوری است که در چشم است. از حرز جواد ا ستفاده کند. منتها 
باید خودش نمازش را بخواند. 


۰- سلام. من مدتهاست دنبال استاد میگردم و تا بحال پیش چند نفر 
شاگردی کرده‌ام. اما در نهایت از آنها جدا شده‌ام. چطور میشود یک استاد 
کامل پیدا کرد؟ 

پاسخ: چیزی بنام استاد کامل وجودندارد. چون غیر معصوم اصولًنیتواند 
کامل باشد و همیشه این احتمال هست که صلاح مرا نفهمیده و دستوری که 
داده اشتباه باشد. پس هیچ وقت نمیشود صد در صد کسی را که معصوم نیست 
صاحب اختیار خود دانست و بر خود مسلط کرد و فکر و تشخیص و عقل خود 
را تعطیل نمود و در بست مطیع او بود. پس | ستاد کامل یک توهم به چد مضر 
است. از آن دست بردارید. در این‌حال. افرادی پیدا میشوند که معلم و مشوّق و 
مشاور باشند. به این سه تا میم دقت بفرمایید چون نقش درست استاد 
اینهاست. وجود چنین استادی برکت و باعث سرعت است و اگر کسی باهوش 
و مستعد باشد میتواند در آن واحد از چند استاد استفاده کند. اما چه ویژگیهایی 
باید در کسی باشد که بشود او را استاد دانست؟ 

اول اینکه بهمعنای واقمی باید عالم دین باشد. مگر شما نمیخواهید سلوکی 
مطابق کتاب خدا و مسلک انبیاء داشته باشید؟ پس استاد شما باید کتاب و 
سئت را بشناسد. و توصیه من این است که تحصیلات واقعی کرده باشد و 
استاد دیده باشد. نه اینکه چیزهایی از منبرها و قصه‌ها و این کتاب و آن‌کتاب 
به گوشش خورده و خود-رو با شد. جاهل عالم‌ما کم نیست و آدم را کج و کوله 
بار میاورد. 


سلوکنامه ۰ _ __ __ م2 


دوم اينکه لحظه‌لحظهٌ زندگی او قرین تقوی یعنی مطابق قرآن و شرع مقذس 
باشد. نه اینکه یک دین شخصی و مسلک اختراعی برای خودش داشته باشد. 
سوم اینکه عرفانش عرفان معرفت باشد نه عرفان قدرت. بعنی پی کشف و 
کرامات و اظهار این آمور ابداً نبا شد که اگر ذره‌ای ابراز این مسائل یا تشویق به 
نها یا میل به اشتهار به نها در او بود. دزد عمر انسان است و باید از او گریخت, 
۱ ۱ 

چهارم اینکه تظاهرات نفس در او کم باشد: به خود دعوت نکند. به خود نسبت 
ندهد. خودش را نمایش ندهد. افکار خود را صد در صد درست نداند» دنبال 
شهرت و اثبات نفس نباشد» وقتی کسی او را نقد یا با آو مخالفت و حتی دشمنی 
کرد» طرف را پاره نکند و به لجن نکشد. ... 

پنجم اينکه روحية رضا و تسلیم که غایت اسلام است در او موج بزند. آههایی 
که بدنبال طوفان کردنند. ادم را به تشویش میاندازند و در آخرء تهی‌دست رها 
البته ویژگیها و ظراتف دیگری هم هست که در مقاله‌ای در ملحقات کتاب 
اذکار آورده‌ام. به آنجا رجوع بفرمایید. 

آما شماء آیا تا کنون چنین اساتیدی داشتهاید؟ بعد ولشان کرده‌اید و سراغ کس 
دیگری رفته‌اید؟ ما باید بردا شت خود را از مفاهیم استاد و راه و مقصد" عوض 
کنیم و الا خسرالذارین خواهیج شد. 


ام ویر ف راز کرد انطه اد ششک خرس تخسایی سیکی خا 
مر نمیبیند. من هم خوب خدا را حس نميکنم. باید چه‌کار کنم؟ 
پاسخ: جواب شما در اين آیه شریفه است: 
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لا تکوئوا این تشوا ال اسهم أَُسَهغ1 سوره الحشر : ]۱٩‏ یعنی خدا را از 
یا نبرید که خدا شم را به فراموشی خود حقیقی دچار میکند. خود حقیقی 
ات نفخ لت واز خدانت آما اسان گافتار شود محایی مشود و فرآموش 
میکند که بوده و چه باید میکرده. 

با لین ان که بو استه نو له فسی | سورهالش یه ۷ ] نی هذا را 
از باد بردند و خدا هم ایشان را از یاد برد یعنی نظر رحمت خاضش را از ایشان 
دریغ کرد. ۱ 

یک آیه دیگر: فادكُوني درم وا شکرو لي ولا تکفژون [ سوره البقرة : ۱۵۲] 
یعنی مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من دائما تشکر کنید و کفران مکنید. 
پس راه. کثرت ذکر و عبادت اسست. و قرآن بهترین ذکر است و نماز بهترین 
عبادت. نمازهای خود را اول وقت بخوانید و روزانه ولو یک‌صفحه هم که شده 
قرآن بخوانید و در آن تأمّل کنید. آیه به آیه عربی را بخوانید سپس فارسی‌اش را 
با آن تطبیق دهید تا کم کم در عرض چند ماه خود قرآن را بفهمید. ترتیل هر آیه 
را هم میتوانید با نرم‌افزارهای موبایل در همان لحظه بشنوید. 

بیش از اين. دو کتاب بکار شما میآید: در زمینهُ اعمال خاص هر روز و ادعیه و 
زیارات. کتاب مفاتیح و در زمینه خصوص ذکر و اثر هر ذکر و اینکه چه ذکری 
بدرد چه کاری میخورد. کتاب الاذکار که بنده نوشته‌ام. 


۲- سلام ما مزرعه‌ای در شمال داریم. در آنجا سر نوبت آب دعواست و سهم 
آب ما را کم میدهند. یک نفر هم آنجاست که همه را اذیت میکند و قلاری 
مینماید و همه از دست او ذّه هستند. ماجراهای این ملک خیلی از ما انرزژی 
میگیرد. چه توصیه‌ای میکنید؟ 


بو 4 تست سس سس تست 1 ۱1٩‏ 


اما چون اینطور نمیشود با همه سر شاخ میشود تا خودش را نشان دهد. چرا کار 
را به همان شسخص نمیسپارید؟ برای او بابت زحمتی هم که میکشد اجرتی 
تعیین کنید. رزق و روزی آو هم حلال میشود. شخصیت او هم مثبت میشود. 
اما اگر بدلیل مخالفت اهالی. این کار شدنی نیست. یک نفر از اهالی همانجا را 
استخدام کنید تا با مبلغ قابل قبولی سرایدار و میرآب شما باشد. باید خیر 
برسانید و دیگران را در سفرهٌ خود شریک کنید تا محافظ سفرهٌ شما باشند. 
داده‌اید. یعنی هم آخرت شما آباد میشود هم دنیای شما. 

بدترین کار در چنین مواردی جنگیدن است. چون شما آنجا بالای سر ملکتان 
نیستید و دستتان زیر ساطور آنهاست. چنین جنگهایی خیلی اعصاب‌خردی 
دارد. فرض کنید از شما طی یک شکایت ساختگی شکایت کنند. باید دائم کار 
و زندگی خود را ول کنید بروید جواب پس بدهید. یک نکته کلیدی: چه در 
جنگ و چه در صلح. شما مجبور به تعامل و دست بدامن این و آن شدنید. باید 
همه را از خدا بدانید و از خدا بخواهید. آنوقت توشّل به اسباب عیبی ندارد. 


۳- سلام. خانمی دو هفته است که شوهرش رفته و ترکش کرده و او رفته 
خانه پدرش زندگی می‌کند. چرا چنین شده و چه کند؟ 

پاسخ: نکتهٌ کلیدی در اختلافات خانوادگی این است که تقصیر من است یا 
طرف‌فقان» اگر قضیرمن اس و کاری کزدهام که ظرف | تاراخت کروهو 
الان این ناراحتی به اوج رسیده و فهر صورت گرفنه. باید بروم عذر خواهی کنم. 
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یکی از اساتید ما میفرمود: یک کلمه است که همه اختلافات را حل میکند و 
آن یک کلمه این است که: ببخشید! تقصیر من بود. 

مع‌الو صف من تا بحال کسی را ندیده‌ام که از این شاه‌کلید بتواند استفاده کند, 
چون همه میگویند: تقصیر طرف مقابل است. 

عیبی ندارد! در اینصورت هم راه حل در دست است. راه حل در صورتی که 
تقصیر طرف مقابل است باز هم یک کلمه بیشتر نیست: صبر. 

اساس زندگی مشترک بر صبوری بنا شده. اگر قرار باشد بابت هر جمله 
اشتباهی که طرف در املاء نوشت. عصبانی شویم و قهر کنیم و هوار راه 
بیندازیم و دفتر املاء را پاره کنیم. اولین کسی که رنج میبرد و سیب میبیند. 
خودمان هستیم. 

یکی از دوستان ما رفته بود پیش امام خمینی(ره) تا عقد ایشان را بخواند. 
امام(ره) بعد از عقد یک کلمه نصیحت کرده بود: بروید با هم بسازید! 

از همه اینها بالاتر قرآن است که میفرماید: یا یال نوا ان من اجک 
لاک عَدو لک خروم وان تغفوا وَتض مُخوا وتففژوا نغور رحیم 
آسشوزه التقایخ: ۱۶ ]«جالب استت که این با را هم روی دوش مره میگذا رده 
میگوید حتی اگر زن و بچه‌ات دشمن تو شدند. تو عفو کن! صفح کن! و 
ببخش! مگر نمیخواهی خدا همین کارها را با تو بکند. 

یک پرده از صبر بالات خدمت است: 

دلیل اصلی خلق مشکل در زندگی, داشتن روحیه مطالبه‌گری است. یعنی 
چیزی خواستن از شریک زندگی. اگر کسی این طرز فکر را عوض کند و 
بجایش روحیه خدمت به شریک زندگی را بنشاند. بخش بزرگی از مشکلات 
خودبخود حل میشود. 
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رسول خدا(ص) میفرمایند میخواهی مردم تو را دوست بدارند؟ از آنها چیزی 
مخواه و به آنها چیزی بده! 

که مک اک ای کر ی تس هر کین رین 
کسب رضایت مردم برود. بدبخت و پریشان برمیگردد. باید برای خدا به مردم 
خوبی کرد. برای اينکه خدا راضی شود. تحصیل رضایت بنی‌بشر شدنی نیست 
اگر هم بشود مقطعی است و باز انتظار تازه‌ای پیدا میکنند و این سلسله, ته 
باید کارهایمان و آخرش خودمان را به او بفروشیم. 

هم‌سر خیانت کند. یا ترس از اينکه طلاق بگیرد» اين تر سها مدشاش شیطان 
است. آدم باید به محض خلجان چنین اندیشه‌هایی به خدا پناه برد و از خدا 
کمک بخواهد. امتداد چنین ترسهایی خوب نیست و زندگی را بسوی دست‌انداز 
میبرد. رسول خدا(ص) میفرماید: من آخاف شیئا سأطه الله علیه. یعنی اگر 
کی او تزع پترمل بقدا همان تحین را او ناه میکیا: 


۶- سلام. در دانشگاه گروه‌های سیاسی مختلفی فعالیت میکنند. ورود به 
دستجات سیاسی را برای کسی که میخواهد سیر و سلوک دا شته با شد و به 
مقامات معنوی برسد توصیه میکنید؟ 

پاسخ: سیر و سلوک مگر غیر از مسلمان شدن و مسلمانی کردن است؟ ممکن 
| ست یک م سلمان شخیص دهد در جایی از گروه یا ذشکُلی حمایت کند. در 
اینصورت این کار در ذیل سلوک او مندرج است. ممکن هم هست یک مسلمان 
تشخیص دهد الان وظیفه‌اش صبر کردن و دعا کردن و حمایت نکردن از 
گروه‌های موجود است. در اینصورت هم این کار در ذیل سلوک او مندر ج است. 


:ِ‌ِ____ _ _ _ _  همانکولس‎ 


پل تک کر تروق دای ای تفاي اس کار کرو اس باه 
علی(ع) برای خدا حکومت را قبول کرد. امام حسن(ع) برای خدا حکومت را 
واگذاز کرد و لح مود آمام خسن (غ)برای خن عنگیده آمام تسجاد(ع )یه 
عبادت شهره بود و از قیام‌ها حمایت نمیکرد. امام باقر و صلدق(ع) حوزة علمیه 
فربک کفنهرویا حاکي وفت بعت داشقه ۲ فان تقونده آماخ کاظ (ع) 
بدلیل مخالفت با حکومت زندان رفت. امام رضا(ع) ولی‌عهد حکومت وقت 
شد. امام جواد(ع) به در بار خلیفه وقت رفت و آمد داشت. امام هادی و 
عسکری(ع) بدلیل خطری که حکومت از آنها احساس میکرد در حصر بودند. 
امام زمان(عج) هم که در غیبت است. شما یک روش مشابه میبینید؟ باید دید 
وظیفه هرکس چیست؟ و هیچ‌کس جز خود موّمنی که با مبانی آشناست. 
نمیتواند تکلیف خود را پیدا کند. خداوند به هر مومنی تکلیفش را الهام میکند و 
راه را برايش باز میکند. از هرکسی هم چیزی ساخته است. ایا 
سیخ هب ی سای تباه مه اساات نف آمامر 
میتوانشست؛مفل آقاش طباطبانی گوشته‌این تین و المیزان بتزسند؟ آقای 
طباطبایی میتوانست مثل بهشتی حزب تاسیس کند و اسلام را در عمل حاکم 
کند؟ خیر نمیتوانستند. چون خدا هر مومنی را برای کاری آفریده. رسول 
خدا(ص) فرموده: کل میشر لما خی ل. یعنی هرکس کاری که برایش خلق 
شده برايش آسان میشود. اصلا اينکه آقای بهجت در عین دفاع از کلّت 
حکومت اسلامی. وظیفه خود نمیدانست از حزب خاصی دفاع کند. نشان 
میدهد که خدا برای کار دیگری او را ساخته. آدم اول باید خودش را پاک کند. 
تا خدا به او الهام کند از او چه میخواهد. اما ما پاک نشده راه ميافتیم و از پیش 
خود برای خود وظیفه میتراشیم. خیلی از آن وظایف هم هواهای نفسانی 
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ماست نه امر الهی. این است که نصرت هم نمیشویم و دنیا و آخرت ما بر باد 
میرود. 

لذا به گمانم هرکار میکنیم برای خدا باشد و اگر برایمان روشن نشده توقف 
کنیم تا بفهمیم راید چه گنیم. ار کار خاسی نگردیم چون احراز تکرة بودیم 
ی 
ات مارد کر کش یاه روز 
تهییجش میکنند برای آن کار و نمیتواند ساکت بنشیند: 

یقضی ال آموا کان مَفغولا وللی له تج مور [سوره الانفال : 46]؛ 

ال ال آفر قذ جعل ال یل شیء نا[ سورهالطلاق : ۳] 

هنم سا که و هون سا ای ات اشفا ها 
بسیار دارد که باید در زمان خودش با مشورت با متقین معلوم گردد. 


۵- سللام. من مدتها دنبال استاد اینطرف و آنطرف رفتهام و افراد زیادی را 
که توافت شاه کی وه شردام بدا کت 

پاسخ: پی استاد بودن غلط است. آدم باید پی خدا باشد. آدمپا فقط و فقط 
غامل‌اند تا تغییر لازم را در زننگی نشما ایجاد کنند و بعد بروند. شما دنبال آدمفا 
ميافتید. به آنها میچسبید و ته آنها را در میآورید و چون با الگویی خیالی و 
| سطوره‌ای بنام استاد کامل که برای خود ساخته‌اید ناسازگارند. ولشان میکنید 
و میروید پشت سرشان هم حرف میزنید و بعد شکار تازه... این شده شغل شما و 
خیلی بد است. چون حق قبلی‌ها را هم پاس نمیدارید بدشگونی برای شما 
بوجود میآید. مواظب باشید! مومن حرمت دارد و قطع از مومن شوم است. 

خدا را نباید در ادها ببینید. باید خدا را از ادمها منها کنید و دنبال خود خدا 
باشید. بت آدمها را در ذهن خود بشکنید. افراد فقط عامل‌اند. به این معنی که 
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موظف‌اند حرکتی در شما ایجاد کنند. به خود آنها زیاد کار نداشته باش که اهل 
هستند یا نه. این اخلاق بدی است که دنبال آدمپا بگردید. تستشان کنید و بعد 
بروید سراغ کسی دیگر. تازه منتظر باشید بگویید دیدی اين هم آدم نبود! اين 
حالت تشنگی را از پین می‌برد و بعد به یک آدم واقعی و بدرد بخور هم که 
بربخورید راحت ولش می‌کنید چون این رفتار برایتان ملکه شده. 

دنبال شخص نباشید. دنبال عمل باشید؛ انوقت شخص لابق نصیب شما 
من و3 


1- سللام» یکی از بستگان ما خانمی است حدودا ۵۰ ساله, در گذشته بخاطر 
مراقبت از مادرش ازدواج نکرد الان هم حس و حال ازدواج کردن ندارد... 
پاسخ: همانطور که فرمودید ايشان لله مادر شده بوده و اصولا ل‌له شدن 
خیلی بد است. له شدن بعنی اینکه کسی زندگی‌اش را به هدر بدهد برای 
مرآقبت از کین دیگری وش توشستقن را تیاه کند تخاطر دیگری: معا دز 
خانواده‌هایی که بچه معلول دارند این اتفاق زیاد می‌افتد و یکی از خواهرها با 
برادرها خودش را وقف نگهداری از این بچة معلول می‌کند و زندگی‌اش تباه 
ميشود. این اولین اشتباه است. ایشان نباید به بهانة نگهداری از مادر از زندگی 
خودش دست می‌کشید. نگهداری از مادر با اینکه زندگی خود را پیش ببرد قابل 
جمع است. مگر بقیه مردم چه میکنند! 

دوم اينکه ایشان یک کسی را می‌خواهد که شدنی نیست و تا به فکر ازدواج با 
اوست بختش بسته است. ادمی که واقعا میخواهد ازدواج کند باید بختش را باز 
بگذارد و ذهنش را آزاد کند. این مورد نشد یک مورد دیگر. خدا گفته ازدواج کن 
نگفته الا و بالله با فلانی. ازدواج مثل ذبح بقر بنی‌اسرائیل است. خدا گفته 
گاوی بکشید. همین! حتی راجع به ازدواج هست: وعَاشوَومنْ بلَْژوف فٍن 
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هنومن فعسی آن توا شتا ویجعل ال فیه خیزا کنیز [ سوره الدساء : 
٩‏ یعنی با زنی که نصیبتان شده خوب تا کنید که ممکن است خدا خیر شما 
را در همان قرار داده باشد. گرچه شما را اذیت میکند. البته آدم باید با زن موْمن 
و کفو خویش تزویج کند اما نباید شک ببندد و گیر بدهد روی یک مورد خاص. 
آدم مومتی که.همافق انسان باشد هم زیاد است: لذا بای کسی نشستن و 
سوختن, کلاً غلط است. این هم صورتی دیگر از همان صفت ل‌له شدن است. 
منتها در ل‌له فاعلیت غلبه دارد و در پاسوزء مفعولیت و انتظار. 

در هر حال. ايشان باید بجنبد چون زمان زیادی ندارد و اگر همینطور عمرش 
به پایان برسد از ضایعات است. 


۷ با سلام. من خیلی کسل و بی‌حوصله هستم و حال هیچ‌کاری را ندارم. 
شودم هیا زاین مساله تا راضی هنت اما تمتهان یه این سا غلبه کنم:: 

پاسخ: شما خیلی پای درددل‌ها مینشینید و به دیگران مشاوره میدهید. آنها غم 
و غصه‌هایشان را روی شما میریزند و شما هم نمی‌توانید خود را از آنها پاک 
کنید لذا ذوق و انگیزهُ خود را در زندگی از دست میدهد. سنگ صبور مردم 
بودن آدمی با ایمان قوی مبخواهد که باورش شده باشد که هرکس هرچه 
سرش میآید. حقش است. تنها در اي صورت میتوانیدبدون اینکه از درد ده 
متأثر و تخریب شوید. آنها را بشنوید و طرف را سبک کنید و بجا هم نصیحتی 
کنید که او بیذیرد؛ بعنی اثر کلام داشته باشید. اما چون اینها نیست» غم و 
غصه‌های طرف را به خود جذب میکنید و له میشوید. هیچ فایده‌ای هم برای 
طرف نان اتباط غود رانا کساتی که مایت تا فقط مشکالادشان زا رو شم 
بریزند. محدود و مدیریت کنید. در وهله اول باید ارتباط را ببرید به سمت اینکه 
هروقت شما میخواهید باشد. نه هروقت آنها میخواهند. کل از کسانی که روی 
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مخ شما هستند و انرژی میگیرند دور شوید و به کسانی که به شما انرژی 
میدهند نزدیک شوید. این قانون اولیهٌ زندگی است حالا یک وقت برای رضای 
خدا درد دل کسی را میشنوید خوب است اما اين. باید استثنا با شد و توانش را 
دا شته با شید و خودتان انتخاب کرده با شید و نت خدایی داشته با شید نه آنکه 
قربانیرابطه باشید بطوریکه طرف هروقت خوامست بای و شما راب شوب 
بکشد و برود سراغ عشق و حالش. خلاصه اینکه سررشته زندگی و روابط باید 
دست خودتان باشد. 

دخالت زیاد در آمور مردم و سرک کشیدن در زندگی آنها هم میتواند آدم را 
فسرده کند. همچنین بی‌خیر بودن یعنی فایده‌ای به دیگران نرساندن و دل‌ها 
را شاد نکردن. این حالات که استمرار پیدا کند. فیض انسان از هستی کم 
میشود و آدم دل و دماغ هیچ‌کاری را ندارد. 

پس آدم باید خیرات مدام یعنی هر روزه دا شته با شد ولو به دعا کردن دیگران یا 
یک پیامک دادن و دلی را شاد کردن. بهترین کار ایجابی عبادی هم در چنین 
وقای سجده و تسبیح است: و ملق یی دول بمایولون بخ 
بحفد رب ون من الساجدین [سووره الحجر : ]٩۸‏ میدانیم که دلت تنگ 
است. تسبیح بگو و سجده کن! 

ذکر یونسیه که پونس در شکم نهنگ گفت هم جز این نبود. خدا از غم نجاتش 
داد و فرمود: ود نْجي امین[ سوره الانبیاء : ۸۸] یعنی هر مومنی را 
که تسییح بگوید از غم نجات ميدهیم. 


۸ سلام. انشالله که خوب باشید. آقای ... و عده‌ای از نواندیشمندان دینی در 
باب سایگاه لخکام در غلم دی یاه شون این هس که ققا خي دا تس ٩‏ 


از دل آن نمی‌توان به معرفت و یا حقیقت دینی دست یافت. حالت فقه را (به 
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نقل از غزلی) به پوسته‌ای تشبیه میکنند که سای درونی (معرفت دین) و 
هسته‌ی درونی‌تر از آن (حقیقت دین) را محافظت می‌کند. به نظر ایشون 
کاربرد فقه در حل اختلافات هست و نه چیزی بیش از آن. این توصیف برای 
اخام غی اف گو راطه با ارت وهالا وتسازانت مر بات واه ور 
چیزها هستش, قابل تصور هست و با عقل پرسشگر دوران مدرن هم تطابق 
درد بوطرم ذر ان با زمه‌هیت 63 کرک ال وضو 
ور تقو داد زا که هدوز دیکهاي ون درد و۳ با فزض 
قبول کردن اصل موضوع. راجع به احکام فردی مثل آداب نماز و روزه و نجس 
و پاک و حلال و حرام و از این دست چگونه می‌توان موضوع حل اختلاف را به 
کار برد؟ تکلیف این سری آداب فردی چیست؟ 

باس بلام قظر این منک عم تیم اجزان هریت تیاو 
ترکشان موجب نکبت دنیا و آخرت است. منتها شریعت را اینجانب من<صر به 
قرآن میدانم و سئت را در مقام بیان آداب ميدانم. یعنی با خبر واحد. شریعت 
الهی اثبات نمیشود. اما قرآن. حسابش جداست و عمل به حاق آن لازم و 
کش موم رای و ملی امش هنکآ سل دی زگره موی 
ارنداد ااست. پس شریعت در تعریف اینجانب م ساوی با فقه م صطلح نیست و 
تقریباً محدود میشود به آنچه اشتهار دارد میان مسلمین, و مُجِمَع علیه 
فقیاتت چون هل کات دام هیا ارات اه تصوادات ز هاش 
که من باب اکل میته و اضطرار عمل به آن مجاز است یا چاره‌ای جز اخذ به 
آن در موارد مبتلا به نیست. شریعت واقعی نامیدن اینها من باب تسامحی است 
که زیاد جذی گرفته شده. البته انکار همین‌ها هم اگر به نحو تجرّی باشد 
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9 سلام. چرا من دست به هرکاری که ميزنم موفق نمیشوم و کار و بارم 
رونق نمیگیرد؟ 

پاسخ: شما به غیرخدا خیلی امید می‌بندید اینست که معمولا در دقیقه نود 
رشته‌هایتان پنبه میشود و شکست می‌خورید. دیگر اينکه فکرهایتان را قبل از 
تحق با دیگران در میان می‌گذارید. مثل فوتبالیستی که داد می‌زند و اعلام 
می‌کند که من دارم شوت می‌کنم توی دروازه. در این صورت همه جلوی توپ 
می‌پرند. کسی موفق است که وقتی گل زد بقیه بفهمند و خبردار شوند. شما با 
مطرح کردن نقشه‌هایتان بخصوص برای پدرتان باعث جلب ترسهای پدر به 
کارهای تجاری خود می‌شوید و انرزی کار را پیش از به جریان انداختن زائل 
می‌کنید. سوم. سرگرمی باطل خیلی دارید و به کارنان متمرکز نیستید. زیاد کار 
سر خودتان می‌ریزد که خیلی‌هایش بدرد نمی‌خورد و فقط اتلاف وقت است. 


۰- سلام. من مدیر فروش یک شرکت بزرگ هستم. حقوقم هم بد نیست ما 
هميشه میترسم مرا اخراج کنند. با خودم میگویم آنوقت چه میشود؟ 

پاسخ: ترس از فقر. خود فقر است. قرآن هم میفرماید منشاً آن شیطان است: 
الشْطان بیدکم ار[ سورهالبقرة : ۲7۸[ 

گاهی علت این ترس. ترک فضیلت قناعت و عادت به یک زندگی پر خرج 
است. چند روزی اگر آدم روزه بگیرد. میفهمد که گرسنگی ترس ندارد. 

در هر حال برای رفع ترس از فقر دو کار باید کرد یکی تقویت ایمان عمومی 
خواستن مستقیم همین حاجت؛ که خدا خوف فقر را از دل بردارد. اصولاً وقتی 
خوف از خدا در دلی بود. جابی برای خوف از اين و آن یا این سرنوشت و آن 
سرنوشت نمی‌ماند. خداوند انشا الله خوف و خشیت از خودش را نصیب ما کند. 


۱(( _  همانکولس‎ 


یک نکته دیگر؛ شما خیلی سفت هستید و روی خط عدل حرکت میکنید. چرا 
روی خط فضل نمیروید؟ وقتی با دیگران با فضل تا کردید و بخشش کردید خدا 
هم با شما با فضلش تا میکند و میبخشد. 

یک نکته دیگر شکر موجب امتداد نعمت است و کفران - یعنی ندیدن نعمت و 
استخفاف آن و توقع زیادی - موجب زوال نعمت است. چقدر خدا را شاکرید 
بخاطر وضع فعلی و از آنچه خدا داده استفاده میکنید برای رضای خدا؟ 

یک نکته دیگر؛ مال شما زیاد شد. اما انفاق و احسان شما به پدر و مادر زیادتر 
نشد. آیا این کار درست است؟! خدا به کسی بیشتر میدهد که پخش کننده 


خوبی باشد. ولی ما جمع کنندهُ خوبی هستیم. 


۱- سللام من خواب دیدم که خورشید پشت افق متوقف شده است و نه شب 
پاش باداش مایت که انیبان قباس انس که افول کرده ود روم خی 
قرار گرفته. علتش هم این است که پایة ایمان شما افراد بوده نه خدا. حالا که 
آن افراد به گمان شما ته شان باد داده. شما هم به هم ریخته‌اید و دچار حیرت 
شده‌اید. آن ماه هم یک کورسویی است که برایتان باقی است‌یک راهی. است 
که باید آنرا بگیرید و دنبال کنید. 

فتنه‌های سیاسی, جوانها دینشان را کنار میگذارند؟! به فرض بعضی از 
آخوندها فاسق باشند و جهنمی, مگر شما هم میخواهید بروید جهنم و با آنها 
هم کی با یت شم اه رز زاب اما سای یز اما وتا 
اينکه مثلاً چون در انتخابات تقلب شده من دیگر نماز نمیخوانم چه استدلالی 
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است؟ شتا مید هد که آدم از اول هم دین نداشته. پناه بر خدا از ایمان 


۲- سلام. دائم حیات اقدصادی من دچار بحران می شود و ثبات مالی ندارد. 
چندین بار شده که از یک اوج به حضیض فتاده‌ام. 

پاسخ: با توجه به شناختی که از شما دارم. شما شخصیتی عاطفی دارید 
بناراین هرکس که بتواند سرویس عاطفی خوبی به شما بدهد سریع اعتماد شما 
را جلب میکند و اصطلاحاً زود با او فامیل ميشوید. بعد اموال شما را توبره میکند 
و میبرد. در امور اقتصادی و معیشتی باید محاسبه‌گر و قانون‌مدار باشید. اصل 
در این امور تا آخر بر بی‌اعتمادی است نه اعتماد. 

اتفاقاً شما در امور خانوادگی و فامیلی هم بیش از حد عاطفی هستید. شده که 
برای اینکه برادرتان زندان نرود. خواهرتان خانه‌اش را فروخته و داده به 
طلبکارهای او. این کارها کاملاً غلط است و موجب تضییع حق همسر و 
فرزندان اوست. کمک به دیگران تا جایی است که ضرری متوجه خود آدم نشود 
با حقی پایمال نشود. برادر شما طمع کرده و مال خود را بر باد داده. چرا شما 
نان را از دهن زن و بچه خود بکشید بدهید به طلبکارهای او؟ بگذارید برود 
زندان تا آدم شود. عاطفه وقتی بیجا مصرف ميشود. وقتی مانع تنبیه کسی که 
وقت تنبیه اش رسیده میشوید. چوبش را خودتان باید بخورید و جورش را 
خودتان باید بکشید. هیچ ثوابی هم ندارد. 


۴۳ سلام. آقای .۰ دو ست قدیمی من بوده که حالا به فقر مبتلا شده و 
زندگی‌اش زمین مانده چرا اینطور شده؟ به او چه کمکی میتوانم بکنم؟ 


ننلوکنا من -_.._ >>> ۱3۱۸ 


پاسخ: همانطور که میدانید این آدم عقاید خیلی‌ها را منحرف کرده و خیلی هم 
به خودش غزه بوده و به خدا هم اعتقادی ندارد. خدا الان او را بعد از سالها 
گو شه رینگ کشانده و دارد کنک می‌زند. هرکسی هم که برود کمکش» کتک 
می‌خورد. از ایشان دور شوید و بگذارید خدا کارش را بکند. 


۴- سللام. یکی از دوستان ما خیلی اهل عبادت است. نماز دو رکعتی‌اش نیم 
ما را نش کقممشی ای | و اس هرا رام نو 
اما میگوید در وادی معنویت دری برایش باز نمیشود و آنچه میخواهد بریش 
حاصل نمیشود... 

پااسخ: این فرد باید زمین را هم تجربه کند. بهترین نسخه برایش این است که 
مدتی برود جابی کار کند. آنوقت اگر همین حالاتش باقی ماند. بعد از مرگ هم 
باقی می‌ماند و واقعی است. کلاً ایشان خام است. باید پخته شود. اما افسوس 
که تن به کوره نمی‌دهد. 

سجاده. یک بخش کوچک از سیر و سلوک است. سیر و سلوک یعنی با خدا 
زندگی کردن در دنیا. خدا ما را فرستاده به دنیاء در دنیا کار هست. فامیل 
هست. مدرسه هست» ورزش هست. مساأفرت هست. ازدواج هست. بچه‌داری 
هست. پدر و مادر را تیمار کردن هست. سختی و فقر و بیماری و آوارگی و 
غربت هست. آدم بد و خوب هست. .... اگر هرکدام از اینها نباشد بخشی از 
تجرییات ما طی نمیشود و پختگی لازم برای ما حاصل نميشود. 

بات ختان شیی زو شتا بودن خوق ورام نت افت وعت‌ها ط کت 
مین تاکن ها توعی انیت اش دانسا که سای ]0 فضاهای ارو 
و محنت دور نگه میدارد؛ قهرا رشدی هم در چنین زندگیهایی رخ نخواهد داد و 
آکفز ی خاضله هي عیال انست مق اند که کواره با ومواغ ی ناد میزو3: 
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ما به معاشرت با آدمهای زیادی نیاز داریم. از برخی؛ چیز یاد میگيريم و برخی 
میایند نیشی به ما بزنند و برونده باید صبر کنیم. به برخی باید خوبی کنیم» 
برخی را باید اصللاً نبينیم. برخی را بایدفقط تماشا کنیم. با برخی باید بجنگیم و 
با برخی متحد و دوست شویم. هرکدام قسمتی از ناخالصی ما را میتراشند و 
میبرند. درست مثل مجسمه که با جریان تند آب مخلوط با شن» صبقلی و 
باطراوت مي شود. آدمها آن دانه شن‌ها هستند که روزگاره ما را با آنها میسابد تا 
جوانه توحید در ما شکفته شود و به ثمر بنشیند. 

نها کجا فقط روی سجاده حاصل میشود؟ پس رفیق شما باید دل بدری زند و 
وارد جامعه شود تا از این دریا بتواند دز و گوهر یل کته 9 ال وقت رفتن 
میفهمد که دستش خالی است و ضرر کرده. 

سجاده وقتی آدمی را پرواز میدهد که به وقتش. هم بچهُ خوبی برای پدر بوده. 
هم شوهر خوبی برای همسر و هم پدر خوبی برای فرزند و هم شهروند خوبی 
ممکن است نسخه سلوک من سجاده و در گنج خانه باشد؟ در این وقت؛ 


۵- سلام. شوهر من بشذت شکاک است و خودش هم از این شکاکیت 
ناراحت است. چه کنیم؟ 

پا سخ: شکاکیت در زندگی خانوادگی ابداً جنبهٌ مثبت ندارد و پهیچ وجه سازنده 
نیست: علت شیکاکیت ععمولا وسواس فکری است و درمانش هم سخت 
است. یعنی با آدمی که شک در وجودش لانه کرده باید مدارا کرد و خصوصاً 
باید نسبت به رفتارهایی که ممکن است شک برانگیز باشد. از پیش روشنگری 
کرد. رسول خدا(ص) شبی با زنی جابی میرفت» به چند تن از اصحاب رسید, به 
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زن گفت صورتش را نبندد و اعلام کرد این زن من فلانی است؛ تا حرف و 
حدیث در دلهای بیمار پیدا نشود. 

اینکه میگویم شکاکیت سازنده نیست چون اگر زن با شوهر بخواهد خیانتی 
کند طوری میکند که طرف دیگر ابدآنفهمد. بنابراین کنکاش و تجشسس در اين 
آمور فایده‌ای ندارد بلکه مفسده دارد و منجر به تجی زن با شوهر می‌شود. 
بهتر است زن و شوهر روی هم عشق بگذارند و هر دو اهل ذکر و عبادت و پناه 
بردن به خدا باشند تا خدا محافظتشان کند. 


1- سلام. شوهر من آرتشی و بسیار دیکتاتور و یک‌دنده و حرف‌نشنو و 
بداخلاق است... 

پاسخ: خانم محترم! 

ییا که فرمودیک هلاک همسر شا سا مشک ها چیست؟ ارریا جه 
ربطی به شما دارد؟ 

همسرشما همین گونه ستاو خواه بود ان نا بر تتیت کودکن وجوانی 
بشو هم نیست! مگر در طول زمان و با تقدیری که در وقت م شخص به جهت 
تطهیر رای ایشان رقم خواهد خورد. 

شما به فکر رشد و تعالی خود باشید. 

ی هی تک که که اد اقا نو 
داشتن بی قید و شرط را 
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افیا کر رن خیط زگ ویو متام موسر جیوهای 
بی‌ارزش حذر کنید. فرزندان را نیز به رعایت حرمت پدر تشویق کنید چون اگر 
خدای نکردهآنه را عله پدرتحریک کنید ار وض عیاش به خود شم برخواهد 
گشت. تا می‌توانید از خوا ستهای خود که اکتا بلکه همگی بی‌ارزش‌اند بگذرید 
فدا کری کنید. لته اگر یخواهید رشد و تالی روحی پیا کند. 

در هرحال زندگی مادی شما بروفق مراد نخواهد شد؛ در فکر اين با شید که از 
فرصت عمر استفاده کنید و به کمال روحی و قرب حق نائل شوید. 

شوهر شما صفات خوب زیادی نیز دارد که متاسفانه آنها را نادیده میگیرد و این 
تک هم وراج شا مه همه در اسف نوات 
واخشتها انم اس کف دنارظه رانا اهل شک و دز ارتاطبا کارا [قا 


۷- سلام. مادر من خواب دیده که من در ۲۶ سالگی میمیرم و زن هم 
نمیگیرم. این تعییرش چیست؟ 

پاسخ: این خواب‌ها رژیاهای ذهنی است و آهمیتی ندارد. باید آنرا به خوب 
تعبیر کرد مثلاً اینکه پس از مدتی - مدت هم تعیین نکنید چون وارد شده که 
کلب الو قاتون" - فتوحات معنوی برای شما میشود و به دنیا هم آلوده 
خواب بسته‌ای انرژی | ست از نوع انرژی تقدیری و بر< سب تعبیر و قبولی که 
میشود. آنرژی‌اش به جریان میافند و اثر میکند. برای همین در روایات هست 
که خواب خود را برای کسی تعریف نکنید و خودتان خوب تعبیر کنید. حتی 
بدترین خوابها را با فربانی کردن و صدقه دادن به بلاگردان بدل کنید. 
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در دا ستان ابراهیم(ع) که خواب میدید | سماعیل را قربانی میکند. گفته‌اند باید 
خواب را تعبیر میکرد و بجايش قربانی میکرد برای سلامت اسماعیل. اما خواب 
را تصدیق کرد و خواست همانرا به عمل درآورد که خدا نگذاشت. 

خواب باید تعبیر شود و به خوب هم تعبیر شود. خدای خوب برای بنده خوبش 
مگر جز خوبی میخواهد؟ 


۸- سلام» من چند شب است که در خواب حالت خلع بدن پیدا میکنم و از 
بالا میبینم که جسمم خواییده و در رختخواب است. آیا این حالات. حالاتی 
معنوی است؟ و باید ضمنش چه کرد؟ 

پاسخ: این حالت بیش از آنکه معنوی باشد» طبیعی است و برای خیلی‌ها 
بخصوص آنهایی که تعلقات مادی شان کم است گاه‌گاه رخ میدهد. اما انسان 
معمولاً کنترلی روی آن ندارد و زودگذر است. نکتهٌ مهم اینجاست که در امنال 
این حالات و مراقبه‌های عمیق. حتی در سماع يا سینه‌زنی‌های سنگین و 
طولانی؛ارتباط روح با جسم موقتاً قطع یا مختل می‌شود. ایرادی که ممکن 
است بوجود آید اين است که در بازگشت. نشستن روح روی جسم درست صورت 
نگرفته و اصسطلاحا فیت" نشود. نتیجتاً فرد در آینده یا در گذشته غوطهور 
می‌شود و همین مانع تطابق درست با زمان حال می‌شود. شیفت به گذشته 
شایع‌تر است و باعث یادآوری خاطرات بدردنخور خود و حتی اطرافیان است. 
شیفت به آینده با غیب‌گویی و حدس زدن حوادث چند روز آیندة خود و اطرافیان 
همراه است. در نتیجه. کارهای روزمره و معیشتی و خانوادگی چنین شخصی با 
مانع مواجه می‌شود و اصطلاحا دنیای طرف رو به خرابی میرود. 

راه برون‌رفت از چنین مشکلی, ورزش با پیاده‌روی است بحیثی که فکر موقتا 
هم که شده. تعطیل شود و انسان تمام توجه و تمرکزش جسم با شد. در قدیم 
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چون زندگیها بخودی خود جنبه جسمانی زیاد داشت. فی‌المثل افراد مجبور 
بودند کار فیزیکی کنند و پیاده‌روی و سواری کنند. عدم تطابق جسم و روح» 
خود بخود درمان میشد؛ اما امروزه که نصف زندگی مردم در فضای مچازی و 
خیالی است و نصف دیگرش در خواب. خلع بدن هم وقتی برای آنها رخ میدهد 
بیشتر وبال است تا برکت. 

اما جواب سوال دوم. یعنی حین خلع بدن باید چه کرد؟ باید رفت مشاهد 
مشرفه؛ کار پهتری من سراغ ندارم. 

این سیر روحی کاملا واقعی است و روح در آنجا مثلا در مکه یا کربلا حضور 
تاک واه فان همان تفه تما را مسسوان تعطمی ها اعر 
کسی باشد که چشم برزخی باز داشته باشد. میتواند اين روح را به شکل متجشد 


۹- طلبه‌ای هستم که به فقر مبتللا شده‌ام ... همانطور که قبلا گفتید رفتم 
شهرستان و به پدر و مادرم احسان کردم و از دل آنها - که ناراضی بودند که 
طلبه شده‌ام - درآوردم. باز طبق دستور شما برنامه منظم ذکر و عبادت دارم. 
اما چیزی نگذشته که موتورسیکلتم را هم برده‌اند. زنم هم بنای ناسازگاری 
گذاشته و خانه را برایم جهنم کرده. 

بلس کلاف سود کم که ارم کالو یه آمام ی انیت اس اش که 
یس یفن ی ان کرک 
افزوده شده. لاجرم حل شدن آن هم مدتها زمان میبرد. 

قدم اول, آشتی کردن با خدا و بخشیدن دیگران است. وقتی این قدم با داشتن 
تک راشای صارب خر وش شاه که راهان اه مود 


و اوضاع موجود بیشتر به هم میریزد. باید تحمل کنید؛ باید زمان بگذرد تا از این 
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سنتی که به آن گرفتار شده‌اید و نتیجة سالها معلم نداشتن و سرخود عمل 
کردن است نجات پیدا کنید. کاملاً طبیعی است که بعد از شروع راه به 
م شکلات بیفتید. چون به ضی از آنچه را که خودتان در راه غلط ساخته‌اید باید 
خراب کنند و اینکار را یک يا چند دفعه برایتان انجام میدهند. اگر اینطور شد 
خوشحال باشید چون سیر شما تسریع شده است و بجای تحمل یک درد مزمن 
چند ساله شما را یک باره نشتر زده‌اند و کورتاژ کرده‌اند تا راحت شوید. 

آدمهایی که خودرو و بی‌معلم مدتی طی طریق کرده‌اند و بعد چند سال به راه 
درست میرسند این درد اولیه را دارند. منتها میگذرد. 


۰-_ سلام» من ذسبت به خودم خیلی سخت خرج می‌کنم ولی برای کار خبر 
راحت و میلیونی خرج می‌کنم. استاد قبلی این صفت را خیلی میستود. ولی 
ظاهرً از نظر شما منموم است و بخل محسوب می‌شود. اگر ممکنه قدری 
ی 

پاسخ: بخل به نفس موجب فقر است» در روایات هم آمده. امامان(ع) در رفاه 
زندگی میکردند. صدها حدیث هست. امیرمومنان(ع) فقط در دو چیز زهد 
میورزید: خوراک و پو شاک. این هم روبه شخصی ایشان بود و حتی خسنین 
عامل نبودند.البته همین علی(ع) برای خانه.باغ, چاه. رکب وسلاح خرج 
میکرد و بسیار ثروتمند بود. همه اینها در صدها حدیث در جوامع روایی مضبوط 
است. 

استفاده از نعمت و شکر و اظهار نعمت. نعمت را فزون میسازد. 

در روایات زیادی توصیه به استثمار مال و استعمار زمین شده. 

مرکب و خانه را توصیه کرده‌اند خوب باشد. 

خرج برای عیال صدقه محسوب شده. 
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خرج برای مهمان اسراف محسوب نشده. ولو بسیار باشد. 

فرهنگ مدُمّت دنیاء فرهنگ صوفیانه است نه فرهنگ اهل بیت(ع). 

دنیا خوب است. دنیاپرستی بد است. اگر دنیا بد است چرا اهل بیت(ع) فدک را 
میخواستند؟! چرا امام رضا(ع) برای گرفتن ارثش از برادرانش دادگاه میرفت؟! 
چرا این همه املاک برای فرزندانشان میگذاشتند؟! چرا مضاربه میکردند؟! 
ره اه متی دیا 

روایات تمجید از خوراکی‌ها برای چیست؟! جز برای اينکه بخریم و بخوریم؟! 

آنها که پول و پول درآوردن را مذمّت میکنند کشور را بسوی ویرانه میبرند. 

پول عزیز الله است. درهم و دینار خواتیم خدا در زمین‌اند. اینها همه روایت 
است. 

اککر کو را که تاک له اک ای تام وا از دا اه 
تکلف نباشد. زینت است؛ اما ترکش نقص نیست. درثانی این زهد را نباید به زن 
و بچه تحمیل کرد. مال خود آدم است. زهد در چیزهای دیگر مطلقاً ممدوح 
نیست و نشانه تنبلی و دون همتی است. البته ثروت هم دلیل قرب پیش خدا 
نیست. خدا هم اولیاء تروتمند دارد هم اولیاء فقیر. دشمنان خدا هم بعضی 
فقیرند. بعضی ثروتمند. آدم باید وظیفه‌اش را انجام دهد و طبق وظیفه عمل 
کت تانب دنا که باق شک کل مه یه وربا شوه کم و از همان 
که دارد انفاق کند. 


۱- سلام. خانم .... که پیر وادی تربیت مدرس برای دروس تربیتی و دینی 
مدارس دخترانه است. مشکلات ز بادی در خانواده بیدا کرده. یکی از 
بچه‌هایش به ستیز با یشان پرداخته و اوضاع را بدجور به هم ریخته؛ پرسیده 
گیر کارش کجاست؟ 
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پاسخ: گیر ایشان همان اتیکتی است که روی ایشان است. اينکه هزاران 
دانش‌آموز را تربیت کرده و همانطور که مشهور است پیر وادی تعلیم و تریبت 
است. سالها خواسته یا ناخواسته سعی کرده تا به این چیزها که شما او را به آنها 
می شنا سید معروف شود و حالا همین‌ها برایش وبال و حجاب شده. فراموش 
کرده روی خودش کار کند از بس برايش مهم و حیاتی بوده روی دیگران کار 
کند. چاره این است که برود غم شوهر را بخورد و به او خدمت کند. برای 
بچه های خودش مادری و برای نوه‌هايش مادربزرگی کند. به همانهایی که 
بخواطر مسائل اعتقادی از انها خوشش نمی‌آید» برای خدا و نه اينکه آنها 
خوششان بیاید. خوش‌خدمتی کند. 

این ادمپا به اقتضای شغل‌شان کمکم از جامعه و تودهٌ مردم جدا می‌شوند و در 
یک نمونه انتخاب شده از انسانها که با آنها جوراند زندگی می‌کنند و همین 
باعث می شود که دیگر رشد نکنند. درست همان اتفاقی که در قرون قبل برای 
راهبه‌ها می‌افتاد( سیندرم راهبه» بخصوص با و ضع فعلی جامعه برای مبلغین 
دینی ما الان دارد می‌افتد و مانع حرکتشان می‌شود. چون اینها بدها را رها 
می‌کنند و فقط با کسانی که تأییدشان میکنند ُر میخورند» لذا ابزار رشد 
خودشان را هم از دست می‌دهند. 

رواب نیکی بسیار است اما زندگی خاص باعث میشود خیلی از نها برای انسان 
بسته شود. غیر از اين. معلّمی هم یک آفات بزرگ دارد: آدم به مرور خودش را 
بزرگ و همه را بچه میبیند. بخصوص معلم‌های دین, فکر میکنند هدایت در 
مُشت آنهاست و آنها هستند که طراز حق‌اند. این کبر خفیء آدم را مسخ میکند 
و اواخر عمر بلاها شروع میشود. 

ایشان برگردد به درگاه خدا و خودش را هیچ بداند و تذلل کند این گرد و خاک 
از گوهر وجود ایشان پاک میشود و بلاها برطرف میگردد. 
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۲- سللام. کسی مبتلا به ام اس است. چه کند؟ 

پاسخ: بای ورودبه سرنو شت دیگران حتماً ستخره گیرید. گاهی آذم با یک 
دلسوزی مقطعی و ترخم ناگهانی وارد سرنوشت دیگران شده و مذعی کمک 
میگردد اما در توان مالی و روحیه‌ای او نیست لذا جا خالی میکند و در میرود. 
خطر آنوقتی است که چیزی بر زبان میآورد و وعده‌ای میدهد. یادم هست با 
یکی از اساتید رفته بودیم بازدید از بیمارستان معلولین» استاد ما نیازهای آنها 
ميشنید و گاهی با معلولها خوش و بش میکرد و ملاطفت و تفقدی مینمود. 
یک مهندس هم همراه ما آمده بود برای بازدید. رتیس بیمارستان صحبت از 
سیستم تهویه آنجا کرد که فی‌المثل فلان مشکل را دارد. دوست مهندس ما از 
دهانش در رفت و گفت من دوستی دارم که این سیستم‌ها را از خارج کشور وارد 
کی که اگوی کین یکت اما راخ شا ماس 
را عتاب کرد و گفت مواظب باش! هرحرفی میزنی باید به آن عمل کنی. تو که 
وقتی از در این بیمارستان بیرون رفتی, دیگر پشت سرت را هم نگاه نمیکنی, 
را خای سیگوی که وبالی هش اش کات کت 

رورا کش سار اس یاف زرد مراب ها رز 
توی سرنوشتش و بیخود وعده کمک ندهید. چون باید عمل کنید و معمولا 
وقتی کسی مشکلی را ا شما مطرح میکند. در دل خودتن برایش دعا کنید. 
دعا هم اینطور نباشد که خدایا مشکلش را حل کن! هر مشکلی دلیلی دارد و 
مشکلات در درگاه خدا حساب و کتاب دارد. دعای موردی برای کسی که 
درست نمیشنا سیدش و نمیدانید از کدام سرنوشت آمده و به کجا میرود» جهل 


و بچگی است. بجایش برایش صلوات بفر ستید و بگویید خدایا به مومنین نظر 
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رحمت بفرما! سپس برایش استففار کنید و مغفرت بخواهید. اگر قرار است 
گزه‌این از کارش کشوده شود با انشففار است وربس: 

سپس اگر چیز خاصی خواست. مثلا گفت پول وبزیت را ندارم وعده‌های 
بی‌منتها ندهید مثل اینکه هروقت رفتی دکتر ویزیتش رآ من میدهم يا هرچه 
دوا داشتی بیا پولش را من میدهم. یکی از دوستان ما با فامیل فقیری طرف 
شده بود و یک لحظه احساس خدابی کرده بود و گفته بود: خرج تحصیل 
بچهات با من! حتی اگر سی سال هم خرج تحصیل بچه را بدهد تا به حرفش 
عمل کرده باشد. کار خوبی نکرده. چون در خیرات و مبرات باید کمکهای 
اندک به افراد بسیار کرد و نیاز آمروزشان را برآورده ساخت. بنده از سیره اهل 
بیت(ع) اینرا میفهمم. جناب آقای بهجت(ره) هم همین شیوه را قبول داشت و 
مطابق توصیة شرع میدانست. بخصوص نمیگذاشت انتظار ایجاد شود و برای 
همین کمک را میچرخاند و معمولاً به کسی کمک مدام نمیکرد. زمان صدام 
رفته بودم کربلاه پنهانی رفتم پیش یکی از آل‌طعمه‌ها که بعداًگمان میکنم 
شهردار کربلا شد. گفت آقای خوبی(ره) فرموده: حق نداری به شیعیان فقیر 
پول بدهی. چون دزد و تنبل بارشان میاوری. به آنها که از گرسنگی در رنجند. 
بقدر قوت ماهیانه و فقط جنس بده! تا نمیرند و بروند کار کند. 

اصولاً کمک‌های ما ببش از آنکه دردی از آنها دوا کند» برای پیشرفت معنوی 
خود ماست. نمیشود با صدقه بدبختی کسی را سد کرد» تنها رهش عوض 
شدن آن آدم است که آن هم تقریباً نشدنی است. 

یکوقتی با عبدالکريم شمشیری رفتیم اهواز و به خانواده‌های فقیر کمک 
میکردیم مثلاً برنج و روغن میدادیم. خیلی خوشم آمد وقتی دیدم ايشان مفت 
به کسی کمک نمیکند. میگوید حاضری نماز قضا بخوانی؟ و در عوضش 
کمک میکرد. میگفت باید اینها را بکشانیم به سجده برای خداء چون تمام 


۱: _ _ _  همانکولس‎ 


بدبختی کسانی که مسکین شده‌اند یعنی به ته فقر رسیده‌اند. قهر با خدا و 
حامله‌اش نمیداد. دختر آمد و گفت تو را به خدا برنج مرا جدا بدهید. با اینکه هر 
دو در یک اتاق ده متری زندگی میکردند. 

ببخشید که مقدمه اینقدر طولانی شد. اما لازم بود. 

با لحاظ این مقدمات. شما برای خدا به دلتان افتاده به این بیمار کمک کنید. 
کمک هم در حد این است که از اینطرف و آنطرف بیرسید چه کار میشود برایش 
کرد. این عین صواب است و ثواب دارد اما مبادا فکر کنید شما مهربانترید به او 
نمیتواند. وقتی هم این فکرها درست شد و شما برای رضای خدا خواستید به او 
کمکی کنید و در فرآیند شفای او دست خدا شدید. آنوقت به خدا هم تحکم 
ظاهراً درست. چقدر ظراثف دارد. 

در بیماریها اول از رفع اس‌ترس شروع کنید, هر فرد بیماری وقتی مواضح 
استرس و التهاب در زندگی‌اش برطرف شود احتمال بهبودش هست. برای 
برطرف شدن اضطرابات باید عبادت و خدمت کند. کسی که اهل عبادت حق و 
آنوقت چه شفا پیدا کند چه بمیرد فرقی نمیکند. او از مرض هم لذت میبرد و در 
آن خدا را میبیند. هرکس به این سمت برود کمی از اين کمال برايش حاصل 
میشود و زندگی‌اش را هبود میدهد. اصلاً بیماری برای حصول این کمالات 
آمده تا آدم را ببرد پیش محبوبش یعنی خداء مرض مرگ درمان ندارد. 


بو 4 سس سس تست سس سس بت ۲ ۱۹۳ 


از رسول خدا(ص) روایت است که یک شب بیماری اگر بیمار آنرا پذیرا باشد و 
نا شکری و شکایت پیش خلق نکند. از یکسال عبادت افضل است. همچنین 
یک شب بیمارداری» از چهل شب عبادت افضل است. 

قدم دوم اصلاح تغذیه است. معمولاً باید از گرمی‌ها استفاده کرد تا قدرت 
عمومی بدن فزون شود. 

قدم سوم درمان خاص است که من توصیه میکنم پیش اطباء جدید برود. اما 
در مورد اين بیماری خاض از اطباء طب سنتی هم مشاوره بگیرد. 


۳- سلام. یکی از دوستان ما با زن و بچه‌اش در طبقه دوم خانه پدرش زندگی 
می‌کنند و از دخالتهای مادرش در زندگی نزدیک است که زندگی شان متلاشی 
شود. پولی رسیده که از آنجا برو ولی پدرش گفته راضی نیستم که از ایجا 
بروی, چه کند؟ 

پاسخ: کلید حل امثال این مشکلات که رودرروی والدین باید بیاستد. عجز 
است. یکی اينکه با خدا روراست بنشیند و تضع کند و کمک بخواهد. دوماً 
نشود. در زندگی من دخالت نکنید و اگر نه هرکار دوست دارید انجام دهید. بعد 
آنها را به حال خود بگذارد تا با وجدانشان دست و پنجه نرم کنند و خودشان 
تصمیم بگیرند و به خود بيایند. زمان بدهد تا آنها نرم شوند و دل بکنند و بگویند 
خودت هرچه صلاح می‌دانی بکن. 

البته یک کار دیگر هم می‌شود کرد و آن این است که استخاره کند برود یا بماند 


در این صورت اگر هم آمد که برود چون قول خداست بر قول پدر ترجیح دارد. 


سلوکتامه__ ‏ ص ص و __ِ‌‌:۱ 


اما در این صورت امتحان را پاس نکرده و باز وقتی دیگر, همین امتحان» یعنی 
عجز در برابر والاین به صورت دیگری در زندگی اش تکرار می‌شود. و بای با آنها 
با احترام ولی قاطع حرف بزند و به آنها بسپارد. 


۶ سلام. من فلان دارو را از آلمان وارد می‌کردم و سود خوبی می‌بردم که 
ناگهان گمرک آلمان جلوی کار را گرفت؛ مشکل کار کجاست؟ چرا اینطور شد؟ 
پاسخ: در مواردی که یک باب مفتوح و مستمر از روزی ناگهان مس‌دود 
میگردد. حتماً به این فکر کنید که بابی از خیر را که قبلاً بدست شما جاری 
میشده» متوقف کرده‌اید. 

مثلا ماهانه خیراتی میکرده‌اید یا گوسفندی میکشتید اما مدّتی است بی‌دلیل 
ترکش کرده‌اید. خانواده‌ای را سراغ داشتم که تا دست به قربانی بودند وضعشان 
به سامان بود و با ترک این سنت» به "والذاریات" افتادند. 

ممکن است یکی از فامیل چشم انتظاری از شما داشته و شما به او پشت 
کرده‌اید. کسی بود که وامی گرفته بود و تعداد زیادی آپارتمان ساخته بود. اما 
بود خواهرت مستأجر است و انتظار دارد یکی از آن آپارتمانها را بدهی به او. او 
این کار را کرد و قفل کار باز شد و مشتری سرازیر شد. 

ممکن است روزی یک واسطه را قطع کرده و به اصطلاح او را دور زده و خودتان 
متتققیم وارد مدا کره وضعاملة با خریداران نها شتته‌اید تا شود کید آن 
واسطه می‌رسیده را به جیب بزنید. یعنی یک نفر را از سرسفره بلند کرده‌اید و به 
همین دلیل خدا زده زیر سفره و گفته همه‌تان گم شوید بروید! این اتفاق خیلی 
در عالم تجارت می‌افتد و علت قطع خیلی از روزی‌هاست. 


۱:‌ِِ___  _ _ _  همانکولس‎ 


۵- سلام. از فامیلهای ما یک نفر تازه اهل طریقت شده و چند ماهی است 
ذکر می‌گوید و عبادت میکند و دائم میرود مشهد. دیروز به شدت تصادف کرده 
و در بیمارستان بستری است. میپر سد چرا اینطور شد؟ من که آدم خوبی شده 
بودم! 

پا سخ: یادتان با شد: کسی که بندش با امام رضا(ع) گره خورده» ما حق نداریم 
در کارش دخالت کنیم و دیگر در صلاحیت ما نیست. لذا در اینکه چیزی به او 
بگویید و توصیه‌ای کنید حتما باید استخاره و استیذان کنید. هکذا مجذوبین به 
سایر ائمه(ع). 

نسبت به ایشان هم چون برای بنده محرز شد که مجاز به بیان ه ستم عرض 
میکنم: 

ایشان را دارند تسویه میکنند. باید بکشد تا صاف شود. ایشان یک حساب بسته 
نشده‌ای دارد. در عين حال با خیال راحت دارد اینطرف و آنطرف می‌رود. بالاخره 
باید روزی این حساب را ببندد. بگذار حالا این کار را برایش بکنند. 

گاهی هم در نقطه‌های خاصی از عمر بلاهای بزرگی مقذر است. این قسم 
تقدیرات همزمان با تولد کسی برایش رقم خورده و نوشته شده و معمولا تعطیل 
رد تست فقط اک رای قفا کی یراس او الا ها نادزی 
رفت» برايش تخفیف میدهند و ساده برگزار میکنند. 

منتها مسألة دوست شما از نوع اول است و بتخاطر کاری است که سالها پیش با 
کسی کرده و باید تسویه شود نه تقدیری که با خود آورده. شدت و زمان بروز 
حادثه اینرا نشان میدهد. 

راجع به راه اعطاء و تقوی» عمدامُجمّل گفتم تا شما خودتان به قرآن مراجعه 


سلوکنامه_ ۲ 


نیز رجوع کردید مطالب جالبی ذیل اين آیات به عرض رسیده. بنده را هم از 
دعای خیر محروم نفرمایید. 


1- سلام. من عصبانی شدم و در خانه دعوا راه انداختم و با شوهرم دعوا 
کردم بعد دعوا کشیده شد به خانه پدر شوهر که طبقه پایین ما زندگی میکنند و 


پاسخ: نماز امام زمان بخوانید و استغفار کنید و از خدا بخواهید در آزمونهای 
بعدی بفهمید که بازی است و عصبانی نشوید! 

معذرت خواهی از پدر شوهر و مادر شوهر به اختیار خودتان است. خواستید 
بکنید». خواستید نکنید؛ چون خیلی برایتان سخت است. اما بدانید اينکه دعوا را 
کشیدید و بردید خانهٌ آنها بدترین کاری است که در اين ماجرا از شما صادر شد. 
منظورم از جنبه الهی است نه خانوادگی. آن بدبخت‌ها چه گناهی داشتند که 
ذیتشان کردید؟! اگر عذر خواهی نکنید روزی سر خود شما میآید و بی‌گنا ار 
ماجرایی میشوید و آزار میبینید. اگر یادتان آمد که مال این قضیه است. استغاثه 
و صبوری کنید تا رد شود. اگر عذرخواهی کنید چون خودتان را شکسته‌اید خدا 
هم از شما میگذرد و جمعتان میکند. 

با خدا رابطه‌تان را درست کنید. با خلق به تدریج درست می‌شود. در هر 
قضیه‌ای خودتان را کنار بگذارید و ببینید خدا چه میخواهد و رسول خدا(ص) 
اگر بود چه میکرد. این یک ملاک است. یک کلید طلایی است برای برون‌رفت 
از مشکلات: وَمَن یتّق له یل له مَخْرجَا [سوره الطلاق : ۲]. هرکه تقوی 
پیشه کند خدا از مشکل نجاتش میدهد. 


سلوکنامه _._._»_»_»_»«»«»«»_»««س«ِ و۱ 


از دید خدا نگاه کنید, تا خدا فعلاً از همین مشکل شما را نجات بدهد. مشکل 


با تا | هن مکی 


۷- سلام من دو دختر دارم که دارد زمان ازدواجشان میگذرد اما خوا ستگار 
برایشان نمی‌اید. 

پا سخ: کاش دخترها این سوّال را پرسیده بودند. چون در امنال این موارد. این 
دختر است که باید روش زندگی‌اش را عوض کند. 

اویش کار ای آپست که رایطهاشن ربا تیا شیم توا ان کار نا 
نمازهایش را بد موقع بخواند» اينکه آدم کیست» یعنی پیش خدا چه کاره است. 
ین تعیین میکند که تقدیرش به کدام سمت است. قرآن هم فرموده: لْحْبیتَات 
للحبیئین ولحَبیُون للحَبیثات ولبات للطیّیین سیون لیب [سوره 
و : (۲] یعنی اگر من تارکالصلاة با شم بعید است مرد نمازخوان و با تقوی 
و عاقبت بخیر نصیبم شود. 

بعد از این تو صیه کلی که برای هر کسی است که با م شکلی مراجعه می‌کند. 
راجع به دخترانی که موفق به ازدواج نشده‌اند گره کار آتجا ست که اینها با پدر و 
مادر شان معمولاً رابطةٌ خوبی ندارند و همین عامل بسته شدن بخدشان شده 
است؛ لا باید رضایت پذر و مادر را جلب کنتد: 

نکتة مهم بعدی این است که اینها معمولا با فامیل‌ها و دوستان خانوادگی 
ارتباط‌شان کم است. ازدواج در جامعه ما به این صورت است که مادر پسر در 


ان دوشان و تیان و فامیل ها دعر رز که مدب و کار است میراتن 
دلربابی می‌کند برای پسرش پسند میکند و پسر را مجاب می‌کند که از اين 
قس مرها نان کف اما انم مه دا شوک وان و 


سلوکنامه سس« 


عروسی است با مادر جابی نمی‌روند و وقتی مهمان خانه‌شان می‌آید در اتاقشان 
قایم می‌شوند. این است که هیچ وقت در وبترین قرار نمی‌گیرند که کسی 
خوا ستارشان شود. و بدتر اینکه خود شان می‌روند مخفیانه با یک پسری طرح 
دوستی می‌ریزند حال آنکه نه مادر پسر نه مادر خودش معمولاً حاضر به این 
وصلت نیستند و این باعث می‌شود فرصت‌ها بگذرد. بلکه بسوزد. 

دخترهایی که بالای ۳۰ سال رسیده‌اند سریع باید دست بکار شوند آتها را 
مجاب کنید یکی از سه دستورالعمل زیر را برای مدتی طولانی انجام دهند: 
اول» پس از هر نماز واجب» سجده کنند و از خدا ازدواجی مناسب را بخواهند. 
پیش از سجده و حرف زدن با خدا هم یکی از ائمه را وا سطه و شفیع قرار دهند 
سپس بدرگاه خدا سجده کنند و با خود خدا حرف بزنند. 

دوم. روزانه یک نماز جعفر طیار بخوانند و بعدش همین حاجت‌خواهی را دا شته 
باشند. 


سوم. هر شب سوره‌های پس و واقعه را بخوانند و بعدش حاجت بخواهند. 


۸- سللام من با دختری هم رشته خودم یعنی الهیات ازدواج کرده‌ام. اما الان 
به اختلاف کشیده و دختر سه ماهی است که به بهانه پایان‌نامه رفته خانه 
پدرش و در حال جدایی است... 

پاسخ؛ شما زنیگی کردن ربلد نیستید و باید اد بگیرید. 

کلید مشکلات. عجز و تضزع بدرگاه خداست. آدم‌ها وقتی با مشکل لایتحلی 
مواجه میشوند. شروع میکنند به تقلا و تدبیر. کسی که موّمن است زود میفهمد 
که زورش نمیرسد. پس دست از تقلا و تدبیر بیجا برمیدارد و میرود خودش را 
میاندازد در خانه خدا و از خدا کمک میخواهد. 


۱: _ _ _ _  همانکولس‎ 


حالا یک نکته ظریف اینجا ست: موّمن برای خدا تعیین تکلیف نمیکند که این 
بشود و آن نشود. میگوید خدایا در حال زار من نظر کن که من بتو پناه آورده‌ام. 
حفظم کن و مراقبم باش. و در آنچه در نههایت میشود برایم خیر و برکت قرار 
ده! 

در قضية شما هم ادامه زندگی و تحویل آن به حالت باب میل شما ممکن است 
برکت باشد و مصداقی از آیه: حل کم ین سکم رجا لتسکنوا ها وجتل 
نکم مَوَدةوَرخمَدًّ سوره الروم : ۲۱]؛ هم ادامه زندگی با زجر و اعءصاب‌خردی 
مک ات کر ما با شد و عضتاقی ات فان کرشتوهی قمسیی ان رها 
ین بجع له فیه را گنیز [ سوره النساء : :]۱٩‏ ممکن هم هست طلاق 
به صلاح شما با شد. یعنی خدا خیر شما را در آن جعل کرده با شد: وَِنْ یتفر 
له کلا شف | سر خالساه» :۱۴۰ 

ی که کر یت یوک تن 
قرار دهد. این را باید خواست! پیامبر(ص) فرموده: بندة موّمن باید پیوسته و در 
همه کار از خدا طلب خیر کند و فراموشی این استخاره یعنی طلب خبر» عین 
بی‌توفیقی است. 

شما مادری دارید که سالها معلم دینی بوده و خیلی به بچه‌های مردم خدمت 
کرده. این مشکل که برای بچه خودش رخ داده خیلی حالش گرفته شده کمی 
تقللا کرده اما آخرالامر عاجز شده. عجز کلید گشایش است چون آدم را می‌برد 
در خانه خدا. مادر رفته در خانه خدا و شکایت کرده که خدایا من که سالها به 
دیگران خدمت کردم چرا مرا ول کردی؟ چرا خانواده‌ام دچار چنین مشکلی 
شده‌اند؟ اینجاست که به دل شما الهام شده با این و آن مشاوره کنید و 
اینجاست که گوش شنوا پیدا کرده‌اید تا این مطالب را بفهمید و وجدان کنید. 


۱  _ _  همانکولس‎ 


میشود به لطاتفالحیلی مثلا التجاء به اين فامیل و آن فامیل یا گفتن این ذکر 
و آن ذکره مختر را برگردانن خانف: آما موفتی است وباز ول میکند و میزود: لذا 
درسی را که باید بگیرید. بگیرید! آنوقت ماجرا تمام میشود و دختر خودش با 
پای خودش برمیگردد. 

درسی که باید بگیرد چیست؟ 

ویک کر ابش ات مامتها میتی ای شا با رآ رشن 
نفرستاده تا اصطلاحاً حالی به ما بدهد؛ بلکه ما را به زمین تبعید کرده و رفتار ما 
در زمین را کاملاً نحت نظر دارد. و ظایفی در زمين از ما خواسته و خطوط 
قرمزی ترسیم کرد یعنی بل و بتلا هست و بایدباشد. فقط شکلش عوض 
دومین درس این است که ما باید بندة خدا باشیم و آزاد نیستیم. در تمام وقایعی 
که رخ میدهد از جمله این ضیه که شما در آن گرفتار شده‌اید باید دید بهترین 
مهد ری کار کم ات فهمان | انساه هی ی راولش 
تلخ است اما آخرش شفاست. 

درس سوم زندگی مشترک برای خدمت گرفتن نیست. برای خدمت کردن 
است. اصلاً تمام زندگی همینطور است. ما دو کار پیشتر در این زندان دنیا 
نداریم: عبادت خدا و خدمت به هم‌بندان. دعوا سر و سایل زندان و ارشد شدن 
در سلول, دیگر برای چیست؟ 

درس چهارم. دو کلمه را باید آویزه گوش کرد: تسلیم به امر خدا و رضا به قدر 
خدا. امر خدا را خدمتتان عرض کردم که خالاصه‌اش عبادت و خدمت است. 
رضا به قدر هم یعنی به ته ماجرا کار ندا شته با شید. بندگی‌تان را بکنید. ته دنا 
فرشا ارس هم قاحسا نا ههضا نی یفاضا و حالف 
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مال بعد از دنیاست» صبور باشید و مثل بچه‌ها در سفر توی ماشین دائم نگویید 
ابا کی ضیرسيم 5 باب کی میس ؟ 

در طريقت هرچه پیش سالک آید خی اوست. 

شما با داشتن یک برنامه منظم ذکر و عبادت و بدست آوردن دل والدین و 
بچگی کردن برای آنها و خدمت مدام به اطرافیان شروع کنید.آثرش را سریع 
ما مذهی هتید اما خدا دززندگی شما تیسته اولین چیزی که مذهبیان 
ترا ری باه یکی ها قاط خوستانه بانخ بت انا ما مراد ابا سای 
خدا حرف نمیزنند. باید مناجات کردن و حرف زدن و درددل کردن و دلال و 
عشق‌بازی با خدا را با تمرین یادبگیرند. دعاها برای همین است نه فقط ثواب از 
رو خواندن. 

شما باید صف خود را از بقیه مردم جدا کنید و بیایید توی صف اولیاء‌الله یعنی 
دوستان خدا. خدا با کسی که دائم به باد اوست و در خانهاش می‌رود خودی 
می‌شود و حسابش را از بقیه جدا می‌کند. 

در پاین: با شما شرط میکنم که وقتی مشکلتان حل شد موضفید مشکل 
دیگران را حل کنید و برایشان وقت بگذارید. همانطور که از بنده خدمات گرفتید 
باید به خلق خدا خدمت کنبد. بایك این جربان اس تمراریبد. کن_ائیکه وقتی 
مشکاشان حل شد دُمشان را می‌گذارند روی کول شان و پی کار خود می‌روند. 
خیلی بی‌برکتی در زندگی می‌بینند. همانطور که خدمت بنده به شما 
بی‌چشم‌داشت است باید شما هم به دیگران بی‌چشم‌داشت خدمت کنید. 
کته تیا سم ها رکه یه یه درک ان مت کنیل ار اس 
که از همان اول به آنها بفهمانید که قضیه اصلاً" صورت" مشکل نیست. مثلا 
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اينکه این زن برگردد با برنگردد؛ طلاق بگیرد یا زندگی کند. ضیه این است که 
آنها باید بنده شوند. تمام بازی هم برای همین است. 

شما هم باید از این زن د ست ب شویید و ذسلیم با شید و تمرکزتان را از روی زن 
بردارید و منتظر نبا شید که برمی‌گردد یا نه. وقت تسلیم ر سیده؛ باید دستتان را 
ند کنی و بگویید خدیا من وقعً بل نیستم زندگی کنم, کمکم کن!بگذارید 
خدا برایتان نقش بازی کند و معلم برایتان بگذارد. خلا صه اینکه باید خودتان را 
بسپارد. پس نسبت به نتیجه زندگی تسلیم باشید. 

راجع به کمک به دیگران: گاهی احتیاج دارند بیایند درد دل کنند و الا قاطی 
می‌کنند. بگذارید بيایند با شما درد دل کنند و سنگ صبورشان با شید و از آنها 
دلجویی کنید تا خالی شوند.می‌آیند مزخرفات می‌گویند شما هم گوش کنید و 
الا می‌روند دعوا با این و آن راه می‌اندازند. خوب که حرف زدند و خالی شدند 
بعدش به حرف‌های شما گوش می‌دهد. 

گاهی می‌آیند و می‌خواهند با آنها دادگاه بروید و شهادت بدهید یا حکم باشید... 
چنین کاری نکنید. می‌خواهند شما را بکشند توی سرنوشت خودشان. آنها باید 
رنگ از ما بگیرند و هرچه طبق شسریعت می‌گوييم عمل کنند نه اینکه نقش 
بيزن و ما بازیگر تقش آنها با شیم. اگرخوا ستند بمانند شرطش این است در 
غیر اینصورت بگذارید بروند پی کارش. 


4- سلام. خانوادهُ من همگی از دراویش‌اند. من هم از جوانی یک مرشد با 
پیر دا شته‌ام. الان بعد از گذ شت چند سال ا<ساس میکنم در سیر و سلوک 
متوقّف هستم. باید چه کنم؟ 
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هه ان رطق رت ند 
نظرم از این زندگی نهایت استفاده را میکنید و کامل میشوید و میروید. چون 
کسی که دغدغه سلوک دارده واجد معرفت به نفس است. 
۳( 
حقیقی و آسمانی با شید و آن را از آئین‌های طریقتی تفکیک کنید. دین حقیقی 
ترتای رازن وت است وا طری اطاق رخ اه فضای از 
میگذرد. آنچه در دین واقعی مهم است عمل به قرآن و توشل به امام محصوم 
هرک هر دک مایا شم زد ات اند 
نقش معلم و مشاور و مشوّق دارد نه آنکه مراد و واجبالاطاعة باشد و هرچه 
کف ها وهی کت با مرت مت اس شاد را شتررعت ور رن 
ما باه میتفد و شما با عزا واتام مامان دوم یکت حمت هیا را 
دست آنها میگذارد. 

شما آئین‌های طریقتی را با دين حقیقی خلط میکنید و اصل را که ارتباط با 
خاش فواه تفت سر تشک ی کنیه و گتان میت در رتیه فسات 
درویشی چیز خاصی است. خیر؛ اینها فقط نوعی شرطی‌سازی برای تشویق به 
راه بوده که در دنیای امروز هم کارکردش را از دست داده. الان ببینید جوانها 
فوج‌فوج جذب حوزه‌های علمیه یا کانون‌های بسیج یا هیثات مذهبی میشوند و 
دتبال شوک امتال آقای بوسشاو کا ی معااسط رای و امام کی ده 
دیگر آن بساط سبیل و کشکول و خانقاه در قیاس با راه علمای عارف جذابیتی 
اروت فا ها یش اک | مر فاهران شا کات کال 
بروید جاهایی که عرض کردم ببینید چه شور و شوق و جمعیتی است. دروبشی 
بدرد جامعهُ مدرن آمروز نمیخورد و امروز دیگر کارکرد ندارد و عملا مرده یا در 
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کمون است. شاید هم در آینده قرائت جدیدی که مطابقت بیشتری با شریعت 
داشته باشد ارائه دهد و در آن قالب خودش را از نو عرضه کند. 

مطلب دوم راجع به آدم‌پاست؛ شما باید حساب آدمها را از حساب دین جدا 
کنید. شما چون از آدمهایی که فکر میکردید راه رفته‌اند یا واقعا راه رفته بودند. 
نکاتی دیده‌اید که نایسند بوده یا قابل هضم نبوده. در نتیجه نسبت به اصل راه 
بدبین شده‌اید. اين را در خودتان اصالاح بفرمایید. 

مطلب سوم راجع بهپیر است. البته همانطور که گفتم پیر در نظام معرفتی 
دینی, معلّم و مشاور و مشوّق است نه آنکه مراد باشد. طوریکه آدم وقتی به پیر 
میرسد. عملاً فکرش را تعطیل کند و در بست تسلیم پیر شود. باری شما مدتی 
با یک پیر بوده‌اید. چیزی که میخواهم بگویم این است که آن شخص حالا 
دیگر بدرد شما نمیخورد.لبته رای بخشی از زندگی شما خوب بوده و کمکی 
که باید میکرده. کرده؛ اما کارش با شما تمام شده است. این شخص مال 
قسمتی از زندگی شما بوده که حالا تمام شده. راهتان را از آن پیر جدا کنید. 
گرچه نهایت احترام را نسبت به او داشته باشد و دیدار هر از گاهی را ترک نکنید. 
اما بدانید که تا این ایستگاه با آتوبوس او بوده‌اید و حالا باید پیاده شوید. البته 
این کار برای شما و آن پیر سخت است. بدانید که هرکس چندین نفر در زندگی 
دارد که به ترتیب باید از او دستگیری کنند اما به اولی می‌چسبد يا اولی به او 
می‌چسبد و نمی‌گذارد سلوکش کامل شود. 

نکته آخر اینکه شما خیلی در مسائل جنسی حربصید در عین حال که خودتان 
را سرکوب می‌کنید. رها کند و به شکلی که اشکال شرعی هم نداشته باشد تا 
آخر خط بروید. در این صورت است که مسئله برایتان از شکلی که الان هست 
و هم ذهن شمارا اشغال کرده به یک مستلاً کوچک که یک قسمت کوچک 
از زندگی و نیازی طبیعی است تنژل می‌کند و جای واقعی‌اش را در زندگی شما 
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یا هی ای الم انی مه نک فایان ایتک شعدم و هدفه 
مانیتور را گرفته. باید این تجربه را کامل کنید تا فایل بسته شود و برود یک جای 
کوچکی توی هارد. سر جایش بنشیند. 


۰- سلام. من با کسی شریک کاری هستم و بدلیل شراکت. ارتباط زیادی با 
هم داریم» زن این شخص مرا به خودش دعوت کرده و زمینه گناه میخواهد 
برای من درست کند. باید چه کنم؟ 

پاسسخ: معمولا مرد ها نمیتوانند از مکر یک زن بگریزند» لذا در دامی که او 
انداخته گرفتار میشوند و شروع میکنند اقلا با او پیامک فر ستادن و در فضای 
مجازی برای هم دلبری کردن. گاهی هم از این فراتر میرود و به قرار و مدار 
حضوری و تماس میرسد. پناه بر خدا! خیلی سخت است آدم خودش را در این 
موارد حفظ کند و بی‌کمک خداء بقیناً نشدنی است. اما کسی که مبتلا به این 
نکبت ميشود و از آن استقبال میکند. بداند که چند سال بعد - معمولا بیست تا 
سی سال بعد - کسی که مورد اطمینان او بوده و اصللاً گمانش را هم نمیکرده. 
و خودش به خانه پایش را باز کرده. میآید و با زن او همین‌کار را میکند. 

اما وقتی آدم در چنین دامی گرفتار مشود چه کند؟ باید همان‌کاری را بکند که 
پوستت کرد با تمام مخهذ یه علا بفاه تیرده فال ماد الله | سوزه پومسف ۶ 2۱۲۲ 
بگریزد: وَاش با لباب آسوره پوسف : ۲۵]. البته همانطور که گفتم خدا باید 
کمک کند و خدا به کسی کمک میکند که بندة خالص او باشد: گَذلك لتضرف 
اب اد ان یه و پوت ]ابر 
تعبیر برای تقریب به ذهن همان است که امیرمومنان علیه السلام فرموده: 
من نفس خویش را با تقوی میپرورم تا بر کرانه‌های لغزشگاه پابرجا بماند. 
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بش تاه خاهای اس که ام بای از کیسیه بخوره و اک که نگ اش 
پر باشد. شاید بتواند نجات یابد. 

بدانید که این ارتباط مثل باتلاق میماند و هرچه زودتر خود را از آن خارج کنید 
شدنی‌تر است. البتهبه مجرد قطع ارتباط با زن, او شروع به تهدید شما میکند 
که پیامکهای قبلی را به این و آن نشان خواهد داد. نترسید و به خدا توکل کنید. 
مشکلاتی که در راه ترک گناه متوجه شما میشود برایتان ثواب محسوب میشود. 
ما معسکلاتی که در ثرگناه بر ما با میشود بید بشید و هیچ ثایی هم 
ندارد. 

لا تا هرکسا نیش رقعازن یه کی و یه اما مان (غی انب اند تبانید و 
برگردید: فل یا عنادي لین نسرفُوا عی نیس لا تفنطوا من رخمة له ان 
لاتوت ی( و افو ليم سوه زمر : ] 

بگو ای بندگانی که بر خویش ستم کرده‌اید از رحمت خدا مایوس نشوید که خدا 
تمام گناهان را میآمرزد و او بخشنده و مهربان است. 


۱- سللام. من چند ماه قبل سکته کردم و این سکنه منجر به عمل قلب با 
شد. چه توصیه‌ای برای اینجانب دارید؟ 

پا سخ: اینکه بمیرید! منتهانه مردن م صطلح؛ از این همه خوا سته و آرزو وناز 
بمیرید. وقتی آدم به این موت اختیاری رسید. راحت میشود و انگار در بهشت 
است. 

شما چند سال بیشتر فرصت ندارید! چرا بجای زندگی کردن و با خانواده بودن 
و لذت بردن از محبت به دیگران. حریصانه به فکر جمع مال و کسب نامید؟ 
وقتی مردید افسوس میخورید کاش بیشتر با خانواده بودید. کاش از بچه‌های 
خود لذت میبردید. کاش دلها را شاد میکردید. 
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ای بای هیا هو ان بیان وک تک اس فهاق داندام ام 
خاک وس ات 

آدم‌ها کار کردن را بلدند. دست از کار کشیدن و از تماشای دنیا لت بردن را بلد 
نیستند. از مقامات مومنین مقام شهادت است. یعنی محو شهود هستی 
میشوند و از شاهدبی‌اختیار" بودن» لذّت میبرند. اینرا به هرکسی نمیدهند. شما 
قق تدای مک ان هدع سل کنو 

ای که پنجاه رفت و در خوابی؛ مگر این چند روز دریابی 

یکروز یکی از اساتید من به من گفت: میشود تا آخر تاریخ بنشینی و کتاب 
بنویسی؛ اما پس کی میخواهی تما شا کنی؟ مرحوم آقای بهجت (ره) میفرمود: 
ما آمتهايم هنیا با تماشا! 

توصیه من به خودم و شما آموت" است. پیامبراص) هم فرموده: موتوا قبل آن 
تموتوا... یعنی بمیرید پیش از آنکه اجلتان برسد. 

بار دیگر من بمیرم از بشر؛ تا برآرم از ملاتک بار و پر 

بار دیگر از ملک پران شوم؛ آنچه اندر وهم ناید آن شوم 

خلاصه رو به جلو بروید و به عقب برنگردید که خسارت میبینید: 

یا قوم علض فد اتي کب ال لک ولا ترتذوا علی آذبارکم فتنقلبر 
خاسرین [سوره المائدة : ۲۱] ای قوم وارد سرزمین مقدس شوید و وا پس 
نگردید که پشیمان میگردید. 


گرفته‌اند و خودم با پدر دائم دعوا دارم. کارم گره خورده. با زنی می‌خواهم ازدواج 
کم که هانواده نزن نمی کذار نت پیز هس کاهی بویت الک باه 
مق گرهمشکللات ف مور با مشود ؟ نکن ماس کروه باس 
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پاسخ: اکثر ما انسانها سحر شده‌ایم. خودمان با کارهایمان خود را سحر ميکنيم 
و برکت را از زندگی خود میبریم و معیشت و ذهنیت خود را قبض ميکنيم. نام 
نسح خونکرد ار است: فا این مت نکم لآ و 
مُسرفُونَ [ سوره یس : ]۱٩‏ اگر میخواهید بدانید: بدبختی‌ای که شما را چون 
دایره( طاثر) احاطه کرده. از خودتان است. از کم کاری‌ها در جاهایی که باید 
زحمت میگشیدید و طفره رفتن قوای شما در جایی که نباید میرفتید. این است 


یعنی وقتی انسان مدتی هرچه خواست کرد نه آنچه خدا گفته. کارهایش 
گردن‌بارش میشود. اوائل حواسش نیست اما چند سال که میگذرد احساس 
میکند که در باتلاقی در حال فرورفتن است. اینجا مياید و میبرسد که چرا 
اینطور شد؟ شما الان در این مرحله هستید. 

اشتیهترینفکر ین است که شما خیلی خویید ولی کسی شمارا تخر کرده با 
یاک یی رهب هی تاراما کرد و 

ار شا ای و و 
همه چیز خراب شود. و حالا باید بگردید آن کار بد را پیدا کنید. 

رتست که فا یک ار رام ام هس کی اه اه هن 
کار بد و به عبارتی بد بودن شماست که موجب بدبختی شما شده. 

یک راه حل هم بیشتر ندارید: اینکه خوب شوید. یک آدم خوب. 

برای اینکه یک آدم خوب شوید باید دو کار کنید یکی اينکه با خدا آشتی کنید و 
برگردید و بندهة او شوید و دوم اینکه شروع کنید خوبی کردن به آدمهای دور و 
برتان» گرچه آنها بدند یا بد نیستند اما بدی میکنند. 
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خویی‌هاء بدی‌ها را میشویند و میبرند: وق الا طوقي لت وف ین لب 
مالساب یذجبْنَ یناب ِك ری للذاکرین [سوره هود : ۱۱] 

اول. نمازهای خود را اول وقت بخوانید و پس از نماز صبح و پس از نماز مغرب. 
پنج دقیقه‌ای سجده کنید و تسبیح بگویید. مثلاً تسبیح یونسیه خوب است. 
دوم» روزی یک کار خبر که باعث مسرت کسی از اطرافیان است. برای رضای 
خدا انجام دهید و بگویید(ر زیانآورید) که خدایا بای تو کردم و لایر 
سوم. روزی بیست دقیقه کتاب روایات معنوی با تفسیر معنوی پا هر کتاب 
دیگری که شما را مستقیماً ببرد سر سرچشمه» مطالعه بفرمایید. 

چهارم. با فرد یا افرادی معنوی که شما را به خدا و دین تذکُر بدهند و دیدنشان 
دل را زنده میکند دوست شوید. و هفتگی معا شرت کنید. اگر چنین کسانی در 
زندگی شما نیستند بروید پیدا کنید. قبلش از خدا بخواهید تا پیش روی شما قرار 
دهد. 

یک کار را هم باید نکنید که البته نمیتوانید پس لااقل کم کنید. آن کار 
عبارنست از حرف زدن راجع به دنیا و آدمها. 

ینها را که رعایت کردید. یکسال و نیم بعد اوضاع شروع به عوض شدن میکند. 
اولش به آهستگی بعد ملموس‌تر. عیبی ندارد! شما سی‌سال عوضی رفتید؛ 
هلا هکس سکیا سا ای ایتیت شوه خازید از میک صه بل 


هم پیش ابدیت هیچ است. 


۳ سللام. یکی از دوستان ما به راه علاقه‌مند شده و شروع کرده به گفتن 
وکزهاش کتانب شنم به فاسله کس مکاشفانن برش رو شتفم اهر خواب 
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خودش و زنش هر دو یک خواب وا حد دیده‌اند و صفحه‌ای از قرآن را به او 
معرفی کرده‌اند و بین خواب و بیداری سه طناب دیده‌اند که از سقف آویزانند.... 
پاسخ: اين فرد و زنش هر دو قدرت مدیومی بالانیدارند. مدیومهارابطهای 
ذهنی هستند. این ویژگی زیستی آنهاست و ربطی به تقزب به خدا ندارد. اين‌ها 
جادوگر هم اگر بشوند. جادوگری قوی ميشوند. فالگیر هم بشوند فالگیری 
خصیصه در آنها تقویت ميشود. اینها در سیر و سلوک هم که میافتند. مکاشفات 
ذهنی زبادی دارند. همان‌طور که عرض کردم این ویژگی زیستی آنهاست و 
الزاماً بُعد ایمانی آنها قوی نیست. بُعد ذهنی آنها قوی است. چیزهایی میبینند 
و چیزهایی میشنوند. نه اینکه تول و تفویض و رضا و تسلیم که ملاک رشد 
روخ آنست در آنها فوی باشد: آقین کدمذیوم‌ها راخمنید میکید این اسست که 
می‌روند توی اوهام و درآوردنشان خیلی سخت است. کنترل اینها هم در سیر و 
تنلوک سخت اس یرای مقال آکرتمامی سکاهفاتهان رارق کین ول من کرو 
می‌رود. اگر هم همه را صخه بگذاری تشویق می‌شود به مکاشفه کردن و 
بفتن,راهش این است که با بازي اينها بازی کنی و خط بدهی و تص حیح 
کنی. و نیز تفهیم کنی به آن‌ها که اگر بروند توی توهمات خیلی سخت است 
درآوردنشان و خطرناک است. مثلاً یک وقت می‌آید می‌گوید امام زمان را دیدم 
گفت برو نیکاقبال را کش یا برو فلان مکان دولتی را آتش بزن. امثال اين‌ها 
را من دا شته‌ام. حتی ممکن است به قتل منجر شود. اینها خیلی م ستعدند به 
فرقه سازی. به آن‌ها تفهیم کنید که بروند خودشان را وسعت دهند و از جزئیات 
درآیند تا خیلی چیزها بفهمند و از این نیرویشان در جهت سلوک واقعی به سمت 
خدا استفاده کنند. نکتهٌ خیلی مهم راجع به این قبیل افراد این است که اعتماد 
نکنید به کشفیاتشان و به خودشان. بخصوص به زن. زن این آقا هم کمکم 
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می‌آید و می‌خواهد با شما آشنا شود. حذر کنید. نگذارید زنش بیاید. پاره کردن 
رابطه با این‌ها نیز سخت است. زیاد نزدیکشان نشوید. 


۶- سلام. من قهرمان یکی از رشته‌های ورزشی کشور هستم. راجع به مسائل 
دینی بخصوص نماز به شک افتاده‌ام ... 

پاسخ: فعلاً کاری به این کارها نداشته باشید و بروید به پدر و مادرتان خدمت 
کنید. مشکل آنجاست. بی‌اعتنابی کرده‌اید در آنجا و اینجا ایمانتان را گرفته‌اند. 
جای اینکه بروید اینطرف آنطرف با آخو ند ها بحث اعتقادی کنید. برو ید به 
والدینتان خدمت کنید.زنی هم که تور برایتان پهن کرده بدرد شسما نمی‌خورد. 
شما کسی را میخواهید که زیر یک سقف با شما زندگی کند. کسی که زن 
زندگی باشد. نیاز شما این است و خواستهٌ آن زن چیز دیگر. 

از این زن و نکبت‌های همراهش که جدا شدید و به والدین که خاکساری و 
خدمت کردید. بعد از مدتی خودبخود مایل به نماز میشوید آنوقت مضایقه نکنید 
تا نور ایمان در دلتان تقویت شود. بعد از تثبیت نماز روزی یک ربع احادیث 
معنوی را بخوانید. البته بای سر با دل بخواند و بفهمید.یعنی بجای ذهن با 
قلب. بعدش خدا راه را نشانتان میدهد. 


0- سلام. کار و اشتغال» ذهن مرا پر می‌کند و نمی‌توانم یين سلوک و کار 
پاسخ: شما بازی‌تان را بکنید و بعد بگذارید دنیا هم بازی‌اش را بکند. حالا بازی 
دنیا هرچقدر طول بکشد دیگر به شما مربوط نیست. مثللاً گر می‌خواهید مغازه 
باز کنید می‌روید چند بنگاه می‌پرسید و می‌بینید. اگر پیدا نکردید دست 
می‌کشید تا دنیا بازی‌اش را بکند؛ یا موردی برایتان پیدا می‌شود یا نه. 
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مثل شطرنج» شما فقط به بازی لحظه فعلی خود فکر کنید و بعد که بازی‌تان را 
کردید استراحت کنید تا دنیا مهره‌اش را حرکت دهد در این فاصله هرچقدر که 
طول بکشد دیگر فکر بازی را نکنید و بروید عبادت و خدمت به خلق کنید. مهم 
نیست بازی به کجا ختم می شود. این خود بازی است که مهم است نه نتیجه 
ان. 

ضمن بازی است که یاد می‌گیرید چیزی نخواهید جز خداء دنبال ر ضایت خدا 
باشید نه پول. کار درست را انجام دهد گرچه در کوتاه مدت سودی نداشته 
باشد. واز این قببل حکمت‌ها که آن‌ها که تارک کارند از آن بی‌بهره‌اند. 


به مال دنیا هم علاقه‌ای ندارد. واقعاً دنیایی نیست. می‌گوید از دنیا خسته 
شده‌ام؛ هیچ لذتی از دذیا نمیبرم؛ دوست دارم بمیرم! ايشان گیر کارش 
کجاست؟ 

پاسخ: ایشان آدم دست به خیری است. تا حالا خیلی غذا برای محرومان با 
مجلس امام حسین(ع) داده. اين‌ها را خودش هم تصدیق میکند. اما ایشان 
یک کار آخر دارد که باید آن کار را بکند تا خدا مرگش را به او اهداء کند. اينکه 
آن کار آخر چیست را باید خودش پیدا کند. 

من دو راهنمایی میکنم: اول؛ ایشان مثل بچه‌ای است که از اسباب‌بازی‌هایش 
خسته شده اما حاضر نیست آنها را ببخشد و تا کسی می‌خواهد دست به 
اسباب‌بازی‌هایش بزند. دادش در میاآید. اما خودش هم دست به اینها نمی‌زند. 
از دنیا د ست ک5شيده, مدتها ست. | صلاً برای همین ثروتمند شده؛ اما حا ضر 


نیست دنیا را ببخشد. 
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دوم؛ ايشان تسخیر برخی عنیقه‌جاتی است که دارد. عتیقه‌جات یک تسخیر 
دارند که امثال این آدم که عتیقه‌باز است را می‌گيرند. این هم به راحتی حل 
شامل حالش شود و همه اینها را به موزه ببخشد. اصولاً خانه‌ای که عتیقه‌جات 
درش هست. افرادش روی خوش نمی‌بینند. حتی اگر در ثروت غرق باشند. 
نظر به همین نیروی منفی که در اینهاست. خدا زیرخاکی‌ها و گنج‌ها را مخفی 
کرده که بدست کسی نیفتد. 


۷- سالام» میشود دعا کنید یک دختر نصیب ما شود اسمش را هم می‌خواهیم 
بگذاریم فاطمه ... 

پاسخ: برای خدا نقش نریزید. هشدار! که برای خدا نقش نریزید بلکه تسلیم 
نقش‌های او باشید. بگذارید او نقش‌ریزی کند برایتان. 

میفر ماید: از من با الحاح چیزی نخواهید که اگر هم به شما بدهم برایتان 
مبارک نیست. 

ما گاها بایان میرود که او خد تاو ما داي هنود بالله شا رابنده کرد 
تصور میکنیم که مثل یک گارسون سر میز رستوران, قلم و کاغذ دستش گرفته 
و میگوید: چی میل دارید بیاورم خدمتتان؟ نعوذ بالله از چنین تصوری: وَربْكٌ 
یخن ما یف اه ویشتاز ما ان لیم ابر شبحان ال وتعلی عقا یف رکُون 
[ سوره القصص : 1۸] خدا هرچه بخواهد خلق میکند و هر تقدیری بخواهد در 
زندگی نما اعتیار میکند و شتما هیچ اعتیاری ندازید پاک و منزه است خداو 


بر تالا کیرش کردهانق: 
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قامال )اوه روا میک هه | تن اش وی 
میبریم و اگر ناراضی باشیم. فرقی ندارد و آن‌کار را با ما خواهد کرد و هیچ 
این کلیت مطلتب اما راجع به بخه. در قرآن شنت که دعا کنید و اد فرزنن 
صالح بخواهید. همین. بقیهاش را اجازه نداریم و هو سهای ماست. هو سهایی 
که هروقت هم محقّق شده خوشبختمان نکرده. پس دست از هوس برداریم 
که خیلی‌خیلی خطرناک است و آخرش آدم را به کفران میکشاند. 

پس دعاهای خود را ببریم روی میزانی که قرآن معین کرده و از دعای کچ و 
ِ "1 ِِ خدا نوح(ع) , ۴ 
جهل است؛ یی لا نما تیش لت به لع اي ات 
آن کون من الجاهلی [سوره هود : *6] 


۸- ساللام. چند وقتی است که زنم عاشق من شده... 

پاسخ: مال این است که وابستگی شما به او کم شده. ما آدمها وقتی می‌خواهیم 
مالک چیزی با شیم. خوار می شویم و وقتی دست از آخواست" برمیداریم خدا 
همه را برایمان خوار می‌کند و همه در خدمت ما قرار میگیرند. این ستت 
خداست. 

شما الان یاد گرفته‌اید که زنتان را ده ست داشته با شید و بی‌چشم‌داشت به او 
خدمت کنید. بی‌آنکه وابسته به او با شید. این کلید تحوّل در خود شما و بالتبع, 
افراد اطراف شما منجمله آن زن است. 
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متا ی آبت غیب گو شا دام تست خالش نبا کرقیام که تغی بات 
افرد را میفهمم. ملهم میشسوم که چه غلطهایی کره‌ند و چی در فکرشان 
میگذرد. می‌دانم این حالت خوب نیست و عاقبت ندارد ولی نمی‌توانم رهایش 
کنم و یک جنبه از وجودم از ان حالت خوشش میاید. کیف میکنم وقتی 
کنایهای میزنم و مغیباتشان را میگویم و کیش و ماتشان میکنم. چه کنم؟ 
پاسخ: درد اصلی شما «مطرح شدن» است. اگر خوب دقت کنید هرجا هم که 
رفته‌اید و هر شغلی که انتخاب کرده‌اید. این خوا ست. ناخوا سته انگیزه | صلی 
تما زود که مهم بازی ربا شمامی کر اه اسان افو 
میب که فوهایل تاعاس اس که گنه او شتا | 
توی این راه انداخته چون خواسته شما همین بوده. خدا هم می‌گوید اين را 
می‌خواهی؟ باشد! اصللاً خدا به هرکس هرچه می‌خواهد می‌دهد. این بازی 
اوست با آدمیان. این آدم است که باید بفهمد چه بخواهد. همه سلوک همین 
تغییر مبدا میل است: اینکه چه باید بخواهیم و شما متاسفانه خیلی چیز بد و 
بچگانه‌ای خواسته‌اید. اینکه می‌گویید الان از هر ده تا مطلب غیبی» هفت تا را 
درست می‌گویید من می‌گويم در آینده این بدل خواهد شد به اینکه 9۵۹۹/۹ را 
درست خواهید گفت. ولی که چه؟ هیچ چیز بدرد بخوری تویش نیست. لغو 
محض است. کلی بدبختی میأورد. متاسفانه شما نمی‌توانید از این خواسته 
دست بردارید. چون اين را «می‌خواهید». و اگر هم بگویید می‌خواهم ترکش 
کنم» دروغ گفتهاید! 

راه برخورد و کمک به شما این نیست که دائم نصیحت کنم توی این وادی‌ها 
نروه چون نمی‌توانید. برعکس به شما میگویم: برو توی این وادی! و تا ته‌اش 
هم برو! و خوش باش(مثل آقای ..۰!)؛ ولی بدان: 

چندین برابرش مکافات خواهی کشید و این بی‌برو برگرد است. 
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یکی اينکه این روشن‌بینی برای شما حجاب می‌شود و آنقدر دنبال خزعبلات و 
مزخرفات می‌روی که از معنویت باز می‌مانی و به دون بسنده می‌کنی. 

کمکم خودخرسندی و خودشیفتگی پیدا می‌کنی و اين از تویک آدم تهذیب 
نکرده و راه نرفته که هیچ. یک نیمه فرعون می‌س‌ازد و در برزخ خفت‌ات 
می‌کنند و راه‌بند میشوی. 

دیگر اينکه آسیب‌های زیادی در همین دنیا به تو می‌رسد و عواقب دنیایی 
بسیاری را باید تحمل کنی: به دشمن مبتلا می‌شوی. همه آنهایی را که جواب 
چرت و پرت دادی و زندگی‌شان را به هم ریختی و آنچه نباید می‌گفتی گفتی. 
عورش بانهش همین دبا عودت مکشسی له یا احاغمات رم دازا 
آنقدر رنج باید بیکشی که بهایش پرداخت شود. در دنیا خیلی نکبت. خودت و 
خانواده‌ات باید تحمل کنند که به تدریج میآید و خواهی دید. دائم همه چیز را از 
دست می‌دهی و از زندگی لذْتی نمی‌بری. 

تیک التک رخا مکتوت ی سا موی سر کف 

پتعت اه ایتا للع غراشتتا اسان خوایییتا کی کین انا فا 
میخواهند زود از دنیا بروند و شما تازه می‌خواهی از اول شروع کنی و بساط پهن 
کنی؟! چوبش را می‌خوری! چه حوصله‌ای داری؟! عجب آدمی هستی که 
رفته‌ای بین دو تا آجان می‌گویی مرا کجا می‌برید؟ 

عجیب است که شما که کارهای نکردة بسیاری دارید. و اصلاً برای آن‌ها به 


دنیا آمده‌اید» رفته‌اید خودتان را به چه چیزی مشغول کرده‌اید! 


۰- سلام. اتفاق ناگواری برای من رخ داده» من چند شب پیش با ماشین یک 
زن مسن را زیر کردم. زن رفته توی کما و احتمالا میمیرد. من خیلی نگرانم! 
چرا چنین شده و چه کنم؟ 


سلوکنامه سس ______ِ۱ 


پاسخ: وقتی بلایی نازل ميشود. افراد درگیر در آن ماجراء هریک به مقدار رنجی 
که می‌کشند عامل‌اند. الان بیشترین فشار روی خود شماست. بعدش خانوادةٌ 
شماء بنابراین در درجه اول اين ماجرا برای شما درس دارد و بعد برای خانواده 
اما راجع به شما: شما خیلی توی چشمید. علتش هم این است که دهنتان 
هميشه پر است که من اینجوری کردم. آنجوری کردم. چیزهای کوچک را 
بزرگ جلوه می‌دهید. گاهگاهی هم حرفهای نامربوط و ناحق راجع به دیگران 
بخصوص دوستانتان می‌زنید که از نظر عرف شاید کوچک باشد اما در درگاه 
خدا بزرگ است و عواقب دارد. 

خانوادةُ شما هم باید چوب بخورند. چون دختر و داماد شان را به بهانه اينکه در 
مسائل سیاسی همرآی آنها نیستند طرد کرده‌اند و با آنها سرسنگین‌اند که این 
خلاف وظیفه‌ای است که افراد خانواده نسبت به هم دارند. بخصوص پدر شما 
که باید مهم‌ترین چیز برایش دو ست دا شتن بی‌قید و شرط فرزندانش با شد نه 
اینکه آمتر" کند فرزندانش را از لحاظ عقیدتی و سیاسی و هریک که با ملاکات 
او خواند. همانرا به همان مقدار دو ست دا شته با شد. این مطلقاً در محیط خانه 
غلط است. 

آن خانوادةٌ مصدوم هم به ما مربوط نیست. چیزی که به ما مربوط نمی‌شود. به 
ما مربوط نمی‌شود. اما اگر بخواهد کاری بکنید برای خود آن مصدوم. راهش 
این است که زیاد برايش سورهٌ قدر بخوانید. سورهٌ قدر شاه‌کلید است و بهترین 
تقدیر ممکن را برایش رقم میزند. 

خود شما هم برای اینکه ارامش پیدا کنید و خودتان را بیش از حد مقضر ندانید. 
نماز جعفر طّار بخوانید و تا مدتی ایا رتوف وبا رحیم" را که موسی‌بن‌جعفر(ع) 
یاد امام رضا(ع) داد. ذکر قلبی و مدام خود کنید. 


سلوکنامه .۰ م۱ 


این روزها مثل برق میگذرد. از آنها استفاده کنید و طاعت و عبادت در آن رقم 
بزنید. خدا شما را تکویناً عامل خود کرده مبادا نارضایتی در شما بییند! 


۱ من شاعر اهل بیت(ع) هستم. هرکاری میکنم کتابم چاپ شود. نمیشود؛ 
و دائم مشکلاتی سر راه سبز ميشود. مثلاً اداره ارشاد اشکالات نامربوط میگیرد 
ا چاپخانه کار را بهتعویق میاندازد و از این قبی... 

پاسخ: عیب اصلی این است که شما فکر می‌کنید شعرها از آنطرف(عالم غیب) 
آمده و به شما الهام شده و نوعی عنایت است. به همین دلیل خودتان را مُحق 
می‌دانید. برای همین خداوند نمی‌گذارد شعرها چاپ شود تا به توهم شما دامن 
زده نشود و هزار سنگ سر شما می‌اندازد تا در باطل‌تان تقویت نشوید و به فکر 
چیزهای واقعی باشسید و کمی به خودتان بیاید. این به تفع شماست. بگذارید 
خدا بازی‌اش را بکند و طرحش را بریزد. از نقشه‌های خود دست بردارید. 


۲- سلام. یکی از دوستان ما استادی دارد که سالها شاگردی او را کرده. 
اخیرً خوابی با وضوح بسیار دیده که یک آدم نورانی میآید و به او می‌گوید 
این‌قدر به این | ستاد نچسب! برو به خدا بچسب! اين | ستاد تو را به ناکجا آباد 
میبرد. و جالب که خواب چند بار هم تکرار شده... 

پا هی یت کهازس فراب سا هه کم تک تاه یل 
اینکه حس دوست شما نسبت به فردی که در خواب دیده مثبت بوده. سوم 
بدلیل اینکه مضمون خواب درست است و چسبیدن به کسی و اصطلاحاً مرید 
او شدن و تصدیق کردنش در هرچه میگوید. مصداقی است از آیه شریفه: 
نذا أَخبارهم ورهَانم ابا ین ذون له [سوره التوية : ۳۱] و احادیث 
بسیار مثل حدیث امام صادق(ع) که مبادا غیرمعصومی را علم کنی و او را در 


۱:  __ سلوکنامه‎ 


هرچه گفت تصدیق کنی(ایاک آن تنصب الرجل دون الحجه و تصدقه فی کلما 
قال) با مبادا دنبال رجال راه بیفتی(ایاک آن نطو اعقاب الرجال). در اسلام, 
استاد. معلّم و مشق و مشاور است نه مراد؟ با لحاظ اين دقیقه» از چند استاد 


هم مان یره پر ده رال که اه آقاف مریی فصون مات و الا فلا: 


۳- سلام. من خانمی هستم که در حالی که فقیر و پریشانحال بودم رفتم 
مشهد نذر کردم که اگر موفق شوم و دکترایم را بگیرم و زندگی‌ام سروسامان 
بگیرد چادر سرم کنم. اين موفقیت‌ها حاصل شد و چند سالی است که چادر سر 
داش لان کان شک فری تشن هی یازا تا سید 
کنفرانسها و کنگره‌ها دیگر پزشکان سرووضع دیگری دارند و من مثل آنها نبوده 
و وصله ناجور هستم. از اين وضع اذیت می‌شوم. با چادر زندگی کردن و طبابت 
کت و اتکی کرش و لین مخت ات کت ٩‏ 

پاسخ: من کاری به چادر ندارنم. آنچه متن دین است حجاب است و حجاپ هر 
منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. در لبنان حجاب زنان محخبه یکجور است 
و در عراق یکجور و در مالزی یکجور. اما زن مومنه. محجبه است و با حجابش 
ماه با مین سود ا سیم رو کر ساره کت 
کم‌کم ایمانش در خطر قرار میگیرد. پس تکلیفم را بعنوان یک متفقه و مفسر 
روشن کردم که چادر ایرانی برایم مهم نیست. حجاب برایم مهم است. اما راجع 
به شماء شما با خدا از طریق امام رضا(ع)» بیع کردهاید و قراری گذاشته‌اید. بای 
رای هرت و هت فا اروش زاب اس 
شک که او بشید بمایش ابیزدازد. 


ساوکنامه سس ____ٍِ:۱ 


(توصیخ حین تصحیح: مدتها گذشت. شنیدم که این شخص چادر بلکه 
حجاب را کنار گذاشته. سه سال بعد امد در حالیکه هر دو پستانش مبتلا به 
سرطان شده بود که اين ابتلای هر دو پستان در پزشکی امری نادر است. آمد و 
خیلی ناراحت و گرفته بود. گفت: اگر الان دوباره چادر سر کنم چه؟ 

گفتم: گر الان چادر سرکنی مثل این است که خدا را احمق فرض کرده باشی 
و بخواهی مثل اينکه یک بچه را فریب می‌دهند او را گول بزنی. باید درونت 
درست شود. قبلً هم به تو گفتم که چادر مهم نیست. تو حرمت عهدی را که با 
خدا بستی پاس نداشتی. حالا بجای گول زدن خودت و خداء بو استففر کنو 
به گناهت اقرار کن تا لااقل پاک از دنیا بروی. بگو خدایا دنیا را فروختم؛ آخرتم 
را حفظ کن و مرا در حالیکه بخشیده‌ای پیش خودت ببر ! 

گریه کرد و گفت راست میگوی. رفت و چند ماه بعد شنیدم که به رحمت خدا 


لام وم اه قلن فا هب شش اما کی نمی الب و کلیات 
منفی راجع به دين میأید و آزارم می‌دهد. 

پاسیخ: اين, وسواس فکری است و نوعی مشکل ژنتیکی ساختاری در مفز 
خودتان ندانید بلکه عارضه‌ای بر خود بدانید. کم‌کم درست میشود. ذکر هم 


۵- سلام. دائماً مادرم مرا اذیت میکند. دیگر تحملم تمام شده چه کنم؟ 
پاسخ: شما به اتفاق خواهرتان و پدر و مادرتان سالها زندگی خوبی داشتید. 
نمی‌دانم چه کردید که شیطان رفت توی جلد مادر که دائم به پدر گیر داد که تو 


ساوکنامه سس ____ٍٍ:۱ 


پدر و مادر جنگ افتاد و پارکشی کردند. مادر بچه‌ها را برد طرف خودش. از خانه 
قهر کرد و رفت و دختر را برد و شما را گذاشت توی خانه پیش پدر تا پدرپدر را 
درآورید. شما هم کم نگذاشتید و خیلی به پدر بد کردید. تا اينکه پدر زن گرفت و 
آنوقت شما را از خانه بیرون کردند یا خودتان دیدید دیگر جایتان آنجا نیست و 
سرنوشتتان تصفیه شود. بقول عرفانهای شرقی شما دارید کارما پس می‌دهید. 
یک بار بنشینید بگذارید کسی کیسه شما را بکشد تا تمام شود تا پاک شوید. و 
چون شما چنین تقدیری دارید. ازدواج هم برایتان ممکن نیست. چون باید 
دختری پید| شود که بياید توی سرنوشت پر از درد و رنج شماء ولی خدا نمی‌گذارد 
یا لااقل این مواردی که رفته‌اید خواستگاری» چون پاک بوده‌اند خدا چنین 
اجازه‌ای نداده است. دست و پا هم نزنید برای ازدواج که از دست مادرتان 
نجات پیدا کنید. باید تحمل کنید تا تمام شود. باید بنشینید بگذارید بزنندتان, تا 
تمام شود. آدمهای آلوده باید پاک شوند. خدا نمی‌خواهد سختی شما را کسی 
بکشد خودتان باید سختی خودتان را بکشید. بیخود کردید در دعوای پدر و مادر 
جانب یکی را گرفتید! در دعوای میان این دو باید بی‌طرف ماند. بدانید در یک 


هام کی کرمند کش اقا ردنت کیسه کین خواسنی هت که 
باید شما را کیسه بکشد. حالا تیک مدتی ممکن است از این اتاق فرار کنید 
بروید آن اتاق ولی از اين حمام نمی‌توانید خارج شوید مگر اینکه کیسه شما را 
کشیده باشند. 

البته چند کار کمک می‌کند تا کارما پا تقدیر سوء شما سریع‌تر و راحت‌تر بسوزد 


و تمام شود: 


سلوکنامه ‏ _ _ _  _‏ ____ب_:۱ 


یکی ندید گرفتن است. یعنی اینکه دست از رنج کشیدن بردارید و بتوانید رد 
شوید از ماجراها. بالاخره سیخ که توی بدنتان نمی‌کنند! تحمل کنید. وقتی 
انقدر زدند که کرخت شدید و احساس نکردید دوره خوشی شروع می‌شود. 

دوم صدقات که مثال بارزش دستگیری کردن و کمک کردن به مردم است. 
ضسدوفات کریشن پولی انحت. پاندم‌ای دیگران مابه بگذارید و بار ابا را 
بردار بد. وظیفه معلم معنوی هم البته این است که امید بد هد تا هرکس 
رنجهایی را که باید. بکشد و تمام شود. 

همه رنج دارند. افراد تروتمند رنج دارند. فقیرها رنج دارند. سالم‌ها رنج دارند. 
بیمارها رنج دارند. آمده‌ايم دنیا که تصفیه بشویم برویم» خوب این سختی دارد 
دیگر. هرکس دوست دارد جای دیگری باشد! خبر ندارد که همه دارند رنج 
می‌کشند. همین‌جا که هستی خوب است. رنجت را بکش و تمامش کن. از این 
اتاق به آن اتاق نرو. نه مکان, نه زمان, نه اشیاء و اشخاص هیچ کدام نمی‌تواند 
باعث رهایی تو از رنج شود. برای رهابی از رنج مهاجرت نکن. آنجا رنج‌ها به 
شکا دکشست اه میابگه تس اع رسای تسا سای نت غا ارت 
تفریحاتت را عوض نکن.رنج‌ها هستند و بیدباشند. تا وقتی که پاک شوی. 
فقط قرب به خداست و تابعیت از او که می‌تواند شادی حقیقی برای شما به 
ارمغان آورد. فقط وقتی وارد این فضا شویید می‌توانید راحت شوید و آرام بگیرید. 
بجای نق‌نق کردن. نمازتان را بهتر بخوانید و در نماز با خدا عشق بازی کنید. 
روید چند تا دوست بهتر از خود پیداکنید و با نها معاشرت کنید. ام از جایی 
که له می‌کنند شما را تا کفاره بکشید. فرار نکنید. 

من خودم دائم می‌روم خانه مادری و به پدر و مادرم خدمت می‌کنم تا آنها درد 
دل کنند يا نیش بزنند تا صبوری کنم و اجر برم. دائم به شاگردانم خدمت 
می‌کنم هرجور خدمتی. سنگ صبورشان می‌شوم. برایشان دعا میکنم. 


بو 4 تست سس سس نس تست ۱1۲۲ 


غمشان را می‌خورم. لااقل اطعامشان می‌کنم تا طی کنم و پاک شوم و بلاها را 
از سر راهم بردارم. 

اگر تن به قضا دادید که رشد می‌کنید و سعادت دو دنیا می‌یابید اما اگر مثل 
بچه‌ها زار زدید, بلاها هست و رنج را می‌برید و به جایی هم نمی‌رسید. 

تا جوانید صفیه کنید که در میانسالی آنطور که ما ميبينيم خیلی سخت است 
چه رسد به پیری. ممکن است یک زمانی خوش با شید. شنگ تخته بیندازید. 
کستی که زمان بلا کشیدنش به پبری بیفتد» پبرش در میاید. در جوانی آدم 
من پسرم را خودم تربیت می‌کنم که بدست دنیانيافتد که در تربیت خیلی از من 
بی‌رهم‌تر است. خوشا بحال کسی که یک دلسوزی پیدابشود ترییتش کند. یک 
نفر آدم را بسابد پهتر است تا چند نفر یا کل دنیا. 


۲- سلام. یکی از مربیان فوتبال رفته از یک درویش ذکر گرفته که تیمش 
برنده شولد.... 

پاسخ: ایشان را توی تلوزیون دیده‌ام که در گوشه زمین تندتند ذکر می‌گوید. 
چون خدا خیلی کریم است ممکن است خواست ایشان را بدهد اما مطمئن 
باشید یک جای دیگر برایش خالی می‌گذارد و ضایعش می‌کند. خدا گفته اگر 
بنده‌ای آمد و چیزی خواست که مستحقش نبود اگر خیلی اصرار کرد بدهید. 
اما از جای دیگر بگیرید. بالاخره عدالت هم باید لحاظ شود. مراقب باشیم چه 
می‌خواهيم. خوا ستن ب‌ضی چیزها و اصرار روی آنها ممکن است باعث شود 
خیلی چیزها را از دست بدهیم. 
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۷- سلام. من مربی بسکتبال هستم و برای تیمی در قطر مربی‌گری میکنم. 
رئیس باشگاه اینجا با من چپ افتاده و دارد پدرم را در میاورد. چه کنم؟ 

تیه تسا را ادا سای ون کت تما مایا رد یام 
زمان(عج) را بخوانید و کمک بخواهید. دیگر ول کنید ببینید چه می‌شود. 
اینقدر نه مجیز رئیس باشگاه را بگویید و نه با او درگیر شوید. کار بدست دیگری 


است. 


۸- سلام. من مال و اموال بسیاری دارم. اما هرکدام یک مشکلی برایشان 
پیدا شده و گره در کارشان افتاده و هرچه میدوم این گره‌ها باز نمیشود. 

پاسخ: شما کارهای احمقانه زیاد میکنید. مثلا یکی از املاک خود را که حدود 
۰ متر زمین دارد و چند ده میلیارد قیمت دارد. باشگاه بیلیارد کرده‌اید فقط 
برای اينکه با رفقایتان هر از گاهی بروید آنجا و چند دور بازی کنید و هاهاها.. 
هوهوهو.. بخندید و بروید. چون مال خدا را قبض کرده‌اید. خدا هم دست 
گذاشته روی اموال شما و قفل زده به اموالتان؛ تا نسل بچرخد و ببینید توی ورثه 
یک آدم عاقل پیدا میشود که لابق اين مال باشد یا نه؟ کسی که مال را به 
چرخش درآورد و عده زیادی را نان بدهد. 


۹- خانواده‌ای هست که پدر دیر وقت از سرکار به منزل میاید و صبح زود 
می‌رود. بین پدر و فرزندان جدایی است... 

پاسخ: تقصیر مادر است. مادر از سر ناچاری و درماندگی. بی‌مهری‌های پدر را 
به بچه‌ها گزارش می‌دهد و ناخواسته الگوی پدر را در ذهن آنها خراب می‌کند. 
مادر نباید در خانه یارکشی کند و پدر را تخریب نماید. پدر و مادر متوجه نیستند 
افو روبق کته وی ماد کین اند نات 
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پاسخ: ایشان چند صد میلیون داده به فلان باشگاه که فقط اسم محصول او را 
کرده چون گیر خودش است. ایشان پول به مربیان می‌دهد تا بازیکنانی که مد 
نظر و ست را وارد تیم کنند. به این بازیکن‌ها پول تو جیبی می‌دهد. مهماذشان 
می‌کند و سونا و جکوزی می‌برد و همه جور خرجی هم برایشان می‌کند که آقای 
آنها باشد. این کارها را می‌کند چون گیر خودش است. اين مافیا و اعمال قدرت 
برای او یک نوع نیاز روحی شده باید از آن دست بردارد. هرکس که گفت من! و 
در فکر من بود. خدا بلا و قبض را می‌فرستند. تحقیق کنید ببینید ایشان با 
اینکه و ضع خوبی دارد از زندگی‌اش لذت هم نمی‌برد! البته سفره دار و دست و 
دلباز است و پول خرج می‌کند اما برای خودش نه برای خدا. دوست دارد اظهار 
کند و دیگران را سر سفره داشته باشد. همه‌اش گیر همان "من است. گیر همه 
نداریم اما باز درگیر من هستیم. 


شهیدی آمده و پیش نماز شده, این شخص از آن شهید پرسیده که: آیا من 
ماش هت ی زا ناه بش و ردان آمام هس ( )تفت یهن 
شهید گفته برو از آقا مصطفی نیک اقبال بپرس.... 

پاسخ: الان اگرپی جواب واقعی باشیم. صلاح نیست. باید از خودشیفتگی این 
فرد استفاده کرد تا ارتقاء پیدا کند و انشاء الله امام حسینی بشود. اگر وأقعیت را 


۱- سلام کت از دوستان من که طلبه آبد نت خوابی دیده و در آن یک 


بگوییم می‌رود توی لک و رشدش متوقف می‌شود. چون تربیت روی پایه تشوبق 
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است نه توبیخ. هر کسی که رشد کرده مال این بوده که معلمی داشته که 
تشویقش کرده. خدا هم اول تشویق می‌کند. راه که افتادی تویبخ هم به موقع 
خودش میأید. خطی که آن شهید شروع کرده ما هم باید بگیریم و پیش برویم تا 
ای شکضی باه کل تیاده ازاهم شوه ی ریت خی ریش هیر 
بچه را اگر بزنی. بی‌پروا می‌شود پس عزّت برایش بگذار؛ بعد که خوب باد کرد 
وقتی یک کار بدی کرد می‌گویی بابا! از توانتظارندا شتم چنین کاری کنی. زود 
متنبّه می شود و د ست برمیدارد. تلامیذ را هم دائم تشویق باید کرد آنوقت یک 
وقت هم که گلایه‌ای بکنی به جان می‌خرند و خودش را تغیبر می‌دهند. 

به ايشان بگویید امام حسینی هست مشروط به اینکه روزانه یکبار امام 
حسین(ع) را زیارت کند ولو به یک "السللام علیک یا اباعبدالله" منتها از ته دل. 
وقت مشخصی در روز برای این کار بگذارد که بادش نرود مثلا بعد از نماز 
صبح. اين کار را که عمل کرد کمکم توفیق زیاراتِ مفصل‌تر را پیدا میکند و 
سرانجام واقعا امام حسینی ميشود. 


۲- سلام» من به اتفاق یکی از دوستانم برای گردش رفتیم ترکیه. در فرودگاه 
استانبول, پلیس بی‌خود مار گرفت و بهانه‌جویی کرد و بمدش که دید چیزی 
نداریم» تقااضای رشوه کرد. این واقعه خیلی ما را اذیت کرد و به ما استرس وارد 
پاسخ: علت اکثر این موارد وقتی برای سالکین رخ می‌دهد. غفلت است. خیلی 
برای خودتان جلو رفته و هر کاری دوست داشته‌اید کرده‌اید. انگار نه انگار که 
شما سالک طریق خدا هستید. فراموش کردید برای چی آمده‌اید به دنیا؟ تفریح 
خوب |ست ولی باید بعد از کلی عبادت و خدمت و با اذن و اجازة خدا و با لحاظ 


تابتع («ٍِِ ۱ 


تلنگر به شما زده‌اند تا اینها را که یادتان رفته بفهمید. تا برگردید و بیایید در خانه 
خدا کارت‌تان را بزنید. یادتان رفته کارمند چه کسی هستید؟! 


۳- سلام. یکی از بستگان ما دائم سر و گوشش میجنبد و دنبال صیفه کردن 
است. این قضیه کراراً باعث آزار اطرافیان او منجمله زن و بچه‌اش شده است. 
میشود کاری کرد که این قضیه از سرش بیفتد؟ 

پاسخ: در اینگو نه موارد» اول از راه عادی وارد شوید و با او گفتگو کنید. 
بخصوص وقتی دسترسی به طرف هست. اگر نبود پا نشد يا گوش نکرد. 
می‌شود برایفن دکری عاص گفت اما دم نکنه رآ باند ملتفت باشید؛ 

اول اينکه تغییری که در او بوجود میآید موقت است. چون, علت رفتار او این 
ام کف یکه خیانن دزاشی کال اس ویک از نش بسا ریش استه 
خالاشمایک در تم کین کمضوفی تم هنکیم گزرداه 
می‌بینی در جابی دیگر يا چیزی دیگر خودش را نشان می‌د هد و خرابکاری 
می‌کند و آبروریزی به بار می‌آورد. 

دوم اینکه» شما بخاطر خروج از حالت تفویض و تدبیر بی‌مورد چیزی که ربطی 
هم به شما ندارد. چوب میخورید. و آخرش میفهمید ار شش را ندا شت. بگذار 
برود دله‌گی کند و چویش را هم خودش بخورد. بیخود شما آمده‌ای وسط و دل 
میسوزانی. 

به نظر من اینجا جای |عراض" است و تماشا" قرآن هم وقتی نصیحت در 
کسی کارگر نیست میگوید رهايش کنید و از او دور شوید و او را با عدالت من 
تنها بگذارید: نی وم خلت وجبدا [سوره المدثر : ۱۱] 

هی کر درب را مات اب شا ی رز 
تفا الا ما آتاها سیخعل ال فد غشر پُش را [سوره الطلاق : ۷] خدا بقدر 
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طاقدشان تکلیف بر دو ششان نهاده و برای متّقین که اهل بخشش اند پس از 


۶- سلام. من خواب دیدم که یک جوی آب سبز رنگ از من جاری شده و به 
یکی از دختران فامیل میرسد.... 

پاسخ: آن دختر به شما توجه دارد و این باعث شده که دارد از شما انرزی 
می‌گیرد؛ فی‌الواقع انرژی می‌دزدد. علتش هم این است که شما در رفتار برای 
آن دختر خواسته یا ناخواسته جلب توجه کرده و خودی نشان داده‌اید. این 
و ضعیت برای هر دوی شما بد است. با قاطعیت با آن دختر برخورد کنید که از 


رابطه یا ازدواج با شما مأیوس شود و این رشته قطع شود. 


وا هی طلیه میتی هر سا بکه یدای هس کو وی 
مزمن روحی دارد. چطور میتوانم به ایشان کمک کنم؟ اصلا به ایشان کمک 
کنم؟ 

پاسخ: چون دست دراز کرده و کمک خواسته چاره‌ای نیست و باید بقدر امکان 
سوق سک رامش خوویان ما وب فان کیک کنیو: 
تک یی که موی تا وی ره 
خود هستند. پعنی تقدیر اولیه‌شان در رنج مستقر است. آثاری هم در زندگی 
خودتان دارد. این حقیقتی است که قابل انکار نیست. یعنی نیروی مستهلک 
کننده تقديري اين افراد آنقدر قوی است که کسی هم که میرود تا آنها را نجات 
دهد. از آن نیرو آسیب میبیند و استهلاک می‌یابد. این اصل ماجرا؛ لذا نکاتی را 
اد رعایت کنیدت این توان کمتر و کمتر شود 
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اول اینکه فقط و فقط وقتی بروید در گود کمک به چنین افرادی» که قصدتان 
صد در صد خدایی باشد. نه عاطفی! در اینصورت خدا خودش از شما محافظت 
کف آما خون سین نی معمولا در ما زست» اسب تم و آن است: در 
واقع تاوان عدم خلوص ماست. البته این قضیه در مورد همه چیز صدق میکند 
اما بعضی وادی‌ها خطرناک نیست و محافظت الهی چندانی نیاز ندارد. مثلا 
فرض کنید من با نیت نفسانی میروم شطرنج بازی میکنم, نهایتش وقتم تلف 
میشود و چند ساعتی دلم زنگار میگیرد تا نماز شب بعدی؛ اما اگر با نت 
نفسانی بروم شکار و حیوانی را شکارکنم. وبالش پیشتر است. بعضی کارها ذً 
خطیر است و جز کسی که برای خدا وارد شده. کس دیگر کاری از دهستش 
برنهپاید و خودش هم در خطر قرار میگیرد. از جم‌لٌ این امور خطیره. تلاش 
برای تغییر تقدیر مأَخوذین به نکبتِ الهی است. بخصوص وقتی آدم میخواهد 
خودش کاری کند. درست این است که راه‌کار بدهد تا طرف» خودش کاری 
دومین نکته این است که شما بلیط خود را مصرف نکنید چون نمیشود کسی را 
از ببرون درست کرد. باید خودش بخوا هد و خودش تغییر کند. آنوقت خدا 
مین و تقدیر را یر میده: لبق ی بو ابش هم 
آسوره الرعد : ۱۱] یعنی شما راهکار عملی به او بدهید. اگر عمل کرد بیاید 
دستور بعدی را بگیرد وگرنه جلسه بعدی در کار نخواهد بود. تأکید میکنم در 
برخورد با افرادی که رشد روحی ندارند. نصیحت کردن و آیه و روایت خواندن. 
یاسین در گوش خر خواندن است. وعظ نکنید! امر کنید! امر به کارهایی که 
اگر انجام دهد به مرور اوضاعش درست میشود. 

خلاصه اینکه زیاد به چنین شخصی نزدیک نشوید و صمیمی نگردید. 
می‌چسبد و رهایتان نمی‌کند. ز سخه به او بدهید و تا عمل نکرد ضوری به او 


سلوکنامه __ :۱ 


وقت ندهید. اگر عمل کرد وقت حضوری مختصری بدهید و باز کار بخواهید از 
او اگر درست بشو با شد عمل می‌کند و پیش میاید در غیر اینصورت ارتباطش 
قطع می‌شود. 


به او ذکر بدهید؛ از کتاب اذکار بخش روش مصنف رو شی که مبتنی بر آربعین 
است. اربعین به اربعین باید انجام دهد. به همراهش روزانه برود به والدین» 
ثمالاقرب فالاقرب احسان کند و در زندگی‌اش خروجی داشته باشد. به 
هم هش رقر تیم تا هت مها آمه مس یرای بان کی 
ای ناسمه یی ام باه میت از 
این سه کار که هر روزه هستند. هفتگی مسجد برود و با دوستان معنوی‌تر از 
خودش انس بگیرد. 

این نسخه چهارگانه که من اسمش را گذا شته‌ام تربیع تربیتی» عمومی است و 
هرکتن کیال هلو تما ات بای ملک حود من هم عم یکت 
رشدم متوقف نشود. 

سوم. مطقاً دسنگ صبورش نباشید که بیاید ور بزند و جفنگ ببقد. حالت 
استادی- شاگردی بین شما با شد. چون ینها دتبال گوش مفت میگردند و به 
شما میچسبند و آنرژی‌های منفی خود را دائم روی شما میریزنده پس این باب 
را ببندید و سنگ صبورش نباشید که هر روز زنگ می‌زند و می‌گوید حالم بد 
ات تخل شتها آ حرانم رس کی باق ریقف | غاب 
م‌دهم. کالاصته مره بارش هاع آو نوی بلکه اه را مره کنید اگر تاب آورد 
می‌ماند اگر نه برود بهتر است. 

چهارم. وقتی میخواهید با چنین افرادی که معمولاً پر از انگل روحی و اجننه 
هستند ملاقات کنید حتما اذکار محافظت بخوانید. هم اذکار محافظت روزانه 


۱  _ _ _ _  همانکولس‎ 


مثل چهارقل و آبت‌الکرسی و قدر و ادعية مربوطه مثل "هم اجطلنا فی درعک 
الحصینه" یا یکی از احراز که در کتاب اذکار آورده‌ام و هرکسی روزانه لااقل به 
یکی از آنها باید مشغول باشد. همچنین. اذکار فی‌المجلس" که غیر از اذکار 
عمومی محاقظت. مال وقت ملاقات با ای شسشضی با کلا اق‌قاض لمات 
ینت و آنها خبارند از کرارا خوقله گفتن و ضاوات فرستادن به قصد مضوییت از 
شیاطین جن و انس. 

البته یک قدری در ام اغراق کردم و آنرا موحش ذشان دادم؛ خوا ستم آخرش 
را بگویم. در خیلی موارد اینقدر خطر متو جه آدم نیست. آری مومن در حرز 
خداست. انهم وقتی برای خدا کاری میکند. 


7- سلام» من اصلاً خدا و پیغمبر را قبول ندارم. به من اثبات نشده.... 
پاسخ: فعلاً خدا و پیغمبر را ول کنید. شما اول باید از خودخواهی در بیایید. 
راهش این است که اول خوب خودخواهی کنید؛ بروید توی لجن و ته لجن ر 
درآورید! بعد وقتی دیدید چیزی نیست و خواستید چیز دیگری ببینید. آتوقت 
بروید در خانه خدا و بگویید خدایا می‌گویند چیزهای دیگری هم هست؛ من 
حاضرم بیایم تا نشانم دهی. بروید هرچه می‌خواهید بکنید ولی وقتی آمدید. 
صادقانه بیایید. 

وقتی آرزوهایتان را جامه عمل پوشاندید و خسته شدید و گفتید که چه؟ یا هرچه 
دویدید دیدید آرزوها به شما کام نمیدهند و خسته شدید» آنوقت اگر واقعاً 
خواستید خدا را پیدا کنید. راه برای شما باز میشود. آنوقت آرامش میاید توی 
زندگی شماء آنوقت یک آدم شناور می‌شوید که صفا و سادگی و تمیزی فطری 
دارید. آنوقت همه کائنات به کمک شما مپأیند. آنوقت خدا در ظرف دل شما 
تجلی میکند. آنوقت وقتی الله اکبر اذان را شنید بال در میآورید و می‌روید سر 
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سجاده می‌نشینيد تا وقت نماز شود. این علامت عاشق خدا بودن است. وقنی 
همه را دوست داشتید. آنوقت امام زمانتان را هم دوست دارد. تا وقتی 


خودخواهی در شما موج میزند رآهی به معنویت ندارید. 


۷- سللام» زنی هست که می‌گوید ۱۷ سالگی ازدواج کرده. شوهرش معتاد از 
آب درآمده» زن همه‌اش کار می‌کرده تا زندگی شوهر و پسرش را تامین کنده 
شوهر همه‌اش زن را کتک میزده و فحش میداده. مدتی بعد شوهر زندگی را 
آتش میزند و خودش را دار میزند و میمیرد. حالا زن و پسرش به خرج کُلفْتی 
زندگی را میگذرانند و پسر حدود ۱۸ ساله شده و حالا او مادر را ميزند و فحش 
میدهد. میگوید این همه بدبختی کی تمام میشود؟ 

پاسخ: چنین نکبت‌هایی از عوالم در است و بای تصفیه شود.ایشان تا مشکلش 
را با خدا حل نکند تمام نمی‌شود. 

سوال: زن چه گناهی کرده که گیر مرد معتاد افتاده, با بچه چه گناهی کرده که 
در این خانواده بدنیا آمده؟ 

پاسخ: خداوند آدمهای مثل هم را دور هم می‌چیند و به گل هم می‌اندازد تا 
آنقدر همدیگر را بسابند که بالاخره یکی‌شان نجات پیدا کند. 

راه نجات. رو کردن به خدا و باالله گفتن است. دو صفت در این خاک‌نشینها 
هست که نمیگذارد روی خوش ببینند یکی اینکه کفر و بی‌خدایی در آنها موج 
میزند. دوم اینکه ذه‌ای به هم رحم ندارند؛ نان خشک را از هم قایم میکنند. 
عوض کنند روش خود را و از کفر و کفران درایند تا خدا به رحمت واسعه‌اش 
اوضاعشان را عوض کند. 
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یاک ات ار سا ها رای ار موس ی مرها 
خانه‌های فامیل. یک شبه تغییر رنگ داده و به رنگ زرد مایل به سبز درآمده... 
تا ال نی واگ شا شمو یک نان یه ات 
است: یا برایش بی‌تابی می‌کنند و خواسته بفهماند جهان بعد از مرگ وجود دارد 
و توصیه به صبر کرده. پا می‌خواهد با خیرات و مبزّات و نماز یادش کنند و 
حرمتش بنهند. يا یک مسیر اشتباهی دارند افراد این فامیل می‌رو ند و او 
می‌خواهد تذگر بدهد که راهی که می‌روند مرضی خدا نیست. اول روی اولی 
بعد دومی بعد سومی فکر کنند زیرا آولی شایع‌تر از دومی و دومی شابع‌تر از 
سومی است. 


-٩‏ سلام. پدر من اصرار کرد که ازدواچ کنم. من هم با ایشان شرط و شروط 
کردم که ازدوج پول می‌خواهد. پدر هم که وضعش خوب است. گفت: آن با 
من! با هم دست دادیم. 

من رفتم ازدواج کردم. همان فردای ازدواج پدر گفت آن ماشین گران قیمت را 
بر ندار, ماشین ارزان قیمت را بردار! و کم کم از کمک مزایقه کرد. همسر من 
هم که به امید تروت پدرم آمده بود اول بنای ناسازگاری با خانواده مرا گذاشت 
بعد هم با خود من در ستیز رفت. من مواجه شدم با سختی و کاری که آنرا هم 
کم کم از دست دادم و همسرم هم دائم دعوا با من راه انداخت و اکنون که 
حامله هم هست ول کرده و رفته خانه پدرش, پدرش هم پایش را توی یک 
کفش کرده که طلاقش را از من بگیرد.... 

پا سخ: این سناریوی شایعی است و علتش هم آن است که شما با پدر د ست 
داده و به او تکیه کردید. عاقبت کسی که به غیر خدا تکیه کند همین است! 
این شرک بوده که خانة شما را خراب کرده. شما چند سال با پدر درگیر بوده‌اید 
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که چرا به برادرانم می‌دهی و به من نمی‌دهی؟! چنین سناریویی آخرش این 
است: نابودی همه چیز. دختر هم به امید غیر خدا آمده. او هم جزایش را دارد 
مق تسج 

اما اینکه چه باید بکنید: تا وقتی شما منتظرید بابا بياید دستتان را بگیرد. 
نخواهد آمد. زن هم دیگر بر نمی‌گردد. فکر کنید این زندگی نابود شده و باید 
شما از نو زندگی دیگری بسازید. باید کنتر را صفر کنید و از نو دست بکار شوید 
و بروید کار کنید و زیر چتر پدر نباشید. متاسفانه شما مثل خیلی از مذهبی‌ها 
منتظرید که زئنگی‌تان با معجره‌ای درست شود اما پدائید این اتفاق نخواهد 
فتاد بخصوص با این تخم شرکی که در دل کاشته‌اید. 


یلام من در خانوادهای متولد شندهام که از آول هم اه سیاست 
دما اک انشا سا که تاره زان افاهاه سا نم ات 
که اين راه را لدامه بدهم یا بروم یک گوشه‌ای برای خودم باشم؟ رشد معنویام 
قز ام تست وهای کیت که عون کی طلی هه شام 
دیدی و سکوت کردی؟ نکند بگویند بیخود خودت را درگیر کردی و زندگی 
معنوی را باختی؟ 

پاسخ: آدم‌ها هر کدام در مرحله‌ای هستند که چیز خاصی را باید امتحان کنند 
و از پسش برآیند. برای همان چیز خاص هم کوک می‌شوند تا بروند و در 
وادی‌اش بیفتند. این امر در هبوط هر انسانی و در هر عالم ذری که می‌گذرانند 
بش پیت نت شیم در این عال فظیقفتان همین اس کذور رای لت 
در جامعه بکوشید و حاضر شوید از زندگی خودتان بگذرید. 

خداوند هم ابزارهای این مرحله را به شما داده: 
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ازاخسله ایتک پیبایس اسب می ففم اما قه ند اندایه کی کل این مخریه زا 
قبللاً گذرانده چون اگر بصیرت کامل به سیاست داشتید دیگر کاری به آن 
نمیداشتید و می‌افتید توی یک وادی دیگر تا تجربه جدیدتان را طی کنید. 
ابزار دیگری که دارید اینست که مهرهٌ مار دارید یعنی خودبخود و بی‌هیچ 
تاش هی خیم مین یه ای ها راغ انم آشت کف رکاقر نا 
حالت روحی شما در این مرحله است و باید اين قبیل آزمون‌ها برایتان پیش 
بیاید تا این وادی را تجربه کنید و دست آخر. دست بکشید از آنها و تجود از 
همه چیز من جمله این امور برایتان حاصل شود و این حاصل نمی‌شود مگر 
این که آزمون‌هایتان در این امور کامل و تمام شود. 

شما بروید و سیاست را تجربه کنید اما بداند مثل بقیه وادی‌هایی که در دنا 
انقلابات و جنگ‌ها.. ۳ وچ است و همه‌اش 9 ی و ۳ 
لا مب ولو ور اجره خی زین و لا تقو [ سوره الانعام : ۲۲] 
آمدهايم بازی کنیم تا بالاحره خسته شویم و بگوییم "لاله الا الله" این را که 
گفتیم. به فوز میرسیم و می‌رویم. برای گفتن این جمله و درک آن خیلی بازی‌ها 
سرمان میأورند و خیلی رنج‌ها می‌بريم. 

ببریم و نیّت آلهی و قصد قربت داشته باشیم. روزی که فهمیدیم مال ما نیست؛ 
باز برای خدا از آن کناره ميگيريم. 

سیاست فرقی با معلمی و رقتگری و طبابت و نظامیگری ندارد. تا وقتی مشغول 
آنیم باید برای خدا و همراه با خدا باشد و وقتی خسته یا بازنشسته شدیم. برای 
خدا و به کمک خدا ترکش ميکنيم و مشغول کار دیگری میشویم. 
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۱- سلام» یکی از بستگان ما خانم دکتری است که خیلی پای درد دل 
بیماری | ستخوانی با علت نا شناخته و لاعلاج گرفته. چ شم‌هایش هم در حال 
کور شدن است»... 

پا سخ: ایشان قلب رئوفی دارد اما دو | شکال دارد که باید بخاطر آنها رنج بسیار 
بکشد تا پاک شود و بتواند بمیرد. 

یکی اینکه خودش را حلال مشکلات مردم کرده و این باعث شده که مردم 
بيایند درد و رنجشان را روی او بریزند و بروند. او هم توا تحمّل این‌ها را ندارد. 
چون اصلاً برای اين کار به دنیا نیامده و این کاره نیست. 

دوم که مهمتر ا ست این است که حژاف | ست. آدم‌های حواف ناخوا سته حرف 
می‌برند و میآورند و باعث دو به هم زنی و غیبت می‌شوند و این خیلی برایش 
وبال بوجود آورده و بد عاقبتی ساخته و حالا دارد چوب اين را می‌خورد. از دست 
است. 

تنه توصیه‌ای که می شود به او کرد این است که هرشب پس از نیمه شب نماز 
جعفر طیّار يا نماز استغاثه به امام زمان(عج) را بخواند و به خدا التجاء کند. چند 
ماه باید این کار را بکند. شاید از آنطرف برایش کاری بکنند و تخفیفی برایش 
قائل شوند. 


۲- سلام. بچه ما سه سال دارد. هفتهٌ قبل دندان جلویش آبسه کرده بود. لذا 
او را بردیم دندانپزشکی و من و مادرش محکم گرفتیمش تا دندانپزشک 
دندانش را درست کرد. بچه خیلی بی‌تابی کرد و به شدت جیغ کشید. یک 


سلوکنامه. ‏ _ _  _‏ حٍِِ_ِ 


ساعت تمام جیغ کشید و به خودش پیچید. چرا طفل معصوم باید چنین دردی 
را تحمل کند؟ 

پاسخ: درد. نقش تطهیر کننده دارد و هرکس بهره‌ای از درد دارد که جزء تقدیر 
آوست و باید بکشد. وانگهی درد باعث میشود روان طفل از گرفت‌وگیرهای 
معنوی و مش جنیان - بقول معاصرین. لانه‌گزینی غیررگانیک‌ها - پاک شود. 
شما تسلی بدهید ولی دلسوزی بیجا نکنید چون فایده‌ای هم ندارد. دردی را که 


ولا نی مشش دازه هی اس باق | ارجام سای 
هم این است که علارغم قلب پاکی که دارد دنبال ماجراجویی است و عقل 
معاش ندارد و میاید آدم را توی ه چل میا ندازد. از این وادی به آن وادی 
میکشد. گرفتار میکند.... 

بافسه ان آدما هش هید هم با شک قسسی اوساکه ربا ماتزیکش دز 
هستند. میأآیند روی نقطهً ضعف ما دست می‌گذارند و بازی‌مان میدهند. قطع 
کردن از اینها امکان‌پذیر نیست چون آنقدر میاید تا بالاخره پیدایت کند و درسی 
که باید. به شما بدهد. مثلاً میاید شما را که فکر می‌کنی از دنیا بریده‌ای می‌برد 
توی این وادی که بیا فلان جا سرمایه‌گذاری کن یا بیا برویم پیش فلان وزیر با 
بیا برویم صیغه کنیم يا بیا برویم فلان رستوران غذا بخوریم و خلاصه بدون 
اينکه بدانده کارش همین است. چنین آدمهایی را باید بشناسی ولی گول 
نخوری! باید بیاید و دعوت کند و تو نروی. نمی‌شود از او برید که اصلا نياید 
همانطور که همیشه هابیلی باید باشد و قاییلی. چنین آدمههایی هم باید باشند 
اینها - خیلی معذرت می‌خواهم بر وزن جاکش - دنیاکش‌اند! یعنی محیط را 
برای اینکه آدمها توی دام دنیا بیفتند فراهم می‌کنند. بدون انکه بدانند يا 3 صد 
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بدی داشته با شند. شما خودتان را جمع و جور کنید و بدانید کجای کارید و چه 


می‌خواهید بکنید. اين آدمها درست بشو هم نیستند. جزء طرح دنیا هستند. 
یدبا انا مدارا کنید وال از آنها ضریه می‌خورید. 


6- سلام پدر ما سه ماه ااست که در کما بسر رفته و همه خانواده را به تنگ 
آورده. چه کنیم که برود و همه راحت شوند؟ 

پاسخ: علت چنین اتاق انتظارهایی پیش از مرگ» منتظر نگه داشتن افراد 
است. مثلا پول کسی را مدتها پیش خودش نگه دا شته و امروز و فردا کرده, با 
با کسی سالها قهر کرده و او را منتظر نگه داشته» یا یک معشوقه داشته و نه او 
را برخوردار میکرده نه رهایش میساخته و سالها با وعده پا در هوا نگه‌اش داشته. 
پدر شما هم چند پروندة مفتوح دارد. در هر پرونده هم یک پا چند نفر شاکی 
هست. بعضی از شاکیان او هم مرده‌اند و رفته‌اند آنطرف و منتظرند برود 
آنطرف یقه اش را بگیرند. 

یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها پرونده‌ای است که شماها یعنی مادر و برادرها شاکی 
آن هستید. علت رنجی هم که میکشید این است که باید پدرتان را ببخشید ولی 
شما برای رهایی خودتان از رنج. بیایید پدر را ببخشید! برکتِ این بخشش باعث 
میشود بمیرد و راحت شوید. بعد او میماند با بقیه پرونده‌هایش. 


یا ی و روعش کر یک اه شم که کارا وه اه 
نبوده‌اند. آنقدر اصرار کردم تا بالاخره دختر را به عقدم درآورده‌اند. بعد از چند 
ماه دختر در یک تصادف از بین رفت. بعد رفتم زن دیگری گرفتم و از آن یک 
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بچه دارم. اما باز در عین داشتن زن با خانمی دیگر دوست شدم و به اصطلاح 
معشوقه گرفتم و حالا عاشق این دومی شده‌ام و نمی‌دانم چه کنم؟ 

پاسخ: همانطور که بعضی زنهامعتاد میشوند به ربطه برقرار کردن در آن واحد 
با چند مرد. بعضی مردها هم کارشان ارتباط برقرار کردن در آن واحد با چند زن 
است. معمولاا هم برایشان مهم نیست که آن زن شوهر دا شته با شد یا نه» زیبا 
باشد یا زشت مستخدم باشد پا رئیس, حتی سنش چقدر باشد. هوس ارتباط با 
هر زنی که سر راهشان قرار میگیرد مثل یک کرم در وجود شان ریشه دوانده و 
راسب است. 

اینها زندگی می‌کنند برای دیگران. به ظاهر لذت میبرند اما در باطن درد و رنج 
را با معشوقه‌ها تقسیم می‌کنند. در پبری هم معمولاً خدا پدر اینها را در میاورد. 
راه چاره‌ای هم برایشان نیست و چیزی در حد معجزه لازم است تا شفا پیدا 
کنند. این اعتیاد از اعتیادهای بسیار سخت و لجوج است. 

این راجع به نوع افراطی زن‌بارگی اما نوع خفیفی هم دارد: مرد از ارضاء نشدن 
در مستله جنسی گاهی جذب زنهای کوچه و بازار می‌شود. گاهی هم معتاد 
می‌شود. گاهی هم جذب عالم سیاست. عالم شعر عالم هنر... می‌شود. 
ریشه خیلی از فعلیتها. ارضاء نشدن زیر شکم است. 

شما در خودتان عمیق شوید و بیینید دلیل معشوقه گرفتن شما چیست؟ هرچه 
باشد. چیزی که از دست میدهید. خیلی بیش از چیزی است که بدست 
میآورید. اصولاً زن به مرد چیزی نمیدهد. همه‌اش چیز میگیرد: وقت» توجه. 
تمرکز, پول. و حتی اسپرم. خوب به اين مسالهدقّت کنید! 

زن خوب است بشرطی که مرد قوام زندگی باشد و زن را در مسیر درست تعالی 
بر کت داهن اما اگر زن یواح ما مود د یکت کش ناشت و ی ایتظرف 
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و آنطرف بکشد هیچکدام آرامش پیدا نمیکنند و مرد سراغ زن بعدی میرود. زن 
هم ممکن است سراغ مرد دیگری برود. 

در دنیای امروز و با فرهنگ امروز یک زن کافی است و بیش از آن فقط سقوط 
میآورد. الا در موارد خیلی استثنایی. 

اگر میخواهید عشق بگذارید. روی زن خودتان بگذارید. اگر میخواهید طلا 
بخرید برای همین زن بخرید و اگر میخواهید کسی را سفر ببرید همین زن را 
ببرید. شما که نتوانسته‌اید این زن را خوشبخت کنید. پس اصولا خوشبخت 
کردن را بلد نیستید! چطور میخواهید زن دوم يا حتی خودتان را خوشبخت 
کنید؟! 

در زندگی» ريشه بدبختی من" است: پس من چی؟ پس سهم من چه شد؟ 
پس من چه میشوم؟ پس چه کسی به من خدمت میکند؟ چرا من دیده نشدم؟ 
احساس من چه میشود؟ با اين من چاق و فربه. شما سیصد تا زن هم بگیرید 
خوشبخت نمیشوید و فقط درب بدبختیهای زندگی آن زنها را یکی یکی به 
زندگی خود باز میکنید و رنج بیشتری میکشید. به ازای هر معشوقه. رنجی 
دوباره و دوباره و بازیهایی تکراری را تجربه میکنید. 

ول تن عیتيك ای ما متا به آزقاتجا منم رَرة الحَاة لیا لت 
فیه سوره طه : ۱۳۱] 

یه ذین منوا ٍنْ من رواجم واولادکخ عَدا کم فاروهم[ سور التغابن 
۳ ۱ 


رفته» طلاقش هم نمی‌دهد. می‌گوید ذکری بدهید که تا یک ماه دیگر طلاق 


بگیرد. 
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پا سخ: هرکس درد و رنجی اولیه دارد که باید در هبوط زمینی‌اش بک شد؛ و درد 
و رنج ثانویه‌ای دارد که بخاطر تصمیمات اشتباهش بر او مترئب شده این را 
هم باید بکشد. فرار از درد و رنج اولیه تقریبا ناممکن است اما برای مومنین دو 
امتیاز قائل میشوند: یکی اينکه مقدار درد و رنج را کاهش میدهند مثلاً تبدیلش 
میکنند به چیزی خفیف‌تر؛ دوم اينکه فتبلةً صبر را در آنها بالا میکشند تا راحت 
طی کنند. درد و رنج ثانویه اما قابل پیش‌گیری است. پیشگیری آن با زندگي 
قرین نقوا امکان‌پذیر است. چگونه؟ ساده است: کاری برای منفعت خود نکنیم 
و کارهای ما الهی باشد. چون هر کار خودخواسته و دلبخواه» رنجی در دلش 
دارد که وقتی جوانه زد و رشد کرد. پاگیر ما میشود. 

میگویید: ولی اينکه همه کارهای ما خدایی باشد یعنی هم صورتش عند الله 
موجه باشد. هم نیّتش لوجه الله باشد. خیلی خیلی سخت است. خواهیم گفت 
بله! به همین دلیل هم آدم غیر مبتلا خیلی خیلی کم است. فی‌الواقع فقط 
اولیاء الهی همه کارهایشان الهی است در نتیجه خوف و حزنی ندارند. بقیه 
مردم گرفتارند و دائم دارند تقاص پس میدهد. یک تقاص تمام نشده بعدی 
شزو مستود: 

حالا یک درجه پاین‌تر ميأیيم: اگر آدم کرهایش الهی نیست و برای خودش 
میکند. لااقل حق دیگران را ضمنش تضییع نکند. اذیت کردن دیگران برای 
نفع خود. خیلی رنج پدید میآورد. در عرفانهای شرقی به آن کارما" میگویند که 
کلمه‌ای فارسی است و همان کار ما معنا میدهد. 

پس پیشگیری عبارنست از نرنجاندن دیگران و در مقیاسی عالی‌تر نرنجیدن 
یعنی برای خود کار نکردن. چون کار برای خود همه‌اش رنج و دلهره است. 
درمان هیچ فرقی نمیکند و درمان هر دو یکی است. 


۱:  _ _  همانکولس‎ 


آدمی که مبتلا شده مثل همین دوست شما باید چند کار کند: 

اول: متنیه شود که بلابی آمده, و بلاها همد از بالاست, پس خدا مبتلايش 
کرده 

دوم: فکر کند چرا اینطور شسده؟ علتش چه میتواند باشسد؟ کجای کارش ایراد 
داشته؟ گاهی به محض فهم باطن بلا یعنی علت آن, خداوند بلا را برطرف 
میکند. چون خداوند بلا میفرستد تا بفهمیم! نعوذ بالله آزار که ندارد. 

سوم: تضزع کند یعنی از خود خدا رفع بلا را بخواهد. گاهی هرچه فکر میکند 
نمیفمد بالا چرا آمده؟ بگوید خدایا هرچه بوده بگذر و مراقبم باش دیگر مرتکب 
۳ 

چهارم: تصلذّق کند یعنی صدقه بدهد به مقدار کم به افراد زیاد؛ در روایات است 
د ستورات دیگری هم در این زمینه وارد شده که در کتاب الاذکار آورده‌ام. مثلا 
بر ذکر یا روف و یا رحیم" مدأومت کند. 

هقی هم راب مارد کی و ری کت نوم ضرعت ی وت 2 
اد اک که ام موه 


۷- سللام» ما از خاندان محترمی هستیم و پدرم هم روحانی سرشناسی است. 
البته من گروه خونی‌ام با پدرم فرق دارد. میخواست طلبه شوم که نشدم. ولی به 
توصیه شما که به من فرمودید و به همه می‌گویید رفتم و رضایت پدرم را(حتی 
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کتبا) گرفتم و برای پدر خیلی کارها می‌کنم و به نظرم پدر هم خیلی مرا دوست 
دارد. چند سال قبل یک دختری در دانشگاه آمده بوده خواستگاری‌ام و من را 
می‌خواست. دختر خیلی به من محبت کرد اما من از روی بی‌تجربگی و بچگی 
دختر را پس زده و به او جواب رد دادم. و حتی یک ترم دانشگاه نرفتم تا دختر 
بی‌خیال من شود. (حالا هم دختر دیگری را زير نظر دارم و با او قرار و مدار 
گذاشتهام و پیش رفته‌ام برای ازدواج): 

اول شماره تلفن آن دختر قبلی ۵۰۷ بوده. بعد از آن تاریخ, این عدد به نحو 
عجیبی برای من تکرار می‌شود و مثل کابوس برایم شده. مثلاً ساعت را نگاه 
می‌کنم می‌بیند پنج و هفت دقیقه است. تاریخ را نگاه می‌کنم می‌بیند هفتم 
برج پنج است و خلاصه فکر می‌کنم به نحوی پیامی برای من در این عدد 
هست. از طرفی خواهر آن دختر هم توی کار طلسم و جادو بوده و من هم 
کارهای معیشتی ام مدتی است که هیچ کنام به فرجامنمی‌رسد و فکر می‌کنم 
به نحوی بسته شده است. لطفاً بفرمایید این عدد چه پیامی دارد؟ و چه باید 
میکردم؟ و حالا چه بکنم؟ 

پاش ار ات خقه اقا دی انس که خووا نا مسق ماش 
میدانید. علم در قران و سنّت است. بیخود برای خود طریق علم درست نکنید. 
خودتان را به قرآن عرضه کنید و ببینید راهی که میروید درست است يا نه. به 
این نحو که یک صفحه قرآن بخوانید و خودتان را با آن تطبیق دهید. بعد 
ما قیاه زامی دای که خاش ها ه نان توا مکی رال 
من جمله همین دخترهایی که میأیند و میرو ند. ما یک دکان بت بجای خدا 
داریم و اصلاً در راه سلوک الهی نیستیم و خیز بردا شته‌ایم به سوی چیزهایی 
که قایکه ای بزایمان فت رد را که درسسیر شیر ال اه فا کی برد 
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همه چیزهایی را که بجای خدا نشسانده‌ايم بريزیم دور. هم آن دختر» هم این 
دختر, اگر بخواهند زیادی برای ما مهم شوند ما را متوقف میکنند. راه. طرف 
دیگر است و مشکلات ما چیزهای دیگر. 


ما کابینت نصب کرده و کم‌کم با پدر ما دوست شده و خوب پدر ما را احترام 
می‌کند و در عوض دائم از مغازه پدر ما جنس ذسیه میبرد. یکبار هم پدر را برده 
تا ضامن وامش شود. دیروز هم به پدر ما گفته که کمک فنر ماشینش ایراد دارد 
و از پدر ما ماشینش را خواسته و پدر ما هم توی رو دربایستی به او داده و با 
ماشین پدر ما خانواده‌اش را برده شمال. من که اینرا شنیدم به پدرم عرض کردم 
که شاید صلاح نباشد اینقدر به این فرد اعتماد کنید و به او خدمات بدهید. 
خاش ای ات 

۱. آیا این که من در این مسئله دخالت کردم درست است؟ 

هه کی دی ات ار رما 
چیست؟ ممکن است کار بدی که آن آدم کرده یک موجی می‌فرستد که باعث 
کم شوه موه ارس ای هرا شهار در تایه 
دارد مرا هم بازی می‌دهد؟ آيا من در اين بازی شرکت کنم و تقش دشمن آن 
شخص را بگیرم؟ بی‌تفاوت باشم؟ کجا آدم وارد بازی شود و کجا نشود و در 
حین بازی چه چیزهایی را رعایت کند؟ 

۳. بازی این فرد و پدر ما هریک چیست؟ 

پاسخ: مومن وقتی نّتش دنیا نباشد و برای خدا قصد خدمت به دیگران را 
داشته باشد. به مقتضای اینکه با آدمها سروکار دارد این عطیّه را خدا به او 
میدهد که آدم‌هایی را که آمده‌اند استفادهٌ واقعی در جهت سعادتشان ببرند و 
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دو ستی واقعی کنند. از آدمهایی که آمده‌اند | ستفادْ دنیایی از آنهاببرند و لّف و 
لیس کذند تشخیص می‌د هد. خدا هم به پیامبرش میفر ماید: ولو تشاء 
تم فلترفتلمسیعاهم ولدرقنهم في آخن لول ول نم آخمالکم 
[ سوره محمد : ۳۰] این آدم شناسی را من و شما هم به اقتضای ایمان, آنقدر 
که کارمان راه بیفتد و در دام ادها نیفتیم واز آنها ضربه نخوریم. داریم. این 
یک عطیّه است برای مومنین. 

اما خب پدر شما این عطیه را ندارد چون نخواسته و قرار نبوده به او بدهند؛ 
بدلائل زیادی که اینجا جای بیانش نیست. 

این آدم هم کارش را خوب بلند است و آدم خیلی زرنگی است. خوب پدر شما را 
نمکگیر کرده و از سختگیری پدر شما در پول دادن به کسانی که برایش کار 
می‌کنند خوب استفاده کرده و فن عکس را به پدر شما زده و بعد از کاری که 
برای ایشان می‌کند می‌گوید «قابلی ندارد» و چند وقت نمایش استغنا و بی‌نیازی 
از دستمزد و اینکه «من برای خودتان کردم و چیزی در آزایش نمی‌خواهم» را 
بازی می‌کنم. اما از همان اول کیسه‌اش را می‌دوزد تا | ستفاده بیشتری در دراز 
مدت ببرد. پدر شماً هم بی‌تعارف حریف این ادم نمی‌شود. 

اما سوّال اساسی این است که چرا وجود چنین فردی در کنار پدر شماء شما را 
ناراحت می‌کند؟ این یک عیب در شماست. که با شناختنش کم کم برطرف 
می‌شود. شما مطلب را با پدرتان در میان بگذارید بدون اينکه ناراحتی از این فرد 
در دل شما پدیدار شود و ته قضیه برای شما مهم باشد. هر کسی مسیری دارد 
که باید برود تا تجربه کند. مانع تجربهٌ افراد نمی‌شود شد. آدمها باید با هم 
برخورد کنند تا به معرفت برسند. فقط اطلاع رسانی کنید. بقیه به شما مربوط 
قیشت: آیتکه ده ما مشغول اشوی هرت تساه قطعا ایراد استتشما ای 


نسبت به همه حتی این آدم» شفقت داشته باشید. ما نباید حبٍ و بخض در 
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کارمان بياید. کار ما بیدار کردن آدم‌هاست و آدم‌ها هم نباید برای ما فرق داشته 
باشند. باید همه را دوست بدارید. اما بشناسیدشان و گولشان را نخورید و 
رشان را صاید که رم فصیری او انا 

توضیحی راجع به اين تیپ شخصیتی باید عرض کنم. البته کاری به اين آدم 
مکی ات فه بعش میات این تس تسش ادا 
باشد. اصولاً من صنمی با این آدم ندارم و غرضم وسیع‌تر از این آدم است. 
دی فاص ای و ها رات ال 
بازی کردن یک تناتر دنباله‌دار پیش روی آدم هستند و محور اصلی این تناتر 
هم این | ست که ذشان بدهند آدم مهمی" ه ستند. اینها خیلی بلوف می‌زنند و 
هميشه خودشان را بیشتر از آنچیزی که هستند نشان می‌دهند. خیلی برایشان 
مهم است که دیگران آنها را موفق بدانند. مثلا پول شبش را ندارد اما به خانه 
شما که می‌آید بلوف می‌زند اینجا را می‌فروشی؟ يا کازت که گیر کرده می‌گوید 
می‌خواهی از طریق ریا ست جمهوری کارت را حل کنم؟ اینها یا شغل اصلی با 
شغل فرعی‌شان کارچاق کنی است. تظاهر به دوستی با آدمهای مهم می‌کنند 
بعش شک اما اس سای هاش ای اف او 
می‌گیرند که به قول خودشان به آن آدم بدهند اما به محض اينکه پول کلانی 
گرفتند می‌روند و تا مدتی پیدایشان نمی‌شود. خیلی هم پررو هستند و باز بر 
می‌گردند و مثل قبل ادعای دوستی و صمیمیت می‌کنند. آنه گفتن" به آنها 
میل استا زک مک وروی هو تزا ی کهآ ی کر 
این خیلی خطرناک است. بسیار پرانرژی هستند و بودن با آنها لذْت‌بخش است. 
هر کاری برایت کردند چند برابرش را به حسابت گذاشته‌اند و به وقتش آوانس 


می‌خواهند. فی‌الواقع تو را دوست ندارند پوزیشن تو را دوست دارند و سعی 
می‌کنند دوستانشان همه از همین آدمپای با پوزیشن در جامعه باشند. مثل 
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کت ماه رها او هت نیا امک اه زگ ار خرات فتاه 
مها دق خنک خر ۵ اکن سای ی آقرسانت بسن کاره 
زندگی‌ات» که ذلّه شوی و تحویلشان بگیری. خوب ادای تواضع و صمیمیت را 
در میأورند. زیاد دروغ می‌گویند و در گذر زمان پی به دروغ‌گویی آنها می‌بری. 
هميشه آغازگر رابطه‌ای گرم و صمیمی‌اند و ابراز دوستی می‌کنند. بدلیل روابط 
اجتماعی قویء دوستهای زیادی دارند( آدم‌بازند). اما واقعامردم را دوست ندارند 
و اگرآنچه می‌خواهند از طرفشان در نیید و به اصطلاح خواستهایشان نقد 
نشود شاید فحش هم بدهند و ول کنند بروند. اما باز برمی‌گردند. یک جنبه 
ضقیت انوا ات ات کت اط ب‌ ام پاش کوک نم 
حواسش جمع با شد نقاط ضعفش را غیر مستقیم به او می‌شنا سانند. مثلاً اگر 
نقطه ضعف شما این است که از شما تعریف کنند. میاید و از شما تعریف 
می‌کند و اگر نقطةٌ ضعف شما آشنا شدن با مقامات باشد. جلسات آشنایی 
نیت فیدافت: آکو قطه ضعفه اما موه سار شکب مان تس امین کل ار 
هم همینجا ست اين آدمها آنقدر نزدیک می شوند که می‌روند توی | سرار آدم و 
از کارهای آدم سر در میاو رفن با اینکف یرای انم اتسار می از کمک برایت 
خانم مبآورند و یا همپیاله‌ات می شوند. آنوقت نمی شود راحت دست به سرشان 
کرد. تهدید می‌کنند و آوانس می‌خواهند. در واقع اين ادمها میایند تا ادم را به 
این نقطه برسانند و تیغ بزنند. و همه اینها اقتضای شخصیتشان است نه آنکه 
غرض و مرضی داشته باشند. 

همه این خر ات روانسسامنتی زا یک ققمنت زو وان ابا باس 
برخورد با چنین آدمی یک حسی به او میگوید این آدم بدرد دوستی نمیخورد؛ از 
این آدم دور شو! لذا ا صلاً راغب به دو ستی با چنین آدمی نیست و اگر ا صرار 
کند این حس آنقدر در او قوی میشود که خود بخود او را از آن آدم متنفر میکند 
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تا به مّمن تکویناً مصونیت بدهد. اين که پیامبر فرموده در دوستی؛ به دلتان 
مراخه له وله نی با کسن که دلان شیاه تست جر کی هم 
است. اينکه فرموده: استفت قلبک یعنی از دلت فتوی بخواه! همین است. 
شما خودتان از این آدم دور شده‌اید اما نزدیک شدن او به پدرتان شما را ناراحت 
میکند. ناراحت نشوید یا لااقل نگذارید این ناراحتی به اشتغال ذهن در شما 
بدل شود. رسول خدا(ص) میفرماید: 5ع الناس یَررّق بعضهم بعضاآ یعنی 
بگذارید مردم به هم روزی برس‌انند. البته اگر خطری احساس میکنید تذگُر 
دهید ولی به هم نریزید و از سر استغناء تذگر دهید. مانع تقدیر نمیشود شد. 
خلایق هرچه لابق! 


54- واقعه عجیبی برای فامیاهای ما اتفاق افتاده: در فرود گاه دبی وقتی 
می‌خواستند به تهران بيایند. در صف گمرک, یک کسی به دین توهین می‌کند. 
فامیلهای ما با آامش می‌گویند این حرفها را نزن و نهی‌اش می‌کنند. طرف با 
اینکه خیلی متین و با کلاس به نظر میآمده یکهو اختیارش را از دست می‌دهد 
و روی سر فامیلهای ما می‌پرد و آنها را ضرب و جرح می‌کند. فامیلههای ما هم با 
خ ات واه تا یسفن کرو ان ظاف انم هش سا دهد ای 
هواپیما د ستگیر می‌کنند و می‌برند. البته طرف و همراهانش خیلی گریه و زاری 
می‌کنند و به اصسطلاح به غلط کردن می‌افتند و آخرش فامیلهای ما رضایت 
می‌دهند. پشت پردة این قصه چیست؟ 

باه ان طرف تفت کار خلافت کروه که نکر کوش تما شوم و ماقم 
کشا ریت با فخانوبک کار عاتین کته وان کار بزشها کران مدمه 
برای گو شمالی او را به این ورطه‌اش کشانده. در هر حال خدا فامیلهای شما را 
وستله قرار داده زا اه اگو شبال ده شدای اج مطلس‌آین فراتن ابیت که 
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در چند دقيقه طومار زندگی او پیچیده شده و سرنوشتش از عرّت به ذلّت رسیده. 
به پست فامیلهای شما خورده که امکان برخورد قاطع قانونی با او را دا شته‌اند. 
بازی چوری چیده شده که همه علیه او شده‌اند. امان از اینکه خدا آدم را رها 
کند. 

فامیلهای شما نباید رضایت می‌دادند! البته آنها طبق فهم و درک خودشان 
عمل کردند و ایرادی هم ندارد. گذشت کردند و خدا هم از آن‌ها می‌گذرد و 
کفارة غفلت‌هایشان می‌کند 

اما ق الق ا یشم ابو دبا بش ارات دادن بطق ساره 
می‌گرفتید. البته شما برای شکایت کردن علیه او و دستگیر کردنش هم باید 
استخاره می‌گرفتيد. زیرا ما حق نداریم به صرف اینکه کسی به ما ضربه می‌زند 
به آو ضرب بزنیم. ما بندة خدا هستیم و باید به رضای او عمل کنیم. 


۰ سلام. زن من در حالیکه حامله ا ست ول کرده و رفته خانه پدرش و کار 
را به دادگاه کشانده و طالاق می‌خواهد. من اولش سعی کردم که زن را برگردانم. 
اما آتقدر زن بی‌مهری کرد که حالا مهر زن از دلم پیرون شده. بروم زن را طلاق 
بدهم و کار را تمام کنم؟ بچه را از زن بگیرم یا نه؟ 

باشتخه مذهی ها در جامع ما یکایراه بزرگ دا رو آن اینکه وزیک فشتای 
فانتزی زندگی می‌کنند. آن فضای فانتزی هم این است که فکر می‌کنند چون 
مذهبی‌ند و ظاهر شریعت را انجام می‌دهند و نماز شب می‌خوانند و خلاصه 
این بخش از دین را خوب انجام میدهند. مورد عنایت خاص خداوند هستند و 
امور زندگی و معیشت آنها مستقیماً بدست خود خداوند است و خداوند همه چیز 
را برایشان درست می‌کند. 
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شما هم فکر کرده‌اید چون از چهارده‌سالگی نماز شب خوانده‌اید می‌توانید از 
پس زندگی برآید لا نرفهاید بخشسهای دیگر دین رجع به زندگی کردن را اد 
بگیرید و عقل معاش خود را پرورش نداده‌اید. نماز شب خواندن و عبادت کردن 
خداء کفایت از آموختن بخشهای دیگر دین که راجع به رفتار با مردم است 
نمی‌کند. عشرت و معیشت قواعد خاص خودش را دارد. شما اگر می‌خواهید 
آشپز شوید باید بروید شاگردی کنید و کلاس آشپزی بروبد و تمرین کنید. اینکه 
اهل ذکر و عبادت هستید دلیل نمی‌شود که از آموختن فن زندگی و عمل به آن 
بی‌نیاز باشید. متاسفانه خیلی از مذهبی‌ها در روابط با زن و فرزندشان دچار 
م شکل‌اند. می‌گوید من که نماز شب خوانم پس چرا بچه‌ام معتاد شد؟ چرا زنم 
ول کرد رفت؟ چرا ورشکست شدم؟ چرا کلاه سرم رفت؟ خب باید می‌رفتی آن 
بخشهای دین را که راجع به فنون خانواده‌داری و اقدصاد و آدم شنا سی است. 
ید می‌گرفتی که نرقتی و یا نگرفتی. 

شما هم اصلا تدبیر منزل نداشتید و زندگی خود را ويران کردید. حالا هم 
بجای حل مستله,دنبال پاک کردن صورت مستله‌ای. گر این مسئله را حل 
نکنید ازدواج دوم شما هم به گند کشیده می شود! زن و شوهر باید رفتار با هم 
را بیاموزند نه اينکه برو ند همدیگر را طلاق دهند و ازدواج مجدد کنند. تغییر 
وچ چاره تست بای رفتاز و ستلوک نا زوج را ید گرفت بیط رسیم که با 
طلاق گرفتن و جدا شدن کار را خراب‌تر می‌کنیم و در یک امتحان الهی رفوزه 
می شویم و بید همان خُلق‌هایی را که به خاطر آن طلاق صورت گرفه. از نو با 
آنها دست و پنجه نرم کنیم و امتحان دهیم. نماز و روزه و عبادت برای خود 
شماست اینکه با زنتان چطور رفتار کنید را به شما یاد نمی‌دهد. باید بروید این ها 


رایاد بگیرید. اینها را پای آن نگذارید. 
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علت اینکه زن از کشسی بزیذه این امست که او قوازش عه خشق تفارش کت 
همین ! 


۱- سلام. من دو بار ازدواج کرده ولی طلاق گرفته‌ام ... 

پاسخ: شما دو مسئله را باید مد نظر داشته باشید: 

اول اینکه از دایرةٌ رضا و تسلیم خارج نشوید. ممکن است بعضی‌ها اصلاً ازدواج 
در تقدیرشان نبا شد. اگر اینطور بااشد چه می شود کرد؟ می‌ شود به خداوند ایراد 
گرفت؟ بید پذیرفت. کسی که تسلیم است پی چند و چون امور نیست. این 
تسلیم و رضا اگر بیاید همه چیز درست می شود و راه صد ساله یک ساله طی 
و 

نکته دوم اينکه ما ببينیم چه چیزی در وجود ما بوده که سرنو شت ما را به اینجا 
کشانده. آیا زبان نیش دار نداشته‌ایم؟ آیا صبر و حوصله ما کم نبوده است؟ 
آنوقت در اصلاح این امور تللاش کنیم تا خداوند وقتی دید ما عوض شدهایم 
سرنوشت جدیدی برأی ما رقم زند. 

اما در شرایط فعلی چند مطلب برای حضرتعالی قابل توصیه است: 

یکی, لااقل نیم‌ساعتی را در روز مطالعه معنوی کنید. چون وقت کم و عمر 
کوته است بهتر است از مهم‌ترین کتابها شروع کنید و کتیهایی را که ممکن 
است صد صفحه بخوانید و آموزشی برای شما ندا شته با شند از اولویت خارج 
کنید. این مطالعهمعتوی تکلیف است, تفن نیست. اگر من بودم از قرآن شروع 
میکردم. بعد امهات احادیث اخلاقی و معرفتی را مبخواندم. میدانید پی چه باید 
باشید؟ اينکه چرا اینجایید و کجا باید بروید و راه کدام است و توشه چیست؟ اگر 
ترجمه خوبی پیدا کردید. انجیل و کتاب تائو و متون عارفان مسلمان هم خوب 
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است. مطالعه به شما علم و بینش میدهد و نور علم» جوهر شما را مییزد و از 
خامی درمیآورد. 

دوم» انس با ذکر و عبادت است. لازم است اهل عبادت شوید. کتاب مفاتیح را 
دست بگیرید و به آن عمل کنید و با آن مأنوس شوید. کتاب اذکار بنده هم 
دنیای غفلت‌زا بکنید و روحتان را پرواز دهید. 

سوم. هر روز دلی را شاد کنید ویک عمل صالح بجا آورید و لااقل یک خوبی 
بکارید. اینها رشد میکنند و ثمر میدهند و به خودتان بازگشت میکنند: فْمَنْ 
تْمل مثقال َو نز ره [سوره الزلزلة : ۷] مباد روز شب شود و شما گلی 
فهمیده‌اند مسافر کوی حق‌اند معا شرت کنید. دو ستان تاریک و پخش و پلا را 
کنار بگذارید و محدود کنید و از خدا صحبت اهل‌الله را بخواهید. انشا الله 
نصیب‌تان ميشود. الان هم با معنوی‌ترین دوستانی که دارید مأنوس باشید. 
پنجم. از مناهی شرعی بخصوص دروغ و غیبت و آذیت و سفاهت و بی‌حیایی 
تا جایی که میتوانید احتراز کنید. که داشته‌های شما را بر باد میدهند و خرمن 
اول ای جان فکر دفع موش کن: وانگهی در جمع گندم کوش کن. 

اینها را رعایت کنید. حتی اگر نشد که ازدواج کنید» یک عارف کامل میشوید. 


بعدش مهم نیست ازدواج کرده‌اید یا نه. 


۲- سلام. شوهرم رفته با زن دیگری دوست شده و آن زن حامله شده و 
حالا شوهرم می‌گوید چاره‌ای نیست باید او را هم بگیرد ... 
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پاسخ: فکر کنید چرا به این مشکل دچار شدید؟ جواب اين سوال به شما کمک 
اه تاو و هی اه که 
بداخلاقی. بدفکری بدزبانی و از همه مهمتر بی‌خدایی ريشه همه مشکلات 
است. احتمال ندارد در انجام وظایف نسبت به شوهرتان کوتاهی می‌کردید و در 
حال درو کردن کاشته خود می‌باشید؟ 

شوهر شما به خاطر نیاز جذسی به این زن نزدیک شده و این بارداری از جانب 
هر دو نفر ایشان ناخواسته بوده اما وقتی که رخ داده آن زن هیچ چاره‌ای 
نداشته جز اینکه شوهر شما را تهدید کند که باید لااقل برای مدتی زندگی 
رسمی برای وی ترتیب دهد. این چیزی است که تا حالا رخ داده اما ادامه بازی 
به رفتار شما بستگی دارد. شما دو راه پیش رو دارید که آینده هر دو را برایتان 
تا هن کی تشاب تا شهار 

نخست اینکه از این سرنو شت فرار کنید و داد و بیداد راه بیندازید و خلا صه با 
قهر یا حتی آشتی از این مرد جدا شوید. در این صورت روی خوش نخواهید دید 
و واقعا تباه خواهید شد و در کو تاه مدت مشکلات روحی و در دراز مدت 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری برای شما رخ خواهد داد بطوریکه 
ارزوی می‌کنید کاش مرده بودید. از همه مهم‌تر دختربچه خودتان را به نابودی 
می‌کشانید و در حقش ظلم می‌کنید و باید نزد خدا جوابگوی ضایع کردن او هم 
باشید. دختر هم وقتی بزرگ شد علیه شما خواهد شورید و ترکتان خواهد کرد. 
تنیهای تنیها می‌شوید. یک زندگی رنج‌آور که هر چه هم می‌گذرد شدت و 
تلخی اش بیشتر می‌شود و کم‌کم به جابی می‌رسد که از مرگ بدتر است. و بدتر 
اينکه این عذاب در زندگی برزخی هم ممکن است ادامه پیدا کند. شوهرتان هم 
پی سرنوشت خودش می‌رود شما نمی‌توانید به او ضربه‌ای بزنید. کاش 
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می‌فهمیدید که هیچ کس قادر به ضربه زدن به غیر نیست ما فقط می‌توانیم به 
خودمان ضربه بزنيم و بس. از ماست که بر ماست. 

راه دوم اينکه راضی به قضا شوید و در پی جبران سوء حُلق خود برآیید و نیکی 
کنید و بگذارید فعلاً از همین نیمه زندگی که برای شسما مانده بهره ببرید و آنرا 
دیگر برای خود تلخ نکنید. شما زخم خورده‌ای هستید که از فرط بی‌تحملی 
می‌خواهد خود را بکّشد. ولی چه چاره! وقتی آدم در امتحانی مردود شود. باید 
دوباره آنرا طی کند. در همین زندگی یا در بُعد دیگری از هستی مثلا در برزخ. 
اگر تصمیم اول را گرفتید خود دانید اما اگر تصمیم دوم را گرفتید باید از عبادت 
و خدمت مدد بگیرید. اين راهی است که به تهذیب. تنویر و روشن ضمیری شما 
ختم می شود و سرانجام در حالیکه به معرفت خدا رسیده‌اید از دنیا می‌روید و از 
زندگی‌تان بهره درستی برده‌اید. 

راجع به والدین شما باید عرض کنم که دارند چوب ندانم کاری خود را می‌خورند. 
بخصوص مادرنان الگوی صحیح زندگی کردن را به شما نیاموخته و مستول 
است. پدرتان هم که مثل مرده | ست. بود و نبودش در خانه م ساوی است. به 
والذیق غذمت کنید اما نگذارید ونشگی‌تان را به تباهی بکش ند قینرن مرافعة, 
نحس و شوم است و در آن خیری برای هیچکس نیست کاش آدمی عقل 
می‌داشت و این را می‌فهمید. 

در شرایط فعلی و هميشه. کسی که صبور با شد و جواب بدی را به نیکی بدهد 
پیروز میدان است و کسی که بی‌صبری کند و طاقتش طاق شود و شروع به 
بدی کردن و انتقام گرفتن کند. شکست خورده میدان است. اگر شکست 
بخورید نیروهای هستی که جنود خدا هستند دست از سرتان بر نمی‌دارند آنقدر 
زجرتان می‌دهند تا برگردید و بیایید و پیروز شوید. اين طرح‌وارة خلقت خداوند 
است که زمین و زمان آنرا دنبال می‌کنند: به‌روزی و برکت برای کسی که بسوی 
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نور قدم برمیدارد تا تشویق شود؛ و رنج و نکبت برای کسی که بسوی ظلمات 
قدم برمیدارد تا باز گردد. 


۲ سلام. یک فرزند دارم. شوهرم رفته زن دوم گرفته و از آن زن هم بچه 
دار شده. من هم مقصر هستم. مدتی پیش تلفنی و بعدش <ضوری یک مرد 
متأهل را ملاقات کردم و به او علاقه‌مند شدم. حالا چه کنم آیا با شسوهرم 
خوشبخت می شوم؟ تکلیف فرزندم چه می شود؟ طلاق بگیرم و بروم با آن مرد 
متأهل ازدواج کنم؟ 

پا سخ: ۱. خو شبختی باید تو سط خودتان خلق شود و ربطی به شرایط بیرونی 
ندارد. بدبختی شما منشاش خودتان هستید. خودتان این بازی را شروع کردید و 
حالا که نتيجة اعمالتان به شما برگشته و کنترلش از اختیارتان خارج شده به 
جلز و ولز افتاده‌اید. جالب است که برای خلاصی از این وضع می‌خواهید دست 
به کارهایی بزنید که این و ضع را بدتر می‌کند. بجای خوبی همه‌اش سراغ بدی 
کردن می‌روید. کار فعلی شما مثل این است که روی خودتان نفت ریخته‌اید تا 
خودتان را آتش بزنید. 

۲. به هیچ وجه طلاق نگیرید. صبر کنید. فرج می‌رسد. شما در حال تصفیه 
کارهای بد گذ شتهّ خود می‌با شید باید صبر کنید و بس. خدا به شما رضا بدهد. 
این دوران زمانی دارد که باید طی شود. بهتر است صبور باشید تا تعالی پیدا 
کنید. 

۲. بخاطر خودخواهی خود. بچه را بدبخت نکنید که این کار نکبت بیشتری 
برای شما تولید می‌کند و زندگی شما را به کل نابود می‌کند. 

آن مرد متأهل را رها کنید. آیا می‌خواهید همان کاری را بکنید که بد می‌دانید 
و دیگری با شما کرده؟ آن مرد بدرد شما نمی‌خورد و به وصالش نمی‌رسید و جز 
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تره بختی بي شتر» چیزی ذصیب شما نمی شود. علاقه شما به او هم نکبت و 
عذایی است که بدلیل بی‌عذایی و کردار زشت شما بر شما حمل شده. با عبادت 
و خدمت به والدین و همسر آنرا از خود دور سازید. در خدمت به والدین و 
هم‌سر هدف این نیست که آنها درست شود. هدف این است که شما درست 
شوید و بتوانید آنها را همانطور که هستند دوست بدارید. 

ه. یا تسلیم فرمان خدا باشید و به فرمانش تن در دهید یا بروید خدای دیگری 


6- سللام. پسری هست که دوست دارد برود هنرپیشه شود. پدرش مستبد 
است و مجیورش می‌کند برود پز شک شود. او ضاع پسر خیلی به هم ربخته, 
چه کند؟ 

پاسخ: در این موارد که کم هم نیستند. اکثرآًآتچه پسر می‌خواهد هوس است. 
علامتش هم این است که استقامتی روی آن ندارد. اما اگر موردی بود که پسر 
واقعاً پای حرفش ایستاد. علامت این است که باید راه خودش را برود و از قضا 
هم می‌رود. 

کمکی که ما ای کنیم این است که این ایستادن پسر در برارپدرش را از 
حالت پرخاش_جویانه به حالتی محترمانه تبیل کنیم و حلم به او درس بدهیم. 
این روند استقلال پسر در خانواده را هم در طی زمان مدیریت کنیم و پیش 
ببریم تأ فرصت کافی برای پدر فراهم شود تا پسرش را به عنوان عنصری 
مستقل بپذیرد. این کار زمان می‌خواهد. زمان باعث می‌شود هرکس به آنچه 
برای آن آفریده شده برسد و موانع بیرونی از سر راه برداشته شوند. 


۰۵- سلام. مهم‌ترین سوّال زندگی از نظر شما چیست؟ 
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باه اینکهخدا ارم راخ ات که طیف تحلیت فا نیز هط وق اززن 
راضی است که من از خدا راضی باشم. یعنی به آنچه بر من تقدیر کرده, تسلیم 
باشم و به آنچه فرمان داده عمل کنم. 


7 - سللام. پسر بنده مشکللات اقتصادی زیادی برایش پیش آمده, چه کند؟ 
پاسخ: ایشان یک مشکل اصلی و چند مشکل فرعی دارد: مشکل اصلی این 
است که اساس زندگی ایشان الهی نیست. ایشان فراموش کرده که برای چه به 
دنیا آمده و آمده چه چیز را انجام دهد و برود. کسی که فهمید چرا آمده و کجای 
کار اشت: تین کسی اساس زندگی اش تکمیل آن هدفی است که برایش ابه 
زمین آمده. چنین کسی سالک راه حق است. ایشان این ظرفیت را دارد. اما 
رفته قاطی آدم‌های عادی و دائم به خودش تلقین می‌کند که یک آدم معمولی 
است. از سلوک دست کشیده و به اصطلاح از طریقت و از حرکت به سمت خدا 
دست برداشته. البته ايشان فرد معتقدی است. نماز و روزه دارد؛ اما این 
تظاهرات مذهبی ربطی به سعادتمند شدن آدم ندارد. لازم هست اما اصلاً 
کافی نیست. چنانکه اکثر افرادی که فجایع بزرگی در تاریخ آفریدند اهل این 
اعمال ظاهری بوده‌اند. ایشان هم غایت همٌتش صرف شده به اينکه خانه و 
ویلا و ماشین‌گران قیمت داشته باشد و مغازه بزند و امثالهم؛ مثل همه. ولی 
چون آن عهد الست در ایشان بیدار است. نمی‌گذارد! و با به هم ریختن اوضاع 
عکس العمل نشان می‌دهد تا به خودش بیاید و بداند هدف زندگی را گم کرده: 
وَعتُمْ من داب الاتی دون اْعَداب الا کبر لُم حون [ سوره السجدة 
۹ ۱ 

مشکلات فرعی بسیارند؛ من جمله اینکه اتکالش روی افراد است. من جمله 
اینکه کمی در روابط اجتماعی‌اش اهل زرنگ‌بازی است و افراد را به این ملاک 
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می‌سنجد که چقدر برایش می‌ارزند. من جمله اينکه باید سهم و درصد معلومی 
از مالش را خودش خارج کند و خودش صرف کار خیر کند - به د ست خودش 
نه اينکه بد هد دیگران اين کار را بکنند - اگر در این وادی برود برایش خیلی 
برکت به همراه دارد. مشروط به آنکه این کار رویه دائمش شود و مقطعی نباشد. 
از دیگر مشکلات فرعی اينکه در امور داخلی زندگی‌اش اسراف صورت می‌گیرد 
و نظم و نسق زندگی دستش نیست. من جمله اینکه همانقدر که اهل 
خوشگذرانی است لااقل یک دهمش وقت بگذارد و به بندگان خدا خدمت 
بی‌مزد بکند که نمی‌کند» من جمله اينکه کمی باید وقت بگذارد و مطالعات 
معنوی بکند و کمی از عوامی در بیاید زیرا خدا به او استعداد داده ولی 
استعدادش را صرف تعالی نمیکند. 

اگر مایل به اصالاح است از درس نخست شروع کند. درس نخست عبارنست از 
رعایت چهار عامل رشد و احتراز از یک مانعی که کرارا معروض داشته‌ام: 
خصوصا نماز اول وقت و نوافل. عمل صالح روزانه خصوصا به والاین. مجالست 
مانع عبارتست از: محرمات خداء خصو صا حق‌الناس. خصو صا گناهانی که با 
زبان مرتکب مي شوند مثل غیبت و دروغ و ضاوت بیجا و نیش‌زدن و کلام لغو 
و ما لا یعنی . 


مدار هی کل ارف 
پاسخ: اولاً این مطلب یک حقیقت انکار ناپذیر است که بعضی مردها در حدود 


چهل, پنجاه سالگی یا بیشتر به یک مورد کمکی نیاز دارند و این خیلی طبیعی 
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است. پسر باید این نیاز پدر را متوجه باشد و همانطور که روزی پدر برای پسرش 
زن گرفت. حتی اگر لازم باشد مخفیانه موردی برای پدرش دست و پا کند. 
دوماً چنین‌کاری در عين نیاز, معمولاً مشکل ساز هم هست. لذا باید حتماً پسر 
از پدر پشتیبانی و حمایت کند تأ مشکل حادی بروز نکند. در برخی موارد با پدر 
هماهنگ با شد که بخصوص زنهای فامیل قضیه را نفهمند که اگر بفهمند بل 
میگیرند و جمع کردن قضیه دشوار است. 

سوم کسی که با نی رابطهبرقار میکندباید و چیز را مراقب بان یکی اینکه 
زان خی (فاتوی 6 تکنم دوم که ان رنه تایب کیلک بات هر 
از گاهی به یک رابطه پایان دهد و رابطه تازه‌ای را جانشین آن کند. زیرا زنی که 
ثابت بشود کمکم بازی را شروع می‌کند و آدم را اسیر خودش می‌کند و زنی هم 
که ثبت شود دیگر در دست تو نیست. تو در دست او هستی. بجای خدمات 
دادن خدمات می‌خواهد و کار را به تهدید می‌کشاند و زندگی اصلی مرد را هم 
تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

کل زن دوم سعی می‌کند در گذر زمان به هر نحوی شده خودش را به خانواده 
اه فان هو و آفمای کل تاه او دعر وم اف اشفا وه 
بش وه انش در زاف رام تاه ارس سار 
توافت ی قطهای بای و که که ان ون( 
از زندگی اصلی‌اش به چذ دور نگه‌دارد. بخصوص او را وارد اسرارش نکند و 
جای خانه و دارایی و تلفن نزدیکان خود را به او ند هد و نیز نگذارد راجع به 
چیزهایی نظر دهد و دخالت کند که ردی از او بجا بماند و دیگران شک کنند. 
چهارماً اگر دلبستگی بیاید آغاز درد و رنج است و تشّت عجیبی می‌آورد و 
همه‌اش بی‌قراری است و همه چیز آدم را کم کم می‌گیرد و چیزی هم به آدم 
نمی‌دهد. خلاصه اينکه تجربه تلخی است و به هیچ کس وفا نکرده که به ما 
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بکند. زن هم که بفهمد به او وابسته هستی هر بازی بتواند سرت در میاورد و 
دست آخر آنچه را هم که می‌خواهی به تو نمی‌دهد و دائم امتیاز می‌خواهد. 

از دید معنوی در این موارد بندهٌ زن شده‌ای و این باعث می‌شود که کائنات تو را 
بزند و آت و پار کند. این یک تنبیه است برای کسی که نتوانسته به محبوب 
واقعی د ست پیدا کند و با او ارتباط برقرار کند. آتقدر می سوزد و رنج میک شد تا 
به جدایی و دلزدگی برسد. سرنو شت همه عشق‌های بشری همین است. این 
یک طرح و تقدیر الهی است و تخلّف اپذیر 

گاهی هم عقاب کار خاصی است. اما خب این خیلی نادر است. 

چنین عشق‌ها و وابستگی‌هایی و ارتباط هایی معمولاً سطحی و از روی 
تنوع‌طلبی و هیجان‌خواهی است که گفتم بای بعضی مردها. طبیعی و یک 
نیاز است. اما آخرش چنانکه گفتم بدبختی یا نهایتا پوج و بی‌ثمر است. 


هارمه او اس که اوفای کش کا رل میم 
در نظر اول با خانه‌ای روبرو می‌شوم که گوبا یک گردباد آمده و از آنجا گذر کرده 
یا اینکه یک نارنجک آنجا منفجر شده. | سباب‌بازیهای بچه ریخته شده و سط 
اتاق» لبا سها اینجا و آنجاء این‌گو شه و آن‌گو شه پخش است. ظرفها نشسته و 
این طرف و آن‌طرف است. غذای دیشب | ضافه‌اش دور ريخته نشده و همانجا 
رز کاز مانه ودر حال کنفیدن است, سینک ظ فصویی براز اشغال است وید 
علت خیسی بوی تعفن گرفته. ظرفهای نا شور توی ما شین ظرف شوبی مانده و 
عملیات شستشو روی آنها انجام نشده.زباله بو گرفته و درش باز است. یک 
کتاب و سط اتاق رها شده. لب‌تاب با تعدادی سیدی توی اناق نشیمن یا روی 
تخت اناق خواب رها شده. روسری‌ها اینجا و آنجا هرجا که از سر درآمده ول 


شلد ۵ .... 
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خلاصه اينکه واقعً راه رفتن و چیزی را برداشتن دشوار است چه رسد به ماندن. 
زیرا این همه بی‌نظمی به ذهن آدم سرایت می‌کند و آرامش آدم را به هم می‌زند. 
دارد و روز سوم خانه به همان وضع خانه انفجار زده باز می‌گردد. البته بچه هم 
در نامرتب کردن خانه نقش دارد اما عامل اصل خود هم‌سر است که هرچیز را 
که بر می‌دارد سر جایش نمی‌گذارد این است که وقتی را باید به مرنب کردن 
اختصاص دهد که معمولاً چون چند ساعت زمان می‌برد کار سختی است و از 
شافین ها نی ات وگ دی توا هل اس سا هاش 
بی‌مصرف در خانه و جلو دید چپانده شده که منظم کردن آنها سخت است و 
ام انا شک کاده آنست هه هس هم دام خرم و ها 
کهچک است که گزاف هم نمی‌گوید اما ما اگر تتوانیم خانه کوچک را تمیزو 
خانه بدش میآید که آن را مرتب نمی‌کند اما این مو ضوع نمی‌تواند درست با شد 
زیرا حتی در دوران نامزدی, وقتی برای دیدنش به خانه پدرش می‌رفتم اتافش 
به غایت بی‌نظم و ترتیب بود. پشست تختش را که نگاه می‌کردی پر از خرت و 
مرت و اشفا پا شعال ود الا هیور ات وق مدای خوان درخ 
یک انباری وسایل چپانده هرچه هم می‌گویم این ها به چه دردت می‌خورد 
حاضر نیست آنها را دور بریزد. میل عجیبی به جمع کردن دارد همه چیز را جمع 
تاش ناهد مها شمه او اس ای با تفه تسار 
بخصوص در اتاق خواب می شود. واقعاً که نگاه می‌کنم حدود دو سوم و سایل 
ما اضافه هستند ولی حاضر به پاکسازی آنها یا لااقل انتقال به انباری نیست. 
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الا کر قطن امد انز شا هو رز استاارفرت موت و کاش‌های ان که 
اجازه نمی‌دهد هیچ یک از آنها را دور بریزم و آلم شنگه درمیاورد. 

دنه غز فی ون که این خانه کینچک است انم خانه یفک اس امد 
اگر بتوانم ان بزرگتری برای او تهیه می‌کنم اما آیا یکی از علتهای بی‌قراری او 
در این خانه همین نامرتب بودن خانه نیست؟ 

البته جلو دیگران حفظ ظاهر می‌کند و مومانی دادن او معمولا در روزی از 
هفته است که روز قبلش م‌ستخدم آمده و مرتب کرده اما این نظم و ترتیب تنها 
یک روز بعد از رفتن مهمان‌ها دوام دارد. انگار نه انگار که این خانه در اصل 
متعلق به شوهر است. واقعاً بودن در این خانه برایم دشوار است و چند ساعتی 
که مجبورم در خانه به سر برم برایم به سختی می‌گذرد و معمولا به خوابیدن پناه 
می‌برم و سحرگاه خانه را ترک می‌کنم و سرکار می‌روم همین که از آن محیط 
خارج می شوم به آرامش پیشتری د ست میأبم. خودش هم برای فرار از محیط 
دائم با لب‌تابش فیلم می‌بیند در وآقع نصف پیشتر عمرش صرف فیلم دیدن 
شده. فکر نمی‌کنم منتقدان هالی‌وود به اندازة او تا حالا فیلم دیده باشند. 
ابص کت که نطه عاطی اف شرت از اقا اش 
هستیم و این زن واقعً نیمه دیگر وجود و مکمل من است من هم نسبت به او 
اشطی تس وان ارم رواد ای که مدای یج یا رما از 
می‌دهد و از طرفی می‌بینم که نمی‌توانم عوضش کنم این است که سوخته و 
ساخته‌ام و دیگر راجع به این موضوع حرفی نمی‌زنم. 

سوّال من این است که چطور می شود این فرد را عوض کرد که لااقل خودش 
بتواند به نظم و ترتیب و آرامش بیشتری دست پیابد و چطور می‌شود این مستله 
رکه و اضا مهف وی امه راهن کرومه ای اش کیک کر؟ 
تک رتاک هر هکس فا ات اما اه سکع 
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به دیگران و شاد کردن دلهاست. یعنی هزار حسن دارد و اين» یکی عیب در 
اوست. چطور به برطرف شدن این عیب او کمک کنم که بتواند کامل شود؟ 
پاسخ: شما شکایت دارید پس جواب شما را عرض میکنم. اگر خانم شما از 
اينکه حوصله و دل و دماغ منظم کردن خانه را ندارده شکایت کرده بود به او 
عرض میکردم چه کند. اما مشکل, الان مشکل شماست. پس دقت بفرمایید 
به چند قانون در زندگی خانوادگی: 

ول: عوض کردن همسر ممکن نیست. او همین است که هست! یا اور 
تماما و همینطور که هست میپذیریم یا بیخود رنج میکشیم. 

دوم: تنها کسی که عوض شدنش ممکن است خود ما ه ستیم. ما که عوض 
شدیم. نوری پیرآمون ما خلق ميشود. این نور ممکن است به مرور. کمی همسر 
را هم عوض کند. کرد. کرد؛ تکرد. نکرد. ما باید عوض بشویم برای ابدیّت خود. 
سوم: وظیفه من خدمت به همسر است او هرچه بوده بود. خیلی همسرها مثل 
دیو هستند. ما باید دلبر باشیم. راز خوشبختی خدمت کردن و خدمت نخواستن 
است. 

چهارم: از خدا صبر بخواهید و صبوری را به عنوان مهمترین هنر زندگی یاد 
بگیرید. یعنی باد بگیریم! من هم از شما بهتر نیستم. صبر را خدا باید بدهد. 
کنه صبر. متلاطم نشدن از بیرون است. یعنی محیط هر طور بود. بود؛ آرامش 
درون من به هم تخورد: 

نتیجه این چهار قانون در مسأله امروز زندگی شسما که طرح فرموده‌اید این 
میشود که خودتان سعی کنید نظم را در خانه برقرار کنید. هر قدر هم که 
نمیشود. ولش کنید و سخت نگیرید. 

اگرزنتن میپرسید به او عرض میکردم: سسعی کند محیط خانه را منظم نگه 
دارد تا ذهن خودش هم کمی منظم شود. اما ایجاد نظم انرزی مبخواهد. برای 
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بالا رفتن روحیه و کسب انرژی حیاتی مقداری از وقتش را صرف کارهای اربعه 
کند: مطالعه معنوی» عبادت» خدمت. معاشرت با افراد معنوی. و از غیبت 


بپرهیزد که ذهنش را مشوّش میکند و آنرژی‌اش را میخورد. 


۹- سلام. مال مرا برده‌اند و در دادگاه هم به نتیجه نرسیده‌ام. بچه دوم من 
هم از زن دومم دارد به دنیا میاید. خلاصه اوضاعم حسابی به هم ريخته. 
پاسخ: اولین کاری که ما در برخورد با دیگران باید بکنیم اين است که به نحوی 
از خداوند | ستخبار کنیم تا ببینیم اجازه کمک داریم یا نه؟ به عبارتی: ارادهٌ خدا 
بر حل مسأله آن شخص هست يا نه؟ توضیح اینکه شخص گرفتار وقتی 
گرفتاری‌اش اشتداد یافت و طول کشید مفل غریقی است که پتشبّث بکل 
حشیش, یعنی به هر چیزی چنگ میزند و به هرکس میرسد کمک میخواهد. 
اما اگر طرح و تقدیر خدا بر حل مسألةٌ او مستقر نشده باشد از کسی کاری 
برنمیآید و در مواردی حتی ممکن شتا کم برای کمک‌کننده وزر و وبال 
هم داشته باشد. مثلاً در موردی که آن فرد عند الله به هر دلیلی ظالم محسوب 
شود. کمک به او اعانت ظالم است و اعانت ظالم از چیزهایی است که حتی 
اگر در غیر موضع ظلم باشد کتک به همراه دارد: ولا تَرنُوا ای ای طلَمُوا 
فَتَمش کم الا [سوره هود : ۱۱۳]. مثال دیگر وقتی است که فرد. فاسق 
متجاهر باشد. مثال دیگر وقتی است که فرد منکر صلاة یا ضروری دین باشد. 
در اين موارد کمک باید از دعوت او به دين آغاز شود و اعانت مرتدّی که عند 
هم آدم را از چشم خدا میاندازد. 

پس اینطور نیست که مطلق کمک مستتحسن باشد و آدم موظف باشد به 
هرکتی کهسرز زاهش شیرشد کمک گیي: 
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اما استخبار به چند طریق ممکن است: 

اول» الهام یعنی ببينيم به دلمان هست به این شخص کمک کنيم يا نه. 
تشخیص الهام از خیال. سخت است و کار هر بی‌تقوایی نیست. 

برايش سوخت کمک کنید. 

سوم. استشاره. یعنی با چند نفر مشورت کنیم ببینیم راه حلی به فکرشان 
چهارم. استقراع» یعنی قرعه زدن که کمک بکنم با نه؟ قرعه یک اماره شرعی و 
با لحاظ شرایطش حجت است و میتواند تعیین حق کند روایات زیادی هست 
که هرکس برای خدا قرعه بکشد حق برايش خارج میشود. استخارهٌ ذات‌الرقاع 
اعجاز شیعه است و یکی از برکاتی است که برای جبران بخشی از تکبات غیبت 
به اخیار شیعه افاضه شده. البته راهش برای همه باز است ولی حواله میخواهد. 
حواله‌اش هم تقواست. بهترین روش هم روش کالوحی" است که در روایت 
شریفه آمده و بنده در کتاب اذکار ذکر کرده‌ام و عجائبی از آن دیده‌ام. 

شسشم اقدام است. یعنی قدمی برداریم و ببینیم راه برای حل مشکلش باز 
میشود يا نه. بلکه تقدیرش سه قفله است. 

هفتم. استخدام است. یعنی طرف را موقتاً به کار بگیریم و در ازاء کار به او پول 
بدهیم اینطور زیر نظر ما هم هست. اگر دل به کار داد لایق کمک است و الا 
دارد. 
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هشتم از خدا نشانه خواستن است. حالا یا نشانه‌ای مشخص مثلا اینکه اگر 
کمک کردن به این شخص به صلاح است. در صحبت. اسم حضرت عباس 
بیاید یا ذنشانه‌ای نام شخص که بقین کنم از جانب خدا ست و خدا کمک کردن 
به آتشخص را میخواهد. 

راجع به شما: آخرین باری که با شما صحبت کردم خوب یادم هست که به شما 
گفتم که یکجای کار شما میلنگد و گفتم که بالاخره یک روزی شما را جفت 
خواهند کرد. اما شما به حرف من توجه نکردید و سعی دا شتید با دوختن تیر به 
تخته. همه چیز را خوب جلوه بدهید. 

شما باید بر جفای زن اولتان صبر میکردید. این تقدیر شما بود. اما چون از آن 
قار کردید. حالا به شکل دیگری باید سختی بکشید و صبر کنید. نیا این 
است. بگذارید کیسه شما را بکشند و پاکتان کنند. اینقدر فرار نکنید و خود را 
مُحق و دیگران را مقصر ندانید. هیچکس وظیفه‌ای در قبال شما ندارد. این 
شما هستید که نسبت به همه مسئولید. در هر حال شما الان در زمانی هستید 
که‌دارید جزای کارهایی را که کرده‌اید میذهید و هیچکس فرحال حاضر 
نمیتواند برای شما کاری کند. تا این دوران هم نگذرد هیچ دری باز نمیشود یا 
اگر باز شود درهای دیگر بسته میشوند. خالا صه اینکه باید رنجی را بک‌شید تا 
تمام شود و در این دوران هیچکس کاری از دستش برنمی‌آید. باید صبور باشید 
و سخت نگیرید تا بگذرد. البته یک تقلب من به شما میرسانم و آن اینکه 
شبهای متمادی بعد از نیمه شب نماز استغائه به امام زمان را بخوانید و بگویید 
خدایا من زیاد خرابی کرده‌ام. میدانم! اما الان به بخشش و کمک تو نیاز دارم. 
کمکم کن! 
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۰ سلام. من احساس میکنم که در زندگی هرچه میدوم دورتر و دورتر 
میشوم. چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی رشدی ندارم. با توجه به 
شناختی که از من دارید عیب کار من کجاست؟ 

پااسخ: شما چند ایراد عمده دارید. اول اينکه اهل <سرت و <سادت‌اید. گرچه 
خودتان انکار می‌کنید ولی هستید. این عیب را بپذیرید و در جهت اصلاحش 
تلاش کنید. این رشک بردن چون مخ توحید است خیلی آدم را عقب 
می‌اندازد. آدمی که این صفت را دارد نعوذ بالله منکر این است که خداوند 
می‌داند به چه کسی بدهد و به چه کسی ندهد. 

دوم اينکه کینه چند نفر را به دل دارید. تا دلتان را پاک نکنید اوضاع همین 
است که هست. در ظرف کثیف عسل نمی‌ریزند. 

سوم زباد حرف می‌زنید. بخصوص اهل بلوف هستید. این است که یا از شما 
می‌ترسند و حاضر به همکاری با شما نمی‌شوند یا اینکهبعد از مدتی می‌فهمند 
که بلوف زده‌اید و دروغ گفته‌اید و به شما بی‌اعتماد می شوند و ترکتان می‌کنند. 
باید قبول کنید و خودتان باشد. همیشه می‌خواسته‌اید خود را بالاتر از آنچه 
هست نشان دهید و هميشه در هستی بی‌صداقتی کرده‌اید. خودتان بشوید. 
چهارم هميشه پایتان را از گلیم‌تان درازتر می‌کنید. حد و حدود خود را 
نمی‌شناسید و می‌خواهید یک شبه راه صد ساله را بروید. این است که 
صاحب‌کارها بعد از مدتی بیرونتان می‌کنند. به حقی خود قانع باشید و بفهمید 
بالاتر از خود. 

اینها را اگر درست کردید از بالا هم راه را برایتان باز میکنند تا در دنیا و آخرت 
سربلند باشید و الا فلا. 
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۱- سلام. من وکیل هستم. سالهای اول وکام کار نداشتم. سالهای میانی 
کار خوب بود و از زندگیام هم راضی بودم. سالهای اخیر کار خوب است و 
درآمد وافری دارم اما از زندگی‌ام رضایت ندارم. یک اضطراب ممتدی همیشه 
در دلم هست و زنم هم بنای ناسازگاری گذاشته. اخیرا فهمیده‌ام خیانتی هم 
مطرح بوده, بچه‌ها هم با نااهل معاشرت میکنند. در خانه هم احترامی ندارم. 
گوا نظم و نسقی همه چیز دارد از دستم درمیرود. کارهای حقوقی هم گهگاه به 
در بسته میخورد. به نظر شما گیر کار کجاست؟ 

پاسخ:راجع به شما با شناختی که دارم چند اشکال وجود دارد که تا مرتفع نشود 
مشکلات شما حل نمی‌شود. 

ول اينکه والدین شما آنطور که باید از شما راضی نیستند. بید این قضیه را 
جدی گرفته. روی آن وقت بگذارید و کار کنید تا رضایتشان اندک اندک حاصل 
شود. بید برویدبه آنها محبت و احسان کنید. کمک کارشان باشید, غم‌شان را 
بخورید. تا کم کم توی چشمشان بیایید. این باید رویهُ همیشگی شما باشد. 

دوم اینکه دو نفر را شما بیچاره کرده‌اید. وعده و وعید داده و عمل نکرده‌اید. و 
این باعث بد سیرت شدن آن دو نفر شده. قرار و مدار گذا شته و زیر عهد خود 
زده‌اید. در اینگو نه موارد معمولا چنین ذوی‌الحقوقی مینشینند و دائم نفرین 
می‌کند که شما روی خوش نبینید. ادم باید حتی در کارهای خلاف» صداقتش 
را حفظ کند و با خالق و خلق صداقت بورزد نه اينکه قصدش منفعت خودش 
باشد و بگوید دیگران هرچه بر سرش آمد. آمد. 

سوم که مهم‌ترین است این است که شما در کارتان مشرکید. دائم دنبال 
واسطه‌ها هستید و آن‌ها را ذی‌اثر می‌دانید. باید حرکت کنید و بگوید خدایا 
می‌بینی که د ستم خالی است کار منا سب مرا به من بده. و بدانید که خداوند از 
ریز می‌دهد تأ به در شت بر سد. یک کار کوچک را که در ست انجام دادید نوبت 
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به کار بعدی میرسد. روزی به قدر روز نازل میشود. خلاصه اینکه خدا را صدا 
بزنید و موّثر بدانید و از غیر امید ببرید. 

تا این امور را درست نکرده‌اید همین هست که هست. 

وقتی رابطه خود را با خدا درست کردید و خسارتهایی را که به بقیه زده‌اید جبران 
نمودید. رابطه شما با خانواده و دیگران هم به سمت اصلاح میرود. اما بدانید 
همانطور که خرابی در عرض بیست سال بوجود آمده و کار را به اینجا رسانده, 
دیدن تأثیر اصلاح هم خیلی‌خیلی آهسته است و چند سال طول میکشد. 
لاقل یک دهم راهی که در باطل و با غفلت رفته‌اید بید در مسیر حق بروید تا 


دوست ما از پدرش می‌خواهد که کمی امکانات و پول در اختیارش بگذارد تا 
بتواند کار کند و روی پای خودش بیاستد. پدر بظاهر چراغ سبز نشان میدهد اما 
در عمل تا حالا چیزی به او نداده. دختری هم در زندگی‌اش هست چه کند؟ 
یک مسئله هم هست: این دوست ما مدتی در دفتر پدرش کار می‌کرده که 
منشی پدر با او حرفش می شود پدر بجای اینکه منشی را بیرون کند. عذر پسر 
را خواسته که این هم برای پسر خیلی گران آمده. 

پاسخ: هم ایاد همین جاست. این بازی پدر با او بارها و ارهاتکرار می‌شود. 
در واقع بازی دنیا با اوست. بازی خدا با اوست. ایشان باید قید پدر را بزند و فکر 
کند که پذر اضنللا تست ترود یک کارا از ضفر شروع کی جرد جره کارا 
الا بیورد. هرچه می‌خواهد کم‌کم پیدا می‌کند. چون همه چیز را از پدرش 
می‌بیند مشرک شده و راه حلش همان است که عرض کردم. 
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اما دختر را نمی‌تواند فعلاً ترک کند و اينکه به او بگوییم که ترک کن, تکلیف بما 
لابطاق است و خدا چنین تکلیفی به کسی نکرده که ما بخواهیم بکنیم. فعلاً با 
او باشد تا قوی‌تر شود و آنگاه بتواند ترکش کند. کلاً خیری در این دوستی‌ها 
نیست و روزی باید تمام شوند. همه‌اش بدبختی و وابستگی است. دوست دختر 
و معشوقه همه‌اش از آدم چیزی می‌گیر ند و چیزی به آدم نمی‌دهند. کی 
می‌خواهیم اینرا بفهمیم؟ بعد از چقدر تجربه؟ بعد از چقدر غم و غصه؟ دختر و 
پسرها باید رو به خدا کنند و از خدا زوج مناسب بخواهند نه اينکه راه بیفتند توی 
خیابان بختشان را امتحان کنند. 

مسئله پدر با آن منشی هم معلوم و روشن است. اما چاره چیست؟ پسر باید 
طرف پدر باشد نه مقابل پدر. اين. در طرح هستی از پسر خواسته شده. 
بخصوص با مادر علیه پدر لابی نکند و سعی کند مادر بوبی نبرد و مادر را آرام 
کند و همواره به پدر خدمت کند. 


۳ سلام. من چه کنم تا راه معنویت برایم باز شود؟ 

پا سخ: شما یک ایراد خیلی بزرگ دارید که مذشا همه بدبختی‌های شماست. 
چیزهایی می‌خواهید که از حد شما خیلی بزرگتر است و اهلیت آن را ندارید. 
پایتان هميشه از گلیمتان درازتر است و این باعث می‌شود که در هستی مطرود 
و منزوی باشید و اينکه مردم هم نسبت به شما بی‌رحم‌اند. یکی از معلولاتِ 
همین علت است. مطمئن باشد که اولیاء خدا و فرشتگان نیز همین حش و 
حال را نسبت به شما دارند. در واقع خود. خود را در این بدبختی انداخته و بدتر 
اینکه فکر می‌کنید شاید چون در درگاه خدا مقزبید دارند با شما چنین معامله‌ای 
می‌کنند. حال آنکه اینها همه بلاهایی است که خودتان با زیاده خواهی‌های 
معنوی سر خود آورده‌اید. هزارسال هم که بگذرد هیچ اجری نمی‌برید و هیچ 
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تم وتف یکی یو نموه ام با رز تفا 
باید دست از تمام گنده‌خواهی‌ها بردارید و خودتان باشید. شما نه سید علی 
آقای قاضی هستید نه آقای بهجت. خودتان هستید. پس خودتان با شید. خدا 
اینرا می‌خواهد و این پیش خدا ارزشش از قاضی و بهجت شدن بیشتر است. 
مطلب دیگر راجع به روضه‌خوانی است که آنهم یک سرگرمی و تفریح و شغلی 
برای شما شده. اصلاً اهل نیستید برای این مطلب و دری وری زیاد می‌گویید. 
به اهل بیت(ع) بچسبانید حال آنکه اصلاً لیاقتش را در خود ایجاد نکرده‌اید. 
هر سخنی که از دهان آدم بیرون میاید مسئولیت دارد ولی شما این را 
نمی‌فهمید. چیزهایی می‌گویید که توی شما نیست. 

بجای آنکه بروید اهل شوید بعد بيایید. در خانه بست می‌نشینید. اهل بیت(ع) 
از این روحبه گداصفتی در عین بی‌تقوایی» خیلی بیزارند. این روحیه اصلا در 
کائنات باعث مطرود شدن آدم است. مرد می‌خواهند. نه سگ و گدا. بروید در 
خودتان قابلیت ایجاد کنید آنوقت خودشان ميایند دنبال شما. شما خودتان از 
آدمی که خودش را ذلیل می‌کند و پایتان را می‌بو سد خو شتان میاید یا آدمی که 
عزیز است و کار از او برمياید و پشت‌گرمی شما ست؟ اين روحیه گدام‌سلکی را 
ی کتین با عم ههام آتری ی لها اقا ریم 
می‌خواهند. آنوقت اگر تواضع و گدایی کنید ارزش دارد. چون به فقر خود واقف 
یک ایراد دیگر شما هم این است که حیاتتان در این است که خود را به آدمهای 
وی ما مار ور سا با مت 
خط و ربطی پیدا کنید بهتر است تا اینکه خود را به این و آن بچسبانید و دفتر و 
دستکی برای خود دست و پا کنید. خبلی از کسانی که فکر می‌کنید با آنها بودن 
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ارزش است. خودشان هیچ خط و ربطی به خدا نتوانسته‌اند پیدا کنند. عمر آنها 
هم هرز رفته در چسبیدن به اين و آن. و اسمش را گذاشته‌اند استفاده از محضر 
فلانی و بهمانی. برویم با خدا رفیق شویم! عزت در رفاقت با خدا و خدمت به 


خلق خداست. 


۶- سلام. من تا بحال چندین بار دست به کارهایی زده‌ام اما موفق نشده‌ام 
یکی اینکه همیشه می‌خواهید کارهای بزرگ بکنید. در حالیکه خداوند از 
کوچک می‌دهد و بعد از سالهءآنهم برای بعضی‌هابزرگش می‌کند. یک اتق را 
که می‌خواهيم کا شی کنیم از یک گو شذ آن ید شروع کنیم و آجرها را تک به 
تک کنار هم بچینیم و چفت کنیم. جز این راهی نیست. 

باید به روزی اندک راضی باشید و بدانید به تلاش و کوشش نیست به خواست 
خداست و خدا فعلاً نمی‌خواهد شما پولدار شوید. تا بعد ببينیم چه ميشود. به 
خواست خدا راضی باشید و با آنچه می‌رسد بسازید. 

دوم اينکه در هر کاری دنبال بهترین کیفیت هستید و همین مانع براه افتادن 
چرخ کار می‌شود. کمال طلبي بیش از حد مانع توفیق است. 

سوم. روی حمایت پدر و روابط او حساب میکنید و همین باعث میشود از چشم 


۳/۵" سالام. ط_ 


ا تدم و _ سا 


پاسخ: جناب آقای .... راجع به حضرتعالی چند مطلب به ذهن بنده میرسد. اول 
اینکه به راه خدا اطمینان ندارید و اگر جلو آمده‌اید از سر این بوده که راه دیگری 
برایتان باز نبوده و از دستتان دیگر کاری ساخته نیست. 

فلهذا چون به راه خدا اطمینان ندارید. وجود خودتان را بسته‌اید و نمیخواهید 
همه وجود خود را در اختیار خدا قرار دهید. به خدا و دستگاه تریبت او اجازهُ کار 
نمی‌دهید. لذا مشاوره خواستن از اين و آن هم بی‌فایده است. پس وقتی 
دستتان را بالا بردید و قبول کردید که می‌شود به خدا اطمینان کرد و مهم‌تر 
اینکه». گوش کردید به حرف و توصیه خداء آنوقت می‌شود به شما کمک کرد. 
مستئلة اساسی شما این است که از یک دوگانگی مزمن رنج می‌برید. در وجود 
شما دو آدم هست نه یکی. یکی خوب و یکی بد. آن وجود خوب بدنبال سیر و 
سلوک است و آن وجود بد که متأسفانه اکثر اوقات هم غالب است به دنبال زن 
خوب 9 پول خوب ۳ تناقض دائّمی که میان این دو وجود هست. له 9 
لورده‌تان کرده و نفس شما را بریده. چون تکلیفش را یکسره نکرده‌اید و وجود 
خوب هنوز دارد نفس میک شد. خدا نمی‌خواهد شما به هو سهای خود بر سید. 
متوجه‌تان کند که روح شما در حال مرگ است. نصان‌ها برای متوخه و متنبّه 
شدن است. بنابراین اولین تصمیمی که باید بگیرد این است که یله کنید با خود 
و خدا را در زندگی‌تان بر همه چیز ترجیح دهید و بقیه را در درجه دوم قرار دهید. 
ما اين تصمیم راحتی نیست و با وضع فعلی که تنوع‌طلبی و بهترخواهی در 
اکثر امور است منافات دارد. بخصوص که شما خلاف عهد و قراری که با خدا 
گذاشته بودید. کار را بحای اينکه وسیله به‌روزی دیگران کنید. برای خودتان 
انحصار کرده‌اید. دخترهای زیادی را هم متأسفانه به خودتان وابسته می‌کنید 


بعد ولشان می‌کنید و از اين راهآثار وضعی زیادی برای خودتان خریده‌اید که 
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وق پاک کرتشم که و یی ان مقس که همه هام ی 
و ین شما هستید که خیلی برای خودتان این مسثله را بزرگ کرده و تویش گیر 
افتاده‌اید. در م سئله اعتقادی هم چون آدمها را جای خدا گذا شته بودید و حالا 
آن آدمها برایتان شکسته‌اند. تو خالی شده و در یک حیرت و سرگردانی فرو 
رفته‌اید و نمی‌دانید چقدر از دین. ساخته اینهاست و چفدرش واقعی است و حق 
هم دارید. هر چه زودتر آدم‌ها را از جای خدا بردارید تا خدا به شما قوهٌ تشخیص 
بدهد و کمکتان کند. 

در خرج کردن هم افراط کارید و جلودار نفس نیستید و این در دراز مدت فقر در 
پی داد ید بجا خرج کنید و خرچ هر کس و ناکسی نکنید.رفيق بازید که این 
باعت می‌شود آنزای ما توسطایعضی از آنها ربوده شود و خستان خالی بمان: 
ترس رنه ارم یک بای عضو مرت بسک رکه رک 
مسئلة قلبی و درونی است. از درون باید نسبت به همه کائنات متواضع باشید و 
خود را لابق هیچ ندانید آنوقت دستتان را می‌گیرند و سیراب‌تان می‌کنند. خبلی 
چیزها نصیب کسانی می‌شود که اصلاً خودشان را قابل آن حرفها هم 
نمی‌دیدند و تقریباً همه آنها که خودشان را محق میدانستهاند» آخرش محروم 
ار که اف کر وک ی ای 


- یک مشورت حضوری: 

پاسخ: آنچه دامنگیر شما شده اثر وضعی اعمال خود شماست. همین 
خضومتی زا که‌فلاتی الان با شتما دارف خود شما قبلا کرارا با کسان دیگر 
داشته‌اید. گرچه به فعل در نیاورده‌اید. اما به فکر آورده‌اید. حتی به زبان 
آورده‌اید. وقتی عملی صورت گرفت. سرنوشتی برای انسان رقم می‌زند که 
رهایی از آن به طرق عادی تقریباً ناممکن است و تمام شدنی نیست. الا اينکه 


ساوکنامه سس __(ٍ۱۲ 


بياید و آدم را له کند و برود. توشل به این و آن هم فایده‌ای ندارد چون تقدیر از 
بالا رقم خورده و اگر آدم جلوی تجلي یک صورتش را بگیرد. به صورت دیگر در 
زندگی متجلی می‌شود. 

شما هر چوبی می‌خور ید از ز بانتان می‌خور ید. راجع به دیگران چیز هایی 
هن کوش که قبایت نکمم وتحالب اش که برانعان فاد رال اب زد 
خدا خیلی عظیم است. همین شرّ زبان دامنگیر شما شده. از حالا به بعد باید 
خود را کنترل کنید و راجع به کسی حرف نزنید و قضاوت نکنید و به کار خودتان 
مشغول باشید. عمر میاید و می‌گذرد و آدم دست آخر می‌بیند دستش خالی 
است و توی قبر نشسته. آنجا هم نمی‌پر سند فلانی چطور بود. بهمانی چطور 
بود می‌پرس‌ند خودت چطور بودی؟ خودت چه کردی؟ از راهی که رفتی و 
کازهان که کرد رای هی 5 نید تفر ار دسشت اف آند؟ 

اين راجع به آینده. اما راجع به وضع فعلی. دستوری خدمت شما عرض میکنم 
که اگر انجام دهید اوضاع را کنترل می‌کند اما برطرف نمی‌کند. شما روی دو 
ذکر حوقله و پا رئوف و پا رحیم" که مخصوص شدائد است متمرکز باشید. 

یک تک دیگر هم هشگ؛ ها مق اورات دازنه که امین م‌دافه‌ش ان نا 
تتضقی ناه با ضا نها تیصو کی یکسا کش 
کرده و بزرگش کرده‌اید اما آن شخص عامداً دارد علیه شما پرونده درست 
میکند. شما باید دوستانتان را غربال کنید. 


۷- سلام. ... از شاگرادان آقای انصاری همدانی بوده و ایشان گفته پیش از 
مرگت دو نفر ميایند و شاگردیت را میکنند. این اتفاق که افتاد. کامل میشوی و 
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پاسخ: گویا آن دو نفر آمده‌اند و چیزی را که باید از ایشان میأآموختند. آموخته‌اند 
و زفتهانن: لایخ فیست کسی سالیا شاکردی کسی را بکند. بلکه درا معا شرت 
و مصاحبت. شاید یک جمله را گرفته و رفته و هرچه تعالی پیدا کند به حساب 
یشان م اف اعا ایشان بکه بض یبا میت ند نرومد یرای ایس آن 
بصیرت را بفهمد چیست از اول ماه قمری شروع کند به خواندن آیت الکر سی 
روز اول یک بار روز دوم دو بار و به همین ترتیب تا آخر ماه. 


۸- بنده مدتی آز دین دور بوده‌ام و مشکلات اعتقادی بسیاری دارم. اصلا 
آرامش ندارم. دو ست دارم ایمان دا شته با شم ولی نمیتوانم به خدا اعتماد کنم. 
ایدهٌ فنا در عرفان» مرا مدتی است مجذوب خود کرده و تنها راه آرامش حقبقی 
را در این پدیده میبینم ولی همانطور که گفتم ایمانی در کف ندارم. 

پاسخ: سلام. برای تقویت ایمان روزانه یک سجده طولانی مثلا ده دقیقه‌ای 
داشته باشید و در آن به خود خدا توجه کنید. هر ذکری یا حمدی یا سخنی با 
خدا هم که به زبانتان آمد اگر بگویید عیبی ندارد. منتها اصل, آن توجه یا ذکر 
قلبی است. 


پاسخ: راجع به شما اگر سرنوشت به گونه دیگری می‌بود و تقدیر دیگری رقم 
خورده بود جای تعجب دا شت. زیرا انسان وقتی قدم در راهی گذا شت قهرا آن 
راه او را به جابی که باید. می‌رساند. نکته‌ای که جای تعجب دارد این است شما 
آنچه را که بر سرتان آمده. بجای تنبیه و اثر اعمال و افکار ناصحیح امتحان 
آلهی می‌دانید وقتی چنین فکر ناصحیحی بر انسان چیره شد. او نمی‌تواند به 
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سوءسرنوشت خود چیره شود. شما خود را یوب تصور کرده‌اید حال آنکه 
بلاهای شماء "بما کسبت ایدیکم" است. یعنی شما خودتان مقصّرید. 

نکته دوم» کسانی هستند که شما به آنها علاقه‌مندید و گمان می‌کنید که اهل 
معنا هستند - جدا از اینکه اهل معنا با شند با نه- در مورد شما الان نادانسته 
مظیر مکر دا شدهانت لت بدیضی شما: یک همین‌ها شبشنه. نذا طرچه 
زودتر توبه کنید و به سوی خداوند یکتا بازگردید و دست از غیر خدا و بتانی که 
برای خود درست کرده‌اید و با آنها شخصیت کاذبی در اجتماع برای خود 
ساخته‌اید بردارید. 

یکی از تکباتی که به آن مبتلایید ارتباط با اهل شهرت و مقام است. دام سنگ 
آنها را به سینه می‌زنید و خودتان را به آنها می‌چسبانید. چه زیباست فعل خدا 
نسبت به شما که میتلایتان کرده تا همه بفهمند که غیر خدا را ول گرفتن» 
نجاتبخش نیست بلکه اسان را بدپخت می‌کند. و بدیختی شما در نها 
خواهد چرخید و عبرت همگان خواهد شد؛ سئت این است! مگر اينکه خودتان 
فکر چاره کنید. 

یک مسئله دیگر که شما را بدبخت کرده 3 ضاوت کردن راجع به دیگران است 
که آفت علماء این روزگار هم هست. و بدتر اينکه راجع به کسانی قضاوت 
میکنید و حرف میزنید که بعضاً پیش خدا آبرو دارند. همین شما را زمین‌گیر 
کرده و فهم شمارا گرفته. عجیب اینکه فکر می‌کنید باید" راجع به دیگران 
حرف زد و آنها را قضاوت کرد. علت اینکه خدا فهم را از شسما گرفته و فرقان 
ندارید همین است. باید این شخصیت زنانه را ترک کنید و رضایت کسانی را که 
رلخمریف انیا فخارت کروهز خی کدرا 

مسئلة دیگر اينکه شما خیلی آدم دور خودتان جمع کرده و تقریباً هم زندگی 
شما شده با اینها لاس زدن و خود را بزرگ کردن. و عجیب اينکه مزحکه دست 
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اینهایید؛ حال آنکه فکر می‌کنید قبولتان دارند. روزی خواهید فهمید. باید با 
اکثر اطرافیان قطع ارتباط کنید تا بفهمید با کدامیک اگر از نو ارتباط برقرار 
کنید برایتان خیر است. آنوقت برای خدا باز وصل می‌کنید. 

علت قریبةٌ مستله خانوادگی که به آن مبتلا شده‌اید هم این است که واقعاً تهی 
و خالی هستید. هیچ ندارید که بشود تحملتان کرد. ببچاره آن زن که چند سال 
با کسی زندگی کرده که هیچ است و همه شخصیت‌اش در این است که پیش 
فلان کس می‌رود و بهمان کس او را می‌شناسد. کسی که زندگی‌اش توی 
دیگزان اشته هدشن عالی استا: زندگی بانیم کسی واقا خیتم است: 
اینکه با کسی باشی که همه آنچه دارد نوچگی بعضی و افتخار به آن نوچگی 
پیش بعضی دیگر است عذاب الیم است. بصوص که یک کوه هم ادعا دارد 
حال آنکه هیچ ندارد جز اينکه فلانی فلان طور است و بهمانی بهمان‌طور. 
راه حل خیلی ساده و در عین حال سخت است. شما باید این نحو زندگی را ترک 
کنید. اما متاسفانه به آن عادت کرده‌اید. از امام حسین(ع) کمک بخواهید. 


۰- سلام. من مطلع شدم که نامزدم به یک پارتی رفته, مست کرده و با 
پسری همبستر شده. حالا خودش آمده و اعتراف به تقصیر کرده و گفته مرا 
پاسخ: چون ازدواج هنوز سر نگرفته, به نظر بنده قید این زن را بزنید. زنی که 
ناپاک شد دیگر ناپاک است و نمی‌شود به او اعتماد کرد. مضاف بر اينکه این 
قضیه دائم باد شما می‌افتد و اذیتتان می‌کند. سایه شوم این حادثه زندگی را 
دائم تهدید می‌کند. چنین ازدواجهایی معمولا پا نمی‌گیرد شما هم بی‌خیال این 
دختر شوید و دنبال کس دیگری باشید. 
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۱ سلام. شوهرم نمازخوان است و نمازش را اول وقت می‌خواند و خمس و 
زکاتش را هم می‌دهد. بیست سال قبل مغازه‌ای دااشت که برايش نمی‌چرخید. 
مغازه را فروخت و پولش را در هر کار انداخت نتیجه نگرفت. فرزندانمان هم 
هرکدام دست به هرکاری می‌زنند خاکستر تحویل می‌گیرند. ما که اینقدر خوبیم 
چرا به این همه بلا مبتلا شده‌ایم؟ 

پاسخ: اين سوّال. سوّال رایج خیلی از مذهبی‌هاست. آنها نماز می‌خوانند و روزه 
بخل. تنگ‌نظری و مقایسه بی‌جا بود و زبان ناشکر داشت و پرتوقع بود. 
مسلمان نیست. حالا هرچه نماز بخواند. اینها شرک خفی است و مشرک در 
آتش است. خوارج هم نماز و روزه داشتند. حتی پیشانی‌شان پینه بسته بود. اما 
اینها را که عرض کردم. نداشتند؛ مهب نبودند. اخلاق هميشه مقدّم بر دین 
است. کسی که اخلاقش درست نباشد نماز و روزه‌اش مقبول نیست یا از نماز و 
روزه‌اش طرفی نمي‌ندد. البته اخلاق هم به تدهایی کافی نیست و متخلق 
بی‌خدا در نهایت ثمرهٌ اخلاق خوبش را در دنیا میگیرد و آنطرف دستش خالی 
است. 

وقتی من خودم را از دیگران بالاتر می‌دانم و همه را اهل جهنم می‌دانم. این 
چه دینی است که دارم؟ این صفات رذیله که گاهاً در اهل مسجد و منبر دیده 
می شود. موجب فقر و نکبت است. جالب است که بعضی از غیرمذهبی‌ها این 
صفات را ندارند و لُذا به صلاح و هدایتِ واقعی نزدیک‌ترند. 


۲- سلام. وقتی بدنیا آمدم پدرم از مادرم طلاق گرفته و رفته بود. مادرم هم 
مدتی بعد ازدواج کرد و رفت. خواهرهایم همگی زندگی به هم ریخته‌ای دارند. 
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خودم چند بار ییمارستان روانی بستری شده‌ام. بچه‌ام را هم سقط کرده‌ام از 
ترس فقر.حالا هم از کار بیکرم کرده‌اند. چا اینقدر من بدبختم؟ 

پاسخ: خداوند برای زمین سنتی وضع کرده و به آن دستوری داده که طبق آن 
اداره می‌شود و آن اینست که هرکس گندم کاشت. زمین هم به او گندم تحویل 
می‌دهد و هرکس جو کاشت. زمین به او جو تحویل می‌دهد. مادر ما زمین 
اینطور عمل می‌کند. اين» قانون اين سیاره است. هرکس هم فکر بد کند. فکر 
بدش ریشه می‌زند و رشد می‌کند و دائم میوهٌ بد می‌د هد. شما به خود 
قبولانده‌اید که بدبختید و این است که بدبختی شما دائم ادامه پیدا می‌کند. 
بدی‌ها را می‌بینید؛ این است که بدی‌ها به شما جذب می شوند. پاشتی در دنیا 
وکا نس ام نی مه کشت فاف شوت لاسکی | 
مسیح به حواریون نشان داد هرکس چیزی گفت. یکی گفت چه بوی بدی. یکی 
گفت چه تعفنی. مسیح گفت: ولی چه دندان‌های سفیدی دارد. کسی که به 
جنبه‌های خوب فکر می‌کند بسویش میاید و برایش محقق میشود و میوه 
مش ای خی شاه اس اس ها راو ام 
ذهن است. وقتی دوست تو بافلافروش بود ذهن تو هم مثل او می‌شود و 
نهایتش لبوفروش می‌شوی. پس باید با آدمهای موّمن و موفق اشنا شد و 
ارت اک با بای که کی ان نی ارت هن سین ری 
نسبت به زندگی داشتیم. خوبی درو می‌کنيم. 

تکر از کاتهای کش خی اش امس که اه ایس که پاش هار1 
ذهن ما پاک می‌کند تا توانیم چیزهای خوب و زیب را جذب زندگی خود کنیم. 
نجف تا این اواخر از کثیف‌ترین شهرهای دنیا بود. روزی از استاد فقه‌ام سید 
رضی شیرازی پرسیدم چرا چنین است؟ گفت: «درسهای زیادی اطراف حرم 
دلیر امه وتان حرف از تخاسست نمی تمد خباها را جمغ میکردند و درا 
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نجاسات رد میشدند و میرفتند سر کلاس درس طهارت مینشستند. یکی 
نمیگفت امروز درس تعطیل است. برویم کوچه را تمیز کنیم. انگار تمیز کردن 
نشدنی است و کوچه‌ها محکوم به نجاست‌اند. دفعات اخیر که رفتم نجف دیدم 
همه جا تمیز است. خود طلبه‌ها نو ضتی در ست کرده‌اند تا شهر را تمیز کنند. 


ذهن که عوض شد سرنوشت هم عوض ميشود. شهر هم عوض ميشود. 


۳ - نامه. در پاسخ کسی که گفته بود چرا در معنویت پیشرفتی ندارد: 
پاسخ: پیشرفت در معنویت نیاز به استاد معنوی دارد. معمولا آدم مدتی پیش 
کسی شاگردی میکند تا زلفش به کس دیگری گره بخورد. آنوقت میرود پیش 
بعدی. ممکن هم هست کسی در آن واحد چند تا استاد داشته باشد. استاد 
برای آدم چند کار میکند یکی معلم اوست. یعنی شریعت و طریقت و از همه 
واجب‌تر معیشت را یاد آدم مید هد. هم از لحاظ تئوری هم از لحاظ الگوی 
عملی. دو ماً مشاور آدم است یعنی راجع به مصادیق نظرش را میگوید 
و تجربه‌اش را به اشتراک میگذارد. سوم مشوّق آدم است یعنی به‌به میگوید و 
به آدم روحیه میدهد. این سه تا میم(معلّم, مشاور, مشوّق) نقش اصلی و مثبت 
استاد است. واقعا بی‌استاد. راه خیلی سخت است. نه که نشود؛ خیلی سخت 
است. البته استاد یک جنبهٌ منفی یا آفت هم دارد و آن اينکه جای عقل و شرع 
آدم بنشیند یعنی هرچه گفت درست پنداشته شود. چنین وقتی اصطلاحاً مراد" 
شده. این غلط است و آفت‌زا و موجب توقف شاگرد یا حتی آسیب به زندگی وی 
میشود. اگر اینطور نبود و همیشه در عین احترام» عمللاً قا بل ذقد بود و 
حرفهایش با عقل و شرع سنجیده شد. استاد خوب است و مفید. 
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شما دانسته‌های فراوانی کسب کرده‌اید ولی نصف و نیمه و از آن بدتر اینکه 
فقط کسب دانش بر روی چیزهایی کرده که خودتان قبول داشته‌اید. آن هم با 
کشا اس شما فا دادما تفا انیا | عزش نک ی وق 
خوا سته‌اید ببینید آنچه آن افراد می‌گویند با اعتقاداتتان هم سو هست يا نه. از 
آن بدتر اينکه در موقع شنیدن حرف‌های آن‌ها حواس شما جمع نبوده و به 
راحتی از حرف‌ها و کدهای رمزی که خداوند در بیان آنها می‌گذاشته تا شما 
استفاده کنید. سرسری و بی‌توجه رد میشدید. چون از اول پیشداوری نسبت به 
آن افراد دا شته و فکر میکرده‌اید که همه چیز را باید در شخصیت آن شخص 
دید. درحالی که باید یاد میگرفتید که آن فرد نیست که میگوید. بلکه خدا است 
یا ها فا با و دی 

شما هميشه به دنبال آدم‌های سرشناس بوده و فکر میکردید باید آنها را ببینید 
جور در نميآمدند. آنها را قاب میکردید و به همه نمایش میدادید که فلانی را هم 
درک کرده‌ام. بیشتر وقت شما صرف نمایشگاهی شد که از خودتان و دیگران 
درست کرده بودید و چیزی از معرفت و عرفان نصیب شما نشد. درحالی که باید 
بیشتر وقت خود را در ساختن خودتان صرف میکردید و همه آن آدمها را 
میدیدید و کدها را میگرفتید و میگذشتید و آنها را رها میکردید. 

باید شاگردی کنید. نه تقخص. به پاسخ‌ها خوب دقت کنید و به آنها عمل 
کنید. نه اينکه اشکالات آنها را بگویید. باید تواضع کنید! 

از امام ضادق(علیه السلام) زوایت شنده که امیرالمومتین علی(غلیه السلام) 


فرمود: یکی از حقوق عالم و دانشمند بر تو, این است که زیاده از حد. از او 
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پرسش نکنی و دست به دامن او نگردی. اگر بر مجلس عالم و دانشمند وارد 
شدی و ملاحظه کردی که گروهی از مردم نزد او به سر میبرند بر همة آنها 
سلام کن» و سلام و درود ویژه خود را به آن عالم و دانشمند تقدیم نماء و برای 
نشستن. جایگاهی را رو به روی او در برابرش انتخاب کن و پشت سر او منشین. 
با گوشه چشم و چشمك زدن و یا با دست خود و در محضر عالم. و در حضور او 
اشاره مکن. و در مقام ستیز و مخالفت با سخن او پی هم مگو که فلانی چنین 
گفت. فلانی چنان گفت. از طول مصاحبت و همنشینی با عالم و دانشمند. 
ملول و دلتنگ مشو. مثل و داستان دانشمند» مقل خرمایئن است. باید در انتظار 
آن به سر بری تا چه هنگام رطبی از شجرهٌ سخنان او بر تو فرو افتد و شهد آن 
کام ترا شیرین سازد. عالم و دانشمند از نظر اجر و پاداش از روزه دار و سحرخیز 
و شب زنده دار و جنگجوی در راه خداء دارای بهره فزونتری است. 

در حدیث مربوط به حقوق که نسبتا طولانی و مفصّل است روایت شده: حق 
راهبر و مدبر و کارساز زندگانی تو که از مجرای علم. وجودت را تحت مراقبت 
خویش میگیرد این است که از او تجلیل نموده, و مجلس و محفل او را گرامی 
داری» و به سخنان او کاملا گوش فرا دهی و با چهره‌ای گشاده بدو روی آوری» 
صدایت را هنگام گفتگو با دیگران در محضر وی و یا به هنگام گفتگوی با او 
بلند نسازی. اگر کسی از او سةّال کرد در پا سخ دادن به آن پیشد ستی نکنی؛ 
یعنی بگذار خود او پاسخ آن پرسش را شخصا القاء نماید. و با احدی در محضر 
او گفتگو نکن و از هیچ کس نزد او غیبت ننما. یعنی اگر کسی نزد تو از او به 
بدی یاد کرد باید در مقام دفاع و حمایت از او برائی و از او عیب پوشی کنی» و 
محاسن و خوبیهای او را به دیگران اظهار نمائی. با دشمنانش همنشین نگردی 
و با دوستانش دشمنی نکنی . 
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اگر به اداء این حقوق ذنسبت به عالم و دانشمند و پا سخ خویش. موفق گردی» 
فرشتگان آسمانی در جهت خیر و منافع تو گواهی خواهند داد که تو آهنگ 
چنین پا سخ و دانشمندی را دا شته و علم و دانش را برای خدا و هدفی الهی از 


۴- با سلام. اینجانب یک خانم ۲۰ ساله و متأهل هستم که از طریق 
مطالعه یکی از کتایهای شما با دیدگاه شما آشنایی نسبی پیدا کرده و با راهنمایی 
یکی از دوستان و آشنایی با سایتتان مایل به بیان مسایلی از زندگی خود با شما 
هستم تا مگر به مدد الهی گرهی از کارم باز شود. 

هه قیال زا رحواعم سیر موی خاضیرد اشو و از کب ات له پیت و 
آیت الله حسن زاده آملی و مطالعات دیگری که داشتم حس و حالهای بسیار 
مفیدی با خداوند داشتم که کمترین فایده‌اش مراقبت از اعمال و رفتارم بود. اما 
مشکل من از بعد از ازدواجم شروع شد که همسر عزیزم با وجود اینکه تا 
مراحلی از دوران عقد 9 ازدواج مقید به ادای فرایضش بود و با فشار من 
دا سشری هم تک شین اما با شرع شگیمان وب ازفرند ها رشان 
دیگر کاملاً ورق برگشت و همسرم نسبت به نماز و روزه و حتی رعایت 
کوچکتربن احکام بی‌قید شد. با وجودی که هميشه مقید به روزی حلال است 
و کارش به صورتیست که با مردم خیلی سرو کار دارد و هميشه به حق‌الناس 
خیلی اهمیت میدهد اما مسایلی که ذکر کردم برایم خیلی آزاردهنده شده است. 
کم شدن نور خدا را در وجودم احساس میکنم و زجر میکشم به حدی که به 
اعصابم فشار میآورد و از آن آدم به ظاهر آرام و متین تبدیل به یک کوره آتش 
شده‌ام. پسری ۲/۵ دارم که بیشتر قشار عصبی من روی او پیاده میشود و بعد 
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به حدی ناراحت میشوم که گریهام میگیرد. خیلی وقتها میخواهم یک صلوات 
تفزست اما تموانی تاوعود آنتکهها تسین از انس قهای دای مایت 
همسرم را دوست دارم و برایش همه خوییها را آرزومندم اما وقتی جایی میخوانم 
اگر فلان مسئله رعایت نشود زندگی چه میشود. هر لحظه منتظر وقوع یک 
اتفاق هستم. برای آینده پسرم هم نگرانم. و برای وجود خودم بیشتر از همه 
میترسم. من خدا را عاشقانه بندگی کردم ولی حالا برای از دست دادنش در 
عذابم. 

از شما تقاضا دارم اگر ممکن است راهنماییم بفرمایید. 

پاسخ: با سلام. راجع به همسرتان. ایشان یک سیر مخصوص به خود دارد که 
باید طی شود و اصللا ربطی به شما ندارد. کاری که شما نسبت به او باید بکنید 
امیش اسان بان عوست کنید وی لش دعا کتیک هی 

اعمال بد و آزمایش‌های هرکس هم گریبان خود او را میگیرد و عدالت در این 
زمینه کاملاً رعایت ميشود. اگر هم کسی ناخواسته و به ناچار لطمه‌ای بییند 
خداوند جبران میکند گرچه در مورد شما لطمه‌ای از کارهای ایشان متصور 
ز اتمه خودا وه فطل اوه اشست که کشته عما هل فده انس عون هر 
کسی در اثر عبادت و خدمت به مردم کیسه‌اش پر میشود و از این کیسه 
برداشت کرده‌اید و یادتان رفته که آنرا پر کنید» این است که بریده‌اید. چهار کار 
3 
عبادت تا حد ممکن عاشقانه. خدمت ترجیحاً خالصانه. و معاشرت با موّمنین 


نورانی. 
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اگر پدر و مادر شما در قید حیاتند راه حل سریع اين است که بروید داتم دور آنها 
بچرخید و دم آنها را ببینید تا در خلوتشان برای شما دعا کنند. این به پر کردن 
کیسه معنوی شما کمک شایانی میکند 

راجع به بچه هم مهربانی کنید زیرا پرخاش به بچه موجب گره در زندگی ميشود. 
چون فرشته‌های حامی بچه از زندگی شما فراری میشوند. 

یک اربعین که گذشت و اینها را رعایت کردید و به شوهر و والدین خدمت کردید 
انشا الله حال شما رو به بهبودی میرود. 


۵- در جواب مشورت یکی از طلاب راجع به دوستش... 

بسک صای اسان انم اسر کل یت راو فان حاس کید 
گر تقرس وگن دا دضا نی و می کف سعاز نکم سرت و 
رسیدن به خدا یک راه واحد است و اصلاً ربطی به سلائق فرقه‌ای که امری 
بشری است ندارد. از آن راه تعبیر مٍ شود به دین. و دين نزد خدا | سلام است 
یعنی تسلیم بودن. این تسلیم بودن خیلی ساده است منتها در هر منطقه 
جغرافیایی. مردم برای نفع خودشان حواشی و قیودی بر آن تراشیده‌اند و به 
افطلا ج یکت فلذ را خرفه ما هفازن ای اس کر کف انس هرک 
آنرا در طبلهٌ خودش می‌داند و به بقیه به دیدهُ گمشده می‌نگرد. ایشان نیز مدتها 
بر گرد مدعیان راه گشته اما دیده که آنها خودشان درگیر یک سری مسائل 
ساده نف سانی هستند و چون این را دیده به هم ريخته. از طرفی دیده حرفهایی 
می‌زنند که خودشان عامل به آن نیستند. خلاصة مطلب اینکه کلافه شده و 
اگر وضع به همین منوال بگذرد ممکن است شک کند که همه اینها بازی 
است و بس و اصلاً دینی وجود ندارد. راه حل این است که ایشان یک خط روی 
ها سای که مرش اف کش نس افهای میدش دادعا واه 
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کمکش کند و یک آدم واقعاً روشن‌ضمیر سر راهش قرار دهد. این اصل 
داستان و اصل راه‌حل ایشان, اما مسئله‌ای که راجع به ایشان خطرناک است 
ند ایک کف وال جا واه اتکی دم ور اش فران کرو رنه 
ندارد. باید کاری کرد که کیسهاش پر شود. کیسه که پر شد آنوقت نوبت 
آموزشهای بعدی است. اما برای اینکه کیسه پر شود. ایشان دو کار باید انجام 
دهد. اول اهل ذکر کثیر شسود. اما بازاینجا مشکلی هست: ایشان حالت 
پذیرشش را از دست داده و به حرف هیچ کس گوش نمیکند. چون منطق ره را 
نمیشناسد و از اول هم کسی نبوده که راه را به ايشان نشان دهد پس با 
حرفهای زیادی که بعضأً متناقض است برخورده و در صحت آنها دچار تردید 
بلکه وسواس شده و به نوعی روحش سلامتش را از دست داده. چنین آدمهایی 
باید طریقتهایی که میشنا سند را کاملا از دست بدهند و بعد سر وقتش دین به 
نها عرضه شود. یمنی بروند سراغ اصل دین. باری شما اصرار نکنید و ب 
تجسس‌ها و و سو سه‌های ایشان پا سخ ندهید. راه را عرضه کنید اگر خوااست 
بیاید. اگر نخوا ست | صراری نیست. بگذارید رنج بک‌شد. بالاخره روزی کُنثرش 
صفر خواهد شد و از رنج کشیدن خسته شده آنرا رها کرده به جستجوی حقیقت 
مایل خواهد شد. 

پذیرش و عنایت به ینکه خدا وقتی از او خواستیم. قدرت اینکه ما را حفظ و 
هدایت کند. دارد. آنوقت. اینقدر از گمراهی نخواند ترسید؛ زیرا میداند که خدا 
دارد. 

مطلب دیگر راجع به پدر ایشان که از یادشان رفته. باید ایشان دائم برایش سوره 
ات که تست کار هاش یی ونیا تک وی امه ]ناه 
دهد. راجع به مادر هم صله‌اش کم شده. بی‌اطلاع همسرش و بی آنکه در خانه 
موجب اضطراب شود صله و سرکشی کند و دائم غم مادر را بخورد و برایش 
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خوبی کند که مادر برای بزرگ کردن اینها خیلی زحمت کشیده و خیلی حق 
دارد. این دو یا به عبرتی سه کار موجب میشود که کیسة ایشان پر شود و کممکم 
یاد میگیرد که در هستی. تولید کننده هم با شد نه مصرف کنندهٌ صرف. در این 
مسیر که افتاد سالک خوبی ميشود و امید زیادی به ابشان هست چون دوران 
سختی روحش تمام شده و الان منتظر ناجی است. اگر بجنبد راه را پیدا 
می‌کند. مطلب آخر اینکه کتوم باشد. راجع به این مطالب فعللاً نباید با کسبی 
بخصوص همسرش صحبت کند زیرا ایشان خیلی از دیگران تأثیرپذیر است و 
ارادة آنها مانع حرکتش میشود؛ زمان تحوّل در خیلی از اطرافیانش هم هنوز 
نرسیده. اما اگر خود ایشان حرکت کرد میتواند کم‌کم روی اطرافیان هم اثر 
مثبت بگذارد و حرکتشان دهد. 


۲ سلام. شرح حال اینجانب: من از اوایل جوانی مشتاق به عرفان بوده‌ام و 
در راه رسبدن به آن اذکار زیاد و چله‌های مختلفی گرفته‌ام و در اثر این کارها؛ 
خوابهای معنوی زیادی هم دیده‌م از قبیل گرفتن ذکر یا مبشراتی در خواب. 
دیدن علمای ربانی و رهنمودهای ایشان و توفیق انس با دعای جوشن کبیر به 
گونه‌ای که در زندگی روزمره با اين دعا زندگی میکنم و تقریبا از حفظ می‌باشم. 
همچنین توفیق خلوت با خدا. در کوه و طبیعت به گونه‌ای که بیشستر ذکرهایم 
را در نیمه‌های شب در کوه میگویم و آخرین چله‌ای که گرفتم در نیمه‌های 
شب در کوه بوده. اما الان در شرایط روحی خاصی هستم که نمیدانم آیا راه سیر 
و سلوک من از اساس درست بوده و خدا مرا در ورطه سالکانش قرار داده است 
يا نه... و نميدانم چه اذکاری را باید بگویم؟ 

مورد دوم که بسیار مرا تحت فشار قرار داده. زندگی متأهلی من میبا شد . چهار 
سال است که متأهل شده‌ام اما آرامش را در زندگی حتی در حد معمول حس 
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نکرده‌ام و میتوانم بگویم حدود ۳ سال است که مرتب به دنبال زن صیفه‌ای 
هستم. چرا؟ چون از زندگی خودم آرامش لازم را کسب نمیکنم. چه به لحاظ 
عاطفی و چه به لحاظ جسمی. در این چند سال روز به روز احساس بی‌انگیزگی 
در زندگی خود میکنم و یکی از آرزوهايم شده نبودن این زندگی .. همسرم زن 
اهتشا ربا کی اس لیا فک هی اسلا سای بماهرد یی و هه 
نگاه کنم. بیشتر شاید دخترداری کرده‌ام تا همسرداری. لذا الان در جایگاهی 
هستم که روز به روز خسته‌تر میشوم و نمیدانم که آیاباید ادامه بدهم یا نه. 
نمیدانم خدا چه راهی را میخواهد برای من! و آیا میتوانم از عهده زندگی برایم؟ 
با این دید که دیگر علاقه‌ای به زندگی ندارم. در این چند سال هم به خاطر زنم 
و خانواده‌اش صبر کرده‌ام نه به خاطر خودم. 

مورد بعدی پدرم میباشد. ایشان انسانی است که بچه‌هایش را به دید کسانی 
میبیند که الا و بلا هر چه او میگوید باید بکنند. چه در امور حق و چه ناحق. 
بسیار بدیین است و بارها تهمت بی‌غیرتی و معتادی به من زده که در دفعه آخر 
دست روی قرآن گذاشت و به قرآن قسم خورد که من معتاد هستم. وعده‌های 
بسیاری درباهزندگی, به من و خانوده همسرم داد که به نها عمل نکرد و 
زندگی مرا دچار مشکل کرد. زخم زبانهای فراوان. بیاحترمیهای فراوان, و 
بی‌تفاوتی نسبت به فرزندانش و در حال حا ضر بعد از ۲۸ سال اطاعت محض؛ 
چون به انتقاد از کارهايش پرداختم و اتمام حجت الهی با او کردم» مرا از خانه 
خودش بیرون کرد. و نمیدانم بعد از اين همه احترام من به ایشان, در حالی که 
هميشه به من تهومت زده و زخم ز بان زده و بی‌احترامی کرده و <ما یت 
نکردن‌هایش و قسم دروغ به قرآن خوردنش که دستش را روی قرآن گذاشت و 
قسم دروغ خورد که من معتاد هستم. میخواهم بدانم حال من چگونه است چه 
خاکی باید به سرم کنم! 
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پاسخ: مطلبی که نوشته‌اند پارادوکس است. چطور کسی که به قول خودش 
این عجایب معنوی را دیده و این سیر را طی کرده. از حل مسائل ساده زندگی 
عاجز است؟ چطور نمیتواند رابطه‌اش را با پدرش حل و فصل کند؛ چطور 
نمیتواند زندگی خوبی برای خودش و همسرش خلق کند؟ 

به نظر بنده, شما مدتی ذکرهای عجیب و غریب را رها کنید و بروید سراغ پدر و 
به او نیکی کنید. نیکی کنید و هیچ انتظاری نداشته باشید. برای خدا نیکی 
کنید و به حساب خدا بگذارید. چیزی از پدر به شما نمیرسد اینرا بدانید! بروید 
نیکی کنید و برای خدا نیکی کنید. کاری هم به ته‌اش نداشته باشید. دوم اينکه 
به زندگی خود بچسبید و زندگی را آباد کنید. اگر بگویم صبر کنید فکر میکنید 
باید بسوزید و بسازید. نه! باید بسازید و بسازید. زندگی را باید بسازید. 

راجع به زن صیغه‌ای هم به خودتان مربوط است هر چه میکنید ربطی به 
سلوک ندارد. مننها از دين نباید مایه بگذارید برای خر کردن زنها و جذب کردن 
آنها به خود. این کار خیلی عواقب دارد و حسابی چوب میخورید. بروید من باب 
اضطرار هر غلطی خواستید بکنید ولی از معنویت به عنوان طعمه خرج نکنید تا 
زنها را صید کنید. 

برای آباد کردن زندگی خانوادگی واقعی‌تان هم چند مطلب را باید مراعات کنید. 
اول اینکه از خدمت کردن لذّت ببرید. نه خدمت شدن. دومء با زنتان مکالمه و 
کلام دا شته با شید و ساعتی از روز را مختص خانواده کنید و حوا ستان هم در 
آن وقت پیش آنها باشد. سوم. زن را معذور بدارید و عفو و صفح و غفران را 
نسبت به زن و بچه پیش بگیرید. 

شیرو سلوک فقط ذکر گفتن و عنم گرفتن نیست. کسی سالک است که در 
قدم اول فرزند خوبی برای پدر و مادرش باشد و در درجهُ دوم همسر خوبی برای 
زنش و بعد پدر خوبی برأی فرزندانش. چنین کسی ذکر و فکر برایش اثر 
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مضاعف دارد و الا خیر. کسی که وجودش پر از نفرت از پدرش میباشد چه 
نسبتی با رحمت الهی دارد؟ 


۷ با عرض سلام و وقت بخیر خدمت آقای دکتر نیک اقبال عزیز. امیدوارم 
که ایام بکام و احوال چون گذشته مساعد باشد. از تصدیع اوقانتان عذر خواهی 
می‌کنم اما گفتم شاید شرح حالی بنوبسم و توصیه‌ای بشنوم. ان شاءاالله. 
الغرض. اینجانب هنوز در انگلستان مشغول گذراندن فرصت مطالعاتی هستم. 
روزگارتنهايي ده ماه گذشته من خوب بود. به خیلی‌ها گفتهام که شاید خیلی 
کرش کاس یا ان هرت کوب هماع عوهت زر 
لحاظ روحی هم بالا و پاین مي شدم ام بهنظر خودم در کل مساعدتر میشدم. 
البته نه به معنی اينکه همواره حالم خوب بود. نه. میفهمم که گاهی حالم بد 
است و گاهی خوب. عموماً وقتی که میفهمم حالم بد است. آخر دورة بد بودن 
حال است و کم کم بهتر میشود. سرم با درس و تحقیق گرم است و اگرچه به 
نظرم کمی زیادهروی اسست. اما با توجه به شرایطم. چاره‌ای دیگر نداشستم. 
ذکرها را هم می‌گويم. کمک حالند. 

اما تکهاین که هیست یی ات هقی اشبک اعسانن میک تن کار 
تاثیرگذار بر روال زندگی‌ام. گیر دار شده است و به طرز عجیبی انگار باید صبر 
کنم. پیشرفت‌هایی وجود داشته اما در یک مرحله انگار متوقف شدهاند. مثلا 
بعد از ء ماه فرستادن درخواست تمدید ویزا؛ هنوز ویزایم تمدید نشده. یا 
مقالای که متتظر جواب تیرشب رو دیاش بودف کی پیش فد شید اما 
بان هم خی زکرمت قف متام شمین اظوو ششک که یرآ عرش 
قالیات مدا آغ بش امته اس شا اند تصواطظر ی گم ‌اسخا 
اما ادساس میکنم که انگار در اين دوره قرار است صبورتر شوم. گهگاهی نیز 
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این احساس به من دست می‌دهد که انگار حل شدن این مشکلات در گره 
کلیدی مت که گر شلد | شت: با آنکه‌س بای ظرقی را رکنم و هتور یک 
وه وه ای شاف انب ور رای کی 
عجیب است این وضعیت. 

اگر هر نکته از شما بشنوم کمک حال میتاند با شد و بسیاربخاطرش تشکر 
شک ده تش هواس ماع اضر ابا کی 

جواب: با سللام. امیدوارم خوش و خرم باشید. خوش و خرمی معمولا وقتی 
تخاس مودک انم مس کدی انز موسهان ک رات خر شرت اد 
شخ همک سیخ غزرت ها فا ای هب ان نمی کی 
با دعا کردن در حق دیگران و به یاد آنها بودن و نماز خواندن و خیرات کردن 
رشان این میرن یزار اک نی تفرمن تور 
قلب بگوییدثرش بیشتر است. فعلا هم ذکر یا افظ را ذکرقلبی خود کنید. 
اگر یک نیم ساعتی در روز وقت بگذارید و روایت بخوانید مثلا میزان‌الحکمة را 
که فایلهای پی دی اف آن در اینترنت موجود است خیلی اثر خوبی دارد. قبض 
و بسط اه عادی است و بایدباشد. منتها حضور را سعی کنید در هیچکدام از 
دست ندهید. راجع به گره کار پیش از هر کار سرنوشت‌ساز دو رکعت نماز 
بخوانید و از خداوند استعانت بگیرید و با او درددل کنید و باری بخواهید و طلب 
خیر کنید. به پدر و مادر هم زیاد زنگ بزنید و دعا بخواهید و در آنجا هم که 
هستید متر ضد صدقه دادن با شید و اگر میشود به کسانی که میشود» کمک 
فان اند کف بسا پرارهان شید کوک بر یه و هدید وه ی کردم 
شکم خیلی ارزش دارد. یکی دو نفری هم هستند که دور و بر شما میپلکند که 
روح سالمی ندارند سعی کنید دست به سرشان کنید و از آنها دوری کنید و وقتی 


سلوکنامه _-ععع  ٍ‏ ۱ 


۷ 
شوند روی شما. 


۸- سللام. من دست به هرکاری میزنم پیش نمیرود.... 

پاسخ: ایرادات شما زیاد است. اول اينکه والدین از شما دلخوری دارند و آنچه 
بين شما با آنها بوده ذسویه ذشده. احتمال زیاد میدهم که دوم سه نفر شاکی 
خصوصی دارید که رضایتشان باید جلب شود و نشده. سوم. خیلی کارهای ریز 
در حساب آورده و شما اصللاً یادتان نمیاید. 

راجع به کار هیچ وقت و ضع گذ شته بر نمیگردد» چون دنیا به هر کس یک بار 
رو میکند. اگر شکر کرد و درست استفاده کرد» برای بقیة عمرش میماند که 
استفاده کند و اگر کفران کرد و سرکشی کرد و از خودش دانست. بقیة عمر در 
سوزانده و تمام کرده‌اید و با لین اوضاع کاری از پیش نمی‌برید. 

شما باید تدارک کنید به توبه و گفتن اذکار و تسویه حساب با خلق و خالق و الا 
مریضی در پیش است. چون خدا اول مال را میگیرد. بعد سلامتی راء بعد در 
بدری میاید. شما اول از همه باید تسلیم شوید و دوم باید بدانید شرایط گذ شته 
دیگر نخواهد آمد. اگر شسروع به طی طریق کنید و از ریز شسروع کنید لااقل 
سراشیبی متوقف میشود. 


۹- من سالها درس خوانده و جان کنده‌ام تا دکترای فا سفه و عرفان بگیرم. 
شاید بی‌اغراق تا حالا هزار جلد کتاب مطالعه کرده‌ام و چند ده مقاله دارم. اما 


آن آرامشی را که دین میگوید در دلم احساس نميکنم. چرا چنین است؟ 
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پاسخ: مَثّل خیلی از عالمان و دانشمندان مثل آدمی است که میرود بازار و 
میبینند گو شت خوبی آورده‌انده زود هفت‌هشت کیلو میخرد میآورد گو شه خانه 
میگذارد. فردا که میرود بازار میوه میبیند زردآلوی خوبی اسست. چند کیلو 
میخرد و میاورد باز گوشه خانه می‌گذارد. یک کمی را میخورد اما بقیه 
همان‌گوشه میماند. فردا میرود بقالی و از آنجا هم یک گونی برنج میخرد و باز 
انبار میکند. کمکم زمان میگذرد و اين انبار شروع میکند به گندیدن. گو شت‌ها 
و میوه‌ها و خاروبار میگندد و کرم میگذارد. بوی تعفن‌اش اول خودش را 
۳ 
دائم در کوچه‌ها و بازارها پرسه میزند و همانجا میخوابد چون جایی ندارد و از 
راهن فا ماس که اک بان ماکان کما کات زرا 
بوی گندش را میشنوند و دادشان در میاید و به زبان و بی‌زبان میگویند بیا یه 
سر و سامانی به اینجا بده که پدر ما را درآوردی! آخر چنین آدمهایی این است 
که دیگران از آنها و حتی خود شان از خود شان بیزارند و در سختی و خَنّق سر 
هک شین ودره کر اطعا وهی عونت ارسته و 
باعث از راه افتادن او میشود. اطلاعات کم‌کم توی ذهن شما میگندد و حتی 
اگر خودتان به بویش عادت کرده باشید دیگران را فراری میدهد. واقع مطلب 
این است که اطلاعات زیاد بدرد نمیخورد و وبال آدم است. دو چیز را یاد بگیریم 
ی کی ی و مس اس اف و مات 
داشتن بهخلق. با لین دو تا و عمل به لین دوتاست که هرکس هرجای این گیتی 
با شد عارف میشود و به کمال میرسد. وقت مرگ هم همین دوتا را میخواهند و 
بس. آدم به کمال رسیده هم یک نشانه دارد و آن اينکه نشسته. یعنی حرکت 
اضافه نمی‌کند. فقط کاری را میکند که «او» میخواهد. آدم کامل ملّت و 
مذهبش خداست. خداء خداء خدا.... بقیه خیال است. محمل است. حباب 
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است. انبیاء هم آ مان همین ر بگویند گو اینکه به تعبیر قرآن بعضصی مثل 
عیسی(ع) خودشان بت شدند و از آموزه‌های برخی مثل موسی(ع) بعد از او بت 


۰- سلام. من سالهاست با پدرمتنهازندگی میکنم ولی با هم سرد هستیم. 
ازدواج من هم مدتها ست به تعویق افتاده خلا صه اینکه درها به روی من بسته 
است.... به تازگی شروع کرده‌ام به پدر خدمت کردن و بیرون بردن پدر و به 
ایشان احسان کردن.... 

پا سخ: تغییر خوبی را شروع کرده‌اید. خدمت به پدر را باید استمرار دهید. چون 
طبع فعلاً بر خلاف اين رفتار است بیم آن هست که متوقف یا سرد شوید. اما 
هرچه انرژی دارید بگذارید که جای کار همین جاست. باب حل مشکلات 
همین‌جا ست. ابراز محبت کنید. اظهار علاقه کنید. خدمت کنید. گپ و گفتگو 
کنید. پدر را بیرون ببرید. ببینید چه چیزی آو را خو شحال میکند. با پدر تلوزیون 
ببینید. برایش فیلم بگیرید بیاورید با هم ببینید. کفش‌هایش را واکس بزنید. 
لباسهایش را بشسویید و اتوکنید. بیش غذا بپزید.پدر را برسانید به جایی که 
میخواهد برود. خلاصه اینکه این بابالابواب را دریابید و بدانید اينکه دم این در 
مقیمتان کرده‌اند از فضل خداست. اما شما تا کنون گریزان بوده و آب را جای 
دیگر میج سته‌اید. کنون که توفیق یاور شده. در یابید وقت را و از د ست ندهید 
این یک مطلب. اما بعد. عیب و ایراد اساسی که شما دارید این است که بسیار 
حزافید. برای خو شآمد دیگران حرف میزنید. برای آنکه توی چشم دیگران 
باشید. این باعث شده کارهای شما عقب بیافتد و قفل شود. حرف‌هایی را 


میزنید که هیچ نتیجه‌ای از آنها عاید نمیشود. یک عمر ادا درآورده و وزاجی 
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کرده و متاسفانه زمان را از دست داده‌اید و در پی این بوده‌اید که راجع به شما 
جة فکرمیکینن. از خود یک شتهصیتی ساغبهاید بزای اطرافیان وشاگردان 
احمق‌تر از خود و خلاصه. این کار وقت و انرژی شما و آنها را گرفته که این وزر 
آنها هم مزید بر مشکلتان شده. فقط راجع به چیزی صحبت کنید که به آن 
عمل میکنید. با انکه به ظاهر تنهیید اصلاً خلوت ندارید و عمرتان در شلوغی 
افکار گذشته. روز کم‌صحبتی بگیر ید. به این معنی که ۳ تا ده روز و اگر 
توانستید پیست يا چهل روز کمتر حرف بزنید و به هرچه میگویید عمل کنید و 
فقط چیزی را بگویید که عمل میکنید و بخصوص تا میشود راجع به هیچ 
انسانی و هیچ اندیشه‌ای حرف نزنید و نظر ندهید. متال شما مثال دینامیت 
است که هم میشودبای استخراج معدن از آن استفاده کرد هم میشوددیل را یا 
آن خراب کرد. متأًسفانه شما مدتهاست که هرز رفته‌اید. توی ویترین شما آنقدر 
چبزهای بدردنخورد هست که سرگرمتان کرده و یادتان رفته برای چه به این 
دیا آمد‌یدنمونه‌اش اینکه پدر را فراموش کرده و سالها مثل دو تا غریبه با هم 
زندگی کرده‌اید. هرچیزی را که با خود از اين دنیا نمیبرید دور بریزید و کیسه 
خود را پر کنید و صبح و شب خود را دریاد خدایا در خیر رساندن به ادمها و 
دلشاد کردنشان سپری کنید. اگراینطور سرباز خدا شدید و خود را فراموش 
کردید عزت واقعی را بدست میاورید. اما راهی که تاکنون رفته‌اید جز بدبختی و 
خانه‌نشینی برایتان ندارد. چون همه‌اش بدنبال این بوده‌اید که بگویید من من؛ 
من. دائم میخواسته‌اید بگویید: من را ببینید؛ من کسی هستم. حال آنکه اگر 
میخواهید کسی شوید, بدرد بخور باشید و دردی از دیگران دوا کنید. مرحوم 
قاضی در یک مکاشفه دیده بود عدَهُ زیادی از علماء در برزخ معطل‌اند. پرسیده 


بود چرا چنین است؟ گفته بودند مال این است که اینها بی‌خود تأیید می‌کردند و 
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بی‌خود رد می‌کرد ند. برای هر تأیید و هر ردی آنقدر در برزخ میمانند تا دلیل 
اقامه کنند. آنهم دلیل خداپسند. نه خلق‌پسند. 


۱- سلام. کسی هست که میگوید دائم در ضرر و زیان میافتد. دست به 
هرکاری مبزند به خلاف گذشته نتیجه نمیدهد. راهی برایش باز نمیشود. 
پاسخ: آدم. بدون خدا مثل یک صندوق تو خالی می‌ماند. هرکسی با یک 
توشه‌ای یک ذخیره‌ای» در این صندوق به دنیا فرستاده ميشود. در نوجوانی 
هم بدلیل فطرت پاکی که دارد کمی به این صندوق اضافه میشود. اما دوران 
نوجوانی که سپری مشود و دوران جوانی میاید. کم کم از او توقع هست و باید 
راه برود و سلوک را آغاز کند و صندوقش را با دو کار توجه به حق و محبت به 
خلق پر کند؛ اما شنیکند. لذا خکیایی که کشیده وذر زننگی اشن ما شین و عانه 
و زن و کار فراهم کرده. پاس نمیشود و برگشت میخورد. چون حسابش خالی 
دک کی کر ای ی کی اش که سک 
جلبش هم بکنند. فعلا ماشین و زن و زندگی‌اش را نمیگیرند. اما بعدا نگهداری 
اینها هم مشکل میشود. 


۲ - نامه به یکی از دوستان که خیریه‌ای بنام پدرش تاسیس کرده بود و نام 
خانوادگی‌شان را بیل‌بورد میکرد: 

سالام. کمی فکر بفرمایید در ربط احادیثی که در بالای پیامکها و تابلوها هست 
با یادانهٌ پدرتان. و برای آن یک قالب زیبا درست کنید. در هرحال توجه به 
پدرتان خوب است اما برای عذه‌ای که این پیامک را صدبار دریافت کرده‌اند 
کمی خستهکننده شده و این حالت خوبی ندارد و بید صورتش را عوض کرد 
شاید در آخر مجلس ذکری از آنها بشود بهتر با شد. این یک مطلب. مطلب بعد 
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اينکه از یک راوی سالها قبل شنیدم که چمران به خواب برادرش يا زنش آمده 
بود و گفته بود اينکه برای من تندیس و یادواره درست میکنید مقامم در آخرت 
وی تک زیت هداعلا او اوه ات که لانشن عانشگیو 
است و شاید شایسته است که نامش را بزرگ نگه داشت. 

من فکر میکنم که شم اگر پنهانی کار خیر کنید و دسست از بوق کردن 
برادرتان هدیه کنید بهتر باشد تا موسسه خیریه راه بیاندازید و چند نفر رفیق 
حقیقت هستی تعجب کند و خنده‌اش بگیرد. اينکه بگوییم مهمانی است بهتر 
است. هرچیز وقتی در هستی خودش باشد خدا پهتر قبولش میکند تا اینکه 
تک الذار الاخره تسیا للذین لاپزیدون علوا فی آلارضن 

گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم 

گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل 

کمند صید بهرامی بیافکن جام جم بردار 

که من پیمودم این صحرا نه پهرام است و نه گورش 

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار 

کار ملک است آنکه تدبیر و تدیّر بایدش 

به زور و زر میسر نیست این کار 

گمینه شرط وفا ترکا سر بود حافظ 


برو اگر زتو کار اين قدر نمیاید 
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ت 
فهم متعارف از سیر و سلوک. یک بعد کاملاً فردی و منحصر به رابطه با 
در سلوک‌نامه | شاره‌ای دارید که آقای خو شوقت می‌فرمود آخرین افراد هم در 
سلسله‌ی آقای قاضی ترییت شده‌اند و این آشپرخانه جمع شده است. 

اما اگر عصر جدید معنویت را ءصر امام خمینی و عرفان خاص ایشان بدانیم 
ب‌نظر می‌رسد عنصر اصلی این عرفان و سیر و سلوک. جهاد و مبارزه است. 
فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما 

شنیدم آقای ... قریب به این م ضمون گفته‌اند که جایگاه شهید چمران در این 
خود را خوب تقریر نکردم اما می‌خواستم بپرسم با توجه به مقدمات مذکور. یا 
می‌توان نتیجه گرفت که در این عصر برای سب معنویت. از یک سو باید به 
عذصر جهاد و مبارزه در سلوک شخصی خود هم توجه داشت و از سوی دیگر 
برای کسب راهنمایی و انتخاب الگو یا تقوبت انگیزه. به سراغ مجاهدان رفت؟ 
(البته باید در تعریف مجاهدان و شخصیت معنوی و اجتماعی ایشان دقت 
مضاعف به خرج داد) 

کرده‌اید به نقص سلوک مصطلح. از بعضی چنبه‌ها. 

گمان حقیر این است که الگو نه قاضی است نه چمران. الگو علی(ع) است؛ 
الگو پیامبراص) است. وقتی از این الگو تنژل کنیم به دیگران» از بمضی وسایل 
و |سباب تعالی هم د ست شسته‌ایم و اسلام ما هم در بهءضی جنبه‌ها افراطی 
میشود و در بعضی جنبه‌ها ناقص میماند. باید به سلوک قرآنی دائماً خود ر 


سلوکنامه ____ ___ ص ص ‏ ص ‏ ِحِىُس 


عرضه کنیم تا عارف کامل شویم و الا رنگ اساتید خود را میگیريم و مار از 
روح زمانه خود میشویم و اینها نتیجه‌ای جز نقص ندارد. 


۶- سلام. کسی که تحقیق کند و به نتبجه برسد که خالقی برای دنیا وجود 
ندارد آیا خداوند در قیامت او را عذاب خواهد کرد؟ 

پاسخ: خیر! خود این آدم در عذاب دوری از خدای مهربان و امدادهای خاص 
او که مخصوص مومنین است خواهد زیست تا روزی که به ستوه آید. آنوقت به 
لت اصتطرار میزیته و خدا ‏ میخوانه و ها راهمای اه عواهت کر انشا 
الله. 

لته فرض دس وال محال اسست. چون نهایت تحقیق و تفعص ذهتی. حیرت 
است نه انکار. یعنی چنین کسی خالق را نيافته نه اینکه نیست. 


۵- سلام. سوّالم راجع به چند چیز است: نخست راه معنوی‌ام در زندگی که 
کند شده؛ دوم کارم که از آن ارضاء نمیشوم. سوم زندگی زناشویی‌ام که همسرم 
یه ای اف اهنا 

پاسخ: راه زندگی معنوی را خود شما باید بسازید. شما ذکر میگویید ولی باور 
ندارید که با آن ذکر بالا میروید. بالا رفتن از ذکر را هم مثل ذکر که خودتان 
خلق میکنید و میگویید. خودتان باید با باور به جریان بياندازید. خیلی از آدمها 
تک یادن تکمین شک رن که تعیب بالهفیق آنواست ادا 
آنکه فعل و اثرش هر دو از حیئی فعل انسان‌اند. عين فعل یا اثر محتوم فعل‌اند. 
لمات متسه هاش ما که شا و کروو یه تاو قح فرق کی 
که امیدی ندارد. به چیزی هم نمبرسد. پس خودتان سلوکتان را خلق کنید. 


سلوکنامه_____ ___ _ _ _بىس۱ 


فرموده من در جایگاه ظنْ بنده به خود نشستهام. اگر به من گمان نیکو برد 
نیکو با او تا میکنم و اگر به من بدگمان باشد. بد. مسیح(ع) در انجیل میگوید 
من کور را شفا میدهم بشرطی که باور داشته باشد. در قرآن هست که برای آنها 
که هیچ جور زیر بار نمیروند. هیچ معجزه‌ای خدا نازل نمیکند. اخبار من بلخ" 
میگوید اگر به روایتی رسیدی که فلان عمل. فلان ثواب را دارد و به این امید 
عمل کردی. حتی اگر روایت جعلی باشد به آن ثواب خواهی رسید. اخبار من 
بلغ یکی دو تا نیست و فریقین از رسول خدا(ص) روایت کرده‌اند. 

راجع به کار هم همین است. هرباب جدیدی باز شد نتر سید و بروید. انشا الله 
اثر میبینید. راجع به زن؛ آیا فهمیده‌اید که ما نیامده‌ايم خدمت بگيریم. آمده‌ايم 
خدمت کنیم. شما به زنتان خوبی کنید و بروبد. یعنی دل بکنید از تغیبر او. واقع 
مطلب این است که ترسی شمارا در برگرفته که مبادا زن با خانواده شما 
همکاری نکند و باعث آبروریزی شود. همان ترس همه چیز را قبض کرده. 
حدیث است که هرکس از چیزی جز خدا بترسد خدا همان چیز را بر او مسلط 
نترسید. هرچه شد. شد. شماً به زن در حد توان و معقول خدمت کنید و انتظاری 
از زن نداشته باشید. حتی انتظار حفظ آبرو از زن نداشته باشید. اینطور فوق زن 
قرار میگیرید و کم کم سلطه‌گری اش بر شما پایان می‌بابد. 


۱۳۲- سلام.رجع به یکی از دوستانم میخواستم مشورت کنم: 

آقای ...... دوازده سال است که ازدواج کرده و دو بچه دارد. 

ی تا اس مهس ای کی فا با فان دا کاس 
پیدا کرده. 


۱ِ«ِ__  _ _  .همانکولس‎ 


بیاغ کي فتاه مت موه بای این ات دیشر 
یط کارا شم ارعان مش ماشان زار کدی میرات از روط 
به عرفان ... و این آمور بوده و تهدید کرده که زندگی‌اش را به هم میریزد. غالب 
مسائل بعد از اين شروع شده. همینطور زن ایشان کلاس نقاشی میرفته که 
گفته میشود عاشق معلّم خطش شده که مدتی از شوهرش عذر میخواسته که 
شوهر میگفته طوری ذشده که عذر بخواهی. بعد زن مهرش را میبخشد شاید 
بدلیل عذاب وجدان. 

اتفاق بعدی راجع به زن. دعوا و مرافعه و فحش و ناسزاگوبی اش به مادرش و 
خواهرش است. در واقع کمکم از همد فامیلها و دو ستانش جدا شده و میگفته 
قدر مرا نمیدانند. زن. بعضی کتاب‌های عرفانی را حدود ده مرتبه خوانده و 
دنبال سیر و سلوک بوده است. گاهی میگفته ... در خواب میاید به من اسراری 
میگوید که نمیتوانم به کسی بگویم. اخیرا علائم حاملگی در او بوجود آمده که 
بعد چند ماه فهمیده‌اند که پوچ بوده یعنی جفت بوده بدون جنین که سقط شده. 
در هفته اخیر وزاسی بابذرش قطع ارتباظ کرده و ذونسخما رآ فاذار کرده کذ 
بروند محضر دادخواست طلاق با هم بنویسند. در دو سال اخیر این زن 
خوابهای زیادی میدیده که وقایع فردا را پیش‌بینی میکرده و خلاصه قدرت 
مدیومی پیدا کرده بوده. بسیار پرخاشجوست و اگر کسی خلاف میلش بگوید 
حتی به او حمله میکند. خلاصه اينکه دوست ما میگوید این زن, به هیچ وجه 
آن زن سابق نیست و انگار کس دیگری است. این زن یک دوست هم داشته 
که او هم در عرفان ... بوده و اخیرا از شوهرش جدا شده و از شهر گريخته و در 
بیابان زندگی میکند. 

فرخوانتهعاجل یرای حل مبتله و رآه حل برای این خانواده دارم 


ساوکنامه سس ____«ِ۱2 


پاسخ: استعداد عرفان و سیر و سلوک در زنها عمومی نیست و بسیار ندرت زنی 
پیدا میشود که بشود مثل مریم با اسبه یا خدیجه. لذا زنان را نباید در محیط 
عرفان و سیر و سلوک یله کرد و به آنها اعتماد نمود. در فرستادن زن به 
کلاسهای هنری و آمثالهم هم باید مراقبت زیادی بخرح داد زن و استادش 
که تنها شوند. بخصوص استادی که هنرمند! است. ممکن است خطراتی 
بوجود بیاید. گاهی زن گول میخورد و دست‌مالی میشود بعد برای آنکه بر عذاب 
وجدانش فائق شود. به خودش می‌قبولاند که چون از شوهرش راضی نیست و 
شوهرش را دوست ندارد» به این وادی افتاده. لذا بنای دعوای خانوادگی را ساز 
میکند تا خودش را توجیه کند که حق داشته با مرد دیگری معاشقه کند و باکش 
هم نیست. حتی اگر زندگی متلاشی شود. تازه بیشتر راضی میشود. این» 
سندرم شایعی است که در آن زن, نه بخاطر ناملایم بودن زندگی به خیانت 
کشیده شده بلکه اول با و سو سه شیطان به خیانت کشیده شده و بعد برای 
آنکه خودش را تبرئه کند. عمدازندگی را به گند میکشد. اگر زنی بیخود شروع 
به آتش زدن زندگی کرد باید به این مسأله شک کرد. در این مورد باید در برابر 
بدیهایی که میکند نهایت حلم را بکار برد و از حمایت عاطفی دست برنداشت و 
در پرده به او تفهیم کرد که هرکاری کرده. عیبی ندارد. شیطان گولش زده و 
باب مغفرت خدا برای مومنین باز است. 


۳۷- سللام. یکی از دوستان ما در رشتة فلسفه غرب تحصیل میکند و اکنون 
این دغدغه را پیدا کرده که اصلا خواندن این رشته خدایی است و دارد راه 
درست را در زندگی میرود؟ میخواسته به دين خدمت کند اما از اینجا سردرآورده. 


آیا این راه را ادامه دهد؟ 


ساوکنامه سس ____:۱ 


پاسخ: هرکسی رو به خدا کند و از او کمک بخواهد. راه بندگی به او نشان داده 
مشود و توفیق طی آن راه ‏ صیبش ميشود. راجع به ایشان ایرادی که هست 
ات که مویناتیت و کی زر 
راه بندگی خدا بود. خداوند از هر راهی که در زندگی پیش پای او هست. کم کم 
روزنه طی مسیر بندگی را برایش باز میکند. 

نخست به ایشان تفهیم کنید که چیزی نیست که ایشان باید بدود و بدست 
بیاورد. هرچه هست در همین لحظه است. به تعبیر امام کاظم(ع): اصبر علی 
للَحظة التی آنت فیها کاک قد اقتطفت. پعنی بر همان لحظه‌ای که هستی 
چنان صبور باش گویا که در آن لحظه در حال سوختنی! یعنی لحظه آخر 
توست. پس غم گذشته و آینده را نخورد. 

ایراد دوم این است که میخواهد به دین خدا کمک کند. در حالیکه دین خدا نیاز 
به کمک ندارد. خود ایشان است که نیاز به کمک دارد. پس توجه‌اش را متمرکز 
کند روی خودش. بقیةکارها بازی اسست. اگر انا فهمید در هیچ کجا تتگش 
نمی‌آید و همه جا در پی طی کردن راه بندگی خداست. گویا در لامکان و لازمان 
ی زر 

ایراد سوم ایشان این است که تعامل با مردم ندارد. البته حق دارد چون تعامل 
درست با آنها را یاد نگرفته. به ایشان بگویید که ما آمده‌ايم تا به مردم خدمت 
کنیم و در برابر نا سپا سی آنها صبوری کنیم. نیامده‌ايم چیزی بگیریم. آمدهايم 
تخف با ش ه خاهان زا رای معا ما کف ای اس 

از اینها که بگذریم راه خدا خلاصه است در دو چیز: توجه به حق و محبت به 
خلق. ایشان وقتش را در اين يا آن بگذراند. آن جایی که میرود و رشته‌ای که 
میخواند بستر ایجاد اینهاست. وقتی عامل بود و وجودش چراغ راه شد. همین 
جایی که هست و همین افرادی که دور و بر او هستند» اين نور را از ایشان 


سلوکنامه __ __ سس ۱۷ 


میگیرند و ایشان چراغ خدا می شود. در همین رشته و همین‌جا. اینچنین نقش 
الهی را به خود میگیرد. به ایشان بگویید حقیقت خواندنی نیست. عملی است. 
وقتی عمل کرد و خروجی داشت و دلها را شاد کرد. خدا دلش را شاد میکند. 
دین همین است و بس. هر کسی باید این راه را عملا طی کند. او هم که طی 
کرد میفهمد که نمیتواند به دیگری بدهد بلکه باید راه را تشریح کند تا آتکس 
خودش برود. وقتی که در زندگی به او داده‌اند برای این است که این کمال را 
هم است همه‌اش دنی است. همه‌اش زندان است. منتها وقتی رو به خدا کرد 
دنبا برايش گلستان میش‌ود. هرجا که تقدیر او [ برده. معمولا روان‌ترین جایی 
است که آزمونهایش طی میشود. ایشان هم اگر همین‌جا پرچم خدا شود خیلی 
مفید واقع میش‌ود. خداو ند در هر أمّتی و گروهی یک حخت قرار مید هد که 
کسی نگوید من فاسفه میخواندم یا من طبیب بودم پس نتوانستم به تو برسم. 
میگویند مگر فلانی نبود. 


کند. برایش گشایش میشود و ضعف نفسش نیز کمکم برطرف ميشود. 


۸- سلام. کسی هست که با هرکس شریک میشود به اختلاف ختم میشود 
و دام شرکاء سر او کلاه میگذارند... 

پاسخ: دو چیز را اد رعایت کند. یکی محکم کردن معامله؛ دوم ریزش. 

اما اولی: معامله باید از لحاظ حقوقی محکم باشد. باید اطلاعات حقوقی‌اش را 
پی شتر کند و در ندوبن قراردادها با وکیل م شورت کند. هرچه به نفعش هست؛ 
بنویسد و امضاء بگیرد و هميشه پانزده درصد به همه حتی پسرش شک داشته 
با شد و با توجه به این شک اهرمهای قدرت را پیش خودش نگه دارد. همیشه 


سلوکنامه ‏ _ _ _ _ ___ س«ِص و ۱۷ 


فکر کند اگر طرف خواست خیانت کند از چه راهی وارد میشود و چطور میشود 
پیشگیری کرد. وقتی شریک ببیند نفعی برایش ندارد. خیانت نمیکند. 

آما دومی. کسانی که ریزش ندارند یعنی از مالشان انفاق نمیکنند و سفره را 
بزرگ نمی‌اندازند و نفع دیگران را در سفره خودشان لحاظ نمیکنند و سفت 
میگیرند و جلوی لفت و لیسهای اطرافیان را بیش از حد میگیرند. مردم میروند 
توی مالشان! یک چیزهایی را باید طوعاً داد و الا کرهاً از انسان جدا میشود. 
باید دست بده داشت و زیاد ریخت تا اطرافیان بخورند. آنها هم که دستشان 
نمیرسد را باید رفت سراغشان و صدقه‌ای یا هدیه‌ای داد. خلاصه مردم از روزی 
انسان سهم دارند. به موازات ازدیاد ثروتِ انسان» زن و بچه او هم باید رفاه‌شان 
پیشتر شود. همینطور به فامیلها و کارمندان باید سرریزی برسد و الا مال انسان 
مستعدٌ قبض و غصب میشود و عمر آدم در پله‌های دادگستری برای گرفتن 
حق خودش تلف میشود. خدا هم از اغنیاء انفاق را خواسته: وا مه رت 
فحَدّث [سوره الضحی : ۱۱]. لفق دُو سعة من تیه وم یر له رد 
یف ما اه لد [سوره الطلاق : ۷]. ریزش, روزی را زیاد و مال را حفظ 
میکند. چه فقیر چه غنی باید ریزش داشته باشند. 


کجاست؟ 
پاسخ: زندگی ایشان بی‌ثمر است. بعنی مثل درختٍ بی‌میوه میماند. به عبارت 
<سابی پس نداده. اینکه آدم بدرد کسی نخورد» سوق پیدا میکند به سوپی که 


سلوکنامه  _ _  ______‏ ووو«ععع_ م۱۷ 


در خانه لباس بدوزد. پول لازم نیست بدهد. از خودش مایه بگذارد و خودش 
رأساً برود توی کار. این بیشتر به حسابش گذاشته میشود تا آنکه پول بدهد. لازم 
به گفتن نیست که باید عبادات شرعی‌اش هم درست شود. آنوقت میبیند که 
چه برکتی میکند زندگی‌اش. 


۰- سلام. سال نو را خدمت شما تبریک عرض میکنم و از اینکه مزاحم 
وقتتون میشسم عذر خواهی ميکنم. حقیقتش دختر کوچک بنده که ۲۰ ماهه 
است مدتی است که به طور غیر طبیعی بی‌قراری دارد و بدون دلیل بهانه‌گیری 
میکند و جیغ‌های بلند و غیر قابل تحمل میکشد بطوری که همسرم و بنده و 
همچنین پسرم را مستاصل نموده است و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که مزاحم 
شما بشویم تا اگر راهنمایی خاصی در این خصوص به نظر شما میرسد بفرمایید 
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق. گاهی بچه‌ها در این سن با جیغ و داد میخواهند 
توجه اطرافیان را به خود جلب کنند و به اصطلاح آنها را مال خود کنند. توجه 
کردن به او باعث ادامه اين رفتار او و تشویقش میشود. همه با هم تبانی کنید 
که مدتی به جیغ و داد او اصالا توجه نکنید و بگذارید آنقدر گریه کند که خودش 
د ست بکشد. گرچه این کار سختی است آما سریعترین و در ست‌ترین راه حل 
است. گریه برای بچه خوب است و موجب رشد مغزی و آرامش روانی بچه 
میشود که متاسفانه در فرهنگ جدید این مسئله فهم نشده و به هر نوع 
میخواهند بچه را ساکت کنند. همین باعث نهادینه شدن اضطراب در روان 
بچه میشود. گریه. فعل بچه است و مانع شدن از اين فمل باعث بی‌عملی و 
فساد انرزی در بچه و وابسته شدنش به اطرافیان میشود. البته اصلاً به گریه او 
بها ندادن هم خوب نیست و آنهم باعث معضلاتی در رشد روانی کودک میشود. 


سلوکنامه__ ___س_س__سص و۱۷ 


مثلاً زود دست از تلاش میکشد. چون آنرا بی‌فایده تلقی میکند. قاعدهْ کلی 
تعادل اینجا هم کار ساز است: لا تجعل یدک مغلول الی عنقک و لا تبسطها 
کل الوسط. 

از رسول خدا(ص) هم روایت است که مانع گریه بچه نشوید چون گریه مغفزش 
را سبک و ارام میکند. 

البته واضح است که مراد گریه‌ای که بخاطر گرسنگی يا درد است نیست. 
مادرها خوب فرق گریه واقعی که ناشی از نیازی جسمی است را با گریه از روی 
بهانه میفهمند. 

امیدوارم توانسته باشم مطلب را تفهیم کنم. چون مطلب ظریفی است. 


۱- سللام» لیسانس مکانيكک دارم الانم طلبه پاید اول مشهد هستم. 

چندتا از جلساتنون را گوش کردم و چند سوال دارم: 

۱. داستاني که از شیخ حلبي در سرداب امام زمان عجل الله فرجه نقل کردین 
بعدش شیخ حلبی نرفت دنبال اينکه از حضرت چیزی بخواهد؟ 

از چه طريقي دنبال این مطلب گشت؟ 

و به چه مطلبي رسید؟ 

نظر خودتون رو هم بفرمایید ۰ 

۲ به نظر شما فلسفه ابزار براي فهم قران هست؟ چرا فرمودید که مباحث 
فلسفي تفسیر المیزان را نمیخونید؟ 

۲ فرق آدم ۱۱۰۰ سال قبل با الان در خواندن قران و روایات و فهم اونها چیه؟ 
و چطور باید از علوم مختلف مثل صرف و نحو و رياضي و منطق و فلسفه و 
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> براي تخلیه و پاك شدن مجراهاي نفس چه اذکار و اعمالي وبه چه طرقي 
دستور میفرمایید : 

التماس دعا 

اک هط اف نید اسان 

ولی به نقطه شناسند عارفان باء را 

للیم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

چواب: با سالام 

راجع به حلبی نمیدانم چه کرده ولی گاهی باید حاجات مادی هم خواست. من 
کم شید وفیی گوس نی ال | مجعرانتیی با خیتن که بای یمان 
راجع به فلسفه. میشود در جهت فهم قرآن از آن استفاده کرد ولی لزومی به آن 
نیست. زیرا وقتی» قرآن بوده و این مباحث نبوده. اجمالاً اینکه قرآن در پی چیز 
دیگری است. 

راجع به فهم فطری دین اگر مایل بودیدبه فصول معرفت القرآن و نیز سه فصل 
اما این سژال که اگر از علوم دیگر در فهم قرآن استفاده نکنیم پس با انسان 
۰ سال قبل چه فرقي میکنيم البته اگر از او عقب نباشیم؟ 

جواب: به زعم بنده از آنها نسبت به فهم قرآن عقب‌تر رفته‌ايم و یکی از عللش 
همین اوهام و اطلاعاتی ۱ ست که آنها ر علم ذ صور کرده‌ايم. علم عباردست از 
یفام المع ها کهما داریی اطلاغات دهی آتنت رو ظیه 
تخت رام اما شقست لناي خل قم بان آمووهی راخ رو 
دازا تخاب هه مایا یفام آنست ابیت شاد وف 
هم از جنس ذهن است که البته این را وقتی» شهود خواهیم کرد. انشا الله. 
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جالب است که در برخی روایات از علومی مثل کلام نحو تنجیم. و حتی طبٌ 
مذمت شده. به عبارتی تغمّس در آنها نی شده است. به کتاب علم از مجموعه 
بحارالانوار رجوع بفرمایید. 

حتی آنچه تفکر میدانیم در برخی احادیث نهی شده. پس شاید تفر اصلی را 
گم کرده‌ايم و چیزی را بجای تفکُر گرفته‌ايم. 

علم نوری است که از عمل به دانسته‌ها پدید میاید و بیشتر به آنچه عرفاء 
اشراقش مینامند شبیه است تا آنچه متکلمین عقاید میدانند. 

خزا یام ای نها امانان کاین تزرشنه؟ 

این به اصطلاح علوم و کتابها و مکتب‌ها بعدها پدید آمد و به نظر میاٍید برای 
بعضی, یک صنعت و شغل باشد برای امرار معاش. 

سوال: پس چرا میگویند واضع علم نحو امیر المومنین بوده و یا علوم را به 
ادریس نسبت میدند و يا میگویند سقراط پیامبر بوده... 

خاک فطل کف مووی درف آس: تق یی تاو و فایز تحضا 
ااست که و سبله چقدر بدرد میخورد و آیا و سیلهً خوبی هست با نه؟ اگر ه.ست 
برای کی و چقدر و تا کجا که حل این مساله نه در حوصله ماست و آوقت به 
معنای عرفانی میخواهد. 

باری آنچه مربوط به خودتان است بپرسید و مسألةٌ خودتان را حل کنید که حل 
مسأله بی‌تعیین مصداق به جایی نمیرسد و هرکس حال خود را میجوید و نه 
دیگری. 

شما بدنبال یافتن آسان‌ترین راه و محکم‌ترین راه و سریعترین راه باشید: راه 
اقوم. 
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۲- در پا سخ به کسی که برنامه سالش را برای بنده نو شته و فر ستاده بود. 
یعنی در این سال. قرار است چه کند و چه شود! 

پا امیدوارم همه سامت و تندرستباشید ازنامه‌ای که فرخمت 
فرمودید سپاسگزارم. عمری به ما گفتند که باید خدا را بياییم لذا ساعتها و رز 
و سالها به دنبال خدا به این سو و آن سو ره سپردیم. 

ولی زمانی که با جناب آقای بهجت(ره) آشنا شدیم دیدیم که ایشان در پی چیز 
مجهولی نیست. انگار خدا را پیدا کرده و پیش خدا نشسته. 

کمکم از ایشان یاد گرفتیم که به دنبال چیزی در بیرون از خود نگردیم. چون 
خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است. منتها انس گرفتن با خدا راه دارد و راهش 
بندگی است. بندگی هم یک چیز من درآوردی و سلیقه‌ای نیست و بخوبی و 
روشنی در کتاب و سنت تبیین شده. 

این آن برنامه‌ای است که همیشه باید داششته باشیم. بیایید.ما بندگی‌مان را 
بکنیم. خدا خدابی‌اش را بلد است. خیلی از چیزهایی که شما نوشته‌اید که 
فلان کار را بکنم یا فلان‌طور بشود. مثلا دانشگاه را تمام کنم یا ازدواج کنم یا 
شرکت را به سوددهی برسانم. کار شما نیست. کار خداست. خدا هم در حدیث 
قدسی فرموده: ای پسر آدم! مرا اطاعت کن و به من یاد نده که صلاح تو 
چیست! خودم خدایی کردن بلدم. (اطعنی و لا تعلمنی ما یصلحک). برنامه و 
همّت شما به توفیق خدا باید اینها باشد: نافله‌هايم را من بعد بخوانم» شب را 
زنده باشم. روزی یک کار نیک انجام دهم آنهم برای خداء فلان کتاب معنوی 
را بخوانم. فلان اولیاء خدا را زیارت کنم یا بجایش زیارت روم. صسبح‌ها با امام 
زمانم حرف بزنم و انس بگیرم» و قس علی هذا. 

از ما نهادن سره بر خاک کوی معبود؛ او هرکه را که خواهد از خاک برگزیدن. 


سلوکنامه___ _______س_س س_ ۱۲ 


۳- سلام. اتفاقی حدود چهار ماه پیش افتاد. میخواستم بپرسم که در آن 
چیز مهمی بوده؟ با خیر: 

با یکی از دوستان به زیارت حرم حضرت معصومه (س) رفته بودیم. بعد از 
زیارت. در شبستان زیر ساعت قرار گذاشتیم. من زودتر از موعد در محل قرار رو 
به ضریح نشسته بودم و در حال خودم مشغول مراقبه شدم. هنگامی که به 
خوبی آثار خلوت و مراقبه در من پیدا شد. دوستم سررسید و کنارم نشست و او 
هم سکوت کرد. من هم در همان حال سکوت با تمام وجود آمتوجه" او شدم. 
به ناگاه دیدم که دست و بدن او در حال لرزیدن است طوری که متوجه شدم 
شاید این اثر همان توجه باشد و من دارم چیزی به او منتقل میکنم. چند لحظه 
ناخواسته به همین منوال گذ شت و بعد که مشغول صحبت شدیم فضا به کلی 
عوض شد. این مورد تا به حال جای دیگری برایم تکرار نشده. البته اصراری 
هر ان کی 

پاسخ: راجع به قضیه فوق. تصرّف و واقعی بوده. اما خطرناک است و اثر وضعی 
تاتاو ی رش فاها ‏ مقیوان قاری با شا مات اب ها ی 
کار است. به همین دلیل ایشان مبتلا شده به جلای وطن و در حال تسویه 
کارتباهانش انب که از لیخ کارا ود سا برای همین دش 
کرده‌اند مشهد و تا پایان عمر قرار است مجاور باشد. ظاهراً دادگاه ویژه روحانیت 
میدش کوم ابا باصتا عا کرج الب سکاو ارم هرن موه 
"توجهات" با غرور و بعنوان کاری خوب در خاطراتش یاد میکند اما چنین نیست 
و عامل توقف ایشان و بعد ابتلا به نسوان و بعدش گزمه و داروغه و داغ و 
درفش» همان تصرّفات بی‌جا در ملک خدا و بندگان خداست. نعوذ بالله منه. 
در هر حال اصللا به صالاح شما نیست و جز بدبختی نصیب شما نميشود. ابدا 


در این وادی وارد تشوید. 
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6 - این نامه را یکی از دو ستان ایمانی راجع به و ضع برادرش نو شته و کمک 


بولک و اون تاش ...۰ .... دچارعارضه 00 - ضریب هوشی متوسط به بالا 

بین ۱۰ سالگی تا ۱۳ سالگی رفته رفته از خود واکنش عصبی شدید نشان داد 
و شروع کرد به شکستن لوازم محیط. کاملا غیرقابل کنترل که گاهاً حتی با آرام 
بخش که تو سط آورژانس تزریق می شد به حالت طبیعی برنمی‌گشت. در مدت 
سکونت در شهرستان ... از سن ۱۳ سالگی به بعد به مدت ۱ هفته نایدید شد و 
خودش به منزل برگشت. از آن زمان تا کنون هميشه بی‌قرار و به یاد مردگان 
است. شبها بی‌آمان پدر را صدا می‌کند و از ترس تمام چراغها را رو شن میکند. 
دیگر به هیچ عنوان به نظافت اهمیت نمی‌د هد و او قاتی از سر لج بازی با 
ناخوا سته نیمه عریان می شود که این حالت از سال ۸۰ ت۸۱ شدت داشت که 
در همان زمان به مدت ۱۰ روز در کرج ناپدید شد و خودش در روز عید فطر به 
خانه برگشت و یک سال بعد به مدت ۱ هفته مجدد اين اتفاق افتاد» لازم به 
توضیح است هیچ چیزی از اینکه کجا بوده متوجه نیست و هر دفعه از تخیل و 
اورهای ذهنی غیر قابل درک توضیحی می‌دهد. می‌شود بای یک هفته 
نمی‌خوابد و تمامی شبانه روز چراغهای خانه روشن می‌باشد و از ترس نمی‌گذارد 
کسی بخوابد. به رفتارهای زنا شویی و ارتباطهای غیرهم جنس بسیار <ساس 
است و واکنش نشان می‌دهد و از رفت و امد شبانه مردگان در خانه گزارش 
می‌دهد. چندین بار برای ایشان اعلام فرادرمانی شده که در آن زمان رفتارهای 
ایشان شدیدتر می شود و به 3 صد کشت به سوی مادر و خواهر خود حمله ور 
می‌شود. در این حالت صورتش بسیار قرمز و حالت چشمانش عوض و بشکل 
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کشیده و دائم تحرک دارد و فریاد می‌زند و پس از اقدام و تخليه خود آرام و 
صورت بسیار مه صومی پیدا می‌کند. تأکنون به افرادی غیر از خانواده حمله ور 
نشده. از علائم همیشگی می‌توان بی‌قراری شدید. خارش دستان, خوردن 
بهء کندن زخمهای دست خوردن بسیار آبه غذا و باقی منده چیی وی هر 
مایعی از ظرف هرشخصی مثللا اگر در مسجد باشد از تمام باقی مانده ظرفها را 
می‌خورد. اما شناختش نسبت به اطرافیان و هر محبتی از طرف آنانرا بخاطر 
دارد و در حال حا ضر از داروهای اعءصاب | ستفاده می‌کند. | ستدعا می شود با 
توجه به عدم توانابی جسمی و مادی پدر و مادر در کنترل و تداوم بی‌خوابی 
متعدد. تحمل ضربات سنگین اٍشان به خانواده که اغلب دچار کبودی و تورم 
شدید مشود و نبودن آرامش در منزل سبب عدم رفت و آمد آشنایان گشته و 
پر ایشان دیگر تانایی ساعتها پیادهروی در لول شبهای متوالی را نداد و 
اغلب بطور ایستاده ونشسته به خواب می‌رود و از طرفی این فرزند را موهبتی از 
طرف خداوند دانسته وهرگونه اقدامی غیر از این را نا شکری میداند. اما نگرانی 
بیشتر از تشدید حمله‌های ایشان در هر زمان به اعضای خانواده و ضربه به سر 
و صورت می‌باشد که اگر موجب مرگ يا سیب جدی گردد غیر قابل جبران 
است. بطور مثال در ظهر روز جمعه ناگهان به طرف همسر برادر حمله‌ور شده و 
برادر سد راه قرار گرفت و با توجه به اينکه برادر تنها ایستاده بود ایشان فریاد 
می‌زد که منو رها کن» منو رها کن و این حالت ۲ تا ء دقیقه زمان برد و با وارد 
نمودن چندین ضریه به سر و صورت برادر آرام گرفت و حالت برافروختگی به 
صورتی رنگ پریده مبدل شد و شروع به عذرخواهی کرد. مستدعی است با 
دعای خیرتان آرامش را به این خانواده برگردانید که ایشان قریب به ۲۰ سال 
است دچار این وضعیت هستند. از خداوند بزرگ آرزوی سالامتی و سعادت برای 
حضرتعالی و خانواده محترمتان را داریم . 
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پاسخ: حل شدنش خیلی ساده است: ایشان را ببرند بستری کنند در تیمارستان 
يا مرکز نگهداری ملولین و اینقدر اسیر عوالف نباشسند.زیا وجوداين فر به 
دیگران در محبط خانواده ضرر میزند. 


0 سلام. میخوا ستم در مورد روش تریبت دینی راهنماییم کنید. همچنین 
در مورد نقش مدرسه در تربیت دینی و آسیب شناسی مدارس مذهبی. در پایان 
میخواستم بدونم چطور می توانم راه خدا رو برم؟ 

ای مها ان وه اما کتک اه مس 
ارشال ففقه انیت 

تربیت یک کلید دارد: محبت. 

هیا اب تیش که که ها او ان و فا و 
مفل هرس است که سالی یکی ذو بر لازم است نه ینشتر, مکائیسم تربیت, 
توجه صاحب کمال به کسی است که وقتش رسیده. یعنی مربي صاحب نفس 
میخواهد. 

راجع به آسیب‌شناسی مدارس به اصطلاح مذهبی هم مقاله‌ای مفصّل 
نوشتهام. به آنجا رجوع کنید. 


اضر شاد شلیت تاه سم شواندی قسشی از غاب متاف یرک 
باعث شد تا عقاید خودم را بازبینی کنم و آن قسمت به این نامه پیوست شده 
است. آنچه که من تاکنون اعتقاد داشته‌ام اين است که خداوند با متمایل کردن 
بندگان خود به امور مختلف» نیازهای جامعه را برآورده کرده و از آن به بعد را به 
خود بنده واگذار کرده تا ببیند چه مقدار طبق حدود و شرایع الهی در مسیری 
که به آن متمایل شده گام برمیدارد و لته این متمایل کردن طبق آنچه که خود 
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خداوند تاکنون بر بنده گذرانده است می‌باشد. مثلا به دل فردی می‌اندازد که 
یک کتاب فروشی راه بیندزد و خود فرد تصمیم میگیرد که به علت سود کم 
کتب مذهبی, کتب غیر مفید و حتی مضری را به فروش برساند .اما سوالات 
بنده : 

۱ آیا این اعتقاد درست است ؟ 

۲)بنده تاکنون این گونه تصمیم میگرفته‌ام. مثلا می‌دیده‌ام که از بین تمام 
رشته‌ها به رشته مهند سی صنایع علاقه‌مندم و بعد از گذ شت حدود ‏ سال به 
میاحث ترییتی و خدمت کردن به مردم در این زمینه علاقه‌مندم پس تغبیر 
اهاذغ هتفای | غاب کرو که شا خر فیط بات با رای 
نحوه تصمیم گیری خواسته نفس محرک بوده يا خواست الهی؟ 

۲ آیا راهی برای شناخت دقیق مرز بین برخاسته شدن تصمیم از نفس یا وقوع 
خود به خودی آن وجود دارد؟ 

پاسخ: به گمان بنده باید تقطه شروع را عوض کرد. اگر بشود آدم از اینجا شروع 
کند که کارش را به خدا بسپارد و در تدییر خودش شناور با شد و آنرا تابع و ثانوبه 
بل قایتر هد قرار هه بشرین حالت اشت. البته امن کار مشک انیت وفیمشن 
سالها زمان میبرد و استاد میخواهد؛ که: خذ العلم من افواه الرجال. 

راجع به آن کتاب باید عرض کنم که طریقت‌شناسی است و بیان‌دیدگاه‌ها و 
ققطهتقل‌های طریقت‌های گیتی, طریقت‌شناسی هم مثل دین‌شناسی یک 
علم بشری است. همانطور که تألیف کتابی راجع به دين بودا به معنای قبول 
اتلیفه‌های آوتیست: کتاب متا ریک هوجهمتطور ات و فقظ هل |[ اعیست 
اه 
آقای بهجت و آقای خوشوقت به ما رسیده. مطابق شریعت است و سعی بر آن 
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است که سالک در آن طابق‌النعل بالنعل طبق شریعت مرسوم حرکت کند. این 
طریقت. فی‌الواقع عين شسریعت است و هیچ‌چیزی اضافه ندارد. فرقش با 
طریقت دروایش که نزدیکترین طریقت به ماست. تنژّه از چیزهای من درآوردی 
و بدعتهایی است که دروایش از خودشان ساخته‌اند. اساسی‌ترینش مریدی 
قظب ات که‌ها باظ تن فک که ور مات ها کات آخر کین 
اذکار متعزض گشته‌ام. بگذریم! خواستم بگویم کتاب متافیزیک را به این دید 
این هل اقرال و فانک اس تفیل انیا سیکن ات ان باویگانها 
و کات شرفت ها کی شاک کي فا سیک استت: ان 
سالکی که توفیق کتاب و سّت برایش هست ابداً چیزی از کتاب متافیزیک 
گیرش نمیاید و نیاز نیست وقتش را تلف کند و بخواند. 

راجع به رشتهٌ دانشگاهی و تغییر آن» بنده یک تجربهٌ جالب مکاشفه‌گونه دارم 
که در کتاب ‏ سلوکنامه که انهم تجربیات شخصی است و بقدر خودش ارزش 
دارد نه بیشتر آورده‌ام. یکبار چنین سوالی داشتم» جواب دادند: مهم نیست 
چه غلطی میکنی؛ برای هستی فرق ندارد تو ناس شوی يا دکتر یا مرجع تقلید. 
پرو به معرفت خدا نائل شو! بقیه اش مهم نیست. 

راجع به تصمیم. هرجا قصد خدایی کردید اقدام کنید و هرجا مشکوک بودید که 
برای خدا میکنید یا نه. دست نگه دارید. البته کلاً در تصمیم و عزم» حالت 
انفعالی ندا شته با شید. 3 صد کنید و بر زبان بیاورید که خدایا این کار را برای تو 
میکنم. و بعد انجام دهید. وقتی بر زبان میآورید هم قصد انشاء کنید. اینطور 
در اهتکی ترا لا نیت مرو و کار ام انمحت مک ایتک با با تیری 
کردنش برای بقیه به ریا آلوده‌اش کنید وگرنه خودٍ کار. وقتی با صدق انشاء 
میشود که برای خدا بوده برای خداست. 
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۷- سلام. بنده ۳۰ سال دارم و بیشتر از دو سال است که ازدواج کرده‌ام ولی 
متاسفانه خیلی با زنم مشاجره ميکنيم. نمیدانم باید چه کار کنم خانمم اخلاق 
تندی دارد و سر هر چیز کوچک با من بحث میکند. هر دو از اين رفتار خسته 
شدیم. دیگر نمیدانیم باید چکار کنیم من که کلا کوتاه میایم چه حق با من 
باشد چه نباشد. اگر امکان دارد یک راهنمایی بفرمایید. تشکر 

پاسخ: این مشکل در خیلی از زوجهای جوان وجود دارد و آتقدر شایع است که 
شاید بتوان آنرا طبیعی تلقی کرد. اما حل نشدنش در گذر زمان اذیت کننده 
است. 

رش مشک معیولا کر آیخ امبت کذ او + زن فمزد با فاوت هو شتا تیش 
دوم. روش عملی حل مشکل را نمیدانند. توجه دا شته با شید که ما تا مثل قبل 
فکر و عمل میکنیم آدمهای قبل هستیم با همان سرنوشت قبلی. پس باید فکر 
و عمل خود را عوض کنیم. 

بنده کتایی بنام سلامت خانواده تألیف کرده‌ام. شما نخست در سرفصلهای آن 
مرور بفرمایید. بعد فصلهایی را که کاربرد و کارکرد دارد انتخاب کنید و بخوانید و 
سپس لٍ ستی تهیه کنید که چه مواردی را میخواهید عمل کنید. بعد شروع به 
عمل کنید و برای خود برای چند هفته طراز بگیرید. تغیبر رفتار شما هم‌سرتان 
را تحریک میکند که چرا شما عوض شده‌اید. آنوقت او را به این نوشتارها ارجاع 
دهید نه پیش از آن(نکته مههم). 

کلید: هیچ چیز مثل از خدا کمک خواستن و با زبان خود با آو حرف زدن در رفع 
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۸- سللام. یکی از دوستان ما هست که دائم سوال دارد و شبهه‌ها را از 
ینطرف و آنطرف پید میکند و مستمسک میکند برای خودش. برایش چه کار 
میشود کرد؟ 

پاسخ: مشکل اصلی ایشان این است که باور ندارد. کسانی که روان شان یک 
چنین حالتی پیدا میکند هرچقدر هم نشانه ببینند باز باور نمیکنند. زمان که 
میگذرد میفهمند که ناباوری آنها منجر به این شده که راهی طی نکرده‌اند و 
سالهاست که یک جا مانده‌اند و این در میانسالی خیلی عذابشان میدهد. شما 
کتاب اذکار را به ایشان بدهید و بگویید اگر میخواهد راه را طی کند باید طبق 
این کتاب عمل کند. اگر کرد و ادامه داد. راه برايش هموار مي شود و گرنه کاری 
به کار او نداشته باشید. هرجا خواست برود. اگر راه را بیایده نشانه‌ها را کم کم 
خواهد دید و گرنه حواله‌اش به برزخ است. شما اصرار نکنید. 


۹- مشورت راجع به یکی از دوستان... 

پاسخ: راجع به ایشان. مشکل اصلی که راه را بر ایشان بسته این است که 
بسیار نا شکر است. گناهی که کرده اثرش با خواندن نماز جعفر یا نماز | ستغفار 
اوست‌ولی اصلا تعمترا تم زییند و دنبال چیزهای دیکر است: به ایشان 
سفارش کنید که از آنچه خدا داده استفاده کند و شکر بجا آورد قبل از آنکه 
اينکه خودش را به نفهمی بزند و جلب توجه کند خوشش میاید. اگر واقعاً 
خواست راه خدا را برود باید اهل ذکر و عبادت بشود. ذکر قلیی الحمد لله هم 
فعلا برای ایشان خوب است. در ضمن به پدر و مادر نیز کم‌توجه است. کمی 
نصیحتش کنید. حرفکش است. حرف را از اینجا میبرد آتجا و از آنجا به اینجا. 
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به ایشان بگویید این خیلی بدبختی برایش میاورد. راه را بگیرد و برود. عمل کند 
حاصل شده که این دومی آن باشد؟ در ضمن به ایشان امید هم بدهید که 
است و انشا الله راه برايش باز ميشود. 


۰- سلام. در ادامه برنامه‌ای که فرمودید: فقه و سنن‌النبی را روزانه ساعتی 
با خانم میخوانیم و سعی میکنیم عمل کنیم. 

بخش هایی از فقه را هم باید خودم تکمیل کنم. 

همچنین المیزان را هم شروع کردم که بحمدالله جلد اول تمام شد. کتبی دیگر 
هم در کناره میخوانم. اما دوست داشتم با محوریت قرآن و همین المیزان فعلا 
رت رم 

قرآن خیلی برایم شیرین است. 

معمولاً ابتدای روز هم یک غزل عرفانی از حافظ و یک غزل از امام خمینی و 
یک غزل از وحدت کرمانشاهی می‌خوانم. واقعا تکان دهنده‌اند. 

چند وقتی است که خلوت که ميکنم. خودم را میبینم که هنوز عاشق خدا 
نشده‌ام. با خودم میگویم نکند عمرم به سرآید و با مشتی الفاظ ویدک کشیدذن 
اسم اين و آن فقط خودم را گول زده باشم و خودم کاری نکرده باشم. 

میبینم که اگر هر کاری هم در دنا بکنم و آخر عاشق نشوم باخته‌ام 

به قول حافظ: 

جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. که سلطانی عالم را طفیل عشسق 
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خیلی از کارهای دنیا را بیهوده می‌يابم. اما میدانم هنوز عاشق نشده‌ام و خدا 
نکند در این حال بمانم. 

چندی پیش پدرم گفتند: ظاهرا خبری در تلویزیون داده اند از قول نظام وظیفه 
که اگر امسال کسی برای سربازی اقدام کند سه ماه خدمتش کمتر است و از 
سال اینده به خدمت سربازی سه ماه افزوده میشود. شما هم که ازدواج کردی؛ 
سه ماه هم برای آن کسر میشود و مجموعا میشود ۱۸ ماه. خلاصه گفتند اگر 
میخواهی اقدام کن. من در دلم به خدا سپردم که خدایا! من عشق تو را 
میخواهم و نمیخواهم کاری را خودم تدبیر کنم. اگر صللاح توست میروم و الا 
نمیروم و صبر کردم تا مطلب روشن شود. البته این را هم اضافه کنم که روح 
حاکم در سربازی را که گاها بندگی غیر است خلاف مسیر شخصیام 
میدانستم؛ اما با خودم میگفتم اگر خدا بخواهد همین هم برایم خیر ميشود. 
در اين اثنا دو تا از دوستانم که رفقای خوبی هم در راه خدا هستند» یکی از 
ایشان گفت من اگر جای شما یوم با این اوضاع نمیرفتم. مگر پدرم مرا مجبور 
کندء آن وقت هم پی امریه را میگرفتم. دیگری هم گفت برای شما لطفش این 
است که همان طور که به دانشگاه و حوزه پشت پا زدی به سربازی هم پشت پا 
بزنی. شاید سلوک شما همین باشد. این را هم اضافه کرد: آقای مرندی فرموده 
بود: استادمان یعنی آقای قاضی. ما را خسر الدنیا و الآخره کرد! بعنی از دو 
جهان دست شستیم! 

از طرفی حدیثی خوانده بودم از امام صادق علیه السلام که: زراعت کنید و 
درخت بکارید! به خدا فسم هیچ کاری از کارهای مردم حلال‌تر و پاکیزه‌تر از 
ار تفت 


یادم آمد که بعد از ازدواج» شما هم فرمودید برو کناری. کشاورزی کن. 
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همین را به پدرم گفتم که میخواهم این کار را بکنم. ایشان گفتند من هم در 
دلم این بوده که جایی زمینی بخریم. و اين را هم به فال نیک گرفتنم. گفتم 
سربازی هم نیاز نیست با این حال بروم و میتوانم کشاورزی کنم و درسم را 
بخوانم. یشان با سربازی نرقتن هم مخالفتی نداشتند و تبها گفتند: مشکلی 
نیست؟ گفتم حالا فقط اجازه خروج نمیدهند که ندهند و کارم هم نیاز به 
سربازی ندارد. حتی اگر بخواهم می‌توانم در همین مدارس غیر انتفاعی هم 
وارد شوم و آن هم به سربازی کاری ندارد. 

ین‌ها جواب‌هایی بود که بهپدرمگفتم و الا در دم اين مسائل اصلا مطرح 
اگرظور دنگری اه شدهشکان قسسته فن کارها را پیگیری شیک لا وگل 
تست ۶ آلارم هرک کازهای رفس نکرهه ام که تیان مور وگ 
شده است. 

العبد پدیر و الله پقذر. 

می‌خواستم نظر حضرتعالی را هم جویا شوم. 

دو سوال دیگر هم داشتم که ممنون می‌شوم اگر پاسخ دهید: 

- در جلد اول المیزان به مناسبتی صحبت از کتابی در علوم غریبه شده بود به 
نام «کله سر» (مخفف ۵ علم کیمیاء لیمیاء هیمیء سیمیا و ریمیا) که علامه 
طباطبایی آن را از قول شیخ بهایی معرفی میکنند که نظر شیخ بوده که اين 
کتاب از بقیه‌ی کتبی که من در این موضوع دیدم بهتر بوده است. بنده فایل پی 
دی اف کتاب را گرفتم. دوست داشته‌ام مطالعه کنم. خواستم قبل از شروع نظر 
شما هم جویا شوم؟ 

- کتابی هست در مورد حاج ملا آقاجان زنجانی به نام پرواز روح که روی سنگ 
قبر ایشان هم نام این کتاب آمده است و یاد شده که بخشی احوالات ایشان در 
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آن کتاب موجود است. میخواستم بيينيم شما این کتاب را مالاحظه کردید؟ و 
اگر دیدید نظرتان چیست؟ 

پاسخ: با سلام 

تأ شهربور بیینیم چه ميشود. 

اد هت ات ها ایا هس کدی ان 
دلتان با خدا باشد. از خدا بخواهید تا فراهم کند. کار باعث طی شدن بهتر و 
سریعتر راه میشود و برکات را نازل میکند. اگر خواستید روایات آن را هم در 
کتاب هنرکرکردن چستجو کنید. کار خوب است ولو اغبنی, هرچه میسر شد 
خوب امت و پستر تفای میشود و وتا در آنمیافید: کار کنیذیرای قباعت 
خدا. هرکسی کاری را که ملایم طبعش باشد و به او انرژی بدهد باید پیگیری 
کند نه کاری که بدش مبآید و از او انرژی میگیرد. مقصود از کار کردن» عرق 
ریختن نیست. مشغول بودن به چیزی است که ثمر دارد. طلبه و دانشجو 
کازش کرنن شواندام اسستد شعاد کارین دزن کف کناب توس انب 
واعظ مثل مسیح(ع) کارش سیر در زمین و وعظ است. تاجر کارش تأمین 
جنس مردم است. پزشک کارش مرهم نهادن بر دردهای مردم است. راننده 
وت مس سر ماک کت وف 
ق هیا وه رفرمانیا کف هرک کازع رمک ادزم هیا بکتیی اک 
هو ی الا و وتو دم کار معط اعد خشه تا ری 
اگر الان کاری ندارید خدمت به والدین و اولاد خود کنید پا بروید پهزیستی با 
فنط بسا او کی لامعا خدست هش لین کر ی 2 
حاضری است که هرکس بیکار شد یا حین کار کمی فراغت یافت. بهترین کار 
یا اضافه کاری است برای اوء از بهترین کارها عبادت و مطالعةُ علم دین است. 
یقینا هیچ کاری در شرافت به آن نمیرسد. به گمانم متوجه شده‌اید که منظور 


ساوکنامه سس ___‌۱ 


بنده از کار" مشغول بودن به عبادت یا خدمت است. تا رشد حاصل شود. یعنی 
فاعلیت للّه داشتن. 

راجع به علوم غریبه. خواستید بخوانید اما همگی یک رمز دارند که آنجاها 
ننوشته خسته که شدید و دلزده بگویید تا عرض کنم. کل هم بدرد نمیخورند و 
آفتابه خرج لحیم‌اند. دو مثقال خرج میکنید اما یک مثقال هم گیرنان نمی‌آید؛ 
اکثراً هم نميشود. البته دستور درست را میان چند دستور سرکاری مخفی 
کرده‌اند. تشخیصش علم باطن میخواهد. بگذریم. 

ما اقا مات یا سمآنا دض اریخا رضا عضی اه 
فن گفته‌اند بوی ناپختگی به مشام میرسد. خدا میداند! اگر نقادانه میخوانید. 
بخوانید. خداوند کمک میکند. اجمالاً عرض میکنم: مکاشفات نوعاً خیال 
است؛ مال بیکاری است. کرامات هم نوعاً تصرف در ذهن است با تطلع بر 
ذهن؛ مال کبر و خودبرتربینی انسان است. فهم مغیبات طرف. تطلع بر ذهن 
کلیتش فقظ و ققظ رین انس اماب ابا اما تتوعتی سار فر داز نک 
قسم بسیار نادر هم هست که با کمک اجه است. اینطور که جّی با آدم دوست 
میشود حالا یا وا ضحاً ظاهر میشود و به شکل یک انسان میآید و میگوید من 
جنّ هستم. بیا با هم متحد شویم و کارهایی انجام دهیم. چنین جنی قطعً از 
شیاطین جنّ است. به آدم بدکردار واضحاً میگوید من تو را ثروتمند و قدرتمند و 
مش‌پور میکنم در عوض کارهابی باید برایم انجام دهی. مثلا فلان چیز را از 
خودت دعوت کن. فلان شخص رآ لو بده. به فلان‌کس فلان مبلغ پول بده. به 
فلان شخص چنین مشورتی بده. آبروی فلانی را ببر ... در عوض قدرتهایی به 
آن آدم میدهد که در زیر خواهم آورد. 
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اما همین شیطان جتّی برای آدم در ستکار سناریوی دیگری را پیش میبرد. به 
او میگوید بیا با هم یک سری کارهای خوبی انجام دهیم. در عوض, قدرتهایی 
به آن آدم میدهد از جمله قدرت بدنی آن ادم را خصوصا در هنرهای رزمی 
بشدت افرایش میدهد به آن آدم قدرت ذهن خوانی میدهد. از مغیبات دیگران 
به او خبر میدهد. قدرت حدس بالایی به آن آدم میدهد که میفهمد کدام معامله 
سود میکند. به او خبر میدهد که چه کسانی بظاهر دوست اما در باطن دشمن 
او هستند و به او خیانت میکنند. به آن آدم این قدرت را میدهد که میتواند فکر 
در دیگران بکارد و آنها را وادار به کارهایی کند. دیگران عاشق و دلباخته آن آدم 
اک ان ی ها کی رش هام تا کرت 
میخوا هد. مثلا برو فلانی را نصیرحت کن و بگو تو در خلو تت فلان گناه را 
میکنی؛ تکن! مثلا فلان معامله را جوش بده تا عّه‌ای نان بخورند. مثلا فلان 
زن را به فلان مرد وصسل کن ۲ معشوقة او باشد چون او نیاز دارد یا تا با لو 
و صلت کند. مثلا ماهیانه به فلان کس فلان قدر کمک مالی کن! و قس علی 
ها کی که خوآنتهها او حانت کاملا موجه و طا شا مر یه حالت دو یاو 
قابل توجیه تبدیل میشود. بعد از مدتی. سر و کله کارهایی پیدا میشود که 
ظاهرالشر اند و قابل توجیه نیستند. مثلا برو فلانی را کتک بزن چون حق 
اوست و دیروز کسی را زده. مثلاً برو به نامزد فلان دختر بگو که آن دختر خیانت 
میکند. مثلا برو در کیف فللانی مواد بگذار تا پلیس او را دستگیر کند چون 
خیلی آدمپا را بدبخت کرده و ما نمیخواهیم این وضع ادامه پیدا کند. در موارد 
پیشرفته‌تر حتی آن جنْ دستور قتل میدهد و از عاملش میخواهد که به نفع 
بشریت دست به قتل بزند, توجیه هم میکند: همانطور که خضر آن بچه را 
کشت! آدمهای خوبی که شکار چنین شیطانی شده‌انده یکوقت میترسند و 
که وهای وک رها تسا تا 


سلوکنامه ‏ __  _‏ ___ِحِ‌ 


آن عام به آنها میگوید که اجنه اجازه چنین ارتباطی با نسان را ندرند و جتهای 
مزمن به این حکم احترام میگذارند. پس جلی که سراغتوآمده. جلی بی‌تقوی 
و شبطان‌صفت است. معمولا چنین عالمی آن شخص را به دستوراتی از کتاب 
و سّت ارجاع میدهد بقصد قطع شدن ارتباط او با آن جِنّ. از اینجا معمولا 
ارتباط مستقیم آن جنْ قطع میشود اما شروع به اذیت و آزار آن شخص میکند 
مرگ اذیتش میکند و زندگی را به کامش تلخ میکند. هرقدر آن شخص از آن 
قدرتهایی که جنْ به او داده بوده لذّت میبرده و از نمايش آن کیف میکرده, باید 
عذاب بکشد تا تصفیه شود. بعدش تمام میشود. البته آن قدرتها به محض 
حالا چند نکته اینجا هست. یکی اینکه فقط آدمهای درستکار ولی غیرمتشوع. 
در دام چنین جتی ميافتند. چون آدمهای متشرع میدانند که ارتباط با اجه را 
قرآن نهی کرده و موجب رهق دانسته. به سوره جنْ مراجعه کنید: 

ون ان رجال من الائس یعون برجال من اج فراْوشم فا [ سوره الجن 
: ۳ 

نکته دوم گاهی جن ابداً برای آن شخص ظاهر نمیشود و خودش را نشان 
نمید هد و به عنوان جنْ معرفی نمیکند.بلکه فقط در خواب یا بین خواب و 
بیداری خودش را نشان میدهد و روحی متعالی پا یک فرشته معرفی میکند. 
گاهی به شکل یک انسان ظاهر میشود و خودش را یک انسان معرفی میکند. 
تجربه‌ها نقل شده. طوری برنامه‌ریزی میکند که هرگز لمس نشود. چون اگر 
توسط انسانی لمس شود حالت برق‌گرفتگی به آن انسان دست داده و خودش 
هم به هیبت شیطأنی اش برمیگردد و میفهمند که شیطان است. 
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داستانی را استاد عهد شبابم. شیخ محمود امجد از آقای اراکی که مرجع تقلید 
بود از پدرش, گویا از 5سی نقل کرده که در خرابه‌ای چله ذشسته بوده که دیده 
یک عابد دیگر هم آمد. دیده عبادت آن عابد بیشتر و عمیق‌تر از عبادت خود 
اوست. لذا کم‌کم مرید آن عابد میشود. هرچه هم از زبان آن عارف بیرون 
میأمده حکمت و چون در و گوهر بوده. کم کم مطیع آن عابد میشود. روزی عابد 
به او دستور میدهد به روستای مجاور برو و فلان خانه را در بشکن و اهلش رآ 
که م شغول گناهی هستند نهی از منکر کن. این شخص میگوید شکستن در 
خاند فردم که جایز تیست. آن عابد اسعدلال ققیی میآورده که در ان شترایط 
در این بین بحث بالا میگیرد و دست او میخورد به سینه عابد. ناگهان میبیند 
که عبا و د ستار میریزد و شیطانی به شکل کریه‌اش هویدا می شود. خدعه این 
شیطان که با ابلیس بوده یا از ایادی نزدیک اوه بر ملا میشود. شیطان خیلی 
غضب میکند و میگوید زحمت چند ماههٌ من بر باد رفت. تو اصلاً لیاقت کسی 
شدن نداری! (به تعبیر دقت کنید تا بفهمید در خیلی از کسی شدن‌ها رد 
شیطان ات )سس شیطای گر در فیراتیک اهوم یز کرههاشنتام 
سید علی محمد باب. او بدرد من میخورد. اینرا میگوید و از نظر مخفی ميشود. 
ناقل میگوید چند سال بعد فتنه بابیت از شیراز طلوع کرد. 


۱- سلام. به زمانی(حدودا ۱۰سال پیش) تو سرگردانی از دست دادن 
عزیزی به شما رسیدم و شما در عجب که من کی هستم! از کجا اومدم! چی 
میخوام! و... سر شام بود نون و ماست خوردیم. به دوست دیگه هم اومد که 
شاهد باشه! گفتید یه فال بگیریم برا دوستمون که از ... اومده: نقدها را بود آیا 
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خیلی جالب بود برام این شعر و آون حس و حال! 

وقت رفتن بود. شما گفتید: ما دیگه شدیم آدوست!" و..... من مسرور از این 
"دو ستی! و ارام از تسکین درد فراق آن عزیز اما غافل از اينکه آهن جای طلا 
را هرگز پر نمیکند و زنگ هم میزند!!! 

حالاخل ال مهار اون کوستی! کته تس روزاین:هیست که ین 
میگن روزهای سخت و یه آدمایی هستن که بهشون میگن دوست!" که تو 
همین روزهای سخته که بیشتر جای خالیشون حس میشه! و بیشتر به چشم 
مین 11 اوقت کتارکه اخسانی آرامش داری [ دلت فرضها میوتی بقشی توا 
نو! بیشتر از همه اينکه نمیزاره پیش غریبه‌ها غرورت بشکنه! عزت نفست چه 
خوب حفظ میشه!! 

وقتی به این آدوستی!" فکر میکردم یادم افتاد یه بزرگی میگفت: حتی یه 
فرایی ره شتا قاس تام بای هدید مرها غفت از 
آدم !!! 

من از آدوستیتون!!!" ممنون و سپاسگزارم و امیدوارم از حرفهایی که بارها تو 
این چند سال خواستم بگم اما صبر کردم بر فضاوتم! نرنجید. شماره تلفنتون 
رو هم حذف میکنم تا اگر روزی نیاز به یک "دوست" بود . دیگر یاد شما نیفتم! 
دیدار به قیامت. 

پاسخ: انشا الله حداوند جای خالی همه را برای شما پر کند و به شما الهام کند 
که از هرکس چه انتظاری داشته باشید. من بموجب دستور پیامبر که فرموده 
پیوسته وصل کنید هميشه دوست شما خواهم ماند. شاید مفهومی که از کلمه 
دوست در ذهن من و شماست یکی نباشد. اما به هر حال من هميشه دعاگوی 
بشما بوددآهو کواهم دید این سسالها قشمتهام کفما تست انیا بات اه 
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چیزهایی بگیریم. و بعدش یکدیگر را ترک کنیم و برویم: ود جلتمونا فرادی 
کم ناکم ول رورم ما لا وا هر سور لام : 46] 
هروقت با کسی چه شاگرد. چه استاد. چه رفیق. به این نقطه رسبده‌ام که 
انتظاراتمان از هم یکجور نیست - گو اينکه اصلاً انتظار داشتن از خلق, 
بیجاست - مطابق آیه خن شزاخا جمیلا [ سوره الاحزاب : ۲۸] به زیبایی. 
لااقل از طرف خودم و دلم» گذاشته‌ام برود. و خوشحال از اينکه دل کندن و 
رفتن برای آن شخص, مبتواند هجرتی بسوی خدا باشد و سفره‌ای جدید. 
چنانچه فرموده: ون تفر یفن ال کلام سعته وان له وایستا حکیما 
[سوره النساء : ۱۳۰] اگر جدا شوندء هریک را خدا از سعه خویش غنی میسازد 
9 خدا واسح 9 حکیم است. 

دوستی واقعی است. از گدایانی چون خود چه انتظار؟ ۱ 
َّل الَذیَ نحَذُوا من ذون الله لباء کَمل لنوت انحَدَتْ بت وا أَوْهن 
یت لبیْتْ لکوت َو انا بَعلَمُونَ [سوره العنکیوت ؛ ۶۱] 

عبارتی از این زیباتر در قرآن ندیده‌ام: ال ول لین [سوره آل عمران : 
1۸ 


۲-سللام هم اکنون در شهر .... هستم و مدارکم را آماده کردم که برای 
سربازی اقدام کنم ان شاءالله. 

جریانی در اين چند روز حضور در اینجا بود که سوالاتی را در ذهنم پدید آورد و 
پراش فان توا گرا توس اک کال رو کی 
میکند و مرضی خداست بروم. اگر ممکن است حتی المقدور تو ضیحی بدهید 
که این سول برطرف شود 
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چند روزی که فرصت داشتم با یکی از دوستان قدیمیامبهبعضی محافل 
درسی حوزوی در اینجا سر زدم. یک علتش این بود که میخواستم ببینم اگر در 
حین سربازی کلاس آزاد خوبی هست عصرها شرکت کنم. 

این دوستم پیش از این لیسانس مکانیک گرفت و بعد از آشنایی با آثار علامه 
سای اس که شین آیزه ونان ات ها شتا 
دارم و گه‌گاه مینشینیم و با هم صحبت ميکنيم. اول اين را متوجه شدم که 
ارشان هت در شب عم هنان توخید است انا ازمطالبه ار لاه 
ارتباط با آقای .... به این نظر رسیده که ابتدای امر لازم است که دروس نظری 
حوزه را خوب و کامل بخوانی و بعد از آن وارد سلوک عملی با استاد بشوی. 
خرغای اساشارازمست وک لام سای وا مارا 
خمینی و ... همین کار را کردند. 

حاً هم در این مسیر روز و شب با نهایت تلاش کار میکند. دو سه کلاس از 
کلاس‌های رسمی حوزه را میرود و بقیه روز را از صبح تا شب کلاس‌هایی 
تکمیلی از اساتید در منزل و مدارس متفرقه و مدرسه علامه طهرانی و مباحتات 


و چه و چه. 
خوب. احادیثی هم شاهد مثال می‌آورد که العلم لمن تفزغ و لن یحرز العلم ال 
من بطیل درسه. 


فکر می‌کنم همین | شارت کافی است و بیش تر وقت شم را نگیرم. با این که 
پیش از این هم فرمایشاتی در اين باره داشتید. باز هم توضیحی می‌خواستم. 
ان شاء الله خدا در هر کاری برای همه خیر پیش بیاورد. در ذهنم این طور بود 
که به حول و قوه‌ی خدا الان سربازی بروم و بعد کار کنم و در کنار همه‌ی 
اين‌ها تا جایی که می‌توانم مطالعه کنم. و سعی کنم همه کارهايم را برای خدا 
انجام دهم. فکر می‌کنم با این حال صورت فعل خیلی تفاوتی نکند. 
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پاسخ: با سللام. 

اگر راه فقط همین است چرا اهل بیت شاگردان خود را به سالها مطالعه تتوری 
دستور نمیدادند؟ چرا انبیاء این کار را نمیکردند؟ 

این یک بدعت است که اخیرً ایجاد شده و اينکه این آقایان واقعاً سیری 
داشتها ند معلوم نیست و ما باید الگویمان در زندگی پیامبر خدا(ص) و 
آمیرمومتان(ع) باشد. نه آقای ... و امثاليم. اين راه که اینها میروند یک نوع 
رهبانیت است و فقط راه را سخت میکند و آخرش هم اینها طرفی نمیبندند و 
در رفتار و منش آذها خدا دیده نمیشود. با آنها از نزدیک معاشرت کنید تا 
علم هم معرقت خداست. نه این اوهام و مسالک که محدود به مشارب عصر و 
سرزمینی است که در آن زیست ميکنيم. فراغت برای علم هم به معنی انقطاع 
الی الله و از خدا پرسیدن است نه حوزه رفتن و کتاب خواندن. قسمت لن بحرز 
العلم... هم حدیث نیست فرمایشات آقایان است. علم اصلاً چیزی نظری 
یت با که هه ان تغمان ای خلت ات که اتیامو ات یشان بت 
سطر مطلب ننو شتداند و هیچ کس آنها را در حال مطالعه ندیده است. اینها راه 
ضحفیّون است. ريشه این اتحراف از جایی شد که عده‌ای برای فرار از تعامل با 
جامعه رفتند و در مدارس معتکف و راهب شدند و گفتند کار ما مطالعه است: 
این انحراف اولش در م سیحیت رخ داد و بعد به | سلام سرایت کرد. راه عرفای 
واقعی جز این بوده و آقایانی هم که نام بردید اگر چیزی داشته باشند بقدریست 
که راه واقعی را رفته‌اند و این نحو زندگی و سلوک یک نقص است برایشان. اگر 
شک دارید چند سال بروبد مطالعه کنید تا به حرفهای من بر سید و بقین کنید. 
چون بقین است که برای شسما میماند. اگر پقین نیاید همیشه فکر میکنید 


۱  _ _ _  همانکولس‎ 


چیزی آنجا هست و همین نمیگذارد منقطع الی الله شوید. خدا رحمت کند 
آقای خو شوقت راء ایشان می‌گفت خبلی‌ها توی راه‌اند اما نمیدانند راه چیست. 
در نتیجه همه کارهایی را که کرده‌اند میخواهند به شاگرد تحمیل کنند. یکی از 
شاگردان مرحوم علامه طباطبایی (ره) در قم بود که اتفاقا آدم نورانی و راه 
رفته‌ای بود آما راه را نمیشناخت. نتیجتاً هرکس که میرفت پیش اوه بعنوان 
فلان چیز را نخور تا مزاجت تعدیل شود. بعدش هم میگفت در تهران که 
نمیشود سیر و سلوک کرد باید بیابی قم. و خلاصه زندگی طرف را به هم 
می‌ریخت و در کدو و آلو و بادمجان. مدتهاء اسیرش می‌کرد. شاگردان بدبخت 
هم که می‌دید ند طرف اجمالاً صفا و نورانیتی دارد به خیال اینکه راه را هم 
می‌شناسد یعنی میداند نورانیتش از کدام کارهایش ایجاد شده. مطیع او 
می شدند و سالها پی نخود سیاه میافتادند. بعضی بعد سالها میفهمیدند چیزی 
خود دست و پا میکردند و بساط استادی براه میانداختند و ادعای کمال 
می‌کردند. خلاصه خیلی‌ها لطمه دیدند. هروقت استادی ر؛ مقصودم مدعی 
استادی است. دیدید. اولش از او ببرسید راه چیست؟ اگر حواله به جملات 
گنگ داد و از بالا به پایین با شما حرف زد یعنی فحوای کلامش این بود که 
بچه ترا چه به راه! فعلا این را عمل کن تا بعد ببینم | ستعداد داری یا نه. بدانید 
عبادت عاشقانه خدا و محبت صادقانه به خلق خدا و سرچشمه علم یعنی کتاب 
است. عمل به قرآن را می‌گویند تقوی". 


سلوکنامه سس 


۳ نامه اول: با عرض سلام. خواستم بدونم چرا اسم و فامیل شما انقدر در 
بایان بوک درج شده است. اضه آلیعه‌متظور از ین الم صحیت فتی و 
در جهت زیبایی سایت نیست! انگار همیشه به ما گفتند خودت رو کوچک کن؛ 
در دیده همگان و ... و صد البته چون از این کتبی که نوشته‌اید بر میاید که 
انسان عمیقی هستید. خواستم اگر امکان داشته باشد از اين باب به من پاسخ 
بدید. 

جواب: با سلام. قصدم بزرگ کردن خودم نبوده. چون بزرگی و کوچکی مد نظر 
شما وهم و خیال است. شما اگر با دیدن اندازه فونت یک |سم. چنین فکری 
اهاط وی کب قاری تک رسای ما ان ان 
چرا باید اینطور باشد؟ کل هرکس عیبی را زود در دیگران رصد میکند باید در 
خودش تفکر کند که چرا این مسئله اینقدر برایش مهم است و آزارش میدهد. 
انشا الله موفق باشید. 

نامه دوم: سلام مجدّد 

الان یک چیزی یام افتاد و گفتم با شما در میان بگذارم اینکه چند وقت پیش 
یه کار بانکی داشتم و شماره ای که دستگاه نوبت دهی داد عدد ۲۱۲ بود و بعد 
از چند دقیقه به بانک دیگه‌ای رفتم اونجا هم همین عدد ۲۱۲ به من رسید. 
البته اول فقط تعجب کردم ولی از آونجایی که این نشانه‌ها رو بی‌علت نمیدونم» 
یکم در حروف ابجد ۲۱۲ کنکاش کردم و به دو واژه ایران و مهمتر از از آون 
امتکیّر" رسیدم و جالبتر اینکه در همون زمان متوجه شدم که چند ماه پیش که 
تام شین ادف کته سا تم مبتر ات ال فا هم یو تسا 
ونجایی به اوج میرسه که باز موجه شدم حدودً سه سال پیش با پدر همون 
پسر هم تصادف کردم.... 


ساوکنامه سس ___ ۱ 


ولی خب بطور کلی پیرو فرمایش شما این تکبّر در من وجود داره که سریع پی 
به فونت بزرگ سایت میبرم و برام سوّال میشه! 

البته مقالاتی درباره درمان نکیّر خوندم ولی لطفا اگر مطلبی به ذهنتون میرسه 
لطفا راهنمايييم کنید. ممنون از فرصتی که میگذارید. 

جواب: با سلام. اجمالا راه باید طی شود تا موضوع درست شود. 

اموری مثل تکبّر. وجود ذهنی هستند و واقعیت ندارند. در نتیجه اگر به آنها 
توجه نکنید. معدوم ميشوند. راو برداشته شدن توجه از آنهاء مصروف شدن 
توجه به حسنات است. یعنی باید پیوسته ذاکر باشید: وَاذک رب في تفس 
تضرغا وخيفة دون اهر من لول بلْعْن ولا ال ولا تن من الْافلین 
[سوره الأعراف : ۲۰۵] 

در سحر و مغرب. ساعتی را خالی کنید و منقطع بشوید به ذکر خداء این باعث 
میشود در ساير اوقات دلتان خودبخود ذاکر باشد. حتی وقتی مشغول کارید. 
کمکم خود مجازی‌تان را فراموش میکنید. نکبّر هم میبیند که دیگر نیست. 


۴- سلام. سوالی هست که مدتهاست که ذهن مرا به خود مشغول کرده 
است و عطش کنجکاوی برای فهم آن هیچ گاه خاموش نشده. با آقایون 
مختلف این سوّال رو مطرح کردم. اما پاسخها یکسان نبوده‌اند و هرگز احساس 
نکرده‌ام که یک پاسخ وافی و کامل دریافت کرده‌ام. این سوال رو با شما هم 
مطرح کردم اما مجال اینکه م سئله رو شن‌تر بشه رو پیدا نکردم. عده‌ای هم از 
دوستان شاید اين کنجکاوی من رو حمل بر وسواس فکری کرده و به نظر 
ایشان مسئله چندان از اهمیت خا صی برخوردار نیست. حالا مذشاً این سوال 


هر چه هست ولی بالاخره برای من با اين روحیه سوال مهمی به نظر میرسد. و 


سلوکنامه __ _ _ _ ___ٍٍِِِى۱ 


اما سوال: مکانسیم اثر اعمال عبادی و اذکار چیست؟ و اين اثر با رعایت چه 
شروطی حاصل می شود!؟ 

بای اینکه ال کال روشن بشه باید یک مثال بزنم: به طور مثال شرط 
حضور در اعمال عبادی: آثار بزرگان رو که مطالعه میکنیم می‌بینیم مسئله 
حضور و مراتب آن را با توجه به ذوقیات و سلاتق به اشکال گوناگون مطرح 
کرده‌اند. همچنین در برخی روایات به صورت پرأکنده میتوان به اهمیت بحث 
حضور مثلا در صلوة پی برد. در عین حال یک رویکرد دیگری هم احیانا با آن 
مواجه هستیم که شاید اثری از آن در د سته دیگر از روایات وجود دا شته با شد. 
مثلا از ایت الله سید علی قاضی ره نقل شده که ایشان برای رسیدن به مقامات 
عالیه به عنوان دستورالعمل. نماز اول وقت را کافی میدانسته‌اند و همین مسئله 
رو از ایت الله بهجت ره نقل کردند که ایا مراد نماز با حضور است یا خیر؟ ایشان 
فرمودند که اگر اینگونه باشد که چیزی به دست نمیدهد. سپس تصریح میکنند 
که کسی مقیدبهنمزاول وقت باشد حتی بدون حضور تکوینا بهمقامات عالی 
میر سد. شما خود در کتاب اذکار فرمودید که اثر ذکر زمانی است که با توجه به 
معانی گفته شود. 

این تا اینجاء اما م سئله به اینجا ختم نميشود. من تجربه‌هایی دا شتم که خالی 
از افت‌هایی نبود گرچه الان مانند گذشته نگران نیستم. علت اینست که در 
مجموع به کمک کتابهای شسما سعی میکنم به این مسئله توجه کنم که 
خدا ست که هادیست لذا از و سواس در اعمال پرهیز میکنم و سعی میکنم به 
خود سخت نگیرم. مدتی بود که سعی میکردم به معانی توجه داشته باشم برای 
یک مدت حال خبلی خوبی رو شاهد بودم. اما پس از مدتی» نفس من, این رو 
یک بار سنگین تلقی کرد و یک زدگی در من به وجود آورد. در نماز هم به اين 
شکل. قرره چهاتفاقی بیفته؟ یادتون میاد که سید هاشم حداد ره به شسهید 


سلوکنامه _____ _ _ _ حِ‌ى۱ 


مطهری (کتاب روح مجرد) فرموده بودند که تنها بهخدا توجه کن زمانی که 
ایشان گفته بودند به معانی توجه تام دارم؟ مکانیسم عمل این اذکار و نماز چیه؟ 
ما نماز میخونيم و ذکر میگیم که چیزی رو به یاد بیاوریم؟ در دستورالعملهای 
بعضی بزرگان که نگاه میکنید میبینید که اگر دستورالعمل میدادند حتی به 
حضور در حد اینکه حواست هست که داری ذکر میگی و یا نماز میخونی بسنده 
میکردند. 

آقا قرار این نماز و این اعمال عبادی و اذ کار چطوری ما رو بالا ببره؟ قراره از 
طریق معانی ما رو به چیزهایی توجه بده که کانال بشه برای رسیدن به حقیقت 
آن که این مفهوم ذهنی از اون انتزاع شده؟ با اينکه همین عمل و همین توجه 
که تو داری اطاعت میکنی و با اینکه نفس اذکار چه فهمیده شوند چه نشوند 
این اثر رو دارند؟ علامه طباطبایی به شخصی نامه‌ای دا شتند که د ستورالعمل 
قبل از خواب. قرائت سوره‌های م سبّحه داده بودند. هیچ گاه به ابشان نگفتند 
که تفسیر و پا حتی معانی الفاظ را قبل از خواندن تداعی کنید. آیا نفس آیات 
قران آناری دارند و تدیّر هم آثاری خارج از آن؟ يا خواندن قرآن تنها با تدبر اثر 
دازد< 

چقدر مشتاقم که شما جواب کافی و شافی و شفاف و خیلی‌خیلی روشن به من 
بدهید. علت اینه که من هميشه برای پرسش مجدد مشکل دارم. نمیدونم تا 
چه حد تونستم مطلب رو پرسونم. 

چواب : با سالام. آنچه مهم است این است که در حین عبادت حضور رخ دهد 
وقتی کسی متصل میشود از نور حق پر میشود و اين نور است که همه چیز 
دستوری بر دیگری برتری ندارد و عاقبت باید این اتصال رخ دهد و اگر نشود 


سلوکنامه______  _‏ _ و و ۲ 


فایده‌ای ندارد و فقط اثر ریاضت و تقویت نفس دارد. روی خط عشق بروید. راه. 
راحت‌تر طی میشود. یعنی به عشق خدا عبادت کنید. به عشق خدا بخوابید و 
بیدار شوید. یعنی هميشه در حضور و اصال با شید. آنوقت هرچه کنید عبادت 
است. اصلا معنی عبادت متصل بودن به حق است. وقتی <ضور را از دست 
میدهید همه چیز را از دست میدهید. 


۵- سللام علیکم. امیدورم حالتون خوب و ایامتون معنوی باشه. غرض از 
مزاحمت. دغدغه‌ای است که مدتها ست به شدت آزارم قرار میدهد. به طوری 
که رابطه بنده را با اهل بیت(ع) کم رنگ کرده است. 

سوال این است که اگر هدف» و صال حضرت حق است چرا با وا سطه این کار 
صورت بگیرد؟ او چه کم دارد که با واسطه‌ای او را بخوانیم؟ اگر در سیره عملی 
اگر قرار است در نهایت تنها او در قلب ما باشد چرا ابتدائا از افراد دیگری کمک 
بگیریم و قلباً به آنها وابسته شویم و در نهایت خود آن ها حجاب شوند برای 
خدا؟ 

در مجلسی بودم که فردی حدیث خواند به این مضمون که : ما حجاب اکبر 
خداییم. گر قرار است در نهایت یاد ائمه هم فراموش شود پس چه بهتر که از 
بتداء نبا شد تا وابستگی پیش نياید. شایدبگویید خب راه شروع سیر و سلوک 
توشل به ائمه است . اما من در جواب میگویم آیا توشل در دین واجب است؟ 
خود حضرت حق را و سیله قرار میدهم. توتسل آمر واجبی نیست که با نبودنش 
به دین انسان خدشه شود 


سلوکنامه... _ _ ص صو و و و ِح‌ىس۱ 


اگر به عقیده عوام مردم نگاه کنید حضرت عباس و امام حسین(ع) را از خدا 
مهربان‌تر میدانند. یا این با مبانی اسلام سازگار است؟ چون ما فقط در منبرها 
در گوش مردم گفتیم توشل » توشل ... 

طبق کدام ایه قران چنین شیوه ای را ترویج داده‌ایم؟ 

کجای ایه و ابتغو الیه الیه الوسیله " به چنین رویکردی اشاره دارد؟ 

وقتی میگوبيم ایاک نعبد و ایاک نستعین" ایا واقعا فقط بندة خدا هستیم؟ شاید 
در جواب بگویید ما که حضرات معصومین را نمیپرستیم بلکه رابطه آنها نسبت 
به خدا طولی است نه عرضی, در جواب عرض میکنم که کی گفته معنای 
عبودیت یعنی پرستیدن؟؟ آیا همین که ما بگیم الله خدای ما ست و دیگر به او 
توجه نکنیم. معنای عبودیت است؟ عبد یعنی کسی که تماما به باد معبود 
است. عبد یعنی توجه به محبوب 

در سوره زخرف ایه ۳ آمده است : 

لا لین الا این تحَدوا ین ذونهآلياء ما تدم روا الی 
لین له یم هم في ما شم فیه یحتفون ان ال لايهُدي من هو 
کاب کفاژ ۱ 

آگاه باشید دین خالص از آن خدا است. و آنها که غیر از خدا را اولمای خود 
قرار دادند. و دللیلشان این بود که اینها دا نمی‌پرستم مگر به خاطر اینکه ما 
را به خداوند نزديك کنند. خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف 
داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگوو کفران کننده است 
هرگز هدایت نمی کند. 

آپا کار ما مصداق آیه بالا نیست؟ لطفا نگویید که ما عبد ائمه نیستیم و عبد 
یعنی فقط پرستیدن صرف ... 

شما کجا را سراغ دارید که به طور مطلق فقط از حضرت حقق صحبت شود؟ 


ساوکنامه_ سس __ٍٍِ 


در هیئت‌هاء توشل به امه 

در راهیان نور . توشل به شهدا 
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فا رسای که با خر مانهاها میات هار نیت که شاه یی اسر 
عموم مردم چیز زیادی شاید متوجه نشوند. 

احساس میکنم خدا خیلی کم رنگ شده در زندگی‌ها ... 

لطفا جهت فهم معارف هی برای حقیر دع بفرمیید و اگر فرصتی بود به سال 
پاسخ: با سلام. وجودامام مثل وجود معلّم یا رفیق معنوی یک عنایت و کمک 
از جانب خداست و باعث میشود که آدم یکی راه را بهتر یاد بگیرد و دوم اینکه, 
ظی کون راقبا دشتگیری او اسان شوه اما ای یی فیضی مت لام هو 
نیست! و خیلی‌ها هم لایقش نیستند. لااقل فعالا. اينکه ما امام را قبول داشته 
با یدیل تشه ماما اف وا را شم هرانک ما افو 
دار ول بانک‌مان کدامشکه تاقوا دار؟ 

پس تشیع در معنای واقمی و تاش در اصل یک طریقت برای خواض و اولیا 
الهی است. 

امام(ع) نیز چیزی نیست جز معلم توحید و آموزش دهندة قرآن و منل | ستاد و 
مرشد در لسان عرفاء میماند. اگر آدم معنوی واقعی در زندگی شما باشد. 
عرض کردم که نیازی به این نیست و راه بی آن هم طی ميشود. ولی سخت‌تر 
میشود و طولانی‌تر و مخاطره آمیزتر! شما به خدا رو کنید وقتی که لازم باشد 
آدم‌های معنوی میایند توی زندگی شما و دستگیری ميشوید. بشرط اينکه راه را 
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طی کنید. ولی آیا شما میدانید راه چیست؟ شما که امام, هیچ: حتی معلم و 
مربی نداشته‌اید. چطور میدانید که راه چیست؟! 

همین که در پایان نامه. دعا از حقیر پر تقصیر خواسته‌اید یعنی معترفید که جز 
وت وا موهتین هی سخرازد در راسستای هزات فد ابه شحما کمک کنر 
درست مثل طبیب که به درمان کمک میکند یا به عبارت درست‌تر» درمان خدا 
از طریق او تجلی میکند و جربان می‌یابد. این» ريش تشیّع است. 

راجع به عوام و هیأت‌ها و امتالهم من خودم نميتانم با نها قلبً رتبط برقار 
کنم چون گاهاً دکان و معیشت و شغل است و واقعیت در آن کم است. من 
دنبال آدمپای واقعی بوده‌ام. 

معرفت الامام را از کتاب معرفت نفس بنده مطالع کنید. نقش امام در انجا 
خوب و روشن و منطقی تشریح شده. خدا میتوانست بقول شما توحیداً خودش 
مستقیما مردم را هدایت کند. پس چرا پیغمبر فرستاد؟ سنّت خدا اینطور است. 
خداوند از طریق مُمالش کارهایش را پیش میبرد. از طریق والدین بدن خاکی 
انسان را میسازد و از طریق ابر و باد و باران روزی میدهد و بواسطه ملک‌الموت 
اسانها را قبض روح میکند. سنت خدا هدایت توسط انبیاءست و به همان دلیل 
که انبیاء را مبعوث کرده. امامت را هم بنا گذاشته. مگر امامت چیست؟ امامت؛ 
امتداد نبوت است. در هر زمان خدا خلیفه‌ای در زمین دارد تا کارهایی برایش 
بکند. از این منصب‌ها خدا زیاد دارد. خضر هم یک منصب خاصی دارد. 
وی بچه‌گٌشی و گشتی سوراخ‌گنی! خدا دنیا را اینطور آفریده. امام(ع) هم 
چند منصب مشخص و معلوم دارد که آنجا در آن کتاب توضیح داده‌ام. 


یاه و ادت؛ اک امکان داشخه پاش مرا راهتبان بق ماد تاد 
انتخاب اهداقم: خضوضا اهداف کارغ‌ام انهام نداشته باشم توضیع آنکه 
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میخواهم باری به هر جهت حرکت نکنم و اهدافی را پیش رویم ترسیم کنم - 
هرچند به فراخور شرایط, بهضی از نها تعدیل وی تقییرکنند - وبر | ساس آن 
اهداف بتوانم مصقم و یکدل حرکت کنم. 

اهدافی که می‌توانم در مورد آینده کاری‌ام تصور کنم: 

۱« کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و تدریس در ضمن آن» که ذهن و 
حوصله زیاد می طلبد و حدود ۲۷ سال دارم. 

۲- کارهای تجاری و معاملاتی؛ ولیکن ذایقه من به کارهای صرفا تجاری 
۳ ادامه روند فعلی که شیوه کارمندی است ولیکن توانایی خود را فراتر از 
این می‌بینم ولی بدلیل بعضی از ضعفها فعلا این موقعیت را پذیرفته‌ام و مرا 
ارضاء نمی‌کند. 

۶- . ترکیبی از مورد ۱و ۲ که می طلبد که قید کار فعلی بعنی مورد ۴ را 
یزنم. 

-۵ 

همیشه دوست داشته‌ام در مورد مسایل حوزوی تخصصاً وارد شوم ولی به دلایل 
مختلف ممکن نشده و لهذا فعلاً بصورت پراکنده مطالعاتی دارم و پا در جلسات 
و از جمله جلسات شما شرکت می کنم. در این مورد هم اگر نظر خود را بفرمایید 
محتون مشوع 

پاسخ: روزی نیم ساعت مطالعةٌ مذهبی کنید: تفسیر و تعمّق در قرآن یا روایات 
یا داستان زندگی عالمان ربانی. به مادرتان خدمت کنید و برای پدر خیرات 
کنید عمل «ضالخ دا شقه با شید بة ما کم است؛ دکرها را هم به عشق خدا 
بکنة درا ایتک چرا یش فا مان نان بکنره ۱ پرات بید| کنیی ترا 
کیدا کدنا نک شب قر با وز یک ان مبا رف ها یک وق فد قهاین از شا 
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مستجاب ميشود. وقتی که اینطور شد. یعنی فهمیدید که وقت استجابت است. 
بخواهید که: خدا شما را برای خودش تربیت کند و از اولیاتش قرار دهد. 
بعدش. زندگی مسیری پیدا میکند که این برکت میاید؛ انشا الله. 

در ضمن شماً زیاد توی ذهن هستید. مگر از طبیعت برای صاف شدن و تطههیر 
استفاده نمیکنید؟ خداوند آب و آتش و باد و خاک را تطهیرکننده قرار داده 


است. انشا الله نوبت به آتش بخصوص آتش برزخ و قبامت نرسد! 


۷- سلام. چون تا الان کم و بش بهتون گزارش میدادم. تا جز ۲۳ قرآن 
رالات مرو یت که ماد میا میاه این بانط رام 
ی میرتم کج مسريآکه رکیفه بت بر دیمع عم وامشتع: ازج 
اتفاق یعنی بی‌میلی و پس زدن, میوفته! و فکر میکنم پارسال, بعد از ماه 
ومضون با ماش شایه هط ۲ فرضه قزق کردم) امسالم برش مرن زاین 
قبل رو میده. اینه که منو هراسون اين دور باطل کرده! بیش از پیش به مرگ و 
بزرگی خدا پی برد ولی اصلا کافی و راهگشا نبوده. هنوز همون آدم قبلم با 
توفیقات پایین! 

پاسخ: همه ما گاهی میشود که قبض و ادبار حال سراغمان میاید. یعنی 
تمایق خهعات حالمان گرفه ام مور جین بفای لول کاری که زارد 
کرد این است که باید خلوت کرد. باید رفت توی خلوت و در آن سویدای دل با 
خدا حرف زد که خدایا حالم گرفته است نمیدانم نظر تو از من برگشته و من 
کاری کرده‌ام با اینکه روزء روز من نیست. در هرحال حال مرا خوش کن. باید 
وا فا وت کرو کت راز سم تشر ید سا موی ک خر 
سپس باید کار دوم را انجام داد و آن این است که باید دوید رفت پیش مردم. 
میان مردم؛ و به آنها خوبی کرد. کار خیر انجام داد. البته باید ته‌اش را کار 
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تفت وه اما وب تیا از کار رتکد کدی ناش زود ارت فت 
و خوبی کرد. بخصوص به پدر و مادر. 

نکته؛ اگر کسی یک چٌک زد توی گوش شماء زود نوید سراغش یقه‌اش را 
بگیرید. یا نروید سراغ پدرش و بگویید پسرت چک زد توی گوش من. این باعث 
میشود که این سناریو ادامه پیدا کند. برگردید به خود و ببینید چه کار کرده‌اید و 
خدا چه پیامی میخواهد به شما بدهد. یک کار سومی هم هست که اگر بشود 
خیلی خوب است و آن اينکه آدم برود دیدار اولیاء خداء یعنی مومنین. مومنین 
صاحب تقّس‌اند و تفسشان حال ما را خوب میکند. هرکس باید چند نفر از ین 
مومنین توی زندگی‌اش باشند. خیلی بدرد میخورند. از آنها مدد میگیرد. یا 
میتواند برود زیارت قبور آنها. بر قبرشان د ست بکشد و با آنها درد دل کند. آدم 
هک رفاسم فا ده فرش سس ای 
خوش است. يا حالش ناخوش است. در حال ناخوشی گفتیم باید چه کند. در 
حال خو شی هم باید شکر کند و حال دیگران را خوش کند و خو شی را تقسیم 
کند و آنرا انتقال دهد به دیگران. مطلب دوم: همیشه حالت رضایت داشته 
با شید بخصوص از خودتان بدتان نیاید. با خودتان مهربان با شید. بگویید خدایا 
ین از دستم برمیامد که کردم؛ اگر صلاح دیدی توفيقم را زیادتر کن. از مسابقه 
دادن با خودتان دست بردارید. همه عرفان یک کلمه است: همه چیز خوب و 
ان توق انم حال مه عم باس شک امس قفا ریسکا 
همان تاسی که هستی برایتان ریخته. بهترین بازی را بکنید و از بازی لذّت 
ببرید. برد و باختی وجود ندارد. 


۸- سللام» من یک پٍسر ۲۰ ساله همجن سگرا هستم. مدت‌هاست به واژه 


مومن هم‌جنس‌گرا فکر می‌کنم و در مورد آن با خدا حرف می‌زنم. من به‌عنوان 
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یک مسلمان معتقد و ملتزم. همواره با دغدغة آخرت زندگی می‌کنم و تردید 
ندارم که روزی باید پاسخ‌گوی همه اعمالم و به خصوص رفتار جنسی‌ام باشم 
این در حالی است که گرایش جنسی خود را در تقایل صریح با دين «ویا 
دستکم فهم اکثریت دین شناسان» مي‌يابم. 

علی‌رغم گرايش جنسیام و در ساير جنبه‌ه ای زذ دگی‌ام تا حد امکان در 
خرهاش مق اه کی ناگی کزتهش ان مر توشت فوم ونان 
دهنده‌ن از آن است که بتوانم خودم را به قرائتی نامطمتن از آیات مربوطه 
دل‌خوش کنم. در عین حال با مکانمزمی که بتواند مرا به بقین صددرصد برساند 
هم آشنا نهستم و اصل مشکل از این‌جا شروع می‌شود: آیا مومن هم‌جنس‌گرا 
بودن. یک پارادوکس وقوع‌ناپذیر و غعرممکن است برای هم‌جنس‌گرایان؟ 
آن‌ها نمی‌توانف د خلاف گرایش درونی خود رفتار کنند «و زندگی شبله به 
دگرجنس خواهان در پمش گیرند» و نه حاضرند دست از ایمان خود بردارند 
و سعادت اخروی خود را از دست دهند. آیا این شدنی است؟ 

آن‌چنان که می‌دانلمم علم روان‌شناسی امروز هم‌جنسگرایی را بهماری 
نمی‌شناسد و در این صورت راهی هم برای تغییر «گرایش جنسی» پهشنهاد 
نمی‌کند (در صورت وجود راهی برای تخیر گرایش جنسی, بهخصوص قابل 
دست‌رس در ایران» نگارنده از مطلع‌شدن از آن بسعار خرسند خواهد شد) از 
طرفی وقتی سخن از گرایش جنسی می‌روده چه بسا برخی «عملتاً 
دگرجنسگرایان» مسئله را به رابطه جنسی و انزال تقلمل می‌دهند و مثلا 
پشنهاد می‌کنند که در موقع فشار شهوت, همه‌چیز با یک استمناء ختم به در 
شود و کار به رجوع به هم‌جنس نکشد. حال آن‌که من به‌عنوان یک 
هم‌جنسگراء مرد مورد علاقه‌ام را فقط برای ارتباط جنسی نمی‌خواهم» درست 
همانند دگرجنس‌گرایان که همه وقت‌شان در رخت‌خواب نمی‌گذرد. 
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فردی مثل من, حتی برای کسب لذت هم‌نشینی و مصاحبت نیز مردان را 
اتققابی کل ود کار نان ارام م کرد و دس انش به کوتداش انیت که 
گوبا خداوند هیچ زنی را خلق نکرده و تنها مردان وجود دارند و از بین این مردان, 
بخشی واجد جذابیت جنسی‌اند و از ان مان معدودی شایسته شریک 
زندگی‌شدن. 

رنج مضاعف ما هم‌جنس‌گرایان این است که علاوه بر تحمل انزوا و زیستن 
بدون شریک زندگی. یعنی «دغدغه دتبوی». باید نگران آخرت و زندگی 
اخروی‌مان هم باشم. 

مهم‌ترین سوالی که از خودم می‌پرسم و برایش پاسخی نمی‌يابم آن است که 
آگر خداوند گرایش به زن را در من.هم‌جنس‌گرا قرار داده است؛ به‌صورت 
فطری چرا این گرایش هیچ‌وقت خودش را ظاهر نمی‌کند و نشان نمی‌دهد؟ 
مگر بقیه آدم‌ها کار خاصی انجام می‌دهند تا علاقه به هم‌نشینی و ارتباط «عام 
و خاص» با زنان در وجودشان شکوفا شود که ما انجام نداده‌ايم و نمی‌دهیم؟ 
آن‌چنان که گفته‌اند غریزه بالفعل است و بالقوه قمست که برای شکوفایی اش 
تجاز به طی مراحل و سعی و تلاش باشد. 

آیا این ننیجه‌گیری که «خداوند ما را متفاوت خلق کرده است» صحیح زست؟ 
و از آن‌جا که لازمه عدل خداوندی» بازخواست در چارچوب «داده‌ها» است. آیا 
هم‌چنان اين تفکر صحیح است که هم‌جنس‌گرایان باید رفتار «جنسی» مشابه 
دگرجنس‌گرایان داشته باشند و الا سزای‌شان در دزیا اعدام و در آخرت» 
شتتران اینمن یت ؟ مک هتاوند از تیان رقم دیس تن و ار تاشتوابان توق 
شنمدن و از فاقدان قدرت تکلم توقع صحبت کردن دارد که از ما توقع با زنان 
زیستن را داشته باشد؟ آیا آیه شریفه «لایکلف اله نفسا الا وسعها» این‌جا 
مصداق بیدا نمی‌کند؟ معاشرت خاص با زنان در وسع روانی ما نهست و حداقل 
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ین جانب مستقلعم تجربه کردم که رابطهٌ جنسی با زنی مرا دگرجنس‌گرا 
نمی‌کند. نهتونیی ارتباط با زن را به من می‌بخشد و نه شور و شوقی برای بودن 
با او در من می‌انگیزد. هنگامی که من زنی را صبغه کردم حتی من ارضا هم 
نشدم. 

آیا منطقاً نباید به خاطر تحمل محرومیت‌ها و محدودیت‌های حاصل از 
هم‌جنسگرایی‌مان «در این دنبا». در جهان دیگر مورد تقدیر و پاداش قرار 
بگیریم؟ آیا بعد از هر سختیء آسانی نمست؟ حالا تقدیر و پاداش پیش‌کش‌مان» 
چرادین و با مراجع دینی خیال‌مان را از بابت آخرت‌مان راحت نمی‌کنند تا 
بدازیم که مرگی به شیوهٌ قوم لوط و فرجام اخروی شبیه به آن‌ها در انتظارمان 
زهست؟ بالاخره قوم لوط تاوان تجاوز ب 4 عذف و ٍ اغیگ-ری‌اش را پرداخت. 
«نشستن بر سر راه کاروان‌ها و تجاوز دسته‌جمعی به مسافران و ارتبباط با 
هم‌چنس علی‌رغم ممسل و کشش به جنس مخالف» ی ن, هرگونه ارتباطی با 
هم‌جنس, ولو برای آنان که گرایش جنسی متفاوت دارن د. هم‌جنس‌گرایان 
فرجام مشابه دارد؟ در کنار وجه اخروی مساله. آیا نمی‌توان راهی برای 
هم‌جن سگرایان گشود تا بتوانند با اتتخاب یک شریک زندگی» در همین دز 
هم رنج کم‌تری را تحمل کنند. 

دگرجن سگرایان انصاف دهند. آیا ما نیاز به آغوشی برای پناه بردن و شانه‌ای 
برای سر نهادن نداریم؟ آیا روزهای بجری و سستی در انتظارمان نهست تا لازم 
باشد کسی در کنارمان و یاورمان باشد؟ دین‌شناسان پاسخ دهند. اگر حقیقتاً ما 
تکلیف‌مان را بدانمم و اگر هم می‌شود «مومن هم‌جنسگرا» بود. چگونه؟ 
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نمی‌توان مسله هم‌جنسگرابی و هم‌جنس‌گرایان را نادیده گرفت و برایش 
راه‌حلی ارایه نداد. ما وجود داریم و حق خودمان می‌دانيم که هم در دبا 
سعادت‌مند باشم هم در آخرت. 

پاسخ: بنام خداء در پاسخ به نامه شما بجای اينکه بخواهم به بند بند آن پاسخ 
بدهم بهتر است به کل بحث از منظری دیگر نگاه کنم و از آنجا بحث را آغاز 
کنم. خلاصه گفته‌های شما این است که به جنس موافق مایلید نه مخالف. 
آنگاه به گفتگو با خدا برخواسته‌اید که پس باید همجنسگرایی برای من جایز 
باشد و بی‌عقاب! 

عرض من با شما راجع به همین نقطه میل است. میخواهم عرض کنم میل به 
اختیار مااست يا اجباری است از جانب هستی بر ما؟ نقطه اشتباه اینجاست که 
ما میل را جبر بر خويش و خود را مفعول آن تصوّر کرده‌ايم. یعنی فکر میکنیم 
دست ما نیست. حال آنکه میل و خواست از افعال اختیاری انسان است و با 
بهاء دادن به امیال خوب و نادیده گرفتن امیال بد میتوان میل را مدیریت کرد. 
همجنس گرایان است بگونه‌ای که با تأسف بسیار دیدم که خود را یک مومن 
همجن گرا خطاب کرده‌اید. چرا تعریف شما از خودتان این شده است؟ اينکه 
آن کُنّد که خود میخواهد. یک نکیت است. ببینید این نکبت از کجا آمده و چرا 
آمده؟ این نکبت را باید درمان کرد. رف نظر از مبدا شروع آن» چرا به آن بها 
داده شده و توانسته صفحه دل را در تسخیر درآورد؟ چرا اینقدر جدّی گرفته 
شده؟ میتوان به خود گفت غلط کرده‌ای؟ این چه حماقتی است که میگویید 
من آرامش را در آغوش جنس موافق میجویم؟ بروید آرامش را در انس با خدا 
بجویید. قلبها وقتی از یاد خدا خالی شود به عشق غیر خدا دچار میشود. 


سلوکنامه و ۱۷ 


میخواهم بگویم کل مطلب یک خیال ذهنی است. یک توهم است. حالا چرا 
است که میخواهیم برای خود تئوری جواز آنرا بچینیم؟ ممکن است آدم گاهی 
فریب شهوتش را بخورد و حتی نعوذ بالله لواط کند؛ طوری نیست. خدا انشاء 
الله میبخشد. اما باید بیاید و نامه بنویسد و خودش را مومن جائزاللواط خطاب 
کند و هل من مبارز بطلبد؟ این از آن کار بدتر است. امام صادق ع در روایتی 
میفرماید کسی که زنا میکند میتواند مةمن باشد اما کسی که زنا را جائز میشمارد 
دیگر مومن نیست. پس عبارت مومن همچنسگرا عبارتی غلط است و از اساس 
قضیه را درز بگیرید و اگر خطایی هم میکنید استغفار کنید که مبداً میلها را 
میشود با پناه بردن به خدا صحیح کرد و شاید فردا حالتی دیگر دا شته با شید. 
حالتی بهتر از امروز. نکته دیگر اينکه اين میل یا هوس کم و بیش در بعضی‌ها 
هست اما لازم نیست به آن دامن زد و در تسخیرش درآمد. مشکل شما بیشتر 
عدم توانایی در مدیریت ذهن است و علتش این است که در دو کار کوتاهی 
کرده‌اید. یکی عبادت پروردگار طبق یک برنامه منظم و دیگر خروجی داشتن و 
منبع خیر بودن و مفید بودن برای اطرافیانتان. اگر سعی در اصلاح خود و 
حرکت دادن آگاهی خود کنید و آنرا از جسم و ذهن بکشانید به سطح روحتان, 
میلتان به اختیار خودتان است و هرجا خواستید بازش میگذارید و هرجا 
خواستید دهنه‌اش را میکشید. درست مثل اعتیاد که میشود با اراد میل به آنرا 
مدیریت کرد. این سودمندتر | ست با اینکه 3 ضیه را تئوریزه کنیم که اعتیاد نیاز 
ژنتیکی یک علذه است که باید معتاد و نابود شوند. 


٩‏ دختری است حدود ۳۰ ساله متأهل و بی فرزند. مدتی است که میکوید 


چند جن با او حرف میزنند و مزاحمش میشوند و او را کتک میزنند. زندگی اش 


ساوکنامه سس ____‌۱۲ 


مختل شده و رفته خانه مادرش تا تیمارش کنند. مراجعه به روانپزشک و 
دعانویس هم اثر نکرده است. زندگی همه خانواده در رنج و عذاب افتاده. 
پاسخ: گاهی میشود که زنها عاشق کسی میشوند که هیچ وجنات و یا وجاهتی 
ندارد بطوریکه اصلاً نمیتوانند به کسی بگویند و مطرح کنند. این عشق مثل 
یک داغ در دلشان باقی میماند و کهنه میشود و چون هم صحبتی نیز راجع به 
آن نیست. میریزند داخل خودشان و مرب با ضمیر ناخودآگاهشان حرف 
میزنند؛ شخصیت میسازند و جواب میگیرند. در اين مورد بخصوص. جن‌ها در 
واقع خلق شده درون خود او هستند برای عذاب دادن او. منل اینکه وجدان به 
ناموجه است به مسئله اذیت توسط جن‌ها که موجه‌تر است رخ میدهد و خودش 
هم باور میکند تا کمی راحت شود. نکته این است که واقعاً جن‌ها را میبیند و 
خلاقیت اتشار 9 خیالبافی او بکار افتاد حتی میتواند سر و صدا راه بیاندازد 9 
است که اولاً هم صحبتی دا شته با شد تا از ذهن بیاید در عالم فیزیکی و جنبه 
و هم سفر میاید جای مخلوقات ذهنی که ساخته مینشیند. دوماً خودش 
آیت‌الکرسی را به کات بخواند. 


۰ سلام. من مبتلا هستم به عمل استمناء هرکار میکنم هم نمیتوانم 
ترکش کنم, چه کار کنم؟ 

پاسخ: علوم روز مثل پزشکی و روانپزشکی - آنطور که در مرجع‌ها و رفرنس‌های 
علمی بر مبنای مقالات پژوهشی نوشته شده - استمناء را عملی میدانند که 


۱۲ٍِ___  _ _ _ _ _ سلوکنامه.‎ 


تو سط نود و هشت درصد بالغین هر ده روز یکی الی دو یکبار صورت میگیرد. 
ان شا کین ما اون مان وی فارهای ور مت 
است. و از درگیر شدن بیش از حد ذهن در مسائل جنسی میکاهد. نه تنها 
طبیعی بلکه قابل توصیه است. آما همین عمل در برخی به شکل اعتیاد و روزی 
چند با, درميآید و عملکرد زندگی را مختل میکند» در اینصورت مثل دیگر 
اعتیادهای رفتاری و وسواس‌های عملی باید کنترل شود. 

از لحاظ دینی. استمناء مثل مَنعه در میان فرق اسلامی و مکاتب فقهی. امری 
اختلافی است و هر مذ هب فقهی راجع به آن نظری متفاوت دارند. نوعاً 
اهل سنت آنرا جایز میدانند. حالا یا مطلقا یا وقتی حالت بازدارندگی از زنا و لواط 
تکفا زاس سامت خو مه زا تست بان تطاق ده نیا کی ترا 
آنرا حرام دانسته‌اند. قرآن به صراحت راجع به این مسأله صحبتی نکرده. در 
کتاب وسائل الشیعه مرحوم حرّ عاملی بابی را تحت عنوان الخضخضد بالید" 
اختصاص داده و چندین روایت در آنجا آورده است. در برخی از آن روایات از این 
مسأله نهی شده و در برخی با لفظ "۷ بأس به" جایز دانسته شده. البته موارد 
جواز نوعاً منحصر شده به موارد ضرورت. از مجموع این موارد و دلایل فقهاء 
آنگونه که در کتاب "فتوحات الکلام فی تحقیق الاحکام" معروض داشته‌ام به 
نظر میآید که حکم اوليه این قضیه کراهت شدید باشد. منتها برخی موارد و 
شرایط, کراهت را تخفیف میدهند و برخی موارد و شرایط کراهت را تغلیظ کرده 
و آنرا در زمره حرام مندرج میکنند. درست مثل متعه که حکم اولیهٌ آن بخلاف 
آلکه شایخ اعته ایا یت پلکه از کتار هی کل شین چند دممویی که 
در این عنوان در دست است برمیآید که حکم اولیهٌ آن اباحه است. منتها در 
به‌ضی شرایط مستحبٍ و حتی واجب میشود و اوقاتی که مفسده‌ای بر زندگی 
آدم مترّب میسازد. به سمت کراهت و وقتی موجب اضرار به زن و بچه انسان 
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میشود. حتی ممکن است. مورداً حرام باشد. امثال این آمور بدون لحاظ 
عناوین ثانوی قابل بررسی نیستند. چون نقش اصلی را در حکم آنهاء عناوین 
ثانوی مثل | ضطرار و | ضرار و | ستصلاح دارند. مثلا کسی که معتاد شده. در 
عمل مض‌طر استو الله اولی بالعذر! تا کی؟ الی المیسره. و قس علی هذا: 
منتها آثار وضعی بر او بار میشود. لذا باید بسیار استغفار کند و از خدا جبران 
اما راجع به شماء فکر میکنم قدم به قدم باید جلو رفت. در قدم اول باید اين 
عمل را محدود کرد و حد و مرزی برايش گذاشت تا زیادتر نشود و نیروی شما را 
تحلیل نبرد. در برخی روایات امام(ع) از کسی که چنین میکرده پرسیده: لک 
آهل! یعنی زن داری؟ طرف گفته بله. امام(ع) فرمود: فلا بجوز. بعنی پس جایز 
این قدم که تکمیل شد در گام‌بعدی از خدا استمداد و برای ترکش اقدام کنید. 
هیچ اعتیادی تا از بالا نخواهند. قابل ترک نیست. 


۱ سلام. جناب دی هستم یه دختر خانم ۲۸ ساله .....الان که دارم 
براي شما مینویسم مطمتنم که اگه قراره جوابي از جانب شما دریافت کنم كلي 
و کوتاهه جوري که اصطلاحا" باز علي میمونه و حوضش..اوضاع معنویم پیش 
نمیره» احساس میکنم تو یه اتاق دربسته تاریک بدون اکسیژن گیر افتادم. هر 
از گاهی اساسي حالم بد ميشه جوریکه از همه مي‌برم. نشانه‌ها و پيامهاي خدا 
رو دریافت 2 واقعا در یافت میکنم اما ی نیست. مدتهاست 
مشکلاتم نه تنها حل تميشه بلکه گره میاد ره گره. اقا انتظار زيادي ندارم اما 
همون هم اتفاق نمي‌افته و ناشي از کوتاهي یا ندونم كاري من هم نیست در 
هر صورت علاوه بر مشکلات شخصي خودم. یک سال و نیمه که دارم مریض 


۱ _ _ _ _  همانکولس‎ 


داري میکنم اون هم با سیصدهزارتومان در ماه و البته الحمدلله دستم پیش 
كسي دراز نشده این رو هم بگم تنها نکته مثبتي که از دل این سختي عمیفا 
بپهش رسیدم این بود که روزي رسان فقط خداست. با همه اين او صاف از همه 
چیز ناراضیم و روح و روانم رضا به داده و نداده‌اش نمیده. رزق معنوي از من 
ساقط شده. هي به خودم میگم شاید رزق معنوي ندارم و بیخود دچار دغدغه 
شم دلم میخواد مثل بقیه بي‌خیال گناه و ثواب و حق الناس و حق الله بشم. 
بي‌خیال خداء آما این رو هم نمیتونم... شدم مثل کسي که رو شنايي روز رو دیده 
و دیگه نمیتونه بگه شبه... 

من مجردم. شب ۲۱ قدر از خدا خواستم که از جهنم و آتیش درونم نجاتم بده. 
باورکنید قضیه ازدواجم اینقدر برام مهم نبود که نجاتم بود..اما فرداي همون 
روز مشکل جديدي به مشکلاتم اضافه شد و باز دورتر شدم و دورتر... 

واقعا نمي‌فهمم منظور خدا رو..اگه مشتاق به من نیست و باید بي‌خیال رزق 
معنوي باشم چرا هي با خوابهاي صادقه خودش رو عرضه میکنه و من رو 
هوايي؟ 

یه مدت قبل با دلشكستگي و درعین حال جدي خواستم خدا رو از زندگیم حذف 
کنم. اما خواب آیت الله پهجت رو دیدم و چيزهاي عجيبي در خواب پیش اومد 
که یه نمونهش فرداش محقّق شد... ۱ 

نمي‌فهمم بلاخره چي و چیکاره‌ام. نه اوضاع و احوالم بهتر میشه و نه میتونم 
بي خبال این موضوعات بشم.. 

شاید نیاز به پاسخ دارم و گره‌هاي همه جوره‌ام اينطوري باید باز بشه, نمیدونم... 
میخوام كسي رو بهم معرفي کنید که بتونم ازشون کمک بگیرم..مثلا 
واقعا"نمیدونم میتونم بدون داشتن استاد. اذكاري که از سمت بزرگاني مثل آیت 
الله قاضي ورد شده به همون تعداذي که گفین استفاده کنم؛ یا بیخطره وبا 


سلوکنامه. ‏ __  _‏ __حٍِِِ 


باید بترسم. ضمنا آیا شما عرفان حلقه رو که موسسش آقاي ... هست. به طور 
صددرصد رد میکنید و اینکه میگند تبلیغ شیطان پرستیه درسته با نه؟ 

پاسخ: بعضی‌ها محکومیتی دارند که تا مت آن تمام نشده کاری از پیش 
نمیرود و دست به طلا بزند خاکستر میشود. این محکومیت را آدمپا با خودشان 
به دنیا میاورند و تا پاک نشده‌اند. باید بکشند. جز صبوری هم کاری نمیشود 
کرد. اگر صبر را با تسلیم و رضایت طی کنند و نق نزنند و با خداقهر نکنند 
راحت‌تر طی میشود و حتی میشود در آن تخفیف گرفت و زودتر مشمول عفو 
خدا قرار گیرند. 

گاهی هم کلافی سردرگم از ندانم کاری‌های انسان و دل شکستن‌هایش و 
زخم زبنهایش و غغلتهایش و خودخواهی‌ها و حسادتهایش تشکیل ميشود. این 
کلاف طی سالها شکل گرفته و بعد از اینکه خودش را در زندگی انسان ذشان 
داد. سالها زندگی درست و جبران مافات میخواهد تا برطرف شود. یک شبه 
نميشود. بت کت داشته باشید. 

سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل؛ بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران 
پس یکسری چیزهایی را با خود آورده‌ایم و یک سری غلطیهایی هم کرده‌ايم. 
حالا در این نقطه هستیم. 

یک راه بیشتر نیست و آن اينکه بندهٌ خدا شویم. شما الان در نقطه آغاز راه 
سبک سنگین کنید ببینید راه دیگری دارید يا نه؟ اگر فکر میکنید با حذف 
کردن خدا از زندگی‌تان میتوانید نجات پیدا کنید حتما این کار را بکنید. لابد 
تجربه‌اش را لازم دارید ولی بدانید بارتان سنگین‌تر مي شود و بیشتر در بدبختی 
فرو میروید. آنهایی را که مال اين راه هستند حتی شیطان به نوکری قبول 
نمیکند لذا تنهای تنها میشوید. سبک سنگین کنید ببینید حاضرید سالک 
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شوید یا نه؟ سالک راه خدایعنی کسی که میرود به خدا برسد و هیچ چیز دیگر 
نمی‌خواهد. هر انسانی بالاخره یک وقت لارم است ین را اتقعاب کندمتتها تا 
رسیدن آن وقت خیلی باید رنج بکشد و تجربه کسب کند. شاید هزاران سال در 
عوالم گوناگون. هر روز برزخ شاید صدها سال ما باشد. هر روز قیامت شاید 
یلها سال ما باه 

در هر حال اگر دیدید میخواهید راه را بروید به این کارها عمل کنید اگر عمل 
کردید باز به من ایمیل بزنید در غیر اینصورت راه خودتان را در هستی بروید: 

۱ یج ها که باتک مش وید یه خدا با دای ند شام کنیتو بگییید عیزا 
کمکم کن به یا تو باشم و به دیگران خوبی کنم. 

۲. کتاب اذکار را بخوانید و از فصل روش مصنف. آن ذکرهایی که اربعینی 
است را از ذکر دوم شروع کنید به گفتن. 

۳ به والدین خود اگر زنده هستند خوبی کنید و اگر مرده‌اند در حقشان خوبی 
کنید. دورشان بگردید و شادشان کنید. این راه میان بر است. 

۴ راجع به دیگران اصلاً صحبت نکنید و اگر میتوانید حتی قضاوت نکنید. 
حرفها ذخيرة معنوی ما را خالی میکنند. بدبختی‌ها اکثراً ریشه‌اش زبان است. 
بلاء به زبان موکول است. 

۵ خروجی دا شته با شید. ثمر دا شته با شید. بر دا شته با شید. آبی از شما گرم 
شود. بدرد بخورید. لیست کارهای خیر را از سایت من در مقالةٌ محبت‌نامه نگاه 
کنید و ایده بگیرید. هر روز لااقل یک کار خوب انجام دهید. و آن کار را بگویید 
(با زبان ) که خدایا برای تو میکنم. 

آگر شرا شقن کاب احادیت سوق را مطالیهة کید وب اس و خال شهار 
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۷. موقع خواب با خدا حرف بزنید و خود را به خدا بسپارید و با توجه به خدا 
بخوابید. 

۸ دور دوستان بی‌ایمان و بی‌هدف و تاریک خط بکشید و از خدا دوستانی 
بخواهید مومن و متقی. 

بدانید که اصل راه دو کلمه است: توجه به حق. محبت به خلق. در پیاده کردن 
این دو کلمه در لحظه‌لحظه زندگی خود بکوشید که هر کس هرکجای هستی 
که کسی شده از عمل به اینها شده. 

ذکرهای عرفا را گفتن هم عیبی ندارد به شرطی که با عشق بگویید بدون اینکه 
چیزی بخواهید. کلا اثری برای شما ندارند نه مثبت نه منفی مگر اینکه با 
عشق بگویید که مصداق ذکر خداست و ذکر خدا کلاً خوب است. منتها خود را 
برایشان به زحمت نیاندازید که اتفاق خا صی نمی‌افتد و قرار نیست بیافتد. کل 
به زور نمیتوانید چیزی از هستی بگیرید. به زور نمیتوانید عارف شوید. با ع شق 
به خداست که همه چیز حاصل میشود. عرفان یعنی نخواستن, من جمله 
نخواستن عرفان. و فقط خواستن خدا. بعداًبیشتر اینرا میفهمید. 

راجع به عرفان حلقه هم به عنوان مطلع و در جریان امر از بدو تا کنون» باید 
عرض کنم که ایده‌هایی در آن پیدا میشود اما الان متأسفانه مصداق کلم 
باطل شده. یعنی این چند ایده را که میشد یک گوشه ذهن گذاشت و در ایمان 
بکار برد خودش بدل شده به رقیبی برای ایمان مردم. مردمی که از دین زده 
شده‌اند میخواهند همه دینشان را از مطالب این شخص درییاورند که غلط 
است. مطلب دیگر اینکه غیر ارگانیک‌ها اساسا حضورشان در هستی خیلی 
کمرنگ است. منتها در این مکتب بدل شده‌اند به موجوداتی که از هر طرف ما 
را احاطه کرده و منشاً تمام بدبختی‌های ما هستند. بخش اعظم ماجرا خیالی و 
تلقینی است. تلقین جمعی مجالس منجر به مکاشفات خیالی تسلسل‌وار در 
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معتقدین میشود و نمونه‌اش در تاریخ بسیار است. از دوستان ما هر کدام که 
رفتندایی این مستلک متا سفانه دیخ‌داری و شریعت را کنار گذاشتند و تارگ نماز 
و روزه شدند. 


حیف نیست آدم راه امیرممنان(ع) را ول کند و خودش را بیندازد در دامن این 
؟! 


و آن 


۲- سلام؛ یکی از همکارهای اداره از من میشواهد به جایش تلفتهایش را 
پاسخگو باشم و چون میدونه وقت دارم تمام کارهای دانشگاهیش رو به من 
میگه. یک روز خواستم از د ستش فرار کنم. آمد د ستمو گرفت بزور آوردم گفت 
اگه کارهاش رو انجام ندم بیچارم میکنه و گفت وظیفته. با اینکه میدونم نباید 
از اين افراد بترسم اما گفتم چشم. برخی‌ها کار خصوصی شون رو به من میدن 
با توجه به اینکه دانشجو هستم و زمان کم میارم اما آفرادی مثل مدیر و معاون 
اداری اگر کار فنی داشته باشن به من میگم و باید بعد از ظهرها بمانم» همسرم 
هم بارداره و من نمیتونم تنهاش بگذارم. اما اگه نرم برام دردسر درست میکنن. 
هرک کازه اور هه تم ان ی هم ردان با وه 
باتفجه یه انبکه کازعا قریبا قسیشته اما گاهااو زير کارهای محوله شازد 
خالی میکنه که در نتیجه باید من انجام بدم البته یکم ضعیفه و کارهاش را کند 
تا مه ماکان تا این باه رنه ما هرت 
نمیگفتن گاها به من میگفتن که من هم از روی دلسوزی بهش میگفتم که 
مراقب با شه. دیروز مسئول روابط عمومی همون دانشجویی که رئیس دفتر هم 
هست و بیشتر کارهای خصو صیش را به من میگه. از من خوا ست تا کاری را 
انجام بدم که اون کار مربوط به دیگر همکاران بود. دیروز صبح که قرار بود کار 
تحمیلی را انجام بدم نتونستم آخر به همان کارگری که باید کار را انجام بده 


سلوکنامه __ ۱ 


گفتم اما اون مخالفت کرد. وای دیگه انگار اختیار نداشتم سرش داد زدم و 
رفتم پیش معاون اداره گفتم من حاضرم کار ایشان را انجام بدم دیگه لازم 
نیست اینجا به ایشان. او که خیلی ترسیده بود آمد پیش معاون نشست معاون 
من را هم خواست داستان را گفتم او گفت که فلانی من را تحریک کرده اخه 
استاد. من صبح به این شخص گفتم مگه چکار میکنی که نمیخوای کار را 
انجام بدی اون ناراحت شده بود و این حرف را انتقال داد به معاون استاد 
این‌شخص قبلا خیلی از من پول فرض میگرفت ماشین میخواست بهش 
یداه آما از وین کقوازد تستاهتمان ما شتده فرش کی کرده وشن هم 
تصمیم گرفته بودم که کمکش نکنم یعنی نه پول و نه وسیله بهش ندم. 
اشتباهم این:شد کذپیشن اون کف که ارشان خوییای گذ شترا فراموش 
کردی و اون گریه کرد و رفت سر کارش الان با هاش حرف میزنم اما هنوز 
ناراحته لطفا راهنمایی بفرمایید. 

با تشکر فراوان 

جواب : با سالام. تلم از جانب بالادست آخرش به ظلم به زیر دست میانجامد. 
هر تفریطی افراطی در پی دارد. این کلیت مساله. اما در جزئیات چند نکته را 
رعایت بفرمایید: 

۱. جلوی آن کسی که هم ردة شماست و علناً باج میخواهد و تهدید میکند, 
صریحاً بایستید و دو رکعت نماز بخوانید و امر را به خدا تفویض کنید. هر وقت 
هم او را می‌بینید در دل الله اکبر بگویید. احترام را حفظ کنید و دعوا راه 
تاندازید اما با امش و افطاز بگوییه بدانق دلیل فلان کارا تمیکنتد مرش 
حرفتان بایستید. 

۲ صبح‌ها که از منزل خارج میشوید آیه وجعلنا در سوره یس و سوره اذشراح 


بخوانید. اگر در مجلسی مثل مجلس آنروز که پیش معاون تشسکیل شد قرار 
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گرفتید آیت‌الکرسی و قدر و فلق را بخوانید سپس در دل دائم تکبیر بگویید. اگر 
بدون برنامة قبلی در چنین مجلسی قرار گرفتید در دل با حفیظ بگویید. 

۲ ترجیحاً توی روی مقام مافوق نایستید. مسایل مافوق را با خدا در میان 
بگذارید و صبور باشید و مشورت کنید. 

> به هیچ وجه به زیر دست فشار نیاورید و تهدیدش نکنید و با او دعوا نکنید. 
اگر لازم شد وقت بگذارید و او را بخواهید و با قاطعیت و آرامش به او بگویید که 
دقیقاً از او چه میخواهید و اگر نکند در عین محبتی که به او دارید لازم میدانید 
چه کنید. سر حرفتان هم بایستید و بلوفتان واقعی باشد. 

از ی کید میامن خاش ها هل معاری ات اه تاک 
کسی است که به ارکان اربعه زیر ملتزم باشد: کسب علم معنوی, ذکر کثیر. 
۱ 
دیگران خصوصا با زبان. 


ونیا کی اه مس افیا ره رف فرسبیت عان ماو خیامت 
ندارم! یادم میرود! مشغولیت هم زیاد دارم. داشتم فکر میکردم تنها راه حلی که 
به نظرم اومد این بود که آلارم موبایل بذارم سر هر آذان هر روز تا بتونم عادت 
کنم. خواستم نظر شما رو بدونم. 

پاسخ: خداوند در زندگی هر کس چند موّمن قرار داده که با معاشرت و دیدار با 
آنها نور الهی به او میرسد. المومنون به ضهم اولیاء بعض. اگر وقتی برای دیدار 
آنها نگذاردو آنها را ترک کند بهره‌اش از تور از دستت میذهد و ایتطور میتشو3: 
اگر چنین کسانی در زندگی شما نیستند هر روز زیارت عاشورا بخوانید و تا به 
بهتر از آن که دوستی با امام حسین(ع) است دست یابید. اینطور جبران میشود 
بشرط آنکه دل به امام حسین(ع) بدهید. 
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6- سلام, یک جوان مومن متمایل به دختری شده که مومن نیست. اما 
برای خوش‌داشت پسر گاه‌گاهی نماز میخواند. ادامه این رابطه خوب است و آیا 
چنین وصلتی فرجام دارد؟ 

پاسخ: امثال این قضیه برای پسر معمولاً یک کفاره است. دلی را سوزانده با 
جایی که باید برای خدا اٍیستادگی میکرده نکرده. بعدش این زن در زندگی‌اش 
پیدا شده و و سیله عذابش گشته. به فرجام هم نمیر سد. زنان بی‌خدا احتمال 
اينکه رفیق‌باز هم باشند هست. فراوانی این نکبت در باخداهای واقعی خیلی 
کم است نه اينکه اصلاً نباشد! اما زنان بی‌خدا احتمال فسقشان بالاست چون 
هیچ مهاری ندارند. مهارهای جامعه هم که فروریخته! لذا در آن واحد با چند 
نفر هستند حالایا به شکل زنا یا رفیق‌بازی. و قرآن توصیه کرده با زنان بدکاره با 
رفیق باز وصلت نکنید: مُحصَات غیر مُسافحاتِ ولا ُتحذات آَخذان[سوره 
الکساء : ۲۵]. آدم فکر میکند فقط با او هستند و او را میخواهند غافل از اینکه 
این آقای مومن یکی از چند مورد موازی است که این خانم در آستین دارد. 
چنین زنانی دوست دارند با یک موّمن - چون مطمتن است - ازدواج رسمی 
کنند اما در خفا به زندگی گذشته هم ادامه دهند. فرهنگ خانواده‌ها هم خیلی 
متفاوت اشته اولیاه هیچ طرف راضی تیستند واهمیت مولد مدام تکیت اشظا: 
چنین وصلتی مثل حل کردن سنگی در آب است؛ حل که نمی‌شود هیچ. لیوان 
هم خرد خواهد شد. هرچه زودتر فسخ کند منفعت کرده. برای نجات» برخی 
اساتید ما نماز امام زمان(عج) و استغاثه به ایشان که ولی مومنین است را چهل 
روز زیر آسمان توصیه میکرده‌اند. در مفاتیح‌الجنان هست! 


۵۵ ۷۶- در جواب نامهُ دوستی که پرسیده بود گیر کار من کجاست؟ 
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پاسخ: مشکلات ریشه‌ای زیادی هست. اولینش این که هیچ وقت سر قولتان 
نیستید و عهد و پیمان را رعایت نمیکنید. برایتان مهم نیست چه میگویید. 
نمیدانید هر حرفی که میزنید طبقش باید حساب پس بدهید. مثلاً میگویید 
فلان چیز را به فلان کس نميگويم. ولی میگوبید! و نمیدانید همین چیزهای 
به ظاهر کوچک جمع میشود و روزگارتان را سیاه میکند. چه رسد به چیزهای 
بزرگ. دوم اینکه دهانتان را نمیتوانید جمع کنید و از این بابت خیلی ضربه 
میخورید. چرت و پرت زیاد میگویید و نمیدانید که هستی بریتان کنر میادازد. 
سوم پدر و مادر از شما راضی نیستند. پی رضایت آنها هم نیستید. پی کار 
خودتانید. چهارم. قدر پدرتان را نمیدانید و زود پی اين و آن می‌افتید و این و آن 
برایتان بزرگ میشود و زود روی غریبه‌ها حساب باز میکنید و نمیدانید آنها 
فان ارم هی ها امرگ وا کی کار رف مات 
پدر است. این است که زود از پدر زده میشوید و دل به غیر میبندید. مطلب 
تحت که مال اه در مالیان هت خیرات و میات تیا کتیف تا عنا 
تصفیه کند برایتان. مطلب دیگر اینکه چشسمتان را نمیتوانید کنترل کنید و در 
مواجهه با زنها خود را میبازید.بدنید که هر زنی که مخفیانه ورد سرنوشت شما 
میشود چیزی ربا خودش میبرد و هم‌اش ضرر است. لذا هرجا جلو ضر را 
بگیرید منفعت است. مطلب دیگر راجع به دو ستان نابابی است که زیاد دارید و 
بوی خدا از آنها استشمام نمیشود. بدانید که خودتان. آخرش مثل همانهایی 
کب او ات که کم ماش قفا طلی ماو دا 
را افسرده میکند. 

مطلب دیگر اينکه نمیدانید آمده‌اید دنیا تا به معرفت برسید و کیسه معنوی خود 
را پر کنید. دنیا بدرد شما نمیخورد کما اينکه بدرد هیچ کس نخورده. از فرصت 
فا برای قویست تن بانعدا مخامل تن درمین انتفاژه کتید کز 
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بقیه‌اش فریب است. اگر این طور شد آن بهره‌ای هم که باید به شما برسد 
میرسد درحالیکه دلتان هم شاد است و الا هر قدر هم ثروت داشته باشد 
زندگی‌تان تلخ است. 


۶۶- یکی از دوستان ما هست که با اینکه وضعش خوب است همیشد 


پاسیخ:راجع به ایشان باید عرض کنم که از چیزی میترسد که همین الان به 
آن مبتلاست. همین الان فقیر است. فقر یعنی ترس نداری, نه خود نداری. 
ایشان همین الان فقیر است و تازه وقتی اموالش را از دست بدهد غنی ميشود. 
در هر حال علت ترس ایشان این است که خدا در او نیست. علتش هم این 
است که راه دیگری جز این راه برای بداست آوردن تا تعننا بل اگر 
میشناخت میرفت و اصلا سراغ دین نمیامد. ایشان باید مبدآ میلش را ببرد روی 
خدا و فقط خدا را بخواهد. آنقدر سعی کند تا با صدق, این در او ایجاد شود والا 
و به تقدیر خدا چه فقر و چه ثروت راضی باشد. اصللاً هم اعل عبادت نیست. به 
گوش و زبان است. خدا از متقین کارهای خبر را میپذیرد. گیر اصلی ایشان این 
است که دنیا را میخواهد؛ برود در قرآن تحقیق کند ببیند حیات دنیا را خواستن» 
فرجامش چیست. خدایش دنیاست بعد با خدا معامله میکند که به یتیم رسیدگی 
میخواهد هیچ چیز جز او نخواهی. تسلیم او باشی. راضی به هرچه با شی که با 
تو کرد.ینقدر غر نزنی. شکر کنی چون یک لقمه نان داری بخوری چه برسد به 
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بيشتر.بگذریم که بیشترش برای تو فقط وبال است. این را هم بگویم که یشان 
کل یکی از وجوه زندگی و تفریحاتش این اسست که جلب توجه کند: همه جمع 
شوند مراقب با شند ایشان با خدا قهر نکند. هر کس هم توی این بازی نمیرود 
ایشان ولش میکند میرود سراغ یکی دیگر, یک رفیق دیگر یا یک استاد دیگر. 
به ایشان بگویید مگر تو کی هستی؟ میلیاردها آدم مثل تو هست. اگر اطاعت 
کردند رشد میکنند و اگر عصیان کردند نابود میشوند. بچه بازی بس است. گیر 
دیگر ایشان تاییدطلبی است. بگو برو جایی که تو را بکوبند نه اينکه تا کسی پیدا 
شد که راستش را به تو گفت او را در لیست سیاه قرار دهی. خودت را سیاه نکن 
و اینقدر نازنازی نباش. به ایشان هشدار میدهم که به اندازه کافی وقت خودش 
و وقت هستی را تلف کرده است. به ایشان یک زمانی داده‌اند که اگر در این 


زمان عذانن شتء شدء والا مخ خواهد شد. انشا الله خدابه اسان کمک کنا 


و موفق شوند. 


۷- مدتهاست فرایض دینی را به درستی انجام می‌دهم. پس چرا هیچ 
اتفاقی نمی‌افتد؟ 

پاسخ: اينکه نماز را اول وقتش می‌خوانید. روزه می‌گیرید. به پدر و مادر احسان 
می‌کنيد و از این قبیل امور, به نظرتان ناچیز می‌آیند؟ بدنبال چه هستید؟ آیا 
شا فش ها رکه سا ات ات داشواند رش راب 
آورده‌اید که بیش‌تر طلب می‌کنید؟ شما این اعمال را بی‌ارزش می‌دانید و در 
جستجوی چیز دیگری هستید که هرگز نخواهد آمد. چون در و گوهر را که به 
شسما داده‌اند ناچیز خوانده‌اید و باز حرص دیگر چیزها را دارید. به همین دلیل 
توق ناه اشامت با شب میاه اتقو شا خررهت گرفت سار 


سلوکنامه-۰۰ ۰ ۱2 


دیده‌ام که مرحله بعد از ناشکری» سلب نعمت است. جوانان بسیاری بوده‌اند که 
پس از همین قبیل خواستها و ناشکری‌هاء ایمانشان را هم از دست داده‌اند. 
اهداء میکند. فقط صبور باشید و از راه خدا که با خدا بودن و با خدا زندگی 
کردن است لذت تبرید, بزرگترتن لت بهشحت هم همین استو الا خورو 
قصور که تا حدی در دنیا هم هست. یاد بگیریم با خدا باشیم. 


۸ - سلام. گره‌های زیادی در زندگی دارم که به سادگی حل شدنی نیستند و 
اگر حل شوند جای آنها را گره‌های تازه پر می‌کنند. مشکل از کجاست؟ 
پاسخ: اغلب چاه‌هایی که ما در نها اسيریم را خودمان کنه‌ايم. راجع به مشکل 
فوق. به احتمال زیاد می شود گفت از دل شکستن است. راه حلش هم بدست 
آوردن دل کسانی است که در اطراف ما هستند. و خدمت و احسان کردن به 
دیگران. که از والدین و خانواده شروع می‌شوند تا برسد به عابرین پیاده. اگر پدر 
یا مادر مرده‌اند. مگر زیارت قبر آنها را ترک کرده‌اید؟ گویا برخی ارواح در فضای 
قبر | سیرند و خیرات ما به آنها نمی‌ر سد. باید رفت زندان و آنها را ملاقات کرد تا 
به آنها چیزی برسد. 


4 ی ترک فوسیز که ای ره ها وت وه اک 
پاسخ: قلم و کاغذی بردارید و چند تا از حسرت‌های خود را بنوبسید. مال من 
اینهاست: 

کاش بیشتر به پدرم احترام می‌گذاشتم. کاش بیشتر برای مادرم هدیه 
میخریدم. کاش بیشتر نماز شب می‌خواندم. کاش زودتر می‌فهمیدم که غیر 
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خدا هیچ و بوج است» کاش زودتر می‌فهمیدم که راه سلوک» اصلش توجه به 
حق و محبت به خلق است. کاش بیشتر شاکر حق می‌بودم. کاش پیشتر 
احسان و ایثار می‌کردم. کاش زودتر ترک ندییر می‌کردم. کاش با خیلی از 
کسانی که جنگیدم نمیجنگیدم. جنگیدن خیلی‌هایشان را در باطاشان تقوبت 
کرد. باید نادیده میگرفتمشان, کاش ذهنم را به چیزهای پوچ حل‌شدنی 
مشغول نمیکردم. گذر زمان خودش آنها را حل میکرد. چیزهای حل نشدنی 
هم ارزش فکر کردن نداشت. کاش زودتر با قرآن انس می‌گرفتم و دست از 
مطالعات گوناگونم میکشیدم و میرفتم سر سفرهٌ قران. کاش در ذکر خدا بیشتر 
غرق میشدم» کاش مست خدا میشدم. کاش» کاش کاش» ... 

حالا فهمیدید باید چکار کنید!؟ 


۰- سالام. آیا مولانا شیعه بوده است؟ 

پاسخ: از لحاظ فقهی و تاریخی. نه؛ اما از لحاظ روح انديشه. بله. نه تنها مولانا 
لکه خیلی از عرفای بنا علم اسلام از لحاظ اندیشه و باطن, شیعه و مورد 
عنایت بوده‌اند. از کسانی که دوست دارند دیگر مردمان جهنمی باشند فرار 
کنید زیر در باطن آرزوی جهتمی شدن شما را نیز داند. کمی با آنها مخالفت 
کذید تا ببینید که چقدر راحت طرد و تکفیر تان می‌کذند. پیامبر خدا(ص) 
فرموده: کسی که دیگران را جهنمی می‌داند. خودش جهنمی است. بءعضی‌ها 
بوی آتش می‌دهند شما بوی بهشت بدهید. امام حسین(ع) تا آخره خیرخواه 
لشکر ابن زیا بود و وقتی شمر می‌خواست سر مبارک ایشان را جدا کند. حتی 
در آن لحظه هم او را نصیحت می‌کرد. خدا خوب می‌داند چه کسی را حخت 
خود کند تا خلق را بسویش دعوت نماید. مبادا مردم را از خدا دور و به رحتمش 
ناامید کنیم! 


۱«ٍِ___  _ _ __  همانکولس‎ 


کسانی که بو می‌کشند ببینند دیگران چه می‌گویند تا پاچه آنها را بگیرند. 
باطنشان مبارک نیست: گمقل الکلب ان تخمل غلیه یله و که لت 
[سوره الاعراف : ۱۷۲]. ۱ 

پناه بر خداء مبادا به صورت. آدم و پیش آنها که چشم برزخی‌شان باز است. به 
شکل گلب باشیم! 


۱ سلام. اینکه بین شریعت و طریقت و حقیقت فرق گذاشته‌اند به چه دلیل 
است؟ 

پاسخ: هرکجا پای «فرق» به میان می‌آید یعنی خواسته‌اند بگویند: نه؛ آنچه 
داری آنچیزی نیست که مطلوب است. می‌خواهند بگویند منظور این نبوده که 
تو تصوّر کرده‌ای. یعنی تو چیزی را مسخ کرده‌ای و مراد آن را نگرفته‌ای پس 
می‌آیند و از راهی دیگر به تو آموزش می‌دهند. با در چیزی گیر کرده‌ای و 
احساس می‌کنی همه‌چیز تمام شده و به مقصود ر سیده‌ای و باز می‌خواهند به 
تا کی کر ات معا نایهام رات ی ی وی 
نه اينکه شریعت باشد. نه» یک چیز بود: فقط دین بود. بعد عده‌ای آنرا 
مُستمشک قرار دادند و از آن برای خود امتیاز تراشیدند و آنرا به ری خود تفسیر 
کردند و گفتندیعنی این که ما مي‌گوييم.یعنی بجای اینکه ینی شوندهدین را 
خودی کردند. دین شد قسمتی از خودخواهی آنان. پس, از غایت دین که ول 
کردن خود و در آغوش خدا قرار گرفتن است غافل شدند. اين بود که عدّه 
دیگری روش آن غایت دسست گذاشتند و آنرا پرنگ کرفند و بر غایات وباطن 
دین تأکید نمودند و اسمش را گذاشتند طریقت. اما کمکم اين‌ها هم برای 
خودشان دم و دستگاه براه انداختند و خودشان بت شدند. اول بت شکن بودند 
اما کم‌کم خودشان بت شدند. و خودخواهی باز در لباسی جدید سربرآورد و 
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دین دست گذاشتند و پنبه پیشینیان را زدند و پس از طریقت حقیقت را 
ساختند. و حرف دین را به زبانی که گرد خودخواهی و قضاوت و منی و مایی 
رویش ننشسته تکرار کردند. و این سیر باز ادامه خواهد داشت و این‌ها هم مسخ 
می‌شوند و خدا عده دیگری را می‌آورد تا چیز جدیدی و اسم زیباتری بیاورند و باز 
بشر را از خواب غفلت بیدار کنند. 

پس این سه. سه چیز جدا از هم نیستند. بلکه یک چیزند به سه زبان و سه 
زمان. برای آتکس که از خودش گذشته. هر سه یکی هستند منتها برای 
اصحاب نفوس و صاحبان معرکه و کسانی که می‌خواهند با هم کل‌کل کنند. از 
هم جدا هستند. بگذار با هم بجنگند. تو فرصت خواهی داشت بی مزاحمت 


۲- سالام. علت بلاها چیست؟ چرا باید باشند؟ 

پا سخ: آدم وقتی خودش را م ستقل در تغییر سرنو شتش بداند و فکر کند همه 
چیز در دست اوست. بلا از راه می‌رسد. بعضی‌ها جبهه نرفتند و گمان کردند 
زرنگی کرده‌اند. اما به بلا مبتلا شدند. آنهایی که خیلی مواظب خودشان هستند 
و همه جوا نب امر را مراعات و احتیاط بیش از حد می‌کذند بیشتر به بلا 
اففه قوارسق بارن است اما ام اقا شرهلی ذفیی امتتا وی شرکس را 
کف دستش می‌گذارد. ماها هم که معمولا با خدا که ریس این نظام است 
کاری نداریم و به او مقزب نیستیم. پس سر و کارمان با خود نظام است که به 
نمیپرسید که وقتی بلا رسید چه کار باید بکنیم؟ مهم‌ترین کار هیچ کاری 
نکردن است؛ البته راجع به ظاهر قضیه. باید صبر کردن را باد بگیریم و به 
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عملش درآوریم. امیرموم‌نان(ع) میگوید وقتی بلا آمد تدبیر ببهوده نکنید و 
بیخود دست وپانزنیهبلکه برایش بال تسلیم یگسترانی تاد ورد شنوده 
چون زیادی تدبیر باعث زیادتر شدن سختی بلا ميشود. اصولاً بلا نیامده تا 
حلّش کنیم. آمده تا صبر کردن را به عنوان یک هنر فرابگیریم. این از منظر 
ظاهری. اما در باطن. کاری که باید بکنیم اینست که فرار کنیم برویم در آغوش 
خدا و آنجا بست بذشينيم. استعاذه با به خدا پناه بردن همین است. بالا آمده تا 
ما را تکان بدهد و بشکند و بیندازد در خانة خدا: أَهُمْ بلس اء والسواء 
لیم تضوعون آ سوه الاام 6۲۰ 


۲ سلام. آیا اینطور است که در وادی سیر و سلوک به برخی زودتر از بعضی 
چیزهایی می‌دهند؟ یعنی برخی زودتر به نتیجه میرسند و برخی مدتها میگذرد و 
چیزی گیرشان نمیآید؟ یا این مطلب درست است؟ مثلا از آقای قاضی(ره) 
نقل شده که بیست سال تلاش کرد و راه برایش باز نشد. از مرحوم ملاحسینقلی 
هم گویا چنین نقلی هست. لطفا نظر خود را بفرمایید. 

و یا وکا و ف زک ات خر 
چنان سلوکی مبتنی بر حصر نفس است و برای بعضی زودتر جواب میدهد و 
اضر مرو ها ای فان ارگ کش ورسکی اتیافه: 
خیر. چون در این مکتب. عمده. در راه خدا بودن است و اول راه با آخرش فرق 
تبرکی: سالک طریی مرت مردتال کرامات رمکاشتفات هبات قیال 
تست باه از هرری کفت فا خاش تاو مایا تالم ان ری 
تبلور تقوی یعنی عمل به کتاب خداست. غایت او تسلیم است که هر وقت بنا را 
بر تسلیم در برابر تشریع و نکوین بگذارد. در مقصد است. ملاک رشد او هم 
توفیق تقوی و لذّت تسلیم و رضاست. 


سلوکنامه ۰۰ ۱۸۰ 


ران ف ‏ وا کار اس کیک کش فومی رخ تام ات 


۴- سالام» چطور می‌شود بر عادات بد چیره شد؟ 

پاسخ: خداوند به آدم دو نور داد یکی علم و دیگر قدرت. علم جهت را درست 
می‌کند و قدرت در جهت درست آدم را به پیش می‌راند. اگر با اعمال زور و 
قدرت» سرنوشت شما تصحیح نشد. از نور علم استفاده کنید. بصیرت و آگاهی 
چرخشی در جهت آدم ایجاد می‌کند و وقتی جهت تغییر کرد. عادت‌ها ترک 
می‌شوند. البته ترک برخی عادتها که به شکل اعتباد درآمده. موکول به وقت 
خود است. الان باید بر سنات تمرکز کرد تا به مرور که آدم قوی‌تر شد. بتواند 
از ان سیغاتی که هد نظر «شما ست فا صله بگیرد:البته روایت عجیبی در کتاب 
اس توص هی کف ی ات ان 
عمر مبتلا به گناهی نگه میدارد تا هميشه سرش پایین باشد و گردنکشی نکند. 
زا امن هت کون نش ولا کیش رد رم ات 
که بفهمد حتی حریف خودش نیست جز به عنایت خدا. 


۵- سللام. یک مسأله دائم در زندگی من تکرار میشود و آن مسأله اینست که 
کسی میآید و کلی به من وعده میدهد. و مدتی به من نزدیک میشود. اما بعد به 
یکباره جوری مرا ول میکند و میرود که حتی پشت سرش را هم نگاه نمیکند. 
بعد آدم بعدی میأآید و بعد بعدی. دیگر از این وضعیت خسته شده‌ام» چرا دائم 
این سرنوشت برای من تکرار میشود. 

پاسخ: هر سرنوشتی یک آزمون است. وقتی سرنوشتی برای کسی تکرار 
میشود. به معنی آن است که درسی را که باید. از آن سرنوشت نگرفته و بصیرتی 


سلوکنامه .۰۰ ۱۸ 


راکهوایت کشت وه اه کیک هی تا ید ما زقسماند که اشنا 
میخواهد چه چیزی یاد بگیرید با چه کاری بکنید. شاید شما اخلاق بدی دارید 
و این باعث فرار کردن دیگران ميشود. در اینصورت باید خود را اصللاح کنید. 
شاید بیش از حد به آدم‌پا دلبسته میشوید و خدا را فراموش میکنید. شاید باید 
برای آدمها کاری کنید و نمیکنید. شاید هیچ کدام. فقط خدا میخواهد بگوید 
دلت یکسان شود. هرکس آمد تو عشق نثارش کن, اگر رفت هم عشق نثارش 
کن: لکلا تسوا علی ماقم ولا تفرخوا بما کم وله لا یْجبٌ کل مُختال 
فخور [ سوره الحدید : ۲۳]. خلاصه ببینید چقدر آموزش در یک آزمون میتواند 
یه ها و هه دای تا 
فرق نکرد. همه چیز تمام میشود و نیازی به تکرارش نیست. البته در آن وقت 
شما از تکرارش هم ناراحت نیستید. پس موضوع منتفی میشود نه اینکه حل 
شود. وقتی همه مو ضوعات جز بندگی برای کسی لغو مح‌سوب شد و منتفی 
گردید. از هزارتوی پیچپیج جهان رسته و بهآرامض میرسد: قل اهبطوا مها 
جمیتا ما کم مئي هنی من تبع هذاي فلا خوف علنیم ولا هم یرون 
[سوره البقرة : ۳ 


پاسخ: ما خودمان بخشی از اثر ناهان ر بر نها مترئب و بر خود حکم می‌کنيم. 
گناهاناناع بسیاری داند. برخی از نها با کالبد جسمانی صورت می‌گیرند مثل 
اقتاد یی انا ماد اضر توا کاک فا ی ورتم گیرگ اند 
شهوات و غضب‌ها. برخی با کالبد ذهنی مثل غیبت و تهمت و بدخواهی و 
فتن‌گری و برخی با کلبدروحی مانند شسرک به خدا. نها به هیچ وجه با هم 
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برابر نیستند. علاوه بر اين. برخی جنبه شخصی و برخی جنبه حق‌الله و برخی 
بخ ی التاش ارت فا راتشک کی کنام را هکت تن رو 
بوده یا خفا. خودش الگوی مردم بوده یا نه. و از این قبیل آمور. اثرش فرق 
افو 

وقتی کسی می‌خواهد لغزشی را ترک کند اما نمیتواند و هربر بازبدان آلوده 
میشود. این نوع معصیت. طبق روایت امام صادق(ع) ذیل آیه لین تبون 
کبایر الائم وَلواجش لا الم ان ربِك واسغ الْمَعفْرة [سوره النجم : ۳۲] 
بعضی موّمنین چون روح لطیفی دارند خبلی از گناهانشان میترسند و این به 
پاس از سلوک می‌کشاندشان و نیرویشان را هدر می‌دهد. خدا به مومن می‌گوید 
خودت در حق خودت حساب کن و حکم نما. حالا که اینطور است بیایید به 
خود رحم کنیم و از چیزی کوه نسازیم و سد راه تلفی اش کنیم و از سلوک باز 
نمانیم. اگر به گناهی مبتلا بودیم و نمی‌تواذ ستیم ترکش کنیم. موقتا تمرکزمان 
را از آن برداریم و آنرا مانع ندانیم و با وجود آن» با خدا دلال کنیم و بگوییم: 

تا حرکتی کنیم و بعدا در سای شعاع و پرتویی که روح ما پیدا می‌کند آن گناه هم 
خودش ترک شود. فراموش نکنیم که حسنات است که وقتی انباشته شود 
داشته باشیم. خیلی از ما با یک گناه. مأیوس میشویم و یادمان میرود که خدا به 
مومنین رئوف و رحیم است. 
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ما باید یاد بگیريم که خودمان را ببهشیم. اگر بخشش خوب است اول خودت 
را ببخش و به رحمت خدا امیدوار باش! در روایات است که چنان باش که اگر 
گناه ثقلین را هم کرده‌ای باز به رحمت حق امیدواری. البته. خدا همین گناهان 
را به حسنات تبدیل می‌کند. تو بکوش رابطه‌ات را با خدا خوب نگه داری که 


تایه اصان نی اس ده دا راسر شتا نک دار 


۷- سللام. راجع به طرفداران حکومت دینی و مخالفان آن و اينکه کدام 
درست می‌گویند. وظیفه ما چیست؟ 

پاسخ: بالاخره هرکسی بر حسب محیطی که آموزش دیده و مطالعاتی که کرده 
و حلقهٌ اساتید و دوستانی که داشته, و احتمالاً تعمّقی که کرده» در فلان مسئله 
دینی و اجتماعی, واجد یک نظریه شده. ممکن هم هست به این نتیجه رسیده 
باشد که در این مسئله بخصوص, علم قطعی حاصل نمیشود و هر دو طرف 
قضیه تا حدودی درست میگویند. حالت سوم اینست که قائل شده که این 
مس بخصوص آنقدر مهم نیست که لازم با شد به نظری در آن رسید و اصلاً 
تکلیف ما نیست و این» چیزی نیست که از ما میخواهند. پس در یک مسئله 
بخصوص دینی يا اجنماعی. چه حکمی(مثل نوع حکومت مجاز در زمان 
غیبت). چه مصداقی(منل رئیس جمپور شدن فلان آقا) سه حالت وجود دارد: 
رسیدن شخص به نظر مشخص, عدم حصول علم. یقین به بی‌آهمیتی قضیه. 
حالا می‌خواهيم تکلیف شخص را در هر یک از این سه حالت از منظر اخلاقی 
و دینی. با دیگران مشخص کنیم. 

وقتی به علم قطعی نمیرسد يا قضیه آنقدر به نظرش بی‌اهمیت و نسبت به 
سعادت اجنیی است که ارزش فکر کردن ندارد. مشخص است که با قائلین به 
نظریه, در مسأله فوق. عملاً کاری ندارد و حاشیه‌ای نباید ایجاد شود. اما در 
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صورت اول که واجد نظر شده با آنها که نظر مخالف دارند. باید مدارا داشته 
باشد و ملعزم به اعلاق باشد. یعنی اختلاف را مذیریت کند که به توهین و 
تحقیر و بغض به طرف کشانده نشود. چه رسد به لطمه زدن عمدی به طرف 
مقابل. البته شاید وظیفة او نقد طرف مقابل باشد. اما نباید بگذارد نقد به عداوت 
شخصی منجر شود و عداوت نباید به سیب فیزیکی بیانجامد. اگر شد و تقصیر 
ما بود در درگاه خدا مسئولیم. 

داعءشی‌ها ذسبت به ما حکم کرده‌اند که ما م شرک و واجب القتلیم» اگر ما هم 
نسبت به آنها چنین حکمی داشته باشیم. چه فرقی با آنها داریم؟ آنها کشتن ما 
را ثواب میدانند. البته ما باید از خودمان دفاع کنیم اما اینکه ما هم کشتن آنها 
را ثواب بدانیم. چون مثلا اگر بتوانند حرم را خراب میکنند. ما هم یک نوع 
داعشی در مذهب خود شده‌ایم. 

م سألةٌ دماء در | سلام و عند العقل, م سألةٌ مهمی است و اگر من مبا شرت به 
قتل کسی کردم. نمیتونم فردای قیامت دلیل بیاورم که چون ابوبکر البفدادی 
فتوی داده بود با چون امام خمینی(ره) فتوی داده بود چنین کردم. باید شخص 
مباشر حکماً وموضوعا به عم و حتت مسیه باشد و قردایقیامت بو 
جواب دهد و الا مصداق وقلْا راطفا سادتا رانا قأضلونا الَبیلا 
[ سوره الأ"حزاب : 1۷] خواهد شد. اگر شما به خود حق دادید که به فتوای امام 
خمینی(ره) آدم بکشید. او هم بخود حق میدهد که به فتوای فقیه وهابی شیعه 
بکشد. در دماء در زمان غیبت, بخالاف فروع عبادی» مسأله فرق میکند و فرد 
باید در آن موضوع به علم برسد و جواب داشته باشد پیش خدا. اوائل انقلاب 
برخی مذهبیون آنقلابی در برخی شهرستانها با عالمانی که ریششان را در 
اسالام سفید کرده بودند اما شور انقلابی‌شان کمتر بود برخورد کردند. بعضی از 
افراد توهین کننده به مرگهای فُجعه از دنیا رفتند ولی بع ضی عزیز شدند. چرا؟ 
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چون اینها برای کارشان حجت داشتند و برای خدا انجام داده بودند اما آنها که 
مخزول شدند. یا بفض شخصی داشتند پا حجت روشنی پیش خدا نداشتند و از 
روی احساسات يا به تحریک دیگران چنین کرده بودند. پس در هر کار بدنبال 
حجحّت و برهانی باشید که وقتی شما را در دنیا و آخرت بازخواست کردند سرتان 
را بلا بگیرید و بگوییدبله من کردم و به این دلیل کردم و اگر نمی‌کردم پیش 
خدا مسئول بودم. اگر جواب اینها را داشتید. بکنید. حتی آدم بکشید. اما اگر 
نه. به خودتان ستم کرده‌اید. 

یک رویکرد عرفانی هم در اینجا ممکن است. البته کار هرکسی نیست. اینکه 
هر دو نظر مخالف را از این حیث که جایگاهی ذهنی دارند یک عارضه بر 
فطرت انسانی تلقی کنید و افرادی را که مبتلا به این یا آن طرف قضبه‌اند به 
نظر تم نگاهکتید و با آهارفق و مدار کید تا به بصیرتی فوق اندیشههای 
ذهنی دست يابند. در این رویکرد می‌گذارید خداوند دنیا را توسط هر دو طرف 
اداره کند. چون به هر دو نیاز است. این حالت. مال وقتی است که جنگ میان 
دو باطل است مثل قبیله‌های ذکرت و شمرت که در نجف همدیگر را میکشتند 
و آفای قاضی(ره) محو توحید و مبتلا به ابصار بود و تماشا می‌کرد در حالیکه از 


ناودان خون جاری بود. این جور هم داشته‌ایم. 


۸ سلام. بعضی شبها که با شما میرویم کوه و خلوتی داریم. به قول خودتان 
خرابات» شما به همه میگویید سکوت کنند. وجه اين کار چیست؟ 

پاسخ: ما آنقدر حرف می‌زنيم که یادمان می‌رود چرا حرف می‌زنيم. پس باید 
ار ارات درد ی یا 
کفاترام خوام رد آن هی مرن که رکب وطریگ و تزای نیت 
نزدیک کنم. ترکیب این سه, فضای مناسبی برای آدم پدید می‌آورد تا با خدا 
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مناجات کند. تنهایی با سکوت دوستان در آنجا قابل تحصیل است و لازم 
نیست تنهای تنها مغل پیامبر(ص) که به غار حرا میرفت و علی(ع) که به 
نخاستان میرفت. تنها به کوه زد. اما برخی از دو ستان چون سکوت و لذت آنرا 
کم تجربه کرده‌اند. برایشان سخت است. راجع به سکوت هم روایات بسیاری 
هست که در یکی از مدخل‌های کتاب احادیث معنوی به عرض رسانده‌ام. اما 
حالا در اینجا یک مسألةٌ دیگر با شما دارم. شما چرا حاضر به تجربه نیستید؟! 
سیر و سلوک به زعم بنده در حوزةُ جزئیات و سلایق» یک علم تجربی است. 
چراانقدر از تجربه کردن در آن گریزانید. برایتان مشالی میزنم: راجع به 
موسیقی اختلاف زیادی بین فقها هست. به ادله هم که مراجعه میکنید شاید 
علم برای شما حاصل نشود که بالاخره موسیقی مضر است یا نیست؟ من کاری 
که کردم این بود که لااقل چهل روز آنا بکلی ترک کردم تا ببینم چه میشود. 
اتفاقی که افتاد جالب بود: دیدم سکوت لذتی دارد بمراتب بیش از موسیقی. 
حتی مو سیقی‌های عرفانی. کار به حکم شرعی انواع مو سیقی ندارم. من برای 
خودم فهمید‌ام که سکوت بهتر است. سکوت به ذکر و مناجات ختم میشود و 
موسیقی ذهن را معتاد خودش که یک نوع مراقبه نازل است میکند. از وقتی 
لذت سکوت را پیدا کرده‌ام دیگر هیچ علاقه‌ای به هیچ نوع دیلینگ دالانگی ! 
ندارم. این از اين! 

حالا میخواهم با یک ادبیات دیگر با شما صحبت کنم. ادبیات یک مرشد. 
گرچه هميشه مرشدی را ذوآفات دانسته‌ام اما عیب می جمله چو گفتی هنرش 
نیز بگوی, الان اینطور با شما حرف زدن بدردتان میخورد. جور دیگری حرف 
توی گو شتان نمیرود. خدا مرا ببخشد: شما باید عمل کنید تا به معرفت د ست 
پابید و بفهمید دستوری که به آن عمل کرده‌اید چه فایده‌هایی که نداشت. شما 
نشسته‌اید و می‌خواهید برای شما اثبات کنم که این دستور» دستور خوبی است. 
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اگر میخواهید از متون دینی برای شما شاهد بیاورم و به اصطلاح 
اطمینان‌گیری کنم. چنین نمی‌کنم. گرچه با تسطی که بر آیات و روبات دارم 
برایم آسان است و با آن زبان. هم سخنرانی کرده‌ام. هم کتاب نو شته‌ام و هم 
بسیاری را تربیت کرده‌ام. اما برای شماء خیر! شما زیاد از حذ کتب مذهبی 
مطالعه کرده‌اید و چون عمل نکرده‌اید در تنبلی. حرفه‌ای شده‌اید. اگر اهل 
عمل بودید. به صرف شنیدن عمل می‌کردید و اگر صداقت داشتید. خداء به هر 
عملی که می‌کردید. هرچه با شد. خیر و برکت و ر شد نثار می‌کرد. اما متا سفانه 
نه جسارت آزمودن و عمل کردن را دارید و نه صداقت اينکه خدا راه کجتان را 
راست کند. اینست که به من مبتلا شده‌اید. حالا یا به دستورات من عمل 
می‌کنید با مرا رها می‌کنید و می‌روید. انتخاب با خودتان است. من می‌خواهم 
اطاعت کنید. کورکورانه به نظر میاید اما چاره‌ای نیست شما واقعاً کورید و 
قدرت شناخت را با بسیار دانستن و کم عمل کردن» در خود کشتهاید. 


۹- راجع به اثر وضعی ... 

پاسخ: گاهی تعزض به حکم خدا صورت گرفته, مثلا شرب خمر شده در 
اینصورت اگر عالماً و عامدا بوده, گناه بر شخص مترتّب است و علاوه بر عقاب 
اخروی بخاطر گناه سلب توفیق و خذلان هم در پیش دارد. اگر عمدی نبوده 
مثلا رفقای او بجای آب شراب به خوردش داده‌اند. در اینصورت گناهی صورت 
نگرفته و عقاب اخروی و سلب توفیق و خذلان در دنیا بر او مترّب نیست ولی 
اثر طبیعی شراب که مستی چند ساعته هست. میاید و میرود. 

گاهی پای کس دیگری در میان است مثلاًآدم به کسی ظلم می‌کند یا دلی را 
می‌شکند. در اینجا نیروی نفسانی آن طرف. خیلی اثرات می‌تواند در زندگی آدم 
تارف اه اه مکش و غذایر اه فلوم اثرقر فیرکر ده کموان فرتی 
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دامن‌گیر میشود. علاوه بر آنکه خود خدا هم به عنوان مدعی‌العموم در اینجا 
که داو یمود فان کل بای ی مت کرو 

گاهی فعل خود آدم است و ربطی به کسی ندارد در اینجا اگر قائل به اثر وضعی 
باشیم. آن اثر نیرویش را از خود آدم می‌گیرد. یعنی همان نیروی وجدان است 
که به مانند نفرینی برای خود آدم وارد عمل می‌شود. یعنی باور است که کار 
خودش را می‌کند. و هرقدر آدم باورش به زشتی عملش يا اثر و ضعی آن بیشتر 
باشد. اثر وضعی هم شدیدتر می‌گردد. و اکثر اوقات بخصوص وقتی کاری 
سهواًیا جهلاًانجام شده کار زشت و گناهی صورت نگرفته. پس آدم نباید برای 
خودش اثر و ضعی بسازد. یک مرضی تازگی‌ها پیدا شده که می‌گوبند ما فلان 
غذا را خوردیم و نمی‌دانستيم که صاحبش خمس نمی‌داده و حالا به اثر وضعی 
ان کرت نها هی و نها بو هن ها ات و الب ازست 
که اثرش را هم می‌گذارد. این قدرت ذهن آدمی است. ذهن را باید درمان کرد 
آنوقت آثر وضعی خودش برطرف می‌شود. چون ما با خلق شکل فکری. آینده و 
سرنوشت خود را می‌سازيم. پس چرا آنرا خوب نسازیم. ما باید هرگناه را بقدر 
زشتی واقعی‌اش. زشت بدانیم؛ نه به قدر زشتی ذهن خود. 


۰-سلام. من عاشق یک دختر شده‌ام» میگویند ازدواج‌هایی که با عشق گره 
خورده معمولاًبه جدایی میکشد. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

پاسخ: در زمينهروان همه ما در من کاذبی" که عبارتست از باورها.نقش‌ها 
فا وتان اتف و وهای شسکاست هار یی وی ها دردها روا ورگ 
می‌کنيم. هنگامیکه رابطه‌ای با جنس مخالف از راه می‌رسد. نیرویی ما را از من 
کاذب جدا می‌کند و موقتاًآنا از یاد می‌بریم و نیازی نداریم آنرا بر دوش بکشیم. 
و این آزادی با کسی بودن که ما را نه برای آن من کاذب بلکه برای خودمان 
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می‌خواهد بسیار لت بخش است. گرچه محدود به لحظاتی با شد و بس. البته 
این حالت فقط در عشق صورت می‌گیرد نه در آشنایی با مثلاً یک فاحشد. 
عشق یعنی ارتباط مرکز دو نفر با هم و آشنایی فقط ارتباط سطحی دو نفر است 
با هم. 

اما همیشه. حتی وقتی عشق پایش در میان است. پس از مدتی آن من کلذب 
باز می‌گردد و همسر را هم می‌خواهد جزتی از نظام خود کند. آنوقت است که 
دوست داشتن دیگر بی‌فید و شرط نیست بلکه مشروط می‌شود: چون من تو را 
دو ست دارم پس تو هم باید چنین و چنان با شی. مهارکردن و سلطه‌گری از راه 
می‌ر سد. از این وقت | ست که رنج در روابط زوجین آغاز می‌گردد. اين رنج زاده 
ازدواج نیست بلکه چیزی است که از قبل در شما بوده و هیجانات ماههای 
آغاز زندگی بر آن موقتاً سرپوش گذاشته بود و حالا دوبارهبازگشته. این رنج. رنج 
رها کرفی اخاهی خضور الم وشن «تفلت رالات ماخ وه ات 
مات ها راهن اسهم وت مها کی ی 
خواسته‌های من کاذب دست بردارید. اتفاقی که اگر خود را در یک غار محبوس 
می‌کردید در شما نمی‌افتاد. ازدواج کمک می‌کند تا سلائق و خواسته‌هایی 
تا با ردام وهای وا شاه 
خواسته‌ها گام بردارید. به شما کمک می‌کند تا به رستگاری از اذچه 
بی‌اهمیت‌اند برسید. آنوقت است که حال شما بدون اينکه بسته به تغییرات 
بیرونی باشد و در ببرون سیر کند و منتظر رسیدن به اين با خلاصی از آن باشد. 
خودبخود خوب است. آنوقت است که شما در پهجت و سرور الهی غرقید. این 
هفان اگاهی حضعور است که تتها [زدوان پلکه همه فحررنهای دای تایه 
به آن منجر شوند. رستگاری همانطور که از اسمش بر می‌آید یعنی بودن با همه 
ابعاد کمالش بدون هرگونه تضاد و تعارض و وابستگی به چیزی در بیرون. هیچ 
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کاری و هیچ چیزی وجود ندارد که بتوانید انجام دهید یا بدست آورید تا شما را 
در آینده به رستگاری برساند. رستگاری همین‌جا و همین لحظه حاصل می‌شود. 
از خواب بیدار شدن و یکی شدن با حضور الهی, همین‌جا و همین لحظه. اگر 
از زندگی زنا شوبی خود احساس ناراحتی می‌کنید. چیزی نیست که در بیرون و 
بخ صوص در هم سرتان تغیبرش دهید. در خود فروروید با بهتر ا ست بگوییم با 
اور اشوس تفا ی کت وان مت سا مات 
آن جاری نشده بلکه در کنجی,پناهگرفتهايم و به خواست‌ها و رنج‌هایمان 
چسبیده‌ایم. 

متأسفانه اکثر زوجها در حال تجربة دوگانهُ محبت - نفرت هستند. چند روزی 
باه میت م کند و فان کایک تسا یه رام شیف کات آغاه 
می‌شود. و باز با فراموشی نفرت يا ابراز آن. یک دوران محبت فرامی‌رسد. 
دوره‌های پیاپی لذت و درد. از راه می‌رسند تمام عمر را به تباهی می‌کشانند و با 
مکیدن پیاپی انرژی زوجین. آنها رابه پبری و فرسودگی می‌کشانند. نمی‌شود 
نفرت را حذف کرد و فقط با محبت زندگی کرد. این دو دو روی یک سکهاند و 
اگر یکی باشند دیگری هم قهراً می‌آید. در بطن محبت. اعتیاد و آویختن به 
دیگری است و آویختن. باعث محدودیت طرف مقابل می‌شود و قهرً نفرت به 
دنبال می‌آورد. بادلاقل یکی از زوجین» نوسان میان اين دوقطب متضاد را 
رها کند و به آگاهی حضور دست یابد در این صورت معرفت در کانون خانواده 
خواهد تابید و قهراً دیگری نیز تغییر خواهد کرد. اگر نور خدا در یک طرف به 
اندازه کافی قوی شود راه را برای دیگری نیز رو شن خواهد کرد. راه حل عملی: 
عشقی که بی‌قید و شرط است را جایگزین محبت( که در تعریف ما به عنوان 
فرایندی شرطی و لذت بخش است) کنید. خار بخورید و بار ببرید و خدمت 
کنید و عشق نثار کنید. بی‌چشم داشت. انگار که از درون شما می‌جوشد. پس 
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منتظر هیچ پا سخی در هم سر خود نبا شید. او را همانگونه که هست و خواهد 
بود بپذیرید زیرا آدمها تغییر عژضی نمی‌کنند و تنها تغییر قابل انتظار که آنههم به 
ما مربوط نیست و باید فصاش فرارسد تغییر طولی یعنی رهابی است. یعنی 
اينکه عارف شوند. 

اینکه آدمها تخییر عرضی نمی‌کنند خیلی مهم است. هرکسی یک جوری است 
و عوض شدنی هم نیست یعنی مثل آدم دیگر نمی شود مگر اينکه رها شود و 
آن قید و خصوصیتش را از دست بدهد. یعنی سبز. را نمی‌شود قرمز کرد و قرمز 
را نمی‌شود آبی کرد. اما می‌شود رنگ را از همه گرفت و همه بی‌رنگ شوند. 
پس هروقت رابطه‌ای خوب پیش نمی‌رود و تا حدی دیوانه‌کننده شده است اگر 
فشار روی شماست. خوشحال بشید زیرا فرصتی برای رهابی از علقه‌ها و توان 
ساختن ناتوانی‌ها , و خللاصه اینکه فرصتی است برای رستگاری است. و اگر 
فشار روی هم‌سر شما ست. ناتوانی‌های او را بشنا سید و بی سرزنش آنها را در 
آغوش بگیرید و در برابر آن‌ها واکنش نشان ندهید. بجای مبارزه با تاریکی بر 
آن نور بتابانید. سالک با تاریکی می‌جنگد اما عارف بر آن نور می‌تاباند این است 
که زندگی با یک سالک خیلی دشوار است اما زندگی با یک عارف دشوار نیست. 
فراموش نکنید که رابطه زناشویی برای شادی شما نیست برای آگاه کردن 
شما ست. آگاهی به اینکة شما با دردهایتان و با لذتهایتان یکی ترستید: روخن 
هستید ورای دردها و لذْتها. 


۱- سلام. به نظر شما چه عبادتی افضل است؟ یعنی کدام عمل است که 
انسان را سریعتر به مقصد میرساند؟ 

پاسخ: عبادت در اسلام و سیلةٌ تحقّق عبودیت است. یعنی کاری که آدم برای 
خدا میکند تا تجلی بندگی‌اش باشد. راجع به عبادت چند قانون هست: 
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اول اینکه آنطور باشد که خدا خواسته و گفته. وقتی خدا به شیطان گفت آدم را 
شتت کر ان کف اک عوی عرد ]مه ری ۶ بل 
هم همین کار زا کزدهای ها فرشووه السبا دمن خی ارید لام خی راید 
یعنی عبادت آنست که من میخواهم نه آذنکه تو می‌خواهی. یعنی مگر تو 
تمتهاه مراد گس بایدر تین ات کی که من من 3 
آنطور که دلت میخواهد. به عبارت دیگر, عبادت توقیفی و به تعیین الهی است 
و بدعت در آن پذیرفته نیست. پس باید ببینیم چه عبادتی را خدا تشریع کرده. 
همان را انجام دهیم. 

دوم» در عبادات مشروع. تأکید اسالام بر کیفیت بیش از کمیت است. یعنی باید 
عبات[ برای عیاو با خضور قاب اتسام داد 

وه ماوت ور امت مست ها آاز یادت فر اسان اه شوه وتا 2 
هوای انسان را عوض کند. حداقل چهل روز برای آثرات روحی و ذصفش یعنی 
تفت منک رای تاصران دهیرو و ت رسارس له اس نان فا 
هم طبق روایات نبوی» یکسال است. بعدٍ یکسال عیبی ندارد که عابد. عبلاتی 
متتعیی راتکه کلق و عباوت دیکری راخامگفین که قرام مکروه ات 
واه شا اک فیاوتغاسی ات که اسان آرتاهای 
دیگر دست بکشد و چند دقیقه‌ای با همه وجود توخه به خدا کند و منقطع شود 
لاله وفزار کت به مامت شفا وبا هتم هدید اومتال این عیافت ماه 
است یا دعا یا ذکر خاص در وقت خاصی از شبانهروزیا قرئت قرآن. اعمال 
عبادی حج هم از همین قسم‌اند. 

عبادت اصلش همین است اما اسلام در مفهوم عبادت توسعه داده و گفته 
هرکاری که برای خدا انجام دهی و ضمنش <ضور الهی را حفظ کنی و مرقبه 
داشتن باشی» آن کار هم عبادت است. این دو شرط خیلی مهم است. در نتیجه 
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وقتی کسی برای تأمین مخارج خانواده‌اش میرود کار میکند. اين کار کردن و 
عرق ربختن, فی‌نفسه ثواب دارد. اما وقتی همین کار را میکند ولی میگوید 
خدایا برای نزدیکی به تو و چون تو دوست داری میروم روزی برای خانواده خود 
تحصیل کنم. و حین کار هم حتی‌الامکان بیاد خداست و نیّتش را امتداد 
مید هد اگر هم یادش برود زود یادش میافتد که دارد چه کار میکند و چرا 
میکند. چنین کسی همان کارش هم عبادت است. گویا دائم در نماز است. 
این عبادت به معنای عامٌ است که به شرط تحقق شروط گفته شده محقق 
میشود و برکات بسیار دارد. 

البته عبادت خاص بسیار لازم است تا فرد به چنین توفیقی دست پیدا کند و 
بتواند عبادت عامّ را محقق کند. و پس از رسیدن به این مقام. عبادت خاض 
مرحوم آیت‌الله بپهجت (ره) بی‌اغراق روزی حدود ده ساعت عبادت خاض 
داشت» پس از هر نماز یکی دو ساعتی برنامة عبادی داشت» شبها هم دو سه 
ساعتی بیدار بود. سحرها هم میرفت حرم حضرت معصومه(س) و یکی دو 
ساعتی مشغول بود. قبل از غروب هم آذکاری خاص دا شت. همینطور قبل از 
خواب. جمعا به ده ساعت میرسید. و مطلقا از اینها چیزی کم نمیکرد. از 
قرارهایش و از خوابش اگر میزد. از اینها چیزی کم نمیکرد.البته درس گفتنش 
و ملاقات‌هايش هم همه عبادت عام بود. هميشه هم زیر لب یا در دل. در حال 
ذکر بود تا آن عبادت عام که عرض کردم محقق شود. چون اوقاتی که انسان 
در حال غفلت و نسیان است. عبادت برايش محسوب نمیشود گرچه قصد 
اولیه اش برای حضور در جابی. خدایی بوده باشد. درست مثل بخشهابی از نماز 
که بی‌توجه خوانده شده. آنها نماز به حساب نمیاید. 
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مرحوم خوشوقت(ره) بظاهر ساکت بود. ساکتِ ساکت. اما در دلش حضور 
قوی‌ای دا شت و هم شه در حال تما شای خدا و ذکر قلبی خدا بود. مدتها هم 
شیک له الا له ال ااخویی برد کت کی در موه ارگ حضاو 
و مراقبه به حد ایشان میرسید. 

فرد دیگری که جای ذکرش اینجاست - چون رسول خدا(ص) فرموده وقتی 
صالحین یاد شوند. رحمت خدا نازل میشود - مرحوم آقا مرتضی تهرانی(ره) 
است که روزی چند ده بار توشل عمیق به درگاه حق و ابواب رحمت پعنی 
حض اشوین (ع) داشت وی عراق فا کارشرا این فقوت کرد یذان 
مبادرت نمی‌نمود. ایشان چند خاطره از استادش مرحوم امام خمینی(ره) تعربف 
کرد که:شرها قصته فزیت برای آماغ متمشنی قمیش ده اقدام تمیکرده حتن 
کار های بظاهر خوب. مثلا گفته| ند برویم ختم فلانی امام(ره) فکر کرده و 
فرموده: قصد قربت حاصل نمیشود» وظیفة ما نیست. و قس علی هذا. 

آقای امامی نجف آبادی آقای حسنزاده آملی آقای وحید خراسانی. آقای 
امجد. آقای سید احمد نجفی, آقای صدیقیء آقای فاطمی نیاء آقای زابلیء 
آقای امامی شو شتری» آقای جوادی آملی آقای سید عبد الله مو سویان. آقای 
قوام شهیدی» آقای پشوتن» آقای پاچناری» آقای رستمیان, آقای دولابی. آقای 
سید حسین حسینی آرام. آقای سید رضی شیرازی. آقای سید فتاح ها شمی 
تبریزی, آقای شیخ علیاصغر کرباسچیان, ... همگی کم و بیش دآبشان 
همین بود و سعی‌شان همین. هم عبادات خاص و عمیق و مدام و با حضور 
داشتند. هم سعی میکردند خدماتشان برای خدا باشد و حین خدمت و معیشت 
نا میشود از یاد خدا غفلت نکنند. اين» چیزی بود که من دیدم اما اينکه کدام 
عمل هر یک قبول است و کدام مردود و هرکدام عاقبتش به کجا ختم شده یا 
میشوده اقا له مرول به‌قضل بعدانسته حرکات و فکتات اون افرآد ری 
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دیگر که اسم نبرده‌ام مجموعاً برای اطرافیان مثبت» درس‌آموز. و اثر بخش 


۳۲- سللام. چرا بیماری هست و در بیماری باید چه کرد؟ 

پاسهر ینازرا انیا را هوظ دلاه انا لمکم را درس 
طی کنند. حیات زمینی یک مرحلة رشد دارده یک مرحله کمال و بقاء و یک 
مرحلة زوال و مرگ: واضرت له مق ایا انیا گام من السستاء 
قالط به تباث اّض فاَض بخ هیسیتا َو لاخ وگان ال عّی کل شنم 
ترا [سوره الکهف : 60]. یعنی همه باید در نهایت در اثر زوال جسم. از 
کالبد مادی بمیرند و به آخرت برگردند. یعنی مسیر از بیماری و مرگ میگذرد. 
البته دو نوع بیماری داریم. یکی بیماری مختوم به مرگ است و دیگری بیماری 
ابتلایی است. یعنی ادم مبتلا میشود و باید در استشفاء صبر کند تا خوب شود. 
این صبر برای مومنین ترفیع درجه دارد. در نوع اول یعنی مرضی که قرار است 
فرد در آن بمیرد. دوا و درمان فایده‌ای ندارد جز اينکه رنج زیاد کوتاه مدت را به 
رنج کم بلند مدت تبدیل میکند. 

بیماری از هر نوعی که با شد باید ضمن آن سه کار کرد یکی طی روند درمان, 
بنا به وظیفه, دوم ذهن نگذاشتن روی بیماری و نترسیدن از آن بلکه به هیچ 
گرفتنش و مشغول بودن به عبادت و خدمت. چهارم صبوری ضمن آن و تلاش 
در جهت ختم کردن صبر به رضاأ و شهود خداوند در بیماری. در اینصورت 
بیماری برای انسان برکت است و باعث ترفیع او ميشود. 


تلا جرا رکشت آدسها آیتتتر با هم قفاوت اسست؟ 
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پاسخ: نوشتن سرنوشت توسط خدا دو جور است: یکی سرنو شت اولیه که از 
اول نوشته شده و مثل کتابی بدست ملائکهٌ محافظ آدم, همان دو تایی که 
اعمال انسان را هم ثبت و ضبط میکنند. داده میشود. سرنوشت نیز ثانویه 
ها اس فیرشت ازازه اساف مشود وتسیان زیت که 
در آن به عمل میاآید. نوشته شدن سرنوشت ثانویه فرآیندی مستمر است و 
لاه امیر ستواعت اولبه هه مش ره کی شاد آوا ین طوضش کنز. 
شبهای قدر هم پروندهٌ سالیانه باز میشود و بررسی میشود و نسبت به آن دستور 
اه ی کردگ٩ه‏ تاک نید مت تام مهو دس ما اش نها 
برای آن سال معمولاً قطعی است اما خدا دستش باز است و کارهای خیلی 
خوب یا خیلی بد. پرونده را بی‌نوبت و به قید فوریت به جریان میاندازد و تغییراتی 
در آن میدهد. 

این پرونده در واقع د ست آن دو فرشته نیست و در ضمیر ناخوداًگاه انسان که 
قرآن تعبیر به گردن کرده درج است: ول اسان لاه طیةُ في عنّقه [ سوره 
الاسراء : ۱۳]. 

از اینجا نقش انسان شروع ميشود. جریان یافتن سرنوشت در زندگی دو بخش 
دارد. بخشی توسط مللائکه به اجرا گذاشته میشود و بخشی توسط همان ضمیر 
ناخودآً گاه. میزان علم و قدرتی که بخش ناخودآگاه آدمی به آن د ستر سی دارد 
بسی بیش از بخش خودآگاه است. ذهن که در خودآگاه انسان واقع است 
بخشی از آن نیر را رفته و به اشکال فکری یا فعل خارجی بدل کرده و ابو 
می‌سازد. اما هميشه آن درون» منبع زیادی از نیرو باقی است و همان است که 


این بخش از سرنو شت را می سازد. آدمی قا ضی خودش است و با کارهایی که 
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می‌کند بر خودش حکم می‌کند و خودش را لابق پیشرفت با پسرفت يا درجازدن 
می‌داند. 

آقای امجد هميشه می‌گفت فلانی یعنی من. تقدیر خودش را بدست خودش 
میزتویسن: خالا کد یی از رن بان گذشته می‌فمم که در نتم کفت رخا 
فهمیده‌ام که چگونه اینکار را می‌کردم بدون اينکه خودم متوجه باشم. من برای 
خلق یک جریان سالم در زندگی‌ام تمام آنچیزهایی را که نمی‌خواستم یا نیاز 
نداشتم رها می‌کردم. تعجب می‌کنید اگر بگویم حتی نتایج را نیز رها می‌کردم. 
زنداني هیچ هدفی نبودم. حتی نمی‌خواستم دین خدا را تبلیغ کنم. وقتی با رفقا 
و شاگردانم فی‌المثل سفر می‌رفتم. فقط سفر رفته بودم و دیگر هیچ. آنها هم 
چون روحانی‌ای را یافته بودند که می‌دیدند هیچ تلاشی برای تاثیرگذاری روی 
آنها از خود نشان نمی‌دهد و اصلاً تغییر آنها را نمی‌خواهد و آنها را همانطور که 
هستند دوست دارد. شاد بودند و البته اثر می‌پذیرفتند. 

آذشی ان یز اش مار تما یل وه انم ارو ای وی 
آنچه می‌خواهد. هرچند به آنها نياندي شد. تنها راه نجات از گیرهای سرنو شت» 
رها کردن همه چیز جز خداست. آنوقت سرنوشتی وراء خواستهای بچهگانُ آدم 
بر زندگی او حاکم می‌شود و بهترین‌ها را برای او می‌خواهد و او را بسوی خدا 
می‌برد. 


۴- ضلالت چیست؟ 

پاسخ: یک تجربه است. تجربه‌ای که آدم لازم داشت. برای همین به درخت 
ممنوعه دست درازی کرد تا به دنیا بیاید. مدتی دور از خدا بودن را لازم داشت تا 
قدر بودن در جوار خدا را بداند. ما هم این تجر به را لازم داریم برای همین 
تکرارش ميکنیم. بعضی‌ها زود میفهمند و راه را پید| میکنند و برمیگردند پیش 
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خدا و بِندهٌ خدا میشوند. بهء‌ضی‌ها هم دیرتر و دیرتر. عیبی ندارد. خود شان رنج 
میکشند. خودشان گم ميشوند. اما وقتی اول و آخر عالم خداست مگر می‌شود 
ره 
بد را انتخاب کند. در خواب غفلت باقی میماند. چنین کسی در خودش اسیر 
میماند و نمی‌فهمد که اول و آخر. خداست. ضلالت. خدا را با خود با یکی از 
آیات او اشتباه گرفتن است. چقدر دوام میآورد؟ شاید تا ابد. پس اصل ضلالت 
در سرنوشت انسان هست و گاهاً تکرار هم میشود. اما نباید خیلی طول بکشد. 
طول کشیدنش آدم آواره را سر به هوا میکند و آدم سر به هوا کمکم خانه پدری 
و گرمای آنرا فراموش میکند. ممکن است دیگر برنگردد. وقتی کسی به نکبت 
خو کرد آرزوی بازگشت به برکت را از دست میدهد. 


۵- راجع به برداشت‌های گوناگون از دین ... 

پاسخ: با آمدن پیامبربتد اصحاب بدور او جمع می‌شوند. فهم اصحاب از دین 
بیشتر به واقعیت نزدیک است است. یک قرن بعد. پس از مرگ اصحاب, نوبت 
به مریدان می‌رسد. فهم آنها از نبی. فهمی اسطوره‌ای است. بعدهاء پس از 
مریدان. شیاطین از راه مر سند آنها هستند که از دین ایدئولوژی می سازند و 
دین ر به چیزی ضد خودش مسخ می‌کنند. تعلیم نبی خلع نعل وضو جلیاب 
است. اصحاب اینرا خوب می‌فهمند. اما مریدان از تعالیم. برای خود کفش و 
کلاه می‌دوزند و شیاطین آن کفش و کلاه را پیش از حد تنگ می‌کنند بگونه‌ای 
که آدمی را یارای رفتن و دیدن نباشد چه رسد به پرواز کردن و شناختن. 
ایدئولوژی یک کفش تنگ است. اگر پای انسان برهنه باشد بهتر از کفش تنگ 
است. منظورم از ایدئولوژی فهم فرقه‌ای و جزمندیشانه از دين و عوضی گرفتن 
فروع با ا صول و متشابهات با محکمات است. وقتی آدم» دینی را که آمده تا او 
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را از خودخواهی نجات دهد. بخشی از خودخواهی خود کند. ایدئولوژی زاییده 
میشنود: آیدلولونی استت که از دین یک ماشتین کشتار میسازد ونبه قائلیرن 
ایدئولوژی اجازه میدهد که مخالفین خود را بکشند. 


۶- چگونه توفیق عبادت برای انسان حاصل می‌شود؟ 

پاسخ: در روایات است که افرادی به امه(ع) رجوع میکرده و میگفتند ما 
نمیتوانيم ذماز شب بخوانيم. امام(ع) نمیفرموده عیبی ندارد. نخوانید. یا 
نمیفرموده: توفیق است دیگر. یکی دارد یکی هم ندارد. بلکه آنها را سوق 
میداده‌اند به حالتی ساده از نماز شب. یعنی میگفتند نشسته بخوان یا در بسترت 
که دراز کشیده‌ای بخوان. حتی میفرمودند وضو هم نگیر و به عنوان تَیمّم 
تسعت را پزیسترت بکش وبا همان تیم بحون: اوقت پرنیده شده که طیق 
حدیث نبوی» نماز نفسته هر دو رکعتش مساوی است با یک رکعت نماز 
ایستاده. امام(ع) فرموده: این برای عامّه است. شبعیان به برکت ولایت ما؛ 
نمازهای نافله‌شان را نشسته هم که بخوانند کامل حساب میشود. یعنی 
قصدشان این بوده که عبادات تعطیل نشود و به هر کیفیتی که هست. بماند تا 
بعدا کیفیتش بیشتر شود. این از تلاش خود فرد. اما نکتة دیگر: بسپار باید دعا 
کرد و توفیق عبادت را خواست. نکته دیگر: معاشرت با اهل عبادت و خواندن 
کتاب راجع به عابدین. بسیار بسیار موّثر است. همچنین کارهای خیر آنها هم 
توفیق عبادت میآورند. 

مطلب آخر در عبادت باید دنبال رها کردن و فراموشی خود و وجدان خدا بود. 
فتی که کمکم زاين تجربه حاصل می‌ش ود غیرقبل وصف است و آدم را 
میکشاند به عبادت بیشتر. 
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در نهایت» کسی که عبادت ندارد. چیزی نمیشسود اعد وبلق نی با 
یقن [سوره الحجر : .]٩٩‏ قاشسجذوا له وَاغیوا [سوره النجم : 0۲]. وا 
حلقت الْجنٌ والانس الا لیغبدون [سوره الذاریات : 01]. 


۷-سلام. شما هفته‌ای یا دو هفته‌ای یا ماهی یکباره شب میروید کوه و 
اسمش را هم گذاشته‌اید خرابات. در خرابات در پی چه چیز هستید؟ 

پاسخ: مسجد در فرهنگ اسلامی و کلیسا در فرهنگ مسیحی مکان 
عبادت‌اند. یعنی ارتباط با خدا و گرفتن صفات خدا و خدایی شدن. اما انسان با 
نفس خود چه کند؟ با ایرادات خود چه کند؟ با غفلت‌های عمیق خود چه کند؟ 
این است که در کنار عبادتگاه. خلوتی هم نیاز دارد تا خودش باشد و خودش. 
خود را محاسبه کند و پیش خداوند به خطا هایش اعتراف کند و خودش را 
بشکند و شکستة خودش را بیندازد جلوی خدا. 

ار حرابرای پیامبر(اص) اين نقش را داشست و نخلسستان برای علی(ع) این 
نقش را. خرا بات در اصطلاح عر فاء همین است. بعنی خلوتی با خود و 
دلشکستگی‌ای پیش خدا. نیازی هم به شب و کوه و غار و نخلستان نیست. اما 
آنها در حصول خلوت و جلب توجه به این که چه میخواهيم. موثرند. 

بقول شبستری: 

خراباتی شدن از خود رهایی است 

خودی کفر است ور خود پارسایی است 

نشانی داده‌اندت از خرابات 

که «التوحید اسقاط الاضافات» 

خرابات از جهان بی‌مثالی است 

مقام عاشقان لاابالی است 
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خرابات آشیان مرغ جان است 

خابات اسقان لامکان اببت 

خراباتی خراب اندر خراب است 

کف هرا ام عال تزا ارم 

خراباتی است بی حد و نهایت 

نه آغازش کسی دیده نه غایت 

اگر صد سال در وی می‌شتابی 

نه کس را و نه خود را بازیابی 

گروهی اندر او بی پا و بی سر 

همه نه مومن و نه نیز کافر 

شراب بیخودی در سر گرفته 

به ترک جمله خیر و شر گرفته 

شرابی خورده هر یک بی‌لب و کام 

فراغت يافته از ننگ و از نام 

خرابات جای خاموشی است. جای ریختن قالب‌ها. جای عبور از تعارفات: جای 
اتتسفاط آزاب ای باه (به تعارت کزون و یزان از خای نی( شعاد 
نشینی). رندی هم معنای خاصی دارد» به این حدیث شریف دقت بفرمایید: 
امام رضا(ع) میگوید در جوانی زیاد عبادت میکردم. روزی پدرم موسی بن 
جعفر(ع) به من گفت: پسرم. کاری کن که خدا دوستت داشته باشد آنوقت 
عبادت کم‌ات را هم زیاد محا سبه میکند.رندی یعنی راهش را پیدا کنیم و خود 
را حبیب‌الله کنیم. این راه میانبر است وگرنه خاتم صفات بنی‌بشر یعنی صفت 
خانم‌النبیین(ص) نمیشد. 
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۸- سالام. مالاک اینکه کسی در راه درست است و دارد رشد میکند. چیست؟ 
پاسخ: اين سوا خیلی خوبی است. چون هم تکلیف خود آدم را روشن میکند. 
هم تکلیف آدم را با دیگران. چون شما وقتی کسی را به عنوان استاد یا حداقل» 
دوست انتخاب کرده‌اید. باید بتوانید بفهمید که راهش درست است يا نه؟ 
ملاك در راه بودن و آیضاً رشد کردن. در هر مکتب فکری فرق میکند و اصولا 
تفاوت مکتبها به همین ملاکات رشد و کمال است. 

تصوّف که نوعی گرايش عرفانی - به زعم بنده - ناصحیح در اسلام بوده. ملاک 
رشد را سه چیز میداند: مکاشفات. کرامات مقامات. یعنی دلیل رشد مرید و 
حختِ بر حق بودن مراد این است که مکاشفات بسیار داشته باشد و نیز گاه‌گاه 


از او خوارق عادات و کراماتی صادر شود و نیز اينکه مذعی مقامی در معنوبت 


اینکه اصل این تقسیم‌بندیها ذهنی و لحاظی و خیالی و نوعی بدعت است. به 
خودشان مدال میدهند و میگویند به من گفتند تو الان به فلان مقام رسیدی. 
به شاگردانمطیع هم مقام میدهند؛ فی‌المثل میگوبند از نظر من فلان شاگرد 
کامل شده یا به تجزد رسیده و قس علی هذا. 

تلقین و خیال و حبّنفس, خیلی اين سه ملاک را تأثر میکنند.یعنی خودشان 
عملا بی‌ملاکند. پس چطور میتوانند ملاک حقانیت کسی باشند؟! 

صرف نظر از اینکه: مگر جواب این سوّال را که ملاک رشد چیست. ما نباید از 
کتاب و سنّت بدست آورده باشیم؟ 

غور در کتاب و سئت به تفصیلی که در مقاله‌ای در آخر کتاب اذکار معروض 
داشته‌ام» ما را به يقین میرساند که این سه تاء مالاک رشد نیست و مالاک رشد. 
یکی توفیق تقواست یعنی چقدر در عمل به قرآن موفق بوده‌ايم. دوم و سوم هم 
در دل اين اوّلی هست اما چون مهم بوده‌اند من باب ذکر خاصء جدایشان 
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کرده‌ايم. آنها عبارتند از: جذبهٌ ذکر و لذت تسلیم. مق صود ما از تسلیم تسلیم 
1 
چیزی نمی‌طلبد. خاموش است و می‌شنود. و عمل می‌کند. و باز به سر خط باز 
می‌گردد: چیزی نمی‌طلبد. خاموش است و می‌شنود. و عمل می‌کند. ابن کجا 
وان مان سای که امماسان کون فلگ | کر کروه و سای ماه یا 
در آستین دارند. کجا؟! 

برای همین است که عرفان مکتب انبیاء که امثال آقای بهجت (ره) پرچمدارش 
بوده‌اند با تصوّف تاریخی مصطلح و سلوک صناعی درویشی. فرسنگها فاصله 
دارد. ملاک رشد را در کدام میخواهید؟ در هر کدام چیزی جداست. 


۹- سلام» یکی از دو ستان ما طرفدار سرسخت یکی از کاندیدهای ریا ست 
جمهوری است. بگونه‌ای که این طرفداری روی زندگی خصوصی او نیز تاثیر 
سوء گذاشته. چه باید کرد؟ 

پاسخ: منظور شما از اینکه چه باید کرد. چه کسی است؛ چه کسی چه باید 
بکند؟ مسأله دوست شما چه ربطی به شما دارد؟ آقای بهجت(ره) میفرمود: 
چیزی که به ما مربوط نمیشود. به ما مربوط نمیشود. این دوست شما مگر 
مشورت خواسته؟ مگر از نصیحت» تأثیرپذیر است؟ 

خیلی از وقت و ذهن ما مشغول دیگران میشود و این باعث میشود هم از 
عبادت بمانیم» هم از خدماتِ بجایی که میتوانیم به عیال خدا کنیم. 

اگر میخواهید به ایشان من باب معذرت پیش خدا و انجام وظیفهٌ احتمالی, 
اتمام حجت کنید. بگویید که مرد آزاده در اين جهان در باره اینگونه آمو نه 
جانبداری بیش از حذ میکند؛ نه نفرت بیش از حذ دارد. کار جهان به اعتدال 


راست میشود. 
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بقیه‌اش را خودش به تجربه پیدا میکند. 


۰-سلام. من دوستانم را آنقدر دوست دارم که دوری از آنها برایم رنج آور 
آست... 

تاستتخه*فقظ لو ابلیات ها انا هه بع غاب اروش تون ماهس 
دارند. امام صادق(ع) فرموده: القلوب اذا خلت عن ذکر الله بت بعشق غیره. 
یعنی قلبها که از یاد خدا فارغ باشد به عشق غیر خدا مبتلا میگردد. همچنین 
در روایت است از که از حبّالحزن یعنی همین که شما میگویید به خدا پناه 
هیچگاه نمی‌توان صاحب انسانی دیگر شد و همچنین نمی‌بایست به تصاحب 
در آمد. عدم توجه به این دو مطلب. از انسان گرگ می‌سازد یا گوسفند. ارباب یا 
برده؛ هر دو نادرست است و خسارت در پی دارد. 

خالا اف یمیت ایخا کت که | ست ۲ پیت هرا مضه فلت ۳ 
زنل که وف مااقات را که آفای بت زره ذر شیاه رو عبادت و[ شت و 
فان اهشتاء نود شمردي و ان با آنعه اه ترفن راخغیه یات و کر خانه 
شنیده بودیم جمع کردیم. دیدیم جمعً روزی بیش از ده ساعت عبادتِ محض 
دارد. اوقات دیگر هم البته چون کارهایش برای خدا بود و ضمنش ذاکر بود. 
قاعدتاً عبادت محسوب میشد. بله خدا آدم را برای عبادت خلق کرده و باید هم 
همینظور باشد: آنوقت آدم مصداق "من کان لله کان الله له" میشود پعتی 
هرکس برای خدا شد خدا برای او میشود. آنوقت است که دیگر نه خوفی میماند 
نه حزنی و نه حب‌الحزنی. 
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۱-... زندگی پر از کشمکش و رنج و آشفتگی است. نیروی من هرز می‌رود. 
خسته شده‌ام. .. 

هایس وان فتاه هر وراه ای و 
کنید: 

کم بقسيء من لوف والجوع ونقص من الوا والامُس والْرات 
حتماً با مشکلات امنیتی و اقتصادی مختصری امتحانتان می‌کنیم و نیز با 
ضررهای مالی و جانی و زراعی. البته به آهل صبر مزده بده؛ 

لقذ آرستا ی عم من بت فاَذاهم بلبأساءوالشواء للم وت 

برای مردمان قبل از تو پیامبران متعددی فرستادیم؛ ولی ایمان نیاوردند. پس 
گرفتار سختی و رنجشان کردیم تا به خودشان بيایند و به درگاه ما زاری کنند. در 
آیه بعد میگوید: 

خر زقس ی هام با سر اعستان ام تک وله لک و 
دل‌هایشان سفت‌وسخت شد و شیطان کارهایشان را رنگ‌ولعاب داد؟! 

پس. از همین مواطن باید به کمال رسید و تجربیات توحیدی آموخت. در 
کش مکش باید در جستجوی آرامش درونی بود. و در رنج. در جستجوی 
یگانگی. و در آشفتگی. در جستجوی عشق و تعالی. رازش این است که به 
درون سرک بکشیم. تلاطم و آشفتگی و کشمکش, همه در بیرون است. درون 
هشفیان رام وراه و اس در تا تاد اس 
بیرونی از خدا غافل شویم. انا له خدا به هم ما این کمالات را عنایت کند. 
خی ی ی آضییهق جفت غلنهفالقیه في ام ولا تخافي ول 
تَخزني | ردو لك وَجَاعلوُ ین لین 
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بعد از به‌دنیاآمدن موسی, به دل مادرش انداختیم: «کودکت را فعلاً شیر بده. 
وقتی برای جانش احساس خطر کردی او را در صندوقی بگذار و به رود نیل 
بینداز. غم‌وغصه هم نخور که دوباره او را به آغوشت برمی‌گردانیم و پیامبرش 
می‌کنيم.» 

قال لاتخافا نی مَعَکَما أَسمَمْ ری 

فرمود: «نترسید. خودم هوایتان را دارم. حرف‌ها را می‌شنوم و بر اوضاع نظارت 
می‌کنم. 

اما راه عملی: از ذکر مدام. خصوصاً در بطن حوادث نباید غافل شد: 

ابا زین منوا قشم ف وا اک ال کنیا کم حون 
مسلمانان! وقتی با گروهی از نیروهای دشمن رودررو می‌شوید. ثابت‌قدم باشید 
و خیلی خدا رایاد کنید تا پیروز شوید. 

اما چه ذکری؟ تمام اذکار خوب است چون عمده. اتصال با خداست. ولی 
آیت‌الکرسی, معوّذتین. سور قدر, با حفیظ. با رژوف و یا رحیم. ... به کتاب 
اذکار حقیر مراجعه کنید. آنجا اذکار مور خوبی آورده‌ام که راهگشا هستند. و 
نیز روزه گرفتن یا نماز جعفر خواندن. و برخی دعاها مثل "یا من يفثاً به حد 
الشدائد" که در مفاتیح هست و غیره. 

اینها سکینه را بر دل موّمن نازل میکند و آرامش میآورد. 


۲- سللام. چطور میشود از دست شهوت و غضب که پی در پی می‌آیند و بر 
ما مسطولی می‌شوند. نجات پیداکنیم؟ 
ره شوت رخ تاک دوگ بش هام از مت را را 
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جزر و مد دریاها... همه در وقت مناسب و خوب خود روی می‌دهد. چه جای 
نگرانی است؟ می‌آیند و می‌روند و کاری به شما ندارند. روح شما آمدن و رفتن 
آنها را نظاره می‌کند. میل جنسی به شکل سیکلیک زیاد میشود و به اوج میرسد 
و به عمل جنسی ختم میشود. حتی اگر هیچ کاری نکنید. این عمل در خواب 
رخ میدهد. بالاخره چرخه باید کامل شود. بعد برمیگردد به نقطه صفر و در 
چرخه بعدی باز شروع به زیاد میکند. اين. بخشی از فیزیک بدن ماست. خشم 
هم همینطور, آن هم برای خودش چرخه‌ای دارد. در ماه چند روزی میرسد که 
آدم حالش گرفته است و آماده است با همه دعوا کند. این حال بد در آوجش به 
داد زدن سر کسی یا یک سر درد یا کمر دردیا یک کابوس ختم مییشود. وقتی 
این آنرژی نحس - نحس نه به معنای بد بلکه به معنای قطب منفی و آنرژی 
تخریبی که جزئی از طبیعت است - تخلیه شد. باز سیکلی از نو شروع میشود. 
وقتی شهوت و غضب در اوج است باید مراقب بود به رفتار پرخطر چه از لحاظ 
دینی چه از لحاظ اجتماعی چه از لحاظ فیزیکی ختم نشود. آنها باید به نحوی 
تضلیه شوند که خطرساز نباشند. حتی میتوان جوری مدیریتشان کرد که سازنده 
پاش ها لاش یت با همین ها بیق‌ ی انکاداشا باهه ی یه 
دستشان نجات پیدا کنیم. باید آنها را شناسابی کنیم و مدیریت نماییم و اگر 
میتوانیم در راهی سازنده مصروف کنیم. اگر هم تجلی ناپسندی با آنها روی 
داد توبه کنیم و بگوییم: خدایا از دستم در رفت؛ ببخش. و جبران نماییم. یکی 
از | سانید ما میگفت من در جوانی از د ست میل جذسی خیلی رنج میک شیدم و 
بیش از میل جنسیء عذاب وجدان ناشی از وجود آن. ولم نمی‌کرد. پیش 
مرحوم علامه طباطبایی رفتم و شکایت کردم. ایشان با آن آرامش همیشگی 
فرمود: بالاشه اما درگ اما را ایتظور آفریته 
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با شنیدن سهل‌گیری ایشان نسبت به این قضیه و اينکه باور داشت ما انسانیم 
در حالیکه من فکر میکردم مثل فرشته‌ها باید معصوم باشم. راحت شدم. وقتی 
توانستم خودم را ببخشم. گویا از این قضیه رها شدم. و توانستم بگذرم و دیگر 
مایم خ رگ بای ان مرف که درمی تشد متیی خ تگلفت کهنا 


۳- خیلی وقتها دوست دارم مطالعه کنم. اما زود از مطالعه کردن خس تد 
میشوم... 

پاسخ: کسب علم واجب است. عین نماز. مقصود از علم. ما ُطاع الله به و 
بش اش ارف ای ی ار اسف ال مره امنهار سرت 
به سنن خداء معرفت به معاد. معرفت الرسول. معرفت الامام. معرفت به 
شریعت یعنی چیزهایی که خدا از ما خوا سته. معرفت نفس, معرفت به طریقت 
یعنی ظرایف سلوک الی الله» و غیره. منبع اين معارف کتاب خدا ست. در درجه 
بعد احادیث رسول و اوصیاء بر حی رسول که مفشر رسمی کتاب الله اند. در 
درجه بعد فهم عالمان ربانی از کتاب و سنت. طب و شیمی و فیزیک و ریاضی 
هو که کارسان غورف سرا قلفت هداس هش ی که اسان رابخا 
متوجه کنند بخشی از معارف‌اند اما اگر چنین نکنند. و غایتشان رفاه مردم 
و یی فان ند تغل و عفا یتفر انیا وانه خازد ما ما ان خرس که 
تاش نزاخ ای فازسان رفام وه شمی ا شفه اسلا 
ی ۱ 
هوّلاء وَهوّلاء من عطاء ریْكَ وَما ان عطاء ربْكَ مَخضوزّا [ سوره الاسراء : ۲۰]. 
حالا پياييم سراغ سوّال شما: باید وقتی را در روز به سب علم واجب که تفقه 
اجمالی در دین است. اختصاص دهید و گرنه در نهایت بدبخت خواهید شد. 
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برای شروع روزی نیم ساعت بس است و از کتاب خدا شروع کنید. از ترجمه 
ساده آن. تا بعد ابواب بیشتری از توفیق برای شما باز شود. راجع به دروس 
دانشگاهی. نیت خود را ایجاد رفاه برای مردم بگذارید. دانش‌جوی طب باید 
درس بخواند تا درد مردم را مرهم نهد. از قبل این کار رفاهی هم برای 
خانواده‌اش مهیا میشود که آنهم تواب دارد. البته در تمام دوران تحصیلم در 
دانشکده طب و با اینکه خودم از خانواده‌ای بودم طبیب‌پرور, ندیدم کسی چنین 
نیّتی داشته باشد. نه هیچ دانف‌جویی چنین بود نه هیچ استادی. الا هفت 
هشت نفر از میان چند صد نفری که در کارشان دقیق شدم. بگذریم. پس خوب 
است آدم رشته‌ای را انتخاب کند که امکان کمک مستقیم در آن به مردم بیشتر 
باشد. مثل همین طب با معلمی با حقوق با پلیسی. در این رشته‌ها ابزار رشد 
برای آدم مهیّاتر است. در هر حال شما درس دانشگاهی خود را باید خوب 
بخوانید. پا خوب بخوانید پا ولش کنید بروید سراغ کاری که دوستش دارید و 
خوب میتوانید انجامش دهید. اينکه آدم کارش را درست انجام دهد بخشی از 
معنویت و مسلمانی است. 

برای توفیق در علم. باید عبادت و خدمت مدام داشته باشید. بیش از آنچه 
اکنون دارید. پس از نمازهای واجب هم سجده کنید و از خدا علم بخواهید. 
توفیق فهم و حتی درس خواندن از بالا مياید. اگر خدا علم به شما بدهد به شما 
سلطان داده و در دنیا و آخرت سلطنت دارید. فضیلتی فوق علم در چنتهٌ هستی 
تیشت: آتشا له غدا لذت‌ما را در مطالعه قرار دهد تا مثل خواجه نصیر طوسی 
بگوییم: آین الملوک و آبناء الملوک. البته خودش هم دست آخر از ملوک شد. 
همانطور که گفتم علم نسان را مظهر اسم سلطان میکند. 
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۴- عیب اصلی زندگی‌های رنج گونه ما چیست؟ چرا در روابط خود با دیگران 
اینقدر رنج میکشیم؟ 

پاسخ: آن چیزی که سعدی گفته را رعایت نميکنيم: 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است؛ با دوستان مرقت با دشمنان مدارا 
مدا یعنی دشمتی آنها را با دشمنی پاسخ ندهی, بلکه با خوبی جبران کنی یا با 
صبر. خلا صه اينکه سازگاری کنی با آنها. نا سازگاری است که زندگی را تلخ و 
رابطه‌ها را گسیخته و خانه‌ها را ویران و برکت را به نکبت بدل و در نهایت» 
جامعه را نابود می‌کند. یکی از دوستان ما میگفت پدرمان رفته بود تا عقدش را 
با مادرمان» امام خمینی بخواند. امام که عقد را خوانده بود یک کلمه نصیحت 
کرده بود که بروید با هم بسازید. سازش نصفش مداراست و نصفش مروّت 
است. 

مرقت یعنی جوانمردی و مهر بانی.رابطه ما با آنهایی که ميخواهيم رابطه 
داشته باشیم. باید بر اساس عشق باشد نه انتفاع یا معامله. خیلی‌ها اصلا فرق 
اینها را نمیفهمند. 

این مقاله را من در گذشته نوشته‌ام: 

رابطه خوب- رابطه بد 

خبلی‌ها میگویند رابطه خوبی با پسرشان. پدرشان, زنشان, یا رئیسشان ندارند. 
براستی علت و ريشه اينکه میان دو نفر یک رابطه خوب شکل نمیگیرد چیست؟ 
بر‌پاش بة این سول راید نضس تایه این مطالب ترجه کتیم که اخرولانچر 
مردم در پی ایجاد رابطه با هم هستند؟ 

ريشه ایجاد رابطه, نیاز به وجود کس دیگری است که آدم در کنار او احساس 
رضایت کند و بودن با او به آدم انرژی و آرامش بدهد. در واقع همه ما دوستان 
زیادی را مبآزماييم و پیوسته دوستان خود را عوض میکنیم تا سرانجام چند 
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اوقات فراغت یا حتی کاری خود را با آنها بگذرانيم. اما هميشه اینطور نیست. 
گاهی شما لازم است در کنار کسی زندگی کنید یا به تناوب با او همنشین شوید 
همکلا سی و از آن مهم‌تر هم سر و افراد فامیل صدق میکند. در این موارد که 
معاشرت یک امر اجباری است وجودرابطه خوب باعث آرامش و انرژی مثبت و 
«مهارتهای زندگی» همه ما باید روش‌های ایجاد یک رابطه خوب. و احراز از 
رابطه بد را پیاموزیم. بله. این مههم آموختنی است و با تعلیم فرآگرفته میشود و 
به مثابه یک فن است. 

رابطه خوب همانطور که گفته شد یعنی لذت بردن از در کنار هم بودن و رابطه 
بد یعنی عذاب بردن از هم‌نشینی با هم. عواملی که منجر به لذت رابطه میشود 
زیاد است اما همه آنها را مشود در یک کلمه خلاصه کرد و آن دریافت انرزی 
مثبت یا همان عشق از طرف مقابل است و به همین نحو عواملی که منجر به 
عذاب میشود نیز در دریافت انرژی منفی از طرف یا همان تنفر خالاصه ميشود. 
پس سوال این است که چگونه به هم عشق بورزیم و چگونه نفرت حواله هم 
نکنیم. اگر کسی بیاموزد که دیگران را دوست داشته با شد از بودن با آنها لذت 
میبرد و لذا آنها هم از بودن با او لذت میبرند و اگر کسی نادانسته دیگران را 
دو ست ندا شته با شد یعنی نیاموخته با شد که چطور می شود دیگران را دو ست 
داشت. نه از بودن با آنها لذت میبرد و نه دیگران از بودن با او لذت میبرند. پس 
باید راههای عشق ورزی و موانع آنرا بررسی کنیم. 

هر عسی‌وززی: 


سلوکنامه _ _ _ _ ص و كسى۱# 


لحظاتی که کسی پیش شماست باید بجای درس دادن. صرف درس گرفتن 
شود. فکر کنید که تنها چند ساعت این فرد مهمان شماست و آنچه لازم است 
وقت را صرف لذت بردن از او کنید. همه انسانها به دیدار هم رفتن را به عنوان 
لحظات استراحتشان قلمداد میکنند و مسلماً حوصله ندارند آن لحظات 
مثلا اينکه با دمپایی ایوان توی هال نرو یا قا شق‌های کثیف را فلان جا نگذار 
یا فلان پتو را برندا یا در ماشین را یواش ببند. يا وقتی سفره را میچینی فلفدان 
سمت راست نمکدان باشد و از این قبیل... اگر مسئله حیاتی است بجای 
البته مسئله به این سادگی و وا ضحی نیست. فرض کنید که یکی از فر شهای 
شما قیمتی است یعنی برای شما مهم است اما برای مصاحب شما هیچ ارزشی 
ندارد چون ارزش وسایل یک آمر شخصی است و بعضی‌ها ارزش بیش از حد به 
و سایل خانه را نه تنها یک ارزش بلکه یک ضد ارزش میدانند. حالا فرض کنید 
مهمان یا همدم شما پرده را کنار میزند و روی فرش آفتاب میتابد. شما یا به او 
تذکر میدهید؛ که این همان عاملی است که عشق را از میان میبرد؛ با به او 
مهمانتان بخاطر یک مسئله بی‌ارزش شسروع به خودخوری می‌کنید حتی اگر 
این خودخوری باعث بداخلاقی و اخم‌کردن شما هم نشود دیگر قادر نیستید 
انرژی مثبتِ عشق را حواله او کنید و اين باعث میشود که وقتی آن فرد از پیش 
شما رفت با خودش بگوید چرا بودن با این آدم به من آرامش نمیدهد؟ ساده 
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است؛ چون همه وقت بجای با او بودن» به فرشتان فکر میکردید. تالاطم وجود 
شسما بدلیل یک مستله بی‌ارزش مثل فرش: موجی از انرژی منفی را حواله 
محبط و مصاحب شما میکند و او از بودن با شما احساس لذت نمیکند. ممکن 
است بگویید آفتاب نخوردن فرش مسئله بی‌ارزشی نیست و خیلی هم مهدم 
است. و شما حتی حاظرید تنها زندگی کنید اما کسی که اینجا مياید باید یاد 
بگیرد که فرش شما را آفتاب‌زده نکند. در این صورت واقعا شما مفهوم عشق 
میان انسانها را نفهمیده‌اید و معشوق واقعی شما همان فرش شماست. زندگی 
نباشید هیچ کس نگران شما نیست. همه میگویند تقصیر خودش بود. آدمها 
همچنان با هم راحت و از بودن با هم لذت میبرند و این شما هستید که از جمع 
آنها طرد شده‌اید. حتی ساعاتی را هم که برای خدا یا به اجبار و با به دلایل 
منافع دیگری که از محیط شما میبرند ممکن است پیش شما بیایند. همان 
ساعات هم با شما تیستند. آتها کسی را که فرشش را از آنها بیشتر دوست دارد 
از صفحه دل خود ببرون کرده‌اند گرچه به شما لبخند بزنند و حفظ ظاهر کنند 
اما حقیقتا نمیتوانند شما را دو ست دا شته با شند چون شما نتواذ سته‌اید آنها را 
دوست بدارید. پس اگر میخواهید به دیگران عشق بورزید. فرش و خانه و 
مایملک خود را رها کنید و از ظرف ذهن خود بیرون برانید. وقتی جای خالی 
پیدا شد میتوان آنرا به انسانی بخشید تا در دل شما بدشیند و شمارا دو ست 
دا شته با شد. انسانی که وقتی را که اخدصاص داده با شما با شد آزاد است تا 
خراب کاری کند نه اينکه زیر ذره بين شما و توی درس اخلاق شما باشد تا 
قوانین و مقررات خانه و دفتر شما را یاد بگیرد. کشمکش با آدمها آنها را خسته 
می‌کند و از شما دور میشوند. متا سفانه خیلی از ما جز 5شمکش و | ستعلا بر 
آدمها راهی برای ارتباط با آنها بلند نیستیم. این است که همه عمرمان بر سر 
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جنگ با این و آن هدر میرود و دست آخر خسته و تنها با یک زندگی بی‌برکت به 
گوشهای خواهیم خزید. برکت زندگی تعداد دلهایی است که هرکس بدست 
اوه ابا مها اه که گرا زب اه ان شا کاش که 
رورگار خودش متصدی انجام آن هست و نیاز نیست ما خودمان را برایش به 
زحمت بياندازيم. آدمهایی که ع شق ورزی را نیاموخته‌اند. چون جابی که ععشق 
تباشتد جز تفرت چیری تیستثه همان تفرت غامل نقا و استمرار اخباط اباب 
دیگران میشود و ارباطها همه حول یک جنگ شکل می‌گیرد: جمع کردن 
لشکر و نگه‌داشتن آن برای غلبه بر خصم خودساخته. در زندگی اين افراد حتی 
اگر یک دشمنی تمام شود» دشمنی دیگر جای آنرا میگیرد. به عبارتی این آدمها 
تمام عمرشان صرف جنگ میشود. هر زمان دشمنی جای دشمن قبلی را 
میگیرد. پدیدار شدن یک دشمن در بیرون از منظومه خانواده برای نزدیکانشان 
یک نفس راحت است چون اگر این دشمن نبود نیروی نفرتشان به سوی یکی 
از اطرافیان می‌چرخید. و متاسفانه این یک فرایند ناخودآگاه و بی‌غرض است و 
ریشهاش فرنگرفتنتأسیس ارتبط با دیگران بر مینای عشق. 

۲. به او انتقاد نکنید بلکه از او تعریف کنید. 

ببینید بستر تعامل شما با کسی که نزدیک شما میاید چیست؟! مهمترین 
دلیلی که مردم پیش یک نفر ميایند و با و مصاحبت میکنند اینست که وقتی 
می‌روند احساس خوبی دارند. پس بجای تخریب آنها روی نقاط مثبت آنها 
دیت بگزا زد احست آمیتت نگ سای سای هه فا اه 
زیادی از مردم هستند و انسانها از بودن با آنها احساس لذت می‌کنند. گاه اتفاق 
افتاده است که یک آدم به ظاهر بدکار مرید یکی از عرفا شده است و دیگران 
گفته‌اند: آقا میدانید این آدم چه کاره است؟ و او مي‌گفته بله ولی هرکس به این 


سر درآید نانش دهید و به او محبت کنید و از ایمانش مپرسید. و این مرید 
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کمکم در اثر تشویق‌ها و محبت‌های استاد رشد کرده و در تعالی گوی سبقت را 
از آدمهای به ظاهر خوب برده است. هیچوقت زخم زبان یا ملامت با حتی 
قضاوت از اساتید راستین معنوی دیده نشده. آدمهای بزرگ ذزه‌پروراند. چون 
درون تهی و خالی هستند برای بزرگ کردن خودشان دائم توی سراطرافیان‌شان 
میزنند. مثل اينکه کسی توی زندگی‌شان نبوده که به آنها میدان بدهد. میدان 
دادن را بلد نیستند. سرکوفت‌های مدام ما به اطرافیانمان علاوه بر اینکه ريشه 
در کوچکی خود ما دارد سبب فراری دادن آنها میشود. ريشه تعریف و تمجید از 
دیگر انسانها بزرگی خود آدم ااست. حتی اگر آدم واقعا در وجودش این عظمت 
را ندارد و نمی‌بابد. میتواند اين را به عنوان یک فن بکار بگیرد و عمل کند که از 
اطرافیان فقط تعریف کند و دست از انتقاد بردارد. این راجع به کمالات واقعی؛ 
اما متاسفانه انتقادات ما اکثرا راجع به چیزهای بی‌ارزشی است که فقط پیش 
خود ما کمال محسوب میشود و دیگران اصلا این چیزها را ارزش نمیدانند. 
مثلا فرض کنید ما آنقدر روی لباس افراد تأکید کنیم که از بودن با ما خسته و 
ذله شوند. همه ما نسبت به موارد بی‌اهمیتی به دلیل ترببت‌های خانوادگی و 
محیطی خود پیش از حد حساس شدهايم. اگر سر آنها کته نايم نمی‌توانيم 
به اطرافیامان با تربیت و فرهنگ متفاوت عشق بورزيم و این باعث دوری ما از 
هم عذاب آور شدن لحظات با هم بودن ميشود. 

بدترین نوع ملامت و انتقاد زخم زبان است که مثل یک مرض و بیماری برای 
اسان است. زخم زبان که متاسفانه خیلی‌ها به آن مبتلا هستند یک وبال و 
نتیجه نکبت اعمالی است که آدم انجام داده. این صفت وقتی در کسی بود در 
هر روز لاقل یک زخم زبان میزند. زخم زبان شاخ و دم ندارد. وقتی از حرف 
شما برنجند و حرف شما باعث آزار کسی شود زخم زبان رخ داده است. زخم 
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زبان چون دل‌نسکستگی به همراه دارد خیلی برای آدم گران تمام میشود و 
همه‌اش برای آدم نوشته میشود و یک وقتی در سرنوشت به شکل درد و غم و 
تنهایی و بدبختی و نکبت و دشمنی باید آدم آنها را تسویه کند. میگوبند رنج 
اواخر عمر اکثر انسانها از زحم زبان است. 

درخ او قمحا بت ابیت عون اظ آقام مدای تک هی ما سا 
فهمیده‌اند که اگر بخواهند عکس‌العمل نشان بدهند باید هر روز را به دعوا و 
تنش بگذرانند لذا نیش آنروزشان را که خوردند کنار میکشند و در دلشان نسبت 
به آن طرف متنفر میشوند ولی به روی خودشان نمیآورند و فقط از حرف زدن و 
اتاظیهرا کرفن بط نمی کی ات اخرا مکی وانت باعت 
میشود طرف نفهمد و در جهت اصلاح خودش برنباید. غریبه‌ها هم که نیش 
میخوردن و راهشان را میگیرند و میروند. این است که کسی در صدد اصلاح 
طرف برنمیاید و او روز بروز به این عادت خو میکند و تتهابی او که از اين صفت 
ناشی شده هم به این صفت دامن میزند و همان وقتی که دیگران مجبور به 
معاشرت با او هستند هم به زخم زبان میگذرد. راه چاره اگر چه عادتا ممکن 
نیست این است که فرد هرجمله‌ای را که به دیگران گفته بنویسد و در پایان روز 
خودش را محاسبه کند ببیند چند تا از جملات او در طول روز منفی بوده. افراد 
زیادی هستند که عادت معا شرتی شان و ادبیات کلامی شان فقط و فقط زخم 
زبان است. اینها معمولا در جمعی که هستند یک هم تیمی برای خودشان پیدا 
میکنند و به دیگران زخم زبان میزنند و خودشان و هم‌تیمی‌شان می‌خندند با 
جانب هم را میگیرند. این افراد از برقراری ارتباط با دیگران ناتوان‌اند و برای فرار 
از اين فقدان توانابی. از افراد جمع یکی را انتخاب میکنند پا یک نفر را که با آنها 
پیٍ شتر متنا سب است به زور وارد جمع کرده و اوقات خود شان را با او و در برابر 
بق تفر کار ماک دشر کر سمرلانف دوف ات 
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قربانیان زخم زبان بقیه نزدیکان و همکاران آنها. در قران کریم از زخم زبان 
زدن و ایراد گرفتن(همزه و لمزه) به شدت نهی شده و آنرا عا مل تیرگی 
سرنوشت انسان دانسته. 

۳. دستور ندهید. چیزی نخواهید. به خدمت نگیرید. 

راز و رمز اينکه دیگران آدم را دوست بدارند یک چیز است: به آنها دستور ندهید 
و به خدمتشان نگیرید و از آنها چیزی نخواهید بلکه خدمتشان کنید و به آنها 
چیزی بدهید. رمز محبویبت پیأمبران و اولیای دینی همین بوده. روایت است 
که مسیح(ع) بلند ميشد و به اصرار پای حواریون را میشست و می‌گفت شما در 
برابر شاگردانی که پس از شما ميایند چنین تواضع کنید و میگفت: من خادم به 
مردم مبعوث شدم نه مخدوم. در هر حال اینها نیز همه ريشه در حس استغنا و 
تفای مان دص بای ی هار 
می‌خواهد از بودن با مردم لذّت ببرد و از بودن با او لذت ببرند در اوقات بودن با 
آنها به آنها خدمت کند. اگر توانست با عشق خدمت کند بتی در درون او 
کسهه شاه شا ورام ال موی که مان را درو ات سافیز: 
وگرنه لااقل سعی کند آنها را به کار نگیرد و مخدومشان نکنند و بار روی 
دوششان نگذارد تا هروقت خودشان داوطلب شدند کاری کنند. کسی که 
اینچنین باشد مردم به او عشق میورزند و نیروی عشقی که حواله او میکنند 
زندگیاش را سرشار از لذت و سرور میکند. 


۵- ... کشور در فقر و فساد و ناامنی است... 
پاسخ: یک اصل را فراموش نکنید: همه چیز بهتر از آتی است که دیگران 
گنه انم کت اشتل سوک استت کسای فرست ی تام 
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بسازیم. این کار تنها با خوشبینی و خوش‌نیتی و امید ممکن است. پس 
تاریک‌بینی را کتار بگذارید. تنها کسانی که از یأس ما سود میبرند. د شمنان ما 
ساسا تبای خفزی خوه را روف مخت ایحا برتشیی ما رکشت ای 
حال چه ربطی به آینده دارد. وقتی مردمی امیدشان به خداست نه کشورهای 
دیگر و کمی بیشتر از دیروز تلاش میکنند. قطعاًآینده مال آنها ست. پس فقر و 
اه هی ان فا ها توت 
صالحان. 


۶- اصل عرفان عملی چیست؟ 

پاسخ: بت یادم هست که حدود سالهای ۱۳۷۳ بود. با آقای امجد که آنروز 
تنها | ستادم بود. دا شتیم از میدان ولیء صر عبور می‌کرديم. حدود ساعت ۱۰ 
شب بود. من همین سوّال را از ایشان پرسیدم. کمی درنگ کرد و گفت نمی‌دانم 
او ار اه که ان یز رل فان وک زا کر 
درگیر بود. من خیلی شتاب داشتم و چند ماهی از آشنایی‌ام با او نگذ شته بود و 
۸ساله بودم. دست آخر گفت: این درس آخر است. چون من از آخر درس 
می‌دهم. همه عرفان نظری یک جمله است: غیر خدا هیچ و پوچ است. و همه 
عرفان عملی هم یک جمله: مرنج و مرنجان. آنوقت نفهمیدم ایشان چه گفت. 
اما حالا می‌فهمم و می‌خواهم این اصل مرنج و مرنجان را برای شما توضیح 
دهم. 

برای اینکار لازم است نخست شما نیروی آزار دهنده را بشناسید و آنرا خوب 
نصا رها راما 
بگونه‌ای کنترل کنید که نیروی آزاردهندهُ موجود در آنها به صفر برسد. اجازه 
ندهید تنژل در خلق و خوی و واکنش‌های عاطفی شماء به دیگری سیب 
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برساند. نیروی آزار دهنده, بر اساس خودخواهی و تمرکز انسان بر «من مادون» 
خویش شکل می‌گیرد و معرف نیروهایی است که در جهت ارضای نفس و 
خودمحوری شکل می گیرد. 

دوم. بیاموز ید میزان اثرگذاری دیگران بر عواطف خویش را بررسی و کنترل 
نمایید و اجازه ندهید نوسانات شدید ناشی از رفتارهای اطرافیان در حوزهة 
عاطفی و آگاهی شما وارد شود. یکی از چیزهایی که در اين راه به شما کمک 
می‌کند اینست که قادر باشید به ریشه‌های درونی رفتارهای ناهنجار بیرونی 
افراد پی ببرید و از زاویه معرفت و حکمت. به امور بنگرید. دراین صورت خواهید 
توانست علاوه بر متأثر نشدن. دیگران را یاری هم بکنید. 

از شما می خواهم که روی موضوع آزار ندادن به یکدیگر و بخصوص همراهان. 
تعمقق کنید. زیرا اگر کسی موفق شود به این درجه از جایگاه خود در مسیر 
ات بابک ای مخ و وهای که وضو شاف اسان 


خواهد داشت. 


۷- در آزموی کارشناسی ارشد قبول نشدم و حالا به یک بلاتکلیفی و 
دلسردی دچار شدهام... 

پاسخ: افسوس, نه از اينکه در آزمون قبول نشدید از اينکه آنچه در زندگی شما 
وجود ندارد بیش از آنچه در زندگی وجود دارد بر شسما تأثیر می‌گذارد. به آنچه 
نداریم مشغولیم و از آتچه داریم غافل. اینطور, چگونه شکر کنیم و چطور بیشتر 


۸- از خانه‌ای که در آن ساکن‌ام نارا ضی‌ام دو ست دارم خدا خانه بهتری به 


من بل هد... 


سلوکنامه_____.» » » «« سس و۱۸ 


پاسخ: چطور وقتی از آنچه تا کنون خدا به شما داده ناراضی هستید انتظار 
بهترش را دارید؟ خدا نعمت‌های خود را تنها برای شاکران زیاد می‌کند. تقریبا 
همه آزهایی که خانه و ماشین بهتری دارند از آنچه قبلاً هم داشته‌اند راضی 
بوده و با آن کیف می‌کرده‌اند. شما به انچه اکنون دارید به چشم استخفاف 
می‌نگرید و این از عوامل محرومیت از ارزاق آینده است. بگویید خدایا شکر که 
این خانه را به من دادی» خیلی‌ها از همین هم محرومند. آنوقت خدا پهترش را 
می‌دهد. کسانی که از و ضع موجود ناراضی با شند برای ابد در آن باقی خواهند 
ماند. تا وقتی که قدرش را بدانند. استجابت دعا تنها برای اهل رضاست. 


که کسانی کم یک اه متفه دا مساق ر 
عوض میکنند... 

پاسخ: اصولا انسان باید چند استاد داشته باشد. استادها چون معصوم نیستند 
ونهر کیام خطاهای معرفتی وعملن کارتتة بایق خند فا پاش ت تقاط طقف هم 
را پوشش دهند. گاهی چیزی به ذهن یکی از آنها نمیرسد و به ذهن دیگری 
فن کی ام امه اش شا ردان کا تفر اسادة عرودانه 
معمولاً کاملترند. البته ممکن است غلقه آنها به یکی از اساتیدشان بیش از بقیه 
باشد. علقه تخت فیگرع آست و ریطی یقرف ایند آموش ندار5 تشم فک میکتیه 
بین موسی و خضر علقه‌ای بود؟ گاهی هم سالک مدتی پیش کسی است. بعد 
ول میکند و زلفش با کس دیگری گره میخورد و میرود پیش دیگری. این هم نه 
قااعت تذارک بلکه تفت افق اند ام استت کسای کم حرت مر درک 
نمیکنند. هنوز به مرحله جدایی از استاد فعلی نرسیده‌اند. پا خام روژیایی بنام 
ا ستاد کامل شده‌اند که در آثار مرحوم علامهٌ طهرانی اعلی الله مقامه اشریف 


بطور اغراق‌آمیز با توجه به شرایط و زمان تقریر کتب ایشان. تبیین شده و ريشة 
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این اندیشه به انسان کامل ابن عربی رضوان الله تعالی علیه برمی‌گردد. استاد 
کامل وجود ندارد چون انسان کامل وجود ندارد. البته یکی هست ولی در غیبت 
است و دست ما به او نمیرسد. پس باید بفهمیم که جناب استاد ما معصوم 
نیست» یعنی کامل نیست و نمیشود هرچه گفت را صد در صد درست دانست؛ 
لذا عقل خود را تعطیل کرد و تابع محض او شد. همین را کسی بفهمد نصف 
راه را رفته. آقای قاضی(ره) میفرموده کسی اگر استاد پیدا کند نصف راه را 
رفته. بنده عرض می‌کنم و گر بفهمد که استده معصوم نیست» نصف دیگر را 
را رفته» چون از آن استاد قهراً ولی تدریجاً پس از دريافت معارف منتقل میشود 
به ساحت امام زمان(عج) و کسی که د ستش برسد به امامش, امام واقعی‌اش 
نه خیالاتش در جلد امام ون بقول مرحوم قاضی(ره)امام زمان نفسش, چنین 
کسی به مقصد رسیده. این‌ها حالت درست سلوک است اما یک حالت بیمارگونه 
هم هست که با ینها اشتباه میشود: کسی که سری پر شور ولی دلی کم نور 
دارد. این بدترین حالت برای سالک است. چنین کسانی معمولا آنقدر استاد 
عوض میکنند تا به یک بازیگر برسند؛ یک استادنما. اینها در دام استادنماها 
گرفتار می شوند و بعدها خود شان هم به جرگه | ستادنماها می‌پیوندند. خدا کند 
یک استاد واقعی پیدا شود و گوش آنها را بگیرد و آرامشان کند. تنها در این 
حالت است که انرزی از سرشان(ذهنشان) به روحشان منتقل می‌شود و 
می‌توانند سلوک کند. 


۰- برای اینکه داتم الذکر باشیم چه باید بکنیم؟ 
پاسخ: وقتی نماز می‌خوانيم فکر مان اینطرف و آنطرف می‌رود. اگر هن گام 
عبادت می‌توانيم به امور مادی فکر کنیم. پس می‌توانيم هنگام انجام امور 
ما هو وا دک کم ردان ال گرا راشی فق فری اس زین 
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وقتی برنامه ذکری کسی بقدر کافی کثیر بود و زمان کثیری هم هست که 
دارای برنامة روزائه و شبانه است. کیرکم در حالاث دیگر هم قلبش ذاکر 
میيشود. بهترین برنامهةٌ ذکر برای اينکه ضمانت اجرا دا شته با شد. نهادن ذکرها 
در عقیب نمازهای پنج‌گانه و قبل خواب و بعد بیداری است. و خیلی خوب است 
که آدم اربعین یا ستین داشته باشد. ستین, ادامه دادن ذکر در دو ماه قمری با 
ی هی ایک فقس ارس اصطالای درا اضر راید 
فی‌المثل در دو مه ختم صد هزار صلوات داشته باشد. ختمی که بقول مرحوم 
قاضی سکن راسمکی میکنده انار یم کید ذر شیب زمره مینز 
نماز صبح صدتا و پس از دیگر نمازها هر کدام چهارصد تا صلوات بفرستد تا در 
مدت دو ماه از عدد صد هزار عبور کند. برخی را دیده‌ام که علاوه بر ختم‌های 
یمین و سین مکزر چنینبرامه‌ای هم در تمام طول عمر داشت‌اد 

پیش از نماز صبح. لااقل ربع ساعت نماز شب و پس از نماز صبح و نافلهُ آن. 
دعانق اخاه رشت ازع که خقوراک هقاس انم وبا تالم باه اس وم 
میشود و سپس دعای امیرمومنین که حرزی است ساخته شده از آیات قرآنی و 
بقل لن بصین الا ما تب اله نا" شروع میشود و من در تفسیر معنوی نقل 
1۱ 
صد بار استغاثه به امام زمان با لفظی مثل المستغاث بک یا صاحب الزمان" 
سپس ذکر تهلیل صد الی هزابار که هرکجای این ذکر خوابش برد عهبی نداد 
پس از برخوا ستن از خواب برای شروع روز ذکرهای طلوع آفتاب که در مفاتیح 
وه سود ار مه هبار له الاک واه کی 
یز رب /عرا یک مخ همراخ مراطیی مود کر او یشم رون وود 
بار الهم ٍنی اسئلک من کل ما سئلک عبادک الصالحون و اعوذ بک من 
مان رها رک ماهر مهار طاف قری و 


سلوکنامه___ _ __ «ِ ۱ 


غیبت است: "یا الله و یا رحمن و یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی 
دینک" سپس قبل ظهر هر وقت یادش آمد. چهار قل و آیت‌الکرسی و سور 
قدر و یک تسبیح حضرت زهرا(س) و صد تا تهلیل صد بار حوقله و صد بار 
صلوات که من به حضرت رضا(ع) هدیه میکنم و بعد زیارت آمام رضل(ع) از دور 
با لفظی مختصر مثل "اسلام علیک یا علی بن مو سی الرضا" و سپس زیارت 
اربعین که دو نسخه مختلف است» هر دو خوب هستند یا اگر فرصت بود زیارت 
عاشورا؛ برخی با صد لعن و صد سلام میخوانده‌اند. پس از نماز ظهر و نوافل آن 
که میشود در راه. نشسته و حتی خواییده خواندشان» یک صفحه قران. بین 
نماز ظهر و عصر هم اگر تفریق کند بهتر است یعنی فاصله بیندازد. بعد از نماز 
عصر و نافله آن هم یک صفحه قرآن. البته بعد از تمام نمازهای واجب حتما 
باید سجده کند و هم حاجت بالفعلی که آن زمان بدان مبتلاست بخواهد هم 
صد بار شکر کند و بعد بنشیند و آیت‌الکرسی و سه بار توحید و سه بار صلوات و 
هی تالف رارکوانت یم تشاک ورس را وگ مها ضو یار 
استغفار برای جمیع مومنین و مومنات جن و انس زنده یا مرده طلب کند و بعد 
سورهٌ یاسین را بخواند و به امام زمان(عج) هدیه کند. 

حین غروب همان ادعیه مخصوص طلوع را که گفتم تکرار کند و پس از نماز 
مغرب. نماز غفیله را به عنوان دو رکعت از نافله آن بخواند. پس از عشاء هم 
نافله‌اش را با سوره واقعه بخواند و ثواب سوره واقعه را هدیه کند به پیامبر اکرم 
(ص) و <ضرت زهرا(س). یک صفحه قرآن سپس بخواند. شب موقع خواب 
هم تسبیحات زهرا (س) و صد بار تهلیل و صد بار استغفار کند و سوره‌های 
توحید و کافرون و تکاثر و آیت‌الکرسی و قدر بخواند و بخوابد. فردایش انشاء الله 
یک قدم به خدا نزدیک شده. سعی کند غیر این برنامةٌ همیشگی. هفته‌ای یک 
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صلوات و استغفار و حسبنا الله و سورهٌ توحید و قدر و حمد یا ذکر بونسیه 


تایی و ختم سوره‌های بزرگتر هزارتابی یا صدتابی. 


۱- چطور می‌شود دست از عادت‌های خود برداریم؟ 

پاسخ: ما مردم عادی شخصیتی داریم که حاصلجمع طالعی است که با آن به 
دنیا آمده‌ايم و به منزله قالب ماست به اضافة اثر کارهایی که تاکنون انجام 
داده‌ايم. طالع فقط مال علم تنجیم نیست در کتاب اصول کافی هم اگر توزق 
بفرمایید روایات راجع به طالع هست. در آنجا در قالب روایتی از امام صادق (ع) 
میگوید هرکس که بدنیا میآید. بر حسب زمان و لحظهٌ تولدش. خداوند او را به 
فرشته‌ای که موکُل بر طالع است میسپارد تا بزرگش کند. گوییم: ویژگی و 
ماهیت این فرشته و عين ثابتهٌ آن. روی شخصیت افرادی که تحت تکفل دارد. 
موْثر است. این شخصیت منبع مولّد اندٍ شه | ست و اندی شه‌ها رفتار را شکل 
می‌دهند و رفتار شخصیت را می سازد. و باز شخصیت. اندیشه می‌زاید و این 
سیکل از پی گرفته می‌شود. شکستن قالب طالع و دررفتن از حاکمیت آن تنها 
برای موّمنین» آنهم پس از راسب شدن در ایمان و تقوی رخ می‌دهد و برای 
مردم عادی معمولا ممکن نیست. البته منظور من از طالع» طالع باطنی است 
که از علوم سلوک و بخشی از معرفت النفس است نه آنچه امروز بنام طالع بینی 
پیش دست و پای مردم افتاده. یکی از رو شهای فرار از حاکمیت طالع استمداد 
از یک معلّم است. معلم معنوی یا اصطلاحاً استاد. حتماً لازم نیست کامل باشد 
هرکسی که از انسان بالاتر باشد می‌شود موقتاً استاد آدمی بشود. اینکه آدم در 
دل ی ات ی یا سک 6 کدی لاک 
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عادت‌هایش عمل کند و این موجب سست شدن شخصیتش می‌شود. در 
فرآیند سلوک. شخصیت باید از ین برود و البته جای خود را به ضمیر می‌دهد. 
ی یی کی ی ماش فان من کش 
اما شیر دا الق هتسه کوک از مشود وچ کیگری جافه ترا 
یکیو که عالامد ظز من نشکا هراق کی باه بررسین توف له 
تبعیّت از استاد همانطور که جنبه مثبت دارد بُعد منفی هم دارد که جای بحث 
بر سر آن هم اینجا نیست. سالک باید روزی از استادش عبور کند و بهتر شود 
که اگرواند اش کارا بکتن سوقف مان این عیور از اسستفاد: هم ظرافت 
بسیاری دارد و معنی اش بریدن از او نیست. باید از او استفاده و به او خدمت 
کرد اما همواره در آ گاهی روح خود مستقر بود. راه دیگر برای ترک عادت‌ها 
عبادت زیاد ااست. به‌ضی ذکرها مثل ختم آیت‌الکر سی و استمرار سور قدر و 
نماز جعفر و زیارت عاشورا بدلائلی. چنین اثری دارند. راه دیگر توشّل است 
منتها باب عنایت یکی از ائمه(ع) باید برای انسان باز باشد. و اين» انس با آن 
امام را میخواهد که مدتی باید بگذرد تا بدست آید. راه دیگر سختی‌های شدید و 
صبر بر آنهاست. چنین صبری ملکوت آدم را عوض میکند و عادت‌ها خود 
بخود ترک میشوند. راه دیگر, تفس و عنایت یکی از اولیاء خداست که شن نازله 
همان توشل است. 


۲ سلام. من برادر کوچکم را به دين و معنویت دعوت می‌کنم. اما احساس 
می‌کنم موفق نیستم و او تمایلی به این مسیر ندارد.... 

پاسخ: اينکه ما اطرافیان خود ر به دین خدا دعوت کنیم» یک وظیفه دینی 
ود ۲ ایا نی ام تک افلیکه از اس 
التحریم : 1]. ای مقمنان» خود و اهل خود را از آتش جهنم نگه دارید. یا 
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فرموده: وم هك الا واضطیز عََا [ سوره طه : : ۳۷۲ یعنی اهل خود 
را بهنمازفرمان ده و بر آن صسبور باش. یا فرموده: و سیر لافربین 
[سوره الشعراء : ۲۱۶]. فامیلهای نزدیکت را انذار کن. 

پس باید اقدام کنیم و بر ما واجب است. منتها چند نکته: یکی اينکه بفهمیم 
ایمان هرکسی بد ست خودش و به توفیق خدا ست. همان خدایی که پیغمبران 
را مبعوث کرده دائم به آنها خاطر نشان میکند که: لش عَلیْكَ هُداهم ون 
ال يف من بَشَاء [سوره البقرة : ۲۷۲] هدایت آنها کار تو نیست. تو فقط پیام 
هدایت را ابلاغ کن. یا: نك لا تَهدي من بت وک اللة بَهُيي من یشاء 
[سوره القصص : ۵7] دست تو نیست که هرکس را که میخواهی هدایت کنی, 
به خواست خداست. یعنی برای هدایت کسی نباید حرص خورد. اين مطلب هم 
باه بات ولگ آما تاه ای یی سم آ شش 
الشعراء : ۳]. خود حرص آدم برای هدایت و اثر روی دیگران میتواند باعث 
فراری دادن آنها شود. موّمنین اگر واقعاً گنج دارند. که دارند. باید مسستغنی 
باشند؛ دیگران باید دلشان هم بخواهد و باید طالب باشند. نباید احساس قلق و 
اضطراب کنند از مومن. مّمن گنجش را پیدا کرده و روی آن نشسته. کسی اگر 
آمد. گوهری هم به او میدهد و اگر نیامد. مشتری بوقتش هست. استاد عهد 
شباب ما میفرمود همیشه دو ست داشته پسر کوچکش درس طلبگی بخواند. 
اما او | صللاً تمایلی ذشان نمیداده, به من میگفت بعد سر و کل تو پیدا شد. به 
ایشان از بالا تفهیم کردند که به آنکه خدا میخواهد درس طلبگی بده. نه آنکه 
خودت میخواهی! این بود که هرچیزی سر جایش ذشست. همیشه همینطور 
است. پس وظیفه ما دعوت به دين است و همیشه مشتری برای قبول اين 
دعوت پیدا میشود. مشکل اینجاست که ما میخواهیم کسی را که دوست داریم 
هدایت کنیم. 
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دوم. هدایت. بیشترش, از طریق دعا برای آن شخص است تا حواله و برات 
پیدا کند. شما دو چندان بلکه چند چندان که با او حرف میزنید و التماس 
میکنید ایمان آورد و تقوی داشته باشد. با خدا حرف بزنید و به خدا التماس کنید 
تا نور هدایتش را در قلب او بکارد. 

سوم زیاد نگویید. روی یک چیز خاص زیاد اصرار نکنید. در کارش تجشسس 
نکنید» کنترلش نکنید. با او بد اخلاقی نکنید. فقط مهربان و پناهگاه او باشید. 
اگر فهمید برادر شماست و هر جور باشد» دوستش دارید. شما را دوست خواهد 
داشت و دوست داشتن شما بزرگترین سرمایه برای اوست و روزی» بهشتی‌اش 
میکند. امیرموْمنان (ع) میفرماید از یه فمَا نا من شافعین ولا دیق حمیم 
اوه ۱ موه کف کیک توس از تین دا 
باشد. جهنمی نمی‌ماند. به تفسبر اين آیه در تفسیر معنوی مراجعه بفرمایید. 
روایت جالب دیگری هم آنجا هست. مرحوم آقای دولابی میفرمود با فرزندتان 
0 
محبت شم گران‌بها راز چنین نماز صبحی است. بگذارید شمارا دوست 
داشته باشد. همین محبت روزی نجاتش خواهد داد. خدا رحمت کند اینها را که 
اساس دین را فهمیده بودند. 

چهاره صبورباشید تاد با همان حون وقت هست! بگذارید درچیژه 
فصلش اتفاق بیفتد. هرچه باید بشود. به وقتش رخ خواهد داد. وقت رسیدن 
۷ 
است: بعضی‌ها تقلای زبادی باید یکننک اما آخرش این را میفلمند ه تقلاها و 
راه‌ها به خدا ختم میشود: و [لی رب ی [سوره النجم : ۲>]. هرچه 
زودتر بفهمیم کمتر به خود آسیب رسانده و خود را خسته کرده‌ايم. 


سلوکنامه  _‏ _ ص ص و و«ِ ص ص ص _پ«۱ 


۳- سلام. چقدر می‌شود به علماء دین اعتماد کرد؟ 

پاسخ: در قرآن نوشته که اگر فاسقی خبر مهمی آورد وظیفه دارید بروید تحقیق 
کنید و خودتان ببینید که آیا درست است یا نه, خودتان باید مطمئن شوید نه 
کس دیگر: یا با این منوا ناکم فایسق تاقوا آن تصیبُوا وم 
جَهالَة فتضبخوا َلی ما فْنْ تادمین [سوره الحجرات : 7] 

در علم اصول فقه روی مفهوم فاسق در اين آیه خیلی بحث کرده‌اند تا نتیجه 
بگیرند: پس. اگر عادل خبری را آورد تبّن لازم نیست و خبر واحدی که عادل 
بای کشت اس کات هرا رها خهر نی ابو ان تفت ها کوخ 
ارشادی است به حکم عقل و میگوید به صرف شنیدن خبری. بخصوص وقتی 
آورنده سابقة دروغگویی داشته و خبرش مهم و سرنوشت‌ساز است. اعتنا نکنید 
در نتیجه بی‌تحقیق شخصی, پذیرفتن نظر متخضص در آموری جایز است که 
اهمیت حیاتی برای انسان نداشته باشند. به همین دلیل است که در آمور جزتی 
مثل فرو عاتِ احکام اعتماد کردن عیبی ندارد. چون بیش از آنکه کیفیت و 
جزئیات فروعات منلا ظرایف وضو مهم با شد. اصل انقیاد به حکم خدا و عمل 
به آنچه علم - ولو علم دیگری - مقتضی آنست مهم است. 

اما در مورد اصول دین و معارف آن و آنچه دانستنش مستقیماً - نه بواسطة 
توارط ایس یه هه کش عله اس مایت ا شزو 
روایاث مأنوس و از نور آنها مستفیض باشند. درجهُ هرکس هم در برزخ و قیامت 
البته خود این ت<صیل علم معلم لازم دارد و | ستاد میخواهد. پس در اینجا هم 
باه ماس دی هت متا برای کسست عل وه فیوان مطلی عم ایشان. 


سلوکنامه__ _  _‏ _ و و و و۱۸ 


امام صادق(ع) میفرمایند: اگر بفهمم جوان شیعه در دين تفقه نمیکند او را با 
شللاق تعزیر خواهم کرد. یا میفرمایند: مردم یا عالماند یا متعلم یا غثاء. یعنی 
ی و ها شاک 

پس راه سعلدت بالاخره از محضر عالمان دین و فقیهان را ستین میگذرد. امام 
عسکری(ع) میفرماید سراغ عالمانی بروید که صائن نفس و حافظ دین و مطبح- 
خدا باشند و بخصوص از مریدبازی دور باشند و برای مردم مثل پدر باشند و 
قصدسان خدمت به شیعیان که ایتام آل محمدند باشسد نه دونستتی با 
هوادارانشان و غلظت با مخالفینشان که اگر چنین بود از آنها بگریزید مثل 
گربختن گوسفند از گرگ. 

اصل حدیث را از کتاب احادیث معنوی در اینجا آورده‌ام: 

الامامُ العسکري علیه السلام - فقال علیه السللام : ... بین عوامٌنا و علمائنا و 
وم الهود و غلمانهم تشیبه و تسود من جهَة. فان اللة قد دم عَامنا بتفلیدهم 
َلماءهُم کما دم عوامُْم. و کذلک عَوام نا اذا عرَُوا من انم لفسق 
الظاهر و العصَبیَة السديدَة و کالب علی خطام الدنیا و عرایها... فَمّن قلاّ ین 
وامّنا مثل هولاء اْهاءفهْم مثل التهود الذین دمم له بلفلید لس عَة 
فقهائيم. ما من کان الفْقهاء صائناً نفسه حافظاً لدینه مُخالفاً علی هو 
طیعاً مر ولا فلتومغآن یلو و ذلک لایکونْ الا بعض فتهاء لشيعة لا 
خمیخنم.(معن حدیت مفاصل تر است و در آخر کتاب علم بحار تقل: شده. هم 
در متن و هم در ترجمه تقطیع صورت گرفته. مخذوفات متن هم بیش از ترجمه 
است) 

امام عسکری علیه السلام . دربارة یه «پس وای بر کسانیکه از پیش خود 
کتاب می‌نوبسند و آن‌گاه می‌گویند: این از جانب خداست...». فرمود: مردی به 
حضرت صادق علیه لسلام عرض کرد: اگر قوم بهود برای شناخت تورات 


سلوکنامه ۰۰ +۱۸ 


راهی جز این نداشتند که آن را از دانشمندان و ملایان خود بشنوند و فراگیرند. 
چرا خداوند آنان را به سبب تقلید از علمایشان و پذیرفتن سخنان آنان نکوهش 
که سینت که انیم ابشست که رام تقوی تماق رام ما هر کار 
علمایشان تقلید می‌کنند؟ ضرت صادق(ع) فرمود: میان عوام و علمای ما با 
عوام و علمای یهود از جهتی فرق است و از جهتی اشتراک. اشتراک آن‌ها در 
این انشست که عداوند همچنان که عوام بهود را تکوشفن کرده عواخ ما را نید 
به‌سبب تقلید از علمایشان نکوهیده است و اما از این جهت که باهم فرق دارند. 
نه. 

آن مرد عرض کرد: یابن ر سول‌الله. برایم تو ضیح دهید: <ضرت فرمود: عوام 
احکام الهی ر با میانجی‌گری ها ۳ ملاحظه کاری ها ۳ رشوه‌گیری ها تغییر 
می‌دهند. می‌دانستند آن‌ها مبتلا به جانبداری‌های شدیدی هستند که بر اثر 
آن دين و آیین و عقاید خود را کنار می‌گذارند و حقوق کسی را که بر ضد او 
نی ۵ یانما نش کتتو اموال دنگران رز بای ی کتیی ی دنه که 
جانبدار او هستند و به خاطر آنان دست به ظلم و حق‌کشی می‌آلابند. 
می‌دانستند که مرتکب امور حرام می‌شوند و با لین شناخت قلیی خود. الزاماً 
باور داشتند که هرکس کارهای ملایان بهود را انجام دهد فاسق است و 
کسان ی که چنین شناختی از آن‌ها داشتند و می‌دانستند که نباید خبر آن‌ها را 
پذیرفت و نقلی که می‌کنند باور کرد. پیروی می‌کرد ند. خداو ند آنان را مورد 
نکوهش قرار داد. 

صوام شتا ما تیه جنیی‌اند. آناخ هم آگر بذانند که فقمایشان آشکارا فسق و ناه 


سلوکنامه .۰۰ ۱۸ 


حرام‌های آن هستند... اگر از چنین فقهایی تقلید کنند. مانند همان بهودیانی 
هستند که خداوند آنان رء به سب تقلید و پیروی از فقهای فا سق و بدکارشان, 
تکرش کردم انش 

اما هر فقیهی که خویشتن‌دار و نگهبان دین خود باشد و با هوای نفسش 
بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد. بر عوام است که از او تقلید کنند و البته 
این ویژگی‌ها را تنها برخی فقهای شیعه دارا هستند. نه همه آن‌ها. 

این روایت هم بدرد سوال شما میخورد: 

رسول‌الله(ص): سیأتی [مان علی مت یرون ین الماء کم ی الم عن 
الذئب. تلهم ال تعالی بثلائة آشیاة: الاوّل: برع البرك من آمواليم» و 
الثانی: سلط ال علیهم شلطاناً جاثر؛ و الثالث: یَخرجُونَ من الدنیا بلا لیمان 
بهزودی زمانی بر اقتم فرا می‌رسد. که از علمایشان. همچون گوسفند از گرگ؛ 
کت شا ای ان ها از تم کرفار کته اون اتکی کم اه 
اموال ایشان می‌گیرد. دوم اینکه پادشاهی ستمگر را بر آنان مسلط می‌گرداند و 
سوم اینکه بی‌ایمان از دنیا می‌روند. 


۴ سلام. پسرم بیمار شد. بسیار دعا کردم اما سرفه و تب او قطع نمی‌شد. 
چرا خداوند به دعاهای ما ترتیب آثر نمی‌دهد؟ 

پاسخ: نفس دعاکردن عبادت است و الحاح یعنی پافشاری روی دعا ممدوح 
است. اما این با پافشاری روی حاجتی خاض و شخصی فرق دارد. دعاهایی که 
در قرآن نقل شده این مشکلات را ندارند چون خیر محض در آنها خواسته شده. 
رواک انیت که وق تدای تفضای میک که تب ایس خی ارت نس سره 
استجابتش را ببیند. 


سلوکنامه__ ..__«_« و و«ِص ۱۸ 


مستجاب شود. در واقع مستجاب شده اما الان صالاح نیست داده شود. روایت 
است بین دعای موسی که نجات خواست و خدا که فرمود: قَذ أَجیبث نکم 
فقاستفیما [سوره یونس : ]۸٩‏ و تحقّق نجات از دست فرعون» چهل سال 
تبدیل دعا هم یک مطلبی است. گاهی آنچه میخواهيم نیاز الان ما نیست و 
چیز دیگری نیاز داریم ولی خودمان نميدانيم. خداوند دعا را مستجاب میکند 
ولی عبن آن چیزی را که خواسته‌ايم نمیدهد بلکه تبدیلش میکند به چیزی که 
بیشتر به صللاح ماست با بلایی را عوضش برمیدارد با گناهانمان را میآمرزد. 
گاهی هم ذخیره می شود برای برزخ و قیامت. روایت است که وقتی بنده میبیند 
از دعاهایی که مستجاب نشده و به قيامت موکول شده. چقدر برکت یافته. 
میگوید کاش هیچ دعایی از من در دنیا مستجاب نشده بود. 


۵- جزئی از نامه به کسی که از حج برگشته بود: 

بواسطه اعمالی که در حج انجام دادید. طوافی که کردید. سعی بین صفا و 
مروه, وقوف در صحرای عرفات. شب مشعر که هرگز از یاد نمی‌رود» رمی 
جمرات. و هریک از اعمالی که انجام دادید یک دریچه در روح شسما بسوی 
خداوند باز شده است. هر شب پیش از خواب بروید پای همان دریچه بنشیند و 
از آنجا به خدا نگاه کنید. 

گنجهایی در حج است که در هیچ کجای دیگر نیست. برای همین خدا حج را 
رای کسی که میتوند واجب کرده. چیزهایی هم در کربلا و نجف و کاظمین 
و سامرا و مشهد هست که در هیچ کجای دیگر نیست. برای همین به تک‌تک 
اینها جداگانه توصیه اکید شده است. حضور در این مواقف و مشاهد. دنیا و 
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آخرت آدم را آباد میکند. اگر کسی میتواند باید هر روز تمام این مشاهد را زیارت 
کش با ی الارش ؟ هه با کمارها وس آلام‌هازنن سای آلروع کار ظن‌آلارش 
کمتر نیست. رو به مشهد کند و امام رضا (ع) را زیارت کند. رو به کربلا کند و 
امام <سین(ع) را زیارت کند. و قس علی هذا. نماز هم به سمت کعبه است و 
خودش را در حیاط مس جدالحرام بداند. اگر توجه‌اش زیاد باشد واقعاً برای 
لحظاتی روحش منتقل میشود به آنجاها. 


۶- سلام. می‌گویند فلانی عارف اما بد خَلق است؛ چنین چیزی می‌شود؟ 

پاسخ: سالکان در مراحلی از سلوکشان که می‌بینند زحمت میکشند اما راه از 
آن طرف باز نمی‌شود. بد خلق و زودرنج می‌شوند. اما این در ابتدای راه است. 
کسی که به کمال نسبی رسیده باشد. بد خلق نیست. اصولاً کسی عارف میشود 
که قبل از آن فرزند خوبی برای والدینش. بابای خوبی برای فرزندانش» شوهر 
خوبی برای زنش, و شپروند خوبی برای سرزمینش باشد. عارف شدن 
همینهاست به علاوه. اینها را برای خدا کردن. عارف کسی است که جای 
خودش. خدا را در دلش ذشانده با شد. در ضمن نمیشود کسی عارف با شد اما 
شرت الای زا اما باس تشر کات ومد نت هس اط اشت در غارت 
بی شریعت عارف نی ست یک عارف‌نما ست. پس عارف را در میان عالمان رتّانی 
باید جستجو کرد. البته مقصود از عالم» عمامه به سر نیست» اسلام شناس 
است. امثال چمران و آقای دولابی و شیخ رجبعلی خیاط و جعفرآقای مجتهدی؛ 
همگی عالم بودند. از کلماذشان رو شن است؛ گرچه عمامه ندا شتند. برعکس 
بعضی از عمامه به سرها هستند که تا حرف میزنند معلوم میشود چیزی از کتاب 
و سئت نفهمیده‌اند و علم خویش را از کتاب و سّت اخذ نکرده‌اند بلکه چیزی 
از پیش خود بعنوان دین از این طرف و آنطرف | خاذی و | بداع کردها ند. مهم 


ساوکنامه سس ___ِ_ت۱ 


نیست کسی تحصیلات رسمی حوزوی داشته پا نه؛ مهم اینست که علمش را از 
اهل‌بیت علیهم‌السلام گرفته یا نه. امام صادق علیه‌السلام میفرمایند: کلمّا لم 
یخرج من هذا البیت فهو باطل. به این معنا در جلد دوم بحار روایت زیاد است. 
امیرمومنان علیه‌السلام به کمیل میگویند: یا کمیل. خذ ما تکن منا. کمیل. 
علمت را از ما بگیر تا از ما باشی. 


۷- در آية شریفه قٌا سوَی وَحْت فیه من ژوجي وال ساجدین [ سوره 
ص : ۷۲] نفخه الهی که در آدمی است چیست؟ ۱ 

پاسخ: نفخه الهی مخصوص آدم نیست. در واقع اصلا به او ربطی ندارد. تقسی 
است که در هستی جاری است. ما اگر خودمان را در معرض آن قرار دادیم 
مانند ذغالی. شعله‌ور می‌شویم و اگر خودمان را از آن پوشاندیم سرد و خاموش 
و جامد می‌گردیم. روح. تجلّی حبات‌بخشي خداست که پرش به هرچه بگیرد. 
زنده‌اش میکند. میزان بهره‌مندی هرکسی از روح بمقدار عنایت خدا به آوست و 
عنایت موکول به تقواست. 


۸ من خیلی خواب مردگان را می‌بینم... 

پاسخ: اکثراً خاطرات ذهنی است. اکثر آدمها چون به روحشان نپرداخته‌اند 
| صلا برزخی ندارند تا به خواب شما بيایند. پس از مرگ تقریباً از میان می‌روند و 
چیز قابل ذکری نیستند. میروند در ذکر حکیم خدا تا در قیامت باز زنده شوند. 
سالکان‌ند که در برزخ سیر خود را پی می‌گیرند و در عوالم مثالی سیر می‌کنند. 
پا بعضی از متمگنان در کفر و تباهی که راهی برزخ میشوند تا عذاب برزخی 
بکشند. پس برزخ مال همه نیست. 


۱«ٍ‌ِِ__ _ _ _ _  همانکولس‎ 


خوب است بدانید اعتقاد به برزخ با این عرض و طول از عقاید جدید شیعیان 
است. از میان فرق اسلامی هم فقط شیعیان معاصر قائل به برزخند. بعید 
نیست این عقیده نوعی تثلیث نوافلاطونی باشد که اندک اندک و به مقتضاهای 
کلامی وارد عقاید شیعه پس از صفویه شده و نوعی پا سخ به شبهات وارده به 
مسئله زیارت و توشل باشد. و خدا داناست. در هر حال به تصریحی که در 
روایات شده و در تفسیر هم آورده‌ام. برزخ امری عامٌ و شامل همه آدمها نیست. 
یکی از اساتید ما مرحوم آقای خوشوقت میفرمود آدم باید به حدّی از تعالی برسد 
تا بتواند مسیرش را در برزخ ادامه دهد و الا میخوابد تا قيامت یا در جهنم برزخی 
اسر میشود. پس "سیر برزخی دا شتن" یعنی طی و تعالی در برزخ» مخصوص 
سالکین و عارفین اسست. آنها هسستند که زاين درجه از حیات برخوردرند و 
مظهر اسم حی شده‌اند: ولا تسین لین فلا في تسبیل الّه ما بل یاه 
عند ریم یوت [سوره آل عمران : ۱1۹]. 

این بحنها راجع به برزخی به این عرض و طول, حقیقتش معلوم نیست. چون 
وی ان ی فان ۲ ی مسکاومانت ی یی بان ات 
پس توغل در این بحث‌ها بدرد نمیخورد. اما شما وقتی خواب کسی را میبینید 
گر از زنده‌هاست با او تماس بگیرید و حالش را بپرسید و برایش چند تا صلوات 
بفرستید. اگر هم از اموات است برایش خیرات کنید مثل صدقه یا دو رکعت 
اوه لاف یکیو فان ام ارو ام شوه شما ممی ات 
قطعاً خیرش به آن طرف هم میرسد حالا یا در برزخ یا در قیامت. یعنی شما از 
یک خهاب یک عم ضاله و فرضت تال شافته ای 


۹ - چه کتابی مطالعه کنیم؟ 
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پاسخ: مطالعه ميکنيم تا علم پیدا کنیم. علم به اینکه کی هستیم و کجا 
هستیم. از نظر بنده, میخواهيم به این برسیم که بندة خدا هستیم و در تبعید 
هبوط. بعد باید بفهمیم حالا چه کار باید بکنیم که به درد امروز و فردایمان 
بخورد. جواب این چیزها در کتایهایی است که خالق ما نوشته و داده دست 
کش ماما قیاق سانا و له نیا یف سس مه 
آنها کتابی را که آورده‌اند درس هم میدهند. آمدن آخرین کتاب آسمانی با ترتیل 
بوده: و قال الذین کفژوا ولا رل عایه ان جفلة وَاجدة دك بت به 
ود وراه تزتلا [سوره الفرقان : ۳۲] پس آموزش آن هم باید با ترتیل 
باشد. ترتیل یعنی کم‌کم و مستمز و منظم و همیشگی. پس بهترین کتاب برای 
مطالعه. مهم‌ترین کتاب است یعنی کتاب خدا و بهترین روش مطالعه هر روز 
اه رون یک ضقهه باساه ناه آیش مانمگ فقط روش تخوایم 
بلکه از آن یاد بگیریم و عمل کنیم. میشود هم از فارسی‌اش شروع کرد. بعد از 
قرآن نوبت به کلمات انبیاء و او صیای ایشان میرسد که بمنزلهٌ درسهایی است 
که حول قرآن و راجع به آن گفته‌اند اگر وقت بود نوبت به کتابهای عالمان 
میرسد که فهم خود را از قرآن و سئت مطرح کرده‌اند. پس هر کتابی که به یاد 
شا انیا ردو شام شیک بش میاه وت اس اه ما اه 
چنین کنابهایی همگی تاریخچه جستجوها هستند. معمولا سالکان و عارفان 
فا که هرهس ند که یام تمه ما ان رم هه 
آن. دست از نوشتن می‌کشند. پس فایدهُ خواندن خیلی از نوشته‌های آنها 
اطلاع یافتن از تاریخ اندیشه و سیر آنهاست. کتایهء تاریخ اندیشه بشری 
ان رای شا ای ی 
نباید پابند کتایهای آدمهای غیرمعصوم شد. اینها تاریخ است. ما هم جزتی از 
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تاریخ هستیم نباید پایبند فهم خود شویم. مبادا داشته‌ها حجاب شود. دائم باید 
خود را به محکمات کتاب و سنّت عرضه کنیم و دائم نو شویم. 

من در جوانی خیلی رمانهای تاریخی مطالعه میکردم. بعد که میدامیلم تغبیر 
کرد مدت زیادی ر ماذهای معنوی م طااعه میکردم نتب جه‌اش شد کتاب 
داستانهای معنوی. بعدش کتابهای عارفان تمام ملل را مطالعه کردم. از این 
سنخ کتابها صدها خواندم. تمام آنچه چاپ شده بود. نتیجه آن کتابها در کتاب 
جستارهایی در متافیزیک و علوم باطنی گرد آمده. کم‌کم میلم رفت به احادیث 
ائمه(ع) و ده سالی فقط فقه و | صول و حدیث خواندم که حا صلش شد کتاب 
احادیث معنوی و فتوحات الکلام فی تحقیق الاحکام. بعد از چهل سالگی به 
عنایت امام حسین(ع) باب تفسیر قرآن برایم گشوده شد و کتاب تفسیر معنوی 
خلق شد. انشاء الله روزی هم خاموش میشوم و در دریای آرامش حق آرام 
میگیرم: فل ال نم رهم في خوضهخ لبون [سوره لام : .]٩۱‏ 


2 وراه امین ]تم که با مهن عرفان دشمنی می‌کرد... 

پاسخ: باید معلوم شود منظورش از عرفان چه بوده؟ ده زیادی از متشرعه. 
عرفان را مساوی تصوّف و درویشی تاریخی میدانند. به این معناء بله ما هم باید 
برغ ها ای اش تصرف که در ها و مس او اف 
کرد» بر مبنای رابطة مریدی با کسی که مراد است شکل گرفته و اطاعت 
محض از مراد باعث ایجاد یک سازمان اجتماعی و حتی سیاسی شد. درویشان 
روی هم رفته چند صد سال در جای‌جای سرزمین‌های اسلامی حکومت 
کرده‌اند. سلسله صفوی. حکومت سربداران. و حکومت نافرجام سید محمد 
نوربخش که قبرش در سولقان است و نیز فاطمیون مصر و آمپراطوری عثمانی 
برمبنای درویشی شکل گرفت و لااقل در بدو پیدایش کاملا تن سبات درویشی 
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بین شاه که مرشد اعظم بود با مریدانش» محسوس بود. این فرآیند. کت 
پس از پانزده قرن ما آمده‌ايم و میگوییم طریقتی که سید علی شوشتری موسوم 
به صاحب علم جمعی از ملاقلی جولا دریافت کرده. تصوّف نیست و عرفان 
است. یعنی متن دین است نه تأویل آن و سلایق و بدعت‌ها در آن نیست. خب. 
بپذیرید که خیلی‌ها باورشان نمیشود. 

یک شاخه از طریق سید جمال گلپایگانی به میرزا مهدی اصفهانی رسید و 
شاخه دوم از طریق سید احمد کربلایی به مرحوم علی آقای قاضی. و بعد میرزا 
مهدی مدعی شد که عرفان اهل بیت(ع) د ست من است و نامش را گذا شت 
مکتب معارف و گفت مرحوم قاضی تمایل پیدا کرده به کتابهای محی‌الدین 
عربی یعنی صوفی شده. صرف نظر از صخت و سقم این ادعا - که به نظر بنده 
صحیح نیست و تمایل به عرفان نظری از زمان مرحوم علامة طهرانی(اعلی 
الله مقامه الشریف) ظهور یافته - مکتب میرزا مهدی هم یک مکتب کامللاء 
عرفانی ا ست. اما بخصوص در شاگردان مرحوم حلبی ظاهر ضدعرفان بخود 
گرفته است. پس مکتب معارف خراسان - نه اندیشه‌هایی که فاضل ارجمند 
جناب آقای حکیمی بنام مکتب تفکیک منقح کرده - دقیقاً یک عرفان است و 
سینه به سینه منتقل ميشود. من ردّی از آن در کتاب معرفت نفس گذاشته‌ام تا 
در تاریخ بماند چون از طریق دیگر شاگردان مرحوم حلبی امکان انتقالش میشر 
نشد. خود ایشان میفرموده استعدادش را در آنها ندیدم لذا سوقشان دادم به 
مبارزه با بهاییت که نیاز آنروز بود. اینگونه انجمن حختیه پدید آمد که البته با 


صف‌آرایی در برابر امام(ره) پس از انقلاب به سمت و سویی دیگر رفت. 
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اما نکتهٌ اصلی اینجاست که مرز تصوّق با عرفان چیست؟ و خود عرفان 
چیست؟ فرق یک فقیه که عارف باشد با فقیهی که عارف نباشد در چیست؟ این 
مطالب را مو به مو اینجانب در مقالاتی در ملحقات کتاب اذکار شسرح داده‌ام. 
فرق عرفان اسلامی را با عرفان بهودیت و مسیحیت گفته‌ام و فرق عرفانهای 
ادیان توحیدی را با عرفانهای کاذب آمانیستی هم به عرض ر سانده‌ام و از همه 
مهم‌تر فرق عرفان مکتب اهل بیت(ع) را با عرفان اهل سّت شرح داده‌ام. 
طالبش به آنجا رجوع کند. در همین مکتب عرفان اهل بیت (ع) که مکتب 
معرفت نفس نجف | ست و از طریق مرحوم قا ضی با مرحوم میرزا مهدی» علی 
رغم اختلافشان, به نسل بعد رسیده. و دعوا دعوای زرگری است نه چیزی 
بیشتر آفتی را که باید مراقب بود تا گریباگیر سالک نشود شرح داده‌ام. 
بخصوص ویژگی‌های استاد و معنای استاد را برای مرزبندی با تصوّف» مفصّلاً 
تشریح کرده‌ام. لطفا به آنجا رجوع بفرمایید. 


۲۱ جرا احسانن رشد و تمالن نمیکنم؟ .. 
پااسخ: متوجه با شید که روح ما مثل یک ذغال است که باید دائم فوتش کرد تا 
م شتعل باقی بماند. یعنی باید خدا دائماً به ما مدد بر ساند و دائم نفخ روح کند و 
به روح‌القدس تأیید کند و الا خاموش می‌ش ويم. نکته اینست که خدا دائم 
هستی را فوت می‌کند اما ما خودمان را قایم کرده‌ايم که تسش به ما نخورد؛ 
عیب از ماست. فیض در هستی جاری است؛ ما نقطه کور شده‌ايم. برای اینکه 
در معرض این دم حیاتبخش قرار بگیریم. باید خود را در معرضش قرار دهیم. 
راهش دعاست: فل ما یقبام ربّي لولا ذعاوکم فد کم فسوق یک لام 
[ سوره الفرقان : ۷۷] ای پیامبر به همه بگو اگر دعاهای شما نباشد. خدا هیچ 
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توجهی به شما نمیکند. اما این حقیقت را باور نداشته و دروغ میپندارید و 


عاقبت» دودش به چشم خودتان خواهد رفت. 


۲- ... اینکه می‌گویند فلان چیز سر است. راز است؛ چقدر این حرف‌ها 
درست است؟ 

پاسخ: سیعنی چیزی که مخفی است و باید فعلاً برای من مخفی بماند. 
بنابراین سر چیزی ذسبی است. هرچیزی که کسی قدرت ه ضمش را ندارد و 
تمتواند قفا در کش کنیا داشستش یمن میرنوده بزش شته اسشت:] 
اموری که معمولا برای همه سزاست زمان مرگ است. ما نه ميدانیم خودمان 
کی ميميريم. نه اطرافیانمان. هیچ‌کس این را نمیداند: وَمَا تذري تفش تاذ 
تسب غدا ما تذري تفش بای زض نموت [سوره لقمان : ۳] طبق اين ید 
روزی‌ها و عأقبت‌ها هم معلوم نیست. 

برای اینکه آدم اهل اسرار شود باید روحش عمیق و قوی شود. ایمان و یقین به 
روح عمق میدهد. اما اکثر آدم‌ها اصلا روح‌الایمان ندارند: ان هم الا کالانُعام 
بش اخل شاد | الق قان 4 ]نبا هم دار مرا دروخ لانمان 
مستقرّ نیستند: با چیزی روحشان را دزدیده است با آنرا در جایی آويخته‌اند. 
زمانی که فکر ما مشغول یک ماجرابی است. تسخیر آن چیز هستیم و آن چیز 
روح را دزدیده است. مثلاً وقتی موسیقی گوش می‌دهیم. فیلم می‌بینیم» ورزش 
می‌کنیم. شهوترانی می‌کنیم. داریم غذا می‌خوری.... وقتی دل در گرو چیزی 
داده‌ايم و شب و روز ته قلب يا گوشه دل ماء آن چیز همراهمان بود. روحمان 
را آنجا جا گذاشته‌ايم و آويخته‌ايم. علت اسراری بودن برخی چیزها اسارت ما در 
زمین و شهوات زمینی است و الا در مقام روح معمولاً سزی نیست یا اگر هست 
نسبت به نوامیس کلی هستی است. منتها ما که در روح خود ساکن نیستیم. ما 
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که آدمپایی هستیم کاملاءدنبایی. خیلی چیزها را نباید بدانیم! اسرار از اینجا 


پاسخ: با گذر سِ۷ن و در بازه‌های سال به سال یا چند سال به چند سال. چند 
اتفاق باید برای انسان بیفتد؛ اینها ملاک رشد است. 

یکی اینکه کم‌کم تلاطمش کمتر شود و به وقایعپیرامونش عکس العمل تندو 
افراطی نشان ندهد. به عبارتی صبورتر شده باشد. 

دوم. تعلقاتش به اشیاء و اشخاص کمتر شود. این استاد نشد. یکی دیگر. این 
پول دا شتیم که داشتیم» نداشتیم هم نداشتیم. هرچه آدم مسن‌تر میشود باید 
تعلقاتش کم شود. تا حالا دیده‌اید پدربزرگ بهانه بگیرد؟ نوه بهانه می‌گیرد و 
پدربزرگ بزرگواری می‌کند و حاجتش را برمی‌آورد. ما هم دیگر بزرگ شده‌ايم 
پس بجای بهانه گرفتن بایدموالب دیگران باشیم. 

سوم. میلش به عبادت و خلوت فزون شود و عشقش در زندگی بشود فراغت 
برای عبادت. دائماً ذاکر باشد. 

چهارم. از پرسه زدن علمی در اینطرف و آنطرف دست بکشد و گمشده‌اش را در 
کتاب خدا بیابد. اين» واقعاً توفیق میخواهد. 

پنجم» خودش را بیشتر جمع و جور کند و اسارتش در چنگ شکم و پایین شکم 
کنترل شده‌تر باشد. 

ششم. فکر و ذکرش از خوردن و جمع کردن تبدیل شود به سیر کردن و روزی 
رساندن. حریص باشد برای کمک به دیگران و بفهمد گره‌های سفر آخرت 
اینطور باز ميشود. 
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هفتم. کم‌کم بفهمد وقایع و سرنو شت‌ها و ارزاق. خیلی د ست خودش نیست: 
پس بیشتر تسلیم باشد و از خدا بخواهد و در نهایت. به آنچه خداداده راضی 
باشد. 

هشتم. انس و علاقه‌اش به ارواح طیّبه انبیاء و اوصیاء و اولیاء زیادتر شود و 
بتوند رابطه برقرار کند. 

نهم. رها کند» ول کند. گیر ندهد. در جزئیات گیر نکند» و آزاد باشد از همه چیز 
جز خدا و راه خدا. 

دهم. سکوتش زیاد شود. زهدش فزون گردد. آرام شود. متانت پیدا کند, .... 
بل نان علی تفسه بَصيَةٌ[ سوره القيامة : ۱۶] 


۴- ... کی بچه دار شویم؟ 

پا سخ: امروزه آدمها دیر ازدواج می‌کنند. بعدش هم دیر بچه‌دار می شوند. گاها 
هم | صلاً بچه نمی‌خواهند. این م سأله از نکبت‌های م ستحدثه(تازه) ااست که 
گریبان خیلی‌ها را گرفته. آدم هر قدر هم عملش زشت با شد اگر اولاددار شود 
یک امیدی هست که هرجای برزخ که از یاد رفته باشد با اعمال خوب اولاد با 
اولاد آنها دستگیری شود. باید ربط خود را به شبکه انسانی قوی کنیم. 

وقتی بچه میأید زندگی وارد یک فاز جدید میشود و حالت پیشرونده بخود 
میگیرد. وقتی بچه میآید ارزاق جدیدی برای خانه تدوین میشود. وقتی بچه 
میأید ملاتکهُ خاصی در خانه مقیم میشوند. 

بچه که باری بر دوش شما نیست! کنار سفرهٌ شما بقدر یک کف دست میخورد 
و همراه شماء کاقتات بزرگش میکند. شما فقظ باید غذایتان را با آو قسیم کنیذ 
اما عشی نتازش کف 
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تربیت بچه را هم از خدا بخواهید. یعنی به خدا تکیه کنید و از او کمک بخواهید 
تا نور ایمانش را در دل بچه بگذارد. 

ارانی ایا الکو نکیل 

لد قالتِ افرأث عفوان رب اي در للق ما في بَلني محر بل مئي | 
اتالشمه ال آسوره ال عفران ۳۵| 

هنايك دعا زگرّا ره قال رب هب لي من لك دی طیِبةك سسمیعٌ ال عاء 
[سوره آل عمران : ۳۸] ۱ 

اي ِْتْ وال من وراني وَکانتِ امواتي عاقرا هب لي من نك ولا [سوره 
مریم : ها يتيوَیرتْ من آل یموب وَاجَهُ رب َضیا [سوره مریم : 0] 


۵- ... ضمناءمرقوم بفرمایید برای سخنرانی شما چقدر زمان مناسب است؟ 
چون این امکان هست که برنامه سخنرانان دیگر را نسبت به آن تنظیم کرد... 
پاسخ: ... اما راجع به زمان لازم برای سخنرانی: من فقط چند ثانیه وقت 
میخواهم! اگر نفهمیدند. حدود هفت دقیقه! اگر باز هم نفهمید ند دیگر کار 
من نیست چون یک عمر وقت میخواهد! مردم بر سه قسم‌اند یک عدّه که با 
یک اشاره هشیار می شوند و عده‌ای که فقط لازم است آن اشاره را کمی مکزر 
کرد و بقیه | صللاً نمی‌فهمند و باید هفتاد سال رنج بک شند. آن چندثانیه صرف 
می‌شود تا بگویم لاله الا الله اگر نفهمیدند. چند دقبقه توضبح می‌دهم که 
یعنی خودت را رها کن, توجهت را به سوی او کن, چیزی مشغولت نکند. نترس 
و محزون نباش ...و اگراینها را نفهمیدند دیگر کاری از دست من برنمی‌آید 
باید کائنات آماده‌شان کند که این یک عمر طول می‌کشد. 


۱ _ _ _  همانکولس‎ 


مردم. بی‌وهم به دنیا می‌آیند. اما با وهم بزرگ می‌شوند. با وهم زندگی می‌کنند 
و در وهم می‌میمرند و تنها پس از محشور شدن میفهمند چه کلاهی سر خود 
گذاشتتانی شم که کی که نها کی اف ان مان را 


۶ ... 
پاسخ - راجع به اینکه گفتید هرچه میدوید به چیزهایی که در زندگی میخواهید 
منجمله حداقل رفاه. نمیرسید. خدمت شما عارضم که کسی به خدا گفت خدایا 
همه چیز بده تأ از زندگی لذت ببرم؛ و خدا گفت: نه من فقط زندگی می‌دهم. 
نعمت اصلی که انسان دارد. اینست که هست. یعنی خدا خلقش کرده و وجود 
دارد. خود اين هستی, بی‌نباز به کو شش یا تلا شی یا تحصیل ماهیتی خاضء 
به چیزهای خیالی و بیرونی گره زده‌ایم و میدویم تا آنها را بدست آوریم و بعد. 
احساس خو شبختی کنیم. خو شحالی در هیچ چیز نیست جز عمیق شدن در 
خود و همنشینی با خدایی که از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است. خدایی که 
بردارید و بیاد خدا با شید و همذشین خدا شوید. خو شبختی به دارایی نیست به 
بندگی است. آنها که بسیار دارنده ندیدم خو شبخت شده با شند. جز آنهایی که 
خدا را هم داشته‌اند. و آنهایی که خدا را دارند خوشبخت‌اند حتی در اوج نداری. 


۷- در خیابان وقتی به زنهای بدحجاب یا زنهایی که روسری خود را از سر 
برداشته‌اند برمیخوریم باید چه کنیم؟ یا آنها را نهی از منکر کنیم؟ 
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پاسخ: شکی نیست که نهی از منکر واجب است منتها با حصول شرایطش. از 
جملة شرایط آن تأثیر است. میدانید تأثیر یعنی چه؟ یعنی آن فرد قبول کند و 
رفتارش را تغییر دهد. نه اینکه جلوی شما روسری را جلو بکشد و وقتی دور 
شدید باز از سرش بردارد و در دلش به دین شما ناسزا بگوید. نهی از منکر برای 
صالاح طرف است و تشریع شده تا او را به خدا نزدیک کند. اما به ضی نهی از 
منکرها طرف را منزجر و از دين خدا دورت میکند 

البته نهی از منکر یک جلوةٌ اجدماعی هم دارد: اینکه وقوع گناه در ظاهر 
جامعه کم بشود. این هم لازم است. برای این غایت» بهتر است این نقش را در 
روزگار کنونی نیروی رسمی و قانونی حکومت یعنی پلیس انجام دهد. هم چون 
بعدی پیش نمیآید. در صورت درگیری هم بهتر میتواند مدیر یت کند که به 
ضررهای بزرگ ختم نشسود. در این سالهازیادبوده که جوانی زنی را بخاطر 
حجاب نهی از منکر کرده اما به یک قتل ختم شده! آیا شارع به اين راضی 
است؟! قتل که به مراتب نسبت به حجابٍ گناه بزرگتری است. 

حالا یک نکته دیگر: مگر ما برای مردم در بیست سال اول عمر شان که وقت 
تحصیل در نظام آموزشی کشور است چه کارکرده‌ايم که در دانشگاه و کوچه و 
خیابان انتظار داریم اخلاق اسلامی را رعایت کنند؟ وقت را از دست داده‌ایم و 
دیگر جبران نمی‌شود. یک نسل را از دست داده‌ايم و دیگر جبران نمی‌شود. 
هترین کار برای اينکه جلوی منکرات را در ده سوم عمر آنها بگیريم اینست 
که در دهه‌های پیشش آنها را با اسلام واقعی آشنا کرده باشیم. ما امر به معروف 
میخواهيم او را نهی از منکر کنیم. شدنی است؟! 

امام سجاد(ع) میفرمایند با اعمالتان. نه زبانتان مردم را به دين دعوت کنید. 
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بهترین موضع برای آمر به معروف و نهی از منکر در بستر خانواده و مدرسه و در 
محیطی آرام و پس از <صول دو ستی و درک متقابل | ست. آنهم پس از لحاظ 
وج رم 

مرحوم حاج رحیم ارباب که از علمای اعلام و اهل دل در شهر اصفهان بود. 
فامیلی داشته که نماز نمیخوانده و آقای ارباب هم میدانسته. یکروز آن فامیل 
که اه هدوت وت بل اقا وتات الشها هک ها 
داا کی وین هرا مق کب فلان چا آناش ارات شش نی که هرود 
سفارش میخواسته مینوشته. پس برای رییس دادگستری نامه‌ای مینویسد. 
رئیس دادگستری به احترام آقای ار باب امتثال امر میکند و در جواب آقای 
ارباب مینویسد به چشم! آقای ارباب آن فامیل را مبخواهد و میگوید یک 
مزدگانی برای شما دارم و یک مشتلق میخواهم. او میگوید سمعاً و طاعتاً. آقای 
ارباب میگوید مزدگانی اینست که با انتقال شما موافقت شده و مشتلق اینست 
که حرف مرا گوش کنید: خداوند اینقدر شما را دو ست دارد و هرچه خوا سته‌اید 
دادم بش عفر با او فهرید؟ مگویت که کنم؟ آقامن ا ليم گوید: با خدا شش 
کنید و نماز بخوانید. این برخورد آقای ارباب و امر به معروف در جای درست. از 
آن فرد یک موّمن در ست و <سابی میسازد. آقای ارباب بعدا گفته بوده سالها 
ود که میخواستم این را به او بگویم اما زمینهاش"نبود.به این زمینه خیلی 


۸- ... تعداد دینداران در جامعه کمتر نمیشود؟ 

پاسخ: هميشه کم بوده. هميشه تاریخ اینطور بوده. به گمان من چیزی عوض 
ذشده. وضع همیشه یک جور بوده. کر و فزی هم که در برخی برهه‌های تاریخ 
دیده شده. ظاهری است و عمق ندارد. قلیل من عبادی الشکور همیشه 
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کنی هو وا رون تاک هه وا کنو یی از 
تا هیا شا ار ای 
نیستید. اگر طرفدارانتان بیشتر شوند معلوم است کاسه‌ای زیر نیم کاسه دارید. 
به مرحوم میرزای قمی گفتند طلبه‌ای آمده در شهر ما و همه مردم مجذوبش 
شده‌اند و جوانها دیندار شده‌اند. گفته میخواهم او را ببینم. دفعهٌ بعد مردم آن 
مبلغ را هم همراه خود میآورند محضر میرزای قمی. میرزا به او میگوید 
پدرسوخته! چی از خودت ساخته‌ای و جای دین واقعی داری تبلیغ میکنی؟ اگر 
دین واقعی را تبلیغ کنی اينومه آدم دورت جمع نمیشود! دین واقعی طا لب 
ود یام هکل غیوس اه ی کر تحدخاط دار مکی ۱٩‏ ارم 
است که بجای بیان دين خدا به خوشآمد مردم داری حرف میزنی! 


کوک رای و که 

ما که تورو تیاعر اکآ زا 
بنشینید و از منظر خدا به کائنات نگاه کنید. در اینصورت آیا خطری وجود دارد؟ 
خداوند هیچگاه احساس خطر نمی‌کند. شما هم اگر خودتان را به خدا وصل 
کنید و خدابی شوید می‌ببنید خطری وجود ندارد. همه چیز سرجایش است. 
یک دعای جوشن صغیر داریم که بمنزلهٌ حرز است. آن دعا یک ترجیع بند دارد 
که در تمام دعا تکرار میشود. آن فقره اینست که: 

الم یارب ین متیر لالب وزي َناة لا یفجل. صل علی مُحمد و 
مد وَاجعّبي تفت من الّاکرین ولالالت من ال اکرين. 

یعنی حمد. اش مقتدری را که ند هیچ‌وقت مغلوب مرو و نه هیچ‌وقت 
عجله میکند! 
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روایت | ست که بین دعای مو سی ع برای فرج بنی! سرائیل از د ست فرعون تا 
استجابت آن دعا فاصلةٌ چند ساله افتاد. موسی ع یکبار به خدا شکایت کرد که 
خدایا چرا ینقدربهفرعون و قومش مهلت میدهی؟ خدا فرمود: مو سی, کسی 
مثل تو عجله میکند که میترسد کار از دستش در برود. آسمان و زمین و تمام 
ی که ای اه رز 

قلا تفج عنیخ ماد هم عَذا [سوره مریم : ۸ 

فاضبز کما بر ولو ارم من ال ولا تشتفجل له [سوره الاحقاف : ۳۰] 
فیچ رت یرای جامعه با هیک اد اف آن کزان اف رکتی شا 
رگن هدایت ظاب که در حفایت ایا اه رف بزای عذاب نها 
هم عجله نکنید و نظری نداشته باشید.آنها مال خدا هستند خودش میداند چه 
کند. 

ی ها این توا کم سکم لایش یم من ضلّ ذا اهتدیئم اتی ال 
مَرجْکم جمیتا فیثک بما کلم تفملون [سوره المائدة : ۱۰۵] 


۰- ذکر را از چه کسی باید گرفت؟ 

پاسخ: مهم نیست که ذکر را از چه کسی بگیرید و مهم نیست که آن شخص 
اهلیّت داشته باشد. مهم آن است که شما او را قبول داشته باشید. و این 
بهانه‌ای می‌شود که ذاکر خدا شوید. همین ! 

خدا فرموده: با لب الذِینَ منوا درو ال ذکزا کنیژا و وه بكرَةٌوأاص یلا 
اتف الاحزاب : ۳3 

در وادی ذکر, ا صل همین آیه ااست. بقیه فروعات موهومه‌ای است که ردشه 
در کتاب و سثّت ندارد. البته اسماء و آذکار, توقیفی هستند و باید به کتاب خدا 
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با استت شت شوای و الا ذکز الله تسد و تقو فران. اسطاغ‌سهتعنو‌ها ات و 
آپاتکم هستند. 

به‌ضی به گزاف ذکر را چون دوا میدانند اما آقای بهجت(ره) معتقد بود که ذکر 
گرچه دوای دردهای بنیآدم است اما این تشبیه بخاطر نقش شفادهی آن بر 
قلب است و برای اتبات مقدار مشخص و عدد مشخص,. این تشبیه صدق 
نمیکند. اتفاقاءاز این لحاظ ذکر چون غذاست. و میل, دلیل انجام است و 
مقدار گفتن هم تا امتداد میل است. اذکار کتاب و سنّت معلوم است به هرکدام 
که دلش مایل شد. هرچه میتواند و شائق است عمل کند. برنامه هم داشته 
باشد چه بهتر. چه اربعین چه برنامهٌ سال, چه دائمی. خلاصه ذاکر باشد. 
بخشی از درجات انسانها و تمایز و تفاضلشان بخاطر ذکر بیشتر است. 


۷۱- چطور می‌شود کسی از صالحان شود؟ 

پاسخ: اول از همه باید به «مقام عدل» در رابطه‌اش با دیگر انسانها عمل کند. 
مقام عدل شش مولفه دارد: اینکه منصف و حق‌پذیر باشد» قدرشناس و شکور 
باشد. یکرو و راستگو باشد. امین اموال و اعراض و اسرار مردم باشد. متعهد به 
وعده و قول و قرارش باشد. و نیز نظیف و خوشبو باشد. کسی که این شش 
خصوصیت را داشت. از حیوانیت درآمده و انسان است. حالا چنین انسانی اگر 
در رابطه‌اش با دیگران» عامل به «مقام فضل» شد. آدم می‌شود. مقام فضل 
هم شش مولفه دارد: صیور و جورکش باشد. اهل مدا و اغماض و چشم‌پوشی 
و بخشیدن دیگران باشد. کریم باشد به این معنی که کسی ناراضی از نزدش باز 
نگردد. حامی ضعفا باشد و آنها را زیر پر و بال خود بگیرد. خوشبین و خوش‌نیت 
و خیرخواه دیگران با شد. عطوف و و صول و خو شرو و مهربان با شد. کسی که 
این شش خصو صیت را داشت. ادم است. کسی که ادم شد کم‌کم با خودش 
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خلوت می‌کند. این خلوت کردن با خود کمالی است که آرام آرام در آدمها شکل 
می‌گیرد نه یکدفعه. آنها در خلوت با خود به سه چیز می‌رسند یکی محاسبه 
نفس و سنجش دائّم خلوص خود. دوم بلندهمتی که میل به عبادت و معرفت 
و غض بصر از امور بی‌ارزش است. سوم قناعت پعنی راضی بودن از دنیا به 
کفاف و کم کردن ضروریات زندگی. وقتی این سه خصوصیت در کسی شکل 
گرفت. کمکم در سویدای دلش مراقبه و حضور حس می‌کند و این به معنی آن 
است که سیر او به پایان رسیده و سلوکش دارد آغاز می شود. سلوک روی پایه 
حضور است و تا کسی حضور نداشته با شد حقیقتاً نمی شود گفت از صالحین 


است. 


| 
پااسخ: خیلی از آنها کرامت نیست. فرا ست است. فراست یعنی تیزهو شی که 
نصیب هرمومنی می‌شود. اصولاا بعضی‌ها باهوش‌اند و خیلی مسائل را راجع به 
دیگرانعنس ماقرا تبات رایمه تزع رابت توش رم خی 
است که خبلی در تاریخ رخ داده و از آدمهای باهوش, بت‌های معنوی ساخته. 


۲ جطور هم که تخاب درستت هر آزمونهای شدگن کدام اسسخ؟ 

پاسخ: اصولاً آزمون یک بازی است. تا نفشسته‌ای و به گزینهٌ درست فکر 
می‌کنی | سیر جا سه امنحان هستی و مراقبین محصورت کرده‌اند. بلند شو و 
ورقه را پاره کن و از جلسه بیرون برو. تنها در این صورت است که از آزمون 
جسته‌ای. اگر بنشینی و به جواب درست فکر کنی پشت سرهم ورقه جدید 
سالات به تو می‌دهند و تا ابد در آزمون نگه‌ات می‌دارند و از خدا بازت می‌دارند. 
دوراهی‌های دنیا درست و غلط ندارد. همه‌اش بازی است. کسی که اینرا فهمید 
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دیگر فریب نمی‌خورد و ذهن‌اش را مشغول جواب درستِ نمی‌کند. یک راه 
درست است - یعنی اصللاً یک کار بیشتر نمی‌شود کرد- و آن اینکه همه‌چیز را 
با خوب و بدش ول کنیم.آنوقت است که به خدا می‌رسیم. اگر دنا رایتان یک 
آزمون فراهم کرد به او بگویید د ست از سرم بردار. مرا بازی مده. می‌خواهی از 
خدا بازم بداری؟ به مچنون گفتند حق با علی(ع) است يا معاویه؟ گفت: حق با 
یل نس الم اه یل تالا دار مامتان را که ما متاخ < 
حذّی منتقل میکند. شما علی(ع) را که استثناست چون حجت خداست بردارید 
اش کارت یگر ارفا اوقت ری وه یی یاف ؟ 
میشود جواب داد: ذهنت را مشغول نکن. حق با خداست. یعنی زید و عمر و 
دنیای آنها را ول کن و مشسغول بندگی‌ات اش یا اگر بپرسسند دکتر شوم یا 
هرکار میکنی برای خدا بکن. خیلی برای خدا مهم نیست که چه میکنی؛ مهم 
است کقیزای او بکتی: اینکه میگوی تیان »حون انم بعنها اساه هی واه 
کازقت نی رفن قرع با عقل موسان ی دازرف آنوقت فری کت ابا خان 
وقتها جواب روشنی برای خیلی مسائل زندگی و دو راهی‌های آن نیست و 
با خدا برو و به نام خدا و به استعانت او: وَأنْ ای رب اْْْتهی [سوره النجم : 
۲ 


۴- حکمتِ داشتن بچه معلول چیست؟ 
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اما راجع به خود آن شخص مطلب کمی پیچیده است. گاهی کسانی را که در 
عوالم قبل(عوالم ذر) سرکشی کرده‌اند. جبرا معلول به این عالم می‌آورند تا 
تهذیب شوند. و گاهی ارواح بزرگی خودشان انتخاب می‌کنند که معلول بدنیا 
بیایند و تهذیب شوند و به مدارج عالیه برسند. 

کلاً آخرش برد است. برای همه طرف‌ها. 


۵- از کجا می‌شود فهمید در راه هستیم با نه؟ 

پات کرت گس دورف سس ای اس | ماباب ال شش اما 
در حال حرکت به سوی آن مقام است و خودبخود به آن مقام خواهد رسید؛ 
هرچند زمانی بسیار دور و در عالمی جز این عالم. وای اگر آرزوی قرب الههی در 
ما از میان برود و اصلاً فراموش کنیم که باید به کدام سو برویم. ام تا وقتی 
ادراکی از کمالات داريم و می‌فهميم فلان چیز کمال است» غضه ندارد» چون 
تکویناً در حال حرکت و اتحاد با آن کمال هستیم. 


۶- برای دیدن فللان عالم به مسجد او رفتم» می‌خواستم از او استفاده 
معنوی بکنم و او مرا راهنمایی و استادی کند» اما اصلاً مرا تحویل نگرفت و 
سرش خبلی شلوغ بود و اعتنایی به من نکرد و بیش از چند لحظه به حرف من 
گوش نکرد و توصیه خاصی هم به من نکرد.... 

پاسخ: کسی که لایق و قابل تریبت کردن دیگران است» هميشه وقت دارد. 
خون کارش این استه فراموش نکنید کسیی که وقت تدانبتبا وفت هعشا 
نداد. چیزی ندارد که به شما بدهد. این قانون خلقت است. اکثر 5سانی که به 
عنوان مربی و معلّم سلوک در جامعه مشهور شده‌اند. مربی و معلم نیستند. خدا 
از هرچیز قلابی‌اش را هم ساخته و در جامعه گذاشته تا کسانی که واقعا او را 
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نمی‌خواهند بلکه عناوین و لذایذ روانی اين امور (در اینجا سیروسسلوک) را 
می‌خواهند. سرشان بی‌کلاه بماند. البته آن استاد سوءنیت ندارد و با تمام 
الاشش سعی کرده اخلاص داشته باشد. اما جایگاهش در نظام تربیت معنوی؛ 
استادنماست نه استاد. معمولاً خودش هم اینرا نمی‌داند. حتی اگر او به تو وقت 
می‌داد و پیش او می‌رفتی. می‌فهمیدی که دوای درد تو آنجا نیست. او چیزی 
جز یک مشت کلیات که خودت می‌دانی» مثل اينکه واجب و حرامت را انجام 
بده» ندارد به تو بدهد. استاد واقعی کسی است که اولاً او سراغ تو بیاید ند آنکه 
تو سراغ او بروی. دوماً چیزهایی به تو بگوید که نمی‌دانستی» سوم تفس داشته 
باشد و با ولایت تکوینی تو رایاری کند و دستت را بگیرد. 


پاسخ: شما لباس اتو نکرده می‌پو شید و تصور خودتان از این است که 
هستید. شما ماشین خود را نو نمی‌کنید و تصور خودتان از آن اینست که با کم 
میسازید.... و بسیاری چیزهای دیگر که در جای خود و با نت درست اگر 
عملی شوند می‌توانند کمال محسوب شوند. اما نکته اینجاست که تصور 
دیگران نسبت به این کارها با تصور خود شما متفاوت است. آیا می‌دانید لباس 
اتو نکردهة شما را به حساب شلختگی, کم خرج کردنتان را به حساب بخل. 
ماشین کهنه شما را به حساب بدبختی و ناموفقی می‌دانند؟ همانطور که 
حقیقت امور مهم است. تلقی مردم از آنچیزهایی که به ظاهر و رفتار اجتماعی 
ما مربوط است نیز هنوز نوعی واقعیت است و نباید از نظر دور داشته شود. 
اينکه می‌گویم هنوز. به خاطر این است که ما هنوز یک عارف نشدهايم 
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نمی‌گویند به دیدار عارف می‌رویم. با وقتی از شما چیزی می‌پر سند قبول ندارند 
کف زک غ ارف مرت کرمتقو قین غارهلا مطفم با شکاقی شا راضا 
اف اه ره هم کت عا ری اوس ‏ عتر 
گاهی حجّت‌هایش را آشکار میکند. وقتی به کمال رسیدید هیچ عیبی ندارد که 
حتی لباستان را نیز عوض کنید و لباسی مخصوص خودتان بپوشی و یا 
موهایتان را بلند کنید. اما اکنون این کارها را به حساب لابالیگری و دیوانگی 
شما می‌گذارند. شما هنوز به آنجا نرسیده‌اید که توسط جنود خدا حمایت شوید 
چون هنوز خدمت‌گذار خدا نیستید. پس رخت و لباس و ادای خدمتگزاران 
برایتان ناهنجار است و ناهنجاری وقت و نیروی شما را هدر می‌دهد و باعث 
دور شدن دیگران از اطرف شما می‌شود. 

همینکه آمده‌اید و از برخورد مردم با خودتان گله و شکایت می‌کنید. دلیل 
یکدل نبودن شما ست. شما هنوز در این جامعه باقی هستید. پس با قواعد آن 
بازی کنید. و از قواعد آن این است که بدانید احساس شما نسبت به خودتان تا 
چه اندازه با احساس دیگران نسبت به شما متفاوت است. باید تلاش کنید تا با 
کنترل ظاهر خود. این شکاف را پکند. 

وقتی کامل‌تر شدیم برایمان مهم نیست دربارةُ ما چه میکنند. در اینصورت یا 
مردم نمیتوانند هضممان کنند. طوری نیست در اینصورت بدرد کارهای خاصی 
مثل تربیت خوا میخوریم؛ یا خدا فکر مردم را طوری عوض میکند که بدرد 
جامعه بخوریم و بتوانیم الگوبی برای تودهٌ مردم باشیم؛ باز هم طوری نیست. 
ما حالا که فکرمردمبرای ما مهم است طوری رفتار نکنیم که فکرمان مشغول 
آنها بشود. مدارا کنیم. 
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پا سخ: معنای گریه. گله کردن نیست تا با مقام صبر ذسازد. پیامبر ص هم که 
فرزندش ابراهیم مرد گریه کرد. منتها گربه موّمن او را می‌کشاند به طلب غفران 
برای متوفی و خیرات برای او. وانگهی سوگواری موّمن زیاد طول نمیکشد. 
فک اش ی ها ان ها 
اقا شون ی رود تسس ان انا فا بح یلق 
تا رخف دای تاره فاص کم خی ام فا رن 
هم غمها را فراموش میکنم. گفته‌اند سر پسر آسید ابوالحسن اصفهانی را در 
نجف در وسط نماز جماعت بریدند. سید لحنش در نماز بعد عوض نشد. بعد 
هم که معلوم شد بچه‌اش مرده و یک طلبه بچه را کشسته. فرمود: یکی از 
بچه‌های من. یکی دیگر را کشته. من بخشیدم. چنین کسی را حضرت حجت 
میکند زعیم شیعه و میگوید آنحن ننصرک". پیامبر ص میفرماید بچه‌های شما 
پیشتر اگر بمیرند میروند در پهشت برای شما جا مهیّا میکنند. مومن زن و 
بچهاش ووالدینش هرکدام کف نبا شد با ودره شت است. این مطلب در دو 
سه جای قرآن ؛ به صراحت آمده: ال منوا هم نم بایان حفت 
هم رتم وم ناخ من غعلهن من یه کل افر با کت َهین [سوره 
لطور : ۲۱]. جات عذن یلوا وَمن صلح من آبانهم وأژواجهم ریات 
لاد حون عنم من کل باب [سوره الرعد : ۲۳] 


۹- فقیر شده‌ام دست به طللا می‌زنم خاکستر می‌شود.... 

پااسخ: وقتی کارهای آدم نتیجه نمیدهد و دری باز نمیشود. باید چند کار انجام 
دهد. اول» نمازهایش را اول وقت و حتی‌الامکان با حضور بخواند. نه برای 
اينکه روزیاش زیاد شود. برای اينکه آخرش همین برایش می ما ند. دوم. 
استغفار را ذکر قلبی خود کند. برای اينکه یادش نرود بعد از نمازها صدبار 
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استخفار کند به همین لفظ استغفرلله. سوم. هر روز یک صدقه کوچک بدهد با 
یک انفاق اندک بکند ولو به نزدیکانش. چهارم. خودش را داخل کند در جرگه 
هل عم و مین دین که خد در آیة آم تس رجا فحَواج لك رو 
یر لرازقین آسوره المومنون : ۷۲] روزی مستمز و گوارای آنها را خود خدا 
تضمین کرده: خطوری؟ روزی نیم"ساعت قرآن را مطالعه کند. مطالعد با قرائت 
فرق دارد. قصد مطالعه کسب علم و عوض شدن است. پنجم. برود به پدر و 
مادرش محیّت کند یا برایشان نمازی بخواند و دعایی کند. ششم. معاشرینش را 
غربال کند و آنهابی را سیاه‌دل و غرغرو هستند و ناشکرند و دائم نقق میزنند یا 
راجع به مردم بد میگویند و سوعظن مدام دارند حذف کند و برود سراغ موّمنینی 
که از شکر و انفاق و برکات آن سرشارند. هفتم: صیر کند. چون کسی که 
کارهای بالا را در خودش متجلی کند دیگر اصلاً برایش فرق ندارد که وضح 
مالی‌اش چطور است. او از درون به استغناء میرسد. البته خدا وعده داده و ضع 
دنیوی‌اش را هم رو بهراهکند: فا من آغطی واّقی وصدّق بالخشنی فْسیشَة 
ری [ سوره اللیل : ۷]. هشتم. را ضی با شد و شکر همان را که دارد بجا 
آورد. خیلی‌ها وضعشان بدتر از وست. برای به فعل در آوردن اين شکر. پس از 
نمازهای پنچگانه سجده کند و صد بار الهی شکر بگوید. 
این هشت کار را بکند؛ نه تنها در دنیا نروتمند میشود بلکه تا ابد تروتمند میماند. 


چه و چطور؟ 

پاسخ: اصولاً عناصر اربعه که طبیعت را میسازند. تطهیرکننده‌اند. به 
تطهیرکنندگی آب و خاک در شریعت تصریح شده. تطهیرکنندگی هوا هم در 
غالب بادهای لواقح و بشارت دهنده و روزی‌بخش در متون دینی آمده. آتش 
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هم اگر تطیفیرکننده تبود دا از آن جهنم تمیستاخت که ناپاکان را تیی آن 
بو تا هه ودک ها سار 
ماو کی اسان اس ]سار اوه مت 
راطخا وخاوت م کیکفت انیا کدت طیخ را تقروه کردواژ 
میدانند که چه میگویم. در دل طبیعت. فرشتگان و جنیان زیادی هم زندگی 
ایا و شک قویهای سا کتک وسس نییعت ان تعاطا 
اخلاقی هم برای مومنان درس‌آموز است. متانت و آهستگی در انجام وظیفه را 
از طبیعت باید آموخت. خورشید آهسته آهسته از افق سر می‌زند و می‌درخشد. 
آب‌ها آرام آرام به راه خود ادامه می‌دهند. درخت‌ها با حوصله به خدمت 
وی ها ها مکی فان تساه 

لته این را بگويم که خود من هرچه بیش تر عمر کرد‌ام فهمیدام که باغ و 
بستان واقعی در دل خود آدم است و با عبادت و خدمت میشود نور و سرور را در 
دل پدید آورد. تاگی‌ها برایم فرق نمیکند کجا با شم. هرجا که دلم با خدا با شد. 
آنجابهشت من است. من باغ زیبایی دز پشتبام منزل بای همة ساکنین 
ساختم. پسرم هر روز عصر میرود آنجاء میگوید پدر نمی‌آبی؟ میگویم نه. نیازی 


۱- هدف از خلقت ما چه بوده؟ 

پاسخ: اینکه به اين کرة خاکی بياييم. برای یاد گرفتن. بلاگرفتن بندگی خدا. 
این بندگی لازمهاش معرفت به خداست. اما اینطور نیست که معرفت. غایت 
باشد؛ غایت همانطور که قرآن گفته عبودیت است: ومّا خلت الجن والانش 
لا یعون [سوره الذاریات : ۵7]. این عبودیت لوازم زیادی دارد که یکی از 
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آزها معرفت است. معرفت هم لازمه‌اش کثرت عبادت است: وَاعبّذ رب ختی 
ی یقن [سوره الحجر : ۳۹ 

لازمهٌ عبادت هم دیانت است. پس ما آفریده شده‌ايم تا در سایهٌ تعالیم انبیاء در 
زمین. متدیّن شویم و از طریق عبادت در بستر تدیّن, معرف به خدا پید| کنیم. 
معرفت ما را میرساند به بندگی واقعی خدا. چنین بنده‌ای کارگزار خدا یعنی 
خلیفذالله ميشود. 


۳۲- دخترم به تازگی از همسرش طلاق گرفت... 

با رشن کشت هار مس ندیه علین شتا یرد کن ذر آغارکزدن آن 
مسیر است. کاری را که با عجله و دست‌پاچگی می‌خواهید انجام دهید هیچ 
وقت برای شما مبارک نیست. منظورم این نیست که در جواب دادن به خاستگار 
فس‌فس کذید و دیر جواب دهید. منظورم این است که تصمیمی را که 
می‌خواهید بگیرید در آرامش بگیرید ولو اينکه فقط یک ساعت برای آن وقت 
بگذارید. وقتی در آرامش تصمیم می‌گیرید خدا را لحاظ می‌کنید و با روحتان 
ذصمیم می‌گیرید نه با ذهنتان و نه با منطق اجتماعی‌تان. دیگر پول طرف مهم 


۳- با همسرم دائّم در کشمکش ام... 

پاسخ: علت کشکمش مدام معمولا دو چیز است. یکی انتظار اشتباه از طرف» 
دوم نشناختن نیازهای طرف. در وافع از او چیزی میخواهيم که نباید؛ و چیزی 
را که باید. به او نمی‌دهیم. 

راجع به اولی: هر انتظاری غلط است. شما چه انتظاری از یک آدم ضعیف و 
بدبخت مثل خودتان دارید؟! هم‌سر شما همین است که هست. شما عوض 
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شوید و سعی کنید به او خوبی کنید. نمی‌گویم هرچیزی که خواست و هر 
هوسی که داشت. طبقش رفتار کنید. خیر, آنچه که پیش وجدان خودتان 
خوبی است. نسبت به او در پیش بگیرید. و کاری نداشته باشید که او تشکر 
میکند با نه. چیزی هم مطلقاً از او نخواهید. 

راجع به دومی: نیاز زن این است که دائم حق را به او بدهید. با او مهربان 
باشید. او را ببینید» و اينکه بتواند به شما اطمینان کند. شد چهارتا. 

و نیاز مرد اين است که دائم از او تقدیر شود. مورد تأیید قرار گیرد و تحسین 
پس, برای اینکه زندگی‌های ما عوض شود باید یک آدم دیگر شویم. تا 
همینیم» همین است! 


۴- زنم تلفن‌های چند ساعته با دوستانش دارد 

پاسخ: اعتماد به نفس در مردان از کفایت فرعم بو کار منش ام گید و در 
زنان از کفا یت در روابط. اگر مردی در کارش و زنی در رابطه برقرار کردنش 
شکست بخورد. دچار استرس می‌گردد. مرد در مواجهه با استرس بسوی خلوت 
پا سرگرمی‌های شخصی می‌گریزد و زن شروع می‌کند به حرف زدن و برقرار 
کردن تماس اجتماعی بویژه با سایر زنان. اما اگر با شما حرف می‌زند خوب است 
صرف‌نظر از اینکه چه می‌گویند یک صدا در میان کلماتشان هست که باید 
دقت کنید تا بفهمید زیرا همانطور که گفتم در میان کلمات است نه درون 
کلمات؛ اینکه دوستت دارم. 

شما از زیاد حرف زدن زنتان شاکی هستید. حال آنکه بعضی زنها از اينکه 
شوهرشان اصلاً صحبت نمیکند. شکایت دارند. میگویند شوهر در خانه فقط 
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روزنامه میخواند یا سرش توی مبایلش | ست یا تلوزیون تما شا میکند و مطلقاً با 
اه ایا سک وکا کرد تا تخاس ود 
او را در فعالیتی درگیر سازید. مثلا بگویید بیا با هم خانه را مرب کنیم یا بیا با 
بچه بازی کن یا بیا با هم برویم گردش, خواهید دید چطور به حرف می‌آید. 


۵- سرپرست ما در اداره دام دستور می‌دهد.... 

پاسخ: يكي از اصلي‌ترین اهداف حیواناتِ نر در زندگي زوج‌گيري است. براي 
این منظور آن‌ها باید آن‌قدر قوي و نیرومند باشند تا بتوانند با رقیبان دیگر 
برخورد کنند و آن‌ها را شکست دهند. جنس نر انسان نیز به طريقي کاملا 
ترا سک رها بان کف هر ات استهایی بالا تور 
می‌دهند. اکثر موقع آن‌ها براي ایجاد نفوذ و تسلط دستور می‌دهند نه براي 
اي که واقعا بخواهند آن عمل انجام گیرد. وقتی کسی دستور میدهد در واقع 
دارد میگوید مرا ببینید! دیدن طرف و برقراری رابطه مثبت با او قضیه را حل 
میکند. گنده‌لات‌های محله و محل‌کار را هم همین‌طور باید رام کرد. جنگیدن 
با آنها پرهزینه و بی‌نتیجه است. اگر آنها را تحویل بگیریم میتوانیم با دوستی. 
اثرات مشثبت اخلاقی روی آنها بگذاريم» مضاف بر اينکه از شزشان ایمن 
میشویم: ولا تشتوي الحَسَنَه ولا اسب اذغ بالّتی جی خسن فد الَذٍي یلك 
وتیل نا اه وم خییخ [سوره فصلت : ۳4].. 

البته این نوع تعامل یک استثنائی هم دارد: وقتی طرف ظلم میکند و نرمش با 
و ید ظلمهای اوست: ول نوا ی َو کم ار وا کین 
دون له ملاع لا تصفون [سوره هود : ۱۱۳]. 

پس, در همه حال باید از خدا بخواهیم که خودش روش درست تعاملی را که 
مرضی اوست. بما الهام کند. چون هیچ فرمول ابتی ندارد. البته به توان فرد در 
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مدارایا جنگ هم برمیگردد: لا یل له تسا الا ما آناها [سوره الطلاق : 


۷ 


۶- راجع به مشکلات خانوادگی... 

پاسخ:ناتانی زوجین در اتباط برقرار کردن با هم. ريش تمامی مشکلات 
خانوادگی و حاد شدن آنهاست. میزان گفتگو در خانواده‌های ایرانی کمتر از ۳ 
دقيقه است حال آنکه باید حدود ۱ ساعت باشد. علت اين فقر ارتباطی» حضور 
کمرنگ زن و مرد در خانواده» و ضعف مدیریت زمان است. ما حتماً باید زمانی 
را برای با هم بودن اختصاص دهیم. آنهم زمانی مفید و با ارزش. اين نبودن 
زن و مرد در خانواده وقتی بچه‌ای به دنیا می‌آید و کمکم بزرگ می‌شود و قطعا 
زمانی را برای آموزش می‌طلبد. خیلی محسوس می شود. و حتی اگر رابطه زن 
و مرد فرصتی برای تهدید نیابد. رابطه ایشان با فرزند در دراز مدت تهدید 
می‌گردد. 

اگر برای ارتباط در خانواده و قت می گذارید فراموش نکنید که ارتباط برای 
ارتباط است و بس؛ هیچ قصد دیگری نباید پشت آن باشد. شما با همسر و فرزند 
خود ارتباط برقرار می‌کنید چون لحظات با آنها بودن لذت‌بخش و زیبا ست. این 
معنای مودّت است که خدا در خانواده قرار داده است. 

گاهاً ما ارتباط برقرار می‌کنیم تا زیرنفوذ قراردهیم. بازی دهیم. و با بیازاریم و 
خود را خالی کنیم. اینگونه ارتباطات را برای بیرون از خاند بگذارید. یکی از 
معلمان ما می‌گفت استادش به او گفته اگر همه‌چیزت را از دست دادی نگذار 
دو چیز از دستت برود: یکی خدا و دیگری خانه. 

باشید. آیا دقت کرده‌اید که دیگران معمولاً به حرف‌های ما گوش نمی‌دهند و 
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اغلب در حال اندیشیدن به آن‌چیزی‌اند که می‌خواهند در جواب صحبت‌های 
ما بگویند؟ یا فقط می‌خواهند ثابت کنند که حق با آنهاست و شما در اشتباهید. 
این نوع رابطه بیشتر به نبرد شبیه است تا رابطه. حرف‌های رد و بدل شده در 
چنین رابطه‌ای هرگز گوش داده نمی‌شوند. براي آغاز باید قادر باشیم آن‌چه را 
که در حال گفتن است. فقط «بشنویم». این کار خیلی هم آسان نیست. 
بسیاری از ما آن‌چه را که می‌شنویم به سرعت تعبیر و تفسیر کرده و آن‌را در يك 
شکاف آماده قرار می‌دهیم. روابط خانوادگي و حتی دوستانه. مستقیماً به مهارت 
کون فیودی فرظ است ربوم متا ماک کی کی یگ با 
مک یک وتو و این رد موق اکتا کین 
همواره افکار. آرزوها و تمایلات خود را آ شکار می سازند. پس بجای نبرد بر سر 
افکار آرزوها و تمایلات هم. یکدگر را درک کنیم. 


۷- مهم‌ترین عامل موفقیت چیست؟ 

پاسخ: دید مثبت داشتن! همانکه در برخی کتب روانشناسی نوین به مثبت 
گرابی تعبیر می شود. کسی که خوب می‌بیند یعنی به همه. به خداء به کائنات» 
به خودش. به همسرش. به فرزندش؛ به شربکش....خسن ظن دارد؛ خسن بر 
سرش ریخته خواهد شد. چنین اذسانی به موفقیت نزدیکتر است تا کسی که 
نابجا به این و آن سوءظن دارد و یا خدای ناکرده بدخواه آنان است. 


۸- راجع به اقتصاد خانواده... 

بای سا ها وی رد رارسا ای هی 
قناعت را پیاده کرد. کسی که قناعت دارد آسوده است چه پولدار باشد چه 
بی‌پول. باید توجه اصلی را برد روی معنویت نه مظاهر زندگی, مظاهر زندگی 
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تمامی ندارد. باید دنبال کار و پول درآوردن بود و مترصّد فرصت. باید از داشته‌ها 
مدام صدقه داد. بقدر توان باید برای زن و بچه و والدین خرج کرد. حق‌ناحق 
کردن‌های ریز و فحاشی و غیبت و دروغ‌هایی که بحساب نمیایند فقر میآورد. 
زورگویی به زن و بچه فقر میآورد. احسان به والاین و صله رحم و صلةُ دوستان 
و صدق و نخواستن چیزی از کسی و خوشروبی و صبوری روت میآورد. عبادت 
و استغفار ثروت میاورد. تا میشود باید به کار مربوط به خود دست زد مثلا زشت 
است یک دکتر برود مسافرکشی با یک طلبه برود دارالقلیان بزند. در همان 
رشتهٌ خود باید پی فرصت بود. معمولاًروزي اهل تقوی کم‌کم زیاد میشود و 
بقدر کفاف میرسد و روزی اهل معصیت متوقف میماند پا قبض میشود(بر 
حسب‌ستتی که در آنقد )این کج کم معمولا ده سال یه ده‌سال است نه زودتن 
۹- می‌خواهم وارد بازار کار آزاد شوم ... 

پاسخ: فراموش نکنید که تاجر موفق کسی است که اول با دیگران رابطه خوبی 
برقرارهی کت بیش با آنها سامله می‌کنن: وفتی ماه و دوستی آمدهساملانت 
هم مسلسل‌وار پشت سرش از راه می‌رسد. بزرگترین سرمایه یک تاجر دوستان 
و آشنایان او هستند نه پول او. مردم از معاملات کلان با کسی که نمی‌شناسند 
فانک واه شوخی کسی مات که ری ی کي فا ان رن 
ضمیسی شود که کمان می‌کنند او ازهونمسان قذیمی ویاب‌های رشان اشت: 
اگر بتوانید مردم را همانگونه که هستند دوست داشته باشید می‌توانید با آنها 


دوست شوید و بالتبع تاجری موفق خواهید شد. 


۰- چطور می‌توانم شاد باشم؟ 
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پاسخ: گفته‌اند شادی یک احساس است که بدواً به ذهن می‌آید که قابل 
دستکاری نیست. حتی اگر این حرف درست باشد عیبی ندارد ما سراغ قسمتی 
از وجودمان می‌رویم که می‌توانيم دستکاری‌اش کنیم. خوب چطور است از 
جسممان شروع کنیم: لبخند بزنیم. یعنی ادای لبخند زدن را درآوریم. روزی 
چندین بار. خواهیم دید که احساس شادی نیز از راه میر سد. در درون انسان 
اسرار بسیاری نهفته است که خیلی‌های آنهافیزیکی و شیمیایی است. این 
یکی از اسرار بدن است. اگر احساسی, به واسطه تغییری که روی شیمی مغز 
ایجاد می‌کند منجر به فیزیک خاصی در بدن می‌شود؛ تقلید همان فیزیک 
میتوندبهواسطة تغییر شیمی مغز همان احساس را باعث شود.اين پا علومی 
تجربی چون یوگاست. از لبخند بهتر ورزش است. با سلیقه باشیم و ورزشهایی را 
اتتخاب کی گرا طنیتا سر وکا ده هی وف هرک رهام سک ور 
یک اتاق سرد و بی‌روح چه لذّتی می‌تواند داشته باشد؟ البته سلیقه است. 

از جسم که بالاتر بياييم کارهایی هست که شادیآفرین‌اند و شادی عمیق و 
ماندگاری هم ایجاد میکنند. اولی آنها شاد کردن دیگران است. هستی 
هایهع را کی اظ اش قاری تهوگها رش ینعی فاگ 
است. اکثر آدم‌های افسرده» خیرشان به کسی نمیرسد. چه کسانی را در 
شبانهروز خوشحال میکنید که انتظار داری از هستی خوشی و خوشحالی 
دریافت کنید؟! 

قوی‌تر از نیکی, عبادت است. دوجور عبادتِ مصطلح داریم یکی ریشه‌اش 
میر سد به خلوت و سکوت درون. ادیان شرقی از آن با کلمهٌ مراقبه نام میبرند. 
این خوب است اما عبادت واقعی نیست سکوت است. سکوت خودش مقدمه 
عبادت است. عبادت یعنی از خود درآمدن و به خدا وصل شدن. تمام شادی‌ها 
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پیش خداست و خدا سرور عارفین و بهجتِ متقین است. اگر کسی دنبال 
آرامش و سرور و بهاء حقیقی است باید با ذکر, همنشین خدا بشود. 

دو کار دیگر هم در شادی موثر است یکی معاشرت با آدمهای نورانی و ترک 
کردن آدمهای ظلمانی. تعمداً این کلمه را بکار بردم چون شخصیت‌های تاریک 
ول یرای میرن زیاوق اما آنها شتادی نها را هدند ند اینکه ما 
حقیقتاً شاد کنند. به تجربه بایداینرا بفهمید. 

دوم. مطالعة متون معنوی خصوصاً کتابهای روانشناسی معنوی و عرفانهای 
این سو و آنسوی زمین. اینها خوب است اما اگر بابش برایتان باز شود و از کتاب 
خدا و کلمات پیامبران خدا بتوانید کسب نور کنید. یک چیز دیگر است. اینها 
پیش آن نمی از یم است. اینها مثل آب مانده میماند و آن. اقیانوس حیات 
است. اما نصیب هرکسی نمیشود. طهارت میخواند و توفیق. 


۱- خانه باید به صورت مردسالاری اداره شود یا زن سالاری؟ 

پاسخ: مردسالاری و زن سالاری هر دو ناکامل‌اند. در یک خانوادهُ متعادل» 
تالف خا فا بات اس را کت هون درشت ان فانک سین 
من می‌گویم. مردهایی که در خانه زن و بچه را سرکوب میکنند» بدانند که وقت 
ره ها و بی‌فاه میمائتت یتست اسب رو کار فان که برس 
حسابی از زن و بچه کتک خواهد خورد. زن‌هایی هم که مرد را در زندگی به 
حاشیه رانده و از چشم بچه‌ها انداخته‌اند بدانند که وقت ازدواج بچه‌ها که برسد. 
با خانوادة مقایل درگیر شده و ازدواج فرزندشان را با مشسکل مواجه میکنند. 
چنین زنی یک عمر به شوهر گفته تو خفه شو! و در خانه حکومت کرده و ناخته. 
با همین روش میخواهد با داماد یا عروس و خانوادة آنها تا کند» اما آنها زیر بار 
نمیروند. زنانی که مردان را در خانه ذلیل میکنند. به محض اينکه وقت ازدواج 
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مثل تله‌ای است که گیرشان میاندازد. فرزندی هم که در تحقیر پدر با آنها همراه 
بوده ازدواجش به مشکل مبخورد. نظام عدل خدا خیلی دقیق و خفت‌گیر است. 


۲ - چطور بفهمیم حرف چه کسی درست است؟ هرکسی برای خودش یک 
جور دين را معرفی می‌کند! 

پاسخ: اول باید کمی حرف‌های مختلف را بشنوید. بعدش بهترین آنها را انتخاب 
کنید؛ با کمک سه ملاک: یکی عقل, دوم فهم خود از دین. سوم شهود. عقل, 
خسن و قبح کارها را میفهمد و همان وجدان است. تمام مردم این قدرت را 
دار کهغوب وید اعلاقی راز هون بدهتهه گر ارادم بان طق از 
ندارند. اما فیمش را دارند. چیزهابی که بعنوان دین به خورد ما میدهند نباید با 
حسن و قبح عقلی و وجدانی ناسازگار باشد. اگر بود باید در آن حوزه توقف نمود. 
ملاک دوم متن دین است. یعنی قرآن و روایات قطعی و متواتر. گرچه هرکس 
در نقطه ویژه‌ای از فهم دین است اما بالاخره یک فهم دارد و دين ارائه شده به 
او با فهم قبلی از دین نباید تضاد داشته باشد. اگر مطلبی روی منبر گفته شد 
من باید بگویم پس تکلیف فلان آیه چه میشود؟! نمیشود به من بگویند تو که 
از ای قارع ماب ها کت مطای اه قفا 
فهم شما از کتب و ستّت مشخص کنند. اگر نه توقف کنید و آن نکته خاصض - 
نه تمام حرفهای طرف - را نپذیرید. سوم. شهود است. رسول خدا ص در چند 
روایت مختلف فرموده: ( ستفت قلبک و ٍن آَفتاک المفتون. یعنی از دلت فتوی 
بخواه و کاری به فتوای دیگران نذاشتته باش. من این روایات را در کتاب روایات 
معنوی آورده‌ام. شهود یا حش ویژه‌ای که در دل آدم طنین میافکند که این کار 
نکن نا نکن خی مهم اسنسته و رفتر آکتر ما مها رخ همین تن با 
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شهود است. اگر نمی‌توانید به شهودات خود اعتماد کنید چطور به شهودات 
دیگران اعتما می‌کنید و تابعآها میشوید؟ حرف‌ها و مشسورتهای مردم اکترً 
هیچ چیز نیست جز شهودات آنها. البته نمی‌گویم که همه شهودها درست‌اند. 
خیر چنین نیست چنانکه همه فهم‌ها از متن قرآن هم درست نیست. ولی 
بالاخره شهود مهم است و حکیم» کسی است که شهود قوی دارد. چون کتاب 
و سئّت علم است. اما اينکه الان گره کار من کجاست و راه حلش چیست: 
شبهه موضوعی است نه شبههٌ خکمی و تشخیصش یک حش قوی میخواهد. 
این حش يا شهود نام قرآنی اش حکمت است. پس حکمت را هم هميشه مد 
نظر قرار دهید. 

آخرش شما باید دين خود را پیدا کنید نه دين اين و آنرء بخصوص که میزان 
واقعی دین که امام است در غیبت است. در عمل هم همین میشود. علت 
اختلاف رفتارها و مَنشهاء اختلاف برداشتها از دین است. در دين هرکس. ارزش 
بعضی گزاره‌ها بیشتر از بعضی دیگر است و این اختلاف ارزشی اختلاف در 
منش و سپس اختلاف در روش بوجود می‌آورد. برای همین عمل افراد مختلف 
میشود. یکی میشود امام خمینی؛ یکی میشود سید احمد خوانساری؛ یکی 
مي شود آقای خویی؛ و قس علی‌هذا.ترتیب ار شی گزاره‌ها در ذهن این افرد با 
هم متفاوت است و هرکدام. فلان مطلب را مهم‌تر میداند. در بعضی امور هم 
رزشها یکی هستند اما منشها و روشها فرق دارد.مثلاً جتاح‌های سیاسی فعلی 
همه ارزشهای امام خمینی را پذیرفته‌اند اما روششان در پیاده کردن آنها متفاوت 


است. 


۳- چطور از دین استاد درآییم؟ 
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پا سخ: اگر استاد» | ستاد واقعی با شد. هیچ انتظاری از شما ندارد جز اينکه به 
حرف‌های درستش؛ درست عمل کنید. اما حتی اگر عمل نکردید برایش مهم 
نیست. بالاخره روزی عمل میکنید. او بی‌قید و شرط شما را دو ست دارد. البته 
چنین استادی کمیاب بلکه نایاب است. چیزی که زیاد است استادنماست. 
استادنماها عشق استادی کردن دارند و لذت میبرند که نقش یک استاد را بازی 
کنند. آنها مدام در همه امور زندگی شما نظر میدهند و اطاعت بی‌قید و شرط 
شما را میخواهند. آنها از سیطره بر افراد به حش رضایت میرسند نه از خدمت به 
آنها. تفاوتهای زیاد دیگری هم یک استادنما با استاد واقعی دارد که من در 
مقاله مفصَّلی اشاره کرده‌ام و در انتهای کتاب اذکار به چاپ رسیده. چون استاد 
واقعی پیدا نمیشود ولی صدها استادنما دگان‌دار هدایت خلق بوده و هستند» و 
چون شما استاد در نظرتان خیلی مهم و حباتی است. لذا احتمال زیادی دارد 
که گیر یک استادنما بیفتید» لذا حتماً آن مقاله را بخوانید. کاش از افراد زیادی 
بهرةٌ معنوی ببریم و به حذی برسیم که لایق استفاده از تمام هستی بعنوان 
مظهر اسم معلم خدا شویم. خصوصاً ارواح طِیَبة ائمة هدی(ع) که هدایتگری 
و دستگیری‌شان منوط به دوران حیاتشان نیست و َشن اولئک رفیقاً؛ چه 
رفیقان خوبی در راه خدا هستند آنها! اگر دنبال اطاعت بی‌قید و شرط از کسی 
هستید. سراغ جز امام زمانتان نباشید چون تنها کسی که معصوم است و 
میشود حرفش را صد در صد درست دانست اوست. بقیه ناقص‌اند. ناقصانی که 
به توهم کامل بودن دچار شده‌اند. اين توهم مسری است و هم از استاد به 
شاگرد سرایت میکند. هم از شاگرد به استاد. بخصوص وقتی شاگردان کسی 
زیاد شوند.زیاد محتمل است که به این توقم دچار شود وقتی هم دچار شد. 
درمان‌پذیر نیست! باور کنید. 
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۴- چگونه بر شکم خود غالب شویم؟ 

پاسخ: مشکل است. بایدمدتها ای غذا خوردو بر آنچه می‌خوريم و نیز مداد 
لقمه‌ها مراقبه داشته باشیم. همانطور که قرآن فرموده: انسان به آنچه می‌خورد 
ره یا فا ش‌های س براس ول ارآکهی ام دورن ایدم 
شده که شرعی نيستند. همان روزةٌ دهر که روزة پنجشنبة اول و آخر و 
چهارشنبه وسط ماه قمری است بهتر است. هرچیزی باید وقتش برسد. من 
یکروز به دلم افتاد باید وزنم را کم کنم. کالری‌های دریافتی را به ۲۰۰۰ کالری 
و کمتر در روز رس‌اندم. برای اینکار چیزهایی را که میخوردم وزن میکردم و از 
روی جدول کالری‌اش را محاسبه می‌نمودم. هفته‌ای نیم کیلو وزنم شروع به 
کاهش کرد و در مدت یکسال و نیم حدود چهل کیلو لاغر شدم. قبلش نميشد. 
وقتش نر سیده بود. از بالا باید د ستور بر سد. خدا باید بخواهد. از خدا بخواهید. 
از بعضی اولیاءخدادیدم که قبل هر قمه پسماله میگفتند و بددش شکر 
میکرد ند. چنین غذاخوردنی عین عبادت است. حیف که ما اینطوری غذا 


نمیخوریم! 


۵- کسی که جانش را فدای وطن می‌کند آیا نزد خدا مقرب است؟ 

پاسخ: الزاماً خیر. در هر یک از دو لشکری که با هم در حال جنگ‌اند افرادی 
پیدا می‌شوند که اینطور فکر میکنند که دارند خود را فدای دین خدا یا نجات 
عزیزانشان کنند. اینها کسانی هستند که به مرگآگاهی رسیده‌اند و مرگآگاهی 
ضرف نظر از اينکه به مرگ بیانجامد یا نه. آدم را از تعلقات دنیا میکند. همین! 
فکر نکنید که این آدم لزوماً معنوی با مقزب خدا شده. آدم وقتی مقزب خدا 
میشود که برای خدا کار کند و مسیرش هم در ست با شد و خدا هم قبول کند. 
یعنی هم حسن فاعلی داشته باشد. هم حسن فعلی, هم قبول الهی. پس خیال 
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نکنید آنکه بمب به خودش می‌بندد و عملیات انتحاری میکند و بقول خودش 
دشمنان را میکشد مقبول خدا واقع شده. اول باید دید خدا اینکار را میپسندد یا 
نه. راجع به حسن فاعلی هم امام علی(ع) می‌فرمایند: «چه بسیار کسانی که به 
جبهه جنگ می‌روند تا دلاوری خود را به دیگران اثبات کنند». به قول 
خلاقیون. ره که افراطی آنچیزی است که تفربطش ترسو بودن است, 
باعث مرگ خیلی‌ها می‌شود. اینها زود جو گیر می‌شوند و زود دست به سلاح 
می‌برند و می‌کشند. خیلی از جنگ‌ها را این قسم از آدمها بوجود آورده‌اند و به 
تداوهوی کمک همان یبای شوه انم اقت باه کیش 
شخصیتی دارند به ربا ست ارتش نرسند زیرا حتماً یا جنگ به پا می‌کنند يا اگر 
جنگی به پا شد می‌خواهند تا ابد آنرا ادامه دهند. این آدمها برای دفاع از کشور 
خیلی خوبند اما به محض اینکه دوران دفاع به پایان ر سید باید آنها را با کسانی 
که متعادل و واقع‌بین‌ترند جایگزین کرد. یعنی کسانی که به صلح بیشتر فکر 
نبا هنک فان که د کاس کت ادافه هر رود خنک جر اسان 


می‌کشد و ویرانی ببار می‌آورد و به قول شما وطن! را عقب نگه میدارد. 


۶ من می‌خواهم در مبارزه انتخاباتی پیروز شوم تا بنوانم به مردم خدمت 
که 

تای رت فیان ‏ راسست فول داي امش انم قواهی ما 
کمکم برای خودت. حاضری آنها را فریب دهی تا باز بر سریر قدرت بمانی. 
حتی شاید مثل خبلی‌ها حاضر باشی آنها را بکشی تا خودت بمانی. واقعاً کشتن 
یک عده شورشي بی‌سر و پا که علیه نظام و حاکمیتِ تو می‌جنگند. در فرهنگ 
خاشاک‌اند! 
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روایات زیادی هست که قدرت را طلب نکنید. اما اگر آمد با آن خدمت کنید. 
این کلیدی است که فراموش شده. 

در تبیین این قضیه در برخی روایات آمده: وقتی خدا به کسی ریاست داد 
خوکشس طم قواقب تست اوقت کسی خزهی قبزت را طا کرو 
خودش واگذاشته میشود و هلاک میگردد. 

پیامبر اکرم(ص) هرگز مسئولیتی به کسانی که خود را کاندید آن مستولیت 
میکردند نمیداد و از چنین تقسیم قدرتی در اجتماع نهی میفرمود. رواباتش در 
کتاب احادیث معنوی هست. 


کنید و از اينکه باعث تمیزی و آرامش شما می‌شود لذّت ببرید. موقعی که در 
حال غذا خوردن هستید فقط به طعم و مه غذا تمرکز کنید. وقتی در حال 
ریختن چای در استکان هستید به صدای ریزش آن گوش دهید. این یک 
توانایی ذهنی فارغ از دین و مذهب است که با تمرین برای افرادی که سلامت 
نسبی ذهنی دارند بدست میاآید. یعنی اگر کسی دلش پر از نفرت و کینه و 
وقتی مراقبه آمد و وقتی اين یکپارچگی در وجودتان نشست خودبخود وقتی 
نماز می‌خوانید فقط نماز می‌خوانید و وقتی ذکر می‌گوبید فقط ذکر می‌گوبید. 
آنوقت است که یک متدیّن بهره‌اش از عبادات دینی‌اش چند چندان ميشود. 


۸- آیا علوم غریبه بدرد سلوک بسوی خدا میخورد؟ 
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پاسخ: علوم غریبه و سیر و سلوک به هم هیچ ربطی ندارند. دستیابی به 
جهان‌های غیبی با د ستیابی به خداوند فاصله بسیار دارد. همانطور که سفر به 
آمازون انسان را معنوی نمی‌کند. همه ما پس از مرگ تا حدی به جهان‌های 
عتی دربیم هماتطرر کنیس از خروم ار رتیه بان قلی دفحت 
تاقتهای اما یس هرگویه مس با گذا هس ی به قلمن رتست زا کید 
هردو (دستیابی به علوم غریبه و نیز به قرب خداوند) یک چیز است: درخواست. 
تا یامعم فقط یکی زا یتراک ناهد با خرایجنه اضا از باشته: 
پس حیف نیست خدا را ول کند و خواستار چیزهای دیگری باشد که همگی 
یک جنبه شر هم در خود دارند؟! در مقابل» کسی که خدا را میخواهد. به هرچه 
که به صلاح اوست در دنیا و برزخ و آخرت. دست پیدا میکند. هرچه به صلاح 


۹- گذشت عمر بخودی خود موجب تعالی می‌شود؟ 

پاسخ: الزامً خیر: فقط کمی حکمت نصیب آدمی می‌کند و کمی او را متعادل‌تر 
از جوانی می‌کند. آنچه موجب تعالی است استقامت در راه خدا و سفید کردن مو 
در طریق بندگی خداست. کثرت عبادت و خدمت در این راه. کمکم مومنان را 
ورانی میکند و تعالی میبخشد. کسی هم که از راه دا عرض باشد گم کم 
قساوت قلب میگیرد و عقب‌گرد میکند. لذا هرچه پبرتر. ظلمتش بیشتر! 


۰- در دیبرستان شاگرد اول بوده‌ام» در کنکور جزو نفرات اول بوده‌ام در 
دانشکده موفق بوده‌ام حالا دارم دکترا می‌خوانم.... 

پاسخ: سیستم آموزشی ستي ما بیمار است. نمرهُ خوب و شاگرد اول شدن را 
به بتی بدل میکند که بچه‌ها باید آنرا پرستش کنند. مگر دوم شدن چه عیبی 
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دارد؟ سابقاً در مسجد دانشگاه تهران یک آقای عابدی بود که مثل یحیای 
تعمید دهنده کارش فقط گشتن و نصیحت کردن بود. عابدی میگفت هیچ 
چیزی غیر از قرآن ارزش بیست گرفتن ندارد. یکبار از یکی از مدیران با سابقه 
دبیرستان نیکان که مدتی با آنها همکاری میکردم پرسیدم بچه‌های موفق شما 
در زندگی کدامند؟ گفت: اکثرا بچه‌هایی که در مدرسه اصلاً درسشان خوب 
نبود. 

مدرسه‌های ما درس زندگی به بچه‌ها یاد نمیدهند و کشور ما از لحاظ آموزش 
مهارت‌های زندگی در سطح پایینی است. 

مدر سه باید کانون آدم سازی با شد. باید اسان بسازد. انسان یعنی کسی که 
اخلاقی عمل میکند و حاضر به ایثار و بخشیدن دیگران و کمک به انهاست. 
کسی که میخواهد هميشه اول باشد بیمار است. البته این ویروس در نهاد همه 
بنیآدم هست اما در خیلی‌ها مخفی است. کسی که دائم تلاش میکند تا اول 
شود. بالفعل بیمار شده. اول بودن بد نیست. بالاخره یکی اول میشود. خواستن 
اینکه آن شخص من باشم بد است. 

این آیه در اين وادی یک دنیا مطلب دارد: 

لك الا اجره لها بلذین لا بُریدون لوا في الارض ولا قسادا لاب 
لمْتَفینَ [سوره القصص : ۸۳] 


۲۱- زیارت فایده‌اش چیست؟ 
پاسخ: اقّش این است که آدم را سبک می‌کند. ضمنً آدم در زیارتگاه دعا 
میکند و لااقل برای یک‌ساعتی. رجوع میکند به خلوت درونش. آنکس را هم 
که زیارتش میکنیم اگر واقعاً دستش باز باشد - مثل روح شهداء و اولیاء خدا - 
ممکن است برای ما کارگشایی کنند. اگر هم اصللاً مرده‌ای در آن گور نبا شد. 
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ملائکة آن مکان میشنو ند و درد دل آدم را به بالا منعکس میکذند. یعنی 
زیارتگاه‌ها در واقع ابواب ارتباط با ملکوت‌اند. هر زیارتگاه با عبادتگاهی که 
عمومی باشد. ملائکه‌ای موکل دارد که کارشان تبزک زائران و شنیدن توبه‌ها و 
انتقال حاجات به بالاست. مساجد و کلیساها هم همینطورند. اینها را دست کم 
زیارت قبور معصومین ع هم خیلی آدم را جلو میاندزد و تا متها مشمول برکات 
میکند. در سلوک چیزی مثل آن نیست و چیزی نمیتواند جایگزین آن بشود. 
یک برکت خاصی است که فقط با زیارت کربلا حاصل میشود و یک برکت 


خاصی یت که ففط ینزیار بای ام :عفن .هن هلا 


پس زیارت. بای نحو کان. خود را در معرض نفحات الهی گذاشتن است. 


۲- گناه یعنی چه؟ 

پاسخ: یعنی داشتن یک میل ارضا نشدنی. 

به اولین گناه نگاه کنید: آدم همه‌چیز داشت اما راضی نشد و دست درازی کرد 
به چیزی که لازم نداشت و کاری کرد که نباید میکرد. شیطان و سوسه اش کرد 
و گفت: همه‌چیز در این بپهشت داری. اما مال تو نیست. مال خداست. خدا 
هروقت بنخواهد بیرونت میکند. میخواهی مال خودت و آبدی باش د؟ شیطانْ 
زاشت مکت قطه خ آاع و ری که طا مت وتات اتفلال برد 
به آدم همه چیز داده بود اما مشروط به بندگی: 


چون از او گشتی همه چیز از توگشت؛ چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. 
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اما اینکه با دست‌درازی به این شجره و ارتکاب نهی خداء میشود به استقلال 
رسید. دروغ شیطان بود. 

استقلال برای انسان تحصیل نشدنی است. چون ذات انسان فقر و نداری 
است. انسان تا به خدا وصل است همه چیز دارد و به محض جدایی از خدا 
پس گناه واقعی. طمح به استقلال 9 آرزوی جدایی از خدا 9 خدایی کردن است. 
آوجش را در امثال فرعون میبینید. گرچه در همه ما هست ولی فرصت بروز 
برايش نبوده. دستگاه سلطنت ما نحیف‌تر است و همان ادعای خدایی را در 
یماد کوچکتر داریم. 

گناهی قبل و بعد از این گناه نخستین صورت گرفته: یکی تمزد شیطان از 
سجده بر آدم از روی غرور و حسادت و خودبرتریینی و دیگری قتل هابیل توسط 
قابیل باز هم بخاطر غرور و خودبرتربینی و حسادت. اینها هم برمیگردد به 
همان ندیدن فقر خود و سودای خدابی داشتن. چیزی که انسان نداشته و 
نخواهد داشت. چون بنده آفریده شده. 


پس هروقت آدم یادش رفت بنده است. در حال گناه است. اين» گنه گناه است. 


۳- چرا خیلی دعاهای ما مستجاب نمیشود؟ 

پاسخ: کسی که در زمین, فکریادعا می‌کند. فکرش تا عوالم با می‌رود و بع 
به زمین برمی‌گردد. بنابراین مدتی طول می‌کشد تا خالقق فکر. نتیجه فکر خود 
را دریافت کند. این مدت که به نظر خالق فکر. طولانی است. باعث می شود تا 
فکر دیگری بکند که بیشتر اوقات عکس فکر اول است. بنابراین انسان در 
زمین هیچ‌وقت آن چیزی را که فکر می‌کند بدست نمی‌آورد مگر صبر داشته 
باشد تا فکرش به آسمان برسد و در درگه الهی تصویب شود. سپس به اجرای 
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احکام ابلاغ شود و آنگاه برگردد و شکل فیزیکی بگیرد. البته موانعی اين و سط 
هست. ممکن است حبس دعا شده باشد و دعایش بالا نروده ممکن است خدا 
موافقت نکند. ممکن است الان به صلاحش نباشد و موکول به بعد شود. 
ممکن است راجع به چیزی دعا کرده که مال او نیست و ربطی به او ندارد. مثلا 
اينکه فلانی نمیرد و بیشتر زنده باشد تا دل من برايش تنگ نشود. 


۴- معنی شاهد بودن انسان چیست؟ 

پاسخ: در اصطلاح قرآن. مومنین شاهد اعمال اطرافیان‌اند و انبیاء شاهد 
اعمال ممنین و کافرین از امّت خویش‌اند. فرشتگان هم بر حسب درجه و سعه 
روحی که دارند. شاهد اعمال بعضی از آدمپانند. مثلا دو فرشته همراهٍ هرکسی 
تمام اعمال او را شاهدند و بوقتش به نیک و بد اعمال شهادت میدهند. خدا 
هم شاهد اصلی هستی است و با احاطه‌ای که دارد همه‌چیز در مشهد او اتفاق 
میافند. شاهد بودن برای همه ما انسانها تا حذی هست. مثلا پدر شاهد اعمال 
فرزند خوبش است تا فرزند بزرگ شود و کمکم برود پی کارش. هرچه سعه 
وجودی موجودی بیشتر باشد. بهره‌اش از اسم شاهد پروردگار بیشتر است. 
نکته اینجاست که شاهد میتواند شفاعت هم بکند. درخواست تشدید عذاب هم 
بکند: نا ّلاء ون قاتهخ ابا ضغفا من الا[ سوره الاعراف : ۳۸] خدای 
که 

تفای بای که بایان ی آنزانی کم ارس تفه ات ات 
وداک پاش امس که ها عادو رای که زا 
مطلق دارد. پس به هوش که شاهد دارد تماشا میکند. جرم نکنیم! 

خودمان هم که شاهد بعضی امور هستیم. تا میتوانیم عبرت بگیریم و ستار 
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۵- چطور می‌شود از اولیاء خدا شد؟ 

پاسخ: باید خالصانه از خدتقاضا کنیم تا به ما اجازه دهد که به درگاه لو خدمت 
کنیم و مرگ و زندگی ما در اختیار او باشد و تمام لحظات زندگی ما توأم با درک 
حضور و طبق قوانین الهی باشد. 


۶- استاد معنوی» حقیقناً برای شاگرد چه می‌کند؟ 

پاسخ: در اصل معلم یا استاد معنوی دو چیز را باید به شاگردش آموزش دهد. 
یکی رها کردن خود و دوم. برای خدا کار کردن. انکار نفس و خلوص را که 
شاگرد یاد گرفت بقیهُ چیزها را خودش کمکم یاد میگیرد. در أنصورت تمام 
هستی معلم او میشود. اما استادی که خودش بر از نفسانیّت و نمایش نفس 
است چطور میتواند رهایی از نفس را به کسی اد بدهد؟! 


۷- در برخورد با افراد و نظریه‌های آنها باید چگونه بود؟ 
پا سخ: باید از آنها پر شد. طوری که قدرت رد یا قبول باقی با شد. اینرا می‌گویند 
| شباع شدن. این خلاف | شخال شدن تو سط افراد و نظریات آنها ست که خود 


فرد دیگر در میان نیست و قدرت رد کردن ندارد. 


۸- يا تا حالا شده فکر کنید راه اشتباهی آمده‌اید؟ 

پاسخ: این برای هر انسانی پیش می‌آید و آن وقتی است که واقعً به آینه نگاه 
می‌کند و هیچکس را نمی‌بیند یعنی میبیند هیچ‌چیز نیست. در آن لح ظه 
می‌فومد که از دنیا فر یب خورده و یک عمر دذبال اثبات خود و جمع کردن 
چیزهابی که حقیقتاً مال او نیست دویده. سرمایه‌ای هم که باید تحصیل 
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میکرده یعنی رضایت خداء عملا فاقد است. این برای هر انسانی فقط یکبار رخ 
می‌دهد و برای اکثر آدمها خیلی دیر. زمانی که کار از کار گذشته و موقع مرگ 
رسیده. 

اما برای بعضی‌ها در جوانی این تنبّه رخ میدهد. پس از همان اول تصمیم 
میگیرند وقتشان را صرف بندگی خدا و خودشان را وقف خدا کنند. آنها از هر 
راهی که در زندگی بروند. خرسندند. چون صراط مستنقیم را دارند می‌پیماید. 
ال کر کشت نگ تاهر با یک کارش ام شا یک فعای: 
خاطره‌ای از کتاب سلوکنامه که خاطرات معنوی سلوکی بنده است نقل میکنم» 
این خاطره مربوط به وقتی است که حدود سی ساله بودم: 

رییع‌الاول ۱۲۸ 

در بابلسر. غروبی تنهابودم. نماز مغرب و عشاء را خواندم. طبق معمول به 
سجده رفتم و ریع ساعتی در سجده بودم. آنگاه سر بردا شتم. از خدا پر سیدم 
خدایا مرا برای چه کار خلق کردی؛ بروم مرجع تقلید شوم؛ بروم معلم اخلاق 
شوم؟ بروم مدرسه‌ای باز کنم؟ بروم گوشه‌نشین و کشاورز شوم؟ از من چه 
می‌خواهی ؟ رأشن کذام آنسی؟ 

یک آن. احساس کردم که پرده کنار رفت و خداوند از درون قلبم با من سخن 
گفت. گفت: در مدت عمری که به تو داده‌ايم اگر به معرفت برسی دیگر هیچ 
چیز مهم نبوده و نیست. اگر هم به معرفت نرسی باز هم هیچ چیز مهم نبوده و 
گویم: یعنی مقصود و قصد خلقت همین به معرفت رسیدن است نه چیز دیگر. 
آتکه به معرفت رسیده مههم نیست چه می‌کند. مهم رسیدنش به معرفت الله 
است. و آنکه نرسیده هر چه کند بی‌مقدار است. انگار وقتش را تلف کرده. 
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(توضیح حین تصحیح: این مواقعه از مهم‌ترین وقایع زندگی بنده بوده است. 
خواهشمندم در آن تأمّل بفرمایید چون راه را نشان میدهد و آدم را از خسران باز 


میدارد. ) 


پاسخ: در رها کردن تمرکز و پایان دادن به قبض وجود است. چه در اینجا و چه 
در عوالم بالاء با بسط وجود و رهابی تمرکز, انسان به تسلیم و سلم میرسد. بلا 
تشبیه مثل همان روزی که خدا از خلقت عالم دست کشید و مسامحتاً 
استراحت کرد؛ یعنی روز جمعه یا بقول کلیمی‌ها روز سَبَت. 

خواست. مائع تحقق اين راحتی و استراحت است. بیایید باور کنیم که کسی 
بسپاريم و آرام با شیم: یا یا ال امین ازجعي ای ربك راضيَةٌ مزضیَة 
[سوره الفجر : ۲۸]. 


۰- معاد و زندگی پس از مرگ چگونه است؟ 

پا سخ: همي شه آدم به آن پایانی د ست خواهد یافت که در نیّت او متجلّی شده 
است. این حقبقت. معاد را می سازد. در همین دنبا هم این حقیقت جاری است 
اما چون طول این دنیا برای ما کوتاه و صبر ما کم است وجه معادی این دنیا 
برای ما مغفول می‌ماند. پس معاد در همینجا به شکل آثار اعمال و اثر آن در 
تقدیر به جریان میافتد. ببینید: 

اما من آغطی واتقی وَصَدق بالْخشتی فسَثیَسوه نی [سوره الیل : ۷] 
ما من بخل واستفتی وا من بَحل واشتفتی یره لَغُشری [ سورهاللیل 


۱۰ 
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هرکس بخشید و متقی بود و تصدیق کرد کم‌کم وضعش خوب میشود و هرکس 
ن‌شید و از خدا خود را ستفتی دادست و دین را تکذیب کرد کم‌کم و ضعش 
خراب ميشود. 

ین شسروع معاد یا عود به حقیقت در هسستی است. البته این نمود در برزخ 
سرعت بسیار میگیرد و در قيامت به کمال میرسد. 


۱- چگونه دعا کنیم.... 

پاسخ: ادراک آن چیزی که ما از خداوند درخواست می‌کنيم. همان زبانی است 
که خداوند ما را با آن خواهد فهمید. پس اول باید بفهمیم چه می‌خواهيم. 
غایات را باید مد نظر داشت نه واسطه‌ها را مثلاً ما پول را تصور می‌کنيم و آنرا 
می‌طلبيم. حال آنکه باید دید از پول چه می‌خواهیم؟ 

ماشین خانف غذا ین 

خوب. از آنها چه می‌خواهیم؟ 

راحتی. 

بله همه بدنبال راحتی و ارامش‌ایم. حالا سوال این است که درکی از راحتی 
داریم؟ چون نداریم به آن نمی‌رسیم. 

ما نه خود را میشنا سیم. نه خدا راء و نه اصلاً میفهمیم که چه میخواهيم. پس 
هم علم معرفت‌النفس لازم داریم هم معرفت‌الله و هم معرفت‌السعاده. 

ما اول باید سعادت را درک کنیم تا انرا به ما بدهند. 

ادراک آن چیزی که ما از خداوند درخواست می‌کنيم» همان زبانی است که 
خداوند ما را با آن خواهد فهمید. 


۳۶۳" راجع به طالع.... 
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پاسخ: تنجیم و ستاره‌شناسی هیچگونه تأثیری بر روی مسائل سلوکی و ایمانی 
ادم ندارد. تاثیرات این امور منحصر است به امور مادی و دنیایی. دنیا را می‌شود 
بر طبق اين علم تا حلّی پیش‌بینی کرد. لته خیلی کلی و بدون در یا فت 
جزئیات. در این حذ هم بدرد کسی نمیخورد و به گواهی تاریخ. نخورده. برای 
همین در رویات هست که اين علم کاملش در د سترس نیست و ناقصش هم 
غماا ب قایده اس اه یک قیمت هل ال یک فست ناه یم اطع 
که به روحیه آدمی می‌پردازد. اين علم در معرفت‌نفس بکار می‌آید و به 
خودفناسی کفکسی کند اما واقعش این ات که این علم هم نوشته‌هایش دز 
دسترس همه نیست. در مورد همان هم باید ملتفت بود که تأثیرات سیّارات و 
کواکب فقط در امور طبیعی و طبعی است و اگر اثری در روح دا شته با شد. من 
باب اثر طبع و طبیعت روی روح است. پس با تقویت ایمان می‌توان از آن اثات 
چست. 

اين را بدانید که آنچه موّمن با عمل به ایمانش بدست میأورد. پیش این علومی 
که دین هم به نها توصیه نکرده, مثل دریاست پیش برکه‌های مشسکوک و 
فصلی. 

خوشا بحال کسی که به ایمانش چنگ بزند و راهقرآن را طی کند. 


۳- بهترین شغل چیست؟ 

پاسخ: آنچه در آن خدمتی به مردم صورت گیرد. مثل طبابت. معلم. پلیس 
بودن... 

البته من با آنکه هم خودم پزشکی خوانده‌ام هم والدينم هر دو پز شک بوده‌اند. 
و بالتبع معا شرت وافری با این شر دا شته‌ام ندیدم طبیبی چنین نیّتی دا شته 
باشد. پزشکان در بدو ورود به پزشکی قصدشان پرستیژ و به پول رسیدن است. 
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این نت تا آخر کار را خراب می‌کند و در زندگی همان را درو می‌کنند که نیت 
کرده بودند. خیلی از معلم‌ها هم از بدبختی روزگار معلم شده‌اند. این نارضایتی 
از شغل مثل یک نفرین عمل می‌کند و مانع خدمت کردن می شود. در هرکاری 
که بی‌چشم‌داشت. قصدمان خدمت باشد در حال عبادتیم و لقاءالله پاداش 
ماشتی هخا که قصلف زر آنن داشتیم همان را به ماه ده 4 بش 
مهم نیست چه شغلی داشته با شیم مهم اینست که صدمان خدمت با شد. 
خیلی از کسانی که د ستشان باز است توفیق خدمت ندارند. شب هم منل یک 
جنازه‌ای افتاده‌اند و خوابیده‌اند. اما میبینی در دل شب. یک رفتگر برای خدمت 
به مردم. به عشق مردم. برای خداء درد کوچ آنها را جارو میکشد. این رفتگر 
برندهٌ شهر بازی دنیاست. بقیه باخته‌اند. 


۴- بهترین وقت شبانه روز چه وقت است؟ 

پاسیخ: برای با عدا مناجات کردن» نیمه شب به بعد. وقتی همه خوابند. 

رای انیا فاقتای و تفای ایس ار طایع 
ور 

برای کسب و کار صبح زود تا ظهر که هرچه زودتر از خانه خارج شویم بهتر 
است. 

برای تفریح. عصرها بخصوص اگر پیاده‌روی کنیم و به تماشای غروب بنشینیم 
خوب است. 

برای مطالعه. پس از بیداری از خواب تا ء ساعت. 

برای جلسات دینی» اول شب. 

برای خواب. پیش از ساعت ۱۱ شب و بعد از ظهرها پیش از ساعت ۲. 
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۲۶۸ - برگزیدگان الهی چگونه انتخاب می‌شوند ؟ 

پاسخ: از روی درخشش و نور آنها. از آن بالا که نگاه می‌کنند یک عذه‌ای را 
می‌بینند که مثل ستاره در شب تار سوسو می‌زنند. موجودات آسمانی آنها را 
تشه وا نها سم کرد ماکان مر کف هی فرالاس زد وی 
برگزیدهٌ الهی‌اند. 


۶- مشکلات زیادی با خانواده پدری خود دارم و همه کارها به نوعی پیچ 
خورده است.... 

پاسخ: هر منظومه‌ای یک شمس (خورشید) دارد که همه منظومه به گرد آن 
می‌چرخند. قوام منظومه به شمس آن است. در برخورد با مشکلات زنجیره‌ای 
ید نی فحمس متفومه | شساعته تفت است کف یا برطرف رون اه 
منظومه از هم می‌پاشد و همه مشکلات با هم برطرف می‌شوند. بیینید گیر 
اصلی کجاست. وقت و نیروی خود را صرف برطرف کردن آن کنید. 


۷- جایگاه شیطان در نظام خلقت کجاست؟ 
پا سخ: برای اينکه بفهمیم جایگاه شیطان کجا ست باید عالم ماده را که اکنون 
دز آنیج درکن کنیم ضهم‌ترنن مولفه این عالمه زمان است: ظطبق روانات اسلامی 
فرشته‌هایی هستند که مسئول خلق زمان و انطباق حوادث عالم با آن هستند. 
پس از آنکه زمان‌سازان. جهان فیزیکی را ساختند. شیطان و نیروی‌های 
تاریکی به عنوان آزمونی برای این آفربنش مقرّر شده‌اند. وجود این نیروها برای 
اعمال شرور و در نتیجه رشد و تعالی موجودات دیگر لازم است. اینکه خود این 
موجودات انتخاب کرده‌اند که خبیث باشند یا خلقت آنها اینگونه است. با 
ترکیبی از هر دوء معلوم نیست. بعضی موجودات مثل شیاطین انس و جن, به 
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سوء انتخاب خود به مرور به شیطان بدل شده‌اند. بمضی موجودات هم از اول 
خلق شده‌اند تا نابودگر بقیه باشند مثلاً تمساح‌ها هستند تا دیگر موجودات را 
بخورند و روحشان را به سطح بالاتری از حیات سوق دهند. در اینصورت حرجی 
بر آنها نیست چون کارشان همین است. چنین شرهایی مثل فشار رحم برای 
بیرون انداختن طفل و متولد کردنش عمل میکدند و فیالواقع خیرند. تحام 
شرور طبیعی مثل سیل و زلزله اینگونه‌اند. شرور انسانی مثل جنگ هم 
کارا نی باب که اه د ریا تس تا مان ۱۶ 
وارنق مرکنتی دارند مها میشونف یی نگتایزاش کودکی که ور میک 
و بی‌گنه بهبررخ منتقلل میکند مئل همان تمساحی است که آهویی را میکشد 
و روحش را به سطح بالاتری از هستی منتقل میکند. اما همین جنگ برای 
آنهایی که جنگ را برای هواهای نفسانی خود برافروخته‌انده شرّ خود ساخته‌ای 
است که دامنگیر نها میشود و تنژلشان میدهد ولی برای آنهایی که مجبور 
شدند از خانه و کاشانه خود دفاع کنند. آزمون صبر است و رفعتشان میدهد. 
اما شیطان. او در آزمون تواضع و بندگی شکست خورد و تصمیم گرفت دیگران 
را هم مئل خودش پایین بکشد و غرق کند و خدا هم به او این اجازهر داد 
چون چنین عنصری در دستگاه خلقتش لازم بود. 

فان شست ‏ خانج اسان را اشتان کت کف خی سرام با شود اه 
انسان دائم انتخاب کند: خداراء خدا را و رفعت پیدا کند. آنهایی هم که گول 
شیطان را بخورند جزء اسقاطی‌های این کارخانه محسوب شده و دور ريخته 
میشوند. آنها را میریزند در کوره و میسوزانند. نعوذ بالّه من! ۱ 
پس شیطان گذرگاه کنترل کیفیت در کارخانه ولی‌سازی خداست. حالا خدا بعدً 
با خودش چه‌کار میکند. مهم نیست و خیلی هم به ما مربوط نیست. خدا 
میداند و شیطان. 
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۸- می‌خواهم آدم خوبی باشم اما نمی‌شود... 

پاسخ: مطلبی که به ذهن بنده میرسد اینست که اینقدر با خودتان درگیر نباشید. 
در درون هر انسانی یک گرگ و یک گوسفند هست. بد به حال کسانی که 
گرگشان, گوسفند را دریده و افسوس به کسانی که گوسفند وجودشان از 
گرگشان پیوسته در فرار است. باید بیاموزیم که ایندو را چگونه با هم آشتی 
دهیم. این مسئله یک پارادوکس است و به ظاهر ناممکن اما حّش به حل 
مسئله کثرت در وحدت می‌انجامد. خشم و شهوت را هم خدا در وجود ما نهاده 
و در جای درستش, هم خشم نیکوست. هم شهوت. باید گرگ را تربیت کنیم. 
آنوقت به سگ باوفایی بدل میشود که کمک‌کار ماست و از گوسفندان هم 
محافظت میکند. آنها که گرگ وجودشان را میکشند. سگی هم ندارند تا از 
وجودشان محاقظت کند لذا اتسانهایی ضعیف و همیشه‌قربنی و ظلمپذیر 
میگردند. 

وقتی گرگ با مدارا و ترببت و ریااضت» سگ شد. گاهی هم ممکن است گرگ 
بودن در وجودش بیدار شود اما باز خاموش ميیشود. بالاخره ما انسانها که 
معصوم نیستیم. اشتباه ميکنيم. خدا نمیگوید چرا اشتباه کردی. میگوید چرا 
جبرانش نکردی. اسان ممکن است زمین بخورد اما باید زود بلند شود. 
نمیگویند چرا زمین خوردی. میگویند چرا بمدش بلند نشدی و هنوز افتاده‌ای. 
دم(ع) هم عصیان کرد اما بمدش توبه کرد و نبوت یافت. 


۹- قرآن را چگونه باید خواند؟ 
پاسخ: جواب شمارا از آیین زرتشت می‌دهم. پیام زرتشت به آدمیان یک 


«منثره» است. منثره به معنای «بیان» فرمان» حقیقت» است معادل آیه 
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خودمان. در اوستای نو که اکنون پارسیان زمزمه می‌کنند به معنای «ورد» بکار 
می‌رود. در واقع. مواعظ پیامبر بجای آنکه موضوع تم واقع شوند به لهجه‌ای 
که قرن‌ها منسوخ و مهجور بوده. به آواز خوانده می‌شوند و اکنون به ورد محض 
بدل شده است. صرف خواندن اورادی که حتی معنای آن را نمی‌دانند. در نزد 
ابشان واب محسوب میشود و موجب جلب بهروزی و طرد شر می‌گردد. و اين 
اتفافی استا که راجونه قران هم افتاده و آنرآ یحور ساخته به همین عورک 
بعضی از اساتید ما به همه توصیه می‌کردند که قرآن را لا اقل یکبار فارسی 
بخوانید و بسیار در آن تأمّل کنید. همچنین سعی کنید عربی را یاد بگیرید تا 
خود قرآن را بی‌نیاز از ترجمه بفهمید. من هم که سالها عربی خوانده و حتی 
تحقیقات فقهی خود را به زبان عربی می‌نوشتم وقتی به توصیه ایشان عمل 
کردم دیدم از قرآن چیزهای تازة بسیاری فهمیدم که وقتی عربی می‌خواندم از 
کنو ارم دنل این اه که کیان ماد رش هن فا روی اف 
فهمی که از آن در صفحه وجودم نقش می‌بندد خیلی با فهمی که از زبان دوم 
برایم حاصل می‌شود. تفاوت دارد. به همه توصیه می‌کنم لااقل یک‌بار قرآن را 
از ابتدا تا انتها فقط به زبان فارسی بخوانند. به مطالب زیادی برمی‌خورند که 
باتفا تکار وبا خیم اضا رفاه که ارت وان تفا 
هر کسی به وسعت زبان اوست. شاید تعجب کنید اگر بگویم قوم ر در فرهنگ 
لغاتشان فاقد واژه‌های انتزاعی و ذهنی‌اند. هرچه لغت دارند همان محسوسات 
پیرامونشان از جمله کوه و زمين و چشمه و درخت و گاو و گوسفند و تفنگ و 
طبیعت است. بجای اینکه به آنها بگویید «از واجبات شرعی. روزه گرفتن در ماه 
رمضان است». که اصلاً نمی‌فهمند و اصولاً اين واژه‌ها اد شهرنشینی و 
تمذن است. باید بگویید «پیغمّیر رمضوئل غذا نیخرد». آنوقت می‌فهمند و 
عمل می‌کنند. اگر مبلغ. زبان قومی را نشسناسد نمی‌تواند با آنها ارتباط برقرار 
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کند. این است که خداوند. دین را هم به لسان قوم می‌فرستد. اگر به عربستان 
سفر کنید می‌بینید که حجازی‌ها فهم‌شان از اسلام با فهم ما متفاوت است و 
ای تقاوات با دزی همست که یه خ شم رم آیک: ا سالام در‌هویک از اقظار عالم 
که رفت. به فرهنگ آنجا آمیخت و به زبان آنها فهم شد. حتی اگر دانشمندان 
آن سرزمینهابه عربی نوشتند و خواندند. اما فهمشان به زبان مادری بود. و این 
تفاوت فرهنگ سرزمینهاء به تفاوت تفسیر دین انجامید و می‌انجامد. تفسیر مرا 
که موسوم به تفسیر معنوی" است ببینید. یک تفسیر عصری با نگاه معنوی و 
سیر و سلوکی از مکتب عرفای معاصر مکتب نجف. يا همان طریقت معرفت 
نفس است؛ چون خود من در آن طریقت ترییت شده‌ام. پس همي شه ترجمه و 
تفسیر رنگی از مقلف دارد. 

پس چطور اصالت برداشت‌های نو با اصل دین که آسمانی است ستجیده شود؟ 
با زنده نگه دا شتن متن مادر. به همین دلیل. اینقدر روی حفظ و اشاعه اصل 
قرآن تاکید شده. البته توجه داشته باشید که آنچه ما از قرآن می‌فهمیم با آنچه 
یک حجازی می‌فهمد. با آنچه یک عراقی یا مصری می‌فهمد متفاوت است. 
اما قرآن به زبان هیچ‌یک از اين اعراب نیست؛ به زبانی آسمانی است که 
خودش آنرا «عربی مبین» نامیده و جالب است بدانید حتی عرب‌ها که زبانشان 
خیلی از ما ایرانیان به آن شبیه‌تر است. خیلی جاهای آنرا نمی‌فهمند. و اين رمز 
تانانس معطت فان ات 


۳۷/۰" اسم اعظم چیست؟ 

پاسخ: اسم اعظم غیرقابل تلفظ است. لذا نه به بیان می‌آید و نه استماع 
می‌شود. علت این هم که تلفظ نمی‌شود این است که اصللاً لفظ نیست. گفتن 
اسم اعظم اتصال و اتحاد با حقیقت آن است. کسی که چنین شود علم و 
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قدرت بسیاری پیدا می‌کند. در واقع به کسی که صاحب اسم اعظم شده اختیار 
میدهند تا کارهایی را در هستی به صلاح‌دید خود انجام دهد. یعنی خداوند 
رادهاش را به شکل محدود و موقت تفویض میکند به چنین کسی. به کسی 
این اسم را میدهند که آیت اعظم خدا شده باشد. صاحب اسم اعظم اگر 
بدلخواه خود و بر اساس نفسانیّت از این قدرت استفاده کند. آخرین کاری بوده 
که توانسته بکند. چون آن اسم را از او میگیرند. منالش بلعم باعوراست. به 
3 صه بلعم در آیات ۱۷۵ سورهٌ اعراف مراجعه بفرمایید. دا ستانی هم هست که 
کسی اسم اعظم میخواسته او را حواله میدهند به پیرمرد هیزم کشی میرود 
میبیند پیرمرد دارد از باجگیران شهر به ستم کتک میخورد اما از اسم اعظم 
استفاده نمیکند و هیزمهایش را جمع میکند و میرود. میگوبند به چنین کسی 
اسم اعظم ميدهیم. یعنی باید فانی در خدا شده باشد و فعل را فعل خدا بداند. 

اسم اعظم مثل دیگر کمالات یک کمال اشتدادی است یعنی کمی از آن در 
هر مومنی هست و با ازدیاد ایمان بهرهٌ مومن از اسم اعظم بیشتر میشود. مومن 
کامل, مظهر تا | سم اعظم خدا مي‌شود. وجه رویاتی که میگویدامام(ع) ‏ سم 
اعظم خداست همین است. 


۱- دعا کنید این کاری که تازه شروع کرده‌ام به نتیجه برسد... 

پا سخ: همه به دنبال پول و احترام‌اند. می‌دانید چرا؟ تا با آن غذا و لباس و خانه 
و آتوموییل بخرند و زن بگیرند و بچه بیاورند. می‌دانید چرا؟ تا به راحتی برسند. 
می‌دانید چرا؟ تا در سایه راحتی به آرامش برسند همه دنبال همین هستند؛ 
آرامگرفتن. 

اما می‌دانید! آرامش چیزی است که آن بیرون پیدا نمی‌شود. باید بيایند اینجا 
در درون وجودشان تا پیدايش کنند. و به هیچ مقدمه‌ای هم نیاز ندارد. اینجا 
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هست و منتظر ماست. فقط یک چیز میخواهد: وصل شدن به منبع آرامش 
هستی که خداست. 


۲- منبرها صرفاً حرف و تکراری است.... 

پاستخه مق ده هروم اراستن استته میاعیی از این متیو یه آن متب رم دوند و 
سخنرانی‌های غزا می‌کنند ولی می‌بینند مردم با چشمانی خواب آلود به آنها 
خبره شده‌اند و منتظر تمام شدن منبرند. می‌دانید چرا؟ چون نیاز مردم» این 
حرف‌ها نیست. مردم از دين انتظار دارد که به آنها آرامش بدهد. همانطور که 
برسند. آنها سراغ دین هم آمده‌اند تا به آرامش برسند. اما می‌بینند رامش 
چیزی است که خود این مبلْغ دین فاقد آتست. این است که دائم از پیش این 
روحانی پیش آن یکی می‌روند و باز آنجا هم آرامش را پیدا نمی‌کنند. اگر روحانی 
خوا ست کاری بکند که حقیقتاً خدمت به مردم با شد. نمی‌گویم خدمت به دین؛ 
چون دين برای مردم است. با ید بجای راه افتادن و اين ور و آنور رفتن و 
حرف‌های بزرگان را تکرار کردن. برود در گو شهُ خانه‌اش به آرامش برسد. وقتی 
به آرامش رسید به آن غایتی که دين می‌خواهد رسیده. حالا گوهر دین نزد 
کنید!). به گردش جمح می‌شوند و گمشده خود را در او می‌جویند. این اتفاقی 
بود که راجع به امثال علامه طباطبای و آقای بهجت و نظایر ایشان افتاد و 
همین حالا هم دارد می‌افتد. 

این سنّت خداست. حقیقت را نزد آنانی بجویید که در زاویه وجودشان «ساکن» 


شده و دم بسته‌اند. 


ساوکنامه سس ___ٍ:۱ 


این راجع به حقیقت. اما اگر وقتش نشده(دقت کنید!)» می‌توانید خود را با 
هر کرک تقو یاک سح فا لها درم بش 
حرف‌هاست دیگر! حرف مبلغ باید ذهن شما را اشغال کند تا شما شمشیر 
بدست بگیرید و از حوزه دين و سرزمین اسلامی دفاع کنید. اين هم برای 
خودش یک کارکردی است و من منکر فوایدش نیستم. اما اگر بدنبال حقیقتید 
باید در عمق هم به دنبال آن با شید و با انسانهای عمیق هم شینی کنید. دعا 
کنید زود وقتش برسد گرچه خدا بخاطر عجله بندگان عجله نمی‌کند. 

کی هرک ودره یام ام فافدان کره وهی اس 
اشطزر یت آمام مت (ره) اقا تک ها فتبزه امااخوی این ان هی دورد 
طولانی از خلوت درون داشت تا توانست وقتی بیرونش هم شلوغ شده. آن 
خلوت درون را حفظ کند و جامع جهات باشد و تنل نکند. 

خالاضا هرق یت کرک ارم ارس هش امه ور 
درونش غور نکرده باشد. به آرامش نمیرسد. ولو صد سال هم پای منبرها 


پا سخ: نگذارید در چنین وقتهایی فکرتان به سمت چیزهای پوچ کشیده شود. 
چشم‌هایتان را ببندید. جهان را رها و خود را در حضور خداوند احساس کنید و 
به آرامی دعا بخوانید. آنوقت توفیق پیدا میکنید و حو صله‌تان سر جایش میاآید. 
این زمانهای حوصله سر رفتن مال اینست که خیلی از کارهای ما الهی نیست. 
کارهایی که به آنها مشغول بوده‌ایم درست بوده؟ خدایی بوده؟ بعد از نو شروع 
کنیم. شاید لازم باشد خیلی کارها را کل رها کنیم. 


سلوکنامه ‏ _ _ بس:۱ 


۴- خیلی وقتها غمگین و افسرده‌ام... 

پاسخ: آیا هیچ‌وقت برای شادی دیگران وقت گذاشته‌اید؟ هرچه بخشنده‌تر 
باشید. بیشتر بهرمند خواهید بود. هرچه بیشتر شاد کنید. زندگی شادتری 
خواهید داشت. آنهایی که زندگی‌شان بی‌ثمر و برای جهان پیرامونشان بی‌خیر و 
برکت است. کم‌کم از مسیر فیوضات کنار گذاشته و افسرده میشوند. راه 
برگشتن به این مسر و وا سط فیض شدن و زندگی شادمان داشتن, عبادت و 
خدمت است. یعنی توجه به خدا و محبت به خلق خدا. 


۵- فرق ما با عارفان در چیست؟ 
پاسخ: در دو چیز, یکی اینکه عارف از هیچ چیز نمی‌ترسد. دوم اینکه عارف از 
همه چیز نهایت لذّت را می‌برد. یک مثال می‌زنم: شما در هنگام جستجوی 
خدا می‌ترسید که نکند خدا را پیدا نکنم» و رنج می‌کشید که پس کی او را پیدا 
می‌کنم. اما عارف نمی‌ترسد زیرا می‌داند حتماً خدا را پیدا خواهد کرد. این مسیر 
خلقت است که همه موجودات بسوی او رهسپارند و روزی دیر یا زود پرده از جلو 
چشمان تک‌نکشان بردا شته می شود و می‌بینند از نحست پیش خدا بوده‌اند و 
اصلاً راهی در میان نبوده. همینطور عارف در حین جستجوی خدا سرشار از 
لت است: با لت غذا می‌خورد. با لت با مخلوقین ارتباط برقرار می‌کند. با 
لذت می‌خوابد. او فهمیده که خدا نه تنها در محراب بلکه در همه آنچه روز و 
شب با آنها سرو کار دارد حاضر است. 


ساوکنامه سس _____ :۱ 


بدهیم. شاید دید ما نسبت به مسئله الهی نیست. 


۷- هرچه داشتم از دستم رفت.... 

پاسخ: یکجا مثال قشنگی دیدم. نوشته بود تبه‌های شنی با وزش باد جابجا 
می‌شوند ولی صحرا هميشه باقی می‌ماند. اگر چیزهایی را از دست داده‌ای» 
آنها جایی دیگر و در دستان یکی از برادران تو هستند تا از آن بهره ببرند یا با آن 
امتحان شوند. حالا که تبه‌ای دیدمان را کور نکرده به عظمت صحرا بنگریم و 
جابجایی هرروزه تپه‌های شنی را نظاره کنیم. واقعاً همینطور است: مایملك 
واقعی ما این تبه‌ها نیست. اینست که هستیم! چرا از نعمت هستی غافل 
میشویم و به جمع کردن اشیاء دلمان را خوش ميکنيم. هرچه داریم بالاخره 
روزی از دست ما میروند. هرچه را که داده شده. خدا داده و هرچه که گرفته 
ميشود. خدا گرفته. تنها چیزی که همیشه با ما ست خداست. و خدا که با شد 


۸- چطور می‌شود آزاد و رها بود؟ 

پا سخ: در بند بودن سخت است! خدا انسان را آزاد آفریده» اما اسان خودش 
خود را در بند می‌کند. اگر بخواهیم می‌توانیم آزاد باشیم. چون هیچکس و 
هیچ‌چیز مانع آزادی ما نمی‌شود مگر خودمان. 


- راجع به تخل کیره 
پاسخ: فراموش نکنید که خدای ما خدای همه انسانهاست. اگر شما در جنگ 
خدا را می‌خوانید طرف مقابل شما نیز او را می‌خواند و بر او توگل می‌کند. این 


ساوکنامه سس __ :۱ 


است که جنگ سالهای سال به طول می‌انجامد. خود را حق محض و د شمن 
را باطل محض دیدن خیلی بچگانه است. ممکن است در رس جنگ‌هاء 
شیاطین جنگ‌طلبی بوده باشند. اما در جبهه‌های جنگ جوانان بسیاری يا 
فریب تبلیغات را خورده یا به زور به جبهه آورده شده‌اند. اینها از خدا می‌خواهند 
که زنده بمانند و باز آتهایی را که دوست دارند ملاقات کنند. و خدا مهربان 
است. 

فراموش نکنید که معمولاً جنگها برنده ندارد. هر دو طرف جنگ بازنده‌اند. این 
سّت همیشگی تاریخ است. آنچه در تبلیغات جنگ به عنوان پیروزی تبلیغ 
می‌شود مرگ و هلاکت هزاران تن از سربازان بدبخت طرف مقابل است در 
آنسوی خط. دندانه دندانه بودن خط مرزی کشور پیروزی‌های ما بر 
همسایگانمان نیست. تجاوزاتی است که به آنها کرده‌ايم و خون‌هایی است که 
بر سر تصاحب آن قطعه از خاک بر زمین ریخته‌ایم؛ يا تجاوزاتی که آنها به ما 
کرده‌اند و خون‌هایی که آنها بر زمين ريخته‌اند. اینست که جنگ همیشه 
محکوم است؛ گرچه دفاع یک ارزش است. اما آنچه ما دفاع می‌نامیم. واقعاً 
دفاع است یا جنگی است در پوشش تبلیغاتی دفاع؟! آری! دفاع» مقدس است. 
اما آنچه ما می‌کنيم به راستی دفاع است؟! دفاع» دفع حملهةٌ دشمن است نه 
خمله کزدن به اوه اینکه من پشایش حفله کت تا میاه ار بعدا حملة کند دیگر 
دفاع نیست. قرآن از مسلمین خوا سته که در پیکار اگر طرف مقابل آنها دست 
صلح بسویشان دراز کرد. بپذیرند و نترسند که عاقبت چه می‌شود و بر خدا توگل 
کنند. و دیگر اينکه در دفع تجاوزات, در عین م صمّم بودن تعدّی نکنند و از حد 
درنگذرند و تجاوز نکنند که اصلاً تجاوز به معنی از حد درگذشتن است. بلکه 
اندازه نگه‌دارند و تقوی بورزند. 


سلوکنامه _ __ _ :۱ 


۰- راجع به چاپ کتب عرفانی دیگر دین‌ها.... 

پاسخ: کسانی که به دنبال به راه انداختن جنگ میان ادیان هستند گوهره هیچ 
دش زا قوی تکرهه سکس ات که فقظ بانه برای آنها روازت انسالاس و8 
مطلبی را باور کنند قدرت فطری شناخت زیبایی‌ها را در خود کشته‌اند. کسانی 
که بر اين باورند که مکتب اهل بیت(ع) بکلی با دیگر مکاتب دینی متمایز 
اب هکت ال او خاش اف گر همه اقا مرا اس کیان 
انها به تکامل است. باید روی نقاط قوّت اسلام و برتری‌اش نسبت به سایر 
ادیان تکیه کرد نه روی نقاط ضعف دیگر دین‌ها. فرقش در این است که در این 
صورت از گوهرهای آن دین‌ها هم استفاده می‌کنیم و برخی مجهولات قرآن را 
که بدون کمک آن آئین‌ها - به دلیل نبود معلم واقعی قران و غیبت او - فهم 
نمی‌شود. فهم می‌کنيم. در هر آیینی حتی آیین‌های ابتدایی روی یکی از 


مسائل دینی تاکید مضاعف شده و در آن مسئله پیشرفت زیادی رخ داده. مثلا 
مسیحیّت روی بخشش و ایثار. بهودیت روی تقیّد به فرمان پروردگار بودی سم 
روی بی‌خواست بودن. هندوتیسم روی بی‌آزاری. تاتوایسم روی بی‌فکری و 
تسلیم حتی ادیان بدوی آفریقابی نقطه قوتشان, الهی دیدن همه طبیعت 
است. آیین‌های سرخپوستی نیز در عین سادگی واجد عمیق‌ترین معارف 
توحیدی‌اند. مّهُیمن بودن دین ما بر اين ادیان به معنی این است که ما اين 
ادیان را فههم کرده‌ايم و آنگاه در جستجوی امری عمیق‌تر و و سیع‌تر بر آمده‌ايم. 
اما کستی که از آن اذیان تاه چیدی فقهمیده جوز هی خواهد خمیق‌تزین 
کقای که تاکو در اه بش فا واه شم یی فان افیا ار کر 
که ان ان که رد مک وا ناشیا تون ها هر 
است نه رد کردن آنها. 


۱:  _ _ _ _  همانکولس‎ 


۰۱- راجع به اقتصاد... 

پاسخ: امروزه در کشور ما خبلی از اقدصاددان‌ها ابداعات و تئوریهای خود شان 
ر به اسللام نسبت می‌دهند و بنام اسللام سکه می‌زنند و معتقدند اقتصاد 
اسلامی الگویی است که منحصراً آنها معرفی می‌کنند. گزاره‌هایی از اسللام که 
به حوزه‌ای مربوط است که این آقابان آنرا اقتصاد می‌نامند. یک سیستم درست 
و سابی د ست آدم نمی‌دهد و نمی شود از آن یک برنامهٌ اقدصادی آنگونه که 
در دانشگاههای اقتصاد دنیا مرسوم است استنباط نمود؛ لذا عموم اقتصاددانان 
کشورهای اسلامی یکی از الگوهای جدید غربی یا شرقی را گرفته‌اند و چون 
آنرا درست‌تر دانسته‌اند» برآن‌اند که اگر اسلام اقتصادی داشته باشد لاجرم باید 
اینگو نه باشد. حتی اوائل انقلاب» که کوس "نا الحق" از همه باند بود. 
رئیس‌جمهور وقت کتابی نو شته بود. بعدش به شاگردانش گفته بود حالا بروید 
مطابقش. آیه و روایت پیدا کنید! 

نظر من این است که اگر اسلام در اقتصاد حرفی زده. تاکیدش روی جنبه‌های 
انسانی بوده. روی عدالت. برابری امکانات محافظت از ضعفاء احترام به 
مالکیت. حفظ امنیت. تشویق به انفاق تولید کار».... 

حالا هم هر اقتصادی که انسانی باشد اسلامی است. بروید سیستمی طراحی 
کنید که انسانی باشد. چنین سیستمی یقیناً مرضی خداست. فقط به این نکته 
توجه کنید که الگوی اقتصادی هر مردمی. خاض خودشان است و نمی‌شود از 
الا الگویی را دیکتهکرد.الگو بای با باورهء رفترهاء و ارزشسهای مردم سازگار 
باشد. و هرچه دستکاری و به هم زدن تعادل جاری جامعه کمتر باشد. ننیجه 
بهتر است. خر عاملی به سند صحیح در و سائلالشیعه نقل می‌کند که وقتی» 
در مدینه قیمت خرما بالا رفت؛ مردم پیش پیغمبر آمدند و گفتند: لو سعرت لنا! 


یعنی کاش شما دخالت می‌کردید و قیمت تعیین می‌نمودید. پیغمبر اکرم(ص) 


۱: _ _  همانکولس‎ 


فرمود: پناه می‌برم به خدا که بخواهم کاری کنم و بدعتی بگذارم که هیچ 
پیغمبری پیش از من نکرده است. و سپس فرمود مَلکی بر قیمت هر جنسی 
موگل است که هرگاه بخواهد قیمت را بالا می‌برد يا پائین می‌آورد. من این 
روایت را برای هرکدام از مدعیان الگوهای اقتصادی به اصطلاح اسلامی که 
خواندم» نتوانستند فهم کنند! حتی برخی هم تکذیب کردند! گفتم شما این 
روا | که کر مش هم اه تیسیت فا نحل دیدهار؟ بالاهای هی کفا ق. 
می‌گفتم پس شما که انصافاً روایات شیعه را نخوانده‌اید چرا اسم الگوهای 
ابداعی خودتان را اسللامی گذاشته‌اید؟ چرا از اسلام خرج می‌کنیم؟ 

نه تنها اقتصاد بلکه در ساير حوزه‌هاء در جنگ. در صلح. در سیاست. در 
بهداشت در آموزش, و در همه حوزه‌های زندگی مدرن» هرچه که انسانی باشد 
اسلامی است. دانشگاه اسلامی یعنی دانشگاه انسانی» یعنی به انسان چون 
بِندةٌ خداست احترام گذاشته شود. یعنی اخلاق رعایت شود. یعنی نمره خرید و 
فروش نشود, یعنی رئیس دانشگاه برای حفظ پستش حق را ناحق نکند. یعنی 
ای اش کهیه ها اک این کش باسانی با هار شم وه 
علاقهاش را بخواند. حالا نگاه کنید هرکدام از اینها بوده. دانشگاه هم به همان 
مقدار اسلامی بوده. دانشگاه اکسفورد هم هرقدر از این امور مرضی حق را اگر 
اه هقی سای اایت ساعما لته ات رایس اهر 
غرب مسلمان نیست اما اسلام هست. در شرق برعکس, مسلمان هست ما 
خبری از اسلام نیست. اسللام به ادعا نیست به تهذیب است. در غرب کجا 
غیبت و تهمت و دروغ و فریب آنقدر که میان ما هست بین مردمشان شایع 
است؟ برعکس, سر هرکسی به کار خودش است و وجدان كاري بیشتری 
ند کشو هی انسالام یر انها جای ام تاش و کارتک ار انش 


۱:ٍِِ___  _ __ _ سلوکنامه‎ 


حال آنکه در اکثر کشورهای عربی. کار ننگ است و کمال. ثروت داشتن و لم 
دادن و قلیان کشیدن است. اینها اسلامی است؟ علی(ع) اینطور بود؟! 

علت پیشرفت آنها همین‌هاست نه اينکه مثلاً عقلشان بیشتر از ما باشد یا آب و 
هوای‌شان با ما توفیر بکند. آنها به بخشی از آنچه قرآن ما گفته. عامل‌ترند نا مء 
و لهذا از آثار تکوبنی اين عمل بهره می‌برند و لااقل دنیایشان آبادتر از ما 
این راجع به اقتصاد اسلامیء اخیراً دگانی هم بنام طب اسللامی باب شده و 
مطالبی را که با علم و تجربه قطعی بشر ناسازگار است بنام اسلام تبلیغ میکنند. 
اخیراً که بیماری ویروسی واگیر کرونا در تمام دنیا شایع شده یکی از مدعیان 
طب اسلامی که افکار آخباری‌گری دارد. افاضه فرموده! که اصللاً پیماری‌ها 
سرایت نمیکنند و حرفش را منتسب کرده به نقل قولی منتسب به رسول 
خدا(ص) که لا عدوی فی الاسللام. این‌حقیر برایش نوشتم که چرا دین مردم را 
به باد میدهی؟! مردم که فقه و اصول نخوانده‌اند که با بگویند این حدیث از 
رسول خدا(ص) نیست یا معنی‌اش این نیست. پس وقتی میبینند با حق یعنی 
تجربهٌ قطعی نمیسازد. میگویند لابد اصلا محمد(ص) پیغمبر نبوده! رابطةٌ این 
دین‌خراب‌کن‌ها با دین. دوستی خاله‌خرسه است. 


۲- راجع به فرهنگ 

پاسخ: سبک زندگی مردم را نمی‌توان تغیبر داد و اگر بشود. لااقل چند نسل 
طول می‌کشد. فرهنگ یک جریان است اینطور نیست که یک کارگزارفرهنگی 
آن بالا بنشیند و بخشنامه کند و فرهنگ عوض شود. یک رفتار فرهنگی ريش 
چندصدساله دارد. در صدسال گذشته خبلی روی ظاهر مردم دستکاری کردند. 
یکی آمد حجاب را به زور برداشت و یک عله آمدند به زور سر مردم حجاب 


۱:‌ٍِِ__  _ _ _ _  همانکولس‎ 


کنند. در ضمن هر دوی این سیاست‌ها هم رفتارهای ضدانسانی زیادی 
صورت گرفت و من حیث‌المجموع رفتارهای ضدانسانی مثل توهین و تحقیر 
مردم در جامعه ما نهادینه شد. ادبیات معمولی مردم ما با یکدیگر با توهین و 
تحقیر و تمسخر همدیگر عجین شده است و مردم اگر د ستشان بر سد به هم 
زور می‌گوبند و حق هم را می‌خورند. دولت ها باید روی رفتارهای انس‌انی 
کارکنند. اگر ادب و احترام در جامعة ما نهادینه شود فرهنگ خودبخود اصلاح 
می‌ شود. ريشه فرهنگ, ادب و احترام است. وقتی سیاست شما چند دهه این 
با شد که بجای کار فرهنگی, کسی را که بدحجاب است کتک بزنید. کم کم به 
زنهای چادری با تمسخر نگاه می‌کنند و اگر بتوانند آذیتشان می‌کنند و حنی 
ممکن است روزی برسد که کتکشان بزنند و اینگونه در اثر فشار اجتماعی, 
زنهای چادری اندک‌اندک کمتر و کمتر می‌شوند. و شاید این سثت حسنه یعنی 
چادر طی چند دهه در ایران از بین برو و مقضر هم کسانی هستند که 
ناسنجیده و با سیثه. سعی کردند مردم را به حسنه وادارند. من ناراحت میشوم 
وقتی می‌بینم که ما خودمان به دست خودمان داریم این سنّت را در ايران ريشه 
کن می‌کنيم. 

یکی از دوستان ما در جلسه‌ای حاضر بود که سیدحسن‌نصرالله رهبر حزب‌الله 
لبنان آمده بود پیش شخص اول مملکت ما. ضمن صحبت‌ها میگوید ما 
تصمیم گرفته‌ايم حجاب را در میان شیعیان لبنان اجباری کنیم. جواب میشنود 
که ابا این‌کار را نکنید چون ما تجربهٌ خوبی از این قضیه نداریم. به این قضیه 


دست نزنید و نیرویتان را روی آدم‌سازی متمرکز کنید. 


۳/۳۳"-- من چقدر بدد ی بحت هستم... 


سلوکنامه____ _ __ وم« 


پاسخ: ما آنقدر قدرتمندیم که می‌توانیم خودمان را متقاعد کنیم که بدبختيم و 
بعد بدبخت شویم. چرا از این قدرت در جهت خوب استفاده نمیکنیم؟! باور 
کنیم خدای ذاناً خوب و مهربانی داریم» اگر به چند نکته‌ای که گفته عمل 
کنیم» دست از حمایت ما نمیکشد و دنیا و آخرت ما را آباد میکند. ببینید ما 
چقدر خو شبختیم! چقدر نعمت بپای ما ريخته! اذسوس که مثل پدرمان تمام 
نعمت‌ها را ول میکنیم و ميخواهيم به همان یکی که گفته به آن دست نزن, 
دست‌درازی کنیم. آدم(ع) اّل احساس رضایت را از دست داد و بعد دست 
تطاول دراز کرد به چیزی که مال او نبود و بعد سقوط کرد. او همه چیز داشت. 
منتها امانت بود دستش, مال خودش نبود. همین را نتوانست تحمل کند. 
میخواست مال خودش باشد. میخواست ابدی باشد. میخواست مستقل باشد. 
و این نشدنی است! چون همه‌چیز مال خداست و تا وقتی که خدا بخواهد در 
اختیار ماست. پس راه سعادت دزدی از خدا نیست. دوستی با خداست. 

چون از او گشتی. همه‌چیز از تو گشت؛ چون از او گشتی همه‌چیز از تو گشت. 
ور به این نکته و لحاظ کردنش, کلید خوشبختی است و نپذیرفتن آن. آغاز 
سقوط. 

خوشبختی و بدبختی انسان دست خود اوست. 


۴ نمی‌دانم چه کار کنم. بروم حوزه. بروم بازار بروم دانشگاه.... 

پا ستم: سالها ست‌بز سر دوراهی مانده‌ای. بیا و دست از تخاب پردار و بیین 
جابی برای رفتن نداری جز به سمت بالا. مابقي جاها همه پایین است. تنها 
دوراهي زندگی این اسست: اینکه تو خدا را بخواهی یا غیر او راء دیگر هیچ چیز 
مهم نیست. اگر خدا را بخواهی دیگر هیچ چیز مهم نیست. و اگر غیر خدا را 


سلوکنامه _ __ _ :۱ 


بخواهی باز هم دیگر هیچ چیز مهم نیست. تو بدبختی! هرکجا که باشیء چه 
بر تخت شاهی چه بر روی خاک. 


۵- فلانی بدکاره است.... 

پاسخ: او گوهری نورانی دارد اما لباس سیاهی پوشیده. حتی اگر ذاتش هم 
سیاه بود. باز بودنش در مان ما و اينکه سرراه ما قرار گرفته بی‌حکمت نیست. 
اگر سیاهی نبود چگونه ستاره‌ها را می‌دیدیم؟ من سیاهی را هم دو ست دارم. 
جزئی از خلقت خداست. وظیفه خود را نسبت به آن انجام میدهم؛ همین! 
کمکش میکنم. نصیحتش میکنم. دعايش میکنم. اما زیاد نزدیکش نمیشوم. 
سیاهی مُسری است. ضمناً با سیاهی نجنگید! جنگ نوعی نزدیکی و مشغول 
شدن است. خداوند فرموده از سیاهی اعراض کنید و فا صله بگیرید. فلا سفة 
اسلامی میگویند سیاهی. نبود نور است و خودش حقيقتِ وجودی ندارد. این 
هم ایدة بدی نیست! چیزی که نیست. جنگیدن ندارد. ولش کن برو سمت نور. 


1 
پاستخ: آغر نارای ها مرک است: پس ازمرگ همداش خوشحالی اس غلت 
ان ها وت ال باقا سرا دوه ال رس نت 

با 


۷- چه طور استاد پیدا کنیم؟ 
پا کرو ان ار انهاد ی ات کدیا وتو کب و ماخ تیا 


باشد یعنی به قول بعضی‌ها «پیر صحبت». از همه آنهایی که به تقوی شهره‌اند 
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و همنشینی با آنها آرامش‌بخش است می‌توانید استفاده کنید و هر چه تعداد 
چنین کسانی در زندگی شما پیشتر باشد بهتر است. باید بروید اینها را پیدا کنید 
و رفیق شما باشند گرچه سنشان از شما خیلی پیشتر باشد. 

اما آن استاد واقعی که شما را سیر می‌دهد و مستقیماً باعث تعالی‌تان می شود 
بة این راختی‌ها گیر نایز و مر اینکه ام بهاسراغ ها می آید ته آرنکه شا 
بروید و پیدایش کنید و اصرار کنید. وقتی آماده شدید او به سراغ شما می‌اید و 
معمولاً در آن قالبی که نصور می‌کنید نیست. مثلاً شاید یک رفتگر شهرداری 
با شد اما علم و قدرت حرکت دادن شما را دارد. | ستاد همه این عرفای معا صر 
شیعه. یک جوالدوز بوده. اگر پیشداوری نداشته با شید و او را بپذیرید و حرفش 
را بشنوید و در حد عقل و شرع تسلیمش شوید کارتان با او شروع می‌شود وگر نه 
ول می‌کند و می‌رود و شما را با فالب‌های ذهنی‌تان تنها می‌گذارد. هشدار که 
ایا فقطیک بارس که خی کسی ای ما بیدا وود ای اما 
ندادید که استاد است و او رفت. تا آخر عمر دست به دامن مدعیان دروغین 


باقی می‌مانید و به چیزی هم نمی‌رسید. 


۸- به من گفته‌اند در خانه خدا را اگر خیلی بکوبم عاقبت باز می‌شود... 


پاسخ: مگر این در هرگز بسته بوده که بخواهد باز شود؟ 


۹- چطور میشود مطلبی را که در کتاب معرفت نفس گفته‌اید سینه به سینه 
است» تحصیل کرد؟ 

پاسخ: اوّل از همه قصد ما برای کسب علم. باید سعادت خودمان باشد. کسی 
که توی دیگران زندگی میکند و حرکات و سکناتش برای نمایش دادن به 
دیگران است. علم را هم میخواهد تا برود درس بدهد و احساس کند کسی 


۱:‌ٍ___  _ _ _ سلوکنامه‎ 


است. در چنین جیب‌های سوراخی چیزی نمیریزند چون بدردش نمیخورد. 
فان (ع) مفرفاند: تلم راکنم! بت پباموز و کتمان کزي آن: گاید 
است. اوّل باید آدم باطن‌دار شود و داخل روحش, جا پیدا کند. 


۰- پس کی به نتیجه می‌رسیم؟ 

پاسخ: در رشد معنوی عجول نباشید. اين از نخستین آزمونهای سلوک است تا 
عجولان را بیرون بیاندازند. از کشاورزان بیاموزید که زمان کشتشان با زمان درو 
فرق می‌کند نمی‌توان یک زمان هم کشت و هم درو کرد. در سیر و سلوک باید 
از راه لذت برد ااسمش رویش است: سیر و سلوک. وقتی میروید گردش. مگر 
میدوید تا به آخرین نقطه برسید؟! خیر. از لحظات راه لذت میبرید. سفر بسوی 
خدا هم همینطور است. منتها یک عمر طول میکشد. بلکه بیشتر. تا ابد. 


۱- دنبال فرصتی هستم تا کتابی راجع به .... بنویسم. 
پاسخ: برای هیچ کاری زمان کافی وجود ندارد. هروقت زمان خواستی. باید 
خودت آنرا بسازی. 


۲- چطور می‌شود به خدا رسید؟ 

پااسخ: خبلی سخت می‌توانم به شما پا سخ بدهم. چون خود شما سوالتان را 
فهم نکرده‌اید. اول بفهمید دقیقاً از چه می‌پرسید. آنگاه به دنبال پاس‌خش 
باشید. 


۲۳- بهترین عمل در سلوک کدام است؟ 


سلوکنامه ‏ __ _  _‏ ____ِبى:۱ 


ت ‏ که تات دی و سر ی ای میهد 
برای انسان رخ دهد؛ و دوم. شاد کردن دل خلق. اگر کسی جز این گفت بدانید 
ره ره ایست وبا خدای خیالی خودش دلخوش است و در خبال, خودش را 
تک 


۴- نظر درست راجع به مسئله ... چیست؟ 

پا سخ: نمی‌دانم. و اصلاً مهم نیست. خیلی‌هاء اندیشه‌ها را به شما می‌آموزند. 
اما بنده هميشه دنبال این بوده‌ام که اندیشیدن را یاد بگیرم و یاد بدهم. کتاب 
از آیات بدهد. تفسیر کردن و برداشت معنوی داشتن از قرآن را یاد میدهد. 
کتاب "| حادیث معنوی را نگاه کذید. تکلیف هیچ چیز را معلوم نمیکند. در 
عوض شما را با هزاران روایت که هرکدام دنیای جدیدی را به روی شما 
می‌گش‌اید روبرو میکند. خودتان باید بفهمید و خودتان باید تجربه کنید. وقتی 
آدم اندیشیدن را یاد گرفت. آنوقت همه اندیشه‌ها در چنگ اوست. و اندیشیدن 
آغازش جابی است که اسیر اندیشه‌ها نباشی. حتی اسیر اندیشه‌ای که درست 
گمان میکنی. 

۵- در شغلم کاملا به بن بست رسیده‌ام.... 

پاسخ: امید خود را از دست ندهید؛ احتمال وقوع معجزه گرچه خیلی اندک 


۶- از درخت تبریزی خوشم نمی‌آید.... 


۱:ٍ_____ _ __ _  همانکولس‎ 


پاسخ: چرا در خاقت خدا تمایز قا تل می‌شسوید و میان مخلوقین فرق 
می‌گذارید؟! یکی از اسرار عرفاء این است که فرقی میان مخلوقین نیست. یک 
شا دای اش که تیه شش ال اسان علفگان عاضل ات ایا 
فکر نمیکنم درخت تبریزی پیش خدا عزیزتر از اقاقیا باشد. تفاضل مال اینجاها 


ثیست. 


پاسخ: منزهای کوچک نگرانی‌های کوچکی دارند. اما مفزهای بزرگ وقتی 
برای نگرانی ندارند. اوّل و آخر دست خداست. بیایبد غرق خدا شویم! 


۸- از رفتار همسرم ناخشنودم.... 

پاسخ: اگر چیزی را دوست ندارید آترا تفییر دهید. اگر نمی‌توانید تغییرش 
دهید. دوستش داشته باشید. اگر قدرت دوست داشتن ندارید لااقل با آن کنار 
بیایید. امیرمومنان (ع) میفرمایند: اگر آنچه میخواهی, نداری؛ پس آنچه داری 
را بخواه و به آن راضی باش. 


قفا موی میا هی انا این ات هد 


ابلهان یک طرف جمع شده‌اند. پیش از آنکه جهان جایی برای تو پیدا کند. 
جایی برای خودت در جهان پیدا کن! این معنایش نون شتن سرنوشت است. 
سرنوشت خودتات را خودتان بنویسید. 


۰ روز چگونه باید بگذرد که خوب باشد؟ 


سلوکنامه..  __  __‏ حِ 


پاسخ: در هشیاری! هشیاری رمز طی طریق است. وقتی هشیار بودیم مصرف 
انرژی روزانه ما به حداقل می‌رسد و تمام لحظات در آرامشی زرف نزول تجلیات 


یار کی یاک نخان اش اک مک اسخ, 


۱- چطور می‌شود به نفی خواطر رسید؟ 

پاسخ: باید مچ خواطر را بگیرید. آنوقت است که با تلاطم آن به تلاطم 
نمی‌افتید. اندیشه‌ها را رها کنید. در اندیشه‌گر حاضر باشید. این نامش هشیاری 
حاضر است. آنقدر خواطر بر ما مسطولی است که خود را گم کرده‌ايم و در یک 
من کاذب زندگی می‌کنیم. منی که هیچ نیست جز ولگردی در سرزمین حافظه, 
دنیای سایه‌ها و خاطره‌ها. و به گزاف نام این ولگردی را فکر کردن نهاده‌ايم. ما 
برای فکر کردن به این معنی خلق نشده‌ایم» برای حیرت کردن خلق شده‌ایم. 


پاسخ: بله. اما اگر معنای فکر را بدانید. ما به خیالات به گزاف فکر نام نهاده‌ایم. 
فکرآلوده است. کلنجار رفتن با آنها گره‌ای از کارش نمی‌گشاید و از خواب 
بیدارش نمی‌کند. فکر از دزدیدن توجه ماء نیرو می‌گیرد و اگر توانست احساسات 
ما را برانگیزد. به جریانی سیلآسا بدل خواهد گشت و ما با خود خواهد برد. فکر 
واقعی در فرهنگ اسلامی اصیل, توجهی است که به وجدان بیانجامد نه 
فرورفتن در صورتهای ذهنی. در وآقع الهام است نه خیال. 


۳- سلام. دخترم دانشجوی مهندسی است که فارغ التحصیل شده 
حجبه و مقیّد به احکام شرع است. چندین خواستگار داشته که هیچکدام 


سلوکتامه ‏ سصسص و ____ِحِ:۱ 


تقیّد مذهبی ندا شتند و به‌ضاً مشروبخواری داشتند و مقیّد به حجاب نبودند. از 
زمان تولد دخترم بعد از هر نماز دعاشون کردم. اما هنوز فرجی نشده. اول 
التماس دعا دارم و اگر ذکر با ختم کارگشایی هست. بفرمایید. خودم وهم‌سرم 
تا حالا خیلی تلاش کردیم روی اعتقادمون بمونیم ولی حفظ اعتقاد خیلی 
سخت شده. مجاب کردن دخترها خیلی سخت شده. اکثر دو ستانشون بدون 
تقیّد ازدواج به ظاهر خوب داشتند. من را راهنمایی کنید. مستأصل شده‌ام. در 
هر رات را ام او را او واه دم هر 
ميخوانم. 

ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید که اشکال کار کجاست؟ لقمه حللال و ترییت 
مذهبی فراهم بوده. ارتباط با نامحرم و رفتارهای نامعمول که آمروزه مرسوم 
است. ابدا نداشته است. 

پاسخ: این امتحان تا وقتیکه دختر شماء یک دل شود و خدا را انتخاب کند ولو 
بلغ ما بلغ» یعنی ولو هرچه بادا باد. ادامه دارد. خدا دست بردار نیست. دختر باید 
امتحان شود تا معلوم شود فقط و فقط خدا را میخواهد یا دنیا را کسی که فقط 
خدا را بخواهد. حاضر است همه وجودش را برای خدا بدهد. آنوقت دیگر در 
دلش تردید نمیأید که نکند اگر حجاب را بردارد خوشبخت‌تر شود. اگر شوهر 
مشروب‌خوار بگیرد خو شبت‌تر شود. نکته بعد اینست که باید امتحان شود خدا 
را برای خدا میخواهد با برای خوشبختی در دنیا. البته خوشبخت‌های واقعی در 
دنیا هم همان موّمنان هستند منتها پس از آنکه یکدل شدند و دنیا را نخواستند 
و گفتند دنیا هرطور شد که شد. خدایا فقط تو را میخواهم. 

تا این امتحانات را دختر شما نداده و گذر نکرده وضعش درست نميشود. به 
ایشان ابلاغ کنید! در ضمن خدا را نمیشود فریب داد باید واقعاً یکدل شود. 


۱:ِ‌ِِ  __ _ سلوکنامه‎ 


پس دعاهای شما هم باید متمرکز این قضیه و سربلندی در برگزیدن خدا و 
ترجیح آن بر همه‌چیز از طرف دختر باشد. وقتِ دعای دیگر نیست. 


۴زا لام هدسه انستاه طزیاه خداونز معا مرحمت کرده و جبار فرظ 
دختر روزي اینجانب و هم سرم کرده و از این بابت ب سار خو شحال و خداوند را 
شاکريم. گرچه علاقمند به داشتن فرزند پسر بوده‌ایم اما هميشه نیّت این را 
داشتیم که فرزندان صالحي داشته باشیم. 

دختران بنده همراه با بزرگ‌تر شدن دختر بزرگ تربیتشان کمی د شوار تر شده. 
محیط خارج از خانه مانند مدرسه و حتی بسياري آقوام نزديك اهتمامي به 
حجاب ندارند. شرایط سني و علاقه‌مندي به موسیقی در آنها زیاد است. ات 
را در شهر خودمان ... مکلّف به پوشش چادر کردیم و بارها در رابطه با بیرون 
آمدن موي سر با ایشان به مشکل خوردیم. شهرستان هم که عموماً به حجاب 
توجه كمتري دارند و قوم وخویش همسر بنده در آنجا زندگي میکنند کار بسي 
دشوارتر میشود. حتی پوشش چادر را هم نمیتوانیم به ایشان تکلیف کنیم. 
روحیه بسیار حساس و برونگرا و مسحور به زرق و برق ها و ... دارند. 

راهنمايي بفرمایید 

باتشکر 

پاسخ: اینجانب تخصصی در این مسأله ندارم. باید با مشاورین تربیتی مشورت 
فسات اما ای هرایم وش آ مت انش که هرق اس مان جهن 
نه خالصانه بلکه از سر ترس از آبروی خانواده باشد» چون برای خدا نیست 
کم‌اثر است. اگر امر و نهی برای خدا باشد. چه‌کار به نتبجه آن دارید؟ شما 
مأمورید در صورت تأثیر تذکُر دهید؛ چرا | صرار می‌کنید؟ فقط ابراز کنید! و چرا 
حرص می‌خورید؟ و چرا خشمگین می‌شوید؟ 


نبا رکنم تین__ ۱۳۳ 


نکته دوم: شما باید دخترتان را ولو بی‌حجاب بشود» همان‌جوری دوست داشته 
پاش که تشه هش زاین ابست اکر کی هلاق این کفه از 
اسللام نگفته از خودش گفته. بزرگ‌ترین ثروت دختر شما محبت به شماست 
کذ او را بهشت پشت سز شما می‌کشاند مبادا بر حضاب این نوماه را نف 
بزنید! حجاب پیش این سرمایه هیچ است. 

میب میم راک که وا عم یت 
دختران اهل‌بیت شما حجاب را درست رعایت نمی‌کنند. لو نهیتهن یعنی کاش 
نهی‌شان میکردید! فرمود: نهی نمیکنم! پدرم موسی‌بن‌جعفر میفرمود: ان 
النصیحة خشنة. یعنی نصیحت خانه را خشن می‌کند. 


۵- ... خالاصه بگویید باید چه کنم؟ 

پاسخ: همه ما باید یک کار بکنیم باید مست شویم. اما نه آن مستی ناهشیار. 
ما. 

فکر و دل و اندیشه راء از ییخ و بن سوزیده‌ام 

در عاشقی پیچیده‌ام در عاشقی پیچیده‌ام 

راهش کثرت ذکر و عبادت از یکطرف و خدمت به مردم از طرف دیگر است. 
این دو با هم و به اندازةٌُ متعادل باید باشد. 

میدانی کی به خدا میرسی؟ هروقت آرزوی رسیدن به خدا را به گور بردی؛ 
آنوقت به خدا می‌رسی. چون خدای واقعی هميشه همینجا پیش تو بوده. 

تو که با منی همیشه. چه ندای لن ترانی؟! 


سلوکنامه د_ حسٍ۱ 


۶ ... ما در حوزه علمیه. مکاسب و کفایه و رسایل و اسفار و فصوص 
می‌خوانيم... 

پاسخ: آن علوم رسمی خوب است و واقعاً تا کسی علم اصول نخوانده عوام 
است. اما خوب است شما که اینها ریاد گرفته‌اید. حالاء علاوه بر جمع کردن 
سانش دی اقا با ها گرا هی یه مک ای مغ 
این است. لام نیست آدم همه‌چیز را بداند» باید طوری شود که هرچه را که لازم 
داشت. به او بفهمانند. 


۷- ... گاهی میترسم نکند نتوانیم بچه خود را مدرسه خوبی بگذاریم! 
پاسخ: اگر هم نتوانیم هیچ عیبی ندارد؛ درعوض برای تمام بچه‌های دنیا دعا 
کنید تا به تایاکی آلوده تشوند. آن بچه‌ها انگار که بجة خود شما هستند. آنا با 
پسر شما هیچ فرقی ندارند. همه. بچه‌های پدر ما آدم‌اند. خدا هم جای دیگری» 
۷ 


۸- چرا زبان قرآن عربی است؟ 

پاسخ: زبان عربی از کاملترین زبانها ست؛ دایرة معنا در آن بسیار و سیع است؛ 
تغییراتش در بستر زمان بسیار کند صورت می‌گیرد؛ حروف در آن صفت دارند 
مثلا وقتی صحبت از امری می شود حروف مطابق با لطافت یا خشونت آن امر 
تغییر میکنند؛ برای مثال به این آیات دقت کنید: «کلا ها لظی نزا عة 
للشوی». اگر هم عربی ندانید ترس شما را می‌گیرد این آیات توصیف جهنم 
است. با این آیات: «فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء 
مسکوب»» تو صبف بههشت است. همچنین در عربی یک لفظ می‌تواند معانی 
بسیاری و بطون بسیار دا شته با شد و اين دقیقا زبانی ااست که یک دین به آن 


ساوکنامه سس __ :۱ 


نیاز دارد. بعضی هم اعتقاد دارند زبانها مانند فنون» ريشه آسمانی دارند و به 
تعلیم فرشته‌ها بوده‌اند. در هر حال به نظر من عربی بهترین قالب زمینی برای 
عراق نه عربی مصر. زبان قرآن» زبان خاصَی است که روی همه آن زبانها تأثیر 
گذاشته. زبان قرآن بدیع است و پر از اصطلاحات تازه. در واقع قرآن یک 
فرش ات تیک وبا 


۹- ... خیلی بدنبال یک استاد معنوی گشته‌ام اما کسی را پیدا نکرده‌ام... 

پا سخ: شما فعلاً به معلّم نیاز دارید نه | ستاد. فرق معلم و استاد این است که 
معلم آموزش می‌دهد و تو خودت باید بروی و ببینی. اما استاد دستت را می‌گیرد 
و می‌برد و تشانت می‌دهد. کم و بیش معلم در جامعه بیدا می‌شود اما اسستاد 
خیلی خبلی نایب است. معلم به تو می‌آموزد و کمالات و زیبایی‌ها نصیب تو 
می‌کنده اما استاد همه چیزت را از تو می‌گیرد و کوله بار علم و دانشت وحتی 
تقوی و اعمال صالحت را خالی می‌کند و وقتی دیدی هیچ نداری زمین گیر 
میشهی. استاد عاقبت تو را می کشد. معلم برای جمع کردن است‌و انشتادبرای 
واگذاشتن. توجه کنید که تنها عدّه کمی لیاقت دارند استاد داشته باشند و آنها 
کسانی هستند که دیگر سیر دنیایی‌شان تمام شده و کاری به این دنیا ندارند. و 
چون تعداد این افراد خیلی کم است. تعداد استادها هم خیلی کم است. اما 
معلّم کم و بیش پیدا می‌شود. نکتة دیگر اینکه معلم مقدم بر استاد است کسی 
باید چندین معلم بییند و خوب جمع کند تا سرنوشتش به جابی برسد که به یک 
| ستاد نیاز پیدا کند. استاد می‌آید و همه رشته‌ها را پنبه می‌کند و کمالاتی را که 
از معلمین جمع کرده بودید از شما می‌گیرد و شما را به آتش می‌کشد و می‌کُشد. 
البته این به این معنا نیست که مقام استاد از معلّم بالاتر است. ممکن است 


نامه یعس ۱۹۳ 


خیلی معلم‌هایی که قبل از ملاقات با استاد به تور شما خورده خیلی کامل‌تر از 
استاد باشند اما استاد یک کار خاصی انجام می‌دهد یک جواحی انجام می‌دهد 
و شما را از طبیعت زایمان می‌کند تا به عوالم بالا وارد شوید و چشم و گوشتان 
باز شود. این کار خاص استاد است اما معنی‌اش این نیست که استاد درجه‌اش 
از کسانی که با آنها چنین کرده بالاتر است. همانطور که یک متخضص زنان و 
را می‌کند و می‌رود. ما همه‌اش بدنبال این هستیم که درجه روحی افراد را تین 
کنیم. این اصللاً ربطی به ما ندارد. باید ببینیم هرکسی به چه درد ما می‌خورد. 
این دنیا هستند معمولاً به نوعی ناقص‌اند والا در اين دنیا نمی‌بودند. منتها باید 
به هم کمک کنیم تا بالا برویم. وقتی به گدایی پول می‌دهید. پولش را می‌گیرد 
و می‌رود. به گدا چه مربوط که شما در کجای راه هستید و شغل شما چیست؟ 
کمکی هم که از افراد به ما می‌شود ربطی به درجه روحی آنها ندارد. هرکس 
گرفتاریهای خودش را دارد و دارد امتحانات خودش را طی می‌کند متاسفانه 
ذهن م ایرانی‌ها بدلیل گرایش‌های کمالگراانه در لام شیعی. صفر و یکی 
شده است. يا طرف را خدا می‌دانيم يا به هیچ نمی‌خریمش. با به او نمره ییست 
می‌دهیم پا صفر. به خاطر همین توهم جمعی, خیلی ضربه خورده‌ايم و خواهیم 
و 

نکته دیگر اینکه کسی که خودش استاد نداشته نمی‌تواند معلم واقعی باشد. 
آلبته می‌تواند ادای معلم‌ها را در بیاورد اما معلّم واقعی هرگز. و در جامعه از این 
معلم‌های غیر واقعی بسیار است. در واقع اکثر معلم‌ها از این قسم‌اند. فرقش 
این است که با آنها بودن نورانّت واقعی برای سالک نمی‌آورد» همانطور که آنها 
معلم‌های کاذب‌اند نورانّت کاذب هم نصیب مریدان خود می‌کنند و علامتش 
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عُجب است و خود را از دیگران برتر دیدن. اگر معلمی پیدا شد که دیدید هرچه 
پیشتر با و هستید بیشتر در سویدای قلبتان خضوع و خشوع ذسبت به خدا و 
روط و ی طروو دکر حی سین بت ۱3 
بدانید یک معلم واقعی به تور شما خورده. 

اما اگر معلّم اینها را به شما می‌دهد پس استاد به شما چه می‌دهد؟ استاد همه 
چیز را از شما می‌گیرد» همه چیز را. خوبی و بدی را. و شما را نابود می‌کند. 
همانطور که گفتم می‌ّشد. فانی میکند. اگر برایتان قابل درک نیست مال این 
است که هنوز وقت آن نیست که با چنین کسی برخورد کنید. فعلاباید برویم و 
کمالات جمع کنیم و توشه بیندوزیم. هنوز مثل یک ميوة کال هستیم. باید در 
گذر زمان و با تغذیه از زمین» برسیم. وقتی رسیدیم و خوش‌رنگ و خوش‌بو 
شدیم خود بخود می‌توانیم یک پرنده را بسوی خود جذب کنیم. او می‌آید و ما را 
می‌خورد و نابود می‌کند تا بتوانیم در بعد دیگری از هستی به سلوک خود ادامه 
دهیم. این اتفاقی است که برای مولانا افتاد. شمس یک استاد بود. 

معلم مظهر اسم محیی است و استاد مظهر اسم ممیت. حالا حاضرید با یک 
استاد ملاقات کنید؟ فقط کسانی میل ملاقات با استاد دارند که میل به مرگ 
داشته باشند و لازمه‌اش این است که همه کارهایی را که باید بکنند کرده 
باشند. 

حالا اگر من معلّم یا حتی استاد باشم به شما چه مربوط اسست؟ معلمی یا 
استادی یک شغل است. منتها از سنخ شغل‌های باطنی نه ظاهری. کسی را 
که گذاش ته‌اند معلم یا استاد شود حتماً یک گیری در کارش بوده والا پرواز 
می‌کرد می‌رفت. این دوران را که وادارش کرده‌اند بماند و دستگیری کند یک 
خور کناژه استت برایش یرای تخ ان عظاهای اوستت: این راخرآموشن فکند: 
مثل اینکه کسی را اضافه خدمت بزنند و بگویند باید چند سرباز دیگر ترییت 
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کنی تا بازخریدت کنیم. و نکته دیگر اینکه افتخار مال شما ست. من اگر مربی 
وزنه‌برداری باشم. ممکن است خودم نتوانم وزنه‌های سنگین بلند کنم. من 
آموزش می‌دهم و این ش‌مایید که می‌روید و قهرمان می‌شوید و افتخار 
می‌آفربنید. پس شما نباید بخواهید مثل من معلم شوید شما باید چیزهابی از 
من بیأموزید و بروید. همانطور که یک وزنه بردار غایت آمالش این نیست که 
مربی فدراسیون شود و حقوقی بگیرد. او دنبال این است که برود و فهرمان 
شود. متا سفانه این میل به معلّم شدن در سرنو شت معنوی خیلی‌ها خلل وارد 
می‌کند و مانع ر شد شان می شود و کمااشان را به تعویق می‌اندازد. مدّتی برای 
این شهوت نگهشان می‌دارند تا اين را هم بچشند و ببینند که چیزی نیست. 
ملاقاتشان با استاد به تعویق می‌افتد. و در این مدت بدل به معلّم دروغین 
می شوند و چون دروغین آنرا تجربه کرده بودند پس از اينکه استادی پیدا شد و 
آنبها را کشست. مدّتی هم باید به عنوان کفاره در تبعید زمین بمانند و معلمی 
راستین کنند. ۱ 


پاسخ: خیلی ساده است. .... کار را کردی. نظام دنیا بسیار ساده است. اصلاً 
پیچیدگی ذهن ما را ندارد. بیخود خودت را به زحمت نیاندازد. 


۱ ... 
ه ‏ وه تصام ها عرش حامتلیدای گت )معاکیای ایغ فک 
مردم‌اند. مردمی با چنین فرهنگی, چنین حاکمانی را سزاوارند. فرهنگ مردم 
که این شد. سیاست هم آن می شود. اقتصاد هم آن می شود. چرا همه را از 

چشم حاکمان می‌دانید؟ ريشه. همینجا در ماست. در مردم. 
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(از دیدگاه روانشناسی) مردم ما خیلی به داوری دیگران نسبت به خود بها 
می‌دهند و دائم توجهشان به این است که دیگران راجع به آنها چه فکر 
می‌کنند؛ ترازوی آنها در بیرون است نه درون. 

(از دیدگاه جامعه شناسی) مردم ما زود همرنگ جماعت می‌شوند و همراه 
جماعت مرده باد و زنده باد می‌گویند و شخصبت فردی خودشان را از دست 
می‌دهند. اصولاً فردیت ضعیفی دارند؛ 

چون قدرت نقد ندارند. چند صدایی را در جامعه نمی‌توانند تحمل کنند. دوست 
دارند تکلیف معلوم با شد و یک صدا در جامعه باشد. بقیه صداها را خودبخود و 
به مرور زمان خفه می‌کنند؛ 

پیشداوری‌های فراوان نسبت به بسیاری از امور دارند که متأسفانه خیلی از این 
پیشداوری‌ها منفی است» در پیشداوری هم حالا چه منفی چه مثبتِ آن» 
افراطی‌اند. یعنی با به طرف نمرهٌ صفر می‌دهند يا بیست. با طرف را به مقام 
میتی ناف ال ان میا تفا هرا که ]و سوه دار 
و حتی خد ماتش را انکار می‌کذند يا یک خوش‌بینی احمقا نه و افراطی به 
ششصی ااطقتای درو دا کارهایین هس کشن الب [فت فا 
به این بافته‌های مثبت یا منفي خود راجع به امور. زود ایمان می‌آورند و به پایش 
جانفشانی می‌کنند. و عجیب است که علی‌رغم حافظه عاطفی بسیارفعال و 
داشتن کینه‌های هزارساله از اشخاص و وقایع» حافظه تاریخی بسیار ضعیفی 
دارند و از گذشته تجربه نمی‌اندوزند. یک روز برای به قدرت رساندن کسی از 
جان مایه می‌گذارند و روز دیگر برای از سریر قدرت فروک شیدن همان شخص 
خود را به کشتن می‌دهند. حب و بغض‌های آنها بی <ساب و افراطی و زودگذر 


است. 


۱  ___  __ سلوکنامه‎ 


(از لحاظ اقتصادی) مردم ما اصلاً زندگی را جدّی نمی‌گیرند و باری به هر 
جهت و خوشگذران‌اند. کار را فقط برای درآمد می‌خواهند و نوعاً از کار لذت 
راهی جز کار به درآمد برسند بی‌درنگ آن راه را برمی‌گزینند. هیچ حاضر نیستند 
به قدر ضرورت اکتفا کنند. بسیار پرخرج» ول‌خرج. و |سراف‌کارند. هیچ الگوی 
مصرفی در زندگی آنها حاکم نیست و همه چیز را با هم می‌خواهند. فقیر دوست 
دارد برای انکار روانی فقرش مثل غنی خرج کند و حاضر نیست بپذیرد که فقیر 
است. هیچ کس آنچه هست را نپذیرفته. همه به بالاددست خود نگاه می‌کنند و 
می‌خواهند مثل آنها زندگی کنند. 

منافع کو تاه مدت ر می‌بیدند اما چشم بر روی منافع باند مدت می‌بند ند. 
بهترین دولت برای آنها دولتی است که فعلاً قيمت‌ها را پائین بیاورد و صدقه و 
عیدی بدهد. آینده به جهنم. خوشآیند. هميشه بر مصلحت برایشان مقدم است 
و خوشی حال را برمی‌گزیدند. به همین دلیل به تخدیر مایل‌اند و میل به 
موسیقی» شراب(در میان غیرمذهبیان) و قلیان(در میان مذهبیان) اینقدر 
بالاست. 

(ازدیدگاه دین‌شناسی) مردم ما خیلی تین پذیرند. اگر مطلبی را چندبار رای 
میل به فکر کردن و پیدا کردن مسیر صحیح زندگی چه در بعد دینی و چه در 
بعد اقتصادی یا فرهنگی ندارند. از اینرو بسیار مایل به تقلیدند. یک کسی را 
بزرگ می‌کنند و به او مُنعبّد می‌شوند. پیش آنها فلان حرف صحیح است چون 
فلان شخص گفته. شخ صیت‌پر ستند. ؟سی را پیدا می‌کنند و به د ست خود 


بزرگ می‌کنند و خوبی‌هایی را که آرزو دارند به او نسبت می‌دهند. مردم هیچ 


ساوکنامه سس ___ :۱ 


جای جهان مثل ما ایرانی‌ها شخصیت‌پرست نیستند. این حتی در برداشت ما از 
دینمان هم اثر کرده و به شکل انديشه ابرمرد پا انسانکامل کاملاً تتوریزه شده. 
کاملاً اهل تعضب‌اند. یعنی به آنچه دارند می‌چسبند و آنچنان شیفته آن 
بسیاری که ندارند چشم می‌پوشند و حتی در پی بدست آوردنش نیستند. آنوقت 
هم که به یک اندی شه چسبیدند و به آن تعضب پیدا کردند. جهان کوچک آنها 
بی‌انصاف می‌شوند. خودی‌ها برایشان خیلی خوب و غیرخودی‌ها خیلی بد 
9 

خیلی ظاهر نگرند و این بدلیل غلبه روح فقه است بر سایر بخش‌های دین؛ این 
ظاهربینی جامعه را مستعذ ظاهرفریبی می‌کند. 

برگو و گزافه‌گویند. درست بر خلاف معارف دینی» آسان‌ترین کار برای آنها حرف 
زدن است و بسیاری از حرف‌هایشان هم بی‌تعارف» چرت و پرت است. به همین 
دلیل از لحاظ ذهنی اینقدر روان‌پریشی در جامعه ما شایع است. 

اعتقاد به برگزیدگی و مورد لطف خاص خدا بودن دارند. 


۲ روز عاشورا چه کنیم؟ 
پاسخ: روز عاشوراء فرصتی است که آدم با خود واقعی‌اش روبرو شود. ببیند اگر 


آنجا می‌بود چه می‌کرد. 


سلوکنامه ‏ __  _‏ ____حِ:۱ 


پاسخ: غم مسائل مالی و مشکلات و گرفتاری-های زمینی,نه. اما غم دوری 
از اصل خویش. بله. این غم در خودش شوری دارد و عشقی درون آن جاریست 
و درد خودش یک نوع شادي خاصی را به جریان می‌اندازد. راجع به ترس 
هم همین مطلب صادق است. ترسیدن از حوادث زمینی مطلوب نیست. ترس 
عرفاء» ترس عدم درک خداست و ترس عدم درک خواسته‌اش. احساسی مانند 
نگرانی از دور ماندن» که اسان را به سوی او می-کشاند. گاهی هم ترس از 
ابهفت آوست همانند ابهتی که پدر برای فرزندش دارد و حس عرّت و احترام بر 
می- انگیزاند. 


۴- چه مقدار به فقراء کمک کنیم؟ 

پاسخ: مهم این نیست که چه مبلغی پرداخت می« کنیم؛ مهم این است که این 
اما کسر قابل توجهی از دارایی اوست که این در دنیای عرفان که دنیای کیفیت 
است. ارزش زیادی دارد. این یک مطلب. مطلب دوم اینکه به چه کسی کمک 
کنیم؟ فهم این قضیه از اينکه چه کمکی بکنیم و چقدر. مهمتر است. کمک و 
انفاق و بخشش را باید از نزدیکان شروع کرد. 


۸ ما کف داي مر گوییة از ان ظرف مت که طا رز داش کنو 
برمی‌گزیننده پس چه چیز در دست ماست؟ 

پا سخ: تنها سرمایه‌ای که داریم | شتیاق ما ست. این سرمایه وقتی در کائنات 
خرج شود. در قبالش معرفت و آگاهی کسب می‌شود. 


سلوکنامه_________ ___ ص  _‏ و۱ 


پاسخ: صلح با دیگران از مهمترین ملزومات سلوک است. تا از آن عبور نکنیم 
چیزی به ما نمی‌دهند. چون آنچیز را صرف دشمنی‌هایمان با دیگر خلایق 
می‌کنیم و فساد می‌آفرينيم. می‌دانید صلح با دیگران چیست؟ درجه نخست آن 
تخل دشمی‌های اوامت ومقار ابا نیا اما به هماع نمی شود باه 
درک رش اه اه ی ناش ایا هن 
فرابگیريم. 


۷- گفتید به پدر و مادر خدمت کن؛ کردم. تا کی؟ الان صبح که از خواب 
بیدار می‌شوم می‌روم نان می‌گیرم و ظهرها هم در تمیز کردن خانه به مادرم 
کمک می‌کنم. اما تا کی؟ مگر من دختر خانه هستم؟ 

پاسخ: تاوقتی که می‌خواهید این کارها تمام شود. اسیرشان هستید. و روزار 
مجبورتان می‌کند به آنها ادامه دهی. از اين کار می‌خواهید فارغ شوید چه 
کنید؟ همه کارها مثل هم است. شما این کارها را پست می‌دانید به همین دلیل 
لحظه‌شماری می‌کنید که تمام شوند. برای خدا مهم نیست که چه می‌کنید. 
مهم این است که چرا می‌کنید. و شما نمی‌دانید چرا می‌کنید. اگر در همین نان 
خریدن برای صبحانة پدربتوانید خلوص بدست آورید و نا برای خدا انجام 
دهید. در همه کارها می‌توانید و اصلاً لازم نیست آنهمه کار دیگر را انجام 
دهید. خدا از هرکس یک کار می‌خواهد به شرط آنکه آن کار برای خدا باشد. 
شما که نمی‌توانید برای خدا خانه را به کمک مادرتان نظافت کنید و منتظر تمام 
شدن آن هستید. هیچ کار دیگری را هم نمی‌توانید برای خدا انجام دهید و 
منتظر تمام شدن آنها هم خواهید ماند و همینطور از این کار به آن کار در َوّران 
خواهید بود و هیچوقت به آرامش نخواهید رسید و از کارتان لذّت نخواهید برد. 
سالها از اين کار به آن کار فرار می‌کنید و هیچ کدام هم برای خدا نیست. 


سلوکنامه سس _____ِ_۱ 


۸ یس که لاطبا بای بلایم مقامات نی ؟ 

پاسخ: خداوند به همه بندگان لطف می‌کند اما به بمضی عنایت می‌فرماید. 
لیاقت عنایت چند چیز می‌خواهد. یکی نماز شب است. یکی محبت به انسانها؛ 
یکی تواضع. و نیز عشق به خوبان. 


۹- کشیدن مواد مخدر حرام است؟ 

پاسخ: حرمت شراب برای این است که در کوتاه مدت شعور را دستکاری 
می‌کند و در دراز مدت اعتیاد و وابستگی می‌آورد. اين ملاک‌ها در مواد مخدر و 
روانگردان‌ها بپیشتر هم هست؛ هم شعور را بیش از شراب دستکاری می‌کنند. 
هم وابستگی شدیدتری می‌آورند اگر شراب بخاطر هضازش حرام شدم لین 
مضار در این مواد. بسی بیشتر است. مواد مخدر واقعا آدم را به نیستی و تباهی 
میک شانند. اراده را که مهمترین سرمایهٌ آدمی ا ست از او می ستاند و آدم را از 
درون تهی می‌کند. اگر اینقدر برای بشریت مضر نبود همه کشورها با آن مبارزه 
نمی‌کردند. خرد جمعی انسان فهمیده که باید از اين مواد بگریزد و با شدت با 
آن مبارزه کند. آیا ممکن است دین کاملی چون اسلام چنین نظری نداشته 
باشد؟! 


۰- کدام بخش دین مهم‌تر است؟ 

پا سخ: هرچه در همهٌ ادیان روی آن تاکید شده. نقطهٌ | شتراک‌ها معلوم | ست 
که مهم‌تر است. مثلاً در همه ادیان و مذاهب خیلی روی انصاف تاکید شده 
پس اصل است. برخی می‌روند رسالهٌ توضیح المسائل را از سرتا ته عمل 
می‌کنند اما بی‌انصافند. اینها بخش مهم‌تری را از دست می‌دهند تا کسی که 


۱ __  ____________همانکولس‎ 


شتا درد نوی کرتاهی ما یتلام رف کته مرو رانا 
گردنکشی کند. توفیق عمل به قسمتی از شریعت را ندارد. نیرویتان را روی 
اجماعيات ادیان بگذارید که اگر آنها را بدست آوردید رسته‌اید. که عبارتند از 
صدق مع الله و رفق مع الخلق. 


۱- به کسی که در سلوک شتاب داشت ... 

پا سخ: شتاب شما برای چیست؟ می‌روید و به در بهشت میر سید. می‌گویند 
رادرنتان کجا هستند؟ برگرد و آنها را هم با خود بیور! با هم هستیم. با هم 
حرکت کنیم. ما یک منظومه‌ايم. نمی‌شود جدا جدا رفت؛ برمان می‌گردانند. 


۲ به کسی که ذکری گرفته بود و چیزی برایش روشن شده بود و پرسید آنر 
به دیگران هم بدهم؟ 

ان #مانس تاکز کی 
لایق‌اند. که اگر لایق شوند همان که به شما داده به آنها نیز خواهد داد. 


۳- عله‌ای در عرفان ... مدعی‌اند غیرارگانیک هایی انسانها را تسخیر 
می‌کنند. آنها هم با انرزی دادن باعث خروج این غیرارگانیک‌ها می‌شوند... 

پا سخ: اصل قضیه در ست است. اما نکته این ا ست که اين اتفاقی است که 
خیلی به ندرت می‌افتد. ورود غیر ارگانیک‌ها به بدن انسان و لانه کردنشان در 
آنجا خیلی به ندرت و راجع به افراد شرور رخ می‌دهد. در اين موارد هم به آذن 
الهی است و برای آزار دادن آنهاست و با انرژی دادن و از این جور کارهاء درست 
نمی‌شود و معمولا تا زمان مرگ. این انگل‌ها همراه او هستند و شیره‌اش را 


۱: _ _ _ _  همانکولس‎ 


می‌مکند. اما آنچه نسبتاً شایع است بیماری‌های کالبد روانی یا روحی است: 
درست مانند آنچه در بیماری‌های کالبد جسمانی رخ می‌دهد. مثلاً یک جای 
این کالبدها پاره می‌شود و انرفی از آنجا نشت می‌کند يا یک جای آن کالیدها 
رشد سرطانی پیدا می‌کند و انرژی در آنجا انباشته می‌شود و انرژی باقی 
قسمت‌ها را می‌مکد. در اين موارد انرژی دادن می‌تواند باعث سلامت شود اما 
معمولاً تعادل انرژي خود درمانگر به هم می‌خورد و خیلی تکنیک و گارد لازم 
دارد تا این کار به درستی انجام شود تا هم بیمار مداوا شود و هم درمانگر آسیب 
نبیند. علت بیماربهای کالبد های آثبری با روانی یا روحی هم عدم رعایت 
تیاه ها ی مکی است رس هي نی ال ها اسبت شیف 
همینطور میزان انرژی آدمها یکسان نیست و ممکن است کسی با اذسردگی 
مادرزادی به دنیا بباید و از این قبیل آمور که شرحش در اینجا نمی‌گنجد. 


۳۴- شب در جابی مهمان بودیم و خوابيديم. تا صبح مثل اینکه یک جنْ در 
آنجا باشد. من کابوس می‌دیدم و خلاصه کسی مرا اذْیّت می‌کرد... 

پاسخ: مصطلح است که هرموجود نامرتی را جن می‌نامیم. اما اين درست 
نیست. همانطور که در اين دنیای مرتی موجودات بیشماری زندگی می‌کنند. در 
آن دنیای نامرئی هم موجودات ز یادی زندگی می‌کذ ند. ه مانطور که فهم 
وه سای خال یات | جات دی دون ها ی کر 
که تست به جن هقی رافر را انوا شتزرو (گاهن هس بر 
اه مطلب به فپ کیک شود مر کریز موز کد رک وشه در فان 


می‌تواند مزاحم خواب شما شود. در دنیای اثیری نیز پشه‌هایی از جنس خود آن 


۱:‌ِ‌__  _ _  همانکولس‎ 


عالم وجود دارد که می‌تواند مزاحمت اندکی برای شما ایجاد کند. هرچیزی را 
به پای جن نگذارید. 


۵- راجع به اغتشاشات بعد از انتخابات ۲۲ خرداد۱۳۸۸... 

پاسخ: مذهبیون فکر می‌کنند می‌تونند با تلاششان حکومت را حفظ کنند و 
ی 
کشت آما همانظیر که اسان بخ خی درد که باید آتراطی کف ورقن 
اجلش رسید می‌میرد» چه خوب باشد چه بدء هر حکومتی هم عمری دارد که 
باید طی کند و وقتی اجلش رسید می‌میرد. حالا ممکن است این اجل در 
بچگی حکومت رخ دهد يا در جوانی با در پبری آن. در هرحال تا آن اجل نرسد. 
موانع و د شمنان باعث مرگ حکومت نمی شوند. البته ظلم و خون ناحق ربختن 
و فساد و قطع و قهر با دیگران همانطور که عمر فرد را کوتاه می‌کند. عمر 
شت تن کدی کت 

هنوز اجل این حکومت نرسیده و این حکومت پابرجاست. اين‌هایی هم که 
شتا مایت با عم هرق ده رتخا ها مان سم 2 
اکبر را قبول ندارد و به احکام قرآن تن در نمی‌دهند. هرچند مدافعین حکومت 
هم بعضی‌ها شان از انسانیّت و اخلاق الهی فا صله دارند. در هر حال آنچه رخ 
فده انز و ایا رای اس ی قالش رصان کات دی | 
قبول داریم اما باید جامعه هم ظرفینش را داشته باشد. بر مردمی که تدیّن 
ندارند چطور می شود با دين حکومت کرد؟ اينکه تدیّن ندارند منظورم مذهبی‌ها 
فتاه زهامته شج کبام به احکام و سلاق و معارف الم تعامن تلستت: 
ما هرچه برسرمان بباید لایق آنیم و فقط نفس و دعای عذه‌ای داسوخته است 
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شود. یک کشور سوخته شود؛ مثل عراق و افغانستان و لبنان. ما هم داریم به 
آنچه می‌خواهند. ناخواسته تن در می‌دهیم. فکر نکنید که اگر این حکومت از 
بین برود ایران گلستان می‌شود. مذهبیون هم فکر نکنند که اگر بماند گلستان 
می‌شود. چون جامعهٌ ما تن به اخلاق الهی و انسانی نمی‌دهد وضعش همین 
است که هست. مگر اینکه کم کم و طی چند نسل, ارزشهای انسانی و الهی در 
ما نهادینه شود. 


۳۳۹- با سللام. من مدتهاست از کتاب شما بعنی الا کار ذکر میگویم. سه 
واقعهة شبه‌مکا شفه برایم رخ داده: یکی اينکه کسی را در اناقم دیدم و او به من 
توصیه کرد که عکاسی بکنم. دوم. آقای بهجت را دیدم که روی تخت روانی 
میبردندش. سوم یک شیخی را دیدم که از من خیلی عءصبانی بود و به غضب 
تسبیح میگرداند و به من اقبال نداشت. 

پاسخ: کتاب الاذکار" مجموعه‌ای است از ذکرهای مأور یعنی ذکرهایی که 
تو سط مع صومین(ع) تو صیه شده است. بنده نظر آقای بهجت(ره) را مطابق 
کتاب و سّت میدانم که ذکر مثل غذاست و بر حسب میل» سالک میتواند 
استفاده کند. عددش هم بقدری است که توجه برقرار است. برخی دیگر از 
اساتید ما البته ذکر را چون دوا میدانستند که طبیب یعنی استاد باید آترا بر 
تقلیدی از | ساتید شان بود که ريشه در مکتب اهل‌بیت(ع) ندارد. من در مقدمه 
همان کتاب تفصیلاً این مطالب را عرض کرده‌ام. 

نکته دوم ذکر برای ارتباط عاشقانه با خداست نه برای حصول کشف و کرامات 
مکا شفات اقبال نمي‌شود که رخ دهند و به آنها بها داده نميشود اگر رخ دادند. 
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از چند صد هزار حدیث فریقین. نه تنها مشرب کشفپرستی نتیجه گیری 
نمیشود بلکه حتی یک حدیث که بگوید فلان ذکر را بگو تا فلان مکاشفه را 
بکنی» یافت نمیشود! مکاشفات معمولاً خواست‌ها و نفسانیات سالک است که 
در خیالش ارتسامپیدا میکنند تا خودبینی و خودپرستی‌اش ارضاء شود در میان 
این‌همه مکاشفهنامه که عرفاء از خود بجا گذاشته‌اند به ندرت به مکاشفه‌ای 
برخورده‌ام که مذمّت مُکاشف باشد. عجبا که مکاشفات همه به تفع مکاشف‌اند 
و میگویند: تو چقدر خوبی! تو چقدر نورانی هستی! 

شم به فان قران با ام شش بت فقط احکام غیایه ان البق دوجو گر 
این بین مهم‌تر است و میتواند مستقللاً برای سالک ملاک رشد محسوب شود: 
یکی دام ال کرو کثیرالحضور بودن و متأثر شدن از ذکر حق است و دوم. 
تسلیم خدا بودن در تکوین که همان رضا به قضای الهی است. رضا فوق توکّل 
و تقوبض است. 

خوابها و مکا شفات صوری( که خوابهای حین بیداری‌اند). نه ملاک ر شدند. نه 
میشود به آنها اعتماد و طبقشان عمل کرد. البته ممکن است بشارت با شند! 
مثلا دیدن خواب آقای بهجت. مبتواند یک بشارتی باشد برای سنخیّت نسبی با 
ایشان. بالاخره این خواب از خواب نان و خرما که بهتر است! نشان میدهد آدم 
افقش رفته سمت معنویت. اما چیز دیگری در آن نیست. حتی اگر آقای پهجت 
بياید و در خواب د ستورالعملی بدهد. آن د ستور را باید با عقل و شرع سنجید. 
اگر مطابق بود. انجامش را به فال نیک گرفت. نه بیشستر! تعریف و تمجیدی 
هم اگر اين آقای بهجت ذهنی از آدم کرده صد در صد میل نفس است برای 
علوّ خودش و اصللاً نباید ترتیب اثر داد. حدود صد نفر تا بحال به بنده گفته‌اند 
خواب دیده‌اند آقای بهجت جای خودش را در مسجد داده به آنها و خودش به 
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آنها اقتدا کرده و همه را هم وادار کرده به آنها اقتداء کنند. اینها هیچ چیز نیست 
جز میل نفس به نی من [سوره الاعراف : ۱۲]. پس پی تأویل خواب نروید 
که تأویلش معمولا نفس است و پیچ و تاب‌های نفس. عللامة حلی(ره) دیوانهای 
را ممنوع کرده بود به مسجد راه دهند. در خواب سه بار امیرمومنان(ع) را 
میبیند که به او میگوید: بگذار این دیوانه بیاید توی مسجد. بچه ماست؟! بار 
سوم در خواب. علامه حلی به او میگوید: اگر راست میگویی در بیداری بیا و 
همین را بگو! چون خواب حجّت نیست. بزرگان ما اینطور مراقب بودند فریب 
نخورند. برخی فرقه‌های غلات پس از مرگ موسی‌بن‌جعفر(ع) عوام را به خلوت 
میبرده‌اند و مو سی‌بن‌جعفری با جسد مادی بر آنها عرضه میکردند. عین همان 
مو سی‌بن‌جعفری که فرد سالها دیده بود و میشناخت! آنگاه آن مو سی‌بن‌جعفر 
میگفت: بله این فرقه درست و از این شخص که فرقه را درست کرده. تبعیت 
کر اس انیا ماه قیشتدنن اما راز ابا اند اتصاف ما اه شرف 
میفرمودند: مگر شاهد مرگ پدرم نبودید؟! مگر خودتان او را در گور ننهادید؟! 
اینها سحر و تصرف در افهام است. فریب نخورید! 

پس اینکه هرکه ما را در خواب دیده گویا در بیداری دیده. باید با محک عقل و 
شرع هم سنجیده شود و بطور مطلق درست نیست؛ تازه اینها در بیداری 
می‌دیدند نه در خواب. ... آمروزه فرقه‌ای در بصره درست کرده و علامت فرقه 
خویش را خوابی میداند که هرکس پس از انجام نماز بخصوصی میبیند. در آن 
خواب امام زمان(عج) صریحاً به او میگوید رئیس این فرقه حق است. هزاران 
هزار نفر را در عراق که چند صد نفر از آنها طلبه هستند اینگونه فریفته! حالا ما 
بگفیيم آتکشیی که خوانیا دنتفای آمام ومان (عع) ات و ان فرقدخق 
است» چون "هرکه ما را درخواب دیده انگار که در بیداری دیده ؟! اینها توهمات 
جمعی است و بسیار بسیار هم پر قدرت است. پر قدرت‌تر از سحر ساحران 
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مصری. عصای موسی مبخواهد ابطالش. عصای موسای این زمان یعنی 
دوران غیبت. کتاب و سّت است. رجوع به فقیهان و رات حدیث است. هر 
زمان یک چیز حجت است. امروزه علم فقیه صائن نفس و مخالف هوی و 
مطیع مولا حجّت است. پس خواب را رها کنید که چه فتنهها از آن برخواسته! 
خواب و مکاشفه در عرفان اهل‌بیت(ع) مطلفاً حخت نیست. 

ین از بیان راه و حقیقت ماجراء اما خوابهای شما بر مبنای اصول رواني تعبیر 
خواب عبارتند از: خواب آمر به عکاسی هیچ نیست جز میلی که به این سرگرمی 
دارید اما چون انرا لغو میدانید با خودتان در کلنجارید برای پرداختن به آن, به 
خودتان نهیب میزنید که عکاسی که نشد کار! نه بدرد دنیا میخورد نه آخرت! 
خواب آقای بهجت میل شماست به اينکه مثل او شوید بخصوص که برداشت 
شما از آقای بهجت این است که چه زندگی راحتی داشت. همه دستش را 
میبو سیدند و احترامش میکردند تازه او هم اعتنایی به آنها نداشت. خواب سوم 
میل شماست به اينکه بتونید بسیار ذکر بگویید و در حال ذکر هم متمرکز 
بشید وافخارتان شتما زا آزارفدهت, با خودتان درگیرید که بجر به چنین حالیی 
اما خوابهای شما بر اساس گمان‌های متکلفین به تعبیر خواب که به اشتباه 
علم تعبیر خواب" نامیده شده برای اینکه فکر نکنید بی‌اطلاعم و ارجاعم به 
کتاب و سئت و مذشت اعتنا به خواب» از سر تاآشنایی با این مبانی است: خواب 
اول امر به اشتغال است تا سختیهایی که تا کنون بخاطر معیشت کشیده‌اید 
برطرف شود. خواب دوم عاقبت شماست که در نهایت بخیر میشود. خواب سوم 
شین است که کترن محاظ گنام مکتری: به آن مسلاسد: اقا خیت‌دانن 
تمتگواهت کتشعه وحال و آیینه همه ما همتیاتیته فالگرها این غوب 
فهمیده| ند و خوب فال ما را میگیرند. ما آدمها همگی, بلابی در انتظار مان 
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است که با صدقه رفع میشود. سختی زیاد کشيده‌ايم» کسانی هستند دور و بر 
ما که ما را دوست ندارند. نباید به هرکسی اعتماد کنیم» سفری در پیش داریم. 
بزودی بابی از روزی برایمان گشوده ميشود. بیماری خاصی داشته‌ايم که خوب 
شده. یک حاه‌ای برایمان پیش میید ولی نگران نباشسیم زود رفع میشسود, 
کته راتس دا ول ها حوایشات یت ها یر مت ار فلز 
مال ما نیست و یک کس بهتری گیرمان میآید. یک سفر کره‌ی داریم که 
یی از شم تمه ان پر با | معا هیا مامت وید فیس آرها 
لله کم‌کم به آن میرسیم. سفری در پیش داریم وقتی پیش آمد یادمان باشد 
فا گیز کفیه برد ار همان باق است بش رط آتکه پیل کین ناگی پدهی 
میادا فالگیررا کار کنیهرو الا بلانی س‌رهان خواهد آمدء خیلی از مذقیان 
عرفان و استادنماهای سیر و سلوک بیش از یک فال‌گیر نیستند! من هم بلام 
مردم را با این حرف‌ها سرگرم کنم اما من و شما و همگی ما روزی را در پیش 
داریم که بقول قرآن میحر لْمْطونَ [ سوره الجائية: ۲۷]" و بقول امام 
سجاد(ع): خسر البطالین! یعنی آنها که به بطالت گذرانده‌اند پشیمان خواهند 


۷ سلام. من برای تأمین معي شتم بروم سراغ تجارت؟ با توجه به اينکه در 
پاسته خاوط برای هرک یک بان زور گذ اه کهرکی لب کرو وش 
1۱ 
در آن باید استقامت بخرج دهد و کار را درست انجام دهد تا باب بهتری باز 
شود. آنوقت کارش را عوض میکند یا تو سعه میدهد. مگر دست ماست که چه 


سلوکنامه ___._._ _«_«_س_«ع« وصو و ٍِى:۱ 


کار کنیم؟ باید مقدمات کار فرآهم باشد. تجارت معمولا بدرد کسی میخورد که 
مدتی در همان کار شاگردی کرده یا مذ سوبانش از قدیمی‌های آن کار بوده‌اند. 
تجارت آدم بی‌آبرو و سخت‌گیر و دریده با مردم و پُررو میخواهد. وگرنه پول آدم را 
میخورند و آدم هم د ستش به هیچ جا بند نیست. بله» تجارت میتواند نسبت به 
طبق آن تنظیم کرد. غیر از کمیّت پول. کیفیت زندگی هم مهم است. ممکن 
است یک طلبه با نان خشک. از سلاطین عالم خوشبخت‌تر باشد. خواجه نصیر 
طوسی(ره) در کنج حجره‌اش در فقر درس میخوا نده و بهجتی از علم او را 
میگرفته که مستش میکرده. به طرب میافتاده و میگفته: آین الملک و ابناء 
الملوک؟ یعنی کجا هستند پادشاهان و فرزند پادشاهان که ببینند ما چه لذْتی 
میبریم. من عالمان اهل دل مثل آقای بهجت و آقای خوشوقت و آقا مرتضی 
تهرانی و آقای شاه‌آبادی و بعضی دیگر را دیده‌ام که داشتن و نداشتن برایشان 
یکسان بود و سرورشان را از حق میگرفتند. از توصیفاتی که از نسل قبل یعنی 
آقای بهاءالدینی و علامه طباطبایی و از آقای قاضی هم به ما رسیده معلوم 
است که همین خسن حال را داشتند. البته کار خوب است و ترک بیع و شراء و 
هست که امام صادق(ع) شاخ بزی را گرفته بود که از بازار خریده بود؛ میکشید 
نقص عقله. یعنی هرکس ترک کند خرید و فروش را بهره‌ای از عقل را از دست 
میدهد. این فایدهٌ معنوی کار است که من در کتاب هنر کار کردن روایات زیادی 
راجع به این مساله جمع کرده‌ام. اینها درست؛ اما باید در تقدیر کسی باشد و 
بشود! بی‌گذار نمیشود به آب زد. یکهو دیدی گشایشی که نشد هیچ. برکت 
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زندگی هم رفت. چون بالاخره کسب. تبعات دارد. امام سجاد(ع) هم در دعای 
مکارم‌الاخلاق شکر میکند که خداوند او را ثروتمند قرار داده تا مبتلا به تبعات 
شکب نشود. همانطور که میبینید طرق الی الله گونا گون‌اند و درهر وضعیتن 
مشود برکتی یافت و به صبریا شکر بسوی خدا صعود کرد و از سابقین شد. 
شما خود را به خدا بسپارید و بخواهید او امرتان را بد ست بگیرد و برایتان تدبیر 
کند. چون او ول مومنین است. نه از کار خاصی معرض باشید, نه رغبت بیخود 
و تلقینی بدان دا شته با شید. بگذارید خدا راه ببرد شما رد اگر پایی باز شد وارد 
شوید آنهم بقدر لازم و به اجمال درش فرو روید چون در روایات تو صیه شده به 
طلب. ولی اجمال در طلب. نه در کارهای دنیا فرو روید چنان که ذهنتان را 
یکسر اشغال کند و نه چندان فراری باشید که احمق شوید. نقطه تعادلش را 
خودتان باید پیدا کنید: رجال ا یی جر لبم عن ذکر اللّه واقام الَلاة 
وایتاء الا یحاون ما لب فیه لوب والمْضَارٌ [سوره النور : ۳۷] 


۸- سالام. من مدت زیادیه که دنبال یک سرنخ میگردم برای پیدا کردن راه 
و مسیر زندگیم... 

قطاً این عمرو اين سرمایه‌هایی که در اختیر ماقرا گفته بزیچه نیست و 
هدف بزرگی هست که باید زندگیمون رو خرج رسیدن بهش کنیم.. 

سوّال بنده اینه... 

اون هدف چیه؟ و چیکار باید کرد که بپهش رسید؟ 

خوب و سالم زندگی کردن کفایت میکنه؟ بندگی کردن؟ خدمت به خلق؟ 
ای اما وان ؟ آفحاه ماد وم کت هانپ هلک ؟ 

دقیقاً اون هدف چیه و از کدام راه باید رفت که بهش رسید؟ 
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پا سخ: زندگی فاقد اتفاقی بزرگ در ببرون است. اما اتفاق بزرگی در درون وجود 
انسان باید بیفتد که آنهم تدریجی است و ربطی به اینکه آدم شغلش و کارش و 
صرف توجه به حق و خدمت به خلق کند. کم کم توفیق بندگیاش بیشتر میشود 
و از بندهٌ خدا بودن لذّت میبرد. 


۹ سلام استاد.یکی از طلبه‌های خوزه یه سوالی دا شته من سوال زو 
لبته قبلش توضیح بدم که ایشون بسیار زندگی مرفه و همراه با عافیتی داره.... 
متن سوالش اینست: 

احساس میکنم خدا به خاطر این نعماتی که بهم داده در آینده بالای بسیار 
سختی سرم‌میاره مثلا ام اس میگیرم. 

من واقعاً زندگی خیلی راحت و بی‌دغدغه‌ای دارم. 

به خاطر همین همش منتظر بلام. 

فکر میکنم در آینده به شکلی سختی مبتلام کنه. 

مثلا مواردی بهم معرفی میکنن زندگیشون معطل چند صدهزار تومان. 

در حالی که من چند صد تومان رو اصلا پول حساب نمیکنم. 

اخیرا میلیون رو هم پول حساب نمیکنم. 

فق راخ مان بویت 

من خودم سالمم. 

خانواده‌اغ سالمن خالشون نخوید. 

سالم یعنی مشکل خیلی جدی ندارن الحمدالله. 

بعد همه چیز برام فراهم. 
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اراده کنم همه چیز در دسترسمه. 

هیچ کس مخالفتی نداره. 

فکر میکنم به زودی به یه بلای بزرگ دچار مییشم که همه اینها از د ست میره. 
یه مریضی سخت یه چیزی. چیکار کنم؟ 

پاسخ: انشاالله زودتر بلا بگیزد چنین انسان ناشکری که خود را لابق عافیت 
نمیداند و بجای شکر و عبادت و خدمت. غصه آینده را میخورد! 


کارمند کمتر. 

زنم به من آرامش نمی‌ده. یعنی برای من کاری نمی‌کنه. یه رستوران نمی‌باد 
بریم» چون حجاب زنها خوب نیست. بزور بردمش یه رستوران شیک نزدیک 
و 


پسرم هم اخلاقش کپی همون شده 

هر چی خوا ستم بعنوان بنده‌های خدا دو ستشون دا شته با شم و محبت کنم 
حال آدم رو می گیرند. نوکر می خواهند نه شوهر و پدر. 

دیگه کم آوردم. چیکار باید بکنم؟ 

پاسخ: خدا انشاالله مبداً میل ما را جوری تغییر دهد که از عبادت و خدمت لذت 
ببریم که رزق واقعی و <سنه‌ای که به سعادت ابدی ختم میشود همان است. 
مال دنیا هم هرچه فراغت برای عبادت بیاورد با دلی را شاد کند. برکت است؛ 
بافی‌اش وبال است. 
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پیغمبر ص فرموده: موّمن به شهوت اهلش میخورد و منافق. اهلش به شهوت 
او میخورد. قصد از رستوران رفتن لذت بردن نیست. شاد کردن زن و بچه 
است. وقتی نمیخواهند تکلیفی بر گردن شما نیست. 

اگر شما خودتان میخواهید لذت ببرید و رستوران گران را رزق میدانید. فکرتان 
اشتباه است و چنین فکری آخرش معشوقه و از هم پاشیدن زندگی است. چند 
ده مورد را تا بحال دیده‌ام. 

مگر شما عقدهٌ رستوران و خارج رفتن دارید؟! 

از نعمت استفاده کنید برای آخرت! 

لم ترالی لین بدا نغمت الله کر وَأحلو قومَهُمْ داز لور [سوره ایراهیم : 
۳۸ 


0۱- سلام. اگر کسی پدرش درگیر زن دیگر باشد و خیلی بدرفتاری و کوناهی 
با مادر شان بکند تا حدی که با همة اهل خائه دخوا کند و ساعت‌ها با او سبری 
کند وظیفه فرزندان چیست؟ از طرفی مادر در فشار و ناراحتییست از طرفی زن 
دیگر در پدر حسابی اثر دارد و سوال دیگر در زمانی که دچار سحر و جادو شدیم 
چه کنیم؟ باتشکر التماس دعا. 

با رو انس کاب ان وس ری اما کی 
ما سحر آدم‌های بد نیست. درحالیکه خودمان خوبیم؛ بلکه بدی خودمان است. 
رفتار خودخواهانه ما پس از چندی به ما برمی‌گردد و مثل طلسمی تقدیرمان را 
درهم میبد: وا ان منم آن رن لآ قوغ شون سوریس 
۹ 

راجع به پدر, کاری نمیشود کرد. فقط باید صبر کرد. بروید دنبال زندگی خودتان 
و به مادر رسیدگی کنید. این قضیه تا سیرش طی نشود همین است که هست. 
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هرکاری» قضیه را بدتر میکند و پدر بیشتر میرود سراغ آن زن. ممکن هم هست 
که آن زن برای همیشه در زندگی پدر ماندنی باشد. شما پی زندگی خودتان 
باشید. نسبت به پدر هم تا جایی که میشود احسان کنید. 


۲-سلام. چند وقت پیش یکی از آشنایان شما رو به من معرفی کرد. شما 
من رو به این راهنمایی کرده بودید که راهی که رفتم اشتباهه و خیری درش 
نیست و آخر این راه به دیوانگی ختم میشه. حقیقتش حرفتون رو قبول دارم و 
وقتی که کم کم آگاه‌تر شدم و فاصله گرفتم متوجه شدم راه اصلی چی بوده و 
من چقدر خودم رو گم کرده بودم. اما حقیقتش اون انفاقات قطع نشده و هنوز 
من گاها صدابی رو می شنوم. راستش نمیتونم تو آون لحظه تشخیص بدم 
درستی يا غلط بودنشو حتی نمیتونم بگم از طرف نیروی الهی هست با نه 
شیطانه. چون حالت مبهوت میشم. غرق می شم و انگار اصلا با حالت علدی 
زندگی فرق داره, گاها یادداشت کردم برخی جملاتی رو که دریافت کردم. اگر 
صلاح میدونید براتون بفرستم یا اگر طبق گفته خودتون کاملاً اشتباه است. 
اگر صلاح دونستید راهی رو به من پیشنهاد بدید که انشالله این صداها و 
دیده‌ها برطرف شه و یا آگاه شم نسبت به آون‌ها. نمی‌خوام قدم اشتباهی 
بردارم... 

لبته اين رو هم ذکر کنم این حالات پیشتر در سجده‌های بعد از نماز یا حين 
نماز و وقتی دعایی رو خوندم رخ داده و گاهاً شنیدن این صداها بیشتر شده. 
چیزی که من رو به شک می‌اندازه اینه که ان اتفاقات واقعاً راهنمایی معنوی 
هست با خیر؟ چیزهایی بوده که بپهشون راهنمایی شدم و اون صداها به من 
گفتن مثلا کتابی در باب شناخت حضرت مهدی (عج) و يا کتاب های 
سهروردی که تا قبل از شنیدنشون هیچ آگاهی درباره این کتاب‌ها نداشتم با 


۳ زئز/ی>س/س> ین نقةئَ ان ا‎ ٩ 


این مورد که گاها چیزهایی که شنبدم بعدا در مطالعاتم در احادیث به اون ها 
برخوردم. متأسفانه بعد از این قضیه به حالتی در من ایجاد شده که حس میکنم 
از خودم دور شدم مخصوصا وقتی نوشته‌هام رو می‌خونم و با عکس‌های قدیمم 
پاسخ: ملاک قطعی ندارد و به همین دلیل نمی شود اعتماد کرد. نود و نه حرف 
درست میزنند تا اعتماد شما را جلب کنند و در صدمی شما را وادار به کاری که 
میخواهند کنند. چون آمر نفسانی است اطاعت کردنش, حتی به حرف‌های 
درستش گوش دادن. ظلمت میآورد. همین اصرارش برای ارتباط با شما نشان 
میدهد که از سنخ وسوسه است. 

راه هدایت» عمل به قران و داشتن مربّی زنده از علماء ریانی است. به این 
مغیبات نمیشود اعتماد کرد. 


۳-س لام حاج آقاء پیرو صحبتی که در بارةٌ کار رفتن طلاب کردیم؛ برای 
خودم سوال شد که آیا اصللا و مبنااً بیرون حوزه و درون حوزه چیزی فرق 
می‌کند؟ بعنی در کم و بیش رزق کسی تأثیری دارد با فقط فایدة روانی دارد؟ 

از مرحوم آقای خوشبخت شنیده بودیم که بلوی همینه. بشینی همینه! 
پاسخ: ترک عمدی کار, طبق روایات بسیاری که رسیده فی‌نفسه از دواعی فقر 
تست (ما مکی تیا کارهای فیک یل سم ات وتان دراه 
کسب علم جبران شود. یعنی اگر از تنبلی با شد فقر میآورد و اگر بخاطر میل به 
آولی باشد. اثرفقرآوری‌اش با آن آولی‌ها جبران می شود. خدا روزی مبّغ دین را 
در یه و خراج رک خیر" تضمین کرده ولی این ربطی به طلبگی ندارد. کسی 
که مبلغ دین واقعی با شد و مرضی خدا با شد. و عمرش را خالصانه صرف تبلیخ 
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دی کند. زندگی‌اش با عزّت ادارهمیشود ولی تحصیل این شریط از رفتن و کار 
کردن سخت‌تر است. 


۴- سللام حاج آقاء وقت شما بخیر, از وقتیکه اذکار را شروع کرده‌ام متیه 
کل از دنیا بریدم وهیچ دلخوشی به آن ندارم. تا میخواد خوشم از چیزی بیاد 
فانی بودنش به یادم میفته حتی به بحث ازدواج هم دیگه علاقه‌ای ندارم نه 
اینکه ترک دنیا کنم ولی نمیتونم علاقه داشته باشم بااين وصف دنیا برام اذیت 
کننده شده. 

پاسخ: دنیا خیلی خوب است. شما بچه خود را به مدرسه بد میفرستید یا مدرسه 
خوب؟! خدا هم ما را به دنیا فرستاده و دنیا خیلی خوب است. دنیای بی‌خدا بد 
است. از دنیا لأت ببرید و راضی باشید و شکر کنید و خوبی کنید. دنی مَتجر 
ایا تهاست کی فاد تا رای را تخر برد روز 
خدا (ص) فرموده: شما همانطور که زندگی می‌کنید می‌میرید و همانطور که 


کید آنها اثر میکند و دلار ۲ تومنی ميشه ۲۰تومن و قاطبةٌ مردم فقیرتر میشوند؟ 
پاسخ: این سوّال را دقیقاً یک طلبة کرد سلفی پس از شکست داعش در عراق 
از من پرسید. قبلاً سرایدار ما بود و با من گهگاه بحث میکرد. 

بنده عرض کردم: 

نه آنها کافرند. نه شما سلفی‌ها مسلمان! 
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کید شان هم علیه دین خدا نیست. علیه منافع شماست. آیا منافع شما سراسر 
الهی و مرضی خداست؟! آبا موظفید به اصرار بر این منافع؟! آیا اصللاً نفع شما 
در این است؟! 

گویا تا ما نابود نشویم باور نمی‌کنيم: اینکه ما خدا را قبول داریم. دلیل نمی شود 
که خدا هم ما را قبول داشته باشد. اکثر آدم‌هایی که خدا را قبول دارند. خدا 
ذزه‌ای قبولشان ندارد. 

این که خود را مورد تأیید خدا ميدانيم و در جة خود را عالی می‌دانيم و فقط 
ملتمس متعالی شدن آنیم. شاید از مصادیق کذب بر خدا باشد و کاذب علی 


الله. نصرت نمیشود بلکه نابود میگردد. 


۶- از طریق دفتر یکی از س‌ئولین عالی رب نظام. هواس طه. از جمعی 
سوّال شده بود که پنج مشکل اصلی کشور چیست و ره حلش کدام است؟ 
رک متخ اوه بود که کات یک فش ای ی اششار 
رک انس کشهتارسفانه تال هاست ای تک را در کلام زه انوا که دشیم 
خویش می‌دانيم نثار می‌کنیم؛ در دل هم آرزوی نابودی آنها را داریم؛ در عمل 
هم بقدری که قدرت و بسط ید داریم سلاح تولید می‌کنيم و خود را به دشمنان 
نزدیک می‌کنيم ت نها رابود کنیم. 

اصل اولية تعامل ما با جهان, نابود کردن دشمن است. نه تأمین منافع خود. 
منافع خود را هم در نابودی د شمن تعریف می‌کنیم. در واقع این مرگی که برای 
دیگران - به گمان آنکه آن‌ها بدند و ما خوبیم - آرزو می‌کنيم. به نفرینی بدل 
شده و یقهٌ خود ما را گرفته و ما را به مرگ تدریجی می‌برد. 

کشورهای دیگر هم دشمن دارند. اما نه دشمن ذاتی! آنها دشمن منافع دارند. 
اما دشمنان ما دشمنان ذاتی ما هستند. دشمنانی که صلح با آنها به هیچ‌وجه 
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قابل تصور نیست. دشمنانی که حتی اگر در راه نابودی‌شان نابود شویم» خود را 
پیروز احساس می‌کنيم. این طرز فکر که ريشه در تفسیر خاص ما از تشیّع دارد. 
ما را در گردابی افکنده و به مرور می‌بلعد. ما مرگ در راه انديشه خود راء صرف 
زاو که آن اارهه ری هس خسن یکاش ده 
چنین ایدئولوژی‌ای به سوی نیستی می‌رود. مگر آنکه صد در صد مورد تأیید 
هلا میت یه امالاهای غسی از تست حالا ما شون هتم نا ۹ ماود 
کشت این اشفا سا سکره قوا رشب از ری است |[ 
گروه‌هایی که خود را حق و دشمنانشان را باطل می‌دانستند و رفتند و خود را به 
آتش زدند و نابود شدند. نمونه‌اش در زمان ما داعش بود. اصولاً مگر تاریخ 
چیزی جز تکرار همین حکایت است؟! 

ریشة مشکلات همین آرزوی مرگ برای دیگران و تخاصم تألم‌ناپذیر ما با 
دشمنان مفروض است. از این مشکلء مشکلات بسیاری زاییده میشود که 
برخی از نها به عرض میرسد: 

وت ما کی استویا را ی را ماقم 
فتنه‌هاء محتاج شوری است که آدم را در کشتن و کشته شدن جسور کند. 
۱ 
یتووژیک با نظام دنیا سسر جنگ دارد و این مطلب برای اکفریت مردم قابل 
درک نیست. پس حکومت ناچار است مشارکت مردم را بحدّی تقلیل دهد که 
خودش و آرمان‌هایش تضعیف نشود. 

شفافیّت در کشور ما اصلاً نیست یا خیلی کم است. چرا؟ چون روش حکومتِ 
ایدئولوژیک. تقسیم مردم به خودی و ناخودی و تقسیم قدرت در میان خودی و 
سرپوش گذا شتن بر خطاهای آنها بدلیل م صلحتِ حفظ قدرت است. تنها در 
درگیری کانون های درونی قدرت است که یک فرد خودی در گذر ز مان 
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ناخودی می شود و باید مفذضح گردد. و الا صدها دیگر مثل او هنوز هستند و 
تحمّل می‌شوند. 

مردم مالیات نمی‌دهند. چرا؟ چون نمی‌بیذند که مالیات خرج فقرزدایی در 
کشور شود. می‌بیند که ملیات یا اختلاس می شود یا صرف تقویت بنية جنگی 
میشود یا میان نیروهای نیابتی کشور برای غلبه آرمانی بر دشمنان تقسیم 
می توق لته غرشتم انم تسف که کسن تا مامت فان ات که با 
بی‌د شمن نیستیم. اما خیلی از دشمنی‌ها را خودمان آفریده‌ايم و دامن زده‌ایم و 
زنده نگه‌می‌داريم. گویا بقای ما در دشمن داشتن است. باید به سمت رفع 
دشمنی حرکت کرد نه دفع دشمن! اين» کلید حل تمام مشکلات کشور است. 
باید شعار مرگ" را وانهیم و شعار الصلح خیر [نساء: ۱۳۸]* را بجایش بکار 
بندیم. 

کسی به آینده امیدوار نیست. چرا؟ چون سایةٌ جنگ هميشه بر سر کشور است. 
چون دنیا می‌خواهد آنقدر ما را ضعیف کند که یا در داخل آشوب شود یا وقت 
بی‌رمقی با کمترین هزینه از ببرون نابودمان کند. پس سرمایه ها پیوسته 
می‌گریزند و هرکس بتواند میرود تا در صلح‌خانه دنیا یعنی هرجا جز اين سرزمین 
و اطرافش, جابی برای روز مبادا دست و پا کند.برای همین حثّی مسخولین 
هرکدام بتواند تابعیّت دومی برای خود دست و پا می‌کنند! 

اقتصاد کشور رشد پایداری به خود نمیبین. چرا؟بدلیل توزم. تزمبالء تما 
پیش‌بینی‌های اقتصادی را به هم می‌ریزد و تولید را از مدار نفع خارج می‌کند. 
پول ملی دائم بی‌ارزش می‌شود و کشور نسبت به جهان فقیرتر می‌گردد. توزم ما 
دلیل اصلی‌اش تخاصم با دنیا و قدرت‌های غالب در دنیاست. 

مذهب فرومی‌ریزد و درصد پذیرش اجتماعی‌اش کم می‌شود. چرا؛ چون این 
ایدئولوژی جنگ‌طلب از مذهب درامده و با مذهب توجیه شده و با مذهب 
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و آن است. هر کس هم که در اين امر تشکیک کرده. مقهور و محبوس و 
مهجور شده. دشمنان مگر با دين ما دشمنی دارند؟ پس چرا با دیگر کشورهای 
اسلامی دشمن نیستند؟! قرائت خاصض ما از دین. بخاطر حافظة تاریخی و 
تجربیات تلخ ماء بگونه‌ای است که دشمنی با ابرقدرت‌ها درست يا غلطء جزء 
دین شده و این خطرناک است. خطرناک است چون صحیح نیست. ما با 
قدرت‌های جهانی یک تضاد منافع داریم که قابل بازبینی و تعریف مجدّد است. 
نه اينکه چون ما مسلمانیم ذانً آنها دشمن ما باشند! این استفاده از دین و این 
تفسیر خاص از دين قابل خدشه است. مگر آیت الله سیستانی با دنیا دشمنی 
آرمان آنهاست؟؟! آرزومند نابودی ابرقدرت‌ها بودن. الزاماً یک امر دینی نیست! 
تصلب روی آرمان‌های انقلابی و یکی دانستن آن‌ها با آرمان‌های ثابت دینی 
موجب می شود که <سا سیّت ما زسبت به آرمان‌های دینی کاهش پیدا کند و 
تاکتیک(روش) را با استراتژی(هدف) اشتباه بگیریم. 

البته وضعیت فعلی ما با دنیا بگونه‌ای شده که دشمنان ما جز به نابودی ما و 
بدل کردن میهن ما به سرزمینی سوخته و چندپاره رضا نمی‌دهند. لذا فعلا 
بهترین و کم‌هزینه‌ترین نسخه همان استقامت است. منتهی گوشه ذهنمان 
باشد و فراموش نکنیم که از هر فرصتی برای صلح استفاده کنیم تا آینده‌ای 
بهتر برای ما رقم بخورد: و الصلح خیر. 

(توضیح حین تصحیح: بنده به برخی مطالب اين گفتار نقد دارم. اما کلیتش 
قابل توجه است. متأًسفانه لین راه حلّی که به ذهن ما میرسد. تخاصم است. 
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دشمنان هم ناصواب است. در سورهٌ انفال آمده: 

وأعذوا لم ما استطعتم من قوّة وین رباط الیل تزمبون بهعدو له وعَوکم 
وآخرین ین ذونیخ لا لول َو لوا ین شیء في ضبیل ال 
یوق کم وم لا نلمونَ (۶۰) 

برای مقابله با دشمن. هرچه می‌توانید نیرو 9 تجهیزات نظامی آماده حل تا 
پشت‌صحنه‌ای را که آن‌ها را نمی‌شناسید. ولی خدا آن‌ها را می‌شناسد! هر 
چیزی را که در راه خدا خرج کنید. روزی به شما برمی‌گردد و حقی از شما ضایع 
نمی‌شود. 

اين آیه در سیاق امر است و امر دلالت بر وجوب دارد. درنتیجه از وظایف دینی 
مهیب جلوه کند و دشمن را از فکر تعلی و تجاوز باز دارد. لذا آموزش نظامی 
بودجه‌های دفاعی بقدر کفایت در دسترس باشد. بدون قدرت بازدارندگی 
نظامی. توافق برای صلح هم ممکن نیست. تمام این آمادگی‌ها بدون وجود 
حکومت ناممکن است. بنابراین اين آیه به تشکیل حکومت نیز دلالت دارد. 
وه" در اینجا هم نفرات معنی مید هد. هم ورزیدگی و خبرگی آن ها. انگیزه 
هم جزئی از فوّت است. تجهیزات هم جزئی از وت است گرچه در عبارت 
"رباط الْحَیّل (اسبان تربیت‌شده) مستقللاً روی آن تأکید شده. 

عبارت ما تْفقوا من شَيء في سبیل الله یف یک" از عبارت زیبای اين سوره 
و بیان سئتی از سنت‌های خداست. هرچیزی که انسان در راه خدا و برای خدا 
ببخشد» عین آن چیز یا بهتر و پیشترش را به امر خدا از هستی دریافت می‌کند. 
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چه وقت؟ وقتی که ببشترین نیاز را دارد. وقتی که بیشترین استفاده را از آن 
میکند. این مقتضای عدل است. گرچه معامله با عذا بهترین معامله است و 
خدا برای کسی که برای او و در راه او داده, به شان و کرم خودش نه شان و 
کرم آنفاق‌کننده و به فضل کبیر جبران می‌کند. جوری که طبق آية َل لین 
ون موم في سبیل له کمتل حبّة تبث سبع ستابل في کل شنبلةمائة 
ید وله بُضامف من یََاء وله قاسع غلیخ [ سوره البقرة : ۲7۱" از هفتصد 
برابر هم پیش است. 

پس وفای انفاق, به صاحبش - البته نه هر انفاقی بلکه انفاق فی سبیل الله - 
بی‌انتهاست. چون با هر انقاق, هفت باب نعمت برای او باز می شود که هرکدام 
صد برکت در خود نهفته دارد. با هربک از این نعمات هم موّمن انفاق جدیدی 
می‌کند و اینگونه تا ابد در مدار خیر و برکت می‌ماند. 

این آیه. خرج کردن برای خرید سلاح بطور شخصی و تقویت بنية دفاعی 
مسلمین با پرداخت مالیات به دولت اسللامی را مصداقی از انفاق مال در راه 
خذ | رواجد آعرستا رم دانق: 

توالت دبای ایست که مسلمان باید شمه مایا شد وید خاهای یبلاج 
نباشد. برکت نیست. خرید و نگهداری سلاح در اسالام مستحب است. 

روایت است که وقتی رسول خدا(ص) مطلع شد که در یمن سلاح جدیدی 
ساخته‌اند. عده‌ای را به آنجا فرستاد تا ساختن آن سللاح را بیاموزند و بازگردند. 
همچنین از رسول خدا(ص) روایت شده که با یک تیر سه نفر به پهشت میروند: 
ساندة آن» آماده کنندة آن. و کسی که آن تیر را پرتاب میکند. 

جایز شمرده شدن شرطبندی برای مسابقات سوارکاری و تیراندازی در اسلام 
هم برای حفظ آمادگی‌های دفاعی در جامعةٌ اسلامی است. 
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عباشی از امام صادق(ع) روایت می‌کند که مقصود از استعداد و قَوّه در این آیه, 
آماده نگه داشتن آلات جنگ و تربیت کردن اسبان جنگی است. 

عوآلی از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که اسب پرورش دهید که پشتش عرّت 
است و شکمش گنج. یعنی بر پشتش عزتمندانه سوار می شوید و از شکمش 
برایتان کزه می‌زاید. 

جلد شصت‌ویکم بحارالانوار از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که مقصود از 
آخرین من ُونیخ لاعتم" جلیان‌اند. آن‌ها در خانه‌ای که سللاح در آن 
باشد مقیم نمی‌شوند. چون از آهن متنفرند. 


ون جتخوا للم قاجتخ لها ول علی ال هو مغ لْعليم (۶۱) ون 
ُریدُواآن یحْدَعُوكَ فان حسبك الله...(۶۲) 

اگر برای صلحو سازش ابراز تمایل کردند» به آن تمایل نشان بده و به خدا توکّل 
کن؛ زیرا فقط اوست که حرف‌هایشان را می‌شنود و نقشه‌هایشان را می‌داند. 
اگر هم بخواهند با پیشنهاد صلح فریبت دهند. جای نگرانی نیست؛ چون خدا 
این آیه در این بستر چنگی, صلح‌طلب‌ترین آیه قرآن است و نشان می‌دهد که 
پنای اسلام بر صلح و سلم و سازش است. 

این آیه صراحت دارد که هرگاه د شمن تمایل به صلح دا شت و این تمایل را در 
عمل نشان داد و گمان به حسن‌نیّتش می‌رفت» مسئمین نیز باید به صلح 
و سازش متمایل شوند و حاضر باشند برای صلحی عادلانه تلاش کنند. در 
صلح. عمده نیّت فرد است. خداوند راجع به دعواهای خانوادگی میفرماید: ان 
ریا اضلاخا یوق له تما [سوره النساء : ۳۰] اگر قصدشان سازش باشد. 
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اینکه مسلمین پیشنهاد صلح عادلانه را ببذیرند. یک متمم هم دارد. اینکه 
همراهش به خدا توگل کنند. یعنی بی خدا و بی‌توگل به خداء عاقبت صلح 
وسازش, به‌خیر نیست. کما اينکه عاقبت هیچ‌اقدامی خیر نیست. 
اگر خدا همراه مومن نباشد. چه کسی می‌تواند از خدعه‌های دشمن به ظاهر 
صلح‌جو, حفش کند؟! 
این بخش از سور انفال را هم باید مجددا در کنار همان دو آیه از سورةٌ ممتحنه 
گذاشت تا به جمع‌بندی درستی رسید. گفتیم که در سورةٌ ممتحنه آمده که: 

لا یام ال عن الذین لم یلم في الذین وم یُرجوکم من دیرخ آن 
تبژوشم نطو هن نله یب لمُشسطین (۸) اک له عن لین 
الوم في لین وحرَجوكَم من ت وطاهژوا علی ِخَراجکم آن تلم وَمَن 
یقرت هم شون ٩(‏ 
ی ان تیک او کون و انس با عفر ها دی 
بودنتان با شسما نجنگیده‌اند و از دیارتان اراجتان نکرده‌اند؛ چون خدا مردم 
عادل را دوست دارد. 
آ شا ما راز دس را وهای پم تیک کسیر سر وی ما شا 
جنگیدند و شما را از سرزمینتان اخراج کردند و بر اخراج شما با هم تبانی کردند. 
هرکس ایشان را دوست بدارد» خودش ظالم است. 
وهای هن ی وی عم وه اس 
چون در حال حاضر کافر حربی دیگر عملاً وجود ندارد یا به ندرت دیده میشود 
ها ان بات دا ۵ ابا سا ای تاره 
ها که هار وا اه ای یت 
باشیم که هرچه برای خود می‌پسندیم برای ایشان هم بخواهیم و هرچه را برای 
م تست پاک سس کقزا ی صااو تن نله امس درو 
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ی | مو بواری تیه اسان 
دوست دارد. 

۳ 

در مقابل کافر حربی باید محکم و مقاوم بود و کم نیآورد و تا می‌جنگد با او 
10 
مورد در یات بعد صحبت می‌شود. اما هروقت دشمن تمایل به صلح نشان داد 
باید از صلح استقبال نمود. منتهی دست آخر صلحی را باید پذیرفت که عادلانه 
زیر بار ظلم رفتن هم مجاز نیست. 

زهج‌البلاغه از امیرمو‌منان(ع) روایت می‌کند که به مالک اشتر نوشت: پیشنهاد 
صلح دشمن را رد مکن. زیرا در صلح. آسایش برای لشکر و راحتی برای مردم و 
امنیت برای بلاد است. اما وقتی با دشمنت صلح کردی به او اعتماد مکن و 
پیوسته مراقبش باش. گاهی دشمن صلح می‌کند تا نزدیک شود و ضربه زند. 
خطر غدر دشمن را در خود نهفته دارد. هم زخم‌زبان خودی را. چنانکه وقتی 
مم مچتی(ع) لیم کرد: برض مد پاهیان خودش ۵ نامش دادن ول 
الممنین خطابش کردند.) 


۷- سلام استاد. چند روز پیش یکی از دوستان قدیمی من به نام محمد با 
من تماس گرفت و ازم تقاضای کمک مالی و دنبال این بود که یک وام بگیره تا 
من ضامنش بشم . حدود ۲۴ سال از رابطه دو ستی ما میگذره» ایشان او ضاع 


مالی خیلی خوبی دا شتند پدرش هم انسان موّمنی بود که علاوه بر محمد چند 
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دختر دیگر هم داشت محمد مادر اصلیش از دنیا رفته بود و نامادريش را دوست 
نداشت» من خیلی زیاد منزلشان رفته بودم نامادری خیلی خوبی داشت. ایشان 
خیلی با محبت بودند. محمد اصللا خوب درس نمیخواند خیلی بازیگوش بود 
خیلی زود با آدمها گرم میگرفت. علاوه بر من دوستان زیادی هم داشت. 
محمد تصمیم گرفته بود خیلی زود ازدواج کنه. پدرش میگفت که خیلی زوده. 
اما با اصرار زیاد اون مجبور شد یکی دوجا خاستگاری برن . 

محمد برای اینکه ثابت کنه مرد شده با یکی از همسایه‌ها شون که در کشتارگاه 
کار میکرد صحبت کرد که اونو بصورت کارمزد به آونجا ببره و بالاخره جور شد 
من هم چند شبی با آون سر کار رفتم ولی ادامه ندادم. وقتی پدرش دید که اون 
اصرار زیادی داره که کار کنه تا زود زن بگیره سریع براش یک مغازه خرید و بعد 
از مدتی اولین مغازه رو فروختن و سود زیادی بردند با سود زیاد تونستن یک 
مغازه بزرگتر کنار مسجد و نزدیک منزلشان بخرند. اوضاع خیلی خوب شده بود 
اما محمد راضی نبود دوست داشت کنار کار مغازه دوباره کار کنه تا پول بیشتری 
پدرش معاون اداره بود سریع کار جور شد. اما محمد بازم راضی نبود و دوباره 
دولتی براش کار درست کرد. محمد الآن هم صاحب یک مغازه و دارای دو کار 
خوب اداری و مجدداً یک ماشین خرید و ماشینو به یکی از دوستانش داد که 
در آموزش‌گاه راهنمایی و رانندگی براش کار کنه و از اون هم پول میگرفت 
خلاصه وقت ازدواجش رسید. پدر محمد چون تک پسر بود و خبلی دوسش 
داشت یک طبقه از خونش رو بنام محمد میزنه و با محمد شرط میکنه که تا 
وقتی زنده است نباید کسی از این موضوع مطلع بشه. محمد هم قول میده. 
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محمد بعد از ازدواجش زندگی خیلی خوبی داشت تا اينکه یکروز برای مشورت 
پیش من آمد و به من گفت که نامادريم زیاد در کارهای زندگیم دخالت میکنه 
منم خوشم نمیاد و قصد دارم خونه‌ای که پدرم بنامم زده را بفروشم و خونه‌ی 
جدیدی بخرم بنظرت این کار رو انجام بدم؟ 

من خیلی تعجب کردم و ناراحت شدم و به محمد گفتم که چون پدرت با شما 
عهد کرده که نباید این موضوع فاش بشه اصلاً نباید این کار را بکنی. اگر شده 
منزلی را اجاره کنی بری این موضوع باید مخفی بمانه. اما یشان گوشش 
بدهکار نبود. باز به یشان گفتم از برخی از علما پرس مثل اينکه آنهها پیش 
گفته بودند که حق قانونیته و میتونی بفروشیش و بالاخره محمد تصمیمش رو 
گرفت که اين کار رو انجام بده. یادمه وقتی پدر محمد مطلع شد با من تماس 
گرفت حتی با پدرم تماس گرفت و التما سمون کرد که نگذاریم اين کار رو بکنه. 
وقتی دید کاری از دست ما بر نمی‌آد تصمیم گرفت مغازه رو بفروشه پولش رو 
بده به محمد تا ون خونه رو نفروشه. این کار پدر باعث شد همه بفهمن. وقنی 
همه فهمیدن نامادری محمد که خیلی براشون زحمت کشیده بود خیلی ناراحت 
شد و با پدر محمد دعواش شد بطوری که پس از چند ماه از هم جدا شدند. 
محمد با پول فروش مغازه یک خانه ۷۰۰ متری در یکی از رو ستاها خرید و فکر 
میکرد کارش خبلی درست بوده. من هنوز پیکار بودم. اما تا این موقع سعی 
میکردم درس بخونم و طبق راهنمایی یکی از اسانیدم با عشق زیاد به پدر و 
مادرم کمک کنم اون میگفت همه چیز در خانه پدر و مادر است میگفت که اگر 
اونها ازت راضی نباشن امام زمانت ازت راضی نیست و تا میتونی به اونها 
خدمت عاشقانه کن زندگیت بهشت میشه. منم تلاشم رو میکردم تا دلشون رو 
بدست بیارم حتی به پدربزرگ و مادر بزرگم هم سعی میکردم خدمت کنم . 
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وقت ازدواج من هم فرا رسیده بود اما کار درست و حسابی نداشتم با مدارکی که 
بد ستم رسیده بود یک کار تمام وقت پیدا کردم اما به خاطر اينکه تمام وقت بود 
ناراحت بودم تا اینکه محمد بهم زنگ زد که من از این کاری که پدرم توی اداره 
برام پیدا کرده خسته شدم و میخوام بیام ببرون شما میخوای بیای جای من 
البته باید بگم که کارش خدمانه. گفتم وقت کاری به چه صورت هست گفت تا 
تایم اداری. خیلی خوشحال شدم و قبول کردم. وقتی جابجا شدیم و محمد 
رفت حدود یکسال بعد دولت ما رو جذب کرد و قرار دادمون با اداره شد. منهم 
زداج کردم و کم کم کارم بهتر شد تا ینکه محمد دوبره با من تماس گرفت و 
گفت که از کار دومش هم اخراج شده. و الاآن مجبوره شغل ازاد انتخاب کنه. 
خیلی نیاز به پول داشت و از خونه‌ای که در روستا خریده بود ناراضی بود و 
میگفت اصلا فروش نمیره. من تازه یک خونه خریده بودم به من گفت که اگه 
ميشه خونت را بده اجاره و پول پیشش رو بده به من تا ببرون باهش کار کنم. اما 
من قبول نکردم چندتا وام هم گرفت اما من ضامنش نشدم. اون چند سالی آزاد 
کار کرد تا اینکه کمی اوضاعش بهتر شد اما مدتی بعد با من تماس گرفت و 
گفت که تمام اموالش رو به کسی داده تا اون باهاش کار کنه ولی اون طرف 
همه مالش رو برده و الاآن خیلی تحت فشاره. 

پدرش بعد از جدا شدن از مادرش دوباره ازدواج کرد و از این شهر رفت اما باز 
دوباره فهمیدم که خونه قبلی رو فروخته و جایی دیگه منزل کوچکتری خرید و 
با اضافی پول تمام قرضهای محمد رو پرداخت کرده و الان محمد در اون خونه 
داره زندگی میکنه . 

اما بیکار شده با من تماس گرفت و از من کمک مالی خواست گفت که به نان 
شب هم محتاج شدم و چون تو بهترین دوستم بودی أزت درخواست پول 
میکنم و گفت که بانک حقوقت کجا ست که بره اونجا صحبت کنه تا اگه بشه 
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وام بگیره ومن ضامنش بشم. استاد الآن نمیدونم چطور کمکش کنم البته 
براش د عا کردم | ما حقیقتاً نمیدونم چطور کمکش کنم ممنون از وقتی که 
گذاشتید و از راهنماییتون التماس دعا. 

پاسخ: از این آدم فاصله بگیرید و مطلقاً کمکش نکنید که حسابی از هستی 
کتک میخورید. این آدم را خدا پس از سالها گوشه رینگ گیر انداخته و حالا 
حالاها کتک میزند. هرکس مانع شود خلاف سئت خدا رفتار کرده و خودش 
هم کتک خواهد خورد. 

تنها راه نجات این شخص. حلالیت گرفتن از پدر است. اگر چنین کند کارها به 
مدار درست برمیگردد ولی برگشتن به و ضع سابق سالها طول میکشد. کلاف 
سر در گم زندگی سالها وقت میبرد تا باز شود. البته بعید میدانم حاضر باشد 
خودش را بشکند و از پدر عذر بخواهد. پس چاره‌ای نیست جز اينکه روزگار او را 


۸- سلام آقای نیک اقبال 

امکانش هست پاسخ سوال بنده رو بدید؟ 

ها وکا سا 
طبق دستورات گفته شده عمل کنیم و ممکنه در بعضی از وقات شوق و حال 
مناسب ذکر رو نداشته باشیم اما مجبوریم ذکر رو بگیم چون داریم از آون 
دستور پیروی ميکنيم. 

الا ما اند تیگ ماه کت و کم ان اس کی که رم 
ذکرها را انجام دهیم یا منا سب با حال و شوقی که داریم و به هر میزان دلمان 
خواست ذکر بگوییم؟ 
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پاسخ: اجبار کردن خود به ذکرهایی که مستحب است صحیح نیست و روح را 
خسته می‌کند. بقدری که شائق هستید ذکر بگویید. ضمناً آن چهار عامل: 
ذکره نیکیء مطالعه و معاشرت با ممنین با هم باید باشد و الا خسته می‌شوید. 
در آخر کتاب اذکار این چهار عامل رشد را بعرض رساننده‌ام. 

در پی استاد رفتن هم امروزه. آفتش بیش از نفع آن شده! به علم خود عمل 
کنیف استنان خذاست ومومنتنی که سر را ما فراز: هی گيرنة: 


۹- سلام خانواده مقیّدی هستند که دختری حدود ۲۴ ساله دارند که شدیدا 
پرخاشگر و بداخلاق و حرف گوش نکن و نسبت به مسائل دینی کاملا بی‌تفاوت 
است. با مادر هم یکسره بحث دارد. چه توصیه‌هایی می‌فرمایید؟ 

پاسخ: هیچ توصیه‌ای. وقتی به حرف خدا گوش نمیکند به حرف دیگران گوش 
کند؟ وظیفه نسبت به چنین کسانی مداراست و احسان در برابر بدی‌های آن‌ها. 
این باعث میشود پدر و مادر تعالی پیدا کنند و کمی محیطشان آرام‌تر شود. 
فکر عوض شدن آن فرد را هم از سر بیرون کنند. زمانش که برسد او میرود 
دنبال بدبختی خودش. 

در هر حال دعا برای مغفرت این فرد را فراموش نکنند. 


۴۰- سلام استاد. به بنده خدایی تو سلوک هست که تقوا رو در حد توان 
رعایت میکنه. منتها شهوت اذیتش میکنه و قادر به ازدواج نیست. به گناه 
میفته. چه کنه؟ بسیار در خونه اهل بیت میره تا کمکمش کنن, اما هیچ خبری 
پاسخ: شهوت در انسان طبیعی است. خدا انسان را اینطور آفریده. بیخود 
ای ات مخان بکیز: 
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استاد» به گناه میفته. هرکاری میکنه نمیتونه جلو خودشو بگیره جوان هست.برا 
سلوکش میترسه 


5 ن 3 
فقه و اصول نخوانده؟! 
چرا خوانده ولی برا سلوکش میترسه. چون هميشه زمین میخوره. از شهوت 
فقط نه گناه دیگه. 


پاسخ: سلوک بر مبنای شریعت است و حکم شریعت برای هرکس فرق دارد. 
باق کلتیار زقی زا شرفی ق مات ماع با شتا هرا سرد ات 
سیثات و کراهات را می‌برد. نیرویش را صرف عبادت و خدمت کند برای خدا. 
بعضی از اين‌ها به نض روایات لمم است و مغفور: این یجتببُون کار الائم 
ولقواجش للم رل واسع الففرة هو آغلم کم لد ناکم ین الّض 
و نع له في نون مایم قلائرکو سکم هو آعلم بمن ای [سوره 
النجم : ۳۲] به تفسیر معنوی رجوع کنید. 

استاد روزی یه بار نماز استغائه خانم رومیخونه. هرروز تقریبا نماز جعفرطیار 
میخونه. دعای توسل. ال پس و کساء هر روز و.. 


البته براحاجت ميخون. 
جبران میشه؟ 


پا سخ: وقتی جبران مب شود که بفهمد خدا وا سع‌المغفره است. از خدای بخیل 
بعید نابخش همیشه ناراضی اهل سلوک و ریاضت و عرفان‌های صناعی فاصله 
بگیرید و به خدای قرآن ایمان بیآورید. 


۱  _ سلوکنامه‎ 


۱- سلام استاد روزتون بخیر ,جسارتاً یک سوال داشتم: هم از نظر شرعی و 
هم از نظر شخصی خودتان یادگیری موسبقی به ویژه تار یا سه تار را صلاح 
میدانید يا خیر؟ 

پاسخ: بی‌برکتی عجیبی در زندگی میآورد و توفیق عبادت و ذکر را میبرد و حتی 
رزق مادی را کم میکند. معاشرین آدم هم یک مشت ادم درب و داغان میشوند. 


۲- سلام و قت بخیر دخترمون رو میخوايم از پوشک بگيريم تند تند 
دستشویی باید بره حالا خونواده سختشه منم کمکش میکنم 

بنظرتون تبعات سوئی نداره؟ کار درستی هست؟ 

البته با بازی و چشم بستن و اینجور چیزا 

پاسخ: به نظر شما یک طلبه و محقق دینی راجع به از پوشکگرفتن بچه هم 
باید نظر بدهد؟ و اصولا نظرش باید درست باشد؟! 


لام عای کی بت زییی ایکاهی که اهل ساشتاو ام مات 
استادی که شما در سلوک‌نامه ذکر کرده اید را دار ست. ذکریا با سط را زیاد و 
بدون عدد میگویم. جهت رفتن روح به مشاهد مشرّفه مانند کربلا. 

لاه اشت بگییم کذ بش اسطاعة کیان شا دیته و موه مارگ سی اه 
و خیلی چیزها را فهمیدهام 

اش ان‌بوی کففت دک با خاسط را وین مد تا وان فرش وه مد 
تکرار زیاد به پشت بخوابید و چشم‌تان را ببندید و تمرکز کنید تا روح‌تان از بدنتان 
جدا شود. میگفت ابتدا روح را در اتاق حرکت دهید و وقتی قوی شوید تا کربلا 


هم میتوانید روح را بفرستید. 
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یکی دو با بعد زاين دستور یک حالتی برای من رخ داد و با فشار زیاد احساس 
سپس به بدنم برگشت. در حین بالا رفتن موجودی با چشمانی درشت شبیه 
پرنده دیدم. 

یکبار هم روحم از اهواز به استان فارس رفت و برگشت. 

آیا این همان خلع بدن است که شما در کتاب توصیه میکنید که انجام نشود. 
هدف من رفتن به حرم امامان و زیارت و البته افزودن یقین قلبی به غیبیات 
لیا ان ای امه دی شین ما ان بای جلم تک دک کرذواند: 
استادم از شاگردان آیت الله پهجت است و چون دعوت به خود نمیکند خیلی از 
افراد ایشان را نمیشناسند. ایشان بغایت افتاده. صبور و خوش اخلاق هستند. 
پاسیخ: این روش‌ها روش انبیءالهی و طریقت اهل بیت (ع) نیست. خودتان 
اگر بود به این چیزها د ستور می‌دادند. کتابهای عرفانی بشري شرق و غرب پر 
است از این خلع بدن‌های ذهنی یا حتی واقعی. 

آخرش که چه؟ تقوی از ما می‌خواهند. 

کربلا هر وقت امام حسین ع دعوت کرد میروید. زور زدن در این آمور برکت 
زندگی را میبرد. 

در بین صدها هزار روایت یک روایت بیاورید که واجد چنین توصیه‌هابی باشد. 
کالاً ممکن است کسی ققیه شیعه با شد ولی روش سلوکی‌اش را از چینیسم 
هندی گرفته باشد. مگر دروایش نعمت‌اللهی ها جز این ند؟! مگر دروایش 
پس اینکه فلانی شاگرد فلانی ا ست را کنار بگذارید. روش آقای بهجت مطلقاً 
این نبود؛ اگر بود هم غلط بود. مگر بپهجت مدار حق است؟! 
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ادامه مکاتبه: منتشکرم. چشم. 

طی این مدت توفیقات عبادیام هم کمتر شده که شاید مربوط به این کار بوده. 
آیا ارتباطم با این استاد را قطع کنم؟ البته ایشان اصلاً دعوت به خود نمیکند و 
تلفنش هم معمولا خاموش است...و یک سوّال اینکه این عمل با ذکر پروردگار 
انجام میشه: یا باسط 

طبق نوشته‌هایتان این اثر ذکر است يا همان القاء ذهنی استاد است؟ 

پاسخ: قطع ارتباط با موّمن شایسته نیست. 

اينکه کسی دعوت به خود نکند کافی نیست که آدم در تریبت تابعش شود؛ باید 
روش تربیتی‌اش هم طبق قرآن و سنّت باشد. 

خود ایشان رشدی که داشته مال تقوی بوده اما فکر میکند پرواز روحش رشدش 
هستند اما راه را نمی‌شناسند. یعنی نمی‌دانند از کدام کارشان رشد برایشان 
مثلاً میفرمود آقای ... که رضوان خدا بر او باد اهمیت بیش از حدّی به تغذیه 
می‌داد. حال آنکه وزن این مطلب در سلوک خیلی ناچیز است. بقدری که در 
قرآن آمده کافی است نه بیشتر. پس شاگردان ایشان مشغول می‌شدند به یک 
رژیم دقیق غذایی و فکر می‌کردند اگر تخم مرغ کارخانه‌ای نخورند و محلی 
بخورند در به کمال رسپدنشان موّثر است. 

خلع بدن‌ها هم مال باور شماست. در باور» تلقین فرد موّثر است. تلقین نه القاء. 
ایشان قدرت القاء ندارد. البته بحمد الله. اگر گیر کسی بیفتید که روی القاء 


وقت گذاشقه و قدرت القاء بیدا رکش قحات از دش یفک انش 


ساوکنامه سس 


۴- سلام و شب بخیر انشاالله خوب باشید. چند سال پیش حدیث زیر را از 
امام صادق را شنیدم. کلیات را تا حدی می‌فهمم اما نه به طور کامل! آیا حد و 
عمق معاشرت با خلق فقط وابسته به اصلاح حال آن باشد؟ چگونه می‌توان 
مانند آب» حق هر چیزی را ادا کرد و در عین حال از ذات و ماهیت خود تغییر 
نکرد؟ منظور از "حق" و معناه" چیست؟ تشکر. 

ثم عاشر خلق الله کامتزاج الماء بالاشیاء يودي کل شيء حقه و لا یتفر عن 
فتاه ۱ 

پاسخ: کلیدش این است که حریص نباشیم به معاشرت با افراد. 

هرکس آمد. به او خوبی کنیم. هرکس رفت. دنبالش راه نیفتیم. 

در دل فقط خدا را بعنوان دوست واقعی بگذاريم بماند. 

عمل به این مطلب واقعاً سخت است. خدا به همه ما توفیق بدهد. 

در گذشته انبیاء بعنوان عبادت. آیام خلوت و اعتزال داشتند. مثلا پیامبر ما در 
غار حراء سالی یک‌ماه عزلت می‌گزید. 

ما می‌توانيم فلان ساعتِ روز با جمعه‌ها يا سالی یک‌هفته را بگذاریم برای 
انقطاع از خلق و عبادت. و نیز در روابط اجتماعی خود نظم دا شته با شیم. مثلا 
روزی یکبار واتساپ را چک کنیم. 

در این صورت به آن کمال راهی پیدا می‌کنيم. 

بنده هم سخت محتاج آن کمال هستم. 


۵- سلام. تصمیم گرفتم برا اقوام و دوستان یک کانالی بزنم که به بهانه 
اون برا خودم مطلب معنوی بذارم. از احادیث معنوی و تفسیر و کلمات اهل 
ولی یک خط سیر عمل کردن هم توش باشه . 
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خودم هم چیزی از کلمات فهمیدم برای روشن شدن توضیح بدم. 

ولی خیلی برا خودم خوبه حالا نمیدونم بدرد کسی بخوره يا نه اما خودم رو مقیّد 
میکنه به مطالعات معنوی. 

استخاره هم زدم اين آیه اومد: 

لک آخا عاد لد آنذرقَْمه بالحخقاف وَقذ خلت در من بَین یه وین خلفه آا 
بدا الا ال ئي اف کم عَذاب یوم عظیم ۱ 

اگر راهنمایی و توصیه‌ای هست بفرمایید ممنون میشم. 

اصل کار بنظرتون خوبه؟ 

پاسخ: عالی است. حتماًاقدام کنید. 

فقط نگذارید بار تصمیم‌های زندگی شان را به گل شما بیندازند که زمین‌گیرتان 
کت 

یهاش تماق فقط و فقط ب‌مطا ی باشتا کد من فرآن ومحکیات 
حدیث است. | ست<سانات خودتان را به خورد کسی ندهید. چون شما ر سول 


۴۶- سلام سال گذ شته یکی از همکارانم مرا باایک م سسه بنام ... آشنا 
کرد. ابشان خیلی مرید استادشان می‌با شد و علاوه بر اينکه مشغله دارد سعی 
میکند تمام جلسات را حاضر با شد. ایشان شمارهٌ استاد را به من داد. چند پیام 
برایشان فرستادم در جواب گفتند باید وارد سایت ... بشی و پس از ثبت نام و 
شرکت در آزمون و قبولی در آن و پرداخت شهریه میتوانید در جلسات شرکت 
کنید. تمامی مراحل را انجام دادم و اولین جلسه را شرکت کردم. مکان موسسه 


جلسات با دوربین ضبط میشود و بصورت آنلاین پخش میشود. البته فقط 


ساوکنامه سس ____ٍِ۱ 


افرادی که عضو هستند هم آنلاین و هم ضوری می‌توانند از جا سات بهره. 
خللاصه حدود ۱۰ رآ و خانم لاش میکن تا جلسات به هترین نحو بگزار 
بشه و تعداد ۱۰۰ نفر خانم و آقا شرکت کننده حضوری و مابقی غیر حضوری و 
بضورت آتلایی رت میک ز نامه کلاس با ام رت آیدهای فر موش ده 
هر جلسه یک آیه از قران گلچین و استاد طبق تفاسیر مختلف با وپدتوی 
پرژکنور نمایش ميشه بعد طبق گفته خودشون وارد ایستگاه دوم میشن و در این 
ایستگاه مکالفه بیان ميشه طرح تکالیفی که استاد برای شاگردان تعریف کرده 
که از صبح تا شب برایشان برنامه ریزی شده. البته استاد گفت که اجبار نیست 
ولی انجامش خیلی کار گشاست. چند موردش به این صورت که: اول هر روز 
بعد از نماز صبح زیارت عاشورا . تلاوت حداقل دو صفحه از قرآن قبل از خروج 
ازمتزل و خواندن دعاین سلامتی امام زمان ععل اللة تال فرجه هنگام 
خروج از منزل و... البته این ایستگاه را فقط جلسه اول برای آشنایی نفراتی که 
تازه وارد موسسه شدن گفت. دو ایستگاه جدیدا اضافه شده یکی ایستگاه 
ندا شتن قضاوت عجولانه و دیگری ایستگاه ندبه‌های دلتنگی که در اولی یک 
فا کب افیا اف بان هه دار تم تور 
این ایستگاه خیلی بحث سیاسی ميشه و تیکه‌های سنگین سیاسی بیان ميشه. 
در ایستگاه آخر استاد دلنوشته‌ای را برای امام زمان عجل الله میخواند. مطلبی 
وتو و این ور اه تین مس ده قشاع که مرف 
تشکیلاتشون بهم میخوره به همین خاطر خیلی بهم ريخته. در جلسه آخری 
کتع ور ورن با ها اف هرن رکه آلسانی لها قح و نماد 
جماعت مسجد شرکت کنید. علّتش اینه که هیئت امنای مسجد ناراحت شدن 
کارا شاگردان ما داد کلایی تماز ها ضوام فا خا اه نما تست 
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زوری را البته من برای خداوند و به عشق خداوند خواندم. مطلب بعدی اينکه 
استاد خیلی تاکید کرد که باید به صورت خصوصی هر شاگرد را با خانواده ببینم 
موضوعش هم وقتی آمدید میگم خیلی اجبار کرد و موضوعش در خصوص 
تحقظ مکان فک رای ابید اوايم ی تاه خی ونام داام که تفر فالام ارم 
باید بیایی و حتی در روز ۱۳ فروردین هم تاکید داره کلاس رو برگزار کنه. البته 
ایشون خیلی سخت کلاس‌ها رو دنبال می‌کنه و اصلا حاضر نیست تنفس 
باشه و به شاگردها میگه که این توفیق رو خداوند به همه ما داده. خیلی‌ها 
حاضرند برای دیدن فوتبال برن و خیلی هم هزینه می‌کنند اما اگر بهشون بگی 
بیا کلاس تفسیر نمیان استاد لطفا راهنمایی بفرمائید 

پاسخ: به نظر من شرکت نکنید. 

مراحل آغاز شکل گیری یک فرقه دقیقاًهمینطور است. 

راجع به فرقه‌ها و استادنماها زیاد نوشته‌ام از جمله مقالهٌ فرقه‌ها در میان ما و 
تفاوت استاد معنوی با استادنماها. 

اگر ایندو را ندارید بگویید پیدا کنم برایتان بفرستم. 

در مطالبی که فرمودید چندین موضوع مسئله‌دار هست که خودتان هم بو 
تایه اف بان امشدن اش ای اه که موه اه ایس یک 
فرقه دارد شکل می‌گیرد و بزودی به جادهُ خاکی می‌افتد و تیغ زدن شسما با 
اتاظات ی اخلافی شک کرد 

کافی اش با انیا مایت یاه تیه خفن خاهی دا کید سا شتا 
دشمنی می‌کنند. نفسانیت خیلی آراسته لباس دین را می‌پوشد و تا تجربه 
نداشته باشید متوجه نميشوید. 

فکر کنم آن دو مقاله در سلوکنامه هست. 


۱: _ _ __  .همانکولس‎ 


۷- سوال: حقیقتش تو جریان مشکلاتی که داشتم با مردی آشنا شدم که 
به عنوان مشاورم بود و کمکم میکرد. تو لحظات سختی که دا شتم واقعاً خیلی 
کمک کردن تا حال روحی بهتری داشته باشم و اون شرایط سختی که دارم رو 
بهتر تحمل کنم اما بعد از مدتی به بنده ابراز علاقه کردن و گفتن با اينکه 
همسر و فرزند داشتن و گفتن بعد از طلاق باهم ازدواج کنیم من هم قبول 
نکردم و گفتم زندگی من سر همین چیزا ازهم پاشیده و دوست ندارم باعث از 
دست رفتن زندگی شخص دیگه‌ای باشم. و ایشون قبول کردن و گفتن فقط به 
عنوان یک برادر به شما کمک میکنم و جدا هم شدید با همین روند هروقت 
نیاز به راهنمایی و کمک داشتید کمکتون میکنم و ساپورت عاطفی به عنوان 
برادر. 

پاستخه ای ماجرانی است که ده‌ها بار شنیته‌ای 

ته‌اش از همین حالا معلوم است. به احتمال ۹٩‏ درصد شما به معشوقه آن مرد 
بل هش ریه مو تم سس ش ها که هش امه هقی قتهان ]راید 
می‌کنید. مدتی این مرد در زندگی شما هست تا مورد دندان‌گیرتری پیدا کند و 
بعدش ارتباط با شما را کمتر و یا قطع می‌کند و می‌رود پی هوس جدیدش. 

یک در صد هم ممکن است زندگی اولش را ول کند و بیاید تا شما بشوید 
پرنسس زندگی‌اش. یعنی همین خیالی که با آن شما را دارد فریب می‌دهد. در 
این صورت بدتر از قبل است چون شما باعث نابودی زندگی زن دیگری شده‌اید 
و زندگی دوم شما هم دوام و حلاوتی نخواهد داشت. چنین مردی باز هم به 
هوس زن دیگری می‌افتد و پنهانی با او رابطه برقرار می‌کند و بزودی شما را 
ترک خواهد کرد. 

پس همین الان با قدرت و بلافاصله جواب رد به این مرد بدهید و هر ارتباطی 
با او را قطع کنید. راهی که آخرش بدبختی است بدرد شما نمی‌خورد. 
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برای چبران تذهایی خود ارتباط خود را با خدا تقویت کنید و به اطرافیان خود 
نیکی کنید و از خدا کارسازی بخواهید. هروقت کسی عوض شد تقدیرش هم 
توص عیسو 


۸ سلام و عرض ادب. بسیار دلتنگ و مشتاق زیارت حضرت عالی و 
شرکت در جلسات جمعه شبها هستم که حقیقتاً سیراب شدن از معارف اهلییت 
در خیمهٌ اباعبدالله هیچ جایگزینی ندارد. 

یک سوّال از خدمت شما دارم: 

من در کلام عمده. بلکه همه بزرگان دین اینطور خوا نده‌ام که قدر جوانی را 
بدانید و در آن برای یک عمر توشه جمع کنید و خلاصه این ایام بهار عمر 
است. 

اکنون من در ۲۵سالگی هستم و به تازگی هم ازدواج کرده‌ام. می‌دانم که هم 
زمان زیادی از جوانی را به بطالت گذرانده و هم اکنون مسئولیت خانواده را به 
دوش دارم و تبعاً مقتضیات آن را. لکن جلوی ضرر را هرجا بگیریم منفعت 
است. 

اکنون شما بفرمایید که پزسودترین کارها که توشه آینده انست چیست؟ از 
سرمایه عمر در چه طریقی استفاده کنیم؟ 

لطف بفرمایید هم کلی و هم مصداقی بفرمایید. 

پاسخ: صرف لحظات عمر در توجه عا شقانه به حق یا محبت خااصانه به خلق 
برای خدا. 

شرح مصادیق اولی کتاب اذکار است و شرح مصادیق دومی کتاب یا فایل 
محبت‌نامه که لیستی از کارهای خیر پیشنهاد شده است. 
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۹- سلام. هر از گاهی مجددا موَلفات شما را مطالعه میکنم» شما را دعا مي 
کنم چرا که گوبا حال معنوي تجدید مي‌شود و نقشذ ره نمایان میگردد. . 
مطلبي را می‌خواستم با شما به مشورت بگذارم. زیرا خداوند در مشورت با 
موّمنین برکت قرار داده است: 

مادر بنده زماني که هفت سال بیشتر ندا شتم در اثر يك بيماري مرحوم شدند. 
پس از آن پدر بنده برای بزرگ کردن بچه‌ها زحمت بسیار کشید. فرزندان بزرگتر 
به خارج سفر کردند و کوچکترها ماندند. 

پدر بنده -خدا [ن شاء الله به ابشان طول عمر همراه صحت وعافیت دنيوي و 
آخروي بدهد- از ۱۷ سالگي به دبی سفر میکنند و نزديك به چهل سال در آنجا 
به تجارت تره و بر مشغول میشوند. و پس از چند سالي خداوندبرکت به مال 
ایشان میدهد و روزي فراخي پیدامیکنند. و البته در كمك به آرحام هم دستي 
داشتند. ولی با این حال نمیتوانم بگم يك انسان سخاوتمندي بودند وی در 
جاي خود انفاق میکردند. 

آخلاق ايشان همیشه با يك نوع تحکُم سختگیرانه و تك رأیی همراه بود و 
ساسا ستقلال عمل را از فرزندان سلب میکرد. حتی در پو شال و رنگ آنها و 
حتی بي‌آرزش‌ترین چیزها. در عین حال از همان ابتدا اجازة همراهي و نزديك 
ان و اینکه کار ایشان پس از آمدن به ایران که عمده فروشی کفش بود 
نمیدادند و حتی زمانی که به تهران آمدیم و ایشون اینجا شراکتی با يكت دوست 
دیرینه اک مهمانپذیر خریدند ۱ 

ایشون کلاً از ابتدا به مذهب و دین گرایش داشت و البته دین را در خواندن دعا 
و گریه میدید. و بابت استبداد در رآیی که داشتند هميشه به رأي و نظر خود 
عمل میکردند و به مشورت دیگران ترتیب ثر نمیدادند. لذا در تلاطم زندگي 
همیشه شكست‌هاي مکزر را تجربه کردند. يك مسألة آن بحث مالي بود. ويك 
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بحث دیگر يك ازدواج ناموفق پس از مادر بنده که با دختري با اختلاف سني 
بالاتر از خودشون ازدواج کردند به اين حّت که اهل روستا انسانهاي 
افتاده‌تري هستند که البته اين ازدواج پس از چند سال به طلاق انجامید. که 
حاصل آن يك خواهر بود. پس از مدتی مجدداً ازدواج کردند که شکر خدا 
ازدواج موفقي بود و دو خانواده تا به لاش اف نزديكي و خیر خواهي داریم. 
و حاصل ازدواج اخیر يك برادر بود که خیلی به ایشون علاقمندم. 

ما داستان از این قوار ات که بنده علی رغم تخیر شدن‌ها ترسط رشان در 
پیش روي خانواده و دیگران و همچنین سلطه‌اي که بر بنده اعمال میکردند که 
با عرض معذرت حتی شامل لباس و رنگ آن هم میشد. بسیار به ایشان 
علاقمند بودم و هم شه براي من بزرگ بود. تا اينکه وارد داذشگاه شدم و پس 
از آن به فکر این افتادم که كاري را با حمایت ایشان آغاز کنم اما ایشون سخت 
مخالفت کردند و از آنجایی که نمیتونستم پیش ایشان در مهمانپذیر باشم به 
این جهت که پذيراي فرزندان خود نبود و اينکه بارها در برابر کارگران و .... بنده 
را مستقیماً تحقیر کرده بودند. خصوصاً كنجكاوي‌هاي بنده و اينکه کار آنجا به 
چه نحو اداره مي شود براي ایشان گران میأمد. علی ال صوص اگر به م سثلة 
میانگین درآمد و اين‌ها منتهی مي شد. با وجود اينکه کارگر آنجا کاملا در جریان 
هی دی ما نزد ايشان بود ( که البته این صفت 
آخلاقي ایشون هست و دیگر فرزندان هم بي بهره نبودند و بعدها فهمیدم که 
يكي از عوامل به خارج رفتن برادرانم همین عامل بود. البته بهره من ضعف 
بهره دیگران بود). 

عجیب اینجاست که هیچ وقت چشم طمع به چيزي نداشتم و کلا از وقتي 
یادم میاد نسبت به مباحث ال شیر مان هه ماضتظیع ورهتم, 


همیشه راحت بخشیدم. همیشه هم نظر نهائي پدرم براي من مهم بود. 
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نمیدونم چرا شاید به این خاطر که نمیتونستم عدم رضایتش رو ببینم. اگر در 
زمان نوجواني كمي هم مقاومت میکردم ولي در نهایت خودم با رضایت خودم 
اقا سرتان را درد نیارم» پیشنهاد خرید مغازه دادم به نام خودش نپذیرفت. ولي 
بنده را به شهر ديگري فرستاد تا با يكي از آقوام جایی تجارت کنیم و مشغول 
کار شویم که این قوم و خویش ما بر ثر بي‌تجربگی كاري کرد که بخش زبادي 
از مبلغ سرمایه از میان رفت. در اين میان ایشان يك مك فروخته بودند که 
بتوانند يك ماشین جدید و گران قيمتي تهیه کنند. 

بنده در آن شهر به جهتی که ضاي مذهبی ندا شت و رقت و آمدها و فضاي 
فاسدي که آحیانا ام شوت شیر که و داشتند معذب بودم و گاهي 
سجده میکردم و میگفتم خدایا من میخوام بنده تو باشم چيزي که تو دوست 
داري. خلاصه پس از مدتي که دل من بابت اتفاقي شکسته شد خواب حضرت 
زهراء سللام الله علیها را دیدم که پیش از این براتون نقل کردم. بعد فضا مهب 
شد که به تهران بر گردم و نمیدونم چطور علاقمند به خواندن كتابهاي معنوي 
شدم و .... با وجود قبولي مجدد در دانشگاه عزم کردم وارد حوزه بشوم. 

در اين بین ۲۱ سال دا شتم که ازدواج کردم. براي رضایت پدر که پیش از آنهم 
که قصد سفر به خارج از کشور داشتم ولي به جهت رضایت ایشون و اینکه 
ناراحت نشوند ماندم. ۱ 

از اینجا دیگه کم آوردم. تجريه‌هاي خام مذهبي و فقر علم و معرفت و تجربه و 
سنْ کم و تصميم‌گيري‌هاي شتابزده چرا که رضایت پدر رضایت خداست و ... 
که الان تازه در سن ۳۱ سالگي تونستم با خودم کنار بیام و نگاهم را تصحیح 
کنم و از زیر بار سختي آن کمر راست کنم. گفته بودم خدایا ما شما را میخوایم 
اما نمیدونستم خيلي سریع قضیه جدي و طوفاني ميشه. 
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کي ات وت که نیقی ای کل ایکا یت که کیا ماد 
باقیه. پدر من از همون ابتدا يعني قبل از ازدواج روزي نبود که وعده ندهد این 
مسافرخانه پس از من براي شماست. من که بقین کرده بودم. روز خواستگاري 
هم و عدهٌ خانه و .... را به خانمم داده بود. درامد هم بالا بود و به تعبیر خود 
ایشون سالي يك خانه. آما هیچ اتفاقي نیفتاد خانم‌ها هم که نوعا تاب و تحمل 
ندارند . آخه ما زیرزمین منزل ایشون ساکن بودیم که تك اتاق بود و درب 
مشترك داشت و زیر زمین نموري هم بود. من آن وقت چون سرگرم درس‌هاي 
حوزه و آن تصور معنوي که جدیدا به وحدت وجود و توحید رسیده بود. از دركك 
خانواده عاجز بودم. اختلافاتي به وجود مي‌آمد. ولي خب وعده‌هاي هر روز پدر 
یقین‌آور بود. چند سال گذشت و فرزند اول 0 دنیا آمد ولي دیدم خبري 
نیست. تازه از تب و تاب اولیه دروس حوزه هم رها شده بودم دیدم زندگي خرج 
میخواهد. خواستیم طلا بفروشیم برم يك كاري کنم پدر مانع شد. خواستم با دو 
نفر از دوستان در يك کار تقریبا مطمئني شريك بشوم و مشغول به کار شوم پدر 
مانع شد. آقا هر بار مانع میشد که پول شما را خواهند خورد و من میگفتم اگر 
بخورند هم که ور شکست نمی شوم ولي خب نپذیرفت. گفتند شما چقدر طمَاع 
هنتتیلر ین مسافرهانه بای شماشت وشما خوعخال میشوزت حالاحته فد ا< 
مدتي که فرزند دوم ما داشت به دنیا مي آمد. با کمک شريك پدرم که الآن 
مرحوم شدند يك زمین آرزان خريداري کردیم. و بعد هم با ئمن بخس به صورت 
قسط مسکن مهري واقع در بیرون شهر خريداري کردیم و در آن ساکن شدیم. 
تا اینکه پارسال مسافرخانه را با قیمت نازل فروختند به علت اینکه وژاث شريكك 
پدرم سهم خود را میخواستند. و از قضا با همان جهش قیمت به دلیل تحریم 
قرین شد. پدرم میگفتم اطراف ملك پیدا میکنیم و تبدیل میکنیم. و خلا صه به 
دلیل شتابزدگي و اینکه کلا به مشورت اعتقاد ندارند. متضر شدیم. تا اینکه 
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بنده به زحمت فراوان و طولاني مدت و روبرو شدن با آدمپهاي عجیب و حتی 
تهدید به قتل شدن موفق به خرید ملكي در آن حوالي به حول و قوه الههي شدم. 
نگم از تنهايي و اينکه پشتي ندا شتم در این زمینه ولي هر بار سعی میکردم که 
به خدا پناه بیارم. در این میان هم کلا پدرم که سود دو ملیارد و پانصدي زیر 
زبانش مزه کرده بود. در مورد جنگ جهاني سوم و ظهور حضرت و خراب بودن 
ارشام هی ایتک زو این ری فقظ میگ اش زار رکفت ودک 
براي چه ملك بخریم و ... . ولي به هر زحمتي شد این ملك را خرید کردیم که 
الآن تو فاصله به این كوتاهي يك میلیارد آمده روي قیمت آن. بابت يك جهش 
ای ی ی زا شزا و الان هیچ. 

وی ول اف اد هرت رس امه 
ین ملک ايتجوري قابل | ستفاده نییست حداقل ۸۰۰ براي رآّهاندازي نیازه که با 
فروش خانه بنده و مقداري طلا و ما شین من و دادا شم و در نهایت پولهايي که 
در بانك است بتونیم بخشي از کار سابق را بدست بیارید و قوتي بخوریم. آما 
ایشان همچنان میگویند که آخرالزمان است و بناست که همه چي نابود بشه و 
... خيلي هم اخبار میخوانند و ... 

استاد واقعا جدي عرض میکنم هر جا که به حرف ایشون گوش دادیم دچار 
شکست عمیقی شدیم که براي خود ایشان هم دردناك شد. الان هم بخواهیم 
گوش بدیم کلا باید دست گدایی بگيريم. از جهتی همیشه استبداد در راي 
داشتند يعني اصلا مار يك سفیه در نظر میگیرند. همین الان هم با شرائط 
کروتا کار تفر تشه الا رفتن قیمت مصالح هي کار راد شهار مي‌کنت زا 
مگه ميشه زندگي را تعطیل کرد. بنده هم رزقم را از نیمچه تدریس مکالمه زبان 
دارم و مَکفي نیست. شهریه هم نمیگیرم. به نظر شما من چکار باید بکنم. تا به 
حال سر این جریان دو بار بنده را از خانه‌اش طرد کرده چون توجهی به او ضاع 
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منطقه و آتش گرفتن جنگ جهانی ندارم. دلم براي انتظار خانواده و شنیدن 
1 
خودته. نه وعده‌ها. ولي ممانعت‌ها این مسئله را رقم زده. 

با داداشم که مشورت کردیم گفتیم خودمان شروع کنیم بخشي را تا ببینیم چه 
راهن که هی رم را آتجام دلذیی ز رشان در خران تست کم 
اگر بفهمند نابودمان میکنند 

يك چيزي بفرمایید و راهنمایی کنید. حالا چه با استعلام و یا بدون آن. 
روم هماخ راما رز اهنا ی 
خیر الخیرات دنیا و آخرت را روزي شما کند 

متشکرم 

باه شین پدرهاً دقیقا همیتطررند. شما با قیرت وحسارت باید از ایشان نجدا 
شوید و استقلال خود را بدست آورید. عدم رضایت ایشان مهم نیست. خدا 
تحصیل رضایت پدر را نخواسته» احسان به او را خواسته آنهم به تشخیص 
وتان تعیرش نگ کفید که انگار ارمخره تدارا ری ایگاه 
خود را محکم کنید و هرجا سست است وارد نشوید. جوری حرکت کنید که 
همیشه دیگران با خودشان حساب کنند اگر از شما شکایت کنند نتیجه 
نمیگیرند. بعد از آنکه مستقل شدید پدر ابراز ندامت میکند و شما رابطةٌ جدیدی 
با و برقرار می‌کنید. 

خلاصه باید بروید پی کار خودتان. چه با ثروت. چه با فقر. این زندگی همه‌اش 
شرک و نزاع ببهوده و اشتغال ذهن و سلب توفیق است. از خدا بخواهید 
19 
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لاش رکه یه فا با کون یک مجاهت رها نهیم تانطاوم آتان 
تقریبا بیدارم. هرروز زیارت عا شور با صدلعن و صد سلام. هرروز توسل به امام 
زمان با ال یس. روزی ۱۰۰۰صلوات و صد سوره توحید هدیه به یکی از 
معصومین. مسبحات قبل خواب. سوره پس بعدنماز صبح وسوره واقعه شب‌هاء 
سجده یونسیه ۰ ۴۰مرتبه بعد نماز عشا ... 

پاسخ: سکندر را نمیبخشند آبی. به زور و زر میشر نیست این کار. 

- من آوشدم هنم کشک کتین: چنه سل نسگردانم شم متوقیول کن:بزرین 
باهاتون باشم. مشکل من کجاست؟ 

اسیخ: بندهعلم غیب تدارم که بدانم مشکل شما چیست. 

فعلا بعاظات ومکتوبات را بخوانید. ۲ حنودی میت دستتان میارد: 

مرن کلا شاگرد ندارد. یکسری رقیق دارم فضایم با فضای امقال آقای... خیلی 
تفاوت دارد. 

برای رفاقت تا حدی که حوصله داشته باشم و پیله به من نکنید در خدمت 
قول بدید رفیق بمونیم! 

بان تک ماه دی رم تفر هه سا 
چیست که قول بدهد! 

هه کال رااگر تا ویو توق ام رید خرن ارس وان راد 
است. 

(بعد از چند ماه: ) سلام. من سلوکنامه رو نزدیک۰ ۰ ۱صفحش رو مطالعه کردم. 
خیلی حالم بد شد. چون نفسم ناراحت شد. من هم متاسفانه چون از اول 
کی ی کار وا ای ان کف 
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اگه دستوری و...انجام میدیم دنبال اینیم که خوابی ببینیم. همچنین دنبال 
دنیای خوب البته نه ثروتمند به آن معنا بلکه درحد توسط هستم. نکته دیگه 
اینکه من ده سال حوزوی رو توشش سال تموم کردم والان با۲۲سال سن سال 
دوم خارجم منتها الان نمیتونم درس بخونم مصاحبه های خارجم مو نده 
هرکاری میکنم فایده نداره. دائما حالت غم و اندوه برم غلبه داره. 

پاسخ: انشاالله بهترین‌ها را خدا برای شما تقدیر میکند. دلم روشن است. 
بفهمید که خدا دوستتان دارد و کنار شماست! 

_ منم از وقتی با شما آشنا شدم دیدم نسبت به خدا عوض شده. از نگاه کشف 
کرامت به نگاه محبت و عشق عوض شده. منتها دیگه شما رو از دست نمیدم. 
به عنوان به برادربزرگ آزتون کمک میگیرم. 

یه خوابی دیدم: نزدیک‌ترین خانه به حرم حضرت عباس بودم. دیدم یکی از 
مرحوم دولابی رو دیدم درخواب باهم حرف زدیم. منتها خواستم بهش بگم 
موانعم چیه اما نمیدونم چيشد. 

نرفتم دیدم نهایتا فکرکنم گفتن افرین و دست بهم دادن. 

گاهی نماز میخونم و یاد خدا بدنم میللرزه. 

پاسخ: خوابهای شما به دیگران چه مربوط است؟ اصولا خواب چیز مهمی 
ا بشارت است یا تحذیر یا خیال 

برای سوت گوش هم به پزشک گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. البته سوت 
گوش سندرمی است که به دارو بد جواب می‌دهد. 
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_ من | ستادی ندارم. الان روحیاتم با شما میخوره اما شما فرموید من شاگرد 
ندارم رفیق دارم. منم به عنوان رفیق تا جایی که دستم به دست مولا بخوره 
تا 

پاسخ: دارم کمکتان میکنم.بفهمید! 

شما یک دنیای سیر و سلوک خیالی برای خود ساخته‌اید. 

چرا فکر میکنید سوت کشیدن گوش دلیل عارف شدن است؟ سیر و سلوک 
رای هن نویه پکیارقرآن را اتکی ارازن تفر بخوانن و 
دستورالعملهای کلیدی آنرا برای خودتان یادداشت و تا جای ممکن به آن عمل 
یگ 


۳۱- سللام. مدتی برای بنده خدایی ذکر میگفتم و دعا میکردم تا شاید خدا 
کمکش کنه. یک روز برگشت گفت خواب دیدم که مرده‌ام و تو داری برام نماز 
میّت میخونی. منم بیخیالش شدم و عمومی دعا میکنم. یک بارم با توجه به 
یک بنده خدایی سوره قدر خوندم فرداش از حالش پر سیدم گفت فلان ساعت 
نشاط داشتم کمی افسرده بود بهمین خاطر خوندم بعد دیگه تصمیم گرفتم 
دخالت در کار خدا نکنم چون واقعاً نمیدونم همچین دعاهایی خوبه یا نه. که 
طرف رو مد نظر داشته باشم و با توجه به خدا ذکر براش بکم که اگر خدا 
خواست خیری برسد. 

یک سوّال دارم: گرفتارم. چیکار کنم که اطرافیان مخصوصاً خانواده در سلوک 
کمک حالم باشن, یا مانعم نباشن و به برنامه‌هام برسم. 

دادا شم بندرعباس است. چند روز پیش که ناو ارتش رو | شتباهی زدن» یکی از 
اقوام زنگ زده از داداشم پرسید. منم گفتم اون تو خشکیه. زد زیر گریه من فکر 
کردم که میخواد خبر شهادتشو بده بدجور گریه کرد. یکدفعه ضربان قلبم شدید 
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شد دست و پام به لرزه در آمد. بعد فهمیدم تازه خبرو دیده ترسیده آرومش کردم. 
فکر نمیکردم داداشمو اینقدر دوست داشته باشم ولی فهمیدم که خیلی 
پاسخ: در موضع ضعف. مستقز و راضی باشید. 

پیاپی بخور جام و سرگرم باش».. 

ما بندهٌ خداییم و فقیر ... 

ارباب سلوک را رها کنید که دنبال به چنگ آوردن آرامش خدا و چنگ انداختن 
به قدرت خدا و دستکاری در ملک خدایند. 

آخر آن سیر و سلوکهاء ادعا و آخر ادعاء بدبختی است. شیطان را نگاه کنیم و 
عبرت بگیریم! 

مرحوم آقا رضا دربندی به آقابزرگ ساوجی گفته بود: اگر رفته‌ای طلبه شده‌ای 
که کسی شوی. بروی بلیط فروش فاحشه‌خانه شوی بهتر است. 

عارف شدن یک شاه کلید دارد. اينکه نخواهید چیزی شوید و الا شیطان 
ميشوید. اکثر عرفاء شیطان شده‌اند. ابلیس عارفی بود که شیطان شد بقیه هم 
راه او را میزوتن: 

لذا اگر میخواهید واقعاً عارف بالّه شوید. اول از همه سیر و سلوک مصطلح را 
رها کنید و نخواهید مثل آنها بشوید و علم و قدرت خدایی پیدا کنید. 

بفهمیم هیچیم!!! من باب مزاح: باید اطلاعات سپاه به ما تفهیم کند؟! 


۲- ساللام. میخواستم بدونم نشانه‌ها در کائنات میخوان به آدم چی بگن؟ و 
بعد از دیدن شون آیا باید سجده کرد؟ من واقعاً نمی‌فهمم و نمیدونم چیکار باید 
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خیلی تحقیق کردم که اوهام و چیزهای دیگه نبا شن. اما در کمال هو شیاری و 
صحتِ عقل برام نشانه‌هایی اتفاق میوفته که واقعاً نمیدونم چی هستن و باید 
پاسخ: سلام. نشانه‌هاء تذگرند به خدا و اینکه ما یادمان نرود بندهٌ خداییم و 
آمده‌ايم بندگی کنيم. 

لذا هر از چندی یادمان میاندازند تا مشغول روزمرگی و رژیاپردازی نشسویم و 
رسالت خودمان را پی بگیریم. 

شالت هیهت ؟ ایففرای در ضالعات مسق شاه فوها ههد 

توجه کنید که این تفسیر از راه و نشانه‌هاء با تفسیری که عرفان‌های بشری 
می‌کنند خیلی تفاوت دارد. 


۳ سللاش ده در درستفان بکروه کل پاک کم یکن از یگلاس ها یا 
دندانم کندم و خوردم. لازم هست الان بروم آن همکلاسی را پیدا کنم و 
حلالیت بطلبم؟ 

پاسخ: فکر کردن به این مَهمّلات نشان میدهد که عبادت و خدمتِ درست و 
حسابی در زندگی شما نیست و خیرتان به دیگران نمیرسد و الا به چیزهایی فکر 
نمی‌کردید که هر عاقلی تا بشنود خنده‌اش میگیرد! 

وقتی در مدرسه این خزعبلات را بعنوان حق‌الناس معرفی کردند و به خورد ما 
دادند. بزرگ که شدیم آدم‌کش می‌شویم! 

افراط در باطل و مهم دانستن چیزهای بی‌اهمیت. با سیخ فکر و اعواج عقل, 
سب تفریط در حق و رها کردن چیز هابی میشود که واقعا مهم و محل 
اقا 

از خدا عقل بخواهیم که بدون عقل از تحصیل رضای او عاجزیم! 
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۴- سلام. دستورات دینی به ما توصیه میکنند که خشم خودمون رو 
فروبخوریم.. منتها من به تجربه یافتم که وقتی نسبت به کسی خشمگین 
می‌شم و خشم رو فرومیخورم» انگار این جایی در روان ضبط میشه. بعد که اون 
شسخص دوباره اذیتی میکنه که دوباره خشمگین میشیم و دوباره خشم رو 
فروميخوريم این خشم فروخورده به خشم قبلی | ضافه ميشه و باز در قسمت 
یدای اتذهن کین میشه: ما فک میکنیج قیه تیوم نله 

خشم رو فروخوردیم و از مساله رد شدیم. ولی وقتی حجم این خشم های 
فروخورده از یه حدی بیشتر میيشه, ناگهان با کوچکترین کاری که باعث خشم 
ما بشه انگار همه این ذخیره خشم یکجا خالی میشه و با یه خشم خیلی شدید و 
طوفانی مواجه میشیم. 

چیه؟ 

پاسخ: کظم غیظ باید با عفو و غفران یعنی گذشت " یعنی بخشیدن طرف» 
استدراک شود. راه گذ شت هم یکی از دا خواستن است و دومء قصد انشاء 


کردن و سوم. نیکی به طرف و چهارم. استغفاربرای طرف. 


برس ! 
پاسخ: سلام. بنده نه عارفم. نه بندهٌ خوب خدا. هرچه می‌خواهید از خود خدا 


بخواهید. فریادرس خداست. 
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_ یک وقتی بهم بده زنگ بزنم سید ... هستم از .... خیلی گرفتارم. چه وقت 
ی مر 

ی خر شوه کر ی ترش در تا ان که 
اینطور فکر می‌کند هم معذورم. بروید با خدا حل و فصل کنید. ختم کلام. من 
بعد هم لطفاً مزاحم نشوید! 


تذکُر و دفع یک شسبهه: اینطور نیست که این مکاتبات همگی سال و 
جواب | شخاص با بنده بوده با شند. برخی از آنها سوّال و جواب بنده با اساتیدم 
بوده‌اند. برخی هم طرح دغدغه‌های شایع در قالب سوّال و جواب بوده‌اند. یعنی 
شخص حقیقی چنین سوّالی را نبرسیده بلکه قالب سوال و جواب. بهانه‌ای 
بوده برای بیان یک دغدغه سلوکی و پاسخ به آن. پس اینگونه نیست که بنده 
در افق بالاتری نسبت به پرسشگران نشسته و پاسخ سوالات را در جیب داشته 
باشم. اینگونه نبوده و نیست و ذکر این مکاتبات بستری بوده برای طرح 
مشکلات رایج و بیان راه حلی برای آنها از یک منظر. و ادعای درستی راه‌حل‌ها 
را هم نمی‌توان داشت. این بخش از کتاب برای به چالش کشاندن مخاطب و 
واداشتن او به فکر کردن و از خدا ممد گرفتن برای حل مسائل زندگی‌اش بوده 


پایان نقل مکاتبات جمع شده از قبل. من‌بعد اذشاء الله مکاتبات را 
ضمن وقایع روزانه خوانم نوشت. 


با چند نفر از دوستان طریقتی جلسه انسی برقرار بود. سوال شد که چرا پس از 
مشورت دادن به دیگران. خود آدم مبتللا میشود؟ پاسخ برای همه اینگونه 
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میرن گشت که ابتلای خود آدم پس از درددل و مشورت خواهی کسی مال 
وقتی است که طرف جلز و ولز کرده و از سختی‌ها و ابتلائاتش گفته و ما به 
پشتی لم‌داده و با بی‌حوصلگی جواب داده‌ايم که چیزی نیست! سپس امر 
دای که یز که عژیطا شم آکز چا دا ان بالا تشسته یتسین 
مجلسی را نظاره کنید. به فرشته‌ها نمی‌گویید خودش را به همان عذاب دچار 
کنیه بپینیم چه می‌کند! چنین برخوردهایی با مبتلایان و مشورت‌خواهان وبال 
دارد. پس در مقابل مشورت‌خواه و کسی که مشکلش را پیش ما آورده و درد دل 
م‌کند چه بای کرد؟ کاری که نبید کرد کار بالاست. یعنی بیتفاوتی و توص 
خشک و خالی به صبر. اما چند کار باید انجام داد: 

اول. همدردی یعنی درک عمق مصیبتِ طرف. روانش‌ناس‌ها می‌گویند آخ 
گفتن! معجزه می‌کند. در جواب سی که درددل می‌کند باید بگویید: آخ آخ تو 
چه کشیده‌ای؟! با این آخ گفتن و ناراحتی خود را نشان دادن» طرف دلش آرام 
مود که منم کا ما عیی سکن مت ارت اون من 
اصحاب ابتلاه شأن نازلٌ ملامت است و وبال دارد. یا نوعی اعجاب به نفس 
اه که یا اه شا رای ی اه کی که ها وی رز 
خودش گرفتار میشود. 

دوم راه‌کار دادن به طرف در قالب یک دستور. متلا برود برای حل مشکلش 
مدتی نماز جعفر یا نماز استغفار بخواند يا سورةٌ یس و واقعه را بخواند یا فلان 
دعا را بخواند؛ یا مکزّر صدقه بدهد؛ يا سه روز روزه بگیرد؛ يا صله رحم کند؛ یا 
اسان به دیگران کند و گره از کار آنها بگشاید. عبادت» صدقه, روزه. صله و 
مت خمکی از گفارات‌اند ومشکل ود طرف را بوفتسن خل م کنر 
سوم. خودمان پس از رفتن طرف باید رویم بدرگاه خدا و با دعا یا اسستتفار با 
صدقه یا روزه برایش پیش خدا شفیع شویم و حل مشکلش را از خدا بخواهیم. 
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اصلاً برای همین» سرنوشت او را فرستاده پیش ما. با این کار هم مشکل او حل 
میشود. هم ما برات رفعت و مصونیت از مشکلاتِ مشابه پیدا می‌کنيم. 

اینطور که شد. مشورت دادن و درددل شنیدن برای خود ما و آن طرف» برکت و 
رحمت و نعمت است. 

تیم ررض اک بر فان ما باکسی مش خرطلی کرو کلف | 
آورده. باید توا ضع با شد. او را پست دانستن و بر کارش عیب گرفتن و خود را از 
او برتر دانستن و از عیوب او منژه تصور کردن» کبر و تحقیر مومن و نوعی 
ملامت است و وبال دارد. مشاورها متأًسفانه کم کم به این تفرعن دچار میشوند 
کسی میگفت: سحر خواب امام رضل(ع) را دیدم. فرمودند: به مردم خوبی کن 
ولی به آنها فکر نکن! 

از خواب که بیدار شدم به این جمله فکر کردم و دیدم فکر کردن به آدم‌ها و 
ات فانه ق ارت وشیت سا اتضان انیا ابا وی انا قرا فده که 
همگی نشدنی است. آدم‌ها همین‌اند که هستند. باید به آنها خوبی کرد و بدون 
آلوده شدن به آنهاء رفت: موجه له ار منم جزاء ولا شکور 
[سوره الانسان : .]٩‏ 

اگر کسی بدون مشغول شدن به آدم‌هاء به آنها خوبی کند. به برکتِ بی‌نکبت 
دست یافته؛ و الا با مشغول شدن به آنهاء دور نیست که از خیر کردنش» شر درو 
نله 


جمادی ۱۴۰۰ شمس 
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کسی تعریف میکرد و میگفت: یکی از | ساتید بنده سالها شمع فروزان هدایت 
در شهر ... بود. صدها شا گرد معتوی ترییت کر و اقا مقفرنع بود. که کم 
عده‌ای از نزدیکان بنا به دغدغهٌ صادقانه‌ای که در امور سیاسی داشتند. شیخ 
را کشاندند به فضای سیاسی و برای شیخ تکلیف شرعی ساختند که نباید 
ساکت با شید. باید فریاد بزنید. شیخ هم طبق وظیفة شرعی که بر دوش خود 
اساس میکرد شروع کرد به مو ضع گرفتن در امور سیا سی و فریاد کشیدن. 
کمکم ظرف چند سال شاگردانی که پی خدا آمده بودند. بخصوص وقتی دیدند 
توصیه‌هایشان دیگر پسند شیخ نیست. پراکنده شدند و رفتند. شیخ ماند و چند 
آدم سیاسی. شیخ تندتر و تندتر شد و علناً شروع کرد به مسئولین شهر بد و بیراه 
گفتن. پس از مدتی هم دید جایش دیگر در آن شهر نیست. پس هجرت کرد به 
جایی دیگر و از آنجا دائم بیانیه میداد و مسئولین را جرح و مردم را به قیام 
دعوت می‌کرد. 

عملاً چراغی که مردم را به خدا دعوت میکرد و به تعالی فرامیخواند. بدست 
شیطان خاموش شد و بدل گشت به فربادی که به شورش فرامیخواند. 

گویا قصد شیخ و نیّت او همچنین قصد و نیّت محزکین وی جز خیر نبود. 
بفهمیم برایمان تجربه میشود و خودمان را حفظ می‌کنیم؟ 

این سوال هميشه در ذهن بنده بود تا اینکه سحرگاه امروز از ناحیه‌ای مبارک 
جوابی برایم خارج گشت. ۱ 

فرمودند: سیک من الشیطان نصیبٌ آن یلک من الطاعة المقبولة الی 
طاعة معروفة. 

نصیب شیطان از تو همین بس که بتواند تو را از طاعت مقبولت بکشاند به 
طاعتی معروف. 
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بنده عرض کردم: طاعت مقبول. طاعتی است که خدا خودش بابش را برای 
هرکسی گشوده و در آن نصرتش میکند و اسبابش را برایش مهیّا نموده و در آن 
حفظش می‌کند و از همه مهم‌تر. از او قبول می‌کند. اين طاعت برای هرکس 
چیزی است. برای آقای بو جت(ره) همان کار بود که کرد و برای | مام 
خمینی(ره) همان کار بود که کرد. 

۷ 
هو هار اه ابو وی اوه تسگاع یه زرا ان هی کرده وان 
وی ارف ی 
که وارد کاری شود که برای آن خلق ذشده, در آن نصرت نميشود و خیرش به 
شر بدل میگردد. هم خودش هرز میرود هم دیگران را ضایع می‌کند. 

بگردیم طاعت مقبول خویش را پیدا کنیم تا در آنجا مبارک باشیم و برکت دهیم. 
کار خوب در جهان بسیار است. ما باید کاری را پیدا کنیم که وظیفه ما و مرضی 
خدا راجع به ماست. آنوقت در آن کار ثابت قدم باشیم. امیرممنان(ع) فرموده: 
ری اهر ی ام وه یز 
۷ 
یقت کستی که اطراقبانش کشت میا بسا ادلی جون 
مشارکت در عقول موّمنین را از دست داده و با عذه‌ای مرید تنها شده است. 
رسول خدا(ص) چه نیکو فرمود: من شَد شدفیالنر 

رجب ۱۳۰۰ شمسی 

پگ از دوستتان تمریت گرد که معا رهام داستيم که بل دلایلن عالی ماه 
بود. آشنایی هم داشتیم که در تأمین مسکن برای خودش درمانده شده بود. به 
آن آشتا گفتيم فلا در ملک‌ما نناک شود تا جابی بیدا کند: هو ملک سا خالی 
اب اوه ی باس که وا اففم عای‌ساسه اه و رت 
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آمد و وارد ملک ما شد. دو سالی آنجا بود بدون آنکه اجاره پرداخت کند. البته ما 
هم از او توقع اجاره نداشتیم. منتها از اول با او شرط کرده بودیم که هر وقت 
گفتیم باید ملک را تخلیه کند. پس از گذشت دو سال حالتی پیش امد که به 
ملک نیاز بود. از طرفی ايشان هم خانه‌ای تهیه کرده بود. منتها بخشی از 
وسایل را در مغازه ما نگه داشته بود و مدام به انجا تردّد می‌کرد و اصطلاحا 
ملک را در اشغال نگه داشته بود. در واقع از ملک ما به عنوان مکانی خصوصی 
برای کارهایی که در خانه خودش امکانش را نداشت استفاده می‌کرد. یعنی 
ملک ما برايش شده بود مکان خلوت! هر چند میگفتیم که ما ملک را نیاز 
داریم. آمروز و فردا میکرد. به ظاهر با زبان نرم با ما سخن می‌گفت و وعده 
می‌داد. اما مشخص بود که دلش در این ملک مانده و به خاطر منافعی که این 
جا دارد حاضر نیست ملک را تخلیه کند. 

دوست ما میگوید ماه‌ها گذشت و دیدیم فقط وعده میدهد و ملک را تخلیه 
نمیکند و دائم می‌گوید بخشی از وسایل را برده‌ام» بقیه را هم به‌زودی میبرم و 
از این حرف‌ها. دوست ما گفت: قمر در عقربی آمد. من در دلم احساس کردم 
باید اين فرد برود. چرا نمیرود؟ هرچه کردم خودم را آرام کنم دیدم نمیشود. 
استخاره کردم. از جواب فهمیدم عاجلا باید قدمی در جهت تخلیهٌ ملک بردارم. 
بلند شدم رفتمآنجا و وسایل باقی ماندة ایشان را در غیابش جمع کردم و با 
دقت کارتن کردم و کارتون‌ها را همانجا دم در مرثب روی هم چیدم. گاز را هم 
که وسیلة عیش بود قطع کردم و اجاق گاز را کل جمع کردم و کنر کارتونها 
گذاشتم. یک دست رختخوابی هم که پهن بود جمع کرده و روی کارتون‌ها 
گذاشتم. بعد بهایشان تلفن کردم و گفتم چون کارگرها بای نقاشی و نظافتِ 
اینجا دارند می‌آیند و ممکن بود به وسایل شما آسیبی برسد. لذا آنها را جمع 
کردم و گذاشتم کنار تا راحت‌تر آنها را ببرید. وقتی که آمد و دید بساط عیش 
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جمع و گاز قطع شده. کارتن‌ها را بار ماشینش کرد و همان روز رفت. مقداری 
هم بدوبیراه به ما گفت که چرا وس‌ایلش را جمع کردیم» اگر می‌گفتیم خودش 
جمع میکرد! حواسش نبود که چند ماه داشتیم میگفتیم و گوش نمیکرد! بعد 
هم مذعی شد که در ازای بودن در اینجا باید روزانه مبلغی به ایشان می‌پرداختيیم 
اه ره هام وت کر انوا ها ره فش ری اما رای بر 
آماده بود و خدا ریشه‌اش را از آنجا کند. 

دوست ما می‌گوید فهمیدم برای تحّق هر کاری زمانی است مشخص که خدا 
با توجه به رفتار ما انسان‌ها مقذّر می‌کند. قبل از آن زمان, آن کار شدنی نیست 
و آن زمان که برسد خدا جوری در کل افراد می‌اندازد و آنها را بسیچ می‌کند که 
آن کار را به هر قیمتی هست انجام میدهند. اين قمر در عقرب هم زمان کوتاه 
شدن دست این شخص از ملک ما بود. نه قبلش شدنی بود نه بعدش خدا 
می‌گذا شت یک شب دیگر آنجا بماند. ااستخاره هم آمده بود که با توکّل به خدا 
است. 

دوست ما میگوید ماجرای جالب‌تر فردای آنروز رخ داد. خانم ما بی‌هوا آمد در 
اش ماوت تاش رو رک که دیا ر ری کف ام یکت کیت ما کم 
که مال من است! من میخواهم وسایلم بگذارم تویش, چون تو کمد زیدداری. 
ها کت وم شوه شم کف اون قکرو ان عزت ار کها آمزو ان عاجرا 
از کجا آب میخورد؟ منتها عادتم این است که نسبت به وقایع هستی تسلیم و 
شناور هستم. گفتم چشم! آن کمد را کاملاً خالی کردم و وسایلش را در 
کمدهای دیگرم چپاندم و آن کمد را تقدیم کردم به خانم. اما در ذهنم بود که 
این اتفاق چرا افتاد؟ عصر در خواب به من گفتند: بیرون کردن آن اشنا از آن 
ملک به حق بود و وقتش بود و باید ميشد. اما یکّه خوردن او وقتی دید وسانلش 
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رجت کر و کون خردمیت نک آتروضتهی در عالم ای کرو کهازن 
شکل در زندگی شما جلوه کرد. پرسیدم: باید آن کار را می‌کردیم؟ گفتند بله, آن 
کار باید ميشد. به رفتن آن شخص حکم شده بود. او کوپنش تمام شده بود و 
وقت تنبیه شدنش بود و میبایست برود. به اختیار خودش هم نمیرفت و لاجرم 
مار دی کی ها تکیت ات کار ای امد 
آن کار, اين کار - یعنی عقب‌نشینی از یک کمد - هم میباییست بشود. فعل 
شما در آنجا و تسلیم شما در اینجا هر دو درست بوده. لابد شما به قدر یک کمد 
واه شاف دار ابا ادها مس واه وش یال که 
آن شخص با شد. کارهای خر چه واجب با شند چه ستحب. وقتی به ناچار با 
قوهٌ قهریه همراه میشوند. باید با کفاره‌ای استدراک شوند. اين کفاره می‌تواند 
صدقه باشد. میتواند عبادت باشد. میتواند قول میسور باشد. 

۱۳ میتی 

نسخه‌ای برای صفای ذهن از خواطر و اشتیاق روح به اوامر : 

صبح: یک قاشق غذاخوری عسل, یک قاشق مرباخوری پودر دارچین» یک 
قاشق مرباخوری پودر زنجفیل» نصف قاشق مرباخوری سیاهدانه. نصف قاشق 
چایخوری کنر خوراکی, نصف قاشق چایخوری مصطکی رومی. نصف قاشق 
چایخوری شعد کوفی. نصف قاشق چایخوری ريشه جین‌سینگ سفید کره‌ای. 
یک پنجم قاشق چایخوری زعفران سابیده معادل شش پر زعفران. 

شب: یک قا شق غذاخوری عسل, یک‌پنجم قا شق چایخوری | سفند که نبید 
جویده شود, یک عدد فرص حاوی یسنا. یک عدد قرص مولتی‌وبتامین از 
شرکتی معتیر که حاوی تعامی ویتمین‌ها و فلات کمیاب باشد. توضیح آنکه 
بدلیل صنعتی شدن مواد غذایی و عدم تنوع در رژیم غذایی» کمبود وبتامین‌ها 
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و فلزات بسیار شایع بوده و اولین اثر خود را بر خلق و خو و توان روحی فرد نشان 
میدهد. 

این نسخه اگر به این چند توصیه غذایی ضمیمه شود اثرش بسیار می‌گردد: 
اول: هر روز ترجیحاً از یک وعده میوه و یک وعده صیفی خام یا پخته | ستفاده 
کنید. بهترین و ارزانترین تأمین‌کنندة پروتئین نیزه تخم‌مرغ و لبنیات است. 
ترکیب ماست با روغن زیتون و مصلحی مثل زنجبیل یا زنیان يا آویشن قابل 
نگهداری در یخچال و با کمی نان. یک وعدة کامل اسست. همچنین پنیر با 
کمی گردو و عسل. خوب است صبحانه دو عدد تخم‌مرغ با کمی نان با شد و 
وعدهٌ شام ماست يا پنیر به ترتیب گفته شده. وعدهٌ نهار هم هرچه شایع است و 
مها بود. منتها در خوردن نان و برنج نباید زیاده‌روی کرد. اگر قندٍ خالص حذف 
شود. خلق و خو تا حد زیادی تثبیت میگردد. بجای قند و شکر چه به شکل 
خالص آن. چه در شیرینی‌جات. از خرما یا کشمش يا توت استفاده کنید. 
اینطور, هم گرسنگی کنترل ميشود. هم هميشه سرحال و پر نشاط هستید. 
برای حفظ هشیاری ذهنی از چای یا قهوه استفاده کنید. منتها بدون قند. وزن 
خود را هفتگی کنترل کنید و درصورت داشتن اضافه‌وزن برنامه‌ای برای کنترل 
کالری مصرفی خود تدوین کنید. چاقی نیروی معنوی را هم تحلیل می‌برد. 

دو: بجای آنلاف عمر سر آشپزی, مواد غذایی را با اقل بخت‌وپز و اقل مخلوط 
کردن با هم استفاده کنید. مثلا بجای وقت گذاشتن و درست کردن سالاد 
الویه. سیب‌زمینی آب‌پز خودش یک وعده با شد و تخم‌مرغ خودش یک وعده. 
از ی که کا حانای ویس انیت هرا فش فد سای وف 
گذاشتن و با ظرافت خرد کردن و درست کردن سالاد شیرازی» میشود خود 
خیار و گوجه و پیاز را جداگانه با نان خورد. خلاصه آنکه هرچه وقت کمتری در 
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البته تا حّی که شدنی است. آشپزی بماند برای مهمانی و خدمت به دیگران, 
نه برای خود انسان. 

سه: همان هزینه‌ای که تا کنون صرف غذا ميشد را میشود جوری مدیریت کرد 
که تنوّع مواد غذایی بیشتر شود. منظور تنوع غذا نیست. تنوع مواد اولیه است: 
گاهی مرغ بخورید. گاهی گوشت گاهی بوقلمون. گاهی ماهی. هر دفعه هم 
نوع دیگری از ماهی را انتخاب کنید. همچنین هربار از یک نوع صیفی يا میوه 
جدید استفاده کنید. ما روی چند نوع ماد غذایی قفل می‌کنيم. با همان هزینه, 
نوع مواد غذابی خود را ببشتر کنید و هربار که برای خرید به میوه‌فروشی میروید 
چیزهای جدید و تازه‌ای را انتخاب کنید. هر ماه غذایی برکتی جسمانی و 
چهار: با حضور و آرزمش و ذکر غذا بخورید. اگر میشود دیگران را هم در غذای 
خود شریک کنبد با صدقه‌ای بعنوان زکات سفره کنار بگذارید. از غذای بیرون 
تا حد امکان نه در حد وسواس اجتناب کنید و اگر مجبور شدید حرز و حضور 
خود را بیشتر کنی. زد نخورید که پر شدن معده. قفلي توفیق برای چند ساعت 
آینده است. 

رجب ۱۳۰۰ شمسی 

یکی از دوستان تعریف میکرد و میگفت که من متوجه شده بودم که روش 
صرف آموزش تتوری نیست و عطیه‌ای باطنی است. با اینکه من نزد چند تفر از 
استادان مسلم این سلسله شاگردی کرده بودم. اما به مرور متوجه شدم که خود 
آنها هم کاشههانت باون حالت دس تا کشا در قاقع خلفه آموش عمای و 
سینه به سینه برای طریقت معرفت نفس منقطع شده است. این مسئله را 
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فهمیده بودم. سالها گذ شت یک روز مادرم به من زنگ زد و از من خواست او را 
ببرم مطب یک دکتر. برای آن روز وقت گرفته بود اما برايش سخت بود آژانس 
بگیرد برود و برگردد. گفتم خودم می‌آیم و شما را می‌برم. ماشین را برداشتم و او 
را بردم و همانجا در ما شین منتظر ذشستم تا کارش تمام شد و برش گرداندم. 
این رفتن و آمدن با توجه به ساعت پیک ترافیک پنج ساعتی طول کشید. مادرم 
را رساندم منزلش, تشکر کرد. خودم آمدم خانه. دیگر غروب بود. کارهایم را 
انجام دادم. نماز مغرب و عشا را خواندم و خوابیدم. فردا صبح که از خواب بیدار 
شدم دیدم در یک حالت دیگری هستم. اگاهی من به جای آنکه در مغزم و 
متأثر از افکارم و ذهنیاتم باشد. رفته بود توی قلبم. یعنی بدون آنکه تلاشی 
بکنم ذهنم خاموش شده بود و دریک سکوت و آرامش عمیقی مستقر بودم. 
همچنین کارهایم با حلم به آرامش و حضور بسیاری همراه شده بود. متوجه 
شم که اند خلت ,بان العف نمی زاس و این عطی | دا امرودبه 
من داده تا به من بفهماند که عطیه‌ای است در ازای خدمتی که به مادرت 
کردی. وقتی اين حالت را تجربه کردم متوجه شدم که با بردن آگاهی در قلب و 
استمرار حالت حضور در خود. و التزام به حلم و طمانینه در کارهاء می‌توان وارد 
این فضا شد. دری باید باز میشد. یعنی باید دری را برایم باز می‌کردند و مرا 
ایا واری اه ها نا وان فرکاشی مات ان | آحسانی کنو 
کش کیک یار لیخ کیان هی ای رقم وکا عیرس 
عطیه‌های معنوی هم همینطور است. تا بار اول بابش را برای انسان مفتوح 
فکته راغ اسان قابان درک شا تیش هقی بای انشا بای یکت بار 
تحصیل شد. میفهمد چه می‌گوبند و از او چه می‌خواهند و باید در چه حالت 
روحی باشد. فهمیدم مقامات باطنی به تلاش انسان نیست. به استاد دیدن 
نیست. بلکه حواله‌ای است از جانب خدا که به وقتش و در ازای کاری که خدا 
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از انسان پسندیده. به انسان هدیه می‌دهند. من چطور می‌توانم این حالت را به 
کسانی منتقل کنم که هنوز حواله آن را ندارند؟ کسانی که کيسه معنوی‌شان 
خالی است. کسانی که از آن طرف هنوز برایشان برات صادر نکرده‌اند؟ 

رجا ۱۳۶۸ مین 

سوال: سلام حاج آقاء وقت بخیر. 

صد هزار صلوات به مدت دوماه که نقل کرده بودید در کتابتان» انجام دادم؛ اما 
حاجتم را طبق معمول نگرفتم. با ذکر یا سفارشی دیگر توصیه میکنید؟ 
پاسخ: سلام. 

بهتر که نشد! خدا بعداً پهترش را میدهد. روزی خواهید فهمید. 

حالا وقتش نشده که بندهٌ خدا شوید و خودش را بخواهید؟ 

ین لین منوا آن تَخع قُ پم کر الله وم تّل من لحَقْ [سوره الحدید 
: ۱۹ 

رجب ۱۳۰۰ شمسی 

سوّال: هفت سال از زندگی مشترک من با زنم می‌گذرد و یک دختر داریم. چند 
ماه است که اخلاق و رفتار خانم ما بکلی عوض شده. اولش از ما دوری 
می‌کرد. بعد حالات افسردگی در او پیدا شد و از همه دور شد. اولش روانپزشک 
تشخیص افسردگی داد و درمان افسردگی را شروع کرد. مدتی بعد دیدند نه تنها 
افسردگی درمان نشده بلکه علائم سایکوز با چنون هم اضافه شده است. 
ایشان به شدت و بی‌دلیل از بنده متنفر است و درخواست خاتمهٌ زندگی را دارد. 
به نظر شما چه کنم؟ 

پاسخ: وقتی دو نفر با هم پیوند زناشویی می‌بندند و زبر یک سقف میروند. با هم 
وارد یک تقدیر مشترک میشوند. اگر زن شما بجای مشکل روحیء سرطان کبد 
گرفته بود. به این فکر می‌کردید که رهایش کنید و زندگی را خانمه دهید؟! 
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داش الا انشان هم رای خاشه تاک فان سماری انشان ات از 
رش ی سیرک تا نکن خر نهک هیسفت انیت 
برای جدا کردن خانه و زندگی و پیوند زناشوبی هرگز پیشقدم نشوید و بمانید. 
برای خدا بمانید و برای خدا صبر کنید. کاری هم به آخرش نداشته باشید. 
آخرش کسی که برای خدا صبر کرده؛ برد کرده است: له مَن یتّق وَیضبز فان 
له لا ءُضیع جر سین [ سوره یو سف : .]٩۰‏ در برابر پرخاش‌هایش هم 
وین کفیک ت ش دعا ناوشا اس هما تا خی او الا 
جنون هستیم. وقتی کسی عصبانی میشود و فریاد می‌کشد مگر در همان 
لحظه. مجنون نیست؟ وقتی شهوت بر کسی غالب میشود مگر موقتاً مجنون 
شما هم همین است. سختی بکشید و پاک شوید و بروید. بگذارید شما را کیسه 
بکشند. فرار نکنید» گیر دلاک قلدرتری می‌افتید! 

یک تجربه جالب: بنده میخواستم برای حدیث‌های کتاب "احادیث معنوی" 
| سناد شان را پیدا کرده و در آخر هر حدیث درج کنم. بنا گذا شتیم که هرکسی 
که وارد این کار شود به ازای هر ساعت کار فلان قدر حق‌الزحمه بگیرد. سه 
یار ترش اما هی اتکی تارفن نف و کر مان ماه 
ين مبلغ کم است. ما هم مبلغ را اضافه می‌کردیم اما باز کسی پیدا نمی شد یا 
کمی که کار می‌کرد کار را رها می‌کرد و می‌رفت. به امام رضا(ع) متوشل شدم؛ 
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در عالم رویا گویا فرمودند: چرا کار ما را به خود ما نمی‌سپاری؟ چرا از شیعیان 
که کی کت اه بو هل ی ان کار 
شیر ار استت کسا اخوت انسام سوه ان هی که ای رانا 
بای اجرش با ما 

فردا در فضای مجازی اطلاعیه دادم که امام رضا (ع) فرموده: «رجم ال عَْدا 
آخْیا مرن » فَق لهْ: «قکیْف بخبی آرکم؟» قال: تلم علومَنا 9 ۳ 
التاش, فان النّاس لو عَلموا مَحاسن کلامنا لاتَبَُونا» «خداوند. رحمت کند آن 
بنده‌ای را که امر ما را زنده کند!». گفتیم: چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود: 
«علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد. که اگر مردم زیبابی های گفتار ما را 
می‌دانستند. از ما پیروی می‌کردند». سپس متنی نوشتم و کار را توضیح دادم و 
از توستن درخواست کیک کردم رتست ری کرود کی کازب رستکا ره 
تام شوه وا هرس کنو مش با وه اه بت زا شت عز 
آمدند و کار را دست گرفتند و کار تا حد زیادی به انجام رسید. 

فهمینم که کارهای این ر بای با مشارکت مومتین داوطلب به افجام وس اند. 
قرار ا ست با انجام چنین کارهایی کی سه معنوی عدْهٌ زیادی پر شود. د ست در 
جیب کردن در اين مواقع سلب توفیق از دیگران است و برای همین کار زمین 
ات وه اه ریت پر کي کی ها شش که 
گفتند که مدرسه را با پول مریدان پولدارت نسازء بلکه با سهم امام زمان(ع) 
بساز! وقتی مال امام آمد و خشت و گل این مدرسه شد. مدرسه مال امام زمان 
می‌شود و خود امام زمان از مدرسه مراقبت می‌کند. اما مرحوم ... به این توصیه 
عمل نکرد و مدرسه را با پول شخصی آن افراد ساخت. همین مدرسه بعد از 
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به مدرسه اهل سئت گشت و کانون تریبت طالبان افغانی شد. ملا عمر رهبر 
طالبان در همین مدرسه درس خوانده است. 

شعبان ۱۴۰۰ شمسی 

خواب دیدم عیدی بود با عده‌ای رفتیم منزل آقای ... برای دیدارش. گفتند آقا 
نیست رفته شمال. اما لیستی دیدم دم در گذاشته بودند که هر کس مایل است 
طبق این لیست برای باغ آقایکسری نهال بخرد. تا در آنجا بکاريم.گلابی و 
کیوی و از اين سنخ میوه‌ها بود. در همان خواب فهمیدم آقا مرده و مقصود از 
باغ» باغ بپهشت است. باغ به راه است اما نیاز به اضافه کردن درخت دارد. با 
درخت‌هایش همه از یک نوع خاص است و تنقع ندارد. 

صبح با یکی از رفقای سلوکی که او هم شاگردآق بود مورت کردم. گفت 
رسول خدا(ص) فرموده: آرض الجنة قاعٌ صفضف. فآغرسوها بالاعمال. بعنی 
بهشت هرکس فقط زمین خالی است و بید با اعمال صالح درختانی در آن 
کاشت. سپس فرمود شاید وجه اینکه در جِنّت ایشان بهعضی درخت‌ها نیست 
این با شد که نماز شب نمی‌خواند. چنانکه بارها در حضور جمع میفرمود من هر 
روز صبح ساعت ۷ خارج فقه و اصول با فلسفه درس می‌دهم. لذا نمی‌توانم 
خیلی از شبها تهجّد داشته باشم. ایشان این درس را بر تهجد آولی میدانست. 
بهدوستم گفتم پس خوب است که ماها اگر یک وقتی توفیق تهجد داشتیم, 
ایشان را در توابش شریک کنیم. 

شعبان ۱۴۰۰ شمسی 

یکی از دوستان تعریف میکرد که رفته بودیم عتبات» هم اتاقی ما یک پزشک 
بود. وقتی رسیدیم کربلا اولش رفتیم هتل و سایلمان را گذاشتیم و آماده شدیم 
که مشرّف شویم به حرم آمام حسین(ع). دیدم هم اتاقی ما شروع کرد ریشش رآ 
شش تیغه کردن! به او گفتم الان و قت بیدا کرده‌ای برای اين کار؟! گفت 
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میخواهم به امام حسین بگویم من همینم! میگوید خلاصه ما کمی اوقات 
تلخی کردیم با او و گذ شت. مشرّف شدیم حرم. بعد از زیارت در صحن نشسته 
بیا که امام حسین تو را طلبیده. دوست ما بلند شد و با خادم رفت پشت پرده‌ای 
که راه داشت به زیرزمینی که داشتند در آنجا عملیات تعمیر سرداب را انجام 
میدادند. دیگر ما نفهميديم چه شد. بعد از چند ساعت دو ست ما برگشت هتل. 
پرسیدیم چه شد؟ گفت من را بردند و یک لباس کارگری دادند و گفتند کمک 
کن. من هم دو سه ساعتی کارگری کردم. سرداب را دا شتند درست میکردند. 
به ندرت میشود کسی به سرداب امام حسین(ع) راه پیدا کند. بعدش که موقع 
رفتن شد لباس آنها را تحویل دادم و لباس خودم را پو شیدم. حین خروج به آن 
خادم گفتم چه شد که مرا انتخاب کردی؟ خادم چیز عجیبی گفت. گفت: 
دنبال کسی میگشتم که این توقیق را نصیب او کنم که کسی از غیب در گوشم 
گفت: ما یک شش تیغه می‌خواهیم! نگاه کردم دیدم جلوی من تو ذشسته‌ای 
برای همین به تو گفتم. 

سال ۱۴۰۱ شعبان 

یکی از دو ستان از یکی از | ساتیدش نقل می‌کرد که ایشان فرمود: روزی رفتم 
حرم امام حسین(ع) و عرض کردم و گفتم: هر چه از اوان جوانی تا بحال 
خوا سته‌ام» مرحمت کرده‌اید. استاد داده‌ایده علم و معرفت داده‌اید. زن داده‌اید. 
اولاد صاألح داده‌اید. ثروت کلان مادّی و توفیق هزینه در راه خدا دادها ید. 
محافظت کرده‌اید. نصرت کرده‌اید. توفیق عبادت و خدمت داده‌اید. ممنون! تا 
بحال هم زیر سای عنایت شما زندگی مبارکی داشته و منشاً اثرو برکات زیادی 
بوده‌ام. اما حالا در آستانه پبری آمده‌ام و یک چیز دیگر می‌خواهم. یک چیزی 


که همه‌چیز است. من از دست خودم خسته شده‌ام و می‌خواهم از این هستی 
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مجازی بمیرم و به حبات واقعی زنده شوم. می‌خواهم خودم نباشم و از خدا پر 
شوم. می‌خواهم خودم را فراموش و رها کنم و همه او شوم. می‌خواهم از 
خودم خالی و از خدا پر شوم. مرا از اين "من" نجات دهید. مرا از خودم برهانید. 
گفت همین دعا را در حرم اباالفضل و کاظمین و سامرا هم کردم و بعد برگشتم 
کربلا. شب نیمه شعبان بود. حوالی سحر که امام سین(ع) را بخواب دیدم. 
فرمود: چیزی که تو می‌خواهی همان ولابت الهبه است؛ این حاجت فقط 
بدست امیرم‌منان(ع) است و بس. هرکس در سلوک به اینجا میرسد حواله‌اش 
پیش شاه نجف است. ما خیلی چیزها میدهیم. اما تو می‌خواهی چیزی را 
بگیریم تا به کمال برسی. درست هم فهمیده‌ای» الان وقت همین است. منتها 
این حاجت پیش علی(ع) روا میشود و بس. 

کي امش تن هرمن سامت کرهش کی ار اس ناک سانت نا وشنه 
کنار ضریح گفتم. ضربان قلب و ضربآهنگ نسم تغییر کرد و قلب خودمختار 
شد. می‌خواست مرا و همه افکار و تعلقات مرا حتی جسم مرا رها کند و برود در 
ضریح. بمیرد و و صل شود به علی. تنفس د ست قلب افتاده بود و قلب اختیار 
مرا داشت بدست گرفته بود و دوست نداشت تمام شود. چنان حالت بی‌خودی 
و مستی بود که گویا پاهایم روی زمین نبود. ربع ساعتی طول کشید. بعدش هم 
این حالتِ حیات و مستی ساعتی باقی بود. وصلی رخ داده بود و درجه‌ای از 
بی‌خودی و باخدایی واقعی یعنی رشحه‌ای از نور ولایت الهیه را وجدان کرده 
بودم. به من فهماندند که روزی یک جرعه از این می" را باید بخوری و در مستی 
ناشی از آن خود را ببازی تا کم‌کم خدایی شوی. وصلی که حاصل شد ُعد و 
قرب نداشت و به نجف منوط نبود. دل باید در نجف میبود و از ساقی کوثر هر 
روز پیاله می‌گرفت. 

سال ۱۴۰۱شعبان 
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راجع به مراقبه و روشهای آن: 

مرقبه. بهداشت ذهن و زمينة حصول لاقکری یا همان نفی‌خواطر است. از 
آنجا که لافکری یا نفی‌خواطر از کلیدواژه‌های مهم در عرفان اسللامی است. 
باید با مراقبه و روشهای آن آشنا شد. 

البته این بحث مخصوص عرفان اسلامی نیست و در تمامی طریقت‌های 
عرفانی حتی عرفان‌های غیر الهی که ريشه در ادیان ندارند. مراقیه» از مباحث 
و کی یاون قفا اه تاش هی ات و 
انسان حتی اگر خدا را قبول نداشته باشد. به تجربه می‌یابد که آزاد گذاشتن 
ذهن. باعث رنج بسیار برای اوست و آسوده‌زیستن با ذهن شلوغ و خودمختار. 
عملا امکان‌پذیر نیست. از طرفی انجام بسیاری از تکالیف دینی بخصوص 
عبادات. لازمه‌اش حضور قلب است و حضور قلب بدون مراقبت ذهن از افکار 
کر یی ی ان 

ننیجه آنکه هر انسانی حتی انسان بی‌دین, نیازمند اشنا شدن با روشهای 
مراقبه و کنترل ذهن است. مراقبه در عالم ذهن. معادل بهداشت در عالم 
جسم و از ضروریات بهزیستی و سعادتِ حال و آینده است. مراقبه نه یک 
مکتب معنوی, بلکه یک برنمةٌ طبی و یک مهارت در زندگی است. 

مراقبه عین بهداشت. علمی تجربی است و با تجربه و در گذر زمان تکامل پیدا 
می‌کند. همانطور که روشهای بهداشت بدن و محیط. لازم نیست الزامً از ماع 
دینی استخراج شوند و دين به اشاراتی در این زمینه بسنده کرده است. در مورد 
مراقبه نیز روشهابی تجربی وجود دارند که الزما منبعث از متون دینی نیستند 
اما اشاراتی از دین می‌تواند به آن‌ها دلالت داشته باشد. 
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اخیراًعلوم شناختی و نورولوژی نیز به مراقبه و روش‌های آن علاقه‌مند شده و 
با گسترش فنون تصویربرداری و آمکان ثبت فعالیت های مغزء روش‌های 
مختلف مراقبه امکان نقد و اصلاح پیدا کرده‌اند. 

مراقبه از حیث روش به دو نوع اصلی قابل تقسیم است: 

ول مراقبةمبتنی بر تمرکز 

در اين مرقبه سعی بر تمرکز است. گاهی تمرکز بر یک تصوّر است. مفل تصوّر 
کردن یک حرف در ذهن و گاهی هم تمرکز بر یک شیء است. مثل نگاه کردن 
به یک شم پا یک نقاشی پایک نقطه روی دیور. کانون توجه و تمرکز اگر با 
فرهنگ شخصی سازگار باشد. نتیجه بهتری دارد. کسی که تجربه مذهب 
ندارد. بجای تصور یک مکان مذهبی بهتر است از صحنه‌های طبیعت برای 
تمرکز استفاده بکند. هدف تمرکز باید برای فرد. دوست‌داشتنی و آرام‌بخش 
باشد. 

گاهی هم سعی میشود یکی از کارهای روزمره مثل حمامکردن يا غذاخوردن» با 
حتی کار ساده‌ای متل تنفس, با تمرکز و درک جزئیات به انجام رسد. در این 
صورت سعی میشود هر فکری که ضمنشان در ذهن نقش می‌بندد با ذکر با 
اراده یا شرطی‌سازی با یک جمله مثلاً گفتن آبعدی" یا با بلند کردن انگشتان 
دست به علامت توقف. متوقف شوند. بودایی ها از کلم آم" که طنین 
طبل‌های مخصوص معابد است استفاده می‌کنند. مراقب. به تدریج یادمیگیرد 
که یک کار مثل وضو گرفتن یا نماز خواندن یا غذا خوردن را بی‌فکر مزاحم و 
صرفاً با تمرکز بر اجزاء فعل و با حضور انجام دهد. برای مراقب کم‌کم روشن 
میشود که آغاز انحراف ذهن چه موقع است و چطور این فرایند پیش میرود تا در 
نهایت از تصوری کلی به شکل الفاظ و کلمات درمیأید و با خلق گفتگوی 
ذهنی, کاملاً بر ذهن مسلط ميشود. اين نوع مراقبه در اصل حضور در لحظة 
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حال است که از آن تعبیر میشود به 481165 ‌صندط. تمرکز در اين نوع مراقبه بر 
شیء خاصی نیست بلکه بر فعلی است که جریان دارد. اين نوع مراقبه. مراقب 
را در لحظه حال مستقر کرده و نیروی حال را در او زنده می‌کند. 

نوع دیگر مراقبه مبتنی بر تمرکزء توجه به خود است. یعنی وجدان وجود داشتن 
خود بدون کیفیت و ماهیتی خاص. این به چنگ آوردنِ خود اواثل چند ثانیه 
پیشتر طول نمی‌کشد اما به مرور ببشتر و بیشتر ميشود. اين نوع مراقبه در اصل 
درک حضور خود در سکوتِ درون است. تمرکز در این مراقبه محسوس نیست؛ 
در ماه وی نم کر وجزه داز 

توجه کنید که در سه دسته‌ای که بر شمردیم تمرکز از حالت اشکار و محسوس 
رطس وا رواک کب ورزر 
فا تون قشع الست تا درک بقظه حال وتو ام واضه رتیت زا 
درک وجود خویش. 

دو نوع اول مراقبه برای اکثر افراد و در همه مراحل سلوک معنوی مناسب‌اند و 
عبادات ادیان معمولا بر اساس این نوع مراقبه بنا شده‌اند. اما نکته‌ای که 
هک یی یت کل قرعم اقید وا یمقر ور اتیب تن کارا 
کافی را دارد و تهذیب نفس لازمه‌اش بهره‌مندی نسبی از مراقبه دوم است که 
ذیلاً خواهد آمد. 

دوم: مراقبه مبتنی بر رهایی. 

برع آقید مرککت میم شک وه شاه اقا زرشاهای ان 
در نها غرق نشدهبلکه در فضای خاليبین افکار ساکن باشد و سرور و سکون 
و حضور را در فضای خاموش بین افکار بیابد. این مراقبه مبتنی بر ذهن خالی 
نیکست رفک دی را رها کی اه هرود در 
عمق وجود خود می‌یا بد. در این نوع مراقبه. درک لحظه حال و اتصال به 
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حقیقت هستی پر رنگ‌تر است. در اين نوع مراقبه, نه یک فعل, بلکه یک 
انفعال و پذیرندگی جریان دارد. قلب مراقب در اين نوع مراقبه. باز است و حالت 
یک ظرف خالی را پیدا می‌کند. اين نوع مراقبه برای تغییر نگرش ذهن از منفی 
به مثبت و ایجاد ارامش درون بسیار موّثر است. 

به نظر میاید مراقبهة ذن. موسوم به مراقبه نظارت باز. که ضمنش 
مونیتورینگ(مشا هدة) باز محیط و افکار یعنی عالم بیرون و درون بدون 
تمرکز بر یک مورد خاص يا تفسیر و قضاوت راجع به آنها اتفاق می‌افتد. نوعی 
مراقبه مبتنی بر رهایی باشد. در اين مراقبه انسان یکپارچه چشم میشود تا 
همه‌چیز را ببیند بی‌آنکه روی چیزی تمرکز کند و یکپارچه گوش میشود تا 
همه‌چیز حتی صداهای زمینه را بشنود بی‌آنکه روی یکی تمرکز کند. همچنین 
مرها وکا رها ویوها احا نات داش خی فرش | مایت 
و آنها را تماشا می‌کند و شاهدٍ بی‌طرف است بی‌آنکه قضاوتی کند یا توجهی 
جلب نماید: ول الم ناو ین الّاس ولیغلع ال لین منوا تخد منک 
شهداء [سوره آل عمران : ۱۰]. در این مراقبه صورت‌ها و حالات ذهنی از 
جمله اضطراب. خشم. ترس نیز مورد مشاهده قرار می‌گیرند بدون آنکه مشاهد 
خودش را با آنها یکی بداند یعنی در آنها غرق شود. 

این نوع مراقبه, وقتی عمق پیدا کند. برای رهابی از خود و پیشرفت روند فنا و 
دگردیسی معنوی برای سالکان متمکّن در سلوک مناسب و نافع است؛ ولی 
نواع عمیقش پیش از پختگي سالک عملاً مکان‌پذیر نیست و اجبار در جهت 
رل هه راهان اک هگ وس ها 
نوع مراقبه حتما سالک باید افعال متبتی و پرانرژی‌ای مثل عبادت و خدمت 


هم داشته باشد. یعنی این نوع مراقبه حتماً باید با نوع اول ترکیب شود. پس 
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خودبخود به نوع سوم مراقبه میرسیم که ترکیب دو نوع اول. یا چیزی بین آن 
دو است: 

نوع سوم مراقبه. مراقبه مبتنی بر حضور. 

این روش تلفیقی از هر دو روش فوق‌الذکر است و با همپوشانی نقاط قوتِ آنها. 
آفات احتمالی آنها را کاهش میدهد. در این روش در اوقات مشنولیّت به فعل. 
توجه مراقب به فعل است و حضور را در فعل وجدان می‌کند. بعنی مشغول 
درک لحظه حال است. همچنین در اوقات فراغت از فعل» بجای نشخوار 
افکار, در خلاء بين آنها که دروازهةٌ درک حضور الهی و باز نوعی وجدان لحظه 
ال ات قو ماس کی میتی ات ورس سای و 
همین انس اه ماو قت خا هرد فقط خر سره و کت این ففط 
بخوابد و وقت نمازخواندن فقط نماز بخواند و وقت صحبت کردن فقط صحبت 
کند و وقت شنیدن فقط بشنود. و وقت بی‌کاری بتواند بی‌کار و بی‌فعل شود و 
حالت خفیفی از موت و فنا و رها کردن خود و حل شدن در هستی را تجربه 
کند. در واقع مراقبه تمرین رها کردن گذ شته و آینده و استقرار آگاهی در لحظه 
حال است. بودن در لحظهُ حال. حضور نامیده میشود. بهترین روش مراقبه 
مبتنی بر حضور روش معرفت نفس است که روش سلسله عرفای معاصر شیعه 
بوده. در اين روش سالک توجهش را در همه حال - چه انجام کار چه 
استراحت. چه حتی ذکر - میآورد روی خودش. به‌عبارتی مدام خودش را وجدان 
می‌کند» نه خود اعتباری و ذهنی‌اش راء وجود خودش را صرف نظر از ماهیات 
اعبباش شا یساش تا راهات ها خی ون اعتاسات باتاهات 
ذهنی مثل افکار که کف های روی در یای وجود نفس‌اند و حقیقتاً هیچ| ند. 
کافی است مراقب توجهش را از عالم بیرون یا عالم ذهن پا حیطه احساسات 


کمی بیاورد داخل و خودش را بی‌تعیّن خاص وجدان کند و سپس بر این وجدان 
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مراقبه داشته باشد. در سکوتِ محض این وجدان, لقاء با پروردگار را خواهد 
یافت. این حالت معرفت مدام به تفس با ذکر و عیادت هم تنافی ندارد. کسی 
که این حالت را تجربه کرده باشد می‌داند که در آن سکوت درون فقط خود 
اوست و خدا. یعنی آنجا بهترین موضع است برای بودن مدام با خدا و تماشای 
مدام خدا. لذا عباداتی که در این حالت روحی رخ میدهند در حضور نسبی یا 
محض‌اند و شواغلی مانع ریت و معیّت با خدا نیست. کمی دقیق‌تر: آنجا در 
آن سکوت. مراقب می‌یابد که روحش پرتوبی است از خدا. گویا این سکون و 
طمآنینه. رجوعی است بسوی ربّ: يا آیتها النفس المطمئنه ارجعی |ٍلی رک 
یا دالان نوری است بسوی خدا. در انجا ادم خودش را پرتویی از خدا. جلوه‌ای 
از خدا. مظهری از خداء با بقول وحدت وجودی‌ها از خدا می‌یابد. و اين یافتن. 
با تمام وجود است. اوقاتی که این وجدان دست میدهد. سالک به عیان می‌بیند 
که حالتش فوق حالتِ دیگر روشهای مرأقبه است. منتها نکته این است که این 
روش مثل دیگر رو شهای مراقبه نست که فقط منوط به تمرین با شد. بلکه به 
عنایت است و کلید این عنایت رعایت مدام تقواء ذکر کثیر و تحصیل حالت 
یی کیان هرت خی ستاو آین‌ها نعنانکه میدانید عم م غوافن لذا 
باب این روش و و جدان واقعی آن. در اواخر سلوک و معمولاً پس از چهل 
سالگی برای سالک مفتوح میگردد. استمرار این حالت مراقبه. هستی مجازی 
مالک را ویو شخسیت یال اور تام گنل نی ماوخ سراف 
نوعی دگردبسی و فنا از هستی مجازی اتفاق می‌افتد که راه را برای بقای الهی 
هموار می‌کند. کلید اين نوع مراقبه. استقرار آگاهی در قلب و استمرار وجدان 
خود در این منظر است. با این کار دو اتفاق می‌افتد یکی افکار و ذهنیات که 
مثل موج یا کف دریای نفس‌اند دیگر مزاحم نيستند. دوم حلم و طمأنینه و 
کی یو تام اقتال آتییان اک کروه: 
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امام رضا (ع) در عبون اخبار الرضا می‌فرمایند: مهم‌ترین نعمت. خود وجود 
است یعنی اینکه خلق شده‌ایم و هستیم و وجود داریم. بقیه چیزها فرع بر این 
تفت استی‌ها یوت تعفت آمضولا تمنشت وش کر ارف تنم ای اس 
که بهجت و سرور بودن و لذّت حضور داشتن در هستی را نیز درک نميکنيم. به 
ماهیات و کیفیات و زمانها و اشخاص و اشیاء و حالات خود دلخوشیم و بدنبال 
این حواشی هستیم. حال آنکه ما بی‌تمام اینها هستیم و هستی عین نور و سرور 
است. 

حالت کمال‌یافته اين مراقبه. استمرار وجدان حق تعالی است. یعنی مراقب. 
مدام توجه‌اش به خداست و حضور خدا را درک می‌کند. یعنی حالت دانی این 
روش, وجدان خود - بیا سم و رسم و فکر و تعیّن -است و حالت کامل و عالی 
آن. وجدان خداست. ذکری که قرآن گفته هم همین است و مراقبهٌ واقعی که 
در آخر مناجات شعبانیه آمده منک خاثفاً مراقبا" همین است. به همین دلیل 
است که ذکر خدا یعنی به‌یاد خدا بودن و به خدا توجه کردن و خود را در محضر 
او دیدن. عمیق‌ترین و عالی‌ترین راه مراقبه است و نفی‌خواطر خودبخود 
ضمنش محقق میگردد. 

تک ات دای یی در اش دزن که و موم 
سعی می‌کنند خودشان را در حال توجه مدام به ولن خدا تصوّر کنند. گوبی آنها 
او و او آنها را مدام می‌بیند. اکثر دراویش برای این کار به امیرمومنان(ع) توجه 
می‌کنند و روش بعضی از فرّق بر توجه به آمام زمان که ولی حی است بنا شده. 
بعضی از اساتید ما که از شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودند از این 
روش استفاده می‌کردند. بنده خودم از آقای مصباح یزدی هم شنیدم که روش 
ایشان در مراقبه همین بوده. ابشان مدام خود را در محضر حضرت حخت(ع) 
تصور می‌کرد. این روش در میان دروایش اهل سّت هم رایج است. منتها آنها 
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بر قطب حی فرقه خود مراقبه می‌کنند. این روش نوعی مراقبه ذهنی مبتنی بر 
تمرکز است و حتی اگر آن قطب حقیقت و حضور و فیضی نداشته باشد. منجر 
به نفی خواطر و استمداد ناخواسته از خدا در قالب چنین فعلی میشود. چون 
هرکس چیزی درخواست می‌کند در اصل اش دزخواییت هر کفاه اند من 
في السمَاواتِ والض کل یوم هو في ان [سوره الرحمن : ۲۹]. 

ی 

تمرین‌هایی ساده و مفید که تا حدودی منجر به نفی‌ خواطر و درک حال و ایجاد 
ففط عالت مصو مس و ها رخا اش هه 
یک هفته تمرکز شود تا ملکه گردد. سپس آن تمرین را رها کرد و سراغ تمرین 
فرش سر ا رین فان کر هی ها ددعت تسام 
شده. معمولاً برایش ماندگار است. بعد از اتمام تمرین‌ها میشود دوباره برگشت 
سراغ اولی و آنها را هفته به هفته از نو انجام داد. با هر بار انجام هر تمربنی, 
حضور, بیشتر و پیشتر در وجود مراب ملکه میگردد و به درستی انجام 
ای ویک هی کیک هی کفاه مکی کش تام از قیر تنب خر هی 
دید که دیگر آن آدم سابق و مغروق در دریای طوفانی افکار خود نیستید, بلکه 
آدم جدیدی شده‌اید و به آرامش درون و درک حضور رسیده‌اید. این تمرینات در 
اصل بستر مراقبه هستند. 

افکار ابتداء در قالب صورت‌های خبالی پدید ميأیند. یعنی صحنه‌ای در ذهن 
مجشم میشود. این مرحلهٌ اول خاطره است. سپس آدم راجع به آن صحنه 
چیزی می‌گوید. حالا یا بعنوان شاهد و قاضی يا بعنوان یکی از کاراکترهای 
صحنه. گفتن گاهی در ذهن است و گاهی هم بر زبان جاری ميشود. کلام. 
تثبیت کنندة صورت‌های خیالی است و سناریو پیش می‌برد و مانع تعویض 
کانال تو سط ذهن ميشود. پس در مراقبه. هم باید مراقب خطور صوّر بود. هم 
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مراقب خطور کلام. برای همین حین مراقبه‌های مبتنی بر ریلکیشن, بدون 
خم کردن سر. چشمهای را يا بر چیزی نزدیک بر زمین مثل مُهر متمرکز 
می‌کنند یا در عين بستن آنهاء بهپیین نگاهمی‌کنند.نگاهبهپیین امواج مغزی 
رامق کن هصسین بوک زان راید سل دهاردی خشبانند: آنن کاز هو 
برای شرطی سازی ذهن است که خلق کلام نکند. علاوه بر این زمینه‌سازیهای 
جسمی. آنچه ضمن روش‌های مرقبه منجر به توقف تولید ا ادامیافتن افکار 
ی انس انیت هدارا و هت با خریاخ 
داشتن ذکر میشود مانع حدوث يا بقای افکار شد؛ با میشود به مجّد حدوث 
فکری ارادتاً توجه را از آن برداشت و ادامه یافتن آن‌را متوقف کرد؛ یا ذهن را با 
کلمه‌ای شرطی کرد. مثلا تا فکری مزاحم آمد. بر زبان آورد یا زیر لب گفت: 
ولش کن, يا بس است. يا بعدی, یا بعدأ بعضی هم پیشنهاد کرده‌اند که با 
حلول فکری مزاحم. مراقب بر زبان آورد که آمن دارم به ... فکر می‌کنم؛ من 
آگاهم که دارم به ... فکر می‌کنم" و جای نقطه‌چین فکر خود را بگذارد. به مرور 
ذهن نسبت به آغاز فرورفتن در افکار ناخواسته شرطی و هشیار میشود و چنین 
افکارش کر هون ای کار در تشر رز شاه تسیروت که 
چهارمین روش برای متوقف ساختن افکار است. از کارآترین روش‌ها ست. این 
روش روی شناسایی افکار و احساسات بنا شده. این روش نوعی شناخت‌درمانی 
اه شش کیدافکار ولا مات ودرا شاسای کنیم تیا را تکارت 
لکه فقط شناسایی کنید. کمکم با آنها دوست میشوید. روی هرکدام یک اسم 
بگذارید. کمکم می‌فهمید چقدر احمقانه و مسخره هستند. با آنها نجنگید و نیز 
نگذارید کنترل شما را بد ست بگیرند. با نها مقل جا سوس‌هایی تا کنید که قرار 
نیست بازدا شتشان کنید و فقط باید مخفیانه تحت نظر با شند. خواهید دید که 


پس از مدتی وقتی فهمیدند تحت شنا سایی هستند. سرزمین دل شما را ترک 
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می‌کنند و میروند. پذیرش و قبول افکار باعث میشود که با آنها همذات‌پنداری 
نکنید و در لحظه حال با موطن معرفت به نفس پا حضور باقی بمانید. این 
روش م شاهدة افکار هم نأمیده می شود. وقتی فکری را م شاهده یا شنا سایی 
کردید از خودتان بپرسید: اين فکر مال خودتان است یا اثر لقین شسخص 
دیگری است؟ معمولاً فکرها مال خود آدم نیست و با قبلاً از کسی شنیده‌اید با 
در اثر ترس‌ها در ذهن شما خلق شده, مثلاً با کسی دادگاه دارید. مدام صور 
می‌کذید که در دادگاه دارد چنین و چنان می‌گو ید با شما چنین و چنان 
هی کیان تناکا یه یات دنگران اسب پاسه ان ایام 
خالاتمی ای کنیل وناوردمی کیک که اقییا الا با ستاعه ود مات یا 
دغدغه‌ای است که آنرا از دیگران گرفته‌اید یا فکر بی‌جا نسبت به دیگران است. 
بعدش از خودتان بپر سید که آیا این فکر را ده ست دارید؟ آیا حال شما را خوب 
می‌کند؟ و در نهایت از خودتان بپرسید: آیا میخواهی اين فکر کما کان بدون 
کنترل در ذهنت حضور داشته باشد؟ این روند را برای هر فکری که دنبال کنید 
بشدت تضعیف می‌گردد و پس از مدتی خواهد مُرد. این فرایند در واقع فرآیند 
فکرگُشی است. مثل اینکه شما آن جاسوس‌ها را یکی‌یکی دستگیر کرده و 
محاکمه و از کشور اخراج می‌کنید. 

آنچه کلید موفقیت در مهار فکر در تمام این روش‌هاست. استمرار است و از 
تنع روشهای مراقبه معلوم میشود که تنها چیزی که در مراقبه مهم است خود 
مراقبه است. اما بسترهای مراقبه: 

تنفس: زمان را روی پنج الی ده دقبقه تنظیم کنید. می‌توانید بجای زمان, تعداد 
نفس‌ها را بشمارید. مثلاً از ۲۵ شروع کنید. در اولین بازدم بگویید ۲۵ و در 
بعدی ۲۴ و همینطور کم کنید تا به ۱ برسید. 
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در اين زمان بر تنفس خود متمرکز شوید. دم با بینی و بازدم با دهان. تنفس را 
شکمی انجام دهید نه سینه‌ای. یعنی با دم شکم را باد کنید و با بازدم خالی. 
این نوع تنفس با زحمتِ کمتر هوادهی بهتری به ریه می‌کند و سطح اکسیژن 
خون بالاتر می‌اید. 

سعی کنید نفس‌ها عمیق و آرام اما بدون فشار و تنش باشند. یعنی برای پر 
کردن بیش از حد شش‌ها از هوا یا خالی کردن بیش از حد آنها به خود فشار 
نیآورید. بگذارید بدن خودش ریتم تنفس را تنظیم کند و خودش آغازگر دم 
بعدی باشد. شما بیشتر تماشاگر باشید تا کنش‌گر. البته یک روش دیگر هم 
تنفس با شمارش است. مثلاً: چهارثانیه دم و چهار ثانیه بازدم. نفس را بین دم 
و بازدم حبس نکنید چون باعث افزايش فشار خون ميشود. کار روی تنفس را 
بدون (لحاظ زمان هم می‌توان انجام داد. یعنی هر وقت انسان بادش بیاید 
می‌تواند چند دقیقه‌ای روی دم و بازدم خود متمرکز شود و دم و بازدم خود را ب 
کلمه‌ای قرین سازد. انتخاب کلمه بر حسب فرهنگ ذهنی خود شخص است 
و اصلا می‌تواند با هر دم بگوید من آرامم و با هر بازدم بگوید من خو شبختم. با 
آرام و عمیق ولی بی‌کوشش زیاد نفس بکشد. با دم بگوید ۳[ و با بازدم بگوید 
آرام". بعد چند نفس, تنش و شلوغی ذهن بطور موقّت برطرف می‌گردد. 

حین تنفس می‌توانید بر بالا و پایین رفتن شکم تمرکز کنید با تصور کنید که با 
هردم. سینه شما پر از نوری خوش‌رنگ يا رایحه‌ای خوشبو می‌شود یا بر 
صدای دم و بازدم متمرکز باشید. یا همان طور که گفته شد حین دم و بازدم 
کلمه‌ای بگوید. مراقبه بر روی تنفس» سریع‌ترین روش ایجاد سکوت ذهن و 
حصول آرامش است. با کمی تمرین انسان یاد می‌گیرد در عرض چند انیه از 
هر حالتی به آرامشی ژرف در عمق وجود خود فرو رود. این روش چون امواج 
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مغزی را کند می‌کند در افراد افسرده و با مود پایین توصیه نمیشود. در مابقی 
افراد هم روزی یکبار کفایت می‌کند و پیشترش توصیه نميشود. 

تما شا: تما شا کردن خودش یک جور مرأقبه است بشرطی که فرد واقعا تما شا 
کند و توجهش به اشیاء باشد. گاه این مراقبه وقتی است که برای قدم زدن 
رفته‌اید پارک یا حتی خیابان يا در اتویوس نش ته‌ید و تویوس ایس تگاه ب 
ایستگاه میرود تا شما را به مقصد برساند. به آدم‌هاء درخت‌هاء ماشین‌ها؛ 
ساختمان‌ها و حیوانات خوب نگاه کنید بی‌آنکه مسیری را در ذهن و فکر خود 
فعال با دنبال کنید. دو جور میشود نگاه را سازماندهی کرد. یکی نگاه کلی و 
بی‌قضاوت» بدون جلب شدن به اجزاء؛ و دوم نگاه دقیق به تمام جزئیات اجزاء 
و دیدن همه چیزهایی که معمولاً دیده نمی‌شود. اولی مبتنی بر رهایی و دومی 
مبتنی بر تمرکز ا ست. در هرحال از مشاهده لذت ببرید: قل یسیژوا في الْض 
زوا [ سوره العنکبوت : ۲۰ بگو در زمین بگردید و نگاه کنید. حتی نگاه به 
غذا می‌تواند یکجور مراقبه باشد: فینظر اسان ای طعامه [سوره عبس : 
۳ ۱ 

آقای بهجت میفرمود بهترین روش مراقبه» پیاده‌کردن اين آیه است: 
مسئریهخ نت فيالاقاي وفي آشس ین خی تبلق همه لسن وم کب 
بر أَنهُ علی کل یو شید [سوره فصلت : 0۳] 

یعنی در آفاق و انفس اات ض ت | شهود کردن. میگفت ما آمده‌ايم 
به دنیا برای تماشا! 

برای تماشا میشود قرآن را باز کرد و نگاه کرد. این نگاه کردن غیر از خواندن 
است. رسول خدا(ص) فرموده: نگاه به قرآن عبادت است. البته این منحصر 
به قرآن نیست و طبق روایات اسلامی نگاه به والدین, به دریاء به عالم رّانی» و 
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نگاه به کعبه عبادت است. قرآن هم نگاه کردن را عبادت می‌داند و بدان فرمان 
داده: 

قل انوا مدا في السَمَاواتِ والاْض [سوره یونس : ۱۰۱] 

فل سیژوا في اْض فانطزوا گیف بلق [سوره العنکبوت : ۲۰] 

قانظز (تی آثار َغمت له کیف يُخيي دض [سوره الروم : 0۰] 

ول ینوا في لکوت السمَاوقات والض [سوره العراف : ۱۸۰] 

َقلَم یضرا اتیالسَماء [سوره ق : ] 

اشوس کهچشمان ها عشمولا تبشه و دلمان مهتیل افکار اه وکین مخ 
ِة في السماوات والازض ین نا وه نها مُفرضون [سوره یوسف : 
۵چچه بسیار است نشانه‌های الهی در آسمان‌ها و زمین؛ اما بی‌اعتنا و 
بی‌خیال از کنارش میگذرند! 

شمع: از شمع زیاد برای مراقبه استفاده می‌کنند. مراقبه بر روی شمع نوعی 
مراقبهٌ مبتنی بر تمرکز اسست. نکته بسیار مهمی که خیلی از مکاتب متوجه 
نشده‌اند. خاصیت آتش در فراری دادن غیرارگانیک‌ها و حصول آرامش ذسبی 
دزی ات کل زاوها یر نت تک انش فص ما اسان با ای 1 
موجودات است. از وقتی انسان توانست آتش را به کنترل بگیرد» جانورانی که 
به مراتب از او بزرگتر و درنده‌تر بودند از اسان فاصله گرفتند. غیرارگانیک‌ها یا 
به تعبیر دینی جنیان هم از جابی که آتشی روشن باشد فاصله می‌گیرند. آتش از 
قوی‌ترین تطهیرکننده‌هاست. اگر اینطور نبود جنس جهنم از آتش نبود. فوائد 
آتش منحصر به آن دذیا نیست و همین جا هم خاصیت محافظت و 
تطهیرکنندگی دارد. نياکان ما فهمیده بودند که آتش اجاق خانه را باید روشن 
نگه‌داشت. آنها معتقد بودند خانه‌ای که آتش در آن خاموش شود برکتی را از 
دست داده است. یکی از فاسفه‌های رو شن نگه‌داشتن آتش آتشکده‌ها برای 
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همین بوده. علت جذب شدن خبلی‌ها به سیگار با تریاک» غیر از مواد موَثرة 
آنهاء آتشی است که حین استعمال این مواد در کنارش احساس آرامش 
پا شمع بدست آورند. خواهند دید که نیاز چندانی به دخانیات ندارند. پس روشن 
کردن گاه‌گاه شمع یا عود يا خلوق. موجب پاکسازی محیط هم میشود. لوق و 
عود از سئت‌های اسلامی هم هست و از رسول خدا(ص) روایت شده که 
علیکم بلمود الهندی. برای همین در حرمها و مجالس مذهبی از حُلوق یعنی 
دود ریاحین خوشبو و توصیه شده استفاده می‌کنند. بخصوص اسفند و کندر که 
در روایات طارد شیاطین دانسته شده‌اند. این راجع به عنصر آتش و فوائد 
متافیزیکی آن که متأسفانه با برقی شدن اجاق‌ها و بخاری‌ها کم کم دارد از 
خانه‌های ما نایدید میشود. اما مراقبه با شمع: یک شمع در اتاق نیمه تاریک 
روشن کنید و چند دقيقه به آن نگاه کنید. اگر خواستید بطور طبیعی پلک بزنید 
ولی سعی کنید نگاه خود را از شمع برندارید. تونلی بین خودتان تا شعله شمح 
تصور کنید و هر فکری که به ذهنتان خطور کرد را درون شعله بیندازید و 
بسوزانید. پس از چند روز که ده دقبقه‌ای این مراقبه را با چشم باز انجام دادید. 
میتوانید با چشم بسته در کنار شمع انجام دهید و پس از چند روز خواهید دید 
که به شمع بیرونی نیازی ندارید و کافی است روزی ده دقبقه این شمع را در 
ذهنتان تصور و افکارتان را با آن بسوزانید. با تمرین این روشء کمکم م سیری 
در نورون‌های مغز شما برای متوقف کردن افکار تکراری ایجاد میشود و هر روز 
یکبار میتوانید اين کارخانه خاطره‌سوزی را روشن کنید. به مرور خواهید دید که 
تمام آن افکار خودمختار می‌سوزند و از بین میروند. 

غذا خوردن: غذا خوردن را باید با تماشاو چشیدن دفیق غذا و لذت بردن از 
تک‌تک لقمه‌ها همراه کرد. خوب | ست پیش از هر لقمه بسم الله گفت و حین 
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جویدن ذکر گفت و پس از هر لقمه هم خدا را حمد کرد. همچنین باید با آر(مش 
غذا خورد و به آرامی جوید. چنین غذا خوردنی یک مرابه و نیز یک نیایش 
است. حین غذا خوردن نباید حرف زد نباید فکر کرد و نباید تلویزیون دید. 
استحمام. و ضو, اجابت‌مزاج. مسواک: دستشوبی و حمام از بهترین مکان‌ها 
باه با ای راهان کی و تما 
باشید. هیچ‌جا مثل دستشوبی آدم با خودش تنها نیست. چرا این تنهایی را با 
گفتگو با شخ صبت‌های ذهن‌تان ضایع می‌کنید؟ چرا این همه ادم و این همه 
ایده را هربار همراه خودتان میبرید دستشویی؟! 

سکس: حفظ آگاهی در ضمن افکار یا اعمال جنسی سکوت عجیبی به ذهن 
می‌دهد و موجب شکفته شدن آنرژی عظیمی در وجود انسان می‌شود. این 
انرژی حیاتی سرورآور و آرام‌بخش قرن‌هاست که توسط انسان شناخته شده و 
مکاتبی از جمله مکتب تانتر برای استحصال و ذخیرة آین انرفی شکل گرفته. 
موبایل: شاید تعجب کنید ولی با موبایل هم میشود مراقبه کرد یک صفحه 
ایتتا گراتن را که راو ففاظر طبیعت استباز کنیق: سساعت موبایل رز روعن ۱۶ 
دقیقه تنظیم کنید. هر یک از تصویرهای طبیعت را بقدر سه نفس آرام و طبیعی 
بدون تمرکز اضافه تماشا کنید. سعی کنید شروع افکار را شناسایی و در همان 
مرحله آنها رامتوقف کنید. نگذارید فکرها از مس طح ناعوداگاه و عمق ذهن بد 
سطح بيایند. بعد سه نفس سراغ تصویر بعدی بروید و بعدی و بعدی. میدانید 
چرا اینقدر آدم‌پا به اینستاگرام یا برنامه‌های اینچنینی علاقه‌مندند؟ چون حین 
مشغول بودن به آن, ناخودآگاه به بی‌فکری میرسند. اگر شما این فرایند را 
آگاهانه کنید زمانهای گشتن شما در فضای مجازی می‌تواند خودش یک 
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تمرکز بینایی: روش دیگر مراقبه با نگاه کردن به تایمر موبایل است. تایمر را 
روی ۱۰ دقیقه تنظیم کنید و به کاسته شدن زمان توجه کنید سمی کنید فکری 
در ذهن شما نیاید یا اگر آمد از آن بگذرید. 

این روش را با نگاه به اعداد یک الی دوازده که هرکدام بر یک تکه کاغذ به 
اندازه کف دست نوشته شده‌اند هم میشود انجام داد. این روش که به رام 
کردن ذهن" موسوم است روشی مبتنی بر تمرکز است و به شکل زیر انجام 
میشود: ابتدا دوازده تکه کاغذ به اندازه کف دست خود ببرید و آنها را از یک تا 
دوازده با اعداد بزرگ و پررنگ شماره گذاری کنید. میتوانید کاغذهای شماره‌دار 
را از لوازم‌اتتحریر تیه کنید. مسپس روی صتدلی یا روی زمین به حالت چهار 
زانو با فا صله چند سانتی متر از دیوار و روبروی دیوار بشینید. اتاق باید به اندازه 
کافی رو شن با شد. یک نفس عمیق بکشید. مدت زمانی را که طول میکشد تا 
یک نفس کامل و عمیق را از شروع یک دم تا شروع دم بعدی کامل کنیداندازه 
بگیرید و آن را بنویسید. ( مثلا ممکن است ۲۰ انیه طول بکشد) اعداد ۱و ۲ 
را به فاصله چند سانت از هم روی دیوار بچسبانید. ( مثل ساعت ) حال به کاغذ 
با برچپسب ۱ نگاه کنید و یک نفس عمیق بکشید و تمام توجه خود را روی 
کاغذی با برچسب ۱ متمرکز کنید. اگر در حین تنفس و توجه به عدد ۸۱ 
افکار. یا هر نوع پراکندگی یا با خود حرف زدن نداشتید به شماره ۲ توجه کنید و 
همین فریند را تکرار کدی اگر هر نوع پرش فکر. يا پراکندگی یا فکری به 
ذهنتان آمد مجددا روی عدد ۱ اين فرایند را تکرار کنید. اگر در توجه به اعداد ۱ 
و ۰۲ پرش فکر نداشتید. روز بعد شماره ۲ را روی دیوار بچسبانید ( به صورت 
دایره در جهت عقربه‌های ساعت) و حلقه را از عدد ۱ شروع کنید تا به عدد ۳ 
برسید. اگر مجدداً در حين این حرکت هر جا پرش فکر داشتید مجددا از عدد ۱ 
شروع کنید. ( این قدر این فرایند را تکرار می کنید تا از عدد ۱ به ۴ هیچ پرش 
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فکر نداشته باشید ممکن است چند روز طول بکشد). اگر حلقه تا ۳ تکرار شد و 
موفق بودید. روز بعد عدد ۴ را بچسبانید و مجدداً از عدد ۱ شروع کنید تا عدد 
۴. هر جا پرش فکر داشتید مجددا از ۱ شروع کنید و به عدد بعدی نروید. هر 
زمان که موفق بودید عدد بعدی را | ضافه کنید. مثلا عدد ۵ را | ضافه میکنید و 
مجددا حلقه را از عدد ۱ شروع میکنید تا به ۵ برسید. بدین ترتیب عداد را یکی 
یکی اضافه کنید تا به عدد ۱۲ برسید و حلقه را از عدد ۱ تا ۱۲ تکرار میکنید تا 
به ذهن بدون فکر برسید. 

این تمرین را تا زمانی ادامه دهید که بتوانید کل دایره دوازده را با حفظ حالت 
بدون فکر ذهن کامل کنید. توجه داشته باشید که انجام این کار ممکن است 
روزها پا حتی یکی دو هفته طول بکشد. هنگامی که اين تمرین را هر روز به 
پایان میرسانید.تعداد ثانیه‌هایی که طول می کشد تا یک نفس را بدون پرش 
فکر داشته با شید در تعداد اعداد روی دیوار ضرب کنید. این نشان می دهد که 
چه مدت می‌توانید ذهن خود را روشن نکه دارید. بنابراین پیشرفت خود را 
اندازه‌گیری کنید. (مثلا فرض کنید تا عدد ۳ آمده‌اید و هر بار ۲۰ ثانیه توانستید 
تمرکز داشته باشید. ۲۰ ضربدر ۲ مساوی ۶۰ ثانیه توانستید ذهن خالی داشته 
باشید). مدت این تمرین در هر روز ۱۰ دقیقه است. وقتی در این روش خبره 
شدید لازم نیست از کاغذ استفاده کنید. بلکه می توانید با نگاه به اعداد ساعت 
مچی خود نیز همین تمرین را انجام دهید. 

روش بالا یک روش تمرکز بینابی است این تمرین را می‌توانید با چشم دوختن 
ثابت به هر نقطه‌ای با تمرکز روی آن انجام دهید. مثلا به یک نقطه روی دیوار 
خیره شوید. بای روز اول ۳ دقيقه و سپس هر روز یک دقيقه ا ضافه کنید تا در 
نهایت بتوانید برای ده دقیقه بدون فکر به نقطه‌ای خیره شوید. مرحوم علامه 
طباطبایی این روش را برای نفی خواطر به شاگردانش توصیه می‌کرد. ایشان 
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میفرمود یک حرف آروی دیوار بکشيد و به آن خیره شوید. ظاهرا مرحوم قاضی 
از یک نقطه روی دیوار استفاده می‌کرده یا تو صیه می‌کرده. در ر ساله بحرالعلوم 
گفته همین حرف آ یا لفظی مثل الله را در ذهن مجشم کرده و چند دقیقه بر 
تصویر ذهنی‌اش تمرکز کنید. بوضی دراویش الله ابا گل ساخته و جلوی خود 
می‌گذاشتند و چنین می‌کردند. به نظر بنده الله در این روش‌ها موضوعیت ندارد 
و تمام این روش ها بر تمرکز ب نایی یا تمرکز بر یک فکر برای نفی‌خواطر و 
رام کردن ذهن بنا شده‌اند. 

خواب: رختخواب از بهترین جاها برای مراقبه است. ذکر بگویید و با خدا حرف 
بزنید, بعدش بمیرید و خود را به خدا تقدیم کنید. خواب, نوعی مرگ و بهترین 
جابرای مراقبهٌ فنا و رهایی از خود است. آرام بگیرید و با توجه به خدا خود را به 
دستان او بسپارید و بخواب بروید. پیش از خواب مناجات کنید و بکویید خدایا 
دارم میأیم پیش تو مهمان تو هستم. پذیرای من باش. 

ذکر زیاد: خداوند به ذکر توصیه نکرده. به ذکر زیاد توصیه کرده ذکر زیاد است 
که فایده دارد: وَادْکروا ال کنیژا لک حون [سوره الانفال : 60]. ذکر 
وقتی اثر دارد که با توجه همراه باشد. حین ذکر قاعدتا حواس شخص پرت 
باید حوا سش را برگرداند به ذکر: وَاذکز ریک دا ْسیت [ سوره الکهف : ۲]. و 
سعی کند توجهش را نگهدارد به ذکر. به مرور زمان, توجه و تمرکز ذاکر بیشتر و 
بیشتر ميشود. ذکر از قوی‌ترین و سریع‌ترین روشهای مراقبه و نفی‌خواطر است. 
سجدهٌ طویل: سجده می‌تواند بستری برای ذکر باشد یا بدون بر زبان آوردن 
ذکر اسانی» ساجد خودش را در درگاه خدا احساس کند. در سجده باید دنبال 
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رهایی از افکار خود. بلکه همه خود بود. سجده تمرین فناست. سجده را تا 
وقتی اشتیاق دارید طول دهید. از رسول خدا(ص) می‌پرسند چقدر عباداتِ 
مستحبّی را طول دهیم؟ می‌فرماید: تا وقتی ملول نشده‌اید. چون وقتی ملول 
عشق و محبت تنظیم و تثبیت شود نه ریاضت. 

نماز: راجع به تتفس گفتیم که باید خودش جریان پیدا کند هر رکعت نماز هم 
باید خودش از قلب بجو شد و با سرعتی که مطابق با ریتم روح ا ست به جربان 
بیفتد و خانمه پیدا کند: فد رنه ایغ قهُ [ سوره القيامف : ۱۸]. کسانی که 
تندتر از این ریتم یا کندتر از آن نماز می‌خوانند. نمازشان تصعی و خارج از مدار 
مراقبه است و دائم حواسشان در نماز پرت ميشود. لازم نیست در نماز به معنای 
تک‌تک واژه‌ها دقت کرد و نیز لازم نیست حتماً تصویری از خود در درگاه خدا 
در ذهن به نمایش گذاشت همینکه ذهن خاموش باشد معانی از الفاظ تجلی 
نماز حواس نمازگزار پرت شود. کافیست حواس خود را دوباره متوجه جریان 
نماز کند. با این تمرین کمکم تعداد پرش‌های افکار کمتر شده و نماز با حضور 
قلب همراه می‌گردد. البته وقتی اين اتفاق می‌افتد که در سایر ساحت‌های 
زندگی نیز با تمرین‌های گفته شده ذهن کنترل شود. نمی شود ذهن را در دیگر 
ساعات روز آزاد گذاشت و در نماز از او انتظار نظم داشت. به عبارتی تمام این 
تمرین ها باید به همراه هم و متناوباً تکرار شوند تا کلتیت ذهن موُمن واجد 
سکون و طمانینه بشود و حضور پیدا کند. این کلید ماجرا و اصطلاحاً فوت 
کوزه‌گری آن است. 
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بودن با کسی: بودن با کسی اگر همراه با توجه و محبت به آن شخص باشد 
خودش یک مراقبه است و موجب سکون ذهن ميشود. اگر آن شخص یک آدم 
معنوی باشد. گرفتن فیوضات از آن شخص به معنویت آدم هم کمک می‌کند. 
استماع: خوب گوش دادن یک هنر است. وقتی کسی صحبت میکند باید آرام 
بود و به صحبتش توجه کرد. وقتی قرآن خوانده می‌شود باید سکوت کرد و 
سرابا گوش بود: وا قرت رن فاشتمهو ونوا لک تون [سوره 
ای ۰ 

ورزش: حين ورزش باید به جسم و انرژی جربان یافته در آن توجه و آترا احساس 
کرد. اینطور ذهن ساکت و رام میشود. علت میل مردم به ورزش. خاصیت 
ورزش است در آرام‌سازی ذهن. 

یک روش سریع برای آرام ساختن ذهن, فشار دادن نوک مداد یا ناخن بر 
انگشت و تمرکز بر آن است. از سه دقيقه شروع می‌کنند و هر روز نیم الی یک 
دقیقه به آن اضافه می‌کنند. در نهایت باید ذهن بتواند ده دقیقه بر نقطهٌ فشار 
بر انگشت متمرکز بماند بدون آنکه فکری اذیتش کند. 

مطالعه: این مراقبه را حین مطالعه یا قرائت قرآن باید تمرين کرد. به عبارتی 
حالت درست مطالعه استقرار در این نوع مراقبه است. اینگونه که بدون پرش 
ذهن. متمرکز در معانی جملات خوانده شده باشیم. کسانی که تحصیلات 
ضالیه دار با لهل مطالمه هس عته یه ولیل ایک عومیفخوه اون توع مراقیه | 
تمرین کرده‌اند از صفای ذهن بیشتری برخوردارند تا کسانی که اهل کتاب و 
کتابخوانی و کسب علم نیستند. یعنی تحصیلات تا حدودی تهذیب نفس 
می‌آورد. 

کار: کار هم وقتی با حضور و تمرکز کافی و لذت لازم انجام شود. نوعی مراقبه 
است و میتواند بستری برای تمرین بی‌ذهنی باشد. 


سلوکنامه___ __ ____س_ م۲ 


اتصال با طبیعت: مطالعات نشان میدهد که نه تتها رفتن به طبیعت, بلکه حتی 
دیدن فیلم و عکس راجج به طبیعت. موجب ایجاد مواج آلفای مغزی و سکوت 
ذهن میشود. سفر بدلیل گذر از طبیعت آثار مثبتی در سللامت روان دارد و 
میتواند نوعی مراقبه محسوب شود. 

نو شتن: نوشتن یک مراقبه است. با نو شتن ذهن آرام ميشود. گفته‌اند هر روز 
چیزی که تو را آزار میدهد بنویس» اضطراب‌های خودت راء آرزوهای خودت را 
بنویس. این کار ابعاد مخفی ذهن و ضمیر تو را رو آورده و آنها را حل و فصل 
حتی بعضی گفته‌اند اول صبح که بلند میشوی قلم به دست بگیر و یک صفحه 
هرچه به ذهنت میرسد بنویس, آنگاه از آنها آزاد و رها میشوی. 

هنر: تمام رشته‌های هنری از جمله نقاشی» خطاطی و موسیقی برای این به 
وجود آمده‌اند که هنرمند حین مبادرت به آنها چنان در خلق آثرش غرق میشود 
که به لافکری و رهایی از ذهن میرسد. 

اسباب اربعه سلوک: از جمع‌بندی دستورات معنوي دین برمیآید که چهار 
کار باید جزء کارهای روزانه مومن باشد تا آن موْمن را بسوی تعالی حرکت دهد 
و اصطلاحاً سالک کند. 

این چهار کار که از آنها با عنوان چهار عامل رشد. در خیلی از آثار خود یاد 
کردهام. خللاصتا خپا رک از غیادته قلمت قورفته ولابت بذ رکذ 
ما سوم ماش باس کش کی 
می‌بندد و از او یک مراقب می‌سازد و او را به درک حضور میکشاند: 

عبادت: روح عبادت. توجه به خداست. عبادت باید عاشقانه باشد نه 


ریاضت‌گونه. 


یبا تبسن سس ۲۰۳۵ 


خدمت: روح خدمت به مخلوقات خداء محبت به آنها و مسرور ساختن آنهاست؛ 
ورن خفي داشت فقط وزای ‏ مت ارفا تصافه بش 

مک دم خیش کی پادوای ان کات اس هی را 
علم نام دارد و درجه هرفرد بر حسب علم اوست. 

ولایت: منظور از ولایت. درک جمع مومنین و اتصال مومنان با هم است: 
ولو وَالْموَات َعضُم ليام یفض [ سور التوبة : ۷۱]. مومن بید با 
کت خاافتافرت کف که ام یه تتتیکس کنی ترا کشخ اتضال با ابا 
موّمنین(ع) از واجباتِ رشد و تعالی است. 

اگر کسی این چهار کار را با مراقبه توأم کند و هیچ کدام را در زندگي روزانه از 
قلم نیندازده ظرف مدت کوتاهی به مراقبه نسبی یا تام دست خواهد یافت» 
خیلی سریعتر از روش‌های عمومی قبلی. 

مراقبه و مود: 

یکی از پرامترهای تعیین کنندهبرای انتخاب نوع مراقبه, مود یا سطح کلی 
انگیزش فرد است. مود افراد در طیفی در نوسان است که یک سرش افسردگی 
و سر دیگرش مانیا یا سرخوشی است. مود فرد معمولاًثابت نیست و در گذر 
زمان متغیر است. هر روزء ساعاتی هست که به طور طبیعی مود فرد آفت 
می‌کند. همچنین بعضی افراد در پاییز و زمستان مود پایین‌تری دارند. بحران 
میانس‌الی هم موجب کاهش مود در بمضی‌ها میشود. حولدث زندگی هم 
می‌تواند مود را به‌حدی کاهش دهد که ایجاد افسردگی کند. وقتی مود پایین 
است يا در افراد مستعدٌ به مود پایین» مراقبه‌هایی مناسب است که سطح 
انگیزش مغز را کاهش ندهند. در نتیجه مراقبه‌های مبتنی بر تمرکز با نهایتاً 
مبتنی بر حضور برای آنها پهترند تا مراقبه‌های مبتنی بر رهایی. بهترین روش 
برای ایجاد سریح حس مثبت و نشاط معنوی» روش قلب باز 62۲6 00۵0 
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است. در این روش با دم و بازدم. مراقب تصور می‌کند که با قلبش دارد نفس 
می‌کشد و هر نفس را با یک کلمه يا عبارت مثبت همراه می‌کند. 
توجه: حالت قبض یکی از حالات طبیعی و سیکلیک روح انسان است و ابدا بد 
سجود را در آدم طلب می‌کند و از این مجرا سالک را به و صال میرساند. قبض 
موجب خلح انداد. ترک لذّات» و انقطاع الی الله است و مثل بسط برای سالک 
لازم و مفید است. برای استفاده از این جنبهٌ مثبت قبض باید با آن نجنگید و 
اینطور که شد قبض به انتها رسیده و به جلوهُ جمال تحویل شده و بسط آغاز 
میشود تا قبض بعدی. 
برای افزايیش نشاط و انگیزه و ارتقای سریع مود از این کارها می‌توان مدد 
حته 
7 نماز: بلند شوید و دو رکعت نماز بخوانید. اگر حوصله و توفیق نماز را 
ندارید سر به سجده بگذارید. اگر نمی‌توانید. همان‌طور درازکش با 
خدا حرف بزنید. اگر حوصله حرف زدن با خدا را هم ندارید. فقط خدا 
قرآن: یک جای قرآن را باز کنید و ببینید چه پیامی برای شسما دارد. 
اگر باب ارتباط با قرآن برای شما مفتوح نیست. روایات. اگر از آنهم 
استفاده نمی‌کنید هر کتاب معنوی که نقطه ثقل معرفتی شما را 
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جابجا کند. در وضعیت فعلی برای شما مفید است. حکمت» گُم شدة 
موّمن است و بدنبال آن تا چین می‌رود. 

تلفن: تلفن را بردارید و با والدین, یک زجم. یا دوست تماس بگیرید و 
حالش را بپرسید. 

دیدن: بروید دیدن والدین یا ارحام یا یکی از دوستان به آنها احسانی 
مسجد: مسجد خانه خداست و هرکس راهش به مسجد بیفتد به 
دعوت خدا بوده و به توفیق الهی ممکن شده. مسجد را چون دریایی 
از نور و سرور ببینید و خود را در آن بیندازید و در فضای آن نفس تازه 
کنید و تسبیح بگویید. خواهید دید که به چه سروری دست پیدا 
می‌کنید. خدا از مهمانانش پذیرایی می‌کند. 

عُسل نشاط: از غسلهای توصیه شده در شریعت است. با اين سل 
انسان آلودگی‌ها و قبض‌های روان را از خود می‌شوید و تازه می‌شود. 
طبیعت: طبق روایات دیدن سبزه و گیاه از جمله درخت و بوته و چمن 
و گل به انسان نشاط میدهد. حیف است آدم هفته‌ای چند بار در 
طبیعت قدم نزند. برای دیدن طبیعت لازم نیست زیاد دور از خانه دور 
شوم با وقت مجزایی خالی کنیم. بید چشم‌های خود را بشوييم و 
دید خود را عوض کنیم. هرکس در مسیر خانه به محل کار یا 
حاجتش از کنار درختان بسیاری می‌گذرد ولی معمولا آنها را 
نمی‌بیند. در حیاط خیلی خانه‌ها هم درخت هست. حتی در اتاق 
میشود یک گلدان کوچک گذاشت و تیمارش کرد. بر هر بوته یا 
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درختی فرشته‌ای موکّل است و برای کسی که به آن گیاه محبت 
عسل, خرما. سرکه. انگور قرمز, انجیر اناره زیتون, به, و خیلی از 
هستند که به این شکل تجلی یافته است و تجشد پیدا کرده‌اند. منتها 
باید این نور را از آنها استخراج کرد. چطور؟ با احترام گذاشتن به آنها؛ 
با ارتباط برقرار کردن با ملکوت آنها؛ با حضور خوردن آنها؛ با شکر 
کردن پس از خوردن آنها؛ ... 

شاد کردن: این یکی کلید اصلی شادی است» چون هرکس هرچه را 
به هستی بدهد همان را از هستی پس میگیرد. پس باید مدام در 
شادی و سرور اطرافیان بلکه هرکس که سر راهآدم قرارمی‌گیرد 
کوشید. باید نقش مثبتی در زندگی دیگران داشت. باید ثمر داشت. 


باید پر خیر بود. 


معارض‌های مراقبه و حضور: 

کسی که در جستجوی ذهنی صاف و روانی آرام و پُر سکون است باید از عوامل 
ذهن‌انگیز و خواطرس‌از کم‌وبیش احتراز کند. حذر از این عوامل بقدری مهم 
است که اگر کسي اند متتیر اک را رابت کف باون تیاه مرو هی گنه 


شده» خودبخود به ذهن صاف و صفای روان میرسد. 
این عوامل عبارتند از: 
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پرخوری: خودتان امتحان کنید: شبی که با معدهُ پر و غذای سنگین به 
رختخواب می‌روید بیشتر خواب می‌بینید پا شبی که غذای سبک و اندک 
خورده‌اید؟ هر غذایی دارای فرکانسی است و افکاری را در وجود شما ایجاد 
من کی که به طیا رت وبا کین ماد وتوع غلا یرای این ات که غزاها 
در درون شما به افکار تبدیل می شوند و عواطف مثبت يا منفی را در درون شما 
را بیدار می‌کنند. غیر از مقدار غذا و کیفیت غذاء کیفیت غذا خوردن هم مهم 
ی | هضور و زرا و کشت هت دا شور 
آن غذا در درون شما به نور تبدیل می‌شود نه ابرهای تیرهُ خیالات. 

پرخوابی: حتماً تجربه کردهاید که روزهای تعطیل اگر بیش از حد در رختخواب 
تماتی ها ۵ کالات میا هت هعنقم عونت یش ای هو ابیدرخ 
موجب تحریک بخش‌هایی از مغز میشود که به تولید افکارمربوط است. 
پرگویی: در گفتگو پیش از پاسخ. چند ثانیه مکث کنید. به گوینده. اجازة کامل 
کردن فکرش را بدهید. هنگامي صحبت کنید که هدف از صحبت به روشني 
بای مس ماو فررسرنه فاتا ای وی افکار ی کار رت 
اگر دقت کنید افکار اکثرً به شکل دیالوگ در ذهن شما خلق و تکرار می‌شوند. 
اگر با خودتان بنا بگذارید که راجع به چیزی, با کسی حرف نزنید. کم کم حرف 
زدن راجع به آن چیز با خودتان را هم وامی‌نهید. روایات زیادی که در ادیان راجع 
به فضیلت سکوت هست. برای اینست که سکوت بیرونی منجر به سکوت 
درونی می‌شود. آثر عظیم و مبارک سکوت بیرونی؛ کمکم در درون منعکس 
شده و به بار می‌نشیند. 

ولگردی مجازی: تحقیقات نشان میدهد که بخش معظمی از فضای مجازی 
را شبه‌علم یا اطلاعات نادرست پر کرده. بخش زبلدی هم گرچه دروغ نیست 
امااندرد ما تی خورد و فایده‌ای‌برای ما ندارده این اطلاعات همیشه سریسترو 
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بیشتر منتشر میشوند. تحقیقات نشان میدهد که متأسفانه پذیرش افراد نخبه و 
قشر تحصیللکرده نسبت به اطلاعات نادر ست فضای مجازی پیشتر است و 
عمدهٌ انتشار مجذد این دیس‌اینفورمیشن‌ها توسط همین افراد صورت می‌گیرد. 
همین نشان میدهد که فضای مجازی چقدر بی‌مبناء بعضاً خطرناک» و 
تشتّت فکری و اضطراب ذهنی ميشود. اما خو شبختانه ترک این اعتیاد آسان 
ننک کان امیت شرت با اون یا مطالعهبا مزر را جایگزیه آن کین 
دخالت و قضاوت: وقتی عادت می‌کنيم راجع به دیگران فکر کنیم. کمکم به 
خود حق میدهیم که راجع به آنها ضاوت کنیم و حتی راجع به آنها حرف بزنیم 
یعنی غیبت کنیم و در زندگی آنها دخالت کنیم. این اعمال مستقیماً باعث 
سرازیر شدن کارمای اعمال آنها به زندگی ما می‌شود. سیناتِ آنها به سرنوشت 
ما منتقل میشود و حسنات ما راهی نامهٌ اعمال آنها ميشود. 3ضاوت همشه 
آگاهانه نیست معمولا ما در حال ‏ ضاوت دیگران و دا ستان ساختن راجع به 
خود و آنها و خودمان ه ستیم و خبر نداریم. نتیجه این ضاوت‌ها به کار افتادن 
جزفه‌های فکراریا ضط اب در مغر امه از خمله فضارت‌های شایع: افکار 
منفی راجع به خود است؛ اینکه من احمقم» من جدّاب نیستم. مرا دوست 
چیزی نیست جز داستان‌سازی راجع به خود و دیگران در خلاء. فراموش 
نکنید: اینها فقط داستان هستند. وقتی به این حقیقت آگاه شوید. یعنی 
داستان‌سازي شما از حالت ناآگاهانه به حالت آگاهانه برسد. خودبخود ماهیت 
خود را از دست میدهد و شما قضاوت کردن را کنار می‌گذارید. 

مات شاه ماش رت ی ها تاعت ی ره سای فک گنیک لاد 
نیست و فکرهایی راجع به آنها بپرورانیم که لازم نیست. همچنین. با معاشرت با 
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افراد شلوغ‌ذهن. برخی از افکار و دغذغه‌های آنها به ما منتقل و در ذهن ما 
کاشته ميشود. 

عجله: فردي را در نظر بگیرید که براي سر وقت رسیدن با عجله بسیار رانندگي 
ک ا رخا افش دا فاد یاخش آترشی این راشفا 
قیاس عجله‌هابی که به چشم نمی‌آید و در کارهای روزمرهُ ما فراوان است. از ما 
انرژی گرفته و صفای وجود و صافی ذهن ما را می‌دزدند. یکی از کلیدهای 
مراقبه و حفظ حالت حضور. کند کردن سرعت انجام کارها و با حلم و تأّی 
مدای یاس اف اس و ماه رح 
بروید و آرام رانندگی کنید تا اثرش را ببینید. این تکنیک در تمام بسترهایی که 
پیشتر راجع به مراقبه گفته شد. کار می‌کند و حضور مراقب را افزایش میدهد. 
شلوغی و چندکارگی: درست این است که یک کار را با تمرکز و حلم و به درستی 
انجام دهید سپس کمی استراحت کنید و بددش سراغ کار دیگر بروید. انجام 
همزمان چند کار آرامش ذهن شما را به هم می‌ریزد. 

حسادت و بدخواهی: حش حسادت و بدخواهی نسبت به دیگران مثل ماشه‌ای 
مدام افکار منفی راجع به آنها را در ذهن ایجاد و تکرار می‌کند. تنها ضرر این 
قضیه متوجه خود شماست نه آن‌ها. 

خواست. طمع. و آرزو: فرض کنید براي تعطيلاتي برنامه‌ريزي کرده‌اید. پس از 
مدتي که از تکمیل طرح گذ شت. رژيابافي شروع مي شود که تعطبلات چگونه 
پیش خواهد رفت. زندگي سر شار از انتظاراتي است که هرگز ارضا نمي شوند و 
همواره با ما مي‌مانند. پیامد تقریبا محتوم انتظارات عقیم مانده نیز عواطف و 
افکار منفی است. 

تأییدطلبی, دفاع از خود. و اثبات نفس: بخش ديگري از آنچه توجه زيادي از 
ما مصروف آن میشود. توجه به چگونگي بینش مردم از ما و یا تصورمان از 
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بینش آنها از ما است. مي‌خواهيم محبوب باشیم. مورد قبول و دلپذیر و تأیید 
شده باشیم. بااحترام نگریسته شویم. تکریم شویم. ... این فهرست تقریبً 
بي‌پایان است. در طلب این چیزها از دیگران نيروي شخصي‌مان را بهآنها 
می‌دهيم و فکرمان را مدام متوجه آنها می‌کنيم. ما در مدرسه, با را اینگونه 
بار آورده‌ايم که به دنبال آموختن ن نباشند بلکه به دنبال برتري‌جوبي باشند: 
دستيابي به نمرات بالاتر يعني آنچه معلم مي‌خواهد. بعداً مي‌آموزيم که آنچه 
را که ریس مي‌خوا هد انجام دهیم. يكي دیگر از چیز هايي که تو جه و قهرً 
انرژي ما را مي‌مکد. بایدهاست. بايدهاي عرفي. لباس نامطلوب در بر کرده‌ايم 
و بعد وقتي به يك جمع مي‌رسيم يك عاطفه‌ي نامطلوب سراسر وجود ما را 
مي‌گیرد. رسیدن به رشد و تكاملي وراي آ گاهي توده‌ي مردم نیازمند خلق 
فرديتي است که لازمه‌اش پس کشیدن انرژي‌مان از كساني است که به نها 
مي‌بخشيم. هر چه مي‌تونیدکمتر از کلمات استفاده کنید, نیز به حق داشتن و 
نیز بهبرنده شدن رادر بحت و گنتگو رها کنید. 
دروغ: ما برای محبوب بودن یا جلب منفعت. حقیقت را جعل می‌کنيم يا 
بگوته‌اي رفتار مي‌کنيم که گویا حقیقت را مي‌دانيم. درحالیکه آن را نمي‌دانيم. 
این کار را مي‌کنيم تا خوب به نظر برسیم. ما فراموش کرده‌ايم که در تصدیق 
اينکه نمي‌دانيم. نيروي عظيمي نهفته است. صداقت براي ما انرژي به ارمغان 
مي‌آورد. دروغ‌گويي انرزي عظيمي از شما به هدر مي‌د هد. بیاموز ید فقط از 
چيزهايي صحبت کنید که خودتان آنها را بررسي و تحقیق کرده‌اید حتي نه از 
چيزهايي که شنیده‌اید و یا حدس مي‌زنید نیاز به مرجع بودن را رها کنید. تلاش 
کنید صحبت و تفکر مطلق‌گرا رن «همیشه» و «هرگز» را متوقف سازید. 
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وابستگی و میل به تملک: شما به هر شیء یا هر شخصی که وابسته با شید. 
دوست دارید او را مال خود بدانید و با تمام وجود برای حفظش تلاش کنید. این 
کار مدام انرزی زیادی از شما میسوزاند و ذهن شما را در حالت گفتگو نسبت به 
آن شیء يا شش خص نگه می‌دارد. حتی انواع خفیف ولی مزمن وابستگی و 
علاقه. با ما چنین می‌کنند. جواني را در نظر بگیرید که مجذوب زيبايي يكک 
دختر در خیابان شده است. هر محركي خواه دروني و خواه بيروني که علاقه و 
توجه ما را جلب مي‌کند. چيزي که دوستش داریم و يا از آن متنفریم. سبب 
نشت انرژي در ما می‌شود. 

سلطه‌گری: خداما انسان‌ها را جوری خلق کرده که بندهٌ خودش باشیم نه 
یکدیگر. تلاش در جهت بنده کردن دیگران حتی اگر به موفقیت مقطعی منجر 
شود انرژی عظیمی از انسان می‌گیرد و انسان را از حالت خودآگاهی خارج 
می‌کند و روحش را تنژل میدهد و افکار منفی بسیاری در ذهنش پدید می‌آورد. 
ترس از آینده و غصه راجع به گذشتة خود و اطرافیان خود: بخش زیادی از 
افکار راجع به آینده است. امید به آینده معمولا به شکل الهام قلبی است. اما 
ترس از آینده در افکارتلید و تکرار می شسود. از جملة تعلیم دیان ترک تدییر 
بی‌جا و تفویض امر به خدا و توگل به اوست. همچنین بخش عمده‌ای از افکار 
بازخوانی وقایع گذ شته و غصه خوردن راجع به آن‌هاست. موّمن باید با استغراق 
در چهار کار ذکر کثیر و عمل صالح و تحصیل علم الهی و معاشسرت با بر 
چنان در لحظه حال با شد که خوف از گذ شته و ترس از اینده در او فرصت بروز 
چندانی پیدا نکند. 

کینه و عداوت مزمن راجع به دیگران: خانمي را تصور کنید که در ادارةٌ پست بر 
سر مبلفي ناچیز با مآمور ادارة پیست مشغول جروبحث است. او جوری در اين 
مسئله جزئی غرق شده که انرژي عظيمي را از دست مي‌دهد. این جز و بحث و 
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مخاصمه فرآیندی موقت و حاد است. اما وقتی این خانم به خانه می‌رود هنوز 
در حال جنگ با مأمور اداره پست است. فردا پس فردا و شاید تا آخر عمرش هر 
روز یاد این قضیه می‌افتد و خاطرات آن روز در ذهنش بازآفرینی شده و عداوت 
تکرار می‌گردد. بنابراین یک کینه و عداوت مزمن در وجود فرد لانه کرده و مدام 
با تحریک افکار. انرژی او را می‌مکند. فکر کنید در ذهن خود چندین دشمن 
رها ضرف یو داوس دنس ای یگ عرش انار 
سلامت نفس شما باقی می‌ماند؟ حالت بدتر وقتی است که با خانوادهة خود یا 
همسایگان یا همکاران وارد چنین عداوتی می‌شوید. 

سال ۱۳۰۱ شعبان 

خواب‌ها به چندین دسته تقسیم می‌شوند: 

خواب‌های خاطره‌ای: که به دو دستهّ خاطرات دور که عمدناً مربوط به دورة 
نوجوانی است و خاطرات نزدیک. یعنی مور جاری تق سیم مي‌شوند. اين خوایها 
بازخوانی صحنه‌های گذ شته دور و نزدیک‌اند. این خواب‌ها در خانه و مدرسه و 
دانشگاهی که انسان بزرگ شده یا محیط فعلی کار او جریان داشته و 
کاراکترهای آن اشخاصی هستند که در زندگی او موثر بوده یا هستند. این 
خواب‌ها معمولا بازخوانی ترس‌ها و حزن‌ها و امیدهای بیجا هم هستند و از 
حیث شناسایی نقاط فشار" یا 5اطل00 055ا5 بر روان انسان اهمیت دارند. این 
خواب‌ها معمولاً نود و پنج درصد خواب‌های انسان را تشکیل میدهند و 
مو ضوعات جاری یا گذ شته را مکزر بازخوانی می‌کنند و گاهاً به شکلی که آدم 
می‌ترسیده با انتظار نداشته ارائه ميدهند. قرآن به این خواب‌ها آضغاث احلام 
می‌گوید. "ضغث" دسته درهم و مخلوط چند علف است که برای چهارپا در 
آخور می‌ریزند. آضغاث آحلام. خوابهای آشفته و پرت و پلاست که نظم و نسقی 
ندارد. 
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خواب فردای مشوّش: کسی که فردا امتحان یا مصاحبة استخدام یا 
خواستگاری با دادگاه دارده شب يا شبهای قبل خوابش را می‌بیند و ترس‌هایش 
صحنه‌های ناراحت‌کننده‌ای را برایش پیش‌سازی می‌کنند. وقتی شخص از 
چنین خوابی برمیخیزد باید از وقایع فردا به خدا پناه ببرد و از خدا کمک بخواهد 
و برای دفع شروری که معمولاً در کار هست صدقه دهد. از این لحاظ این 
خوات‌ها کار اسان اس 

خواب‌های جنسی: این خواب‌ها بسته به میزان هورمون‌های جنسی در بدن 
زیادتر میشوند و نوعی تخلیه روانی و حتی جسمی میل جنسی و از این حیث 
زا 

خواب درگیری: در این خواب‌ها نات مخفی سوء دیگران نسبت به انسان با 
انسان نسبت به آنها که در طی زمان تولید یا جذب شده به شکل تصویر آزاد 
ر کوا و اسان طی تی کفان انم واه ان ها نخان عان‌ها 
در واقع نوعی سوختن بی‌ضرر کارما و از این حبث خوب است. اما در چنین 
خواب‌هایی اگر رنج و عذاب از جانب کسی به ما تحمیل می‌شود که ما نسبت 
بویا ی و کی درم اما وی کیان هی مسا 
نسبت به نات سوء آن شخص نسبت به ما. لذا از اعتماد بی‌جا به آن شخص 
باید کاست. 

هام شب فرش نهد وتاب هط | شابان بر ادسان اعال 
تیا که یط فا نم سین سار ح ی و منوت هی بر 
اقشان اعمال میگزدد: انخ خواب‌ها باطرم کی غافللانه اسان است با ملکوت 
اقکار و اعمال گتاه الوة اوه با خطرات محتملی که انسان را تهدیدامی کتند و 
تقدیرشان نزدیک شده. بعد از اين خواب‌ها حتما باید صدقه داد و به خدا پناه 
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ره ای ها رید ون شین انا وا با را هیر اسان باز 
وات بک اه دموا شش رقم هراب توس شوه دایم 
اک ی وا هه ۵ هط ما 
شخص در این مبارزه پیروز شود و بتواند پیدار شود. این حالت را متافیزبسن‌ها 
کر اک ی کی و زیم سا 
وقتی شخص بیدار میشود هم فهمش از ماجرا تقریً همین است. در مواردی 
صورت مثالی آن موجود را هم بو ضوح بیاد می‌آورد. تواتر بختک ذشان میدهد 
که گارد معنوی شخص قوی نیست و باید تقویت گردد. 

ره سای دا ای نگ رد 
خرات‌ها سای آکاطانه نات شیک وین ضالی انتام مه روک 
مثل آنکه در بیداری چنین کرده باشد. تعالی می‌یابد. 

خواب نقش قهرمان: در این خواب‌ها انسان در نقش قهرمان ظاهر میشود و از 
مولکتها ی گریزه ویر دشستان غالب میشید: ابید خواب‌ها تانب مضانفدات و 
تلاشهای انسان در راه تعالی و از این حیث مثبت است. 

بانط شام یات اف کر اش ها ای اشسا ار 
دلیل غیبی وقایع را نشان فرد میدهند تا بفهمد که قضایاء از کجا آب میخورد. 
خواب اموات: در اين خواب‌ها کسی از آشنایان که به رحمت خدا رفته به خواب 
می‌آید و چیزهابی میگوید یا درخوا ستهایی میکند. این خواب ذشان می‌دهد که 
باید به یاد آن شخص بود و برایش خیرات کرد. گاهی آن شخص تو صیه‌هایی 
به آدم می‌کند که این هم مهم است. اگر در خواب متوجه باشیم که آن شخص 
بیشتری دارد چون نوعی خبر از دنیای بعد است. 
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خواب آینده: این خواب‌ها از واقعه‌ای در زندگی آيندة شخص يا جامعه خبر 
م ده ند. بعنی این خواب ها پبش‌بینی آی ندها ند. مثال قرآنی‌اش ب" بخش اول 
خواب ملک مصر است: وقال الم ۳ آری سبْع بقرات سمان ین سبح 
عجَاف [سوره یوسف : ۳؛]. یا خواب پیامبراص) که دید بوزینه‌ها از منبرش 
بالا می‌روند: وم جَعلنا ریا التي آر با [لا فننة لاس والشجرة عون في 
لقن [سوره الاسراء : 1۰]. پس از این خواب‌ها باید دست به دعا برداشت و از 
خدا طلب خیر کرد. 

خواب‌های تذکُری: در چنین خواب‌هایی تکلیفی از یاد رفته و وظیفه‌ای مغفول. 
بیاد فرد می‌افتد. یا به فرد میگویند که دارد راه غلطی را میرود تا مواظب باشد و 
تصحیح کند. مثل خواب ابراهیم(ع) که می‌دید دارد اسماعیل را ذبح می‌کند. 
یعنی باید از او دل بکند: قال یاب نی آری فی المَنام ی دح [سوره 
الصافات : ۱۰۲]. 

خواب‌های راه‌گشا: در چنین خواب‌هایی راه حل مشکلات فعلی با مشکلات 
در تقدیر زندگی فرد را به او می‌گویند. مثل خواب دوم پادشاه مصر: سِبْعَ 
شنبّلاتِ خضر وخ بابسا[ سوره پوسف : 6۳]. به مضمون این خواب‌ها باید 
عمل کرد و معمولاً آنقدر تکرار میشوند تا فرد تغییری را که باید» در زندگی‌اش 
اعمال کند. 

خواب سفر به مناطق عجیب: سفر اگر به مناطق آشنا و مألوف باشد معمولاً از 
نوع خاطرات است. اما سفر به مناطق عجیب و دیدن صحنه‌های ناآشنا و 
بعضاً زنده و واقعی» بخشی از طی مناطق برزخی است که روح باطناً در این 
آینده باید عبور کند. عالم برزخ یا عالم مثال یک عالم کاملا واقعی است با 
جغرافیای معلوم و مشخص. آزجا هم مثل این عالم در با ها و خلیج ها و 
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کوهستانها و جنگل‌های شناخته شده و با نام ویژه دارد. این خواب‌ها ایمان 
انسان را به زندگی پس از مرگ تقویت می‌کنند و به او هشدار می‌دهند که راهی 
دراز در پیش دارد و باید خود را برای آن آماده کند. 

خواب زیارت: مضصمون این خواب‌ها زیارت مکان‌های مقدس است. این 
خواب‌ها دقیقا اثر زیارت رفتن فیزیکی را دارند و همان‌قدر برکت به همراه دارند. 
خواب قدّیس: در این خواب‌ها یک امام یا عالم يا عارف دیده میشوند و به انسان 
عنایت می‌کنند یا چیزهایی می‌گوید مثلاً بشارتی یا دستوری میدهد با 
نصیحتی می‌کند. این خواب‌ها هم اثر دیدار واقعی آن فرد را دارند و معمولا 
درست هستند. 

خواب موعظه: در این خواب‌ها کسی میأید و آدم را نصیحت و موعظه می‌کند. 
موعظه‌ها کلی است و مربوط به مورد مشخصی در زندگی فرد یا راهی که دارد 
وه وس 

خواب پرواز: در این خوابها شخص می‌بیند که قدرت طی‌الارض دارد و به صرف 
اراده می‌توا ند از جایی به جای دیگر برود یا پرواز کند. این خوابها مقدمه خلع 
بدن و تجرید نفس است. 

خواب تفکیک آگاهی به دو بخش: در این خواب‌ها آگاهی به دو بخش تقسیم 
می شود. یک بخش مشغول خواب دیدن و غرق در صحنه‌های خواب است و 
بخش دیگر اگاهی از بالا به او نگاه می‌کند و اشراف دارد نسبت به خطراتی که 
بر او حمل هی شوه يا چیزهایی که دارد می‌بیند. اما هنوز متوجه نییست که در 
حال خواب دیدن است. این خواب‌ها حکایت از فزونی | گاهی دارد. | گاهی 
میخواهد عنقریب از عالم خواب سر بر آورد و خواب‌های نوع بعدی را پدید آورد. 
یعنی خواب‌هایی که فرد دقیقا می‌داند که دارد خواب میبیند. 
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خواب آگاه به روّیا: یا بیدار شدن در خواب؛ این خواب‌ها از بهترین نوع خواب‌ها 
هستند و در واقع تجزّد از عالم خواب‌اند. کسی که در خواب بفهمد در خواب 
است. کمکم در بیداری هم می‌فهمد که در خواب دنیاست و این مقدمه خلع 
بدن و تجزد نفس و رهایی او از آگاهی سیّاره و لوازم هبوط است. 

خواب‌های باشکوه: در چنین خوابهابی صحنه‌هایی عظیم. مناظری زیبا و 
بی‌نظیر, عمارت‌هابی پر شکوه. و به ضاً موجوداتی عجیب ولی دو ست‌دا شتنی 
دیده میشوند. این خواب‌ها نوعی سفر روح به عوالم واقعی و آسمانی و ملکوتی 
هس فالسان یس ا زار فان ماس ی که دام ال اش کرو 
چیزهابی واقعی دیده. این خواب‌ها نوعی وصل معنوی هستند و آثر مثبتی بر 
روح انسان می‌گذارند. این خواب‌ها در اصل مکاشفاتی معراج‌گونه راجع به 
عوالم بالا هستند. 

سال ۱۳۰۱ شعبان 

در پاسخ به دوستی که راجع به مضمون آیاتی که بنده روزانه در فضای مجازی 
انتشار میدهم. مدام جر و بحث می‌کرد و دلیل می‌خواست و هرچه می‌گفتی, 
به پایه‌ای که گفته تو بر آن استوار بود ایراد می‌گرفت و دوست داشت چالش 
فکری و اعتقادی ایجاد کند: 

تلا 

وظیفهٌ بنده تصحیح ایمان افراد پا جواب دادن به شبهات یا القاء ایمان به آنها 
وظیفة پیغمبران هم به زعم بنده, این نبوده. علاقه‌ای هم به مباحث کلامی و 
فلسفی برای اثبات گزاره‌های دینی ندارم. 

تا ابد وقت هست: دیگران یا میفهمند با نمیفهمند. باز به من مربوط نیست. 
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روش بنده نوعی ایمان‌گرایی اش 9 ایمان ر به طور کامل استدلال پذیر 
نمی‌دانم. 

از بحث با افراد هم خوشم نمی‌آید. آنها به بحث نیاز دارند. ولی من نیازی ندارم 
و نیز نمی‌بینم. 

من کنار چشمه‌ای نشسته‌ام و فلوت‌ام را می‌نوازم و بعد میروم آن دنیا پیش 
خدا. 

هرکس خوشش می‌آید گوش کند و هرکس خوشش نمی‌آید برود کمی 
آنطرف‌تر. 

دما نت مد آشت علهم بمْصَیّطر [سوره الغاشية : ۲۲] 

سال ۱۴۰۱ شعبان 

یکی از دوستان تعریف میکرد که یکسال مشکلی در زندگی یکی از اقوامش که 
ساکن مشهد بودند بوجود آمده بود. طوریکه در اثر اختلاف بین زن و شوهر. 
نظام زندگی آن خانواده به هم ريخته بود و هرچه می‌کردند آرامش به زندگی باز 
تقافر ییامام ی ها کی کشا زا سم گرم نت ها 
پیش دعانویس نمی‌روید؟ و از این قبیل حرف‌ها! حتی عده‌ای فضولی کرده و 
اسم این زن و شوهر را به یک دعانویس داده و دعانویس هم طبق معمول گفته 
بود سحر سنگینی در کار است و اگر بخواهید باطل شود من باید بیست و چهار 
ساعته رويش کار کنم و چون باید کار و زندگی‌ام را تعطیل کنم. فلان قدر هزینه 
دارد. یعنی باید فلان قدر مثلاً بقدر چهار گوسفند به من پول بدهید - واحد پول 
در شغل دعانویسی و رمّالی گوسفند است - دوست ما می‌گفت اینها هم حیران 
شده بودند که چه کنند. 

می‌گوید آن شخص عصر میرود حرم امام رضل(ع) و آنجا متوشل به حضرت 
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مسجد گوهرشاد که معروف است که قدمگاه حضرت حخت(عج) است. 
میگوید یک حالتی به من دست داد و انگار کسی در من تصوفی کرد طوریکه 
بی‌اختیار ابستادم. نیم دقیقه‌ای گذ شت که دیدم یک شخص بسیار نورانی از 
حرم خارج شد و امد دم کف‌شداری. فهمیدم او مرا متوقف کرده است. آمد و به 
من رسید و گفت: <ضرت رضا(ع) می‌فرماید:. شما که باب | ستان ما برایتان 
مفتوح شده. جای دیگری نروید و علاج مشکلات خود را از فقط ما بخواهید. 
سپس گفت: <ضرت فرموده؛ این قضیه که در زندگی شما پیش آمده علّتش 
کاری است که سی و هفت سال پیش کرده‌ای - دقیقاً به آن‌کار | شاره کرد که 
چه بوده - و ادامه داد: از آن زمان این ماجرا در سرنوشت شما نوشته شده, لذا 
باید بیاید و بگذرد. در اجلش هم به آذن خدا منقضی می‌گردد و به حالی که 
باید. تحویل می‌گردد. سپس فرمود: برای تخفیف و تیسیر امر. زیاد ایا رژوف و 
با رحیم" بگو. 

سپس از طرف حضرت رضا(ع) فرمودند: دستوری که از ما برای رفع سحر 
رسیده که دستت را محاذی صورتت می‌گیری و می‌گویی "بسم الله میم 
بسم الله الْعظیم. رب رش الْعظیم باید بعد از آیت‌الکرسی خوانده شود. 

و ادامه دادند: اين برای پیش‌گیری و دفع اسست؛ برای رفع. چهل روز خنم 
آیت‌الکرسی برای خود یا به نیت طرف بگیرید. به این نحو که - پیش از غروب 
- روز اول یکبار آیت‌الکرسی(فقط یه اول) و روز دوم دوبار تا روز چهلم که 
چهل‌بار باید خوانده شود. بعدٍ هر تعداد که هر روز می‌گویید. دسنتان را بالا 
آورده و این ذکر را یکبار می‌گویید. 

از دوستم پرسیدم: فامیلتان نگفت آن کار چه بوده؟ گفت: بعدا به من گفت که 
وئل انقلاب با فکر آن روزم. بعضی‌ها را از ادره اخراج کردم که با عقل امروزم 
می‌بینم بهتر از من هستند! 
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سال ۱۴۰۱ شعبان 
به مناسبت برخورد با این خاطره. بنده جستجو کردم تا روایت مزبور را از حضرت 
رضا(ع) بیایم و در راه این جستجو به روایات مشابهی برخوردم و بر آن شدم تا از 
کنار هم گذاشتن چنین روایاتی. رسالهٌ جامعی راجع به این امور تألیف کنم. 
چون نوشته جامعی که موّمنان را کفایت کند در دست نبود. 
فیط ]زان رساله در تشه و فر کنات اذکا موش جون متطلابه اتت: 

رساله "جاء الحق و زهق الباطل" 

در شناخت ظلّمات عارضی و رفع آنها 


اَحمٌ له اّبي قالش ماوات واض وج موسرم الَذین کر 
هم یفدلون (سوره الانعام : ۱) 

کناب نایک (شخرج الّاش من اسلا ی ورین [لی صزاط 
زیز ای (سوره یراهیم : ۱) ۱ 


ظلمتی که بر انسان و تقدیر او عارض میشود. از چهار نوع خارج نیست: يا 
ری سا ها ای یت ال ار 
اما پااسش بقم تاه ات اما او رشان اسف رل 6 یفخم که 
همان دستمالی شدن انسان توسط جِن است. به شرحی که میأید شیوع بسیار 
دازد: این‌ها گرچه ظلعاش متفاوت واملا مشتاف‌اند, اما درمانشان تور واحد 
است: پناه بردن به خدا و بندهٌ خدا شدن, به شرحی که آن هم خواهد آمد. 
ی کف اوه میات 
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نکبت» ادبار و گرفتگی در حال و امور زندگی است. بطوریکه توفیق خیرات و 
سرور عبادات و موفقیّت در امورات را از شخص میگیرد. نکبت که امد هم 
زندگی دنیایی متوقف میشود. هم تعالی معنوی. نکبت خیلی شایع است و به 
ندرت میشود کسی را پیدا کرد که نکبت از حیثی گریبانگیر او نباشد. 

نکبت معمولاً حاصل تلمبار شدن غفلت و بی‌عملی و جهل و قطع است. لذا 
باید این چهار کار نصب‌العین شخص گردد: 

اول: ازدیاد عبادت و کثرت ذکر. خصوصاً نماز اول وقت و تعقیبات. 

دوم: احسان به خلق. صوصاً شاد کردن والدین و سرکشی به ارحام و اطعام 
مومنین. 

سوم: تحصیل علم از تلّن. برای اين منظور روزانه باید یک صفحه قرآن 
بخواند, بقصد فهمیدن» عوض شدن و عمل کردن. همچنین یک صفحه 
حدیث از کتب موجود بخواند به همین قصد. عالم شدن آسان است. توفیق 
می‌خواهد. از خدا باید خواست. 

چهارم: بریدن از کسانیکه فاقد کمالات معنوی‌اند و زندگی‌شان بی‌هدف و 
بی‌فرجام است و همنشین شدن با مومنانی که بوی خدا میدهند و به آخرت و 
صالحات فرامی‌خوانند و بلند نظر و والاهمت‌اند. 

کسی که به این چهار عامل که اسباب اربعة سلوك قرآنی‌اند یعنی عبادت. 
خدمت. معرفت. و ولایت» عامل شد. طی چند ماه نکبت حال و مال از وی 
رخت برمی‌بندد و در خیر نصرت میشود و وقت و مال و جانش برکت پیدا 
رک 

تذکُر: این نکبت که ننیجه ترک فضائل و مبادرت به رذائل و ترک اولی‌های 
بسیار در زندگی غافلان است را نباید با قبض معنوی که از لوازم سلوک عارفان 
است اشتباه گرفت. 
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حالت قبض یکی از حالات طبیعی و سیکلیک روح انسان است و ابدابد 
نیست. اگر کسی بتواند حالت استکراه از قبض را در خود از بین ببرد» در قبض 
خدا را وجدان می‌کند. طوریکه در ته آن به بسط میرسد. قبض و بسط هر دو از 
اسباب رتوبیت حضرت حق برای تربیت انسان است: والهقبض وَیبشط وا 
تجَعون [سووره البقرة : ۲6۵]. قبض, تسلیم و فنا و سجود را در آدم طلب 
کته رارسا نک وا مساق تلم ردان تک 
تدنته اتقطاع باه اش وا مس یراع الک لام وفت آر یام 
استفاده از این جنبهٌ مثبتِ قبض باید با آن نجنگید و تسلیمش شد و در عمق 
ای ها ها وال ها ات نی وفع 
انتها رسیده و به جلوةٌ جمال تحویل شده و بسط آغاز میشود تا قبض بعدی. 
اما در ضورکه قیض خلیظ شید یا یل یک شدء بای آفرایشن خشاط یرت 
انگیزه و ارتقای حال چنانکه پیشتر گفته شد از این کارها می‌توان مدد جخست: 
"نمازه بلند شوید ودو رکمت نماز بخوانید. اگر حوضله و توقیق نماز را نذارید بر به 
سجده بگذارید. اگر نمی‌توانید. همان‌طور درازکش با خدا حرف بزنید. اگر حو صله 
حوف زدن با خدا را هم ندارید؛ فقط دا را تماشاکنید و کنارش باشید بش 
حضورش را کنار خود احساس کنید. استغفار و نیز ذکر پونسیه. در صورتیکه فقرة 
بشارتش - یعنی فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی الممنین - هم 
گفته شود اثر غم‌زدایی دارد. لازم نیست این ذکر در سجده گفته شود. 
قرآن: یک جای قرآن را باز کنید و ببینید چه پیامی برای شما دارد. حتی اگر 
حوضاه عوافتن فلازید فقظ ماش‌ایش کنید. آگر. باب ارتباط با فرآن برافع شتا 
مفتوح نیست. روایات. اگر از آنهم استفاده نمی‌کنید هر کتاب معنوی که نقطة 
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گم شدة مومن است و بدنبال آن تا چین می‌رود. 

له لفق رادار وی تم نک ریب خرنست تقایل گیریدو انش 
دیدار: بروید دیدن والدین با ارحام یا یکی از دوستان به آنها احسانی کنید. 
مسجد: مسجد خانه خداست و هرکس راهش به مسجد بیفتد به دعوت خدا بوده 
و به توفیق آلهی ممکن شده. مسجد را چون دریایی از نور و سرور ببینید و خود را 
در آن بیندازید و در فضای آن نفس تازه کنید و تسبیح بگویید. خواهید دید که به 
چه سروری دست پیدا می‌کنید. خدا از مهمانانش پذیرایی می‌کند. 

سل نشاط: از غسلهای توصیه شده در شریمت است. با این غسل انسان 
آلودگی‌ها و قبض‌های روان را از خود می‌شوید و تازه می‌شود. 

طبیعت: طبق روایات. دیدن سبزه و گیاه از جمله درخت و بوته و چمن و گل به 
انسان نشاط میدهد. حیف است آدم هفته‌ای چند بار در طبیعت قدم نزند. برای 
دیدن طبیعت لازم نیست زیاد دور از خانه دور شد با وقت مجزایی خالی کرد. باید 
چشم‌های خود را شست و دید خود را عوض کرد. هرکس در مسیر خانه به محل 
کار یا حاجتش, از کنار درختان بسیاری می‌گذرد ولی معمولاً آنها را نمی‌بیند. در 
حیاط خیلی خانه‌ها هم درخت هست. حتی در اتاق میشود یک گلدان کوچک 
گذا شت و تیمارش کرد بر هبوت یا درختی فر شته‌ای موثل | ست و برای کسی 
که به آن گیاه محبت می‌کند یا آب می‌دهد طلب مغفرت و دعا می‌کند. 

عسل. خرماء سرکه. انگور قرمز انجیر انا زیتون. به. و خیلی از میوه‌ها و 
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رحمت و سرور و نشاط هستند. آنها نور خدا هستند که به این شکل تجلی يافته و 
تجشد پیدا کرده‌اند. منتها باید این نور را از آنها استخراج کرد. چطور؟ با احترام 
گذاشتن به آنهاء با ارتباط برقرار کردن با ملکوت آنهاء با با حضور خوردن آنهاء با 
شکر کردن پس از خوردن آنها؛ ... 

شاد کردن: این یکی. کلید اصلی شادی است. چون هرکس هرچه را به هستی 
بدهد همان را از هستی پس میگیرد. پس باید مدام در شادی و سرور اطرافیان؛ 
بلکه هرکس که سر راه آدم قرار می‌گیرد. کوشید. باید نقش مثبتی در زندگی 
دیگران داشت. باید ثمر داشت. باید پر خیر بود. 

راه تغییرش تغییر تقدیر با کثرت دعا و تمشک به ست بداء خداست. وقتی 
چیزی که ما می‌خواهيم با تقذیر نوشته شدهة خدا راجع به ما متفاوت باشده 
مقدر است اما الان وقتش نر سیده. می‌گوبیم با تقدیر مخ" روبرو هستیم. 
بهترین کار در مواجهه با هر دوی اين موارده صبر و دعا و اصرار نکردن بر 
خواسته و الحاح بر دعای خیر است. دعایی مثل دعاهای قرانی که بقیناً 
می‌دانيم خیر است. یعنی بهتر است امر را به خدا تفویض کنیم و مثلا بر این 
و صلت یا بر فروش این ملک | صرار ندا شته با شیم. وقتی با این دو مورد طرف 
هستیم معمولاً گره کار حل نمی‌شود. چون به صلاح نیست: فعسی أنْ تَکرهوا 
شینا ویجعل الله فیه خَیْرا نیزا [سوره النساء : .]۱٩‏ چه بسیار چیزی را دوست 
تق بل اما دا خی ایغ جر آن تام شا قرازداده ات 

این دو مورد شبیه به قبض و نکبت‌اند و باید اینها را از آنیها متمایز کرد و 
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هم معمولاً امکان پذیر است اما مردم عادی معمولا در می‌مانند که توقف کار 
به چه علت است. در این صورت تنها چیزی که به آن‌ها کمک می‌کند رعایت 
است که در دفع نکبت» رفع قبض و حتی سحر مُحتمّل باعث کارگشایی 
ميیشود. تا اگر در پرده. گرفت و گیری هست. برطرف شود. 

برکت را در زندگی متوقف می‌سازد. نحوست عارضی است و مال زمان خاص با 
مکان خاض یا مصاجب خاص يا فعل خاص است و حتی موّمن موفق به چهار 
کار بالا راء حتّی اولیاء خدا راء ممکن است موقتاً درگیر کند. 

نحو ست زمان: از جمله قمر عقرب که به نظر ما قمر در برج عقرب مراد است 
گرفته و او ضاعشان مستعد بروز اختلاف و خصومت است. برای محافظت در 
برابر نحوست باید پیشتر, آمدن اين ایام را رصد کرد و صدقه داد و از خدا 
محافظت خواست 9 مراقب بود مرافعه‌ای ۳ معامله‌ای ۳ عقدی ۳ افتتاحی 
انعقاد نطفه و نام‌گذاری باید حذر کرد. 

غیر از قمر در عقرب نحوست‌های فرعی مثل لبالی مُحاق( دو شب آخر ماه 
قمری) يا له بدر(شب وسط) يا ماه صفر نیز هست که چندان قابل اعتناء 
نیست. یعنی زندگی را نباید بخاطر آنها تحت‌الشعاع قرار داد. این نحوست‌ها بر 
مومنین بخصوص اگر مقیّد به صدقه دادن و به خدا پناه بردن و عبادت و نیکی 
کردن باشند بی‌اثر است. 

نحو ست مکان: مکانی که محل گناه صو صاً قتل» شکنجه و فحشاء بوده, 
نحو ستی به خود می‌گیرد که به این راحتی رفع شدنی نیست و تفس اولیاء خدا 
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می‌خواهد یا اد عحاله به مکان‌های مقذسی مثل مس جد یا حس ینیه با 
ضیافتگاه مومنین. در این صورت من‌باب ایبدّل الله سیئاتهم حسنات" واقعاً 
جابی مبارک و نورانی میشود. 

خانه‌ای که ساکنین قبلی‌اش اهل غفلت و معرض از شریعت بوده‌اند. نحوست 
رقیقی به خود می‌گیرد که با چند ماه اسکان موّمنین و اقامهٌ عبادت و احسان 
زائل می‌گردد. اما تا وقتی ظلمت چنین مکانی زائل نگشته» مومنی که موقتاً در 
آن قرار می‌گیرد آن ظلمت را احساس میکند و حالش گرفته می‌شود. خانه‌هایی 
که چشم دیگران به آنها ست و مذعی دارند یا حق کسی در آنها خورده شده و 
امکان سازش نیستء نحوست خاضی به خود می‌گیرند که بابقراری مجالس 
دینی از جمله روضه و خواندن حدیث کساء و اطعام و هدیه ثواب به ذوی‌الحقوق 
تا حذ زیادی برطرف می‌گردد. خانه‌های وقفی اگر به مقتضای وقف عمل نشود 
نحوست و قبض دارند. برای حل این مشکل و تحویل به آحسن حال. باید در 
آزها خیرات و عبادات کرد به قصد عمل به وقف و توابش را به صاحب وقف 
هدیه نمود. با این کار نه تنها نحوست بر طرف شده بلکه غرق برکت میشوند. 
گاهی در خانه حتی خانه اخیار, یک اتاق هست که حش خوبی نسبت به آن 
وجود ندارد. این قضیه با نحوست تفاوت دارد و آنرا کمی جلوتر در این رساله 
بررسی می‌کنيم. 

نحوست مصاحبت: نحوستی که در افراد گناهکار و بی‌خدا هست. از نحوست 
زمان و مکان بیشتر و قوی‌تر است. اما انسان. محاط مکان و زمان می شود و 
تا آن زمان نگذرد یا آن مکان را ترک نکند از نحوست نجات پیدا نمی‌کند. در 
حالی که به محض ترک مصاحبت و یا رفععقة قلبی با فردی که نحس و 
نامیمون است. اثر آن شخص بر انسان قطع می‌گردد. اما امان از وقتی که 
اسان گیر یک چنین شسخصی بیفتد و نتواند از دست او نجات پیدا کند و از 
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همه بدتر به آن شخص علاقه‌مند شود: نما لاه علی لین وه [ سوره 
التحل : ۱۰۰]. 

برای در امان ماندن از نحوستِ کسی که مجبور به مواجهه با او هستید. زیاد 
اگر پس از معا شرت با کسی یا تماس تلفنی با وی یا شرکت در مجاسی متوجه 
گرفتگی حال و پراکندگی خبال شدید. به قصد تطهیر و تنویر سل کنید و 
پابرهنه روی سنگفرش يا خاک يا چمن راه بروید و سور قدر بخوانید. آب و 
همچنین در آیات جنگ بدر خداوند غسل کردن و وضو گرفتن را رافع رجس 
شیطان دانسته. 

نحو ست فعل: کارهایی که نتیجة آنها ضرر یا حتی قطع(یا منع) خیر از دیگران 
است. ذانا نحس‌ند. این نحوست وقتی باعث اضرار مستقیم به کسی میشوند 
نفسانی با شد نحوست بیشتر و بیشتر میشود و رفحش خیلی سخت میگردد و 
نیازمند حلالیت طرف است. اما گاهی ناخواسته یا لامحاله یعنی به‌ناچار است؛ 
مثلا مستاجری ملک شما را اشغال کرده و نمی‌رود. چاره چیست؟ باید تحکم 
تخلیه گرفت و بیرونش کرد. این فعل ذاناً نحوست دارد اما لازم و گاهاً واجب و 
نگذاشت زیاد باقی بماند چون لطمه میزند. گاهی این لطمه به شکل یک بلای 
ناگهانی است و تمام می‌شود و گاهی به شکل بلاهای کوچک يا غم‌های مکزر 


اينکه با کفاره پاک شود. کفاره در این موارد صدقه است با عبادت. خوب است 
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صدقه به همان شخصی داده شود که از فعل انسان مستقیم یا غیرم‌ستقیم 
لطمه دیده؛ حتی اگر او نیذیرد صدقه کار خودش را می‌کند. 

توجّه بفرمایید که حتما لازم نیست فعل به منصَه ظهور برسد بلکه گاهی نیت 
فعل هم نحوست‌زاست. مثلا عداوت» حسادت. با خفیف‌ترش بدخواهی یا حتی 
3 صد قطع. بد ااست و نحو ستش دامن‌گیر مي شود و تا آن 3 صد باقی است بر 
انسان حاکم است. راه حل در این موارد تهذیب نفس و تصحیح نیات و استغفار 
مکور اسنت تا تتاتی که تاخوانسته خلجان کرده و گذ شته مدام پاک شود: راجم 
به حلالیت, اگر کار منوط به آن شد. همین که آدم خودش را بشکند و ضمن 
رات ارس ای سیگ استا طرتطل تهاالیت کیور بش 
میشود. گرچه آن شخص بگوید من نمی‌بخشم! اين مطلب صریحاً در روایات 
آمده. 

غیر از فعل, ترک فعل هم نحوست دارد. وقتی وظیفه‌ای در آدم متعیّن شده و 
وظیفةٌ اوست. زیر بارش نرفتن و فرار کردن. آدم را از چشم خدا و ملاتکه 
می‌اندازد و حتی به لعن مبتلا می‌کند. چنین کسی هرجا برود خیر نمی‌بیند. 
فرض کنید کسی زنش را که بیمار است رها کند و برود دنبال یک معشوفه یا 
وا لدین پپرش را بی یاور بگذارد و برود سراغ آرزو هایش, چنین کسی خیر 
می‌بیند؟! 

نحوست عین يا چشم زخم: در آیةٌ ۶۷ سورهٌ پوس ف. یعقوب از فرزندانش 
می‌خواهد که حين ورود به پایتخت مصرء همه با هم از یک در وارد نشوند بلکه 
از درهای مختلف داحل شوند: وقال بان الوا من باب واحد وَادْوا من 
باب مت گفته‌ندفرندان و همه رشید و زیا و شبیه هم بودندبطوریکه از 


دور معلوم بود که همگی برادرند. پس. از چشم‌زخم بر آنها میترسید و 


سلوکنامه. _ .۲ 


می‌خواست با جدا کردن آنها در بدو ورود جوری آنها را وارد شهر کند که جلب 
توجه نکنند. چون جلب توجه, جاذب عین یا چشم زخم است. 

چشم زخم در واقع اراده ذهنی کسی برای زوال نعمت از دیگری است. منشا 
چشم زخم <سادت است. بعنی یک نیروی مخرب و منفی است که ریشه در 
<سادت انسان دارد. البته این اراده پلید در اکثر مواقع به اختیار اسان نبوده و 
در یک آن. پدید میاید و ناپدید میشود. حتی گاهی انسان پس از آن خود را 
مااش سک ها خی تفیگ زظر تم لب مات هن ی 
فی الواقع حسادت بی‌اختیار و دفعی است. قدرت چشم زخم در همه هست اما 
در موُمنین کمتر است. روایت است هرگاه در خطر چشم زخم زدن قرار گرفتید 
یعنی احساس خطر کردید که اعجاب شما منجر به چشم زخم زدن به کسی 
شته ریک ها شاه له با انس اه یضارا ات دای در ساق 
بودن از چشم زخم به خدا پناه بردید که بهترین پناه برای این کار سوره فلق 
اف دابا آزتخت که که آده شرفش ز عف مس دا کدی 
احساس کرد "ما شا الله لا قوة الا بالله" بگوید. در روایات بسیاری از چشم زخم 
سخن رفته و آنرا حق دانسته» یعنی وجود دارد. صدقه و استعاذه به خدا از موانع 
آن است. نورالثقلین از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که چشم زخم حق است 
و قله کوه را فرو می‌آورد ۱ 

یه ون یکاذ الَذی کفزوا لبْزلُونک بابْضارهم ما مسمفو الکو ون 
۱ 
خداوند در اینجا تلویحاً میگوید تنها راه حفاظت از آن» در پناه خدا بودن است. 
در این صورت نصب تابلوی اين آیه و خواندن آن وسیله استعاذه به خداست. 
همچنین یه و من و خاید دا حَسدّ (فلق:۵)" به شکل غیرم‌ستقیم اشاره 
به چشمزخم دارد. "حسد" بدخواهی دیگران است. لازم نیست حسود علیه شما 


سلوکنامه___ ۲ 


بد بگوید یا به شما نیش و کنایه بزند. رایجترین شکل حسادت تنگ چشمی 
است که وقتی در هستی جریان یابد سبب آسیب به مفعول میشود و نامش 
چشم زخم است. برای همین در برخی روایات این آیه به چشم زخم مصداق‌یابی 
شده. 

چشم زخم اگر ناخوا سته با شد فاعل م سئول نیست اما اگر خوا سته و از روی 
بدخواهی باشد. دامنگیر و وبال فاعل هم خواهد شد و دیریا زود به او باز خواهد 
گشت. پس بهترین بخش از قرآن برای حفاظت از چشم زخم که ناشی از حسد 
-و لو ناخودآگاه- است. همین سوره است. نه آیه و ان یکاد" » چنانچه در 
روایات صریحاً این مساله ذکر شده. 

یک چیز دیگر هم هست که نباید با چشم زخم اشتباه شود: گاهی آدم 
لحظه‌ای بخودش غزه میشود. این غفلتِ لحظه‌ای به شکل بلایی درمیاید و 
دامنگیر انسان ميشود تا بخشيده شود. در این مورد گاهی | صطلاحاً میگویند 
طرف. خودش را چشم زده اما اینطور نیست و چشم زخم ناشی از حسادت 
لحظه‌ای شخصی به شخص دیگر است. اين اعجاب است و ناشی از غعجب 
لحظه‌ای. پناه بر خدا از همه این شرور ! 

دعوات از امام صادق(ع) روایت میکند که چشمزخم حقیقت دارد. هرگاه از 
اینکه شما را چشم بزنند ترسیدید یا ترسیدید که شما کسی را چشم‌بزنید. بگویید 
"ما شاء له لا قَة الا بل . و بدانید گاهی انسان. خودش را چشم میزند. پس 
زیاد بگویید ما شاء ال لا َو الا بل 

جلد نود بحارالانوار از رسول خدا(ص) روایت میکند که هرگاه نعمت خودتان 
پیش چشمتان بزرگ نمود. بگویید "ما شاء له لا قَوّة لا بل . مگر ندیده‌اید 
که خداوند در سورهُ کهف این ذکر را آموزش میدهد. آن مرد هم وقتی که وارد 
باغش شد اگر اینرا میگفت سلامت می‌افت. گوییم: طبق این حدیث و 
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احادیث بالاء چشم‌زخم به خود. شأن خفیفی از کاری بود که آن مرد با خودش 
کرد و بلایی که با کفران سر خودش آورد. بنابراین عّت اصلی چشم‌زخم نیز 
اعجاب به نعمت و خود را مستحق آن دانستن و غفلت از اینست که آن نعمت؛ 
دا خذاست: درروانت اس کهآ یالاشمود تالمتطی سعن تا توفول اسف 
به سخن‌گفتن و تااکسی سخن نگفته باشد. باب بلا بر وی بسته باشد و چون 
سخن گفت بخصوص وقتی خودی نشان داد. چشم‌زخم‌ها و بدخواهی‌ها و 
حسادت‌ها و دشمنی‌ها بر او هجوم میآورند. 

پرهای نامام ادن (ع ودایت مک که هید امش مس بان اس 
حسادت و چشمزخم و بیماری. 

ما نزغ شیاطین ج: 

بش۳ از یه ۱۲۸ سوره انعم آغاز میکنیم: 

وم یمهم جمیتا یا مَغشر الْجنْ قد تم من لاس وقال لام ین 
انس ریا اْستفتع بغضتا بیفض وَبلفنا لا الذي لت لنا قال از ناکم 
خالدین فیها الا ما شاء ال نرب حکیم عليمْ 

زور قیامت که خدا هحه را جمع کفد. جنیان را خظاب قرار داده و می‌گوید: 
خیلی از انسان‌ها را گمراه کردید! انسان‌هایی که دو ست آن‌ها بوده‌اند. اعتراف 
که بسا کیک ویو کشت کنشسته تاه مب تدای 
رسیدیم که تو برایمان تعیین کرده بودی. خدا حکم می‌کند: آتش جایگاه تمام 
شماست و آنجا ماندنی هستید؛ مگر آنکه خدا چیز دیگری بخواهد. خدا 
کاردرست داناست. 

این آیه از مشکلات قرآن است؛ طبق این آیه عدا در قيامت جنیان را مخاطب 
قرارداده و می‌گوید : قد ا کم من الاْس. موجّه‌ترین معنایی که می‌شود 
برای این عبارت فرض کرد این است که جنیان. ادم‌های زیادی را دست‌مالی 
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کرده و به تباهی کشانده‌اند. بنابراین مراد. شیاطین اجثه است نه جنیّان موّمن 
و آدم‌هایی هم که از آن‌ها متأثر شده‌اند کافران و فاسقان از بنی‌آدم‌اند. برای 
همین در نهایت خدا می‌فرماید همگی بروید داخل جهنم و آنجا خالد شوید. 
پس بی‌آنکه انسان‌ها بفهمند. شیاطین جنْ مشغول گمراه کردن آن‌ها هستند. 
اما تعامل چنین انسان‌هایی با چنین اجته‌ای» طبق عبارت اشتمتع بَعْضتا 
ببَعّض" دوطرفه است. یعنی هرطرف به دیگری چیزی می‌دهد و چیزی 
می‌گیرد. اجنه از آدم‌یان انرژزی می‌دزد ند و در عوض به ایشان لذّت القاء 
می‌کنند. یعتی لذایذ را دز اتسانی که قریانی آن‌ها شده تضدید می‌کنند ظوریکه 
به آن لذّت بخصوص تاد می‌شود. در عوض انرژی <یاتی وجود او را 
می‌مکند و از آن ارتزاق می‌کنند. این کاهش انرژی و نور وجودی و اعتیاد به 
لذایذء موجب فزونی غفلت و امتداد فسق و حصول کفران و کفر در انسانی 
می‌شود که قربانی آن‌ها شده. اين. معنای آيةٌ شریفه است علی الکشف و الله 
عالم. 

یه شريفه من یش عن ذکُر لخن نقبْض له شبُطان فهُو له قرِینْ[سوره 
الزخرف : ۳7] نیز مد مطلبی است که عرض شد. طبق این ی شریفه هرکه 
از ذکر خدای رحمن واماند. شیطانی برایش میگماریم که همیشه قرینش باشد. 
تقیض" قالاده گشودن و هی کردن سگ برای گرفتن غریبه است. خداوند بند 
از شیطانی برمیگیرد و حفاظ را از غافل برمیدارد. تا او بر این مسطولی شود. 
طبق مضمون این عبارت. هرکه از یاد خدا اعراض کند چه مقصر باشد چه 
قاصر, هم‌سنخ و همنشین با یک عدد از شیاطین میگردد بطوریکه هميشه با 
اوست. یعنی خداوند به یکی از شیاطین اجازه میدهد که بر او مسطولی شود. 
این شیطان میتواند از جنس جن باشد یا انس چنانچه خداوند این لقب را نسبت 
به گمراهی که گمراه میکند. از جن و انس بکار برده: وگل جتلنا یل نی 
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َدوا یاطین الانس وَالْجن بُوچي بَعضهم [لی بغض خرف اْقولِ غُرورا [ سوره 
الاتعام : ۱۱۲] خداوند اینچنین برای پیامبرانش دشمنانی از شیاطین جن و 
انس قرار داد تا سخن ضلالت را در گوش هم بخوانند. البته این آیه بی اشعار 
به این مطلب هم نیست که شیاطین انس و چن, رفتارمتعاملی با هم دارند و 
یکدیگر را در ضلالت و غوایت نصرت میکنند. البته هر جن یا انسان بدی 
شبطان نیست. وقتی شیطان میشود که امید خیر و هدایت کاملا در او محو 
گردد و کارش سراسر گمراه کردن دیگران شود. وقتی کسی به شیطان بدل شد 
محکوم میشود به جهنمی بودن و این حکم. قطعی است. شیطان شدن تغییر 
ماهیت آذسان یا جن و بدل شدن او به نوع پست و ملعونی از موجودات است 
که اشاب‌تار اشتییی فیطان شین یک دگردنسی متنی ات اومتر 
به تغییر حقیقت فرد میگردد نه اینکه صرفا یک لقب يا صفت باشد مثل 
بازیگوش. کسی که شیطان يا به تعبیر ایران با ستان, دیو میشود ذاتش خبیث 
میگردد و جز نکبت و ظلم و ضلالت از او انتظار نمیرود و عاقبتی جز سوختن 
در انتظارش نیست. 

شیاطین بطور طبیعی تشنه استیلاء بر دیگر موجوداتند و به عمله عذاب 
تکوینی خدا بدل شده‌اند. هرکس در یاد حق کوتاهی کند. حفاظت الهی از او 
برد شته شده و راه سلطه یکی از شیاطین بر او هموار میگردد و اگر کسی گیر 
شیطانی افتاد. نجات و رهایی معمولا سخت است و بکاء بسیار یا جانفشانی در 
راه حق یا تفس قوی میخواهد و متاس_فاند هیچ کدام از این سه معمولا در 
دسترس نیست. معمولا اولیاء غدا نَفسشان را صرف غافلین میتلابه. شیاطین 
ممکن است از عبارت فَهو له قَرینٌ" برداشت شود که در این آیه فقط شیاطین 
جن مرادند. اما چنین نیست و حتی شیاین انس میتونند با سلطه و تسخیری 
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که بر کسی پس از اندکی آشنایی پیدا میکنند. حتی وقتی با او نیستند» قرین او 
باشند و او را ناخواسته و خواسته کنترل کنند. شیاطین تنها دلخوشی و لذتشان 
تسخیر دیگران است و این کار را خوب بلدند. در این حال مدت مدید دوری 
اجباری یا مدت معتنا به دوری اختیاری از او لازم است تا بند او از آدم رها شود. 
پناه بر خدا! اما اگر شیطانِ کسی, همسریا فرزند یا شریک او باشد. مگر 
میشود؟! 

البته پناه به یاد خداء بخصوص نماز و تلاوت قرآن و استعاذه به حضرت حق 
برای | ستخلاص بسیار ره شا ست و منجر به نجات از شیاطین انس و جن 
میگردد: ول وب ود لت من هزات الشیاطین وَعود بك رب آن یَخض ون 
[سوره المومنون : .]٩۸‏ با: لِنْ ای اقا لا مهم طایّف من الشیْطان تدََرو 
ادا هُم مُبْص رون [سوره الاعراف : ۲۰۱]. نماز و قرآن» هر دو "ذکر" دانسته 
شدهاندم بخا صیت پرشگیری هم دارند, در تتبضه کسی که از تفا اعراشن کند 
شیطانی "تقیّض" میکند و با او قرین میگردد. وقتی چنین شد ذکر و نماز و قرآن 
مق توشدارمن‌ شین امرگ شه راب | ست سک هار که رها ست تذییردیگری 
باید جست و خود را از دندان او بیرون باید کشید. دویدن و فریاد زدن و دست به 
سنگ بردن. اگر سگ سگ باشد معمولا بی فایده است. باید مدتی به درد 
دندان نیشش ساخت و به صاحبش استغاثه کرد بلکه او بیاید و حیلتی دست و 
پا کند. 

در هرحال سلطه شیطان بدلیل اعمال بد خود انسان است و دل با جای رحمان 
است با جای شیطان. شیطان که قرین انسان شد کارهای زیادی با آدم میکند: 
گاهی آدم را دستمالی میکند: مهم ای من الشیّطان [سوره الاعراف : 
۱ گاهی کک به جان آدم میاندازد و او را وسوسه میکند: فَوَشوّس لَهُمَا 
الشیْطانْ [سوره الاعراف : ۲۰]؛ گاهی بر انسان مستولی میشود: ای جََلَ 
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الشیّاطین آولیاء نی لا نون [سوره الاعراف : ۲۷]؛ گاهی انسان را آزار 
میدهد: سل شیاین ی فرب 7 و اوه شرب ۸۱۳ کاهن 
موجب سردرگمی در زندگی میشود: اي اوه الشَاطبنْ في الاض 

کیان [سوره الانعام : ۷۱]؛ گاهی موجب لغزش میشود :رما لش یْطان 
آسوره البقرة : ۳۶]؛ دائما ایشان را از آینده میترساند: الشیطان یَعدكُم 
لفق سوره البقرة : ۲۶۸]؛ وعده های دروغ میدهد و به آرزو میک شاند: عم 
ینب [سوره النساء : 1۱۲۰؛ دشمنی میآفریند و به شراب و قمار مایل میکند 
و از ذکر خدا باز میدار: مارد اسان وقع بتکم الْعََاوة ولَفضاء في 
فده وهی رال وه المائدة : ۱٩]؛‏ ت 
فیافرينته رین لیم الشستطان ما کانها ماو آشوه لاه از هیا و 
وظایف را از یاد میبرد: یس یَنكَ السَیْطانْ [سوره الانعام : ۸ع]؛ به فتنه 
میافکند: لایفتتکُم ال یِطانْ ما أَخرحبوَِکُم من لح [سوره الاعراف : 
۷ نزغ میکند یعنی بذر سوء در دل میکارد: ومَایِنرعََ من الشیْطان تزع 
اتید باه [سوره الاعراف : ۲۰۰]: در وجود آدم کثافت میکند :رجر 
الشیطان[سوره الاثفال : ۱۱]؛ جدایی میآفریند: ِنْ الشیطان ام 
[سوره الاسراء : ۵۳]؛ شریک زندگی میشود : شاركهُمْ في لول لاد 
[ سوره الاسراء : ۴]؛ رویاهای انسان را به تباهی ق ی السْیْطانْ فی 
اه | سوه و امه نی مشود وانلگ اک او موی 
میکند: لا تَبعُوا خطواتِ الشیْطان[ سوره النور : ۲۱]؛ چشمه ذکر را در آدم کور 
میکند: أَض ی عن لد قرغ لد جاعني [سوره الفرقان : ۲۹[؛ موجب دعوا و 
قتل میشود: َو وی فْضی عنهقال ها ین عقل لیطان آسوره 
۰ ی :آتي مَسسیی الشیَّطان بنضب وعذاب 
[ سوره(ص) : ۴۱]؛ دلگیری از یکدیگر پدید میآورد: ِا لنجْوّی من الشیطان 


۲. _ _ _ _ _ _ _ _  .همانکولس‎ 


یخن این منوا [سوره المجادلة : ۱۰]؛ به کفران و کفر میکش اند : کمَتّل 
الشیْطان ذ قال اسان اف[ سوره الحشر : ۱۶[؛ زشت را زیبا جلوه میدهد: 
الشْیْطانْ مَوّل له[ سوره محمد : ۲۵[؛... تمام این‌ها مصادیقی از استمتاع" 
در آیة فعلی سورة انعام هستند. 

ها ایا ام یی ای 
عالطا فأنساهم ذگر له لت جزب السیطان ان جزب الشیضّان 
هم الْحَاسون [ سوره المجادلة : ]۱٩‏ شیطان بر ایشان محیط شد و ایشان را 
از یاد خدا بازداشت پس آنها حزب شیطان شدند و حزب شیطان همگی 
خاسراند. 

یعنی کسی که شیطان قرینش شود دست آخر خودش هم شیطان ميشود. 
اين» نهایت استمتاع شیطان جنّ از انسان است که انسان را بدل به شیطان 
انس می‌کند. 

اين آیه فقط راجع به کافرین و فاسقین نیست بلکه راجع به حال کفر و فسق 
هرکسی است گرچه موّمن و متقی باشد. یعنی هرکس در لحظاتی که از یاد حق 
مُعرض است تحت سلطهٌ شیطانی است که بر او موکّل است. یعنی هرکس 
شبطانی دارد که بر او گماشته شده و با ذکر آن شیطان از او دور میشود و 
منتظر میماند و به محض استیلای غفلت. آن شیطان باز با او قرین میگردد. 
این همان شیطان است که طبق روایات با تولد هر کسی همراهش متولد 
ميشود و زندگی میکند. همان است که پیغمبر(ص) فرمود شیطان من بد ستم 
اسلام آورد. 

اعلام‌الدین از امام صادق(ع) روایت میکند که هرگاه خدا خیر 5سی را بخواهد 
نقطه سفیدی در دلش ایجاد میکند و فرشته ای را موکل میکند تا او را براه 
بخواند و هرگاه کسی را رها کند. نقطه سیاهی در دلش پدید میآورد و شیطانی را 
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بر او موکّل میکند تا او را گمراه کند. گوییم: مراد از این نقطه سفید و سیاه؛ 
میتواند بذر صفت یا عادت یا نیتی نیک و بد با شد که در دل لانه میکند و منبع 
برکت یا نکبت مدام میگردد. 

وذلِ نوی بَغض الصالمین بَعْضّا بما نا یکُسبُو(۱۳۹) 

بل اینچنین به‌ضی از ظالمین را بر بعضی دیگر مسلط می‌کنيم. آن‌ها بخاطر 
کارهای ناپسندشان لایق چنین خفْتی می‌شوند. 

این آیه به ی قبل ملحق است و دلیل تسلط شیاطین جنْ را بر بعضی انسان‌هاء 
بی‌لیاقتی آن انسان‌ها و عدم برخورداری‌شان از حفاظت الهی بخاطر کارهای 
زشتشان می‌داند. یعنی کار زشت. غیر اخلاقی. و خلاف وجدان» عنایت و 
حفاظت خدا را از روی انسان برمی‌دارد و اینچنین کسی که به خود و دیگران 
ستم‌کرده. تحت سلطةٌ ستمگرانی از جنّ قرار می‌گیرد و بلایی سرش میآید که 
در آیهٌ قبل گفته شد. 

جذب شدن شیاطین جنّْ به فرد علل بسیاری می‌تواند داشته باشد. از جمله 
شرکت در مجالس احضار روح. هیپنوتیزم‌های عمیق. فکر کردن به اجته و 
برقراری ارتباط خیالی با آنها, تنها خواییدن در خرابه و طبیعت و زیر آسمان, 
بدون اذکار مأثوره برای طلب مغفرت از جمله قدر و توحید و غافلانه به قبرستان 
تردد کردن. اما نکته این | ست که اين اتفاق فقط برای 5 سانی می‌افتد که اهل 
ایمان و تقوی و نماز و نیاز نیستند و زندگی غافلانه و انگل‌واری دارند. بخصوص 
کسانیکه زیاد خیال‌پردازی می‌کنند. برای همین هنرمندان نسبت به این قضیه 
آسیب‌پذیرترند. ضمناً هرچه فرد سنّش کمتر باشد نسبت به این قضیه آسیب‌پذیر 
است و زن‌ها استعداد بیشتری دارند. 

چند چیز بشدّت جاذب اجه و مسلطکنندة آنها بر انسان است: یکی اعتیاد به 


مواد مخدّر و مشروبات الکی, دوم خیانت و زنا و اصولا اعتیاد به سکس» سوم 
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آرزوی دراز و خیال‌پردازی و دنیاخواهی. چهارم خودخواهی و بی‌خیری و زندگی 
بی‌ثمر و بی‌فایده برای اطرافیان, تنبلی و تن‌پروری (برای همین در کس‌انیکه 
مرب ورزش می‌کنند آسیب‌های روحی طبیعی یا متافیزیکی کمتر است چون 
به طلا علاقه دارند و گنج‌هایی را که بی‌صاحب مانده‌اند مال خود میدانند و 
گاهی جتّی قرن‌ها بر گنجی چنبره زده و آنرا تملک کرده است و به کسانی که 
قصد دست درازی به آن دارند آسیب میزند. 

جن‌زدگی با سحر متفاوت است ولی درمان هر دو یکی است. وقتی ارتعاش روح 
خانه‌های اکثر ما زندگی می‌کنند اما ارتعاش انسان فطری که خداباور است و 
مراعات اخلاق را می‌کند به مراتب بیش از آنهاست. لذا آنها تداخلی با زندگی 
چنین انسانی ندارند. چه رسد به موْمن متقی. چه رسد به ولن خدا. ولی وقتی 
تحصیل علم الهی می‌کشد و از جمع مومنین و امام مومنین(عج) اعراض 
ارتعاشش أفت کرده و در معرض موجودات کم‌انرژی مثل اجنه قرار می‌گیرد و 
به اسیابی برای بازی آنها بدل می‌گردد: لد نا الانْسان في آخشن تفویم تم 
ردَدَاْ آشفل سافلین [سوره التین : ۵]. برای همین بنده این‌قدر اصرار دارم که 
تنها ره پیش‌گیری و درمان این امور.تقویت ایمان و زندگی به مقتضای ایمان 
است. ولبّاش التفّی دِ یر دک من یات له للم درون [سوره الاعراف 
: ۳ 
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نکته: بسیاری از تجر به‌های مواجهه با جِنْ حقیقت ندارد و ساخته ذهن 
شخص است. گاهی بخشی از ذهن در افرادی که جنبه ذهنی و خیالی آنها 
قوی است. چنان خودمختار و قدرتمند میشود که در ببرون صدا یا تصویر خلق 
می‌کند. زاه شتاختش این است که این صداها یا لشباح توسط دیگران دیده 
نمی شود مگر 5سانیکه طرف تواذسته با شد با کثرت معا شرت به آنها هم وجود 
ههد هت ات ی 
قر تفای اور کرمم و طیض بایره ان فتاه ید خالن‌دارع و شفیدن دابا 
ریت شبح می‌کنند. در اکثر این موارد - حدود نود و نه درصد - هیچ موجود 
خارجی از جمله جِن با فرشته حضور ندارد و فقط ذهن خودمختار اشخاص 
نی بخشی از قوای روحی خود آنهاست که در حال فریب دادن آنها میا شد 
در موارد خیلی نادر, در بعضی بیماریهای روحی, روح فرد چنان دچار شکاف 
میشود که بخشی از روح یا ذهن بدون ادراک بخش اصلی که بخود آگاه است؛ 
فرمظا اطراف: شیامزا بهحرکت می ورد میدز ذهخ اطرافیان القام اصسواک 
می‌کند طوریکه دیگران هم می‌شنوند. در این مورد هم خبری از جن نیست و 
بخشی از روح خود فرد خودمختار شده. مثل سرطان که بخشی از جسم 
خودمختار ميشود. 

اصولاً اجه تحت نظارت و حاکمیتی دقیق و حساب‌شده هستند و اجازةٌ دخالت 
قر غوالم شتا را فارنة مگر آنکد ازسانی عوقش باب قاط | وانیا اکن 
ما قدرت ذهن خود انسان به‌قدر چند جنّ می‌تواند منشاً اث و عامل بروز ترس 
باشد. وقتی آدم این‌را فهمید ذهنش را کنترل می‌کند تا فریبش ندهد. وقایع 
ساخته شده تو سط ذهن نمیتوانند م ستقیما باعث | سیب شوند. اما می‌توانند 
ان کی نشف فا رگن ات تن 
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به هیچ‌وجه نباید از سر کنجکاوی ولو به شوخی اجنه را خطاب قرار داد و حتی 
به شکل فرضی با آنها حرف زد. ارتباط جیّ با اسان اگر اتفاق بیفتد. معمولا 
مرش خود انسان است و در گذر زمان قابل کنترل و توقف نبوده و نیروی 
عقلی انسان را تحلیل می‌برد و موجب افسردگی و سرانجام جنون میشود. چون 
جن کم‌کم انرزی حباتی انسان را می‌مکد و از دم حیات‌بخشی که در انسان 
است تغذیه می‌کند. در سورهٌ جِنْ آمده: 

گان رجال من الانس یعون برجا من ال‌جن فرائوشخ زغقاً ۶) 
ی ان مت ام شا ام در ور 
بدبخت ترشان میکنند. 

اين آیه نقش کلیدی را در سوره جنْ دارد و گویا مهم‌ترین درس عملی است که 
این سوره درصدد بیان آن است. در اين ایه ارتباط با جنیان را باز کردن دری 
دانسته که بستنش بدست آدمی نیست و عاقبتش "رهق" است. توخه بفرمایید! 
رهق به معنای نادانی توام با ناتوانی است. یعنی کسی که مبتلا به رهق میشود 
کم کم هم احمق میشود و هم عاجز و ضعیف. به تجر به هم دیده‌ايم که 
مرتبطین با جنیان. مسلوب الاراده و فقیر و بدبخت و جهول و تنها میشوند. 
ری ثمره رتباط با جن, نکبتی خاص و منحصر بفرد است که در هیچ چیز دیگر 
نیست. برای همین خداوند برایش یک لفظ مجزا بنام "رهق" آورده. عاقبت» 
اینها همه چیزشان را از دست میدهند. به این جمله خوب توجخه بفرمایید: 
"همه چیزشان را از دست میدهند . خود مرتبطین با جن هم در مقام صدق. به 
این مطلب اذعان دارند. 

تعضین کارها هنت که گرم اي دروش که اه تبا مسا خبط باه انیت 
منجمله جنگیری, دعانویسی, غیبگوبی و کهانت. سرکتاب بازکنی» سحر و 
باطل کردن آن و غیم. افرادی که ذر این رشتعه‌ها کار.میکنفد بدلیل ارتباظ 
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مستقیم با جّیان تدریجا مبتلا به نکبت رهق ميشوند. لبته این نکبت منحصر 
ه مرتبطین مس تقیم با جلیان نیسته و کسانی هم که با ین افرده مرتیط 
میشوند و از ایشان کمک میطلبند. یعنی ارتباطشان با جنْ بواسطه اين افراد 
است. کم و بیش به نکبت رهق دچار میگردند. نکته دیگراینکه ار عاملین 
به علوم غریبه‌ای که نام برده شد عاقبت بدست جن بقتل میرسند کما اينکه بر 
اهلش مبرهن است: ما زادوهم الا رهقا. 

توخه بفرمایید که همه آنچه گفتیم راجع به دست بدامن جثیان شدن و از ایشان 
استفاده بردن و تسخیر کردن و استعاذه نمودن است. یعنی در همه آنها 
خواست آدمی دخیل است و جتیانی هم که جذب یا اسپر چنین کسانی میشوند 
توا بایان ان بعتین اقا ات که فتملموه ازاه استش و 
قوب تفش شگرفی ها کاها امین با مان مب که نها 
یهت ای اه کدف کاهگاه هه سای مکی اما اک ارفا موی 
متوجه نیستند و التفاتی نمیکنند. اگر هم متوجه شوند خواستار ادامه رابطه 
نیستند. چرا؟ چون موّمن غنی بالله است و انسش با خداست و از خدا نصرت 
مرا هه فسوی هخا ی هخا تام مد افیا 
سا پیش سین آارخال وشبه الظریق رت 

در روایات هم همانطور که ما معروض داشتیم دو معنی برای اين ایه ذکر شده 
یکی پناه بردن به خود جئیان و دیگر استمداد از اسانهای منحرفی که از جنیان 
توت کیک رهافت شمه انیا روف ام اس 

سحر و علائم آن: سحر قبض شدیدی در موردی خاص ایجاد می‌کند. مثلا 
زندگی زناشوبی را به هم میریزد یا مانع ازدواج میشود یا انگیزة کار را از طرف 
میگیردنا کی رابیتا ی نید 
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ام ی ی اه ی او ای ارت 
ازدواج سر نمیگیرد یا به هم می‌خورد. در این نوع سحر فهم طرف کور میشود و 
منطق او از دست میرود. یعنی ذهن و خیال بر عقل مسلط می‌گردد. 

در این نوع سح تواتر دعوا سر چیزهای بیخود بطور ناگهانی در خانوادهای 
پیدا میشود که تا بحال سال‌ها با هم به خوبی زندگی کرده یا لااقل همدیگر را 
تحمّل کرده بودند. ناگهان ظرف چند هفته زن از شوهریا شوهر از زن متنفر 
میشود و تحمّل دیدن او یا بودن با او را ندارد. گاهی زن شوهر را در یک لحظه 
به شکلی عجیب پا وحشتناک می‌بیند. در سحرء حشی در طرف ایجاد میشود 
برای طلاق درحالیکه قلباً تمایل به آن ندارد. گاهی اینطور است که در نبود 
طرف دلش برای او تنگ میشود ولی وقتی میبیندش» چشم دیدنش را ندارد. از 
دیگر علائم سحر این نوع سحر به مشکل خوردن روابط زناشویی اسست 
درحالیکه قبلا چنین مشکلی وجود نداشته. 

البته سحر تفریق همیشه بین زن و شوهر نیست؛ وقتی دلسردی و بی‌اعتمادی 
و دوری و تنفر بی‌دلیل و بی‌سابقه بین دو نفر مثلاً بین پدر با فرزند یا برادر با 
برادر یا شریک با شریک پدید می‌آید. طوریکه روی دیدن هم را ندارند. باید به 
این نوع سحر شک کرد. بهترین کار برای بطلان این سحر صله کردن و دست 
دادن و در آغوش گرفتن است. رسول خدا(ص) فرموده: پوست دو زجم با 
دوست که به هم تماس پیدا کند» کینه از بینشان زائل می‌گردد. 

تذکر بسیار مهم: سحر بشدّت نادر و همیشه تشخیص آخر است. حتی شاید 
بشود گفت نادر کالمعدوم است. 

علت خیلی از مشکلات, آار وضعي مستقيم کارهای خود ماست. مثلا 
بداخلاقی و بددلی و بدزبانی یا بی‌خیری و خودخواهی یا گناهانی مثل دروغ و 
درورویی و غیبت. مستقیماً باعث قبض حال و حبس رزق و به هم خوردن 
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روابط میان اشخاص و حتی نزول بلایا و اسقام میشوند. بدون آنکه سحری در 
میان با شد. اثر چنین سیئاتی اگر با توبه تدارک ذشوند و به شکل عادت درایند. 
قطعی و به مرانب شدیدتر از سحر است: وَمَن آغزض عَن ذكري فِنْ لميشد 
صَنکا تشه یوم القيامةآغمی [ سوره طه : >۱۲] هرکس از قرآن و عمل به 
آن روگردان باشد. زندگی‌اش قرین تلخی است و قیامت کور محور ميشود. 
جالب آنکه پیش‌گیری و درمان سحر با دفع و رفع موانع ناشی از آثار وضعی. 
یکی است و آن عبارتست از زندگی قرآنی که از آن تعبیر می‌شود به تقوی. 
اسان قراتی, فهراز تکیت افکار و اعمال خودفن تخات ریدم کنله هم از 
مصیبت سحر بدخواهان. البته به عرض رسانديم که آنچه که فرد را مستعد 
خرس سنازة هب ناگ غاقلانه و خووخرآهانه و یعت گرد به کتان عزو 
ات 

سحر نکبتی است که معمولا پس از سالها زندگی بی‌خدا و مبتنی بر خودخواهی 
و هوس‌بازی پدید می‌آید. 

گاهی سحری نوشته شده و موجود است اما چون فرد در حفظ خداست اثر 
نمی‌کند. چنین سحری منتظر فر صت است که فعال شود. ۶ ضب یا شهوت 
یه فری را او رهظ ای شا هس کنن و امکان فا ی در هی 
مثلاً مشاجره, دعواء فحاشی, يا زنا و حتی مقدمات آن ممکن است سحر را 
فتال کل باق ماندن پر ایت: واه لخت‌ رون وک عطاق بادیقتا در آباد 
خیض فرد را کمی آسیببپیر میکند. برای همین شرع توضیه کرده که زن 
حانض در ام حیض وقت نمازها در سسجاده بنشیند و مشغول ذکر باشد و 
بجای و ضو مدام برتیشم با شد. معا شرت با شیاطین انس هم اذسان را بدون 
آنکه بفهمد در معرض شک و تزلزل ایمان قرار میدهد. چون همراه انسان‌های 
شیطانی, معمولاً شیاطین جِنٌ رفت و آمد می‌کنند و می‌توانند بر مومنی که در 
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مجاور این انسان شیطانی قرار گرفته نیز اثر سوء بگذارند. چون اساسًبا 
مومنین دشمن‌اند و از آزار مومنین لذت می‌برند. 

گذ شته از این مراقبات عمومی, این چیزها فرد را به شذت در معرض سحر قرار 
میدهد: رجوع به دعانویس برای ایجاد محبت و برگشت معشوق و زبان‌بند 
شوهریا اطرافیان. کاهل‌نمازی, زنا و بی‌بند و باری جنسی و عاطفی» عقوق 
والدین. ظلم. تکذیب قدر آرزوی دراز و رژیاپردازی‌های بی‌پایان. حسرت زندگی 
دیگران را خوردن. ناشکری به نعمت‌های موجود و مدام در هوس چیزهای 
نداشته بودن» ترک صدقه. خودخواهی. بی‌مهری به کسانی که انتظار دارند. بد 
زبانی و فتحاشی, سوء ظن به خداء سوءظن زیاد به اطرافیان. بدحلقی و 
رنجاندن مدام اطرافیان ... 

سحر بر مومنین مثّقی اثر نمی‌کند و در صورت تأثیر در گذر زمان و ظرف چند 
روز تا چند هفته خودبخود باطل می‌گردد. اما بر اواج و دی نها اگر کيسة 
معنوی پُری از عبادات و صالحات نداشته باشند اثر می‌کند و محیط زندگی را 
سخت و رنج‌آور و نیازمند صبر می‌کند که البته برای مومنین. مثل دیگر 
مصیبت‌ها جز خیر نیست. 

در سحر باید طرفی که سحر به او کارگر نشده یا کمترکارگرافتاده. تحملش را 
بالا ببرد و سعی کند از حدوث دعوا جلوگیری کند و صبوری کند. در سحر 
اصرار به نزدیک شدن به طرف می‌تواند کار را بدتر کند» اما بدترین کار تسلیم 
شدن و جدا شدن زن و شوهر از هم و عوض کردن خانه است» چون سائل 
اجتماعی هم مزید بر علت می‌شود و جدایی کامل می‌گردد. مثلا فامیلها 
دخالت می‌کنند و توصیه می‌کنند که زندگی را پایان دهید با یکی از طرفین 
ممکن است وارد رابطه دیگری شود. پس بهترین کار به هم نزدن زندگی و مدارا 
کردن با طرف و واداشتن او به این است که: اول, قبول کند سحر در کار است. 
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دوم. واقعاً بخواهد که از سحر نجات پیدا کند؛ گاهی سحر آن قدر بر فرد کارگر 
می‌افتد که فکر طرف را کاملاً تسخیر می‌کند. طوریکه اصلاً نمیخواهد از آن 
نجات پیدا کند. سوم. خود شخص برای نجات از سحر از طریق قرآن و نماز ب 
خدا پناه ببرد. اگر این روند انجام شد ظرف چند هفته تا چند ماه م سئله برطرف 
میگردد. و الا ممکن است سالها طول بکشد و آخرش به خیانت یا طلاق با 
زدواج دوم منجر شود. اگر خود طرف حاضر بهانجام اين امورنبود شسریک 
زندگی او باید به نیابت از او این کارها را انجام دهد و از خدا چاره‌جویی کند. 
بهترین کاری که برای شخصی که حاضر به رعایت دستورهای دین برای نجات 
پیدا کردن از سحر نیست: دعا کردن برانش و صدقات مکور برای او و خواندن 
دعای سیفی صغیر با قاموس به همین قصد و خواندن اوائل سورهٌ حدید و اواخر 
حشر به قصد نجات اوست. همچنین قرار دادن بعضی عزائم مائوری که خواهد 
آمد در اتاق و, اطرافیان باید با ف۵_خص مسحور مدارا کنند و از نیکی به وی 
دست برندارند. قرآن فرموده: اف باتي هی خسن الس یه تخن أَغلم بتا 
صقن[ سوره الموّمنون : .]٩۲‏ رها کردن مسحور و جداکردن خانه و حرکت 
در جهت جدایی و طلاق کار درستی نیست و باید تا میشود صبور بود و به فضل 
خدا امید داشت و منتظر فرج ماند که افضل اعمال است. 

نسخه عمومی شرعی برای پیش گیری و علاج سحر: 

نماز اول وقت و دعا برای همین مقصود در سجدهة آخر نمازیا سجدةٌ شکر پس 
از نما ۱ 
احسان به والدین و صله به ارحام 

روزی پنجاه آیه قرآن خواندن و فههمیدن. اگر صد آیه بشود نور علی نور است. 
قطعارتباط با شرار و وصل کردن با متقین. 
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صدقه هر روزه به همین قصد. اگر اطعام باشد بهتر است و اگر گاه‌گاهی قربانی 
هم بکند خیلی عالی است. قربانی رافع اعظم نحوست‌هاست. 

توسل روزانهبهامیرممنان ع به همین قصد با یکی از زیارات مور یا دعای 
نادعلی. 

بستن حرز جواد و همراه کردن دعای مئوره از امیرمومنان ع. یا اگر در دسترس 
نیست حرز امام ر ضا(ع) که در مفاتیح هست و بر کاغذ نو شته می شود. منتها 
فرد ترجیحاً خودش بنویسد. 

روایت است که شبطان انس با صلوات و شیطان جنّ با حوقله دور میشود. 
دعای "آللهم اجعلنی فی درعک الحصینه اللتی تجعل فیها من ترید"؛ آیةٌ "فالله 
خیر حافظا و هو ارحمالراحمین" صد بار. معوذتین صبح و شام آیت‌الکرسی 
عقیب نمازها, ۰.۰ [ 

مخفی کردن موفقیت‌های مادّی و معنوی و نعمت‌های چشم‌گیر و اسرار 
زندگی و کتوم بودن و کم‌حرفی در این امور حتی برای نزد یک‌ترین ها. مگر 
هابیل را جز قاییل کشت؟ اصولاً بلاها مال زبان است و کثارةٌ حرف‌هایی است 
که راجع به خود و دیگران ميزنيم. آمروزه فضای مجازی بستر به رخ کشیدن 
سحرء موجب تحریک حسادت و بدخواهی و چشم‌زخم است. 

در صورت رعایت اين موارد انسان مصون از سحر می‌گردد و در صورت سحر 
تأثیرش اندک است و ظرف مدت کوتاهی خود به خود باطل می‌گردد: قال 
مُوسی ما جع به الس خر ان له مس بْبطله لاله لا بُضلح مل سین 
[سوره یونس : ۸۱]. سحر مومن در گذر زمان و با هر عبادت و احسانی که 
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می‌کند سست میشود و دست آخر با سررسیدن آیام مبارکی چون اعیاد. شب 
قدر, روز عرفه. ام خاصء همچنین ماه محرم و صغر یا با زیارت یا توفیق 
شرکت در مجالس معنوی خصوصاً مجلس رو ضه بکلی باطل می‌گردد. روزه از 
جمله مواردی است که خاصیت باطل‌السحري قوی دارد. 

نسخه‌های خاص برای علاج سحر: 

برای برطرف شدن سریعتر سحر. ضمن آنکه شخص نسخة عمومی را در حذ 
توانش رعایت می‌کند. از د ستورات زیر نیز می‌تواند | ستفاده کند. این د ستورات 
در منایع روایی شیعه آمده‌اند و صرف‌نظر از مأثور و مجرّب بودنشان چون 
التجاء به حضرت حق‌اند. عبادت محسوب میشوند و بعید نیست که اخبار من 
بلغ" بجز تواب. نظر به آثر عبادات هم داشته و شامل اين دستورات هم بشود. 
تمامی این دستورات بر التجاء به آیاتی از کتاب خدا بنا شده. در تمام این 
دستورات و قرائات» قصد کنید و قصد خود را به شکل دعا بر زبان آورید و از 
خدا بخواهید. مثلاً بگویید خدایا به برکت این دعا با قرائت این سوره با این 
نوشتن و داشتن این حرز. مرا از سحر و شیاطین جن و انس و کید آنها 
محافظت بفر ما و عمل آذها را به خودشان برگردان. یا چیزی مثل این. در 
هرحال زبان را بچرخانید و بر زبان آورید که فرق بسیار است بین قصد و تحقق. 
با گفتن تحقّق رخ می‌دهد و هستی عوض میشود: نم مه [۱5 راد شا آن 
ول لد کنْ فیِکُونْ [ سوره یس : ۸۲]. در تمام دستورات دین هم آمده که بگو. 
بگو. | صولاً دین | سلام دینی است که بر شنیدن و قبول آن شنیده‌ها و تکرار 
آنها و عمل به آنها بنا شده. 

این که گفته بگو! نشان مید هد که گفتن و بر ز بان آوردن در ایمان کامللا 
موضوعیّت دارد و ایمان امری صرفاًقلبی نیست و اظهار لازم دارد. در ذکرها 
هم اینگونه است و به زبان آوردن آنها ولو زیر لب و به اخفات» موضوعیت دارد. 
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چنانچه در همه دستورات ذکری اسلام هست که مثلا: قولوا لا اله الا الله" 
تفلحوا. یعنی کلمه تهلیل را بگویید تا رستگار شوید. لذا شاید اينکه برخی 
گفته‌اند نیتها را باید بر زبان آورد مثلا گفت دو رکعت نماز برای خدا میخوانم" 
گزاف نباشد. برای خود اینجانب مکشوف شده که باید بر زبان بیاورم و بگویم 
آخدایا این کار را برای تو میکنم؛ مثلا این نوشته را برای تو مینوبسم" و نیز در 
دعاها باید بر زبان آورم و بگویم خدایا از تو میخواهم که چنین و چنان کنی" و 
اینگونه گفتن» خیلی اثربخش‌تر از وقتی است که فقط از دل بگذرانم. گویی با 
بر زبان آوردن. چیزی در هستی ثبت و ضبط میشود و موثر میافتد. 

پس گفتن خیلی مهم است و مثل انگشت زدن پای یک سند رسمی میماند و 
آغارگر خیر و شر در هستی است. مراقب با شیم بد نگوییم و از خوب گفتن کم 
نگذاریم. 

اما دستورات مأئور یا مجرّب چند تاست. از جمله: 

۱. در مفاتیح‌الجنان از امیرالمومنین علی(ع) نقل شده که جهت باطل کردن 
سحر این جملات را بنویسید و همراه خود داشته باشید: 

بسم الله و بلله. بسم الله و ما شاءالله بسم الله لاعول ولاقوّه الا بالله. قال 
موی ما چنئع به خرن له میبطله نله لا یُضلخ عمل میدن 
(سوره پون» آیه۸۱) فوَقَ الق تطل ما کانوا یشملون؛ لیوا تالک واابو 
صاغرین(سوره اعراف آیه ۱۱۸ ) 

نت مهم: پیش از کتابت این عزائم و آیات در این دستور یا دستورات مشابه و 
| صولا پیش از کتابت در احراز و ادعیه, بهتر است صدقه کنار گذااشت و و ضو 
گرفت و با عباراتی مثل آعوذ بللّه من الشیطان الرجیم" يا ارب آعوذ بك من 
همزات الشیاطین و اعوذ بك رت آن یحضرون به خدا پنامجست و بسم‌الله 
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گفت. خوب است سوری از قرآن را هم خواند. از جمله: سوره‌های قدر. ناس» 
فلق. توحید یا اواخر حشر 

۲ از امیرمومنان(ع)روایت شده که جهت محفوظ ماندن از سحرو جادوه 
شب‌ها پس از نماز و روزها پیش از نماز هفت مرقبه بخوانید: پسم لله ال 
تشد عسدک باأجیک ونجعل لکُما سلطا قلا یَصلون ایکا بیان ما تن 
اتعها ان وس ۱۳۵ 

۲ محمد بن مسلم از امام ضادق(ع) تقل کرده است که فرمود: جهت بطلان 
سحر این دعا را بنویسید و همراه خود نگه دارید: 

مالقا قال مُوسی ما جنشم به لتسخز ان له سبْطله ان لد لامْضح عمل 
فیس بین؛ وین اه لح بکاٍعاته ولو کرة حون ( سوره بونس, 
یات ۸۲و ۱) نم أَشَد حَفا آم السَمَاء نها ... (سوره نازعات آیه۲۷ تا آخر آید 
۲ فَوقَع الق ول ما انوا بفملون؛ فلا هتالک ونوا صاغرین: وق 
السحَرة ساجدین؛ الوا ما بت الَْالمی؛ وب مُوسی وَهارونَ (سوره اعراف 
آیات ۱۱۸ تا ۱۲۲). سپس فرمود این دستور از خزائنی است که از پدرانم به من 
رسیده. 

۴ زیاد خواندن سوره‌های فلق و ناس. امام صادق(ع) فرمود: سحر حق است 
یعنی واقعاً هست اما جز بر چشم و فرج تسلط نیابد. درمان سحر و محافظت از 
آن در معوّذتین است. 

همچنین کثرت اسعاذه یعنی ناه بردن به خداو ند (گفتن اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم). در روایت است که خصو صاً در اين موا ضع استعاده کنید و 
بس‌الله بگویید: وقتی لباس‌های خود را درمیآورید و برهنه می‌شوید. وقتی 
می‌خواهید غذا بخوربد» وقتی می‌خواهید نزدیکی کنید. وقتی حمام یا 
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د ستشویی میروید. وقتی می‌خواهید وارد خانه یا جایی شوید. وقتی می‌خواهید 
قران بخوانید. ... 

همچنین زیاد خواندن «آية الکرسی» و سور توحید. 

۵. در صحیفه الرضا از امام رضل(ع) نقل شده است: به جهت دفع ضرر سحر و 
بطلان آن د ستت را مقابل صورتت بگیر و بخوان: بسم الله الْعظیم. بسم الله 
العظیم. رب العرش العظیم. الا دنت و القَرِضت. گوییم: به احتمال زیاد 
عبارت انتهایی جزء د ستورالعمل نبوده و نتیجة آن است و ضبط دررستش لا 
هَبّت و انقرضت؟" است. یعنی وقتی چنین بگویی سحر میرود و منقرض 
ميشود. 

۶ داشتن حرز جواد. اگر کسی خودش دعای حرز جواد را بنویسد چون خوانا 
می‌نوٍسد بهتر است. خوانا نو شته شدن این حرز مهم است. همچنین باید بر 
پوست آهو نوشته شود و در غلاف نقره‌ای خاص خودش قرار گیرد و بر بازو 
بسته شود. اگر پوست آهو پیدا نشد پوست بز هم خوب است. به نظر میرسد که 
توصیه به نوشتن بر پوست برأی این بوده که چنین نوشته‌ای در گذر زمان دوام 
بیشتری دارد. حرز حضرت رضا(ع) هم که در مفاتیح آمده خوب است. 

۷ مراقبات عمومی از جمله خوردن هر روزة خرما به همین قصد در روایتی از 
رسول خدا(ص) آمده. همچنین در حدیثی نبوی. خوردن کاسنی مانع تأثیر 
سحر دانسته شده. همچنین آب باران و عسل که در روایتی از امام رضا(ع) 
موجب شفا و رفع نکبت‌ها دانسته شده بخصوص وقتی عسل با مالی یقینً 
طاهر مثلاً هبة یک موّمن تهیه شده باشد. همچنین آب نیسان که شفاست و 
در مفاتیح چگونگی تهیه‌اش آمده. همچنین آب زمزم. و نیز تربت سیدالشهداء 
کت شمه ام خوغا می یار ار هی حانکه ور ‌وانات رتیت اش اند 
در روایتی از رسول خدا(ص) آمده که در خانه‌های خود سرکه نگه‌دارید تا از 
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مر باق که اک و سیسات توت ات لد دا 
بیماریهایی که روی روح و روان تأثیر دارند. کنترل ببوست و ایجاد لینت در مزاج 
خن کیک که تسه کار در هو یه عمط افرانش تاش 
شخص و بازیافتن روحیه او کمک می‌کنند. یکی حجامت. دوم پیاده‌روی» و 
سوم استحمام. این سه در احادیث بعنوان متعادل‌کننده طبع ذکر شده‌اند و 
خاصیت شفابخشی دارند. 

ادامه مراقبات عمومی: مداومت بر وضو و استحمام و رعایت نظافت بدن و 
ان ری یاس اما عطو داشتین تاه هی در شاه رون 
الحدید فی بش شید وفع لاس [سوره الحدید : ۲۵]. انگشتر عقیق و 
فیروزه و دز و یاقوت و حدید. تسبیح ترببت سیدالشهداء» مهر تربت سیدالشهداء 
کر وه یبتجم پر دشن سا ون ادزم فشک 
چوبی از آن در جیب. خوردن اسیند و در خانه داشتنش و دود کردن آن. 
نگهداشتن حیوانات اهلی خصوصاً کبوتر و خروس و گربه. 

رسول خدا(ص) می‌فرمایند: حبوان خانگی داشته باشید. چراکه شیاطین 
مشغول آنها شده و کودکان شما محفوظ خواهند ماند. 

فردی نزد پیامبر (ص) آمد و از ترس شکایت نمود. پیامبر (ص) به او فرمود 
یک جفت کبوتر در خانه داشته باش. 

از امام کاظم (ع) روایت است که نگهداری از کبوتر در منزل باعث دوری 
شیاطین و ساحران می‌شود و هر بال زدنش سبب نفرت آنها می‌گردد. 

از امام صادق(ع) روایت است که نگهداری کبوتر در خانه باعث برکت. رزق؛ و 
نیز انس و الفت میان اهالی خانواده می‌شود. 


سلوکنامه______ ___ و و و۲۸ 


از امام صادق(ع) روایت است که خروس سفیدی که بال‌های خود را در خانه‌ای 
می‌گشاید. آن خانه و خانه‌های اطراف از انواع بلاها و آسیب‌ها محفوظ 
می‌مانند. 

پیامبر (ص) می‌فرمایند: هرگاه صدای خروس را شنیدید بدانید که او فرشته‌ای 
را دیده است» پس از خداوند در آن لحظه حاجت طلبید. 

ز رسول خدا(ص) روایت است که نگهداری از خروس شم را از شز کافر. کاهن 
و ساحر رها می‌سازد. 

هی رزایت شاه که کر رش خض وی ار اعشام خاتیافه انشا ان سار 
اما نگهداری از سگ نهی شده جز آنکه سگ نگپبان باشد. 

از امام صادق(ع) روایت است که اگر در خانه‌ای سگ نگهداری شود. فرشتگان 
به خانه نمی‌آیند؛ مگر آنکه سگ نگهبان خانه باشد. 

جاذب شفای جسم و جان‌اند. 

نکتهٌ دیگری که تازگی ها فراموش شده. خاصیت آتش در فراری دادن 
غیرارگانیک‌ها و حصول آرامش نسبی در محیطی است که آنها موقتا حضور 
ندارند. آتش فصل ممیّز انسان با خیلی از موجودات است. از وقتی اسان 
توانست آتش را به کنترل بگیرد. جانورانی که به مراتب از او بزرگتر و درنده‌تر 
وناز اسان فاضله کرفب غیارکانیک‌ها با یه میدس ختبان هم ارسای 
که آذشی رو شن با شد فا صله می‌گیرند. آتش از قوی‌ترین تطهیرکننده‌ها ست» 
اگر اینطور نبود جنس جهنم از آتش نبود. فوائد آتش منحصر به آن دنیا نیست 
و همین‌جا هم خاصبت محافظت و تطهیرکنندگی دارد. نیاکان ما فهمیده بودند 
که آتش اجاق خانه را باید روشن نگه‌داشت. آنها معتقد بودند خانه‌ای که آتش 
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در آن خاموش شود برکتی را از دست داده است. یکی از فلسفه‌های روشن 
نگه‌داشتن آتش آتشکده‌ها برای همین بوده. علت جذب شدن خیلی‌ها به 
سیگار پا ترباک. غیر از مواد مور آنها؛ آتشی است که حین استعمال این مواد 
در کنارش احساس آرامش می‌کنند. اين افراد اگر بتوانند این آرامش را در کنار 
آتش شومینه. اسفند. عود. یا شمع بدست آورند. خواهند دید که نیاز چندانی به 
دخانیات ندارند. پس روشن کردن گاه‌گاه شمع یا عود یا خلوق» موجب پاکسازی 
محیط هم میشود. خُلوق و عود از سنت‌های اسلامی هم هست و از رسول 
خدا(ص) روایت شده که علیکم بالعود الههندی. برای همین در حرم ها و 
مجالس مذهبی از خلوق یعنی دود ریاحین خوشبو و توصیه شده استفاده 
می‌کنند. بخصوص اسفند و کندر که در روایات طارد شیاطین دانسته شده‌اند. 
این راجع به عنصر آتش و فوائد متافیزیکی آن که متأسفانه با برقی شدن 
اجاق‌ها و بخاری‌ها کم‌کم دارد از خانه‌های ما ناپدید ميشود. 

۸ تلاوت کردن قرآن به طور کلی موجب جلب فرشتگان و طرد شیاطین 
میگردد. در سورة اسراء آمده: واذافُرتَ لزان تا تلف وین الذین لا 
ون بالمرة ججابّا موزا (۳۵) وقتی قرآن می‌خوانی. بین تو و کسانی که 
آخرت را بور نمی‌کنند. حجابی ناپیدا می‌کشیم. "حجاب مستور که مین قاری 
قرآن و دشمنانش کشیده می‌شود, نوعی حفاظت الهی است که مانع از آسیب 
دیدن او توسط آنها ميشود. این آیه صراحت دارد که مداومت بر قرآن» انسان را 
از دشمنی جن و انس محافظت میکند و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده میشود 
ات 

در برخی روایات هست که خود این آیه مانند یات ۸و٩‏ سور یا سین حفظ و 
ستر و حجاب است و برای دیده نشدن کاربرد دارد. 
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غیر از این اثر عمومی که بر مطلق قرائت قرآن و قاری آن مترتب میشود. 
بخش‌های خاضی از قرآن هستند که به موْثرات یا قوارع‌الایات موسوم‌اند. این 
آیات یا شور برای استنصار از خدا در موردی خاص بکار میرود و مثل سوتی 
می‌مانند که فرکانس خاصی دارد و فرشتگان خاصی را برای خواننده, وقتی به 
آنچه به مقتضای موضوع این رساله به‌درد ما می‌خورد. اینهاست: 

پخش شود. "1 خدا(ص) فرموده: ِ ۲ ان سوره می‌گیزند 

برای بیرون کردن اجه از خانه‌ای در آنجا سورهُ یس بخوانید. 

برای بیرون کردن اجنّه از خانه‌ای با از شخصی با از خودتان به همین نیت 
مذتی هر روز سورةٌ جنْ را بخوانید بعدش هر وقت لازم شد فقط بسم الله 
الرحمن الرحیم" بگویید بة صد ی اوّل همین سوره. در چندین روایت وارد شده 
که خواندن این سوره باعث محافظت از جتیان میشود و جنیان خبیث را از آن 
محل فراری میدهد. 

برخی روایات هست که در مواجهه با خطر مکزّر تکبیر بگویید. 

همچنین یه آففیر دين الله ...» کافی روایت می‌کند به امام صادق(ع) عرض 
کردیم: در بعضی سفرها مجبوريم در خرابه‌ها یا مکان‌های مخوف اتراق با از 
آنجاها عبور کنیم. گاهی اتفاق می‌افتد که به سوی ما سنگی پرتاب می‌شود 
بدون آنکه کسی آنجا با شد. امام فرمود: این از جانب اجه است. هرگاه اینطور 
شد همان سنگی را که پرتاب شده بردارید و به همان سمتی که گمان می‌کنید 
از آنجا پرتاب شده پرتاب کنید و با صدای بلند این آیه را بخوانید: یر دین له 


سلوکنامه______ _________ ۲ 


ون وله نسم من في الشسعاوات والْض عَلوعا وکزها وی رون (آل 
عمران: ۸۲). 

یه سخره هم چنین خاصیتی دارد: ریک ال اي عق السمَاوَاتِولاض 
في بسة ام اشتوی علی لغش پم الیل اه یط ولشخش 
وَلقمر وَلنحَوم محواتِ بآمره آلا له الق والامر تبارك ال ربْالْعَالمینَ 
[سوره الاعراف : ۵2] ۱ 

کات ایت الکرشس + وان الشعة خلی ۵ روازت میکند که مرو عکمت امام 
ناد (ع) امد وش کات کرد که همه مردم با و هل خانداش بد شدهان 
حضرت به او فرمود ارتفاع سقف خانه‌ات چقدر ااست؟ گفت ده ذراع. <ضرت 
فرمود: سقف باید هشت ذراع[پنج متر) باشد نه بیشتر. چون محل سکونت 
جنْ می‌شود. سپس فرمود آیت‌الکرسی را در فاصله بین هشت تا ده ذراعی دور 
تا دور بنویسند. 

جلد ششم و سائل الشیعه از امام صادق(ع) روایت میکند که تعویذات همه باید 
از قرآن با شد. اگر قرآن گره از کار کسی نگشاید. هیچ‌چیز دیگر هم او را نجات 
تمیذهد. سس قرنوهه اما بیدا شما راار قوارع قران آگاه کنیم 

٩‏ خواندن آیه سلامْ قولاًمن رب الرحیم" که در سورةٌ یاسین است بر 
آب(۷۳۰بار) و خوردن مسحور از آن مجّب است. 

خنام بحث. تفسیر آیاتی از کتاب تفسیر معنوی: واشتفزژ من اشتطفت منم 
بصَوتت وب هم بحیلات ورجلك رهم في وال والاولاد وعذهم وما 
هم اسان الا غژوزا [سوره الاسراء : 16] 

هر کدامشان را می‌توانی. با وسوسههایت تحریک کن. با سواره‌نظام و 
پیاده‌نظامت بر آن‌ها بتاز, در اموال و اولادشان شریک شو و به آن‌ها به دروغ 
وعده بده. آری» وعده‌های شیطان همه فریب است! 


سلوکنامه _ع_ ۲۸ 


این آیه در قرآن نظیر ندارد. برای همین نیاز به توضیح و تدقیق دارد. 

این آیه حدود اجازه‌ای است که خدا به شیطان داده تا بتواند بر بنی‌آدم بتازد و 
اسان را له و آمیوده کقها تافتم ار سوه که‌همان فان ادف زا 
بازشناخته شوند. 

نخستین شلطه شیطان بر انسان استفزاز" است. یعنی تشویق و تحریک انسان 
در سیر لغزش. شیطان این‌کار را با " صوتش" میکند یعنی و سو سه‌ای که در 
گوش جان آدم کارگر میافتد. شیطان به چه تحریک میکند؟ به همان که 
پدرمان را با آن فریفت. تمام وساوس شیطان تکرار همان وسوس؛ُ نخست 
اوست: فوَشوّش تیه السْیْطانْ قال یا مغ ل دَ علی مُجرة لد ول آا 
ی [سوره طه : ۱۲۰] آدم را وسوسه کرد که ملک جاودان میخواهی؟! 

تمام و ساوس شیطان رب شه‌اش به همین و سو سه مير سد: خو شی جاودان 
ایتکه ارم هه کو ست بکند و کمن با لفق تست وا اند این سطنت 
نفس برایش برقرار باشد. بنابراین غایت وساوس شیطانی استفزاز همان 
فسات قرای خدا تفاس ابارن ات که ره تیک قطان سای سکن 
و به خودخواهی و خودپرستی. به دل‌بخواه خود فساد میآفریند و به دیگران 
آسیب میرساند. 

اما تکعه خالی در اش عیارت هشته ,دا فرموده: هر که را وانتحی هو 
اراک مها مان موی بان 
ماند. چگونه؟ جوابش در این آیه است: وَفل رب غود باق من همرت این 
َو بلق رب آن یَخَض ون [سوره المومنون : ]٩۸‏ در مواجهه با سیطان. 
اینطور دعا کن: خدایا, به تو پناه می‌برم از وسوسه‌های شیاطین. و به تو پناه 
می‌برم خدایا از اینکه به من نزدیک شوند. 


سلوکنامه ‏ _ _ _ ود ۲۸ 


یعنی و سو سه شیطان پیو سته هست و شیاطین در اطراف انسان دائم گردش 
میکننده ولی مادامیکه کسی ذاکر و پناهنده به خداست. نفودی بر وی نتوانند 
داشت. 

هجمه دوم شیطان با عبارت أَِ له یلك وَزجل" بیان شده و به نظر 
میأید مراد از تاختن و حمله کردن بر بنی‌آدم با سواره‌نظام و پیاده نظام. مطلبی 
حقیقی باشد نه استعاره‌ای شاعرانه. یعنی واقعاً شیاطین به انسان حمله میکنند 
و آسیبهای روانی و حتی جسمی به انسان میزنند که به شکل بیماریهای روانی 
و جسمانی ظاهر میگردد. پیش‌گیری از اين موارد هم مثل مورد قبل, تنها با 
پناه بردن به خدا و التجاء به حفظ الهی ممکن است. 

نوع سوم دشمني شیطان با انسان "رکه في وال ولا" است. یعنی 
باعث ميشود مالی بد ست انسان بر سد که بخشی از آن مال شیطان است یا 
بچه‌ای از اسان بوجود آید که شیطان در آن سهم دارد. در اين موارد شیطان 
سهمش را مطالبه میکند و مثل هر شریکی در سهمش تصرف مینماید و وقتی 
که انسان میخواهد آن مال مُشاع را صرف خیر کند. شیطان مال را قبض 
میکند و خکم خلع ید میگیرد و مانع خیر میشود. مفشرین گفته‌اند وقتی مالی 
از حرام بدست با در حرام مصروف شود با فرزندی از زنا بوجود اید با به این 
شرک و کفر تربییت شود. شیطان در آن شریک است. راه رهایی از شرک 
شیطان, تصفیة مال و تربیت الهی فرزند است. وقتی مالی تقسیم شد و سهمی 
برای رضای خدا از آن کنار گذاشته شد. تطهیر و تزکیه میشود» اصل کلمة 
زکات برای آشاره به نقش پاک‌کنندگی انفاق در اصل مال است. و نیز وقتی 
فرزندی تربیت آلهی گشت یا وقف خدا و دین‌خدا *شت و از آن دل بریده شد. 
خالص و الهی میگردد و از شرک شیطان پاک ميشود. در سورةً کهف. خضر 
بچه‌ای را کشت تا والدین مّمنش. بعداً صاحب بچه بهتری شوند و در داستان 


سلوکنامه-- ۳۰۹۰ 


اسماعیل(ع) ء پدرش او را بهمذیح برد تا از و دل بکند و در راهخدا آزادش کند 
و بفهمد که مال خداست. در داستان مریم مادرش نذر کرده بود که اگر 
و بچه نه مال او بلکه مال خدا و وقف خدمت به زائران معبد 
سلیمان باشد. 

خلاصه اينکه انسان باید از مال و فرزندش بگذرد و آنها را مال خدا بداند و در 
راه خدا خرج کند تا تطهیر شوند و از دستبرد شیطان در امان باشند. 

چهارمین د ستمالی شیطان نسبت به انسان. وعده‌های بسیار است. شیطان 
وعده پشت وعده میدهد و همه از دم دروغ و بافته است. یکی از وعده‌های او 
در این آیهآمده: الشیْصانْ دم اقفر ررکم بلَخشّاء له کم مغر من 
وفصلا وله وایسع غلیم آرسورهالقره ۱۳۱۸۰] شیطان وعدة فیر میدها و یه 
ف<شاء دعوت میکند درحالیکه خداوند وعدهٌ مغفرت و ذفضل میدهد و د ستش 
هم باز است و نیازهای شما را میبیند. 

از این آیه برمیاید که مقصود از وعدهٌ شیطان, ترسیم آینده و القاء حش نسبت 
به است. 

وعدهُ شیطان در فرهنگ قرآن در مقابل وعدهٌ خدا ست و وعدهٌ خدا ذسبت به 
مومنین, در عین اينکه به شهادت آیات بسیاری» حق و صدق است. وعدهٌ 
خسنی است(|سراء: .)٩۵‏ وعدة مغفرت است(مائده: ٩‏ بهشت است(توبه: 
۱ ) تمگن در زمین اسست(نور: ۵۵ مغانم مادّی اسست(فتح: ۲۰)» اجر 
عظیم است(فتح: ۲۹). 

وعده‌های خدا حتمی است منتهی صبر باید تا برآید. و تا نیامده باید به تسبیح و 
استغفار گذراند: قاضبزانْ وغذ اه ع واشتغفز لدب وَسبخ فد رب 
یی والکار [سوره غافر : 00] 


۲۰  .-_همانکولس‎ 


البته وعدهْ به‌حق خدا همیشه رحمت نیست و نسبت به کافران و منافقان نار 
جهنم است: وَعَد ال لفقَینَ وَلمَافَاتِ والکفار از جهن آسوره التوبة : 
۳ 

وقتی وعده‌های خدا معلوم شد. وعدهٌ شیطان هم که خلاف آنست روشن 
ميشود. شیطان به مومنین. وعدهٌ شکست میدهد و توی دل آنها را خالی میکند 
و میگوید خدا شما را نمیبیند و دعاهای شما را نميشنود. به آنها وعدهٌ فقر و 
ضعف در صورت تقیّد به فرامین الهی میدهد یا گناه را برایشان توجیه میکند یا 
وعدهٌ شفاعت دروغ میدهد و در دلشان امید کاذب به رحمت خدا در عين عمل 
نکردن به دستورات او بوجود میآورد. همهٌ اینها دروغ است. به کافران هم به 
دروغ وعده پیروزی بر موّمنان و استمرار ثروت و قدرت در صورت اصرار بر راه و 
نقشه‌های باطلشان را میدهد. 

در قيامت حقیقت آشکار می‌شود و شیطان اعتراف میکن: 

وقال الشیْطان لها قضی اصنر نله کم وغذ لح ووعنتکم َاحفتکُم 
وما گان لي علیکم من شلطان لا آن دعونکم فاستجبئم لي فا تلوموني وم 
سکم ما نا بِمْضرجکم وم نم بهضرخی اي کت بما آَشرکتمون من قبل 
اسالمی له عَذَاب یم [سوره ایراهیم : ۲۲] 

وقتی حساب‌وکتاب قیامت تمام شود. شیطان به هر دو گروه می‌گوید: «خدا به 
شما وعده‌های راست داد. من هم به شما وعده‌ها دادم؛ اما زیرش زدم! زورتان 
که نکرده بودم. فقط دعوتتان کردم به کارهای زشت. شما هم دعوتم را قبول 
کردید؛ پس خودتان را ملامت کنید. نه مرا. اینجاء نه من فریادرس شمایم و نه 
شما فریادرس من. به من چه مربوط که در دنیاء از من حرف شنوی داشتید, نه 
از خدا! امروز عذابی زجرآور در انتظار بدکارهایی مثل ماست. 


سلوکنامه _-. ۲۰ 


در اين آیه صحبت از وسوسه. حمله. مشارکت. و وعده فریب شد. اين چهار 
کار ساظه‌هاین: شمان یشنم اس وهی کی کیت از یات 
اينکه طیق یه بعد واقعاً عبد خدا باشد و هميشه به خدا تکیه کند. 

مستدرک روایت میکند که از امام صادق(ع) راجع به عبارت "سارک في 
بزهان از تام ضادی(ع) روابت میکند که هرگاه غوامیتی باانت شخامعت ‏ 
بگو بسم‌الله الرحمن الرحیم. خدایا اگر برایم فرزندی مقذر کردی. نصیبی از 
شیطان در او قرار مده. 

الفضائل از رسول خدا(ص) روایت میکند که شب معراج شیطان را دیدم. او 
گفت من خیلی علی را دوست میدارم! گفتم: تو دیگر چرا ملعون؟! گفت: چون 
بخاطر بفض با اوه کرور کرور خلق را جهنمی میکنم. سپس گفت: من در اموال 
و اولاد مُبغفضین علی شریکم و بغض علی را نسل به نسل در دل فرزندانشان 
میکارم. 

جلد صدم بحارالانوار از امام صادق(ع) روایت میکند که هرکس نخوت و کبر 
درش باشد. شرکی از شیطان در وجود آوست. 

جلد شسصتم بحارالانوار روایت غریبی را از امام باقر(ع) روایت میکند. امام(ع) 
فرمود: حجاج‌بن‌یوسف ثقفی(حاکم خونخوار عراق در زمان عبدالملک مروان 
که صذها هزار بیگتاه را شهید کرد) فرزند شیطان است. پرسیدیم چگوند؟ 
فرمود: رازی را میگویم که فقط پدر و مادرش از آن خبر دارند. فلان تاریخ 
پدرش میل به مناج کرد. وقتی نزد مادر او رفت. زن به او گفت: مگر 
ساعتی پیش با من در نیامیختی؟! و او را متعجّبانه از خود راند. آنکه ساعتی 


۳9 _____ _  _  ____سشیفمانکوآبا‎ 


پیش به شکل یوسف با آن زن جماع کرده بود. شیطان بود. سپس امام(ع) 
تلاوت نمود: و شارُم في الاموال والاْلاد. 

بخلاف این یج پنجاه و هفتم بحارالانوار از امام باقر(ع) روایت میکند 
که شراکت شیطان به این نحو است که در آلت رجولیت مرد وارد میشود و هر 
دو با هم با زن در میأمیزند و دو نطفه با هم مخلوط ميشود. پرسبدند باید چه 
کرد؟ فرمود: هنگام مُجامعت باید بسم‌الله گفت و به خدا پناه برد و متذگر خدا 
معانی‌الاخبار از امام صادق(ع) روایت میکند که از علاتم شرک شبطان در 
کسی اینست که برایش مهم نیست چه راجع به او میگوید. خودش هم بی‌باکنه 
راجع به مردم حرف میزند. برایش مهم نیست که کارهای زشتش را دیگران 
ببینند. از دیگران غیبت و بدگویی میکند بی‌آنکه بدی به او کرده باشند. مشتاق 
ما رام شتا فم تیاه را وهی اش 

راجع به فقره وَعذَهم" بش ارةالمصطفی از امیرموْمنان(ع) روایت میکند که 
شیطان از خودش وعده نمیدهد بلکه به دروغ از طرف خدا وعدهٌ مغفرت میدهد 
تا مردم را به گناه مشغول نگه دارد و ایشان را عاقبت‌به‌شر کند. 

ان عبادي یش لت علنَهم سلطا وکفی بربّك وکا (۶۵) 

البته تو بر بندگان واقعی‌ام تسلّطی نداری؛ زیرا در برابر وسوسه‌های شیطان, 
همین بس که خدا تکیه‌گاهشان باشد. 

کلمهٌ عباد" در اين آیه به گواهی سیاق, بار معنایی زیادی دارد و بندهٌ واقعی 
معنی میدهد. بکار رفتن عبارت "سلطان" هم نشان میدهد که تسلط شیطان بر 
ان وق اش ی رو ری ید یه اک کی وا 
نبا شد. بندةٌ پاد شاهی شیطان است و واقعاًآزادی او سلب میگردد. حال آنکه 
خبال میکند راد است: 


سلوکنامه ۰ _ _ _ ____ ۲۰ 


عبارت گفی بَیّكَ وکبلا" نور امیدی است برای عبادالله و میگوید هرچه از 
خطرات و قدرتهای شیطان گفتیم. یک‌طرف؛ اينکه موّمن به خدا پناه ببرد. 
یک‌طرف. 

این عبارت تلمیحی هم به این حقیقت دارد که سلاح یا حفاظ اصلی در برابر 
شیطان,. توگل است. یعنی شیطان بر کسانی که اهل توگل‌اند و امورشان را با 
تفویض به خدا حل میکنند. نفوذی ندارد و عمده‌طریق او برای تسلط بر بنی‌آدم 
وقتی است که آدم به ندییر و نیرنگ خود مشغول است و بر خودش برای حل 
مشکلات تکیه دارد. این مطلب به صراحت در سورهُ نحل آمده: اه یش له 
شطان علی لین لوا وعلی رن تون [سورهالتحل : ]٩٩‏ شیطان بر 
بندگان موّمنی که بر خدا توکل میکنند. سلطه‌ای ندارد. 

در سور اعراف. تقوی به عنوان مدار کلّی زندگی و ذکر بعنوان سلاح لحظه‌ای, 
برای مقابله با سلطةً شیطان ذکر شده است: ان لین اتقوا لا مهم اف 
من الشَیْطان توا قاذا هم مبْصرُونْ [سوره الاعراف : ۲۰۱] 

جلد هفتاد و چهارم بحارالانوار از امام صادق(ع) روایت کرده که آنهایی که 
شیطان بر آنها سلطه‌ای ندارد شیعیان ما هستند. اهل مجلس وقتی چنین 
میشتوفق با تج مییرستاه پس انح همه کناه که از عشیان شم صادرمیشود 
فرمود: شیاطین بیش از مگس که دور گوشت جمع میشوند, دور موّمن جمع 
دارند. 

لازم به ذکر است که این رساله مطوّل‌تر از این بود و انواع سحر و نزغ و علائم 
دقیق و نحوة اثر هر یک و شگردهای ساحران را شرح میداد. لکن که بنا به 
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صلاح‌دید خواض و رعایت مصالح عوام. به این شکل تلخیص گشت تا امکان 
انتشار داشته باشد و از مضرات احتمالی‌اش پیش‌گیری شود. 
سا خن 

رساله‌ای در قوارع القرآن 
شتی اتب سور ریم : ۱۲] 
پس از اتمام کتاب تفسیر معنوی, حین تَشرّف به کربلاء. در حرم مطهر صاحب 
واقعی این تفسیر یعنی حضرت اباعبدالله(ع)» که امر و نصرت مدامش موجب 
نگاشتن کتاب بود. در شب نیمه شعبان, از آن آستان مُلِمَّم شدم که خواض و 
آثارمأثور شور را تألیف کنم تا به مجموعه‌ای از غور آیات و شور اذکار - که در 
لسان اهل‌بیت(ع) به قوارع قرآن موسوم‌اند - دست یابم تا در حل مسائل 
ماًی و معنوی زندگی بکار آید. 
قققهتا بایدطرض کی کف تلاوت کردن قران مطلفا یه هر وی موی 
جذب فرشتگان و طرد شیاطین و مهم‌تر از آن. جلب نظر رحمت حق است؛ 
خداوند فرموده: فَافْرُوا مایمن اف [سوره المزمل : ۲۰] هرچه میتوانید 
قرآن بخوانید. 
همچنین در سور اسراء آمده: وذا رت الران جعنا یت وین الَذیت آ 
ون بالحرة حجَابا مَستوزا [ سوره الاسراء : 60] وقتی قرآن می‌خوانی بین 
توو کسانی که آخرت را باور نمی‌کنند. حجابی ناپیدا می‌کشیم."حجاب مستور" 
کیان قاری فان و دهمتانش کشیده مس سوه خی خاظت ال الک که 
مانع از آسیب دیدن او تو سط آنها ميشود. این آیه صراحت دارد که مداومت بر 
فران بت اسان روش جن وان مسافظ امک وخانهای که در آن قرن 
ناه مود در ماخ کر 
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مین فرر تکتنت ما رای ات شتا وان استه ور 
من الَْزآن ما هو شفاء وَرحمَةٌ مین [سوره الاسراء : ۸۲] آنچه از قرآن نازل 
میکنیم شفا و رحمت است برای موّمنان. 
غیر از این برکات عمومی, باقرآنی کارهای ی چنانچه آمده: 
ون فزانا یرت به الجبال َو فطلعث به لش و کلم به وی [ سوره الرعد 
: ۱ با قرآن کوه‌ها به حرکت درمی‌آمدند یا زمین تکه‌تکه می‌شد یا مرده‌ها 
به‌حرف در می‌آمدند؛ يا یه ۲۱ سورهٌ حشر می‌فرماید: و رن هَذّا القرآن علی 
جیل ريخا شتا مضدّغا من شید ال ول الافتال تضربیا لاس للم 
یفن اگر این قرآن را بر کوهی فروميفرستاديم. حتما میدیدی که از خشیت 
خدامتوا ضع و خاکسار ميشد و از هم میپا شید. این نکته‌ها را برای مردم بیان 
این آیات دارد گرا میدهد که با همین قرآن میشود کوه‌ها را از جا کند و مرده‌ها 
را زنده کرد. چنانچه کافی از امام کاظم(ع) روایت میکند که پس از تلاوت این 
آیات فرمودند: رموزی در قرآن است و صاحب علم قرآن می‌تواند با قرآن چنین 
کارهایی بکند. 
پس غیر از برکات و خیرات عمومی که بر مطلق قرائت قرآن مترتّب میشود و 
قاری قرآن را در بر می‌گیرد بخش‌های خاضی از قرآن هستند که به موَترات یا 
قوارع قرآن مو سوم‌اند. اين آیات یا شوّر برای استذصار از خدا در موردی خاص 
بکار میرود و مانند سوتی می‌مانند با فرکانسی خاصی که به اذن خدا فرشتگان 
را برای خواننده» وقتی به آن قصد خواندن شود. به یاری می‌طلبند. قوارع قرآن 
بسیارند و بنده در تفسیر معنوی بطور پراکنده به آنها اشاره کرده‌ام. منتهی 
مجموع آنها را جداگانه در اینجا هم می‌آورم. باشد که مومنان متقی با تمشک 
به کتاب خدا و محشور بودن با این آیات و شور که همگی طبق دستور پیامبر 
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خدا(ص) یا اوصیاء او هستند. از دعاها و دستورالعمل‌های بی‌اصل و غیرمآئور 
که اکثراقلیلالنفع و کثیرالضررند. مستغنی گردند. 

خلد شم وسائل الشیعه از آمام صادق(ع) روایتمیکند که دستورات و تمویذات 
همه باید از قرآن باشد. اگر قرآن گره از کار کسی نگشاید. هیچ‌چیز دیگر هم او 
رات تمه ی ههد مس ار قارع فان اکاد کم 
نکته بسیار مهم: در تمام این دستورات و قرائات قصد کنید! و قصد خود را به 
اقرائت این سوره ا این نوشتن و داشتن این حرزء مر از سحریا شيالین جن 
و انس و کید آنها محافظت بفرما و عمل آنها را به خودشان برگردان» یا چیزی 
مثل اين. در هرحال زبان را بچرخانید و بر زبان آورید که فرق بسیار است بین 
قصد و تحقّق. با گفتن, تحقّق رخ می‌دهد و هستی عوض میشود: نما مر[ 
اراد سنا آ یقول له کُنْ کون ۱ سوره پس : ۸۲]. در تمام د ستورات دین هم 
آمده که بگو, بگو! اصولاً دین اسللام دینی است که بر شنیدن و قبول آن 
شنیده‌ها و گفتن چند بارة آنها و عمل به آنها بنا شده است. این که گفته بگو! 
نشان میدهد که گفتن و بر زبان آوردن در ایمان کاملا مو ضوعیّت دارد و ایمان 
امری صرفا قلبی نیست و اظهار لازم دارد. در ذکرها هم اینگونه است و به زبان 
آوردنآنهاوو زیر اب ی به احفات طوریکه گوش خود فرد بشنود, موضوعیت 
دارد. در اکثر دستورات ذکری اسلام هست که مثلا: قولوا "ا اله الا ال" 
تفاسیل بی که ول رانکرب بارش و لا اند که یش 
گفته‌اند نیتها را باید بر زبان آورد منلا گفت دو رکعت نماز برای خدا میخوانم" 
گزاف نباشد. برای خود اینجانب مکشوف شده که باید بر زبان بیاورم و بگویم 
آخدایا این کار را برای تو میکنم؛ مثلا این نوشته را برای تو مینویسم" و نیز در 
دعاها بای بر زیان آورم و بگویم "خدایا از تو میخواهم که چنین و چنان کنی" و 
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اینگونه گفتن. خیلی اثربخش‌تر از وقتی است که فقط از دل بگذرانم. گوپی با 

بر زبان آوردن. چیزی در هستی ثبت و ضبط میشود و مور میافتد. 

پس گفتن خیلی مهم است و مثل انگشت زدن پای یک سند رسمی میماند و 

آغارگر خیر و شر در هستی است. مراقب با شیم بد نگوییم و از خوب گفتن کم 

نگذاریم. 

تک دوم یرای ایردیزن ارات و وهای دک شم پیت یر کواقن نیا 

عقیب نمازها یا در نمازها یا در اوقات فراغت به همان قصد مداومت داشت. اما 

از همه موترت متأثر شدن از معارف آیات و سوره‌هاست. چطور؟ با تعمق و تفکُر 

درمسای آن‌ها که شین بای ایهاه ی کنو یی شسعص وان نز 

کلام خدا با آن تأثیرات قاهره. 

اما قوارع‌القرآن بر اساس اثر هر یک. طبق روایات» به شرح زیر است: 
معنویات: 

برای معرفت: سورةً حمد. 

برای زنده شدن دل و حیات معنوی: سورةٌ حمد. 

برای حصول توحید: سورهٌ توحید. 

برای تلقین تقوی: سوره توحید. 

برای جمعیت خاطر و درک معیّت با خدا: سورة توحید. 

خواندن سه بار این سوره که به منزله ختم قرآن است در عقیب نمازها ستتی 

است حسنه. ۱ 

اگر کسی بخواهد بخشی از قرآن را ذکر خویش قرار دهد. طبق روایات متواتر و 

سنّت قطعیه. این سوره و سوره قدر بهترین انتخاب‌انده سپس آیت‌الکر سی و 

سپس حمد و سپس معوّذتین و سپس اواخر حشر و دیگر بخشها. 
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برای حصول قرب و نیل به درجات معنوی: آیت‌الکرسی. بحارالانوار 
جلد ۸٩‏ از رسول خدا(ص) روایت می‌کند که هرکس صد مرتبه آیت‌الکر سی را 
تلاوت کند مثل کسی خواهد بود که در تماخ عم عدا راعیادت کرده است. 
تعا انوا ای ۱۱ اد اما صافت ع آروایت هی کند که فرمو داز یتخس 
برای صعود به درجات معنوی باری میجویم. 

سورهٌ یس روایت است که کسی که با این سوره انیس است» شفیع قیامت 
میگردد. 

سوره‌های سجده و ملک. در برخی اخبار هست که رسول خدا(ص) شبها پیش 
از خوابه دو سورخ سجده و شلک را میخواند و میفرمود کسی که چنان کند مثل 
این است که شب قدر. شب زنده‌داری کرده. 

سور اعلیء بصارالدرجات از اصبخین‌نبنه وا میکند که چچیل صباح پشت 
سر علی(ع) در مسجد کوفه نماز خواندم. جز سوره اعلی نخواند. مستدرک 
وسایل از کسی رولیت میکند که پیست شب پشت سر علی(ع)نمازخواندم. 
جز سوره اعلی نخواند و میگفت اگر میدانستید چه چیزی در این سوره است 
روزی ده بار آنرا میخواندید؛ این سوره مُستجمع صحف ابراهیم و موسی است. 
سورة جمعه» در روایاتِ بسیاری که به حد استفاضه میرسد بر قرائت سوره جمعه 
در نمازهای شب و روز جمعه, بخصوص نماز ظهر روز جمعه تاکید بلیغ شده و 
ثواب بسیاری برای آن ذکر گشته است. 

نورانیت: سوره قدر. طبق روایات خواندن سوره قدر موجب نورانیّت میشود. 
لذا به خواندنش در فرایض توصیه اکید شده. 

سورهٌ کهف. در احادیث.مستفیض است که خواندن این سوره در شب جمعه. 
تور قضیب اس یکت کت هقی ود باق ارزیخ: 
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تغییر تقدیر و تحویل سرنو شت: سور قدر. به کثرت قرائت آن (صد بار) 
در روز به عنوان ذکر سفارش شده و آنرا موجب تغییر تقدیر و تحویل سرنوشت و 
حصول سرور دانسته‌اند. در نامه‌ای امام هادی"*" به صد بار خواندن سوره‌ی 
قدر در شبانه‌روز توصیه فرموده و آن را موجب تغییر تقدیر انسان به خیر و 
سعادت و سعه‌معاش دانسته‌اند. 

سرورآفرین است و برای رفع غم و قبضء صدبار خواندش بشدت گره‌گشاست. 
سور یس نورالثقلین از رسول خدا(ص) روایت میکند که رفع غم و سختی و 
رضایت و محبت حق‌تعالی: سوریس در روایات هست که سوره یاسین. 
است. 

سوره طه. امام صادق *" فرمود: خواندن سوره‌ی طه را فراموش مکن که هر 
که این سوره را بخواند محبوب حق تعالی می‌شود و کثرت خواندن آن آدمی را 
سوره وآقعه, از آمام باقر(ع) روایت شده: هر کس هر شب پیش از خواب سوره 
واقعه را قرائت کند. در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره‌اش مانند ماه 
شب چهاردهم میدرخشد. 

برای شرح صدر و نجات از وساوس: سوره انشراح. در روایتی. 
آمیرمومنان(ع) قرائت صبح و شب این سوره را برای شرح صدر و نجات از 
وسوسه شیطان توصیه فر موده‌اند. 

معیّت با انبیاء: سوره انبیاء» امام صادق* فرمود: کسی که بر سوره‌ی انبیاء 


مدأومت دارد» نزد مردم مهیب گردد و نزد انبیاء رفیق. 
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معیّت با رسول خدا(ص): سوره حجرات. امام صادق"" فرمود: با خواندن 
سوره‌ی حجرات از زیارت‌کنندگان محمد باشید. 

سوره قیامت. امام صادق" فرمود: کسی که زیاد سوره‌ی قیامت را بخواند و 
بدان عمل کند با رسول خدا محشور شود. 

سوره اعلی» امام علی"*" راجع به رسول خدا" می‌فرمود که سوره‌ی اعلی را 
یقت و ]رت میا کب هو 

معیّت با امیرمومنین(ع): سوره واقعه. امام صادق(ع) فرمودند: هر کس 
در هر شب جمعه سوره وآقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی 
او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش بدبختی و تنگ دستی نبیند و 
آنسی اتسییای اه اوه همان او( )باه 

سوره عادیات امام صادق * فرمود: مداومت بر سوره‌ی عادیات انسان را با 
امیر موْمنان *" محشور می‌کند. 

معیّت با امام حسین(ع): سورة فجر. امام‌صادق(ع) میفرماید: در نمازهای 
واجب و مستحبٍ خود سوره فجر را بخوانید که اين سوره. سورة آمام‌حسین(ع) 
است و مداومت بر خواندش. معیّت با ایشان میاورد. 

معیّت با اهل بیت(ع): سوره قدر. راوی گویدبه امام باق نامه نوشتتم که 
مرا کاری بیاموزید که با عمل به آن, در دنیا و آخرت با شما با شم. نوشت: زیاد 
سوره‌ی قدر بخوان و زیاد استغفار کن. 

پار امام زمان شدن: سورة! سراء. جلد هشتاد و ششم بحارالانوار از امام 
صادق(ع) روابت میکند که هرکس به خواندن سورة اسراء در شبهای جمعه 
مقیّد باشد. از اصحاب قاتم(عج) خواهد شد. 
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برای شهادت: سورهُ کهف. جلد هفتم وسائل‌الشبعه از امام صادق(ع) 
میرن 

به مرگ طبیعی از دنیا رود. 

درجه‌ی شهید می‌رساند. 

منافقون موجب از میان رفتن نفاق در دل است. 

سوره محمد. امام صادق فرمود: سی که زیاد سوره‌ی محمد را بخواند به 
شک و کفر مبتلا نگردد. 

سوره فتح» امام صادق *" فرمود: زیاد خواندن این سوره اخلاص می‌آورد. 

صبح یازده بار توحید بخوانید تا در آن‌روز از معصیت ایمن باشید. 

همچنین مداومت بر سورة نورء طبق روایات» مصونیت از زنا می‌دهد. 

سورةٌ الرحمن. کفعمی در مصباح از رسول خدا(ص) روایت میکند که مدأومت 
بر این سوره. توفیق شکر نصیب آدم میکند. 

سورةٌ نحل, مصباح کفعمی از رسول خدا(ص) روایت میکند که هرکس بر سوره 
نحل مداومت داشته باشد. شاکر نعمتهای خدا میشود و در قيامت از نعمتها 
بازخواست نخواهد شد. 


ین تست سس سس سس سس سس تست ۲۱۱۰ 


برای حصول یُسر: سور لیل. در روایات برخواندن این سوره در نماز عشاء با 
پانزده بار پیش از خواب توصیه شده و آنرا موجب فتح باب سر برای انسان 
دانسته‌اند. 

پش خ اف که یر یاک مها و قآ توت واگ 

برای آمرزش و مغفرت: سور قدر. که به نص روایات بسیار از اقوی 
موجبات مغفرت است. 

آیت‌الکرسیء که طبق روایات برائت از آتش است. رسول خدا۳" فرمود هر 
کسی در پی هر نماز یت الکرسی بخواند.میان او و بهشت جز مرگ فاصله 
سورهٌ یس» در روایات هست که سوره پاسین. قلب قرآن است و مداومت بر این 
سوره موجب تخفیف حساب و مغفرت و رضایت حق است. رسول خدا۳ 
فرمود: هر کس شبی برای خدا سوره‌ی یس را بخواند. بخشیده شود. 

سورة کهف. کافی از امام صادق(ع) روایت میکند که خواندن این سوره در 
شبهای جمعه. کار گناهان هفته است. 

اواخر سورهُ حشر. طبق روایت سبب غفران ذنوب است. 

سوره دخان» امام مجتبی از رسول خدا"۳ روایت می‌کند که سوره‌ی دخان 
موجب غفران است. 

سوره توحید. رسول خدا" فرمود: هر که سوره‌ی توحید ب‌خواند مورد توجه 
خداوند قرار می‌گیرد و دعایش مستجاب می‌گردد و حاجاتش برمی‌ید. بر پنجاه 
باه صد بار, دویست بار. چهارصد بار, هزار بار خواندن این سوره در یک مجلس 
اوابات خاکانها وازد هه و پراش هیک انار عفن ان دتوب و تن 


عاقبت ذکر شده. 
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برای جبران خطاها: اواحر سورة حشر در روایات برای این مضمون تو صیه 
شده است. 

حین نزول باران: سورهةٌ تکاثر. در روایت است حین نزول باران سوره تکاثر 
بخوانید تا غفران خدا شامل شما شود. 

برای خسن عاقبت: سور کافرون. مستحب است خواندن این سوره در 
رکعت دوم. در نوافل و فراتض؛ و اين کار آنطور که در روایات آمده موجب غفران 
و حسن عاقبت است. 

سورهٌ عصر. روایت است که کثرت قرائت این سوره عاقبت به خیری میاورد و به 
خواندن آن در نمازها سفارش شده است. 

اواخر سور حشر. طبق روابات شقی را سعید می‌کنند. 

سورة قدر» طبق روایات موجب تغییر تقدیر است. 

سوره طه. امام صادق "*" فرمود: خواندن سوره‌ی طه را فراموش مکن که هر 
که این سوره را بخواند محبوب حق تعالی می‌شود و کثرت خواندن آن آدمی را 
عاقبت بخیر کند. 

روم و عنکبوت. امام صادق "*" فرمود: خواندن دو سوره‌ی عنکبوت و روم در 
مها را ک رسای ای هی شین م۳ 
خورد و فرمود این مطلب استثنا بردار نیست و سوگند من راست شود. 

سوره صاد. امام باقر *" فرمود: هر که سوره‌ی صاد را در شب‌های جمعه بخواند 
بهشتی شود و اهل خانه‌ی خویش را شفاعت کند. 

سوره مثر امام باق" فرمود: سوره‌ی مّثر شقاوت را از انسان برطرف می‌کند. 
برای عبور از مهالک برز خ: سور تکاثر در روایت اسست شبها پیش از 
خواب سوره تکاثر بخوانید تا از مهالک برزخ براحتی عبور کنید. 
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سوره زخرف امام باقر*" فرمود: مداومت بر قرائت سوره‌ی زخرف موجب 
تدا فک اسان تخر فیز انیت 
سوره قمر امام صادق *" فرمود: قرائت سوره‌ی قمر موجب سرعت حرکت 
انسان در درجات برزخ و آخرت است. 
سوره ملک رسول خدا" فرمود: سوره‌ی ملک نجات دهنده از عذاب قبر 
است. 
سوره قدر. امام صادق "*" فرمود: نور سوره‌ی قدر است که پس از مرگ راه را بر 
مومنین روشن می‌کند. 
برای محبوب شدن پیش فر شتگان: سوره تکاثر در روایت است که در 
نمازهای خود سورة تکاثر بخوانید تا فرشتگان به شما اقتدا کنند. 
سوره صف. امام باقر*" فرمود: مداومت بر سوره‌ی صف آدمی را در ردیف 
مالانکهه فامف رم دظ 
برای آسانی حساب: سوره ق. امام باقراگ فرمود: مداومت بر قرائت 
سوره‌ی ق» آسانی حساب میاورد. 

برآمدن حاجات: 
سوره انعا. جلد هشتادوهشتم بحارلانور از مام صادق(ع) روایت می‌کند: هر 
کس به درگاه خدا حاجتی دارد چهار رکعت با هر رکعت حمد و سور انعام 
بخواند. سپس از خداوند حاجتش را بخواهد؛ سوگند به کسی که جانم در دست 
اش تام ها هتفای رامش وه افسالاه کوتی تست کار 
خواندن این سوره نیز چنین خصوصیتی داشته باشد چنانکه کافی از امام 
صادق(ع) روایت می‌کند که سوره انعام را بزرگ بشمارید زیرا در هفتاد جای آن 
نام‌های خدا آمده است و اگر مردم می‌دانستند چه برکاتی در خواندن آن است 
آن را ترک نمی‌کردند. و نیز کفعمی در مصباح از رسول خدا(ص) روایت می‌کند 
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که هرکس سوره انعام را از اولش تا آیه صد و بر ستم بخواند خداوند چهل هزار 
فرشته بر او می‌گمارد که مانند عبادتشان را تا روز قیامت برای او بنویسد. 
اواخر حشر. همچنین اواخر سور حشر از قوارع الایات و زیباترین بخشهای 
امیرالممنین(ع) میفرمایند از عظیم‌ترین د ستوراتی که رسول خدا(ص) به من 
رسول خدا"" فرمود: کسی که سوره‌ی حشر را می‌خواند. همه‌ی موجودات بر 
رسول خدا فرمود: در اواخر سوره‌ی حشر محافظت و شفاء از هر دردی 
است. 
یس و واقعه. برای حل مشکلات کهنه با عظیمه که به هیچ طریق حل 
نشده‌اند. میشود مدتی شبها سوره‌های یس و واقعه را تلاوت نمود. 

ماذیات وبرکات: 
برای عزّت و طرد ذلّت: یه مالک الملک مجرّب و مطابق با مضمون است. 
عرّت و مهابت: سور انییاء. ثواب‌الاعمال از امام صادق(ع) روایت میکند که 
دنیا هم پیش چشم مردم مهیب میگردد. 
سوره صافات. از امام صادق"* مروی است که خواندن سوره‌ی صافات موجب 
سوره زمر از امام صادق"" مروی است که سوره‌ی زمر شرف ذصیب آدمی 
کند. 
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برای محبوب شدن: سوره نجم. امام صادق* فرمود: تداوم خواندن 
سوره‌ی نجم بطوریکه هر روز یا هر شب آنرا بخوانند موجب محبوب شدن میان 
مردم و زندگی ستوده میان ایشان است. 

سوره واقعه. امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در هر شب جمعه سوره واقعه را 
بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و 
در طول عمرش بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او 
نرسد و از همدمان امیرالمومنین(ع) باشد. 

رفع فقر: سورة هُمَرّه چنانچه در روایات آمده. 

سوره یس رسول خدا" فرمود: ای علی سوره‌ی یس را بخوان که در آن 
برکات است گرسنه سیر شود و فقیر غنی گردد و عزب ازدواج کند و ترسان آین 
گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان 
شود و گمشده پیدا شود. 

سوره ذاریات. امام صادق* فرمود: سوره‌ی الذاربات» معیشت را اصلاح 
0 

برای ثروت: سورة توحید. پیامبراص) به کسی که از فقر گله داشت فرمود: 
هرگاه وارد خانة خود میشوی گرچه کسی در آن نباشد سلام کن و سوره توحید 
بخوان. آن مرد چنین کرد و غنی شد. امام صادقق *" فرمود: سوره‌ی توحید فقر 
را زائل می‌کند و به آدمی و حتی هم‌سایگان او نفع می‌رساند. از رسول خدا!۳ 
روایت است که حبن ورود به خانه‌ی خویش سوره‌ی توحبد بخوانید تا فقر از 
خاه زنل شود و برکت آن بسیارگردد و این فیض به همسایهها سرریز شود 
سورة قدر, کثرت قرائت این سوره از اسرع طرّق در گشودگی باب رزق است. 
وق که یه ارات بای شي‌ها را اف رسای خه شاوی هی 
امام صادق(ع) فرمودند: هر کس در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند 
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خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول 
عمرش بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از 
همدمان امیرالممنین(ع) باشد. 

سوره یس» طبق روایات وسعت معاش میاورد. 

برای برکت: سورهُ کوثر. چنانچه در رویات آمده. 

سوره مزمّل. امام صادقی *" فرمود: سوره‌ی مزمّل حیات آدمی را طیّب می‌کند. 
رونق کسب: سورة قارعه. در روایات. کثرت قرائت این سوره موجب گشایش 
روزی و رونق کسب دانسته شده. 

امس تشر قافتا ماه ارات سا کون 
بر سورهٌ مبارکه مریم مواظبت کند. به بی‌نیازی و استغناء در مورد مال و جان و 
فرزند میرسد. 

سورةٌ وآقعه, به تلاوت هر شب این سوره در روابات زیادی توصیه شده و آنرا 
زائل کننده فقر مادی و معنوی دانسته‌اند. اگر هر شب نشد. خوب است 
مسلیا لااان قا خم ای سیر ایتک و اورکاتر ی کشت 
تمائی رک تانق مزکند که عقمان پر بالین خی لدب مش ضوه [بد 
در حالیکه در احتضار بود و به او گفت آیا دستور بدهم تا از پیت المال چیزی به 
تو بدهند؟ ابن‌مسعود پاسخ داد: آنوقت که بدان محتاج بودم ندادی و اکنون 
که در استانه سفر آخرتم مرا دیگر به آن نیازی نیست! عثمان گفت: آنرا به 
دخترانت بده. ابن‌مسعود گفت نیازی نیست؛ چیزی به آنها آموخته‌ام که هرگز 
محتاج نشوند: از رسول خدا(ص) شنیدم که هرکس سوره واقعه را هر شب 
بخواند هرگز نیازمند و فقیر نشود. گوییم حدیث به این مضمون بسیار است 
متا در اکتر ابا مداومت برایی سوزه و هرشت کواندن آن دکر شم 


۲+ _ _ _ _ _ __  همانکولس‎ 


برای حصول یُسر: سور لیل. در روایات برخواندن این سوره در نماز عشاء با 
پانزده بار پیش از خواب توصیه شده و آنرا موجب فتح باب سر برای انسان 
دانسته‌اند. 
که ابا ویو تخت واگ 

امور اموات: 
بر بالین محتضر برای آسانی موت: سور واقعه. برهان از امام صادق(ع) 
رواک میک که بر ماس رها ایا رامیت وان تعوایدن 
راخکتخای مه ار امام اوه (عاروازت انس که سم رو وانعه مک اسام 
میکند لا آنرا یرای کسی که درخال جاق کففن است بخوانید: 
سور صافات. کافی روایت میکند که وقتی یکی از پسران امام کاظم(ع) در 
بستر مرگ بود. ایشان به فرزند دیگرش فرمود: برخیز و بر بالین برادرت سوره 
ما ان ان دود ای ام ااد هام مه ها که رش 
محتضر جان سپرد. در مراسم تشییع. برادر امام به او گفت: ما شنیده بودیم که 
سوره پس چنین خاصیتی دارد! امام(ع) فرمود: سوره صافات برای کسی که با 
مرگ دست و پنجه نرم میکند. سریع الاثرتر است. 
سورة یس مستدرکالوسئل از آممبقر(ع)روایت میکند که خداوند خودش 
قبض روح اهل این سوره را بدست گرفته و آنرا به فرشتگان حواله نمیدهد. 
برای اموات: سورة قدر, خواندن این سوره برای اموات پرفایده است و موجب 
آرامش و آمرزش آنها و نیز قاری میگردد. 
در قبرستان: سورهُ توحید. روایت است که در قبرستان بازده بار سوره توحید 
بخوانید تا به عدد آن مردگان ثواب برید. 
سورة قدر, روایت است که امام رضا(ع) سر قبر می‌نشست و هفت بار سورة قدر 


می‌خواند و می‌فرمود موجب مغفرت میّت می‌شود. 
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حفظ ۴ ظفر: 
آیت‌الکر سی. کافی از امام ر ضا(ع) روایت می‌کند که هنگام خواب و پس از هر 
نماز تلاوت آیت‌الکرسی را ترک نکنید تا امان یابید. 
دو سورة ناس و فلق. که مُعََذْتّین نامیده میشوند. رسول‌خدا(ص) پیش از نزول 
این دو سوره به آیات 9 سوره‌هایی از قرآن ۳ به بعضصی اسماء الله با دعاهایی 
استعاذه میجستند و آنرا به عنوان حرز و عوذه توصیه میکردند. بطوریکه روایات 
زیادی در این زمینه در دست است. اما با نزول این دو سوره. همه آنها را وانهاده 
9 فرمودند این دو سوره برای تعویذ آمده 9 برای این مقصود کافی 9 وافی است. 
خواندن صبح و شام این دو سوره تو صیه شده. خوب است خود را به خواندن 
این دو سوره در نافله مغرب و نافلة صبح عادت داد تا مدام خوانده شوند یا 
آتطوری که در برخی روایات است شبها موقع خواب و صبح‌ها حین بیدار شدن 
سوره کافرون, به خواندن سوره‌های توحید و کافرون پیش از خواب تاکید شده 
و آنرا موجب محافظت دانسته‌اند. 
شخره: نم ال اي ناوات رش في ب من انتوی 
علی عرش يَشي الیل اسر یه حنیتا والشم وَالْموَلجُومَ مُسحْراتِ 
بأمره آلا له الحَلق والامر تبارك ال رَبْالعالمینَ [سوره الاعراف : ۵6] به 
شرحی که خواهد آمد. 


ساوکنا ما۲ 


سوره فتح. امام صادق *" فرمود: اموال و کسان خویش را با قرائت سوره‌ی فتح 
حین خواب: آیت‌الکرسی. رسول خدا"" فرمود: هر کس حین خواب آیت 
الکرسی بخواند خودش و اهاش و حتی همسایگانش در آمان الهی‌اند. 
شفابخشی آن میگردد و ضرر را از آن غذا برمیدارد. 

داده‌اند. 

غذاست. 

برای سفر: آیت‌الکرسی و حمد و توحید و معوذتین. مروی است در ابتدای 
سفر تصدّق کنید و آیت‌الکرسی حمد. توحید و معوذتین را بخوانید. 

رسول خدا"" فرمود: پیش از سفر در منزل خویش بازده بار سوره‌ی توحید 
بخوانید تا خداوند از منزلتان محافظت کند. 

برای غلبه بر دشمن: سور نصر. در روایات به خواندن این سوره در نمازهای 
دانسته‌اند. 

در برابر دشمن زیر لب سورةٌ فیل بخوانید. 
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آیاتی از سوره یسء روایت است که روزی که قریش خانه‌ی رسول خدا۳ را 
محاصره کرده مننظر خروج ایشان بودند تا لیشان را به قتل برسانند. رسول 
خدا مشتی خاک برگرفت و خارج شد. آیه‌های: لا جعنا في آغتاقیخ لاله 
هی ای الذقان فَهم مفمخون و جلنا من تین آبدیهخ سداو ین خلفهم تا 
یناهج فهُم لا یَْص ون (یس. )٩/۸‏ را خواند و خاک را به سوی ایشان 
پاش یت اصاشای که ای دیف 

آیت‌الکرسی هم طبق برخی روایات برای مواجهه با دشمن مفید است. 
محافظت در برابر اجه و دفع جنّیان خبیث از خانه: آیت‌الکرسی. در 
مواجهه با جّیان یکبار آیت‌الکرسی را به همراه بسم‌الله تلاوت کنید. در برخی 
روایات هست که در مواجهه با خطر مکزّر تکبیر بگویید. 

کفایت تالک ما هی ده روایت مک کم دس قزس ابا 
ماد فز(ع) امت فص کاوت کرد که هه دم رو هل خافاس لاهن 
حضرت به او فرمود ارتفاع سقف خانه‌ات چقدر ااست؟ گفت ده ذراع. <ضرت 
فرمود: سقف باید هشت ذراع[پنج متر) باشد نه بیشتر. چون محل سکونت 
جنْ می‌شود. سپس فرمود آیت‌الکرسی را در فاصله بین هشت تا ده ذراعی دور 
تا دور بنویسند. 

مره تیه کر یی رورش وا تاه کفطرانون انز نواعت معافطت 
از جتیان میشود و جنیان خبیث را از آن محل فراری میدهد. برای بیرون کردن 
اجنه از خانه‌ای پا از شخصی يا از خودتان به همین نیّت مدتی هر روز سورة جنْ 
را بخوانید بعدش هر وقت لازم شد فقط آبسم الله الرحمن الرحیم" بگویید 
بقصد یه اّل همین سوره. در چندین روایت وارد شده که خواندن این سوره 
باعف مخافظت از تیان شقوده ان غیت راز ان متخ فراری‌مده. 


سلوکتامه_ ۲ 


يد آفغیر دین الله ...» کافی روایت می‌کند به امام صادق(ع) عرض کردیم: در 
بعضی سفرها مجبوریم در خرابه‌ها پا مکان‌های مخوف اتراق پا از آنجاها عبور 
کنیم. گاهی انفاق می‌افند که به سوی ما سنگی پرتاب می‌شود بدون آنکه 
کسی آنجا با شد. امام فرمود: این از جانب اجه است. هرگاه اینطور شد همان 
سنگی را که پرتاب شده بردارید و به همان سمتی که گمان می‌کنید از آنجا 
پرتاب شده پرتاب کنید و با صدای بلند این آیه را بخوانید: یو دین له یو 
وله سم من في السَمَاوا والاّض طَوغا وگزها واه حون (آل عمران: ۸۳) 
آیة سخره هم چنین خاصیتی دارد لِنْ ریک ال اي لق الشفاوات وان 
فی باتوی علیالتزش هي الیل ار له ی ولشنش 
َلقمَر ولنجُوم مسسحرات مره آلا له الحَلقْ ونر رد له رب امین 
[سوره الاعراف : 0۶] در روایت است که امیر مومنان * به اصحاب خویش 
برای محافظت از شیاطین سرزمین‌های متروک و ناشناخته, آی‌ی سخره 
سوره‌ی اعراف را توصیه می‌فرمود. 

سوره بقره. برای بیرون کردن اجه از خانه در آنجا سورة بقره بخوانید یا مکزّر 
بگذارید پخش شود. رسول خدا(ص) فرموده: شیاطین از این سوره می‌گريزند. 
سوره یس برای بیرون کردن اجه از خانه‌ای در آنجا سورةٌ یس بخوانید. 
مواجهه با دزنده: آیت‌الکرسی. الخرائج جلد ۲ از امام صادق(ع) روایت 
می‌کند: هنگامی که با یک حیوان درنده روبرو شدی به روی او آیت‌الکرسی را 
بخوان. 

برای دفع سحر: آیت‌الکرسی و معوّذتین. که خواندن مکزرشان توصیه شده. 
همچنین در مفاتیح‌الجنان از امیرالمومنین (ع) نقل شده که جهت باطل کردن 
سحر این جملات را بنویسید و همراه خود داشته باشید: 


ساوکنامطا ۲ 


«بسم الله و بلله» بسم الله و ما شاءالله, بسم الله لاعول ولاقوّه الا بالله قال 
مُوشی ما جع به الَ خر ان له بْبطلهُ ن ال لا بُضلح عم سین 
(سوره یونس, آیه۸۱) فوقع الق وبطل ما کانو َفملون ففلبُوا تاک الیو 
صاغرین(سوره اعراف. آیه ۱۱۸ )» 

برای حفاظت از جشم زخم: آیةٌ و ان یکاد" که گرچه روایت نیست ولی از 
مجزبات است و نیز سورهٌ فلق که نض است بر این مطلب. 

سورهةٌ بس. برهان از امام صادق(ع) روایت میکند که همراه داشتن این سوره 
امان است از حسادت و چشمزخم و بیماری. 

ایمنی از فتن آخرالزمان: سورةٌ قارعد. در حدیثی هم هست که زیاد 
خواندن این سوره ایمنی از فتنه دخال میاورد. یعنی انسان فریب دجال‌های 
زمان را نمیخورد. 

سورةٌ کهف» در برخی روایات آمده که مأنوسین با این سوره از فتن دجال ایمنند. 
امان از مرگ در بلایای طبیعی: سورة زلزال. روایت است که استمرار 
قرائت سور زلزال موجب امان از مرگ‌هایی با بلایای طبیعی چون زز له و 
صاعقه و سیل است. 

سورةٌ همه به این سوره هم در رویات این اثر نسبت داده شده. 

نزد جبار صاحب سلطه: سور زلزال. در روایتی خواندن این سوره پیش از 
ورود بر کسی که انسان از سطوّت او بیمناک است توصیه شده. 


ساوکنامه______«۲ 


سوره توحید. امام کاظم"*" فرمود: خواندن سوره‌ی توحید انسان را از جبّار حفظ 
و 

کهیعص, امام صادق"*" فرمود هر کس بر صاحب ساطه‌ای وارد شود که از 
سطوّت او بیمناک است. در برابر او نهانی بخواند «کهیعص» و به هر حرفی که 
می‌گوید انگشتی از دست راستش را ببندد و سپس بگوید «حم عسق» و به هر 
حرف انگشتی از دست چپش را ببندد. سپس در حالیکه می‌خواند «و عنت 
الوجوه للحی القیوم و قد خاب من حمل ظلماً»(طه. ۱۱۱) انگشتانش را به 
سوی وی باز کند. از شش او کفایت است. 

برای رسوا نشدن: سورة انفطار در برخی احادیث هست که مداومت بر 
خواندن این سوره مانع رسوا شدن آدم است. 

برای اختفاء از دشسمن: آیات ۸ و ٩‏ سور یاسین: انا جقلتا فین آغتاقیخ 
آغلالا قهي نی ان فهم مُْمخون [ سوره یس : ۸ وجتلنا من تن آندیهخ 
مدا وین حفیغ دا میقم لایصوون [سوره یس : ]٩‏ چنانکه آمد. 
جلد هجدهم بحارالانوار از ابن‌عباس نقل کرده که عده‌ای از بنی‌مخزوم 
منجمله ابوجهل و ولیدبن‌مغیره قصد جان پیامبراص) را کردند» ایشان این 
اش هرامت فرمه یس انش | تما مشق اسان مفننی. 

جلد نود و یکم بحارالانوار روایت میکند که وقتی امام رض(ع) به رحمت حق 
شتافت در میان لباس ایشان حرزی یافتند که اين دو آیه را به شکل تعویذی 
نوشته بود. 

در برخی روایات هسست که آیف ‏ وا قرات وان جعلنا بتعلق وت الذین آه 
وتو بالحرة حجابا مستوزا [سوره الاسراء : 60]" مانند آیات ۸ و ٩‏ سور 
یاسین» حفظ و ستر و حجاب است و برای دیده نشدن کار برد دارد. 


سلوکنامه ۲ 


سورة نازعات. در تفسیر برهان دو روایت هست که از آنها برمیآید که این سوره 
برای مخفی ماندن از چشم دشمنان کارساز است. 

در دادگاه: سورهٌ مرسلات. به چند طریق از پیامبر(ص) روایت شده که این 
سوره را در محاکم بخوانید تا بر خصم باطل خویش پیروز شوید. 

برای حفظ آذوقه: سورة مطففین. در روایتی است که این سوره اگر بر آذوقه 
خوانده شود آنرا حفظ میکند. 

امان از سرقت: روایت است که رسول خدا(ص) به امیر موّمنان * برای امان 
از سرقت آیات ۱۱۰ سوره |سراء و یات آخر سوره توبه را توصیه میفرمودند: قَل 
وا له اذعواالَخمت لا ما تَذغوا له الماء الخشتی و لا تجهز بصایک 
و لا تحافت با و ابتغ ین ذِک سبیلاً الاسراء. ۱۱۰) َقذْ جَاءکُم زشول من 
سکم ی علیه ما عنتم حریص کم بلمُینین زفوف رحیم قاٍن تلو فقل 
کشبي الله لا الة الا هو علبه توت و هو رب اْعَزش الْعظیم(التوبة. 


0۳۳۹/۳۸ 

استشفاء: 
برای شفا از بیماریها چه مشکلات روحی و چه بیماریهای جسمی: 
سورهٌ حمد. 


در روایات زیادی سوره‌ی حمد افضل سوره‌های قرآن دانسته شده. گفته‌اند ام 
الکتاب است و شفاء هر دردی است. و بارزترین آیات قرآن» ی بسم الله 
الرحمن الرحیم دانسته شده که بخشی از این سوره است که تبرکاً در آغاز سایر 
سور نیز آمده است. 

کافی از امام صادق ع روایت می‌کند اگر سوره حمد هفتاد مرتبه بر مرده‌ای 
خوانده شود و زنده گردد. تعجب نمی‌کنم. برهان از رسول خدا روایت می‌کند: 
سورةً حمد شفای هر دردی است به جز مرگ. 


ساوکنا ما۲ 


شبخ صدوق در امالی از رسول خدا ص روایت می‌کند که تا می‌توانید از خیر و 
برکتی که از طریق سورهٌ حمد در اختبارتان نهاده شده. بهره بگیرید که آن یک 
غنیمت است. مبادا فرصتش بگذرد و حسرتش در دلهایتان باقی بماند. 

دعوات از امام صادق(ع) روایت می‌کند که بر هیچ دردی سورهٌ حمد را هفتاد 
بار نخواندم مگر آنکه آرام یافت. تفسیر نورالثقلین از امام باقر(ع) روایت می‌کند: 
هر کس را که سورةُ حمد شفا نبخشد. هیچ چیز شفا نخواهد بخشید. 

امام کاظم *" فرمود: حین بیماری در گریبان خویش هفت بار یا در موارد شدید 
هفتاد بار سوره حمد بخوانید تا برطرف شود. 

وسائل الشیعه جلد ۶ از امام صادق(ع) روایت می‌کند: هرکس به مرضی مبتلا 
شد. سر در گریبان کند و ۷ مرتبه سورهٌ حمد را بخواند. اگر درد برطرف شد که 
هیچ؛ وگرنه ۷۰ مرتبه این سوره را بخواند که من ضامن بهبود بافتن او هستم. 
نام صاهق( عفر مود اس ام در موزه خن ات اما سقط گ 

از رسول خدا(ص) مروی است که چون سالت پا چشم زخم پا سردردی بدو 
میرسید. دستان خویش را می‌گشود و حمد و معوذّتین می‌خواند. سپس کف 
دستانش را بر صورت خوبش می‌کشید و شفا می‌یافت. 

رسول خدا(ص) فرمود جبرتیل مرا دوایی آموخت که محتاج دوای دیگر نشوم: 
پیش از آنکه آب باران بر زمین بریزد آن را در ظرف نظیفی جمع کنند و بر آن 
هفتاد بار حمد بخواننده سپس قدحی صبح و قدحی شب از آن بنوشند. 
آیت‌الکرسی از امام‌صادق(ع) روایت است که در مرض, آیت‌الکرسی را بر 
ظرفی بنویس. سپس آب بر آن بریز و از آب آن ظرف بنوش. گوییم: میشود بر 
کاغذ نوشت و ساعتی آن کاغذ را در آب نهاد. 

اواخر حشر که در جلد ۸٩‏ بحارالانوار از رسول خدا(ص) روایت است که وقتی 


این قسمت را میخوانید دست خود را بر سر خویش نهید که امان از هر دردی 


ساوکنا ما ____«۲ 


است جز مرگ؛ جبرئیل چنین به من آموخت. امام باقر(ع) فرمود بر ورم آیات 
آخر سورة حشر را بخوان. 

قدر, آمام‌صادق(ع) اصحاب خویش را میفرمود که مریض‌ها کوزه‌ای جدید 
بتیاع کنند و در آن آب بریزند و سی بار با ترتیل بر آن سورة قدر بخوانند سپس 
تا سه روز از آن آب بیاشامند و با آن وضو بگیرند تا از آن مرض شفا یابند. 

اما عسکری(ع) فرمود در سر درد بر قدحی آب بخوان لمیر لین کفژوا ن 
اش ماوات وال ض کانتا رنّا تناما مِجتّا من العاء کل شینء خیم آقلا 
وْیُون) سپس آن را بنوش. 

امام صادق(ع) فرمود: با اخلاص نیّت مو ضع بیماریات را مسح کن و بخوان 
لول ینامرآ ما هو شقاء وَرَخمهٌ لین ولا یی لسالمین [لا خسازا) 
راوی گوید از درد پشت شکایت کردم امیرالمومنین(ع) فرمود دستت را بر 
موضع درد بگذار و سه بار بخوان (وما قان لس آن تفوت لا بان ال کنانا 
ولا من بُرذ توا الذنیا وه منها ومن برد تواب الحجزة نوْته مها وستجزي 
الساکری) 

انعام» امام صادق" فرمود سوره انعام را بزرگ بشناسید, در هفتاد موضع آن نام 
خدا آمده است. اگر مردم بدانند در آن چیست رهایش نمی‌کنند و از امام 
کاظم " مروی است که چون دردی عارضت شد و از آن در هراس افتادی 
سوره انعام بخوان تا هراست برطرف گردد و رهایی یابی. 

حین تداوی: سورةً طارق. در دو روایت است که خواندن سوره طارق موجب 
شفابخشی داروست. 

امور خاص: 


ساوکناما___(«۲ 


برای یافتن مفقود: سور ضحی. در برخی روایات به این سوره اين خاصیت 
را نسبت داده‌اند که میشود آنرا بقصد کسی با چیزی که گم شده خواند و سالم 
سوره یس» رسول خدا"" فرمود: ای علی سوره‌ی یس را بخوان که در آن 
برکات است گرسنه سیر شود و فقیر غنی گردد و عزب ازدواج کند و ترسان آین 
گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان 
شود و گمشده پیدا شود. 

آرام کردن نوزاد: سورة غاشیه. بر حسب نقل روایتی. 

تزویج: سور احزاب تفسیر برهان یکی دو روایت آورده که نوشتن این سوره و 
نهادنش در خانه به تزویج دختران خانه کمک میکند و العهده علی الراوی. 
سوره یس رسول خدا" فرمود: ای علی سوره‌ی یس را بخوان که در آن 
برکات است گرسنه سیر شود و فقیر غنی گردد و عزب ازدواج کند و ترسان آین 
گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد گردد و مسافر اعانت شود و مرگ آسان 
شود و گمشده پیدا شود. 

برای حجٌ: سور حج. تواب‌الاعمال از امام صادق(ع) روایت میکند که هرکس 
هر سه روز یکبار سورة حج را بخواند در همان سال به زیارت خانه خدا خواهد 
رفت. 

همه کسانی که حج به جا میأورند شریک است. 

توفیق حفظ قران: سور مدثر روایتی دیده‌ام که کسی که میخواهد توفیق 
هقی خاک ای شوه بات هو یانش از وا وف بط زار 
قرآن بخواهد. و مکزر این عمل را تکرار کند. 

برای حافظه: آیت‌الکرسی. که در چند روایت آمده. 


سلوکنامه ___ ۲ 


برای فرز نددار شدن: بر آیات شریفة ارب لا تلزنی فُْداًوة نت خی 
لوارئین» اقب لی من لدنک ولیاّ؛ لب هب لی من الصالحین) مداومت 
کند. 

در روایتی است که زن و مرد هر دو انگشتری فیروزه که عبارت ( رب لا تذزنی 
زد نت یر الوارئین ) بر آن حک شده در دست کنند. 

آزادی زندانی: سوره یس, رسول خدا" فرمود: ای علی سوره‌ی یس را 
بخوان که در آن برکات است گرسنه سیر شود و فقیر غنی گردد و عزب ازدواج 
کند و ترسان آمن گردد و مریض شفا یابد و محبوس آزاد گردد و م سافر اعانت 
شود و مرگ آسان شود و گمشده پیدا شود. 

شا ماه 

سحر خواب یکی از اخیار را دیدم. فهمیدم مرده ااست و در خواب من آمده. لذا 
شصت دستش را گرفتم و گفتم تو که رد شدی و رفتی آن طرف. خسن حساب 
و سوء حساب را در چه یافتی؟ 

گفت خسن حساب از خوبی به مردم. بی‌فکر و حساب بدست می‌آید. بعنی 
خوبی کنی و آنها را قضاوت نکنی که این آدم چر اینطور کرد. چراآطور کرد! 
یداع ار رازن 

و سوء حساب در مشغول کردن فکر به اين و آن و تجسس در امور آنها و 
قطتاوت کزدن آنهامتا: یعتی خساب و کتاب کشیدن از آدم‌هاست, 

ذا اگر می‌خواهی اینطرف جلوباشسی, بهمردم خوبی کن ولی راجع به نها فکر 
نکن و ذهنت را مشغول کارهایشان نکن. 

سال ۱۴۰۱ رمضان 

یکی از رفقاء تعریف می‌کرد که روزی رفتم دیدن پدرم. مثل همي شه هم 3 صدم 
فقط خدا بود. شب در خواب دیدم خانه‌ام شروع کرد به بزرگ‌شدن و وسعت پیدا 
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کردن طوریکه چند محله را در خود بلعید و محیط به آنها شد. جوری که دیدم 
بک یس تماق راشب از خاش شل مود در هماخ غراف 
فهمیدم تعبیرش دولت و ثروت است و مال این است که صله به پدرم را خدا 
قبول کرده 

بنده پرسیدم: شما همیشه دیدن پدرتان می‌روید» چرا این دفعه این اتفاق 
افتاد؟! 

کته ایک کار کای هار پارم کا لابقا رین فرن نیما 
چیزی را که خدا قبول کرد چنان پاداش می‌دهد که تا ابد اثر برکتش باقی باشد. 
سال ۱۴۰۱ رمضان 

داز شگاه علوم پز شکی یا سوج یک مرکز پز شکی ه سته‌ای دا شت که آن‌را به 
افتخار پدر ما به نام ایشان نامگذاری کرده بودند. چون پدر ما از اولین پز شکان 
| ستان و نخستین چشم‌پز شکی بود که برای خدمت به مردم آن خطةٌ محروم 
عازم آنجا شده و بخش چشم‌پز شکی را در بیمارستان یا سوج افتتاح کرده بود. 
البته بعد از چند سال پدر ما به شیراز مهاجرت کرد و ریاست بیمارستان خلیلی 
را بر عهده گرفت و پس از پایان جنگ به تهران آمد و در دانشگاه علوم پز شکی 
ایران مشغول خدمت شد و بعدها ریس آنجمن چشم‌پزشکان ایران شد. در هر 
حال بدلیل احترامی که مردم استان کهگیلویه و بویراحمد برای ایشان قائل 
بودند. این مرکز کوچک در بیمارستنی در شهر یاسوج را به نام یشان نام‌گذاری 
کرده بودند. اما با تغییر مدیریت دانشگاه» بعضی‌ها از روی تنگ‌نظری شبانه این 
مهافت خفاه رای کار اش رای گر ری تافو 
اختلافات طایفه‌ای هم به این قضایا دامن میزد. پدر ما پیامی داد که به ختم 
غائله منجر گشت. چون این پیام واجد نکات اخلاقی بود بنده آن را در اینجا 


می‌آورم: 
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بنام خداوند دانا و توانا 

نخست از همشهریان گرامی و مردم اسستان کهگیلویه و بویراحمد بپاس 
مراقبت از ارزشهای علمی و فرهنگی و خدمتگزاران آن خطه تشکر می‌نمايم. 
سپس مصلحت نمی‌بینم در زمان حساس کنونی تجمع و اعتراضی ویا را 
پیمائی بخاطر تفیر نام محلی صورت گیرد. زرا ممکن است چنین تجمعی 
موجب سوء استفاده و برداشت نادرست توسط عوامل نادان قرار گیرد. 

وجود نام من بر روی هر تابلو و مکانی هیچگاه آرزو و خواسته من نبوده و در 
هنگام نامگذاری مرکز شیمی درمانی بیمارستان حضرت سجاد(ع) از من نظر 
خواهی نشد و مستولین خود چنین نتیجه گیری و اقدام کردند . 

لطف خداوند و تعلق خاطر من به باران و همه مردم استان و کشور و بشر زمینه 
ساز شد تا خدمتی ناچیز به مردم دیار خود نمایم و در رفع محرومیت آنجا بکوشم 
و پیو سته در مجامع علمی و بویژه چ شم پز شکی, نماینده | ستان با شم . و لذا 
توقع و توکلی جز به لطف خداوند ندارم. 

لازم می‌دانم ضمن تبریک به رباست محترم جدید دانشگاه علوم پزشکی 
پاسوج خواهش کنم که از تجربه موفق و صادقانه رباست محترم پیشین 
داتشتگاه که موجب اقا کنی و کفی ات کاخ و مات هشیش رشان 
گردید استفاده کنند و با بکار گیری مدیران و معاونین محترم آن سازمان؛ 
خدمت به مردم مستحق و محروم منطقه را ادامه دهند و پیوسته خدای یگانه 
رخا هزات رفت فرت تن ات ییاه وا ترد با اقا 
حبٌ و بغض و مرسوم طایفه‌گری منطقه ننمایند. 

خداو ند فرصت خدمت به مردم محروم را به ریس جدید عطا فرموده‌اند تا 
الا ی و موی ال ی ای وتا 

دکتر امین اله نیک اقبالی 
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سال ۱۴۰۱ رمضان 
برکت مساجد 

یکی از دوستان تعریف می‌کرد که مشکلی برایم پیش آمد: رئیس اداره به ظاهر 
بی‌دلیل دشمن من شد و بنا گذاشت به ابراز تنفر. کسی که سالها دوست و 
حامی من بود. در مدت چند ماه کم‌کم از من فاصله گرفت و بدل شد به بدخواه 
من. همه‌جا هم علیه من حرف میزد که من چنین و چنانم. من طبق یه |دفع 
بالتی هی احسن" شروع کردم به خوبی کردن و از بدی‌هایش گذ شتن و آنها ر 
تلافی نکردن. بلکه ندیدن. مدتی گذ شت. چند روزی م سافر یکی از شهرهای 
جنوبی بودم. دیدم کنار هتل یک مسجد هست. مسجد امام رضا(ع). نماز 
جماعت رفتم مسجد. وسط نماز گویا خدا با من حرف زد. گفت مرا می‌خواهی با 
رئیس اداره‌ات را؟ گفتم: خدایا تو را می‌خواهم و اگر بر رفتار او صسبر می‌کنم 
برای این می‌کنم که رضای توست و اگر در برابر بدی‌اش به او خوبی می‌کنم؛ 
می‌کنم چون تو فرمان داده‌ای. یعنی اول و آخرش تو را می‌خواهم نه او راء خدا 
گفت: خب. بعدش گفت: چه خوب! اینها به دلم گذ شت. شاید هم خدا نبود و 
فر شته بود. شاید هم محادثه با نفس بود. اما بالاخره یک نتیجه خوب دا شت؛ 
اینکه نیت من خالص‌تر از قبل شد. 

نماز جماعت تمام شد و از مسجد بیرون آمدم درحالیکه فرق کرده بودم و عوض 
شده بودم. کسی که عوض شود تقدیرش هم عوض میشود. اینها نقطه عطف 
زندگی و بندگی است. فهمیدم که این برکت مسجد بوده. مسجد دارالشفای دل 
موّمن است. مجلس رو ضه هم همینطور است. مهمانی مومنین هم همینطور 
است. 

فردا به مناسبت کاری که داشتم به محله‌ای دیگر از آن شهر رفتم آنجا هم 
موقع نماز شد و سر از مسجد دیگری درآوردم. آنجا هم بين دو نماز. گویا در دلم 
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کیش فان اقتاد کش پر هاط ان قرط لا شک کرد رده رف 
کشیدن راجع به حوادث و گفتگوهای احتمالی آیند. تدیر لغو است. هیچ کدام 
از این‌ها مرضی خدا نیست و دل مومن باید مشغول خدا و تفویض آمرش باید به 
خدا با شد. خداوند از بندگانش خوا سته امر گذ شته را به شمشیر ذکر بسپارند و 
امر آینده را به خدا تفویض کنند و دست از حزنِ ماضی و خوف مستقبل بردارند 
و تدبیر بی‌جا و زائد نکنند که سرور بندگی و بهجت معیّت و توفیق طاعتشان بر 
باد میرود. 

همه این معارف در یک لحظه در مسجد. بین دو نماز به دلم نازل شد و به 
روحم هجوم آورد و مرا غرق رحمت و نور کرد. فهمیدم این هم برکت این مسجد 
بوده. 

مساجد را دريابیم و از برکت آنها روح را شفا دهیم و مستنیر سازیم. مومن در 
مسجد مهمان خداست و مهمان خدا مشمول مغفرت خداست. 

سال ۱۳۰۱ رمضان 

لطافت کلید طهارت: 

اسم لطیف" هفت بار در قرآن آمده که پنج بارش به خبیر ضمیمه شده 
اه یت دس مرا ات رد 
این لفظ هم یکی از معانی‌اش ناپیدا و دور ازدسترس و نامحسوس است. خدا 
آنقدر به ما نزدیک است که احساس نمی‌شود. برای همین لطیف است. در 
با هم تنژه و مبزا بودن از تأثیر و دست‌مالی نهفته. هم قرابت و نزدیکی و 
انس. خدا لطیف است یعنی همینجا پیش ماو همراه ما و دوست ماست؛ 
بی‌آنکه بشود بر او ظفر یافت و در چنبرةُ خويش گرفتش. 

لطیف بودن خدا به معنای جریان و سریان لطف و عنایت و بالتبع علم او در 
سراسر هستی هم است. یعنی با اینکه خداوند در مقام جلال. علوٍ و کبریا دارد 
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و ازمتجانست با خلق شاه استه اما در هفام لطت‌و جمال و ان ذرهردلن 
خاشیر هی یت ماش هیقف میب نش که از هد سر 
است. حتی خدا با یک مورچه رفیق و هم کلام و شفیق و دوست و همراه و یاور 
مت این طاشن کات تما فتاه اد اوادیگتری تطاقت دوه حاکن زد 
همراهی و همنوایی است. خودش اطلاع و آگاهی از حال دیگران میاورد. و 
وقتی با صفت خبیر همراه شود جهلی باقی نمی‌ماند. پس خدا با ماست و از ما 
مطلع است. 

نورالثقلین از امام کاظم(ع) روایت می‌کند: به این جهت می‌گويم خدا لطیف 
است که در خلق کردن» لطافت و ظرافتی به خرج داده که عقل را حیران 
می‌کند. آیا اثر صنع او را در گیا هان ظریف و موجودات بسیار کو چک 
نمی‌بینی؟! 

امام رضا(ع) فرموده: لطیف به معنای نفوذ در اشیا و درک نشدن است. طوری 
که عقل را متعجب می سازد. از د سترس به دور و ظریف است و فکر و انديشه 
به آن نمی‌رشد. 

در عبارت ان رّي آطیف لا یَشاء مراد این است که خدا کارهایش را با لطافت 
پیش می‌برد. بعنی آرمآرام و بی‌سروصدا و با ملایمت و ظرافت. نتیجتاً پس از 
که شم یی ها پم کشا فقس ام شوه آننای 
را که می‌خواهد ذلیل و مخذول می‌سازد. 

کاربرد دیگر این اسم به این صورت است: 

له لطیف بعبادهیررّق من یشاء و هو لقوي ای 

آری خدا تسبت به بندگاتش لطیف است, هرهز صللاح بداند روزی دهد و او 


قوی و عزیز است. 
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"لطیف " بودن خدا را در اینجا بعضی مپربان بودن معنا کرده‌اند اما به نظر 
میآید که " نکته بین " و دقیق و حکیم هم معنا میدهد به این معنا که آنها را 
خوب میشناسد و مصلحت آنها را خوب میفهمد. به همین دلیل بعدش گفته 
روزی‌ها را متفاوت قرار میدهد و برای بعضی, با قدرت و سطوتی که دارد. روزی 
را بیشتر میکند. 

رطف رشن ات مورنانن مها کی شورف شاه کر ان 
میذشیند و به آن عدل میبخشد. چون دیگر موجودات یا لطیف‌اند یا قوی. ولی 
خدا هم لطیف است هم قوی. رزق برخوا سته از لطف و رحمت عام خداست و 
قدرت خدا آنرا ضمانت میکند اما حکمت خدا به آن قید میزند و آنرا محدود 
میکند تا بندگان سرکشی نکنند. 

نتیجه آنکه لطیف بودن خدا و آیضاً عبد خداء سراسر لطف و مهربانی اوست با 
ار اش تاه و هیر ام یه نیا که سر تیا هرق 
عین متأر نشدن از آنها و به هم نریختن از کفرانشان. این صفت در مقام ذات, 
موجب ثبوت و سکون و سکینه است و در مقام فعل. موجب لطف و احسان و 
رحمت. 

گسی نقل میکرد: 

مشرّف شده بودم م شهد. امام رضاع را در رویا دیدم» فرمود به مردم پیو سته 
خوبی کن ولی بهآنها فکر نکن. دو ماه قبلش در رژییی مشابهفرمودهبودند: 
مستغرق صالحات باش و بقیه امور را به خدا بسپار ! 

به زعم بنده این عبارات هم بیان اخرای لطافت است. 

برای کسی هم گویا تشفی خدمت حضرت حجت رخ داده بود. حضرت(عج) 
فرموده بودند اوّل باید لطیف شوی تا بتوانی از اصحاب ما شوی. سپس فرموده 
بودند راهش عشق و دستگیری و احسان به مردم و مدارا با آنهاست. 
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قول یکی از دوستان ما 
همه خیرات و برکات در لطف و لطافت است و همه شرور و نکبات در ضدش. 
در احادیث هم روایتی به این مضمون هست که: الیمن فی الرفق و الشوهم فی 
الخرق. 

برای حصول برکاتِ این اسم. علاوه بر درک معنای آن, باید آنرا در زندگی پیاده 
نمود. یعنی به معانی‌ای که عرض شد. باید کمکم لطیف شد. مبادرت به ذکر 
ابا ین اه ماس انش وف ایس دک واه مود باه از بش 
از هر نماز پنج‌گانه یک دورة ذسبیح یعنی صد بار گفته شود. همچنین باید ذکر 
قلبی قرار گیرد. یعنی مدام هروقت به یاد آمد اقدام به گفتنش کند. اگر میسور 
بود یک دورهُ تسبیح. اگر نشد. کمتر. بر زبان آوردن یا نیاوردن ذکر قلبی مههم 
نیست و آولی جو شیدن ذکر از قلب است و جریانش بر لسان به شکل (خفات. 
البته جهری شدنش هم ایراد ندارد. پس ذکر قلبی, ذکری است که قلب روی 
آن مستقز گشته و پیوسته در دل و زبان جاری می‌گردد. 

سال :۱۳۰۱ مضاق 

کسی گفت: مشکلی در زندگی پیش آمده بود و مرا متلاطم کرده بود. رسم من 
این بود که هر روز امام رض((ع) را از دور ز بارت می‌کردم و روز را بی باد و 
مددخواهی از ایشان آغاز نمی‌کردم. 

سحر امام رضا(ع) را ین نوم و بقظه زیارت کردم. فرمود: نگران نباش و 
نترس! من امام رئوفم و به شیعیانی که خادم مذهب یا خادم مردم‌اند. نظر 
دارم. 

هرگاه مرا با عبارت السلام علیک پا امام رئوف" بخوانند به ایشان و کارشان نظر 
می‌کنم. 

اینطور که شد. جریانها و مسائل در نهایت به نفع آنها تمام ميشود. 


سلوکنامه. ___ _ _ _ ۲ 


یی رهز ما که کیک رهوا سس او اسام و طانف ات کار رها 
تسیا ریم بدا اعماد کنیق: 

ار ۱۴۰۱ فان 

تفهییم کرد ند که مجلس روضه در خانه. در محله, و در شهر مثل آتش 
زرد شیان» مقس است و همبشه باید رو شن بماند. نباید گذا شت آتش عشق 
اهل‌بیت(ع) در جابی خاموش شود. 

تال ۰۷ رمضان 

کتاب تفسیر معنوی را به پیشنهاد یکی از دوستان, دوستی دیگر از طریق یکی 
از بستگان آقای .... (۷۰۷) رسانده بود به ایشان. ایشان اهل مطالعه است. 
مدتی بعد یکی دیگر از دوستان ما که نسبت سببی با ایشان داشت پرسیده بود 
تفسیر آقای نیک‌اقبال چطور است؟ ایشان فرموده بود: این تفسیر واقعاً 
"معنوی" است و خواندنش آدم را مست معانی قرآن می‌کند؛ حال آنکه خیلی از 
تفاسیر جاذبه و معنویّت چندانی ندارند. 

رل 

یکی از آقایان روحانی تعریف میکرد و می‌گفت: سحر جمعه خواب عجیبی 
دیدم؛ خواب دیدم هرکس در چشمهای من نگاه می‌کند. بی‌آنکه بخواهد. 
منقلب میشود و واله و دیوانه علی(ع) و خدا میشود. من هم در چشم‌های 
هرکس که چند ثانیه نگاه میکنم» همینطور میشود: بلند میشد دیوانه‌وار 
علی‌علی میگوید یا شروع می‌کند وسط خیابان نمازخواندن. فهمیدم اين اثر 
جذبه‌ای از عالم ولایت است و ولایت علی(ع) هم همینطور است. علی به 
هرکتینگاه کل زرا وی یرای و خاش کنق 

بنده عرض کردم: این عطیه را بی‌آنکه بداند. تا بحال هم داشته» ولی خیلی 
ضعیف و خیلی بطتی. دلیلش این همه آدم است که دور ایشان جمع شده و 


ساوکتاصا_ج(۲ 


سعی می‌کنند رو به خدا بروند! این خواب حکایت از بیشتر زبانه کشیدن این 
جذبه از ولایت در وجود این بنده خدا دارد. از یکی از ابدال طریقت شنیده‌ام که 
کسی که چشم‌هایش اینطور شود. با چشم‌هایش به علی(ع) و خدا دعوت 
می‌کند و می‌شود آنظر علی". این عطیه یک وصل طریقتی است و این» یک 
لقب طریقتی. 

شال ۱۴۱ یت قیال 

کی گم ترآی ض یت فرش سس فا مان تظام یقت نام ک دم 
و در انتخابات ری آوردم و شدم یکی از اعضاء هیئت رئیسد. 

فرذایشی تک ونیا داباهم مار گرفت و گفت اوطرق عت ی( 
برای تو پیغامی دارم؛ ایشان فرموده: پس از آنکه کسی مسئول شد. باید در آن 
موضوع. خودش و اطرافیانش را کنار بگذارد و کاملا به نفع عموم تصمیم 
بگیرد و اقدام کند؛ اما شیطان میآید سراغش و کمکم این رسالت را از یادش 
میبرد. بدان که شیطان سراغ تو هم خوا هد آمد. لذا برای حفظ خود در 
مسئولیت. ملتفتِ این استحاله باش و زیاد سورةٌ توحید بخوان. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌قعده 

با یکی از دوستان صحبت از تقابل دو اسم حق و رحمت شد. این دو اسم تقابل 
- یا بقول ابن‌عربی حرب - واضحی با هم دارند. من حق نیستم لذا خداوند 
رحیمبتش را از من دربغ می‌کند و وقتی تابع حق شدم. مشمول رحیمیت خدا 
میشوم. یعنی اسم حق خیلی وقت‌ها نمی‌گذارد اسم رحیمیت جلوه کند و بر آن 
حد ميزند. یعنی جریان رحیمیت. تابع اجازةُ اسم حق و برحق بودن کسی است 
و تا کسی برحق نبا شد مشمول رحیمیت خدا نميشود. اما رحمانیت خدا اینطور 
نیست و مشمول همه مخلوقات ولو اهل کفر و غفلت ميشود. یعنی در شمول 
رحمانیت, حقانیت شرط نیست. 


یناه سس سس سس سس تست ۰ ۲۱۳ 


حالا میرویم سراغ فرقه‌ها و گروه‌های مذهبی: هر گروهی خود را حق می‌داند 
و به وا سطهٌ حق دیدن خود. با دیگران بی‌رحمی می‌کند. حال آنکه هیچ‌گروهی 
واقعاً و مطلقاً حق نیست. اتفاقی که می‌افتد چیست؟ این است که خدا هم 
نسبت به آنها بی‌رحم ميشود و رحمت عامّش را از آنها دریغ می‌کند. 

ینها با مردم بی‌رحم‌اند چون مردم را حق نمی‌دانند. خدا هم میگوید با همین 
ملاکی که با دیگران تا می‌کنید. من هم با شما تا میکنم و چون خود شما هم 
ناحق‌ایده پس من هم رحمت خود را از شما دریغ میدارم. 

این یک قاعده است: همانطور که کسی با دیگران تا می‌کند روزگار هم با و تا 
می‌کند. رسول خدا(ص) فرموده: با ترازویی که دیگران را می‌سنجید. خود شما 
را می‌سنجند و با میزانی که نسبت به دیگران قضاوت می‌کنید. خودتان هم 
برای همین گروه‌ها و فرقه‌هاء تا سراغ بدرفتاری با دیگران می‌روند. بدبختی و 
تاریخ گواه این حقیقت است. 

جدا از گروه‌ها و فرقه‌هاء این میزان نسبت به اشسخاص هم برقرار است؛ 
می‌کنند و برکاتشان به نسل بعد می‌رسد. اما کسانی که رحمت خود را از دیگران 
دریغ می‌کنند خصوصاً به بهانه اینکه بر حق‌اند و به زعم آنها دیگران ناب‌حق, 
خودشان هم از رحمت خدا بی‌بهره می‌مانند و رو به زوال می‌روند. 

اگر کسی از حینی بر حق نیست. مثللاً بچه آدم که نماز نمی‌خواند. میشود 
رحمت خاص و سرشاریعنی رحیمیت را از او دریغ کرد ولی دربغ کردن رحمت 


سلوکنامه__ سص و ۲ 


عام یمنی رحمائیت. سزا نیست و وبال بسیاربرای خود آدم دارد و آدم را از چشم 
خدا می‌اندازد و از سر سفرهٌ رحمانیت بلند می‌کند. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌قعده 

با یکی از دوستان صحبت از کامل شدن سیر موّمنان شد. حرفی زد که به 
نظرم درست بود. گفت: خیلی‌ها با مرگ به کمال می‌رسند نه پیش از آن. یاد 
فرمايش مرحوم انصاری همدانی افتادم که به شهید د ستغیب در جوانی‌اش در 
پاسخ به اينکه چه وقت کامل میشود؟ فرموده بود: تو را نکه تکه می‌کنند و در 
راه اسلام شهید میشوی؛ آن وقت به کمال میرسی. 

البته کامل شدن پیش از مرگ هم ممکن است. ولی نادر ا ست؛ البته مطلوب 
است. روی همین میزان رسول خدا(ص) فرموده: پیش از آنکه مرگتان دررسد 
بمیرید. یعنی از شبات ان و خودتان و خواسته‌هایتان دست بشویید و در راه 
محبوبتان سر بدهید. 

البته حتی مرگ برای کامل شدن برخی موّمنین کافی نیست و قسمتی از سیر 
خود را باید در برزخ طی کنند و در برزخ به کمال برسند. سیر برخی هم می‌افتد 
به اهوال قیامت و برخی هم ناچارند از جهنم آخرتی رد شسوند و مدتی در آنجا 
درنگ کند. کاش خدا زودتر ما را کامل کند و به لقای خود برساند. 

همچنین صحبت از تفاوت طریقه سلوکی | ساتید مختلف شد. ایشان گفت به 
نظر می‌آید که قسمتی از تفاوت‌ها مربوط به ش خصیت متفاوت آنفاست؛ ند 
انتخاب متفاوتی که کرده‌اند. یعنی قسمتی از تفاوت رفتاری افراد دسست 
خودشان نیست بلکه به خاطر شخصیت خاص آنهاست. مثلا یک نفر 
درونگراست. پس بیشتر جذب عبادت می‌شود يا یک نفر برونگراست. پس 
پیشتر جذب خدمت می‌شود. بنده عرض کردم صحیح است ولی در نهایت این 
شخصیت باید استحاله پیدا کند و به یک ضمیر الههی ختم شود که هیچ شکل 


سلوکنامه___ ۲ 


خاصی ندارد. بلکه در هر قالبی به شکل مقتضی در می‌آید و جلوهُ الهی آن 
موطن میشود. 

لازم | ست. باید دانست خیلی از کارهایی که اين | شخاص می‌کنند نه به خاطر 
با یکی از دوستان جلسه‌ای داشتیم. گفت: من فهمیده‌ام که هر بار صحبت 
کردن راجع به موضوعی, بخشی از آن را آتش میزند! عرض کردم: بله؛ در 
خود. راه خود. و هدف خود را مخفی کنید. با هست که بلا موکول به سخن 
بخشی از آن را آتش ميزنيم. تا جایی که کلاً خاکستر می‌شود و دیگر هیچ 
برکتی از آن قابل استحصال نیست. 

یکی از | ساتید عهد شبایم را در خواب دیدم. دیدم داخل حمام عمومی است و 
لنگ بسته و فریاد می‌زند و مردم را نهی از منکر می‌کند. اما در حمام هر کس 
سرش به کار خودش است و کسی ملتفت ایشان نیست. با اینتحال ایشان مدام 
فر باد میزد و مردم را مر و نهی می‌کرد. من بیرون <مام بودم و از پنجره‌ای 
داخل حمام را تماشا می‌کردم. کسی که مسئول حمام بود یعنی همان حمَامی. 
به او حرف جالبی زد. گفت: فلانی اینجا حمام است. دنبال چه هستی؟ ببخود 


اکتا مش#یعع____ ‏ ___ _______--۲ 


اما ایشان مدام اصرار می‌کرد که باید حق را به همه تفهیم کند و نهی از منکر 
نماید. مردم هم خو شحال و خندان م شغول حمام کردن بودند. یکی به سرش 
کف زده بود. یکی شبرجه میزد. یکی پشتش را کیسه می‌کشید. خلاصه کسی 
حواسش به استاد که حنجره‌اش را پاره می‌کرد نبود. 

دنیا واقعاً مثال همین حمام است. باید خودمان را بشوییم و برویم. جای ماندن 
و بلوا به راه انداختن نیست. آنهم در زمانه‌ای که کسی گوشش بدهکار نیست. 
دنیا حمّام خداست و خوب که هرکس را کیسه کشید. تحویل آخرت میدهد. 
ای کی ها کل او اه رن سفق ام نماد 
است. نه اثبات حق و حقوق. اثبات خیلی حقایق می‌ماند برای آخرت. بیخود 
خودمان را عسته نکنيم که از استحمام درست می‌مانيم. 

ون رب لیحکم ینم بو القَیامة فیما گاوا فیه تون [سوره النحل : 
۱۲۹ 

این استاد ما در دههٌ هفتاد مجالس أنسی در تهران داشت و کانون تجمع 
جویندگان صادق معنویت و مرکز توجه اهل معنا بود. اما در افت و خیزهای 
سیا سی عده‌ای طردش کردند و عده‌ای جذبش نمودند و آن شمع محفل اهل 
رک ک کم تهامش شت فص طاری: ای ان ال انسان فنا ید 
که مع‌الاسف موفق شد. کاش هرکس بفهمد که برای چه به دنیا آمده و از او 
تک از اضر | شاه کف کی رام ای کم شرت ا وا این 


فرموده: فلان شخص در تهران از ناب ماست. 
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0 در بعضی سرزمین‌ها دارند. ۳ قاعدتاً دعوت مردم و 
ان پیامشان به مردم و حل مشکل مردم به عنایت ایشان. 
1 تقریر شد که آیهٌ شریفه ات 
لین منوا ار ال یو لول وا مر منک [ سوره النساء : 04]" 
هدایت را منوط به اطاعت میداند. یعنی به صرف قبول داشتن خداء کسی به 
رشد و تعالی نمی‌رسد؛ بلکه باید از خداوند اطاعت کند. پس از اطاعت از خدا؛ 
است. اولی‌الامر را ما شیعیان» امام معصوم می‌دانيم و اهل سئت. حاکم 
اسلامی. 

حکومت. حتماً هم بخشی از تجلی این آیه در وادی طریقت است. طریقت در 
اینجا یعنی هدایت شخصی افراد به سمت خدا. جدا از هدایت و راهبری جامعه. 
بخصوص که هدایت جامعه گاهی ناممکن است. یعنی جنبه اجتماعی و 
حاکمیتی اسلام گاهی مجال بروز پیدا نمی‌کند. اما در همان حال هم راه 
در وادی طریقت از اين آیه نتیجه گرفته می‌شود که رشد کامل انسان محقق 
نمی‌شود جز وقتی که از ولی خدا هم حرف‌شنوی داشته باشد. 

حالا سوّال اینجاست که در زمان ما که دسترسی به امام معصوم میشر نیست 
اين آیه چگونه می‌خواهد تحقق پیدا کند تا سالکان را به رشد برساند؟ 
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در پاسخ به این سوال. دراویش به شخصی بنام پیر معتقد شده‌اند. آنها ولایت را 
در وجود او محقق می‌دانند و معتقدند با اطاعت از پیر مي شود به اطاعت از امام 
معصوم و اطاعت دا نائل شد. 

این شخص در شیخیه نامش ژکن رابع است و در بعضی برداشت‌های خاص از 
ولایت فقیه, همان ولی‌فقيد است. مکتب عرفان معاصر تجفه نام این شخض 
را استاد گذاشته و تلویحاً معنقد است که هر کس در هر زمان فقط باید یک 
استاد داشته باشد. 

به زعم بنده برای تحقّق این آیه. لزومی به فرض یک شخص کامل و تأسیس 
لزوم اطاعت محض یا نیمه‌محض - در چهارچوب عقل و شرع - از وی نیست و 
دو راه دیگر هم قابل تصوّر است: 

الف: اطاعت از علم کتاب و سّت و تطبیق آنها با مصادیق, به مدد عقل, 
ضمن مشورت با عالمان ریانی که ناب عام‌اند. آقای بهجت و مرحوم علامه 
طباطبایی روی این روش تأکید داشتند. در واقع شاگردان مکتب مرحوم قاضی 
پس از وی دو دسته میشوند: یک دسته استادمحور و دسته دوم علم‌محور. در 
آثار مرحوم علامه تهرانی. استادمحوری را به خوبی می‌توان دید. هر دو سلیقه 
نقاط ققت و ضعفی دارند که الان در مقام بیان آن نیستم. بنده در آثارم با ذکر 
خطرات متابعت از یک شسخص و کامل فرض کردنش. خودبخود که 
علممحوری را تقویت کردهام 

نب آما راه دوم هم قایل تور اسبت که الیته ی ازمذت‌ها اشفاده از اسائیه 
یا متابعت علم برای سالک ممکن می‌گردد و آن استفادهُ مستقیم از ائمة 
هدی(ع) است. این باب باید برای شخص مفتوح گردد یعنی باید از آن طرف 
ین باب را برای وی مفتوح کنند و الما بهتلاش خود شخص نیست. اکثر 


یکتم هب۱۳٩۲‏ 


سالکان پس از سالها سلوک واقعی. سالک این راه می‌شوند و اين باب برایشان 
مفتوح می‌گردد. 

بش خضا ماه ایا تون شتا اطاعف ایا تاد مایت ازغام و 
عالمان ۳.اتصال روحانی پس از سالها توشل که ندرتاً شکل تشرّف جسمانی نیز 
به خود می‌گیرد. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌حجه 

ضمن مذاکره با یکی از برادران اهل سلوک تقریر گشت: 

خواسته» آرزویی دنیایی است که به تملک خواهنده درمیآید. مثلاً بنده یک 
ماشین می‌خواهم. چه ماشینی؟ فلان نوع ماشین. می‌خواهم با آن چه کنم؟ 
رات بش س ده عوهت کل ماه ماشیی ال شوش و 
اختیارش را داشته باشم. خواسته الزاماً بد نیست یک سالک یا حتی عارف 
می‌تواند خواسته داشته باشد. خواسته. لازمة دنیا و نیازهایی است که انسان در 
دنیا دارد. 

برای برآورده شدن خواسته سه روش شناخته شده وجود دارد: 

روش آول که عمومی‌ترین روش است. تلاش فیزیکی در جهت تحصیل 
خواسته است. در این حالت خواسته به شکل یک خواست مبهم در وجود انسان 
شکل می‌گیرد و انسان را به طراحی نقشه و ترسیم راه برای رسیدن به آن وا 
می‌دارد. بعنی تمرکز روی طربق تحصیل است نه روی جزئیات خواسته. و از 
آتهات که ظریی تیان مق هی فیک اش امه ان ار 
مصروف کار فیزیکی می شود تا به خوا سته‌اش برسد. همه ما با این روش کم و 
پیش آشنا هستیم چون دم‌دستی‌ترین روش برای تحصیل خواسته‌هاست. اکثر 
مردم فقط همین یک روش را برای رسیدن به خواسته‌هایشان بلدند. 
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روش دومی که در قرن اخیر مورد توجه وافع شده. تصوّر خواسته در خیال 
است. این روش روی این حقیقت بنا شده که اگر انسان چیزی را در ذهن 
خودش با جزئیات و مکراً تصوّر کند. با تحقق آن در عالم مثال واقعی؛ یعنی 
مثال منفصل از خیال شخص. کم کم آن چیز در عالم ماده برای او خلق خواهد 
شد. اين یکی از ستنهای خداست. خداوند با تملیک ذهن به انسان» به طور 
محدود انسان را در حبطه سرنو شت خودش خالق قرار داده. راجع به این روش 
باید تذگر داد که مطلق نیست و مثل همه اجزای این جهان تابع قوانین دیگر 
نیز هست:نعنی اتتطور کیست که انسان هر جیوی را که تضورش کته آن 
برسد. چون قوانین بالادستی زیادی بر اين قانون که قانون جذب نام دارد 
حاکم‌اند و آن را حدْ می‌زنند. ضمناً انسان باید حواله و برات چیزی را که 
می‌خواهد داشته با شد. یعنی لایق آن با شد. دوم: باید بهای آن را بپردازد و باید 
ملنفت به پرداخت بها باشد. سوم: باید تبعات این خواسته را بیذیرد؛ بعضی 
خواسته‌ها قهراً کتک در پی دارد. چهارم: خواسته‌های انسان نباید یکدیگر را 
خنثی کنند. مثلاً من هم زن می‌خواهم. هم آزادی؛ و اين دو با هم نمی‌سازند. 
با هم می‌خواهم دکتر شوم» هم تارک دنیا. یا هم می‌خواهم دخترم را به فلانی 
شوهر دهم» هم میترسم که نکند ادم بدی باشد. پنجم: خواسته‌های من نباید 
با خوا سته‌های دیگران منافی با شد. مثلاً من این دختر را می‌خواهم ولی او مرا 
نمی‌خواهد! من اين اتاق را می‌خواهم ولی برادرم هم درست همین اتاق را 
می‌خواهد. من می‌خواهم رئیس شوم و فلان کس هم می‌خواهد رئیس شود. 
در این صورت تحقّق واقعه تابع اراد قوی‌تر است و بسیار مستهلک کننده. 
برای همین بهتر است چیزی را که چشم و نظر دیگران دنبال آن است رها 


۲  _ _ _ سلوکنامه.‎ 


روش سومی که روش ادیان است. خوا ستن خوا سته از خدای متعال در قالب 
درخواستی است که دعا نام دارد. در این روش آدم به درگاه خدا می‌رود و خواسته 
را به زبان می‌آورد. دعا در مکتب ادیان, فرهنگ و آداب خاصی دارد که رعایت 
کردنش به استجابت کمک می‌کند. نکته‌ای که باید رعایت شود خارج نشدن 
دل موّمن. زمان دعا و پس از آن» از حالت رضا و تسلیم است. یعنی موّمن باید 
نیازش را به خدا بگوید اما آخر کار را به خدا موکول کند که خدا اگر خواست 
هد هاگ طیو مخت فاه ام فتاه صاحی احییار باه ماع تاو 
این نیست و مومن باید امرش را به خدا تفویض کند. معنای توکّل همین است. 
خداوند وقتی دعایی را مستجاب نمیکند مبخواهد بهترش را به شکل دیگری 
به ممن بدهد. پس در این روش اصرار روی خواسته که در دو روش اول موجود 
| 
اتسا رای ها ها هه ی دب حالت راست 0 ات تا یتست 
است. ولی اگر تسلیم و رضا بتواند بر وجود مومن بنشیند و نقش ببندد, هم 
خواسته‌ها کمتر می‌شود. هم خواسته‌های به‌حق سریعتر و بهتر مستجاب 
می‌گردد. 

در این روش هم, مومن بای حالٌچیزی را که میخواهد داشسته باشد و بها و 
تبعات آن را بپذیرد. این روش هم قطعی نیست و حتی اگر پیغمبر خدا برای 
کسی دعا کند ممکن است آن دعا مستجاب نشود. چون آخر سر خداوند 
ای ی موه مورا اش 
که او فووم اه تصفايت همست ی رکه ار او 
درگاه تخد شتقیم کنیهو از آنها تخواهيم کدابرای‌ما دما کته وجیری زاارضا 
طلب کندند. دوم آذکه از خود آذها چیزی را بخواهیم. این دومی هم ممکن 
است. چون کسانیکه کیسه پری پیش خدا دارند. می‌توانند تا حدودی برای 
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دیگران کارگشایی کنند. خود ما مومنین هم همینطور هستیم و می‌توانیم با دعا 
چیز هایی را برای آش‌نایان مان از خدا طلب کنیم و خیلی وقدیها هم این 
درخوا ستها مقبول حق واقع می شود. اما در تو سل نیز روش درست این است 
که به جای اصرار بر خواستن چیزی از امام. آن خواسته را به امام بسپاریم و 
بگوییم من چنین درخواستی دارم اگر صلاح میدانید بدهید و اگر صلاح 
نمی‌دانید ندهید. گاهی روا نشدن حاجت انسان, به حال او نافع‌تر است و اگر 
انسان اختیارش را به امامش یا به خدای خود بدهد. قطعاً برای او مفیدتر 
خواهد بود. این نوع توتسل. کمال توتبل است و سالک را به معصومین و صل 
کرده. مشمول ولایت آنها می‌کند. یعنی توشل در اصل باید به توضل ختم شود 
و سالک را از اولیاء آن معصوم کند و آن معصوم واقعاً ول سالک شود. اینطور 
که شد معصوم متکفل حاجات شخص هم خواهد شد و آنچه را که به صلاح 
اوست روا میدارد یا از خدا برایش طلب می‌کند. 

در روش سوم یعنی خواستن خواسته از خدا یا ول خداء یک نکته هم هست که 
در دو روش اول چندان مهم نبود. اینکه شخص چرا این خوا سته را دارد. یعنی 
نیتش از داشتن مثلاً ماشین چیست؟ هرچه نیت خالص‌تر و خدایی‌تر شود. 
احتمال استجابت هم بیشتر میشود. 

نکته بعدی که در روش سوم باید مد نظر قرار بگیرد ترجیح دعاها بر هم است. 
دعاهای قرآنی را از زبان انبیاء ملاحظه بفرمایید. در تمام آن‌ها مطالب معنوی 
و ابدی که مطلقاً خیر و صلاح‌اند خواسته شده. یعنی از درخواست‌های جزئی و 
مادی و محدود و خودخواهانه و هوس‌گونه تا جای ممکن اعراض شده. هر چه 
دعا به دعاهای قرآنی که متضمهن تعالی و نصرت الهی برای خود و دیگران 
است نزدیکتر شود احتمال استجابت هم بیشتر می‌شود. 
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حالا چند نکته برای کسانی که از روش دوم یعنی روش تصویرسازی ذهنی 
خواسته استفاده می‌کنند: اینها هم برای آنکه به خواستهٌ خود برسند با نیکی به 
دیگران خصوصاً والاین و نزدیکان سعی کنند برای خود حواله و برات کسب 
کنند. دوم آنکه در تصویرسازی‌های ذهنی خود. قصد کار خیری از آن خواسته 
ضمیمه کنند. مثلاً تصور کنند فلان ماشینی را که هميشه آرزو دارند خریده‌اند 
وبا آن پدر و مادر شان را به گردش می‌برند. سوم. در هر وعده 7 صوّر خوا سته. 
آخرش هم رو به عدا کنند و از خدا بخواهنذ و بگویند: خدایا مقلا لین ما شین را 
به من عطا کن و در آن برای من خیر بسیار بگذار و مرا شکرگزار آن قرار بده. 
پعنی ارتباط خواسسته خود با خدا را مغفول نگذارند. چون بالاخره ول منع و 
اعطاء خداست. 

در روش دوم یک عبارت کلیدی باید ساخته و هر چند ساعت تکرار شود. مثلا 
"من صاحب یک ماشین پراید هستم و از این بابت خوشحالم و خدا را شکر 
می‌کنم . یکبار در روز هم حدود ده دقیقه باید خودش را در ماشین پرایدش با 
جزییات تصور بکند و حش خوشحالی بگیرد. این ده دقبقه باید پس از ده دقیقه 
مرافیه یا اساهحالت غارسهاعبا سل که نمی اعدا هو عان ال 
گردد. مراقبةٌ عمومی برای ایجاد خلسه با تمرین. عمیق‌تر میشود و معمولا 
شامل سه دقبقه ریلکسیشن کل بدن است و سه دقبقه تمرکز روی دم و بازدم و 
سه دقیقه تلقین آرامش به تک‌تک اندام‌های بدن. مثلاً کل پای راست را در 
ذهن تصور می‌کند و بعد می‌گوید پای راست آرام شو! و یک نفس عمیق 
میکشد و بعد پای چپ و بعد دست راست و چپ و بعد فقرات و بعد سرو گردن. 
این چند دقیقه فرد را وارد یک خالت خلسه می‌کند که در آن تصویرسازی و 
خلق صور ذهنی راحت‌تر شکل می‌گیرد. ٩‏ روز فرد این کارها را انجام میدهد و 
در نهایت ۴ بار این * روز را تکرار می‌کند. این روش: روشی است که از وجود 
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شخص با قدرت خلاقیتی که خدا به او داده و از حواله‌ای که دارد. آن ماشین 
پراید را برای او در سرنوشتش خلق می‌کند. البته اگر آن شرایطی که گفتیم 
رعایت شود و آن موانعی که گفتیم مفقود باشد! لازم به ذکر است که رعایت 
تمام این آداب لازم نیست و صرف خواستن و باور و يقین به تحقق آن ولو برای 
یک لحظه میتوانند آن پراید را در سرنوشت کسی بکارد و مدتی بعد در خانه اش 
بنشاند. دعا و يقین به استجابت دعا هم دقیقا همین کار را می‌کند. خداوند 
خواستة کسی را که یقین به استجابت داشته باشد. امضاء و توسط ملائکه خلق 
می‌کند. البته تفویض به خدا و تصحیح نیّت همواره بهتر است و بهتر از آنچه را 
که آدم در مخیّله اش می‌گنجد نصیب وی می‌کند. سالکان کمم‌کم یاد می‌گیرند 
که خواسته‌ها معمولاً بچه گانه‌تر از آنچیزی هستند که از ابتدا در ذهنشان 
خلجان کرده و بی‌ارزش‌تر از آنند که برایش بدرگاه خدا الحاح کنند. بلکه باید 
پیوسته خیر و صلاح خود و اطرافیان خود را بخواهند تا بهترین برگت در هر 
زمان به آنها عطاء شود. پس. از خدا رضایش را طلب می‌کنند و جزییات تقدیر 
هر زمان را به خداوند می سپارند و به تقدیر خدا نسبت به خویش رضا می‌دهند 
لذا دلشان آرام می‌گیرد و کم کم به ملکوت خدا وصل می‌شوند. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌حجه 

ضمن مباحته با یکی از رفیقان سلوکی نقریر گشت: 

تغافل از تهذیب نفس. نقطه ضعف | صلی مکتب عرفان عرفای معا صر شیعه 
است. 

چه دراویش, چه عرفای مکتب نجف یعنی همین مکتب سید علی شو شتری» 
همگی دنبال احراق و حصول توحید در سالکان‌اند؛ ولی تا تهذیب نفس و 
تحصیل صفات عالیهنباشد توحید و تکامل ممکن نیست. 
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این برای سالکان, اما توده مردم نیز نیازشان زدودن صفات رذیله‌ای چون کینه. 
بخل. حرصء غضب. و غفلت از خود است تا در همین دنیا فی‌الجمله به 
آرآمشتی برد و تمرهاعع از شترات ایمانن را بتففید. 

نسبت به این مسئله که اتفاقاً روش اصلی انبیاء و ائمه (ع) بوده سهواً تغافل 
صورت گرفته. شما روایات را نگاه کنید. از بین چند ده هزار روایت. به روایتی که 
ره سوک که ره سارک تفای معاضی یه دا لداعت تشر کمعر 
برمی‌خورید. اما هزاران هزار حدیث توصیبه به تهذیب نفس. جهاد با نفس, و 
زدودن صفات رذیله می‌کنند. یعنی با صفات کار دارند و می‌خواهند مومنین را 
از صفات رذیله‌ای که شيرةٌ جان آنها را می‌مکد پاک سازند. 

پس ما هم باید ابتدا روی صفات کار کنیم. این کار کردن روی صفات. نیازی 
پایه‌ای. بسیار لام. و عمومی است. بحث‌های عرفانی و ظرایف سیر و سلوک 
به درد همه نمی‌خورد و به درد آنهابی هم که می‌خورد پس از راسب شدن 
فا کال هر تیاس هیا ای ری مقتمات شا ان کش 
در بحث تهذیب نفس هم توصیه تنها کفایت نمی‌کند و ما باید راهکاری عملی 
داشته باشیم و شاید چون در عرفای معاصر شیعه راهکار عملی راجع به اين 
مسئله وجود نداشته از این رو به این بخش نمی‌پرداختند. 

روش و راهکار عملی برای زدودن یک صفت رذیله مانند غل و کینه نسبت به 
دیگران تشکیل شده از چهار ضلع: اول توتسل, دوم ذکر مربوطه. سوم تفکُر. 
چهارم. دعا. 

صفات رذیله اصلی که باید اصالاح شوند تأ فرد - چه مذهبی, چه غیر مذهبی - 
روی آرامش را در زندگی ببیند. عبارتند از: 

بخل یا شخ نفس که همان خودخواهی افسارگسیخته است: وم یوق شخ 
تشه فاویت هم الْملخون [سوره الحشر : ]٩‏ 
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غل‌یا بدخواهی نسبت به دیگران که حسدآفرین و عداوت‌زاست: ولا تحت في 
قلوبتا غلا لین وا نا زغوف حیم [سوره الحشر : ۱۰] ۱ 

ترس یا باس که اضطراب حال از موقعیت‌هایی در آینده است: یسم ینم 
دید تیم جمیفا وقلوْم ی [سوره الحشر : >۱] 

کفران و ناشکری نسبت به داشته‌ها: کل الشَیْطان ذ قال للانسان اكفْزفم 
ال اي بري* من [سورهالحشر : *1] 

بی‌تقوایی یعنی زندگی بی‌خدا: ی با لین منوا و نز تفش ماقم 
لد سوره الحشر : ۱۸] 

غفلت یعنی ترک دوام حضور در محضر خدا: و ولا کنو کین توا لة 
فاقاهم اش وی هم الْاسفَونَ [سوره الحشر : ۱5] 

توفیق رعایت این دوتای آخری پیش‌نیازش ایمان است. امل مواد قبل موکول 
به ایمان مصطلح نیستند و حتی منکران خدا با رعایت آنها دنیای بهتری را 
تجربه می‌کنند. 

این شش گردنه. اگر طی شود. آية شريفة قذ لح من ها [ سوره الشمس : 
٩‏ محقّق مشود و پایةُ کمالات در شخص تثبیت می‌گردد و سلوک و تعالی 
امکان‌پذیر می‌گردد. 

برگردیم سراغ روش: 

برای زدودن بخل یا شخ نفس که همان خودخواهی افسارگسيخته است برای 
مدت یازده روز یا ییست و یک روز یا چهل روز پا شصت و شش روز (یعنی اگر با 
یازده روز نشد باید بیست و یکروز و همینطور به بعد) هر روز این چهار کار را 
انجام دهد: 
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۱. تو سل به یکی از ائمه و درخواست اصلاح صفت فوق. برای تو سل مثلا به 
امام مجتبی(ع) میتواند عبارت "صلی الله یا حسن بن علی را صد بار با توجه 
بگوید. شیها قبل از خواب فراغت بهتری برای این قبیل توّلات هست. 

۲. ذکر که میتوند ی نهم سورة حشر را شبها صد بار بگوید و نیز از ذکر با 
کریم" با با حفیظ" یا سایر | سماء مربوطه با تدقیق در معنای آنها استفاده کند. 
به فصل علم‌الاسماء در کتاب اذکار بنده رجوع شود. 

۳ تفکر پیشت دقیقه‌ای به نحو تصور خود درحالیکه این صفت از او زدوده 
شده و صفت کمال ضدش که کرم و لطف است نشسته و مشغول دستگیری و 
التفات به دیگران است. 

۴ دعابه لفظ و خواستن از خداوند و الحاح به درگاه خدا با يقین به استجابت 
در سجده پس از هر نماز واجب. بعضی‌ها بجای دعایا همراه با آن از تلقین به 
نفس استفاده می‌کنند. یعنی صبح و ظهر و شب چند بار بر زبان میآورند که 
من مصطفی (اسمشان را میگویند)ابدا غل و حسدی به کسی ندارم و همه را 
دوست میدارم. خدا را شکر". جمله تأکیدی باید بر حسب صفتی که می‌خواهند 
زدوده شود یا تحصیل گردد انشاء شود و ثابت باشد. 

براع فت ع بعااممی و تا بخ آمایی که مو بای ره اه 
افتاده یا به نحو کشف فهمیده, از یه دهم سورهٌ حشر یا اذکاری مثل یا رتوف و 
یا رحیم" بعلاوه تفکُر مربوطه میشود استفاده کرد: خود را در مواردی که معمولا 
حسادت میورزیده تصوّر میکند و بجایش در خیال. محبت به اشخاصی را که به 
آنها بد دل بوده می‌آفریند. 

برای صفت ترس, از آیاتی مثل "لا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون" یا آلیس الله بکافب عبده" یا اسمائی چون "یا کافی" میشود بهره 
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برای زدودن ناشکری, خود ذکر "الهی شکر" پس از نمازها کارگشاست. آیات 
زیادی هم در قرآن یافت میشود که میشود ذکر شبانه قرار بگیرند. اقل ذکر 
صد بار است. 

رای تحصیل تقوی هم با کمی خلاقیت و ترکیب اين اضلاع ارب مشود به 
دستورالعملی شخصی رسید. 

برای حضور. روش خود بنده این بوده: 

حداقل برای چهل روز: 

الف- سر ساعت ۶ صبحء ٩‏ صبح, ۱۲ ظهر ۳ عصر ۶ عصر ٩‏ شب. ۱۲ 
شب. و ۲ صبح ساعت موبایل خود را تنظیم کنید تا به شما خبر دهد. در این 
ساعت‌ها جمله‌های تأکیدی زیر را بگویید: 

من (! سم خود را بگویید) بسیر خو شحالم و خدا را شکرمی کنم از اینکه هر 
روز به طور پیو سته ذهنم درحال آرام شدن است و قلبی با آرامش دارم و هر جا 
من هستم خدا و مولا حضور دارند. 

من (اسم خود را بگوید) خدا را شکر می‌کنم از انکه لابق داشتن ذهنی آرم و 
قلبی با آرامش هستم و هر جا هستم خدا و مولا حضور دارند و از این لذت 
می‌برم. 

هر روز ذهن و قلب و بدن من با هم کار می کنند تا ذهنی آرام و قلبی با آرامش 
داشته باشم و من باور دارم که ذهنی آرام و قلبی با آرامش دارم و باور دارم که 
هر جا من هستم خدا و مولا حضور دارند و خدا را شکر می‌کنم. 

البته جملات را خود شما می‌توانید براساس ساختار خودتان تغییر دهید. ولی 
اسلوبش همین مدلی باشد. یعنی زمان حال و اوّل شخص باشد. 

جمله بنده بعد مدتی چنین شد: من» مصطفی حضور خدا را لحظه لحظه 
و جدان می‌کنم. من خدا را همراه خودم می‌بینم. نحت ولایت و تربیت آمیر 
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مومنان هستم. ذهنم خاموش و قلبم پر از سکینه و طمأنینه و پهجت و سرور 
است. خدا را شکر. 

بعد از مدتی میشود کلمات تأکیدی را به روزی سه بار یعنی صبح و ظهر و شب 
تقلیل داد و جمله واحدی را سه و حتی بعدها فقط یکبار گفت. 

بعد از نمازهای واجب هم سجده کنید با زبان خودتان از خدا بخواهید که معیّت 
و دوام درک حضور خودش را نصیب شما کند. 

ب- روزی یکبار هم یک مراقبه تصویرسازی ۱۰ دقیقه: 

برای چنین مراقباتی اول باید وارد حالت خلسه شوید. برای ورود به حالت 
خلسه: 

ابتدا سه تنفس آرام با چشمان باز. سپس دو سه دقیقه تتفس شکمی همراه با 
تمرکز انجام میدهید تا افکار خاموش شوند. دم از راه بینی. بازدم از راه دهان و 
در حین تنفس به بلا و پایینرفتن شکم توجه کنید. با دم شکم بالامی‌آید و با 
بادم پایین. به این بالا و پیینرفتن در دم و بازدمتوجه کنید. اگر فکری آمد در 
ذهنتان بگویید بعدی و دوباره به بالا و پایین رفتن شکم توجه کنید. 

پس از ایجاد این حالت شبه خلسه که با تمرین به مرور عمیق‌تر و زودتر تحصیل 
میشود. میرویم سراغ تصویرسازی ذهنی. برای این مراقبه که مراقبة حضور 
است اینگونه عمل کنبد: 

تصور کنید هر لحظه و همه جا خدا هست. با هر کسی حرف می‌زنید خدا حاضر 
است. هر صحبتی می‌کنید در محضر خدا هستید. هر عملی انجام می‌دهید در 


ببینید و به خدا متوجه باشید. 
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چ- ذکر منا سب این برامه ذکرباز شلن قلب است یعنی حی هو به تصیلی 
که در رساله مراقبه‌نامه آمده و مختصرش را هم در همین‌جا آورده‌ام؛ سه جلسه 
ده دقیقه‌ای در روزء صبح و ظهر و شب. 

کول مخسومن ای بزامه تال بهانیم شاخ آع) ات با کیان 
کبیر, شبها پس از نماز عشاء که ۱۱۰ بار کل عبارت را باید بگویید: ناد علً 
مظهر العجائب. تجده عون لک فی النواثب. کل هم و غمْ سینجلی» بولایتک با 
علی یا علی یا علی, اگر شبی ممکن نبود ندعلی صنیر ترک ذشود. در نادعلی 
صغیربعد از گفتن این جمله, صد و ده مرتیه اعلی گفتهميشود 

هشبها ذکر بونسیه هفتاد بار که لازم نیست در سجود باشد. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌حجه 

یکی از رفیقان سلوکی صحبت از کار رای خدا شد. نی کسی کاری را برای 
خدایکند و بگوید خدایا من ین کار را برای تومی‌کنم. ایشان گفت به یکی از 
اولیاء خدا توسط امیرالممنین(ع) اشراق شده که این روش تا جایی درست 
است و از جایی به بعد. دیدن خود. حتی به این نحو شرک است. طرف از 
مولا(ع) پرسیده: چطور از این خود خلاص شویم؟ مولا فرموده: راهی جز 
توشل نیست. پرسیده چطوری؟ جواب آمده: در طول روز. هر ساعت یکبار 
متوجّه امامت شو, سلام کن. مدد و توفیق طاعت طلب کن. عصمت از خطا و 
حفاظت از شر بخواه. و خودت را به او بسپار! 

بنده عرض کردم که تمایز و ترجیح عرفان شیعی به دیگر نحله‌های عرفانی, 
| 
و عرفایی که این روش را ندارند. باید مدام خود را به خدا وصل کنند و زیر حول 
قوْخداپیندزند. رای عارف شیعه هم در نهایت همین میشود. منتها چون 
کسی از بیرون کمکش می‌کند و خودیتش را زائل می‌کند. سیرش سریع‌تر 
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رن که نی ماقم شخ هس مه 
باشد. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌حجه 

علامت بیداری قلب. خوبخود به ذکر افتادن است بطوریکه آدم ملتفت میشود 
و مهار وجودش را به قلب می‌سپارد یعنی حضور قلب بر غفلت ذهن غلبه 
می‌کند. هميشه قلب که بیدار می‌شود. ذهن خاموش می‌شود. زیاد شدن تعداد 
بیداری قلب و طولانی شدن زمان بیدار ماندنش؛ کم‌کم ذهن را به کل خاموش 
می‌کند. یعنی همان موتی که رسول خدا(ص) فرموده آموتوا قبل آن تموتوا" 
حاصل میشود. بیداری قلب حیات واقعی است و وقتی قلب بقدر کافی بیدار 
شود پذیرای انوار ولایت میشود یعنی سمیع و بصیر و حیّ و قبوم می‌گردد. قلب 
باب ولایت الهی است و باز شدن قلب, ول خدا شدن است. در عوالم ولایت» 
تجلیات به قلب بی‌انتهاست. 

توضیح لازم: ساحت انسان به سه بخش تقسیم می‌شود: جسم. ذهن با خیال 
و قلب یا روح. ذهن انسان به ذهن عالّم که همان عالم مثال يا برزخ است 
۱۲ 
کننده با ذهن, مغز است و عضو معادل و تعامل کننده با ملکوت؛ همین قلب 
صنوبری است که شبکه پیچیده‌ای از اءعصاب در آن موجود است. در سیر و 
سلوک. ساحت ذهن باید تزکیه و تهذیب شود. ساحت قلب نیز باید به ملکوت 
وصل شود. این دو کار به همین ترتیب اگر شد. کار تمام است و وقت رفتن. 
برای تزکیه و تهذیب نفس یعنی تطهیر ساحت ذهن و خیال: باید آنرا از رذائلی 
که پیشتر آوردم یعنی کینه. بخل. حرص. غضب. و غفلت پاک کند. وقتی این 
برنامهُ تهذیب تکمیل شد نوبت به کار روی قلب و اتصال با ملکوت میر سد. آن 
نفخه الهی که ربط هرکس به خداوند است به قلب انسان متصل است. با تلقین 
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و اراده و تهذیب. فقط میشود ذهن و خیال را تطهیر کرد و راهی به عالم قلب 
نیست. راه قلب را سالک نمی‌تواند خودش برای خودش باز کند و به خدا متصل 
شود. باز شدن قلب و اتصال به ملکوت مساوی است با ولیخ خدا شدن. فاتح 
این باب برای سالک به ادعای ما و صحهٌ اهل معناء فقط و فقط امیرمومنان(ع) 
است. یعنی ایشان باید قلب سالک را به عالم ملکوت وصل کند. لذا اساس کار 
در این وادی توشل به امیرممنان(ع) است. هر شش دستوری که در ... آورده 
شده باید با قلب اداء شود نه ذهن. یعنی توجه اصلی باید به قلب باشد و قلب 
محزک اصلی بوده باشد نه خیال و قلب باید متصل شود. 

اصولاً کار اصلی سالک کار روی قلب است. در قرآن اگر روی وازهُ قلب تدیّر 
کنیم. می‌بینیم که مدار هدایت و ضلالت بطور کامل حول قلوب می‌چرخد. 

در قرآن چند جور قلب داریم: 

قلب مریض: في قلویهخ موض راهم له مرضا [سوره البقرة : ۱۰] 

قلب مخنوم: کال یوخ وعلی شغیهخ سور لیر : «] 

قلب مطبوع: لو تشاء آص باه بوهمَنطَع علی قلویهن فهُم اون 
آشوزه الاأعراف : ۱۱۰۰ 

قلب قسی: مقس فک من فد دك هي کالججارة ود قَسوَة [ سوره 
البقرة : ۷۶] 

قلب شدید: وا ظمش علی أموالهن واشنذ علی فلوبهن یلا یب 
لاب لیخ [سوره یونس : ۸۸] 

قلب غلف: قلر قلوبتا علف بل مهم ال یکره [سوره البقرة : ۸۸] 

قلب قفل: لا دیون ان عّی قوب تالا آسون مخمن :۳۶| 

قلب آلوده به محبت ما سوی: وأ شرا في فلوم ال رخ [ سوره ابقر 
]٩۳ :‏ 
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قلب زیغ:فأمْ لین في قلوبهم هون مات ابة مه فا الَشئةوانغاء 
تأویله[ سوره آل عمران : ۷] 

قلب حاسر: یختل لِك سر فيقلویهخ [سوره آل عمران : :۱۹ 
قلب مستور: وَجقلَا عّی فلویهخ که آن وه قَفي دنم را [سوره الانعام 
: ۲۵] 

قلب متنقر: یسوم بخ نی قوب [سوره لتوبة : ۸] 

قلب مشکوک: وارابث فلوم في زنیهخ تردن [ سوره التوية : 60] که 
عاقبت به قلب مقطوع ختم می‌شود: لا یلبم ال با ری فيقلوبهخ 
لا آن قلعم [سوره لوة : ۱۱۰] 

قلب ذوتفق: فاعم اقا فيقلویهخ ای یمیلوْنه [ سوره التوبة : ۷۷] 

قلب مصروف: صرق ال قوب ثم قَوَمْ لقن[ سوره الوبة : ۱۲۷] 
قلب مُنکر: ای لا تالاقم مُنکرة وم ُنستکبژون [سوره 
النحل : ۲۲] 

قلب لاهیه: لاهية قلوُْ [سوره الانبیاء : ۳] 

قلب مغمور: بل لیم في عفرة [سوره لمومنون : 0۳] 

قلب مشمز: وَاذا دک لوخد مار قلوب ال لبون بالاخرة [ سوره 
الزمر : ۳3 

قلب مُریّن: زین لك في قوبکُم تنم طن الْوء وم قوما بو [سوره 
الفتح : ۱۲] 

قلب متعضب: جعل این روا في قلوبهم لحم ميّةالْجَاهلِیّة [سوره 
لفتح : ۲۰] ۱ 

قلب ذو غل: لا تجتل في فلویتا غلا لین منوا [سوره الحشر : ۱۰] 

قلب متحرف؛ ما وُوا راغ له وخ [سوره الصف : 0] 
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قلب مضغوت: ان توا ای له فد صَفث قلویْکُمَا [سوره التحریم : >] 
قلب آئم: وَمَن یکَُمها فان نم قلبه [سوره البقرة : ۲۸۳] 
قلب غلیظ: ولو نت فطا غلیظ اقب لالقَض وا من حول [سوره آل عمران : 


۱۹۹ 
قلب غافل: لا تطغ من علناقلبَهُ عن ذکُرا وَابع واه وگان أمْره فرط [ سوره 
الکیف : ۲۸] 


قلب متکیّر: َذِك یط ال علی کل قلب متکبر ار[ سوره غافر ‏ +۳۵ 
اصولا فعل انسان از قلب او منشاً می‌گیرد و پس از تحقّق. بر قلب اثر می‌گذارد: 
کللا بل زان علی قلویهم ما کنوا یسیون [سوره المطففین : ۱۶] 

لقاء حالاتی مثل ترس و غضسب هم در قلب است: مْقي في قلوب این 
َو لغب [سوره آل عمران : ۱۵۱]. ودب عُیْظ قلویهخ [سوره التوبة : 
۵ 

از آیاتی مانند: لا کم ال لو في انم ولکن واخذکم ب با کیت 
قوب [سوره ابقر : ۲۲۵] و یش کم ناخ فیما مب ولکن قا 
تمد قوب وکا ال وا زجیما [سوره الاحزاب : ه] بر میآید که جایگاه 
نیت در قلب است. 

| صولاً خیر و شر در قلب افراد حضور پیدا می‌کنند و خد از آن آگاه است: ان 
غلم له في فلکم عبر نکم نز ماد منکن وینفز لک [ سور الْفال : 
۷۰ 

همچنین هدایت. هدایت قلب است: ریا لا ئزغ قلوا لد یتنا[ سوره آل 
عمران : ۸]. قوف ما یش في فلوبهخ [سوره آل عمران : ۱7۷] 
لو مایم وم ین قوب [سوره الماندة : 6۱] من ین اه هد 
لب 1 سوره التغاین : ۱۱] 
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اصولاً برای سوق یافتن کسی بسوی ایمان اول باید خدا قلبش را عوض کند: 
ون ال حَّب کم الایمان ون فيفوبکُم[ سوره لحجرات : ۷] 

ی اد بر بای نی ی وت کت في 
قلوبهم الایمان وَدهم بژوح مه [سوره المجادلة : ۲۲] 

اصولا ابزار تعقل قلب است نه ذهن: َقلَم یسیو في الض تون لَْم قوب 
قلون با ان یعون پا [سوره الحج : 1] 

لقاء وحی هم در قلب است: قل من گان عدوّا یجنریل قَِ ره ی قلبك 
ادن له [سوره البقرة : ]٩۷‏ ۱ 

جایگاه تقوی هم قلب است: دون بطم عبر له فا من تفوی لوب 
آسوره الحج : ۳۲] 

تألیف هم. بین قلب‌های افراد است: فا ین قلویکُم فَبَحتم بنغمته او 
اوه ال ون ۱۰۳ تفه هم ار قلب اتف خی یا 
وقْوبهُم شّی [سوره الحشر : ۱۶] ۱ 

محل نزول سکینه هم قلب است: هو اذل الکيتة في قوب امین 
ردو لیمانامع ایمانیخ [سوره الفتح : ] 

همچنین سجایایی چون مهر بانی. در قلب بروز می‌کنند: وَجْعَلنا في لوب 
نت تیوه رافة فتشقه [ سورد الحدید : :۲۷ 

هدف هدایت تطهیر قلب است: تیا لین لد له ان تفای و 
الماندة : 2۱] 5کم رلوک وی تور الخحزاب : 0۳] 

تزکیه هم در واقع تركية قلب است: ولبتلي لها في ض دوم ولمخص عا 
فی وک آسوره آل عمران : ۱۵6] 

ثر ذکر هم در قلب باید هویدا شود ما لمومنونَ این لا ذَکر ال وج 
لبم وا تبث علنهم یام یمان وعلی رهم یتوکلون [ سورهالنفال : 


۲" _ ___  .همانکولس‎ 


۲[ الذین لا در ال وج قوب والضّابرین علی ما انم وَالمْقيمي 
الصَلاة ما رتفتاشم یقن [سوره الحج : ۳۵] 

غیر از قلب مهربان, قلب مهتدی, قلب مّقی, قلب دارای سکینه, قلب مطهر 
قلب ممخص, و قلب دلدادة خدا و مست ذکر, این چند قلب هم جزء قلوب 
ممدوحه در قران هستند: 

قلب خاشح: أم ن لین ما آن تخشع فلوم لذکر الله ما تّل من الق 
[سوره الحدید : ۱5] 

قلب لّن: تین حدم لوب ای ذکُرالّه [سوره لزمر : ۲۳] 

قلب مُخبت: ولیغلم لین وتو لآ الق من رب فیینوابه تخب له 
لبم [سوره الحج : >0] 

قلب محکم: ولیزبط عَلی قلْوبکم وت به دام سوه الانفال : ۱۱] 
ورتطنا عّی قلوهخ لاو [سورهالهف : >۱] 

قلب ممقخن: لت الَذین شون أَضولم ند زشول له ولیک ای اتَحن 
لبم وی [ سوره الحجرات : ۳] 

قلب سلیم: الامن آّی اقب لیم [سوره الشعراء : *۸] 

ی ری من خشي لخن بالق وَجاء بقلپ منیب [سوره ق : :۳۳ 

قلب مطمتنه: وین فلکم په وم اضر الا من عند له اْزیز الحکیم 
[سوره آل عمران : ۱۲۳] فلا رید ن تک ما مین فونا [ سوره المائدة 
: ۱۱۳] الذیق متا تین فلوی بذکر اه آلا بزکر اله تیر وب 
[ سوره الرعد : ۲۸] 

سا۱۴۰۲ ماخ 

بحث قلب از منظری دیگر: 


ساوکنا مد _________-_«۲ 


راجع به ذکر قلبی» کسی می‌گفت: من ذکر زیاد می‌گفتم. بعد از سالها متوجه 
شدم که گاهی با ذهنم ذکر می‌گویم و گاهی با قبلم. مرادم همین قلب 
صنوبری است. بعد دیدم وقت‌هایی که ذکر خودبخود و ناخواسته به جریان 
می‌افتد, قلب است که شروع به ذکر گفتن می‌کند. دیدم وقتی قلب شروع به 
ذکر گفتن می‌کند. ذکر را با تفس تنظیم می‌کند و ذهن را خاموش می‌نماید. 
فهمیدم تا قلب به ذکر نیفتد. نفی خواطر رخ نمی‌دهد یا خیلی سخت است. 
فهمیدم اینکه کلمة قلب را بکار بردهاند و گفته‌اند ذکر قلیی» مقصودشان ذکر 
ذهني بی‌صدا و خفی نیست. واقعاً مرادشان قلب بوده. وقتی صحبت از زنده 
شدن قلب می‌کنند واقعاً مقصودشان قلب بوده. فهمیدم آگاهي روح بجای مغز 
که جای فکر و خیال و تصوّر است. باید در قلب ساکن شود. وقتی اين انفاق 
می‌افتد ذهن تابع قلب و به فرمان قلب میشود. کمی که دقت کردم فهمیدم 
یم هک یاو هک تیان سکن سار کرده 
منتها من توجه نداشته‌ام یا تسبیحش را نمی‌فهمیدم: و من شَیء [لا سب 
بحفیو ون لا تفقهُون تبحم [سوره الاسراء : 46]. فهمیدم درک ذکر 
قلبی آغاز درک واقعي حضور است و ذکر در اصل بای قلبی باشد. ما سالها ذکر 
می‌گوييم تا قلب را به ذکر بیآوريم. سر تلقین ذکر به قلب که در رسائل عرفانی 
امه رشاله تعاللبان آمزه همین انستاء تیا دتیان اسر آگاهن درقلب 
ذاکر کردن قلب بوده‌اند. قلب وقتی کانون آگاهی و مرکز فهم شد. مثل ذهن 
آدم را گول نمیزند. در مواجهه با یک غذا می‌گوید بخور و در مواجهه با غذای 
دیگر می‌گوید نخور! در مواجهه با یک آدم می‌گوید با این دوست شو و در 
مواجهه با آدم دیگر می‌گوید با اين دوست نشو! و وقتی پُر نور شود در مواجهه با 
یک حدیث می‌گوید این درست است و در مواجهه با حدیث دیگر می‌گوید این 
درست نیست! سر اینکه رسول خدا(ص) فرموده | ستفتِ قلبک یعنی از قلبت 


۲۱۰ __  .۰۰۰-همانکولس‎ 


فتوی بخواه همین است. منتها قلب اکثر بلکه تقریباً همه آدم‌ها یا مریض است 
یا قسی شده یا غلف شده یا ختم گشته. همه اینها در قرآن هست. 

می‌فرماید: 

في قلوبهم مَرض فَرادهم ال مَرضا [سوره البقرة : ۱۰] دل‌هایشان مریض 
است. خدا هم مرضشان را بیشتر می‌کند! 

تم ال علی قلوبهخ [سوره البقرة : ۷] خدا بر دل‌هایشان ختم زده. 

وَتطَع علی قلویهخ [سوره الاعراف : ۱۰۰] بر دل‌هایشان مُهر می‌زنيم. 

تم قسث قلوبْکُم من بَغد دك آسوره البقرة : ۷۶] با گذشت زمان, دل‌هایتان 
ولو ات سور لبقرة : ۸۸] گفتند دهیای ما مستور شده! 

این غلف غیر از قفل است: تبون ان علّی قوب فلا [سوره 
محمد : ۳33 

یک اصطلاح دیگر تصریف قلب است: ضرق ال قفوم افو 
[سوره التوية : ۱۲۷] 

و اصطلاح قرآنی دیگر تشدید آن: وَاشْدّذ ی قلوبهخ قلا یو [ سوره پونس 
: ۸۸ 

یا قلب لاهی: لاهية لوب [سوره الانبیاء : ۳] 

ا قلب مغمور بل قلوبمُ في عَوة من هذّا [سوره المومنون : 0۳] 

به نظر میأید که اینها با هم فرق داشته باشند اما انواع مریضی قلب‌اند. 

قلب مربض؛ قلبی است که خودبینی به خودخواهی و خودخواهی به 
خودپر ستی‌اش کشانده. قلب مریض از دیدن خدا و تمایل به سوی خدا محروم 
است. عیب. در این قلب متوجّه انسان و لجاجت اوست نه خدا. منتها سئت 


زر 


خداست که کسی را که خودش نمی‌خواهد. رها می‌کند: في فلوم موش 
راهم الصا [سوره البقرة : ۱۰] دل‌هایشان مریض است. خدا هم 
مرضشان را بیشتر می‌کند! 

قلب مریض, پر از غفلت است(کهف: ۲۸)؛ دنبال فتنه است(آل عمران: ۷)؛ 
قسی است(مائده: ۱۴۴)؛ زنگار گرفته(مائده: ۱۳۴)؛ و مُهر خورده(نساء: ۱۴۵)؛ 
حقایق را انکار میکند(نحل: ۲۲)؛ د چار تعضشسب اسست(فتح: ۲۶)؛ مرده 
است(روم: ۵۲)؛ تنگ است(انعام: ۱۲۵)؛ 

کنزالدقاتق از امام رضا(ع) روایت می‌کند که مهر خوردن قلب. نتیجه طول 
کشیدن کفر است نه دلیل کفر. اوّل کسی کافر می شود و آنچه را حق می‌بیند 
انکار میکند. بعد دلش مُهر می‌خورد و از دیدن حق کور می‌شود و احتمال 
بازگشت از کفر را از دست می‌دهد. 

بزهان ازامام رضا(ع ریایت م کنده بغیم قی است کق یرون کفازبة 
جزای کفرشان نهاده می‌شود. 

احتجاج جلد ۲ صفحه ۴۵۵ از امام ع سکری(ع) روایت می‌کند: دل کسی که 
مّهر خورد. هریک از فرشتگان که آن مهر را می‌بینند. آن نشانه را می‌ شنا سند 
| 

گناه بد است چون قلب را مریض می‌کند و تقوی خوب است چون قلب را 
تطهیر می‌کند: 

کلا بل وان غلی قلوبهم ما ان یبن [سورهالمطففین : >۱] 

امن ین وراه ججاب کم هر ویک ون [سوره الأحزاب : 
5۳ 

قلب ممکن است مریض نباشد اما تنگ باشد: ما لین في قلوبیم رَْ 
قیثبفون ما تَابة مئه تا لْئة وانفء وله [ سوره آل عمران : ۷] کسانی 


ساوکنامه_____ٍى:«۲ 


که در دل‌هایشان انحراف هست. به این قصد دنبال آیه‌ای متشابه می‌روند که 
به‌میل خودشان تأویلش کنند و فتنه به‌پا سازند! یعنی بجای وسعت مشرب و 
شرح صدر برای درک معارف واقعی دینء دل خوبش را با قالب‌ها و 
پیش‌فرض‌هایی انباشته و تنگ کرده‌اند. 

از همین زیخ و ازاغه. ممنین به خدا پناه می‌برند و می‌گویند: ریا لا تزغ قلوبنا 
َغد لد هدینا اسوره آل عمران : ۸] خدایاء بعد از آنکه هدایتمان کردی 
دل‌هایمان را منحرف مساز . ۱ 

دوم. قلب سلیم: یوْملا یف مال ولا بنُونْ الا من آتی له بقلب لیم [سوره 
الشعراء : ]۸٩‏ روزی نه مال بدرد میخورد نه فرزند؛ فقط کسی سود میبرد که با 
قل ات که در آن تاش 

سوم. قلب مُنیب: من َشي الرَحمَنَ لیب وَجاء بقلب یب [ سوره ق : ۳۳] 
آنکه در برابر خدای نادیده خشیت دا شت و با قلب منیب بدرگاه او آمد. دا شتن 
"قلب منیب" منزل آخر است و موّمن باید دست آخر آنطور به درگاه خدا نائل 
شود. در واقع خانُ آخر سیر مومن و قله احوال اوست و نتیجهٌ یک عمر سلوي 
از باید قلب منیب باش ی تمییر ‏ جاء "هر جاء رقاب منیب هم همین را 
میگوید؛ میگوید که آخرش مزمن ید به این حالت برسد و به این کیفیت ناثل 
شود. قلب منیب" دلی است که شش آن به خدااست طوریکه جز خدا در آن 
نمی‌گنجد و جز خدا را قصد نمی‌کند. برای همین معنای دیگر انابه» توبه است؛ 
چون در توبه نیز بنده به درگاه خدا بازمیگردد و رجوع میکند. قلب منیب از قلب 
هست: یَوْم لَاینْفعْ مال ولا بلُون الا من آتی ال بقلب سلیم [ سوره الشعراء : 


ساوکنا ما _____:«۲ 


٩‏ به نظر میآید که قلب سلیم "حداقل" بضاعت برای ورود به بهشت است و 
قلب منیب کمال" بضاعت. 

توجه کنید که جای عشق‌ورزی و کانون محبت در انسان ذهن نیست بلکه قلب 
اش مره از علض مر معادل همین قلب صرریی ابقر کوردکاین 22( 
خداوند راجع به گوساله‌پرستان فرموده: شرب في فلویهم لمجَل یرهم 
[سوره البقرة : ]٩۳‏ عشق به گوساله‌پرستی تمام قلبشان را فرا گرفت! یعنی 
بخاطر کفر به خداء مهر گوساله در دلشان نشست و گوساله‌پرست شدند. 
رو" یمنی نوشیدند! کافران اسرائیلی عشق به گوسالة سامری را با همه 
مر ای اتید فان تست 

همچنین قرآن» شباهت آدم‌ها را شباهت قلیشان میداند, یعنی اصل وجود 
هرکس قلب اوست: بت قوب [سوره البقرة : ۱۱۸] دل‌هایشان مثل هم 
است و سروته یک کرباس‌اند! 

بر مبنای قرآن افعال انسان در قلب وی اثر می‌کنند و ذخیره می‌شوند: لا 
کم هقی اکن وین تاکن بعا کبث نو[ سوره بر 
: ۲۲۵] البته برای قسم‌هایتان از روی لقلقهٌ زبان» خدا به شما سخت نمی‌گیرد؛ 
ولی برای سم‌های جدّی‌تان که قلب م سئول آن | ست شما را مواخذه خواهد 
کم 

همچنین الفت بین آدم‌هاالفت بین قلوب است: فلّف یی ویک فاَض یم 
بنغمته خن آسوره آل عمران : ۱۰۳] خدا دل‌هایتان را به هم مهربان کرد و 
با عنایتش» برادر هم شدید. 

غایت ایمان هم طمئینه و محل وقوعش قلب اسست: وتطمن فلکم به 
[سوره آل عمران : ۱۲۲] تا قلب‌هایتان طمأنینه یابد. 


سلوکنامه. ‏ ___ _ _  _‏ ______ب««۲ 


مخالف این صفت ترس است که لعن خدا و نکبت ناشی از شرک است. آنهم 
کانونش قلب است: تسئلقي في لوب این کَفژوا ارب بما شرا[ سوره آل 
عمران : ۱۵۱] در دل بی‌دینان» هراس و دلهره می‌افکنيم؛ چون برای خدا 
شریک قائل شده‌اند. 

تمحیص و ترکيه خدا. در قلب صورت می‌گیرد: ولِبتِ له ما في ض دور 
ولْحص ما في فیک [سوره آل عمران : ۱۵6] همة این پیش‌آمدها برای 
اینست که خدا ننت‌هایتان را امتحان کند و ناخااصی‌های دل‌هایتان را برطرف 
کند. مراد از صدر ذهن است که نیّت را در خود خلق می‌کند و ارتسام میدهد. 
ابتلا در صدر یا ذهن رخ میدهد. تا قلب تمحیص شود یعنی خلوص پیدا کند. 
قلب. کانون درک احسا سات است: لجع ال دك حَضرةٌ في وخ [ سوره 
ال عمران : ۳12 : 

کانون ایمان اسست: یتقو با ما تیش في قلوهخ [سوره آل عمران : 
۱۱2۷ 

ایمان باید در قلب مستقز و قالوا ما بافواهیخ تَوْمنْ ار 
ی یلم برد له آن بر لیم [سوره المائدة : 2۱] آنها که ایمان 
نمی‌آورند قلبشان کشش ایمان را ندارد: ی فلوم ۳ کتزهم تون[ سوره 
التوبة : ۸ چرا؟ چون از ذسق یعنی خودخواهی پر شده. در این‌حال ذسبت به 
ایمان حالت تردید دارد: وَاَاَث لبم [سوره التوبة : 40] یا حتی گاهی حالت 
خشم به‌خود می‌گیرد: دبع قلویهخ [سوره لتوية : ۱۵] 

جای نفاق قلب است. در این حالت واقعاً در ملکوت قلب تَفق ایجاد میشود: 
عم نقاقا في فلوبهم [سورهالتوبة : ۷۷] 

همچنین ابزر هم واقعی دین یعنی تفثقه دینی» قلب اسست: له وب 
یفَْهُون ها [سوره الاعراف : ۱۷۹] 


ب سب یو 


توجه بفرمایید که ابزار تعل همین قلب اسست: فْتَکُونْ لَهُم قلوبْ یقَلونْ با 
[سوره الحج : ع] یعنی تعل در لسان قرآن. بیش از آنکه به تفر فلاسفه 
نزدیک باشد به اشراق عرفاء نزدیک است. 

چند حالت معنوی قلب: 

دزرانن کم وی کت في لبم یمان وئدُم بژوح مه [سوره المجادلة 
: ۲۲] 

ما لَمومنُوَ لین لد در ال وجلث قوب [سوره التفال : ۲] 

مین بهقَلوْکُم [سوره التفال : ۱۰] 

ولیزبط علی فیک [ سوره الافال : ۱۱] یا ورطنا عی فلوهخ ذ َو [ سوره 
الکهف : ۱] 

3 واه قخیت له فوم [سوره الحج : >0] 

اذین تون ما وا نم لبم ای رهم راجفون [سوره المومنون : 
۰ 

تین دهم ونم ای ذکر له [سورهالزمر : ۳۳] 

[ ای افتحن له ونم هی [سوره الحجرات : ۳] 

1 ین ین منوا آن تَحشْع قم کر له [سوره الحدید : ۱7] 

وا في قوب ی ابو رف وحم [سوره الحدید : ۲۷] 

لا تجعل في قلوبتا غلا [سوره الحشر : ۱۰] 

این اشارات راجع به قلب را دريابيم و بدنبالشان باشیم. 

ما میخواهیم صدتا صلوات بفرستیم چند جور میشود نیت کرد: 
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5 صلوات عادی: یعنی هر بار که می گوییم اللهم صل علی محمد و 
آل محمد" "ما باشیم و خدا و این دعا. این صلوات چون طبق فرمان 
مستقیم خداست. آنجا که فرموده: ان له وملایکته بْص لو غلّی 
بح با ی لیخ آمتوا صلوا غلیه و میا تسلیها [ سوره لزاپ : 
7 لذا هم مشمول ثواب میشویم هم مشمول صلوات خدا پعنی 
لطف استکمالی خدا نسبت به خود. 

این نوع صلوات لازم نیست حتماً نثر پیفمبر شود. شود برای امیرالمومنین(ع) 
هم می‌شود صلوات فرستاد. 
صلوات اهدایی: در اين نوع صلوات مثل نوع قبل صلوات میفرستیم 
منتها قصد میکنیم که ثواب این صلوات‌ها باشد برای کسی مثلاً 
پدرمان یا مثلاً برای امام زمان(عج). مسلم است که خودمان هم از 
تواب این عمل برخوردار خواهیم بود. 

- صلوات نیابتی: در این نوع صلوات به نیابت از کسی مثلاً پدرمان با 
امام زمان(عج) برای پیامبر صلوات می‌فرستيم تا ثواب این عمل به او 
برسد. مثل موارد بالا مسلم است که خودمان هم از ثواب این عمل 
برخوردار خواهیم بود. 

سوال: سللامٌ علیکم. مهر پارسال یه کلیپ از سیدعبدالکريم کشمیری دیدم که 
فرمودند برای رسیدن به مقامات عالیه ذکر پونسیه ۴۰۰بار در روز بگویید. شروع 
کردم به گفتن ۰۰ مرتبه بعد از نماز مخرب. 
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بعد از تقریباً دو ماه اولین بار وسط ذکر یه دفعه خودم رو توی یه عالم دیگه 
دیدم. مطمتن بودم اناق خودم نیست. عبام رو روی سر یه نفر دیگه دیدم و چند 
نفر دویدن عبارو برداشتن و داد میزدن امام زمانه. 

منم سریع دویدم گرقتم عبا رو انداختم روی دوششون و انگار همه رفته بودن و 
فقط منو اون اقا بودیم. ایشان به لبخندی زدن و راه افتادن منم دنبالشون رفتم 
و به دفعه بدنم به لرزه افتاد و دیدم سر سجاده‌ام هستم. 

چند بار دیگه هم بعد از اون اين اذفاق برام افتاد. ولی چون خودم خوشم 
می‌اومد از این حالت باز ادامه میدادم. 

به بار کربلا رو دیدم و نبرد امام مظلوم با دشمنانش. 

یه بار رسیدم خدمت یه آقایی که میگفتن امام رضاست و... 

اما وسط این توهماتم خانومم یه بار دیده بود حقیر رو و میگفت مرده بودی 
فقط دستات داشت می‌چنبید. 

بعضیا گفتن دچار توهم شدی و باید بری دکتر اعصاب. به اصرار خانومم رفتیم 
پیش دکتر اعصاب همین تهران و برام چند نوع دارو نوشتن. اما تاثبری نداشته 
اونقدر فقط خوابم رو زیاد کرده داروها. 

ولی خانومم میگه ذکرت روقطع کن. دو سه روزه گیر داده حتی دکترم هم گفتن 
دیگه چند وقتی ذکر نگو و فقط داروهات رو بخور. 

اما راستش رو بخواید خودم دوست دارم این توهمات رو. 

قرص ... برام نوشته» ضد روانپریشی هست این دارو. 

مست میشم هروقت میخونم آون ذکر رو خیلی مستم میکنه. 

الان توصیه شما چیه و چه باید بکنم؟ 

پاسخ: سلام 
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اصولا مکاشفهٌ سابجکتیویک نوع توهم یعنی خیال است. منتهی اگر مشوّق 
اسان به تقوی باشد. و سالک را در طاعت خدا در زندگی واقعی مدد برساند. 
مانعی ندارد. ۱ 

ولی وقتی تعادل زندگی را به هم بزند بحیثی که اطرافیان در صدد درمان انسان 
برآیند. یا باعث شود آدم فکر کند چون این توهمات را دارد پس مورد عنایت 
خداست. در این صورت این توهمات مضر است. 

بعضی‌ها چون قوه وهمشان قوی‌تر است سریعتر وارد این حالات میشوند. عين 
این حالات با کشیدن موارد توهم‌زا هم بوجود میاید. 

ذکن را قطم کفیی امه کر ناعت ازن غالا نانک دیگران هر این 
ذکر را می‌گویند ولی چنین مکاشفاتی برایشان رخ نمیدهد. در واقع توقع شما از 
دک فص که ارو ری دروب یعاس اب شاه اش 
و قهرابرایتان پیش مبآید. لذا ادامهٌ ذکر به نفع شما نیست. البته احتمال دارد 
که بعد از رهاکردن ذکر هم این حالات ادامه داشته باشد. چرا؟ چون ناخودآگاه. 
اینها را کمال می‌دانید و در ناخودآگاهتان دنبال اینها هستید. خودتان هم دارید 
اعتراف می‌کنید. 

با عبادت و خدمت و کسب معرفت و درک محضر اصحاب ولایت یعنی موّمنین 
تتمانه انشبا موف کیال ات آنکه مقامه کردات ومکاهات اقا 
و آنها کمال باشد. فرق عرفان مکتب نبوت با عرفان صناعی بشری همین 
است. 

کسی عارف است که اول از همه. شوهر خوبی برای همسرش و فرزند خوبی 
برای پدر و مادرش و پدر خوبی برای فرزندانش و شهروند خوبی برای 
همق با آماعون انتوا سک ]اس اه قرار ارهی ری ور 
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عالم مثال برماييم و این قسم عرفان‌ها پا به عرصذ وجود می‌گذارد. در نهایت 
رشد هم نمی‌کنیم و دست خالی از دنیا میرویم. 

ما اول باید یک آدم عادی و اخالاقی بشویم و به حال اطرافیان نافع باشیم. از 
ذکر هم دنبال حلاوت و تسلیم باشیم نه آن تخدیرات و توهمات مثالی. 

برای آنکه درک شما از عرفان و کمال درست شود کتاب دستورنامه" خوب 
است. از سایت بردارید و بخوانید. درک که درست شد هرچه می‌خواهید. بکنید. 
درک آدم است که او را به بیراهه میبرد یا به راه میأورد. 

یکی از دوستان تعریف می‌کرد از کسی که: مدتی قبض در خانه ما صورت 
ده زو ههد آشکای شوه بود. اذکار و اوراد و ادعیه نیز چندان کارگر 
نبود. البته نمی‌گذاشت آن آفات به من نفوذ کند و توفیقاتم را سلب کند. ولی 
محیط همچنان آلوده و پر از کینه بود. چاره را در استمرار دعا و ثبات دل بر 
صفا و حفظ حالت تسلیم دیدم. سحر جمعه‌ای که برای عبادت برخواسته بودم 
دیدم حال خوشی دارم برای گشایش امر دعا کردم. فردا صبح قمر در عقرب 
شروع شد. ا<ساس کردم نحو ست این قمر در عقرب قرار است دائرة سوء را 
بیُرد و نابود کند. 

بنده میگویم: قمر در عقرب برای موّمنین خیر است و نحوستش خصم ایشان 
را از پا درمیآورد و در سراشیبی میاندازد. لذا گاهاً به الهاماتی که در قمر در 
عقرب برای مومن می‌آید بای رتیب ثر داد و مبادرت کرد. قمر در عقرب گرچه 
وقت وصل نیست ولی فصل‌های لازم و دربدن جلق سوء معمولا در آن رخ 
میدهد و موانع خاصی از سر راه موّمن برای هميشه کنار میرود. برای همین 
تجربه مکّر بنده. دخول قمر در برج عقرب است نه در صورت فلکی عقرب. 
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در هرحال می‌گوید: به من الهام شد که بجای انفعال و ترک‌فعل و انتظار در 
بلایی که مدتی بود مستقر گشته بود. به نیکی و احسان و وصل و صله روییاورم. 
عزمم را بر همین استوار ساختم. 

شب بعد در خواب دیدم که گرد و غباری بر روی دوشم نشسته. لذا شروع کردم 
با صدای بلند ایا علی, با علی" گفتن. دیدم که این ذکر مستم می‌کند و غبار را 
از روی دوشم برمی‌دارد و سبک‌بارم می‌کند. گفتم و گفتم تا آنکه دیدم غبار 
بطور کامان بزداشته شد. در این خال از خواب پیدار شدم. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ذی‌حجه 

یکی از درستوان بش کف قوان فیده کب رین کی کستی که کار 
درمانگری معنوی است. آن طبیب گفته بنشین تا یک موجودی را از درون 
کالیتت مرن نکم زوسن آن درمانگ اراد وا خرازی ونم بعذ خی 
ام این موس با امه ما دش فسوی از سس نک 
شیزهای من توت اهر واه مرو که وه خوستا ما یه خر ار 
موجودات رفته بود ند دا خل وجود من؟ آن شخص گفته: چون دذیا را ول 
نمی‌کنی! دوست ما گفته ولی من که در دنیا چیزی ندارم که بخواهم 
دلب سته‌اش با شم. آن شخص گفته مق صودم این است که د ست از خودت و 
تقفستهایت و رام ته‌هایت بر خران عدا توا افیا نک‌وهاق آنطرف: 
همین آش است و همین کاسه. در وجود هر یک از شما آدم‌ها معمولا چند تا از 
این شیاطین زندگی می‌کنند و تا حیران خدا ذشوید و به فنا نر سید هستند که 
شا شاه را هقی ال پم ید دلداو) عدا ره یدز سا 
برای همین خلق کرده! نه چیزهابی که اکثر اوقاتِ شب و روز به آنها فکر 
می‌کنید و مشغولشان هستید. 
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توضیح حین کتابت: مواقعه فوق گرچه روّیا بوده اما حکایت از حقیقتی شایع 
دارد. در خطبه هفتم نهج‌البلاغه آمده: شیطان آنان را شريكك خود ساخت. پس 
در سینه‌هایشان تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روی دامنشان جنبیدن گرفت 
و به راه افتاد. از راه چشمانشان می‌نگریست و از زبانشان سخن می‌گفت. به راه 
خطایشان افکند و نکوهیدگی‌ها و زشتی‌ها را در دیدة آنها بیاراست و در 
اعمالشان شريك شد و سخن باطل خود بر زبان ایشان نهاد. 

دز درون فریک ازما: شیطان‌یا شیاطیتی خن لانه دارد و مدشا مسیاری از 
خواستها و رفتارهای ماء وسوسدُ آن قرین سوء است. 

دراین آبات مق کنیم: 

و قضتالُم قاءفرینو هم ما ین یماح و حقْ علیهم لول في 
مق لت من قلخ من لْجنْ و الالس انوا خاسرین (فصلت: ۲۵) 
بر اثر زشتکاریشان, در دنیا همنشینان بدی نصیبشان کردیم که لذتهای حال و 
آرزوهای دور و دراز را در چشمشان زینت دادند؛ و وعده عذاب راجع به ایشان به 
همراه جمعی دیگر از پیشینیان جن و انس حتمی شده. چون آنها همگی 
سرمایه وجود خویش را باخته‌اند. 

اش رین سوه مهرب مت طبن امن ستاو امن شخب بطم 
ميشوند. یعنی انسان نا سپاس با خدا و بدکار با دیگران مبتلا به قرناء" بدی از 
جن و انس ميشود. انسیان آنها را میبیند اما جنیان آنها را نمیبیند. درحالیکه از 
لقاء آنها متاثر است و سیاه‌دلی نا شی از مش آنها بر دلش میذشیند و میماند. 
در آیه‌های جلوتر همین سوره هم هست که در قیامت هرکس میگوید: خدایا 
آن کسانی از جن و انس که مرا گمراه کردند تشائم بده. تا آنها را لگامال کنم: 
تفسیر قمی از امام‌صادق(ع) روایت میکند که این قرناء شیاطین جن و انس‌اند. 
و قال قریه هذا ما ی نید (ق: ۲۳) آلقیا في جهن کل کار عنید (۲۴) 


۲ _ _ _ ___  .همانکولس‎ 


همنشینش میگوید: اين که پیش من است آماده است برای محاکمه! حکم 
میشود که داخل جهنم پرتاب کنید تمام بی‌دینهای لجباز ر. 

این "قرین" شیطانی است که در اخبار هست: هرکس که بدنیا میاید. همراهش 
شیطانی هم بدنیا میآید. در همین زمینه ر سول‌خدا(ص) فرموده: شیطان من 
بدستم آورد. 

وم یرهم جمیتا با مَفشر الجنْ قد تم من لاس وال ولو من 
لاش رب استفتع تا بیفض وبلفن جن ليي لت نا قال الاز متواکم 
خالدین فیما الا ما شاء ال ان ریک کيم عليم (انعام: ۱۲۸) 

روز قیامت که خدا همه را جمع کند. جنیان را خطاب قرار داده و می‌گو بد: 
خیلی از انسان‌ها را گمراه کردید! انسان‌هایی که دو ست آن‌ها بوده‌اند. اعتراف 
می‌کنند؛ خداياء ما از یکدیگر تمتع بردیم و گذشت و گذشت. تا به سرانجامی 
رسیدیم که تو برایمان تعیین کرده بودی. خدا حکم می‌کند: آتش جایگاه تمام 
شماست و آنجا ماندنی هستید؛ مگر آنکه خدا چیز دیگری بخواهد. خدا 
کاردرست داناست. 

طبق این آیه خدا در قیامت جئیان را مخاطب قرارداده و می‌گوید: قد استَکتَتم 
من الائس. موجه‌ترین معنایی که می‌شود برای این عبارت فرض کرد این است 
که جنیان, آدم‌های زیادی را دست‌مالی کرده و به تباهی کشانده‌اند. بنابراین 
مراد. شیاطین اجه است نه جنیّان موْمن و آدم‌هایی هم که از آن‌ها متیر 
ناما کافرآن وخایتفان ار شاماد یرای هم در هخا مر همان 
همگی بروید داخل جهنم و آنجا خالد شوید. 

پس بی‌آنکه انسان‌ها بفهمند. شیاطین جِنْ مشغول گمراه کردن آن‌ها هستند. 
اما تعامل چنین انسان‌هایی با چنین اجنّه‌ای» طبق عبارت "اشتَمتع بَفْستا 
بَعّض" دوطرفه است. یعنی هرطرف به دیگری چیزی می‌دهد و چیزی 
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می‌گیرد. اجتنه از آده‌یان انرزی می‌دزد ند و در عوض به ایشان لذّت القاء 
می‌کنند. یعنی لذایذ را در انسانی که قربانی آن‌ها شده تشدید می‌کنند طوریکه 
به آن لذْت بخصوص معتاد می‌شود. در عوض انرژی <یاتی وجود او را 
می‌مکند و از آن ارتزاق می‌کنند. اين کاهش انرژی و نور وجودی و اعتیاد به 
لذایذء موجب فزونی غفلت و امتداد فسق و حصول کفران و کفر در انسانی 
می‌شود که قربانی آن‌ها شده. اين» معنای آيةٌ شریفه است علی الکشف و الله 
عالم. 

یه شريفه من یش عن ذکُر لخن نقیْض لد شبَطان ول قرِینْ[سوره 
الزخرف : ۳7] نیز مد مطلبی است که عرض شد. طبق این ی شریفه هرکه 
از ذکر خدای رحمن واماند. شیطانی برایش میگماریم که همیشه قرینش باشد. 
تقیض" قالاده گشودن و هی کردن سگ برای گرفتن غریبه است. خداوند بند 
از شیطانی برمیگیرد و حفاظ را از غافل برمیدارد. تا او بر این مسطولی شود. 
طبق مضمون این عبارت. هرکه از یاد خدا اعراض کند چه مقصر باشد چه 
قاصر, هم‌سنخ و همنشین با یک عدد از شیاطین میگردد بطوریکه هميشه با 
اوست. یعنی خداوند به یکی از شیاطین اجازه میدهد که بر آو مسطولی شود. 
این شیطان میتواند از جنس جن باشد یا انس چنانچه خداوند اين لقب را نسبت 
به گمراهی که گمراه میکند. از جن و انس بکار برده: وگل جعلنا یل نی 
َدوا یاطین الانس وَالْجنْ بُوچي بَعضهم [لی بغض خرف اْقوْلِغُرورا [ سوره 
الاتعام : ۱۱۲] خداوند اینچنین برای پیامبرانش دشمنانی از شیاطین جن و 
انس قرار داد تا سخن ضلالت را در گوش هم بخوانند. البته این آیه بی اشعار 
به این مطلب هم نیست که شیاطین انس و جن. رفتار متعاملی با هم دارند و 
یکدیگر را در ضلالت و غوایت نصرت میکنند. البته هر جن يا اسان بدی 
شبطان نیست. وقتی شیطان میشود که امید خیر و هدایت کاملا در او محو 
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گردد و کارش سراسر گمراه کردن دیگران شود. وقتی کسی به شیطان بدل شد 
محکوم میشود به جهنمی بودن و این حکم. قطعی است. شیطان شدن تغییر 
ماهیت آذسان یا جن و بدل شدن او به نوع پست و ملعونی از موجودات است 
که از اصحاب نار است. پس شیطان شدن یک دگردیسی منفی است و منجر 
به تغییر حقیقت فرد میگردد نه اینکه صرفا یک لقب يا صفت باشد مثل 
بازیگوش. کسی که شیطان يا به تعبیر ایران با ستان, دیو مشود ذاتش خبیث 
میگردد و جز نکبت و ظلم و ضلالت از او انتظار نمیرود و عاقبتی جز سوختن 
در انتظارش نیست. 

شیاطین بطور طبیعی تشنه استیلاء بر دیگر موجوداتند و به عمله عذاب 
تکویشن ق بل تا هانن: هکس قر باه خق کوتاهی کف تفای لیا از 
برداشته شده و راه سلطه یکی از شیاطین بر او هموار میگردد و اگر کسی گیر 
شنعای افتف ات و هان سول سفت اس فیکاه سا تفای در 
راک تا مه مرف سر اساسا فش کلام از ای دنه عون 
کت رتان تییمتگ: مشمول مها یشان را ها اف واه سای 
ممکن است از عبارت فَهوٍ له قَرینٌ" برداشت شود که در این آیه فقط شیاطین 
جن مرادند ام چنین نیست و حتی شياطین انس میتونند با سلطه و تسخیری 
که بر کسی پس از اندکی آشنایی پیدا میکنند. حتی وقتی با او نیستند. قرین و 
باشند و او را ناخواسته و خواسته کنتل کنند. شیاطین تنها دلخوشی و لذتشان 
تسخیر دیگران است و این کار را خوب بلدند. در این حال مدت مدید دوری 
اجباری یا مدت معتنا به دوری اختباری از او لازم است تا بند او از آدم رها شود. 
پناه بر خدا! اما اگر شیطانِ کسی, همسریا فرزند یا شریک او باشد. مگر 
میشود؟! 
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رای | ستخلاص بسیر اه شا ست ومنجربه نات ی 
میگردد: وق رب ود بلق من همَرات الشیاطین وود با زب آن حون 
[سوره المومنون : .]٩۸‏ با: لِنْ ای اقا لا مهم طایّف من الشیْطان تدکُرو 
ادا هُم مُبْص رون [سوره الخعراف : ۲۰۱]. نماز و قرآن, هر دو ذکر" دانسته 
شده‌اند و خا صیت پیشگیری هم دارند. در نتیجه کسی که از آنها اعراض کند 
شیطانی "تقیّض" میکند و با او قرین میگردد. وقتی چنین شد ذکر و نماز و قرآن 
باید چست و خود را از دندان او بیرون باید کشید. دویدن و فریاد زدن و دست به 
سنگ بردن. اگر سگ سگ باشد معمولا بی فایده است. باید مدتی به درد 
دندان نیشش ساخت و به صاحبش استغاثه کرد بلکه او بیاید و حیلتی دست و 
پا کند. 

در هرحال سلطه شیطان بدلیل اعمال بد خود انسان است و دل با جای رحمان 
است يا جای شیطان. شیطان که قرین انسان شد کارهای زیادی با آدم میکند: 
گاهی آدم را دستمالی میکند: مهم ای من الشیّطان [سوره الاعراف : 
۱ گاهی کک به جان آدم میاندازد و او را وسوسه میکند: فَوّسوَس لَهُمَا 
الشْیَطان [سوره الاعراف : ۰ گاهی بر انسان مستولی میشود: ای جََلَ 
الشیّاطین أَولیاء لین لا ون [سوره الاعراف : ۲۷]؛ گاهی انسان را آزار 
میدهد: ل آرسلتا سای علی الکافرین مر[ سوره مریم : : ۲]: گاهی 
موجب سردرگمی در زندگی میشود: گالذٍي استهوته الشیَاطین في اّض 
حیْرَان [سوره العام : ۷۱]؛ گاهی موجب لغزش میشود: رما ال یِطانْ 
[سوره البقرة : ۳۶]؛ دائما ایشان را از آینده میترساند: الشیطان یَعدكُم 
لفق سوره البقرة : ۲۶۸]؛ وعده های دروغ میدهد و به آرزو میک شاند: یعدم 
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تیه [سوره النساء : ۱۲۰]؛ دشمنی میآفریند و به شراب و قمار مایل میکند 
و از ذکر خدا بازمیدارد: لا رید اسان ن وق نکم اعدا والبفضاء في 
وتو رو تنم مود له [سوره المائدة : ۱٩]؛‏ خودپسندی 
میافریند: وین له الشیطان ما کانوا تشماون آ[سوره الانعام : ۴۳]؛ خوییها و 
وظایف را از یاد میبرد: یس یَنكَ السَیْطانْ [سوره الانعام : ۸ع]؛ به فتنه 
میافکند: لایفتتکُم لش یِطان ما أَخرح بوک من لح [سوره الاعراف : 
۷ نزغ میکند یعنی بذر سوء در دل میکارد: وََا نع من الشیْطان تزع 
قاس َیذٌ باه [سوره الأعراف : ۲۰۰]؛ در وجود آدم کثافت میکند: رجر 
الشیطان[سوره الانفال : ۱۱]؛ جدایی میآفریند: ان الشیَّطان ینغ تم 
[سوره الاسراء : ۵۳]؛ شریک زندگی میشود: ساره في وال وَالولاد 
[ سوره الا سراء : ۶۴]؛ رویاهای انسان را به تباهی میکشد: ی السْیّطانْ فی 
اه ساره اش مت ره ناک تک از را رن 
میکند: لا تَبعُوا خطوّاتِ الشْیْطان[ سوره النور : ۲۱]؛ چشمه ذکر را در آدم کور 
میکند: َضلني عن الذكْربغد و جاعني [سوره الفرقان : ۲۹]؛ موجب دعوا و 
قتل میشود: فَورَُ وی ی عنه الق ین عقل لیطان آسوره 
القصص : ۱۵]؛ بیماری میآفریند: آتي مَسیي الشیَطانْ بنضب وعذاب 
[ سوره(ص) : ۴۱]؛ دلگیری از یکدیگر پدید میآورد: ِا لنجْوّی من الشیطان 
لیخزن زین منوا[ سوره المجادلة : یه کفران و کف میک اند کم 
لشیْطان لد قال اسان اف[ سوره الحشر : ۱۶]؛ زشت را زیبا جلوه میدهد: 
الشْیْطانْ مَوّل لَهُم [سوره محمد : ۲۵]؛ ... تمام اين‌ها مصادیقی از "استمتاع" 
در یه فعلی سور انعام هستند. 

جامعترین آیه راجع به کاری که شیطان با انسان میکند آیه زیر است: اتود 
یم السْبْانْ فنَساهُغ ذکر له وی حزبٍ الشْیطان ان جزت الشیصان 
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هم الْحَاسون [ سوره المجادلة : ]۱٩‏ شیطان بر ایشان محیط شد و ایشان را 
ازیاد خدا بازداشت پس آنها حزب شیطان شدند و حزب شیطان همگی 
خاسراند. 

یعنی کسی که شیطان قرینش شود دست آخر خودش هم شیطان ميشود. 
اين» نهایت | ستمتاع شیطان جنّ از انسان است که انسان را بدل به شیطان 
انس می‌کند. 

اين آیه فقط راجع به کافرین و فاسقین نیست بلکه راجع به حال کفر و فسق 
هرکسی است گرچه موّمن و متقی باشد. یعنی هرکس در لحظاتی که از یاد حق 
مُعرض است تحت سلطهٌ شیطانی است که بر او موکّل است. یعنی هرکس 
شبطانی دارد که بر او گماشته شده و با ذکر آن شیطان از او دور میشود و 
منتظر میماند و به محض استیلای غفلت. آن شیطان باز با او قرین میگردد. 
این همان شیطان است که طبق روایات با تولد هر کسی همراهش متولد 
میشود و زندگی میکند. همان است که پیغمبر(ص) فرمود شیطان من بد ستم 
اسلام آورد. 

آعلام‌الدین از امام صادق(ع) روایت میکند که هرگاه خدا خیر 5سی را بخواهد 
نقطه سفیدی در دلش ایجاد میکند و فرشته ای را موکّل میکند تا او را براه 
بخواند و هرگاه کسی را رها کند. نقطه سیاهی در دلش پدید میآورد و شیطانی را 
بر او موکّل میکند تا او را گمراه کند. گوییم: مراد از این نقطه سفید و سیاه؛ 
میتواند بذر صفت یا عادت یا نیتی نیک و بد با شد که در دل لانه میکند و منبع 
برکت یا نکبت مدام میگردد. 

سال ۱۴۰۱ شمسی محرم 

سوال: سلام. سالها سعي در عدم مخالفت با پدر و رعایت حال ایشان را 
داشتهام. پدرم اهل نماز شب است و اهتمام ویژه‌ای به نماز اول وقت و حضور 
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در مسجد دارد. ولی متاسفانه به شدت در امر معیشت بي‌کفایت و بي‌خرد است: 
ازیشگن تخاظر لضفت انقان داش نگیو مشیست رنه بره مسا 
با اینکه و ضع خوبی دا شتند. نه بخاطر بخل, بلکه بخاطر ندانم كاري» خانواده 
را پیو سته در رنج نداشتن ماشین مناسب. منزل مناسب. و غیره نگه‌دا شته‌اند. 
في المئل حدود ۱۵ سال پیش ملكي به 6۰۰ میلیون فروختند و ما اخیرً متوجه 
شدیم پول را تا امروز در حساب تع تن باناک گذاشته‌اند. بسیار از ایشان 
كلاهبرداري کردند و براي اينکه ما متوجه این بي‌خردي‌ها نشویم» مسائل 
اقتصادي را از ما مخفی کرده‌اند. مغازه‌اي دارند مناسب با مترا بالا که اجاره 
داده‌اند به ز صف قیمت بازار بلکه کمتر. هر چه با ایشان صحبت کردیم فایده 
نکرد. تقریبا ما را آدم حساب نمیکند. بالاي ۸۰ سال دارد و كمي هوش و 
حواسش کمتر شده. ترس داریم بدون اطلاع ما و از سر حواس پرتي اموال را به 
نام کسي بزند. اصلا.ما را حساب نمیکند با اینکه واقعا سعي در احترام او 
داشتیم. همیشه میتوانستم با اوقات تلخي و کمي بلند کردن صدا و تهدید همه 
چیز را درست کنم. چون به شدت در این آمور ضعیف است و ترسوء ولي نکردم 
و از خدا ترسیدم. واقعا هیچ نگفتم. نميدانم چه کنم!!! همه اعضاي خانواده را 
روانی کرده. لطفا راهنمایی بفرمایید. 

و سالام. مس ره 
بدست نمی‌آید. یکبار امتحان کنید تا بفهمید و در آینده خودتان را ملامت نکنید 
که کاش داد میزدید و نزدید! 

تقدیر شما همین است و تا پدر هست همین اش است و همین کا سه. بجای 
آنکه از پدر چیزی بخواهید از خدا بخواهید و راه خودتان را بروید. 

بعد مرگ پدر هم او ضاع شما تقریباً همین‌جور خواهد ماند مگر آنکه توگل شما 
به خدا باشد و به داد خدا راضی و به تقدیرش خوشنود باشید. 
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فرصتی که در زمین دارید برای کار دیگری است. توجهتان را به آن کار بدهید. 
این و آن را بخاطر چیزی که خدا به شما نداده ملامت نکنید. 

سال ۱۴۰۱ شمسی محرم 

سوّال: من خیلی در درونم آشفتگی حس میکنم. یک آشفتگی و حالت درونی 
که تمام نمیشود. با اينکه به وجود خدا اعتقاد دارم خیلی حس تنهایی میکنم. 
آشفتگی درونی من همراه با حس‌های ترس نگرانی. تنهایی. ناقص بودن و... 
همراه است. شما راهکاری برای فردی مثل من میشناسید؟ 

پاسخ: برای حل و فصل موارد فوق. معمولاً مراجعه به روانشناس مفید است. 
روانشناس این موارد را حلاجی می‌کند و راه‌کار و تکنیک جلوروی فرد می‌گذارد. 
کار روحانی بیان دین خداست و در حل موردی مشکلاتِ افراد بخصوص 
کسانیکه شناخت کافی روی آنها ندارد معمولا توفیق چندانی ندارد. لذا به 
روا شناس مراجعه کنید. روانشنا سی یک علم است و از تجمیع تجربه هزاران 
هزار از فرزندان آدم بوجود آمده. و علم هیچو قت با دین در تعارض نیست. 
همانطور که وقتی دلتان درد می‌گیرد به علم رجوع می‌کنید» وقتی با این علائم 
روحی و روانی هم مواجه میشوید سزاست که به علم رجوع کنید. 

دین همانطور که به دل‌درد شما کاری ندارد. به وسواس‌های فکری و اضطراب 
ماه کاز یرارق انم مان له ردتقم فران شاه است د رعش ها 
بدلیل ورائت پا سرگذشت. علائمی از نابسامانی روانی ظهور می‌کند که در هر 
مورد درمان خاصی برایش تجربه شده که باید در تمرین و ممارست يا درمان 
داروپی به نتیجه برسد. 

البته عمل به دین همانطور که در بهداشت جسم موثر است. در بهداشت ذهن 
و روان نیز مثر است. اما این تأثیر به نحو تام نیست. مثلاً کسی که به افسردگی 
ذاتی يا اسکیزوفرنی یا دوقطبی مبتلا شده. بدلیل ورائت» یک بیماری تقدیری 
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را با خودش به زمین آورده و به دوش می‌کشد و باید تحت نظر باشد. درست 
لکیس کماا به دیایت ای که ای و کس یدولوم نف 
نماز اول وقت. دیابتش را درمان نمی‌کند. 

حوزهُ دين را وقتی شناختیم. از آن در جای خودش استفاده می‌کنیم و به فلاح 
میرسیم و دین را خرج چیزیکه برای آن نیست نمی‌کنیم. دین متعالی‌تر از این 
حرف‌هاست. 

مرح ی اباب زان سس عال انکمع خرشتاه ۳ 
میاه آنها وال ختیمتاند و هدام خواهد یشان کنر آنها دمال ها و 
ملک بیان آمده اتدوک مهد فان شا نی ای امس کد دون مزخم 
درد آنها نیست. آنها دين را برای خودشان می‌خواهند و دین, راه نفی خود است. 
روح دین حصول تسلیم و رضاست نه التیام آلام و تحصیل آمال. لذا برای 
در مان زکام خود پیش پزشک بروید و برای در مان اضطراب خود پیش 
روانش‌ناس برو ید. در حالیکه همانو قت برای نجات روح خود پیش رو حانی 
می‌روید. 

را اش شف 

سوّال: سللام. بنده تا حالا چند تا از کتاب‌هاتون رو مطالعه کردم و تشکر میکنم 
از اينکه فایل اونها رو بصورت رایگان قراردادید. یه سوال داشتم از شماء بنده 
دانشجو هستم و ۲_ ۳ ساله که ازدواج کردم. الان هم بچهٌ کوچک دارم. اما 
ها ره ان هت کارا وس 
آفسردگی پس از زایمان هستن. بنده از نظر جنسی تحت فشارم و گرم مزاج 
هستم و هم‌سرم حتی از رابطه تنفر داره. نظر شما در مورد ازدواج موقت چیه؟ 
بنده تا حالا اصلا دنبال صیغه نبودم. نمی‌دونم الآن وظیفم اینه که تحمل کنم 
با ازدواج موقت؟ ممنون میشم جواب بدید چون مضطر هستم. 
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پاسخ: ازدواج موقت. قریب به اکثر مواقع. در زمان و مکانی که ما زندگی 
می‌کنيم. موجب فروپاشی زندگی اصلی ميشود. 

لب کلام: چیزی که از دست میدهید. معمولاء خیلی بیشتر از چیزی است که 
بدست میاورید. 

کسی میگفت خواب دیدم که همراه دو نفر از دوستانم در حخْ هستم. کنار 
مسجدالحرام نشسته بودیم که سه نفر آدم قد بلند آمدند از کنار ما رد شوند که 
پای یکی از آنها خورد به تنة یکی از دوستان ماء اما آنها اعتنایی نکرده و از ما 
متوقف کرد و شروع کرد با نها دعوا کردن. من که چنین دیدم بلند شدم و رفتم 
مانع دوستم شدم و از آنها دلجویی کردم. چون واقا یک دعوای بیخودی بود 
مثل خیلی از دعواهای دیگر. بعد برگشتم سرجایم نشستم. دیدم آن سه نفر 
برگشتند به سمت ما. خوب که نگاه کردم دیدم هیکلی دارند دو برابر یک 
ایا کوتا اسان تست تیان ما راهان قووی ها مار ات کفر کزو 
و یک جعبهٌ کوچک به من هدیه دادند. یک صندوقچهٌ کوچک بود. وقتی آن را 
باز کردم دیدم پر از جواهرات است. جواهراتی که هر کدام به شکل یک میوه 
تراش داده شده و هر کدام رنگ همان میوه است. مثلاً چند تا به شکل و رنگ 
مغز گردو بود. چند تا به شکل موز. چند تا به شکل و رنگ سیب و به همین 
ترتیب. من خیلی خوشحال شدم. از آن جعبه دو تا جواهر خیلی کوچک را به 
هر کدام از دوستانم که همراهم بودند دادم و بقیه را در کوله‌پشتی خودم نهادم. 
فرموده: ما نون اوه قأض لوا ین کم واقوا ال للم ترحَمُون 
[سوره الحجرات : ۱۰]. کسانیکه در این امر کوشا هستند. صاحب برکات 
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بی‌مانندی در زندگی میشوند. افسوس که اين فریضه مبارک. در میان ما 
مندرس و فرآموش شده است. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ربیع 

کسی تعریف میکرد: یکی از دو ستان ما فاضل و اهل کمالات بود اما خصلتی 
دا شت که زیبنده نبود. ایشان صحبت هر عالم با فا ضلی که می شد شروع به 
بدگویی می‌کرد. گویا نذر کرده بود همه را نسبت به نقاط ضعف يا اشتباهات 
بزرگان آگاه کند. این دوست ما در حوالی ۵۰ سالگی به رحمت خدا رفت. تا چند 
سال از او خبری نبود تا اینکه کسی او را در خواب دید و پرسید اوضاع و احوالت 
در برزخ چگونه است؟ متوفی انگشت روی لبهایش گذاشت و گفت: آخر زبانم 
مرا دربند کرد! و سپس گفت: خیلی از بزرگان در برزخ گرفتارند چون بی‌مهابا 
راجع به دیگران حرف می‌زدند. سپس : صیحت کرد که مراقب زبان‌تان با شید. 
سپس درخوا ست کرده بود که رفقا در مجالسشان از ایشان یاد کنند. گفته بود 
این باد کردن‌ها برای شما ناچیز به نظر میأید ولی برای ما در برزخ کارگشاست. 
روحش شاد. یکبار ایشان به من گفت فلانی به دیگران فرصت بده تا خودشان 
را نشان بدهند! آن روزها ما شرکتی داشتیم و مدام نیرو استخدام و تا می‌ديديم 
خوب کار نمی‌کند» اخراج می‌کرديم. ا صلاً فر صت نميدادیم آدمها خود شان را 
نشان بدهند. 

سال ۱۴۰۱ شمسی ربیع 

کسی میگفت در حرم امام رضا(ع) یکی از شیطان را دیدم که در ظاهر انسانی 
در گوشهای دکان‌دار بود. به ظاهر دگانی داشت و چیزهایی می‌فروخت. اما 
باطناً کارش وسوسه کردن و دزدیدن ایمان افراد بود. گاهی بخشی از دل کسی 
را می‌دزدید و پیش خودش نگه می‌داشت. بخصوص وقتی که آن شخص 
خودش را در حفاظ الهی نیانداخته و غفلت ممتد داشت. 


سلوکنامه.. __ _ _ _ _ ۲ 


من رفتم و گو شه‌ای مشغول سجده بودم که دیدم از همان دکّانش که نشسته 
بود. بی‌آنکه پیشم بیاید دلم را نشانه گرفت و با من حرف زد و به صراحت گفت: 
جوری رونت را زیاد می‌کنم که نتوانی آنرا بیشماری. دید اعتنا نمی‌کنم. گفت: 
قدرتی به تو میدهم که به هر زنی نگاه کنی, عاشقت شود و خودش را در اختیار 
تو قرار دهد. دید اعتنا نمی‌کنم» گفت: کاری می‌کنم همه مومنان دست بوس 
تو شوند و تو استاد و مرشد آنها شوی. دید اعتنا نمی‌کنم» گفت: مگر حالات 
خوش سیروسلوک را نمی‌خواهی؟ من به تو میدهم! کاری می‌کنم تا زنده‌ای در 
لذت و مستی عرفاء غرق شوی. 

به اینجا که رسید من گفتم: رهایم کن ملعون! من خود خدا را می‌خواهم. من 
عاشق خودش هستم. 

اینرا که گفتم دیگر از من مأیوس شد. من که نماز را تمام کردم چون فهمیده 
بودم که اين و سوسه از جانب همان شخص غرفه‌دار است که در باطن یکی از 
شیاطین است. لذا عزم او کردم و به اصطلاح مذعی و متعرضش شدم و 
پیشش رفتم و گفتم در حرم چه می‌کنی؟ کاغذی درآورد و گفت: خکم دارم و 
مأذونم اینجا باشم! تو هم نمی‌توانی بیرونم کنی. منظورش اذن الهی بود نه 
حکم بشری. 

از این مواقعه فهمیدم که برخی حالات و جذبات عرفان هم میتوا ند رشوهٌ 
شیطان با شد تا عارف را از خدا باز دارد. همینطور قدرت‌های عجیب و غریب با 
شهرت‌های عجیب و غریب یا ثروت‌های عجیب و غریب. 

سال ۱۴۰۱ شمسی جمادی 

با یکی از رفقای قدیمی, مجلس آنسی بر پا بود. گفتم اوقاتی که بی حوص له 
می‌شوید و انگیزة هیچ کاری را ندارید. اصطلاحا قبض می‌شوید. چه می‌کنید؟ 
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تما شای خطوط وقتی حتی حال خواندن نیست؛ چهارم» سجده کردن و دل به 
خدا دادن» حتی وقتی توفیق ذکر گفتن نیست. 

بعد گفت: این حالت قبض برای مومن معمولاً تا نماز بعدی دوام پیدا می‌کند و 
با نماز واجب از بین می‌رود. 

سال ۱۴۰۱ شمسی جمادی 

کسی می‌گفت: مدتی بود که به حالتی رسیده بودم که هرچه در دنیا لازم بود. 
داشتم. کارهای خیر زیادی هم انجام داده بودم. راه و روشم هم درست بود. 
اصطلاحاً همه چیز سر جایش بود ولی احساس میکردم که یک گمشده‌ای 
دارم. یک چیزی کم است. یک غایتی کم است. احساس می‌کردم که دنبا 
پیش از این. ظرفیت به کمال رس‌اندن مرا ندارد و دین ظاهری هم تا جایی که 
باید مرا پیش می‌برده. پیش برده. آن گمشده چیزی بود مثل قرب مغفرت» 
تجزد. فناءء وصال ... اسمش را نمی‌دانستم و نمیدانستم کدامیک از 
اینهاست. فی‌الواقع حبران بودم که اکنون باید از خدا چه بخواهم و دنبال چه 
باشم؟ 

موّمنین ولایت است. شما باید پی ولابت الهی باشید. یعنی بخواهید ول خدا 
شوید. کمال انسان در این است. همه چیز در ولابت هست. همه کمالات. انوار 
ولایت‌اند. مغفرت خودش مقدمه ولابت است. 

گفت: این مواقعه که تمام شد دیدم خودبخود یک حالتی در من پدید آمده که 
هیچ چیزی برایم میم نیست. انگار پر از علم 9 قدرت 9 حیات خدا شدهام. 
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جدا از خدانیستم که بخواهم با ذکر و فکرء خودم را بهخدا نزدیک کنم. انگار 
با خدایکی شدهام. فهمیدمولایت مزه‌اش اینچنین است و وقتی بایش برای 
تیان باوشت کارماء ات ناور ای 

سا اش این کال خی شطو وتان ای اي بان 

سال ۱۴۰۱ شمسی رجب‌المرچب 

تذکری راجع به رضا و سخط و قبض و بسط: 

مواجهه با وقایع بیرونی یا به جریان افتادن افکار درونی» منجر به تغییر حالت 
قلب انسان می‌گردد. حالات مختلف قلب تحت عنوان "احساس" شناخته 
میشوند. نفرت. محبت. ترس» آرامش» ۰.۰ همگی احساس‌اند. 

اتام ات هگن اس فانک سا وف اه 
دسته کلی بیرون نیستند؛ یا خوشایندند یا ناخوشایند. 

انواع احساسات خوشایند عبارتند از: 

دوستی» تک 

انواع احساسات ناخوشایند عبارتند از : 

یکی رد تن فلسکی: سمل تشر کزان نمی 
کی اک کم وا کین مکی رس کی فا 
دل‌شکستگیء خودباختگی, گناه بی‌ایمانی» خجالت» تأسف ... 


ساوکنامه___ب«۲ 


اگر دقت کنید دايرة احساسات بقدر دايرة زیان شخص برای بیان آنها گسترده 
است. یعنی احساسات مقوله‌ای زبانی و فرهنگی و در واقع ذهنی هستند. ذهن 
از محیط به مرور این احساسات را می‌آموزد و در خود تجربه می‌کند. 

بعتی تضنبه ذهنی و #ضوری ذر اراک وبیان اخسا مات فایل انکار تاست: ما 
جنبه اصیل یا عمیق احساسات که در قلب وجدان میشود به دو صورت بیشتر 
نیست: يا رضایت است يا شخط به معنای عدم رضا. رضا و سخط نیز ذودرجه 
هستند و هر درجه از آنها اسم متفاوتی پیدا میکند تا قابل توضیح باشد. 
همچنین نسبت به اینکه این رضایت يا سخط منشاً بیرونی با درونی داشته 
با شند» | سم متفاوتی پیدا می‌کند. مثلا ر ضای فوق‌العاده را خاسه یا سکینه یا 
طمأنینه یا آرامش می‌نامندء بخصوص که مذشاً درونی دا شته با شد. ولی وقتی 
بت بة مها بیزوتی باشنک آنر| لت با میل با امشت با عهق مي تامتل: 

سخط یا نارضایتی هم گاهی نسبت به چیزی در بیرون از وجود آدمی است. 
مثل ترس تنفر, دلخوری, دلشکستگی, خودباختگی, حقارت. ... و گاهی 
تفت ن در درون اس هی یه ام دک دی ان سکب کاا فک 


۶ 


یم 
کر دفت کنیم همه آینها در همان دوخش رضا و عدم‌رضا خلاطه می‌شوند و 
احساس‌های مختلف در واقع حالات بروز و ظهور رضا یا سخطاند. 

پس ما دو حس یا دو حال بیشتر نداریم؛ یا حالمان خوب است يا بد. یا راضی 
هستیم یا ناراضی. البته هرچه شذت رضا و سخط بیشتر با شد واضح‌تر وجدان 
می‌شوند و اثرات بیشتری روی ما دارند. 

ارضاء نیازها ایجاد رضایت می‌کند و عدم ارضاء آنها نارضایتی پدید می‌آورد. 
نیازهای انسان بسیار است. بعضی آنها را ضمن جدولی از هم جدا کرده‌اند. این 
جدول. نیازها را سطح‌بندی هم می‌کند؛ به اين معنی که اول نیازهای سطح 
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پیت تانق ا ره شون نز شرت راد کاس های شط خهال ف را ود 
بنده کاری به تقسیم‌بندی مشهور ندارم و از دید خودم نیازها را تقسیم‌بندی 
کتم آولی متطم |زنارهاهتا ها ففولی یک آتب‌فه | سصیاه خ 
سکس و دفع. سطح دوم. نیاز به امنیت است. از جمله جان‌پناه. تأمین مالی, 
ما هر کم یاو فا رده که شب عال » ماش اسان 
امنیت کند. پس از تامین این نیاز. اسان از خودش بیرون می‌اید و نیاز دارد که 
دوست بدارد و دوست‌داشته شود. یعنی سطح سوم نیازهاء نیاز به ارتباط 
دوستانه با دیگر انسانهاست. هم در قالب خانواده هم در قالب حلقه‌های 
دجاو عوی آان یک یود اخماعین انیت وی مرها ما 
انسان هم ارضاء شد. نوبت به نیازهای سیاسی او میرسد. انسان دوست دارد 
خدمتی به دیگران کند و پیش چشم آنها محترم باشد. حالا یا پیش چشم آنها یا 
پیش چشم خدای آنها. خلاصه انسان در پی مقزب شدن و محترم شدن و 
بالانشینی در هستی است. و برای بدست آوردن این ارج و قرب. شروع می‌کند 
به خدمت به آستان خدا و آستان مردم. یعنی عبادت می‌کند و دستگیری 
می‌کند تا پیش خدا و خلق محترم و عزیز و مفذس شود. در واقع دارد از خودش 
درمياید و از خودش فاص له می‌گیرد و از نفسش فرار می‌کند تا بزرگ شود. 
مرحله بعد مرحلة شکفتگی انسان است که ضمنش انسان خودش را کامل 
فراموش می‌کند و محو کمال می شود و ا صطلاحاً فانی میشود و میسوزد و در 
محبوبش که خداست حل می‌گردد. این هم نیاز اسان است و روزی خواهد 
اد که اقا مرا وی کی کش وهی نورق 
برایش حاصل شد ولی دید بازآرام و قرار ندارد و میخواهد از خودش کاملا 
بیرون بیاید و در خدا گم شود؛ روزی که دید خودش بر خودش سنگینی میکند. 
آنرونیاه بلافتاء زا جش میکند و قتم در عوالم قتاعمی گذارد کت همان رال 
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ولیک له ام ای اخف فرار اش ردو مرول زد 
این ولایت» ترک کیش و خوبش است به نحوی که چندان قابل وصف نیست و 
روزش باید برسد و دستگیری لازم بشود. 

پس انسان به ترتیب زمانی یا سعه وجودی نیاز دارد به طعام» فراغت» رفیق, 
خدمت به رفیق. و دست آخر ترک رفیق و فناء در حق(که رفیق حقیقی است). 
کستی کهتبه خلا یمان قذارد با یمان داوخ ول کافلانه مکی مک و اه 
تحصیل طمام و فراغ و رفیق, خودخواهی اش مجالی بای خدمت بهرفیق و 
حفظ حرمت او نمی‌گذارد و پیوسته رفیقانش را از دست میدهد و در یک تنهایی 
یم کف اما مس مان من بکرهای دی اس اناد ام 
فراغ. تا میتوانند می‌گذرند و در یی خدمت به رفیق‌اند و به همه خلق به دیدهٌ 
رحمت عام و به مومنین به دید رحمت خاص می‌نگرند. و قصدشان نه خود 
رفیق. بلکه رفیق اعلی(بعنی خدااست. و چون خدا باب رحمتش همیشه و 
برای همه. مفتوح است و رضایتش سریع و در دسترس است. لذا از اول با خدا 
رفیق میشوند و برای او کار می‌کنند و عمر را به عبادت یعنی همنشینی با رفیق 
حقیقی و خدمت یعنی دستگیری از خلق که عیال رفیق‌اند برای جلب رضایت 
شیر کته یم انش که آنچه را که در انعم خر خاش مزا 
دض آبت یی هلاه شان هه کر کر فرظ ین راخاش رس وتن 
شستن از خود ومخو خدا شذن و اخبات و شکر بای ایشان میا گشته و یذ 
قرب مدام و فنای ممتد و نهایت رضا میرسند و بعدش به فا صله‌ای مقذر خرقه 
تهی کرده و ابدی می‌گردند. 

این» سیر انسان است در مسیر رضا. هرجا که این سیر مختل شود و رضا 
حاصل نگردد. سخط خودش را ذشان میدهد و رنج نا شی از آن دانگیر انسان 
ميشود. از جمله گرسنگی کشنده. ترس و دلهره و نگرانی از اینده, وحشتٍ 
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تنهایی و بی‌کسی, ظلمتِ خودخواهی و آتش خودپرستی. امان از کسی که راه 
رشد و تعالی را مهمل بگذارد. درد و رنج او را خواهد ربود و پیوسته آزارش خواهد 
داد. 

حالا می‌رویم سراغ قبض و بسط و جایگاه آنها در رشد سالک: 

مردم عادی چیزی بنام قبض و بسط معنوی ندارند. آنچه آنها تجربه می‌کنند 
ناراحتی و سرخوشی است. ريشهٌ ناراحتی هم خواستن و نداشتن است. کباب 
می‌خواهند ولی نیست. ماشین می‌خواهند ولی ندارند. فلان همسر را آرزومندند 
اما شدنی نیست. پول می‌خواهند و ندارند. سلامت می‌خواهند و ندارنده و قس 
هد اکتا اهت 6 هرس کی اس نی ی | یه 
بس: خواستن. فقط کافی است انسان بخواهد. و چون خواستهای انسان غیر 
مهدب تمام شدنی نی ست و هیچ چیز دنیوی انسان را سیر نمی‌کند. دنا هم 
قرار ییست آدم را کامروا کند بلکه قرار است انسان‌را بچلاند تا رشد کند. لذا درد 
و ناخرسندی انسان بی‌خدا تمام شدنی نیست. سرخوشی انسان از برآمدن یک 
خوا سته بیش از چند ساعت تا چند روزی دوام ندارد و انسان پیو سته ناخر سند 
است. ما راجع به اين قسم رضا و سخط حرفی نداریم. صحبت ما راجع به 
سالک است که حالاتی متوالی را تجربه می‌کند بنام قبض و بسط. 

اع یط یه را آ خاش ایو ای مات مج شرا 
الق فص وراه ات هیا فا شش ض روش و ی نکترو رای 
عبادت و خدمت و هرکار دیگری. در قبض» سالک میل به هیچ کاری ندارد و 
حتی حوصله ذکر گفتن را هم ندارد. 

دلیل قبض چیست؟ دلیل قبض غفلت لاب است. یعنی غفلتی که چرهای 
برایش نیست و حتی گریبان متقین را گه‌گاه می‌گیرد. توضیح اينکه انسان تا در 
دنیاست. به سه چیز مبتلاست. یعنی اين سه چیز مدام به او حمله می‌کنند. 
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یکی دشمنی دیگران؛ دوم. رنج‌های مادی و بدنی؛ و سوم» غفلت. یعنی نسیان 
ذکر مدام. تا کسی در دنیاست و به مقام فناء نرسیده و در وادی ولابت داخل 
نشده. از این سه مورد. اولش مدام و بعداً گه‌گاه متأثر است و چارة اولی مدارا و 
رفق و حلم است و چارة دومی صبر است و چارةُ سومی ذکر کثیر. اما رعایت 
کامل حلم و صبر و دوام ذکر و حفظ حضور ممکن نیست؛ پس سالک قهرا 
آلوده میشود به کثرت و گرد غفلت بر دلش می‌نشیند. حتی بعضی از این 
آلودگی‌ها مذشااش خودش نیست و عداوت یا <سادت اطرافیان ااست. وقتی 
غبار شواغل بقدر کافی فزون شت» خودبخود ایجاد حالت قبض می‌کند. این 
قبض بخشی از حرکت. لازمه راه. و بغایت خر و برکت است. یعنی قبض باید 
باشد. چرا؟ چون قبض و رنج ناشی از آن» غفلت‌سوز است و گرد شواغل و 
ت ره کران رای کی ر هی ان خی و گس و 
بی صبری و دل شکستن‌های ناخوا سته را پاک می‌کند. وقتی اين اتفاق افتاد و 
آثار وضعی ناشی از رعونت و نفسانیتِ سالک - بقول عرفانهای شرقی: بخشی 
از کارمای شخص - سوخت. آنگاه قبض خودبخود به بسط تحویل می‌گردد و 
تقاط وف سالک اس مهس مالک ار رامش آف پتبوی دا 
خیز برمیدارد. اما باز کثرات و غفلات و شطحیات(انتسابات به خویش) و 
قبض بعدی است. یعنی قبض استراحت لابدٌ و قهری در ضمن مسیر اللی 
اش فافع پا زداری با میقود کف فیض هل ,خمام است با مقل کورهه که 
هر از گاهی لازم است. 

بنابر فلسفه قبض میتوان نتبجه گرفت که هرچه سالک در سلوک پیشرفت 
کند. قبض‌ها کمتر و کم‌عمق‌تر می‌گردند و در اواخر راه. بکلی ناپدید می‌گردند. 
چون دیگر نیازی به آنها نیست. به تجربه هم همین‌طور است. 
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این فلسفه قبض, اما در قبض باید چه کرد؟ 

در قبض دو کار میشود کرد. یکی مبادرت به طاعت است و دوم استقبال و 
درک محضر. 

مبتدین چون تحمّل قبض برایشان سخت است لاجرم به کار اول رو میآورند 
یعنی مبادرت می‌کنند به استغفار و طاعتی ساده و صبوری و انتظار برای 
گذشتن قبض. آن طاعت ساده هم معمولااً صورت ساده و مختصر طاعاتی 
است که هميشه داشته‌اند. در هر حال راهکار طایفة اول» عمل است. 

سالکان متو سط که دا ری ام ال هرز 
قبض در واقع تجلی جلال خداوند است. لذا یادمیگیرند در همان قبض و در 
عمق آن. خدا را شهود کنند و خود را تسلیم وی کرده و در چنگال قدرت او رها 
سازند. تا به چنین شهودی میرسند. یعنی در خود قبض, خدا را می‌بابند و به 
خدا متوجه می شوند. قبض خودبخود نقش غفلت سوزی‌اش محقق شده, لذا 
بغتتاً تحویل به بسط می‌گردد. پس راهکار اين طایفه شهود است. که نسبت به 
عمل که راهکار طایفه اولی بود. بر درک و وجدان و شهود یعنی معرفت و علم 
بنا شده نه عمل. 

فرق این سالکان با طایفةٌ تست در این است که قبض برای اینها رنج‌آور و 
محزون‌کننده نیست. بلکه وسیله‌ای است برای به خود آمدن و با خدا تنها 
بودن و ستردن آگاهانهٌ غفلت. حال آنکه غفلت‌زدایی و کارماسوزی قبض برای 
طایفهٌ اول فرایندی آگاهانه نیست و در ضمن رنج رخ میدهد. 

سالکان به کمال رسیده یا قریب کمال هم گفتیم که معمولا قبض ندارند یا 
قبضشان گه‌گاه و کم‌عمق است و به صرف توجه به خداء زود زائل می‌گردد. 

به این نکته توجه کنید که اگر قبض در مسیر سالک وجود نمی‌داشت. امکان 
شناخت اسماء جلالةً خدا برای وی ناممکن می‌بود و سالک در نهایت به عرفان 
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برخی از اسماء حق تعالی نائل نمی‌گشت. یعنی عارفان بهشتی؛ برای ورود به 
بهشت. حتما باید دوزخ بُعد را هم تجربه کنند. برای همین همه ما به تصریح 
قرآن باید گذارمان به جهنم بیفتد و بفهمیم چیست و بعد از آن عبور کنیم: وان 
منک الا وارذها کات علی رب نما مَقْضیّا [سوره مریم : ۷۱]. 

هرچه سالک زودتر بفهمد که هم بسط و هم قبض, هر دو محال معرفت 
لله‌اند و در آولی معرفت به جمال و در دومی معرفت به جلال حق صورت 
می‌پذیرد. تحمل قبض و خویشتن‌داری در بسط برایش راحت‌تر ميشود. التفات 
ی 
یط هی اش آکایی الیش یی آقانم قسر کر هی تاد کم و ناک 
اش قرف خاش پبا ده اشامن سای رش لا وق 
بسط در سالک ناپخته ظاهر می‌گردد. نفس خفته هم بالتبع بیدار می‌شود و 
خودبینی و خودخواهی و خودپرستی و شطحیات و اسراف‌کاری و ظلم به 
دیکران کاما ایکا یی کرد بعضوضن ک یط زیادی وا کشت تا 
زیادی باشد و به قبض, تدارک و درمان نگردد. 

بخارتا ار کش رشتههای از آماوه حطوت هی آسا ی مرگ هت 
اتب کفقن قاط خنیه تایودگزی ات کهق ان اتلد تراد 
تقوم تاک را هو ان ام راک خی رقم فقس به‌فاه که کیال اسان 
است نزدیک کند. 

بسط هم در واقع رشحه‌ای از احیاء حضرت حق است. یعنی زنده‌کردن مجدّد 
است. برکتش هم بخاطر جنبهٌ زنده‌کنندگی آن است. لذا هر بار که تجلّی 
کت سالک وین و فیط مت هد پراع عم تا وا مت در آخر هه 
همین عنایت است که بقاء بعد فناء یعنی بقاء بللّه برای عارف محقّق می‌گردد. 


یعنی قبض و بسطء در اوآخر مسیر می‌شود فناء و بقاء. 
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در اواخر سلوک همانطور که قبض‌ها کمتر و کم‌عمق‌تر می‌شوند. بسطهای 
مستی‌آور و مُسرفزا نیز کمتر و کم‌عمق‌تر میشوند و اندک‌اندک سالک به 
حالتی از سکینه و طمئینه و رضای محض دست می‌یابد که فوق طور اضدادی 
مثل قبض و بسط و بسیار شیرین‌تر از قبض و بسط است. چنین که شد. بیش 
از آنکه با اسماه حق که بعضاً با هم متضادند مشغول باشدء سروکارش به ذات 
حق افتاده و روند فناء وی در ذات حق ذسبناً تکمیل شده است. در واقع آنقدر 
قبض و بسط از پی هم می‌آیند که حالتی ورای هر دو از آنها حاصل میگردد و 
رجوع به سمت حق تکمیل می شود: والهُبقبض یبط واه ثجونَ [ سوره 
البقرة : ۲6۵]. 

سال ۱۴۰۱ شمسی رجب‌المرجب 

طبق آیات کتاب خدا و محکماتِ احادیث خاندان نبوت. طوایف زیر فارق از 
حساب و کتاب قیامت‌اند. یعنی بی‌حساب به بهشت يا جهنم میروند. 

سعی کنیم از خصائص جهنمی‌کُن دوری کرده و لااقل یکی از طرقی که ره 
بی‌حساب و کتاب به بهشت‌اند را تحصیل کنیم. 

کسانیکه بی حساب به بهشت میروند اینها هستند: 

کسانیکه غالباً شاکر بوده‌اند. 

کسانیکه غالباً ذاکر بوده‌اند. 

کسانیکه اهل تهجد بوده‌اند. 

کسانیکه بی‌حساب مردم را عفو می‌کردند. 

کسانیکه اهل ایثار یعنی بخشش بی‌حساب بوده‌اند. 

مجاهدان که در راه دين خدا و مردم ناتوان جان بر کف بوده‌اند. 


شهداء یعنی کسانیکه از جان خود برای دین و مردم گذشته‌اند. 
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اهل صبر که لااقل راجع به یک مورد خاص و طولانی در زندگی صبر جمیل 
داشته‌اند. 

کسانیکه کسب علم الهی کرده و به آن عمل کرده‌اند یعنی عالمان ریانی. 
مومنان متقی که به حذ استطاعت خود به قرآن عمل کرده‌اند بخصوص در 
خلوت از خدا حیاء می‌کردند. 

اهل صوم دهر یعنی کسانیکه لااقل سه روز در ماه روزه بوده‌اند. 

اهل خلوص که سعی می‌کردند فقط برای خدا کار کنند. 

اهل فضل یعنی کسانیکه در یک صفت الهی ممتاز بوده‌اند. 

اهل فقری که بر رزق آندک خود خرسند بوده و برای خدا بر فقر خویش رضا 
داده بودند. 

اهل رحمتی که بر همه خلایق مهربان بوده‌اند. 

کسانیکه دوستی‌شان با دیگران برای خدا بوده. 

اولیاء الهی که از جز خدا نمی‌ترسیدند و به غیر خدا دل نمی‌بستند و بخاطر دنیا 
متفزون تجین‌شدند. 

مشرکین و کافرین اگر دشمن دین خدا یا مومنین بوده‌اند. 

اهل دروغی که دروغ گفتن برایشان عادت شده بوده. 

اهل کبر. 

کسانیکه به زیردستان ستم می‌کرده‌اند. 

بخیلان. 

کسانیکه حسد. دب غالب آنها بوده. 

معتادین به زنا. 

سال ۱۳۰۱ شمسی شعبان‌المعظم 
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علاوه بر معانی مختلفی که در تفسیر. بنده برای عبارت لا ینک باه لو 
به عرض رسانده‌ام. به معنای جدید محتملی رسبده‌ام که در اینجا عرض 
می‌کنم. ابتدا مطلب را از همانجا نقل می‌کنم و بعدش مطلب جدید را می‌آورم: 
با لاش ان وغد اه حَق فلا تفرتكم لحياة انیا و لا یفرتكم باه ارو 
(فاطر: ۵) 

ای مردم! وعده خدا حق است. مبادا فریب دنیای پست را بخورید و مبادا 
شیطان در مقابل خدا گولتان بزند. 

مقصود از وعدهٌ خدا که حق است. وعده او به نواخت مومنین متقی در کنف 
حمایت خويش و رها کردن کافرین و فاسقین است تا در دنیا و آخرت بی‌یاور 
بمانند و بدبختی بکشند. پس خدا وعده داده و عهد کرده که مومنین متقی 
یعنی مومنین اهل عملي صالح را نجات دهد و کافرین و فاسقین را ینی آنهایی 
را که با ایمان ندارند یا فاقد عمل ضالم‌اندء عذاب کند. یعنی غذا از انسان 
دوچیز میخواهد یکی ایمان و دوم تقوی. که منظور از تقوی عمل موّمنانه 
میشود مشمول رحمت حق نگشته بلکه عذاب شود. یکی زرق دنیا و دوم. مکر 
خدا ذسبت به اولی با این عبارت تحذیر داده که: لا تم الْحَياة الدنی. بعنی 
هش! که حیات دنیا شما را گول نزند. مقصود از حیات دنیاء حیات پست و دنی 
است. هرچه بوی خودی و خودخواهی بدهد. بخشی از دنیای آدمی است. 
آبروی من. قدرت من ثروت من. علم من. بچه‌های من. زن و معشوقةُ من. 
شاگردان من توابع و هواداران من, اصنام من ... اینها هستند که دنیای آدم 
رز مایت نیون انیا با خودشان عیال زا با رظان بد آجهرشتای انسگاه 
مشک تست ی اه اتکی اتمه فا اس شتا 
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شدن به خیال هم غرور و فریب و خودباختگی است. پس فرموده: لاتم 
الحیاةً ان حالا چه کنیم که تا وقتی که در دنياييم. فریفته دنیا ذشویم" باید 
هیچ چیز را بخود ربط ندهیم و مال خود ندانیم. مال. مال خداست؛ بچه امانت 
خداست؛ آبرو جعل خداست در قلوب؛ و قس علی‌هذه. حتی عمر مال خداست 
و وقتش که بر سد جان را باید به خدا سپرد و رفت. حتی در روایات هست که 
ایمان و عمل صالح خود را از خود ندانید و به خدا و رسولش امانت بسپارید که 
بسیاری ایمان‌ها بر باد رفته. وقتی آدم اینطور فقیر شد و فقر واقعی خود را دید. 
دنیا کجاست که بخواهد او را مشغول کند و بفریبد؟! داراها باید از دنیاً بترسند. 
فقراء تهی‌دست میایند و تهی‌دست میروند و تهی‌دل به لقاءالله میرسند. 

چه زیباه مولا(ع) روی قبر سلمان نوشت: 

وفدت علی الکریم بغیر زاد؛ من الحسنات و قلب سلیم 

اذ کان الوفود الی الکریم؛ فحمل زاد اقبح کل شیء 

دومین عامل تباهی. شیطان است که با عبارت "9 یرک بالله لو از آن 
تحذیر کرده. غرور صفت مشبهه‌ای است که سه جا در قرآن برای شیطان بکار 
رفته. چون کارش به غرور افکندن انسان است. عبارتی که در اینجا بکار رفته 
عیناً در سور لقمان نیز آمده. اصل کلمه غرور به معنی فریب است منتها فریب 
درونی. یعنی نا شی از خودبزرگ‌پنداری. چون شیطان میآید و هندوانه زیر بغل 
انسان میگذارد و با بزرگ نشان دادن اين موجود حقیر به خودش. او را میفریبد 
وباعت مشود دست به‌هیوه‌ای دران کند که مال آوتیستیس هرجا کسی را 
از این طریق که به او القاء کنیم "تو حقت خیلی بیشتر از این چیزی است که 
بتو داده‌اند؛ بفریبیم و باعث شویم بر مولایش تجّی کند و پا از گلیمش بیش 
نهد. او را به غرور افکنده‌ايم و آلت غرور شده‌ايم. آدم مغرور هم آدمی است که 
خود را بیش از آنچه هست قلمداد میکند. اسان چیست؟ هیچ! اگر کسی 
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بیش از این هیچ بندگی. چیزی با شد با بخواهد. چیزی از غرور در او هست. 
کسی را پیش پیامبر(ص) تعریف بسیار کردند. روزی که آمد پیامبر(ص) به او 
گفت: در پیشانی تو اثری از شیطان میبینم! آیا در دلت نگذشت که در این 
مجلس برتر از تو نیست7! آن شخص توبه کرد و گفت: بله! یا رسول الله(ص) 
جمله‌ای که شیطان با پدرمان گفت و نفسانیت او را برانگیخت و از جور قرب 
حق تبعیدش. این بود که: یا آدم لد عّی شجرة لدم لایّی 
[سوره طه : ۱۲۰]یعنی ای آدم! میخواهی راهی بتو نان دهم که جاودان 
وی آنهم با توت و قدرنی بی‌پایان؟! یعنی آدم را تحریک کرد برای 
دست‌درازی به دو چیزی که نداشت یکی جاودانگی. چون ماسوی همه 
میمیر ند. دوم ملک بی پا یان» یعنی قدرت و ثروت نام‌حدود بطوریکه هر چه 
میخواست. بشود. همین معنا در جای دیگر به این شکل آمده: وَقال ما ناکما 
َبُکْمَا عن هذو السحَرة ۷ آن تون مین و تکُونا من اخالدین آسوره 
الاعراف : ۲۰] اينکه خدا شما را از این درخت منع کرد. چون نمیخواست 
فرشته(یا شاه) شوید یا جاودانه گردید! 

آدم در پهشت. همه چیز داشت اما همه باللّه بود یعنی دوامش منوط به خدا 
بود. و م شروط به حفظ حرمت و رعایت بندگی حق. چنانچه وقتی ء صیان کرد 
و از درخت ممنوعه خورد. تمام آن نعمتها از او بازداشته شد. این داسستان 
آدم(ع) نیست. دا ستان انسان است: تا با خداست همه چیز دارد و به محض 
بی‌خدایی بی‌چیز میشود. چون آزو گشتی همه چیز از تو گشت؛ چون ازو گشتی 
همه چیز از تو *شت. پس در اين آیه تحذیر داده که ای بنی‌آدم! مبادا شیطان 
شما را بفریبد چنانکه پدرتان را فربفت. 

ما اینکه فریب را به شکل نکم له" آورده, به نظر میآید فریفته شدن در 
محضر خدا و مطرود شدن از درگاه او مراد است یعنی باء معنای مقابله میدهد 
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اما بعضی گفته‌اند نظر به کید بخصوصی از شیطان دارد که امید نابجا در انسان 
بدکار بوجود میآورد که هرچه میخواهی بکن! چون خدا بخشنده است و تو را 
خواهد بخشید. یعنی باه را "راجع به خدا" معنا کرده‌اند و آنوقت غرور را هم 
مجبور شده‌اند طمع نابجای بخشش از خدا معنا کنند. اما این مطلب با سیاق 
نمیسازد و باعث تقلیل معنای غرور است. 

نکته بسیار جالبی که در عبارت اقلا مالیا الا و لا یرک ال 
ارو" در این آیه و عیناً در سورة لقمان هست این است که اسباب گمراهی یا 
دنیاست يا شیطان. یعنی کسی را که دنیا یعنی "مال" بفریبد. دیگر نیازی نیست 
شیطان وقتش را صضرفش کند. پس. شیطان با کسانی کار دارد که یا دنیا را 
دارند. مثل آدم در بپهشت که همه چیز داشت يا از دنیا رسته‌انده مثل ژهادی 
که از دنیا چشم پوشیده‌اند و دیگر برایشان فریبنده نیست. نقطه تمرکز شیطان 
روی جاه" بنی‌آدم است و در روایات هم هست که حبّ جاه. آخرین چیزی 
است که از قلوب مُخلصین خارج ميشود. یعنی آدم میشود از مخلصین با شد 
اما هنوز حب جاه داشته باشد و شیطان از طریق همین حب جاه آدم را هلاک 
میکند. میگوید میخواهی از همه جلو بزنی؟ میخواهی اول باشی؟ میخواهی 
مشهور شوی؟ میخواهی عالی باشی؟ میخواهی برترین عارف باشی؟ میخواهی 
مثل خدا شوی بلکه از خدا هم بالا بزنی؟ شیطان اینها را میگوید و نفس انسان 
را چاق میکند. درخت ممنوعه هم چیزی نیست جز همین علو" و استعلاء و 
انتتفتای ای اشی از آن: لذتی در دیوشن است فوق لذنی ات که 
در بشقاب پلو هست. لذّت تمجید مردم بیش از لَذت جماع است. فایدهٌ یک 
مرید از چند پارچه آبادی بیشتر است. آدم اگر بتوانده مال را فدای جاه میکند. 
هميشه اینطور بوده. پس اگر کسی از دنیا گذشت» فکر نکند قسر در رفته» تازه 
مهمان شیطان است و تازه خیالات برش میدارد که من از بقیه بهترم» کرم 
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شیطان میافتد بجانش و وجودش را میجود و بهجتش را میبرد و عصمتش رآ 
میتی ود با لاه من (تشیظان الیميم اما واه دو جر است تفس را 
اما یه تخل کفصن ون ها فارن سا فقط مکر اما 
تست متفه اسان عادات امتتم ما شوم ان ماع ورن مه مال 
اشات انش واه اه نی با هه شطان ارت ور وی ها مس ده 
ماما تم نمی 

اما مطلب جدید: 

یک معنای دیگر هم برای عبارت ایک هلر متصوّر است؛ شاید 
این عبارت یک | صطلاح خاض است برای کاری که شیطان در بستر دینی با 
فهم متدیّنان میکند. بگونه‌ای که فکر می‌کنند فقط خودشان برحيّ‌اند و فقط 
فهم خودشان از دین صحیح است. نتبجه این غرور دو چیز است یکی آنکه 
تیه رز هی با حبیت داسف بهمشالشت و مادک رخ کت ومفاتله با نبا 
کمر می‌بندند؛ دوم آنکه خیال برشان می‌دارد که مورد تأیید خدا و برخوردار از 
نصرت خاص او هستند. پس در دشمنی با دیگران چنان جرات به خر ج میدهند 
که به تضعیف یا نابودی خود شان منجر ميشود. لااقل از چشم خدا می‌افتند و 
از چشمه توفیق محروم می‌گردند. رگه‌هایی از این غرور شیطانی خوار جوار در 
همه ما هست و در برخی از ما چنان قوی است که به خروج از جمع مسلمین و 
شم‌شیر 5شیدن علیه آنها منجر ميشود. هرگاه این پندار در ما ذشست که ما 
بهتر از بقیه موّمنينیم و دین درست پیش ماست و بقیه یا احمق‌اند یا مُغرض: 
هرگاه خود را حق محض و نبرد خود با دیگران را نبرد حقی علیه باطل دانستیم. 
هرگاه در طرد و تکفیر و تخاصم با دیگران حریص بودیم و هویت ما در مخالفت 
با دیگر مومنین شکل گرفت. بترسیم که مبتلا شده‌يم به این کید شیطان و 
شیطان ما را با خدا و به دين او فریفته! 


سلوکنامه__ ‏ ____ب۲۲ 


در بستر نستن در روزگار ما دواعش و سایر فرق تکفیری شاید مثالی برای همین 
غرور خطرناک باشند. در تشیعم هم چنین اندیشه‌ای مسبوق به سابقه است. 
قیام به‌حق سربداران. در ابتدای امر با کوتاه کردن دست مغولان در گرگان و 
خراسان به توفیقاتی دست پیدا می‌کند اما در دولت تازه تأسیس آنها جناحی 
تندرو قدرت ر بدست می‌گیرد. آرمان این جناح جهاد بوده و جنگ. چنگی 
بی‌انتها تا رفع تمام فتنه‌ها و نابودی تمام مغولان و فتح تمام سرزمین‌ها. با 
قدرت گرفتن آنه؛ تمام عذّه و عَلّه خراسان و گرگان به شور آمده و مست از 
کوتاه شدن دست مغولان؛ بسیجچ می‌شود برای این آرمان آخرالزمانی. برای 
جنگی بی‌پیانتاپیروزی مطلق بر کفر و شرک و نفاق. جونان دسته دسته به 
سرحدات اعزام شده و در چند جبهه همزمان. تلاش برای گسترش قلمروی 
حکومت سربداران آغاز می‌شود. یکی از اقطاب دراویش که پیشتر رهبر معنوی 
این قبام بود. ایشان را نصیحتی گران می‌کند؛ می‌گوید تا ابد هم که بجنگید. 
نخواهید توانست بر شر پیروز شوید. چون خدا به شرّ و شیطان مهلت داده و 
فرموده: نك من لمنطرین [سوره الحجر : ۳۷]. و نصیحتشان می‌کند که 
امکانات حکومت را بجای آتش‌افروزی و خصومت در اکناف» صرف بسط عدل 
و ایجاد رفاه در خراسان و گرگان کنند. تا مردم. برد و برکت حکومت درویشان را 
ببینند و دیگر بار تن به حکومت مغولان ندهند. اما شوری که در سر جوانان 
اکناف لشکر کشیدند که طی چند نبرد. ضعیف و عاقبت بدست دشمنان نابود 
گشتند. همانهایی که گمان می‌کردند موَید به نصر خدا و غرق الطاف امام 
زمان‌اند نابود شدند. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما برید بعژته. فاعتبروا یا 
اولوالابصار ! 

سال ۱۴۰۱ شمسی شعبان‌المعظم 
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راجع به صرف مال در صالحات. دأب بعضی این بوده که: هروقت آمدند و پول 
خواستند. نده! الا حالتی که لایْدٌ منه. چون برای پول تو نقشه کشیده‌اند. کاری 
که برای آنها صالحات است معلوم نیست برای تو هم صالحات باشد. صالحاتت 
را خودت پیدا کن. چطور پیدا کنی؟ با دلت. وقتی با حوالة خودت روبر 
می شوی, وا ضح و رو شن به دلت می‌افتد و شک و شبهه‌ای برایت نمی‌ماند. 
این میزان در روایات هم آمده. پرسیده‌اند کی به سائل کمک کنیم؛ رسول 
خدا(ص) فرموده: وقتی به دلتان بود. البته دل سلیم مراد | ست نه دل سی. 
این مربوط به آمور عادی؛ اما امور مهمه را صبر باید کرد تا معصوم(ع) خودش 
تعیین کند. آنهم طوریکه شک و شبهه‌ای نباشد. 

مطلب دوم که توصیهُ مغفول رسول خدا(صاست آن است که بین تو و کار 
خیر کسی واسطه نبا شد. هیچ‌جا در تاریخ ندیده‌ام که انبیاء و او صیاء از این و 
آن پول گدایی کرده و پیش خود جمع نموده و صرف کار خیر کرده باشند. این 
داب کلیسا ست و به تازگی به جامعه مومنان راه یافته. باید بقدر دا شته مبادرت 
به خیر کرد نه آنکه دیگران را واداشت پولشان را به ما بدهند برای کاری که ما 
خیر میشنا سیم و بد ست ماست. این نکته ظریفی است. هر مسلمان باید یک 
خیریه باشد در حذ خودش. واسطه‌گری در خی سنّت نیست. استثناست؛ ولی 
الان سنّت شده و مباشرت در خیر که بخش عظیمی از آثار انفاق مربوط به آن 
است بدل شده به یک استثناء. رسول خدا(ص) که واسطه پخش یک انبار پر از 
خرما به و صایت شخصی بود. پس از پخش خرماهاء نیم‌دانه‌ای که کف زمین 
جا مانده بود برداشت و فرمود: اگر همین را خودش. بدست خودش, انفاق 
کرده بود بهتر از اين انبار است که من خاتم‌النببین از طرف او انفاق کردم. با 
توجه به گسترش فقر مای و عاطفی در جامعه, اگر کسی بگوید من دور و برم 
کسی را نمی‌شناسم که به او محبت و از مال خودبه و اهداه کنم. چنین کسی 
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واقعاً بی‌توفیق است! احسان به والدین و هدیه به دوستان موم و بخشش به 
ارحام. به نطض روایات ثوابی به مراتب بیش از صدقه به ناشناسان دارد و برای 
همه در دسترس است. 

سال ۱۴۰۱ شمسی شعبان‌المعظم 

نحله‌ای در میان ما مذهبیون. از قبل بوده و اکنون هم هست. اینها مذعی‌اند 
که تایه افصا دی سای تا رت حا هاش ی بان طرا رو 
وه عم تجرین فیس وان از کتاب وستت ستضراخ شون این ظرزفگر 
لزید ان مان ورس هو یآ غما ی اهامای زا 
انقلاب این طرز فکر خریدار چندانی نداشت اما طی چند ده سال توانست 
کمکم برای خودش جا باز کند. این نحله فکری به مرور در بعضی دانشگاه‌ها و 
نهادهای تصمیم‌ساز نفوذ کرد. اینها در ایده‌آل خود به دنبال تشکیل فرهنگ و 
تمدن عظیمی هستند که آنرا اسلامی و در تقابل همه‌جانبه با غرب می‌دانند. 
ار ماع اساسا لام فرسادزوو مام ی ار 
خودمان از کتاب و سنّت. علم اقتصاد و جامعه شنا سی و سیا ست و طبابت و 
روانشناسی را استخراج کنیم. این آرز ایده‌آل و آرمانی است ولی در واقعیت 
تاکنون چیزی به عنوان علم که امتحان پس‌داده باشد. ارائه نداده اسست. اما 
شعار زیاد داده شده و بد و بیراه زیاد به این و آن نثار شده. آنچه هم طرفداران 
این انديشه در چنته دارند چنان کلی است که به درد ادارهٌ جامعه نمیخورد. اداره 
جامعه برنامه مدون و منطبق بر مصادیق و نیازهای روز میخواهد حال آنکه 
آنچه در دين عنوان شده گزاره‌هایی هادی یا توصیه‌های اساسی است و این با 
برنامه فرق دارد. مضاف بر آنکه به نظر بسیاری از عالمان اسلامی» مقصد دین» 
جای علوم تجربی نشستن نبوده و قرآن نازل نشده تا این علوم را برای ما روشن 
گنف و برای همین ان عزه تا کنون نتوانسته‌انق از دین راهکار تحرین انتتخراج 
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کنند و شاید هرگز توانند. چون اصلاً کارکرد دين این نیست و قرآن برای این 
نازل نشده. 

ایراد دیگر آنکه اینها با همان روش ذهنی مرسوم در استنباط علوم دینی 
می‌خواهند دنیا را هم تحلیل کنند. غافل از آنکه روش. در علوم تجربی با علوم 
دینی به کلی متفاوت است. علوم تجربی بر تحقیقات تجربی بنا شده و مدام 
سنجش و نقد شده و تغیبر می‌کنند اما مبانی علوم دینی بر مبنای متن الهی و 
بان انم ات که هه قیر آییی‌های ان ظرر که ۶ بحال جناع 
نبوده جز هرج و مرج در اقتصاد و تولید و مدیربت جامعه. با قواعد اصول فقه 
سراغ روایات میروند و نتیجه میگیرند که درمان فلان بیماری فلان خوراکی 
است. حال آنکه اخبار آحاد در علوم تجربی هیج حجیّنی ندارند و درستی 
ای که سکن بایدبا زو شای قعربی آرموده شود لا طرقدازان یم 
اندیشه کاری به آزمودن فرضیه‌ها ندارند. علوم تجربی روش تحقیق خاصی 
دارد که با آن باید فرضیات را آزمود و اکثر این متفکرین. دانش تحقیق در علوم 
تجربی را فاقداند. 

قمار افش انش تیش که ارت تاه این مان اه ۱ اصاک تمد گر 
با برداشتهای کلی از دین می‌خواهد اقتصاد کشور را اداره کند. این فرقه حتی 
پزشکی مدرن را هم مقوله‌ای غربی دانسته و با برداشت اجتهادی از روایات 
دینی می‌خواهد به جنگ کرونا برود. الآن صد سال است که علم پزشکی 
فهه‌یده که چنین بیماری هایی در آثر وبروس منتقل می‌شود و در مانش 
اک وی ام بایان ان ادا میرگ خراات شام که 
که لا عَذوی و لا الطیر" بعد برداشت می‌کند و میگوید اصلاً بیماری از یک 
هد تتتی دوگ قایل سامت توس تاخرسی انا که ایا 
همین روش می‌خواهند کرونا را درمان کند. واکسن را کلا غربی میدانند و 
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توطئه غرب برای عقیم کردن مسلمین! چه در چنته دارند؟ روغن بنفشه! در 
همین تفکر در اقتصاد و جامعه شناسی و سیاست و روانشنا سی. ببینید چه بر 
سر کشورهای | سالامی ممکن است بیاورد. ادعایی نادر ست که جواب مسائل 
طبی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ماء همه و همه در قرآن است و قرآن 
آزیم با روش اجتهادی استنباط اعتباریات قادر است همه نیازهای ما را حتی 
در علوم تجربی برآورده کند و ما را تبدیل کند به یک ابرقدرت جهانی! غافل از 
و اکذشاف بشر حواله شده. این گروه معتقداند که طب و علوم انسانی از جمله 
کتاب و سّت می‌توانند هر چه برای ادارةٌ جامعه امروزی لازم است به ما ارائه 
دهند. فقط کافی است علوم تجربي به اصطلاح غربی را دور بریزیم و رو به 
فرهنگستان علوم به اصطلاح اسلامی کنیم. بر مبنای اين ادعاء مدت‌هاست 
مردم می‌بینند که کشور هر روز پیش از پیش عقب‌گرد می‌کند و در مرداب فقر 
و جهل و کینه فرومی‌رود. 

مردم که نحله شناس نیستند تا بفهمند این فرقه یک انديشه وایسگرا و سلفی 
در حوزهٌ انديشه اسلامی است. مردم فکر می‌کنند که اسلام وایسگراست و 
عالمان اسلامی. جملگی ضد علم و در خیال‌اند. هرچه ادارٌ کشور بیش از 
پیش در دستان اين گروه قرار بگیرد. تصمیمات بیش از پیش از عقل و تجربه 
بازگشت به عقلانیت دینی و علوم تجربی بشری است که اقدصاد و سیاست و 
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کاش عالمان عاقل و خیرخواه و پر نفوذء نسبت به خطرات این تفکر افراطی و 
هرجا ما به علوم روز اعتماد کرده و طالب آن بوده‌ايم به اقتدار و عرّت دست 
یافته‌ايم؛ صنایع نظامی را نگاه کنید! و هرجا که بجای حرکت در مسیر تجربه 
شده علوم بشری, به فر ضیه‌بافی و توطته‌انگاری علم د ست زده‌ايم. عقب‌گرد 
کرده‌ایم. 

نه تنها ادارةٌ کلان 5 شور با این م شکل مواجه | ست بلکه خیلی افراد در زندگی 
شخصی هم با همین سوءگیری مواجه‌اند. هر هفته افراد زیادی به بنده رجوع 
می‌کذند و برای حل مشکل اقتصادی با خانوادگی یا روحی خود. انتظار 
دستورالعمل یا ذکری دارند که آب روی آتش باشد. بنده به آنها می‌گویم 
همانطور که وقتی ما شین شما خراب می شود. مکانیک باید درستش کند و با 
ذکر گفتن درست نمی‌شود. مشکلات روحی از حمله افسردگی و وسواس وقتی 
واقعی باشند باید توسط روانپزشک یا روانشناس حل و فصل شوند نه یک 
روحانی. می‌پرسند: پس دین برای چیست؟ میگویم: برای فلاح یعنی رستگاری 
یعنی رهایی از خود و نزب به خدا. کمال قرب که بعد از فنا رخ می‌دهد ولایت 
است. دین برای این است که من و شما با دوری از خودیسندی و خودخواهی و 
خودپرستی. کم‌کم خداخواه و خداپرست بشویم و در آخر بشویم ولن خدا. اگر 
ماشین من خراب شده. خب باید بروم پیش مکانیک. البته دین هم در اینجا 
گزاره‌هایی دارد. توصیه‌هایی دارد. دين می‌گوید: صبور باش! طوری نیست! 
حل می شود! از خدا کمک بخواه! ماشین را ببر برای تعمیر(اين را عقل هم که 
دین درونی است می‌گوید)! حق مکانیک را بده! با مکانیک مهربان باش! به 
مکانیک امید نبند و از خدا بخواه! از مکانیک تشکر کن! از خدا تشکر کن! 
را ضی باش» ما شین باید خراب شود و مکانیک باید نان بخورد! با ما شینت به 
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مردم هم خدمت کن! ... نقش دین خیلی عظیم‌تر و مهم‌تر از تعمیر ماشین 
است. دین به تو می‌آموزد که با اين ماشین و در بستر آن به خوش‌بختی ابدی 
برسی, یا حتی بدون ماشین به خوشبختی ابدی برسی. البته کسی که ولن خدا 
شود ممکن است به آذن خدا به ما شین بگوید در ست شو و درست شود. من 
منکر این نیستم. ولی این سنّت نیست و خدا سنتش از طریق | سباب است. 
علوم تجربی علم شناخت اسباب و استفادة بجا از آنهاست. بر لین علی(ع) 
وقتی ضربت خورد طبیب آوردند. همان علی‌ای که مُظهراله‌جائب است. 
موسی(ع) عرض کرد خدایا خودت شفا بده. خدا فرمود: تا دارو نخوری شفا 
نمیدهم. آری. آبا الله آن یجری الامور [لا بالاسياب. آنهم اسباب واقعی نه 
اسباب خیالی که خیال می‌کنيم چنین اثری دارند. بی‌توجهی به عقل و علم. 
دين را هم روزی از دست انسان می‌گیرد با باعث دین‌گریزی اطرافیان ميشود. 
سال ۱۴۰۱ شمسی شعبان‌المعظم 

سوال: من به درس‌های دییرستان علاقه‌ای ندارم؛ چرا باید آنها را بخوانم؟ 
اصولاً من به هیچ رشته دانشگاهی يا شغلی علاقه ندارم؛ آیا خوب است بروم و 
طلبه علوم دینی شوم؟ من فقط به سیروسلوک علاقه دارم. می‌خواهم عارف 
بشوم. متل آقای بهجت. مثل علامه طباطبایی: 

پاسخ: اکثر جونان بنا بر محیطی که در آن رشد می‌کنند. میل به رشته و شغلی 
خاص در آنها شکل می‌گیرد. روحانی شدن هم یک شغل است و مثل بقية 
شغل‌ها بدرد کسی می‌خورد که به آن عالاقه‌مند باشد. همه ما لازم است که 
تشقلی داقعنا یی سیروسلوک سل تباصا ونقک آسته کسی که 
سیرو سلوک کرده و عارف شده میتواند حیاط باشد. کفاش با شد. نظامی باشذ» 
پزشک باشد. مهندس باشد. یا روحانی باشد. روحانی بودن شغل است. اشتغال 
است و الزاما به عارف شدن ختم نمی‌شود. خوب توجه کنید: من و شما و همد 
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ما به زمين تبعید شده‌ايم. زمین هبوطگاه است. زندان است. در این زندان 
هرکسی دورة محکومیتی دارد که باید سپری کند. دورة محکومیت یک نفر 
پنجاه و دو سال است و نفر بعدی شصت و هفت سال و بعدی چهل و هشت 
سال. هرکس دورةٌ محکومیتی دارد که باید سپری کند تا آزاد شود و برود عالم 
آخرت. خب ما همه در زندان هستیم. در این زندان یک کار صلی داریم و یک 
اشتغال و یک سری تفریح و سرگرمی. کار اصلی همه ما شناخت خود و 
خدا ست؛ یعنی همان سیرو سلوک. برای اين کار باید معلم پیدا کنیم و بر طبق 
مکاتب معنوی آموزش ببینیم و به آن آموزش‌ها عمل کنیم تا کامل شویم و به 
تعالی روحی بر سیم. چقدر زمان می‌برد؟ نهایتاروزی یک ساعت. نیم ساعتش 
برای تعمّق در قرآن و نیم ساعتش برای تعمّق در روایات. اين یکساعت برای 
شناخت مبانی رشد کافی است و بقیه‌اش میماند برای عمل یعنی متبلور کردن 
این معارف در خود با عبادت و خدمت. یکساعتی هم هر کسی در هر شغلی 
هست اگر صرف عبادت کند کافی است. یکساعت هم صرف خدمت به 
آشنایان و کسانیکه سر راهش قرار میگیرند اگر بکند کافی است. یکساعت هم 
میگذاريم برای معاشرت با خوبانی که معلم آدم‌اند یعنی از آنها چیز یادمیگيريم 
ی و مماوره شت ایییا زاف نهر ی بکسان ات مها تکیت 
سامت تیک آر مهس ساعی قشیت زاغ ضبق فراب مش لها 
می‌ماند دوازده ساعت. این دوازده ساعت روزانه در زندان را میشود عاطل و 
باطل گذراند یا به تفریح مشغول شد. مثلاً مدام رفت در حیاط زندان والیبال 
بازی کرد. ولی دو اشکال پیش می‌آید. یکی آنکه آدم از همین تفریحات تکراری 
هم خسته میشود. دوم آنکه برای نیازهایش در زندان یا هوسپايش پول لازم 
دارد. مثلا میخواهد سیگار بکشد. باید برود سیگار را از بوفه زندان بخرد و این 
پول لازم دارد. البته در زندان یک جيرة حداقلی صبح و ظهر و شام به همه 
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میدهند اما مثلاً عد سی است و او چلوکباب و نو شابه می‌خواهد. پس باید برود 
از بوفه بخرد. اما بوفه میگوید پول بیاور, پس زندانی شروع می‌کند در زندان 
شغلی برای خودش د ست و پا کردن تا کمی پول برای نیازها و هو سها بد ست 
بیاورد. یکی» دیگران را مشت و مال میدهد و پول می‌گیرد. یکی زبلو می‌بافد و 
پول می‌گیرد. یکی درس مید هد و پول میگیرد. یکی طبابت می‌کند و از بقیه 
پول می‌گیرد. | شتغال. هم رفع نیاز است هم خودش نوعی سرگرمی است. ما 
در زمین علاوه بر کار اصلی که بندگی است به بستری برای بندگی و تأمين 
نیازهای خود نیز داریم بنام شغل که اگر نبا شد حتی همان سلوک هم معطل 
شغلی ندارم. فرمود: از چشم من افتادی! کسی که شغلی نداشته باشد از 
دینش ارتزاق می‌کند و این خوب نیست. پس انسان علاوه بر آنکه سالک است 
و سیروسلوک می‌کندباید شاغل هم باشد. همین شغل از خیلی آفات و نکبات 
جلوگیری می‌کند و انسان را به یک شخص مفید در جامعه بدل می‌کند. حالا 
چه شغلی؟ فرق نمی‌کند؛ اولوبت با علاقه است. کار باید به انسان انرژی بدهد 
نه آنکه از او انرژی بگیرد. اولویت دوم با بایی است که جلوی شخص باز شده. 
من می‌خواستم دکتر بشوم» نشد. عیبی ندارد الآن چه بابی باز است؟ رانندگی. 
خب برو راننده شو. هروقت امکانش فراهم بود دکتری‌ات را هم بخوان. فراهم 
هم نبود که نبود. با تقدیر نمیشود جنگید. روحانیت هم یک شغل است شغلی 
غارفمی کند: یک نففن اختفاعی است‌مل رانفدهبا رفتکر یا طبیب با پلیین. 
هر نقشی لوازم و فرهنگی دارد. سختی‌ها و محدودیت‌هایی هم دارد. علاقه 
ی 
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هر ات هفیاط را 
نظامیان. در میان رفتگران هم پیدا ميشوند و همانطور که آن شغلها الما فرد 
را عارف نمی‌کنند. روحانی شدن هم فرد را عارف نمی‌کند. 

ککوی ات وه ان نت سای ها 
کنیم که برایمان آسان‌تر و شیرین‌تر باشد. شغلی که با کار کمتر. ثمرات بهتری 
برایمان دارد. شغلی که حین انجامش خوشحال و راضی باشیم. شغلی که 
برایمان فراهم است و مقدماتش برایمان جور شده. 

هه موز رها سکیا شا ات کیان 
آسمانی و انسان آسمانی شدن: این ربطی به شغل ندارد و نهایتش چهار ساخت 
از وقت شخص را می‌گیرد. و واقعا سرمایه‌گذاری خوبی |است چون ثمراتش از 
همینجا شروع می‌شود و تا ابد ادامه دارد و هرچه پیش میرویم و زمان می‌گذرد. 
فتوحات و برکاتش بیشتر می‌شود. لازم نیست کسی کار و زندگی‌اش را ول کند 
و برود حوزة علمیه یا دیر یا کلیسا و اگر هم برود الزامً-حتی می‌خواهم بگویم 
بدا رشد معنوی‌اش تسریع نمی شود. علوم حوزوی ربطی به تعالی ندارد. یک 
بستر شغلی است. برای همین انبیاء و اولیاء و شاگردان آنها معمولاً حوزوی 
نبودند بلکه هریک شغلی داشتند. یکی تمار بوده یکی جمال. یکی حمّال. یکی 
فلاح. یکی نجّار, یکی چوپان یکی خیاط یکی دهان, یکی بزازه و همینطور 
تا آخر. اتفاقا حوزویان بعنی معلمان معنوی جامعه. اولین کسانی بودند که در 
برابر مکتب انبیاء می‌ایستادند و آنها را تکفیر می‌کردند. هر شغلی خطراتی دارد. 
خطرات روحانی شدن. یعنی احبار و ربانی شدن هم کم نیست. هر شغلی هم 
برکاتی دارد و برکات روحانی شدن, یعنی احبار و ربانی شدن هم کم نیست. 
خلاصه آنکه راه خدا ربطی به حوزهٌ علمیه و علوم اصطلاحی که آنجا درس 
میدهند ندارد. البتهتعّم کتاب و سّت لازمٌ رشد است و هرکس در هر حرفه و 
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شنلی که هست. روزی یکساعت باید صرف یادگرفتن کتاب و سنّت کند. همین 
یکساعت بس است. از ژمان سول خدا (ص) و اتمه هدی(ع) همین یکساعت 
بس بوده و حالا هم بس است. فکر نکنید یکساعت کم اسست. ابا هرروز 
یکساعت تعمّق در کتاب و سنّت آسان نیست و توفیق زیادی می‌خواهد. خبلی 
از حوزوبان هم چنین توفیقی ندارند! بقیه‌اش عمل است و عمل است و عمل. 
عملی که از کم شروع مي شود و در آخر همه وجود انسان را غرق خود می‌کند. 
طوریکه طبیب حین طبابتش و تاجر حین تجارتش, برای خدا و غرق خداست. 
افت نت ک4ها رف مشود بر بان شع ‏ وتخرفهای که سیخ 
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یکی از دوستان میگفت دست‌نوشته‌های مرحوم علامه طباطبایی(ره) تحت 
عنوان رسائل با رسائل توحیدی در دو نسخه به دست ایشان افتاده. یکی 
نسخه‌ای که دست مرحوم محمدی گیلانی بوده و دوم. نسخه‌ای که دست 
آقای ... بوده. این نسخه دوم را مرحوم علامه(ره) از آقای ... گرفته و در اواخر 
عمرش 1 صحیح کرده و دوباره به یشان برگردانده. نکته جالبی که اتفاق افتاده 
اتزاشست کههرها که عبارت فا در رستاله هی با دست‌عط علابه ظاانی 
که در آواخر عمر لرزان بوده. خط خورده و بجایش نو شته: ولایت. یکی دو مورد 
هم فنا را خط زده و نوشته: کمال قرب. 

بنده عرض کردم ولایت در عرفان شیعی دقيقاً معادل فنا در صوّف کلا سیک 
اسلامی است. این ولایت که کمال قرب هم هست غیر از ولایت اهل بیت(ع) 
است و ولایت الهیه مراد است. یعنی عارف. فانی شود در انوار حق تعالی و در 
وجودش خدا بجای خود بنشیند. حالا نقش امام معصوم چیست؟ مرحوم 
علامه طباطبایی یکجا در تمام المیزان فقط یک جمله گفته و رد شده. ایشان 


و فا ی پان تاع مان دات هسام خن (ع) اسف یک ها 
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حرف و یک عمر زحمت در این جمله خوابیده و تا کسی آنرا وجدان نکرده باشد. 
نمی‌فهمد مرادش چیست. آری. علی(ع) و نه هیچکس دیگری. فاتح باب 
ولایت برای سالکان است و آنها را به ولایت الهیه مشوف می‌کند و داخل در این 
جصن نموده و عذاب را برای ابد از آنها برمیدارد. این ربطی به بهشتی شدن 
نکازه تیک عطید عان جوز ارگ 

ال ۱ ین ماه سارک مضات 

تدقیق در انواع ذکر: 

اقسام ذکر از حیث مقداو, غبارتنداز: 

ذکر عددی: که بعدد خاصی گفته ميشود. مثلا صدهزار صلوات جمعا در دو 
ماه یا هزار بار سورة توحید در طول روز با هفتاد بار استغفار در یک مجلس. 
عددی که بیش از همه مدّ نظر رسول خدا(ص) بوده و آنرا ذکر کثیر یعنی 
ادا تقو مت کروی ص رسای مرت روصت 
ازاری) ت ها سا امه هک ارس فان مقر 
ذاکرین محسوب ميشود. شایع‌ترین طریقه ذکر گفتن, رعایت عدد است. 

ذکر زمانی: در این روش. دقائق خاصی را مذ نظر قرار میدهند و ذکر می‌گویند. 
وقتی از روش نخست فهمیدند که فی‌المثل ذکر پونسیه چهارصد بارش حدود 
پست دق طول ام کش ومیتوانتا مق زا روی پیت هط کار 
بدون در دست داشتن تسبیح و مشغول شدن ذهن به نگاه داشتن حساب عدد. 
مستغرق در ذکر شوند. این روش مبنایش» عدم مدخلیت عدد و مدخلیت کثرت 
ژماتی فرای تانیر اد کار آسعت یعتی ذکر کف طبق این روش دک استت که 
زمان معتنایهی از ذاکر بگیرد نه عدد خاصی داشته باشد. زمان را میشود پا 
ساعت زنگ‌دار تنظیم کرد یا فی‌المثل کمی قبل از اذان تا اذان مبنا قرار داد با 
در سفر گفت تا رسیدن به فلان‌جا. 
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ذکر بی عدد و بی‌زمان: که بی‌عدد يا بی‌رعایت زمان در طول روز هرگاه بیاد 
ذاکر افتاد گفته میشود تا یادش برود و با بیاد افتادن بعدی ذکر را ادامه میدهد. 
ذکر را از حیث ضربآهنگ میشود تقسیم کرد به: 

ذکر تسبیحی: که با رد کردن هر دانهٌ تسبیح و در واقع با ضربآهنگ دست. 
پیش میرود. اين» شایع‌ترین روش است. 

ذکرنْسی: که با دم یا بزدم یا یک دم و بزدم تنظیم میشود. مثل با دم الله با 
حق یا هو و با بازدم عبارتی مشابه. ذکر دم و بازدم میتواند یک چیز باشد مثلا در 
دم الله و در بازدم هم الله. میشود در دم چیزی نگفت و با هر بازدم عبارتی گفت 
مثلاً یک استغفر الله یا یک سبحان الله بایک هو گفت. همه اینها شدنی 
است: ذکز تقسیع را ستمولا با زمان تنظیم مش کنند نه ملد خین خس این ذکر 
بکار نبردن دست و ذهن برای شمارش عدد و تمرکز در خود ذکر است. 

ذکر قذمی: با هر قدم یک عبارت بر زبان یا ذهن یا قلب جاری می‌گردد یا با 
پای راست یک عبارت و با پای چپ یک عبارت دیگر. اين ذکر بکار پیاده‌روی 
میأید و نه زمان در آن ملحوظ است. نه عدد. 

ذکر ضریی: که با ضربآهنگ ذکر. سر حرکت می‌کند. مثال معروف این ذکر لا 
ال الا اللة با لا اله الا هو ات که با شروع هر بار گفتن سر ابتدا کمی به شمت 
راتستت مار میک و گوتهای ترش گرود که لفیا هورا ی قلب رخ کنیا 
تزینهبزن. این نحو ذکر گفتن در رسالة سیروسلوک بحرالعوم نیز آمده و 
فوائدی دارد. منتها بدلائلی اذن و اجازه می‌خواهد. 

ذکر ضربانی: اين ذکر با ضربان قلب تنظیم می‌شود و لازمه اش محیطی است 
بارس اکت کتمیو یا مشود خرادای ای سل یفام 
ضربان قلب شدید شده و محسوس است. میشود سراغ این ذکر رفت. 

از حیث کیفیت. ذکر نقسیم میشود به: 
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ذکر خفی: يا تفسی, ذکری است که فقط در ساحت ذهن خلق گشته و بر لسان 
با زیر لسان جاری نمیشود. این ذکر ذهن را صافی و تطهیر می‌کند و عمده 
اثرش بر باطن و غیب شخص است. 

ذکر جلی: يا لسانی که بر زبان آورده مي شود ولو اخفانا یعنی فقط خود شخص 
بشقود کا ای الما که سین سس مت لب ان اس 
نه حرکتی که دیگران ببینند بلکه حرکتی که خود ذاکر بفهمد. ذکر وقتی به 
اسان میأید و انشاء میشود. اثر خاصی بر شهادت و محیط شخص می‌گذارد. 
اما ذکر لسانی. مستعدٌ از دست دادن حضور است. در این صورت فقط میشود 
از ترفن اما خی وتان سا نوشن ففر ی 
ذهن. حین آن است و الزاماً لازم نیست مفهوم ذکر در ذهن ملحوظ شود و 
اصطلاحاً ذکر خفی هم جریان داشته باشد. پعنی ذکر لسانی غیر ذهنی و ذکر 
ذهنی بی‌لسان هر دو قابل فرض‌اند و وجود دارند و هر دو مثرند. ولی ذکر 
انوا ده کف ات وا تخکر ی روط ارت اقا موس 
کامل‌ترین نوع ذکر برای افراد عادی که قلبشان هنوز خفته است. ذکری است 
که هم ذهن و هم لسان شخص را در سلطه خویش بگیرد. 

ذکر قلبی: در اين نوع ذکر قلب ذاکر درگیر است و بهتربن نوع ذکر همین 
است. در اين نوع از ذکر. حضور محض تجربه میشود و در واقع یکنوع اتصال 
است و فرقی نمی‌کند چه لفظی اداء شود. بعنی هرچه جنبه قلبی ذکر گفتن 
پیشتر شود تفاوت اسماء و عبارات کمتر میشود و وحدتِ حضور جای کثرت 
اسماء و عبارات را می‌گیرد. قلب که بیدار و ورزیده شود منبع تولید ذکر می‌گردد 
و انواع ذکر خفی را در ذهن القاء می‌کند که از آنجا بر لسان هم جاری می‌گردد. 
اوائل. سالک در زمانهای خاصی ذکر میگوید یا ذکر را به قلبش تلقین می‌کند. 
بعد از چند ماه. در غیر اين زمان‌هاء خودبخود ذهن يا قلب شروع می‌کند آغاز 
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کردن ذکر و ذکر گفتن. در اینجا سالک باید دنبا له‌اش را بگیرد و اختیارا از 
دست ندهد. این ذکر افاضه شده, گاهی ذکر خاصی است و گاهی ذکر محض 
٩‏ 

از حیث آثر, ذکر تقسیم می‌شود به: 

ذکر تضزعی: در مقام التجاء است و عنایت خاصی را از حضرت حق طلب 
می‌کند مثل استغفار پا اسماء حق وقتی با لفظ ایا" اداء میشوند. مثل يا رب یا 
کریم یا رحیم. 

ذکر ولائی: دو نوع است: 

یکی القائی که به قلب تلقین میشود. اين نوع ذکر با الفلام میآید مثلاً الفتاح 
که باعث فتح قلب میشود یا الخبیر که علم به بواطن میآورد. اين نوع ذکر 
اتصاف به اسماء و علوم لدنی نصیب سالک می‌کند. توجه بفرمایید که یا حکیم, 
التجاء است ولی الحکیم. احاد است. 

دوم تحکمی که به آذن خدا باعث تغییر تقدیر و به جریان افتادن ماجرایی 
ميشود. اين نوع ذکر نوعی اعمال قدرت است و بدلیل خطراتی که بر آن مترّب 
افتکموولا دحت تالکان از ان کوتاه‌است وت ات به ریاغم 
اهان فتاه فوضتبه آنکه سالک ابا مشهون رخمت رحق هی کرخوشسن 
مشمول مغفرت. بعدش مشمول برکت و در آخر. مشمول ولایت. لذا هر ذکری 
مال هر کجای راه نیست. پایان بحث انواع ذکر. 

برای بالا بردن کیفیت مراقبه و حصول حضور پیشتر در ذکر» از چند روش 
میشود استفاده کرده. اين‌ها در واقع تکنیک‌های تعمیق مراقبه هستند و 
هزاران سال است که در طریقت‌های بشری شناخته شده‌اند. یکی تمرکز بر 
تنفس دوم. استفاده از کلمات پرقدرت در آغاز یا حین مراقبه» مثلاً خدایا به 


هی ارام له مق راما اف داي کرسیا الم مش تکار زا 
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پا مانترا و تمرکز بر آن که اصل ذکر همین است. چهارم. توجه به قلب یا ضربان 
آن. پنجم. تجسم <ضور در مکانهای مقس مثل حرم‌ها که رقیق شدهْ بسط 
آگاهی و خلع بدن است. ششم. تمرکز چشمی به یک نقطه یا یک تصوير خیالی 
با مراقبه با چشم باز بدون تمرکز بر هیچ‌جا و تمرکز بر قلب يا نفس يا ذکر. 
هریک از این شش با ترکیبی از آنها با کمی تمرین میتوانند شخص را سریعً 
وارد حالت سکینه‌ای کنند که دروازة برزخ یا مثال متصل است. 

سال ۳۰۲ ۱اه سار که رمان 

امروز از یک ناشناس این پیام در یک پیامرسان برای بنده ارسال شد: 

سالام آقای نیک اقبال . طاعات و عباداتتون قبول باشه ان شاالله. میخواستم 
نظرتون رو درباره نظریه "تخت بودن زمین و نه کروی بودن آن" بدونم. مثلا 
اينکه گفته ميشه کوه قاف آخر این زمین هست. 

بنده اول این جواب را برای ایشان فرستادم: 

سلام. زمین گرد است و اگر شما در گردی آن شک دارید واقعاً باید به 
روانپزشک مراجعه کنید. امان از جهل. امیرمومنان(ع) فرمود: دو گروه کمر 
مرا شکستند» عالم متهتک و جاهل متنشک. یا عقل شما واقعاً کم است یا مرا 
سر کار گذاشته‌اید. ضدیت با علم» عین ضدیت با دین» ناشی از حماقت و 
بی‌توفیقی است. 

بعد از مدتی پیام اول را پاک کردم و این را برایش فرستادم: 

سلام؛ نه عزیزم! زمین گرد است. اگر بلیط بگیرید و به سمت شرق بروید تا 
توکیو و بازبلیط بگیرید و به سمت شرق بروید تا لس‌آنجلس و باز بلیط بگیرید و 
همان مسیر را ادامه دهید. به اروپا و ترکیه و سپس ایران میرسید. یعنی 
برمیگردید سر جایتان. پس زمین گرد است. 


ساوکنامسا___ع«۲۲ 


بعدش کمی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که آدم به اين احمقی پیدا 
نميشود. لذا یحتمل این شخص که اصلاً هم او را نمیشناسم دنبال حرف 
انداختن و سوژه پیدا کردن علیه دین است. چنین مزخرفاتی را مطرح می‌کند تا 
افراد علیه او موضع بگیرند و ببیند چه چیزی در تورش می‌افتد. می‌خواهد این 
دیالوگ‌ها منتشر شود تا مطرح کند که هنوز چنین احمق‌هایی پید| ميشوند. 
کجا؟ معلوم است در بین مذهبی‌ها!!!! یاد خاطرات آقای حذاد افتادم که چند 
هفته پس از پیروزی انقلاب. یک شب‌نامه در دانشگاه تهران پخش شده بود در 
آثبات مرکزیت زمین و گردش خورشید بدور زمین" آقای مطهری فرموده بود: 
میخواهند مردم را به دين بدیین کنند و بگویند با انقلاب. قرون وسطا دارد در 
یزان خاک مشود 

خلا صهء مزخرفی که این شخص در تسطیح زمین فرستاده بود. چند ساعتی 
ذهن مرا مشغول کرد. گرچه بدنبال وظیفه‌ام در قبال این شخص بودم. 

شب خواب دیدم که در محضر ... هستم؛ رو به من کرد و فرمود: دیدی شیطان 
امروز چطور ذهنت را م شغول کرد؟! کارش همین است که برای هرک سی یک 
مزخرفی بسازد تا ساعتی از پاد خدا محرومش کند. نقطه ضعف هرکس را خوب 
بلد است؛ گاهی میرود در جلا کس دیگری تا چیزی بگوید و در دامن تو بیندازد 
و مدتی ذهنت را مشغول کند. پرسیدم راه حلش چیست؟ فرمود: موت! عد 
نفسک من الموتی. یعنی خودت را از مردگان به حساب آور. 

ال ۱۳۲ تمارک بان 

تساک سیون کارا 
می‌کنم. روزها پشت سر هم میأیند و میروند. خورشید در آسمان دور خود 
میچرخد و میچرخد و کم‌کم ناپدید میشود. انگار که به پایان مدار و مسیر 
خودش رسیده. بلافاصله خورشیدی زیباتر و درخشنده‌تر پدیدار میگردد و 
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فیضش را شروع میکند. خورشیدی گرم‌تر و تابنده‌تر. در همان خواب فهمیدم 
که تجلّی ولایت است. خورشید قبلی پیش این یکی مثل قمر پیش شمس بود. 
مهم شدم که مرحله‌ای جدید شروع ميشود که مدام از شمس ولایت مستفیض 
است و نسبت به مرحله قبل مثل روز است پیش شب. 

سال ۱۴۰۲ ماه شوال 

امروز شخصی آمد و تعریف کرد که چند سال قبل. بدون دلیل مشخصی, زنش 
که مثل خودش تحصیلات عالیه داشت» پس از چند سال زندگی عاشقانه ساز 
جدایی زده و به جدّ» خواستار طلاق شده. گفت چون قضیه غیر عادی بود و 
بوی سحر میداد. به تکاپو افتادم و سراغ کسانی رفتم که مدع تسلط به علوم 
غریبه و ابطال سحر بودند. شهر به شهر چرخیدم و ده‌ها نفر از چنین اشخاصی 
راپیدا کردم و 1 
درست 0 ۱ قضیه, با 
شد و توانستم خدمت آیت‌الله سیستانی برسم. قضیه را برای ایشان هم تعریف 
کردم. حرف جالبی زد؛ حرفی متفاوت با همه. گفت پسرم این قضیه را از ذهنت 
یرون کن و به آن فکر نکن؛ سرنوشتت را به خدا بسپار. خدا بهترمیداند صلاح 
بودم. 

بنده عرض کردم: ببینید که افق آقای سیستانی چقدر بالاتر است از افق 
آنهایی است که دنبال علوم غریبه ولو برای کارگشایی از کار حلق رفته‌اند. آقای 
سیستانی روح دین و هدف از زندگی موّمنانه را فهمیده است. 

ابتلائات زندگی سالک هم تطهیر است هم ترفیع. هروقت در عین ابتلاء 
حالش هم خوش بود. در آن ابتلاءتطهیرتمام شده و ترفیع دارد پید!می‌کند. 
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گفتم: من خودم ماجرای جالبی بخاطر دارم: یک روز مادرم یک بی‌احتیاطی 
کرده بود و بعد به من زنگ زده بود که چنین کاری کرده و چنین اتفاقی افتاده. 
کاری مثل اينکه در را برای غریبه‌ای باز کرده بود به گمان آنکه مأمور برق 
است. البته قضیه ختم به خیر شده بود ولی مادرم کمی به خطر و دردسر افتاده 
بود. من با مدرم قدری عتاب کردم و او را ملامت کردم که مادر جان چرا چنین 
کردی؟! ممکن بود خطرناک‌تر از این بشود. 

عتاب و ملامت من گرچه از سر خیرخواهی بود ولی بیش از حد بود. دلیل بیش 
از حد بودن هم متلاطم شدن من بود. هرو قت آدم در واقعه‌ای سکون و 
اند الهی و حضورش ر از دست بدهد. از دايرة خدایی یعنی معیّت با خدا 
دست میدهد؟ بخاطر تأثیر خاطرات يا خطورات است. خاطرات مربوط به 
گذشته است و خطورات راجع به آینده. کسی که تجربهٌ مشابه و تلخی در 
گذشته داشته بارها نسبت به وقوع واقعهٌ تلخ مشابه در آینده برای خودش 
آدم باید بتوا ند کم‌کم حین سلوک خودش را از ذهنیات آزاد کند و لا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون" شود. والا سر به زنگاه. از جا در میرود و تصمیم 
نادرست می‌گیرد با واکنش اضافی نشان میدهد. اتفاقی که می‌افتد چیست؟ 
کارما خلق میشود. کارما همان کار ماست. اثر افعال و افکار ما که گردنبار ما 
میشود و ما را در رهن خویش میکند: کل تفس پما کَسبتْ رهیة [ سوره المدثر 
: ۸] وکل اسان أرَْتاةُ ار فی عنْقه[ سوره الاسراء : ۱۳]. کارماء اثروضعی 
ناخواسته کارهای آگاهانهٌ ماست. وقتی آن کارها مطابق رضای خدا نباشد. 
هرکاری که مذشأً آن نفس با شد» کارما خلق می‌کند و آدم باید این کارما را پاک 
کند. با همان روز یا چند روز بعد یا چند سال بعد. بالاخره باید پاک شود و آنقدر 
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وبال آدم میشود و به پر و پای آدم می‌پیچد تا پاک شود. یک پاک شدن قههری 
و ناخوا سته و ناآگاهانه هست و یک پاک شدن آگاهانه و خودخوا سته. چطور ؟ 
راخ رنه رف ایتقاری کناه است کما رواد میات رارسا 
روزه)؛ با خدمت (مفل صدقه) باشد. منتها گاهی آدم کاری می‌کند و تا مدتها 
گرم ار کار ات سفنت کف کار وا مان | بکاید 
مفل کاررمن. چه اتفاقن نی اف ؟ ساسلهاش از بلاها و سظ مالاتکد متتاصتوضن 
تنبیه موسوم به مُنبّه به راه می‌افتد. بلاها یکی یکی از راه می‌رسند تا وقتی که 
موّمن به خودش بباید و بفهمد چه غلطی کرده و توبه و جبران کند. در مورد من 
اولش ماشین را مالیدم به درب پارکینگ. بعدش آمدم در آپارتمان را باز کنم 
دیدم رمز در از یادم رفته! دری که چند سال بود هر روز چند بار رمزش را میزدم 
و بازش میکردم. رمز از یادم رفته بود! عصر هم سر درد سختی گرفتم. 
سردردی که به هیچ قرصی جواب نمیداد. مهم شدم که عاقبتِ همان ملامت 
گزخن ماخ اتسته کارماغافیت وروی کارهای غیرالیی ماس که لاو لاد 
برما مترتب میشود مگر آنکه با توبه و جبران. پاکش کنیم. خلاصه دو رکمت 
نماز خواندم و از خدا معذرت خواستم. بیشتر معذرتم بخاطر تلاطمم بود. بعدش 
هم رفتم سراغ مادر و از دل او درآوردم. توالی چند بلا پس از تندی با کسی. 
دشن فان ی اس مباند. شراک کردم الا انش لش ناما 
اف سم یشان تااها اش میک وان خربان مس ار ر: 
هم ترفیع. 

گفتم: وقایعی مثل از هم پاشیدن زندگی, تا جابی تطهیر است و از جایی به بعد. 
ترفیع. جلوی تقدیر و چیزی که خدا به آن اذن داده را نمیشود گرفت ولی 
میشود از آن برکت ساخت و برکتش را استخراج کرد. رسول خدا(ص) فرموده: 
تحت کل بلاء ولاء. زیر هر بلایی» بهره‌ای از ولابت نهفته است. و فرموده: 
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البلالاولامیشی بلا براق فحصیل تلایت ات عایت کقال اسان رترشتی 
از ولایت الهیه و استقرار در آن است. ولایت جایی است که نفس نبا شد و فقط 
خدا باشد. یعنی فناء» ختم به ولایت ميشود و عبارت آٌخرای آن است. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌قعده 

یکی از دوستان میگفت در خواب دیده که مغازه‌ای دراز دارد که یک در به این 
خیابان است و یک در به خیابان بعدی. میگفت دیدم بچه‌های مدرسه‌ای 
درحالیکه کیفشان را روی کولشان انداخته‌اند از این در میامدند و بی‌آنکه کاری 
به کار مغازه و اجناس آن داشته باشند. از در بعدی خارج ميشدند. میگفت به 
یکی از آنها گفتم چرا از وسط ملک من رد میشوید؟ گفت: اين راهه میان‌بر 
است و الا باید تمام این خیابان را دور بزنيم تا به مدرسه برسیم. دوست ما 
میگفت در فکر بودم که این دیگر چه وضعی است و من با اين بچه‌ها چه کار 
بکنم؟ دیدم که یک پیری آمد و گفت: چه عیب دارد؟ قیمت ملکت که روز به 
روز بالا می‌رود. عبور اینها هم ذخیرة آخرتت میشود. راه مردم را نبند. بگذار از 
یک در بيایند و از در دیگر بروند. چراغ را هم همیشه برایشان روشن نگه دار. 
عرض کردم که این حال و روز همه ماست. منتها با بستن در و خاموش کردن 
چراغ. چراغ برکات مادی و معنوی را در زندگی خود خاموش می‌کنیم و در 
رحمت را به روی خود می‌بنديم. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌قعده 

امروز خدمت یکی از استادان عهد شبابم رسیدم. گفتم: می‌خواهم خلاصهٌ 
تمام زندگی و سلوک شماء یعنی ثمرةٌ عمرتان را به شکل خلاصه - در یک جمله 
- بدانم. 

کف هد و روا مادعا بایان یر 
آدمی بر باد است. خدا فرموده کل شیء هالک الا وجهه . یعنی هرچه وجههٌ 
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الهی نداشته باشد. نابود است. خدا آدم را برای بندگی آفرید: ما خلت الجنّ و 
الانس لا لیء بدون. این بندگی در دو کار جلوه و ظهور پیدا می‌کذند: یکی 
عبادت و دوم هر کاری که برای خدا باشد. پایان کلام استاد ما. 

آری. یکی از شاه‌بیت‌های قرآن با اصسطلاحاً جوامع الکلم آن آيه ۵۶ سورة 
ذاریات است که تفسیر آنرا از کتاب تفسیر معنوی عینً نقل می‌کنم: 

و ماخ ان و الانش الا لبون (۵۶) 

و اصلاً جن و انس را من آفریدم فقط برای اینکه مرا عبادت کنند. 

البته تمام هستی آفریده شده‌اند تا خدا را عبادت کنند و تسبیح و صلاة 
مخصوصی هم برای تک تک آنها جعل شده؛ چنانکه در آیه " کل قَذ عم 
صلائه نسح سوره النور : 6۱]"به آن اشاره شده است. اما عبادت جن و 
انس چیز دیگری است و خدا عبادت اینها را میخواهد. بعنی عبادت اینها یک 
طرف و عبادت بقیه یکطرف. چون خلاقت ایذها با خلقت دیگران فرق دارد و 
عبادتی که از اینها بر میأید چیز دیگری است. به هفت دلیل؛ اول اينکه اینها 
عبادتشان اختیاری است یا لااقل با اختیاری نسبتاً کامل توأم است. دوم. 
جسارت هم صحبتی با خدا را دارند. سوم. معنای عبادت عاشقانه را میفهمند. 
چهارم. در عین ضعف همه توان خویش را بکار میبندند تا حرکت کنند و از راه 
دور بیایند و خود را به استان خدا برسانند. پنجم. پر از خواسته‌اند. و در عين 
خواسته‌های گوناگون» همه را رها میکنند خدا را ترجیح میدهند. ششم. در 
| ستوای بین خوف و رجاء میتوانند قرار گیرند و از آن مو ضع با خدا ارتباط برقرار 
کنند. هفتم شناختی که از خداوند و اسماء و افعال او برایشان حاصل میشود و 
علم و معرفت و عقلی که به ایشان تملیک مشود در تمام خلقت» منحصر بفرد 
است و عبادتی که از چنین معرفتی منتج میگردد و آنسی که از چنین عقلی 
صورت میپذیرد منحصر بفرد أست. 
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اما معنا و کنه لیعبدون" چیست؟ 

اگر این کلمه را خوب معنا کنیم و خوب بفهمیم و خوب به آن عامل باشیم. به 
فلاح و فوز رسیده و از فوس هبوطء رسته‌ایم. 

ريشه عبد به معنای اطاعت است. چه به اجبار چه از سر اختیار. 

نوع اول: عبودیت اجباری همان فرمانبردار بودن همه هستی از خداوند است: 
ن کل من في الشتاواتِ وااض لا آتي لخن عنذا [سوره مریم : ]٩۳‏ به 
ین معنا و از این منظر, حتی انسان کافر عاصیء از احکام تکوینی خدا نمیتواند 
تخطی کند: او در زمان مشخصی به اذن خدا به دنیا میأید و رزق مقذری 
میخورد و در زمان معیّنی میمیرد. حتی همانقدر هم که اختیار به ايشان داده 
شتفو ایشان ار آن ایشفاده داد سث کیت خارح ادلان بروردار فیس ون 
آن هرکاری نمیتوانند بکنند. آریء اختیاری محدود به ایشان تملیک شده که با 
آن خود را خراب میکنند» همین اختیار هم رشته‌اش بدست خداست و 
بقالکازمای کساو عواسته و تا مان خی پیشسر اوامه فا دشن یر ار این 
اختیار نصف و نیم بند که باز خودمان اختیارش نکرده‌ايم و به اصطلاح آش و 
کشک خاله است و اجباری است و در ضوء اختیار الهی است. هستی از 
خودش اختیاری ندارد و عبد محض است. بعضی جاها در قران عباد به این 
معنا بکار رفته یعنی خلایق. مثلا: یی به من یَشاء من عباده هو لور 
وی [ سوه وس : ۱۰۷] هچ میخواهده لوقاش صایت مک 
البته او غفور و رحیم است. يا اين آیه: با حَنسزة علی العباد ما باتهم من رشول 
لا وا به بُستزتون [ سوره یس : ۳۰] تسف بر آدمیان, و 
یشان نمی آید جز ينکه به مسخره واگذارش میکنند. 

نوع دوم: نوع دیگر عبودیت. نوع اختیاری آن است که موجودات بر حسب 
اختیاری که به ایشان تملیک شده میتواذند اتتخاب کذند که در حوزه 
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اختیارشان. بجای خواست خود. به خواست خدا تن دهند و عمل کنند. این 
اختیار از مختصات وجود است و همه موجودات کمی دارند اما در جن و انس 
فتیله‌اش را خدا کمی بیشتر بالا کشیده. هرکس چنین کند عبد" واقعی خدا 
میشود و به خدا مقزب میگردد. اصلاً خلقفت موجودات هم برای همین بوده که 
به خدا نزدیک و با او جلیس شوند. راه حصول این کمال بالقوه. عبودیت 
اختیاری است. 

پس عبد" کسی است که خواست و حول و قوه خویش را میاندازد زیر خواست و 
حول و قوه خدا. هرچه خدا خواسته میخواهد و هرچه فرمان داده اطاعت 
میکند. در حوزه تکوین. نتیجه این عبودیت" میشود رضا و در حوزه تشریع» 
میشود تقوی. یعنی "عبد" کسی است که در تشربع و تکوین, تسلیم. و در نتیجه 
اهل تقوی و رضاست. 

کنه معنای یه شریفه "ما حلفتْ الجن و الانش الا لیعبُدون" این "عبودیت" 
است نه عبادت به معنای مصطلح مثلا سجده کردن و نماز شب خواندن. 
چون عبادت یکی از مصادیق عبودیت است و عبودیت مصادیق بسیار دارد. 
کسی که عبد" است هم به داد و نداد خدا راضی است. هم امرش را به خدا 
تفویض و بر او توکل میکند. هم امیدش فقط به خداست و تنها از خدا میترسد. 
هم خوش اخلاق و مهربان است. هم دستگیر و پرده پوش است. هم اهل 
ریزش و کرم است. هم صبور و هم شجاع و هم مسئولیت‌پذیر است. علاوه بر 
همه نها عبادت" هم میکند. از جملة عبادتها هم. حج و نماز و تلاوت قرآن و 
ذکر کثیر و روزه و اعتکاف و طول سجود است. شاید این آیه به تفاوت عبودیت 
با عبادت دلالت دا شته با شد: فاعْبْذة وا ضطبز لعبَادّته [ سوره مریم : 1۵] عبد 
و باش و بر عبادتش صبوری کن. عبودیت باید بندگی ترجمه شود تا از عبادت 
که فعلی خاص برای انقطاع از غیر و توجه به خداست جدا شود. البته عبادت 
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توقیفی ا ست یعنی آنطور باید با شد که خداوند خوا سته و جعل فرموده نه آنطور 
که آدم دلش خواسته و بدعت نهاده و جعل کرده. خداوند هم برای هر ملتی» 
عباداتی جعل نموده تا در ضمن بجا آوردن آنها به او تقزب بجویند. چنانچه به 
این مطلب تصریح شده: ول معا عنمکا دک اش الّهعلی ما رم 
[سوره لسج : ۲4 برای هر امتی منسکی جمل نمودیم تنم خد را بر آنچه 
روزیشان کردیم ببرند. 

البته عبادت» سنگ بنای عبودیت است و بدون آن عبودیت تحقق نمی‌بابد و 
عمق پیدا نمیکند. چنانکه رسول مکرم اسلام(ص) فرمودند: دینی که در آن 
نماز نیست. خیری در آن تیست: اگر عبادت کسی را پذیرفتند آنوقت شاید دیگر 
اعمالش پذیرفته شود. ملاک قبولی عبادت هم صدق و اخلاص است. یعنی 
اما باس یرام هام دیا با ورف کی دابا اه هو ی ی 
هم در آخرت برکات بسیار نصیب میکند. این شرط قبولی عبادت بود اما عبادت 
بکترط مان هو داد ها ریت ای ی یادن کال ایبهته 
افستان زا یه کمال میرساند که از وزی صحبت به عد | پاشت چبانکه فرموده: 
لین وا أَشدخُا له[ سوره لبقرة : ۱0] يا فرموده: قوف يأتي البق 
یُحیُْم وَیْحبُوتهُ آسوره المائدة : 0۶]. ۱ 

برخی هم بجای تبیین معنای عبودیت در معنای عبادت توسعه داده‌اند و 
گفعه‌اند عبادت: فقط خیادت مضطلح شرعی نیست بلکه هر کار تیکی که پرای 
دا اصضام شید ات ات اوقت هما نیز هانی را کنما اخم به عردره 
گفتیم به عبادت تسی داده‌اند. این مطلب گرچه معنا را میرساند ولی کلمه 
عبادت را از معنایی که شرع برایش اصطلاح کرده خارج میکند و بهنوعی 
سرقت در واژه رخ میدهد. این سرقات به مرور زمان و در گذر نسل. موجب 
اعوجاج در فهم دین میشود تا کار را به اینجا میرساند که سعدی علیه الرحمه 
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میسراید: عبادت بجز خدمت خلق نیست... که البته حرجی بر وی نیست چون 
انس خاش ی ]با هت ها ی کف مش با ده 
بفهمند. و از بخشی آز دین بی‌نصیب بمانند. 

خستی فتاه ارت بیان بروان انسهه فا حی اوق یت سا یه این 
پیش کنات که واقیا ده آو هس مکی 

یشان ردخم شوه کین مه فص سح و گرد که رل لا 
من فْْله علی من یَشاء من عباده [سوره البقرة : ]٩۰‏ 

ایشان را بطور خاص هدایت میکند: يَْدِي به مَنْ یُشاء من عبّاده [سوره الانعام 
: ۸۸ 

نعمات دنیا در اصل مال اینهاست و به ایشان حلال است: قل من حَرم زية 
له اي خر لیباده والسیبات من الزتی [سوره الأعراف : ۳۲] 

توبه ایشان را میپذیرد و پاکشان میکند:أنْ لول لب عتاده [سوره 
التوية : ۱۰۶] 

کفران را از ایشان نمیپسندد و ههام شکر میکند: ولا یی لعتاده الک سوره 
الزمر : ۷] 

ب لطافت با ایشان رفتار میکند: ال آطیف بیبادهیَرق من یَشاءُ [سوره الشوری 
: ۱۹] 

ایشان را کفایت میکند و نمیگذارد در بمانند: هش له یاف عَبدَه [سوره الزمر 
: ۳۰] 

دلسوز ایشان است: وال روف بالعباد [سوره البقرة : ۲۰۷] ۱ 
دعاهای ایشان را م ستجاب میکند: وَدّا سالك عبادي عنّي قاٍني قر یب أجیبٌ 


َو لداع [سوره البقرة : ۱۸۲] 
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از شیطان و سلطه او محافظتشان میکند: ِنْ عبادي یس لت علهم شلطانْ 
[سوره الحجر : ۲] 

بشارت خدا بر ایشان است: فْبَشْر اد [سوره الزمر : ۱۷] 

خوف و حزن از یشان برخیزد: یا ناد لا وف عَیکَم الوم ولا شنم تخرون 
[سوره الزخرف : 1۸] 

حیف است این بحث را به پایان بریم بدون اينکه توصیه‌های خدا به بندگان را 
بیان کنیم: 

خداوند به عباد" خویش در سه جای قرآن توصیه‌هایی کرده: 

سوه ط هی وم ۳4 وانقاق: یا ليبادي لین وا یقیموا الصَلاة 
سوره زمر: توصیه به تقوی و 0 صبر: لد لین منوا و کم 
ی أَحسنُوا في هه لیا حسة ورض اه واسً ما ی الصاپژون رهم 
پغیر جتاب [سوره الزمر : ۱۰] 

سوره عنکبوت: توصیه به هجرت از بندگی طواغیت به جایی که بتوانند فقط 
بنده خدا با شند: یا اي لین وان آزضي وا بستٌ اي فاغبدُون [ سوره 
العنکبوت : 07] ۱ 

ی وک درل ارام از سیدا نود مزع ) ررانت فیک که شارت شاخ 
را آفرید تا او را بشناسند. و پس از شناختن, او را بندگی کنند و با بندگی او از 
بنده دیگران بودن مستغنی شوند. 

چون ممکن است خلق کردن جن و انس برای عبودیت شائبه نیاز حق به 
بندگی ایشان را درپی دا شته با شد. مفسرین عارف مسلک. هدف خلقت را به 
سمت فیاً ضیت حق برده‌اند و عبودیت را شرط بهره‌وری عباد از فیو ضات حق 
دانسته‌اند؛ مثلا صفی گوید: 
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نی که حق را حاجتی بر طاعت است فیض بخشی بلکه اصل علت است 

آفرید او تا که بر مقصود او بهره ور گردند خلق از جود او 

مولانا و ملاسلطان هم در ذیل اين آیه چنین روشی برگزیده‌اند. مطلب ایشان 
در جای خود درست است اما شائبه نیاز حق به عبودبت خلق از اساس باطل و 
اصولاً کامل, کامل است و نیازی به کمال ندارد. اگر به ما گفته‌اند خانه خود را 
رو به آفتاب بسازیم نه بخاطر نیاز آفتاب به ماست بلکه بخاطر بهره بردن ما از 
آفتاب است. برای همین فرموده: تا مرا عبادت کنند! و نفرموده: تا عبادت 
شوم! 

علل الشرایع از امام‌صادق(ع) روایت میکند که مقصود از عبادت در اين آیه عام 
است نه خاص. گوییم شاید همان عبودیت مقصود باشد که اعم از عبادت 
است. 

توحید از امام کاظم(ع) روایت میکند که خداوند هرکس را برای کاری که برایش 
خلق شده نصرت میکند و آن کار برايش آسان ميشود. انسان هم برای عبادت 
خلق شده و عبادت برایش آسان است. پس وای برکسی که با خود کاری کند 
که توفیق عبادت را از دست بدهد. 

ارشادالقلوب از امام‌صادق(ع) روایت میکند که مضمون این آیه و آیه بعدش این 
است که به آنچه از تو خواسته‌اند یعنی عبادت مشغول باش و آنچه را از تو 
کافی از اماصادق(ع)روایت میکند که وقتی یک نفر از مردم که امام ایشان و 
حجت خداست به عبادت واقعی قیام کند. اين آیه و هدف از خلقت انسان 
محقق شده. گرچه دیگران کفران کنند. پس خود را محروم کرده‌اند و باکی بر 
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خدا نیست. اما اگر حجت خدا هم نبود این آیه نقض میشد. پس هميشه در 
روی زمین باید کسی باشد که اين آیه را بپا دارد و آن امام‌بر حق است. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌قعده 

با یکی از دوستان صحبت از شخصی شد که قریب بیست سال توفیقات علمی 
می‌کردند و ا ستخاره می‌خوا ستند. جواب‌ها هم چندان بی‌راه نبود. اما به یکباره 
بساط این بنده خدا به هم ریخت و متهم شد به جرائم بسیار قبیحی مثل زنا و 
واط یعنی کارهایی آتچنان ز شت که هیچ‌جور قبل توجیه نبود.نهتنها خودش 
بلکه همسرش هم با چنین اتهاماتی محاکمه و محکوم شد. دوست ما میگفت 
چرا ینطور شد؟ بنده عرض کردم چنین تهاماتی - به فرض درستی و اثبات نه 
آنکه پاپوش بوده باشد - با توجه به شخص مرتکب که در اینجا یک عالم دینی 
ساب مهدب است. نشان میدهد که عقل طرف در مورد فوق زئل و او بهنوعی 
بی‌اراده گشته و بعد چنین کرده. و این به احتمال زیاد در اثر تسخیر شیاطین 
است. تو ضبح آنکه 5سانیکه در علوم غریبه وارد می شوند. تا مدّتی از اجنّه‌ای 
که تسخیر می‌کنند برای کارهایی از جمله فهم مَغیبات بهره می‌برند. اما بعد از 
مدّتی, اجته بر آنها م سلط میشوند و آنها را وادار به چنین قبائحی می‌کنند. این 
اشخاص در موارد فوق واقعاً مسلوب‌الاراده و تسخیر شده‌اند و نمی‌توانند در 
برابر وسوسه شیاطین مقاومت کنند. لذا کار به اینجا می‌کشد. و برای اینکه کار 
جن آمده: 

اه ان رجال من الانس یعون برجال من ال‌جن فراذوهم رهق (۶) 
عدّه‌ای از آدمیان دست بدامن عذّه‌ای از جتّیان میشوند و در نتیجه» بی‌خبرتر و 
بدبخت ترشان میکنند. 
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اين آیه نقش کلیدی را در سوره جنْ دارد و گویا مهم‌ترین درس عملی است که 
این سوره درصدد بیان آن است. در اين آیه ارتباط با جنیان را باز کردن دری 
دانسته که بستنش بدست آدمی نیست و عاقبتش "رهق" است. توجّه بفرمایید! 
رهق به معنای نادانی توأم با ناتوانی است. یعنی کسی که مبتلا به رهق میشود 
کم کم هم احمق میشود و هم عاجز و ضعیف. به تجر به هم دیده‌ايم که 
مرتبطین با جنیان. مسلوب الاراده و فقیر و بدبخت و جهول و تنها میشوند. 
آری ثمرة اتباط با جن. نکبتی خاص و منحصر بفرد است که در هیچ چیز دیگر 
نیست برای همین خداوند برایش یک لفظ مجزا بنام رهق آورده. عاقبت» 
اینها همه چیزشان را از دست میدهند. به این جمله خوب توجخه بفرمایید: 
"همه چیزشان را از دست میدهند . خود مرتبطین با جن هم در مقام صدق. به 
این مطلب اذعان دارند. 

تنضی کازها ششک که ارم ان کوک افو تشد ارتاظ با انس 
منجمله جنگیری, دعانوبسی, غیبگوبی و کهانت. سرکتاب بازکنی» سحر و 
باطل کردن آن و غیره. افرادی که در این رشته‌ها کار میکنند بدلیل ارتباط 
مستقیم با جنّیان تدریجا مبتالا به نکبت رهق میشوند. البته این نکبت منحصر 
مرتبطین مس تقیم با چلیان نیستته و کسساثی هم که پا ین افردء مرتیط 
میشوند و از ایشان کمک میطلبند. یعنی ارتباطشان با جنّ بواسطه اين افراد 
اسست. کم و بیش به نکبت رهق دچار میگردند. نکته دیگراينکهاکثر عاملین 
به علوم غریبه‌ای که نام برده شد عاقبت بدست جن بقتل میرسند کما اينکه بر 
اهلش مبرهن است: ما زادوهم الا رهقا. 

توخه بفرمایید که همه آنچه گفتیم راجع به دست بدامن جثیان شدن و از ایشان 
استفاده بردن و تسخیر کردن و استعاذه نمودن است. یعنی در همه آنها 
خواست آدمی دخیل است و جیانی هم که جذب یا اسیر چنین کسانی میشوند 
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نوعاً از خبائث جنیان‌اند. چنین ارتباطی است که فتنة لمن اراده" است و 
موجب رهق میگردد. اما همانطور که عرض کردیم جثیان مومن با مقمنان 
متقی بی‌آنکه آنها بخواهند انس میگیرند و گاهگاه خدماتی ارائه میکنند. اما 
اکثر اوقات مومنین متوجه نیستند و التفاتی نمیکنند. اگر هم متوجه شوند 
خواستار ادامه رابطه نیستند. چرا؟ چون موّمن غنی بالله است و انسش با 
خداست و از خدا نصرت میخواهد و از جلوتِ جز خدا پیوسته به عزلت با خدا 
ناه یبرد و این قبیل مسائل برایش حیض الرجال و سد الطریق است. 

در روایات هم همانطور که ما معروض داشتیم دو معنی برای اين آیه ذکر شده 
یکی پناه بردن به خود جنیان و دیگر استمداد از انسانهای منحرفی که از جنیان 
خداوند همه مبتلایان را نجات دهد و موّمنین را حفظ بفرماید. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌قعده 

نمی‌خواند و حرم هم نمی‌آمد. من یکروز به او گفتم فلانی. چرا حرم حضرت 
رقیه نمی‌آیی؟ گفت من قهرم! گفتم چرا؟ گفت چهارده سال است ماجرایی در 
زندگیام پیش آمده و من چند بار کمک خواستم و کمک نکردند. لذا من با خدا 
و این خاندان قهرم! بعد توضیح داد که زنم رفته و دخترم را هم برده و به من 
اجازهُ دیدار با دختر را نمیدهد. پس بعد مدرسه میروم پشت درختهای خیابان 
پنهان میشوم تا دخترم را بیینم. 

گفت به و گفتم من کارت را حل می‌کنم با من حرم بیا! گفت اگر حل کنی 
همه این کاروان مهمان من‌اند و از آنها پول نمی‌گیرم. 

فردا صبح. وقت نماز رفتم دم اتاقش که بیا برویم حرم. نیامد و گفت ده دقیقه 
بخوابم. من ول نکردم و ده دقیقه بعد باز در اتاقش را زدم. باز گفت ده دقیقه 
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بخوابم. آنقدر 2 صر شدم تا خور شید طلوع کرد. باز آمدم. گفت خودت چرا تنها 
نرفتی حرم؟ گفتم: من با تو وعده داشتم. باید با هم ميرفتیم. خلاصه دید من 
ول کن نیستم» راه افتاد همراه من آمد حرم حضرت رقیّه. آنحا در حرم دیدم که 
هم حال او بهتر است. هم حال خودم. فهمیدم عنایتی است. نشستیم و روضه 
خواندیم و دعا کردیم و برگشتيم. فردا صبح خودم تنها رفتم حرم. در راهروی 
باریکی که سابقاًتتهاراه تشرف بود و به دیوار, چادر آویزان می‌کردند. دیدم یک 
شخص با لهجه شیرازی صحبت می‌کند. از دور که مرا دید | شاره کرد بیا. جلو 
رفتم و کنارش نشستم. بنا کرد با من به لهجه اصفهانی صحبت کردن. آن 
لحظه حواسم نبود که چطور این شخصی که با بغل دستی با لهجه شیرازی 
غلیظ صحبت کرد. چطور با من جوری صحبت می‌کند که گویا ال ا صفهان 
است؟ خلاصه با من خوش و بش کرد و حالم را پرسید و چند سوال و جواب 
بین ما رد و بدل شد. دیدم اهل علم است. پرسیدم چرا عدل با اینکه یکی از 
اسم‌های خداست ولی یک اصل دین است؟ گفت ا<سنت به این سوّال. بعد 
شروع کرد عدل را برای من شرح دادن. گفت می‌فهمی؟ گفتم نه. به بیان 
ساده‌تری گفت طوریکه دیدم کامل می‌ف‌همم. دعل از این بحث. گفتم مرا 
امامت. من هم شروع کردم چند بیت راجع به حضرت حخت خواندن. به این 
مضمون که هر چشمی لابق دیدار حضرت نیست. دیدم به پهنای صورت آشک 
از چشمانش جاری شد. در این حیث و بیث یک شخصی از ته راهرو وارد شد. 
دیدم این شخصی که با من صحبت میکرد به احترام او بلند شد. من هم بلند 
شدم. آن شخص محترم آمد و با این شخصی که با هم. مجلس صحبت 
دا شتیم م صافحه کرد. این شخص از او خوا ست که با من هم م صافحه کند. 
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بش با مان هماقا درل خاحافیی کرد سا تاه شم 
ایشان که بود؟ فرمود کسی که همه‌جا میتواند باشد و به همه زبانها می‌تواند 
صحبت کند. بقین کردم که خود حضرت حجت است. دنبالش دویدم با آنکه 
طول راهرو حدود چهل متر بود. در یک لحظه از جلوی چشمم محو شد. 
برگشتم دیدم این شخصی که بیست دقبقه‌ای با او صحبت کرده‌ام او هم 
گویا دود شده و به آسمان رفته. 

فهمیدم بخاطر د ستگیری از آن راننده. این عنابت شامل حال من شده. اتفاقاً 
پس‌فردا زن آن راننده از شهرشان زنگ زد و گفت برگرد و بیا تا با هم صحبت 
کنیم. پس از چهارده‌سال که زن رفته بود. دوباره حاضر شده بود به زندگی 
برگردد. یعنی در کار آن راننده هم یک فتح بابی صورت گرفته بود. 

بنده گویم: روزی از یکی از اسانیدم پرسیدم که اقرب طرق قرب. به نظر شما 
چیست؟ گفت: "دستگیری از انها که ته خط مانده‌اند. اتوبوس رفته و اینها را 
نبرده. بقیه رفته‌اند و این مانده. کسی که همه ولش کرده‌اند . 

این شخص هم از یک چنین کسی دستگیری کرده بود. به همین دلیل لایق 
این شرف گشته بود و بوی عطر شرّف از او همچنان. پس از سالها به مشام 
دو نکته‌ای هم که از تشرّف ایشان از زبان حضرت حجت(عج) يا یکی از اولبای 
حضرت. بعنوان حدیث عالی‌السند. هدیه به شیعیان است. در خور توجه است. 
<ضرت(عج) کلید توفیق را خلا صه کرده‌اند در دو چیز ب سیار مهمی که عدیل 
ندارد. اين دو ستونِ سلوک شرعی عبارتند از: نماز اول وقت و حفظ رابطه 
خویش با امام زمان(عج). دومی کلیدش توجه به ایشان است. هر روزء در 
قالب‌های گوناگون چون زیارت خواندن» صدا زدن, به نیابت ایشان نیکی کردن 
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یا هدیه کردن ثواب عبادات و حسنات. ... و دیگر اموری که هیچ‌یک توقیفی 
نیستند و انجام بعضی, توفیق بعض دیگر را در پی دارد. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌قعده 

کسی تعریف می‌کرد مدتهابود ذکری می‌گفتم که با دم و بزدم باید گفته 
می‌شد. در دم یکی از اسماء خدا و در بازدم اسمی دیگر. فایدهٌ این ذکر فتح باب 
قلب و اتصال به ولابت الهیه بود. البته گاه‌گاهی این اتفاق حین ذکر می‌افتاد 
اما چند دقیقه بیشتر نبود. میگوید من کارم را ادامه میدادم و این ذکر را که 
روزی پنج نوبت و هر نوبت ده دقیقه باید گفته ميشد. میگفتم. 

چند ماهی گذشت و یکروز در مکه مکرمه یکی از ذوی‌الحقوق نیاز به دارویی 
پیدا کرد. ظهر و دمای هوا هم حدود پنجاه درجه بود. من براه افتادم در شهری 
غریب با یک نسخه و زبان هم درست نمی‌داذستم. در آن گرما از این داروخانه 
به آن داروخانهمیرفتم و ذکر را هم می‌گفتم. کم‌کم دیدم حالت اتصالی رخ داد 
و دیگر نرفت. دیدم دوام دارد. گویی در ولابت الهیه مستقر" شده‌ام. فهمیدم 
بخاطر ضاء حاجت آن مومن است. مهم شدم به معنای بلند یه یه ج ضعَد 
الم الطیب و العمَل الصالخ یفعْه (فاطر: 1)۱۰ کلمة طیبه موجب صعود 
بسوی خداست و عمل صالح هم به بالا رفتنش کمک میکند. اذکار و اوراد و 
عبادات. کلمات طیّبه است. کلمات طیّبه میل به صعود دارند و می‌خواهند 
صاحبش را بالا ببرند. اما یک چیز اینجا کم است و هنوز تکمیل نشده: عمل 
صالح. یعنی عابد وقتی از عبادتش, مراد وصل می‌یابد که عمل صالح هم در 
کارنامه‌اش داشته باشد. عبادت زیاد حتما باید با عمل صالح ولو کم ولی 
خالصانه تدارک شود تا مقزّب با شد و کسانی هم که اعمال صالح زیادی دارند 
ول اهل عیادت نیستند, تا عبات را چاشنی کارشان نکنند به نتیجه دلخواه 


نمیرسند. 
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گوییم: اين واقعه و وقایع مشابه. همگی مُشعرند به همانکه بنده کار به عرض 
رسانده‌ام؛ که سلوک بدون چهار رکن توأم ممکن نیست: عبادت. خدمت. 
معرفت. و ولایت به شرح مبسوطی که در کتاب دستورنامه آورده‌ام. یکی از 
اساتید ما (مرتضی تهرانی) از پدرش نقل می‌کرد که ختمی گرفته بود و برای آن 
ختم چهل روز ترک حیوانی کرده بود. روز آخر دیده بود مادرش بیمار است و 
برای مادر کباب درست کرده بود. گویا روزه هم بوده. مادر میگوید تأ تو نخوری 
من نمی‌خورم. پس اولین لقمه کباب را خودش گذاشته در دهانش. میگوید تا 
لقمه را در دهانم گذا شتم حجابها کنار رفت. بنده عرض می‌کنم که این نتیجه. 
بخاطر منضم شدن خدمت به عبادت است و کباب و مادر و خوردن یا نخوردن 
حیوانی الزاما فاتح طریق نیستند. داستان مشابهی هم مرحوم فاطمی‌نیا که 
حق اس‌تادی بگردن ما داشت نقل می‌کرد. گویا روز چهلم مهمان آمده و 
چل‌گیر کمی مکتر شده. ولی بعد با خودش گفته وظیفه من مهمان‌داری است 
و خدا راه را باز میکند نه چله! (به این عبارت دقت کنید). و ذکر لازم آن روز را 
رها می‌کند و م شغول خدمت به مهمان مشود و به آذن خدا درهایی برایش باز 
میشود. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌حجه 

ق. ص. الم» و سایر حروف مقطعه. جامع لجنه‌ای از | سماء‌اند. وقتی کار نه به 
یک اسم بلکه با چندین اسم باید پیش ود اینها کارسازی می‌کنند. 

اسم پیلفظ همان اسم مستأثر است. نه تنها پی‌لفظ است بلکه بی‌تعْن است و 
به همین دلیل بی‌انتهاست. برای همین نزدیکترین اسم به خداست. عبارت 
اخرای همین اسم. اسم اعظم است. اين اسم آموختنی نیست و وجدان کردنی 
است. هرکس خودش باید به آن برسد و کسی نمی‌تواند به دیگری یادش بدهد. 


یناه سس سس سس سس سس سس تست + ۲۲۲ 


لذا قائم به عارف است. برای همین گفته‌اند اسم اعظم» وجدان انسان کامل یا 
ولی» از خداست. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌حجه 

نکته‌ای فقهی برای درک شریعت: 

یکی از علتهای شایع تفاوت در فتاوی, تطبیق ما وقع با ما یراد است. در متن 
دینی آمده "خلق کن". مفهوم حلق را از عرف امروز: قول لغوی, تاریخ. و 
بردا شت دیگر عالمان باید فهمید. ولی این مفهوم یکسری م‌صداق یقینی دارد 
و یکسری مصداق محتمل. اينکه سر را مثل گذ شته سرتا سر با تیغ بترا شند, 
مشود م صداق بقینی مفهوم حلق. اما اينکه با نمرهٌ صفر د ستگاه ریش‌تراش 
مورا بزنند. چه؟ مصداق حلق است؟ این میشود مصداق محتمل. این مسئله 
در اکثر ابواب و مسائل فقه مبتلابه است. مثلاً طواف یا سعی یا رمی در طبقات 
بالا یا زیرزمین, آیا مصداق آنچیزی است که خدا خواسته؟ به عبارت زمینی‌تر, 
ابا مصداق طواف یا سعی با رمی‌ای است که در متون دینی آمده؟ 

کاری که مشهور اصولیون که فققهای مکتب معا صرند میکنند آنست که در این 
مصادیق مشکوک» چون ذقه را مشغول میدانند. احتیاط کرده و مجزي 
نمی‌دانند. به عبارت عامیانه می‌گویند چون معلوم نیست این طواف یا سعی با 
رمی» همان است که مراد متون دینی بوده. لذا کفایت نمی‌کند و نباید از مثلاً 
طبقات بالاتر انجام شود. 

در صورتیکه میشود از این طریق استدلال کرد و گفت تحقق فعل. شبه‌ای 
مصداقی و موکول به تشخیص مکلف است. وظیفة فقیه فقط بیان کلیّت متن 
دینی است. اينکه زدن مو با ما شین ریش‌تراش یا طواف و سعی در طبقات بالا 
یا رمی به جمرهةٌ توسعه یافته. موجب تحقق فعل شده یا نه, با مکلف است و 
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مکلف در حکم به تحّق یا عدم تحقّق به عرف رجوع می‌کند و تشخیص 
خودش برای خودش حجخت است. 

نپذیرفتن اين آزادي تشخیص و عمل, به مکلف. باعث میشود فقیه مدام در 
تطبیق دین با مسائل روز و تو سعه‌های جدید شک کند و دایره اجزاء ذسبت به 
مسائل روز تنگ‌تر و تنگ‌تر شود. مثلاً شک کند که رمز ارز آیا مالّت دارد؟ لذا 
خرید و فرو شش را حرام اعلام کند. همان تفکری که مقلاش را مجبور می‌کند 
سخت‌ترین کارها را حین حج انجام دهد. همان تفکر در شبهات تحریمیه هم 
سخت‌ترین احکام را برای مقلدش وضع میکند و دلیلش همین نپذیرفتن آزادی 
عمل مقلد در تعیین م صادیق و حتی مفاهیم دینی است. عالم باید دين را بیان 
کند و نظرش در مفاهیم و خصو صاً مصادیق» یا أَحدٌ المُرف است یا نهایتاً عرف 
متخضص و در هرحال حجت نیست و نظرش بر ظنٌ غیر معتبر مبتنی بوده و 
میشود از تشخیص او به تشخیص دیگران رجوع کرد. این بحث در موارد زبادی 
مثل مصداق غُنم. مفهوم غناء معنای حلق لحیه, معنای فلس معنای مال. 
قوام مالکیت مفهوم سل ... هم جاری بوده و موجب اختلاف فتاوی گشته و 
مین کر( 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌حجه 

کسی میگفت: روز عرفه در صحرای عرفات بودم. از صبح تا ظهر خبری نبود. 
از ظهر به بعد دعاها و ضجه‌های ححاج به آسمان بلند بود. تمثاها و التما سها 
و خواسته‌ها و اعترافها و استغفارها بالا می‌رفت» اما هنوز خبری نبود. دیدم 
عرفه تا بعد از ظهرش ریاضت و حسابرسی و انتظار است. از عصر مثل آنکه 
دری ناگهان باز شود. رحمت سرریز میشود و مغفرت خدا انهماراً جاری 
می‌گردد.فَدعَا رب ئي موب فانتقصزه قَفتخنا اب السماء بماء مر [ سوره 


القمر؛ ۱۱]. درست مثل آنکه سدی بشکند و آب در پایین‌دست به جریان 
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چشم به آسمان دوخته و د ست به جانب خدا بلند کرده و طالب مغفرت است؛ 
نصیب می‌پابد و قطعاً مشمول رحمت و مغفرت می‌گردد. غفران عرفات از 
محکمات دینی است و حدیث قدسی از زبان پیامبر خاتم(ص) است که خدا بر 
کسی که در غروب عرفه شک کند که مبادا بخشیده نشده غضب می‌فرماید. 
این مطلب از حقایق تکوینی هستی است. اما نکته. به جریان افتادن این 
شب قدر هم همینطور است. سلام الهی از لحظهٌ بخصو صی که حدودا یک 
ال دور شاعتت پس از تیمة شب استسد را شکسته و انهمارا سرازیر میگرده و 
تا مطلع فجر یعنی آذان صبح, فیض برقرار است. خیلی‌ها اوائل شب خود شان 
در هر شب هم حداقل دو زمان بخصوص هست که درهای آسمان در آن باز و 
دعا مستجاب میشود. یک زمان ثابت و یک زمان متغیر (نسبت به فصل و 
مکان). 

زمان ثابت طبق روایات عبارت ا ست گذ شتن یک ششم شب از نیمه آن: لذّا 
مَضی نضف الیل في السدس ول من اضف البَافي. که حدوداً ساعت یک 
بامداد(در تابستان) تا ساعت دو بامداد(در زمستان) ميشود. البته در برخی دیگر 
از روایات آمده ما بین نصف اللیل الی ثلث الباقی" که از دوازده شب تا حدود 
ساعت‌های یک الی دو باید زمانی باشد که درهای آسمان در آن باز شده و دعا 
غیر از این وقت ثابت طلایی برای | ستجابت. وقت دیگری هم هر شب هست 
که در روایات از آن تعبیر شده به وصول کف‌الخضیب الی وسط السماء. 
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مرحوم صاحب جواهر هم طبق نصوص, دعا در این زمان را مستحب و 
مستجاب دانسته. متقی هندی در کشف‌اللثام. بهترین ساعت برای نماز شب 
زمره تا دراه ری اسف اتف ات وعا کار 
کف‌الخضیب را مستند به روایت دانسته و روایتش را ذقل می‌کند: عن 
اد رم سس ینعی لس و رش اس 
هم در مقدمه شرح توحید مفضّل به استجابت دعا در این وقت به استناد اخبار 
بنا بر اهمیت این وقت از وظایف منجّمان در گذشته استخراج زمان دقیق این 
ها ات ی فوس هار امن 
لذریعه از نها ام برده.به نقل آقبزرگ» سید علی شوشتری استاد موسس 
طریقت ما هم یکی زاين رسالههانزدش بوده و به آن عمل می‌کرده استه 

در دوران ما مرحوم علامه حسن‌زادةٌ آملی هم به استخراج زیج کف‌الخضیب 
اهتمام داشت و رساله‌ای در این باب نوشته است. 

از کف‌الخضیب در ادبیات کهن, بسیار سخن رفته و در دوايین شعراء زیاد آنرا 
می‌بينيم. از کف‌الخ ضیب به مرغ آمین يا فر شتهُ آمین هم تعبیر می‌کنند که بر 
فراز شهرها و سرزمین‌ها پرواز کرده و هرجا که مير سد بر دعاها آمین می‌گوید. 
1 
سر مردم آن خطه است. 

۱ 
ستارة قطبی می‌چرخد و در نیمکرة شمالی هر شب دیده ميشود. 

صورت قلكي ذات‌الکرسی یا دعاء از صورت‌هاي قلكي پیرا قطبي مي‌باشد. 
ستاره قطبي (ستاره جدي) روبروي سمت شمال محور کره زمین است و با 


چرخش زمین به دور محور خود به نظر مي‌آید که اين ستاره بر جاي خود ثابت و 
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صورتهاي فلكي (از جمله صورت فلكي دعاء با ذات‌الکر سی) در اطراف آن به 
دور تاره قطبي مي‌چرخند و بر اين نگاه؛ صسورت فلكي دعاء هر روز يك دور 
کامل حول ستاره قطبي چرخش مي‌کند. 

هرگاه ستاره حاجت‌یاب (کف‌الخضیب) روي نصف النهار یعنی در راستاي 
ستاره قطبي قرار گیرد در وسط السماء مي‌باشد. 

به عبارت دیگر اگر از شمال به جنوب جغرافیایی در آسمان خطی رسم کنیم. 
فق رت اه کیال تیه | کش ای ار 

صورت فاكي دعاء(ذاتالکرسي) در طرف مقابل صورت فلكي 
بنات‌النعش(دتآکیر) نسبت به ستارة قطبي قرار دارد که حرکت شبانه آن ك 
ستاره قطبي به خوبی قابل مشاهده و رصد است و از اینرو راهنماي خوبي براي 
صورت فلکی ذات‌الکرسی مي‌باشد. 

سوال: روز عرفه به فق ما بید محاسبه شود یا عربستان؟ 

جواب: قطعاً به افق صحرای عرفات که جمع حجاج و وجود مقدّس بقیذالله 
آنجا حضور داشته و در حال انجام مناسک و دعا بدرگاه حق‌اند. به همین 
قیاس» اربعین هم باید به افق کربلا ملحوظ شود نه دیگر سرزمینهایی چون ما 
که معمولا با عراق یا حجاز, اختلاف افق داریم. یعنی اگر واقعه‌ای دینی با 
اسرومینی در پیوند ات بایدیه افق آن سرومین حس زین کزه و آعمااش را 
انتام دا او مالی اش کقدر صالهای ار ستفول مانده و رعایت فشنه. 
شب قدر هم باید به افق جایی که حضرت حجت(عج) در آن‌سال در آن‌شب در 
آنجا واقع‌اند محاسبه شود که معمولاً دست‌یافتنی نیست. 

سال ۱۴۰۲ ماه ذی‌حجه 

در عنایتی که در #ِِ در مسجدالحرام» محاذی رکن عراقی. در منتها الیه 
حیاط برای کسی رخ داده بود از ناحیه مقذ سه فرموده بودند | ستقرار در ولایت 
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به دوام شکر است و دوام شکر به کثرت ذکر. اما رازی در اینجا هست: برای 
خضتوان دکر کقب دک ربا خیم ههراه کنید که‌جارهای ار آن تست پرسده 
جزینت آنکه لامحاله بایک با سوام چارهای از آن فست؟ فرموههانه م4 خاک 
را که روی نفس بیندازید کثیر میشود و شکر مدام میآورد و به استقرار در ولایت 
الهیه ختم میشود. پرسیده توفیقش چگونه است؟ فرموده‌اند: فقط به مدد 
امیرمومنان(ع). در ادامه فرموده‌اند: سز اینکه گفته شده علی(ع) فاتح باب 
ولایت اشت پفمی ارس در اسا فا یهت کرن ام قاشع ها 
علی(ع) است. حقیقت حوض کوثر همین ولایت است و علی(ع) است که 
شاف لت اه | وا که ارس هفرص )اهنوا ها رن 
میراند چنانکه شتر جب‌دار از بش‌خور میرانند و شیعیان را دست گرفته و 
سیراب و مست خدا می‌کند. 

سال ۱۴۰۲ ماه محرم 

کسی میگفت یک عبارت سه کلمه‌ای. <ضرت حخت(عج) یاد من داده که تا 
آن را میگویم حضرت صدایم را میشود و من صدایش را میشنوم. گفتم چرا 
چنین چیزی به تو داده‌اند؟ گفت: برای مشورت است. گفتم که با حضرت 
مشورت کنی؟ گفت: بله؛ البته گاهی حضرت هم با اشخاص مشورت میکند و 
به آية شاورهم فی‌الامر" عمل میکند. 

کی کف تماق ا تشه لام تاه وان کی هرارش ما 
بکنم. منتها نمیدانم گذشته و ايندةٌ ماجرا چیست و نمیدانم چه باید بکنم؟ بعنی 
بیشتر قدرت است تا علم. و اگر کار اشتباهی بکنم و به هوس خرج کنم. آن 
هرن را ام مگیرنه به عبارین بار اهر استت که از ان قتوت شتوایم انتفاده 
کنم. گفتم: پس به چه درد میخورد؟ گفت: برای خودم هیچ, اما گاهی وقتی 
واقعه‌ای رخ میدهد و من در صحنه هستم؛ در لحظه به من الهام میشود که 
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ماجرا چیست و من باید چه کنم. آن لحظات دست ارادهٌ خدا برای خلق و تغییر 
مسیر تقدیر و کمک به مومنین میشوم. بی‌آنکه بدانند و خودم اول و آخر ماجرا 
را بدانم. همان یک سکانس را میدانم و بس! گفتم امر خضر هم همینطور 
بود؟ گفت بله منتها خضر در موقعیت بدست خودش بای کاری میکرد و من با 
گفتن آن عبارت و اراده, آن کار را میکنم بی‌آنکه رأساً دست به چیزی بزنم. 
سال ۲ ماه محرم 

سه‌شنبه در جمعی. کسی سخنان شخصی را از فضای مجازی برای همه 
پخش کرد که آقای یعقوبی قائنی را ملامت کرده و به الفاظ رکیک طعن زده و 
به زن بارگی متهم کرده و درشت گفته بود! بنده به اتفاق جمع برای همه 
مومنان بخصوص آن شخص درشت‌گوی استنفار کردیم و گفتیم چنین زشت. 
نشاید در حق مومنان گفتن! 

موظف به سیرت ایشانیم؟! 

بگذشت؛ شب. بخواب دیدم که شخص غیبت‌شده در برزخ قدمگاه عظیمی 
دارد و مردم دسته دسته به زیارت قدمگاه وی میروند. من هم رفتم و دیدم که 
از قضاء همان شخص که بدگویی او کرده. جاروکش آن قدم‌گاه شده! 

گفتم: فلانی شما که در دنیا از بزرگان بودید؟! گفت: هرچه هست. مدتی 
محکومم به اين کار که می‌بینی! 

بنده به ایشان عرض کردم: 

هیج‌جا هیچ‌چیزی برای سالک نیست؛ اما همه‌جا همه‌چیز برايش هست. 
یعنی سالک جز مشغول خدا بودن, اینجا و آنجا کاری ندارد. 

چه دارد جهان جز دل و مهر باره مگر توده‌هایی ز پندارها. 

قال الرسول(ص): ذکر الناس داء و ذکر الله دواء. 
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تصدیق کرد و گفت: افسوس از عمری که این اواخر در ملامت خلق تبه کردم! 
سال ۱۴۰۲ ماه محرم 

یک ایمیل: 

سوّال: سللام. لطفاً و حتماً نام 5سی که این گزارش را به شما داده که عللامه 
طباطبایی اواخر عمر دست‌نوش_ته‌هایش را از یکی از شاگردانش گرفته و 
تصحیح کرده. از جمله هرجا که کلمه فنا بوده - که بقول شما اصطلاح صوفیه 
است - خط زده و بالایش نوشته ولایت - که بقول شما معلالش در عرفان 
شیعی است - برای بنده بنویسید. اگر اطالاع بیشتری هم در این زمینه دارید 
(مانند این که آن» کدام نوشته علامه طباطبائی بود) هم بگوئید. با سپاس. 
چواب: سالام. 

مثل بازرس‌ها دنبال چیزی نیفتید! رها باشید. 

حقیقت اجل از آنست که به تجسّس نیاز داشته باشد و اشخاص غیر معصوم, 
کوچکتر از آنند که نیاز به تفخص در عقایدشان باشد. 

هروقت یک مطلب بشری خیلی برای شما مهم شد بدانید وقتتان را دارید در 
آنجا تلف می‌کنید. 

چرا باید حرف‌های علامه طباطبایی یا بنده یا صوفیه يا دیگران برای شما اینقدر 
مهم باشد؟ کتاب خدا پیش شماست. حجّت خدا(عج) هم مُشرف به شماست 
و فرموده: حزک شفتاک یأتیک الجواب. 

اگر اینطور نیست» دلیلش اینست که به اشخاص مشفولید] 

بنده یادم نیست دیروز چه گفتم! و نظر فلان کس راجع به فلان چیز چیست! 
شما هم فراموش کنید و حیران خدا باشید. 

ذکر الناس داء و ذکر الله دواء. 


سلوکنامه.-_-(ع ۲۲ 


(توضیح حین تصحیح: این شخص که وی را نمی‌شناسم ولی مثل همه 
دعاگویش هستم. چند سال است که کتابهای مرا مو به مو می‌خواند و 
فان ای تم یه خر کویی میک و رادات انیا ابا میای ری 
خودش استخراج کرده و گاه‌گاهی برایم میفرستد! هربار هم ایمیل جدیدی 
میسازد و با آن انتقادات را میفرستد. ولی انشایش واحد است و میشود از ورای 
لحن و قیود ذهنش. او را باز شناخت. مبانی ذهنی ایشان برداشتهای شخصی 
از اندیشه‌های مرحوم علامه طباطبایی(ره) است و اگر اندیشه‌ای. خردلی با 
آنها تنافی داشته باشد. از نظرش مردود و ذنب لا بغفر است. این شخص فعلاً 
بجای تعالی اند شهُ دیروزش با آموخته‌های امروز. وقتش را صرف نقد و ابطال 
ها ی کیک انوم بای ها وه ابا ال وه ده گت 
بود. اگر فردا اندیشه‌ای بهتر یعنی نورانی‌تر» مذصفانه‌تر و گره‌گشاتر بد ست ما 
برسد. باید اندیشه‌های دیروز را با آن حذ بزنیم و فهم خود را بارع‌تر کنیم. 

من اگر روزی بفهمم آقوم از قرآن کتابی هست و آفضل از علی(ع) امامی 
هست. سراغ آنها میروم. پس تمشکم به قرآن و به معلم آن یعنی علی(ع) از 


کرده‌ام اما بهتر از قرآن و بهتر از عترت نيافته‌ام. نه اينکه بقیه همه 
حرف‌هایشان باطل است؛ خیر. آما آنچه در کتاب خاتم و در تعلیم اوصیای به 
حق اوست. آقوم و بر مطالب دیگران مُهیمن است. مثلاً شما کتاب مقس 
بهایی‌ها را بخوانید. مثل روز رو شن است که یک عالم شیعه آنها را نو شته و از 
ذخاثر انديشةٌ شیعه سر هم کرده و مطلقاً عرشی و آسمانی نیست! و حتی 
نورانیت برخی کتب از جمله کتاب طریقت تائو را ندارد. 

بنده با اینکه اینها را خوانده‌ام. اما گذشته‌ام. 
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تیار وه ارات هو افو بقل هه تن تیاه افیا 
حتی متفکران معاصر شیعه نیست. مرحوم طباطبایی حرف هابی زده و 
زیبایی‌هابی دارد. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم حرف‌هایی زده و ایده‌هایی 
دارد. باید از حرف‌ها و ایده‌ها | ستفاده کرد و گذ شت. باید کتاب خود را پیدا کرد. 
باید کتاب خود را نوشت. باید زندگی خود را تجربه کرد و تجربة خود را از کتاب 
هستی متبلور ساخت. چقدر عبث! که عمر خود را تبه کنیم در موشکافی 
اندیشه‌های این و آن و یافتن ایرادات و تناقضات آنها. غیر کلام محصوم. ارزش 
موشکافی و تدقیق و تفخص و موش ‌کُشی ندارد. حتی اخبار آحاد. همیشه 
ارزش چنین کاری ندارند. باید هزارها حدیث خواند و گذشت. آنچه در و گوهر 
است خودبخود بدست سالک صادق میافتد و نیازی به مداقه و مقایسة بیجا و 
اش از یام ره نک خفن عم مت در کلام و عما اف برد آموخت: 
گذاشت و سوار بر وجدان خویش گذشت. 

حیف عمر که به اين و آن و در نقد انديشهُ این و آن بگذرد. از رهایی و سیر. و از 
عمل به محکمات است که نور عقل آدمی کم‌کم به حذی میرسد که از قال 
الغزّالی‌ها بی‌نیاز می‌گردد. 

من خود از گفته‌های خود و از نوشته‌های خود. آزادم. آنها یافته‌ها و بافته‌های 
دیروز من‌اند. تو چرا چنین اسیر فهم گذشتة من گشته‌ای مخاطب؟! 

آن‌ها که خوانده‌ام همه از یاد من برفت؛ الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم.) 
ال ۱۳۰۲ ماد تفر 

با یکی از دوستان معنوی جلسة آنسی داشتیم. گفت پدرش می‌گفته جلوی دید 
آدم باید وسیع باشد و الا تنگ‌نظر میشود. پش‌کوهی‌ها که فقط کوه را دیده‌اند 
تنگ نظرند. بنده عرض کردم سکونت در رو ستا برای همین‌که آدم را تنگ‌نظر 
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می‌کند. در روایاتِ نبوی و علوی از آن نهی شده. البته گاهی روستای آدم محل 
می‌کند و در آن سر بچه‌های مردم فریاد می‌کشد. او هم در حکم کسی است 
که در روستایی گرفتار شده و فکر و ذکرش تنگ می‌شود. بهترین تقدیر برای 
یی بای اهامای ات که سای ار مهن قآ 
به مدر سه نیست. گاهی با شگاه برای کسی رو ستای او میشود و گاهی دادگاه 
سفر یا هجرت برای همین تمجید شده که دید آدم را وسیع میکند: وَمنْ بُهَاجز 
في شبیل الله یَجذ في الازض مرَاعمّا گثیرا وه[ سوره النساء : ۱۰۰]. 

سال ۱۳۰۲ ماه صفر 

خیلی‌ها دنبال خلع بدن و تجدند. اگر خلع بدن کمال بود دین به آن توصیه 
می‌کرد. آنچه دین به آن توصیه کرده موت استرجاعی است نه موت اختیاری 
که اخیرا باب شده. آنچه پیامبراص) فرموده "موتوا قبل آن تموتوا" همین موت 
بوجود میٍید مطلوب شارع است نه خلع بدن که یک تجزّد خیالی و موقت و در 
واقع یک فن و ناشی از تمرکز و خواست و در مسیر ول‌گردی است. موت 
ممدوح در اثر امتداد نخواستن و رها بودن بوجود میآید. کلید این موت در آیه 
مردم عادی با برخورد به هر مصیبتی شکسته و درمانده و مضطرب می شوند 9 
در می‌مانند. اما مومن متقی با هر مصیبتیء قدمی به موت نزدیک شده و 
ضمن هر مصیبتی نا لله و نا الیه راجعون" گوبان قدمی بسوی فناء نفس و 
بقاء باللّه برمی‌دارد و آرام‌آرام از دنیا و مافیها مجزد می‌گردد. مقمن باید دنبال 
این تجزد و این موت باشد. اين. واقعیت دارد نه درآوردن روح و شناور کردنش 
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در اتاق بالای سرش یا سفرهای خیالی با روح که مهمل و لغو و بعضاً خطرناک 
و ذوآفات است. 

در آیةٌ استرجاع دقت بفرمایید: 

بوتکم بشيء من لوف وَالجُوعٍ وَقص ِ الوا لافس مرا 
تشر الضابرین (۱۵۵) لین 3 آَصابتهم مُصیبه لاه وله زاجفون 
(۱۵۶) َو لیم صلوات من ریم ورخمة وألیت هم او (۱۵۷) 
مدام شما را امتحان می‌کنيم؛ با ترس گرسنگی, ضررهای مالی و جانی و از 
وف تقرات زندگ یه آ‌هایی کر مارد هل صیوم تن شارت یوم 
همان‌هایی که هرگاه مصیبتی برایشان پیش بیاید. می‌گویند: ما از خداییم و 
بٍسوی او بازمی‌گردیم. درودهای خدا و رحمتش هميشه شامل حااشان باد! 
اهل هدایت همین‌ها هستند. 

ی اه ات رقم وت تاو رو کرد و تا 
مومنین را مدام امتحان می‌کند. لانقل سالی یکبار: ولا رون أبُم ون 
في کل عام مر و مرن نم لا یوون ولا هم یدرون [سوره التویة : ۱۲۹] 
مگر مردم نمی‌بینند که هرساله, یک بار یا دو بار. با مشکلات بزرگ آزمایش 
می‌شوند؛ اما متأسفانه نه توبه می‌کنند و نه به‌خود می‌آیند! 

لبته این یکی دو بار. امتحان بزرگ است والا امتحانات کوچک هفتگی, و 
استحاات ان مقل اتحان هماع و خرا کر رو هی 

پس سئّت خدا امتحان کردن همه مردم خصوصاً مومنان است. چرا خصوصاً 
یمان کموغلا خیهودهه اخفت مایم ان رو ان را 
تون [سوره العنکبوت : ۲] نکند مردم خیال میکنند که به صرف اینکه 
بگویند ایمان آوردیم» همه چیز تمام شده! یعنی امتحان نمیشوند! 
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امتحان برای تمحیص و ترقی و آب‌دیده شدن موّمنین است و کافران محض 
که از اول در امتحان ایمان رفوزه شده‌اند» نیاز به این سئّت پیچیده امتحان 
ندارند. آن‌ها به‌حال خود رها شده‌اند: نَرهْمْ فی ینم یَعْمَهُونَ آسوره 
الانعام : ۱۱۰] آن‌ها را در سرکشی‌شان رها رم بمانند! 
پس امتحان. سثتی عام اما مقول به تشکیک است و امتحان هرکس مناسب 
درجه وجودی و ایمانی خود اوست و هرچه انسان والامقام‌تر باشد. به حکم 
عقا تخانش هم دسیت به امتحانات اف اه فافونی هی استت: 
امتحانات ابراهیم(ع) کجا و امتحانات امثال ما کجا؟ 

در این آیه چند حوزة امتحان من‌باب مثال ذکر شده. آن‌ها عبارتند از: الحَوّفِ 
لوح وَتقص من الاموال لاس لمات 

خوف. عامْ آمده؛ خدا هرکس را از چیزی می‌ترساند. فی‌الواقع هرکس را با 
چیزی که می‌ترسد مواجه می‌کند تا بسوی خدا فرار کند و بر ترسش غلبه کند. 
رسول خدا(ص) فرموده: من آخاق شیب سلطه اللة علیة, هرکس از خیزین 
بترسد. خدا همان‌چیز را بر او مسلط می‌سازد. می‌گویيم: تا بفهمد که هیچ‌چیز 
ترسناکی در دنیا نیست و موّمن نباید از غیر خدا بترسد. پس نتیجه این فرایند 
پعنی ابتلاء به ترس, غلبه بر ترس و تقویت آیمان می شود. صبر که بعنوان راه 
حل مشترک مواجهه با آزمون‌های الهی ذکر شده. در اینجا می‌شود نترسیدن و 
فرار نکردن و آرامش خود را حفظ کردن و به خدا پناه بردن و دیدن خود در کنار 
خدا و خدا در کنار خود است. چون خدا با صابرین است: ان المع السابرین 
[ سوره البقرة : ۱۵۳]. چه زیبا خدا به موسی و هارون(ع) فرمود: قال لا تَحافا 
اي مَعَکُمَا مغ وی [سوره طه : 67] نترسید؛ چون من با شما هستم. 
همه‌چیز را می‌شنوم و می‌پینم. 


امس ۲۷:۲ 


موضع دوم امتحان که برای بعضی‌ها زیاد پیش می‌آید. آجوع" است. جوع بعنی 
گرسنگی. گر سنگی وقتی گریبان آدم را می‌گیرد که فقر مدت مدیدی مهمان 
زندگی آدم شده باشد. پس جوع. کنایه از فقر مزمن و زمین‌گیر است. در چنین 
فقری هم آدم باید صبر کند: وَبَشر الصَابرین؛ خوشا بحال اهل صبر. 

کافی جلد ۴ صفحه ۲۲ از امام ضادق(ع) روایت می‌کند که از جملة تصنایم 
لقمان به پسرش این بود که: پسرم. شیره درخت صبر را چشیدم و پوست 
درخت را هم خوردم؛ ولی چیزی که از ناداری تلخ‌تر باشد. نیافتم. پس اگر روزی 
به ناداری مبتلا شدی» آن را برای مردم» آشکار مکن؛ چون تو را خوار می‌شمارند 
و هیچ فایده‌ای به تو نمی‌ر سانند. باز گرد به سوی کسی که تو را به فقر مبتلا 
ک هی اش رای استه وا او ات رای کمت که تاه 
درخواست کند و او عطایش ندهد یا به او اعتماد کند و او نجاتش ندهد. 
موضوع سوم. نقص اموال است. چون فقر پیشتر و مستقلا بیان شده. منظور 
از تقص اموال" اصطلاحا برج‌های زندگی است. مثل خسارات ناشی از دزدی» 
تصادفات و سیلهٌ تقلیه. حوادئی چون آتش سوزی. و خرابی و سایل زندگی. در 
صورت وقوع چنین بلایایی. موّمن باید صبور باشد. پعنی بگوید چیزی نیست: 
خدا داده, حالا هم گرفته. مهم داشتن خود خداست. خدا هم فرموده: لا 
ری فا ان ها ای | شور ال را ۵ را رد 
دست می‌دهید يا مصیبتی که به شما می‌رسد. مبادا غصه بخورید! تلاطم 
بیش از حد در چنین وقایعی. مال نقص یمان و بی‌بهره‌گی از صلوات و رحمت 
حق است. استغفار کنیم و بگوییم اين‌ها اسباب بازي زندگی است. خداست که 
مها میمانند قرف تن ایمان شتسه اوه اسان اسکه نما 
تشخ من شین فمتاغ الْحَیاة لاوما له روبق لین و َعلی 
رم تون [ سوره الشوری : ۳] دنیا چیست جز متاع؟ حال آنکه آنچه نزد 
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ی سا سا اما ارو 
پروردگارشان توگل میکنند. 
که 
آن یعنی بیماری آن‌ها. چون مریضی چنانکه که در حدیث است. شبح مرگ یا 
رک کی ای باه نی فقو رشن درسان ترش هی فان 
هم هست. بیماری و مرگ اطرافیان یا بیماری خود انسان از موارد امتحان 
خداست. موّمنین باید در بیماری و مرگ. صبور با شند یعنی از شکایت بیش از 
حدء يا گفتن چیزی که بوی ناشکری با نارضایتی به رضای پروردگار دهد. با 
خدای ناکرده درشتی به خدا باشد. پرهیز کنند. و دل را به خدا بسپارند و 
بگویند: همه آمده‌ايم که برویم؛ امروز اگر نشد. فردا رفتنی هستیم. استاد 
دوست‌داشتنی ما شیخ محمدتقی بهجت. هر وقت کسی می‌مرد. می‌فرمود: 
فلانی رفت سر خانه و زندگی ابدی خودش! متوی را سعادت‌مند و ما زندانیان 
در عالم خاک را بدبخت و مصیبت‌زده می‌دانست. 

موه نف ارس رم اف ار رات اعه سست رلات 
کشاورزی است و همه مواردی را شامل می‌شود که انسان دویده ولی به نتیجه 
نرسیده و دویدنش بی‌ثمر بوده. کارهایی که به ثمر نمی‌نشینند و تلاش‌هاپی که 
ننیجهٌ دلخواه را نمی‌دهند. از موارد نقص در ثمرات است. طبق این آیه. همه 
وا هه نز ری تا یی ربیاو و یی کی فا هد یور 
مواجهه با چنین رنج‌های بی‌حاصلی رضا به قضاست. براستی مگر موّمن 
بدنبال عمل به وظیفه نبوده است؟! موّمن را چه به نتیجه! آن‌هم وقتی نه 
خودش, نه تلاشش, نه مال و وقتش, و نه دنیای بیرون از وجودش مال 
خودش نیست و همه ملک و ملک خداست. موّمن باید در هر موردی از موارد 


سلوکنامه___ ____ ۲۲۰ 


زندگی به رضای خدا عمل کند و پس از انجام وظیفه‌اش, راضی به قضا باشد. 
دنیا مال ما نیست. مال خداست. 

بشارت بر صابران که در تمام این مصائب خمسه. که ابتلائات عمومی بنی‌بشر 
در تبعید زمینی است. می‌گویند: ان له و له اجمُون. یعنی آنچه بر ما رفته و 
لطمه‌ای که کشيده‌ايم.» سهل است. ما را چه بر آنچه بر ما رود. همه از جانب 
خداست و ما هم از آستان او آمده‌ايم و بسوی او رهسپاريم. 

از سعدی: 

ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها؛ وی شور تو در سرها وی سر تو در 
جان‌ها 

گر در طلبت رنجی م را پرسد شاید؛ چون عشق حرم باشد سهل است بیابن‌ها 
گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش؛ می‌گویم و بعد از من گویند به 
دوران‌ها 

ایضا از سعدی: 

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست؛ به ارادت ببرم درد که درمان هم از 
آوست 

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؛ ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از 
آوست 

سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر؛ دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست 
ما پاداش این صابران عاشق و زاهدان در نیاو راضیان به حکم مولاء صلوات 
خداست بر ایشان و رحمت. و هدایت‌یافتگی چیزی جز این نیست: یلق 
عنم صلوات من رهم وَرَخمة واوليك هم لمهتدونَ 

صلوات خدا بر مومنان در سورهٌ احزاب هم آمده: 
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و آلزي ُصلّي عیکُم وملایِکته لیْخرجکُم من الطمات |لی اور کات 
الوینین جیفا [ سوره الاکحزاب : 4۳] اوست که با فرشتگانش بر شما درود 
سقشیز از یات هو ها ضان که ارس که شین کظر خی 
خاص دارد. 

صلوات که معمولاً به درود ترجمه می‌شود از اصطلاحات ترجمه‌ناپذیر قرآن 
است. صلوات رحمتی است ویژه که هیچ جور نمیشود وصفش کرد و تنهابید 
درکن موی کیک مشفول صلوات خن شید:هتاتطرر که قزاین آبه آمده 
ظلمت از وجودش زدوده شده و بقدر برخورداری از این عنایت» واجد نور میشود. 
پس صلوات تجلی ا سم منور خداست و هرکس مشمول صلوات شود. بقدر 
شمولش, نورانی میگردد. 

از ایات قبل در سورهٌ احزاب که دستور به ذکر داده بود برمیاید که دائم‌الذکر 
بودن انسان را در معرض عنایت خدا قرار میدهد و مشمول صلوات میکند. از 
اين یه سور بقره هم برمی‌آید که صبر موجب جریان صلوات خدا بر بنده 
می شود. پس می‌رسیم به کلید طلایی " یبا بالضبر وَالضَلاة" که چند آی 
قبل راجع به آن صحبت شد. ۱ 

البته میشود خود صلوات را هم مستقیماً درخوا ست نمود و گفت: الهم صل 
علینا" یا محترمانه‌تر و رساتر: الهم صل علی محمد و آل محمد" در این نحو 
دعا کردن. ما پشت پیامبراص) پنهان میشویم و به واسطه محسوب کردن 
خود از اما ال ام دروات صواتز دا مسکنی. 

کافی از رسول خدا(ص) روایت میکند که هرکس بر من صلوات بفرستد. خدا و 
فرشتگانش بر او صلوات میفرستند. حالا دوست دارید. کم صلوات بفرستید و 
دوست دارید. زیاد! میل خودتان است! 
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مستدرک روایت میکند که از امام صادق(ع) پرسیدیم که صلوات بر غیر رسول 
خدا(ص)» بر موّمن جایز است؟ فرمود: بله. مگر خود خدا پیوسته چنین 
نمیکند. مگر نخوانه‌اید: هو اي بَصلي عیکُم و هلحرم ین 
اقبال لاعمال صفحه ۵۷۹ امام صادق(ع) روایت می‌کند: خداوند از اینکه 
دو ستان خود را چند صباحی در دنیا به بلاهای دنیا گرفتار سازد ابایی ندارد و 
هیچ چیز نزد خدا محبوب‌تر از صبر موّمن در بلا نیست و خداوند از اینکه 
دشمن خود را چند صباحی در دنیا به نعمت‌های دنیا متنغم گرداند ابائی ندارد. 
مسکن الفوّاد صفحه ۵۳ از امام صادق(ع) روایت می‌کند: هرکس به کسی 
شکایت نبرد و مصیبت خود را فاش نسازد از صابران است. 

مکارم‌الاخلاق صفحه ۴۳۶ از ابن‌مسعود روایت می‌کند که روزی من و چند نفر 
دیگر بر رسول خدا(ص) وارد شدیم و عرض کردیم: ای رسول خداء تا کی ما در 
این قحطی به سر می‌بریم؟! رسول خدا(ص) فرمود: تا همیشه! خدا را شکر 
کنید؛ زیرا من کتاب‌های الهی را که بر من و پيامبران پیش از من نازل شده 
خواندم. کسی را پا نکردم که وارد بهشت شود مگر شکیبایان. 

اعلام‌الوری صفحه ۴۵۶ از امام صادق(ع) روایت می‌کند: در اين ایه. مزده به 
صابران, مزده به تعجیل فرج آنهاست. 

نمج‌البلاغه از امیرمم نان(ع) روایت می‌کند: انا اله» اقرار به فر مانروایی 
خداست و انا الیه راجعون, اقرار به فناپذیری ما؛ 

وسائلالشیعه جلد ۳ صفحه ۲۳۹ از امام صادق(ع) روایت می‌کند هر کس 
مصیبت خود را هرچند پس از گذشتن زمان آن به یاد آورد و بگوید همه از 
خداییم و به سوی خدا باز می‌گردیم. اجری همانند اجری که در ابتدای مصیبت 
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به او عطا شده. عطا می‌شود و تمام گناهانی که در این فاصله مرتکب شده بود؛ 
بخشیده می‌شود. 

بحارالانوار جلد ۱۳ صفحه ۲۴۲ از امام صادق(ع) روایت می‌کند: یعقوب آیات 
استرجاع را بلد نبود و بجای آن می‌گفت: آه و واویلا. 

۷ 
گم میت رها کرو هام | هرن ره ای ]کر 
کته انش شاف صاتی فاار موافت 

کافی جلد ۱ صفحه ۳۸۱ روایت می‌کند از کسی که گفت امام هادی(ع) را در 
همان روز رحلت امام جواد(ع) ملاقات کردم در حالی که نزد امام جواد نبود و 
کسی از امام جواد خبر نداشت. امام هادی(ع) ناگهان فرمود: انا لله و انا ال 
راجعون, پدرم از دنا رفت! عرض کردم از کجا فهمیدید؟! فرمود: خشوع و 
خشیتی در برابر خدا در وجودم احساس کردم که تا پیش از آن نداشتم؛ لذا 
دانستم که امام شده‌ام. 

کاقی عه ۳ صفحه ۱۳ از رل عتارم )سک که هش مووه شخ 
دنیا را به بندگانم به قرض داده‌ام؛ پس هرکس که از آن چیزی به من وام دهد. 
ده تا هفتصد برابر به او می‌دهم و کسی که از آن به من قرض ندهد به زور از او 
می‌گیرم. اگر بردباری پیشه کند در ازای این صبر سه چیز نصیب او می‌کنم: 
صلوات» رحمت. و هدایت. 

۱۳ ماه 

زگی نقل میکرد که یکی ازعلمای تشه آهر عفر از تجف به کربلا نقل 
مکان میکند و مجاور حاثر حسینی ميشود. به او میگویند همه دوست دارند آخر 
عمری در نجف مرحوم شوند و در وادی‌السلام دفن گردند. آنوقت تو رفته‌ای 
تلا امیکو ارب ما خسن ع شوب نمی بط رن عم نی سید 
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یکی از اخیار او را به خواب می‌بیند و می‌پرسد سرانجام تو چه شد؟ میگوید: 
کازهای خیرم که تکام ردنا هه ین ما که مزر نود 
بعضی از ملاتکه در خلوص نیت کارهایم خد شه می‌کردند و به عناوبنی خیرات 
را رد می‌کردند. اما به هرکاری میرسیدند که راجع به دستگاه امام حسین(ع) 
ودرا قبول میکردند و در آن چون و چرا نمی‌کردند. ه نها اشکال کردم که 
چرا به اینها ایراد نمی‌گیرید؟ گفتند: شیخ, فضولی نکن! ما اجازه نداریم در 
کارهای مربوط به دستگاه امام حسین(ع) تدقیق و موشکافی کنیم؛ اینها را 
هزا هر ی هش مره قرو دا خی شام مان انب وه 
و بهشتی کردند. 

رات و کات ی اب انیس که بان وتان | 
مسلوبلاعتیار و عاشق و حيران, می‌برد تا به دریای رحمت وجود سیدالشهداء 
بریزد. هرکس با اين رود همراه شود. آخرش در دریای رحمت حقی. فانی و به 
اکسیر عشق سیدالشهداء باقی می‌گردد. 

خرن وتان ارسن بای ات ینوی فاد اه اسان امه 
زاثر اربعین باید خود را به این جربان بسپارد و واله و شیدا بسوی کربلا ره بسپارد 
و آخرش خود را در دریای وجود سیدالشهداء گم و از این طریق بهشتی کند. 
و 

کسی میگفت من و همسرم دو فرزند بیشتر نداشتیم و هرچه میکردیم صاحب 
فرزند سوم نمی‌شدیم. دوا درمان هم کردیم اما نتیجه نداد. قضیه را فراموش 
کردیم. چند سال بعد در خواب. وجود مقد سی را دیدم که به من گفت: یکی از 
بچه‌های تو از صالحین می‌شود مثل هابیل. دومی عادی است. و بچه سومی 
از اشقیاء معل قابیل در تقلیر بوده که بتاء فده و سبقط گفنو 
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پرسبدم کی؟ گفت: همان‌وقت که دنبال دوا درمان بودید و در رحم مستقرّ 
نگشت و خودت و زنت گریه می‌کردید که چرا خدا به شما بچه نمیدهد! 

بنده عرض کردم: عجب از مومنی که بجای تفویض آمرش به خدای مهربانی 
که صلاح او را بهتر از خودش می‌داند. دنبال تدبیر دنیاست و مدام نقشه 
ما لعْلامْ فکان واه مُوْمَیْن فحشینا آن یرهقَهُما طفیانا را (کهف ۸۰) 
را آن یلم ریما را ملد رکه قرب رخا (۸۱) 

اما آن نوجوان: پدر و مادرش باایمان بودند. ترسیدیم که او آنان را به سرکشی و 
بی‌دینی بکش‌اند! خواستیم که خداء عوض آن نوجوان بچه‌ای پاک‌تر و 
مهربان‌تر از او به آنان بدهد. 

چطور ممکن است بچهوالدین را بهطغیان و کفر بکشاند؟اینطور که خو ستة 
بچه را بر خواست خدا مقدّم کنند یا آنقدر محبت به بچه در دلشان رسوخ کند 
که وقتی بچه به مشکلی برمیخورد با خدا کشمکش کنند با بچه تباهی کند و 
آزها بجای نهی از منکر و برائت» به حکم عاطفه با بچه مماشات ناحق کنند با 
بچه کافر گردد و آنها هم مثل او به کفر بگرایند يا بچه به گناه فرمان دهد و 
فرمانش را بپذیرند و قس علی هذا 

لبته شاید آیه میخواهد بگوید: پدر و مادرش موّمن بودند و تر سیدیم بچه بزرگ 
ترجمه کفر و طغیان فعل بچه است نه والدین. رهق هم در این ترجمه نابودی 
هر دو جور شدنی است و هر دو جور را به تجربه دیده‌ايم. البته اّلی به مرأتب 
خطرناکتر است چون هلاکت ابدی والدین است اما دومی سختی‌ای است که 
میگذرد. 
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در هر صورت خداء حافظ مومنین است و نمی‌گذارد چنین اتفاقی بیفتد. ولو 
شده بچه آدم را بدست رجال‌الغیب بکشد. 

حال پدر و مادر آن طفل را تصوّر کنید وقتی به آنها گفته‌اند بچه‌شان بقتل 
رسیده. خیلی حوادث بظاهر تلخ است اما بر شیرین دارد. اصولاً هرچه خدا برای 
مومن واقعی مقدر میکند. نهایتابه نفع اوست. 

نکته جالب دیگر در این آیه ایذست که صحبت از ایمان و کفر کرده. حال آنکه 
در آن قریه در آن زمان نباید ملت و مذهب خاصی بوده باشد. چون این داستان 
مال قبل از شکل‌گیری دین بهودیت است. یعنی با آنکه شریعت رسمی و دین 
خاصی در آنجا نبوده.بازایمان و کفر به مقتضای آیین فطری و حنیف بوده و 
والدین این بچه خداشناس و درست‌کار بوده‌اند. 

نورالثقلین از امام صادق(ع) روایت میکند که خداوند بجای آن پسر به آن دو. 
دختری داد که هفتاد پیامبر از نسلش دید آمدند. آری» اگر چیزی از موْمن 
بگیرد. بهترش را به او میدهد. 

کافی روایت میکند که یکی از اصحاب امام صادق(ع) نزد ایشان آمد و از اينکه 
بچه‌اش دختر شده بود شاکی بود. امام(ع) فرمود: اگر خدا مخیّرت میکرد که 
خودش برایت جنس فرزندت را انتخاب کند يا بگذارد خودت انتخاب کنی؛ 
کدام را انتخاب میکردی؟ گفت: اينکه خدا خودش برایم انتخاب کند. امام(ع) 
فرمود: خب. خدا برایت دختر را انتخاب کرده. سپس فرمود: آیا نمیدانی که 
خدا پس از کشتن پسر آن زن و مرد مومن بدست خضر. دختری به آنها داد که 
فامیران تیار ازمیل اوراده شیی؟! 

سال ۱۴۰۲ ماه رییع 

یکی از دوستان می‌گفت یکی از بستگانش مبتلا به آلزایمر شده و به وضعی 
افتاده که همه‌چیز بادش رفته. رفته بودند پیش کسی که اهل باطن بوده. 
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ترا تا شوت این شتصی با که سین اوه خرا این خر او 
بگیرد؟! پاسخ داده بوده که کسانیکه خوبی‌های دیگران در حق خود را فراموش 
می‌کنند. فراموشی می‌گيرند. 

بنده عرض کردم: کسانیکه عهد خدا یعنی قرآن را فراموش می‌کنند هم. 
مستعذ فراموشی‌اند. کسانیکه شکر را فراموش میکنند هم مستعد فراموشی‌اند. 
پناه بر خدا از فراموشی! 

سا قرشم 

راجع به ذکر و گرمابخشی آن در طریق: 

ذکر گاهی لساني جُهری است یعنی بر زبان آورده می شود و در محیط شنیده 
و 

گاهی لسانی اخفاتی است یعنی زیر زبان میچرخد و فقط خود شخص میشنود. 
گاهی قلبی چهری است که لفظش مد نظر قرار میگیرد ولی حتی زير زبان 
نمی‌چرخد و فقط التفات قلب است. 

گاهی قلبی اخفاتی است که از لفظ هم مبزا ست و فقط درک حضور است. در 
این نوع ذکر. صدای های و هوی تفس خودش ذکر است: تسب له السْمَاوَات 
علض ون فیهنْ وان من شيء سبح بحفده ولکن لا تون 
دَسيحَهُم اه ان خلیما عفوز [ سوره الاسراء : 6] یا جبال آوبي مه ویر 
او ۱ 

تمام این انواع میتوانند با ضرباهنگ نفس یعنی دم و بازدم همراه شوند. دم و 
بازدم مثل دم آهنگری, باعث گداخته شدن قلب می‌گردد و گرمای ذکر را به 
قلب میرسانند و در آتش عشق گداخته‌اش می‌کنند. 

آن تجرید و فنایی مد نظر شارع است که به تدریج. در اثر تقوی یعنی عمل به 
قرآن یعنی در اثر آتش عشق الهی در عبادات و خلوص. در خدمات و 


۲۲ _ __  .همانکولس‎ 


یکسان‌دلی نسبت به دنیا و تنژه از محزمات و تأثیر تفس ابرار و اثر نور معارف 
حقیقی کم‌کم حا صل گردد. و الا تجرید و خلعی که به زور وبا ریا ضت حا صل 
شود. تجرید صناعی بشری است و حقیقتاً کمال نبوده بلکه اسباب انحرافات و 
آفات است. 

سال ۱۴۰۲ ماه ربیع 

مجلس آنسی برقرار بود. صحبت از این شد که خمیرماية تشریع و تکوین. 
رحمت است. دنیا بر مبنای رحمت خلق شده و پیش می‌رود و بعث ژسل و انزال 
کب پزهیتا ی رخمت شب برآمم همین ال هو سته هام غذا| تسم ال 
الرحمن الرحیم می‌گوید. یعنی رحمت را بیش از هر صفتی به خود گرفته و بر 
خود بار میکند. یعنی خداوند خودش را با رحمت معرفی می‌کند. یعنی رحمت 
اصل است و رحمت هميشه بر دیگر صفات غالب است. وقتی ملائکه مطلع 
شدند که خداوند می‌خواهد انسان را خلق کند. مخالفت کردند و دست روی 
صفتی گذا شتند بلکه خدا را مدصرف کنند. گفتند "َجْتَل فیقا من یس فیها 
فك الما" یعنی می‌خواهی موجود بی‌رحم و خونریزی خلق کنی؟ نگفتند 
اسان عجول است. کفور است. عنود است. کنود است. ... گفتند بی‌رحم 
است. این نشان میدهد که خمیرمايةٌ خلقت خودشان رحمت است. ملائکه 
بیش از همه از بی‌رحمی و خونریزی متنفرند. این نکته در فرشته شناسی. کلید 
است. اگر انسان می‌خواهد از دوستی فرشتگان طبق ی تن لام في 
لیا لیا وفي الاحَة" بهره‌مند گردد. باید لطف و رحمت و مهربانی را در 
محیط خود حاکم کند. ملاشکه از اشخاص و خانه هایی که غرق تفرت و 
خشونت‌اند گریزانند. 

صحبت از ذکر شد. گفتند بعضی‌ها اسماء الله را با الف لام میآورند مثلاً البصیر 


ایض ابص زرد کر کود قزر ملس عرص هد ای هحیال عودشان رات 
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اتشاف شتت ادن فرهاه غاد هی وتان انیا رم با سی نا 
یر کی در رز ما و فده ولا اه ای فا دعر 
با" خواندن خدا با اسم بصیر, مصداقش با بصیر گفتن است نه البصیر گفتن! 
صحبت از مساجد شد و اينکه رسم شده پس از نمازها تکبیر می‌گویند و زنده باد 
و مرده باد بر این و آن ردیف میکنند. کسی گفت شاید چنین اموری نه بالجمله 
بلکه فی‌الجمله معارض با شد با آية شریفه: ون الْساجد لّه فلا توا مَع ال 
اخا (۱ )وا بای به موی که اسان مب اج مال عواشیت یی فقم 
خر انیت وبا اه کسی زا هعبان لا شرب تک 

آیه بی‌| شعار به اهمیت و حرمت خود عبادنگاه نیست و از آیه شریفه برمیآید که 
هرکجا را که سجده گاه خویش قرار دادید. آنجا دیگر مال خدا میشود. مراقب 
تیا یازا رآ ی دنا تا ع مر ی 
دنیا در آنجا نکنید. از نتایجی که از این آیه گرفته‌اند این است که مساجد متعلق 
به خداست و نباید در انحصار حزب و دسته و هیئت خاصی قرار گیرد با و سیله 
فتنه بعضی مسلمین علیه بهضی شود. یا درش روی بعضی از مسلمین بسته 
باشد. 

صیخیت از کارهای فخانت شین شش ی کاردا ور زونه امال تیان که 
از بس زیبا و متعالی است. موجب افتخار خود او و حبرت دیگران است. 
طوریکه باعث تشص طرف میگردد. مثلاً یک کسی آمده لباسش را در 
زمستان آتش زده تا قطار را متوقف کند و جان چندین نفر را حفظ نماید. این 
دهقان قذاکار با ای کرش تس ی تلا کزده وتا یت از امیش وه ار 
کارش بیش از اسمش معروف است. يا یک نوجوانی خودش را انداخته زیر تانک 
تا عده‌ای را نجات دهد و شده حسین فهمیده. با یک مغازه‌دار گویا در قزوین 
یک دوچرخه‌ای را که کسی به امائت سپرده و برزنگشته. چهل سال گوشه مغازه 
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نگه دا شته و امانت‌داری کرده. يا کسی رفته عمرش را صرف کرده تا بچه‌های 
عشایر با سواد شوند یا عمرش را گذا شته برای ریشهکنی مالاریا در آفریقا. این 
کارها که بقدری زیباست که تشعص به فاعل میدهد و باعث سربلندی او در 
دنیا و آخرت است. این کارها که نجات‌بخش است. اسم قرآنی‌اش چیست؟ 
عرض شد در این آیه آمده: و یج ال لین لا بمقازتهخ لا یمهم اوه و 
لا هم یَحرَنونَ (۶۱) خدا ملازمان تقوی را بخاطر مفازتی که نصیبشان شده 
نجات میدهد؛ هیچ خطری متوجه ایشان نیست و ابدا غم و غصه‌ای ندارند. 
این کارها نامش مفاز است. طبق این آیه مفازه یا مفاز که کل کارهای ناشی از 
تقوی است باعث حفظ است و فرح. در جای دیگر هم هست: 

ِنْ مین مار (۳۱) همانا برای مّفین مفازی است. یعنی نقوی باید به مفاز 
ختم شود. مْفاز مصدر میمی و به معنی فوز است. فوز در لغت به معنی 
می‌فرماید یعنی متّقین کراماتی دارند. ظاهراً مراد از کرامت» نه معنای لغوی آن 
بلکه اصطلاحی خاص است. یعنی گاهی علم و قدرت خدا در آنها طور خاصی 
می‌جوشد و عجایبی از ایشان سر می‌زند. 

مثلایکی. سالها زن يا مرد بداخلاقش را تحمل میکند. یکی سالها با یک 
پیماری می‌سازد. یکی بچه معلولش را سالها تحمل می‌کند. یکی در یکجا ایثار 
بزرگی از خود نشان میدهد مثلاً جانش را فدا میکند تا آتشی را خاموش کند. با 
یکی عمرش را وقف نوشتن یک کتاب حیاتبخش يا تربیت جوانان میکند. تا 
میگویی فلانی. میگویند همانکه فلان کار زیبا و تحسین‌انگیز را کرده؟ اين‌ها 
همه مفاز با مفازة(با تاء تحسین) است. موّمن باید دنبال تقوی و از مجرای 
تقفوی دنبال مفاز باشد. حالا حرف بنده این است آیا ما مفازی در چنته داریم؟ 


اگر نه در پی‌اش باشیم. 
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صحبت از نحوه تعامل در تعارضات زندگی شد. هميشه دو جور تعامل در 
تا رای اسان ینامور کهبا دورن درکن انمض ور یی 
مبتنی بر حمله و دوم مبتنی بر دفاع. مثلاً با همسایه یا صاحب‌خانه پا مستاجر 
یا هم‌سریا فامیل یا معلم فرزند. تعار ضی پیدا شده» ميشود راه‌کار کلی اسان 
مبتنی بر حمله باشد. میشود مبتنی بر دفاع باشد. فرض هم بر این است که ما 
در موضع حق باشیم. چون اگر حرف طرف حق باشد. موضع درست پذیرش 
حق است. اما اگر حرف ما حق بود و طرف ناحق میگفت و ناحق میکرد» پس از 
تذکر لین به او دو جور کار میشود کرد اولی مبتنی بر حمله و دومی مبتنی بر 
دفاع. آمیرمومنان(ع) در چند جای نهج‌البلاغه میفرماید: حمله را شروع نکنید 
و تیر اول را شما پرتاب نکنید چون تصبرت عدا با کسی است که از ود دفاع 
می‌کند. در قرآن هم آمده: ان ال َفع عن لین وا [سوره الحج : ۳۸] 
یعنی خدا در مقام دفاع» به کمک مزمنین می‌آید. يا آمده که: أذن للذْینَ 
تون نم شلوا ون ال عی تضرهج لَقدی [سوره الحج : .]۳٩‏ فهم 
کر ای ورد که دکادها مد اه مان وس 
دفاع باشد معمولااً - نه هميشه - بهتر است تا اينکه مطرح کنندةٌ شکایت و 
حمله کننده باشد. 

صحبت از عرّت و ذلت شد. یکی از دوستان معنوی گفت مادر بزرگ ما هميشه 
می‌گفت کسی که عزیز شده. دنبال ذلتش نباشید. دوست ما میگفت به تجربه 
دیده کسانیکه عزیز را حرمت کرده‌اند. برکت یافته‌اند و کسانیکه به دواعی 
مختلف از جمله دواعی سیاسیء در ذلیل کردن افراد خصوصاً اهل عرّت 
کوشیده‌انده پس از چند سال, ذلیل گشته‌اند. عرض شد, پیامبر(ص) نیز 
رو شش حفظ عرّت عزیز و ابقاء حاکمیت او بر فومش بود. پیأمبر همپشه بزرگ 
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میگیرد. 

صحبت از انتخاب استاد و شرکت در جلسات شد. آدم پی کدام استاد را بگیرد و 
کدامیک از جلسات را مقید باشد؟ یکی از دوسستان فرمود: هرکدام که 
تبالیم‌شان در خاطرش مي‌ماند. اف انن یک ملاک است::هرکمن خلمفن در 
وجود آدم نفوذ می‌کند و باقی می‌ما ند. معلوم اسست که خودش هم در آن 
مطالب. راسخ فی‌العلم است. دنبال چنین افراد و چنین جلساتی باید بود. برای 
هک ‏ یم کت[ دروم 
بخورد و به درد من نخورد. اولین علامتش این است که معارفی که میگوید 
اصلا یاد آدم نمی‌ماند. معلوم است که رزق آدم اینجا نیست. 

کسی تماس گرفت و گفت بار مرا توقیف کرده‌اند و به دردسر افتاده‌ام؛ ممکن 
است علتش فلان چیزیا بهمان چیز با شد؟ بنده عرض کردم درک علت واقعی 
مصائب و ابتلانات ممکن نیست و هرچه گفته میشود ظن و گمان است. قرآن 
هم فرموده ولا تقف ما یس لت به عم [سوره الاسراء : ۳7] یعنی دنبال گمان 
نرو. گفتم حتی اگر کسی پیدا شود و بگوید علتش مثلا این بوده که فلان روز 
فلان کار را کرده‌ای! از کجا معلوم که درست میگوید؟ این امور قابل اثبات 
نیست و دنبال چیزی که شبهعلم است افتادن. فقط وقت و عمر را تلف میکند. 
اصولاً دنیا دار ابتلاست و خبلی از ابتلائات بخشی از تقدیر ماست برای رشد و 
تطهیر و تعالی. جلوی بلاها را هم گرفتن ناممکن است پس باید در بلاها به 
وظیفه عمل کرد و از آنهاپله‌های تعالی ساخت. 

تا اف ون 

یکی از دوستان معنوی میفرمود بنده در اين چند سال توفیقات معنوی بسیاری 
در وادی عبادت و معرفت و خدمت داشته‌ام. به نظر شما دلیلش چیست؟ بنده 
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(با توجه به سرنو شت اجمالی که خود ایشان از وقایع اخیرش گفته بود) عرض 
کردم: مربوط میشود به همان شخصی که - روی خبائت یا جهالت - دو سه 
سال به جان شما افتاد تا از همه دانشگاها و مناصب دولتی اخراجتان کند. 
گفت: ده روز قبل به رحمت خدا رفت. بنده عرض کردم: خدا رحمتش کند. او 
ام شما و خودش را به دوش کشید و به درگاه خدا رفت. گفت: حالا چطور 
میشود این توفیقات را نگه داشست؟ عرض کردم: باید با استغفار برای اوء 
اتمهایی را که مال شما ولی الان در پرونده اوست» همراه پروندة او برای هميشه 
پاک کرد. الان وقت خوبی است. هم او نجات پیدا میکند هم برکات شسما 
با یکی از دوستان معنوی مجلس انسی برقرار بود. گفت خلاصه راه به نظر شما 
چیست؟ عرض کردم: اولش "خفه شو" و آخرش گم شو" گفت یعنی چه؟ 
گفتم خفه شویعنی ساکت باش و اینقدر با ین و آن, بلکه با خودت حرف نزن. 
یعنی لافکری که موجب تطهیر است. و گم شو یعنی در اين دنیا و این بدن چه 
می‌کنی؟ چه می‌خواهی؟ از دنیایت. از خودت گم شو تا به دریای رحمت حق. 
غرق و در آن فانی شوی. 

یکی از دوستان پرسید مجلس ما معنوی بود؟ بنده عرض کردم: نه؛ مجلس 
آخوندی بود. گفت یعنی چه؟ گفتم بدضی مجالس يا مکاتب یا | شخاص: رنگ 
معنوی دارند و بعضی رنگ آخوندی و بعضی رنگ درویشی و بعضی رنگهای 
دیگر. هر فرقه یا مکتب تربیتی برای خودش رنگی دارد. هریک از اینها را یک 
دایره در نظر بگیر. بعضی از این دوایر در بعضی قسمتها با ببضی دیگر 
همپوشانی دارند و در بمضی قسمتها با هم متباین‌ند. اصطلاحا عموم و 
خصوص من وجه‌اند. معنویت یک دایره | ست و روحانیت یک دایره و دروبشی 
یک دایره و قس علی هذا. گاهی یک روحانی با مجلس. معنوی هم هست و 
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کش فرش گر ظر ها ومتا هب کی اش کي آق عودشسان ابیکش 
آدانب و اعلای شتا ه فضایل و خی آغات و ردان کارنن. اتطور سک که اگر 
کسی درویش بود الزاماً معنوی هم باشد یا الزاماً نباشد. معنویت ملاک دارد. 
هر منبری معنوی نیست. در منبر ممکن است خاطرات علماء گفته شود. قصه 
گفته شود. خواب گفته شود. زنده باد مرده باد گفته شود. اما اینکه معنوی باشد 
یک چیز دیگر است. منظور من از معنوی الهی و رتانی است. شخص مکتب. 
کات وهای نوش انیت که آدم زا رش تاو عالی اناد کند: ی 
منابر تشویق میکند شنونده را به طلبه شدن با درویش شدن با شاعر شدن با 
بسیجی شدن. اين‌ها الزاماً معنوی شدن نیست. نه اينکه بکلی متفاوت با شد. 
نه. عموم و خصوص ین وجه است. مثل دو دايرةُ متقاطع. آنچه به درد میخورد 
آدم معنوی | ست و آنچه در آن آدم به درد ما میخورد معنویت او ست که صبغه 
الهی اوست نه دیگر تعیناتش. ما از یک آخوند یا یک درويش يا یک معلم. 
معنویتش را باید یاد بگیریم و از معنویتش باید استفاده کنیم. سلاثق سیاسی و 
اجتماعی و قومیتی و شون و ویزگیهای شخصی او به درد ما نمیخورد. ما در 
اف اه بان قتبال دا باشمه ات و شعصات و سالا انیا ما خرایش 
پزشک میرویم؟ علمش را می‌خواهیم. چه کار به روپوشش با سبیلش داریم؟ در 
رتباط با افراد و کتابها و مجالس. در وادی ترییت. باید دنبال جنبة معنوی آنها 
بود. 

خالا اصتا هه اگوی اوق ی با سس با مکی خی فا 
ویژگی‌هابی است که ربطی به دين به معنای عام با سرزمین ندارد. چون در هر 
دین يا سرزمین, افراد معنوی پیدا میشوند.افراد خام و تعالی نیافته هم پیدا 
ميشوند. در آدمهای معنوی صرفنظر از عقائد و اشتغالشان. این ویژگیهای 


مشترک را میشود یافت: 
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خدا محضری: یعنی زبادتر از بقیه حضور خدا را وجدان و خود را در محضر وی 
بقل پیشتت بامجدا زندگی میکننی: دا پیشتر در زندکن آنها همست 
گنه راخ ترنلسشا و مصفر آموز ادا ف‌دانند تههودسان. از کسی 
نمی‌ترسند و به کسی دل نمی‌بندند. این یک واقعیت درونی است اما علامت 
ببرونی‌اش این میشود که دیدن آنها و در محضرشان بودن, آدم را باد خدا 
مياندازد. 

هستی بی‌تقالا: یعنی بودشان بیشتر از نمودشان است. همین که هستند فضا 
مسرور و مبارک و منور است. لازم نیست کاری بکنند و حرفی بزنند. اصولا 
کم کاررق کم قتاند. رشان پرقس باطیی اس تا طا هزم علامت شزوتی لین 
خصلت. کمي فعل و در عین حال زيادي تأثیر بر اطرافیان است. حتی اگر لازم 
است کاری بکنند» می‌کنند و بعدش کاری به روند حصول ننیجه ندارند. البته 
کاری را که وظيفة آنهاست معمولا بهتر از بقیه انجام میدهند اما هنر رها کردن 
بموقع را بلدند. اين. نامش توگل است. 

تمرکز بر خویش: اصولا آدم‌های معنوی پخش و پلا نیستند و راجع به چیزهای 
زیادی نظر نمیدهند. خصوصاً راجع به اشخاص معمولاً اصللاً نظر نمیدهند. 
سرشان به کار خودشان است و در یک سکر مدام» چنان مستغنی و سیراب‌اند 
که حوادث و اشخاص روی آنها کم اثر است. حتی از معلوماتِ بی‌حاصل و 
بی‌ربط به سعادت. معرض‌اند. سکوت از ویزگیهای بازآنهاست. هم با دیگران 
کم سخن‌اند. هم با خود. یعنی ساعات بی‌ذهنی آنها زیاد است. بخلاف بقیه 
مردم که اکثر او قات غرق خاطرات و آمال و قضاوات‌اند» اینها درگیر این 
عوارض وجود نبوده و به خود وجود بخصوص وجود خويش یعنی سهم‌شان از 
وجود یعنی همان نفخ الهی مشغولند. از لت درک حضور برخوردارند. نتیجة 
این حالت میشود لذّت از عبادت لذّت از طبیعت. لذّت از حضور دیگران. 


سلوکنامه___ ۲ 


برخورداری از مکارم اخلاق: از جمله مهر بانی زیاد و احسان مدام. بدون 
وابستگی به اشخاص و میل به تملک آنها؛ شکر کثیر, صبر جمیل, حلم و 
طمأنینه, ترک جاه. میل به خمول, عدم ابراز فضل, میل به خلوت. وارستگی از 
مادیّات راستگویی کامل» تواضع درونی و واقعی یعنی خود را کسی ندیدن 
غیره 

هرکس بقدر بهره از این چهارانه. از معنویت برخوردار است. 

لفات ریخ 

کسی تعریف می‌کرد: در نجف, در صحن,. گوشه‌ای خوابیده بودم که خواب 
دیدم پرنده‌ای مثل کبوتر ولی به جثهُ مرغ که نوک و تاجی سبز داشت. آمد و 
روی دستم نشست و کمی آواز خواند و سپس به زبان آمد و خطاب به من 
گفت: فلانی» نیروی خود را تا میتوانی صرف بهترین کارها و با نیت صد در صد 
الهی کن؛ تا بهترین مددها از جانب خدواند به تو برسد. بعد گفت قاعده است 
که نور ولایت یعنی مدد خاص پروردگار, بجا جریان پیدا میکند. نه هرجا که ما 
بخواهيم. تو تابع آن باش؛ چون او تایع تو نمیشود! هرجا که نور تابید. برو. قرار 
ها ان و اه ای رت یم ره 
خیلی‌ها درجات و برکاتی از ولایت را درک میکنند. ولی در استدراکش به مشکل 
میخورند و | ستقرار در ولایت را از د ست میدهند. دنبال نور برو! نه دنبال فکر و 
خواست خودت. نور مسر و کاری را که مرضی خدا و منطبق با خواست او و 
محل نزول نصرت اوست نشان میدهد. اگر دقت کنی نو را میبینی. هروقت 
ندیدی صبر کن؛ عبادت کن, تو سل کن. اسان کن؛ ولی کاری نکن و جایی 
نرو. نور را که دیدی در ضوئش حرکت کن و کار کن و پیش برو. 

میگوید: بعد دهانش را در دهانم گذاشت و از آب دهانش که چون آب حیوان و 
منشا برکت بود در دهانم ریخت؛ گویا تقدیسم کرد. در خواب تفخص کردم که 
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دیدم خدام میگویند این پرنده. مربوط به نور ولایت است و گاهگاهی در حرم 
پیدایش میشود و افراد را تقدیس میکند. 

بنده عرض کردم: جزییات کشف‌های مثالی مهم نیست. کلیّتش مهم است 
که تحذیر و تخویف است نسبت به چیزی؛ یا تبشیر است نسبت به کاری؛ يا پیام 
و تذکری است» نسبت به مسیر مثل همین یکی. این نوع. همراه وقوعش یک 
حش خاص هم به طرف منتقل میکند که بمنزلة ابزار کار است. 
فده کر کف ای ریا ان تور را خی میک که کرام رت 
می‌تابد و باید همان طرف بروم. بعنی چه کاری باید انجام دهم. 

عرض کردم: رعایت اين نور. به عمل به مقتضای آن است. در اینصورت تقویت 
می شود؛ و الا از شخص مفارقت می‌کند. البته اين نور را همه مّمنین تا حذی 
دارند: رهم بستی بین دهم وبایمانیم یرون رن مغ نا وا واغفز نا 
علی کل ی قریز[ سوره التحریم : ۸]. منتها ملتفتش نیستند و مُهمّلش 
می‌گذارند. سی که در م سیر بیشتر شدن این نور حرکت کند. کمکم از اولیاء 
هو شوه خالب ایس که ان مرع رن خاف کف رتاش صیرایست وا 
نمیدانی چه باید بکنی» کاری نکن و مشغول طاعت باش. وقتی به دلت الهام 
شد» خرکت کین حال آتکه حرکات ما به لقافات و تلقیثات وتوهمات و فوسیات 
کران ری بلس شید 

۳ 

در پاسخ که دوستی که از راه دور نامه نوشته و فرموده بود: شما آثار و افراد لازم 
رباعم بر ناخ تک سکب فراگیر شین کنامورد با تطاعه اس در 
اختیار دارید؛ چرا به انتشار وسیح کتابها و آثار خود و تأسیس یک نهاد اجتماعی 
که منجر به شهرت و انتشار بیشتر اندیشه‌هایتان گردد. اقدام نمی‌کنید؟! 
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کتباً عرض شد: آقای ... سلام. نو شته شما را خواندم. باور بنده این است که 
اگر خودمان را به خدا بسپاريم» خدا به سرعتی که باید و شاید. خودمان و 
انديشه و مکتبمان را رشد میدهد. هر درختی باید به سرعت طبیعی خودش 
کت ی مق ی رسای ی کی زیت ایکا 
است. تازهه مگ ر فکر و اندیِشة من چیست که مندشر شود؟! بنده فقط و فقط 
بدنبال فهم درست از دین هستم آنهم برای آخرت و عاقبتِ خودم. و اينکه 
مینویسم یا جلسه تشکیل میدهم به اين خاطر است که اینها ایک عمل صایح 
محسوب کردم و در آنهاتانسته‌ام قصد قربت کنم. بقیهاش به من مربوط 
نیست. به خدا مربوط است. چرا باید به فکر انتشار اندیشه‌ام باشم؟ از کجا 
معلوخ اندیشه من کاملا رت باشد؟ ختی اینکه با افراذ مفاشرت میکتم قضاام 
استادی کردن و تربیت شاگرد نیست. خدمت به آن شخص در همان لحظه 
بعنوان یک حسنه است. آرزوهای بزرگ. از آدم هیولایی بزرگ میسازد. مواظب 
باشیم! خواست. از اساس با روح دین ناسازگار است. باید از خواست نجات 
یافت و خواست را تحت خواست و ارادهٌ خدا به مذبح برد. معمولا وقتی بنده 
کتابهای خودم بخصوص تفسیر معنوی را می‌خوانم. انگار آولین بار است که 
تما روتکو مخ هیام که انا رز هاش ال وی کت ها ری 
آستین من که بنده‌ای مثل دیگر بندگانش هستم. برای همین این تفسیر. 
شیرین است. اگر آرزوهای بزرگ دارید. در آنها خوش باشید و اگر از آرزوهای 
خود خسته شده‌اید بیایید با هم چای بخوریم و هستی و رشد طبیعی‌اش رآ 
ی 
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در پاسخ به دوستی که نامه نوشته و فرموده بود حالا که رژیم صهیونبستی, 
بیمارستان‌های عزه را هدف قرار میدهد. ما هم برویم و بیمارستانهایش را هدف 
قرر دهیم تا قصاص کرده باشیم و دیگر چنین نکند؟ 

کتباً عرض شد: سلام. خداوند فرموده: یا یا الَذِیَ منوا وا فوامین له 
شُهداءباتقشط ولابَجُرَنک نان قوم علی الا توا اغدلوا هو فرب لتفوی 
ول ال خبیژ با تون [سوره المائدة : ۸] و نیز فرموده: وَلا تلا 
فش اّبي َو الا بالحق ومن فیل مطلوما فق جعنا یه شتا فلا 
شرف في لقن اه گان مَنضُوزا [سوره الاسراء : ۳۳] 

کسی که در ذهنش خلجان میکند که برویم کودکان و زنان و افراد مظلوم را 
بکشیم تا به نتیجه و مقصود برسیم. به هر توجیهی و هر منطقی, نشان میدهد 
جنبه احساسی‌اش بر جنبه عقلانی اش غالب و در عمل جاهل است. هرکس 
که چنین چیزی بگوید شما باید او را کنار بگذارید و به او کافر شوید! هر کلامی 
و هر تفسیری که خلاف حسن و قبح عقلی باشد دین الهی نیست. حکم به 
کشتن مظلوم. بسیار وقیح و خلاف عقل و فطرت است. یا تصور میکنید 
پیغمبر به کشتن بی‌گناهان فرمان دهد تا پیروز شودیا از شکست جلوگیری 
کند؟! 

این اندیشه‌های نادرست» دین نیست بلکه نژادپرستی دینی است. مگر خوارج و 
دواعش جز این فکر میکرده‌اند که همه دنیا علیه آنها موضع گرفتند؟! مگر 
نازیسم جز این فکر میکند که همه دنا تقبیحش میکنند؟! از چنین حرفهایی و 
چنین ذهنیتی اگر ترور و تههمت و قتل‌های زنجیره‌ای درآید بعید نیست. اگر 
گودرزی و فرقان درآید عجیب نیست!!! 

بدی دشمن باعث نشود ما هم بد شویم! مگر دشمن. معلم ماست؟! اصرار به 
باطل باعث خاموشی نور وجود انسان میشود. 
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نکه قبح کشتن یک کودک بی‌گناه اسراییلی را نتانیم تشخیص دهیم. قیج 
خیلی چیزها را نمی‌توانیم تشخیص دهیم. از اين ایدئولوژی یله از اخلاق دست 
برداریم که حتی فکر کردن به ظلم. ادم را سیاه بخت میکند چه رسد به خود 
ظلم. 

علی(ع) میفرمایند اگرامردایر شود بین ينکه ناچاظالم باشم یا مظلوم. من 
مظلوم بودن را انتخاب میکنم. علی(ع) اینقدر از ظلم حذر میکرد. ببینید 
میگوید خلافت بر شما اگر مستلزم این باشد که دانه‌ای را به ستم از دهان 
مورچه‌ای بربایم. عطای خلافت را به لقايش می‌بخشم. 

سال ۱۴۰۲ ربیع 

سوّال: میشود بدنبال خلع بدن يا ارتباط با فر شتگان بود. برای اینکه ایمان ما 
به غیب پیشتر شود؟ 

جواب: آنچه خدا می‌خواهد. ایمان به غیب است. به هر صورتی که شما 
بخواهید خدا را امتحان کنید و تقاضامند آیه باشید» آن راه بسته میشود. این 
یک اصل است. کسانیکه چنین تجریباتی داشته‌اند با ایمان رفته‌اند و با آنکه 
نمی‌خواسته‌اند. چیزی دیده‌اند. اما کسی که دنبال دیدن و پایه قرار دادن دیدن 
برای ایمان آوردن است چیزی نخواهد دید. 

افراد زیادی را دیده‌ام که سالها در شک د ست و پا زده و منتظر دیدن یک چیز 
غیبی بوده‌اند تا ایمان آورند؛ ولی هرگز رخ نداده است. و رخ هم نخواهد داد! 
اصولا معجزات اقتراحی(درخواستی) را خداو ند برای هیچ کس به جریان 
نمی‌اندازد. این ستّت خداست و درست است؛ والا او مخلوق ما و منفعل از ما 
میشد. بر خدا نمیشود به هیچ نحوی غالب شد. این درخواست هم از شعب 
چنین درخوا ستی است. کسی که با همین قدر معجزه که از در و دیوار می‌بارد. 
ایمان نیأورد. با دیدن اژدها شدن عصایا شتر شدن صخره هم ایمان نخواهد 
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آورد. چنانکه د یدیم! پس منتظر د یدن چیز عجیبی که نتواذید با ذهذتان 
توجبهش کنید نباشید. چون هیچ وقت نخواهد آمد. اصولاً قبول دین با ذهن 
کاکهتکاع تس شاک اس بسا اسان یعاس و 
اسلا آنمانگ تفت به نار دم وباقی سته ای انگوت از 
سال ۱۳۰۲ جمادی 

راجع به لجاجت و ملامت و تأثیر آندو در تقدیر: بسیاری از سوء تقدیرها در 
زندگی ماء در اثر لجاجت يا ملامت است. لجاجت بر باطل, تأسیس نقدیر سوء 
می‌کند و ملامت منجر به رونوشت تقدیر میان انسانها می‌گردد. با مثال این 
ماجرا را توضیح میدهم. یکی از دوستان تعریف می‌کرد که زنی مبتلا به 
وسواس شده بود. پرسیدم از کجا شروع شد؟ گفت مادرشوهرم با ما زندگی 
میکرد. یکروز دو سه بار اب کشیدم دیدم ناراحت میشود و به من تذکر میدهد. 
۱ ۱ 
معذّب بودم. خواسته و ناخواسته بنا کردم به چند بار شستن و آب کشیدن و 
قریاز که تاره شدای فک میقیده عافیت باه رشتو هر توانست تحمار 
کند و بعد چند هفته از پیش ما رفت. او رفت» ولی وسواس ماند. وسواس مثل 
نفرینی دامنم را گرفت. الان نمی‌توانم چند بار نشسویم. از صبح تا شب باید 
همه‌چیز را بشویم. ببینید لجاجت بر باطل که هميشه به قصد اذیت کردن 
دیگران است چطور دامنگیر خود آدم میشود و خلق تقدیر سوء می‌کند. اما 
ملامت: یکی از ساتید عهد شباب ما تعریف می‌کرد از یکی از دوستانی که با او 
سی‌چهل سال سابقه رفافت داشت. گفت یک روزی دوستم آمد و به من گفت 
فلانی برایم دعا کن؛ من سال‌هاست که معتادم! من خیلی تعجب کردم و گفتم 
چطور شد که به چنین تقدیری مبتلا شدی؟ گفت روزی در قهوه‌خانه با دوستانم 
نشسته بودم. همه مشغول چای خوردن بودیم که یک معتاد وارد شد. اوضاعش 
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خیلی نزار و رقت‌انگیز بود. گفت به من هم چای می‌دهید؟ او را کنار خود 
نشاندیم و به او چای دادیم اما مضحکه کردیم. حتی من یک پس گردنی به او 
زدم که مثلا این چه حال و روزی است که برای خودت درست کرده‌ای و رفقا 
خندیدند. معتاد چایش را خورد و بلند شد رفت. دم در قهوه‌خانه برگشت و به من 
ملامت او مبتلا شدم. داستان سوم را یکی دیگر از دو ستان ما تعریف می‌کرد. 
میگفت رفتم یک مس‌جدی نماز بخوانم دیدم یک کسی عجیب مبتلا به 
وسواس است و نمازش نیم ساعت طول می‌کشد. گفتم چرا اینطور شده؟ 
گفت: یک وسواسی را ملامت کردم؛ بعدش دیدم وسواس دارد وارد دلم ميشود. 
کمکم زیاد شد تا به این حالت رسید که میبنی. حالا زندگی‌ام را قرین رنج کرده. 
بنده عرض میکنم که ملامت مثل غیبت و حسادت است. یعنی اگر بر زبان 
بیاید مبتلا می‌کند و بخشی از بار آن شخص را برمیدارد و روی دوش فرد 
ملامت‌کننده می گذارد و او را به درجاتی مبتلا می‌کند. اما اگر فقط در قلب 
خطور کند و بر زبان آورده نشود. به تصریح روایات نبوی, معفوّ عنه است؛ یعنی 
بخشوده شده. غیبت» ملامت» حسادت. ۰۰ . همگی فتل رقیق‌اند و مثل قتل که 
به تصریح آیهٌ شریفه نیرید آن تبوة بای واثمات فتکُون من آضخاب اتار 
ود جَرَاء الطالمی [سوره المائدة : ۲۹]" تمام ثم مقتول مظلوم را بر قاتل 
ظالم بار می‌کنند. اینها هم درجاتی از اين انتقال آثار آنام (بقول شرقی‌ها: 
کارما) را انجام میدهند. هر ظلمی چنین است و بار را از دوش مظلوم برداشته 
و بر دوش ظالم قرار میدهد. در مثال قبل نیز آن زن بدلیل عدم صبر و ظلمی 
وسواس می‌کشد. باید تحمل کند تا از آنها پاک شود. پس ريشه ایجاد و انتقال 


سلوکنامه ___ ۲ 


خیلی از عذاب‌هایی که در قالب ابتلائات و سوعتقدیرات خود را نشان میدهند» 
ظلم است. 

سال ۱۳۰۲ جمادی 

سوّال: من برای چه به دنیا آمده‌ام؟ کارم در زندگی چیست؟ بروم چه‌کاره شوم؟ 
پاسخ: این سوّال خیلی خطرناکی است! چرا؟ چون هر جوابی که به ین سژال 
بدهید. برای شما یک شکل فکری خلق می‌کند و آن شکل فکری مثل یک 
باتلاق شما را در خود سیر و گرفتار می‌کند. به دور و بر خود نگاه کنید و ببینید 
چقدر آدم در حوزه گرفتار شده‌اند! چقدر آدم در دانشگاه گرفتار شده‌اند! چقدر 
آدم در ارتش یا مدرسه یا باشگاه گرفتار شده‌اند! حتی آدمی را میشناختم که 
روزی آمد و به من گفت فلانی. من از بچگی در ذهنم آرزو داشستم کارمند یک 
کشتی در وسط اقیانوس بشوم و الان همانطور شده. من شده‌ام ملوان یک 
کشتی نظامی و در شهری فولادی اسیرم و مدام از اين اقیانیس به آن اقیانوس 
میروم. من در فکری که در بچگی در ذهنم ساختم. مثل نفربنی اسیرم! بنده 
عرض کردم بله. ذهنیات ماء آرزوهای ماء جامه عمل پوشیده و مثل نفرینی ما 
و کر کت نان کر قاطا ی ان وگن 
ای فا فرش ای افو اش اسشن اوه 
توت و رشان رات باه قتیرها روا یو نم 
که من لباس روحانیت پوشیدم. یک روشن ضمیری به من گفت مراقب باش 
این لباس به نفرینی برایت بدل نشود! آری. لباس روحانیت. لباس نظامی‌گری 
لباس طبابت و دیگر لباس‌هاء هم می‌توانند برکت باشند, هم نکبت. فرقش در 
ه اات گرا اند ورین میک فسوی ابو 
اکتا رها وی برش کات تخت اش 
لباسء میز هم همینطور است. پول هم همینطور است. زن و فرزند هم 
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همیتطور است, پس تکته اول راجع به اسارت ونعرتا بود. اما تکته دوم راخع 
به تدبیر و تفویض است: آنجاهایی که گذاشته‌ايم خدا برایمان بنویسد. خوب 
نوشته شده خیر نوشته شده, مبارک نوشته شده. اما آتجاهایی که عجله کرده 
و تدبیر نموده و فرمان را از دست خدا کشيده‌ايم. به خود واگذاشته شده و به 
دست خود بر تقدبر خود تار تنیده و خود را افسون کرده و خود را به شر مبتلا 
ساخته‌ايم. پس تأکید بنده این است که در پاسخ به سوّال جنابعالی که 
فرموده‌اید برای چه به دنیا آمده‌ام و باید چه کاره شوم؟ حذر کنیم از خلق هر 
شکل فکری» هر صورت و هر خیال. چون اینها همگی منجر به خلق نقدیری 
ماتریس‌گونه شده و ما را به سمتی خودخواسته می‌برد. 

جواب درست این سّال اين است که ما یک سالکیم. یک رهروييم و دنیایک 
راه است یک مسیر است. در طی این مسیر باید چیزهابی برداریم و توشه 
کرده. با خود ببریم و موانع و مشکلاتی هست که باید آنها را با صبر پشت سر 
بگذاریم. همین! از دنیا چیز دیگری برای خود نسازید که اسیرش می‌شوید. 
دنیا گذرگاه است. دو روزی هم بیشتر نیست. دنبال زاد و توشه باشیم نه چیزی 
دیگر. زاد و توشه هم يا عبادت است يا خدمت يا معرفت و تجربه یا رفقا و 
همسفران ابدی که برای خود پیدا می‌کنيم. اصلا مهم نیست که ما طبیب 
شویم یا بقال یا ناریا معلم یا حتی به‌ناچاره بی‌کار. مهم آنست که با زاد و توشة 
وزین و تفیل این زندگی را طی کنیم و بر امتحاناتی که سر راه ما قرر میگیرد 
صبر و حلم خود را از د ست ندهیم. چون بی صبری موجب کا ستی از تو شه یا 
ذخيرةً معنوی ما می‌گردد و صبر. خودش. از فضائلی است که نور و سرور ما را 
افزون و توشه ما را پربار می‌سازد. پس مهم کیفیت معنوی زندگی است نه شکل 
آن. اما چون ما برداشتی از معنویت و کیفیت زندگی نداریم» مدام به شکل 
گام شاه مک بای بای فش کی ای است ماه 
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در حال گرفتار کردن خود و در رهن قرار دادن خویشیم. آری. بخشی از تقدیر 
سوء ما به سوء تدبیر خودمان مربوط است؛ دست از این دستمالی و دستکاری 
سرنوشت برداریم و هم خویش را مصروف بندگی یعنی عبادت و خدمت و 
| 
شکل ظاهری زندگی. زندگی ما باطن پیدا کند و در مسیر ولایت الهیه قرار 
بگیریم. آنوقت می‌فهمیم که لازم نبوده دکتر یا مهندس یا معلم يا مبلغ شسویم. 
| فقط میخرابیته شاه وضو بل اوتهرها که پاش سای درت راگاو 
کار در ست می‌کند و در درجات بندگی. سبقت میگیرد و برکتش به دیگران هم 
میرسد. گرچه در کنج عزلتی زندانی باشد؛ گرچه در خرابه‌ای یا مغاره‌ای به 
عبادت باشد؛ گرچه بر تخت سلطنت به خدمت باشد. اینها با هم هیچ فرقی 
ندارد. لک الا له تا للذین لا ُریذون غلّا في اهْض ولا فساا 
الق ی [ سورهالقصص : ۸۳]. در تمامقرآن. کمال تنهابه یک چیز 
سال ۱۴۰۲ جمادی 

سوال: سلام؛ یاد مرگ برای اصلاح نفس و تزکیه چقدر اهمیت دارد؟ اگر 
اهمیت قابل توجهی دارد از چه راهی این باد را تقوبت کنم؟ 

پاسخ: یاد مرگ به نظر بنده اهمیتش در حد بی‌علاقه شدن به دنیاست. این 
شقزان ا کات اسر قفاوت اس ها اتساق اس که 
امزوزه: شم برعوردارض از حداقل های دنیای است: همان آفای فاضی ره) 
چهار تا زن داشت. بزرگ کردن یاد مرگ در قرآن و سئت. یک رکن ایمانی و 
سلوکی نیست و سلیقهُ اشخاص آن روز نجف هم به زمان خود شان و روحیات 
وان مه وال ماما که کشا نیت نا تاه ض بان یش 
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نجف. آمروز تمیشود سلوک کرد. این نکته خیلی مهم است و خیلی منفول 
مانده. 

ما باید سلوک قرآنی و مبتنی بر الگوی اخلاق نبوی اما سازگار با زمان و مکان 
خود داشته باشیم. به نظر بنده روی همان ارکان اربعه وقت بگذارید که در 
دستورنامه مفصلاً عرض کرده‌ام: عبادت» خدمت معرفت. ولایت. راه. این 
وا تشه وین گیرشتان مروت الا مطایفتان را تسام ده کبان که 
زودتر و بی‌کفن» قبرستان رفته‌اند بیشتر مبتللا به اوهام شده‌اند تا اینکه عارف 
شوند. بعد هم وادی‌السلام کجاء قبرستان حسن آباد کجا؟! 

سال ۱۴۰۲ جمادی 

یکی از دوستان رساله‌ای آورد ازیکی از فضلای محترم یکی از شهرها که 
مدتی در جوانی با مرحوم علامه طباطبایی, دیدارهایی داشته و کثیرالسوال 
بوده و جوابها را هم فی‌المجلس می‌نوشته. پس از آقای طباطبایی هم با آقای 
بهجت گویا چنین رابطه‌ای داشته. ابشان مطالب زیادی از زبان بزرگان, چه 
این دو نفر چه | شخاص دیگر نقل فرموده که به نظر شان مطالب مهمی بوده. 
این مطالب را هم تا بحال منتشر نکرده و این‌بار به شکل نامه برای یکی از اهل 
قلم فرستاده تا به نوعی در آثار او وارد شده و بماند برای آیندگان. رساله مورد 
| شاره را چند نفر از دو ستان به بنده دادند. با نهایت احترام برای تمام | شخاص 
از جمله نویسندهٌ آن, نکته‌ای به ذهن قاصرم رسید که در جواب کسانی که نظر 
خوا سته بودند آوردم. نکته‌ای که لازم | ست مد نظر قرار گیرد. هم برای خودم 
هم برای دوستان ایمانی. عرض کردم: به نظر بنده این رساله عمدتاً یات 
راجع به اشخاص است تا بقینیات راجع به ربّالارباب و رسول خدا(ص) 
فرموده: ذکر الناس داء و ذکر الله دواء. مثلاً در اين رساله به مرحوم ...(اعلی 
لله مقامه الشریف) نسبت داده شده که مرحوم حدّاد(اعلی الله مقامه الشریف) 
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را نقد فرموده و مذّعی قلمداد کرده و سلب کمال از وی نموده. يا از قول مرحوم 
علامه ...(ره) نقل شده که به برخی بزرگان و مشاهیر علم نسبت‌هایی داده به 
این لفظ که فلانی بدجنس یا بی‌ربط است. درحالیکه شأن ایشان منرّه از چنین 
کلماتی است و با لطافت مورد انتظار از ایشان نمی‌سازد. حتی اگر چنین کلماتی 
اجع به کسی از جانب یشان به گوش کسی خورده. بهتر بو غافل می‌ورزید نه 
آنکه در حافظه ضبط کنند و بعد سالها اندشار دهند. یا در مقاله» اصرار بر نفی 
کمال از شاگردان مشپور علامه طباطبایی(ره) شده است و اينکه هیچ‌کدام 
چیزی تنل نا نقل کرده که مرحوم قاضی(ره) راجع به مرحوم شیخ 
رجبعلی خیاط(ره) چیزی فرموده که دال بر منقصت است. ۳ از مرحوم عالامه 
طباطبایی (ره) نقل کرده که اول شهید این انقلاب. اسلام است 9 مطالبی از 
این دست. دلیل اينکه این مطالب را بنده باز میکنم» چون می‌خواهم اشاره کنم 
به نادر ستی این نحو نگاه و این نحو بیان یعنی نادر ستی تقدیس | ساتید خود و 
گمان آنها را معتبر دانستن و جرح کردن دیگران به استناد آن گمانها. اين رفتار 
مناً سفانه در میان عالمانی که اهل عزلت بوده‌اند شایع‌تر است و به نوعی آفت 
عیب‌جوبی, آفت تارکان دنیاست. فی‌الواقع دنیا را ترک نکرده‌اند. بلکه دنیایشان 
شده این آمور. شده چوب در آستین این و آن کردن و | شکال گرفتن از علم و 
عمل دیگران. خود ما هم به نوعی و تا حدی درگیر این خصلتيم. از دو ستان ما 
و اهل علمی که با آنها معاشر بودم. آنهایی که اقبال جامعه به آنها بقدر کافی 
نبود. ناخواسته مبتلا میشدند به بدگویی و عیب‌جویی از عالمان مشهور. در 
میان آنها دشمنی با مرحوم امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری هم زیاد 
میدیدم. اول فکر میکردم با مبانی فکری اینها مشکل دارند. بعد فهمیدم با 
تقدیر خودشان مشکل دارند که چرا فلانی رهبر شد و ما هیچ! با اینکه همراه 
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هم پیش فلانی شاگردی می‌کردیم! این همان سید علی است که هم‌درس ما 
بود؛ چه شد بالا رفت؟! توجه بفرمایید: همانطور که از اولیاء خدا نباید برای 
اتاشختافيت نی فا ساب اناد از ارم کرهات فا ان شین و 
فهم آنها به تضعیف نظام هم همّت گماشت. اصولاً نظام سیاسی و سیاسیون 
آن با ملاکات مستقلی که عمدتاً عقلی و مبتنی بر ثمرات است باید سنجیده 
و از معتوعی تدگوی تسا سیون به ا ماه کف کی سل 
اين و آن» امر را بر خود و دیگران مشتبه کردن است. اینها را عرض میکنم 
چون در خودم و اکثر خوانندگان هم ریشه‌اش هست و گاهی سرباز میکند و ما 
۱ 
میدهد. همه مبتالاییم. پس اگر از کسی تخسس در احوال دیگران و عیب‌جوبی 
و بدگوبی دیدیم» معذورش داریم و برای او و خودمان استغفار کنیم. برگردیم به 
کردیم. من گفتم همین کوچه است. استاد گفت: از کجا میگویی؟ گفتم: چند 
هفته پیش که آمدیم. روی تیر چراغ برق سر کوچه. اطلاعیه ترحیم همین پیر 
مرد بود. استاد به من گفت: اگر می‌خواهی با ما رفیق باشی. نباید اینقدر به 
جزئیات توجه کنی! در این جمله دقت بفرمایید که درس دارد. دراویش آنقدر 
چوب در آستین هم کردند و از هم نفی کمال نمودند که خدا خرقه را از آنها 
گرفت. حالا که خرقه به اصحاب عمائم رسیده, دیده میشود که بعضاً آنها هم 
به همان اخلاق ناپسند دراویش مبتلا شده‌اند و پوستین را از زیر هم می‌کشند 
به این گمان که فلانی کامل نیست. من کاملم! گویند به قطبی گفتند فلانی 


مدعی قطبیت شده و می‌گوید: امروزه. فقیرترین دراویش. منم(فقر پیش آنها 
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یعنی کمال). عصبانی شد و گفت: فلان خورده! من فقیرترینم! ببینید با آنکه 
درویشی. کمالش. فقر و ندیدن خود است. چطور سر ندیدن خود. آواز 
خودخواهی‌شان گوش فلک را کر کرده.مبادا این صسفت توفیق‌سوز یعنی 
اثبات خود و نفی دیگران, به خرمن طایفهُ اهل علم هم بیفتد و آنها را بسوزاند. 
مرا با دیگران چه کار؟ گلیم خویش از آب بگيريم و یاد آخرت خود باشسیم. 
هرکس دذیایی دارد. دنیای ما هم جاه ماست به اینکه خوبیم و کاملیم و 
م ستقیمیم و هرکس د ست‌بوس ما نی ست. بد است و ناقص است و منحرف. 
پناه بر خدا. خدا بر بندهٌ حقیر و تمام کسانیکه نامشان آمد و نیامد. رحمت آورد و 
ما را چنان مشسغول خود کند که از غیر غافل باشیم. آری, در جرح مومنین و 
صالحین. م صر بودن» موجب سلب توفیق | ست. باید فکرمان را از | شخاص 
برداریم تا مبهوت خدا شویم. 


سلوکنامه 


۳۳۷۵ 


